
 
 

 

 



 

 

 

 الرحمن الرحيم  بسم اللهّ

 مقدمه

حمد وستايش خداوندى را كه نعمتهاى بسيارى به انسانها ارزانى داشت.كه از جمله 

انبياء حضرت محمد  باشد. وصلوات بر سيد وسرورآنها قرآن كريم واهل بيت ع مى

 و آل اوباد.  مصطفى 

توان خدارا شناخت وبه باتوجه به اينكه فقط از طريق قرآن كريم واهل بيت )ع(مى

سعادت رسيدلذا لازم است هزاران كتاب در زمينه تبيين آيات نورانى قرآن كريم 

ايت وسخنان پرنور اهل بيت)ع( نوشته شود و بشريت را با قطره اى از اين درياى هد

 وسعادت آشنا نمايد. . 

ايم دراين كتاب اين كتاب بااين هدف نوشته شده و باندازه بضاعت مان تلاش كرده

مسائل اعتقادى واخلاقى واجتماعى اسلام عزيز مورد بررسى اجمالى قرار گيرد.اميد 

 است اين تاليف مبارك بوده ومورد استفاده حق جويان وهدايت طلبان واقع گردد. 

  1389بهار 

 شهرستان پلدختر

 

 

 



 تبيين اصول الدين در قرآن وحديث

 توحيد ـ عدل ـ امامت ـ نبوت ـ معاد    

 ايمان

ست چهار هزار هدف اصلى از خلقت جهان هستى و مهمترين دليل فرستادن صد و بي

پيامبر و دوازده امام و انزال صدها كتاب آسمانى، اين بوده است تا مردم به خداوند 

 سبحان معتقد شده و معرفت پيدا كرده و ايمان بياورند . 

و عمل با جوارح و  -اقرار با زبان  -ايمان داراى سه ركن و پايه است: اعتقاد قلبى 

 اعضاى بدن

خواند.كه اين شخص مؤمن است زيرا اوند دارد ونماز مىمانند كسى كه ايمان به خد

هم در دل ايمان و اعتقاد به خالق يكتا دارد وهم نماز را كه يك وظيفه الهى ودينى 

 دهد.است انجام مى

 اند: مردم از نظر ايمان و عمل صالح چهار دسته

وكارهاى افرادى كه هم ايمان دارند و هم عمل صالح مانند نماز و ديگر واجبات -1

 ها هستند . دهند . اينها بهترين انسانخير انجام مى

جَزَاؤهُمُْ عِندَ رَبِّهمْ جَنَّاتُ « 7»إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وعََملُِوا الصَّالِحَاتِ أُولئكَِ هُمْ خَيْرُ البْرَِيِّةِ

عَنهْمُْ وَرضَُوا عَنهُْ ذلكَِ لِمنَْ  اللهّعدَْنٍ تَجرْي منِ تحَتْهَِا الاْءَنهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدَاً رضَِيَ 

 (1)خَشِيَ رَبَّهُ

دهند بهترين موجودات روى زمين آنهائى كه ايمان آورده وعمل صالح انجام مى

هستند.پاداششان در نزد خداوند سبحان ،بهشتهاى عدنى است كه از زيرشان نهرها 



راضى وآنها هم از خداوند  جارى است ودر آنجا ابدى هستند وخداوند سبحان از آنها

 سبحان راضيند واين پاداش كسى است كه خداترس باشد.

 فرمايد: و در جاى ديگر مى

هُوَ الَّذِي يصُلَِّي علََيْكُمْ وَملَاَئِكَتهُُ لِيخُرْجَِكُم منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمؤُْمِنِينَ 

 (2)رحَِيماً

 فرستد تا شما را از تاريكى ها بهبر شما مؤمنين رحمت مىاش هستند كه او و ملائكه

 

 8. بينه  1

 43. احزاب  2

(8) 

 
 نور رهنمون سازد . وخداوند سبحان نسبت به مؤمنين مهربان است.

 كنند . اينها ابدى در آتش هستند . نه ايمان دارند و نه كارهاى خوب مىافرادى كه-2

هْلِ الكْتَِابِ واَلْمشُرِْكِينَ فيِ نَارِ جهََنَّمَ خَالدِِينَ فِيهَا أُولئكَِ هُمْ شَرُّ إِنَّ الَّذِينَ كفَرَُوا منِْ أَ

 (1)البْرَِيَّةِ

كفار چه اهل كتاب وچه مشركين در جهنم ابدى هستند وآنها بدترين موجودات روى 

 باشند.كره زمين مى



شوند و در ذاب مىايمان دارند ولى عمل صالح ندارند، اينها مدتى عافرادى كه-3

 نهايت بهشتى هستند . 

ايمان ندارند ولى كارهاى خوب انجام ميدهند مانند افراد خيرّ و افرادى كه-4

نيكوكارى كه اعتقادى به خداوند سبحان ندارند . خداوند سبحان به آنها پاداش دنيوى 

جهنم دهد ولى بعد از مردن اهل مانند سلامتى، ثروت يا شهرت و امثال اينها مى

 شوند زيرا بهشت بر كفار حرام است . مى

. قيل ما  ما احسن محسن من مسلم ولاكافر الا اثابه اللهّآله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

تعالى  اثابة الكافر؟ قال: ان كان قد وصل رحما او تصدق بصدقة او عمل حسنة اثابه اللهّ

ابته فى الاخرة؟ قال عذاب دون العذاب و المال والولد و الصحة واشباه ذلك قيل ومااث

 قرء: ادخلوا آل فرعون اشدّ الاعذاب . 

حضرتش فرمود: هر شخصى چه مسلمان و چه كافر كار خوبى بكند خداوند سبحان به 

دهد كه پاداش كافر در دنيا سلامتى، ثروت و فرزند و امثال آن است و او پاداش مى

باشد سپس اين آيه را تلاوت فرمود ن مىپاداشش در آخرت عذابش كمتر از ديگرا

 (2)شودآل فرعون را وارد شديدترين عذاب كنيد! .كه در قيامت دستورداده مى

اى برايم آوردند )در عالم غيب(ديدم كه در شخصى از عرفاء گفت كه روزى پنكه

 (3)اى جلو مخترع آن گذاشتند . دوزخ پنكه

 شك در خدا ! 

 (4)رِ السَّماواَتِ وَالاْءَرضِْ شكٌَّ فَاطِ أَفِي اللهّ
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 10. ابراهيم  4

(9) 

 
 «كنيد؟آيا در خدايى كه آفريننده آسمان و زمين است شك مى»

اين امرى شوند و افرادى از مسلمانان هستند كه دچار شك در اعتقادات خودشان مى

طبيعى است . اما چون اعتقادات امرى حياتى و سرنوشت ساز براى انسان است لذا بايد 

شناخت عجايب »به فكر برطرف كردن شبهات اعتقادى بيافتد و با مطالعه در آفاق 

و استفاده از « در خودش تفكر كند و خودش را بشناسد»و انفس  «جهان هستى

خود را برطرف كند والا احتمال دارد در دام  محضرعلماء و پرسش از دانايان، شك

هاى عرفانى هاى منحرف اعتقادى همانند دراويش، شيطان پرستان، گروهگروه

منحرف، مسيحيت تبشيرى ! و غيره بيافتد . و يا حداقل با شك از دنيا برود كه اينهم 

 خسران و ضرر اخروى در پى دارد . 

توان ايمان خود ان قرار داده كه با كمى تامل مىالبته خداوند سبحان آنقدر نشانه در جه

 را تقويت نمود و از شك خارج شد . 

 (1)سَنُرِيهِمْ آيَاتنَِا فيِ الاآْفَاقِ وفَِي أَنفُسهِِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَُمْ أَنَّهُ الْحقَُّ 



بزودى آيات خود را در جهان هستى و در خودشان،به آنها نشان خواهيم داد تا حق 

 ايشان معلوم گردد.بر

و عجبتُ  و هو يرى خلقَ اللهّ عجبتُ لمن شك فى اللهّعلى )ع( در نهج البلاغه فرمود: 

 الاخرة و هو يرى النشاة الاولى .لمن انكر نشاة

بيند، در خداوند كنم از كسى كه با اينكه خلق خداوند سبحان را مىيعنى تعجب مى

بيند چگونه ى كه با اينكه عالم دنيا را مىكنم از كسكند و تعجب مىسبحان شك مى

 كند؟ در عالم آخرت شك مى

 حديثى جالب .

آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آيه وعليهاللهروزى پيامبر اعظم صلى

 شريفه: 

 (2)إِنَّ فِي ذلكَِ لاَآياَتٍ لكُِلِّ صبََّارٍ شَكُورٍ وَذَكِّرهُْم بِأَيَّامِ اللهّ

را به مردم متذكر شو كه در اين ايام،نشانه هايى براى افراد بسيار صبور و  ايام اللهّيعنى 

 شكور است.
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دستور داده تا نعمتهايش را بياد مردم بياورم پس شما بگوئيد كه اولين نعمتى كه 

 خداوند سبحان امر به تذكر به آن داده چيست؟ 

 و بچه ! ديگرى گفت سلامتى ! سومى گفت مال و منال ! يكى گفت زن 

آله به على )ع( فرمود: ابوالحسن تو بگو . على )ع( فرمود: من وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

چگونه در حضور شما مطلبى بگويم در حالى كه خداوند سبحان ما را بوسيله شما 

 مان فرستاد . هدايت كرد و جميع علوم و كمالات را بوسيله شما براي

آله فرمود بايد بگوئى اولين نعمت كدام است؟ على )ع( وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

گفت: اولين نعمت، نعمت وجود است كه من هيچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از 

عدم بوجود آورد . پيامبر اعظم فرمودراست گفتى . دومى كدام است؟ فرمود: به من 

د و مرا مانند جمادات و نباتات نگردانيد . پيامبر اعظم حيات و زندگانى بخشي

آله فرمود راست گفتى . سومى كدام است؟ گفت: مرا به بهترين صورتها وعليهاللهصلى

كه صورت انسان است خلق كرد و بصورت حيوان نيافريد . پيامبر اعظم 

ه برايم حواس آله فرمود راست گفتى .چهارمى كدام است؟ گفت: آنكوعليهاللهصلى

ظاهرى و باطنى قرار داد . پيامبر اعظم فرمود راست گفتى .پنجمى كدام است؟ گفت 

آنكه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن داده و مرا بر حيوانات برترى بخشيد . پيامبر 

آله فرمودراست گفتى .ششمى كدام است؟ گفت اينكه مرا به دين وعليهاللهاعظم صلى

 ز گمراهان نگردانيد . حق هدايت كرد و ا

 (1) الَّذِي هدََانَا لهِذَا وَماَ كُنَّا لِنهَْتدَِيَ لَولْاَ أنَْ هدََانَا اللهّ الْحَمدُْ للهّ

آله فرمود راست گفتى .هفتمى كدام است؟ گفت آنكه در وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

آله وعليهاللهصلىزندگى خوبى را برايم قرار داد . پيامبر اعظم « بهشت»آخرت 



فرمودراست گفتى .هشتمى كدام است؟ گفت مرا آزاد آفريد و غلام كسى قرار نداد . 

 آله فرمود راست گفتى .وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

نهمى كدام است؟ گفت آسمان و زمين و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخير 

 (2)من قرار داد ... 

قابل اضافه شدن است و مراتبى دارد كه آخرين مرتبه ،يقين  نكته ديگر آنكه ايمان

باشد علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين كه در دعاها بايد است و يقين هم سه نوع مى

از خداوند سبحان تقاضاى يقين كنيم . واجعل النور فى بصرى و البصيرة فى 

 واليقين فىدينى
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 قلبى . )خدايا نور در چشمانم وبصيرت در دينم ويقين در دلم قرار بده.(

 در قرآن معرفت اللهّ

حَقَّ قدَْرِهِ وَالاْءَرضُْ جَمِيعاً قَبضَْتهُُ يَوْمَ الْقِياَمةَِ واَلْسَّمَاواَتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيمَيِنهِِ  ومََا قدََرُوا اللهّ

 (1)لَى عَمَّا يشُرِْكُونَسُبْحَانهَُ وَتعََا



مردم آنطور كه شايد و بايد خداوند سبحان را نشناختند در حالى كه همه زمين در 

شود و منزه است خداوند قيامت در يد قدرت اوست و آسمانها بدست او پيچيده مى

 نمايند . سبحان از آنچه مشركين او را به آن توصيف مى

مَا أرُيِدُ مِنهُْم منِ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن « 56»نسَ إِلاَّ ليِعَْبدُُونِومََا خلََقتُْ الْجنَِّ وَالاْءِ

 (2)هُوَ الرَّزَّاقُ ذوُ الْقُوَّةِ الْمَتِينُ إِنَّ اللهّ« 57»يُطعِْمُونِ

خواهم و خلق نمودم و از آنها روزى نمى« معرفت»من انس و جن را فقط براى عبادت 

ند كه خداوند سبحان خود بسيار روزى رسان و صاحب اراده نكردم كه آنها غذا بده

 قوت و متانت است . 

رسند ها اين است كه از زمانى كه به سن بلوغ و تكليف عقلى مىوظيفه همه انسان

شروع به شناخت خداوند سبحان كنند و از راههاى مختلف او را شناسائى كنند و اين 

 كار را ادامه بدهند تا زمان مردن . 

تواند مقدار كمى درباره خداوند سبحان انسان هر چه تلاش كند فقط مىاگر چه 

شناخت پيدا نند زيرا ما انسانها محدود و خداوند سبحان نامتناهى است و كجا رسد كه 

 متناهى بتواند نامتناهى را بشناسد؟ 

 اند كه خداوند سبحان را باندازه توانشان شناختند آنوقتاى بودهاما در عين حال عده

 به لذتى دست يافتند كه هيچ با لذات مادى قابل مقايسه نيست . 

  دگر لذت نفس لذت نخوانى   اگر لذت ترك لذت بدانى 

گذشته از انبياء و امامان كه بالاترين معرفت را داشتند انسانهايى بودند كه در معرفت 

 معرفتى رسيد كهقدمهاى بلندى را برداشتند . از جمله اويس قرن كه چوپان بود به چنان 
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كرد: اويس ! امشب شب سجده است . او شب تا صبح را در شب به خود خطاب مى

كرد كه امشب شب ركوع است و گذراند . شب بعد به خود خطاب مىيك سجده مى

ت تا صبح در يك ركوع بود . حُجربن عدى از ياران اميرالمؤمنين ع ،شبى هزار ركع

كرد كه چهل سال باوضوى خواند.بُرير از ياران امام حسين ع آنقدر عبادت مىنماز مى

خواند.سيده نفيسه عروس امام صادق ع از زنان بسيار عابده نماز عشاء،نماز صبح را مى

گويد هيچگاه شب براى او بستر نگستردم وهمه بود بطورى كه يكى از نزديكان او مى

رفت وقرآن ردو در قبرى كه در منزل خود كنده بود مىكشبها تا صبح عبادت مى

 فرمود.و هميشه روزه بود ودرهنگام رحلتش روزه بود.تلاوت مى

ها و در راس همه امام خمينى ها وبهجتها ونخودكىيا در عصر خودمان مرحوم قاضى

 به مقامات بسيار بالائى رسيدند. رض در معرفت اللهّ

 فرمايند: در مفاتيح منسوب به ايشان ذكر شده مى در دعائى كه« عج»امام عصر 

اللهم عرفنى نفسك فانك ان تعرفنى نفسك لم اعرف رسولك . اللهم عرفنى رسولك )

فانك ان لم تعرفنى رسولك لم اعرف حجتك . اللهم عرفنى حجتك فانك ان لم 

 ( . تعرفنى حجتك ضللت عن دينى

 نشناسم، پيامبرت را هم نشناسم .خدايا ! خودت را بمن بشناسان كه اگر تو را 



خدايا ! پيامبرت را بمن معرفى كن . كه اگر پيامبرت را نشناسم، حجتت را نخواهم 

شناخت . خدايا ! حجتت را بمن معرفى كن . كه اگر حجتت را نشناسم راه را گم 

 كنم . مى

بود كه از  گذرد . پس بايد مواظبفقط از طريق قرآن كريم و عترت مى راه معرفت اللهّ

هاى راههاى منحرفى چون دراويش دغلباز و فريبكار، عارفان كذاب و دنيا طلب، فرقه

 گمراه كننده دورى نمود كه عاقبتش گمراهى و جهنم است . 

در زمان ما بايد با ارتباط با علماء ربانى و فقهاء صمدانى و از طريق ادعيه ائمه)ع( و 

دبر در قرآن كريم به شناخت خداوند سبحان مناجاتهاى ايشان و مخصوصا تلاوت و ت

 اقدام كنيم . 

گويد با يك آيه زير، اضطرابم از بين رفت و كت استيونس كه مسلمان شده مى

 هايم تبديل به آرامش شد:وحشت

(13) 

 

 (1)«.علََى كلُِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ ملُكُْ السَّماوَاتِ واَلاْءَرْضِ واَللهّ وَللهّ»

 (2)باشد .آسمان و زمين براى خداوند است كه بر هر چيزى قادر مىهمه پادشاهى 

 پرستم؟ من چه خدائى را مى

 (3)«.لا يُحبُِّ الظّالِمِـينَوَاللهّ»

 پرستم كه ظالمين را دوست ندارد . من خدائى را مى



 (4)«.لا يُحبُِّ المفُسْدِِينَواللهّ»

 .  پرستم كه مفسدين را دوست نداردمن خدائى را مى

 (5)«.وَلا تسُرِْفُوا إِنَّهُ لا يُحبُِّ المْسُْرِفـِينَ»

 پرستم كه اسراف كنندگان را دوست ندارد . من خدائى را مى

 (6)«.لا يُحبُِّ الخائِنـِينَ إِنَّ اللهّ»

 پرستم كه خيانتكاران را دوست ندارد . من خدائى را مى

 (7)«.إِنَّـهُ لا يُحبُِّ المسُْتكَبِْرِينَ»

 پرستم كه مستكبرين را دوست ندارد . ن خدائى را مىم

 (8)«.إِنَّ اللهَّ لا يُحبُِّ منَْ كانَ مخُتْالاً فَخُوراً»

 پرستم كه كه فخركنندگان و خودخواهان را دوست ندارد . من خدائى را مى

 (9)«.لا يُحِـبُّ الفَرحِِـينَ إِنَّ اللهّ»

 دوست ندارد . پرستم كه دنياطلبها را من خدائى را مى

 (10)«.لا يحُبُِّ الكافِرِينَ فَإِنَّ اللهّ»

 پرستم كه كافران را دوست ندارد.من خدائى را مى
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 (1)«.الجهَرَْ بِالسُّوءِ منَِ القوَلِْ لا يُحبُِّ اللهّ»

زنندرا دوست ندارد پرستم كه كسانى را كه با صداى بلند حرف بد مىمن خدائى را مى
 . 

 (2)«.يُحِـبُّ التوابين ويحبّ المتطهرين اللهّإِنَّ »

 پرستم كه توبه كنندگان و پاكدامنان را دوست دارد .من خدائى را مى



 (3)«.يُحبُِّ المـُتَّقِـينَ إِنَّ اللهّ»

 پرستم كه باتقوايان را دوست دارد . من خدائى را مى

 (4)«.يُحبُِّ الصّابِرِينَوَاللهّ»

 م كه صابرين را دوست دارد . پرستمن خدائى را مى

 (5)«.يُحبُِّ المتَُوَكِّلِـينَ إِنَّ اللهّ»

 پرستم كه توكل كنندگان را دوست دارد . من خدائى را مى

 (6)«.يُحبُِّ المقُْسِطـِينَ إِنَّ اللهّ»

 پرستم كه حكم كنندگان به عدالت را دوست دارد . من خدائى را مى

چقدر انسان گناه كند اگر توبه كند و بگويد من غلط پرستم كه هر من خدائى را مى

 بخشد . كردم ! خداوند سبحان او را مى

 پوشاند . پرستم كه عيبهاى انسان را مىمن خدائى را مى

 كند . پرستم كه دعاى ما انسانهاى ضعيف را اجابت مىمن خدائى را مى

 د . نمايپرستم كه حاجت حاجتمندان را روا مىمن خدائى را مى

بيند و هيچ چيزى بر او مخفى نيست . من پرستم كه همه چيز را مىمن خدائى را مى

 پرستم كه بر هر چيزى قادر است . خدائى را مى

 پرستم كه آتش را براى ابراهيم سرد نمود . من خدائى را مى



 پرستم كه دريا را براى موسى شكافت . من خدائى را مى

 ستضعفين بنى اسرائيل را از دست فرعونيان مستكبرپرستم كه ممن خدائى را مى
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 نجات داد .

يسى ع شفا قرار داد و بيماران را بدست او شفا پرستم كه در دستهاى عمن خدائى را مى

 داد .

 معجزه براى حضرت محمدّ )ص( قرار داد .  4400پرستم كه من خدائى را مى

پرستم كه همه نمايندگان و پيامبرانش را از بين انسانهاى پاكدامن و من خدائى را مى

 امين و شجاع و سخاوتمند و راستگو انتخاب نمود . 



پرستم كه هيچ كدام از نمايندگانش داراى عيب در جسم و روح ىمن خدائى را م

 نبودند .

 پرستم كه خودش زيبا و زيبائى را هم دوست دارد . من خدائى را مى

پرستم كه اميد من در هنگام گرفتارى و همدم من در هنگام وحشت و من خدائى را مى

هنماى من در هنگام رفيق من در هنگام تنهائى و دادرس من در هنگام سختى و را

 حيرت و سرگردانى و پناهگاهم در هنگام بيچارگى است . 

ترسم و كند و من فقط از عدالتش مىپرستم كه به هيچ كسى ظلم نمىمن خدائى را مى

 خواهم كه با عدالتش با من برخورد نكند بلكه با رحمتش مرا بسنجد . از او مى

 ذابش است . پرستم كه رحمتش قبل از عمن خدائى را مى

 پرستم كه تمام موجودات آسمانها و زمين تسبيح تكوينى او گويند . من خدائى را مى

پرستم كه از نزديكى نزديكتر، از هر بينائى بيناتر، از هر آگاهى من خدائى را مى

آگاهتر، از هر شريفى شريفتر، از هر بالائى برتر، از هر قدرتمندى قدرتمندتر، از هر 

 تر است . تر و از هر مهربانى مهرباناى بخشندهتمندتر، از هر بخشندهثروتمندى ثرو

آفريند ولى خود آفريده شود، مىبيند ولى ديده نمىپرستم كه مىمن خدائى را مى

كند ولى كسى نمايد، زنده مىكند ولى كسى او را هدايت نمىنشده است، هدايت مى

تواند محاكمه كند، ى كسى او را نمىنمايد ولاو را زنده نكرده است، محاكمه مى

تواند دهد ولى كسى به او نمىدهد، پناه مىدهد ولى كسى به او روزى نمىروزى مى

 پناه بدهد . 



پرستم كه محبوب است ولى خود محبوب ندارد، طبيب است ولى من خدائى را مى

درس است ولى خود نياز به طبيب ندارد، رفيق است ولى خود نياز به رفيق ندارد، فريا

 خود

(16) 

 
فريادرسى ندارد، رحم كننده است ولى رحم كننده بر او نيست، صاحب همه چيز است 

 ولى كسى صاحب او نيست . 

پرستم كه يادش فراموش نشود، نورش خاموش نگردد، نعمتهايش من خدائى را مى

حساب نشود، پادشاهيش زايل نگردد، كمالش درك نگردد، حكمش برنگردد، 

 ش عوض نشود . صفات

كند، داند، بلا را فقط او بر طرف مىپرستم كه غيب را فقط او مىمن خدائى را مى

آمرزد، دلها را فقط او عوض كند، گناه را فقط او مىمخلوقات را فقط او خلق مى

 كند . كند، مردگان را فقط او زنده مىكند، باران را فقط او نازل مىمى

كند، شنيدن چيزى او را از شنيدن چيز ديگر مشغول نمى پرستم كهمن خدائى را مى

نمايد، سخنى او را از سخن ديگر انجام كارى او را از انجام كار ديگر مشغول نمى

شود، اصرار اصراركنندگان او را به ستوه در سرگرم نكند، چيزى مانع چيز ديگر نمى

 اى در عالم هستى از او پنهان نيست . آورد، ذرهنمى

اى است كند . بخشندهپرستم كه بردبار است و شتاب نمىآخر من خدائى را مى و در

اى است نمايد، نعمت دهندهورزد . راستگوئى است كه خلاف وعده نمىكه بخل نمى



گردد . بزرگى است كه كوچك شود . بى نيازى است كه نيازمند نمىكه خسته نمى

 گردد . شود و نگهبانى است كه غافل نمىنمى

 هاى معرفت الهىنشانه

هاى معرفت وشناخت پروردگار،عبادت ومناجات باخداست.هرچقدر يكى از نشانه

شود.البته عبادتش انسان معرفتش به خداوند سبحان بيشترشد،عبادتش هم بيشتر مى

 اند.همراه با علم وآگاهى است.لذا پيامبران وامامان عابدترين مردم بوده

نده،دائم الذكر بودن است.يعنى در شبانه روز از ياد خداوند دومين نشانه معرفت الهى ب

سبحان غافل نيست ودر دل وبا زبان، خداوند متعال را تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير 

 گويد.مى

 سومين نشانه معرفت الهى ،گريه وتضرع واحساس ذلت در بارگاه با عظمت الهى

(17) 

 
در حال عبادت ونماز از خوف خداوند  است.همانطور كه بعضى از پيامبران وامامان

 كردند.سبحان غش مى

چهارمين نشانه معرفت الهى ،شكرگزارى دائمى است.در صحت ودر بيمارى،در سفر 

ودر حضر،در جوانى ودر پيرى،در فقر وغنا ودر همه حالات به شكر گزارى مشغول 

 باشد.مى

ائى ورياكارى به دور پنجمين نشانه معرفت الهى،داشتن اخلاص است.بنده از خودنم

 آورد.است و عبادات واعمال نيكش را فقط براى خداوند متعال بجا مى



تر باشد ششمين نشانه معرفت الهى،خداترس بودن است.كه پيامبرفرمود هركه خداشناس

 ترمى باشد.خداترس

هفتمين نشانه معرفت الهى،توجه به قرآن كريم است.براى تلاوت آيات الهى در شبانه 

 برنامه دارد و با كلام حق مانوس است.روز 

 هشتمين نشانه معرفت الهى،داشتن ولايت محمد وآل محمداست.

نهمين نشانه معرفت الهى،خودشناسى است.با شناخت اسرار جسمى وروحى خود،پى 

 برد.به عظمت خالق مى

 دهمين نشانه معرفت الهى،مخالفت با نفس است.

 دلبستگى به دنياست. يازدهمين نشانه معرفت الهى،زهد وعدم

 دوازدهمين نشانه معرفت الهى،ترجيح خداوند متعال بر همه چيز است.

گيرد تا وقتى كه ع فرمودكه ايمان به خداوند سبحان كاملا در انسان جا نمىامام صادق

خداوند سبحان براى او بهتر ومهم ترباشد از خودش ومادرش واز پدرش و ازمالش و از 

 حان براى او بهترباشد.همه مردم،خداوند سب

(18) 

 

 توحيد در قرآن وحديث

 توحيد يعنى يگانگى خداوند متعال . و اينكه او شريك و همتايى ندارد . 

 ««.4»وَلَمْ يَكنُ لهَُ كُفُواً أحَدٌَ« 3»لَمْ يلَدِْ وَلَمْ يوُلدَْ« 2»الصَّمدَُ اللهّ« 1»أحَدٌَ قُلْ هُوَ اللهّ»



زايد و زاده نياز است . نمىبان . بگو خداوند يكتاست . خدا بىبنام خداوند بخشنده مهر

 نشده است و همتايى ندارد . 

توحيد تنها يكى از اصول دين نيست، بلكه روح و خمير مايه تمام عقايد اسلامى است، 

گيرد، همه جا توان گفت: اصول و فروع اسلام در توحيد شكل مىو با صراحت مى

است، وحدت ذات پاك و توحيد صفات و افعال خداوند  سخن از توحيد و يگانگى

سبحان و در تفسيرى ديگر وحدت دعوت انبياء، وحدت دين و آيين الهى، وحدت قبله 

و كتاب آسمانى ما، وحدت احكام و قوانين الهى درباره تمام افراد بشر، و بالاخره 

 وحدت صفوف مسلمين، و نيز وحدت يوم المعاد .

مجيد هر گونه انحراف از توحيد الهى و گرايش به شرك را، به همين دليل قرآن 

لا يغَْفِرُ أنَْ يُشْركََ بِـهِ ويَغَْفِرُ ما دوُنَ ذ لكَِ لِمنَْ  إِنَّ اللهّ»شمرد: گناهى نابخشودنى مى

. خداوند سبحان )هرگز( شرك را «فَقدَِ افتَْرى إِثْماً عَظـِيماًيَشاءُ وَمنَْ يشُرْكِ ْ بِاللهّ

بخشد، و آن تر از آن را براى هر كسَ بخواهد )و شايسته بداند( مىبخشد، و پاييننمى

 كسَ كه براى خداوند سبحان ،همتايى قرار دهد گناه بزرگى مرتكب شده است . 

نَّ منَِ وَلَقدَْ أُوحِيَ إِلَيكَْ وَإِلَى الَّذِينَ منِ قَبلْكَِ لَئنِْ أشَْرَكتَْ لَيَحبْطَنََّ عَملَكَُ وَلتَكَُونَ»

 (1)«.الْخَاسِرِينَ

گردد، به تو و همه پيامبران پيشين وحى شده كه اگر مشرك شوى تمام اعمالت تباه مى
 و از زيانكاران خواهى بود.

 مهمترين دعوت پيامبران، دعوت مردم به توحيد بوده است: 

احد نوح به مردم گفت كه من هشدار دهنده بطور آشكار هستم . نبايد غير از خداى و»

 «.ترسمرا بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى



ابراهيم به پدرش و قوم پدرش گفت: اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده و »

 آنها
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كردند . ابراهيم گفت: شما و كنيد؟ گفتند: پدران ما اينها را عبادت مىرا عبادت مى

اى يا از بازيگرانى؟ در گمراهى آشكار بوديد . گفتند: آيا براى ما حق آوردهپدرانتان 

ابراهيم گفت خداى شما، پروردگار آسمانها و زمين است كه آنها را آفريده و من بر 

اى خواهم دهم . بخدا قسم! وقتى نبوديد براى بتهاى شما چارهاين مطلب شهادت مى

اى آنان را بجز بت بزرگ را )تا شايد سراغ او بروند( انديشيد ! پس به بتخانه رفته و بته

 « .شكست

 بگوئيد تا رستگارشويد. فرمود لااله الااللهّپيامبراعظم ص در ابتداى بعثت مى

 دلايل توحيد: 

براى يكتائى خداوند بزرگ،دلايل مختلف عقلى ونقلى وجود دارد كه به چندتا         

 گردد:اشاره مى

 ستى: ـ نظم در عالم ه 1

نظم در عالمَ هستى علامت واحد بودن ناظم آن است . و اگر جز يك ناظم وجود 

 (1)«.لَفَسدََتا لَوْ كانَ فِـيهِما آلِـهةٌَ إِلاّ اللهّ»خورد . داشت، نظام عالَم بهم مى



اگر در آسمان و زمين جز خداى واحد، خدايان دگر بود، آسمان و زمين بهم 
 خوردند .مى

 ه پيامبران بر يگانگى خداوند:ـ اخبار هم 2

 (2)«.ومَا أَرْسلَْنا منِْ قَبلْكَِ منِْ رَسُولٍ إِلاّ نُوحِي إلِيَهِْ أَنـَّهُ لا إِلـهَ إِلاّ أَنَا فاَعْبدُُونِ»

هر پيامبرى قبل از تو فرستاديم به او وحى كرديم كه خدايى جز من نيست پس فقط مرا 
 بپرستيد . 

 كه در هر انسان سالمى وجود دارد:ـ فطرت يا غريزه معنوى 3

الَّتِي فطََرَ النّاسَ علََيهْا لا تبَدِْيلَ لِخلَقِْ اللهِّ ذ لكَِ  فَأَقِـمْ وجَهْكََ للِدِّينِ حَنِـيفاً فِطْرَةَ اللهّ»

 (3)«.الدِّينُ القَـيِّمُ وَلـكنَِّ أَكْثرََ النّاسِ لا يعَلَْمُونَ

نش انسانها را بر اساس آن قرار داده است و هيچ پذيرا باش دين حقى كه خداوند، آفري
تبديل و دگرگونى در آفرينش خداوند نيست . اين است دين پابرجا . ولى اكثر مردم 

 دانند . نمى

 اند(:)همه پيامبران از طرف خداوند يكتا مبعوث شدهـ وحدت رسولان 4

 السلام :على عليه
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(20) 

 

شد اگر خدايى جز خداى يگانه بود، بايد از طرف خداى دوم هم پيامبرانى فرستاده مى

 . 

 انواع شرك: 

 ـ شرك ظاهر:  1

در اين نوع شرك،شريك قائل شدن براى خداوند يكتا،ظاهر ومشخص است وفرد     

ان بت پرستان، مسيحيان معتقد به تثليث، كند.اين نوع شرك در ميعلنا اظهار شرك مى

 يهوديان معتقد به پسر خدا بودن عُزيز و . . . وجود دارد . 

 (1)«.إِنَّ الشِّركَْ لَظلُمٌْ عظَيِمٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنهِِ وهَُوَ يعَِظهُُ يَابنَُيَّ لاَ تشُرْكِْ باِللهّ»

نورز كه شرك، ظلمى بزرگ  يعنى لقمان پسرش را نصيحت كرد و گفت: شرك
 )بخود( است . 

بَرِيءٌ منَِ المْشُْركِيِنَ  وَرَسُولهِِ إِلىَ النَّاسِ يوَمَْ الْحجَِّ الاءْكَْبَرِ أنََّ اللهّ وَأَذَانٌ منَِ اللهّ»

 (2)«.وَرَسُولهُُ

يعنى اعلامى از طرف خدا و رسولش به مردم در روز حج عظيم است كه حقيقتا خدا و 
 از مشركين بيزارند . رسول 



وَلاَ نشُْركَِ بهِِ شيَئْاً  قُلْ يَا أهَْلَ الكْتَِابِ تعََالَواْ إِلَى كلَِمةٍَ سَوَاءٍ بَينْنََا وبَيَْنَكمُْ أَلاَّ نعَْبدَُ إِلاَّ اللهّ»

 (3)«.وَلاَ يَتَّخذَِ بعَضُْنَا بعَضْاً أَرْبَاباً منِْ دُونِ اللهّ

ائيد برسر يك كلمه باهم باشيم وآن كلمه اين است كه جز يعنى بو اى اهل كتاب!بي
 خدائى را نپرستيم وهمديگر را خداى خود قرار ندهيم. . خداوند يكتاف

 ـ شرك خفى:  2

اين نوع شرك،در افرادى است كه كلمه توحيد بر زبان دارند ولى بعضى از اعمالشان 

يل و رياكار كه اعمالشان چون هاى بخانسان-شرك آميز است . از جمله اين افراد: الف

براى هواى نفس است مثل اينكه اعمالش را براى ستايش مردم و يا مال دنيا انجام 

دهد، در حقيقت هواى نفس را پرستيده است و براى خداوند سبحان شريك قرار مى

 داده است . 
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 بينند . ب( كسانى كه رفع گرفتارى خود را در مخلوقات مى

 (1)«.إِلاّ وهَمُ مُشْرِكُونَ ومََا يؤُْمنُِ أَكْثَرهُُم بِاللهّ»



 يعنى اكثرشان مؤمن نبوده و مشركند . 

السلام تفسير آيه فوق را پرسيد . امام فرمود: مراد كسانى شخصى از امام ششم عليه

گويد: اگر فلانى نبود از بين رفته بودم ! و يا اگر فلانى هستند ولى مىهستند كه مؤمن 

 نبود بدبخت شده بودم كه اين شرك خفى است . 

را وى پرسيد كه پس اگر كسى مشكل انسان را حل كرد چه بگويد؟ فرمود: بگويد كه 

كرد و بدست فلان شخص كار مرا حل اگر خداوند سبحان فلانى را واسطه نمى

 (2)شدم !د مثلا بدبخت مىكرنمى

ج( وابستگى به طاغوتها: كسانى كه طاغوتها را اعمّ از قدرتهاى استكبارى و يا شاهان و 

باشند نيز اگر بزبان هم كنند يعنى مطيع آنها هستند و پيرو آنها مىحاكمان را عبادت مى

 شهادتين بگويند دچار شرك خفى هستند . 

انى كه حرام الهى را حلال و حلال الهى را حرام د( اطاعت از راهبان و بدعت گزار

 كنند.مى

 (3)«.اتَّخذَُوا أحَْبَارهَُمْ وَرهُْبَانهَمُْ أَرْبَاباً منِ دُونِ اللهّ»

 كنند نه خدا را. يعنى راهبها را عبادت مى

كردند حتى اگر خود راهبها از السلام فرمود: آنها راهبها را عبادت نمىامام ششم عليه

كردند كه آنها را عبادت نمايند ولى از راهبها در تبديل حرام و حلال تقاضا مى آنها

 (4)نمودند .الهى اطاعت مى

 هاى عادى را خدا و معبود خواندن!ذ(انسان



هاى عاشقانه دخترها ها به عنوان معبود مانند مطالبى كه گاه در نامهخطاب كردن انسان

پرستم ! يا نويسد: فقط تو را مىگاهى پسر مىبه پسرها و پسرها به دخترهااست. كه 

 دختر
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 نويسد: غير از تو معبودى ندارم ! به پسر مى

 وضعيت مشركين: 

 حرام است: ـ ازدواج با آنها 1

وَلاَ تنَكِحُوا الْمشُرِْكَاتِ حَتَّى يؤُْمنَِّ وَلاَءمََةٌ مؤُْمنِةٌَ خَيْرٌ منِ مُشْرِكةٍَ ولََوْ أَعجْبََتْكمُْ وَلاَ »

تُنْكِحوُا الْمُشرْكِِينَ حَتَّى يُؤمْنُِوا ولَعََبدٌْ مؤُْمنٌِ خَيْرٌ منِ مُشْركٍِ وَلَوْ أَعجْبََكمُْ أُولئكَِ يدَْعُونَ 

 (1)«.يدَْعُوا إلَِى الْجَنَّةِ واَلْمغَْفِرَةِ بإِِذْنهِِ ويَبَُيِّنُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعَلََّهُمْ يَتذََكَّرُونَ إِلَى النَّارِ واَللهّ

يعنى با زنهاى مشرك ازدواج نكنيد مگر ايمان بياورند و هر آينه كنيز مؤمنى از يك 
ك باعث تعجب شما شود )بخاطر زن آزاد مشرك بهتر است اگر چه آن زن مشر



.و با مردهاى مشرك هم ازدواج نكنيد تاايمان بياورند.و غلام مؤمن از زيبايى يا ثروت(

فرآزاد مشرم برتر است حتى اكر آن مشرك خيلى زيبا باشد!زيرا مشركين شمارا به 

نمايد كنند وخداوند سبحان شما را به بهشت و آمرزش دعوت مىجهنم دعوت مى

 كند شايد متذكرشوند.اين آيات را براى مردم بيان مىوخداوند

خوانند ولى خداوند ـ همينطور كه درآيه فوق آمده مشركين انسانها را به جهنم مى 2

 خواند .سبحان انسان را به بهشت مى

 ـ همه گناهان قابل بخشايش است مگر شرك: 3

فَقدَِ افْترَىَ  مَا دُونَ ذلكَِ لِمنَ يَشَاءُ وَمنَ يشُرْكِْ بِاللهّ لاَ يغَْفرُِ أَن يشُْركََ بهِِ وَيغَْفرُِ  إِنَّ اللهّ»

 (2)«.إِثْماً عظَِيماً

بخشد اگر بخواهد و هركه آمرزد ولى كمتر از شرك را مىيعنى خدا شرك را نمى
 مشرك باشد گناه بزرگى را به دروغ به خداوند نسبت داده است . . 

 ل و در آخرت هم در عذاب ابدى خواهند بود . ـ مشركين در دنيا خوار و ذلي 4

 (3)«.إِلهاً آخَرَ فَتلُْقَى فيِ جهََنَّمَ ملَُوماً مَّدحُْوراً وَلاَ تَجعَْلْ معََ اللهّ»

 براى خداوند شريك نگير كه با ذلت در جهنم انداخته خواهى شد.
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(24) 

 

 صفات خداوند سبحان در قرآن وحديث

مَا أُرِيدُ مِنهُْم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن « 56»ومََا خلََقتُْ الْجنَِّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ ليِعَْبدُُونِ»

 (1)«.يُطعِْمُونِ

كه  ما وظيفه داريم كه به خداوند سبحان كه خالق جهان هستى است معرفت پيدا كنيم

گويند اما درباره خداشناسى، ائمه به ما دستور و خداشناسى مى به آن معرفت اللهّ

ولى درباره صفات  نكنيماند كه درباره ذات خداوند سبحان فكر و تحقيق و بررسى داده

 خداوند سبحان مطالعه و بحث و تحقيق داشته باشيم . 

 از جمله صفات خداوند سبحان: 

كتا از تمام اسرار و كُنه موجودات و عالم هستى با خبر است . يعنى خداى ي ـ علم: 1

 حتىّ از نيّات و مقاصد و راز دلها نيز كاملا آگاه است . 

 (2)«.بِكلُِّ شَيْءٍ علَِيمٌ وَاعلَْمُوا أَنَّ اللهّ»

 يعنى بدانيد خداوند بر هر چيزى آگاه است .

 فرمايد:همچنين مى

لاَيعَلَْمهَُا إِلاَّ هُوَ وَيعَلَْمُ مَا فيِ البْرَِّ واَلْبحَرِْ ومََا تَسْقطُُ منِ وَرَقةٍَ إلِاَّ  وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الغْيَبِْ»

 (3)«.يعَلَْمهَُا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الاْءَرضِْ وَلاَ رَطبٍْ ولَاَ يَابسٍِ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ



داند آنچه را داند . و او مىنمى يعنى كليدهاى غيب نزد خداست و جز او كسى غيب
اى كه داند و دانهافتند مىكه در خشكى است و در درياست و آنچه را كه از برگها مى

 در دل زمين است و همه خشك و ترها در كتاب علم الهى است . 

هاى عظيم و شگرفش، كرات عظيم آسمانها، جهان هستى با پديده ـ قدرت: 2

هايى از قدرت خداست . قيانوسها و درياها و موجوداتش، نشانهكهكشانها، منظومه ها، ا

 باشد . خداوند سبحان بر هر چيزى قادر است و قدرت او نسبت به تمام اشياء يكسان مى

شَيْءٍ  فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدَِهِ ملََكُوتُ كلُِّ « 82»إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذاَ أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لهَُ كنُ فيََكُونُ»

 (4)«.وَإِلَيهِْ ترُجْعَُونَ

 كند . گويد باش ! و آن وجود پيدا مىيعنى هرگاه خدا اراده كند چيزى را ،فقط مى
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ر زمان اراده محو و نابودى چيزى را قدرت خداوند سبحان هيچ حدّ مرزى ندارد . ه

 رود و بطور كلّى هيچ ضعف و ناتوانى در او متصوّر نيست . كند آن چيز از ميان مى



خداوند سبحان داراى حيات جاويدان و ثابت است . خداوند سبحان  ـ حىّ و قيّوم: 3

موجود است امّا موجودى كه وجودش از خودش است و بقيه موجودات قائم به او 

 ستند . ه

فرق حيات خداوند سبحان با حيات ديگر موجودات در اين است كه حيات خداوند 

سبحان عين ذاتش است نه عارضى و موقّتى ! حيات خداوند سبحان بمعناى علم و 

قدرت اوست . حيات خداوند، ذاتى و ازلى و ابدى و تغييرناپذير است . او قيوّم است 

ت . رزق، عمر، حيات و مرگ مخلوقات به يعنى امور مختلف موجودات بدست اوس

 تدبير اوست . 

 (1)«.وَعَنتَِ الْوجُُوهُ للِْحَيِّ القْيَُّومِ»

 شوند . يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيّوم، خاضع مى

 شوند.يعنى همه چهره ها در برابر خداوند حىّ قيّوم، خاضع مى

. زيرا حىّ اشاره به عمده ترين صفات ذات  ذكر يا حىّ ويا قيّوم از كاملترين ذكرهاست

 يعنى علم و قدرت دارد و قيّوم مجموعه صفات فعل است . 

گويد: در جنگ بدر چند بار به چادر پيامبر آمدم و هر بار ديدم كه السلام مىعلى عليه

! تا اينكه خداوند سبحان پيروزى را  «ياحىّ و ياقيّوم»در سجده است و مى فرمايد: 

 (2)سلمين كرد .نصيب م

يعنى او هميشه بوده و خواهد بود . براى او آغاز و پايانى تصور  ـ قديم و ابدى: 4

 شود.نمى

 (3)«.هُوَ الاْءَوَّلُ واَلاْآخرُِ وَالظَّاهِرُ واَلْبَاطنُِ وهَُوَ بكِلُِّ شَيءٍ علَِيمٌ»



بودن پيامبران  اگر بخواهيم كريم بودن خداوند را بفهميم يكى بايد به كريم ـ كريم: 5

شدند و اين السلام نگاه كنيم كه هيچگاه از بخشش به مردم خسته نمىو امامان عليهم

 اى ازتازه قطره
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كه درياى كرامت خداوند است و يكى هم به بخشش خداوند به دوستان و دشمنانش ،

 مند هستند .همه از بركات او بهره

چه كسى از خداوند سبحان رحمش بيشتر است كه قسمتى از  ـ ارحم الراحمين: 6

رحمتش را در مادر قرار داده است . خداوند سبحان همه بندگانش را دوست دارد و 

براى نجات آنها پيامبران، كتابهاى آسمانى، شفاعت و توبه و توسل به خوبان را قرار 

 داده است . 

او با اين كه از همه گناهان و خطاهاى ما اطلاع دارد ولى تا زمانى كه  ـ ستارالعيوب: 7

 نمايد . كند آنهارا افشا نمىحكمتش ايجاب مى

باشد . خدا به همه لطف و ها مىخدا زيباست و خالق همه زيبايى ـ جميل و لطيف: 8

 محبت دارد.



دهد . انسان، جن، حيوانات و وجودات رزق مىخداوند سبحان به همه م ـ رزاق: 9

 حشرات و هر موجود زنده حتى كرم داخل خاكها . 

خداوند سبحان بهترين خلق كننده است .اوست كه انسانى با اين  ـ احسن الخالقين: 10

شود . او ست كه ميلياردها انسان و غير انسان زيبايى آفريده كه بهتر از اين تصور نمى

توانند يك مورچه طبيعى گر همه دانشمندان روى زمين جمع شوند نمىخلق كرده كه ا

 خلق نمايند . 

 صفات سلبيه 

مراد از صفات سلبيه اين است كه خداوند سبحان از هرگونه عيب و نقص و عوارض، 

 پاك و منزّه است . از جمله صفات سلبيه: 

 شود.ـ خداوند سبحان جسم نيست و ديده نمى 1

 (1)«.لاْءَبصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الاْءَبصَْارَ وهَُوَ اللَّطِيفُ الْخبَيِرُلاَتدُْرِكهُُ ا»

كند و او لطيف و كند ولى او همه چشمها را درك مىيعنى چشمها او را درك نمى
 آگاه است . 

زيرا لازمه ديده شدن، داشتن خصوصيتى است كه در  شود؟س: چرا خدا ديده نمى

 خدا
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نيست ! موجودى قابل رؤيت است كه جسم باشد، مكان داشته باشد، جهت داشته باشد، 

داراى اجزاء باشد، دائما در حال تغيير و دگرگونى باشد ! ولى خداوند سبحان از اين 

 خصوصيات منزهّ است . 

. ما در  السلام : از مانيست كسى كه خيال كند خداوند متعال، جسم استامام رضا عليه

 (1)دنيا و آخرت از اين فرد بيزار هستيم .

محل ندانيم، او مكان و بىجا هست: تا خداوند سبحان را بىمحل است و در همهـ بى 2

 ايم . را بدرستى نشناخته

 (2)«.علَيِمٌ وَاسعٌِ إِنَّ اللهّ الْمَشْرقُِ وَالْمغَرِْبُ فَأَينََْمَا تُوَلُّواْ فثَمََّ وجَهُْ اللهّ وَللهّ»

مشرق و مغرب از آن خداست و به هر سو رو كنيد، خدا انجاست . خداوند، بى نياز و 

 دانا است . 

 سؤال از اميرالمومنين درباره اينكه خدا قبل از آفرينش جهان كجابود؟ 

السلام پرسيد: پروردگار ما قبل از اينكه آسمان و زمين را بيافريند شخصى از على عليه

؟ فرمود: كجا، سؤال از مكان است در حالى كه خداوند وجود داشت و هيچ كجا بود

 (3)مكانى وجود نداشت .

زيرا معدن رزق و روزى  بريم؟سؤال: چرا هنگام دعا دست بسوى آسمان بالا مى

 )باران، خورشيد و . . .( در آسمان است . 

 دانشمند يهودى و سؤال اعتقادى



از خلفاء )ابوبكر يا عمر( آمد و گفت: تو جانشين  يكى از دانشمندان يهود، نزد يكى

پيامبرى؟ گفت: آرى ! پرسيد: سؤالى دارم بگو ببينم خداوند كجاست؟ در آسمان است 

يا در زمين؟ خليفه گفت: در آسمان بر عرش قرار دارد ! يهودى گفت: پس زمين از او 

 رسانم !خالى است؟ ! خليفه گفت: از من دور شو والاّ تو را به قتل مى
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كرد . خبر به على يهودى تعجب گرد و برگشت در حالى كه اسلام را مسخره مى

با خبر السلام رسيد . يهودى را پيدا كرد و گفت: من از سؤال تو و جواب خليفه عليه

شدم . ما عقيده داريم كه خداوند متعال مكان را آفريد بنابراين ممكن نيست خودش 

مكانى داشته باشد ! و برتر از آن است كه مكانى او را در خود جاى دهد . . . . آيا در 

السلام آمد . اى از شرق نزد موسى عليهاى كه روزى فرشتهفلان كتاب خودتان نخوانده

 اى؟كجا آمده حضرت فرمود: از

السلام گفت: از گفت: از نزد پروردگار ! سپس فرشته اى از غرب آمد . موسى عليه

 اى؟كجا آمده



السلام گفت: از كجا گفت: از نزد پرودگار ! باز فرشته ديگرى آمد . موسى عليه

اى؟ گفت: از آسمان هفتم از نزد پروردگار ! باز فرشته ديگرى آمد . موسى آمده

اى؟ گفت: از زمين هفتم از نزد پروردگار ! موسى م فرمود: تو از كجا آمدهالسلاعليه

السلام فرمود: منزّه است خدايى كه هيچ مكانى از او خالى نيست و هيچ مكانى به عليه

 باشد ! او نزديكتر از مكان ديگر نمى

قام دهم كه حقّ مبين همين است و تو از همه شايسته تر به ميهودى گفت: شهادت مى

 (1)پيامبرت هستى !
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 عدل الهى 

يأَْمُرُ بِالعْدَْلِ واَلاْءحِْسَانِ وإَيِتَاءِ ذيِ الْقُربْىَ وَيَنهَْى عنَِ الْفحَشَْاءِ واَلْمُنكرَِ واَلْبغَْيِ  إِنَّ اللهّ»

 (1)«.يعَِظُكُمْ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ

كند واز فحشاء ومنكرات وند به عدل واحسان و رسيدگى به ايتام،امر مىحقيقتا خدا    

 كند شايد متذكر شويد.نمايد وشمارا موعظه مىوظلم نهى مى

 يكى از صفات خداوند متعال، عدل است . 

 توانيم عدل خداوند را ثابت كنيم: از دو راه مى



 ت دارند از جمله: ـ دليل نقلى كه آيات و روايات همه بر عدل خداوند دلال 1

 (2)«.لاَ يظَلِْمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ إِنَّ اللهّ»

 كند . يعنى خداوند سر سوزنى ظلم نمى

 (3)«.لَيسَْ بِظلَاَّمٍ للِعَْبِيدِ وَأَنَّ اللهّ»

 كند . يعنى حقيقتا خداوند به بندگانش ظلم نمى

 (4)«.وَلا يَظلِْمُ رَبُّكَ أحَدَاً»

 كند .ى به احدى نمىيعنى خدايت هيچ ظلم

 (5)«.إِذا حَكَمْتمُْ بَينَْ النّاسِ أَنْ تحَكُْمُوا باِلعدَْلِ»

 كنيد از روى عدل باشد . هرگاه حكمى صادر مى

گويد ظلم بد است و خداوند حكيم هرگز كار قبيح و بد يعنى عقل مى ـ دليل عقلى: 2

داوند سبحان وجود ندارد . دهد زيرا عوامل ظلم چند چيز است كه آنها در خانجام نمى

 از جمله اين عوامل: 

كند كه براى رسيدن به امورى، نياز مند باشد و از راه ظلم بتواند كسى ظلم مى ـ نياز: 1

 كه به آنها برسد . 
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 كند كه از زشتى و قباحت ظلم بى خبر است . كسى ظلم مى ـ جهل و نادانى: 2

كند كه در وجودش، كينه و عداوت، حسادت، كسى ظلم مى ـ رذايل اخلاقى: 3

 خودخواهى و هواپرستى باشد . 

كند كه از دفع خطر از خودش عاجز است و براى كسى ظلم مى ـ عجز و ناتوانى: 4

 رسيدن به مرادش جز ظلم راهى ندارد . 

هر ظلمى كه در عالم واقع ميشود در اثر عوامل فوق است و اين عوامل در ساحت 

 قدس الهى راه ندارند زيرا خداوند:

 ـ غنى و بى نياز است .  1

 ـ علمش نامحدود است .  2

 ـ تمام صفات كمال را داراست و از صفات نقص منزّه است .  3

 درت نامتناهى و بى حدّ است . پس او عادل است . ـ داراى ق 4



عدل يك معناى ظاهرى دارد يعنى ظلم نكردن ! امّا معانى وسيعى براى عدل گفته شده 

 شود: است كه به آن اشاره مى

ـ عدل خداوند يعنى خداوند از انجام هر عملى كه بر خلاف مصلحت و حكمت  1

 كند . است، دورى مى

عنى همه انسانها در پيشگاه او از هر جهت يكسان و برابرند . و هيچ ـ عدالت خداوند ي 2

 انسانى نزد او بر ديگرى برترى ندارد مگر بواسطه تقوا و اعمال نيك .

 (1)«أَتْقاكُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهّ»

 ترين شما نزد خدا، باتقواترين شماست . يعنى گرامى

يچ عملى را هر چند خيلى ناچيز و كوچك باشد، از ـ عدالت خداوند يعنى خداوند ه 3

گذارد . و بدون تبعيض به هركس، جزاى اجر و پاداش نمىهيچ كسَ ضايع نكرده و بى

وَمنَْ يعَْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَـراًّ 1ƒ فَمنَْ يعَْمَلْ مثِْقالَ ذَرَّةٍ خيَرْاً يرََهُ»عملش را خواهد داد . 

 (2)«يَرَهُ

ن عمل خوب داشته باشد آنرا خواهد ديد و هر كه كوچكترين عمل هر كه كوچكتري
 بيند . بد داشته باشد، نيز آنرا مى
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ـ عدالت خداوند يعنى قرار دادن هر چيز در جاى خودش . يعنى خالق متعال هر  4

زه آفريده و مواد تركيبى هر موجودى را پديده و مخلوقى را در جاى خود و باندا

وَأَنْبتَنْا »باندازه قرار داده است . و در همه موجودات تناسب و تعادل قرار داده است . 

 (1)«فِـيها منِْ كُلِّ شَيءٍ مَوْزُونٍ

 يعنى در روى زمين هر چيزى را به اندازه رويانديم . 

 (2)«الَّذِي خلََقَ فَسَوّى»

 به ميزان وتساوى خلق نمود . يعنى آنكه خلق كرد 

 اشكالات: 

كند . مثلاً اگر خدا عادل ها خطور مىگاهى اشكالاتى در مورد عدل به ذهن بعضى

آيند؟ چرا ناگهان زلزله و سيل و حوادث است پس چرا بعضى كودكان معلول بدنيا مى

وانى در شود؟ چرا جها اعم از مؤمن و غير مؤمن مىطبيعى ديگر باعث بلا براى بعضى

اى فقير و در رود؟ يا چرا عدهمنديش از دنيا، ناگهان ناكام از دنيا مىابتداى بهره

 اى غرق ناز و نعمتها هستند؟ محروميت و عده

براى جواب به اين سؤالات بايد جهان و هدف از آفرينش جهان را بشناسيم . همچنين 

 علل وقوع اين حوادث را درك كنيم . 

گويند چرا فلان جوان ناكام شد؟ ند كه مرگ نابودى است لذا مىكناى خيال مىعده

اى را گويند چرا سيل و زلزله عدهكنند دنيا جاى ماندن ابدى است و مىيا خيال مى

گويند چرا عده اى در فقر و كنند دنيا جاى آسايش است لذا مىنابود كرد؟ يا فكر مى

 محروميتند؟ 



آمدند و از او خواستند تا دعا كند كه خداوند سبحان  «ذى الكفل»اى نزد پيامبرشان عده

مرگ را از ميان آنهابردارد ! او هم دعا كرد و خداوند سبحان دعايش را مستجاب 

كرده و مرگ از ميان قوم او برداشته شد . آنها تا مدتى خوشحال و سرمست بودند كه 

كم بعد از مدتى كمديگر مردنى در كار نيست ! و عمرهاى طول و دراز دارند . ولى 

 مشكلات
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شد كه رفت، لذا گاهى مىعظيمى بسراغ آنها آمد . از جمله چون كسى از دنيا نمى

شخصى بايد نان پدر و مادر و پدر بزرگ و مادربزرگ و جد دوم و سوم و . . . خود را 

هاى آنها براى سكونت اين همه افرادكوچك ند . لذا خانهبدهد . و از آنان نگه دارى ك

ها را بزرگتر كردند و زمينهاى كشاورزى بيشترى زير كشت بود، مجبور شدند تا خانه

بردند و . . . ولى باز هم اين مشكلات هر روز بيشتر از ديروز متوجه آنهامى شد و 

آمدند « ذى الكفل»جدداً نزد داد . لذا مدرآمد آنها كفاف زندگى اين همه آدم را نمى

 (1)و از او خواستند دعا كند تا مرگ دوباره برگردد !

 

 . 273هاى قرآن ، . قصه 1

(33) 



 

 نبوت در قرآن و حديث

آيات زيادى در قرآن كريم بر اين مطلب دلالت دارد كه خداوند، انسانهايى را به 

 نس و جنّ فرستاده است . ها را براى هدايت اعنوان پيغمبر و رسول برگزيده و آن

 (1)«.وَ إِنْ منِْ أمَُّـةٍ إِلاّ خَـلا فِـيها نذَِيرٌ»

 يعنى در هر امّتى نصيحت كننده اى بوده است . 

اهُمْ ثُمَّ أَرْسلَْنَا رُسلَُنَا تتَرَْا كلَُّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولهَُا كذََّبوُهُ فأََتْبعَْناَ بعَضْهَُم بعَضْاً وجََعَلْنَ»

 (2)«.حَادِيثَ فَبعُدْاً لِقَومٍْ لاَّ يؤُْمِنُونَأَ

آنگاه پيامبرانى پى در پى بر خلق فرستاديم وهر قومى وقتى پيامبرشان را ديدند 

تكذيبش كردندماهم آن اقوام را هلاك كرديم وآنها را داستان آيندگان قرار داديم 

 واين اقوام از رحمت الهى دورباشند.

حضرت ابراهيم ع -نفرآنها)حضرت نوح ع 5اند كه زارنفر نوشتهه124تعداد پيامبران را 

حضرت محمد ص(اولوالعزم هستند يعنى  -حضرت عيسى ع -حضرت موسى ع -

صاحب دين وكتاب جداگانه بودند.در رابطه با پيامبران اولوالعزم توضيحاتى را عرضه 

 داريم:مى
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 حضرت نوح )ع(-1

نام اصلى نوح،عبدالغفار يا عبدالملك يا عبدالاعلى است و علت اينكه او را نوح     

 خواندند كثرت نوحه و گريه آنحضرت بوده است.

سال از عمرش گذشته بود،پيوسته در كوهها زندگى  460نوح پيامبر تا وقتى كه »    

برد و زن وفرزندى نداشت ولباس مىكرد وبعبادت حقتعالى روزگار خود را بسر مى

كرد تا اينكه پس از گذشتن پشمين ميپوشيد و از سبزيهاى زمين غذاى خود را تأمين مى

اى؟گفت:براى گيرى كردهمدت مزبور جبرئيل بنزد وى آمده گفت:چرا از مردم كناره

ختيار گيرى اشناسند از اينرو من از ايشان كنارهآنكه قوم من خداوند سبحان را نمى

ام.جبرئيل گفت:با آنان مبارزه كن!نوح گفت:قدرت ندارم.و اگر عقيده مرا كرده

 كُشند.بفهمند مرا مى

 كنى؟جبرئيل گفت:اگر نيروى اين كار بتو داده شود با آنها مبارزه مى    

نوح گفت:چه بهتر از اين،و اين كمال آرزوى من است.در اين موقع نوح پرسيد:تو     

 كيستى؟

برئيل فرشتگان را صدا زد و چون فرشتگان بدورش جمع شدند،نوح ترسيد ولى ج    

جبرئيل خود را به وى معرفى كرد و سلام خداى رحمان را بوى ابلاغ كرد و بشارت 

كه نخستين  -دختر ضمران بن اخنوخ  -نبوت را بدو داد و به او دستور داد با عمورة

 ج كند.ازدوا -كسى بود كه بعدا به نوح ايمان آورد



نوح در حالى كه روز عيد بود و عصايى در دست داشت كه از ضمير مردم خبر     

هاى قوم نوح هفتاد نفر بودند كه نزد بتها داد،نزد مردم آمد .در آن روز سركردهمى

بلند كرد و نبوت خويش و پيامبران قبل از خود  رفته بودند.نوح صدا را به لااله الاّاللهّ

به مردم اطلاع داد.در اين موقع بتها را لرزه فرا گرفت و آتشهائى را كه وبعد از خود را 

 روشن كرده بودند خاموش شد و مردم دچار وحشت شدند.

 بزرگان و سركرده هاپرسيدند:اين مرد كيست؟    

نوح گفت:من بنده خدا هستم كه خداوند سبحان مرا به عنوان پيامبر بنزد شما     

 دهم.ا از عذاب الهى بيم مىفرستاده است و من شما ر

(35) 

 

 850سال ذكر كرده كه  2500علامه مجلسى طبق روايات اهل بيت)ع(، عمر نوح را     

سال بعد از طوفان  500سال بعد از پيامبرى وقبل از طوفان و 1150سال قبل از پيامبرى و 

 (1)زندگى نمود.قبر نوح در نجف است.

 نمائيم:ا در پايين مرور مىقسمتى از سخنان نوح با قومش ر    

نوح به مردم گفت كه من هشداردهنده بطور آشكار هستم.نبايد غير از خداى »        

اى از كافران ترسم.عدهواحد را بپرستيد كه من بر شما از عذاب دردناك قيامت مى

دانيم وطرفداران تورا آدمهاى ساده وپست قومش گفتند ما تو را آدمى مانند خود مى

پنداريم.نوح دانيم بلكه شمارا دروغگو مىدانيم.و شما را داراى فضيلتى بر خود نمىمى

گفت اگر من معجزه بياورم وشما را در حالى كه ناراحت هستيد مجبور )به پذيرش 

خواهم كه مزدم با خداست حق(بوسيله معجزه كنم؟اى قوم من!من از شما مزدى نمى



زيرا اينها خدا را ملاقات خواهند كرد ولى شمارا  كنمومن مؤمنين را از خودم دور نمى

تواند پندارم.اى قوم من!اگر اين مؤمنين را از خودم دور كنم چه كسى مىنادان مى

گويم كه خزائن خدا شويد؟من نه مىپاسخ خدا را در اين مورد بدهد؟چرا متذكر نمى

ام!ونه به آنان فرشته گويم مندانم و نه مىگويم كه علم غيب مىنزد من است و نه مى

دهد گويم كه خدا هرگز به آنان نيكى نمىآيند نمىدر چشمان شما خوار به نظر مىكه

 كه اگر اين گويم جزو ستمكاران خواهم بود.

گوئى آنچه را كه وعده كنى.اگر راست مىآنها گفتند كه:حقيقتا تو با مامجادله زياد مى

توانيد مانع آورد وشما نمىگاه خدا بخواهد مىاى )عذاب الهى(بياور.نوح گفت هرداده

آن شويد.اگر خدا بخواهد كه شمارا بخاطر كفرتان عقوبت كند،نصيحت من به شما 

 (2)«اى ندارد.او خداى شماست وبسوى او برخواهيد گشت.فايده

گفت:چرا تقوا نداريد؟من براى شما پيامبرى امين هستم.پس نوح به قومش مى»        

خواهم زيرا مزدم با خداوند ته باشيد و از من اطاعت كنيد.من از شما مزد نمىتقوا داش

عالميان است.پس تقوا داشته باشيد و از من اطاعت نمائيد.آنها گفتند:از تو پيروى كنيم 

درحالى كه فرومايگان در اطراف تو هستند؟نوح گفت:من از كارهاى آنان اطلاع 

 نداريم و

 

 44قصص قرآن ص-1

 34تا 26هود-2

(36) 

 



كنم زيرا فهميدبدانيد حساب آنها با خداست. ومن مؤمنين را از خود دور نمىاگر مى

اى آشكار هستم.گفتند:اگر از اين حرفها دست برندارى تو را من فقط هشدار دهنده

 (1)«كنيم!سنگسار مى

ا اى از قومش از آنجساخت،هرگاه عدهوقتى كه نوح به دستور خداكشتى مى        

گفت:اگر امروز شما مارا مسخره كردند.نوح هم مىگذشتند او را مسخره مىمى

 كنيد ما هم در آينده شما را مسخره خواهيم نمود.مى

تا اينكه فرمان عذاب آمد وآب از تنور عذاب جوشيد.پس خداوند سبحان به         

كشتى شود.وقت  نوح دستور داد تا از هر حيوان ،جفتى بردارد وباتفاق مؤمنين سوار

سوار شدن ،نوح گفت،با نام خدا سوار شويد كه رفتن وايستادن از خداست.حقيقتا 

 خداى من آمرزنده وبخشنده است.

رفت،نوح پسرش را ديد پس موجهاى چون كوه مىدر حالى كه كشتى در ميان        

كوهى پناه  او را صدا زد وگفت:با ما سوار شو وجزو كافران نباش!اما پسر جواب داد به

توانداز عذاب خدا رها شود برم تا مرا از آب نگه دارد.نوح گفت:امروز كسى نمىمى

مگر آنكه خداوند سبحان به او رحم كند.ناگاه موج بين نوح وپسرش فاصله شد و پسر 

 (2)«نوح غرق گرديد.

 

 

 116تا106شعراء-1

 43تا38هود-2

(37) 



 

 حضرت ابراهيم)ع(-2

نمرود كه در عجم به كيكاوس معروف بود،زندگى  آن حضرت در زمان    

كرد.نمرود مردى باقوت وحشمت بود.سپاه بسيار داشت ودر سرزمين بابل آن زمان مى

اى در افق پديدار كرد.او يكشب در خواب ديد كه ستارهوكوفه زمان ما حكومت مى

شد ونورش بر نورخورشيد غلبه نمود.نمرود وحشت زده از خواب بيدار شد و 

جادوگران را احضار نموده وتعبير خواب خود را از آنان جويا شد.گفتند طفلى دراين 

شود.وهنوز آن طفل از صلب پدر شود كه سلطنت تو بدست او نابود مىسال متولد مى

به رحم مادر منتقل نشده است.نمرود دستور داد كه بين زنان ومردان جدايى اندازند و 

ود،اگر پسر است،بكشند.واگر دختر است،باقى كودكى كه در آن سال متولد ميش

بگذارند.تارخ كه يكى از مقربّان نمرود بود شبى پنهانى نزد همسرش رفت ونطفه 

ابراهيم بسته شد.هنگام تولد كودك،مادر ابراهيم )ع( به داخل غارى رفت وابراهيم )ع( 

همه  در آنجا متولد شد.مادر،كودكش را درغار گذاشت وبه شهر مراجعت نمود.او

داد وبرمى گشت.رشد يك روز آن حضرت رفت وبه فرزندش شير مىروزه به غار مى

مطابق يكماه كودكان ديگر بود.پانزده سال گذشت ودراين مدت ابراهيم )ع( جوانى 

 قوى شده بود.

اى رسيد كه در شهر با گروههاى بت پرست ابراهيم )ع( از نظر يكتاپرستى به درجه

 نمود.را محكوم مىشد وآنها وارد بحث مى

 بت شكن در بتخانه



گرفتند.در يكى از جشنها موقع خروج نمروديان سالى دوبار در فروردين جشن مى    

از شهر،آذر به ابراهيم )ع(پيشنهاد نمود كه او هم به جشن برودتا شايد جشن آنهارا 

ع(گفت من تماشاكرده وزبان از بدگويى بتها بردارد.ولى روز بعد موقع رفتن،ابراهيم )

مريض هستم!لذا همه با زينت تمام از شهر بيرون رفتند بجز ابراهيم )ع( كه تبرى 

برداشت و به بتخانه رفت وهمه بتهارا شكست.سپس تبر را بر دوش بت 

 فَجعََلَهُمْ جذَُاذاً إِلاَّ كبَيِراً لَّهُمْ لعَلََّهُمْ»انداخت.بزرگ

(38) 

 
تهارا خورد كرد مگر بتُ بزرگ را.وقتى نمرود ونمروديان همه ب« (1)«58»إِلَيهِْ يَرجْعُِونَ

باز گشتند وبه بتخانه آمدند تا خود را تبرك كنند،همه بتهارا شكسته ديدند غير از بتُ 

بزرگ.به روايتى شيطان به آنها اطلاع داد كه ابراهيم )ع(خدايان شمارا شكسته 

اى نمرود!خدايان مارا هاست.صداى ناله وفرياد مردم بلند شد.نزد نمرود رفتند ك

اند.نمرود دستور داد تا به هركه شك داريد نزد من بياوريد.همه گفتند كار شكسته

قَالُوا أَأَنتَ فعَلَتَْ هذَا بِآلهَِتِنَا يَا »ابراهيم )ع( است.حضرت را احضار كردندوبه او گفتند:

آيا تو اين عمل «« (2)«63»وهُمْ إنِ كَانُوا ينَطِقُونَقَالَ بَلْ فعَلَهَُ كَبِيرهُمُْ هذَا فَسأَْلُ« 62»إِبْرَاهِيمَ

را نسبت به خدايان ما بجاآوردى؟گفت بت بزرگ اين كار را كرده است از او بپرسيد 

 زند! اگر حرف مى

گويند.سپس همگى خجل وشرمنده نمروديان گفتند اى ابراهيم )ع( اين بتها سخن نمى

كنيد كه نه نفعى رمود چيزى را عبادت مىو سر به زير انداختند.بعد ابراهيم )ع(ف

زند.چون نمروديان از جواب عاجز شدند،همگى رساند ونه ضررو نه حرف مىمى

گفتند اگر كمك كار خدايان خود هستيد،ابراهيم )ع( را بسوزانيد.وقتى حضرت را در 



رْداً وَسلَامَاً علََى قلُْنَا يَانَارُ كُونِي بَ »آتش انداختند، از آن از طرف خداوند سبحان ندا آمد:

 (3)« «69»إِبْرَاهِيمَ

ابراهيم از پيامبرانى است كه خداوند سبحان او را بيش از ديگران )بجز حضرت     

محمدص(با عظمت ياد نموده است واو را با القابى چون :حنيف،مسلم، حليم، اواّه، 

ند،قانت و ياد كرده و با اوصافى چون:شاكرو سپاسگزار نعمتهاى خداومنيب،صديق

مطيع خالق توانا،داراى قلب سليم،عامل و فرمانبردار كامل خدا،بنده مؤمن و 

نيكوكار،شايسته و صالح درگاه خداوى را ستوده است.و به منصبهايى چون:امامت 

 وپيشوائى مردم،برگزيده در دوجهان و خليل اللهى مفتخر داشته است.

 از جمله الطاف الهى بر ابراهيم آنست كه:    

 او را از پيامبران اولوا العزم قرار داد.    

 پيامبرى را در ذريه او قرار داد.    

 

 . انبياء 1

 . انبياء 2

 انبياء-3

(39) 

 

 علم وحكمت وشريعت بوى داده است.    



 اورا امتّ واحده خواند.    

 و خانه كعبه بدست او تجديد بنا شد.    

 (1)مقام امامت به او تفويض شد    

مدت عمر ابراهيم دويست سال بوده و در شهر خليل الرحمن فلسطين اشغالى مدفون     

 است.

 به قسمتى از گفتگوى ابراهيم با نمروديان توجه نمائيد:    

بيند و تورا از چيزى بى شنود و نمىابراهيم به پدرش گفت:چراچيزى كه نمى»        

ام كه تو به آن دست نشى مطلع شدهكنى؟اى پدر!من به داكند را عبادت مىنياز نمى

اى .پس از من پيروى كن تا تورا به راه راست هدايت كنم.اى پدر!شيطان را نيافته

ترسم تو دچار عذاب نپرست كه شيطان معصيت خداوند سبحان را نمود.اى پدر!من مى

الهى شوى وجزو ياران شيطان گردى!پدرش جواب داد:آيا از خدايان من رويگردان 

كنم!وتورا از خود ى؟اگر دست از اين حرفها برندارى تورا سنگسار مىاشده

رانم!ابراهيم گفت با تو خداحافظى نموده واز خداوند سبحان برايت طلب آمرزش مى

كنم و نمايم كه خداوند سبحان به من مهربان است. واز شما و معبودانتان دورى مىمى

 (2)«از درگاه خداوند سبحان دور نشومخوانم تا شايد با اين دعا خداى واحد را مى

ابراهيم به پدرش وقوم پدرش گفت:اين تنديسها چيست كه به آنها روى آورده »        

كردند.ابراهيم گفت:شما كنيد؟گفتند:پدران ما اينها را عبادت مىوآنها را عبادت مى

ز اى يا اوپدرانتان در گمراهى آشكار بوديد.گفتند:آيا براى ما حق آورده

بازيگرانى؟ابراهيم گفت خداى شما پروردگار آسمانها وزمين است كه آنها را آفريده 

اى دهم.بخداقسم:وقتى نبوديد براى بتهاى شما چارهومن بر اين مطلب شهادت مى



خواهم انديشيد!پس به بتخانه رفته وبتهاى آنان را بجز بت بزرگ را تا شايد سراغ او 

 (3)«بروند شكست.

پرستيد كه نه به شما سودى اهيم به آنها گفت:آيا غير از خدا،چيزى را مىابر»        

 كنيد؟آنها گفتند كه :او را بسوزانيددارد ونه ضرر؟اُف بر شما وبتهايتان چرا تعقل نمى

 

 102ص1قصص قرآن ج-1

 48تا42مريم -2

 58تا52انبياء-3

(40) 

 
 (1)«هستيد! وخدايانتان را يارى كنيد اگر كمك كننده به خدايانتان

پرستيم و پرستيد؟گفتند:بتانى را مىابراهيم به پدرش و قومش گفت:چه مى»        

زنيد صداى شما را پيوسته سر بر آستانشان داريم.ابراهيم گفت:آيا وقتى آنها را صدا مى

شنوند؟آيا سود وزيانى براى شما دارند؟آنها گفتند:بلكه پدرانمان را اين چنين مى

دانيد كه بتهاى شما وپدرانتان دشمن منند.ولى پروردگار براهيم گفت آيا نمىايم.ايافته

عالميان كسى است كه مرا آفريد و هدايت كرد.او كسى است كه غذا وآشاميدنى به 

دهد و اميدوارم كه روز قيامت خطاهاى مرا دهد.و چون مريض شوم مرا شفا مىمن مى

 (2)«ببخشد.

 

 



 68تا66انبياء-1

 82تا70شعراء-2

(41) 

 

 حضرت موسى)ع(-3

فرزندان يعقوب كه در ابتدا هفتاد نفر بودند روز بروز بيشتر شده و تا زمانى كه     

زيستند.ولى بعد از رحلت يوسف،مقدمات خوارى آنان يوسف زنده بود در عزت مى

كه به بنى اسرائيل مشهور بودندبدست فراعنه شروع گرديد.پادشاهان مصر از ترس قوى 

بنى اسرائيل به آزار وقتل وپراكنده كردن آنان پرداختند مخصوصا فرعون زمان شدن 

حضرت موسى كه به رامسس دوم مشهور بود دستور داده بود تا پسرانشان را بكشند 

 گماشتند.داشتند و آنان را به شغلهاى پَست مىودخترانشان را زنده نگه مى

ر متولد شد و با اسباب الهى به قصر تا اينكه موسى فرزند عمران ويوكابد در مص    

فرعون برده شد ودر آنجا بزرگ گرديد.سپس به پيامبرى رسيد.او با كمك برادرش 

 126هارون ،به مبارزه فرعون طغيان كار رفت وعاقبت پيروز گرديد.موسى در سن 

و هارون در كوه « نبأ»سالگى از دنيا رفتند وقبر موسى در كوه 133سالگى وهارون در 

 در طور سينا مدفون هستند.« رهو»

 پيروزى موسى)ع(بر فرعونيان

چون ظلم فرعون به نهايت رسيد،خداوند سبحان خواست اورا نابود كند.شبى     

فرعون در خواب ديد كه آتشى از اطراف بيت المقدس شعله كشيد و خانه او وبقيه 

ز خواب بلند شد افرادش را سوزاند وفقط بنى اسرائيل سالم ماندند.فرعون هراسان ا



وتعبير كنندگاه خواب را احضار نمود.واز آنها تعبير خواب خودرا خواست.آنها گفتند 

 پسرى از 

شود كه نابودى تو به دست اوست.او سلطنت تورا از بين بنى اسرائيل متولد مى

برد.فرعون امر كرد كه فرزندان تمام زنان حامله رااگر پسر زائيدند بكشند.چندسال مى

 ستور را عملى نمودند.اين د

از طرفى يك نوع بيمارى در بنى اسرائيل افتاد كه اكثر بزرگان آن از بين 

اى از فرعونيان نزد فرعون آمدند رفتند.ونزديك شد كه از مردان كسى باقى نماند.عده

كشد واز طرفى وگفتند اين بيمارى كه دربنى اسرائيل واقع شده كه بزرگانشان را مى

 ادان پسربدستور تو نوز

(42) 

 
ماند كه به ما خدمت كند.فرعون دستور داد تا شوند،ديگر كسى باقى نمىكشته مى

يكسال پسران را بكشند ويكسال نكشند.هارون برادر موسى)ع( در سالى متولد شد كه 

كشتند.هارون يكسال كشتند.و موسى)ع( هم در سالى متولد شد كه مىكودكان را نمى

 زرگتر بود.وسه ماه از موسى)ع(ب

نِي وَأَوحَْيْنَا إِلَى أمُِّ مُوسَى أَنْ أَرْضعِِيهِ فَإذِاَ خِفتِْ علَيَهِْ فأََلْقِيهِ فيِ اليْمَِّ وَلاَ تَخَافِي ولَاَ تحَزَْ»

به مادر حضرت موسى)ع( وحى كرديم « (1)«7»إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيكِْ وجََاعلُِوهُ منَِ المْرُْسلَِينَ

هرگاه بر او ترسيدى،اورا در دريا بيانداز.ونترس كه ما اورا بتو بر كه اورا شير بده و

 نمائيم.گردانيم.واورا پيامبر مىمى



مادر حضرت موسى)ع(نزد حبيب نجار كه از مؤمنين بود رفت وصندوقى درست     

 كرد .او كودكش را در صندوق نهاده وبه رود نيل انداخت.

به نيل انداخت،آب، صندوق را به در قصر وقتى مادر حضرت موسى)ع(،موسى را      

فرعون برد.فرعون با زن خود كنار آب نشسته بود كه صندوق را روى آب 

ديدند.مأمورين صندوق را براى فرعون بردند.ديد كه يك كودك خوش منظر است 

ديد به او وبروايتى در چشمان حضرت موسى)ع( يك حالتى بود كه هركه اورا مى

مند شدند.مادر عون و زنش چون اورا ديدند در دلشان به او علاقهشد.فرمند مىعلاقه

حضرت موسى)ع(خواهرش كلثوم را براى اطلاع از وضع كودكش فرستاد.وقتى 

برگشت خبر سلامتى اورا آورد.بدستور فرعون اورا موسى نام نهادند.مو يعنى آب وسى 

اى گشتند كه اورا هبمعناى چوب است چون اورا از آب وچوب يافتند.سپس بدنبال داي

گرفت.تا اينكه كلثوم به شير بدهد.هر زنى آوردند،حضرت موسى)ع( سينه اورا نمى

آنها گفت من زنى را سراغ دارم.گفتند برو واورا بياور.او رفت ومادر حضرت 

كرد ولى وقتى مادرش سينه موسى)ع(را آورد.در اين موقع حضرت موسى)ع(گريه مى

كه اين كودك سينه اورا بگرفت. فرعون گفت توكيستى به دهانش گذاشت،فورى سينه

تورا گرفت؟گفت من زنى خوشبو و شيرين شير و پاك هستم.لذا هيچ طفلى نيست كه 

به سينه من ميل نكند.فرعون دستور داد مزدى براى او قرار دادندوهر هفته يكروز او را 

 نزد فرعون بياورد.مادر حضرت موسى)ع(خوشحال شد
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 وكودكش را به خانه برد.

 موسى)ع(به گوش فرعون سيلى زد!

كرد.ناگاه سيلى به گوش روزى حضرت موسى)ع(نزد فرعون بود وباريش او بازى مى

كشم.معلوم است اين كودك همان است فرعون زد.فرعون ناراحت شد وگفت اورا مى

اسرائيل است شود.زنش گفت كه آن كودك از بنى كه سلطنت من بدست او فانى مى

واين كودك از روى نادانى اين كار را كرد.اورا امتحان كن.فرعون دستور داد يكظرف 

موسى)ع(نهادند.كه اگر دست آتش ويك ظرف طلا آوردندو جلوى حضرت حضرت

شود شعور دارد واگر دست به آتش بزند معلوم است نادان به طلا بزند معلوم مى

ند.حضرت موسى)ع(خواست بطرف طلا است.آنگاه حضرت موسى)ع(را رها كرد

برود كه جبرئيل به حضرت موسى)ع( زد واو دستش را بطرف آتش دراز كرد واز 

وشروع به گريه كرد.زن فرعون گفت ذغال به دهانش گذاشت.دست وزبانش سوخت

ديدى كه سيلى بر صورت تو از روى نادانى بوده است.فرعون اورا عفو كرد وتابزرگ 

 نمود. شدنش از او مراقبت

 (1)«14»وَلَمَّا بلَغََ أشَدَُّهُ وَاسْتَوَى آتيَنَْاهُ حُكْماً وَعلِْماً وَكذَلكَِ نَجْزِي الْمُـحْسنِيِنَ

وقتى حضرت موسى ع بزرگ شد خداوند به او علم وحكمت داد زيرا موسى ع بنده 

 خوب خداوند بود.

نِ فِي الْبقُعْةَِ الْمُبَارَكَةِ منَِ الشَّجَرةَِ أَن يَامُوسَى إِنِّي فلََمَّا أَتَاهَا نُودِيَ منِ شَاطِئِ الْوَادِ الاْءَيْمَ

وَأَنْ ألَقِْ عصََاكَ فلََمَّا رآَهَا تهَْتزَُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مدُْبِراً وَلمَْ « 30»رَبُّ العَْالَمِينَ أَنَا اللهّ

اسلْكُْ يدَكََ فِي جَيْبكَِ تَخْرجُْ « 31»لاآْمِنيِنَيعَُقِّبْ يَامُوسَى أَقْبِلْ ولَاَ تخَفَْ إِنَّكَ منَِ ا



بَيضَْاءَ منِْ غَيرِْ سُوءٍ وَاضْممُْ إلِيَكَْ جَنَاحكََ منَِ الرَّهبِْ فذََانكَِ بُرهَْانَان منِ رَّبِّكَ إِلَى 

 (2)«32»فِرْعَونَْ وَملََئهِِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَومْاً فَاسقِيِنَ

براى آوردن آتش به طرف كوه طور كه آتشى از دور  حضرت موسى در يكى از شبها

در آن شعله ور بود حركت كرد.وقتى به محل مقدسى آنجا رسيد خداوند با او سخن 

گفت وفرمودمن پروردگار عالميانم. اى موسى!عصايت را بيانداز!وقتى موسى عصايش 

 او خطاب كردرا انداخت تبديل به اژدها شد.موسى ابتدا ترسيد ولى خداوند سبحان به 
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ترسند.معجزه دومى كه خداوند سبحان به موسى نترس زيرا در پيشگاه من ،پيامبران نمى

كرد.سپس خداوند اورا مامور كرد تا نزد داد نورى بود كه از دست او نورافشانى مى

 فرعون برود واو را نصيحت كند وبنى اسرائيل را نجات دهد.

جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بيَِّنَاتٍ قَالُوا مَا هذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْترَىً ومََا سَمعِْنَا بهِذَا فِي آبَائِنَا فلََمَّا 

 (1)«36»الاْءَوَّلِينَ

وقتى موسى ع با اين دو معجزه نزد فرعونيان رفت آنها قبول نكردند واورا ساحر 

 مبتلا كرد. خواندند.لذا خداوند آنهارا به عذابهاى هفتگانه

 هفت بلا بر فرعونيان



فَأَرْسلَْنَا علََيهِْمُ الطُّوفَانَ وَالجْرَاَدَ واَلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ واَلدَّمَ آيَاتٍ مُفصََّلاَتٍ فَاسْتكَبَْروُا »    

 (2)« «133»وَكَانُوا قَوْماً مجُرِْمِينَ

انه را به منازل آنان خداوند سبحان طوفان را برآنها فرستادبنحوى كه آب رودخ    

بردفرعونيان نزد حضرت موسى)ع(آمدند وگفتند دعا كن تا اين بلا برداشته شود تا بتو 

ايمان بياوريم.دعا كرد وبلا برداشته شدوتا مدت دوسال نعمت آنها فراوان شد ولى 

دوباره گمراه شده وبه دور فرعون رفتند.حضرت موسى)ع(باز نفرين كرد وخداوند 

ا برآنها مسلط نمود.به نحوى كه زندگى برآنها حرام شد.تمام زراعتهاى سبحان ملخ ر

آنان توسط ملخها خورده شد.فرعونيان نزد حضرت موسى)ع(آمدند وگفتند دعا كن 

اين بلا برداشته شود تا بتو ايمان بياوريم.دعا كرد و بلا تا دوسال برداشته شد.امّا باز 

آوريم!حضرت موسى)ع(باز نفرين كرد وخداوند فرعونيان گفتند ما اصلا بتو ايمان نمى

سبحان شپش را برآنها مسلط كرد.تمام ذخاير و حبوبات آنها را شپش زد.كه ديگر قابل 

استفاده نبود.در ميان غذايشان.لباسشان.بدنشان.بسيار ناراحت شدند.بعد از شپش نوبت به 

 قى ماندند.عذاب بوسيله قورباغه وخون رسيد ولى اينها همچنان بركفرشان با

 (3)« 136»فَانْتَقَمْنَا منِهُْمْ فأَغَرَْقْنَاهمُْ فِي اليْمَِّ بِأَنَّهُمْ كذََّبُوا بِآياَتِنَا وَكَانوُا عَنهَْا غاَفلِِينَ»

 ماهم از فرعونيان انتقام گرفتيم وآنها را به خاطر تكذيب آيات الهى غرق نموديم .
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 ـ حضرت عيسى )ع( 4

حضرت عيسى ع از پيامبرانى است كه نامش در قرآن كريم بسيار برده شده و در     

بيشتر آياتى كه ذكرى از او شده نامش با فضيلت و عظمت توأم گشته و بعنوان 

و كلمه خدا و روح خدا و تأييدشده به روح القدس و ساير افتخارات مفتخر « عبداللهّ»

 گشته است.

اى در قرآن كريم ادرش مريم دختر عمران يكى از زنان برتر عالم است كه سورهم    

 بنام او وجود دارد وخداوند سبحان از او مدح نموده است.

حضرت عيسى ع در بيت اللحم متولد شد و در سى سالگى نبوت خود را ظاهر كرد     

كردند تا اينكه خالفت مىبا اينكه او براى تأييد تورات مبعوث شده بود ولى يهود با او م

توطئه دستگيرى او را طرح نمودند ولى خداوند سبحان عيسى ع را به آسمان بالا برد 

 ودرعوض يكنفر ديگرى كه شبيه عيسى ع بود دستگير كرده وبه صليب آويختند.

حضرت عيسى در زمان ظهور امام عصر به زمين فرود آمده واز ياران امام عصر     

 خواهد شد.

 ه سخنان او با حواريون توجه فرمائيد:ب    

وقتى مريم با عيسى در بغل نزد مردم آمد.مردم گفتند اى خواهر هارون!نه پدر تو »    

مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره!پس مريم به كودكش اشاره كرد!مردم گفتند:چگونه 

با كودكى كه در گهواره است سخن بگوئيم؟ناگاه عيسى گفت:من بنده خدا 

م.خداوند سبحان به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است و مرا هركجا باشم هست

با بركت كرده و سفارش به نماز وزكات تا زنده هستم كرده است.وسفارش به نيكى به 



مادرم كرده و مرا ستمكار بدبخت قرار نداده است.وسلام بر من روزى كه به دنيا آمدم 

 (1)«شوم.محشور مىميرم و روزى كه و روزى كه مى

ومََا قَتلَُوهُ وَمَا صلََبُوهُ وَلكنِ شُبِّهَ لهَُمْ  وَقَوْلهِِمْ إِنَّا قَتلَْنَا الْمسَيِحَ عيِسَى ابنَْ مَرْيمََ رَسُولَ اللهّ

« 157»نِّ ومََا قتَلَُوهُ يَقيِناًوَإِنَّ الَّذِينَ اخْتلََفُوا فِيهِ لَفِي شكٍَّ مِنهُْ مَا لهَُمْ بهِِ منِْ علِْمٍ إِلاَّ اتِّباَعَ الظَّ

 (2)«158»عزَيِزاً حَكِيماً إِلَيهِْ وَكَانَ اللهّ بَل رَفعَهَُ اللهّ
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گويند ما مسيح را كشتيم درحالى كه اورا نكشتند واورا به صليب نكشيدند يهود مى

اين مسئله اختلاف دارند ولى از گمان ولى امر برآنها مشتبه شده است .وبخاطر شك در

نمايند ويقينا اورا نكشتند!.بلكه خداوند سبحان اورا بالابرد وخداوند مقتدر و پيروى مى

 حكيم است.

يَاعِيسىَ ابنَْ مَريْمََ اذْكرُْ نعِْمَتِي علََيكَْ وَعلََى وَالدَِتكَِ إذِْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقدُُسِ  إِذْ قَالَ اللهّ

لُقُ كلَِّمُ النَّاسَ فِي الْمهَدِْ وَكهَلْاً وَإِذْ علََّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالحْكِْمةََ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجْيِلَ وإَِذْ تَخْتُ

 صَ منَِ الطِّينِ كهَيَئْةَِ الطَّيرِْ بِإِذْنيِ فتَنَفخُُ فِيهَا فَتَكُونَ طيَْراً بِإِذْنِي وتَبُرِْئ الاْءَكْمهََ واَلاْءَبْرَ

 بِإِذْنِي وَإذِْ تُخْرجُِ الْموَتَْى بِإِذْنيِ وَإذِْ كَفَفتُْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ عنَكَ إِذْ جئِتْهَُم بِالبَْيِّناَتِ فَقاَلَ

 (1)«110»الَّذِينَ كَفَروُا مِنهُْمْ إنِْ هذَا إِلاَّ سحِرٌْ مبُيِنٌ



ر گهواره باتاييد خدا به عيسى فرمود نعمت من بر خودت ومادرت را بياد بياور كه د

روح القدس سخن گفتى وبتو كتاب وحكمت و توراة وانجيل آموختم.و تو از گل 

مجسمه پرنده ساختى و درآن دميدى پس با اذن من پروازكرد وبيماران را به اذن من 

شفادادى ومرده هارا به اذن من زنده كردى وشريهود را از تو دوركردم وقتى با بينات 

 ى كفار يهود گفتند اين سحر وجادوست!سراغ آنها رفتى و ل

قَالَ  إِذْ قَالَ الْحوَارِيُّونَ يَاعيِسَى ابنَْ مَرْيمََ هَلْ يسَْتطَيِعُ رَبُّكَ أَن يُنزَِّلَ علَيَنَْا مَائدَِةً منَِ السَّماءِ 

ئنَِّ قلُُوبُناَ وَنعَلَْمَ أَن قدَْ قَالُوا نُرِيدُ أَن نأَكْلَُ مِنهَْا وتَطَْمَ« 112»إِن كُنتمُ مؤُْمِنِينَ اتَّقُوا اللهّ

قَالَ عيِسَى ابنُْ مرَيَْمَ اللهُّمَّ رَبَّناَ أَنْزلِْ علََيْناَ مَائدَِةً « 113»صدََقْتَنَا وَنَكُونَ علََيهَْا منَِ الشَّاهدِِينَ

« 114»ا وَأَنتَْ خَيْرُ الرَّازقِيِنَمنَِ السَّمَاءِ تَكُونَ لنََا عِيداً لاِءوََّلِنَا وَآخِرِنَا وآَيَةً منِكَ وَارْزُقْنَ

إِنِّي مُنزَِّلهَُا علََيْكمُْ فَمنَ يَكفْرُْ بعَدُْ مِنكمُْ فإَِنِّي أُعذَِّبهُُ عذََاباً لاَ أعُذَِّبُهُ أحَدَاً منَِ  قَالَ اللهّ

نَّاسِ اتَّخذُِونِي وَأمُِّيَ إِلهَينِْ منِ يَاعِيسىَ ابنَْ مرَيَْمَ ءَأنَتَْ قلُتَْ للِ وَإذِْ قَالَ اللهّ« 115»العَْالَمِينَ

قَالَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَا ليَسَْ لِي بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فَقدَْ علَِمْتهَُ  دُونِ اللهّ

مَا قلُتُْ لهَُمْ إِلاَّ مَا « 116»تعَلَْمُ مَا فِي نفَسِْي وَلاَ أعَلَْمُ مَا فِي نَفْسكَِ إِنَّكَ أنَتَْ علَاَّمُ الغْيُُوبِ

رَبِّي وَرَبَّكمُْ وَكُنتُ علََيهِْمْ شهَِيداً مَا دُمتُْ فِيهمِْ فلََمَّا توَفََّيتْنَِي كنُتَ  أَمَرْتَنِي بهِِ أَنِ اعبْدُُوا اللهّ

فَإِنَّهُمْ عِباَدكَُ وَإِن تغَْفِرْ  إِن تعُذَِّبهُْمْ« 117»أَنتَْ الرَّقيِبَ علََيهِْمْ وَأَنتَْ علََى كُلِّ شَيْءٍ شهَيدٌ

 (2)«118»لهَُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ العْزَيِزُ الْحكَيِمُ

تواند برايمان از آسمان غذانازل كند؟عيسى حواريون به عيسى گفتند آيا خدايت مى

خواهيم بخوريم ومطمئن شويم فرمود از خداوند سبحان بترسيد اگر مؤمنيد!گفتند مى

 كه 

 

 ه. مائد 1



 . مائده 2

(47) 

 
گوئى و براين معجزه شاهد باشيم.عيسى فرمود خدايا!از آسمان برما غذا راست مى

بفرست تا عيد باشد براى اول وآخرما ونشانه توباشد.و بماروزى بده كه توبهترين روزى 

 اى.دهنده

 فرستم اما اگر بعد از اين كسى كفر بورزدخداوند سبحان فرمود من برشما مائده مى

 كنم كه تاكنون كسى را اين چنين عذاب نكرده باشم.اورا عذابى مى

خداوند سبحان به عيسى فرمود آيا تو به مردم گفتى كه تو ومادرت را به خدائى 

ام.اگر را؟عيسى گفت تو منزهى من هرگز مطلبى كه حق نيست را نگفتهبگيرندنه اللهّ

من از ذات تو خبر ندارم كه توبر هر دانستى تو از دلم خبردارى ولى گفته بودم تو مى

 غيبى آگاهى.

ام كه فقط خداى واحد راكه خداى من وشماست من آنچه تو گفتى به آنها گفته

بپرستيد.ومن بر امتم شاهدم تا زمان مردنم.وقتى مردم تو مراقب آنانى و توبر هر چيزى 

تو مقتدر و  شاهدى.اگر آنهارا عذاب كنى آنها بندگان تواند.واگر آنهارا ببخشى

 حكيمى.

كند؟حواريون گفتند مىعيسى از مردم پرسيد چه كسى مرا در راه خدا يارى»        

 (1)«داريم        كه ما ياوران خدائيم وبه خدا ايمان
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 نهى قرآن كريم از دشمنى با فرستادگان خدا

 (1)«.رَسُولٍ إلِاّ كانُوا بهِِ يسَتْهَْزِءُونَ يا حَسْرَةً علَى العِـبادِ ما يأَْتِـيهمِْ منِْ»

 واى بر انسانها ! هر پيامبرى كه برايشان آمد او را مسخره كردند ! 

در كتابهاى آسمانى مخصوصا قرآن كريم ذ كر شده است كه خداوند ، پيامبران زيادى 

 اند . مرا براى هدايت افراد بشر فرستادوهيچوقت زمين از نماينده خدا خالى نمى

اما متاسفانه بسيارى از مردم نه تنها گوش به حرف آنان ندادند بل كه آنان را مورد 

 رساندند . اذيت وآزار وشكنجه قرار داده وگاهى آنان را به شهادت مى

 از جمله نقل شده كه بنى اسرائيل هفتاد نفر از پيامبران را در يك روز شهيد كردند . 

 باشند . ما السلام از زمره پيامبران شهيد مىحضرت زكريا وحضرت يحيى عليه

السلام در ايام زندگى پربارشان، مورد اذيت حُكّام وگاهى همچنين امامان معصوم عليهم

كه در حال حاضر زنده « عج»گرفتند وهمگى آنها بجز امام عصر مردمان نادان قرار مى

 باشد، به شهادت رسيدند . مى

واولياء كه جانشينان حجتهاى خداوند سبحان هستند و براى علاوه بر اين حجّتها، علماء 

گرفتند وگاه ها قرار مىاى از انساننموده نيز مورد اذيت عدههدايت مردم مجاهدتها مى

 دادند . جان خود را در اين راه از دست مى



 به قسمتى از سخنان لوط و مردم سدوم توجه فرماييد: 

تقواداشته و از د؟ من براى شما پيامبرى امينم . پسلوط به قومش گفت: چرا تقوا نداري

خواهم كه مزدم با خداست . چرافقط كارهاى من پيروى كنيد . من از شما مزد نمى

ايد؟ شما ستمكاريد ! كنيد؟ و زنها را كه خدا براى شما خلق كرده رها نمودهزشت مى

كنيم ! لوط گفت: من با آنهاگفتند: اگر دست از اين حرفها بر ندارى تو را بيرون مى

 اين كار شما دشمن هستم .

آمد، مردم شهر شادى كنان )براى اذيت كردن مهمانان وقتى براى لوط مهمان

 لوط(آمدند ! لوط گفت: اينها مهمان من هستند . مرا رسوا نكنيد ! از خدابترسيد ومرا

 

 .30. سوره يس، آيه  1

(49) 

 
 گفته بوديم كه از مردم دنيا دورى كنى؟شرمنده نسازيد ! مردم گفتند: مگر ن

لوط به آنها گفت: اگر قصد )تجاوز( داريد اين دختران من )براى ازدواج( در اختيار 

شما است . بجان تو )اى پيامبر( آنها مست و گمراه بودند . ما هم در هنگام صبح صداى 

نها باريديم به مهيبى بر آنها فرستاده و شهرشان را زيرورو كرديم و باران سنگ بر آ

 نماييم: هايى از سخنان هود با مردم و جوابهاى آنان اشاره مىگوشه

هود به قومش گفت: چرا تقوا نداريد؟ من براى شما پيامبرى امينم . پس تقواداشته و از 

خواهم زيرا مزد من فقط باخداست . آيا بيهوده در من پيروى كنيد . من از شما مزد نمى

سازيدانگار هميشه جاويد هستيد ! ها را مىسازيد؟ و طورى خانهجاهاى بلند كاخ مى



كنيد ! پس تقوا پيشه نموده و از مىشويد مانند ستمكاران حملهوقتى هم كه ناراحت مى

دانيد شما را كمك كرد كه خود مىمن پيروى كنيد . از خدايى بترسيد كه در چيزهايى

ترسم دچار عذاب شويد . هاداد . من مىمه. به شما چهارپايان و فرزند و باغها و چش

فرقى برايمان ندارد ! اين حرف تو دروغ آنها گفتند: چه ما ر ا نصيحت كنى چه نكنى

 پيشنيان است وما عذاب نخواهيم شد !

و گفتگوى ديگر پيامبران با مردم مانند سخنان فوق بوده است واكثر مردم زيربار 

 رفتند . هدايت نمى

(50) 

 

 نبوت اهداف 

 هدف از بعثت پيامبران را ميتوان بشرح زير نام برد:         

 ـ سفارش مردم به عبادت خداوند يكتا ومبارزه با طاغوتها: 1

 (1)«.وَاجتَْنِبوُا الطَّاغوُتَ وَلَقدَْ بعََثْنَا فيِ كلُِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبدُُوا اللهّ»

رديم كه خدا را عبادت كنيد و از طاغوت دورى يعنى ما در هر ملتى، پيامبرى مبعوث ك
 نماييد . 

 ـ تربيت وتعليم انسانهاوخارج كردن آنها از گمراهى : 2

علََى الْمؤُْمنِيِنَ إِذْ بعَثََ فيِهِمْ رَسُولاً منِْ أَنْفُسهِِمْ يَتلُْوا علََيهِْمْ آيَاتهِِ ويَزَُكِّيهِمْ  لَقدَْ منََّ اللهّ»

 (2)«.كِتَابَ وَالحْكِْمةََ وَإِن كَانوُا منِ قبَْلُ لفَيِ ضلَاَلٍ مُبِينٍوَيعُلَِّمهَُمُ الْ



يعنى خداوند بر مؤمنين منت گذاشت در ميان بيسوادان رسولى برگزيد كه آيات الهى 
 را برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار بودند . 

 ـ تأمين عدالت وآزادى:  3

 (3)«.قدَْ أَرْسلَْنَا رُسلَُنَا بِالبْيَِّنَاتِ وَأَنزلَنَْا معَهَُمُ الكْتَِابَ وَالْميِزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ باِلْقِسطِْلَ»

يعنى ما پيامبران را با نشانه ها فرستاديم وبا آنها كتاب الهى وميزان نازل كرديم تا مردم 
 گرايش به عدل پيدا كنند . 

 بناى يكتاپرستى: تشكيل حكومت برم-4

 (4)يَا دَاودُُ إِنَّا جعَلَْنَاكَ خلَِيفةًَ فِي الاْءَرضِْ فَاحْكُم بيَنَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ

 اى داوود!ما تورا جانشين خود در زمين كرديم پس بين مردم بر اساس حق حكم نما.

 راه شناخت پيامبران:

 ند . از جمله: پيامبران براى اثبات پيامبرى خود نشانه هايى داشته ا

معجزه كار خارق العاده اى است كه مدعّى پيامبرى آنرا براى اثبات حقّانيت  معجزه:- 1

 كند كه اگر ميتوانيد مانند اين را بياوريد ! ونمىدهدوهمه را دعوت مىخود انجام مى
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 توانند.

پس معجزه داراى سه ويژگى است: كارى است كه از توانايى نوع بشر حتّى نوابغ 

كندو جهانيان از مقابله ومعارضه با اين خارج است، آورنده معجزه ادعاى پيامبرى مى

 معجزه، عاجزند . 

 امّا نشانه دوم: آن است كه پيامبر قبلى، آمدن او را بشارت داده باشد . 

إِلَيْكمُ مصُدَِّقاً لِمَا بَينَْ يدََيَّ منَِ  ذْ قَالَ عيِسَى ابنُْ مَرْيمََ يَابَنيِ إِسرْاَئِيلَ إِنِّي رَسوُلُ اللهّوَإِ»

رٌ التَّورْاَةِ وَمُبشَِّراًَ بِرَسوُلٍ يأَْتيِ منِ بعَدِْي اسْمُهُ أحَْمدَُ فلََمَّا جَاءهَُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالوُا هذَا سِحْ

 (1)«.ينٌمُبِ

السلام گفت: اى بنى اسرائيل ! من رسول خدا بسوى يعنى و هنگامى كه عيسى عليه

دهم كه پيامبرى بعد از من بيايد كه كنم و بشارت مىشماهستم و توراة را تصديق مى

 وسلم است . و . . . آلهوعليهاللهاسمش احمد صلى

 كند . از قبيل: پيامبرى را ثابت مى قرائن و شواهدى است كه بطور يقين امّا نشانه سوم:

ـ بررسى خصوصيات روحى واخلاقى پيامبر كه همه مردم او را به پاكى و راستگويى  1

 ستايند و داراى فضايل اخلاقى است . مى

رَؤُوفٌ  لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ منِْ أَنْفُسكِمُْ عزَيِزٌ علََيهِْ مَاعنَتُِّمْ حَرِيصٌ علََيْكُم باِلْمؤُْمِنِينَ»

 (2)«.رحَِيمٌ



يعنى همانا رسولى از جنس خودتان براى هدايتتان آمد كه از فرط محبتّ به شما، فقر 
وپريشانى شما برايش سخت است وبر آسايش شما بسيار حريص است ونسبت به 

 مؤمنان رؤف و با رحمت است . 

 ـ آئين او با عقل وفطرت منطبق است .  2

 (3)«.فَإِذاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بَيْنهَُم باِلْقِسطِْ وهَُمْ لاَ يُظلَْمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ»

كرد وبه آمد بين آنها با عدل حكم مىيعنى براى هر ملّتى، پيامبرى بود وهر رسولى مى
 شد .ايشان ظلم نمى

ـ در دين ثبات واستقامت دارد و قولش با عملش يكى است . )حضرت نوح  3

سلام بعد از نبوت بمدت نهصدسال تبليغ كرد و فقط باندازه انگشتان دست به او العليه

 ايمان آوردند .ولى
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 با اين وجود ثابت قدم بود.(



أشَدِّاءُ »انند . ـ پيروانش نيز داراى فضايل اخلاقى و دشمنانش ستمكاران و گناهكار 4

 «.علَى الكُفّارِ رحَُماءُ بَيْنهَُمْ

 نسبت به دشمن محكم واستوار ونسبت به هم مهربانند . 

التَّائِبُونَ العَْابدُِونَ الْحاَمدُِونَ السَّائِحُونَ الرَّاكعُِونَ السَّاجدُِونَ الآمِرُونَ بِالمْعَْرُوفِ واَلنَّاهُونَ »

 (1)«.وَبَشِّرِ الْمؤُْمنِيِنَ ظُونَ لِحدُُودِ اللهّعنَِ المْنُْكرَِ وَالْحاَفِ

)مؤمنين(توبه كنندگان،عابدان،حمد كنندگان،هجرت كنندگان،ركوع كنندگان،سجده 

كنندگان ،آمرين به معروف ونهى كنندگان از منكر،حافظ حدود الهى وبه مؤمنين 

 بشارت بده.

 عصمت

آنها از گناه و خطا است . يعنى  يكى از مهمترين خصوصيات پيامبران، معصوم بودن

كنند و نه فكر گناه . و هيچگاه اشتباه و خطا السلام نه گناه مىپيامبران و امامان عليه

 نمايند . نمى

 سؤال: چرا بايد پيامبران معصوم باشند؟ ج: زيرا: 

توانند ـ چون پيامبران مربّى انسانها هستند، چنانچه خود آلودگى داشته باشند نمى 1

 يگران را از آلودگى نجات دهند . د

دهند و ـ مردم اگر از پيامبرى عمل ناشايست ببينند، ديگر گوش بحرف او نمى 2

 توانند به او اعتماد نمايند . نمى

سؤال: آيا عصمت پيامبران اجبارى است؟ ج:خير . بلكه چون دانش پيامبران نسبت به 

كنند . آتش است لذا از گناه دورى مىآثار بد گناهان مثل دانش ما نسبت به سوزندگى 



كرديم . البته بعضى از اولياء خدا رسيديم، گناه نمى. و ما هم اگر به درجه يقين آنها مى

 اند . اند ولى عصمت از اشتباه نداشتهكردهگناه نمى

پس پيامبران توانايى انجام گناه را دارند ولى علم آنها نسبت به عواقب گناه آنها را باز 

 بينند . دارد . و هميشه خود را در محضر خدا مىىم
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سؤال: پس چرا در بعضى آيات نسبت انجام گناه به بعضى پيامبران داده شده است . 

  (1)«.رَبِّ إِنِّي ظلََمتُْ نَفْسِي فَاغفْرِْ لِي»مثلا 

 بيامرز !يعنى موسى گفت: خدايا من بخودم ظلم كردم پس مرا

  (2)«.وَعصَى آدمَُ رَبَّهُ فَغَوى»و 

 .  كرد وگمراه شدخدارا آدم معصيت يعنى: 

 (3)«.مَا تَقدََّمَ منِ ذَنْبكَِ ومََا تأَخََّرَ ليِغَْفِرَ لكََ اللهّ« 1»إِنَّا فَتَحْناَ لكََ فتَْحاً مبُيِناً»

 . ه ات را بيامرزديعنى ما بتو پيروزى درخشانى داريم تا خدا گناه گذشته وآيند

 اند: جواب: مفسرينّ آيات فوق را اين گونه تفسير كرده



السلام به السلام ترك اولى بوده نه گناه ! لذا امام رضا عليهـ مراد از معصيت آدم عليه 1

السلام انجام داد، گناهى نبوده كه مستحق جهنم باشد . مأمون فرمود: آنچه آدم عليه

بوده كه انبياء قبل از نزول وحى ممكن است مرتكب شود بلكه از لغزشهاى كوچكى 

.(4) 

ـ كلمه ظلم يعنى قرار دادن چيزى در غير محلش، پس هر ظلمى حرام نيست و ظلم  2

السلام يعنى عملى را در غير محلش بجا آوردم . امام رضا در سخن موسى عليه

شدن در اين شهر و قتل  السلام به خدا گفت: من با داخلالسلام فرمود: موسى عليهعليه

يك فرعونى، عملى را كه در وقتش نبود، انجام دادم پس مرا بيامرز و از دشمنان دورم 

 كن تا بر من دست نيابند . 

العمل است و به گناه ذنب گويند زيرا گناه دنباله ـ كلمه ذنب در لغت بمعناى عكس 3

كه به پيامبر اسلام  السلام فرمود: ذنبعمل نادرست است . لذا امام رضا عليه

ها را از وسلم نسبت داده شده يعنى مشركين او را بخاطر اين كه آنآلهوعليهاللهصلى

دانستند . پس نمود، گناهكار مىكرد و به يك خدا دعوت مىبت نهى مى 360عبادت 

 خداوند سبحان اين آيه را در فتح مكه نازل كرد كه: ما تو را پيروز كرديم تا بپوشانيم

 آن گناهى را كه نزد مشركين داشتى ! 

 چرا يك عده پست و يك عده شريف هستند؟ 

السلام پرسيد كه چرا خداوند سبحان يك عده را شريف شخصى از امام صادق عليه    

 و دسته
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ديگرى را پست قرار داده است؟ فرمود: شريف كسى است كه اطاعت خدا كند و 

اى خوبتر از پست كسى است كه نافرمانى او نمايد ! پرسيد: آيا در ميان مردم ذاتا عده

عده ديگر نيستند؟ فرمود: نه ! تنها ملاك برترى تقواست . البته خداوند عزّوجلّ 

السلام را انتخاب نمود و آنها را پاكيزه ساخت و در صلب دم عليهگروهى از فرزندان آ

پدران و مادران از آلودگى دور نمود و از ميان آنها پيامبران را انتخاب نمود كه آنها 

 السلام هستند . ترين فرزندان آدم عليهپاكيزه

آنها  دانست كهو علت اين امتياز آن بود كه خداوند سبحان هنگام آفرينش آنها مى

گيرند . پس سبب اين امتياز و مقام بلند، مطيع او خواهند بود و همتايى برايش نمى

 (1)اطاعت و عمل آنهاست .

 آخرين پيامبر

واَلَّذِينَ معََهُ أشَدَِّاءُ علََى الْكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَيْنهَُمْ تَرَاهمُْ رُكَّعاً سُجَّداً يبَْتغَُونَ  مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهّ

 (2)«29»وَرضِْوَاناً سِيَماهُمْ فيِ وجُُوههِِم منِْ أَثَرِ السُّجُودِ..... فضَلْاً منَِ اللهّ

محمدّ رسول خداست واصحابش كسانى هستند كه نسبت به كفار قاطع ونسبت بهم 

بينى كه در ركوع وسجود بوده وبدنبال رضايت الهى هستند.اثر سجده در مهربانند.مى

 ت.سيمايشان نموداراس



وسلم با دلايل قطعى، آخرين فرستاده خدا بوده است آلهوعليهاللهحضرت محمدّ صلى

كه با بعثت او، تمامى اديان گذشته الهى باطل و نسخ شد و فقط دين اسلام تا روز 

 قيامت اعتبار يافت . 

 (3)«.خِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَوَمنَ يَبْتغَِ غيَرَْ الاْءِسلْاَمِ ديِناً فلَنَ يُقْبَلَ منِهُْ وهَُوَ فيِ الآ»

شود و او در آخرت جزو و هركه دينى غير از اسلام داشته باشد، از او قبول نمى

 زيانكاران است . 

السلام به عنوان جانشين او اعلام شد و بدينوسيله و با حادثه غدير، حضرت على عليه

 .  السلام ادامه داداسلام مسير خود را با ولايت اهل بيت عليه

چهارمين پيامبر السلام امّا قبل از اسلام، دين مسيحيت كه پيرو حضرت عيسى عليه

 اولوالعزم
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يعنى صاحب دين و كتاب الهى بودند، اعتبار داشت . و قبل از حضرت عيسى 

بودند،  سومين پيامبراولوالعزمالسلام رت موسى عليهالسلام ، دين يهود كه پيرو حضعليه

السلام ، دين توحيدى حضرت ابراهيم اعتبار داشت . و قبل از حضرت موسى عليه



معتبر بود . و قبل از حضرت ابراهيم دومين پيامبر اولوالعزم السلام به عنوان عليه

صر و ساده بود، اعتبار السلام كه داراى عقايدى مختالسلام ، دين حضرت نوح عليهعليه

السلام ، مردم پيرو پيامبرانى بودند كه آنها را به داشت . و قبل از حضرت نوح عليه

نمودند . ولى از احكام مفصلّ و از كتابهاى آسمانى كه به عنوان توحيد دعوت مى

 دستورالعمل زندگى انسانها باشد، خبرى نبود . 

السلام هستند، نيز كه پيرو حضرت داود عليهپيامبرانى چون زرتشت و دينى چون صابئى 

در محدوده زمان خود معتبر بودند و هر كسَ در زمانى كه اين دينها معتبر بودند به آن 

نمود در پيشگاه الهى در راه مستقيم گام آورد و به دستورات آن عمل مىدين ايمان مى

وسلم آلهوعليهاللهصلى شد . اما از هنگام بعثت رسولخدانهاده و سعادتمند محسوب مى

تا روز قيامت فقط اسلام معتبراست و بقيه دينها اعتبار خود را از دست دادند همانطور 

 كه در آخرين كتاب الهى يعنى قرآن كريم آمده است كه: 

 (1)«الاْءِسلْامُ إِنَّ الدِّينَ عنِدَْ اللهّ»

 تنها دين معتبر در نزد خدا اسلام است . 

 و فرمود: 

 (2)«.يَومَْ أَكْملَتُْ لَكُمْ دِينكَمُْ وَأَتْمَمتُْ علََيْكمُْ نعِْمتَيِ وَرَضِيتُ لَكمُُ الاْءِسلْاَمَالْ»

امروز )غدير( دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را برشما تمام كردم و اسلام را 
 براى شما پسنديدم و به آن راضى شدم . 

مختلف مذهبى، تنها راه مستقيم راه اسلام و تنها  در حال حاضر با وجود اديان و مكاتب

مذهب برحق، مذهب شيعه دوازده امامى است . و اين ادعا با دلايل فراوانى قابل اثبات 

 است . 



 فرمايد:درباره رسالت آخرين پيامبر مى شهيد مطهرى
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م با همه رسالتهاى ديگر اين تفاوت را دارد كه از نوع قانون است نه رسالت پيامبر اسلا

برنامه، قانون اساسى بشريت است، مخصوص يك اجتماع تندرو يا كندرو يا راست رو 

 يا چپ رو نيست . 

اسلام طرحى است كلى و جامع و همه جانبه و معتدل و متعادل، حاوى همه طرحهاى 

دادند كه برنامه آنچه در گذشته انبياء انجام مى جزيى و كار آمد در همه موارد .

آورند، در دوره اسلام مخصوص براى يك جامعه خاص از جانب خداوند سبحان مى

علماء و رهبران امت بايد انجام دهند، با اين تفاوت كه علما و مصلحين با استفاده از 

و آن را به مرحله اجرا كنند هاى خاصى تنظيم مىمنابع پايان ناپذير وحى اسلامى برنامه

 گذارند . مى

قرآن كريم كتابى است كه روح همه تعليمات موقت و محدود كتب ديگر آسمانى را 

كه مبارزه با انواع انحرافها و بازگشت به تعادل است در بردارد . اين است كه قرآن 

 خواند: كريم خود را )مهيمن( و حافظ و نگهبان ساير كتب آسمانى مى

 (1)«.لْنَا إلَِيكَْ الْكِتَابَ بِالْحقَِّ مصُدَِّقاً لِمَا بَينَْ يدَيَهِْ منَِ الْكِتَابِ وَمهَُيْمِناً علََيهِْوَأَنْزَ»



كند كتب آسمانى ما اين كتاب را بحق فرود آورديم در حالى كه تاييد و تصديق مى
 پيشين را و حافظ و نگهبان آنهاست . 

 خاتميت

بِكلُِّ شَيْءٍ  وخََاتَمَ النَّبيِِّينَ وَكَانَ اللهّ أحَدٍَ منِ رِّجَالِكُمْ وَلكنِ رَّسوُلَ اللهّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا»

 (2)«.علَِيماً

محمدّ پدر هيچكدام از مردان شمانيست ولى رسول خداست وآخرين پيامبر است 

 وخداوند سبحان از هر چيزى اطلاع دارد.

وسلم آخرين پيامبر الهى بوده كه آلهوعليهللهاحضرت محمد صلىطبق اين آيه شريفه 

 نخواهد آمد . بعد از او پيامبر ديگرى

 دلايل خاتميت:

 ـ ضرورى بودن خاتميت )وقتى شخصى اسلام را پذيرفت بايد خاتميت را هم كه از 1
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 شده است، بپذيرد .(طريق قرآن كريم و روايات گفته 



 وخََاتَمَ النَّبيِِّينَ وَكَانَ اللهّ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أحَدٍَ منِ رِّجَالِكُمْ وَلكنِ رَّسُولَ اللهّ»ـ آيه  2

 (1)«.بِكُلِّ شَيْءٍ علَِيماً

 محمد پدر هيچكدام از شمانيست بلكه رسول خدا و خاتم پيامبران است . 

 (2)«.لْناكَ إِلاّ كافَّـةً للِنّاسِوَ ما أَرْسَ»ـ آيه  3

 ما تو را براى همه مردم فرستاديم )همه انسانها تا روز قيامت(

السلام فرمود: اى على ! تو نسبت بمن آله به على عليهوعليهاللهـ روايت )پيامبر صلى 3

خواهد السلام هستى با اين فرق كه بعد از من پيامبرى نمانند هارون نسبت به موسى عليه

 (3)بود .(

السلام فرمود: خداوند سبحان پيامبر شما )مسلمانان( را ـ روايت )امام صادق عليه 4

 آخرين پيامبر قرار داد . پس بعد از او هرگز پيامبر ديگرى نخواهد آمد .(

آله فرمود: من خاتم پيامبران و رسولان بوده و حجت وعليهاللهـ روايت )پيامبر صلى 5

 باشم(اهل آسمانها و زمينها مى خدا بر تمام

 فلسفه خاتميت

با توجه به اينكه جامعه بشرى مرتب در حال تغيير و پيشرفتهاى مادى و معنوى است، 

شود كه با قوانين ثابت و قديمى و بدون تغيير، جوابگوى نيازهاى بشر چگونه مى

تم پيامبران باشد و آله اسلام، خاوعليهاللهشود پيامبر صلىامروزى بود؟ و چگونه مى

 ديگر براى بشر امروزى نياز به پيامبر نباشد؟

در جواب بايد گفت كه: چون اسلام يك دين فطرى است و در فطريات هيچگونه 

شود همانطور كه در نيازهاى فطرى بشر همانند نياز به غذا خوردن و تغييرى ايجاد نمى



تا روز قيامت اين نيازها در بشر  خوابيدن و ازدواج و . . . تغييرى ايجاد نشده است و

وجود خواهد داشت، لذا قوانينى در اسلام است كه هميشگى است و براى همه انسانها 

در هر قرنى كه باشند مفيد است و از طرفى براى نيازهاى جديد و باصطلاح حوادث 

 واقعه نيز
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 آله وعليهاللهحضرت محمد صلى

 تولد بزرگترين پيامبر 

الفيل در شهر مكّه متولد شدند . پدر آن آله در سال عاموعليهاللهحضرت محمدّ صلى

اف بوده بن عبدالمطلّب و مادر آن حضرت آمنه دختر وهب بن عبدمنحضرت عبداللهّ

 است . 



از نظر علماء شيعه، اجداد پيامبر اسلام تا حضرت آدم همه موحدّ بوده و صلُب پيامبر در 

 پشت هيچ مشركى قرار نگرفته است . 

السلام را بشرح آله تا حضرت آدم عليهوعليهاللهدر روايت مشهور، اجداد پيامبر صلى

 اند: زير ذكر نموده

بدالمطلّب پسر هاشم پسر عبدمناف پسر قهر پسر غالب پسر پسر ع محمدّ پسر عبداللهّ

لوى پسرقصى پسر كنانه پسر خزيمه پسر مدركه پسر الياس پسر مغير پسر نزار پسر سعد 

پسر عدنان پسر ادَُد پسر يستحب پسر نبت پسر هميسع پسر قيدار پسر اسماعيل 

ر ارغو پسر قالع پسر بغابر السلام پسر تارخ پسر تاخور پسالسلام پسر ابراهيم عليهعليه

السلام پسر ملك پسر متوشلخ پسر السلام پسر نوح عليهپسر ارفخشد پسرسام عليه

السلام پسر السلام پسر ادد پسر مهلائيل پسر فينان پسر انوش پسر شيث عليهادريس عليه

 السلام . آدم عليه

ته است شامل: )ابوطالب پيامبر داراى نهُ عمو بوده است . يعنى عبدالمطلب ده پسر داش

)عبدمناف(، زبير، حمزه، حارث، غيداق، مقوم )حجل( ابولهب )عبدالعزّى(، ضرار، 

 «عباس

پيامبر دو ماهه بودند كه پدرشان رحلت نمود و چهار ساله بودند كه مادرشان از دنيا »

رفت و هشت ساله بودند كه عبدالمطلب رحلت نمودند و چهل و پنج ساله بودند كه 

 .«الب و همچنين همسر رسولخدا، خديجه عليهاالسلام رحلت نمودند ابوط

 مأمورين الهى در نزد آمنه: 

آله ، چهار زن وعليهاللهآمده است كه در هنگام وضع حمل آمنه مادر رسولخدا صلى

 موحدّ و مؤمن در حالى كه در دستشان جامهاى بلورين شربت بود، به كمك او آمدند . 



ه خداپرست، همسر فرعون هستم . ديگرى گفت: من مريم عذراء يكى گفت: من آسي

 تر از آن دو بانوى جميل بود، گفت: من هاجر مادرمادر عيسى هستم . سومى كه عقب

(60) 

 
 (1)هستم و چهارمى گفت: من كلثوم خواهر موسى بن عمران هستم . اللهّاسماعيل ذبيح

 تولد پيامبر و سرنگونى بتها: 

كه: صبح روزى كه آنحضرت متولد شد هر بتى كه در هر جاى عالم  روايت شده است

بود، بر رو افتاد و ايوان كسرى بلرزيد و چهارده كنگره آن افتاد و درياچه ساوه كه آنرا 

پرستيدند، فرو رفت و خشك شد و آتشكده فارس كه هزار سال خاموش نشده بود، مى

يك كعبه خوابيده بود . ناگاه در آن شب خاموش شد . عبدالمطلب در آن شب، نزد

ديد كه خانه كعبه با همه اركانش از زمين كنده شد و بطرف مقام ابراهيم به سجده افتاد 

اكبر پروردگار محمدّ مصطفى و پروردگار من ! الان و سپس راست شد و گفت: اللهّ

ناگاه  مرا از انجاس شرك پاك گردانيد . در اين موقع بتها لرزيدند و بر رو افتادند و

ديد كه پرندگان همه بسوى كعبه جمع شدند و كوههاى مكه بجانب كعبه متمايل شدند 

 و ابرى سفيد ديد كه در برابر حجره آمنه ايستاده است . 

عبدالمطلّب گفت: بخانه آمنه دويدم و به او گفتم: خوابم يا بيدارم؟ گفت: بيدارى . 

با آن فرزندى است كه از من  گفتم: نورى كه در پيشانى تو بود كجا رفت؟ گفت:

متولد گرديد و چند فرشته آنرا از من گرفتند . گفتم: فرزندم را بياور تا او را ببينم؟ 

گفت: تا سه روز تو را نخواهند گذاشت كه او را ببينى ! من شمشير خود را كشيدم و 

دانى و او . كشم ! گفت: در اطاق است . تو گفتم: فرزند مرا بيرون بياور والاّ تو را مى



چون خواستم داخل شوم، مردى بيرون آمد و گفت: برگرد كه احدى از فرزندان آدم 

 (2)بيند تا همه ملائكه او را زيارت كنند . من بر خود لرزيدم و برگشتم .او را نمى

 آله وعليهاللهاوصاف خاصهّ پيامبر صلى

بعد از دو روز از محلى پيوسته نور از پيشانى مباركش ساطع بود . بوى خوش حضرت »

رفتند، هر چه آن شخص بلند بود، رسيد . با هر كه راه مىكه عبور كرده بود به مشام مى

اى از نمود . به احترام حضرت، هرگز پرندهحضرت باندازه يك وجب از او بلندتر مى

 بالاى

 

 آله .وعليهالله. زندگى پيامبر اسلام صلى 1
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ديد . هرگز بوى بد به ديد چنانكه از جلو مىسرش پرواز نكرد . از پشت سر مى

رسيد . به هر افكند، در آن بركت بهم مىمشامش نرسيد . آب دهان خود به هرچه مى

شنيد و هر چه شنيد همانطورى كه در بيدارى مىفرمود . در خواب مىزبانى سخن مى

دانست . ناف بريده بدنيا آمد و هرگز محتلم نشد . مدفوع حضرت ها بود مىدر خاطره

گرديد . در شد، آن حيوان پير نمىبرد . بر هر حيوانى كه سوار مىرا زمين فرو مى

كردند و قدرت بدنى كسى با او برابر نبود . همه مخلوقات، حرمت حضرت را حفظ مى

كرد . در طفوليت ماه حضرت سلام مى كرد، كج شده و بهبر هر درختى عبور مى

نشستند . گاه بر زمين نرم جاى چرخاند و مگس و حشرات بر او نمىگهواره او را مى



شد . مهابتى شد در حالى كه گاه جاى پايش بر سنگ سفت ديده مىپاى او ديده نمى

 (1).«توانست درست بر حضرت نگاه كند از حضرت در دلها بود كه كسى نمى

كنيم بايد بدانيم خصوصيات حضرتش وفضائلش چه بوده ز پيامبر پيروى مىماكه ا

 است.

اولين فضيلت حضرت محمد ص اين است كه در عالم ذر اولين شخص بود كه 

 درجواب الستُ بربّكم فرمود بلى.

 دومين فضيلت آنكه نور حضرتش هزران سال قبل از آدم خلق شد.

 بودند. سومين فضيلت آنكه اجدادش همه يكتاپرست

 چهارمين فضيلت آنكه امامان همه از نسل او هستند.

 پنجمين فضيلت آنكه همه انبياء به او توسل مى جستند. 

ششمين فضيلت آنكه كتابى براى بشريت هديه آورد كه پراز نور وهدايت بوده واعظم 

 واشرف از همه كتب آسمانى است. 

 ه داد. هفتمين فضيلت آنكه كاملترين دين را به بشريت هدي

 هشتمين فضيلت آنكه علم او از همه انبياء بيشتر بوده است. 

نهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان دوصفت خود رؤف و رحيم را به او نسبت داده 

 است. 
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يم وبا دهمين فضيلت آنكه انسان سازى كرد وهزاران نفر بت پرست را با اخلاق عظ

 ايمان قوى خود نجات داد وانسان كرد. 

 يازدهمين فضيلت آنكه رحمت بود براى عالميان. 

 دوازدهمين فضيلت آنكه خدا وملائكه تا روز قيامت بر او صلوات مى فرستند.

 سيزدهمين فضيلت آنكه نزديكترين فرد درعالم هستى به خداوند ،پيامبراسلام است.

رآن كريم بارها نام پيامبر در كنار نام خداوند سبحان چهاردهمين فضيلت آنكه در ق

 ينصرون اللهّ-وللرسول استجيبواللهّ-واطيعواالرسول اطيعوا اللهّ-آمده:وللِهّ العزة ولرسوله

 -ورسوله والذين يؤذون اللهّ-ورسوله

پانزدهمين فضيلت آنكه خداوند سبحان بخاطر رضايت پيامبر، قبله را از بيت المقدس به 

 كه تغيير داد.م

 شانزدهمين فضيلت آنكه كوثر به او عطا شد.

 هفدهمين فضيلت آنكه هم خود وهم اهل بيت ع پاك از گناهان بودند.

 هجدهمين فضيلت آنكه دل او معصوم بوده وبه خطا نمى رفت.

 نوزدهمين فضيلت آنكه چراغ فروزان هست.

 بيستمين فضيلت آنكه الگوى جهانيان است.



××× 

اسلام دهها هزار سال قبل از خلقت انسانها خداوند سبحان را تسبيح وتحميد نورپيامبر

 نمود.مى

در روايتى از اميرمؤمنان آمده است كه وقتى خداوند عزّ وجلّ، نور محمدص را خلق 

كرد،پيامبراسلام هزارسال خدارا به پاكى يادكرد وحمدوثناخدارا مى گفت.خداوند 

ومقصودمن از خلق عالم.توئى برگزيده من از خلق  سبحان خطاب فرمود كه :توئى مراد

آفريدم.هركه تورا دوست بدارد من من.بعزت وجلالم قسم اگر تونبودى افلاك را نمى

 اورا دوست دارم وهركه باتودشمنى كند من با او دشمنى كنم.

سپس خداوند سبحان از نور پيامبراسلام ،دوازده حجاب آفريد.پس خداوند سبحان 

ا نورپيامبراسلام وارد حجابهاشود. نورپيامبراسلام در حجاب قدرت داخل دستورداد ت

 شد

(63) 

 
 و دوازده هزارسال مى گفت:سبحان العلى الاعلى.

 ودر حجاب عظمت يازده هزارسال فرمود سبحان عالم السر والخفيات.

 ودر حجاب عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملك المنان.

 فرمود سبحان غنى لايفتقر.ودر حجاب هيبت نهُ هزارسال 

 ودر حجاب جبروت هشت هزارسال فرمود سبحان الكريم الاكرم.

 ودر حجاب رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظيم.



 ودر حجاب نبوت شش هزارسال فرمود سبحان ربك رب العزة عمايصفون.

 ودر حجاب كبرياء پنج هزارسال فرمود سبحان العظيم الاعظم.

 ب منزلت چهار هزارسال فرمود سبحان العليم الكريم.ودر حجا

 ودر حجاب رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذى الملُك والملكوت.

 ودر حجاب سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من يزيل الاشياء الملك والملكوت.

 (1)العظيم. وبحمده سبحان اللهّ ودر حجاب شفاعت هزارسال فرمود سبحان اللهّ

 آله :وعليهاللهمبر صلىبعثت پيا

هاى پيامبر اسلام در قبل از بعثت، عبادت و تفكر در غار حرا بود كه در يكى از برنامه

نياز، اولين وحى و اولين سن چهل سالگى در همين غار و در حالت خلوت با خداى بى

از امام آيه نازل شد و مقام نبوت، رسما به آن جناب ابلاغ گرديد . در اين مورد روايتى 

 السلام نقل شده كه: حسن عسگرى عليه

وقتى پيامبر به سن چهل سالگى رسيد، خداى رؤف دل حضرت را از همه دلها بهتر و »

تر و بزرگتر يافت . لذا امر كرد تا درهاى آسمان را گشودند و ملائكه تر و مطيعخاشع

تا سر آن بزرگوار فوج فوج به زمين آمدند و خداى توانا، رحمت خود را از ساق عرش 

متصل كرد . در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و در غار حرا، بازوى مبارك پيامبر را 

آله فرمود: چه بخوانم؟ جبرئيل وعليهاللهگرفت و گفت: اى محمدّ ! بخوان ! محمدّ صلى

 فرمود: 

 «إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك َ الَّذِي خلََقَ * خلََقَ الإنِسْانَ منِْ علََقٍ»
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وقتى وحى تمام شد و ملائكه به آسمان بالا رفتند، حضرت در حالى كه انوار جلال 

توانست به او نگاه كند، از غار بيرون آمد و بطرف الهى او را فرا گرفته بود و كسى نمى

 پايين كوه حركت نمود . 

كردند و به جناب سلام مىكرد، بر آن بر هر درخت و سنگ و گياهى كه عبور مى

! همين كه  «! السلام عليك يا رسول اللهّ السلام عليك يا نبى اللهّ»گفتند: زبان فصيح مى

 حضرت وارد خانه خديجه شد، خانه از شعاع خورشيد جمالش منوّر گرديد .

 خديجه عليهاالسلام گفت: 

كنم؟ فرمود: اين نور اهده مىآله ! اين چه نوريست كه در تو مشوعليهاللهاى محمدّ صلى

. خديجه عليهاالسلام گفت: من  «. محمدّ رسول اللهّ لا اله الاّ اللهّ»پيامبرى است ! بگو 

دانم و شهادتين را جارى نمود . در اين موقع حضرت سالهاست كه پيامبرى تو را مى

وقتى  اى روى من بيانداز !كنم . پارچهفرمود: خديجه! احساس سرماى شديدى مى

يا أَيُّها المدَُّثـّرُ * قُـمْ فَأَنذِْرْ »اى بر روى پيامبر انداخت، ناگاه آيه نازل شد: خديجه پارچه

 .«* وَرَبَّك َ فكََبِّرْ و . . 

)اى پيچيده شده در پارچه ! بلند شو ومردم را انذار بده ! وخدا را به بزرگى ياد كن و . . 
خاست و بر بالاى بام رفت و انگشت بر دو گوش آله بروعليهاللهرسولخدا صلى.( 



اى نماند جز اينكه صداى تكبير ! در مكه خانه «اكبراكبر ! اللهّاللهّ»گذاشت و فرياد زد: 

 (1).«حضرت را شنيد 

 دعوت خويشاوندان به اسلام:

آله پنهان بود و چند نفرى بيش از بعثت وعليهاللهبه مدت سه سال نبوت رسولخدا صلى

خويشان  (2). «وأََنْـذِرْ عَـشِـيرتَكََ الأَقـْرَبِينَ»دانستند . امّا ناگاه آيه نازل شد: ى اكرم نمىنب

 !  نزديكت را انذار بده

 با اين دستور، پيامبر در ابطح )مكهّ( بپا ايستاد و فرمود: 

 دهندمنم رسولخدا ! شما را به عبادت خداى يكتا و ترك عبادت بتهائى كه نه سود مى

كنند و نه دهند و نه زنده مىآفرينند و نه روزى مىرسانند و نه مىو نه زيان مى

 نمايم .ميرانند، دعوت مىمى
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همچنين پيامبر، چهل نفر از سران قريش را دعوت نمود و نبوت خود را اعلام كرد و »

رمود: هر كه اولين نفرى باشد كه با من بيعت نمايد، او جانشين و وزير و برادر من ف

السلام كه اولين شخصى بود كه اسلام آورد، با خواهد بود . در اين جلسه، تنها على عليه



آله او را جانشين خود معرفى فرمود . و وعليهاللهپيامبر بيعت نمود و رسولخدا صلى

 .«ين جلسه بوده است ابتداى غدير از هم

 شعب ابوطالب:

آله گذشت و با وجود اذيت و آزارها وعليهاللههشت سال از بعثت حضرت محمدّ صلى

 هاى قريش، تعدادى از افراد مسلمان شدند . و شكنجه

چون قريش، پيشرفت اسلام را ديدند، در دارالندوه جمع شدند و پيمان محاصره 

مسلمانان بستند كه طبق بندهاى اين پيمان، قسم خوردند و  اقتصادى، اجتماعى، . . . عليه

با آن حضرت دشمن باشند ! و هر موقع به آنحضرت دست پيدا »امضا نمودند كه: 

كنند، او را بكشند ! بابنى هاشم غذا نخورند و سخن نگويند و خريد و فروش نكنند . 

ها هاشم، حضرت را به آنىدختر به آنها ندهند و از آنها دختر نگيرند تا زمانى كه بن

 !«تسليم نمايند ! 

هاشم را جمع كرد و گفت: بحق كعبه قسم وقتى ابوطالب از اين پيمان با خبر شد، بنى

كنم . آله برود، همه شمارا هلاك مىوعليهاللهخورم كه اگر خارى بپاى محمدّ صلىمى

. در آنجا ابوطالب معروف شد، رفتند «شعب ابى طالب»اى كه به سپس همه به درّه

نمود و در شب چند نوبت، شمشير بدست گرفته و شب و روز از حضرت محافظت مى

نمود . با اينكه ثروت خديجه در اين ايام صرف شد، محل استراحت پيامبر را عوض مى

هاشم كه گرسنه امّا شدّت اين محاصره طورى بود كه اهل مكه از گريه اطفال بنى

 د ! . . . رفتنبودند، خواب نمى

بعد از چهار سال خداوند سبحان موريانه را فرستاد تا عهدنامه را ـ بغير از نام خدا، ـ 

 خورد و اين خبر توسط ابوطالب به قريش داده شد و به اين وسيله پيمان از بين رفت .



دو ماه پس از خروج مسلمانان از شعب، ابوطالب رحلت كرد و سه روز بعد، خديجه از 

 «و آن سال،عام الحزن نام گرفتدنيا رفت .

(66) 
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 معراج پيامبر:

شش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت در خانه فاطمه بنت اسد)ام هانيه(، مادر 

نازل شد و  «بُراق»اى آسمانى بنام السلام بود كه جبرئيل با وسيلهامير مؤمنان عليه

قصى برد و از آنجا به آسمانهاى حضرت را بر آن سوار نمود و ابتدا به مسجد الا

گانه سپس به ديدار بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى ومقام قاب قوسين هفت

اش بازگردانيد . در اين سفر آسمانى، حضرت رفتندو هنگام سحرگاه او را به خانه

 عجايبى ديد . 

 ودند: حضرت در روايتى در مورد جهنم كه در سفر معراج از آن بازديد كردند،فرم

اى در مقابلشان گوشت پاكيزه و گوشت مردار است ! ولى ـ در جهنم ديدم كه عده 1

خورند ! از جبرئيل علتّ را پرسيدم . فرمود: اينها در دنيا حرام خوار فقط از مردار مى

 اند ! بوده

ـ جماعتى را ديدم كه لبهاى آنان مانند شتر بود و ملائكه از گوشت پهلوى آنان بريده  2

 جو بودند.گذاشتند كه اينها عيبو در دهانشان مى

 خواندند . كوبيدند كه اينها نماز عشاء نمىـ گروهى را ديدم كه سرشان را مى 3



آمد ! اينها ـ گروهى را ديدم كه ملائكه آتش بدهانشان انداخته و از مقعدشان در مى 4

 مال يتيم خور بودند . 

توانستند، برخيزند ! اينها در بزرگ بود كه نمىاى را ديدم كه شكمشان آنقـ عده 5

 رباخوار بودند . 

 اى از زنها را به پستانشان آويزان كردن بودند ! اينها زنا كار بودند .ـ عده 6

دوختند ! اينها هم زناكار اى را ديدم كه با نخ و سوزن آتشين، بدنهايشان را مىـ عده 7

 بودند . 

توانست ! با اين حال بر ست پشته هيزمى را بردارد و نمىخواـ مردى را ديدم كه مى 8

 گذاشت ! او قرضدار بوده است . پشتش هيزم مى

جويد ! اين زن موى ـ زنى را ديدم كه به موى سرش آويزان كرده و مغز سرش را مى 9

 پوشانده است . سر خود از نامحرم نمى

(68) 

 

بودند ! او در مقابل شوهرش زبان درازى ـ زنى را ديدم كه به زبانش آويزان كرده  10

 كرده است . مى

رفته ـ زنى را به پاهايش آويخته بودند ! اين زن بدون اجازه شوهر از خانه بيرون مى 11

 است . 

خورد ! اين زن خود را براى ديگران ـ زنى را ديدم كه گوشت بدن خود را مى 12

 كرده است . آرايش مى



هايش را بدستهايش بسته بودند و مار عقرب بر او مسلط بودند ! ـ زنى را ديدم كه پا 13

 كرده است . او غسلهايش را نمى

نموده بريدند ! او خود را به مردان عرضه مىـ زنى را ديدم كه گوشت بدنش را مى 14

 است . 

هاى خود را سوزانيدند و رودهـ شخصى را ديدم كه صورت و بدنش را مى 15

 طه زنا بوده است . خورد ! او واسمى

ـ كسى را ديدم كه سرش مثل خوك و بدنش مثل الاغ بود ! او سخن چينى  16

 كرده است . مى

كردند ! او خواننده ـ كسى را ديدم كه صورتش مثل سگ بود و آتش بر او وارد مى 17

 (1).«و حسود بوده است و . . 

 هجرت به مدينه: 

آله وعليهاللهصميم به قتل رسولخدا صلىاى تدر سال سيزده بعثت، قريش در جلسه

 گرفتند . 

السلام را خداوند سبحان رسولش را از اين توطئه آگاه نمود و دستور داد كه على عليه

 در جاى خود گذاشته و خود به مدينه هجرت نمايد . 

ا رفت . ابوبكر را در راه ديد و او رمى «ثور»پيامبر وقتى از مكه خارج شد و بطرف غار 

السلام تا سه روز براى با خود همراه نمود و هر دو بداخل غار رفتند و على عليه

السلام آله على عليهوعليهاللهآورد و بعد از سه روز، رسولخدا صلىحضرت، آذوقه مى

 را براى رد كردن اماناتى كه نزد پيامبر بود،



 

 . 2. حيوة القلوب ، ج  1

(69) 

 
 ف مدينه حركت نمود . در مكه گذاشت و خود بطر

امّا شب اولّى كه قريش براى كشتن پيامبر به خانه حضرت، يورش برند، با تعجب على 

السلام را در بستر پيامبر، يافتند.)واين ايثار وفداكارى بود كه على ع براى حفظ عليه

شرِْي نفَسْهَُ وَمنَِ النّاسِ منَْ يَ»جان پيامبر اسلام،انجام داد و خداوند سبحان در شأن او آيه 

را نازل نمود .يعنى يك نفر از مردم است كه جان خودرا براى  (1)«ابْتغِاءَ مَرضْاةِ اللهِّ

 فروشد.( رضايت الهى به خدا مى

مشركين او را رها نموده و به تعقيب پيامبر پرداختند و امّا خداوند سبحان اراده كرد كه 

 رسولش، به سلامت به مدينه برسد . 

در اطراف مدينه شد و در «قبا»اى بنام وز دوشنبه دوازدهم ربيع الاول وارد محلهپيامبر ر

 .«آنجا اولين مسجد را بنا نمود 

 «هجرت پيامبر مبدأ تاريخ مسلمانان گرديد.»

حوادث مهم سال اول هجرت بشرح زير بوده است: تعيين جمعه به عنوان عيد مسلمانان 

دن مسجد قبا . ايجاد پيمان برادرى بين . واجب شدن نمازهاى يوميه . ساخته ش

 .«مهاجرين و انصار . و . . 



آله در مدينه بودند، حكومت اسلامى را وعليهاللهدر مدّت ده سالى كه رسولخدا صلى

تأسيس كردند و مدينه به عنوان اولين شهر مسلمانان و دارالاسلام، مطرح گرديد . در 

كين پيش آمد كه تقريباً در همه جنگها، اين مدت، جنگهايى بين مسلمانان و مشر

اند . شدهاند و مسلمانان به عنوان دفاع وارد جنگ مىآغازگر جنگ، مشركين بوده

تاى آن غزوه بوده است يعنى حضرت  22اند كه جنگ گفته 62تعداد اين جنگها را 

ط، ابواء، بوا»باشند: اند كه اسامى غزوات بشرح زير مىشخصاً در آن حضور داشته

، «سال سوم»، بنى سليم، سويق، ذى امر، احد «سال دوم»، بدركبرى بدر اولىعشير، 

سال »، ذات الرقاع، بدر اخيره، دومة الجندل، خندق «سال چهارم»نجران، اسد، بنى نضير 

، غزوه فتح مكه « سال ششم ، بنى قريظه، بنى لحيان، بنى قرو، بنى مصطلق، خيبر«پنجم

 ، طائف و تبوك.«هشتم سال»، حنين «سال هفتم»

 

 .207. سوره بقره، آيه  1

(70) 

 

 مكارم اخلاق پيامبر:

يكى از مهمترين هدف بعثت پيامبر اسلام ،از بين بردن رذائل اخلاقى كه در بشريت 

 است وجايگزين كردن كمالات و فضائل اخلاقى بجاى آن صفات بد ،بوده است.

آله است كه وعليهاللهاين سخن رسولخدا صلى «انّى بعُِثتُ لاُتمَمَِّ مكارمَ الاخلاق»

 ام . فرمايد: من براى تمام كردن كرامتهاى اخلاقى مبعوث شدهمى

 خود پيامبر اسلام بالاترين فضائل اخلاقى را داشتند واز صفات بد،پاك بودند.



شده آله اينگونه توصيف وعليهاللهالسلام ، رسول خدا صلىدر حديثى از امام صادق عليه

تر و داناتر و بردبارتر و شجاعتر و عادلتر بود . هرگز دستش است: از همه كس، حكيم

به زنى نامحرم نرسيد و سخاوتمندترين مردم بود . هرگز درهم و دينارى نزد او نماند . 

خوابيد و نعلين و لباس خود را خورد و بر زمين مىنشست و بر زمين غذا مىبر زمين مى

دوشيد و پاى گشود و گوسفند را خود مىكرد . در خانه خود را مىپينه و وصله مى

شد، خود بست و چون خدمتكار از گردانيدن آسياب خسته مىشتر را خود مى

كرد و پيوسته سرش در زير بود . در گرداند . آب وضو را بدست خود حاضر مىمى

هرگز آروغ نزد و كرد و كرد و اهل و عيال خود را خدمت مىحضور مردم تكيه نمى

فرمود و نگاه زياد به صورت مردم، نمود، قبول مىهر كه او را به مهمانى دعوت مى

كرد و گاه از آمد و براى خدا غضب مىكرد . هرگز براى دنيا بخشم درنمىنمى

فرمود . انگشتر كردند، تناول مىبست و هر چه حاضر مىگرسنگى، سنگ بر شكم مى

داشت . هنگام كرد . خربزه را دوست مىست راست مىنقره در انگشت كوچك د

فرمود و عذر هركه را كه معذرت زد و ادب هر كه را رعايت مىوضو مسواك مى

شد و اش بلند نمىكرد و هرگز صداى خندهنمود و تبسم بسيار مىخواست، قبول مىمى

را به خوب هرگز كسى را دشنام نداد و خدمتكار و زنان خود را نفرين نكرد . بد 

كرد نمود و در هر مجلسى، ياد خدا مىداد و ابتدا به سلام و دست دادن مىجواب مى

».(1) 
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(71) 



 
 چند روايت درباره اهميت فضائل اخلاقى:

 غضب مكن!

آله آمد و گفت: مرا نصيحتى بفرما ! حضرت فرمود: وعليهاللهمردى خدمت پيامبر صلى»

اى بفرمائيد ! فرمود: غضب نكن ! براى بار سوم نكن ! باز گفت: مرا توصيه غضب

 گفت: مرا نصيحتى بفرمائيد ! فرمود: عصبانيت خودت را كنترل كن ! 

آن شخص خداحافظى كرد و بنزد قبيله خود مراجعه نمود . ناگاه ديد كه بر سر مسئله 

ت . او هم عصبانى شده و لباس رزم قتلى، قبيله او آماده كارزار با قبيله ديگر شده اس

پوشيد ! امّا بياد سخن پيامبر افتاد و لباس جنگى را درآورد و بنزد قبيله مقابل رفت و 

اى كه در افراد شما باشد، بعهده من است و نشانهگفت: اى مردم ! هر جراحت و قتل بى

تريم ! سپس با دهم . آنها گفتند: ما به پرداخت اين جريمه سزاوارخونبهاى آنرا مى

 (1).«يكديگر صلح نمودند 

 نجات مشرك خوش اخلاق

چند تن از مشركين، بقصد ترور پيامبر به مدينه آمدند ولى دستگير شدند . چون حاضر »

به اسلام آوردن نشدند، پيامبر دستورداد كه به غير از يكنفر از آنان، بقيه را بكشند . 

دليل همه رفقاى من كشته شدند، ولى مرا  شخص آزاد شده از پيامبر سؤال كرد: به چه

 زنده نگه داشتيد؟ 

حضرت فرمود: زيرا جبرئيل از طرف خداوند سبحان بر من نازل شد و خبرداد كه تو 

ها را دوست دارند . اول آنكه تو نسبت به داراى پنج خصلت هستى كه خدا و رسول آن



وتى . سوم آنكه راستگويى . ات غيرت دارى . دوم آنكه مردى با سخاناموس و خانواده

 چهارم آنكه شجاعت دارى . پنجم آنكه خوش اخلاقى . 

 (2).«آن مرد با شنيدن اين سخن، به حضرت ايمان آورد و مسلمان شد 

 

 

 2/304اصول كافى-ها .ها و بدى. خوبى 1

 68/385بحارالانوار-ها .ها و بدى. خوبى 2

(72) 

 

 ىزهراء)س(مظهر پاكدامنحضرت فاطمه

يكى از شخصيتهاى بزرگ اسلام،حضرت فاطمه زهراء است كه از عجايب خلقت     

است.خانمى كه در سنين كم به مقامات بسيار بلندى نائل آمد وسرور همه زنان عالم از 

اول تا آخر شد.زنى كه خداوند سبحان رضايت اورا معيار رضايت خود قرار داد 

خانمى كه نسل پيامبر اسلام،از طريق او ادامه وناراحتى اورا معيار غضب خود قرار داد.

مانند درحالى پيدا كرده وتا روز قيامت سادات كه ذريه حضرت زهراء هستند باقى مى

 گردد.ها بعد از مدتى منقرض مىها وطايفهكه همه نسب

 ولادت:

فاطمه زهراء)س(درسال پنجم بعثت،دربيستم جمادى الثانى درمكه متولدشد. ونسل     

خدا)ص(بوسيله حضرت فاطمة)ع(ادامه پيداكرده است واين از معجزات رسول



ميليون سيد ودر 4اختصاصى اهل بيت)ع( است. گفته اند كه در حال حاضر در ايران

ميليون سيد 20ميليون سيد ودرساير كشورها نيز 20ميليون سيد ودر اندونزى 5/1عراق 

 رد.ميليون سيد در دنيا وجود دا 5/45وجود داردكه جمعاً

سالگى با 9فاطمه)س(پنجساله بود كه مادرش خديجه)س(رحلت نمود. اودر 

 سالگى در مدينه به شهادت رسيد.18على)ع(ازدواج نمود.ودرسن 

(73) 

 

 گويند؟آيات قرآن كريم درباره فاطمه)س( چه مى

 (1)«وَعلََّمَ آدمََ الاْءَسْماءَ كلَُّهَا »    

ه خداوند سبحان به آدم آموخت يكى اسم امام صادق)ع(گويد مراد از اسمهايى ك

 (2)حضرت فاطمه )ع( بوده است

 (3)«فَتلََقَّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ كلَِمَاتٍ فتََابَ علََيهِْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ »    

ابن عباس گفت مراد از كلماتى كه آدم بوسيله آنها توبه كرد يكى نام حضرت فاطمه 

 (4))ع( بوده است

 (5)« وَإِذِ ابتْلََى إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فأََتَمَّهنَُّ»    

امام باقر)ع(فرمود:يكى از كلماتى كه خداوند سبحان ابراهيم را با آن امتحان نمود،نام 

 (6)حضرت فاطمه )ع( بود.

 (7)«و ما اُنزل الينا قولوا آمنّا باللهّ»    

 (8)ا يكى حضرت فاطمه )ع( است.امام باقر )ع(فرمود:مراد از الين

 (9)«قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطى وقوموا للهّ»    



وحضرت فاطمه )ع( وحسن وحسين است و  امام صادق)ع(فرمود:صلوات، رسول اللهّ

 (10)وسطى اميرالمؤمنين است.

قُلْ تعََالَواْ ندَْعُ أَبْنَاءَنَا وَأبَنَْاءَكُمْ ونَسَِاءَنَا فَمنَْ حَاجَّكَ فِيهِ منِ بعَدْمَِا جاَءَكَ منَِ العْلِْمِ فَ»    

 (11)« علََى الْكَاذِبِينَ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَُنَا وَأَنفْسَُكُمْ ثُمَّ نَبْتهَلِ فَنَجعْلَْ لعَْنةََ اللهّ

 (12)امام صادق)ع( فرمود:منظور از نسائنا حضرت فاطمه )ع( است.

 (13)« همُْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَملََ عاَملٍِ مِنْكُم منِ ذكََرٍ أوَْ أُنْثَىفَاسْتَجَابَ لَ»    

 (14)عماربن ياسر گفت:منظور از انثى ،حضرت فاطمه )ع( است.

 

 

 31بقره-1

 1/73تفسير برهان -2

 37بقره-3

 85تفسير فرات كوفى ص-4

 124بقره-5

 97ينابيع المودة ص-6

 136بقره-7

 415ص1كافى ج-8

 238بقره-9



 1/128تفسير عياشى -10

 71آل عمران -11

 3/117تفسير كنزالدقائق-12

 195آل عمران -13

 72العوالم للبحرانى ص-14

(74) 

 
 (1)«الذين آمنوا و عملوا الصالحات طوبى لهم و حسنُ مآب»    

امام صادق)ع( فرمود:رسول خدا فرمود من بوى طوبى بهشت را از حضرت فاطمه )ع( 

 (2)كنم.ام مىاستشم

 مَثلَاً كلَِمةًَ طَيِّبةًَ كشَجََرَةٍ طيَِّبةٍَ أَصلْهَُا ثَابتٌِ وَفَرْعهَُا فيِ السَّماءِ أَلَمْ ترََ كيَفَْ ضرَبََ اللهّ»    

»(3) 

 (4)رسول خدا فرمود كه من درختم وحضرت فاطمه )ع( فرع )شاخه(آن است.

 (5)«متقابلينونزعنا ما فى صدورهم منِ غلٍ على سررٍ »    

رسول خدا فرمود يكى از كسانى كه اخوان بر سرر متقابلين است،حضرت فاطمه 

 (6)باشد.)ع(مى

 (7)«فاسئلوا اهل الذكر»    

 (8)باشد.ابن عباس گفت:يكى از اهل ذكر،حضرت فاطمه)س( مى

 (9)«يأمر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذى القربى اِنَّ اللهّ»    

 (10):مراد از ايتاء ذى القربى حضرت فاطمه)س( است.امام باقر)ع(فرمود



 (11)«وآتِ ذاالقربى حقَّه والمسكين وابن السبيل»    

 (12)داد.ابو سعيد خدرى گويد:وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا فدك را به فاطمه

 (13)«اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهّم الوسيلة ايُّهم اقرب»    

مصاديق كسانى كه براى رضاى خدا بدنبال وسيله  عكرمة گفت كه يكى از

 (14)هستند،حضرت فاطمه)س(است.

 (15)«كلماتولقد عهدِنا الى آدم منِ قبل»    

 

 

 29رعد-1

 1/365تفسيرقمى -2

 24ابراهيم-3

 3/160مستدرك على الصحيحين -4

 47حجر-5

 407كشف اليقين علامه حلى ص-6
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 26اسراء-11

 1/438شواهد التنزيل -12

 57اسراء-13

 1/446شواهد التنزيل -14

 115طه-15

(75) 

 
 (1)امام باقر)ع(فرمود:مراد از كلمات يكى حضرت فاطمه)س(است.

 (2)«وأمر اهلك بالصلوة واصطبر عليها»    

ى و فاطمه و ابى الحمراء گفت كه وقتى اين آيه نازل شد،رسولخدا آمد درخانه عل

ليذهب عنكم الرجس اهل البيت  انّما يريد اللهّ»فرمود نماز!خداشما را رحمت كند

 (3)«ويطهركم تطهيرا

لاَ يَحْزُنهُُمُ الفْزََعُ « 102»لاَ يَسْمعَُونَ حَسيِسهََا وهَُمْ فيِ مَا اشْتهَتَْ أَنفسُهُُمْ خَالدُِونَ»    

 (4)« ئِكةَُ هذَا يَوْمُكمُُ الَّذيِ كُنتمُْ توُعدَُونَالاْءَكبْرَُ وتَتَلََقَّاهُمُ الْملَاَ

شوند،حضرت رسول خدا)ص( فرمود:منظور از كسانى كه دچار سختى قيامت نمى

فاطمه)س( وفرزندان ودوستانش است.همچنين مراد از كسانى كه برايشان نعمتهاى 

د كنند،حضرت فاطمه)س( واولابهشتى است از آنچه كه ميل دارنداستفاده مى

 (5)ودوستانش است.

 (6)«الذين هم فى صلاتهم خاشعون×قد افلح المؤمنون»    

 (7)امام صادق)ع( فرمود:يكى از مصاديق اين آيه حضرت فاطمه)س(است.



 (8)«انّى جزيتهم اليوم بما صبروا اَنهّم هُم الفائزون»    

است،حضرت مسعود گفت:يكى از صابرين كه خدا به آنان وعده پاداش داده  عبداللهّ

 (9)فاطمه)س(است.

 (10)«عليكم ورحمته ولولا فضل اللهّ»    

 (11)گفته شده كه مراد از رحمت الهى،حضرت فاطمه)س(است.

 (12)«ان ترُفع و يذُكر فيها اسمه له فيها بالغدُوٍّ والاصال فى بيوتٍ اذنِ اللهّ»        

 جزو اين خانه از رسول خدا)ص( سؤال شد كه آيا خانه حضرت فاطمه)س( هم

 

 32ص43بحارج-1

 132طه-2

 1/487شواهد التنزيل-3

 102انبياء-4

 62ص43بحارج-5
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 (1)از بهترين اين خانه هاست.هاست؟فرمود 

 (2)«وجعلنا بعضكم لبعضٍ فتنةً أتَصبرون و كان ربُّك بصيراً»    

امام باقر)ع(فرمود:روزى رسول خدا)ص(،حضرت على)ع( وحضرت فاطمه)س( 

وحسن وحسين را جمع كرد ودرها را بست وبه آنها فرمود خداوند سبحان بر شما سلام 

خواهم شمارا بوسيله مى گويد خدا فرموده كه من مىرسانده والان جبرئيل اينجاست و

دشمنانتان امتحان كنم.شما چه نظرى داريد؟آنها جواب دادند كه ما در مقابل دستورات 

الهى صبر خواهيم كرد تا زمانى كه بر خدا وارد شويم واو پاداش ما را بدهد.كه 

بطورى كه صدايش  ايم به صابران خير خواهد داد.رسول خدا)ص(به گريه افتادشنيده

از اتاق بيرون رفت.ناگاه آيه فوق نازل شد.كه اينان صبر خواهند نمود همانگونه كه 

 (3)خدا فرموده است.

 (4)«وهو الذى خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهِراً»    

ابن سيرين گفت كه اين آيه در مورد ازدواج حضرت فاطمه)س(با حضرت على)ع( 

 (5)نازل شده است.

 (6)«والذين يقولون ربنّا هب لنا منِ ازواجنا و ذريّاتنا قُرّة اعينُ واجعلنا للمتقين اماماً»    

 رسول خدا)ص(فرمود از جبرئيل پرسيدم:ازواج ما كيستند؟گفت حضرت خديجه.

 ذريات ما كيستند؟گفت حضرت فاطمه)س(.

 قرة اعين كيستند؟گفت حسن وحسين.



 (7)حضرت على)ع(. واجعلنا للمتقين اماماً كيست؟گفت

 (8)«ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصراللهّ»    

رسول خدا)ص(فرمود اى جبرئيل!چرا حضرت فاطمه)س(در آسمان منصوره ودر زمين 

 فاطمه نام گرفته؟

 

 532ص1شواهد التنزيل حاكم نيشابورى ج-1

 20فرقان-2

 371ص1سيد شرف الدين استرآبادى جتأويل الايات-3

 54فرقان -4

 142ص20اق الحقجاحق-5

 74فرقان-6

 539ص1شواهد التنزيل نيشابورى ج-7

 4روم-8

(77) 

 

گفت زيرا فاطمه است چون شيعيانش از آتش بريده شده ودشمنانش از محبتش 

كنند.همانطور كه خداوند سبحان در دورند.و منصوره است زيرا ملائكه اورا يارى مى

 (1). .للهّقرآن كريم فرمود:ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصرا



 (2)«وجعلنا منهم ائمةً يهدون بامرنا لمّا صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون»    

 (3)امام باقر)ع(فرمود:اين آيه درباره اولاد حضرت فاطمه)س( نازل شده است.

 (4)«ليذُهب عنكم الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً انّما يريد اللهّ»    

)ص(چهل صبح در خانه فاطمه آمد وگفت:السلام ابى سعيد خدرى گفت:رسول خدا

ليذُهب عنكم  انّما يريد اللهّ»وبركاته.نماز!خدا شما را رحمت كند. عليكم ورحمة اللهّ

 «الرجسَ اهل البيت و يطهّركم تطهيراً

 (5)من دشمن كسى هستم كه دشمن شماست ودوست كسى هستم كه دوست شماست.

 (6)«ذكراً كثيراً اللهّ يا ايهّا الذين آمنوا اذكروا»    

امام صادق)ع( فرمود:تسبيح حضرت فاطمه)س( جزو ذكر كثيرى است كه خداوند 

 (7)ذكراً كثيراً سبحان فرمود:اذكروا اللهّ

 (8)«فى الدنيا و الاخرة و اعدّ لهم عذاباً مهُيناً و رسولهَ لعنهم اللهّ انّ الذين يؤذون اللهّ»    

است كه اين آيه درباره كسانى كه حق حضرت على)ع( را  در تفسير على بن ابراهيم

غصب كردند وحق حضرت فاطمه)س(را گرفته و اورا اذيت نمودند،نازل شده است.و 

رسول خدا)ص(فرمود:هركه حضرت فاطمه)س(را در زمان بودن من اذيت كندمانند 

اذيت  آن است كه بعد از مرگ من او را اذيت نموده است وهركه اورا بعد از رحلتم

كند گويا در زمان حياتم اورا اذيت نموده است و هركه او را اذيت كند،مرا اذيت 

انّ الذين »كرده و هركه مرا اذيت كند،خدا را اذيت كرده همانگونه كه خدا فرموده 

 (9)و رسولهَ يؤذون اللهّ

 (10)«الذى اذهب عنّا الحزن انَِّ ربَّنا لغفورٌ شكورٌ و قالوا الحمد للهّ»    

 

 



 322تفسير فرات كوفى ص-1

 24سجده-2

 300ص5تفسيرفرات كوفى ج-3

 33احزاب-4

 455ص5تفسير ابن كثيرج-5

 41احزاب-6

 500ص2كافى ج-7

 57احزاب-8

 162ص2تفسير قمى ج-9

 34فاطر-10
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رسول خدا)ص(فرمود هرگاه حضرت فاطمه)س( وارد بهشت شود ونعمتهاى خدا را 

 (1)«كند.ئت مىمشاهده كند،آيه فوق را قرا

 (2)«اَستكبرتَ امْ كنتَ منِ العالين»    

يعنى برتران،حضرت «عالين»رسول خدا)ص(فرمود يكى از مصاديق 

 )كه در روز قيامت برترى با او وديگر اهل بيت ع است((3)فاطمه)س(است.

 (4)«قُل لا اسئلكم عليه اجراً الاّ المودة فى القُربى»    



ه مذكور نازل شد،از رسول خدا)ص( سؤال شد كه اينهايى اين عباس گويد كه وقتى آي

 (5)كه دستور به محبت به آنان داده شده كيانند؟فرمود:على وفاطمه وفرزندانشان.

 (6)«اِنّا انزلناه فى ليلة مباركة×والكتاب المبين×حم»    

 نصرانى از امام رضا)ع(پرسيد تفسير باطنى آيه مذكور چيست؟

ا)ص(است وكتاب مبين،حضرت على)ع(است وليله امام فرمود:حم رسول خد

 (7)مباركه،حضرت فاطمه)س(است.

أَمْ حَسبَِ الَّذِينَ اجتْرَحَُوا السَّيِّئَاتِ أنَ نَّجعْلَهَُمْ كَالَّذِينَ آمَنوُا وعََملُِوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً »    

 (8)« مَحْيَاهُمْ ومََمَاتهُُمْ سَاءَ مَا يحَكُْمُونَ

ان نجعلهم »بنى اميه هستند ومراد از« الذين اجترحوا السيئات»ت مراد از اين عباس گف

پيامبر وعلى و حمزه وجعفر و حسن وحسين وفاطمه «كالذين آمنوا و عملوا الصالحات

 (9)هستند.

 (10)«آمنوا و انّ الكافرين لا مولى لهممولى الذين ذلك بانّ اللهّ»    

د سبحان مولاى على وحمزه وجعفر و فاطمه اين عباس گفت:مراد اين است كه خداون

 نمايد.و مراد ازو حسن وحسين و محمد است كه آنان را بر عليه دشمنانشان يارى مى

 

 139ص27بحارج-1

 75ص-2

 21ص15بحارج-3

 23شورى -4

 23شواهد التنزيل فى تفسير سوره شوريص-5
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 573ص1تأويل الايات ج-7
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 239ص2جشواهد التنزيل -9

 11محمد-10
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كافرين ابوسفيان و يارانش است .واينكه مولى ندارند يعنى كسى نيست كه آنان را از 

 (1)عذاب دور نمايد.

 (2)«كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون»    

 (3)روايت شده كه يكى از اين افراد حضرت فاطمه)س(است.

 (4)«انّ المتقين فى جنّات وعيون»    

 (5)گفت يكى از مصاديق متقين،حضرت فاطمه)س(است. ابن عباس

لهِِم منِ وَالَّذِينَ آمَنُوا واَتَّبعََتهُْمْ ذُرِّيَّتهُمُ بِإِيمَانٍ أَلْحقَنْاَ بهِِمْ ذُرِّيَّتهَُمْ وَمَا أَلتَنَْاهُمْ منِْ عَمَ»    

 (6)« شَيْءٍ كُلُّ امرِْئٍ بِمَا كَسبََ رهَِينٌ

باره رسولخدا وعلى و فاطمه و حسن وحسين نازل شده  ابن عباس گفت اين آيه در

 (7)است.

 عبادت ومكارم اخلاق

فاطمة)س(بسيار عبادت مى كردواز بزرگان اهل عبادت بوده است.در اين باره به     

 چند روايت اشاره مى شود:



 دل وجان پراز ايمان

خترم رسولخدا)ص(فرمود:اى سلمان!خداى تعالى چنان دل وجان وهمه اعضاى د-1

 فاطمه را از ايمان پر كرده كه براى عبادت خدا،خودرا از همه چيز فارغ كرده است.

 سرورزنان عالمَ

رسولخدا)ص(فرمود:دخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اول تا آخر مى باشد.اوپاره تن -2

 من ونور چشمم وميوه دل من است.او روح در تن من است واو حوريه انسيه

 

 174ص2شواهد التنزيلج-1

 17ذاريات-2

 268ص2شواهد التنزيل ج-3

 17طور-4
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 21طور-6
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است.هرگاه كه او در محراب در مقابل خداى ذوالجلال قرار مى گيرد،نورش براى 

ملائكه مشخص است همانطور كه نور ستاره براى اهل زمين مشخص است وخداوند 

ملائكه مى فرمايد:اى فرشتگان من!به فاطمة نگاه كنيد كه او سرور كنيزان من  سبحان به

است ودر پيشگاه من مشغول عبادت است در حالى كه استخوانهايش از خوف من مى 

لرزد وبا دلش مرا عبادت مى كند.من شمارا شاهد مى گيرم كه شيعيان اورا از آتش 

 (1)ايمن گردانيدم.

 تا به صبح در ركوع

ام حسن مجتبى)ع(فرمود:مادرم را ديدم كه شب جمعه در محراب عبادت ايستاده ام-3

وپيوسته تا هنگامى كه خورشيد، پهنه افق را فرا گرفت،مشغول ركوع وسجود 

بود.وشنيدم كه براى مردان وزنان مؤمن دعا مى كرد واسامى يك يك آنان را مى برد 

ردم: مادر! چرا همانگونه كه ولى براى خود چيزى از خداوند سبحان نخواست.عرضك

براى ديگران دعا مى كنى براى خود دعا نمى كنى؟فرمود:فرزندم!اول همسايه .بعد 

 (2)خانه خود.

 ورم پاها

حسن بصرى مى گويد:در ميان اين امتّ عابدتر از فاطمه نيست!او آنقدر در نماز -4

 (3)كرد.ايستاد تا پاهايش ورم

 نماز در شب زفاف

فرمود: درباره اف ،همسرش را نگران ديد.علتّ را پرسيد، فاطمهعلى)ع(درشب زف-5

وانتقال از خانه پدر به منزل حال ووضع خود فكر كردم وپايان عمر وقبر را بياد آوردم



خودم،مرا بياد ورود به قبر)خانه آخرت( انداخت.تورا بخدا قسم!بيا در آغاز زندگى 

 (4)دازيم.مشتركمان برخيزيم وامشب را به عبادت خدا بپر

 رنجهاى فراوان
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على)ع(فرمود:او با اينكه محبوبترين افراد نزد پيغمبر بود،امّا آنقدر با مشك آب -6

ه لباسهايش غبار كشيد كه اثر مشك در بدنش پيدا شد وآنقدر خانه را جاروب كرد ك

 (1)آلود بود وآنقدر زير ديگ آتش افروخت كه لباسهايش عوض شد)كهنه شد(.

 خانه دارى

روزى پيغمبر)ص( پيش فاطمه)س( رفت وديد كه بچه را شير مى دهد وبا دستش -7

آسياب را مى چرخاندولباس تن او از جل شتر است.پيغمبر فرمود:اى دختر 

راى شيرينيهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا گرامى!امروز تلخيهاى دنيا را ب

 بخاطر نعمتهايش حمد مى كنم وبركرامتهايش شكر مى گذارم.دراين موقع آيه



 «بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.»(2)«ولسوف يعطيك ربكّ فترضى»

 (3)نازل شد.

 صورت24اى بافرشته

بود. رسولخدا)ص(  صورت24روزى فرشته اى نزد پيغمبر)ص(آمد كه داراى -8

فرمود:اى دوست من جبرئيل!تاكنون تورا به اين صورت نديده بودم؟فرشته گفت:من 

جبرئيل نيستم.بلكه من محمود هستم كه خداوند سبحان مرا فرستاده است تا نور را به 

ازدواج نور دربياورم. پيغمبر)ص(فرمود:چه كسى را به چه كسى؟محمود گفت:فاطمه 

در اين هنگام چشم پيغمبر به كتف محمود افتاد كه بر آن نوشته را به ازدواج على! 

.علىٌ وصيهّ.حضرت پرسيد:از چه زمانى اين عبارت بر كتف تو  بود:محمدٌ رسول اللهّ

 (4)نوشته شده است؟گفت:بيست وچهار هزارسال قبل از خلقت آدم)ع(.

 تكبير در عروسى
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رسولخدا)ص(شب زفاف فاطمه)س(،شترش بنام شهباء را آورد وفاطمه را بر آن -9

سوار كرد وبه سلمان فرمود كه دهنه شتر را بگير وخود ،شتر را حركت دادند.در راه 

صداى همهمه اى را شنيدند ومشاهده كردند كه جبرئيل با هفتاد هزارفرشته وميكائيل با 

ته نازل شدند.پيغمبر)ص( سؤال كرد:چه شده كه به زمين نازل شده ايد؟ هفتادهزار فرش

گفتند:ما آمده ايم در عروسى فاطمه)س( وعلى)ع( شركت كنيم.در اين موقع جبرئيل 

تكبير گفت وملائكه هم تكبير گفتند ورسولخدا)ص( هم تكبير گفت.واز اين تاريخ 

 (1)بود كه تكبيرگفتن در عروسى مسلمين رسم شد.

 ش لباس عروسبخش

گفته اند كه پيغمبر)ص(براى عروسى دخترش فاطمه )س( ،لباسى به اوداد.امّا روز -10

بعد وقتى اورا ديد ،مشاهده كرد كه لباس كهنه به تن دارد.سبب را پرسيد.فاطمه)س( 

گفت: ديشب درِ خانه را زدند.وقتى در را باز كردم،زنى را ديدم كه از من لباس مى 

 س كهنه را به او بدهم،امّا بياد اين آيه افتادم:خواست.خواستم لبا

 (2)«لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا ممّا تحبّون.»

 «بدرجه نيكوكارى نمى رسيد مگر زمانى كه آنچه را خود دوست داريد،انفاق كنيد.»

 (3)لذا پيراهن عروسى را به آن فقير دادم.

 رسولخدا بفدايش

گام رسولخدا )ص(با ظرفى شير به حجله فاطمه)س( ،صبح هنفرداى شب زفافِ -11

رفت وظرف شير را به فاطمه)س( داد وفرمود: بخور!پدرت به فدايت.سپس ظرف شير 

 (4)را به دست على)ع( داد وفرمود:بخور!پسرعمويت بفدايت.



 چادروصله دار!
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ن مى گويد:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده ديدم.تعجب كرده سلما-12

وگفتم:عجبا!دختران پادشاه ايران وروم برصندلى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت 

برتن مى كنند.امّا اين دختر رسولخداست كه نه چادرهاى گرانقيمت بتن داردونه 

 لباسهاى زيبا!

لباسهاى زينتى وتختهاى طلا را براى ما در روز فاطمه فرمود:اى سلمان!خداى بزرگ ،

 (1)قيامت ذخيره كرده است.

 علم تاقيامت

عمار ياسر مى گويد:روزى على)ع(نزد فاطمه)س( رفت.تا چشم فاطمه)س( به »

على)ع(افتاد،گفت:اى على!نزديك بيا تا تورا از آنچه بوده وآنچه تا قيامت خواهد شد 

)ص(برگشت .حضرت تاعلى)ع(را ديد، فرمود:مى ... مطلع سازم.على)ع(نزد پيغمبر 



دهى؟على)ع( فرمود:سخن گفتن شما بهتر خواهى من بتو خبر دهم يا تو بمن خبر مى

 است.

پيغمبر)ص(آنچه ميان او وفاطمه)س(رخ داده بود را تعريف كرد. على)ع(پرسيد:آيا نور 

طمه)س(از نور فاطمه)س(از ماست؟ پيامبر)ص(فرمود:اى على!مگر نمى دانى كه نور فا

 (2)«مااست.در اين هنگام على)ع(به سجده افتاد وسپس نزد فاطمه)س(برگشت.

 پرسش از آگاهان

يعنى:از آگاهان بپرسيد.سؤال 43از ابن عباس درتفسيرآيه )فاسئلوا اهل الذكر(نحل»

شد.اوجواب داد:آنها محمدّ،على، فاطمه،حسن وحسين هستند كه اهل ذكر،علم،عقل 

 (3)«يامبرهستند.بيان واهل بيت پ

 كتاب فاطمة)س(

 امام صادق)ع(فرمود:مصحف فاطمه نزد من موجود است. درآن تمام دانش هايى كه»
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 «مردم در رابطه با آنها بما نياز دارند،جمع شده است ولى ما به برخى نيازى نداريم.



را از كتاب فلاح السائل سيدبن ه دعائى كه از فاطمه)س(نقل شده استقسمتهايى از س»

 كنيم:طاووس نقل مى

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عصر

سبحان منَ يعلم جوارح القلوب،سبحان منَ يحصى عدد الذنوب، سبحان منَ لاتخفى »

 عليه خافية فى الارض ولا فى السماء.....

مى وتطلع على امرى وتعلم مافى نفسى وليس يخفى اللهم قدترى مكانى وتسمع كلا

 «امرى....ء منِعليك شى

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز مغرب

الحمد للهّ الذى لايُحصى مدحته القائلون و الحمد للِهّ الذى لايحصى نعماءه العادّون »

 ...الاول والاخر. والحمدللِه الذى لايؤدى حقهّ المجتهدون و لااله الاّاللهّ

ء من عدلك الى مغفرتك فادركنى والتئذُ افرُِّ اليك هارباً من الذنوب فاقبلنى و التجى

 «بعفوك من بطشك فامنعنى...

 دعاى حضرت فاطمه)س( بعد از نماز عشاء

الحمدللِهّ رفيع الدرجات،منزّل الايات ،واسع البركات،ساتر العورات،قابل »

 الحسنات،مقيل العثرات،منفس الكربات...

للهم انى عائذٌ بك فاعذنى،ومستجير بك فأَجَِرنى ومستعين بك فاعنّى ومستغيث بك ا

 «فاغثنى و داعيك فاجبنى و مستغفرك فاغفرلى و...

 يكسان بودن خالقت فاطمة)س(با ديگر معصومين)ع(



 جناب علامه امينى درباره يكسان بودن خلقت وعصمت وعلت خلقت حضرت    

(85) 

 
 زيادى آورده است.از جمله:ديگر روايات فاطمة)س( با معصومين

رسولخدا)ص(دست حسنين)ع(را گرفته فرمود:منَ احبَّ هذين واباهما وامهّا كان -1

معهما،كان معى فى درجتى يوم القيامة.هركه ايندو وپدرشان ومادرشان را دوست 

 بدارد،در بهشت در درجه من است.

مة)س( دراين مناقب با پدر وشوهر در آيات باب ولايت وتطهير وغيره ذكر شد كه فاط

وفرزندانش شريك است.فاطمة)س( در بشارت دادن شيعيان ودوستداران آنها به بهشت 

با اميرالمؤمنين)ع(واولادش شريك است.فاطمة)س( در علم به گذشته وحال وآينده با 

 پدر وشوهر وفرزندانش شريك است.

 )ع(فاطمه)س( هم شأن على 

لماكان لعلىٍ كفوٌ.اگر فاطمة)س(نبود براى  رسولخدا)ص(:لولا فاطمة-2

اميرالمؤمنين)ع(همسرى پيدانمى شد.يعنى فاطمة)س( هم تراز اميرالمؤمنين)ع( است 

 باشد.اى بر عظمت فاطمة)س(مىواين نشانه

 فاطمه)س( ليلة القدر

رسولخدا)ص(:من ادركها فقد ادرك ليلة القدر.هركه فاطمة)س( را بشناسد ليلة -3

 (1)رك كرده است.القدر را د

 معانى كوثر



مرحوم طبرسى مفسر گفته است كه درباره معناى كوثر اختلاف است.قولى     

گويد كه نهرى دربهشت است.وقول ديگر گفته مراد قرآن كريم است.وقولى گفته مى

مراد نبوت يا شفاعت يا داشتن اصحاب وشيعيان زياد يا اولاد زياد وقولى گفته يعنى 

 خير فراوان.

 أن نزول كوثرش

وسلم در كودكى از دنيا رفتند، آلهوعليهاللهشأن نزول:چون پسران رسولخدا صلى    

 مشركين خوشحال
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رود. عاص بن وائل كه دوازده پسر بودند كه نسل حضرت با رحلت او، از بين مى

 گفت.ود( مىشداشت ،به حضرت ابتر) يعنى كسى كه با مردنش، نسلش قطع مى

خداوند متعال به رسولش، فاطمه عليهاالسلام را هديه داد كه نسل پيغمبر را تا روز 

كند و در عوض دوازده پسر عاص قبل از پدرشان مردند و عاص خود قيامت حفظ مى

 (1)ابتر شد!

 شبيه رسول اللهّ

بود كه چند نفر بودند كه شبيه رسولخدا)ص(بودند.يكى از آنها حضرت فاطمه)س(    

در سخن گفتن،راه رفتن مانندرسولخدا)ص(بود.وقتى حضرت از پشت پرده در مسجد 



با ابوبكر ويارانش صحبت كرده وخطبه خواند بعضى گمان كردند رسولخدا)ص(سخن 

 گويد.مى

 فاطمه از زبان معصومين)ع(:

 غضب خدا براى غضب فاطمة)س(

 پيغمبر)ص(فرمود:-1

 (2)«وبراى رضايت او راضى مى شود. خدا براى غضب فاطمه،غضب مى كند»

 فاطمة)س( سرور زنان از اول تا آخر

 وفرمود:-2

مريم دختر عمران سرور زنان اين جهان است ودخترم فاطمه،سرور زنان عالم از اولين »

وآخرين است.وقتى اودر محراب عبادت مى ايستد،هفتادهزار فرشته مقرب به او سلام 

 (3)«اصطفاكِ وطهرّكِ واصطفاكِ على نساء العالمين كرده وخطاب مى كنند:انّ اللهّ

 فرشتگان با فاطمة)س(
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 وفرمود:-3

خداوند سبحان ملائكه اى را موكل كرده كه فاطمه رااز مقابل وپشت سر وراست »

كنند.آنان در زندگانى ومرگ با فاطمه هستند وبر او پدر وشوهر وچپ حفظ مى 

وفرزندانش درود مى فرستند.هركه فاطمه را زيارت كند،گويا مرا زيارت كرده است 

وهركه على را زيارت كند،گويا فاطمه را زيارت كرده است وهركه حسن وحسين را 

ين را زيارت كند زيارت كند گويا على را زيارت كرده وهركه فرزندان حسن وحس

 (1)گويا آندو را زيارت كرده است.

 اثرات دوستى فاطمة)س(

 وفرمود:-4

اى سلمان!هركه فاطمه را دوست داشته باشد،با من در بهشت است وهركه با او دشمنى »

بورزد،در جهنم است.اى سلمان!دوستى فاطمه در مواقع بسيارى بكار مى آيد كه راحت 

 قبر ودر محشر ودرصراط ودرحساب است. ترين آنها در هنگام مرگ ودر

پس هركه دخترم فاطمه از او راضى باشد،من از او راضى هستم وهركه من از او راضى 

هستم،خدا از او راضى است وهركه فاطمه بر او خشم بگيرد،من بر او خشم مى گيرم 

وهركه من بر او خشم بگيرم،خدا بر او غضب مى كند.اى سلمان!واى بر كسى كه به 

 (2)اطمه وذريه او ظلم نمايد.ف

 عطاهاى خدا به فاطمة)س(



وفرمود:خداوند سبحان اين عطاهارا در دنيابه فاطمه نموده است كه پدرى مثل من -5

دارد وهيچ شخصى مثل من نمى باشد وعلى شوهرش است واگر على نبود،همسرى 

نيست  براى فاطمه پيدا نمى شد.وحسن وحسين را دارد كه هيچ شخصى مانند آندو

وآندو سرورجوانان بهشتند.وجبرئيل نزدم آمد وگفت:هرگاه فاطمه رحلت كندودفن 

ربّى.سؤال مى شود،نكير ومنكر از او مى پرسند: خدايت كيست؟مى گويد:اللهّ

 كنند:پيغمبرت
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ت؟مى گويد: كسى كه بالاى قبرم كيست؟مى گويد:پدرم.مى پرسند:امامت كيس

 (1)ايستاده است)على بن ابى طالب(.

 ليلة القدر

او ليلة القدر است.منظور از ليلة فاطمة واز قدر خداوند سبحان »امام صادق)ع(:-6

است.هركه فاطمة را آن گونه كه سزاوار است،بشناسد،ليلة القدر را درك كرده 

 (2)«است.

 اسم فاطمة)س(

 (3)«اى كه اسم فاطمة باشد،فقر وتنگدستى وارد نمى شود.درخانه»امام هفتم)ع(:-7



 فضائل ومناقب فاطمه)س(:

 سيب بهشتى 

پيغمبر)ص(در شب معراج از درخت طوبى سيبى گرفت ودونيم كرد.ناگاه از وسط -1

آن نورى درخشيد.حضرت از جبرئيل پرسيداين نور چيست؟عرض كرد :نور منصوره 

زمين است.فرمود:چرا در آسمان به فاطمه)س(منصوره  خدا در آسمان ونورفاطمه در

گويند؟گفت:زيرا خداوند سبحان در قيامت با قبول شفاعت او،وى را يارى مى 

 (4)كند.حضرت آن سيب را خوردند.

 فاطمة)س(در شكم خديجه)س(

زمانى كه خديجه كبرى به فاطمه، حامله بود، كودك در شكم با اوسخن مى -2

رد شد وديد كه خديجه با شخصى حرف مى زند.سؤال گفت.روزى پيغمبر)ص(وا

كرد:خديجه!با كه سخن مى گوئى؟گفت:باكودكى كه درشكم دارم.حضرت 

فرمود:جبرئيل بمن خبرداد كه اين كودك دختر است واز او نسل طاهر ومباركى باقى 

 مى ماند وخداوند
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سبحان نسل مرا از او قرار داده است واز او امامانى متولد مى شوند كه جانشين خدا در 

 (1)روى زمين هستند.

 فاطمة)س(در فردوس

آمده است كه چون خداوند سبحان ،آدم وحوا را خلق نمود،آندو فخر مى فروختند -3

 كه خداوند سبحان اشخاصى بهتر از ما نيافريده است!

ه جبرئيل دستور داد تا آندو را به فردوس اعلى ببرد.جبرئيل آندو را به خداوند سبحان ب

آنجا برد.وقتى وارد فردوس شدند، نگاهشان به دخترى افتاد كه بر روى تختى بهشتى 

نشسته بود وتاجى از نور بر سر ودوگوشواره از نور درگوشهايش بود كه از نور آن 

ن جبرئيل!اين دختر كه از نور بهشت روشن شده بود.آدم سؤال كرد:اى حبيب م

او،بهشت روشن شده كيست؟ گفت:اين فاطمه دختر پيغمبر آخرالزمان است وتاجى كه 

بر سر دارد ،شوهرش على ودوگوشواره اش،حسن وحسين هستند كه چهارهزار سال 

 (2)اند.قبل از خلقت شما ،موجود بوده

 عقد در آسمان 

فت:خداوند سبحان بمن وحى كرد كه پيغمبر)ص(فرمود:در معراج جبرئيل بمن گ-4

تزويج مى نمايم وفرشتگان را به اين عقد شاهد مى علي :من كنيزم فاطمه را به بنده ام 

گيرم.سپس خداوند سبحان به درخت طوبى امر كرد تا زينتها وزيورهاى خود را نثار 

تاروزقيامت كند وملائكه وحور العينها از اين زيورها برداشتند وحورالعين به اين نثارها

 (3)افتخار مى كنند.



 چرا اينقدر فاطمه را دوست دارى؟

 بعضى از زنان رسول خدا)ص(از حضرت پرسيدند چرا اينقدر فاطمه)س(را    
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دوست داريد؟فرمود زيرا در سفر معراج سيب بهشتى بمن دادند وخوردم واز آن نطفه 

 (1)كنم.آمد ومن بوى بهشت را از فاطمه استشمام مىفاطمه به عمل 

 تسبيح حضرت فاطمه س 

درخواست يك نفر خدمتكار زن جهت يك روز فاطمه زهراء س براى    

كارهاى خانه، خدمت پدرش رفت.اما پيامبر اسلام ص بجاى آن ،تسبيحاتى كه بعدا 

بار 34بيحات شامل معروف به تسبيحات حضرت زهراء شد را به او تعليم كرد.وآن تس

 (2)است. بار سبحان الله33ّبار الحمدلله ،33اكبر ، اللهّ

اند از جمله طبق قول امام صادق ع ثوابهاى زيادى براى تسبيحات مذكور ذكر كرده

اگر بلافاصله بعد از نمازهاى يوميه گفته شود معادل هزار ركعت در هر روز ثواب 

 (3)شود.برايش نوشته مى



فرمود:خداوند سبحان به حمدى بهتر از تسبيح فاطمه س عبادت نشده است امام باقر ع 

واگر بهتر از اين تسبيح ،تسبيح ديگرى بود حتما پيامبر ص آن را به فاطمه س ياد 

 (4)داد.مى

وباز فرمودند:هركه اين تسبيح را بگويد واستغفار نمايد اين تسبيح به زبان صدتاست 

 (5)ورى شيطان ورضايت خداوند سبحان خواهد شد.ولى در ميزان هزارتاست وباعث د

امام صادق)ع( فرمود:تسبيح حضرت فاطمه)س( جزو ذكر كثيرى است كه خداوند 

 (6)ذكراً كثيراً سبحان فرمود:اذكروا اللهّ

 وباز فرمود:اگر حاجتى داشتيد 

تسبيح حضرت فاطمه س را بگوئيد سپس صدبار بگوئيد:يامولاتى فاطمة اغَيثِنى! اى 

 (7)ولايم فاطمه!بدادم برس.م

 

 151ص8بحارج-1

 43/82. بحارالانوار 2

 3/343. كافى  3

 3/343. كافى  4

 6/442. وسائل الشيعه 5

 500ص2كافى ج-6

 6/313. مستدرك الوسائل  7



(91) 

 

 القاب وكنيه هاى فاطمه زهراء)س(

 -4ى( طاهره)پاك جسمانى وروحان-3مباركه)بابركت( -2صديقه)بسيار راستگو(  -1

مرضيه)اواز -6راضيه)خداوند سبحان از او راضى است(-5زكيه)تزكيه شده از بديها( 

زهراء)نورى مدينه را روشن كرد.اهل مدينه نزد -7خداوند سبحان راضى است( 

رسولخدا)ص(آمدند وگفتند اين چه نورى است؟فرمود به خانه دخترم برويد.وقتى نزد 

مشغول عبادت است واين نور از فاطمه)س(رفتند ديدند حضرت در محراب 

بينند مانندحيض واستحاضه ونفاس در حضرت بتول)آن خونى كه زنها مى-8(1)اوست(

ممتحنه)قبل از  -10منصوره)درآسمان مورد يارى ملائكه قرار دارد(-9نبوده است( 

 -12امّ السبطين)مادر حسن وحسين( -11تولد خداوند سبحان اورا با صبرامتحان كرد( 

-15)كنيزخداوند( امة اللهّ -14امّ ابيها)مادر پدرش!(-13هداء)مادر شهيدان( الشامّ

 -16گفت(المحدّثة)ملائكه با او سخن گفتند يا اينكه او براى زنان حديث مى

-18سيدة نساء العالمين)سرور زنان عالم(-17معصومة)داراى مقام عصمت( 

تقية)باتقوا( -20د شد( شهيدة)بدست منافقين شهي -19فاضلة)بافضيلت وپرفضيلت( 

مضطهدة)مورد ظلم واقع  -23علمية)بسيار عالم( -22نقية)دراوج پرهيزكارى(  -21

-26رشيدة)به كمال رشد عقلى رسيده(-25مقهورة)مورد ستم قرار گرفته( -24شده(

-28)همسر على ع ولى خدا( زوجة ولى اللهّ-27تفاحة الفردوس)سيب بهشتى( 

-31صابرة)بسيار صبور(و -30ظلومة)به او ظلم كردند( م-29العذراء)هميشه باكره( 

فاطمه )فاطمه يعنى بريده از بديها زيرا پيروان خود وپدر وشوهرش را در قيامت از 

هانيه )يعنى بسيار مهربان .حضرت با شويش بسيار مهربانى -32كند(آتش جهنم جدا مى



يرالمؤمنين)ع(كه بعد كردسبب را پرسيدند گفت از براى امكرد وهنگام وفات گريه مى

 شود(...از من چه مصيبتهائى براو وارد مى

 بعضى ديگر ازحالات حضرت فاطمه)س(
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 دو دريا بهم پيوستند.

آن شبى كه رسولخدا)ص(، حضرت فاطمه)س( را به اميرالمؤمنين)ع(تزويج     

ازل شد.در تفسير ملا محسن ن«مرج البحرين يلتقيان.بينهما برزخٌ لايبغيان.»نمود،آيه 

فيض كاشانى آمده كه رسولخدا)ص(فرمود:مرحباًبهذين البحرين.مرحبا به اين 

كنند.آى شيعيان!آنچه على دارد،فاطمه دودرياى نورى كه يكديگر را ملاقات مى

شود كه دارد.آنچه فاطمه دارد،على دارد.بعد از مدتى از اين دودريا، دو لؤلؤ خارج مى

 «يخرج منهما لؤلؤ والمرجان»د.حسنين)ع(هستن

 ازدواج حضرت فاطمه)س( 

اولين خواستگار حضرت فاطمه)س(، ابوبكر بود.رسولخدا)ص(به او فرمود كه اين     

آمد.رسولخدا)ص( شود.بعد عمر به خواستگارىامر به دستور خداوند سبحان انجام مى

خواستگارى حضرت  آنچه به ابوبكر گفته بود،به عمر گفت.سپس اميرالمؤمنين)ع(به

فاطمه)س( آمد.رسولخدا)ص(به او فرمود خداوند سبحان در آسمان حضرت 



فاطمه)س( را به عقد تو درآورده است،پيش از اينكه من اورا در زمين به عقد تو 

درآورم.ناگاه جبرئيل براى حضرت فاطمه)س( لباس بهشتى آورد.ولوحى را نشان داد 

.من در آسمان محمدبن عبداللهّود:سلام برتو اىكه درآن از طرف خداوندنوشته شده ب

فاطمه را به ازدواج على درآوردم.شما نيز در زمين اين عقد را انجام 

دهيد.رسولخدا)ص(،اميرالمؤمنين)ع(را به مسجد فرستاد وبه حضرت فاطمه)س( فرمود 

آورم. حضرت فاطمه)س( سكوت كرد واين من تورا به عقد اميرالمؤمنين)ع(در مى

ه رضايت بود.بعد رسولخدا)ص(به مسجد رفتند وبر منبر بالا رفته بعد از حمد نشان

خدافرمودند:اى بزرگان قريش كه به خواستگارى حضرت فاطمه)س( آمديد.بدانيد 

كه من شمارا رد نكردم مگر بامر الهى.وخداوند سبحان عقد حضرت فاطمه)س( را با 

نازل شد وگفت اى على )ع(در آسمان بسته است.در اين موقع جبرئيل 

رسولخدا)ص(!خداوند سبحان فرمود:لو لم اخلُق علياً لماكان لفاطمه كفوا على وجه 

الارض منِ آدم ونوح و منَ دونه..اگر على را خلق نكرده بودم،براى فاطمه هم شأنى 

 شد حتىپيدا نمى
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هريه آدم ونوح وديگران هم شأن او نبودند.وخداوند سبحان فرموده است كه من م

حضرت فاطمه)س( را خمس دنيا وثلث بهشت ونهرهاى فرات ورود نيل وآب نهروان 

دهم.وشما هم اى محمد!مهريه اورا پانصد درهم قرار دهيد.بعد از اين وآب بلخ قرار مى

همسران رسولخدا)ص( مجلس زفاف حضرت فاطمه)س( واميرالمؤمنين)ع(را تشكيل 

 (1)دادند.

 حركت آسياب بدون چرخاننده



روزى ام ايمن به خانه حضرت فاطمه)س(رفت وديد كه حضرت خوابش برده     

چرخد وصداى كند وتسبيح مىگردد وگهواره حركت مىوآسياب بدون گرداننده مى

كند!با تعجب نزد رسولخدا)ص(آمد ذكر خدامى آيد وجاروب درحياط جارو مى

م روزه وهم خسته وجريان را عرض كرد.حضرت فرمود اى ام ايمن!بدان كه دخترم ه

بود.جبرئيل آمد كه آسياب را بگرداند وميكائيل آمد كه گهواره حسين را وهم گرسنه

بچرخاند واسرافيل آمد كه ذكر گفته وحياط را جاروب نمايد.وجبرئيل اين شعر را 

 خواند:مى

  لعِلَىٍ وحسينٍ وحسن   اِنَّ فى الجنة نهرٌ منِ لبن 

 .يدخلُ الجنة منِ غير حَزن   كلُّ منَ كان محبِاً لهَم 

 ناراحتى حضرت فاطمه)س(

روزى رسولخدا)ص(به خانه دخترش آمد وديد او غمگين است.علت را     

ترسم.رسولخدا)ص(فرمود دخترم!آن پرسيد.حضرت فاطمه)س(فرمود از روز قيامت مى

شود، اميرالمؤمنين روز،روز بزرگى است.اول كسى كه بامن وارد محشر مى

وفرشتگان اطراف تورا شوى.آنگاه جدم ابراهيم)ع( آنگاه تو محشور مىعلى)ع(است

كنى شوى وعرض مىآيند.تو در محشر وارد مىگيرند وزنان بهشتى باستقبال تو مىمى

رسد اى فاطمه!از هركه دوستدار تو وفرزندان تو خدايا!شيعيان را به من ببخش.ندا مى

 (2)كنى.مى است،شفاعت نما.آنوقت تو از شيعيان شفاعت
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 آيا از شيعيان شماهستم؟

مردى به زن خود گفت از حضرت فاطمه)س(بپرس كه آيا من از شيعيان     

شماهستم؟زن آمد واز حضرت سؤال نمود.حضرت فاطمه)س(فرمود به او بگو اگر به 

راى شوهرش نقل دستورات ما عمل كنى از شيعيان ماهستى والاّنه.زن جواب را ب

كرد.مرد گفت واى برمن!چگونه با اين همه گناه من عمل كننده به دستوراتشان بوده 

اظهار نمود.حضرت باشم؟زن باز خدمت حضرت رسيد ونگرانى شوهرش را به حضرت

 (1)شود.فاطمه)س(فرمود شيعه ما اگر گناهكاربوده باشد،در عالم قبر از گناه پاك مى

 آيه مودت

خواهم بگو من از شما پاداشى نمى(2)«سئلكم علىِ اجرااًلاّ المودّةَ فى القُربى.قُل لاا»    

 جز محبت به اهل بيتم.

مسلّم است كه ذوى القربى رسولخدا)ص(كسى جز حضرت فاطمه)س(واولاد     

حضرت فاطمه)س(تا روزقيامت نيست.ولى بجاى دوستى با خويشان رسولخدا)ص( با 

كه سيلى بصورت حضرت فاطمه)س(زدند وخانم را بين آنها اين طور رفتار كردند 

 اش شدند.دروديوار قرار دادند وبدون اجازه وارد خانه

 مستجاب الدعوة

شد. روزى از خصائص حضرت فاطمه)س(اين است كه دعايش زود مستجاب مى    

رسولخدا)ص(وارد منزل حضرت فاطمه)س(شد وفاطمه را خيلى ضعيف 

اى؟فرمود سه روز است م!چرا اين گونه ضعيف شدهديد.رسولخدا)ص(پرسيد دختر



ام.در اين بين اميرالمؤمنين على)ع(وحسنين)ع(وارد شدند وحسنين)ع(بر غذائى نخورده

روى دامن جدشان نشستند.حضرت فاطمه)س(به محراب رفت ومشغول عبادت شد.دو 

ركعت نماز خواند وبعد از نماز گفت خدايا!امروز رسول تو)ص( مهمان من 

.رحمت خودرا برما نازل فرما.ناگاه ظرف غذايى كه بخار از آن بلند بود در پشت است

 سر حضرت
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فاطمه)س(پيداشد.حضرت فاطمه)س(خيلى خوشحال شد وظرف غذا را نزد 

رسولخدا)ص(آورد ورسولخدا)ص(شكر الهى را بجا آورد كه از دنيا نرفته ديدند كه 

 (1)آيد.(براى حضرت فاطمه)س(هم غذاى بهشتى مىهمانند مريم)س

 شفاعت كبرى

در روايت است كه شفاعت كبرى در قيامت مربوط به حضرت فاطمه)س(     

اى از محبت اهل بيت)ع(در دل داشته باشد از اين شفاعت است.ودرقيامت هركه ذره

شود.در روايت است كه هركه به دوستان حضرت فاطمه)س( محبت بهرمند مى

 نمايد.ند،حضرت هم از او شفاعت مىك

 احترام فوق العاده رسول خدا)ص( براى فاطمه)س(



فرمود كه فاطمه رسولخدا)ص(علاقه زيادى به حضرت فاطمه)س(داشت ومكرر مى    

داشت كه دست اورا ،جان من است.ميوه قلب من است.بقدرى اورا دوست مى

سولخدا)ص(تمام قد براى او آمد،ربوسيد.وقتى حضرت فاطمه)س(خدمت پدر مىمى

رفت، به شد ومى فرمودفداهاًابوها.پدرت بفدايت.وقتى رسولخدا)ص(به سفر مىبلند مى

نمود.حضرت فاطمه)س(آنقدر رفت وبا او خداحافظى مىخانه حضرت فاطمه)س(مى

عظيم الشأن است كه خداوند سبحان بر او سلام فرستاده است.سلام على آل يس.سلام 

 (2)ه حضرت فاطمه)س(آل محمد است.بر آل محمد ك

 )ع(هديه پيامبر به زهرا)س( وعلى

وقتى صبح عروسى حضرت زهرا،رسول خدا به ديدار او آمدند.فرمودند هديه من به »

كنم.كارهاى داخل خانه براى زهرا كه شما اين است كه كارهاى خانه را تقسيم مى

 لمؤمنين.اورا نبيند وكارهاى خارج از خانه براى اميرانامحرم

در اين موقع حضرت زهرا فرمود:وقتى رسول خدا اين مسئوليت كار خارج از خانه را 

 از
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 (1)«داند چقدر من خوشحال شدم.من برداشت فقط خدا مى



 بوى گل ياس

در حديث است كه انبياء بوى به بهشتى دارند وحوريان بوى گل ياس وملائكه بوى     

سرخ وحضرت فاطمه)س( هم بوى سيب بهشتى وبوى به وهم بوى گل سرخ وهم  گل

 بوى گل ياس داشت.

در روايت است كه وقتى عمربن عبدالعزيز فدك را به اولادحضرت     

فاطمه)س(برگرداند،بنى اميه به اواعتراض نمودند وگفتند چرا اولاد حضرت 

نيد كه هركه حضرت دادهى؟عمر گفت مگر نمىفاطمه)س(را برما ترجيح مى

فاطمه)س(از او راضى باشد،خداهم از او راضى است؟من كه عملى ندارم.شايد با اين 

 (2)كار حضرت فاطمه)س(از من راضى شود.

 سلمان وميوه بهشتى 

بعد از رحلت رسولخدا)ص(تا مدتى سلمان از خانه بيرون نيامد.روزى از خانه بيرون     

ى)ع(برخورد نمود.حضرت فرمود دختر با اميرالمؤمنين علآمد ودر كوچه

رسولخدا)ص(احوال تورا پرسيده است.سلمان گفت نتوانستم جاى خالى 

رسولخدا)ص(را ببينم لذا درخانه ماندم.ولى الحال خدمت حضرت فاطمه)س( مشرف 

شوم.وقتى بحضور بانوى دوعالم رسيد،حضرت فرمودروزى درحال ناراحتى نشسته مى

كردم كه ناگاه خانه ما بعد از رحلت رسولخدا)ص(فكر مى قطع وحى ازبودم ودرباره

سه زن بلندبالا وارد خانه شدند ومعلوم شد كه اينها حوريه بهشتى هستند وبراى شما 

وابوذر ومقداد، خرماى بهشتى آوردند.سپس حضرت چند دانه خرما به سلمان 

رسيد او مىدادند.سلمان خرمارا برداشت واز خانه بيرون آمد.دركوچه به هركسَ 

پرسيد سلمان با خود مُشك وعنبردارى؟وقتى آنهارا خواست بخورد ديد هسته مى

 (3)ندارند.
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  همتا كسى به عصمت كبرى نمى شود   هرگز كسى نظير تو پيدا نمى شود» 

 اى كوثرى كه خيركثير از وجود 

  توست
  اسلام جز به فيض تو احياء نمى شود 

  هر دخترى كه امّ ابيها نمى شود   هرچند دختران دگر داشت مصطفى 

  منتّ زخلقت تو خدا بر نبى نهاد 
اى گوهرى كه مثل تو پيدا نمى  

 «.(1) شود

 شفاى بى نماز!

دچار مرض  كند كه سالى همه خانواده منمرحوم دستغيب از يكى ازدوستانش نقل مى»

كشت.من نماز صبح را كه خواندم به حصبه شدند!در آن زمان مرض حصبه افراد را مى

محلى كه در آنجا روضه خوانى بود رفتم.در آنجا به امام حسين)ع(توسل پيدا 

نمودم.دلم شكست وبراى شفاى سه پسر وزنم به امام حسين)ع(پناه بردم.وقتى به خانه 

ره انداخته ومشغول خوردن صبحانه هستند!گفتم چه ام سفبگشتم،ديدم كه خانواده

خبراست؟يكى از پسرانم گفت ديدم كه زهرا)س(آمد.امام حسين)ع(آمد.امام حسن 



آمدند.همه سياهپوش بودند.آمدند ونشستند.پيغمبر اكرم به  واميرالمؤمنين ورسول اللهّ

ها ما بچه زهرا گفتند:زهراجان!دست بر سر اينها بكش كه خوب بشوند!زهرا بر سر

دست كشيد.همه خوب شديم.بعد پيغمبر فرمود:عزيزم!يك دستى هم بر سر اين زن 

خواند.من هم دست بر سر او بكش.زهراء جواب داد:پدرجان!او نماز نمى

كشم!پيغمبراكرم فرمود:شوهرش توسل به حسينم پيدا كرده ونمى شود به او پاسخ نمى

ش با ما محكم است.ناگاه زهرا بلند شد اخواند ورابطهندهيم.چون شوهرش نماز مى

 (2)«ودستى هم ب سر مادرمان كشيد واو هم خوب شد.

 حضرت فاطمه زهرا )س(وفاطمه معصومه)س(

نجفى مرعشى، ختمى را براى پيداكردن قبر فاطمه زهراء عليهاالسلام گرفته  پدر آية اللهّ

ن فرمود: علََيكِْ بِكَريمةَِ اهَْل البَيتْ! السلام را در رؤيا ديد، امام به ايشابود. امام باقر عليه

 وى تصور كرد
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كه مراد امام، حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام است. گفت: من هم بدنبال آرامگاه 

م در قم شريفش هستم. امام فرمود: مرادم مرقد شريف حضرت معصومه عليهاالسلا

است. خداوند سبحان اراده كرده بنا به مصالحى قبر شريف زهراء عليهاالسلام پنهان 



باشد ولى مرقد حضرت معصومه عليهاالسلام را تجلّيگاه آرامگاه شريف حضرت زهراء 

 عليهاالسلام قرار داده است.

جهت ملاقات بابرادرش  201لازم به ذكر است حضرت فاطمه معصومه س در سال 

السلام از مدينه بطرف خراسان حركت كرد ولى ن الحجج علىّ بن موسى الرضّا عليهثام

 در قم بيمار شده و در آنجا رحلت فرمود. 

اى براى زيارت اين بانو تجويز فرمودند كه از السلام زيارتنامهحضرت امام رضا عليه

 جمله عباراتش اين است: 

يعنى اى فاطمه! برايم در «. شَأناً منَِ الشَأن نَّ لكَِ عِندَْ اللهّيا فاطِمةَ اشْفعَي لي فِي الْجَنَّةِ فَاِ»

 .(1)ايصال به بهشت شفاعت فرما كه تو نزد خدا گرانمايه و صاحب مقامى 

 چهاربانو

يك حديث آمدبيادم گفته پيغمبر  

  است
  آنچه پيغمبر بگويد وحى حى داور است 

  دارند واين فرمايش از پيغمبر است آبرو   آسيه، مريم،خديجه،فاطمه در نزد حق 

  اولين فرد مسلمان است امّ المؤمنين 
دين اسلام از خديجه صاحب زيب وفر  

  است

  شوهر خود را در آغاز رسالت ياور است   مادر زهراى اطهر،همسر ختم رسل 

  روز رستاخيز قدرش از همه بالا تراست   فاطمه بنت محمدّ)ص(،رحمة للعالمين 
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  مورد اكرام بى پايان ذات ذوالجلال 
شوهرش ساقى كوثر،شيرحق را همسر  

  است

  امّ پاك مجتبى وشاه مظلومان حسين 
مام كلثوم است وزينب جده نهُ گوهر  

  است

صدهزار افسوس با اين حشمت وجاه  

  ومقام
  از جفاى غاصبان حق شوهر،مضطر است 

كشد امروز)اشرف( دست از دامان كى  

  او

سايه لطفش چو فردا بانوان را بر سر  

 (1) است

روزى پيغمبر ص به منزل فاطمه س رفت وديد كه على ع وفاطمه س هردو مشغول 

كنند.پيغمبر ص فرمود كداميك خسته تريد؟ على ع كارند وگندم آرد مى

 اى رسول خدا.عرضكردفاطمه

كه جايش را به او بدهد.سپس پيغمبر ص بجاى فاطمه س  پيغمبر ص از فاطمه خواست

 (2)نشست ومشغول آرد كردن شد.

از ابن عباس نقل شده است كه هر مؤمنى كه از پل صراط عبور كندخداوند چهارتا از 

كند مگر على ابن ابيطالب ع كه زنهاى دنيا وهفتادهزار حوريه بهشتى به او تزويج مى

خرت است.وعلى ع غير از فاطمه س از زنان دنيا همسرى شوهر فاطمه زهراءدر دنيا وآ

 (3)هاى بهشتى هفتادهزار حورى دارد.در بهشت ندارد.البته از حوريه

 ايثار در سه روز



السلام و فضه سه روز روزه نذرى السلام و حسين عليهفاطمه عليهاالسلام و حسن عليه»

 داشتند .

ه كرد . امّا موقع افطار ناگاه مسكينى در خانه روز اول فاطمه عليهاالسلام تعدادى نان تهي

را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود 

 با آب افطار
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 كردند و براى روز بعد روزه گرفتند . 

طمه عليهاالسلام مقدارى نان تهيه كرد امّا موقع افطار يتيمى در خانه را روز دوم باز فا

بصدا درآورد تقاضاى غذا نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب 

 افطار نمودند .

روز سوم نيز فاطمه عليهاالسلام مقدارى نان تهيه كرد . ولى موقع افطار اسيرى در خانه 

السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه غذاى خود را به او ماهلبيت عليه

 دادند وخود با آب افطار نمودند .



روز چهارم وقتى پيامبر بديدار آنها آمد و مشاهده كرد كه رنگ بر صورت حسن و 

حسين نمانده و اهل خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آيات سوره 

 تى نازل شد و خداوند سبحان از ايثار آنان تعريف نمود: هل ا

 «ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا و يتيما واسيرا»

 (1)«دهند.ودر راه محبت الهى به مسكين ويتيم واسير غذا مى»

 حديثى از فاطمه)س(

 در مورد كسانى كه نسبت به نماز خود،سهل انگار هستند،روايتى

خصلت بد ه زهراء،نقل شده است كه:از جمله آثار ايناز رسول خدا)ص(توسط فاطم

آنستكه سه گرفتارى در قبر،پيدا مى كنند!اول آنكه خداوند، ملكى رامأمور عذاب آنها 

مى كند!دوم آنكه قبر بر آنان تنگ وناراحت كننده مى گردد!سوم آنكه قبرشان 

 (2)ظلماتى وتاريك است!

 سخنانى از حضرت فاطمة زهراء)س(

 «ن چيز براى زن آن است كه مردان را نبيند ومردان نيز او را نبينند.بهتري»-1

 «ماند.نزديكترين حالت زن به خدا وقتى است كه در خانه خويش مى»-2

خداوند،ايمان را وسيله تطهير از شرك و نماز را براى جلوگيرى از تكبر و زكات »-3

 را

 

 8انسان) هل اتى(-1
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اى براى استوار ساختن بنيان دين،و وسيله تزكيه نفس وزيادى روزى ،وحج را وسيله

عدالت را سببى براى انتظام و نزديكيدلها، و اطاعت وپيروى از ما خاندان را وسيله 

اى براى عزّت و سربلندى اسلام،وصبر وبردبارى را مايه انتظام ملت،وجهاد را وسيله

را براى مصلحت حال عموم، ونيكى به پدر ومادر را اسحقاق پاداش،وامربمعروف 

 سپرى در مقابل عذاب الهى قرار داد.

گردانيد. و قصاص را مقرر صله رحم را وسيله به تأخير انداختن عمر و تكثير نفوس

فرمود تا خون مردم محفوظ بماند.وفاء به نذر را از وسايل آمرزش قرار داد،وبه منظور 

تور داد تا پيمانه را كامل دهند واز شراب خوارى منع جلوگيرى از كم فروشى،دس

فرمود،تا از پليدى جلوگيرى نمايد.بندگان را دستور داد تا به زنان،نسبت زنا ندهند تا 

گرفتار لعن الهى نشوند وبه ترك دزدى دستور داد تا عفت نفس داشته باشند وبه 

 (1)«حرمت شرك دستور داد تا اخلاص داشته باشند.

بيند،من كه اورا گيريد،فرمود:اگر او مرا نمىاب اينكه چرا از مرد نابينا رو مىدر جو»-4

 (2)«بينم.مى

 زن نمونه )س(حضرت زهرا

آيد كه حضرت باتوجه به زندگانى پرنور حضرت فاطمه)س(اين نتيجه بدست مى    

اى براى پدرش بوده است همانطور كه رسولخدا)ص(بارها زهرا)س(اولاًدخترنمونه

معروف شدند.واين بخاطر مقام ام ابيهافگفت فداهاًابوها.پدرش بفدايش.وبهمى



حضرت فاطمه)س(در نزد خدا بود.وحضرت فاطمه)س(از اطاعت الهى وعبادت الهى 

اى بود به اين مقام رسيد.همچنين حضرت فاطمه)س(براى شوهرش همسر نمونه

هرش چيزى نخواست ودرمدت نهُ سال شوهردارى آنقدرقناعت داشت كه هرگز از شو

مبادا خارج از وسع اميرالمؤمنين)ع(باشد وحضرت نتواند برآورده نمايد.بلكه درتمام 

مراحل زندگى جز پاكى وصداقت وحيا چيز ديگرى از حضرت فاطمه)س(ديده نشد.از 

گفتند.واز طرفى اين جهت بود كه حضرت فاطمه)س(را هم تراز اميرالمؤمنين)ع(مى

 حضرت
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اى براى فرزندانش بود.بهترين مادرى بود كه فرزندان والايى فاطمه)س(مادرنمونه

ها تربيت نمود.نمونه بارزش زينب كبرى)س( بود كه آن چنان دركوفه وشام سخنرانى

نمايد.ودرميدان استقامت چون كوه نمود كه گفتند گويا على است كه سخنرانى مى

نمود.دريك كلام حضرت فاطمه)س(هم دختر ادرش را تبليغ مىايستاد وانقلاب برمى

خوبى براى رسولخدا)ص( وهم همسر خوبى براى اميرالمؤمنين)ع(وهم مادر خوبى 

براى فرزندانش بود.اكنون جامعه ايران اسلامى محتاج زنانى است كه چون حضرت 

ند فاطمه)س(رفتاركنند واساس زندگى را بنابرالگوى حضرت فاطمه)س(قرارده

وفرزندانى صالح تربيت نمايند تابتوانند با پاكدامنى اين فرزندان جامعه شيعه را اداره 

 نموده ودست اهريمنان را كوتاه نمايند.



 چند روايت درباره لزوم احترام ذريه پيامبر اسلام

رسولخدا)ص(فرمود هركه بازبان وقلب اولادمرا دوست داشته باشد،من از او     

 كنم.شفاعت مى

رسولخدا)ص(:منَ لم يحبّ عترتى فهو لاحدالثلاث امّا المنافق وامّا الزانية وامّا     

حملت امه فى غير الطهر.كسى كه دشمن اولادمن باشد يا منافق يا حرام زاده يا فرزند 

 حيض است!

رسولخدا)ص(فرمود در قيامت از چهاردسته شفاعت نمايم اگرچه گناهانشان باندازه     

 .كسى كه ذريه مرا يارى كند.وكسى كه به اولاد من كمك كند و...تمام دنياباشد

 اللهّمّ صلّ على محمدّ وآلِ محمدّ..

 فاطمه)س(از زبان امام امت:

وبراى يك انسان متصور است،در فاطمه سلام تمام ابعادى كه براى زن متصور است»

حانى،يك زن عليها جلوه كرده وبوده است،يك زن معمولى نبوده است،يك زن رواللهّ

 (1)«ملكوتى،يك انسان به تمام معنا انسان،تمام نسخه انسانيت،تمام حقيقت زن،

 او موجود ملكوتى است كه درعالم بصورت انسان ظاهر شده است،بلكه موجود الهى»
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 جبروتى در صورت يك زن ظاهر شده است... ،زنى كه اگر مرد بود،نبى بود،زنى كه

 (1)«بود اگر مرد بود،بجاى رسول اللهّ

 فاطمه از زبان چهارده معصوم)ع(

رسول خدا)ص( فرمود:فاطمه)س( محور حق وباطل است زيرا خدا براى غضب -1    

 شود.كند وبراى خوشنودى فاطمه)س( خوشنود مىفاطمه)س( غضب مى

ياور در طاعت خدا اميرمؤمنان على بن ابى طالب)ع( فرمود:فاطمه)س( را بهترين -2    

 يافتم.

فاطمه)س( فرمود:پدرم به من خبر داد كه هركه بر او وبر من سه روز سلام كند -3    

 خدا بهشت را برايش واجب گرداند.

امام حسن عليه السلام فرمود:شب جمعه مادرم در محراب عبادت ايستاده و تا -4    

 طلوع خورشيد پيوسته در ركوع وسجود بود.

حسين عليه السلام به خواستگار دخترش فرمود:فاطمه دخترم را برايت امام -5    

ام كه شباهت بيشترى به مادرم دارد و در ديانت تمام شب را بيدار است و انتخاب كرده

 گيرد و در جمال وزيبائى هم شبيه حور العين است.روز را هم روزه مى

اش در حالى كه خون از سينه امام سجادعليه السلام فرمود:در روز عاشورا پدرم-6    

اش چسباند وفرمود:پسرم!دعايى را كه مادرم فاطمه)س( به من جوشيد مرا به سينهمى

 آموخته را از من بياموز وبخوان.

امام باقرعليه السلام فرمود:در روز قيامت فاطمه)س( از صحراى محشر عبور -7    

يعيانش را از ميان خلايق دهد و حضرت هم شكند وخدا به او اجازه شفاعت مىمى



دهد و در اى كه محبت فاطمه)س( در دلش باشد مىكند و خدا به هر شيعهانتخاب مى

 ماند مگر كافر ومنافق و شك كننده.آن روز بى نصيب ازشفاعت باقى نمى

عليه السلام فرمود:فاطمه)س( ليلة القدر است وليله فاطمه وقدر امام صادق-8    

 هركه فاطمه)س(را آن گونه كه سزاوار است بشناسد ليلة القدر راخداوند سبحان است.
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 درك كرده است.

اى كه اسم فاطمه)س( باشد فقر و تنگدستى امام كاظم عليه السلام فرمود:در خانه-9    

 شود.وارد نمى

:خداوند سبحان به تو امام رضاعليه السلام فرمود:رسول خدا)ص( به على فرمود-10    

چند فضيلت داده كه به من نداده است.پدرزنى مانند من دارى.همسرى چون 

 فاطمه)س( دارى و فرزندانى چون حسن وحسين دارى.

 وقتى امام رضا عليه السلام ديد كه امام جواد عليه السلام-11    

ه نسبت به قدر تفكر است از او علت را پرسيد.امام نهم فرمود:در باره ستمهائى ك

 كنم.مادرمان فاطمه)س( شده فكر مى

امام هادى عليه السلام فرمود:رسول خدا)ص( فرمود به فاطمه)س( اين نام نهاده -12    

 نمايد.شده زيرا خداوند سبحان او وشيعيانش را از جهنم دور مى



امام عسگرى عليه السلام فرمود:زنى خدمت فاطمه)س( رفت واز حضرت -13    

رعى پرسيد ولى خجالت كشيد بيشتر سؤال كند.حضرت فاطمه)س( به او سؤالات ش

شود پس خجالت فرمود:هرچه از من بيشتر سؤال كنى ومن جواب دهم پاداشم بيشتر مى

 نكش وبپرس.

امام مهدى عليه السلام فرمود:فاطمه)س(دختر رسول خدا)ص( الگوى من -14    

 (1)است.
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 امامت و ولايت درقرآن وحديث 

تيِ قَالَ وَإِذِ ابتْلََى إِبْرَاهيِمَ رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فأََتَمَّهنَُّ قَالَ إِنِّي جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمنِْ ذُرِّيَ»

 (1)«.لاَ يَنَالُ عهَدِْي الظَّالمِيِنَ

امتحان نمود واو پيروز )و هنگامى كه خداوند سبحان ابراهيم را با كلمات 

شد.خدافرمود من تورا امام قرار دادم.ابراهيم گفت آيا در ذريه من هم امامت 

 رسد.(است؟خداوند سبحان فرمودامامت به ظالمين نمى



آيات زيادى در قرآن كريم در باره اهميت جايگاه امامت در اسلام وجود دارد . زيرا 

وسلم است . و اگر امامت نباشد، دين آلهوعليهاللهامامت دنباله نبوتّ پيامبر اسلام صلى

 ناقص است . 

آله وعليهاللهولايت و امامت بمعناى اين است كه بعد از رحلت پيامبر اعظم صلى

السلام را بعنوان حجت و نماينده خداوند سبحان مردم را رها ننمود و حضرت على عليه

آله بمدت سى سال ولايت و وعليهاللهخود در كره زمين منصوب نمود . على صلى

السلام امامان ديگر به ترتيب هر امامت را بر عهده داشت و بعد از حضرت على عليه

كدام مدتى ولىّ خدا و نور خدا در زمين بودند تا اينكه امام زمان)عج( ولايت را بعهده 

 گرفت و تا الان ولى امر مسلمين جهان بوده است . 

 امامت بشرح زير است: تعبيرات قرآن كريم از 

 با امامت دين اسلام كامل شد

 (2)«.الْيَومَْ أَكْملَتُْ لَكُمْ دِينكَمُْ وَأَتْمَمتُْ علََيْكمُْ نعِْمتَيِ وَرَضِيتُ لَكمُُ الاْءِسلْاَمَ»

امروز ! دين شما را كامل و نعمت را بر شما تمام نموده و اسلام را به عنوان دين شما 
 پسنديدم.

 «وَكلَُّ شَيءٍ أحَصَْيْناهُ فِي إمِامٍ مبُِينٍ»يامبران در امام جمع است علوم همه پ

 « اهِدِْنا الصرِاطَ المسُتَقِـيم»امامت راه مستقيم است 

 پيامبر فرمود: اى على ! تو صراط مستقيم هستى ! 

 «إِنَّما أَنتَْ مُنذِْرٌ وَلِكلُِّ قوَْمٍ هادٍ»است . امامت هادى امتّ



الَّذِينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ بِاللَّيلِْ واَلنَّهارِ سرِاًّ وعَلَانِـيةًَ فلَهَُمْ »ار وبخشش به امت امامت اهل ايث

 أجَْرهُُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ ولَا خَوْفٌ علََيهِْمْ ولَا هُمْ يَحزْنَوُنَ
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 (1)«.أمَْوالهَُمْ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ

كنند، در پيشگاه خدا آنانكه اموال خود را در روز وشب، آشكار و پنهان انفاق مى
 مأجور بوده و غم و اندوهى بر آنان نيست .

السلام نازل شد . آن زمانى كه آن ابن عباس گفته است: آيه فوق درباره على عليه

را در شب و يك درهم حضرت چهار درهم داشت . يك درهم را در روز و يكى 

 آشكارا و درهم چهارم را در پنهانى صدقه داد . 

 (2)«أَوْفُوا بعِهَدِْي أُوفِ بعِهَدِْكُمْ»عهد امامت، عهد الهى است . 

 به عهد من وفا كنيد تا به عهد شما وفا نمايم .

را السلام وفا كنيد تا منهم بهشت رفتن شما اند يعنى: به ولايت على عليهمفسرين گفته

 وفا كنم.

 (3)«وَبِالوالدَِينِْ إحِْساناً»است: امام پدر امتّ



 به پدر و مادر نيكى كنيد .

وسلم و على آلهوعليهاللهپيامبر فرمود: برترين والدين و سزاوارترين والدين، محمدّ صلى

 السلام هستند .عليه

 (4)«يعاً وَلا تَفرََّقُواجَمِـ واَعْتصَِمُوا بحِبَلِْ اللهّ»امامت دستگيره الهى است : 

 به ريسمان الهى چنگ زنيد و متفرق نشويد .

 السلام است.درتفسير نورالثقلين آمده كه مراد از ريسمان الهى، على عليه

يا أَيُّها النّاسُ قدَْ جاءَكُمْ بُرهْانٌ منِْ رَبِّـكُمْ وَأَنزْلَْنا إلَِيكْمُْ نُوراً »امامت نور الهى است: 

 (5)«.مُبِـيناً

 اى مردم ! برهان الهى نزد شما آمد و ما بسوى شما نور آشكارى را نازل كرديم .

 است . 7آمده كه مراد از برهان، پيامبراسلام و مراد از نور، على

 (6)«يا أَ يُّها الَّذِينَ آمنَُوا اتَّـقُوا اللهَّ وَكُونوُا معََ الصّادِقـِينَ»امامان راستگويان امت هستند: 

 ن ! تقوا داشته و با صادقين باشيد .اى مؤمني

 السلام است.در تفاسير از ابن عباس نقل شده كه مراد از صادقين، على عليه
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وإَذِِ ابْتلََى إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بِكلَِمَاتٍ فأََتَمَّهنَُّ قَالَ »امامت بالاترين درجه حضرت ابراهيم بود: 

 (1)«.إِنِّي جَاعلِكَُ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمنِْ ذُرِّيتَِي قَالَ لاَ يَنَالُ عهَدِْي الظَّالِمِينَ

 (2)«.وَالرَّاسِخُونَ فِي العْلِْمِ مُ تأَْوِيلهَُ إلِاَّ اللهّومََا يعَلَْ»امام مفسر قرآن كريم است: 

لِيذُهْبَِ عَنكمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ البْيَتِْ وَيُطهَِّرَكُمْ  إِنَّمَا يُرِيدُ اللهّ»امام پاك از آلودگيها است: 

 (3)«.تَطهِْيراً

 شما را پاك كند. همانا خدا اراده كرده است كه هر پليدى را از شما اهل بيت ببرد و

إِنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَملِوا الصّالِحاتِ أُولـئكَِ هُمُ »امام و شيعيان بهترين مخلوقاتند: 

 «.خيرالبريه

 .  «قلُْ لا أَسأَْلُكمُْ علََيْهِ أجَرْاً إِلاّ المَوَدَّةَ فِي القُرْبى»امامت مزد نبوت است: 

 به اهل بيتم . خواهم جز محبت بگو من از شما پاداشى نمى

 .  «فَتلََقّى آدمَُ منِْ رَبِّهِ كلَِماتٍ فَتابَ علََيهِْ»امامت كلمات الهى است: 

 اش پذيرفته شد . السلام از خدا كلماتى را فرا گرفت . و با آنها توبه كرد وتوبهآدم عليه



آمَنوُا الَّذِينَ يُقِـيمُونَ الصَّلاةَ  وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ إِنَّما وَلِـيُّـكمُُ اللهّ»امام سرپرست مردم است: 

 «.وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وهَُمْ راكعُِونَ

وسلم و سوم آن آلهوعليهاللههمانا ولىّ شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى

 دهد.كند و در حال ركوع زكات مىكسى است كه اقامه نماز مى

إِنَّما 2ƒ مُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيتَيِماً وَأسَِـيراًوَيُطعِْ»امامان انفاق كننده به امت: 

 .  «نُطْعِمُكُمْ لِوجَهِْ اللهِّ لا نرُِيدُ مِنكْمُْ جَزاءاً ولَا شُكوُراً

گويند ما فقط براى دهند و مىآنان در راه دوستى خدا به فقير و يتيم و اسير غذا مى

 و از شما انتظار پاداشى نداريم .  دهيمرضاى خدا به شما غذا مى

إِنّا عَرَضْنا الأمَانةََ علَى السَّمـواتِ واَلأَرضِْ »است: امامت امانت بسيار سنگين در نزد امت

 «وَالجِبالِ فَأَبَينَْ أنَْ يَحْملِْنها وأََشْفَقنَْ مِنهْا وحََملَهَا الإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظلَُوماً جَـهُولاً

تكليف الهى( را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه نموديم، اما آنها امانت )عهد و 

 امتناع كردند
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و ترسيدند ولى انسان قبول كرد و او بسيار ظالم و جاهل است . )چون اگر به اين عهد 
 شود.مقام عظيم را نداند، بخود ستم كرده و جهنمى مى عمل نكند و قدر اين

 يك داستان

قمرى(  1337گويد كه در مرض عمومى آنفلوانزا )محرم يكى از شيعيان شيرازى مى

ام بدان مبتلا شديم . من از شدت مرض بيهوش كه بيشتر اهالى شيراز حتىّ من و خانواده

جماعت مسجد فتح( را ديدم كه در شدم و در حال بيهوشى، مرحوم سيد ميرزا )امام 

مسجد وكيل پس از نماز جماعت به يك نفر گفت: به مردم بگو دست راست خود را 

وَنُنَـزِّلُ منَِ القُرآنِ ما هُـوَ شِفاءٌ وَرحَْمةٌَ »بر دو شقيقه خود گذاشته و آيه شريفه: 

 (1)«.للِْمُـؤْمِنِـينَ وَلا يَزِيدُ الظاّلِمِـينَ إِلاّ خَساراً

 دهد . ا هفت بار بخوانند . هر كه اينكار را بكند خداوند سبحان او را شفا مىر

من از خواب بلند شدم و اين آيه در حالى كه دست بر دو شقيقه خود گذاشته بودم، 

ام انجام دادم و هفت بار خواندم و شفا يافتم . سپس اين عمل را بر روى اعضاى خانواده

شد، اين آيه را آن سال هرگاه از ما كسى دچار سردرد مى آنها نيز شفا يافتند . پس از

 (2)شد . خواند وخوب مىبر او مى

 السلام تبليغات سوء بر ضد اهل بيت عليهم

بعد از شهادت امام حسين ع ويارانش واسارت خاندانش،مردم شام كه نزديك چهل 

سلام تربيت كرده السال معاويه در آنجا حكومت كرده بود و همه را ضد اهلبيت عليهم

السلام خوشحال بودند و شهر را آذين بسته و مردم بود، از كشته شدن اهل بيت عليهم

 جشن گرفته بودند . 



كردند كه پير مردى آمد و به كاروان اسراء وارد شام شد و داشتند از مسيرى عبور مى

رها را از كنم خداوند را كه شما را كشت و شهالسلام گفت: شكر مىامام سجاد عليه

 شما راحت كرد و يزيد را بر شما مسلط كرد .

اى؟ گفت: آرى فرمود: السلام فرمود: اى شيخ آيا قرآن كريم خواندهامام سجاد عليه

 آيا اين آيه را
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 الْمَوَدَّةَ فيِ القْرُْبَى وَمنَ يَقتْرَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لهَُ فِيهَا قُل لاَ أَسأَْلُكُمْ علََيْهِ أجَْراً إلِاَّ »اى خوانده

 (1)«.غَفُورٌ شَكُورٌ حُسْناً إِنَّ اللهّ

اى پيامبر به مردم بگو در مقابل اين همه زحمات پيامبرى فقط از شما يك چيز 
 خواهم و آن دوست داشتن اهل بيت من است .مى

 ماييم .  گفت: آرى . فرمود: آنان

واَعلَْمُوا أَ نَّما غَنمِتُْمْ منِْ شَيءٍ فَأَنَّ للِهِّ خُمُسهَُ »اى: اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده

  (2)«.وَللِرَّسُولِ وَلذِِي القرُْبى

 .  گفت: آرى . فرمود: ماييم قربى و نزديكان رسول اللهّ



اللهُّ لِـيذُهبَِ عَنْكُمُ الرِّجسَْ أهَْلَ البَيتِْ  إِنَّما يرُِيدُ»اى: اى پيرمرد آيا اين آيه را خوانده

  (3)«.وَيُطهَِّرَكُمْ تَطهِْـيراً

 بدرستى كه خدا اراده كرده پليدى را از شما برداشته و شما را پاكيزه و معصوم نمايد . 

گفت: آرى . فرمود: ماييم اهل بيتى كه قرآن ما را به اين آيه مخصوص گردانيده . 

 ت شده و از سخنان خود پشيمان شد و گفت: شما را به خدا شما آنهاييد؟ پيرمرد ساك

 جد ما است . حضرت فرمود: بخدا سوگند بدون شك ماييم و رسول اللهّ

اش را انداخت و سر به آسمان برداشت و گفت: پيرمرد شروع به گريه كرد و عمامه

 برم . خدايا من از دشمنى اهل بيت به تو پناه مى

ات را قبول رسيد: آيا براى من توبه است؟ فرمود: آرى اگر توبه كنى خدا توبهآنگاه پ

 . (4)«اللهم انى اتوب اليك»شوى . پس سه بار گفت: كند و تو جزء ما حساب مىمى

 *** 

وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلِي الأمرِْ  أَطِـيعُوا اللهّ»امام اولى الامر وصاحب اختيار مسلمين است: 

 «.مْمِنْكُ

آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از وعليهاللهدرباره آيه فوق جابر از پيامبر صلى

السلام و آنها اطاعت كنيم كيانند؟ و حضرت فرمود: جانشينان من كه اول آنها على عليه

 السلام السلام و حسين عليهبعد حسن عليه
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بينى پس سلام مرا برسان ! سپس سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو او را مى

جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او على الرضا و بعد از او محمدّ جواد و 

السلام او حسن عسگرى و بعد از او قائم منتظر مهدى عليه بعد از او على هادى و بعد از

 (1)هستند كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود .

اگر بپرسند چرا در قرآن كريم اسامى دوازده امام شيعيان نيامده است؟جواب         

دهيم كه اسامى اين بزرگواران در قرآن كريم در جاهاى مختلف ذكر شده است مى

 بايد كمى دقت كرد.از جمله در سوره نور.منتهى 

نُورُ السَّماواَتِ واَلاْءَرْضِ مثَلَُ نُورِهِ كمَشِْكَاةٍ فِيهَا مصِْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فيِ زجَُاجةٍَ  اللهّ

 غرَْبِيَّةٍ يَكاَدُ زيَتْهَُا الزُّجَاجةَُ كَأَنَّهَا كَوْكبٌَ دُرِّيٌّ يوُقدَُ منِ شَجَرَةٍ مُباَرَكةٍَ زَيْتُونةٍَ لاَّ شرَْقِيِّةٍ ولَاَ 

الاءَْمْثاَلَ  لِنُورِهِ منَ يَشَاءُ وَيضَْرِبُ اللهّ يضُِيءُ وَلَوْ لمَْ تَمسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ علََى نُورٍ يهَدِْي اللهّ

 (2)«35»بِكلُِّ شَيْءٍ علَِيمٌ للِنَّاسِ وَاللهّ

نويسد وتبسم زى بر زمين مىگويد در مسجد كوفه ديدم على ع با سنگ چيجابر مى

خوانند معناى كنم از كسانى كه اين آيه را مىكند.علت را پرسيدم.فرمود تعجب مىمى

دانم.پرسيدم كدام آيه؟حضرت آيه فوق را تلاوت كردند وتوضيح دادند آن را نمى

 كه:



مشكات ،پيامبراست.مصباح منم.دوتا زجاجة ،حسنين هستند.كوكب درى ،امام سجاد 

جره مباركه ،امام باقر است.زيتونه ،امام صادق است.لاشرقيه ،امام كاظم است.ش

است.لاغربيه ،امام رضا است.زيتها يضيى ،امام جواد است.لم تمسسه نار ،امام هادى 

لنوره من يشاء ،امام زمان مهدى آل  است.نور على نور ،امام عسگرى است.يهدى اللهّ

 (3)محمد است.
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 السلام اميرمؤمنان على عليه

 ولادت

بعد از عام الفيل درميان كعبه متولد شد.پدرش  30رجب سال 13على)ع(در روزجمعه 

 اسد بوده اند.بنتابوطالب ومادرش فاطمه

ودند.چون على)ع( كوچكترين فرزند وجعفر وعقيل وطالب برادران بزرگتر او ب

ابوطالب از نظر مالى توانائى اداره عائله سنگين خود را نداشت،برادرش عباس كفالت 

طالب را پذيرفت.برادر ديگرش حمزه،كفالت جعفر را به عهده گرفت 



وپيامبراسلام،كفالت على)ع( را قبول فرمود.على)ع( دردامن پيامبر تربيت شد ودرهمه 

.وقتى حضرت محمد)ص(به نبوت مبعوث ادوار زندگى پيامبر دركنار حضرت بود

 شد،على اولين شخصى بود كه به او ايمان آورد ومسلمان شد.

 ازدواج

ازدواج مبارك على)ع(بافاطمه)س(درسال دوم هجرى اتفاق افتاد.كه حاصل اين 

 ازدواج،حسن وحسين وزينب وام كلثوم بوده است.

امبرحمايت كرد قدرت از پيسال نبوت حضرت محمدّ)ص(باهمه23على)ع(درطول 

وهرگز لحظه اى از ياورى رسولخدا دست برنداشت تا زمانى كه پيامبردرسال 

 هجرى رحلت نمود.11

بعد از رحلت پيامبر،درحالى كه على)ع( مشغول غسل وكفن ونماز ودفن پيامبربود،عده 

اى در سقيفه جمع شدند وبعد از مباحثاتى،ابوبكر را به خلافت برگزيدند.ابوبكرهم 

م رحلت،عمربن خطاب را خليفه بعد ازخوداعلام كرد.عمر هم درهنگام درهنگا

 نفره رامأمور تعيين خليفه نمود كه باترفندهايى ،عثمان به خلافت رسيد.6مردن،شوراى 

 سال على)ع(آن معدن رحمت وخزانه علم وبازوى شجاعت وصالح ترين25مدت 
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با كشته شدن عثمان،مردم 35نكه درسال انسان براى جانشينى پيامبر،خانه نشين بودتا اي

جنگ 3سال بارخلافت به گردن على)ع( بود و5برگزيدند.حدوعلى)ع(را به خلافت

 مهم دراين مدت اتفاق افتاد.

 جنگ جمل



عده اى از افرادى كه باعلى)ع(بيعت كردند،اميدواربودند كه اميرمؤمنان به آنان توجه 

ى بگذارد.امّا كم كم متوجه شدند كه نموده وازثروت وجاه ومقام براى آنان سهم

وديگرمسلمين، درهنگام تقسيم بيت المال قائل نيست.لذا اميرمؤمنان فرقى بين آنان

اشخاصى مانند طلحه وزبير وسعدبن عاص ومروان بن حكم وعده اى ديگر، جلسات 

به مخفيانه ترتيب دادند وتصميم به مقابله باحضرت را گرفتند.طلحه وزبير به بهانه حج 

انتقام خون عثمان مكه رفتند وباعايشه ،گروهى را بدورخودجمع نمودند وبه بهانه

،بطرف بصره حركت كردند ودرآنجا بعد ازمقدماتى جنگ بين ياران عايشه وطلحه 

وزبير كه به ناكثين معروف شدنداز يكسو ولشگر ظفرمند على مرتضى ازسوى ديگر 

بيروعده زيادى از دوطرف،جنگ به وطلحه وزآغاز شد وباكشته شدن شتر عايشه

 پيروزى اميرمؤمنان تمام شد.

 جنگ صفين

در جنگ جمل،معاويه كه حكومت خودرا درشام «عهدشكنان »بعد از شكست ناكثين 

باخطر مواجه مى ديد واميرمؤمنان اورا ازاستاندارى شام عزل كرده بود،به بهانه خون 

ف شدندتهيه ديد وبسوى عراق عثمان لشگرى هشتادهزارنفره كه به قاسطين معرو

نفر از 800نفر از انصار و900حركت كرد.اميرمؤمنان نيز سپاهى نود هزارنفره كه 

 مهاجرين درآن شركت داشتند،فراهم آورد.

دركناره هاى فرات،دولشگر مقابل هم قرار گرفتند وبعد ازمقدماتى جنگ شروع شد 

مؤمنان بودند كه ونودروز طول كشيد.شخصيتهايى دراين جنگ در كنارامير

كافى حضورهركدام از آنها دركنارعلى)ع(،براى باطل بودن وناحق بودن معاويه

 بود.اشخاصى مانند عمّار

(113) 



 
بن عباس،محمدبن ابوبكر،هاشم ياسر،اويس قرن،ابويوب انصارى،مالك اشتر،عبداللهّ

ند.وقتى بن ثابت ،قيس بن سعد،محمدبن حنفيه،دراين نبرد شركت داشتمرقال،خزيمة

عمار وهاشم مرقال بشهادت رسيدند،لشگراميرمؤمنان ،حملات پيروزمندى را به 

لشگرمعاويه نمودند.دراينجابود كه نيرنگهاى عمروعاص واشعث بن قيس 

وديگرمشاورين معاويه شروع شد وكار به آنجا كشيدند كه قرآنها برسرنيزه كردند 

كند!از لشگر على)ع(عده زيادى  وتقاضانمودند كه قرآن كريم درباره اين جنگ حكم

ساده لوح وعده اى هم از منافقين كه مى دانستند قضيه چيست،اميرمؤمنان را تحت فشار 

قرار دادند تا به حكميت راضى شود واينكار را برعلى)ع(تحميل نمودند.آن اسوه 

مظلوميت مجبور شد كه تن به حكميتى بدهد كه تا آخر آن براى حضرت روشن بود.با 

شدن نزديك به هفتادهزارنفر از دوطرف،اين جنگ بجايى نرسيد ومعاويه  كشته

 بانيرنگهايى كه بكاربرد، نجات يافت.

 جنگ نهروان

از حكميتى كه براثر نيرنگ پديد آمدوبه ضرر لشگر اميرمؤمنان تمام شد،گروهى بنام 

خوارج زائيده شدند.اينها همان كسانى بودند كه حكميت را برعلى)ع(تحميل 

ند.ولى بعد از مشخص شدن نيرنگ معاويه،از على)ع( مى خواستند كه بخاطر كرد

پذيرفتن حكميت،توبه كند!ودرمقابله باعلى)ع(كارشان به آنجا كشيد كه گفتند: اصلاً 

ماحاكم لازم نداريم چون قرآن كريم گفته است:اِنِ الحُكم الاّللِهّ.حاكم فقط خداست 

 !وعلى)ع( ومعاويه هردوبايد كناربروند

درميان اينها افرادى بودند كه نماز وعبادتشان بسيارپررونق بود وآثار سجده درپيشانى 

 بعضى ديده مى شد.امّاازتقوا وعقل وبصيرت درآنها اثرى نبود.



چهارهزارنفر از اين گروه خوارج كه به مارقين معروف شدند،دركنار نهر نهروان براى 

ام ابتدا پيكهائى را روانه كرد تاشايد جنگ با اميرمؤمنان وقرآن ناطق جمع شدند.ام

نفرپشيمان شدند وبرگشتند وبقيه برسرتصميم 1200خونشان حفظ شود ولى فقط 

نفرشان زنده ماندند وبقيه 10خودماندند.طى جنگى كه اميرمؤمنان با آنهانمود فقط 

 كشته شدند.

(114) 

 

د كه درشب باقيمانده خوارج درمكه جمع شده وطى گفتگوئى باهم تصميم گرفتن

هجرى سه نفر را ازبين ببرند: على)ع(،معاويه وعمروعاص.امّا  40رمضان سال 19

خدامقدرنكرد كه معاويه وعمروعاص درمحراب عبادت كشته شوند.لذا اين دوجان 

سالم بدربردندوفقط اميرمؤمنان بود كه با بهترين حالت بشهادت رسيد.درسحر،شب 

ه درهنگام فرودآمدن ضربت برفرق قدر،درمحراب عبادت،ماه رمضان و... ك

 نازنينش،صدازد:فزتُ وَربَِّ الكعبة!بخدا كعبه سوگند!رستگارشدم.

 فرزندان اميرمؤمنان

-3امام حسين)ع(-2امام حسن)ع(-1بيست وهفت فرزند براى حضرت ذكر شده است.

رقيه -8عمراطرف -7امّ كلثوم-6محمد حنفيه-5زينب)س(-4ابوالفضل العباس)ع(

ام -15يحيى -14عبداللهّ-13محمداصغر-12اكبرعبداللهّ -11عثمان -10جعفر-9كبرى 

ام  -21ام هانى  -20رقيه صغرى -19زينب صغرى -18نفيسه -17رمله -16الحسن 

 فاطمه -27خديجه -26ميمونه  -25ام سلمه -24امامه  -23جمانه  -22الكرام 



ن زياد رسم بوده )لازم به ذكر است كه در زمان ائمه ع ،داشتن چند همسر وفرزندا

بينيم كه بعضى از امامان ع چون امام على ع وامام كاظم ع ،داراى فرزندان است لذا مى

 زيادى بوده است.(
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 السلام امام حسن مجتبى عليه

 تولد

ميلاد آن حضرت در شب نيمه رمضان سال سوم هجرى در شهر مدينه بوده است.در 

سيدند وبعد از ده سال امامت،در سن چهل سنّ سى وهفت سالگى به مقام امامت ر

وهفت سالگى بدست عوامل معاويه به شهادت رسيدند.مرقد مطهرش در قبرستان بقيع 

 مدينه است.

القاب آن جناب :مجتبى،سبط ،سيد،امين ،حجت،برّ،نقى و زكى است.كنيه آن حضرت 

 ابامحمد بوده است.

مه)س( به على)ع(فرمود:نامى امام سجاد)ع(فرمود:وقتى امام حسن)ع( متولد شد،فاط

براى اين كودك انتخاب كن!على)ع( فرمود:من قبل از پيامبر اين كار را نمى 

كنم.سپس كودك را به نزد پيامبر)ص(بردند وخواهش كردند كه اسمى بر او 

بگذارد.حضرت فرمود:من در نامگذارى اين كودك بر خداوند سبقت نمى گيرم.در 

يل سلام خداوند را ابلاغ كرده وگفت:خداوند سبحان اين هنگام وحى نازل شد وجبرئ

مى فرمايد:على بن ابيطالب براى تو مانند هارون براى موسى)ع(است.نام پسر هارون را 



كه شُبّر است بر او بگذار.رسول خدا)ص(فرمود:لغت من عربى است؟جبرئيل 

 گفت:عربىِ شُبَّر،حسن است.

 پس نام حسن را بر اين كودك گذاشتند.

حسن مجتبى )ع( با دسيسه هاى معاويه ونفوذى هاى او در لشگر امام حسن امام 

 )ع(،مجبور شد بعد ازشش ماه خلافت مسلمين،با معاويه صلح نمايد.

در عين حال مواد صلحنامه طورى تنظيم شد كه اگر معاويه به آن عمل مى نمود،آينده 

 را به نفع شيعيان واسلام تغيير مى داد.

 ه:چند بند از صلحنام

معاويه خليفه است وبايد در ميان -2معاويه حق تعرض به امام حسن )ع( را ندارد.-1

 معاويه نبايد بعد از-3مردم، طبق كتاب خدا و سنت رسول وخلفاى شايسته عمل كند.

(116) 

 
مردم در هركجا كه باشند از شرّ معاويه درامان باشند.  -4خود كسى را خليفه قرار دهد. 

نسبت به -6على )ع( وجان ومالشان از شرّ معاويه در امان باشند.  اصحاب وشيعيان-5

هيچكسَ حق ندارد به على )ع( -7حسنين )ع( وساير اهل بيت )ع(، حيله وتزوير نكند. 

 ناسزا بگويد.

بعد از صلح با معاويه،عده اى از جاهلان بر امام حسن )ع( ايراد مى گرفتند.حضرت در 

رشما!چه مى دانيد كه من چه كرده ام؟بخدا سوگند!آنچه اين رابطه به آنهافرمود:واى ب

من انجام دادم براى شيعيان از آنچه كه خورشيد بر آن طلوع وغروب كند،بهتر 

است.آيا نمى دانيد كه من امام شما هستم؟واطاعت من بر شما واجب است ومن طبق 



دانيد  سخن رسول خدا )ص(يكى از دو سرور بهشت هستم.گفتند:آرى.فرمود:آيا نمى

كه وقتى خضر،كشتى را سوراخ كرد وديوار را ساخت وكودكى را كُشت،حضرت 

موسى )ع(از او ناراحت وعصبانى شد زيرا از حكمت اين كارها خبر نداشت.در حالى 

كه اين كارها نزد خداوند سبحان درست بود.آيا نمى دانيد كه هركدام از ما امامان 

اريم.به غير از قائم)ع( كه حضرت عيسى بيعت يك طاغوت وفرعون را برگردنمان د

)ع(پشت سر او نماز مى خواند وخداوند سبحان تولد اورا مخفى مى دارد واورا غايب 

مى سازد تا بيعت هيچ طاغوتى به گردن او نباشد واو نهمين فرزند برادرم حسين)ع( 

وده است.كه خداوند سبحان عمر طولانى به او مى دهد.سپس اورا در حالى كه جوان ب

وكمتر از چهل سال دارد،ظاهر مى سازد تا دانسته شود كه خداوند سبحان بر هر چيز 

 (1)قادر است.

 فرزندان امام دوم

-4قاسم -3زيد -2حسن كه فاطمه دختر امام حسين)ع( را به عقد خود درآورد.-1

عبدالرحمن كه قبل از -6كه اين سه در كربلا بشهادت رسيدند.  عبداللهّ-5عمرو 

 طلحة -8حسين -7به كربلا رحلت نمود. رسيدن

 درباره شهيد فخ

 حسين بن على بن حسن بن حسن بن حسن در زمان خليفه موسى عباسى قيام كرد ودر

 

 19ص44. بحار ج 1
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 جنگى كه در سرزمين فخ در نزديكى مدينه صورت گرفت،بشهادت رسيد.

 عبدالعظيم حسنى

رسدوواز اصحاب امام رضا)ع( وامام جواد )ع(  او با چند نسب به امام مجتبى )ع( مى

 وامام هادى )ع( واز عالمان وزاهدان بزرگ بوده است.

شخصى خدمت امام هادى)ع( رفت.امام فرمود:كجابودى؟گفت: بزيارت قبر امام 

حسين )ع( رفته بودم.امام فرمود،اگر به زيارت قبر عبدالعظيم كه در محل شماست رفته 

 به زيارت امام حسين )ع( رفته بود. بودى،مثل كسى بودى كه
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 السلام امام حسين عليه

فاَدخْلُِي فِي « 28»ارجْعِِي إِلَى ربَِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً« 27»يَا أَيَّتهَُا النَّفسُْ المْطُْمئَنَِّةُ»

 (1)«.وَادخْلُِي جَنَّتِي« 29»عِبَادِي

 السلام است . امام حسين عليه يكى از راههاى رسيدن به خداوند عز وجل ، راه

 فرمود: مرحوم سيد على قاضى عارف كامل

السلام به مقام توحيد برسد . شريان محال است انسان بجز از راه سيدالشهدا عليه

السلام است . پيشكار اين فضيلت فيوضات و خيرات از مسير حضرت سيدالشهد عليه

 .«لسلام است اهم حضرت قمربنى هاشم ابوالفضل العباس عليه



السلام يعنى محبت السلام يعنى عشق به خدا و محبت به حسين عليهعشق به حسين عليه

السلام قدم بگذارد و علاقه به آن حضرت را در به خدا . اگر كسى در راه حسين عليه

انّ الحسين مصباح »دلش قرار دهد در حقيقت به كشتى نجات سوار شده است كه: 

 «.الهدى و سفينه النجا

السلام ، زيارت عاشوراى حسين السلام ، زيارت حرم حسين عليهگريه بر حسين عليه

السلام ، سينه و زنجير زدن السلام ، برگزارى و شركت در مجلس عزاى حسين عليهعليه

السلام ، زيارت حرم زينب السلام ، برپايى سفره ابوالفضل حسين عليهبراى حسين عليه

 ه اينها الهى و خدايى است . السلام ، همحسين عليه

اى براى عشق پاك به خداوند سبحان است . براى رسيدن به وصل به همه اينها مقدمه

 .  «الهى هب لى كمال الانقطاع اليك»خدا . و قطع از همه چيز . 

در حديث قدسى است كه: حسين را مأمور وحيم كردم و او را با شهادت، گرامى 

 دت ختم نمودم .داشتم و كار او را به سعا

السلام ، ديگران را بگرياند، يا آله : كسى كه در مصيبت حسين عليهوعليهاللهپيامبر صلى

 (3()2)خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود .

السلام : تو سيدى ! فرزند سيدى ! آله ، خطاب به امام حسين عليهوعليهاللهپيامبر صلى

 ى ! تو امامى !پدر سادات
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فرزند امامى ! پدر امامان هستى ! تو حجّتى ! فرزند حجّتى ! پدر حجّتها هستى ! و از 

 (1)آيد كه نهُُم آنها قائم آل محمد است .صلب تو نهُ تن امام بوجود مى

كند و اگر در در اين عصر كه همه جا را تاريكى فراگرفته و فساد در دنيا بيداد مى

اى از دنيا بنام ايران حكومت اسلامى برپا شده مستكبرين با آن سر جنگ دارند و گوشه

تواند راهنماى گمشدگان السلام است كه مىگذارند نور حسين عليهآن را راحت نمى

كند و دلها را اش بسيار قوى است و چشمها را خيره مىاذبهحقيقت باشد . نورى كه ج

 نمايد . مضطرب مى

السلام را براى آدم ذكر كرد . آدم دچار غم واندوه شد . وقتى جبرئيل نام حسين عليه

 پرسيد حبيبم جبرييل ! اين چه شخصى است كه تا نام او را بردى دلم غمگين شد؟

 السلام خوانده شد . ر توسط جبرئيل براى آدم عليهدر اينجا بود كه روضه او اولين با

السلام »همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند: 

 .  «عليك ايها القمر الازهر

 مقدس اردبيلى در كربلا

رفت در آنجا نجاست و مدفوع خود را در مشكى مقدس اردبيلى وقتى به كربلا مى

نمود . علت را پرسيدند گفت پس به خارج چهار فرسخى رفته دفن مىجمع كرده س

السلام است من حاضر نيستم كه در اين چهار فرسخ در چهار فرسخ حرم حسين عليه

 .«مكان مقدس نجاست وارد كنم 



السلام مشغول عزادارى و طبق نقلى چهارهزار فرشته شبانه روز در حرم حسين عليه

 .«هى هستند اظهار محبت به آن نورال

 ملا محسن فيض كاشانى و تسبيح تربت

گويند: در زمان شاه عباس يكى از سران كشور خارجى، پيكى رابه همراه شخصى نزد »

شاه ايران فرستاد و درخواست كرده بود كه دستور بدهيد علماى شما با فرستاده ما در 

 ويد ! امر دين و مذهب مناظره كنند كه اگر مغلوب شدند، به دين ما بگر
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گرفت، او از آن فرستاده خارجى اين قدرت را داشت كه اگر كسى چيزى در دست مى

 داد .خبر مى

 شاه علماء را جمع كرد و قرار شد كه ملا محسن فيض با او مناظره كند. 

ملا محسن فيض با ديدن مرد مسيحى،به او گفت شاه شما دانشمندى نداشت كه بفرستد 

دانش هستيد براى مناظره با علماى ايران فرستاده است؟ او گفت كه ما را كه بىو ش

آييد ! اكنون چيزى در دست بگير تا من بگويم شما از عهده شكست دادن من برنمى

 چه چيزى است . 

السلام را در مشت خود پنهان كرد . آن شخص ملا محسن فيض تسبيح امام حسين عليه

كرد . ملا محسن فيض گفت چرا جواب شد و بسيار فكر مىور در درياى فكر غوطه



اى از خاك بهشت بينم كه در دست تو قطعهدهى؟ گفت طبق تخصص خود مىنمى

است . تفكر من در اين است كه خاك بهشت چگونه به دست تو رسيده است؟ ملا 

اى از خاك بهشت است و آن محسن فيض گفت: راست گفتى، در دست من قطعه

باشد . و از اين مطلب بطلان از قبر مطهر دخترزاده پيامبرمان كه امام بوده مىتسبيحى 

 (1)شد .دين شما و حقانيت دين ما روشن شد . در اين موقع آن شخص مسلمان

آله و فدايى در راه وعليهاللهالسلام نور خدا و محبوب خدا و پيامبر صلىحسين عليه

دهيم نور او در اصلاب باعظمت و ما شهادت مىاسلام بود او ايثارگر بزرگى بود كه

اشهد انكّ كنتَنورا فى الاصلاب الشامخه والارحام »ارحام طاهرين قرار داشت .: 

 .  «المطهره

او پاك و پاكيزه و حجت خدا در زمين بود . بخاطر پاكيش، نورانيتش، ايثارش، 

ه در پاكستان زنان عقيم از بزرگواريش عاشقان زيادى دارد . از هر نژاد و مليتى .از جمل

اى گردند . عدهشوند و فرزنددار مىزير اسبى كه ذوالجناح نام دارد عبور داده مى

 شوند . حسين گويان از روى ريگها و سنگهاى داغ رد مى

اى عزادار حسينى ناگاه بنز رهبر هندوها كنند در هندوستان در هنگام عبور دستهنقل مى

ده و در صف عزاداران قرار گرفت و شروع به سينه زدن كرد . متوقف شد و او پياده ش

 بعد كه علت را از او پرسيدند گفت من عاشق حسينم زيرا او شخصيتى است كه
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 حاضر شد زير بار سمُ اسب برود ولى زير بار ظلم و ستم نرود . 

ها و راهها براى مؤثرترين شيوه ما بايد فرهنگ حسينى را در ايران گسترش دهيم كه از

 مقابله با تهاجم فرهنگى است . 

كنند . عشق به فلان هنرپيشه يا فلان ورزش كار هاى كاذب را ترويج مىدشمنان عشق

توانند الگوى خوبى باشند . در حالى كه ما بهترين الگوها را داريم . و افرادى كه نمى

ضايل بزرگى كه داشتند با آن ايثار و چهره نورانى حسين و قمربنى هاشم با آن ف

 هاى بشريت هستند.شجاعت و قهرمانى بهترين

السلام از آن ما بود، در هر سرزمينى براى او بيرقى آنطون بارا )مسيحى(: اگر حسين عليه

نموديم و مردم را با نام حسين افراشتيم و در هر روستايى براى او منبرى بر پا مىبرمى

 خوانديم . سيحيت فرا مىالسلام به معليه

 السلام تولدامام حسين عليه

السلام در سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدينه، در حالى كه امام حسين عليه

سالگى به  45شش ماه بيشتر در شكم مادرش زهراء عليهاالسلام نبود، متولد شد . در 

 دت نايل آمد . هجرى قمرى بشها 61سالگى در محرم سال  55امامت رسيد و در 

در هنگام تولدش، چون فاطمه زهراء عليهاالسلام ، شير نداشت، رسولخدا 

گذاشتند و او وسلم به معجزه الهى انگشت سبابه خود را در دهانش مىآلهوعليهاللهصلى

 نمود . از پيامبر تغذيه مى

م جانشين موسى السلانام او را بدستور خدا، حسين معادل شبير نام پسر دوم هارون عليه

 السلام گذاشتند . عليه



 اند كه قبل از اسلام نام حسن و حسين عليهماالسلام سابقه نداشته است .گفته

در وقت ولادتش، گروهى از فرشتگان به سرپرستى جبرئيل در حالى كه فطرس ملك 

داى را به همراه داشتند، براى عرض تبريك الهى بر پيامبر نازل شدند . جبرئيل بعد از ا

آله عرضه داشت كه فطرس مورد غضب الهى وعليهاللهمأموريت، به رسولخدا صلى

 شود . است، شما شفاعت كنيد تا خدا از او راضى

السلام بمالد ! چون چنين آله فرمود كه خود را به قنداقه حسين عليهوعليهاللهپيامبر صلى

 كرد خداوند سبحان
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لسلام بخشيد . در هنگام صعودِ فطرس به آسمان، اين فرشته ااو را بخاطر حسين عليه

السلام ، منهم سلام زائرينش را در عرضه داشت كه در مقابل اين محبت حسين عليه

 (1)رسانم .هركجاى زمين كه باشند، به او مى

 وسلم آلهوعليهاللهگريه رسولخدا صلى

گوسفندى برايش عقيقه كردند و  السلام بعد از اينكهدر روز هفتم ولادت حسين عليه

سرش را تراشيده هم وزن موى سرش، نقره صدقه دادند و سرش را با خلوق، خوشبو 

 وسلم او را بردامنش نشاند و فرمود:آلهوعليهاللهنمودند، رسولخدا صلى

 اى اباعبدالله ! كشته شدن تو بر من چه بسيار سخت است . 

باد ! اين چه خبرى است كه روز اول و امروز اسماء گفت: پدر و مادرم به فدايت 

 فرموديد و گريه نموديد؟



رسانند . اميه او را به شهادت مىگريم كه كافران بنىفرمود: براى اين فرزند دلبندم مى

نمايد و به خداوند سبحان كافر كشد كه در دين من شكاف ايجاد مىشخصى او را مى

 شود ! مى

خواهم كه ابراهيم درباره در حق اين دو فرزندم آن را مىسپس فرمود: خدايا ! از تو 

ذريه خود خواست . خدايا ! اين دو و دوستدار اين دو را دوست بدار ! و دشمنان اين 

 (2)دو را لعن نما ! لعنتى بسيار كه آسمان و زمين از آن لعنت پر شود .

 القاب وكنيه ها

خدا(، مظلوم، شهيد، قتيل العبرات سيدالشهداء، سيد شباب اهل الجنه، ثارالله)خون 

، وترالله)خون خدا(، العابد، الزاهد، الصديق، الطهر، الطاهر، الطيب، «كشته اشكها»

، المجاهد، «كنندهدفاع»المبارك، الرضى، المرضى، التقى، الهادى، المهدى، الذايد 

و  ، خالصة اللهّ«خدابرگزيده »اللهّالعالم، امام الهدُى، سبط الرسول، قرة عين البتول، صفوة

. . . 
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 و ابوالشهداء بوده است .  و كنيه حضرت ،اباعبداللهّ

 اينجا وزارت فرهنگ است ! 



مسجد جامع  در زمان رضاخان،يكبار در روز تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان به

گفتند بايد از وزارت فرهنگ آمدند كه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند و مى

 اجازه بگيريد . 

شيخ محمد على شاه آبادى استاد امام امت ، خطاب به آقاى سيد  در اين حال آيت اللهّ

زيارت عاشورا را »على اصغر آل احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه 

 !«بخوان 

مرحوم آل احمد هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آن صداى گريه و 

شاه آبادى خطاب به  اللهّضجه عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد . بعد هم آيت

مأمورين رضا خان گفتند به آن مرد قلدر چاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و 

در وزارت فرهنگش را ببندد . اينجا وزارت فرهنگ  به وزير فرهنگ هم بگويد كه

 (1)ماست .(

 السلام از ديدگاه دانشمندانحسين عليه

شود كه وقتى درباره كربلا ادوارد براون )مستشرق معروف انگليسى(: آيا قلبى پيدا مى

توانند پاكى شنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتى غير مسلمانان نيز نمىسخن مى

 كه در اين جنگ اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت انكار كنند .  روحى را

علامه طنطاوى )دانشمند و فيلسوف مصرى(: )داستان حسين( عشق آزادگان را به 

انگيزد و استقبال مرگ را بهترين آرزوها به شمار فداكارى در راه خداوند برمى

 پيشى جويند . آورد، چندان كه براى شتاب به قربانگاه، بر يكديگر مى



السلام ، شهيد راه دين و آزادگى عبد الرحمان شرقاوى )نويسنده مصرى(: حسين عليه

است . نه تنها شيعه بايد به نام حسين ببالد، بلكه تمام آزاد مردان دنيا بايد به اين نام 

 شريف افتخار كنند . 
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قيقتا آن شجاعت و دلاورى كه اين عده سر پرسى سايكس )خاور شناس انگليسى(: ح

اى بوده است كه در تمام اين قرون متمادى هركسى قليل از خود بروز دادند، به درجه

اختيار زبان به تحسين و آفرين گشود . اين يك مشت مردم دلير كه آن را شنيد، بى

بد باقى غيرتمند، مانند مدافعان ترموپيل، نامى بلند غير قابل زوال براى خود تا ا

 گذاشتند.

جرج جرداق )دانشمند و اديب مسيحى(: وقتى يزيد، مردم را تشويق به قتل حسين و 

اما ياران حسين به او « دهى؟چه مبلغ مى»گفتند: كرد، آنها مىمأمور به خونريزى مى

خواهيم در ركابت جنگ كنيم گفتند: ما با تو هستيم . اگر هفتاد بار كشته شويم، باز مى

 شويم . و كشته

گيبون )مورخ انگليسى(: با آنكه مدتى از واقعه كربلا گذشته و ما هم با صاحب واقعه 

السلام تحمل هم وطن نيستيم، مع ذلك مشقات و مشكلاتى كه حضرت حسين عليه

انگيزد، چندان كه يك نوع عطوفت ترين خواننده را برمىنموده، احساسات سنگين دل

 يابد .ر خود مىو مهربانى نسبت به آن حضرت د



السلام با قربانى كردن عزيزترين افراد خود و ماربين آلمانى )خاور شناس(: حسين عليه

با اثبات مظلوميت و حقانيت خود، به دنيا درس فداكارى و جانبازى آموخت و نام 

اسلام و اسلاميان را در تاريخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت . اين سرباز رشيد عالم 

به مردم دنيا نشان داد كه ظلم و بيداد و ستمگرى پايدار نيست و بناى ستم هر چه اسلام 

 ظاهرا عظيم و استوار باشد، در برابر حق و حقيقت چون پَر كاهى بر باد خواهد رفت .

نظيرترين عباس محمود عقاد )نويسنده و اديب مصرى(: جنبش حسين، يكى از بى

مينه دعوتهاى دينى يا نهضتهاى سياسى پديدار جنبشهاى تاريخى است كه تا كنون در ز

گشته است . . . دولت اموى پس از اين جنبش، به قدر عمر يك انسان طبيعى دوام 

 نكرد و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندى سال نگذشت.

شود كه حسين، براى حفظ موريس دوكبرى: در مجالس عزادارى حسين گفته مى

مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام، از جان و مال و فرزند گذشت و زير  شرف و ناموس

بار استعمار و ماجراجويى يزيد نرفت . پس بياييد ما هم شيوه او را سرمشق قرار داده، از 

زير دستى استعمارگران خلاصى يابيم و مرگ با عزت را بر زندگى با ذلت ترجيح 

 دهيم .
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السلام ممكن بود مشهور آمريكايى(: براى امام حسين عليه واشنگتن ايروينگ )مورخ

كه زندگى خود را با تسليم شدن اراده يزيد نجات بخشد، ليكن مسؤوليت پيشوا و 

داد كه او يزيد را بعنوان خلافت بشناسد . او بزودى خود نهضت بخش اسلام اجازه نمى

سلام از چنگال بنى اميه آماده را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن ا

ساخت . در زير آفتاب سوزان سرزمين خشك و در روى ريگهاى تفت ديده عربستان، 



روح حسين فناناپذير است . اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من، اى 

 (1)حسين ! 

 خصايص الحسينيه

ى نيست .چندتا از السلام است كه در كسى ديگرامتيازاتى مربوط به امام حسين عليه

 آوريم.ازجمله: اين خصايص را به نقل كتاب مرحوم شيخ جعفر شوشترى مى

 السلام خوانده شد . ـ روضه او اولين بار توسط جبرئيل براى آدم عليه 1

 ـ همه پيامبران مأمور بودند كه به سرزمين كربلا رفته و به حضرت سلام كنند .  2

باشد.خوردن خاك حرام است ولى كربلا مى ـ چهار فرسخ در چهار فرسخ جزء 3

 خوردن تربت و خاك كربلا، شفا ميباشد . 

 ـ چهار هزار فرشته شبانه روز در حرم حضرت به عزادارى مشغول هستند .  4

تر است ـ سفر پر خطر، حرام است ولى سفر كربلا هر چه خطرش بيشتر، ثوابش عظيم 5

 . 

 .  شودـ سفر كربلا جزء عمر حساب نمى 6

را بعد از «عج»شود و همو بدن امام مهدى ـ در رجعت، اولين امامى كه زنده مى 7

 السلام است . دهد، امام حسين عليهشهادتش غسل مى

 ـ او شش ماهه متولد شد و بر شهادتش آسمان و زمين گريست .  8

 باشد . ـ مصيبتِ شهادت او، بزرگترين مصيبت مى 9



 دارد . را  ـ او لقب ثاراللهّ 10

 ـ امام سجاد بيست سال در عزاى حسين گريه كرد .  11
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 شد .كردند زير آن خون ديده مىـ بعد از شهادتش هر سنگى را كه بلند مى 12

 السلام شجاعت امام حسين عليه

داد و همگى بشهادت رسيدند، نه تنها وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست 

تر تر و شادابشد بلكه صورت مباركش برافروختهاثرى از ترس در حضرت ديده نمى

 شد .مى

كرد دشمن مانند امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن . ولى وقتى كه امام حمله مى

. و هنگامى كه گريختند كردند از مقابل امام مىگوسفندانى كه از مقابل شير فرار مى

نتوانستند در جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمرسعد كه 

دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شير خدا، على فرمانده دشمن بود، بلند شد كه مى

اى بر او ببريد ! و تنها با السلام است . بايد او را سنگباران كنيد و هجوم يك دفعهعليه

 انمردانه توانستند امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند .حمله ناجو

 سرطان حنجره از بين رفت ! 



حجة الاسلام شيخ عباس عاشورى گفت: سى سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من 

 ديگر قادر به صحبت كردن نبودم . پزشكان گفتند كه مرض تو قابل معالجه نيست .

البنين ام نذر امرفتم و حال محروم شدهل محرم، منبر مىايام محرم رسيد و من كه هرسا

كردم كه روز شنبه روزه بگيرم و خطاب به آن بانو گفتم: ما هر سال شبهاى محرم گريه 

ايم . شب اول نماز مغرب و عشا را خواندم رفتيم ولى امسال محروم شدهكرده و منبر مى

جد رفتم . عزادارى برقرار بود ولى منبرى . گويا به من الهام شد كه به مسجد برو . به مس

هاى اراده به طرف منبر رفتم و از پلهنداشتند . مردم با ديدن من به گريه افتادند . من بى

 آن بالا رفتم . پس از قرار گرفتن بر منبر، يك دفعه شروع به سخنرانى كردم . 

چه مجلسى شد . همه الرحمن الرحيم . . . و يك و نيم ساعت صحبت كردم . بسم اللهّ

ام برطرف شده . زدند . منهم متوجه شدم كه مريضىكردند و ضجه مىناله و گريه مى

 (1)از آن موقع تا كنون ديگر كسالتى ندارم .

 

 

 . چهره درخشان قمربنى هاشم.  1
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 كنيم؟ السلام عزادارى مىچرا فقط براى امام حسين عليه

السلام آله و امامان معصوم عليهموعليهاللهسول خدا صلىدليل اول: اين كار بدستور ر

 بوده است.



السلام : اگر در كربلا نبودم تا ياريت كنيم خطاب به امام حسين عليه« عج»ـ امام زمان  1

 (1)گريم !كنم و اگر اشگم تمام شود برايت خون مىحال برايت گريه مى

السلام ، ديگران را در مصيبت حسين عليهآله : كسى كه وعليهاللهپيامبر صلى»ـ  2

 (2).«بگرياند، يا خود گريه كند و يا خود را به گريه زند، بهشتى خواهد بود 

السلام : هر مؤمنى كه براى حسين، طورى گريه كند كه اشگش بر امام سجاد عليه»ـ  3

 (3).«دهد اى در بهشت به او اختصاص مىاش جارى شود، خداوند سبحان غرفهگونه

السلام : يك قطره اشگ در مصيبت حسين، باعث آمرزش گناهان امام صادق عليه»ـ  4

 (4).«شود اگر چه گناهان همانند كف دريا زياد باشد مى

السلام : هر چيزى براى او اجرى است غير از گريه بر سيدالشهداء امام صادق عليه»ـ  5

 (5)!«كه اجر او محدود نيست 

السلام : هر كه در مصيبت حسين، شعرى بگويد و بگريد و امام صادق عليه»ـ  6

 (6).«كند آمرزد و بهشت را براى او واجب مىبگرياند، خداوند سبحان او را مى

السلام : كسى كه روز عاشوراء، بدنبال كارهاى دنيوى نرود، خداوند امام رضا عليه»ـ  7

كسى كه روز عاشوراء، روز دارد . و سبحان حاجتهاى دنيوى و اخروى او را روا مى

حزن و اندوه و مصيبتش باشد، خداوند عزوجل روز قيامت را، روز شادى و سرورش 

 (7).«دهد قرار مى

السلام گريه السلام : اى پسر شبيب ! اگر چنان براى حسين عليهامام رضا عليه»ـ  8

ات جارى شد، خداوند سبحان تمام گناهان كوچك و كردى كه اشگت بر گونه

 آمرزد . بزرگت را مى

خواهى در حالى با خداوند سبحان ملاقات كنى كه گناهى اى پسر شبيب ! اگر مى

 السلام را زيارت كن . برگردنت نباشد، حسين عليه
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آله باشى، وعليهاللهخواهى در اطاقهاى بهشت، با پيامبر صلىاى پسر شبيب ! اگر مى

 قاتلين حسين را لعن نما .

خواهى در ثواب شهيدان كربلا شريك باشى، هرگاه بياد آنها اى پسر شبيب ! اگر مى

 «.يا ليَتَْنِي كنُتُْ معَهَُمْ فأََفُوزَ فَوْزاً عَظـِيماً»افتادى بگو: 

 .  ى كاش منهم با آنهابودم و به اين رستگارى عظيم ميرسيدما



خواهى در درجات بالاى بهشت با ما باشى، در اندوه ما، غمگين اى پسر شبيب ! اگر مى

و در خوشحالى ما، خوشحال باش و هميشه با ولايت ما همراه باش كه اگر شخصى 

 (1)نمايد .محشور مىسنگى را هم دوست بدارد، خداوند سبحان او را با آن سنگ 

اى زراره ! آسمان به مدت چهل روز در عزاى حسين »السلام : ـ امام صادق عليه 9

 (2)« .السلام گريستعليه

فرمايد: اى حذيفه گويد كه: ديدم كه پيامبر، دست حسين را گرفته است و مى»ـ  10

در دست اوست،  مردم ! اين حسين بن على است . او را بشناسيد ! سوگند به آنكه جانم

او در بهشت است . ودوست دارانش در بهشتند و دوستداران دوستدارانش نيز در 

 (3).«بهشتند 

السلام ، در دل مؤمنين، آله : بخاطر شهادت امام حسين عليهوعليهاللهپيامبر صلى»ـ  11

 (4).«گردد شود كه هرگز سرد نمىحرارتى حاصل مى

السلام در نزد امام صادق شده كه: هرگاه نام حسين عليهـ از ابى عمّاره شاعر نقل  12

 (5)شد .شد، آن روز تا شب خنده بر لبان حضرت ديده نمىالسلام برده مىعليه

ديد و شد، پدرم را كسى خندان نمىالسلام فرمود: هر گاه محرّم مىـ امام رضا عليه13

وز عاشورا روز مصيبت او بود رسيد . رشد تا روز عاشورا فرا مىغم و اندوهش زياد مى

 (6)السلام كشته شد .فرمود: اين همان روزى است كه حسين عليهكرد و مىو گريه مى

السلام آمد و چون حضرت را در ـ روزى ابوحمزه ثُمالى خدمت امام سجاد عليه 14

 حال گريه
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؟ آيا تابى براى چيستالسلام ديد، گفت: مولاى من ! اين همه گريه و بىبر حسين عليه

السلام با شمشير شهيد نشد؟ كشته شدن عمويت حمزه شهيد نشد؟ آيا جدّ شما على عليه

 عادت خانواده شماست و شهادت هديه الهى به شماست.

امام فرمود: اى ابوحمزه ! خداوند سبحان بتو پاداش نيكو بدهد . همانطور كه گفتى، 

است . هادت را هديه كردهشهادت براى ما عادت است و خداوند سبحان نيز به ما ش

اى كه تا قبل از عاشورا زنى از خاندان ما اى يا ديدهولى اى ابوحمزه ! آيا هرگز شنيده

را اسير كرده و هتك حرمت كرده باشند؟ به خدا سوگنداى ابوحمزه ! هر وقت به 

ى به خيمه اافتم كه از خيمهها در بيابان مىكنم به ياد فرار آنها و خواهرانم نگاه مىعمه

زد: خيمه كردند و دشمن فرياد مىديگر و از پناهگاهى به پناهگاه ديگر فرار مى

 (1)ستمكاران را به آتش بكشيد !

السلام به داود رقىّ فرمود: من هرگاه آب خنك خوردم حسين ـ امام صادق عليه 15

 (2)السلام را ياد كردم .عليه



عاشورا اشك ما را روان ساخت و خون از چشم السلام فرمود: حادثه ـ امام رضا عليه 16

ما جارى كرد و عزيز ما را در سرزمين كربلا خوار ساخت و تا روز قيامت براى ما غم و 

 (3)غصه به ميراث گذاشت .

السلام به ريّان بن شبيب فرمود: محرّم ماهى است كه در جاهليت، ـ امام رضا عليه 17

شمردند . ولى اين امتّ، حرمت ماه را محترم مىدانستند و آن جنگ در آن را حرام مى

خود و حرمت پيامبر خود را نگاه نداشتند . در اين ماه فرزندان او را كشتند و خانواده او 

 (4)را به اسارت بردند .

 السلام باعث نجات و احياى اسلام شد . شهادت امام حسين عليهدليل دوم ـ 

بينيم كه اسلام درحال از بين رفتن رسى كنيم مىاگر درباره زمان قيام امام حسين )ع(بر

بود.زيرا شخص پليدى مانند يزيد خليفه مسلمين شده بود كه هيچ آثارى از مسلمان 

 بودن

 

 السلام .. زندگانى امام حسين عليه 1

 السلام .. زندگانى امام حسين عليه 2

 1/169روضه الواعظين-السلام .. زندگانى امام حسين عليه 3

 128امالى صدوق /-السلام .زندگانى امام حسين عليه . 4

(130) 

 
كرد واز انجام در او نبود وعلنا قرآن كريم ونبوت حضرت محمد )ص(را انكار مى

كرد وامام حسين ع در مقابل حكومتش محرمات هيچ ابايى نداشت.اگر او حكومت مى



پادشاهى موروثى كشيد كه نبوت و امامت تبديل به يك كرد طولى نمى،سكوت مى

شد ومردم هم كم كم به جاهليت برمى گشتند.ولى قيام حسينى باعث شد مردم از مى

خواب بيدار شدندومسلمانان متوجه دستورات اسلام شوند. وباعث شد تا حكومت يزيد 

سال سرنگون شود .بنابراين امام حسين )ع(از همه چيزش گذشت 5دوام نياورد وبعد از 

 د.ياليتنى كنت معكم فافوز فوزا عظيما.تا اسلام باقى بمان

السلام بزرگترين مصيبت در تاريخ بشريت بوده مصيبت امام حسين عليهدليل سوم ـ 

 است . 

خوريم به السلام برمىما در موارد مختلفى از زيارات و كلمات ائمه معصومين عليهم

دو خلقت تا روز اينكه از حادثه كربلا، بعنوان بزرگترين مصيبت در عالم هستى از ب

 اند . قيامت، نام برده

با توجهّ به اينكه حوادث فاجعه بارى، بارها و بارها براى مسلمين و شيعيان پيش آمده 

است كه در ظاهر بعضى از آنها از حادثه كربلا، مصيبت بارتر بوده است، سؤال اينست 

 اند؟ كه چرا مصيبت سالار شهيدان را به اين عنوان ذكر كرده

جواب سؤال اين باشد كه اگر ما در ماهيت و كيفيت اين حادثه دقتّ كنيم،  شايد

 جواب سؤال را پيدا نماييم .

شوند، واقعاً در نوع خود از وقتى همه خصوصيات حادثه كربلادر كنار هم جمع مى

 نظير است . بار بودن، بىجهت مظلوميت و مصيبت

 نيم: توانيم چند تا از اين خصوصيات را ذكر كما مى

 آله را شهيد كردند . وعليهاللهـ در كربلا حجتّ خدا و پسر پيامبر صلى 1



 ـ شهادت او بدست كسانى بود كه او را دعوت نمودند تا او را يارى نمايند !  2

 ـ پسران و برادران و ديگر اقوام و يارانش را قبل از او بشهادت رساندند ! 3

خواندند و خود را ظاهر مسلمان بودند و نماز مىـ كسانى او را شهيد كردند كه در  4

 دانستند ! السلام مىپيرو جدّ حسين عليه

 شناختند و از مقام و منزلت او آگاهىـ مردمى او را شهيد كردند كه كاملاً او را مى 5
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 داشتند ! 

ودكان و ـ با اينكه در كنار آب فرات بود ولى او را تشنه شهيد نمودند و آب را بر ك 6

 اهل حرمش، بستند ! 

وسايل شخصى او از قبيل انگشتر و نعلين و »ـ بعد از كشتنش، اموال او راحتىّ  7

 اش را غارت نمودند ! عمامه

السلام را ترساند و آزار هاى خاندان او را آتش زدند و اهل بيتش عليهمـ خيمه 8

 رساندند ! 

 ود، به اسيرى بردند !ـ اهل بيت او را كه منسوب به پيامبرشان ب 9

 ـ سر مقدّسش را بر بالاى نيزه در شهرها گرداندند !  10

 ـ بر بدن نازنينش، اسب راندند !  11



ـ سه روز بدنش بر روى خاك افتاده بود و كسى نبود تا او را دفن كند تا عاقبت  12

 اهل روستاها آمدند و او را دفن نمودند ! 

يزيد( كه جدّ و پدرش آزاد كرده جدّ حسين ـ كسى دستور كشتن او را داد ) 13

 السلام بودند ! عليه

 ـ او را بدون هيچ جرم و گناهى كشتند !  14

ها)لشگر حرّ( چند روز قبل ـ كسانى او را تشنه شهيد كردند كه گروهى از آن 15

 السلام از تشنگى نجات يافتند ! بوسيله همين حسين عليه

 شام شهادت او را جشن گرفتند!ـ بخاطر تبليغات سوء، مردم  16

 ـ همه موجودات حتّى ماهيان دريا و درختان براى او اشگ ريختند! 17

 داشتند زير آن خون جارى بود . ـ تا سه روز هر سنگى كه بر مى 18

 ـ آسمان تا چهل روز در عزاى او گريست .  19

 ـ سر بريده او در چند جا تكلم نمود .  20

اصغر و خون على اكبر وقتى به آسمان پخش شد ديگر  ـ خون او و خون على 21

 برنگشت.

 السلام (نشست . . .ـ بدترين فرد) شمر( بر روى سينه بهترين فرد )امام حسين عليه 22

 بزرگداشت ياد او باعث زنده نگه داشته شدن روحيه شهادت و ايثار دردليل چهارم ـ 
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 شود . ميان مسلمانان مى

دت طلبى و فداكارى كه در رزمندگان نظام اسلامى ايران بود از قيام اين روحيه شها

امام حسين به ارث رسيده بود . اين فداكارى كه در خانواده معظم شهدا و جانبازان و 

ايثارگران است از درسهاى آموخته شده كربلاست . واين فرهنگ نه تنها در ايران 

اند وهستند وجود اى از شيعيان بودههاسلامى بلكه در طول تاريخ تشيع ودر هركجا عد

 دارد.

السلام ، علامت شكست و تزلزل عزاداراى و گريه براى امام حسين عليهدليل پنجم ـ 

نيست بلكه يك حركت سياسى عليه مستكبرين و ظالمين و دشمنان اسلام و اهلبيت 

ادامه دارد.اين  السلام است . اين حماسه در دنيا اثر بزرگى داشته كه هنوز اثر آنعليهم

مسئله در سخنان دانشمندان ومورخين وسياستمداران ومشاهير دنيا منعكس شده است 

 شود: كه به تعدادى از اين اظهارنظرها كه دركتاب عشق حسينى آمده است اشاره مى

اى از شجاعت، بهتر از آنكه امام محمد على جناح )قاعد اعظم پاكستان(: هيچ نمونه

شود . به عقيده من تمام كارى و تهور نشان داد در عالم پيدا نمىحسين از لحاظ فدا

مسلمين بايد از سرمشق اين شهيدى كه خود را در سرزمين عراق قربانى كرد پيروى 

 نمايند .

چارلز ديكنز )نويسنده معروف انگليسى(: اگر منظور امام حسين جنگ در راه 

ن و زنان و اطفالش به همراه او فهمم چرا خواهراهاى دنيايى بود، من نمىخواسته

نمايد كه او فقط بخاطر اسلام، فداكارى خويش را بودند؟ پس عقل چنين حكم مى

 انجام داد .



توماس كارلايل )فيلسوف و مورخ انگليسى(: بهترين درسى كه از تراژدى كربلا 

عمل گيريم، اينست كه حسين و يارانش ايمان استوار به خداوند داشتند . آنها با مى

شود اهميت خود روشن كردند كه تفوق عددى در جايى كه حق با باطل روبرو مى

 ندارد و پيروزى حسين با وجود اقليتى كه داشت، باعث شگفتى من است .

ل . م . بويد: در طى قرون، افراد بشر هميشه جرات و پردلى و عظمت روح، بزرگى 

است كه آزادى و عدالت هرگز به اند و در همينهقلب و شهامت روانى را دوست داشته

شود . اين بود شهامت و اين بود عظمت امام حسين . و من نيروى ظلم و فساد تسليم نمى

گويند شركت مسرورم كه با كسانى كه اين فداكارى عظيم را از جان و دل ثنا مى

 ام، هركرده
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 سال از تاريخ آن گذشته است . 1300چند كه 

ر چه كشيشان ما هم از ذكر مصايب حضرت مسيح مردم را متاثر توماس ماساريك: گ

شود در السلام يافت مىسازند، ولى آن شور و هيجانى كه در پيروان حسين عليهمى

پيروان مسيح يافت نخواهد شد و گويا سبب اين باشد كه مصايب مسيح در برابر 

 عظيم پيكر . السلام مانند پر كاهى است در مقابل يك كوهمصايب حسين عليه

السلام لذت پيروزى را در كام ابن زياد بنت الشاطى: زينب، خواهر حسين بن على عليه

اميه خراب كرد و در جام پيروزى آنان قطرات زهر ريخت، در همه حوادث و بنى

بن زبير و سقوط دولت امويان و  سياسى پس از عاشورا، همچون قيام مختار و عبداللهّ

يان و ريشه دواندن مذهب تشيع، زينب قهرمان كربلا نقش برپايى حكومت عباس

 برانگيزنده داشت .



عاشوراء، براى مسلمانان لياقت على خان )نخستين نخست وزير پاكستان(: اين روز محرم

ترين سراسر جهان معنى بزرگى دارد . در اين روز، يكى از حزن آورترين و تراژديك

السلام در عين حزن، نشانه فتح ت امام حسين عليهوقايع اسلام اتفاق افتاد، شهادت حضر

رفت . اين نهايى روح واقعى اسلامى بود، زيرا تسليم كامل به اراده الهى به شمار مى

آموزد كه مشكلات و خطرها هر چه باشد، نبايستى ما پروا كنيم و از راه درس به ما مى

 حق و عدالت منحرف شويم .

السلام در ميدان نظامى يا سياسى بن على عليه احمد محمود صبحى: اگر چه حسين

السلام شكست خورد، اما تاريخ، هرگز شكستى را سراغ ندارد كه مثل خون حسين عليه

به نفع شكست خوردگان تمام شده باشد . خون حسين، انقلاب پسر زبير و خروج 

نداى داشت، تا آنجا كه حكومت اموى ساقط شد و مختار و نهضتهاى ديگر را در پى

 خونخواهى حسين، فريادى شد كه آن تختها و حكومتها را به لرزه درآورد .

تاملاس توندون )هندو، رييس سابق كنگره ملى هندوستان(: اين فداكاريهاى عالى از 

السلام ، سطح فكر بشريت را ارتقا بخشيده است و خاطره قبيل شهادت امام حسين عليه

 يادآورى شود . شايسته است هميشه باقى بماند وآن

السلام در اين كار، به واجب احمد زغلول پاشا )در مصر، در تكيه ايرانيان(: حسين عليه

 دينى
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و سياسى خود قيام كرده و اينگونه مجالس عزادارى، روح شهامت را در مردم پرورش 

 گردد .دهد و مايه قوت اراده آنها در راه حق و حقيقت مىمى



السلام براى به دست آوردن فرصت و و اديب مصرى(: حسين عليه طه حسين )دانشمند

از سرگرفتن جهاد و دنبال كردن از جايى كه پدرش رها كرده بود، در آتش شوق 

سوخت . او زبان را درباره معاويه و عمالش آزاد كرد، تا به حدى كه معاويه مى

رى حق سختگير تهديدش نمود . اما حسين، حزب خود را وادار كرد كه در طرفدا

 باشند .

توانست با يزيد بيعت السلام نمىعبدالحميد جودة السحار )نويسنده مصرى(: حسين عليه

گذاشت كند و به حكومت او تن بدهد، زيرا در آن صورت، بر فسق و فجور، صحه مى

نمود . امام كرد و بر فرمانروايى باطل تمكين مىو اركان ظلم و طغيان را محكم مى

شد، گر چه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و اين كارها راضى نمى حسين به

 يارانش كشته شوند .

اى است، همچنان كه مسببين العبيدى )مفتى موصل(: فاجعه كربلا در تاريخ بشر نادره

السلام سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم اند . . . حسين بن على عليهآن نيز نادره

خداوند سبحان در قرآن كريم به زبان پيغمبراكرم وظيفه خويش ديد و از  را بنابر فرمان

اقدام به آن تسامحى نورزيد . هستى خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا كرد و بدين 

پيشواى اصلاح »محسوب شد و در تاريخ ايام، « سرور شهيدان»سبب نزد پروردگار، 

 د و بلكه برتر از آن، كامياب گرديد .به شمار رفت . آرى، به آنچه خواسته بو« طلبان

نكوداشت ياد او اعلام انزجار و بيزارى از اعمال يزيديان و امويان زمان دليل ششم ـ 

است . يعنى در هر زمانى، يزيديان و امويان وجود دارد همانطور كه هميشه حق جويان 

 السلام وجود داشته است . و حق گويانى چون حسين عليه

السلام حسين عليههجرى، و شروع خلافت يزيد، امام 60اويه در سال بعد از مرگ مع

قيام نمود و از مدينه به مكه رفت و در نهم ذيحجه كه روز شهادت مسلم بن عقيل هم 



است، بطرف كوفه حركت كرد و در دوم محرم وارد كربلا شد و در عصر عاشوراى 

 به شهادت رسيد .  61سال 

 م و يارانش، در كمتر از بيست و چهار ساعت، اتفاق افتاداگر چه كل حادثه شهادت اما
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جوشد و السلام مىولى آنچنان اين حادثه عظيم است كه هنوز هم خون حسين عليه

 دارد . ملتهاى مظلوم را به حركت وا مى

السلام با اين كه از شهادت خود خبر داشت، زن و بچه خود را با چرا امام حسين عليه

 ؟ خود برد

زيرا قيام حضرت يك قيام همگانى بود . فقط يك قيام مردانه نبود . بلكه قيامى بود كه 

اش و برادرزاده ساله 23اش و پسردر آن از خود حضرت تا يارانش و كودك شش ماهه

اش و خلاصه مهمترين اعضاى خانواده در آن حضور ساله 34ساله و برادر رشيد  13

اى هم سنهاى خود شدند بطورى كه بسيجيان و شهداء و داشتند و هر كدام الگويى بر

دانند . جانبازان اين انقلاب، الگوى خود را جوانان و نوجوانان نهضت عظيم كربلا مى

همچنين دختران و زنان قهرمان ايرانى، الگوى خود را زينب و ام كلثوم و ديگر زنان 

وى خود را مادران شهداى دانند . مادران شهداى اين انقلاب، الگقهرمان كربلا مى

السلام منحصر در صحراى كربلا دانند . و از طرفى نهضت امام حسين عليهكربلا مى

نبود بلكه بايد ادامه آن در شهرهاى كوفه و دمشق و مدينه تداوم يابد و اهداف 

 كربلاييان براى جهانيان بازگو شود . 

 شعارهاى عاشورا



م چه در فاصله مدينه تا كربلا و چه در روز السلابرخى از كلمات سيد الشهدا عليه

عاشورا، داراى پيامهاى مؤثر و ديدگاههاى الهامبخش براى جهاد و كرامت است . اين 

ها آمده است، يا در رجزها و اشعار آن حضرت، و حالت سخنان يا در ضمن خطبه

اشورايى هاى عها و روحيهتوان هدف حسينى و انديشهاست . مىشعارى به خود گرفته

را از آنها دريافت و آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست . برخى از 

 اين شعارها چنين است: 

بايد بااسلام خداحافظى اگر اگر  «على الاسلام السلام، اذ بلُِيت الامة براع مثل يزيد»ـ 1

وان درمدينه بينيم اسلام به شخصى چون يزيد گرفتارشده است!)اين را در پاسخ مرمى

 خواست تا با يزيد بيعت كند( .فرمود، كه از آن حضرت مى

بخداقسم!اگر هيچ  «لو لم يكن ملجا ولا ماوى لما بايعتُ يزيد بن معاويه واللهّ»ـ  2

محمد حنفيه كنم!)در پاسخ برادرشپناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبايزيد بيعت نمى

 فرمود(.
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شهادت درنظرم سعادت  «ت الاسعادة والحياة مع الظالمين الا برماانى لا ارى المو»ـ  3

 وزندگى با ستمكاران در نزدم بدبختى است!)خطاب به يارانش در كربلا( . 

الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرّت معايشهم فاذا محصوا »ـ  4

زمانى كه زندگيشان بگذرد ديندارند.ولى  مردم بنده دنيا هستند وتا«بالبلاء قلََّ الديّانون

دينداران واقعى كم هستند! )در مسير رفتن به كربلا در منزلگاه ذى درهنگام آزمايشف

 حسم(.



الا ترون انَّ الحق لا يعمل به و انَّ الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن فى لقاء »ـ  5

د ودست از باطل برنمى دارند؟پس شونگريد كه به حق عمل نمىآيا نمى.«محقا . . ربه

 باشد.)در كربلا خطاب به اصحاب خويش فرمود( .  مومن بايد مشتاق لقاءاللهّ

مرگ همچون گردنبد  «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة»ـ  6

السلام در مكه پيش حسين عليهگردن دختركان بر آدمى حتمى است.)از سخنرانى امام

 به سوى كوفه، در ميان جمعى از خانواده، ياران و شيعيان خويش(. از خروج

، يعمل ، ناكثا عهده، مخالفا لسنةّ رسول اللهّمن راى سلطانا جايرا مستحلا لحرام اللهّ»ـ  7

ان يدخله  بالاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقا على اللهّ فى عباداللهّ

نمايدوانسان با زبان وعمل كارى نكند برخداست كه مل مىگناه ودشمنى ع« مدخله

اوراهم در كنار ظالم درجهنم قرار دهد.)در منزلگاه بيضه، در مسير كوفه، خطاب به 

 سپاه حر( . 

ما الامام، الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط والداين بالحق و الحابس نفسه على »ـ  8

كند وعدالتمداراست وحق طلب ب خدا عمل مىامام شخصيتى است كه به كتا«ذات الله

است وخود را دربست در اختيارخداوند سبحان قرار داده است. )امام اين صفات امام 

هاى كوفيان نوشت و توسط مسلم بن عقيل به كوفه راستين را در پاسخ به دعوتنامه

 فرستاد(.

بزودى شهيد  «مسلماسامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد »ـ  9

خواهم شد وشهادت براى جوانمرد ننگ نيست بشرط اينكه حق طلب باشد ودر راه 

السلام آن را در پاسخ به اسلام جهادنمايد.)شعر از ديگرى است، اما امام حسين عليه

 تهديدهاى حر، در مسير كوفه خواند( . 



رضايت  «ينا اجر الصابرينرضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفّ رضِى اللهّ»ـ  10

 كنيم وخداوند سبحان همخداوند،رضايت ما اهل بيت است ما بربلاهاى الهى صبر مى
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اى كه هنگام خروج از مكه ايراد نمود، پاداش كامل صابرين را بماخواهد داد.)در خطبه

 خطاب به اصحاب و ياران فرمود( . 

د و راه خونين و آميخته به شهادت را در آستانه خروج از مكه به سوى كوفه فرمو

 ترسيم فرمود( . 

من براى اصلاح دين جدم قيام  «انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»ـ  12

السلام به برادرش محمد حنفيه آمده است كه ام.)در وصيت نامه سيد الشهدا عليهكرده

 قبل از خروج به سوى مدينه نوشت(.

هرگز همانند «لذليل ولا اقرّ اقرار العبيد ولا افرّ فرار العبيدلا اعطيكم بيدى اعطاء ا»ـ 13

افرد ذليل در نزد شما نخواهم بود ومانند غلامان اقرار به خطا يا فرار نخواهم كرد.)در 

سخنرانى صبح عاشورا، خطاب به نيروهاى دشمن فرمود، كه خواستار تسليم شدن آن 

 حضرت بودند( . 

ذلت از ما دوراست .«ذلك لنا و رسوله و المؤمنون . .  اللهّيابىهيهات مِنّا الذلةّ، »ـ  14

وخداوند و رسولش ومومنين از ذلت ما امتناع دارند.)در خطاب به سپاه دشمن فرمود، 

 پس از آنكه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محير ديد(.

شهادت باد! آيا از مرگ بدتر هم هست؟آفرين به «فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به»ـ  15

 اى به آن حضرت فرستاد و خواستار تسليم شدن بود( . )در پاسخ عمر سعد، كه نامه



صبرا بنى الكرام، فما الموت الا قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان »ـ  16

اى فرزندان بزرگوار!صبورباشيد!مرگ پلى است كه شمارا از «الواسعه و النعيم الدائمه

كند! )خطاب به ياران فداكار خويش در ا به نعمت هاى آخرت منتقل مىهاى دنيسختى

 صبح عاشورا، پس از آنكه تعدادى از اصحابش شهيد شدند( . 

خواند و هنگامى كه روز عاشورا هنگام پيكار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى

 داد( . شهادت را بر ننگ تسليم، ترجيح مى

مرگ با عزت از زندگى با ذلت برتراست!)كه  «حياة فى ذل موت فى عزّ خير من»ـ  18

 مرگ سرخ، به از زندگى ننگين است(.
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اگر دين «ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم»ـ  19

نداريد واعتقادى به آخرت نداريد لااقل آزادمرد باشيد!)در آخرين لحظات پيش از 

اند، خطاب به هاى حرم او حمله كردهتى شنيد سپاه كوفه به طرف خيمهشهادت، وق

 پيروان ابوسفيان چنان فرمود( . 

آيا «؟هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللهّ« »هل من ناصر ينصر ذريّته الاطهار؟»ـ  20

كسى است كه از ذريه پيامبر حمايت كند؟آيا شخصى وجود ندارد كه از حرم رسول 

السلام اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان ند؟)وقتى سيد الشهدا عليهخدا دفاع ك

 آورد كه همه ياران وبستگانش شهيد شده بودند( . 

 كرامات نهضت حسينى



تا كنون كرامات ومعجزات فراوانى از توسل به امام 61در طول تاريخ بعد از عاشوراء 

 گردد:نمونه اشاره مى حسين ع واولاد ويارانش مشاهده ونقل شده كه به چند

 از بين رفتن مرض وبا زيارت عاشورا

اى از شيعيان و سنيان و ديگر نقل شده كه سالى در سامراء و با آمد و همه روزه عده»

رفتند . عاقبت مردم نزد مرحوم محمد تقى شيرازى معروف به ميرزاى افراد از دنيا مى

: به مردم بگوييد كه همه روزه كوچك آمدند و راه حلى خواستند . ايشان فرمودند

هديه « عج»زيارت عاشورا بخوانند و ثوابش را به روح نرگس خاتون مادر امام عصر

نمايند . شيعيان به اين دستور عمل كردند و با كمال تعجب، كسى ديگر از شيعيان از 

اين  بردند . آنها تعجب كرده و رازها مرتب مرده به غسالخانه مىدنيا نرفت ولى از سنى

مطلب را از شيعيان جويا شدند و آنها گفتند كه رهبر ما بما سفارش كرده كه زيارت 

عاشورا بخوانيم . و ما هم اين كار را كرديم . سنيها با شنيدن اين مطلب شروع بخواندن 

 (1).«ها هم متوقف شد زيارت عاشورا كردند و مردن از آن

 شفاى چشم از خاك زائر كربلا ! 

 

 داستانهاى شگفت -سينى .. عشق ح 1
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سيدمحمدرضاگلپايگانى با اينكه پير بود ولى چشمِ جوانى داشت .  پدرخانم آية اللهّ»

كه در مسجدِ بالاسرِ آن زمان كه تاريك بود، در سن نود سالگى بدون عينك قرآن 

به كربلا  گلپايگانى در اربعين خواند . )ايشان تعريف كرد كه من به همراه آيه اللهّمى



رفتيم . ما از بصره سوار قطار شديم . قطارها صندلى نداشت و يك اتاقى بود كه من و 

آقاى گلپايگانى در آن نشسته بوديم . ناگهان عربهاى باديه نشين ريختند در قطار و قطار 

پر شد و حركت كرد . يكى از عربها پايش را توى دامن من دراز كرده بود . من اول 

 السلام است .ولى بعد گفتم زوّار حسين عليهناراحت شدم 

اش تبركّ است . پاى السلام است . لذا همهبه اين فكر افتادم كه اين زواّر حسين عليه

پياده آمده بود و لاى انگشتان پايش گِل بود . بدون اينكه آن عرب بفهمد، يك مقدار 

خواهم . ه عينك نمىاز آن گِل را گرفتم و به پشت چشمم ماليدم و ناگهان ديدم ك

 (1).«ام عالى است بينم . وضع بينايىبينم . دور را مىنزديك را مى

 شفا از جناب حرّبن يزيد رياحى

آقاى قندهارى يكى از علماى مشهد است كه مرد مقدسى است فرموده بودند: من در 

م كسى كرد . خيلى اوقات هداشتم . اين تب انسان را رها نمى« تب لازم»زمان طلبگى 

شد . منهم آمد تا منجر به فوت مىكشته است . ضعف روى ضعف پديد مىرا مى

ام سر خواستند به زيارت حرّ بروند . من هم حوصلهمرگم نزديك شده بود . رفقا مى

شود . گفتم هر طورى هست مرا ها گفتم مرا هم ببريد . گفتند نمىرفته بود و به آن

 باشم .ببريد . اگر شده روى دوش شما 

ها زيارتشان را كه كردند، ها اين كار را كردند . مرا بر دوش گرفتند و بردند . طلبهطلبه

مرا گوشه حرم گذاشتند و رفقا دنبال تفريح رفتند . و منهم زيارتم را كردم . يك وقت 

ديدم كه يك زن عربى با يك بچه فلج و ناتوان و عقب مانده آمد . او را كنار ضريح 

يا كاشف الكرب عن وجه »گذاشت و يك شبكه را گرفت و گفت: حضرت حرّ 

. يعنى اى كسى كه غم و غصه را از  «الحسين ! اكشف كربى بحقّ مولاك الحسين

 نمودى ! غم و غصه مرا هم بحق حسين برطرف كن ! حسين برطرف مى



آن زن شبكه دوم را گرفت و اين جمله را گفت . شبكه سوم را گرفت و اين جمله را 

 گفت
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 ناگاه بچه ايستاد و آمد دامن مادرش را گرفت و گفت مادر !

آرى بچه خوب شد . فهميدم كه اين نوع معجزات روى اين زن تازگى نداشته و 

رت حرّ امثالش را بسيار ديده بود . اين زن يك تعظيم و تشكرى كرد و از حرم حض

 بيرون رفت . 

من فكر كردم كه اين زن اين حاجت را گرفت ! من كه يك واعظ و طلبه هستم و 

توانستم بلند شوم . لذا افتان و خيزان تا مروط به اهل بيتم چرا من حاجت نگيرم؟ نمى

يا كاشف الكرب عن وجه الحسين ! »پاى ضريح آمدم و شبكه را گرفتم و گفتم: 

 . «ك الحسيناكشف كربى بحقّ مولا

سپس همانند آن زن، شبكه دوم را گرفتم و همين جمله را گفتم . بعد شبكه سوم را هم 

گرفتم و اين دعا را كردم . ناگاه ديدم مثل آب كه روى آتش بريزند بدن گرم من، 

توانم راه بروم . بنا كردم به سرد شد . ديدم قدرت دارم . بلند شدم و ايستادم . ديدم مى

ها و گفتم توانم بدوم ! بنا كردم به دويدن ! آمدم نزد طلبه. حتى ديدم مى راه رفتن

 (1)بياييد ! خوب شدم .

 خوابى كه تعبير شد



شيخ محمد على شاه آبادى( از ايامى كه در نجف در خدمت امام  من )فرزند آية اللهّ

به نجف، شبى الله بودم، خاطره جالبى دارم . قبل از تشريف فرمايى امام خمينى رحمهم

 خواب ديدم كه در ايران آشوب و جنگ است . بخصوص در خوزستان . 

سر تمامى نخلهاى خرما يا قطع شده بود و يا سوخته بود . در اين جنگ يكى از 

نزديكانم شهيد شده بود . ـ كه البته برادرم حاج آقا مهدى در جنگ شهيد شد . ـ جنگ 

ان تمام شد . در تمام مدت جنگ من چنين كه خيلى طولانى شده بود با پيروزى اير

السلام و دشمنانش است . كردم كه جنگ ميان حضرت سيدالشهداء عليهتصور مى

السلام كجا هستند؟ طبقه بالاى وقتى جنگ تمام شد، پرسيدم: آقا امام حسين عليه

ساختمانى را بمن نشان دادند كه دو اطاق داشت . يكى در سمت راست و يكى در 

السلام مشرف بود . من به آنجا رفتم و خدمت حضرت سيد الشهداء عليه سمت چپ

 شدم و عرض ادب كردم . در همين حين از خواب بيدار شدم . 
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پس از تشريف فرمايى امام خمينى رض به نجف اين خواب را براى ايشان تعريف 

. ايشان تبسمى كرده فرمودند: اين جريانها واقع خواهد شد . پرسيدم: چطور آقا؟ كردم 

شود اين بساط ! من دوباره اصرار كردم و سرانجام ايشان فرمود: بالاخره معلوم مى

فرمودند: من يك نكته بتو بگويم ولى بايد تا زمانى كه زنده هستم جايى نگويى ! زمانى 

بودم، بسيار بايشان علاقه داشتم بطورى كه تقريبا كه در قم خدمت مرحوم والدت 



دانستند . نزديكترين فرد به ايشان بودم . و ايشان هم مرا نامحرم نسبت به اسرار نمى

روزى براى من مسير حركت و كار را بيان كردند . حالا البته زود است . و تا آن زمان 

 رسد .كه اين مسير شروع شود، زود است . امّا مى

 السلام ارتباط برقرار نماييم؟ ه با امام حسين عليهچگون

چون امانم حسين ع كشتى نجات وچراغ هدايت هستند بايد از اين امام ،در راه معرفت 

ودر راه هدايت وسعادت ،كمال استفاده را بنمائيم.از جمله راههاى ارتباط معنوى با  اللهّ

 گردد:آن حضرت به موارد زير اشاره مى

 شب وروز كه روش اولياء خدا بوده است.زيارت عاشورا در ايام وليالى ـ خواندن 1

 امام عصر)عج(: خطاب به سيد موسوى رشتى: »

 خوانيد؟ نافله، نافله، نافله !شما چرا نافله نمى

 خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا ! شما چرا عاشورا نمى

 (1)!«خوانيد؟ جامعه، جامعه، جامعه شما چرا جامعه نمى

 ـ حضور فعال در مجالس حسينى و سفر مداوم به كربلا از راه قانونى  2

 ها وهيئت هاـ برپايى روضه خوانى در منازل و تكايا وحسينيه 3

كنند با ـ دورى از گناه و انجام واجبات مخصوصا نمازهاى يوميه )بعضى خيال مى 4

م كارهاى زشت شود اگر چه در غير محرعزادارى محرم همه گناهانشان محو مى

 مرتكب شوند يا مال حرام بخورند يا خيانت كنند . 



السلام براى نماز قيام كرد . براى زكات قيام كرد . براى در حالى كه امام حسين عليه

 جلوگيرى از

 

 . مفاتيح الجنان  1
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 (اى ندارد. مفاسد اخلاقى قيام كرد و عزادارى براى حضرت بدون انجام واجبات فايده

 السلام عاقبت قاتلين امام حسين عليه

اگر چه بنابر حكمت الهى ،خداوند سبحان مهلت كوتاهى به قاتلين سيدالشهداء 

ويارانش داد ولى بطور معجزه آسائى در مدت كوتاهى همه كسانى كه به نحوى در 

لشگر عمرسعد برعليه امام حسين ع ،شركت داشتند واقدامى انجام دادند،بدست مختار 

يگر انتقام گيرندگان ،به مجازات دنيوى رسيدند اگر چه در ر جعت هم زنده شده ود

هاى عظيمى درانتظارشان شوند ودر قبر وقيامت هم مجازاتومجددا مجازات مى

 باشد.مى

 قيام مختار

قيام كرد و لشكرش با لشكر شام جنگ كرده و  66مختار كه از شيعيان بود در سال 

راهيم پسر مالك اشتر را فرمانده سپاه خود نموده بود و شروع به مختار پيروز شد . او اب

 انتقام از قاتلين حادثه عاشورا نمود.



آنان ابن زياد را دستگير كرده و ابراهيم دستور داد تا آتشى روشن كردند سپس خنجر 

كند و آن را در آتش نيم پخت نموده و به را برداشته و از گوشت بدن ابن زياد مى

السلام ! سر ابن زياد را داد و در آخر بار فرياد: يالثارات الحسين عليهزياد مى خورد ابن

 السلام فرستاد .از تنش جدا نمود و براى امام سجاد عليه

سپس شمر را دستگير نموده و سرش را از تن جدا نمودند . آنان كه بر بدن حضرت 

د سپس اسب بر بدنشان اسب رانده بودند آوردن و باميخهاى آهنين به زمين دوختن

 تاختند تا مردند . 

عمروبن صبيح را كه با شمشير به صورت امام زده بود آورده و بدنش را با نيزه ريز ريز 

نمودند . بجدل بن سليم كه انگشت امام را قطع كرده بود آوردند و دست و پايش را 

 قطع نمودند تا در خون خود دست وپا زد و مرد .

بريدند تا مرد . شيث بن ربعى را كه با ه و از گوشت رانهايش مىسنانبن انس را آورد

شمشير به صورت امام زده بود از گوشت بدنش بريدند تا مرد . دست و پاى ابحر بن 

 كعب
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را بريدند و چشمهايش را بيرون آورده و او را كشتند . گوشت حصين بن نمير را با 

 قيچى بريدند تا مرد . 

بسترش سر بريدند و پسرش حفص را هم كشتند . دست و پاى حرمله  عمر سعد را در

اى را در آتش داغ كرده و برگردن حرمله گذاشتند تا گردنش قطع شد . را بريده و ميله

دستهاى خولى را بريدند سپس او را كشتند . زياد بن رقاء را كه تير به پسر يكى از 



د تا مرد . مرّة بن منقذ را كه قاتل على هاشم زده بود بستند و تير بر چشمانش زدنبنى

 (1)اكبر بود با آتش كشتند و . . . 
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 السلام امام سجاد عليه

 تولد

حضرت على بن الحسين در روز پانزدهم جمادى الاولى وبه قولى پنجم شعبان در مدينه 

دگرد ساسانى وپدرش امام متولد يافت.مادرش بقول مشهور،شهربانو دختر يز

حسين)ع(بوده است.حضرت دربيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد از سى 

هجرى بدست عبدالملك مروان بشهادت رسيد.مرقد 95وپنج سال امامت در سال 

 مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.

 فرزندان

ان هشام بن زيدبن على كه حليف القرآن بود.او در زم-2امام محمد باقر)ع( -1

عبدالملك قيام نمود وپس از جنگى بين ياران او ولشگر هشام پيش آمد،بشهادت 

رسيد.گويند كه جنازه اش را چهارسال در دروازه كوفه بدار آويخته بود.عده اى عقيده 

يحيى بن -3پيدا كردند كه او امام بعد از امام سجاد)ع( است وبه زيديه معروف شدند.



 عبداللهّ-6و5و4وليدبن عبدالملك قيام كرد وبشهادت رسيد. زيد كه او هم در زمان

حسين وعبدالرحمن وسليمان از -9و8و7وحسن وحسين كه مادرشان ام ولد بوده است.

-14و13محمداصغر -12على وخديجه كه مادرشان ام ولد بوده است.-11و 10ام ولد 

مادرشان ام ولد بوده عمر برادر زيد كه -15فاطمه وام كلثوم مادرشان ام ولد بوده است.

 شود.(است.)ام ولد يعنى كنيزى كه با ازدواج با او،ارباب از او صاحب فرزند مى
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 السلام امام محمدباقر عليه

 تولد

امام محمدباقر)ع( درسال پنجاه وهفت هجرى در مدينه متولد شد.مادرش فاطمه دختر 

سالگى به مقام امامت  امام حسن وپدرش امام سجاد)ع(بوده است.در سن سى وشش

سالگى بدست هشام بن عبدالمك 57رسيد وپس از بيست ويك سال امامت در سن 

 بشهادت رسيد.مرقد مطهرش در قبرستان بقيع مدينه است.

 وكنيه اش اباجعفر بوده است.نام شريفش محمد والقابش،باقر،شاكر،هادى

،پسرش على است.واو حجت پيامبر فرمود:هرگاه حسين رحلت كند،قائم به امر بعد از او

خدا وامام است.خداوند سبحان از صلب على،فرزندى متولد كند كه همنام وشبيه ترين 

مردم به من باشد.علم او علم من وحكم او حكم من است.و امام و حجت بعد از پدرش 

 است.

 فرزندان



ابراهيم كه دركودكى رحلت -3كه به شهادت رسيد. عبداللهّ-2امام صادق)ع( -1

على كه قبرش در اردهال كاشان است -5كه در كودكى رحلت كرد. عبيداللهّ-4د.كر

واز طرف امام پنجم)ع( به دعوت مردم كاشان به آن ديار رفت واكراً در مسجد جامع 

كاشان به عبادت مشغول بود. ودرجمعه ها نماز جمعه اقامه مى نمود.اما عاقبت در 

ران حاكم از طرف ديگر پيش آمد،سلطان جنگى كه بين او وشيعيان از يكطرف ومأمو

 على بشهادت

رسيد.ولى بعد از شهادت او، شيعيان با ماموران حاكم وارد جنگ شده و پيروز 

-13ام سليمان -12حسن -11زيد -10احمد -9ابوتراب -8ام سلمه -7زينب -6شدند.

 ام كلثوم -15قاسم -14ثابت كه در سامراء شهيد شد.

 شاگردان

وفى كه امام باقر)ع( به او فرمود:در مسجد بنشين وفتوا بده كه من ابان بن تغلب ك-1

 ثابت بن-3بريد بن معاويه عجلى -2دوست دارم در ميان شيعه مانند تو زياد با شد.
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جابربن يزيد جعفى كوفى)او هفتاد هزار حديث از امام باقر ع -4« ابوحمزه ثمالى»دينار

حمران -7بن اعين شيبانى زرارة-6دبن مسلم محم-5وامام صادق ع در حافظه داشت(

 بن اعين شيبانى و...

 السلام امام جعفر صادق عليه

 تولد



تولد اين امام در روز دوشنبه هفدهم ربيع الاولى سال هشتاد وسه هجرى در مدينه واقع 

 شد.مادرش اُمّ فروه وپدرش امام باقر)ع(بوده است.

 وطاهر بوده وكنيه اش ابوعبداللهّلنام مباركش،جعفر والقابش،صادق،صابر،فاض

است.در سن سى ودوسالگى به مقام امامت رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده 

داشت.عاقبت در سن شصت وپنج سالگى بدست منصور دوانقى بشهادت رسيد.مرقد 

 شريفش در قبرستان بقيع است.

است زيرا آن حضرت از مذهب شيعيان ومذهب اهل بيت)ع( به نام جعفرى مزينّ شده 

فرصتها استفاده كرد وعلم اهل بيت)ع( را كه از زمان رحلت پيامبر،مورد ظلم قرار 

گرفته بود،منتشر كرد وشاگردان زيادى تربيت نمود ودرمحضرش چهارهزار نفر حاضر 

 مى شدند.

علومى كه از آن حضرت صادر شد آنقدر گسترده است كه عقلهارا به حيرت وا 

 دارد.مى

 ندانفرز

اسماعيل كه درزمان امام صادق)ع( رحلت كرد ولى بعد از -2امام موسى كاظم)ع( -1

مرگش عده اى معتقد شدند كه او نمرده واو همان امام عصر)ع( مى باشد.وفرقه 

افطح كه ادعاى امامت مى كرد ومى گفت بعد از  عبداللهّ-3اسماعيليه را تشكيل دادند.

امام كاظم)ع( اورا دعوت كرد ودستور داد تنور را امام صادق)ع(او امام است.روزى 

روشن كردند.آنگاه وارد تنور شد.واز همانجا با مردم حرف مى زد.سپس بيرون آمد 

با عصبانيت  فرمود:اگر گمان مى كنى تو امام هستى،وارد تنور شو!اما عبداللهّ وبه عبداللهّ



مى خواهد  !عبداللهّلا يعبداللهّ اراد ان از خانه حضرت خارج شد وامام فرمود:عبداللهّ

 خدا عبادت
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-5اسحاق شوهر سيده نفيسه كه قبر اين بانو در مصر به عنوان زيارتگاه است.-4نشود.

على كه مرقدش در قم است واز فقهاء -7عباس -6محمد معروف به محمد ديباج 

 ام فروه-10فاطمه -9اسماء -8بزرگ بود

 اصحاب

بتدا مسيحى بود وسپس مسلمان شد ودر مكتب امام صادق )ع(از زرارة بن اعين كه ا-1

محمدبن مسلم كه او هم از بزرگان فقهاء -3بريد عجلى -2بزرگان فقهاء مى باشد.

ابابصير كه بسيار از امام باقر)ع( وامام صادق)ع( روايت -5ليث بن بخترى -4باشدمى

-8او شيطان مى گفتند.مؤمن الطاق كه دشمنان به -7صفوان بن مهران -6كرده است.

هشام بن حَكَم كه هنوز مو بر صورتش نروئيده بود ولى در مباحثات عقيدتى بسيار ماهر 

ابوحمزه ثمالى كه -10هشام بن سالم -9بود وامام به او احترام ويژه اى مى گذاشت.

معاوية بن -11وقتى شنيد امام صادق)ع( رحلت كرده است،فريادى كشيد وبيهوش شد.

مفضل بن -15جابربن يزيد جعفى -14ابوجعفر احول -13بن يعفور  داللهّعب-12عمار 

ابوبكر -19ابراهيم بن مهزم -18بن عجلان  عبداللهّ-17مفضل بن قيس -16عمرو 

 حمران بن اعين و..-21ابان بن تغلب -20حضرمى 

ضمنا ابوحنيفه رئيس حنفى ها وشافعى ومالك رؤساى شافعى ها ومالكى ها در نزدآن 

 اند.درس خوانده حضرت
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 السلام امام موسى كاظم عليه

 تولد

تولدش در هفتم صفر سال صد وبيست وهشت هجرى در مدينه بدنيا 

آمد.مادرش،حميده وپدرش امام صادق)ع( بوده است.در بيست سالگى به مقام امامت 

لگى رسيد وسى وپنج سال مقام امامت را به عهده داشت.عاقبت در سن پنجاه وپنج سا

بدست هارون الرشيد به شهادت رسيد.مرقد شريفش در شهرستان كاظمين 183ودرسال 

 عراق است.

وقتى حميده رفتار غير عادى نوزادش را در هنگام تولد براى امام صادق)ع(بيان 

كرد.امام فرمود:آرى اين نشانه هر پيامبر و وصى پيامبر است كه هنگام ولادت سر 

گونه اى كه ديگران از شنيدن آن ناتوانند،بر يگانگى  بسوى آسمان بلند مى كند به

پروردگارجهان شهادت دهند.آن گاه خداوند منان همه دانش را يكجا به او عطا مى 

 (1)كه اعظم از جبرئيل است،گرداند.«روح»كند واو را سزاوار ديدار فرشته 

 فرزندان

ه امام رضا)ع( على معروف ب-1سى وشش فرزند براى حضرت ذكر كرده اند از جمله:

محمد بن -4احمدبن موسى معروف به شاهچراغ -3حضرت فاطمه معصومه)ع(  -2

قاسم در -7عباس در بغداد -6ابراهيم دربغداد 5-موسى معروف به سبز قبا در دزفول 

-11 عبداللهّ-10حمزه در شهر رى وبه روايتى درقم -9اسماعيل در مصر -8حلهّ 

 زيد درسامراء و...-13اسحاق در مدينه -12 عبيداللهّ



 

 

 48ص33. مبلغان ج 1
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 السلام امام رضا عليه

 تولد

تولد حضرت در يازدهم ذيقعده سال صدوچهل وهشت در مدينه بوده است.مادرش 

نجمه وپدرش موسى بن جعفر)ع(مى باشد.نامش على والقابش،رضا،صابر،رضىّ ووفىّ 

ى وچهارسالگى به امامت رسيد بوده وكنيه اش ابولحسن چهارم مى باشد.در سن س

وبعد از بيست ويكسال امامت،در سن پنجاه وپنج سالگى در آخر ماه صفر سال 

 هجرى بدست مأمون بشهادت رسيد.203

امام صادق)ع(چندين بار به فرزندش امام كاظم)ع(گفته بود كه:عالم آل محمدّ در 

 لى )ع(است.صلب توست.اى كاش اورا درك مى كردم.او همنام اميرالمؤمنين ع

به امام جواد)ع(گفتند كه چرا به پدرتان رضا گويند؟فرمود:زيرا همانطور كه دوستان 

 وياورانش از او راضى بودند،دشمنانش نيز از او راضى بودند.

 اصحاب

دهها نفر در مكتب امام رضا)ع( به شاگردى پرداخته اند كه شيخ طوسى در رجال خود 

 كرده است.از جمله احمدبن ابى نصر بزنطى،احمد نفر از ياران حضرت را ذكر117نام 



بن جندب بجلى،حسن  بن محمد بن عيساى اشعرى،ادريس بن عيساى اشعرى،عبداللهّ

بن على وشاّء،محمدبن فضيل كوفى،اباصلت هروى،زكريابن آدم كه به امام عرض كرد 

ا به بركت مى خواهم از قم به جائى ديگر مهاجرت كنم.امام فرمود:اين كار را نكن.زير

تو از مردم قم بلا دفع مى شود.چنانكه به بركت پدرم موسى بن جعفر)ع( بلا از بغداد 

دفع مى گردد.وباز آمده است كه على بن مسيبّ به امام رضا)ع( عرض كرد:راه من از 

شما بسيار دور است.ومن نمى توانم هروقت لازم شد،خدمت شما برسم.از چه كسى 

مود:از زكريابن آدم قمى كه در امور دين ودنيا مورد اعتماد علم دين را فرا بگيرم؟فر

 است.وباز روايت
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شده كه سالى امام رضا)ع(به مكه مشرف شد واين زكريابن آدم در محمل حضرت،هم 

 (1)رديف ومصاحب آن حضرت بود.

 

 101ص4. مشاهير دانشمندان اسلام ج 1
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 السلام امام جواد عليه

 تولد

م در روز دهم رجب سال صدونود وپنج هجرى در مدينه متولد شد.نام مادرش آن اما

خيزران )بقولى سبيكه يا ريحانه( وپدرش امام رضا)ع(بوده است.در هفت سالگى به 



مقام امامت رسيد وهيجده سال مقام امامت را به عهده داشت.و شهادتش در بيست وپنج 

است.مرقد شريفش در كاظمين مى  در سامراء بوده 220سالگى در سى ذيقعده سال 

 باشد..

نام مباركش محمد والقابش جواد،تقى ،آية العظمى و...بوده وبه او ابن الرضا هم مى 

 گفته اند.كنيه اش اباجعفر بوده است.

وقتى امام جواد)ع(متولد شد،امام رضا)ع(فرمود:مانند اين كودك در مباركى،تاكنون 

كه اولين امامى است كه در كودكى به امامت رسيد )شايد بخاطر اين(1)متولد نشده است.

 و در مدت چند روز به سى هزار سؤال علماء ودانشمندان جواب كافى داد(

على بن اسباط مى گويد:وقتى خدمت امام جواد)ع(رفتم واندام كم سن وسال اورا 

 برانداز كردم،ناگاه حضرت فرمود:همانطور كه خداوند،بعضى از پيامبران را در سنين

كم،حجت خود قرار داد،امام را هم همينطور قرار مى دهد.قرآن كريم مى 

لمّا »ما به عيسى در كودكى حكمت داديم.وباز مى فرمايد:«وآتيناه الحكم صبيا»فرمايد:

يعنى زمانى كه او بزرگ شد وبه چهل سالگى رسيد... كه «بلغ اشدّه وبلغ اربعين سنة

 اشد وجايز است در چهل سالگى باشد.نشان مى دهد جايز است در كودكى حكيم ب

 

 . مسندامام رضاع  1
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 السلام امام هادى عليه



 تولد

تولد اين امام در پانزدهم ذى حجه سال دويست وچهاردهم هجرى در شهر مدينه بوده 

است.مادرش سوسن يا سمانه بوده وپدرش امام جواد)ع(است.نام آن بزرگوار،على 

ادى،ناصح،فتاح،مرتضى،فقيه،عالم ومتوكل بوده وكنيه اش والقابش نقى،طيب،امين،ه

ابوالحسن است.به حضرت ابن الرضا هم مى گفته اند.در سن شش سالگى به مقام 

امامت رسيد وسى وسه سال مقام امامت را به عهده داشت ودر سال دويست وپنجاه 

هادت وچهار در سن چهل سالگى بدست معتمد عباسى كه برادر معتز خليفه بود،بش

 رسيد.مرقد شريفش در سامراء است.

 فرزندان:

سيد محمد كه مقام بسيار والائى دارد ومرقدش -3حسين -2امام حسن عسگرى)ع(-1

جعفر معروف به جعفر كذاب كه ادعاى امامت بعد از امام -4در نزديكى سامراء است.

 عسگرى را داشت.

را پرسيدند.فرمود:عده وقتى جعفر متولد شد،ديدند امام هادى)ع(ناراحت است.علت 

 اى بدست اين پسر از راه حق منحرف مى شوند.

 شاگردان:

حسين بن سعيد اهوازى كه بوسيله او افرادى مانند على بن مهزيار واسحاق بن -1

خيران خادم كه از خادمان وياران امام رضا)ع( -2ابراهيم وعلى بن ريان شيعه شدند.

 وامام جواد)ع( وامام هادى)ع(بوده است.

ابوهاشم جعفرى كه بسيارى از روايات امام هادى)ع( وامام عسگرى)ع( بوسيله او -3

عبدالعظيم حسنى كه با چهار واسطه به امام حسن مجتبى)ع( مى -4نقل شده است.



على بن جعفر كه وقتى متوكل دچار مريضى شد،دستور داد تا زندانيان علوى -5رسد.

ابن سكّيت اهوازى كه به -6ود يافت.بخصوص جعفر را آزاد كردند وبعد از آن بهب

 دوپسر
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متوكل درس مى داد وشيعه بودن خود را پنهان داشته بود.اما روزى متوكل از او پرسيد 

كه پسران من افضلند يا حسن وحسين؟ابن سكيت گفت:من قنبر غلام على را از پسران 

آوردند واورا بشهادت تو برتر مى داتم!متوكل دستور داد تا زبان اورا از پشت سر در

 رساندند.
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 السلام امام عسگرى عليه

 تولد

ولادت آن بزرگوار در روز سال دويست وسى ودو هجرى در شهر مدينه بوده 

است.مادرش حدُيث وپدرش امام هادى)ع(بوده است.نامش حسن والقابش 

زكى،عسگرى،خالص،سراج وهادى بوده وبه آن حضرت ابن الرضا نيز مى گفته 

اند.كنيه حضرت ابامحمد بوده است.در سن بيست ودوسالگى به مقام امامت رسيد وبعد 

بدست معتمد عباسى  260از شش سال امامت،در سن بيست وهشت سالگى در سال 

 بشهادت رسيد.مرقد شريفش در سامراء است.

 فرزندان



 تنها فرزند امام حسن عسگرى،حضرت مهدى)ع()ع( مى باشد.

 ياران

احمدبن اسحاق قمى است كه مسجدى -1ب معروف آن حضرت،از جمله اصحا

بدستور آن حضرت وبنام آن حضرت در قم درست كرد ومرقدش در سرپل ذهاب 

عثمان بن سعيد كه پس از شهادت امام، -3اسماعيل بن على بن اسحاق نوبختى.-2است

 نايب خاص امام عصر)ع(شد.
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 السلام امام زمان عليه

 (1)«.خَيْرٌ لَكُمْ إنِ كنُتُم مؤُْمنِيِنَ بَقِيَّتُ اللهّ»

تولد حضرت در نيمه شعبان سال دويست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است . 

 باشد . السلام مىمادرش نرگس خاتون و پدرش امام عسگرى عليه

آمده « عج»فرهنگ مهدى »آله است ولى در كتاب وعليهاللهنام حضرت ، محمدّ صلى

در »ر كتب مختلف نامهاى مختلفى براى حضرت وجود دارد از جمله: فرخنده كه د

، بهرام «در كتاب ايستا»، بنده يزدان «در كتاب شاكمونى»، ايستاده «كتاب اشعياى نبى

، «در كتاب برزين آزر فارسياب»، پرويز به معناى پيروز و مظفر «در كتاب مجوس»

 (2)وش ايزدو سر«السلام در صحف ابراهيم عليه»حاشر 

 القاب

 القاب آن حضرت بشرح زيراست: 



فجر، قائم، مهدى، هادى، اميرالامراء، بقية الانبياء، جابر، حامد، حجة، حقّ، حمد، 

الارض، داعى، سناء ، خليل، دابة«سلطان عظيم الشأن»خجسته، خداشناس، خسرو 

 تح.، سيدّ، صاحب، صراط، ضياء، عالِم، عدل، عصر، غوث، غيب، ف«روشنائى»

 و ابو محمد .  هاى حضرت: ابو تراب، ابو جعفر، ابا صالح، ابوعبداللهّامّا كنيه

سال  74امام در سن پنج سالگى به مقام امامت رسيد و از همان موقع غيبت صغرى كه 

سعيد، طول كشيد آغاز شد و در اين مدت بوسيله نايبان خاصش به ترتيب، عثمان بن

 محمد سمرى با مردم در ارتباط بود . و على بن روحعثمان، حسين بنمحمد بن

غيبت كبرى آغاز شد كه در اين  329محمد سمرى در سال پس از رحلت على بن

السلام كه فقهاء و مجتهدين شيعه هستندوامام در سخنى مدت نايبان عام امام عصر عليه

 آنها را نمايندگان خود معرفى نمود ،رهبرى مردم را در دست دارند . 

 

 .86. سوره هود، آيه  1

 «در كتاب زمزم زردتشت. » 2
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 السلام بر كات حكومت جهانى حضرت مهدى عليه

شوند از ابتداى خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور امام زمان عج،مردم دنيا موفق نمى

حكومت جهانى واحد كه براساس عدالت وسعادت وپيشرفت وتقوى وايمان باشد را 

كنند.اگر در ها ظلم مىيشه ستمكارانى هستند كه به ملتها وامتمشاهده كنند.هم



اى به صورت موقت،حكومت عدل الهى قسمتهائى از تاريخ در يك كشور ومنطقه

برپاشده است همانند حكومت داود وسليمان وموسى وحكومت دهساله حضرت محمد 

 ساله اميرالمؤمنين على ع .5ص بعد از هجرت به مدينه وحكومت 

اى از عدالت علوى و سعادت يى نظام اسلامى در كشور مقدس ايران كه رائحهوبرپا

 رسد.وايمان مهدوى در اين سرزمين به مشام مى

اما با ظهور و حكومت جهانى مهدى آل محمد است كه تحول عجيبى در همه چيز دنيا 

برى را افتد ودر آن زمان است كه ملتهاى دنيا طعم ايمان وتقوى وعدالت وبرااتفاق مى

چشند.لذا در اين قسمت به بركاتى كه در دوران حكومت جهانى امام زمان عج مى

 شود.شود،اشاره مىنصيب بشريت مى

 ـ ظلم ستيزى وعدالت گسترى 1

، از بين رفتن هر گونه ظلم و «عج« »ص»از جمله بركات مهم حكومت قائم آل محمدّ

 ستم و فراگير شدن عدل و داد در كره زمين است . 

 السلام ، فرمودند: امام محمدباقر، عليهحضرت

 (1)«.الرعيهاذا قام مهدينا اهل البيت، قسمّ بالسويه و عدل فى»

هرگاه مهدى ما اهل بيت قيام كند بصورت مساوى بيت المال را تقسيم كند ودر ميان 

 مردم به عدالت رفتار نمايد.

و حا كمان كوچك و بزرگ واقعا بشريت چقدر مورد ظلم ستمكاران و ابر قدرتها و

خوانين و قلدران و اراذل و اوباش و زورگيرها و كدخداهاى ظالم و امثال آنها قرار 

شود داشته و دارد . همين الان در عراق و افغانستان و فلسطين چقدر به مسلمانان ظلم مى



تار هاى شيوخ و حكام مرتجع عرب و امثال آنها چقدر از آزادى خواهان گرف. در زندان

 و اسير

 

 .40اخبار المنتظر، ص . /المقدسى السلمى الشافعى، عقدالدرر فى 1
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هاى آمريكا كه در سراسر دنيا بصورت علنى و مخفى برپا شده اند . در زندانو زندانى

 هاى آزاده زندانى و مورد ظلم هستند . چقدر از انسان

گردد ها ظلم مىشود و به انسانمىدر كشورهاى غربى مرتب حقوق بشر زير پاگذاشته 

. سياه پوستان، سرخ پوستان و رنگين پوستان و مسلمانان در كشورهاى مختلف مرتب 

 گيرند . مورد ظلم قرار مى

شوراى امنيت با داشتن حق و تو براحتى و در مقابل ديدگان مردم دنيا، ملت ايران را 

 كنند . ه مردم ما ظلم مىدهد و بمورد تهديد و تحريم و امثال آن قرار مى

دهد كه در دعاى حضرت ها پايان مىاما وقتى حضرتش ظهور كند، به همه اين ظلم

 اين چنين ترسيم شده است: 

اى از كاخ قدََّهُ، وَلا كَيدْاً اِلاّ ردََّهُ، ( كه پايه "هاماً اِلاّ ")لا يدََعَ مِنهُْمْ رُكْناً الِاّ هدََّهُ، وَلا

ز آنكه فرو ريزد و نه سرى از آنها جز آنكه دو نيم كند و نه نقشه ظالمان نگذارد ج

 شومى جز آنكه بازش گرداند.



)ولافاسِقاً اِلاّ حدََّهُ، وَلا فرِعَْوْنَ الِاّ اهَلَْكهَُ، وَلا ستِرْاً اِلاّ هَتَكهَُ، وَلا علََماً اِلانكَّسه ( و نه 

ى( جز آنكه هلاكش كند فاسق بدكارى جز آنكه حدشّ زند و نه فرعون )گردنكش

 جز آنكه بدرد و نه پرچمى جزآنكه سرنگونش سازد.اىپردهونه

) وَلا سلُْطاناً الِاّ كَسَبهَُ، وَلا رمُْحاً اِلاّ قصََفهَُ، وَلا مطِْردَاً الِاّ خَرَقهَُ(، و نه سلطنت و قدرتى 

 آنكه بشكند.اى جز آنكه درهم شكند و نه زوبينى جز جز آنكه بتصرف گيرد و نه نيزه

)وَلا جُندْاً اِلاّ فَرَّقهَُ، وَلا منِبْرَاً الِاّ احَرْقَهَُ، وَلا سيَْفاً اِلاّ كسَرََهُ، ولَا صَنَماً اِلا رَضهَ ( و نه 

لشكرى جز آنكه پراكنده سازد و نه منبرى جز آنكه بسوزاند و نه شمشيرى جز آنكه 

 جز آنكه خرد كند.بشكند و نه بتى

اِلاّ اَراقهَُ، وَلا جَوْراً الِاّ اَبادهَُ، وَلا حصِنْاً اِلاّ هدََمهَُ(، و نه خونى )خون  ) ، وَلا دمَاً

ظالمان(ونه خونى جز آنكه بريزد و نه ستم و بيدادگرى جز آنكه از ميان بردارد و نه 

 قلعه و دژى جز آنكه ويران كند.

وَلا مَسكْنَاً اِلاّ فتََّشهَُ، ولَا سهَلْاًالا اوطئه ( و نه درى  )وَلا باباً اِلاّ رَدَمهَُ، وَلا قصَْراً اِلاّ خَرَّبهَُ،

جز آنكه ببندد و نه كاخ و قصرى جز آنكه ويران كند و نه مسكنى جز آنكه بازرسى 

 كند و نه

(158) 

 
 زمين هموارى جز آنكه زير پا گذارد.

نه كوهى جز آنكه بالا رود و نه گنجى ) ، وَلا جَبلَاً الِاّ صعَدََهُ، وَلا كنَزْاً الِاّ اخَْرجَهَ( و 

 (1)جز آنكه بيرون آورد . 

 ـ فقر زدايى 2



دهد كه فقر و در زمان حكومتش، آنچنان در زندگى اقتصادى مردم تحول رخ مى

رسد و به قول ظريفى درب كميته امداد و بهزيستى و نهادهاى محروميت به پايان مى

 كند . خواهد زكات بدهد فقير پيدا نمىىشود ! بطورى كه پولدار محمايتى بسته مى

الذهب ثم لا يجد احدا ياخذها يطوف الرجل فيه بالصدقه منلياتين على الناس زمان»

 «.منه

كند؛ تا آنها آيد كه فردى صدقات از طلا را با خود حمل مىزمانى براى مردم پيش مى

كند كه اين صدقه را قبول در راه خداوند سبحان انفاق بكند، ولى نيازمندى را پيدا نمى

 (2)كند.

 فرمايند: وسلم مىآلهوعليهاللهپيامبر اكرم صلى

نمايد، شخصى پيش او در آخرالزمان امامى وجود دارد كه به مردم بذل و بخشش مى

دهد، در آن زمان آن قدر رود و او با دو دست خويش مال را جمع نموده و به او مىمى

سد كه همّ و غم شخص اين است كه در ميان فاميلش كسى را رمال و خير به مردم مى

 (3)بيابد كه صدقه مالش را از او قبول نمايد .

وسلم درباره نحوه برخورد حضرت مهدى با كارگزاران آلهوعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 فرمايند: خود و ديگر مردمان مى

حضرت نسبت به وزراء و السلام اين است كه آن علامت و نشانه حضرت مهدى عليه

گير است، )اما در مورد ديگران (اموال را بذل و كارگزاران خود شديد و سخت

 (4)نمايد .نوايان، ترحّم و دلسوزى مىكند و بر مساكين و بىبخشش مى

 ـ ريشه كن شدن فساد  3
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 اگر چه الان دنيا را فساد فرا گرفته است همانطور كه قرآن كريم پيش بينى فرموده:

 «ظهََرَ الفَسادُ فيِ البرَِّ وَالبَحرِْ بِما كسََبتَْ أَيدِْي الناّسِ»

 شده است.فساد در خشكى ودريا بواسطه اعمال بشريت فراگير

هزاران كانون فساد بصورت شبانه روز به اشاعه فساد در دنيا مشغولند كه مركزيت آنها 

 در كشور شيطان بزرگ آمريكا واقع است . 

ها برهنه ظاهر شده و بعد از چند روز فيلم و زنان هرزه در آن سر دنيا در مقابل دوربين

 شود . عكس آنها در دست جوانان كشورهاى جهان سوم ديده مى

زاده هستند . حيا از بين رفته است . كانون يك سوم فرزندان متولد شده در غرب، حرام

توانيم خانواده از هم پاشيده شده است . و هزاران نمونه از فراگير شدن فساد در عالم مى

 مثال بزنيم . 



و به  شودالسلام ، ريشه فساد و تباهى بر كنده مىاما در زمان حكومت امام عصر عليه

شود و جوانان و ديگر اقشار گمراه و منحرف همه اين كارهاى زشت پايان داده مى

 گردند . نمى

 ـ مبارزه با جهل و نادانى و ناآگاهى 4

 ترين عوامل انحراف انسانها جهل و ناآگاهى است.يكى از مهم

جاهل خورند و سريعتر بدام صيادان صيد كننده انسانهاى دانش زود گول مىافراد بى

 افتند . مى

 هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است: تزكيه انسانها و آموختن كتاب و حكمت به آنان . 

لذا دين سازان، بدعت گران، شيادان، مستكبرين و امثال آنها براحتى افراد ناآگاه را 

 كنند . صيد مى

بخاطر ناآگاهى اى از جوانان مملكت ما بدام سازمان مخوف منافقين افتادند اين كه عده

زنند بخاطر ناآگاهى است بود . اين كه مدعيان دروغين كرامت ،هزاران نفر را گول مى

اى از جوانان را بدور خود جمع كرده و عليه ارزشهاى . اين كه احزاب منافق عده

اى به دام دراويش از خدا كنند باز بخاطر جهل است . واينكه عدهانقلاب تحريك مى

 د بخاطر جهل ونادانى است . . . افتنبى خبر مى

فرمايد: هنگامى كه قائم ما قيام كند، دست خود را بر روى سر السلام مىامام باقر عليه

 هاانسان

(160) 

 



شود شود و اخلاقشان كامل مىهاى آنان جمع مىخواهد گذاشت و بدين وسيله، عقل

.(1) 

 ـ رفاه در معيشت 5

با فقر دشمن است . اسلام دوست دارد مسلمانان با  اسلام عزيز با فقير خوب است ولى

عزت زندگى كنند . دستشان پيش ديگران دراز نباشد . لذا قوانينى را وضع كرده كه 

كردند ديگر در جوامع اسلامى فقير وجود اگر مسلمانان به آن عمل مى

اى نداشت.دركشورى مانند پاكستان بالاى پنجاه درصد فقير نداشت . ديگر در كشوره

 كردند . اى با سختى زندگى نمىاسلامى عده

با اجراى قوانين اسلام و با نزول بركات الهى و عنايت ويژه خداوند « عج»لذا امام عصر 

 نمايد .سبحان به نماينده خود، رفاه را جايگزين محروميت مى

 (2). «ينعمّوا مثلها قطَالمهدى لمتنعمّ امتى فى زمن»

، آنچنان متنعم «عج»آله فرمود:امت من در زمان حضرت مهدى وعليهاللهپيامبر صلى

 اند.شوند كه هرگز متنعم نشدهمى

شوند . چنانكه در روايتى از پيامبر گرامى اسلام در اين زمان دامها و چهار پايان زياد مى

 آله آمده است:وعليهاللهصلى

لارض نباتها و يعطى المال الغيث و تخرج ا يخرج فى آخر امتى المهدى؛ يسقيه اللهّ»

 (3)«.صحاحا و تكثر و تعظم الامه

شود، خداوند سبحان با باران رحمتش او خارج مى« عج»در پايان عصرامت من، مهدى 

كند، روياند، ثروت را به طور مساوى تقسيم مىكند، زمين گياهش را مىرا سيراب مى

 گردد.شود و امت اسلام بزرگ و شكوهمند مىزياد مى



 ـ حا كميت دين خدا 6

اگر چه بايد بشر در مقابل دستورات خداوند سبحان تعظيم نموده و بايد از پيامبران الهى 

 شد اما اين چنين نشد و هر پيامبرىاستقبال نموده و فقط يك دين در جهان حاكم مى
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درد مردم را عليه او شوراندند و با آن پيامبر جنگيدند و در آمد قدرتمندان و مرفهين بى

زمان امامان هم به همين صورت بود . و نگذاشتند دين خدا در جهان حاكم شود لذا 

 دين دروغين و باطل حتى مبتلا شدند به شيطان پرستى .  مبتلا شدند به صدها

، همه اديان و مذاهب دروغين از بين رفته و فقط «عج»اما با تشكيل حكومت امام مهدى 

 دين اسلام بر كل جهان حاكم خواهد شد . 

 فرمايد: خداوند تعالى در قرآن كريم مى

نِ الْحقَِّ ليِظُهِْرَهُ علََى الدِّينِ كلُِّهِ وَلَوْ كرَِهَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولهَُ باِلهْدَُى وَ دِي»

 (1)«.الْمشُرِْكُونَ



رغم ميل او همان كسى است كه رسولش را با هدايت و دين حق ارسال كرد تا على

 مشركان آن را بر تمام اديان حاكم گرداند . 

 السلام ذيل اين آيه فرمودند:امام هفتم عليه

 ««عج»ديان عند قيام القائم يظهره على جميع الا»

 هنگام قيام قائم،دين اسلام بر ساير اديان غالب خواهد شد.

 فرمايد:وباز خداوند سبحان مى

 (2)«.وَلهَُ أَسلَْمَ منَْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالاْءرَضِْ طَوْعاً وكَرَهْاً وَإِلَيهِْ يرُجْعَُونَ»

 تسليم او خواهند شد. تمام اهل زمين وآسمان بصورت اختيار يا با اجبار

 ـ اوج اعتماد و برادرى و محبت بين انسانها و ساير مخلوقات 7

شود كه شخص از جيب برادرش پول در آن زمان محبت آن چنان بين مردم حاكم مى

گرداند حتى محبت در بين حيوانات دارد و بعد از رفع احتياج دوباره آن را برمىبرمى

 آميزى دارند !زندگى مسالمتنفوذ كرده و گرگ و ميش با هم 

 فرمايند:السلام مىحضرت امام محمدباقر عليه

 (3)«.اذا قام القائم جاءت المزامله و ياتى الرجل الى كيس اخيه فياخذ حاجته لا يمنعه»

رسد در آن زمان يك كند دوران برابرى و برادرى فرا مىهنگامى كه قائم ما قيام مى

 شود . دارد و او مانع نمى، از جيب برادر مسلمانش برمىمسلمان آنچه نياز داشته باشد
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 فرمايد: آله در اين زمينه مىوعليهاللهپيامبر اكرم صلى

رض افلاذ كبدها . . . امثال الاسطوانه من الذهب و تامن البهائم و السباع و تلقى الا»

 (1)«.الفضه

هاى جگرش )گنجهاى چهار پايان در امان باشند و درندگان سازش كنند . و زمين پاره

هاى جگر زمين ستونهايى از طلا و ريزد . . . پارهپنهان و با ارزش خود( را بيرون مى

 باشد.نقره مى

 ـ گسترش امنيت  8

 شود . نعمتهاى گمنام است كه وقتى نباشد انسان متوجه ارزش آن مىامنيت از 

 الان وضع امنيت در دنيا در چه جايگاهى قرار دارد؟ 

گذرد هيچ تجاوز، آيا يك كشورى سراغ داريم كه در آن در شبانه روزى كه مى

ر كند نباشد؟ خير سراغ نداريم . اگر چه از نظتهاجم و خطراتى كه آدمى را تهديد مى

 امنيت كشورها با هم فرق دارند و كشورما از اين جهت در جايگاه خوبى قرار دارد . 



ولى در زمان حضرتش، تجاوزات و تهاجمات و جنايتها و هتك حرمتها متوقف 

گردد . به عنوان مثال خانمى ظرف پر از طلا را در دست گرفته و به تنهايى از اين مى

 گردد . عرض او نمىرود و كسى متشهر به شهر ديگرى مى

 فرمايند: اميرالمؤمنين مى

و لذهبت الشحناء من قلوب العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشى المراة بين »

العراق الى الشام لاتضع قدميها الا على النبات و على راسها زنبيل لايحيجها سبع ولا 

 (2). «تخافه

كنند، چهار پايان با يكديگر سازش مىشود، درندگان و ها از دلها زدوده مىدشمنى

كند، همه جا يك زن طبقى بر سرگذارده از عراق تا شام )از شرق تا غرب( تنها سفر مى

آزارد و دچار ترس و اى او را نمىگذارد و درندهقدم بر سرزمين سبز و خرم مى

 شود . وحشت نمى

از طرف اشخاص و حيوانات البته مراد از امنيت همه جور امنيت است . امنيت جانى چه 

 درنده و موذى و چه امنيت مالى و دورى از دستبرد و راهزنى است . 

وَ قاتلِوُهُمْ حَتّى لا تكَُونَ فتِْنهٌَ وَ يكُونَ الدِّينُ »آله در تفسير آيه: وعليهاللهامام باقر صلى

. پس زمانى كه تأويل آن فرمايد: تأويل اين آيه، هنوز نيامده است . . ( مى1؛)«كلُُّهُ للِهِّ

 فرا رسد، مشركان
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(163) 

 
شوند، مگر اين كه موحدّ شوند و مشركى باقى نماند . )و در حديث ديگرى كشته مى

اوند كنند تا اين كه موحدّ شوند و شريكى براى خدفرمايد: با مشركان جنگ مىمى

شود كه پير زن كهنسال، از مشرق به سبحان قرار ندهند . چنان )امنيتى حاصل( مى

 (1)رود، بدون آن كه كسى جلوى او را بگيرد.مغرب مى

 ـ اجراى حدود 9

گردد . دست دزد در زمان حكومتش ،حدود الهى آنطور كه بايد و شايد است اجرا مى

رسد حكام الهى به منصه ظهور و عمل مىشود و همه اقطع شده و مانع زكات كشته مى

. 

قرآن و سنت جايگاه واقعى خود را پيدا كرده و از خرافات و تحريفات و بدعتها ـ  10

 (2)گردد .پاك مى

ءِ أَلا وَ فِى غدَ ــ و سَيأتْى غدٌَ بِما لا تعَرِفوُن ــ يأَخذُُ الْوَالِى منِ غيَرهِا عُمَّالهِا علَى مَساوىِ»

، و تُخرجُِ لهَُ الأَرضُ أَفالِيذَ كبَدِهِا، و تلُقىِ اِلَيهِ سلِماً مَقاليدهَا، فيَرُيكم كيفَ عدَلُ أَعْمَالهِا

 «.السِّيرةِ، وَ يحُيِى مَيِّـتَ الكِتابِ و السُّـنَّهِ

آگاه باشيد، در فردا ـ فردايى كه از آمدنش و آنچه همراه دارد ناآگاهيد ـ والى و 

ه بر اساس وراثت از حكومت هاى قبل، يا بند و بست با زمامدار )با اين ويژگى ك

گروهها و احزاب چپ و راست، يا سرسپردگى به استعمارگران شرق و غرب روى كار 

نيامده (كارفرمايان و اعمال آن حكومتها را بحسب تجاوزات و خيانتهايى كه مرتكب 

د را براى او بيرون هاى جگر خواند، محاكمه نموده، به كيفر رساند؛ و زمين پارهشده

آورد، و از روى تسليم و فروتنى كليدهاى خود )اختيار گوشه و كنار جهان( را به سوى 



او اندازد؛ و آنگاه او روش زمامدارى و آيين دادگسترى پيامبر را به شما نشان دهد، و 

آثار مرده و فراموش شده كتاب و سنتّ را دگر بار زنده، و به اجراء و گسترش در 

 .آورد 

 ابن ابى الحديد در ذيل اين فراز نوشته است: 

 «.تعالى فى آخر الزمانأن الوالى يعنى امام الذى يخلقه اللهّ»

بدون شك مقصود از والى در اين عبارت امامى است كه خداوند سبحان او را در آخر 

 الزمان خلق خواهد كرد.
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 ـ بدعت ستيزى و ارزش گسترى 11

كنيم كه با استنباط مى« عج»از روايات و ادعيه مربوط به وجود مقدس امام زمان 

هاى غلط مخصوصا در مورد ازدواج و مرگ و مير و حكومت جهانى حضرتش، سنت

گى انسانها حتى در مورد رود . و در همه مسائل مربوط به زندامثال آن از بين مى

 شود . شهرسازى و ساختمان سازى، اصول اسلامى حاكم مى

 كند: روايت زير به بعضى از اين امور اشاره مى



ها و هاى ناودانكند، آبها را وسيع مىراه« عج»در حديثى نقل شده كه امام مهدى 

يى را كه موجب راه كند و كارهاريزد، قطع مىهاى عمومى مىها را كه به راهفاضلاب

 (1)كند . خلاصه، امور شهرى را سامان خواهد داد .شوند، رفع مىبندان مى

 فرمايند: السلام مىامام محمدباقر عليه

الكنف و التازيب الى وسع الطريق الاعظم و كسركل جناح خارج فى الطريق و ابطل»

 (2)«.الطرقات

ها آمده و از ديگران كه به خارج جادهدهد، بالكن هايى را راههاى اصلى را توسعه مى

ريزد از بين ها مىبرند، ناودانهايى را كه به كوچهسلب آزادى كرده است از بين مى

 برد.مى

 ـ پايان گرفتن مصيبتهاى بشر 12

همه مردم دنيا خوشحال خواهند بود يعنى غم و اندوه حاصل از گرفتاريهايى كه 

رود . )افسردگى واضطراب ريشه كن بين مىبشريت با آن دست به گريبان است از 

 گردد(مى

 فرمايند: آله مىوعليهاللهرسول اكرم صلى

 (3). «البحرفيفرح به اهل السماء واهل الارض والطير و الوحوش والحيتان فى»

ساكنان آسمان، مردم روى زمين، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهيان درياها همه 

 خواهند شد. و همه از او خشنود

 ـ رونق كشاورزى 13



 در كشاورزى انقلابى صورت گرفته بطورى كه در هيچ كجاى دنيا ديگر زمين باير
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 و خشك وجود نخواهد داشت.

 ـ كمال صنعت 14

شود و در صنعت و معادن انقلابى بزرگ رخ داده و همه گنجهاى زمين استخراج مى

 رسد.صنعت به حد مال مى

؛ «له كنوز الأرض و معادنها . . . يظهر اللهّ »فرمايد: آله مىوعليهاللهپيامبر اكرم صلى

 ظاهر خواهد كرد .( « عج»را براى امام مهدى هاى زمين و معادن آن خداوند، گنج

السلام نقل شده كه فرمود: . . . هنگامى كه قائم ما قيام كند، از اميرالمؤمنين عليه

آسمان، باران خود را فرو خواهد ريخت و زمين، گياهان خود را خواهد رويانيد . . . به 

بر روى گياه پا خواهد جا اى كه زن، ميان عراق و شام راه خواهد رفت و همهگونه

 (1)گذاشت . . .

 ـ اشاعه فرهنگ قرآن 15



 شوند . مند مىهمه مردم قرآن كريم را فرا گرفته و از آن بهره

كأنّى أنظر الى »فرمايد: مى« عج»السلام با اشاره به قيام حضرت مهدى اميرالمؤمنين عليه

 ؛ «القرآن كما اُنزلشيعتنا بمسجد الكوفه و قد ضربوا الفساطيط يعلّمون الناس 

اند و بينم كه در مسجد كوفه گرد آمدهالسلام را مىگويا شيعيان ما اهل بيت عليهم

ها قرآن كريم را آن چنان كه نازل شده است، به مردم اند و در آنهايى برافراشتهخيمه

 (2)دهند.ياد مى

 ـ فراگير شدن عمران و آبادانى 16

كره زمين آباد شده و ديگر منطقه محروم وجود همه شهرها و روستاها در سراسر 

 نخواهد داشت . 

بر روى زمين، هيچ  «فلا يبقى فى الأرض خراب الاّ عمَُّر»فرمايد: السلام مىامام باقر عليه

 (3)خرابى نخواهد بود، مگر اين كه آباد خواهد شد .

 ـ پيشرفت علوم مادى 17

 رسد.علوم مادى به كمال خود مى
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چه انبيا فرمايد: علم، بيست و هفت حرف است . تمام آنالسلام مىامام صادق عليه

شناسند . هنگامى تا امروز، بيش از آن دو حرف نمىاند، دو حرف است و مردم، آورده

آورد و بين مردم توسعه خواهد داد قيام كند، بيست و پنج حرف را مى« عج»كه قائم ما 

 (1)و به دو حرف قبلى اضافه خواهد كرد تا بيست و هفت حرف كامل شود .

 ـ طولانى شدن سالها 18

 ل قبل از زمان ظهور است . مقدار هر سال در زمان حكومت حضرت مطابق ده سا

سار الى الكوفه . . . فيمكث على ذلك « عج»السلام : )اذا قام القائم عن الامام الباقر عليه

ما يشاء، قال: قلت له:  سبع سنين مقدار كل سنه عشر سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل اللهّ

بوث و قله الحركه تعالى الفلك بالل جعلت فداك فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر اللهّ

فتطول الأيام لذلك والسنون، قال: قلت له: انهم يقولون ان الفلك ان تغيرّ فسد، قال: 

تعالى القمر لنبيه  ذلك قول الزنادقه، فأما المسلمين فلاسبيل لهم الى ذلك، و قد شق اللهّ

م القيامه و انه السلام واخبر بطول يوآله ورد الشمس قبله ليوشع بن نون عليهوعليهاللهصلى

 (2)««.كألف سنه مما تعدون»

رود و هفت سال السلام فرمود : حضرت مهدى بعد از ظهور به كوفه مىامام باقر عليه

كند .)بعد حضرت درباره نوع كه هر سال مطابق ده سال شما است در آنجا توقف مى

 سال در زمان حضرت مهدى عج مطالبى فرمودند(

 در لشكر امام )عج(ـ عضويت ملائكه و جن  19



ها، اين هم از بر كات حكومت حضرت است كه ملائكه و جن در كنار ساير انسان

 السلام هستند . گر امام عليهيارى

نمود، السلام در لشكرش از جنيان استفاده مىروايت شده همانطور كه سليمان نبى عليه

 (3)مايد .نهم از جن و علاوه بر آن از ملائكه استفاده مى« عج»امام 

 ـ زنده شدن تعدادى از اولياء خدا 20

 اى از اولياء خدا زنده شده و توفيقاز جمله بركات حكومت حضرتش آنست كه عده
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 كنند . ها را زيارت مىمجاهدت در ركاب امام را پيدا كرده و مردم آن

السلام من ظهر الكوفه سبعه و عشرون رجلاً، خمسه و قد روى انه يخرج مع القائم عليه»

لام الذين كانوا يهدون بالحق و به يعدلون، و سبعه من أهل السعشر من قوم موسى عليه

الكهف، و يوشع بن نون، و سلمان، و ابو دجانه الأنصارى، والمقداد، و مالك الأشتر 

 (1)«.فيكونون بين يديه أنصاراً و حكاماً



السلام و هفت نفر اصحاب كهف همچنين روايت شده كه پانزده نفر از قوم موسى عليه

گر چون يوشع نبى، سلمان فارسى، ابودجانه و مقداد و مالك اشتر يارىشخصيتهايى 

شوند ودر هستند . )حضرت خديجه س وخانمى بنام نسيبه نيز زنده مى« عج»امام عصر 

 كنار حضرت خواهند بود(

 ـ ازبين رفتن ترس و زبونى 21

لام قال: قال أمير السالسلام عن أبيه عن جده عليهعن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه»

السلام و هو على المنبر: )يخرج رجل من ولدى فى آخر الزمان، . . . اذا هز المؤمنين عليه

رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب، و وضع يده على رؤوس العباد، فلا يبقى مؤمن 

 (2)«.الاصار قلبه اشد من زبر الحديد

رت مهدى ظهورمى كند دست خود را بر السلام بر سر منبر فرمود وقتى حضعلى عليه

تر تر و قوىهاى آهن سختسر بندگان گذارد آنگاه دل افراد از)فرط شجاعت( توده

 شود.

 «عج»ـ طولانى شدن عمر اصحاب امام عصر  22

تعالى فرجه( تطول، قال ع: )ويعمر الرجل فى ملكه  كما أن أعمار أصحابه )عجل اللهّ

 (3)«.ف ذكر لا يولد فيهم انثىالسلام حتى يولد له ألعليه

 گردد ! شود كه گاهى شخصى داراى هزار اولاد مىآنقدر عمر اصحاب زياد مى

 ـ برپايى باشكوه نماز جمعه 23



نماز جمعه به امامت حضرت مهدى عج در مسجدى در پشت كوفه كه هزار درب دارد 

ر نماز جمعه اى موفق به ورود به مسجد و حضور دبرگزار شده با اين وجود عده

 نميشوند.

السلام : ان قائمنا اذا قام اشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عليه عن أبى عبد اللهّ»

 من ضوء
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الشمس، و يعمر الرجل فى ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم انثى، و يبنى فى 

ظهر الكوفه مسجدا له ألف باب، و يتصل بيوت الكوفه بنهر كربلاء و بالحيرة حتى 

 (1)«.الجمعه فلا يدركهايخرج الرجل يوم الجمعه على بغله سوفاء يريد 

 «عج»ـ تسخير ابرها بدست امام  24

 نمايد . ها حركت و از اين قاره به قاره ديگر مسافرت مىامام بوسيله ابرها در آسمان

 السلام فرمود: امام صادق عليه



السلام سحاباً فيه الرعد والبرق، فيجلس الامام عليه، فيذهب تعالى يسخر له عليه و ان اللهّ»

لغمام به الى طرق السماوات السبع والأرضين السبع، و هكذا لأصحابه فان بعضهم يسير ا

 (2)«.فى السحاب

خداوند سبحان ابرهاى داراى رعد وبرق را در تسخير او قرار دهد وامام بر ابر سوار شده 

 نوردد.واصحابش هم اين چنين است.هاى هفتگانه را در مىهاى هفتگانه وزمينوآسمان

 كمك كردن حيوانات درنده به حضرتـ  25

السلام وقد أحاطوا بما بين السلام قال: )كأنى بأصحاب القائم عليهفعن أبى جعفر عليه»

ء الا وهو مطيع لهم حتى سباع الأرض وسباع الطير، يطلب الخافقين فليس من شى

ء حتى تغمر الأرض على الأرض و تقول: مربى اليوم رجل من رضاهم فى كل شى

 (3)«.اب القائمأصح

بينم كه همه افراد مطيع آنها شده السلام فرمود گويا اصحاب قائم را مىامام باقر عليه

 شوند .حتى حيوانات درنده و پرندگان وحشى هم فرمانبردار آنها مى

 خوراكى ونوشيدنى هاـ اعجاز در  26

يازى به تهيه هاى مختلف ، نهاى امام با يارانش به سرزميندر طول جنگها و مسافرت

 گردد . آذوقه نيست و به اعجاز الهى غذا و آب براى آنها آماده مى

السلام انه قال: اذا قام القائم بمكه و أراد أن يتوجه الى و قد ورد عن الامام الباقر عليه»

الكوفه نادى مناد: ألا لا يحمل أحد منكم طعاماً ولا شراباً، و يحمل معه حجر موسى بن 

 السلام الذى انبجستعمران عليه
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كان جايعاً شبع و من منه اثنتا عشرة عيناً، فلا ينزل منزلا الا نصبه فانبعثت منه العيون، فمن 

كان ظمآناً روى، فيكون زادهم حتى ينزلوا النجف من ظاهر الكوفه، فـــاذا نزلوا 

ظـــاهرها انبعــــثت منه المــــاء واللبن دايــــماً، فمن كان جايعاً شبع و من كان عطشاناً 

 (1)«.روى

كند غذا ندا مى خواهد از مكه به كوفه رود منادى به ياران حضرتوقتى امام زمان مى

ونوشيدنى باخودنياوريد.سپس امام بوسيله سنگ حضرت موسى ع كه همراه 

كند كه هم سير كننده وهم سيراب ها جارى مىدارد،هركجا لشگر توقف كنند چشمه

 كننده هستند.

 بقية اللهّ

 است . بقيه اللهّ« عج»يكى از القاب امام عصر 

 (2)«.ن كنُتُم مؤُْمنِيِنَخَيْرٌ لَكُمْ إِ  بَقِيَّتُ اللهّ»

 «دعاى ندبه» «التى لاتخلو من العتره الهاديه؟ اين بقية اللهّ»

 پردازيم . مى در اين نوشتار به توضيح لقب بقيه اللهّ



يعنى امام عصر)عج( شخصيتى است كه باقيمانده از هزاران حجت الهى است .  بقيه اللهّ

آنها يكى يكى آمدند و رفتند . پيامبراسلام نيز حجتهاى الهى شامل پيامبران و جانشينان 

سال زندگى پر بركت بشهادت  63سال رحلت كردند . اميرمؤمنان هم بعد از  63بعد از 

طور امامان ديگر يكى پس از ديگرى آمدند ونور افشانى رسيدند و رفتند . و همين

 كردند سپس به شهادت رسيدند . 

 .«دة اقامة لدينك و حجة على عبادك . . مستحفظا بعد مستحفظ من مدة الى م»

 .«صالح بعد صالح و صادق بعد صادق . . »

السلام نگاه كند به امام زمان نظر كند . خواهد به آدم عليهميعنى اگر كسى مى بقية اللهّ

السلام نگاه كند، به امام اگر كسى ميخواهد به نوح و ابراهيم و موسى و عيسى عليهم

 زمان نظر كند . 

آله نگاه كند به امام زمان نظر وعليهاللهاگر كسى ميخواهد به جمال حضرت محمد صلى

 كند . 

خواهد به صورت و سيرت فاطمه و على عليهماالسلام نظر كند به امام اگر كسى مى

عصر)عج( نظر بياندازد . و خلاصه امام عصر)عج( آيينه تمام نماى هر يك از امامان 

 السلام است . عليهم
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است كه امام عصر)عج( در صورت و سيرت پيامبرگونه و امام گونه  اين معناى بقية اللهّ

 است .

السلام در امام اين است كه علوم و دانش همه انبياء و امامان عليهم معناى ديگر بقية اللهّ

صر)عج( جمع شده است . البته امام عصر)عج( از زمان امامت تا زمان ظهور، علوم ع

همه پيامبران را دارد ولى بعد از ظهور علومى كه بشر تا آن روز به آن نرسيده و حتى 

 نمايد . اند را به بشريت عرضه مىپيامبران به آن دست نيافته

بانها آگاهى دارد . او گذشته و آينده او به همه كتابهاى آسمانى آشناست . او به همه ز

 داند . افراد را به اذن الهى مى

آنست كه امام باقى مانده تا حكومت عدل الهى را در سراسر جهان  معناى ديگر بقيه اللهّ

برپا كند . او باقى مانده تا احكامى را كه در آنها تحريف ايجاد شده، به اصلش 

، نماز جمعه و جماعت را . مساجد را . منابر را . برگرداند . لذا امام عصر، نماز را

گرداند . زكات ساختمانهاى مسكونى را به آنطور كه خداوند سبحان راضى است برمى

نمايد . در اثبات جرم، بدون شاهد گيرد . حدود الهى را همگى اجرا مىرا با اجبار مى

 نمايد . السلام ، قضاوت مىهمانند داود عليه

اين است كه حضرت باقى مانده تا قدرت خداوند سبحان را  معانى بقية اللهّيكى ديگراز 

 شود.بر جهان حاكم كند.در اين رابطه به مطلب زير اشاره مى

آيا رفتار امام مهدى و مردم زمان او با چهره ساير امامان و مردمان در غير زمان 

 متفاوت است؟ « عج»حكومت مهدى 



السلام قرار را متفاوت با رفتار ساير ائمه عليهم« عج»زمان  آرى خداوند، رفتار آقا امام

 داده است .

السلام بخاطر مصالح اسلام بيست و پنج سال خانه نشين شد و اگر اميرمؤمنان عليه

مجبور بود كه به مسجد رفته و پشت سر امام جماعت آن زمان نماز بخواند و با اينكه 

م متوجه اين شخصيت بزرگ نبودند و به معدن علم و گنجينه فضايل بود ولى مرد

نمودند و در دوران پنج ساله كارهاى خود مشغول بودند و از حضرت استفاده نمى

كرد حكومت هم باز امام مظلوم بود و گاه براى جمع آورى سپاه چندين روز تلاش مى

 و آنوقت تعداد كمى لبيك
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ند و گاه در حال سخنرانى به ورزيداى هم با حضرت دشمنى مىگفتند و عدهمى

 گفتند: و خلاصه مظلومانه زندگى نمود و مظلومانه شهيد شد . . . حضرت ناسزا مى

السلام ده سال با مظلوميت زندگى كرد و بايد به خليفه احترام اگر امام مجتبى عليه

 كرد و . . . السلام خطاب مىگذاشت و او را اميرالمؤمنين عليهمى

السلام ده سال با مظلوميت زندگى كرد و در ظاهر بايد از خليفه عليه اگر امام حسين

كرد و در آخر با مظلوميت وقت اطاعت مينمود و او را جانشين خدا و . . . صدا مى

 كشته شد و اهل و عيالش را به اسيرى بردند . 

 سال با مظلوميت زندگى كرد و در تحت بيعت خلفاى 35السلام اگر امام سجاد عليه

 فاسق بود و . . 



السلام بيست سال امامتش را در زير اطاعت خلفاى ظالمى چون هشام اگر امام باقر عليه

 نمود . بن عبدالملك بسر برد و بايد به دستورات او عمل مى

السلام مظلومانه زندگى نمود و بارها مورد ظلم واقع شد كه گاه اگر امام صادق عليه

شد و بايد خلفاى فاسق مثل و مرتب به شام فراخوانده مى زدنددرب خانه او را أتش مى

 خواند و . . . منصور را اميرمؤمنان مى

سال در سياه چالهاى هارون و خلفاى فاسق و ستمگر  14السلام اگر امام كاظم عليه

 زندگى نمود.

ر سال امامت خود را با مظلوميت گذراند و مامون عباسى ه 21السلام اگر امام رضا عليه

دفعه به يك نحو به حضرتش جسارت ميكرد و حتى از نماز عيد خواندن حضرت 

 نمود و امام را وسط راه برميگرداند و در آخر هم او را با زهر شهيد نمود . جلوگيرى مى

 السلام در بيست و پنج سالگى با مظلوميت شهيد شد . اگر امام جواد عليه

هاى شب او را به مجلس كردند كه نيمهت مىالسلام را چنان اذياگر امام هادى عليه

 شراب متوكل بردند و خليفه فاسق امر به نوشيدن شراب و خواندن شعر عاشقانه كرد . 

السلام را سالها در زندان كردند و در محاصره لشگريان قرار اگر امام عسگرى عليه

 دادند كه به عسگرى معروف شد سپس او را به شهادت رساندند . 

 مام عصر)عج( هرگز در زير بيعت هيچ ياغى و طاغوتى قرار نخواهد گرفت و بااما، ا

(172) 

 



كند و هيچ طاغوت و فرعونى را آقا و مولى و امير هيچ ستمگرى بيعت نكرده و نمى

گذارد و هيچ قدرتمندى بر او پيروز كند و پشت سر هيچ احدى نماز نمىصدا نمى

 گردد . نمى

« عج»هميشه با شكوه است . مهدى « عج»است ومهدى  هميشه پيروز« عج»مهدى 

 رسد كه به مولاى ما ظلم نمايد . هيچگاه مظلوم نخواهد بود و احدى را نمى

بت شكن و فرعون كش و ذليل كننده كفار و عزت دهنده به مؤمنان است « عج»مهدى 

 . 

 ابرقدرت است . مهدى شكننده شوكت ستمگران است . « عج»مهدى 

خوار كننده هر قدرتمند، خراب كننده هر بناى ظلم، ويران كننده هر كاخ  «عج»مهدى 

ستمگر، آزاد كننده هر زندانى مظلوم، خنثى كننده هر توطئه عليه دين، سرنگون كننده 

هر پرچم ظلم، نابود كننده هر فرعون، درهم شكننده هر لشكر كفر، آتش زننده بتها، 

هاى ستم، بالا رونده از همه كوهها و دشتها و ريزنده خون مستكبرها، ويران كننده دژ

 تسخير كننده همه گنجها و به اطاعت درآورنده همه سرزمينهاست .

 باشد.مى واين يكى ديگر از معانى بقية اللهّ

 * * * 

« عج»كنند موفق به ديدار امام زمان اى از افراد باتقوا و پاكدامن هر چه دعا مىچرا عده

 شوند؟ نمى

 گونه نيست كه هركه خوب باشد جمال دلرباى حضرت را ببيند . بلكه رؤيتزيرا اين



حضرت بر اساس حكمت است و هر كه را كه حكمت الهى ايجاب كند اين توفيق 

شود همچنين توفيق زيارت حضرتش دليل بر اين نيست كه فرد زيارت نصيبش مى

ق زيارت حضرتش را پيدا كننده از باقى مردم بالاتر است چه بسا افرادى باشند كه توفي

اند نكنند ولى از نظر تقوا و علم و فضيلت از بعضى از كسانى كه اين توفيق را داشته

 بالاتر باشند . 

 دست بر محاسن گرفته و مغموم« آخوند ملاعلى معصومى همدانى»روزى ديدند كه 

ينكه بيش اى پرسيد آقا از چى ناراحت هستيد؟ فرمود از او ناراحت نشسته است . طلبه

كنم اما چرا آقا جمال خود را بمن سال است كه نوكرى امام زمان)عج( را مى 50از 

 دهد؟ نشان نمى

 در زمان غيبت كبرى هدف نيست بلكه هدف انجام« عج»همچنين ديدار امام عصر 
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وظايفى است كه حضرتش انتظار دارند شيعيان انجام دهند . اگر كسى موفق به انجام 

را نداشت باكى نيست همينكه قلب « عج»شد حتى اگر توفيق زيارت مهدى  وظيفه

 مقدسش از ما راضى باشد زهى سعادت است . 

 ولايت فقيه

يكى از مسائل مهم مربوط به امام زمان عج،كيفيت اجراى احكام اسلام و رهبرى امت 

 باشد.اسلامى در دوران غيبت كبرى مى

وروايات اشاره كنيم سپس رواياتى كه دلالت بر تاييد ابتدا بايد درباره امامت به آيات 

 آوريم.رهبرى فقهاء در عصر غيبت كبرى مى



 «.وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ أَطِـيعُوا اللهّ»سره قدس

آله سؤال كرد كه اولى الامر كه ما بايد از وعليهاللهدرباره آيه فوق جابر از پيامبر صلى

السلام و اطاعت كنيم كيانند؟ و حضرت فرمود: جانشينان من كه اول آنها على عليه آنها

السلام سپس على بن الحسين آنگاه محمد باقر كه تو السلام و حسين عليهبعد حسن عليه

بينى پس سلام مرا برسان ! سپس جعفر صادق و بعد از او موسى كاظم و بعد از او را مى

او محمدّ جواد و بعد از او على هادى و بعد از او حسن عسگرى او على الرضا و بعد از 

السلام هستند كه بعد از من امام و پيشوا خواهند بود و بعد از او قائم منتظر مهدى عليه

.(1) 

ودر زمان غيبت امام مهدى عج،به صراحت سخن امام عصر،فقهاء جامع الشرايط 

 گيرند.رهبرى جامعه اسلامى را بدست مى

ا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتى واذ»-2

 (2)«.قال لاينال عهدى الظالمين

)وقتى خداوند،ابراهيم را با كلمات امتحان كرد واوهم موفق شد.خداوند سبحان فرمود 

يه من تورا بعنوان پيشواى مردم انتخاب كردم.ابراهيم سوال كرد آيا اين فضيلت در ذر

 من هم وجود دارد؟خداوند سبحان فرمود عهد امامت به افراد ظالم نخواهد رسيد.(

 طبق آيه مذكور بايد امام ،از گناهان پاك باشند وعادل باشند.)پس حكومت شاهان
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 ظالم باطل است(

 (1)«رولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النا»-3

 شويد.()به ستمكاران تكيه نكنيد كه جهنمى مى

 طبق آيه مذكور رهبرى ستمكاران مردوداست.

اَلَّذينَ اِنْ مَكَّنّا همُْ فِى الاََْرْضِ اَقامُوا الصَّلوةَ وَ آتوَاُلزَّكاةَ وَ اَمَرُوا بِالْمعَْرُوفِ وَ نهََوْا عنَِ »-4

 (2)«الْمُنكْرَِوَللِهِّ عاقبِةَُ الاَُْمُور

آنان (كه خدا را يارى مى كنند) كسانى هستند كه اگر در روى زمين به آنان تمكن 

بخشيده و اقتدار دهيم ، نماز به پاداشته ، زكات مى پردازند، و امر به معروف ونهى از 

 منكر مى كنند و عاقبت كارها به دست خداست .

آنان قدرتى دهيم و آيه فوق در مقام ستايش بندگان موء من خدا مى فرمايد: اگر به 

حكومتى تشكيل دهند به سه امر مهم : اقامه نماز، پرداخت زكات و امر به معروف و 

نهى از منكر مى پردازند. روشن است كه تحقق اين امور درحكومت اسلامى ، در 

 درجه اوّل از حاكم اسلامى مورد انتظار بوده و از وظايف او به شمار مى رود.

نَ امَنوُا لا تتََّخذُِوا بِطانَةً منِْ دوُنِكمُْ لا يَاءْلُونكَمُْ خَبالاً وَ دُّواما عنَِتُّمْ قدَْ بدََتِ يا اَيُّهَا الَّذي»-5

 (3)«الْبغَضْاءُ منِْ اَفْواههِِمْ ومَا تُخْفى صدُُورهُُمْ اَكبْرَُ قدَْ بَيَّنّا لكَُمُ الاْ ياتِ انِْ كنُتُْمْ تعَْقلُِونَ

مدينان خود دوست صميمى و همراز نگيريد، چه آنكه آنها از اى اهل ايمان ! از غير ه

خلل و فساد در كار شما ذره اى كوتاهى نمى كنند، آنها هميشه مايلند كه شما در رنج 



و سختى باشيد، دشمنى شما را بر زبان هم آشكار مى سازند. در صورتى كه آنچه در 

ر مى شود، ما آيات خود را دل پنهان مى دارند بيش از آن است كه بر زبانشان آشكا

 براى شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد.

در اين آيه ، اصول سياست خارجى و روابط بين الملل در حكومت اسلامى بيان شده 

است ، و روشنگر وظيفه حاكم اسلامى در اين زمينه است ، كه با هر كشورى رابطه 

 دوستى برقرار نسازد.
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وَعدَُوَّكُمْ وَ آخَرينَ وَاَعدُِّوا لهَُمْ مَااستَْطعَْتمُْ منِْ قُوَّةٍ وَمنِْ رِباطِ الخْيَلِْ ترُهِْبُونَ بهِِ عدَوَُّاللهّ» 6

 (1)...«يعَلَْمهُُمْ منِْ دُونهِِمْ لا تعَلَْمُونهَُمْ اللهّ

ى توانيد از نيرو و (تجهيزات نظامى ) اسبان سوارى براى مقابله با دشمنان آنچه را م

آماده كنيد تا بدين وسيله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانيد و نيز گروه 

 ديگرى را كه شما بر دشمنى آنان آگاه نيستند و خدا آگاه است .

دى ، در اين آيه ، جامعه اسلامى مكلّف شده تا انواع نيروهاى نظامى ، سياسى ، اقتصا

فرهنگى و... را براى دفاع در برابر دشمن آماده سازد. و با توجه به هدف اين آمادگى 



كه ايجاد ترس در دل دشمنان و سلب جراءت و جسارت آنها براى هجوم به 

سرزمينهاى اسلامى مى باشد ، بايد كميتّ و كيفيتّ تجهيز اين نيروها بگونه اى باشد كه 

تنها دشمنان شناخته شده بلكه دشمنان ناشناخته نيز از اين هدف را تاءمين كند و نه 

 توانمندى مسلمانان به هراس افتند.

فاََمّا منَْ كانَ منَِ الفْقُهَاءِ صائِناً لِنفَسْهِِ حافِظاًلدِينهِِ مُخالِفاً علَى هَواهُ وَ امام عسگرى فرمود:

 (2)مُطيعاً لاََِمْرِ مَوْلاهُ فلَلِعَْوامِ اَنْ يُقلَِّدُوهُ 

)هركسى از فقهاء خودنگه دار باشد ومواظب دينش باشد ومخالف هواى نفسش عمل 

 كند ومطيع دستورات خداوند سبحان باشد بر عوام است كه از او تبعيت كنند.(

طبق روايت فوق در زمان غيبت امام عصرعج،فقهاء نايب عام امام زمان عج هستند 

 ومردم بايد از او تبعيت نمايند.

 ،در توقيعى كه درجواب اسحاق بن يعقوب نوشتند اعلام كردند:امام زمان عج

وَ امََّا الْحَوادثُِ الْواقعِةَُ فَارجْعُِوا فيها الِى روُاةِ حدَيثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى علََيْكُمْ وَ اَناَ حُجَّةُ 

 (3)علََيهِْمْ .اللهّ

ع كنيد، آنان حجت و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجو

 من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم .
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مشخص شده و منظور از آن ، هر » حوادث واقعه «در اين روايت ، وظيفه افراد در زمينه 

كه براى مسلمانان روى مى دهد. امام پيشامد فردى اجتماعى ، سياسى وحكومتى است 

عصر (عج ) در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها 

مراجعه كنيد. مرحوم شيخ انصارى مى گويد: مراد از حوادث ، ظاهراً مطلق امورى 

 است كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شرع چاره اى جز مراجعه كردن به

 رئيس و حاكم ندارند.

امير الموء منين على )ع ( در آغاز حكومت خود، دليل پذيرفتن آن مسوء وليت بزرگ 

را گرفتن حق ستمديده از ستمگر شمرد، كه خداوند آن را بر عهده دانشمندان گذارده 

 است .

رِ وَ قيامُ الْحُجَّةِ بِوجُُودِ الناّصرِِ وَ ما امَا وَ الَّذى فلََقَ الْحَبَّةَ وَ بَرءََ النَّسَمةََ، لَوْلا حضُُورُ الْحاضِ»

علََى العْلَُماءِ اَنْ لا يُقارُّوا علَى كظَِّةِ ظالِمٍ وَ لا سغَبَِ مَظلُْومٍ، لاَََلْقَيتُْ حَبلْهَا علَى اخَذََ اللهّ

 (1)«غارِبهِا

نمى  سوگند به آن خدايى كه دانه را شكافت و انسان را خلق كرد، اگر اين افراد حاضر

شدند و به سبب وجود ياران ، حجت تمام نمى شد و خدا از دانشمندان پيمان نگرفته 

بود كه بر سيرى ظالم و گرسنگى مظلوم ، آرام نگيرند، افسار شتر خلافت را بر كوهان 

 آن مى انداختم و رهايش مى كردم .

 امام باقر)ع ( از رسول خدا)ص ( چنين نقل كرده است :



وحَلِْمٌ يَملْكُِ مامةَُ اِلاّ لِرجَلٍُ فيهِ ثلَاثُ خصِالٍ: وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عنَْ معَاصِى اللهّلا تصَلْحَُ الاَِْ»

 (2)«بهِِ غضََبهَُ وَ حُسنُْ الْولِايةَِ علَى منَْ يلَى حَتّى يَكوُنَ لهَُمْ كَالوْالدِِ الرَّحيمِ

اى اين سه هيچ كس صلاحيت امامت و رهبرى مسلمانان را ندارد، مگر آنكه دار

خصلت باشد: تقوايى كه او را از معصيت الهى باز دارد، حلمى كه در پرتو آن ، غضب 

خود راكنترل كند، ولايتى نيكو نسبت به رعيت داشته آنگونه كه براى آنان همچون 

 پدرى مهربان باشد.

 امام صادق )ع ( به مفضل بن عمر فرمود: اى مفضل !
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 (1)«وَالعْالِمُ بزِمَانهِِ لا يهَْجُمُ علََيهِْ اللَّوابسُِ»

 كسى كه به زمان خويش آگاه باشد، شبهات بر وى هجوم نمى آورد.

بنابراين ، حاكم اسلامى براى احراز اين شرط، بايد به مسائل سياسى ، اجتماعى زمان 

بتواند با شناخت كامل نسبت به دوستان و دشمنان ، برنامه ريزى و  خود آگاه باشد تا

موضع گيرى كند و باپيش بينى ، آينده نگرى و قاطعيت ، جامعه اسلامى را از دام 

 نيرنگها و گرداب حوادث نجات بخشد.



 حضرت على )ع ( فرمود:

 (2)«فيهِعلََيهِْ وَ اعَلَْمهُُمْ باَِمْرِاللهّ اَيُّهَا النّاسُ انَِّ احََقَّ النّاسِ بهِذَا الاََْمْرِ اقَْواهُمْ»

اى مردم ! سزاوارترين مردم به امر خلافت ، تواناترين آنان به آن و داناترين آنها نسبت 

 به دستورات خداوند درامور مربوط به خلافت است .

 رسول خدا)ص ( فرمود:

لَمُ مِنهُْ اِلاّ لمَْ يزَلَْ امَرْهُُمْ يذَهْبَُ سَفالاً حَتّى يرَجْعُِوا ما وَلَّتْ اُمَّةٌ قطَُّ اَمْرهَا رجَلُاً وَ فيِهِمْ اَعْ»

 (3)«اِلى ما تَرَكوُا

هرگز امتّى كار خود رابه مردى كه داناتر از او در بين آنها وجود دارد واگذار نكرده ، 

مگر آنكه پيوسته كار آنان رو به پستى و عقب ماندگى رفته است تا آنگاه كه باز 

 ند به آنچه )ترجيح داناتر( كه ترك كرده بودند.گرد

 حضرت على )ع ( درحديثى صفات امام را به تفصيل بيان كرده ، چنين فرمود:

اما آنچه مربوط به صفات ذاتى امام است ، اينكه امام واجب است زاهدترين ، داناترين »

آنهاست  ، شجاعترين و باكرامت ترين مردم بوده و داراى فضايل ديگرى كه نظير

باشد... و اگر امام به تمام واجبات الهى عالم نباشد، واجبات را تحريف مى كند، پس 

حرام را حلال مى كند و بطور قهرى هم خود و هم ديگران را گمراه مى سازد... و 

شرط دوم اينكه امام بايد داناترين مردم به حلال خدا و حرام او و اقسام مختلف احكام 

اهى او و هر آنچه كه مردم به آن نيازمندند بوده و خود از ديگران بى الهى و اوامر و نو

 (4)«نياز باشد.
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حكام از روايت ياد شده استفاده مى شود كه علم و فقاهت در دين ، بلكه اعلميتّ در ا

خدا يكى از شرايط ضرورى امامت مى باشد، و با تعميم ملاك ، ضرورت اين شرط را 

 براى رهبرى و نيابت از امام در عصر غيبت نيز مى توان استفاده نمود. 

 امام باقر )ع ( فرمود: خداوند تبارك و تعالى فرموده است :

وَ اِنْ كانتَِ الرَّعِيَّةُ وِلايةَِ كلُِّ امِامٍ جائِرٍ ليَسَْ منَِ اللهّلاََُعذَِّبنََّ كُلَّ رعَيَِّةٍ فِى الاَِْسلْامِ دانتَْ بِ»

 (1)«فى اعَْمالهِا بَرَّةً تَقِيَّةً

هر رعيتى را كه در اسلام به ولايت امام ستمگرى كه از جانب خدا نيست ، نزديك 

 شود به تحقيق عذاب خواهم كرد اگر چه آن رعيت در اعمال خود نيكوكار و پرهيز

 كار باشد.

امام حسين )ع ( در نامه اى كه هنگام اعزام مسلم بن عقيل به كوفه نوشت ، صفات 

 حاكم مسلمانان را اين گونه بيان فرمود:

فلَعََمْرى مَاالاَْمِامُ الِا الْحاكمُِ بِالكْتِابِ، اَلْقائمُِ بِالقِْسطِْ، اَلدّاينُِ بدِينِ الْحَقِّ،اَلْحابسُِ نفَسْهَُ » 

 (2)«اللهِّ علَى ذاتِ 



به جان خودم سوگند ! پيشواى جامعه جز آن كس كه بر اساس كتاب خدا حكم كند و 

 به قسط قيام نمايد و متدينّ به دين خدا باشد و نفسش را وقف ذات حق كند، نيست .

بنابراين ، شرط عدالت در بالاترين درجه آن ، يكى از شرايط عمده و اساسى حاكم 

پيروى از حكام ستمگر، حرام مى باشد. از روايات استفاده مى  اسلامى بوده و هر گونه

شود كه رهبر و ولىّ امر مسلمانان بايد از بعضى صفات رذيله ، همچون بخل ، حرص ، 

طمع ، سازشكارى و هر صفت ناپسند ديگرى كه با عدالت كامل منافات دارد، پاك و 

 منزه باشد. 

 حضرت على )ع ( فرمود:

مْ اَنَّهُ لا يَنْبغَى اَنْ يكَُونَ الْوالىَِ علََى الفْرُُوجِ وَالدِّماءِ واَلْمغَانِمِ وَ الاَْحَْكامِ وَاِمامةَِ وَ قدَْ علَِمْتُ»

عهَُمْ الْمُسلِْمينَ الَْبخَيلَ فَتَكُونَ فى امَْوالهِِمْ نهَْتهُُ وَ لااَلجْاهِلَ فَيضُلَِّهُمْ بِجهَلْهِِ وَ لاَ الْجافىَِ فَيقَطَْ

 هِ وَ لاَالْخائفَِ للِدُّوَلِ فَيَتَّخذَِ قَومْاً دُونَ قَومٍْ وَ لاَ الْمرُتَشى فِى الْحُكمِْ فَيذَهْبََبِجَفائِ
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 (1)« ونَ الْمَقاطعِِ وَ لاَالْمعُطَِّلِ للِسُّنةَِ فَيهُلْكَِ الاَُْمَّةَبِالْحُقُوقِ وَ يقَفَِ بهَِادُ



وشما بخوبى مى دانيد كه جايز نيست براى كسى كه حاكم بر ناموس و جان و مال 

باشد كه « بخيل »مردم بوده و اموال عمومى واحكام و رهبرى آنان را در دست دارد، 

كه با نادانى خود « ناآگاه و جاهل »دد، و نه در آن صورت به اموال آنان آزمند مى گر

كه با جفاى خويش ، رابطه خود را با آنان « جفاكار»آنان را به گمراهى مى كشاند، و نه 

كه در آن صورت دسته اى را به خود « حيف و ميل كننده اموال »مى گسلد، ونه 

كه حقوق » رشوه خوار در قضاوت «نزديك كرده و دسته ديگرى را طرد مى كند ونه 

كه « تعطيل كننده سنتّ »را پايمال كرده و حق را در غير جايگاه آن نگه مى دارد، و نه 

 امت را به سوى هلاكت سوق مى دهد.

پيامبر اكرم )ص ( هنگامى كه معاذبن جبل را در سال دهم هجرت ، به يمن فرستاد به او 

 چنين فرمود:

آنان را با اخلاق شايسته نيكو ساز، مردم را اى معاذ! قرآن خدا را به آنها بياموز، ادب »

چه خوب و چه بد درمقام و درجه خودشان قرار ده ، امر خدا را درميان آنها اجرا كن و 

درامر خدا و مال او هيچ كس را مورد استثنا و دركنارى قرار نده ، زيرا اختيار احكام 

ت ، امانت آنها را كم خدا به دست تو و جاى ولايت تو نيست ، و مال هم مال تو نيس

باشد يا زياد به آنها بپرداز. بر تو باد به مدارا و گذشت تا جايى كه حق ترك نشود كه 

نادان بگويد حق خدا را ترك كردى ، از كارمندان خود درهر چه مى ترسى دچار 

عيب شوى پوزش طلب تا تو را معذور دارند، رسوم و آداب جاهليتّ را از ميان مردم 

آنچه را اسلام زنده داشته است . امر اسلام را چه كوچك و چه بزرگ ، به ببر، مگر 

تمامى آشكار كن ، بيشتر همتّ تو به نماز باشد كه پس از اقرار به دين ، نماز به منزله 

سراسلام است ، مردم را به خدا و روز جزا ياد آورى كن و همواره موعظه نما، زيرا كه 

وست دارد، نيرومندتر سازد، آن گاه معلّمان را در مردم را به عمل به آنچه خدا د



ميانشان پراكنده كن و خدايى را عبادت كن كه به وى باز مى گردى و در راه خدا از 

 (2)« هيچ سرزنشى مترس.
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 ف خود به مالك اشتر چنين مى نويسد:حضرت على )ع ( در عهدنامه معرو

علَِّىٌ اَميراُلْمُوءْمنِينَ ما لكَِ بنَْ الْحارِثِ الاَْشَْتَرَ فى عهَدِْهِ اِلَيهِْ، حينَ هذا ما اَمَرَ بهِِ عبَدُْاللهّ»

 (1)« وَلاّهُ مصِْرَ: جِبايةََ خَراجهِا وجَهِادَ عدَُوِّها وَاسْتصِلْاحَ اهَلْهِا وَ عِمارَةَ بلِادهِا

اين دستورى است كه بنده خدا علىّ اميرالموء منين به مالك اشتر پسر حارث در پيمان 

خود با او، امر فرموده ، هنگامى كه او را والى مصر گردانيده : تا خراج آنجا را گرد 

آورد، و با دشمن آن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد، و شهرهاى آنجا را آباد 

 سازد.

 ع ( فرمود:حضرت على )

اَللهُّمَّ اِنَّكَ تعَلَْمُ اَنَّهُ لَمْ يَكُنِالَّذى كانَ مِنّا منُافَسةًَ فى سلُْطانٍ وَلاَ الَِْتماسَ شيَئْىٍ منِْ فضُُولِ »

 الْحُطامِ وَلكنِْ لنِرَُدَّ الْمعَالمَِ منِْ دينكَِ وَ نظُهِْرَ الاَِْصلْاحَ فى بلِادكَِ فَيَاءْمنََ الْمَظلُْومُونَ منِْ

 (2)«عِبادكَِ وَ تُقامَ الْمعَُطَّلَةُ منِْ حدُُودكَِ



بار خدايا تو مى دانى كه آنچه ازما صادر شده ، نه براى ميل و رغبت در سلطنت و 

خلافت بوده ، و نه براى به دست آوردن چيزى از متاع پست دنيا، بلكه براى اين بود 

اصلاح و آسايش برقرار كنيم تا  نشانه هاى دين تو را باز گردانيم و در شهرهاى توكه

بندگان ستم كشيده ات در امن و آسودگى باشند و احكام تو كه ضايع مانده جارى 

 شود.

 حضرت على )ع (فرمود:

رُ اَيُّهَا النّاسُ انَِّ لى علََيْكُمْ حَقّاً وَ لكَمُْ علََىَّ حَقُّ، فاَمَّا حَقُّكُمْ علََىَّ قَالنَّثيحةَُ لَكمُْ وَ تَوْفي»

 (3)« فژيئْكُِمْ علََيْكُمْ وَ تعَلْيمُكمُْ كَيلْا تَجهْلَوُا وَ تَاءذْيبُكُمْ كَيْما تعُلَِّمُوا

اى مردم ! من بر شما حقى دارم و شمار بر من حقى داريد، حق شما بر من خير خواهى 

كردن براى شما و رساندن غنيمت و حقوقتان از بيت المال به شماست و تعليم شما تا 

 مانيد، و تربيت كردن شما تا بياموزيد.نادان ن

 حضرت على )ع ( فرمود:
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لاغُ فِى الْموَعِْظةَِ، وَالاَْجِْتهِادُ فِى النَّصيحةَِ، لَيسَْ علََى الاَْمِامِ اِلاّ ما حُمِّلَ منِْ اَمْرِ رَبِّهِ: الَاَِْبْ»... 

 (1)« وَالاَْحِْياءُ للِسُّنَّةِ وَ اقِامةَُ الْحدُُودِ علَى مُسْتَحقِيّها،واَصِدْارُ السُّهْمانِ علَى اهَلْهِا

تكليفى بر امام نيست مگر قيام به آنچه پروردگارش به او امر كرده : ابلاغ درموعظه ( و 

رسا و بقدر كافى موعظه كردن )، كوشش نمودن در خيرخواهى (تمام  به صورت

تلاش خود را براى خيرخواهى به كار گرفتن )، احياى سنت ، اجراى حدود بر آن 

 كس كه سزاوار آن است ، و رساندن سهام (بيت المال ) به اهلش .

ركند، قرر مىخداى متعال ولايت مطلق را براى پيغمبر و امامان معصوم(عليهم السلام)م

 دهد:امام معصوم(عليه السلام) هم براى جانشين خود قرار مى

منَْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قدَْ روَى حدَيثَنا وَ نظَرََ فى حلَالِنا وَ حَرامنِا وَ عَرَفَ احَْكامَنا فلَيْرَضَْوْا 

حُكْمِنا فلََمْ يَقْبلَْهُ مِنهُْ فَاِنَّما اسِتَْخَفَّ بهِِ حَكَماً فَاِنّى قدَْ جعَلَْتهُُ علََيْكُمْ حاكِماً فَاِذا حَكمََ بِ

( هر كس 1وَ هُوَ علَى حدَِّ الشِّركِْ باِللهِّ؛)وَ علََيْنا ردََّ وَ الرّادُّ علََيْنا الراّدُّ علََى اللهّبِحُكْمِ اللهّ

ما از شما كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را در نظر داشته باشد و احكام 

را بشناسد، پس بايد به او به عنوان حاكم راضى شوند كه من او را حاكم بر شما قرار 

راند و ما دادم. پس هرگاه حكمى كرد و از او قبول نكردند، حكم خدا را سبك شمرده

راند و آن كس كه ما را رد كند خدا را رد كرده و گناه آن در حد شرك را رد كرده

 (2)ورزيدن به خدا است.

 كتاب الفقه الرضوى از رسول خدا ص روايت شده است كه : در

 منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء فى بنى اسرائيل

 )جايگاه فقيه در اين زمان مانند پيامبران بنى اسرائيل است.(



ابى خديجه مى گويد: امام صادق )ع ( به من ماءموريت داد تا به شيعيان اين پيام را 

 برسانم :

يّاكُمْ اِذا وَقعَتَْ بيَنَْكُمْ خصُوُمةٌَ تدَارى بيَْنكَمُْ فى شَيْىٍ منَِ الاَْخَذِْ وَ العَْطاءَ انَْ تتََحاكَمُوا اِ»

 اِلى احَدٍَ منِْ هوءُلاءِ الفْسُّاقِ، اجِعْلَُوا بَيْنكَمُْ رجَلُاً مِمَّنْ قدَْ عَرَفَ حلَالَنا وَ حَرامَنا فَاِنّى قدَْ 
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 (1)«جعَلَْتهُُ قاضِياً، وَ اِيّاكمُْ انَْ يُخاصِمَ بعَضُْكُمْ بعَضْاً الِىَ السُّلْطانِ الْجائرِِ

هر گاه در پرداخت و دريافت ها خصومت و نزاعى بين شما رخ داد مبادا نزديكى از 

داورى برويد، بلكه مردى را كه حلال و حرام ما را مى شناسد بين اين گروه فاسق به 

خودتان داور قرار دهيد، زيرا من او را قاضى قرار دادم و مبادا در مخاصمات خود، به 

 نزد حاكم ستمگر برويد.

را به منصب قضاوت نصب كرده و شيعيان را از » فقيه «امام صادق )ع (، در اين حديث 

 ق و منصوب از ناحيه دستگاه ستمگران نهى كرده استمراجعه به قاضى فاس

در توقيع نقل شده از امام زمان )عج ( در پاسخ اسحاق بن يعقوب كه حكم برخى از 

 مسائل را پرسيده بود، چنين آمده است :



كمُْ وَ اَنَا حُجَّةُ وَ امََّا الْحَوادثُِ الْواقعِةَُ فَارجْعُِوا فيها الِى روُاةِ حدَيثِنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتى علََيْ»

 (2)« علََيهِْمْاللهّ

و در مورد رويدادهاى پديد آمده ، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت 

 من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم .

مشخص شده و منظور از آن ، هر » حوادث واقعه «در اين روايت ، وظيفه افراد در زمينه 

جتماعى ، سياسى وحكومتى است كه براى مسلمانان روى مى دهد. امام پيشامد فردى ا

عصر )عج ( در اين مورد فرمود در حوادث و مشكلات به راويان حديث ما يعنى فقها 

مراجعه كنيد. مرحوم شيخ انصارى مى گويد: مراد از حوادث ، ظاهراً مطلق امورى 

ع چاره اى جز مراجعه كردن به است كه مردم در مورد آنها از نظر عرف يا عقل يا شر

 رئيس و حاكم ندارند.

حديثى است از امام حسين )ع ( كه در خطابه مشهور خود در منى بيان فرمود. امام (ع ) 

در آن خطبه ، علماء را مورد مخاطب قرار داده و با سرزنش آنان به خاطر از دست 

 دادن حكومت و واگذارى آن به ستمگران ، چنين مى فرمايد:

 اَنْتمُْ اعَْظمَُ النّاسِ مصُيبةًَ لِما غلُبَتُْمْ علََيْهِ منِْ مَنازِلِ العْلَُماءِ لَوْكُنتْمُْ تسَعَُونَ. ذلكَِ بِانََّ  وَ»
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اَلاَُْمَناءُ علَى حلَالهِِ وَ حَرامهِِ فَانَتُْمُ ايَدِْى العْلَُماءِ بِاللهّمَجارِىَ الاَُْمُورِ وَ الاَْحَْكامِ علَى 

 بعَدَْ الْمَسلُْوبُونَ تلِكَْ الْمنَزِْلةَِ وَ ما سلُبْتُِمْ ذلكَِ الِاّ بِتَفرَُّقِكُمْ عنَِ الحْقَِّ وَ اخْتلِافِكُمْ فِى السنَُّةِ

علََى الاََْذى وَ تَحَمَّلْتمُْ الْمَوءُنةََ فى ذاتِ اللهِّ، كانتَْ اُمُورُ البْيَِّنةَِ الْواضِحةَِ وَ لَوْ صَبرَتْمُْ 

علََيْكُمْ تَردُِ وَ عنَْكمُْ تصَدُْرُ وَ اِلَيكْمُْ تَرجْعُِ وَ لكِنَّكُمْ مكََّنْتمُُ الظَّلَمَةَ منِْ مَنْزِلتَكُِمْ وَ اللهّ

 (1)«ونَ بِالشُّبهَاتِ وَ يَسيروُنَ فِى الشَّهَواتِفى اَيدْيهِمْ يعَْملَُاسْتَسلَْمْتمُْ اُمُورَ اللهّ

مصيبت شما از همه مردم بزرگتر است زيرا ديگران بر شما چيره شده اند و شما مقام و 

منزلت بزرگ علما را از دست داده ايد، اگر شما ظرفيت چنين مقامى را مى داشتيد. 

دانشمندان الهى است كه اين بدان سبب است كه جريان امور و اجراى احكام به دست 

بر حلال و حرام خدا امين هستند. ولى از شما اين مقام گرفته شده و اين سلب مقام از 

شما جز به دليل فاصله گرفتن شما از حقّ، و اختلاف شما درباره سنتّ ، با وجود دليل 

روشن نيست ، و اگر شما بر آزارها صبر مى كرديد، و در راه خدا مشكلات را تحملّ 

ى نموديد، امور خدا بر شما وارد مى شد و از سوى شما صادر و اجرا مى گرديد و به م

سوى شما باز مى گشت ، ولى شما خود ستمگران را بجاى خويش قدرت و موقعيت 

داديد، و امور حكومت خدا را به آنها واگذاشتيد، آنان هم به شبهات عمل مى كنند و 

 در راه شهوات خويش حركت مى كنند.

توجه به صدر و ذيل كلام امام )ع ( روشن مى گردد كه اين خطاب عتاب آميز با 

يعنى عالم به احكام و قوانين الهى ، مسئوليت « عالم باللهّ»متوجه علما مى باشد، و 

بدست گرفتن زمام امور جامعه و رهبرى امتّ را بر عهده داشته و بايد از قرار گرفتن 

 مايد.حكومت در دست ستمگران جلوگيرى ن

 مى فرمايد:« ص »خداوند سبحان به پيامبر 



بَيْنهَمُْ وَ اَنزْلَْنا اِلَيكَْ الكْتِابَ بِالحْقٍَّ مصُدَِّقاً لِما بيَنَْ يدََيْهِ منَِ الْكِتابِ وَ مهَُيْمِناً علََيهِْ فَاحْكُمْ »

وَ لا ... وَ اَنِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بِما اَنزْلََ اللهّ آئكََ منَِ الحَْقِّوَ لا تتََّبعِْ اهَْوائهَُمْ عَماّ جبِما اَنزْلََ اللهّ

 (2)»( اِلَيكَْتَتَّبعِْ اهَْوائهَُمْ وَ احذَْرهُْمْ اَنْ يفَتِْنُوكَ عنَْ بعَْضِ ما اَنزْلََ اللهّ
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و ما اين كتاب را بحق ، بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده همه كتابهاى آسمانى 

است كه پيش از آن بوده و بر آنها چيره و مسلط مى باشد، پس حكم كن ميان آنها به 

آنچه خدا فرستاده و به جاى پيروى از حكم حقىّ كه بر تو نازل شده ، از خواهشهاى 

و بدانچه خدا فرو فرستاده ميان مردم حكم كن ، و پيروى از آنان پيروى مكن ... و ت

خواهشهاى آنان مكن و بر حذر باش از آنان كه مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا 

 بر تو فرو فرستاده فريب دهند و تقاضاى تغيير كنند.

 درباره ضرورت ولايت و رهبرى در جامعه اسلامى :سخن امام رضا ع

اي بگويد: چرا خدا اگر گوينده«ائِلٌ: وَ لمَِ جعََلَ أُولِي الاْمْرِ وَ أَمَرَ بِطاَعتَهِِم؟ فَإنْ قَالَ ق»

اُولوا الامر را قرار داد و أمر كرد كه مردم از آنها إطاعت كنند؟ علتّ قرار دادن اُولوا 

 الامر چيست؟

 در جواب گفته ميشود: علتّش زياد است.«قِيلَ: لعِلَِلٍ كثَيِرَةٍ. »



منِْ نهَْا: أَنَّ الْخلَْقَ لَمَّا وقُِفُوا علََي حدٍَّ مَحدُْودٍ، وَ أمُرُِوا أنَْ لاَيَتعَدََّوْا تلِكَْ الْحدُُودَ لِماَ فِيهِ مِ»

 فَسَادهِِمْ، لَمْ يَكنُْ يثَبْتُُ ذَلكَِ وَ لاَيَقُومُ إلاَّ بِأَنْ يجَعَْلَ علََيهِْمْ فيِهَا أَمِينايأَخْذُهُُمْ بِالْوَقتِْ

انَ عِندْمََا أُبِيحَ لهَُمْ، وَ يَمْنعَهُُمْ منَِ التَّعدَِّى علََى مَا حظََرَ علََيهِْمْ؛ لاِنَّهُ لوَْ لمَْ يَكنُْ ذلَكَِ لَكَ

قِيمُ فِيهمُِ أحَدٌَ لاَيَتْركُُ لذََّتهَُ وَ مَنْفعََتهَُ لِفَسَادِ غيَرِْهِ فجَعُِلَ علَيَهِْمْ قيَِّمٌ يمَنْعَهُُمْ منَِ الْفَساَدِ وَ يُ

هاى جعل اُولوا الامر اين است كه: پروردگار، خلائق از علتّيكى« الْحدُُودَ وَ الاحْْكَامَ

را در حدّ محدودى متوقّف كرد كه از آن حدّ تجاوز و تعدّى نكنند، و در اعمال و 

ا به رفتارشان عنان گسيخته نباشند (و البتهّ در تعدادى از أعمال و رفتار مرخصّ هستند ت

آيد كه گريبانگير خودشان آن حدّ برسد)؛ زيرا اگر از حدّ تجاوز كنند، فسادى لازم مى

ماند و بر پاى خود استوار خواهد شد. بنابراين، اين تحديد حدّ براى مردم ثابت نمى

ايستد مگر اينكه خداوند بر آنها امينى را معينّ كند تا آنها را از تعدّى و دخول در نمى

نها را منع نموده است جلوگيرى كند. آن امين، بايد آنها را از تعدّى و تجاوز آنچه كه آ

 باز بدارد كه به آن حدّ نرسند.

رزيرا اگر مطلب اينطور نباشد و امينى بر آنها گماشته نشود كه آنها را از تعدّى و تجاوز 

حدود جلوگيرى كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان 

شود ترك نخواهد كرد. بنابراين، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها يگرى مىد

 را از فساد منع
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 كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند. 

 هاى جعل اُولى الامر است.اين يكى از علتّ



منَِ المْلَِلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلاَّ بِقيَِّمٍ وَ رَئِيسلٍِمَا لاَبدَُّ وَ مِنهَْا: أَنَّا لاَنَجدُِ فِرْقَةً منَِ الْفِرقَِ وَ لاَ ملَِّةً »

هُ لاَبدَُّ لهَُمْ مِنهُْفِيأَمْرِالدِّينِ واَلدُّنْيَا؛ فلََمْ يجَزُْ فيِحِكْمةَِ الحْكَِيمِأَنْ يتَرْكَُ الْخلَْقَ مِمَّا يعَلَْمُ أَنَّ

هِ، فَيُقاَتلُِونَ بهِِ عدَُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بهِِ فَيْئهَمُْ، وَ يُقِيمُونَ بهِِ لهَُمْ مِنهُْ، وَ لاَ قوِاَمَ لهَُمْ إلاَّ بِ

 «جُمعَُتهَُمْ وَ جَمَاعَتهَُمْ، وَ يُمْنعَُ ظَالِمهُمُْ منِْ مَظلْوُمِهِمْ

يكى از علل جعل اُولوالامر اين است كه: ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى 

يابيم كه دوام داشته و برپاى خود استوار باشد، و آئينى از آئينها را نمىاز ملّتها و 

زندگى و حياتشان در دنيا ادامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيمّ و رئيسى كه آنها را در 

 امر دين و دنيا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در اين امُور از داشتن قيمّ و رئيس. 

على الاءطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در بنابراين در حكمت حكيم 

شود مگر به او؛ اى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمىداند آنها چارهآن اُمورى كه مى

ء )غنائم و منافع و كنند؛ و بواسطة او فىَْ پس بواسطة آن قيمّ با دشمنانشان جنگ مى

شود؛ و از اسطة او نماز جمعه و جماعتشان برپا مىفوائد( را بين خود تقسيم ميكنند؛ و بو

پس براى اين جنبة ارتباط و وحدتى كه بين » شود.تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مى

 كند.اى معينّ مىافراد يك مجتمع موجود است، خداوند قيمّ و رئيسى براى هر فرقه

يِّمًا أَميِنًا حَافظِاً مُسْتَودْعًَا لدََرَستَِ الْملَِّةُ، وَ ذهَبََ الدِّينُ، وَ مِنهَْا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجعَْلْ لهَُمْ إمَامًا قَ»

 وَ غيُِّرَتِ السُّننَُ وَ الاحْْكَامُ، وَ لزََادَ فيِهِ المْبُْتدَِعُونَ، وَ نَقَصَ منِهُْ الْملُْحدُِونَ، وَ شَبَّهُوا ذلَكَِ

قَ مَنْقوُصِينَ محُْتَاجِينَ غيَرَْ كاَملِِينَ، معََ اخْتلِا َ فهِِمْ وَ علََي الْمُسلِْمِين؛َ إذْ قدَْ وجَدَْنَا الْخلَْ

اخْتلِا َ فِ أهَْوَآئهِِمْ وَ تشَتَُّتِ حَالاَتهِِمْ؛ فلََوْ لَمْ يجَعَْلْ فِيهَا قيَِّما حَافِظا لِمَا جاءَ بهِِ الرَّسُولُ 

رتَِ الشَّرآَئعُِ وَ السُّننَُ وَ الاحْْكَامُ وَ الاءْيمَانُ، وَ كَانَ الاْوَّلُ لَفَسدَُوا علََى نَحْوِ مَا بيََّنَّاهُ وَ غيُِّ

 «فِي ذَلكَِ فسََادُ الْخلَْقِ أجَْمعَِينَ. 



از جملة علل جعل اُولوا الامر اين است كه: اگر خداوند براى آنها امامى را كه قيّم بر 

افظ دين و دنياى آنها اُمور آنها باشد، امين بر اموال و ناموس و نفوس آنها باشد، ح

باشد، و خود گنجينة ذخيرة اسرار الهى باشد، و در سينه خود علوم الهى و امانات الهى 

 را حفظ كند، اگر
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رود؛ دين از بين ميرود؛ سنتّ و چنين شخصى را خداوند بر آنها نگمارد، ملتّ از بين مى

كنند؛ ملحدين يزهايى اضافه مىكند؛ اهل بدعت در دين چاحكام تغيير و تبديل پيدا مى

يابيم كه: كنند؛ زيرا ما با نور وجدان مىكاهند و براى مسلمين ايجاد شبهه مىاز دين مى

اند؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند؛ و با وجود خلائق به كمال خود نرسيده

توانند راه را اختلاف آنها و اختلاف اهواء و آراء و تشتتّ صنوف و احوال آنها، نمى

بيابند. بنابراين، با وجود ضعف و عدم كمالى كه در آنها موجود است، اگر خداوند بر 

آنها قيّمى قرار ندهد كه حافظ لِما جاءَ بهِِ الرَّسول باشد، آنها فاسد شده از بين ميروند؛ 

ى از رود؛ و وقتروند و شرائع و سنن الهى و ءحكام و ايمان از بين مىمردم از دست مى

  (1)روند.بين رفت، تمام خلق اجْمعَين، اكْتعَين، ابصْعَين، همه از بين مى

اين هم علتّ سيّمى است كه حضرت امام رضا عليه السلّام، براى جعل اُولوا الامر بيان 

 كنند.مى

طبق آيات وروايات فوق،در زمان غيبت امام زمان عج ،مردم بايد از فقيه جامع الشرايط 

باشد.فقيهى و فقيه مذكور همان اختيارات وقدرت امام معصوم ع را دارا مىپيروى كنند.

تواند سرپرستى مسلمين را برعهده بگيرد كه علاوه بر تسلط بر قوانين اسلام،عادل مى

 وخداترس وبصير به امور مسلمين باشد.



واز اى نيست احياءكننده ولايت فقيه ،امام خمينى رض بودند ولى ولايت فقيه چيز تازه

زمان فقهاء سلف دراين رابطه در كتابهاى فقهى ،صحبت شده وصاحب جواهر 

 نويسد كسى كه ولايت فقيه را انكار كند طعم فقه را نچشيده است.مى

 پيامبر سه بارفرمود خدايا جانشينان مرابيامرز!

آيند و حديث وسنت مرا پرسيدند جانشينان شماكيستند؟فرمود آنان كه بعد از من مى

 .(2)كنند.ت مىرواي

 (3)اميرالمؤمنين ع فرمود علماء،حُكام مردم هستند.

 (4)امام صادق ع هم فرمودند كه درامورات خود به فقهاءمراجعه نمائيد.

 

 

 . مسند امام رضاع 1

 . معانى الاخبار،صدوق 2

 . ميزان الحكمة 3

 . همان 4

(187) 

 
(188) 

 

 السلام در قرآنجايگاه قرآن واهل بيت عليهم



شد از جمله سخنان بسيار مهم وسرنوشت ساز پيامبر اسلام ص )كه اگر به آن عمل مى

شاهد اين همه اختلافات در بين مسلمين نبوديم (اين حديث است كه به حديث ثقلين 

 معروف شده است كه حضرتش در آخرين ايام عمر بابركتشان فرمودند:

 (1)بيتى  ... واهلانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب اللهّ

 گذارم يكى قرآن كريم ويكى اهل بيتم .من در ميان شما دوچيز بسيار باارزش مى

 قرآن كريم از ديدگاه قرآن وسنت

 قرآن كريم كتابى است كه :    

 (2)كند:انّ هذا القرآن يهدى للّتى هى اقوم*انسان را به بهترين آئين هدايت مى    

 (3)ست:اِنْ هو الاّ ذكرٌ للعالمين.*با عث بيدارى انسانها از غفلت ا    

*پر از مَثلَها و اندرزها و اسرار خلقت و نظام آفرينش است:ولقد ضربنا للناس فى     

 (4)لعلهّم يحذرون.هذا القرآن منِْ كلّ مَثلٍَ 

گردد:قرآناً *چون خالى از هرگونه كجى ونادرستى است،با عث تقواى انسانها مى    

 (5)لهّم يتّقون.عربياً غيرَذى عوجٍ لع

*جدا كننده حق از باطل است:شهر رمضان الذّى انُزل فيه القرآن هدىً للناس     

 (6)وبينّاتٍ منَِ الهدُى والفرقان.

كند:كتابٌ انزلناه اليك *نور است و با نور خود،افراد را به راه راست هدايت مى    

 (7)لتخرج الناس من الظلمات الى النور.

،شفا وهدايت وبراى ظالمين وستمكاران،ضرر وگمراهى بيشتر *براى مؤمنين    

 (8)است:ونُنّزلُ القرآن شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاّ خساراً.
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 و...

 حان خود صفات ونامهايى را براى قرآن كريم ذكر كرده است از جمله:خداوند سب    

 نور،مبين،فرقان،هدى،كتاب،كريم،رحمت،مصدق،نذير،بينةّ،    

 حكم،عدل،بيان،روح،بشرى،تبيان،مجيد،حكيم،عزيز،موعظة

 ،تذكرة،كوثر،بلاغ،تنزيل،صدق،برهان،قيّم،حق،عجب،عربى،



 ،تفصيل،امر،احسن الحديث و..مهيمن،مرفوعة،مطهرة،نبأ،متشابه،بصائر،علىّ

 رسول خدا)ص(فرمودند:    

 «هركه دركودكى قرآن بخواند،به حكمت دست يافته است.»    

 «كسى كه در دلش از قرآن خالى است،مثل خانه خراب است»    

 «هرگاه دوست داريد با خدا حرف بزنيد قرآن بخو انيد.»    

داوند سبحان دلى را كه از قرآن پر شده قرآن را خوانده وآنرا ظاهر كنيد كه خ»    

 «عذاب نكند.

 «شود.در دلش وارد شده غير اينكه به او وحى نمىهركه قرآن بخواند، نبوت»    

اگر دوست داريد كه مثل افراد سعادتمندزندگى كرده ومانند شهيدان بميريد ودر »    

وز گمراهى كافران، روز قيامت نجات يابيد ودر حرارت قيامت در سايه باشيد ودر ر

هدايت يافته باشيد پس با قرآن اُنس بگيريد كه كلام خداوند رحمن است وپناهگاهى 

 «در مقابل شيطان وباعث سنگينى ميزان است.

فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزند حقوقى دارد.امّا حق پدر بر فرزند »    

قوق فرزند بر پدر آنستكه براى آنستكه در هر چيزى بجز معصيت،مطيع پدر باشد.وح

 «فرزندش نام نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن را به او تعليم نمايد.

گردد،بركتش خانه اى كه در آن قرآن تلاوت مى شود وياد خدا در آن مى»    

زيادشده وملائكه درآن حاضر مى شوند وشياطين از آن فرار مى كنندوآن خانه براى 

 «ن مى درخشد همانگونه كه ستارگان براى اهل زمين مى درخشند.اهل آسما



 مى گويم كه«الرحمن الرحيمبسم اللهّ»اگر بخواهم آن قدر در تفسير»اميرمؤمنان)ع(:    
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اگر ازآن كتابى تشكيل دهيد،بار هفتاد شتر مى شود.وفرمود:از فتنه ها از من بپرسيد 

شود وچه كسى در كجاى مين چه فتنه اى واقع مىوبدانيد كه من خبر دارم در كجاى ز

زمين كشته مى شود ومى ميرد!از راههاى آسمان از من سؤال كنيد كه حقيقتاً من به 

 «راههاى آسمان از زمين آشناترم!

زند.وهدايتگرى است كه گمراه بدانيد كه اين قرآن ،ناصحى است كه كلك نمى»    

گويد وهركه با قرآن همنيشنى كرد،هدايتش نمايد وسخنگوئى است كه دروغ نمىنمى

 «زياد وگمراهيش كم شد.

 «ترين موعظة وسودمندترين تذكر كتاب الهى است.زيباترين قصه وبليغ»    

كند:نگاه به كعبه،نگاه به خط قرآن ،نظر به روى پنج چيز نور چشم را زيادمى»    

 «والدين ،نگاه به صورت عالم ونگاه به آب جارى.

 «رآن ظاهرش زيبا و باطنش عميق است.ق»    

خواندن قرآن از روى مصحف باعث تخفيف عذاب پدر ومادر »امام صادق)ع(:    

 «شوداگرچه كافرباشند،مى

كنم به:تقوا،ورع در خطاب به شيعيان:شما را سفارش مى»امام عسگرى)ع(:    

يا  خواه امانت مال فاجر باشددين،تلاش براى خدا،سخن راست،امانتدارى

 هاى طولانى،خوب همسايگى كردن،...نيكوكار،سجده



 تقوا پيشه كنيد وزينت ما باشيد نه عيب ما!    

امام سجاد)ع(:اگر همه اهل زمين بميرند ومن باشم وقرآن.من دچار وحشت »    

 (1)«شوم.نمى

امام على)ع(خطاب به پسرش:علم را با تعليم قرآن وتأويل آن وتعليم شرايع اسلام »

 (2)«ام قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو.واحك
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 جايگاه اهل بيت ع در قرآن وحديث 

 (1)«.تَطهْيِراًلِيذُهْبَِ عَنكمُُ الرِّجسَْ أهَْلَ البَْيتِْ وَيُطهَِّرَكُمْ  إِنَّمَا يُرِيدُ اللهّ»

 السلام از آلودگيها پاك باشيد . خدا اراده كرده كه شما اهل بيت عليهم

 خلقت نور اهلبيت)ع(قبل از همه

اگر انسانها چه مسلمان و چه غير مسلمان درباره زندگى و خصوصيات اهلبيت 

شوند كه اينان از هر جهت عجيب و السلام بررسى دقيقى كنند، متوجه مىعليهم

باشند . اگرچه در ظاهر مانند ديگران متولد شدند و زندگى كردند و انگيز مىشگفت



بعد رحلت نمودند، امّا جايگاه آنان در نزد خداوند سبحان و عملكردشان در زندگى 

دنيوى مانند بندگى و عبادتشان و خصوصيات اخلاقى و علم و معجزات و شاگردانشان 

تواند مانند آنان باشد قابل مقايسه نبوده و كسى نمى با ديگران حتى پيامبران و اولياء خدا

 . 

از جمله ويژگى آنها اين است كه معدن رحمت و خزانه علم هستند . ريشه هر فضيلتى 

شود . در علم واخلاق و تقوا در آنان نهفته است و مكارم اخلاق از آنان شروع مى

  سرآمد همه حتى پيامبران پيشين جز پيامبر اسلام هستند .

همچنين ويژگى ديگر آن است كه خداوند سبحان نور و روح آنان را قبل از هر چيز 

ديگر خلق نمود . و از اين بالاتر، پيامبران ديگر و ملائكه و بهشت و عرش و خورشيد و 

 اند . آله خلق شدهوعليهاللهماه و علم و عقل، از نور پيامبر اسلام صلى

 به سخن زير توجه نمائيد: 

 ن مخلوق؟ اولي

 آله پرسيد: اولين مخلوق خدا چه بود؟ وعليهاللهانصارى از رسولخدا صلى جابربن عبداللهّ

فرمود: اى جابر ! نور پيغمبرت بود كه خداوند سبحان اول آنرا آفريد و سپس از او هر 

 چيز ديگر را خلق كرد . 
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را خلق كرد، تا مدتى نور مرا در مقام قرُب قرار داد . بعد اين وقتى خداوند سبحان نور م

نور را چهار قسمت كرد . از يك قسم عرش را آفريد . از يك قسم كرسى را آفريد . 

از يك قسم حاملان عرش را آفريد و قسم چهارم را در مقام حبُّ قرار داد . سپس آنرا 

از يك قسم قلم را آفريد . از يك  به چهار قسمت نمود و از يك قسم لوح را آفريد .

قسم بهشت را آفريد و قسم چهارم را در مقام خوف قرار داد . سپس آنرا به چهار 

قسمت نمود و از يك قسم ملائكه را آفريد . از يك قسم خورشيد را آفريد و از يك 

د قسم ماه را آفريد و قسم چهارم را در مقام رجاء قرار داد . سپس آنرا چهار قسمت كر

. از يك قسم عقل را آفريد . از يك قسم علم و حلم را آفريد . از يك قسم عصمت را 

آفريد و قسم چهارم را در مقام حياء نگاه داشت . سپس آنرا به صد و بيست و چهار 

هزار نور تقسيم كرد و از هر نورى پيامبرى را آفريد و از ارواح آنان، ارواح اولياء و 

 (1)ريد .شهداء و صالحين را بياف

 آله وعليهاللهسؤال قريش از پيامبر صلى

آله آمدند و گفتند: چگونه شما وعليهاللهاى از قريش نزد پيامبر اسلام صلىروزى عده

 باشى؟ برترين پيامبر هستى در حالى كه آخر پيامبران مى

به  حضرت فرمود: من اولين كسى بودم كه به خدا ايمان آوردم و اولين كسى بودم كه

 لبّيك گفتم . الستُ بربكّم؟ نداى پروردگار كه فرمود:

 برتر از فرشتگان 

السلام فرمود: اى على ! اگرمانبوديم خداوند سبحان آله به على عليهوعليهاللهپيامبر صلى

 آفريد ! آدم و حوا و بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى



ما درتوحيد و خداشناسى، و در معرفت  چگونه ما از فرشتگان برتر نباشيم و حال آنكه

ها سبقت گرفتيم . زيرا نخستين چيزى كه وتسبيح و تقديس و تهليل پروردگار بر آن

خداوند سبحان آفريد، ارواح مابود كه خداوند سبحان ما را به توحيد و تمجيد خود 

ردند گويا ساخت . سپس فرشتگان را آفريد و چون آنها ارواح ما را يك نور مشاهده ك

 . امور ما را عظيم
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شمردند، پس ما تسبيح گفتيم تا فرشتگان بدانند كه ما هم مخلوق هستيم و خداوند 

 سبحان از صفات ما منزّه است . 

از تسبيح ما ملائكه نيز تسبيح گفتند و خداوند سبحان را از صفات ما منزّه دانستند و 

گفتيم تا ملائكه بدانند  «لااله الاّ اللهّ»مقام ما را مشاهده كردند، ما تهليل چون عظمت 

 نيست .  كه الهى بجز اللهّ

پس هنگامى كه بزرگى محل )و مقام( ما را ديدند، خداوند سبحان را تكبير گفتيم تا 

بدانند كه خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه درك شود و موقعيت او عظيم است و 

 تر از او عبادت شويم ! خدايانى نيستيم كه واجب باشد در عرض خدا و يا پائين ما

العلى  لا حول ولا قوة الاّ باللهّ»پس هنگامى كه قدرت و قوّه ما را ديدند، گفتيم: 

 تا بدانند كه هيچ نيروئى جز نيروى الهى نيست . «العظيم



ا واجب فرموده، مشاهده و چون نعمتى كه خداوند سبحان بر ماداده و طاعت ما ر

. تا بدانند كه حقوق خداوند متعال بخاطر نعمتهائى كه به  «الحمدُ للِهّ»كردند، گفتيم: 

 ماداده چيست . فرشتگان هم الحمدللهّ گفتند . 

پس فرشتگان به وسيله ما به معرفت و تسبيح و تهليل و تمجيد خداوند متعال راهنمائى 

 شدند .

السلام را آفريد و ما را در صلُب او قرار داد و به فرشتگان ليهسپس خداوند متعال آدم ع

امر فرمود تا بخاطر احترام ما كه در صلب آدم بوديم، بر او سجده كنند . در واقع سجده 

 آنها بندگى خداوند سبحان بود و احترام و اطاعت آدم بود كه مادر پشتش بوديم . 

ه در معراج وقتى به آسمانها بالا رفتم، و چگونه از ملائكه برتر نباشيم و حال آنك

 جبرئيل براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو بايست ! 

 گفتم: اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ 

گفت: آرى زيرا خداوند تبارك و تعالى پيامبرانش را بر همه فرشتگان برترى داده و تو 

خواندم . البته فخر را بخصوص برترى داده است . من جلو ايستادم و براى آنها نماز 

 فروشى نيست . 

 وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو ! ولى خودش ماند .
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 شوى؟ گفتم: اى جبرئيل ! در چنين جائى از من جدا مى

 گفت: خدايم دستور داده كه از اينجا فراتر نروم . 



 گفتم . من بالا رفتم تا در جائى كه با خداوند سبحان سخن 

ندا رسيد كه: اى محمدّ ! توبنده من هستى و من پروردگار توام ! مرا عبادت كن و بر 

من توكل نما كه تو نور من در بندگانم و رسول من در مخلوقاتم و حجتّ من در 

آفريدگانم هستى ! بهشتم را براى كسى كه از تو پيروى كند آفريدم و دوزخم را براى 

قرار دادم و كرامتم را براى اوصياى تو واجب نمودم و ثوابم كسى كه نافرمانيت كند، 

 را براى شيعيان تو قرار دادم . 

 گفتم: خدايا ! اوصياى من كيانند؟ 

نداشد كه: اى محمدّ ! اوصياى تو همانها هستند كه نامشان برساق عرش نوشته شده 

 (1). ابيطالب و آخرين آنها مهدى امتّ من استاست . كه اول آنها على بن

 امتحان قبل از خلق شدن 

 در زيارتنامه حضرت فاطمه عليهاالسلام آمده است كه: 

اى امتحان شده ! خدا قبل از اينكه تو را خلق كند، شما را آزمايش كرد و تو را صبور 

 (2)يافت .

 روح بدون بدن ! 

السلام فرمود: در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: اى امام صادق عليه

محمدّ من، تو و على را قبل از آسمانها و زمين و عرش و درياها، بصورت نور آفريدم 

كردى . سپس )يعنى روح بدون بدن !( و تو بعد از آن، هميشه مرا تهليل و تمجيد مى

روح شما را دو نيم كردم و هر نيمى را هم دو نيم كردم كه از آن، تو و على و حسن و 

 د . السلام خلق شديحسين عليهم



السلام فرمود: بعد از آن خداوند، فاطمه را از نور كه روح بدون سپس امام صادق عليه

 بدن
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 (1)است آفريد . . . و نور خود را در ما هم جارى كرد .

 دريك سايه سبز رنگ !

مانى كه شما در )اظلهّ( بوديد در چه حالى السلام گفت: زمفضّل به امام صادق عليه

 بوديد؟ 

فرمود: اى مفضّل ! كسى جز ما نزد خداوند سبحان نبود و ما در يك سايه سبز رنگ، او 

كرديم . جز ما نه فرشته نموديم و به بزرگوارى ياد مىگفتيم و تقديس مىرا تسبيح مى

حان خلقت اشياء را شروع كرد مقربّى بود و نه صاحب روحى بود ! تا اينكه خداوند سب

 (2)ها را خلق نمود و علم آن را بماداد .و ملائكه و غير آن

 نداى منادى 

السلام فرمود: حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم كه خداوند سبحان نام ما امام صادق عليه

سه را بلند كرد . زيرا وقتى خداوند، آسمانها و زمين را خلق كرد، دستور داد كه منادى 

 بار ندا كند: 



 .  «. اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا . اشهد اَنّ محمدا رسول اللهّ اشهد اَن لا اله الاّ اللهّ»

 از اهل تسنن نقل شده كه:

آله فرمود: من و على وعليهاللهاز امام احمد بن حنبل و غير او نقل شده كه پيامبر صلى

قبل از خلقت آدم از يك نور خلق شديم . وقتى آدم السلام ، چهارده هزار سال عليه

 السلام خلق شد، خداوند سبحان ما را در صلُب او قرار داد . عليه

السلام با هم بود تا اينكه در صلُب عبدالمطلّب از هم جدا بعد از آن، نور من و على عليه

 (3)مقرر گرديد .السلام ، خلافت و جانشينى شديم . آنوقت در من نبوّت و در على عليه

 السلام وملكوت آسمانهاابراهيم عليه

 حضرت ابراهيم در هنگام رؤيت ملكوت آسمانها نورى را در عرش ديد . 
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 پرسيد: خدايا ! اين چه نورى است؟ 

 آله برگزيده من است . وعليهاللهب رسيد: اى ابراهيم ! اين نور، محمدّ صلىخطا



 پرسيد: نور ديگرى كه پهلوى اوست، چيست؟ 

 السلام ، يارى كننده دين من است . فرمود: اين نور على عليه

 كنم ! پرسيد: نورديگرى هم پهلوى ايشان مشاهده مى

هلوى پدر و شوهرش قرار دارد . من دوستان فرمود: اين فاطمه عليهاالسلام است كه پ

 ام . فاطمه عليهاالسلام را از آتش نجات داده

 بينم ! پرسيد: خدايا ! دو نور ديگر مى

 فرمود: آنها حسن و حسين عليهماالسلام هستند . 

 بينم ! پرسيد: نورهاى ديگرى هم مى

موسى بن جعفر و على ها على بن الحسين و محمدبن على و جعفربن محمد و فرمود: آن

بن موسى و محمدبن على و على بن محمد و حسن بن على و مهدى آل محمد 

 باشند . آله مىوعليهاللهصلى

 بينم ! پرسيد: خدايا ! غير از اين چهارده نور، نورهاى بسيارى در اطراف آنها مى

 السلام .فرمود: اينها شيعيان و دوستان محمدّ و آل محمدّند عليهم

 توان شناخت؟ سيد: شيعيان را با چه علامتى مىپر

ركعت  34ركعت واجب و 17فرمود: خواندن پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه روز)

، قنوت قبل از ركوع، سجده شكر و انگشتر الرحمن الرحيم بسم اللهّنافله(، بلند گفتن 

 بدست راست كردن . 



مرانيز از دوستان و شيعيان محمدّ و آل السلام درخواست كرد كه: خدايا ! ابراهيم عليه

 السلام قرار بده ! محمدّ عليهم

 (1)خطاب رسيد: من تورا از دوستان و شيعيان آنها قرار دادم .

 السلام سؤالات يهودى از على عليه

آله ، يك نفر يهودى وارد مدينه شد و سؤالاتى را وعليهاللهبعد از رحلت رسولخدا صلى

 مطرح كرد كه
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 ها جواب دهد و بعد از آن يهودى، مسلمان شد . السلام توانست به آنتنها على عليه

السلام اين او پرسيد: پيامبر شما گفته است برتر از ساير پيامبران است . حضرت آدم عليه

بر شما چنين فضيلتى فضيلت را داشت كه همه فرشتگان بر او سجده نمودند . آيا پيام

 داشته است؟ 

السلام يكبار بود . ولى خداوند سبحان السلام : سجده فرشتگان براى آدم عليهعلى عليه

فرستند . همانطور آله صلوات مىوعليهاللهاش تا روز قيامت بر محمدّ صلىخود و ملائكه

 (1).«.كته يصُلّون على النبىّ و ملائ اِنَّ اللهّ»فرمايد: كه خداوند سبحان در قرآن كريم مى

 فرستند . اش بر پيامبر اسلام صلوات مىيعنى خداوند سبحان و ملائكه



و به دعاى او خداوند سبحان بارانى فرستاد تا كفار  السلام نفرين كرديهودى: نوح عليه

 غرق شدند . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

، پيامبر رحمت بوده است . ولى ما شاهد بوديم كه وقتى السلام : پيامبر اسلامعلى عليه

مدتى مدينه دچار خشكسالى شد و مردم از پيامبر درخواست كردند كه براى آمدن 

باران دعا كند . حضرت دعا كرد و تا هفت شبانه روز باران آمد بطورى كه مردم 

نبارد و فقط بر آمدند و درخواست كردند كه پيامبر دعا كند كه باران بر شهر مدينه 

آله هم دعا كرد: خدايا ! بر مدينه وعليهاللهزمينهاى كشاورزى آنان ببارد ! پيامبر صلى

نباران ! و بر خارج از مدينه بباران . در اين حال آسمان مدينه صاف بود ولى خارج از 

 آمد .مدينه باران مى

سبحان بادى فرستاد بر قومش نفرين كرد و خداوند السلام يهودى: حضرت هود عليه

 كه قوم ناسپاس هود، هلاك شدند . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

السلام : در جنگ خندق كه مشركين مدينه را محاصره نمودند، خداوند على عليه

هاى مشركين را از جا درآورد و يكى از عوامل شكست سبحان طوفانى فرستاد تا خيمه

 دشمن شد . 

شترى از دل كوه درآورد تا نشانه  السلام ،ند سبحان براى صالح عليهيهودى: خداو

 نبوت او باشد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟

السلام : شتر صالح با او حرف نزد ولى يك روز شترى در مقابل پيامبر زانو زد على عليه

 و با زبان
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احبش نزد پيامبر شكايت كرد . پيامبر صاحبش را خواست و او را از عربى فصيح از ص

 كشتن شتر منع نمود . 

حرف زد . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى السلام يهودى: خداوند سبحان با موسى عليه

 داشته است؟ 

با « مقام قاب قوسين اوادنى»السلام : وقتى پيامبر اسلام به معراج رفت، در على عليه

 سبحان سخن گفت و . .  خداوند

آيا پيامبر شما چنين  السلام ،پادشاهى داد .يهودى: خداوند سبحان به سليمان عليه

 فضيلتى داشته است؟ 

السلام : يكروز ملكى با كليدهايى در دست نزد پيامبراسلام آمد و گفت: على عليه

مين است . خداوند سبحان سلام رسانده و فرموده است كه اينها كليدهاى گنجهاى ز

خواهى در دنيا پادشاه باش و آخرت هم جايت در بهشت محفوظ است . پيامبر اگر مى

كليدها را پس داد و عرضه داشت كه: ميخواهم يكروز سير باشم و شكر خداوند 

 سبحان گويم و يكروز گرسنه باشم از خداوند سبحان درخواست كنم . 

قرار داد و او بوسيله باد به السلام ن عليهيهودى: خداوند سبحان باد را تحت فرمان سليما

 رفت . آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ خواست مىهرجا مى

اى آسمانى بنام برُاق براى پيامبر آوردند كه السلام : در سفر معراج، وسيلهعلى عليه

ت حضرت بر آن سوار شد و در يكشب از مكه به قدس رفت و از آنجا به آسمانهاى هف

 گانه بالا رفت و بعد از سفرهائى، موقع اذان صبح به مكه برگشت . 



 آيا پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ كرد .السلام مرده زنده مىيهودى: عيسى عليه

آله را مهمان كرد و وعليهاللهالسلام : يكروز يك نفر زن يهودى پيامبر صلىعلى عليه

آله لقمه اول را در وعليهاللهورد . وقتى پيامبر صلىبراى او دست گوسفند كباب شده آ

 اند از من نخور ! دهان گذاشت، آن دست گوسفند بزبان آمد و گفت: مرا به زهر آلوده

داد . آيا ها خبر مىپشت ديوارها و خانه السلام از ذخاير غذايىيهودى: عيسى عليه

 پيامبر شما چنين فضيلتى داشته است؟ 

لام : در جنگ موته، لشگر اسلام در مرز روم مشغول جنگ با دشمن بود و السعلى عليه

كرد . وقتى لشگر اسلام مراجعت كرد، پيامبر در مسجد مدينه، اخبار جنگ را نقل مى

 ديدند
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 (1)كرد .همانطور بوده است كه حضرت نقل مى

 نگاه عميقانه يهودى به پيامبر اسلام 

 اى به حضرت نمود . يامبر اسلام آمد و نگاه خيرهيكروز يك نفر يهودى نزد پ

 حضرت فرمود: كارى دارى؟ 

السلام برتر است يا تو؟ موسايى كه خداوند سبحان با او يهودى گفت: موسى عليه

حرف زد و معجزاتى چون اژدها شدن عصا و تابيدن نور از جينش را به او داد و تورات 

 شكافت !  را بر او نازل كرد و دريا را براى او



آله فرمود: براى انسان خوب نيست كه از خودش تعريف كند وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 ولى بر تو واجب است كه پيامبر آخرالزمان را بشناسى ! 

السلام از بهشت اخراج شد، صدا زد: خدايا ! تو را بحق محمدّ و بدانكه وقتى آدم عليه

 آل محمدّ مرا بيامرز ! 

 ان هم او را آمرزيد . خداوند سبح

خواست غرق شود، صدا زد: خدايا ! بحق السلام سوار كشتى شد، مىوقتى كه نوح عليه

 محمدّ و آل محمدّ مرا نجات بده ! خداوند سبحان هم او را نجات داد . 

السلام در آتش گرفتار شد، صدا زد: خدايا ! بحق محمدّ و آل محمدّ وقتى ابراهيم عليه

 ! خداوند سبحان هم او را نجات داد .  مرا نجات بده

السلام به دريا رسيد و پشت سرش فرعونيان بودند، صدازد: هنگامى كه موسى عليه

 خدايا ! بحق محمدّ و آل محمدّ مرا نجات بده ! خداهم او را نجات داد . . . . 

برايش آورد، ايمانش بخدا سودى السلام زمان من بود و بمن ايمان نمىاگر موسى عليه

 نداشت ! . . .

السلام پشت سر او شود كه عيسى عليهالسلام ظاهر مىو بدان كه از نسل من، مهدى عليه

 (2)كند .خواند و او را يارى مىنماز مى
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 تو بهترى يا جبرئيل؟ 

 آله فرمود: وعليهاللهامبر اسلام صلىپي

 تر نيست . خداوند، مخلوقى بهتر از من نيافريده و كسى نزد او از من گرامى

 آله ! شمابهتريد يا جبرئيل؟ وعليهاللهالسلام پرسيد: اى رسول خدا صلىعلى عليه

ر فرشتگان السلام ! خداوند تبارك و تعالى پيامبران مرسل را بفرمود: اى على عليه

مقرّب خويش برترى داده است و مرا بر همه پيامبران برترى بخشيده است . اى على 

السلام ! بعد از من، برترى از آن تو و امامان بعد از تو است زيرا فرشتگان، عليه

السلام ! فرشتگان حامل عرش، كه به خدمتگزار ما و دوستان ما هستند . اى على عليه

دگار مشغولند، براى آنانكه به ولايت ما بگروند، طلب آمرزش تسبيح و تحميد پرور

 (1)كنند .

 السلام علم ودانش اهلبيت عليهم

السلام از همه انسانها بيشتر و برتر بوده است . هيچ دانشمندى علم و دانش اهلبيت عليهم

سلام التوانست در ميدان علم با آنان رقابت نمايد . حتى در مقابل امام جواد عليهنمى

هفت ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، با پرسيدن هزاران سؤال در 

روزهاى متوالى، نتوانستند سؤالى را از حضرت بپرسند كه امام نتواند جواب آنرا بگويد 

 . 



السلام به حوادث آينده علم داشتند . حتى از زمان مرگ افراد با اذن الهى اهلبيت عليهم

زدند و دانستند . حتى با حيوانات حرف مى. زبانهاى مختلف مردمان را مىمطلع بودند 

فهميدند . علوم مختلف براى آنان مانند كف دست، حل شده و معلوم حرف آنان را مى

 بود . 

السلام تا كنون از صدها هزار نفر فراتر رفته است . شاگردان مكتب اهلبيت عليهم

السلام و كه هفتاد هزار حديث از امام باقر عليه شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى

 السلام در سينه داشت !صادق عليه

السلام كه بيش از هزار جلد كتاب در شيمى و يا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه

فيزيك و ديگر علوم نوشت !تا برسد به علمائى چون علامه حلّى كه بيش از هزار جلد 

گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ طوسى با  كتاب در علوم مختلف بجاى

نوشتن صدها جلد كتاب و تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه مجلسى كه 

 دائرة المعارف
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شوند كه در زمان ما بيش از هزار شيعه را تهيه كرد و اين شاگردان روزبروز زيادتر مى

السلام هاى علميه قم و نجف و ديگر بلاد، در مكتب اهلبيت عليهمهد در حوزهمجت

 تربيت شده و به فعاليت علمى و دينى و پاسدارى از اين مكتب مشغولند . 

 و . . . 



 آله !وعليهاللهنام بهشتيان وجهنّميان در كف دست رسولخدا صلى

 السلام فرمود: امام صادق عليه

آله براى مردم سخنرانى نمود . سپس دست راست خود وعليهاللهروزى رسولخدا صلى

 را مشت كرد و بالا برد و پرسيد: 

 دانيد در مشت من چيست؟ اى مردم ! مى

 گفتند: خدا و رسولش داناترند . 

 فرمود: نام بهشتيان و نام پدرانشان تا روز قيامت ! 

 سپس مشت دست چپ را بالا برد و پرسيد: 

 دست چپم چيست؟ دانيد در مى

 گفتند: خدا و رسول عالمترند ! 

 فرمود: نام طائفه جهنميان و نام پدرانشان تا روز قيامت ! 

سپس فرمود: خداوند سبحان حكم كرد و او دادگر است و اين آيه را تلاوت كرد: 

 (1)«.فَرِيقٌ فِي الجَنَّةِ وفََريِقٌ فيِ السَّعِـيرِ»

 (2)م !اى در جهنّاى در بهشت و عدهعده

 اسم اعظم در نزد رسولخداست ! 

 السلام فرمود: امام صادق عليه



السلام چهار السلام دو حرف )علم( داده شد . به موسى عليهبه حضرت عيسى عليه

السلام پانزده حرف ! به آدم السلام هشت حرف ! به نوح عليهحرف ! به ابراهيم عليه

 السلام بيست و پنج حرف !عليه
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آله داد . همچنين وعليهاللهو خداوند سبحان همه اين حروف را به حضرت محمدّ صلى

خداوند، هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را كه هفتاد و سه حرف است، به محمدّ 

 (1)آله داد و يك حرف را نزد خود نگاه داشت .وعليهاللهصلى

 على، آغاز كننده علم ! 

 السلام به كميل گفت: على عليه

هيچ علمى نيست مگر اينكه من آغاز كننده او هستم و هيچ كارى نيست مگر اينكه 

 (2)السلام پايان دهنده آن است .مهدى عليه

 السلام از مافى الضمير مطلع است؟ قائم عليه

 خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود: 



بوسيله قائم شما، زمين خود را با تسبيح و تقديس و تهليل و تكبير و تمجيد ذات اقدس 

 خود، آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم و به دوستانم واگذارم . 

دينان را از كجروى راست كرده و تعاليم خود را بلند گردانم و با ظهور او، سخنان بى

ها را آشكار كرده، و ع نمايم و گنجها و اندوختهشهرها و بندگانم را از علم خود مطل

الضمير هر شخصى مطلع گردانم و او را با نيروى فرشتگانم مهدى را به اسرار و ما فى

 يارى كنم تا فرمان مرا اجرا نمايد و دينم را رواج دهد . 

 (3)السلام حقيقى بندگان من است .او ولىّ به حق من و مهدى عليه

 علم به ارحام !

 بن عباس نقل شده كه:  ز عبداللهّا

السلام بودم كه قصابى در حالى كه گاوى را با خود روزى نزد امام حسن مجتبى عليه

 برد از كنار ما رد شد . مى
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اى در شكم اين گاو است كه ماده بوده و سردِمُ و پيشانى او السلام فرمود: بچهامام عليه

 سفيد است . 

من بدنبال قصاب رفتم و هنگامى كه گاو را ذبح كردند و پوست او را درآوردند و 

شكم او را شكافتند، ديدم همانطور كه امام خبر داده بود است ! نزد امام برگشتم و 

 گفتم: خداوند سبحان در قرآن كريم علم به ارحام را مخصوص خود قرار داده است ! 

امام فرمود: ما به امورى كه پوشيده است، مطلعيم ! و از امورى خبر داريم كه نه فرشته 

دانند و منحصر به محمدّ و اهلبيت مقرب و نه پيامبر مرسل، هيچكدام آنرا نمى

 (1)السلام اوست .عليهم

 ا قيامت ! علم ت

 السلام فرمود: ـ على عليه 1

 (2)«.ما يَشاءُ وَيُـثْبتُِ وعَِندَْهُ أمُُّ الكتِابِ يَمْحُو اللهّ»اگر آيه 

نمايد و مادر كند و آنچه بخواهد اثبات مىيعنى خداوند سبحان آنچه بخواهد محو مى

 كتابها در نزد اوست . 

 فتم . گنبود، حوادث گذشته و آينده را برايتان مى

السلام بودند كه امام سه بار سوگند خورد: اى از شيعيان نزد امام صادق عليهـ عده 2

السلام بودم، به السلام و خضر عليهبخداى كعبه سوگند ! و فرمود: اگر بين موسى عليه

گفتم . دانستند، مىها مطالبى را كه نمىگفتم كه من از آنها عالمترم . و به آنآنها مى

السلام ، علم گذشته داده شد . ولى علم آينده تا السلام و خضر عليهبه موسى عليهزيرا 



ايم آله به ارث بردهوعليهاللهدانستند . ولى ما اين علم را از رسولخدا صلىقيامت را نمى

.(3) 

 السلام فرمود: ـ امام على عليه 3

ا و نسبها را داده است . و ما اهلبيتى هستيم كه خداوند سبحان بما علم مرگها و بلاه

بخدا سوگند ! اگر مردى از ما بر سر پلى باشد و مردم از زير آن پل عبور كنند، او نسب 

 تك
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 (1)تك افراد را تا اسم همه اجدادش بلد است .

 السلام عجب عمر از علم على عليهت

 السلام پرسيد: روزى عمر كه خليفه بود از على عليه

شود، بدون اى از مسائل از تو پرسيده مىچگونه است كه هر حكمى از احكام يا مسئله

 دهى؟ معطلى جواب مى

 حضرت دست خود را باز كرد و فرمود: دست من چند انگشت دارد؟ 



 عمر گفت: پنج تا ! 

 رت فرمود: چرا فكر نكردى؟ حض

 گفت: زيرا نياز بفكر نبود و پنج انگشت در مقابل چشم من مشخص بود . 

السلام فرمود: تمام مسائل و احكام و علوم در مقابل من مثل كف اين دست امام عليه

 (2)حاضر است . لذا در جواب سؤالات نيازى بفكر و تأمل ندارم .

 دانست ! همه چيز را مى

 گويد: م بن عباس مىابراهي

السلام سؤالى بكنند و امام جوابش را نداند . و نديدم هرگز نديدم كه از امام رضا عليه

 كسى از او نسبت به حوادث گذشته تا حال داناتر باشد ! 

 داد . كرد، امام جواب مىو مأمون خليفه هر سؤالى از امام مى

 پرسيدن سى هزار سؤال

السلام در هفت يا نهُ سالگى به امامت د كه وقتى امام جواد عليهانكلينى و ديگران نوشته

هزار سؤال از او در روزهاى متوالى پرسيدند رسيد، براى آزمايش امامت حضرت، سى

 (3)و امام به همه آنان جواب كافى و شافى دادند .
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 السلام عبادت اهلبيت عليهم

 السلام عبادت امام سجاد عليه

 گويد: السلام در مورد عبادت پدربزرگوارش مىامام باقر عليه

پيش پدرم رفتم و هنگامى كه ديدم كه از كثرت عبادت و بيدارى، رنگ مباركش زرد 

سجود پينه كرده و ساقهاى و چشمهايش از گريه زياد مجروح و پيشانيش از كثرت 

پايش از ايستادن زياد در نماز ورم كرده بود، من به گريه افتادم . امام بمن نگاهى كرد و 

السلام در آن ذكر شده است را بياور ! وقتى گفت: آن كتابى كه عبادت على عليه

 (1)تواند مانند على، عبادت كند؟آوردم، مقدارى خواند و فرمود: چه كسى مى

 است كه: آمده 

امام در نماز بودند كه خانه آتش گرفت . امام هيچ متوجه نشدند تا زمانى كه نمازشان 

 تمام شد . آنگاه فهميدند كه خانه آتش گرفته بوده است .

 السلام :كنيز امام سجاد عليه

 من هيچگاه براى حضرت در روز غذا نبردم و در شب بستر براى خواب پهن ننمودم . 

  آمده است كه:



رسيد، آنقدر آنرا تكرار مى «مالك يوم الدين»السلام در نماز به وقتى امام سجاد عليه

 كرد كه نزديك بود روح از بدنش خارج شود . مى

خواند كه وقتى امام شبها را تا به صبح به عبادت مشغول بود و گاهى آنقدر نماز مى

مانند كودكى كه تازه راه  توانست ايستاده برود، بلكهخواست به بستر برود، نمىمى

 رساند . كرد و خود را به بستر مىافتاده است، حركت مى

 (2)فرمود .امام در ماه رمضان، جز دعا و تسبيح و استغفار، سخن ديگرى نمى
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 السلام عبادت امام باقر عليه

 السلام درباره او فرمود: پسرش امام صادق عليه

رفتيم صداى ذكرش را پدرم اكثرا به ذكر مشغول بود بطورى كه وقتى با او به محلى مى

زد و ذكر گفت . با مردم حرف مىشديم و او ذكر مىشنيدم . با او هم غذا مىمى

 مشغول بود .  «لااله الااّللهّ»گفت و پيوسته زبانش به مى

 آمده است كه: 



اى بدرخانه امام آمدند و كرد . روزى عدهامام در اكثر اوقات از خوف الهى گريه مى

كند . آنها هم به گريه مناجات كرده و گريه مى« عبرانى»شنيدند كه شخصى با زبان 

از حضرت پرسيدند: مناجاتى بزبان عبرانى از اطاق  افتادند . وقتى وارد اطاق امام شدند

 بينيم؟ شما شنيديم ولى كسى غير از شما را نمى

فرمود: مناجات الياس پيامبر بيادم آمد . ساعتى با مناجات او با خداوند سبحان نجوا 

 كردم . و به گريه افتادم . 

 گويد: غلام امام مى

ت به كعبه افتاد با صداى بلند گريه نمود . رفتيم . وقتى چشم حضربا امام به مكه مى

 بينند ! فرمود: تر گريه كنيد ! مردم شما را مىگفتم: آقا آهسته

ام بر من رحمت نمايد و واى بر تو ! آيا گريه نكنم كه شايد خداوند سبحان بخاطر گريه

 در نزد او رستگار شوم؟ 

ديدم كه محل سجده حضرت از آنگاه امام طواف كرد و مشغول نماز شد و بعد از نماز 

 (1)تر شده بود .اشگ چشمش

 السلام عبادت امام كاظم عليه

 كند كه: يكى از اصحاب روايت مى

السلام داخل مسجد پيامبر شد و به سجده رفت و از اول شب پيوسته امام كاظم عليه

ات بزرگ دهگناه بنيعنى  «عظمُ الذنب منِ عبدكِ فلَْيَحسنُ العفو منِ عندك»فرمود: مى

 ولى بخشش تو زيباتر
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 .  است

 فرمود . و اين ذكر را مكرر تا صبح مى

كه « السلام زندانبان امام كاظم عليه»قزوينى گويد: روزى نزد فضل بن ربيع  عبداللهّ

 بينى؟ من گفت: بيا از اين روزنه نگاه كن ببين چه مىبالاى پشت بام بود رفتم . ب

 اى روى زمين افتاده است . نگاه كردم و گفتم: گويا پارچه

 گفت بيشتر دقت كن ! 

 دوباره نگاه كردم و گفتم: گويا شخصى در حال سجده است ! 

 شناسى؟ گفت: او را مى

. از زمانى كه او را زير السلام است گفتم: نه گفت: اين مولايت موسى بن جعفر عليه

 نظر دارم برنامه شبانه روزى او را اين گونه ديدم كه: 

رود و تا ظهر در بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيد در حال دعا است . بعد به سجده مى

فهمم كه سجده است . موقع ظهر بدون گرفتن وضو مشغول نماز ميشود و من مى

رود كه تا مغرب ز ظهر و عصر، دوباره بسجده مىبخواب نرفته بوده است . بعد از نما

كشد . بعد از خواندن نماز مغرب و عشاء، افطار كرده و به سجده كوتاهى طول مى

گيرد و تا صبح مشغول خوابد و بعد بلند شده وضو مىرود . سپس مقدار كمى مىمى

 (1)شود .عبادت مى



 السلام عبادت امام رضا عليه

شد . سپس تا زمانى كه ح تا طلوع خورشيد، مشغول ذكر مىامام بعد از نماز صب

 رفت . آمد، به سجده مىخورشيد بالا مى

 در منزل امام، زنى مأمور بود تا زنها را براى نماز شب بيدار نمايد . 

توانم در كمتر از سه فرمود اگر بخواهم مىكرد و مىامام هر سه روز يك قرآن ختم مى

كنم خوانم الاّ اينكه درباره آن فكر مىاى را نمىمن هيچ آيه روز هم ختم نمايم ولى

 كه براى چه نازل شده و درچه محلى فرو فرستاده شده است . 
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اكثر روزها روزه خواند . و داشت و هر شب نماز جعفر طيار را مىاكثر شبها را احياء مى

 بود . 

 رسيد .كشيد صداى قرائت قرآن حضرت بگوش مىدر بستر كه دراز مى

رسيد كه در آن ذكر بهشت يا جهنم شده بود، اى مىوقتى در تلاوت قرآن كريم به آيه

طلبيد و از جهنم به خداوند سبحان پناه كرد و از خداوند سبحان بهشت را مىگريه مى

 برد . مى

 عباء به دعبل خزاعى هديه داد، فرمود: وقتى يك 



ام و در اين عبا هزار ختم قرآن در اين عبا هزار شب، شبى هزار ركعت نماز خوانده

 ام . كرده

و بعد از نماز عصر سر « شكراللهّ»فرمود بعد از نماز ظهر سر به سجده گذاشته صدبار مى

 (1)«حمداً للهّ»فرمود: به سجده گذاشته صد بار مى

 7ارم اخلاق اهل بيت مك

اخلاق پيامبر اعظم ص ،آنقدر با عظمت است كه خداوند سبحان در قرآنش از اخلاق 

 آله تعريف كرده است و فرموده است: وعليهاللهپيامبر صلى

 تو اخلاقت عظيم است . « اِنَّك لعَلَى خلُُقٍ عظيم»

اكارى و ايثار، در بردبارى، صبر، بخشندگى و سخاوت، عفو و بخشش، شجاعت و فد

 رسد .قناعت و زهد، راستگوئى، غيرت، عدالت و . . . كسى به پاى آنان نمى

 السلام از زبان معاويه ! شخصيت على عليه

 بن ابى محجن نزد معاويه رفت و گفت:  روزى عبداللهّ

 آيم ! معاويهاى اميرمؤمنان ! من از نزد مرد لكنت زبان و ترسو و بخيل، پسر ابوطالب مى

گوئى او لكنت زبان دارد ! بخدا گوئى؟ امّا اينكه مىدانى چه مىگفت: تو را بخدا مى

السلام براى جواب سوگند ! كه اگر همه زبانهاى مردم يك زبان شود، زبان على عليه

 دادن به

 

 41مسندامام رضاع /-السلام در جهان هستى .. جايگاه اهل بيت عليهم 1



(209) 

 
گوئى ترسو است ! پس مادرت به عزايت بنشيند ! آيا اينكه مىآن كافى است . و 

اى كسى با على بجنگد و جان سالم بيرون ببرد؟ و امّا اينكه گفتى بخيل است ! ديده

بخدا سوگند ! اگر على دو انبار پر از طلا و كاه داشته باشد، طلا را قبل از كاه صدقه 

 دهد ! مى

 (1)نگى؟ گفت: براى خون عثمان !جگفت: پس چرا با او مى عيداللهّ

 السلام شجاعت على عليه

رسد و السلام نمىآله احدى به شجاعت على عليهوعليهاللهبعد از رسولخدا صلى

اى در وجود او نبود و در سنين بين شجاعت او از عجايب روزگار بوده است . ترس ذره

بر خاك ماليد كه حتى  بيست تا بيست و پنج سالگى آن چنان بينى شجاعان عرب را

 نمودند . ملائكه آسمانها هم از شجاعت او تعجب مى

خورد ديگر زنده السلام مىاى از على عليهضربات او كشنده بود و كسى كه ضربه

زد او شكافت و اگر بر كمر مىزد، تا دندانش را مىماند . اگر بر بالاى شخص مىنمى

 نمود . را دو نيم مى

ام تا محتاج فرمود: من هيچگاه در جنگ فرار نكردهزره نبست و مى او در هيچ جنگى

 زره باشم . 

 فرمود: هزار بار با شمشير كشته شدن برايم بهتر از مردن در بستر است ! و مى

 ابن ابى الحديد گويد: 



هاى خود داشتند . و پادشاهان فرنگ و روم صورت آن حضرت را در عبادتخانه

نمودند كه نام او بر آن منقش بود و پادشاهان ديلم ايل مىشمشيرى را با خود حم

كشيدند و براى پيروزى در جنگ، بر صورت حضرت را بر شمشيرهاى خود مى

شمشيرهاى آلب ارسلان و پسرش، ملكشاه سلجوقى، صورت آن حضرت منقش بود 

.(2) 

ى در جنگ احد، غلامى حبشى كه هيكل بزرگى مانند گنبد و چشمانى سرخ و دهان

طلبيد ولى كسى جرأت مبارزه با او را كف كرده داشت، از مسلمانان هم رزم مى

اى بر او وارد كرد، كه السلام در مقابل او قرار گرفت و ضربهنداشت . امّا على عليه

 بدنش را دو نيم نمود ! 
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آله را تنها گذاشتند، وعليهاللهو هنگامى كه مسلمانان در احُد فرار نمودند و پيامبر صلى

نمود و آنقدر شمشير زد تا اينكه السلام يك تنه از حضرت محافظت مىعلى عليه

 قاومت برنداشت . شمشيرش شكست و هفتاد جراحت بر بدنش وارد شد ولى دست از م

دانستند در جنگ خندق هم در مقابل عمروبن عبدود كه او را با هزار سوار برابر مى

 قرار گرفت و او را هم با ضربتى به هلاكت رساند . 



در جنگ خيبر هم در مقابل مرحب خيبرى قرار گرفت و او را كشت و ديگر قهرمانان 

قلعه فرار كردند و در قلعه را بستند، در يهود را از پاى درآورد و وقتى بقيه به داخل 

 قلعه را از جا در آورد و به عنوان سپر در دست گرفت و جنگيد تا آنان را شكست داد . 

و در جنگ حنين كه همه فرار كردند و فقط ده نفر از مسلمانان باقى ماندند، على 

و چند نفر از قبيله  السلام راه بر پرچمدار مشركين بنام ابوجر دل بست و او را كشتعليه

او را هم كشت و نزديك به چهل نفر از شجاعان آنان را هلاك كرد تا آنها شكست 

 خوردند . 

 (1)يافت !گويد: اگر شمشير على نبود، اسلام استقامت نمىاينجاست كه عمر مى

 السلام شجاعت امام حسين عليه

بشهادت رسيدند، نه تنها وقتى كه امام در كربلا ياران خود را از دست داد و همگى 

تر تر و شادابشد بلكه صورت مباركش برافروختهاثرى از ترس در حضرت ديده نمى

 شد . مى

كرد دشمن مانند امام بود و چند هزار نفر لشگر دشمن . ولى وقتى كه حمله مى

گريختند . و هنگامى كه كردند از مقابل امام مىگوسفندانى كه از مقابل شير فرار مى

توانستند در جنگ تن بتن و جنگ با شمشير بر امام پيروز شوند، صداى عمر سعد كه ن

دانيد اين مرد كيست؟ او فرزند شيرخدا، على فرمانده دشمن بود، بلند شد كه مى

اى بر او ببريد ! و تنها با السلام است . بايد او را سنگباران كنيد و هجوم يك دفعهعليه

 (2)ند امام را خسته و مجروح و سپس شهيد بنمايند .حمله ناجوانمردانه توانست

 امامان مورد احضار ستمگران 



اميه و بنى السلام ، امامان مرتب مورد احضار ستمگران بنىاز بعد از شهادت على عليه

 عباس
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خواندند و وقت به كاخهايشان فرا مىگرفتند . و آنها را نيمه شب و وقت و بىار مىقر

كردند ولى شنيده نشده كه امامى از اين برخوردها هراسان شده و يا ترسيده تهديد مى

 باشد . 

 السلام بخشندگى وسخاوت اهلبيت عليهم

شتند، بخشش مال السلام وابستگى مالى و وابستگى دنيوى نداچون اهلبيت عليهم

 بردند . برايشان بسيار آسان بود و از آن لذت مى

گذاشتند تا آله اكثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مىوعليهاللهرسولخدا صلى

 اى آمد با او هم غذا شوند . اگر گرسنه

ترين افراد بود و نشد شخصى از حضرت درخواست كمك كند ولى پيامبر بخشنده

كردند و اگر آله جواب منفى دهد . بلكه اگر داشتند، كمك مىوعليهاللهدا صلىرسولخ

 بخشم . فرمود: اگر خداوند سبحان بدهد بتو مىنداشتند، مى

 (1)ام .تر نديدهتر و پاكيزهتر و با شجاعتبن عمر: من كسى را از پيامبر بخشنده عبداللهّ



* * * 

 لام السهاى شب على عليهكمك در نيمه

گذاشتند و در منزل فقراء اى گذاشته و بردوش مىشبها مواد غذائى را در كيسه

 دانستند كه اين مرد خيرّ كيست؟ بردند . در حالى كه آنها نمىمى

بخشى؟ امام حتّى در جنگ شخصى از دشمنان به امام گفت كه شمشيرت را بمن مى

 هم فورا شمشير خود را به او دادند . 

السلام آمد و چون فقط باندازه يك نفر غذا : مهمانى به خانه على عليهآمده است كه

اى چراغ را خاموش كردند و لب و دهان خود را داشتند، امام سفره انداختند و به بهانه

 (2)دادند تا مهمان خيال كند كه امام هم مشغول خوردن است !تكان مى
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 بخشش حضرت فاطمه عليهاالسلام 

حضرت فاطمه عليهاالسلام از درآمد فدك، هشتاد هزار سكه طلا درآمد داشتند كه 

 گذاشتند .دادند و چيزى براى خود نمىهمه را به فقراء مى



لسلام رفت ولى قبل از اينكه درخواست خود را بگويد، امام اعربى نزد امام حسن عليه

دستور داد هرچه پول در خانه بود، آوردند . مبلغ بيست هزار درهم پول بود كه همه را 

به آن شخص بخشيدند ! او گفت: مولايم ! چرا نگذاشتيد كه ابتدا مدح و ثناى شما را 

انى هستيم كه قبل از اينكه فقير بگويم و تقاضاى خود را مطرح كنم؟ فرمود: ما خاند

 (1)كنيم .آبرويش ريخته شود، به او كمك مى

 السلام بخشش امام حسين عليه

السلام يك شاخه ريحان به امام هديه كرد . امام در مقابل او روزى كنيز امام حسين عليه

 را آزاد فرمود . 

. امام نماز را تمام همچنين امام در حال نماز بودند كه عربى آمد و اشعارى خواند 

 كردند و به قنبر فرمودند: از مال حجاز چقدر مانده است؟ 

 (2)گفت: پنج هزار درهم . امام دستور داد بياورند و همه را به او بخشيدند .

 السلام بخشش امام سجاد عليه

 السلام در مدت عمرشان هزار برده آزاد كردند . امام سجاد عليه

دادند كه گوسفندى را پخته و گوشت آنرا بين ند، دستور مىگرفتوقتى امام روزه مى

 نمودند . فقرا تقسيم كنند و خود با نان و خرما افطار مى

 امام، هزينه بيش از صد خانواده را در مدينه به عهده داشتند و . . . 

السلام بين پانصد درهم تا ششصد هزار درهم بود . و ها و هداياى امام باقر عليهبخشش

شد . و هرگز شنيده نشد كه فقيرى در خانه امام بيايد و مام از بخشيدن زياد ملول نمىا

 جواب
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 (1)ند .دادتحقيرآميز بشنود بلكه بدستور حضرت، فقير را با بهترين نام جواب مى

 گويد: معلّى بن خنيس مى

رود . اجازه گرفتم كه اى بردوش به جائى مىالسلام با كيسهديدم كه امام صادق عليه

ايشان را همراهى كنم . با حضرت به محله فقراء رفتيم و امام بر بالاى سر آنان كه 

تند؟ گذاشت . من پرسيدم كه اينها شيعه هسهمگى در خواب بودند، مقدارى غذا مى

ها نصف امام فرمود: اگر شيعه بودند كه ما هرچه داشتيم حتى نمكمان را با آن

 (2)نموديم .مى

 ابوجعفر خثعمى گويد: 

 اى پول بمن داد و فرمود:السلام كيسهامام صادق عليه

 اين را به فلان سيد بده ولى نگو چه كسى آن را داده است . 

ه بود دادم . او گفت: خداوند سبحان جزاى منهم آن را به شخصى كه امام معرفى كرد

خير به اين كسى كه هميشه بمن كمك كند، بدهد ولى جعفربن محمد حتى يك درهم 

 (3)كند !هم بمن كمك نمى

 السلام بخشش امام كاظم عليه



السلام از بسَ زياد بود، مثََل زدنى بود . امام شبها زنبيل هاى هديه امام كاظم عليهكيسه

 بردند . كردند و بطور ناشناس براى فقيران مىو پول پر مى را از غذا

 آن امام در مدت عمرشان هزار برده آزاد نمودند . 

السلام در كاخ او بنشيند در روز عيد نوروزى بود كه منصور دستور داد امام كاظم عليه

 و مردم و مسئولين براى تبريك نزد امام بروند . 

آورد . پيرمردى آمد و گفت: من چيزى ندارم كه هديه اى هم مىآمد هديههركه مى

كنم . ها را تقديم مىبدهم . ولى جدم در مصيبت جد شما چند بيت سروده است كه آن

 سپس ابياتى را خواند . امام فرمود: هديه تو را قبول كردم . بنشين ! خداوند سبحان بتو 
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بركت بدهد . سپس امام درباره هدايايى كه آورده بودند از خليفه كسب تكليف كردند 

 ها را به امام واگذار كرد . و منصور هم آن

 (1)امام همه آن هدايا را به پيرمرد بخشيدند .

 السلام بخشش امام رضا عليه



انداختند، امام ابتدا ظرف غذايى براى فقرا السلام سفره مىبراى امام رضا عليه هرگاه

يابند كه يعنى كسانى از قيامت نجات مى «فلااقتحم العقبة»فرمودند: فرستادند و مىمى

 (2)برده آزاد كنند يا به يتيم اكرام نمايند .

در شهرم وضع  السلام عرض كرد كه منشخصى از خراسان، خدمت امام رضا عليه

ام . شما بمن قرض بدهيد تا من وقتى مالى خوبى دارم ولى در اينجا پولم را گم كرده

 به شهرم رسيدم، از طرف شما آنرا صدقه بدهم؟ 

شان رفتند و سپس در حالى كه در دستشان كيسه بود و آنرا امام داخل اطاق خصوصى

د خراسانى كجاست؟ او گفت: از لاى در اطاق بيرون آورده بودند، فرمودند: آن مر

 اينجا هستم . امام آن مبلغ را به او دادند و فرمودند لازم نيست از طرف ما صدقه بدهى .

وقتى خراسانى رفت، امام آمدند و نشستند . يك نفر سؤال كرد كه چرا پول را از لاى 

الت در به او دادى دو صورت خود را از او پوشانديد؟ فرمود: بخاطر اينكه مبادا ح

 (3)خوارى و كوچكى را در او ببينم .

السلام در روز عرفه، تمام دارائى خود را بخشيدند . وزير مأمون گفت: امام رضا عليه

اين گونه بخشش غرامت است ! امام فرمود: خير بلكه غنيمت است . و هرگز چيزى را 

 (4)كه بوسيله آن بدنبال پاداش و ثواب و كرامت هستى، ضرر نشمار !

 السلام وت امام هادى عليهسخا

السلام رفت و اظهار نمود كه بدهى زيادى دارم و روزى شخصى نزد امام هادى عليه

 درخواست كمك كرد . 
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دهم كه خواهم كه تو انجام دهى و تو را قسمّ مىه او فرمود: من كارى را مىامام ب

 امتناع نكنى ! 

 گفت: امتناع نخواهم كرد . 

امام كاغذى نوشتند مبنى بر اينكه اين شخص مبلغى از امام طلبكار است . سپس به او 

ت را از من اى از مردم نزد من هستند، اين كاغذ را بياور و طلب خودگفتند وقتى عده

 بخواه ! 

اى پول براى امام او اين كار را كرد و خليفه هم بوسيله جاسوسانش خبردار شد و كيسه

 (1)فرستاد و امام هم آن را به او داد .

محمدبن على بن ابراهيم گويد: من و پدرم براى گرفتن كمك مالى نزد حضرت رفتيم 

تا با دويست درهم لباس بخرم و  گفت: اى كاش امام پانصد درهم بمن بدهد. پدرم مى

دويست درهم به طلبكارها بدهم و صد درهم براى ساير مخارج داشته باشم . منهم در 

دل خود گفتم اى كاش امام بمن سيصد درهم بدهد تا با صد درهم الاغى بخرم و با 

 صد درهم لباس تهيه كنم و بقيه را براى ساير مخارج بگذارم . 



السلام خداحافظى كرديم و سلام مشرف شديم و سپس با امام عليهالما خدمت امام عليه

موقع خارج شدن از خانه امام، خدمتكار حضرت دو كيسه پول آورد و يكى را به پدرم 

داد و گفت: پانصد درهم درآنست كه دويست درهم براى لباس و دويست درهم براى 

و گفت: صد درهم براى اى هم بمن داد طلبكارها و صد درهم براى خودت ! و كيسه

 (2)خريد الاغ و صد درهم براى لباس و صددرهم براى ساير مخارج !

 السلام كرامت امام عسگرى عليه

 ابوهاشم جعفرى گويد: 

رفتيم . من در دل با خود السلام بصورت سواره جائى مىبا امام حسن عسگرى عليه

دانم رداخت ندارم و نمىگفتم: موقع پرداخت قرضهايم رسيده و من پولى براى پمى

 چكنم؟ 

كند . سپس همانطور كه سواره بود خم شد و ناگاه امام برگشت و فرمود: خدا اداء مى

 با
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اى م تكهتازيانه خطى روى زمين كشيد و فرمود: پياده شو و بردار ! من پياده شدم و ديد

طلا است . آنرا برداشتم و سوار شدم . و با خود گفتم: قرضم جور شد ولى اى كاش 

 براى خرج زمستانم هم پولى داشتم ! 

كند و مانند گذشته دوباره خم شد و ناگاه دوباره امام برگشت و فرمود: خدا ادا مى

 (1)ا برداشتم .خطى كشيد و فرمود: پياده شو و بردار ! من پياده شدم و قطعه طلا ر

 «عج»كرامتهايى از آقا امام زمان 

داستانهاى عجيبى در تاريخ ذكر شده كه چگونه امام « عج»هاى امام عصردرباره بخشش

كنند كه در كتب تاريخ و معجزات و كرامات امام به مقروضين و نيازمندان كمك مى

 از آنها ياد شده است . « عج»عصر 

 السلام عليهمبردبارى وصبر وتواضع اهلبيت 

 تر بودند . اهلبيت از همه بردبارتر و صبورتر و خوش اخلاق

 گويد: آله مىوعليهاللهخدمتكار پيامبر صلى

من ده سال در خانه پيامبر بودم . يكبار نشد كه حضرت بمن بگويد چرا اينكار را 

 نكردى و يا چرا اين كار را كردى؟ 

آماده شده بود، پيامبر دير بمنزل آمدند و  يكشب كه براى افطار حضرت مقدارى شير

من بخيال اينكه جائى مهمان هستند، افطارى حضرت را خوردم ! وقتى پيامبر آمدند از 

اند . اند؟ گفتند نه ! هنوز چيزى نخوردههمراهانش پرسيدم كه آيا حضرت افطار كرده

نم؟ امّا گويا من بسيار نگران شدم كه اگر حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه ك

 (2)دانست لذا چيزى نفرمود و آب افطار نمودند !آله مىوعليهاللهپيامبر صلى



آمده است كه يكنفر يهودى كه از حضرت طلبكار بود، نزد پيامبر آمد و طلب خود را 

كنم تا خواست . حضرت فرمود الان چيزى ندارم . يهودى گفت منهم شما را رها نمى

 طلب
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 مرا بدهيد ! 

آله با وعليهاللهنشينم . پيامبر صلىآله فرمود: پس منهم با تو اينجا مىوعليهاللهپيامبر صلى

جا بجا آورد . يهودى بود تا اينكه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح را همان

كردند كه دست از پيامبر مسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو يهودى را تهديد مى

خواهيد؟ گفتند: او شما را بردارد . حضرت متوجه شد و فرمود: از اين مرد چه مى

حبس كرده است ! فرمود: خداوند سبحان مرا مبعوث نكرده كه در حق هم پيمانم يا 

 ديگران ظلم كنم ! 

وقتى روز بعد شد و خورشيد بالا آمد، يهودى شهادتين را گفت و مسلمان شد و نصف 

 مالش را بخشيد و عرض كرد: 

بخدا قسم ! من اين جسارت را بشما نكردم مگر به اين علت كه ببينم اوصاف شما 

باشد يا خير ! زيرا در آنجا خداوند سبحان فرموده مطابق با آنچه در تورات آمده مى



در مكه و هجرتش به مدينه است . او خشن و فرياد  : تولد محمدبن عبداللهّاست كه

 گويد ! زننده نيست . ناسزا نمى

و ديدم كه اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانيت خدا و نبوت شما 

دهم كه هر چه درباره آن حكم كنى قبول دهم و اين مالم را در اختيار شما قرار مىمى

 (1).نمايم مى

 خنده وترس

 گويد: السلام مىصعصة بن صوحان در وصف على عليه

السلام در ميان ما كه بود، يكى از ما بود . به هر طرف كه او را دعوت على عليه

نشست . با اين گفتيم، مىشنيد و هرجا كه مىگفتيم، مىآمد و هر چه مىكرديم، مىمى

اسيرى بوديم در دست كسى كه با شمشير حال چنان هيبت امام در دل ما بود كه مثل 

 (2)خواهد گردنش را بزند .بالاى سر او ايستاده و مى

 جواب ناسزا 

 

 .24، ص 1. ستارگان درخشان، ج  1

 .290، ص 1. منتهى الامال، ج  2

(218) 

 



السلام را گرفت و به حضرت ناسزاهاى روزى يك نفر يهودى سر راه امام حسن عليه

زد، امام ساكت بود . وقتى كه او ساكت زمانى كه آن مرد حرف مىزيادى گفت . تا 

كنم غريب هستى شد، امام به او سلام كرد و خنده نمود و فرمود: اى پيرمرد ! گمان مى

دهيم و اگر درخواست خواهى بتو مىو امر بر تو مشتبه شده است . اگر چيزى از ما مى

نمائيم و اگر اگر گرسنه باشى تو را سير مىكنيم و ارشاد و هدايت كنى تو را ارشاد مى

كنيم و اگر نياز مىباشى، تو را بىدهيم و اگر محتاج مىلباس هستى، بتو لباس مىبى

كنيم نمائيم و اگر بخانه ما بيائى تو را مهمان مىحاجتى دارى حاجت تو را برآورده مى

 و . . . 

ريه افتاد و گفت: من شهادت وقتى مرد شامى اين برخورد را از حضرت ديد، به گ

 (1)دهم كه تو خليفه خدا در زمينى .مى

 آزادى در مقابل شكستن سرامام

خواست آب بريزد، آفتابه از دستش السلام در حالى كه مىنقل شده كه كنيز امام عليه

 السلام افتاد و سر امام شكست . بر سر امام عليه

!)مؤمنين  «ن الغيظ ! والعافين عن الناسوالكاظمي»امام به او نگاهى كرد.كنيز گفت: 

خشم خودر ا كنترل كرده و از مردم درمى گذرند(امام فرمود: تو را بخشيدم . او گفت: 

!)خداوند نيكوكاران را دوست دارد( امام فرمود: تو در راه خدا  «يُحبّ المحسنين واللهّ»

 (2)آزادى .

 عفو در مقابل دشنام ! 

هايى نمود . السلام در حضور اصحاب به حضرت اهانتعليه يكى از بستگان امام سجاد

ولى امام به او جوابى نداد . وقتى او رفت، امام به اصحاب فرمود: شنيديد كه اين 



شخص چه حرفهائى زد . حال برويم تا جواب او را بدهم . در اين حال امام آيات 

نمود . را تلاوت مى «محسنينيُحبّ ال والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . واللهّ»

اصحاب فهميدند كه امام با او تندى نخواهد كرد . وقتى به در خانه او رفتند، امام در 

خانه او را زدند . او بيرون آمد و امام فرمود: شما آمديد و در حضور اينها اين حرفها را 

خدا تو را  زدى ! اگر راست گفته باشى، خدا مرا بيامرزد ! و اگر دروغ گفته باشى،

 بيامرزد ! 
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 (1)او گفت: من به اين حرفها سزاوارترم و از امام عذرخواهى نمود .

 هدايت با برخورد خوب 

 گرفت و به اهلبيت : اهانتهاالسلام سر راه حضرت را مىشخصى در زمان امام هفتم عليه

شد و خواستند به او آسيبى برسانند، امام مانع مىنمود و هرگاه اصحاب امام مىمى

 اذيت كردن او را ممنوع كرده بود . 

روزى امام آدرس آن شخص را پرسيدند و سواره به مزرعه او رفتند . او وقتى ديد كه 

ى امام آيد صدا زد كه من راضى نيستم در زمينهايم راه برويد ولامام بطرف او مى



اى و اعتنائى نكرده و نزد او رفتند و با او احوالپرسى نموده و پرسيدند كه چه كاشته

 خواهى برداشت كنى و از اين سؤالات از او پرسيدند . چقدر مى

سپس براى او دعا كردند و مبلغى پول به او دادند . او با اين برخورد امام، منقلب شد و 

كردم . ولى ه بدترين آدم كيست؟ شما را معرفى مىگفتند كگفت: اگر قبلاً بمن مى

 (2)نمايم .اكنون اگر از من بپرسند كه بهترين شخص كيست؟ شما را معرفى مى

 السلام حالات امام رضا عليه

 گويد كه: السلام مىياسر خادم امام رضا عليه

فره جمع نشست، همه خدمتكاران را بر سر سالسلام سرسفره مىهر وقت امام رضا عليه

كرد . خواه كوچك و خواه بزرگ حتى آن كسى كه سرپرستى حيوانات را به مى

 نمود نيز سر سفره حضرت بود . عهده داشت يا آن كسى كه حجامت مى

 امام به ما فرموده بود كه: 

بوديد و من شمارا صدا زدم بلند نشويد حتّى اگر من بالاى سر اگر مشغول غذا خوردن

خورد، امام گفتند دارد غذا مىزد و مى. لذا اگر امام كسى را صدا مى شما ايستاده باشم

 (3)فرمود: پس بگذاريد غذايش تمام شود .مى
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 السلام عليهم معجزات وكرامات اهلبيت

دادند فقط در حدّ توان انبياء السلام انجام مىاى كه اهلبيت عليهمكارهاى خارق العاده

بود و گاهى معجزاتى داشتند كه ديگر انبياء مثل آن را نداشتند مثل برگشتن خورشيد 

 بعد از غروب كردن، چند قسمت كردن ماه و . . . 

 سالم شدن چشم معيوب ! 

نگ احُد بر اثر زخمى از حدقه بيرون آمد . او چشمش را در دست چشم قتاده در ج

گرفت و نزد پيامبر آمد و گفت: زنى زيبا دارم كه هم من او را دوست دارم و هم او مرا 

 خواهم مرا اينگونه ببيند ! دوست دارد . و نمى

 پيامبر چشم او را در جايش گذاشت و فرمود: خدايا ! بر او زيبائى بپوشان ! 

 م قتاده سالم شد و از روز اولش بهتر . چش

 گرفت ولى اين چشم هيچگاه ديگر دچار ناراحتى نشد . چشم ديگرش گاهى درد مى

عبدالعزيز رفت . عمر گفت: اين شخص كيست؟ او روزى يكى از پسرانش نزد عمربن

 گفت: 

  فردُتّ بكفّ المصطفى احسن الردّ    اناابن الذى سالتَ على الخدّ عينهُ 

  فيا حُسن ما عينٍ و يا حُسنَ ماردّ    فعادت كما كانت لاولّ مرةّ  



اش آويزان شد ! ولى بدست پيامبر در يعنى: من پسر كسى هستم كه چشمش به گونه

جايش قرار گرفت و مثل اولش شد . پس چه خوب چشمى شد و چه خوب شخصى 

 (1)آله !وعليهاللهبود پيامبر صلى

 يك لحظه حفظ كلّ قرآن كريم در
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 كنى ! اين قرائت از كه است؟ به زاذان گفتند: تو قرآن را زيبا تلاوت مى

السلام از خواندم، على عليهاى كرد و گفت: روزى در حالى كه من آواز مىخنده

! چرا قرآن شد . امام از صداى زيباى من تعجب كرد و فرمود: اى زاذان كنارم رد مى

خوانى؟ گفتم: اى اميرمؤمنان ! چگونه قرآن بخوانم در حالى كه چند سوره فقط نمى

 اى كه در نمازم نياز دارم، بيشتر حفظ نيستم ! باندازه

السلام بمن نزديك شد و در گوشم جملاتى نامفهوم فرمود . سپس در دهانم امام عليه

د كه متوجه شدم همه قرآن را با اعراب و دعائى خواند . هنوز امام از من دور نشده بو

ام . و از آن موقع تا كنون نيازى به سؤال كردن درباره قرآن كريم اش حفظ شدههمزه

 (1)ام .پيدا نكرده

 عروسى يهوديان ! 



يهوديان هنگام برپائى يكى از مراسمات عروسى خود، نزد پيامبر آمدند و درخواست 

عليهاالسلام هم در عروسى آنان حضور يابد و كردند كه اجازه دهد حضرت فاطمه 

قصدشان اين بود كه فاطمه عليهاالسلام با لباسهاى كهنه خود در مقابل لباسهاى پر زرق 

 و برق زنان يهودى تحقير شود ! 

السلام اجازه داد . در اين السلام موكول كرد و على عليهپيامبر اجازه او را به على عليه

لباسهايى از بهشت براى فاطمه عليهاالسلام آورد . وقتى فاطمه  حين جبرئيل نازل شد و

زده كرد عليهاالسلام با اين لباسها در عروسى حاضر شد، چنان زنان يهودى را شگفت

بوسيدند ! و كه در مقابل فاطمه عليهاالسلام به سجده افتادند ! و زمين زير پاى او را مى

 (2)اى از آنان در آن شب مسلمان شدند .عده

 حجرالاسود به صدا درآمد ! 

السلام السلام ، محمدبن حنفيه كه برادر امام حسين عليهبعد از شهادت امام حسين عليه

 السلام رفت و گفت: بود نزد امام سجاد عليه

السلام را وصىّ خود قرار داد و على دانى كه پيامبر، على عليهام ! مىاى برادرزاده

السلام را وصىّ خود قرار داد . حال كه پدرت به شهادت عليه السلام هم امام حسنعليه

 رسيده است، جانشين خود را
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السلام هستم و از تو مشخص نكرده و چون من عموى تو و پسر اميرالمؤمنين عليه

 ن و مرا امام بدان ! ! باشم ! پس در مورد امامت با من نزاع نكبزرگتر مى

السلام فرمود: اى عمو ! از خدا بترس و دنبال آنچه كه سزاوار آن نيستى امام سجاد عليه

 دانم ! نرو و من تو را از اينكه جزء جاهلان باشى، برحذر مى

عليه( قبل از اينكه به كربلا بيايد به من وصيت كرد و يك  اى عمو ! پدرم )صلوات اللهّ

شهادت با من در امر امامت عهد و پيمان بست . و اين سلاح رسول خدا  ساعت قبل از

ترسم عمرت آله است كه در نزد من است . پس دنبال اين امر نگرد كه مىوعليهاللهصلى

كوتاه شود و در احوالت آشوب و اختلال روى دهد ! خداوند متعال امتناع دارد كه 

خواهى به اين امر يقين كنى رار دهد و اگر مىالسلام قامامت را جز در نسل حسين عليه

 بيا با هم نزد حجرالاسود برويم تا از او نظر بخواهيم و حقيقت امر را از او جويا شويم . 

 محمد قبول كرد و با امام نزد حجرالاسود رفتند . 

ه السلام به محمد فرمود: اول تو در پيشگاه خداوند سبحان تضرّع كن از او بخواامام عليه

 تا حجر با تو صحبت كند . سپس حقيقت را از حجر بپرس ! 

 محمد شروع به مناجات كرد و خدا را صدا زد ! ولى سخنى از حجر نشنيد ! 

السلام بودى حجر با تو حرف امام فرمود: اى عمو ! اگر تو جانشين امام حسين عليه

 داد . زد و جواب تو را مىمى

 و حجر را صدا بزن و از او سؤال كن ! محمد گفت: اى برادرزاده ! حال ت

 امام دعا كرد و فرمود: 



اى حجر ! بحق خداوندى كه عهد و ميثاق تمام پيامبران و اوصياء و تمامى مردم را در 

السلام چه كسى امام دهم كه بگوئى بعد از حسين بن على عليهتو قرار داده قسم مى

 است؟ 

خواست از جاى خود كنده شود و يا مىناگاه حجرالاسود چنان تكانى خورد كه گو

السلام گفت: وصيت و امامت بعد از حسين بن على بزبان عربى به امام سجاد عليه

 السلام مخصوص تو است . عليه

 (1)باشد .كنم كه امامت حق شما مىمحمد پاى حضرت را بوسيد و گفت: اعتراف مى
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 اگهانى ! باران ن

 گويد: ثابت بنانى مى

اى از عبادت كنندگان بصره از قبيل ايوب سجستانى، صالح مرىّ، عتبة يكسال با عده

الغلام و حبيب بن دينار به مكه رفتيم . در مكه به علت نيامدن باران، آب كمياب بود . 

عبه رفتيم و از ما تصميم گرفتيم از خداوند سبحان بخواهيم كه باران بفرستد ! لذا كنار ك

 خداى رئوف درخواست باران كرديم . ولى اثرى از اجابت نديديم ! 

 در اين موقع جوانى بطرف ما آمد و فرمود: 



اى مالك بن دينار ! اى ثابت بنانى ! اى ايوب سجستانى ! اى صالح مرىّ ! اى . . . ! ما 

 گفتيم: لبيك ! 

حان او را دوست بدارد؟ گفتيم: از ما فرمود: آيا در ميان شما كسى نيست كه خداوند سب

 دعا كردن و از خداوند سبحان اجابت نمودن ! 

فرمود: از كعبه دور شويد ! اگر در ميان شما يكنفر بود كه خداوند سبحان او را دوست 

 نمود . داشت، دعاى او را مستجاب مى

حقّ آن آنگاه حضرت وارد كعبه شد و سر به سجده نهاد و فرمود: اى خداى من ! ب

 محبّتى كه بمن دارى، اين مردم را بوسيله باران سيراب كن !

 هنوز دعاى امام تمام نشده بود كه ابرى نمايان شد و باران زيادى آمد . 

گويد: من از مردم مكه پرسيدم اين جوان كيست؟ گفتند كه او على بن ثابت مى

 (1)السلام است .الحسين بن على بن ابيطالب عليه

 از كار پنهانى !  خبر داشتن

 ابو الصباح كنانى گويد: 

السلام رفتم . وقتى در زدم، كنيز امام در را باز كرد . من روزى به در خانه امام باقر عليه

دست خود را بر پستانهاى او زدم و گفتم: به مولاى خود بگو كه فلانى اجازه شرفيابى 

 خواهد ! مى
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! من داخل اطاق شدم . و  «اُدخل ! لا امَُّ لك»ناگاه صداى امام از اطاقش بلند شد كه: 

السلام عرض كردم كه: اين حركت من از روى شهوت نبود بلكه به امام عليه

 خواستم شما را آزمايش نمايم ! مى

شوند، ىكنيد كه اين ديوارها مانع ديدن ما مامام فرمود: راست گفتى ! اگر گمان مى

شوند، پس چه فرقى بين ما و شما است . بپرهيز از اينكه همانطور كه مانع ديدن شما مى

 (1)دوباره اينكار را انجام دهى !

 جابر و ملكوت آسمانها 

 گويد: جابربن يزيد جعُفى مى

السلام سؤال كردم: مراد از ملكوت آسمان و زمين كه به حضرت از امام باقر عليه

و نرُى ابراهيم »السلام نشان دادند، همانطور كه در قرآن كريم آمده كه ابراهيم عليه

 )ما ملكوت آسمان وزمين را به ابراهيم نشان داديم(چيست؟ «ملكوت السموات والارض

 بينى؟ امام دست مبارك خود را بطرف آسمان برداشت و فرمود: بمن نگاه كن ! چه مى

ن امتداد داشت، بطورى كه چشمها را من ديدم كه نورى از دست امام بطرف آسما

السلام ملكوت آسمان و زمين را چنين ديد . كرد . امام فرمود: ابراهيم عليهخيره مى

سپس امام دست مرا گرفت و به داخل اطاقى برد و لباس خود را عوض نمود و فرمود: 

مود: در آن دانى كجاهستى؟ گفتم: نه ! فرچشم خود را ببند ! من بستم . امام فرمود: مى

 ظلمتى كه ذوالقرنين از آنجا عبور كرد .



بينى ! من باز دهيد چشمم را باز كنم؟ فرمود: باز كن ولى چيزى نمىگفتم: اجازه مى

ديدم . سپس با امام كردم ولى آنقدر تاريك بود كه حتى جاى پاى خود را نمى

اى د: بر سر آن چشمهدانى كجا هستى؟ گفتم: نه ! فرمومقدارى راه رفتيم . فرمود: مى

برد تا پنج كه خضر از آن آب حيات خورد ! بعد امام مرا از عالمى به عالم ديگر مى

 عالم را طى كرديم . 

السلام ملكوت آسمان و زمين را كه دوازده عالم است اين امام فرمود: ابراهيم عليه

كن شودتا اينكه قائم چنين ديد كه تو ديدى ! و هر امامى بيايد در يكى از اين عالمها سا

 ظهور كند .« عج»
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بعد فرمود: چشمانت را ببند و باز كن ! وقتى بستم و باز كردم، خود را در خانه امام 

 (1)السلام باز لباس خود را عوض كرد .ديدم . امام عليه

 زيارت كوفه ومدينه در يكشب 

 على بن خالد گويد كه: 

اى خودم را به او شنيدم كه شخصى بجرم ادعاى پيامبرى در زندان است . بوسيله

رساندم تا او را ببينم . وقتى با او صحبت كردم او اين جرم را انكار كرد و گفت: من 

كردم . شبى در محراب مشغول عبادت مدتى در مقام رأس الحسين در شام عبادت مى

 گفت: با من بيا ! ه بمن مىبودم كه شخصى را در مقابلم ديدم ك



من با او همراه شدم، ناگاه خود را در مسجد كوفه ديدم ! او بمن فرمود: اينجا را 

 شناسى؟ گفتم: آرى اين مسجد كوفه است . مى

من و او نماز خوانديم سپس مقدارى راه رفتيم، ناگاه خود را در مسجد پيامبر در مدينه 

ماز خواند و منهم نماز خواندم . سپس از مسجد بيرون ديدم . او بر پيامبر سلام كرد و ن

آمديم و مقدارى راه رفتيم و دوباره خود را در شام در مقام رأس الحسين ديدم . او هم 

 از مقابل چشمانم غايب شد . 

سال بعد باز او پيدا شد و همان مكانها را باهم رفتيم . وقتى به شام برگشتيم من گفتم تو 

اين قدرت را بتو داده، شما كيستيد؟ او فرمود: من محمدّ بن على بن  را قسم به كسى كه

 السلام هستم . موسى الرضا عليه

وقتى اين كرامت را براى مردم تعريف كردم، مرا بجرم ادعاى نبوت دستگير و زندانى 

 كردند . 

را نويسم . نامه على گويد كه من به او گفتم درباره بيگناهى تو نامه اى به وزير مى

نوشتم ولى بعد از چند روز نامه خودم برگشت خورد در حالى كه وزير زير آن نوشته 

 بود كه اگر ادعاى آن مرد صحت دارد همان شخص باكرامت بيايد و او را آزاد كند ! 

 من ناراحت شده و نامه را به زندان بردم تا جواب وزير را براى آن مرد بگويم . وقتى به
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زندان رسيدم، ديدم كه نگهبانان در حال رفت و آمد هستند . علت را رسيدم، گفتند: 

دانيم مرغ شده و به هوا رفته يا اين مردى كه ادعاى نبوت كرده بود، غيب شده و نمى

 بزمين فرو رفته است ! 

 (1).السلام او را رها كرده است من فهميدم كه امام جواد عليه

 بدن پاره پاره ! 

 السلام گويد كه: حكيمه دختر امام جواد عليه

بعد از شهادت پدرم نزد امّ عيسى )امّ الفضل دختر مأمون( رفتم و او اين ماجرا را درباره 

 السلام تعريف كرد: امام جواد عليه

من هميشه نسبت به اينكه امام، همسرى ديگر بگيرد، نگران و احساس حسادت 

م تا اينكه روزى خانمى را ديدم كه خود را همسر شوهرم معرفى كرد . من كردمى

ناراحت شده و جريان را به مأمون عباسى اطلاع دادم . مأمون كه مست لايعقل بود، 

 دستور داد تا شمشيرش را برايش آوردند . 

سپس قسم خورد كه برود و امام جواد)كه داماد مامنون بود(را بكشد ! من وقتى اين 

گفتم و بر سر و مى «اِناّ للهّ وانّا اليه راجعون»الت را از پدرم ديدم، پشيمان شدم و ح

رفتم . تا اينكه به اطاقى كه امام در آن بود زدم و بدنبال پدرم مىصورت خود مى

رسيديم . مأمون وارد شد و با شمشير ضرباتى را بر امام وارد كرد بطورى كه بدن امام 

بيرون آمد و به قصرش برگشت . من تا صبح نخوابيدم و موقع صبح  پاره پاره شد ! بعد

دانى ديشب چه كردى؟ گفت: نه ! گفتم: پسر امام رضا نزد پدرم رفتم و گفتم: مى

السلام را كشتى ! او تعجب كرد و از حال رفت و بيهوش شد . بعد از ساعتى بهوش عليه

بخانه او رفتى و بدنش را با  گوئى؟ گفتم: آرى !آمد و گفت: واى بر تو ! چه مى



شمشير پاره پاره كردى ! مأمون دچار اضطراب زيادى شد و ياسر خادم را صدا زد و 

گويد ! مأمون بر گويد؟ ياسر گفت: راست مىگفت: اين چه حرفى است كه دخترم مى

مردم ! تا قيامت در ميان  «انّا للِهّ و انّا اليه راجعون»گفت: زد و مىسر و سينه خود مى

 رسوا شديم و هلاك گشتيم . 
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بعد به ياسر گفت: اى ياسر ! زود بخانه امام برو و ببين اين مطلب راست است و زود 

خبرى بياور كه نزديك است جان از تنم بيرون آيد ! ياسر بخانه حضرت رفت و زود 

ون گفت: چه خبردارى؟ گفت: نزد برگشت و گفت: اى امير بشارت و مژدگانى ! مأم

خواهم امام رفتم و او را سالم در حال مسواك زدن ديدم . من سلام كردم و گفتم: مى

اين پيراهنى كه در تن داريد را بعنوان تبرك بپوشم ! و قصدم اين بود كه به بدن 

 حضرت نگاه كنم و ببينم كه از ضربات شمشير اثرى مانده يا خير ! 

م پيراهن را درآورد و من ديدم كه بدنشان مثل عاج سفيد است . و اثرى السلاامام عليه

 از زخم و غير آن نيست . 

ماند و اين معجزه براى مأمون به گريه افتاد و گفت: با اين معجزه هيچ چيز ديگرى نمى

 (1)اولين و آخرين عبرت است .

 نصف شدن نگين 



رسيد د كه اكثر اوقات خدمت امام مىهمسايه امام در سامراء مردى بنام يونس نقاش بو

 داد . و بعضى از كارهاى امام را انجام مى

كنم كه به روزى ناراحت و ترسان خدمت امام آمد و گفت: مولايم ! سفارش مى

 ام نيكى كنيد ! امام فرمود: مگر چه شده است؟ گفت: خانواده

كى كنم ولى در حين حاكم، نگينى گرانقيمت بمن داده تا برروى آن مطلبى را حكّا

كشد و يا هزار اين كار، نگين دو نيمه شده است ! اگر بگوش حاكم برسد، يا مرا مى

 زند ! فردا هم روز تحويل نگين است . تازيانه مى

 ات برو تا ببينيم فردا چه ميشود . و جز خير چيزى نخواهى ديد . امام فرمود: حال به خانه

: پيك حاكم براى تحويل نگين آمده است . امام يونس فردا خدمت امام رسيد و گفت

 فرمود: نزد حاكم برو كه جز خير چيزى نخواهى ديد . 

يونس نزد حاكم رفت و خندان برگشت و گفت: اى سرورم ! چون نزد حاكم رفتم 

شود آنرا دو نيمه بمن گفت: كنيزهايم درباره اين نگين با هم دعوا دارند . لذا اگر مى

 كن تا دو تا
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 نگين شود و دعوايشان برطرف شود!



امام حمد الهى را كرد و فرمود: تو به او چه گفتى؟ عرضكرد: گفتم اگر بمن مهلت 

 (1)بدهيد فكرى خواهم كرد . امام فرمود: خوب جوابى دادى .

 سخن گفتن به هفتاد و سه زبان 

 ابوهاشم جعفرى گويد كه: 

كردند السلام شرفياب شدم . امام با زبان هندى با من صحبت مىمام هادى عليهخدمت ا

فهميدم . در مقابل امام ظرفى پر از سنگريزه بود كه امام يكى از ولى من چيزى نمى

ها را برداشت و مكيد و بمن داد . منهم آن را در دهانم گذاشتم . بخدا قسم ! سنگريزه

السلام بيرون نرفته بودم كه قادر بودم به هفتاد و سه زبان هنوز از خدمت امام هادى عليه

 (2)كه يكى از آنها هندى بود سخن بگويم .

 توبه سيدّ ! 

كرد . او روزى خورد و مست مىشخصى از سادات قم بنام حسين بطور علنى شراب مى

زه السلام رفت ولى وى اجاعسگرى عليهاسحاق قمى نماينده امامبه در خانه احمد بن

 اش برگشت . ورود را به او نداد . حسين هم با ناراحتى به خانه

بعد از مدتى احمدبن اسحاق به سامراء رفت ولى وقتى به در خانه امام عسگرى 

السلام رفت، امام اجازه ورود به او ندادند . احمد ناراحت شد و به گريه كردن و عليه

 ه دادند . التماس نمودن افتاد تا اينكه امام به او اجاز

! چرا با اينكه از شيعيان شما هستم،  وقتى خدمت امام رسيد، عرض كرد: يابن رسول اللهّ

 داديد؟ اجازه ورود بمن نمى



ات راه ندادى ! احمد به گريه السلام فرمود: زيرا تو پسر عموى ما را به خانهامام عليه

 خوارى توبه كند ! افتاد و گفت: من به اين علت او را راه ندادم تا از شراب

 السلام فرمود: امام عليه
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اى نيست جز اينكه سادات را در هر حال احترام گوئى ولى در عين حال چارهراست مى

خسارت خواهى  نمائى و آنان را تحقير ننمائى و به آنان توهين نكنى ! والاّ دچار ضرر و

 شد زيرا آنان بما منتسب هستند . 

اش اى از بزرگان قم براى زيارت وى به خانهاحمد بعد از مدتى به قم برگشت . عده

آمدند . حسين هم جزء آنان بود . همينكه چشم احمد به حسين افتاد، از جاى خود بلند 

حسين كه تعجب كرده  شد و او را احترام كرد و در كنار خود در بالاى مجلس نشاند !

العاده را پرسيد . احمد ماجراى خود را با امام تعريف كرد . بود، علت اين احترام فوق

وقتى حسين اين ماجرا را شنيد، از اعمال زشت خود پشيمان شد و توبه كرد و به خانه 

خود رفت و آنچه شراب داشت دور ريخت و لوازم شراب سازى را از بين برد و از 

ورى كه هميشه در حال اعتكاف در مسجد بود تا تقوا و اهل عبادت گشت بط مردان با

 (1)اينكه از دنيا رفت و در كنار قبر فاطمه معصومه عليهاالسلام دفن گرديد .



 سفر امام عسگرى به گرگان

 گويد كه: جعفربن شريف گرگانى مى

سيدم . و مقدارى السلام رسالى در راه سفر حج در سامراء به خدمت امام عسگرى عليه

از اموالى را كه شيعيان براى حضرت داده بودند به امام دادم و گفتم: شيعيان شما در 

 گرگان سلام رساندند . 

 گردى؟ السلام فرمود: مگر بعد از اعمال حج به گرگان برنمىامام عليه

ن گردم . فرمود: از امروز تا صد و هفتاد روز ديگر تو به گرگاگفتم: چرا . برمى

شوى . وقتى به الثانى در اول روز وارد شهر مىرسى . كه روز جمعه سوم ربيعمى

گرگان رفتى، به مردم اعلام كن تا در خانه تو جمع شوند . زيرا در آخر آنروز من به 

 گرگان خواهم آمد . 

 سپس امام برايم دعا كردند . 

مردم خبر دادم كه امروز من همان تاريخى كه امام فرموده بود، وارد گرگان شدم و به 

 آيند . لذا آماده باشند و مسائل و مشكلات خود را در نظر بگيرند . امام بمنزل من مى
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بعد از نماز ظهر و عصر، همگى شيعيان در خانه من جمع شده بودند كه بدون اينكه 

بر ما وارد شد و بر ما سلام كرد . ما از امام  السلاممتوجه بشويم، امام عسگرى عليه

 استقبال نموديم و دست مباركش را بوسيديم . 

شريف وعده داده بودم كه در آخر امروز نزد شما بيايم . لذا امام فرمود: من به جعفربن

نماز ظهر و عصر را در سامراء خواندم و نزد شما آمدم تا با شما تجديد عهد نمايم . 

 زد شما هستم، سؤالات و حاجات خود را بمن بگوئيد . اكنون كه ن

جابر بود كه عرضكرد: اى پسر رسولخدا ! اولين نفرى كه حاجت خود را گفت، نضربن

پسرم چند ماه است كه نابينا شده است . از خداوند سبحان بخواهيد تا چشمانش را به او 

 بر گرداند . 

 !  السلام فرمود: او را نزدم بياورامام عليه

او را خدمت امام آوردند و امام دست شريف را خود را برچشمانش گذاشت كه ناگاه 

ها را پرسيدند و امام حاجات آنبينا شد . سپس يك به يك مردم حاجتهاى خود را مى

 (1)كرد و در حق همگى دعا نمود و در همان روز مراجعت فرمود .برآورده مى

 آثار ولايت

السلام آثار فراوانى دارد از وان و دوستداران اهل بيت عليهمولايت براى شيعيان و پير

 جمله:

 ـ دورى از انحرافات اعتقادى. 1

 ـ مصونيت از انحرافات اخلاقى. 2

 ها و اختلافات و . . ـ حل مشكلات و معضلات اقتصادى، بيمارى 3



 مندى از شفاعت. ـ بهره 4

 ها.ـ حفظ شيعيان از انواع توطئه 5

 معرفت.  ـ زياد شدن 6

 ـ سعادت دنيا و آخرت.  7

 و...
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 السلام سلام برچهارده معصوم عليهم

اللهّم بلغّ واوصِل سلامى وتحيّاتى على نبيكّ نبىّ الرحمة وسيدّ الامةّ اشرف انبيائك 

ك والمرسلين وسفرائك المقربيّن، حبيبك ونجيبك، وصفيكّ وامينك وخاصتّ

 عليه وآله وسلّم . وخيرتك منِ خلقك، محمدٍّ صلىّ اللهّ

اللهّم بلغّ واوصِل سلامى وتحيّاتى على امِام المتقين، القائد الغرّ المحجلّين ويعسوب 

ونور المجاهدين وافضل القائمين منِ آل ياسين رسول ربّ المسلمين وتاج البكّائين

 العالمين علىٍّ امير المؤمنين .

غ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىالصدّيقة الطاهرة، فاطمةِ الزهراء . التقية النقية، اللهّم بلّ

 الراضية المرضية، المحدّثة المباركة . 



والحسين، سبِطى النبى الرحمة وسيدّى الحسناللهّم بلغّ واوصِل سلامى وتحيّاتى علىَ

 شباب اهل الجنة اجمعين . 

لىعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفربن محمد اللهّم بلغّ واوصِل سلامى وتحيّاتى ع

وموسى بن جعفر وعلى بن موسى ومحمدبن على وعلى بن محمد وحسن بن على و 

 الخلف الهادى المهدى . صلواتك عليهم اجمعين . 

اللهّم اِنَّ هؤلاء ائمتى وسادتى وقادتى . بهِِم اَتَولى فى الدنيا والاخرة ومنِ اعدائهم اتبرّءُ 

 على محمد وآله الطاهرين .والاخرة . وصلىّ اللهّ فى الدنيا

(232) 

 
 معاد در قرآن كريم و حديث 

قلُْ يُحيْيِهَا الَّذِي أنَشأَهََا « 78»وَضَرَبَ لَناَ مَثلَاً وَنَسيَِ خلَْقهَُ قَالَ منَ يُحْيِي العِْظاَمَ وهَِيَ رَمِيمٌ»

 (1)«.أَوَّلَ مَرَّةٍ وهَُوَ بكِلُِّ خلَْقٍ علَِيمٌ

يعنى: كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: چه كسى اين 
كند؟ بگو ! آن كسى كه روز اول آنرا ساخت و خلق استخوان پودر شده را زنده مى

 كند و او بر هر خلقى آگاه است . كرد، دوباره او را زنده مى

اعتقادى اهل تسنن، پنجمين اصل از اصول اعتقادى شيعيان و سومين اصل از اصول 

اعتقاد به معاد است . همچنين جزء اصول مسيحيان و بعضى از اديان ديگر اعتقاد به معاد 

 است . 

معاد يعنى بعد از مردن انسان ها، در هنگام برپايى قيامت شاهد زنده شدن انس و جن و 

 . حضور در دادگاه عظيم الهى و سپس رسيدن به پاداش و مجازات اعمال خواهيم بود



علماء كلام واصول اعتقادات، چند دليل براى وجود جهان پس از مرگ را اقامه 

نمايند . اگر از آنها پرسيده شود: به چه دليل، روز قيامت بايد باشد و به چه دليل، مى

 گويند: بهشت و جهنم وجود دارد مى

نها، يا ما معتقديم كه خداوند سبحان عادل است . از طرفى انسا ـ عدالت خداوند: 1

كند كه مؤمن را پاداش دهند و كافر مؤمنند و يا كافر هستند ! عدالت خدا، اقتضاء مى

را عقاب نمايند ! و در عالم دنيا، مجالى نيست كه اين عدالت، اجرا شود . پس بايد، 

 جهانى ديگر باشد، تا نيكوكار را پاداش و معصيتكار را عقاب نمايند ! 

اوند، اين جهان و مخلوقاتش را عبث و بيهوده، خلق آيا خد ـ حكمت پروردگار: 2

نموده است آيا خداوند سبحان انس و جن را آفريد تا گروهى از آنان اطاعت او را 

بكنند و گروهى ديگر، او را نافرمانى كنند ولى با مردن آنان، همه چيز تمام شود آيا 

مر سپرى كنيم و بعد با هدف از خلقت، آن است كه ما انسانها، مدتى را در اين دنيا ع

ها و مخلوقات ديگر، بدون هدف و مردن فانى شويم؟ و آيا اين آسمانها و زمين

 اند؟ اين ازحكمت، خلق شده
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 خداوند حكيم و مدبر، منتفى ست . 

ى از ابتداى خلقت تاكنون، هزاران پيامبر و وص ـ هشدار پيامبران و كتب آسمانى: 3

اند كه روز قيامت وجود دارد ! دادگاه الهى و محاسبه اعمال اجرا پيامبر، اعلام كرده



گردد ! انس وجن، دوباره زنده گشته و مشمول بهشت و نعمتهايش و يا جهنم و مى

گردند اگر با اين اخبار، به يقين نرسيم، لااقل عقل ما احتمال صحت اين عذابهايش، مى

 د ضرر محتمل را كه مشمول عذاب شدن است را بدهيم ! هشدارها را ميدهد و باي

ـ آيات بيشمارى در قرآن كريم بر معاد دلالت دارد و خداوند سبحان كسانى را كه  4

 قيامت را انكار كنند به عذاب دردناك تهديد نموده است.

 (1). «اِنَّ الذّينَ لا يؤُمِنونَ بِالاّ خِرَةِ اعَْتدَْنا لهِمُْ عذَابً علَيماً»

 يعنى: آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردناك است . 

ـ هزاران روايت و حديث نيز درباره حوادث پس از مرگ، رجعت، نفخ صور و  5

 برپايى دادگاه عظيم قيامت و بهشت و جهنم، وجود دارد . 

ند و در كتابهاى اـ همه پيامبران بر وجود قيامت و عالم پس از مرگ تاكيد نموده 6

 آسمانى اين مطلب نقل شده است . 

اند و بدنيا برگشته و مدتى ولو اند كه پس از مرگ بدلايلى زنده شدهـ افرادى بوده 7

 اند . كوتاه زندگى نموده

السلام كه تقاضاى ديدار با خداوند از جمله هفتاد نفر از همراهان حضرت موسى عليه

السلام صاعقه مردند . اما با درخواست حضرت موسى عليهسبحان را كرده بودند بوسيله 

 (2)ها را زنده كرد .، خداوند سبحان آن

جوانى در بنى اسرائيل بوسيله فرد ناشناسى كشته شد و نزديك بود كه درگيرى طايفه 

السلام دستور داد تا اسرائيل اتفاق بيافتد كه خداوند سبحان به موسى عليهاى در بنى



ه و دمُ آن را به جنازه بزنند . اين كار را كردند و جوان مقتول زنده شد و گاوى را كشت

 (3)قاتل خود را معرفى نمود و مدتى هم زندگى كرد .
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ر كردند ولى در حال فرار هزاران نفر براى اين كه گرفتار طاعون نشوند از شهر خود فرا

مردند . حضرت حزقيل وقتى با جنازه آنها برخورد كرد دعا كرد تا خداوند سبحان آنها 

را زنده نمايد . خداوند سبحان دعايش را مستجاب كرد و آنها زنده شده و ادامه 

 (1)زندگى دادند .

ل زنده شد عزيز نبى در سن پنجاه سالگى در محل استراحت خود مرد و بعد از صد سا

.(2) 

السلام مردگانى را زنده كرد از جمله مادرش مريم عليهاالسلام را و حضرت عيسى عليه

 (3)همچنين رفيقى كه حضرت داشت و مرده بود و دختر شخص روستايى و غيره .

 اصحاب كهف بعد از سيصدونهُ سال زنده شدند.

به منزلش دعوت نمود .  زنده شدن دو كودك سربريده: روزى يكى از انصار، پيامبر را

آله وعليهاللهاى را سربريدند و ميزبان به مسجد نزد پيامبر صلىبراى ميهمانى يك بزغاله



رفت . دو تا از كودكان اين مرد، وقتى سر بريدن بزغاله را ديدند، يكى به ديگرى 

! در  گفت بيا تا منهم تو را سرببرم ! او هم قبول كرد و پسر ديگر سر او را ذبح كرد

همين موقع مادرشان متوجه شد و فريادى كشيد ! كودك قاتل از ترس به بالاى پشت 

بام رفت ولى از آنجا پرتاپ شد و مرد ! مادرشان جسد اين دو را پنهان نمود و به 

شوهرش چيزى نگفت . وقتى پيامبر آمد و براى او سفره انداختند، جبرئيل نازل شد و 

 ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت كنند ! ن! از آ گفت: يا رسول اللهّ

هايش را از آله اين مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچهوعليهاللهپيامبر صلى

اند و الان نيستند . با اصرار پيامبر و پدر دو مادرشان گرفت ولى او گفت كه جايى رفته

 ف كرد . كودك، زن ماجراى كشته شدن فرزندانشان را تعري

حضرت دستورداد كه جسد آنان را بياورند . وقتى آوردند، پيامبر دعا كرد و هر دو 

 (4)زنده و سالم شدند و سر سفره نشستند .
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 زنده شدن سام ! 

 اى از يمن نزد حضرت آمدند و گفتند: آله عدهوعليهاللهزمان پيامبر صلى در

السلام كه السلام هستيم . حضرت سام عليهما باقيمانده ملتهاى گذشته از آل نوح عليه

السلام بوده است در كتابش آورده كه هر پيامبرى جانشينى دارد . جانشين نوح عليه

 السلام اشاره كرد . آله به على عليهوعليهاللهجانشين شما كيست؟ پيامبر صلى

 تواند انجام دهد؟ اى بخواهيم مىگفتند اگر از او معجزه

السلام فرمود با آنان به پيامبر ص فرمود، با اذن الهى آرى ! سپس حضرت به على عليه

 مسجد برو و پايت را به زمين نزديك محراب بزن ! 

مسجد رفت و دو ركعت نماز خواند و سپس پايش را بر  السلام همراه آنان بهعلى عليه

زمين نزديك محراب زد . ناگاه زمين باز شد و تابوتى ظاهر گشت و از ميان تابوت، 

تكاند و ريش درخشيد و خاك از سر و صورتش مىپيامبرى كه صورتش مثل ماه مى

 بلندى داشت، بيرون آمد و گفت: 

سيدالمرسلين و انَّك علىٌ وصىّ  د اَنَّ محمدّاً رسول اللهّو اشه اشهد اَن لااله الاّ اللهّ»

 !  «محمدّ سيدّ الوصيين وانا سام بن نوح

در اين موقع آنان كتابهاى خود را باز كردند تا قيافه سام را با آنچه در كتاب آمده 

 مطابق ديدند . 

 لسلام هستيم ! ااى از كتاب نوح عليهآنها گفتند: اى سام ! ما خواستار خواندن سوره

السلام سلام كرد و در تابوت اى كرد و سپس بر على عليهسام شروع به خواندن سوره

 خوابيد و زمين بر هم آمد و مثل سابق شد . 



 (1)است .آنها با ديدن اين معجزه گفتند: تنها دين در نزد خداوند سبحان اسلام

 السلام بعد از شهادتشنشان دادن على عليه

السلام آمدند و اى نزد امام حسن عليهالسلام ، عدهدت اميرالمؤمنين عليهبعد از شها

 درخواست كردندكه: از آن معجزاتى كه پدرت داشت، تو هم يكى بما نشان بده ! 

 آوريد؟ امام فرمود: آنگاه ايمان مى

 آوريم . گفتند: آرى ! بخدا سوگند ايمان مى
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السلام در گوشه پرده را كنار زدند . ناگاه مردم مشاهده كردند كه على عليهحضرت 

 آنجا نشسته است . 

 شناسيد؟ امام فرمود: اين شخص را مى

دهيم كه تو السلام است . ما همگى شهادت مىگفتند: آرى اين اميرمؤمنان على عليه

همانطور كه بعد از السلام امام هستى . حجت بر حق خدايى و تو بعد از على عليه

السلام او را در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، آله ، على عليهوعليهاللهرحلت پيامبر صلى

 تو هم اميرمؤمنان را بما نشان دادى . 

 فرمايد: ايد كه مىامام فرمود: مگر سخن خداوند سبحان را در قرآن نخوانده



هاى در )به كشته(1)«اً بل احياءٌ ولكن لا تشعروناموات ولا تقولوا لمن يقُتل فى سبيل اللهّ»

 شويد(راه خدا مرده نگوئيد بلكه آنان زنده بوده ولى شمامتوجه نمى

وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، درباره ما چه 

 توانيد بگوييد؟ مى

 (2)كنيم .و تو را تصديق مىهمگى گفتند: اى فرزند رسول خدا ! ما ايمان آورديم 

 زنده شدن پيرزن ! 

 گويد: يحيى بن امّ الطويل مى

السلام آمد السلام بوديم كه جوانى گريه كنان نزد امام حسين عليهما نزد امام حسين عليه

 و گفت: 

مادرم از دنيا رفته ولى وصيتى نكرده است . فقط گفته است كه در مورد اموالش به نظر 

 م .شما عمل كني

 السلام فرمود: بلند شويد تا بخانه او برويم . امام عليه

السلام از ما هم با امام بخانه پيرزن رفتيم . وقتى داخل خانه آن زن شديم، امام عليه

 خداوند سبحان خواستند تا او را زنده كند تا وصيت خود را انجام دهد . 

بر زبان جارى كرد . سپس به  ناگاه پيرزن زنده شد و بلند شد و نشست و شهادتين را

 امام گفت: اى مولايم ! داخل اطاق شويد و هر دستورى داريد بمن بفرماييد . 

 السلام داخل اطاق شدند و به او فرمودند: خداوند سبحان تو را رحمت كند .امام عليه
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 وصيتهاى خود را بكن !

ام و يك اى فرزند رسولخدا ! من مقدارى ثروت دارم كه در فلان جا گذاشتهاو گفت: 

سومش در اختيار شما است تا به شيعيانت بدهى و دوسوم ديگر مال پسرم باشد بشرط 

السلام مخالفت كرد اين دو سوم اينكه از دوستان شما باشد . و اگر با شما اهلبيت عليهم

. سپس از امام درخواست كرد كه بعد از مردن بر او  را هم شما برداريد و او حقى ندارد

 (1)نماز بخواند و كارهاى بعد از مرگش را امام انجام دهد . اين سخنان را گفت و مرُد .

نزديك به هزار آيه در قرآن كريم مربوط به معاد است كه از لحظات مردن تا عالم بزخ 

 آيات:  و روز قيامت و بهشت و جهنم سخن گفته . از جمله اين

 كُلُّ منَْ علََيهْا فانٍ»شوند . ـ همه موجودات به غير از ذات اقدس الهى فانى مى 1
3ƒِميرد يعنى هر كه بر روى زمين است مى (2)«وَيَبْقى وجَهُْ رَبِّكَ ذُو الجلَالِ واَلإِكرْام

 بجز خداى صاحب جلال و اكرامت . 

 (3)«.سٍ ذائِقةَُ الموَتِْكُلُّ نفَْ»ـ هر شخصى بايد مزه مرگ را بچشد !  2

ـ مأمورين قبض روح، كفار را با شكنجه و مؤمنين را بشارت وسرور قبض روح  3

گيرند . و قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با غضب مى«وَالنّازعِاتِ غرَقْـاً»نمايند . مى
فرشتگانى كه  قسم به« وَالنّاشِطاتِ نَشْـطاً. » گيرندجان مؤمنين را با بشارت و رحمت مى

 .  كنندجان مؤمنين را با خوشى قبض مى



خواهد مؤمن را در هنگام جان دادن گول بزند ! )خداوند سبحان اهل ـ شيطان مى 4

 (4)دارد .(ايمان را در دنيا و آخرت ثابت قدم و استوار نگه مى
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 مرگ چيست؟

پايان زندگى هر انسانى، مردن اوست . مرگ براى همه حتمى است و هيچ شخصى در 

تواند خود را از مرگ نجات دهد . اما درباره مرگ دو هر پُست و مقامى كه باشد نمى

 عقيده در بين انسانها وجود دارد . 

جهان آخرت و زندگى پس از مرگ ندارند، مردن را نابودى ـ افرادى كه اعتقادى به  1

 دانند . يعنى ديگر شخص مرده واقعا مرده است و ديگر زنده نخواهد شد . كامل مى

دانند كه ـ افرادى كه به زندگى پس از مرگ اعتقاد دارند مردن را يك حادثه مى 2

الى يا اجسام ديگر شود روح شخص از جسم دنيوى بيرون آمده و در جسم مثباعث مى

داخل شده و به زندگى خود بصورتى جداى از زندگى مردم كره زمين ادامه دهد . 



مسلمانان و پيروان اديان ابراهيمى اين عقيده دوم را دارند و اصلا اعتقاد به معاد و جهان 

 رود . بعد از مرگ جزو ضروريات اعتقادات يك مسلمان بشمار مى

 يعنى: هر نفسْى چشنده مرگ است .  (1)«لْمَوتِكُلُّ نَفسٍْ ذائقِةَُ ا»

 (2)«.أَيْنَما تَكُونوُا يدُْرِككُّمُ المَوْتُ ولََوْ كنُتُْمْ فِي برُوُجٍ مُشَيَّدَةٍ»

 آيد اگر چه در پادگانهاى مستحكم باشيد ! يعنى: هركجا باشيد، مرگ، سراغ شما مى

 (3)«.كَ ذُو الجلَالِ وَالإكِرْامِوَيَبْقى وجَهُْ رَب4ƒِّكُلُّ منَْ علََيهْا فانٍ »

شود وذات پروردگارصاحب جلال يعنى: هر موجودى كه بر روى زمين است، فانى مى
 ماند . واكرام، باقى مى

 «.وجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْت بِالحَقِّ ذ لكَِ ما كنُتَْ منِهُْ تَحِـيدُ»

 فرارسيد.كردى، عاقبت مستى مرگ يعنى: همانطور كه از مردن، فرار مى

 السلام چگونگى حالت احتضارراشرح ميدهد: اميرالمؤمنين على عليه

ناگاه سكرات مرگ و حسرت از دست دادن آنچه داشتند، بر آنها هجوم آورد در اين 

كم حالت، اعضاء بدنشان سست گرديد و در برابر آن، رنگ خود را باختند . سپس كم

 مرگ
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 در آنها نفوذ كرده و بين آنها و زبانشان، جدائى افكند ! 

شنود ! در حالى كند و با گوشش، مىاو همچنان در ميان خانواده خود باچشم، نگاه مى

انديشد كه عمر را در چه راهى فانى كه عقلش، سالم است و فكرش باقى است ! مى

كرده و روزگارش را در چه راهى، سپرى نموده است ! به ياد ثروتهائى كه جمع كرده 

افتد ! همان ثروتى كه در جمع آورى آن، چشمها را بهم گذارده بود و از است، مى

آورى آنها به گردن اوست ! حال هنگام حرام و حلال و مشكوك گرفته، گناه جمع

ماند و از آن ى كه اين ثروت براى وراث مىجدائى از آن اموال، فرا رسيده، در حال

برند ! راحتى آن براى ديگران و سنگينى گناهش، بر دوش استفاده كرده و بهره مى

گزد و اين به اوست و او در گرو اين اموال است ! دست خود را از پشيمانى به دندان مى

ن حالت، گردد . در ايهائى است كه در هنگام مرگ، برايش مشخص مىخاطر صحنه

كند، اى كاش آن اعتناست ! و آرزو مىبه آنچه در زندگى به آن علاقه داشت بى

بردم، اين اموال را خوردم و بر او حسد مىشخصى كه در گذشته بر ثروت او، غبطه مى

 جمع كرده بود ! 

شود ! تا آنجا كه گوشش همچون زبانش، از كار مرگ همچنان بر اعضايش، چيره مى

تواند با زبانش سخن بگويد ! و با گوشش اش، نمىطورى كه در ميان خانوادهافتد ! بمى

بيند، اما صداى آنان را نگرد و حركات زبانشان را مىبشنود، پيوسته به صورت آنان مى

گيرد ! چشم او نيز همچون شنود ! سپس چنگال مرگ، همه وجودش را فرا مىنمى

گردد ! و همچون مردارى، بين ارج مىافتد و روح از بدنش، خگوشش، از كار مى



شوند كنند و از او دور مىافتد ! آنچنان كه از نشستن نزدش، وحشت مىاش مىخانواده

زند، پاسخ كند و نه به آن شخصى كه او را صدا مى! او نه سوگواران خود را يارى مى

اعمالش  كند و به دستگويد ! سپس او را به منزلگاهش در درون زمين، حمل مىمى

 (1)پوشند !سپارند و از ديدارش، براى هميشه، چشم مىمى

 حديث قدسى

 شوم ! زيرا او ازخداوند، فرموده است: در چيزى به اندازه قبض روح مؤمن، مردد نمى
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اجل او فرا خواهم، او را ناراحت كنم ! لذا هنگامى كه آيد و منهم نمىمردن، بدش مى

شود كه دل فرستم . مسخيه، باعث مىرسد، دو ريحانه به نامهاى مسخيهّ و منسيهّ مىمى

 (1)شود كه امور دنيا را فراموش كند !كند و منسيه باعث مىكندن از مالش را آسان مى

 السلام مرگ در كلام امام حسين عليه

هاى اى فرزندان خانوادهسالار شهيدان در روز عاشورا، خطاب به اصحابش فرمود: 

هاى وسيع و بزرگوار ! مرگ فقط پلى است كه شما را از سختى و مشقت، به بهشت

آيد كه از زندان به قصر و كند . كداميك از شما بدش مىنعمتهاى دائمى، منتقل مى

كاخ، منتقل گردد؟ ولى مرگ براى دشمنان شما، منتقل شدن از قصر وكاخ، به زندان 

 است ! 



آله نقل كرد كه: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است ! وعليهاللهاز رسول خدا صلىپدرم 

كند . نه دروغ پس مرگ پلى است كه شما را به بهشت و آنها را به جهنم، منتقل مى

 (2)گويم و نه به من دروغ گفته شده است !مى

 السلام مرگ از زبان امام صادق عليه

مرگ را براى ما توصيف كن ! حضرت فرمود: مرگ  به امام ششم)ع(، گفته شد كه

رسد و از آن بو، بدنش براى مؤمن، مثل خوشبوترين بوئى است كه انسان به مشامش مى

شود ! و مرگ براى كافر مثل نيش افعى و عقرب و يا سست و درد و رنجش، قطع مى

 تر از آن است ! سخت

بدن شخصى را با سلاحى تر از اين است كه گويند: مرگ سختشخصى گفت: مى

دار، زخمى كنند و يا با قيچى گوشتش را ببرند و با سنگ، او را له كنند و او را دندانه

السلام فرمود: براى بعضى از كافران و در زير سنگ آسياب قرار دهند ! امام عليه

لى بينند ! وها را مىاى از آنها در هنگام مرگ اين شكنجهفاجران، همينطور است و عده

بينيم، تر است ! گفته شد: ما مىاينها عذاب دنياست و عذاب آخرت، از اينها سخت

دهد ! ولى كافر و يا مؤمن ديگرى، با سختى گاهى كافر و يا مؤمنى با راحتى جان مى

 كند ! حضرت فرمود:جان مى
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نمايند دهد، ثوابهايش به استقبال او آمده و او را كمك مىمؤمنى كه با راحتى، جان مى

دهد، كفاره گناهانش شده است، تا روز قيامت، پاك و ! و مؤمنى كه با سختى جان مى

شود ! و كافرى كه با راحتى، جان بدون آلودگى و مستحق ثواب ابدى، محشور مى

شود، ى است كه انجام داده است و بر او آسان گرفته مىدهد، بخاطر كارهاى خوبمى

دهد، اين تا روز قيامت، بدون حسنات، مبعوث شود ! و كافرى كه با سختى جان مى

 (1)كند !حالت، مقدمه عذابهاى آخرت است و خداوند سبحان به احدى، ظلم نمى

 السلام ملاقات امام هفتم عليه

حال مردن بود، رفت و مشاهده كرد، كه هر امام هفتم، به عيادت جوانى كه در 

كند ! دهد و سخنى بر زبان جارى نمىگويد، جواب او را نمىشخصى، با او سخن مى

افرادى كه آنجا بودند، گفتند: اى پسر رسول خدا ! دوست داريم كه مرگ را برايمان، 

 شرح دهى و بگويى كه حال دوست ما چگونه است؟ 

كند و اى است كه مؤمنين را از گناهانشان، پاك مىفيهامام فرمود: مرگ وسيله تص

شود ! ولى اند، مىمردن، آخرين سختى است كه كفاره گناهانى كه به گردن، داشته

اى است كه آنها را از كارهاى نيكى كه احيانا، انجام براى كفار، مردن وسيله تصفيه

رسد ! ولى اين آنها مى نمايد ! و مرگ، آخرين راحتى است كه بهاند، پاك مىداده

است و در شود، پاك شدهجوان، از گناهانش مانند لباسى كه از چرك پاك مى

 (2)آخرت، با ما اهل بيت، خواهد بود !

 السلام مرگ از زبان امام جواد عليه

السلام السلام گفته شد : چرا مسلمين از مرگ در هراسند ؟ امام عليهبه امام جواد عليه

شناختند و از اولياء ترسند و اگر آنرا مىشناسند، از آن مىرگ را نمىفرمود: چون م



فهميدند كه آخرت از دنيا، برايشان داشتند و مىخدا بودند، هر آينه مرگ را دوست مى

 بهتر است ! 

 دانى چرا كودك و ديوانه، از خوردن داروئى كه براى سلامتى آنهاسپس فرمود: مى
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اطلاعند ! كنند ؟ زيرا از منافع دارو بىو برطرف شدن مرض مفيد است، خوددارى مى

قسم به آن خدائى كه محمدّ)ص( را به پيامبرى مبعوث كرد، هر كسى كه براى مرگ ، 

خودش را آنچنان كه بايد ، آماده كند ، مرگ براى او از داروئى كه مرض را از بين 

 ببرد، مفيدتر است ! 

اگر مؤمنين بدانند كه بعد از مردن، خداوند سبحان چه نعمتهائى براى آنان آماده كرده 

كنند و مردن در نظرشان، از داروئى كه نزد افراد عاقل، براى است ، مرگ را طلب مى

 (1)تر است !نمايند، نافعاز بين بردن مرضها، استفاده مى

 لام با شخصى در حال احتضار ! السملاقات امام دهم عليه

السلام به ديدار يكى از اصحابش كه در حال مرگ بود، رفت و مشاهده امام هادى عليه

كرد كه از مرگ ، سخت در هراس است ! امام به فرمود: اى بنده خدا ! براى اين 

شوى و يا شناسى ! آيا هنگامى كه دچار چرك و كثافت مىهراسانى كه مرگ را نمى



دانى كه با شستن در آب ، همه اينها از بين شود و مىدچار زخم و عفونت مىبدنت 

شوى؟ آن شخص گفت: اى پسر رسول ترسى و وارد حمام نمىرود، از شستن مىمى

السلام فرمود: مرگ هم براى مؤمن، مثل رفتن به ترسم ! امام عليهخدا ! نه از شستن نمى

شود ك شده و از هر غم و اندوهى، خلاص مىحمام است و با مردن، آخرين گناهان پا

 رسد ! و به سرور و خوشحالى مى

آن فرد با شنيدن اين مطالب، آرام گرفت و تسليم مرگ شد و چشمانش را بست و از 

 (2)دار دنيا، به سراى باقى شتافت .

 السلام علت سخت جان دادن بعضى از شيعيان در سخن على عليه

اى كه عملى را انجام دهد كه ما نهى كرديم، قبل رمود: هر شيعهالسلام فاميرمؤمنان عليه

شود تا از آن گناه پاك از مردن، به بلايى در مال يا در فرزند و يا در خودش، مبتلا مى

شود و اگر باز گناهى به گردن داشت، در هنگام مرگ، جان كندنش، با سختى همراه 

 است تا پاك
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 (1)گردد !

 علامت مردن مؤمن وكافر ! 



السلام فرمود : علامت مرگ مؤمن، آن است كه در هنگام مرگ، امام پنجم عليه

گردد و از چشمش، آبى مانند شود و عرق از پيشانيش، سرازير مىصورتش سفيد مى

انش كفى همانند شود كه علامت خروج روح است ! ولى كافر، از دهاشك، خارج مى

 (2)گردد .كف شتر، خارج مى

 آله فرمود: وعليهاللهرسول خدا صلى

گويند: سلام برتو ! تو رسد، اعضاء وجوارحش به هم مىهرگاه رحلت مسلمانى، فرا مى

 (3)شوم تا روز قيامت !شوى و من از تو جدا مىاز من جدا مى

 بر خودتان بگرييد ! 

آله فرمود: به خدايى كه جان محمد، بدست اوست، اگرمكان وعليهاللهرسول خدا صلى

شنيديد، از گريه بر او دست برداشته و بر خودتان ديديد و سخن او را مىمرده را مى

كنند، روحش بر بالاى جنازه حركت اى راحمل مىكرديد ! وقتى كه جنازهگريه مى

مارا مثل من، به بازى نگيرد ! كه ام ! اى پسرم ! دنيا شزند: اى خانوادهكند و صدامىمى

از راه حلال و غيرحلال، اموالى را جمع كردم، ولى همه رابراى غير خود گذاشتم . 

 (4)لذشتش براى وراث و تبعاتش براى من است ! از اينكه مثل من باشيد، حذر كنيد !

 مردن آسان ! 

از دنيا رفتنشان، مثل مند هستند، السلام : آن شيعيانىكه بسيار به ما علاقهعلى عليه

 خوردن 
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 (1)برد .آب)خنك(در روز گرم تابستان است كه دلهاى انسان، از نوشيدن آن لذت مى

الى كه در حديث معراج است: هرگاه مؤمنى در حال رحلت است، ملائكه در ح

ايستند، تا حالات جامهايى از آب كوثر و شراب بهشتى در دست دارند، بالاى سر او مى

طِبتَْ وَطابَ مَثواك ! اِنَّكَ »گويند: احتضار و سختى مرگش تمام شود . سپس به او مى

ر ! خوش باش و خوب است جايگاهت ! تو ب «الْحَبيبِ الْقرَيبتَقدِْمُ علَىَ العَْزيزِ الْحَكيمِ 

 (2)شوى !خداى عزيز و حكيم و حبيب وقريب، وارد مى

خواهد خداوند، سختى مرگ و سكرات آنرا السلام فرمود: كسى كه مىامام صادق عليه

بر او آسان كند، صله رحم كند و به پدر و مادرش نيكى نمايد، كه خداوند، سختى 

 (3)د !مردن را بر او آسان نموده و در زندگيش، روى فقر را نخواهد دي

آله فرمود: سكته و مرگ ناگهانى، براى مؤمن، باعث راحتى و وعليهاللهرسول خدا صلى

 (4)براى كافر، باعث حسرت است !

 عزرائيل ومأموران قبض ارواح ! 

 (5)«.يَتَوَفّكُمْ الْملَكَُ الْمَوتَ الَّذى وُكِّلَ بكُِمْقلُْ »

 كند ! مىبگو شما را ملك الموت، كه مأمور است، قبض روح 

 (6)«.حَتّى اِذا جائَتهُْمْ رُسلُُنايَتوَفََّونهَُمْ»



 آنان زنده بودند تا زمانى كه مأموران ما آنان را قبض روح كردند ! 

 ديدار پيامبر با عزرائيل ! 

اى را ديدم كه در آله فرمود: زمانى كه به معراج رفتم، فرشتهوعليهاللهرسول خدا صلى

ود وابداً به راست و چپش، توجه نداشت و داراى شكل و شمايل دستش، لوحى از نور ب

افراد غمگين بود ! از جبرئيل پرسيدم: اين كيست؟ گفت: ملك الموت است كه مشغول 

باشد ! گفتم: مرا نزد او ببر تا با او سخنى بگويم ! جبرئيل، مرا نزد او برد قبض ارواح، مى

 و من از او
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 كنى؟ ميرد، تو او را قبض روح مىپرسيدم: اى ملك الموت ! آيا هر شخصى كه مى



ت: آرى ! زيرا شوى؟ گفگفت: آرى ! گفتم: تو خودت بر بالين همه حاضر مى

اى در دست شخصى، قرار داده كه به هر خداوند، دنيا را در نزد من، مثل يك سكه

اى نيست مگر اينكه من روزى پنج تواند آنرا بگرداند ! و هيج خانهطرف بخواهد، مى

كنم و اهل و عيال او زنم . و هر موقع، شخصى را قبض روح مىبار به آن سر مى

آيم و همه گويم: بر او گريه نكنيد ! زيرا من آنقدر نزد شما مىگريند، به آنها مىمى

 كنم تا اينكه احدى از شما را باقى نگذارم ! شما را قبض روح مى

آله فرمود: مرگ براى شخص هوشيار، عبرت وعليهاللهدر اين موقع، رسول خدا صلى

 (1)گيزتر است !آيد، عبرت انانگيز است ! جبرئيل گفت: آنچه بعد از مرگ پيش مى

 مؤمن و عزرائيل

كند؟ آله سؤال شد: عزرائيل، مؤمن را چگونه قبض روح مىوعليهاللهاز رسول خدا صلى

شود و اى ذليل در مقابل اربابش، در مقابل مؤمن حاضر مىفرمود: عزرائيل، مانند بنده

 (2)گردد .با بشارت وسلام، به او نزديك مى

  سلمان فارسى و ملك الموت !

شخصى از دوستان سلمان فارسى، مريض شد . سلمان به عيادت او رفت . وقتى آثار 

احتضار را در او ديد، گفت: اى عزرائيل ! با دوست خدا مدارا كن ! ناگاه صداى 

كنم ! و اگر قرار بود، بر شخصى عزرائيل، شنيده شد كه گفت: من با مؤمنين مدارا مى

 (3)گشتم !ىشدم، الان بر تو آشكار مظاهر مى

 قبض روح سه دسته ! 

السلام فرمود: سه دسته هستند كه عزرائيل، آله به على عليهوعليهاللهحضرت رسول صلى

 ها را با ميلآن
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 كند:سرخ كرده از آتش جهنم، قبض روح مى

 (1)! حاكم ستمگر ! و كسى كه شهادت به ناحق بدهد !مال يتيم خور 

 عزرائيل و لاطى ! 

اى كه بدون توبه بميرد، را با سجيلّ عزرائيل، قبض روح شخص لواط كننده و دهنده

 (2)دهد !مى)سنگهايى كه با آنها، اصحاب فيل، هلاك شدند .( انجام

 كند؟ آيا خدا، خود ارواح را قبض مى

گويد: در حين مردن، سوره زمر كه مى 42السلام در تفسير آيه امير مؤمنان عليه

تر و بزرگتر از اين كند . فرمود: خداوند تبارك و تعالى، جليلخداوند، جان راقبض مى

كند است كه خود جانها را بگيرد، بلكه كار مأمورين و ملائكه را، كار خود حساب مى

 دهند . ! زيرا آنان با دستور او، كارها را انجام مى



خداوند سبحان از بين ملائكه، مأمورينى را به عنوان واسطه بين خود و مخلوقاتش، 

سوره حج در وصفشان فرمود: خداوند،  75انتخاب نمود . همانهايى كه خداوند، در آيه 

 از ميان ملائكه و مردم، رسولانى را بر گزيد . 

ئكه رحمت، باشند و اگر پس هر كسى كه از اهل طاعت باشد، مأمور قبض روح و، ملا

از اهل معصيت باشد، مأمور قبض روح او، ملائكه عذاب باشند و ملائكه رحمت و 

 (3)غضب، ياران عزرائيل هستند .

 ملائكه و كفار

ميرند، ديدى كه وقتى كفار مىفرمايد: و اگر مىسوره انفال، مى 50خداوند، درآيه 

 يند: عذاب سوزنده را بچشيد ! گوزنند و مىملائكه بر صورت و پشت آنان مى

 فرمايد: قسم به فرشتگانى كه جان كفار را با شدتسوره نازعات، مى 1و در آيه 
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 گيرند !مى



در حال مستى و سختى  فرمايد: اگر ببينى كه ستمگران،سوره انعام، مى 93و در آيه 

مرگ، هستند و ملائكه دستهاى قدرت خود را باز كرده و گويند جان از تن، بيرون 

گفتيد شويد ! زيرا بر خدا سخن ناحق مىكنيد . امروز به عذاب خواركننده مجازات مى

 نموديد ! و در مقابل آياتش، تكبر مى

 دعا براى راحتى مرگ ! 

آله منقولست كه هر كه اين دعا را بخواند، چنان راحت وعليهاللهاز حضرت رسول صلى

اَللّهُمَّ يا مالكَِ الْمَوتِ ! »شود كه نفهمد، جان داده و يا خوابيده است: قبض روح مى

وَ طِبْنى للِْمَوتِ وَ اَسلِْمْنىقَبلَ الْموَتِ واَرحَْمْنى عنِدَْ الْمَوْتِ وهََوِّنْ علََىَّ سَكَرتِ الْموَتِْ 

ذِّبْنى بعَدَْالْمَوْتِ وَ اَرْضِنى اِلى ملَكَِ الْمَوْتِ ! يا فاطرِاَلْسَموَاتِ واَلاّرْضِ ! اَنتَْ وَلِىّ لاّتعَُ

 (1). «فِى الدُنْيا وَالاخِّرةَ ! تَوَّفنَى مُسلِْماًوَاَلْحقِنْى بِالصْالحِينَ

م )اى خدايى كه مالك مرگ هستى!مرگ را برايم گواراكن ومرا قبل از مرگ تسلي

محض درمقابل خودت قرار بده وهنگام مرگ برمن رحمن نما وسختى مرگ را برمن 

آسان نما وبعد از مردن مرا عذاب نكن وكارى كن تا بارضايت تسليم عزرائيل شوم .اى 

شكافنده آسمانها وزمين.تو سرژرست من در دنيا وآخرتى مرا مسلمان بميران وبا 

 صالحين محشور كن(

 ! مرگ خود را نخواهيد 

آله فرمود: مرگ خود را نخواهيد ! زيرا اگر تو آدم نيكو وعليهاللهرسول خدا صلى

شوى ! كارى هستى، كارهاى نيكت را بيشتر كن ! و اگر گناهكارى، ديرتر عذاب مى

 (2)پس مرگ را طلب، نكنيد !.

 السلام بر بالين محتضران ! حضور معصومين عليهم



 « !مئَِنةَّ الِى مُحَمدٍّ وَوَصِيِّيهِيا اَيَّتهَُاالنَفسُْ الْمُطْ»

السلام سؤال كردم: آيا مؤمن از مرگ ناراحت گويد: از امام صادق عليهابابصير مى

 شود؟ اماممى
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د: هرگاه مرگ مؤمنى فرا برسد، شود؟ فرموفرمود: نه بخدا ! گفتم: چرا ناراحت نمى

شوند ! جبرئيل وميكائيل آله واهل بيتش : بر بالين اوحاضر مىوعليهاللهرسول خدا صلى

! اين شخص از  فرمايد: يا رسول اللهّالسلام مىواسرافيل و عزرائيل، نيز بيايند ! على عليه

ورا به عزرائيل، دوستان ما است ! پس اورادوست بدار ! همهفرشتگان نيز توصيها

 گويند: اين شخص از دوستان محمدّ وآل محمدّ است . با او مدارا كن ! كنند ! و مىمى

عزرائيل گويد: قسم به خدائى كه شمارا برگزيد، ومحمدّ را به نبوتانتخاب كرد، من 

گويد: نسبت به او از پدر مهربانتر و از برادر رفيق ترم ! سپس عزرائيل به آن شخص مى

ندهخدا ! آيا از آتش، خودت رارهاندى؟ آيا از گرو امانت الهى، بيرون آمدى؟ او اى ب

 دهد: آرى ! جواب مى

ابى طالب گويد: به محبت محمدّ وآلش وبه ولايتعلى بنپرسد: چگونه؟ مىعزرائيل مى

گويد: خداوند سبحان تورا از هرچهخوف داشتى، ايمن وفرزندانش ! عزرائيل مى

داشتى، بتوداد ! چشمانت را باز كن ونگاه كن ! او وقتى چشمش را باز نمودوآنچه اميد 



آله و اهل بيتش و وعليهاللهكند، افرادى راكه در اطراف او هستند ـ پيامبر صلىمى

افتد . عزرائيل بيند . سپس چشمش به درى از باغى از باغهاى بهشت، مىملائكه را ـ مى

يت مهيا ساخته و اينها هم رفقايت هستند ! آيا گويد: اين را خداوند سبحان برامى

دوست دارى به اينها ملحق شوى و يا به دنيا برگردى؟ او دستش را بالاى چشمانش 

 خواهم به دنيا برگردم ! گويد: نمىگذاشته و مى

وَصِيّيه وَ  يا اَيَّتهُا النفَسُْ المْطُْمَئِنَّةُ اِلى مُحَمَّدٍ وَ »شود: در اين هنگام از دل عرش، ندا مى

بِالْولايةَِ، مَرْضية بِالثَواب . فَادخْلُى فى عِبادى معََ منِْ بعَدِْه ! اِرجْعِى اِلى رَبِّكِ را ضيِةًالاَئِمَّةُ

 !  «مُحَمَّدٍ وَاهَْلِ بَيْتهِِ وَ ادخْلُى جَنَّتى غيَرَْ مَشوبةٍَ

آرامش يافتى ! به سوى اى كه در كنار محمد و وصيش و امامان بعد از او يعنى: اى بنده
خدايت، برگرد ! در حالى كه به ولايت اهل بيت، راضى شونده و به ثواب راضى 

اى ! پس با محمدّ آلش، داخل بندگانم شو و در حالى كه دچار اضطرابى نيستى، شده

 (1)به بهشتم وارد شو !.
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 روايتى كوتاه ! 

السلام فرمودند: حرام است بر روح، كه قبل از السلام و امام صادق عليهامام باقر عليه

السلام ، و السلام ، حسن عليهآله ، على عليهوعليهاللهاينكه شخص، رسول خدا صلى

 (1)السلام را با چشم مشاهده كند، از بدن خارج گردد !حسين عليه



 شيعيان، درسه جا خوشحالند ! 

جا، السلام ! شيعيان تو در سهآله فرمود: اى على عليهوليهعاللهرسول خدا صلى

 خوشحالند: 

در هنگام خارج شدن روح از بدنشان كه تو آن موقع حاضرى و شاهد رحلتشان هستى ! 

 كنى !هنگام سؤال و جواب قبر كه تو به آنها تلقين مى

تو آنجا، اينها را كنند كه وهنگامى كه در قيامت، اعمال را به خداوند سبحان عرضه مى

 (2)كنى !معرفى مى

 عالم برزخ ! 

فاصله بين مردن تا روز قيامت را برزخ گويند . در اين حال، روح در جسم مثالى، كه 

تر از جسم دنيوى است، داخل شده و به حيات خود، در عالمى ديگر، ادامه لطيف

اگر از بدان باشد، به دهد ! در اين مدت، اگر از خوبان باشد، به نعمتها، مشغول و مى

 عذابهاى سخت، معذب است ! 

 چند آيه درباره برزخ ! 

 . «وَ منِْ وَرائهِِمْ برَزْخَُ اِلى يَومِْ يُبعَْثُونَ»فرمايد: سوره مؤمنون، مى 100خداوند، در آيه 

 يعنى: بعدازمردنشان، در برزخ هستند، تاروزى كه مبعوث شوند . 

امَْواتاً، وَلا تَحْسَبَّنَ الَّذينَ قُتلُِوا فى سبَيلِ اللهّ»فرمايد: ىسوره آل عمران، م 169و در آيه 

بِالَّذينَ لَمْ يلَْحَقُوا منِْ فضَْلِهِ وَيَسْتَبشْرُِونَ بَلْ احَْياءٌ عِندَْ رَبِّهمِْ يُرزْقَُونَ . فرَحِينَ بِما آتيهمُُ اللهّ

 .  «يَحْزَنُونَ  همُْ بهِِمْ منِْ خلَْفهِِمْ، اَلاّ خَوْفٌ علََيهِْمْ وَلا
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يعنى: نپنداريد كه كشته شدگان در راه خدا، مردگانند ! بلكه زندگانند و در نزد خدا 
 خورند. روزى مى

كسانى كه ـ دهند به و به نعمتهايى كه خدا به آنها داده است، خوشحالند و بشارت مى

اند، كه ترس و اندوهى بر آنان ـ شهداء ـ از جهاد كنندگان ـ هنوز به آنان ملحق نشده

 نيست !

 .  «اَلّنارُ يعُْرضَوَُن علََيهْا غدُوّاوًعََشِيا وَيَومَْ تَقوُمُ الساّعةَُ»فرمايد: سوره غافر، مى 46و در آيه 

شود، تا قيامت فرا رزخ ـ عرضه مىيعنى، صبح و شب، آتش بر او ـ بر فرعون در عالم ب

 برسد . 

وَاحَْيَيْتَنا اثنْتَيَنِْ، فاَعْترَفَْنا بذُِنوبِنا قالُوا ربَنَا اَمَتَّنا اثنْتََينِْ »فرمايد: سوره غافر، مى 11و در آيه 

 ؟ «سَبيلٍمنِْفهََلْ اِلى خُرُوجٍ

رجعت ـ و دوبار ما را زنده  مردن در دنيا و مردن در -يعنى خدايا ! دوبار ما را ميراندى 

 در رجعت و در قيامت ـ پس آيا راهى براى خروج از عذاب است؟  -نمودى 

 ارواح مؤمنين در راحتى ! 



كنند . السلام فرمود: ارواح مؤمنين، در اطاقهايى از بهشت، زندگى مىامام صادق عليه

ه ديدار يكديگر آشامند و بخورند و مىاز غذاهاى بهشتى و آشاميدنى هاى آن، مى

 هاى تو را ببينيم . گويند: خدايا ! روز قيامت را برسان ! تا وعدهروند و مىمى

گويند: شود و مىو ارواح كفار، در آتش جهنم هستند كه آتش بر آنها عرضه مى

هاى خود را وفا نكن ! و بين اولين ما و آخرين ما را خدايا ! قيامت را نرسان و وعده

 ز !ملاقات نياندا

 (1)ترسم مگر از برزخ !نمى -شيعيان  -و در روايتى ديگر، فرمود: بخدا من برشما 

 چه چيزى براى مرده از همه دنيا بهتر است ! 

آله از كنار قبرى كه روز گذشته، شخصى را در آن دفن كرده وعليهاللهپيامبر خدا صلى

كنند . حضرت او گريه مى بودند، عبور كرد و مشاهده فرمود كه خانواده آن مرده، بر

پنداريد، براى اين مرده از همه فرمود: دو ركعت نماز مختصرى كه شما آنرا كم مى

 (2)دنيا بهتر است !

 عالم برزخ از زبان امير مؤمنان ! 
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رسد، ن روز دنيا و اولين روز آخرت مىامير مؤمنان فرمود: فرزند آدم وقتى كه به آخري

 شود ! مال و فرزندان و اعمالش در نظر او مجسم مى

گويد: بخدا سوگند ! من براى جمع آورى شود و به او مىنخست متوجه اموال خود مى

توانى به من و حفظ تو، بسيار حريص بودم و زياد بخل ورزيدم ! حال چه كمكى مى

 توانى كفن خود را از من بردارى ! د: فقط مىگويبكنى؟ ثروتش به او مى

گويد: بخدا سوگند من شما را خيلى شود و به آنها مىاو متوجه فرزندان خود مى

در اين روز  -توانيد كردم ! چه خدمتى مىدوست داشتم و همواره از شما حمايت مى

 برت دفن كنيم !تو را در ق -غير از اينكه  -گويند: هيچ ! بمن بكنيد؟ مى -بيچارگيم 

گويد: بخدا سوگند ! من درباره شود و مىخود مى -عمل صالح  -سپس متوجه عمل 

كنى؟ رغبت بودم و تو بر من گران بودى ! تو امروز چه كمكى به من مىتو بى

گويد: من در قبر و قيامت، مونس توام ! تا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه مى

 بدارند ! 

رمود: اگر آدمى در دنيا ولى خدا باشد، عملش بصورت خوشبوترين و آنگاه امام ف

گويد: تو را به روحى از خدا آيد و به او مىزيباترين و خوش لباسترين مرد، نزدش مى

پرسد: دهم كه چه خوش آمدنى كردى ! او مىو ريحانى و بهشت پر نعمتى بشارت مى

 ام ! ز دنيا به آخرت، كوچ كردهدهد: من عمل صالح توام كه اتو كيستى؟ جواب مى

دارند، سخن اش را برمىشناسد و با كسانى كه جنازهآدمى در آنروز، غسال خود را مى

دهد كه عجله كنند ! همينكه داخل قبر شد، دو فرشته نزدش گويد و سوگندشان مىمى

كشيده آيند كه همان دو فتان قبرند ! موى بدنشان آنقدر بلند است كه برروى زمين مى

شكافند ! صدايى چون رعد و قاصف دارند . شود و با نيشهاى خود، زمين را مىمى



پرسند: خدايت زند ! آنها از او مىچشمانى چون برق خاطف و برقى كه چشم را مى

 كيست؟ پيرو كدام پيامبرى؟ چه دينى دارى؟ 

است ! آنها است ! پيامبرم، محمدّ و دينم اسلام  دهد: خدايم، اللهّاو جواب مى

دارى و اى، خدايت بر آنچه دوست مىگويند: چون در سخن حق، پايدار ماندهمى

كند، خوشنودى، ثابت بدارد ! . . . در اين موقع، قبر او را تا آنجا كه چشمش كار مى

گويند: با ديده روشن گشايند و به وى مىكنند و درى از بهشت بر رويش مىگشاده مى

 و با
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 خوابد ! . . . ى خاطر بخواب، آنطور كه جوان نورس و آسوده خاطر مىخرسند

ترين صورت و لباس و اش بصورت زشتولى اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته

گويد: بشارت باد تو را به ضيافتى از حميم آيد و به وى مىبدترين چيز، نزدش مى

 دوزخ ! و جايگاهى از آتش ! 

دهد كه: مرا بطرف قبر مبر ! شناسد و تشييع كنندگان را قسم مىاو نيز غسّال خود را مى

آيند و كفن او را از و چون او را داخل قبرش كنند، دو فرشته سؤال كننده نزد او مى

 پرسند: خدا و پيامبرت كيست؟ چه دينى دارى؟ بدنش كنار زده، مى

سپس او را با گرز، گويند: هرگز ندانى و هدايت نشوى ! دانم ! مىگويد: نمىاو مى

هائى كه خدا آفريده، به غير از انس و جن، از آن زنند كه تمام جنبندهآنچنان مى

گويند: با خورند ! آنگاه درى از جهنم به رويش باز نموده، به او مىضربت تكان مى

چسبد، شود كه براندامش مىبدترين حال، بخواب ! آنگاه قبرش، آنقدر تنگ مى



چسبد، بطورى كه مغز سرش از بين ناخن و زه به غلافش مىآنطور كه نوك ني

آيد ! خداوند سبحان مار و عقرب زمين و حشرات را بر او مسلط گوشتش، بيرون مى

كند تا نيشش بزنند و او بدين حال خواهد بود تا خداوند سبحان او را از قبرش مى

 (1)محشور كند !

 اش ! ديدار مرده با خانواده

بيند؟ السلام سؤال شد: آيا مؤمن، بعد از مردنش، خانواده خود را مىعليهاز امام كاظم 

بيند و فرمود: آرى ! سؤال شد: چقدر؟ فرمود: باندازه درجاتش ! شخصى هر روز مى

بيند شخصى هم است كه دو روز يكبار و شخصى هم است كه در هر سه روز يكبار مى

 ! سؤال شد: در چه ساعتى؟ فرمود: ظهر ! 

 (2)ل شد: به چه صورتى؟ جواب دادند: به اندازه گنجشك يا كوچكتر از آن !سؤا

 ها ! همسايه مرده
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دفن كنيد ! زيرا  ها را در وسط مردم صالحآله فرمود: مردهوعليهاللهرسول خدا صلى

 مرده از همسايه بد در اذيت است ! همانطور كه آدم زنده از همسايه بد در اذيت است ! 



كنند و و فرمود: بدرستى كه مؤمن، هرگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را زينت مى

كند كه او در آن دفن شود ! و بدرستى كه اى نيست مگر اينكه آرزو مىهيچ قطعه

اى نيست نمايند و هيچ قطعهگاه بميرد، قبرها براى مرگ او خود را تاريك مىكافر، هر

 برد از اينكه او در آن دفن شود ! مگر اينكه به خداوند سبحان پناه مى

و فرمود: بدرستى كه از جمله چيزهائى كه از اعمال و حسنات مؤمن بعد از مرگش، به 

ده و يا فرزند صالحى است كه بجا شود، علمى است كه تعليم و نشر دااو ملحق مى

اى است براى در راه ماندگان، ساخته و گذاشته و يا مسجدى است كه ساخته و يا خانه

اى است كه در زمان سلامتى، خود يا نهرى است كه براى مردم روان نموده و يا صدقه

 (1)آن را داده است !

 شش صورت درقبر مؤمن ! 

ميرد، شش صورت به همراه او وارد رگاه بنده مؤمنى مىالسلام فرمود: هامام صادق عليه

شود كه داراى نورانيت و بوى خوش و پاكيزكى هستند ! صورتى در سمت قبرش مى

راست مرده و ديگرى در سمت چپ و سومى در مقابل و چهارمى در پشت سر و 

 ايستند ! پنجمى در كنار پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى

پرسد: شما كيستيد؟ صورت سمت راستى، آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى

ام ! گويد: من روزهگويد: من زكاتم ! روبرويى مىگويد: من نمازم ! سمت چپى مىمى

گويد: من ام ! آنكه نزد پايش ايستاده است، مىگويد: من حج و عمرهپشت سرى مى

 كارهاى خير توام ! 

پرسند: تو كيستى كه از همه او كه داراى زيباترين صورت است، مىسپس آنها از 

 زيباترى؟ 



 (2)آله هستم .وعليهاللهدهد: من ولايت آل محمدّ صلىاو جواب مى

 

 

 103منيه المريد/-. ميزان الحكمه  1

 6/235. بحار الانوار ، ج  2

(254) 

 

 سرنوشت آنها ئى كه امامى نداشتند ! 

السلام پرسيدم كه: فدايت گردم ! كسانى گويد: از امام پنجم عليهضريس الكناسى مى

آله ، معتقدند . ولى گناهكارند و امامى وعليهاللهكه موحدّند و به پيامبرى محمدّ صلى

 شناسند، اينها چه وضعى دارند؟ هم ندارند و ولايت شما را نمى

عمل صالحى داشته باشند و از فرمود: اينها در گورشان، باقى خواهند ماند ! حال اگر 

آشكار نگشته باشد، براى آنها راهى به بهشتى كه در  -آنها عداوتى ـ نسبت به اهل بيت 

مغرب است، گشوده خواهد شد و از آنجا برايشان نسيم فرحى، خواهد وزيد، تا آنكه 

 روز قيامت، خداى خويش را ملاقات كنند و خداوند، آنها را بخاطر اعمال خوب و بد،

مورد سؤال، قرار دهد . اينان وضعشان، موقوف به امر خداست ! مانند مستضعفين، 

 (1)ابلهان، اطفال و فرزندان مسلمانان كه به حد بلوغ، نرسيده باشند .

 همه شيعيان، بهشتى هستند ! 



ام كه شما السلام عرض كردم: شنيدهگويد: به امام صادق عليهعمرو بن زيد مى

يعيان ما، بهشتى هستند ! فرمود: آرى بخدا سوگند ! همه آنان، در ايد، همه شفرموده

شوند، كبيره بهشتند ! گفتم: جانم بفدايت ! بسيارى از گناهانى كه شيعيان، مرتكب مى

 هستند ! فرمود: 

شويد ! ولكن اما در قيامت، همه شما به شفاعت پيامبر يا وصىّ او در بهشت ساكن مى

ترسم ! پرسيدم: برزخ چيست؟ فرمود وقتى از برزخ مىبخدا سوگند ! من بر شما 

 (2)شخصى بميرد و او را در قبر گذارند، از آن وقت تا قيامت را برزخ گويند !

 السلام با مردگان ! سخن گفتن على عليه

كرد تا السلام ، سواره در بين صفوف حركت مىبعد از جنگ جمل، امير مؤمنان عليه

يد ! شخصى كه از زمان عمر، قاضى بصره بود و در جنگ به جنازه كعب بن سوره رس

 جمل، در 

 

 6/286. بحار الانوار ، ج  1

 6/267. بحار الانوار ، ج  2

(255) 

 
حالى كه قرآن به گردن آويخته بود و خانواده و فرزندانش، همراه او بودند، در جنگ 

ى جنازه او ايستاد السلام شركت كردند و همگى كشته شدند ! حضرت بالابا على عليه

و فرمود: او را بنشانيد ! و خودش در مقابل او نشست و فرمود: اى كعب بن سوره ! من 



آنچه را كه خداوند سبحان بمن وعده فرموده بود، محقق يافتم . آيا تو هم آنچه را كه 

 محقق يافتى؟ سپس فرمود: او را بخوابانيد !  -از عذاب  -خدا وعده فرموده بود 

السلام بعد از آن مقدار كمى كه رفت به جنازه طلحه رسيد و همان سخنان را ليهامام ع

شنوند، سخن به او فرمود ! شخصى عرض كرد: چه فايده دارد كه با كسانى كه نمى

گوييد؟ فرمود: اى مرد ! بخدا سوگند ! سخن مرا شنيدند همانطور كه كشتگان مى

 !  مشركين در جنگ بدر، سخن پيامبر را شنيدند

همچنين روايت شده است كه در بازگشت از جنگ صفّين، وقتى امير مؤمنان به 

 قبرستانى رسيد، فرمود: سلام بر شما، اى ساكنان غريب ! 

سلام بر شما، اى ساكنان تنها ! سلام بر شما، اى اهل وحشت ! ما براى شما، اين خبرها 

 دند ! را داريم: اموال شما، تقسيم شد ! زنان شما، ازدواج كر

 هاى شما را، افراد ديگرى ساكن شدند ! شما چه خبرى براى ما داريد؟ خانه

گفتند: بهترين توشه شد كه سخن بگويند، مىسپس فرمود: اگر به آنها اجازه داده مى

 (1)براى سفر آخرت، تقوا است.

 حوادث قبر 

ه و سئوالاتى طبق آيات و روايات، شب اول قبر، دو فرشته الهى، به سراغ مردگان آمد

پرسند . اگر درست جواب دادند، كه درى از باغهاى بهشت، بر آنها، گشوده از آنها مى

شوند، تا روز قيامت، گردد . و اگر خلاف جواب دادند، به انواع عذابها، گرفتار مىمى

 برپا، گردد .

 السلام سخن امام سجاد عليه



رين الهى ازتوحيد، نبوت، قرآن، امام، السلام فرمود: شب اول قبر، مأموامام سجاد عليه

 عمر و
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 (1)كنند !مال و ثروت ميتّ سؤال مى

 روح و ريحان يا حميم ! 

كند كه هر مؤمنى رحلت كند، هفتاد هزار السلام از پدرش، نقل مىامام كاظم عليه

كنند، نكير و منكر نزد او را وارد قبر مىكنند . وقتى او فرشته، او را تا قبر، تشييع مى

گويند: خدايت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت نشانند و به او مىآيند و او را مىمى

 پروردگارم و محمدّ، پيامبرم و اسلام، دينم است .  كيست؟ او جواب ميدهد: اللهّ

ند و براى او غذاى كنكند، وسيع مىدر اين هنگام، قبر او را تا آنجا كه چشم، كار مى

كنند . همانطور كه خداوند سبحان آورند و بر او روح و ريحان، وارد مىبهشتى مى

  (2)«نعَيمفَرُوحٌ ورَيَْحانٌ وجََنَّةُفَامَّا اِنْ كانَ منَِ الْمُقرََّبينَ »فرموده است: 

آخرت در  -و بهشت پر از نعمت  -در قبر  -يعنى: اگر از مقربين باشد، روح و ريحان 
 است .  -

ميرد، هفتاد هزار، مأمور جهنم او را تا قبر همراهى مى كنند ! او با ولى وقتى كافر مى

گويد: مرا برگردانيد ! شنوند، مىفريادى كه همه موجودات، غير از انس و جنّ، مى



دهند: هرگز ! تو فقط شايد از مؤمنين گردم و عمل صالح، انجام دهم ! آنان پاسخ مى

گويد: اگر او را برگردانيد، باز هم به اعمال بدش ادامه زنى ! و مأمورى مىحرف مى

 دهد ! مى

گردند، نكير و منكر، با كنند و تشييع كنندگان و مردم، برمىوقتى او را وارد قبر مى

 گويند: نشانند و مىآيند و او را مىبدترين شكل به سراغش مى

تواند جواب دهد و ت كيست؟ او نمىپروردگارت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبر

زنند كه همه اى بر او مىافتد ! در اين موقع، مأمورين، ضربهزبانش، به لكنت مى

 كنند: افتند . باز از او سؤال مىموجودات بغير از انس و جنّ، از آن به لرزش مى

دانم ! آنان دهد: نمىخدايت كيست؟ چه دينى دارى؟ پيامبرت كيست؟ جواب مى

گويند: ندانستى و هدايت نيافتى و رستگار نشدى ! سپس درى از درهاى عذاب را بر مى

فرمايد: ريزند، همانطور كه خداوند سبحان مىكنند و از حميم جهنم، بر او مىاو باز مى

 وَ امَّا»
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 (1)«.لضْالّينَ فنَُزلٌُ منِْ حَميمٍاِنْ كانَ منَِ الْمُكذَِبينَ ا

 باشد .يعنى: اگر از تكذيب كنندگان و گمراهان بود، پس حميم بر او مى



 مؤمن خالص يا كافر خالص ! 

كنند: از مؤمن خالص و السلام فرمود: فقط از دو دسته، در قبر سؤال مىامام پنجم عليه

 (2)گذارند .ل خود باقى مىيا از كافر خالص ! و بقيه را تا روز قيامت، بر حا

 شود؟ چه اعمالى باعث فشار و عذاب قبر مى

 آله : يكى از عوامل فشار قبر، ضايع كردن نعمتها است . وعليهاللهرسول خدا صلى

السلام : عذاب قبر، يا بخاطر سخن چينى است، يا بخاطر اهميت اميرمؤمنان على عليه

اعتنائى به آنها اش و يا بىر بداخلاقى با خانوادهندادن به بول و نجاست است، و يا بخاط

 باشد .مى

السلام : مردى از خوبان، از دنيا رفت . شب اول دفن او، مأمورين نزدش امام صادق عليه

خواهيم صد تازيانه بر تو بزنيم ! گفت: طاقت ندارم ! آنها از او آمدند و گفتند: مى

زيانه شما را ندارم ! تا اينكه گفتند: حداقل گفت: تحمل تادست برنداشتند و او هم مى

وضوء نماز خواندى و به بايد به تو يك تازيانه بزنيم ! گفت: براى چه؟ گفتند: روزى بى

ضعيفى رسيدى و او را يارى ننمودى ! سپس يك تازيانه بر او زدند كه از آن، قبرش پر 

 (3)از آتش شد .

 دوازده بلا ! 

آله فرمود: هر كه نماز جماعت را ترك كند، به دوازده بلا وعليهاللهرسول خدا صلى

بركتى رزق، ظلمت قبر، دشمنى مردم با او، سختى مردن، گرسنه و تشنه گرفتار شود: بى

 جان كندن، 
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كر، سختى قبر، عدم استجابت دعا، سختى حساب بسته بودن زبان در جواب نكير و من

 (1)در قيامت، عقوبت شديد قيامت، جان كندن سخت، داشتن عذاب كافران !

كنند و آنها جواب السلام : وقتى نكير و منكر از كافر و دشمنان خدا، سؤال مىعلى عليه

اين موقع  گويند: بخواب به بدترين حال ! درزنند و مىاى مىدهند، به او ضربهنمى

دهد، بطورى كه مغز سرش از ناخن پايش بيرون شود و او را فشار مىقبرش تنگ مى

زنند و او شوند كه او را نيش مىآيد و مارها و عقربها و حشرات زمين، بر او مسلط مى

 (2)كند !از شدت عذاب آرزوى فرا رسيدن قيامت را مى

ه كه امامت حضرت را قبول نداشت، حمزالسلام بعد از مردن ابن ابىامام رضا عليه

فرمود: او را در قبر نشاندند و از امامان، سؤال كردند و او هم نام آنها را تا امام كاظم 

اى بر سرش زدند كه قبرش پر از آتش السلام گفت و نام مرا ذكر نكرد ! پس ضربهعليه

 (3)شد !

ند، آيا عذاب قبر دارد؟ كشالسلام سؤال شد: شخصى كه به دار مىاز امام صادق عليه

 شود كه او را بفشارد !فرمود: آرى ! به هوا امر مى

روايت شده: كسى كه با زنى يهودى يا نصرانى يا مجوس يا مسلمانى يا از مذهب 

ديگرى، زنا كند خداوند سبحان در قبرش، سيصد هزار در از جهنم و آتش بر او باز 

 (4)كند !مى



 ! چند داستان درباره فشار قبر 

 عمر دستور داد كه غلامى كه ارباب خود را كشته بود، را بكشند . -1

السلام خبردار شد . غلام را خواست و به او فرمود: چرا او را كشتى؟ گفت: على عليه

 السلام از اولياء مقتول پرسيد: او را دفن كرديد؟ بزور با من لواط كرد ! على عليه

 . امام فرمود: برويد و سه روز ديگر نزد من  گفتند: آرى ! الان او را دفن كرديم

 بياييد ! و به عمر فرمود: غلام را زندانى كن ! 

السلام باتفاق عمر بر سر قبر مقتول رفتند و قبر او را شكافتند . بعد از سه روز، على عليه

دروغ  السلام تكبير گفت و فرمود: واللهّناگاه كفنش را بدون جسد يافتند ! على عليه

 ام ! بخداگفتهن
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آله شنيدم كه فرمود: هر شخصى از امتّ من لواط وعليهاللهسوگند ! از رسول خدا صلى

دهند و سپس زمين او را فرو ون توبه بميرد، او را سه روز بعد از دفن مهلت مىكند و بد

 (1)برد تا به قوم لوط رساند و با آنان محشور شود !مى

آله وعليهاللهسعدبن معاذ، از فرماندهان سپاه اسلام، بشهادت رسيد . رسول خدا صلى-2

 فن نمود . تشييع با شكوهى از او بعمل آورد و خود شخصا او را د

بعد از دفن، مادر سعد خطاب به قبر گفت: اى سعد ! بهشت بر تو گوارا باد ! رسول خدا 

آله فرمود: اين را نگو ! گفت: چرا؟ فرمود: او الان فشار قبر سختى ديد ! وعليهاللهصلى

 (2)كرده است !سؤال كردند: براى چه؟ فرمود: او با خانواده خود بداخلاقى مى

كرد . قبرى ديد كه السلام از گورستانى عبور مىند كه: حضرت عيسى عليهاآورده-3

آمد . عصا بر آن قبر زده، بشكافت ! شخصى را در ميان آتش ديد آتش از آن بيرون مى

اى؟ گفت: مردى بودم كه بدنبال زنهاى اى كه دچار عذاب شده. فرمود: چه كرده

نمودم ! چون از دنيا رفتم، صدايى زنا مىكردم و رفتم و كارهاى ناشايست مىمردم مى

السلام سوزانند ! عيسى عليهگفت: او را بسوزانيد ! از آن روز مرا مىشنيدم كه مى

كنى؟ گفت: نگاهش به مارى سياه و عظيم افتاد ! پرسيد: اى مار ! با اين مسكين چه مى

م و با زهرى كه اگر ااند، يك لحظه از او غافل نبودهاز آن زمان كه وى را دفن كرده

گردد، بر او مشغول يك قطره از آنرا در رود نيل بريزند، همه آبهاى آن زهر قاتل مى

 (3)هستم !

 صداى بلند مرده از قبر 

گويد: روزى به قبرستان وادى السلام نجف اشرف رفتم . در بدو شيخ عباس قمى مى-4

كردند ! آنچنان اين غ مىورود، صداى نعره بلندى بگوشم رسيد كه گويا شترى را دا

خورد ! با سرعت به طرف صدا رفتم تا شايد بتوانم آن ناله بلند بود كه قبرستان تكان مى



اى داشتند او را تشييع آيد كه عدهاى مىشتر را نجات بدهم . ولى ديدم صدا از جنازه

يچيك از زد، ولى هنمودند ! آن جنازه نعره و ناله مىمى كردند و به قبرش نزديك مى

 افرادى كه او را

 

 4/2807ميزان الحكمه -. مجمع المعارف و مخزن العوارف  1

 182دررالاخبار/-ها ها و بدى. خوبى 2

 ها و بديها .. خوبى 3

(260) 

 
 (1)!«كردند، متوجه نبودند تشييع مى

 قصّاب در عالم برزخ ! 

شنبه يكى از سالها، به ز سهمرحوم نراقى از يكى از موثقيّن، نقل نموده است كه: رو-5

خانه يكى از دوستان كه نزديك قبرستان بود، رفتيم . سپس تصميم گرفتيم كه بزيارت 

اهل قبور برويم . وقتى بر روى قبرها نشسته بوديم، يكى از رفقا به شوخى، خطاب به 

يكى از قبرها كه نزديكمان بود، گفت: اى صاحب قبر ! ايام عيد است ! آيا از ما 

كنى؟ ناگاه صدائى از قبر بلندشد كه گفت: هفته ديگر، سه شنبه، همه يرائى نمىپذ

شنبه بيشتر، همينجا مهمان من هستيد ! همه ما وحشت كرديم ! و گمان كرديم تا روز سه

زنده نيستيم ! مشغول وصيت و توبه و اصلاح كارهايمان شديم ! اما از مرگ خبرى نشد 

كه گذشت، با هم جمع شديم و گفتيم كه بر سر همان قبر  شنبه، قسمتى از روز! روز سه



برويم . شايد منظور مردن نبوده است ! وقتى كه سر قبر رفتيم، يكى از ماها گفت: اى 

 صاحب قبر ! به وعده خود عمل كن ! صدائى بلند شد كه بفرمائيد !

درختهاى ناگاه باغى در جلو چشم ما ظاهر شد، در نهايت طراوت و صفا، با نهرها و 

ميوه و مرغهاى خوش الحان ! به ساختمان زيبائى رسيديم و ديديم كه شخصى خوش 

جات و سيما با خدمتكاران خود، نشسته است ! چون ما را ديد، با انواع و اقسام شيرينى

خورديم، چنان هايى كه در عمرمان نديده بوديم، از ما پذيرائى كرد ! هرچه مىميوه

شديم ! . . . از او سؤال كرديم از كجا به اين مقام رسيدى؟ لذت داشت كه سير نمى

گفت: من قصاب بودم ! دو خصلت را هميشه رعايت كردم: كم فروشى نكردم ! نماز 

 (2)اول وقتم، ترك نشد !

 قصر آتش گرفت ! 

ملا على كازرونى، شبى ديد كه: قصرى باعظمت، در باغ وسيعى قرار دارد ! سؤال -6

اى آمد و ت؟ گفتند: مال فلان نجار شيرازى است ! ناگاه صاعقهكرد: اين قصر كيس

 قصر در
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شناخت، آتش سوخت و از بين رفت ! وقتى از خواب بيدار شد، چون آن نجار را مى

 زد؟ نزد او رفت و گفت: شب گذشته چه عمل بدى از تو سر



او گفت: هيچ ! كازرونى او را قسم داد . نجار اعتراف كرد كه ديشب با مادرم دعوايم 

 (1)شد و در آخر كار به زدن كشيد ! 

 آرايشگر فرعون رستگار شد ! 

آله : وقتى به معراج رفتم، بوى خوشى را احساس نمودم . به وعليهاللهرسول خدا صلى-7

باشد . او ود: اين آرايشگر فرعون و فرزندانش مىجبرئيل گفتم: اين بوى چيست؟ فرم

 روزى در حال كار بود كه شانه از دستش افتاد و گفت: 

اللّه ! دختر فرعون گفت: مرادت پدر من است؟ گفت: نه ! بلكه خدايم و خداى تو بسم

 و خداى پدرت ! دختر اين مسئله را به پدرش اطلاع داد.

 ضار نمود و به او گفت: خدايت كيست؟ فرعون، آرايشگر را با فرزندانش اح

است ! فرعون دستور داد كه تنورى  جواب داد: بدرستى كه خداى من و خداى تو، اللهّ

از مس ذوب شده، درست كردند و در آن دميدند بعد امر كرد كه آرايشگر و 

فرزندانش را در آن تنور بياندازند ! آن زن گفت: من خواهشى كه دارم اين است كه 

 خوانهاى من و فرزندانم را دفن كنى ! است

فرعون قبول كرد . پس تك تك فرزندانش را در آن تنور انداختند، آخرين قربانى، 

كودكى بود كه به مادرش گفت: اى مادر ! صبر داشته باش كه تو بر حقىّ ! سپس آن 

 (2)كودك را هم با مادرش در تنور انداختند .

 به خاطر سه درهم ! 



آله به اصحاب فرمود: در اينجا از قبيله وعليهاللهز نماز، رسول خدا صلىروزى بعد ا-8

نجار احدى هست؟ زيرا دوست آنها با آنكه شهيد شده است، ولى بخاطر سه درهم بنى

 كه به فلان
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 (1)اند !به او اجازه ورود به بهشت را ندادهشخص يهودى بدهكار بوده است، 

السلام از قبرى عبور آله فرمود: روزى حضرت عيسى عليهوعليهاللهرسول خدا صلى-9

كنند . سال بعد وقتى از آنجا عبور كرد و مشاهده نمود كه صاحب آن را عذاب مى

گذشته اين كرد، متوجه شد كه از عذاب خبرى نيست ! سؤال كرد: خدايا ! سال مى

كردند ولى امسال از عذاب اثرى نيست ! خداوند سبحان به او شخص را عذاب مى

! اين مرد، فرزند صالحى دارد كه امسال راهى را براى مردم  وحى كرد: اى روح اللهّ

 (2)ساخته است و يتيمى را پناه داده است ! لذا اين مرده را بخاطر فرزندش آمرزيدم .

 آيد ! د مىروح به ديدار جسم خو

آله فرمود: چون چند روز از مردن شخصى بگذرد، روح او وعليهاللهرسولخدا صلى

گويد: خدايا ! مرا مرخص نما تا بروم و جسد خود را ببينم ! به او اجازه داده شده و او به 

كند كه آب از بينى جسدش بيرون زده و از گوش رود و مشاهده مىطرف قبر خود مى

گويد: اى بدن افتد و مىكند ! با ديدن اين منظره، به گريه مىن مىو دهانش، سيلا



رود . بعد از بيچاره من ! اين است محل غم و اندوه و پشيمانى سپس به آسمان بالا مى

گيرد، تا سرى به جسد خود بزند . وقتى كه بر سر جسم خود پنج روز ديگر اجازه مى

ز بينى و دهان و گوشش بيرون زده است ! بيند كه چرك و زرداب اشود، مىحاضر مى

گويد: اى بدن بيچاره من ! در ايام زندگى دنيا، هيچ بفكر بودى افتد و مىبه گريه مى

گردد . رود و بعد از هفت روز باز مىاى پيش بفرستى؟ باز به آسمان بالا مىكه توشه

رون زده است كند، خون و چرك، از دهان و بينى و گوشهايش، بيآنوقت مشاهده مى

گويد: اين مكان، جاى كرمها و و كرم به بدنش افتاده است ! با گريه و زارى مى

درند ! خورند و پوست و اعضاى تو را از هم مىعقربهايى است كه گوشت تو را مى

ات، برايت شدى، دوستان و خانوادهبياد ايام زندگى باش كه هرگاه مريض و گرفتار مى

 (3)!كردند دعا و گريه مى
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 گردد؟ چه اعمالى باعث رفع فشار و عذاب قبر مى



السلام فرمود: مؤمنى كه مابين ظهر روز پنجشنبه تا ظهر روز جمعه امام صادق عليه

دهد . و در حديث ديگرى فرمود: ر قبر، نجات مىبميرد، خداوند سبحان او را از فشا

 (1)شود كه از عذاب قبر، آزاد است .مؤمنى كه روز جمعه رحلت كند، بر او نوشته مى

السلام فرمود: كسى كه ركوعش را كامل بجا آورد، دچار وحشت قبر امام پنجم عليه

 (2)شود .نمى

دون لباسى را بپوشاند، او را از آله فرمود: هر كه مؤمن بوعليهاللهرسول خدا صلى

لباسهاى سندس و استبرق بهشت، بپوشانند . و تا تارى از آن لباس باقى است، در حفظ 

و ضمان الهى است و بر خداوند سبحان لازم است كه سختى مرگ را بر او آسان كند 

ند و قبرش را توسعه دهد و هنگامى كه مبعوث شود، ملائكه با بشارت از او استقبال كن

.(3) 

آله از جمله آثار نماز شب را اين گونه فرمود: نماز شب نزد وعليهاللهرسول خدا صلى

شود . فرش او در قبر است . كند . چراغى در قبر او مىعزرائيل از صاحبش شفاعت مى

 (4)شود .دهد . در قبر مونس و ياور صاحبش تا روز قيامت مىجواب نكير و منكر را مى

خواهد در زير زمين، نپوسد و تازه بماند، آله فرمود: هر كه مىوعليهاللهىرسول خدا صل

مسجد را فرش كند ! و هر كه چراغ مسجد را روشن نمايد، خداوند سبحان قبر او را 

 (5)روشن كند . و تا آن چراغ روشن است، ملائكه براى او استغفار كنند .

لم تا از حوض كوثر ننوشد، از دنيا نرود و آله فرمود: طالب عوعليهاللهرسول خدا صلى

خورد ! خوشا بحال طالب علم قبض روح نشود ! و در قبر، جسد طالب علم را كرم نمى

!(6) 

آله فرمود: هر كه براى نماز جماعت، بسوى مسجد برود، براى وعليهاللهرسول خدا صلى

مت كند، خداوند، هفتاد هر قدم، هفتاد هزار حسنه دارد . و اگر بر نماز جماعت، مداو



فرستد تا در قبر از او عيادت كنند و در تنهايى قبر، مونس او باشند و تا هزار فرشته مى

 روز قيامت،
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 (1)برايش استغفار كنند .

السلام فرمود: هر كه چهار حج بجا آورد، هرگز فشار قبر نبيند ! و چون امام صادق عليه

بر مجسم كند كه تا روز قيامت، نماز بميرد، خداوند سبحان حجهاى او را در ق

 (2)خوانند و ثواب آن نمازها براى او باشد .مى

آله از دنيا رفت، پيامبر بر وعليهاللهالسلام : وقتى رقيه دختر پيامبر صلىامام صادق عليه

سر قبر او رفت و دستها را بسوى آسمان بلند كرد و اشك از چشمانش سرازير شد ! 

ديديم كه شما دستها را به آسمان بلند ند: اى رسول خدا ! ما مىبعدها اصحاب گفت

گريستيد ! فرمود: از خداوند سبحان خواستم تا عذاب قبر را از رقيه بردارد كرده و مى

.(3) 



 وقت زيارت اهل قبور ! 

السلام درباره زيارت اهل قبور سؤال كردم گويد: از امام پنجم عليهسليمان مىبن عبداللهّ

رمود: روز جمعه آنها را زيارت كن ! زيرا هر كدام كه در سختى وضيق باشند، روز . ف

شوند و كسانى را كه به ديدارشان جمعه از طلوع فجر تا طلوع خورشيد، راحت مى

گردند، دچار شوند و هنگامى كه ديدار كنندگان برمىبينند و خوشحال مىآيند، مىمى

 (4)شوند .وحشت و تنهايى مى

 مباحث عالم برزخ !  خلاصه

شوند، بلكه روح از جسم دنيوى در آمده و بعد از مردن، انسانها نيست و نابود نمى - 1

 گردد . تر از بدن دنيوى است، داخل مىبه جسم مثالى كه لطيف

اى در سختى و گردند وعدهاى در عالم برزخ، در راحتى و غرق لذات الهى مىعده - 2

 برند . ىها بسر معذاب و شكنجه

 

 4/17من لايحضره الفقيه -. مجمع المعارف و مخزن العوارف  1

 1/215خصال -. مجمع المعارف و مخزن العوارف  2

 6/217. بحار الانوار ، ج  3

 6/256. بحار الانوار ، ج  4
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گردد، نماز شب، از جمله خصلت هايى كه باعث راحتى انسان در عالم برزخ مى - 3

لحات، كمك به محتاجان، تجهيز مساجد، ركوع كامل، طلب علم، نماز باقيات صا

گردد . و از جمله خصلت هايى كه باعث عذاب و جماعت و بعضى ديگر از اعمال مى

شود، ضايع كردن نعمتها، سخن چينى، بداخلاقى با خانواده، عدم اهميت فشار قبر مى

شايست رفتن، و بعضى از اعمال دادن به نجاسات، ترك نماز جماعت، بدنبال كارهاى نا

 باشد . ديگر مى

 رجعت چيست؟ 

السلام زنده رجعت به معناى اين است كه بعد از ظهور امام زمان)عج(، امام حسين عليه

شوند ! و شوند . و يزيد و يارانش، نيز زنده مىشود . اصحابش در كربلا زنده مىمى

آله و وعليهاللهد ! سپس رسول خدا صلىگيرالسلام از آنها انتقام مىامام حسين عليه

اى از شوند ! همچنين عدهالسلام و اصحاب و ياران آنان زنده مىاميرمؤمنان عليه

گيرند ! و سالها السلام از آنان انتقام مىشوند ! و اهل بيت عليهمدشمنان زنده مى

باشد آله مىويهعلاللهحكومت و پادشاهى در سراسر كره زمين، به عهده آل محمد صلى

 . 

 اكثر علماء اماميه اجماع بر حقانيت رجعت دارند . 

 دلايل رجعت از آيات، از كتاب حق اليقين علامه مجلسى، بشرح زير است: 

الاَرْضِ تُكلَِّمهُُمْ اَنَّ الناسَ كانوا بِآياتِنا منَِعلََيهِْمْ اخَْرجَْنا لهَُمْ دابَّةوَاِذا وَقعََ الْقَولُْ » - 1

 (1). «لايوقِنونَ

يعنى: چون عذاب خداوند سبحان بر آنان واقع شود، دابه زمين را بيرون آوريم كه با 

 آن مردم به آيات مايقين ندارند . مردم سخن گويد ! بدرستى كه



السلام است كه نزديك قيامت، به دنيا رجعت، كه طبق روايات، مراد از دابة، على عليه

 خواهد كرد . 

 كنيد،دابة الارض،گويد: معاويه بمن گفت: شما شيعيان گمان مىته مىاصبغ بن نبا
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اى دارند ! معاويه گوييم، بلكه يهود نيز چنين عقيدهعلى)ع(است؟ گفتم: تنها ما نمى

بدنبال اعلم علماء يهود فرستاد . وقتى كه آمد، پرسيد: شما مسئله دابة الارض را در 

 ايد؟ گفت: آرى ! تب خود ديدهك

معاويه پرسيد: آن چيست؟ گفت: مردى است ! پرسيد: نامش چيست؟ گفت: اليا ! 

 (1)پرسيد: اليا به چه اسمى نزديك است؟ گفت: على ! 

 (2)«فَوجاّمِمَّن ْيُكذِّّبُ بِآياتِنافهم يُوزَعُونَويَوْمَ نحَشْرُ منِْ كلّ امةٍّ» - 2

فرمود: اين آيه در رجعت است كه خداوند سبحان از هر امتى،  السلامامام صادق عليه

 (3)كند .فوجى را زنده مى

 «.انَِّ الَّذى فَرضََ علََيكَْ الْقرُآْن لرَادُّكَ اِلىَ الْمعَادِ» 85قصص  - 3

 گرداند . يعنى: آنكه قرآن را بر تو واجب كرد، تورا بر محل بر گشتن، بر مى

 (4)است، مراد رجعت حضرت رسول اكرم به دنيا است . در احاديث زيادى وارد شده

 .  «تحُشَْرونَ اَوْ مُتُّمْ لالىَ اللهّولََئنِْ قتُلِْتُمْ فى سبَيلِ اللهّ: »158آل عمران  - 4



 شويد . يعنى: اگر در راه خدا، كشته شويد و يا بميريد، هر آينه بسوى خدا محشور مى

ه در رجعت است . و مراد از راه خدا، راه ولايت كه روايات زيادى نقل شده كه اين آي

السلام و ذريه اوست . و هر كه به اين آيه ايمان داشته باشد اگر بميرد، در على عليه

گردد تا در راه اهل بيت كشته گردد و اگر در دنيا كشته شود، در رجعت رجعت بر مى

 (5)گردد تا بميرد !برمى

 .  «ذائِقةَُ الْمَوتِ كلُُّ نَفسٍْ: »185آل عمران  - 5

 . يعنى: هر شخصى، چشنده مرگ است

در تفسير اين آيه آمده است كه هر كه كشته نشود، مرگ را نچشيده است ! پس در 

 (6)گردد تا مرگ را بچشد .رجعت، به دنيا برمى

حِكْمةٍَ ثمَُّ جائَكُمْ  ميثاقَ النبَييّن لمَا آتيَْتُكمُُ منِْ كِتابٍ وَ واَِذْ اخَذََ اللهّ: »81آل عمران  - 6

 رَسولٌ

 

 53/112بحارالانوار-. حق اليقين  1

 . 83. سوره نمل ، آيه  2

 1/24تفسيرقمى -. حق اليقين  3

 416تاويل الايات /-. حق اليقين  4

 1/706البرهان فى تفسيرالقرآن -. حق اليقين  5

 1/202تفسيرالعياشى -. حق اليقين  6
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عَكُمْ لَتؤُْمِننَّ بهِ ولتََنصُْرُّنهَُ قالَ ءاَقَْررَتْمُْ واخَذَْتُمْ علَى ذالِكُمْ اِصْرى قالوا مصُدَّقٌ لِما مَ

 .  «أَقْرَرْناقالَ فَاشهْدَواوَانَا مَعَكمُْ منَِ الشّاهدِينَ

يعنى: آنگاه كه خدا از پيامبران پيمان گرفت كه چون شما را كتاب و حكمت دادم، 
آمد، كه آنچه را با شماست، باور داشت و راست انگاشت، بايد سپس پيامبرى نزد شما 

كنيد و بر اين، پيمان مرا آنگاه ـ گفت: آيا اقرار مى -به او بگرويد و ياريش كنيد . 

 .  پذيريد؟ گفتند: اقرار داريم . فرمود: پس گواه باشيد و منهم با شما از گواهانممى

السلام فرمود: است . و امام صادق عليه در روايات است كه مراد از آيه فوق، رجعت

آله ايمان خواهند آورد و حضرت على وعليهاللهيعنى: پيامبران به رسول خدا صلى

كنند . سپس فرمود: بخدا سوگند ! هر پيامبرى را كه السلام را در رجعت، يارى مىعليه

گردند ه دنيا بر مىخدا مبعوث گردانيده است، از آدم و هر كه بعد از اوست، همه آنها ب

 (1)كنند .آله جهاد مىوعليهاللهو در كنار حضرت امير صلى

 «.وَلَنذُيقَنَّهُمْ منَِ العْذَابِ الاَدنْىدونَ العْذَابِ الاَكبْرَِ لعَلَّهُمْ يَرجْعِونَ: »21سجده - 7

 .  چشانيم، شايد برگردنديعنى: البته آنان را عذاب نزديكتر قبل از عذاب بزرگتر مى

السلام فرمود: عذاب نزديكتر، عذاب رجعت است كه با شمشير، آنها را امام صادق عليه

عذاب خواهند كرد و عذاب بزرگتر، قيامت است . و مراد از برگشتن و زنده شدن در 

 (2)رجعت است .

 .  «رَبَّنا اَمَتَّناَاثنْتََينِْ وَ احَْييَتَناَاثنْتََينِْ: »11غافر - 8

 ! ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده كردى ! يعنى: خدايا 



در احاديث وارد شده است كه يكبار زنده شدن در رجعت است و ديگرى در قيامت ! 

 (3)و يكبار مردن در دنيا و ديگرى در رجعت است .

 .  «اِذجْعَلََكُمْ اَنْبياءً وجَعَلََكُمْ ملُوكاً: »20مائده  - 9

 پادشاه گردانيد !  يعنى: زمانى كه شما را پيامبر و

آله و ابراهيم وعليهاللهالسلام فرمود: پيامبران، حضرت رسول صلىامام صادق عليه

 السلام والسلام و اسماعيل عليهعليه

 

 1/106تفسيرقمى -. حق اليقين  1

 2/170تفسيرقمى -. حق اليقين  2

 6/114تفسيرجامع -. حق اليقين  3
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اند ! راوى گفت: خداوند سبحان چه پادشاهى بشما داده ان، ائمهذريه اويند . و پادشاه

 (1)ابى طالب !است؟ فرمود: پادشاهى بهشت و پادشاهى رجعت اميرمؤمنان على بن

 .  «اِلاّ ليَؤُمِننََّ بهِ قَبْلَ موَتهِواَِنْ منِْ اهَْلِ الكْتِابِ : »159نساء  - 10

ى( نيست مگر اينكه قبل از مرگش به يعنى: هيچ فردى از اهل كتاب )يهود و نصار

 السلام ايمان خواهد آورد ! عيسى عليه



ام ! زيرا شهربن خوشب، گفت: حجاج به من گفت: من تفسير آيه مذكور را نفهميده

ام ولى موقع گاهى شده است كه حكم اعدام فردى يهودى يا نصرانى را صادر كرده

من جواب  -السلام ، ايمان بياورند عليه و به عيسى -مردنشان، نديدم كه سخنى بگويند 

 ايد ! گفت: پس چه معنايى دارد؟دادم: اى امير ! اين مراد نيست كه شما فهميده

آيد و همه يهود السلام ، قبل از قيامت، از آسمان به زمين مىگفتم: حضرت عيسى عليه

خواند . مىنماز « عج»آورند ! و او پشت سر حضرت مهدى و نصارى، به او ايمان مى

ام السلام شنيدهكنى؟ گفتم: از امام پنجم عليهحجاج گفت: اين مطلب را از كجا نقل مى

 (2)اى !. گفت: بخدا سوگند ! از چشمه صافى برداشته

 .  «وَ حرَامٌ علَى قرَْيةٍَ اهَلَْكْناهُمْ اِنَّهمُْ لايَرجْعِونَ: »95انبياء  - 11

و امام السلام آنها را عذاب نموديم امام باقر عليهيعنى: حرام است برگشت قومى كه ما 

السلام فرمودند: هر قومى كه حقتعالى، آنها را به عذاب، هلاك نموده صادق عليه

 (3)است، در رجعت، برنخواهند گشت .

 .  «كذََّبوا بِما لمَْ يُحيطوا بعِلِْمهِ وَلَمّا يأَْتيهمِْ تأَْويلهُُبلَْ : »39يونس  - 12

 دانند . كنند، آنچه را كه علم و تأويلش را نمىه تكذيب مىيعنى: بلك

السلام فرمود: اين آيه در باب رجعت است كه هنوز وقت آن نيامده امام پنجم عليه

 (4)گويند: رجعت، نخواهد آمد !است و آنها آنرا تكذيب كرده و مى

 .  «اِنَّ لَهُ معَيشَةً ضنَكْاً: »124طه - 13

 اى او زندگى سختى خواهد بود .يعنى: بدرستى كه بر
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روايت شده كه اين آيه در زمان رجعت است خوراك و دشمنان اهل بيت در آن 

 (1)ن، عذره انسان خواهد بود .زما

.  «اِناّ لنَنَصُْرُ رُسلَُنا واَلَّذينَ آمَنوآ فى الْحَيوةِ الدُنيا وَيَومَ يَقومُ الاشَهْادُ: »51غافر  - 14

يعنى: بدرستى كه ما رسولان خود و مؤمنين را در زندگانى دنيا و در روزى كه براى 
 كنيم . ايستند، يارى مىشهادت مى

السلام فرمود: يارى خدا، در زمان رجعت است . زيرا بسيارى از عليه امام صادق

 (2)پيامبران، در دنيا يارى نشدند تا زمانى كه از دنيا رفتند .

ولََو انََّ اهَلَْ القْرُى آمَنوا واَتَّقوا لفَتََحْنا علََيهِْم برَكَاتٍ منَِ السَماءِ وَ : »96اعراف  - 15

 .  «الاّرْضِ

كردند، از آسمان و زمين، آوردند و تقوا پيشه مىل سرزمينها، ايمان مىيعنى: اگر اه

 كرديم .بركات، بر آنها نازل مى



السلام فرمود: اين آيه در زمان رجعت است كه خداوند تعالى، بركات امام حسين عليه

دار، از بسيارى ميوه هاى درختان ميوهفرستد، بطورى كه شاخهرا از آسمان به زمين مى

 (3)شكند و ميوه تابستان در زمستان و ميوه زمستان در تابستان، بعمل آيد .ب

 .  «ثمَُّ ردَدَْناكُمْ الكْرَّةَ علََيهْمِْ وَاَمدَْدنْاكُمْ بِامَْوالٍ وَبنَينٍ وجَعَلَْناكُمْ اكَثَْرَ نفَيراً: »6اسراء  - 16

. و شما را با ثروتها و  يعنى: بار ديگر پيروزى را بر عليه آنان، براى شما قرار داديم
 پسران يارى كرده و لشكر شما را زيادتر قرار داديم 

گردد، امام السلام در تفسير اين آيه فرمود: اولين كسى كه به دنيا برمىامام صادق عليه

باشند . سپس امام، همه پليد ـ او مى -السلام و اصحابش و يزيد و ياران حسين عليه

 (4)رى كه آنها او را كشتند .دشمنان را بكشد، همانطو

 . «يَومَ تَرجْفُُ الراجِفةَُ تتَْبعَهُاالرادِفةَُ: »7النازعات  - 17

 لرزاند، لرزاننده . در حالى كه لرزاننده ديگرى در پى آن درآيد . يعنى: روزى كه مى

 السلام استالسلام در تأويل اين آيه فرمود: راجفه، حسين بن على عليهامام صادق عليه

آيد، السلام است . اولين شخصى كه از قبر بيرون مىابى طالب عليهو رادفه، على بن

 السلام با هفتادحسين بن على عليه
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 (1)باشند .فر مىو پنج ن

 .  «تعَلَْمونَكلَاّ سَوفَ تعَلَْمونَ ثمَُّ كلَاسَّوفَ: »3نبأ  - 18

 فهمند .يعنى: هرگز ! بزودى خواهند دانست . سپس بزودى مى

السلام فرمود: مراد از دانستن اول، در رجعت است و مراد از دانستن امام صادق عليه

 (2)دوم، در قيامت است .

 .  «وَ يكَونُ الدّينُ كلُُّهُ للِهّوقَاتلِوهُمْ حَتّى لا تَكونَ فتِنْةٌَ»: 193بقره  - 19

 يعنى: بكشيد آنان را تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد و همه دين براى خدا باشد .

و رجعت « عج»السلام فرمود: مصداق اين آيه، در زمان حضرت مهدى امام صادق عليه

 (3)هد بود .آله خواوعليهاللهحضرت رسول صلى

 «والعْاقبِةَُ للِْمُتَّقينَ: »49هود  - 20

 يعنى: عاقبت، با اهل تقوا خواهد بود .

آله وعليهاللهروايت شده است كه: اين آيه در رجعت است كه حكومت آل محمدّ صلى

السلام تا ايام رجعت، بيست هزار شود . عمر حكومتها از زمان آدم عليه، تأسيس مى

كشد آله هشتاد هزار سال طول مىوعليهاللهت حكومت آل محمدّ صلىسال است و مد

!(4) 



 رجعت در روايات

روايات زير از كتب حق اليقين و بحارالانوار علامه مجلسى و كتاب مجمع المعارف و 

 مخزن العوارف محمد شفيع بن محمد صالح، نقل شده است: 

خواندند، در د را اميرالمؤمنين مىالسلام فرمود: خلفاى جور، خوامام صادق عليه - 1

السلام است . و هنوز معنا و تأويل اين نام براى حالى كه اين نام مخصوص على عليه

مردم، ظاهر نشده است ! راوى گفت: تأويل آن كى خواهد بود؟ فرمود: آنوقتى كه 

در آنروز، السلام را يارى كنند . كند تا على عليهخداوند، پيامبران و مؤمنان را جمع مى

دهد و او امير مؤمنان، خواهد بود و همه السلام مىپيامبر اسلام، علََم را بدست على عليه

 مردم در زير علََم آن حضرت، خواهند بود و او
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 (1)امير و پادشاه همه خواهد بود .



آله را در وعليهاللهالسلام : روح مؤمن پس از رحلت، آل محمد صلىـ امام صادق عليه 2

آشامد و در خورد و مىكند و با آنها غذا و آشاميدنى مىهاى رضوان، زيارت مىبهشت

 ظهور كند . « عج»گويد تا اينكه امام عصر جلسات با آنها سخن مى

كند و ارواح زنده شده، فوج فوج، را زنده مى پس از ظهور، خداوند سبحان مؤمنين

 (2)شوند .تلبيه گفته و به محضر آن حضرت، مشرّف مى

السلام : من از خداوند سبحان خواستم كه فرزندم اسماعيل را بعد از امام صادق عليه - 3

من باقى گذارد ولى خداوند سبحان ابا كرد ولكن خداوند سبحان درباره او منزلت 

شود و عطا كرد كه در رجعت، او با ده نفر از اصحاب خود، زنده مى ديگرى بمن

 (3)بن شريك عامرى است .علمدارش عبداللهّ

بينم كه عمامه سياهى بر بن شريك را مىالسلام فرمود: گويا عبداللهّامام پنجم عليه - 4

ر كه در سر دارد و علامتى در كتفش قرار داشته و پيش روى قائم ما، با چهار هزار نف

 (4)روند .اند، صدا به تكبير بلند كرده و از دامن كوه بالا مىرجعت، زنده شده

ام و السلام عرض كردم: من پير شدهگويد: به امام صادق عليهداود رقّى مى - 5

استخوانهايم باريك شده است . دوست دارم آخرين عملم اين باشد كه در راه شما 

اى نيست كه اگر در اين موقع نشود، در رجعت خواهد كشته شوم ! امام فرمود: چاره

 (5)شد .

السلام پرسيدم: آيا رجعت حق است؟ فرمود: گويد: از امام صادق عليهراوى مى - 6

 آرى ! پرسيدم: اولين شخصى كه رجعت كند، كى خواهد بود؟

 -السلام كه بعد ظهور از حضرت مهدى )عج(، با اصحابش كه فرمود: امام حسين عليه

السلام گردند . همانطور كه با حضرت موسى عليهدر كربلا ـ با او شهيد شدند، زنده مى

السلام نيز هفتاد پيامبر، خواهند بود ! حضرت هفتاد پيامبر بودند، با امام حسين عليه



دهد و از السلام مىدر هنگام رحلت ـ انگشتر خود را به امام حسين عليه -« عج»مهدى 

 السلام او را غسل. امام حسين عليه دنيا خواهد رفت
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 (1)سازد .ا در قبر، مدفون مىاو ر -و كفن و حنوط خواهد كرد و ـ بعد از نماز بر او 

هاى كوفه شده و بينم كه داخل كوچهالسلام : گويا مردگان را مىامير مؤمنان عليه - 7

 (2)زنند !شمشيرهاى برهنه بر دوش نهاده و بر دشمنان خدا، از اولين و آخرين مى

نيا ـ در روايت است كه حضرت خديجه عليهاالسلام در ايام رجعت زنده شده و به د 8

 (3)گردد .برمى

  9علامتهاى نزديكى قيامت در سخن پيامبر

آله ، خطاب به سلمان، علامتهاى فرا رسيدن قيامت را چنين وعليهاللهرسول خدا صلى

فرمود: ضايع شدن نماز، تبعيت از شهوات، پيروى از هواى نفس، بزرگ شمردن 

اسق، عارفان تاريك دل، ثروت، فروختن دين به دنيا، جور حكّام ستمگر و وزيران ف



امينان خائن، معروف شدن منكر و منكر شدن معروف، تأييد دروغگو، تكذيب 

راستگو، حكومت زنان، نيكو شمردن دروغ، ضررحساب كردن زكات، ستم به پدر و 

مادر و بجاى آن، نيكى به دوست، مشاركت زنان در تجارت شوهرانشان، حقير شمرده 

رهنگى از شرق و غرب كه اخلاق مسلمين را فاسد شدن مردان فقير، وارد شدن ف

گردند، از خطاكار عفو شود و بزرگان اكرام نمىكند، بر كودكان ترحم نمىمى

نمايند، در شهوت جنسى، مرد به مرد و زن به زن، اكتفامى نمايند، مردان خود را نمى

ند ! لعنت خدا بر اين شبيه زنان و زنان خود را شبيه مردان نمايند، زنان بر اسبها سوار شو

 زنان امتّ من !

سازند، در نماز جماعت، ها را بلند مىكنند و منارهها زينت مىمساجد را مثل كنيسه

صفوف فراوان است ولى دلها نسبت به هم دشمن است، مردان با طلا خود را تزيين 

علنى پوشند، ربا كنند و لباس حرير و ديباج و همچنين لباس از پوست پلنگ مىمى

كنند، دين دارى پسَت و دنيادارى بزرگ شود، با رشوه و غيبت با هم معامله مى

گردد و حدود الهى جارى نشود، زنهاى خواننده و مطرب ظاهر شود، طلاق زياد مىمى

شوند و بدَان امتّ من بدنبال آنها باشند، ثروتمندان حج را براى تفريح و متوسطين براى 

 تجارت و فقراء براى
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اى براى غير خداوند گيرند وعدهاى قرآن را براى غير خداياد مىريا انجام دهند، عده

كنند و قرآن را بيشتر در شرّ آموزند، اولاد زنا زياد شود، با قرآن غنا مىسبحان علم مى

گردد، بدان بر خوبان مسلطّ شود، گناه زياد مىها شكسته مىكنند، حرمتاده مىاستف

گردد، بالباس نسبت بهم شود، لجاجت نسبت بهم ظاهر مىشوند، دروغ آشكار مىمى

كنند، رقص و آواز را خوب پندارند و امر بمعروف و نهى از منكر را بد مباهات مى

ترسد و گردد، پولدار فقط از فقير مىوارتر مىپندارند بطورى كه مؤمن از كنيز هم خ

كند ولى شخصى به او كمك اى در خواست كمك مىگاهى فقيرى از عده

 (1)نمايد.نمى

 9دو روايت ديگر از رسول خدا

باشد ! هرگاه قيامت نزديك شود، از علامتهاى روز قيامت، زياد شدن فلج و سكته مى

مانطور كه شما خرماى خوب را از ظرف آن كند، همرگ، خوبان امتّ مرا گلچين مى

 كنيد .جدا مى

 . «اِنَّ الذّينَ لا يُؤمنِونَ بِالاخِرَةِ اعَتْدَْنا لهُمْ عذَابً علَيماً: »10اسراء 

 يعنى: آنانى كه به جهان ديگر اعتقاد ندارند، براى آنان عذاب دردناك است . 

××× 

دست گرفت و آنرا فشار داد سپس بر آن اى را در اُبَّى بن خلف، استخوان پوسيده مرده

كنى آله آورد و گفت: آيا تو خيال مىوعليهاللهفوت كرد ! و آنرا نزد رسول خدا صلى

كند؟ در اين رابطه، اين پروردگارت اين انسانى را كه استخوانش پودر شده، زنده مى

 آيه نازل شد: 



منَْ يُحيْىِ العِْظامَ وهِىَ رَميم؟ٌ قلُْ يُحيْيها الَّذى  وَضَرَبَ لنَا مَثلَاً نَسىَِ خلَْقهَُ قالَ: »78يس 

 .  «اَنْشأَهَا اَولََّ مَرَّة وَ هُوَ بِكلُِّ خلَْقٍ علَيمٌ

يعنى: كسى كه خلقت خود را فراموش كرده بود، مثالى زد و گفت: چه كسى اين 

و خلق كند؟ بگو ! آن كسى كه روز اول آنرا ساخت استخوان پودر شده را زنده مى

 كند و او بر هر خلقى آگاه است . كرد، دوباره او را زنده مى

 مردگان در قبرستان بقيع ! 
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السلام فرمود: هرگاه خداوند سبحان اراده كند كه مردگان را محشور امام صادق عليه

نوقت استخوانها بهم متصل دهد كه باران چهل روز بر زمين ببارد ! آكند، دستور مى

رويد ! سپس فرمود: روزى جبرئيل نزد پيامبر شوند و گوشت بدنها مىمى

آله آمد و او را بطرف قبرستان بقيع، بر سرقبرى برد . جبرئيل صدازد: باذن وعليهاللهصلى

خداوند سبحان زنده شو ! ناگاه از قبر، مردى با موها و محاسن سفيد، در حالى كه 

! جبرئيل  «اكبر الحمدللِهّ واللهّ»ريخت، بيرون آمد ! و گفت: سر و صورتش مى خاك از

به او فرمود: باذن خداوند سبحان بجاى خود برگرد ! سپس بر سر قبر ديگرى رفتند و 

جبرئيل گفت: باذن خداوند سبحان زنده شو ! ناگاه مردى با صورت سياه از قبر خارج 

حسرت بر من ! هلاكت بر من ! جبرئيل به او فرمود: گفت: واى ! شد، در حالى كه مى



آله گفت: وعليهاللهباذن خداوند سبحان بجاى خود برگرد ! سپس جبرئيل به پيامبر صلى

 (1)شوند .اى محمد ! در روز قيامت، مؤمنين و مشركين، اينگونه از قبر محشور مى

 «اَكثْرََ الناسِ لايؤُْمِنونَ اِنَّ الساْعةََ آتيةٌَ لا رَيبَْ فيهاولَكنَِّ: »59غافر 

 آورند . يعنى: روزقيامت خواهد آمد و شكى در آن نيست ! ولى اكثر مردم، ايمان نمى

 السلام تعجب امام سجاد عليه

السلام فرمود: از متكبر فخر كننده متعجبم كه ديروز نطفه بود و فردا امام سجاد عليه

كند، در حالى كه مخلوقاتِ دا، شك مىمردار است ! و عجب از كسى كه در وجود خ

كند كند، در حالى كه مشاهده مىبيند ! و عجب از كسى كه مرگ را انكار مىاو را مى

ميرند ! و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان كه روز و شب افرادى مى

از بيند ! و عجب كند، در حالى كه متولد شدن افراد زيادى را مىآخرت را انكار مى

آخرت ـ را  -كند، ولى خانه باقى ماندنى را آباد مى -دنيا  -كسى كه خانه از بين رفتنى 

 (2)ترك كرده است !

 -فى رَقٍّ منَْشور  -وَكِتابٍ مسَْطور  -وَالطوّر  -الرحمن الرحيم  بسم اللهّ: »13تا  1طور 

مالهَُ  -انَِّ عذَابَ رَبِّكَ لَواقعٌِ  -لمَْسْجور وَالْبحَرِْ ا -وَالسقَْفِ الْمرَفْوع  -وَالبْيَتِْ الْمَعْمور 

فَويَلٌْ يوَمَئذٍِ للِْمُكذَِّبينَ اَلذّينَ هُمْ  -وَتَسيرُ الْجِبالُ سَيرْاً  -يَومَ تَمورُ السَماءُ مَوراً -منِْ دافعٍِ 

 .  «فى خَوضٍ يلَعَْبونَ

اى جلد است و قسم يعنى: بنام خداوند رحمن و رحيم قسم به كوه طور و قرآنى كه دار

 به كعبه و
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شود ـ قسم به آسمان و قسم به درياى پر ازآب حقيقتاً عذاب پروردگارت، واقع مى

گردد و كوهها روزى كه آسمان دچار اضطراب مى -شود چيزى مانع اين عذاب نمى
كنند آنانكه در انكار مى -قيامت را  -ر آنروز بر كسانى كه افتند پس و اى دراه مى

 باطل، غوطه ورند ! 

 شود ! روزى كه فديه از كسى، قبول نمى

السلام فرمود: بدان اى پسرآدم ! پس از دنيا، روز قيامت است كه همه امام سجاد عليه

ن روزى است نمايد و آشوند و خداوند، همه اولين و آخرين را جمع مىمردم جمع مى

گردند و روزى است كه از شخصى، شود و مردگان زنده مىكه در صور دميده مى

شود و توبه براى احدى نيست ! در شود و معذرت كسى، پذيرفته نمىفديه قبول نمى

آنجا فقط در مقابل حسنات، پاداش و در مقابل بديها، مكافات است ! هر مؤمنى كه در 

بيند و هر مؤمنى خير كرده باشد، در روز قيامت، آنرا مى اين دنيا، يك سر سوزن، كار

 (1)بيند .كه در اين دنيا، يك سر سوزن، كار بد كرده باشد، آنرا مى

يُحْييكمُْ ثمَُّ يمُيتُكمُْ ثمَُّ يَجْمعَكَمُْ اِلى يَومِ القْيامةَِ لا رَيبَْ فيهِ وَلكنَِّ قُلِ اللهّ: »26جاثيه 

 .  «لَمونَاَكْثرَاَلنّاسِ لا يعَْ



ميراند، سپس كند سپس مىكند متولد مىيعنى: بگو ! خداوند است كه شما را زنده مى
نمايد . شكّى در قيامت، نيست ! ولى اكثر مردم، شما را در روز قيامت، جمع مى

 دانند . نمى

 قيامت در جمعه ! 

ر و عصر بوقوع آله : روز قيامت در روز جمعه، بين نماز ظهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)پيوندد .مى

يعنى: .  «لَيسَْ لِوَقعَْتهِا كاذِبةٌَ -اِذا وقَعَتَِ الْواقعِةَُ  -الرحمن الرحيم  اللهّبسم: »3تا  1واقعة 
گردد و در واقع مى -قيامت  -بنام خداوند رحمن و رحيم آنگاه كه حادثه و واقعه 

 وقوع آن، كذب و دروغ نيست . 

كند و روز قيامت هم روز جمعه ظهور مى« عج»لسلام : حضرت مهدى اامام صادق عليه

 در روز
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 (1)شود .جمعه واقع مى

اوَْ  قُلْ كونوا حِجارَةً-وَ قالوا أاَِذا كُنّا عِظاماً ورَفُاتاً أئَنِّا لمَبَعْوثونَ خلَقاً جدَيداً : »49اسراء 

 .  «اَوْ خلَْقاً مِمّا يَكْبرُُ فى صدُورِكمُْ فسَيََقولونَ منَْ يعُيدُنا قُلِ الَّذى فطََركَمُْ اوََّلَ مَرّةٍ-حدَيداً 



شويم؟ آيا آنگاه كه استخوان و پوسيده شويم، دوباره زنده مى -كافران  -يعنى: گفتند 
گويند: چه مىپى -شويد مىبازهم زنده  -تر بگو: سنگ باشيد يا آهن يا خلقتى سخت

 گرداند؟ بگو: آن كسى كه شما را براى اولين بار خلق كرد . كسى ما را برمى

 علائم و آثار قيامت

در آيات مختلف قرآن، اين حوادث و آثار، به عنوان فرا رسيدن قيامت، ذكر شده 

ه كوهها مثل ريگ، تكه تك -دهد ! اى عظيم در جهان هستى، رخ مىاست: زلزله

هاى زمين، از بين رفته و زمين صاف و هموار شوند ! ـ ساختمان و بلندى و پستىمى

كوهها از  -خورد ! زمين تكان سختى مى -شوند ! آسمانها شكافته مى -گردد ! مى

خورشيد، درهم  -گردد ! ماه تيره مى -شوند ! ستارگان، ناپديد مى -آيند ! ريشه در مى

شوند ! ـ گورها و قبرها، زير و زبر مى -آيند ! اها بجوش در مىدري -گرد ! پيچيده مى

ميرند و با صيحه دوم، زنده رسد كه همه با شنيدن آن مىاى از آسمان بگوش مىصيحه

 گردند ! مى

 عمروبن معدى كرب و فزع اكبر ! 

آله از غزوه تبوك به مدينه برگشت، عمروبن وعليهاللههنگامى كه رسول خدا صلى

آله به او فرمود: اى وعليهاللهعدى كرب)از پهلوانان عرب(، نزد او رفت . پيامبر صلىم

عمرو ! اسلام بياور تا خداوند سبحان تو را از فزع اكبر، ايمن گرداند ! عمرو جواب داد: 

آله وعليهاللهترسم ! فزع اكبر چيست؟ رسول خدا صلىاى محمدّ ! من از چيزى نمى

اى كنى ! وقتى روز قيامت شود، صيحه! اينطور نيست كه تو خيال مىفرمود اى عمرو 

اى زنده شده و هر زنده اى بغير از كسى كه خداوند بگوش خلائق برسد كه هر مرده

 اى ديگرميرد ! سپس صيحهسبحان بخواهد، مى
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ايستند و آسمان شكاف مى رسد كه همه مردگان، زنده شده و در صفبگوش مى

كشد پاشند و آتش مانند كوه زبانه مىشود و كوهها از هم مىدارد و زمين پهن مىبرمى

و دل هر صاحب روحى مگر كسى كه خدابخواهد، از افكار خالى شده و فقط بفكر 

كنى؟ جواب داد: من امر افتد . آنوقت تو اى عمرو ! در آنروز چه مىخودش مى

 (1)تو شنيدم ! سپس ايمان آورد و قومش نيز ايمان آوردند !بزرگى را از 

وَ جَمعََ  -وخََسَفَ الْقمَرَُ  -فَاِذا برَقَِ الْبصَرُ  -يَسئْلَُ اَيّانَ يوَمُ الْقيامة : »10تا  6قيامت 

 « الشَّمسُْ واَلْقَمَرُ

 خيره -از ترس  -پرسد: روز قيامت، كى خواهد بود؟ پس آنگاه كه چشم يعنى: مى
 شود و ماه تيره گردد و خورشيد و ماه، جمع شوند . 

 : السلام قيامت در سخن على عليه

السلام فرمود: وقتى موعد قيامت فرا رسد، در اين هنگام، خداوند سبحان على عليه

آسمان را بحركت در آورد و از هم بشكافد و زمين را بلرزش آورد و به سختى تكان 

هيبت و سطوتش، به يكديگر كوبيده و متلاشى شوند و با  دهد . كوهها از جاكنده . از

 (2)خاك يكسان گردند .

 -وَاذاَ الّنُجومُ اِنْكدََرَتْ  -اذِاَ الشَّمسُْ كُوِّرَتْ  -الرحمن الرحيم  بسم اللهّ: »9تا  1تكوير 

 -وَاذِاَالبِْحارُ سيُِّرتَْ  -تْ وَاِذَا الوْحُوشُ حُشِرَ -واَذَِالعِْشارُ عطُِّلتَْ  -وَاِذاَ الجْبِالُ سيُِّرتَْ 



وِاذِاَ  -وَاذِاَالصُحُفُ نشُرَِتْ  -بِاىَِّ ذَنبٍْ قُتلِتَْ  -وَ اذِاَالْمَؤودةُ سُئلِتَْ  -وَاِذاَالنُفوسُ زُوِّجتَْ 

 .  «ضَرَتْواَذَِاالْجنََّةُ اُزْلِفتَْ ـ علَِمتَْ نَفسٌْ ما احَْ -وَاِذاَالْجحَيمُ سعُِّرتَْ  -السَّماءُ كُشِطتَْ 

نور شود و زمانى كه يعنى: بنام خداوند رحمن و رحيم هنگامى كه خورشيد، بى
ستارگان تيره گردند و در وقتى كه كوهها چون ريگ روان شوند و آنگاه كه شتران 
آبستن، رها گذاشته شوند و آنگاه كه جانوران وحشى، گردآورده شوند و آنگاه كه 

 -نيكان با نيكان و بدَان بابدَان  -افراد با هم جفت شوند درياها بجوش آيند و آنگاه كه 
و آنگاه كه از دختر زنده بگورشده، پرسند به كدام گناه كشته شده است و آنگاه كه 

گشوده شود و آنگاه كه آسمان بركنده شود و آنگاه كه دوزخ  -نامه عمل  -ها نامه

 افروخته و
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ور گردد و آنگاه كه بهشت نزديك گردانيده شود انسان آنچه را كه پيش شعله

 فرستاده، بدِاند . 

 بعضى ديگر از حوادث قيامت

شود شوند زمين، سخت درهم شكسته و كوبيده مىكوهها مثل پشم رنگين زده مى

دند فرشتگان و روح، بسوى شود آسمانها شكافته و منتظر امر خداگرجهنم آورده مى



روند آسمان با ابرها بشكافد و پروردگار در روزى كه پنجاه هزار سال است، بالا مى

 فرشتگان پايين بيايند . 

 نفخ صور و شروع قيامت ! 

طبق آيات و روايات، قيامت با مردن همه خلايق بوسيله دميدن در صور، وپس از مدت 

 شود .دميدن دوم در صور، آغاز مى زمانى، زنده شدن دوباره آنها توسط

ثُمَّ وَنُفخَِ فِى الصور فصَعَِقَ منَْ فىِ السَمواتِ وَمنْ فِى الاّرْضِ اِلاّ منَْ يَشاءُ اللهّ: »68زمر 

 .  «نُفخَِ فيه اخُرى فَاذِا هُمْ قيامٌ ينَظُْرونَ

نكه شود، پس هر كه در زمين و آسمان است، بغير از آيعنى: و در صور دميده مى

 -شود، پس همه برخاسته و ميرد . سپس دميدن ديگرى مىخداوند سبحان بخواهد، مى

 نگرند . مى -به صحنه قيامت 

 قيامت، ناگهانى است ! 

رسد، آنقدر ناگهانى است كه دو نفر كه لباسهايى روايت شده كه: وقتى قيامت فرا مى

دهد ! ن و پيچيدن نمىاند، صيحه به آنها مجال جمع كردبراى فروش، عرضه كرده

دهد ! چوپانى ديگرى لقمه غذا برداشته تا بر دهان بگذازد، ولى صيحه به او مهلت نمى

 كند ! كه گله خود را به آبگاه آورده تا سيرابشان نمايد، فرصت پيدا نمى

همچنين روايت شده كه: آنان كه در بازار مشغول معامله هستند، همه در جاى خود 

 (1)تواند به منزل برگردد و يا وصيتى نمايد .كسَ نمىميرند ! هيچمى

 .  «صَيْحةًَ واحدَِةً فَكانوا كهََشيمِ الْمُحْتضََرِاِنّا اَرْسلَْنا علََيهْمِْ : »31قمر 
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خرد و درهم  -يعنى: حقيقتا ما بر آنها يك بانك سخت فرستاديم، پس همچون كاه 
 شدند .  -شكسته 

 السلام نفخ صور در سخن امام چهارم عليه

السلام سؤال شد: فاصله بين صور اولّ و دومّ چقدر است؟ فرمود: خدا از امام سجاد عليه

شود؟ فرمود: اما داند ! سؤال شد: اى پسر رسول خدا ! چگونه در صور دميده مىمى

، دستور دميدن در صور دميدن اول، به اين صورت است كه خداوند سبحان به اسرافيل

شود . وقتى ملائكه، اسرافيل و نزول دهد . اسرافيل به همراه صور، به دنيا نازل مىرا مى

گويند: خداوند سبحان در مرگ اهل زمين و آسمان، اجازه بينند، مىاو را به دنيا مى

ر ايستد و درود و روبه كعبه مىصادر كرده است ! سپس اسرافيل به بيت المقدس مى

شود كه هر موجودى دمد . در اين حال، صدايى از يك طرف آن خارج مىصور مى

ميرد ! و از طرف ديگر صور كه بسوى آسمان افتد و مىكه در زمين، زنده است، مى

شود كه هر موجودى كه در آسمان است، بغير از خود است، نيز صدايى خارج مى

كند كه: بمير ! و ان به اسرافيل امر مىميرد ! در اين موقع، خداوند سبحاسرافيل، مى

 ميرد . اسرافيل هم مى

داند، خداوند سبحان به آسمان امر بعد از مدتى كه فقط خداوند سبحان مقدار آنرا مى

كنند و زمين تبديل به زمينى كه هيج گناهى كند كه باز شوند و كوهها حركت مىمى

شود ! در اين موقع، خداوند نيست، مى بر روى آن انجام نگرفته، و بر آن كوه و گياهى



لِمنَِ الْملُكْ »فرمايد: شنوند، مىها، آنرا مىجبّار با ندايى كه همه اهل آسمانها و زمين

دهد . خود ؟ يعنى: امروز پادشاهى و حكومت، از آن كيست؟ احدى جواب نمى«اَلْيوَمْ

فرمايد: من واحد و قهّار است . بعد مى يعنى: براى خداند«للِهِّ الْواحدِِ الْقهَّار»فرمايد: مى

كه خدايى جز من نيست و شريك و  بر خلايق مسلّطم و من آنان را ميراندم . منم اللهّ

ام، ميراندم و آنان را باشد . من مخلوقاتم را آفريدم و آنان را با ارادهوزيرى برايم نمى

 كنم . با قدرتم، زنده مى

كند كه همه موجودات آسمان و حاملان عرش و ر مىسپس خداوند، امر به نفخ در صو

 گردد و خلايق براى حساب، جمعاهل زمين، زنده شده و بهشت و جهنم، آماده مى

(280) 

 
 (1)شوند . در اين موقع، امام به گريه افتاد و سخت بگريست .مى

 .  «رْقايَومَ ينُْفخَُ فِى الصورِ وَنَحشْرُُ الْمُجْرمِينَ يوَمَئذٍِ زُ: »102طه 

 شوند . شود و مجرمين، چشم كبود محشور مىيعنى: روزى كه در صور دميده مى

 اسامى قيامت

 شوند.يوم المجموع ! روزى كه همه خلايق جمع مى

 شوند.يوم المشهود ! روزى كه عده اى در آن مورد شهادت واقع مى

 يوم التلاق ! روز ملاقات اهل آسمان و زمين.

 زنند .كه اهل بهشت و جهنمّ، يكديگر را صدا مى يوم التنا د ! روزى

 يوم الآزفة ! روز نزديك شونده.



 يوم التغابن ! روز زيان اهل جهنّم ـ يوم الحاقة ! روزى كه وقوعش، حقيقت دارد ..

 القارعة ! روز كوبنده.يوم

 يوم الطامةّ الكبرى ! روز حادثه عظيم.

 يوم الموعود ! روز وعده شده.

 دهند.اى در آن شهادت مىروزى كه عده يوم الشاهد !

 يوم الغاشية ! روزى كه پوشنده و فراگير است.

 گردد .يوم تبلى السرائر ! روزى كه اسرار آشكار مى

 انگيز.يوم الصاخة ! روز بانگ هول

 لرزاند . ـ يوم الفصل ! روز داورى.يوم ترجف الراجفة ! روزى كه لرزاننده مى

 ! روزى كه گرفته و سخت است .. يوماً عبوساً قمطريراً 

 يوم الواقعة ! روز بوقوع پيوسته.

 شود ..يوم الواهية ! روزى كه آسمان سست مى

 گردد ..يوم الخافضة و الرافعة ! روزى كه كافر خوار و پست و مؤمن عزيز و برتر مى
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 يوم الفتح ! روز پيروزى مؤمنين.

 حسرة ! روز پشيمانى جهنّميان . يوم ال

 حالات مردم و خلايق در صحنه قيامت ! 

طبق آيات قرآن، صحنه قيامت، بسيار سخت و هولناك است ! آنچنان كه از سختى 

نمايند و انسان از هاى شيرخوار خود را رها مىشوند و مادران، بچهآن، كودكان پير مى

نمايد ! آنچنان كه همه انبياء بغير خود فرار مىبرادر و پدر و مادر و فرزندان و دوستان 

زنند: نفسى، نفسى ! يعنى خدايا ! بداد من آله ، صدا مىوعليهاللهاز حضرت محمد صلى

باشند، بلكه قيامت هولناك است بينى در حالى كه مست نمىبرس ! انسانها را مست مى

ها نيست ! گناهكار حاضر گرائىقومها و ها، فاميلىها، رفاقت! در آنروز اثرى از دوستى

است براى فرار از عذاب، فرزندان و زن و برادر و خويشان خود را تسليم كند ! هيچ 

تواند بداد دوست خود برسد، مگر خداوند سبحان بخواهد ! كافر آرزو دوستى نمى

كند، اى كاش خاك بودم ! قدرت جسمانى و پول و ثروت و زيبائى و حسب و مى

ست و علم و دانش و زرنگى و زيركى و امثال اينها كه در دنيا، داراى ارزش نسب ريا

 شود ! آيد ! معذرت خواهى ظالمين، پذيرفته نمىهستند، در قيامت بكار نمى

تنها در آن روز، متقين و مؤمنين و اولياء خدا، خوشحال و مسرورند ! آنان در قيامت، 

در مقامشان بالا است كه به موازات منبر ها آنقداراى درجات مختلفى هستند . بعضى

 تر دارند . كنند ! و بعضى مقامى پاييننورانى پيامبر اسلام، منبرى برايش نصب مى

 حالات مجرمين و گناهكاران در قيامت

 « فَتأَْتونَ اَفوْاجاً»آله درباره آيه: وعليهاللهشخصى از رسول خدا صلى»



. حضرت گريست و فرمود: سؤال مهمى كردى !  . سؤال كرد آييديعنى: فوج فوج مى

 شوند . اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مىدر قيامت، عده

 شايعه سازان، بصورت ميمون !  - 1

 حرام خواران، بصورت خوك !  - 2

 ـ ربا خواران، بصورت واژگون !  3
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 قاضى ناحق، بصورت كور !  - 4

 كر و لال !  ـ خود خواهان مغرور، بصورت 5

 عمل، در حال جويدن زبان خود ! عالم بى - 6

 همسايه آزار، بصورت دست و پا بريده !  - 7

 اى آتش ! خبرچين، بصورت آويخته به شاخه - 8

 عيّاشان، بدبوتر از مردار !  - 9

 (1)متكبران، در پوششى از آتش ! - 10

د و در دنيا خداوند سبحان را طه: هر كسى كه از ياد خدا، روى بگردان 124ترجمه آيه 

 شود . از ياد ببرد، روز قيامت، كور محشور مى



گويد: اى كاش ! منهم با زند و مىفرقان: روز قيامت، ظالم بر دستش مى 26ترجمه آيه 

شدم، كه مرا از ياد پيامبر، ارتباط داشتم ! واى برمن ! اى كاش با فلان شخص رفيق نمى

 !«خداوند سبحان دور كرد 

 7سه روايت مهم از امام صادق 

 شود . رود، روز قيامت، كور محشور مىكسى كه پول دارد ولى به حج نمى - 1

اگر مؤمنى به شخصى درباره چيزى كه نياز دارد، مراجعه كند و آن شخص در  - 2

تواند كه رفع احتياج او نمايد ولى جواب ردّ بدهد، روز حالى كه خود و يا با واسطه مى

با صورتى سياه و چشمانى برگشته و دستهايش زنجير شده به گردن، محشور قيامت 

شود: اين خائنى است كه به خداوند سبحان و رسولش، خيانت شود و به او گفته مىمى

 شود كه به جهنم انداخته شود . كرده است ! سپس امر مى

پايش نگه  هر كسى كه حق مؤمنى را ندهد، خداوند سبحان او را پانصد سال بر - 3

دارد، بطورى كه عرق و خونش جارى شود و منادى ندا كند: اين ظالمى است كه مى

 (2)شود .حق مؤمنى را ضايع كرده است ! و بعد از چهل روز توبيخ، به جهنم برده مى
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 .  «يَوم اَيُّها الْمُجرِمونوَامْتازوا الْ : »59يس 

 يعنى: اى گناهكاران ! امروز جدا بايستيد !

 انواع واقسام مجرمين در صحنه قيامت ! 

آله فرمود: كسى كه ساختمانى از روى ريا بسازد، در قيامت تا وعليهاللهرسول خدا صلى

 د ! افتهفت طبقه آن زمين فرو رفته و آتش به گردنش رسيده و سپس به جهنم مى

كسى كه با زنى نامحرم، از دبر نزديكى نمايد يا با مردى يا نوجوانى لواط كند، روز 

شود، و اهل محشر از بوى او ناراحتند و از او قيامت، بدبوتر از مردار، محشور مى

شود . در جهنم رود و همه اعمالش باطل مىگردد، سپس به جهنم مىمعذرتى قبول نمى

كنند، شود و بر تابوت فرو مىهاى آن از آهن است، گذاشته مىخاو را در تابوتى كه مي

رود و اگر عرق او را بر چهار صد امتّ قرار دهند، همه تا ميخها در بدنش فرو مى

 ميرند و او از كسانى است كه عذابش از همه بيشتر است ! مى

وند شود ! خداكسى كه مهر زنش را ندهد، نزد خداوند سبحان زناكار محسوب مى

ام ! با شرايطى كنيزم را بتو تزويج كردم، ولى گويد: اى بندهسبحان در قيامت به او مى

همه  -گاهى  -گيرد و تو به شرايط عمل نكردى ! سپس خدا، حق زن را از مرد مى

كند و اگر باز زن طلبكار بود، مرد را به جهنم حسنات مرد را براى زن حساب مى

 برند ! مى

ريزد و را مخفى كند، خداوند سبحان گوشت او را بر اهل محشر مىكسى كه شهادتى 

 گردد.داخل جهنم مى

كسى كه دو زن داشته باشد و عدالت را در مورد نفقه وخودش، رعايت نكند، روز 

 گردد ! قيامت با غل و زنجير محشور شده و داخل دوزخ مى



ه و به جهنم برده كسى كه با زن نامحرمى دست بدهد، با غلُ و زنجير محشور شد

 شود ! مى

اى كه با او سخن بگويد، هزار سال كسى كه با زن نامحرمى، شوخى كند، با هر كلمه

شود و زن اگر راضى باشد و مرد را وادار به بوسيدن يا مباشرت حرام يا زندانى مى

شوخى با او كند، و مرد به اين سبب، دچار فحشاء شود، همين عذاب براى زن هم 

 !  باشدمى
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كسى كه سيلى به صورت مسلمانى بزند، خداوند سبحان در روزقيامت، استخوانهاى او 

 شود ! را جدا كند و در غل و زنجير محشور شده و به جهنم، داخل مى

كسى كه بين دو نفر سخن چينى كند، خداوند سبحان در قبر آتشى بفرستد كه او را تا 

زنند، محشور شده لى كه مارهاى سياه او را نيش مىقيامت بسوزاند و روز قيامت در حا

 و به دوزخ داخل گردد ! 

اى كسى كه به فقيرى ستم كند و او را حقير شمارد، خداوند سبحان او را بصورت ذره

 محشور كند تا داخل جنم گردد ! 

كسى كه به مرد يا زن همسردار، تهمت زند، خداوند سبحان عمل او را باطل كند و در 

زنند تا داخل دوزخ ت، هفتاد هزار فرشته از مقابل و پشت سر، او را با تازيانه مىقيام

 گردد !

كسى كه شراب بخورد، خداوند سبحان از سمَّ مارهاى سياه و عقربها، مايعى به او 

بخوراند كه قبل از نوشيدن، گوشت صورتش در ظرف بريزد و بعد از نوشيدن، گوشت 



شوند سپس به طورى كه اهل محشر از بوى آن اذيت مىو پوستش مثل مردار بگندد، ب

شود ! و كسانى كه در خوردن و فشردن انگور شراب و فروختن و جهنم برده مى

كند، همه در خريدن و حمل آن دست دارند و كسى كه از پول فروش آن استفاده مى

نوشاند، گناه شريكند و هر كسى كه شراب به نصرانى يا يهودى و صائبى و يا ديگرى ب

 همين گناه را دارد ! 

كسى كه شهادت دروغ بر عليه مسلمانى و يا اهل كتابى و يا ديگرى بدهد، روز قيامت 

 شود و در درك اسفل با منافقين خواهد بود ! به زبانش آويزان مى

كسى كه چشمش را خيره بر زن نامحرم نمايد، در قيامت در حالى كه ميخهاى آتشين 

شود و تاپايان حساب، به همين حالت است تابه دوزخ حشور مىبر چشمش فروشده، م

 برده شود ! 

خورانند و دهد، روز قيامت، از غذاى جهنم به او مىكسى كه براى رياء به مردم غذا مى

 شود تا حساب، پايان يابد ! اين غذا در دلش، آتش مى

ست و پا بريده و كسى كه قرآن را حفظ كند و عمداً آنرا فراموش كند، در قيامت، د

اى كه فراموش كرده، مارى را بر او مسلط درغل و زنجير، محشور شده و براى هر آيه

 كنند ! مى

 كسى كه علم را بياموزد و به آن عمل نكند وحبّ دنيا و زينتهاى آن بر او اثر كند،
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 مستوجب غضب الهى بوده و با يهود و نصارى در درك اسفل خواهد بود ! 



كه قرآن را براى رياء بخواند، روز قيامت با صورتى تاريك و بدون گوشت، كسى 

زند تا داخل جهنم شود . و كسى كه قرآن را ياد محشور شده و قرآن بر پشتش مى

گويد: خدايا ! چرا مرا شود و مىبگيرد و به آن عمل نكند، روز قيامت، كور محشور مى

شود: زيرا تو آيات الهى را ؟ گفته مىكور محشور كردى در حالى كه من چشم داشتم

شود ! و كسى شوى ! سپس به دوزخ برده مىفراموش كردى و الان خودت فراموش مى

كه قرآن را براى مباهات بر علماء يا براى طلب دنيا، ياد بگيرد، خداوند سبحان در 

 كند ! قيامت استخوانهاى او را پراكنده مى

د، خداوند سبحان بر هر بار صبر كردن، ثواب كسى كه بر اخلاق بد زنش، صبر كن

هاى زياد، گناه دهد و براى زنش در هر شبانه روز، به اندازه ريگايوب را به او مى

شود، و اگر مرد قبل از راضى شدن از همسرش، بميرد، زنش روز قيامت، نوشته مى

 شود و با منافقين در درك اسفل است ! واژگون محشور مى

اندازد و جوئى مؤمنى باشد، خداوند سبحان او را به جهنم مىل عيبو كسى كه دنبا

 عورت او را بر همه خلايق، آشكار سازد ! 

ها، مكانهايى براى اسكان مسافرين درست كند، در قيامت، بر كسى كه در كنار جاده

كند، بطورى كه تختى از نور مبعوث شده و نور صورتش به اهل محشر، درخشانى مى

گويند: اين كند و مردم مىاش مىاحمت براى نور حضرت ابراهيم در قبهايجاد مز

 (1)اى از فرشتگان است !فرشته

 .  «وَاِذا حُشِرَ الناس كانوا لهَُمْ اَعدْاءً وكَانوا بعِِبادتَهِِمْ كافرِينَ: »6احقاف 

نكار يعنى: چون مردم محشور شوند، معبودان آنان، دشمن آنها باشند و پرستش آنها را ا
 كنند . 



 گويد: من شايسته پرستش نبودم !مثلا هر كه بُتى را بپرستد، آن بتُ به او مى

 .  «يعُرَفُ الْمُجرمِونَ بِسيماهمُْ فَيُؤخْذَُ بِالنَّواصى واَْلاَقدْامْ: »41الرحّمن 

درقيامت ـ مشخص است . پس از پيشانى و پاهايشان گرفته  -يعنى: قيافه گناهكاران 

 !  شودمى

اند، در حالى كه السلام : در روز قيامت، زنانى را كه باهم مساحقه كردهامام صادق عليه

 لباسهايى
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اى از آتش بر سر و عمودى از آتش در فرج آنهاست، آورده و از آتش در برَ و مقنعه

 (1)كنند !وارد دوزخ مى

ط كند، روز قيامت، جُنبُ محشور شده و آبهاى دنيا او را السلام : هر كه لواعلى عليه

 (2)پاك نكند و خداوند سبحان بر او غضب و لعنت كند و جهنم را براى او آماده كند !

آله : هر كسى كه در دنيا مسئول و رئيس باشد، اگر چه بر ده وعليهاللهرسول خدا صلى

شود ! سپس سته شده محشور مىنفر، روز قيامت در حالى كه دستهايش به گردنش ب

شود و اگر ظلمى كرده باشد، بر زنجيرهايش افزوده اگر آدم نيكوكارى بود، آزاد مى

 (3)شود !مى

 .  «نارٌ حامِيةٌَ -وَاَمّا منَْ خَفَّتْ مَوازينهُ فاَُمُّه هاوِيةٌَ ومَا ادَْريكَ ماهِيهَ: »8قارعة 



جايگاه او دوزخ است و تو چه دانى  يعنى: و اما آنكه ميزان كردارش سبك باشد پس
 آن چيست؟ آتشى است سخت سوزنده ! 

آله : هر كه با ما اهل بيت، دشمنى بورزد، روز قيامت، دست و وعليهاللهرسول خدا صلى

 (4)شود !پا بريده، محشور مى

تابِيهَ ولَمْ اَدْرِ ماحِسابيِهَ يا وَاَمّا منَْ اوتِىَ كِتابهَ بِشِمالهِ فَيَقولُُ ياليَتْنَى لَم اوتَ كَ: »25حاقةّ 

 .  «لَيْتهَا كانتَِ الْقاضِيهَ مااغَْنى ماليِهَ هلَكََ عَنّى سلُْطانِيهَ خذُوهُ فغَلُّوهُ ثُمَّ الْجحَيمَ صلَّوهُ

ام به گويد: اى كاش ! كارنامهدهند، مىو اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش مى
م حسابم چيست ! اى كاش ! مرگ پايان كار بود عالم مرا دانستشد ! و نمىمن داده نمى

او را بگيريد و در بندش كنيد !  -سودى نبخشيد ! قدرتم از دست رفت ! ـ ندا آيد: 

 سپس او را به جهنم اندازيد ! 

شوند كه دستهايشان به السلام : روز قيامت، مردمى از قبر محشور مىامام پنجم عليه

توان حتى به اندازه يك انگشت خود را آزاد كنند و گردنشان بسته شده و نمى

كنند ! اينها كسانى هستند كه اى همراهشان است كه آنان را سرزنش شديد مىملائكه

بخاطر خير كمى از خير زياد، مانع شدند و خداوند سبحان به آنها نعمت داد ولى حق 

 (5)خدا را نسبت به اموالشان ندادند .
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گويد و آله : رز قيامت، خداوند سبحان با سه دسته سخن نمىوعليهاللهرسول خدا صلى

نمايد و براى آنان عذابى كند و اعمال آنان را تزكيه نمىنمى -لطف  -ر به آنان نظ

 (1)دردناك است: پير زناكار، پادشاه ستمكار، آدم خود رأى و متكبر !

لِيَفْتدَوا بِهِ منِْ عذَابِ اِنَّ الذينَ كَفَروا لوَْ انََّ لهَُمْ مافىِ الارضِْ جَميعاً وَمِثلَْهُ معَهَُ: »36مائده 

 .  «الْقِيامةِ ماتُقبُِّلَ مِنهْمُْ وَلهَُم عذَابٌ اَليمٌ يَوْمِ

يعنى: اگركافران آنچه در كرُه زمين است مال آنها باشد و بخواهند آنرا بدهند تا از 
 .  شود و براى آنها عذابى دردناك استعذاب قيامت، خلاصى يابد، از آنها قبول نمى

و جاهل به احكام دينتان نباشيد ! كه هر كه  السلام : علم دين بياموزيدامام صادق عليه

كند و عملش را تزكيه دين الهى را نياموزد، روز قيامت، خداوند سبحان به او نظر نمى

 نمايد !نمى

وَيوَمَْ نحَشُْرهُُمْ جَميعاًثمَُّ نَقول للِذّْينَ اشَْرَكوا اَينَْ شُرَكاؤكمُْ الَّذينَ كُنْتمُْ : »22انعام 

 .  «تزْعُمونَ

گوئيم: كجا هستند نماييم . سپس به مشركين مىو روزى كه همه را مبعوث مى

 پنداشتيد . كه شما مى -داديد كه شريك خدا قرار مى -شريكانى 



آله : روز قيامت، شخصى را كه در دنيا مؤمنين را مسخره وعليهاللهرسول خدا صلى

گويند: داخل شو گشايند و مىآورند و براى او درى از بهشت را مىكرده است، مىمى

كند، ناگهان در ! او هم كه خيلى ناراحت بوده است، بطرف در بهشت حركت مى

شود: داخل شو گشايند ! و به او گفته مىبندند و از طرف ديگرى درى مىبهشت را مى

 (2)بندند !! چون نزديك آن در شود، آن را هم مى

  . «وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ للِْمُكذَِّبينَ»

 .  يعنى: واى برتكذيب كنندگان قيامت ومعاد

اين آيه در سوره مرسلات، ده بار تكرار شده است ! و بشارت به عذابهاى دردناك به 

 كنند داده است.كسانى كه قيامت را تكذيب مى

  7سه حديث از امام صادق 

 ت بوىزنند . آنوقهاى بهشت را كنار مىهنگامى كه روز قيامت شود، يكى ازپرده - 1
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رسد ! سؤال شد: آن يكدسته بهشت از مسير پانصد سال بمشام همه بغير از يكدسته مى

 (1)كدامند؟ فرمود: عاق والدين !



كند و آنان را تزكيه سه دسته هستند كه خداوند سبحان در قيامت به آنها نظر نمى - 2

نمايد و براى آنان عذاب دردناك است: كسى كه ادعاى امامت كند در حالى كه نمى

صلاحيت امامت ندارد ! كسى كه امام منصوب از طرف خداوند سبحان را انكار كند ! 

 (2)و كسى كه گمان كند، آن دو نفر در اسلام نصيبى دارند !

اى در حالى كه عده روز قيامت، منادى ندا كند: دشمنان اولياء خدا كجا هستند؟ - 3

گوشت بر صورت ندارند، بلند شوند ! سپس گفته شود: اينها كسانى هستند كه مؤمنين 

نمودند ! بعد ورزيدند و بر دينشان سرزنش مىكردند و با آنان دشمنى مىرا اذيت مى

 (3)شود كه آنان را به جهنم ببرند .امر مى

اى قيمت كمى فروختند، در آخرت بهره: آنانكه پيمان و عهد الهى را به 77آل عمران 

ندارند و خداوند سبحان با آنان سخن نگويد و روز قيامت به آنان نظر نظر لطف نكند و 

 پاكشان نسازد و آنان را عذابى دردناك است . 

دانيد كه مفلس كيست؟ گفتند: مفلس كسى است آله : آيا مىوعليهاللهرسول خدا صلى

! فرمود: مفلسِ امتّ من، شخصى است كه نماز و روزه دارد كه درهم و دينار ندارد 

شود كه در دنيا به كَسى دشنام داده و يا حقّ ولى روز قيامت در حالى محشور مى

ديگرى را ضايع نموده و يا به مال ديگرى تجاوز نموده است ! براى جبران از حسناتش 

باشد، از گناهان صاحبان  دهند و چنانچه حسناتش كمدارند و به اين و آن مىبر مى

 (4)اندازند .گذارند، سپس او را در آتش مىحق، به حساب او مى

: و خيال نكن خدا از اعمال ظالمين غافل است ! بلكه حساب آنان را براى 42ابراهيم 

روزى كه در آن، چشمها خيره بماند در حالى كه سرها بالا گرفته، چشمشان بهم 

 سرور و شادى است، تأخير انداخته است .نخورد و دلشان خالى از هر 

 « فلَلِهِّ الْحُـجَّةُ البالغِةَُ»السلام در تفسير آيه امام صادق عليه
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 ا حجت رسا است.يعنى: براى خد

فرمايد: آيا عالم نبودى؟ اگر بگويد: آرى فرمود: خداوند سبحان روز قيامت، به بنده مى

شود: چرا شود: چرا به علمت عمل نكردى؟ و اگر بگويد: خير ! گفته مى! گفته مى

 (1)ندانستى تا عمل نمايى؟ و اين حجت بالغه خدا بربندگانش است .

المى كه علمش را مخفى كند، روز قيامت در حالى كه السلام : عامام صادق عليه

شود بطورى كه اهل محشر از بوى او ناراحت شده و بدترين بو را دارد، محشور مى

 (2)همه حتى جنبندگان كوچك، او را لعن نمايند .

آله : عذاب چهار نفر از همه شديدتر است: كسى كه پيامبر يا وعليهاللهرسول خدا صلى

را بكشدوكسى كه مردم را بدون اينكه علمى داشته باشد، گمراه كند . و  وصى پيامبر

 (3)كسى كه مجسمه بسازد .

اى عصبيت باشد، خداوند سبحان آله : كسى كه در دلش، ذرهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (4)كند .او را در قيامت، با اعراب جاهليت، محشور مى



در دنيا از همه سيرتر است، در قيامت از همه  آله : كسى كهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (5)تر است .گرسنه

جهت بكشد، آن گنجشك در آله : كسى كه گنجشكى را بىوعليهاللهرسول خدا صلى

گويد: اين كسى آيد و مىقيامت در حالى كه فريادش در اطراف عرش بلنداست، مى

 (6)جهت كشت !است كه مرا بى

باشى و م : اى سليمان ! كم بخواب كه روز قيامت فقير مىالسلاحضرت داود نبى عليه

 (7)كند .كم خنده كن كه خنده زياد، روز قيامت تو را حقير مى

كند: آنهائى كه مانع بندگان مؤمن السلام : روز قيامت منادى ندا مىامام صادق عليه

شود: دا مىشوند ! ناى كه گوشت بر صورت ندارند، بلند مىبودند، كجا هستند؟ عده

نمودند و كردند و با آنان دشمنى مىاينها كسانى هستند كه در دنيا مؤمنين را اذيت مى

 (8)شود كه به جهنم انداخته شوند .كردند ! سپس دستور داده مىدينشان را مسخره مى
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اش را در رحِمِ زن نامحرم بريزد از همه السلام : عذاب كسى كه نطفهامام صادق عليه

 (1)بيشتر است .

آله : كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز قيامت جُنبُ محشور وعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)تواند او را پاك كند !شود و همه آبهاى دنيا هم نمىمى

آله : اولين حكم خداوند سبحان در قيامت در مورد خونها وعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)شوند .است كه افراد مربوط به آن از بقيه جدا مى

 رود، كور محشورالسلام : كسى كه با اينكه سالم است به حج نمىامام صادق عليه

 (4)شود !مى

خوانند: اى كافر ! آله : روز قيامت، رياكار را به چهار نام مىوعليهاللهرسول خدا صلى

اى فاجر ! اى غادر ! اى خاسر ! عمل و اجرت باطل شد ! پاداش اعمالت را از كسانى 

 (5)دادى بگير !كه اعمالت را براى آنها انجام مى

كند، روز قيامت زودتر از ديگران ناه عجله مىالسلام : كسى كه در انجام گعلى عليه

 (6)ريزد !اشك مى

 نتيجه بعضى از حوادث قيامت

 شود . وقتى قيامت بخواهد شروع شود، علامتهايى آشكار مى

 «.إِذا زُلْزِلتَِ الأَرْضُ زلِْزالهَا»دهد زلزله مهمّى در كره زمين رخ مى - 1



إِذا الشَّـمسُْ كُـوِّرَتْ وَ إذِا النُّجوُمُ »وند . نور و تاريك ميشخورشيد و ستارگان بى - 2

 (7)«انْكدََرَتْ

 (8)«وَ إِذا الجبِالُ سُيِّرتَْ»افتند كوهها براه مى - 3

 (9)«.وَ إذِا العِشارُ عُطِّلتَْ»ارزش ميشوند . اموال مهم انسان بى - 4

 (10)«.وَ إذِا الوحُُوشُ حُشرِتَْ»حيوانات زنده ميشوند  - 5
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 (1)«.رتَْإِذا السَّماءُ انْفَطَ»شود . آسمان شكافته مى - 6



 (2)«.وَ إذِا البِحارُ سجُِّرتَْ »آيند درياها بجوش مى - 7

 (3)«.واذا الارض مدّت والقت ما فيها وتخلتّ»شود . زمين صاف و كشيده مى - 8

بينى در حالى كه مست ـ زنان حامله كودك خود را سقط نمايند و مردم را مست مى 9

وْنهََا تذَهَْلُ كُلُّ مُرْضعِةٍَ عَمَّا أَرْضعَتَْ وَتضَعَُ كُلُّ يوَمَْ ترََ»نيستند ولى قيامت هولناك است 

 (4)«شدَِيدٌ ذَاتِ حَملٍْ حَملْهََا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ومََاهُم بسُِكَارَى ولَكنَِّ عذََابَ اللهّ

يعنى: روزى كه زن دست از بچه خود بر دارد وهر حامله سقط كند ومردم را مست 
 الى كه مست نيستند ولى عذاب الهى سخت است . بينى در حمى

ميرند وبعد از مدتى دمد كه با اولين دميدن همه زندگان مىاسرافيل در صور مى - 10

وَنُفخَِ فِي الصُّورِ فصَعَِقَ منَ فيِ »دمد كه با آن همه مرده ها زنده ميشوند . دوباره مى

 (5)«.ثُمَّ نفُخَِ فِيهِ أخُْرَى فإَذَِا همُْ قِياَمٌ ينَظرُُونَ اءَ اللهّالسَّماواَتِ وَمنَ فيِ الاْءَرضِْ إِلاَّ منَ شَ

شوند )كسانى كه در دنيا ياد خداوند سبحان را فراموش كردند، كور محشور مى - 1

).(6) 

گويد: اى كاش ! منهم با پيامبر ارتباط زند و مى)روز قيامت ظالم بر دستش مى - 2

شدم كه مرا از ياد خدا دور ى كاش با فلان شخص رفيق نمىداشتم ! و اى بر من ! ا

 (7)كرد(.

 (8)«.وَامْتازُوا الْـيَومَْ أَيُّها المجُرِْمُونَ»شوند . گناهكاران از صفوف خلايق جدا مى - 3

 يعنى ندا ميشود: اى گناهكاران جداشويد ! 

بِسـِيماهُمْ فَيُـؤخْذَُ  يعُْرَفُ المجُرِْمُونَ»قيافه گناهكاران از ديگران مشخص است  - 4

 (9)«.بِالنَّواصـِي واَلأَقدْامِ

 گيرند !شوند پس پيشانى و پاهاى آنان را مىيعنى گناهكاران از چهره شناخته مى



)وَأمََّا كند )وقتى نامه عمل را به دست چپ كسى بدهند، سخنانى بر زبان جارى مى - 5

ياَ ليَتْهََا « 26»وَلَمْ أَدرِْ مَا حِسَابِيهَْ« 25»ياَ ليَتَْنِي لَمْ أُوتَ كتِاَبِيهَْ منَْ أُوتِيَ كِتَابهَُ بِشِمالهِِ فَيَقوُلُ

 كَانتَِ
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ثُمَّ الْجَحيِمَ « 30»خذُُوهُ فغَلُُّوهُ« 29»هلَكََ عَنِّي سلُْطَانِيهَْ« 28»مَا أغَنَْى عنَِّي مَالِيهَْ« 27»الْقاَضِيةََ

 (1)«.ونَ ذِراَعاً فَاسلُْكُوهُثُمَّ فِي سلِْسلِةٍَ ذَرْعهَُا سَبعُْ« 31»صلَُّوهُ

اى گويد: اى كاش نامهاش به دست چپش داده ميشود، مىيعنى: و امّا كسى كه نامه
نداشتم ! اى كاش حسابى نداشتم ! اى كاش مرگ پايان كارم بود ! مالم بدردم نخورد ! 

و او را به او را بگيريد ! در غل و زنجير كنيد « ناگاه ندا ميشود»قدرتم از بين رفت ! 
 آتش بياندازيد ! 

منَْ جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلَهَُ خَـيْرٌ مِنهْا وهَمُْ منِْ فَزعٍَ »نيكوكاران در آرامش و ايمنى هستند  - 6

 «.يَومَْـئذٍِ آمِنُونَ

يعنى: كسى كه با عمل خير در قيامت بيايد برايش خوب است و از ناراحتى قيامت در 

 امان است . 

لا يحَْـزُنهُُمُ الفزََعُ الأكَبَْرُ وتََتلََقّاهُمُ الملَائِكةَُ »دهند يكوكاران بشارت مىملائكه به ن - 7

 . «هـذا يَوْمُكُم الَّذِيُ كْنُتْمُ توُعدَُونَ

گويند كه اين روزى يعنى: هول بزرگ متوجه نيكوكاران نميشود و ملايكه به آنها مى

 است كه بشما وعده داده شده بود . 

 «.فَاُّولـئكَِ يُـبدَِّلُ اللهُّ سَـيِّـئاتِـهِمْ حَسَناتٍ»شود ؤمنين تبديل به حسنه مىگناه م - 8

دهد كه گناهان مؤمن را تبديل به السلام : خداوند سبحان دستور مىامام پنجم عليه

 (2)حسنات كنند .

كردند، روز قيامت با صورتى سياه كسانى كه خداوند سبحان را تكذيب مى - 9

 (3)«.وجُُوههُُمْ مُسْوَدَّةٌ وَيَوْمَ القـِيامةَِ تَرى الَّذِينَ كذََبُوا علَى اللهّشوند . )ىمحشور م



 حالات نيكان و خوبان و متقين در صحنه قيامت 

 توان ديد؟ در قيامت، پيامبر را كجا مى

يم آله پرسيد: كيفيت روز قيامت را براوعليهاللهفاطمه عليهاالسلام از رسول خدا صلى

آله فرمود: اى فاطمه ! روز قيامت، آنقدر مردم حواسشان وعليهاللهبيان كن ! پيامبر صلى

كند ! پدر به فرزند و فرزند به مادرش بخودشان است كه احدى به ديگرى نگاه نمى

 توجهى ندارد ! فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد: آيا
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آيند، كفن بر تن دارند؟ فرمود: اى فاطمه ! وقتى كه مردگان از قبرهايشان بيرون مى

شود ولى ماند ! در آنروز عورت مؤمن پوشيده مىپوسد ولى بدنها باقى مىكفنها مى

 گردد ! عورت كافر ظاهر مى

ا چه چيزى پوشيده هستند؟ فرمود: فاطمه عليهاالسلام سؤال كرد: اى پدر ! مؤمنين ب

شود . باز سؤال كرد: اى پدر كند كه بدنشان از آن نور ديده نمىنورى از آنها تلاّلؤ مى

كنم: در قيامت، تو را كجا ملاقات كنم؟ فرمود: در نزد ميزان منتظرم باش كه ندا مى

پل  -هنم خدايا ! حساب مرا آسان بگير ! در مقام شفاعت و همچنين در كنار پل ج



منتظرم باش كه آنجا همه افراد بفكر خودشان هستند ولى من به شفاعت امّتم  -صراط 

 كنم: شوم و ندا مىمشغول مى

 كنند:خدايا ! امتّ مرا سالم بدار ! پيامبران هم اطراف مرا فرا گرفته و ندا مى

 (1)خدايا ! امتّ محمد را سالم بدار !

اى حىّ قيّوم، خوار و خاضعند و ظالمين نا اميد بر -در قيامت  -: چهره ها 110طه 

از ستم و نقص  -روز قيامت  -گردند ! و هر كه مؤمن باشد و داراى عمل صالح، 

 درجات ترسى ندارد ! 

 در قيامت، شيعيان كجا هستند؟ 

السلام ، عرض كردم: خداوند سبحان مرا گويد: به امام پنجم عليهعمروبن شيبه مى

آله و اميرمؤمنان وعليهاللهشود، پيامبر صلىمى كه قيامت بر پا مىفدايت كند ! هنگا

السلام و شيعيان كجا هستند؟ فرمود: بر كثبانى از مُشك اذفر و بر منبرهايى از نور عليه

تابند ولى آنان نيستند ! سپس اين هستند . مردم در اضطرابند ولى آنان نيستند ! مردم بى

اء بالحسنة فله خيرٌ منها و هم من فزع يومئذٍ آمنون . يعنى: آيه را تلاوت فرمود: من ج

لا »السلام ـ بيايد، از اضطراب در امان است . ولايت على عليه -كسى كه با حسنه 

 «.يَحْـزُنهُُمُ الفَزعَُ الأكَبْرَُ وَتَتلََقّاهُمُ الملَائِكةَُ هـذا يوَمُْكُم الَّذِيُ كُْنتْمُ توُعدَُونَ

تابى بزرگ است، آنها غمگين نيستند و ملائكه با آنان وزى كه روز بىيعنى: در آن ر

 (2)گويند: اين همان روزى است كه به شما وعده داده شده بود .ملاقات كرده و مى
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 اهل صبر در قيامت ! 

وز قيامت، زمانى كه خداوند، همه خلايق را در صحراى آله : روعليهاللهرسول خدا صلى

اى شود: اهل صبر كجايند؟ عدهكند، از طرف خداوند سبحان ندا مىمحشر جمع مى

گويند: شما بر چه چيزى ايستند . گروهى ازملائكه به استقبال آنان رفته وبهآنان مىمى

گذاشتيم، نفسْمان دچار مىنموديم ونكرديد؟ گويند: ما بر اطاعت الهى صبر مىصبر مى

گويند ! راه را شود: بندگانم راست مىمعصيت شود ! از طرف خداوند سبحان ندا مى

 كند: اهل فضل كجايند؟باز كنيد تا بدون حساب به بهشت بروند ! سپس منادى ندا مى

د؟ ايپرسند: شما، چه فضايلى داشتهخيزند وملائكه باستقبال آنان رفته و مىاى برمىعده

نمود، كرد و يا به ما بدى مىگويند: ما كسانى بوديم كه اگر شخصى بما ناروايى مى

 شود: كرديم ! از طرف خداوند سبحان ندا مىعفو مى

 گويند: بگذاريد بدون حساب به بهشت وارد شوند ! بندگانم راست مى

اى بلند دهاند؟ عگويد: چه كسانى همسايگان خداوند سبحان بودهبار ديگر منادى مى

داديد؟ كنند: شما، در دنيا چه اعمالى انجام مىشوند . ملائكه از آنان سؤال مىمى

نموديم ! در راه كرديم ! در راه او، عطا مىگويند: ما، در راه خداوند سبحان دوستى مى

 شود: نموديم ! از طرف خداوند سبحان ندا مىاو، دشمنى مى



د تا بدون حساب و به همسايگى خداوند سبحان به گويند ! بگذاريبندگانم راست مى

 (1)بهشت بروند !

 گرفتارى عظُمى

آله فرمود: كسى كه حاجت مؤمن مسافرى را برآورده كند، وعليهاللهرسول خدا صلى

خداوند سبحان هفتاد و سه گرفتارى كه يكى در دنيا و هفتاد و دوتاى آن در گرفتارى 

گفته شد: اى رسول خدا ! گرفتارى عظمى  عظمى است از او بر طرف نمايد !

 كدامست؟

فرمود: روز قيامت ! كه همه مردم بخودشان مشغولند ! بطورى كه حضرت ابراهيم 

 السلام عليه

 

 7/171. بحار الانوار ، ج  1
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 (1)خواهم كه مرا به جهنم تسليم نكنى !گويد: خدايا ! بدوستيت از تو مىمى

تَرىَ الْمؤمِنينَ واَلْمؤُمِناتِ يَسعْى نورهُُمْ بَينَْ اَيدْيهِمْ وَبِاَيْمانهِِمْ بشُْريكُمُ يَوْمَ : »12الحديد 

 .  «الْيوَمَْ

بينى، نورهاى مردهاى مؤمن و زنهاى مؤمنه، از مقابل و سمت يعنى: روزى كه مى
 رود ! امروز بر شما بشارت باد ! راستشان بسرعت مى

 آله وعليهاللهسلام صلىهفت روايت جالب از پيامبر ا



شود، هيكلى شبيه آله : هنگامى كه مؤمن از قبر محشور مىوعليهاللهرسول خدا صلى

هاى قيامت گذارد و هر كجا مؤمن دچار ترس و هراسخودش، جلو او قدم مى

گويد: نترس ! و ناراحت نباش ! و بشارت دهد و مىشود، آن هيكل به او دلدارى مىمى

دهد و امر و به خوشحالى و كرامت خدا ! تا اينكه مؤمن حساب آسانى پس مىباد بر ت

شود و در تمم اين مراحل او با اين شخص است . وقتى مؤمن به رفتن به بهشت مى

گويد: تو خوب شخصى هستى كه خواهد داخل بهشت شود، به آن هيكل مىمى

راحتى به بهشت رسيدم . تو همراهم از قبر خارج شدى و به من بشارت دادى تا اينكه ب

گويد: من همان شادى هستم كه در دنيا، در دل برادر مؤمنت وارد نمودى ! كيستى؟ مى

 (2)خداوند سبحان مرا خلق كرد تا بتو آرامش و بشارت بدهم !

آله : يكى از اثرات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى وعليهاللهرسول خدا صلى

 قيامت است .

آله : روز قيامت، شهداء بر منبرهايى از ياقوت، در سايه عرش وعليهاللها صلىرسول خد

گويند: آرى هستند و خداوند سبحان به آنان گويد: آيا پاداش خوبى به شما دادم؟ مى

!(3) 

آورند كه لباسهايى از نور اى را مىآله : روز قيامت، عدهوعليهاللهرسول خدا صلى

نيز نور است . آثار سجده از آنها پيداست . آنها از صفوف عبور  پوشيده و بر صورتشان

ايستند . ملائكه و پيامبران و شهداء پروردگار مى -قدرت و عظمت  -كرده و در مقابل 

 خورند !و صالحين بر آنها غبطه مى

 السلام! اينها كيانند؟ فرمود: شيعيان ما كه امامشان، على عليه عمر گفت: يا رسول اللهّ

 (4)است .
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 خواب عجيب پيامبر ص 

آله فرمود: ديشب عجايبى را در خواب ديدم ! از جمله ديدم وعليهاللهرسول خدا صلى

ى وضو آمد و مانع عذابش شد ! ديدم مردى از امتّ مرا خواستند، عذاب كنند ول

شياطين، مردى از امتّ مرا دچار وحشت كردند ولى ذكر خداوند سبحان آمد و او را 

نجات داد ! ديدم مردى از امتمّ را كه مأمورين عذاب به سراغش آمدند ولى نماز آمد و 

خواست آب مانع شد ! ديدم مردى از امتّم دچار تشنگى و عطش بود و هرگاه مى

شدند ولى روزه رمضان آمد و او را سيراب كرد ! ديدم مردى از امتّم را بنوشد، مانع مى

گذاشتند وار نشست بودند، بپيوندد، ولى نمىخواست يه گروه پيامبران، كه حلقهكه مى

. اما غسل جنابت آمد و دست او را گرفت و در كنارم نشاند ! ديدم مردى از امتم را كه 

سمت راست و چپ و پائينش، تاريك است و او در تاريكى واقع  مقابل و پشت سر و

شده بود . ولى حج و عمره آمد و او را از تاريكى در آورد و وارد نور كرد ! ديدم 



زدند آنگاه صله كرد . ولى آنها با او حرف نمىمردى از امتم، با مؤمنين صحبت مى

 رحم آمد و گفت:

نمود . آنها با او سخن گفتند و با او صله رحم مى اى مؤمنين ! با او سخن بگوييد كه او

كرد . دست دادند ! ديدم مردى از امتم را كه دست و صورت خود را از آتش دور مى

تا اينكه صدقه آمد و سايه بر سرش و پرده بر صورتش شد ! ديدم مردى از امتم را كه 

هى از منكر آمدند و او را زبانه آتش از هر طرف، او را گرفته بود . ولى امر بمعروف و ن

خلاص كردند با ملائكه رحمت قرار دادند ! ديدم مردى از امتم را كه نشسته بود و بين 

او و رحمت الهى، مانع قرار داشت . ولى خوش اخلاقيش آمد و دست او را گرفت و 

وارد رحمت الهى نمود ! ديدم مردى از امتم را كه نامه عملش به دست چپ بود . ولى 

او از خداوند سبحان آمد و نامه عملش را بدست راستش داد ! ديدم مردى از خوف 

امتم را كه بر لبه جهنم ايستاده بود . ولى اميدش به خداوند سبحان آمد و او را نجات 

داد ! ديدم مردى از امتم در آتش افتاد ولى اشكهايى كه از ترس خداوند سبحان 

لرزيد . ! ديدم مردى از امتم بر پل صراط مى ريخته بود آمد و او را از آتش در آورد

ولى حسن ظنش به خداوند سبحان آمد و لرزشش بر طرف شد و از صراط عبور كرد ! 

رود اش و گاهى بر دست و پايش مىديدم مردى از امتم بر صراط است و گاهى بر سينه

 شود . ولى صلوات او بر من آمد و او را برو گاهى معلق مى

(297) 

 
ش ايستاند و از صراط عبورش داد ! ديدم مردى از امتم بر در بهشت است ولى در پاي

( آمد و درها را باز كردند و او وارد بهشت بسته بود . تا اينكه شهادت )لا اله الاّ اللهّ

 (1)بهشت شد !



آله : روز قيامت، همه چشمها گريان است غير از سه چشم ! وعليهاللهرسول خدا صلى

كه يكشب در راه خدا، نگهبانى داده است . چشم كسى كه بر روى حرام  چشم كسى

 (2)بسته شده است . و چشم كسى كه از خوف خدا، اشك ريخته است . 

ودر سخن ديگرى فرمودند كه كسى كه در مصيبت امام حسين ع گريه كند در قيامت 

 چشمانش گريان نخواهد بود.

ه آثار نماز شب، اين است كه روز قيامت، تاجى آله : از جملوعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)شود .اى بر بالاى سر صاحبش مىبر سر وسايه

شود السلام : روز قيامت، عبدالمطلّب، به صورت يك اُمتّ محشور مىامام صادق عليه

  (4)و داراى چهره پيامبران و هيبت پادشاهان است .

آله اولين كسى وعليهاللهد صلىدر صحف ادريس است كه خداوند سبحان فرمود: محم

كند و گردد و شفاعت مىشود و به موقف قيامت، وارد مىاست كه از زمين محشور مى

كوبد و بهشت شود و اولين شخصى است كه درهاى بهشت را مىشفاعتش قبول مى

 (5)شود .شود و وارد بهشت مىبرايش گشوده مى

 السلام در قيامتشيعيان على عليه

السلام : در قيامت، اهل ولايت ما، در حالى كه داراى صورتهاى نورانى و يهعلى عل

ها و مواقف شوند . سختىبدنى پوشيده و ايمن از هر ترسى هستند، از قبرها خارج مى

ترسند ! مردم ناراحت و ترسند ولى آنان نمىقيامت، براى آنان آسان است . مردم مى

 !  اند ولى آنها اندوهى ندارندغمگين

 

 7/290. بحار الانوار ، ج  1



 1/97ارشادالقلوب -. ميزان الحكمة  2

 6/335مستدرك الوسائل -. ميزان الحكمة  3

 15/157. بحار، ج  4

 .15. بحار، ج  5

(298) 

 

آورند و آنان سوار شده و در باشند، مىهايى سفيد كه داراى بالهايى مىبراى آنان ناقه

نشينند و تا پايان حساب مردم، به و بر منبرهايى از نور مىسايه عرش الهى فرود آمده 

 (1)خوردن طعامهايى كه در مقابل آنان است مشغول هستند .

 «.فَاوُلـئكَِ يُـبدَِّلُ اللهُّ سَـيِّـئاتِـهِمْ حَسَناتٍ»السلام در تفسير آيه امام باقر عليه

 كند.ه نيكى مىيعنى: آنها كسانى هستند كه خدا، بديهاى آنان را تبديل ب

آورند، خداوند سبحان خود از او فرمود: وقتى مؤمن گناهكار را به موقف حساب مى

شود ! خداوند سبحان گناهان او را كشد . هيچكسَ از حساب او خبردار نمىحساب مى

كند . سپس خداوند سبحان به نويسندگان شود و مومن هم به آنها اقرار مىيادآور مى

دهد كه گناهان او را تبديل به حسنات كنند و اين حسنات را به مردم اعمال دستور مى

گويند: اين شخص اصلاً گناهى بينند، مىنشان دهند ! مردم وقتى حسنات او را مى

 (2)دهد، او را به بهشت ببرند .نكرده است ! در آخر خداوند سبحان دستور مى

ن بگويد، روز قيامت، عمل چهل سال اذا 40آله : كسى كه وعليهاللهرسول خدا صلى

سال اذان بگويد، در قيامت نورش باندازه نور  20صدِّيق را به او بدهند . كسى كه 



باشد . السلام مىسال اذان بگويد، با حضرت ابراهيم عليه 10آسمان است . كسى كه 

 (3)شود .سال اذان بگويد، همه گناهانش آمرزيده مى 1كسى كه 

 (4)شناسم .آله : من در قيامت، امتم را از آثار وضوء مىوليهعاللهرسول خدا صلى

كشد . سپس او صادقَين عليهماالسلام : خداوند، روز قيامت از مؤمن حساب آسانى مى

گويد: تو كند كه چرا وقتى مريض شدم، به عيادتم نيامدى؟ مؤمن مىرا عتاب مى

شوى ! خداوند ناراحتى نمى ام ! تو حّى هستى و دچار درد وپروردگار و من بنده

 (5)فرمايد: هر كه مؤمنى را عيادت كند، گويا مرا عيادت كرده است .سبحان مى

 9چهار حديث از رسول خدا
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شود كه به بهشت برويد ! آنها حركت روز قيامت، به اطفال مؤمنين گفته مى - 1

شود: آنها ايستند ! به آنها گفته مىكنند ولى در بهشت منتظر پدر و مادر خود مىمى



دهند در اين حال خداوند سبحان گناهكارند ! كودكان با شنيدن اين سخن، ناله سر مى

 ا را هم به بهشت ببريد . فرمايد: پدر و مادر آنهمى

گذارد قارى او به جهنم ايستد و نمىروز قيامت، هر سوره قرآن بر در جهنم مى - 2

 برود ! 

فلَيتوكل  و على اللهّ لا اله الاّ اللهّ»شعار مسلمين در هنگام عبور از پل صراط،  - 3

 است . «المتوكلون

وز قيامت در زمره فقهاء و علماء حديث دينى براى اُمّتم حفظ كند، ر 40كسى كه  - 4

 (1)خواهد بود .

در روايت است كه در قيامت، خداوند سبحان به كسى كه نامش محمد است 

فرمايد: حيا نكردى با اينكه نامت نام حبيب من است، معصيت نمودى؟ ولى امروز مى

 (2)كنم كه تو را عذاب كنم ! زيرا نامت نام حبيب من است .من حيا مى

آله كجا وعليهاللهشود: شيعيان آل محمد صلىالسلام : روز قيامت، ندا مىدق عليهامام صا

شوند ! سپس داند، بلند مىهستند؟ عده زيادى كه فقط خداوند سبحان اندازه آنها را مى

شود به آنها السلام كجا هستند؟ عده زيادى بلند مىشود: زائرين قبر حسين عليهندا مى

 (3)هر كه را دوست داريد بگيريد و داخل بهشت شويد ! شود: دستگفته مى

گويد، رحَِمْ است . السلام : اولين عضوى كه در قيامت، سخن مىامام صادق عليه

گويد: خدايا ! هركه مرا وصل نمود، تو هم امروز بين خود و او را وصل نما ! و هر مى

 (4)كه مرا قطع نمود، تو هم امروز بين خود و او را قطع كن !

اى از آتش اى در قيامت، ايستاده است . ناگاه شعلهآله : بندهوعليهاللهرسول خدا صلى

شود كه چه كشد ! او متحير مىجهنم كه از همه كوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى



اى كه در دنيا در مهمانى به مؤمنى داده است، در كند ! در اين موقع گرده نانى و يا دانه

 شودا مىهوا پيد
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 (1)شود .و به اندازه كوهى شده و مانع از رسيدن آتش به او مى
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 پل صراط چيست؟ 

 .  «العَْقَبةَُفلَاَ اْقتَحَمَ : »11بلد 

 يعنى: باز هم به تكليف، تن در نداد ! 



آله در تفسير اين آيه فرمود: بدرستى كه بالاى صراط، وعليهاللهرسول خدا صلى

اى صعب العبور است كه طول آن سه هزار سال است . هزار سال بايد سرازيرى گردنه

ا برود ! سپس هزار سال برود و بايد هزار سال در ميان خار و خاشاك و عقرب و ماره

روم . و دومين نفرى كه از سربالايى است . من اولين شخص هستم كه از اين گردنه مى

السلام است . سپس فرمود: همه افراد ابى طالب عليهمكند، على بناين گردنه عبور مى

 آلهوعليهاللهكنند، مگر محمد صلىدر هنگام رفتن از اين گردنه، با سختى عبور مى

 (1)السلام .واهل بيتش عليهم

 طول پل صراط ! 

صف است كه طول هر  120آله : صفوف خلائق در قيامت، وعليهاللهرسول خدا صلى

صف و  3صفى مسير چهل هزار سال و عرضش هزار سال است . صفوف مؤمنين 

 صف است !  117صفوف كفار 

كنند، اط، گذر مىطول صراط مسير سى هزار سال است . اولين كسانى كه از صر

 كشد ! مؤمنين هستند كه عبور بعضى از آنان، بيست سال طول مى

رود و خطاب كنند ولى در بين راه، نورشان از بين مىسپس كفار از پل صراط عبور مى

گويند: بايستيد ! تا ما از نور شما مقدارى بگيريم ! و در اين هنگام به به مؤمنين، مى

 (2)كنند .جهنم سقوط مى

 7سه حديث از امام صادق 

صراط در دنيا، همان امامى است كه اطاعتش واجب است . هر كه امامش را  - 1

كند . و كسى شناخت و به او اقتدا كرد، از صراط كه پلى است بر روى جهنم، عبور مى

 كه
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 (1)هنگام عبور از صراط آخرت، پايش بلغزد و در جهنم افتد . امامش را نشناخت، در

تر و از مردم در هنگام عبور از صراط، چند دسته هستند و صراط از مو باريك - 2

اى مثل اسب تيز پا عبور كنند ! دستهها مثل برق عبور مىشمشير، تيز تر است . بعضى

ها روند ! و بعضىپياده و آهسته مىاى روند ! عدهها سينه خيز مىنمايند ! بعضىمى

سوزند و گاهى سر رسد و مقدارى مىبصورت معلق كه گاهى از آتش جهنم به آنها مى

 (2)روند !رسد، مىايستند و از جهنم، چيزى به آنها نمىپا مى

 پلى بر صراط -.  «اِنَّ رَبَّكَ لَباِلْمِرصْاد»فرمايد: فجر كه مى 14كه در آيه  -مرصاد  - 3

 (3)تواند از او عبور كند .است كه هر كه بر او مظلمه)حق الناس( باشد، نمى

 آله از صراطوعليهاللهعبور رسول خدا صلى

خواهى آله فرمود: جبرئيل نزدم آمد و گفت: اى محمد ! مىوعليهاللهرسول خدا صلى

ت: تو با نور كنى؟ گفتم: آرى ! گفبتو بشارت بدهم كه به چه چيزى از صراط عبور مى

كند ! و نور تو از خداست . و امتّ تو با كنى ! و على با نور تو عبور مىخدا عبور مى

السلام از نور تواست . همانطور كه كنند و نور على عليهالسلام عبور مىنور على عليه

  . «لهَُ نوراًفَمالَهُ منِْ نورٍمنَْ لَمْ يَجعَْلِ اللهّ»فرمايد: خداوند سبحان مى

 (4)يعنى: كسى كه خدا براى او نورى، قرار نداده است، نورى ندارد .



 آورند ! وقتى كه جهنمّ را مى

يعنى: امروز جهنم .  «ءَ يوَْمَئذٍِبِجهََنّمَوجَى»السلام فرمود: وقتى كه آيه: امام پنجم عليه

 شود ! آورده مى

ال كردند . حضرت فرمود: آله سؤوعليهاللهنازل شد، تفسير آنرا از رسول خدا صلى

جبرئيل بمن خبر داد وقتى كه خدائى كه جز او خدائى نيست، خلايق را از اول تا آخر، 

اى را هزار فرشته از آورند و هر دهنهدر قيامت جمع كند، جهنم را با هزار دهنه مى

 خواهد ديگرانكشد و مىاند . آتش از جهنم زبانه مىنگهبانان قوى و خشمگين، گرفته

 را ببلعد ! و اگر خداوند سبحان
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خواهد همه را هلاك كند ! در جهنم را براى حساب و كتاب خلايق، نگه ندارد، مى

ه بر همه، چه خوبان و چه بدَان، احاطه و آيد كاين موقع، از جهنم گردنى بيرون مى

شود كه: خدايا ! بر من رحم شود ! صداى همه حتىّ ملائكه و پيامبران بلند مىمسلط مى

 گويى: خدايا ! بر امتّم رحم كن !آله ! كه مىوعليهاللهكن ! غير از تو اى محمدّ صلى



گذارند . به است، مى تر و شامل سه پلسپس بر جهنم، صراط را كه از شمشير روان

شود از پل عبور كنند ! در هنگام عبور از صراط به پل اّول، كه همه دستور داده مى

گردند . اگر از آن نجات رسند و در آنجا توقيف مىايستگاه رحََِمْ و امانت است، مى

 رسند ! اگر از آنجا هم نجات يافتند، به پل سوم كهيافتند، به پل دوم كه نماز است مى

 (1)رسند !است مى حق اللهّ

 شاهدان قيامت كيانند؟ 

اى (، يعنى: روزى كه در آن عدهيوم الشاهد ويوم المشهوديكى از اسامى قيامت، )

شوند، است . رسول خدا اى ديگر، مورد شهادت واقع مىدهند وعدهشهادت مى

دهند . دست شهادت مىالسلام و ملائكه شاهدند و آله ، ائمه اطهار عليهموعليهاللهصلى

 ها و روزها و شبها، همه شاهد هستند . و پا و پوست بدن، شاهدند . زمين

 .  «فكَيَْفَ اذِا جِئْنا منِْ كُلِّ اُمةٍَ بِشهَيدٍ وَ جئِْنا بكَِ علَى هؤلاءِ شهَيداً: »41نساء 

شاهدان يعنى: چگونه است هنگامى كه براى هر ملتى شاهد بياوريم و تو را شاهد بر آن 

 . بگيريم

 فايده شهادت شاهدان چيست؟ 

گويد: فايده شهادت، با اينكه خداوند سبحان از همه اعمال الله مىعلامه مجلسى رحمهم

باشد . باخبر است، شايد اين باشد كه اين خود نوعى عذاب براى معصيت كاران مى

د و از طرفى شايد گردشوند و اسرارشان بر ملا مىزيرا در حضور همه خلايق، رسوا مى

 اى بخاطر ترس از اين رسوايى، گناه نكنند . عده

 9حديثى روشن از رسول خدا



آله فرمود: همانطورى كه خداوند سبحان در مورد قرضها و وعليهاللهرسول خدا صلى

 اموالتان،
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گانش شاهد گرفته است . براى هر فرموده است كه شاهد بگيريد، همانطور خود بر بند

شخصى، مراقبينى قرار داده كه اعمال او را لحظه به لحظه مراقبند و همه اعمال و سخنان 

باشد . اگر نمايند . زمينى كه بر روى آن ساكن است، شاهد مىو الفاظ او را ثبت مى

ت، بر دهد و اگر كافر اسشخص مؤمن است، در قيامت همين زمين بنفع او شهادت مى

دهد ! شبها و روزها و ماهها، شاهدند . ساير مؤمنين شاهد هستند . عليه او شهادت مى

 (1)ملائكه نويسنده اعمال شاهدند .

روزى كه دشمنان خداوند سبحان را بسوى آتش دوزخ كشانند و در آنجا باز داشته 

ان، بر شوند تا اينكه به دوزخ رسند، در اين موقع گوش و چشمها و پوستهاى بدنش

گويند: چرا بر عليه ما شهادت دهند آنها به پوستهاى بدنشان مىاعمال آنها شهادت مى

آورد، ما را بسخن آورد . و اوست داديد؟ گويند: خدايى كه هر چيزى را به سخن مى

كرديد، براى گرديد . و شما كه گناه مىكه اول بار شمارا خلق كرد و بسوى او باز مى

كرديد، كه و چشمها و پوست بدنتان شهادت ندهند، بلكه خيال مىاين نبود كه گوش 

 (2)داند ! خداوند سبحان بسيارى از اعمال شما را نمى

 7دو حديث از امام ششم 



السلام : ما بر شيعيانمان شاهد هستيم و شيعيان ما بر مردم شاهد هستند . امام صادق عليه

 (3)بينند .اى عذاب مىعدهاى پاداش و و بوسيله شهادت شيعيان ما، عده

گويد: اى فرزندآدم ! من روز آيد، آن روز مىالسلام : هر روزى كه مىامام صادق عليه

دهم ! پس در من و بوسيله من كار جديدى هستم و روز قيامت بر اعمال تو شهادت مى

گر مرا خير انجام بده تا روز قيامت به نفع تو شهادت بدهم . و بدان كه بعد از امروز دي

 (4)گويد .نخواهى ديد ! و شب هم به همين صورت با انسان سخن مى

 محاسبه و دادگاه قيامت ! 

يكى از نامهاى قيامت، يوم الحساب، است . و يكى از صفات خداوند، احكم الحاكمين 

 شود و همه جز عدهو سريع الحساب است . به همه اعمال در اين موقف رسيدگى مى
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 خاصى بايد در اين دادگاه حاضرشده و به سؤالات پاسخ دهند ! 



ب من فَيغفر لِمنَ يشاء ويعُذّانِْ تُبدوا ما فى انفسُِكم اَو تُخفوهُ يُحاسبِكم به اللهّ: »28بقره 

 .  «على كل شىٍ قدير يشاء واللهّ

يعنى: آنچه در دلتان است، چه آنرا ظاهر كنيد و چه مخفى نگه داريد، خداوند از آن 
كند و آمرزد و هر كه را بخواهد عذاب مىكشد ! پس هر كه را بخواهد مىحساب مى

 خدا بر هر چيزى قادر است . 

.  «السمعَ والبصرَ والفؤُادَ كلٌ اولئك كان مسئولا اِنَّ»السلام در تفسير آيه امام صادق عليه

 شوند. يعنى: حقيقتا گوش و چشم و دل مورد بازخواست واقع مى

فرمود: از گوش درباره آنچه شنيده است و از چشم درباره آنچه ديده است و از دل 

 (1)شود .درباره آنچه به آن اعتقاد داشته است، سؤال مى

فرمايد: امروز ظالم و هر كه بر او م : خداوند عزوجل روز قيامت مىالسلاامام سجاد عليه

اى است، به بهشت و جهنم راهى ندارد تا زمانى كه از او در حساب، ظلمش مظلمه

برند در حالى كه پروردگار بر عرش است گرفته شود ! سپس اينها را بسوى عرصه مى

ه شده و پيامبران و شهداء كه همان نصب شده و ميزانها نهاد -نوشتن اعمال  -ودواتهاى 

آله ! اگر وعليهاللهباشند، حاضرهستند . شخصى پرسيد: اى رسول خدا صلىامامان مى

اى داشته باشد، در حالى كه كافر جهنمى است، چگونه آنرا مؤمنى بر كافرى مظلمه

 گيرد؟پس مى

كند ! . سؤال شد كه اگر دارند و به اعمال كافر اضافه مىفرمود: از گناهان مؤمن بر مى

 شود؟مسلمانى بر مسلمان ديگر حقى داشته باشد چگونه ادا مى

دهند . سؤال شد: اگر ظالم دارند و به مظلوم مىفرمود: از كارهاى خوب ظالم بر مى

 كارهاى خوب نداشته باشد؟ 



 (2)گذارند !دارند و بر ظالم مىفرمود از گناهان مظلوم برمى

 9خدا سه روايت از رسول

 كنند: ازدارد تا از چهار چيز از او سؤال مىبنده در روز قيامت قدم از قدم بر نمى - 1
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عمرش كه در چه چيزى صرف شد ! جوانى را در چه راهى گذراند ! ثروتش را از كجا 

 (1)! از محبت ما اهل بيت !بدست آورد و در كجا صرف نمود 

شود خوانند . نماز شب باعث سنگينى اعمال خوب آنان مىكسانى كه نماز شب مى - 2

.(2) 

دهند . روز قيامت براى هر شبانه روز انسان، بيست و چهار خزانه به او نشان مى - 3

اگر شود كه افتد، آنقدر خوشحال مىاى كه پر از نور است مىوقتى نگاهش به خزانه

شوند ! اين خوشحالى او را به اهل جهنم تقسيم كنند، همه آنان از درد آتش راحت مى

خزانه مربوط به ساعاتى است كه در آن ساعت به اطاعت خدا مشغول بوده است . 

افتد كه تاريك و بدبو و ترس آورنده است ! با ديدن آن، اى مىسپس چشمش به خزانه

راحتى او را به اهل بهشت تقسيم كنند، همه دچار شود كه اگر ناآنقدر ناراحت مى

شوند ! و اين متعلق به ساعاتى است كه در آن، به گناه مشغول بوده است ! ناراحتى مى

دهند كه نه چيزى در او است كه او را خوشحال كند و نه اى به او نشان مىسپس خزانه



ه در آن به امورات مباح چيزى كه او را ناراحت كند ! و اين مربوط به ساعاتى است ك

خورد كه چرا در اين ساعت به مشغول بوده است ! او با ديدن اين خزانه تأسف مى

ذ لكِ َ يوَمُْ »فرمايد: اطاعت الهى مشغول نبوده است . همانطور كه خداوند سبحان مى

 (3). آن روز، روز تأسف استيعنى: «التَّغابنُِ

بدرستى كه بازگشت آنان بسوى ما . يعنى:  «مَّ إِنَّ علََيْنا حِسابهَُمْإِنَّ إِلَيْنا إِيابهَُمْ ثُ »تغابن: 
 .  است سپس حقيقتا محاسبه ايشان بر ماست

  7سه روايت از امام صادق 

كنيد؟ در قيامت پنجاه ايستگاه چرا قبل از اينكه از شما حساب بكشند، محاسبه نمى - 1

 (4)ست !است كه زمان هر ايستگاهى مثل هزار سال دنيا ا

 نمودهكند . لباسى كه در تن مىسه چيزند كه خداوند سبحان از آنها سؤال نمى - 2
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رما، حفظ اى كه او را از گرما و ساست . نانى كه خود را با آن سير كرده است . خانه

 (1)كند .مى



هرگاه قيامت شود، مؤمن فقير و مؤمن ثروتمند براى سؤال و جواب احضار  - 3

 گويد: خدايا ! براى چه سؤالى بايد بايستم؟ شوند ! فقير مىمى

به عزتت سوگند ! نه حكومتى داشتم تا عدالت يا ستم كنم و نه ثروتى بمن دادى تا حق 

 شم ! آنچه بمن رزق دادى، باندازه كفايت بود نه بيشتر !آنرا اداء كرده و يا نكرده با

ام راست گفت ! راه را باز كنيد تا به بهشت برود . اما فرمايد: بندهخداوند جل جلاله مى

ريزد كه براى سيراب كردن چهل شتر، ماند تا اينكه آنقدر عرق مىمؤمن ثروتمند مى

 (2)رود !كافى است . آنوقت به بهشت مى

اى . يعنى:  «لَم اعَهْدَْ اِليَكُم يا بنى آدم اَنْ لا تعبدُِ الشيطان اِنَّه لكَُم عدَُوٌّ مبيناَ»يس: 
فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نبستم كه شيطان را عبادت نكنيد كه او دشمن آشكار 

 شماست . 

 سخنى از اميرمؤمنان: 

فرمايد: اى بحان مىآورند . خداوند سروز قيامت، مؤمن پولدار را براى حساب مى

فرمايد: آيا تو را شنوا و بينا نكردم دهد: لبيك اى خدا ! پروردگار مىام ! جواب مىبنده

 گويد: آرى اى خدا ! و مال زيادى بتو ندادم؟ مى

گويد: بتو ايمان اى؟ مىفرمايد: براى ملاقات با من چه آماده كردهخداوند سبحان مى

فرمايد: دم و در راه تو جهاد نمودم . خداوند سبحان مىآوردم . پيامبرت را تصديق كر

گويد: در راه اطاعت تو انفاق نمودم . خداوند سبحان با آنچه بتو دادم چه كردى؟ مى

گويد: من و آنها را تو خلق كردى ! تو به من فرمايد: براى وراثت چه گذاشتى؟ مىمى

رزق دادى به آنها هم روزى  و آنها رزق دادى ! تو قادر بودى كه همانطور كه بمن

 فرمايد: بدهى ! لذا آنان را بتو سپردم ! خداوند سبحان مى



 خندى ! راست گفتى ! برو كه اگر بدانى چه مقامى نزد من دارى، زياد مى

فرمايد: اى فرزند آدم ! خوانند . خداوند سبحان مىسپس مؤمن فقير را براى حساب مى

 اى؟ايد: چه كردهفرمگويد: لبيك اى خدا ! مىمى
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گويد: اى خدا ! مرا به دينت هدايت كردى و به من نعمت دادى ! باندازه كفايت مى

كرد ! دادى، شايد مرا از عبادتت مشغول مىبمن دادى كه اگر روزى زياد بمن مى

ست گفتى ! اگر بدانى چه مقامى نزدم دارى، بسيار فرمايد: راخداوند سبحان مى

 خندى ! مى

فرمايد: براى ملاقات با من چه آماده آورند ! خداوند سبحان مىسپس كافر پولدار را مى

فرمايد: پس با آنچه بتو ام ! خداوند سبحان مىگويد: چيزى آماده نكردهاى؟ مىكرده

فرمايد: چه گذاشتم ! خداوند سبحان مى گويد: همه را براى وراثدادم چه كردى؟ مى

گويد: فرمايد: چه كسى بتو روزى داد؟ مىگويد: خدا ! مىكسى تو را خلق كرد؟ مى

 فرمايد: چه كسى وراث تو را خلق كرد؟ خدا ! خداوند سبحان مى

فرمايد: آيا همانطور كه تو را روزى دادم، مى گويد: پروردگار ! خداوند سبحان مى

م وراث تو را هم روزى بدهم؟ اگر بگوئى فراموش كردم، هلاك هستى ! توانستنمى



دانستم، باز هم هلاك هستى ! اگر بدانى چه عذابى برايت آماده اگر بگويى نمى

 گريستى ! ام، بسيار مىكرده

فرمايد: درباره دستورات من چه آورند . خداوند سبحان مىسپس كافر فقير را مى

! مرا به بلاى دنيا ـ فقر ـ دچار كردى، بطورى كه تو را از ياد گويد: خدايا كردى؟ مى

فرمايد: چرا مرا نخواندى بردم و اين بلا مرا از عبادت تو دور كرد ! خداوند سبحان مى

تا بتو روزى بدهم؟ اگر بگويى فراموش كردم، هلاك هستى ! و اگر بگويى 

ام، گريه بسيار هيا نمودهدانستم، هلاك هستى ! اگر بدانى چه عذابى برايت منمى

 (1)كردى !مى

محاسبه مردم نزديك . يعنى:  «اقِترب للناس حسابهُُم وهمُ فى غفلةٍ معرضون: »2انبياء 
 .  گردانندشده است ولى آنها در غفلت بوده و ـ از اين حادثه ـ روى مى

م و دوات السلام : بندگان خدا ! بدانيد كه براى مشركين، ميزان و قلامام سجاد عليه

شوند ! ميزان و شود ! بلكه آنان گروه گروه بسوى جهنم برده مىمحاسبه، گذاشته نمى

 دوات براى مسلمين است .

هر كه . يعنى:  «فَمن يعَْملَْ مِثقال ذَرةٍ خيراً يَرَهُ ومنَْ يعمل مثقال ذرةٍ شرّاً يرََهُ: »7زلزال 
اى بيند . و هر كه مثقال ذرهمى -امت اى خير انجام دهد، نتيجه آنرا ـ در قيمثقال ذره

 بدى انجام دهد، نتيجه
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 بيند . مى -آنرا ـ در قيامت 

 كنند، از نماز است . السلام : اولين چيزى كه از بنده سؤال مىامام باقر عليه

 (1)شود .اگر قبول شد، بقيه اعمال هم قبول مى

كند ! آنانكه با است كه: روز قيامت، خداوند، حيوانات وحشى را محشور مىدر روايت 

شود شوند ! سپس امر مىشاخ خود، ديگر حيوانات را اذيت كرده باشند، قصاص مى

 (2)ميرند .كه بميرند ! و همه حيوانات مى

 شفاعت

ى هاشفاعت يعنى: در پايان حساب و رسيدگى به اعمال در روز قيامت، وقتى نامه

شوند، اى جهنمى مىاى بهشتى وعدهدهند، وعدهاعمال را به دست راست و يا چپ مى

به وساطت و شفاعت بعضيها كه در نزد خداوند، قرُب و مقامى دارند، گروهى از 

 يابند . شوند و از رفتن به جهنم، نجات مىجهنميان، بخشيده مى

امروز . يعنى:  «اَذِنَ لهَُ الرحمن و رضَِىَ لهَُ قولا يومَئذٍ لا تنَفعَُ الشفاعةَُ الاّ لِمنْ: »109طه 
شفاعت احدى سود ندارد، مگر كسى كه خدا به او اجازه داده و به سخن او راضى 

 .  است

السلام در تفسير آيه فوق، فرمود: بخدا سوگند ! در آنروز، بما اجازه امام صادق عليه

 دهيد؟ فرمود: ابى مىگوييم ! سؤال شد: چه جوشود و جواب مىداده مى

فرستيم . و از شيعيانمان شفاعت كنيم . بر پيامبر صلوات مىپروردگار را تمجيد مى

 (3)كند .كنيم و خدا، شفاعت ما را رد نمىمى

 9پنج روايت از رسول خدا



 ام . اند، ذخيره كردهشفاعتم را براى افرادى از امتم كه مرتكب گناهان كبيره شده - 1

ر روز قيامت، به مقام محمود رسيدم، از پدر و مادر و عمو و همچنين وقتى د - 2

 كنم . برادرى كه در جاهليت داشتم، شفاعت مى
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آنها را،  ام را، برآورنده حاجتكنم: احترام كننده به ذريهاز چهار دسته شفاعت مى - 3

 تلاش كننده در راه آنها را و دوستدار آنها را . 

 كنند: پيامبران، علماء و شهداء .سه دسته شفاعت مى - 4

 (1)كنم .كسى كه بزيارت من بيايد، من روز قيامت از او شفاعت مى - 5

××× 

آنقدر كنيم . ما از شيعيان گناهكار السلام : بخدا سوگند ! ما شفاعت مىامام باقر عليه

گويند: چرا ما شفيع و دوستى كه از ما كنيم كه در آن موقع دشمنان مىشفاعت مى

 (2)شديم !حمايت كند، نداريم . اى كاش ! ما را به دنيا برگردانند تا ما هم مؤمن مى



السلام : كسى كه سه مسئله را انكار كند، از شيعيان ما نيست: معراج، امام صادق عليه

 (3)اعت .سؤال در قبر و شف

شود: به بهشت داخل شو ! و به السلام : روز قيامت، به عابد گفته مىامام صادق عليه

 (4)اى شفاعت كن !شود: توقف كن و آنهائى را كه خوب تربيت كردهعالم گفته مى

كنند . حتى به اندازه قبيله السلام : شيعيان ما در روز قيامت، شفاعت مىامام كاظم عليه

كنند و خداوند، بخاطر كرامت مؤمن در پيشگاه او، شفاعتش ، شفاعت مىربيعه و مضرّ

 (5)كند .را قبول مى

 نجات از جهنم ! 

اى را بمدت هفتاد خريف كه هر خريفى معادل هفتاد سال السلام : بندهامام پنجم عليه

 كند كه: كنند . سپس آن شخص دعا مىاست، در جهنم عذاب مى

السلام ، بمن رحم كن ! خداوند سبحان به ل بيتش عليهمخدايا ! بحق محمد و اه

ام فرود آى و او را از جهنم بيرون بياور ! جبرئيل كند كه: نزد بندهجبرئيل وحى مى

فرمايد: امر گويد: خدايا ! چگونه داخل آتش جهنم گردم؟ خداوند سبحان مىمى

 ام كه آتش براى توكرده
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دانم در كجاى جهنم واقع است؟ خداوند پرسد: خدايا ! نمىسرد باشد . جبرئيل مى

 فرمايد: او در چاهى در سجينّ است . سبحان مى

را در حالى كه بر صورت افتاده است، بيرون آيد و آن شخص جبرئيل فرود مى

گويد: فرمايد: چند مدت در آتش بودى؟ مىآورد . خداوند سبحان به او مىمى

فرمايد: بعزت و جلالم سوگند ! توانم مدت آنرا حساب كنم . خداوند سبحان مىنمى

كردم . ولى من بر خود حتم كردى، بودن تو را در آتش طولانى مىاگر دعا نمى

السلام ، آله و اهل بيتش عليهموعليهاللهام كه هر شخصى مرا بحق محمد صلىكرده

 (1)سوگند دهد، او را بيامرزم . و امروز تو را آمرزيدم .

 : 9چند روايت از رسول خدا

 تر از توبه نيست . شفيعى موفق - 1

فاطمه هر زنى كه دستورات خداوند سبحان را اطاعت كند، به شفاعت دخترم،  - 2

 رود . عليهاالسلام به بهشت مى

 كنند . ملائكه نيز شفاعت مى - 3

 باشند . تعدادى از شفيعان، قرآن و رحَِم و امانت مى - 4

 كند . همسايه براى همسايه شفاعت مى - 5

 (2)كنند .پيامبران و ملائكه و مؤمنين، شفاعت مى - 6



 شوندچند دسته شفاعت نمى

آله : شفاعت من براى كسانى است كه مرتكب گناه كبيره وعليهاللهرسول خدا صلى - 1

 اند نه براى مشركين و ظالمين . شده

السلام : اگر ملائكه مقرب و پيامبران مرسل هم از دشمنان اهل بيت : امام ششم عليه - 2

 شود . شفاعت كنند، قبول نمى

ام، اذيت نموده، كسى كه به ذريهآله : بخدا قسم ! براى وعليهاللهرسول خدا صلى - 3

 كنم . شفاعت نمى
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آله را انكار كند، وعليهاللهالسلام : كسى كه شفاعت رسول خدا صلىامام رضا عليه - 4

 رسد .به شفاعت نمى

 (1)رسد .: شفاعت ما به كسى كه نماز را سبك بشمارد، نمىالسلام امام صادق عليه - 5

 حوض كوثر

 . ما بتو كوثر را عطا نموديم .  «اِنّا اعَطيَْناكَ الْكوثرَ: »1كوثر 



ابن عباس درباره آيه فوق گفته است: كوثر، نهرى در بهشت است كه عمقش، هفتاد 

هاى آن از بوده و كناره ترهزار فرسخ است . آبش از شير، سفيدتر و از عسل، شيرين

لؤلؤ و زبرجد و ياقوت است . خداوند سبحان اين حوض را براى رسول خدا 

السلام ، قرار داده است و ديگر پيامبران در آن آله و اهل بيتش عليهموعليهاللهصلى

 (2)سهمى ندارند .

 : 9سه روايت از رسول خدا

اوند سبحان او را بر نهر كوثرِ من وارد كسى كه ايمان به نهر كوثر نداشته باشد، خد - 1

 كند . نمى

اى على ! تو برادر و وزير و پرچمدارم در دنيا و آخرتى ! و تو صاحب حوض مَنى  - 2

 ! 

خواهد از وحشت قيامت رهائى يابد، دوستم را دوست بدارد و از كسى كه مى - 3

من است . على السلام اطاعت كند كه او صاحب حوض وصى و جانشينم، على عليه

كند و دوستانش را دشمنانش را از حوض كوثر دور مى -در قيامت  -السلام عليه

نمايد . كسى كه از اين حوض ننوشد، هميشه تشنه خواهد بود . و كسى كه سيراب مى

 (3)شود .از آن بياشامد، هيچگاه دچار تشنگى و مشقت نمى

تهاى ما ناراحت باشد، هنگام مرگ ما السلام : كسى كه دلش براى مصيبامام صادق عليه

گردد و اين خوشحالى باقى است تا روزى كه در كنار حوض بيند و خوشحال مىرا مى

 كوثر بر ما وارد شود . 

 هايى كهشود و به آنها از انواع خوردنىبيند، خوشحال مىكوثر وقتى شيعيان را مى
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 (1)خوراند .شود، مىاحدى از آنها سير نمى

 السلام در كنار كوثرعلى عليه

السلام : اى مسمع ! كسى كه شربتى از كوثر بياشامد، هرگز تشنه امام صادق عليه

تر و از عسل شيرين شود . كوثر خُنكى كافور و بوى مُشك و طعم زنجبيل را دارد .نمى

تر است . كوثر از نهر تسنيم تر و از عنبر پاكتر و از اشك چشم صافاز كف نرم

شود و در كنار نهرهاى بهشت روان است . در كنارش ظرفهاى آشاميدن، از جارى مى

طلا و نقره و جواهر به عدد ستارگان آسمان قرار دارد . بوى كوثر از مسير هزار سال به 

كند . و از ها را احساس مىسد . وقتى شخصى از آن بياشامد، بوى همه ميوهرمشام مى

السلام در دنيا آشاميدن آن لذتهايى بيشتر از لذتهايى كه دشمنان اهل بيت عليهم

السلام در كنار كوثر بوده و در دستش عصايى است برد . اميرمؤمنان عليهبردند، مىمى

 (2)كند .كه با آن دشمنان را دور مى

 بهشت و نعمتهايش

وَ سارعِوا اِلى مغَْفِرةٍ منِْ رَبِّكمُْ و جَنَّةٍ عَرْضهُا السَمواتِ واَلاَرض اُعدِّتْ : »133آل عمران 

 .  «للِْمُتّقين



يعنى: بشتابيد بسوى آمرزش الهى و بهشتى كه پهناى آن، باندازه آسمانها و زمين است 

 . و براى متقين آماده شده است

السلام : بهشتى كه خداوند سبحان در قرآن كريم ذكر كرده است، بهشت ليهامام باقر ع

عدن، بهشت فردوس، بهشت نعيم و بهشت مأوى است . و غير از اينها بهشتهاى ديگرى 

سبحانك »است . آنچه را كه مؤمن در بهشت درخواست كند، كافيست كه بگويد: 

مند شدن از كنند و بعد از بهرهده مى! كه خادمان بهشت، هر چه را بخواهد، آما «اللهّمّ

 (3). «الحمدللهّ ربّ العالمين»گويد: نعمت، مى
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نْ تحْتهِا الاَنهْارُ وَ بشَِّرِ الذّينَ آمنوا وَ عَملِوا الصالِحاتِ اَنَّ لهَُمْ حناّتٍ تجَرى مِ: »25بقره 

كلُّما رُزِقوا مِنها منْ ثمَرَِهِ قالو هذا الذّى رُزقِنْا منِْ قَبْلُ وَ اتُوا متُشابهِا وَلهَمْ فيها اَزواجٌ 

 .  «مُطهَّرةٌ وهُمْ فيها خالدِون

كنند كه پاداش آنان يعنى: و بشارت بده به آنانى كه ايمان آورده و عمل صالح مى

باشد . هر موقع از نعمتهاى آن از زير آنها نهرها جارى مىبهشتهايى است كه 



داد . و براى آنان گويند: اين رزق خدايى است كه قبلا هم بما روزى مىخورند، مىمى

 همسران پاكى است . و آنان در اين بهشتها ابدى هستند . 

 بهشت در نهج البلاغه

: بهشت سرائى است كه اقامت فرمايدنهج البلاغه مى 109السلام در خطبه على عليه

نمايد . خوف و ترسى به آنان كنند و احوالشان تغيير نمىكنندگان آن، هرگز كوچ نمى

آورد . بيمارى در وجود آنان رخنه نكند . خطرات متوجه آنان نشود و سفرى روى نمى

 در پيش ندارند تا اجبارا از محلى به محل ديگر كوچ نمايند . 

شود، رمايد: اگر با چشم دلت به آنچه از بهشت برايت توصيف مىفمى 165و در خطبه 

گيرى خواهد كرد و فكرت درباره نظر اندازى، روحت از لذات و زخارف دنيا، كناره

هائى از هاى آن در دل تپهخورد و ريشههايشان، همواره بهم مىدرختهايى كه شاخه

هاى اين درختان، به شود ! ميوهىاند، متحير ممُشك، بر سواحل نهرهاى بهشت فرو رفته

شود . ميزبانان بهشتى از كسانى كه در بهشتند آسانى و مطابق ميل هر شخص، چيده مى

اند، با عسلهاى مصفّا و شرابهاى پاكيزه كه مستى ايجاد و مقابل قصر آنان فرود آمده

 نمايند .كنند، پذيرائى مىنمى

بهشت است: جوانى كه با او پيرى نيست . اين ده چيز در  يكى از بزرگان گفته است:

سلامتى كه بدنبالش بيمارى نيست . سلطنتى كه در او عزل نيست . راحتى كه با او 

شدت نيست . نعمتى كه با او محنت نيست . بقائى كه با او فنا نيست . حياتى كه با او 

ى كه با او مرگ نيست . عزتى كه با او ذلت نيست . رضائى كه با او سخط نيست . اُنس

 (1)وحشت نيست .
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 .  «وَ اِنْ تؤُْمِنوا وَ تَتّقوا فلََكُمْ اجَرٌ عَظيمٌ: »179آل عمران 

 .  اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه كنيد، براى شما پاداشى بزرگ استيعنى: 

آن يكى بهشت جاودان است  كه كلمه اجرٌ عظيم فراوان در قرآن آمده است . و مراد از

 و ديگرى رضاى خداوند تبارك و تعالى . 

 كلماتى كه بر روى درهاى بهشت نوشته شده

كند كه وقتى به آسمان در كشف الغمه از رسولخدا)ص(روايت مى«ره»علامه اربلى     

وخواستم بهشت ودوزخ را ببينم،جبرئيل مرا بسوى بهشت برد وهشت در بهشت را رفتم

اى از دنيا وآنچه در دنيا بر هريك چهار كلمه نوشته شده بود كه هركلمه ديدم كه

 هست،بهتراست)بشرط عمل(

ء حيلة .لكلّ شىوعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّ بردرب اول نوشته بود:لااله الااللهّ-1

وبذل الحق وترك الحسد ومجالسة اهل الخير.خدايى وحيلة العيش اربع خصال. القناعة

داى يگانه نيست ومحمد رسول خدا وعلى ولى خداست.براى هر چيزى راهى جز خ

است وراه زندگى چهارچيز است.قناعت.سخن حق.ترك حسادت وهم نشينى با 

.انّ لكل وعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّبردرب دوم نوشته بود:لااله الااللهّ -2خوبان. 

اليتامى والتعطف على .مسح رؤوس ء حيلة وحيلة السرور يوم القيامة اربع خصالشى

اى الارملة والسعى فى حوائج المؤمنين والنفقة للفقراء والمساكين.براى هركارى چاره



است وچاره خوشحالى روز قيامت چهارخصلت است.كشيدن دست مهربانى بر 

گيرى از يتيمان.مهربانى بر بيوه زنان.تلاش در رفع گرفتارى مؤمنان.چهارم دست

.انّ لكل وعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّبر درب سوم نوشته بود:لااله الااللهّ-3بيچارگان.

وقلة المنام وقلة المشى وقلة ء حيلة وحيلة الصحة فى الدنيا اربع خصال.قلة الكلامشى

خواهد چهار مطلب رعايت كند.كم حرفى.كم الطعام.هركه در دنيا سلامتى مى

 محمد رسول اللهّب چهارم نوشته بود:لااله الااللهّدر -4خوابى.كم راه رفتن.كم خورى.

واليوم  واليوم الاخر فليكرم والديه من كان يؤمن باللهّ .من كان يؤمن باللهّوعلى ولى اللهّ

الاخر فليقل خيراً او يسكت.هركه به خدا وقيامت ايمان دارد بايد احترام والدين خود 

 نگه دارد

(316) 

 
گويد خوب باشد يا اينكه سكوت مان دارد بايدآچه مىوهركه بخدا وقيامت اي

.من اراد ان وعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّبر درب پنجم نوشته بود: لااله الااللهّ-5نمايد.

لايُظلم فلايَظلم ومن اراد ان لا يشُتم فلا يشَتم ومن اراد ان لا يذُل فلايذل ومن اراد ان 

.هركه على ولى اللهّ محمد رسول اللهّ ه الاّ اللهّيتمسك بالعروة الوثقى فليقل لاال

خواهد دشنام نشنود،خود دشنام ندهد خواهد به او ظلم نشود،ظلم نكند.هركه مىمى

خواهد به ريسمان الهى وهركه م خواهد ذليل نشود،ديگران ذليل نكند وهركه مى

بردرب ششم -6.اللهّ وعلى ولى محمد رسول اللهّچنگ بزند بايد بگويد:لااله الااللهّ

.من اراد ان يكون قبره وسيعا فليبن وعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّنوشته بود:لااله الااللهّ

المساجد.ومن اراد ان لايأكله الديدان تحت الارض فليسكن المساجد ومن احب ان 

ليبن يكون طريا نظرا لايبلى جسده،فليسكن المساجد ومن احب ان يرى منزله فى الجنة ف

خواهد قبراو گشادباشد،مسجد بسازد وهركه ليكسى المساجد بالبسط.هركه مى



خواهد محل خود خواهد كرمهاى قبر اورا نخورند،اهل مسجدباشد وهركه مىمى

بردرب هفتم نوشته -7دربهشت راببيند مساجدرافرش نمايد وبراى نماز آماده كند.

.بياض القلب فى اربع خصال عيادة اللهّ وعلى ولى محمد رسول اللهّبود:لااله الااللهّ

واتباع الجنايز و شراء الاكفان ورد القرض.هركه خواهد دلش بنور ايمان روشن المريض

ها.تشييع جنازه.خريدن كفن وكفن شود،چهار خصلت پيشه كند.عيادت از مريض

بردرب هشتم نوشته بود:لااله -8كردن مردگان.اداى قرض واداى قرض قرضداران.

.من اراد ان يدخل فى اى باب شاء فليتمسك باربع وعلى ولى اللهّ محمد رسول اللهّللهّالاا

خواهد از هردر خصال السخاء وحسن الخلق والصدقة وكف الاذى عن الناس.هركه مى

خواهد داخل شود چهارخصلت رعايت نمايد.بخشندگى. خوش بهشت كه مى

 اخلاقى.صدقه واذيت نكردن ديگران.

 لباس بهشتى، موسيقى بهشتى، طوبىحورالعين، 

السلام : اگر حورالعينى از حوريان بهشتى، خودش را به اهل دنيا نشان امام صادق عليه

 بدهد،

(317) 

 
 (1)ميرند .تاب شده و مىهمه اهل دنيا بى

آله : اگر لباسى از لباسهاى بهشت را به اهل دنيا نشان بدهند، وعليهاللهرسول خدا صلى

تاب ن تحملّ ديدن آن را نخواهد داشت و همه از كثرت لذت نگاه به آن، بىچشمانشا

 (2)ميرند .شده و مى

در روايت است كه: در بهشت درختانى است كه زنگهايى از نقره بر آن آويزان است . 

هنگامى كه اهل بهشت، علاقه به شنيدن موسيقى دارند، خداوند سبحان بادى را از دل 



وزد و با به حركت آوردن زنگها، و اين باد به درختهاى مذكور مى انگيزاندعرش برمى

كند كه اگر اهل دنيا آنرا بشنوند، از شدت طرب و شادى، جان توليد چنان صدائى مى

 (3)سپارند .مى

آله : طوبى درختى در بهشت است كه خداوند سبحان آنرا با وعليهاللهرسول خدا صلى

از روح خود در آن دميده است . از اين درخت دست خويش، غرس نموده است و 

رويد كه بر دهان اهل بهشت، بسيار نزديك و هاى خوشگوار مىها و ميوهزينت

 هايش از پشت ديوارهاى بهشت پيداست ! شاخه

السلام است و طالب عليهبن ابىعلى -بهشتى  -اصل و ريشه اين درخت در خانه 

 (4)ناكامند . مند و دشمنانشدوستانش از آن بهره

 السلام : بهشت داراى هشت در است: امير مؤمنان، على عليه

شوند . درى كه از آن شهداء و صالحين درى كه از آن پيامبران و صديّقين داخل مى

شوند . من همواره بر گردند . شيعيان و دوستان ما، از پنج در ديگر داخل مىوارد مى

شيعه و ياور مرا و هر شخصى كه مرا در دنيا  كنم كه خدايا !روى پل صراط دعا مى

لا اله دوست داشت، حفظ كن ! و در ديگر درى است كه ساير مسلمانان و گويندگان 

اى دشمنى ما اهل بيت، وجود نداشته شوند . بشرط اينكه در دل آنها ذرّهوارد مى الاّ اللهّ

 (5)باشد .
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السلام : همانا اهل بهشت، جوانانى سيه چشم و تاجدار، داراى گردنبند و امام باقر عليه

راى خوردن و دستبند و دانا و گرامى هستند كه به هر كدام از آنها، نيروى صد نفر ب

 (1)شود .آشاميدن و آميزش جنسى، عطا مى

آله : بيشتر نهرهاى بهشت از نهر كوثر است كه در كناره آنها وعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)رويند .دختران نارپستان مى

السلام : حورالعين جنسش از زعفران و خاك بهشتى است كه هيچگاه امام نهم عليه

 (3)بد .يافساد در آن راه نمى

هاى بهشتى، يكصد هزار طعم دارد آله : هريك از ميوهوعليهاللهرسول خدا صلى

همچنين فرمود: در عالم رؤيا عمويم حمزه را ديدم كه طبقى انگور در مقابلش بود . 

 (4)ناگاه به خرما تبديل شد .

بر  بخاطر صبرى كه كردند، بهشت و حرير است در حالى كه -مؤمنان  -پاداش آنان »

هاى درختان نزديك شوند سايهتختها تكيه زده و در بهشت دچار گرما و سرما نمى

اى برايشان هاى شيشهباشد ظرفهاى نقره و كوزههايش در دسترس مىاست و ميوه

هايى كه از نقره و باندازه است از اين ظرف شربتى كه طعم آن زنجبيل آورند شيشهمى

ميرند و اگر آنان را نوشند كودكانى كه هرگز نمىو از چشمه سلسبيل تهيه شده مى

گردند اگر نگاه كنى و خوب اند، بدورشان مىكنى مرواريد پراكندهببينى خيال مى

بينى لباسهاى آنان سبز و از جنس ابريشم نازك نگاه كنى، نعمت و پادشاهى بزرگى مى

 (5).«نوشاند اكيزه مىاست و دستبندهايى از نقره بر دست دارند و خدا به آنان شراب پ

 (6)شود، شهيد است .السلام : اولين فردى كه وارد بهشت مىامام رضا عليه



شود، حضرت سليمان است . در روايت است كه آخرين پيامبرى كه وارد بهشت مى

 (7)بخاطر نعمتهايى كه در دنيا داشته است .

ا از شراب دورى كند، آله : اى على ! كسى كه بخاطر خدوعليهاللهرسول خدا صلى

 خداوند سبحان از
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 (1)خوراند .به او مى -شراب بهشتى  -رحيق مختوم 

السلام ، عرض كردم كه: مرا ترغيب و تشويق گويد: به امام صادق عليهابابصير مى

رسد . كسى كه ! بوى بهشت از مسير هزار سال بمشام مىبفرمائيد ! فرمود: اى ابا محمد 

ترين درجه اهل بهشت را دارا است، اگر همه انس و جن، مهمان او شوند، براى پايين



ترين نعمتها براى يك فرد آورد . سادهآنها غذا و آشاميدنى دارد و چيزى كم نمى

كند، رود، تا چشم كار مىىدهند . وقتى به باغ اول مبهشتى، آنست كه به او سه باغ مى

بيند و خداوند سبحان را بخاطر اين نعمتها ها را مىحورالعين و خادم و نهرها و ميوه

شود، سرت را بلند كن و به باغ دوم نگاه نما ! كند . در اين موقع به او گفته مىشكر مى

 (2)كه در آن نعمتهايى است كه در اولى نيست ! و . . .

آله : در بهشت بازارى است كه چيزى در آن خريد و فروش وعليهاللهرسول خدا صلى

شود بلكه عكس زنان و مردان بر در بازار است كه هر شخصى از عكسى خوشش نمى

بيند كه با صداى زيبائى كه شود و در آنجا جمعى حورالعين را مىبيايد، وارد بازار مى

ايم كه كنيم ! ما پوشيدههرگز تغيير نمى خوانند: ما نعمتيم واحدى مانند آنرا نشنيده مى

شويم ! ما شويم ! ما هميشه راضى هستيم و هرگز خشمگين نمىهيچگاه عريان نمى

شويم ! ما زنان ميريم ! ما سيريم و هيچگاه گرسنه نمىايم و هيچگاه نمىهميشه زنده

 (3)ترين افراد هستند !خوب و زيبائيم و شوهرانمان بهترين و كريم

السلام : عمل صالح پيشاپيش به بهشت رفته و همانطور كه انسان م صادق عليهاما

فرستد تا جايش را آماده كند، عمل صالح منزل بهشتى او را آماده غلامش را پيش مى

 (4)كند .مى

غير از يعنى:  «ومَِـنْ دُونهِِما جَنَّتانِ»الرحمن  62آله در تفسير آيه وعليهاللهرسول خدا صلى
. فرمود: دو بهشت ديگر است كه در يكى  دو بهشت، دو بهشت ديگر استآن 

ساختمان و آنچه در آنها است از نقره بوده و ديگرى آنچه از ساختمان و غير آن است، 

 (5)باشد .از طلا مى

. يعنى: براى اهل  «وَعِندهَُم قاصِرات الطَرف عين كَانَّهُم بَيضٌ مَكنونٌ: »48صافات 

 بهشت،
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 -بدون بو و مو  -مرغ كنند و گويا تخمحوريانى است كه فقط به شوهران خود نظر مى

 هستند . 

هاى آن بر صد هزار نفر سايه ست كه شاخهروايت شده كه بر در بهشت، درختى ا

اى پاك كننده وجود دارد كه اهل بهشت اندازد . در سمت راست درخت، چشمهمى

شود . همانطور كه نوشند، دلشان از حسد و پوستشان از مو پاك مىوقتى از آن مى

. يعنى:  «اًوسَقاهُم ربُّهم شراباً طهَور»فرمايد: سوره انسان مى 21خداوند سبحان در آيه 

اى كه در چپ درخت است . سپس در چشمه نوشاندخدا به آنان شرابى پاك كننده مى

 (1)رود .كنند و با غسل در آن مرگ آنها از بين مىغسل مى

 نعمتهاى سابقين در ايمان

روياروى يكديگر بر آنها تكيه  -به زر و گوهر  -: بر تختهاى بافته 26تا  15واقعة 

ها و جامهايى از مِى گردند با كوزههماره نوجوان، پيرامون ايشان مىاند پسرانى زده

هايى كه دوست دارند و صاف گوارا كه از آن سردرد نگيرند و مست نشوند و ميوه



اى كه بخواهند و دوشيزگانى با چشمهاى سياه و درشت همچون گوشت هر پرنده

خن لغو و گناه آلود نشنوند مرواريدِ پوشيده در صدف پاداش اعمالشان است در آنجا س

 مگر سلام، سلام . 

 نعمتهاى اصحاب يمين

اى كشيده و اش بر هم چيده باشد و سايهدر زير درختهاى سدر و درخت موز كه ميوه

شود و نه مانعى است و فرشهاى بر اى بسيار، نه تمام مىپيوسته و آبى هماره روان و ميوه

 افراشته.

شوند و تند خوئى ان بهشت حسادت ندارند و حيض نمىالسلام : زنامام صادق عليه

 (2)كنند .نمى

رويد و از السلام : در بهشت درختى است كه از بالاى آن لباسهاى حلهّ مىعلى عليه

شود . اين اسبان داراى بال هستند و پائينش، اسبان ابلقِ زين و لجام كرده خارج مى

 سرگين ندارند .
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 (1)كنند.بهشتيان بر آنها سوار شده و به هر كجا بخواهند پرواز مى

السلام : گمان خوب به خدا داشته باشيد كه بهشت داراى هشت در است و امام باقر عليه

 (2)فاصله بين هر در، چهل سال راه است .



در بهشت زنان خوب يعنى:  «ت حسانفيهنّ خيرا»السلام درباره آيه از امام صادق عليه
. سؤال شد . فرمود: آنها زنان مؤمن شيعه هستند كه داخل بهشت شده و به  وزيبا است

حُـورٌ مَقصُْوراتٌ فـِي »آيند . و آنجا كه فرموده است: ازدواج مردان مؤمن در مى

در نهايت  . حوران بهشت هستند كه اندحوريانى كه در خيمه ها نشستهيعنى:  «الخِـيامِ

 (3)اند و كمرهاى باريك دارند .سفيدى

آله : ساق درختهاى بهشت از طلا است و اهل بهشت نياز به وعليهاللهرسول خدا صلى

شود ! هر روز ها بوسيله عرق خوشبوئى دفع مىبول و غائط ندارند و غذاها و آشاميدنى

در دنيا هر روز پيرتر و گردد در حالى كه تر مىچهره بهشتيان، زيباتر و باطراوت

 (4)شوند .تر مىبدقيافه

آله : در بزرگ بهشت مخصوص بندگان شايسته خداست كه وعليهاللهرسول خدا صلى

اند و از محارم الهى ورع داشتند و پيوسته بسوى خدا رغبت داشت و ترك دنيا كرده

ت شوند، بر اند . آنها چون داخل بهشخداوند سبحان را انيس و مونس خود ساخته

كند . كشتى از ياقوت است و در كشتيها سوار شده و در دو نهر عظيم بهشت، سير مى

اند . اسم آن نهر جنة المأوى اى از نور هستند كه لباسهاى بسيار سبز پوشيدهآن ملائكه

 (5)است .

هاى بهشت بطورى به انسان نزديك هستند كه با آله : ميوهوعليهاللهرسول خدا صلى

خورد . هان خود در حالى كه تكيه كرده است، و بدون حركتى آن را گرفته و مىد

گويد: اول مرا بخور ! چون مؤمن زنند و هر كدام به مؤمن مىها حرف مىانواع ميوه

شود . گاهى مؤمنين ميل به غذايى پيدا كند، قبل از اينك حرفى بزند برايش آورده مى

 روند و در به ديدار هم مى
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شوند . هواى بهشت، مانند هواى بين طلوع باغهاى خود به استفاده از نعمتها مشغول مى

 (1)صبح و آفتاب است .

اوصاف حورالعين آمده است كه لطافتش بحدى است كه مغز استخوان پايش از  درباره

 زير هفتاد حلُهّ پيداست .

اللهّمّ اعَتِقنى من النار »اى نماز خواند و گفت: السلام : هنگامى كه بندهامام صادق عليه

ده ! و مرا . يعنى: خدايا ! مرا از جهنم نجات ب «واَدخلِنى الجنةّ و زَوِّجنى من الحورالعين

گويد: به بهشت داخل كن ! و حورالعين را به من تزويج كن ! در اين موقع جهنم مى

گويد: ات آزادى از مرا از تو خواست، تو هم او را آزاد كن ! بهشت مىخدايا ! بنده

ات سكونت در مرا از تو درخواست كرد . پس او را در من ساكن كن ! خدايا ! بنده

ات همسرى مرا درخواست كرد . پس مرا به او تزويج خدايا ! بندهگويد: حورالعين مى

 (2)كن !

آله در بهشت عدن است كه وسط همه وعليهاللهالسلام : منزل پيامبر صلىعلى عليه

ها و نزديكتراز همه به عرش الهى است . كسانى كه در اين بهشت با رسول خدا بهشت

 (3)السلام هستند .زده امام عليهشوند، دواآله ساكن مىوعليهاللهصلى



آله : بهشت بر انبياء حرام است تا من داخل بهشت بشوم و بر وعليهاللهرسول خدا صلى

 (4)ها نيز حرام است تا شيعيان ما اهل بيت وارد شوند .امت

هايى زخرف: شما با همسرانتان با خوشحالى داخل بهشت شويد با كاسه 69ترجمه آيه 

هايى بر آنان بگردانند . و در آن هر چه دلها بخواهد و چشمها از ديدن هاز طلا و كوز

 آن لذت ببرد هست . و شما در آن ابدى هستيد . 

اى با آله : بهشت داراى صد درجه است كه فاصله هر درجهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (5)درجه ديگر به اندازه فاصله آسمان و زمين است .

.  «هَلْ جزَاءُ الإحِْسانِ»دانيد خداوند سبحان در آيه آله : مىوليهعاللهرسول خدا صلى

 يعنى: آيا پاداش خوبى جز خوبى است.

 فرمايد: آياترند ! فرمود: خداوند سبحان مىگويد؟ گفتند: خدا و رسول، عالمچه مى
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 (1)پاداش كسى كه ما نعمت توحيد را به او داديم، جز بهشت است؟

هاى آله : حلقه درب بهشت از ياقوت قرمز است كه بر صفحهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)كند: ياعلى !طلا نصب شده است . كه هر گاه حلقه را بر صفحه بكوبند، صدا مى

شوند: سگ السلام : از حيوانات فقط چهار حيوان داخل بهشت مىامام صادق عليه

 (3)اصحاب كهف، خربلعم باعورا، ناقه صالح وگرگ حضرت يوسف .

آله : يك وجب از خاك بهشت، از دنيا و آنچه در دنيا است، وعليهاللهرسول خدا صلى

 باشد .بهتر مى

 (4)سبحان بهشت راقبل از جهنم آفريد .السلام : خداوند امام باقر عليه

 جهنم و عذابهاى آن 

سرنوشت كسانى كه به خداوند سبحان ايمان نياوردند و از روى عمد و آگاهى، به 

دستورات او عمل نكردند، عذاب ابدى است ! كه در مقابل معصيتها و لذات زودگذر 

ن، تا ابد در جهنم اين افراد، بسيار عظيم است . در مقابل چندين سال كفر ورزيد

خواهند بود . و معلوم است كه افراد عاقبت انديش، هرگز براى چند روزه دنيا خود را 

 گرفتار خشم الهى نخواهند نمود . 

 بعضى از عذابهايى كه در قرآن كريم و روايات آمده بشرح زير است . 

اندازيم . آتش مىنساء: آنانكه به آيات ما كافر شدند، بزودى آنها را به  55ترجمه آيه 

رويانيم تا رود، پوست جديدى مىسوزد و از بين مىهر زمان كه در جهنم پوستشان مى

 عذاب را بچشند ! 

 فرياد جهنميان مانند سگان و گرگان ! 



السلام : جهنميان از شدت درد و عذاب مانند سگان و گرگان فرياد امام باقر عليه

ست و عذابشان هرگز كم نشود . آنها در آتش، كشند . در دوزخ براى آنان مرگ نيمى

گرسنه و تشنه و كر و گنگ و كور و روسياه و پشيمان و مغضوب پروردگارند ! بر 

 آنان رحم نشود و عذابشان كم
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ميم جوشان و به عوض غذا از زقّوم به آنان بدهند . با نگردد . به عوض آب از ح

كوبند . كنند و با گرزهاى آهنين بر سرشان مىقلاّبهايى از آتش بدنهاى آنان را پاره مى

باشند . اين مأمورين كنند كه اهل ترحم نمىمأموران بسيار خَشنِ آنان را عذاب مى

بندند . اگر ين در غل و زنجيرها مىزنند و آنان را با شياطصورت جهنميان را آتش مى

 شود .شود و اگر حاجتى بطلبند، برآورده نمىدعا كنند، مستجاب نمى

برند، صورتش بريان شود و پوست در روايت است كه وقتى صديد را براى جهنمى مى

جميع امعاء و  -خورد ـ از شدت تشنگى و گوشت صورتش بريزد . و چون از آن مى

شود و آنقدر اى چرك روان مىود ! از هر جهنمى مانند رودخانهشاحشائش پاره مى



گردد و هنگامى كه اشكشان تمام گريند كه از اشك چشمشان مانند نهر جارى مىمى

 (1)گريند !شود، خون مى

 7سه حديث از امام صادق

 (2)آتش دنيا يك جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ است ! - 1

ست از انداخته شدن در درياى آتش و پوشاندن دو ترين عذاب جهنم عبارتراحت - 2

كفش كه حتى بندهاى آن از آتش است ! بطورى كه از شدت حرارت مغزش بجوش 

 (3)تر است .كند كه عذابش از همه سختآيد و او خيال مىمى

اش ظاهر بود نزد رسول خدا روزى جبرئيل در حالى كه آثار ناراحتى در چهره - 3

آمد . حضرت فرمود: اى در حالى كه او قبلا خوشحال و متبسم مى السلام آمد .عليه

 جبرئيل ! امروز چرا ناراحتى؟ 

دميدند، دست كشيدند . فرمود: جواب داد: امروز از دَمهايى كه برآتش جهنم مى

 دَمهاى جهنم چيست؟

گفت: اى رسول خدا ! خداوند سبحان امر فرمود تا هزار سال بر آتش جهنم دَميدند تا 

 فيد شد ! و هزار سال ديگر دَميدند تاسرخ شد ! و هزار سال ديگر دميدند تا سياه شد وس
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اى از ضريع كه عرق اهل جهنم و چرك فرجهاى الان سياه و تاريك است ! اگر قطره

را كه در ديگهاى جهنم جوشيده شده و بعوض آب به جهنميان زناكار است، 

خورانند، در آبهاى دنيا بريزند، همه مردم از گندش بميرند ! و اگر يك حلقه از مى

گذارند، بر دنيا قرار است و بر گردن جهنميان مى -متر  35 -زنجيرى كه هفتاد ذرع 

هاى اهل جهنم را ميان ى از پيراهندهند، از گرمى آن تمام مردم بگدازند ! و اگر پيراهن

آسمان و زمين بياويزند، اهل دنيا از بوى بد آن هلاك شوند ! در اين موقع رسول خدا 

آله و جبرئيل هر دو به گريه افتادند . خداوند سبحان ملكى را فرستاد كه وعليهاللهصلى

ه نمائيد، مصون نمودم فرمايد: من شما را از اينكه گنارساند و مىپروردگارتان سلام مى

. 

گيرد، هايش آنها را فرا مىكهف: ما براى ظالمين، آتشى كه سرا پرده 29ترجمه آيه 

شود ايم ! اگر كمك بطلبند، با آبى مثل مس ذوب شده كه به آنها داده مىآماده كرده

 سوزاند فرياد رسى كنند . بد آشاميدنى و بد آسايشگاهى است !.و صورت را مى

آله در دست وعليهاللهآله : قسم به كسى كه جان محمد صلىوعليهاللها صلىرسول خد

اى از زقوّم بر تمام كوههاى زمين بچكد، تا طبقه هفتم زمين از هم اوست، اگر قطره

كند؟ و قسم به كسى كه جانم بدست پاشد ! پس بر كسى كه از آن بياشامد چه مىمى

آنرا در قرآن كريم ذكر فرموده، اگر بر تمام  اوست همانا هرگز كه خداوند سبحان

شود ! پس چگونه خواهد ترين طبقه زمين متلاشى مىكوههاى زمين زده شود تا پايين

بود حال كسى كه در روز قيامت آنهم داخل آتش، مضروب ضربات گرزهاى آتشين 

 (1)باشد؟



ئيل بمن خبر داد كه امت السلام ! همانا جبرآله : اى على عليهوعليهاللهرسول خدا صلى

كنند ! پس ويل بر آنها باد ! پس ويل بر آنها باد ! على من بعد از من بتو خيانت مى

 آله ! ويل چيست؟وعليهاللهصلى گويد: عرض كردم: يا رسول اللهّالسلام مىعليه

يعت فرمود: نام وادى در جهنم است كه بيشتر اهالى آن از دشمنان و قاتلين ذريه تو و ب

 (2)شكنان تو هستند .

 «فأََذَّنَ مُـؤَذِّنٌ بيَْنهَُمْ أَن لعَْنةَُ اللهِّ علَى الظّالِمـِينَ»السلام در تفسير آيه امام رضا عليه
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 د: لعنت خدا بر ظالمين !.يعنى: مؤذنى بين آنها ندا كر

 (1)السلام است .فرمود: اين مؤذن، اميرالمؤمنين عليه

اند ! از حج: پس كسانى كه كافرشدند، بر ايشان لباسهايى از آتش بريده19ترجمه آيه

 ريزند . بالاى سر آنان نيز آب جوشان مى

و رسول اطاعت گويد: واى برما ! اى كاش از خدا السلام : جهنمى مىامام باقر عليه

كرديم ! در اين هنگام سنگى از سمت راست و شيطانى از سمت چپ به او نزديك مى

زند ! خداوند سبحان هفتاد شوند . سنگ از آتش است كه صورت او را آتش مىمى

بيست متر ـ و بين پوستها،  -ذراع  40دهد كه قطر هر پوست، پوست براى او قرار مى



وجود دارد . آتش از مخرج او وارد و از دهانش خارج مارها و عقربهايى از آتش 

 -متر  35 -ذرع  70بندند كه هر زنجيرى شود ! همچنين او را به هفتاد زنجير مىمى

اى را بر ها، حلقه است كه اگر حلقهها و باراناست و ما بين هر ذراعى باندازه قطره

ز قير ذوب شده بر او شود ! هفتاد لباس اكوههاى زمين بگذارند، زمين ذوب مى

دهند و همه جاى بدنش را لباسهاى پوشانند و بر صورتش لباسى از آتش قرار مىمى

 60پوشاند ! در پايش زنجيرهايى از آتش و بر سرش، تاج آتشين كه باندازه آتشين مى

كنند كه از آنها دود سوراخ مى 360دهند ! در سرش است قرار مى -متر  30 -ذراع 

اى بر او گردد . . . پس ضربهجوشد و بر كتفش سرازير مىو مغز سرش مىخيزد برمى

رسد . . . كه آن اى بنام آنيه مىكند تا به چشمهزنند، كه هفتاد هزار سال سقوط مىمى

بالاترين درجه حرارت را دارد بطورى كه وقتى خداوند سبحان جهنم را خلق كرد، 

رود ! شمه از حرارت زيادش بخواب نمىهاى آن بخواب رفتند ولى اين چهمه دره

گويند: اى بدبختان ! نزديك بياييد و از اين چشمه مأمورين عذاب به جهنميان مى

زنند ! . . . وقتى از اين بنوشيد ! اگر امتناع كردند، با عمودهايى كه دارند بر آنها مى

ى آنها كنده برد، لبهادهد، همينكه آنرا نزديك صورتش مىچشمه ظرفى به جهنمى مى

پاشد ريزد ! با خوردن آن شكم و پوست بدنشان از هم مىشده و گوشت صورتشان مى

كند تا به طبقه زنند كه هفتاد هزار سال سقوط مىاى بر سرش مى! در اين هنگام ضربه

رسند كه در ريشه زند تا به شجره زقوم مىاى بر او مىسعير برسد . در آنجا هم ضربه

 جهنم است
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اى باشد ! زيرا هفتاد هزار شاخه آتش دارد و هر شاخهو سرش مثل سرهاى شياطين مى

اى از نظر بد بوئى و بد طعمى مثل شيطان است هفتاد هزار ميوه جهنمى دارد و هر ميوه

 (1)آيد !كه هر كه از آن بخورد، در شكمش بجوش مى

 شئمه ! عذاب اصحاب م

اى از دود سخت واقعة: در بادهاى آتشين و حميم هستند و سايه 44تا  42ترجمه آيه 

 سياه نه سرد است و نه خوب !

پرسيد كند ! آيا نمىدسته را آسياب مى 5السلام : در جهنم آسيابى است كه على عليه

، قاريان كند؟ گفته شد: چه كسانى را؟ فرمود: عالمان فاجرچه كسانى را آسياب مى

 (2)فاسق، ستمگران ، وزيران خائن و عارفان دروغگو !

اى را به جهنم ببرند . ولى به دهد عدهدر روايت است كه خداوند سبحان دستور مى

گويد: به آتش بگو، پاهاى آنها را نسوزاند زيرا با اين پاها به مساجد مالك جهنم مى

كردند ! زبانشان ستها را براى دعا بلند مىرفتند ! دستهاى آنان را نسوزاند زيرا اين دمى

كردند ! صورتشان را نسوزاند زيرا وضوء كامل را نسوزاند زيرا قرآن زياد تلاوت مى

گويد: اى بدبختها ! شما چه كرديد كه با اين اعمال گرفتند ! مالك جهنم به آنان مىمى

 (3)كرديم !عمل مى ايد؟ آنهامى گويند: ما براى غير خداخوب، به جهنم آورده شده

 9دو روايت از رسول خدا

چكد كه از بوى اى از عورتش مىكنند و قطرهروز قيامت زناكار را وارد جهنم مى - 1

گويند: اين شوند ! جهنميان به نگهبانان جهنم مىآن تمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى



د: اين بوى زناكاران شوبوى بد مال كيست كه ما را اذيت كرده است؟ به آنها گفته مى

 (4)است .

 65كسى كه وارد جهنم شود حداقل بمقدار احقاب در آن بايد بماند و هر حقب،  - 2
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 (1)وزش هزار سال دنيا است .روز است و هر ر 360سال است كه هر سالش 

البلاغه: و اما گناهكاران را در بد مكانى جاى نهج 109السلام در خطبه على عليه

بندند ! آنچنان كه سرشان را با دهند ! دست آنها را با غل و زنجير به گردنشان مىمى

ز گيرد و لباسهائى اكند و لباسهائى از موادى كه زود آتش مىپاها بهم نزديك مى

هاى آتش بر آنها بپوشاند . در عذابى كه حرارت آن بسيار شديد است و درش به قطعه

كشد و صدايش هراس انگيز است . آنها روى آنها بسته است . در آتشى كه زبانه مى

شود و كه در آنند از آن خارج نگردند و براى آزادى اسيرانش غرامت پذيرفته نمى

دتى براى اين خانه تعيين نشده تا پايان پذيرد و نه گردد . مزنجيرهايشان گسسته نمى

 سرآمدى تا تمام گردد . 



توبه بميرد، اولين نفرى است كه به جهنم در روايت است كه غيبت كننده اگر بى

 (2)رود !رود و اگر با توبه بميرد آخرين نفرى است كه به بهشت مىمى

 «.ءْتِ وَتَقوُلُ هلَْ منِْ مَزِيدٍيَوْمَ نَقوُلُ لِـجهَنََّمَ هَلِ امْتَـلاَ: »30ق 

يعنى: روزى كه دوزخ را گوييم: آيا پرشدى؟ و دوزخ گويد: آيا بيش از اين هم 
 است؟ 

رسد ! ولى عاق آله : بوى بهشت از مسير پانصد سال بمشام مىوعليهاللهرسول خدا صلى

آله ! وعليهاللهىكنند ! سؤال شد: اى رسول خدا صلوالدين و ديوّث بوى آنرا حس نمى

تفاوت است كند ولى بىبيند زنش زنا مىشخص ديّوث كيست؟ فرمود: كسى كه مى

!(3) 

توانند مرسلات: واى بر تكذيب كنندگان روز قيامت !آنهادر آنروز نمى 34ترجمه آيه 

 توانند عذر بخواهند . حرفى بزنند و نه مى

بقه دوم حطمه كه محل فرعونيان گويند جهنم هفت طبقه است.طبقه اول دوزخ.ط    

پنجم غى «كلاّ انهّا لظى نزاّعةً للشوى»است.سوم سقر.چهارم لظى محل يهود.

طبقه هفتم جهنم است كه «يصلون سعيراً»طبقه ششم سعير است.«فسوف يلقّون غيّاً»است.

 محل گناهكاران امت اسلام است.

 امن والهالك  خاف اللهّ سعد ومن بر درب اول جهنّم نوشته است:من رجى اللهّ    
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يعنى هركه بخدا اميد داشته باشد ،رستگاراست وهركه از خدا  المغرور من رجى غيراللهّ

از غيرخدا گرددوبترسد ايمن است وآنكه بغير خدا مغرور وفريفته شد،هلاك مى

خواهد در قيامت عريان محشور درترس ولرز است.بردرب دوم نوشته شده :هركه مى

خواهد در آخرت تشنه نشود،در دنيا بدنهاى بى لباس را لباس بپوشاند وهركه مى

خواهد در قيامت گرسنه نباشد،گرسنگان نباشد،تشنگان دنيا را سيراب نمايد وهركه مى

الباطلين.خدا لعنت كند  الكاذبين.لعن اللهّ نوشته بود.لعن اللهّدنيا را سير كند.بردرب سوم 

كند خدااهل باطل را.بر درب چهارم نوشته است.متابعت نكنيد از دروغگويان راو.لعنت

كند.وزبان را دركارى كه فايده نفستان كه ايمان شمارا ضعيف مى

عبادت كنندگان.من  ام برندارد،بكارمبريد.بردرب پنجم نوشته است كه من حرام شده

دهد.من حرام هستم برروزه داران.بر درب ام بر كسى كه برخدا شهادت مىحرام شده

هفتم نوشته است حاسِبوا انفسكم قبل انَ تُحاسبواوتوبخواانفسكم قبل ان توبخوا 

عزو جل قبل ان تردوّا عليه ولاتقدروا عليه.حساب خودرا برسيد قبل از اينكه  وادعواللهّ

ارا برسند.خودتان را توبيخ كنيد قبل از اينكه شمارا توبيخ نمايند.در پيش حساب شم

 خداوند سبحان تضرع كنيد قبل از اينكه براو وارد شويد.
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 جايگاه فروع دين در قرآن وحديث 

شود، بايد هرمسلمانى اعمال صالحى را لاوه بر اعتقادات كه به دل وفكر مربوط مىع

شوند ودر راس آنها ده عمل است كه به فروع انجام دهد كه بعنوان واجبات شناخته مى

امربمعروف -جهاد -حج -زكات-خمس -روزه-دين معروف شده است شامل:نماز

 تولىّ و تبرىّ -ونهى از منكر

ينها تكاليفى است كه اسلام آنهارا مقرر كرده كه از زمان بلوغ تا زمان ا            

مرگ بايد آنها را انجام دهد . اين تكاليف شامل اعمالى است كه در فرد و جامعه اثر 

ها و فقر و مثبت گذاشته و اگر همه به آن عمل نمايند جامعه از ناهنجاريها و بزهكارى

 گردد . محروميت و تفرقه پاك مى

 نمايد؟ الدين را بيان مىچه كسى فروع

با توجه به اينكه استخراج احكام شرعى از قرآن كريم و حديث نياز به قدرت استنباط 

توانند انجام دهند بايد تقليد نمايند . يعنى اجتهاد دارد و بقيه مردم چون اين كار را نمى

كنند بايد در راجعه مىيعنى همانطور كه در ساير نيازهايشان به اهل فن و متخصصين م

 احكام شرعى به افرادى كه مجتهد هستند رجوع كنند و از آنها پيروى نمايند . 

مجتهدى كه جامع الشرايط باشد را مرجع تقليد گويند و او شخصى است كه با سالها 

تواند احكام شرعى را براى مردم تحصيل و تدريس به درجه اجتهاد دست يافته و مى

 تبيين كند . 



كند براى اين ينكه چرا تعدد مجتهدين را داريم و نظر اين مجتهد با ديگرى فرق مىا

است كه اختلاف نظر هميشه در بشر بوده و اگر درست از آن استفاده شود باعث 

شود . همانگونه كه در پزشكان و مهندسان و ديگر متخصصين هميشه پويايى مى

اى كه باب نماز جمعه مراجعه و با ادلهاختلاف نظر است . مجتهدى به حديثى مثلا در 

داند و آن نمايد در حالى كه مجتهد ديگر اين حديث را كافى نمىدارد آن را قبول مى

 كند .را رد مى

 البته همه مجتهدين در اصول احكام شرعى يك نظر دارند مثلا همه عقيده دارند كه

(332) 

 
رمضان المبارك واجب است ولى  نماز مغرب سه ركعت است يا عقيده دارند كه روزه

 در جزئيات با هم اختلاف نظر دارند . 

تر است مراجعه كند و از او تقليد نمايد و مكلف بايد به مجتهدى كه از ديگران عالم

 خمس خود را به او پرداخت كند . 

 نماز بزرگترين عبادت و واجب الهى

ئاتِ ذ لكَِ ذكِرْى وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفيَِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِ» نَ اللَّيلِْ إِنَّ الحسََناتِ يذُهِبنَْ السَّـيّـِ

 (1). «للِذّاكِرِينَ

نماز را در دو طرف روز و قسمتى از شب برپا دار كه كارهاى خوب )مثل نماز( گناهان 

 شوند . كند . و اين تذكرى است براى كسانى كه متذكر مىرا پاك مى

ات پيامبران، امر به نماز بوده است . و در تاريخ در روايت است كه آخرين سفارش

 اولياء خدا بعضى از اين سفارشات ذكر شده است.



 آله وعليهاللهآخرين سفارش رسول خدا صلى

السلام پرسيدند: آن موقعى كه در حال رحلت، سررسول خدا از اميرالمؤمنين عليه

السلام ود؟ اميرالمؤمنين عليهآله بر دامن توبودحرف آخرحضرتش چه بوعليهاللهصلى

.  امّتى الصلوة و ما ملكت اَيمانكمفرمود: آله مرتب مىوعليهاللهفرمود: رسول خدا صلى

يعنى اى امتّ من ! به دو چيز خيلى اهميت بدهيد: يكى نماز و يكى هم زيردستان 

 (2)خودتان .

 السلام آخرين وصيت امام جعفر صادق عليه

السلام سؤال كردند كه حرف آخر امام چه بود؟ او گريه صادق عليهاز همسر امام جعفر 

كرد و گفت: امام در آن ساعت آخر، همه خويشان را خواست . ما گفتيم كه چه 

خواهد بكند . همه كه جمع شدند، يك جمله فرمود: و از دنيا رفت . فرمود: وصيتى مى

 لاتنالُ 
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رسد به كسى كه السلام نمىشفاعت ما اهل بيت عليهم.  شفاعتُنا بمنَ استخفَّ بالصلوة

 (1)نماز را سبك بشمارد .

 يهودى يا نصرانى ! 



تو . يعنى  متُْ يهودياً اَو نصرانياًگويند: كسى كه نماز نخواند، وقت مرگ به او مى
ها خواهى برو در صف مسيحى. مى ميرى و نبايد در صف مسلمانها باشىمسلمان نمى

 (2)ها !يا يهودى

روند ! و از اى تنها خوبانش به مسجد مىالسلام : اى فضل ! از هر قبيلهامام صادق عليه»

 (3)!«.نمايند اى فقط برگزيدگانش به مسجد تردد مىهر خانواده

ى كه به مسجد رفت و آمد كند يكى از اين هشت السلام : كسامام حسن مجتبى عليه»

 شود: فايده نصيبش مى

 استفاده از آيات قرآن.  - 1

 يافتن رفيق خوب. - 2

 فراگيرى علم تازه.  - 3

 برخوردارى از رحمتى كه منتظرش بود .  - 4

 شنيدن سخنى كه راهنماى اوست.  - 5

 در امان بودن از انحراف.  - 6

 ياء. ترك گناه از روى ح - 7

 (4)ترك گناه از ترس خدا . - 8

شود، اهل مساجد آله : هنگامى كه مشكلات و بلاها نازل مىوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (5).«در امانند 



كند: آله : خداوند سبحان به سه دسته با خوشنودى نظر مىوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (6)«.ت خوانهانماز شب خوان . جهادكنندگان با دشمن . نماز جماع

خوانند در آخرت همسران آله : كسانى در دنيا زياد نماز مىوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (7)!«.بيشترى خواهند داشت 
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آله در هنگام وداع به خواهرش زينب عليهاالسلام فرمود: مرا وعليهاللهامام حسين صلى»

 (1).«در نماز شب فراموش نكن 

 (2).«السلام : به كودكانتان نماز بياموزيد اميرالمؤمنين عليه»

 (3).«شوم ز نماز سير نمىآله : من هرگز اوعليهاللهرسولخدا صلى»



 آثار نماز شب

آله از جمله آثار نماز شب را اين گونه فرمود: نماز شب نزد وعليهاللهرسول خدا صلى

شود . فرش او در قبر است . كند . چراغى در قبر او مىعزرائيل از صاحبش شفاعت مى

 (4)شود .قيامت مى دهد . در قبر مونس و ياور صاحبش تا روزجواب نكير و منكر را مى

خواهد در زير زمين، نپوسد و تازه بماند، آله فرمود: هر كه مىوعليهاللهرسول خدا صلى

مسجد را فرش كند ! و هر كه چراغ مسجد را روشن نمايد، خداوند سبحان قبر او را 

 (5)روشن كند . و تا آن چراغ روشن است، ملائكه براى او استغفار كنند .

 نماز جماعت

آله فرمود: هر كه براى نماز جماعت، بسوى مسجد برود، براى وعليهاللهسول خدا صلىر

هر قدم، هفتاد هزار حسنه دارد . و اگر بر نماز جماعت، مداومت كند، خداوند، هفتاد 

فرستد تا در قبر از او عيادت كنند و در تنهايى قبر، مونس او باشند و تا هزار فرشته مى

 (6)استغفار كنند . روز قيامت، برايش

 قبولى اعمال وابسته به نماز

كنند، از نماز است . اگر قبول السلام : اولين چيزى كه از بنده سؤال مىامام باقر عليه

 شد، بقيه
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 شود . اعمال هم قبول مى

 نماز بهترين راه براى جلوگيرى از آسيبها

و اى در مسير بقاء خود دچار مشكلات فراوانى خواهد شد اى و هر خانوادههر جامعه

با موانعى برخورد خواهد نمود كه راهكارهايى براى حل اين مشكلات وجود دارد . 

هزينه و بسيار مؤثر در كاهش مشكلات انسانها، اهميت دادن و حلهاى بىيكى از راه

توجه به مسئله نماز است . نمازى كه عمود دين بوده و هر كسى كه جزو اولياء خدا 

صلتهايش اهميت دادن به نماز بوده است . شده است، از مهمترين خمحسوب مى

ايم كه اهل نماز نبوده پيامبرى وجود نداشته كه به نماز اهميت نداده باشد ! امامى نداشته

 ارتباط باشد .باشد . و عارفى نداريم كه با نماز بى

دليل مهم بودن نماز در دين، تأثيرات شگرفى است كه نماز در درمان بيماريهاى روحى 

هاو هاى اخلاقى انسانبشر دارد . تأثيراتى كه در جلوگيرى از آلودگى و جسمى

هاى اجتماعى دارد . تأثيراتى كه در تقرب بسوى خداوند سبحان دارد و دهها آسيب

 تأثير مثبت ديگر كه در نماز وجود دارد .



 نماز و دورى از مفاسد اجتماعى

 خلاقى است . از جمله آثار فردى نماز، دور كردن آدمى از مفاسد ا

افراد نماز خوان معمولا از اعتياد و مجالس فساد و دوستان ناباب و مسائل انحرافى 

شوند . زيرا انسانى كه بوسيله نماز با خداوند ديگر دور هستند و دچار آسيبهاى آنها نمى

د بينكند . گاه در نماز خود را در مقابل سلطانى مقتدر و دانا مىسبحان ارتباط برقرار مى

كه بر همه چيز او مطلع است . و از همه كارهاى او خبر دارد . خدايى كه به او نعمتهاى 

فراوانى داده است و در مقابل گناهان احتمالى او حلم ورزيده و او را عذاب ننموده 

است، در مقابل اين چنين خدايى، آدمى احساس شرمندگى نموده و از انجام دوباره 

. زيرا تكرار حداقل سه بارِ اين حالت شرمندگى، باعث كند گناهان خود دارى مى

كند . گاهى اين شرمندگى و تقويت پاكى شده و به ضعف قواى نفسانى كمك مى

شود كه حاضر است عذاب طلب پاكى از گناهان قبل، آن چنان در انسان قوى مى

 دنيوى را تحمل كند تا اسمش در
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ده محو گردد . و اين فرايند در دورى انسان از ليست پاكان ثبت شود و گناهى كه كر

 گناهان نقش مهمى دارد . 

اگر نماز گزارى احيانا به گناهى آلوده شود، خود نماز بعدى در عذاب وجدان و 

دهد . و اين احساس ندامت اثر كرده و مانند شخص فوق او را به طلب پاكى سوق مى

اهر شود، نماز خوانان روز بروز اثر وقتى در همه نماز خوانان با شدت و ضعف ظ

گيرند . چه بسيار گناهكارانى كه با غسل توبه و نماز تر شده و از مفاسد فاصله مىپاك

 اند . خواندن در آنها تحول ايجاد شده و به انسانهايى پاكدامن تبديل شده



و نمازها است . در شهرها نمونه ادعاى فوق وضعيت متفاوت اخلاقى نمازگزاران با بى

هاى مستانه از نمازها است . عربده كشىشود از بىروستاها هرجا ناهنجارى ديده مى

شود . مجالس فساد و لهو نمازها شنيده مىهاى مبتذل از منازل بىنمازها است . ترانهبى

 نمازهاست ! و لعب مربوط به بى

 مازهاست !ندنبال زنان و دختران راه افتادن و ايجاد مزاحمت براى آنان كار بى

نمازهاست . ايجاد باندهاى فساد و آدم ربايى و راهزنى و سرقت و فساد در زمين كار بى

گذارد كه انسان بدنبال نواميس نمايد . نماز نمىزيرا نماز جلو همه اين مفاسد را سد مى

نفره روباه  19گذارد كه آدمى باند فساد همانند باند مردم حركت كند ! نماز نمى

گذارد كه انسان اورد و دختران و زنان را به انواع مفاسد آلوده كند ! نماز نمىبوجود بي

گذارد كه آدمى بجاى حضور به سرقت و راهزنى اموال مردم مشغول شود ! نماز نمى

در مجالس علم و هنر وادب، آلات دو مترى ! موسيقى همچون طنبور را بدست گرفته 

اينكه بياد خداوند سبحان و قيامت بياندازد، به  و در محافل و مجالس، انسانها را بجاى

 حالتهاى شيطانى و عشقى ! دعوت كند ! 

آرى نماز آثار مهمى دارد كه متأسفانه اكثريت مردم از اين آثار غافل هستند لذا 

دانند چگونه اين گرفتاريها را درمان آيد و نمىگرفتاريهاى مختلفى برايشان پديد مى

شان به سوى ترين راه درمان يعنى دعوت خود و خانوادهكم هزينهكنند؟ در حالى كه با 

توانند جلو اين گرفتاريها را ها مىنماز و حضور خود و فرزندانشان در مساجد و حسينيه

 بگيرند ! 

(337) 

 



 نماز و انقلاب درونى ! 

يكى از اثرات فردى نماز بر روى نمازگزار، انقلاب درونى و تغيير حالت روحى است 

قدر پرارزش شود . و اين انقلاب آنكه در بعضى مواقع در انسان نمازگزار پيدا مى

باشد . و گاه شده است گذارى نمىاست كه با هيچ چيز با ارزش مادى، قابل قابل ارزش

شود . رو مىرو به آنكه بعد از نماز تحول مهمى در زندگى شخص رخ داده و از اين

ه انقلاب روحى آنان در نماز چنان بزرگ بوده است كه اند كحتى گاهى افرادى بوده

 اند . فوق تحمل آنان بوده و در همان جان به جان آفرين تسليم كرده

آله و مردم مدينه او را وعليهاللهگويند ثعلبه گناهى را مرتكب شد كه رسول خدا صلى

شد تا اينكه توبه او ها رفت و مشغول توبه بطور موقت از خود راندند . ثعلبه به بيابان

السلام باتفاق سلمان بدنبال او رفتند و او را به مدينه آوردند قبول شد . اميرالمؤمنين عليه

. وقتى آنها به مدينه رسيدند موقع نماز عشاء شده بود . آنها به مسجد رفتند و به رسول 

ه بعد از سوره حمد، آلوعليهاللهآله اقتدا نمودند . رسول خدا صلىوعليهاللهخدا صلى

 «أَلْهكمُُ التَّكاثرُُ»شروع به خواند سوره تكاثر نمود . همينكه آيه اول را تلاوت فرمود: 

 .  ثروت اندوزى شما را مشغول نموده استيعنى: 

 «حَتّى زرُتُْمُ المَقابِرَ»اى زد . چون حضرت آيه دوم را قرائت فرمود: ثعلبه نعره

 .  را مشاهده نموديدتا زمانى كه قبرستان يعنى: 

 «.كَـلاّ سَوْفَ تعَلَْمُونَ»ثعلبه بيشتر ناله كرد . و چون آيه سوم را شنيد: 

 نه چنين است . بزودى خواهيد فهميد ! يعنى: 

 (1)اى كشيد و جان به جان آفرين تسليم كرد .ثعلبه نعره



تحمل نمايد لذا تواند آن را ببينيد ثعلبه چگونه در نماز دچار انقلاب روحى شده و نمى

 رود . و خوشا بحال او . در نماز از دنيا مى

 

 .1. داستانهاى ما، على دوانى، ج  1

(338) 

 

 دگرگونى علماء در بين نماز 

اند . از جمله در مورد استاد امام اند كه در نماز از دنيا رفتهعرفا و علماء ديگرى بوده

 است:  آمده« تبريزىميرزا جواد ملكى»الله ، رحمهم

حاج آقا حسين فاطمى فرمود: به من گفتند كه آقاى حاج ميرزا جواد )ملكى تبريزى( »

دانستم ايشان كسالت دارند با عجله به خدمتش جوياى حال تو شده است . چون مى

رفتم، ديدم استحمام كرده و خضاب بسته و پاك و پاكيزه در بستر بيمارى افتاده و 

است . در ميان بستر شروع به گفتن اذان و اقامه كرد و آماده اداى نماز ظهر و عصر 

اكبر ! دعاى تكبيرات افتتاحيه را خواند و همين كه به تكبيرة الاحرام رسيد و گفت: اللهّ

 (1).«روح مقدسش از بدن به عالم قدس پرواز كرد 

معروف به فريدة الاسلام از اساتيد شهيد هاشمى نژاد بسيار اهل « شيخ على كاشانى»

گذراند عبادت بود و در منزلش اطاقى را براى عبادت قرار داده و شبها را به عبادت مى

. او در جوانى به درجه اجتهاد رسيده بود و وقتى چندين ساعت با يكى از علماء مشهد 

بحث علمى كرد . آن عالم از وى پرسيد: با اين سن كم اين همه علوم را چگونه فرا 

 اى؟ گرفته



 ام . السلام فراگرفتهداد كه از عنايت على بن موسى الرضا عليه و ايشان جواب

اند: بعد از رحلتش را در سن بيست و چهار سالگى از زبان ميزبانش اين گونه نوشته

صرف شام به من گفت: خيلى مايلم در حياط منزل، زير درخت تا صبح در عبادت 

را كه شمردم، هفتاد بار بود . باشم . بعد برخاست دو ركعت نماز خواند . ذكر ركوعش 

بعد از نماز كمى از مواعظ و احاديث را براى ما بيان كرد و به سجده رفت، ديگر سر از 

 (2)سجده بر نداشت و روح پاكش به ملكوت اعلى پركشيد .

كه استاد سيد على قاضى ار اساتيد علامه طباطبائى بوده « سيد احمد كربلائى آية اللهّ»

 (3).«هنگام نماز بود و در هنگام نماز عصر، بسوى ملكوت پرواز كرد است، رحلتش در 

 توان مشاهده نمود؟ آياآيا اين حالتهاى شيرين معنوى جز در نماز در حالت ديگرى مى

 

 .87 - 88. دين ما علماى ما، ص  1

 .87 - 88. دين ما علماى ما، ص  2

 . هزار و يك نكته درباره نماز. 3

(339) 

 
اند؟ آيا آن غرق در رفاه مادى هستند، از اين لذتها هم تاكنون داشته آنهائى كه

ها و بازارها بدنبال جنس مخالف هستند و اگر در جوانهائى كه بجاى نماز، در خيابان

توانند عمل نامشروعى را با ترس و لرز انجام دهند، كار خود موفق بشوند، فوقش مى

معنوى اين بزرگان دين مقايسه كنند؟ هرگز  توانند لذت خود را با لذات مشروع ومى

اينها با هم قابل مقايسه نخواهند بود مخصوصا از نظر اثراتى كه دارند . نماز انسان را به 



بند و بار آنها را از خدا و ملكوت كند و عمل آن جوانهاى بىها بيشتر نزديك مىپاكى

 نمايد .و پاكى بيشتر دور مى

فرمودند كه اگر كسى نماز واجبش مرحوم قاضى استاد ما مىفرمود:« علامه طباطبايى»

 (1)را اول وقت بخواند و به مقامات عاليه نرسد مرا لعن كند !.

 بانماز در راه حق قدم بگذاريد ! 

در روايات و سخنان بزرگان دين فاصله بين كفر و ايمان را نماز خواندن و نماز 

و حتى امتناع از قبول اين مطلب از سوى اند . و اين مايه تعجب نخواندن ذكر كرده

بعضى افرادى كه شناخت كاملى از دين اسلام ندارند، شده است . مثلا شخصى در 

اجتماع بعنوان فرد خيرّ دهها مدرسه و بناهاى خير ديگر ايجاد نموده است . اما نماز 

ر عالم برزخ و رود . طبق احكام دين اسلام اين فرد دخواند و با اين حال از دنيا مىنمى

تواند از ايستگاه نماز رد شود و اگر نماز كسى قبول شد، در آخرت مشكل دارد و نمى

شود . و شود و اگر نماز كسى رد شد، بقيه اعمالش هم رد مىبقيه اعمالش هم قبول مى

اين مسئله غير قابل هضم براى بعضى از ناآگاهان است . همچنين افرادى هستند كه 

خوانند و با اين كنند، ولى عده زيادى از آنها نماز نمىنامى زندگى مىسالها با خوش 

 روند ! تكبرّى كه در مقابل خداوند سبحان دارند، از دنيا مى

 نماز و دورى از تكبرّ

يكى از آثار فردى نماز، دور كردن انسان از تكبر در مقابل پروردگار خويش است . 

ر خطبه خويش و بزرگان دين در كلمات همانطور كه حضرت فاطمه عليهاالسلام د

 خويش به اين اثر

 



 .99. در محضر بزرگان، غرويان، ص  1

(340) 

 
اند . و اگر اثر نماز فقط در همين يك اثر خلاصه شود براى ارزش و اشاره نموده

 اهميت نماز كافى است .

وده است كه زيرا تكبّر مرض خطرناكى است كه متأسفانه بسيارى از افراد را مبتلا نم

اى از اكثر آنها از طبقات روشنفكر و مرفه جامعه هستند . بسيارى از اينان همانند عده

اى از اى از اساتيد دانشگاهها و دانشمندان، عدهگان مشهور سينما، عدههنرپيشه

اى از نخبگان هستند كه سالهاى زيادى از عمر آنها گذشته ورزشكاران نامى و عده

 اند ! ه هنوز پيشانى در مقابل خداوند سبحان خويش بر زمين نسائيدهاست ولى متأسفان

باشد اگرچه در باطن خويش به وجود پروردگار و منشأ اين جز تكبر چيز ديگرى نمى

آله و حقانيت قرآن كريم وعليهاللهجهانيان و حقانيت نبىّ اكرم حضرت محمدّ صلى

كه مانند بعضى از همكاران خود، در  اعتراف دارند . ولى بخاطر غرور حاضر نيستند

هنگام نماز، وضو گرفته و به نماز بپردازند . اينان بايد بفكر درمان اين مرض خطرناك 

كشند بر اثر باشند والاّ تمامى زحماتى كه در عمر خود براى اين كشور و مردمش مى

بزرگان دين  شود زيرا كهنمازى بر باد رفته و هرگز مقبول درگاه احديت واقع نمىبى

شود، نماز است كه اگر قبول اند: در روز قيامت از اولين چيزى كه سؤال مىفرموده

شوند . و اين شد، اعمال ديگر هم مقبول شده و اگر نماز رد شد، اعمال ديگر هم رد مى

 اى براى آدمى است . ضرر و خسران بزرگى

كند كه در قيامت در ى تبديل مىابنابراين مرض تكبر انسان را از مقام انسانيت به ذره

گردد ! و شايد خود هم باورش نشود كه منى كه زير پاى انسانهاى محشور شده له مى



ام كه در قيامت هيچ كردند به كجا رسيدهزدند و از من تعريف مىهمه برايم دست مى

ارزشى برايم وجود ندارد؟ آرى آن انسانى كه نتواند خالق خود را بشناسد و حاضر 

نشود در مقابل خدايى كه همه نعمتهاى اين انسان از اوست، سر به سجده بگذارد، 

شايسته ذلت ابدى است ! او بايد همچون ابليس بعنوان اولين متكبر، مطرود و رانده شده 

 (1)از رحمت الهى قرار بگيرد و به عذاب ابدى دچار نشود و همه زحماتش هباءً منثورا

 . ارزش شود برباد رفته و بى

يا أَيُّها الإنِسْانُ ما غَرَّك َ »فرمايد، خداوند سبحان در قرآن كريم خطاب به انسان مى

 بِرَبِّك َ

 

 . 23. سوره فرقان، آيه  1

(341) 

 
 چرا در مقابل خدايت تكبر مى كنى؟  (1)«.الكرَيِمِ

ام لحما ثمَُّ ثمّ خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظ

 احسن الخالقين .  انشأناه خلقاً آخر فتبارك اللهّ

اى غير قابل مشاهده با چشم عادى بودى؟ سپس در رحم اى كه نطفهآيا از ياد برده

مادرت جا گرفتى و خداوند سبحان تو را رشد و تربيت نمود تا علقه و خون بسته شدى 

ستخوان و گوشت و پوست و . سپس مضغه و گوشت جويده شده گرديدى . بعد ا

  (2)خون و رگ و اعضا جوارحت كامل شد.



اخرجكم منِ بطون امهّاتكم لاتعلمون شيئا وَ جعَلَ لكم السمع والابصار والافئدة  واللهّ

 لعلّكم تشكرون .

و بر  (3)دانستى؟و از شكم مادرت بيرون آمدى و متولد گشتى در حالى كه هيچ نمى

كنى؟ تو هم همانند سجده كنندگان بيا و در چرا تكبر مى هيچ كارى قادر نبودى؟ پس

 .  سبحان ربّى الاعلى و بحمدهمقابل خدايت سر به سجده بگذار و بگو: 

 .  منزّه است خداوند بالامرتبه و من مشغول حمد او هستم

شود و آنوقت كم كم لذت بندگى را خواهى چشيد و رحمت الهى بسويت سرازير مى

السلام كه فرمود: دو كنى كه همانند امام صادق عليهنوى احساس مىگاه چنان لذت مع

 باشد .ركعت نماز در دل شب در نظر من بهتر از دنيا آنچه در دنياست، مى

خواندن نماز، اولين نشانه از بين رفتن تكبر انسان در مقابل خداوند سبحان است . 

يستادن . استاد در كنار مخصوصا در نماز جماعتها و در حضور ديگران در يك صف ا

شاگرد . فرمانده در كنار سرباز . رئيس در كنار مرئوس . عالم در كنار جاهل . وزير در 

كنار آبدارچى ! پولدار در كنار فقير ! زيبا در كنار زشت ! قوى در كنار ضعيف . اين 

ر شود زيرا او تكبر كرد و از رحمت الهى دوحالتى است كه باعث عصبانيت ابليس مى

 شد امّا نماز خوان اطاعت نموده و مشمول رحمت خداوند سبحان شده است . 

 

 .6. سوره انفطار، آيه  1

 «.14سوره مؤمنون، آيه . » 2

 «.78سوره نحل، آيه . » 3



(342) 

 

 نماز و نشاط و شادابى

ها وجود دارد و يكى از اثرات فردى نماز بر روى انسان، نشاطى است كه در نماز خوان

نشاط در افراد بى نماز وجود ندارد . مخصوصا اين نشاط بعد از خواندن نماز در  اين

دهد . كند . و يك آرامش و رضايت خاطرى به آدمى دست مىانسان بيشتر جلوه مى

شود . البته در محيطها و حالتهاى مختلف اين نشاط و احساس رضايت كم و زياد مى

ريزد و مناجاتش با حال در نماز اشكى مى كند ووقتى انسان با حضور قلب نماز مى

نمايد . اما اگر نماز را با كسالت و است ،بعد از نماز آرامش خاصى در خود احساس مى

رسد كه در بحث مراتب نماز به ترين حد خود مىعجله بخواند اين نشاط به پايين

ه بعد از اداى كنند كشود . امّا همه نمازخوانها تصديق مىگوشه اين حالات اشاره مى

شوند . و اين نشاط در سلامت جسم روان آدمى نقش مهمى ايفا نماز دچار نشاطى مى

شود كه نمايد و نبود اين نشاط است كه باعث افسردگى و اضطراب و نآرامى مىمى

 خورد.نماز بيشتر به چشم مىدين و بىاين حالتها در جوامع بى

حاكمان وثروتمندان كه ببينند لذت دو ركعت فرمودند كجاهستند بهجت مى آية اللهّ

 نماز از لذات آنا بسيار بالاتر است.

 نماز و تشكر از پروردگار

يكى از آثار نماز، انجام تشكر و قدردانى از نعمتهاى الهى است . بايد از خدايى كه 

تواند همه نعمتهاى خداوند آنقدر به آدمى نعمت داده است كه هيچگاه كسى نمى

 بشمارد، تشكر كرد و يكى از بهترين راههاى آن خواندن نماز است . سبحان را



آله كوثر يعنى حضرت فاطمه وعليهاللهوقتى خداوند سبحان به رسول خدا صلى

إِنّا »عليهاالسلام را عطا كرد، به او فرمان داد تا در مقابل اين عطا، نماز بگذارد: 

 «.واَنْحَرْ أَعْطَيْناك َ الكَوْثرََ فصََلِّ لِرَبِّك َ

ما بتو كوثر را عطاكرديم . پس نماز بخوان و هنگام تكبيرة الاحرام، دستها را بالا يعنى: 

 ببر . 

ما هم بايد از اين الگوى حسنه ياد گرفته و براى شكر نعمتهاى پروردگار حداقل 

هر  نمازهاى پنج گانه را بجا آوريم كه هر كه اين نمازها را بجا آورد از شاكرين بوده و

باشد . و از آثار كفران نعمت، قطع شدن ها مىكه بجا نياورد، از كافرين و نمك نشناس

 باشد . رحمت و نعمتهاى خداوند سبحان مى

(343) 

 

 نماز و شفاى بيمارى

از جمله اثرات مثبت نماز، درمان بيماريهاى جسمى است . طبق سفارشات طبيبان دينى 

هاى معنوى در درمان و يا ينى، دعا و نماز و دلبستگىو طبق بررسيهاى دانشمندان غير د

 باشد . كاهش بيماريها مؤثر مى

آله به ديدار سلمان فارسى آمد و ديد سلمان كمر درد دارد . و وعليهاللهرسول خدا صلى

كند . فرمودند: سلمان ! مثل اينكه درد به تو خيلى فشار آورده خيلى شديد ناله مى

 اى نماز بخوان ! اى يا خوابيدهنشسته است؟ همين طور كه

! مگر نماز براى كمر دردم خوب است؟ حضرت فرمودند:  سلمان گفت يا رسول اللهّ

 (2).(1)«.واَسْتعَِـينوُا بِالصَّبرِْ وَالصَّلاةِ»اى كه مگر در قرآن نخوانده



ر قبل توان با دوركعت نماز با حضوآرى نماز شفا دهنده دردها به اذن خداست و مى

آنچنان به خداوند سبحان نزديك شد، كه شفاى دردهايمان را از او بخواهيم و تعجبى 

 ندارد اگر خداوند سبحان به نداى نمازگزار پاسخ مثبت بدهد و دردها را از بين ببرد .

 نماز و پيروزى در جنگ

در جنگها و عملياتهاى سخت و مهم گاهى عرصه بر انسانهاى حق طلب، بسيار سخت 

شود و دشمن از موضع قوى برخوردار است و شكست دادن او به آسانى ميسر مى

شود . در اين واقع هم علاوه بر داشتن توانائيهاى جنگى، بايد از نماز كمك گرفت نمى

 . 

 نماز در جنگ

شد و اسلام در مخاطره گويد: هر وقت كه جنگ مغلوبه مىالسلام مىاميرالمؤمنين عليه

 «.وَاسْتعَِـينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ»فرمود: مىافتاد، پيغمبر مى

 شدند و اصحاب همدر همان وسط جنگ و در همان خط مقدّم جبهه، پيغمبر پياده مى
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بردند و بعد سوار خواندند . آنها پناه به نماز مىشدند و دو ركعت نماز مىپياده مى

 (1)شدند .جنگيدند و پيروز هم مىشدند و مىمى



 السلام در جنگ صفين به لشكريان تحت امرش فرمود ـ شما انشاءاللهّاميرالمؤمنين عليه»

شويد . پس امشب را بيشتر به نماز مشغول باشيد و قرآن را فردا با دشمن درگير مى

 (2).«ر تلاوت كنيد و از خداوند سبحان صبر و پيروزى بطلبيد بسيا

خواندند، گفت : در شبهايى كه بسيجيان نماز شب مىالدين مىشهيد سرلشكر زين

انجاميد ولى شد، معمولا به پيروزى چشمگيرى مىوقتى عملياتى عليه دشمن انجام مى

 داشت . شد، شكستهايى را هم در پىهنگامى كه نماز شب برپا نمى

 نماز و كاستن غم و اندوه

هاى روحى نيز نقش درمانى دارد . همانطور كه ها و ناراحتىنماز در كاهش غم و انده

آورد، در زندگى اولياء خدا آمده است كه در مواقعى كه غم و اندوه به آنها هجوم مى

 بردند . نمود، به نماز پناه مىهمانند جنگهايى كه دشمن به آنها هجوم گسترده مى

آمد، آله پيش مىوعليهاللهروايت شده چون مشكلى براى خانواده رسول خدا صلى»

 (3)«.فرمود: برخيزيد نماز بخوانيد . بعد فرمود: خدا اين گونه به من دستورداده استمى

آورد، السلام داريم كه در شهادت زهرا تا غم هجوم به او مىدرباره اميرالمؤمنين عليه

خواند . لذا قبل از غسل دادن، دو ركعت نماز خواند . قبل از اينكه نماز مىدو ركعت 

زهرايش را در قبر بگذارد هم نماز خواند . وقتى كه زهرا را در قبر قرار داد و خاك 

السلام هجوم آورد و دو ركعت ديگر نماز روى قبر ريخت، غم به اميرالمؤمنين عليه

 (4)خواند .

آمد، به السلام مشكلى پيش مىم : هرگاه براى اميرالمؤمنين عليهالسلاامام صادق عليه»

 (5)«.بردنماز پناه مى

آله : پيامبران خدا چنان بودند كه چون دچار نگرانى وعليهاللهرسول خدا صلى»

 شدند، به نماز پناهمى
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 (1).«بردند مى

بن عباس به او خبر دادند كه برادرت از دنيا رفت .  در يكى از سفرهاى عبداللهّ        

( آن گاه از مركب فرود آمد و به كنارى رفت و انّا للِهّ وانّا اليه راجعونگفت: ) عبداللهّ

و آرامش نشست و چون از جايش دو ركعت نماز خواند . پس از آن ساعتى با وقار 

وَاسْتعَِـينُوا بِالصَّبرِْ واَلصَّلاةِ وَ إِنَّها لَـكَبِـيرَةٌ إلِاّ علَى »خواند: برخاست اين آيه را مى

 (2)«.الخاشعِِـينَ

 .«از صبر و نماز يارى جوئيد و اين كار جز براى خاشعان، گران است 

گاه مشكلات چون كمربندى شخصى را آله : اى مردم ! هروعليهاللهرسول خدا صلى

گويد برخيز و ذكر خدا اى به او مىمحاصره كرد، وقتى دوسوم شب گذشت، فرشته

شود و اگر وضو بگو . اگر بلند شد و ذكر خدا گفت يك گره از مشكلش حل مى



گردد و صبح را با شادمانى شروع گرفت و به نماز ايستاد تمامى گرههايش باز مى

 (3).«كند مى

شود، اهل مساجد آله : هنگامى كه مشكلات و بلاها نازل مىوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (4).«در امانند 

هاى جوانان و بزرگسالان، هجوم غمها و مصيبتها به آنان است كه از عوامل خودكشى

اگر آدمى در اين مواقع به نماز پناه نبرد شايد نتواند اين بار را تحمل كند و از حال 

زند . اما آنان ى خارج شده و دست به كارهاى خلاف عقلى همچون خودكشى مىطبيع

اى براى كنند كه شارژ شده و قدرت و قوت تازهبرند، احساس مىكه به نماز پناه مى

 نمايند . تحمل مشكلات و برخورد با آن پيدا مى

آيد لى پيش مىالسلام : چه مانعى دارد كه وقتى براى يكى از شما مشكامام صادق عليه»

وضو گرفته و به مسجد رفته و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند سبحان حاجتش را 

از .  «وَاسْتعَِـينوُا بِالصَّبرِْ واَلصَّلاةِ»ايد كه خداوند سبحان فرموده است: بطلبد . مگر نشنيده

 (5).« صبر و نماز كمك بگيريد
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 نماز و اجابت دعا

اثر ديگر نماز در اجابت دعاى انسان است . كسانى كه اهل نماز هستند چون به خداوند 

گذارند، ىباشند و پيشانى را در مقابل پروردگار خويش بر زمين مسبحان نزديكتر مى

شود مگر در نماز دعايشان مستجاب نمىشود ولى افراد بىدعاهايشان مستجاب مى

 بعضى موارد استثنائى . 

در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: اگر كسى مُحدِث شد و وضو 

نگرفت به من جفا كرده است . و اگر وضو گرفت و دو ركعت نماز نخواند، بمن جفا 

گر نماز را خواند و دعا نكرد، بمن ستم كرده است . و اگر وضو گرفت كرده است . و ا

 (1)ام !و نماز را خواند و دعا كرد ولى من اجابت نكردم، من به او ستم كرده

السلام : هنگام حاجت، دو ركعت نماز بخوان و بر محمد و آلش امام صادق عليه»

 (2).«ود شصلوات بفرست و حاجتت را بگو . آنوقت حاجتت روا مى

السلام : هركه گرسنه باشد ـ و پول نداشته باشد ـ وضو بگيرد و دور امام صادق عليه»

ام ! مرا سير نما . بلافاصله به او غذاداده كعت نماز بخواند و بگويد: خدايا من گرسنه

 (3).«شود مى

ام هخوانم ولى گرسنالسلام : دروغ گفته كسى كه بگويد نماز شب مىامام صادق عليه»

 (4).«و پول ندارم . زيرا نماز شب روزى روز را ضمانت كرده است 

السلام : همانا خداوند سبحان نماز را دربهترين وقتها واجب كرد پس امام صادق عليه»

 (5).«بعد از نمازهايتان حاجتهاى خود را بخواهيد 



صارى و سيد علماء و عرفائى همچون مرحوم حسنعلى اصفهانى و راشد و شيخ ان        

شد بخاطر نمازهاى خالصانه بحرالعلوم و قاضى و ديگران كه دعاهايشان مستجاب مى

آنها بوده است . وقتى مرحوم حسنعلى اصفهانى شب را تا به صبح در يك ركوع 

گذراند، چگونه مستجاب الدعوة نباشد كه گويند افسرى كه سالها از همسرش مى

 داربچه
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كرد و صاحب بچه نمود و او با يك دانه خرما او را معالجه مىنشده بود به او مراجعه مى

شد . و يا زن مسيحى كه دچار سرطان شده بود واسطه نزد او فرستاد و او زن را شفا 

بينند زن مسيحى براى رحلت اين هد چنانچه بعد از رحلت مرحوم اصفهانى مىدمى

 (1)ريزد !زند و اشك مىبر سر وسينه مىعالم ربانى مستجاب الدعوة

يكى از راههاى شناخت افراد صاحب كرامت از مدعيان دروغين مسئله نماز است . گاه 

بى است ! يا خانمى بنام بىشود كه دخترى امام زمان را ديده در فلان شهر پخش مى

دهد و يا فلان آقا دعا نويس با كرامتى است ! اما وقتى به زهرا زنهاى عقيم را شفا مى



گردد كه حتى بعضى از آنها حمد و شود مشخص مىحالات اين مدعيان دقت مى

خوانند! و همين براى كذب ادعاى آنان سوره را بلد نيستند بخوانند !و اصلا نماز نمى

 ى است . كاف

 نماز و برطرف شدن خطر

العمل مناسب، به نماز شود، بايد علاوه بر عكسدر هنگامى كه خطرى متوجه انسان مى

 روى بياورد . و گاهى هيچ راهى جز روى آوردن به نماز براى انسان وجود ندارد . 

گويد كه منصور دوانقى در وقتى عصبانى شد و تصميم به قتل امام صادق راوى مى

السلام گرفت . لذا امام را احضار نمود . هنگامى كه امام به در قصر او رسيدند، امام يهعل

به من )راوى( فرمود: صبر كن تا دو ركعت نماز بخوانم . وقتى امام نماز خواندند و نزد 

منصور رفتند . منصور اول عصبانى بود ولى بعد بصورت يك آدم متملق در آمد و امام 

 (2)منزلش برگرداند .را با احترام به 

آوردند . در زندگى علماء زياد شنيده شده كه در مواقع بحرانى و خطر به نماز روى مى

از جمله وقتى حكم كشتن ملا طاهر قمى از سوى شاه طهماسب صفوى صادر شد و 

مأمور جلاد با دست خط شاه نزد ملا طاهر رفت . قبل از اجراى حكم شاه، ملا طاهر 

و يك نماز طولانى را شروع كرد . ناگاه حكم ديگر شاه مبنى بر  مشغول نماز شد،

دستگيرى ايشان و رفتن نزد شاه باطلاع ملا طاهر رسيد . و هنگامى كه او را نزد شاه 

بردند، سخنانى بينشان رد و بدل شد و عاقبت با صحت و سلامت از كاخ شاه بيرون آمد 

 . 
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 نماز و رفع مشكلات خانوادگى

نمازى ارتباط دارد . مثلا ها و مشكلات خانوادگى با بىبسيارى از طلاقها و جدايى

گفتند بعد از دو ماه كه به خانه شوهر رفتم كردند و مىخانمى در مجلس زنانه گريه مى

 ام كه شوهرم معتاد است ! بيوه شدم . زيرا فهميده

بينيم كه در هنگام خواستگارى شوهر از اين زن، يابى نمائيم مىاگر اين مورد را ريشه

اش به مسئله نماز مرد توجهى نداشتند بلكه بيشتر به خصوصيات خود زن و خانواده

مادى و مسائل رفاهى و درآمد او دقت نمودند و چون از اين جهت خيالشان راحت شد 

شيها تمام شد و حال بايد سالهاى به او جواب مثبت دادند . اما بعد از دو ماه اين خو

طولانى را با اين مشكل دست به گريبان بشوند . در حالى كه وقتى شخصى خدمت باقر 

السلام رفت و گفت براى دخترم خواستگار آمده است . آيا دختر به او بدهم؟ امام عليه

ر فرمود اگر از دين و اخلاق او راضى هستى بده . و ديگر نفرمود وضع ماليش چطو

 است؟

آله فرمود: اگر كسى كه از دين و اخلاقش راضى هستيد به وعليهاللهو پيامبر صلى

 (1)!«آيد خواستگارى بيايد و دختر ندهيد، فساد بزرگى پديد مى

مشكلاتى مانند اعتياد سرپرست خانواده، بيكارى او و دوستان ناباب و مجالس گناه و 

ا يكى از قضات در مورد جوانانى كه شراب نمازى نيست . لذارتباط با بىفساد بى

ها و هاى ماشينخورده و مست كرده بودند و اقدام به عربده كشى و شكستن شيشه



ها نموده بودن، حكم به حضور در نماز جماعت مسجد بمدت چهل روز نموده مغازه

ا هها را محكم كرده و از اختلافات و طلاقبود . زيرا نماز است كه كانون خانواده

كند . مخصوصا اگر زن و مرد هر دو خدايى باشند . هر دو نمازخوان جلوگيرى مى

 ومتدين باشند . هر دو در وادى معرفت گام نهاده باشند: 

آله : خدا رحمت كند مردى را كه براى نماز شب برخيزد و وعليهاللهرسول خدا صلى»

زن برخيزد و شوهرش را  همسرش را هم بيدار كند حتى با پاشيدن آب بروى او و يا

 (2)«.بيدار كند و هر دو به نماز بايستند
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خواهيد دختران و پسران آبرو دارى داشته باشيد ! خود و هايى كه مىاى خانواده

ها و مساجد برده و از سجده عهشوهرانتان به نماز پناه ببريد و فرزندان خود را به نماز جم

خواهيد فرزندانتان در مقابل سيل در مقابل خداوند بزرگ تكبر ننمائيد ! اگر مى

 اند، در امان باشند نيز به نماز پناه ببريد . شياطينى كه براى انحراف آنان دام پهن كرده

كه  نماز قلعه محكمى در مقابل حملات شياطين جنىّ و انسى است . در مسجد است

كند . در مسجد است كه با راه درست زندگى كردن جوان شما دوستان خوبى پيدا مى

شود و فردا شود . در مسجد است كه زيربناى دينى او قوى مىو پاكدامن بودن آشنا مى



كشاند . همانند سازمان منافقين كه چه بسيار دينى او را بطرف خود نمىهر سازمان بى

را بخود جذب نموده و از آنان هيولاهايى ساختند كه عليه كشور گناه ايرانى جوانان بى

خود وارد جنگ شدند و هزاران جنايت انجام دادند . و عاقبتى بس بد در دنيا و آخرت 

هاى خود را براى ابد عزادار نمودند ! در حالى كه اگر زير براى خود خريدند و خانواده

آشتى داشتند، هرگز به انحراف كشيده  بناى محكم دينى داشتند و با روحانى و مسجد

اى مذهبى و اهل شدند . اگر چه در موارد استثناء هم ديده شده كه منافق از خانوادهنمى

 مسجد بوده ولى بدلايل ديگر به نفاق پيوسته است . 

 تأكيد بر نماز خواندن فرزندان 

 (1)«.وأَْمُرْ أهَلْكََ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبرِْ علََيهْا»

 ات را امر به نماز نما و بر اين مسئله مداومت كن . خانواده يعنى

اى كه والدين نماز هاى تربيت صحيح است . در خانهمسئله نماز از مهمترين نشانه

نمايند، اميد به خوانده و تا كودك به سن بالا برسد مرتب او را به خواندن نماز امر مى

اى كه اگر چه پدر و مادر خود تا خانه هدايت و سعادت فرزند هزاران بار بيشتر است

اند تا اند و باصطلاح آنان را آزاد گذاشتهاهل نمازند ولى فرزندان خود را رها كرده

خود مسير درست را انتخاب نمايند و اين بزرگترين اشتباه سرپرست خانواده است كه 

فى نماز تواند خير و صلاح خود را تشحيص دهد و از طرنوجوانى را كه اصلا نمى

 زحمتى براى اوست،
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 آزاد بگذارند به اين اميد كه روزى برسد كه خود نوجوان به نماز گرايش پيدا كند ! 

دهد كه خود و خانواده خود را از خداوند سبحان در قرآن كريم به پدران دستور مى

 جهنم نجات دهيد: 

 (1)«.قوُا أَنْفسُكَُمْ وَأهَلِْـيكُمْ ناراً وقَوُدهُا النّاسُ وَالحـِجارَةُ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا»

 تان را از آتش جهنم دور نگه داريد . اى مؤمنين ! خود و خانواده

آله : در هفت سالگى فرزند را به خواندن نماز تمرين دهيد و وعليهاللهرسولخدا صلى»

آنان سخت گرفته شود و حتى آنان را با  در ده سالگى در صورت نماز نخواندن، بر

 (2).«زدن هم شده به نماز وادار كنيد 

اهميت شركت در نماز جمعه و جماعت و مراسمات دينى به همراه فرزندان پدرانى كه 

تواند برد، مىكند و فرزندان خود را نيز به همراه مىخود در مجالس معنوى شركت مى

از نظر دورى از انحرافات اخلاقى، آينده سالمى اميدوار باشد كه آينده فرزندان، 

اند و خواهد بود . ولى پدرانى كه خود هيچگاه پا به مسجد و عبادتگاه الهى نگذاشته

دهد كه در مقابل پروردگارشان سجده نمايند، چگونه اميد دارند غرورشان اجازه نمى

 كه فرزندان خوبى و سالمى تربيت كنند؟

 شود . انسانهاى والا تربيت مى مسجد محلى است كه در آن

مسجد سنگر اسلام است . مسجد محل ملاقات مؤمنين و وحدت و صميميت آنان است 

شوند يا افرادى كه از شركت در . اگر چه گاهى افراد منافق هم در مسجد پيدا مى

مسجد مقاصد شومى را در ذهن دارند ولى اكثر نمازگزاران كسانى هستند كه بدون 

ى و فقط براى اطاعت از خدايشان در مسجد و مراسمات مذهبى حضور پيدا قصد دنياي



هايى كه داده است در دنيا و آخرت از آنان كنند و خداوند سبحان هم طبق وعدهمى

 كند: حمايت مى

 (3)«.يدُافِـعُ عنَِ الَّذِينَ آمَنوُا إِنَّ اللهّ»

 خداوند از مؤمنين دفاع خواهد كرد . 
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 نماز و بالا رفتن از نردبان معرفت ! 

نماز مهمترين نردبانهاى بالا رفتن بسوى معرفت الهى است . آن چنان كه نماز معراج 

مؤمن لقب گرفته است . منتها نمازى كه با شرايطش ادا شود . والاّ نمازى كه ناقص 

تواند انسان را به معراج ببرد ولى باز همين نماز ناقص داراى تأثيرات شگرفى ىباشد نم

گذارد . در اين قسمت به مراتب نماز و اثران آن در هر مرتبه اشاره در اصلاح انسان مى

 شود: مى

خواند . كه يك نماز مؤدب و نماز اول وقت و نماز خوبى مى مرتبه اول نماز اين است

ا نيست . كار برد اين نماز اين است كه انسان را از سقوط نگه اگر چه مقبول خد

گذارد نماز خوان ساقط شود . چون همه ما در معرض سقوط هستيم . دارد و نمىمى



نفس اماّره و شيطان و رفيق بد و محيط بد دشمن هستند . انسان بايد چيزى داشته باشد 

 (1)«.تنَهْى عنَِ الفحَشْاءِ واَلمُنكْرَِ إِنَّ الصَّلاةَ»تا سقوط نكند . و آن نماز است . 

. روح نماز، حضور قلب است . مرتبه دوم آن است كه نماز هم جسم دارد و هم روح 

. خود را در  و بركاته السلام عليكم و رحمة اللهّگويد: يعنى از اول نماز تا آخر كه مى

ل خدا شده و خدا و پيامبر و رود تا مقبوبيند . اين نماز به آسمان بالا مىمحضر خدا مى

فرستند . اين نماز رفع گرفتارى در دنيا و آخرت ملائكه و حتى خود نماز به او درود مى

 كند . مى

بين عبد و مولا . همان  مرتبه سوم نمازى است كه معاشقه بين نمازگزار و خدا است .

ب در نزد من از دنيا فرمايد: دو ركعت نماز در دل شالسلام مىكه امام جعفر صادق عليه

 تر است . و آنچه در آن است محبوب

حيايى در راه به او رفت شخص بىالسلام به مناجات مىنقل شده كه وقتى موسى عليه

كنى؟ موسى كنم و تو عذابم نمىبرخود و گفت به خدا بگو چقدر من گناه مى

ساند . خداوند سبحان السلام وقتى نزد خداوند سبحان رفت حيا كرد پيام او را برعليه

كشم سخن او را نقل دهى؟ گفت خدايا ! خجالت مىام را نمىفرمود چرا پيغام بنده

دانى . خطاب شد: موسى ! برو به او بگو بالاترين بلاها را به تو كنم و خودت آن را مى

 دادم . اما توجهّ ندارى . آيا تو از
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 (1)برى؟ همين كه نماز برايت سنگين است، بالاترين بلاست .ىنماز لذت م
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 جايگاه روزه در قرآن

شهَْرُ رَمضََانَ الَّذِي أُنْزلَِ فِيهِ القْرُْآنُ هدُىً للِنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ منَِ الهْدُى وَالفْرُْقَانِ فَمنَ شهَدَِ »

بِكُمُ اليْسُْرَ  صُمْهُ وَمنَ كَانَ مَرِيضاً أَوْ علََى سفَرٍَ فعَدَِّةٌ منِْ أَيَّامٍ أخَُرَ يرُِيدُ اللهّمِنْكُمُ الشَّهرَْ فلَْيَ

 (1)«.علََى مَا هدََاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَكُْرُونَ وَلاَ يُرِيدُ بكِمُُ العُْسرَْ وَلتِكُْملُِوا العْدَِّةَ وَلِتكُبَِّروُا اللهّ

ن ماهى است كه در آن قرآن نازل شده است .قرآنى كه باعث هدايت يعنى ماه رمضا

مردم بوده ونشانه هدايت وجداكننده حق از باطل است.هركه ماه رمضان را درك كند 

بايد روزه بگيرد واگر مريض يا مسافر بود در وقت ديگرى قضا كند.خداوند سبحان 

ين است كه با گرفتن روزه خواهد.هدف اخواهد وسختى شما را نمىراحتى شما را مى

 در ايام خاص،خدارا بخاطر هدايت شما با بزرگى ياد كرده واز او تشكر كنيد.

 يك مهمانى مخصوص 

پادشاه جهان سالى يك بار به رعيت هايش به مدت يك ماه، مهمانى مخصوصى 

دت دهد . مهمانان بايد از اذان صبح تا اذان مغرب منتظر سفره غذا بمانند . در اين ممى

شود . براى هر نفس زدن يك ها داده مىمرتب از طرف پادشاه جهان به مهمانها هديه

هديه . براى خوابيدن يك هديه . براى قرآن خواندن هديه بزرگتر . براى نماز خواندن 



هم يك هديه . براى صله رحم و عيادت مريض و شركت در مجلس علم و شركت در 

 شود . نه داده مىكارهاى خير هر كدام هداياى جداگا

ها بخاطر غفلت و جهل و نادانى و دشمنى با پادشاه جهان متاسفانه عده زيادى از رعيت

مانند . ا نصيب مىكنند و از اين هداياى بزرگ و ابدى بىدر اين مهمانى شركت نمى

كثر اينها كسانى هستند كه زندگى چند روزه دنيا را بر زندگى ابدى در بهشت و 

چرند خورند و مىدهند . آنها مانند حيوانات مىهداياى خداوند، ترجيح مى استفاده از

شكنند و با كنند ولى نمك خورده و نمكدان مىو از نعمتهاى پادشاه جهان استفاده مى

كنند و گاه پا را از اين ورزند و او و نمايندگانش را انكار مىپادشاه عالميان دشمنى مى

كشند . در مقابل، پادشاه جهان او را اذيت و آزار نموده و مى فراتر گذاشته و نمايندگان

 اى از آنهابه عده
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دهد تا قبل از مردن خود را اصلاح كنند و دست از دشمنى با او بردارند و فرصت مى

 كند . اى ديگر را بخاطر اعمال بدشان و براى عبرت ديگران مجازات مىعده

دهد بعد از مدتى توبه كرده اى كه خداوند سبحان به آنها مهلت مىاى از آن دستهعده

كنند و رعيت كنند و همه ساله در مهمانى او شر كت مىو با پادشاه جهان آشتى مى

اى ديگر به لجاجت و انكار خود ادامه داده تا عاقبت با اين شوند . ولى عدهخوبى مى

 روند . وضع از دنيا مى



 با آرزوى اين كه مهمان خوبى براى پادشاه جهان باشيم . 

 (1)«.يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كتُبَِ علََيْكمُُ الصِّياَمُ كَماَ كتُبَِ علََى الَّذِينَ منِ قَبلِْكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقُونَ»

جب بود اى مؤمنين ! روزه بر شما واجب است همانگونه كه بر امّتهاى گذشته وا يعنى:
كه در اين آيه شريفه هدف از روزه، رسيدن به تقوا ذكر شده شايد پرهيزكار شويد . 

 است . 

خداوند سبحان با وجوب روزه اراده فرموده تا نفس عبادت كنندگان تربيت و تهذيب 

نمايند . با روزه به جنگ شود . مسلمانان با روزه گرفتن، تمرين مبارزه با نفس مى

 روند . سار گسيخته مىشهوات و لذات اف

دارد از طرفى برنامه انسان در غير ماه روزه انسان را به خوردن و خوابيدن و سستى وامى

 برد . ها را از بين مىولى روزه رمضان اين سستى

شود بلكه به هنگام روزه نه تنها از خوردن و آشاميدن و امور جنسى خوددارى مى

 خوددار باشد. اخلاق انسان هم بايد روزه بگيرد و

آله : روزه عامل باز دارنده است پس هر گاه روزه گرفتيد از وعليهاللهرسول خدا صلى»

امور جنسى خوددار باشيد . فرياد و پرخاش نكنيد . اگر كسى به شما دشنام داد يا به 

 (2).«ام ام . من روزهجنگش برخاست بگويد من روزه

ان روزه را براى ايجاد مساوات بين فقير و پولدار السلام : خداوند سبحامام صادق عليه

شود تا بر فقير رحم كند پولى نمىواجب نمود زيرا پولدار هيچگاه دچار گرسنگى و بى

چون هر موقع گرسنه شود غذا برايش آماده است . پس خداوند سبحان اراده كرد تا 

ا بچشد . تا بر فقير و بين مخلوقاتش تساوى قرار دهد و پولدار هم مزه گرسنگى و درد ر

 گرسنه رحم كند . 
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السلام : براى اين روزه در رمضان واجب شد زيرا اين ماه نزول قرآن امام رضا عليه

ماه است و شب قدر كه افضل از هزار ماه است در اين ماه قرار دارد . و براى اين يك 

 توانند يك ماه را روزه بگيرند . روزه واجب شده زيرا همه مى

السلام : كسى كه يك روز از ماه رمضان را بخورد روح ايمان از او امام صادق عليه

 گردد . خارج مى

 شوند . رمضان به معناى سوختن است زيرا در ماه رمضان گناهان سوزانده مى

شب تقدير است و شب بيست و يكم شب تعيين و  السلام : شب نوزدهمامام صادق عليه

 (1)شب بيست و سوم شب ختم و امضاى امر است.

 (2).«آله : روزه بگيريد تا سالم بمانيد و زكات بدنها، روزه است وعليهاللهرسولخدا صلى»

آله : بر شما باد به روزه گرفتن ! زيرا روزه خون رگها را رقيق وعليهاللهرسولخدا صلى»

 (3).«برد كند و زوايد بدن را از بين مىمى

 شش صورت در قبر مؤمن ! 



ميرد، شش صورت به همراه او السلام فرمود: هر گاه بنده مؤمنى مىامام صادق عليه

شود كه داراى نورانيت و بوى خوش و پاكيزكى هستند ! صورتى در وارد قبرش مى

ل و چهارمى در پشت سر سمت راست مرده و ديگرى در سمت چپ و سومى در مقاب

 ايستند ! و پنجمى در كنار پايش و آنكه از همه زيباتر است در بالاى سر او مى

پرسد: شما كيستيد؟ صورت سمت راستى، آنكه از همه زيباتر است، از ديگران، مى

ام ! گويد: من روزهگويد: من زكاتم ! روبرويى مىگويد: من نمازم ! سمت چپى مىمى

گويد: من ام ! آنكه نزد پايش ايستاده است، مىگويد: من حج و عمرهپشت سرى مى

 كارهاى خير توام ! 

پرسند: تو كيستى كه از همه سپس آنها از او كه داراى زيباترين صورت است، مى

 زيباترى؟ 
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 (1)آله هستم .وعليهاللهدهد: من ولايت آل محمدّ صلىاو جواب مى

آله : يكى از اثرات روزه رمضان، امان از گرسنگى و تشنگى وعليهاللهرسول خدا صلى

 قيامت است .



آيا خبر ندهم شما را از كارهايى كه اگر انجام بدهيد، »آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

 كند مانند دور شدن مشرق از مغرب؟ ز شيطان دور مىشما را ا

 گفتند: آرى ! 

كند و دادن صدقه پشت او را ميشكند و دوستى در فرمود: روزه روى شيطان را سياه مى

نمايد و استغفار رگ راه خداوند سبحان و مواظبت بر عمل صالح، ريشه او را قطع مى

 (2)!«بُرد حيات او را مى

مان و زنان مسلمان، مردان عابد و زنان عابده، مردان راستگو و زنان همانا مردان مسل»

راستگو، مردان صبور و زنان صبور، مردان خاشع و زنان خاشعه، مردان صدقه دهنده و 

دار، مردان حفظ كننده اندامهاى خود از دار و زنان روزهزنان صدقه دهنده، مردان روزه

ذكر گوينده و زنان ذكر گوينده، خداوند سبحان حرام و زنان حفظ كننده، مردان بسيار 

 (3).«براى آنان آمرزش و پاداش عظيمى آماده نموده است 

 طليعه سحر

  شكفته شد گل خورشيد در دهان سحر   پريد رنگ شب از روى آسمان سحر 

  چو دانه دانه تسبيح اختران سحر   گشود روزن روز و زبام شب برچيد 

  دوباره كوچ گرفتند از مكان سحر   وان آوارهدر انتهاى شب اين كار 
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  زبانگ مرغ سحرخوان و از اذان سحر   سكوت خلوت محراب پرُ زغلغله شد 

  صداى بانگ مؤذن ترانه خوان سحر   ها فراز آيدز روى بام و زگلدسته 

  و يا سرود ثناى فرشتگان سحر   ش عالم وحى است يا صداى خداسرو 

  سر خلوص و عبادت به آستان سحر   به شب دعا و مناجات بنده مسكين 

  كه تا براه نمانى زكاروان سحر   بيا به همرهى عاشقان و شب زدگان 

  بانتظار اجابت زبيكران سحر   هاى دعاحديث توبه بخوان در صحيفه 

  خداى را به زبان آر در زمان سحر   خوان شده برخيز و با فريضه صبحخروس 

  بآيتى كه بپيچد در آسمان سحر   كلام دلكش قرآن بخوان بصوت زبور 

  بگير روزه و بر چين بساط خوان سحر   طليعه زد به افق آفتاب و روز رسيد 

  سحرگل شكفته ايمان ببوستان    سپيده جلوه نور خداست وقت پگاه 

 «مريم ساوجى»

(358) 

 

 جايگاه خمس در قرآن وحديث 

خُمُسهَُ وَللِرَّسُولِ وَلذِيِ القْرُْبَى واَليْتََامَى واَلْمَسَاكيِنِ  وَاعلَْمُوا أَنَّمَا غَنمِتُْم منِ شَيْءٍ فَأَنَّ للهّ»

 عبَدِْنَا يَوْمَ الفْرُْقَانِ يوَمَْ الْتَقىَ الْجَمعَْانِ وَاللهّ ومََا أَنْزلَنَْا علََى وَابنِْ السَّبيِلِ إنِ كنُتُمْ آمَنتمُ بِاللهّ

 (1)«.علََى كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ



يعنى: بدانيد كه از هرچه گيرتان آمد بايد يك پنجم را براى خدا و پيامبر و سادات و 
ايمان  يتيمها و مساكين و در راه مادنه قرار دهيد اگر به خدا و قرآن كريم و روز قيامت

 داريد كه خدا بر هر چيزى قادر است . 

الجملة از ضروريات اسلام است و منكر آن كافر است و اصل وجوب خمس فى»

خلاصه اين كه خمس يكى از فرايض الهى است كه در قرآن مجيد و روايات مستفيضه 

در به آن امر تأكيد شده و محل اتفاق همه شيعه اماميه بلكه عموم مسلمين است اگرچه 

بعضى خصوصيات آن از حيث مورد و مصرف، اختلاف وجود دارد و چنانچه كسى از 

آله وعليهاللهپرداخت يك درهم يا كمتر امتناع كند در زمره ظالمين به پيامبر اكرم صلى

شود . بلكه هركسَ باشد و از غاصبين حق آنها محسوب مىو ذريه آن حضرت مى

و در هر صورت تا انكار شخص نسبت به اصل  خمس را حلال بداند از كافرين است

 (2)توان حكم به كفر او كرد .خمس محرز نشود نمى

مراد از زكات كه در آيات زيادى از قرآن كريم آمده هم زكات اصطلاحى و هم 

باشد چه حقوق خمس است . زيرا مراد از زكات پاك كردن مال از حقوق مالى مى

 مالى زكات باشد و چه خمس باشد . 

فرمود: لعنت خدا و ملائكه و تمام مردم بر كسى است كه از مال ما « عج»امام زمان 

 (3)درهم حرامى بخورد .

كسى كه مالش زياد باشد و حق آن را ادا نكند بدرستى كه مالش در «: عج»امام زمان 

 (4)زنند .روز قيامت مارهايى خواهند بود كه او را نيش مى
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السلام : براى هيچ كسَ روا نيست چيزى از خمس را خريدارى كند تا حق امام باقر عليه

 (1)ما به ما برسد .

ا آن را براى پاك شدن رسانيد، ماموالى كه شما بما مى»السلام فرمود: امام عصر عليه

خواهد خواهد بما برساند و هر كه نمىكنيم . بنابراين هر كه مىشما از گناهان قبول مى

 (2).«دهيد، بهتر است قطع كند كه آنچه خداوند سبحان بما داده است از آنچه شما مى

 اى كهمهريه زن و هديه و ارث خمس ندارد و سرمايه و زمين كشاورزى و وسيله نقليه

 منبع درآمد است و مغازه و پولى كه بر آن يكسال گذشته و . . . خمس دارد . 

 مصرف خمس

شود كه سه قسمت آن در زمان غيبت كبرى به مجتهد مرجع خمس بر شش قسمت مى

شود و سه قسمت هم سهم سادات فقير است كه اكثر مراجع اجازه تقليد داده مى

ايد با هماهنگى مرجع تقليد باشد و بعضى دهند خود شخص به سيد فقير بدهد و بنمى

اند كه سهم سادات را خود شخص خمس دهنده به سيستانى اجازه داده مثل آية اللهّ

 سيد فقير بدهد . 



چنانچه با مالى كه خمس به آن تعلق گرفته شده لباس بخرد نماز در آن اشكال دارد و 

 تا حلال كردن مال اشكال دارد . همچنين اگر فرش يا خانه و . . . بخرد تصرف در آنها 

يكى از عالمان اهل تسنن به حوزه علميه قم سفر كرده بود و به تعدادى از مدارس 

علميه سر زده بود . او باديدن صدها عالم و دهها مؤسسه دينى و علمى و فرهنگى 

 متعجب شده بود و گفته بود كه: 

وحانيون را چه كسى تامين هزينه اين همه مراكز حوزوى و مخارج اين تعداد از ر

 كند؟ مى

شود . ايشان گفته بود به او جواب داده بودند كه همه اينها از طريق خمس تامين مى

 عجب ! پس ما اهل تسنن هم بايد اين گونه خمس را در شهرمان اجرا نمائيم . 

السلام است كه در آرى از بركت خمس و حلال كردن اموال شيعيان اهل بيت عليهم

 سالطول 
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هاى علميه، تاسيس مراكز اشاعه هزاران كار دينى و فرهنگى از قبيل اداره حوزه

فرهنگ قرآن و عترت، انتشار صدها جلد كتب دينى و فرهنگى چه در ايران و چه در 



اش امام ودى خداوند سبحان و نمايندهپذيرد و باعث خوشنخارج از ايران، انجام مى

 گردد . مى« عج»عصر 

اى از دستورات و اند بايد بدانند كه اسلام مجموعهكسانى كه تاكنون خمس نداده

توان به بعضى عمل كرد و به بعضى عمل ننمود . و اگر خداى احكام است كه نمى

عالم برزخ چگونه ناكرده بدون اينكه خمس مالشان را بدهند از دنيا بروند، در 

 خواهند جواب مامورين الهى را بدهند؟ مى

اگر چه در قرآن كريم در مورد خمس فقط يك آيه در سوره انفال بصورت صريح 

آمده است ولى باتوجه به اينكه يكى از معانى زكات، خمس مال است لذا مراد از 

صدقات  زكات در قرآن كريم، فقط زكات نه چيز نيست بلكه شامل فطريه، خمس،

 باشد . مستحب و كمك به فاميل مى

اگر كسى از سال اولى كه درآمد داشته براى خود سال خمسى قرار داده است همه 

رسد فقط بايد باشد وهمه ساله در روزى كه سال خمسى او فرا مىاموالش حلال مى

اند بايد خمس اموالى كه اضافه شده بدهد ولى كسانى كه تا چند سال خمس نداده

اند و يا ماشينى دارند كه با آن كار ولهايى را كه در بانك دارند يا سهام خريدهپ

كنند و يا مغازه و زمين كشاورزى دارند و يا خانه دوم و سوم دارند يك پنجم آنها مى

اى كه در را به عنوان خمس به دفاتر مراجع تقليد يا ائمه جمعه هر شهر بدهند . و خانه

ثاث و وسايل خانه و ماشينى كه براى استفاده خود و خانواده كنند و اآن زندگى مى

است را بصورت يك بيستم جهت پاك شدن يقينى اموال از خمس حساب كرده و به 

افراد مذكور بدهند و تاريخ آن روز را بعنوان سال خمسى ثبت نمايند ورسيد با مهر 

 مرجع تقليد دريافت كنند.

(361) 



 

 زكات

اتُ للِْفُقرَاَءِ واَلْمَسَاكيِنِ واَلعْاَملِِينَ علََيهَْا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُُوبهُُمْ وَفيِ الرِّقَابِ إِنَّمَا الصَّدَقَ»

 (1)«.علَيِمٌ حَكِيمٌ  وَاللهّ وَابنِْ السَّبيِلِ فرَِيضَةً منَِ اللهّ وَالغَْارِمِينَ وَفِي سبَِيلِ اللهّ

جمع آورى زكات، مخارج هدايت كافران، يعنى: زكات براى فقرا، مساكين، كارگزان 
آزاد كردن غلامان، اداى قرض قرضداران و در راه خدا است و واجب بوده و خداوند 

 باشد .آگاه و حكيم مى

زكات سهمى از درآمد كسانى است كه گندم و جو و انگور و خرما و گوسفند و شتر 

 داشته باشند .  ها نوشته شدهو گاو و طلا و نقره با شرايطى كه در رساله

پرداخت زكات از نظر خداوند، يكى از علامتهاى ديندارى و شرط ضرورى ايمان 

 شمرده شده است . 

غْوِ معُْرِضُونَ، » قَـدْ أَفلْحََ المُـؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صلَاتِـهِمْ خاشعُِونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عنَِ اللّـَ

 (2)«.ونَوَالَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ فاعلُِ

يعنى: حقيقتا مؤمنين رستگار شدند آنانكه در نماز خاشع، از لغو دور و اهل زكات دادن 
 هستند .

 ندادن زكات نشانه شرك است

 (3)«.وَوَيْلٌ للِْمشُرِْكِـينَ، الَّذِينَ لا يُـؤتُْونَ الزَّكاةَ وهَُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كافرُِونَ»

 هند وقيامت را قبول ندارند . ديعنى: واى بر مشزكين كه زكات نمى



 پرداخت زكات باعث جلب رحمت الهى است: 

 (4)«.وأََطِـيعُوا اللهَّ وَالرَّسُولَ لعَلََّـكُمْ ترُحَْمُونَ»

 نماز گذاشته و زكات داده و از پيامبر اطاعت كنيد شايد خدا بشما رحم نمايد . 

 دادن زكات يكى از وظايف حاكمان مؤمن است: 

 إِنْ مَكَّـنّاهُمْ فيِ الأرَضِْ أَقامُوا الصَّلاةَ وآَتـَوُا الزَّكاةَ وَأمََـروُا بِالْـمعَْرُوفِ وَنَـهَوْا عنَِ الَّذِينَ »
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 (1)«.المُنكْرَِ

گر به آنها حكومت بدهيم نماز اقامه كرده وزكات داده و امر بمعروف و يعنى آنان كه ا
 نمايند . نهى از منكر مى

 زكات در شريعت همه پيامبران الهى بوده است



وَكانَ يأَْمُرُ أهَلْهَُ  وَاذكرُْ فِي الكتِابِ إِسْمـعِـيلَ إِنَّهُ كانَ صادقَِ الوعَدِْ وَكانَ رَسُولاً نبَِيّاً،»

 (2)«.ةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عنِدَْ رَبِّهِ مَرضِْـيّاًبِالصَّلا

كرد و پيامبر و رسول بود و اش عمل مىياد كن در كتاب از اسماعيل كه به وعده
 نمود و خدا از او راضى بود . اش را به نماز و زكات امر مىخانواده

وجَعَلَْناهُمْ أَئِـمَّةً يهَدُْونَ بأَِمْرِنا  ا صالِحِـينَ،وَوهََبْنا لهَُ إسِْحـقَ وَيعَْقُوبَ نافلِةًَ وَكُـلاًّ جعَلَْن»

 (3)«.وَأَوحَْيْنا إِلَيهْمِْ فعِْلَ الخيَرْاتِ وَ إقِامَ الصَّلاةِ وَ إيِتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابدِِينَ

يعنى: به ابراهيم، عطا كرديم اسحاق و يعقوب را و همه را صالح قرار داديم و پيوايان از 
طرف خود كرديم و به آنها وحى نموديم كه كارهاى خير و نماز و زكات انجام دهند 

 كنند . و آنها مارا عبادت مى

 زكات يكى از راههاى امتحان مؤمنين است

 (4)«.عِندَْهُ أجَرٌْ عَظِـيمٌ أَ نَّما أمَْوالُكُمْ وَأَوْلادُكمُْ فتِنْةٌَ وَأَنَّ اللهّ»

 ب آزمايش هستند و در نزد خدا پاداش عظيمى است .يعنى: مال و فرزندان اسبا

 روايات

دهد . دوم كسى اند . اول كسى كه زكات نمىدزدها سه دسته»السلام : امام صادق عليه

 (5).«پردازد پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمىكه مهر زنش را نمى

كند و لباس برايش فراهم كند  اى حولاء ! حق زن بر مرد اين است كه شكم زن را سير

 و
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 (1)به او نماز و روزه و زكات را بياموزد .

خذُْ منِْ أمَْوالِـهِمْ صدََقةًَ »ت: زكات و حقوق مالى الهى را پاك كردن ناميده اس

 (2)«.تُـطَـهِّرهُُمْ وتَزَُكِّيهِمْ

 با گرفتن صدقات آنها را پاك و تصفيه نما . 

آله فرمود ندا كنند كه اى مسلمين ! زكات اموالتان را بدهيد تا وعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)نمازتان قبول شود .

ان در قرآن كريم زكات را با نماز آورده پس هر كه السلام : خداوند سبحامام باقر عليه

 (4)نماز بخواند ولى زكات ندهد مثل اين است كه نماز نخوانده است .

السلام : قسم به خدائى كه مخلوقات را خلق كرد و به آنها رزق داد هيچ امام صادق عليه

 (5)رود مگر بواسطه ندادن زكات .مالى در خشكى و در دريا از بين نمى

 موارد زكات



كيلوگرم برداشت كند بايد در  870به مقدار تقريبى « گندم، جو، خرما، انگور»چنانچه 

آنجايى كه از آب باران و رودخانه استفاده كرده يك دهم و در آنجا كه از آب چاه 

 استفاده نموده، يك بيستم را زكات بدهد . 

كنند وقتى صحرا استفاده مى دارد و دوازده ماه از علف« گوسفند، گاو، شتر»و چنانچه 

 به حد نصاب رسيدند بايد زكات آنها را بدهد . 

دارد اگر به حد نصاب رسيد بايد زكات آن را كه در بيست « طلا و نقره»و چنانچه 

 شود را بدهد . مثقال طلا تقريبا نيم مثقال مى

 مصارف زكات

 ـ 1از مجتهد نيست: توان در هشت مورد مصرف نمود و نيازى به اجازه زكات را مى
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 ـ براى مسلمان كردن كفار 4ـ كارگزاران جمع آورى زكات  3ـ مسكين  2فقير



 ـ براى آزاد كردن غلام  6خود را ادا كنند. توانند قرضـ بدهكارانى كه نمى 5

ـ در راه خيرمثل مسجد و بيمارستان و روضه خوانى و كتابخانه و  8ـ در راه ماندگان 7

 ازدواج و غيره

 عاقبت ندادن زكات 

ثعلبه مردى فقير بود . او از پيامبر خواست كه دعا كند تا ثروتمند شود ! پيامبر به او »

اى تو خطرناك است . امّا ثعلبه اصرار كرد و پيامبر برايش دعا هشدار داد كه ثروت بر

نمود . طولى نكشيد كه ثعلبه ثروتمند شد و جزء دامداران گرديد . كم كم از نظر 

جاومكان چرا براى دامهاى او در مدينه مشكل پيدا شد لذا از پيامبر اجازه گرفت تا به 

 خارج از مدينه برود .

زياد كردن ثروت خود مشغول بود . وقتى پيامبر  او در خارج از مدينه به

اى نزد او فرستاد تا زكات گوسفندان او را بگيرد، ثعلبه امتناع آله نمايندهوعليهاللهصلى

آله سراغ افراد ديگر نمى رود و سراغ من فرستاده وعليهاللهكرد و گفت: چرا پيامبر صلى

 است؟ 

اى درباره اين امتناع ثعلبه و افرادى مانند ناگاه آيه نماينده پيامبر با دست خالى برگشت .

 او نازل شد . .

لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.فلماآتاهم من  ومنهم من عاهد اللهّ

فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا 

 (1)يكذبون ما وعدوه وبما كانوا  اللهّ

افرادى هستند كه باخداوند سبحان عهد كردند اگر وضع ماليشان خوب شد زكات »

بدهند وصالح شوند.اما وقتى خداوند سبحان دعايشان را مستجاب كرد،آنها بخل 



ورزيدند و ازخدا برگشتند.اينها بخاطر اين خلف وعده وتكذيب خداوند،دچار نفاق در 

 «ه دارد.دلهايشان شدند كه تا مردن ادام

 داد . وقتى اين خبر به ثعلبه رسيد، گوسفندان خود راكه تقريباً از ارتداد ثعلبه خبر مى
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ام ! پيامبر فرمود: برداشت و به مدينه آمد و خدمت پيامبر رفت و گفت: زكات آورده

ع به عجز و لابه توانم از تو زكات قبول كنم ! ثعلبه با شنيدن اين مطلب شرومن نمى

كرد ولى حضرت زكات او را قبول ننمود . بعد از رحلت پيامبر، ثعلبه سراغ ابوبكر 

ام . ابوبكر گفت: چون پيامبر زكات تو را قبول نكرد، رفت و گفت: من زكات آورده

حسرت اينكه زكاتش را قبول توانم قبول نمايم . ثعلبه بعد از مدتى با منهم نمى

 (1)!«رفت از دنيا ،نكردند

زكات آن چنان جايگاه مهمى دارد كه در صدر اسلام بخاطر اهميتى كه پيامبر اعظم 

اى از دادن زكات داد، گرفتن آن را واجب نموده و اگر اهل قبيلهبه امر زكات مى

 جنگيد . زيرا زكات براى جامعه اسلامى ضرورى است . كردن با آنها مىخوددارى مى

 نمايد . برطرف مىزكات فقر را از جامعه 

 نمايد . زكات اموال مسلمانان را پاك مى

 نمايد . زكات احساس مسئوليت را در افراد متمكن بيدار مى



اى از محرومين از مواهب زندگى شده و جلو رشد جرم و مندى عدهزكات باعث بهره

 گيرد . گناه را مى

 رو بياورند . گذارد مسلمانان فقير به گدايىزكات نمى

 شود . هاى مذهبى مىزكات باعث عمران و آبادانى مساجد و مكان
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 حج

 (1)«.وَللِهِّ علَى النّاسِ حِـجُّ البَـيتِْ مَـنِ استْطَاعَ إلَِيهِْ سبَـِيلاً»

 يعنى: براى خدا بر كسانى كه مستطيع هستند حج واجب است . 

 (2)«.اللهُّ الكعَْبةََ البيَتَْ الحرَامَ قـِياماً للِنّاسِجعََلَ »

 يعنى: خداوند كعبه را براى قيام مردم قرار داده است . 

 باشد.يكى از واجبات بزرگ،فريضه حج مى



حج فقط يك عمل عبادى نيست بلكه كنگره بزرگ مسلمانان است كه همه ساله در 

دهند ودركنار آن در كنگره ا انجام مىيك محل معينى جمع شده و عبادتهاى فردى ر

 كنند.عظيم عبادى سياسى حج شركت مى

شود و همه در يك لباس و يك هيئت بدور از هرگونه در حج امتيازات فردى پنهان مى

زرق و برق حتى بند كفش و آينه و موى سر و عطر و ادكلن و . . . بايد به دور خانه 

 شوند . خدا بگردند و در خداوند سبحان فانى 

السلام و با كمك جبرئيل ساخته شد كه در طوفان كعبه ابتدابوسيله حضرت آدم عليه»

نوح خراب شد و فقط حجرالاسود باقى ماند كه در كوه ابوقبيس به امانت گذاشته شد 

السلام با كمك فرزندش اسماعيل كعبه را تجديد بنا كردو تا اينكه حضرت ابراهيم عليه

 .«وه ابوقبيس آورد ودرجاى خود قرار داد حجر الاسود را از ك

وَ إِذ بَـوَّأْنا لاِءبِرْاهِـيمَ مَكانَ البَيتِْ أنَْ لا تـُشرْكِْ بِي شَيْئاً وَطهَِّرْ بَيْـتيَِ للِطّائِفِـينَ »

  (3)«.وَالقائِمِـينَ واَلرُّكـَّعِ السُّـجوُدِ

ام را براى گير و خانهزمانى كه جاى خانه را برايت ساختيم كه چيزى را شريك من ن
 طواف كنندگان و نمازگزاران و ركوع و سجود كنندگاه پاك نما .

 چگونگى مقدمات تجديد بناى كعبه 

در روايت است كه بعد از تولد اسماعيل، ساره به ايراهيم خليل ع عرض كرد كه         

ا را از اينجا توانم هاجر را صاحب بچه و خودم را محروم ببينم . تو بايد اينهمن نمى

 ببرى !
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 بوادٍ غير ذى زرعٍ يعنى به سرزمينى بدون حاصل . كه نه گياهى باشد نه چراگاهى . 

 گويد .جبرئيل آمد و عرض كرد اى ابراهيم ! چنان كن كه ساره مى

لام هم هاجر و اسماعيل را به مكه برد سپس خود برگشت . چون هاجر السابراهيم عليه

و اسماعيل در مكه تنها شدند . احساس تشنگى كردند . هاجر براى بدست آوردن آب 

بطرف كوه صفا رفت . ولى آبى پيدا نكرد . سپس بطرف مروة آمد و آنجا هم چيزى 

اسماعيل از تشنگى پا را بر زمين  پيدا نكرد . تا هفت بار اين مسير را طى كرد تا اينكه

 اى گوارا از زير پايش جارى شد . كوبيد . ناگاه چشمه

 ظاهر شدن چشمه زمزم

هاجر آن چشمه را با سنگى بست و گفت: زمزم . يعنى بايست . لاجرم آب ايستاد و 

اسم آن آب زمزم شد . بعد از مدتى، ابراهيم تصميم گرفت به ديدار هاجر و اسماعيل 

. و اين مسئله را با ساره در ميان گذاشت . ساره بشرطى قبول نمود كه ابراهيم برود 

السلام قبول نمود هاجر خيلى خوشحال شد و السلام از شتر پايين نيايد . ابراهيم عليهعليه

 آئى؟ گفت با من شرط شده كه پايين نيايم . گفت چرا از شتر پايين نمى



سلام بديدار زن و فرزندش آمد . اسماعيل سيزده المدتى گذشت دوباره ابراهيم عليه

السلام سر راه او نشست و هنگامى كه اسماعيل ساله به شكار رفته بود . ابراهيم عليه

السلام در دلش احساس محبت زيادى به چون ماه شب چهارده پديدار شد ابراهيم عليه

السلام امر شد كه هاو نمود . وقتى شب هشتم ذى الحجه شد، در خواب به ابراهيم علي

السلام به بايد اسماعيل را ذبح نمائى . تا سه شب اين امر به او شد . روز دهم ابراهيم عليه

خواهم او را به مهمانى دوست هاجر گفت كه لباس خوبى براى اسماعيل بياور . كه مى

 ببرم . سپس كارد و ريسمان هم برداشت و باتفاق اسماعيل به طرف منا روانه شد . 

السلام پسرت را كجابرد؟ شيطان به شكل پيرمردى نزد هاجر رفت و گفت ابراهيم عليه

السلام را گفت به مهمانى دوست . گفت نه بلكه چون ساره فرزندى ندارد ابراهيم عليه

وادار كرده تا فرزند شما را بكشد . هاجر فهميد كه اين فرد،شيطان است، چند تا سنگ 

برد؟ ن نزد اسماعيل رفت و گفت پدرت تو را كجا مىبطرفش پرتاب نمود . شيطا

 گفت به مهمانى دوست . گفت
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برد . اسماعيل فهميد كه او شيطان است كنى بلكه تو را براى قربانى كردن مىاشتباه مى

 او را با چند سنگ دور نمود . 

ست نكند او را السلام گرفت وگفت اى ابراهيم ! اين پسر توشيطان سر راه ابراهيم عليه

السلام متوجه شد كه شيطان است چند تا سنگ بطرف او از دست بدهى؟ ابراهيم عليه

پرتاب نمود . لذا اين سه محل بعنوان رمى جمرات محل سنگ انداختن حاجيان است . 

 السلام شود . هيچ چيزى نتوانست مانع كار ابراهيم عليه

 قربانى كردن اسماعيل



ه پسرش گفت اى فرزندم ! خداوند سبحان دستور داده است من تو السلام بابراهيم عليه

كنم . سپس در محل مِنا پوستى را زير اسماعيل انداخت و فرمود را در راه او قربانى مى

فرزندم وصيت خود را بكن . گفت پدرجان سه وصيت دارم . اول اينكه چشمان مرا 

ن بشود . دوم آنكه دست و پاى مرا ببندى مبادا مهر پدرى مانع اجراى امر خداوند سبحا

ببندى مبادا من در خون خود دست و پا بزنم و لباس شما را آلوده نمايم . سوم اينكه 

 امشب جسد مرا به خانه نبرى كه كسى نيست مادرم را تسلى دهد .

السلام وصيتهاى فرزندش را انجام داد . چشمان او را بست . دست و پايش ابراهيم عليه

برد . هفت مرتبه ست . آن وقت كارد بر گلوى او كشيد . ولى ديد كارد نمىرا محكم ب

السلام عصبانى شد و كارد را بر سنگ زد . كشيد ولى اثر نكرد . آنگاه ابراهيم عليه

السلام گفت اى كارد ! گلوى پسرم از اين سنگ سنگ دو قطعه شد . ابراهيم عليه

ليل يامرنى والجليل ينهانى . يعنى ابراهيم تر است؟ كارد به زبان درآمد كه: الخسخت

نمايد . و كند ولى خداوند جليل مرا نهى مىبمن امر بريدن مى السلام خليل اللهّعليه

فرمايد نبرُ . گفته خداوند سبحان مقدم است . آنگاه جبرئيل گوسفندى آورد و مى

فرمايد وده است و مىرساند و قربانى تو را قبول نمگفت اى ابراهيم ! خدايت سلام مى

السلام گوسفند را ذبح كرد و اين اين گوسفند را بجاى اسماعيل ذبح نما . ابراهيم عليه

 روز، عيد قربان و عيد همه موحدين عالم تا روز قيامت گرديد . 

آيند خيلى هاجر دم در منتظر مراجعت شوهر و فرزندش بود . وقتى آنها را ديد كه مى

 ديك شدند اثر خراشى را بر گلوى اسماعيل ديد . پرسيد اينخوشحال شد . وقتى نز
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چيست؟ اسماعيل گفت اى مادر نزديك بود كه به مصيبت من، زنها اطراف تو را 

گرفته باشند . هاجر به گريه افتاد و به روايتى غش كرد و بعد از اين بيمار شد و به همان 

 (1).«از دنيا رفت 

جديد بناى كعبه،جبرئيل نازل شد و محلى را كه آدم در روايت است در هنگام ت

السلام و السلام نشان داد . ابراهيم عليهالسلام براى كعبه بنا كرده بود به ابراهيم عليهعليه

اسماعيل خاكها را كنار زدند و محل كعبه را پيدا نمودند . و شروع به تجديد بناء كعبه 

 السلام دعا كرد:براهيم عليهنمودند . وقتى ساختمان كعبه تمام شد، ا

 (2)«.وَ إِذ قالَ إبِرْاهِـيمُ رَبِّ اجعَْلْ هـذا البلَدََ آمِناً وَاجنُْبْنيِ وَبَنِيَّ أنَْ نعَْبدَُ الأَصْنامَ»

السلام گفت خدايا اين محل را امن قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش ابراهيم عليه
 بتها دور نگه دارد .

سود در ابتدا ملكى بود كه در عالم ذر،شاهد بر عهد الهى مخلوقات با گويند حجرالا»

خداوند سبحان بود . وقتى آدم به زمين هبوط نمود،حجرالاسود بصورت سنگى سفيد 

 (3).«شد و در كعبه نصب گرديد . سپس دست مشركين بر آن رسيد و سياه شد 

گويا به حجرالاسود دست زده السلام : هركه با از حج آمده دست بدهد امام صادق عليه

 (4)«.است

السلام با هفتاد پيامبر حج كرد و اين چنين لبيك گفته شده كه حضرت موسى عليه

 (5)گفت: لبيك عبدك ابن عبدك.مى

آله : مسافرت كنيد تا سلامت باشيد، تلاش كنيد تا منفعت يابيد وعليهاللهرسولخدا صلى»

 (6).«نياز شويد و حج كنيد تا بى

بَرِيءٌ منَِ المشُْرِكِـينَ  وَأَذانٌ منَِ اللهِّ وَرَسُولهِِ إِلى النّاسِ يوَمَْ الحجَِّ الأكَْبَرِ أنََّ اللهّ»

 (7)«.وَرَسُولهُُ



اعلامى از طرف خدا و رسول در روز حج عظيم است كه خدا و رسول از مشركين 

 بيزار هستند . 

. او روزها را روزه و شبها را به عبادت  السلام بودسيده نفيسه، عروس امام صادق عليه»

 بسر
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كرد و حج رفت . و بيشترش را پياده طى كرد و سخت گريه مى برد . و سى مرتبه بهمى

الهى و سيدى و مولاى ! مَتعِّنى و فَرحِّنى گفت: آويخت و مىهاى كعبه مىبه پرده

 .  خدايا با راضى شدن از من، مرا خوشحال نما. يعنى  برضاك عنّى



ر قبر نبيند ! و چون السلام فرمود: هر كه چهار حج بجا آورد، هر گز فشاامام صادق عليه

بميرد، خداوند سبحان حج هاى او را در قبر مجسم كند كه تا روز قيامت، نماز 

 خوانند و ثواب آن نمازها براى او باشد .مى

لَى وَاءِذْ جعَلَْنَا البَْيتَْ مَثَابهًَ للِنَّاسِ وأََمْناً واَتَّخذُِوا منِْ مَقَامِ اءبِرَْاهِيمَ مصُلًَّى وَعهَدِْنَا اءِ»

رَاهِيمُ اءِبْرَاهيِمَ واَءِسْمَاعيِلَ أَن طهَِّراَ بيَتِْىَ للِطَّائفِيِنَ واَلْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَاءذِْ قَالَ اءبِْ 

قاَلَ وَمنَ  وَالْيوَمِ الاخِرِ الثَّـمَراتِ منَْ امنََ مِنهُْم بِاللهّرَبِّ اجعَْلْ هذََا بلَدَاً امنِاً وَارزُْق أهَلَْهُ منَِ

قوَاَعدَِ كَفَرَ فاَُمَتِّعهُُ قلَِيلاً ثُمَّ أَضطْرَُّهُ اءِلى عذََابِ النَّارِوَ بئِسَْ الْمصَِيرُ واَءذِْ يَرْفعَُ اءِبرْاَهِيمُ الْ

علَْنَا مُسلِْمَينِْ لكََ السَّمِيعُ العْلَِيمُ رَبَّناَ وَاجْمنَِ الْبَيتِْ واَءِسْمَاعيِلُ ربََّنَا تقََبَّلْ مِنَّا اءِنَّكَ أَنتَْ

 (1)«.علََيْنَا اءِنَّكَ أَنتَْ التَّوَّابُ الرَّحِيمُوَمنِ ذُرِّيَّتِنَا امَُّهً مُسلِْمهًَ لكََ وَأَرِنَا مَنَاسِكَناَ وَتبُْ 

و ما كعبه را محل امن مردم قرار داديم و بايد در مقام ابراهيم نماز بگذاريد و باابراهيم و 
ام را براى طواف كنندگان و معتكفين و ركوع و سجده تيم كه خانهاسماعيل عهد بس

كنندگان پاك نگه دار.وآنگاه كه ابراهيم عرضه داشت خدايا!اينجارا امن قرار بده وبه 
مومنين اهل اينجا از ثمراتش روزى كن.خدافرمودهركه كفرورزد مدت كوتاهى به او 

وبدجايگاهى است.وآنگاه كه  كشانيمچشانيم سپس اورا به جهنم مىلذات را مى
هاى كعبه را بالامى بردند عرضه داشتند خدايا اين عمل را ازما ابراهيم واسماعيل پايه

بپذير كه تو شنوا وداناهستى.خدايا مارا تسليم خود قرار بده وازذريه ما امتى مسلمان 
 بانى. .پذير ومهرقرار بده ومناسك را بما نشان بده وتوبه مارا بپذير كه تو توبه

 حج هدايتگر بشريت

خداوند سبحان براى هدايت بشر، هدايت گرهايى قرار داده است از جمله انبياء، 

 باشد . كتابهاى آسمانى، معجزات و از جمله هدايتگرها كعبه مى



ياَتٌ بيَِّنَاتٌ مَقاَمُ اءِنَّ أَوَّلَ بيَتٍْ وُضعَِ للِنَّاسِ للََّذِى ببِكََّةَ مُبَارَكاً وهَدُىً للِعَْالَمِينَ فِيهِ ا»

 اءِبْرَاهيِمَ 

 

 .128. سوره بقره، آيه  1
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 للهّوَمنَ دخَلَهَُ كَانَ امِناً ولَلهَِِ علََى النَّاسِ حجُِّ الْبَيتِْ منَِ اسْتَطَاعَ اءلِيَهِْ سَبِيلاً وَمنَ كفَرََ فَاءنَِّ ا

 (1)«.غَنِىٌّ عنَِ العَْالمَيِنَ

كه در زمين براى مردم ساخته شده كعبه است كه در مكه بنا شده حقيقتا اولين بنايى »

هاى روشنى است.كه ازجمله ومبارك ورحمت براى اهل عالم است.دراين شهر نشانه

مقام ابراهيم است.وهركه وارد مكه شود در امن است وخداوند سبحان برمردمى كه 

خداوند سبحان از  مستطيع هستند حج را واجب كرده است وهركه كفرورزد بداند كه

 «عالميان بى نياز است.

اين كه كعبه و مكانهاى مقدسى كه در اطراف او قرار گرفته چگونه هدايت         

 كننده بشر است نياز به مقدمه و توضيح دارد . 

ترين محل عبادت بشر است كه قبل از معبد بيت المقدس و ديگر كعبه قديمى

. حتى در روايتى است كه فرشتگان به آدم عبادتگاههاى بشر، وجود داشته است 

السلام كه مراسم حج را به اتمام رساند تبريك گفتند و يادآورى نمودند كه ما دو عليه

 ايم . هزار سال قبل مراسم حج را انجام داده



ترين سنگ است كه هيچ سنگى قدمتش حجرالاسود كه در كعبه نصب شده نيز قديمى

 رسد . به حجرالاسود نمى

مه پيامبران به زيارت كعبه آمده و دست بر حجرالاسود گذاشته و آن را استلام ه

اند و شمارى از آنان در كنار كعبه نمودند و در كنار كعبه به دعا و نيايش و نماز ايستاده

 السلام دهها پيامبر مدفونند . اند كه گويند بين ركن يمانى و مقام ابراهيم عليهدفن شده

 هايى براى خود قرار داده است از جمله: ر كنار كعبه نشانهخداوند عزوجل د

السلام بربالاى سنگى در كنار مقام ابراهيم است كه محلى بوده كه حضرت ابراهيم عليه

 كعبه، رفته و ديوار كعبه را بالا برده است . 

حجر اسماعيل كه محل دفن حضرت اسماعيل بوده و داخل مطاف است و جزو كعبه 

 ود . شحساب مى

 ركن يمانى كه زاويه بعد از زاويه حجرالاسود است كعبه چهار زاويه دارد كه دو تاى

 

 .97. سوره آل عمران، آيه  1

(372) 

 
آن بسيار مهم است . زاويه حجرالاسود و زاويه يمانى كه در روايت است امام 

  شويم .السلام فرمود در قيامت ما از طرف ركن يمانى وارد بهشت مىعليه

حطيم كه ديوار بين حجرالاسود و در كعبه است كه بهترين نقطه كره زمين بوده و آدم 

 السلام در اين مكان توبه نمود و خداوند سبحان قبول فرمود . عليه



 باشد . المستجار كه ديوار كنار ركن يمانى است و از مكانهاى استجابت دعا مى

وَمنَْ يعَُـظِّمْ شعَائِرَ »ئر خود شمرده است صفا و مروه كه خداوند سبحان آنها را از شعا

 (1)«.اللهِّ فَإِنَّـها منِْ تَقْوى القلُُوبِ

 هركه شعائر الهى را تجليل نمايد نشانه تقواى باطنى اوست.

 آورد . زمزم كه از معجزات الهى است و نوشيدن از آن شفا مى

 ( . ما شرب لهماء زمزم شفاء لآله : )وعليهاللهصلى قال رسول اللهّ

 (2)آله فرمود: آب زمزم به هر قصدى بنوشد براى آن شفاست .وعليهاللهپيامبر اكرم صلى

حرم بودن كعبه و مسجدالحرام و اين كه هر كه داخل اين حرم شود ايمن است از 

هاى ديگر الهى است . مخصوص در زمانى كه در حجاز امنيتى وجود نداشت و نشانه

كشتند در همان زمان جاهليت هم حرم الهى ربودند و يا مىنها را مىدر روز روشن انسا

 (3)«.أَوَ لَمْ يَروَاْ أَ نّا جعَلَْنا حَرمَاً آمِناً ويَُتَخَـطَّفُ النّاسُ منِْ حَوْلهِِمْ»امنيت داشت . 

 ربودند؟آيا نديدند كه ما مكه را حرم امن كرديم درحالى كه در اطرافش افراد را مى

يا دزدى وارد حرم شود در امان است . حيوانات و حشرات و گياهان در حرم  اگر قاتل

در امان هستند و كسى كه اين حرمت را بشكند گناه مرتكب شده و بايد كفاره بدهد . 

مثلا كفاره شكار كردن يك كبوتر در حرم امن الهى، يك گوسفند است علاوه بر 

 ه، دادن غذا به فقيراست . گناهى كه مرتكب شده است . كفاره كشتن يك حشر

السلام است . و در همچنين خانه كعبه محل ولادت معجزه آساى على بن ابيطالب عليه

شهر مكه، دوتا خانه بسيار ارزشمند هستنديكى خانه آمنه است كه محل ولادت 



باشد و ديگرى خانه خديجه عليهاالسلام كه محل آله مىوعليهاللهحضرت محمد صلى

 ت فاطمه زهراء عليهاالسلام ولادت حضر

 

 .32. سوره حج، آيه  1
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 .67. سوره عنكبوت، آيه  3
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 است . 

 كعبه داستانهاى تلخ و شيرين زيادى دارد . 

 بخاطر قسّمى كه عبدالمطلب خورد .  داستان قربانى كردن عبداللهّ

حجرالاسود )بعد از تعمير( در زمان نوجوانى  داستان حمله اصحاب فيل . داستان نصب

پيامبر كه نزديك بود بخاطر گذاشتن حجرالاسود جنگى اتفاق بيافتد ولى با نظر پيامبر 

 اعظم و شراكت حضرتش در گذاشتن حجر، اين جريان بخوشى تمام شد . 

ا بود السلام سوره برائت را براى مشركين در حالى كه يكه وتنهداستان تلاوت على عليه

! 

آله جهت اقامه اذان بر بالاى وعليهاللهالسلام برشانه پيامبر صلىداستان بالارفتن على عليه

 كعبه . 



 داستان حجة الوداع وآخرين حج پيامبر اعظم . 

السلام او را به خواندن دعاى داستان دعاى مشلول وجوان فلجى كه امام على عليه

آله در خواب او را وعليهاللهپيامبر اعظم صلىمشلول دعوت كرد واو دعا را خواند و

 شفاداد . 

السلام براى اصحابش كه آنان را به قيام فراخواند و به داستان خطبه امام حسين عليه

 شهادت بشارت داد .

داستان حمله يزيد به مكه كه اجل مهلتش نداد تا به نيتش جامه عمل بپوشد . داستان 

 بن زبير و حمله حجاج به مكه .قضيه قيام عبداللهّ خراب كردن قسمتى از كعبه در

 داستان توطئه وليد بن عبدالملك براى اين كه بالاى كعبه شراب بنوشد ! 

داستان زن و مردى كه در كنار كعبه از روى حرام دست برروى هم گذاشتند و ناگاه 

 السلام بداد آنها رسيد .دستشان چسبيد . و امام سجاد عليه

السلام زمانى كه محمدبن حنفيه دت حجرالاسود بر امامت امام سجاد عليهداستان شها

 ادعاى امامت داشت . 

السلام و ناراحتى هشام كه داستان خواندن اشعار فرزدق در مدح امام سجاد عليه

 طاغوت زمان بود . 

داستانهاى تلخى كه در طول تاريخ در مكه اتفاق افتاد همانند حمله وهابيون به مكه و 

تصرف آن و در سالهاى اخير، شهيد كردن حدود چهارصد زائر ايرانى در مكه بخاطر 

و شهادت بيش از هفت هزار نفر از حجاج در حادثه مني در ابراز برائت از مشركين . 

 و...1394سال 



(374) 

 

 كعبه درآينده شاهد تحولات بزرگى خواهد بود از جمله: 

ه و تكيه دادن منجى عالم بشريت بر كعبه و از مك« عج»حادثه بزرگ ظهور امام عصر 

تشكيل حكومت آل محمد . و كشتن نفس زكيه توسط مردم مكه در ابتداى ظهور امام 

 « .عج»عصر 

 كعبه و هدايت گر بودن آن 

 اما هدايتگر بودن كعبه براى اهل عالم به چند وجه است: 

از چشمانشان سرازير  ـ انقلاب روحى كه براى ا كثر حاجيها اتفاق ميافتد و اشك 1

 دانند .شوند و اين زيارت را توصيف ناپذير مىشود و بعضى واقعا متحول مىمى

گيرد در او باقى است و تا زمانى كه ـ نورى كه حاجى بعد از اتمام مناسك حج مى 2

 گناه نكرده در او وجود دارد . 

 شود . مىشود و اعمالش از نو نوشته ـ تمام گناهان حاجى آمرزيده مى 3

اند كه بعد از بازگشت به نوشتن كتابهاى عالى در موضوعات معنوى ـ افرادى بوده 4

اند همانند ابن عربى آن فيلسوف بزرگ كه در بازگشت از مكه كتاب اقدام كرده

فتوحات مكيه را براى بشريت به يادگار گذاشت همچنين نويسندگان قرن ما همانند 

رزانه علامه جوادى آملى و ديگر بزرگان كشور ما كه جلال آل احمد همچنين عالم ف

 كتابهاى گرانسنگى در اين مورد دارند . 



ـ كعبه محل بيزارى و برائت از مشركين و بلند كردن صدا به توحيد است و اين ندا،  5

اند با ديدن مراسم خواند . كه افرادى بودهعده زيادى از غير مسلمانان را به اسلام فرا مى

 اند . و يا برايمانشان افزوده شده است . از مشركين، مسلمان شدهبرائت 

ـ باحضور علماء ربانى در مراسم حج يا نمايندگان مراجع در طول ايام موسم حج،  6

افرادى از كشورهاى مختلف به آنها مراجعه نموده و دين خود را درست نموده و در 

 اند . صراط مستقيم قرار گرفته

آيد نيز در هدايت مراسم حج بين مسلمين از سراسر دنيا پيش مى ـ وحدتى كه در 7

 اهل عالم مؤثر بوده است . 

(375) 

 

ـ سنگباران شياطين در مراسم رمى جمرات در دورى از شياطين و نزديكى به  8

 پروردگار عالميان نقش مهمى دارد . 

تا نقش آفرين ـ حضور در صحراى عرفات و مشعر و منا نيز در نزديكى به خالقى  9

 است . 

گيرد در هدايت انسانها بسيار مؤثر ـ نمازها و ذكرهايى كه در موسم حج انجام مى 10

 است و امام راحل فرمودند بعُد عبادى حج ويژگى خاصى دارد . 

و اين توجه امام راحل به عرفان و عبادتى است كه در جاى جاى سرزمين وحى وجود 

 ن بهره وافى ببرند . توانند از آدارد و حاجيها مى

 بروجردى  درخواست پاد شاه عربستان براى ملاقات با آية اللهّ



آمده است كه: پاد شاه عربستان به ايران آمد و براى آية الهّ بروجردى هدايايى فرستاد 

البته ايشان جز قرآن ها و مقدارى از پرده كعبه، مابقى را رد كردند( و در ضمن، 

بروجردى پاسخ رد دادند . و درباره  اللهّشان را كرد ولى آيةدرخواست ملاقات با اي

علتّ اين امر فرمود: اين شخص اگر قم بيايد و به زيارت حضرت معصومه عليهاالسلام 

نرود، توهين به آن حضرت خواهد بود و من چنين امرى را به هيچ وجه، تحملّ 

 (1)كنم .نمى

علماء سعودى بخدمت ايشان آمدند و در سفر ديگرى ، هيئتى به سرپرستى يكى از 

مجيد و . . . از طرف حكومت  هدايائى از قبيل يك دست لباس و يك جلد كلام اللهّ

آن كشور براى ايشان آورده بودند كه آن مرحوم، هدايا را بجز قرآن، قبول نفرمودند . 

دار بروجردى، عالمى كه عهده در ضمن گفتگوى اين هيئت با حضرت آية اللهّ

بروجردى گفت: شما شيعيان، چرا در مسأله كيفيت حج  رپرستى هيئت بود به آية اللهّس

آوريد و بعد با ما اينقدر فرق داريد كه عمره شما از حج جداست؟ اول عمره را بجا مى

بنديد، ولى ما با آييد و از آن پس، براى حج احرام مىاز انجام آن، از احرام بيرون مى

آوريم . اين چه اختلافى است كه بين ما و شما ه را بجا مىيك احرام، حج و عمر

 وجود دارد با اينكه هردو گروه، مسلمانيم؟ 

 

 .117، ص 43ت  44. حوزه، ش  1
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بروجردى فرمودند: ما همان گونه كه حضرت رسول اكرم  حضرت آية اللهّ

. اين شما هستيد كه طريقه  آوريمآورد، بجا مىآله عمره و حج را بجا مىوعليهاللهصلى



كنيد . شما براى روشن شدن مطلب به سنن ابى آله را مراعات نمىوعليهاللهپيامبر صلى

آله كه سند حديث هم از طريق شما وعليهاللهباب حجة النبى صلى 182ص  2داوود ج 

است  صحيح است، مراجعه كنيد تا معلوم شود كه حج ما يا حج شما مطابق سيره پيغمبر

 . 

 اعمال عمره و حج

 عمره دارا اعمال زير است: 

 احرام ـ طواف ـ سعى ـ تقصير ـ طواف النساء

 و حج تمتع داراى اعمال زير است: 

مشعر ـوقوف به مِنى ـ طواف ـ سعى ـ طواف النساء ـ احرام ـ وقوف به عرفه ـ وقوف به

 مبيت در مِنى

 لباس احرام

 توضيحى در باره لباس احرام :

 جبات احرام سه چيز است : وا

 اول پوشيدن لباس احرام .

 دوم نيت محرم شدن . 

 سوم تلبيه يعنى لبيك گفتن .



لباس احرام دو قطعه پارچه مثل دو حوله يا غير آن كه دوخت در آن نباشد و همچنين 

بندند و ديگرى را از روى پاك و مباح و حلال باشد يكى را مثل لنگ از كمر مى

كند انجام دادن احرام عمره تمتع ندازند بعد از پوشيدن اين دو جامع نيت مىاها مىشانه

 گويد و صورت لبيك چنين است . و با اين نيت لبيك مىرا قربه الى اللهّ

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ،انَ الحمد و النعمه لك و الملك ،لا 

 . شريك لك لبيك
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پوشد تا آخر اعمال ه و حج از اولى كه انسان لباس احرام مىتمام اعمال عمر مسئله:

حج همه و همه عبادت است و بايد با توجه داشته باشد در وقت عمل كه چه عملى 

خواهد بجا بياورد همه را براى خداوند سبحان انجام دهد و اگر ريا كند آن عملى مى

 كه در او ريا شده باطل است .

 نداى شيطان

( . يك عده هلَُمّ الى الحجالسلام بالاى كوه ابوقبيس رفت و صدا زد: )ابراهيم عليه

( . باز يك عده جواب دادند . شيطان هلَُمّ الى الحجلبيك گفتند . جبرئيل نيز ندا كرد . )

( . يك عده هم به شيطان لبيك گفتند . آنها كه به ابراهيم هلمّ الى الحجهم ندا كرد )

شوند . واجبات را ترك ع مراجعت از حج خوب مىالسلام لبيك گفتند موقعليه

نمايند . آنها كه به جبرئيل لبيك گفتند كسانى هستند كنند ومحرمات را ترك مىنمى

به شيطان لبيك روند ولى برنمى گردند وبسيار خوش سعادت هستند . امّا آنها كهكه مى

 (1)شوند !گردند، لاابالى وبى دين مىگفتند، وقتى از حج بر مى



تواند تحول مهمى در انسان از حج حج اگر درست و با شرايطش انجام شود مى

 برگشته چه زن وچه مرد ايجاد نمايد . به روايت زير توجه فرمائيد: 

 حج عارفانه

السلام از حج بر گشت، شبلى به ديدار او رفت . حضرت فرمود: وقتى امام سجاد عليه»

 !  اى؟ گفت: آرىآيا تاكنون به حج رفته

فرمود: آيا در ميقات لباس دوخته از تن در آوردى وغسل كردى؟ گفت: آرى . فرمود: 

 آيا در آن هنگام نيت كردى كه لباس گناه كنده ولباس اطاعت بپوشى؟ گفت: نه ! 

فرمود: آيا هنگام كندن لباس دوخته توجه كردى كه از رياء و كارهاى شبهه ناك 

ع غسُل، نيت كردى خود را از گناهان شستشو دورشوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا موق

دهى؟ گفت: نه ! فرمود: پس نه در ميقات فرود آمدى و نه لباس دوخته شده كندى و 

 نه غسل

 

 . اصول سه گانه. 1
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نمودى ! سپس فرمود: آيا خود را نظافت نمودى و لباس احرام پوشيدى و پيمان حج 

 بستى؟

نظافت نيت كردى كه با داروى توبه خالص، كثافت گفت: آرى ! فرمود: آيا همراه 

 گناه از دل بزدائى؟



گفت: نه ! فرمود: آيا موقع مُحرم شده متوجه اين معنا بودى كه تمام آنچه را كه 

خداوند سبحان حرام كرده بر خود حرام كنى و هرگز پيرامون آن نگردى؟ گفت: نه ! 

رگونه عهد )بندگى( با غير خداوند فرمود: آيا هنگام بستن پيمان حج نيت كردى كه ه

سبحان را بشكنى؟ گفت: نه ! فرمود: با نداشتن چنين قصدى نه نظافت كردى نه محُرم 

شدى و نه پيمان حج بستى ! سپس فرمود: آيا وارد ميقات كه شدى دوركعت نماز 

خواندى و لبيك گفتى؟ گفت: آرى ! فرمود: موقع ورود به ميقات آيا نيتت اين بود كه 

شوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا دو ركعت نماز كه ه قصد زيارت داخل ميقات مىب

خواندى نيت كردى كه به سبب بزرگترين عمل كه نماز است به خداوند سبحان 

نزديك شوى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا هنگام گفتن لبيك اين نيت تو بود كه بر اساس 

بگوئى و پيمان عبوديت همه  اطاعت در همه موارد به اطاعت از خداوند سبحان سخن

 جانبه با خداوند سبحان ببندى؟

گفت: نه ! فرمود: پس در اين صورت نه داخل ميقات شدى و نه در حقيقت نماز 

خواندى و نه لبيك واقعى گفتى ! سپس فرمود: آيا به حرم داخل شدى و كعبه را ديدى 

غيبت و نسبت ناروا و نماز خواندى؟ گفت: آرى ! فرمود: آيا نيت كردى كه هرگونه 

داشتى را بر خود حرام كنى و با ورودت به حرم امن الهى تمام كه به مسلمانان روا مى

اهل ملت اسلام را مأمون از شر فكر و زبانت گردانى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا وقتى به 

مكه رسيدى در دل گذرانيدى كه از اين سفر جز خداوند سبحان مقصد و منظورى 

خواهم؟ گفت: نه ! فرمود: پس در واقع نه داخل حرم خدا شدى و نه نمىندارم وچيزى 

كعبه راديدى و نه نماز خواندى ! سپس فرمود: آيا طواف و لمس اركان كعبه و سعى 

 بين صفا و مروه نمودى؟



گفت: آرى ! فرمود: آيا در سعى نيت كردى كه از شيطان گريخته و به خداوند سبحان 

حان اين را از تو ببيند؟ گفت: نه ! فرمود: پس نه طواف و نه سعى پناه ببرى و خداوند سب

 و نه مسّ اركان كردى ! سپس فرمود: آيا به حجرالاسود دست زدى و در مقام ابراهيم
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اى كرد ايستادى و دوركعت نماز خواندى؟ گفت: آرى ! در اين موقع امام ناله

مود: آه ! آه ! كسى كه با حجرالاسود ونزديك بود كه از دنيا مفارقت كند . سپس فر

مصافحه كند در حقيقت با خداوند سبحان دست داده است . سپس فرمود: آيا در هنگام 

وقوف در مقام ابراهيم اين نيتت بود كه اين توقف در مقام، نشان دهنده تصميم قاطع به 

ن است؟ هاى عصياطاعت و فرمانبردارى در پيشگاه اقدس حق و پرهيز از تمام صحنه

گفت: نه ! فرمود: آيا هنگام اداى نماز در مقام، اين نيت را داشتى كه با همين نمازت، 

نماز حضرت ابراهيم بجا آورده و بينى شيطان به خاك بمالى؟ گفت: نه ! فرمود: پس 

اى و نه نماز در در واقع نه با حجرالاسود مصافحه كردى و نه در مقام ابراهيم ايستاده

 دى ! سپس فرمود: آيا بر سر چاه زمزم رفتى وآب نوشيدى؟مقام بجا آور

گفت: آرى ! فرمود: در آن هنگام نيت كردى كه بايد در قلبت اخلاص پيدا شود و از 

هاى گناه دورى كنى؟ گفت: نه ! فرمود: پس در حقيقت نه بر سر چاه زمزم رفتى صحنه

دى؟ گفت: آرى ! فرمود: و نه از آن نوشيدى . سپس فرمود: سعى بين صفا و مروه نمو

اى؟ گفت: نه ! فرمود: پس سعى بين صفا آيا نيت كردى بين خوف و رجاء قرار گرفته

اى . فرمود: آيا از مكه به قصد مِنا و مروه تو خالى از حقيقت بود وتو كارى انجام نداده

ز شرّ بيرون رفتى؟ گفت: آرى ! فرمود: از رفتنت به منِا در اين نيت بودى كه مردم را ا

دست وفكر و زبانت در امان قرار دادى و احدى را بعداز اين با دست وزبانت نيازارى و 

قلبا بدخواه كسى نشوى؟ گفت: نه ! فرمود: پس به مِنا نرفتى ! سپس فرمود: آيا وقوف 



در عرفات انجام دادى؟بالاى جبل الرحمه رفتى و وادى نمره را شناختى و خداوند 

 سبحان را خواندى؟

: آرى ! فرمود: آيا با وقوفت در عرفات نيت كردى كه به خداوند سبحان معرفت گفت

پيدا كنى و دانستى كه به تمام وجودت در قبضه قدرت خدا هستى و او از نهان كار 

وقضاياى قلب تو مطلع است؟ گفت: نه ! فرمود: آيا بالاى كوه رحمت كه رفتى در 

فرستد و آنها را ومرد مؤمنى رحمت مىخاطرت گذراندى كه خداوند سبحان بر هر زن 

كند؟ گفت: نه ! فرمود: بر كوه نمره كه ايستادى نيت كردى كه تا خود تن به يارى مى

 ثمر است؟اوامر ونواهى الهى ندهى، امر و نهيت نسبت به ديگران بى

 گفت: نه ! فرمود: آيا متذكر شدى كه همينها شاهد طاعات تو هستند و همراه فرشتگان
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نگهبان به امر خداوند سبحان حافظ تو هستند؟ گفت: نه ! فرمود: پس تو در واقع در 

عرفات نبودى و بالاى كوه رحمت نرفتى و كوه نمره را نشناختى و نه در نمره ايستادى 

اى ! فرمود: هنگام رفتن به مزدلفه و و نه خداوند سبحان را آنچنان كه بايد خوانده

ه اين نيت بودى كه هرگونه عامل گناه را از زمين قلبت بر چينى و ها ببرداشتن سنگريزه

در زمين علم وعمل پايدار باشى؟ گفت: نه ! فرمود: آن دم كه عبورت به مشعر الحرام 

افتاد آيا حالت ترس از خداوند سبحان را كه شعار اهل تقوى است در دل نشاندى و 

 همچون جامه زرين بر قامت جان خودپوشاندى؟

نه ! فرمود: پس نه در مزدلفه راه رفتى و نه سنگ جمع كردى و نه از مشعر عبور  گفت:

كردى ! سپس فرمود: آيا به مِنا رسيدى و رمى جمرات كردى و سر تراشيدى و قربانى 

كشتى و در مسجد خيف نماز خواندى و بعد به مكه برگشتى و طواف بجا آوردى؟ 



رمى جمرات، اين توجه را داشتى كه بايد به  گفت: نه ! فرمود: هنگام رسيدن به مِنا و

نتيجه كار واعمالت رسيده باشى و خداوند سبحان تمام حوائجت را بر آورده و 

 هايت را اعطا كرده باشد؟خواسته

گفت: نه ! فرمود: آيا موقع رمى جمرات نيت كردى كه با اين رميت، شيطان را 

يطان عمل كردى؟ گفت: نه ! كوبى و با پايان دادن به اعمال حجت، خلاف شمى

ها و كثافات تراشيدى به اين نيت بودى كه از تمام پليدىفرمود: موقعى كه سر مى

 روحى پاك گشته و همچون روز ولادت از گناهان عارى گردى؟

گفت: نه ! فرمود: از نمازى كه در مسجد خيف خواندى به اين حقيقت رسيدى كه از 

ى اميدوار نباشى؟ گفت: نه ! فرمود: آيا موقع كسى نترسى و جز رحمت خدا به چيز

قربانى نيتت اين بود كه با تمسك به تقوا، حنجره طمع را ببرُى و از سنت ابراهيم پيروى 

كنى كه با ذبح فرزند و ميوه دل خود، سنت بندگى واخلاص را براى بعد از خودش 

 پايه گذارى كرد؟

شدى كه اكنون با بهره كافى از رحمت گفت: نه ! فرمود: وقتى از مِنا برگشتى متذكر 

اى و وظايف بندگى را اى و دست بر دامن حبّ خدا زدهخدا به اطاعت الهى وارد شده

 اى؟انجام داده ودر مقام قرب خدا منزل گرفته

 گفت: نه ! فرمود: پس نه به مِنا رفتى ونه رمى جمرات كردى . و نه سر تراشيدى و نه
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در مسجد خيف نماز خواندى و نه طواف بيت كردى ونه حج قربانى كشتى و نه 

اى ! شبلى گريست و دوباره به تعليم مناسك حج پرداخت و سال بعد با معرفت به نموده

 (1)حج رفت .

 عاقبت كسى كه عمدا به حج نرود ! 

خواند و حاج محمد رحيم ايزدى معروف به آبگوشتى هر روز زيارت عاشورا مى    

خواندند و پس از نماز جماعت، يك يا دونفر از طرف او روضه مىشب در مسجد، 

شد و مقدار زيادى نان پس از روضه خوانى از طرف حاج رحيم، سفره انداخته مى

 خواهد ببرد .گذاشتند كه هركسى مايل است بخورد و هركسى مىوآبگوشت مى

ت دارم در پسرش گفت: پدرم مريض شد . بما گفت كه مرا به مسجد ببريد كه دوس

مسجد بميرم . چند شبى در مسجد بود كه شبى حالش خيلى بد شد و ما او را به خانه 

كرديم و در باره كفن اى گريه مىبرديم . او در حال سكرات مرگ بود و ما در گوشه

كرديم تا اينكه سحر شد . ناگاه پدرم مرا صدا زد ودفن و كارهاى بعد از آن مذاكره مى

يم، ديديم كه عرق زيادى كرده و بما گفت: آسوده باشيد و برويد . وقتى نزدش رفت

 شوم . ميرم و خوب مىبخوابيد كه من نمى

بعدها تعريف كرد كه در حال سكرات مرگ خود را در محله يهوديها ديدم و از بوى 

بد آنها سخت ناراحت شدم . از اين بابت به پروردگار ناليدم . ندا آمد كه اينجا محل 

ندگان حج است ! عرض كردم: خدايا ! پس توسلات وخدمات من به امام ترك كن

 شود؟السلام چه مىحسين عليه



ناگاه آن منظره هولناك محو شد و منظره فرح بخشى آمد و گفتند: خدمات تو پذيرفته 

شد و به شفاعت حضرت، ده سال بر عمرت اضافه گرديد تا حج واجب را بجا آورى . 
(2) 

  جايگاه سياسى حج

 يكى از ابعاد حج ، بعُد سياسى حج است . 
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در طول تاريخ اسلام ، پيامبر وامامان در جهت مبارزه با طاغوتها ومشركين و مستكبرين 

 كردند . ده مىوظالمين هم در جهت ظلم وستم به مظلومين از حج استفا

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ، به دستور امام راحل، مراسم برائت از مشركين با شعار 

مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل كه اين دوكشور مظهر شرك وكفر هستند،در ايام 

شود و بعُد سياسى حج تا حدودى زنده شده است.ولى بخاطر اينكه حج طنين انداز مى

باشند لذا رمين شريفين بر بر عهده دارند كه خود نوكران مستكبرين مىكسانى اداره ح

گذارند كه برنامه برائت از مشركين كه دستورخدا وپيامبر ص است خوب اجرا نمى

شود.به اميد روزى كه حاكمان خيانتكار ساقط شده و اداره حرمين بدست شايستگان 

 بيافتد.



 (1)«.فَإِنَّهَا منِ تَقْوىَ الْقلُُوبِ هذلكَِ وَ منَ يعَُظِّمْ شعََائرَِ اللّ»

 هركه شعائر الهى را تعظيم وتجليل كند اين نشانه تقواى دل اوست

باشد كه يكى از مصاديق تعظيم شعائر الهى،زيارت اماكن مقدس در مدينه ومكه مى

 سفارش شده در اين اماكت حاضرشده ونماز ودعا انجام دهيم.

 اماكن مقدس مدينه

 آله وعليهاللهى صلىمسجد النب

ترين مسجد پس از مسجد الحرام، مسجد النبى در مدينه منوره است . رسول خدا شريف

 درباره نماز خواندن در اين مسجد فرمود: 

 ( . صلوة فى مسجدى هذا خير من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام)

 يگر مساجد است، مگر در مسجد الحرام . يك نماز در مسجد من بهتر از هزار نماز در د

آله وارد يثرب شد، همه طوايف و افراد سرشناس وعليهاللهآنگاه كه رسول خدا صلى

مايل بودند تا ميزبان ايشان باشند، اما آن حضرت فرمود: در جايى توقف خواهد كرد 

ضرت در كه شترش زانو بزند . شتر در زمينى كه اكنون مسجد است، زانو زد . آن ح

خانه ابو ايوب انصارى مسكن گزيد . زمين مسجد را از صاحبان آن خريد و سنگ بناى 

 مسجد را نهاد . همه

 

 .32. سوره حج، آيه  1

(383) 



 
اصحاب از زن و مرد با اشتياق شروع به ساختن مسجد كردند . خود رسول خدا 

كرد . مسجدى كه حضرت آله نيز با تمام توان در ساختن مسجد شركت وعليهاللهصلى

بنا كرد، از چند جهت، با آنچه امروز در جاى آن ساخته شده تفاوت دارد، زيرا در 

تر و خلوص بيشتر بود . اين مسجد در گذر زمان بارها زمينى محدودتر و با بنايى ساده

 توسعه يافته تا اين كه به شكل كنونى در آمده است . 

از مهاجران و حتى ساكنان محلهاى ديگر،  ساختن مسجد سبب شد تا جمعيت زيادى

هايى بنا كنند . به دنبال اين امر بود كه شهر در اطراف مسجد در اطراف مسجد خانه

 شكل گرفت . 

متر  2071آله در نخستين بناى خود در مساحتى حدود وعليهاللهمسجد رسول خدا صلى

تنه درختان خرما . سقف  هايى ازمربع بنا گرديد با ديوارهاى خشتى و گلى و پايه

خرما پوشانده بودند، بطورى كه در هنگام باران، آب هاى درختمسجد را هم با شاخه

ريخت و زمين در زير پيشانى رسول خدا بر سر و صورت نمازگزاران مى

شمال و در جهت بيت آله و اصحاب، گلى بود . قبله مسجد به سمتوعليهاللهصلى

سال محل برگزارى نماز جماعت، نماز همين بنا براى هفتالمقدس بود . مسجد با 

 آله بود .وعليهاللههاى رسول خدا صلىجمعه و خطبه

در سال هفتم هجرت، با گسترش اسلام و افزايش شمار مسلمانان، ضرورت توسعه 

آله بر طول و عرض مسجد افزود وعليهاللهمساحت مسجد مطرح شد . رسول خدا صلى

متر مربع رسيد . در اين توسعه، شكل مسجد به صورت  2475حت مسجد به تا آنكه مسا

يك مربع در آمد . قبله مسجد نيز از سال دوم هجرى از شمال به سمت جنوب تغيير 



كرد و از آن پس نه به سوى بيت المقدس كه قبله يهود بود، بلكه به سوى مكه نماز 

 شد . خوانده مى

مسجد احداث شد، دو حجره ـ يا به تعبير امروزين،  از بناهايى كه همزمان با ساختن

خانه ـ در ديواره شرقى مسجد بود . اين دو حجره براى سكونت رسول خدا 

ها آله و همسرانش سوده و عايشه ساخته شد . بعدها بر تعداد اين حجرهوعليهاللهصلى

ر كنار مسجد اى دافزوده شد . اصحاب ديگر نيز هر كدام كه توانايى داشتند، حجره

شدند . اما ساختند . آنها درهايى به مسجد داشتند و در وقت نماز از همان در وارد مى

 در سال سوم دستور داده شد

(384) 

 
 (1)السلام .تا اين درها بسته شود، مگر در خانه امام على عليه

 آله وعليهاللهمرقد مطهر رسول خدا صلى

آله است؛پيامبرى كه وعليهاللهسول خدا صلىيكى از بهترين نقاط مسجد، مدفن ر

محبوب خدا و خلق بوده و ميراث گرانبهاى اسلام، حاصل تلاش بيست و سه ساله 

هايى براى زندگى همسران رسول خدا اوست . در كناره شرقى مسجد، حجره

آله ساخته شد كه تا قريب نود سال پس از رحلت آن حضرت نيز سرپا وعليهاللهصلى

اى براى اى براى سوده، پس از آن عايشه و در امتداد آن، حجره. ابتدا حجره بود

اند كه رسول خدا حضرت فاطمه عليهاالسلام ساخته شد . مورخان نوشته

اى كه وفات يافت، مدفون شد . طبق آنچه اهل سنت روايت آله در حجرهوعليهاللهصلى

جره عايشه بوده است . احتمال ديگر نيز آن آله در حوعليهاللهاند رسول خدا صلىكرده

اى در ميان حجره عايشه و حجره حضرت فاطمه عليهاالسلام بوده كه است كه حجره



برده و اختصاص به هيچ يك از همسرانش آن حضرت براى استراحت در آنجا بسر مى

وفات آله در آنجا بسترى بود و در همان جا وعليهاللهنداشته است . رسول خدا صلى

 يافت .

آله اين حجره دو نيمه شد، نيمى در برگيرنده قبر رسول وعليهاللهپس از رسول خدا صلى

 آله و نيمى ديگر در اختيار عايشه بوده است . وعليهاللهخدا صلى

آله در زمان خليفه دوم در اتاق كوچكى قرار داشت و وعليهاللهمرقد رسول خدا صلى

ر عهد وليد، به همان شكل باقى بود . در آن زمان كه تا زمان توسعه مسجد د

شرقى مسجد توسعه يافت، مرقد مطهر در مسجد قرار گرفت و گرد آن يك پنج قسمت

 ضلعى كشيده شد . 

متر طول  16متر) 240اكنون محدوده حجره طاهره كه مرقد نيز در داخل آن قرار دارد، 

اطراف آن كشيده شده است . در متر عرض( مساحت دارد كه ضريحى مطلا در  15و 

چهار گوشه حجره طاهره چهار ستون مستحكم بنا شده كه گنبد سبزى بر روى آن قرار 

دارد . اين حجره داراى چند در است: درِ حجره فاطمه عليهاالسلام كه نشانه محل 

آله است، درِ تهجد در شمال حجره، درِ وفود يا باب وعليهاللهحجره آن حضرت صلى

 حمه در جهت غرب و درِ توبه يا باب الرسول در جهت جنوب)قبله( . الر

 

 رسول جعفريان-. اماكن مقدس مدينه 1
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در حجره طاهره، محلى به عنوان قبر فاطمه عليهاالسلام مشخص شده است . اين قبر بر 

حل داند . ماساس روايات و اقوالى است كه مدفن آن بانوى گرامى را در خانه خود مى

قبر با بقعه كوچكى مشخص شده و در داخل ضريح جاى گرفته است . در قسمت 

 جنوبى اين بقعه محراب فاطمه عليهاالسلام قرار دارد . 

 منبرى

آله است . در وعليهاللهيكى از مكانهاى مقدس در مسجد، محل منبر رسول خدا صلى

پرداخت . ، به ايراد خطبه مىخرماروايات نقل شده كه پيامبر در آغاز با تكيه بر درخت

آله بر روى آن وعليهاللهيكى از اصحاب پيشنهاد ساختن منبرى داد تا رسول خدا صلى

بنشيند تا هم مردم او را ببينند و هم آن حضرت از ايستادن خسته نشود . در برخى ديگر 

ر از روايتها آمده است كه پيش از آن سكويى از گل ساخته بودند كه آن حضرت ب

نشست و تنها در سال هفتم هجرت بود كه منبرى چوبين براى آن حضرت روى آن مى

 ساخته شد . 

شد . معاويه براى كسب وجهه اى تا زمان حكومت معاويه استفاده مىاز اين منبر سه پله

آله را از مدينه به شام وعليهاللهخود ! خواست تا منبر رسول خدا صلىو اثبات حقانيت

ا مردم مدينه با اعتراض خود از اين كار ممانعت كردند . بعدها نجارى، شش پله ببرد، ام

بر همان منبر افزود كه نه پله شد . اين منبر بر اثر گذشت زمان از ميان رفت و قسمتى از 

اند كه سوخته آن منبر آن در قرن ششم به عنوان تبرك مورد استفاده بوده است . گفته

 فعلى قرار دارد، دفن شده است . در محلى كه اكنون منبر 

ه  998منبرى كه در حال حاضر وجود دارد منبرى است كه سلطان مراد عثمانى در سال 

. ق . دستور ساخت و نصبش را داد و داراى دوازده پله است . اين منبر كه اكنون در 

 مسجد النبى قرار دارد، يك اثر ارزشمند هنرى است . 



 محراب

آله در آنجا نماز وعليهاللهه شده است كه رسول خدا صلىمحراب در محلى ساخت

نهاد . گزارد و پيشانى خويش را به عنوان سجده در برابر حق تعالى بر خاك آن مىمى

 محل نماز رسول
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آله كاملا مشخص است و در اين كه محل آن، محل همين محراب وعليهاللهخدا صلى

دارد . زمانى كه وليد دستور توسعه مسجد را داد و فعلى است، هيچ ترديدى وجود ن

آله وعليهاللهكرد، بر جايگاه نماز رسول خدا صلىعمر بن عبد العزيز آن را اجرا مى

محرابى ساخته شد . اين محراب در طول زمان دگرگونيهايى را تحمل كرده و بناى 

وره عثمانى تزييناتى با فعلى آن از دوره سلطان اشرف قايتباى باقى مانده است . در د

 آيات قرآن در آن صورت گرفته است . 

محرابهاى ديگرى نيز كه محل نماز برخى از خلفا بوده در مسجد ساخته شده كه از 

 جمله آنها محراب عثمان است .

دارى است . از مهمترين اين محرابها محراب تهجد است . تهجد به معناى شب زنده

خانه حضرت فاطمه آله در زمينى كه در پشتوعليهاللهاند كه رسول خدا صلىنوشته

پرداخته است . اكنون محل آن در نزديكى عليهاالسلام بوده، شبها به عبادت و تهجد مى

خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام مشخص است و پس از ورود از باب جبرييل، در سمت 

انند محل صفه اندكى چپ، درست در برابر محل صفه قرار دارد . زمين مجاور آن م

 بلندتر از سطح زمين مسجد است . 



 مقام جبرئيل

اين محل بدان جهت به عنوان مقام جبرئيل شناخته شده كه ملك مقرب از آنجا بر 

رسيده است . نام شده و به خدمت آن حضرت مىآله وارد مىوعليهاللهرسول خدا صلى

ون در داخل حجره شريف قرار دارد و ديگر اين محل، اسطوانه مربعه القبر است كه اكن

قرنهاست كه قابل دسترسى نيست . اين محل در منتهى اليه جنوب شرقى، محل تلاقى 

دو ديوار جنوبى و شرقى، قرار دارد . هنگامى كه دسترسى بدين محل امكان داشت، به 

بر عنوان يكى از نقاط بسيار متبرك، محل عبادت بوده است . بر اساس برخى روايات، ق

 حضرت فاطمه عليهاالسلام در اين قسمت قرار دارد . 

در فضيلت همين اسطوانه كه در ضمن، باب خانه حضرت فاطمه عليهاالسلام نيز بوده، 

آله چهل روز صبحگاهان در كنار اين در وعليهاللهآمده است كه رسول خدا صلى

فاطمه عليهاالسلام و السلام ، حضرت رفت و خطاب به اهل خانه كه امام على عليهمى

فرمود: السلام عليكم يا اهل البيت . و اين آيه را اند، مىالسلام بودهحسنين عليهم

 ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركمانما يريد اللهّخواند: مى
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 تطهيرا .

در گذشته، در زاويه شرقى حياط اول مسجد، چند نخل بوده كه گويا به دليل نزديكى 

اند . تصوير اين ناميدهبه محراب تهجد و خانه حضرت زهرا، آن راحديقه الزهراءمى آن

 درختان در عكسهاى قديمى بر جاى مانده است . 



السلام همراه نام عشره مبشره و اسامى چهار امام مذهب نام مبارك دوازده امام عليهم

ده است . در ميان آنها اهل سنت بر اطراف ديوار حياط اول و دوم به خطى زيبا نوشته ش

اى نوشته شده كه از آمده و به گونهمحمد المهدىالسلام به صورتنام امام زمان عليه

شود . در كشور عثمانى و بسيارى از نقاط ديگر، اهل دور،حى؛يعنى زنده، خوانده مى

د انداشتهسنت دوازده امام را نيز در كنار خلفاى نخست و ائمه مذاهب اربعه، دوست مى

 اند . و به همين دليل نامشان را در اين بزرگترين مسجد دنياى اسلام آورده

 درهاى مسجد

زمانى كه مسجدالنبى بنا گرديد، براى ورود و خروج چند در تعبيه شد . تا سال سوم 

هجرت، برخى از اصحاب كه از شخصيت والايى برخوردار بودند، در حاشيه مسجد 

ا درى به بيرون، و درى نيز به درون مسجد داشت . در سال هساختند . اين خانهخانه مى

آله صادر شد وعليهاللهسوم هجرت، قبل از غزوه احد، فرمانى از سوى رسول خدا صلى

. اين  سدّوا الابواب الا باب علىالسلام كه همه درها بسته شود مگر در خانه على عليه

 مطلب در منابع معتبر اهل سنت نيز آمده است . 

رفت و آمد به مسجد از طريق درهايى بود كه هر يك تحت عنوانى نامگذارى شده بود 

. تعداد اين درها به مرور زمان كم و زياد شده است؛با اين حال برخى از درهاى موجود 

 در برابر همان درهاى نخستين است . 

 درهاى نخستين مسجد 

 . باب الرحمه: 1

 برگرفته از« در رحمت»رد . نامگذارى اين در به اين در، در ديوار غربى مسجد قرار دا
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شخصى كه از اين در آله است كه به درخواستوعليهاللهحديثى از رسول خدا صلى

وارد شده بود، از خداوند سبحان طلب نزول باران كرد و پس از هفت روز، طبق 

د . اين در را درخواست همان شخص كه از همين در آمده بود، تقاضاى قطع باران ش

 ناميدند . نيز مى «باب عاتكه»

 . باب جبرئيل: 2

آله بوده و در ديوار شرقى مسجد قرار وعليهاللهاين در، مدخل ورودى رسول خدا صلى

دارد . زمانى به باب النبى نيز شهرت داشته است . روايتى دلالت بر آن دارد كه رسول 

با جبرئيل ملاقات كرد و سخن گفت، و از اين  آله در مدخل اين دروعليهاللهخدا صلى

 رو به باب جبرئيل نامگذارى شد . 

 . باب السلام: 3

اين در نيز در ديوار غربى مسجد قرار دارد و از زمان بناى نخستين مسجد وجود داشته 

 است .

 . باب النساء: 4

د، باب يكى از درهاى مهم مسجد كه در زمان توسعه آن در عهد خليفه دوم ايجاد ش

النساء بود كه هنوز هم به همين نام شهرت دارد . اين در اختصاص به رفت و آمد زنها 

هاى بعدى، دهها در جديد به مسجد به مسجد داشته است . علاوه بر اينها، در توسعه

هاى بعدى، درهاى جديد روبروى محل درهاى افزوده شد . گفتنى است كه در توسعه

 قديم ساخته شده است . 

 برستان بقيعق



ترين مكانهاى مدينه، بقيع است؛جايى كه نخست آن را بقيع الغرقد يكى از پرخاطره

نوعى درخت بوده كه در گذشته، در محل اين قبرستان و يا در  «غرقد»ناميدند . مى

كنار آن قرار داشته و محتملا به تدريج با گسترش قبرستان، آن درختها ـ كه به نظر 

ـ از ميان رفته است . بقيع پيش از اسلام، گورستان مردم يثرب بوده  برخى توتستان بوده

و پس از اسلام نيز به عنوان مهمترين گورستان مدينه شناخته شده است . اين گورستان 

با وسعت نسبتا زياد خود، در طول قرون مختلف اسلامى مدفن صحابه، تابعين و مهمتر 

 از همه، چهار تن از
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السلام بوده و از اين رو محل زيارت تمامى زائران مدينه منوره است . بقيع مامامان عليه

در ناحيه شرقى مسجد النبى و تقريبا در فاصله دويست مترى آن قرار دارد . اين قبرستان 

تا يكصد سال پيش خارج از حصار قرار داشت، اما اكنون تقريبا در ميان شهر مدينه 

اصره گرديده است؛ ستين، عبد العزيز، ابى ذر، باب واقع شده و با چهار خيابان مح

 العوالى . 

آله نيز زيارتگاه بوده و آن حضرت برخى شبها وعليهاللهبقيع در زمان رسول خدا صلى

رفته و در آنجا به راز و نياز با خداوند سبحان خانه را ترك كرده و تنها به بقيع مى

نيز برخى از ياران نزديكش در بقيع  پرداخته است . برخى دختران آن حضرت ومى

مدفونند؛كسانى چون عثمان بن مظعون كه از صحابى مورد علاقه رسول خدا 

 آله بود . وعليهاللهصلى

هاى متعددى داشت كه بر روى قبور خاصى قبرستان بقيع تا قبل از تسلط آل سعود، قبه

در آمده است و قبرها جز اى ساخته شده بود . اما اكنون به صورت فضاى باز و ساده



نشانى ساده، به صورت سنگى كه بالاى سر آنها گذاشته شده، چيزى ندارد . با وجود 

اى از اين، تعلق خاطر مسلمانان به مدفون شدگان بقيع باعث گرديده است تا قبر عده

بزرگان مدفون، مشخص باقى بماند؛گرچه به مرور زمان، قبور صدها بلكه هزاران تن از 

 ه و تابعين به دست فراموشى سپرده شده و قبر آنان نا مشخص مانده است . سصحاب

ها و كتابهاى تاريخى كه در قرون مختلف به نگارش در آمده است،حكايت از سفرنامه

كند . مسلمانان از هر فرقه و مسلك اعتناى كامل زائران حرم نبوى به اين قبرستان مى

آمده و خاطره پرشكوه فون شدگان در بقيع مىپس از زيارت خير البشر به زيارت مد

اند . متاسفانه اين قبور به دليل كردهعصر نخستين اسلامى و مظلوميت امامان را زنده مى

عقايد خاص حاكمان جديد عربستان تخريب گرديده و باعث دلخورى جمعيتهاى 

ها البته از روى بهميليونى مسلمانان زائر و غير زائر دنياى اسلام شده است . تخريب اين ق

 توجه به ساده زيستى نبوده است ! 

(390) 

 

 مدفون شدگان در بقيع 

 قبر امامان شيعه

مهمترين دفن شدگان بقيع از ديدگاه شيعيان، چهار تن از امامان معصوم: امام حسن 

م السلاالسلام وامام جعفر صادق عليهالسلام ، امام باقر عليهالسلام ، امام سجاد عليهعليه

 اند . هستند كه در كنار يكديگر به خاك سپرده شده

اى كه بر فراز آن ساخته شده بود، به السلام ، با قبهدر گذشته، قبور اين چهار امام عليهم

شد؛يكى از عنوان يكى از زيارتگاه هاى مسلمانان، به ويژه شيعيان، شناخته مى



نى وزير بركيارق سلجوقى است مشهورترين اين بناها از آن مجد الملك قمى براوستا

كه در قرن پنجم بر فراز قبور امامان ساخته شده بوده است . اما اين آثار در سالهاى 

 اى مشخص شده است . السلام در شكل سادهاخير از ميان رفته و قبور ائمه عليهم

قبر منسوب به حضرت فاطمه عليهاالسلام درباره محل دقيق قبر آن حضرت و اين كه 

 توان با قاطعيت اظهار نظر كرد . در خانه خود مدفون شده يا در بقيع، نمى آيا

دهد آن حضرت در بقيع مدفون گرديده، همان شواهدى وجود دارد كه نشان مى -1

كند كه در خانه خود، كه اكنون در حجره شريفه گونه كه شواهدى حكايت از آن مى

 قرار دارد، دفن شده است . 

 امان شيعه، نوعا محل دفن، خانه خود حضرت معرفى شده است .در احاديث ام - 2

به همين دليل علماى برجسته شيعه نظير شيخ صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسى، ابن  - 3

طاووس و علامه مجلسى مدفن حضرت را خانه خودش، كه بعدا در مسجد قرار 

 دانند . گرفت، مى

تر از قبور ائمه شده، پايين محلى كه به عنوان قبر آن حضرت در بقيع مشخص -4

السلام چهارگانه، در قسمت راست)شمال غرب(آنها قرار گرفته است و احتمال عليهم

 دارد كه اينجا محل قبر فاطمه بنت اسد باشد . 

آله هستند كه پيش از وعليهاللهاز جمله مدفون شدگان بقيع، سه دختر رسول خدا صلى

 مشهور بوده است . ر «قبة بنات الرسول»ار داشته و به نام اى بر فراز قبر آنان قراين، قبه
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كرد . زمانى كه جنگ رقيه: وى همسر عثمان بن عفان بود و با او در مدينه زندگى مى

بدر رخ داد، او گرفتار مرض سختى بود و تا قبل از رسيدن پدر به مدينه، درگذشت . 

 يع دفن كرد . آله او را در بقوعليهاللهرسول خدا صلى

ام كلثوم: وى پس از رقيه، به همسرى عثمان بن عفان در آمد . وى نيز در سال نهم 

 هجرت درگذشت و در بقيع دفن شد . 

آله به وعليهاللهزينب: او همسر ابو العاص بن ربيع بود . پس از هجرت رسول خدا صلى

گ بدر در كنار مشركان مدينه، در مكه نزد همسرش نگه داشته شد . ابو العاص در جن

شركت كرد و اسير شد . زينب گلوبند خود را به عنوان فديه فرستاد . رسول خدا 

آله فرمود تا گلوبند را پس فرستادند و ابو العاص را نيز به شرطى آزاد وعليهاللهصلى

كرد كه همسرش را طلاق دهد و راهى مدينه كند، و بدين ترتيب زينب به رسول خدا 

آله ملحق شد . چند سال بعد، ابو العاص ايمان آورد و به مدينه آمد و وعليهاللهصلى

 مجددا با زينب ازدواج كرد . زينب در سال هشتم هجرت درگذشت . 

اى اند و همان گونه كه اشاره شد، قبر آنها قبهاين سه خواهر در كنار يكديگر دفن شده

 در بقيع بوده است . داشته و به عنوان يكى از زيارتگاههاى مدينه 

 مقبره ابراهيم

آله شد، ابراهيم بود كه از وعليهاللهتنها فرزند پسر، كه در مدينه نصيب رسول خدا صلى

هديه براى رسول مادرى به نام ماريه قبطيه به دنيا آمد . اين زن را حاكم مصر به رسم

هشتم هجرت متولد شد . با  آله فرستاده بود . ابراهيم در ذيحجه سالوعليهاللهخدا صلى

تولد او موجى از شادى و سرور مدينه را فرا گرفت، بطورى كه محل تولد ابراهيم، به 

رفت . اما پس عنوان مشربه ام ابراهيم تا همين اواخر نيز از آثار دينى مدينه به شمار مى



در غم آله را وعليهاللهاز گذشت قريب يك سال، ابراهيم درگذشت و رسول خدا صلى

 فقدان فرزند خود شديدا اندوهگين كرد .

ابراهيم در كنار عثمان بن مظعون، كه يارى فداكار و مورد علاقه رسول خدا 

 آله بود، مدفون شد . وعليهاللهصلى
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 فاطمه بنت اسد

آله بود . وعليهاللهاين زن، زن عموى پيامبر و از زنان بسيار محبوب نزد رسول خدا صلى

ى آنقدر عظمت داشت كه بنابر اخبار فراوان، به اندرون خانه كعبه رفت و امير و

السلام را در آن مكان مقدس به دنيا آورد . او به عنوان همسر ابو مؤمنان، على عليه

آله شريك بود و آن حضرت فاطمه بنت وعليهاللهطالب در سرپرستى رسول خدا صلى

وى از نخستين زنان مسلمان در مكه بود و پس از  دانست .اسد را چون مادر خويش مى

كرد . به هنگام السلام در مدينه زندگى مىهجرت، همراه فرزندش امام على عليه

آله به شدت متاثر شد و بر وى نماز خواند و در حالى وعليهاللهرحلتش، رسول خدا صلى

يكى قبور ائمه گريست، او را در قبر نهاد . محتمل است قبرى كه در نزدكه مى

 السلام قرار دارد، از آن فاطمه بنت اسد باشد . عليهم

در روايتهاى ديگر، محل دفن وى در نزديكى قبر سعد بن معاذ و ابو سعيد خدرى 

 دانسته شده است .

 عباس بن عبد المطلّب



آله بود و در حوادثى كه در مكه بر اسلام گذشت، در وعليهاللهعباس عموى پيامبر صلى

رفت . وى از اشراف آله به شمار مىوعليهاللهمع بنى هاشم از مدافعان رسول خدا صلىج

شد و روحيه اشرافى نيز داشت . در عين حال، پس از آن كه اسلام آورد مكه تلقى مى

آله كرده بود و نيز وعليهاللهو به دليل كمكى كه در جمع بنى هاشم به رسول خدا صلى

آله بود . وى بعد از وعليهاللهضرت، مورد علاقه رسول خدا صلىبه عنوان عموى آن ح

 33السلام وفادار بود و در سال آله به امير مؤمنان عليهوعليهاللهرحلت رسول خدا صلى

 هجرى قمرى در عهد خلافت عثمان بدرود حيات گفت . بنى عباس از نسل او هستند . 
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 ديثجايگاه جهاد و دفاع در قرآن وح

 بأِمَْوَالهِِمْ وَأَنفُسهِمِْ أَعْظمَُ دَرجَةًَ عنِدَ اللهّ الَّذِينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهدََوا فِي سبَِيلِ اللهّ»

 (1)«.وَأُولئكَِ هُمُ الفَْائِزُونَ

آنان كه ايمان آورده و هجرت نموده و در راه خدا با مال وجانشان جهاد كردند يعنى: 
 .  نزد خدا داشته و رستگارند درجه بالايى در

وَلا بِاليَومِْ الآخرِِ ولَا يُحَرِّمُونَ ما حرََّمَ اللهُّ وَرَسُولهُُ وَلا قاتلُِوا الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللهّ»

 (2)«.ونَيدَِينُونَ دِينَ الحَـقِّ منِ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ حَتّى يعُْطُوا الجْزِْيةََ عنَْ يدٍَ وهَمُْ صاغِرُ

يعنى: بجنگيد با كسانى كه اهل كتاب بوده ايمان به خدا و قيامت نياورده و حرام خدا و 
شوند پس بايد جزيه )ماليات به دولت رسول را حرام نپنداشته و تابع دين حق نمى

 اسلامى( بدهند . 



يكى از واجبات ، جهاد در راه خداست . گاهى جهاد بصورت دفاع وحضور در 

نبرد حق عليه باطل است وگاهى بصورت حمله به مناطق كفرنشين است كه  هاىجبهه

السلام تحقق اين امر مربوط به امام معصوم و در زمان حضور امام معصوم عليهم

پذيرد ولى در زمان ما بصورت دفاع از كيان اسلام و مملكت اسلامى تبلور دارد . مى

جوانان وپيران در اين جهاد شركت  نمونه آن هشت سال دفاع مقدس بود كه بسيارى از

كردند و به فيض شهادت رسيده يا جانباز شدند و يا با جان ومال خود از دفاع اسلامى 

 پشتيبانى نمودند .

بجاى قتال وحرب و نزاع و مخاصمه اصطلاح پرمعنايى  «جهادفى سبيل اللهّ»اصطلاح 

اين معنا شامل هم جنگ براى مبارزات مسلمانان است . جهاد يعنى كوشش وتلاش . و 

شود كه فرق ماهيت جهاد مشخص مى شود وهم مبارزات ديگر را . و با سبيل اللهّمى

ساير جنگها با جهاد مسلمانان در اين است كه هدف از جهاد مسلمين خداونداست 

ولاغير . ولى جنگهاى ديگران براساس اهداف مادى و يا غير مادى مثل ميهن پرستى 

 .  باشداستوار مى

ها اسلام دين صلح است . دين دوستى است . دين تمدن است . دين حفظ حقوق انسان

 است . اما دين ظلم پذيرى نيست . دين زيربار ستم رفتن نيست . دين تواضع در
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كند . جنايت را رد نفى مى مقابل مستكبرين نيست . لذا از يك طرف ظلم به ديگران را

 داند و از طرف ديگر نمايد و قاتل يك فرد را قاتل همه انسان ها مىمى

به مسلمانان اجازه داده بلكه بر آنان واجب نموده كه از حق خود دفاع كنند و در مقابل 

 متجاوزين بايستند . 

اى از ود . يعنى عدهدر صدر اسلام جنگهاى زيادى اتفاق افتاد كه اكثر آنها براى دفاع ب

كردند يا قصد حمله را داشتند و پيامبر اعظم هم به مسلمانان دشمنان اسلام، حمله مى

داد و معمولا مسلمانان در اين جنگها از نظر تعداد وتجهيزات در فرمان دفاع را مى

 ترى از دشمن قرار داشتند . درجه پايين

 مدنى هستند ذكر شده است:  جهاد در حداقل هفده سوره قرآن كريم كه عمدتا

 10ـ نمل  9ـ حج  8ـ نحل  7ـ توبه  6ـ انفال  5ـ مائده  4ـ نساء  3ـ آل عمران  2ـ بقره  1

ـ  17ـ ممتحنه  16ـ حشر  15ـ حديد  14ـ فتح  13ـ محمدّ  12ـ شورى  11ـ احزاب 

 (1)آيه در مورد جهاد نازل شده است . 400صف و قريب 

هاى نبرد حق عليه باطل است و گاهى وحضور در جبههجهاد گاهى بصورت دفاع

مناطق كفرنشين است كه اين امر مربوط به امام معصوم و در زمان بصورت حمله به

پذيرد ولى در زمان ما بصورت دفاع از كيان السلام تحقق مىحضور امام معصوم عليهم

س بود كه بسيارى اسلام و مملكت اسلامى تبلور دارد . نمونه آن هشت سال دفاع مقد

از جوانان وپيران در اين جهاد شركت كردند و به فيض شهادت رسيده يا جانباز شدند 

 نمودندو يا با جان و مال خود از دفاع اسلامى پشتيبانى



اند و بنام قرآن بيست و يكم است در قرآنى كه مستكبرين در امريكا اخيرا چاپ كرده

گذارد مستكبرين بر ا جهاد است كه نمىاند زيرهمه آيات جهاد را حذف نموده

 مسلمين حاكميت پيدا نمايند .

اى براى هاى جهاد اين است كه خداوند سبحان در قرآن كريم اجازه نامهيكى از انگيزه

 ستمديدگان صادر كرده تا با ستم مبارزه كنند و با يارى خداوند سبحان پيروز شوند: 

الَّذِينَ أخُْرجُِوا منِ « 39»علََى نصَْرهِِمْ لَقدَِيرٌ نَّهُمْ ظلُِمُوا وَإِنَّ اللهّأُذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَُونَ بأَِ»

 دِيَارهِِم بغَِيرِْ 

 

 .34ها، ص . قرآن در آئينه انديشه 1
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 (1)«.حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولوُا ربَُّنَا اللهّ

نان را پيروز كند . آناكه از تواند آيعنى: به مظلومين اجازه جهاد داده شده وخدا مى
 است، اخراج شدند .  سرزمينشان به غير حق به جرم گفتن اينكه خداى ما اللهّ

همچنين براى نجات ستمديدگانى كه در دولتهاى استبدادى زير ستم هستند و از 

 شود: خواهند جهاد انجام مىمسلمين كمك مى

وَ المسُتْضَعَْفِـينَ منَِ الرِّجالِ واَلنِّساءِ واَلوِلدْانِ الَّذِينَ  هومَا لَكُمْ لا تُقاتلُِونَ فِي سَبـِيلِ اللّ»

 يَقُولُونَ رَبَّنا أخَْرجِْنا منِْ هـذِهِ القَرْيةَِ الظالمِِ أهَلْهُا وَاجعَْلْ لَنا منِْ لدَُنكَْ وَلـِيـّاً وَاجعَْلْ لنَا

 (2)«.منِْ لدَُنكَْ نصَِـيراً



خيزيد . ر مردان وزنان و كودكان ستمديده به جهاد بر نمىيعنى چرا در راه خدا و بخاط

گويند: خدايا ! ما را از كشورى كه صاحبانش مردان و زنان وكودكانى كه مى

بيدادگرند بيرون آور و رهائيمان بخش و از جانب خود ما را پيشوايى فرست و 

 مددكارى روانه ساز . 

و با تمام وجودشان براى خدا بجنگند  براى اينكه مسلمانان از همه تعلقات جدا شوند

 كند: خدا با آنان معامله مى

 اشتْرََى منَِ الْمؤُْمِنِينَ أَنْفُسهَمُْ وَأمَْوَالهَُم بأِنََّ لهَُمُ الْجَنَّةَ يُقاَتلُِونَ فِي سبَِيلِ اللهّ إِنَّ اللهّ»

 رَاةِ واَلاْءنِجِْيلِ واَلْقرُآْنِ وَ منَْ أَوْفَى بعِهَدِْهِ منَِ اللهّفَيَقْتلُُونَ وَيقُتْلَُونَ وَعدْاً علََيهِْ حَقّاً فِي التَّوْ 

 (3)«.فَاسْتَبشْرُِوا ببِيَْعِكُمُ الَّذِي بَايعَْتمُ بهِِ وَذلكَِ هُوَ الْفوَزُْ العْظَيِمُ

براستى خدا از مؤمنان جان واموالشان را خريده به اين بها كه بهشت برايشان باشد، در 
اى راست است بر عهده او در تورات بجنگيد پس بكشند و كشته شوند . وعدهراه خدا 

و انجيل و قرآن كريم و چه كسى به عهد و قرار خويش از خدا وفادارتر است؟ بنابراين 
 مژده گيريد و شاد باشيد از معامله با خدا و اين همان رستگارى عظيم است . 

 شود: در جهاد درسهاى بزرگى به مسلمين آموخته مى

 آيد.اگر از فرماندهى تبعيت نشود گاه خسارات بزرگى ببار مى-1

آله براى وعليهاللهاى از كمانداران بر خلاف دستور رسول خدا صلىدر جنگ احُد عده

جمع آورى غنيمت پُست خود را ترك كردند ودشمن هم از اين موقعيت استفاده كرد 

 و از پشت سر
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مسلمين وارد كارزار شد و باعث شكست مسلمانان شدند . ومسلمانان فهميدند كه 

 سرپيچى از دستور پيامبر باعث شكست آنان شد.

 از درسهاى مهم جهاد است:  «صبر وپايدارى»درس -2

رَّاءِ وحَِينَ الْبأَْسِ أُولئكَِ الَّذِينَ صدََقُوْا وَأُولئكَِ هُمُ وَالصَّابِرِينَ فِي البْأَْسَاءِ وَالضَّ»

 (1)«.الْمُتَّقُونَ

باشند ها و در جنگ صبور هستند راستگو بوده و با تقوا مىها وناراحتىآنانكه در سختى
 . 

شود كه هر يك مسلمان برابر ده كافر و با تخفيف برابر دو كافر صبر در جهاد باعث مى

 ر گيرد وپيروز شود: قرا

يَاأَيُّهَا النَّبيُِّ حَرِّضِ الْمؤُْمِنِينَ « 64»وَ منَِ اتَّبعَكََ منَِ الْمُؤمْنِِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبكَُ اللهّ»

ةٌ يغَلِْبُوا ألَفْاً علََى الْقِتاَلِ إنِ يَكنُ مِنكمُْ عشِْرُونَ صَابِرُونَ يغَلِْبُوا مِاْئَتَينِْ وَإنِ يَكنُ منِكُمْ مِاْئَ

عنَكُمْ وعَلَِمَ أَنَّ فيِكمُْ ضعَْفاً فَإِن  الآنَ خَفَّفَ اللهّ« 65»منَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قوَمٌْ لاَيَفْقهَُونَ

معََ  وَاللهّ إِذنِْ اللهّيَكنُ مِنكُم مِائةٌَ صَابِرةٌَ يغَلِْبُوا مِائتَيَنِ وَإِن يَكنُ منِكُمْ أَ لفٌْ يغَلِْبُوا أَلْفَينِْ بِ

 (2)«.الصَّابِرِينَ



اى پيامبر ! مؤمنين را بر جهاد تحريك كن كه اگر شما بيست تن صبور باشيد بر 
شويد . زيرا كافران درك ندارند دويست تن واگر صدتن باشيد، بر هزار كافر پيروز مى

اگر شما صدنفر  . الان خدا به شما تخفيف داد و دانست كه در شما ضعف است پس
يابيد به صابر باشيد بر دويست كافر واگر هزار نفر صابر باشيد بر دوهزاتر كافر غلبه مى

 اذن خدا وخدا با صابران است . 

 اسلام براى مجاهدان در راه خدا، مقام بالايى در نظر گرفته است: -3

بأِمَْوَالهِِمْ  لضَّرَرِ واَلْمـُجَاهدُِونَ فِي سبَيِلِ اللهّلاَ يَسْتَويِ الْقَاعدُِونَ منَِ الْمُؤمْنِِينَ غيَرُْ أُولِي ا»

 الْمـُجَاهدِِينَ بأِمَْوَالهِِمْ وَأَنْفُسهِمِْ علََى الْقَاعدِِينَ دَرجَةًَ وَكلُاًّ وَعدََ اللهّ وَأَنْفُسهِِمْ فضََّلَ اللهّ

دَرجََاتٍ مِنْهُ وَمغَْفِرَةً « 95»دِينَ أجَْرَاً عظَِيماًالْمـُجَاهدِِينَ علََى الْقَاعِ الْحسُنَْى وَفضََّلَ اللهّ

 (3)«.غَفُوراً رحَِيماً وَرحَْمةًَ وَكَانَ اللهّ

يعنى: مؤمنين جهاد نكرده جز بيماران با آنانكه با مال وجانشان جهاد كرده برابر نيستند . 
ت . پاداش بزرگى كنند برترى ورتبه داده اسخدا كسانى را كه با مال وجانشان جهاد مى

 كه عبارتست از درجات بالا وآمرزش و رحمت و خدا آمرزنده مهربان است . 
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 اسلحه مجاهد هم مورد توجه اسلام قرار دارد وارزشمند است: -4

الخير كلهّ فى السيف و تحت ظلّ السيف و لايقيم الناس آله : )وعليهاللهرسول خدا صلى

 (1)(.الاّ السيف و السيوف مقاليد الجنة والنار

يعنى همه خير،در اسلحه است و زير سايه اسلحه است و جز اسلحه چيز ديگرى 

 تواند مردم را برپا نگه دارد و سلاحها كليدهاى بهشت وجهنم هستند . نمى

آله گفت دوست دارم به جهانگردى يا وعليهاللهن به رسول خدا صلىعثمان بن مظعو

كوه نشينى بروم . فرمود: اى عثمان ! اين كار را نكن كه سياحت و جهانگردى امت من 

 (2)سفر جنگى و جهاد است .

شوند با كشته شدگان در غير جنگ وجهاد، فرق كسانى كه در جهاد كشته مى-5

 دارند: 

فَرحِِـينَ بِما 5ƒيرُْزَقُونَ  أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قتُلُِوا فيِ سَبِـيلِ اللهّ وَلا تَحسْبَنََّ»

 آتاهُمُ اللّهُ منِْ فضَلْهِِ وَيَسْتَبشْرُِونَ بِالَّذِينَ لمَْ يلَْحقَوُا بهِِمْ منِْ خلَْفهِِمْ أَلاّ خَوْفٌ علََيهِْمْ وَلا

 (3).«هُمْ يَحْزَنُون

اند و در نزد اند، مرده نپنداريد . حقيقتا آنان زندهكسانى را كه در راه خدا كشته شده
خورند . دلشاد از نعمتهاى خدا و زبان گشوده به مژده كسانى پروردگارشان روزى مى

 اند كه ترسى بر اينان و اندوهى بر آنها نخواهد بود . كه هنوز شهيد نشده

آله خود از آرزوى شهادت اين چنين خبر داد: سوگند به آنكه وعليهاللهرسول خدا صلى

دارم در راه خدا كشته شوم بعد زنده شوم و دوباره جانم در دست اوست كه دوست مى

 (4)كشته شوم بعد زنده شوم ودگربار كشته شوم .



جهاد همگانى است و حتى زنان بايد به جهاد شركت داشته باشند كه ابتدا از آنان در -6

شود ولى اگر نيروى مردان كافى نبود زنان هم پرستارى وسقايى وتداركات استفاده مى

 بايد سلاح برگيرند ودفاع و جهاد نمايند . 

اما جهاد از ديوانگان برداشته شده است زيرا چنين اشخاصى براى خود تكليفى احساس 

 كنند و قدرت عقلى براى انجام وظيفه ندارند: نمى

 آله : لا دين لمن لاعقل له(وعليهللهارسول خدا صلى)
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 آله فرمود كسى كه عقل ندارد دين هم ندارد . وعليهاللهپيامبر صلى

 اقسام جهاد

دفاعى دارد و در قرآن كريم بنام جهاد يا قتال جهاد داراى اقسامى است كه غالبا جنبه 

 ذكر شده: 



 ـ دفاع از كيان و نواميس اسلام در مقابل دشمنى كه قصد برانداختن اساس دين و 1

 جايگزين كردن كفر را دارد . 

ـ دفع دشمن مهاجم بر جان و عرِض مسلمين يا بر سرزمينهاى اسلامى كه قصد  2

گيرى ال و نفوس و اعراض يا اراضى مسلمين را هدفنابودى اسلام را ندارد ولى امو

 كرده است . 

 رود . ـ دفاع از مسلمانان كه در يك منطقه با كفار درگيرند وبيم غلبه كفار مى 3

ـ اخراج دشمن اشغالگر كه به هرنحوى بر سرزمينهاى اسلامى يا عقايد آنان تسلط  4

 ت و استقلال مسلمين واجب است.يافته است كه رفع سلطه بيگانگان و بازگرداندن عزّ 

ـ جهاد با كفّار جهت ترك عقايد كفرآميز وگرايش به اسلام كه اين در زمان حضور  5

 (1)گيرد .السلام انجام مىامام معصوم عليه

 اهداف جهاد

 اهدافى را كه قرآن كريم در موارد مختلف براى جهاد بيان فرموده از اين قرار است: 

 (2)«.ا فِي سبَِيلِ اللهِّ الَّذِينَ يُقاتلُِونَكُمْوَقاتلُِو»ـ دفاع  1

 جنگند بجنگيد.در راه خدا با كسانى كه با شما مى

 (3)«.وَقاتلُِوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فتِنْةٌَ»ـ دفع فتنه  2

 آنقدر با دشمنان وفتنه گران بجنگيد تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد.

 (4)«.مْ حَتّى لا تَكوُنَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الدِّينُ كلُُّهُ للِهِّوَقاتلُِوهُ» ـ تثبيت حاكميت اللهّ 3
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ط دين خدا آنقدر با دشمنان وفتنه گران بجنگيد تا زمانى كه ديگر فتنه نباشد ودين فق

 باشد.

وَلاَ بِاليَْوْمِ الآخِرِ ولَايَُحَرِّمُونَ  قاَتلُِوا الَّذِينَ لاَيؤُمِْنُونَ بِاللهّ»ـ ذليل كردن دشمنان اسلام  4

عنَ  وَرَسُولهُُ ولَاَ يدَِينُونَ دِينَ الحَْقِّ منَِ الَّذِينَ أُوتُوا الكْتَِابَ حَتَّى يعُْطُوا الجْزِْيةََ مَاحَرَّمَ اللهّ

 (1)«.يدٍَ وهَُمْ صَاغِرُونَ

با اهل كتاب)يهود ونصارى( كه به خدا وقيامت اعتقاد ندارند وحرام خدا ورسول را 

كنند بجنگيد تا زمانى كه به دادن جزيه وماليات دانند واز دين حق تبعيت نمىحرام نمى

 به حاكم اسلامى تسليم شوند.

لا دَفعُْ اللهِّ النّاسَ بعَضْهَُمْ بِبعَْضٍ لَفَسدََتِ وَلَوْ»ـ جلوگيرى از فساد بر روى زمين  5

 (2)«.الأَرْضُ



اى جلو عده ديگر)از متجاوزين(گرفته نشود در زمين فساد پديد اگر بوسيله عده

 آيد.مى

 النّاسَ بعَضْهَُمْ بِبعَْضٍ لهَدُِّمتَْ صَوامِـعُ وَلَوْلا دَفعُْ اللهّ»ـ جلوگيرى از نابودى عبادتگاهها  6

 (3)«.وَبِـيعٌَ وَصلََواتٌ وَمَساجدُِ

اى جلو عده ديگر)از متجاوزين(گرفته نشود در زمين فساد پديد اگر بوسيله عده

 شوند.ها ومساجد خراب مىآيد.و كنيسهمى

 (4)«.لِـيُـحـِقَّ الحَـقَّ وَيُبْطلَِ الباطلَِ وَلَوْ كرَِهَ المُجْرِمُونَ»ـ استقرار حق و نابودى باطل  7

گردد.اگرچه مجرمين جهاد است كه حق در جايش مستقر شده و باطل محو مى با

 بدشان بيايد.

وَ  ومَا لكَُمْ لا تُقاتلُِونَ فيِ سَبِـيلِ اللهّ»ـ حمايت از مظلوم و جلوگيرى از ظلم  8

 (5)«.المسُتْضَعَْفِـينَ منَِ الرِّجالِ واَلنِّساءِ واَلوِلدْانِ

ه مردان وزنان وكودكان مستضعف نياز به حمايت شما كنيد درحالى كچرا جهاد نمى

 دارند.
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 هشت سال دفاع مقدس ملت ايران

تكبرين ،به كشور اسلامى يكى از حوادث مهم قرن ماهجوم صداميان با پشتيبانى مس

 باشد.ايران مى

توانند انقلاب كردند با حمله نظامى گسترده مىدشمنان اسلام واهل بيت ع خيال مى

اسلامى را كه هديه الهى بود ،از بين ببرند اما با رهبرى حكيمانه امام امت وبا حمايت 

 نااميد شد.همه جانبه ملت ايران از رزمندگان اسلام،دشمن شكست خورد و اميدش 

ها دانشگاه اما اين جنگ عظيم بركاتى بزرگى براى ملت ايران به ارمغان آورد.جبهه

بزرگى شدند براى انسان سازى.جوانانى كم سن وسال به جبهه رفتند ولى بعد از مدت 

كوتاهى هم از نظر خداشناسى وارتباط معنوى با اهل بيت به درجات بالائى رسيدند 

نوجوانان،قهرمانان ودلاوران بى همتائى پديد آمد كه تاريخ  وهم مرد شدند واز اين

 ايران امثال آنهارا كم ديده بود.

اى به در دفاع مقدس فرماندهان بزرگى تربيت شدند.باب شهادت باز شد وعده    

اى آزاده سرفراز شدند وخلاصه فيض شهادت نائل آمدند.عده ى جانباز شدند.عده

قرنى ديگر وبصورتى ديگر تجديد شد و ملت ايران بهتر  جنگهاى صدراسلام دوباره در

از مسلمين صدراسلام،درخشيدند وهيچگاه امامشان را تنها نگذاشتند بطورى كه امام 

امت هميشه از ملت ايران تعربف مى كرد ومى فرمود مردم ايران در زمان ما از مردم 

 صدراسلام هم بهترند.



ر بسيج كه همانند مجاهدان صدراسلام از پيروزى رزمندگان اسلام مخصوصا با حضو

رفتند باعث شد كه دشمن از شكست ها مىهمه اقشار بودند وبصورت داوطلبانه به جبهه

ملت ايران از طريق نظامى مايوس شود وحملات خود را از طريق اقتصادى وفرهنگى 

 ها هم موفق نشده است.وسياسى انجام دهد كه تاكنون در اين زمينه

(401) 

 

 مر بمعروف و نهى از منكر ا

 يكى از واجبات پرفائده وپرثمر براى مسلمين،امر بمعروف ونهى از منكر است.

گذرد مسئول در اسلام، همه مسلمانان نسبت به يكديگر وآنچه در جامعه مسلمين مى

تفاوت نداريم . آدمى كه بگويد وضع ديگران بمن مربوط هستند . در اسلام آدم بى

هركسى در هر شغل ولباسى كه است نسبت به وضع اخلاقى جامعه بايد  نيست نداريم و

 وظيفه خود را كه امر به معروف ونهى از منكر است انجام دهد . 

اين و واجب مختص به روحانيون نيست ! مختص به نيروى انتظامى نيست بلكه همه 

ر بدى را از آحاد مردم بايد ناهى از منكر باشند . هر كسى وقتى منكرى را ديد . كا

شخصى مشاهده كرد بايد آن طورى كه صلاح است جلو منكر را بگيرد اگرچه در 

نظام اسلامى تذكر لسانى بعنوان تنها وظيفه هر كسى در نظر گرفته شده و از طرف رهبر 

حكيم انقلاب پيشنهاد شده ومراحل ديگر نهى از منكر مانند برخورد فيزيكى بعهده 

 باشد . حفاظت اجتماعى وناصحين بسيج مىنيروهاى انتظامى، اعضاء 

التاّئِـبُونَ العابدُِونَ الحامدُِونَ السائِحُونَ الراّكعُِونَ السّاجدُِونَ الآمِرُونَ باِلمعَْرُوفِ واَلنّاهُونَ »

 (1)«.عنَِ المنُْكرَِ وَالحافِظُونَ لِحدُُودِ اللهِّ وَبَشِّرِ المؤُْمِنـِينَ



، حمد كننده، هجرت كننده، اهل ركوع وسجود و امر آنهائى كه توبه كننده، عابد
 بمعروف ونهى از منكرند . پس مؤمنين را بشارت بده ! 

وَلْتَكنُْ مِنْـكمُْ أُمَّةٌ يدَْعُونَ إِلى الخيَْرِ ويَأَْمُرُونَ بِالمعَْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عنَِ المنُْـكَرِ وَأُولـئكَِ »

 (2)«.هُمُ المُفلِْحُونَ

از شما)ديگران را( به خير دعوت كرده وامر بمعروف ونهى از منكر نمايند اى بايد عده
 . 

 (3). «أخُْرجِتَْ للِنّاسِ تأَْمُرُونَ باِلمعَْروُفِ وَتَنهَْوْنَ عنَِ المنُْكَرِ كُنْتُمْ خيَرَْ أُمَّةٍ»

ها تاكنون ظاهر شده است .شما امر بمعروف شما بهترين امتى هستيد كه در ميان انسان
 كنيد . هى از منكر مىون
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يا بُنَيَّ أقَمِِ الصَّلاةَ وأَْمُرْ بِالْمَـعْرُوفِ وَانهَْ عنَِ المنُكَْرِ واَصْبرِْ علَى ما أصَابكََ إِنَّ ذ لكَِ منِْ »

 «.عَزمِْ الأُمُورِ



نى: اى پسرم ! نماز بخوان و امر بمعروف ونهى از منكر كن و بر مصيبتها صابر باش يع

 كه اين علامت اراده قوى است . 

 (1)«.يُكْفَرُ بهِا ويَُسْتَـهْـزَأُ بهِا فلَا تَقعْدُُوا معَهَُمْ إِذا سَمعِْتمُْ آياتِ اللهّ»

كنند الهى را مسخره مىيعنى: هرگاه شنيديد كه به آيات الهى كفر گفته شده وآيات 
 شما در مجلس آنان ننشينيد . 

اين دو اصل امر بمعروف و نهى از منكردر حقيقت يك نوع جهاد هستند ولى جهاد 

 آميز . مسالمت

هر آنچه است كه اسلام بدو دستور داده مثل نماز خواندن و روزه  معروف        

نموده است مثل شراب خوردن و هرآنچه كه اسلام از آن نهى  منكرگرفتن و . . . و 

 روزه خوردن و . . . 

تفاوت شود كه مسلمانان بر خلاف ملل ديگر نسبت به هم بىاين دو اصل باعث مى

 نباشند و در مورد يكديگر احساس مسئوليت نمايند: 

 (2)«.))وَتَواصَوْا بِالحقَِّ وَتوَاصَوْا باِلصَّبْرِ

 كنند . ر به يكديگر مىيعنى: مؤمنين توصيه به حق وتوصيه به صب

 امر بمعروف و نهى از منكر در آئينه احاديث:

ده گان از منكر خليفه نكنآله : آمرين به معروف و نهى وهعلياللهـ رسول خدا صلى 1

 خدا هستند . 

 السلام :تمام كارهاى خوب نسبت به امر بمعروف ونهى از منكرـ امير مؤمنان عليه 2



 ريا است . همانند قطره نسبت به د

آله : اگر گناهان علنى شود و كسى نهى از منكر نكند به وعليهاللهـ رسول خدا صلى 3

 شود . توحيد اهانت مى

السلام : كسى كه نه با دل ونه با دست وزبان نهى از منكر نكند ـ امير مؤمنان عليه 4

 اى در بين زندگان است . مرده

 

 .140. سوره نساء، آيه  1

 .4ه عصر، آيه . سور 2

(403) 

 

السلام : كسى كه همسايه گناهكارش را نهى از منكر نكند شريك ـ امام صادق عليه 5

 اوست . 

آله : بخدا قسم از امت من اشخاصى محشور شوند كه وعليهاللهـ رسول خدا صلى 6

كار صورتى مانند بوزينه و خوك دارند اينها قدرت بر نهى از منكر داشتند ولى با گناه

 سازش كردند . 

السلام : امر بمعروف ونهى از منكر را ترك نكنيد كه بدَان برشما مسلط امام على عليه

 شود !شده و ديگر دعاى شما مستجاب نمى



السلام : امر بمعروف ونهى از منكر دو مخلوق خدا هستند . هركه آنها را امام باقر عليه

وهركه آنهارا تنها بگذارد، خداوند سبحان  يارى كند، خداوند سبحان او را عزيز بدارد

 او را خوار كند .

 مصاديق منكرات 

منكر اعتقادى مثل كفر ـ منكر اخلاقى مانند: فحشاء ـ منكر عبادى مانند روزه خوارى ـ »

منكر خانوادگى مثل ترويج فساد در خانه ـ منكر اقتصادى مانند احتكار وگرانفروشى ـ 

و چشم چرانى منكر سياسى مانند اشاعه اكاذيب وشايعه منكر اجتماعى مانند خيانت 

پراكنى ـ منكر نظامى مثل فرار از خدمت ـ منكر فرهنگى مانند كراوات وسگ 

 «وويسكى . . . ـ منكر ادارى مانند رشوه خوارى

 شرايط امر بمعروف ونهى از منكر

جب است ـ قصد قربت لازم نيست واگر براى خودنمائى هم باشد اشكال نداردو وا 1

.(1) 

ـ لازم نيست صد درصد به نتيجه برسد حتى اگر يك درصد هم اثر داشت واجب  2

 است . 

 ـ اگر رفت وآمد با خلافكار او را جسور كند نبايد با او رفت وآمد كند .  3

ـ مراحل نهى از منكر: ابتدا اظهار ناراحتى سپس تذكر سپس قطع رابطه وبعد از آن  4

 گرى براى واداشتن فرد به ترك منكر . استفاده از راههاى دي

 

 . تحرير امام.  1
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 عوامل عدم امر بمعروف و نهى از منكر

 كنند؟عوامل مختلفى دارد از جمله:اى از مسلمين به اين دواصل عمل نمىچرا عده

 ـ خجالت كشيدن  1

 ـ ترس از عواقب منفى آن 2

 شود ـ شعار با يك گل بهار نمى 3

 كدست صدا ندارد ـ شعار ي 4

 ـ شعار ديگران هستند  5

 ـ اعتقاد به اينكه كار ازاين كارها گذشته است .  6

 هاها و دوستىـ رفاقت 7

 السلام نهى از منكر امام على عليه

ـ علامه محب الدين طبرى نقل روايت نموده كه عمر در حال طواف بود و حضرت  1

بود كه مردى به عمر گفت: اى امير ! حق  السلام هم در جلو او مشغول طوافعلى عليه

 السلام بگير ! مرا از حضرت على عليه

 عمر گفت: تو چه حقى دارى؟ 

 گفت: به من سيلى زد ! 



 اى؟ السلام گفت: آيا شما به گوش اين مرد سيلى زدهعمر به حضرت على عليه

 السلام فرمود: آرى . حضرت على عليه

 عمر گفت: چرا؟ 

السلام فرمود: ديدم در حال طواف به ناموس مؤمنين چشم چرانى حضرت على عليه

 كند . مى

 عمر گفت: كار خوبى كردى اى ابالحسن ! 

آنگاه به آن مرد سيلى خورده گفت: چشم خدا تورا ديد ـ ودست خدا برتو سيلى زد ـ 

 (1)السلام ندارى .پس حقى به گردن حضرت على عليه
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ـ مردم مشغول وضو بودند كه شخص قلدرى آمد و مردم را تنه زد وخود وضو  2

 (1)گرفت . وقتى برخورد اورا به حضرت گفتند او را سه ضربه شلاق زد .

ـ در زمان حضرت على ع خرمافروشى در مسير راه سايبان زده بود ومانع راه مردم  3

تذكر دادند وچون گوش نكرد، حضرت سايبانش را آتش زد شده بود . چند بار به او 
(2) 



السلام با خبر شد ـ شخصى تصميم گرفت گوشت خوك بخورد . وقتى امام عليه 4

 (3)زنم .كردم ولى حالا يك شلاق بتو مىخوردى بر تو حد جارى مىفرمود : اگر مى

 

 

 . امر بمعروف و نهى از منكر، محسن قرائتى.  1

 رك.. همان مد 2
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 تولّى وتبرىّ

فَروُاْ بِمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَتَّخذُِوا عدَُوِّي وعَدَُوَّكُمْ أوَْلِيَاءَ تلُْقُونَ إِلَيهِْم باِلْمَوَدَّةِ وقَدَْ كَ»

رَبِّكمُْ إِن كنُتمُ خَرجَْتُمْ جهَِاداً  اللهّجَاءَكُم منَِ الْحَقِّ يُخْرجُِونَ الرَّسوُلَ وَإِيَّاكمُْ أَن تؤُْمِنُوا بِ

وَ منَ  فِي سَبِيلي واَبْتغَِاءَ مَرْضاَتِي تسُِرُّونَ إِلَيهْمِ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعلَْمُ بِمَا أخَْفَيْتمُْ وَمَا أَعلْنَتُمْ

 (1)«.يَفعْلَْهُ مِنكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سوَاَءَ السَّبيِلِ

كنيد دشمنان ودشمنان خودتان دوستى نكنيد.شما با آنها دوستى مىاى مومنين!با     

ولى آنها به آنچه از حق نازل شده كافرند!بخاطر ايمان رسول وايمان شما به خدايتان 

خواهند وقتى شما براى جهاد در راه من وبراى رضايت من از شهر خارج آنها مى

شحاليد ولى من از كارهاى مخفيانه شويدشمارا بيرون كنند!شما از دوستى با آنها خومى

 شما وآشكار شما باخبرم وهركه چنين كند راه را گم كرده است!



دوستى با دوستان خدا ودشمنى با دشمنان خدا نيز از دستورات مهم دين اسلام است . 
مسلمانان بايد با هركسى كه مؤمن است يا مسلمان است دوست باشند كه نمونه بسيار 

كند همانند اهل بيت است و با هركسى كه با خدا دشمنى مى روشن آن دوستى با

 ها دشمنى نمايد . ها، بت پرستها، شيطان پرستدينصهيونيستها، مستكبرين، بى

گوئيم كه: انى سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم در زيارت عاشورا دو بار مى

كنيم است ومبارزه مى السلاميعنى ما دوستدار كسى هستيم كه دوستدار اهل بيت عليهم

 جنگد . السلام مىبا كسى كه با اهل بيت عليه

فِيْ  لاَ يَتَّخدِِ الْمؤُْمِنُونَ الْكَافرِِينَ أَوْلِيَاءَ منِْ دُونِ الْمؤُمِْنِينَ وَ منَ يَفعَْلْ ذلكَِ فلََيسَْ منَِ اللهّ»

 (2)«.شَيْءٍ

ين صورت نزد خدا جايگاهى يعنى مؤمنين حق ندارند با كفار دوستى كنند كه در ا

 ندارند .

 ةَ للهّالَّذِينَ يَتَّخذُِونَ الْكَافرِِينَ أَوْلِيَاءَ منِ دُونِ الْمؤُْمِنيِنَ أَيَبْتغَُونَ عنِدهَُمُ العِْزَّةَ فَإِنَّ العِْزَّ»

 (3)«.جَمِيعاً

 ط نزدجويند يا كه عزت فقكنند آيا عزتّ را نزد كفار مىآنان كه با كفار دوستى مى
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 خداست .

خواهم جز بگو من از شما پاداشى نمى (1)«.لا أَسأَْلُكُمْ علََيْهِ أجَرْاً إِلاّ المَوَدَّةَ فِي القرُْبى»
 محبت به اهل بيتم . 

 آيه ولايت

خواند . فقيرى به السلام با جمعى از اصحاب نماز مىالمؤمنين عليهروايت است كه امير

مسجد آمد و تقاضاى كمك كرد . ولى كسى به او كمك نكرد . ناگاه اميرالمؤمنين 

السلام كه درحال ركوع بود به فقير اشاره كرد كه انگشتر او را درآورده وببرد . و عليه

 در اين مورد آيه زير نازل شد . 

وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمنَُوا الَّذِينَ يُقيِمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهَُمْ  ا وَلِيُّكمُُ اللهّإِنَّمَ»

 (2)«.رَاكعُِونَ

آله و سوم وعليهاللههمانا ولىّ و سپرست شما در مرتبه اول خداست و بعد رسولخدا صلى
 دهد . كوع زكات مىكند و در حال رآن كسى است كه اقامه نماز مى

ولاية على بن آله روايت شده كه خداوند سبحان فرمود: )وعليهاللهاز رسولخدا صلى

السلام قلعه ( . ولايت اميرالمؤمنين عليهابيطالب حصِنى فَمنَ دخل حصِنى اَمنَِ منِ عذابى

 محكم من است كه هر كه داخل اين قلعه شود از عذابم ايمن شود . 

السلام در حديث سلسلة الذهب از خدانقل ى نداشت ولى امام رضا عليهاين روايت شرط

( . سپس امام رضا حصِنى فَمنَ دخل حصِنى اَمنَِ منِ عذابى كلمة لااله الاّ اللهّفرمود: )

( . كه حضرت شرط اين حديث بشرطها و شروطها واناَ منِ شروطهاالسلام فرمود )عليه

 كند .را ولايت ذكر مى



كند . جنايت السلام ، ديگر انسان گناه نمىذيرفتن ولايت اميرالمؤمنين عليهزيرا با پ

السلام را نمايد . و اگر كسى ادعاى ولايت اميرالمؤمنين عليهكند . زورگوئى نمىنمى

 (3)داشته باشد ولى اعمال بدى انجام دهد . ولايتش ظاهرى و غيرواقعى است . 

 د: فرموآله وعليهاللهرسول خدا صلى

السلام اطاعت ( . هركه از على عليهمنَ اطاع علياً فقد اطاعنى و من اطاعنى فقد اطاع اللهّ)

 كند از من اطاعت كرده است . وهركه ازمن اطاعت نمايد از خدا اطاعت كرده است . 
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السلام باشد ( . هركه منكر على عليهاً فقد انكرنى و من انكرنى فقد انكراللهّمنَ انكر علي)

 مرا انكار كرده وهركه مرا انكار كند خدا را انكار نموده است . 

ياعلى ! حربكُ حربى و سلمك سلمى و دمك دمى و انا حربٌ لِمنَ حاربك ولا )

اى على ! جنگ باتو، جنگ ( . لادةيُحِبكَُ الاّ طاهرُ الولادة ولا يبغضك الاّ خبيث الو
با من است و صلح باتو، صلح با من است و خون تو، خون من است . و من جنگ 

و حلال زاده تو را دوست دارد و حرام زاده تورا دشمن دارد .  كننده با دشمن تو هستم
.(1) 



 نداى منادى 

ند سبحان نام مارا بلند السلام : حقيقتا ما اولين خاندانى هستيم كه خداوامام صادق عليه

كرد . زيرا وقتى خداوند، آسمانهاوزمين را خلق كرد، دستور داد كه منادى سه بار ندا 

 كند: 

 (2). اشهدُ اَنَّ عليّا اميرالمؤمنين حقّا .( . اشهد اَنّ محمدا رسول اللهّ اشهد اَن لا اله الاّ اللهّ)
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 بخش سوم: اخلاق در قرآن و حديث

(411) 

 

 اهميت اخلاق



از جمله ارزشهاى انسان ها، خلُق وخوى خوب آنهاست . كسانى داراى خصوصيات 

گيرند وكسانى كه ند مورد مدح خدا و رسول و حتى مردم قرار مىاخلاقى خوبى هست

اند مورد مذمت داراى فضيلت اخلاقى نيستند بلكه به خلُق وخوى نادرست عادت كرده

 گيرند . خدا و رسول بلكه مردم قرار مى

داشتن مكارم اخلاق به انسان ها ارزش داده همانطور كه علم و دانش باعث ارزش 

ته اخلاق از علم ودانش مهم تراست . چه بسا شخصى بخاطر داشتن اخلاق گردد . البمى

خوب، اهل بهشت شود در حالى كه علم زيادى ندارد وچه بسا شخصى بخاطر اخلاق 

 فراوانى دارد . « علوم غير الهى»بد اهل جهنم گردد در حالى كه علم ودانش

معروفند جهت  در اين بخش به قسمتى از خصوصيات خوب كه به فضائل اخلاقى

زينت دادن خودمان به اين اوصاف، اشاره شده همچنين به قسمتى از خصوصيات بد 

 گردد . كه رذائل اخلاقى معروفند جهت دورى از آنهااشاره مى

(412) 

 

 شكرگذارى از خالق

 (1)«.إِن كنُتمُ إِيَّاهُ تعَْبدُُونَ وَاشْكُرُوا نعِْمتََ اللهّ»

 هاى او را بجا آوريد .پرستيد شكر نعمتيعنى اگر فقط خدا را مى

 (2)«.لعَلََّكُمْ تُفلِْحُونَ فَاذْكُروُا آلاءََ اللهّ»

 يعنى نعمت خدا را ذكر كنيد شايد رستگار شويد . 



لَ مُوسَى وَقَا« 7»وَإِذْ تأََذَّنَ رَبُّكمُْ لَئنِ شكَرَْتمُْ لاَءَزِيدَنَّكمُْ وَلَئنِ كفََرْتمُْ إِنَّ عذََابِي لشَدَِيدٌ»

 (3)«.لغََنِيٌّ حَمِيدٌ إِن تَكفْرُُوا أَنتُمْ وَ منَ فِي الاْءَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهّ

خداوند سبحان اعلام فرمود هر كدام شكر كنيد نعمت زيادتر رسد و اگر كفران نماييد 

عذاب شديد است و موسى گفت اگر شما همه اهل زمين كافر شويد خداوند سبحان 

 و پسنديده است . بى نياز

باشد وجزء صفات كند مطابق عقل مىتشكر كردن از كسى كه به انسان محبت مى

تواند شكر همه نعمتهاى شود . چه تشكر از خالق باشد كه احدى نمىخوب شمرده مى

 نمايند . خدارا بجا آورد . وچه تشكر از افرادى كه به انسان محبتى مى

 شود . دا، باعث زياد شدن نعمت مىالبته با اين فرق كه تشكر از خ

  كفر نعمت از كفت بيرون كند   شكر نعمت نعمتت افزون كند 

 لقمان و شكر خداوند

ما به لقمان حكمت داديم كه شكر الهى را نما وهركه شكر كند، از خودش تشكر »

 (4).«نياز وحميداست كرده وهركه ناسپاسى نمايد، خداوند سبحان بى

كند مانند روزه گير خورد وشكر مىآله : پاداش كسى كه غذا مىوعليهاللهپيامبر صلى»

صبور است . و پاداش آدم سالمِ شكر كننده مانند مريض صبركننده است . وپاداش 

 صاحب نعمت
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 .«باشد كركننده مانندمحروم قانع مىش

تشكر يا زبانى است و يا عملى . شكر زبانى با ادا كردن جملاتى مانند: خدايا ! شكر . 

وراضى بودن خدااز اعمال يابد وشكر عملى با انجام واجبات وترك محرماتتحقق مى

 شود . انسان محقق مى

ند كه خدارا بر هرنعمتى كه به او السلام فرمود: شاكر به شخصى گويامام صادق عليه»

 (1).«داده از قبيل خانواده وثروت، شكر گويد وحقوق الهى نسبت به اموالش را ادا نمايد 

  كز عهده شكرش بدر آيد   از دست و زبان كه برآيد 

داده است . زيرا صبح وشب شكر  «شكور»خداوند سبحان در قرآن كريم به نوح لقب 

خدايا ! آنچه درصبح وشب از نعمت وسلامتى دينى ودنيوى  كرد ومى گفت:خدارا مى

دارم، ازتوست . تويى يگانه وبدون شريك . اى خدا ! حمد وشكر اين نعمتها 

 مخصوص توست تا ازمن راضى شوى . 

گفت ( مىوالحمدللِهّ الاّ بسم اللهّداشت )او هيچ چيز كوچك وبزرگ را برنمىهمچنين

. 



خواست مرا شكر خدايى كه بمن غذا داد و اگر مىگفت: او در حين غذا خوردن مى

 گذاشت . گرسنه مى

خواست مرا گفت: شكر خدايى كه مرا سيراب كرد و اگر مىو هنگام آشاميدن مى

 گذاشت . تشنه مى

خواست مرا شكرخدايى كه مرا پوشاند واگر مى گفت:و در هنگام لباس پوشيدن مى

 داد . لباس قرار مىبى

شكرخدايى كه مرا كفش پوشاند واگر  گفت:گام پوشيدن كفش مىو در هن

 گذاشت . خواست مرا پابرهنه مىمى

شكرخدايى كه اذيت را از من دور كرد واگر گفت: و در هنگام قضاءحاجت مى

 (2)گذاشت.خواست درمن باقى مىمى

 نعمتهاى خدابه انسان چه نسبت به خود انسان وچه در جهان هستى آنقدر مهم و
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 حياتى است كه انسان بايد درهمه حالات از شكر الهى غافل نشود . 

السلام : درهرنفس كشيدنى يك شكر بلكه هزارشكر وبيشترلازم است امام صادق عليه»

اند و به آنچه ترين درجه شكر آنست كه نعمت را فقط از خداوند سبحان بدو پائين



خدابه او داده راضى باشد و خداوند سبحان را با نعمتش معصيت نكند )مثلاً باچشم 

گناه نكند( و در امر و نهى الهى با نعمت خدا با خالق خود مخالفت ننمايد . پس در هر 

 (1).«حالى بنده شكرگذار خداباش، تا خداوند سبحان را در هر حالى كريم بيابى 

آله آمده است كه: يكروز در سفركوتاهى وقتى براى وعليهاللهدا صلىدر حالات رسولخ

استراحت توقف كردند، پنج سجده بجا آورد . اصحاب علت را پرسيدند . فرمود: 

 جبرئيل برايم پنج بشارت آورد و من براى هر بشارتى يك سجده انجام دادم . 

ست تا با خداى خود توان به خالق تقرب جُست . شكر فرصتى ابا شكرگزارى مى

 مناجات ونجوائى داشته باشيم . 

السلام : هرگاه يكى از شما بياد نعمتى از نعمتهاى خداوند عزوجلّ امام صادق عليه»

افتاد، پيشانيش رابراى شكرگزارى، بر روى خاك بگذارد . واگر سواره بود، پياده شود 

شود، پيشانيش را بر زين تواند پياده وسجده كند . واگر بخاطر انگشت نماشدن نمى

اسب )درزمان مافرمان ماشين( بگذارد واگر اينهم نشد، پيشانيش را بركف دست 

 (2).«بگذارد و خدارا برنعمتهايش شكر كند 

 شود . گاهى بايك شكركردن بهشت برانسان واجب مى

خورد و با آن بهشت برايش واجب السلام : فردى مقدارى آب مىامام صادق عليه»

 برد، بسم اللهّد . زيرا موقع نوشيدن آب وقتى ظرف آب را نزديك دهانش مىشومى

كند . نوشد وحمد مىكند . دوباره مىخورد وحمدمىگويد . سپس مقدارى مىمى

وسه بار  كند . بوسيله اين يك بسم اللهّنوشد وحمد الهى مىبراى بارسوم مقدارى مى

 (3).«شود حمد، بهشت برايش واجب مى

 شوند . دارد وآنها دچار غفلت نمىر، افراد غرق در نعمت را بيدار نگه مىشك
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السلام يعنى بسيار سجده كننده گويند زيرا هرگاه به او نعمتى امام چهارم را سجاد عليه»

كرد، سجده شكر رفت وهرگاه بين دونفر اصلاح مىكر مىرسيد، به سجده شمى

كردواگر خداوند سبحان به او يافت، سجده شكر مىنمود واگر از مريضى شفا مىمى

 (1).«نمود دادسجده شكر مىفرزندى مى

 از آداب سفر است كه وقتى به سلامت برگشتيم، سجده شكر نمائيم . 

فرمود: حمداً للِهّ . وبعد هر به سجده رفته وصدبار مىالسلام بعد از نماز ظامام رضا عليه»

 (2).«فرمود: شكراً للِهّ از نماز عصر به سجده رفته وصدبار مى

 خداوند سبحان در قرآن كريم از بندگانش گلايه كرده و فرموده است كه: 

 (3)«.وَقلَِـيلٌ منِْ عِـباديَِ الشَّكُورُ»

 يعنى: بندگان شكرگذارم كم هستند . 

  جان او بركشد به حمد آواز   آنكه شد چشم او به منعم باز 

 قسمتى از مناجات شاكرين



بخششهاى پى درپى تو مرا از برپائى شكرت غافل نموده وريزش مداوم فضلت  خدايا !»

هاى تو، مرا از ذكر مرا از شمردن ستايشت ناتوان كرده وپشت سرهم بودن ستوده

ن مساعدت هايت مرا از پخش نيكوهايت ناتوان حمدهاى تو بازداشته ومتوالى بود

 كرده است . . . 

دربرابر نعمتهاى بزرگ تو، شكرمن ناچيز و در برابر اكرام تو به من، سپاس من خدايا ! 

 نمايد . . . حقير مى

نعمتهاى تو چنان زياد است كه كه زبانم از شمارش آن ناتوان است ونعمتهايت خدايا ! 

م من از درك آن قاصر است چه رسد به شمردن آن ! من چنان بسيار است كه فه

توانم شكر كنم؟ حال آنكه هرشكرى كه كنم نياز به شكرى ديگر دارد . چگونه مى

 پس هرگاه كه
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دوباره بگويم: خدايا شكر ! )كه  گويم: شكر مخصوص توست . واجب است كهمى

 توفيق شكر بمن دادى .(

 اگر حق خانواده نبود



السلام : به خدا قسم اگر اعضاى بدنم پاره پاره شود وچشمانم ازحدقه امام سجاد عليه

ام فرو غلتند تا مگر شكر ده يك، از يك دهم نعمتى ازنعمتهاى خدا را كه بر سينه

حق، يكى از آنها را ادا نتواند رد وحمد همه حامدانِشمارندگان، شمارش آن نتوانند ك

توانم، جزآنكه خدا مرا چنان بيند كه در شب وروز كرد بجا آورم، به خدا سوگند نمى

 و خلوت و آشكار،

ام بر من حق دارند و دارد . واگر نبود كه خانوادهچيزى مرا ازشكر وذكر او باز نمى

اگزير بايد در حد توان خويش، آن حقوق را را نيز بر من حقوقى است كه نديگران

ساختم و مىدوختم ودل خود را به سوى خدا متوجهاداكنم، همانا چشم به آسمان مى

 (1)حكم كنندگان . گرفتم تا خدا جانم را بگيرد و اوست بهترينديده و دل بر نمى
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 ارزش علم ودانش     

 (1)هَلْ يَسْتَويِ الَّذِينَ يعَلَْمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يعَلَْمُونَ

 دانند برابرند؟دانند با آنان كه نمىآيا آنان كه مى

 (2)منِْ عِبَادهِِ العْلَُمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللهّ

 فقط دانشمندان وعلماء هستند كه خداترسند.



 (3)اءَ كلَُّهَا وَعلََّمَ آدمََ الاْءَسْم

 خداوند سبحان همه اسمها را به حضرت آدم ع ياد داد.

 (4)الَّذِينَ آمَنُوا مِنكمُْ واَلَّذِينَ أُوتُوا العْلِْمَ درَجََاتٍ يَرْفعَِ اللهّ

 برد.خداوند سبحان درجات مومنين ودانشمندان را بالا مى

ست وارزشى كه اسلام براى علم بار واژه علم در قرآن كريم آمده ا 550بيش از         

دارد درتاريخ بشريت بى سابقه است.و تعليم علم ودانش به بشريت از مهمترين اهداف 

 وانزال كتب الهى بوده است.ارسال رسل

 به آنان . هدف اصلى انبياء دو چيز بوده است: تزكيه انسانهاوآموختن كتاب وحكمت

الت اجتماعى نيز از اهداف همه اگر چه تشكيل حكومت دينى و الهى وايجاد عد

 پيامبران الهى بوده است.

ملتهايى كه بدنبال علم ودانش باشند، سربلند ورستگار وعزيز وجلودار ومرفه و . . . 

 هستند . 

 خصوصيات علم از نظر اسلام

 ـ آموختن دانش بر هر مرد وزنى واجب است .  1

 رد . ـ آموختن از گهواره شروع شده و تا مردن ادامه دا 2

 ـ بدنبال علم رفتن، محدود به سرزمين خاصى نيست و حتى اگر لازم شد تا 3
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 28. فاطر 2

 31. بقره 3
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 سرزمينهاى دوردست بايد رفت . 

 ـ ميتوان دانش را از غير مسلمان فرا گرفت .  4

ايد داد . كه پيامبر فرمود: ـ براى كسب دانش اگر لازم شد بهاى سنگينى داده شود، ب 5

رفتيد اگرچه با ريختن خون دانستيد در دانش چه فوائدى است بدنبالش مىاگر مى

 خودويافرورفتن در درياهاهمراه بود . 

 يكساعت تعليم افضل از عبادت هزار شب

آله پرسيد كه تشييع جنازه عابد بهتر است يا وعليهاللهيكروز ابوذر از رسولخدا صلى»

 تن در مجلس علم؟ نشس

آن حضرت فرمود: اى اباذر ! يكساعت نشستن در مجلس علم در نزد خداوند سبحان 

بهتر از تشييع هزار شهيد است . وساعتى نشستن براى مذاكره علمى از عبادت هزار شب 

 (1).«كه در هرشبى هزار ركعت نماز بخوانى، افضل است 



علم زينت « »علم بهترين راهنماست« »تعلم چراغ عقل اس»السلام : اميرمؤمنان عليه

برد وترك علم شخص علم شخص گمنام را بالا مى« »ثروتمندان وزيبائى فقيران است

كسى كه لباسش علم « »گنجى سودمندتر از علم نيست.« »آورد بلند مرتبه را پائين مى

هائى كسى كه با علم همراه باشد دچار وحشت تن« »ماندباشد، عيبش از مردم مخفى مى

 علم هفت امتياز برثروت دارد: « »علم زندگانى است« »شودنمى

 ـ علم ميراث پيامبران و ثروت ميراث فرعونهاست.  1

 گردد . شود ولى با استفاده از ثروت، مال كم مىـ با استفاده از علم، علم كم نمى 2

 كند ـ ثروت نياز به نگهبان دارد ولى علم از صاحبش محافظت مى 3

لم حتى بعد از مردن هم همراه انسان است ولى ثروت در هنگام مردن از صاحبش ـ ع 4

 شود . جدا مى

شود ولى علم )حقيقى و الهى( فقط براى ـ ثروت هم براى مؤمن وهم كافر حاصل مى 5

 شود . مؤمن حاصل مى
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 لى همه به ثروتمندان نيازمند نيستند . ـ همه مردم در امور دينشان به عالم نيازمندند و 6



ـ علم كمك كار انسان در گذشتن از پل صراط است ولى ثروت مانع از گذشتن از  7

علم بياموزيد كه آموختن علم، ثواب وزحمت براى علم، تسبيح .« »شود پل صراط مى

 (1)«.وبحث علمى جهاد و آموختن علم به جاهل صدقه است

باشد كه خداوند سبحان علم، علت اصلى خلقت جهان مىبه نظر بعضى از علماء، 

 فرموده است:

خدا آسمانهاى هفتگانه وهركه در زمين است را خلق كرد تا بدانيد كه خدا بر هر 

 (2)چيزى قادر است وعلمش بر هر چيزى احاطه دارد . 

برايش البته دانستن هر چيزى مفيد نيست وبايد انسان بدنبال علم به چيزهائى باشد كه -8

 مفيد است.

اى براى بشر ندارد گاهى براى انشان شك وترديد علم به مسائلى كه هيچ فايده

شود..مثلا علم به اينكه آيا امام زمان عج همسر آوردباعث اختلاف بين مسلمين مىمى

اى براى شيعيان ندارد واز علومى نيست كه ندانستنش زيان داشته دارد يا ندارد فايده

به اينكه جن چند قسم است.يا علم به اينكه فرشتگان چه غذائى را باشد.يا علم 

خورند.يا علم به اينكه چرا حضرت على ع دخترش را به خليفه دوم داد وامثال اين مى

علوم نفعى به حال مسلمين ندارد.پس آن علمى كه واجب است بدنبال آن برويم علم 

 اسلام. تقوى ويقين است.يعنى علم به اصول وفروع دين مبين

 آله وعليهاللهارزش علم از نظر آخرين پيامبر صلى

« نويسندبراى هرقدمِ طالب علم، ثواب يكسال عبادت را مى« »علم، راه بهشت است»

يك بابِ علمى كه طالب علم ياد بگيرد ازدادن طلا بوزن كوه ابوقبيس در راه »



حكام نماز را ياد بگيرد.يا )مراد از باب علمى شايد اين باشد كه مثلا ا« خدابرتراست

 درباره اخلاق اسلامى يا درباره معاد وامثال آن مطالب مختلفى بياموزد(

 شود كهعبور عالم از كنار قبرستان باعث مى«»نگاه كردن به درخانه عالم عبادت است»
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(420) 

 
عالم ترين افراد، شخصى « »ب از اهل آن قبرستان برداشته شودتا چهل شبانه روز عذا

است كه علم ديگران را به علم خود اضافه نمايد و ارزش فردى كه علمش بيشتر باشد، 

 (1)«.باشدتر مىزيادتر وارزش كسى كه علمش كمتر است، پائين

م داراى همانطور كه علم از جايگاه مهمى در اسلام برخورداراست، عالم ودانشمند ه

فقط علماء از »فرمايد: ارزش غير قابل تصورى است . تا آنجا كه خداوند سبحان مى

 (2)«خدا خوف و خشيت دارند

 نمائيم: به قسمتى از سخنان بزرگان دين در باره جايگاه ارزشمند عالم اشاره مى

تر است؟ از جبرئيل پرسيدم كه كدام جهاد براى امتم به»آله : وعليهاللهرسولخدا صلى

گفت: رفتن به دنبال علم . گفتم: وبعد از آن؟ گفت: نگاه كردن به عالم ! گفتم: بعد از 

 آن؟

 .« گفت: ديدار عالم 



روزقيامت به عابد گفته « »دو ركعت نماز عالم برتر از هزار ركعت نماز جاهل است»

واهى خشود: بايست و از هركه مىشود: داخل بهشت شو . ولى به عالم گفته مىمى

آله در دست اوست ! وجود وعليهاللهقسم به خدايى كه جان محمد صلى.« »شفاعت نما 

يكنفر عالم از هزار عابد براى شيطان سخت تراست . زيرا عابد خودش را نجات 

خواب عالم از عبادت جاهل برتر .«»دهد دهد ولى عالم ديگران راهم نجات مىمى

گويد: خدايا ! دهند . او مىه كوههابه شخصى مىدر قيامت ثواب هائى بانداز« »است

 ام؟من اينهارا انجام نداده

فرمايد: اين علم توست كه به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عمل خداوند سبحان مى

ها وماهيان دريا بركسى كه علم بدرستى كه خدا وملائكه و حتى مورچه.« »كردند 

 (3)«.فرستندوات مىدهد، رحمت وصلخوب به مردم ياد مى

كند: نزد رود ونزد او مى ماند، خداوند عزّ وجلّ ندا مىهر مؤمنى كه نزد عالم مى»

حبيبم نشستى . به عزت وجلالم سوگند كه تورا با او در بهشت ساكن كنم واهميتى به 

 (4).« دهم كارهاى ديگر نمى

 نكاتى درباره مقام وجايگاه علم ومعلم وعالم

 علََى الْمُوءْمِنِينَ إذِْ بعَثََ فِيهمِْ رَسُولاً اللهّلَقدَْ منََّ «
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 منِْ أَنْفُسهِِمْ يَتلُْوا علََيهِْمْ آياَتهِِ وَيزُكَِّيهمِْ 

 مةََ وَإِن كَانوُا منِ قبَْلُ لفَيِوَيعُلَِّمهَُمُ الْكِتَابَ وَالحْكِْ

 (1)».( ضلَاَلٍ مُبِينٍ

يعنى خداوند سبحان بر موءمنين منت گذاشت در ميان بيسوادان رسولى برگزيد كه 

 آيات الهى را برمردم بخواند وآنها را تربيت وتعليم كند اگرچه قبلا در گمراهى آشكار

 بودند.

 ه انسانها بيشتر و برتر بوده است .السلام از همعلم و دانش اهلبيت عليهم-1

 توانست در ميدان علم با آنان رقابت نمايد . حتى در مقابلهيچ دانشمندى نمى

 السلام هفت ساله نيز دانشمندان حجاز و عراق و ايران و شام، باامام جواد عليه

 پرسيدن هزاران سوءال در روزهاى متوالى، نتوانستند سوءالى را از حضرت بپرسند كه

 امام نتواند جواب آنرا بگويد .

 السلام به حوادث آينده علم داشتند . حتى از زمان مرگ افراد بااهلبيت عليهم

 دانستند . حتى با حيواناتاذن الهى مطلع بودند . زبانهاى مختلف مردمان را مى



 فهميدند . علوم مختلف براى آنان مانند كف دست،زدند و حرف آنان را مىحرف مى

 ده و معلوم بود .حل ش

اهل بيت ع معلمين حقيقى بشريت بودند كه توانستند شاگردانى در عصر خود تربيت 

كنند ولى تربيت آنها ادامه دارد وهمه روزه تعدادى از انسانها در مكتب اهل بيت ع 

 نمايند.شاگردى مى

 ت .السلام تا كنون از صدها هزار نفر فراتر رفته اسشاگردان مكتب اهلبيت عليهم

 شاگردانى مانند جابربن يزيد جعفى كه هفتاد هزار حديث از امام باقر

 السلام در سينه داشت !السلام و صادق عليهعليه

 السلام كه بيش از هزار جلد كتاب دريا جابربن حيّان شاگرد امام صادق عليه

 ازشيمى و فيزيك و ديگر علوم نوشت !تا برسد به علمائى چون علامه حلّى كه بيش 

 هزار جلد كتاب در علوم مختلف بجاى گذاشت و يا خواجه نصيرالدين طوسى و شيخ

 

 164. آل عمران، آيه  1

(422) 

 

 طوسى با نوشتن صدها جلد كتاب و تربيت دهها دانشمند در علوم مختلف و علامه

 مجلسى كه دائرة المعارف شيعه را تهيه كرد و اين شاگردان روزبروز زيادتر



 هاى علميه قم و نجف و ديگردر زمان ما بيش از هزار مجتهد در حوزه شوند كهمى

 السلام تربيت شده و به فعاليت علمى و دينى وبلاد، در مكتب اهلبيت عليهم

 پاسدارى از اين مكتب مشغولند . و . . .

 جايگاه عالم ومعلم وعلم در اسلام بسيار جايگاه عظيمى است.-2

 گويد:دهند . او مىئى باندازه كوههابه شخصى مىپيامبرخدا: در قيامت ثوابها

 ام؟خدايا ! من اينهارا انجام نداده

 فرمايد: اين علم توست كه به مردم ياد دادى و بعد از تو به آن عملخداوند سبحان مى

 كردند .

 السلام ، علماء نباشند كهالسلام : اگر بعد از غيبت قائم عليهامام هادى عليه

 فاع كرده و بندگان خدا را از دست ابليس نجات بخشند، همه مرتداز دين الهى د

 (1)شوند . (مى

پيامبر فرمود:بهترين هديه به يك مسلمان،علمى است كه به او ياد دهيد تا هدايت يابد و 

 (2)از انحراف نجات يابد.

 (3)امام باقر ع فرمود:عالمى كه از علمش استفاده برند از هفتادهزارعابد برتر است.

 درمورد سخن حضرت على ع كه فرمود اگر كسى مطلبى به من بياموزد مرا غلام خود

 كرده،از امام صادق ع سوال شد كه واقعا شاگرد، غلام استادش است واستاد مى تواند

 اورا بفروشد؟حضرت فرمود خير ولى استاد مى تواند به شاگرد امر ونهى كند.



يم كه پاداش معلمِّ خير را فقط خداوند ياباز آيات وروايات وكلمات علماء در مى

 تواند بدهد واز عهده شاگردان خارج است كه تعليم استاد را جبران نمايند.سبحان مى

 شود.اولياءخدا احترام خاصى براى استادشان قائل بوند كه به چند نمونه اشاره مى

 ء را بكارمى بردند.شاه آبادى ،جمله روحى له الفدا امام امت درباره استاد خودآية اللهّ
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 علامه طباطبائى به احترام استادش مرحوم قاضى،از هنگام رحلت استاد تا آخر عمر

 عطر نزدند.

 علامه حسن زاده آملى كفش استاد را تميز مى كردند.

به اين مقام رسيدى؟فرمود از دوچيز.يكى در موردعلم  از وحيدبهبهانى پرسيدند از كجا

 زيادزحمت كشيدم.دوم به اساتيد خود خيلى احترام مى گذاشتم.

 ،شش ماه در كوهها وبيابانها مىدر ارزش مقام علم همين بس كه موسى كليم اللهّ

 گردد تا خضر نبى را پيدا كند وچند روزى شاگردى اورا بنمايد.



دانست ومى گفت پدر خالق جسم فرزند ولى از پدر بالاتر مى اسكندر مقام معلم را

 معلم خالق روح شاگر است.

يكى از شروط موفقيت معلمين واساتيد ومربيان،تهذيب نفس است.بايد دل را از -3

 وكبر ورياء وامثال آن پاك نمايد.حسادت

 السلامتواضع حضرت عيسى عليه

 ن خواهش و حاجتى دارم اگر قولالسلام به حواريين گفت: محضرت عيسى عليه

 كنيم .دهيد آن را برآوريد بگويم . حواريين گفتند: هر چه امر كنى اطاعت مىمى

 عييسى از جا حركت كرد و پاهاى يك يك آنها را شست . حواريين در خود احساس

 كردند و لى چون قول داده بودند خواهش عيسى را بپذيرند تسليم شدندناراحتى مى

 اى همه راشست . همينكه كار به انجام رسيد حواريين گفتند: تو معلم ماو عيسى پ

 هستى شايسته اين بود كه ما پاى تو رامى شستيم نه تو پاى مارا .

 السلام فرمود: اين كار را كردم براى اينكه به شما بفهمانم كهحضرت عيسى عليه

 د عالم است . ايناز همه مردم سزاوارتر به اينكه خدمت مردم را به عهده بگير

 كار را كردم تا تواضع كرده باشم و شما درس تواضع را فراگيريد و بعد از من كه

 شويد راه و روش خود را تواضع و خدمت خلق قراردار تعليم و ارشاد مردم مىعهده

 كند نه در زمينه تكبر . همان گونهدهيد . اساسا حكمت در زمينه تواضع رشد مى



(424) 

 

 (1)رويد نه در زمين سخت كوهستان.ر زمين نرم دشت مىكه گياه د

 تواضع كاشف الغطاء

 در حالات مرحوم كاشف الغطاءرض كه از علماى بزرگ عالم اسلام بوده است

 آمده كه روزى در محراب عبادت نشسته بود، گدايى به ايشان نزديك شد و از او

 دادند اما گداى مذكور آبدرخواست مقدارى پول كرد. ايشان به دلايلى به وى پول ن

 انداخت! دراين موقع، كاشف الغطاءاللهّدهان به صورت مرحوم كاشف الغطاء رحمه

 رض به پا خاستند و شخصا ميان صفهاى نماز گشتند و براى او پول جمع آورى

 (2)كردند . 

د توانيكى از معلمين بسيار تاثير گزار در جهان اسلام،علامه شهيد مطهرى است.و او مى

الگوى خوبى براى معلمينِّ خير باشد.چه در بعُد تلاشهاى فراوانى كه در علم داشتند كه 

ساعت از شبانه روز را در مورد علم چه سخنرانى وچه مطالعه وچه تدريس صرف 20

 كردند.چه در بعُد معنوى وارتباط معنوى كه با خداوند سبحان واهل بيت ع داشتند.مى

بودند.موقع سحرصداى شبى شهيد مطهرى منزل ما مهمانمقام معظم رهبرى فرمودند 

گريه ايشان را سوال كرد گريه ايشان كه درحال مناجات بود بلند شد خانواده ما علت

 گفتم كه ايشان درحال مناجات هستند. 



اى مطرح شده ونياز به كردند شبههشناسى واينكه وقتى احساس مىو چه در زمان

شدند ودر جواب آن شبُهه كتابى است ،دست بكار مى جواب به اين شُبهه عقيدتى

 نوشتند.جامع مى

و چه در داشتن بصيرت واينكه در همه حوادث قبل وبعد از انقلاب تا شهادتشان در 

مسير حق بودند درحالى كه هم درسشان با آن همه علم ومبارزه،عاقبت به شر شدند 

 زيرا بصيرت نداشتند.

 عالم قلابى

 ى از علما و دانشمندان مشهور بنى اسرائيل بود . او در عصر حضرتبلعم باعوراء يك

 

 . خوبيها وبديها 1
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 كرد .السلام زندگى مىعليهموسى

او نخست در مسير حق بود و در راه خداوند سبحان بسيار فعاليت و كوشش كرد و 

ى كه در پيشگاه الهى مقرب شد كه دعايش را انجام داد و به حدخدمات شايانى

شد وافراد گرفتار و كسانى كه با مصايب و سختيهاى روزگار دست و مستجاب مى

 كردندپنجه نرم مى

 كرد و خداوندنمودند . او نيز دعا مىآمدند و از وى درخواست دعا مىپيش او مى



 خت .ساهم دعايش را مستجاب كرده و گرفتاريهاى مردم را برطرف مى

 ولى بر اثر وسوسه و دغدغه شيطان و متابعت از هوى نفس از مسير حق منحرف شد و

 در رديف دنيا پرستان قرار گرفت . از اينرو تمام مقامات خود را از دست داد و

 از گمراهان گرديد .

 السلام نقل شده كه فرمود: بلعم بن باعورا در پيشگاه ايزدىاز امام هشتم عليه

 بود و خداوند سبحان اسم اعظم را به او ارزانى داشته بود . از اينجهت عزيز و محترم

 هاى شيطان گشت . شيطان او را به هواشد ولى گرفتار وسوسهدعايش مستجاب مى

 پرستى دعوت كرد و لذات جهان مادى را در نظرش آراست و سر انجام او را در صف

 السلام قرار داد .مخالفان حضرت موسى عليه

 السلام و پيروانش مصمم شد به بلعم باعور اى كه فرعون به تعقيب موسى عليههنگام

گفت : بر موسى و پيروانش نفرين كن و از خداوند سبحان بخواه كه آنانرا براى ما 

 حبس كندو نگاه دارد .

 بلعم باعورا سخن فرعون را پذيرفت و براى اجراى دستور او سوار الاغش شد كه به

 السلام و ياران او بپردازد و در محلى ويژه عليه آنان دعا كندتعقيب موسى عليه

 وليكن الاغش حركت نكرد و از راه رفتن خود دارى نمود .

 بلعم باعورا الاغ را كتك زيادى زد تا اينكه خداوند سبحان قادر آن حيوان را بزبان



 ازنى آيآورد و به بلعم باعورا اينچنين گفت: واى بر تو براى چه مرا مى

 خواهى همراه تو بيايم تا اينكه بر موسى)ع( و گروه موءمنان نفرين كنى.مى

 بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشايست خود صرفنظر نكرد و دست برنداشت و آنقدر

آن حيوان را زد تا اينكه آن حيوان بى گناه را كشُت و خداوند سبحان هم اسم اعظم را 

 از
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 (1)او گرفت .

اند وهستند كه ايم وهميشه در همه زمانها دانشمندانى بودهيك بلعم باعورا نداشته البته ما

اند كه در زمان ما آخوندهاى وهابيت،عالمان يهودى ومسيحى در خدمت شيطان بوده

 اند.ها را سفيد كردهوعالمان در خدمت مستكبرين فراوانند كه روى بلعم

 شده است: آيه شريفه زير در باره بلعم باعورا نازل

وَلوَْ « 175»وَاتلُْ علََيهِْمْ نبَأََ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياَتِنَا فَانْسلَخََ مِنهَْا فأََتبْعَهَُ الشَّيطَْانُ فَكَانَ منَِ الغَْاوِينَ

لبِْ إِن تحَمِْلْ علََيهِْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا ولَكِنَّهُ أخَلْدََ إِلَى الاْءَرضِْ واَتَّبعََ هوََاهُ فَمَثلَهُُ كَمثَلَِ الْكَ

يلَهْثَْ أَوْ تَتْرُكهُْ يلَهْثَْ ذلكَِ مَثَلُ الْقوَمِْ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتنَِا فاَقصُْصِ الْقصََصَ لعَلََّهُمْ 

 (2)«176»يَتَفَكَّرُونَ

داستان آن شخصى كه ما آيات خود را به او داديم ولى او از اين آيات سرپيچى كرد و 

خواستيم بوسيله ن تبعيت نمود واز گمراهان شد را براى مردم بخوان.واگر مىاز شيطا

برديم ولى او دنيا طلب شد و از نفسش تبعيت نمود.مَثَل او همانند آيات ،اورا بالا مى

سگ است!كه اگر او را تعقيب كنى برتو پارس كند واگر هم از او فرار كنى باز بتو 



ها را ست كه آيات ما را تكذيب كردند واين داستانكند!اين مَثَل افرادى اپارس مى

 برايشان بگو شايد تفكر نمايند.

 لذا علم بايد با تقوى و دورى از رذايل اخلاقى همراه باشد . كسى كه علم دارد ولى

 تر است كه:دين ندارد از هزاران جاهل خطرناك

 تر برد كالاچو دزدى با چراغ آيد، گزُيده

 وآله فرمود: هر گاه عالمِى فاسد شود، عالَمى فاسد شود.عليهاللهو رسول خداصلى

 اند دانشمندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفتند و جهانى را دچاربوده

 دين بوده و جزضرر و خسارت كردند . در زمان ما هم چه بسيار دانشمندانى كه بى

 مت مستكبرين و ظالمين وكنند . آنها در خدبه منافع مادى و شهوانى خود فكر نمى

 داران قرار گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى،سرمايه

 كنند . اخلاقى، تبليغاتى، سياسى آنان را در اهدافشان يارى مى

 مسئله عالِمِ با عمل بودن، از عوامل مهم موفقيت عالمان واساتيد ومربيان است.-4

 

 ها و بدى ها. خوبى 1

 . اعراف 2
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خداوند سبحان در سوره جمعه، عالمان يهود را كه به علمشان عمل نكردند به الاغى كه 

 برد تشبيه نموده است.اى از اين كتابها نمىبارش كتاب است ولى بهره

فَاراً بئِسَْ مَثَلُ الْقوَمِْ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّورْاَةَ ثمَُّ لمَْ يَحْملُِوهَا كَمَثلَِ الحِْمَارِ يَحْمِلُ أَسْ

 « 5»لاَ يهَدِْي الْقوَمَْ الظَّالمِِينَ واَللهّ الَّذِينَ كذََّبُوا بِآيَاتِ اللهّ

كنند مانند الاغى است كه مثال كسانى كه تورات را حفظ بودند ولى به آن عمل نمى

ب نمودند بار كتاب دارد.اين مثال بدى است براى كسانى كه آيات الهى را تكذي

 كند.وخداوند سبحان ظالمين را هدايت نمى

 (1)قال المسيح ع:من علِم وعمل و علّم عدُّ فى الملكوت الاعظم، عظيما

حضرت عيسى ع فرمودكسى كه بداند وعمل كند وبياموزاند در ملكوت، عظيم شمرده 

 مى شود.

ا عملش اينكه به حضرت فاطمه س ،صدّيق خطاب شده ،براى اين است كه گفتارش ب

 داشته است.تطابق

 گاهى استادى يكساعت با بلاغت وفصاحت در باره آثار بد مثلا غيبت سخن مى گويد

 ولى بعد خودش غيبت مى كند!درباره مضرات تنبلى وپرخوابى سخنرانى مى كند ولى

خودش داراى اين خصوصيات بد است.يا درباره آثار خوب نمازشب حرف مى زند 

 نيست!خودش اهل نمازشب ولى



معلمى كه به علمش عمل مى كند در انسان سازى موفق است.لذا مى بينيم مرحوم 

 بهجت وعلامه طباطبائى وعلامه تهرانىقاضى،موفق مى شود شخصيتهائى چون آية اللهّ

 شاه آبادى موفق مى شود شخصيتى بهتر از خودش يعنى امامتربيت كند.آيه اللهّ

 امت رض را تربيت مى نمايد.

 ومعلم بايد شاگردانش را متدين باربياورد.هرمعلمى حتى اگر رشته اش عالم-5

 دنيوى ومادى باشد مانند رشته شيمى يا فيزيك يا رياضى وزبان خارجه،بايد

 در هر درس نكته اى درباره خداشناسى يا معادشناسى وامثال آن را بگويد تا باتوجه

 تربيت معنوى آنان بردارد.به احترام معنوى معلم ،بتواند قدمى در راه تزكيه و
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شيخ عبدالكريم حائرى يزدى،ابتدا روضه خوانى چند دقيقه  در هر درس خارج آية اللهّ

نائينى درابتداى هردرسش  خواند بعد ايشان درس را شروع مى كرد.آية اللهّروضه مى

ونيايش كه گاه با گريه همراه بود  ابتدا در حضورشاگردان وبرفراز منبر،چنددقيقه دعا

 مى كرد

 نمود.سپس درس را شروع مى



وظيفه شاگرد نسبت به معلم واستاد ش بسيار مهم وحساس است بطورى كه -6

شوند وآنهائى كه شاگردانى كه به اين وظايف عمل كنند معمولا عاقبت به خير مى

كه از كتاب منية المريد شوند.ما به قسمتى از اين وظايف عمل نكنند دچار مشكل مى

 شود:برگرفته شده،اشاره مى

شاگرد نبايد در حضور معلم تكيه كند.نبايد پايش را روى هم بياندازد وبايد كمال ادب 

 وتواضع وخشوع را در مقابل استاد داشته باشد.

شاگرد نبايد در حضور استاد،صدايش را بلند كند.حرف استاد را قطع نكند.زياد سؤال 

 هركجا لازم شد بپرسد كه كليد علم در سؤال كردن است.نكند ولى 

سخن معلم را انكار نكند حتى اگر خلاف نظرش باشد.معلم را با تو خطاب نكند واورا 

با كلمه استاد يا معلم وامثال آن خطاب كند.اسم استاد را با احترام ببرد واورا به اسم 

 ا كنند واز او دفاع كند.كوچك خطاب ننمايد.نگذارد كه در مجلسى غيبت معلمش ر

 به فرزندان وفاميل ودوستان معلمش احترام بگذارد.

شاگرد بر بداخلاقى معلم صبر كند وعيب او را بپوشاند وجواب سرزنش استاد را 

ندهد.شاگرد دركلاس غيبت نكند وقبل از معلم وارد كلاس شود.شاگرد با لباس 

وبى جوراب نباشد.ودر مقابل مناسب وظاهر آراسته وبا بوى خوش وارد كلاس شود 

 استاد دوزانو بنشيند.

 شاگرد در حضور استاد خميازه نكشد وبا ديگرى صحبت نكند وسؤال بى جا ننمايد.

اگر در كوچه با معلم روبرو شد ابتدا به سلام كند واز راه دور يا از پشت سر استاد سلام 

 نكند .



 استغفار كند.شاگرد قبل وبعد از مرگ استادش مرتب براى او دعا و

 اگر چه اسلام عزيز اين همه ارزش واهميت براى علم ودانش قائل شده است اما با-6

(429) 

 
بينيم كه در جامعه اسلامى ايران ،هنوز فاصله زيادى وجود دارد تا علم كمال تاسف مى

به جايگاه واقعى خود برسد.استقبال مردم از علم پائين است.مطالعه در بين اقشار 

كنند علم آموزى تر از اكثر كشورهاى دنياست.و مردم خيال مىمردم پائينمختلف 

 مخصوص روحانيت يا دانشجويان ودانشگاهيان است .

در حالى كه اسلام،يادگرفتن علم تقوى)فروع دين( وعلم يقين )اصول دين( را بر هر 

 داند.زن ومرد مسلمان واجب وفريضه مى

امت ومقام معظم رهبرى بدنبال احياء تمدن  كنيم كه امامما در زمانى زندگى مى

اى كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى اسلامى هستند.لذا در سند چشم انداز بيست ساله

مقام  1404اند ملت ايران بايد درسال اى تدوين فرمودهالعظمى خامنه حضرت آية اللهّ

 اول علمى،فناورى واقتصادى منطقه را بدست آورد.

ار واجب است كه با تلاش چندبرابر و همت بالا ،مسئولين را در رسيدن الان بر همه اقش

 به اين هدف بزرگ كمك كنند.

جوانان و نوجوانان ودختران وزنان مسلمان بايد در شبانه روز برنامه مطالعه داشته 

 باشند.و روزانه چند ساعت به علم آموزى مشغول باشند.

اى به ملت ايران عطا سبحان استعداد ويژ هايران اسلامى مهد علم ودانش است وخداوند 

فرموده است وگنجهاى نهفته زيادى بين اقشار مختلف مردم خوب ايران است كه بايد 



اين گنجها استخراج شود.در اين صورت است كه بهتر از سعدى وحافظ وفردوسى 

وخواجه نصيرالدين وبوعلى سينا وزكرياى رازى ،تربيت خواهند شد وشخصيتهائى 

بروجردى در كشورمان ظاهر خواهند شد  شيخ طوسى وشيخ انصارى وآية اللهّچون 

 وجهان را به نور خود روشن خواهند كرد.

 كدام علم ارزشمند است؟ 

السلام درمى يابيم كه با بررسى اين موضوع در قرآن كريم وسخنان معصومين عليهم

د . علومى كه باشاولويت اول علم كه كسب آن واجب است، كسب علوم دينى مى

 داراى ويژگيهاى زير باشد: 
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اعتقادات انسان را درست كند . خدا را به انسان تا حدودى معرفى نمايد . هدف از 

خلقت وسير در اين دنياى فانى را براى انسان ترسيم كند . اورابا وظايف مهمى كه 

 خداوند سبحان براى انسان قرار داده آشنا كند . 

خرت را به بشناساند . وخلاصه راه درست زندگى كردن را به آدمى معاد و جهان آ

 بياموزد . 

 شناسند . ومى گويند بايد معرفت پيدا كرد . اين خصوصيات را به اسم معرفت مى

رابمعناى  (1)«من انس وجن را جز براى عبادت خلق نكردم»مفسرين عبادت را در آيه 

 نها را براى رسيدن به معرفت، خلق نموده است . اند . يعنى خدا، انسامعرفت تفسير نموده



آله فرمود كه طلب آن وعليهاللهالسلام : مراد از علمى كه پيامبر صلىامام صادق عليه»

 .«علم برهر مرد و زنى واجب است، علم تقوى ويقين است 

نويسد: مراد از علم تقوى، علم به علامه مجلسى در توضيح علم تقوى ويقين مى

ت ومحرمات وتكاليف است ومراد از علم يقين، علم به اصول دين واعتقادات واجبا

 (2)«.باشدمى

السلام خطاب به پسرش: علم را با تعليم قرآن كريم وتأويل آن وتعليم امام على عليه»

 (3).«شرايع اسلام واحكام قرآن وحلال وحرام آن شروع كن وسراغ علم ديگرى نرو 

رزش آن بسيار زياد وبدنبال آن رفتن، واجب است، علم پس مراد اصلى از علم كه ا

باشد . هركسى بايد با دين واعتقادات دين خود آشنا باشد . توحيد را بشناسد و دين مى

السلام را در حدّ ضرورت بشناسد و به قيامت با عدل آشنا باشد . پيامبران و امامان عليهم

 است كه ارزشمند است .  ايمان داشته باشد . اين علم ودانشمند اين علم

 آموزى در قرآن وحديثعلم

لدِّينِ ومََا كَانَ الْمؤُْمِنُونَ ليِنَْفِروُا كاَفَّةً فلََوْلاَ نَفرََ منِ كلُِّ فرِقَْةٍ مِنهُْمْ طَائِفةٌَ ليَِتَفَقَّهُوا فِي ا»

 (4).«وَلِيُنذِرُوا قوَْمهَُمْ إذِاَ رجَعَُوا إلَِيهِْمْ لعَلََّهُمْ يَحذَْرُونَ 
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اى از شما از شهر وروستاى خودتان بسوى مرا كز فقهى وعلمى اى مؤمنين ! بايد عده

 اسلامى هجرت نموده وپس از عالم شدن، برگرديد و مردم را هدايت نماييد . 

نطورى كه مردم در زندگى خود به انواع افراد متخصص نيازمند هستند مانند دكتر و هما

 مهندس و معمار و نجار وغيره . 

اى از افراد با باشند . لذا بايد عدهبه متخصص در دين و احكام شرعى نيز نيازمند مى

لميه مند به علوم حوزوى، از سراسر كشور اسلامى بسوى حوزه هاى عاستعداد و علاقه

اعزام شوند و نزد اساتيد وعالمان سپس در نزد مراجع تقليد علوم مورد نياز مردم را 

فراگرفته بعد به عناوين مختلف مانند امام جمعه، استاد حوزه علميه، منبرى وسخنران، 

مسئول عقيدتى سياسى و روحانى مستقر و غيره به شهر وروستاها مراجعت فرمايند و 

 رار داده با احكام نورانى وپيشرفته اسلام عزيز آشنا نمايند . مردم را مورد ارشاد ق

الله كه خود از علماء بسيار بزرگ قرن حاضر بوده وبنيان انقلاب امام راحل رحمه

اسلامى را نهادند، در بيانات خود بارها و بارها به جايگاه ويژه روحانيت دراسلام اشاره 

كردند واسلام منهاى راستين دعوت مى كردند و مردم را به پيروى از روحانيتمى

 دانستند .روحانى را، اسلام منهاى اسلام مى

 فرمودند: 59آبان  27امام در سخنرانى 

ما اگر چنانچه در تاريخ اين صد ساله، صد ساله اخير مطالعه كنيم خواهيم ديد كه براى 

ه ضد چه است كه گروه ها از خارج و داخل، توطئه كن ها از خارج و داخل، ب



روحانيت قلم دست مى گيرند و به ضد روحانيت صحبت مى كنند و در روزنامه 

هايشان مى نويسند، اين منشاش چى هست. درقريب صد سال سابق ديدند كه يك 

وقتى كه ديد ايران در معرض فشار خارجى ها « سامرا» پيرمردى در يكى از دهات عراق

ودند، اين پيرمرد كه در كنج يك ده بود هست و آن قرارداد ننگين رادرآن زمان بسته ب

يك سطر نوشت و همه قواى خارج و داخل نتوانستند در مقابل اين يك سطر استقامت 

كه در سامره تحريم كرد تنباكو را، كنند. آن، مرحوم ميرزاى بزرگ بود رحمه اللهّ

و و ايشان يك براى اينكه تقريبا ايران را در اسارت گرفته بودند به واسطه قرارداد تنباك

 سطر نوشت كه
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تنباكو حرام است. و حتى بستگان خود آن جائر)ناصرالدين شاه( هم و حرمسراى خود 

آن جائر هم ترتيب اثر دادند به آن فتوا و قليان ها را شكستند و در بعضى جاها 

تنباكوهايى كه قيمت زياد داشت در ميدان آوردند و آتش زدند و شكست دادند بر آن 

قرار داد، و لغو شد قرار داد و يك همچو چيزى را اينها ديدند كه يك روحانى پيرمرد 

دركنج يك دهى از دهات عراق يك كلمه مى نويسد و يك ملت قيام مى كند و قرار 

دادى كه ما بين شاه جائر و انگليس ها بوده است به هم ميزند و يك قدرت اينطورى 

ه در وقتى كه انگليس ها هجوم آورده بودند به دارد روحانيت. باز ملاحظه كردند ك

عراق و عراق را در معرض استعمار قرار داده بودند، يك پيرمرد به مردم امر كرد و 

حكم دفاع داد و قيام كردند مردم و ملت عراق را نجات دادند. اين يك قدرتى بود از 

عليه وان اللهّيك پيرمرد و آن ميرزاى شيرازى دوم، مرحوم آقاميرزا محمد تقى رض

است و درمشروطه ديدند كه يك ملايا چند ملادر نجف و چند معمم و ملادر تهران 

اساس استبداد و حكومت خودكامه اى كه در آنوقت بود آن را به هم زدند و مشروطه 



رامستقر كردند. و دراين مسائل آنهايى كه مخالف هم بودند از پا ننشستند، آنها هم 

ى كردند كه حالابخواهيم همه را بگوئيم طولانى است، لكن راجع فعاليت خودشان را م

مشروطه بايد » ايستاد كه:رحمه اللهّبه همين مشروطه و اينكه مرحوم شيخ فضل اللهّ

 «.مشروعه باشد، بايد قوانين موافق اسلام باش

 فرمودند:59اسفند 14وباز در سخن ديگرى در تاريخ 

بزرگ در كار است كه ملت را از روحانيت جدا امروز حيله هاى شيطانى قدرت هاى 

كند و ملت را و اينها را از ملت جدا كند و اينها را از دانشگاه ها جدا كند و از قشر 

جوامع ملت جدا كند و اين همان نقشه اى است كه آنها ميخواهند كه روحانيين منزوى 

هند اسلام بدون بشوند در حجرات و در مساجد و آنها كارهاى خودشان را انجام بد

روحانيت مثل كشور بدون طبيب است. اسلام به استثناى روحانيت مثل طب به استثناى 

 طبيب است. اين كه اسلام را تا
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 اينجا رسانده همين طبقه بوده است.

هاى مسلمان رسيده با مجاهدتهاى روحانيت بوده كه اسلام ناب محمدى بدست ملت

هزاان عالم ربانى از كلينى وشيخ مفيد گرفته تا شيخ است . اگر نبود مجاهدتهاى 

الله ، ما هم چون اديان ديگر دچار تحجر انصارى وعلامه مجلسى و امام راحل رحمه

 شديم .وتحريف مى

 ارتباط با علماء سفارش قرآن واهل بيت ع 

 (1)فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون



 دانيد.از عالمان بپرسيداگر نمى

ام عصر)عج(:وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رُواة حديثنا فانَّهم حجّتى ام»    

 (2)«عليهم عليكم وانَا حجة اللهّ

آيد، به راويان احاديث در حوادثى كه براى شما پيش مى»امام عصر عج فرمود:    

ما)فقها(رجوع كنيد كه آنان حجت من بر شما هستند ومن حجت خدا بر آنان 

 «م.باشمى

در عصر غيبت كبرى،ارتباط مردم با فقهاء يكى از راههاى موفقيت جوامع اسلامى    

آيد به فقيهان وعالمان باشد.مردم بايد در حوادث مهمى كه برايشان پيش مىوعلماء مى

مراجعه نمايند وبا آنان مشورت كنند.دراين صورت است كه اكثر كارهايشان با 

امامان)ع(،شيعيان در امورات خود به ائمه)ع( مراجعه  شود.در زمانموفقيت روبرو مى

آمد از امام در مورد جواب كردند.حتى بعضى هااگر براى دخترشان خواستگار مىمى

 خواستند.مثبت يا منفى دادن به خواستگار نظر مى

گويد:به امام باقر)ع(نوشتم كه مردى دخترى از فاميلم را خواستگارى حسين بشّار مى»

 دانيد، قبول كنيم؟.آيا شما صلاح مىكرده است

 (3)«حضرت نوشت:اگر از دين وامانت دارى او راضى هستيد،قبول كنيد.

روايت شده كه رسولخدا)ص(واسطه ازدواج زن ومردى شد.بعد از مدتى زن نزد »

 حضرت آمد واز شوهرش شكايت كرد.حضرت فرمود:نكند كه
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 (1)«شوى!تر مىخواهى طلاق بگيرى؟آنوقت نزد خداوند، از الاغ مرده،پستمى

شخصى به امام صادق)ع(گفت:من دوست دارم بازنى ازدواج كنم.ولى پدرم مايل »

دارى ازدواج نما است،بازنى ديگر ازدواج كنم.حضرت فرمود:با آنكه خود دوست مى

 (2)«خواهد را رها نما!مىدرتو آنكه پ

خوانيد براى امر ازدواج وطلاق وديگر كارها به همانطور كه در روايات فوق مى    

كردند.در زمان غيبت كبرى اين وظيفه پاسخگوئى به نيازهاى بزرگان دين مراجعه مى

اى مردم،به فقيهان وعالمان وروحانيت سپرده شده است.آن افرادى كه با مشاوره

تر از كنند وموفقكنند معمولا ضرر نمىنيت ارتباط دارند وباآنها مشورت مىروحا

افرادى هستند كه گاه يك عمر برآنها گذشته است وبا يك عالم وروحانى ارتباط 

 اند.نداشته

گاهى افراد بجاى اينكه به عالمان وفقيهان مراجعه كنند ،به افرادى كه شايستگى     

كنند وگاه دچار ضررهاى عظيمى مراجعه مى مشورت وحل مشكل را ندارند

گيرها! فالگيرها!افراد جاهل ونادان وترسو وبخيل ها!جنشوند.مثلا به دعا نويسمى

 كنند.وخسيس و...مراجعه مى

لذا بايد به مردم بزرگوار ايران كه مهمترين خصلتشان احترام وتكريم علماء است     

دچار ترديد شديد بايد با عالمان مشورت عرض كرد كه در مسائل مهم زندگى هرگاه 

 نمائيد واز رفتن به نزد افراد ناصالح خوددارى كنيد.



سؤال -مجهولات خودرا-شوند كه امام صادق)ع(:مردم براى اين هلاك مى»

 (3)«كنند.نمى

از جمله مواردى كه بايد در اين زمينه مورد نظر قرار گيرد،مسئله پيداشدن افراد     

ودادن حاجت هر چند وقتى در شهرهاى ايران است.باتوجه به اعتقادات مدّعى كرامت 

پاك مردم ايران به امامان وامامزادگان وسادات،چند نفرى از اين اعتقادات سوء استفاده 

 نمايند.نموده وبساط گول زدن مردم را پهن مى
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از نظر معرفت وتقوا وپرهيزكارى اولاًباشند در حالى كه آنهائى كه اهل كرامت مى

وعبادت جزو بالاترين افراد جامعه هستند.آن زمانى كه مردم در خوابند اينها بلند شده 

شوند.از حرام الهى دورى نموده وبراى كرامتهايى وبه مناجات وعبادت الهى مشغول مى

ادعايى ندارند بلكه گاهى خواص ثانياًگيرند.شود،مزدى نمىدر مىكه احيانا از آنان صا

دهند والاّ از وشاگردان نزديك آنان از مقام آنها مطلع شده وبه ديگران خبر مى

با احكام ومسائل اسلام تا حدودى آشنا  ثالثاًكنند.خودشان بپرسيد اين ادعا را رد مى

پيشينه وسوابق  رابعاًافتند.دا وقيامت مىباشند ومردم با نگاه كردن به آنها بياد خمى

اى دارند.امّا اين مدعيان دروغين ناگاه در منطقهروشنى در تقوا وپاكدامنى وامين بودن



تى پرده كنار رفته ودروغ آنان اندازند وبعد از مدخوبى براه مىظاهر شده وكاسبى 

هل بيت برويد ودر شود.پس اى حاجتمندان وگرفتاران!شما بايد به درخانه اظاهر مى

صورت حكمت الهى از آنان حاجت بگيريد.بايد به سيدالشهداء)ع( وحضرت 

ابوالفضل)ع( وامام كاظم)ع(وامام رضا)ع( وحضرت معصومه)ع(و... وبعد از اينها به 

 دامن فقها وعلما پناه ببريد.

از اگر جوانان ايران اسلامى با روحانى ومسجد ارتباط داشته باشند،از بسيارى     

مانند.و گول سازمانهايى چون سازمان جهنمى منافقين را انحرافات در امان مى

خورند تا عاقبت به جنگ مردم خويش بيايند ورسوايى در دنيا وآخرت براى خود نمى

بخرند.اگر با علماء ارتباط داشته باشند،از مجالس گناه وانحراف وفساد وباندهاى 

 كنند.ى سالم وسعادتمندى پيدا مىمانند.وخلاصه زندگمنحرف درامان مى

 امام راحل احياءكننده دين

اگر ما به بركاتى كه وجود عالم ربانى وفقيه صمدانى وعارف والامقام وجانشين برحق 

امام زمان عج ،حضرت امام خمينى رض براى ايران اسلامى وبراى جهان اسلام وبراى 

 تواندمبارك باشد.م شيعه مىبينيم چقدر يك عالمستضعفين عالم داشتند بنگريم مى

اسلام را احياء حضرت امام بودند كه با رهبرى اين انقلاب عظيم اسلامى درايرانف

كردند.قرآن واهل بيت ع احياء كردند.فقه واصول وعرفان وفلسفه وهمه علوم اسلامى 

 را احياء كردند.امام با بنيان گذارى بسيج،اين شجره طيبه كشور را مصون كردند . امام

 بودند
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طلبى دانشگاه عطيم شهادت را درايران وكشورهاى اسلامى كه با احياء فرهنگ شهادت

ديگر تاسيس نمودند . امام بودند كه با تاسيس كميته امداد وجهاد سازندگى گامهاى 

بزرگى را براى ازبين بردن محروميت برداشتند . امام بودند كه روحانيت را تقويت 

 شيدند . نمودند و عزت بخ

الله حق بزرگى به گردن همه مسلمانان ومستضعفان جهان دارد چرا امام خمينى رحمهم

كه با قيام پيامبرگونه خود، مردم ايران را متحد نمود تا رژيم طاغوت را همانند ابراهيم 

بت شكن سرنگون سازند ونظام الهى را بنيان نهند . و در حالى كه دشمنان اسلام تصور 

كه ديگر اسلام در جهان ضعيف شده و در حال نابودى است ناگهان امام با  كرده بودند

هاى حكيمانه خود شعاع انقلاب را از مرزهاى ايران بيرون بردند و به همه جاى رهبرى

اى در مسلمين جهان دميدند . امام حتى بر مسيحيان عالم كشاندند و روح تازه

رنى كه شهوات وتاريكيها حاكم بر مردم ها حق دارد زيرا در قودينداران ديگر فرقه

جهان بود و مردم از دين گريزان شده بودند وتمدن و صنعت وپيشرفت وبهره مندى از 

لذات دنيوى جاى دين را گرفته بود، اين انقلاب مردم دنيا را از خواب بيدار كرد و 

 ند . باعث شد كه دستگاهاى ديندارى دوباره قدرت گرفته و مردم را به خدا بخوان

الله در مسائل مختلف دنيا تأثير گذاشتند حتى در مسائل سياسى و امام خمينى رحمهم

هاى قدرت و در فروپاشى ابرقدرت شرق و در تزلزل ابرقدرت غرب و حتى در معادله

مسائل اجتماعى واخلاقى دنيا نيز اثرات مثبتى داشتند كه به سخن جهانيان در اين مورد 

 شود . اشاره مى

الله در ميان مسلمانان نه فقط شيعيان )بلكه(در پيام امام رحمهم»نويسد: ه پروفيل مىنشري

 (1)«.همه منطقه و جهان طنين افكند



انقلاب اسلامى ايران نه تنها در جامعه »دكتر سعيد محمد الشهابى، سردبير مجله العالم: 

شك طى بيست سال ىاسلامى بلكه در اكثر جوامع تأثير اساسى و بنيادى داشته است . ب

گذشته هيچ حركتى باندازه انقلاب ايران نتوانسته بر جامعه بشرى تأثير گذار باشد . دين 

 نقش اساسى و حياتى در اجتماع دارد و انقلاب اسلامى اين نور را بر بشريت تاباند

 

 .222. اميد انقلاب، ش  1
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ران و بشريت و افكار سياسى ـ انقلاب اسلامى سبب شد تا روشنفك.« »وروشنى بخشيد 

اجتماعى را به خوبى موردتوجه متفكرين ضرورت توجه به مسائل دينى و تأثير آن بر 

قرار بدهند . ما در عصر انقلاب اسلامى شاهد رجوع و تمسكّ مسلمين به اهل وجدان

 (1).«دين شديم 

نه تنها براى  رخ داد 1979آن چه در ايران در سال »بى سى: شبكه اول تلويزيونى بى

ايرانيان بلكه براى تمام اديان جهانى نقطه عطفى بود، نقطه عطفى كه از بازگشت 

در سراسر جهان، .« »دهد ها نفر در سراسر دنيا به اصول گرايى مذهبى خبر مىميليون

پيروان ديگر اديان مانند مسيحيت، يهوديت و هندو نيز به اصول گرايى مذهبى روى 

ركيه نيز كه هفتادسال قبل با مذهب وارد جنگ شده بود روند آوردند، حتى در ت

 (2).«بازگشت به اصول اسلامى سرعت گرفته است 

شناسى يعنى در گذشته سه غول فكرى جامعه»گيدنز، جامعه شناس انگليسى: 

با كم وبيش اختلافاتى فرآيندِ عمومى جهانى را به « ماكس وبر« »، دوركيم«ماركس»

ديدند ولى از آغاز دهه هشتاد و با و به حاشيه رفتن دين مىسمت سكولاريزيسون 



انقلاب اسلامى ايران شاهد تحقق عكس اين قضيه هستيم، يعنى فرآيندِ عمومى جهان 

 (3).«رود روند معكوسى را آغاز كرده و به سمت دينى شدن پيش مى

وشحاليم از لخ والسا، رئيس جمهور لهستان: انقلاب شما روى ما هم اثر گذاشت و ما خ

اين كه در كشور شما يك انقلاب بر اساس دين صورت گرفته است . پيروزى انقلاب 

ها شد، ولو در كشورهاى اسلامى موجب احياى فكرى دينى حتى در سطح حكومت

 (4).«مسيحى 

الله و پيروزى انقلاب رهبرى امام خمينى رحمهم»طلال عتريسى، استاد دانشگاه لبنان: 

 (5).«باشد ت و تمدن جهان كنونى مىاسلامى اساس حرك

 شود سقوط ديوار برلينامروز در اروپا احساس مى»احمد هوبر، روزنامه نگار سويسى: 
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ى كه شما آغاز كرديد مرتبط است . اين قيام اسلامى امروز در اروپا با انقلاب و قيام

الله نه تنها مسلمانان را بيدار كردند بلكه بر جهان امام خمينى رحمهم.«»محسوس است 

بدانيد آن مرد سالخورده كه رهبر شما .«»غير اسلام نيز از خود تأثيراتى بر جاى نهادند 



ده است و فعال، چرا كه همه اين تحولات به دست بود هرگز نمرده است بلكه هنوز زن

 (1).« ايشان ايجادشده است 

انقلاب اسلامى به تمامى افراد مذهبى اعتبار و اتكاء به »رئيس جمهور سابق اتريش: 

 (2).«اى ارزانى داشت نفس تازه

 ها را كهنه و قرونامام با عقايد مذهبى كه غرب آن»پروفسور ويليام بيمان آمريكايى: 

 (3).«دانست جهان را تكان داد وسطايى مى

او فراتر از .«»ايشان توانست اثر بزرگى در تاريخ جهان بر جاى بگذارد »گورباچف: 

 (4)«گنجيدانديشيد و در بعد مكان نمىزمان مى

امام در نزديك شدن انسان به خداوند سبحان فصل جديدى را »پروفسورلنسر اتريشى: 

نقلاب اسلامى را كه نقطه عطف مهمى در تاريخ قرن بيستم گشود و با حمايت مردم ا

ايشان حتى سير تطورى )تكامل تدريجى( .«»اى رساند است، به سرانجام پيروزمندانه

 (5)«انسان را تغيير داد

اى بود كه از صدر اسلام شليك شده و او هم چون گلوله»محمدحسنين هيكل مصرى: 

 (6).«بر قلب قرن بيستم نشسته بود 

 نرى پراكت، كاردار سياسى و نظامى سفارت آمريكا در ايران: ه

باشد كه ايشان يكى از مردان بزرگ تاريخ اين قرن بود . كمتر كسى را ترديدى نمى»

توان يافت كه از جاذبه و نفوذى همانند آن چه كه نه تنها در ايران بلكه در امروز مى

را تا اين حد به خود معطوف  بزرگهاىجهان داشت برخوردار باشد و توجه قدرت

 (7).«دارد 

 از نظر من كه يك غربى و فرد غير مسلمان هستم»رابرت كالستون، دانشمند كانادايى: 
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اين معجزه است كه يك انقلاب مكتبى و الهى بتواند در جهان امروز اين طور تحقق 

پيدا كرده و در جهت استقرار عدالت به پيش برود، اين انقلاب بدون شك از جانب 

 (1)«شودخداوند سبحان حمايت مى

آميزى يك كشور مسلمان به طور موفقيت براى اولين بار»روزنامه تايمز لندن: 

هاى بزرگ غربى را به مبارزه طلبيد، آنان را تحقير كرد و به منافع ماديشان قدرت

 (2).«خسارت وارد كرد 

از نظر سمبليك، انقلاب ايران »دكتر ميشل جانسون، متخصص روابط بين الملل: 

شود، نكته وب مىبه اين طرف محس 16نخستين پيروزى مسلمين بر غرب، از قرن 

جالب اين جاست كه اسلام عامل هدايت كننده اين انقلاب بوده و هيچ يك از 

غربى، ناسيوناليسم، كاپيتاليسم، كمونيسم و سوسياليسم در آن نقشى نداشتند هاىايسم

».(3) 



گيرى خيزش مذهبى انقلاب به دنبال بركنارى شاه توسط امام اوج»روزنامه تايمز: 

دنياى  1357ان جريان يافت و سراسر جهان را درنورديد و در پاييز سال در اير 4خمينى

 غرب به دليل انقلاب ايران بار ديگر اسلام را كشف كرد . . .

باشد اكبر در عربى به معناى خدا بزرگ است مىها خيلى زود فهميديم كه اللهّما غربى

».(4) 

ترين انقلاب تاريخ است و همه ظيمانقلاب اسلامى ع»فرد هاليدى، استاد دانشگاه لندن: 

الله پا گرفت و دانيم اين كار عظيم در پرتو عظمت شخصيت امام خمينى رحمهممى

هاى پرقدرت و فرمانده او بود كه اين امواج عظيم انسانى را به شور و هيجان و دست

 (5).«داشت خروش وامى

هاى آن وضعيت ما را نابود اين انقلاب و پيش آمد»مقامات اطلاعاتى و سياسى آمريكا: 

هاى باثبات ما را به هيچ وپوچ تبديل كرد و افراد ما را پراكنده ساخت و سازمان وروش

 (6)!«كرد 
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من از رئيس وقت سازمان سيا كه به دليل پيروزى انقلاب ايران از كار »جرج بوش پدر: 

بركنار شد، پرسيدم، يعنى شما با اين همه آدمى كه در دنيا داريد با اين همه تجهيزات 

كنيد نتوانستيد انقلاب مردم ايران را اى كه صرف مىهفوق پيشرفته با اين همه بودج

 پيش بينى كنيد؟ او در پاسخ به من گفت: 

است، كامپيوترهاى ما آن را « تعريفبى»آن چه در ايران روى داده است يك 

 (1)!«فهمند نمى

هاى پيشين جهان مقايسه امروز كسانى كه انقلاب اسلامى را با انقلاب»پروفسور مولانا: 

كنند، دچار اشتباه بزرگ فكرى وعلمى هستند زيرا انقلاب اسلامى ما گيرى مىنتيجهو 

 (2).«هاى اساسى دارد هاى ديگر تفاوتبا انقلاب

مسلط خواهد شد، سؤال  21اين كه كدام كشور بر جهان قرن »الوين تافلر آمريكايى: 

زيرا بزرگترين تحول  باشد، اما در واقع اساساً طرح اين سؤال اشتباه است،هيجانى مى

باشد هاى ملى مىاى جديد، يعنى نيرو وقدرتى ماوراى دولتامروز جهان ظهور پديده

وقتى امام خمينى فتواى قتل سلمان رشدى را صادر كردند در واقع براى .«»

هاى دنيا پيامى فرستادند كه بسيارى از دريافت وتحليل آن عاجز ماندند حكومت

م چيزى نبود مگر فرارسيدن عصرى جديد از حاكميت جهانى ومضمون واقعى پيام اما

ها بايد آن را با دقت مورد نظر و بررسى قرار دهند، زيرا در ادامه حركت امام كه غربى

هاى دولتى را تغيير هاى بشر هم جايگاه حكومتالله ، قلمرو انديشهخمينى رحمهم

 (3)«هاى ملى ومحلى رادهد و هم اقتدار دولتمى



سور محمد حسين هدى، انديشمند مقيم اتريش: اگر بنا باشد تاريخى را براى پروف

ميلادى است يعنى مقارن با پيروزى  1979احياى هويت دينى در نظر بگيريم آن تاريخ 

انقلاب اسلامى ايران كه خيزش عظيمى را براى تفكرات دينى در تمام اديان به وجود 

 آورده است . 

 م صورت پذيرفته نشان 1990ياى تفكر دينى كه در سال آخرين آمارها در مورد اح
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كنند . در تمام اديان از مردم اروپا احساس ديندارى مى %70دهد كه تقريبا مى

يت همه از يك نوع بازگشت به هاى مسيحهندوئيسم گرفته تا بوديسم و . . . وانواع فرقه

دهند و انقلاب اسلامى ايران موجب احياى تفكر دينى در جهان تفكر دينى خبر مى

 (1).«گشت 

بنابراين نبايد شك كرد كه »الله بنيان گذار اين انقلاب عظيم فرمود: امام خمينى رحمهم

مبارزه و هم  ها جداست، هم در پيدايش و هم در كيفيتانقلاب اسلامى از همه انقلاب

در انگيزه انقلاب و قيام . ترديدى نيست كه اين تحفه الهى وغيبى بود كه از جانب 

 (2).«خداوند منان براى ملت مظلوم وغارت زده عنايت شده است 



با آغاز دوران جديد نه تنها در »فرمود: و رهبر فرزانه انقلاب اسلامى ومقام معظم رهبرى

اند بلكه در سطح جهان م به باورهاى الهى بازگشتهايران يا كشورهاى اسلامى مرد

و گرايش معنوى در ميان جوامعى كه ده هاسال تحت سلطه « عقيده مذهبى»

 (3).«هاى ضدمذهب زندگى كرده بودند رشدنموده است حكومت

 

 .29/11/76. كيهان،  1

 .4. وصيت نامه سياسى الهى امام خمينى 2
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 ارزش هميارى و نوع دوستى و مواسات و برادرى

 (1)«.إِنَّمَا الْمؤُْمِنُونَ إخِْوَةٌ فأََصلِْحُوا بَينَْ أخََوَيْكُمْ»

 بدرستى كه مؤمنين برادر هستند پس بين برادرانتان اصلاح نماييد . 

كند نوع از مهمترين خصوصياتى كه پايه اجتماع را قوى و دلها را به هم نزديك مى

 وستى و مواسات است . د

 فرمايد: قرآن مى

 «.يأَْمُرُ بِالعْدَْلِ واَلإحِْسانِ إِنَّ اللهّ»

 دهد . خداوند به عدل ونيكوكارى فرمان مى



فرمايد: مؤمن برادر مؤمن شاعر ايرانى جناب سعدى از حديث امام ششم)ع( كه مى

د اين درد به همه است مثل روحهايى در يك جسم اگر چيزى از اين جسم ناراحت باش

رسد و ارواح مؤمنين از يك روح است و بدرستى كه ارواح مؤمنين از نظر اعضاء مى

اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع خورشيد به خورشيد استفاده كرده و شعر 

 بنى آدم اعضاى يكديگرند كه در آفرينش زيك گوهرند را سروده است . 

كه فرمود: گروهى از مسلمين مسافرت رفتند پس راه را السلام است از امام پنجم عليه

هاى گم كرده و دچار تشنگى شديد شدند پس كفن پوشيدند و خود را به ريشه

درختان چسبانيدند پيرمردى سفيد پوش نزد آنها آمده و گفت برخيزيد باكى بر شما 

كيستى  نيست اين آبست آنها بر خاستند و آب آشاميدند و سير آب شدند سپس گفتند

آله بيعت وعليهاللهتو خدايت رحمت كند گفت من از طايفه جن هستم كه با پيامبر صلى

كردند من از رسولخدا شنيدم كه فرمود: مؤمن برادر مؤمن است چشم او و راهنماى 

 اوست پس شما نبايد در حضور من تباه گرديد . 

ورت برادرش بزدايد السلام فرمود: كسى كه يك خاشاكى را از صامام صادق عليه

نويسد و كسى كه بر روى برادرش تبسم كند براى خداوند سبحان ده حسنه براى او مى

 او يك حسنه است .

 

 .10. سوره حجرات، آيه  1

(443) 

 



طبق قوانين شرعى مسلمان آنقدر ارزش دارد كه بايد براى حفظ جان او در صورت 

شد . پس برآوردن حاجت مؤمن  لزوم قسم دروغ خورد و محرمات ديگر را مرتكب

 هم بسيار باارزش است .

آله فرمود: هر كسَ كه حاجتى براى برادر مؤمنش برآورده باشد وعليهاللهلذا پيامبر صلى

 (1)مثل اينست كه روزگارى )يك عمر( عبادت خداوند نموده است .

 السلام حقوق برادران از ديدگاه امام سجاد عليه

فرمايد: اما حقوق برادران دينى آنست كه همواره از صميم م مىالسلاامام سجاد عليه

قلب سلامتى آنها را خواسته و نهايت مهربانى داشته و مدارا كنى با بدان آنها و دلجويى 

كرده در اصلاحشان بكوشى و از خوبانشان تشكر كنى و همه را دعا كنى و يارى نمايى 

ان را بمنزله پدرت و كوچكشان را و هريك را فراخور حالش مراعات كنى. بزرگش

بمنزله فرزندت و ميانسالشان را بمنزله برادر قرار داده و هر كه نزدت آمد با مهر و 

محبت پذيرا باشى و به برادرت آنچنان خدمتى كنى مثل آنچه واجب است برادر به 

 (2)برادر خدمت كند .

منى وارد نمايد پس مثل السلام فرمود: كسى كه خوشحالى را بر دل مؤامام ششم عليه

آله وارد نموده و كسى كه بر دل پيامبر سرورى را وعليهاللهاينست كه بر دل پيامبر صلى

رسد و همچنين كسى كه غمى را بر شخصى وارد وارد نمايد پس به خداوند سبحان مى

ا كند اين غم را بر پيامبر و كسى كه پيامبر را غمگين كند مثل اينكه خداوند سبحان ر

 (3)ناراضى نموده است .

السلام فرمود كه مؤمنى در مملكت پادشاه جبارى بود و آن پادشاه حضرت موسى عليه

در صدد آزار وى بر آمد پس او فرار كرد و به شهر كفار وارد شده و پناه بكافرى برد . 

 آن كافر او را جا داد و مهربانى كرد چون وقت مرگ آن كافر شد حقتعالى فرمود:



خورم كه اگر بهشت بر كافر حرام نبود تو را به بهشت زت و جلال خود سوگند مىبه ع

 (4)بردم پس خطاب نمود كهاى آتش جهنم او را بترسان ولى نسوزان .مى
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 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر صلى

 خيرالناس من ينفع الناس و شرّ الناس من يضرّ الناس()

بهترين مردم كسى است كه به مردم نفع برساند و بدترين مردم كسى است كه به مردم 

 (1)ضرر برساند .

السلام نشسته بودم پس مردى از اهل دق عليهگويد: در مجلس امام صاصفوان جمال مى

مكه وارد شد و به عرض رساند كه پولش تمام شده و كرايه بازگشتن به وطن را ندارد . 

السلام بمن دستور داد كه برخيز و در اصلاح كار برادر دينى خود اقدام كن امام عليه

دم و به مجلس حضرت پس فورا برخاستم و پول كرايه آنمرد را تهيه و به او تسليم كر

 برگشتم حضرت پرسيد در كار برادرت چه اقدامى كردى؟



به عرض رساندم كه خداوند سبحان اصلاح كرد و كارش روبراه شد . امام فرمود: آگاه 

باش كه اگر برادر مسلمانت را يارى نمايى در نزد من محبوبتر از آنست كه يك هفته 

 (2)الحرام را طواف كنى .بيت اللهّ

 آله فرمود: وعليهاللهبر صلىپيام

 منَ لا يرحمُ الناس( لا يرحم اللهّ)

 كند . كند به كسى كه به مردم رحم نمىخدا رحم نمى

السلام فرمود: روا كردن حاجت مؤمن بهتر است از آزاد كردن هزار بنده امام ششم عليه

 و بهتر از فرستادن هزار اسب در راه خدا . 

در بهشت است بنام معروف كه فقط افراد نيكوكار از آن وارد در روايت است كه درى 

 آله از مؤمنى كه بحاجتش رسيده خوشحال تر است . وعليهاللهشوند و پيامبر صلىمى

آله فرمود: مردم روزى خوار خدا هستند پس محبوبترين وعليهاللههمچنين پيامبر صلى

نفع برساند و بر آنها سرورى واردكند هخلق به خداوند سبحان كسى است كه به عيال اللّ

 . 

 موانع برادرى و مواساة چند چيز است: 

شود كمك و هاى مادى است كه بخاطر مال دنيا باعث مىاز جمله آنها وابستگى

 محبت به ديگران و دستگيرى از ديگران فراموش شود . 
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اند كه علامه سيد محمد باقر شفتى بنيان گذار مسجد سيد اصفهان در زمان آورده

تحصيل در نجف بسيار فقير بود . روزى مقدارى پول بدستش آمده پس داخل بازار شد 

و با خود خيال كرد چيزى كه ارزانتر باشد گرفته تا خود و عيال سد جوع بنمايند لذا از 

اى رسيد و نگاه كرد قصاب جگر بند گوسفندى گرفت و روانه خانه شد در راه به خرابه

هاى او در دور او جمع و ديد كه سگى گرگين ضعيف و نحيف و لاغر خوابيده و بچه

در نهايت ضعف و در پستان مادر شير نمانده پس حجه الاسلام را بر آن حالت رحم 

د و عيال مقدم داشته و آن جگر را در نزد آنها آمد و گرسنگى آنها را بر گرسنگى خو

انداخته به يك باره آن حيوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند پس از خوردن، 

كرد .بعد از آن در مدت كوتاهى آن سگ گرگين روى به آسمان كرده گويا دعا مى

اندرونى و دولت و دنيا به او اقبال نمود و بطورى شد كه هفت پسر داشت پس هر كدام 

اسب  17بيرونى مستقل داشته و مخارج ايشان جدا بوده و در اصطبل فرزند بزرگش 

خوب بسته بود و عيالات او به غير از پسرانش صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و 

كنيزان و زنان و در اصفهان گويا چهار صد كاروانسرا از مال خود داشته و اين شايد 

 نى باشد تا چه رسد به كمك به مؤمنين و مؤمنات . نتيجه محبت به حيوا

همچنين از موانع مواساة و كمك به همنوع، سوء ظن و بدگمانى به ديگران است كه 

انسان در معاشرت ها به ديگران اطمينان نداشته باشد حاضر نباشد مثلا قرض بدهد و يا 

 ضامن باشد و يا چيزى را عاريه بدهد . 



كنند، نياز ء وظايف انسانهاست . انسانهايى كه باهم زندگى مىنيكو كارى جز        

دارند تا با نيكوكارى به هم، بين خود محبت وگرمى را برقرار نمايند وثابت كنند كه 

 شود .انسانهايى خودخواه ومتكبر نيستند . بلكه درد ديگران، درد آنها محسوب مى

 خالق به مافرموده است كه: 

ى كمك كار هم باشيد ولى در گناه و دشمنى بهم كمك در كارهاى نيك وتقو»

 (1)«.ننمائيد

 (2)«.در كارهاى نيك از يكديگر سبقت بگيريد»

 مال ومنال زينت زندگى دنياهستند ولى در نزد خداوند، باقيات صالحات از نظر ثواب»
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 (1).«بهتر وخوبتر است 

 مسلمانان وشيعيان بايد نيكوكارباشند واگر اين چنين نباشد، شيعه واقعى نيستند ! 

السلام گفت: در منطقه ما شيعه زياد است . امام پرسيد: ابواسماعيل به امام صادق عليه»

كنند؟ آيا اهل عفو وگذشت هستند؟ آيا نسبت آيا پولدارهاى شيعه به فقرا كمك مى

 (2).«ك هم هستند؟ گفت: نه ! فرمود: پس اينها شيعه نيستند كنندوكمبهم همدردى مى



نيكوكارى آثار مثبت دنيوى واخروى فراوانى دارد . از جمله آثار دنيوى، كم شدن فقرا 

ها، شاداب بودن ومستمندان، برطرف شدن مشكلات گرفتاران، حل دعواها ونزاع

 و . . .  روحيه خيّرين، مورد محبت واحترام مردم گرفتن نيكوكاران

و آثار مثبت اخُروى آن: كمك به نيكوكار در شب اول قبر، نجات در قيامت، داخل 

شوندو شدن از دربهشت كه بنام معروف است وفقط نيكوكاران از آن داخل بهشت مى

 . . . 

شود، ناگاه جسمى در روايت است كه: وقتى نيكوكار در قيامت از قبر خارج مى»

كند و گويد: بدنبالم بيا ! او بدنبالش حركت مىده و به او مىنورانى در مقابلش ظاهر ش

رسد . نيكوكار به آن به آسانى از همه ايستگاههاى قيامت عبور كرده تا به در بهشت مى

گويد: توكيستى كه مرا از همه ايستگاههاى سخت براحتى عبور دادى؟ جسم نورانى مى

 (3).«گويد: من همان كارهاى نيك تو هستم مى

 پيامبران ومردان بزرگ عالم جزءافراد نيكوكار بودند . به اين چند نمونه توجه بفرمائيد: 

ديد كرد، اگر سنگى را سر راه مىالسلام در كوچه حركت مىوقتى امام سجاد عليه»

داد . امام سجاد ع گاهى با كاروانهاى ناشناس به آنرا برمى داشت وكنار راه قرار مى

دادند در طول راه، كارهاى خدماتى مسافرين را انجام مىرفتند و سفر حج مى

شناختند، كارهاى خود مثل تهيه غذا وشستن ظرف ومسافرين هم كه امام را نمى

 (4).«گذاشتند را بعهده حضرت مىوظروف

شد . اگر برف، كوچه نجفى مرعشى در قم در زمستان به حرم مشرف مى وقتى آية اللهّ»

نمود . خود پارو يا بيلى برمى داشت ومسير خانه تا حرم را باز مى هارا پركرده بود، با

 ايشان
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 (1).«زدند با عصا آنهارا كنار مىديدند، اگر پوست موز وامثال آنرا در كوچه مى

از اشخاص موثّق، بطور متواتر رسيده كه در بقُعه پيرمحمدّ واقع در محلهّ »

داد دزفول، فقيرى عاجز بود وشيخ انصارى هرشب شام خود را به آن فقير مىحيدرخانه

 كرد . خوابيد يا به اندك چيزى قناعت مىوخود باشكم گرسنه مى

هانى بود . بسيارى از فقرا، معاش معيّنى داشتند كه هميشه سالانه بخششهاى شيخ در پن

 شوند . دانستند كه از كجا تأمين مىرسيد وهيچ نمىوماهانه، به آنان مى

كرد و صورت رفت ولباس خود را مبدّل مىدر شبهاى تار وسحرها، بردر خانه فقرا مى

فرمود . هنگامى كه از مرحمت مى اى بمقدار احتياجشانپوشانيد و به هر خانوادهرا مى

دنيا رفت معلوم شد كه آن مردى كه بر درِ منازلِ محرومين در اوقات غير متعارفه 

 (2).«آمده است، شيخ انصارى بوده است مى

شيخ جواد تبريزى از مراجع معاصر، قبل از رفتن به نجف ورسيدن به مرجعيت،  آية اللهّ»

صيل بدهند ولى از نظر مادى قادر به اين كار دوست داشتند كه در نجف ادامه تح



نبودند . روزى درحال بحث علمى بودند درحالى كه يك نفرشخصى بحث آنهارا 

داد . بعد از بحث علمى، آن شخص به شيخ جواد گفت: دوست دارم كه گوش مى

يك حاجت از شمارا روا كنم . ايشان هم مسئله رفتن به نجف را مطرح كردند . او 

ر رفتن آقا به نجف شد . با كمك اين مرد، شيخ جواد به نجف رفت و از آن داعهده

سال با كمكهاى آن فرد، ديگر محتاج به شهريه وخمس نشد تا اينكه به مرجعيت رسيد 

». 

در باره سيدّ باقر شفتى آمده است كه: آخوند ملاّعلى اكبر خوانسارى گفت: روزى به » 

از وجوهات شرعيه، زرسُرخ وسفيد آنقدر بر روى  كتابخانه سيدّ شفتى رفتم وديدم كه

 شد . زمين است كه هيكل سيدّ شفتى از پشُت آنها به سختى ديده مى

 سيدّ دستور داد كه برايم قليان آوردند و من مشغول كشيدن قليان شدم . 

دراين موقع فقراء وسادات زيادى حاضرشدند وسيدّ به هر كدام يك مشت از آن زرها 

طورى كه هنوز كشيدن قليان من به پايان نرسيده بود كه زرها تمام شدند . من داد، بمى

 از روى تعجبّ گفتم: شما چه جرعتى در مصرف اموال امام زمان)عج(داريد؟ 
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 (1)تواند تصرّف كند !ىايشان فرمود: آرى ! زيرا پسر در مال پدر، بيشتر از اين هم م



اى حلقه درِ منزل آخوند ملا كاظم خراسانى را چندين بار كوبيد در شبى از شبها، طلبه

زيرا همسرش در حال وضع حمل بود واو چون فقير بودوتنها بود ومنزلِ قابله را 

دانست، بدر خانه اين مجتهد بزرگ آمده بود تا از آخوند كمك بگيرد . وقتى در نمى

گوش راستش د، چشم طلبه به آخوند افتاد كه شالى سفيد بر سر بسته وقلمى بالاىباز ش

 گذارده بود ! 

آخوند، او او مشكل خود را با آخوند درميان گذاشت وخواهش كرد كه مستخدم خانه

 را به خانه قابله راهنمائى كند . 

لبه جوان اصرار آيم . طتواند بيايد و من خودم مىآخوند گفت: نه، مستخدم الان نمى

كرد كه مستخدم بيايد وآخوند بزحمت نيافتد . ولى آخوند خراسانى گفت كه وقت 

 آيم . كار مستخدم تمام شده والان وقت استراحتش است و من خود شخصاً مى

اندكى بعد آخوند درحالى كه عبائى بر دوش انداخته وفانوسى بدست گرفته بود، از 

ن راه درازى به خانه قابله رسيدند وآخوند اوراطلبيد و در منزل بيرون آمد وبعد از پيمود

حالى كه خود فانوس در دست داشت، جلو افتاد وطلبه وقابله را به منزل بيمار رساند 

وآنگاه خود بمنزل بازگشت واندكى بعد مقدارى پول وشكر وقند وپارچه براى طلبه 

 (2)فرستاد . و . . .

انى كه مرجع تقليد بوده است، آمده است: تا درباره شيخ زين العابدين مازندر»

داد و هر چند وقت يكى از ثروتمندان هند به كرد و به مردم مىتوانست قرض مىمى

داد ! دريكى از سفرهايش به سامراء، سخت مريض آمد وقرضهاى او را مىكربلا مى

شيخ  دهد،نمايد واورا دلدارى مىشود وچون ميرزاى شيرازى از او عيادت مىمى

 گويد: من هيچ گونه نگرانى از مرگ ندارم ! مى



ميريم، روح مارا به ولكن نگرانى من از اين است كه بنا به عقيده ما اماميهّ، وقتى كه مى

كنند . اگر امام سؤال بفرمايند: زين العابدين ! ما بتو بيش از امام عصر)عج(عرضه مى

نى و به فقرا بدهى ! چرانكردى؟ من چه اين اعتبار وآبرو داده بوديم تا بتوانى قرض ك

 جوابى به
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 توانم بدهم؟آن حضرت مى

رود وهرچه از وجوه در آنجا داشته، ميان ميرزا پس از شنيدن اين سخن به منزل مى

 كند . مستحقين قسمت مى

ى او بسيار خوش سيرت ونيكو محضر وكم خوراك بود اند كه جناب مازندرانگفته

 كرده است . واغلب اوقات با نان و سركه و برنج تغذيه مى

اند كه روزى بينوائى بدر خانه او رفت و از او چيزى خواست . شيخ همچنين نقل كرده

چون پولى در بساط نداشت، باديه مسى منزل را برداشت و به او داد وگفت: اين را ببر 

 فروش ! وب



دوسه روز بعد كه اهل خانه متوجهّ شدند باديه نيست، فرياد كردند كه باديه را دزد برده 

است ! صداى آنان در كتابخانه بگوش شيخ رسيد . فرياد برآورد كه: دزد را متهّم 

 (1)نكنيد، باديه را من برده ام !

كارهاى خير آثار باقيماندهاند ودر كشور ما همواره افراد نيكوكار بوده وزيسته بحمداللهّ

آنهارا ميتوان در هر شهر وروستاى ايران ديد . آثارى چون نزديك به هفتادهزار مسجد 

 وهزاران بناى امامزاده وحسينيه وبيمارستان وكتابخانه ومدرسه وموقوفات و . . . 

اى هم هستند كه بخاطر مرض بخل وخساست،توفيق خرج كردن در كارهاى ولى عده

خواهيم برآنان لطف نموده واين توفيق را به ندارند كه از خداوند سبحان مىخير را 

 ها بدهد.اين

 نتيجه خيرات در قيامت

اى از آتش اى در قيامت، ايستاده است . ناگاه شعلهآله : بندهوعليهاللهرسول خدا صلى»

ود كه چه شكشد ! او متحير مىجهنم كه ازهمه كوهها بزرگتر است، بسوى او شعله مى

اى كه در دنيا در مهمانى به مؤمنى داده است، در كند ! در اين موقع گرده نانى و يا دانه

 (2).«شود شود و به اندازه كوهى شده ومانع از رسيدن آتش به او مىهوا پيدا مى

السلام : عابدى هشتاد سال عبادت كرد ولى براثرتماس با زنى نامحرم، امام باقر عليه»

 امرنكب زن
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كرد . عابد گرديد ! در وقت مردن زبانش لال شده بود . در همان موقع فقيرى عبور مى

با اشاره به فقير فهماند كه از سفره او نان بردارد . فقير نان را برداشت ورفت . خدا 

دتهاى هشتادسالش را باطل كرد ولى بخاطر اين نان، او را بخشيد بخاطر زناى او، عبا

».(1) 

 ايثار

وَيُؤْثِرُونَ علََى أَنفُسهِِمْ ولََوْ كَانَ بهِمِْ خصَاَصةٌَ وَ منَ يُوقَ شحَُّ نَفْسهِِ فَأُولئكَِ هُمُ »

 (2)«.الْمُفلِْحُونَ

 دهند .و در راه محبت الهى به مسكين و يتيم و اسير غذا مى

ثار يعنى در مسائل روزمره واحتياجات بشرى، ديگرى را بر خود ترجيح دادن . چه در اي

 غذا وچه درلباس واحتياجات مادى . 

ايثار نشانه بزرگوارى است . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه كرامت وفضيلت 

 است . مقام ايثار، مقام از خود گذشتن است . 

انسانهاى ايثارگر واقعى كم هستند . زيرا درايثار بايد از خودگذشت و به ديگران داد . 

اى اى از علماء ايثار گر بودند . عدهپيامبران ايثار گربودند . امامان ايثارگر بودند . عده

توان در ايام دفاع مقدس ايران از مردم عادى نيز ايثارگر بودند . نمونه بارز ايثار را مى

رفتند وشهيد ها چه پير وچه جوان بر روى مينها مىاهده نمود كه گاهى بسيجىمش

شدند تا راه عبور رزمندگان باز باشد . افرادى چون شهيد همت وزين الدين و مى

 باكرى و صيادشيرازى و كشورى و . . . ايثارگر بودند . 



سپس على مرتضى  آلهوعليهاللهامّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسولخدا صلى

السلام در نماز انگشتر به فقير بخشيد و درشأن او آيه السلام قرار دارند . على عليهعليه

 زير نازل شد . 

هماناسرپرست مؤمنين، خدا و رسول و آنانكه ايمان آورده و در حال ركوع صدقه »

 (3).«باشند دهند مىمى

ابيد تا جان پيامبر آسيب نبيند و از السلام در بستر پيامبر بجاى رسولخدا خوعلى عليه

 طرف خداايثارگر خوانده شد: 
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 (1).«فروشد كه جان خود را در راه خدا مىو در ميان مردم شخصى است»

و جان خود وفرزندان ويارانش را فدا نمود، تا السلام ايثارگربود . اامام حسين عليه

 بشريت از تاريكى نجات پيدا كند و همينگونه شد . 

اند كه براى نجات بشر از گمراهى، سختى در طول تاريخ همواره انسانهايى بوده

ها انداختند تا وگرفتارى، از راحتيها، لذات و اموال خود گذشتند و خود را به سختى

 ادتمند شوند . انسانهاى ديگر سع



 در راس آنها پيامبران بزرگوار و امامان وانسانهاى با كرامت هستند . 

الله نيز از ايثار گران بزرگ تاريخ بشريت است.او شخصيتى بود كه امام خمينى رحمه

خود وفرزندانش را وقف اسلام نمود تا با زحمات وتلاشها وايثارهاى اين مرد بزرگ، 

تاريكى هاى هزارساله بيرون بيايند ومعجزه بزرگ انقلاب  مردم ايران توانستند از

اسلامى را كه باعث حيرت ابرقدرتها شد، رقم بزنند وخلق كنند . در اين راه به ايثارها 

نياز بود . امام امت، فرزندانش، شهداى بزرگى چون شهيد سعيدى، غفارى، بهشتى، 

. . . ايثار نمودند . همچنين مطهرى، باهنر، دستغيب، مدنى، اشرفى، قاضى، صدوقى و 

ها وكتابها نيست ولى در نزد شهدايى كه گمنام بودند واسمى از آنها در روزنامه

 درخشند ومشخص هستند . آنها هم ايثارگر بودند . فرشتگان همانند ستارگان مى

ر در ميان خانواده معمولا مادر از همه ايثارش بيشتر است . لذا اعضاى خانواده او را بيشت

از ديگران دوست دارند . وخداوند سبحان هم ارزش مادر را آنچنان بالا قرار داده كه 

رسولش فرموده بهشت زير پاى مادران است . و از دامن زن است كه مرد به معراج 

 رود . مى

ها در انقلاب اسلامى ايران مخصوصا در ايام دفاع مقدس هزاران مورد از ايثارگرى

نرمندان متعهد لازم است اينگونه ايثارهارا بصورت كتاب وشعر اتفاق افتاد كه بر ه

 هاى بعدى باشد . وامثال آن درآورند تا الگوى نسل سوم ونسل

هاى ايثار در نيروى مردمى بسيج مستضعفين بيشتر ديده شد . لذا امام مخصوصا جلوه

م وبر اين زنالله فرمود : من بر دست و بازوى رزمندگان اسلام بوسه مىراحل رحمه

 بوسه افتخار
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 كنم . وفرمود در دنيا افتخارم اين است كه خود يك بسيجى ام . مى

 ايثار آخوند ملاعلى 

خادم آخوند ملاعلى معصومى همدانى نقل كرده بود كه روزى پيرمردى به درب »

عد از اجازه آقا به داخل آمده خواهم به خدمت آقا برسم . بمنزل آقا آمد و گفت مى

عرض كرد: من پيرمرد حمالى هستم و دو دختر دم بخت دارم . لكن براى تهيه جهيزيه 

 ام . اى براى آنها تهيه نكردهآنها پول ندارم و تابحال جهيزيه

 مرحوم آخوند مبلغ قابل توجهى به وى داد تا براى دخترانش جهيزيه تهيه نمايد . 

ر حالى كه پاسى از شب گذشته بود همان پيرمرد در زد و آقا چندى بعد يك شب د

خود در حالى كه عرقچينى بر سر داشت به جلوى در رفت و حاجت او را پرسيد . 

پيرمرد عرض كرد كه امشب عروسى يكى از دخترهاست . آن دختر قبلى را كه بردند 

دليل دخترم  اند بهمينشوهرش برايش النگو خريده بود، لكن براى دومى نخريده

 ناراحت و غمگين است .

اى باز نيست مرحوم آخوند فرمود: آخر الان بر فرض كه من به شما پول بدهم مغازه

كه شما النگو بخريد . در اين حال پيرمرد كه غصه تمام وجودش را فرا گرفته بود سر به 

ه زير انداخت وقصد مراجعت داشت كه يكباره مرحوم آخوند فرمود: صبركن . و ب

اندرون رفت سپس دخترش را كه خوابيده بود بيدار كرد و از او خواست كه براى 



خشنودى دل دختر اين پيرمرد النگويش را در بياورد تا به پيرمرد بدهد . سپس مرحوم 

 (1).«آخوند النگو را گرفت و در جلوى در به پيرمرد داد تا بلكه دل دختركش شاد شود 
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 غيرت

به درستى كه خداوند سبحان توبه  (1)«222»يُحبُِّ التَّوَّابيِنَ وَيُحبُِّ الْمتُطَهَِّرِينَ إِنَّ اللهّ

 كنندگان و پاكدامنى را دوست دارد .

از صفات پسنديده افراد بزرگ، غيرتمندى است . غيرت يعنى انسان حساسيت خاصى 

ينگه ديگران با چشم ناپاك به آنها نگاه كنند، نسبت به ناموس خود داشته باشد . و از ا

 ناراحت گرد و با دل و زبان و حتى با درگيرى ناراحتى خود را ابراز نمايد .

فرمايد و يكى از خصوصيات شخص پاكدامن اين است كه غيرت خداوند سبحان مى

 داشته باشد .

كرد مبادا نمى السلام آنقدر غيور بود كه با هيچ كسَ رفت وآمدحضرت موسى عليه»

 (2).«السلام بيافتد چشم نامحرم به همسر موسى عليه

پيامبرفرمود: جدم ابراهيم غيور بود ولى من از او غيورترم . وخداوند سبحان بينى آدم »

 (3)!«مالد غيرت را برخاك مىبى



 السلام شنيد كه معاويه با حيله، شخصى را وادار كرده است تا زنوقتى امام حسين عليه»

زيباى خود را طلاق دهد تا اين زن به عقد يزيد درآيد . وارد عمل شد وابتدا آن زن را 

براى خود عقد كرد تا چنگال معاويه به او نرسد سپس شوهر سابق زن را خواست وزن 

را به او تسليم كرد وگفت: من با اين زن تماسى نداشته ام وهدفم از عقد او اين بود كه 

 .«د دوباره بنزد تو برگرد

خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس افراد 

 غيرت را از رحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حرام كرده است . بى

آله : هرمردى كه زنش زينت كرده بيرون رود، ديّوث است ! وعليهاللهپيامبر صلى»

ن برود وشوهرش راضى باشد، هرقدمى كه زن همچنين اگر زن با زينت وعطر زده بيرو

 (4).«شود برمى دارد، براى شوهرش يك خانه در جهنم ساخته مى
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الى كه كنيد؟ آيا غيرت نداريد؟ در حالسلام خطاب به اهل بصره: آيا حيا نمىعلى عليه»

 (1).«شوند روند وجوانان خوش قيافه مزاحم آنان مىزنان شما به بازارها مى

السلام : هركه مطيع زنش باشد، خداوند سبحان او را با صورت در آتش على عليه»

كند كه به اندازد . سؤال شد: در چه چيزى اطاعت كند؟ فرمود: زن درخواست مىمى

لباس نازك به تن نمايد . شوهرش هم قبول حمام وعروسى و مجالس عزا برود و 

 (2).«كند مى

 غيرتىبى

افراد خداوند سبحان از انسانهاى غيور راضى است وآنهارا دوست دارد وبرعكس

 كرده است .غيرت را از رحمت خود محروم نموده وبهشت را بر آنها حرامبى

بمشام رسد ولىبمشام مى آله : بوى بهشت از مسير پانصدسال راهوعليهاللهپيامبر صلى

بيند بازنش رسد . پرسيدند كه ديوّث كيست؟ فرمود: آنكه مىعاق والدين وديّوث نمى

 (3)شود !كنند ولى ناراحت نمىزنا مى

غيرت، نوعى پاسبانى است كه آفرينش براى مشخص بودن و مختلط نشدن نسلها در 

 وجود بشر نهاده است .

ده در جلوگيرى ازآميزش همسرش با ديگران دارد اين سر اينكه مرد حساسيت فوق العا

است كه خلقت ماموريتى به او داده است تا نسب را در نسل آينده حفظ كند . اين 

داند كه فرزند چقدر رنج و مىاحساس مانند احساس علاقه به فرزند است . همه كس

د نبود احدى اقدام زحمت و هزينه براى پدر و مادر دارد . اگر علاقه مفرط بشر به فرزن

بود كه محل بذر را كرد . اگر حس غيرت هم درمرد نمىبه تناسل و حفظ نسل نمى

شد، هيچ پدرى كلى قطع مىهميشه حفاظت و پاسبانى كند . رابطه نسلها با يكديگر به



دانست كيست . قطع اين شناخت و هيچ فرزندى پدر خود رانمىفرزند خود را نمى

 سازد . ى بودن بشر را متزلزل مىرابطه، اساس اجتماع

انسان اين حالت را دارد كه هر چه بيشتر در گرداب شهوات شخصى فرو رود وعفاف 

 و
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گردد . مىش ناتواندر وجود« غيرت»تقوا و اراده اخلاقى را از كف بدهد احساس 

برند هاى ديگران قرار بگيرندرنج نمىشهوت پرستان از اينكه همسران آنها مورد استفاده

كنند . برعكس، افرادى كه با برند و از چنين كارهايى دفاع مىو احيانا لذت مى

هاى حرص و آز وطمع و كنند و ريشهخودخواهيها و شهوات نفسانى مبارزه مى

« انساندوست»و « انسان»كنند و به تمام معنى در وجود خود نابود مىپرستى را ماده

در آنان بيدار به نوعكنند و حس خدمتبه خلق مىگردند و خود را وقف خدمتمى

گردند . اين گونه به همسران خود حساسترمىشود، ! چنين اشخاصى غيورتر و نسبتمى

دهد وجدانشان اجازه نمىردند، يعنىگبه ناموس ديگران نيز حساس مىافراد حتى نسبت

 شود . ناموس خودشان مىكه ناموس اجتماع مورد تجاوز قرار گيرد . ناموس اجتماع



انسان يعنى هرگز يك «ما زنى غيور قط»فرمايد: السلام جمله عجيبى دارد . مىعلى عليه

ه فرمود انسان كند، بلككند . نفرموده است: انسان حسود زنا نمىشريف و غيور زنا نمى

 كند، چرا؟غيور زنا نمى

به پاكى و براى اينكه غيرت يك شرافت انسانى و يك حساسيت انسانى است نسبت

شود دامن ناموس خودش آلوده طهارت جامعه . انسان غيور همان طور كه راضى نمى

آلوده شود؛زيرا غيرت غير از حسادت شود دامن ناموس اجتماع همگردد، راضى نمى

هاى روحى است، حسادت يك امر شخصى و فردى و ناشى از يك سلسله عقدهاست؛

 بشرى است . اما غيرت يك احساس و عاطفه نوع

قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على فرمايند: السلام مىامير مؤمنان على عليه

ه ارزش هر كسَ به انداز قدرمروته، و شجاعته على قدر انفته و عفتّه على قدر غيرته،

همت او و صداقت هر كسَ به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كسَ به اندازه زهد و 

 اعتنايى او به ارزشهاى مادى و عفت هر كسَ به اندازه غيرت اوست .بى

شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها كند، بديهى است، افراد غيرتمند راضى نمى

 (1)شوند . حساسند و متعرض آنها نمىبه نواميس ديگران نيز به همين دليل، نسبت
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 غيرتىعوامل بى



 ـ رفت و آمد در مجالس فساد و فحشاء. 1

 هاى مبتذل و حرام.ـ استفاده از موسيقى 2

السلام : شيطانى است كه هرگاه در منزل شخصى چهل روز سازوآواز امام صادق عليه

رفته و هر عضو خود را ه آنجا رفت وآمد كنند، آن شيطان نزد صاحبخانهباشد و مردان ب

غيرت دمد . بعد از اين اين مرد آنقدر بىگذارد و در او مىبه مثل اعضاى صاحبخانه مى

 شود .كنند ولى او ناراحت نمىبيند ديگران باهمسرش زنا مىشود كه مىمى

 ـ ديدن فيلمهاى زشت و مستهجن 3

 و تحسين آزاديهاى غربى ـ غربزدگى 4

از سوغات تهاجم فرهنگى آنست كه همانگونه كه در فرهنگ غرب انسان غربى 

غيرتى به اكثراًبى غيرت بوده وزنانشان با مردان ديگر رابطه نامشروع دارند، اين بى

بعضى از افراد روشنفكر و غربزده داخل و خارج از كشور سرايت كرده و آنها را هم 

گذارند و ها زنان خود را به نمايش مىو در مجالس پارتى و شب نشينى غيرت نمودهبى

 دهند . كارهاى زشت انجام مى

 محاكمه در بين حيوانات

است . از جمله نقل حسّ غيرت وبرخورد با خيانتكار در بعضى از حيوانات ديده شده

 شده كه: 

است . به همين عادهحسّ غيرت كلاغها خيلى قوى بوده ومحبت آنها به جفتشان فوق ال

سبب خيانت كلاغ ماده امرى خطرناك است كه پس ازمحاكمه، كمترين مجازاتش 

 سازند . مرگ است كه كلاغها دسته جمعى اورامعدوم مى



متهمى دهد، خود ها محاكمه تشكيل شده واگر رأى به اعداملكهمچنين در بين لك

 كند . لك لك خودكشى مى

بودم . اتفاقاً امى كه مشغول بر رسى در احوال لك لكگويد: هنگآندره موروا مى

محكوم اوج گرفت وپرواز جلسه محاكمه آنها بود كه پس از جلسه ديدم كه لك لك

 كرد وناگهان

(457) 

 
شكل يك گلوله گوشتى از همان ارتفاع به زمين بالهايش را جمع كرده وخود را به

 انداخت وآناً جان سپرد . 

(458) 

 

 ىامانت دار

يأَْمُرُكمُْ أَن تؤُدَُّوا الاْءمََانَاتِ إلَِى أهَلْهَِا وَإِذَا حَكَمتْمُ بَينَْ النَّاسِ أَن تحَكُْمُوا باِلعْدَْلِ  إِنَّ اللهّ

  (1)«58»كَانَ سَمِيعاً بصَيِراً نعِِمَّا يعَِظُكمُ بهِِ إِنَّ اللهّ إِنَّ اللهّ

 .«احبش پس دهيد كند كه امانت را به صخدا بشما امر مى»

 (2)«.وَالَّذِينَ هُمْ لاِءمََانَاتهِِمْ وعَهَدْهِِمْ رَاعُونَ»

 كنند .دار بوده و به پيمانشان وفا مىمؤمنين كسانى هستند كه امانت

امانت دارى از خصوصياتى است كه در هر اجتماعى رعايت شود باعث پيشرفت و 

 شود . عمران و آبادانى آن مى



اگر شخصى امانتى را نزد انسان گذاشت و در موعدش آنرا طلب  امانت دارى يعنى

 كرد بايد امانتش را پس دهد اگرچه گرانقيمت و هوسناك باشد .

آله : كسى كه در امانت تخلف كند از ما نيست . و كسى كه وعليهاللهرسولخدا صلى»

 (3).«در خانواده وثروت مسلمانى خيانت كند از ما نيست 

 انواع امانت

 ـ در امانتدارى فرق ندارد كه امانت گرانقيمت باشد يا ارزان .  1

كرد واو قبول شخصى با اصرار از يكى از عرفا درخواست ياددادن اسم اعظم را مى»

نمود . تا اينكه مردعارف در ظاهر قبول كرد و به او قول داد كه بعد از مدتى اسم نمى

وچكى را به اين شخص داد و گفت كه اعظم را به ياد دهد . روزى اين عارف بسته ك

اين را ببر و به فلان شخص بده و سر بسته را باز ننما ! آن مرد بسته را گرفت و بطرف 

مقصد براه افتاد . در راه با وسوسه شيطان سر بسته را باز كرد تا از محتويات آن مطلع 

 فرار نمود .شود . وقتى در بسته را گشود ناگاه موشى كه در آن بود بيرون جست و 

 مرد وقتى اين صحنه را ديد با ناراحتى وعصبانيت نزد عارف برگشت و گفت: مقام من
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اين قدر پست شده كه بايد بچه موشى را براى ديگرى ببرم؟ عارف گفت: خواستم شما 

توانى امانتدار باشى؟ تو كه نتوانستى در يك بسته امانتدارى كنى بيازمايم كه آيا مىرا 

 .«خواهى در باره اسم اعظم امانتدارى نمايى چگونه مى

 ـ فرقى ندارد كه امانت دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان ، بايد امانت را حفظ كرد. 2

دارى نسبت به كسى كه بشما امانتى داده چه السلام : بر شما باد به امانتامام پنجم عليه»

السلام امانتى نزد من آدم خوبى باشد وچه بدباشد . پس اگر قاتل على بن ابيطالب عليه

 (1).«دهم بگذارد من امانت او را در وقتش پس مى

 ـ فرقى ندارد كه امانت مالى باشد يا ناموس باشد و يا سرّ وراز ديگران باشد .  3

كرد كردند . تاجر با تنها دخترش زندگى مىدر بنى اسرائيل زندگى مى تاجر و عابدى»

. روزى تاجر بخاطر سفر مجبور شد كه دخترش را نزد عابد به امانت بگذارد . دختر به 

 خانه عابد مجرد وتنها رفت وپدر به سفر . 

ز آن هاى شيطان باعث شد كه برصيصاى عابد به عمل زنا آلوده شود . بعد اامّا وسوسه

براى عدم رسوائى اقدام به قتل دختر نمود . سپس با مطلع شدن پدر دختر وشكايت او و 

حكم قاضى، حكم بداركشيدن برصيصا صادر شد . درهنگام دار زدنش، شيطان ظاهر 

كنم، تورا نجات شد و به او پيشنهاد كرد كه اگر بگوئى من شيطان را عبادت مى

گناهانت توبه كنى ! برصيصا قبول كرد و در حالى كه  توانى از تمامدهم و بعداً مىمى

 «به گناه شرك هم آلوده شده بود بداركشيده شد ومُرد



بعضى از امانتهارا نبايد قبول كرد تا از عواقب آن مصون شويم . در داستان فوق  هشدار:

كرد، داد تا دخترى جوان به خانه او كه تنها زندگى مىاگر برصيصا هرگز اجازه نمى

 بيايد، اينگونه بدبخت نميشد . 

فهميد كه عبادت به تنهائى همچنين بايد امانت را به اهلش داد . اگر تاجر عاقل بود مى

شود . عبادت برصيصا بدور ازتقوا وعلم بود . اگر عبادتش باعث نجات انسان نمى

براى ها شد . كه درتاريخ مانند اين صحنهواقعى ومورد قبول خدا بود اين چنين نمى

 مردان خدا بارهاتفاق افتاد و به گناه آلوده نشدند . از جمله: 
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السلام هارون، خليفه عباسى، زن زيبائى را به محل زندانى شدن موسى بن جعفر عليه»

فرستاد . با اين اميد كه شايد از حضرت لغزشى سر بزند . ولى بعد از چندروز كه جهت 

ع از اين ترفند به زندان حضرت رفتند، ديدند كه زن در سجده است و مرتب ذكر اطلا

گويد . اورانزد هارون بردند . هارون گفت: تورا فرستاديم كه آقا را وتسبيح خدارا مى

 ها از چيست؟مشغول كنى و به او خدمت نمائى . پس اين نماز و سجده

خدمت بشما آمده ام . هر اوامرى  جوابداد: منهم خدمت آقا عرض كردم كه من براى

داريد بفرمائيد ! امام فرمود: من به شما نيازى ندارم . زيرا ديگران هستند . ناگاه ديدم كه 

باغ زيبائى وجود دارد كه درآن انواع زنان زيبارو وانواع غذاها وميوه ها وجود دارد . 

 (1).«لذا من فهميدم كه اين مرد، شخصى الهى است و بشرى عادى نيست 



از جمله آثار خيانت در امانت، از هم پاشيده شدن خانواده ها، شكست در امور مالى 

 واقتصادى، از بين رفتن اعتماد واطمينان به فردخيانتكار و . . . است . 
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 صله رحم

سلام است صله رحم يعنى ارتباط ورفت وآمد با فاميل واقوام، از سفارشات موكدّ دين ا

 . 

اند اگرچه در مقابل، انسانهاى والا وبزرگمرد، همواره با فاميل خود صله رحم داشته

 كرده اند . اعتنائى مىبعضى از افراد فاميل به آنها بى

 دادند .ولى اين بزرگواران همچنان ارتباط فاميلى خود را براى خداوند سبحان ادامه مى

 (1)« 21»بهِِ أَن يوُصلََ وَيَخْشَونَْ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اللهّ وَالَّذِينَ يصَلُِونَ مَا أَمَرَ

مؤمنين كسانى هستند كه آنچه را خدا دستور اتصال و »پيوند با فاميل، دستور الهى است 

 .«كنند ارتباطش را داده، متصل مى

 انواع صله رحم

 ـ ديدار حضورى با فاميل 1

 فاميل نيازمندـ كمك مالى به  2



 ـ سلام كردن به فاميل 3

 ـ احوالپرسى بوسيله نامه يا تلفن  4

آله : كسى كه به فاميلش صله رحم كند، چه بوسيله ديدار با او وعليهاللهرسولخدا صلى»

دهد وبراى هر قدمى كه و يا كمك مالى به او، خداوند سبحان به او اجر صد شهيد مى

 (2).«شود نوشته شده وچهل هزار گناهش پاك مىدارد چهل هزار حسنه بر مى

 (3)«السلام : صله رحم كنيد اگرچه با يك سلام كردن باشدعلى عليه»

 (4).«صله رحم كن اگر چه به يكسال راه باشد »آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

 آثار صله رحم

 صله رحم آثار و فوائد مهمى دارد از جمله: 

 شود . نواده ها مىـ باعث استحكام خا 1
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السلام : صله رحم باعث تأخير اجل و زياد شدن ثروت و ايجاد محبت امام صادق عليه»

 (1)«.شوددر بين خانواده مى

 كند . ـ عمر را طولانى مى 2

 (2).«اى نوف بكالى ! صله رحم كن تا خدا عمرت را زياد نمايد  السلام :على عليه»

 شود . ـ حساب قيامت آسان مى 3

آله : روز قيامت رحِم در حالى كه به عرش آويخته شده صدا وعليهاللهرسولخدا صلى»

كند: خدايا ! هركه مرا وصل كرد با او وصل نما وهركه بامن قطع ارتباط كرد، با او مى

 (3).«قطع نما 

 آثار قطع ارتباط فاميلى

 ـ كوتاه شدن عمر: 1

گويد: پسر عمويم با همسرش مرا اذيت كرده بودند . ولى من قبل از داود رقى مى»

سفر مكه به آنان كمك مالى نمودم . بعد از سفر مكه به مدينه رفتم . وقتى خدمت امام 

 السلام رسيدم . صادق عليه

وز پنج شنبه تورا بمن نشان دادند . ديدم تو نسبت به امام فرمود: اى داود ! اعمال ر

پسرعمويت صله رحم كردى . من خوشحال شدم وفهميدم كه صله رحم تو باعث 

 (4).«شود طولانى شدن عمرتو وزود مردن پسر عمويت مى

آله : كسى كه قطع رحم كند، داخل وعليهاللهرسولخدا صلى»ـ محروم شدن از بهشت:  2

 (5).«  شودبهشت نمى



السلام عرضكردم: گويد: به امام صادق عليهبن سنان مىعبداللهّ»ـ قطع لطف الهى:  3

بُرد ! لذا من تصميم گرفته ام كه پيوندم او از من مىپسرعموئى دارم كه هرچه با او مى

 فرمائيد كه منهم با او قطع رابطه كنم؟اگر از من برُيد منهم از او ببرُم . بمن اجازه مى

 مود: اگر با او ارتباط داشته باشى واو از تو ببرُد، خداى عزّوجل شمارا باهمفر
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 (1).«پيوندد . واگر تو از او ببُرى و او هم از تو ببرُد، خدا از هر دوى شما ببُرد مى

 ت در قرآن و حديث عزّ

 (2)«.منَ كَانَ يُرِيدُ العِْزَّةَ فلَلَِّهِ العِْزَّةُ جَمِيعاً»

 خواهد همه عزت در نزد خداوند سبحان است.هركه عزت مى

 ارزش عزت نفس: 



عزت داشتن يعنى تحقير نشدن و داشتن بزرگى و احترام در بين اطرافيان و توجه 

 ديگران به او . 

 (3)ولَرَِسُولهِِ وَللِْمؤُْمِنِينَ العِْزَّةُ وَللهّ

 عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنين است . 

و خدا هر چيزى كه باعث ذلت و خوارى مؤمن بشود را دشمن دانسته و از آن نهى 

 نموده است . 

ارزد به يك ساعت ذلت و فرمايد: عزت انسان در روزگار بلند نمىالسلام مىعلى عليه

 خوارى .

 فرمايد:السلام مىزدهم عليهو امام يا

 (.ما اقبح بالمؤمن ان يكون رغبه تذلهّ)

 (4)كند .چه زشت است براى مؤمن كه به چيزى علاقه دارد كه او را ذليل مى

انسان هيچوقت به خاطر صعود به درجات كمال نبايد از وسايل ذليل كننده استفاده كند 

سازد و نه كرامت انسانى را خوار مىو كسى كه به آزادى حقيقى دست يابد نه خود را 

 فرمايد:السلام مىلذا على عليه

 ينبغى لمن عرف شرف نفسه ان ينزهها عن دنائة الدنيا()

سزاوار است براى كسى كه شرافت خودش را شناخته كه آن را پاك و دور نمايد از 

 (5)پستيهاى دنيا .

 مال خلاف شرف و فضيلتتوان به يكى آلوده بودن به اعاز عوامل ذلت انسان مى
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نمايد در خود اشاره كرد كه كسى كه بر هوى نفس خود مسلط نيست و گناه مى

كند از عزت بر عكس كسى كه از گناه دورى مىكند و احساس حقارت و زبونى مى

 فرمايد: السلام در اين باره مىنفس و آرامش روانى خاصى برخوردار است . على عليه

 (.من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصيه)

 (1)نمايد .كسى كه نفسش در نظر گرامى است آن را با معصيت پست نمى

ن مطرح كردن مشكلات و دشواريهاى خود و از جمله عوامل ذلت و خوار شدن انسا

كند . به داستان زير در اين مورد توجه دار مىنزد ديگران است كه عزت نفس را لكه

 نماييد: 



السلام آمد و از وضع زندگى مفضل بن قيس در اثر گرفتارى مالى نزد امام صادق عليه

دانم چگونه بدهى خود لب به شكايت گشود و به امام عرض كرد مبلغى بدهكارم . نمى

 خود را ادا كنم؟ و براى هزينه زندگى درآمدى ندارم و . . .

السلام دستور دادند كيسه حاوى چهارصد دينار طلا براى او آوردند و بعد امام عليه

فرمود: هرگز براى مردم گرفتارى خود را بازگو مكن زيرا نخستين اثرش اين است كه 

 (2)اى .شكست خوردهشود تو در صحنه زندگى وانمود مى

 فرمايد: السلام مىعلى عليه

 (.رضى بالذُل من كشف ضرّه لغيره)

 (3)راضى شده به ذلت كسى كه گرفتارش را براى غير ظاهر كند .

و همچنين از عوامل ذلت انسان چاپلوسى و تملق ديگران است زيرا اين اعمال منافى با 

 را به آن آلود كند .  شرف و آزادگى است و هيچ مسلمان نبايد خويشتن

 فرمايد: السلام مىعلى عليه

هاى تملق آميز دو نتيجه ضرر آور دارند از يك سو عزت نفس متملق بر باد تحسين

 (4)رود و از سوى ديگر طرف مقابل به غرور مبتلا خواهد شد .مى

 ة(.كثر الثناء ملق يحدث الزهو و يدنى من العز)
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 فرمايد:السلام مىمعصوم عليهم

 (1)نمايد .زياد تملق گفتن باعث ايجاد نخوت شده و عزيز را پست مى

 فرمايد:السلام مىامام سجاد عليه

 (.لى بذل نفسى حجرالسخم ما احبُّ ان)

 (2)ترين داراييها دست يابم .حاضر نيستم در برابر از دست دادن عزت نفس به ارزنده

اگر فردى به عزت و آبرو بهايى ندهد و احترام گذاشتن ديگران به او برايش ارزشى 

 نداشته باشد در راهى قدم گذاشته كه اگر ميدان براى او آماده شود به بدترين جنايتها

شوند نه از ترس خدا بلكه زند زيرا بسيارى هستند كه گناه و جرم مرتكب نمىدست مى

از ترس آبرو و از ترس از بين رفتن ارزشها يشان پيش ديگران اما اگر آبرو و عزت 

نمايد نه تنها ديگر براى او معنايى نداشت آنوقت علنا جرم مرتكب شده و معصيت مى

گويند . لذا در ار مردم كه به اين عمل تظاهر به گناه مىدر خفا و پنهانى بلكه در انظ

روايت است كه اگر شخصى گناهى مرتكب شود كه كسى از آن خبر هدارد اگر اين 

فرد توبه كند در نزد خداوند سبحان بهتراست تا اينكه مثلا در اثر فشار وجدان خود را 

كه در اثر معرفى نكردن به دادگاه و مأمورين جهت تحمل مجازات معرفى كند مگر اين

 خود ديگرى مجازات شود . 



 شاعر گويد:

  اى بس كه بجاى سود بينى تو زيان   پيش همه گر كنى عم خويش بيان 

  بيهوده برد عزت خود را ز ميان   آنكسَ كه كند فقيرى خويش عيان 

چه در السلام فرمود: ديدم همه خير را كه جمع شده در قطع طمع از آنامام سجاد عليه

دستان مردم است و كسى كه از مردم اميد در چيزى نداشته و اموراتش را به خدا 

 كند . بسپارد خداوند سبحان دعايش را در هرچيزى اجابت مى

كه خداوند سبحان فرمود: كسى كه به يكى از دوستان من اهانت نمايد پس به جنگ 

 (3)يارى دوستانم .نمايم در من برخواسته و من از هر كسى بيشتر تعجيل مى

 آله درباره عزت نفسوعليهاللهسخن پيامبر صلى
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آله عرض كردند بهشت را برى ما وعليهاللهاى از انصار خدمت رسول خدا صلىعده

 دهيد كه از كسى چيزى طلب نكنيد . . حضرت فرمود شما قول مى كنيدضمامت مى



آله بهشت را براى آنها تضمين وعليهالله. پس رسولخدا صلى گفتند: بله يار سول اللهّ

شد و آنرا افتاد و او سواره بود پياده مىكرد بعد از اين جريان اگر مردى تازيانه اش مى

 (1)ند از شخصى .برمى داشت و خوش نداشت كه سؤال ك

فرمايد: به خدا قسم هيچكسَ در سؤال را بر روى خود باز السلام مىامام پنجم عليه

 (2)كند مگر اينكه خداوند سبحان در فقر و فلا كت را بروى او باز كند .نمى

فرمايد: شيعيان ما مردمانى هستند كه اگر از گرسنگى بميرند السلام مىامام صادق عليه

 (3)كنند .اين و آن دراز نمى دست نياز به
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 ارزش توكل در قرآن وحديث 

رند و همه مسبب از توكل در اصطلاح يعنى انسان يقين كند اسباب مادى استقلال ندا

خدا هستند وفقط تكيه بر خدا بايد كرد و همه چيز را از او ببيند و ايمان به حمايت الهى 

 در او باشد . 

 فرمايد: قرآن كريم مى



 (1)«.إِنَّهُ لَيسَْ لهَُ سلُْطَانٌ علََى الَّذِينَ آمَنوُا وعَلََى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ»

بر كسانى كه ايمان آورده و بر خدايشان توكل  يعنى: شيطان حكومتى و تسلطى
 كنند ندارد . مى

 شود .توكل از سه چيز تشكيل مى

خدا بر هر چيزى قادر  «.إِنَّهُ علَى كلُِّ شَيءٍ قدَِيرٌ»اول يقين بقدرت بى پايان خدا كه: 

 . است

و دوم دانستن اينكه خداوندا ز همه نهان ها و آشكارها عالم است و او عالم السر

 الخفيات است .

سوم علم به اينكه پروردگار عالميان منتهى محبت و شفقت را به بندگانش دارد . مادر 

چقدر به فرزندش علاقه دارد هزاران درجه بلكه بالاتر و به مقدار نامتناهى پروردگار 

 اش دارد . نسبت به بنده

 فرمايد:السلام مىعلى عليه

 (.اب وتسهلت عليه الاسباب و تبوء لخفض والكرامههانت له الصعمن توكّل على اللهّ)

كسى كه بر خدا توكل كند سختى براى او آسان و اسباب براى او راحت شده و كرامه 

 (2)شود .سهولت براى او پيدا مى

 آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

 (.اِن سركّ ان تكون اقوى الناس فتوكل على اللهّ)

 مردم باشى پس به خدا توكل كن . ترين خواهى قوىاگر مى



فرمايد: رشد فكرى آن است كه وقتى انسان الله در اين رابطه مىعلامه طباطبايى رحمه

شود در عين كند و به منظور رسيدن به آن متوسل به اسباب عاديه مىامرى را اراده مى

 حال معتقد
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است كه تنها سببى كه مستقل به تدبير امور است خداى سبحان است و استقلال و 

 كند .اصالت را از خودش و اسباب عاديه نفى نموده و بر خدا تو كل مى

گويند حقيقت توكل آنست كه اگر آسمان رويين شود يعنى از او باران نيايد و زمين 

نده داند كه خدا او را فراموش نكند و روزى او آهنين گردد يعنى از او نبات نرويد ب

 رساند . 

  آن خورى اينجا كه ترا داده اند   اندروزى از آنجا كه فرستاده 

  كانچه نصيب تو بود آن خورى   شرم ندارى كه غم نان خورى 

  و آنچه نباشد نرسد بيگمان   هر چه كه روز يست رسد در زمان 

  . زحمت بيهوده نبايد كشيد   پس ز پس آنچه نخواهد رسيد 



السلام ندا رسيد كه نمك طعامت را از من بخواه يعنى بايد بدانى به حضرت موسى عليه

كه به اميد خدا دنبال نمك بروى كه اگر تمام دنيا پراز نمك باشد و خدا نخواهد 

 بدست تو نخواهد رسيد . 

 يك داستان شيرين

در وسط روز سفره ناهار را پهن كرده و مرغ يكى از حُكّام به سفر شكار رفته بود 

آيد خواهد بخورد ناگهان شاهينى از بالا مستقيما مىگذارند تا مىبريانى را درنزد او مى

شود و دستور برد . حاكم متغير مىكند و مىو در چشم بهم زدنى مرغ را بلند مى

آيد و هين فرود مىدهد همه سوار شده و شاهين را تعقيب كنند و بعد از مدتى شامى

گذارد وقتى متوجه ميشود مرغ را در دهان مردى كه دستها و پاهايش بسته است مى

گويد يكى از تجار بودم راهزنان مرا لخت كردند و دستها و پرسند مىاحوال مرد را مى

پاهاى مرا بستند و اين شاهين پيدا شد و براى من نان و آب آورد حاكم با شنيدن اين 

 (1)ر تنبه شده و از حكومت دست كشيده از زهاد شد .مطلب دچا

 بار نخلستان

السلام از خانه بيرون آمده بود و طبق معمول به آمده است: على بن ابى طالب عليه

رفت، ضمنا بارى نيز طرف صحرا و باغستانها كه با كار كردن در آنجاها آشنابود مى

 همرا ه داشت .
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 السلام چه چيز همراه دارى؟!شخصى پرسيد: يا على عليه

! آن مرد تعجب كرد و گفت : درخت السلام فرمود: درخت خرما انشاءاللهّعلى عليه

 خرما .

هاى خرمايى كه آن روز على امّا وقتى بعد از مدتى او و ديگران ديدند تمام هسته

شت در آينده هر يك درخت خرماى برد كه كشت كند و آرزو داالسلام همراه مىعليه

تناور شود به صورت يك نخلستان در آمد و تمام آن هسته ها سبز و هر كدام درختى 

 (1)شدند تعجبشان بيشتر شد .

 توكل امام صادق ع

رفت نگرانى السلام نرخ گندم و نان روز به روز درمدينه بالا مىدر زمان امام صادق عليه

 و

ده بود آن كسَ كه آذوقه سال را تهيه نكرده بود وحشت برهمه مردم مستولى ش

درتلاش بود كه تهيه كند و آن كسَ كه تهيه كرده بود موظف بود آن را حفظ كند و 

در اين ميان مردمى هم بودند كه بواسطه تنگدستى مجبور بودند روز به روز آذوقه خود 

 را از بازار بخرند . 

خانه خود پرسيد ما امسال در خانه گندم  السلام از معتب وكيل خرجامام صادق عليه

آله و قدرى كه وعليهاللهصلى داريم وكيل حضرت جواب داد بلى يابن رسول اللهّ

 چندين ماه را كفايت كند گندم ذخيره داريم .

حضرت فرمود: آنها را به بازار ببر و در اختيار مردم بگذار و بفروش . آن مرد 

آله گندم در مدينه ناياب است اگر اينها را وعليهاللهىصل عرضكرد: يابن رسول اللهّ



بفروشم ديگر خريدن گندم براى ما ميسر نخواهد شد . حضرت فرمود: همين است كه 

 گفتم همه را دراختيار مردم بگذار و بفروش .

السلام را اطاعت كرد گندمها را فروخت و نتيجه را گزارش داد . معتب دستور امام عليه

او دستور داد: بعد از اين نان خانه مرا روز به روز از بازار بخر. نان خانه من نبايد  امام به

كنند تفاوت داشته باشد نان خانه من بايد بعد با نانى كه در حال حاضر مردم مصرف مى

از اين نيمى از گندم و نيمى از جو باشد من توانايى دارم كه تا آخر سال خانه خود را 

كنم تا درپيشگاه الهى مسئله بهترين وجهى اداره كنم ولى اين كار را نمىبا نان گندم به 

 (2)اندازه گيرى معيشت را رعايت كرده باشم .

 

 

 ها .ها و بدى. خوبى 1

 5/166الكافى -ها ها و بدى. خوبى 2

(470) 

 
  نبرد رگى تا نخواهد خداى   اگر تيغ عالم بجنبد زجاى 

 هعدم توكل ونگرانى از آيند

السلام چند دختر داشت و در بستر بيمارى افتاد در حال مردى در زمان امام صادق عليه

احتضار بود پس حضرت بر بالين او حاضر شده و پرسيد چه حاجتى دارى؟ آن مرد 

كنند حضرت فرمود: خورم كه چگونه بعد از من زندگى مىگفت: غم دخترانم را مى



د و تاكنون آنها را روزى داده بعد از تو هم آنها را آن كسَ كه اين فرزندان را به تو دا

 (1)دهد .روزى مى

 شياطين دم در منتظرند

آيد شياطين درب در منتظرند در روايت است وقتى صبح شخصى از خانه بيرون مى

( بخدا ايمان آورده و بر او توكل و توكلتُ على اللهّوقتى بيرون آمد گفت: )آمنتُ باللهّ

 (2)كنند .رار مىكردم شياطين ف

 تعجب پزشك يهودى

السلام بيمار شد طبيب يهودى را آوردند تا معالجه روايت است روزى امام هفتم عليه

خواهم با او مشورت كنم آنگاه كند حضرت فرمود: كمى صبر كن من دوستى دارم مى

مرا خدايا تو رو از طبيب برگردانيده بجانب قبله توجه نمود و اين جملات را فرمود: 
اى و تو نيز طبيب منى ، بفضل خويش نظرى به اين بنده بيفكن و از شراب بيمار كرده

 بده و شيرينى مقام قربت را بر آن اضافه نما . دوستى و عشق خود مرا جا مى

هنوز حضرت اين جملات را تمام نكرده بود كه اثر بهبودى در صورت مباركش ظاهر 

نگريست . بعد از طبيب با تحيرى عجيب مىشد وهمان آن بكلى مرض زايل گشت . 

مشاهده اين صحنه، طبيب پيش آمد گفت اى سرور من اول گمان كردم تو بيمارى و 

كنم مرا معالجه من طبيب اكنون آشكار شد كه من بيمارم و تو طبيب از تو خواهش مى

 (3)نمايى . حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او مسلمان شد .

 مؤمنين مشرك!

 السلام روايت شده در تفسيرآيه مباركه: از حضرت صادق عليه
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 (.الاّ و هم مشركون و ما يؤ من اكثر هم باللهّ)

 اكثر مؤمنين مشركند.

بود از بين رفته د اگر فلانى نمىگويمنظور از شرك به خدا چنين است كه يكى مى

گويد فلان كسَ بما رسيدم . و يا اينكه مىبود من به اين مال نمىبودم يا اگر فلانى نمى

بينى چگونه شريك براى خدا بواسطه كرد خانواده ام از بين رفته بودند . نمىتوجه نمى

راوى پرسيد  دهد از نظر روزى دادن و جلوگيرى از پيش آمد .همين سخن قرار مى

پس در چنين مواردى چگونه بگويد؟ اگربگويد ،اگر خداوند سبحان بر من منت 

رفتم صحيح است حضرت فرمود: آرى اگر گذارد بواسطه فلان كسَ از بين مىنمى

 (1)اينطور بگويد زيانى ندارد .

ل كنيد آله فرمود: هرگاه شما بطورى كه بايد و شايد به خدا توكوعليهاللهرسولخدا صلى

آيد و سير به لانه برمى گردد خداوند سبحان مانند مرغى كه گرسنه از آشيانه بيرون مى

 (2)دهد .بشما روزى مى



السلام فرمود: در يكى از كتابهاى آسمانى خوانده ام كه خداوند سبحان امام صادق عليه

ى چشم فرمايد سوگند به بزرگوارى و جلال و برترى خود بر عرشم هر كسَ بديگرمى

كنم و از قرب خود سازم و او را پيش مردم خوار مىاميدداشته باشد او را نااميد مى

 كند؟دارم آيا در سختيها به ديگرى توجه مىرانم و از وصال خود محروم مىمى

گردد و به انديشه با آنكه كليد همه شدايد در دست من است و بديگرى اميدوار مى

كوبد با آنكه گشايش هر درهاى بسته بدست من را مى باطل خود حلقه درب خانه غير

است و درب خانه من براى هر كه مرا بخواند باز است . پس كيست آرزومند بمن تا 

 (3)ناگواريهاى او را برطرف سازم و كيست اميدوار بمن تا اميدوارش گردانم .

از همه مردم خواهد خوشحال شود كه آله فرمود: كسى كه مىوعليهاللهپيامبر صلى

ثروتمند تر است بايستى اعتمادش به آنچه نزد خداوند سبحان است بيشتر باشد از آنچه 

 (4)خود در تحت اختيار دارد .
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 توكل ناصحيح

اند يكى از پارسايان از شهرها دورى گزيده و به غار كوهى پناهنده حكايت كرده

كنم و دست نياز بدر خانه احدى دراز گفت از هيچكسَ سؤال نمىگرديد و مى

كيفيت  نمايم . جز اينكه خداى متعال روزى مرا كرامت فرمايد . هفت روز به هميننمى

گرسنه و تشنه بسر برد تا نزديك بود بميرد و بالاخره درِ روزى از هيچ طرف بروى او 

گشاده نشد پارسا كه از گرسنگى بيچاره شده بود سر بطرف آسمان بلند كرد عرضكرد 

خواهى مرا زنده بدارى روزى كه قسمت من فرموده اى براى من پروردگارا اگر مى

بگير و از اين بيچارگى رهايى ده! خداى متعال بدو وحى  عنايت فرما و گرنه روح مرا

فرمود سوگند به بزرگى و ارجمندى خودم تا وقتى كه به يكى از شهرها وارد نشوى و 

با مردم نشست و برخاست نكنى و با آنان هم آهنگى ننمايى روزى به تو نخواهم داد 

ارد شهرى شد و با مردم پارسا كه از انديشه نارساى خود بهره مند نشد طبق دستور و

اندازه شرمسار بود خداوند سبحان به همكارى كرد و رزق خود را دريافت كرد . او بى

دانى هرگاه او وحى كرد خواستى با زهد خود حكمت دنيوى مرا تعيير دهى مگر نمى

روزى بنده ام را بدست بندگانم مرحمت فرمايم دوست تر دارم تا بدست تواناى خود 

 (1)يم .كرامت فرما

دراصول كافى است كه محمدبن عجلان بدهى سختى مبتلا شد و به فكر افتاد نزد 

حاكم مدينه برود و از نفوذ او استفاده كند لذا بطرف قصر حاكم حركت كرد.در راه به 

السلام رسيد و او از مقصدش سؤال كرده محمدبن بن زين العابدين عليهمحمدبن عبداللهّ

گفت :  روم تا گرفتاريم برطرف شود . محمدبن عبداللهّمى عجلان گفت : نزد حاكم

السلام كه ضمن حديث قدسى فرمود خداوند سبحان خودم شنيدم از امام صادق عليه

 گفته است:



 (.و عزّتى و جلالى لا قطعّن امل كل مؤملِّ غيرى)

ميد نمايم آرزوى هر كسَ را كه به غير من ابه عزت و جلالم سوگند هر آينه قطع مى

 دارد . 

محمدبن عجلان گفت دوباره بگو . روايت را برايش دوباره خواند گفت دوباره بخوان 

 او
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هم مرتبه سوم خواند خوب كه اين حديث در او اثر كرد گفت: به خدا اميد دارم و به 

 (1). نرفت و كارش درست شداو كارم را واگذار نمودم . پس پيش حاكم

 ذكرى كه علامت توكل است

 ( . العلى العظيم لا حول ولا قوّة الاّ باللهّكلمه: )

 يعنى: هيچ جنبشى و قدرتى در عالم نيست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظيم . 

و براى گوينده اش چه ثوابها است همان توكل كردن در اعمال را براى انسان بيان 

 كند .مى

 السلام :يم عليهتوكل حضرت ابراه



السلام وقتى كه بدستور نمرود به آتش افكنده شد جبرئيل گويند: حضرت ابراهيم عليه

 گفت حاجتى دارى گفت: به تو نه! عرض كرد پس به آنكه دارى بگو فرمود: 

 (.حسبى عن سؤال علمه بحالى)

 (2)خدا به حالم عالم است و نيازى به سؤال نيست .

حج پيامبر، حضرت حلقه درب كعبه را گرفته و روبه  روايت است كه در آخرين»

 اصحاب فرمود: 

و اجملو فى ان روح الا مين نفث فى روعى انهّ لن تموت حتى يستكمل رزقها فاتقواللهّ)

 (.الطلب

ميرد مگر اين كه روزيش بدرستى كه روح الامين به من رساند كه هيچ بشرى نمى

 (3)نزنيد . كامل شده باشد پس از خدا بترسيد و حرص

 نجات يك دسته در ميان پنچ دسته:

اى از آنها روزى آله در حديثى فرمود: مردم بر پنج مرتبه هستند عدهوعليهاللهپيامبر صلى

اى روزى را از كسب و از خدا بينند نه از خدا كه ايشان كافرند و عدهرا از كسب مى

ديده و كسب را سببى براى روزى اى روزى را از خدا بينند و ايشان مشركند و عدهمى

 دانند ولى اميدمى
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كند يا نه پس ايشان منافقند كه در رازقيت خدا شك ندارند كه خدا به آنها عطا مى

اى از مردم اعتقاد دارند كه روزى رسان خداست و كسب سبب روزى هدارند و عد

اى از مردم اعتقاد است ولى حق خدا را از اموالشان اداننموده كه اينها فاسقند و عده

دارند كه روزى رسان خداست و كسب، سبب روزى است و حق خدا را از اموالشان 

ايند كه اينها مؤمن و مخلص نمادانموده و در راه طلب روزى، معصيت خدا را نمى

 (1)واقعى هستند .

اى از السلام فرمود: خداوند سبحان وحى كرد به داود پيامير كه بندهامام صادق عليه

بندگان اگر فقط به من اطمينان و توكل كرد و من از نيت او آگاهم پس اگر آسمانها و 

آن گرفتاريها نچات  زمين و هر آنچه در اينها است با او دشمنى كنند من او را از

اى به مخلوقاتم تكيه كند و به من اطمينان نكند و من از نيتش آگاهم دهم و اگر بندهمى

كنم و زمين زيرش را برايش خشمناك پس همه اسباب آسمانها و زمين را از او قطع مى

 (2)كنم و اهميتى ندارد كه به كدام زمين هلاك شود .مى
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 خوش اخلاقى در قرآن وحديث 

 (1)«.اِنكَّ لعَلَى خلُُقٍ عَظِـيمٍ»

 اى رسول!حقيقتا اخلاق تو عظيم است.        

 ارزش خوش اخلاقى 

مهمترين زينت انسان صفات نيك اخلاقى است . با خوشرويى با مردم مواجه     

به ديگران ،شخصيت دادن به مردم و كسانى كه با آنها رفت و شدن،احترام گذاشتن 

آمد اجتماعى داريم و حتى احترام به بچه هاى نونهال و نوجوان از صفاتى است كه در 

ميان همه امتها و مكتبها مورد تأكيد و تمجيد قرار گرفته است . گاهى يك برخورد 

عكسَ ديده شده گاهى شود كسى كه منحرف بوده هدايت شود و بالخوب باعث مى

بخاطر عملكرد بد بعضى افراد و خوب عمل نكردن كسى از راه راست برگشته و از 

آله وعليهاللههدايت منزجر شده است خداوند سبحان در قرآن كريم به پيامبر صلى

 فرمايد:مى

تو اگر خشن و سخت دل و زود رنج بودى و داراى اخلاق خوبى نبودى كسى در 

 شد .مىاطرافت جمع ن

يكى از عوامل كه باعث شد عرب بيابانگرد خشن كه از زنده بگور كردن دخترش 

آله وعليهاللهبرد به گرد پيامبر صلىشد و از ريختن خون ديگران لذت مىخوشحال مى

آله وعليهاللهجمع شود و راه هدايت را برگزيند اخلاق فاضله و بسيار والاى پيامبر صلى

 آله وجودداشت . وعليهاللهرين حد كمال آن در پيامبر صلىبود كه در بالات

فرمايد: با مردم چنان رفتار كنيد كه تا زنده ايد به همنشينى شما مايل السلام مىعلى عليه

 (2)باشند و اگر از دنيا رفتيد در عزاى شما گريه كنند .



 فرمايد: امام صادق ع مى

 (.لا عيش اهنأمن حُسن الخلُق()

 گواراتر از اخلاق نيكو داشتن نيست . زندگى 

 خواند ولى اخلاق بدى دارد وبه پيامبر گفتند: فلانى روزها روزه و شبها نماز مى
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 كند حضرت فرمود: در او خيرى نيست و او از اهلهمسايگانش را با زبان اذيت مى

 (1)جهنم است .

خوابيد و كشيد و همانجا مىآله جارو مىوعليهاللهپيرزن بينوايى در مسجد پيامبر صلى

آله وارد مسجد شد چون وعليهاللهكردند روزى پيامبر صلىخوراك او را مردم تهيه مى

آن زن را نديد فرمود: كجا رفته است مردم جواب دادند شب گذشته مُرد و او را دفن 

دند حضرت از شنيدن اين مطلب ناراحت شده و آنها را بخاطر عدم اطلاع به پيامبر كر

آله توبيخ كرده و سپس به همراه جمعيت كنار قبر پيرزن آمده و براى وعليهاللهصلى

 آمرزش اين زن نماز خواند . 

 السلام سؤال شد چه كسى در بين مردم از همه غمگين تر است فرمود:از على عليه

 (2)ه اخلاقش بدتر است .آنك



 السلام پند حضرت عيسى عليه

رفتند ناگاه به سگ مرده السلام با حواريون به راهى مىروزى حضرت عيسى عليه

اى رسيدند حواريون گفتندبوى اين سگ چه بسيار متعفن است حضرت گنديده

د بلكه فرموددندانهاى آن چه سفيد و خوش آيند است! )يعنى فقط بديهاى او را نگويي

 (3)صفات خوب او هم بگوييد( .

 فرمايد: السلام مىعلى عليه

 (.حُسن الخلُق خير رفيق)

 (4)اخلاق نيكو بهترين رفيق است .

السلام وارد شدم در حالى كه اطاق پراز گويد: بر امام صادق عليهابن ربيع شامى مى

نيافتم . حضرت كه  جمعيت از خراسانى و شامى و ساير بلاد بود و من جايى كه بنشينم

تكيه كرده بود روى دو زانو نشست و فرموداى شيعيان آل محمد! بدانيد كه نيست از ما 

كسى كه نتواند هنگام غضب بر خودش مسلط شود و كسى كه هم مصاحب خوبى 

كند نكند و رعايت همسايگى نباشد و اخلاق خوبى نسبت به كسى كه با او مدارا مى

 نسبت به كسى كه با او
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 (1)همسايه است نكند و هم خوراك نيكو نباشد .

 : آله وعليهاللهپنج خصلت نيك پيامبر صلى

آله فرمود: پنج خصلت است كه تا مردن تر ك نخواهم كرد . بر ويهعلاللهپيامبر صلى

روى زمين غذاخوردن با غلامان، سوار شدن بر الاغ و دوشيدن بز بدست خود و 

پوشيدن پشم و سلام كردن بر اطفال تا اينها سنت شود بعد از من و مردم به اينها عمل 

 (2)كنند .

رين شما نيكوترين شماست از حيث اخلاق كه آله فرمود: بهتوعليهاللهپيامبر صلى

گيرند و روى فرششان گيرد و مردم با او انس مىهمنشين نواز بوده وبا مردم انس مى

 (3)نشيند .مى

 (4)برد .در جاى ديگر فرمود: گشاده رو بودن كينه را از بين مى

در حديث معتبر است كه زن بيابان گردى بر آنحضرت گذشت ديد كه پيامبر 

 فرمايد:آله بر روى زمين غذا تناول مىوعليهاللهلىص

خورى و به رو ش بندگان آله تو به روش بندگان غذا مىوعليهاللهگفتاى محمدّ صلى

 نشينى؟مى

تر است نزد حقتعالى؟! پس آن زن گفت : كه حضرت فرمود: كه كدام بنده از من بنده

اى به او داد ، اما زن گفت : نه همان لقمه اى از غذا خود را بمن بده! حضرت لقمهلقمه

خواهم كه در دهان گذاشته اى ! حضرت لقمه را از دهان بيرون آورد و به او داد را مى

 (5)و ببركت آن لقمه، آن زن را دردى نرسيد تا از دنيا مفارقت كرد .



 گويد: شاعر مى

  آدمى از آدميان او بود   هر كه درو سيرت نيكو بود 

  خوى نكو مايه نيكويى است   مردم نه نكورويى استنيكى  

 السلام سؤال شد تعريف اخلاق خوب چيست؟از امام صادق عليه

 (6)ملاقات كن .فرمود: فروتنى كن ،خوش سخن باش و با برادرت با خوشرويى
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 فشار قبر شهيد به خاطر بد اخلاقى با همسرش



آله تشييع جنازه با وعليهاللهدرروايت است كه وقتى سعدبن معاذ شهيد شد پيامبر صلى

ى او انجام داد حضرت درحالى كه پاها را برهنه كرده بود و دنبال جنازه شكوهى برا

گرفت سعد حركت كرده گاهى طرف راست و گاهى طرف چپ جنازه سعد را مى

چون نزديك قبر شدندحضرت داخل قبر شده و با دست مباركش او را داخل قبر 

سعد كنار قبر او  گذاشته و قبر او را آماده و خشت برآن گذاشت در اين هنگام مادر

آله فرمود: وعليهاللهاى سعد . حضرت رسول صلىآمد و گفت گوارا باشد برتو بهشت

مادر سعد با چنين يقينى سخن مگو كه الان قبر فشار سختى بر بدن سعد وارد نمود . 

با اينكه در تشييع جنازه سعد آن چنان اهميتّ پس مردم سؤال كردند چرا يا رسول اللهّ

فرمايى كه سعد دچار فشار قبر دى كه نسبت به ديگرى سابقه نداشت آنوقت مىقائل ش

 شد؟!

اش بد اخلاق بود و اين فشار قبر از آن بد حضرت فرمود: آرى سعد نسبت به خانواده

 اخلاقى بود . 

 آله نسبت به عربوعليهاللهاخلاق نيك پيامبر صلى

قاضاى كمك مالى كرد حضرت باندازه آله آمده توعليهاللهعربى خدمت پيامبر صلى

كفايت باو بخشيده فرمود بتواحسان كردم؟ عرضكرد نه بلكه كار خوبى هم نكرديد 

اطرافيان پيغمبر با آشفتگى از جاى حركت كردند تا او را كيفر دهند . حضرت اشاره 

كرد خوددارى كنيد آنگاه وارد منزل شد مقدار ديگرى بعطاى خويش افزود و به 

 تسليم كرد بعد فرمود: اعرابى

اينك احسان كردم . گفت آرى خداوند سبحان پاداش نيكويى بشما عنايت كند يه 

اعرابى فرمود تو در پيش اصحابم سخنى گفتى كه باعث كدورت آنها شد اكنون اگر 

صلاح بدانى همين حرف را پيش آنها بزن تا رنجيدگى آنان برطرف شود فردا صبح 



آله رسيد . وعليهاللهب حضور داشتند خدمت پيامبر صلىاعرابى هنگامى كه اصحا

گفت از من فرمودند ديروز اين مرد حرفى زد پس از آنكه به عطايش اضاف كردم مى

راضى شده رو به او كرده فرمود: همينطور است؟ عرض كرد آرى خداوند سبحان در 

 فاميل و خانواده به شما خير

(479) 

 
ود مثَلَ اين فرد مانند شترى رم كرده و در حال فرار است . عنايت كند . به اصحاب فرم

 شود . مردم ازپس آن شتر بروند هر چه بيشتر اردحام كنند آن حيوان فرارش زيادتر مى

كنم و راه رام كند مرا با شترم واگذاريد من بهتر او را رام مىصاحب شتر فرياد مى

زدايد د گرد و غبار از پيكر او مىرودانم آنگاه خودش پيش مىكردنش را خوبتر مى

شود . من هم اگر گذارد و سوار مىتا آرام شود كم كم او را خوابانده جهاز بر او مى

كشتيدو بيچاره به آتش گذاشتم وقتى اين مرد آن حرف را زد او را مىشما را آزاد مى

 (1)سوخت .جهنم مى

ود: هرگاه با مردم معاشرت كردى السلام فرماز علاء بن كامل است كه امام صادق عليه

طورى باش كه هميشه تو احسان به آنها بنمايى زيرا بنده را گاهى در عبادت كوتاهى 

رسد برابراست با اى مىاست ولى خلُق خوشى دارد . بواسطه همان اخلاق نيكو به مرتبه

 (2)دار نيز باشد .روزه دارى كه شب زنده
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 ارزش اخلاص در قرآن وحديث 

 (1)«.إِلاَّ عِبَادَكَ مِنهْمُُ الْـمخُلْصَِينَ« 39»وَلاْءُغْوِيَنَّهُمْ أجَْمعَِينَ»

 نمايم مگر بندگان مخلصت را . همه بندگانت را گمراه مى

ظر داشتن و همه اخلاص در اصطلاح بمعناى كار براى خدا كردن و فقط او را در ن

 عبادات واعمال را وسايلى براى نزديكى به خدا دانستن است . 

هاى ترقى مؤمن بسوى درجات عاليه داشتن اخلاصى است كه انسان را از شياطين از پله

 دور كرده و به خدا نزديك نمايد لذا شيطان قسم خورد كه:

 لاغوينهّم اجمعين الا عبادك المخلصين()

 نمايم مگر بندگان مخلصت را . مراه مىهمه بندگانت را گ

 در حديث قدسى است كه خداوند سبحان فرمود: 

 (.الا خلاص سرّ من اسرارى اودعه فى قلب من احببتهُ)

وديعه اخلاص رازى از رازهاى من است كه در قلب كسى كه او را دوست دارم

 (2)گذارم .مى

غذا خوردن زاهد غذاكم  اند زاهدى با پسرش مهمان پادشاهى شد در وقتآورده

خورد .اما وقتى كه با فرزندش به منزل آمد به همسرش گفت براى ما غذا بياور. 



اى گفت آنچا كم خوردم فرزندش گفت چرا نزد پادشاه كم خوردى كه هنوز گرسنه

 (3)كه به كار آيد فرزندش گفت پس عبادتهايت را قضا كن كه به كار نيايد .

چيز است يكى رسيدن به معرفت و بصيرت و حكمت .  اند آثار اخلاص چندگفته

 آله فرمود:وعليهاللهرسول اكرم صلى

 (.ينابيع الحكِمة منِ قلبه على لسانهمن اخلص لله اربعين صباحا فجراللهّ)

هاى حكمت را از قلبش به زبانش كسى كه چهل روز اخلاص پيشه كند خداوند چشمه

 (4)گشايد .مى

( اخلاص داشته اخَلِص تَنَلالسلام فرمود: )ت است كه على عليهدوم پيروزى و موفقي

 باش به
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 (1)رسى .پيروزى مى



آله وعليهاللهروى اخلاص است زيرا پيامبر صلىسوم ملاك ارزش اعمال انسان از 

فرمود: اگر اعمالى را انجام دادى پس براى خدا انجام بده خالصا براى اينكه خداوند 

 (2)كند اعمال را مگر آنچه خالص باشد .سبحان قبول نمى

 فرمايد: السلام در اين رابطه مىعلى عليه

 العمل كلُهُّ هباء الا ما اخُلص فيه()

 (3)ه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد .هم

با توجه به روايات راه رسيدن به اخلاص مبارزه با لذتهاى نفسانى و قطع طمع از دنيا 

 شود . واختيار آخرت است كه در اينصورت بدست آوردن اخلاص آسان مى

 نماز آلوده به ريا

ادت گرديد . در حين نماز متوجه اند كه شخصى وارد مسجد شد و مشغول عبآورده

خواند و ركوع و سجودهاى آن شد گويا كسى وارد مسجد شد لذا نماز را غليظ تر مى

گفت كه اگر نماز با حالى بخوانم اين شخص كه وارد را طولانى تر كرد و با خود مى

گويد كه من چقدر نماز را دوست دارم و كارم در بين مردم مسجد شده به مردم مى

گيرد پس از ساعتى كه نماز را تمام كرده و سر برگرداند كه ببيند چه كسى ق مىرون

آمده و در ب مسجد باز بوده سگى براى است با كمال تعجب ديد كه چون باران مى

زد و گفت اين همه نماز فرار از باران به مسجد پناه آورده لذا دو دستى بر سر خود مى

 (4)براى اين سگ بوده است .

هاى ايمان آله از اصحاب سؤال كرد كه در ميان دستگيرهوعليهاللهدا صلىرسولخ

كداميك مهم تر است هر كسَ يك چيزى گفت يكى گفت نماز ديگرى گفت جهاد 



تر از همه دوست سومى چيز ديگرى گفت حضرت فرمود همه اينها مهم است ولى مهم

 داشتن براى خدا و دشمن
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 (1)باشد .داشتن بخاطر او مى

السلام موقع كشتن عمروبن عبدود در روايت است كه بخاظر اخلاصى كه على عليه

ارد كرد از عبادت انس و جن تا روز السلام بر عمرو وداشت آن ضربتى كه على عليه

 قيامت برتر است . 

 رسيد كه بگو:السلام خطابدر روايت است كه به حضرت ابراهيم عليه

 «.إِنَّ صلَاتِي وَنسُكُِي وَمَحْيايَ ومََماتِي للِهِّ رَبِّ العالَمِـينَ »

 حقيقتا نمازم و روزه ام وزندگيم و مرگم همه براى خداوند عالميان است . 

روزى شيخ شوشترى بديدار شيخ بهايى رفت. موقع نماز شيخ بهايى به شيخ شوشترى 

گفت جلو بايست تا اقتدا كنم! شيخ شوشترى تأمل كرده و نپذيرفت بلكه برخاست و به 

خانه خويش رفت! وقتى سؤال كردند چرا خواهش شيخ بهايى را نپذيرفتى در پاسخ 



م چنان نيستم كه اگر شيخ بهايى پشت سرم فرمود قدرى در حال خودم تأمل كردم ديد

 (2)نماز بخواند فرقى نكند .

 داستان بهلول و مسجد سازى براى غير خدا

نقل شده است كه شخصى )هارون الرشيد(مسجدى ساخت و اسم خود را بالاى مسجد 

نوشت پس بهلول شب آمد و اسم او را پاك كرده و اسم خود را نوشت وقتى روز شد 

اين مطلب را ديد سخت برآشفت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چون و بانى مسجد 

بهلول آمد علت اين عمل را از او سؤال كرد بهلول جواب داد اگر تو مسجد را براى 

اى ديگر نبايد برايت فرقى داشته باشد كه اسم چه كسى بر بالاى آن باشد خدا ساخته

.(3) 

 د است .كار خير خواز جمله آفات اخلاص، بازگو كردن

تر است . السلام فرمود: باقى ماندن بر عمل خير از خود عمل خير سختامام باقر عليه

خواند و براى خدا انفاق گفته شد باقى ماندن بر عمل چيست؟ فرمود: مردى نماز مى

نويسند بعد آن عمل را براى كند .در صحيفه عملش ،ثواب عمل پنهان را براى او مىمى

نويسند . براى دومين بار بر زبان واب عمل آشكار را براى او مىگويد ثديگران مى

 آورد كه براىمى
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 (1)نويسند .او عمل ريايى مى

 اسراييلداستان عابد بنى

شد. تمام وقت عمرش صرف عبادت مى اند: در بنى اسرائيل عابدى بود كهآورده

 پرستند!روزى به اوگفتند كه در فلان محل درختى است كه گروهى از مردم آنرا مى

 عابد براى خدا غيرت كرده و تبر را برداشت و قصد كرد كه آنرا از ريشه بكند . 

شيطان به صورت پيرمردى بنزدش آمد و گفت: چه قصدى دارى؟ عابد گفت 

را از ريشه قطع كنم تا پرستش غير خدا نشود شيطان گفت اگر خدا خواهم درخت مى

اين درخت را بريده خواستى پيغمبرش را فرستادى تا آنرا ببرد! تو را به اين چه كار 

 است؟

عابد سخن او را نشنيد پس شيطان با او درگيرشد ! و پس از زد و خوردى، عابد، ابليس 

كن تا با تو سخنى گويم كه تو را نفع بخشد . را بر زمين كوفت . ابليس گفت مرا رها 

از كندن اين درخت دست بردار زيرا معلوم نيست كه در كندن آن تو را ثواب باشد و 

رسانم و تو آنرا به فقرا برسان تا اگر از اين كار برگردى من هر شب دو درهم به تو مى

 ثواب يقينى برايت باشد و نفعى به مردم از تو رسيده است . 

 پذيرم . بد گفت: چون صلاح من و نفع فقرا در اينست از تو مىعا

پس بخانه اش برگشت . آن شب ابليس دو درهم را به او رساند و عابد خوشحال شد و 

آنرا به فقراء رساند شب ديگر هر چه انتظار كشيد از دو درهم خبرى نشد روز ديگر با 



رداشت و پاى آن درخت آمد . حالت غضب بر آن پيرمرد كه او را فريب داده تبر ب

 ابليس به همان صورت دو روز پيش نزدش حاضر شد .

خواهم درخت را ريشه كن كنم . ابليس گفت تو را چنين توانايى نيست عابد گفت مى

. بالاخره با هم گلاويز شدند در اين دفعه شيطان عابد را بر زمين كوفت! عابد سخت در 

ش كرد كه چه شد آنروز تو در دست من بمانند شگفت شد بناچار از خود ابليس پرس

 گنجشكى بودى و تو را بر زمين زدم و امروز بر عكس شد؟

 ابليس گفت علت اينست كه در آنروز براى خدا غيرت كردى و عصبانى شدى و
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دن دو خواستى درخت را ريشه كن كنى تا كسى آنرا نپرستد ولى امروز براى نرسي

خواهى درخت را بكنى و البته نتوانى چون درهم عصبانى شدى و به اين غرض مى

آنروز براى خدا خالص بودى و خدا هم يار و ياور تو بود و لى امروز براى هواى نفس 

 (1)است از اين رو خوارو ذليلى .

 (.ا ينظر الى قلوبكملاينظر الى صُوَرِ كم وانّم ان اللهّآله : )وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 نمايد.كند بلكه به دلهاى شما نظر مىحقيقتا خداوند سبحان به صورتهاى شما نگاه نمى

در كتاب هزار و يك حكايت آمده كه يكى از اطرافيان مرحوم شيخ هادى نجم آبادى 

كرد: يك روز يكى از علاقه مندان شيخ كه مردى افغانى بود و گاهگاهى به نقل مى

ام به خاطر خداوند سبحان بر آمد براى او پيغام داد كه من دچار و با شدهمىديدن شيخ 



سر بالينم بياييد . شيخ با آنكه سالها بود هيچ جا نرفته بود آهنگ عيادت بيمار را كرد و 

به من گفت تو هم بيا من قبول كردم و به همراه وى به خانه بيمار وبازده رفتيم . بيمار از 

سهال كاملا توانايى خود را از دست داده بود بطورى كه در حضور ما شدت استفراغ و ا

دو بار به سختى خود را به توالت رساند ولى بار سوم ديگر ياراى حركت نداشت . شيخ 

رو به من كرد و گفت اين مرد غريب است قادر به حركت نيست وى را سر پا بگيركه 

و را به توالت بردم و سر پا گرفتم از مزد نيست . من برخواستم اپيش خداوند سبحان بى

شدت عفونت و گند حالم بهم خورد . سپس او را شسته و خوابانيدم . پس از چندى باز 

هم آن مرد غريب اسهال گرفت . اين بار خود شيخ برخاست و او را بغل گرفت . من 

كنيد  هر چه اصرار كردم كه من جوانم و شما پير و ناتوانيد اين كار را بمن واگذار

قبول نكرد و گفت اين بار نوبت من است و بعد مرد بيمار را به توالت برد . از آن پس 

رفت و پرستاريش كسَ افغانى به خانه او مىشيخ هادى تا زمان مرگ بيمار غريب و بى

 (2)آله وعليهاللهكرد و پس از مرگ بيمار، او را به خاك سپرد . صلىمى

 اخلاص در اطعام

مُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيتَيِماً وَأسَِـيراً إِنَّما نُطْعِمُكمُْ لِوجَهِْ اللهِّ لا نرُِيدُ مِنْكمُْ وَيُطعِْ»

 جَزاءاً 
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 (1)«.وَلا شُكُوراً

دهند ومى گويند ما فقط ذا مىدوستى خدا به فقير ويتيم واسير غآنان)اهل بيت( در راه
 . دهيم و از شما انتظار پاداشى نداريمرضاى خدا به شما غذا مىبراى

بايد در انفاق ما واطعام به فقرا وايتام اخلاص داشته باشيم وانگيزه غير خدا در مانباشد تا 

 مورد قبول درگاه احديت واقع شود.

خورانند و او مىت، از غذاى جهنم بهدهد، روزقيامكسى كه براى رياء به مردم غذا مى

 شود تا حساب، پايان يابد ! اين غذا در دلش، آتش مى
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 تواضع و فروتنى در قرآن وحديث 

 فرمايد:قرآن كريم مى

 (1)«.لاَ يُحبُِّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ إِنَّ اللهّ»

 نده را . خدا دوست ندارد هر متكبر فخر كن

باشد البته اظهار كوچكى كه نشانه تواضع به معنى اظهار كوچكى در مقابل ديگران مى

احترام به ديگران و برتر ندانستن خود از غير بوده نه اينكه شخص با تواضع خودش را 

 مقدار كرده و عزت خود را از دست بدهد .در مقابل ديگران كوچك و بى



 (2)«.مَرحَاً وَلاَ تَمشِْ فِي الاْءَرضِْ »

 خرامان درزمين راه مرو . 

آله نمونه كامل تواضع و احترام به ديگران بود وبه همه حتى وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

كرد وهرگز برترى او بر همه بشريت باعث غرور او نشد ودرهمه عمر كودكان سلام مى

 نمود.در مقابل همه مسلمين تواضع مى

 آله فرمود:وعليهاللهپيامبر صلى

 (.و من تكبرّ وضعه اللهّمن تواضع رفعه اللهّ)

برد و كسى كه تكبر كند خداوند كسى كه تواضع نمايد خداوند سبحان او را بالا مى

 (3)آورد .سبحان او را پايين مى

 شاعر گويد: 

  تواضع سر رفعت افرازدت   تكبر بخاك اندر اندازدت 

اى بود كه در جنگ خيبر بر الاغى سوار آله به مرتبهوعليهاللهتواضع رسول خدا صلى

كرد . روزى شخصى شده بود كه لجامش از ليف خرما بود و بر اطفال و زنان سلام مى

ترسى من كه گفت ومى لرزيدحضرت فرمود: چر از من مىبا آن حضرت سخن مى

 (4)پادشاه نيستم .

 

 

 .18. سوره لقمان، آيه  1



 .37 . سوره لقمان، آيه 2

 33تحريرالمواعظ العدديه /-ها ها و بدى. خوبى 3

 16مكارم الاخلاق/-ها ها و بدى. خوبى 4

(487) 

 
آله وعليهاللهاز جابر انصارى روايت شده كه گفت: من در نوزده جنگ با پيامبر صلى

د كرد تا ضعيفان را به قافله رسانديدم كه پيامبر در پشت سر مردم حركت مىبودم و مى

 (1)كرد .ديد او را سوار بر مركبش كرده و براى او دعا مىو هنگامى كه ضعيفى را مى

 السلام با جذاميانبرخورد گرم امام سجاد عليه

اى جذامى ها گذشت كه السلام به دستهدر روايت است كه روزى امام سجاد عليه

ضرت فرمود: اگر مشغول خوردن نهار بودند و امام را به خوردن غذا دعوت كردند . ح

خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذاى روزه نبودم هر آينه با شما غذا مى

بسيار مطبوعى و لذيذى تهيه كنند و آنگاه ايشانرا دعوت نموده و با آنها غذا ميل فرمود 

 . 

هاى تواضع آنست كه به محلى در پايين مجلس السلام فرمود: از نشانهامام صادق عليه

بينى وبحث و مجادله را واگذارى اگر چه حق ضى باشى و سلام كنى بر هر كه مىرا

 (2)با تو باشد و دوست نداشته باشى تو را بر پرهيز كارى مدح كنند .

 السلام با فردى مستضعفملاقات گرم امام كاظم عليه



ده السلام به مردى باديه نشين كه زشت رو بود گذشت به او سلام كرامام هفتم عليه

مدتى پهلويش نشست و با او صحبت نمود . هنگامى كه خواست حركت كند فرمود: 

چنانچه كارى داشته باشى در انجامش حاضرم.اصحاب به انجناب عرضكردند يابن 

نشينى؟آنگاه خود را نيز آماده براى آله پهلوى چنين كسى مىوعليهاللهصلى رسول اللهّ

اى از بندگان خداست و قرآن فرمود: او هم بنده دهى . حضرتانجام خدماتش قرار مى

كريم مارا باهم برادر قرار داده و نسبت ما و او به يك پدر يعنى حضرت آدم منتهى 

 شود و هر دو داراى يك دين به نام اسلاميم . مى

از اينها گذشته شايد روزگار كارى كند كه روزى به او محتاج شويم . اگر امروز تكبر 

وز خواهيد ديد چگونه بواسطه احتياج در مقابلش كوچك و متواضع كنيم در آنر

 (3)ايم .شده
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السلام على عليه السلام است كه فرمود: ياآله به على عليهوعليهاللهدر وصاياى پيامبر صلى

به خدا سوگند! فروتن و متواضع اگر در دل چاه باشد خداوند سبحان باد و طوفان 

 (1)آله وعليهاللهانگيزد تا او را بالاتر از خوبان بلند كند در حكومت ستمگران . صلىمى



 (2)السلام فرمود: تواضع مايه اصلى هر شرف محبوب و مقام بلند است .امام صادق عليه

 من تألف الناس احبوه(السلام : )على عليه

 (3)كسى كه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند .

آله فرمود: اگر متواضعين را ديديد تواضع كنيد اگر متكبران را وعليهاللهپيامبر صلى

حب نعمتى آله فرمود: هر صاوعليهاللهديديد تكبر كنيد . و همچنين حضرت رسول صلى

شود مگر صاحب تواضع و تواضع از اخلاق پيامبران بوده است و مورد حسد واقع مى

 (4)تكبر از اخلاق كفار و فرعون ها بوده است .

آله خطاب به ياران خود چنين فرمود: چه شده است كه شيرينى وعليهاللهپيامبر صلى

 (5)ت؟ فرمود: در فروتنى .بينم پرسيدند شيرينى عبادت در چيسعبادت را در شما نمى

 فرمايد: خداوند سبحان در قرآن كريم مى

 (6)«.وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ علََى الاْءرَضِ هَونْاً وَإِذاَ خَاطَبهَُمُ الْجَاهلُِونَ قَالوُا سلَامَاً»

هر گاه روند و تكبر و يا آرامش بر روى زمين راه مىبندگان خدا كسانى هستند كه بى

 نمايند . دهند سلام گفته و عبور مىجاهلين آنها را مخاطب قرار مى

آله فرمود: بدرستى كه خداوند سبحان وحى نموده بمن كه وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 (7)تواضع نماييد .

 : السلام گفتار خداوند سبحان با موسى عليه

ى فرمود: هرگاه براى مناجات السلام وحمرويست كه خداوند سبحان به موسى عليه

 دانى همراهت بياور . آمدى كسى كه خودت را از او بهتر و بالاتر مى
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السلام هر فردى از بشر را كه نگريست جرأت نكرد بگويد من از او بهترم . موسى عليه

پس افراد بشر را رها كرده و در اصناف حيوانات ملاحظه نمود تا رسيد به سگ جرب 

برم . بندى بگردن سگ بست و همراه آورد چون را همراه مى دارى. با خود گفت اين

قدرى راه رفت پشيمان شد بند را باز كرد و سگ را رها نمود . و چون به محل مناجات 

رسيد خداوند سبحان فرمود: كجا است آنچه به تو امر كرديم . گفت: خداوندا شخصى 

ر شخصى را باخود آورده را نيافتم خداوند سبحان فرمود: بعز ت وجلالم سوگند اگ

 (1)كردم .بودى نامت را از جزو پيامبران خارج مى

 آله وعليهاللهاى از تواضع پيامبر اسلام صلىنمونه



ديد احوال او را آله آن بود كه هر كه را سه روز نمىوعليهاللهسيره رسولخدا صلى

اگر حاضر بود بديدن او كرد و گفتند كه بسفر رفته براى او دعا مىپرسيد اگر مىمى

 (2)كرد .رفت و اگر بيمار بود عيادتش مىمى

 گويد:شاعر مى

  گدا گر تواضع كند خوى اوست   تواضع ز گردن فرازان نكوست 

آله به محلى وعليهاللهاى از اصحاب با پيامبر اسلام صلىآمده است كه در سفرى كه عده

تصميم جمعيت بر اين شد كه براى غذا كردند رفتند در منزلى كه استراحت مىمى

گوسفندى را ذبح و آماده كنند . يكى از اصحاب گفت: سربريدن گوسفند بامن، 

ديگرى گفت: كندن پوست آن بامن، سومى گفت: پختن گوشت آن بامن، چهارمى، . 

 . . 

آله فرمود: جمع كردن هيزم از صحرا با من. اصحاب وعليهاللهرسول اكرم صلى

دانم ولى د ما كه هستيم نيازى يه زحمت شما نيست . حضرت فرمود: مىعرضكردن

 خداوند سبحان دوست ندارد كسى خودش را از ديگران امتياز دهد .

 

 (.ليس منا من لم يوقّر كبيرنا و يرحم صغيرناآله فرمود: )وعليهاللهپيامبر صلى
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 (1)نيست از ما كسى كه به بزرگسالان مااحترام نگذاشته و به كم سالان ما رحم ننمايد .

آله فرمود: هر كسَ دوست دارد كه مردمان در پيش او وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 ايستاده باشند پس نشستنگاهش از آتش پس پرخواهد شد . 

 (2)زير و رويش او را لعنت كنند . و فرمود: هر كسَ از روى تكبر بر زمين راه رود از

 فرمايد: شاعر مى

  بدنيا و عقبى بزرگى ببرد   بزرگى كه خود را ز خردان شمرد 

  كه مر خويشتن را نگيرى به چيز   تو آنگه شوى پيش مردم عزيز 

خواستند غسل آله با حذيفه يمانى در بيرون مدينه مىوعليهاللهروزى رسولخدا صلى

اى را به دو دست گرفت و حايل قرار داد تاآنحضرت غسل كرد پارچه كنند حذيفه

سپس آنحضرت جامه را گرفت و براى حذيفه حايل كرد تا غسل نمايد حذيفه گفت 

آله نپذيرفت جز اينكه غسل وعليهاللهپدر و مادرم قربانت چنين مكن . رسولخدا صلى

تر است نزد اشند هر كدام رفيقكند و او را حايل شود و فرمود دو نفرى كه همراه ب

 (3)خداوند سبحان محبوبتر است .

 برخورد على بن يقطين با ابراهيم ساربان

درباره على بن يقطين آمده است كه وى وزير هارون الرشيد بوده اما باطنا مريد و شيعه 

امام هفتم بود . روزى يكى از مؤمنين بنام ابراهيم جمال خواست خدمت على بن يقطين 



سد چون شعل ابراهيم ساربانى بود على بن يقطين وزير او را راه نداد و اتفاقا در بر

 همانسال على بن يقطين به حج مشرف شد .

السلام شرفياب شود حضرت او را را ه در مدينه خواست خدمت موسى بن جعفر عليه

 نداد روز دوم در بيرونى خانه على با آن حضرت ملاقات نمود و عرضه داشت كهاى

سيد من تقصير من چه بود كه مرا راه نداديد فرمود: به جهت آنكه راه ندادى برادرت 

ابراهيم جمال را و حقتعالى امتناع فرمود از آنكه حج تو را قبول فرمايد مگر بعد از آنكه 

 ابراهيم تو را عفو نمايد . 
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على گفت اى سيد و مولاى من ابراهيم را من در اينوقت كجا ملاقات كنم من در مدينه 

 ام و او در كوفه است .

حضرت فرمود: هر گاه شب شود تنها برو به قبرستان بقيع بدون آنكه كسى از اصحاب 

شوى و ه خواهى ديد آن شتر را سوار مىو غلامان تو بفهمد . در آنجا شترى زين كرد

 روى . بكوفه مى



على بن يقطين شب به بقيع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانى در خانه 

ابراهيم جمال رسيد شتر را خوابانيد و در را كوبيد ابراهيم گفت كيست؟ گفت على بن 

 يقطين . 

. فرمود: بيرون بيا كه امر من عظيم كند ابراهيم گفت على بن يقطين در خانه من چه مى

است و قسم داد او را كه اجازه ورود دهد چون داخل شد گفت اى ابراهيم آقا و 

مولايم امام صادق ع فرمود كه خداوند سبحان امتناع كرده عمل مرا قبول فرمايد مگر 

آنكه تو از من بگذرى گفت خداوند سبحان تو را بيامرزد على بن يقطين صورت خود 

ا بر خاك گذاشت و ابراهيم را قسم داد كه پا روى صورت من گذار و صورت مرا ر

زير پاى خود بمال . ابراهيم امتناع نمود على او را قسم داد كه چنين كند . پس ابراهيم 

گفت خدايا تو پا بر صورت على بگذاشت و رخ او را زير پاى خود بماليد و على مى

د و همانشب بمدينه برگشت و شتر را بر در خانه شاهد باش پس بيرون آمد و سوار ش

السلام خوابانيد . آنوقت حضرت او را اذن داد و بر حضرت موسى بن جعفر عليه

 (1)آنجناب وارد شده حضرت از او قبول فرمود .
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 ارزش عفو و بخشش در قرآن و حديث 

 يد: فرماقرآن كريم مى

 (1)«.إِنَّهُ لاَ يُحبُِّ الظَّالِمِينَ فَمنَْ عَفَا وأََصلْحََ فأَجَْرُهُ علََى اللهّ»



باشدكه خداوند )هر كسَ كه ببخشد و اصلاح نمايد پس اجرش با خداوند سبحان مى

 ستمكاران را دوست ندارد.(

ن چشم شود از گناه و بدى ديگراگويند كه باعث مىعفو در اصطلاح به صفتى مى

پوشى كرده و اگر كسى به صاحب عفو اهانتى و يا ظلمى نمود او درگذرد مخصوصا 

 زمانى كه قدرت برمقابله و برخورد را داشته باشد . 

 فرمايد:آله مىوعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 (.عفوّ يُحبُّ العفوان اللهّ)

 (2)بدرستى كه خداوند صاحب عفو است و عفو را دوست دارد .

السلام با حق مناجات كرد كه الهى كدام بنده بنزد تو عزيز تر اند كه موسى عليهردهآو

 (3)تواند انتقام بگيرد .است خطاب آمد كه آنكسَ كه عفو كند با اينكه مى

موارد عفو و گذشت زياد است مثل آنجايى كه كسى گناهى و يا ستمى را به فردى 

عصبانيت اهانتى به انسان نمايد و يا اينكه  وارد كند يا اينكه برادر ايمانى در حال

دررابطه با برخورد با ارباب رجوع مورد اذيت قرار گيرد كه در همه اين موارد عفو 

 پسنديده است . 

اى از ميان بازار السلام با لباس سادهاند كه روزى مالك اشتر سردار سپاه على عليهآورده

شناخت وقتى متكبر كه مالك اشتر را نمىكرد يكى از اشخاص مغرور و كوفه عبور مى

اى را به سوى مالك كند پوست خربزهاى از ميان بازار عبور مىديد مردى با لباس ساده

 اشتر پرتاب نمود ولى مالك اشتر بدون اعتنا از بازار خارج شد . 

 پس يكى از بازاريان به اين مرد گفت ميدانستى اين اهانت را به چه كسى نمودى؟!



 فرد مالك اشتر بود . وقتى متوجه شد به چه شخصى اهانت نموده بدنش شروع بهاين 
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لرزيدن كرد.او براى معذرت خواهى بدنبال مالك اشتر رفت تا اينكه مالك را در 

جدى ديد كه مشغول نماز خواندن است بعد از اتمام نماز شروع به عذر خواهى از مس

مالك اشتر نمود و لى مالك عرض كرد من به مسجد نيامدم مگر براى اينكه از خداوند 

 (1)سبحان طلب آمرزش براى تو نمايم .

 گويد:شاعر مى

  بعفوش بند كن تا بنده گردد   چو قدرت يافتى بر خصم قاهر 

  چو بوى عفو يابد زنده گردد   ه مذنب كشته افعال خويش استك 

فرمايد: هر وقت بر دشمنت قدرت يافتى پس بعنوان تشكر از تسلط السلام مىعلى عليه

 (2)تو بر او از او عفو نما .

اند عفو گوهرى است كه حق تعالى در ضمير انسان به وديعه گذاشته علماء اخلاق گفته

و پيدا كردنش زحمات زيادى كشيد و ناملايمات فراوانى را بايد  و براى رسيدن بدان

رسند كه او لا از معاصى تبرى جسته و تحمل شد و كسانى به اين صفت متعالى مى



روح را به اوصاف عاليه الهى آرايش داده و ثانيا كارى كنند كه حق تعالى او را مورد 

 السلام فرمود: عفو قرار دهد كه امام صادق عليه

رسد مگر زمانى كه خداوند سبحان او را مورد عفو قرار داده و به مرحله عفو نمى

 (3)گناهان گذشته و آينده او را ببخشد و به نور الهى او را منور كند .

السلام كسى كه نپذيرد پوزش عذر آله فرمود: يا على عليهوعليهاللهرسولخدا صلى

عت من نرسد . و نيز فرمود: پوزش پذير خواهى را چه راست گويد و چه دروغ به شفا

باشيد از هر پوزشى، خواه درست باشد يا نادرست و هر كه نپذيرد شفاعت من به او 

 (4)نرسد .

 : السلام مقام بخشش امام على عليه

بن مجلى كه گفت شبى در خواب حضرت ابن خلكان نقل كرده از شيخ نصراللهّ

به آنحضرت گفتم قريش و بنى اميه در مكه باشما السلام را ديدم و اميرالمؤمنين عليه

 ستمها كردند
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نكردند تا بمدينه هجرت كرديد آنگاه آب و نان برويتان بستند . از شكنجه و آزار دريغ 

لشكر كشى كردند و با شما جنگ نمودند بزرگانتان را كشتند ولى نوبت بشما كه رسيد 

و مكه را فتح كرديد چه شد كه انتقام نكشيديد بلكه گفتيد هر كسَ به خانه ابو سفيان 

 م پيدا شد . السلارود در امان است تا در نتيجه فاجعه كربلا براى فرزندت حسين عليه

 اى؟السلام فرمود: اشعار ابن صيفى را در اين باره نشنيدهامير المؤمنين عليه

 گفتم نه فرمود از او بشنو!

از خواب بيدار شدم بخانه ابن صيفى رفتم و خواب خود را برايش گفتم پس فرياد زد و 

ن را ناله كرده و گريست و گفت بخدا سوگند اشعارى را ديشب گفته ام و هنوز آ

 ام و به احدى نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اينست كه:ننوشته

توانا شديم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شديد سيلاب خون در مكه براه 

بخشيديم گذشتيم و مىافتاد . شما كشتن اسيران را روا شمرديد ولى ما از اسيران مى

 شما. همين تفاوت بس است ميان ما و

 (1)از كوزه برون همان برآورد كه در او است .

 مكارم اخلاق

السلام شرفياب شد و عرضكرد مرا ازمكارم اخلاق شخصى به محضر امام صادق عليه

آگاه كن ! حضرت در جواب او از چند صفت انسانى نام برد و فرمود: گذشت و عفو 

قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء از آن كسى كه بتو ستم كرده و ارتباط با كسى كه با تو 

به كسى كه تو را محروم كرده و سخن حق اگر چه بر عليه خودت باشد اينها از مكارم 

 (2)اخلاق است .



در روايت است چون روز قيامت شود خداى تبارك و تعالى پيشينيان و پسينيان را در 

ز مردم يك سرزمين گرد آورده منادى فرياد كشد اهل فضل كجايند . جماعتى ا

 برخيزند . فرشتگان ايشان را استقبال كنند و گويند فضل شما چه بوده؟

كرد احسان بُريد پيوستيم و آنكه ما را محكوم مىگويند ما به كسى كه از ما مى

 (3)كرديم .مى
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آله روايت شده است: وقتى خداوند سبحان بخواهد مؤمنى را وعليهاللهاز پيامبر صلى

 نمايد . بزرگ كند او را صاحب عفو و گذشت مى

 السلام :اى از عفو و گذشت امام سجاد عليهنمونه

گوار ناسزا السلام آمد و به آن بزرروايت شده شخصى نزد حضرت زين العابدين عليه

 گفت ولى آنحضرت در جوابش چيزى نفرمود . 

السلام متوجه اهل مجلس شد و فرمود موقعى كه آن شخص رفت امام سجاد عليه

شنيديد كه اين مرد بمن چه گفت اكنون من دوست دارم كه همه با هم نزد او رويم و 



مايل بوديم  من جواب ناسزاهاى او را بگويم حضار مجلس گفتند: مانعى ندارد ما هم

هاى خود را پوشيد السلام نعليندادى حضرت زين العابدين عليهكه شما جواب او را مى

 فرمود: و حركت كرد . پس از حركت اين آيه شريفه را تلاوت مى

 (1)«.يُحبُِّ الْمُـحْسنِيِنَ وَالْكَاظِمِينَ الغَْيظَْ واَلعَْافِينَ عنَِ النَّاسِ واَللهّ»

برند و نسبت به خطاى ا تقوا آن افرادى هستند كه خشم خود را فرو مىيعنى مردمان ب
 كنند و خدا نيكو كارانرا دوست دارد . مردم عفو و بخشش مى

گويد: وقتى آنحضرت اين آيه را تلاوت فرمود: ما فهميديم كه آن بزرگوار راوى مى

م امام به آن شخص بدگويى نخواهد كرد . همين كه نزديك منزل آن مرد رسيدي

السلام آمده . وقتى آن السلام وى را صدا زد و فرمود: بگوييد على بن الحسين عليهعليه

شخص دريافت كه حضرت زين العابدين آمده گمان كرد آن بزرگوار در صدد انتقام 

السلام به وى افتاد است لذا خود را براى دفاع آماده نمود . موقعى كه چشم امام عليه

تو نزد من آمدى و چنين و چنان گفتى اگر آن سخنانى را كه بمن فرمود: اى برادر 

خواهم كه مرا بيامرزد . راوى گفتى درباره من صدق كند از خداوند سبحان مى

السلام شنيد ديدگان آن گويد: همينكه آن شخص اين سخنان را از امام سجاد عليهمى

در وجود تو نيست بلكه من بزرگوار را بوسيد و گفت: آنچه كه من در باره شما گفتم 

 (2)هايم سزاوارترم .خودم به گفته
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 ارزش صدق و راستى در قرآن وحديث

 فرمايد: قرآن كريم مى

 (1)«.دِقيِنَوَكُونُوا معََ الصَّا يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهّ»

 اى اهل ايمان تقوا داشته و با راستگويان باشيد . 

راستى جزء فطرت انسان بوده لذافرد راستگو با آرامش خاطر صحبت كرده و هيچگاه 

 شود لرزش در بيانش پيدا نمى

 فرمايد: قرآن كريم مى

يعَلَْمُ  رفِنََّهُمْ فِي لَحنِْ الْقَولِْ وَاللهّوَلَوْ نَشَاءُ لاَءرَيَْنَاكهُُمْ فلَعََرَفْتهَُم بسِِيَماهُمْ ولََتعَْ»

 (2)«.أَعْمَالَكُمْ

دهيم ايشان را )دروغگويان را( به تو پس آنها را از سيمايشان و اگر بخواهيم نشان مى
 آهنگ گفتارشان بشناسيشان . 

 فرمايد:در جاى ديگر قرآن كريم بت پرستى و دروغ را در كنار هم ذكر كرده مى

 «.ـتَنِـبُوا الرِّجْـسَ منَِ الأَوْثانِ وَاجتْنَِـبُوا قوَلَْ الزُّورِفَاجْ»

 از پليدى بتهاو قول باطل اجتناب كنيد . 

آله فرمود: بر شما باد به راستى پس بدرستى كه راستى نيك است و وعليهاللهپيامبر صلى

 (3)رساند نيكى انسان را به بهشت مى



 .(4)«ذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَصدََّقَ بهِِ أُولـئكَِ هُمُ المتَُّقُونَوَالَّ»فرمايد: قرآن كريم مى

 آنكسَ كه راستى آورد و راست پنداشتن آنانند پرهيز كاران . 

السلام فرمود: به روزه و نماز مردم گول نخوريد روايت است كه حضرت صادق عليه

ترك كند بهراس افتد ولى  شود تا آنجا كه اگرزيرا بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى

 آنها را براستگويى و اداء امانت بيازماييد . 

 (5)السلام فرمود: هر كه زبانش راست باشد كردارش پاك است .همچنين امام ششم عليه
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ورزيد اند: زنى سياه پوست آفريقايى پسرى داشت كه بيش از حد به او علاقه مىآورده

 دارى؟شخصى از آن زن پرسيد كداميك از صفات برجسته پسرت را بيشتر دوست مى



است كه  زن آفريقايى اندكى فكر كرد و گفت: محبوبترين خصلت اين پسر نزد من آن

 گويد . هيچگاه دروغ نمى

 گويدشاعر مى

  از كجى افتى بكم و كاستى   از همه غم رستى اگر راستى 

گويد: نخستين بار كه خدمت امام باقر السلام مىيكى از اصحاب امام پنجم عليه

 (1)السلام رسيدم فرمود: پيش از ياد گرفتن حديث راستگويى بياموزيد .عليه

 عبدالقادر داستانى از شيخ

در حالات شيخ عبدالقادرگيلانى كه يكى از علماى اهل سنت است آمده كه گفت: 

من روزى با مادرم قرار بستم و عهد كردم كه هرگز دروغ نگويم اتفاقا در سفرى كه از 

 رفتم مادرم چهل درهم به من داد و گفت برعهدت وفادار باش . مكه به بغداد مى

ه اراضى همدان رسيديم جماعتى از دزدان و راهزنان بر ما وقتى كه به همراه قافله ب

 هجوم آوردند و هر چه بود به سرقت بردند . 

 يكى از دزدان به من گفت: چقدر پول دارى؟ گفتم چهل دينار.

 آن مرد مرا نزد رييس دزدان برد و رييس پرسيد چه دارى گفتم چهل دينار . 

؟ گفتم: مادرم مرا بصداقت وادار كرد و پرسيد چه باعث شد كه اينگونه راست بگويى

منهم عهد كردم كه راست بگويم و منهم راست گفتم تا بر خلاف عهدى كه با مادرم 

 ترسم . بسته بودم نشود زيرا از كيفر خلف عهد مى



ترسى كه خلاف امر مادرت نكنى ولى رييس دزدها فريادى زد و گفت: عجب تو مى

 نماييم . ز خداى بزرگى كه با امر او مخالفت مىترسيم اكنيم و نمىما خوف نمى

رييس دستور داد كه هر چه از قافله برده بودند به آنها برگردانند و خودش نيز توبه كرد 

. دزدان گفتند: كه تو امير ما بودى و در وقت دزدى و چگونه امير نباشى در وقت توبه، 

 دزدان
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 نيز به پيروى از رييسشان برگشتند و از هر خلافى توبه كردند . 

 گويد: شاعر مى

  جهد كن تا از آن شمار شوى   اند روز شمارراستان رسته 

  تا در آن رسته رستگار شوى   اندرين رسته راستگارى كن 

 . آله سؤال شد كدام فرد از همه مردم افضل باشد وعليهاللهاز رسولخدا صلى

فرمود: كسى كه راستگو و محمودالقلب باشد به عرض رسانيدند راستگو معلوم باشد اما 

 (1)محمودالقلب كدام باشد فرمود: هر كه در او غل و غش و حسد نبود .

خواهم السلام به وى گفت: من مىآمده است كه يكى از دوستان امام صادق عليه

 حق من دعا كنيد .كنم در مشغول تجارت و كاسبى بشوم خواهش مى



كنم و هرگزدروغ مگو و عيب السلام فرمود: تو را به راستگويى سفارش مىامام عليه

كالاى خود را از مشترى پنهان مدار و مردم را مغبون نكن و راضى مباش بر مردم مگر 

 خواهى . به آن چيزى كه براى خودت مى

باشد و هرگاه يران مىحق بده و حق بگيرزيرا تاجر راستگو در قيامت در صف سف

خواهى سفر كنى استخاره كن و دعا زياد بخوان، خداوند سبحان به كار تو بركت مى

 (2)دهد .

يكى از حكمرانان روزى تصميم گرفت شخصا به زندان رفته و از نزديك وضع زندان 

را گناهان را آزاد كند و سرگذشت آنها و حرفه آنها را ببيند و از آنها سؤالاتى كرده بى

 از خودشان جويا باشد . 

گناه گناه معرفى كردند . يكى سوگندها خورد كه او را بىزندانيان همه خود را بى

 تقصيرى خود سخن ها گفت :اند ديگرى از بىگرفته

اما ديگرى به گناه خود اعتراف كرد و تقصيرا ت خود را بر شمرد و از آنها اظهار 

گناه و بى ه معلوم است اين اشخاص به كلى بىپشيمانى كرد . حكمران گفت اينطور ك

تقصيرند و از صالحان و نيكانند و فقط اين يك نفر خود به بدى و بزهكارى خود 

اعتراف دارد و صلاح نيست كه با وجود يك نفر ديگران نيز با همنشينى وى فاسد 

 شوند . 

 نمايند . دستور داد اين يك نفر گناهكاررا از آنها جدا نموده و او را آزاد 
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 السلام درباره راستگويىسخن امام صادق عليه

السلام است كه: مردم را با قلب راستگو و درستكارخود به راه خير از امام صادق عليه

 مشاهده نمايند .  دعوت كنيد تا آنان از شما جديت و راستى و پرهيزگارى را

السلام چه عمل انجام دادكه سپس حضرت به يكى از يارانش فرمود: ببين على عليه

آله بدست آورد تو هم وعليهاللهبدان وسيله آن مقام و موقعيت را نزد رسول خدا صلى

 همان عمل را انجام بده .

 نايل آمد .السلام به سبب سخن راست و اداء امانت بدان منزلت حضرت على عليه

فلََيعَْلَمنََّ اللهُّ الَّذِينَ صدََقُوا ولَيَعَلَْمنََّ »فرمايد: خداوند سبحان در قرآن كريم مى

 .(1)«الكاذبِيِنَ

اى خداى متعال از احوال راستگويان و دروغگويان با خبر است بدون هيچ شك و شبهه
 . 

كند سخن مردم را زودتر باور مىآله فرمود: هر كه راستگو تر است وعليهاللهپيامبر صلى

 شمارد . و هر كه دروغگوتر است بيشتر مردم را دروغگو مى
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 صبر در قرآن و حديث 

 فرمايد: قرآن مى

« 156»ا إلِيَهِ رَاجعُِونَوإِنّ الَّذِينَ إِذاَ أصََابَتهُْمْ مصُِيبةٌَ قَالُوا إِنَّا للهّ« 155»وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ»

 (1)«.أُولئكَِ علََيهِْمْ صلََوَاتٌ منِ رَبِّهمِْ وَرحَْمةٌَ وَأُولئكَِ هُمُ الْمهُْتدَُونَ

وانا اليه راجعون گويند اناللهّبينند مىبشارت بده به صابران . آنانكه هرگاه مصيبتى مى
 گان . هستند هدايت شدهفرستد و اينها ايشان كه خداوند بر آنها صلوات و رحمه مى

سوره 4آيه از صبر و صابران ياد كرده كه از جمله آنها آيه  70قرآن كريم در بيشتر از 

 فرمايد: والعصر است كه مى

بِسْمِ اللهِّ الرَّحْمنِ الرَّحِـيمِ، واَلعصَْرِ، إِنَّ الإِنْسانَ لفَِي خُسْرٍ، إلِاّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا »

 «.وتََواصَواْ بِالحقَِّ وَتوَاصَوْا بِالصَّبرِْ الصّالِحاتِ

اند و عمل صالح قسم به عصر كه انسان در زيانكارى است مگر آنانكه ايمان آورده

 انجام داده و وصيت به حق و صبر نمايند.

 ارزش صبر و استقامت

نمايد از خصوصياتى كه اگر تحصيل شود مصيبتها و سختى ها را براى انسان آسان مى

شود كه صبر است و اين صفت اگر درست بكار گرفته شود به اهرمى تبديل مى

سازد و در يك جامعه ترين موانع و بزرگترين مشكلات را با سهولت برطرف مىسنگين

 آيد . داراى مشكلات بسيار، كليد حل همه معضلات به شمار مى



 (.و نصف شكرالايمان نصفان نصف صبر آله فرمود: )وعليهاللهپيامبر صلى

 (2)ايمان دو نيمه دارد نيمى صبر و نيمى شكر است .

انسان در دوران زندگى محدود خود با دشواريها و سختيها و موانع فراوانى بر خورد 

كند . صبر يعنى در برابر همه اين موانع مقاومت ورزيدن و با اراده و عزمى استوار از مى

 آنها گذشتن . 
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 خود بوده است . صبر توصيه همه پيامبران و رهبران حقيقت به جانشينان

فرمايد: زمانى كه لحظه وفات پدرم فرا رسيد مرا به سينه خود السلام مىامام پنجم عليه

 چسبانيده فرمود: 

السلام وصيت كرد كه اى فرزند صبر هكنم به تو به آنچه كه پدرم حسين عليوصيت مى

 (1)بر حق كن اگر چه تلخ باشد .

 گويد: شاعر مى

  ء اَمُرُّ ِمنَ الصبرصبرت على شيى   سأصبر حتى يعلم الصبر اننى 



كنم تا صبر بداند كه من صبر نمودم بر چيزى كه از صبر تلخ تر بوده آنچنان صبر مى

 است . 

 صبر داروى مشكلات خانوادگى 

هاى زندگى ها ،صبر زن ومرد بر سختىهاى استحكام خانوادهكى از بهترين راهي

است.مخصوصا خانمها بايد انواع صبرها را داشته باشند.گاهى شوهر بداخلاق است بايد 

بر بداخلاقى شوهر صبر كنند.گاهى شوهر فقير است بايد زن بر اين مسئله هم صبر 

 كنند.بر اين سختى هم بايد صبر كند.مى كند.گاهى خانواده شوهر با او بدرفتار

گاهى شوهر عقيم است ونمى تواند پدر شود،بر اين گرفتارى هم بايد صبر كرد.گاهى 

شغل شوهر شغل سختى است مثلا در يك شهر دورافتاده است بايد زن بر اين مشكل 

تواند ادعا كند پيرو حضرت فاطمه زهرا س هم صبر كند.در اين صورت است كه مى

 باشد.مى

 كند:اصمعى كه مردى پولدار و وزير مأمون بوده نقل مى

آب و علف گم شدم . تشنگى مرا از پاى در روزى به شكار رفتم.اما در بيابانى بى

اى در وسط بيابان ديدم . به طرف آن رفتم ديدم يك زن جوان در آورده بود . خيمه

دم رنگش پريد و سپس گفت در خيمه نشسته . به او سلام كردم و از او تقاضاى آب كر

 خيمه آب هست 

دهم ولى اجازه ندارم از آن به تو بدهم ولى مقدارى شير براى ناهار دارم اين را به تو مى

شير را به من داد طولى نكشيد كه سياهى از دور پيدا شد . اين زن تا متوجه آن سياهى 

 شد
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ا برداشت و بيرون از خيمه منتظر ماند . ديدم پيرمرد سياه و لَنگى كه شوهر ظرف آب ر

 اين زن بود با شترش آمد . 

زن به استقبال شوهر خود رفت اور ا نشاند و پاهايش را شست و بسيار احترامش كرد 

نمود و هر چه خستگى ولى هر چه زن محبت و خوش اخلاقى ميكرد مرد بدخلُقى مى

كرد شوهرش تند و كرد . هر چه زن با ملاطفت برخورد مىتلافى مى داشت سر آن زن

گفت : اين منظره عجيب را نتوانستم تحمل كنم و حاضر شدم از خشن با او سخن مى

سايه خيمه به زير آفتاب سوزان بروم اما صحنه برخورد اين زن و شوهر را نبينم از خيمه 

 بيرون رفتم . 

زنش جهت احترام مرا مشايعت كرد وقتى اين احترام را از مرد به من اعتنائى نكرد ولى 

زن جوان ديدم به او گفتم حيف از جوانى و جمالت نيست؟ جوانى و جمال و اخلاق 

 اى؟خود را در ازاى چه چيز در اختيار اين مرد گذاشته

او نه جوان است و نه با جمال و نه ثروتى دارد پس چرا اينقدر در مقابل او تواضع 

 گذارى ؟ى و به او احترام مىكنمى

زن با شنيدن اين حرف سخت بر آشفت و گفت افسوس برتو كه با اين كه وزير 

خواهى محبت همسرم را از دلم بزدايى مملكت اسلامى هستى با اين سخنان پوچ مى

 كنى؟چرا سخن چينى مى



دم كه گويد: من كه از اين سخنان متحير شده بودم با نصيحت او روبرو شاصمعى مى

خواهم به اين روايت ام و مىآله شنيدهوعليهاللهگفت: روايتى از پيامبر اكرم صلىمى

 عمل كنم تا با ايمان كامل از دنيا بروم . حضرت در آن روايت اين چنين فرمود: 

 ( ايمان نصف الشكر و نصف الصبر)

ى مهم اين است گذرد . ولسپس افزود ، دنيا چه خوب و چه بد چه تلخ و چه شيرين مى

كه انسان با ايمان از دنيا برود . دنيا پل رسيدن به آخرت است و سرايى كه هميشه باقى 

و محل قرار است آخرت است . اينجا جاى مردن و رفتن است و آنجا محل قرار و 

 (1)ثبات و جاودانگى است . 
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 گويد:شاعر مى

  تا تواند بر در شادى نشست   چه هست صبر بهتر مرد را از هر 

  جوهر عقلست صبراى بوالهوس   گوشمال نفس تو صبر ست و بس 

اى از بندگانم مصيبتى آله از قول خداوند سبحان فرمود: اگر به بندهوعليهاللهپيامبر صلى

ال در بدنش يا مالش يا فرزندش تقدير نمودم و او هم با صبر جميل از اين مصيبت استقب

كنم روز قيامت اينكه نصب كنم براى او ميزانى و يا ديوان حسب و كتابى نمود حيا مى

 (1)را براى او باز نمايم .



 (2)السلام فرمود: صبر نسبت به ايمان مثل سرنسبت به بدن است .معصوم عليهم

 اقسام صبر و استقامت

 صبر سه نوع است: 

كردن به واجبات و تر ك محرمات  يعنى انسان بر عمل اول صبر بر طاعت خداوند:

صبور باشد. انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال 

نماز هم توجه خود را به همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن 

بر  و آشاميدن اجتناب كند و تا افطار صبر كند و با وجود آب گوارا و غذاى مطبوع

تشنگى و گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و دورى از وطن را بر خود هموار 

كند و در ميان گروهى نا آشنا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و يا در امر به 

معروف و نهى از منكر چه خون دلها كه بايد بخورد . همه اينها به صبر احتياج داد البته 

خت نيست بلكه شيرين نيز است همانطورى كه در روايت اين عبادات براى اهلش س

 )اَرحِنا يا بلال(فرمود: آله به بلال مىوعليهاللهشد،پيامبر صلىاست كه وقت اذان كه مى

 ما را راحت و مسرور كن اى بلال . 

در انسان بطور طبيعى تمايلات و كششهايى است كه  دوم صبر در برابر معصيت است .

ى و فرزند دوستى و مال طلبى و قدرت طلبى و تمايلات جنسى و غيره. مانند خودخواه

شود لذا جهت به كمال قيد و شرط در مقابل آنها تسليم شود انسان گمراه مىاگر فرد بى

 توصيه شدهرسيدن انسان دستوراتى براى تعديل اين غرايز به انسان صادر فرموده است
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 آورد . است كه اگر خوب به اين اوامر عمل شود سعادت به جامعه بشرى رو مى

رسد آيد كه كسى به پادشاهى نمىآله فرمود: روزى بر مردم مىوعليهاللهپيامبر صلى

كسى به عزت و  رسد مگر با غضب و بخل ومگر با قتل و ستم و ثروتمندى به پول نمى

رسد مگر با خارج شدن از دين و متابعت هوى نفس پس كسى كه آن زمان محبت نمى

را درك كند ، اگر صبر كند بر فقر در حالى كه بر ثروت قدرت دارد و صبركند بر 

دشمن در حالى كه قدرت بر عزت و محبت دارد و صبر كند برخوارى در حالى كه بر 

كند راستگو را در راستيشان به او عنايت مى 50ثواب  عزت قدرت دارد خداوند سبحان

.(1) 

 سوم صبر در مقابل مصيبت است .

 توان آزمود . فضل و بزرگمردى انسان را در هنگامه بلا مىبه قول رودكى: 

انسان صبور در مقابل با مصايب، متانت و شخصيت انسانى خود را از دست نداده و 

نشاط كند و مصيبت او را دلمرده و بىه گم نمىدست و پاى خود را در برابر حادث

 دارد . سازد و پاى او را از حركت باز نمىنمى

السلام فرمود: كسى كه بر مركب صبر سوار شود به ميدان پيروزى وارد على عليه

 (2)شود .مى

رسد السلام فرمود: براى بنده مقامى است در نزد خداوند سبحان كه مىامام صادق عليه

كند يا به مرضى در جسمش يا به ن با عملش بلكه خداوند سبحان او را مبتلا مىبه آ

 (3)رسد .مصيبت در مالش يا در فرزندش پس اگر صبر كرد به آن درجه مى



 گويد: شاعر مى

  تا كه نامش ز اولياء نكنيم   ما بلا بر كسَ عطا نكنيم 

  كنيمما به هر كسَ گهر عطا ن   اين بلا گوهر خزانه ماست 

 بعضى از فوايد صبر و استقامت

از جمله فوايد صبر در مقابل مصيبت اين است كه صبر ذخيره نشاط روحى را حفظ 

 سازد .كند و اراده انسانى را نيرومند مىمى
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السلام فرمود: شديدترين مردم از نظر مبتلا به مصيبت شدن ،پيامبران امام صادق عليه

سپس آنهايى كه پيروان آنان بودند كه هر چه نزديكتر به پيامبر بودند بلا بيشتر داشتند 

.(1) 

 تحمل و صبر در برابر بليات

دختر شروع به تعريف  آله دخترى را خواستگارى كرد . پدروعليهاللهپيامبر اكرم صلى

شمرد . از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش دختر خود نمود و امتيازات او را مى



است . حضرت از مجلس برخواست و قطع كلام خود نمود سپس فرمود: بيمار نشده

خيرى در چنين موجودى نيست كه مانند گور خر بيمار نشود . مرض و بلا تحفه ايست 

سبحان بسوى بنده كه اگر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را  از جانب خداوند

 (2)متوجه سازد .

السلام فرمود: مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص امام موسى كاظم عليه

 (3)آيد .تاب دو تا به شمار مىبى

به سر و ترين بيتابى و كم صبرى ناله كردن و لطمه السلام فرمود: سختامام پنجم عليه

سينه زدن و موى كندن است و هر كسَ ناله بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه 

 (4)رفته است .

 صبر ريشه همه خوبيها

بيشتر خصلتهاى خوب درنتيجه صبر كردن بدست مى آيد.مثلا پاكدامنى با صبر در 

د.يا حلم مقابل شهوت بدست مى آيد.يا قناعت بر اثر صبر بر روزى كم حاصل مى شو

وبردبارى بر اثر صبر بر خشم وغضب بدست مى آيد يا استقامت بر اثر صبر بر 

عفو وبخشش »سختيهاى جهاد در راه خدا حاصل مى شود.صبر در مقابل انتقام 

 شود.همچنين مجاهدت در راه خدا با تحمل سختيها در راه او حاصل مى«

 «مجاهدت »درباره تحمل مشكلات وبلاها 

 (5)ن انكّ كادح الى ربكّ كدحا فملاقيهياايهالانسا
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 روى!()اى انسان تو از زمانى كه بدنيا مى آئى در رنج وبلا هستى تا از دنيا ب

آرى انسان همراه با بلا وگرفتارى مى باشد.چه كسانى كه پولدارند وچه فقرا 

ومستمندان.چه قدرتمندان وچه ضعيفان.هركسى به يك نحوى براى زندگى كردن بايد 

 دست وپنجه نرم كند.

گاهى مريضى.گاهى مصيبت فقدان نزديكان.گاهى سرما وگاهى گرما.گاهى فقر 

 گاهى صلح.وگاهى پرخورى.گاهى جنگ و

درهرحال دراين بلاها،انسانهاى موءمن امتحان مى شوند.درصورتى كه صبور 

بودند.بردبارى خود را حفظ نمودند.كينه از برادران خود به دل نگرفتند.در اعتقادات 

 خود شك ننمودند ومرتد نشدند.وبه خدا پناه بردند.كارنامه قبولى مى گيرند.

ى شوند كه اين گرفتارى ها براى آنها توبيخ وتنبيه البته كفار ومشركين هم دچار بلا م

 است.

پيامبران واولياء هم گرفتار مى شوند وبلاهاى آنها از همه بيشتر است كه با اين بلاها 

 درجات آنها افزايش ميابد.



 چه كسى آزادمرد است؟

. امام صادق)ع( فرمود: آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى نفس است. اگر 

ش آمد ناگوارى به او روى آورد با عزمى استوار شكيبايى مى كند. سيل اندوه و پي

مصيبتها در اركان او شكست ايجاد نمى نمايد اگر چه برده و بنده ديگرى شود زير 

دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى مبدل شود چنانچه به آزادگى يوسف 

دست گرديد. تاريكى و وحشت چاه  صديق)ع( زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زير

نيز او را نيازارد. در مقابل اين گرفتارى خداوند سبحان بلطف خود همان سلطان ستمگر 

را كه مالك يوسف بود فرمانبردارش قرار داد و او را برسالت برانگيخت و بواسطه آن 

ته بزرگوار امتى را مشمول رحمت خويش قرار داد. شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داش

 (1)باشيد تا آماده براى صبر كردن باشد.
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 ارزش شجاعت و دلاورى در قرآن و حديث 

 (1)«.حَسِيباً وَكَفَى باِللهّ وَيَخْشَوْنهَُ ولَاَ يَخْشوَنَْ أحَدَاً إِلاَّ اللهّ الَّذِينَ يُبلَِّغُونَ رِسَالاَتِ اللهّ»

 ترسند وخداوند براعمال آنان پاداش ميدهد.ها فقط از خدا مىپيامبران و پيروان آن



شجاعت فضيلتى است بين گستاخى و بزدلى و كسى كه از ترس و و قاحت بر كنار 

باشد از فضيلت شجاعت برخوردار است و به طور كلى قدرتهاى روحى عامل اصلى 

ته باشد موفقيتش اى نيرومندتر داشتعالى انسان است و در صحنه زندگى هر كسَ روحيه

 درخشانتر است . 

 (.يحب الشجاعان اللهّروايتى است كه: )

 خداوند آدم شجاع را دوست دارد . 

فرمايد در جنگها السلام مىآله آنقدر شجاع بود كه على عليهوعليهاللهپيامبر صلى

 برديم . آله پناه مىوعليهاللهشد به پيامبر صلىهرموقع كار برما سخت مى

 (2)ترسم .السلام : اگر همه عرب با سلاح بطرف من حمله كنند هرگز نمىلى عليهع

 چند نمونه از شجاعتها: 

،شجاعت مالك اشتر وهاشم مرقال وعمار صحابه على شجاعت بعضى صحابه رسول اللهّ

 ع

 السلام و على اكبر ع وقاسم وديگر ياران امام حسين عشجاعت حضرت ابوالفضل عليه

م امت ومقام معظم رهبرى و شهيد مطهرى وشهيد بهشتى و شهيد مدرس شجاعت اما

 نورى و... وشيخ فضل اللهّ

 شجاعت سرداران دفاع مقدس و رزمندگان اسلام .

 لبنان ورهبرش سيد حسن نصراللهشجاعت حزب اللهّ

 نكوهش ترسو بودن



ه از صفات و خصوصياتى كه در آيات و روايات و كلمات علماء از آن مذمت شد

صفت جبن يعنى ترسو بودن است . البته ترس از غرايز طبيعى بشر بوده و تا زمانى كه از 

 اعتدال و
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حد وسط خارج نشود براى زندگى طبيعى انسان مفيد است ولى اگر باعث زير بار زور 

اى براى انحراف انسان دست دادن بشود وسيلهو ظلم رفتن و استقلال خويش را از 

است . لذا قرآن سفارش نموده كه فقط از خداوند سبحان بترسيد و سعى كنيد از غير 

 خداوند سبحان ترس در دل نداشته باشيد . 

كردند چرا زره بر بست و وقتى سؤال مىالسلام در جنگها زره به پشت نمىعلى عليه

كنم كه بخواهم از پشت سر ن هيچوقت فرار نكرده و نمىفرمود: مبندى مىپشتت نمى

 ايمن باشم

 عوامل ترسويى

 عوامل ترس از قبيل زير است: 

ـ جهل و نادانى نسبت به خصوصيات زندگانى است زيرا يك فرد دانا به دنيا و  1

داند كه در زندگى مصيبتها و تلخيها و حوادث مختلفى براى انسان پيش زندگى مى



بايد در مقابل اين اتفاقات خونسردى را حفظ كرد و دچار بيم و ترس  آيد لذامى

 شود . نمى

 عدالتى و ظلم رفتن . ـ فاصله گرفتن از درستكارى و راستى و در زير چتر بى 2

 اساس و دورى از واقعيات . پايه و بىـ وجود تخيلات بى 3

عوامل ترس است زيرا ترس  ـ وابسته بودن به دنيا و لذات زودگذر آن كه از مهمترين 4

 شود كه ترس در دل انسان لانه كند . از دست رفتن اين جلوه ها و ماديات باعث مى

 عوامل نژادى و ژنتيك در شجاع بودن يا ترسوبودن نقش دارد 

اند يكى از مبارزان عرب پير شده بود و با وجود ضعف پيرى، قوت دل داشت گفته

ادبى طعنه زد نفر بازوى او گرفتند تا سوار شد . بىخواست كه سوار شود دو روزى مى

آيد در حالى كه دو نفر بايد او را سوار كنند پس شجاعت كه از اين شخص چه كار مى

او چه خواهد شد . آن پير مرد سخن او را شنيده و گفت آرى دو نفر بايد كه او را سوار 

 كنند اما هزار نفر بايد او را پايين آورند . 

 آله فرمود: بدترين خصوصيات يك فرد دو چيز است: وعليهاللهرم صلىرسول اك

 ـ ترس خارج از حد .  2اندازه ـ بُخل مفرط و بى 1

فرمايد: اگر از سختى اول ترسيدى پس تو در مقابل آن سفت باش تا السلام مىعلى عليه

 بر توآن
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 (1)فق باشى .كار آسان شود و آنرا نزد ديگران آسان فرض كن تا مو



 ضررهاى ترس

 كند . ـ پيشرفت و عناصر موفقيت را نابود مى 1

 نمايد . ـ اتلاف وقت مى 2

 دهد . ـ نيروى معنوى و مادى بدن را كاهش مى 3

 برد . ـ استعدادافراد را از بين مى 4

 آورد . ـ بدگمانى و انزوا را براى فرد به ارث مى 5

السلام با ترسو مشورت نكن زيرا را ه آله فرمود: يا على عليهوعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 (2)كند .خروج از گرفتارى را براى تو ضيق و تنگ مى

ترسد لياقت آن را هم گويد: كسى كه از نيش زنبور مىيكى از دانشمندان خارجى مى

 ندارد كه كندوى زنبور را تصرف كند . 

 السلام عظمت شجاعت امام على عليه

السلام به مبارزه عمروبن عبدود رفت و او را كشت شخصى كه حضرت على عليهوقتى 

 از حضرت سئوال كرد آيا نترسيدى كه مبارزه چنين شخصى رفتى؟

فرمود: چگونه از غير خداوند سبحان بترسد كسى كه جز خداوند سبحان احدى را به 

 (3)اندازه يك چشم بر هم زدن نپرستيده است .

 ن مدرسشجاعت شهيد سيد حس



كنند: روزى بمناسبت عيد مردم الله نقل مىدرباره مرحوم شهيد سيد حسن مدرس رحمه

آمدند در اين ميان شخصى عينكى كه ظاهرا مأمور دولت بود دسته دسته به ديدار او مى

اند كه مردم دو نفر دو نفر به ديدار شما آمد و به مدرس گفت: رضا خان امر كرده

 بيايند !
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مدرس با عصبانيت فرمود: بيخود كرده چنين دستورى داده و به خدمتكار خودشان 

 دستور دادند او را از خانه بيرون نمودند . 

كنند در زمان طاغوت روزى سيد مصطفى خمينى در باغى نشسته بودند كه نقل مى

ى بدون اجازه وارد باغ شده و قصد استفاده از باغ را داشت ولى سيد مصطفى سرهنگ

بلند شده و يقه سرهنگ را گرفته واو را با زور از باغ بيرون نمود . در حالى كه زمان 

 زورمندى اين اشخاص نظامى بود .

 «ام . من درتمام عمرم نترسيده»الله فرمودند : امام راحل رحمه

 ه ضرورى است.شجاعت در چند دست



 استانداران وفرمانداران ومسئولين ادارات ونهادها -1

 اهل روستاها -2

 مرد خانه وسرپرست خانواده-3

 نظاميان مخصوصا فرماندهان نظامى -4

 پزشكان مخصوصا پزشكان پزشكى قانونى-5

 ها هاى بيابانراننده-6

 ها و پاسبان هانگهبان-7

 0روحانيون و رهبران روحانى جامعه -8

 نيروهاى امنيتى -9

 ورزشكاران-10

 و...
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 ارزش حلم و بردبارى در قرآن وحديث

 فرمايد: قرآن كريم مى

  (1)«.وَإِذَا خَاطَبهَُمُ الْجَاهلُِونَ قَالُوا سلَامَاً»



افراد مؤمن كسانى هستند كه هر گاه افراد جاهل با آنان تكلم نمايند سلام كرده و 
 نمايد .اعتنايى نمى

 ز خلق و خوى خوبان و نيكان، حلم داشتن و بردبارى كردن است ا

السلام پرسيدند: قويترين و داناترين شخص كيست؟ فرمود: هر كه حليم تر از على عليه

ترين مردم كيست؟ فرمود: آنكه هر گر ترين مردم كيست: حليماست . پرسيدند: حليم

 (2)به غضب نيايد .

 حلم خواجه نصير طوسى

اى به او نوشته و او را نويسند كه يك نفر جاهل نامهواجه نصير طوسى مىدرباره خ

 سگ خطاب كرده بود .

خواجه در جواب نوشت شما مرا سگ دانسته ايد ولى من هر چه فكر كردم كه چه 

برد نفهميدم من دو پا دارم ولى سگ چهار پا دارد او دندانهاى تيزى چيزم به سگ مى

كند اما دندانهاى من از كار هم افتاده است سگ و نرم مىدارد كه استخوان را خرد 

 پشم دارد من ندارم . 

 و با اين جواب آن شخص را شرمنده و پشيمان نمود . 

 : آله وعليهاللهداستانى زيبا از يك پيامبر صلى

در روايت است كه به يكى از پيامبران از طرف خداوند سبحان باطن بعضى از امور را 

روى نخستين چيزى را كه د به اينصورت كه به او گفتند فردا كه به صحرا مىنشان دادن

ديدى بايد بخورى پس به صحرا رفت و نخستين چيزى كه مشاهده كرد كوه بزرگى 



شود كوه را خورد بعد با خود گفت من مأمورم كه اين كار بود تعجب كرد چگونه مى

 را بكنم پس
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دهم. شدن يا نشدن آن با من نيست پس با اين تصميم تا هر اندازه كه بتوانم انجام مى

شد تا وقتى كه نزديكش داشت كوه كوچكتر مىقدم پيش گذاشت هر گامى كه بر مى

يد از عسل رسيد ديد به اندازه لقمه كوچكى گرديد آنرا گرفته و در دهان گذاشت د

شيرين تر و گواراتر است بعد به او فهماندند كه اين كوه ،خشم وغضب است كه 

نخست تحمل كردنش براى انسان مشكل ولى با حلم و بردبارى آسان بلكه لذت بخش 

 شود . مى

 نكوهش خشم و غضب

فرمايد: غضب نوعى از جنون است زيرا آدم عصبانى السلام درباره غضب مىعلى عليه

 دار است .گردد و اگر پشيمان نشد ديوانگيش ريشهان مىپشيم

السلام بر لزوم كنترل علاوه بر تاكيد آيات وحى و كلمات ائمه هدى عليهم

عصبانيت،همه عقلاء عالم اعتقاد دارند كه بايد غضب و خشم را كنترل كرد كه چه بسا 

ورى كه در تاريخ شود همانطخشم قدرتمندى به نابود كردن مردمان بسيارى منتهى مى

توان شاهد مثال آورد كه يك لحظه خشم و عضب باعث ايران و جهان نظاير زيادى مى



از بين رفتن مردمان بسيارى شده است به عنوان مثال خشم آقا محمد خان قاجار بر مردم 

كرمان منجر به اين شد كه دستور داد هزاران جفت چشم از مردم كرمان درآورده و از 

 ى درست كردند . اچشمها تپه

السلام السلام روايت شده كه در تورات آمده است:اى موسى عليهاز امام پنجم عليه

خشم خود را از كسانى كه تحت قدرت و اراده تو و زير دست تو هستند فروگذار تا 

منهم غضبم را از تو باز دارم موسى عرض كرد: خداوندا كدام يك از بندگانت در نزد 

اى كه قدرت داشته باشد ولى خطا كار را خداوند سبحان فرمود: بندهتو عزيزتر است؟ 

 (1)عفو كند .

السلام در جنگ با عمروبن عبدود موفق شده كه عمرو را بر روايت شده كه على عليه

السلام زمين انداخته و روى سينه او بنشيند كه عمرو آب به صورت مبارك على عليه

ت بلكه بلند شد و مقدارى راه رفت و بعد آمده انداخت حضرت او را در آن وقت نكش

سر او را جدا كرد . وقتى از حضرت سؤال كردند كه علت چه بود؟ فرمود : ترسيدم 

 (2)اگر همان وقت سرش را جدا كنم از روى خشم نفسانى باشد كه باطل است .
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فرمايد: خشم ،حد وسطى در برابر افراط و تفريط دارد . حد الله مىشهيد دستغيب رحمه

وسط خشم كه بودنش لازم و ضرورى و كمال انسانى در آنست در جايى است كه مال 

تفاوت نباشد خشم يا ناموس يا آبرو يا جانش يا دينش مورد تهديد قرار گرفت بايد بى

شود نبايد گذاشت ت . مال حلال را كه از راه صحيح بدست آمده تا مىصحيح اينجاس

فرمايد: نه ستم كنيد و نه زير بار ستم آنرا بنا حق بگيرند و غيره و قرآن كريم هم مى

 برويد . نه به كسى سيلى بزن نه بگذار بيجا به تو سيلى بزنند . 

 السلام است: اين شعر منسوب به على عليه

  فمضيتُ ثَمة قلُتُ لا يعُنينى   على اللئيم يسبّنى ولقد امرُُّ  

داد من رد شدم و گفتم مرا اراده نكرده است بر شخص پسَتى گذاشتم كه مرا دشنام مى

 بمن نبوده است . 

 : آله وعليهاللهموعظه رسول خدا صلى

 آله آمده عرضكرد: يا رسولوعليهاللهروايت است كه مردى بنزد رسول خدا صلى

مرا تعليم ده فرمود: برو غضب مكن . آنمرد گفت همين مرا بس است و بجانب قبيله اللهّ

خود رفت . ناگاه در ميان قومش جنگى بپاشد و اسلحه پوشيده و در برابر يكديگر 

صف كشيدند . آن مرد هم چون چنان ديد اسلحه پوشيده و به صف ايستاد . آنگاه 

را بياد آورد كه به او فرمود: غضب مكن! پس اسلحه را آله وعليهاللهسخن پيامبر صلى

كنار گذاشت و نزد مردمى كه دشمن قومش بودند آمد و گفت:اى مردم هر جراحت و 

هاى آن را بشما اى كه در افراد شما باشد به عهده من است و من خوبىنشانهقتل بى

ما به پرداخت اين  پردازم . آن مردم گفتند هر چه اينطور باشد به نفع شما ولىمى

 (1)جريمه سزاوارتريم سپس با يكديگر صلح كردند و كينه از ميان برفت .



آله فرمود: آنان كه قدرتشان در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر وعليهاللهپيامبر صلى

 (2)است از همه كسَ دورانديش تر است .

و آتش را با آب  و باز فرمود: خشم از شيطان است و شيطان از آتش پديد آمده

 توانمى
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 (1)خاموش كرد. وقتى يكى از شما خشمگين شود وضو بگيرد .

امام پنجم فرمود: مردى كه عصبانى شده و راضى نشود پس اين سبب داخل شدن در 

شد اگر ايستاده بنشيند تا از او خجالت شيطانى زايل گردد جهنم است و هر كه عصبانى 

و اگر نشسته بايستد و هر مردى كه به فاميل خود خشم گيرد بلند شده و دست خود را 

 (2)شود .شود زيرا رحم باعث از بين رفتن خشم او مىبه دست او بگيرد آرام مى

ش را كنترل كند مالك السلام فرمود: كسى كه نتواند غضب و خشمو امام ششم عليه

 (3)تواند باشد .عقلش نمى

انوشيروان از بزرگمهر پرسيد: كه حلم چيست ؟ گفت: نمك خوان غذااست چه 

 حروف آنرا چون برگردانند ملح ميشود . 

حلم جمال ننمايد انوشيروان چنانكه هيچ طعامى بدون نمك مزه ندهد هيچ اخلاقى بى

 ت:گفت: علامت حلم كدام است بزرگمهرگف



 حلم را سه نشانه است : 

با او سخن تلخ در ميان آرد او در برابر آن، يكى آنكه اگر ترش رويى سخت گو 

جواب شيرين بر زبان راند و اگر بفعل و كارى نيز او را برنجاند در جواب آن با او 

 احسان نمايد . 

  هركه زهرت دهد شِكرَ بخشش   با تو گويم كه چيست غايت حلم 

  همچون كان كريم زر بخشش   زا شدت جگر بجفاهر كه بج 

  هر كه سنگت زند ثمر بخشش   كم مباش از درخت سايه فكن 

آنكه آتش خشم زبانه زدن گيرد و صولت غضب و  علامت دوم آنست كه در عين

 سطوت آن به انتها رسد خاموش كردد و اين دليل اطمينان دل و تسكين روح است . 

 نسبت به كسى كه در واقع مستحق عقوبت باشد . شم است نشانه سوم فروخوردن خ
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 سخاوت در قرآن وحديث



بهِِمْ خصَاَصةٌَ وَ منَ يُوقَ شحَُّ  وَيُؤْثِرُونَ علََى أَنفُسهِِمْ ولََوْ كَانَ»فرمايد: قرآن كريم مى

 (1)«.نَفْسهِِ فَأُولئكَِ هُمُ الْمُفلِْحُونَ

مؤمنين كسانى هستند كه ديگران را برخود تر جيح داده و ايثار كرده ولو اينكه خود 
 نياز دارند و كسى كه از بخل خود را نگهدارى نمايد جزو كسانى است كه رستگارند . 

ده براى يك مسلمان گشاده دستى و بخشنده بودن است و اين از صفات خوب و پسندي

اى است براى رسيدن به شود مگر براى كسانى كه دنيا براى آنان وسيلهميسر نمى

توانند به راحتى درجات اخروى و دوستى و محبت دنيا در دل آنان ناپايدار است لذا مى

 خود بگذرند .  در راه خداوند سبحان به مخلوق ببخشند و از مال و ثروت

آله فرمود: سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزديك است و از وعليهاللهپيامبر صلى

باشد و بخيل از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزديك است و آتش دور مى

 جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد بخيل . 

(. بهشت منزل الجنة دار الاسخياء) آله فرمود:وعليهاللههمچنين حضرت رسول صلى

 سخاوتمندان است.

  روا نبود كه گويم دوزخى بود    سخاوت كن كه هر كسَ كو سخى بود 

السلام فرمود: قوت بدن غذا خوردن است و قوت ارواح غذادادن به مردم على عليه

 است .

  چو دادى قوت روح اندربدن شد   چو خوردى غذا قوت تن شد

  چو دادى اندر آن عالم بقا شد   ندرين عالم فنا شدچو خوردى ا 

 سخاوت حاتم طايى: 



(. ولا خيرفى السرفآمده است: به حاتم طايى گفتند از بسيارى كرم اسراف كردى: )

 خيرى در اسراف نيست . 

 در خير اسراف نيست .(. لا سرف فى الخيرحاتم فورا كلمات را مقلوب فرمود كه: )
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  هزار بدره ببخشد هنوز كم باشد   اگر كسى بر ضاى خداى عزوجل 

  يقين بدان كه به اسراف متهم باشد   و گر براى هوى ،نيم دانگ خرج كند 

السلام آله فرمود: من ادب كرده خداوند سبحان بوده و على عليهوعليهاللهپيامبر صلى

را امر نمود به سخاوت و نيكى و نهى كرد مرا از ادب كرده من است . خداوند سبحان م

از جابر  (1)بخل و ستم و مبغوض ترين چيز نزد خداوند سبحان بخل و بداخلاقى است .

كرد جواب نه از آله تقاضايى مىوعليهاللهانصارى است كه هر كسَ از پيامبر صلى

 شنيد . حضرت نمى

كه روزها روزه داشته و براى افطار اند السلام گفتهدرباره حضرت ابراهيم عليه

شد و اى را ذبح نموده و غذامى كرد و وقت افطار در ب خانه منتظر مهمان مىگوساله

 (2)شد افطار نمى فرمود .تا مهمان بر او وارد نمى

آله آمده است كه: شخص عربى پيش وعليهاللههمچنين درباره پيامبر گرامى اسلام صلى

آله آمده و عباى حضرت را گرفته و كشيد بطورى كه اثر كشيدن وهعلياللهپيامبر صلى



آله وعليهاللهردا بر گردن حضرت نمودار شود . سپس به حضرت گفت: يا محمد صلى

به من از اموال خدا كه در نزد توست بده! حضرت به او نگاه كرده و تبسم نموده و 

 دستور دادند كه به او مالى بدهند .

آله فرمود: رسول خدا وعليهاللهلام درباره سخاوت پيامبر اسلام صلىالسعلى عليه

 ترين مردم در دادن مال بود . كريم

 روزى مردى اعرابى وارد مدينه شده پرسيد سخاوتمندترين مردم مدينه كيست؟

السلام را به او معرفى نمودند و به محل حضرت راهنماييش كردند امام حسين عليه

شده آنجناب را در حال نماز ديد ايستاد و چند شعر خواند به اين عرب وارد مسجد 

مضمون )اينك نااميد نشده آنكه بتو اميد داشته و كوبه در خانه ات را به اميد بخشش 

كوبيده تو سخاوتمند و پشتيبان بيچارگانى پدرت نابود كننده فاسقين بود اگر نبود 

 (3)گرفت .(مى راهنما ييهاى پدر و جدت پيكر ما را جهنم فرا

السلام نماز را تمام كردنه به قنبر فرمود : از مال حجاز چيزى باقى مانده امام حسين عليه

است. عرض كرد چهار هزار دينار موجود است . دستور داد بياور كسى كه سزاوارتر به 

 آن بوده
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السلام دو برُد خود را از تن در آورده پولها رسيد . وقتى دينارها را حاضر نمود امام عليه

را در آنها پيچيده و بواسطه شرم و حيا دستش را از شكاف درب خارج نموده به اعرابى 

 تقديم كرد و اين شعر را خواند:

واهم . بدِان نسبت به تو مهربانم كه اگر در خبگير اين مقدار را و من از تو پوزش مى

فرداى آينده وسيله ايستادنى ما را بدست آيد ثروت سرشارى بر تو ريزش خواهد كرد 

 اما گذشت زمان خيلى تغيير پذير است اينك دست ما از نظر مالى گشاده نيست . 

نچه كه داديم كم السلام فرمود شايد آاعرابى پول را گرفته شروع بگريه نمود . امام عليه

بود . گفت: هرگز . گريه ام براى اين است كه چگونه دست سخاوتمند شما در دل 

 (1)گيرد .خاك جاى مى

السلام بر پشت شعيب بن عبدالرحمن گفت: هنگام دفن حضرت امام حسين عليه

السلام سبب پيدايش آن اثر را مباركش اثرى غير متعارف مشاهده شد از امام سجاد عليه

سيدند فرمود: بواسطه انبانهاى نان و خرمايى كه بر در خانه سخاوتمندان و بيوه زنان پر

 برد اين اثر پيدا شده است . مى

آله آمده سؤال كرد: چه كسى از نظر ايمان وعليهاللهشخصى خدمت رسول خدا صلى

فضيلت بيشترى بر مردم دارد حضرت فرمود: كسى كه از همه مردم گشاده دست تر 

 (2)شد .با

آله فرمود: از گناه مرد سخاوتمند درگذريد براى آنكه خداى متعال وعليهاللهپيامبر صلى

 نمايد فرمايد واو را از لغزش نگه دارى مىاز او دستگيرى مى



و همچنين فرمود: خداى متعال دوستان خود را با سخاوت و خوش خلق قرار داده است 

.(3) 

ى از حاضرين مجلس خود فرمود: تو را آگاه نكنم از السلام به يكامام صادق عليه

كند؟ عرض شود و از آتش جهنم دور مىچيزى كه باعث نزديكى به خدا و بهشت مى

اى از مردم را بر كرد بفرماييد فرمود: سخاوت را پيشه كن زيرا خداوند سبحان دسته

. چنين حمت خود خلق نمود تا ايشان را مورد مغفرت و رحمت خويش قرار دهد 

 اشخاصى را اهل احسان
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و منبع نيكى قرار داده . اينها مقصد و مقصود مردمند و مردم در احتياجات خودبه ايشان 

كه باران زمين تشنه و آب نديده را زنده  آورند تا آنها را زنده كنند همانطورىروى مى

 كند.مى

 (1)ايمن و آسوده هستند .اين دسته از مؤمنين در روز قيامت

فرمايد: كه من از آله از خداوند سبحان نقل نمود كه حق تعالى مىوعليهاللهپيامبر صلى

گر سخى، عذاب قبر و سختى قيامت را رفع نمايم و سخاوتمند صبح و شام ننمايد م



آنكه آمرزيده شود و چون خداوند سبحان كافر سخاوتمند را حكم به جهنم كند به 

 (2)مالك دوزخ ميگويد كه رخصت ده جهنم را عذاب او را كمتر نمايد .

  پيشه تجربه كردم زهر انديشه   نيست نكوتر ز سخاوت 

  خاصه ز بهر درم آمد كرم   برگذر قافيه اينك كرم 

انّ الابرار لفى نعيم وانّ الفجُّار لفى جحيم(بدرستى كه نيكان در قرآن كريم فرمود: )

 اند و بدرستى كه فاسقين در آتشند .نعمت

آله فرمود: سادات مردمان در دنيا، سخاوتمندان هستند و سادات وعليهاللهپيامبر صلى

 مردمان درآخرت اهل تقوا . 

وان كرد و آدمى را با احسان و انعام در مَثلَ آمده است كه مرغ وحشى را با دام صيد ميت

. 

  با حسان توان كرد وحشى بقيد   كرم پيشه كن كادمى زاده صيد 

  نيايد ازو هيچ بد در وجود   چو دشمن كرم بيند و لطف و جود 

مسلمان تصور نكند كه همواره بايستى فردى دست بذل و بخشش از آستين بيرون كند 

ه باشد و آدم بينوا كه ثروتى ندارد بذل و بخشش او كه مال هنگفتى در اختيار داشت

تواند زيادى هزينه زندگيش رابا وجود شود نه چنين نيست بلكه بينوا هم مىحساب نمى

نيازمنديش،قسمتى از آنچه دارد را به نفع ديگران به مصرف برساند و از اين كار هم 

ت است و شكى نيست دريغ نداشته باشد چه آنكه اين عمل نهايت كوشش مرد تهيدس

 كند برتر و بهتر است .كه اينگونه بخشش، از مال هنگفتى كه ثروتمند مى

آله فرمود: كسى كه به چيزى اشتها و تمايل داشته باشد و دست وعليهاللهلذا پيامبر صلى

 رد بسينه
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د و ديگرى را بر خود مقدم دارد و آنچه محبوب نزد خداوند سبحان اشتهاى خود زن

 داند در اختيار او نهد خداى متعال از اعمال ناپسند او درگذرد و او را به ببخشايد . مى

مرويست كه خداوند سبحان به جبرئيل وحى فرمود: كه اگر تو را بدنيا فرستم و از اهل 

كنم خانواده گفت: يا رب تو دانايى لكن سعى مىدهى؟ دنيا گردانم چه عملى انجام مى

كنم و عيب خلق بپوشم تا كه از بندگانت كسى شرمسار پرفرزند را كمك مالى مى

 (1)نگردد و تشنه را سير آب نمايم .

السلام نوشت. حضرت نامه در روايت است كه شخصى نامه حاجت به امام مجتبى عليه

كنيد فرمود اگر گفت آيا به نامه نگاه نمى را نگرفته فرمود: حاجتت رواست آنشخص

شود و خداوند سبحان از نامه را بخوانم اثر خوارى و كوچكى در صاحب نامه ظاهر مى

 (2)من سؤال خواهد نمود .

آله فرمود: مردم چهار صنفند سخى، كريم، بخيل و لئيم . اما سخى وعليهاللهپيامبر صلى

م آنست كه نخورد و ببخشد و بخيل آنست كه آن است كه بخورد و اعطا كند و كري

 (3)بخورد و نبخشد و لئيم آنست كه نخورد و نبخشد .

  تا ز بهر تنت سپر گردد   مال از بهر آن بكار آيد 

  مال و تن عرصه خطر گردد   هر كه تن را خداى مال كند 



  هر زمانى عزيز تر گردد   هر كريمى كه خوار دارد زر 

آله مردى از اصحاب هيچوقت مهمان قبول وعليهاللهر زمان پيامبر صلىاند كه دآورده

 آله به او عتاب فرمود . او عرضكرد يا رسول اللهّوعليهاللهكرد لذا رسول خدا صلىنمى

آله زنى دارم كه اگر مهمان به منزل ببرم تا يكسال با من دعوا كند فرمود: وعليهاللهصلى

دان كه امشب من مهمان شما هستم مرد بخانه رفته و به زن گفت برو و غذايى مهيا گر

كه امشب رسول خدا مهمان ما است زن گفت چون غذايى كه لايق رسول خدا باشد 

توانيم زيرا خود حضرت فرمود نداريم به حضرت بگو وقت ديگر بيايد مرد گفت نمى

س چون شب شد آيم پس زن قبول ننمود لذا مرد خود غذايى درست كرد پامشب مى

 آله تشريف آورده و غذا خوردند و رفتند . وعليهاللهرسول خدا صلى
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آله شكايت مراكردى؟ گفت : نه از كجا وعليهاللهزن گفت : اى مرد به پيامبر صلى

آله از غذاى ما هيچ نخورد مرد وعليهاللهى؟ گفت از آنجا كه رسول خدا صلىگويمى

آله وقتى وارد وعليهاللهگفت غذا خورد . زن گفت عجب ديدم كه رسول خدا صلى

منزل ما شد نان در دامنش بود و چون بيرون رفت ماران و عقربها بدامنش آويخته بيرون 



پس برخواسته به خدمت حضرت رفتند و داستان را  برد ! مرد گفت: من اينها را نديدم

گويد آن نان را كه همراه من بود روزى من بود گفتند حضرت فرمود زنت راست مى

آمد و آن ماران كه با خود بردم،گناهان شما بودند كه بيرون بردم و شما را كه با من مى

 (1)پاك كردم .
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 درقرآن و حديث ارزش قناعت 

لاَ  للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أحُصِْرُوا فِي سبَيِلِ اللهّ»فرمايد: خداوند سبحان در قرآن كريم مى

يَسْتطَيِعُونَ ضَرْباً فِي الاْءَرْضِ يحَسَْبهُُمُ الْجَاهِلُ أغَنِْيَاءَ منَِ التَّعَفُّفِ تعَْرِفهُمُ بِسِيَماهمُْ لاَ 

 (1)«.بهِِ علَِيمٌ لْحَافاً ومََا تُنْفِقوُا منِْ خَيرٍْ فَإِنَّ اللهّيَسأَْلُونَ النَّاسَ إِ 

توانند در زمين مهاجرت كنند و براى بينوايانى كه در راه خدا دچار تنگى شده كه نمى
نمايند آنان ثروتمند هستند بخاطر عفتى كه در صورتشان است و اطلاع فكر مىافراد بى

 از مردم كمك نخواهند . 

شود و از صفاتى كه سبب موفقيت انسان در زندگى خود مخصوصا زندگى مادى مىاز 

نمايد ، قناعت است يعنى اكتفا ذلت و خوارى و تملق گويى ديگران جلوگيرى مى

 كردن به ضروريات زندگى و دورى از آرزوهاى طول و دراز و رنگارنگ مادى . 



در قناعت عزت و در طمع (. نع و ذل من طمععزّ من قآله : )وعليهاللهصلى قال رسول اللهّ

 (2)ذلت است .

  با عزت خود بساز و خوارى مطلب   عزت زقناعتست و خوارى زطلب 

  . كه آمد برين در كه برسر نخورد   كسَ از درخت طمع برنخورد 

السلام فرمود: هر كه به روزى كم خداوند سبحان راضى گردد خداوند امام صادق عليه

 به عمل اندك او راضى شود .  سبحان هم

السلام فرمود: اگر از دنيا بقدر كفايت خواهى اندك و سبكتر چيز دنيا على عليه

 (3)كفايتت كند و اگر به قدركفايت نخواهى هر چه در دنياست كافيت نباشد .

آله فرمود: هيچ توانگر و درويشى نيست جز اينكه فرداى قيامت وعليهاللهپيامبر صلى

 (4)كند اى كاش در عالم دنيا بقدر قوت روزانه اكتفا كرده بودم .آرزو 

السلام است كه فرمود: بپرهيز از اينكه چشم بمافوق خود بگشايى . از حضرت باقر عليه

آله داده است توجه كنى وعليهاللهكافيست بدستورى كه خداوند سبحان به پيامبر صلى

 كه در قرآن كريم فرمود:
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 «.وَلا تعُْجِبكَْ أمَْوالُـهُمْ وَأَولْادهُُمْ»

 مال و فرزندان ايشان تو را بشگفت نياورد . 

 و نيز فرموده است: 

ى مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاجاً مِنهُْمْ ولَاَ تَحْزنَْ علََيهِْمْ واَخْفِضْ جَنَاحكََ لاَ تَمدَُّنَّ عيَْنَيكَْ إلَِ»

 (1)«.للِْمؤُْمِنِينَ

ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه به مردم كافر داده ام مگشاى . پس هرگاه يكى 

اد كن كه اگر آله يوعليهاللهاز اين امور براى تو پيش آمد از زندگانى رسولخدا صلى

كردبهترين وضع خوب حضرت در زمانى بود كه خوراكش نان دسترسى پيدا مى

 (2)جويى بود و شيرينيش خرما و آتشگيره اش شاخه درخت خرما بود .

 كفاف در زندگى

آله به وعليهاللهالسلام فرمود: رسول خدا صلىاز نوفلى نقل شده كه امام سجاد عليه

و مقدارى شير از او خواستند او در پاسخ گفت : آنچه در سينه  شتربانى در بيابان رسيد

شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبيله دارد و آنجه در ظرف دوشيده ايم شامگاه از 

 كنيم . آن استفاده مى

 آنجناب دعا كردند:

. از او گذشته درراه به ساربان ديگرى خداوندا : مال و فرزندان اين مرد را زياد كن 

خوردن لذا از او هم درخواست شير كردند ساربان سينه شتران را دوشيده محتوى بر



آله ريخت و يك گوسفند نيز وعليهاللهظرفهاى خود را درميان ظرفهاى پيامبر صلى

اضافه بر شير تقديم نموده عرضكرد فعلا همين مقدار پيش من بود چنانچه اجازه بدهيد 

آله دستهاى خود را بلند كرده گفتند وعليهاللهيامبر صلىبيش از اين تهيه و تقديم كنم . پ

 خداوندا به اندازه كفايت به اين ساربان عنايت كن .

آله آنكه درخواست شما را اجابت وعليهاللهصلى همراهان عرض كردند يا رسول اللهّ

جت نكرد دعايى كردى كه ما همه آن دعا را دوست داريم ولى براى اين ساربان كه حا

ما قلََّ و »شما را برآورد از خداوند سبحان چيزى خواستيد كه ما دوست نداريم . فرمود: 

 كفى خير مما كَثرَُ و
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 (1)«.اَلهى. اللهم ارزق محمد و آل محمد الكفاف

از چيزى كه زياد ولى انسان را از خدا مشغول كند باشد بهتر است  يچيزى كم ولى كاف
 . 

آله توانگر آن نيست كه با فراوانى مال آبروى خود را حفظ وعليهاللهرسول خدا صلى

 نياز باشد . كند بلكه توانگر كسى است كه نفسش بى

كند پس طلب نكن آنچه تو را و همچنين فرمود: اگر آنچه نزد توست تو را كفايت مى

 (2)دارد .يان وامىبه طغ



كنى بهمان خواهى بكن چون هر نوع عمل مىدر تورات آمده: اى فرزند هر طور مى

بينى . هر كسَ به روزى كم خداوند سبحان راضى باشد خداوند نحو هم پاداش مى

كند و هر كسَ به مال حلال كم قانع باشد خداوند سبحان هم عمل او را قبول مى

دهد و آن شخص را از جزو كند و به كسب او بركت مىسبحان رنج او را كم مى

 (3)كند .بندگان فاجر خارج مى

بر هر مرد و زنى كه شايسته «فلنحييّنه حياة طيب»السلام درباره تفسير آيه: از على عليه

 كنيم . عمل كنند زندگى زيبايى عنايت مى

يبا قناعت سؤال كردند حيات طيبه يا زندگى زيباچيست؟حضرت فرمود: زندگى ز

 (4)است .

 داستانى از عمر و مرد فقير

اند كه در زمان خلافت عمر جوانى براى نماز به مسجد آمده و چون سلام نماز آورده

خواند روزى چون سلام رفت و هميشه به اينصورت نماز مىداد فورا برخواسته مىرا مى

اه نداشته و بعد از نماز نماز را داده و خواست برود عمر بانك بر او زد كه چرا ادب نگ

روى جوان گريان شده پردازى و فورا بلند شده مىبه دعاها و ذكرهاى وارد شده نمى

دانى كه حال بيچارگان زنى تو چه مىگفت اى پسر خطاب ! بانك بر شكستگان مى

گذرد . عمر گفت : اى جوان مرا از حال خود خبر ده گفت فقيرى ما به چگونه مى

پوشد ه من و عيالم يك لباس داريم و هر دو يك پيراهن . اگر او مىآنحال رسيده ك

 من لباس ندارم و اگر من
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خوانم و زود پوشم و به مسجد آمده نماز مىمن مى پوشم او را نيست هر روز بامدادمى

دهم تا او نماز بخواند . حاضران از حال او بگريه آمدند عمر روم و لباس را به او مىمى

از بيت المال هشتاد درهم نقره آورد و گفت اى جوان اين درهمها را بردار و صرف 

 خود و عيال نما . 

و موضوع را به زنش گفت حال را به زنش  چون آن درهمها را برداشته بمنزل رفت

همت چرا حال خود با عمر گفتى و سرّ ما را آشكار كردى و گفت . زن گفت: اى بى

درويشى بمال دنيا بفروختى !به عزت و جلال حق تعالى كه اگر اين پول را پس ندهى 

قبول  يك روز ديگر با تو نباشم من سختى دنيارا به اين خاطر اختيار كردم كه بدولت

 آخرت باز نمانم . 

جوان رفت و پولها را پس داد و برگشت موقع شب عيالش برخواست و ركعتى چند 

نماز گذارد و به شوهرش گفت: برخيز و وضو بگير، سپس زن به شوهرش گفت : اى 

مرد ، مرا با فقيرى خود خوش بود و تا الان هيچكسَ از حال ما آگاه نبود اكنون چون 

خواهم از خداوند سبحان ميخواهم از اين دنيا و زندگى كردن نمى آشكار شد من پيش

كنم . پس هر دو به سجده كنى گفت: مىكه روح مرا قبض كند تو نيز موافقت مى

 افتادند و ساعتى با حق در مناجات بودند پس جان به حق تسليم كردند .



اى نان آب و پاره اىالسلام را ديد كه در برابرش كاسهعدى بن حاتم حضرت على عليه

اند گفتاى امير مؤمنان اين روا نيست كه روز را گرسنه و مشغول كار جو و نمك نهاده

و كوشش به سر برى و شب را بيدار و درگير با رنجها به روز آرى و سپس افطارت اين 

السلام گفت: نفس خود را به قناعت عادت ده و گرنه بيش از آنچه باشد . على عليه

 (1)سنده باشد از تو طلب خواهد كرد .براى او ب
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 نكوهش هوى پرستى درقرآن وحديث

الَّذِينَ ضَلَّ سعَْيهُُمْ فِي الحْيََاةِ الدُّنْياَ وهَُمْ « 103»قُلْ هَلْ ننَُبِّئكُُم بِالاْءخَسْرَِينَ أَعْمَالاً»

 (1)«.حْسِنُونَ صُنعْاًيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُ

)بگو اى رسول آيا آگاه نكنم شما را به اينكه چه كسانى بيشترين خسارات را از جهت 

كنند كه اعمالشان دارند آنانى كه منحرف شده كوششان در راه زندگى دنيا و فكر مى

آنهاخوب اعمالى دارند آنان كسانى هستند كه به آيات الهى و روز قيامت كافر شده 

 مالشان نابود و هيچ ارزشى در روز چزا براى اعمالشان نيست . (پس اع

 هوى پرستى

درمقابل پرهيز كاران و متقين، اشخاص فراوانى هستند كه اراده كنترل غرايز و شهوات 

نفسانى خود را ندارند و در چند روزه عمر خود مهار نفس اماره را رها كرده و 



ترين مردم هستند زيرا د كه اين دسته ذليلخواهد قدم بگذارگذارند هر جا كه مىمى

 نمايند . شرافت انسانيت را در راه لذات نامشروع زودگذر فدا مى

 اّ(.من ترك الشهوات كان حُرالسلام ميفرمايد: )على عليه

 (2)كسى كه شهوات را ترك كند آزاد مرد است .

رى كه از دشمنانتان السلام فرمود پرهيز كنيد از هواى نفستان همانطوامام ششم عليه

كنيد زيرا براى مرد چيزى دشمن تر از پيروى از هواى نفسانى و گفتار بيهوده حذر مى

 درباره ديگران نيست . 

همچنين حضرت فرمود: كسى كه مالك نفسش باشد و او را كنترل كند در هنگامى كه 

راكى كند و چيز نامشروع از خوكند و از واجب فرار مىنفس به حرام رغبت مى

خواهد و زمانى كه عصبانى است و زمانى كه راضى است، خداوند سبحان بدنش را مى

 (3)كند .بر آتش حرام مى
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 كامجو السلام در برابر زن داستان عفت و گريه امام حسن عليه

نويسد كه در ابواء زنى چادر نشين خدمت حضرت ابن شهر آشوب در مناقب مى

السلام مشغول نماز بود . امام ،نماز السلام رسيد در حالى كه امام حسن عليهمجتبى عليه

را كوتاه نمود و فرمود كارى داشتى؟ جوابداد آرى پرسيدحاجت تو چيست گفت من 

 د شده ام و مايلم از شما كام بگيرم .!شوهرم به اين مكان وارزنى بى

خواهى مرا با خودت در آتش جهنم بسوزانى .ولى حضرت فرمود: دور شو از من! مى

 آن زن گوش نداده و پيوسته در صدد دل بردن از آنجناب بود . 

فرمود: دور شو! واى بر تو . كم كم گريه حضرت شروع به گريه كرد و در اين بين مى

السلام را مشاهده كرد او هم شروع . زن كه حال امام مجتبى عليه آنجناب شديد شد

 بگريه نمود.

كنند . سيلاب السلام وارد شد ديد برادرش با اين زن هر دو گريه مىامام حسين عليه

السلام چنان برادر را تحت تأثير قرار داد كه او هم شروع بگريه اشك امام حسن عليه

 كرد . 

كرد گريه آنها را آمدند هر كدام آن حال را مشاهده مى اى از اصحاب حضرتعده

گرفت تا اينكه صداى گريه ايشان بلند شد . زن باديه نشين خارج گرديد . اصحاب مى

 هم متفرق شدند . مدتى از اين پيش آمد گذشت .

السلام از نظر عظمت و جلالت برادر خويش، علت گريه امام دوم را حسين بن على عليه

السلام خوابيده بود ناگاه بيدار شده و گريه آغاز نيمه شبى كه امام حسن عليه نپرسيد .

السلام پرسيد چه شده برادر جان؟! فرمود: خوابى ديدم از آن جهت نمود . حسين عليه

 السلام تفصيل خواب را جويا شد .كنم حسين بن على عليهگريه مى



ديق را در خواب ديدم . مردم براى ام بكسى مگو . يوسف صامام حسن ع فرمود تا زنده

 كردم همين كه حُسن و تماشاى او جمع شده بودند من هم جلو رفته او را تماشا مى

اش را ديدم گريه ام گرفت يوسف بسوى من توجه نموده گفت برادرم چرا زيبايى

كنى پدر و مادرم فدايت باد . گفتم بياد آوردم جريان تو را با زن عزيز مصر گريه مى

كه چه رنج و مشقتى كشيدى، بزندان افتادى، پير كهنسال يعقوب در فراق تو چه ديد . 

كنم و در شگفتم از نيروى تو كه چه اندازه خود داربودى؟ يوسف براى آن گريه مى

 گفت چرا تعجب
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كنى از خودت راجع به آن زن باديه نشين كه او در ابواء با تو مصادف شد . چه نمى

 (1)ا كردى ديدى چگونه اشك ريختى؟حالى پيد

آله فرمود: كسى كه قدرت پيدا كند بر زنى اما از ترس خداوند وعليهاللهپيامبر صلى

كند و او را از قيامت سبحان او را ترك كند، خداوند سبحان آتش را بر او حرام مى

را نمايد و اگر حرام مرتكب شود خداوند سبحان بهشت ايمن كرده وارد بهشت مى

نمايد و در جاى ديگر حضرت فرمود: براى او حرام كرده و او را وارد جهنم مى

گردد دو چيز است شكم پرستى و بيشترين چيزى كه باعث جهنمى شدن امت من مى

 (2)شهوترانى .

گردد لذا در قرآن كريم، اين كتاب بزرگترين انحراف بشر از هوى پرستى آغاز مى

 رها نسبت به عواقب هوى پرستى هشدار داده شده است . شفابخش وهدايتگر بارها و با

 (3)«.لاَ يهَدِْي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إِنَّ اللهّ وَ منَْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبعََ هَوَاهُ بغَِيرِْ هدُىً منَِ اللهّ»

 نتيجه نيك مخالفت با هواى نفس



ائيل عابدى زيبا و خوش سيما آله فرمود: در ميان بنى اسروعليهاللهحضرت رسول صلى

گذرانيد . روزى بودكه زندگى خود را بوسيله درست كردن زنبيل از درخت خرما مى

گذشت كنيز خانم پادشاه او را ديده وارد قصر شد و حكايتى از از درخانه پادشاه مى

اى او را داخل قصر زيبايى و جمال عابد براى خانم تعريف كرد . خانم گفت : بوسيله

 . كن

همينكه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حُسن و جمالش در شگفت شد 

در خواست گناه كرد . عابد امتناع ورزيد . زن دستور داد درهاى قصر را ببندند و به او 

گفت غير ممكن است بايد من از تو كام بگيرم و تو نيز از من بهره برى ! عابد چون را ه 

. پرسيد بالاى قصر شما محلى نيست كه در آن جا وضو بگيرم ،  چاره را مسدود ديد

 خواهد انجام بدهد .زن بكنيز گفت : ظرف آبى بالاى قصر ببر تا هر چه مى

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت؟ اى نفس مدت چندين سال عبادت را 

كنون خود را از خواهى تباه كنى . اكه روز و شب مشغول بودى به يك عمل ناچيز مى

 اين بام
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به زير انداز . بميرى بهتر از آن است كه اين كار انجام دهى! با اين فكرنزديك بام رفت 

را به آن بياويزد تا بزمين  ديد قصر مرتفعى است و هيچ دست آويزى نيست كه خود

 برسد .تصميم گرفت خود را از بالا به پايين بياندازد هربادا بادا.

آله فرمود: همين كه خود را آماده انداختن نمود امر وعليهاللهحضرت رسول صلى

خواهد خود را بكشتن دهد بجبرئيل شد كه فورا بزمين برو . بنده ما از ترس معصيت مى

خود درياب تا آزرده نشود . به محض افتادن عابد،جبرئيل عابد را در راه . او را ببال 

هايش در همان قصر ماند عابد به چون پدرى مهربان گرفت و بزمين گذاشت . زيبيل

 اش رفت و زنش پرسيد پول زنبيل ها را چه كردى؟خانه

ايد به گفت : امروز چيزى عايد نشد گفت امشب را با چه افطار كنيم . جواب داد ب

گرسنگى صبر كنيم ولى تو تنور را بيافروز تا همسايگان متوجه نشوند ما نان تهيه 

 ايم . زيرا ايشان بفكر ما خواهند افتاد .نكرده

زن تنور را روشن كرده با مرد خود شروع به صحبت نمود . در اين بين يكى از زنان 

بردار . آن زن بمقدار لازم همسايه براى بردن آتش وارد شد . عابدگفت : از تنور آتش 

آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته ايد نانهايتان در تنور 

نزديك است بسوزد زن نزديك تنور آمده ديد نان بسيار خوب و مرتبى بر اطراف تنور 

است . نانها را جدا كرده پيش شوهر آورد به او گفت تو در پيش خداوند سبحان 

شود از خداوند سبحان بخواه بقيه عمر، ما را از ه برايت نان آماده مىمنزلتى دارى ك

 (1)بدبختى و ذلت نجات دهد . عابد گفت صبر برهمين زندگانى بهتر است .

 (.مغلوب الشهوة اذل من مملوك الرقالسلام فرموده است: )على عليه

 (2)كسى كه مغلوب شهوات باشد از بنده زر خريد ذليل تر است .



 (. من احب المكارم اجتنب المحارمن فرمود: )همچني

 (3)كسى كه كرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشى كند .

اى را وسوسه كند مگر اينكه ابتدا تواند بندهالسلام فرمود: شيطان نمىامام صادق عليه

 ياد خدا
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نمايد و او را به برد و او را نسبت به دستور خداوند سبحان سست مىرا از او مى

برد محرمات وارد كرده و اينكه خداوند سبحان بر اسرار او مطلع است را از ياد او مى

.(1) 

قيدند اگر و بىالسلام فرمود: مقهور كنيد اين نفوس سركش را كه خود سر على عليه

 (2)افكند .هاى آنها را پيروى نماييد شما را در پرتگاه مىخواسته

اند كه به علت پيروى از هوى نفسانى دچار در طول تاريخ جهان همواره افرادى بوده

انحراف شده و باعث بدبختى خود در ابتدا و انحراف و فساد بسيارى از افراد بشر 

 اند . شده

نى افراد در ابعاد مختلف مثل رياست طلبى و قدرت طلبى و رفاه پيروى از هوى نفسا

طلبى و شكمبارگى و شهوات جنسى و غيره ظاهر شده است . امثال نمرود و فرعون و 



بخت النصر و چنگيز و تيمور و يزيد وصدام وبسيارى از افراد مشهور در خونخوارگى 

اده لازم جهت كنترل غرايز و استثمار افراد بشر كسانى بودند كه در زندگى خود ار

سركش خود نداشتند لذا باعث شدند كه عمرخود را در غارت مردم محروم و مظلوم 

سپرى كرده و سپس با پرونده سنگينى از اعمال ضد بشرى از اين جهان رخت ببندند . 

 شود . اى از اين اشخاص اشاره مىبه نمونه

 عاقبت نافر جام عمر سعد

السلام هم محله گفتند در كودكى با امام حسين عليهكه مىعمر سعد از كسانى بود 

بودند و با هم بزرگ شدند و پدرش نيز سعدابن و قاص از سرداران سپاه اسلام بود و 

آله وعليهاللهكردند كه روزى به جنگ فرزند پيامبر صلىهيچكسَ حتى خود او فكر نمى

 السلام برود و امام بر حق ، امام حسين عليه

بدليل غلبه هوى نفس بر عقل او ،نتوانست از ملك رى بگذرد و بخاطر حكمرانى  ولى

ها يعنى امام حسين بر قسمت كوچكى از اين دنيا دست خود را به خون شريفترين انسان

 ع واصحابش آغشته نمود . 

فرمايد: چه بسا ساعتى شهوت باعث غم و اندوه روزگارى السلام مىعلى عليه    

 طولانى
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 (1)بشود .

كند فرمايد: اگر هواى نفس را فرمانرواى خود سازيد شما را كور و كر مىهمچنين مى

 (2)شود .و سرانجام موجب هلاك شما مى

شود الا اينكه آن اى نمىكه وارد خانه آله فرمود: چهار چيز استوعليهاللهپيامبر صلى

كند . خيانت، شراب خوارى، زنا و دزدى بركت مىخانه را خراب كرده و عمر را بى

.(3) 

زند عاقبت مرتكب السلام فرمود: كسى كه دائما فكرش در گناهان دور مىعلى عليه

 (4)شود .گناه مى

رسد مگر بواسطه گناهى كه نمىالسلام فرمود: هيچ نكبتى به انسان امام پنجم عليه

 شود . مرتكب مى

داند عاقبت لذات نامشروع كنم از كسى كه مىالسلام فرمود: تعجب مىعلى عليه

 (5)كشد .چيست ولى دست نمى

خواهد جايى در دل باز كند و وسوسه شيطان چند صورت دارد . گاهى شيطان مى

اندازد كه اين گاهى به دلش مى كند كه گناه كنى و بعد توبه كن وگاهى وسوسه مى

گناه صغيره است و گاهى از راه تهديد و ترساندن كه اگر چنين و چنان نكنى چه 

 شود . مى

آله فرمود: هر روزى كه خورشيد سر از دريچه مشرق برآورد و وعليهاللهرسولخدا صلى

ى چهار هر شبى كه آفتاب چهره بپرده مغرب فرو كشد دو فرشته به امر خداى تعال

گويد: اى كاش اين مردم آفريده نشده نمايند يكى مىجمله را ميان خود رد و بدل مى

دانستند براى چه آفريده انداى كاش مىگويد: اكنون كه آفريده شدهبودند . ديگرى مى



اند اى دانند براى چه منظورى آفريده شدهگويد: اكنون كه نمىشده اند . ديگرى مى

دانند عمل گويد: اينك كه بدانچه مىد عمل كنند . آن ديگر مىكاش بدانچه عالمن

 (6)كنند ايكاش از گذشته خود توبه كنند .نمى

دانى كارهاى زشتى انجام داده السلام : شاد كام مباش و خنده مكن با اينكه مىعلى عليه

 اى و
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 دانى گناهكارى براحتى بپايان مياور . شب را با آنكه مى

 (1). «ثْمِ سَيجُزَْوْنَ بِماَ كَانُوا يَقتْرَِفُونَوَذَرُوا ظَاهرَِ الاْءثِمِْ وَبَاطنِهَُ إِنَّ الَّذِينَ يَكسْبُِونَ الاءِْ»

دست از گناهان ظاهرى)مثلا شرابخوارى( وباطنى)مثلا رياكارى( بكشيد كه آنان كه 

 شوند.كنند بزودى به خاطر كارهايشان مجازات مىگناه مى



سومى  شود جز آنكهآله فرمود: هيچ مردى با زن نامحرمى تنها نمىوعليهاللهپيامبر صلى

 (2)آنها شيطان است .

فرمايد: بهترين عبادت چشم پوشى از گناه السلام درباره دورى از محرمات مىعلى عليه

 (3)است .

فرمايد: بعد از شرك به خداوند سبحان ، آله درباره زنا مىوعليهاللهپيامبر صلى

 (4)ترين گناه ريختن نطفه در رحم زن نامحرم است .عظيم

شود غضب خداب بر زن شوهر دارى كه فرمايد: شديد مىن باره مىهمچنين در اي

شود و كند كه اگر اين كار را كرد همه اعمالش باطل مىچشمش را از نامحرم پرمى

اگر زنا بدهد بر خداوند سبحان لازم است كه بعد از اينكه در قبرش او را عذاب كرد 

 (5)به آتش جهنم او را بسوزاند .

در اين باره فرمود: پيروى از هواى نفس در مورد زنان خلق و خوى السلام على عليه

 (6)مردان احمق است .

 (7)فرمايد: دائم الخمر مانند بت پرست است .السلام در باره شراب مىامام پنجم عليه

شود . سجاياى گسارى كند مبتلا به رعشه مىداشمندان گويندكسى كه بطور مدام مى

كند كه از شود . شراب چنان آدمى را در گناه جسور مىمى اخلاقى و مردانگيش زايل

 خونريزى و زنا باك ندارد . 

السلام درباره پيروى از شهوات فرمود: آنكسَ كه علاقه شديد به لذت دارد و على عليه

 مطيع
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ثروتست  شهوات خويشتن است يا آنكسَ كه دچار حرص شده و عاشق جمع مال و

ترين نمايند . شبيهاين دو مراعات عواطف دين و اوامر مذهبى را در هيچ مورد نمى

 موجود به اين دو طبقه منحرف، چهارپايان چرا گاهست . 

 جايگاه كار و كارگر در قرآن وحديث

  (1)«.وَأَن لَيسَْ للِاْءِنسَانِ إلِاَّ مَا سعََى»

 گيرد.مىكند نتيجه هر انسانى باندازه تلاشى مى

باشند . اگر كارگران نبودند خانه اى يكى از اقشار محترم جامعه مسلمين، كارگران مى

گرديد . ما گرديد . ماشين و لوازم منازل توليد نمىاى درست نمىشد . جادهساخته نمى

 بهره بوديم . از امكاناتى چون آب وبرق وتلفن وگاز وغذا وامثال آن بى



اند كسى كه براى امرار معاش خانواده رگر را بوسيد . و فرمودهلذا پيامبر ما دست كا

 است . اش تلاش كند، مانند مجاهد فى سبيل اللهّ

بدنبال كار رفتن ولقمه حلال درآوردن بر هر مسلمانى واجب است.واين تلاش از 

بهترين عبادات است كه ثواب رزمنده مسلمان را دارد ودر حديثى از پيامبر عرق 

 انند خون شهيد ارزشمنداست.كارگر هم

مردى با نگرانى به امام صادق عليه السلام عرض كرد: به خدا قسم ما سخت گرفتار دنيا 

شده ايم و دوست داريم كه بر مال و ذخاير آن دست يابيم . وضع ما چگونه خواهد 

 بود؟

 حضرت از او سؤال كرد:

رف نمايى ؟ جواب داد: دوست دارى با مال دنيا چه كنى و درآمدت را در چه راه ص

قسمتى را در بهبود زندگى خود عائله ام صرف نمايم . صله رحم كنم و به بستگان تهى 

دستم كمك نمايم . در راه خدا به فقرا و مستمندان بدهم و به سفر عبادى حج و عمر 

 بروم

حضرت فرمود: نگران نباش . كار تو دنياطلبى مذموم نيست ، بلكه اين كار خود آخرت 

 (2)لبى استط

 پيغمبر اكرم فرموده است :
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 «ما اكل احدكم طعاما قطّ خيرا من عمل يده »

 هيچ كس از شما هرگز طعامى بهتر از كار دست خويش نخورده است .

سى بن جعفر عليه حسن بن على بن حمزة از پدرش نقل مى كند كه ابو الحسن مو    

 السلام را ديدم كه در زمينى كه داشت كار مى كرد و پاهايش عرق كرده بود .

 به او عرض كردم :فدايت شوم ، كجا هستند مردانى كه به شما كمك كنند ؟

 فرمود اى على ، كسى بهتر از من و پدرم بود، كه با دست خود كار مى كرد .

دا ص و امير المومنين و پدرانم عليهم عرض كردم :چه كسى بود ؟فرمود :رسول خ

السلام ، همه آنان با دستشان كار كرده اند . كار سيرت پيامبران و مرسلين و اوصياء و 

 نيكوكاران بوده است .

 عمرو شيبانى مى گويد :

امام صادق ع را ديدم در حاليكه وسيله صاف كننده زمين به دست و لنگ ضخيمى به 

 كار مى كرد و عرق از پشتش مى ريخت ، كمر ، در باغى كه داشت ،

 عرض كردم :فدايت شوم ، وسيله را به من بدهيد تا كار شما را انجام به دهم .

به من فرمود :من دوست دارم مرد در گرماى آفتاب در تحصيل معاش ، به مشقت 

 بيافتد.

 ابو بصير مى گويد : از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مى فرمود :        



عزّ و جلّ انىّ انّى لأعمل فى بعض ضياعى حتّى اعرق و انّ لى من يكفينى ليعلم اللهّ»

 «اطلب الرّزق الحلال

)يعنى من دوست دارم كار كنم وعرق بريزم تا خداوند سبحان مرا در حال بدست 

 آوردن رزق حلال ببيند.(

ش ميسر مى طبق آيات قرآن كريم رسيدن انسان به اهدافش فقط از طريق سعى وتلا

 باشد.

 يعنى عامل اصلى سعادت ،سعى و تلاش است .

 اين حقيقت در بسيارى از آيات قرآن كريم منعكس است .
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 (1)در آنجا كه انسان را در گرو اعمالش مى شمرد )كلُّ نفس بما كسبت رهينة (.

ما سعى (.  و در جاى ديگر بهره او را تنها در گرو سعيش ميشمرد )و ان ليس للانسان الا
(2) 

 و در بسيارى از آيات ، بعد از ذكر ايمان ، روى عمل صالح تكيه مى كند. 

)والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات(يعنى انسانها در زيان 

 دهند.وضرر هستند مگر كسانى مه ايمان آورده وعمل صالح انجام مى

در كنند كه بى سعى و تلاش به جائى مى توان رسيد تا همگان اين خيال خام را از سر ب

وقتى مواهب دنياى مادى را بى سعى و تلاش نمى توان بدست آورد، چگونه مى توان 

 انتظار داشت كه سعادت جاودانى بدون آن بدست آيد.



آيات قرآن مجيد درباره لزوم كار و كوشش و تقلا در اين زندگانى براى تحصيل 

ى فراوان و صريح است كه جاى هيچ گونه ترديدى براى مقاصد قانونى به قدر

ضرورت كار و تكاپو نمى گذارد . و با مشاهده آيات قرآنى و ائمه معصومين عليهم 

السلام و بيانات بزرگترين حكما و عرفاى اسلام در لزوم كار و كوشش مفيد در اين 

 زندگى،مى فهميم كه رمز سعادت انسان در سعى وتلاش ومجاهدت است.

 سيره عملى رهبران اسلام،تشويق تلاشگران وتذكر به افراد بيكار وتنبل بوده است

پيشواى عالى قدر اسلام ، براى آن كه مسلمين را به كار و كوشش و به سعى و عمل 

تشويق كند و آنان را از تنبلى و بيكارى بر حذر دارد، عملا افراد زحمت كش و كارگر 

قرار مى داد و به صور مختلف تشويقشان مى  را مورد مهر و عنايت مخصوص خود

كرد. برعكس ، با بيكاران به تلخى و سردى برخورد مى نمود و مراتب نارضايى خود 

 را صريحا اظهار مى فرمود.

انس بن مالك گفت : موقعى كه رسول اكرم از جنگ تبوك مراجعت مى كرد، سعد 

دست سعد را زبر و خشن  انصارى به استقبال آمد حضرت با او مصافحه كرد .حضرت

 ديد.

 فرمود: چه صدمه اى و آسيبى به دستت رسيده است ؟

، من با طناب و بيل كار ميكنم و درآمدم را خرج معاش عرض كرد: يا رسول اللهّ

 خانواده
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تش با آن ام مى نمايم .رسول اكرم دست او را بوسيد و فرمود: اين دستى است كه آ

 تماس پيدا نمى كند.

روايت شده رسم پيغمبر اكرم اين بود كه وقتى با مردى برخورد مى كرد كه نيرو و 

قوتش مايه شگفتى آن حضرت مى شد، سوء ال مى كرد آيا حرفه اى دارد و به كارى 

 مشغول است اگر جواب منفى بود، مى فرمود از چشم من افتاد.

رستاده خداوند سبحان و رهبر روحانى جامعه و از نظر پيغمبر اسلام از نظر معنوى ف

ظاهرى رئيس كشور و شخص اول مملكت بود. وقتى در حضور مردم دست سعد 

انصارى را به احترام سعى و عملش مى بوسد، در واقع بالاترين مراتب احترام و تشويق 

مى فرمايد:  را نسبت به كار و كارگر معمول داشته است و موقعى كه درباره فرد بيكار

از چشم من افتاد، نافذترين سخن را درباره نارضايتى و اعتراض خود نسبت به بيكارى و 

 بيكار ادا فرموده است .

تعالى ليبغض العبد از امام موسى بن جعفر عليهالسلام نقل شده است كه فرمود: )ان اللهّ

واب را مبغوض مى شمرد، ليبغض العبد الفارغ (خداوند سبحان بنده پر خالنوام ، ان اللهّ

 (1)خداوند سبحان انسان بيكار را دشمن مى دارد.

 آرى تنبلى و كسل بودن مورد مذمت اسلام قرار دارد.

اميرالمؤمنين ع فرمود وقتى كه اشياء باهم ازدواج كردند تنبلى با ناتوانى ازدواج كرد 

 (2)ونتيجه آن فقر شد.



 (3)خواب وبيكار را دشمن دارد.امام كاظم ع فرمودند خداوند سبحان آدم پر

متاسفانه عده كمى از افراد بجاى تلاش وكار وتهيه لقمه حلال، بخاطر تنبلى بدنبال تهيه 

روند يا از راههاى كلاهبردارى و كلاشى پول راحت هستند لذا يا بدنبال قاچاق مى

 وامثال آن پول درآورده كه معمولا زندگى راحتى ندارند . 

اى افتند . و عدهاى بخاطر كارهاى خلاف به زندان مىشوند . عدهاى معتاد مىعده

 گذارند . ديگر زن وبچه خود را رها كرده وآنها را به امان خدا مى
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د حضرت آمد تا كمك شخصى مشكل مالى سختى پيدا كرد . نز در زمان پيامبر اعظم

مالى بگيرد اما هنوز سخنى نگفته بود كه پيامبر فرمود هركه از ما بخواهد به او 

كند . اين مسئله نياز مىبخشيم ولى اگراز خداوند سبحان بخواهد خدا او را بىمى

چندبار تكرار شد تا اينكه مرد تبرى از همسايه قرض كرد و به صحرا رفت و هيزم جمع 

خت وپولى بدست آورد . روز بعد بيشتر كار كرد وپول بيشترى بدست نمود و فرو

آورد و با تلاش زياد كم كم وضعش خوب شد ومشكلش برطرف گرديد . روزى با 

آمد و داستانش را گفت . پيامبر فرمود نگفتم هركه از ما بخواهد  9همسرش نزد پيامبر

 (1)كند .از مىنيبخشيم ولى اگراز خدا بخواهد خدا او را بىبه او مى



رسند ونه به كنند بطورى كه نه به خانواده مىبعضى از كارگران در كاركردن افراط مى

دانند كنند . اصلا نمىگذرد ويكبار در نمازجمعه شركت نمىامور دينى خود . سالها مى

 امام جمعه شهرشان چه كسى است؟

ند در پيشگاه الهى مؤاخذه كنند . واگر با اين حال بميراينها هم راه اشتباه طى مى

خواهند شد . زيرا هدف از خلقت انسان، كاركردن نيست . بلكه هدف ،عبادت 

 ومعرفت است وكار وازدواج وخانه و لذات مشروع ابزار رسيدن به اين هدف هستند . 

اند اند و ابزارها را هدف قرار دادهاما شاهد هستيم كه بعضى از افراد هدف را گم كرده

دانند و از آخرت غفلت وسيله آخرت است ولى اينها دنيارا هدف خود مى. دنيا 

 اند . نموده

شبانه روز را سه قسمت كرد . يك قسمت كار وتلاش . يك  7بايد بفرمايش على

 قسمت هم استراحت ولذتهاى مشروع . قسمتى هم براى عبادت وبندگى . 

بهترين استفاده بنمايدو درقيامت عمرانسان بزرگترين سرمايه انسان است كه بايد از آن 

از مهمترين سوالاتى كه از هر انسانى مى كنند اين سوال است كه عمرت وجوانيت را 

 درچه كارى گذراندى؟

گفته اند انسانهاى عادى فقط از بيست درصد استعدادهاى خود استفاده مى كنند واگر 

 از سى درصد آن استفاده نمايندنابغه خواهند شد!

 ارى هاى جامعه ما،بيمارى تنبلى اجتماعى است.يعنى اكثراميل دارند كهيكى از بيم
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شغل راحت و كم زحمت داشته باشند.اكثر فارغ التحصيلهاى كشور بدنبال استخدام 

كم دولتي هستند وبعضى از آنها حاضرند نگهبان يا سرايدار اداره باشند زيرا كارشان 

 زحمت ودرآمدشان تضمين شده است.

آيا دركشورهاى پيشرفته هم اين چنين است و افراد تحصيل كرده فقط جذب دولت 

مى شوند؟يا اينكه خودكارآفرين مي شوند وبا تاسيس شركت ها وكارخانجات عده 

 اى را سركار مى برند.

را دركارهاى  دركشورما تعدادى از سرمايه دارها هستند كه حاضرنيستند اين سرمايه

توليدى ومورد نياز كشور بكارببندند بلكه يا دربانكها مى گذارنداويا خرج تجملات 

 براى خود واضافه كردن املاك وويلاها مى نمايند.

بايد فرهنگ ارزش تلاش وهمت را بين نوجوانان وجوانان جامعه ايران اسلامى نهادينه 

لاش وكار هرچقدر بيشتر وسخت ترباشد نمائيم.بايد به افراد فارغ الحصيل بگوئيم كه ت

 ارزشش بيشتراست.

وبايد بگوئيم كه پركردن مشاغلى كه مورد نياز كشوراست واجب كفائى وگاهى 

 واجب عينى است.
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 حياء در قرآن و حديث 



خَبيِرٌ بِمَا  مْ إنَِّ اللهّقُل لِّلْمؤُْمِنِينَ يغُضُُّوا منِْ أَبصَْارهِِمْ وَيَحْفَظوُا فُروُجهَُمْ ذلكَِ أَزْكَى لهَُ»

 (1)«.يصَْنعَُونَ

تر به مؤمنين بگو چشمهايشان را بر حرام ببندند و پاكدامن باشند كه برايشان پاكيزه

 كنيد مطلع است . است وخدا از كارهايى كه مى

خضْعَنَْ بِالْقَوْلِ فيَطَْمعََ الَّذِي فِي قلَْبهِِ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لسَْتنَُّ كأَحَدٍَ منَِ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقيَْتنَُّ فلَاَ تَ»

 (2)«.مَرَضٌ وَقلُنَْ قَوْلاً معَْروُفاً

اى زنهاى پيامبر ! شما مانند زنهاى ديگر نيستيد اگر باتقوا باشيد . بايد صداى خود را در 

مقابل نامحرم نازك نكنيد تا مبادا افرادى كه دلشان مريض است درشما طمع كنند و 

 خوب بگوئيد .  سخن

حياء از صفاتى است كه خداوند سبحان آن را دوست دارد و از روز اول همراه آدمى 

 بوده است . 

گيرد و كسى كه حيا ندارد از ـ كسى كه حيا دارد مورد لطف خداوند سبحان قرار مى 1

 گردد ! رحمت الهى محروم مى

يم وجود دارد و كسى كه حيا ـ بين حياء وپاك شدن جامعه از جرم وگناه رابطه مستق 2

 ندارد آدم خطرناكى است كه انجام هر گناهى از او محتمل است . 

 حيايى است و باصطلاح حياء در غرب مرده است ! ـ مبناى فرهنگ غرب بر اساس بى 3

آورند واو با بى حيائى رشد حياء بار مىمخصوصا اين كه دختران را از نوجوانى بى

 شود.حياء بودند جامعه فاسد مىر زنان بىيابد درحالى كه اگمى

 اند . حيايى در غرب شدهيقينا دو دسته باعث بوجود آمدن بى



 يكى دولتمردان كشورهاى اروپايى وامريكايى .  - 1

 يكى هم كليسا ورؤساى مسيحيت .  - 2

 

 .30. سوره نور، آيه  1

 .32. سوره احزاب، آيه  2

(539) 

 

حيايى را در محدوده جغرافيايى هستند كه متاسفانه اين بى مقصران اصلى اين دودسته

اند و اين سوغات كشورهاى خود نگه نداشته و به كشورهاى شرقى هم هجوم آورده

 بسيار زشت ومخرب را وارد آداب وفرهنگ كشورهاى ديگر نموده اند . 

 حياء زيربناى پاكيها

ايت آداب و حريم ها و حياء يا شرم از كلمات مترادف هستند كه به معناى رع

باشد . همچنين حياء يكى حالت خودنگه دارى و انقباض وانزوا و اخلاقيات مى

 گرفتگى نفس است . 

همچنين حياء را اين گونه تعريف نموده اند: نوعى خوددارى جلوى يك ناظر محترم از 

 عمل زشت به دليل ترس از سرزنش . 

است لذا مردم از شخص با حياء  حياء يك امر مثبت است وخجالت يك امر منفى

 نمايند . كنند ولى از آدم خجالتى تعريف نمىتعريف مى



آله كه گاه از وعليهاللهاند مخصوصا پيامبر اعظم صلىاز باحياترين مردم، پيامبران بوده

 شد . كثرت حياء، عرق شرم بر صورت وگردن ايشان ظاهر مى

روايتى گفته شده حياء ده جزء دارد كه يك  حياء در زنان بيش از مردان است كه طبق

 جزءدر مرد ونه جزء در زن است . 

رود . هنگامى كه عروسى كرد جزء وقتى دختر به سن بلوغ رسيد يك جزء از حياء مى

رود . و هفت جزء باقى رود . وقتى فرزندى متولد نمود جزء سوم هم مىدوم هم مى

ماند وحياء را نمود، اين هفت جزء باقى مى ماند . اگر رعايت مسايل اخلاقى وعفتمى

 شود . حيايى مىرود وتبديل به زن بىوالا بقيه هم مى

اى كه در آن حياء رواج داشته باشد ويك ارزش يه حساب بيايد، آرامش، امنيت جامعه

وسلامت اخلاق در آن وجود دارد واگر در اجتماعى همانند مردم كشورهاى غربى، 

د نباشد بلكه علامت عقب ماندگى باشد، با افزايش جرم وگناه حياء ديگر ارزشمن

 گردد . وفساد اخلاق وزيادشدن بيماريهاى خطرناك مواجه مى

(540) 

 

 انواع حياء

ـ حياء در روابط جنسى زن ومرد)براساس عقل وشرع بايد روابط جنسى مشروع زن  1

نواده يا ديگران آنها را در وشوهر در خفا انجام شود وپوشيده باشد كه اگر از اعضاء خا

 اين حالت مشاهده كنند آثار مخربى بر تماشاكنندگان خواهد داشت(



ـ حياء در روابط اجتماعى واخلاقى افراد جامعه مانند مقابل يكديگر پارا دراز نكردن  2

ـ فحش ندادن ـ دعوا نكردن ـ برهنه نشدن ـ بالباس زير مقابل هم ظاهر نشدن ـ صداهاى 

 خود درنياوردن.ناجور از 

ـ حياء در روابط اعضاى خانواده مانندجلوتر از والدين راه نرفتن ـ رعايت حرمت آنها  3

 در همه موارد.

 ـ حياء در روابط كارى 4

 ـ حياء در ورزش مانند در رختكن برهنه نشدن، لباس چسبان نپوشيدن. 5

ناب از ناسزا گفتن ـ حياء در ادبيات وهنرها ماننداز الفاظ ركيك دورى كردن، اجت 6

 هاى فيلم.وبرهنه ظاهر شدن در صحنه

 ـ حياء در موقع خوابيدن 7

 ـ حياء در هنگام قضاء حاجت 8

 ـ حياء در هنگام ازدواج 9

 ـ حياء در هنگام غذا خوردن  10

 و . . . 

 حيايى در غرب ! بى

نى و در فرهنگ غربى، مهمترين ارزش زن، استفاده از زيبايى زن براى اميال شهوا

اى جز كسب درآمد براى صاحبان اين زنان است . زن تا زيبا و جوان است، وظيفه

استفاده جنسى براى شهوت پرستان ندارد . از او فيلمها و عكسها و تصاوير مختلف در 



فرستند . براى فروش كالاهاى خود، حالتهاى شيطانى تهيه كرده و به اقصى نقاط دنيا مى

هاى خود و . . . قرار داده و و صابون وعريان در بوتيك عكس او را بر روى شامپو

 نمايند .درآمد كسب مى

(541) 

 

توان بايد از باردارى خود جلو گيرى كند تا بهتر زن زيبا حق ندارد مادرى كند و تا مى

بتواند از زيبايى و جسم خود براى شهوت پرستان استفاده نمايد . او بايد با مردان 

قرار نمايد و همه تلاش خود را در جلب توجه و رضايت مردان بيگانه مختلف رابطه بر 

صرف نمايد . دايره ارتباط او محدود به يك مرد ودومرد نيست بلكه او بايد از هر 

راهى در اشاعه فرهنگ منحط غرب بكوشد و حتى در اين راه از رابطه جنسى با 

 حيوانات و يا با زنان ديگر بهره بگيرد . 

نگ، مادر بودن زن، تربيت فرزندان سالم و صالح، تلاش علمى و اجتماعى در اين فره

اهميت است واگر زنى بكوشد تا پا كدامنى خود را حفظ نمايد، او را اُمُّل و زن بى

كنند . پا كدامنى در اين فرهنگ ضدهنر است نه هنر . زن بايد در عقب مانده معرفى مى

ن شدن در مقابل چشمان ميليونها نفر ابايى حيايى باشد و از عرياغرب در كمال بى

 نداشته باشد . 

دراين فرهنگ عبادت و حياء و عفت و حُجب و وقار و . . . زن جايگاهى ندارد و 

 هاى با اين صفات را فقط در داستان ها ميخوانند . زن



در اين فرهنگ خوشگذرانى مهمترين دغدغه انسان است و بايد همگى در اوقات 

به خوشگذرانى كه عبارت است از حضور در رقاصخانه ها، قمارخانه ها، فراغت خود 

 كلوپ ها و كاباره ها وسينماها و پار كهاى مخصوص فساد و . . . بگذرانند . 

ازاين رو است كه در عصر حاضر، از يك طرف بخاطر انحراف غرب از انسانيت دچار 

كوشند ران زن غربى كه مىهزاران مشكل اخلاقى و اجتماعى شده است و از طرفى هزا

پا كدامنى خود را حفظ كنند، به دين اسلام روى آورده و با مسلمان شدن، ارزشهاى 

نمايند و اين مايه بغض و كينه دنياى غرب شده است . لذا انسانى خود را حفظ مى

خواهند با فرهنگ سالم زندگى قوانين سختى را نسبت به مسلمانان و كسانى كه مى

كنند . كه به عنوان مثال تلاش كشورهاى اروپايى در وضع قوانين عليه مىكنند اجرا 

 حجاب را ميتوان نام برد . 

ميلادى شروع شد، فرهنگ غرب 18در جهان امروز بخاطر انقلاب صنعتى كه از قرن 

حا كميت خود را بر تمامى كشورهاى جهان تحميل نمود و آنان را از فرهنگهاى خود 

در كشورهاى مسلمان با جدا كردن مردم از ارزشهاى اسلامى و  دور نمود . از جمله

ملى خود، آنان را وادار به تبعيت از ارزشهاى غربى نمود . واگر مردم در اين زمينه 

 مقاومتى

(542) 

 
شدند كه نمونه آن در واقعه كشف نمودند، توسط عوامل غرب سر كوب مىمى

اد مشهد و دستگيرى علماء و مخالفين حجاب در ايران و كشتار مردم در مسجد گوهرش

 كشف حجاب بود . 



زندگى غربى يك زندگى لجن آلود و فاسدى است كه هيچ يك ازبنيادهاى اصيل 

چيزى است كه مردم امريكا و نمى ماند و اينبشرى خانواده وشخصيت انسان، سالم

 رهبرى برند . مقام معظماروپا از آن رنج مى

 كشورمانآثار فرهنگ منحط غرب در 

اگر چه ملت ايران باحياترين ملتهاى جهان است و آنقدر كه عفت وحياء وپا كدامنى 

توان گفت كه در جاى ديگرى نيست زيرا در كشورايران اسلامى است به جرعت مى

آله ، پيرو امامان معصوم وعليهاللهمردم ايران ملتى هستند پيرو اسلام ناب محمدى صلى

حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام كه مظهر پا كدامنى بوده است و از السلام ، پيرو عليهم

اند . و انقلاب طرفى همواره روحانيت و علماء جايگاه با ارزشى در ميان مردم ما داشته

 اسلامى هم باعث احياء ارزشهاى فراموش شده شد . 

وزه اما در عين حال از زمانى كه مورد هجوم فرهنگ منحط غرب قرار گرفت، همه ر

اتفاقات ناخوشايندى مى افتد كه با ديدن يا شنيدن اخبار آن دل هر ايرانى پا كدامن به 

افتد كه چرا بايد يك ايرانى اين كارهاى زشت را انجام دهد . يكى از اثرات بى درد مى

 حياى و گناه مسخ شدن است .

ن است . كسانى هستند كه ظاهرشان تبديل به حيوان نشده است ولى باطن آنها حيوا

اينها كسانى هستند كه بخاطر كفر وشرك وگناهان بزرگ وآلودگيهاى فراوان، فقط 

خصلتهاى حيوانى همچون خورو خواب وشهوات رادارند و از خصلتهاى انسانى خالى 

 هستند .

فرمايد : كفار و مشركين و دشمنان خداوند سبحان حكيم در قرآن كريم به پيامبرش مى

 (1)چرند ومى خورند .ىخدا همانند حيوانات م



متاسفانه افراد اين گروه زياد هستند و در ا كثر مناطق وجود دارند وشهرها وروستاها 

 پراز

 

 .12. سوره محمدّ ، آيه  1

(543) 

 
 اين افراد است . 

هاى مافوق طبيعى معيارى براى شناخت اين افراد نيست مگر كسانى كه داراى قدرت

 نمايند . ىشوند وچشم برزخى پيدا ممى

ولى علت اصلى مسخ شدن و از انسانيت تنزل نمودن وتبديل به حيواناتى چون خوك 

 باشد . انجامد مىدينى و كفر مىحيايى كه به بىوخرس وميمون وامثال آن شدن، بى

 گردد . در اين رابطه داستانها ومطالب فراوانى وجود دارد كه به بعضى اشاره مى

رفتم، من وقتى از اصفهان به نجف اشرف گويد:لپايگانى مىالف: سيدجمال الدين گ

وحيوانات و ديدم . به صورت وحوشبرزخى آنها مىتامدّتى مردم را به صورتهاى

 شياطين ! تا آنكه ازكثرت مشاهده، ملول شدم . 

حال را السلام خواستم كه اينيكروز به حرم مطهرّ مشرفّ شدم و از امير المؤمنين عليه

 بگيرد كه من طاقت ندارم . ازمن 

 (1)ديدم !حضرت آن حال را از من گرفت و از آن پس، مردم را بصورتهاى عادى مى



در نزديكى كعبه، دستهاى مبارك خود را السلام در سفرحج ب: امام صادق عليه

برچشمان ابابصيرگذاشت . ناگاه ابابصير مشاهده كرد كه اكثر طواف كنندگان 

 (2)باشند .ستند . و افرادى كه انسان هستند كم مىبصورتهاى حيوانات ه

خوانيم متوجه شنويم يا مىدر زمان ما وقتى اخبار بعضى از جنايات ومفاسد را مى

 شويم كه مسخ از انسانيت هنوز ادامه دارد . مى

كشد وگوشت او را به اتفاق شنويم كه در اكراين، صاحبخانه مهمانش را مىوقتى مى

 ! آيا اين مسخ نيست؟  خوردهمسرش مى

خوانيم كه در تهران، مادر ودخترى خانه فساد راه انداخته و بارها و بارها عمل وقتى مى

 دهند ! آيا اين مسخ نيست؟ زنا رابا مردان نامحرم متعددى انجام مى

دار در خانه اش آماده كرده و در مقابل چشمان شنويم پسر نوزده ساله چوبهوقتى مى

وخواهرش، پدر پيرش را به جرم حاضر نشدن به واگذارى ملكش به او، گريان مادر 

 زند ! آيا اين مسخ از انسانيت نيست؟ دار مى

 

 . داستانهاى از زندگى علما . 1

 270. بصائرالدرجات/ 2

(544) 

 

افرادى مانند شارون وبوش وصدام واولمرت وبلر وايادى آنها، با اين همه جنايات 

 هستند؟  وخطاها، آيا انسان



 افراد مسخ شده بر دو نوع هستند .

توانند به انسانيت كه مسخ شدن آنها حتمى وفراگير شده و ديگر نمى اول افرادى هستند

السلام . يا السلام وداود عليهبرگردند . همانند افراد عذاب شده در زمان عيسى عليه

نند شمرها، هيتلرها، صدام كسانى كه هيچ اثرى از انسانيت در آنها باقى نمانده است هما

 ها، قاتلين حرفه اى، شرابخواران حرفه اى، زنا اران وهم جنس بازان و . . .

اند افرادى كه توانند به انسانيت خود برگردند و بودهكه با توبه مىدوم افرادى هستند 

 اند ولى با توبه و بازگشت به رحمت الهى انسانعمرى را در گناه و حيوانيت بسر برده

 والايى شده اند . 

اى در صحراى محشر شوند . عدهاى از انسانها بصورت حيوان محشور مىدر قيامت عده

 باشند . اى در جهنم بصورت حيوان مىشوند وعدهبصورت حيوان ظاهر مى

 در روايت است: 

 ـ يعنى:  «فَتأَتْونَ افَْواجاً»آله دربارة آيه ـ وعليهاللهشخصى از رسول خدا صلى

كردى ! در آييد . سؤال كرد . حضرت گريست وفرمود: سؤال مهمىفوج فوج مى

 شوند . اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مىقيامت، عده

 ـ شايعه سازان، بصورت ميمون !  1

 ـ حرام خواران، بصورت خوك !  2

 ـ رباخواران، بصورت واژگون !  3

 ـ قاضى ناحق، بصورت كور !  4



 مغرور، بصورت كر ولال !هانـ خودخوا 5

 عمل، درحال جويدن زبان خود !ـ عالم بى 6

 ـ همسايه آزار، بصورت دست و پا بريده !  7

 اى آتش ! ـ خبرچين، بصورت آويخته به شاخه 8

 ـ عيّاشان، بدبوتر از مردار !  9

(545) 

 

 (1)ـ متكبران، در پوششى از آتش ! 10

شدند ديد از سفر معراج در جهنم افرادى را كه عذاب مىآله در وعليهاللهپيامبر صلى

گفت: اين جمله: شخصى را ديدم كه سرش مثل خوك وبدنش مثل الاغ بود ! جبرييل

صورتش مثل سگ بود وآتش كرده است . شخصى را ديدم كهشخص سخن چينى مى

 (2)كردند ! جبرئيل گفت: اوخواننده وحسود بوده است !بر او وارد مى

 زنان انواع

زمانهاست، زنانى السلام : در آخرالزمان كه نزديك قيامت وبدتريناميرمؤمنان على عليه

ها وهوسها وپيرو شهوات وشتابان پيدا بشوند كه خيابان گرد، از دين بيگانه، دنباله روفتنه

 حرامها باشند ! اينان به دوزخ گرفتار ابدى شوند . بسوس لذتها و حلال كندة

 ا حياء ! رابطه بهار ب



السلام پرسيد كدام يك از فصلهاى سال را دوست داريد؟ فرمود شخصى از على عليه

گيرد در حالى كه در زمستان بهار را زيرا در بهار پوششى زيبا روى همه چيز را مى

 (3)پوشش وعريان هستند !درختان بى

 نكوهش حرص و طمع در قرآن و حديث 

دُكمُ بِالَّتيِ تقُرَِّبُكمُْ عِندَنَا زلُْفَى إِلاَّ منَْ آمنََ وعََمِلَ صَالِحاً فَأُولئكِ وَمَا أمَْوَالُكُمْ ولَاَ أَوْلاَ»

 (4)«.لهَُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَملُِوا وهَُمْ فِي الغُْرُفَاتِ آمِنُونَ

و ثروت وفرزندان شما فضيلتى نيست كه شما را بما نزديك كند مگر ايمان و عمل 
 باشيد . صالح داشته 

فرمايد: طمع راهى است كه بازگشت ندارد السلام درباره اين صفت رذيله مىعلى عليه

اى كه قبل از سير آب شدن گلويش را گرفته است . وفا چه بسا نوشتهو ضامنى است بى

 هر
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چيزى كه عظمت آن زيادتر باشد و براى بدست آوردن آن بيشتر مبارزه شود براى از 

 (1)دست رفتنش مصيبت شديدتر است .

 نتيجه حرص و دنيا طلبى:

كرد پس از مدتى السلام به همراه مردى سياحت مىآمده است كه حضرت عيسى عليه

 اى رسيدند .راه رفتن گرسنه شدند . بدهكده

السلام به آن مرد گفت : برو نانى تهيه كن و خود مشغول نماز شد . آن مرد ليهعيسى ع

رفته سه گرده نان تهيه كرد و بازگشت . مقدارى صبر كرد تا نماز حضرت عيسى 

السلام پايان پذيرد چون كمى طول كشيد يك گرده را خورد . حضرت عيسى عليه

ين دو گرده بود . پس از آن السلام آمده پرسيد گرده سوم چه شد گفت همعليه

مقدارى ديگرى راه پيموده به دسته آهويى برخوردند حضرت عيسى يكى از آنها را 

 پيش خواند و آنرا ذبح كرده و پخته خوردند بعد از خوردن حضرت عيسى فرمود:

 اللهّ! آهو حركت كرده و زنده شد آن مرد تعجبّ كرده زبان بكلمه سبحان قم باذن اللهّ

دهم بحق آن كسى كه اين نشانه قدرت را كرد . عيسى گفت تو را سوگند مىجارى 

 براى تو آشكار كرد بگو نان سوم چه شد باز جواب داد دو گرده بيشتر نبود .

دو مرتبه براه افتاد نزديك دهكده بزرگى رسيدند در آنجا سه خشت طلا افتاده بود 

اب فرمود: آرى يك خشت از رفيق عيسى گفت اينجا ثروت و مال زيادى است آنجن

دهم به كسى كه نان سوم را برداشته تو و يكى از آن من و خشت سوم را اختصاص مى

. 

مرد حريص گفت من نان سوم را خوردم عيسى از او جدا گرديده گفت هر سه خشت 

مال تو باشد آن مرد كنار خشتها نشسته و بفكر برداشتن و بردن آنها بود . سه نفر از آنجا 



ر نمودند او را با سه خشت طلا ديدند . همسفر عيسى را كشته و طلاها را برداشتند . عبو

چون گرسنه بودند قرار بر اين گذاشته يكى از آن سه نفر از دهكده مجاور نانى تهيه 

 كند تا بخورد . 

شخصى كه براى نان آوردن رفت با خود گفت نانها را مسموم كنم تا آندو پس از 

 خوردن
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بميرند . دو نفر ديگر نيز هم عهد شدند كه رفيق خود را پس از برگشتن بكشند . 

هنگامى كه آن مرد نان را آورد آندو نفر او را كشته و خود با خاطرى آسوده بخوردن 

عيسى  نانها مشغول شدند چيزى نگذشت كه آنها هم برفيق خود ملحق گشتند . حضرت

در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت مرده ديد گفت اينجور دنيا با اهلش 

 (1)نمايد !معامله مى

السلام فرمود: اگر رزق را خدا قسمت بندى كرده پس حرص براى امام ششم عليه

 (2)چيست؟

 ( عزّ من قنع و ذلّ من طمعآله فرمود: )وعليهاللهپيامبر صلى

  (3)شود .ت عزيز بوده و هر كه طمع كرد ذليل مىكسى كه قناعت داش

  با عزت خود بساز و خوارى مطلب   عزت زقناعتست و خوارى زطلب 

  كه آمد برين در كه سر نخورد   كسَ از درخت طمع بر نخورد 



السلام فرمود: زمانى كه حضرت نوح از كشتى پياده شد ابليس بنزد او امام ششم عليه

از همه بيشتر بر من منت دارى زيرا بر اين فاسقين نفرين كردى و كار آمده و گفت : تو 

مرا راحت نمودى آيا نميخواهى دو چيز بتو بياموزم؟ بپرهيز از حسد زيرا با من آنچه 

 (4)بايد بكند كرد و بپرهيز از حرص پس آنچه بايد با آدم بكند كرد .

 هفت آفت حرص

حريص بين چند آفت گرفتار است فكرى كه به آله فرمود: آدم وعليهاللهپيامبر صلى

بدنش ضرر زده و نفعى براى او ندارد و اندوهى كه پايان ندارد و سختى و رنجى كه از 

ترسد در او شود مگر هنگام مرگ و ترس كه عاقبت از آنچه كه مىآن راحت نمى

حساب الهى  اى ندارد وكند و براى او فايدهافتد و غمى كه زندگى را بر او تلخ مىمى

شود مگر با عفو الهى و عقابى كه هيچ راه فرار و گريزى از كه از عذابش خلاص نمى

 (5)او ندارد .

 (6)ترين ذلت ها چيست؟ فرمود حرص بر دنيا .السلام سؤال شد ذليلامام پنجم عليه

 و همچنين فرمود: كسى كه پيش ثروتمندى رفته و براى ثروتش براى او تواضع كند دو
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 (1)ثلث دينش رفته است .

 ، پاى قورباغه ! باطن طلا

از شخصى بنام سلطان محمد كه شغلش خياطى و تهى دست بوده نقل شده كه شبى 

بخاطر عدم لباس مناسب درتن بچه هايم و نزديكى ايام عيد و پريشانى و فلاكت خودم 

السلام خطاب كردم آقا تو شاه مردانى و گريه زيادى كردم و به مولا على عليه

 بينى!تاريهاى مرا مىسخاوتمند روزگارى . گرف

چون خوابيدم ديدم كه از دروازه عيدگاه قندهار بيرون رفتم . باغى بزرگ ديدم كه 

 قلعه اش طلا و نقره بود . درى داشت كه چندين نفر نزد آن ايستاده بودند . 

 نزديك آنها رفتم پرسيدم اين باغ كيست؟

بگذارند داخل شده و السلام است. التماس كردم كه گفتند : از حضرت على عليه

آله تشريف دارند . وعليهاللهبحضور آن حضرت برسم . گفتند فعلا رسول خدا صلى

رسم آله مىوعليهاللهبعداز لحظاى اجازه دادند بخود گفتم اول خدمت رسول خدا صلى

گيرم چون به خدمتش رسيدم از پريشانى خود شكايت كردم و از ايشان سفارش مى

اى مرحمت السلام برو . عرض كردم حوالهاى خود ابوالحسن عليهفرمود: پيش آق

 فرماييد .

حضرت خطى بمن دادند دو نفر را هم همراهم فرستادند چون خدمت حضرت 

اباالحسن رسيدم فرمود: سلطان محمد كجا بودى؟ گفتم از پريشانى روزگار بشما پناه 



را گرفت و خواند و بمن نظر ام و حواله از رسول خدا دارم پس آنحضرت حواله آورده

تندى فرمود و بازويم را بفشار گرفت و نزد ديوار باغ آورد اشاره فرمود شكافته شد 

دالان تاريك و طولانى نمايان شد و مرا همراه برد سخت ترسناك شدم اشاره ديگرى 

كرد روشنايى ظاهر شد پس درى نمايان شد و بوى گندى بمشامم رسيد با شدت بمن 

خواهى بردار داخل شدم ديدم خرابه ايست پراز لاشه خل شو و هر چه مىفرمود دا

مردار حضرت بتندى فرمود زود بردار . از ترس مولا دست دراز كردم پاى قورباغه 

اى بدستم آمد برداشتم فرمود: برداشتى عرضكردم بلى . فرمود: بيا . در برگشتن مرده

 دالان روشن بود در وسط دالان دو ديگ
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پرآب روى اجاق خاموش مانده بود فرمود سلطان محمد چيزى كه در دست دارى در 

آب بزن و بيرون بياور چون آنرا در آب زدم ديدم طلا شده است حضرت بمن 

نگريست لكن خشمش اندك بود و فرمود سلطان محمد براى تو صلاح نيست . محبت 

 خواهى يا اين طلا را عرضكردم محبت شما را فرمود .مرا مى

پس آنرا در راه خدابيانداز . منهم انداختم . بمجرد انداختن از خواب بيدار شدم . بوى 

خوشى بمشامم رسيد خوشحال بودم كه از امتحان بيرون آمدم پس از اين واقعه 

 گرفتاريم برطرف شده و وضع فرزندان مرتب گرديد .

 (1)السلام فرمود: گرسنگى بهتر از ذلت خضوع در مقابل ديگران است .عليه على        



 (2)و باز فرمود: ذلت و پستى و شقاوت در طمع و حرص است .

السلام روايت است كه فرمود: كسى كه از روى مردم خجالت و از امام يازدهم عليه

 كند . كشد از خداوند سبحان هم حيا نمىنمى

دانى چرا احمق را السلام وحى نمود كه يا موسى مىسى عليهخداوند به حضرت مو

دهم عرض كرد نه فرمود : تا عاقل بداند كه طلب رزق به حيله و زرنگى روزى مى

 (3)نيست .

 علت توبه ابراهيم ادهم

كرد مرد گويند: روزى از پنجره قصر خود تماشا مىدرباره توبه ابراهيم ادهم بعضى مى

سايه قصر او نشسته كهنه انبانى با خود دارد يك نان از انبان بيرون  فقيرى را ديد كه در

آورد و خورد و بروى آن آبى نيز آشاميد پس از آن راحت خوابيد ابراهيم با مشاهده 

اين حال از خواب غفلت بيدار شد با خود گفت هر گاه نفس انسان به اين مقدار غذا 

يد من اين پيرايه هاى مادى را براى چه قناعت كند و با كمال راحتى آرامش پيدا نما

اى ندارد . پس با همين انديشه خواهم كه جز درد و رنج و اندوه هنگام مرگ نتيجهمى

 دست از سلطنت و مملكت شسته از باغ خارج شد . 

 اندابراهيم ادهم بعد از كنار گذاشتن پادشاهى، روزى خواست داخلنقل كرده    
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حمامى شود صاحب حمام چون لباسهاى كهنه و ژنده او را ديد با خود خيال كرد 

دستش از مال دنيا تهى است اجازه ورود به حمام نداد ابراهيم گفت بسيار در شگفتم 

 دهند چگونه عمل و اطاعت داخل بهشت نمايند .كسى را كه بدون پول بحمامى راه ن

آله فرمود: اگر براى بنى آدم دو رودخانه از طلا باشد باز هم قرار وعليهاللهپيامبر صلى

 (1)نگرفته در طلب رودخانه سوم است .
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 تكبر در قرآن و روايات 

 فرمايد: قرآن كريم مى

 (1)«.لاَ يُحبُِّ منِ كَانَ مخُتَْالاً فَخُوراً إِنَّ اللهّ»

 خدامتكبر فخر فروش را دوست ندارد . 

از صفاتى كه باعث شد شيطان از درگاه خداوند سبحان رانده شود و سپس بسيارى از 

 ابناء بشر بواسطه اين صفت از خداوند سبحان دور شوند كبر و غرور است . 

اى كبر در شود كسى كه ذرهآله فرمود: داخل بهشت نمىوعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 (2)قلب او باشد .



 تكبر ابوجهل هنگام مرگ

در جنگ بدر هنگامى كه ابو جهل براى مبارزه آمد عمرو بن جموح با وى روبرو شده 

و ضربتى بر ران ابوجهل زد و او هم ضربتى بر دست عمرو وارد آورد كه دست او به 

بن مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعى كه در آويزان شد . عبداللهّپوستش 

خون غوطه ور بود . گفتم خداوند سبحان را سپاس كه تو را خوار كرد . گفت: خداوند 

سبحان تو را خوار كند، دين و سلطنت از كيست . گفتم از خدا و رسولش . آنگاه پاى 

كشت نه تو فرزندان ابوطالب مرا مى اش گذاردم گفت اى كاش يكى ازبر روى سينه

خواهى سر مرا جدا كنى از اى اكنون كه مىاى چوپان بر محل دشوار و بلندى بالا رفته

آله و اصحابش وعليهاللهپايين گردن قطع كن تا با هيبت و يزرگ در نظر محمد صلى

چك و كنم تا كوجلوه كند گفتم حال كه چنين است من از دهان سر تو را جدا مى

آله وعليهاللهحقير معلوم شود . سرش را بريدم وچون آن را خدمت حضرت رسول صلى

 (3)آوردم بپاس شكر اين نعمت بسجده رفت .

 فرمايد:قرآن كريم مى

 (4)«.وَلاَ تَمشِْ فِي الاْءَرضِْ مَرحَاً إِنَّكَ لنَ تخَرِْقَ الاءَْرْضَ وَلنَ تبَلْغَُ الْجِباَلَ طُولاً»
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توانى زمين را سوراخ كنى و نه از كوهها بر روى زمين با تكبر راه نرو زيرا نه مى

 بالاترى . 

فرمود: روزى حضرت موسى نشسته بود در حالى كه شيطان  آلهوعليهاللهپيامبراكرم صلى

كلاهى را كه داراى چندين رنگ بود بر سرش بود پيش او آمد همينكه به موسى 

السلام نزديك شد كلاه از سر برداشته در مقابلش ايستاد و سلام كرد حضرت عليه

 موسى پرسيد تو كيستى؟ جوابداد شيطان گفت تويى شيطان؟

تو را همسايه كسى نكند گفت من آمدم عرض سلامى بشما بكنم چون خداوند سبحان 

السلام گفت: بگو ببينم چه اى داريد موسى عليهشما در نزد خداوند سبحان مقام و رتبه

كنى و تحت تسخيرت گناهى است كه هر گاه از آدمى سر بزند تو قدرت بر او پيدا مى

 آيد . در مى

شود و كارهايش را ايشان از خودش راضى مىجواب داد عُجب ! زيرا زمانى كه 

 (1)آيد.شمارد و گناهش در نظرش كوچك مىبزرگ مى

شوند السلام فرمود: روز قيامت صاحبان كبر بصورت ذرات محضور مىامام صادق عليه

 و تا پايان حساب قيامت در زير پاهاى خلايقند . 

به خزى پوشيده بود . براى او درباره غرور و تكبر يكى از امراى خراسان گويند: كه ج

قليانى آوردند . قليان تكانى خورد و آتش آن روى جبه خزش افتاد . اوخلاف شأن 

دهد تا آتش بيفتد فقط گفت: بچه ها بياييد تا ديد كه لباسش را تكان مىخودش مى



خواست بينى خود را آنها آمدند جبه و مقدارى از تنش سوخت حتى شنيديم اگر مى

 (2)گرفت .ديگرى بايد دستمال جلوى دماغش مىپاك كند 

السلام فرمود: در جهنم براى متكبرين مكانى است كه به آن سقر امام صادق عليه

گويند از شدت گرما و حرارت به خداوند سبحان شكايت كرده و از خداوند مى

 سوزاند . كشد جهنم را مىخواهد كه نفس بكشد پس چون نفس مىسبحان مى

 فرمايد: كبر هفت نوع است: لامه مجلسى مىمرحوم ع

يعنى عالم بواسطه علمش مردم را حقير دانسته و از آنها انتظار احترام و  ـ كبر در علم، 1

 ابتداء به سلام داشته و از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهميت ندهد . 

ست داشته باشد كه كه فرد به عبادات خود كبر كرده و دو ـ كبر در عمل و عبادت، 2

 مردم
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حوايج او را بر آورده كرده و بزيارت او آمده و او را به اهل عبادت و تقوى بودن ياد 

 داند . كنند و او خودش را هدايت يافته و ديگران را گمراه مى

صوص كسانى است كه به اصطلاح نجيب زاده و يا مخ ـ كبر به حسب و نسب، 3

 اشراف زاده هستند . 



كه معمولا مخصوص بعضى زنان زيباست كه به غير  ـ فخر فروشى به جمال وزيبائى ، 4

 نماينداست . خود فخر فروشى مى

 شود . كه معمولا در بعضى از افراد پولدار و ثروتمند ديده مى ـ تكبر به مال، 5

 رت بدنى و زور اندام و يا قدرت حكومتى . ـ كبر به قد 6

 ـ تكبر نسبت به ياران و شاگردان و تابعين و غلامان و زيردستان .  7

 السلام لغزش همسفر عيسى عليه

السلام مرد كوتاه قامتى كه از آمده است در يكى از مسافرتهاى حضرت عيسى عليه

بود با حضرت عيسى مسافرت رفت و بسيار ملازم آن بزرگوار ياران عيسى بشمار مى

 السلام لب دريا رسيد با يقين كامل گفت:كرد . موقعى كه عيسى بن مريم عليه

السلام از و روى آب شروع كرد به راه رفتن . همين كه آنمرد ديد عيسى عليهبسم اللهّ

و روى آب  عبور كرد، او نيز با يقين كامل گفت : بسم اللهّروى آب با گفتن بسم اللهّ

براه افتاد تا به حضرت عيسى رسيد . در اين اثناء بود كه آنمرد دچار عجب و 

رود من خودپسندى شده و با خود گفت: همچنانكه حضرت عيسى روى آب راه مى

 روم پس حضرت عيسى بر من چه فضيلتى دارد؟هم بالاى آب راه مى

را درياب حضرت در همين موقع بود كه شروع كرد به غرق شدن و فرياد زد يا عيسى م

السلام وى را از غرق شدن نجات داد و فرمود: مگر چه گفتى و چه خيالى عيسى عليه

رويد من نيز روى آب كردى؟ گفت: با خويشتن گفتم همچنانكه شما روى آب راه مى

السلام توبه روم و دچار خودخواهى شدم پس آنمرد بدست حضرت عيسى عليهراه مى

 از قبول توبه او مقام قبلى وى را عطا فرمود .  كرد و خداى رئوف نيز بعد



السلام فرمود: هر كسى كه دچار كبر و غرور شود دليل آن نيست جز امام ششم عليه

 اينكه در

(554) 

 
 (1)نمايد .خودش احساس ذلت مى

السلام فرمود: كبر و غرور گاه در بدترين مردم از هر طايفه و همچنين امام صادق عليه

 د . باشجنس مى

كرد در هاى مدينه عبور مىآله در بعضى از كوچهوعليهاللهدر روايت است پيامبر صلى

كرد پس كسى از ياران آن حضرت اى، سرگين جمع آورى مىحالى كه زن سياه چهره

آله باز كن اما آن زن با كبر و وعليهاللهبه آن زن گفت راه را براى رسول خدا صلى

خواستند آن زن را كنار بزنند امّا ست پس بعضى از اشخاص مىغرور گفت راه وسيع ا

 آله فرمود او را رها كنيد كه متكبر و ستمكار است . وعليهاللهپيامبر صلى

السلام فرمود: خودپسندى و خودخواهى و فخرفروشى همه در رديف معصوم عليهم

 (2)گيرد .شرك و گناه است كه در روى زمين انجام مى

السلام به شاگردش جابر فرمود: اى جابر مانع غرور و تكبر و خودخواهى عليهامام ششم 

 (3)بشو با شناخت نفس خودت .

در روايت است كه خداوند سبحان فرمود: همانا از بندگان مؤن كسانى هستند كه 

كنم تا گرفتار درخواست توفيق طاعتى دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمى

 (4)د .عجب نگردن

آله فرمود: بدرستى كه خودپسند و عُجب هر آينه اعمال هفتاد سال وعليهاللهپيامبر صلى

 (5)كند .را باطل و نابود مى



فرمايد: بيچاره فرزند آدم مرگش مخفى، مرضهايش پنهان، عمل او السلام مىعلى عليه

كشد وعرق او را ىشود و او را مآورد، آب گلوگيرش مىمحفوظ، پشه او را به ناله مى

 (6)گنداند .مى

گويد مرا پرنما فرمايد: بنى آدم چقدر بدبخت است شكم او به او مىالسلام مىعلى عليه

گويد مرا خالى نما برم وقتى كه شكمش را پرنمود شكمش به او مىوالا آبرويت را مى

 والا
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 (1)برم !آبرويت را مى

 ثروتمند مغرور و فقير باعزت

آله يكى از ثروتمندان نشسته بود در اين هنگام وعليهاللهدر محضر رسول خدا صلى

فقيرى از مسلمين وارد شد و به عادت اسلامى نزديك برادر ثروتمندش نشست ناگاه 



او را ديده و به او اعتراض  (2)شخص ثروتمند گوشه لباسش را جمع كرد . رسولخدا

 كرد كه ترسيدى از فقر او چيزى به تو سرايت كند؟

ند فوراشرمنده شد . عرضكرد با من چيزيست كه مرا به كارهاى ناروا آن شخص ثروتم

دهم . دارد . من از اين خطايم توبه كرده و براى جبرانش نصف داراييم را به او مىوامى

ترسم بپذيرم و پذيرى؟ عرض كرد نه زيرا مىآله به فقير فرمود: مىوعليهاللهپيامبر صلى

 (3)بورزم !من هم مثل او به فقيرى تكبر 

السلام فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بيرون رفتند امام صادق عليه

فاسق، عابد و عابد فاسق گرديد ! زيرا وقتى وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود 

دچار غرور و كبر گرديد پس اعمالش باطل شد و فاسق احساس پشيمانى و ذلت در 

 (4)ه پس خداوند سبحان او را بخشيده و هدايتش كرد .مقابل خداوند سبحان كرد

آله آمده و گفت كه خداوند سبحان به تو وعليهاللهروزى ملكى نزد رسول خدا صلى

اين اختيار را داده كه بنده و رسول متواضعى باشى يا پادشاه و رسول باشى و از مرتبه تو 

ضرت آورده بود . حضرت نزد خدا كم نشود و كليدهاى خزاين زمين را براى آنح

 (5)خواهم .خواهم بنده و رسول متواضع و شكسته باشم و پادشاهى نمىفرمود: كه مى
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 نكوهش ريا كارى در قرآن و حديث 

 (1)«.الَّذِينَ هُمْ يُرَآءوُنَ»فرمايد: قرآن كريم مى

 كنند . آنهايى كه مورد غضب خدا هستند كسانى هستند كه ريا مى

يكى از گناهان بسيار بزرگ كه خيلى هم بين طبقات مختلف مردم رواج دارد رياكارى 

 آيد.آيد ودر تنهائى پيش نمىن تعدادى از مسلمانان پيش مىاست.كه هنگام جمع شد

كند ولى وقتى براى خواند دلهارا دچار خشيت مىقارى قرآن وقتى با اخلاص مى

 خواند اثرى ندارد.طلبى مىخودنمائى وشهرت

رود چقدر پاداش عظيمى دارد ولى وقتى رزمنده مسلمان وقتى براى خدا به جهاد مى

 افتد.رود از چشم خداوند سبحان مىوى به جهاد مىبراى مقاصد دني

دهد در نزد خداوند سبحان ومردم عزيز خيّر وقتى براى خدا يك كار خير انجام مى

طلبى وامثال آن است هيچ پاداشى به او شود ولى وقتى براى خودنمائى وشهرتمى

 دهند.نمى

د.كسانى كه ذكر خواننكنند.كسانى كه نماز مىكسانى كه به ديگران كمك مى

گويند.كسانى كه علم ودانش دارند.همه اينها در معرض خطرى به نام رياكارى قرار مى

 دارند لذا لازم است همه اين بيمارى را بشناسيم ودر درمانش اقدام فورى نمائيم.

برم كه ظاهرم در نظر فريايد: بار خدايا بتو پناه مىالسلام درباره اين صفت مىعلى عليه

برم كه حال خوب باشد و كارهاى مخفيانه ام كه از آن آگاهى قبيح ! بتو پناه مىمردم 



من اين باشد كه در نظر مردم خود را حفظ كنم و خودنمايى نمايم به آنچه از من به آن 

آگاهى كار من اين باشد كه خودم را خوب جلوه دهم و كارهاى بدم پيش تو آيد و 

ه بمردم نزديك شوم اما از خوشنوديهاى تو دور تمام هدفم از اين روش اين باشد ك

 (2)گردم .

ترسم شرك اصغر آله فرمود: بدرستى كه آنچه من آن بيشتر مىوعليهاللهپيامبر صلى

 (3)است . سؤال شد اى رسول خدا شرك اصغر چيست؟ فرمود: ريا كارى .
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 واعظ رياكار

 اند بوعلاى مرايى واعظى بوده است مشهور و معروف و به صفت ريا مشهور .آورده

 روزى بر سر منبر گفت:

گويند و حال آنكه در كمال صدق و اخلاصم و از شايبه ريا و مردم مرا رياكار مى

كوشم و خيرات و پوشاندن عبادات مى سمعه خلاصم . هميشه در اخفاى طاعت و

پوشم . ديشب صد ركعت نماز خوانده مبرات خود را از جميع اشخاص روى زمين مى



ام و امروز روزه دارم و صد درهم تصدق كرده ام و امشب و فردا را نيز همين طاعات 

بجا خواهم آورد و هر چه دارم در راه رضاى تعالى صدقه خواهم داد و آنرا به هيچ 

 (1)احدى ظاهر نخواهم كرد و آن ميان من و خداى منست ! !

شوندو در روايت است كه افراد ريا كار داراى سه نشانه اند: چون مردم را ببينند شاد مى

دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع اند و دوست مىچون تنها باشند كسل

 (2)شوند .

دس احديت ربوبى روى نياز نياورد و خاك اى بجانب اقروايت است كه هرگاه بنده

روب آن درگاه نباشد پس حق تعالى توجه كرم خود را ازو باز دارد و نظر كرامت 

بسويش نيافكند و از عملش راضى نشود مبعض او بود و خطاب از جانب رب الارباب 

بجبرئيل در رسد كه از فلانى مبغضم پس حضرت جبرئيل مبغض او گردد و خطاب در 

د كه اى جبرئيل به اهل آسمان منادى نماى كه من مبغض فلانم پس جمع رسان

موجودات بغض و عدوات او بهم رسانيده و عملش به منصبه قبول نيانجامد و دشمنيش 

 گيرد .در دلها جاى مى

 آله وعليهاللهرياكارى از ديدگاه پيامبر صلى

امت سه نفر را به موقف حساب آله روايت است كه روز قيوعليهاللهاز رسول خدا صلى

 اى؟ گويد : رسد كه چه اعمالى انجام دادهآورند و به اولى كه عابدست خطاب مى
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بار خدايا در روز و شب به نماز و بندگى اشتغال داشتم! خداوند سبحان گويد كه دروغ 

هدفت طاعت من نبود بلكه مقصودت اين بوده كه خلايق بذكر  گويى زيرامى

ات متوجه گشته بگويند كه اين مرد عابدست پس اين نوع عبادت بدرگاه ما حميده

 موجب اجر نگردد .

دومى كه صاحب نعمت است خطاب رسد كه به تو نعمتها ارزانى كردم در كدام راه 

 صرف نمودى؟

دادم خداوند سبحان گويد كه دروغ زصدقه مىگويد : كه بار خدايا! در شب و رو

گويى و ملايكه بدروغ او اعتراف نمايند كه مقصد اصليت آن بود كه مردم بگويند مى

 ايست .كه فلان كسَ آدمى كريم و بخشنده

اى گويد بارالها سومى كه شربت شهادت نوشيده خطاب رسد كه چه اعمالى انجام داده

گويى و فرشتگان گويند دم فرمان رسد كه دروغ مىجهاد در راهت كرده تا شهيد ش

گويى بلكه منظور تو از اين جهاد آن بود كه مردم گويند كه فلانى شجاع كه دروغ مى

 (1)است .

 شاعر گويد:

  زين دامن تر دلى پرآزر دارم   يارب چكنم كه دامن تر دارم 

  . رمفردا بچه رو پيش تو سر بردا   خاكم بر سر چها نكردم امروز 

آله اعمالم را وعليهاللهآله عرضكرد كه اى رسول خدا صلىوعليهاللهمردى به پيامبر صلى

دهم و دوست ندارم احدى از آنها مطلع شود كه من خوشحال شوم پنهانى انجام مى

 پس پيامبر فرمود: براى تو دو اجر است اجر عمل پنهان و اجر عمل آشكار . 



 (2)بحان بهشت را بر هر آدم ريا كارى حرام نموده است .روايت است كه خداوند س

آله جنگى بين مسلمانان و مشركين پيش وعليهاللهنقل شده است در زمان پيامبر صلى

آمد در حين جنگ يكى از مسلمانان ضعيف الايمان چشمش به پالان الاغ يكى از 

آن پالان را مالك  مشركين افتاد كه قيمتى بود لذا به طرف آن مشرك حمله كرد كه

آله گفتند كه وعليهاللهشود ولى بدست آن مشرك كشته شد بعد از جنگ به پيامبر صلى

 فلانى هم شهيد شد حضرت فرمود: او
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 (1)شهيد نشد بلكه قتيل الحمار شد يعنى كشته راه الاغ .

ها دلشان خوش است آيد وبعضىت زرنگى به حساب مىمتاسفانه رياكارى گاهى علام

توانند به كه با رياكارى وخود را متدين نشان دادن وبه روحانيت نزديك شدن،مى

مقاصد دنيوى دست پيدا كنند ولى غافل از اينكه آخرت را از دست داده ودنياهم 

 كارش معلوم نيست!

 دهد.وهم آخرت را به آنها مىدرحالى كه اگر اخلاص بورزند خداوند سبحان هم دنيا 
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 نكوهش حسادت در قرآن وحديث

 (1)«.منِ فضَلْهِِ أَمْ يَحْسدُُونَ النَّاسَ علََى مَا آتَاهُمُ اللهّ»

 ورزند به مردم براى آنچه كه خدا از فضلش به آنان كرامت كرده . آيا حسادت مى

كه اگر به كسى برسد او را از درون سوزانده و سپس نابود حسادت آفتى است         

كند و حسود به كسى گويند كه از پيشرفت و ترقى ديگران احساس ناراحتى نموده مى

كند كه ديگران پيشرفت نداشته و اگر خداوند سبحان به كسى نعمتى عنايت و آرزو مى

 كرده آن نعمت از او گرفته شود . 

السلام نقل شده كه ادت مذمت شده مثل اينكه از على عليهدر احاديث زيادى از حس

 الحسد يذيب الجسد(فرمود: )

 حسودم چه كنم؟ 

برم كه جانم را ام . از مشكلى رنج مىساله هستم كه به تازگى نامزد كرده 24زنى 

دانم كه هيچ اندازد . خودم بهتر از هر كسى مىسوزاند و به تمام وجودم چنگ مىمى

 جاد اين مشكل دخيل نيست . كسَ در اي

شايد باور نكنيد، اما در زندگى همه چيز دارم . شغل مناسب، تحصيلات، رفاه نسبى و 

هاى حسد ورزى همسرى خوب، اما نسبت به ديگران هميشه حس حسادت دارم . نشانه

گذارد وسريعا به قدرى درمن شديد و بارز است كه خيلى روى رفتار وحركاتم اثر مى

شوند . ام مىدهم، به طورى كه همه اطرافيانم متوجه تغيير حالت چهرهشان مىواكنش ن



كنم كه همه به دهد . آرزد مىترين پيشرفت در زندگى ديگران، آزارم مىكوچك

 تر باشند و هزاران آرزوى بيمارگونه ديگر .لحاظ تحصيلى، شغلى و مالى ازمن پايين

توانم به زندگى عادى ام ام كه نمىرمانده شدهاكنون به قدرى از اين حس بيمارگونه، د

ام ودائما اضطراب دارم كه نكند از ديگران ادامه دهم . به شدت عصبى و خودخور شده

 عقب بمانم . لطفا كمك كنيد . 

 

 .54. سوره نساء، آيه  1
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 (1)ـ از اهواز« ميتراـ س»

 الحسد يفنى الجسد()

 برد . حسد بدن را از بين مى

 الحسود دائم السقم()

 حسود هميشه بيمار است . 

 الحسود ابدا عليل()

 چاره و ناتوان است . حسود هميشه بى

 حسادت قابيل



كرد كه اسم اعظم و و السلام فرمود: خداوند سبحان به آدم و حى مىامام صادق عليه

 صيت نبوت را به هابيل اختصاص دهد .

ع خشمگين شده اعتراض كرد و گفت من قابيل كه برادر بزرگتر بود پس از اطلا

 باشم .بزرگترم و براى چنان موقعيتى سزاوارتر مى

خداوند سبحان به آدم وحى كرد براى اينكه كشف واقع شود و امتياز هر كدام آشكار 

گردد بگو قربانى بنمايند از هر كدام قبول شد او صاحب اين امتياز است . و در آن 

شد كه آتش آسمان كرد وقتى مورد قبول واقع مىمى زمان رسم بود هر كه قربانى

 قربانى را فرا گيرد .

فرمايد: اى پيامبر ما حكايت دو فرزند آدم را براى آنها قرآن كريم در اين باره مى

بخوان هنگامى كه هر يك از آن دو قربانى كردند و از يكى قبول شد و از ديگرى 

 مقبول واقع نگشت .

. گوسفندى فربه از ميان گله خود جدا نموده براى قربانى به محل هابيل گوسفنددار بود 

هاى معينى آورد . ولى قابيل كه كشاورز بود يك دسته از گندمهاى بى ارزش كه دانه

اى از آسمان فرود آمده و لاغر داشت برداشته به قربانگاه آورد . در اين هنگام شراره

اوند سبحان قربانى او را قبول كرده از اين قربانى هابيل را فرا گرفت معلو م شد كه خد

 جهت قابيل

 

 .21. دنياى امروز، شماره  1

(562) 

 



بر برادر خود حسد ورزيد و زمينه كشتن او را فراهم كرد . وسوسه شيطان نيز بيشتر او را 

تهييج نمود زيرا به او گفت اين قبول شدن قربانى فعلا مهم نيست چون اختلاف بين تو 

باشد اما در آينده كهنسالهايتان زياد گرديد همين باعث افتخار اولاد هابيل مى و برادرت

 بر فرزندان تو خواهد شد . 

روزى قابيل گريبان برادر خود را گرفت و به وسيله سنگى او را كشت پس از كشتن 

اى كند . در اين هنگام دو كلاغ را سرگردان شد كه با بدن برادر خود چه معامله

رد كه با يكديگر در جنگند . يكى از آندو ديگرى را كشت و با چنگال خود مشاهده ك

زمين را حفر نمود لاشه كلاغ را در آنجا پنهان كرد در قرآن كريم نيز آمده است كه 

)قابيل با خود گفت: واى بر من آيا از كلاغى كمترم كه بدن برادرم را بپوشانم . پس از 

ان نيز اولين كاشانه بت پرستى را در زمين از اين روز انجام اين عمل پشيمان شد . ( شيط

دانى چرا قربانيت قبول نشد جواب داد نه گفت چون بنا نهاده پيش قابيل آمده گفت مى

كنى اگر بخواهى بعد از اين قربانيهايت قبول شود بايد خانه اى را آتش را تعظيم نمى

اول كسى بود كه آتش  مخصوص آتش پرستى قراردهى و آنرا عبادت كنى . قابيل

 (1)پرستى را قبول كرد . و اين همه نتيجه حسادت بود .

آله فرمود: توجه داشته باشيد كه براستى روى آورده وعليهاللهروزى پيامبر اسلام صلى

بسوى شما درد و مرضى كه امتهاى پيشين را فرا گرفته بود و آن حسد است . موى بدن 

 نابود كننده دين است . را نهى زدايد ولى زداينده و 

انسان در صورتى از بلاى حسد در امان است كه دست و زبان خود را نگه دارد و طعنه 

 (2)بر برادر خود نزندو سخن چينى درباره اش نكند .

السلام به ابن جعفر فرزند نعمان احول فرمود: دشمن تر از همه شما نزد امام صادق عليه

ن چين و حسد ورزند نسبت به برادرانشان . نه آنها هايى هستند كه سخمن بزرگ منش



از منند و نه من از آنهايم سپس فرمود به خدا قسم هرگاه يكى از شما به اندازه روى 

زمين طلا در راه خداوند سبحان بدهد بعد از آنكه نسبت به مؤمنى حسد ببرد بوسيله 

 همان طلاها پوست
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 (1)سوزاند .بدنش را در جهنم مى

 ( الحسود مغتاط على من لا ذنب له)

 حسود خشمگين است بر كسى كه به او ظلمى نكرده . 

مهمترين خصوصيت حسادت اين است كه در ميان همه طبقات بوده و هر شخص با هر 

ز دو نفر كارمند يك اداره گرفته كه تواند داراى اين صفت رذيله باشد مثلا اشغلى مى

بر سر رسيدن به رياست و يا رتبه و درجه نسبت به همديگر شايد حسادت بورزند تا دو 

ورزند و در فكر كوچك كردن و نفر مسئول گدا نسبت به همديگر حسادت مى

جلوگيرى از پيشرفت همديگر باشند لذا بايد به دستورات اسلام در زمينه جلوگيرى از 

 دار شدن حسادت عمل كرد . هريش

آله است كه فرمود: خداى عزوجل به وعليهاللهدر اين باره روايتى از رسولخدا صلى

 السلام فرمود:موسى بن عمران عليه



اى پسرعمران برآنچه از فضل خود بمردم داده ام حسد مبر و چشمت را دنبال آن در از 

نعمت من ناراحت است و از تقسيمى كه مكن و دلت را پى آن مبر زيرا حسد برنده از 

ميان بندگانم كرده ام جلوگير است وكسى كه چنين باشد من از او نيستم و او از من 

 (2)نيست .

 اى ديگر از كيفر حسودنمونه

اند كه در زمان خواجه نصير طوسى چون هلاكو خان خواجه را وزير خود نمود آورده

ه نصير شيعه بود لذا وزراى مخالف او كه در ميان درباريان هلاكو خان فقط خواج

ورزيدند تصميم گرفتند خواجه را از بين ببرند لذا منتظر نسبت به وى حسادت مى

فرصت بودند تا اينكه مادر هلاكو خان آمدند و گفتند چون مادر شما از دنيا رفته و 

ند شايد ما در نمايطبق اعتقاد مسلمانان شب اول قبر نكير و منكر از او سؤال و جواب مى

 شما نتواند به سؤالات جواب دهد لذا دچار عذاب خواهد شد . 

هلاكو خان گفت : پس چه بايد كرد گفتند چون خواجه از نظر بيان بسيار سخنگو و 

 حاضر جواب است لذا او را با مادرتان دفن نماييد تا او بجاى مادرتان جواب داده و
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 مادرتان دچار عذاب نشود .



هلاكو خان اين پيشنهاد را قبول كرده و خواجه را احضار كرد و اين مطلب را با او در 

 ميان گذاشت . 

خواجه نصير با زيركى جواب داد كه من حرفى ندارم و حاضر هستم اين عمل را انجام 

يد كه شما هم بالاخره خواهى مرد و نكير و منكر سراغ شما دهم ولى مگرنمى دان

خواهند آمد لذا مرا براى خود نگه داريد و يكى از همين وزراى مخالف را با مادرتان 

دفن كنيد و همين كفايت خواهد كرد پس هلاكو خان دستور داد كه از سر دسته آنها 

 (1)ت .را با مادرش دفن نمودند و حسادت آنها به خودشان برگش

خورد خورد چنانكه آتش هيزم را مىالسلام فرمود: حسد ايمان را مىامام صادق عليه

.(2) 

 نتيجه شوم حسادت

ورزيد اى داشت و به همسايه اش بسيار حسادت مىاند كه شخصى همسايهآورده

شد آتش حسادت اين شخص مخصوصا اگر پيشرفت و ترقى براى همسايه حاصل مى

يد تا اينكه از طرف حاكم شهر پست مهمى به اين همسايه واگذار گردشعله ورتر مى

گرديد كه باعث غم و اندوه بيشتر اين شخص حسود گرديد تا اينكه طاقت نياورده و 

گويم انجام دهى تا هم آزاد غلام خود را احضار كرد و به او گفت بايد كارى كه مى

 گيرم .گردى و هم پاداش خوبى براى تو در نظر مى

 دهم .م گفت تو ارباب و آقاى من هستى و هر چه بگويى به ديده منت انجام مىغلا

توانم ترقى و رياست او ارباب گفت اين همسايه ما اخيرا پست مهمى گرفته و من نمى

را ببينيم لذا تو بايد مرا بكشى و جسد مرا بر بالاى پشت بام خانه او بياندازى تا او را 

 را در زندان باشد تا من كمى دلم خنك شود .دستگيركرده و حداقل مدتى 



غلام گفت اين چه عملى است كه من بايد انجام بدهم و اين كمال حماقت است كه 

خود را در راه حسادت بكشتن بدهى و بعلاوه بعد از مردن ديگر براى شما سودى ندارد 

زيده و كه او در زندان باشد يا نباشد اما اين شخص حسود بر دستور خود اصرار ور

 غلام
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نيزناچارا ارباب خود را كشته و جسد او را بالاى پشت بام همسايه انداخت و مأمورين 

شهر نيز شخص همسايه را به جرم قتل دستگير كرده و زندانى نمودند ولى غلام نزد 

را براى او تعريف نمود و قاضى نيز حكم به آزادى غلام و قاضى رفته و كل ماجرا 

 شخص همسايه نمود .

 درمان حسادت

از نظر عقل و شرع ، حسادت مرض روحى است كه بايد كنترل شود . وشخص حسود 

در يك فضيلتى از او بالاتر بجاى حسادت به غبطه و رقابت روى بياورد . اگر ديگرى

زحمت خود را به او برساند و حتى از او بالاتر رود . است، او هم سعى كند با تلاش و 

دار ديگر بيشتر است، ديگرى بجاى حسادت و دار درآمدش از مغازهاگر يك مغازه

هاى بهتر وجديدتر سالم براى كسب درآمد بالاتربيافتد . خراب كردن او، بفكرروش

بجاى حسادت است ! تنبل همچنين اگر در كلاسى دانش آموزى زرنگ و ديگرى تنبل



وتحقير زرنگ، بفكر اصلاح خود ورقابت بازرنگ بيافتد . وهمچنين ديگر افرادى كه 

 حسادت دارند .به يك نوعى نسبت به هم

فرات مردم عراق غبطه السلام فرمود ما نسبت به برنج وآبهمانطور كه امام حسين عليه

مند بوديم . نه اينكه خدا مردم عراق بهرهخوريم . يعنى اى كاش ما هم از اين نعمتمى

 كند اين نعمت مردم عراق ازشان گرفته شود و ديگر اين نعمت را نداشته باشند !

(566) 

 

 نكوهش بخل در قرآن و حديث 

 فرمايد: قرآن كريم مى

هُوَ شَرٌّ لهَُمْ سيَطَُوَّقُونَ منِ فضَلْهِِ هُوَ خَيْراً لهَُمْ بلَْ  وَلاَ يَحْسَبنََّ الَّذِينَ يَبْخلَُونَ بِماَ آتَاهُمُ اللهّ»

 (1)«.بِمَا تعَْملَُونَ خَبِيرٌ مِيرَاثُ السَّماواَتِ واَلاْءَرْضِ وَاللهّ مَا بَخلُِوا بهِِ يَوْمَ القْيِاَمةَِ وَللهّ

گمان نكنند آنانى كه نسبت به آنچه خداوند سبحان به آنان از فضلش داده بخل 

دن خير است بلكه خير نيست و اين شر است براى آنانكه ورزند برايشان اين بخيل بومى

شود و براى خداست ميراث اند روز قيامت برگردنشان آويخته مىآنچه بخل نموده

 كنيد آگاه است . آسمانها و زمين و خدا به آنچه مى

 نكوهش بخل

ان بخل به معناى دست بسته بودن و عدم تمايل به استفاده رساندن به برادران و خواهر

بخشد و دوست هاى الهى است كه به او داده شده است . او نمىخود از فضل و نعمت



ندارد كسى از ثروت او چيزى بدست آورد و اين بخاطر دلبستگى سخت و محكم به 

 نمايد . ماديات است كه در او بصورت بخل جلوه مى

دايا از بخل به تو پناه خ( اللهّم انى اعوذبك من البخلالسلام بارها فرمود: )پيامبر عليه

 (2)برم .مى

 (3)و فرمود: در دل مؤمن دو خصلت جمع نشود: بخل، بدخلقى .

و فرمود: نزد خداوند، بخيل از ظالم بدتر بود و خداوند سبحان قسم خورده كه به 

 (4)عظمت و جلالم، بخيل را وارد بهشت ننمايم .

 شاعر گويد: 

بخور، بپوش، ببخش و بدانكه حاصل  

  عمر

خرد ندانست كسَ كوبه ديگرى  

  بگذاشت

اند: در شهرى مردى بود مالدار ولى بخيل كه دست كسى به غذاى او نرسيده و آورده

 شامه روزگار بوى شورباى او نشنيده مصداق اين شعر: 
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  گرببرُند دست نا پاكش   از بخيلى كه هست امساكش 

  !آيد از دست ممسكش بيرون   نيست ممكن كه نيم قطره خون 

سه پسر داشت چون موقع مرگش رسيد خواست امتحان كند كداميك از پسرانش از 

ند جانشين خود سازد پس پسر بزرگ خود را جهت بخل از خودش بخيل تر هست

خواسته گفت تو نان چگونه خورى گفت نان با پنير خورم گفت برو كه بدبختى و تو 

 را از دولت بهره نيست .

خورم گفت مالم و مىپسر دوم را طلبيد و گفت نان چگونه خورى گفت نان به پنير مى

 تو نيز بدبختى و از سعات حظى ندارى .

ا خواست و گفت نان چگونه خورى گفت من پنير را در خيال گذرانيده پسر سومى ر

 خورم . گفت تو پسر منى پس كليد اموال خود را به او داد . نان را با پنير خيالى مى

 السلام سخن حضرت يحيى عليه

السلام شيطان را بصورت اصليش ديد ، گفت : اى نقل است كه حضرت يحيى عليه

دارى و كدام دسته را دشمن؟ كدام گروه از مردم را دوست مى ابليس مرا خبر ده كه

ترين فرد نزد من فاسق ترين شخص نزد من مؤمن بخيل است و دشمنگفت: دوست

 سخاوتمند .

گويى گفت زيرا بخيل بخلش )براى السلام گفت: اين چيست كه مىيحيى عليه

ر افكند و او را بيامرزد گمراهى ( كافى باشد و خداوند سبحان به سخاوت سخاوتمند نظ

 (1)و بدى فسق او را به او نگيرد واو را ببخشد .



 اتقوا الشح فانه اهلك مَن كان قبلكم(آله فرمود: )وعليهاللهپيامبر صلى

 از بخل بپرهيزيد زيرا بخل اقوام گذشته را نابود نمود . 

ان خود صحبت اند: پادشاهى كه به كمال سخاوت بود روزى با يكى از درباريآورده

كرد و به او گفت : مرا آرزوى آنستكه هزار هزار درهم بيك نفر ببخشم او گفت مى

اين مقدار بسيار است و براى يكنفر زياد است گفت اگر نصف دهم چطور است؟ 

 گفت اين مقدار نيز زياد است . 
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شش را به تو نمايم خود را محروم خواستم اين بخپادشاه گفت اى بدبخت من مى

 نموده و مرا از سخاوت بازداشتى .

  بخل او جمله را فرو پوشد   مرد هر چند در هنر كوشد 

  در كريمان پاك دين آويز   از لئيمان تيره دل بگريز 

 بدترين مرگها

يد نمود . مردى را دآله گرد خانه كعبه طواف مىوعليهاللهروزى پيامبر اسلام صلى

دهم كه گويد: خدايا تو را به عظمت اين خانه سوگند مىدست بر پرده آويخته مى

 گناهم را بيامرزى . 



 آنجناب فرمود گناهت چيست؟ 

 و عرض كرد بزرگتر از آن است كه شرح دهم پرسيد گناه تو بزرگتر است يا زمينها؟

 جواب داد گناه من بزرگتر است .

 ها است؟ سؤال كرد گناه تو بزرگتر از كوه

 پاسخ داد آرى ، فرمود از دنيا ها بزرگتر است؟

 گفت بلى ، پرسيد گناهت بزرگتر است يا آسمانها؟ 

عرض كرد گناه من ، فرمود ازعرش نيز بزرگتر است؟ جواب داد آرى ، پرسيد گناه تو 

 بزرگتر است يا خدا؟ 

دى ثروتمندم من مرعرض كرد خدا، از تفصيل گناهش جويا شد گفت : يا رسول اللهّ

شوم مثل اينكه كسى با اى ناراحت مىكند به اندازههر گاه مستمندى به من مراجعه مى

 آتش گداخته به من روى آورده .

 آله فرمود دور شو از من كه با آتش خود مرا نسوزانى .وعليهاللهپس پيامبر صلى

م دو هزار سال نماز به آن خدايى كه مراى براى هدايت بر انگيخته اگر بين ركن و مقا

بخوانى و آنقدر گريه كنى كه از اشك چشمت جويها جارى شود و درختها آبيارى 

گردد در صورتى كه با بخل بميرى خداوند سبحان تو را با سر در آتش خواهد انداخت 

وَمنَْ يبَْخَلْ فَإِنَّما »دانى خداوند سبحان در قرآن كريم فرمود: . و اى بر تو مگر نمى

 «.لُ عنَْ نَفْسهِِيَبْخَ

(569) 



 

 (1)هر كسَ بخل ورزد از استفاده مالش نسبت به خود جلو گيرى كرده است .

 بخيلتر از بخيل 

بخيلى كوفى شنيد در بصره مرد بخيليست كه در اين صفت كامل است . بطرف بصره 

به رفت تا با مصاحبتى اندازه بخلش را بيازمايد . پس از ملاقات گفت من از راه دور 

آرزوى همنشينى آمده ام تا شما كه در اين صفت مشهورى مرا چيزى بياموزى گفت 

اى اينك بر ما لازم است تو را ميهمانى كنيم . اى و از راه دور آمدهچون رنج سفر برده

 فعلا ميل به چه غذايى دارى تا تهيه كنم . 

د بد نيست كه مرد كوفى گفت مدتها است كه آرزوى پنير تازه دارم اگر فراهم شو

 خيلى مشتاقم . 

بصرى ظرفى برداشته ببازار آمدى براى ميهمان تازه وارد پنير تهيه كند بدكان پنير 

فروش مراجعه كرده گفت از كوفه ميهمان عزيزى وارده شده و پنير تازه خواسته مايلم 

 يك درهم پنير تازه خوب بدهى .

. بخيل با خود انديشيد كه پس  مغازه دار گفت پنيرى بدهم كه مانند سر شير باشد

 سرشير بهتر از پنير است جوانمردى آن است كه بهتر را براى مهمان تهيه كنم .

از دكان پنير فروش خارج شده به سر شير فروش مراجعه نمود از او نيز سرشير خوب 

 درخواست نمود .

گفت معلوم  دكان دار گفت سرشيرى برايت بياورم كه صافتر از روغن زيتون باشد . باز

 شود روغن زيتون بهتر از سرشير است .مى



به روغن فروش مراجعه نموده و درخواست روغن خوب كرد . فروشنده گفت روغن 

شود آب زلال بهتر از روغن صافتر از آب زلال دارم . بخيل گفت اينطور كه معلوم مى

م . به منزل زيتون است ا ز روغن فروش جدا شده و گفت در خانه آب زلال خودم دار

برگشته ظرف را پراز آب زلال نموده پيش مهمان نهاد گفت تمام بازار بصره را گشتم 

بهتر از آب زلال چيزى نيافتم . داستان را از اول تا آخر شرح داد . كوفى دست بخيل 

 بصرى را بوسيده گفت
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 (1)دهم كه تو در اين فن از من استادترى .گواهى مى

آله فرمود: بخيل از خدا مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزديك وعليهاللهپيامبر صلى

 (2)است و بدترين دردها بخل است .

 هاى زبانزشتى

 (3)«70»وَقُولُوا قَوْلاَ سدَِيداً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهّ

 وئيد.اى مؤمنين!تقوا پيشه كنيد وسخن استوار ودرست بگ

خواستند سخنرانى كنند در ابتداى در روايت است هرموقع پيامبر ص مى        

 (4)فرمود.سخنرانى اين آيه را تلاوت مى

 سخن سديد واستوار چه گونه سخنى است؟



سخنى است كه در آن دروغ،غيبت،سخن چينى نباشد.در آن تمسخر وتحقير وناسزا 

مردم نباشد.حمايت از كفار ومنافقين  نباشد.براساس گمان وشك نباشد.كشف اسرار

 نباشد.و...

تواند بهترين سخنهارا بگويد و با زبانش ايجاد محبت وصميميت كند انسان با زبانش مى

. افرادى را هدايت نمايد . علم بياموزد . نصيحت كند . با خدا راز ونياز نمايد ودهها 

 كار مفيد انجام دهد . 

زشت سفارش كند . ايجاد دشمنى نمايد . اسرار ديگران  ومى تواند با زبانش به كارهاى

 را فاش كند . به ديگران ناسزا ودشنام بگويد ودهها گناه انجام دهد . 

اى از انسانها به عادت زشت ناسزاگويى يكى از گناهان زبان، فحش وناسزا است . عده

ويند . گاهى عادت كرده اند . گاهى عادت دارند كه به همسر وفرزندانشان ناسزا بگ

عادت دارند به زير دستان خود اهانت كنند . وگاهى پارا فراتر گذاشته و به مقدسات 

 كنند . وارزشهاى مردم ناسزا واهانت مى

 

 . پند تاريخ . 1

 1/136ارشادالقلوب-ها ها و بدى. خوبى 2

 . احزاب 3

 . الميزان ذيل آيه مذكور 4

(571) 

 



 عوامل ناسزا گوئى

 ـ عادت 1

 ـ عصبانيت 2

 ـ شوخى 3

 ـ مقابله به مثل 4

 ـ مسائل سياسى وحزبى 5

 ـ مسائل اقتصادى 6

 ـ تربيت نادرست 7

 درمان ناسزاگوئى

 ـ سكوت  1

اگر انسان سكوت كند وتا ضرورت نشود حرف نزند از بسيارى از گناهان زبان در امان 

 ماند.مى

خاموش و باوقار است، به او آله : هرگاه ديديد كه مؤمن وعليهاللهرسولخدا صلى»

 (1)«نزديك شويد كه او به حكمت دست پيدا كرده است

 ـ تربيت صحيح از دوران كودكى 2

 والدين بايد مواظبت كنند كه خود ناسزا نگويند وفرزندانشان هم ناسزا نگويند.



زيد آله : فرزندان خود را احترام كنيد و ادب خوب به آنها بيامووعليهاللهپيامبر صلى»

».(2) 

 ـ رعابت ادب نسبت به ديگران 3

 (3).«السلام : ديگران را نيكو صدا بزنيد تا شماهم جواب خوب بشنويد على عليه»

  دورى گزين كه از همه بدنام تراست   زانكسَ كه نام خلق بگفتار زشت كشت 
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 دشنام در آئينه احاديث 

آله : كسى كه به پدر ومادرش دشنام دهد، ملعون است ! پرسيدند وعليهاللهپيامبر صلى»

دهد؟ فرمود: شخصى به پدر ديگران فحش كه مگر كسى به پدر ومادرش دشنام مى

 (1).«د دهندهد، آنها هم به پدر ومادر او فحش مىمى

شود كه پَستان ورذلان السلام : از كلام زشت وناروا دورى كنيد كه باعث مىعلى عليه»

 (2).«بشما نزديك شده وافراد بزرگوار از شما بگريزند 

 (3)«آله : فحش دادن به مؤمن مثل نزديك شدن به مرگ است.وعليهاللهپيامبر صلى»



ه غلامش فحش داد . به اين خاطر امام با او السلام شنيد كه مسلمانى بامام صادق عليه»

 (4).«قطع رابطه كردند 

 (5)«السلام : فحش دادن ظلم است وظالم در آتش جهنم است.امام صادق عليه»

 انواع فحش 

ـ بوسيله كاريكاتور ونقاشى اهانت  3ـ خطاب كردن به اسم حيوان  2ـ ناسزا به ناموس  1

 . . ـ با اشاره توهين كردن و .  4كردن 

  باكسَ مكن اى برادر من   پسندىهر بد به خود نمى 

  دشنام مده به مادر من   گر مادر خويش دوست دارى 

 عيبجوئى

بعضى از انسانها عادت به تجسس در عيبهاى مردم و بازگو كردن اين عيبها براى 

 ديگران دارند .

كه خود داراى  شونددرحالى كه اگر نسبت به عيبهاى خود تأمل كنند، متوجه مى

 عيوب
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 متعدد بوده و بايد خود را مداوا كنند . 

اين مطلب آله : بدنبال لغزشهاى مؤمنين نباشيد كه هركه بدنبال وعليهاللهپيامبر صلى»

 (1)«باشد، خداوند سبحان عيبهاى او را آشكار كند

  بر ره زور وغيبه ننشيند   مردبايد كه عيب خود بيند 

 (2) اى عامى بل جهانبانىنه   تواگر عيب خود همى دانى 

ايم بايد از خالق بياموزيم از صفات خداوند سبحان ستارالعيوب بودن است وما كه بنده»

 ظاهر نكنيم . وعيب ديگران را 

السلام : براى انسان همين عيب بس كه به عيوب مردم دقيقاً آشنا باشد امام پنجم عليه»

 «ولى همان عيوب را كه درخود اوست، نبيند

  كه بود كارمردم جاهل   عيبجوئى مكن زخلق خدا 

  تاشودتيرگى زدل زائل   عيب خودبين چومرد روشن بين 

  گوش كن پندناصح كامل   اى كه غفلت فراگرفته تورا 

  كه چومردان پاك وروشندل   گفت احمدخوشا بحال كسى 

  ليكن از عيب ديگران غافل   هست دائم به عيب خود مشغول 

 (3).«السلام : از عيبجويان دورى كنيد كه دوستانشان هم از آنها در امان نيستند على عليه»



ن هم مطلع شوند، آنرا ناديده گيرند و انسانهاى كريم وبزرگوار اگر از عيوب ديگرا

وظيفه خود دانند كه عيبهاى ديگران را بپوشند وآبروى ديگران را حفظ كنند . خداوند 

سبحان در قرآن كريم درسوره حجرات دستور داده كه: ولاتجسسوا . يعنى 

 درجستجوى عيب ديگران نباشيد . 

 (4) زعيب كسان برنگويد بسى   چو عيب تن خويش داند كسى 

السلام : در عيب رفيقت تعجيل نكن شايد خدا او را بيامرزد وبر عيبهاى امام صادق عليه»

 (5)!«خود ايمن نباش شايد بخاطر آن عذاب شوى 
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  كه تواى دوست عيب خودندانى   توانىمكن عيب كسان تا مى 

  وگربينى بپوشان بهتراى يار   مده برعيب كسَ ناديده اقرار 

  خدا را شدسزاى عيب پاكى   كه توهم عيب دارى عيبناكى 

  ! وگرگويدكسى گو زين سخن بس   مكن مدح خود وعيب دگركس 



بيند ولى استخوان را ان مىآله : بعضى از شما خار را درچشم ديگروعليهاللهپيامبر صلى»

 (1)!«بيند در چشم خودش نمى

 (2).«السلام : كسى كه از عيب خود مطلع نباشد، ازبزرگترين گناهان است على عليه»

آله : هركه عيب برادرش را بپوشاند، گويا دختر زنده بگورى را وعليهاللهپيامبر صلى»

 (3)!«زنده گرده است 

آله : هركه عيب برادرش را ببيند ولى آنرا بپوشاند، خداوند سبحان وعليهاللهپيامبر صلى»

 (4)«در قيامت عيبش را بپوشاند

آله : بدنبال عيوب مؤمنين نباشيد كه هركه اينگونه باشد، خداوند وعليهاللهپيامبر صلى»

شود سبحان بدنبال عيبش باشد وهركه خداوند سبحان بدنبال عيبش باشد، رسوا مى

 (5)!«اش باشد دل خانه اگرچه در
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 زشتى دروغگويى در قرآن وحديث



 (1)«.لاَ يهَدِْي منَْ هُوَ مُسْرِفٌ كذََّابٌ إِنَّ اللهّ»

 ند كسى كه اسراف كننده و بسيار دروغگو است . كبدرستى كه خدا هدايت نمى

شود دروغ گفتن چون خلاف طينت پاك آدمى است و باعث انحراف بسوى بديها مى

 بسيار مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته است:

ايّاكم والكذب فانَّ الكذب فجور آله فرمود: )وعليهاللهدر روايت است كه پيامبر صلى

ذر باشيد از دروغ زيرا گناهى است كه انسان را به آتش جهنم بر ح(. يهدى الى النار
 كشاند . مى

دهد كه منافقين بدرستى كه خدا شهادت مى(. يشهد انّ المنافقين لكاذبين و اللهّ)

 دروغگويند . 

 انواع دروغ

 انواع دروغ بشرح زير است:

ها السلام كه در راس دروغآله و امامان عليهوعليهاللهـ دروغ بر خداوند و پيامبر صلى 1

كند و قرآن قرار دارد وزشتى آن از همه بيشتر است و اين نوع دروغ،روزه را باطل مى

 «.كذَِباً وَمنَْ أَظلَْمُ مِمَّنِ افتْرَى علَى اللهّ»كريم در اين باره فرمود: 

 بندد . چه كسى ظالمتر است از كسى كه بر خدا از روى دروغ افترا مى

 آله در اين باره فرمود:وعليهاللهدروغ: پيامبر صلىـ شهادت  2

 (2)شهادت دهنده دروغ مثل عبادت كننده بت است .(. شاهد الزور كعابد الوثن)



فرمايد: يكدسته هستند كه روز قيامت آله مىوعليهاللهـ قسم دروغ : كه پيامبر صلى 3

دروغ براى فروش كالا يش گويد از جمله آنها كسى كه سوگند خدا با آنان سخن نمى

 (3)خورد .مى

 ـ دروغ در وعده: 4

(. واليوم الاخر فليَفِ وعده من كان يؤمن باللهّآله فرمود: )وعليهاللهرسول خدا صلى

 كسى كه به خدا و روز
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 (1). جزا ايمان دارد بايد به وعده اش وفا كند

 ـ شوخيهاى دروغ  5

 السلام فرمود: امام حسين عليه

بپرهيزيد از دروغ چه بزرگ آن (. اتقوالكذب الصغير منه والكبير فى كل جدَِّ وهزل)

 (2)چه كوچك آن در هر شوخى كه باشد .

كه منشاء بسيارى از شايعات همين نقل  نقل كردن و نوشتن و گوش دادن به دروغ

 نمودن دروغ است . 



 شرمنده شدن دروغگو لاف زن

نشست و گويند شخصى قبل از ظهر هر روز كنار درخانه خود فرشى پهن كرده و مى

 كشيد . قليان مى

نشستند و بخوردن چاى و قهوه مشغول بعضى از عابران نيز بنزد او آمده و با او مى

 شدند . مى

كشيد گفت ديشب جاى مرد يكى از روزها در حالى كه دست بر سبيل خود مى آن

شماها خالى بود . عيالم براى ما ته چين پلو پخته بود آنقدر اين غذا چرب بود كه 

نتوانستم همه اش را بخورم لذا قدرى را گذاشتم براى امروز صبح به عنوان صبحانه 

را چرب كرده است در اين ميان يكى از خوردم آنقدر اين غذا چرب بود كه سبيل ما 

اى كه امروز صبح هاى كوچك منزل دويده و گفت، آقا جان آقا جان ! آن دنبهبچه

 سبيلت را با آن چرب كردى گربه آمد و آنرا برد ! !

 آثار زشت دروغ

 ـ سرچشمه نفاق است .  1

 كند ـ اساس ايمان را خراب مى 2

دروغ يعنى نابود كردن (. الكذب هو خراب الايمان انّهمانطورى كه امام پنجم فرمود: )

 ايمان

 

 ها .ها و بدى. خوبى 1
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 (1)است .

 كشاند . ـ دروغ انسان را به كفر مى 4

 اعتبارى دروغگو است . ـ دروغ باعث بى 5

كسى كه معروف به (. لثقة بهمن عرف بالكذب قلتّ االسلام فرمود: )على عليه

 (2)شود .دروغگويى شود اطمينان به او كم مى

 هاى دروغگويىريشه

 ـ احساس حقارت و خود كم بينى  1

دروغگو دروغ (. لا يكذب الكاذب الا منِ مهانة نفسهآله فرمود: )وعليهاللهپيامبر صلى

 (3)نمايد .گويد مگر بخاطر آنكه در خود احساس پستى مىنمى

 ـ ترس از جريمه و مجازات .  2

 ـ دورويى و نفاق  3

 «.يَشهْدَُ إِنَّ المُنافِقِـينَ لَكاذِبُونَوَاللهّ»فرمايد: قرآن كريم مى

 دهد كه منافقين دروغگويند . بدرستى كه خدا شهادت مى

 ـ فشار زياد از طرف پدر و مادر به فرزند و از طرف رؤسا و فرماندهان به زير دستان .  4



 شود . ـ دروغ پدر و مادر و مربيان باعث عادت كودك به دروغ مى 5

 ـ شوخى دروغ براى خوشحال كردن ديگران .  6

السلام درباره دروغ فرمود: خداوند سبحان براى كارهاى بد قفلهايى قرار امام پنجم عليه

 (4)داده كه كليد آن قفلها دروغ است و دروغ گفتن از شراب خوردن بدتر است .

اقل الناس مروّة من كند: )آله روايت مىوعليهاللهالسلام از رسول خدا صلىامام باقر عليه

 (5)(.كان كاذبا

 ترين مردم كسى است كه دروغگو باشد . كم مروت

فرمايد: كسى كه به خدا قسم آله در رابطه با سوگند دروغ مىوعليهاللهپيامبر صلى

 خورد پس بهمى
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شود كه تا روز اى در آن دروغ وارد كند نقطه سياهى در قلبش پيدا مىاندازه پرپشه

 ماند . قيامت مى

عذر دروغ گويد هفتاد هزار فرشته به او آله فرمود: هر گاه مؤمن بىوعليهاللهپيامبر صلى

لعنت نمايند و چون از قبر در آيد بدبو بود و بوى او به عرش رسد و حاملان عرش او را 

 (1)لعنت كنند .

 (2)رود .السلام فرمود: كسى كه دروغش زياد شد نورش مىحضرت عيسى عليه

گويد و بخاطر آن خداوند السلام فرمود: بدرستى كه دروغگو دروغ مىامام ششم عليه

كند و هر گاه از نماز شب محروم شد رزق حلال سبحان او را از نماز شب محروم مى

 (3)شود .بر او حرام مى

 (4)السلام فرمود: راستى امانت و دروغ خيانت است .على عليه

 شاعر گويد:

  ميان كباير دروغ است آه   شرك بگذشت كمتر گناه چه از 

  كه باشد رخت درد و گيتى سياه   مگردان زبانت بگرد دروغ 

گويند واكثر سخنانشان معمولا كفار ومنافقين ومشركين ودشمنان اسلام راست نمى

هاى بزرگ دنيا در دست صهيونيستها وابرقدرتهاست دروغ است.در زمان ما كه رسانه

هاى اروپا وامريكا هستند.درحالى كه مردم هاى دنيا رسانهانه دروغگوترين رسانهمتاسف

كنندلذا زيادى را تحت پوشش اخبار خود دارند واكثر مردم اين اخبار را قبول مى

دهند.ملت مظلوم فلسطين را در چشم مردم براحتى بد را خوب وخوب را بد جلوه مى

و دولت صهيونيستى را خوب و مظلوم و برحق دهند دنيا ،خشن وبد ومتخلف جلوه مى

 كنند.معرفى مى



دهند وظلم امريكا واروپا و رژيم يا براحتى حقوق ملت ايران را غيرواقع جلوه مى

 دهند.صهيونيستى را برحق جلوه مى

هاى منحرف وامثال اينها را ها وسلطنت طلبها وفرقهها و وهابىسازمان منافقين وبهائى

 كنند ولى شيعيان اهل بيت ع ومسلمانان را تروريست معرفىعرفى مىراستگو وبرحق م
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 كنند.مى

لبنان و  ى غربى درباره ملت ايران وفلسطين وحزب اللهّهالذا هيچ كدام از اخبار رسانه

 مظلومين عراق وغيره راست نيست وپر از دروغ است لذا اعتبار ندارند.

(580) 

 

 نكوهش مسخره كردن ديگران وسوء ظن به ديگران در قرآن وحديث 



كُونُوا خَيْراً مِنهُْمْ ولَاَ نِسَاءٌ منِ نسَِاءٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ يَسخْرَْ قوَمٌْ منِ قوَمٍْ عسََى أنَ يَ»

 عَسَى أَن يَكنَُّ خَيرْاً مِنهْنَُّ وَلاَ تلَْمِزُوا أَنفُسَكمُْ ولَاَ تَنَابزَُوا بِالاْءَلْقَابِ بِئسَْ الْاسْمُ الْفُسُوقُ 

يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتنَبُِوا كَثيِراً يَا أَ« 11»بعَدَْ الاْءِيَمانِ وَ منَ لمَْ يَتبُْ فَأُولئكَِ هُمُ الظَّالِموُنَ

منَِ الظَّنِّ إِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ ولَاَ تجَسََّسوُا وَلاَ يغَتْبَ بعَضُْكُم بعَضْاً أَيُحبُِ أَحَدُكُمْ أَن 

 (1). «يمٌتَوَّابٌ رحَِ إِنَّ اللهّ يَأْكُلَ لَحمَْ أخَِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ واَتَّقُوا اللهّ

اى مؤمنين ! هيچوقت همديگر را مسخره نكنيد و عيب هم را برملا ننماييد و لقب بد به 
 هم ندهيد وهمديگر به القاب زشت صدا نكنيد .

اى مؤمنين ! از سوء ظن به هم وبدگمانى به يكديگر دست برداريد و به دنبال برملا 
يكى از شما دوست دارد گوشت كردن عيبهاى هم نباشيد و غيبت همديگر را نكنيدآيا 

آيد پس تقوا پيشه كنيد كه حقيقتاخداوند توبه اش را بخورديقينا بدتان مىبرادر مرده

 پذيرومهربان است. . 

در اين دوآيه به بيماريهاى روحى كه بعضى دچارند و باعث اختلال در جامعه مسلمين 

رى مسخره كرده ديگران، شود اشاره كرده است . بيماوايجاد دشمنى بين مسلمانان مى

مرض خطاب كردن ديگران به نامهاى زشت، بيمارى سوءظن و مرض عيبجويى و 

 غيبت . 

هايى كه بين افراد ايجاد ميشود به دليل گناهان فوق است . وقتى بسيارى از دشمنى

شود . اگر شخصى يا گروهى را مسخره كردند باعث عكسَ العمل طرف مقابل مى

شود . اگر ى زشت، صدا زدند با عث ناراحتى افراد وايجاد دشمنى مىديگران رابه نامها

به كارهاى ديگران با عينك تيره بدگمانى نگاه كنند، دشمنانشان فراوان ودوستانشان 

شوند . واگر بدنبال بردن آبروى ديگران از راه غيبت وفاش كردن عيوب آنها كم مى



وجاى آن، نفاق ودشمنى وتفرقه باشند، برادرى وصميميت ومهربانى رخت بربسته 

 شود . حاصل مى

 مسخره كردن ديگران

 جهت ناپسند استاز گناهان زبان، مسخره واستهزاء ديگران است . مسخره كردن از اين
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 شود . كه باعث توهين به ديگران مى

 هاى مسخرگىريشه

 ـ دشمنى وكينه 1

 ـ تكبر 2

 كردن ـ تحقير 3

 ـ شوخى ومزاح 4

 ـ سفاهت ونادانى 5

 السلام : مسخرگى، تفريح سفيهان وكار نادانان استعلى عليه

 ـ حقارت نفس وخودكم بينى 6



 (1)نمايد.ترين مردم شخصى است كه به مردم توهين مىالسلام : ذليلامام صادق عليه

از اقوام ه اىگاهى مسخره كردن در مورد مسايل اعتقادى است . همانطور كه عد

 كردند . گذشته، پيامبران خدا را مسخره مى

بعضى از مردان و گاهى مسخره كردن در مورد مسايل مالى است . مانند مسخره كردن

 زنان پولدار، فقيران وافراد بى بضاعت را . 

آله : كسى كه مؤمنى را ذليل كند و يا بخاطر فقرش او را وعليهاللهپيامبر صلى

 (2)سازد .د، خداوند سبحان او را در كنار پل جهنم رسوا مىتحقيرنماي

 سوء ظن

 انسان در روابط خانوادگى واجتماعى بايد داراى حُسن ظن باشد . 

 كند . حُسن ظن به پيشرفت كارها وايجاد محبت بين خانواده وجامعه كمك مى

 شود . ولى سوء ظن باعث از بين رفتن روابط سالم اجتماعى مى

وءظن آن است كه كارها واعمال ديگران را برعليه خود حمل كنيم . و يا معناى س

 ديگران را بدون علم ويقين، متهم نمائيم . 
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 «ها گناه استاى مؤمنين ! از بسيارى از گمانها دورى كنيد كه بعضى از گمان»

 (1)«آله : خداوند سبحان سؤء ظن به مؤمن را حرام كرده است.وعليهاللهپيامبر صلى»

هر چه دائره سوء ظن وسيع ترباشد گناه وفسادش بيشتر است . سوء ظن در مسائل 

 شود . سياسى باعث خرابى كشور ومملكتى مى

 . كند سوءظن در مسائل كارى وشغلى مشكلات زيادى ايجاد مى

 شود . سوء ظن در مسائل خانوادگى به اختلافات خانوادگى منجر مى

 شود . وخلاصه سوءظن در موارد مختلف باعث ضرر وزيانهايى مى

نقل شده كه: شخصى سگ باوفائى داشت . . روزى كودك در گهواره اش را باسگ »

 تنها گذاشت و از خانه اش خارج شد . وقتى به منزل برگشت، سگ درحالى كه

اش خونى بود، باستقبال صاحبش آمد . مرد خيال كرد كه سگ به كودك او پوزه

آسيبى وارد كرده است . لذا سگ را كشت . اماّ وقتى وارد منزل شد، كودك را سالم 

اى را مشاهده كرد وفهميد كه مار قصد آسيب ديد و در كنار گهواره مارى مرده

 شده و با او زد وخورد نموده است .  باوفامانعرساندن به كودك را داشته ولى سگ

ريخت واظهار مرد آنچنان پشيمان شد كه تا سه روز بربالين سگ مرده اشك مى

 .«كرد پشيمانى مى

كند . افراد داراى سؤء ظن داراى اضطراب سوء ظن دشمنان خيالى انسان را زياد مى

 باشند . بوده وكمتر در آرامش مى



د سؤء ظن دارند اكثر اوقات فكرشان نا آرام بوده لذا دچار مثلاً زنانى كه به شوهران خو

شوند . همچنين مردانى كه بدون جهت نسبت به همسرشان سوء بيماريهاى روحى مى

 دهند . شوند وآرامش خود را از دست مىظن دارند، دچار ناراحتى اعصاب مى

كند، به خدا سوء السلام : كسى كه بخاطر مشكلات مالى ازدواج نمىامام صادق عليه»

 (2).«دهم ظن دارد . زيرا خداوند سبحان وعده داده است كه رزق بندگانم را مى

 درمان سوءظن
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بهترين درمان، حمل كردن كارهاى ديگران برخوبى است . تا انسان يقين به بدبودن 

 آنرا برخوبى وخير حمل نمايد .  حركتى نكرده

 كند . همچنين فاصله گرفتن از افراد داراى سوءظن نيز به مداواى اين درد كمك مى

 سوءظن در آئينه روايات

السلام : بين حق و باطل چهارانگشت فاصله است . پس آنچه را باگوش على عليه»

 (1).«شنيدى چنانچه باچشم هم ديدى راست وحق است 



ادرت را تا دليلى برخلافش نيافتى، بر نيكوترين وجه حمل نما . و تا زمانى كه اعمال بر»

توانى سخن مؤمن را بر خوب حمل كنى، هرگز نسبت به سخن مؤمن گمان بد مبر مى

».(2) 

السلام : اصل حُسن ظن از سالم بودن ايمان وسالم بودن دل است كه امام صادق عليه»

ندارد واحتمال حياء وامانت وصيانت وراستى به او پبيند پاك وخوب مىهركه را مى

 (3).«دهد مى

آله : به برادرانتان گمان خوب داشته باشيد تا دچار صفاى دل وعليهاللهپيامبر صلى»

 (4)«.وپاكى طبع گرديد

 يك نكته

سوء ظن در مأمورين اطلاعات و در مورد روابط خارجى با كشورهاى ديگر و در 

اشد ونه تنها اشكال ندارد بلكه لازم واجب وضرورى است . آن كه مسائل نظامى بايد ب

اشكال دارد سوء ظن در داخل جامعه كوچك يا بزرگ مسلمانان است كه به وحدت، 

 كند . صميميت وپيشرفت و . . . ضررها وارد مى
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 نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث 

أَن تَقوُلُوا مَا لاَ  كبَُرَ مَقْتاً عنِدَ اللهّ« 2»يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لمَِ تَقوُلُونَ مَا لاَ تَفعْلَُونَ»

 (1)««.3»تَفعْلَُونَ

كنيد نزنيد ! كه خدا از اين حرف مل نمىاى مؤمنين ! حرفهايى كه به آن ع
 شود .شماخشمناك مى

زنند و در مرحله عمل، درجا زده دهند وحرفهايى مىبعضى از مسلمانان قولهايى مى

گفتند اگر دوباره اى از مسلمانان در صدراسلام، مىكنند . مثلا عدهوبقولشان عمل نمى

 ى باز فرار نمودند . كنيم ! ولى در جنگ بعدجنگى دربگيرد فرار نمى

اى گفتند اگر بدانيم بهترين عمل چيست آنرا انجام يا قبل ازآمدن حكم جهاد، عده

دهيم !وقتى حكم جهاد نازل شد وخداوند سبحان فرمود كه بهترين عمل، ايمان مى

 خالص و جهاد است، به قولشان عمل نكردند و از شر كت در جهاد شانه خالى نمودند . 

اى از افراد است كه ادعاهايى كرده ولى اعتمادى به كل بزرگ براى عدهو اين يك مش

آنها نيست زيرا احتمال عمل نكردن به حرفشان است . در حالى كه بايد قول وعمل 

 باهم انطباق داشته باشد . 

آله آورد تا حضرت او را از خوردن خرما كه وعليهاللهزنى كودكش را نزد پيامبر صلى

د بازدارد ولى پيامبر به روز ديگر محوّل كرد وروز بعد كودك را از برايش مضر بو

خوردن نهى فرمود وگفت ديروز نگفتم زيرا خود خرما خورده بودم و كسى كه خود 

 خواهد ديگران را از خوردن آن نهى كند؟ خرما خورده چگونه مى



 اين داستان درباره اهميت انطباق قول با عمل است .

كشند ولى بيماران خود را از كشيدن سيگار نهى كه خود سيگار مى يا پزشكانى هستند

 نمايند؟مى

كنند ولى خداى نكرده خود يا يا عالمانى كه مردم را به دورى از دنيا دعوت مى

 منسوبين به آنها دنياطلب هستند . 

گويند شخصى كنار جاليز خيارى ايستاده بود و مردم را از خوردن خيار مردم نهى 

خورى؟ گفت من براى خورد از او پرسيدند چرا خودت مىولى خود مى كردمى

 خنك
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 خورم نه براى حرام بودنش ! بودنش مى

خواند ! روحانى گفت همچنين نقل شده مردى به يك نفر روحانى گفت زنم نماز نمى

خواند . روحانى دادم ولى نمى او را به بهشت بشارت بده شايد بخواند ! گفت بشارت

خواند . روحانى گفت حرفش گفت او را از جهنم بترسان ! گفت ترساندم ولى نمى

گويد اول خودت بخوان تامن هم بخوانم ! روحانى گفت راست چيست؟ گفت مى

 گويد .!مى

 باشد . عمل نكردن به نذرها نيز مصداق اين آيه مى



 * * * 

به درخت بدون فايده و ميوه تشبيه شده است . و معمولا  در روايات، عالم بدون عمل

آيد . پس آدمى كه سر حرفش كند بدشان مىمردم از آدمى كه به حرفش عمل نمى

كند، هم مبغوض خالق است وهم مبغوض گويد عمل نمىماند و به سخنى كه مىنمى

 مخلوق . 

خنان نادرست وبى گويد نه سمراد از عمل كردن به سخن، سخن درستى است كه مى

 پايه كه اصلا نبايد به آنها عمل كند . 

(586) 

 

 افشاء اسرار

از گناهان زبان فاش كردن سرّ است در حالى كه حفظ اسرار ديگران از خصوصيات 

است . در سخنان بزرگان دين، از اسرار مؤمن به عورت تعبير شده است . يعنى خوب

جب ولازم است، حفظ اسرار مؤمن نيز همانطور كه حفظ عورت از نگاه ديگران وا

 باشد . لازم مى

 انواع اسرار

 ـ اسرار خانوادگى 1

 ـ اسرار نظامى 2

 ـ اسرار اقتصادى 3



 ـ اسرار علمى 4

 ـ اسرار سياسى 5

 ـ اسرار مذهبى ودينى 6

 ـ اسرار فرهنگى 7

از بين رازها واسرار نظامى وسياسى از بقيه مهم تر بوده وگاهى افشاء آنان باعث     

رفتن جان صدها نفر وشكست حكومتى خواهد شد . لذادر اين موارد جرم افشاء كننده 

 بسيار بزرگ است . 

در يكى از جنگهاى صدر اسلام، وقتى كه سپاه اسلام براى يورش به مشركين مكه »

شدورسولخدا دستور داده بود تا خبر اين حمله محرمانه بماند، يكى از آماده مى

 اين حمله رابه ابوسفيان اطلاع داد . در اين مورد اين آيه نازل شد:  مسلمانان خبر

 «27»وَالرَّسُولَ وتََخُونوُا أمََانَاتِكمُْ وَأَنْتمُْ تعَلَْمُونَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونوُا اللهّ

 (1)!«اى مؤمنين ! به خدا و رسول و پيمانهايتان خيانت ننمائيد »

السلام فرمود: كسى كه اسرار مارا فاش كند، گويا مارا به قتل رسانده عليهامام صادق »

 (2)«است
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فرمود: بخدا سوگند « كشندپيامبران را به ناحق مى»السلام در تفسير آيه امام صادق عليه»

 (1).«، بلكه اسرار آنان را فاش كردند وآنهاكشته شدند ! پيامبران را با شمشير نكشتند

 بعضى از حافظين اسرار

السلام به نزد مردم كوفه، توسط مأمورين وقتى قيس بن مسهر، سفير امام حسين عليه»

دشمن محاصره شد، نامه امام را پاره كرد وخورد . وقتى او را دستگير كردند، براى 

را شكنجه كردند ولى او لب به سخن نگشود وعاقبت او  اينكه اسرار امام را فاش كند او

 .«را بشهادت رساندند 

كرد عده زيادى در دوران قبل از انقلاب وقتى كه ساواك افراد انقلابى را دستگير مى

 كردند.از آنها هرگز لب به كشف اسرار مبارزان نمى

شد ن شكنجه مىشدهرچه بوسيله صداميااى اسير مىدر دفاع مقدس نيز وقتى رزمنده

اى به خاطر اين استقامت،به شد.و عدهحاضر به گفتن اسرار نظامى براى آنان نمى

 شهادت رسيدند.
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 چشم چرانى

 قل للِمؤُمنين يغَضُّؤ من ابصارهِِم ويحفظوا فُروجهَُم . . . »

 (1). «ن ابصارِهِنَّ ويحفظنَ فروجهنَُّقُل للِمؤُمِنات يغَضضُنَ مِ

خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نبايد چشم 

هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذّت بردن چرانى كنند، نبايد نگاه

رر فرموده به يكديگر نگاه كنند . خداوند سبحان يك وظيفه خاص هم براى زنان مق

است وآن اين است كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه 

اى گرى ودلربايى نپردازند، به هيچ وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل و رنگ و بهانه

 كارى نكنند كه موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند .

شود . و در ان به سبب ووسيله آن انجام مىچشم انسان از اعضايى است كه بيشتر گناه

سخنان بزرگان دين آمده كه هركه بتواند چشم خود را كنترل نمايد، از بسيارى از 

 گناهان خود را دور نموده است . 

يكى از گناهان چشم، چشم چرانى وهيز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است . چه 

 رف زن نسبت به مرد نامحرم .از طرف مرد نسبت به زن نامحرم وچه از ط

آله در كوچه مشاهده كرد كه وعليهاللهآمده است كه جوان عربى در زمان پيامبر صلى»

آيد ! اين جوان شروع به چشم چرانى به زن نمود بطورى كه زن جوانى از روبرو مى

حواسش پرت شد ومتوجه استخوانى كه درسوراخ ديوار فروشده بود، نشد واستخوان 

اش اصابت كرد وخون جارى شد ! جوان با همين حالت نزد پيامبر بعنوان طبيب ونهبه گ

الهى رفت وماجراى اين حادثه را گفت . حضرت فرمود: همانا نگاه به نامحرم تيرى از 

 (2)«.تيرهاى شيطان است



چشم انسان ماننددوربين بسيار قوى فيلمبردارى است كه همه صحنه هارا علاوه برنشان 

كند وبسيارى از خوابها ورؤياها و حتى مغز در همان آن، در حافظه ذخيره مى دادن به

 گردد . تصورات آدمى از جهان به همين تصاوير باز مى

 جوانى كه از صبح تا شب چشمش بدنبال زيبارويان در گردش است، اگر درخواب
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ود وخوابهاى شيطانى ببيند، طبيعى است . وهرگاه روز با خوبان و جنب ومحتلم ش

السلام داشته باشد اگر در خواب، صالحان همنشين باشد وتوسلات به معصومين عليهم

 امام زمان)عج(وزيارتگاه ببيند، باز طبيعى است . 

السلام بايارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند روزى حضرت عيسى عليه»

السلام گفت: هركه گناهى مرتكب شده برگردد . همه بجز . موقع دعا، عيسى عليه

اى؟ گفت: خير بجز اينكه يكنفربازگشتند . حضرت به او گفت: توگناهى مرتكب نشده

روزى در حال عبادت بودم كه زنى از مقابلم عبور كرد و من ناخواسته بتماشاى او 

ين كارزشتم، چشم خود را درآوردم وبطرفى مشغول شدم . ناگاه بخود آمدم وبخاطر ا

 كه زن رفت بود، پرتاپ كردم ! 

السلام آمين حضرت فرمود: پس تو دعا كن تامن آمين گويم ! او دعا كرد و عيسى عليه

 (1).«گفت و باران آمد 



هاى پاكى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است . لذا وقتى يكى از نشانه

السلام آمد وگفت: پدرم تورا به خانه دعوت سلام نزد موسى عليهالدختر شعيب عليه

السلام چند قدمى بدنبال دختر كرده ومرا فرستاده تا تورا راهنمائى كنم . موسى عليه

روم كنيم . پس من جلو مىرفت وگفت: ما خاندانى هستيم كه پشت سر زن نگاه نمى

 (2)با انداختن سنگ علامت بده ! وتو از پشت سر بيا وهركجا نياز يه راهنمائى شد،

ايم واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائيها اگر چشم را كنترل نكنيم، دل را گرفتاركرده

 خواهد زد . 

  هرآنچه ديده بيند دل كند ياد   زدست ديده ودل هردو فرياد 

 زنم برديده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نيشش زفولاد 

هاى بزرگ وطولانى به ارمغان آورده است . اهى كه بدبختىچه بسيار نگاههاى كوت»

ازدواجهائى كه با يك نگاه شروع شده وعاقبت در مدت كوتاهى با يك نگاه ديگر به 

 .«شود طلاق كشيده مى

السلام : هركه نگاهش به نامحرمان زياد باشد، فكرش دائماً مشغول خواهد على عليه»

 .«بود 

 بگو چشم خود را بر حرام ببندند وعورت خوداز حرام اى رسول ! به مردان مؤمن»
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حفظ كنند كه اين مسئله براى پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو كه 

 (1).«م حفظ كنند . . چشمهاى خود را برحرام ببندند وعورت خود را از حرا

آله : هيچ وسيله براى پاكى باندازه پاك بودن چشم وبستن آن وعليهاللهرسولخدا صلى»

بر روى حرام نيست . كه هركه چشم خود را بر حرام بست، خداوند سبحان به دلش 

 «دهدتوفيق مشاهده عظمت الهى را مى

ام پرُ كند، خداوند سبحان آله : هركه چشمش را از حروعليهاللهرسولخدا صلى»

روزقيامت چشمش را از آتش پركند، مگر اينكه توبه كند و ديگر عمل حرام راانجام 

 (2).«ندهد 

در روايت است كه هركه به نامحرمى برخورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او »

ر برگرفت و ديگر نگاه نكرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعينى بازدواجش د

كنند( واگر براين صفت آورند)واگر زن باشد از نعمتهاى بهشت برايش ذخيره مىمى

چشاند وملكوت خود خوب مداومت كند، خداوند سبحان شيرينى مناجاتش را به او مى

 (3).«كند را بردلش باز مى

آله : سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى كه چشمش را از وعليهاللهپيامبر صلى»

 (4)«ركندحرام پ

 (5)«آله : كسى كه به عورت ديگرى نگاه كند، ملعون استوعليهاللهپيامبر صلى»

آله : اگر از آسمان بيافتم ودونيم شوم برايم بهتر است كه به عورت وعليهاللهپيامبر صلى»

 (6)«كسى نگاه كنم و يا كسى به عورت من نگاه نمايد
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 اسراف و تبذير

 (1)«.مْ يقَتُْروُا وَكَانَ بيَنَْ ذلكَِ قَوَاماًوَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقوُا لمَْ يسُْرِفوُا ولََ»

كنند، اسراف نكرده وبخل هم نورزيده بلكه مؤمنين آنانى هستندكه وقتى خرج مى»
 .«كنند حدوسط را رعايت مى

آدمى در شبانه روز براى رفع احتياجات خوراكى وپوشاكى، جنسى، رفت وآمدو . . . 

ى پوشيدن وهمسربراى آرامش ورفع غريزه خود، بايد غذا براى خوردن ولباس برا

 ومركب سوارى داشته باشد . جنسى

تواند از اين نعمتها استفاده كند؟ حد انسان بعنوان خليفه خدا در زمين تا چه حد مى

تواند از غريزه جنسى مشروع استفاده واندازه خوردن چقدر است؟ تا چه اندازه مى

 كند؟ لباس تا چه اندازه؟ 

 ن در قرآن كريم اندازه آنرا معين كرده وفرموده است كه: خداوند سبحا



 «31»وَكلُُوا وَاشْرَبوُا ولَاَ تسُرِْفوُا إِنَّهُ لاَيُحبُِّ الْمسُرْفِيِنَ

 (2).«بخوريد وبياشاميد ولى اسراف نكنيد »

السلام : خوردن وآشاميدن وپوشيدن وازدواج وسوار مركب شدن اگر امام صادق عليه»

 فرموده است:141ى باشد، حلال والاّ حرام است چون خدادر سوره انعام آيهبا ميانه رو

 (3).«اسراف نكنيد كه خدا مسرفين را دوست ندارد 

 علامتهاى اسراف

آله : از علامتهاى اسراف آنستكه آنچه درشان او نيست وعليهاللهرسولخدا صلى»

  (4)«خردنيست مىپوشد وآنچه در شأن او خورد وآنچه در شأن او نيست مىمى

 السلام : كمترين حد اسراف آنستكه اضافه آب را دور بريزى و يا لباسامام صادق عليه»
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 (1)!«رون را درخانه بپوشى و يا لباس تميز را در محل كثيف بپوشى مخصوص بي



السلام : اگر چيزى را در غير طاعت الهى كنى، اسراف وتبذير است امام صادق عليه»

 (2).«وكسى كه در راه خير خرج كند، او ميانه رو است 

تاده است، السلام ديدند كه مقدارى ميوه نيم خورد در خانه افروزى امام صادق عليه»

ها گرسنه هستند، ناراحت شدند و به غلامان خود فرمودند: اگر شما سير هستيد، خيلى

 (3).«پس اينهارا به محتاجان بدهيد 

 اگر انسان كنار دريا باشد باز اگر آب اضافى را دور ريخت، مسرف است . 

سطلهاى شود ولى مقدارى از آن به چه بسيار غذاهاى كه با زحماتى پخته وآماده مى

 گردد . زباله منتقل مى

طبق آمار سى سال پيش: يكماه غذاى دور ريخته مردم آمريكا براى خوردن »

هفتصدميليون نفر در يكروز كافى است . همچنين هرسال سه ميليارد دلار خرج سگها 

 شود . ثريا پهلوى قبل از مردن وصيت كرد كه ثروتش خرج سگهاى پاريس شود ! مى

 «شودهاى الكلى مىميلياردفرانك صرف نوشابه335نه درفرانسه روزا

 شود . شود كه شصت درصد آن مصرف نمىدركشورما ميلياردها تومان صرف نانى مى

 ميلياردها تومان صرف تهيه سيگار ودود كردن آن ميشود . 

هاى موسيقى كه هيچ بار ها وجشنوارهميلياردها تومان صرف جشنهاى آنچنانى عروسى

 گردد . ثبت ندارد، مىفرهنگى م

دو دختر مسلمان فرانسوى كه به ايران آمده بودند و در بعضى از مراسمات جشنها »

ايد، همه چيزتان خوب است شركت كرده بودند، اظهار داشتند: شما كه انقلاب كرده

توانيد هزينه اين كنيد درحالى كه مىغير از مراسم عروسيتان ! كه خيلى اسراف مى

 .«ف خريد وسائل زندگى عروس وداماد نمائيد جشنهارا صر



 هر مسلمانى مخصوصاً پدر و مادر وظيفه دارند كه در همه مصارف زندگى حد»
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متعارف را رعايت كنند كه اسراف باعث از دست رفت نعمتهاى حلال دنيوى و باعث 

 .«شود عذاب اخروى مى

السلام دركوچه به تكه خرمائى برخوردند . به غلامشان فرمودند يكروز امام سجاد عليه»

خرما  كه تكه خرما را به منزل ببرد تا امام آنرا استفاده كنند . وقتى بخانه رفتند . امام تكه

 را خواستند .

را خوردم . امام خوشحال شدند واورا آزاد كردند . وقتى غلام گفت كه من خود آن

اصحاب گفتند بخاطر اين كار كوچك او را آزاد كرديد؟ فرمود: او بخاطر اين عملش 

به بهشت خواهد رفت و من نخواستم كسى را كه بهشتى است، بعنوان غلام نگه دارم 

».(1) 

السلام : هرساختمانى كه بيش از مقدار نياز باشد، درآخرت و بال عليه امام صادق»

 (2)«.شودگردن صاحبش مى



السلام راجع به مردى كه لباسهاى مختلفى دارد و اسحاق بن عمار از امام صادق عليه»

چند تاى از آنان را براى پوشاندن بدن خود وچندتا براى زينت كردن وشيك شدن 

ف است؟ فرمود: خيراسراف نيست ! زيرا خداوند سبحان در قرآن قرار داده آيا اسرا

 (3)كريم فرموده است: هركه زندگيش وسعت دارد باندازه توانائيش خرج كند

السلام : سه چيز نجات دهنده انسان است: ترس از خدا در آشكار وپنهان، امام باقر عليه»

 «دى وغضبميانه روى در خرج در سختى وراحتى، سخن به عدل در خشنو

هاى ناسالم است . يكى از علل اسراف وتبذير)ريخت وپاش(چشم وهمچشمى»

مثلاًفلان كسَ در عروسى فرزندش به نوازنده ها اينقدر داد، منهم بايد در عروسى 

فرزندم نوازنده بياورم وبيشتر بدهم ! در حالى كه اصل دادن پول به مطرب ونوازنده ها 

 .«مورد اشكال بوده وحرام است 
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 بخش چهارم: آداب و سنتهاى اسلامى در قرآن وحديث 

(595) 



 

ا مِمّا فِي الأرَضِ حلَالاً طَـيِّباً ولَا تتََّبعُِوا خُطوُاتِ الشَّيْطانِ إِ نَّهُ لكَمُْ عدَُوٌّ يا أَيُّها النّاسُ كلُُو

 (1)مُبِـينٌ

يعنى اى مردم غذاى حلال و پاكيزه زمين را بخوريد و از گامهاى شيطان پيروى نكنيد 

 كه او دشمن آشكار شماست . 

 دستورات غذايى در باره حفظ سلامتى 

قط دين آخرت نيست بلكه دين دنيا هم است و براى همه مراحل يك زندگى اسلام ف

هايى دارد از جمله درباره پزشكى سلامت، مطالبى كه با سالم و سعادتمند توصيه

خوانى دارد، گفته است . كه به قسمتى از اينها اشاره هاى علوم پزشكى همآخرين يافته

 شود . مى

 بى نيازى از پزشك

 (2)وَلا تعَثَْوْا فـِي الأرضِ مُفْسدِِينَ. رَبوُا منِْ رِزْقِ اللهّكلُُوا وَاشْ

 يعنى از روزى خدا بخوريد و در زمين فساد نكنيد .

 السلام :السلام خطاب به امام حسن عليهامير مؤمنان على عليه»

 نياز شوى، چهار امر را رعايت كن ! خواهى كه سالم بمانى و از پزشك بىاگر مى

اى، از غذا دست بكش ! سوم: گر به غذا ميل ندارى نخور ! دوم: هنوز سيرنشدهاول: ا

 (3)!«غذا را كاملاً در دهان جويده نما ! چهارم: قبل از خواب، غذاى حاجت كن 

 چاقى



كنند، چاق هايى كه براى ذبح، چاق مىالسلام : بدنتان را مانند خوكامام ششم عليه»

 (4)!«ننمائيد 

 روغن وپيرى ! 

 (5).«السلام : از روغن در سن پيرى خوددارى كنيد امام ششم عليه»

  (6).«السلام : هرگاه به سن پنجاه سالگى رسيديد، شبها روغن نخوريد امام ششم عليه»
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 غذاى مؤمن وكافر



خورد و كافر در هفت آله : مؤمن در يك شكم چيزى مىوعليهاللهخدا صلىرسول»

  (1)!«خورد شكم چيزى مى

زد ! حضرت آله آمد كه آروغ مىوعليهاللهابوجحيفه در حالى خدمت پيامبر صلى»

باشد ! ابوجحيفه تر مىقيامت گرسنهفرمود: آروغ نزن كه هر كه در دنيا سيرتر است، در 

 (2).«از آن به بعد تا رحلتش غذاى سير نخورد 

 دعواى زن وشوهر

السلام به شهرى رسيد . زن و مردى كه با هم نزاع آمده است: حضرت عيسى عليه»

داشتند، نزد او آمدند . حضرت علتّ نزاعشان را پرسيد . مرد گفت: اين همسر من است 

رسد، طراوت شده و كهنه به نظر مىهستم . امّا چون صورتش بى و من از او راضى

خواهى صورتت با طراوت گردد؟ خواهم از او جدا شوم ! حضرت به زن فرمود: مىمى

 گفت: آرى ! حضرت فرمود: 

آيد و آب خورى، سير مخور ! زيرا غذاى زياد در معده به جوش مىهرگاه غذا مى

 برد ! صورت را مى

 (3).«كرد و رويش با طراوت شد آن زن چنين 

 شكم پر ! 

 (4).«شود با سيرى غذا خوردن، موجب مرض برص و پيسى مى

 (5)!«السلام : هيچ چيز به اندازه شكم پُر نزد خدا مبغوض نيست امام پنجم عليه»

 (6).«دارد السلام : خداوند تبارك وتعالى پرُخورى را دشمن مىامام ششم عليه»
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 راه رفتن وغذا

 (1)!«السلام : هيچ گاه در حال راه رفتن غذا نخور مگر مجبورباشى امام ششم عليه»

است آله : غذا خوردن در بازار و در حال راه رفتن از پسَتىوعليهاللهخدا صلىرسول»

»!(2) 

 اهميت شام

اى نان خشك باشد، ترك نكنيد كه باعث السلام : شام را اگرچه تكهامام هفتم عليه»

 (3).«شود قوّت بدن و قوّت جماع مى



دكى، ترك نكنيد . به آله : شام را ولو با خوردن خرماى انوعليهاللهخدا صلىرسول»

ترسم امّتم به خاطر ترك كردن شام زود پير شوند ! زيرا شام براى درستى كه من مى

 (4).«پير و جوان، قوّت آوراست 

آورد و سزاوار است كه افراد مسنّ با السلام : نخوردن شام، پيرى مىامام ششم عليه»

 .«شكم پُر بخوابند 

اد مسنّ خوب نيست كه با شكم خالى بخوابند . و اگر با السلام : براى افرامام ششم عليه»

 (5).«شكم پُر بخوابند، برايشان بهتر است 

السلام : هرگاه شخصى پا به سنّ گذاشت، شام خوردن را ترك نكند . امام رضا عليه»

 (6).«گردد زيرا خوردن شام باعث خواب آرام و خوشبو شدن دهان مى

خشكد كه ديگر خوب كه شام نخورد، رگى از بدنش مىالسلام : كسى امام ششم عليه»

 (7).«شود نمى

 (8).«تر است السلام : شام از غذاى روز نافعامام ششم عليه»
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 صبحانه

السلام آمد و از درد و زخم معده شِكوه كرد . امام شخصى خدمت امام ششم عليه»

فرمود: صبحانه وشام بخور ! ولى در بين اين دو چيزى نخور ! كه خدا در توصيف 

 « وعَشَِـيّاً وَلهَُمْ رِزْقهُمُْ فِـيها بكُرَْةً»فرمايد: غذاخوردن اهل بهشت مى

 (1).«مشغولند صبح و شام به رزق الهىيعنى: 

السلام : هرگاه نماز صبح را خواندى، نان بخور تا بوى دهانت خوش و امام ششم عليه»

حرارت آرام شود و دندانهايت محكم و لثه ات سفت و روزيت جذب و اخلاقت 

 (2).«خوب گردد 

 شروع وختم غذا

 (3).«كنيم غذا را با نمك شروع و با سركه ختم مى السلام : ماامام ششم عليه»

 خلال

 (4)!«السلام : با چوب انار و ريحان، خلال نكنيد امام رضا عليه»

السلام : از آداب خلال آن است كه زبان را در دهان بگردانى و هر چه امام ششم عليه»

 .«بيرون بريزى  ها بيرون آمد،يافتى بخورى، سپس خلال نمائى و هر چه از لاى دندان



 نان ونمك

آله : سه لقمه نان و نمك قبل از غذا، انسان را از هفتاد و دو وعليهاللهخدا صلىرسول»

 (5).«دهد مرض كه از جمله آنها ديوانگى و جذام و پيسى است، نجات مى

 آب زمزم و باران

 (6)«اش شفاء است .آله : آب زمزم براى خورندهوعليهاللهخدا صلىرسول»
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 (1).«كند السلام : آب باران بخوريد كه بدن را تميز و دردها را برطرف مىعلى عليه»

 ها و خوراكيهايوهفوائد م



 ميوه نوبر

ها را در اول به بار نشستنشان بخوريد كه باعث صحتّ آله : ميوهوعليهاللهخدا صلىرسول

 (2).«آورد هاست و در آخرشان نخوريد كه براى جسم مريضى مىبدن و دور شدن غم

 گوشت گاو و . . . 

و گوشت گاو، باعث كم  السلام : زياد خوردن گوشت حيوانات وحشىامام رضا عليه»

شود و زياد شدن عقل، زياد شدن حيرت فهم و نارسابودن ذهن و كثرت فراموشى مى

 (3).«شود خوردن تخم مرغ، باعث طحال و باد معده مى

كند و اگر با بر شما باد به خوردن ماهى ! كه اگر بدون نان بخوريد شما را كفايت مى»

 (4).«تان گواراست نان بخوريد، براى

 (5).«نمايد السلام : برخوردن ماهى مداومت نكنيد كه بدن را ضعيف مىعلى عليه»

خورد، خوب است قبل از خواب، خرما يا السلام : كسى كه شب ماهى مىمعصوم عليه»

 (6).«عسل بخورد تا دچار فلج نشود 

 سيب ترش وگشنيز

 (7).«شود شى مىالسلام : خوردن سيب ترش و گشنيز، باعث فراموامام هفتم عليه»

 سبزى

 (8).«السلام : هر چيزى زينتى دارد و زينت سفره، سبزى است امام ششم عليه»

 

 



 63/453.بحارالانوار 1

 .62. بحار، ج  2

 .66. بحار، ج  3

 . حلية المتقين. 4

 . حلية المتقين. 5

 59/281.بحارالانوار 6

 73/319بحارالانوار-. حلية المتقين 7

 63/199بحارالانوار-ق. مكارم الاخلا 8

(600) 

 
السلام بودم . حضرت سفره طلبيد . گويد: خدمت امام رضا عليهاحمدبن هارون مى»

 وقتى سفره آوردند، سبزى در آن نبود . امام به غلام فرمود: 

 خورم؟ سبزى بياور ! اى كه سبزى نباشد، غذانمىدانى من بر سر سفرهمگر نمى

 (1).«ع به خوردن نمود غلام سبزى آورد و امام شرو

 اسفند

روايت شده كه پيامبرى از ترسو بودن امتّ خود به خدا شكايت برد . به او وحى شد »

 (2).«شود كه: به امتّ خود امر نما تا اسفند بخورند كه باعث شجاعت مى



 (3).«خواهد مريض نشود، زيره را با ماست بخورد السلام : هركه مىامام رضا عليه»

 پياز

آله : هرگاه به شهرى و يا محلّى وارد شديد از پياز آن منطقه وعليهاللهخدا صلىولرس»

 (4).«شود هاى آن منطقه از شما دور مىبخوريد، مرض

هارا كند، لثهالسلام : پياز داراى خواصّ زير است: بوى دهان رانيكو مىامام ششم عليه»

كند، دردها را را با طراوت مى كند، صورتنمايد، آب نطفه را زياد مىمحكم مى

 (5).«برد كند و تب را مىدهد، اعصاب را تقويت مىتسكين مى

 عدس

روايت شده كه پيامبرى از بنى اسرائيل، از قساوت دل و كمى اشگ به خدا شكوه »

 كرد . خداوند سبحان وحى فرمود: 

 عدس بخور ! 

 (6).«شمش زياد شد چون به خوردن عدس پرداخت، قلبش رقتّ پيداكرد و اشگ چ
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بن تيهان  ود كه عبداللهّآله در سجاده خود نشسته بوعليهاللهخدا صلىيك روز رسول»

نشينم و به سخن شما گوش فرا ! من بسيار خدمت شما مى آمد و گفت: يا رسول اللهّ

 آيد؟ ام نمىكنم و گريهدانم چرا رقتّ قلب پيدانمىدهم . ولى نمىمى

ريزد و هفتاد بخشد و اشگ را فرو مىحضرت فرمود: عدس بخور كه قلب را رقتّ مى

 (1).«اند ركّ جستهپيامبر به آن تب

 برنج

ها را گشاد و بواسير را السلام : برنج خوراكى خوبى است . زيرا رودهامام حسين عليه»

خوريم كه به برنج و آب فرات دسترسى دارند برد . ما به اهل عراق غبطه مىاز بين مى

».(2) 

ده است و هم ضرر ! رويد هم داراى فاياى كه مىآله : هر دانهوعليهاللهخدا صلىرسول»

 (3).«به غير از برنج كه در او فايده است و ضررى نيست 

 انگور سياه

السلام : نوح از غم و اندوه به خدا شكايت كرد . خداوند سبحان به امام ششم عليه»

 (4).«برد اووحى كرد كه انگور سياه بخورد كه غم را مى



 سيب

برد و در تا بخوريد كه رطوبت معده را مىآله : سيب را ناشوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (5).«جاى ديگر فرمود: يكى از عوامل سلامتى، خوردن سيب در سحر است 

هايشان دانستند در سيب چه فوايدى است، مريضالسلام : اگر مردم مىامام ششم عليه»

 (6)!«كردند را فقط با سيب درمان مى

ان را با سيب معالجه كنيد كه سيب از تمامى دارتهاى تبالسلام : مريضامام ششم عليه»

 داروها
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 (1).«براى تب بهتر است 

 انار



 (2).«فرمود عه، انار ميل مىالسلام هر شب جمامام صادق عليه»

 (3).«السلام : به بچه هايتان انار بخورانيد تا زودتر زبانشان باز شود على عليه»

 (4).«السلام : ميوه صد و بيست رنگ دارد كه سَروَر آنها انار است امام پنجم عليه»

بخورد،  شود و اگر سير انارالسلام : اگر گرسنه انار بخورد، سير مىامام رضا عليه»

 (5).«باشد برايش گوارا مى

 پنير

اند و اگر به السلام : گردو و پنير اگر با هم خورده شوند، داراى فايدهامام ششم عليه»

 (6).«تنهائى خورده شوند، ضرر دارند 

 السلام درباره پنير سؤال كرد . امام فرمود: شخصى از امام صادق عليه»

 درد بى درمان است ! 

رفت و ديد بر سفره امام پنير است ! پرسيد: جانم به فدايت ! صبح  شب خدمت امام

درمان است ! در حالى كه بر سر سفره شما پنير است؟ راجع به پنير فرموديد، درد بى

فرمود: پنير در موقع صبح ضرر دارد . ولى در شب، نافع است و آب پشت را زياد 

 (7).«كند مى

 كباب برگ ! 

 (8).«برد م : كباب تب را از بين مىالسلاامام ششم عليه»

 (9).«باشيم آله : ماپيامبران، گوشتخوار و طرفدار گوشت مىوعليهاللهخدا صلىرسول»

 السلام : هر كه گرفتار ضعف قلب يا ضعف بدن شود، گوشت بره با شيرامام ششم عليه
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 (1).«بخورد 

 السلام به من فرمود: چرا رنگت زردشده است؟ گويد: امام رضا عليهيونس بن بكر مى»

عارضم گشته است . فرمود: گوشت بخور ! منهم گوشت خوردم . پس  گفتم: كسالتى

 از يك هفته، حضرت مرا به همان حال سابق ديد . فرمود: مگر نگفتم گوشت بخور؟ 

عرضه داشتم . من از آن روزى كه شما امر فرموديد، چيزى جز گوشت نخوردم ! 

 فرمود: 



 و بخور !  چگونه خوردى؟ گفتم: به صورت پخته ! فرمود: كباب كن

بعد از يك هفته امام به دنبال من فرستاد . من خدمت آقا رفتم،  -منهم چنين كردم .  -

 در حالى كه خون به صورتم دويده بود ! حضرت وقتى مرا ديد، فرمود: 

 (2).«خوب شدى 

 (3).«آله : بهترين غذاى دنيا و آخرت، گوشت است وعليهاللهخدا صلىرسول»

 (4).«آله : سرآمد غذاهاى دنيا و آخرت، گوشت و برنج است وعليهاللهخدا صلىرسول»

السلام : بر شما باد به خوردن گوشت ! زيرا گوشت از گوشت به دست على عليه»

شود . كسى كه چهل رور گوشت نخورد، آيد و گوشت باعث روئيدن گوشت مىمى

 (5).«شود بد اخلاق مى

السلام بودم . هر روز نزده روز خدمت امام باقر عليهگويد: در ماه شعبان، پازراره مى»

 (6).«غذا گوشت بود و نديدم كه يك روز گوشت نباشد 

السلام : بهترين نوع گوشت، گوشت پشت حيوان است . و فرمود: امام ششم عليه»

 (7).«روغن گاو شفاء و شيرش دواء و گوشتش درد است 

 ىدرباره حفظ سلامت 7دستورهاى ائمه معصومين

 سرما

پرهيز كنيدولى از آخرسرما، پرهيز لازم  -زمستان-السلام : از اوّل سرماامام ششم عليه»

 سوزاند وكند كه اوّل سرما درختان را مىنيست . زيرا سرما در بدن مثل درختانعمل مى
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 (1).«شود آخر سرما باعث توليد گُل و گياه مى

دنتان مثل آله : از سرماى بهار استقبال كنيد كه نسبت به بوعليهاللهخدا صلىرسول»

كند . ولى از سرماى زمستان دورى كنيد كه همان بلايى را كه سر درختان عمل مى

 (2).«آورد آورد، بر سر شما مىدرختان مى

 رساله ذهبيه

هاى حفظ سلامتى السلام رساله ذهبيه را به درخواست مأمون در زمينه راهامام رضا عليه»

 نمائيم : اره مىها نوشت كه به بعضى از مطالب آن اشانسان

خواهد از درد مثانه بنالد، حتىّ يك لحظه هم پيشابش را نگاه ندارد اگر كسى كه نمى

اش آزار و آسيب ببيند، خواهد معدهچه بر پشت اسبى سوار شده باشد ! آنكسَ كه نمى

نوشند، به موقع صرف غذا، تا بعد از غذا آب ننوشد . زيراآنان كه همراه با غذا، آب مى

ضه رطوبت وضعف دستگاه گوارشى مبتلا خواهند شد . هر كه از سنگ مجرا و عار



ترسد، نبايد در هنگام انزال منى، آن را در مجرايش نگاه دارد ! كسانى كه به شاشبند مى

ضعف حافظه دچارند، بهتر است همه روزه، هفت مثقال كشمش سياه، ناشتا بخورند و 

ابانده شده است، را با كمى خردل، در ضمن روزانه سه تكهّ زنجبيلى كه در عسل خو

غذاى روزانه خود بخورند . و براى تقويت نيروى فكرى، خوبست همه روزه، سه دانه 

نشود، هر شب خواهد دچار درد گوشهليله با نبات كوبيده بخورند . *اگر كسى مى

 هنگام خواب مقدارى پنبه در گوشش بگذارد . *كسى كه از بزرگ شدن لوزتين خود

بيمناك است، بهتر است بعد از خوردن شيرينى با سركه قرقره كند . *كسى كه 

هاى دربسته و دم كرده، خواهد از بيمارى يرقان در امان باشد، در تابستان به اتاقمى

پيش از تهويه هواى اتاق، وارد نشود و در زمستان يك مرتبه ازاطاق گرم به هواى سرد 

با هواى تازه مأنوس گردد بعد برود . . *آنان كه از نرود . بلكه صبر كند تا بدنش 

اى يكبار سير بخورند . * كسى ترسند، هفتهبادهاى دردناك و شديد در بدن خود مى

مند است، قبل از خوردن شيرينى، كمى نان بخورد . *افراد لاغر كه به دندان خود علاقه

 اندام و افراد گرسنه، بايد از حركت شديد و طولانى

 

 59/271.بحارالانوار 1

 .62. بحار، ج  2

(605) 

 
مفيد است . *از آبهاى شور در گرماى زياد بپرهيزند . ولى اين عمل براى افراد چاق

شوند . و آبهاى برف و يخ، پرهيز كنيد كه داراى حجم سنگين بوده و باعث يبوست مى

سبك، گوارا و مفيد  كنندولى آب باران،مطلقاً فاسد هستند و براى بدن توليد فساد مى



به شرطى كه در گودالها، زياد نماند . *آميزش در اول شب، به خاطر سنگين بودن است

هاى قولنج، لقوه، فلج، نقرس، سنگ مثانه، سلس البول، فتق، معده، باعث توليد بيمارى

شود و نبايد بعد از آميزش، به يكباره برخيزد . بلكه بينى مىضعف چشم و نزديك

پهلوى راست بماند . سپس برخاسته، ادرار نمايد و بعد از غسُل، مقدارى عسل  مدتى به

 (1).«صاف شده بخورد 

 السلام به شرح زير است: قسمت ديگرى از رساله ذهبيه امام رضا عليه»

نخستين ماه بهار، ماه آذار رومى )فروردين( سى روز است . در اين ماه، بايد غذاهاى 

نيم پخته( خورد و نبايد پياز، ريحان، پونه و ترشى خورد . لطيف مانند گوشت سفيد )

در ماه دوم بهار كه نيسان رومى )ارديبهشت( است، ماه سى روز بوده و روزها 

آيند و بادهاى شرقى گردد . خونها به حركت مىتر مىشود و مزاجها قوىتر مىطولانى

شكار خورد ! آميزش وزد . در اين ماه خوب است، غذاهاى كباب شده و گوشت مى

ضرر است . درماه سوم بهار به نام ايار )خرداد( كه سى و يك روز است، ،بادها نيز بى

شوند . در اين ماه، بايد از خوردن غذاهاى شور و گوشتهاى سنگين صاف و لطيف مى

مانند گوشت گاو و همچنين شير، خوددارى كرد . استحمام در اول روز، خوبست . 

از خوردن غذا، ورزش كرد . در ماه چهارم بنام حزيران )تير( كه سى ولى نبايد قبل 

روز است، از تلاشهاى خسته كننده و خوردن غذاهاى چربى دار و زياده روى در 

مصرف آن، خوددارى شود . نبايد مُشك و عنبر را بو نمايند . ولى خوردن حبوبات 

ند خيار و خيارچه شير خشت و هاى سبز مانسرد مزاج مثل كاسنى، بقلة الحمقاء و ميوه

هاى آبدار و ترشيها، نافع است و خوردن گوشت بزغاله و گوساله و گوشت ميوه

پرندگان و شير گوسفند تازه زائيده و ماهى تازه، خوب است . در ماه پنجم 

تموز)مرداد( خوردن آب سرد به يك نفس و خوردن چيزهاى آبكى و غذاهاى بنام

 ه ششم به نام آب )شهريور( كه سى وزود هضم، خوبست . در ما
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شود و بايد با يك روز است، بادهاى مسموم زياد شده و زكام در شبها فراوان مى

غذاهاى سرد كننده، مزاج را اصلاح نمود . غذاهاى سبك و زود هضم، شير جوشيده 

ش نمود . ورزش را بايد كم كرد و خوبست شده خوبست و نبايد در اين ماه آميز

گلُهاى سرد مزاج را بو نمايند . در ماه هفتم به نام ايلول )مهر( كه سى روز است، هوا 

شود . خوردن شيرينى، گوشت بزغاله يك ساله و برّه خوبست . ولى نبايد پاكيزه مى

مايد . از گوشت گاو بخورد و در خوردن كباب زياده روى نكند . زياد استحمام نن

خوردن خربزه و خيار، خوددارى نمايد . در ماه هشتم بنام تشرين اول )آبان( كه سى و 

وزد . آميزش مناسبست . خوردن گوشت يك روز است، بادهاى مختلف و باد صبا مى

دار وانار ترش و ميوه بعد از غذا، خوبست . بايد كم آب خورد و ورزش در اين چربى

ه نهم بنام تشرين دوم )آذر( كه سى روز است، باران فصلى، قطع ماه، مفيد است . در ما

شود . موقع شب، نبايد آب خورد . آميزش و حمام را تقليل كند . در صبح يك مى

ليوان آب گرم، سر بكشد . كرفس و نعنا و جرجير، نخورد . در ماه دهم به نام كانونِ 

شود و و سرما زيادتر مى وزداول )دى( كه سى و يك روز است، بادهاى شديد، مى

مثل ماه قبل عمل نمايد . نبايد غذاهاى مرطوب بخورد . بايد غذاهايى را كه هم 

ظاهرش و هم طبعش گرم است، بخورد . در ماه يازدهم به نام كانون دوم )بهمن( كه 

سى و يك روز است، بهتر است، آب گرم را به يك نفس سر بكشد . آميزش خوبست 

رم و كرفس و جرجير و سير و پياز كوهى، مفيد است . استحمام در . خوردن حبوبات گ

اول صبح، مناسب است . در اين ماه از خوردن شيرينى و ماهى تازه و شير، خوددارى 



نمايد . در ماه دوازدهم به نام شباط )اسفند( كه آخرين ماه ِسالِ رومى است و بيست و 

شود . در اواخر اين ران، زياد مىوزد . ريزش باهشت روز است، بادهاى مختلف مى

آورند . خوردن پياز، سير، گوشت پرنده و شكار و ميوه ماه، سبزيها سر از خاك در مى

خشك، خوبست . كمتر شيرينى بخورد . آميزشِ زياد بد نيست ! حركت و ورزش هم 

 (1).«خوبست 

است از السلام : زُكام )سرماخوردگى يا حساسيت فصلى ( كارى امام ششم عليه»

كارهاى خدا و لشگرى است از لشگرهاى خدا، كه خداوند سبحان به خاطر مرضى كه 

 (2).«فرستد، تا آن مرض را نابود كند در انسان است، اين لشگر را مى

 

 

 السلام .. طب الصادق والرضا عليه 1

 107ترجمه طب النبى والصادق /-. حلية المتقين 2

(607) 

 

 7منينچهار دستور از اميرالمؤ

خواهد عمر طولانى داشته باشد، صبحانهخوب بخورد، شب السلام : هركه مىعلى عليه»

 (1).«بعد از غذا بخوابد، با زنان كم مباشرتنمايد و عباىِ)لباس(سبك بر تن كند 

كند: خوردن گوشت السلام : چهار چيز قبل از پيرى، انسان را پير مىامام ششم عليه»

 (2)!«م، صعود به درجات بالا و مباشرت با پيرزنان سرخ كرده، پيشوائى مرد

 تأثيرات امور معنوى در سلامتى



گذارد . اگر از غذاى پاكيزه و حلال و يقينا غذا در روحيات انسان اثر مثبت و منفى مى

طيب استفاده شود اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر 

گذارد . همچنين روزه گرفتن، با طهارت غذا خوردن، ذكر ىمنفى بر معنويات انسان م

هاى كليدى الهى بر زبان جارى نمودن، به فقرا كمك كردن در سلامتى انسان نقش

 نمايند . بازى مى

 به داستانى در اين زمينه توجه فرمائيد: 

 غذاى نجس

غذا مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه يكى از محترمين جهت صرف »

دعوت شد . سر سفره ميزبان متوجه شد كه مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره 

شود كه احتمالاً اشكالى شرعى در خورد . از آنجا كه مرد پارسايى بود متوجه مىنمى

بيند كه اشكال از اين كند و مىتهيه اين خورش است . ابتدا از خانواده خود سؤال مى

گويد كه اين گوشت را از شخصى رود، قصاب مىاب مىناحيه نيست . سپس سراغ قص

خريده است و خود ذبح ننموده است . به ناچار سراغ فروشنده گوشت به قصاب 

 كندهاى را انكار مىپرسد . او ابتدا وجود هر گونه شبهرود و مسئله را از او مىمى

كه آن را در صحرا گويد ما گوسفند چاقى داشتيم شود مىاما وقتى با اصرار مواجه مى

 به
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جايى بسته بوديم . بعد از چند ساعت كه سراغ او رفتيم ديديم كه حيوان از بس جست 

را خفه كرده است . چون متحمل ضرر  و خيز كرده طناب به گلويش پبچيده شده و او

 شديم تصميم گرفتيم كه سر او را بريده و به قصاب بفروشيم . زيادى مى

پرسد: آقا شنود خدمت مرحوم آخوند رسيده و از ايشان مىميزبان وقتى ماجرا را مى

 شما چطور شد كه از خورش نخورديد؟ 

 (1).«است وجود دارد فرمايد: من ديدم كه در ظرف خورش نجمرحوم آخوند مى

 پرهيز و روزه

 يكى از راههاى سلامتى كنترل شديد كيفيت خوردن است . 

 (2).«آله : معده، خانه دردهاست و پرهيز، ريشه درمانهاست وعليهاللهخدا صلىرسول»

ها، روزه است آله : روزه بگيريد تا سالم بمانيد و زكات بدنوعليهاللهخدا صلىرسول»

».(3) 

آله : برشما باد به روزه گرفتن ! زيرا روزه خون رگها را رقيق وعليهاللهخدا صلىسولر»

 (4).«برد كند و زوايد بدن را از بين مىمى

 غذاى حلال

آله : هر كه از حلال بخورد، ملكى بر بالاى سرش بايستد و وعليهاللهخدا صلىرسول»

 (5).«برايش استغفار كند تا از غذا دست بكشد 

 چهار كلمه نوشته شده بر در سوم بهشت



كند كه وقتى آله روايت مىوعليهاللهخدا صلىدر كشف الغمه از رسول« ره»علامه اربلى 

به آسمان رفتم و خواستم بهشت و دوزخ را ببينم، جبرئيل مرا به سوى بهشت برد و 

اى از كلمههشت در بهشت را ديدم كه بر هر يك چهار كلمه نوشته شده بود كه هر 

 دنيا و آنچه در دنيا هست،
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 همحمد رسول اللّبود: لااله الا اللهّبهتر است . به شرط عمل . كه بر درب سوم نوشته 

ء حيلة وحيلة الصحة فى الدنيا اربع خصال . قلة الكلام و قلة . انّ لكل شى وعلى ولى اللهّ

خواهد چهار مطلب رعايت هركه در دنيا سلامتى مىالمنام وقلة المشى و قلة الطعام . 

 (1)كند . كم حرفى . كم خوابى . كم راه رفتن . كم خورى . 

 تأثير نماز شب

اثر را ذكر كردند از جمله  25آله براى نماز شب وعليهاللهصلىدر روايتى رسول خدا 

 آورد . اين كه براى جسم سلامتى مى



 دعا

آله سؤال شد كه در شب قدر چه دعايى بكنيم؟ فرمود براى وعليهاللهاز رسول خدا صلى

 (2)سلامتى خود دعا نمائيد و سلامتى و عافيت از خدا بخواهيد .

 احترام به نان

السلام : نان را گرامى بداريد كه خداوند عزّ وجلّ آن را از بركات آسمانها عليه على»

فرستاده است . پرسيدند: چگونه گرامى داشته شود؟ فرمود: وقتى نان بر سفره نهادند، 

 (3)!«اعتنايى ننگريد منتظر غذاى ديگر نمانيد و با آن به چشم بى

 رعايت آداب سفره

 بردن نام خدا

 آله : وعليهاللهصلىخدا رسول»

 و اش سر سفره بنشيند و در اول غذا بسم اللهّهر كسى كه هنگام غذا خوردن، با خانواده
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بعد از غذاالحمدللهّ بگويد، قبل از اين كه سفره جمع شود، خداوند سبحان آنها را 

 (1).«آمرزد مى

 وضو

 اش زياد شود، با وضو غذابخورد . خواهد خير در خانهالسلام : هر كه مىعلى عليه»

معنا و فرمود: وقت غذا خوردن، خدا را زياد ياد نمائيد و موقع خوردن غذا، صداهاى بى

از خود در نياوريد ! زيرا غذا نعمتى از نعمتهاى خداوند سبحان است كه بايد شكرش 

 (2).«ورده شود به جاآ

برد . وضو بعد از غذا، آله : وضو قبل از غذا، فقر را از بين مىوعليهاللهخدا صلىرسول»

 (3).«كند غم و اندوه را زائل مى

 خوردن با دست راست

خورد . به آله ديد شخصى با دست چپ غذامىوعليهاللهخدا صلىنقل شده كه: رسول»

 ! او فرمود: بادست راستت بخور 

 توانم با دست راستم بخورم ! آن شخص به دروغ عرض كرد: نمى

از آن ببعد هيچ گاه نتوانست با دست راستش غذا بخورد . گاهى لقمه را با دست راست 

 (4).«توانست كرد كه به دهان بگذارد، نمىبلند مى

شامد السلام : خوب نيست كه انسان با دست چپ غذابخورد و يا آب بياامام ششم عليه»

».(5) 

 دوزانو



آله به پيامبرى مبعوث وعليهاللهالسلام : از زمانى كه حضرت محمد صلىامام ششم عليه»

 (6).«شد، احدى نديد كه او تكيه كرده غذا بخورد 
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 غذاى غير داغ

 (1).«السلام : غذاى داغ بركت ندارد امام ششم عليه»

 اى كميل ! 



السلام خطاب به كميل: اى كميل ! هرگاه خواستى غذا بخورى آن را طول على عليه»

لهى اند، سير شوند و غير از تو، ديگران هم از نعمت ابده تا كسانى كه با تو بر سر سفره

 استفاده برند . 

اى كميل ! هرگاه از خوردن فارغ شدى، خدا را حمد كن و بلند بگو تا ديگران هم 

 خدا را حمد نمايند و اجر تو زيادتر گردد . 

ات را از غذا پُر نكن ! و محلى از آن را براى آب و محلى را براى نفس اى كميل ! معده

 (2)!«كشيدنت بگذار 

آله : چون سفره انداخته ميشود، فرشتگان بر دور آن حلقه ويهعلاللهخدا صلىرسول»

گويند: خدا بركت بر شما و غذايتان گفت، فرشتگان مى زنند . اگر بنده بسم اللهّمى

 گويند: اى فاسق ! بيرون برو كه تو بر اينها تسلطى ندارى ! بفرستد و به شيطان مى

لائكه گويند: اينان مردمى هستند كه خدا به و هنگامى كه بعد از غذا، الحمدللِهّ گفت، م

 آنان نعمت داده و آنها هم شكر پروردگارشان را ادا كردند . 

ولى اگر در اول غذا نام خدا را بر زبان جارى نكرد، فرشتگان به شيطان گويند: اى 

فاسق ! بيا و با ايشان هم غذا شو ! و اگر بعد از غذا حمد الهى نگفت، گويند كه اينها 

 (3)!«ردمى هستند كه خدا به آنها نعمت داد ولى شكر او را فراموش نمودند م

 خوردن چيزهايى كه بر زمين ريخته شده

السلام بودم و ديدم كه بعد از غذا، ارجائى گويد: در خدمت امام صادق عليه عبداللهّ»

شوم ! اينها را دارد حتى كنجد و مانند آن را ! گفتم: فدايت آنچه بر زمين افتاده را بر مى

 داريد؟ فرمود: هم برمى



 

1 . 

2  . 

3  . 
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 (1).«اينها روزى توست و براى ديگران نگذار كه شفاى هر دردى در آن است 

آله : كسى كه تكه نانى را ببيند و آن را بخورد، برايش هفتصد وعليهاللهخدا صلىرسول»

شويد و آن را كنارى بگذارد، هفتاد ثواب است و اگر تكه نان كثيفى را بردارد و ب

 (2).«ثواب دارد 

السلام خرمايى را بر زمين ديد كه غلام حضرت آن را آمده است كه: امام سجاد عليه»

 برداشت . امام به او فرمود: 

آن را نگهدار تا بعد، از تو بگيرم . بعد از تجديد وضو، امام به غلام فرمود كه خرما را 

 را خوردم ! امام به او فرمود: بياور ! عرض كرد: آن

 توانى بروى ! تو به خاطر خدا آزادى و مى

 كنى؟ امام فرمود: به امام گفتند: به خاطر يك خرما او را آزاد مى

آيد كه يك نفر بهشتى چون آن خرما را برداشت و خورد، اهل بهشت شد و من بدم مى

 (3)!«را به عنوان غلام داشته باشم 



 رهرعايت احترام سف

السلام نقل شده كه: آن حضرت به خدّام خود از ياسر و نادر، غلامان امام رضا عليه»

فرمود: من اگر در وقتِ غذا خوردن هم بالاى سر شما بايستم، تا از غذا فارغ مى

 ايد، بلند نشويد ! نشده

 گفتند: مشغولطلبيد و چون به حضرت مىافتاد كه يكى از ما را مىو بسيار اتفاق مى

 فرمود: خوردن است ! مى

 (4).«او را رها كنيد تا غذايش تمام شود 

 شكر نعمت 

گذاشتند، آله مىوعليهاللهخدا صلىآمده است كه: هنگامى كه غذايى را نزد رسول»

 فرمود: مى

 خدايا ! براى اين غذا توفيق شكر آن را عنايت كن و اين نعمت را به نعمتهاى بهشت،

 

1  . 

2  . 
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 متصل فرما ! 

فرمود: به نام خدا . خدايا ! روزى خود را برما مبارك كن و و در وقت خوردن مى

 (1).«عوض آن را به عهده خود بگير 

 فرمود: السلام بعد از غذا مىامام سجّاد عليه»

وافضل . الحمدللِهّ الذى الحمد للِهّ الذى اطعمنا وسقانا وكفانا وايدّنا وآوانا وانعم علينا 

 (2).«يُطعِم ولا يُطعَم 

 گفت: سلمان فارسى بعد از غذا مى»

 اللهّم اكثرتَ واطيبتَ فزَِدْ واشبعتَ وارويتَ فهََنئِهُّ .

خدايا بما خوب وزياد نعمت دادى باز هم بيافزا ! سيروسيراب كردى پس آنرا گوارا 

 .« (3)قرار بده

 مستحبات غذاخوردن

را قبل از غذا بشويد، بعد از غذا نيز دو دست را شسته با دستمال پاك كند هر دو دست 

بگويد  .، ميزبان قبل از همه شروع كند و بعد از همه دست بكشد .، در اول غذا بسم اللهّ

 و اگر چند نوع غذا است براى هر يك، نام خدا را بگويد . 

لقمه را كوچك بردارد،  با دست راست بخورد .، هر كسى از غذاى جلو خود بخورد،

سر سفره زياد بنشيند و خوردن غذارا طول بدهد .، غذا را خوب بجود، بعد از غذا 

خداوند سبحان عالميان را حمد كند، خلال كند .، آنچه بيرون سفره ريخته، جمع كند 

خورد، مستحب است آنچه ريخته براى پرندگان و بخورد و اگر در بيابان غذا مى



اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين شب غذا نخورد، بگذارد .، در 

بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را روى پاى چپ بياندازد، در اول و 

 (4).«آخر غذا نمك بخورد، ميوه را قبل از استفاده بشويد 

 مكروهات غذاخوردن
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در حال سيرى خوردن، پُرخوردن، در موقع صرف غذا به صورت ديگران نگاه كردن، 

خوردن غذاى داغ، فوت كردن به غذا و آشاميدنى، بعد از گذاشته شدن نان در سفره 

ذا، پاك منتظر چيز ديگر شدن، پاره كردن نان با كارد، گذاشتن نان را زير ظرف غ

كردن كامل گوشت استخوان به طورى كه چيزى در آن نماند، پوست كندن ميوه، دور 

 (1).«انداختن ميوه پيش از اينكه كاملاً آنرا بخورد 

 مستحبات آشاميدن آب



به طور مكيدن بنوشد، در روز ايستاده بنوشد، قبل از آشاميدن، نام خدا را بر زبان جارى 

مد الهى كند، به سه نفس بياشامد، از روى ميل بياشامد، بعد نمايد و بعد از آشاميدن، ح

السلام آن حضرت افتاده و قاتلانشان السلام واهلبيت عليهاز آشاميدن به ياد حسين عليه

 (2).«را لعن نمايد 

السلام بودم كه براى حضرت آب آوردند گويد: خدمت امام صادق عليهداود رقّى مى»

 انش جمع شد و به من فرمود: . وقتى نوشيد، اشك در چشم

السلام را . و بدان هر كه آب بنوشد و اى داود ! خدا لعنت كند كشندگان حسين عليه

السلام را ياد كند، و بر قاتلش لعن نمايد، خداوند سبحان صد هزار حسنه حسين عليه

د و . دهكند و صد هزار درجه به او مىنويسد و صد هزار گناه از او پاك مىبراى او مى

». .(3) 

 مكروهات آشاميدن آب

زياد آشاميدن، آشاميدن بعد از غذاى چرب، در شب ايستاده نوشيدن، آشاميدن با 

 (4)«دست چپ، از جاى شكسته ظرف آب نوشيدن

 پرخورى

خوردن غذا براى سير كردن شكم و حفظ سلامتى است . و نبايد آن قدر بخورد كه 

 فلان گردد . كم، خوردن هدف قرار گيرد و از غاكم
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  تادراونورِ معرفت بينى   اندرون از طعام خالى دار 

 (1) كه پُرى از طعام تابينى   تهى از حكمتى به علتّ آن 

 ضررهاى پرخورى

 ضررهاى جسمى -1

در حال سفر به شهرى رسيد . در محلى مشاهده كرد كه زن السلام حضرت عيسى عليه»

السلام علت نزاعشان را پرسيد . مرد گفت: اين كنند . عيسى عليهو مردى با هم نزاع مى

خواهم او را طلاق دهم . زيرا آب همسرم است كه از اخلاقش راضى هستم ولى مى

السلام به زن گفت: يهصورتش رفته است و صورتش شادابى و طراوت ندارد ! عيسى عل

السلام گفت: شما وقتى غذا دانم . عيسى عليهاى؟ گفت: نمىدانى چرا اين گونه شدهمى

خورى و هنگامى كه معده پر از غذا شود، بخار معده باعث از بين رفتن خورى پُر مىمى

شود . شما بايد قبل از سير شدن دست از غذا بكشى تا عيبت آب و رنگ صورت مى

 (2).«شود . زن اين گونه كرد و عيبش برطرف شد  برطرف

 ضررهاى روحى -2

 (3).«السلام : هيچ چيز به اندازه شكم پرُ نزد خدا مبغوض نيست امام باقر عليه»

 (4)«آله : با سيرى غذا خوردن موجب برص استوعليهاللهپيامبر صلى»



 (5)!«السلام : كم است پرخورى كه بيمار نشود على عليه»

 (6)!«آله : دلهايتان را با زياد خوردن و زياد نوشيدن نميرانيد وعليهاللهيامبر صلىپ»

خوابد . حكمت لال السلام : اى پسركم ! وقتى معده پر شد، تفكر مىلقمان عليه»

 (7).«گردند شود و اعضاء از عبادت كسل مىمى

 ج، اعصاب مغز رادكتر آلكسيس كارل گفته است: پرخورى علاوه براختلال در مزا»
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كند كه آثار آن در پكرى، تنبلى، لات روحى ايجاد مىناتوان ساخته و در شخص اختلا

 شود .خونسردى و حالت بهت و خواب و غصهّ و رؤياهاى وحشتناك مشاهده مى

 رعايت نظافت وبهداشت



آيد و از افراد كثيف و آلوده متنفر معمولاً انسانها از افراد تميز و نظيف خوششان مى

 هستند . 

شود . دهها رو ايت و سخن از بزرگان محسوب مى در اسلام، رعايت نظافت جزء دين

 دين در مورد رعايت نظافت نقل شده است . 

 هاى: دستورات بهداشتى اسلام در زمينه

 بهداشت موهاى بدن -1

السلام فرمان داد كه: خود را پاكيزه كن ! او هم سبيل خداوند سبحان به ابراهيم عليه»

السلام موى زير د كه: پاكيزه شو ! ابراهيم عليهخود را كوتاه كرد . باز به او خطاب ش

هاى خود بغل خود را اصلاح كرد . مجددا به او خطاب شد كه: پاكيزه شو ! او هم ناخن

 را گرفت . باز به او فرمود: پاكيزه شو ! او موى عورت خود را ازاله كرد .

 (1)«مجددا به او امر امر شد كه: پاكيزه شو ! اوهم خود را ختنه نمود .

آله : هر كه به خدا و قيامت ايمان دارد نبايد موهاى عورت خود را وعليهاللهپيامبر صلى»

بيش از چهل روز نسترده بگذارد و زنى كه ايمان دارد بيش از بيست روز نبايد نسترده 

 (2).«بگذارد 

 (3).«آله : هر كه سبيل خود را نچيند از مانيست وعليهاللهخدا صلىرسول»

 حمام و شستشوى بدن -2

 (4).« كند السلام : حمام يك روز در ميان، گوشت بدن را زياد مىامام صادق عليه»

 مسواك-3

 (5)«دو ركعت نماز مسواك زده برتر از هفتاد ركعت نماز مسواك نزده است»
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آله مشاهده كرد كه چندنفر از مسلمانان دندانشان زرد وعليهاللهخدا صلىروزى رسول»

 (1)«زنيد؟بينم؟ چرا مسواك نمىهاى شمارا كثيف مىاست ! حضرت فرمود: چرا دندان

 سر رسيدگى به ظاهر صورت و -4

مردى به ديدار پيامبر رفت . حضرت قبل از ديدار با آن مرد، ظاهر خود و محاسن را »

در آينه كه ظرف آبى بود، مرتب كرد . بعد از برگشتن حضرت، عايشه گفت: اى 

السلام هستى و رسول پروردگار عالميانى ! آن خدا ! تو سرور فرزندان آدم عليهرسول

ايستى و محاسن خود را در ظرف آب مرتب ى، مىوقت براى ديدار با يك فرد عاد

آله فرمود: اى عايشه ! خدا دوست دارد كه وقتى وعليهاللهخدا صلىكنى؟ رسولمى

 .«رود، خود را زيبا و مرتب سازد مؤمن به ديدار مؤمن مى

 لباس تميز (2)پوشيدن-5



 بدان در آيه السلام پرسيد: آشكار نمودن نعمت كه خداشخصى از امام صادق عليه»

 «وَأمَّا بِنعِْمةَِ رَبِّك َ فَحَـدِّثْ»

 «نعمت خدايت را بگو وآشكاركن»

اش را آمده چيست؟ فرمود: لباس تميز بپوشد . بوى خوش استعمال نمايد . خانه

 .«اش را جاروب نمايد سفيدكارى كند . درب خانه

دارى؟ ضرت پرسيد؟ پوليكى از مسلمانان پولدار با لباس ژوليده نزد پيامبر رفت . ح»

گفت: آرى . خداوند سبحان همه گونه به من نعمت داده است . فرمود: خداوند سبحان 

 .«دهد، دوست دارد آثار آن را ببيند وقتى به كسى نعمتى مى

السلام : در نزد خدا، ظاهر كردن نعمت از مخفى كردنش بهتر است امام صادق عليه»

 .«ويد پس با بهترين زينت محلت ظاهر ش

السلام پرسيد: چرا براى خواندن نماز، بهترين لباسها را شخصى از امام مجتبى عليه»

پوشى؟ فرمود: زيرا خداوند سبحان زيباست و زيبائى را دوست دارد . منهم مى

خواهم خود را براى خدايم زيبا كنم . كه خداوند سبحان فرمود: در هنگام نماز مى

 .«زينت كنيد 

 «آله : هر كه شارب خود را نچيند از مانيستوعليهاللهخدا صلىرسول»

 

 السلام .. بيست وپنج اصل اخلاقى امامان عليه 1

 السلام .. بيست وپنج اصل اخلاقى امامان عليه 2



(618) 

 

السلام : يكى از عوامل فشار قبر، اهميت ندادن به طهارت و نجاست امام صادق عليه»

 «است

 له و شهرنظافت منزل و مح -6

 آراستن ظاهر و پوشيدن لباسهاى زيبا و شيك-7

هاى خوب و بينند شما لباسالسلام گفتند كه: مردم از اينكه مىاى به امام رضا عليهعده»

 كنيد، ناراحتند ! گرانقيمت بر تن مى

كرد و از امام فرمود: يوسف پيامبر از نسل پيامبران بود در حالى كه لباس ديبا به تن مى

ها به مقام او نشست و ايننمود و در مجالس آل فرعون مىشش زربفت استفاده مىپو

ترى اى وارد نكرد . لباس گرانقيمت در صورتى مذموم است كه خرج ضرورىخدشه

در پيش باشد و آنچه بر امام لازم است، عدالت در حكم و راستگويى در سخن 

 باشد . مى

شوند و چيزهايى را حرام كه كم و زياد نمى خداوند سبحان چيزهايى را حلال نموده

 (1)!«شوند نموده كه آنها هم كم و زياد نمى

 آداب خوابيدن

 (2)«وَمنِْ آياتِهِ مَنامُكُمْ باِللَّـيْلِ واَلنَّهارِ»

 هاى خداوند، خواب شما در شب وروز است . از جمله آيات و نشانه



 گذراند . خود را در خواب مىهر انسانى در طول عمر خود حداقل يك چهارم عمر 

 خواب آدابى دارد كه اگر انجام شود براى سلامتى روحى و جسمى انسان مفيد است . 

بسيارى از كمر دردها و مشكلات جسمى و خوابهاى پريشان از عدم رعايت آداب 

 نمائيم . گيرد . لذا در اين رابطه به نكاتى اشاره مىخواب نشأت مى

ست و پشت سفارش شده و از خواب بر صورت و بر پهلوى چپ خوابيدن به پهلوى را

 نهى شده است . 

با شكم پر خوابيدن، بى وضو خوابيدن، پشت به قبله خوابيدن موجب مشكلاتى خواهد 

 شد . 

السلام : خواب، سلطان مغز است وقوام ودوام نيروهاى بدن، بسته به امام رضا عليه»

 خواب
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رود، بهتر است ابتدا به پهلوى راست بخوابد و باشد . هنگامىكه انسان به خواب مىمى

پس از چندى، از پهلوى راست به پهلوى چپ سپس باز به پهلوى راست برود . اماّ 

بامداد كه از خواب برمى خيزد، بهتر است كه از پهلوى چپ به راست غلطيده سپس 

 برخيزد ! 



رود، است شب بعد از غذا، دو ساعت بيدار باشد . هنگامى كه انسان به مستراح مىبهتر 

 299.«شود مى« داء الفيل»زياد آنجا نماند كه توقف زياد در مستراح، باعث بيمارى 

آله : هركه از طلوع فجر)اذان صبح(تا طلوع آفتاب در محل وعليهاللهرسولخدا صلى»

 300.«كند ان او را از آتش جهنم حفظ مىنماز خود بنشيند، خداوند سبح

السلام : هركه با وضو بخوابد، مثل اين است كه در مسجد مشغول امام ششم عليه»

 301.«عبادت است . واگر در رختخواب يادش آمد كه وضو ندارد، همانجا تيمم كند 

راى السلام : مسلمان با حال جنابت ويا بدون وضونخوابد . وچنانچه آب بعلى عليه»

غُسل يا وضو نبود، با تيمم بخوابد . زيرا در هنگام خواب، روح مؤمن را به آسمان بالا 

فرستد واگر اجلش رسيده باشد، روح او را در برند و خداوند سبحان بر او بركت مىمى

سپارد واگر اجلش نرسيده باشد، به همراه ملائكه امين، روحش را به رحمت خود مى

 302«گرداند .بدنش بر مى

 303.«السلام : پيش از خواب به مستراح برويد، سپس بخوابيد على عليه»

السلام : اگر ديديد شخصى دمر )بر صورت( خوابيده، او را بيدار كنيد و على عليه»

 304!«نگذاريد در آن حالت باشد 

 السلام : هر كه در وقت خواب، اين آيه را بخواند: امام ششم عليه»

نَا بَشرٌَ مِثلُْكُمْ يُوحى إلَِيَّ أَنـَّما إِلـهُكمُْ إلِـهٌ واحدٌِ فَمنَْ كانَ يَرجُْو لِقاءَ رَبِّهِ فلَْيعَْملَْ قُلْ إِنَّما أَ»

 ، (1)«عَملَاً صالِحاً وَلا يشُْركِْ بعِِبادَةِ رَبِّهِ أحَدَاً

شود خداى شما يكتاست وهركه بگو من هم بشرى مانند شما هستم كه به من وحى مى

 د به ملاقات با خدا را دارد پس بايد عمل صالح انجام دهد وبراى خدا شريك نگيرد.امي



 305.«شود هرساعتى بخواهد، بيدار مى
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فرمودند: رفتند، مىآله چون به خواب مىوعليهاللهخدا صلىروايت شده كه رسول»

الحمدللِهّ الذى فرمودند: شدند، مىدار مىو چون بي احَْيى وباسمك اموتُ باسمك اللهّ

 306احيانى بعد ما اماتنى واليه النشور .

السلام : چهار چيز است كه كم آن بسيار است: آتش، خواب، دشمنى و على عليه»

 307!«بيمارى 

در روايات آمده است كه از حق چشم بر آدمى آن است كه آن را به بيدار بودن در »

 308.«ضايع نكند  -و علم در غير عبادت -شبها

آله : خواب مؤمن بر پهلوى راست، خواب حكماء بر پهلوى وعليهاللهخدا صلىرسول»

 .«چپ، خواب پيامبران بر پُشت و خواب شياطين بر صورت است 

آله : خواب بر هفت وجه است: خواب غفلت كه خواب در وعليهاللهخدا صلىرسول»

ه خواب در وقت نماز صبح است، خواب عقوبت مجلس ذكر است، خواب شقاوت ك

 كه خواب در



وقت نمازهاى پنجگانه است، خواب لعنت كه خواب بعد از نماز صبح است، خواب 

راحت كه خواب ظهر است، خواب رخصت كه خواب بعد از نماز عشاء است و 

 (1).«خواب حسرت كه خواب شب جمعه است 

 پوشش در قرآن وحديث 

 (2)«سوَآْتكِمُْ وَرِيشاً يوُارِي دْ أَنْزلَنْا علََيْكُمْ لِباساًيا بَنِي آدمََ قَ»

 ما لباسى براى پوشاندن شما وپارچه هاى نرم وزيبا فرستاديم 

 آداب لباس پوشيدن

ها را نيز آله : لباس سفيد بپوشيد كه بهترين رنگ است و مردهوعليهاللهخدا صلىرسول»

 309!«در پارچه سفيد كفن كنيد 

 310.«السلام : لباس سرخ تيره بغير از براى تازه داماد، مكروه است ام ششم عليهام»

السلام : خداوند عزّ وجلّ به پيامبرى وحى كرد كه: به مردم بگو كه امام ششم عليه»

 لباس
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دگيشان مثل دشمنان من دشمنان مرا نپوشند، غذاهاى دشمنان مرا نخورند و روش زن

 312.«نباشد ! كه در غير اين صورت ايشان نيز مانند دشمنان من خواهند بود 

اند آله از عريان بودن، چه در شب و چه در روز، منع كردهوعليهاللهخدا صلىرسول»

».313 

كند و طمع السلام : هرگاه شخصى عريان شود، شيطان بسوى او توجه مىعلى عليه»

 314.«تا او را به معصيت بياندازد  كندمى

السلام راجع به شخصى كه پولدار و اهل گويد: از امام صادق عليهاسحاق بن عمار مى»

پوشد كه هاى مختلفى مىتجمل است و لباسهاى زيادى دارد و پوستين و عبا و پيراهن

م كه بعضى از اين لباسها براى پوشاندن بدن وبعضى براى شيك شدن است، سؤال كرد

لِـينُْفقِْ ذُو سعََةٍ منِْ »او اسرافكار است؟ فرمود: نه ! زيرا قرآن كريم فرموده است: 

 315.«هر كه زندگيش وسعت دارد، بقدر توانائى خرج كند  (1)«.سعََتهِِ

كردم: آيا اشكالى دارد كه السلام عرضگويد: به امام هفتم عليهاسحاق بن عمار مى»

باشد؟ آيا اين اسراف است؟ فرمود: نه بلكه اين باعث  شخصى، ده دست لباس داشته

شود لباسهايش بيشتر عمر كند و لكن اسراف آنستكه لباس بيرون را در جاى كثيفى مى

 332!«بپوشد 

چنان خود را السلام : هرگاه خواستيد با برادر مؤمنتان ملاقات كنيد، آنعلى عليه»

 316!«پوشيد يدوبهترين لباس را مىآرائاى خود را مىبيارائيد كه براى غريبه

دهد، بايد وضو بگيرد و السلام : وقتى خداوند سبحان به مؤمنى لباس نوى مىعلى عليه»

دو ركعت نماز بخواند كه در هر ركعت، حمد و توحيد و آية الكرسى و قدر را بخواند 

دم بياراست و . بعد از نماز خدارا حمد كند كه عورت او را پوشاند و او را در ميان مر



ذكر )لاحول و لاقوة الاّ باللهّ( را زياد بگويد . در اين صورت، در اين لباس به گناه 

اى برايش استغفار نموده و بر او رحمت شود، و به تعداد تاروپود لباس، فرشتهآلوده نمى

 319.«فرستد مى

يزد و يا لباس السلام : كمترين اسراف آن است كه اضافه آب را دور برامام ششم عليه»

 320.«مخصوص بيرون را در خانه و در وقت كاركردن بپوشد 

آله : دو ركعت نماز با عمامه بهتر است از چهار ركعت نماز وعليهاللهخدا صلىرسول»

 بدون
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 321.«عمامه 

لباسهاى خوب و السلام پرسيد: چرا هنگام اقامه نماز، مجتبى عليهشخصى از امام حسن»

 نمائى؟ پوشى و از بهترين لباسهايت استفاده مىزيبا مى

دارد و من خود را براى پروردگارم زيبا فرمود: خدا زيباست وزيبائى را دوست مى

 كنم . زيرا خداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: مى

به مسجد، زينتهاى خود را بپوشيد يعنى هنگام رفتن  (1)«خذُُوا زِينَتَكمُْ عنِدَْ كُلِّ مسَجْدٍِ»

».466 



آله خطاب به همسرش فرمود: اين دو لباس را بشوى ! مگر وعليهاللهخدا صلىرسول»

گويد . ولى هرگاه چرك شد، ديگر تسبيح دانى كه لباس، هم تسبيح خدارا مىنمى

 470.«گويد نمى

 آداب در دست كردن انگشتر

كه با انگشتر عقيق نماز بخواند، نمازش چهل برابر  السلام : هر شخصىامام ششم عليه»

 322.«كسانى است كه بدون انگشتر عقيق نماز بخواند 

السلام : جبرئيل به پيامبر گفت: هركه انگشتر را در دست راست نمايد على عليه»

ومنظورش متابعت از سنت تو باشد، اگر در قيامت او را متحيرّ ببينم، دستش را بگيرم و 

 323.«السلام برسانم و على عليهبه تو 

شخصى خدمت پيامبر آمد و از راهزنانى كه در راه به او حمله كرده بودند و اموال او »

را برده بودند، شكايت كرد ! حضرت فرمود: چرا انگشتر عقيق در دست نداشتى كه 

 325.« دارد آن، انسان را از هر شرّى نگه مى

انگشتر عقيق در دست كنيد كه تا زمانى كه انسان آن را  آله :وعليهاللهخدا صلىرسول»

 326.« رسد با خود دارد، غم واندوهى به او نمى

آله : انگشتر عقيق داشته باش كه عقيق اولّين كوهى ست كه به وعليهاللهخدا صلىرسول»

 327.«يگانگى خدا و نبوّت من و وصايت تو يا على ! اقرار كرده است 

السلام عرضكردم: چه نگينى در انگشتر خود گويد: به امام ششم عليهىبشير دهِان م»

 بگذارم؟
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فرمود: چرا از عقيق سرخ وعقيق زرد وعقيق سفيد غافلى؟ كه اينها سه كوه در بهشتند . 

قيق سفيد آله . واماّ كوه عوعليهاللهخدا صلىامّا كوه عقيق سرخ، مشرفست به خانه رسول

السلام وامّا كوه عقيق زرد، مُشرفست به خانه فاطمه)س( . از مُشرفست به خانه على عليه

زير هر كوهى نهرى از برف، سردتر و از شير سفيدتر جارى است . وفقط آل محمدّ 

نمايند . اين سه نهر از كوثر جارى السلام وشيعيان آنها از اين نهرها استفاده مىعليه

ريزند وآن سه كوه به تسبيح وتمجيد و تقديس الهى مشغولند يكجا مى شوند وبهمى

 328.«كنند السلام طلب آمرزش مىوبراى دوستداران آل محمدّ عليه

السلام : خداوند سبحان دستى راكه در آن انگشتر عقيق باشدوبسوى او امام ششم عليه»

 329.«دراز شود، بيشتر دوست دارد 

 330.«باشد ر عقيق، بهتر از هزار ركعت نماز بدون آن مىدو ركعت نماز با انگشت»

لا اله الاّ »آله اين بود: وعليهاللهالسلام : نقش نگين حضرت رسول صلىامام رضا عليه»

بود ونقش نگين « العزّة للِهّ»السلام و نقش نگين امام حسن عليه.«  . محمدّ رسول اللهّ اللهّ

السلام انگشتر بود . و امام چهارم و پنجم عليه« بالغ امرهاللهّانّ »السلام امام حسين عليه

السلام كردند . و نقش نگين امام موسى كاظم عليهالسلام را بدست مىامام حسين عليه

السلام انگشتر پدرشان را كه در دست داشتند، بود . سپس امام رضا عليه«حسبى اللهّ»

 331.«نشان دادند 
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 وحديث سفر در قرآن

 (1)«فَسِـيروُا فيِ الأرَضِ فَانظُْروُا كيَفَْ كانَ عاقبِةَُ المـُكذَِّبِـينَ»

 در زمين مسافرت كنيد و عاقبت اقوام تكذيب كننده خدا را ببينيد.

 چگونه به سفر برويم؟ 

باشد امروزه به خاطر امكانات زياد سفر مخصوصا سفر تفريحى از نيازهاى بشر مى

دانند كه چگونه سفر كنند روند ولى بعضى نمىبه سفر مىها مرتبانمسافرتى اكثر انس

 تاسالم بمانند . 

 قسمتى از آداب سفر آن است كه: 

 قبل از سفر صدقه بدهد . -1

 با دعا سفر را شروع كند . -2

 با افراد هم تراز خود به سفر برود .  -3

 در سفر اهل شوخى وخرج كردن باشد . -4

 د سوغات بياورد . براى خانواده خو-5

 تنهايى به سفر نرود . -6

 سفر براى گناه كردن نباشد . -7



اند الان كجا در بناهاى تاريخى انديشه كند كه كسانى كه صدها سال اينجا بوده-8

 هستند . 

 در سفر نمازش قضا نشود.-9

 در سفر به همسفران خدمت كند.-10

لاحول ولاقوة بكند، بگويد: ماشاء اللهّ السلام : هركه بتنهائى مسافرتامام هفتم عليه»

الاّباللهّ . خدايا ! در وقت وحشت، مونس من باش ودرتنهائيم ياريم كن ودرغيابم آنچه 

 333!«دارم حفظ نما 
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آله : اى على ! هرگاه خواستى به شهرى يا روستائى، وارد وعليهاللهخدا صلىرسول»

م انّى اسئلك خيرهَا واعوذ بك من شرها . اللهّم حبِّبْنا گام ورود بگو: اللهّشوى، به هن

خواهم الى اهلها وحَبِّبْ صالحى اهلها الينا ! يعنى: اى خدا ! ازتو خير اين مكان را مى

برم . خداوندا ! مرا محبوب اهل اين مكان قرار بده وبتو از شرّ اين مكان، پناه مى

 334!«را در دلم جابده ومحبتّ افراد صالحش 

السلام از خراسان، برايم كند كه: امام رضا عليهمحمدّبن عيسى از شخصى نقل مى»

تعدادى لباس فرستاد كه در آن مقدارى خاك بود ! از آورنده لباس پرسيدم: اين خاك 

السلام هرگاه السلام است . امام رضا عليهچيست؟ گفت: خاك وتربت امام حسين عليه



السلام در حسين عليهكند، مقدارى تربت اماما چيز ديگرى به شخصى، هديه مىلباس وي

 335.«كند دهد و مى فرمايد: باذن الهى، تربت، اين را حفظ مىآن قرار مى

اى به محضر پيامبر آمدند وگفتند: ما عازم مسافرت به شام السلام : عدهامام ششم عليه»

ود: شب هنگام، هركجا براى استراحت توقف هستيم . بما سخنى بياموز ! حضرت فرم

نموديد، وقتى به بستر رفتيد، قبل از خواب، تسبيح فاطمه)س( و آية الكرسى را بخوانيد 

 كند . كه شمارا از هر چيزى حفظ مى

آنها رفتند و هنگام خواب دستور حضرت را به كار بستند . در آن حوالى راهزنانى 

فته ومنتظر بودند كه شب بشود وبه اينها دستبرد بزنند . بودند كه اين عده را زير نظر گر

وقتى شب شد يكى از راهزنان براى آگاهى از موقعيت مسافرين، به محل استراحت 

آنان آمد ولى غير از ديوار بلندى كه دور تا دور آن محل را فرا گرفته بود، چيزى نديد 

ن او را قبول نكرده و گفتند: تو ! برگشت واين قضيه رابه راهزنان خبر داد . راهزنان سخ

زنى ! امّا وقتى خود به محل آمدند و آن آدم ضعيفى هستى و از ترس اين حرف را مى

 ديوار بلند را ديدند، بناچار برگشتند .

فردا صبح باز به آن محل رفتند وازديوارخبرى نبود و مسافرين آنجا بودند . راهزنان از 

بوديد؟ گفتند: همين جا ! راهزنان گفتند: ديشب ما مسافرين پرسيدند: شما ديشب كجا 

آمديم ولى جز ديوار بلندى چيزى نديديم ! قصه شما چيست؟ آنان گفتند: پيامبر بما 

 سفارش كرده است كه شب قبل از خواب، تسبيح فاطمه)س( و آية الكرسى را بخوانيم
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خواهيد به هر كجا كه مى وماهم همينكار را كرديم . راهزنان گفتند: شما آزاديد و

كنيم و بدانيد كه تا زمانى كه به برويد كه به خدا سوگند ! ما هرگز شما را تعقيب نمى

 336!«تواند به شما آسيب برساند كنيد، هيچ راهزنى نمىدستور پيامبرتان عمل مى

الحقّ الملَكِ روايت شده كه در وقت سوار شدن به كشتى اين دعا را بخوانند: بسم اللهّ»

حقّ قدره و الارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه . وماقدروا اللهّ

 337.«مجراها ومُرساها . انّ ربّى لغفورٌ رحيمٌ سبحانه وتعالى عما يشركون . بسم اللهّ

السلام : اگر در بيابان يا درحال سفر از جنّ يا چيز ديگرى ترسيدى، امام ششم عليه»

يبغون وله اسلم منَ فى السماوات راستت را بر بالاى سر بگذار وبگو: افغير اللهّدست 

 338.«والارض طوعاً وكرهْاً واليه يُرجعون 

السلام : كسىكه حاجى را در مراجعت از حج، درحالىكه غبار سفر بر امام ششم عليه»

رسيده سر و روى اوست، در آغوش بگيرد مثل كسى است كه دستش به حجر الاسود 

اش شد، قبل از هر كارى، باشد . و هرگاه شخصى از مسافرت برگشت و داخل خانه

برخود آب بريزد)وضو بگيرد(و دو ركعت نماز بخواند سپس به سجده رفته وصدبار 

 339.«شكر كند 

اش، هديه رود، در بازگشت براى خانوادهآله : هركه بسفر مىوعليهاللهخدا صلىرسول»

 340!«ه آن هديه تكه سنگى باشد بياورد اگر چ

آله : اگر در مكانى راه را گم كرديد، به طرف راست برويد وعليهاللهخدا صلىرسول»

».341 

آله : مسافرت كنيد تا سلامت باشيد، تلاش كنيد تا منفعت وعليهاللهخدا صلىرسول»

 410.«يابيد و حج كنيد تا بى نياز شوبد 



 411.«گردد ى نبرديد حداقل برعقلتان افزوده مىمسافرت كنيد كه اگر سود»

 412!«السلام : هرگاه خواستى به سفر بروى ابتدا صدقه بده امام ششم عليه»

التقوى وغفرََ ذنَبكَ فرمود: زوَدكَّ اللهّآله در بدرقه افراد مىوعليهاللهخدا صلىرسول»

ورا تقوى قرار دهد وگناهت را ولَقاك الخيرَ حيثُ كنتَ . يعنى: خداوند سبحان توشه ت

 413.«بيامرزد و هر كجا هستى تورا به خير بدارد 

السلام گفتم: جايز است انسان با افراد پولدارى كه گويد: به امام صادق عليهابابصير مى»

تواند مثل آنها خرج كند، به سفر برود؟ حضرت فرمود: دوست ندارم كه خود نمى

 مؤمن خود را
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 414.«د ! بلكه با هم ترازان خود بسفر برود كوچك كن

آله : مناسبترين عدد براى سفر، چهار نفر است واگر بر هفت وعليهاللهخدا صلىرسول»

 415!«آيد تن فزونى گيرند، سر و صدا در مى

 416.«آله : سردسته مسافرين خوبست به مسافرين خدمت كند وعليهاللهخدا صلىرسول»

السلام : مروتّ و جوانمردى دو قسم است: يكى در سفر است كه شامل هامام ششم علي»

بخشش توشه و غذايت به همسفران، شوخى در غير حرام، عدم مخالفت با همراهان 

 وعدم نقل مسائلى كه در طول سفر پيش آمده و مسافرين راضى به نقل آن نيستند ! 

ه شامل تلاوت قرآن، دوم جوانمردى و مروت در حضر و شهر و ديار خود است ك

 .«حضور در مساجد، مصاحبت با خوبان و كسب علم و دانش است 
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 آداب ميهمانى

 (1)«52»إذِْ دخَلَُوا علََيهِْ فَقاَلُوا سلَامَاً قَالَ إِنَّا مِنكمُْ وجَلُِونَ« 51»وَنَبِّئهُْمْ عنَ ضَيفِْ إِبرْاَهِيمَ

وهمه پيامبران وامامان ع و اولياء خدا  مهمان نوازى از خصوصيات مؤمنين بايد باشد

اند.اما مهمانى دادن يا مهمانى رفتن آدابى دارد كه به مهمان دوست ومهمان نواز بوده

 شود.چند روايت در اين مورد اشاره مى

آله از ميهمانى كه مخصوص ثروتمندان باشد و فقرا را به آنجا وعليهاللهخدا صلىرسول»

 382.«ود دعوت نكنند، نهى فرم

آله : حدّ ميهمانى سه روز است و بعد از سه روز، تصدّق وعليهاللهخدا صلىرسول»

 383!«شود واحسان است كه نسبت به مهمان مى

آله : آنقدر نزد صاحبخانه، ميهمان نشويد كه او را درهم وعليهاللهخدا صلىرسول»

 384.«شكنيد ! كه ديگر چيزى نداشته باشد خرج كند 

السلام : اينكه مهمان در منزل صاحبخانه، كار كند، خلاف ادبست ! و مام پنجم عليها»

خواهد برود، شود، در وارد شدن او را كمك كنيد . ولى وقتى مىچون مهمان وارد مى

او را در رفتن كمك نكنيد ! و غذايى مناسب او مهيا كنيد كه نشانه جوانمردى است 

».385 

مؤمنى كه وقتى صداى مهمان را بشنود، خوشحال شود، گناهانش السلام : هر على عليه»

 386!«آمرزيده شود اگر چه گناهانش بين آسمان وزمين را پرُكرده باشد 



شود، ملائكه نيز اى كه مهمان به آنجا داخل نمىآله : هر خانهوعليهاللهخدا صلىرسول»

 387.«روند به آنجا نمى

حبخانه روزه بگيرد مگر با اطلاع مهمان ! مبادا مهمان روايت شده كه سزاوار نيست صا»

بخاطر روزه او شرم كند و غذا نخورد . همچنين سزاوار نيست كه مهمان بدون اطلاع 

 388!«صاحبخانه روزه بگيرد، مبادا ميزبان غذا تهيه كند و ضايع شود 

بنشينيد !  السلام : وقتى جايى مهمان شديد، هركجا صاحبخانه گفت،امام پنجم عليه»

 389!«اش بيشتر از شما اطلاع دارد زيرا صاحبخانه از داخل خانه
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آله : از جمله حقوق مهمان بر ميزبان آنست كه تا حريم وعليهاللهخدا صلىرسول»

 390!«ات او را بدرقه نمائى خانه

. حضرت فرمود: به سه السلام را دعوت نمود السلام : شخصى على عليهامام رضا عليه»

پذيرم ! گفت: آنها كدامند؟ فرمود: از خارج از خانه چيزى تهيه نكنى ! هر چه شرط مى

بياورى ! همسرت را به زحمت نياندازى ! آن شخص  -از مواد غذائى  -در خانه داشتى

 391.«السلام نيز دعوت او را اجابت فرمود قبول كرد و على عليه

السلام شدند . حضرت از آنها خوب پذيرائى نمود و دق عليهاى مهمانِ امام صاعده»

خواستند بروند، امام براى آنها توشه سفر تهيه ديد . ولى وقت خارج شدن موقعى كه مى



آنها، به غلامانش فرمود: موقع رفتن در بردنِ بارهايشان كمك نكنيد ! آنها در هنگام 

و خوب از ماپذيرائى نمودى و اموالى به ما ! ت خداحافظى به امام گفتند: يابن رسول اللهّ

بخشيدى ! ولى چرا به غلامانت دستور دادى كه در بردن بارها مارا كمك نكنند؟ امام 

 392.«كنيم فرمود: ما خاندانى هستيم كه به رفتن مهمان كمك نمى

برد السلام : هلاك است ميزبانى كه غذائى را كه براى مهمان مىامام ششم عليه»

 393!«بشمارد ! و هلاك است مهمانى كه غذاى ميزبان را حقير بداند كوچك 

آله : از جمله حقوق مهمان بر صاحبخانه، آماده كردن خلال، وعليهاللهخدا صلىرسول»

 396.«بعد از غذا براى مهمان است 

آله : كسى كه به برادر مؤمنش، غذاى شيرينى بخوراند، وعليهاللهخدا صلىرسول»

 397.«برد د سبحان تلخى مرگ را از او مىخداون

باشد و قوّت روح به غذا دادن به مؤمنين السلام : قوّت جسم به غذا مىعلى عليه»

 398.«باشد مى

شود، السلام : هرمؤمنى كه مهمان دوست باشد، وقتى از قبر محشور مىعلى عليه»

گويند: اين شخص حتماً باشد . در اين حال مردم مىصورتش مانند ماه شب چهارده مى

دهد: اين مؤمنى است كه مهمان دوست بوده و مهمان اى جواب مىپيامبر است ! فرشته

 399.«برند شمرده است . اين مؤمن را فقط به بهشت مىرا عزيز مى

اى خير بخواهد، به آنان آله : هرگاه خداوند سبحان براى عدهوعليهاللهخدا صلىرسول»

 اىهديه
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آورد دهد . سؤال كردند: اين هديه چيست؟ فرمود: مهمان ! كه با خود رزقش را مىمى

 400«برد ! و هنگام رفتن، گناهان اهل خانه را با خود مى

آله : هرگاه شخصى به محلّى وارد شد، مهمان مؤمنين وعليهاللهخدا صلىرسول»

 401.«مايند آنجاست و بايد تا زمانى كه آنجا است، او را ضيافت ن

آله : اى على ! هشت عده هستند كه اگر مورد اهانت واقع وعليهاللهخدا صلىرسول»

اى كه او را دعوت كسى كه بر سر سفره-1شوند، بايد فقط خود را سرزنش كنند: 

كسى كه از دشمنش -3دهد ! مهمانى كه به صاحبخانه دستور مى -2اند بنشيند ! نكرده

-5كسى كه از آدم لئيم انتظار بخشش داشته باشد . -4ر بكند ! تقاضاى كار خوب وخي

كسى كه فرمانروا را تحقير -6كسى كه در صحبتِ درگوشى دونفر، دخالت كند ! 

كسى كه با مخاطب خود -8كسى كه در محلى كه جاى او نيست، بنشيند ! -7نمايد ! 

 402!«دهد، صحبت نمايد كه به او گوش نمى

السلام عرض كردم: اشكالى دارد كه گويد: به امام صادق عليهاسحاق بن عمّار مى»

ميزبان به احترام مهمان بايستد؟ فرمود: خوب نيست ! مگر اين كه مهمان داراى مقام 

 403.«بلندى در دين باشد 

السلام شد . در اين حال شعله چراغ كم روايت شده كه شخصى مهمان امام رضا عليه»

تا شعله را درست كند، امّا حضرت مانع شد و فرمود: ما شد . مهمان دست دراز كرد 

 .«گذاريم مهمان كار كند اهل بيتى هستيم كه نمى

خورد تا مردم هم از غذاى او السلام : آدم سخاوتمند از غذاى مردم مىامام رضا عليه»

 405!«خورد تا از غذاى او نخورند بخورند . ولى آدم بخيل از غذاى مردم نمى



كنم به حاضرين و غائبين امتّم ! كه دعوت آله : وصيت مىوعليهاللها صلىخدرسول»

 406.«باشد، اجابت كنيد -هرميل تقريباًدوكيلومتر -مسلمان را اگر چه با فاصله پنج ميل

السلام مهمان بوديم . براى ما گويد: خدمت امام صادق عليهعبدالرحمن الحجاج مى»

! امام فرمود: بخوريد ! زيرا كسى مارا بيشتر دوست  برنج آوردند ولى ما كم خورديم

دارد، كه نزد ما خوب غذا بخورد ! ما هم شروع به غذا خوردن مجدد كرديم . امام 

 407.«فرمود: الان حقّ دوستى را بجا آورديد 

السلام : افطار كردن در خانه برادر مؤمن، هفتاد برابر از روزه تو بهتر امام ششم عليه»

 408.«است 
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السلام : اگر شخصى هزار درهم براى غذايى مصرف كند كه فقط يك امام ششم عليه»

 409!«نفر مؤمن از آن بخورد، اسراف نيست 

السلام : اگر پنج درهم بردارم و به بازار بروم و غذايى تهيه كنم و چند امام ششم عليه»

 483.«غلامى بهتر است نفر از مسلمانان را مهمان كنم، در نزدم از آزاد كردن 

 چگونه با مردم رفت وآمد نماييم؟ 

 (1)«يا وَيلَْتى ليَْـتَنيِ لَـمْ أتََّـخذِ فلُاناً خلَِيلاً»

 كردم ! اى واى برمن ! اى كاش با فلانى دوستى نمى

انسان چون موجودى اجتماعى است همواره نياز به معاشرت و رفت و آمد با ديگر 

خواهند شخصى را شكنجه كنند كافى است كه او را مدتى از انسانها را دارد و اگر ب



پرستى را در ميان طور كه مجازات سامرى كه گوسالهتماس با مردم محروم نمايند همان

السلام رواج داد اين شد كه مردم تا آخر عمرش با او حرف نزنند . امّا قوم موسى عليه

و احترام ماو ديگر مسلمانان شده و بايد معاشرت ما بر مبناى صحيح باشد تا باعث عزت 

 باعث تقويت مسلمين گردد . 

 اصول معاشرت صحيح

 احترام به شخصيت ديگران

السلام : هر كه مؤمنى را اكرام كند، گويا خدا را اكرام كرده است امام ششم عليه"

."428 

 خدمت به ديگران

انان خدمت كند، خداوند اى از مسلموسلم : هركه به عدهآلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

 429"سبحان در بهشت به عدد آنها به او خدمتكار عطا فرمايد . 

 معاشرت با خوبان

گرياند و خيرخواه توست ! و السلام : با كسى معاشرت كن كه تو را مىامام پنجم عليه"

 430"دهد، معاشرت منما ! خنداند و فريب مىبا كسى كه تو را مى
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 شود . دورى از معاشرت با كسانى كه باعث سوءظن مردم مى

در كوچه با مادر  "السلام : از مواضع تهمت و شك بپرهيزيد و حتّىامام هفتم عليه"

 431"دانند كه اين زن مادر توست ! خود نايستيد ! زيرا همه نمى

زشت عادت دارند معاشرت نبايد با افراد هرزه يا فاسدالاخلاق و يا كسانى كه به صفات 

نمود.بلكه با افراد صالح و سالم و داراى فضائل اخلاقى مثل سخاوتمند و بردبار وشجاع 

 وراستگو وامين وداراى گذشت معاشرت نمائيم.

 هديه به مؤمنين

برد . هارا مىالسلام : هديه بدهيد تا دوستى ايجادگردد . زيرا هديه كينهامام ششم عليه"

437 

 احتياج مسلمانانكمك ورفع 

السلام : هركه حاجت مؤمنى را روا نمايد، مثل اينستكه حاجت خدا را امام سجاد عليه"

ترين آنها روا كرده است ! و بخاطرآن، خداوند سبحان صدحاجت از او را كه راحت

كند . و هر كه غم مؤمنى رابر طرف كند، خداوند سبحان بهشت است، براى او روا مى

نمايد . و هر كه مظلومى را عليه ظالمى ترين غم او را برطرف مىدر قيامت، بالا

كند، خداوند سبحان او را بر پل صراط، در جايى كه قدمها بلغزد، يارى نمايد . و كمك

هر كه در كارهاى مؤمنى تلاش كندبه طورى كه او را خوشحال نمايد، مثل 

اى را موده است . و هر كه تشنهوسلم را خوشحال نآلهوعليهاللهخدا صلىآنستكهرسول

سيراب كند، خداوند سبحان از رحيق مختوم )شراب بهشتى( او را سيراب نمايد . وهر 

هاى بهشتى بخوراند . و هر كه اىرا سير كند، خداوند سبحان به او از ميوهكه گرسنه

 عريانى را بپوشاند، 



هر كه بر غير عريانى، لباس خداوند سبحان او را ازاستبرق و حرير بهشتى بپوشاند . و 

بپوشاند، تا زمانى كه آن لباس بر تن اوست، در ضمانت الهى قرار گيرد . و هر كه 

مؤمنى را بر مركب )وسيله نقليه( خود سوار كند، روز قيامت خداوند سبحان او را بر 

شترى از شتران بهشت سوارنمايد، به طورى كه ملائكه به او مباهات نمايند . و هر كه 

ميتِ مؤمنى را كفن كند، مثل اين است كه از روز ولادت تا مرگش بر او لباس 

پوشانده باشد . و هر كه زنى را براى مؤمنى تزويج كند و آن مؤمن با همسرش در صلح 

اش مأنوس ترين خانوادهو آرامش باشد، خداوند سبحان در قبر او را با صورت محبوب

 د،نمايد . و هر كه به عيادت مريضى بو
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گويند: بهشت بر تو گوارا كنند تا از عيادت برگردد و به او مىملائكه براى او دعا مى

باد ! و به خدا سوگند ! روا كردن حاجت مؤمن نزد من از دو ماه روزه پشت سرهم، به 

 447"تر است . صورت اعتكاف در ماههاى حرام، محبوب

 ه صاحبانشانها بحفظ اسرار ديگران و برگرداندن امانت

وسلم : كسى كه در امانت تخلف كند از مانيست . و كسى آلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

  "كه در خانواده و ثروت مسلمانى خيانت كند از مانيست .

 عدم احترام به ثروتمند به خاطر پولش

ند، وسلم : كسى كه پولدارى را به خاطر دنيا احترام كآلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

 509"دهد . خداوند سبحان بر او غضب كرده و او را در درجه قارون قرار مى



برد ها را از دل مىوسلم : با هم دست بدهيد كه كينهآلهوعليهاللهخدا صلىرسول "

."423 

 همسايه

وسلم : كسى كه يك وجب از زمين همسايه را غصب كند آلهوعليهاللهخدا صلىرسول

زمين در روز قيامت، ارى، براى خود كند، همان مقدار تا هفت طبقهيا با كلاهبرد

 "شود تا او را داخل جهنم نمايند . برگردنش طوق مى

كسى كه به خانه همسايه از محلى نگاه كند و چشمش به عورت مرد يا مو و عضو زنى 

حان او ميرد تا اين كه خداوند سببيافتد، برخداست كه او را به جهنم داخل كند و نمى

 "كند و آبرويش نزد مردم برود .را رسوا مى

اش را اذيت كند، وسلم : كسى كه به غير حق، همسايهآلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

 "نمايد . خداوند سبحان سكونت در بهشت وبه وى آن را بر وى حرام

 آداب ورود به منازل ديگران

بُـيُوتاً غيَرَْ بُـيوُتِكمُْ حَتّى تسَتَْأْنِسُوا وتَسَُـلِّمُوا علَى أهَلِْـها ذ  يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا لا تدَخْلُُوا»

فَإِنْ لمَْ تَجدُِوا فِـيها أحَدَاً فلَا تَـدخْلُُوها حَتّى يُـؤْذَنَ لَـكمُْ  لِكُمْ خيَرٌْ لكَمُْ لعََـلَّكُمْ تذََكَّرُونَ

 وَ إِنْ قِـيلَ لكَُمُ ارجْعُِوا
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 (1)«بِما تعَْملَُونَ علَِـيمٌعُوا هُـوَ أَزْكى لَكمُْ وَاللهّفَارجِْ



اى مؤمنين ! بى اجازه صاحب خانه، وارد خانه اى نشويد و هنگامى هم كه وارد شديد 
سلام كنيد . اگر كسى در خانه نبود وارد نشويد واگر صاحبخانه شمارا نپذيرفت و 

  گفت برگرديد شما قبول كرده و مراجعت نماييد .

يكى از آداب اجتماعى در برخورد با مردم اين است وقتى مؤمنين به ملاقات همديگر 

اى پيش نيايد كه باعث ناراحتى مسلمانى شود . مثلا اگر روند مواظب باشند مسئلهمى

سرزده به خانه شخصى بروند احتمال دارد آمادگى پذيرايى از مهمان نداشته باشد و 

گردد . يا شخصى در خانه او باشد كه دوست نداشته شرمنده شود و در دل ناراحت 

مهمانها او را ببينند . يا وضع اطاقها مرتب نبوده و وقت منظم كردن نداشته بعد كه 

مهمان سرزده بيايد و اين وضع را ببيند براى ديگران نقل كند وآبروى صاحبخانه برود . 

ته برود ومهمان سرزده مانع خواسيا صاحبخانه به امر مهمى اشتغال داشته يا جايى مى

كار او شده است . يا صاحبخانه در حمام بوده يا لباس تنش نبوده بعد مشكلى پيش 

 بيايد كه اصلا قابل جبران نباشد . 

توانم بدون اجازه به اطاق مادرم وارد شود؟ پيامبر فرمود: شخصى به پيامبر گفت: آيا مى

 (2)رمود شايد عريان باشد .دوست دارى مادرت را لخت ببينى؟ گفت نه . ف

گردد به ورود مهاجرين واتباع بيگانه به كشور ما بدون يكى از معانى آيه فوق بر مى

اجازه و به صورت قاچاقى كه طبق اين آيه شريفه اين كار ممنوع است و بايد با 

 گذرنامه ورسمى واردشوند . 
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 قرض در قرآن وحديث

يَقْبِضُ ويَبَْسطُُ وَ إِلَيهِْ قرَضْاً حَسَناً فَيضُاعِفهَُ لهَُ أضَْعافاً كَثِـيرَةً واَللهّ منَْ ذَا الَّذِي يُقْرضُِ اللهَّ»

 (1)«تُرجْعَُونَ

وسلم : كسى كه به برادر مسلمانش قرض بدهد، براى هر آلهوعليهاللهخدا صلىرسول

ب وزن كوهى از كوههاى رضوى )درحجاز(يا كوه سينا)درمصر( به او درهمى، ثوا

دهد و اگر در طلبش با او مداراكند، از پل صراط مانند برق لامع بدون حساب و مى

 "گذرد . عذاب، مى

وسلم : كسى كه برادر مسلمانش براى گرفتن قرض به او آلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

 د، خداوند سبحان بهشت را بر او حرام كند . مراجعه كند ولى او قرض نده

وسلم : كسى كه به مؤمنى قرض بدهد و بر او سخت آلهوعليهاللهخدا صلىرسول"

نگيرد، مثل اين است كه زكات داده است و تا اداى دين بدهكار، ملائكه بر او درود 

  "فرستند .مى

دهند . كسانى كه مهر ه زكات نمىاند: كسانى كالسلام : سارقين سه دستهامام ششم عليه

 گيرند ولى قصد اداء آن را ندارند . دهند و كسانى كه قرض مىزنانشان را نمى

ريزد، تمام گناهانش آمرزيده السلام : اولين قطره خون شهيد كه مىامام پنجم عليه

ز او شود به جز قرضى كه بر گردن داشته است كه تا آن را بازماندگانش ادا نكنند، امى

 گذرند . نمى
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 منابع بخش چهارم : 

مكارم 32و31ــحلية المتقين 30تا21ــ103بحار ج20تا13ــمكارم الاخلاق12تا1

مكارم  49و40ــحلية المتقين39و 38ــ 99بحارج 37تا33ــالاخلاق

 65تا61مكارم الاخلاق ــ 60تا56ــحلية المتقين 55تا52وسائل الشيعة ــ51و50ــالاخلاق

 -ميزان الحكمة 77تا74اولين دانشگاه وآخرين پيامبرــ 73ــميزان الحكمة 72تا66بحارــ

حلية  94تا82 -اخلاق زن وشوهر81و80اولين دانشگاه وآخرين پيامبرــ79و78

 -حلية المتقين 115ــ66بحارج 114تا95ــالمتقين

 145تا 142ــ66بحارج 142تا133ــمكارم الاخلاق 132تا116

مكارم 168تا156المتقينحلية155تا150توضيح المسائل مراجع ــ 149تا146ــ62بحارج

معلم كبير امام صادق  194تا192ــ66بحار ج 191تا170حلية المتقين ــ 169الاخلاق ـــ 

مكارم 234تا223ــ66بحارج 222تا  211مكارم الاخلاق ــ210تا195السلام عليه

اخبار 274تا263نكارم الاخلاق ــ262تا250ــ 62بحارج  249تا  235الاخلاق ــ 

طبّ 292تا290ــ 62بحار ج289تا282ــ 75بحارح281تا275السلام وآثارامام صادق عليه

مكارم الاخلاق 321تا 315حلية المتقين314تا293السلام الصادق والرضا عليه

سنن النبى 348تا342ــ 79بحارج341تا332حلية المتقين ــ 331تا 323ــ 79بحارج322ــ

معلّم كبير امام صادق 367تا363مكارم الاخلاق ــ362تا 349آله ــوعليهاللهصلى



بحارج 407تا 389حلية المتقين ــ 388تا377ــ 79بحارج376تا 368السلام ــعليه

طب الصادق 436تا 435حلية المتقين ــ 434تا419مكارم الاخلاق ــ 418تا40779

بيست  472تا 460ــ 89بحارج452و451ــ75و74بحارج  944تا 437السلام والرضا عليه

 492تا490ــ 75و 74بحار ج489تا473وپنج اصل اخلاقى از اصول اخلاقى امامان ــ

 124ص22بحار ج  514اثنى عشرية ــ 513ميزان الحكمة ــ 512تا493مكارم الاخلاق ــ

». 
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 خانواده در قرآن وحديث 

إِنَّ  وَمنِْ آيَاتهِِ أَنْ خلََقَ لكَمُ منِْ أَنفُسِكمُْ أَزْوَاجاً لِّتسَكُْنُوا إلَِيهَْا وجَعََلَ بيَنَْكمُ مَوَدَّةً وَرحَْمةًَ

 (1)«21»فِي ذلكَِ لاآَيَاتٍ لِقَومٍْ يَتَفكََّرُونَ

هاى پروردگار آن است كه از جنس خودتان برايتان همسرانى آفريد تا ز جمله نشانها

با ازدواج با او آرامش پيدا كنيد و بين شما مودت و محبت قرار داد واين نشانه هايى 

 براى متفكرين است.

ترين نهادها وبناهايى است كه در كره زمين وجود دارد . خانواده نهاد خانواده از مقدس

ها براى خدمت رسانى به خانواه ر همه تلاشها وفعاليهاى بشر است . همه وزارتخانهمحو



ها حتى ها و آموزشگاهكنند . مجلس و قوه قضائبه ودانشگاهتشكيل شده وكار مى

 نمايند . هاى علميه براى خدمت به خانواده فعاليت مىحوزه

 .  خانواده داراى سه ركن اساسى است . پدر، مادر وفرزندان

هركدام از اين سه ركن وظايفى به گردن دارند كه اگر درست انجام دهند خانواده به 

ها خوب عمل كنند، جامعه هم سعادتمند خواهد بود . رسد واگر خانوادهسعادت مى

 ها متزلزل شوند جامعه نيز دچار تزلزل خواهد شد . برعكسَ اگر خانواده

 رعايت حقوق همسر

برند . اين كنند وسالهاى سال را با همسرانشان بسر مىازدواج مى تقريباً اكثر انسانها

اجتماع كوچك خانواده كه از دونفر شروع شده و با تولد احتمالى فرزندان كمى 

شود، نياز به رعايت قوانينى دارد تا دچار آفتها نشود وهمچنان مانند روز اول بزرگتر مى

 مستحكم، به مسير خود ادامه دهد . 

هاى پروردگار آنست كه همسرى از جنس خودتان خلق كرد تا با او به نهاز نشا»

 (2).«آرامش برسيد 

 فهميم كه عاليترين هدف زوجيت، انس و الفت و مهربانى بين دو زوجاز اين آيه مى

 

 . روم  1
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(639) 

 



 باشد . و اين هدف در حيوانات نيست . مى

ين زن و شوهر است كه روابط خويشاوندى و نسب را درميان از اين انس و الفت ب

ها، زندگى آيند و از روابط بين خانوادهها بوجود مىكند و خانوادهانسانها برقرار مى

شود . آنجا كه هدف از بوجود آمدن اجتماع را اين گونه اجتماعى و تمدن حاصل مى

 كند: بيان مى

كُمْ منِْ ذكَرٍَ وَ اُنْثى وَ جعَلَْناكُم شعُُوباً وَ قبَائِلَ لِتعَارَفُوا انَِّ اكَرَْمَكُم يا اَيُّهَا النّاسُ إناّ خلََقْنا»

 .  «اَتقْيكُمعِندَْاللهّ

ها قرار ها و طائفهها و قبيلهاى مردم ! ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را خانواده»

 .«اترين شماست ترين شما نزد خدا، باتقوداديم تا بدانيد كه گرامى

ها و جوامع را، معرفت كه در اين آيه شريفه، هدف از خلقت انسانها و تشكيل خانواده

 داند . تر است، مىبه اين نكته كه هر كه تقوايش بيشتر است، در نزد خدا گرامى

اى هستند كه افراد بزرگوارى را تربيت كرده و همگى به ها شجره طيبهبعضى خانواده

عه مشغول هستند همانند شجره اهل بيت وشجره علماء وافرادى كه خدمت به جام

فرزندانشان دانشمند، معالم وطبيب . مهندس و بازارى متدين وروستايى متعهد نظامى با 

اى هستند كه اكثر يا همه ها شجره خبيثهتقوا و غيره هستند . ومتاسفانه بعضى از خانواده

باشند . همانند شجره بنى اميه مىاعضاى خانواده شرور وفاسد وضد جامعه 

 شوند . هايى كه فرزندانشان قاچاقچى ودزد وفاسد وجنايتكار مىوخانواده

در دين اسلام زن جايگاهى برابر با مرد دارد . همانطور كه اگر مرد، عمل صالح انجام 

دهد وتقوا پيشه كند، رستگار است . زن نيز چنانچه پرهيز از گناه بكند، سعادتمند 

 واهد شد . خ



 سه دليل بر اين مطلب وجوددارد: 

ـ با توجه به اينكه ارزش هرانسانى به روح است، مرد وزن بودن نسبت به جسم معتبر  1

 است ولى روح مذكر ومؤنث ندارد . پس حقيقت انسان، نه مذكر است و نه مؤنث . 

ه علم را ارزش ـ مرد وزن بودن در ارزشها وارزشمندها اثرى ندارد . مثلاً آياتى ك 2

داند وكفر را ضد ارزش، عزتّ و داند وجهل را ضد ارزش، ايمان را ارزش مىمى

 ذلتّ،

(640) 

 
سعادت وشقاوت، فضيلت ورذيلت، حق و باطل، صدق وكذب، تقوى و فجور، اطاعت 

وعصيان، انقياد وتمرد، غيبت وعدم غيبت، امانت وخيانت را بعنوان مسائل ارزشى 

، هيچكدام از اين اوصاف نه مذكرند ونه مؤنث، زيرا موصوف اين داندوضدارزشى مى

 اوصاف، هرگز بدن نيست . 

كل امرءٍ بما كسب »ندارد . مانند: ـ در خطابات الهى هم، ذكورت وانوثت اثرى 3

 هركسى در گرو عملش است .  (1)«رهين

 .  بيندمىانسان فقط نتيجه تلاش خود را « لَيسَْ لِـلاْءِ نْسان إلِاّ ما سعَى»

 «أَنِّي لا أضُِـيعُ عَمَلَ عامِلٍ منِْكُمْ منِْ ذكَرٍَ أوَْ أُنْثى»

 كنم . من )خدا( عمل هيچ كسى را چه زن وچه مرد، ضايع نمى



برد، علتش انست كه و در مواردى كه قرآن كريم با صراحت نام زن ومرد را مى

ا آنها عقيده داشتند كه عبادت خواهد افكار جاهلى قبل از اسلام را تخطئه كند . زيرمى

 (2).«و فضائل مال مردهاست وبين زن ومرد فرق است 

 فرقى بين زن ومرد در عمل وپاداش نيست

يابيم كه در عبادت وعمل صالح وپاداشها فرقى بين زن با تفحص در قرآن كريم در مى

 و مرد نيست . از جمله: 

القانتين والقانتات والصادقين انّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و)

والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدّقين والمتصدّقات 

كثيراً والذاكرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللهّ

 (3)(.اعدّ لهم مغفرةً واجراً عظيماً

ن عابد وزنان عابده، مردان راستگو وزنان همانا مردان مسلمان وزنان مسلمان، مردا»
راستگو، مردان صبور وزنان صبور، مردان خاشع وزنان خاشعه، مردان صدقه دهنده 

دار وزنان روزه دار، مردان حفظ كننده اندامهاى خود وزنان صدقه دهنده، مردان روزه
اوند براى از حرام وزنان حفظ كننده، مردان بسيارذكر گوينده وزنان ذكر گوينده، خد

 .«آنان آمرزش وپاداش عظيمى آماده نموده است 
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 و يا درآيه: 

 (1). «للِرِّجالِ نصَِـيبٌ مِمّا اكتْسََبُوا وَللِنِّساءِ نصَِـيبٌ مِمّا اكتْسََبنَْ»

 .«كنند زنان آنچيزى است كه آنرا كسب مىنصيب مردان و»

 و يا در آيه: 

مْ منَْ عَمِلَ صالِحاً منِْ ذكَرٍَ أَوْ أنُثْى وهَُـوَ مؤُْمنٌِ فلََنُحْيِـيَنَّهُ حَياةً طيَِّبةًَ ولَنََجْزيِنََّـهُمْ أجَْرهَُ»

 (2)«.بأِحَْسنَِ ما كانُوا يعَْملَُونَ

دهد، ما به او زندگى پاكى داده وبهترين هر مرد وزن مؤمنى كه عمل صالح انجام 
 دهيم .پاداش را به اعمال آنها مى

 و يا درآيه: 

يَوْمَ ترَى المُـؤْمِنِـينَ واَلمُـؤْمِناتِ يَسعْى نُورهُمُْ بيَنَْ أَيدِْيهِمْ وَبأَِيْمانِـهِمْ بُـشرْاكُمُ اليَوْمَ »

 (3)«.فِـيها ذ لكَِ هُوَ الفَوْزُ العَظِـيمُ جَـنّاتٌ تَجرْيِ منِْ تحَتِْـها الأَنهْارُ خالدِِينَ

رو وسمت راستشان روشن بينى نور مردان وزنان مؤمن، در پيشروزى كه )قيامت( مى
باشد . امروزبشارت باد برشما به بهشتهائى كه نهرها از زير آنها جارى است وهميشه مى

 در بهشتند و اين همان رستگارى عظيم است .

 ن كريمزنان نمونه در قرآ

 دو نفر زن نمونه در خوبى و بدى



افرادى هستند كه جايگاه حساسى دارند ولى بخاطر تبعيت از هواى نفس جايگاه خود 

 دهند كه قرآن كريم به دونفر از آنها اشاره كرده است:را از دست مى

نِ لي عنِدْكََ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ مَثلَاً للَِّذينَ آمَنُوا امرَْاَة فِرْعَون إذْ قالتَْ رَبِّ ابْوَ ضَرَبَ اللهّ»

نَجِّني منِْ فرِعَْون وَ عَملَهِِ وَ نَجِّني منَِ الْقوَمِ الظّالمِين وَ مَرْيمََ ابنْتََ عمِرْانِ الَّتي احَصَْنتَْ 

 .  (4)«لْقانتِينفَرجْهَا فَنَفَخْنا فيها منِْ رُوحِنا وَ صدََّقتَْ بِكلَِماتِ رَبِّها وَ كُتُبهِِ وَ كانتَْ منَِ ا

زند كه گفت: بار خدايا اند، زن فرعون را مثال مىخداوند براى آنهائى كه ايمان آورده
 برايم در
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از فرعون و اعمالش نجات بده ! و مرا از  اى بنا كن و مرابهشتت در جوار خويش خانه

دست ستمكاران راحت كن ! و حضرت مريم دختر عمران كه خود را از حرام حفظ 
نمود و ما از روحمان در او دميديم و او سخنان و كتابهاى الهى را تصديق نموده و از 

 عبادت كنندگان بود . 

 توضيح



ثروت و رفاه و پادشاهى شوهرش دست آسيه زن فرعون به خداى يكتا ايمان آورد و از 

كشيد . بدستور فرعون او را شكنجه كردند . از جمله او را به چهارميخ بستند و در 

آفتاب انداختند و سنگى بر سينه او قرار دادند . در اين موقع، آسيه از خدا نجات خود 

او را قبض  را تقاضا نمود و خداوند سبحان هم قبل از اينكه شكنجه او را اذيت نمايد،

روح كرد . او از جمله چهار زن برگزيده زنان جهان است . در آيه فوق خداوند سبحان 

 داند . او را نمونه ايمان مى

هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب »در روايت است 

 (1).«حضرت آسيه را به او بدهد 

 حضرت مريم عليهاالسلام است .  داند،زن دومى كه خدا او را نمونه ايمان مى

 السلام است در اين آيه با چند عبارت مدح شده است . او كه مادر حضرت عيسى عليه

ـ او زنى بوده كه خود را با وجود زيبائى و مجرد بودن و امكان گناه، از حرام حفظ  1

 كرد .

شد، به حضرت ـ خداوند سبحان با اعجازش او را بدون اينكه با مردى تماس داشته با 2

 السلام باردار نمود . عيسى عليه

ـ او كلمات خداوند سبحان و كتابهاى آسمانى او را تأييد كرده و به آن ايمان داشت  3

 . 

 ـ او جزء عبادت كنندگان بوده است .  4



اند، نام برده است . زنانى امّا در قرآن كريم از دو زنى كه متأسفانه در كفر نمونه بوده

اند الگوهاى ايمان وتقوا باشند ولى بدليل توانستههمسرى با پيامبران مىكه بخاطر 

 همراهى با كافران، از رحمت الهى دور شده و به آتش كفرشان سوختند: 

مَثلَاً للَِّذينَ كَفَرُوا امرْاََةَ نُوحٍ وَ امرْاََةَ لوُطٍ كانَتا تَحتَْ عَبدَْينِْ منِْ عِبادِنا ضَرَبَ اللهّ»

 نِصالِحَيْ

 

 .  247، ص 103؛ بحار، ج 3. معارف و معاريف، ج  1

(643) 

 
 . (1)«شَيْئاً و قيلَ ادخْلُاَ النّار معََ الدّاخلِينفَخانَتاهُما فلََمْ يغُنْيِا عَنهُْما منَِ اللهّ

زند كه اين دونفر همسر خداوند براى آنانكه كافر شدند، زن نوح و زن لوط را مثال مى
ما بودند امّا به شوهرانشان خيانت كردند و همسريشان با پيامبران، هيچ دوتا بنده صالح 

سودى برايشان نداشت و از عذاب خدا نسبت به آنها جلوگيرى نكرد و به آنها دستور 
 داده شد كه با جهنميان )قوم لوط و قوم نوح( به آتش داخل شويد .

 توضيح

گفت: نوح ديوانه بود و به مردم مى ، كافر«وائله»در روايت آمده است كه زن نوح بنام »

 « . دادآورد، فورا به سران مشركين خبر مىاست . و اگر كسى به نوح ايمان مى

كرد تا مردم آنها را اذيت ، مردم را از مهمانهاى لوط با خبر مى«واهله»زن لوط بنام 

ن شخص مؤمن داد و آنها هم آآورد، به مردم خبر مىنمايند ! و هر كه به لوط ايمان مى

 كشتند . را مى



 (2).«بخاطر اين خيانتشان، بر سر زن لوط سنگ باريد و زن نوح هم غرق شد 

 نظر گوستاولوبون مورخّ فرانسوى

اسلام وضع اجتماعى و شئونات زن را بر خلاف پندارهاى باطل برخى از اروپائيان »

حقوقى كه به زنان  ، و قرآن كريم در قسمت ارث،0،زبه مقدار بسيار زيادى بالا برد

بخشيده، بهتر از بسيارى از قوانين اروپاست . . . آرى اسلام مانند برخى از قوانينى كه 

در اروپا هست، طلاق را جايز دانسته لكن اين معنى را شرط كرده كه بايد با زنان مطلقه 

قبل  به نيكى وعدالت رفتار شود، براى اينكه اين معنى را بهتر درك كنيم، بايد وضع زن

 از اسلام وبعد از آن را بررسى كنيم )و در مقايسه، نتيجه را به دست آوريم( . . . 

دانستند، پيش از آمدن اسلام، مردها زن را موجودى متوسط ميان حيوان وانسان، مى

دانستند، ودختردارشدن را اى براى پيدايش نسل وخدمتكارى مىيعنى زن را فقط وسيله

داشتند، ورسم دختركشُى به طورى رايج شده بود كه همچنان پنبراى خود مصيبتى مى

 كه
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كردند وشيوع اين عادت را از انداختند، دخترها را زنده به گور مىسگ را در آب مى

آله رد وعليهاللهصحبتهايى كه ميان قيس رئيس قبيله بنى تميم وحضرت محمد صلى

 توانيد بفهميد: وبدل شد، مى



آله يكى از دختران خود را روى زانوانش وعليهاللهروزى قيس ديد كه پيامبر خدا صلى

 «بويى؟اين گوسفند بچه چيست، كه اين چنين او را مى»نشانده است، از او پرسيد: 

 .«اين دختر من است »حضرت فرمود: 

دخترهاى زيادى داشتم و همه را زنده به گور كردم  قيس گفت: به خدا سوگند من

 وهيچ كدام را اين گونه نبوئيدم !

واى برتو ! خدا رحم را از دل تو بيرون برده، »آله فرياد زد: وعليهاللهحضرت محمد صلى

 .«وقدر بهترين نعمتهايى را كه خداوند سبحان به انسان عنايت كرده نشناختى 

تنزّل مقام زن ربطى به اسلام ندارد، زيرا »نويسد: مطالبى مى گوستاو لوبون پس از ذكر

اسلام مقام زن را ارجمند ساخته وبرترى داده است . . . اسلام نخستين دينى است كه 

 (1).«اقدام به اين كار كرد 

 زن نور چشم است ! 

در سخنان بزرگان دين مخصوصاً رسول مكرم اسلام بارها و بارها از زنان در موارد 

دانند، مختلف ذكر شده است . برخلاف بعضى از اديان ومكتبها كه زن را شرّ وبد مى

دانست و در آخرين لحظات عمر آله زن رانورچشم خود مىوعليهاللهپيغمبراسلام صلى

 شريفش، درمورد رعايت حال زنان توصيه وسفارش فرمود . 

 آله وعليهاللهنماينده زنان در حضور رسولخدا صلى

آله در جمع اصحاب و ياران نشسته بودند كه اسماء وعليهاللهروزى رسول خدا صلى»

آله رسيد و عرض كرد: من نماينده وعليهاللهبنت يزيد انصارى، به حضور پيغمبر صلى



زنان هستم تا از شما سؤالى بپرسم، و اين فقط سؤال زنان انصار و مدينه نيست بلكه هيچ 

 مزنى در شرق و غرب عال

 

 .22. زنان مردآفرين، ص  1

(645) 

 
پذيرد . پس من در حقيقت نماينده نيست مگر اينكه وقتى سؤال مرا بشنود، آن را مى

 همه زنان عالم هستم ! پدر و مادرم و خودم فداى شما اى رسول خدا . 

و  حقيقتاً خداوند سبحان شمارا به پيامبرى بسوى زنان و مردان مبعوث نمود، ما هم به تو

خدايت، ايمان آورديم، و بدرستى كه ما زنان، خانه نشينين و در حجاب و محدود 

نمائيم ! كنيم و فرزندان شما را بزرگ مىهستيم . غرائز جنسى شما مردها را برطرف مى

آن وقت شما مردها چند امتياز بر ما زنها داريد: شما در نماز جمعه و جماعت و عيادت 

كنيد ! وقتى حج پياپى و از همه بالاتر در جهاد شركت مى مريضها و تشييع جنازه و

كنيم، شويد، ما اموال شما را حفظ مىيكى از شما براى حج و عمره و جهاد، خارج مى

كنيم در حالى كه در اجر و ثواب هاى شما را بزرگ مىبافيم، بچهلباسهاى شما را مى

 كارهاى شما شريك نيستيم ! 

مام صورت به اصحابش متوجه شد و فرمود: آيا شما تاكنون در اين موقع حضرت با ت

 ايد كه به اين خوبى مسائل دينش را بپرسد؟ زنى اين چنين ديده

 كرديم زنى به اين مرتبه برسد ! اصحاب گفتند: ما فكر نمى



سپس پيغمبر به طرف آن زن توجه كرد و فرمود: اى خانم ! خوب بفهم و به همه زنان 

تى كه خوب شوهردارى كردن زن و جلب رضايت شوهر و موافق او اعلام كن ! بدرس

 دهند ! عمل نمودن، مساوى و معادل همه اين كارهاى خيرى است كه مردان انجام مى

 (1).«بلند كرده بود نزد زنان برگشت آن زن در حالى كه زبان رابه لا اله الاّ اللهّ

 سفارشات اسلام درباره زنان

 (2)«.المعَرْوُفِعاشِرُوهنَُّ بِ»اول: 

 يعنى با خوبى با زنان معاشرت كنيد . 

مطلب فوق شامل مشاركت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در 

خردنى وآشاميدن ومسكن ولباس ودادن هداياى خوب دربرگشت از سفر و در اعياد و 

 گذشت از خطاهايش و اينكه مرد هم بالباس خوب و بوى خوش با همسرش روبرو

 شود
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 شود . وعدالت دربين زنان اگر چندهمسرى باشد و . . . مى

 (2)«.وَلا تعَضْلُُوهنَُّ لِتذَهَْبُوا بِبعَْضِ ما آتَيْتُمُوهنَُّ»و  (1)«.وَلا تضُارُّوهنَُّ لِتضَُيِّـقُوا علََيهْنَِّ»دوم: 



يعنى براى اينكه مجبور شوند از حق خود دست بردارندبه زنها سخت گيرى نكنيد و 
 اذيت نرسانيد . 

السلام روايت شده كه علت نزول آيه فوق آن بود كه گاهى مردى از امام صادق عليه

زد تا زن همه حقوق خود را اعم از مهريه ومخارج عدّه وغيره را حلال عيال خود را مى

 كند . 

 (3)«.فَإِنْ أَرْضعَنَْ لَكُمْ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ»سوم: 

 توانند از شوهر مزد بخواهند . دهند، مىهاى شمارا شير مىيعنى هرگاه زنان شما بچه

چهارم: اسلام سفارش كرده كه براى حضانت ونگاهدارى اولاد مادران سزاوارترند 

 گى خودبزرگ نمايد . تواند دختر راتا هفت سالگى وپسر را تا دوسالوزن مى

 (4)«.وآَتَيتْمُْ إحِدْاهنَُّ قِنْطاراً فلَا تأَخْذُُوا مِنهُْ شيَئْاً»پنجم: 

 يعنى مهر زن را بايد مرد بدهد حتى اگر مهريه پوست گاوى پر از سكه طلا باشد !

 (5)«.فَما استَْمْتعَتْمُْ بِهِ مِنهْنَُّ فَآتُوهنَُّ أجُُورهَنَُّ»ششم: 

 ، نفقه همسرش را بدهد . يعنى بايد مرد

إِنْ يُرِيدا إِصلْاحاً  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنهِِما فَابعَْثُوا حَكَماً منِْ أهَلْهِِ وحََكَماً مِنْ أهَْلِها»هفتم: 

 (6)«.يُوَفِّقِ اللهُّ بَيْنهَُما

يعنى درصورت بروز اختلاف بين زن ومرد بايد يك نفر از فاميل مرد ويك نفر از 
 زن، جلسه بگيرند واختلاف بين ايندو را حل كنند .  فاميل

 (7)«.فَإِمْساكٌ بِمعَْرُوفٍ أوَْ تسَْرِيحٌ بِإحِْسانٍ»هشتم: 



خواهيد طلاق بدهيد يعنى با زنان خوشرفتارى بنمائيد و از آنها نگه دارى كنيد واگر مى
 به آنها ظلم نكرده وحق آنهارا بدهيد . 

نُشُوزهَنَُّ فعَِظُوهنَُّ وَاهْجرُوُهنَُّ فِي المضَاجِـعِ وَاضْرِبُوهنَُّ فَإِنْ  وَالـلاّتِي تَخافُونَ»نهم: 

 أَطعَْنَكُمْ فلَا
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 (1)«.تَبغُْوا علََيهْنَِّ سَبِـيلاً

يعنى اگر زنان از شوهر اطاعت نكردند وناشزه شدند، آنهارا نصيحت كنيد واگر باز هم 
تمكين نكرد، در رختخواب به او پشت كنيد واگر بازهم عصيان نمود، آنهارا )باچوب 

 مسواك(بزنيد ! 



نه قهرمانه ! پس با او در هرحالى مدارا نما السلام : زن ريحانة است على عليه»دهم: 

 (2).«ومصاحب خوبى با او باش تا زندگيت صفايابد 

يعنى بايد با زن با كمال احترام واحترام رفتار كرد وبوئيد ! نه آنكه در زير دست وپا نرم 

 كرد وكوبيد ! 

شده كه اگر آله به زنان اجازه داده وعليهاللهيازدهم: طبق روايتى از رسولخدا صلى

 شويش به او نفقه نداد،)باشرايطى( بدون اجازه او باندازه مخارج از اموالش بردارد . 

دوازدهم: جهاد را از زنان برداشته وبجايش آنها را به حجاب، نقاب، ستر وعفاف 

آله وعليهاللهوحمل ورضاع . تمشيت وتدبير منزل فرمان داده است . كه رسولخدا صلى

 ن خوب شوهردارى كمردن است . فرمود: جهاد ز

سيزدهم: در احكام نسبت به زنان تسهيلاتى در نظر گرفته كه در هيچ دينى اين چنين 

در حال شيرخوارگى، نيست . از جمله قبول توبه زن مرتد، تسهيل در تطهير بول كودك

اجازه خوردن روزه دررمضان نسبت به زن حامله يا شيردهنده، اينكه مسجد زن خانه 

 و . . . است، نفقه فرزندان بر مرد است نه زن اش

چهاردهم: زن از دوران باردارى تا وضع حمل كند ودوران شيردهى را پشت سربگذارد 

همه اينهابرايش حكم جهاد با دشمنان اسلام را دارد واگر خداى نكرده دراين فاصله 

 گردد . بميرد،شهيد محسوب مى

رى كند وبر سختيهاى زندگى صبر نمايد اجر پانزدهم: زن مسلمانى كه خوب شوهردا

 برد. .شهدا را مى

 شانزدهم:به مردان تذكر داده شده كه نيازهاى عاطفى زنانشان را برآورده نمايند.



 (3)فاشفقوا عليهن و طيبوا قلوبهن
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 ه زنان مهربان باشيد و دلهاى آنان را پاكيزه و بدون آلودگى بنمائيد.ب

 هفدهم:به مردان تذكر داده شده با همسرانشان مدارا نمايند.فدارها على كل حال

 هيجدهم:اگر زن رفتار نامناسبى داشت مرد عفو كند.وان جهلت غفرلها

 (1):انهن امانهنوزدهم:زنان امانت هستند.پس مرد خوب امانت دارى كند.على ع

عبدا  فرستد بر مردى كه با زنش خوب برخورد كند.رحم اللهّبيستم:خدا رحمت مى

 (2)احسن فيما بينه و بين زوجته

بيست ويكم:اكثر اهل بهشت زنان مستضعف هستند.اكثر اهل الجنه المستضعفين النساء 

 (3)ضعفهن فرحمهن  علم اللهّ

كند.من خوب تا كند خدا عمرش را زياد مىبيست ودوم:هرمردى كه با خانواده خود 

 (4)فى عمره  حسنُ برّه باهله زاداللهّ



كند كريم است وهركه به زنش اهانت كند بيست وسوم:مردى كه به زنش نيكى مى

 (5)لئيم است.

 (6)گردد.اش به همسرش بيشتر مىبيست وچهارم:هرچقدر ايمان مرد بيشتر شود علاقه

 ا پرداخت كنيد تا زن هرچه دوست دارد با آن بخرد.بيست وپنجم:مهريه را نقد

 ء.انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن ليس لنا منه شى

اش مستجاب است.فان اَبىِ اذا حزَنهَ امر جمع بيست وششم:دعاى مرد بهمراه خانواده

 (7)النساء و الصبيان ثم دعا وامّنوا

شد همسر وفرزندان را جمع راحت وغمگين مىحضرت فرمود هرگاه پدرم از چيزى نا

 گفتند.نمود وآنها آمين مىكرد ودعا مىمى

 رفتارهاى سازنده زن وشوهر

گفتگوهاى اعضاى خانواده باهم بايد محترمانه باشد.بهم ابراز دوستى ومحبت -1

 (8)كنند.قول الرجل للمراة انى احبكّ لايذهب من قلبها ابدا
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گيرد از كننده كار تشكر كنند.وان بايد از كارهاى نيكى كه براى آنها انجام مى

 (1)اشكرلى ولوالديك 

نكنند.بهم نق نزنند.با هم مجادله نكنند.از انتقاد  زوجين واعضاءخانواده هم را مسخره-2

 تند ازهم دورى كنند.

لباس وآراستگى زوجين مهم است وبايد هرد درمقابل هم آراسته ظاهر شوند.نشستن -3

 در كنارهم آرامبخش وباعث رحمت الهى است.

 من اعتكاف فى مسجدى. پيامبراعظم ص:جلوس المرءعندعياله احبّ الى اللهّ

 (2)زن كنار شويش از اعتكاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراست.نشستن 

 مرد در امور خانه با زنش همكارى كند كه هم فايده دنيوى وهم اخروى دارد.-4

پيامبر اعظم ص:اگر مرد به زنش كمك كند پاداش پيامبرانى چون داود ويعقوب و 

 (3)اوانى است.دهند.ويكساعت كار در خانه مساوى عبادت فرعيسى را به او مى

 شود نياز به توجه بيشترى دارد ومرد بايد خوداز او پرستارى كند.وقتى زن بيمار مى-5



باشد.مرد بايد با مديريت صحيح خوب خرج كردن هم از جمله رفتار سازنده مرد مى-6

نگذارد خيلى براى خانواده مشكل مالى درست شودمخصوصا اگر دارا است بخل 

 نورزد.

رمود:از ما نيست كسى كه از جهت مال وثروت در وسعت باشد ليكن بر پيامبر اعظم ف

 اهل وعيالش سختگيرى كند.

وبازفرمود:عيال مرد اسيران او هستند.پس هركه خدا به او نعمتى داده بايد مخارج 

 اسيرانش را توسعه دهد والا ممكن است نعمتهايش گرفته شود..

نسبت به خانواده هردو مكروه  گيرى در خرجامام كاظم ع فرمود:اسراف وسخت

 هستند. 

وامام رضا ع فرمود:سزاوار است مرد در مخارج اهل وعيالش توسعه دهد تا منتظر 

 (4)مرگش نباشند.
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وهر را فقط براى روزهاى زن در حوادث سخت كارى شوهرش ياور او باشد وش-7

 راحتى نخواهد.

بينيم در جنگ احُدُ كه على ع مجروح زنيم مىوقتى زندگى زهراى مرضيه را ورق مى

كرد وكوفتگى بدن على ع را هاى اورا درمان مىشده بود اين فاطمه بود كه زخم

 .زدود وحامى على ع بود.درهمه جا وتا آخر عمر هيچگاه شوهرش را تنها نگذاشتمى

خوش اخلاقى زوجين از مهمترين دلايل استحكام خانواده است.مردانى كه عصبى -8

 برند وهمسر آنها از او درعذاب است.!باشند از زندگى لذتى نمىهستند وزودرنج مى

 كنند كه شوهر از منزل همچنين زنانى كه بداخلاق وزبان دراز وعصبى هستند كارى مى

 شود.فرارى مى

زند و مخارج من را بود كه مدتى است شوهرم با من حرف نمى خانمى شكايت كرده

فرستد.وقتى علت اين كار را از مرد پرسيدند جواب داد چون از بوسيله مادرش مى

 ام.ام لذا با او قهر كردهدست بداخلاقى زن به تنگ آمده

د كشاند.در خبرها آمده بود كه مرگاهى بداخلاقى زوجين كار را به جاهاى باريك مى

 اى همسر خودرا به اين علت كه اورا خر صدا زده بود با چاقو كشت.بيست ودوساله

 باشد وفقط به عهده پدر يا مادر نيست.تربيت فرزندان به دوش هردو پدر ومادر مى -9

فرمايد:الجنه تحت اقدام الامهات.بهشت زير پاى مادران است.از طرفى لذا از طرفى مى

خواهند كارهاى رالزمان!پرسيدند چرا؟فرمود:فرزندانشان مىفرمود:واى بر پدران در آخ



شوند وانتظاردارند فرزندان آنها در پول درآوردن خوب انجام دهند پدران مانع مى

 زرنگ باشند. نه در عبادت وبندگى وكارهاى خير!

 آسيب شناسى زوجين

عدم آگاهى زوجين از وظايف يكديگر وجايگاه يكديگر از عوامل اختلاف -1

داند واعتقاد دارد باشد.مثلا زن خودرا شريك صددرصد شوهر مىها مىانوادهخ

خواهد بكند بايد با موافقت اوباشد!زن در فكر تسخير مرد است تا هركارى شوهر مى

گفت چهارسال است زنم اجازه مرد همه كارهايش را با اجازه او انجام دهد.مردى مى

 دهد با مادرم ملاقات كنم!نمى
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كنند زن كلفتَ اوست وبايد همه كارهاى خانه را همچنين مردانى هستند كه خيال مى

نمايد!درحالى كه زن انجام دهد واگر دريك مورد كم كارى كرد زن را محاكمه مى

تواند براى شيردادن به كودك از شوهرش وظيفه كاركردن درمنزل را ندارد حتى مى

 مزد درخواست كند.

ين يكى ديگر از آسيبهاست.فاصله مادى زياد بين زوجين.فاصله هم شان نبودن زوج-2

 تحصيلى زياد.فاصله از جهت زيبائى .فاصله از جهت ديندارى.

 زن و ارزشها

ترين كار وپايه وحركت وفكر اسلامى در مورد عدالت خانمها، مبارزه باتفكر اساسى»

فلسفى وبينشهاى ناقص، طفيلى ودست دوم بودن زن درجامعه كه براساس برداشتهاى 



حاكم برجوامع آن روز بوده وشناخت زن بعنوان انسان مستقل، كامل وهمسنگ با مرد 

 باشد . مى

انسانى دربسيارى از آيات قرآن كريم اين مسئله مطرح شده كه خانمها همانند آقايان

كامل و از يك جنس هستند و از اين جهت بين آنها تفاوتى نيست و در انسانيت هيچ 

 (1)«ى بين مرد وزن نيستتفاوت

در تبيين كلام پيامبر پيرامون زن، تعبيرات بسيار جالبى وجود دارد كه البته ممكن است »

. گاهى اغراق نيز در آن باشد . كه اينگونه اغراقها از معصوم ايرادى ندارد . يعنى در 

شدت جائى براى توجه دادن مردم لازم است كه مطلب را قدرى شديد بيان كرد . اين 

شود ومنافاتى هم با منطق معصوم در اين مورد از فصاحت است و دروغ محسوب نمى

بينيد در كلمات قرآن كريم وكلمات ندارد، بلكه اينگونه شدتها در هر موردى كه مى

شود، علتش اين است كه شرائط ايجاب السلام ديده مىائمه معصومين وانبياء عليهم

 د كه اين نشانه فصاحت گوينده است . كرده تا مقدارى فشار بياورنمى

علىٌ خيركم لنسائه وانَا خيرُكم »آله اين است كه وعليهاللهيكى از تعبيرات پيامبر صلى

السلام از نظر رفتار با زنانش بهترين است وبعد هم پيامبر خودشان را على عليه«لنسائى

 من الگوى»فرمايند كه مى
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 «كنمزندگى هستم بازنان خودم به بهترين وجه رفتار مى



اند كه خبر ولادت يك دختر، والدينش را كردهاى كه زن را آنقدر تحقير مىدر جامعه

كرده وجامعه قادر به تحمل وجود زن نبوده، پيامبر به بهترين مصيبتها گرفتار مى

البته چيزهاى ديگرى مثل .« معيار ارزشها برخورد خوب با زنها است»فرمايد كه مى

تقوى وعلم محور ارزشها هستند ولى پيامبر براى اينكه برشخصيت زنان تأكيد كند 

 چنين تعبيرى را آورده است . 

مازال جبرئيل يوصينى بالمرأة حتىّ ظننتُ انهّ »آله فرمودند: وعليهاللهپيامبر اكرم صلى

 «لاينبغى طلاقها الاّمن فاحشةٍ بينةّ

شود اينقدر درباره زنها به من سفارش كرده كه فكر كردم هيچ زنى را نمى جبرئيل»

 .«طلاق داد مگر اينكه مرتكب فاحشه علنى شده باشد 

منظور پيامبر اين بود كه احياء شخصيت زن در برنامه اسلام تا به حدى بوده كه جبرئيل 

 نمود . دائماً به پيامبر توصيه مى

است از احاديث بسيارى درباره حقوق زن وخوشرفتارى  اىدر روايت ديگرى كه نمونه

تبارك وتعالى على الاناث ارأف  انَّ اللهّ»فرمايند: آله مىوعليهاللهبا او، پيغمبر اكرم صلى

 منه على الذكور وما منِ رجلٍ يدخل فرحةً على المرأة بينها وبينه حرمة الاّ وفرحه اللهّ

 «.يوم القيامة

خداوند اصلاً نسبت به زنها رأفت بيشترى دارد. هرمردى كه موفق شد مى فرمايند كه: »

خانم محرم خودش را دلشاد كند واندوه او را برطرف كند، خداوند روزقيامت او را 

 (1).«گرداند شاد مى



اسماء بنت عميس اول همسر جعفرطيار بود . بعد همسر ابابكر سپس همسر على بن ابى »

كرد سپس به ن زن يكتاپرست درمكه با مشركين مبارزه مىالسلام شد . ايطالب عليه

 كرد . حبشه هجرت نمود وبعد به مدينه رفته و در جنگها شركت مى

وقتى از حبشه به مدينه آمد )ظاهراً درسال هفتم هجرى يعنى بعد از فتح خيبر(اولين 

درباره  اى كه در جمع خانمها مطرح كرد، اين بود كه آيا در قرآن كريم چيزىمسئله

دانيم، او خود به محضر پيامبر زنان هست؟ آنهايى كه حاضر بودند گفتند كه ما نمى

 رفت
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ومسئله را مطرح كرد و گفت كه مادر همه جا شريك وهمراه شما هستيم . درميدان 

س چرا در قرآن كنيم . پمبارزه وجهاد وزندگى شركت داريم وبچه ها را نيز بزرگ مى

 اى در مورد ما نيست؟ كريم اشاره

إِنَّ المسُلِْمِـينَ وَالمُسلِْماتِ وَالمُـؤْمِنـِينَ »اين آيه در اين مورد نازل شده است: 

 (1)«.وَالمُـؤْمناتِ واَلقانتِِـينَ واَلقانِتاتِ وَالصّادقِِـينَ واَلصّادِقاتِ وَالصّابرِيِنَ وَالصّابرِاتِ

اسلام، ايمان، صبر، خشوع، »كندصفت از صفات زن ومرد را بيان مىدر اين آيه ده 

 (2).«عبادت، ذكر، عفت و . . 

يكى از معجزات آفرينش اين است كه تقريبادر دنيا هميشه عدد زن ومرد مساوى است »

. گاهى ممكن است در يك جا دوتا پنج درصد زن و يا مرد زياد بشود و يا حوادث 



ولى در مجموع زن ومرد تقريبا مساوى هستند و اين نشان دهنده  اينهارا كم وزياد بكند

 .« برنامه ريزى و عدم تصادف است 

 ازدواج در قرآن وحديث

منِ  وَأَنكِحُوا الاءْيََامَى مِنكمُْ وَالصَّالحِيِنَ منِْ عِبَادكِمُْ وَإِمَائِكُمْ إنِ يَكُونوُا فقُرََاءَ يغُْنهِِمُ اللهّ»

 (3)«.وَاسعٌِ علَِيمٌ فضَلْهِِ وَاللهّ

دختر وپسرهاى صالح را بازدواج هم دربياوريد كه اگر فقير باشند خداوند آنهارا بى 

 كند و خداوند در روزى دادن بسيار بخشنده و همچنين بسيار دانا است.نياز مى

 سنّتهاى ازدواج اسلامى در روايات

ه چيز را دوست دارم . عطر، آله : من از دنياى شما، سوعليهاللهپيامبراسلام صلى

 همسرونورچشمم نماز است . 

آله : هركه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است وعليهاللهپيامبر اسلام صلى

 و در نصف ديگر بايد تقواپيشه كند . 
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 آله : بدترين مردان شما، عزبانند)مجردان( ! وعليهاللهم صلىپيامبر اسلا

السلام : دوست ندارم كه دنيا وآنچه در دنياست داشته باشم ولى امام محمدباقر عليه

 همسر بخوابم . يكشب بى

آله آمدند . يكى از آنها گفت: وعليهاللهآمده است كه سه نفرزن نزد پيامبراسلام صلى

كند ! سومى خورد ! ديگرى گفت: شوهرم بوى خوش استعمال نمىنمىشوهرم گوشت

 با من راترك كرده است . گفت: شوهرم نزديكى

آله از خانه بيرون رفت و از روى غضب عباى خود را برزمين وعليهاللهرسولخدا صلى

 كشيد . وقتى وارد مسجدشد، برمنبر بالا رفت وپس از حمد وثناى الهى، فرمود: چرامى

كنند ونزديك زنان خورندوبوى خوش استعمال نمىاى از اصحاب من گوشت نمىعده

روم وهركه كنم وبنزد زنان مىمىخورم . بوى خوش استعمالروند؟ من گوشت مىنمى

 سنتّ مراعمل نكند از من نيست . 

ماز آله : دوركعت نماز ازدواج كرده برتر است از هفتاد ركعت نوعليهاللهرسولخدا صلى

 فرد مجرد ! 

آله : كسى كه ازدواج كرده وخواب است در نزد خدا از وعليهاللهرسولخدا صلى

 مشغول است، برتر است . مجردى كه روزه بوده وشبهابه عبادت

 كند از ما نيست ! آله : كسى كه بخاطر فقر ازدواج نمىوعليهاللهرسولخدا صلى

ه در ازدواجى واسطه شود، خدا به او نظر رحمت آله : كسى كوعليهاللهرسولخدا صلى

 كند . مى

 باشد . آله : دنيا متاع است وبهترين كالايش همسر صالح مىوعليهاللهرسولخدا صلى



 خواستگارى

السلام نوشتم كه مردى دخترى از فاميلم را گويد: به امام باقر عليهحسين بشّار مى

 دانيد، قبول كنيم؟ خواستگارى كرده است . آياشما صلاح مى

 حضرت نوشت: اگر از دين وامانت دارى او راضى هستيد، قبول كنيد . 

نقل شده كه بلال به خواستگارى دخترى رفت و به پدر دختر گفت: اگر اين دختر را به 

 اكبر ! دهى اللهّدهى، الحمدللِهّ واگر نمىمىزنى، بمن
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 زفاف و عروسى

 : عروسى را در شب قرار دهيد و در روز اطعام كنيد . السلامامام صادق عليه

 (1)شود .السلام : از سفره عروسى بوى بهشت استشمام مىامام رضا عليه

شويد با كندى برويد كه آله : هنگامى كه به عروسى دعوت مىوعليهاللهرسولخدا صلى

رعت برويد كه در شودواگر به تشييع جنازه دعوت شديد، با سدر آنجا از دنيا ياد مى

 (2)آيد .آنجا، آخرت بياد مى

آله : وليمه فقط در پنج چيز مستحب است: ازدواج، ولادت، وعليهاللهرسولخدا صلى

 (3)ختنه، حج وخريد خانه .

 مهريه

 (4)شود .السلام : مهرهارا سنگين نگيريد كه باعث دشمنى مىعلى عليه



ل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند سبحان آله : زنى كه قبوعليهاللهرسولخدا صلى

 (5)دهد .يك بنده را به او مىبراى هر دينارى، ثواب آزاد كردن

دهد . دوم كسى اند . اول كسى كه زكات نمىالسلام : دزدها سه دستهامام ششم عليه

 پردازد . پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمىكه مهر زنش رانمى

 (6)شود .السلام : مهريه زنهارا زياد نگيريد كه باعث كينه ودشمنى مىهعلى علي

آله : بهترين زنان امت، من آنانى هستند كه مهرشان كم وعليهاللهرسولخدا صلى

 وصورتشان زيباست . 

آله : كسى كه مهر زنش را ندهد، در نزد خدا زناكار محسوب وعليهاللهرسولخدا صلى

ام ! كنيزم را برايت طبق عهدى گويد: بندهد سبحان در قيامت به اومىشود ! و خداونمى

خداوند سبحان حق زن را از حلال نمودم ولى تو به عهدت عمل نكردى ! در اين موقع

دهد . واگر همه حسنات مرد را داد كند و از ثوابهاى مرد به زن مىمرد طلب مى

 (7)مرد را به جهنم بياندازند ! كندحق زن كامل نشد، خداوند سبحان امر مىولى
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 است؟ چه كسى سرپرست خانواده 

داند و وظيفه او را رفع احتياجات خانواده و اسلام مرد را رئيس و سرپرست خانواده مى

اداره امور مختلف منزل دانسته و اطاعت از دستورات او را )اگر بر خلاف دستورات 

 داند . خدا و رسول او نباشد( از طرف اعضاى خانواده، لازم مى

 .  «بعَضْهَُم علَى بعَْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا منِْ امَْوالهِِمءِ بِما فضََّلَ اللهّاَلرِّجالُ قَوّامُونَ علََى النِّسا»

مردان سرپرستى و كارگذارى زنان را برعهده دارند، بخاطر برترى كه خداوند بعضى 

 .  پردازنداى كه از اموالشان مى)مردان( را بر بعضى )زنان( داده است، و به خاطر نفقه

آله فرمود: اگر زن از خانه خارج شود در حالى كه شوهرش از او وعليهاللهپيغمبر صلى»

 « . كنند تا زمانى كه به خانه برگرددناراضى باشد، تمام فرشتگان او را لعنت مى

شود تا و در سخن ديگر فرمود: اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهايش قبول نمى

 (1)زمانى كه شوهر از او راضى شود .

تصميم گيرنده ى كه بايد در مسايل مهم زندگى تابع زن باشد و در حقيقت زنمرد

شود . مثلامرد تمايل دارد كه به سفر مىاست، از نظر اجتماعى وروانى داراى مشكلاتى

شود . مرد دوست دارد فلان شغل را كندوسفر انجام نمىبروند ولى زن مخالفت مى

خواهد فلان مهمانى را بدهد ولى زن مرد مى پسندد .آن را نمىاختيار كند ولى زن



رود ! مىكند وبرعكس مرد دوست ندارد زنش به فلان مهمانى برود ولى زنمىمخالفت

پوشد . مرد دوست مىمرد دوست ندارد زنش فلان لباس را)نامناسب( بپوشد ولى زن

دارد بخرد ندارد زن فلان خرج را بكند و يا وسايل غير ضروررا كه بار مالى سنگين 

ندارد زن بدون اجازه او از خانه خارج شده و كند ! مرد دوستولى زن اين كار را مى

نياز دارد، او درخانه نباشد ولى زن بدون اجازه بيرون رفته و در زمانى كه او به همسرش

مرددر هاىشود . وصدها نمونه از برآورده نشدن خواستهاين كار بارها و بارها تكرار مى

ها كمك خانوادههايى كه زن سالارى است . و اين بتدريج به شكست اين گونهخانه

 وقانونى زن تن دردهد . هاى شرعىنمايد . اگر چه بايد مرد هم به خواستهمى
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تو باخودت است !  گويد كه اختيارالسلام گفته شد: مردى به زنش مىبه امام كاظم عليه

باطل است . زيراخداوند سبحان آيا اين حرف صحيح است؟ امام فرمود: خير اين حرف

 تواند اين حق را از مرد بگيرد . نمىوكسىاين حق را براى مرد قرار داده است

 (1)سپس امام آيه)الرجال قوامون على النساء . . .( را تلاوت فرمودند .

وجواهر ببرد . ولى آله : اگر زنى باخود به خانه شوهر، طلا ونقرهوعليهاللهرسولخدا صلى

اين اموال مال من است ! همه اعمالش روزى به شوهرش بگويد: توكى هستى ! همه

عابدترين مردم باشد . مگر اينكه توبه كند و از شوهرش شود اگرچهباطل مى

 (2)عذربخواهد .



 (3)خوب شوهردارى كردن است .آله : جهاد زن، وعليهاللهرسولخدا صلى

است وبيشترين آله : بيشترين كسى كه بر زن حق دارد، شوهرشوعليهاللهرسولخدا صلى

 (4)كسى كه بر مرد حق دارد، مادرش است .

دارم . هيچگاه از آله : سخن مرد كه به زنش بگويد: تورا دوستوعليهاللهرسولخدا صلى

 دل زن بيرون نرود . 

آله : ملعون است ! ملعون است ! زنى كه شوهرش رابيازارد واورا وعليهاللهىرسولخدا صل

ناراحت كند . وسعادتمند است زنى كه شوهرش رااحترام نمايد و در همه حالات مطيع 

 (5)او باشد .

هردفعه صبر آله : كسى كه بر بداخلاقى زنش صبر كند، براىوعليهاللهرسولخدا صلى

 (6)دهند .السلام را به او مىيوب عليهكردن، ثواب حضرت ا

با توجه به اينكه شوهر سرپرست خانواده است، زن بايد مطيع او باشد تا قوام زندگى 

شود . و در اين خانه ها، فرزندان حفظ شود . زن نافرمان باعث بهم ريختن زندگى مى

 شوند . خوبى تربيت نمى

 يباترين زن بود، گفت: آله به حولاء كه زوعليهاللهرسولخدا صلى

اى حولاء ! اگر زنى باعصبانيت رويش را از شويش برگرداند، باخاكسترجهنم كه 

 شود . برچشمانش سرمه كشند، عذاب مى
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شوهرش را اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى لباس

 دستهايش فروبرند . پاره كند و يا مويش را بكند، ميخهاى آتشين جهنم بر كفه

اجازة شوهرش هرزنى كه بدون اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد،

نازل شود وبراى هرقدمش، از خانه بيرون رود و درعروسى شركت نمايد، براو لعنت

 چهل معصيت نويسند . . . 

اجازه شوهر اى حولاء ! قسم به خدايى كه مرا به پيامبرى مبعوث كرد، اگر زنى بدون

 زنند . . .  مىخود درخارج از خانه نماز بخواند همان نماز را بر صورتش

اى حولاء ! هرزنى كه غير روزه رمضان بدون اجازه شوهر روزه بگيرد، ازگناهكاران 

 است . 

شوهر ثواب اى حولاء ! اگر زنى بدون اذن شوهر صدقه بدهد، براى زن گناه وبراى

 نويسند . مى



اى حولاء ! خليفه خدا بر زن، شوهرش )شوهر مؤمن(است . پس اگرشوهر از او راضى 

 شود . باشد، خداهم از او خشمگين مىشد، خداهم از او راضى است واگر ناراحتبا

دار باشد و از شويش اطاعت نمايد، اى حولاء ! هرزنى كه نمازش را بخواند و خانه

 خداوند سبحان گناهان گذشته وآيندة او را بيامرزد . 

اورا به بيگانه ايتاى حولاء ! زن نبايد از شوهر كارى فوق طاقتش بخواهد ونبايد شك

 (1)وخودى ببرد .

 ـ زن مسئول امور خانه:  4

دارى را به عهده زن گذاشته است . از طرفى اسلام مسئوليت اداره خانه وامورخانه

 آله فرمود: وعليهاللهآنچنان كه پيغمبر صلى

 « . زن سرپرست خانه شوهرش بوده و مسئول است»

  سرخانه سرفرازش داربر   چونكه پيوند شد، به نازش دار 

  او درآيد، تواحترامش كن   تو درآيى زدر سلامش كن 
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  وقت خلوت به لطف و بازى كوش   هرزمانش به دلنوازى كوش 

  پيش مردم عزيزدار اورا   صاحب رخت و چيزدار او را 



 (1) ه نماز و به طاعتش دركشب   از سخنهاى خوب وگفتن خوش 

شويم كه از نظر اسلام، خوب است زن به باتوجه به روايات معصومين، متوجه مى

امورى مشغول شود كه تماس او را با جنس مخالف محدود سازد . مثلاً جهاد از زنان 

 برداشته شده است و تهيه آذوقه و مسكن و لباس به عهده مرد قرار دارد . 

شييع جنازه و بقيه امور اجتماعى كه براى مردان بسيار سفارش شده عيادت مريض و ت

است، براى زنان سفارشى از طرف بزرگان دين نشده است، بلكه به زنان رخصت داده 

شده است كه در اين امور شركت نكنند . امّا از آن طرف براى اداره امور منزل و 

احتياجات شوهر بسيار سفارش مشغول شدن به تربيت كودكان و تعليم و آموزش و رفع 

 شده است .

 امّا رابطه زن با شوهرش چگونه بايد باشد؟ 

 بايد گفت كه حقوق شوهر بر زنش به شرح زير است: 

 ـ اطاعت از شوهر: 1

يعنى زن بايد مطيع شوهرش باشد و با او مخالفت نكند و بدون اجازه او دخل وتصرف 

 انجام ندهد.

  توچومغز باشداندرپوستبا   زن پرهيزكار طاعت دوست 

 (2) زود دفعش بكن، كه رنج دلست   زن ناپارسا شكنج دلست 

 ـ خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر: 2

آله ، مردى از انصار قصد وعليهاللهالسلام فرمود: در عهد رسولخدا صلىامام صادق عليه»

ام از خانه ن برنگشتهمسافرت داشت، هنگام خارج شدن از خانه به همسرش گفت: تا م



بيرون نرو، چندى بعد، پدرِ زن بيمار شد . اين زن شخصى را خدمت پيامبر 

آله فرستاد كه شوهرم گفته از خانه خارج نشو ولى اكنون پدرم بيمار شده وعليهاللهصلى

توانم به عيادت او بروم؟ حضرت جواب فرمود كه در خانه بمان و از شويت است . مى

 چند روز بعد خبر رحلت پدرش را اطاعت كن !
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توانم بر جنازه پدرم حاضر آله پيغام داد كه آيا مىوعليهاللهبه او دادند . باز به پيامبر صلى

شوم؟ حضرت جواب داد كه در خانه بمان و از شويت اطاعت كن ! تا اينكه پدرش را 

ردند . وقتى شوهر از سفر آمد با زنش نزد پيامبر رفت . پيامبر بخاك سپ

آله به زن بشارت داد كه در مقابل اطاعت تو از شوهرت، خداوند سبحان وعليهاللهصلى

 (1).«تو و پدرت را آمرزيد 

 ـ هرزمان شوهر به او نياز داشت، تمكين كند: 3

 ـ لباس وظاهر خود را با بهترين وجه بيارايد .  4

 ـ اسرار خانه را براى زنان فاميل وهمسايگان نقل نكند .  5

 ـ بر اخلاق بد شوهرش صبر نمايد .  6

 آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى»



هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او »

 (2).«بدهد 

 ـ با اخلاق خوب با شوهرش روبرو شود: 7

آله آمد و گفت: اى رسول خدا ! همسرى دارم كه وعليهاللهدمت پيامبر صلىمردى خ»

كند . اگر مرا ام مىآيد و هنگام خارج شدن، بدرقهروم به پيشبازم مىچون به خانه مى

خورى، خدا روزى گويد: ناراحت نباش ! كه اگر غم روزى را مىناراحت ببيند مى

 ا غمهايت را زياد كند ! رسان است . و اگر غم آخرت دارى، خد

 آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

به او بشارت بهشت بده ! و به او بگو كه تو يكى از عاملان خدايى كه در هر روز، »

 .«پاداش هفتاد شهيد براى تو خواهد بود 

السلام بودم كه مردى آمد و از گويد: درخدمت امام صادق عليهحسين بن علاء مى»»

ت كرد . امام فرمود: برو و زنت را بياور ! آن مرد رفت و با همسرش زنش شكاي

گويد؟ زن گفت: خدا چنين و چنانش برگشت . امام به آن زن فرمود: شوهرت چه مى

بكند ! امام فرمود: اگر بر اين حال بمانى و اخلاقت را با شويت درست نكنى، سه روز 

رتش را نبينم ! امام به آن مرد فرمود: خواهم هرگز صوبيشتر زنده نمانى ! زن گفت: مى

 دست زنت را بگير و برو كه
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 ماند ! بيشتر از سه روز زنده نمى

 (1)«آن دو رفتند، بعد از سه روز آن زن از دنيا رفت

 شوهرش پرسيد . حضرت فرمود: ب خدمتِ زن بهامّ سلمه از پيامبر درباره ثوا

دارد و در جاى ديگر اى را از جايى برمىكند و مثلاً وسيلهوقتى زن درخانه كار مى»

كند . و هركه خدا به او نظر كند، گذارد، در اين حال خداوند سبحان به او نظر مىمى

 (2).«كند او را عذاب نمى

طورى شوهردارى كند كه صلاح شوهرِ او باشد،  هر زنى كه درخانه شوهر،»و فرمود: 

نمايد . و چون كند و حسناتش را مضاعف مىخداوند سبحان همه گناهان او را محو مى

از شوهر حامله شود، آنقدر برايش ثواب بنويسند، و مانند كسى است در تمام عمر 

د، مثل اين است دهدار و دائم الصلوة بوده باشد . و هر بار كه كودكش را شير مىروزه

اى در راه خدا آزاد كرده، و چون كودك را از شير بگيرد، منادى از آسمان ندا كه بنده

 (3).«ات آمرزيده شد كند: اى زن ! تمام گناهان گذشته

 حقوق زن بر شوهر

 ـ تهيه نيازهاى روزانه غذائى وپوشاكى ومسكن همسر 1

 ـ با اخلاق خوب با همسر برخورد كند .  2

 تباهات همسر را ناديده بگيرد . ـ اش 3

 ـ شبها وى ر ا رها نكند 4



 ـ حداقل چهارماه يكبارزن حق همبسترى دارد .  5

آله : بهترين مردان امت من كسانى هستند كه به اهل خانه خود ستم وعليهاللهپيامبر صلى»

 «كنند وبرآنهارحم آورند و به آنها ظلم ننمايندنمى

 نشوز زن

شود زن از حق نفقه محروم شود: عدم تمكين از ز زن كه باعث مىعلامتهاى نشو»

 «شوهر، ترك نظافت وآرايش خود، بيرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر
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 زنان در آئينه روايات

آله بوديم كه صحبت از زنان و برترى بعضى از وعليهاللهبر صلىـ جابر گفت: نزد پيغم 1

زنان بر زنان ديگر شد . حضرت فرمود: من به شما بگويم؟ گفتيم: آرى ! فرمود: 

اش و بهترين زنان شما آنان هستند كه بچه زا، بامحبت، با حجاب، عزيز درميان خانواده»

و پوشيده در مقابل غير شوهر  مطيع در مقابل شوهرش، زينت كننده براى شوهرش



باشند . آنانكه سخن شوهر را گوش داده و امرش را اطاعت نموده و در خلوت با شوهر 

 گذارد و . . . خود را در اختيار شويش مى

 سپس فرمود: آيا شمارا از بدترين زنانتان آگاه نكنم؟ گفتند:

 آرى بفرمائيد ! 

اش مطيع ولى در مقابل شوهرش ميان خانوادهفرمود: بدترين زنانتان آنان هستند كه در 

اى بوده كه وقتى شوهرش نيست، از زينتهاى زشت مغرور و سخت است، عقيم و كينه

كند، مانند مركبى كه از كند ! و هنگام خلوت با شوهر، خود را از او منع مىدورى نمى

را  پذيرد و خطاى شويشكند، عذر شوهر را نمىسوار شدن صاحبش جلوگيرى مى

 (1)«بخشدنمى

شود بهترين زنان شما آن زنى است كه هرگاه به او عطا مى»السلام : امام ششم عليه

 « . كند و اگر به او ندهند نيز راضى باشدتشكر مى

 (2)« .بدترين زنان شما زن كم حياء، عبوس، فحّاش و سخن چين است»و فرمود: 

اش به زن نيز بيشتر شود، علاقهسان بيشتر مىهرچه ايمان ان»آله : وعليهاللهرسولخدا صلى

 (3)«شودمى

زن قابل ارزش گذارى نيست ! نه خوبش و نه بدش . امّا زنهاى »السلام : امام ششم عليه

خوب ارزششان طلا و نقره نيست، بلكه او از طلا و نقره بالاتر است . و امّا زنهاى بد، 

 (4).«ارزششان خاك هم نيست ! خاك از او بهتر است 

براى زن اذان واقامه گفتن نيست . از زن ، شركت در »آله : وعليهاللهرسولخدا صلى

 جمعه و جماعات،
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عيادت مريض و تشييع جنازه، لبيك گفتن با صداى بلند در حج، باتندى بين صفا و 

مروه راه رفتن، دست زدن به حجر الاسود، داخل كعبه رفتن، تراشيدن موى سر، قاضى 

شدن، حاكم شدن، مورد مشورت قرار گرفتن، ذبح كردن مگر در ضرورت، برداشته 

 شده است . 

ستها را وضوء دهد، ولى مرد از پشت دست شروع نمايد .، زن او در وضو اول داخل د

در هنگام نماز پاهايش را بهم بچسباند . زن حق ندارد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون 

برود . و بدون اجازه او روزه مستحبى بگيرد . او نبايد با نامحرم دست دهد و يا با 

بى را بايد با اجازه شوهر بجاى نامحرم بيعت كند مگر از پشت لباس . او حج مستح

آورد . نبايد سوار اسب شود مگر در ضرورت . ارث و ديه زن نصف ارث و ديه مرد 

است، هنگام نماز بر بدن زن، امام مقابل سينه او بايستد ولى در مرد، مقابل سرش 

 (1)«بايستد، رضايت شوهر از زن، از هر شفيعى در نزد خداوند سبحان براى او بهتر است

آله پرسيد: اى رسول خدا ! آيا براى زن جهاد نيست؟ وعليهاللهشخصى از پيامبر صلى

 فرمود: 



آرى، زن از وقت حامله شدن تا زائيدن و تا بچه را از شير گرفتن، ثواب مجاهد در راه »

 (2)« . خدا را دارد و اگر در اين بين بميرد، مقام شهيد را دارد

اگر زن پنج نماز خود را بجاى آورد و روزه ماه مبارك : » آلهوعليهاللهرسول خدا صلى

رمضان را بگيرد و دامن از ناپاكى نگه دارد و شوهرش را اطاعت كند، از هر درى كه 

 «تواند داخل بهشت شودبخواهد مى

 (3)« .زن صالحه از هزار مرد غيرصالح بهتر است»و فرمود: 

 (4)«بدترين چيزها، زن بد است»و فرمود: 

سه صفت در مرد باعث نقص و در زن باعث كمال است . يكى »السلام : م على عليهاما

خودخواهى است كه اگر زن مغرور باشد، تن بكار زشت ندهد . دوم بخل است كه 

شود از مال شوهرش خوب مواظبت كند . سوم ترس است كه بخاطر ترس، از باعث مى

 (5)« .فساد روى گردان شود
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 حجاب زن

يكى از دستورات مهم قرآن كريم درباره زنان،در مورد لزوم حجاب آنان است.حجاب 

ب ماندگى يا اسارت ويا زير دستى او نيست بلكه چون زن زن به هيچ عنوان علامت عق

مانند گوهر گرانقيمتى است كه بايد از دستبرد دزدان در امان بماند لذا بوسيله 

گرد وهم در اين آزمايش الهى شود وهم ارزشش افزون مىحجاب،هم حفظ مى

 آيد.سربلند بيرون مى

 ست.از جمله آيات قرآن كريم درباره حجاب آيات زير ا

هاى خود را )از نگاه هوس اى پيامبر ! به زنان با ايمان بگو: چشم»آيه اول: 

آلود(فروگيرند ودامان خويش را حفظ كنند وزينت خود را جز آن مقدار كه نمايان 

است، آشكار ننمايندواطراف روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند)تاگردن وسينه با 

 (1).«آن پوشانده شود( . . 

اى زنهاى پيغمبر ! شما مثل افراد عادى نيستيد . بايستى مراتب تقوى »دوم: آيه 

وپارسايى را كاملاً رعايت نموده وبدون كم وزياد، تمام دستورات خدا را عملى كنيد . 

بنابراين اگر واقعاً شماها پرهيزكار وخداترسيد، پس در گفتارتان نرمى وفروتنى نكنيد 

ا اشخاصى كه دلشان مريض است واسير دست شهوتند، وصداى خود را نازك ننمائيد ت

از صداى نرم ونازك شما تحريك نشده وميل وطمع به شما نكنند و در وقت لزوم بايد 

طورى بادرشتى وخشونت صحبت كنيد كه پسند خدا و رسول بوده و موجب فتنه و 

ينتهاى هاى خود قرار گيريد و زلغزش و ميل و تحريك مردم نشود . و بايد در خانه



گذاشتند و نماز را خود را اظهار نكنيد همانطور كه كافران پيشين خود را به نمايش مى

 (2).«برپا داريد وزكات بدهيد و از خدا و رسول اطاعت نمائيد 

طلبيد از پشت پرده از ايشان بخواهيد . اين وقتى از زنهاى پيغمبر چيزى مى»آيه سوم: 

 (3)«ك تر استطور براى دلهاى شماودلهاى آنهاپا

 اى پيغمبر ! به زنان ودختران خود وزنهاى مؤمنين بگو كه جلباب)چادر(بر»آيه چهارم: 
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سر خود بياندازند كه اين پوشش در فرق زنهاى خوب از زنهاى نانجيب نزديكتر 

ث ميشود زنهاى مؤمنه توسط افراد فاسداذيت نشوند ونسبت به گدشته ومؤثرتراست باع

اند يا چون توبه كنند، خداوند سبحان بخشاينده و مهربان ها چون قصد سويى تداشته

است . و اگر منافقين و آنهايى كه در دلشان مرض است و آنهايى كه حرفهاى مضّر در 

كنيم كه بر د، تو را بر آنها مسلط مىبين مردم اشاعه ميدهند از اين اعمال دست نكشن

آنها فشار بياورى بطورى كه نتوانند در مدينه در همسايگى تو بمانند مگر زمان اندكى . 

در حالى كه اينها ملعونند ودستور است كه هركجا اينها يافت شوند، آنها را بگيرند و به 

اق، در هر عصرى ترين وجهى بكشند . سنتّ الهى در مورد اهل نفخوارترين و سخت

شود همين بوده وخواهد بود و به هيچ وجه ممكن، اين آيين در مورد اينها تغيير نمى

».(1) 



 شود:اما احاديث درباره لزوم حجاب زن فراوان است كه به چند روايت اشاره مى

حضرت زهرا عليهاالسلام : بهترين زنان كسانى هستند كه نه آنها مردان نامحرم را ببينند »

 (2).«مردان نامحرم آنهارا ببينند  ونه

 (3)«سخن گفتن با زن نامحرم از دامهاى شيطان است»

آله از زنان گرفت اين بود كه در خلوت با وعليهاللهاز جمله بيعتهايى كه پيامبر صلى»

 (4).«مردان مسافرت ونشست وبرخاست نكنند 

براى غير شوهرت ظاهر نكن . براى آله : اى حولاء ! زينت خود را وعليهاللهپيامبر صلى»

زن حلال نيست كه مچ وپايش را براى مردى غير شويش آشكار كند . كه اگر چنين 

كرد، هميشه در لعنت الهى است وفرشتگان او را لعن كرده وعذابى دردناك برايش 

 (5).«شود مهيا مى

مردان با زنان السلام : اى بندگان خدا ! بدانيد كه گفتگو واختلاط امام على عليه»

سازد وپيوسته به زنان چشم نامحرم، سبب مصيبت وگرفتارى شده ودلهارا منحرف مى

گرداند وهمچنين با گوشه چشم به زنان نگاه كردن از دوختن، نور ديده را خاموش مى

 (6)«حيله ودامهاى شيطان است
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السلام : اى مردم عراق ! باخبرشده ام كه زنان شما در راه با مردان امام على عليه»

 كنيد؟ كنند، آيا حيا وشرم نمىبرخورد مى

ورزيد كه زنانتان به بازار رت نمىكنيد وغيو در حديث ديگرى فرمود: آيا حيا نمى

 (1)«شوند؟ايمان مواجه مىروند و با افراد بىمى

آله : بين مردان وزنان فاصله وجدايى بيندازيد)تاكمتر وعليهاللهپيامبر اكرم صلى»

بايكديگر برخورد داشته باشند(زيرا هنگامى كه مردان وزنان باهم تماس داشته باشند و 

 (2).«رار گيرند، جامعه به دردى مبتلا خواهد شد كه درمان ندارد رودر روى يكديگر ق

 اند:امام امت وساير فقهاء وعلماء هم بر لزوم حجاب زنان مسلمان تاكيد نموده

امام خمينى: واجب است تمام بدن زن به جز قرص صورت ودستها تا مچ از نامحرم »

توجه نامحرم را جلب كند بايد پوشيده شود وپوشيدن چادر بهتر است و از لباسهايى كه 

 «اجتناب شود

خواهند ملعبه مردان وملعبه جوانان فاسد قرار بدهند امام خمينى: آنها كه زنهارا مى»

جنايتكارند . زنها نبايد گول بخورند . زن گمان نكنند اين مقام زن است كه بزك كرده 

ع باشد، زن آدم ساز بيرون برود . باسرِباز ولخت، اين مقام زن نيست، زن بايد شجا

 (3)«است، زن مربى انسان است



اى: پوشيدن بدن از نامحرمان برزن واجب است وچنين جورابهائى خامنه آية اللهّ»

كند وپوشيدن تمام موى سر دربرابر )نازك و بدن نما( براى حجاب شرعى كفايت نمى

 «نامحرمان واجب است

 .«ونشانه ملّى ماست  اى: چادر برترين نوع حجابخامنه آية اللهّ»

خامنه اى: صحبت كردن وخنديدن با نامحرم اگر موجب مفسده باشد، جايز  آية اللهّ»

 .«نيست 

صافى گلپايگانى: والدين موظفند دختر را از كودكى به رعايت حجاب وگريز  اللهّآية»

از نامحرم عادت دهند واگر در اين امر مسامحه كنند ودختر را نسبت به نامحرم 

 تفاوتبى

 

 .14/176. وسائل،  1

 . فرشته زمين. 2

 .254، ص 11. صحيفه نور، ج  3
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نمايند، شريك در معاصى دختر هستنددر حديث وارد شده كه در مجلسى كه حضرت 

اى وارد شد . اى نيز حضور داشتند . دختر بچهالسلام تشريف داشتند وعدهرضا عليه

مورد نوازش قرار دادند تا به حضرت رضا  حضار در مجلس يكى يكى دختر را

 السلام رسيد . آن حضرت از سن دختر سؤال كردند گفته شد: پنج سال . عليه



 حضرت دختر را از خود دور كرد ورفتارى كه ديگران كرده بودند ننمودند . 

 .«اعمال آن بزرگوار بايد براى زن مسلمان سرمشق باشد 

ردان به پزشك زن اگر ضرورت ندارد ولمس ونظر حرام خامنه اى: مراجعه م آية اللهّ»

 .«شود، جايز نيست مى

سيستانى: مراجعه زن به پزشك مرد، اگر مستلزم نگاه يا لمس حرام است،  آية اللهّ»

بابودن متخصص زن جايز نيست مگر اينكه به متخصص زن در انجام صحيح كار اعتماد 

 .«نباشد 

رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد  امام خمينى: بنابراحتياط واجب»

 .«وعروسى و يا مولودى ها جايز نيست مگر رقصيدن زن براى همسر خود 

 شعر حجاب

  بايد كه بگيرد رو هر زن كه مسلمان است 
زيرا كه حجاب زن در سوره قرآن  

  است

هم عصمت وهم عفتّ در پرده نسوان  

  است
  استقانون حيا چون سر بر پيكرايمان  

  هم شيعه اخلاص وهم تابع قرآنيم   ما ملتّ ايرانيم امروز مسلمانيم 

  در روز قيامت هم جوياى شفيعانيم   دانيمجز قاعده اسلام ما هيچ نمى 

 شعر ديگر

  نور بخشنده چراغ وجود   اى زن اى سرو ناز و باغ وجود 

  راست رو باش تا ز ره نروى   تا تو در راه خير پيش روى 



  بعد از آن هرچه خواستى آموز   پاكى اندوز وراستى آموز 

  راستى را ملازم دين كرد   آن كه مذهب نهاد وآيين كرد 
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  از همه كارها بدو پرداز   خانه دل ز غير شو پرداز 

  ! جان فداى تو ! روى خويش بپوش   روى از غير شوى خويش بپوش 

  پرده از روى شرم برفكنى   نىزان كه تا رخُ ز پرده برفك 

  جان به انواع فسق كرده تباه   گر شوى عيش جو وعشرت خواه 

  عاقبت خانمان خراب آمد   حجاب آمدآرى آن زن كه بى 

  يك جهان فتنه ها ز پى دارد   بلكه از رخُ چو پرده بر دارد 

  وين قبا دوخته به قامت اوست   بهترين علم زن نجابت اوست 

  پس از آنش به لطف پروردن   علم زن چيست حاصل آوردن 

  آنچه شايسته است آن كردن   خانه را رشك بوستان كردن 

  ايستادن زجان به خدمت شوى   روز وشب در پى محبت شوى 

  شوى را مهربان به خود كردن   شرط خدمت به جاى آوردن 

 سخن بوعلى سينا

نويسد: بر مردان لازم است كه زنان را به تربيت ىبوعلى سينا در كتاب سياست خود م»

اولاد وتدبير خانه مشغول نموده، وسايل پوشش وحياى او را مهيّا نمايند كه اگر زن 

بيكار و به تدبير منزل مشغول نباشد، قهراً ميل نمايش واسراف در زينت ولهو نموده 

مت مرد مخالفت وبدين واسطه از وظيفه طبيعيه خود خارج شده و با حقوق وكرا

 (1).«كند مى



 آرامش روانى

 استاد شهيد مطهرى :

بند و بار، هيجان ها والتهاب هاى نبودن حريم ميان زن ومرد وآزادى معاشرتهاى بى»

بخشد وتقاضاى سكس را به صورت يك عطش روحى ويك جنسى را فزونى مى

عميق،  اى نيرومند،آورد . غريزه جنسى، غريزهخواست اشباع نشدنى در مى

گردد، همچون آتش كه است، هرچه بيشتر اطاعت شود، سركش تر مى«درياصفت»و

 هر چه به آن بيشتر خوراك

 

 .1080، ص 2. رسائل حجابيه، ج  1

(669) 

 
 شود . براى درك اين مطلب به دوچيز بايد توجه داشت: بدهند، شعله ورتر مى

ند كه با حرص وآزى حيرت آور كـ تاريخ همان طورى كه از آزمندان ثروت ياد مى 1

كرده اند، حريص تر اند وهر چه بيشتر جمع مىدر پى گردآوردن پو ل وثروت بوده

كند، كه به هيچ شده اند، همچنين از آزمندانى كه در زمينه مسائل جنسى ياد مىمى

وجه از نظر حسّ تصرف وتملك زيبارويان در يك حدى متوقف نشده اند . صاحبان 

 اند . در واقع همه كسانى كه قدرت استفاده داشته اند، چنين بوده حرمسراها و

در زمان جديد هم به بركت تجددّ فرنگى، براى مردى كه يك صد هزارم 

خسروپرويز)كه سه هزار زن در حرمسرا داشته است(وهارون الرشيد، امكانات داشته 

 باشد، ميسر است كه باندازه آن ها از جنس زن بهره كشى كند . 



در بشر چه حسّى است؟ قسمتى از ادبيات جهان «تغزل»ـ هيچ فكر كرده ايد كه حسّ 2

ستايد . به عشق وغزل است . در اين بخش از ادبيات، مرد، محبوب ومعشوق خود را مى

دهد، خود را نيازمند كوچكترين برد، او را بزرگ و كوچك جلوه مىپيشگاه او نياز مى

صد مُلك جان به نيم نظر »د كه محبوب ومعشوقشوداند، مدعى مىعنايت او مى

 نالد . از فراق او دردمندانه مى«كندتواند بخرد، پس چرا در اين معامله تقصير مىمى

كند؟ آيا تاكنون ديده ايد اين چيست؟ چرا بشر در مورد ساير نيازهاى خود چنين نمى

ومقام، غزلسرايى كه يك آدم پول پرست براى پول، يا يك آدم جاه پرست براى جاه 

كند؟ ! آيا تاكنون كسى براى نان غزلسرايى كرده است؟ چرا هركسى از شعر وغزل 

برند؟ آيا جز اين آيد؟ چرا همه از ديوان حافظ اينقدر لذت مىديگرى خوشش مى

است كه همه كسَ آن را با زبان يك غريزه عميق كه سراپاى وجودش را گرفته است 

گويند يگانه عامل اساسى فعاليتهاى كنند كسانى كه مىاه مىبيند؟ چقدر اشتبمنطبق مى

 بشر عامل اقتصاد است ! ! 

هاى جنسى خود موسيقى خاصى دارد، همچنان كه براى معنويات نيز بشر براى عشق

هاى صرفاً مادى از قبيل آب ونان موسيقى خاص دارد، در صورتى كه براى حاجت

 موسيقى ندارد . 

 گويم كه حافظكنم كه تمام عشق ها جنسى است وهم هرگز نمىخواهم ادعا من نمى
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وسعدى وساير غزلسرايان صرفاً از زبان غريزه جنسى سخن گفته اند . اين مبحث، 

 مبحث ديگرى است كه جداگانه بايد بحث شود .



ها، عشق وغزلهائى است كه مرد ها وغزلولى قدر مسلّم اين است كه بسيارى از عشق

ن داشته است . همين قدر كافى است كه بدانيم توجه مرد به زن از نوع توجه به براى ز

نان وآب نيست كه با سيرشدن شكم اقناع شود، بلكه يا به صورت حرص وآز وتنوع 

 آيد و يا به صورت عشق وغزل . پرستى در مى

اسلام به قدرت شگرف اين غريزه آتشين توجه كامل كرده است . روايات زيادى 

، خطرناك بودن خلوت با زن، و بالاخره خطرناك بودن «نگاه»اره خطرناك بودندرب

 دهد، وارد شده است . اى كه مرد وزن را به يكديگر پيوند مىغريزه

اسلام تدابيرى براى تعديل ورام كردن اين غريزه انديشيده است و در اين زمينه، هم 

يفه مشترك كه براى زن ومرد براى زنان وهم مردان تكليف معين كرده است . يك وظ

 هردو مقررر فرموده مربوط به نگاه كردن است: 

قل للِمؤُمنين يغَضُّؤ من ابصارهِِم ويحفظوا فُروجهَُم . . . قُل للِمؤُمِنات يغَضضُنَ منِ 

 ابصارهِنَِّ ويحفظنَ فروجهنَُّ . 

د چشم خلاصه اين دستور اين است كه زن ومرد نبايد به يكديگر خيره شوند، نباي

هاى مملوّ از شهوت به يكديگر بدوزند، نبايد به قصد لذّت بردن چرانى كنند، نبايد نگاه

به يكديگر نگاه كنند . يك وظيفه خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن اين 

است كه بدن خود را از مردان بيگانه پوشيده دارند و در اجتماع به جلوه گرى ودلربايى 

اى كارى نكنند كه وجه وهيچ صورت و با هيچ شكل ورنگ وبهانه نپردازند، به هيچ

 موجبات تحريك مردان بيگانه را فراهم كنند .

پذير است . اشتباه است كه گمان كنيم تحريك پذيرى روح بشر فوق العاده تحريك

 گيرد . روح بشر، محدود به حد خاصى است و از آن پس آرام مى



ومرد ـ در ناحيه ثروت ومقام از تصاحب ثروت و از همان طور كه بشر ـ اعم از زن 

گردد، در ناحيه جنسى نيز چنين است . هيچ شود واشباع نمىتملك جاه ومقام سير نمى

مردى از تصاحب زيبا رويان وهيچ زنى از متوجه كردن و تصاحب قلب آنان و بالاخره 

 هيچ دلى از
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 شود . هوس سير نمى

دود خواه ناخواه انجام ناشدنى است وهميشه مقرون است به واز طرفى تقاضاى نامح

نوعى احساس محروميت . دست نيافتن به آرزوها به نوبه خود منجر به اختلال روحى 

 گردد . وبيماريهاى روانى مى

چرا در دنياى غرب اينهمه بيمارى روانى زياد شده است؟ علتش آزادى اخلاقى جنسى 

بوسيله جرايد ومجلات وسينماها و تئاترها و محافل  وتحريكات فراوان سكسى است كه

 شود . ها انجام مىها و كوچهو مجالس رسمى و غير رسمى و حتى خيابان

اما علت اينكه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زنان يافته است اين است كه ميل به 

رد شكار ها و دل، مخود نمائى وخود آرائى مخصوص زنان است . از نظر تصاحب قلب

است و زن شكارچى ! همچنان كه از نظر تصاحب جسم و تن، زن شكار است ومرد 

شود . در شكارچى ! ميل زن به خود آرائى از اين نوع حس شكار چيگرى او ناشى مى

هاى تحريك كننده به هاى بدن نما وآرايشهيچ جاى دنيا سابقه ندارد كه مردها لباس

خواهد دلبرى كند ومرد را كم طبيعت خاص خود مىكار برند . اين زن است كه به ح

هاى دلباخته و در دام علاقه به خود اسير سازد . لهذا انحراف تبرجّ وبرهنگى از انحراف

 (1).«مخصوص زنان است ودستور پوشش هم براى آنان مقرر گرديده است 



ن و باوقار رود، متين وسنگيكند كه هنگامى كه از خانه بيرون مىشرافت زن اقتضا مى»

باشد، در طرز رفتار ولباس پوشيدنش هيچ گونه عمدى كه باعث تحريك وتهييج شود 

به كار نبرد، عملاً مرد را به سوى خود دعوت نكند، زباندار لباس نپوشد، زباندار راه 

دار به سخن خود آهنگ ندهد، چه آنكه گاهى اوقات ژست ها نرود، زباندار و معنى

گويد، طرز حرف زدنش يك حرف ديگرى تن انسان سخن مىگويند، راه رفسخن مى

 (2).«زند مى

شود و بايد شرائط كنيم كه دسترسى نداشتن به زن موجب انحراف مىما انكار نمى»

ازدواج قانونى را سهل كرد، ولى بدون شك آن مقدار كه تبرجّ وخود نمائى زن در 

به مراتب بيشتر از آن است شود، هاى آزاد سبب انحراف جنسى مىاجتماع ومعاشرت

 كه
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 (1)گردد . محروميت ودست نارسى سبب مى

 تاج افتخار

  تاروپودش باتوميگويد سخن   بشنو از چادر كه در توصيف زن 

  تاشرافت را به عصمت بافته   تاروپودم را شرافت تافته 

  ران دُّرند وچادر چون صدفدخت   دركلاس حفظ تقوا وشرف 



  زانكه زن را زينت زن، چادر است   بهترين سرمايه زن چادر است 

  دختران را هست تاج افتخار   حفظ چادر درسراى اقتدار 

  شيوه زهرا و درس زينب است   حفظ چادر، حفظ دين ومذهب است 

  كندمى روسفيدى نزد زهرا عليهاالسلام   كندحفظ چادر سدّ فحشا مى 

  حافظ گُل از هجوم خارهاست   حفظ چادر چاره ساز كارهاست 

 (2) دست ردّبرسينه نامحرم است   حفظ چادرزخمها را مرهم است 

 ارزش وجايگاه حجاب و عفاف 

يقينا دستور خداوند مبنى بر وجوب حجاب زنان،بخاطر فوائدى است كه از اين مسئله 

طر دورى از ضررها و خساراتى است كه برهنگى گردد واز طرفى بخانصيب بشريت مى

 كند.ها وارد مىوبى حجابى به انسان

اى حجاب زنان رعايت گردد باشد.اگر در جامعهها مىحجاب عامل استحكام خانواده

رود.آمار طلاق كاهش جوانان به ازدواج گرايش پيدا كرده و آمار ازدواج بالا مى

 يابد.زيرامى

اى كه برهنگى وبى حجابى رواج بينند.اما در جامعهرا در ازدواج مى تنها راه اطفاءغرايز

يابد وكانون خانواده هايى دارد ارتباطات نامشروع زياد شده وبالطبع ازدواج كاهش مى

شود چه بسا شوهر با زنان هرزه ديگرى ارتباط برقرار كه تشكيل شده متزلزل مى

 برقرار نمايد. كند.چه بسا زن در خفا با مردان ديگر ارتباط

 شود.حجاب باعث حفظ آرامش روانى افراد جامعه و عامل پاكى دلها مى
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 داند.قرآن كريم،حجاب را عامل پاكى دل و روح مى

فرمايد:اگر از زنان پيامبر چيزى خواستيد دريافت كنيد از مى 53در سوره احزاب آيه

اين هم براى پاكى دل شما وهم آنان بهتراست.ذالكم اطهر لقلوبكم  پشت پرده باشد كه

 وقلوبهنّ 

وقتى چشم چرانى صورت بگيرد يا زنان با لباسهاى نامناسب ظاهر شوند افكار زن ومرد 

رود.گاهى مسئله خيانت شود.صفاى دل از بين مىبه هم مشغول شده و دلها آلوده مى

بخاطر عدم رعايت حجاب توسط زنان  آيد وهمه اين مشكلاتزن ومرد پيش مى

 باشد.مى

حجاب عامل تقرب الهى است.يقينا زنانى كه باحجاب هستند و عفاف دارند مورد 

گيرند و برعكس،زنانى كه عفت ندارند يا با برهنگى وبى عنايت پروردگار قرار مى

 شوند مورد نظر لطف الهى قرار ندارند ودعايشانحجاب در مقابل مردان ظاهر مى

شود.و اين كاملا در روايات شود واعمال خوبى كه انجام دهند قبول نمىمستجاب نمى

مربوط به حجاب ذكر شده است.زنان بى حجاب جايگاهى در نزد خداوند سبحان 

ندارند مگر اينكه توبه كنند وخود را اصلاح نمايند كه موارد زيادى بوده كه از زنان 

نده عربى كه توبه كرده وبه عفاف وحجاب و ودختران غربى يا زنان رقاص يا خوان

 اند.اند ومورد لطف خداوند قرار گرفتهپاكدامنى برگشته



حجاب زنان باعث بالارفتن ارزش وعزت وكرامت زنان است ولى بى حجابى ارزش 

 آورد.زن را تا حد يك وسيله جنسى پايين مى

زنان با حجاب در حجاب زنان مسلمان سلاح آنان در مقابل فرهنگ منحط غرب است.

حقيقت با حجاب خود در حال مبارزه با شياطين ومفسدان وشهوت طلبان ومستكبرين 

هستند لذا قدرتمندان فاسد هم در اين جنگ پنهانى از ابزارهايى چون اخراج از مدرسه 

كنند.ولى استقامت زنان ودانشگاه وادارات وكارخانجات و جاهاى ديگر استفاده مى

كه دشمنان حجاب تاكنون در بى حجاب كردن زنان باعفاف وبا باحجاب باعث شده 

 حجاب موفق نشوند.
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 آثار زيانبار بى حجابى وبى عفتى

افزايش بيماران روانى وافزايش افسردگى و خودكشى و قتل وجنايت و خيانت به همسر 

،فرار  ها و افزايش طلاقو تولد فرزندان نامشروع واز هم پاشيده شدن كانون خانواده

ها،تجاوز و هتك حرمت زنان بدون تاثير از بى حجابى زنان دختران از كانون خانواده

 نيست.

اى كه زنان بى حجاب ظاهرشوند وعفاف در آن جامعه حاكم نباشد در هر جامعه

 بايدمنتظر افزايش آسيبهاى اجتماعى باشيم.

ون قيد وشرط با پايين آمدن سطح اخلاق زنان در غرب كه در برهنگى و اختلاط بد

شودباعث شده كه آمار حيرت آورى از بالارفتن مردان بصورت آشكار ديده مى



هاى جنسى امثال آن درغرب اعلام خودكشى وهتك حرمت زنان وو گسترش بيمارى

 گردد.

بيمارستان مخصوص امراض جنسى وجود دارد!همچنين در  650در امريكا بيش از 

زند!در فرانسه از هر هزار نفر ت به خودكشى مىامريكا در هر يك دقيقه يك نفر دس

كنند!در آلمان هزارنفر خودكشى مى35كنند!و دراين كشور سالى نفر ازدواج مى6فقط 

كنند!ژاپن بيشترين آمار خودكشى در جهان درصد مردان مجرد زندگى مى50بيش از 

 را دارد!

افتادند ولى چه بايد ز نمىكردند به اين روالبته اينها اگر به دستورات اسلام عمل مى

كرد كه دولتمردان كشورهاى صنعتى وغربى همگى بى دين هستند و اعتقادى به 

رود كه به دستورات اسلام عزيز كه دستورات خداوند ندارند پس چگونه انتظار مى

 هاى شفابخش هستند عمل كنند؟همگى نسخه

كنند نين اسلام عمل مىاما در جوامعى كه زنان حجاب وعفاف دارند مخصوصا به قوا

افتد.آمار خودكشى در ايران به هيچ به ندرت اين آسيبها در طول هفته وماه اتفاق مى

وجه قابل مقايسه با كشورهاى غربى نيست.همچنين آمار ديگر آسيبهاى اجتماعى 

تر از كشورهاى غربى است.و آسيبهائى هم كه در كشورمان دركشورمان بسيار پايين

كنند.والا در ناحيه زنان ومردانى است كه به دستورات اسلام عمل نمىوجود دارد از 

ميان مؤمنين ومؤمنات ،آسيبهاى اجتماعى ومفاسد اخلاقى بسيار كم است وبه ندرت 

 افتد.اتفاق مى
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 نكوهش طلاق

در دين اسلام طلاق فقط در ضرورت مباح است آنهم بدترين مباح ! و بايد تا آنجا كه 

توانند از طلاق دورى كنند زيرا طلاق آثار زيانبارى براى جامعه مسلمين مى زن وشوهر

 در پى دارد . 

 اما علل طلاق

هاى اجبارى كه به اجبار والدين دختر يا پسر سر گرفته است احتمال طلاق ـ ازدواج 1

 در آن وجود دارد . 

د در زيبائى . در ـ عدم رعايت كفو و هم شان بودن يعنى بايد زن ومرد هم شان باشن 2

 سواد وتحصيلات . در امكانات مادى . در نسب وحسب . در اخلاق وتقوا . 

آيد نيز در معرض خطر هايى كه بر اثر چشم چرانى دختر وپسر بوجود مىـ ازدواج 3

 طلاق است . 

ـ عدم تحقيق درباره هم، قبل از ازدواج منجر به مشكلاتى بعد از ازدواج از جمله  4

 ردد . گطلاق مى

ـ بايد زن وشوهر بعد از جارى شدن صيغه طلاق كه خود يك پيمان الهى است نسبت  5

اند بهم وفادار باشند وخداى نكرده اگر قبل از ازدواج با كسى ارتباط يا دوستى داشته

ديگر بعد از ازدواج آن را فراموش كنند و فقط به همسر خود بيانديشند و به او عشق 

رود و ا وقتى وفادار نباشند وهمسر متوجه شود، محبتش از بين مىوعلاقه بورزند . ام

 آيد . اختلاف بين خانواده پديد مى



ـ دخالتهاى بيجاى والدين دختر يا پسر در زندگى فرزندان باعث اختلاف و در نتيجه  6

 شود . مسئله طلاف مطرح مى

گردد . كه در بخش ـ عدم آشنايى زن وشوهرها با وظايف خود نيز باعث اختلاف مى 7

 خانواده به اين وظايف اشاره شده است . 

 احترام به سالمندان
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است . در سوره اِسراء اى در نظر گرفته شدهدر مكتب اسلام براى سالمندان جايگاه ويژه

 آمده است

  تقلُ لهماافٍُ وَلاتنهرهما وقلُ لهما قولاً معروفاً امِّا يبَلغُنََّ الكبِرَ احَدهُما او كلِاهُما فلا

اگر يكى از والدينت يا هردوشان به سالخوردگى رسيد پس مبادابه آنهاحتى اُف بگويى 

 (1)بزن .وآنها را نرنجان و با آنان با خوبى حرف

اين يكى از آزمونهاى الهى است كه گاهى خداوند سبحان بوسيله پدر يا پدربزرگ و 

آورد . كه مىفرزندان ونوه هايشان بعمل يا مادر و يا مادر بزرگ سالخورده وناتوان از

ها، بخاطر كنند . البته در كشور ايران دراكثر خانوادهچگونه وجود اينها را تحمل مى

بزرگان فاميل احترام خاصى قائلند و از خوى ايرانى و اسلامى بودن براى پيران بعنوان

 نمايند . مىآنها خوب مواظبت وپذيرايى

ديگر از كار يام به احترام بيشترى نياز دارند . آنها بخاطر اينكهسالخوردگان در اين ا

نمايند لذا بايد با آنها بيشتر مىاند گاهى در خود احساس تنهايىوتلاش بازنشسته شده



گوش داد مخصوصا اگر دچا نقص در گرم گرفت و با تحمل وصبر به سخنان آنان

نمود . و حتى غرغرهاى آنان را تحمل حواس پنجگانه هستند بايد بيشتربه آنها رسيدگى 

 نمود .

خواهى عمرت زياد شود به پدر و مادر پيرت السلام : اى ميسر ! اگر مىامام ششم عليه

 (2)نيكى كن .

لازم نيست كه سالمند از بستگان انسان باشد . بلكه بايد به هر پيرمسلمانى احترام 

 گذاشت . 

پير مسلمانى را احترام كند ازفزع اكبر قيامت در  آله : كسى كهوعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)امان خواهد بود .

اى از فرزندان هستند كه اجر وثواب نگه دارى از پيران رافراموش كرده وآنان اما عده

نموده وآنها را و بال گردن خود اعتنايىكنند . به آنان بىرا به طرق مختلف اذيت مى

نندكه اين برخوردها ضربات سختى بر روح كويك عضو اضافه خانواده فرض مى

 وروان پيران
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شود . باعث مرگ زودرس آنان و باصطلاح دق مرگ شدنشان مىوارد گرده وگاهى

 ا در انتظار عذاب دنيوى واخروى الهى باشند . كه بايدعاملين اين اذيت وآزاره

اى به كردند . نصيحت كنندهگويند وارثين شخصى براى پدرشان خيرات ومبرات نمى

سوزد ! آنان گفتند: آنان گفت كه اگر براى پدرتان كارهاى خير نكنيد او در قبر مى

 اگر يكنفر بسوزد بهتر است كه ما ده نفربسوزيم ! 

وهيچ جايگاهى اعتنايى به سالمندان يك امر عادى وفراوان استدر فرهنگ غرب بى

 است . ها در نظر گرفته نشدهبراى سالمندان در بين خانواده

بيمارستان بروجردى در آلمان گفته بود كه براى عيادت مسلمانى بهنماينده آية اللهّ

روزى از ما پرسيد  بود .رفتيم . در اتاق آن مريض يكى از پيرمردهاى آلمانى بسترىمى

آييد نسبتى داريد؟ گفتيم خير بلكه او كه شما با اين مسلمانى كه مرتب به عيادت اومى

برادر مسلمان است . او گفت بااينكه زن وبچه من در همين شهر هستند ولى تاكنون به 

 اند ! نيامدهعيادت من

 احترام گذاشت . رىاحترام به سالمندان منحصر به خويشان نيست بلكه بايد به هر پي

يهودى افتاد السلام در شهر كوفه چشمش به پيرمردىروايت شده كه اميرالمؤمنين عليه

كند؟ گفت تا جوان بودم مىكه مشغول گدايى بود . حضرت از او پرسيد چرا گدايى

دستور داد تا از بيت المال مسلمين براى او كار كردم ولى اكنون قادر به كار نيستم . امام

 (1)قوق مقرر فرمودند .ح

السلام رفتند . امام به آنها گفت چرابما اى به ديدار امام صادق عليهنقل شده كه عده

آمدن به مدينه ايم؟ فرمود در راهكنيد؟ آنها گفتند كه ما چه ظلمى بشما كردهظلم مى

جوانى كه سوار اسب بود گفت پيركردى كه همراهتان است از خستگى پياده آمدن به



ام . ولى او جواب نداد واعتنايى به آن خسته شدهشود مرا هم سوار كن كه خيلىاگر مى

 (2)شود .به ما حساب مىپيرمردننمود . و اين ظلم

 

 ها .ها و بدى. خوبى 1

 ها .ها و بدى. خوبى 2

(678) 

 

 فرزندان

اراً وقَوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ علََيهَْا ملَاَئِكةٌَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أَنفسُكَُمْ وَأهَلِْيكُمْ نَ»

 (1)«.مَا أَمَرهَُمْ وَيَفعْلَُونَ مَا يؤُْمَرُونَ غلِاَظٌ شدَِادٌ لاَ يعَصُْونَ اللهّ

 تان را از آتش جهنم دور نگه داريد . اى مؤمنين ! خود و خانواده

قوق والدين بر گردن فرزندان در مورد فرزندان وحقوق آنان بر گردن والدين وح

 كنيم.مطالب جالبى نقل مى

اسلام به داشتن فرزندان تشويق وترغيب فرموده واز زنان بسيار بچه زا تعريف نموده 

 ها بيشتر باشند .است وفرموده فرزند زياد بياوريد تا در قيامت امت اسلامى از ساير امت

 ثواب باردارى و دوران حمل



حمل نمايد آله : زن از روزى كه حامله شود تازمانى كه وضعوعليهاللهپيامبراسلام صلى

كند ! واگر در وفرزندش را از شير بازگيرد، مثل كسى استكه درمرز با كافران جهاد مى

 (2)اين فاصله بميرد، ثواب شهيد را دارد .

شود، اين آيه رابطور مرتب در سجده دار نمىدر روايت است كه شخصى كه بچه

ربِّ هبَْ لى منِ لدَُنكَ ذُريهًّ طيبّيةً انَِّكَ سميعُ الدُعاء . ربَِّ لاتذََرْنى فَرداً واََنتَ »ند: بخوا

 (3). «خيرُ الوارثين

شوند . حضرت ام بچه دارنمىالسلام عرضكرد كه: خانوادهابرش كلبى به امام پنجم عليه

 (4)فرمود: هرروز يا هرشب، صدمرتبه استغفاركن !

خدا ! من هشت السلام رفت و گفت: اى فرزند رسولامام صادق عليه شخصى خدمت

 دختر دارم . ولى پسرى ندارم ! دعا بفرماييدخداوند سبحان بمن پسرى عنايت كند . 

راستت را بر ران چپ زن امام فرمود: چون خواستى با همسرت نزديكى كنى، دست

 بگذار و سورة قدر را هفت بار بخوان ! 
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همسرت پهلو به پهلو شد، وقتى هم كه آثار حاملگى پيدا شد، در موقع شب، وقتى

 دست راستت را بر ران راست اوبگذار وسورة قدر را هفت بار بخوان ! 

گويد: بدستور امام عمل كردم، وخداوند سبحان بمن پسرعنايت كرد . راوى مى

 (1)آنان هم پسر عنايت فرمود .ديگران هم به اين طريق عمل كردند، وخداوند سبحان به

آله : خداوند سبحان فرموده است: بعزّت وجلالم سوگندكه وعليهاللهرسولخدا صلى

 (2)و را بردبار گردانم .هرزن تازه زا، رطب بخورد، فرزند ا

دادند، از پسر و يا دختر السلام بشارت ولادتى رامىروايت شده وقتى به امام سجاّد عليه

گفتند: آرى ! پرسيد: آيا سالم است؟ و هنگامى كه مىكرد، بلكه مىبودنش سؤال نمى

 (3)الحمدللهّ الذّى لم يخلق منىّ شيئاً مشوها(فرمود: )مى

 فرزند مرا معيوب متولد نفرمود . شكر خدايى را كه 

وَوَصَّيْنَا الاءْنِسَانَ بوِاَلدَِيهِْ حَملََتهُْ أُمُّهُ وهَْناً علََى وهَنٍْ وَفصَِالهُُ فِي عاَمَينِْ أَنِ اشكْرُْ لِي »

 (4)«.وَلِوَالدَِيكَْ إِلَيَّ الْمصَِيرُ

مل كرد سپس كنيم كه مادر مدتى شمارا در شكم حسفارش والدين را به انسان مى
دوسال شيرداد . پس ابتدا شكرمن سپس والدينت را بكن كه عاقبت نزد من خواهى 

 آمد.

 نقش والدين در سعادت وشقاوت فرزندان

هاى ها ومجاهدتتربيت خوب فرزند ثوابهاى عظيمى دارد زيرا والدين بايد سختى-1

 زيادى انجام دهند تا فرزندان به سعادت برسند.

و دينى نقش آفرين د مختلف تربيتى از قبيل جسمانى،روانى،رفتارىوالدين در ابعا-2

 هستند.



نقش محبت به فرزندان در سعادت فرزندان بسيار اثرگزار است.بشرط اينكه اعتدال -3

 باشد.درآن رعايت شود.همچنين رعايت عدالت در محبت به فرزندان مسئله مهمى مى

هاى تربيتى آنها مورد مسامحه شد تا برنامهاقتدار والدين نيز بايد همراه با محبت با-4

كنند كه پيامبراعظم ص قرار نگيرد.والا اگر اقتدار نباشد فرزندان نافرمانى مى

 فرمود:خدايا
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 يعنى فرزند به والدين امر ونهى كد.(1)برم از فرزندى كه خدايم باشد!مى بتو پناه

در برخورد تنبيهى با فرزند بايد ترتيب رعايت شود بدين صورت كه در صورت -5

تخلف فرزند،ابتدا با قهر والدين ودر صورت عدم تاثير استفاده از حالات چهره 

لوت سپس محروم كردن از مزاييايى ونگاههاى تند به فرزند ودر مرحله بعد تذكر در خ

مثل تفريح وپول توجيبى بعد از آن واداركردن به كارهاى خدماتى منزل ودرآخر تنبيه 

 بدنى كه نبايد باعث سرخ وكبود شدن بدن شود.

 اگرچه در زندگى ائمه ع ديده نشده كه فرزندانشان را تنبيه كرده باشند.



 آموزشى از كودك انتظار داشت.در هفت سال اول بجز بازى نبايد برنامه -6

امام كاظم ع فرمود:مستحب است فرزند در كودكى به بازى وجست وخيز بپردازد تا 

 (2)در بزرگسالى حليم گردد.

والدين خوبست با كودكان بازى كنند.على ع فرمود:هركه فرزندى دارد با او كودكى 

 (3)كند.

گرد پس اگر زوجين باهم رو مىفضاى منزل بايد امن باشد والا تربيت با مشكل روب-7

 درگيرى دارند دور از فرزندان باشد.

تحقير فرزندان وسرنش آنها در حضور ديگران مخصوصا آزار كودك گاه منتهى -8

كودك را مورد تجاوز سپس 50گردد.جوانى كه به ضررهاى بزرگى در سنين بالا مى

هزار كودك را اينگونه از  قتل قرار داده بود بعد از دستگيرى اعلام كرد تصميم داشتم

 بين ببرم زيرا در كودكى بمن تجاوز شد.

كودكان را با عزت نفس باربياوريد.برخلاف بعضى كوليها كه فرزندانشان را از همان 

 آورند!كودكى گدا بار مى

از هفت سالگى به بعد بايد مراقبت بيشترى از نوجوان بعمل آيد زيرا او ساعاتى را از -9

 شود.ىخانواده دور م

 (4)امام فرمود:الزمه نفسك سبع سنين ثم ضمهّ اليك سبع سنين 
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 دو تا هفت سال از او مراقبت نما!

وادار كردن نوجوان به نماز از مهمترين برنامه تربيتى والدين است.كه بقدرى اين -10

سالگى به هيچ وجه 9يا 7له مهم است كه پيامبر رحمت فرمود اگر نوجوان بعد از مسئ

 حاضر به نماز خواندن نشد اورا با تنبيه وادار كنيد تا نماز بخواند.

زيرا آنقدر در نماز فوائد است كه دراين مورد زور واجبار بلامانع است.البته تنبيهى كه 

 به آسيب بدنى وروحى منجر نگردد.

 و وليمهعقيقه 

السلام : عقيقه نوزاد بر ثروتمند وفقيرواجب است وفقيراگر نتوانست، امام ششم عليه

 (1)كند .چنانچه بعدها برايش مقدور شد، عقيقه

السلام : عقيقه نوزاد مثل قربانى نيست . لذا هرگوسفندى باشد، خوب امام ششم عليه

 (2)تر باشد، بهتراست .است . البته هرچه فربه

السلام : يكچهارم گوشت عقيقه را به قابله دهند واگرقابله نبود، به مادر ششم عليهامام 

خواهد، بدهد . وحداقل ده نفر از گوشت عقيقه استفاده نمايند طفل دهند تا به هركه مى

 (3). واگر بيشتر ازده نفر باشند، بهتر است .



و ياشتربراى او قربانى كنند از امام ششم راجع به عقيقه سؤال شد . فرمود: گوسفند يا گا

وبعد از عقيقه، بركودك نام گذارندوروز هفتم سر او را بتراشند و به و زن مويش، طلا 

قربانى كنند يا نقره صدقه دهند و اگر پسر است حيوان نر و اگر دختر است، حيوان ماده

.(4) 

تر است واجبىالسلام : هركودكى در گرو عقيقه است . وعقيقه از قربانامام ششم عليه

.(5) 

السلام عرضكردم كه: گويد: درسن پيرى بودم كه به امام صادق عليهعمربن بزيد مى

دانم كه وقتى متولد شدم، پدرم برايم عقيقه كرد يا خير؟ امام فرمود: بخدا سوگند ! نمى

 (6)خودت عقيقه كن ! منهم در سن پيرى براى خود عقيقه نمودم .الان برو وبراى
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 (1)السلام : مادر از عقيقه فرزندش نخورد .امام ششم عليه



 آداب مربوط به فرزندان 

كردن،تعليم قرآن كريم،ياد دادن آداب نيكو،كمك به ازدواج  نام گذارى نيكو،قربانى

 فرزندان ،تاكيد بر نماز خواند فرزندان از جمله حقوق فرزندان بر والدين است.

آله : كسى كه خداوند سبحان به او چهار پسر بدهد ونام مرابر وعليهاللهرسولخدا صلى

 (2)يكى از آنها نگذارد، برمن ظلم كرده است .

اى كه اسم فرزندان، محمدّ يا احمديا على يا حسن السلام : فقر در خانهكاظم عليه امام

 (3)گردد .باشد، وارد نمىو يا فاطمه يا حسين يا جعفر يا طالب يا عبداللهّ

آله : فرزند بر پدر حقوقى دارد وپدر نيز بر فرزندحقوقى دارد . وعليهاللهرسولخدا صلى

آنستكه در هر چيزى بجزمعصيت، مطيع پدر باشد . وحقوق فرزند امّا حق پدر بر فرزند 

فرزندش نام نيكو بگذارد وادب نيكو به او بياموزد وقرآن كريم را بر پدر آنستكه براى

 (4)او تعليم نمايد .به

آله : اگر فرزند خواستار ازدواج باشد وپدرتوانايى مخارج وعليهاللهرسولخدا صلى

امتناع كند وفرزندمجردش به معصيت وگناه آلوده شود، معصيت  ازدواج اورادارد ولى

 (5)نويسند .پدرش مىاو را در نامه

آله : در هفت سالگى فرزند را به خواندن نمازتمرين دهيد و در وعليهاللهرسولخدا صلى

سخت گرفته شود و حتى آنان را با زدن هم ده سالگى درصورت نماز نخواندن، برآنان

 (6)از وادار كنيد .شده به نم

آله : كسى كه فرزندش را ببوسد يك حسنه داردواگر او را وعليهاللهرسولخدا صلى

كند وكسى كه به فرزندش قرآن مىخوشحال كند، روز قيامت خدا او را خوشحال

بياموزد، روز قيامت پدر و مادر كودك را ندا نموده و دو حلهّ بهشتى از نور، برتن آنان 

 (7)شود .كه از نورش صورت اهل محشر روشن مىنمايند مى
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 (1)ز گلُهاى بهشت است .آله : فرزند صالح گلُى اوعليهاللهرسولخدا صلى

نكند واورا آله : كسى كه خدا به او دخترى بدهد واورا اذيتوعليهاللهرسولخدا صلى

ندهد، خدا بخاطر همين دختر، او را به كوچك نشمارد وفرزندان پسر را بر او ترجيح

 (2)برد .بهشت مى

برحسنات ثواب داده آله : دختران حسناتند وپسران نعمتند ووعليهاللهرسولخدا صلى

 (3)شود .شود . ولى از نعمتها سؤال مىمى

با آله : خداوند سبحان دوست دارد كه آنچنان بين فرزندانوعليهاللهرسولخدا صلى

 (4)باشد .عدالت رفتار نماييد كه حتىّ در بوسيدن آنها نيز مساوات



است كه فرزند صالحىالسلام : ميراث خداوند سبحان به بندة مؤمنش، امام ششم عليه

 (5)براى پدرش طلب آمرزش كند .

 (6)در روايت است كه پسران وقتى به شش سالگى رسيدند نبايددر يك بستر بخوابند .

 ختان

السلام : كسى كه ختنه نكرده نبايد پيشنمازى مردم رابكند وشهادتش امام ششم عليه

آله را وعليهاللهسنتّ پيامبر صلى قبول نيست واگرمرُد بر او نماز نخوانند ! زيرابزرگترين

 (7)ترك كرده است .

تر است كنيد، پاكيزهآله : اگر فرزندانتان رادر روز هفتم ختنهوعليهاللهرسولخدا صلى

 رويد . مىيابد وگوشتوزودتر زخم آن بهبود مى

 (8)است .و فرمود: زمين از بول شخص ختنه نشده تا چهل روز آلوده

 ومادر وفاميل برخورد نماييم؟  چگونه با پدر

ها وابسته به درست برخوردكردن با اعضاى خانواده است . استحكام كانون خانواده

هاى كنند معمولا خانوادهرا در اين مورد رعايت مىكسانى كه دستورات بزرگان دين

 موفقى دارند . 
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پدر ومادر علتّ ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذاخداوند سبحان كه علت اصلى 

 است كه: ت، فرمودهوجود هر شخصى اس

 (1)والدين نيكى كنند.را بپرستند وبهواز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللهّ

 نيكى به پدر و مادر

پدر و مادر علتّ ظاهرى بدنيا آمدن هر انسانى هستند لذا خداوند سبحان كه علت اصلى 

 وجود هر شخصى است، فرموده است كه: 

وَبِالْوَالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذيِ الْقُرْبَى وَاليَْتَامَى  نيِ إِسرْاَئِيلَ لاَتعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهّوَإِذْ أخَذَْنَا مِيثَاقَ بَ

كمُْ وَالْمَسَاكيِنِ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَيِمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيتُْمْ إلِاَّ قلَِيلاً مِنْ

 (2)«83»ضُونَوَأَنْتُمْ معُْرِ

 (3)«را بپرستند و به والدين نيكى كنند واز بنى اسرائيل پيمان گرفتيم كه فقط اللهّ»



اكِينِ يَسْئلَُونكََ مَاذَا ينُْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفقَتُْمْ منِْ خَيرٍْ فلَلِْواَلدَِينِْ وَالاْءَقْربَيِنَ واَلْيَتَامَى واَلمْسََ

 (4)«215»بهِِ علَِيمٌ علَُوا منِْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهّوَابنِْ السَّبيِلِ ومََا تَفْ

 .«بگو انفاق آن است كه صرف پدر ومادر وفاميلهاى انسان شود »

وَلاَ تشُرِْكُوا بهِِ شَيْئاً وَبِالْواَلدَِينِْ إحِْسَاناً وَبذِِي القْرُْبَى واَليْتََامَى واَلْمَسَاكِينِ  وَاعْبدُُوا اللهّ

ي الْقُرْبىَ وَالجَْارِ الْجُنبُِ واَلصَّاحبِِ بِالْجَنبِْ وَابنِْ السَّبيِلِ وَمَا ملََكتَْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ وَالْجَارِ ذِ

 (5)«36»لاَ يُحبُِّ منِ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً اللهّ

 «خدارا عبادت كنيد وبرايش شريك نگيريد و به والدين نيكى كنيد»

 (6)«د و بايد به پدر و مادر نيكى كنيدنبايد براى خدا شريك بگيري»

 (7)«ابراهيم گفت: خداى ما ! مرا و پدرومادرم ومؤمنين را بيامرز»

 (8).«خدا دستورداد كه او را به يگانگى بپرستيد و به پدرومادر نيكى نمائيد »

 (9)«كردخدادرمورد يحيى فرمود: او به پدرومادرش نيكى مى»
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 (1)«كنمعيسى گفت: من به مادرم نيكى مى»

 (2)«.مادرش نيكى بكندما به انسان وصيت كرديم كه به پدر و»

وآدمى را درباره پدرومادرش سفارش كرديم ـ مادرش او را درناتوانى حمل كرد »

 (3)«ودوسال او را شيردادـ كه مرا و پدر و مادرت را شكرنما

 (4)«آيد را بيامرزام مىنوح گفت: خدايا ! مراوپدرومادرم و هر مؤمنى كه به خانه»

آيات بعد از توحيد، احترام به پدر و مادر را ذكر  كه خداوند سبحان در بعضى از اين

 فرمود . 

اى در جامعه دارد . از جمله اين آثار ميتوان به مستحكم نيكى به پدر و مادر آثار سازنده

 شدن كانون خانواده ها و در نتيجه به استحكام جامعه منجرمى شود، اشاره كرد . 

 ر سلامت وآرامش خوبى هستند . از نظر روانى نيز فرزندان اين خانواده ها د

 شود . همچنين نيكى فرزندان به والدين باعث نيكى فرزندانشان به آنها مى

آله : به والدين خود احترام بگذاريد تا فرزندان شماهم بشما احترام وعليهاللهپيامبر صلى»

 (5)«بگذارند



ود به پدر ومادرپيرت خواهى عمرت زياد شالسلام : اى ميسر ! اگر مىامام ششم عليه»

 (6).«نيكى كن 

شود . و از جمله دعاهاى باعث رضايت خدا مىرضايت والدين از فرزندانِ مؤمن

 مستجاب، دعاى پدر براى فرزند صالح است . 

 با دعاى پدر، علاّمه شد ! 

پدر علامّه مجلسى بنام حجة الاسلام محمدتقى مجلسى شبى در سحر مشغول مناجات »

احساس كرد كه در اين حالت دعايش مستجاب است . بفكر فرو رفت تا چه بود . ناگاه 

دعائى بكند . دراين حال گريه پسرش محمدباقر بلند شد . پدر دعا كرد كه خدايا ! 

 پسرم را فقيه قرار بده ! 
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 (1).«اين پسر بزرگ شد و از فقهاى بزرگ اسلام گرديد 

نگاه با محبت به والدين نيز علاوه بر آثار مثبت دنيوى، ثواب اخروى نيز دارد . حتى 

اب يك حج مستحبى براى هربار نگاه با محبت به والدين اگرچه بارها تكرار شود ثو

 شود . نوشته مى

كسى كه گناهانى مرتكب شود چنانچه پشيمان شده باشد، بهتر است براى مقبول شدن 

 توبه خود، به والدين خود محبت نمايد . 

 گردد . مى همچنين نيكى به والدين باعث تقرب الى اللهّ

 السلام كردنيكى به مادر او را هم رديف موسى عليه

 السلام از خدا خواست كه همنشين او را در بهشت به او نشان دهد . ليهروزى موسى ع

خدا به او وحى كرد كه همنشين تو در بهشت فلان مرد قصاب است. حضرت موسى 

خواهى؟ قصاب السلام سراغ قصاب مذكور رفت و به اوگفت كه آيا مهمان نمىعليه

ا بخانه خود برد. حضرت السلام رخواهم . او حضرت موسى عليهجواب داد چرا مى

السلام كه او را زير نظر داشت ديد كه ابتدا از زنبيلى پايين آورد كه در آن موسى عليه

پيرزنى فرتوت بود. جوان دست و صورت پيرزن را شست و به او غذا داد . بعد دوباره 

كرد، زنبيل رابه سقف اورادر زنبيل گذاشته و در حالى كه لبهاى پيرزن حركت مى

السلام غذا آورد . بعد از صرف غذا، موسى زان كرد . سپس قصاب براى موسى عليهآوي

 السلام از قصاب پرسيد: اين پيرزن كيست؟ عليه

كنم . موسى گفت: مادرم است كه چون خدمتكارى ندارم، خودم او را تروخشك مى

  خواستى مادرت را در زنبيل بگذارى او چه گفت؟السلام پرسيد: وقتى مىعليه



كند ومى گويد: خداتورا با كنم درحق من دعا مىگفت: هرگاه او را تروخشك مى

 (2)موسى در بهشت همنشين كند . 

گذاشتند، بااحترام برخورد بزرگان دين به كسانى كه نسبت به والدين خود احترام مى

ائى نمودند، با خشم و يا بى اعتننمودند ونسبت به كسانى كه به والدين خود جفا مىمى

 كردند .برخورد مى
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آله به ديدن حضرت آمد، پيامبر براى او وعليهاللهوقتى خواهر رضاعى پيامبر صلى»

اى گذاشتند ولى وقتى برادر رضاعى پيامبر آمد حضرت مانند احترام فوق العاده

اصحاب علت را پرسيدند . حضرت فرمود علت بيشتر خواهرش به او احترام نكردند . 

كند احترام كردن من به خواهر رضاعيم اين است كه او به پدرومادرش زيادتر نيكى مى

».(1) 

 محبت باعث مسلمان شدن

السلام به او سفارش كرد زكريا كه مسيحى بود، مسلمان و شيعه شد . امام صادق عليه»

ند ولى احترام به آنهارا ترك نكن ! وقتى زكريا كه اگرچه پدر و مادرت مسيحى هست

كرد، مادرش از اين برخورد او خوشحال شد بيشتر از قبل به پدرومادرش نيكى مى

وتمايل پيدا كرد كه اوهم مسلمان شود . او از پسرش خواست كه شهادتين را به او ياد 



ى، مادر زكريا اسلام دهد تا او هم اسلام بياورد . و اين چنين بود كه با برخورد اسلام

 آورد .

السلام به او دعاى مشلول را ياد دادند كه آنرا بخواند . او اين دعارا خواند امام عليه

 (2).«وپيامبر را درخواب ديد كه حضرت دستى برپاهاى او كشيد واو شفا يافت 

است . اى به پدرش تكيه كرده ادبانهالسلام ديدند كه نوجوانى بنحو بىامام سجاد عليه»

 .«بعد از اين امام هيچگاه با آن جوان صحبت نكردند تا جوان از دنيا رفت 

اى آمد از صاحب قصر سؤال كرد . گفتند: مال فلان نجاّر شيرازى است . ناگاه صاعقه

 وقصر را تبديل به خاكستر كرد . 

روز بعد ملا على كازرونى سراغ نجّار رفت وگفت: ديشب چه كاركردى؟ گفت: هيچ 

ملاّ او را قسم داد . نجّار گفت: شب قبل با مادرم دعوا كردم وكار به زدن وكتك ! 

 (3).«كارى كشيد 

سفر غير ضرورى فرزند با مخالفت پدر يا مادر ممنوع بوده و سفر معصيت حساب 

 شود . مى

 ادبانه، جلوتر از آنان راه رفتن، به آنها افُهمچنين باپدر و مادر بلند صحبت كردن بى
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 گفتن، آنها را تحقير كردن و . . دراسلام ممنوع است . 

الله رسيد و خود جلوتر رفت و خمينى رحمهمروزى يكى از وزرا با پدرش خدمت امام»

به او فرمود: چرا جلوتر از  دست امام را بوسيد سپس پدرش را معرفى كرد . امام امت

 (1)«پدرت راه رفتى؟

 توفيق اجبارى در نيكى به والدين

عبيد زاكانى از شعراى ايران، چهار پسر داشت كه به او كه وضع نابسامان مالى داشت، »

را جداگانه خواست و به و پسرانشكردند . روزى عبيد تصميمى گرفتكمك نمى

ام كه در نظر دارم بعد از مرگم بتو برسد ! كرده هركدام گفت: من خمره طلائى پنهان

پسرها باشنيدن اين سخن، رفتارشان با پدر عوض شد و همه روزه براى او آذوقه 

 آوردند . مى

عبيد تا آخر عمر زندگى خوشى داشت . اماّ وقتى بعد از مردن عبيد به محل خمره 

 وشته شده است: رفتند، ديدند كه فقط كاغذى در خمره است كه بر روى آن ن

  !(2) كه فلوس هيچ ندارد عبيد زاكانى   خدا داند و من دانم وتو دانى 

از نظر اسلام چنانچه والدين نيازمند وفرزندان متمكن باشند، واجب است كه مخارج 

 پدر و مادرشان را بدهند . 

شود و بايد بعد از حقوق والدين برفرزندان فقط مربوط به زمان حيات آنان نمى

هاى معنوى از قبيل رحلتشان نيز همواره بفكر آنان بوده وبراى ايام برزخ مرتب آذوقه

 وپاك كردن بدهكاريهاى آنان فرستاد . نماز قضاء، صدقات، كارهاى خير بنيت آنان



گردد . شود كه واجبات فداى مستحبات مىمتأسفانه در فرهنگ ما طورى عمل مى

واجبات او را كه دستش از دنيا كوتاه شده ادا كنند  رود بجاى اينكهكسى كه از دنيا مى

هاى ومخصوصاحًق الناس اگر براوست ادا كنند، بفكر غذا دادن وگاهى خودنمائى

اندازند و پولهايى كه افتند . چندين روز بستگان عزادار ميت سفره مىضررآور مى

بت نشده گاهى با عدم رضايت قلبى تهيه شده صرف امرى كه حتى استحباب آن ثا

 نمايند .مى

 روند . حال آنكه در سنتگاهى مخارج آنچنان بالاست كه تا مدتها زيربار قرض مى
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اسلام وارد شده كه تاسه روز مردم براى تعزيت وتسليت به ديدن اقوام ميت بروند 

 لها، براى بستگان درجه اول ميت غذا ببرند . شود، همسايگان وفاميوموقع غذا كه مى

واگر بخواهند درحق ميت خوبى كنند بايد ابتدا بدهكاريهاى مالى او را پاك كنند . 

سپس نماز ها وروزهاوحج هائى كه بعهده داشته بطريقى ادا نمايند . سپس ارث را طبق 

خرج كارهاى شريعت اسلام تقسيم نمايند واگرمى خواهندپولى براى او صرف كنند 

دائمى مثل چاپ كتب مفيد، ساختن مدرسه و درمانگاه وبيمارستان و مسجد وحوزه 

 علميه وكتابخانه و . . . نمايند . 



السلام : سرور وآقاى نيكان در قيامت، شخصى است كه بعد از رحلت امام پنجم عليه

 ـ .  پدر ومادرش، نيز به آنان نيكى كرده است ـ آنان را فراموش ننموده است

ام آستانه بهشت را ببوسم . حال چه آله گفت: نذر كردهوعليهاللهشخصى به پيامبر صلى»

 كنم؟

فرمود: پاى مادر وپيشانى پدر را ببوس تا به نذرت عمل كرده باشى . واگر از دنيا 

 .«اند، قبر آنان را ببوس رفته

 دستورالعمل برخورد با والدين

 خود اينگونه عمل نمايند تا سعادتمند باشند:  فرزندان بايد در مقابل والدين

 با محبت به آنها نگاه كند . 

 صدايش را بر آنها بلند ننمايد . 

 حرف آنها را در غير واجب وحرام، بكار ببندد . 

 با مخالفت آنها به سفر غير ضرورى نرود . 

 در رفع احتياجات آنها بكوشد . 

 دارد . جلوتر از آنها در كوچه وخيابان گام برن

 براى آنها دعا كند و از خداوند سبحان آمرزش آنها را بخواهد . 

تا زنده هستند آنها را از خود ناراضى نگرداند وبعد ازرحلت آنها هميشه بياد آنان بوده 

 وبرايشان دعا كرده و به نيت آنان كارهاى خير بجا آورد . 



 ها دريز فرزندان اين خانوادهتوان گفت كه از نظر روانى نبا عمل به اين سفارشات مى
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 سلامت و آرامش خوبى هستند . 

 چهره منافقين درقرآن وحديث 

 « 138»بَشِّرِ الْمُناَفِقِينَ بِأَنَّ لهَُمْ عذََاباً أَلِيماً

ا كسَُالى يرَُاءُونَ وهَُوَ خَادِعهُُمْ وإَذَِا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُو إِنَّ المْنَُافِقِينَ يُخاَدِعُونَ اللهّ

مذَُبذَْبِينَ بَينَْ ذلكَِ لاَ إلَِى هؤُلاَءِ وَلاَ إِلَى هؤُلاَءِ « 142»إِلاَّ قلَِيلاً النَّاسَ ولَاَ يذَْكُرُونَ اللهّ

 (1)«143»فلَنَ تَجدَِ لهَُ سَبِيلاً وَمنَ يضُلِْلِ اللهّ

 به منافقين بشارت عذاب دردناك بده.

كنند و خداوند سبحان هم مكر آنان را خنثى ونيرنگ مىمنافقين با خدا خدعه 

كند.نماز منافقين با كسالت وبى حالى است واز روى ريا است.و خداوند سبحان را مى

روند وراه كنند.ثابت نيستند وگاه بطرف مؤمنين وگاه بطرف كفار مىكم ياد مى

 يابندمستقيم را نمى

ضهَُم منِ بعَْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمُنْكرَِ وَيَنهَْوْنَ عنَِ الْمعَرُْوفِ وَيقَبْضُِونَ الْمُنَافِقُونَ واَلْمُنَافِقاَتُ بعَْ

الْمُنَافقِيِنَ واَلْمُنَافِقَاتِ  وَعدََ اللهّ« 67»فَنسَيِهَُمْ إنَِّ المْنَُافِقِينَ همُُ الْفَاسقِوُنَ أَيدِْيهَُمْ نَسُوا اللهّ

 (2)«68»وَلهَُمْ عذََابٌ مقُيِمٌ لدِِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبهُمُْ وَلعََنهَمُْ اللهّوَالْكُفَّارَ نَارَ جهََنَّمَ خَا

نمايند.بخيل بوده مردان وزنان منافق از هم هستند كه امر به منكر ونهى از معروف مى

اند .خداوند سبحان هم آنان را بحال خود رها كرده وخداوند سبحان را فراموش كرده



فاسقند.خداوند سبحان به مردان وزنان منافق،و به كفار وعده ابدى  كه حقيقتا منافقين

شدن در جهنم را داده است جهنم براى آنان كافى است و خدا آنان را لعنت كرده 

 وبراى آنها عذاب ثابت قرار داده است.

ترين هاى قرآن كريم به نام منافقين است.منافقين از خطرناكيكى از سوره        

 باشند.م بخصوص ولايت مىدشمنان اسلا

 تا زمانى كه پيامبر اعظم ص در مكه بودند فقط يك دشمن داشتند:مشركين بت پرست.
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ولى از زمانى كه پيامبر اعظم ص به مدينه هجرت كرده وحكومت اسلامى رادر مدينه 

ى كردند كه قرآن تشكيل دادند،گروهى از به ظاهر مسلمانها با حضرتش دشمنى م

آنهارا بنام منافق به پيامبر معرفى كرد.منافقين همان مشركين بودند كه ظاهر مسلمان 

 داشتند.

تمام تلاش منافقين جلوگيرى از گسترش اسلام بود لذا هرگاه فرصتى پيدا مى كردند از 

صلى بن ابى بود.ولى سران اطرق مختلف به اسلام ضربه مى زدند.سردسته اينها عبداللهّ

آن،كسانى بودند كه در ظاهر با پيامبر ودركنار حضرتش بودند ولى درباطن دشمن 

حضرت بودند.منافقين اين برنامه دشمنى با اسلام را تا رحلت پيامبرص ادامه دادند.ولى 



بعد از رحلت حضرتش،اينها ناگاه دست از نفاق برداشتند وبا سه خليفه اول ودوم 

 .وسوم، كمال همكارى را داشتند

بعد از پذيرش خلافت توسط اميرمؤمنان،منافقين دوباره ظاهرشدند كه از جمله سران 

 در اين زمان ،معاويه،طلحه،زبير واشعث بن قيس وخوارج و ديگران بودند.اصلى نفاق

بعد از شهادت على ع،اينها با امام حسن ع ،دشمنى كردند تا اينكه معاويه خليفه شد.باز 

 اويه بيست سال خلافت كرد بدون اينكه اثرى از منافقين باشد.منافقين كنار رفتند ومع

با پيروزى انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام خمينى رض،دوباره منافقين 

ظاهر شدند كه در راس منافقين،سازمان مجاهدين خلق به رهبرى مسعود رجوى 

 جنايتكار است.

ند.ولى بعد از انتخابات رياست جمهورى در اينهارا منافق مى دانست 88ملت ما تا خرداد 

،نفاق جديدى ظاهر شد كه يكى از ويژگيهاى نفاق جديد،دوروئى آن در 88خرداد22

 قبال نظام دينى،قانون اساسى،ولايت فقيه وآرمان هاى حضرت امام خمينى رض است.

ترين اين جريان درحالى كه اعتقادى به انديشه هاى امام رض ندارد،ولى خود را وفادار

واصول گرايان وحاميان ولايت را جريان به خط امام معرفى مى كند.و حزب اللهّ

 كند.مخالف امام رض معرفى مى

 اما چند نكته مهم :        

 -شهيدمطهرى مى نويسد:اينكه چرا اين همه قرآن روى منافقين تكيه كرده است  -1
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اند كه: با وجوديكه منافق يكى از اند و معمولا چنين پاسخ دادهمفسرين طرح كرده

شود منافق اقسام كافر است در عين حال چنانكه از قرآن در بعضى موارد استفاده مى

خطرش براى اسلام از كافر بدتر است. زيرا كافريعنى كسيكه قرآن اصطلاحا او را كافر 

علنا كسى است كه خدا و پيغمبر را قبول ندارد ولى صداقت دارد يعنى  -خواند مى

كند و تكليف مردم با او روشن است. ولى آنكس كه بر روى عقيده قلبى اظهار مى

خطرش گويد و در دل طورى ديگر استخود روپوش نهاده و بزبان جورى سخن مى

زند و هيچگاه مردم از كفار گول بسيار زياد است زيرا مردم مسلمان را گول مى

 خورند. نمى

 ه اسم اصلاحات با قرآن وپيامبر مخالفت مى كردندمنافقين كسانى هستند كه ب -2

أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسدُِونَ « 11»وَإِذَا قِيلَ لهَُمْ لاتَُفْسدُِوا فِيْ الاْءَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نحَنُْ مصُلِْحُونَ

 (1)«12»وَلكنِْ لاَ يشَعُْرُونَ

عليه مسلمين مى  منافقين كسانى هستند كه در جنگهاى صدراسلام كارشكنى -3

 كردند.

 منافقين كسانى هستند كه جلسات توطئه عليه حكومت اسلامى دارند -4

 منافقين كسانى هستند كه ظاهرشان گاهى خيلى متدين نشان مى دهد. -5

منافقين كسانى هستند كه از مسجد وامثال آن در جهت مسجد ضرار را ساختندمثلا  -6

مسجدى پهلوى مسجد قبا ساختند. پس از آنكه از  آنهابراى توطئه عليه پيامبر اعظم ص

عليه و آله آمده ، در حالى كه آن جناب كار آن فارغ شدند نزد رسول خدا صلى اللهّ

! ما براى افراد مريض و آماده سفر به تبوك مى شد، بعرضش رساندند: يا رسول اللهّ

مسجد شما بيايند، و  كسانى كه كارشان زياد است و نمى توانند راه دورى طى نموده تا



نيز براى شبهاى بارانى و شبهاى زمستان مسجدى ساخته ايم و ميل داريم بدانجا تشريف 

آورده ، در آن نماز بگزارى ، و براى ما به بركت دعا فرمائى . حضرت فرمود: من الان 

برگشتم به محله شما مى آيم و در مسجد شما نماز مى سر راه سفرم ، اگر ان شاء اللهّ

گزارم ؛ ولى وقتى از سفر تبوك برگشت اين آيات نازل شد، و وضع آن مسجد را 

 روشن نمود. 

 منافقين كسانى هستند كه از آيات قرآن براى گول زدن مردم استفاده مى كنند. به -7
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ن على المجاهديعنوان نمونه تا مدتها در زير آرم سازمان مجاهدين خلق آيه :فضلّ اللهّ

 يما،بود.القاعدين اجرا عظ

 منافقين براى رسيدن به اهداف خود از سرنيزه كردن قرآن خود دارى نمى كنند -8

منافقان سوگندهاى شديد ياد مى كنند كه از پيامبر اطاعت مى كنندولى دروغ مى  -9

ه عليورسول صلى اللهّ ء منان در برابر حكميت و حكم خداگويندبر خلاف منافقان ، مو

 و آله ، تسليم بوده مى گويند: سمعنا و اطعنا

ميثمى تعريف لاتها بهتر از منافقين هستند :شهيد حجة الاسلام و المسلمين عبداللهّ -10

مى كرد:در زمان طاغوت دو عاشورا را در زندان بودم . سال اوّل را با منافقين و در 

تو بردم و تا صبح در عزاى آقا زندان سياسى بودم . شب عاشورا از ترس سرم را به زير پ

 الحسين عليه السلام اشك ريختم .اباعبداللهّ



سال بعد من را به زندان عادىّ و به جمع لاتها منتقل نمودند.شب عاشورا همان لاتها 

آنچنان نوحه خوانى كردند و سينه زدند كه جگر مرا حال آوردند.من لاتها را از 

 منافقين بهتر مى دانم.

منافقين به نصب على ع در روز غدير خم به عنوان جانشين پيامبر اسلام اعتراض  -11

 (1)ص در تاريخ ثبت شده است. 

منافقين كسانى هستند كه به مومنين مى گويند ما باشماهستيم ولى در جلسات  -12

 محرمانه به دوستان خودمى گويند ما با شما هستيم ما مسلمانهارا گول مى زنيم. 

لَّذِينَ آمَنوُاْ قاَلُوا آمَنَّا وإَذَِا خلََوْا إلَِى شيَاَطِينهِِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نحَنُْ وَإِذَا لقَُوا ا

 (2)«14»مُسْتهَْزِئُونَ

 منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را ترور كنند. -13

 كنند!منافقين كسانى هستند كه مى خواستند پيامبر را از مدينه اخراج  -14

العِْزَّةُ وَلِرَسوُلهِِ  يَقُولُونَ لَئنِ رجَعَْنَا إلَِى الْمدَِينةَِ ليَُخْرجِنََّ الاءْعََزُّ مِنهَْا الاْءَذلََّ وَللهّ»

 (3)« 8»وَللِْمؤُْمِنِينَ وَلكنَِّ الْمُنَافقِيِنَ لاَ يعَلَْمُونَ

تغَْفَرْتَ لهَمُْ أَمْ لَمْ تسَتْغَْفِر لهَمُْ لنَ سَوَاءٌ علَيَهِْمْ أَسْ»خداهيچگاه منافقين را نمى آمرزد-15

 يغَْفِرَ
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 (1)« 6»لاَ يهَدِْي القَْوْمَ الْفَاسِقِينَ لهَُمْ إِنَّ اللهّ اللهّ

نده هستندفتنه ها كه منافقين تا پيغمبر اكرم زعلامه طباطبائى مى نويسد:چطور است -16

رسد ديگر نامى از اين خلفا مىرود و دوره خلافتكنند ولى پيغمبر كه ازدنيا مىمى

كارى در دوره خلفانكردند. اينها نيست؟منافقين كوچكترين تحريك و دسيسهمنافقين

چطور يكمرتبه موءمن و عابد شدند؟!تا پيغمبر زنده بود،اينها موءمن واقعى نشدند ولى 

مبر كه از دنيا رفت،يكمرتبه اينهاموءمن واقعى شدند و يا اينها در دوره آيا پيغ

خلافت،منافع خودشان راتامين يافته ديدند و از اين جهت صدايشان خوابيد؟ اين نشانه 

عليه و آله و برقرارى خلافت،جريان اين است كه در اثر وفات پيغمبراكرم صلى اللهّ

 دشان را تامين يافته ديدندخوشكلى پيدا كرد كه منافقين منافع

تر باشد احتياط از آن مشكلتر و تر و دقيق.هر مقدار كه نفاق شديدتر وپرپيچ و خم-17

دشوارتر است. مرحوم آقا ميرزا محمد صادق اصفهانى از علماى خيلى بزرگ وهم 

دوره مرحوم آقا سيد ابو الحسن بودند.ايشان بعد به اصفهان آمد كه اگردر نجف مانده 

براى سفر حج عازم مكه د خودش مرجع تقليد بود. ايشان گفته بود از اصفهانبو

كردند).در يكى از رفتند و ازكشورهايى عبور مىبيشتر با كشتى مىشدم(در آن وقت

گذرنامه رفته بودم. يك وقت ديدم مردى با زبان فارسى هاى خارجى دنبالسفارتخانه

صادق!بعد مثل يك آدم كاملا آشنا شروع به فصيح صدا زد:آقاميرزا صادق!آقا ميرزا 

شناسى؟ شناسم.آخر گفت:من رانمىكرد.هرچه فكر كردم ديدم او را نمىصحبت

حجره بودم،و خودش را معرفى گفتم:نه.گفت:من در زمان مشروطيت در نجف در فلان

اى بود ازشاگردهاى مرحوم آخوند كه آنچنان زاهد و مقدس كرد.يادم آمد كه او طلبه



كرد كه مورد اعتماد همه قرار درسهايش را هم خوب حاضر مىمتدين بود و آنچنان و

 (2)گرفته بود. معلوم شد كسى بوده كه سى سال ماموريت داشته است.

مخالفت -ت فقيه?كنند مصداقش در زمان ما مخالفت با ولامنافقين امر به منكر مى -18

 نون است.مخالفت با قا-مخالفت با شوراى نگهبان-با وحدت

 منافقين هميشه در تاريخ اسلام حضور دارند.ولى فقط با ولايت و با اهل بيت ع و-19
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 نايبان امام زمان عج مخالفت مى كنند.

يكى از مهمترين راه شناخت نفاق جديد،بررسى مواضع قديم وجديد آنهاست كه -20

اضع اينها در دوره هاى مختلف فرق مى كند وهر دفعه يك موضعى مى معمولا مو

اى فقط ازولايت فقيه،حرف ميزنند ودفاع ميكنند ودهها جلدكتاب گيرند در يك دوره

تازند وآنرا ديكتاتورى نويسند ولى در زمانى ديگر به ولايت فقيه مىدر اثبات آن مى

 معرفى ميكنند.

 ره خصوصيات منافقين را اينجور بيان مى كند:بق20تا8در سوره بقره آيات -21

اولين خصلت اينكه منافقين مردمان متظاهرى هستند كه تظاهر اصولا از مشخصات 

 كند. منافق است بطوريكه منافق از موءمن بيشتر ظهار ايمان مى



خصلت دوم: اينكه آنان نيرنگ بازند، حقه باز و فريبكارند كه باز اين خصلت از 

 نان است. صفات ويژه آ

خواهند با اينگونه سوم اينكه اينان مبتلا به يك بيمارى روانى و روحى هستند كه مى

هاى دلشان و هاى درونى را شفا بدهند، و حال اينكه بر عكس بر عقدهاعمال آن عقده

 گردد. بيمارى روحشان دائما افزوده مى

كنند كه شان هم خيال مىچهارم اينكه: امر چنان بر آنان مشتبه شده است كه حتى خود

كاريها و اخلالگرى خودشان لباس كارهايشان در راه اصلاح جامعه است. يعنى بر تباه

 اند. اند و خودشان هم باور نمودهاصلاح پوشانده

 پندارند. پنجم آنكه: اينان خود مردم سفيه و احمقى هستند و ديگران را سفيه مى

عمليات دوچهرگيشان اينطور است كه در اين ششم اينكه: دو چهره هستند و يكى از 

روند درست ضد آن را بر گويند و وقتى به مجلس ديگر مىاى سخن مىمجلس بگونه

 (1)رانند. زبان مى

نكته ديگر اين است كه نفاق از مختصات بشر است.معمولا درحيوانات اثرى از  -22

درت در بعضى از شود.شايدخيلى به ننفاق يعنى دوچهرگى و دورويى ديده نمى

حيوان به حالتى بر ضد حالتى كه داراست حيوانات زيرك چنين چيزى ديده شود،يعنى

اش ظاهر بگيرد آثار خشم در صدايش و حنجرهتظاهر كند.حيوان اگر خشم

 شود؛اگرمى
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كند.هر صدايى ه مىكند؛اگر دردش بيايد نالشود فورا جست و خيز مىخوشحال

ازحيوان يك نشانه واقعى است از حالتى كه دارد و ميان حالتش و آن صداياعلامتى 

قدرت را دارد كه ممكن دهد اختلاف نيست؛اين انسان است كه اينكه از خود بروز مى

با يك نفر در نهايت درجه دشمن باشد و دردلش حقد و كينه او را داشته باشد است

كند و با چهره باز برخورد كند و اظهار خوشوقتى بنشيند تظاهر به دوستى ولى وقتى با او

براى و خوشحالى كند.اكثرتعارفاتى كه در ميان مردم معمول است نوعى نفاق است

گويد قدم روى چشم ما آيد و صاحبخانه مىاست.كسى به خانه مىاينكه دروغ

گويد و باطنش د،خلافش رامىروگذاشتيد،چنين و چنان كرديد،اما همينكه مهمان مى

تواند كند.بشر به دليل اينكه هوشش بيشتر وعقلش زيادتر است مىرا ظاهر مى

 ( . 5گرى و دورويى كند )منافق

درون و بيرونشان كمتر تر هستند يعنى فاصله ميانتر هستند صريحهرچه انسانها بدوى

بر تمدنشان پيش رفت كه فرهنگ واست.هرچه انسانها به طرف تمدن آمدند و هرچه

شان زياد شد و اين امر مثالهاى بسيارى اين دو چهرهنفاقشان افزوده شد،يعنى فاصله ميان

آن انسانهاى اولى در صورتى ».دنياى نفاق«دنياى ما را بايد گفتدارد به طورى كه

شان چهار سانتيمتر بود حالاانسانها در كردند،اگر فاصله دو چهرهگرى مىمنافقكه

است و كشف اين نفاقها شان چند فرسخاند كه فاصله ميان دو چهرهدى منافق شدهح

زنند و كارهايى كه هاى دنيا مىاستعمارچىالعاده مشكل است.اين نيرنگهايى كهفوق

فهمى؛لاى دوم را كه بازكنى باز هم كنند اگر لاى اولش را بازكنى چيزى نمىمى

فهمى،آن لاى صدمش را اگر كسى باز زى نمىرا كه باز كنى چيفهمى،لاى سومنمى

 فهمد. حقيقى را در آن لاى صدم مىنيتكند،آن



تر تر و دقيقحذر از اينها خيلى مشكل است.هر مقدار كه نفاق شديدتر وپرپيچ و خم

.دستور،دستور احتياط « العدوّ فاحذرهمهُمُ»باشد احتياط از آن مشكلتر و دشوارتر است. 

 (1)ن از اينها صددرجه دشوارتر و مشكلتر است. است. احتياط كرد
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 هاى بشر در قرآن و حديث تبيين علل گرفتارى

 (1)«.ومََا أَصَابَكُم منِ مصُِيبةٍَ فَبِمـَا كسََبتَْ أَيدِْيكمُْ ويَعَْفُوا عنَ كثَيِرٍ»

هايى كه برايمان ه مشكلات و گرفتارىيكى از سؤالات بشر همواره اين بوده است ك

 آيد آيا خداوند سبحان خواسته وتقدير الهى است و يا عامل ديگرى دارد . پيش مى

شويم كه چون خدا خير مطلق است وهيچ گاه شرى بابررسى آيات وروايات متوجه مى

 شود و اراده نكرده كه كسى دچار مشكل باشد و يا گرفتارشود، لذااز او صادر نمى

 باشند . ها مىها طبق آيه مذكور خود انسانعامل گرفتارى

السلام در تفسير آيه مذكور فرمود: از گناهان اجتناب كنيد كه تمام بلاها و على عليه

كمبود روزى به واسطه گناه است . حتى خراش برداشتن بدن، زمين خوردن و 

 (2)مصيبتهاى ديگر نيز عاملش خود انسان است .

 شود: ه به چند داستان واقعى اشاره مىدر اين رابط



كرد شيخ صاحب كرامت به او گفت مغازه دارى از كم شدن مشترى هايش شكوه مى

خودت مقصرى . چند روز قبل سيدى كه نسيه برده بود را از مغازه ات بيرون كردى و 

 اين كار برايت مشكل ايجاد كرده . او هم سراغ سيد رفت از او عذرخواهى كرد . 

اى را گم كرده بود و مورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى ساواك پروندهما

نزديك بود كه بلايى سرش بيايد . شيخ گفت كه بيش از يكسال است به خواهرت كه 

شوهرش مرده است سرنزدى ! او هم مقدارى ميوه و پول تهيه كرد و به خانه خواهرش 

ها مراجعه كرد پرونده مذكور روندهرفت واورا خوشحال كرد . روز بعد وقتى به محل پ

 را زود پيدا نمود . 

خانمى بچه خود را بخاطر نجس كردن آنقدر زده بود كه نزديك بود نفس بچه قطع 

شود ! بعد از يكساعت خانم مذكور تب كرد . او را به بيمارستان بردند وپول زيادى 

زهم تاثيرى نكرد . شيخ خرج كردند ولى مؤثر واقع نشد . دوباره او را دكتر بردند با

 گفت كه
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استغفاركند وبچه را از خود راضى نمايد وچيزى برايش بخرد . مادر اين كار را كرد 

 وتب قطع شد . 



زندانى  در مكاشفه ديدند مردى كه در دنيا زنش را اذيت كرده بود بعد از مردنش

 نموده و در عذاب است . 

همچنين در مكاشفه ديدند كه زنى كه شوهر سيدش را اذيت كرده بود وقتى مرد 

 اعمالش بصورت سگى همراه او شد . 

شخصى مريضى سختى داشت و دوا و درمان كار ساز نبود . شيخ گفت كه خواهرش 

ند . با اين كار از مريضى هاى يتيم او را سير نمايد ويتيم نوازى كرا راضى كرده وبچه

 اش كاسته شد . 

شخصى از كارمندان بدنش مبتلا به خارش شده بود . شيخ گفت كه فلان كارمند را كه 

زنى سيده بود بخاطر نوشتن نامناسب توبيخ كرده و به گريه انداخته بود . با راضى 

 كردن او بيماريش برطرف شد . 

جعه نزد شيخ معلوم شد كه همكارش را شد . با مرامردى پادرد گرفته وخوب نمى

 ناراحت كرده واذيت نموده است . 

قصابى به شيخ مراجعه كرده وگفت كه پسرش در حال مردن است . شيخ گفت چون 

بچه گاوى را نزد مادرش سربريده حالا پسر او بايد بميرد . چون در روايت است كه 

 حيوان را جلو حيوان ديگر سر نبريد . 

آمد . شيخ گفت كه گاوى سربريده و به فقرا الى شده و با آن نمىدر شهرى خشكس

 اطعام كنند . بعد از اين كار باران خوبى باريد . 

فرزند شخصى تصادف كرده و در بيمارستان بسترى بود . شيخ گفت كه گوسفندى سر 

بريده و چهل نفر از كارگران ميدان را دعوت نموده وآبگوشت بپزند سپس روضه 

 وضه بخواند وهمه دعا نمايند . خوانى ر



ها نشان از نظم عجيبى كه برجهان هستى حاكم است دارد كه از جمله همه اين داستان

هاى اين نظم اين است كه هركارى عكس العمل مربوط به خودش را در پى دارد نشانه

 . 

 نيست هاى پيامبران وامامان واولياء خداوند، آيه مذكور جارىالبته در مورد گرفتارى
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 بلكه آيه: 

مَا أصََابَ منِ مصُِيَبةٍ فِي الاْءَرضِْ وَلاَ فيِ أَنفُسكِمُْ إِلاَّ فيِ كِتاَبٍ منِ قبَلِْ أَن نبَْرَأهََا إِنَّ »

 (1)«.يَسِيرٌ ذلكَِ علََى اللهّ

آيد قبلا در تقدير الهى نوشته شده و هر مصيبتى كه در زمين يا در خودتان بوجود مى
 براى خدا آسان است . اين 

جارى است . كه مصيبتهاى آنان همه با رضايت خودشان بوده كه زينب عليهاالسلام 

 فرمود هرچه در كربلا ديدم زيبائى بود . 

 امام راحل فرمود كه شهادت مصطفى از الطاف خفيه الهى است . 

در روز عيد غدير  اشميرزا ملكى تبريزى در باره رحلت فرزند طلبهاستاد امام، آية اللهّ

 السلام امسال بما عيدى داده است . فرمود كه على عليه

پس مواظبت بكنيم كه گناه نكنيم واگر گناه كرديم فورا توبه كنيم واگر كسى را اذيت 

 نموديم او را راضى نمائيم تا زندگى سعادتمندى داشته باشيم . 
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 شوند؟ مىاى منحرف چرا عده

ها مؤمن بوده وعاقبت بهشتى شوند لذا با اينكه خداوند سبحان دوست دارد همه انسان

پيامبران را فرستاد . كتابهاى آسمانى نازل كرد . امامان را بعنوان حجتهاى خود در زمين 

وهاديان مردم انتخاب نمود . عالمان ربانى را هدايتگر مردم قرار داد . عقل را بعنوان 

ر باطنى در انسان قرار داد . فطرت خداجويى را در هر بشرى نهادينه نمود . اما با پيامب

اين وجود هميشه عده زيادى از مردم از اطاعت الهى وهدايت ربانى سرباز زده و بدنبال 

اند . و قرآن كريم اين نكته مهم را بارها تذكر داده هواى نفس واطاعت از شيطان بوده

 است . 

 (1)«.لاَ يؤُْمِنُونَ أَكْثَرهُُمْ»

 آورند! . اكثرشان ايمان نمى

 (2)«.لذَُو فضَْلٍ علََى النَّاسِ ولَكنَِّ أَكْثرََ النَّاسِ لاَ يَشكْرُُونَ إِنَّ اللهّ»

 رساند ولى اكثر مردم شكرگذار نيستند.خدا فضل خود را به مردم مى

 (3)«.وَإِنْ وجَدَْنَا أَكْثَرهَُمْ لَفَاسقِيِنَ»

 ا فاسق هستند ! اكثر



شود كه عوامل انحراف اكثر بشريت چيست؟ چرا اكثر در اينجا اين سؤال مطرح مى

انسان ها از سعادت در دنيا وآخرت محروم ميشوند؟ چرا بشر مطيع دستورات صاحب 

 ها نيست؟ اين جهان وخالق همه انسان

 جواب: به چند دليل . 

 ـ عدم تدبر وتفكر: 1

اند از قدرت عقل استفاده كند وراه را از چاه بشناسد ولى اكثرا اين توبا اينكه انسان مى

 دهند . كار را انجام نمى

 (4)«.أَفلَاَ يَتدََبَّرُونَ الْقرُآْنَ أمَْ علََى قلُُوبٍ أَقْفاَلهَُا»
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 كنند يا بر دلشان مهر زده شده است؟ آيا در قرآن تدبر نمى



واْ وَمِنهُْم منَ يَسْتَمعُِ إلِيَكَْ وجَعَلَْنَا علََى قلُُوبهِِمْ أَكنَِّةً أَن يَفْقهَُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وقَرْاً وَإنِ يَرَ»

ادلُِونكََ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إلِاَّ أَسَاطِيرُ كُلَّ آيةٍَ لاَ يؤُْمِنوُا بهَِا حَتَّى إذَِا جَاءُوكَ يُجَ

 (1)«.الاْءَوَّلِينَ

ايم و در گوششان مانع قرار دهند ولى ما بر دلشان مهر زدهاى به حرف تو گوش مىعده
گويند كنند و مىآورند و با تو جدل مىشنوند كه ايمان نمىاى مىايم كه هر آيهداده

 نه است ! قرآن افسا

وَلَقدَْ ذَرَأْنَا لِجهََنَّمَ كثَيِراً منَِ الْجنِِّ واَلاْءِنسِْ لهَُمْ قلُُوبٌ لاَيَفْقهَُونَ بهَِا وَلهَُمْ أعَْينٌُ »

لاَيُبصِْرُونَ بهَِا وَلهَمُْ آذاَنٌ لايََسْمعَُونَ بهَِا أُولئكَِ كَالاْءَنعَْامِ بَلْ همُْ أَضَلُّ أُولئكَِ هُمُ 

 (2)«.ونَالغَْافلُِ

شنوند فهمند گوش دارند ولى نمىايم از كسانى كه دل دارند ولى نمىجهنم را پركرده
 باشند . تر بوده و غافل مى. اينها چهارپايانى هستند بلكه از حيوانات پست

 باشد . پس تفكر نكردن و تدبر ننمودن يكى از مهمترين عوامل انحراف بشريت مى

 عوامل انحراف انسانهاست: ـ جهل وناآگاهى نيز از 2

 (3)«.ومََا أَرْسلَْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِيراً وَنذَِيراً ولَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يعَلَْمُونَ»

 دانند.تورا پيامبر همه اهل عالم قرار داديم ولى اكثر مردم نمى

 (4)«.لاَ يعَلَْمُونَ قُلْ هَلْ يسَْتَويِ الَّذِينَ يعَلَْمُونَ واَلَّذِينَ»

 دانند برابرند؟دانند با آنان كه نمىبگو آيا آنان كه مى



كنى چرا دنبال اعتياد رفتى مگر از زيانهاى اين مسئله وقتى از يك معتاد سؤال مى    

اى كه داراى دانستم . هنگامى كه از خانوادهدهند نه . نمىآگاهى نداشتى؟ جواب مى

پرسى چرا بعد از تولد بچه اول كه عقب مانده بود ند مىچند بچه عقب مانده هست

دانستيم . هنگامى كه از گويند نمىدوباره اقدام به تولد فرزندان ديگر كرديد مى

گويند پرسى چرا دقت نكرديد؟ مىهايى كه فرزندان بدى تربيت كردند مىخانواده

گويند را منحرف شديد مىدانستيم . و هزاران نفر از افراد منحرف درپاسخ سؤال چنمى

 دانستيم ! نمى

 داند . لذا در اسلام علم را نور وجهل وناآگاهى را تاريكى ودشمن بشر مى

 ـ تبعيت از هواى نفس نيز از عوامل انحراف است: 3
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 (1)«.وَلاَ تتََّبعِِ الهَْوَى فَيضُلَِّكَ عنَ سَبيِلِ اللهّ»

 نمايد . از نفست تبعيت نكن كه تورا از راه خدا دور مى



دانشمندانى هستند كه منحرف شدند زيرا از نفسشان تبعيت نمودند . عاقلانى هستند كه 

 منحرف شدند زيرا اسير نفس اماره شدند . 

السلام به جنگ نفس كمك گرفتن از قرآن واهل بيت عليهلذا بايد با سلاح تقوى و

 اماره برويم . 

 وبايد بدانيم كه علم به تنهائى نجات دهنده نيست و بايدعلم با تقوى همراه شود . 

 ـ ترجيح دادن دنيا بر آخرت وترجيح دادن نقد بر نسيه: 4

ت آخرتى دركار باشد ! گويند ما فعلا همين نقد را بگيريم . معلوم نيسبعضى از افراد مى

 اينها منكر قيامت بوده يا در قيامت شك دارند . 

 (2)«.فَإِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى« 38»وَآثَرَ الحْيََاةَ الدُّنْيَا« 37»فأََمَّا منَ طغََى»

 هركه طغيان كند ودنيا را بر آخرت ترجيح دهد جايگاهش جهنم است . 

شوند ومعمولا زندگى راحتى شكلات فراوانى مواجه مىالبته اينان در همين دنيا با م

 باشند . ندارند . پس خسر الدنيا والاخرة مى
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 قضاء وقدر چيست؟ 

پرسد اين است كه آيا ما در زندگى خود يكى از مهمترين سؤالاتى كه معمولا بشر مى

ام بدهيم و همه حوادث تلخ و شيرين را خود بوجود آزاد هستيم كه هركارى را انج

آوريم يا اينكه ما مجبوريم به آنچه برايمان مقدر شده تن بدهيم وهيچ اختيارى از مى

 خود نداريم؟ 

آيات قرآن در اين زمينه متعدد است در بعضى از آيات انسان را با اختيار معرفى كرده 

 است: 

 (1)«.مَّا شَاكرِاً وَإمَِّا كَفوُراًإِنَّا هدََيْنَاهُ السَّبِيلَ إِ»

خواهى كافر شوى دست خواهى آدم شكرگذارى باشى و مىما راه را نشان داديم . مى
 خودت است . 

و در بعضى از آيات گفته انسان اختيارى ندارد وفقط خداوند سبحان است كه هركه را 

 نمايد: كند وهركه را بخواهد گمراه مىبخواهد هدايت مى

 (2)«.منَ يَشَاءُ وَيهَدِْي منَ يَشَاءُ وهَُوَ العَْزيِزُ الْحكَيِمُ ضِلُّ اللهّفَيُ»

كند واو قدرتمند خدا هركه را بخواهد گمراه كرده وهركه را بخواهد هدايت مى

 وحكيم است.

بينيم كه جهت مشخص شدن كنيم مىالسلام مراجعه مىاما وقتى به تفاسير اهل بيت عليه

 ل بايد آيات را باكمك هم تفسير نمود . پاسخ اين سؤا

السلام ، علماء شيعه لذا با بررسى آيات قرآن كريم در اين زمينه وبيانات ائمه عليهم

معتقدند كه انسان موجودى است داراى اختيار ولى نه اختيار مطلق . يعنى اينگونه نيست 



كه هركارى  كه خداوند سبحان انسان را خلق كند سپس او را به خودش واگذارد

 خواست بكند . 

انسان داراى عقل وشعور است وبا كمك اين نعمت بزرگ وبا الهام گرفتن از وحى 

الهى وپيروى از ائمه، در راه درست گام بردارد خداوند سبحان هم با فرستادن 

 رحمتهاى خود
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 نمايد . را يارى مىوالطاف خود مرتب او 

 (1)«.يَنصُرْكمُْ وَيثُبَِّتْ أَقدَْامَكُمْ إِن تَنصُروُا اللهّ»

نمايد . وقدمهاى شمارا استوار اگر خدا را يارى كرديد خدا هم شما را يارى مى
 گرداند . مى

السلام نداد ولى اگر از نفس خود پيروى نمود وگوش به عقل وآيات الهى وامامان عليه

ختيار در مسير گناه وكفر وشرك قدم گذاشت خداوند سبحان هم الطاف خود را و با ا

گذارد كه در اين نمايد واورا بحال خود وامىكند واورا فراموش مىاز او دريغ مى

 صورت هدايت نخواهد شد . 



ها يا تولد آيد مانند مريضىدر مورد حوادث تلخ وشيرينى كه براى انسان پيش مى

تواند با دعا وعمل صالح از خدا هميشه حوادث امثال اينها . آدمى مىفرزند سالم . و

خوب را درخواست كند و از حوادث بد به خداوند سبحان پناه ببرد . وخداوند سبحان 

 نمايم . هم در قرآن كريم وعده داده كه اگر دعا كنيد منهم اجابت مى

لت ومعلول قرار داده نكته مهم ديگر اين است كه خداوند سبحان جهان را جهان ع

است و اين قانون بر كل جهان حاكم است مگر در موارد استثنائى كه خداوند سبحان 

كند . مثلا طبق اين قانون اثر آتش سوزندگى است . اثر مىاين قانون را براى موردى بى

سوزاند . ولى استثنائا وقتى ابراهيم بت شكن را در آتش انداختند و هر آتشى مى

 سبحان دستور داد تا آتش نسوزاند . خداوند 

شود ولى شر وبدى از خداوند مسئله مهم ديگر اين است كه از خدا فقط خير صادر مى

 شود . سبحان صادر نمى

 (2)«.وَمَا أصََابكََ منِ سَيِّئةٍَ فَمنِ نَفْسكَِ مَا أصََابكََ منِْ حَسَنةٍَ فَمنَِ اللهّ»

رسد نتيجه كارهاى است وهرچه بدى بتو مىرسد از خديعنى هرچه خوبى بتو مى
 خودت است ! 

كند كه فلانى شخص بدبخت باشد . يا فلان كودك خداوند سبحان هيچگاه اراده نمى

معلول بدنيا بيايد . يا فلان فرد داراى مشكل شود . خداوند سبحان منزه از هر بدى 

 ونقص است . 

 شود كه علت آن ژنتيك بوده يا پدراگر فرزندى معلول متولد شده با بررسى معلوم مى

 



 .7. سوره محمد، آيه  1

 .79. سوره نساء، آيه  2
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اند ويا علت ديگرى اند يا رعايت مسائل بهداشتى ننمودهومادر مشكل خونى داشته

 دارد.

اگر كسى فقير است باز بايد بررسى كند كه علت فقر او چيست؟ آيا كلا اجداد او 

تدبيرى و نداشتن اقتصاد در د؟ يا در ابتدا وضعش خوب بوده ولى با بىاناينگونه بوده

 امور مالى، فقير شده است . 

 توان به آن پى برد . بنابراين همه مسائل داراى علت هستند كه با بررسى همه جانبه مى

با مطالعه كافى وسؤال از دانشمندان وعلماء جوابهاى كافى براى سؤالات خود  انشاء اللهّ

 پيرامون قضا وقدر پيدا نمائيد .

 پس اگر شخصى مشكلى دارد بايد بررسى كند كه علت اين مشكل چيست؟ 
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 دعا ونيايش

وا وَإِذَا سأََلكََ عبَِاديِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجُِيبُ دعَوْةََ الدَّاعِ إِذاَ دَعَانِ فلَْيسَتَْجيِبُوا لِيْ ولَيْؤُْمِنُ»

 (1)«.يَرشْدُُونَبِي لعَلََّهُمْ 



دهم . پس از من هرگاه بندگانم مرا صدا بزنند من نزديكشان بوده وجوابشان را مى»
 .«اجابت بخواهند وبمن ايمان داشته باشند شايد هدايت شوند 

 (2)«.قرَِيبٌ منَِ المُْـحْسِنِينَ وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمعَاً إِنَّ رحَْمتََ اللهّ»

 (3)«خوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك استخدا را باترس وطمع ب»

دهد . به رشد خود را ادامه مىوقتى انسان متولد ميشود . سپس بزرگ شده و درجامعه

او در اين سير متوجه ميشود كه موجود ضعيفى است . بارها و بارها با حوادث مختلف 

مطمئنى دارد تا از پس كند كه نياز به تكيه گاه مواجه ميشود و در هر بار احساس مى

مشكلات وگرفتاريها برآيد . تكيه گاهى كه دائمى باشد . درمقابل كمكهايش انتظار 

كمك نداشته وبدون چشم داشت انسان را يارى كند . تكيه گاهى كه بسيار نزديك، 

 قدرتمند، خستگى ناپذير، مهربان، حكيم ودانشمند، شجاع و . . . باشد . 

راى اين خصوصيات است؟ كدام موجودى است كه اين درجهان هستى چه كسى دا

 شرائط را داشته باشد؟ 

شويم كه فقط خداست كه كنيم، متوجه مىوقتى كه ما در اين موضوع تفكر ودقت مى

 تواند تكيه گاه هر انسانى باشد . مى

نمايم دعا بكنيد ومرا صدا بزنيد كه منهم اجابت مى»خداوند سبحان خود امر كرده كه 

».(4) 

 گويد: السلام با آن شجاعت وقدرت بدنى در مناجاتش با خدا مىعلى عليه»

گويم ! اى كه از گرفتاريها اى تكيه گاه من ! اى خالقى كه شكوه هايم را فقط بتو مى»

 و



 

 .186. سوره بقره، آيه  1

 .56. سوره اعراف، آيه  2

 .56. سوره اعراف، آيه  3

 .65. سوره مؤمن، آيه  4

(707) 

 
 مشكلاتم باخبرى ! . . . 

 !«اى كه سرمايه اش اميد بتو وسلاحش گريه است رحم نما خدايا بر بنده

دارد . اين دعاها ومناجاتهاست كه روحيه انسانها را شاداب وقوى وسالم نگه مى

انسانهايى كه با دعا سروكار دارند از نظر روحى بسيار سالمتر وشادابتر از ديگران هستند 

 . 

تواند ترس خود را كنترل نمايد . باقدرت واعتماد به نفس با تكيه برخدا مى انسان

حركت كند . در بسيارى از مواقع در برخورد با مشكلات، گرفتاريهاى خود را برطرف 

 كند . واگر شكست خورد، خود را نبازد . 

 (1).«دعا اسلحه مؤمن است . دعا سپر مؤمن است »

ز جمله در حال نگاه كردن به آئينه، هنگام سوارشدن كرد ارسولخدا هميشه دعا مى»

كردند، هنگام دست بردن بسوى غذا، برمركب، هنگام خوابيدن، وقتى كه سفره پهن مى



خوردند، هنگام وقت جمع كردن سفره، هنگام نوشيدن شير، هنگامى كه ميوه نوبر مى

مى كه از چيزى ورود به بيت الخلاء، هنگام افطار، موقع عبور از قبرستان، هنگا

شدند، در تعقيب نمازها، موقع ديدن ماه، وقت تحويل سال، موقع خوشحال مى

 (2)«گرفتارى وغم، هنگام طلوع آفتاب، هنگام وضو

 در روايات است كه: 

پيامبرفرمود: آيا شمارا از « »رسددعا مغز عبادت است و با دعا هيچكسَ به هلاكت نمى»

كند، آگاه ن نجات داده وروزى شمارا زياد مىاى كه شمارا از دست دشمنااسلحه

خداوند «»نكنم؟ گفتند: چرا . فرمود: شبانه روز دعا كنيد كه دعا اسلحه مؤمن است

 (3).«سبحان انسان بسيار دعاكننده را دوست دارد 

 «بهترين عمل نماز، قنوت است»

  همى گوبه صدعجز وصدخواستارى   دعا را برآور، به زارى دودست 

دعا كردن واينكه با خداوند سبحان چگونه حرف بزنيم را بايد از اولياءخدا ياد  طريقه

 بگيريم . زيرا اطلاعات ما از صفات خدا بسياركم ومعرفت ما نسبت به او بسيار قليل
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اند كه اگر در معانى آنها دقت السلام دعاهايى را به ما ياد دادهاست . لذا معصومين عليه

توانيم معرفت و شناخت خود را نسبت به خالق كنيم علاوه بر استفاده از اثراتشان مى

 افزون كنيم . 

كرده اند، دعاى از جمله دعاهاى مشهور كه بزرگان دين به خواندن آنها سفارش مى

عشر، دعاى صباح، دعاهاى شن كبير، مناجات خمسةكميل، ندبه، عشرات، سمات، جو

 باشد . ايام هفته، زيارت عاشورا، زيارت جامعه، و . . . مى

 شود؟ چرا بعضى از دعاها مستجاب نمى

 استجابت دعا با شرائط زيرعملى است: 

 ـ لقمه حرام درشكم نباشد 1

 ـ دعا به مصلحت او باشد 2

 ـ در دعا پافشارى كند 3

 اه با رقت دل و اشك چشم باشدـ دعا همر 4

 ـ دعا برعليه فاميل نباشد 5

 ـ قبل وبعد از دعا را با صلوات همراه كند .  6

  هر دمى عالمى خراب شدى   گر دعا جمله مستجاب شدى 

كرد . ديد كه چند كودك مشغول بازى هستند گويند پيامبرى در محلى استراحت مى»

كنند . دلش بحال اين ها او را اذيت مىبچه . ولى يكى از كودكان كور است وبقيه

 كودك كور سوخت ودعا كرد: خدايا ! به اين كودك بينائى بده ! 



اين كودك با عصبانيت سراغ بچه هارفت دعايش مستجاب شد وكودك بينا شد . ناگاه

كرديد؟ آنگاه چندنفر از آنان را كنار رودخانه برد وگفت: شما بوديد كه مرا اذيت مى

قوتّى كه داشت سر آنهارا داخل آب كرد وكشت ! پيامبر مذكور از دعايش  و با

دانى به چه پشيمان شد وگفت: خدايا كورى را به برگردان كه تو خود حكيمى و مى

 !«كسى بينائى بدهى وچه كسى را كور نمائى 

گويند عابدى براثر عبادت زياد داراى سه دعاى اجابت شده گرديد . با زنش مشورت »

ترين زن كند ! مرد د كه چه دعائى بكنيم؟ زنش گفت: دعا كن خدا مرا خوشگلكر

 هم دعا
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شد . ساعتى خوشحال ومسرور بودند . اما ناگاه اخلاق كرد و ناگاه زنش زيباترين زن

كنم زن تغيير كرد وبناى ناسازگارى گذاشت وعاقبت گفت: من ديگر با تو زندگى نمى

ادى هستند كه طالبند بامن وصلت كنند ! مرد وقتى اين حرف را زيرا جوانان زيباى زي

دانم كه باتو چكنم ! ودعا كرد: خدايا زنم را تبديل شنيد، ناراحت شد وگفت: حال مى

به سگ كن ! ! ناگاه زن تبديل به سگ شد ! مرد اندكى خوشحال شد . امّا فرزندان زن 

درشان بهمان شكل اوليه كه بود از او با التماس وخواهش خواستند كه دعا كند ما

برگردد ! مردهم دعا كرد: خدايا زنم را بحال اول برگردان ! وزن بصورت اولش 

 !«برگشت وسه دعاى مرد هدر رفت 

دعاى پدر ومادر درحق فرزند، دعاى حاجى از مكه برگشته براى انسان، دعاى مظلوم »

دار، دعاى فرزند صالح براى  عليه ظالم، دعا در سحر، دعا درهنگام باران، دعاى روزه

 «شودوالدين خود بهتر اجابت مى



 دعا در آئينه احاديث

 (1).«آله : خدا آدم بسيار دعاكننده را دوست دارد وعليهاللهپيامبر صلى»ـ  1

آله : هرمسلمانى كه دعا كند ودعايش در قطع رحم و يا جلب وعليهاللهپيامبر صلى»ـ  2

ز سه خصلت را به وى دهد . اجابت كند . دعارا براى آخرتش گناهى نباشد خدا يكى ا

 (2).«ذخيره نمايد . از گناهانش به وزن دعا ببخشد 

مأيوس شويد . خواهيد دعا مستجاب شود، از مردمالسلام : اگر مىامام صادق عليه»ـ  3

 (3)«كه اگر خدا چنين ديد دعايتان را اجابت فرمايد

كند كه دست او : هركه دستهارا براى دعا بلند كند، خدا حيا مىالسلام ـ امام باقر عليه 4

 (4).«را خالى برگرداند پس بعد از دعا دستهارا بر سر وصورت خود بكشيد 

خواهد ولى دوست دارد كه اش چه مىداند بندهالسلام : خدا مىـ امام صادق عليه 5

 (5).«حاجتها گفته شود 
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 (1)«السلام : دعاى مخفى معادل هفتاد دعاى آشكار استـ امام صادق عليه 6

 كرد كه نزديك بود عبا ازآله در دعا چنان تضرع مىوعليهاللهگفته اندپيامبر صلى»ـ  7

 (2).«دوشش بيافتد 

السلام : خدا بندگان بسيار دعاكننده را دوست دارد . پس در هنگام امام باقر عليه»ـ  8

سحر تا طلوع خورشيد دعا كنيد كه در اين ساعت، درهاى آسمان باز ورزق تقسيم و 

 (3).«شود حاجتهاى بزرگ برآورده مى

 (4).«شود اقامه رد نمىآله : دعا بين اذان ووعليهاللهپيامبر صلى»ـ  9

شود: كسى كه قرض آله : چنددسته دعايشان مستجاب نمىوعليهاللهپيامبر صلى»ـ  10

كند . وكسى كه عليه فاميل دعا گيرد . سپس بدهكار انكار مىدهد وسندى نمىمى

كند كه كند و از زنش نزد خدا شكايت مىكند . وكسى كه زنش او را اذيت مىمى

اندازه ايد من امر زنت را دراختيارت قرار دادم وكسى كه پولهايش را بىفرمخدا مى

خواهد خواهد وكسى كه در خانه نشسته و از خدا رزق مىبخشد و دوباره از خدا مىمى

». 
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 ذكر در قرآن و حديث 

 (1)«.فَاذْكُرُونِي أذَْكُركْمُْ وَاشكْرُُوا لِي ولَاَ تكَْفُرُونِ»

 مرا ياد كنيد تا شمارا ياد كنم و از من تشكر نمائيد و كفر نورزيد . 

 (2)«.وَاذْكرُ رَبَّكَ كثَيِراًَ وَسَبِّحْ بِالعشَِيِّ وَالاْءبِكَْارِ»

 شب تسبيح او را بگو . خدايت را زيا ياد كن و صبح و

قِيَاماً وَقعُُوداً وعَلََى جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خلَْقِ السَّماواَتِ وَالاْءَرضِْ  الَّذِينَ يذَْكُرُونَ اللهّ»

 (3)«.رَبَّنَا مَا خلََقتَْ هذَا بَاطلِاً سُبْحَانكََ فَقِنَا عذََابَ النَّارِ

كنند حالت ايستاده ونشسته و به پهلو خوابيده ياد مىمؤمنين كسانى هستند كه خدارا در 
گويند اينها براساس حكمت خلق شده وبيهوده نيست و در خلقت خدا تفكر كرده و مى

 . خدايا تو منزهى . مارا از آتش قهرت نگه دار . 

از عوامل مهم آرامش انسان، بيادخدابودن است . هرچه اين ياد بيشتر باشد، اطمينان 

افتد، نسان بيشتر خواهد بود . زيرا وقتى بياد خدايى كه آمرزنده است، مىوآرامش ا

برد . بياد خدايى كه قادراست، نگرانى انسان را از گناهان وخطاهايش از بين مى

كند . بياد خدايى كه نگرانيهايى كه انسان از برخورد با مشكلات دارد، برطرف مى

آيد تيهايى كه براثر گرفتاريها پيش مىبرطرف كننده غم واندوه است، بودن، ناراح

زدايد . بياد خدايى كه زيباتر از او نيست، بودن، تمام توجه انسان را از عشقهاى مى

 كند . ديگر به خدا متوجه مى



  همه تسبيح او همى گويند   هرچه در خط عالم اويند 

مشغول هستند . طبق دلائل قرآنى، همه جهان هستى بطور ذاتى وتكوينى به تسبيح خدا 

 (4)«.يُسَبِّحُ للِهِّ ما فِي السَّمـواتِ ومَا فِي الأَرْضِ»

  به دريا بنگرم درياته وينم   به صحرا بنگرم صحرا ته بينم 
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 (1) نشان از روى زيباى ته وينم   كوه و در ودشت بهرجا بنگرم 

از نظر ظاهرى وتشريعى هم، خدا به انسان سفارش كرده كه صبح وشب بياد او باشند . 

 (2).«خدايت را زياد كن وصبح وشب او را تسبيح بگو »

نياز است ولى اگرچه خداوند سبحان از تسبيح وتحميد مخلوقاتش مخصوصاًانسان بى

مايه معرفت وتكامل انسان شده واورا در رسيدن به معرفت الهى يارى اين ذكرها 

 كند . مى



انسانهاى عاقل وزرنگ در عرف عرفا واولياء خدا كسانى هستند كه هميشه بياد وذكر 

 دارد . خدا بوده وهيچ چيز حتى اشتغالات روزمره آنهارا از اين امر باز نمى

خريد وفروش آنهارا از ياد خدا مشغول انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت و»

 (3).«كند نمى

آنانكه در حالت ايستاده ونشسته وخوابيده بذكر خدا مشغول بوده و در خلقت آسمانها »

اى . تو از هر گويند: اى خداى ما ! اينهارا باطل وبيهوده نيافريدهوزمين تفكر كرده و مى

 (4).«نقصى منزهّى . پس مارا از جهنم دور نگه دار 

اى مؤمنين ! مبادا مال ومنال شما را از ياد خدا غافل كند كه در اين صورت زيان كرده »

 (5)«است

 (6)«خدارابسيار ياد كنيد شايد رستگارشويد»

لذت انسانهاى داراى معرفت به ذكر است . ياد كردن خدايى است كه: از همه زيباتر . 

ده تر . به اسرار آشناتر . از همه نزديكتر . از همه عظيمتر . از همه مهربانتر . از همه بخشن

 و . . . است . 

براى همين پيامبران وامامان واولياء خدا، شبانه روز به ذكر خدا و از همه ذكرهابزرگتر، 

 شدند . به نماز مشغول مى

اى پيامبر ! ما »آله آنقدر شبهارا به نماز گذراند كه خدا به فرمود: وعليهاللهرسولخدا صلى

 (7).«رآن را نازل نكرديم تا تو به زحمت بيافتى ق
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خواند . امامان ديگر نيز بسيارى ازاوقات عمر السلام شبى هزار ركعت نماز مىعلى عليه

 گذراندند . خود را به نماز وذكر الهى مى

  كارشان بى بحمد وقل هواللهّ   يارشان بى خوشا آنانكه اللهّ 

 (1) بهشت جاودان بازارشان بى   خوشا آنانكه دائم در نمازند 

كه در ذكر ونماز، بايد منافع شويم ما حداقل از اين روش انسانهاى برگزيده متوجه مى

شود . برعكس از اهميت واثرات بسيار مهمى باشد كه آنگونه به آن اهميت داده مى

اين شويم كه يكى از عوامل سقوطندادن انسانهاى فاسد به نماز وذكر الهى متوجه مى

باشد . كسى كه مربّى اصلى انسان و تربيت كننده انسانها فراموش كردن خالق خود مى

 ترين انسان است . و بزرگ كننده انسان است فراموش كند، غافل



ياد خدا بودن همه جا مهم است مخصوصاً در هنگام جهاد با دشمنان، در هنگام »

هاى دنيا مثل كاخها و قصرها و ثروتمندان و برخورد با گناه، در هنگام ديدن جلوه

 .«وبرقهاى ظاهرى و . .  دنياطلبان و زنهاى زيبا و باغها و آسمان خراشها و زرق

كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشندـ كه متأسفانه اكثر انسانها اين گونه هستد، دچار 

 شونداز جمله: ضررهاى مختلف دنيوى واخُروى مى

كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى »شوند: ـ دچار سختى در زندگى مى 1

 (2).«شود سختى مى

نمائيم . كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى»شوند: ـ كورمحشور مى 2

گويد: خدايا ! چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من چشم داشتم؟ او مى

خداوند سبحان گفت: همينطور است . ولى آيات من بتو رسيد ولى آنهارا فراموش 

 (3).«شوى كردى وامروز تو فراموش مى

كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را »شود: مى ـ شيطان همراه او 3

 (4).«كنيم همراه او مى

 خداوند سبحان به موسى گفت: اى موسى !»شود: ـ دلش سياه ودچار قساوت مى 4
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 .«كند فراموش نكن كه فراموشى من دلهارا قسى مى مرا در هيچ حالى

مانند كسانى كه خدارا »شود كه انسان غافل، خودش را فراموش نمايد: ـ باعث مى 5

 (1).«فراموش كردند، نباشيد كه خدا هم يادِ خودشان را از خودشان برُد 

  ريگ در دست وسنگ در كهسار   همه تسبيح او همى گويند 

 (2) خواه موسى وخواه موسيقار   ين مناجاتندجمله با او در 

 انواع ذكر زبانى

 ـ حمد وشكر: 1

 (3).«فرمودند رسولخدا روزى سيصدوشصت بار به عدد رگهاى بدن تسبيح مى»

فرمودند: حمداً للِهّ . السلام بعد از نماز ظهر به سجده رفته وصدبار مىامام رضا عليه»

 (4).«فرمودند: شكراً للِهّ دبار مىوبعد از نماز عصر به سجده رفته وص

 ـ استغفار: 2

ربّى واتوبُ اليه . هفتصد گناهش  روايت شده هركه غروبها هفتاد بار بگويد: استغفراللهّ»

 «پاك شود و اگر خود گناه نداشته باشد، گناهان پدر و مادر و ديگر اقوامش پاك شود

 ـ تسبيح: 3

 ( مستحب است . مثل: سبحان اللهّان اللهّقبل از هر حمد وشكرى، گفتن تسبيح)سبح»

 «اكبرواللهّ والحمدللِهّ ولااله الاّ اللهّ

 ـ تكبير: 4



شود . وگفتن تكبير در مواقع مهم از جمله در موقع اكبر نماز شروع مىباگفتن اللهّ»

 «روبروشدن با دشمن سفارش شده است

 ـ صلوات: 5

 .«ا دربردارد بهترين ذكر، صلوات است كه اصول الدين ر»

روايت شده كه در شبهاى جمعه ملائكه فراوانى به زمين نزول كرده و تا شب شنبه »

 آنجا
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 «نويسندمحمد را مىهستند و فقط صلوات برمحمد و آل 

 «روايت شده كه درميزان هيچ عملى باندازه صلوات سنگينى ندارد»

 :ـ لااله الااّللهّ 6



، حصار من در حديث سلسلة الذهب است كه خداوند سبحان فرمود: كلمه لااله الااّللهّ»

 .«باشد است وهركه در قلعه من وارد شود، از عذابم ايمن مى

 (1).«مشغول بودند  م معمولاً به ذكرلاله الااّللهّالسلاامام باقر عليه»

 العلّى العظيم: ـ لاحول ولاقوّة الاّباللهّ 7

السلام فرمود: هرگاه غم اندوهت زياد شد، اين ذكر را زياد برزبان امام صادق عليه»

 !«جارى كن 

 مثل ياحىُّ ياقيوّم: ـ نامهاى اللهّ 8

 :ـ تسبيحات حضرت زهرا عليهاالسلام  9

 «هركه اين تسبيحات را بعد از نمازهاى يوميه بخواند، ثواب هزارركعت نماز دارد»
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 توبه و جبران گناهان

 (1)«.وَاسْتغَْفِرُوا رَبَّكمُْ ثمَُّ تُوبوُا إلِيَهِْ إِنَّ رَبِّي رحَِيمٌ ودَوُدٌ»

وبسوى او توبه كنيد كه خدايم مهربان وبنده نواز  از خدايتان درخواست آمرزش كرده
 است . 



يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است . انسانهاى گناهكار تا 

زنده هستند فرصت بازگشت و نجات خود را دارند . چه گناهان بزرگ وچه گناهان 

كسى كه مدتهاى  كوچك . چه براى كسى كه گناهان كمترى انجام داده است . وچه

 زيادى را به گناه مشغول بوده است . 

بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت خداوند سبحان »

 .«است 

شود بيشتر ازخوشحالى كسى كه اثاثش را كند، خداازاو راضى مىوقتى انسان توبه مى

 كند . گم كرده سپس بعد از مدتى آنرا پيدا مى

السلام به امر خدا شخص فاسدى را از شهر ت است كه حضرت موسى عليهدر رواي»

بيرون نمود تا شهر را فاسد نكند و جوآنها را نفريبد ! او به بيابان رفت وبعد از چند روز 

اى در دلش زده شد و در مريض شد و كم كم رو به مرگ رفت . دم مرگ ناگاه جرقه

 آخرين لحظات عمرش گفت: 

 ا والاخرة ! ارحم من ليس له الدنيا والاخرة . يا من له الدني

 اى كسى كه دنيا وآخرت مال توست ! به كسى كه نه دنيا دارد ونه آخرت رحم نما ! 

السلام وحى كرد كه با اين حال از دنيا رفت . خداوند سبحان به حضرت موسى عليه

 ودفن او اقدام كن .  اى از بندگان خوب مات از دنيا رفته است . تو به تشييع جنازهبنده

السلام با اصحابش آمدند وديدند كه اين همان جوانى است كه او حضرت موسى عليه

را از شهر بيرون كرده بودند . گفت خدايا اين همانى است كه به امر تو از شهر بيرون 

 كردم؟ خدا
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 (1).«فرمود آرى . اما دم مرگ توبه كرد 

  بچه روى، عذرگويم كه رخ سياه دارم   منفعل كه پيشت دوجهان گناه دارم من 

  كه زبان توبه گوى و لب عذرخواه دارم   من اگر گناهكارم تو به عفو كارخودكن 

منم آن كه يك جهان را زغمت برباد  

  دادم

تو قبول اگر ندارى دو جهان گواه  

 (2) دارم

 آثار توبه

بخشد خدا توبه بندگانش را قبول كرده وگناهان او را مى: » پاك شدن گناهان قبلى-1

». 

همانا خداوند توبه كنندگان وكسانى را كه »توبه كننده محبوب خداميشود: -2

 (3).«خواهند خودرا از رذائل پاك كنند، دوست دارد مى

امام ششم: هرگاه بنده اى توبه كند، خدا او را دوست داشته وعيب او را در دنيا »

 (4).«پوشاند خرت مىوآ

السلام : با استغفار خودرا عطر بزنيد تا بوى على عليه»برد: بوى بد گناه را از بين مى-3

 (5).«بد گناهان شمارا رسوا نكند 

زند . آله : دلها هم مثل آهن زنگ مىوعليهاللهپيامبر صلى»پاك شدن زنگ دل: -4

 (6).«رود زنگ دل با استغفار از بين مى



استغفار كنيد كه خدا آمرزنده است . از آسمان برشما باران »ادشدن روزى: زي-5

دهد كند وبراى شما باغها ونهرها قرار مىفرستد وشمارا با اموال وفرزندان يارى مىمى

».(7) 

برگشت پاكى به توبه كننده: از موانع سر راه موفقيت گناهكاران، مأيوس شدن از -6

ه بد است ولى از آن بدتر اين است كه خيال كنيم رحمت الهى است . اگر چه گنا

ديگر راه برگشت واصلاح برايمان وجود ندارد . درحالى كه انسان تا زنده است فرصت 

 جبران وتوبه كردن را دارد . 

اش قبول آله فرمود: هركه يكسال قبل از مردنش توبه كند، توبهوعليهاللهپيامبر صلى»

 است . سپس
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اش قبول است ش توبه كند، توبهفرمود: يكسال زياد است . كسى كه يكماه قبل از مردن

. سپس فرمود يكماه زياد است ! اگر يك هفته بلكه يك روز وبلكه يكساعت قبل از 

 (1).«شود مردنش توبه كند، توبه او پذيرفته مى

ا ولَيَْستَِ التَّوْبةَُ للَِّذِينَ يعَْملَُونَ السَّـيِّئاتِ حَتّى إذِالسلام در معناى آيه: از امام صادق عليه»

 حضََرَ أحََدَهُمُ المَوْتُ قالَ إِنِّي تبُتُْ الاآْنَ .

از امور دنيا بسته -گويد كه چشم انسان پرسيدند . فرمود: اين آيه از آن حالتى سخن مى

 (2).«شود . در اين هنگام است كه ديگر توبه فايده ندارد به امور اخرت باز مى -

  باران بيش دارمگنه از برگ و   مواز قالوا بلى تشويش دارم 

 (3) مواز يا ويلنا انديش دارم   اگر لاتقنطوا دستم نگيرد 

كند . توبه چراغى است كه هيچگاه شكند . واورا نااميد مىتوبه كمر شيطان را مى

سازد خاموش نميشود ودرتاريكيهاى گناه وانحراف، انسانهارا به نور وپاكى رهنمون مى

د وپاداش جوان توبه كننده مانند پاداش حضرت . توبه كنندگان محبوب خدا هستن

 السلام است . يحيى عليه

تواند جوانى كه بدلايلى مدتى را درانحراف بسر برده است، هرزمان كه بخود آمد مى

پذير است . ودوست دارد وبايد برگردد وخودرا نجات دهد . زيرا خداوند سبحان توبه

 ند . كه بندگانش را از تاريكى به نور هدايت ك

توبه محدوديتى ندارد وهرچقدر انسان گناه كند باز هم فرصت توبه است وهرچقدر 

 تواند جبران وتوبه كند . گناه بزرگ باشد بازهم مى

 به داستان زير توجه كنيد: 



 توبه كسى كه صدنفر را كشته بود ! 

را بقتل در زمان قديم شخصى در جنگهاى مختلفى كه با قبيله مقابل انجام داد افرادى 

اند . او نفر به دست او كشته شده99رساند . روزى باخود حساب كرد وديد تا آنروز 

 تصميم
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توان توبه كرد؟ او را به خانه عابدى كه به توبه گرفت . لذا از مردم پرسيد كه كجا مى

نفر 99كرد هدايت كردند . او عابد را پيدا كرد وگفت: من تاكنون دركوه زندگى مى

ام . آيا براى من توبه است؟ عابد گفت: خير زيرا گناه تو بسيار سنگين وغير را كشته

باشد وتو جهنمى هستى ! او ناراحت شد وگفت: حال كه مرا مأيوس قابل بخشش مى

سپس بشهر آمد وپرسيد: ديگر كجا  كشم ! وعابد راهم بقتل رساند .كردى، توراهم مى

عالم در فلان محل است به آنجا برو شايد تورا كمك توان توبه نمود؟ گفتند: خانهمى

كند . اوبدرخانه عالم رفت ووقتى او را ديد داستان خودرا تعريف كرد . عالم گفت: 

 براى تو توبه است ولى چون گناهت بسيار بزرگ است بايد به فلان شهر بروى وبه

دست فلان پيامبر توبه كنى ! او از عالم تشكر كرد وبار سفر را بست . دربين راه اجل او 

رسيد و از دنيا رفت . هرگاه شخصى بميرد اگر از خوبان باشد دو فرشته رحمت روح او 



برند . اين مرد كه مرُد برند واگر از بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مىرا بالا مى

آمدند وهم فرشتگان غضب واين دوباهم نزاع كردند . فرشتگان هم فرشتگان رحمت 

رحمت گفتند مابايد روحش را بالا ببريم زيرا او در راه توبه بوده است ! وفرشتگان 

نفر را كشته وهنوز توبه نكرده است . 100غضب گفتند ما بايد روحش را ببريم زيرا او 

ببينيد به پيامبر نزديكتراست يا به حكميت نزد خدا بردند . خداوند سبحان وحى كرد كه 

ها ! اندازه گرفتند وديدند كه به پيامبر نزديكتر است ! لذا فرشتگان محل كشته شده

 رحمت، روحش را بالا بردند . 

  تر از عالم است ومافيهااگر بزرگ   گناه بنده نادم زفعل نامرضى 

 (1) نماى رضابه آب توبه رخ معصيت    فتد به معرض عفوغفور چون شويد 

خواهد توبه كردن در اسلام بسيار ساده است وشرط خاصى ندارد . كسى كه مىتوبه

كند لازم نيست كه بازبان هم چيزى بگويد بلكه همينكه در دلش بگذراند كه خدايا ! 

خواهم كه مرا ببخشى ! كافى است . همچنين براى ام واز تو مىمن بخودم ظلم كرده

نظر گرفته نشده است بلكه درخانه، مسجد ومحل كار وبازار توبه مكان معينى در

 وهرجاى ديگر كه بخواهد توبه كند، ميتواند . 

 اند كه ساليان سال غرق گناه بوده ولى با حوادثى بخود آمده ونور هدايتافرادى بوده
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مقربين فرعون بودند ولى  در آنها تابيدن كرده است . ساحران فرعون كه سالها جزء

هاى فرعون السلام را ديدند ايمان آوردند و از شكنجهوقتى معجزه راستين موسى عليه



نسبت بخود، هراسى بدل راه ندادند . قوم يونس تنها قومى هستند كه وقتى آثار عذاب 

ن را ديدند تكانى بخود داده وتوبه كردند و در نتيجه عذاب خدا شامل آنان نشد . حرّب

يزيد رياحى از فرماندهان عمرسعد ساعتى قبل از مردن بخود آمد و از صف عمرسعد 

جداشد وبه كاروان عاشقان حسينى پيوست وخود وپسر وغلامش جزء اولين شهداى 

كربلا نامشان ثبت شد وقبرشان زيارتگاه حاجتمندان . بشر حافى، همسايه ابابصير، 

ان ما كه مالكوم ايكس، كت استيونس، رهبر عيّاض راهزن، قنبر)فتّاح(، . . . تا زم

اى از كشور آمريكا، آلمان، كمونيست نروژ وهمسرش، خواننده ورقاص مصرى، عده

 و . . . اسلام آوردند و نور و روشنى را اختيار نمودند .انگليس

اين انقلاب درونى درطول تاريخ براى بسيارى از گمراهان انجام گرفت وهدايت شدند 

قلاب اسلامى كه سرعت آن افزوده شد وهزاران رقاص، هنرپيشه وخواننده تا زمان ان

 وشرابخوار وگمراه، توبه كردند وزندگى جديدى را پيش گرفتند . 

  وزتوبه بجوى نوال وعطا   از توبه بشوى گناه وخطا 

  وزتوبه رهى، زعذاب اليم   گرتوبرسى به نعيم مقيم 

  به صديارب كوب،اين در مى   توبه در صلح بود يارب 

  اى مجرم عاصى نامه سياه   نوميد مباش زعفواللهّ 

 (1) عفووكرمش از حد بيش است   گرچه گنه تو زعد بيش است 

دراسلام برخلاف مسيحيت، نبايد گناه خودرا نزد شخصى حتى روحانى يا نزديكترين 

  دوستان وفاميل گفت ! بلكه گفتن گناه فقط در پيشگاه خدا رواست .

كنند كه اين باعث بعضى از جوانان كارهاى زشت خودرا نزد دوستان ورفقا تعريف مى

معصيت بيشتر آنان ميشود . گناهى كه مخفيانه صورت بگيرد باتوبه زودتر بخشيده 

 شود تا گناهى كه براى چندنفر تعريف كند ويادرحضور ديگران گناه كند . مى



 اعتياد باز شده است در جلسات دوازدههاى تولدى دوباره كه براى ترك در كمپ
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قدمى،شخص معتاد براى رهايى از شخصيت كاذبى كه برايش درست شده ،درمقابل 

نمايد وديگران برايش ديگر معتادان زبان به اعتراف به كارهاى خلافى كه كرده مى

درست نيست ولى اگر براى  كنند.اين كار در مرتبه اولزنند واورا تشويق مىكف مى

 رهايى از اعتياد بايد حتما اين كار را انجام دهند اشكالى ندارد.

رود . لذا كسى كه گناهى مرتكب توبه هرچه زودتر انجام شود بيشتر اميد رهائى مى

نويسند . اگر در اين دهند وگناهش را نمىشود، تا هفت ساعت به او مهلت مىمى

 نويسند تا پس از توبه پاك شود . . والاّ گناهش را مى فاصله توبه كرد، كه هيچ

اگر گناه انسان حق الناس باشد مثل دزدى يا كلاهبردارى بايد شخص صاحب حق را 

راضى كند . وفرقى ندارد كه مال او را پس دهد ويا از او حلاليت بگيرد . وفرقى ندارد 

رت غير مستقيم به او برگرداند كه مستقيم نزد او برود ومالش را پس دهد ويا اينكه بصو

 . مثلا برايش پست كند ويا بعنوان هديه به او بدهد . 

كنيم، غرق درگناه وانحراف ميشوند البته بعضى با اميد به اينكه در پيرى توبه مى

كنند ! غافل از اينكه ميل به توبه تا زمان وعمرى را در عياشى ولهو ولعب سپرى مى

د واگر آنقدر گناه كند كه قلبش سياه شود ودچار قساوت مشخصى در انسان وجود دار

آيد وخدا وپيامبر وقرآن وقيامت را انكار قلب شود، ديگر توبه درنظرش مسخره مى



عاقبت گناهكاران آن »كند . همانطور كه در قرآن كريم هشدار داده است كه: مى

 (1).«نمايند هاى خدارا انكار مىشود كه آيات ونشانهمى

اى را حالت دل آنقدر تاريك ميشود كه ديگر موعظه هيچ موعظه كننده دراين

داند وبدَان وفاسقان وفاسدان را پذيرد وحتى نصيحت كنندگان را دشمن خود مىنمى

 انگارد . دوست خود مى
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 دنيا طلبى

منَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوا فَوْقهَمُْ يَومَْ القْيِاَمةَِ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ وَيَسخْرَُونَ 

 (1)يَرْزُقُ منَ يشََاءُ بغِيَرِْ حِسَابٍ وَاللهّ

كنند ولى در قيامت يعنى زندگى دنيا براى كفار جلوه كرده و آنها مؤمنين را مسخره مى

 دهد .وزى بدهد بدون حساب مىمتقين بالاتر از كفار هستند و خدا به هر كه بخواهد ر

 «زندگى دنيا فقط كالاى گول زننده است»

 (2)ومََا الْحَيَاةُ الدُّنْياَ إِلاَّ مَتَاعُ الغْرُُورِ

 «رسدزندگى دنيا براى كفار زيبا بنظر مى»

 (3)قُلْ مَتَاعُ الدُّنْياَ قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خيَرٌْ لِمنَِ اتَّقىَ



 «رت براى متقين بهتراستبگو كالاى دنيا كم ولى آخ»

با بررسى آيات الهى درمى يابيم كه دنيا كالا ومحل آزمايش وخانه موقت ومكان 

 زودگذر وباعث گمراهى بسيارى وهدايت عده كمى است . 

 (4)!«زندگى دنيا بازيچه وسرگرمى است »

رويد اما زندگى دنيا مثل آبى است كه از آسمان فرومى فرستيم وگياهان سرسبز مى»

 (5)«كند وخدابرهرچيز تواناستخشكد وبادها آنرا به هرسو مىبعد از مدتى مى

كند سپس ابتدا كشاورزان را از بسيارى متعجب مىدنيا مثل بارانى است كه محصولش»

 (6).«گردد شود وبه كاه تبديل مىزرد وخشك مى

 (7).«زندگى دنيا شمارا گول نزند »

اى كه سعادت وشقاوت اودر همين جا مشخص دنيا خانه موقت انسانهاست . خانه 

 شود . مى
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 185. آل عمران 2
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 45. كهف 5

 20. حديد 6
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دنيا براى افراد عاقل ومتفكر وباهوش، تجارتخانه اى است كه درآن معاملات مهمى را 

دهند و در مقابل رضايت الهى زندان خودرا مىدهند . مال وجان وفربنفع خود انجام مى

 آورند . كه متأسفانه اين افراد كم هستند . وبهشت ابدى را به دست مى

بينند، تجارتخانه اى ودنيا براى افرادى كه آينده نگر نيستند وفقط وضع فعلى را مى

ز اعمال رود وجز پرونده اى سياه ااست كه تمام سرمايهاى آنهادر اين محل از بين مى

 آورد . زشت چيزى براى آنها به ارمغان نمى

  گذربايدكنى آخرلب گور   اگر شيرى اگرميرى اگرمور 

 (1) كه مورانت نهند خوان وكنند سور   دلا رحمى بجان خويشتن كن 

در دين اسلام از دنيائى كه بعنوان هدف باشد، بسيار مذمتّ شده وعلاقه به دنيا ريشه 

 هات بشرى ذكر شده است . همه خطاها واشتبا

 در قرآن كريم هشدارهاى فراوانى در اين زمينه به انسانها داده شده است

 در سخنان بزرگان دين نيز اين هشدارها با عبارتهاى مختلف بيان شده است . 

  موسى كش وفرعون پرستند همه   همه دنيا طلبان زحرص مستند 

 (2) ى حرص بشكستند همهاز دوست   هر عهد كه با خداى بستند همه 

 آثار زيانبار دنياطلبى



 شود . ثروت اندوزى مايه عذاب مى-1

كنند، بشارت كنند وآنهارا در راه خدا خرج نمىبه كسانى كه طلا ونقره هارا انبار مى»

عذاب دردناك بده . در روز قيامت همين ثروتها بصورت عذاب بر پشت وپيشانى آنها 

 (3)«آيدفرود مى

 است . اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غافل گرديدن ثروت-2

 (4).«ثروت اندوزى شمارا مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد وشمارا دفن كردند »

 شوددنيا طلبى باعث زحمت بى پايان، آرزوى دست نيافتنى واميد بى حاصل مى-3
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 كند . دنيا طلبى عقل را فاسد ودل را از شنيدن حكمت، كر مى-4

 هرچه ثروت انسان بيشترباشد، حجتهاى الهى عليه او در قيامت بيشتر است . -5

 دنيا طلبى مانع عبادت واطاعت خداست . -6



بخل  شود:السلام بايكى از اسباب زير جمع مىپول وثروت طبق نظر امام رضا عليه-7

 شديد، آرزوى طولانى، حرص زياد، قطع رابطه فاميلى، ترجيح دنيا برآخرت

 السلام هفت چيز پست است: ريشه هاى لذات اصلى دنيا طبق نظر امام باقر عليه-8

ها كه بهترين آن آب معدنى است كه از لابلاى خاكها وحشرات وفاضلابها نوشيدنى

 شود ! بالا آمده وكم كم صاف وزلال مى

 هاكه بهترين آن عسل طبيعى است كه عسل مدفوع زنبور است !وردنىخ

آيد پوشيدنى كه بهترين پوشيدنى ابريشم است كه از آب دهان كرم ابريشم به عمل مى

! 

 آيد !، ها كه بهترين بوئيدنى مُشك است كه از ناف آهو بعمل مىبوئيدنى

 باشد .، مىها كه بهترين آن غنا وطرب است كه صداى شيطان شنيدنى

سواريها كه بهترين آن در زمان گذشته اسب وحالا ماشين است كه آنهم گاهى قاتل 

 باشد .، صاحبش مى

 كه مبال اندر مبال است ! عمل جنسى كه از همه لذات برتر است وآنهم

اگر كسى بت پرست نباشد ولى دنياطلب باشد بگفته ابليس، همين براى گمراهيش -9

 كافى است . 

 آله ، دنياطلبى اولين عامل معصيت خدا بوده است . وعليهاللهفرمايش پيامبر صلىب -10

  نقش ونگار گرچه دارد در برون،   زهر دارد در درون، دنيا چومار 



  گريزد زو هر آن كسَ عاقل استمى   زهر اين مار منقش قاتل است 

دانند وگاهى به نگ مىدر عرف جامعه ها كسانى را كه داراى ثروت ومكنت هستند زر

بينند ولى از عاقبت اين افراد خورند . زيرا وضع فعلى وظاهر امر را مىآنها حسرت مى

خبر ندارند . يكى از افراد بسيار ثروتمند كه عاقبت بدى پيدا كرد وداستانش درقرآن 

 كريم براى هشدار وعبرت گرفتن آدمى آمده است، داستان قارون است . 

السلام وپسرعموى او بود . او علم و زيبائى زء اصحاب موسى عليهقارون ابتدا ج»

 وثروت را
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 باهم داشت . ثروت او آنچنان زياد بود كه كليدهاى انبار 

كردند . وقتى دركوچه ها با آن شوكت وابهت وزينتها گنجهاى او را شتران حمل مى

وديم ! ولى دنياطلبى او گفتند: اى كاش ماهم مثل قارون بكرد، مردم مىحركت مى

السلام توطئه كند السلام مخالفت كند و عليه موسى عليهباعث شد كه با موسى عليه

السلام خود وثروتش به زمين فرو وسرانجام دچار قهرالهى شده وبه نفرين موسى عليه

 .«رفتند 

  سرتاسر اوتمام محنت زار است   دنيا كه دلت زحسرت او زار است 

  پامال غمش، توانگر ودرويش است   او دل اسيران ريش است دنيا كه از 

نيشش همه جان گزاتر از شربت  

  مرگ

نوشش چونكو نگه كنى هم نيشش  

 (1) است

 كند: در سوره فجر چهارمورد دنياطلبى بعنوان مانع عبادت اشاره مى»



وَلا تَحاضُّونَ علَى طعَامِ  كنيد !: شما يتيم را اكرام نمىكَـلاّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ اليتَِـيمَ

وَتَأْكلُُونَ التُّراثَ كنيد ! : يكديگر را براى غذادادن به مستمندان تشويق نمىالمِسكْيِنِ

: ومال وَتُحِـبُّونَ المالَ حُباًّ جَمّاًخوريد ! : وميراث وارث را جمع كرده مىأَكلْاً لَمّاً

 !«وثروت را بسيار دوست داريد 

اى هستند كه جمع آورى مال اند: عدهآله : امّتم در دنيا سه دستهوعليهاللهپيامبر صلى»

 باشند . وثروت را دوست نداشته وبه ضروريات راضى هستند . اينها ايمن مى

دسته دوم از راه حلال مال وثروت جمع كرده وجمع آورى مال را دوست دارند ولى 

نمايند وبرادران ايمانى را از نمى كنند وبه برادران دينى كمكبامالشان صله رحم نمى

كند والابّر آنها حجتّ اقامه كنند . اينهارا اگر خدا بخواهد عفو مىحقشان منع مى

 نمايد .مى

دهند واگر خرج كنند . واجبات را نمىدسته سوم از حلال وحرام ثروت اندوزى مى

امت به جهنم روانه كنند در اسراف وتبذير است . دنيا بر اينها حاكم است وروز قيمى

 (2).«ميشوند 

بهِِ بعَضَْكُمْ علََى بعَْضٍ للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِمَّا اكتْسََبُوا وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ  وَلاَ تَتمَنََّواْ مَا فضََّلَ اللهّ

 مِمَّا
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 (1)كَانَ بكِلُِّ شيَْءٍ علَِيماً. هِ إِنَّ اللهّمنِ فضَلِْ اكْتسَبَنَْ وَسأَْلُوا اللهّ

انسان نبايد چشمش را به نعمتها وزيورهايى كه بعضى ها دارند بدوزد وحسرت آنها را 

بخورد . وقتى از كنار خانه زيبايى رد شود بگويد چرا ما از اين خانه ها نداريم ! وقتى 

داشته باشيم؟ وهنگامى به خانه ماشين گرانقيمتى از كنارش رد شود بگويد چرا ما ن

افتد حسرت بخورد رود وچشمش به وسايل زيبا وگرانقيمت صاحبخانه مىكسى مى

واين انگيزه اى شود تا خداى نكرده در راه حرام بيافتد . يا زنان بگويند چرا ما مرد 

نشديم ! وامثال اين حسرت خوردن ها نهى شده . بلكه بايد همت كنيم وتلاش نماييم تا 

زندگى باعزت وسالمى را داشته باشيم وبدانيم كه دنيا براى ماندن نيست كه حضرت 

 السلام فرمود: بدنيا بياييد براى مردن ! بسازيد براى خراب شدن !امير عليه

در روايت است كه ام سلمه به پيامبراعظم ص عرض كرد: چرا ما زنها از جهاد 

مرد بوديم ! اى كاش ماهم موقعيت  بريم؟ اى كاش ماهممحروميم؟ چرا نصف ارث مى

 اجتماعى داشتيم ! 

آيه فوق نازل شد كه برتريهايى كه خدا طبق حكمت براى بعضى بر بعض ديگر قرار 

داده آرزو نكنيد زيرا هر كدام از اين تفاوتها داراى اسرارى است كه برشما پوشيده 

ى حقوقى مثل ارث است چه تفاوتهايى كه از نظر جسمانى با هم داريد وچه تفاوتها

 وچه غيره، همه اين تفاوتهابرپايه عدل الهى است . 

آرى در جهان هستى تفاوت ميان انسانها بصورت فراوان وجوددارد . عده اى فقير وعده 

اى غنى . عده اى زيبا وعده اى زشت . عده اى سفيد وعده اى سياه . عده اى سالم 

 وعده اى ناقص و . . 

اراده نكرده كه عده اى ثروتمندباشند وعده اى فقير . يا عده اى  اما اولا خداوند سبحان

سالم باشند وعده اى فلج وناقص . بلكه جهان، جهان علت ومعلول است وثانيا خدا از 



خواهد . از آدم معيوب باندازه آدم سالم هر كسى باندازه توانى كه دارد تكليف مى

 خواهد . روتمند تكليف نمىخواهد . از آدم فقير باندازه آدم ثتكليف نمى

 كند اگرو ثالثا جهان برپايه عدالت الهى بنا شده لذا خدا سرسوزنى به كسى ظلم نمى
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 نمايند . چه انسانهاهم به يك ديگر وهم به خودشان ظلم مى

تند بايد به انسانهايى كه دچار فقر وبيمارى وگرفتارى هاى مختلف و كمبودهايى هس

نعمتهايى كه دارند توجه نند وتلاششان را چندبرابر كنند كه در تاريخ افرادى بوده اند 

كه نقص جسمانى داشته اند يا فقير بوده اند ولى با تلاش وهمت به درجات بالاى 

 اجتماعى رسيده اند . 

 ملاصالح مازندرانى

خواست اگر مىيازمند بود كهدر بارة ابتداى طلبگى او آمده است كه: آن قدر فقير ون

نوشت ! استخوان وچوب مىچيزى بنويسد، تهيه كاغذ برايش مقدور نبود وبر روى

بين شاگردان بنشيند وبيرون از كلاس در كشيد كهبخاطر كهنگى لباس، خجالت مى

شنيد . او تحقيقات خود را بر روى برگ چنار استاد را مىنشست وصداىاى مىگوشه

كردند كه او براى گدايى آمده است ! روزى مردم و طلاب خيال مىنوشت ! ومى

اى ماند وجواب معما را به روزبعد موكول استاداو، ملامحمد تقى مجلسى در حل مسأله

حين يكى از طلاب به چند كرد و روز دوم وسوم هم نتوانست آن را حل نمايد . در اين



أله روى برگها نوشته شده است ! آن مسبرگ چنار ملا صالح برخورد وديد كه جواب

آنها را نزد استاد برد . وقتى استادفهميد كه اينها مال ملا صالح است، دستور داد تا لباس 

 نوى به او دادند وشهريه برايش مشخص كردند . 

خود ملا صالح گفته است كه: من در پيشگاه خداوند سبحان بر طلاب حجتّ هستم . 

رتر نبود، به طورى كه زمانى به خاطرنداشتن پول براى تهيه زيرا احدى در فقر از من فقي

كردم . در حافظه و استعداد، كسى از من مىچراغ، براى مطالعه از چراغ مستراح استفاده

ام را گمُ شدم، در موقع برگشت، خانهاز خانه خارج مىفراموشكارتر نبود وهر موقع

م و در سن سى سالگى شروع به نمودبچه هايم را فراموش مىكردم وحتى ناممى

نهاد الفباى فارسى نمودم . امّا چون تلاش زيادى كردم، خدا هم بر من منتّيادگرفتن

وتوانستم تحصيل علم كنم و از جمله نعمتهايى كه خدا به من دادهمسرى فاضله از 

 (1)خاندانى پاك وطيبه بودكه به من عطا فرمود .

 

 

 . داستانهايى از زندگى علما. 1

(728) 

 
السلام است كه فرمود: بپرهيز از اينكه چشم بمافوق خود بگشايى . از حضرت باقر عليه

وسلم داده است توجه كنى كه در آلهوعليهاللهكافيست بدستورى كه خدا به پيامبر صلى

 قرآن كريم فرمود: 

 وَلا تعُْجِبكَْ أمَْوالُـهُمْ وَأَولْادهُُمْ.



 ا بشگفت نياورد . مال و فزندان ايشان تو ر

 ولاتَمُـدَّنَّ عَينْيَكَْ إِلى ما مَـتَّعنْا بهِِ أَزْواجاً مِنهُْمْ زهَرَْةَ الحَياةِ الدُّنْيا.و نيز فرموده است: 

ديدگان خود را به زر و زيور دنيايى كه بمردم كافر داده ام مگشاى . پس هرگاه يكى 

وسلم ياد كن كه آلهوعليهاللها صلىاز اين امور براى تو پيش آمد از زندگانى رسولخد

كرد خوراكش نان جويى بود و شيرينيش خرما و آتشگيره اش اگر دسترسى پيدا مى

 (1)شاخه درخت خرما بود .

 احاج شيخ على زاهد قمى

اهل اين زمان آن او در شدايد وسختيها و گرفتاريها بسيار صبور وبردبار بود به حدى كه

كنند . فرزندش در نجف ازدنيا رفت واو گريه وزارى نكرد . ل نمىتابند وتحمرا بر نمى

گشت، خبردرگذشت فرزند ديگرش، شيخ شريف از ايران زمانى كه از دفن او بر مى

افتاد وشكر خدا را نمود وبراى هردو مجلس فاتحه گذاشت وبر رسيد پس او به سجده

اين، آزمايش بندگان ن بود كهگذارد . زيرا اعتقادش آمصيبت وبلا خدارا سپاس مىاين

-كه منجر به وفاتش شد-وپاك شدن گناهان است . صبر وبردباريش دربيمارى اخير او

 گواهى داد . به اين اعتقادش به خوبى

ناكارآمد، براى او به بيمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى

لجه به ايران آمد اما درمان معااش ساختند وچندبار براىاومجراى ادرارى از خاصره

خفت ومرضش نزديك ده سال به درازا كشيد . مفيد وكارساز نيافتاد . و در بستر بيمارى

رفتند ولى كسى از در اين زمان علما و فضلاودوستارانش وساير مؤمنين به ديدار او مى

 اى گلايه و شكايت و اظهار ناراحتى ودلتنگىاو درخلال اين مدت طولانى، كلمه



قضاى خداوندى گويا مطلقا نشنيد بلكه زبانش هماره به حمد وشكر الهى و رضايت به

 (2)بود تا آنكه به سراى باقى شتافت .
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 نهى قرآن كريم از استفاده از اموال باطل

 يد.اموال ديگران را بناحق تصرف نكن

اى مؤمنين ! نبايد اموال ديگران را از روى ناحق تصرف كرده واستفاده نكنيد . بلكه 

 بايد معاملاتتان بر مبناى معاملات اسلامى باشد .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَأْكلُُوا أمَْوَالكَُم بيَْنكَمُ بِالبْاَطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عنَ ترََاضٍ 

 (1)كُمْ.مِنْ

مسئله نان حلال در آوردن از مسايل مهم زندگى هر سرپرست خانواده اى است . و عده 

آورند لذا زيادى از مردم در اين مورد راه انحرافى رفته و از راههاى خلاف پول در مى

 گردند . سعادتمند نمى



شمشير السلام به مصادف فرمود: اى مصادف ! نان حلال درآوردن از امام صادق عليه

 (2)تر است .زدن در راه خدا سخت

 ودرسخن ديگر فرمود: 

دهد . دوم كسى كه مهرزنش را اند . اول كسى كه زكات نمىدزدها سه دسته

 پردازد .پردازد . سوم كسى كه قرض كرده ولى قرضش را نمىنمى

ها و ىمعاملات انسان و درآمد انسان بايد از راه حلال باشد تا زندگى انسان از گرفتار

 اثرات زيانبار درآمد حرام مصون بماند .

 آمده است:  2055در رساله امام)ره( مسئله 

در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غايط و 

مسكرات، بنابر اقوى در بعضى و بنابر احتياط واجب در بعضى . دوم: خريد و فروش 

معامله را اجازه كند . سوم: خريد و فروش چيزهايى مال غصبى، مگر آنكه صاحبش 

كه مال نيست . چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار و 

 موسيقى .
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ن جنسى اى كه در آن ربا باشد . و حرام است غش در معامله، يعنى فروختپنجم: معامله

كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به 

خريدار نگويد، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را 

عليه و آله و سلم منقول است كه فرمودند: از گويند . از پيغمبر اكرم صلى اللهّغش مى

امله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله ما نيست كسى كه در مع

نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند سبحان بركت روزى او را 

 كند . بندد و او را به خودش واگذار مىبرد و راه معاش او را مىمى

ل به باطل، اين در روايتى امام صادق)ع( فرمود: يكى از مصاديق آيه مذكور اكل ما

تواند بدهى خود را بدهد ولى است كه انسان قرض كرده آورده و در مهلت مقررمى

 (1)كند .دهد و در راه مصارف خود صرف مىنمى

اقتصاد آلوده مثل رواج رشوه خوارى، رانت خوارى، پولشويى، تقلب، كلاهبردارى، 

اندازد تماعى را بخطر مىاختلاس وغيره باعث ظلم به عده اى از مردم شده وعدالت اج

 دارد . . لذا در آيه شريفه مذكور مسلمانان را از اين آلودگيها برحذر مى
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 رباخوارى



فَإِن لَمْ تَفعْلَُوا « 278»وَذَرُوا مَا بَقِيَ منَِ الرِّبَا إِن كنُتُْم مؤُْمنِيِنَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهّ

وَرَسُولهِِ وَإِن تُبتْمُْ فلََكمُْ رؤُوسُ أمَْوَالِكُمْ لاَ تظَلِْمُونَ وَلاَ  فأَْذَنُوا بحِرَْبٍ منَِ اللهّ

 (1)«279»تُظلَْمُونَ

اى مؤمنين!از خدا بترسيد و اگر مؤمنيد رباخوارى را رها كنيد.واگر رها نكنيد به جنگ 

ده شويد.واگر توبه كنيداصل مال حلال است.نه ظلم كنيد ونه به باخدا و رسولش آما

 ظلم راضى شويد.

يكى از گناهان بزرگ،رباخوارى است كه آنقدر زشت است كه خداوند در قرآن 

 كريم از آن به جنگ با خدا تعبير كرده است.

، هرگاه دربين امتّم ده خصلت ظاهرشود»وسلم فرمود: آلهوعليهاللهرسول خدا صلى

 دهد ! خداوند سبحان آنها را به ده چيز كيفر مى

 !  سؤال شد: آنها كدامند يا رسول اللهّ

فرمود: هنگامى كه كم دعا كنند، بلا نازل شود، هنگامى كه صدقات راترك كنند، 

بميرند، هنگامى كه حاكم ظلم بيماريها زياد شود، هنگامى كه زكات ندهند، حيوانات

 نگامى كه زنا زيادشود، سكته هم زياد شود، هنگامى كهكند، باران قطع شود، ه

زياد شود، هنگامى كه خلاف حكم الهى، حكم كنند، زياد شوند، زلزله هم رباخواران

خداونددشمنانشان را مسلط كند، هنگامى كه عهد وپيمان را نقض كنند، خداوندآنها را 

ند، خداوند سبحان آنها را به بگيربه قتل مبتلا سازد، هنگامى كه وزنها وترازوها را كم

 (2)قحطى مبتلا سازد .

رسد واگر در آشكارا مىاگر معصيت در پنهانى انجام شود، فقط ضررش به صاحبش

 "رسد . مردم ضرر مىانجام شودوكسى با او مخالفت ننمايد، به همه



 ضررهاى اموال آلوده
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اعتماد در معاملات ازبين -باشدقتى پول كثيف وارد بازار شود :بازار آلوده مىو

ها پر زندان-رودآبروها از بين مى-دوطبقه پولدار وفقير بوجودمى آيد.-رود.مى

زلزله وقحطى -شودهاى قضائى بيشتر مىپرونده-پاشدها از هم مىخانواده-شودمى

 آيد.وخشكسالى پديد مى

 باطلمصاديق اموال 

-گرانفروشى-كم فروشى-ارث خوارى-غصب اموال-رشوه خوارى-رباخوارى

فروش آلات موسيقى -كودك فروشى-خودفروشى-قاچاق-غش در معامله-احتكار

فروش كتابهاى -دشمنفروش سلاح به-وقمار وسى دى مستهجن وماهواره وغيره

دعانويسى درآمد از راه رمالى وساحرى وفالگيرى و-گمراه كننده عقيدتى يا جنسى

 وكهانت وغيره

(733) 

 

 جايگاه مجاهدت در قرآن وحديث



وَالَّذِينَ كفَرَُوا يُقَاتلُِونَ فِي سبَِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتلُِوا أَوْلِيَاءَ  الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتلُِونَ فِي سبَيِلِ اللهّ

 (1)الشَّيْطَانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّيْطَانِ كَانَ ضعَِيفاً.

كنند ولى كفار در راه شيطان!وكيد ومكر شيطان ضعيف در راه خدا جهاد مىمؤمنين 

 است.

آرى مؤمنين در راه پيامبر)ص( و اميرمؤمنان)ع( و امامان ديگر مخصوصا در زمان ما در 

جنگند ولى كفار در راه بتها وابوسفيان ها و يزيدها و شمرها و راه امام زمان)عج( مى

 جنگند . ديگرطاغوتها مى

يا اميرالمؤمنين يا سيدالشهداء ويا رماندهى كل قوا در لشكر اسلام به عهده رسول اللهّف

جانشينان امام زمان عج مانند امام راحل ومقام رهبرى است . ولى فرماندهى لشگر كفر 

 باشد . به عهده ابوسفيان ها، معاويه، يزيدها، صدام ها وبوش ها مى

شوند براى آنان پاداش فراوانى است تا ربازى مىسربازان اسلام از زمانى كه داخل س

زمانى كه شهيد شود يا به شهر وديارش برگردد ولى سرباز كفر از همان زمانى كه ياور 

شود تازمانى كه به دوزخ رهسپار شود براى او گناه ومعصيت نوشته مىطاغوت مى

 شود .مى

گردد ولى سرباز كفر رسد تمام گناهانش پاك مىسرباز اسلام وقتى به شهادت مى

 گردد . شود لعنت الهى بر او نازل مىوقتى كشته مى

شود گيرد وباعث افتخار خانواده اش مىشود شهيد لقب مىسرباز اسلام وقتى كشته مى

گيرد وباعث شود بصورت آدم شكست خورده لقب مىولى سرباز كفر وقتى كشته مى

 شود . ترس و هراس خانواده اش مى

 لام در مبارزه است تا به يكى از دو پيروزى *شهادت يا پيروزى* دستسرباز اس
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شود شود و پرونده گناهانش سنگين تر مىيابد ولى سرباز كفر يا در ظاهر پيروز مىمى

 رود . شود وبه جهنم مىو يا كشته مى

الشهداء وجعفر طيار و حنظله سرباز اسلام در كنار بزرگوارانى مانند حمزه سيد

جنگد ولى سرباز كفر در كنار افراد منحرفى چون ابوجهل ها وابولهب ها وابن مى

 جنگد ! زيادها وشمرها مى

شود عابد شب است و در روز شيران روز . ولى سرباز كفر سرباز اسلام شب كه مى

استراحتش چون  دربيدارى به لهو ولعب وتجاوز به ديگران وفساد اخلاق مشغول وشب

 افتد !چوب خشكى مى

مهمترين هدف از خلقت انسانها، عبادت وبندگى انسان است . وهرچه انسان بيشتر در 

پيشگاه خداوند سبحان بندگى كند مقامش بيشتر است اگرچه خداوند سبحان هيچ 

 نيازى به عبادت انسان ها ندارد . و

سجده وركوع است كه انسان در  مهمترين جلوه عبادت در نماز ومهمترين قسمت نماز

كند واظهار نمايد ودل خود را خاشع مىمقابل پروردگارش اعضاى بدن خود را خم مى

 كردند . نمايد . لذا پيامبران وامامان بسيار عبادت مىبندگى مى

مجاهدت به معناى تلاش در راه بندگى است و اين تلاش به صبر واستقامت واخلاص 

 از دارد . وهمت واراده بالا ني



مجاهدت گاهى با دادن جان است گاهى با صرف مال است گاهى با دادن فرزندان 

است گاهى با تحمل بيمارى است گاهى با تحمل گرسنگى است گاهى با تحمل 

اسارت وزندان است . گاهى با تحمل بيخوابى وشب زنده دارى . گاهى با تحمل 

جهاد مقدس . گاهى با توبه  شكنجه هاى روحى وجسمى است . گاهى با تلاش در

 كردن هاى متعدد است . گاهى با احياء هاو شب زنده دارى فراوان است . 

افتاد و از گوشش خون زدند كه تا سه روز بيهوش مىحضرت نوح را گاهى آنقدر مى

آمد . يوسف صديق ساليان سال در زندان، اسير بود . پيامبر اسلام مدت سيزده سال مى

هاى جسمى نجه روحى بود ويارانش تحت شديدترين شكنجهدر مكه تحت شك

وروحى بودند و در مدينه هم با تحميل دهها جنگ، عده اى از ياران مخلصش چون 

 حمزه وزيد

(735) 

 
وجعفر وحنظله را كشتند وپيشانى ودندان حضرت را شكستند . و همه اولياء خدا به 

 نوعى مجاهدت داشتند . 

: هفده سال تمام در هيچ شب ايام بهار وتابستان نخوابيدم وتا علامه طباطبايى فرمودند

 نمودم . ودرتمام عمرم در ماه رمضان هيچ شبى را نخوابيدم . صبح مطالعه مى

اما با وجود نياز به اين مجاهدت ها، اسلام دين سختى نيست . دين رنج وزحمت نيست 

ازه وسعش تكليف دارد . . و همه واجبات بر مبناى توانستن است . و هر كسى باند

وبيشتر از وسع وقدرت انسان، تكليفى نيست . مثلا اگر انسان نتوانست نماز را ايستاده 

بخواند، نشسته يا خوابيده بخواند . اگرانسان نتوانست در ماه مبارك رمضان، روزه 

بگيرد، هروقت توانست قضاى آن را بگيرد . اگر نتوانست جهاد برود، چيزى براونيست 



اگر نياز به اشباع غريزه جنسى داشت، در چارچوب اسلام، ازدواج كند . در خوردن . 

تواند بهترين غذا ونوشيدنى و شربت را استفاده كند وآشاميدن غير از محرمات، مى

وبهترين لباس رابپوشد وخلاصه از نعمتهاى حلال دنيا استفاده نمايد . پس اسلام دين 

اگر احكام مفصلى براى انسان از هنگام ولادت تا رياضت شيدن ورنج بردن نيست . و

مردن دارد همه آن احكام درجهت سعادت بشريت است وهيچ كدام بر مبناى هواى 

 نفس يا بدون فايده نيست . 

(736) 

 

 عدالت در قرآن و حديث 

علََى أَنْفُسِكمُْ أَوِ الْوَالدَِينِْ  وَلَوْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّاميِنَ بِالْقِسطِْ شهُدََاءَ للهّ

أَوْلَى بهِِمَا فلَاَ تَتَّبعِوُا الهَْوَى أَن تعَدِْلُوا وَإِن تلَْوُو أَوْ  وَالاْءَقْربَيِنَ إِن يكَنُْ غنَيِّاً أَوْ فَقيِرَاً فاللهّ

 (1)كَانَ بِمَا تعَْملَُونَ خَبيِراً. تعُْرضُِوا فإَنَِّ اللهّ

يه :اى مؤمنين ! بايد هميشه عدالت محور باشيد مخصوصا در شهادت خلاصه ترجمه آ

 دادنتان حتى اگر عليه فاميل خودتان باشد و هميشه آنچه عدل وحق است بگوييد . 

اى داردخدا خود عادل است وبه عدالت فرمان داده است عدالت در اسلام جايگاه ويژه

هى بايد عادل باشند . هيچ كدام . عدالت باعث خشنودى خدا وخلق خداست . رهبران ال

 اند . حتى امام جماعت وقاضى بايدعادل باشند . از پيامبران وامامان ظالم نبوده

پيامبر اسلام مظهر عدالت بود بطورى كه در نگاه كردن به مردم هم عدالت را رعايت 

 كرد .مى



در باره  السلام آنقدر در عدالت شهره شد كه دانشمند مسيحى جرج جرداقعلى عليه

 عدالت او كتابها نوشت .

در روزقيامت هم اگرخدا با رحمتش برخورد نكند با عدالتش برخورد كرده وبه خوبان 

نمايد . و هيچگاه افرادستمگر را حمايت نكرده بلكه آنهارا پاداش وبدان را مجازات مى

 نمايد . اكثرا در همين دنيا مجازات مى

 يدن از شصت سال عبادت برترباشد . درروايت است كه يكساعت عدالت ورز

 يحب المقسطين . اقسطوا انّ اللهّ

 خدا عدالت محوران را دوست دارد . 

 رود ولىاگر همه مردم عادل باشند، دنيا بطرف سعادت و مال وخوشبختى پيش مى
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(737) 

 
ى عادل باشند وهمواره عده گذارد انسانها همگهيهات كه دنياطلبى و زياده طلبى نمى

كنند وباعث فساد درزمين وخرابى وهرج ومرج و بدبختى اى به ديگران ظلم وستم مى

 شوند . مى

شود، خونهاى بيگناهان ريخته شود، فرزندان ظلم وستم وتجاوز از حدود الهى باعث مى

ن بتاراج يتيم شوند، خانه ها خراب شود، بيگناهان زندانى واسير شوند، اموال مظلومي

 رود و دهها مصيبت ديگر پيش بيايد . 



افرادى كه به عدالت خيانت كنند مثلا شهادت دروغ بگويند، يا به زيردستشان ستم 

كنند يا به زن وبچه خود زور بگويند وبرخلاف عدالت عمل كنند بايد در همين دنيا 

 منتظر انتقام الهى باشند . 

رى است.وقتى كه قرار است شخصى يا اشخاصى ها در ارتباط با داويكى از بى عدالتى

اى حكم صادر كنند مثلا برنده وبازنده را معرفى كنند اگر خداى نكرده درباره مسئله

شود.در مسائل نژادى ومذهبى وملى وغيره را مد نظر قرار دهند منجر به بى عدالتى مى

اشند مبادا حق مسابقات ورزشى وعلمى وقرآنى وامثال آن بايد داوران عدالت محور ب

كسى ضايع گردد.همچنين در استخدام نيرو ودر استفاده از تسهيلات دولتى وامثال آن 

بايد عدالت رعايت شودكه نتيجه عدالت اميد وشادابى وپيشرفت است ونتيجه بى 

 عدالتى،نااميدى وناراحنى واندوه وعقب ماندگى است.

(738) 

 

 نهى از دوستى با كافران در قرآن وحديث

 هأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُِوا الْكاَفِرِينَ أَولْيَِاءَ منِ دُونِ المْؤُْمِنِينَ أتَرُِيدُونَ أَنْ تَجعْلَُوا للّيَا

 (1)علََيْكُمْ سلُْطَاناً مبُِيناً.

اى مؤمنين ! نبايد با كفار و دشمنان خدا، دوستى بكنيد بلكه دوستى و ارتباط آنها بايدبا 

 مان و متدينين باشد . اهل اي

هر جاى دنيا مؤمنى باشد، دوست ورفيق بقيه مؤمنان عالم است . چه در غرب باشد وچه 

شناسد وبايد با كفار چه در شرق . و از طرفى دشمنى با دشمنان خدا، حد ومرز نمى

 غربى باشند وچه شرقى، دوستى ننمود . 



مؤمن ودشمنى با كافر جزو ايمان است؟ السلام پرسيدند: آيا دوستى با از امام ششم عليه

 امام فرمود: آيا ايمان جز دوستى با مؤمنين ودشمنى با كفار است؟ 

اما برخلاف اين دستور الهى، همواره عده اى از مسلمانان بخاطر كالاى نابودشدنى دنيا 

 شوند . كنند وگاه نو كر واسير آنها مىبا كفار ارتباط برقرار مى

بينيم . مانند شيوخ اتفاق افتاده و در زمان ما هم اين تخلف را مى در صدر اسلام اين

 خليج ! مانند روشنفكران غربزده ! مانند منافقين ! مانند علماى دربارى ! 

كند برآن مسلمانى كه محبت دشمنان دين ومحبت كفار را در دل خداوند غضب مى

اليست باشد يا خواننده باشد يا كند آن كافر هنرپيشه سينما باشد يا فوتبدارد.فرقى نمى

 شعبده باز باشد ويا شغل ديگرى داشته باشسد.

بينيم اطاقش پر است از عكسهاى شويم مىمتاسفانه گاهى وارد منزل مسلمانى مى

 ها.هنرپيشگان غربى!يا فوتباليستهاى بى دين يا قهرمانان ساير رشته

 مواظبت كنيم مصداق اين آيهبرد وبايد وجود عكس اين افراد بركت را از منزل مى
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(739) 

 
 شريفه نگرديم.

 وعده و پيمان در قرآن وحديث



 (1)يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا أَوْفوُا بِالعُقُودِ.

 اى مؤمنين ! به وعده هاى خود عمل نيد .

دهد مثل ل مىدهد چه به خدا قوانسانهاى مؤمن بايد به تعهدات و وعده هايى كه مى

دهد كه پيمان درعالم ذر كه غير خدا را نپرستد و يا قولى كه توبه كننده به خدا مى

 ديگر گناه نكند . 

 دهد كه مثلا منظم باشد . دروغ نگويد . غيبت نكند .يا قولهايى كه به خودش مى

د يا دهد مانند قولهايى كه مسئولين مملكت به مردم ميدهنيا قولهايى كه به مردم مى

دهند دهند يا صاحبان حرفه ها به مردم مىقولهايى كه پدرومادر به فرزندان خود مى

دهم وخلاصه دهند كه فلان ساعت كار شما را انجام مىمثلا بنا ونجار وآهنگر قول مى

 به همه قولها بايد عمل كنند . 

به اداى  عمل به وعده از مهمترين واجبات الهى است وپيشرفت جامعه مسلمين وابسته

پيمانهاست . لذا در حديثى از پيامبر نقل شده كسى كه به عهدش عمل نكند، دين ندارد 

 . 

دادند به بستند يا قولى مىبزرگان دين خوددر عمل به پيمانهايى كه با ديگران مى

كردند . حتى اگر ضرر بزرگ انجامش سخت مصمم بودند وبه هيچ وجهى تخلف نمى

 نمودند . مادى مى

مبر اعظم ص با شخصى در مكانى وعده گذاشتند . آن شخص اين وعده را فراموش پيا

كرد . پيامبر سه روز در آن مكان ماند تا اين كه آن شخص آمد . حضرت فرمود اگر 

 (2)ماندم تا بميرم و از همينجا محشور شوم .آمدى همينجا مىنمى



 ا امانتدار نباشيد . اى مؤمنين ! مبادا به خداوند ورسولش خيانت كنيد ! مباد

 

 .1. سوره مائده، آيه  1

 2/906الخرائج والجرائح-. زندگى پيامبر اسلام  2

(740) 

 

 (1)وَالرَّسُولَ وتََخُونوُا أمََانَاتِكمُْ وَأَنْتمُْ تعَلَْمُونَ. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَخُونوُا اللهّ

ار مسلمانان را براى دشمن فاش نيد ! يا خيانت به خدا و پيامبر آنست كه مثلا اسر

بادشمنان اسلام روابط پنهانى برقرار كنيد ويا دوستدار دشمنان پيامبر اسلام وامامان 

السلام و علماء ربانى باشيد . يا به پيمانى كه درعالم ذر وفطرت با خدا بسته ايد عليه

 عمل نكنيد .

با قرآن كريم مخالفت كند يا با احكام آرى هر كه به نحوى با اولياء او دشمنى كند يا 

 دين مخالفت نمايد يا آنهارامسخره نمايد جزو خائنين به خداورسول است . 

همچنين اگر انسان به امانت مؤمنى خيانت كند، به خدا خيانت كرده چون امانت مؤمن، 

 امانت خداوند سبحان است وآبروى مؤمن، آبروى خداست . 

 امانت انواعى دارد: 

گذارند، اسرار مؤمن امانت است، فرزندان امانت مله: مالى كه نزد انسان امانت مىاز ج

هستند، پست ومسئوليت امانت است . شاگردان امانت هستند، عمر انسان امانت است، 



السلام امانت هستند، مسجد وعالم محل امانت هستند، همسر امانت قرآن واهل بيت عليه

 است . 

 در امانت منفورترين آنهاست .  در ميان گناهان، خيانت
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(741) 

 

 تقوا در قرآن وحديث

 (1)حَقَّ تُقاَتهِِ. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهّ

 اى مؤمنين ! تقوا پيشه كنيد وپرهيز كار باشيد . 

 تقوا مهمترين راه سعادت دنيوى واخروى است . 

يز كارى است در لغت بمعنى دور نگه داشتن خود و در اصطلاح تقوى كه همان پره

قرآن كريم و احاديث منظور از تقوى دورى از گناه و در نظر داشتن خدا در همه 

باشد و شخص متقى كسى است كه از هر چه خداوند سبحان نهى لحظات زندگى مى

انجام آن پرهيز  كرده دورى كند و در موقع برخورد با گناه خدا را در نظر گرفته از

نمايد و در حقيقت تقوى يك حالت روحانى و معنوى است كه حافظ و نگهبان انسان 

 از گناه است . 

 داند: كريم تقواى مردم را موجب نزول بركات خدا مىقرآن



لاْءرَضِْ وَلكنِ كذََّبُوا وَلَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرىَ آمَنوُا واَتَّقوَا لفَتََحْنَا علََيهِْمْ برَكَاَتٍ منَِ السَّماءِ وَا

 (2)فأَخَذَْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكسْبُِونَ.

نمودند هر آينه بركاتى از آسمان و آوردند و تقوى پيشه مىاگر اهل شهرها ايمان مى

گشوديم . ولى آنان آيات ماراتكذيب كردندماهم آنان را عذاب زمين بر ايشان مى

 نموديم . 

 . وَتَزوََّدُوا فَإِنَّ خيَرَْ الزّادِ التَّقْوىيد: فرماو در آيه ديگرى مى

 توشه برگيريد به درستى كه بهترين توشه تقوا است . 

گيرد تا زمانى كه السلام فرمود: ايمان به خدا كاملا در انسان جا نمىامام صادق عليه

ش و از خدا براى او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و از پدر و اهلش و از مال

 همه مردم خدا براى او بهتر باشد . 
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 گويد: شاعر مى

  تا بمنزل رسى و شاد شوى   توشه ره بساز از تقوى 

  گر در اين ره بغير زاد شوى   نبرى ره به منزل مقصود 



 ير آيه: عليه وآله( در تقسپيامبر)صلى اللهّ

. كسى كه تقواى الهى داشته يَجعَْلْ لَهُ مَخْرجَاً ويََرْزُقْهُ منِْ حَيثُْ لا يَحْتَسبُِ وَمنَْ يَتَّقِ اللهّ

داند براى او روزى باشد خدا براى او راه خروجى از گرفتارى گشوده از جايى كه نمى

 فرستد . مى

مرگ و قيامت خداوند سبحان او  فرمود: منظور راه خروج از غمهاى دنيا و از سختيهاى

 (1)كند .را خارج مى

السلام در تفسير آيه مذكور فرمود: منظور از خروج يعنى خداوند و حضرت على عليه

 (2)شود .ها گرفتار نمىدهد و در فتنهسبحان او را از تاريكى فتنه ها نجات مى

 عارفى گفته است: جامع همه خيرات تقوى است . 

  بى زهد و ورع كجا رسد كسَ بجنان   بود در دو جهانتقوى شرف مرد  

تقوى حقيقى يكى بر اثر دورى از موجبات گناه مثل پيشگيرى در بهداشت و يكى هم 

آورد كه به او مصونيت دهد و بر اثر ممارست در روح و نفس نيرويى بوجود مى

 گذارد دچار معصيت شود . نمى

وترك محرمات، شرافت دوجهان را براى  پس اى مؤمنين ! همگى با انجام واجبات

 خود بخريد وخدا را از خودخوشنودسازيد . 

 مبارزه با گناهان

 (3)الَّذِينَ يَجْتنَبُِونَ كبََائِرَ الاْءثِمِْ واَلْفَوَاحشَِ إِلاَّ اللَّممََ إِنَّ رَبَّكَ وَاسعُِ الْمغَْفِرَةِ.

كنند غيراز گناه صغيره دورى مىيعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه 

 كه آمرزش خدا وسيع است . 



 يكى از مهمترين راههاى سعادت انسان، مبارزه او با گناه است . ميل به گناه در انسانها
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اند اگر غفلت حتى كسانى كه ساليان سال عبادت خداوند سبحان را كردهوجود دارد 

كنند آلودگى پيدا خواهند نمود . لذا بايد از گناه و كسانى كه آلودگى دارند فاصله 

نمايند آنها را نصيحت كنيم گرفت و اگر ديديم افرادى از فاميل يا غير فاميل، گناه مى

 ونهى از منكر نمائيم . 

با گناه دونوع است يكى مبارزه با گناهان خود ويكى هم مبارزه با گناهان پس مبارزه 

 ديگران . 

 السلام به گنهكاران: هشدار امام كاظم عليه

كرد و متوجه شد كه از آله از كوچه اى عبور مىوعليهاللهروزى امام موسى كاظم صلى

و عشرت و  خانه اى صداى ساز و آواز بلند است و معلوم است كه بساط عيش

ميگسارى برپاست لذا امام درب خانه را زدند كنيزكى بيرون آمد حضرت از آن كنيز 

پرسيد صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟ كنيز جواب داد آزاد است حضرت فرمود: 



بود پرواى صاحب و مالك و خداوند سبحان معلوم است كه آزاد است اگر بنده مى

 كرد .ا پهن نمىداشت و اين بساط رخويش را مى

وقتى حضرت رفتند صاحبخانه كه متوجه شد كسى درب منزل او را زده وقتى از كنيز 

سؤال كرد كى بود كنيز جواب داد پيرمردى بود كه آثار عبادت و زهد داشت و سؤال 

كرد صاحب اين خانه آزاد است يا بنده و وقتى كه من گفتم آزاد است فرمود: اگر بنده 

نمود . صاحبخانه بالافاصله ملتفت شد كه آن شخص امام هفتم ا نمىبود معصيت خدا ر

بوده لذا پاى برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دويد پس خود را بحضرت رساند و 

بدست ايشان توبه نمود و ديگر به افتخار آن روز كه با پاى برهنه به شرف توبه نايل 

 (1))بشر الحافى( يعنى)بشر پا برهنه( .گفتندآمده بود كفش به پا نكرد لذا به او مى

 السلام : برخورد خشن امام صادق عليه

منصور دوانيقى هر چندى يكبار به بهانه هاى مختلف امام صادق را از مدينه به عراق 

داد و گاهى مدت زيادى امام را از بازگشت به حجاز مانع طلبيد و تحت نظر قرار مىمى

امام در عراق بود يكى از سران سپاه منصور پسر خود را شد . در يكى از اوقات كه مى

 ختنه
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كرده عده زيادى را دعوت نمود و وليمه مفصلى داد اعيان و اشراف و رجال همه 

حاضر بودند از جمله كسانى كه در آن وليمه دعوت شده بودند امام صادق 



حاضر شد و مدعوين سر سفره نشستند و مشغول غذا آله بود . سفره وعليهاللهصلى

خوردن شدند در اين بين يكى از مدعوين آب خواست به بهانه آب ظرفى از شراب به 

السلام نيمه كاره از سر دستش دادند ظرف كه به دست او داده شد فورا امام صادق عليه

برنگشت وفرمود: سفره حركت كرد و بيرون رفت . خواستند امام را مجددا برگردانند 

رسولخدا فرموده است هر كسَ بر سر سفره اى بنشيند كه در آنجا شراب است لعنت 

 (1)خدا بر او است .

السلام روايت كرده كه فرمود: براى اهل تقوى السلام از حضرت على عليهامام باقر عليه

ت، وفاى به شوند راستگويى، رد امانو پرهيزكاران نشانه هاييست كه به آنها شناخته مى

عهد، كم فخر كردن و كم بخل ورزيدن، صله رحم، ترحم بر ضعيفان، كم انسى 

بازنان، بخشش و احسان، خوش خلقى، حلم ورزيدن، پيروى از دانش در آنچه كه 

 (2)كند خوشا بحال اينان .انسان را به خدا نزديك مى

هائى كه روزانه يكى از راههاى رسيدن به تقوى، محاسبه نفس است . يعنى هرشب كار

ايم راههايى براى جلوگيرى از انجام داديم را بررسى كنيم واگر گناهى مرتكب شده

ارتكاب مجدد را پيگيرى كنيم تا زمانى كه روز بلكه هفته بگذرد وما مرتكب گناهى 

نشويم آنوقت عيد ما است . كه فرمودند هر روزى كه در آن معصيت نكنيد آن روز، 

 عيد شماست .

 رخشان تقوى و پرهيزكارى: آثار د

 توان آثار تقوى را چند خصلت زير دانست . با توجه به آيات قرآن كريم مى

 فرمايد: تقوى باعث مدح و ثناء الهى است چنانكه مى-1

 وَ إِنْ تصَبْرُِوا وَتَـتَّقوُا فَإِنَّ ذ لكَِ منِْ عزَمِْ الاُمُورِ.



 شانه هاى قدرت اراده در كارهاست . اگر صبر نموده و تقوى داشته باشيد اين از ن

فرمايد: اگر صبر كنيد و تقوا ورزيد حيله باعث حفاظت و ايمنى است چنانكه مى-2

 كند . دشمنان در شما اثر نمى

 فرمايد: تأييد و يارى خداوند سبحان با متقين است چنانكه در آيه مى-3
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 . خداوند سبحان با متقين است .  معََ الَّذِينَ اتَّـقَوْا إِنَّ اللهّ

 باعث نجات از سختيها و جلب رزق حلال است . -4

داند )كسى كه تقوا ورزد خدا براى او راه خروج از گرفتارى گشوده و از جايى كه نمى

 فرستد . (براى او روزى مى

 فرمايد: ست چنانكه مىاصلاح اعمال با تقوا ا-5

)اى كسانى كه ايمان آورده ايد تقوا پيشه كنيد و سخن درست بگوييد تا اعمالتان 

 اصلاح شود . (



فرمايد: تقوا پيشه كنيد تا گناهانتان آمرزيده آمرزش گناهان بواسطه تقوا است مى-6

 شود . 

خدا دوست دار  المُـتَّقـِينَ يُحبُِّ إِنَّ اللهّفرمايد: خدا متقين را دوست دارد چنانچه مى-7

 متقين است . 

خدا از  فرمايد:إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللّهُ منَِ المُتَّقـِينَچنانچه مىتقوا سبب قبولى اعمال است -8

 پذيرد . تقوا پيشگان مى

دهند ولى خداوند سبحان از اگرچه افرادى زيادى هستند كه كارهاى خير انجام مى    

 فرمايد . كند بلكه فقط از افراد با تقوا قبول مىىهر كسى قبول نم

السلام مردى به مدينه آمد كه بعنوان عابد وانسان خيرّى در زمان امام صادق عليه

معروف شد . روزى امام او را دربازار ديدند وتصميم گرفتند او را زير نظر بگيرند . امام 

ه داد . امام او را ملاقات كرده وبه متوجه شدند كه او انار ونان دزديد سپس آنهارا صدق

اين كارش اعتراض نمودند . او در جواب گفت كه من آدم زرنگى هستم ! چون خدا 

گيرى ولى اگر در قرآن كريم گفته اگر يك كار خوب انجام دهى ده برابر پاداش مى

شود يك كار بد انجام دهى فقط يك مجازات دارد . من دوتا كار خوب كردم كه مى

شود دوتا مجازات ! كه اين دوتا كار بد را از ثواب ! و دوتا كار بد كردم كه مى بيست

 ماند ! بيست تا پاداش كم كنيم، هيجده پاداش مى

 كند و ازامام فرمود پس در قرآن كريم نخوانده اى كه خدا فقط از افرد با تقوا قبول مى
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 (1)كند؟ آن شخص مات ومتحير ماند !ىافراد دزد ورباخوار وحرامخوار و . . . قبول نم



زنند از يك طرف از راه حرام پول در آرى متاسفانه عده اى ازافراد خود را گول مى

كنندبه آورند و از طرفى براى اين كه خودرا مسلمان نشان دهند كارهاى خير مىمى

از كنند درحالى كه خانه كنند به بيمارستان وجاهاى ديگر كمك مىمساجد كمك مى

پاى بست ويران است ! بايد كار را از ريشه اصلاح كنند و از راه حلال پول درآورده 

وحقوق الهى را پرداخت نموده سپس اگر دوست داشتند در راههاى خير هم خرج 

 كنند . 

 أَتْقاكمُْ  فرمايد:إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَْ اللهّافراد با تقوا از همه عزيزترند چنانچه مى-9

 ين شما نزد خدا متقى ترين شما است . گراميتر

فرمايد: آنانكه ايمان بشارت الهى در دنيا وآخرت براى متقين است چنانچه مى-10

 آورده و متقى هستند در دنيا و آخرت بر ايشان بشارت باد . 

دهد خدا آنان را فرمايد: سپس نجات مىتقوا سبب نجات از جهنم است چنانچه مى-11

  كه متقى هستند .

فرمايد: اين بهشت براى متقين شود چنانچه مىتقواباعث خلود و بهشت دايمى مى-12

 آماده شده است .

السلام به يكى از اصحابش به عنوان موعظه نوشت: تورا و خودم را به تقوى على عليه

كنم كه نافرمانيش روا نيست و اميد و بى نيازى جز به او و از او نباشد كسى سفارش مى

ر كه از خدا پروا كرد عزير و قوى شد و سيرو سيرآب گشت و عقلش از اهل زيرا ه

 (2)دنيا بالا گرفت .

السلام فرمود: محكم ترين چيزى كه خدا بر خلقش واجب كرده است امام صادق عليه

والحمدلله و لا اله  )سبحان اللهّزياد ياد خدا بودن است . سپس حضرت فرمود: مراد من 



نيست اگر چه اينها هم ذكر است و لكن منظور از ياد خداوند سبحان اكبر( هو اللّالا اللهّ

اين است كه زمانى كه با حلالى و حرامى برخورد كرد ياد خدا بوده اگر طاعتى است 

 (3)به آن عمل كند و اگر معصيتى است از آن دورى كند .

بشناسد اين  السلام فرمود: كسى كه شرافت باطن و گوهر انسانى خود راعلى عليه

 شناسايى او را
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 (1)از پستى هاى شهوت و آرزوهاى باطل مصون خواهد داشت .

ره و پيروانى خواهد بدون اينكه عشيالسلام فرمود: كسى كه عزت مىامام صادق عليه

خواهد بدون خواهد بدون اينكه مالى داشته باشد و هيبت مىداشته باشد و ثروت مى

 (2)اينكه رياستى داشته باشد پس از ذلت معصيت خدا منتقل شود به عزت طاعت الهى .

السلام فرمود: نفس خويش را عزيز شمار و به هيچ پستى و دنائتى تن مده گر على عليه

را به تمنيايت برساند . زيرا هيچ چيز با شرافت نفس برابرى نميكند و چه عمل پست تو 

هرگز بجاى عزت از دست داده عوضى همانند آن نصيبت نخواهد شد و هرگز بنده 

 (3)ديگرى نباش زيرا خداوند سبحان تو را آزاده آفريده است .

ريضى بوده و عليه وآله وسلم( فرمود: اى بندگان خدا شما مانند مپيامبر)صلى اللهّ

باشد پس صلاح مريض در آن چيزى است كه علم پروردگار عالميان مانند پزشك مى



كند و بى دارد و تدبير و دستور پزشك است نه در آنچه كه نفسش به آن اشتها پيدا مى

نمايد . آگاه باشيد كه تسليم امر خدا بوده تا رستگار حساب نسبت به آنها تمايل پيدا مى

 (4)شويد .

 يه شعيب پيامبر از خوف خداگر

عليه وآله وسلم( روايت كرده شعيب پيامبر در علل الشرايع از رسول اكرم )صلى اللهّ

آنقدر از حب خدا گريست كه ديدگانش نابينا شد خداى متعال چشمان او را بدو 

مرحمت كرد . مجددا آنقدر گريست تا از چشم محروم گرديد باز خدا ديدگانش را 

بار ديگر آنقدر گريه كرد كه از نعمت چشم بازماند خداى منان نعمت  عنايت فرمود

گرانمايه چشم را بدو ارزانى فرمود . چون بار چهارمين شد خداى مهربان بدو خطاب 

گريى اگر از آتش خايفى تورا از شكنجه در امان پردازى و مىكرد تاكى بدينكار مى

ارزانى فرمودم . عرضكرد سيد و آقاى من دارم و اگر مشتاق بهشتى نعمتهاى آنرا به تو 

گريم . ليكن عُقده نالم و از اشتياق به بهشتت نمىدانى كه از ترس آتشت نمىمى

محبتت قلب مرا ربوده و صبر و طاقتم را برده شكيبايى ندارم مگر بوصال تو نايل آيم . 

 خداى متعال بدو خطاب كرد اكنون
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 (1)گريى موسى بن عمران كليم خود را به خدمت تو برمى انگيزم .كه براى وصال مى

چنان بپرهيز كه گويا  السلام به اسحق بن عمار فرمود: اى اسحق از خداامام صادق عليه

بيند و اگر بدانى كه هر كارى انجام بينى او تو را مىبينى و اگر تو او را نمىاو را مى

 (2)اى .بيند به خدا كافر شدهدهى او تورا نمىمى

 خوف از خدا و آثار آن: 

ز آله فرمود: كسى كه زشتى يا عمل شهوترانى بر او عرضه شود و اوعليهاللهپيامبر صلى

كند او را از خوف خدا از آن اجتناب نمايد خداى رئوف آتش جهنم را بر او حرام مى

 (3)جزع و فزع اكبر روز قيامت درامان خواهد داشت .

از آخوند همدانى نقل شده كه با چشمان خود ديدم كه دركربلا صحن ابوالفضل 

ت اشاره كرد و گفت السلام بچه اى از بالاى مناره و يا بام پرت شدو پدرش با دسعليه

بمان، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان گذاشت و او را از هوا گرفتند پس از اين جريان 

فهميدم كه پدرش آدم فوق العاده اى است به سراغ او رفتم پرسيدم شما چه كاره ايد 

برم از اول جوانى تصيمم گرفتم هيچ گناهى نكنم و نكردم . گفت من حمالم و بار مى

خدا فرمود اطاعت كردم حالا يك دفعه من از خدا خواهش كردم و او  يك عمر

 (4)محبت كرد.

 

 1/57علل الشرايع-ها ها و بدى. خوبى 1

 2/68الكافى-ها ها و بدى. خوبى 2



 ها .ها و بدى. خوبى 3

 ها .ها و بدى. خوبى 4

(749) 

 

 حدود الهى در قرآن و حديث 

لاَ يُحبُِّ  لكَُمْ وَلاَ تعَْتدَُوا إنَِّ اللهّ لاَ تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أحََلَّ اللهّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 (1)الْمعُْتدَِينَ.

 اى مؤمنين ! حلال خدارا حرام نكنيد و از حدود الهى تجاوز ننماييد . 

باشند وآنچه را كه خدا حرام كرده، انسانهاى مؤمن هميشه مطيع خداوندسبحان مى

 دانند . دانند وآنچه را كه حلال نموده، حلال مىحرام مى

اسلام با رياضت مخالف است . دين ما اين كه كسى از گوشت ولباس خوب وعطر 

وديگر نعمتهاى حلال استفاده نكند وآنها را برخود حرام نمايد با اين روش موافق نيست 

روايش وبعضى از فرَِق . اگر چه اين روش مرتاضان هند ورهبانان وتار كان دنياود

 باشد . مى

زيرا اسلام دين دنيا ودين آخرت است وفقط به آخرت توجه ندارد . بلكه نعمتهايى كه 

 در دنيا است را براى مؤمنين خلق نموده تا آنها استفاده كرده وشكر او را بجا آورند . 

ياضت گرفته و از لذا وقتى به پيامبر اعظم ص خبردادند چند نفر از مسلمانان تصميم به ر

نند، حضرت ناراحت شده وبه زن وگوشت ولباس خوب وعطر وامثال آن دورى مى



مسجد رفتند وبراى مردم سخنرانى فرمودند وگفتند من كه پيامبر شما هستم گوشت 

 (2)زنم و . . و در دين من رهبانيت نيست !خورم . همسر دارم . عطر مىمى

ه دلخواه تغيير داد وحلالى را حرام كرد يا حرامى را توان بپس احكام دين اسلام را نمى

حلال نمود . همانند بعضى از بدعتگذاران كه در احكام دين تصرف كرده وتغييراتى 

گفت اى مردم از امروز ديگر نماز بر نمودند . مثلا قرة العين نماينده بهائيت مىايجاد مى

  شما واجب نيست ! تكاليف از شما برداشته شده است !

 دانند ! بهائى ها نمازجماعت را حرام ورباخوارى را حلال مى

 يا وهابيون حكم كردند همه زيارتگاهها بايد تخريب شود ! همه شيعيان بايد كشته
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(750) 

 
 .  شوند ! توسل به اهل بيت حرام است ! عزادارى براى مرده حرام است ! و . .

السلام واجب است ! وپاره كردن يا خوارج نهروان حكم كردند كه كشتن على عليه

 شكم زن باردار را حلال نمودند ! 

دانند ! دادن نياز را دانندونماز را حرام مىيا بعضى از فرق مضلهّ كه لواط را حلال مى

 واجب ميدانند ! ! 



 خداوند سبحان مارا از لغزش در دين حفظ بفرمايد . 

علاوه بر مسئله حرام نكردن حلال الهى،مسئله اجراى حدود الهى وتعطيل نكردن آنها 

هاى پزشك حاذق است بسيار مهم است.حدودى كه در اسلام معين شده همانند نسخه

كه اگر مسلمين به اين حدود الهى عمل كنند يقينا وضع جامعه اسلامى بهتر 

مشاهده نشده است.درحالى كه اگر  شود.مثلا حد سرقت مدتى است كه اجراى آنمى

در هر شهرى حد تعدادى از سارقان را اجرا كنند ودست آنها را باشرايطش قطع نمايند 

 يابد.آمار سرق كاهش مى

همچنين حد زنا وحد شرابخوارى وامثال آن بايد در شهرها اجرا شود تا جامعه سالم 

 بماند وبا افزايش آمار جرايم روبرو نگرديم.

(751) 

 

 هوشيارى مؤمن در قرآن و حديث 

مَرجِْعُكُمْ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا علََيْكُمْ أَنفْسَُكُمْ لاَ يضَُرُّكمُ منَ ضَلَّ إِذاَ اهْتدََيْتمُْ إِلَى اللهّ

 (1)جَمِيعاً فَيُنبَِّئُكمُْ بِمَا كنُتمُْ تعَْملَُونَ.

گر كسى گمراه شد يامرتد گرديد اى مؤمنين ! مواظب دين وايمان خودتان باشيد . ا
 شما حواستان به ديندارى خودتان باشد . 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد . مواظب خودتان باشيد كه گمراهى ديگران بشما ضرر 

زند بشرط اين كه شما هدايت شده باشيد . همه شماها عاقبت بسوى خدا بر نمى

 . سازد گرديد وشما را از كارهايتان باخبر مىمى



واقعا اگر كسى مؤمن باشد حتى اگر درقلب كفر وشرك باشد يا دردست كفار اسير 

ماند . همان كه پيامبر به باشد يا ببيند عده اى مرتد شدند باز بر سر دين وايمان خود مى

السلام از راه ديگرى روند وعلى عليهعمار فرمود اگر ديدى همه مردم از يك راه مى

 السلام برو . رود دنبال على عليهمى

نبايد ايمان ما عاريتى وشل باشد كه فورى با مشكلات وحوادث از بين برود . مانند عده 

اى از مسلمانان كه وقتى آثار شكست را در جنگ احد ديدند در دل تصميم به ارتداد 

 وبازگشت به كفر گرفتند . گويا بخاطر همين مسئله ايه فوق نازل گرديد . 

ان مؤمن قوى باشد كه مصداق اين حديث قرار بگيرد كه معصوم بلكه بايدآنقدر ايم

السلام فرمود ايمان مؤمن از كوه قوى تر است زيرا كوه با كندن قسمتى از آن عليهم

 شود . شود ولى ايمان مؤمن هيچگاه كم نمىكوچك مى

همچنين آيه فوق، ضرب المثل*خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعت شو*را رد 

كند خواه مردم در مسيرى كه خدا براى او درنظر گرفته حر كت مى كند . مؤمنمى

همراه او باشند يا نباشند . ملاك حقانيت، كثرت وزياد بودن همراهان نيست . قرآن 

 كريم اكثر مردم
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(752) 

 
در قرآن داند همانطور كه الان اكثر مردم دنيا گمراه هستند . چقجهان را گمراه مى

أكَثَْرهَُمْ لا .  37. انعامأَكْثَرهَُمْ لا يعَلَْمُونَ.  103. مائده أَكْثَرهُُمْ لا يعَْقلُِونَفرمايد: كريم مى



أَكْثَرهَمُْ  111. انعام  أَكْثَرهَمُْ يَجهْلَُونَ 100. بقره أكَثَْرهُُمْ لا يؤُْمِنُونَ.  60يونس يَشْكُرُونَ 

* و . . 42. اكثرهم مشر كين . *روم 223شعرا  كْـثرَهُُـمْ كافرِونْأَ 102. اعراف  لَفاسِقِـينَ

. 

انسان مؤمن درهر محيطى وارد شود تحت تاثير آثار منفى آن محيط نبايد قرار گيرد . 

مثلا اگر جوان مؤمنى به دانشگاه رفت واحيانا آن دانشگاه محيط نامناسبى داشت نبايد 

ش عوض شود يكدفعه خانواده وفاميل ببينند اين تحت تاثير قرار گرفته واو هم حالات

 جوان بسيجى با موهاى آرايش شده به سبك غربى و لباسهاى نامناسب 

برگشت . در حالى كه بايد اين جوان بسيجى در محيط كلاس يا محل كار اثر مثبت 

 بگذارد وآنها را از انحرافات دور نمايد . 

(753) 

 

 ثابت قدمى مؤمنين در قرآن وحديث

 (1)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفَروُا زحَْفاً فلَاَ تُوَلُّوهُمُ الاءْدَْبَارَ 

اى مؤمنين ! اگر در مقابل دشمنان خدا، صف رايى كرديد، ثابت قدم بوده، ذ كرخدا 
 زياد برلب جارى كنيد شايد رستگار شويد . 

 خدا، از رموز پيروزى مؤمنين است .  استقامت وثابت قدمى همراه باياد

تاريخ اسلام پر از استقامت دلاورمردان در جنگهاى بدر وحنين وخندق وخيبر است . 

 رسيدند . در مقابل دشمنان فراوانى به پيروزى مىكه با جمعيت كمى



مسلمانانى كه استقامت را از رسول خدا ياد گرفته بودند كارشان به جايى رسيد كه 

ن بزرگ جهان را به بردگى خود در آوردند و پاى بر فرق فرقدان نهادند، و شاهزادگا

كشورهاى بزرگ ايران وروم را تحت تسخير خود درآوردند درحالى كه از نظر تعداد 

 وامكانات درحد دشمن نبودند . 

كوبند، به اى از مردم در بهشت را مىدر روايت شريف آورده است: در قيامت دسته

شود: كيستيد؟ گويند: ما كسانى هستيم كه در دين خدا استقامت ىها گفته مآن

ورزيديم؛ فرمان خدا را اطاعت كرديم و از نافرمانى خدا هر چند مخالف خواسته ما 

رسد: راست تعالى خطاب مىبود، دورى كرديم، در اين هنگام از طرف حضرت بارى

ش نامحدود به كسانى كه در ها را داخل بهشت كنيد . خداى تعالى پاداگويند، آنمى

 (2)خواهد كرد .راه حق استقامت كردند، عنايت

 (3)فَاسْتَقِمْ كَماَ أُمِرْتَ وَمنَ تَابَ معَكََ وَلاَ تَطغَْوْا إنَِّهُ بِمَا تعَْملَُونَ بصَِيرٌ 
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(754) 

 
رشدى خودت ويارانت استقامت كن وطغيان نكنيد كه خدا اى پيامبر همانطور كه مامو

 از كردارتان مطلع است.



 بن مسعود يكى از افراد با استقامتعبداللهّ

ششمين شخصى بود كه مسلمان شد و يكى از مسلمانان ثابت قدم ودانشمند  عبداللهّ

 د . آموخت و يكى ازنويسندگان وحى بونزد پيامبر قرآن را مىگرديد . عبداللهّ

اى از مسلمانان دور هم جمع شده بودند كه صحبت از اين به ميان آمد كه روزى عده

تابحال غير از پيامبرص، كسى جرعت تلاوت قرآن باصداى بلند در بين مشركين را پيدا 

كرد تا اين كار را انجام دهد ! مسلمانان به او گفتند: اعلام آمادگىنكرده است . عبداللهّ

دارى تااز تو دفاع كنند . بگذار كسى اين كار را بكند كه در صورت اى نتو عشيره

 روم و پشتيبان من خداست ! گفت: من مىخطر، از اوحمايت شود . عبداللهّ

آمدو در كنار فرداى آن روز در حالى كه سران مشركين در كنار كعبه بودند، عبداللهّ

بِسْمِ "آيات قرآن شد ! ول تلاوتمقام ابراهيم و در مقابل مشركين، با صداى بلند مشغ

. . . مشركين با شنيدن آيات قرآن، از اينكه  الرَّحْمنِ الرَّحيم الَرَّحمن علََّمَ القْرُآناللهّ

اين چنين جرأت پيدا كرده، خشمگين شدند و بطرف او هجوم  جوانى مانند عبداللهّ

ير ضربات خود گرفتند آوردند و او را كه همچنان و بدون ترس، مشغول تلاوت بود، ز

قرآن خواند . كه جوانى لاغر و كوتاه اندام بود، دست برنداشت و بقدر لازم! امّاعبداللهّ

مسلمانان او را با صورتى سپس خود را نجات داد و نزد مسلمانان بازگشت . وقتى

اگر گفت: نه، چيز مهمى نيست ! ترسيديم ! عبداللهّمىمجروح ديدند، گفتند: ما از همين

روم ! مسلمانان گفتند: نه ! كافى است . آنچه بخواهيد فردا نيزبراى تلاوت مى

 (1)خواستند را بگوش آنان رساندى !آنهانمى

 استقامت اسير ايرانى



يكى ازاسرايى كه بدست كومله اسير شده بود درباره استقامت يكى از برادران ارتشى 

 نويسد: مى

 روز شكنجه كردند . به پايش نعل كوبيدند و او را با75مزدوران كومله، ارتشى اسير را 
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بردند . براى گرفتن اعتراف واطلاعات از همين صورت براى آوردن چوب وسنگ مى

او، دو دست او را از بازو بريدند . . با دستگاههاى برقى تمام صورتش را سوزاندند . 

جديد را كنده وبر محل خونريزى، آب نمك ريختند و او را داخل ديگ  پوستهاى

آب نمك انداختند ولى او كه از ايمانى وصف ناپذير برخوردار بود لب به سخن 

 (1)كرد.گشود وآيات قرآن كريم را تلاوت مىنمى

 عابد بنى اسراييل

العالَمِـين واَلعاقِـبةَُ  الحَمدُ للِهِّ رَبِّگفت: در بنى اسرائيل عابدى بود كه هميشه مى

 للِْمُـتَّقِـينَ.

ابليس كه از اين حرف او در ناراحتى بود شيطانى را فرستاد كه اوراوادار كند بگويد: 

العاقبه للاغنياء ! يعنى عاقبت با پولدارهاست ! شيطان مذكور با عابد ديدار كرده واين 

شتند كه راجع به اين سخن از پيشنهاد را به او كرد ولى عابد قبول نكرد و قرار گذا

بينند بپرسند . وهركه محكوم شد دست او را قطع نمايند . به يكنفر يكنفرى كه مى

 ء ! العاقبة للاغنيابرخوردندواز او پرسيدند او گفت: 



الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمـِين وَالعاقـِبةَُ گفت: لذا دست راست عابد قطع شد ولى باز او مى

. باز از شخص ديگرى پرسيدند واو هم حرف شيطان را تأييد كرد پس دست ـينَللِْمُـتَّقِ

الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمِـين واَلعاقِـبةَُ مى گفت: ديگرش را قطع كردند اما او مرتب

. وقرار گذاشتندكه اين بار هركدام محكوم شد گردنش قطع شود . خداوند للِْمُـتَّقِـينَ

الحَمدُ للِهِّ رَبِّ العالَمِـين آندو از او سؤال كردند واو گفت:  سبحان ملكى رافرستاد .

 . وگردن شيطان را قطع كرد ودست عابد را هم شفاداد . وَالعاقِـبةَُ للِْمُـتَّقِـينَ
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(756) 

 

 صلوات در قرآن وحديث

 (1)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلََّوا علََيهِْ وَسلَِّمُوا تَسلِْيماً  وَملَاَئِكَتهَُ يصُلَُّونَ علََى النَّبِيِّ إِنَّ اللهّ

فرستند . اى مؤمنين ! شما هم بر پيامبر خدا اش بر پيامبر صلوات مىحقيقتا خدا و ملائكه
 صلوات وسلام بفرستيد .

روز بر  پيامبر اسلام آنقدر مقامش نزدخداوند سبحان بالا است كه خدا و فرشتگان شبانه

 فرستند وبه همه مؤمنين هم دستور داده اين كار را بكنند . او رحمت وصلوات مى

شود مستحب است و در تشهد نماز فرستادن صلوات در هنگامى كه نام پيامبر برده مى

 واجب است .



شود وبراى ما آثار مهمى در فرستادن صلوات باعث بالا رفتن درجه پيامبر وآل او مى

 دارد از جمله: دنيا وآخرت 

 شود . كند و كفاره گناهان مىگناهان را پا مى-1

 شود . حاجتها برآورده مى-2

 نمايد . با صداى بلند صلوات فرستادن، نفاق را برطرف مى-3

 نمايد . اخلاق را خوب مى-4

 آورد . سلامتى جسم مى-5

 آورد . چيز فراموش شده را بياد مى -6

  برطرف كننده قرض است .-7

 ند . شيطان را دور مى-8
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(757) 

 

 نمايد . دهان را خوشبو مى-9

 نمايد . اموال را حفظ مى-10



 پايان دهنده به دعواهاست . -11

 سازد . سروصداى مجلس را آرام مى-12

كسى كه صلوات بفرستد هزار صف از فرشتگان بر او هر كدام هزار صلوات  -13

 فرستندمى

 بت دعا را بهمراه دارد . استجا-14

 در قيامت در ترازوى ميزان چيزى سنگين تر از صلوات نيست . -15

 دفع عطش در قيامت است . -16

 گيرد . در قيامت مورد شفاعت پيامبر خدا ص قرار مى-17

 (1)نزديكترين شخص به پيامبر ص در قيامت است . -18

ذ كر شده كه به يك نمونه از  داستانهاى زيادى درباره معجزات صلوات در كتابها

 شود: كتاب*چهره نورانى قمربنى هاشم نوشته آقاى ربانى خلخالى*اشاره مى

كنند كه درزمان طاغوت سيد طيب جزائرى كه الان در قم هستند نقل مى آية اللهّ

 دادند . خواستيم به عراق برويم ولى درب سفارت خانه عراق بسته بود ورواديد نمىمى

صلوات براى ام البنين س نذر كرديم . در همان روز به آسانى به وسايلى كه  ما هزار

 خدا جور كرد رواديد از سفارت عراق گرفتيم . 

صلوات يكى از ذكرهاى مهمى است كه خوب است انسان بر آن مداومت داشته باشد 

فرت يا تا به خدا ورسول تقرب پيدا كند واز سخن لغو و بيهوده نجات يابد.در مواقع مسا

 نگهبانى يا اوقات بيكارى يكى از بهترين عملها فرستادن صلوات است.



نشينند مجالس ختم صلوات دربسيارى از شهرهاى ايران رايج است كه شيعيان مى

كننند.از اين مجالس آثار عجيبى از استجابت دعاها ديده وتعدادى صلوات ختم مى

 ت يافته است.شده حتى فرد سرطانى با برگزارى ختم صلوات نجا

 

 40. صلوات كليد رفع حاجات ص 1

(758) 

 

 جايگاه خبرفاسق در قرآن وحديث 

لَى مَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فَاسقٌِ بنِبََإٍ فتََبيََّنُوا أَن تصُِيبوُا قَومْاً بِجهََالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَ

 (1)فعَلَْتُمْ نَادِمِينَ 

آدم فاسقى مطلبى را به شما گفت، شما اول تحقيق وبررسى كنيد مبادا  اى مؤمنين ! اگر
 خبر دروغى به شما بگويد وباعث فتنه اى شود . 

پيوندد يكى از بزرگترين نيازهاى بشر، تبادل اخبار با هم است . حوادثى كه به وقوع مى

ليم نگردد، اگر بيان نشود، تاريخ گذشته انسانها اگر گفته نشود، علوم وفنون اگر تع

توان هر حرف ند . اما نمىنيازهاى بشر اگر به زبان آورده نشود، زندگى بشر را فلج مى

 وحديث وخبرى را بدون تحقيق وبرررسى قبول كرد . 

چه بسا يك خبر دروغ با عث ضررها وزيانهاى فراوانى به بشريت گردد . و افراد زيادى 

خبر دروغ، كشته شدند يا زندانى گرديدند  بوده اند كه بيگناه بوده اند ولى بخاطر يك

يا خانواده آنها از بين رفته اند . و جنگهايى بخاطر يك خبر دروغ برپاشده ودانشمندان 



وبزرگانى بخاطر خبر افراد فاسق بدون اين كه بررسى شود كشته شدند وازبين رفتند 

 دت رسيد . السلام كه بخاطر خبر يك نفر دروغگو، بشهاهمانند امام كاظم عليه

يا امامان ديگر و عالمان ديگرى چون شهيد اول ودوم و شخصيت هايى چون شيخ 

 نورى يا امير كبير بخاطر خبر فاسق كشته شدند . فضل اللهّ

شاه عباس دستور داد فرزندانش را بخاطر اخبار دروغى مبنى بر توطئه آنها، كور كردند 

 يا كشتند . و . . . 

ومؤمن، داراى اعتبار است ولى خبر آدم بى دين يا دروغگو يا  لذا در اسلام خبر عادل

 خلاف كار نياز به بررسى وتحقيق دارد . 

 

 6. *حجرات 1

(759) 

 

 يارى كردن دين در قرآن وحديث 

 «7»يَنصُركْمُْ ويَثُبَِّتْ أَقدَْامَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ تَنصرُوُا اللهّ

نمايدو قدمهاى شمارا دين خدا را يارى كنيد خدا هم شما را يارى مىاى مؤمنين ! اگر 

 نمايد . ثابت مى



اگر چه خدا به يارى ما نيازى ندارد اما منّتى ديگر بر مسلمانان نهاده و شرط كرده كه 

هر كه دين او را يارى و مساعدت كند، خدا هم او را كمك ومساعدت نمايد . واين 

 يك طرف وشكست دشمنان خدا از طرف ديگراست .  بخاطر آزمايش مؤمنين از

 كند به اين صورت است كه: اين كه خدا وند سبحان، انسان را يارى مى

اگر چه شمامسلمانان از نظر عدّه وامكانات، نسبت به دشمنانتان در حد پايينى باشيد، اما 

شما  دهد، در دل سربازانخداوند سبحان ترس شما را در دل دشمنانتان قرار مى

دهد . شما را با راههاى شكست دادن دشمنانتان، آشنا شجاعت ونترسى قرار مى

 فرستد . دهد . ملائكه خود را به يارى مىنمايد، به شما ثابت قدمى مىمى

در مقابل لشگر چندين برابرى طاغوتها پيروز در تاريخ، فراوان است كه لشگر حزب اللهّ

 شده است . 

نفر در مقابل جالوت ستم كار با چندين هزار نيرو  313وت كه با ازجمله در داستان طال

 ايستاد واو را شكست داد . 

السلام به طالوت امر فرمود كه در مقام دفاع برآمده و با جالوت حضرت اشموئيل عليه

به جنگ پردازد . طالوت لشگرى آراست و به جنگ جالوت رفت؛ سپاهيان طالوت 

به خرج ندادند و ازرفتن به جهاد شانه خالى كردند، هنگامى نافرمانى كردند و استقامت

تن نبودند، بقيه يا گريخته  313كه طالوت به ميدان جنگ رسيد، سپاهيان او بيش از 

 بودند و يا در اثر

(760) 

 



نافرمانى طالوت از تشنگى مرده بودند . خداى تعالى اين آيه شريفه را از قول اينان كه 

ستايد كه فرمايد و آنان را مىبه دشمن ناچيز بودند ذكر مىدر ميدان جنگ نسبت

مردمانى با استقامت و با ايمان بودند و از روى اعتقاد به خدا براى جهاد آمده بودند و 

گفتند كه ما نبايد نفرمى 313شوند . اين يقين داشتند كه در اثر آن، به لقاى خدا نايل مى

هاى بزرگ هاى كوچك بودند كه بردستهر دستهاز كمى عده خود نا اميد شويم، بسيا

به اذن خدا پيروزى يافتند، اگر شماره دشمنان افزون است در عوض، استقامت و 

 باشد كه خداوند سبحان با صابران است . تر مىپايدارى ما بيش

نفر بود، جالوت  313اين عده كم بر دشمن ظفر يافتند، حضرت داود كه يكى از همان 

 پاهيانش گريختند . را كشت و س

نفر بودند وسلاح درستى نداشتند ودشمن چند  313يا در جنگ بدر، مسلمانان 

 برابروسلاح كافى داشتند ولى در جنگ بدر با يارى خدا، مسلمانان پيروز شدند . 

روزه  33در دفاع مقدس مردم ايران، بارها وبارها يارى خدا ديده شد . در جنگ 

، مردم دنيا با تعجب، پيروزى عظيم الهى را ديدند كه چگونه اسرائيل عليه حزب اللهّ

 را بر ارتش چهارم دنيا پيروز نمود . چند هزار نفر حزب اللهّ

 اند .همچنين در حوادث جزئى وكوچك تر، مؤمنين، يارى خدا را بارها وبارها ديده

(761) 

 

 نمازجمعه در قرآن وحديث

وَذَرُوا البَْيعَْ ذلِكمُْ  نُوديَِ للِصَّلاَةِ منِ يَوْمِ الْجمُعُةَِ فَاسعَْوْا إِلَى ذكِرِْ اللهّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذِاَ

 «9»خَيْرٌ لَّكمُْ إِن كنُتمُْ تعَلَْمُونَ



شويدمعامله وخريد وفروش وتجارت را رها اى مؤمنين ! وقتى به نماز جمعه دعوت مى
د اين براى شما بهتراست اگر علم داشته كرده و با عجله بسوى مصلاها حر كت كني

 باشيد. . 

يكى از نعمتهاى دين مبين اسلام نمازجمعه است كه بعد از رحلت پيامبر ص وعلى ع 

جايگاهش ضايع گرديد تا اينكه با انقلاب اسلامى ملت بزرگ ايران به رهبرى امام 

ه برگزار راحل، احياء گرديد ودرحال حاضر در بيش از ششصد شهرايران نمازجمع

 گردد . مى

 آثار دنيوى نماز جمعه

دميدن روح وحدت در اقشار مختلف مردم و مسئولين: در نمازجمعه از همه اقشار -1

دهند و در كنار شوند و به بيانات خطيب گوش مىوهمه مشاغل در يك مجمع جمع مى

شعارهايى دهند وگاه در نمازجمعه آورند وبعد از نماز با هم دست مىهم نماز بجا مى

شود با اين كه بعضى با هم در خارج از نماز جمعه اختلاف سليقه سياسى دارند داده مى

ويكى چپ است وديگرى راست و . . . ولى در مسايل اصولى نظام با هم يك نظردارند 

گويند . همه با هم مرگ برضد ولايت . همه با هم مرگ برامريكا ومرگ بر اسرائيل مى

دهند وبا رهبر عزيز انقلاب مه با هم نداى حمايت از دولت سر مىگويند . هفقيه مى

 بندند .وولى امر مسلمين، عهد مجدد مى

اثر ديگر نمازجمعه آشنا شدن امت اسلامى با معضلات ومشكلات وحوادث تلخ -2

وشيرين دنياى اسلام است . وقتى خطيب در خطبه دوم به حوادث جهان اسلام يا 

 حوادث

(762) 



 
فهمند كه در حال شوند . و مىكند، مستمعين با آن آشنا مىاسلامى اشاره مىايران 

حاضر كى ظالم است و كى مظلوم . چه كسى مستكبراست وچه كسى مستضعف . با 

شوند . از طرفى قلبشان براى مظلومين فلسطين چهره پليد امريكا و هم پيمانانش آشنا مى

 شود . حه دار مىطپد وجريولبنان و عراق وجاهاى ديگر مى

اثر ديگر نمازجمعه تضعيف و مايوس نمودن دشمنان اسلام است . وقتى مردم هر -3

نمايند، منافقين ناراحت هفته بهتر از قبل بطرف مصلاهاى نمازجمعه حر كت مى

گردند مخصوصا نمازجمعه شوند . مستكبرين هراسان مىشوند . شياطين نگران مىمى

لين طراز اول و اقشار مختلف مردم گاه به امامت ولى امر پايتخت كه با حضور مسئو

شود كه اين نمازجمعه دشمن شكن مسلمين يا ديگر شخصيت هاى نظام اسلامى برپا مى

 هستند . 

فايده ديگر نمازجمعه بسيج مردم براى كمك رسانى ويارى رسانى است . گاه براى -4

ستمديده فلسطين ولبنان وعراق  زلزله زدگان وگاه براى سيل زدگان وگاه براى مردم

وجاهاى ديگر است . وگاه براى مستمندان ودانش آموزان بى بضاعت است . گاه بسيج 

براى اعزام نيرو به جبهه هاى حق عليه باطل است . كه درزمان پيامبر اعظم اين گونه بود 

اع مقدس نيز شد و در ايام دفالسلام هم بعد از خطبه ها نيرو اعزام مىودرزمان على عليه

 نمازجمعه ها نقش مهمى دراعزام نيرو داشتند . 

اثر مثبت ديگر نمازجمعه اطلاع رسانى مسئولين به مردم است . بهترين تريبونى كه -5

توانند مسايل خود را از آن جا با مردم درميان بگذارند تريبون نمازجمعه مسئولين مى

كنند و تلف مسئولين حضور پيدا مىاست . معمولا قبل از خطبه ها به مناسبت هاى مخ

 نند . مردم را با نحوه فعاليت هاى خود و انتظاراتى كه از مردم دارند آشنا مى



توان مطالبات مردم را بگوش مسئولين رساند ومعضلات از طرفى در نمازجمعه، مى-6

ومشكلاتى كه امام جمعه صلاح ميدانداز اين طريق مطرح شود تا در حل آن تسريع 

 د با بيان مناسب طرح شود . گرد

ديگر اين است كه از طريق نمازجمعه مردم با سياستهاى نظام اسلامى ومواضع ولى  -7

شوند . امام جمعه در مناسبتهاى مختلف مواضع رهبرى رابراى امر مسلمين آشنا مى

 عموم

(763) 

 
 كند . مردم تبيين مى

هبرى، اصول گرايى حزب خاصى مثلا براى مردم بيان كند كه از نظر مقام معظم ر

نيست بلكه هر كسى كه ارزشهاى نظام اسلامى را قبول داشته باشد والتزام عملى به آنها 

شود . واين مسئله بسيار مهمى است كه در وحدت امت داشته باشد اصول گرا ناميده مى

فا اسلامى و در انسجام امت اسلامى و در از بين بردن تنش ها ى سياسى نقش مهمى اي

 كند . مى

شوند . مثلا اثر ديگر اين است كه مردم با وظايف دينى واجتماعى خود آشنا مى-8

شوند كه در دين اسلام به رعايت حقوق زنان سفارش ا كيد شده است . متوجه مى

شوند كه ازدواج در اسلام امر مقدسى است بطورى كه از سفره عروسى بوى متوجه مى

فهمند كه خانواده در اسلام جايگاه بسيار مهمى دارد وبايد شود . مىبهشت استشمام مى

در استحكام آن تلاش نمود وصدها مورد ديگر كه در هنگام حضور در نمازجمعه 

 شود . نصيب نمازگزاران مى



فايده ديگر اين است كه انسانها در بهترين ساعت و در بهترين روز به ذ كر خدا -9

مى شود . در ساعتى كه عده اى مشغول لى اللهّروى آورده اند واين باعث تقرب ا

تفريح وگاه لهو ولعب و كارهاى شيطانى هستند درصد كمى از مسلمين در مصلاها 

اجتماع كرده و به ذ كر خدا وياد او ونماز براى او مشغولند . اينها برگزيدگان از 

اند . خوشا بحال تفضل يافته ميليونها انساند كه انتخاب شده اند وبه فضيلت ذ كراللهّ

اينان . خوشا بحال آنهايى كه از اول انقلاب تا الان در صفوف نمازجمعه حضور دايمى 

اند و خوشا بحال امامان جمعه اى كه در صدها خطبه نمازجمعه، مردم را با داشته

فرهنگ اهل بيت ع، با فرهنگ قرآن كريم، با فرهنگ اسلام ناب محمدى آشنا نموده 

 اند . 

ديگرنمازجمعه، جايگاه باعظمت امام جمعه در شهرستانهاست . با حضور امام  فايده-10

جمعه در شهرستانها بعنوان كسى كه از طرف ولى امر مسلمين منصوب شده است، 

مردم ومسئولين محلى، به او به چشم نماينده ولى امر مسلمين نگاه كرده و او را بالاترين 

. قضات وفرماندهان نظامى وانتظامى و دانند شخص آن منطقه از بعد معنوى مى

فرمانداران ومسئولين ديگر همه حرمت او را نگه داشته وبه ارشادات ونصايح او گوش 

نمايند . حضور او درشهرستان باعث خير وبر كت براى منطقه شده وبا اخلاص مى

 وتدبير

(764) 

 
كه اگر دولت شود او گاه كارهاى بزرگ فرهنگى وغيره با هزينه اندك انجام مى

بخواهد آن كارها را خود انجام دهد بايد هزينه گزافى بپردازد . ائمه جمعه اى هستند 

كه مصلا ساخته اند . حوزه علميه احداث نموده اند . بيمارستان و كتابخانه درست كرده 

كمك اند . مجتمع هاى فرهنگى راه انداخته اند . دهها مسجد را احداث يا درتكميل آن



دودر كنار اين اقدامات، دفتر آنها پناهگاهى براى مردم بوده كه يابراى كمك انكرده

مادى مراجعه نموده ويا براى حل اختلافات خود و يا براى كمك معنوى به امام جمعه 

پناه برده اند . نقش امام جمعه نقش بى بديلى است كه از عهده ديگر عالمان برنمى آيد 

ولان را به خدمتگزارى به مردم ورفع گرفتارى مردم . او بايد در جلسات ادارى، مسئ

 دعوت ند . مشكلات منطقه را 

متذكر شود . همه را به وحدت فراخواند . بين جناححهاى سياسى تعادل برقرار كند . 

 سياستهاى نظام را براى مردم تبيين كند و . . . 

 فضايل نمازجمعه

در وارد شدن به بهشت از هم سبقت روز قيامت به اندازه سبقت به نماز جمعه، افراد 

 (1)گيرند . مى

پيامبر اعظم ص: از جمله افرادى كه اعمالشان مانند روزى كه متولد شده اند حساب 

 (2)نمايد .شود كسى است كه نمازجمعه را تمام كرده و دارد مراجعت مىمى
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 خطرات مال ومنال در قرآن وحديث 



وَمنَ يَفعَْلْ ذلكَِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تلُْهِكُمْ أمَْوَالكُمُْ ولَاَ أَوْلاَدكُمُْ عنَ ذكِرِْ اللهّ

 (1)فَأُولئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

ند كه اگر اى مؤمنين ! مواظب باشيد كه ثروت وفرزندان شما را از ياد خدا بازندار
 ايد . اينگونه شود حتما زيان و ضرر كرده

شوند، بخاطر فرزندان وجمع آورى مال است . . لذا اكثر كسانى كه از خدا دور مى

خداوند سبحان هشدار مهمى به بشر داده كه مواظب باشيد در اين دومورد افراط و 

 تفريط نكنيد . 

توانند مانع رد . و برعكس ايندو مىتوان از مال ومنال براى رسيدن به خدا سود بمى

 رسيدن به رضاى خداوند سبحان شوند . 

شود . او بايد خانواده را بسوى سعادت كند، سرپرست خانواده مىمردى كه ازدواج مى

ببرد . او بايد حد وسط را در جمع آورى مال و در محبت به فرزندان رعايت كند . او 

 ه از راه راست منحرف نشود . بايد مواظبت به كند كه مسير خانواد

پدر به عنوان سرپرست خانواده وسكاندار اين كانون، مسئوليت هدايت خانواده در مسير 

سعادت را به عهده دارد . اين مسئوليت ازطرف خداوند سبحان به عهده پدر گذاشته 

 "مسئوليت را از روى دوش او برداردتواند اينشده وهيچ كسى نمى

 (2)بعَضْهَُمْ علََى بعَْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا منِْ أمَْوَالهِِمْ. امُونَ علََى النِّسَاءِ بِماَ فضََّلَ اللهّالرِّجَالُ قَوَّ

يعنى مردان بر زنان سرپرستى دارند بخاطر اينكه خدا بعضى را بربعضى برترى داده و به 

 دهند . آنان را مىخاطر اينكه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه
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 خطرات افراط در دوستى خانواده در قرآن و حديث 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادَكُِمْ عدَُوّاً لَّكمُْ فَاحذَْرُوهُمْ وَإِن تعَْفُوا 

 (1)فُورٌ رحَيِمٌ.غَ وَتصَْفَحُوا وَتغَفْرُِوا فَإِنَّ اللهّ

اى مؤمنين ! بعضى اززنهاى شما و فرزندان شما، دشمن شما هستند ! مواظب آنها باشيد 
 . 

اگر چه اكثر زنان مسلمان پشتيبان شوهرانشان در كارهاى خير ودر اعزام به جبهه وجهاد 

ر با مال وجان وفرزند هستند ولى درمقابل ،خانواده هايى هستند كه مانع كار خير شوه

 شوند.مى

شوند . يا مرد خواهد كار خيرى انجام دهد، ولى خانواده او مانع مىگاهى مرد مى

شوند . يا خواهد به جهاد وجنگ با دشمنان خدا برود ولى خانواده اش مانع مىمى

شوند وگاه با خواهد عليه ظالمين وستمكاران قيام كند ولى زن وفرزندانش مانع مىمى

السلام كه السلام و زن نوح عليهنمايند . همانند زن لوط عليهقرار مىستمكاران ارتباط بر

نمودند و با پيامبر با اين كه شوهرانشان پيامبر بودند ولى با دشمنان خدا همراهى مى

 كردند . مخالفت و دشمنى مى



گويند مردى پاى منبر روحانى شنيد كه وقتى انسان بخواهد صدقه اى بدهد هفتاد 

گيرند تا مانع شوند . او به خانه اش رفت و مقدارى غذا براى اى او را مىشيطان دسته

گذارم چون خودمان بيشتر فقرا برداشت ناگاه همسرش جلو او را گرفت وگفت نمى

نياز داريم ! وخلاصه مرد دست خالى به مسجد برگشت . ى ى از دوستانش گفت آيا 

 يدم ! هفتاد شيطان را ديدى؟ گفت نه ولى مادرشان را د

ميرد تا آنها به مال وثروتى برسند ! و در بعضى از فرزندان به اين فكرند كى پدرشان مى

كنند وحقشان را بعضى از مناطق هنوز پدر نمرده، فرزندان طلب ميراث از پدر مى

 خواهند . مى

 اگرچه گاهى زنان وفرزندانى هستند كه همكار پدر در امور خير هستند ومشوق او
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 باشند . مى

در هرحال انسانهاى زيادى بودند وهستند كه گرفتار زن وفرزندانى هستند كه از 

خواهند . در اين آيد وهمه اموال شوهر را براى خودشان مىكارهاى خير بدشان مى

ن حالى موارد بايدمرد با اعِمال سرپرستى ومسئوليتى كه اسلام براى او قايل شده در عي

كه به خانواده اش ظلم كند واسباب راحتى آنهارا فراهم كند و از نظر مالى به آنها 

سخت نگذراند ولى مقدارى از اموالش را براى ارهاى خير بگذارد واصلا لازم نيست 

 تصميمات خود را به اطلاع خانواده اش برساند . 



كنند نواده شان مخالفت مىخواهند در راه خدا كار كنند ولى خاهمچنين آنهايى كه مى

نبايد مخالفت آنها در تصميمشان خللى وارد كند وراه درستى كه انتخاب كرده اند 

 ادامه دهند . 

خواستند رفت خيلى ها مىالسلام بطرف كربلا مىهمانطورى كه وقتى امام حسين عليه

السلام عليه مانع حضرت شوند و امام را منصرف كنند و از اين قيام بترسانند ولى امام

 هرگز سست نشدند وراه خدا را ادامه داند . 

همچنين امام راحل در قبل از انقلاب، تقريبا به اين مضمون فرمودند اگر همه انس وجن 

 دهم . يك طرف باشند و كسى مرا كمك نكند من راهى كه انتخاب كرده ام ادامه مى

شود كه نبايد اوانى مواجه مىكند، با موانع فرمعمولا كسى كه در راه حق حر كت مى

 از اين موانع، مايوس شود وبايد با استقامت واراده آهنين به مسير خود ادامه دهد . 

(768) 

 

 تبيين گناهان كبيره در قرآن وحديث 

 السلام :گناهان كبيره از زبان مبارك امام صادق عليه

الَّذِينَ يَجْتنَبُِونَ » سوره نجم راخواند: 32عمروبن عبيد خدمت امام صادق رفت وآيه 

 «.كَبَائِرَ الاْءِثمِْ واَلْفَوَاحشَِ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسعُِ الْمغَْفِرَةِ

كنند يعنى مؤمنين آنان هستند كه از گناه كبيره و فاحشه غيراز گناه صغيره دورى مى

 كه آمرزش خدا وسيع است . 



ت شد . حضرت فرمود چراساكت شدى؟ سپس عمرو تا كلمه فواحش را خواند، ساك

عرض كرد دوست دارم گناهان كبيره را از قرآن كريم بشناسم . امام فرمود: بلى اى 

فَقدَْ حَرَّمَ اللهُّ منَْ يُشْركِْ باِللهّعمرو ! بزرگترين گناه شرك به خدا است كه خدا فرمود: 

  (1)علََيهِْ الجَنَّةَ ومََأْواهُ النّارُ

كند.وجاياهش آتش ك بورزد خداوند بدنش را بر بهشت حرام مىهركه به خدا شر

 است.

 (2)لا يغَْفرُِ أَنْ يشُرْكََ بِـهِ. إِنَّ اللهّوفرمود: 

 بخشد.حقيقتا خداوند شرك را نمى

إِلاّ القوَمُْ  لا ييَْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّيأس و نااميدى از رحمت خداوند سبحان كه فرمود:  -2

 (3). الكافرُِونَ

 شوند.فقط زيانكاران و كفار از رحمت خدا مايوس مى

 (4)فلَا يأَْمنَُ مكَْرَ اللهِّ إِلاّ القَوْمُ الخاسرِوُنَ.ايمن بودن از مكر الهى كه فرمود: -3
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 فقط زيانكاران از مكرخدا ايمننند.

 (1)شَقِـيّاً. جَبّاراًاق را ستمكار و بدبخت خوانده است عاق والدين زيرا ع-4

 (2)وَمنَْ يَقتْلُْ مؤُْمِناً مُتعََمِّداً فَجزَاؤُهُ جهََنَّمُ خالدِاً فِـيها.كشتن نفس مؤمن كه فرمود: -5

 هركه عمدا مؤمنى را بكشد جايگاهش جهنم است.

 (3)دُّنْيا وَالآخِرةَِ وَلهَُمْ عذَابٌ عَظِـيمٌ.لعُِنوُا فِي الكه فرمود: نسبت دان زنا به زن پاكدامن-6

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكلُُونَ أمَْوالَ اليَتامى ظلُْماً إِنَّما يَأْكلُُونَ فِي كه فرمود: خوردن مال يتيم-7

 (4)بُطُونهِِمْ ناراً.

 آنان كه مال يتيم خورند درحقيقت آتش مى خورند.

لِّهِمْ يوَْمَئذٍِ دبُرُهَُ إِلاّ مُتَحرَِّفاً لقِتِالٍ أوَْ مُتَحَـيِّـزاً إلِى فئِةٍَ وَمنَْ يوَُ فرار از جهادكه فرمود: -8

 (5).فَقدَْ باءَ بغِضَبٍَ منَِ اللهّ

 هركه از جهاد فرار كند دچار غضب خدا خواهد شد.

الَّذِي يَتخَبََّطهُُ  الَّذِينَ يَأْكلُُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ خوردن مال رباكه فرمود: -9

 (6). الشَّيْطانُ منَِ المسَِّ

 باشند.خورند مانند ديوانگان مىكسانى كه مال ربا مى

 (7)ولََقدَْ علَِمُوا لَمنَِ اشتْرَاهُ مالهَُ فِـي الآخِرَةِ منِْ خَـلاقٍ.سحر وجادوكه فرمود: -10

 ساحرين در آخرت جايگاهى ندارند.



وَمنَْ يفعْلَْ ذ لكَِ يلْقَ أَثاماً يُـضاعَفْ لهَُ العَـذابُ يوَمَْ مود: كه فرزنا وفاحشه كردن-11

 (8). القِـيامةَِ وَيَخلْدُْ فِـيه مُـهاناً

 هركه زنا كند گناه كرده لذا عذابش چندبرابر شده ودر جهنم ابدى خواهندبود.

وَأَيْمَانهِِمْ ثَمَناً قلَِيلاً أُولئكَِ لاَ  إِنَّ الَّذِينَ يَشتْرَُونَ بعِهَدِْ اللهّكه فرمود: سوگند دروغ-12

 (9)خلَاَقَ لهَُمْ فِي الآخِرَةِ 
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 يگاهى ندارند.هركه عهد خدا وقسمهارا بفروشد)درمقابل پول اندكى(در آخرت جا

 (1)وَمنَ يغَلُْلْ يأَْتِ بمِا غَلَّ يَوْمَ القْيِاَمهَِ.كينه مؤمن در دل گرفتن: -13

 شود.هركه كينه توز باشد با همين حال محشور مى

 واَلَّذِينَ يَكنْزُِونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّهَ وَلاَيُنفِقُونهََا فِى سبَِيلِ اللهّندادن زكات كه فرمود: -14

 (2)رهُْمْ بعِذََابٍ ألَيِمٍ.فَبشَِّ 

كنند به آنها بشارت به عذاب كنند ودر راه خدا انفاق نمىآنان كه طلا ونقره را انبار مى

 دردناك بده.

 (3)وَالَّذِينَ لاَ يَشهْدَُونَ الزُّورَ. شهادت دروغ كه فرمود:-15

 (4)يكَتُْمهَْا فَاِنَّهُ اثِمٌ قلَْبهُُ. ولَاَ تكَتُْموُا الشَّهَادَةَ وَمنَمخفى كردن شهادت كه فرمود: -16

 هركه شهادت را مخفى كند دلش گناه بارشده است.

 (5)يسَْاَلُونكََ عنَِ الْخَمرِْ واَلْمَيسْرِِ قلُْ فِيهَا اءِثمٌْ كبَيِرٌ.شرابخوارى: -17

 (6)مٌ كبَِيرٌ.يَسْاَلُونكََ عنَِ الْخمَرِْ واَلْميَسِْرِ قُلْ فِيهَااءثِْ قماربازى كه فرمود: -18

وسلم فرمود: كسى كه عمدا آلهوعليهاللهترك عمدى نماز كه رسول خدا صلى-19

 نمازنخواند از ذمه خدا وذمه رسول خدا دور شده است . 

 شكستن پيمان -20

 (7)لهَُمُ اللَّعْنهَُ وَلهَُمْ سُوءُ الدَّارِ.قطع رحم كه فرمود: -21



كرد بلند شدوگفت هلاك در حالى كه گريه مى چون سخن امام به اينجا رسيد، عمرو"

شود كسى كه به رأى خود بگويد و با شما در فضايل وعلوم مشاجره و منازعه كند، مى

 (8)وبيرون رفت .

السلام همه گناهان كبيره نشست تا امام صادق عليهگويم اى كاش عمرو مىمن مى

 رسيد .گفت وبه دست ما مىرابراى او مى
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 حسنه در قرآن وحديث 

 (1)رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنةًَ وفَِي الاْآخِرَةِ حسَنَةًَ وَقِناَ عذََابَ النَّارِ



 يا در دنيا به من خوبى بده و در آخرت نيز خوبى بده ومرا از آتش جهنم حفظ نما . خدا

دانند خزانه خدا بى نهايت است لذا از خدا همه بعضى از افراد زرنگ هستند وچون مى

دهد مگر چيزى برخلاف مصلحتشان خواهندو و خداوند سبحان هم به آنها مىچيز مى

 باشد . 

بمن پادشاهى بده كه قبل وبعد از من به كسى نداده باشى  حضرت سليمان گفت خدايا

 وندهى ! 

 خدا هم دعايش را مستجاب كرد . 

شخصى در زمان امام صادق از حضرت خواست برايش دعا كند تا زن خوب، فرزندان 

بار مكه برود به او بدهد . امام دعا كردند 50زياد، مال زياد وعمر طولانى بطورى كه 

 هاى خود رسيد . واو به همه حاجت

پس از خداوند سبحان هميشه حسنه يعنى چيزهاى خوب را درخواست كنيم . سلامتى، 

همسر وفرزندان خوب، امنيت وارامش، برطرف شدن فقر وتنگدستى، عاقبت بخيرى، 

منزل مناسب، شغل خوب، عزت دردنياوآخرت وايمان درست وهرچه كه خوب است 

 از خدا بخواهيم .

 

 *201. *بقره 1
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 جايگاه محرومين در قرآن و حديث 



وَبِالْوَالدَِينِْ إحِْسَاناً وَذيِ الْقُرْبَى وَاليَْتَامَى  وَإِذْ أخَذَْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إِسرْاَئِيلَ لاَتعَْبدُُونَ إلِاَّ اللهّ

كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيتُْمْ إلِاَّ قلَِيلاً مِنكْمُْ وَالْمَسَاكيِنِ وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَيِمُوا الصَّلاَةَ وآَتُوا الزَّ

 (1)وَأَنْتُمْ معُْرِضُونَ

را بپرستند وبه والدين وفاميل ومساكين نيكى  از بنى اسرائيل تعهد گرفتيم كه فقط اللهّ

كنند و با مردم خوب حرف بزنند و نماز وزكات را برپادارند.ولى جز اندكى بقيه به اين 

 عهد عمل نكردند.

يكى از عهدهايى كه خداوند سبحان از بندگانش گرفته آنست كه به مسا كين و -1

 يتامى كمك ونيكى كند . 

 "وَاليَْتَامَى"ءٍ فَاَنَّ للهِ*ِ خُمُسهَُ وَللِرَّسُولِ وَلذِىِ القْرُْبَى وَاعلَْمُوا أَنَّمَا غَنمِتُْم منِ شىَْ 

عَبدِْنَا يَومَْ الفْرُْقَانِ يَومَْ التَْقَى  "ومََا أَنْزَلْنَا علََى امَنتمُ بِاللهّ وَالْمَسَاكيِنِ وَابنِْ السَّبِيلِ اءنِ كنُتُمْ

 (2)ءٍ قدَِيرٌ.علََى كُلِّ شىَْ  الْجَمعَْانِ واَللهّ

بدانيد كه از هرچه درآمد نصيبتان شد يك پنجم آن حق خدا ورسول و سادات ودر راه 

ر به خداو رسول ايمان آورديد وخدا مانده و يتامى ومساكين از سادات است اگ

 برهرچيز قادراست.

يك پنجم درآمد انسان خمس است كه قسمتى از آن با اجازه مجتهد به سادات يتيم -2

 يابد . وفقير اختصاص مى

جويند بايد به فقرا و مساكين توجه راطالبند و رستگارى را مىكسانى كه وجه اللهّ -3

 داشته باشند . 

وَأُولئكَِ  لكَِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وجَهَْ اللهّ"قُرْبىَ حَقَّهُ وَالْمسِكِْينَ وَابنَْ السَّبيِلِ ذفَاتِ ذاَ الْ

 (3)هُمُ الْمُفلِْحُونَ.



 خواهند بهبه فاميلت حقش را بده وبه مسكين و در راه مانده كه اين براى كسانى كه مى

 

 83. بقره 1

 انفال41.  2

 روم"38.  3

(773) 

 
 برسند بهتراست واينها رستگارند. وجه اللهّ

يكى از علل انحراف انسانها و كفرشان، اين است كه يكديگر را به نيكى به يتامى -4

 كردند . ودادن غذا به مسا كين دعوت نمى

 (1)التُّراَثَ أَكلْاً لَمّاً. كلَاَّ بَلْ لاتَكُْرِمُونَ اليْتَِيمَ وَلاَ تَحاَضُّونَ علََى طعََامِ الْمسِكِْينِ وتََأْكلُُونَ

نه هرگز چنين است كه شما نه يتيم نواز بوديد ونه هم را به اطعام نيازمندان دعوت 

 كشيديد.كرديد وارث هم را بالا مىمى

 كنند . اهل جهنم يكى از علل جهنمى شدنشان را غذا ندادن به فقرا ذ كر مى-5

 (2)ولم نُطعمُ المسكين 

ند از ايستگاههاى سخت قيامت رد شوند كه در روز سخت اطعام به توانكسانى مى -6

 فقراكرده و بنده آزاد نموده اند . 



أَوْ إِطعَْامٌ فِي يوَمٍْ ذيِ « 13»فكَُّ رَقَبةٍَ« 12»وَمَا أَدرْاَكَ مَا العَْقَبةَُ« 11»فلَاَ اقْتحَمََ العَْقَبةََ

  (3)« 16»مِسكْيِناً ذَا متَْرَبةٍَ  أَوْ« 15»يَتِيماً ذاَ مَقْرَبةٍَ« 14»مَسغَْبةٍَ

دانى )رهايى از(گردنه چيست؟آزادكردن شوند.و چه مىپس هرگز از گردنه رد نمى

 يا مسكين بر روى خاك مانده.غلام.اطعام در روز سختى.كمك به يتيم فاميل

 گيرد . صدقه كفاره گناهان قرار مى-7

إنِ تُخْفُوهَا وتَُؤْتوُهَا الْفُقرَاَءَ فهَُوَ خيَرٌْ لكَمُْ ويَكَُفِّرُ عَنكْمُ منِ إِن تُبدُْوا الصَّدَقَاتِ فَنعِِمَّا هِيَ وَ

 (4)بِمَا تعَْملَُونَ خَبِيرٌ سَيِّآتِكمُ وَاللهّ

اگر صدقه را آشكار كنيد خوب است ولى اگر مخفى كنيد وبه فقرا بدهيد بهتر بوده 

 ع دارد.شود وخدا از كارهاى شما اطلاوكفاره ناهانتان مى

 فرصت صدقه محدود است . -8

لاشََفَاعهٌَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنوُا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزقَنَْاكمُ منِ قَبلِْ أنَ يأَْتِىَ يوَمٌْ لاَ بَيعٌْ فيِهِ وَلاَ خلَُّهٌ وَ

 (5)"وَالكَافرُِونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
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اى مؤمنين!از چيزهايى كه به شما داديم صدقه دهيد قبل از اينكه قيامت فرا رسد كه 

 خورد.ديگر نه معامله .نه دوستى وشفاعت بدرد نمى

 از چيزهاى خوب بايد انفاق نمود نه چيزهاى دست دوم ودست خورد . -11

 رسد . و در روز سخت بداد انسان مى شودهرچه انفاق كنيد فراموش وگم نمى-12

ومََا تُنْفِقُوا منِْ خَيْرٍ يُوَفَّ  ومََا تُنْفِقوُا منِْ خَيْرٍ فلَأَنْفسَُُِكُمْ ومََا تنُْفِقُونَ إلاَّ ابتْغَِاءَ وجَهِْ اللهّ

 (1)إِلَيْكمُْ وَأَنْتمُْ لاَ تظُلَْمُونَ

اش آن به شما داده شود وبه شما هرچه از خير انفاق كنيد بنفع خودتان است وهمه پاد

 شود.ظلم نمى

 كنند به آنها بشارت عذاب دردناك بده . آنان كه پولهارا جمع كرده وانفاق نمى-13

 وَيصَدُُّونَيَاأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اءنَِّ كثَيِراً منَِ الاَْحَْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكلُُونَ أمَْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطلِِ 

فَبشَِّرهُْمْ بعِذََابٍ  وَالَّذِينَ يَكنْزُِونَ الذَّهبََ وَالْفضَِّهَ وَلاَ يُنفِقُونهََا فىِ سَبيِلِ اللهّ عنَ سَبيِلِ اللهّ

 (2)أَلِيمٍ.

 "نمايند . پردازند وانفاق مىمردان خدا، شبها به عبادت مى-14

 (3)بَّهُمْ خَوفْاً وَطَمعَاً ومَِمَّا رَزَقْنَاهمُْ يُنفِقُونَ.تَتَجَافَى جُنُوبهُمُْ عنَِ الْمضََاجعِِ يدَْعُونَ رَ

 نمايند.كنند وانفاق مىشب زنده دار بوده واز روى ترس واميد دعا مى



هر كه بايد به اندازه ثروتش انفاق كند . اگر پولدار است بيشتر انفاق كند واگر -15

 متوسط است كمتر . 

نَفْساً اءِلاَّ مَا  لاَ يُكلَِّفُ اللهّ هِ وَمنَ قدُِرَ علََيهِْ رِزْقهُُ فلَْيُنفقِْ مِمَّا اتَاهُ اللهّلِيُنفقِْ ذوُ سعََهٍ منِ سعََتِ

باندازه آنچه به او داديم خرج كند وخدا تكليف  (4)بعَدَْ عسُرٍْ يسُْراً. اتَاهَا سَيَجعْلَُ اللهّ

 آورد. نمايد وبعد از سختى آسانى خواهدباندازه توان انسان مى

 بايد آدم متمكن باندازه درآمدش خرج كند وهركه وضعش خوب نيست 

 كند . خداوند سبحان خود صدقه را دريافت مى-16

هُوَ التَّوَّابُ  هُوَ يَقْبلَُ التَّوبهََ عنَْ عِبَادِهِ ويَأَخْذُُ الصَّْدَقَاتِ وَأَنَّ اللهّ أَلَمْ يعَلَْمُوا أَنَّ اللهّ

 (5)الرَّحِيمُ.
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گيرد وخدا دادند كه خداوند توبه بندگانش را قبول كرده و صدقات را خود مىآيا نمى

 پذير ومهربان است.توبه

 كسانى كه صدقه يا قرض داده اند به خود خدا داده و پاداش بزرگى دارند .  -17

 (1)قَرضَْاً حَسَناً يضَُاعفَُ لهَمُْ وَلهَُمْ أجَْرٌ كرَِيمٌ  دِّقِينَ واَلْمصَُّدِّقَاتِ وَأَقْرضَُوا اللهّإِنَّ الْمصَُّ

دهند چند برابر همانا مردان وزنان صدقه دهنده و آنان كه به خدا قرض الحسنه مى

 گيرند واجر كريمان خواهند گرفت.پاداش مى

 و تز كيه آدمى است .  صدقات وز كوات با عث پا كى-18

 (2)خذُْ منِْ أمَْوالِـهِمْ صدََقةًَ تُـطَـهِّرهُُمْ وَتُزكَِّيهِمْ.

 صدقه وزكات آنان را بگير تا پاك شده و تزكيه شوند.

 دهند . مردان خدا قسمتى از حقوق خود را به فقرا اختصاص مى-19

 (3)واَلمَحْـروُمِ. وَالَّذِينَ فِي أمَْوالهِمِْ حَـقٌّ معَلُْومٌ للِساّئِـلِ

 دهند.مؤمنين قسمتى از اموال را به فقرا اختصاص مى

 زنند: پولدارانى كه انفاق نكردند در قيامت فرياد مى-20

 (4)مَا أَغْنَى عنَِّي مَاليِهَْ هلَكََ عَنِّي سلُْطَانِيهَْ.

 ثروتم بدرد نخورد ! قدرتم از بين رفت ! 

 دادند . مسا كين ويتامى غذا مىالسلام براى خدا به امامان عليه-6



 (5)وَيُطعِْمُونَ الطَّعامَ علَى حُبِّهِ مِسْكِـيناً وَيتَيِماً وَأسَِـيراً.
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 ارزش شهيد در قرآن و حديث 

فَرحِِينَ بِماَ « 169»أمَْوَاتاً بلَْ أحَْيَاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلاَ تَحسْبَنََّ الَّذِينَ قُتلُِوا فيِ سبَيِلِ اللهّ

منِ فضَلْهِِ وَيَسْتَبشْرُِونَ بِالَّذِينَ لمَْ يلَْحقَوُا بهِِم منِ خلَْفهِِمْ أَلاَّ خَوْفٌ علََيهِْمْ وَلاَ  آتَاهُمُ اللهّ

 (1)لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمؤُْمِنِينَ وَفضَْلٍ وَأَنَّ اللهّ نَ اللهّيَستْبَشْرُِونَ بِنعِْمَةٍ مِ« 170»هُمْ يَحْزَنُونَ

كند كه شهيد كسى است كه نسبت به عالم غيب وجهان آخرت آنچنان معرفت پيدا مى

داند مرگ پلى است كه او را از سختيهاى دنيا به جهانى ديگر ميبرد كه ديگر از مى

ه نعمت وراحتى است و در آنجا همراه هاى دنيا درآنجا خبرى نيست وهمسختى

 نمايد . پيامبران وامامان وشهداى تاريخ زندگى مى

 امام حسين در رجز خود فرمود: 



  افضل فقتل امرء بالسيف فى اللهّ   وان يكن الابدان للموت انشات 

دانى كه كشته شدن در خاندان ما السلام به ابن زياد گفت: يا نمىوامام سجاد عليه

 ت است وشهادت برايما كرامت وهديه الهى است؟ عاد

 السلام بعد از شهادتنشان دادن على عليه

السلام اى نزدامام حسن عليهالسلام ، عدهبعد از شهادت اميرالمؤمنين عليه

بده آمدندودرخواست كردندكه: از آن معجزاتى كه پدرت داشت، توهم يكى بما نشان

 ! 

 آوريد؟ امام فرمود: آنگاه ايمان مى

 آوريم . گفتند: آرى ! بخدا سوگند ايمان مى

السلام حضرت گوشه پرده را كنار زدند . ناگاه مردم مشاهده كردند كه على عليه

 درآنجا نشسته است ..

 شناسيد؟ امام فرمود: اين شخص را مى

دهيم كه السلام است . ماهمگى شهادت مىگفتند: آرى اين اميرمؤمنان على عليه

 توحجت
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السلام امام هستى . همانطور كه بعد ازرحلت پيامبر، برحق خدايى وتو بعد از على عليه

اميرمؤمنان را بما نشان دادى السلام اورا در مسجد قبا به ابوبكر نشان داد، توهمعلى عليه

. 

 فرمايد: ايد كه مىامام فرمود: مگر سخن خدارا در قرآن نخوانده

 (1)أمَْوَاتٌ بَلْ أحَيْاَءٌ وَلَكنِ لاَ تَشعُْرُونَ  تَقُولوُا لِمنَ يُقْتلَْ فِي سبَِيلِ اللهّ وَلاَ

ما چه وقتى كه شهداء اين مقام را داشته باشند كه بعد از شهادت زنده باشند، دربارة

 توانيد بگوييد؟ مى

 (2)كنيم . مىقهمگى گفتند: اى فرزند رسول خدا ! ما ايمان آورديم وتورا تصدي

گويند كه در راه حفظ دين و شور شهيد نام خداوند است . در اسلام به كسى شهيد مى

اسلامى و در راه امربمعروف ونهى از منكر و در راه احياء يكى از شعاير دين كشته 

شده است . آنان كسانى هستند با خدا معامله كرده وجان خودرا در مقابل رضاى الهى 

 اند . بخشيده وبهشت جاودان

السلام شهيد شدند وامام در ميان بزرگان دين شهيد زياد داشته ايم . همه امامان عليه

رود . اصحاب عصر هم بعد از تشكيل حكومت جهانى آل محمد، با شهادت از دنيا مى

بزرگى چون جعفر طيار وحمزه و عمار ومالك اشتر وياران امام حسين وياران ديگر 

ت را داشته اند . علماء بزرگى چون شهيد اول ودوم و همچنين سيد ائمه توفيق شهاد

نورى ونواب صفوى وسعيدى جمال اسدآبادى وسيد حسن مدرس وشيخ فضل اللهّ

وغفارى وصدر وبهشتى ومطهرى ومفتح وباهنر وشهداى محراب وامثال آنها به شرف 

 شهادت نايل آمدند . 

 شهادت آرزوى مردان بزرگ بوده است . 



خواهم كه عاقبت من وشما را به السلام در عهدنامه مالك اشتر: من از خدا مىعليهعلى 

 شهادت ختم ند . 

 ودر جاى ديگر فرمود: من عاشق شهادتم . ا

امام راحل فرمودند اى كاش خمينى در ميان شما بود تا در كنار شما در جبهه دفاع 

 شد . براى خدايتعالى كشته مى

 دت خط آل محمد وعلى ست واين افتخار از خاندان نبوتو فرمودند: خط سرخ شها
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 وولايت به ذريه طيبه آن بزرگواران و پيروان خط آنان به ارث رسيده است . 

 اما دسته جات شهداء

اولين شهداى اسلام، ياسر وسميه والدين عمار بودند كه در اوج مظلوميت اسلام به 

رسيدند . بعد شهداى جنگهاى صدراسلام چون جعفر وحمزه وحنظله وسعد  شهادت

 معاذ ودهها شهيد ديگر

السلام بودند دسته دوم شهداى جنگهاى جمل وصفين ونهروان كه جزو سپاه على عليه

 همانند عمار ومالك اشتر ومحمدبن ابى بكر وهاشم مرقال اويس قرن و امثال آنها . 



راه ولايت بشهادت رسيدند مانند ميثم تمار وعمروبن حمق دسته سوم شهدايى كه در 

 وحجربن عدى وقنبر وابن سكيت ورشيد هجرى وامثال آنها . 

 دسته سوم شهداى كربلا هستند . 

 دسته چهارم شهداى اصحاب ائمه تا زمان غيبت كبرى است . 

ول ودوم دسته پنجم شهداى زمان غيبت كبرى تا قبل از انقلاب اسلامى همانند شهيد ا

 وعزالدين قسام وشهيد صدر وحكيم و . . . 

دسته پنجم شهداى انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در ايران وشهداى عراق ولبنان 

 وفلسطين وافغانستان وسرزمين هاى ديگر

برترين شهدا، امام حسين به عنوان سالار شهيدان سپس شهداى اهل بيت سپس شهداى 

هيدى باندازه معرفت ومقامش در نزد خداوند سبحان كربلا سپس علماء شهيد وبعد هرش

 از ديگران بالاتر است . 

شد . شهدا با خونشان اسلام را بيمه كردند واگر مجاهدت آنان نبود دين اسلام نابود مى

لذا آنها حق بزرگى به گردن مسلمانان دارند وبايد با پيمودن راه آنها وخدمت به 

 را از خود راضى نماييم . خانواده هاى معظم شهدا، شهيدان 

شوند، شهيد گويند . زيرا شهدا بعد از شهيد: به كسانى كه در راه پروردگار كشته مى

خورند و شاهد اعمال كشته شدن، زنده بوده و در پيشگاه خداوند سبحان روزى مى

 نمايند . امتّ هستد و در قيامت شفاعت مى
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زنان با خدا بوده است وعده اى از پيامبران به  شهادت سعادتى است كه آرزوى مردان و

اين رستگارى عظيم رسيده اند از جمله حضرت زكريا و حضرت يحيى . وروايت شده 

كه بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را شهيد كردند . همچنين رسول خدا بر اثر 

گفتند پيامبر ىزهرى كه در غذا بوسيله زن يهوديه داده شد از دنيا رفت لذا اصحاب م

 هم شهيد شد . 

امامان معصوم و دختر محبوب پيامبر هم به وسيله شهادت از دنيا رفتند و در بستر وبه 

دهد . شهادت باعث زنده مرگ طبيعى نمردند واين اهميت مسئله شهادت را نشان مى

 بودن دين است و تا كنون اگر از دين و اسلام نامى باقى مانده و اين چنين در حال

گسترش است مرهون قلم دانشمندان و خون شهيدان است . انقلاب اسلامى نيز با خون 

هزاران شهيد به پيروزى رسيد و در راه تداوم خود نيز چه در دفاع مقدس و چه در 

 سنگرهاى ديگر شهداى بزرگوارى را تقديم راه اسلام عزيزنموده است . 

اريخ است . راز بقاء وجاودانگى رمز پيروزى اسلام در راستاى تشهادت در حقيقت

انقلاب اسلامى است . شهادت مرز مرگ وحيات، مرز ذلت وعزت، مرز سستى وقيام 

 ومرز فناء وبقاء است . 

 در كلام شهيدان «شهادت»

و كلُُّ نَفسٍْ ذائِقةَُ الموَتِْ . . . وقتى مرگ حق است »غرقى از تهران:  شهيد ماشاءاللهّ

كند، و باشد، شهادت را انسان انتخاب مىدر راه خدا مى« شهادت»بهترين نوع مردن 

 « . باشد نه مردنى كه بر انسان تحميل شودمردن بر اساس انتخاب مى

در راه «شهادت»كند بدانيد بهترين آرزويى كه مرا سيراب مى»شهيد محمد كچويى : 

 « . خداست



ز در فنا شدن است، همه اين دنيا فانى است و همه چي»شهيد على پورمشير از تهران : 

خورد و ميرد، ولى شهيد زنده است و در پيش خداى خود روزى مىچيز در طبيعت مى

 « . امرا انتخاب كرده«شهادت»شود . براى همين من اين راه فنا نمى

تصادفى «شهادت»اين بنده حقير تشخيص دادم كه »شهيد اسماعيل احمد لو از اراك: 

 ام و قدم در اين راهست، لذا آگاهانه راه خود را يافتهنيست، بلكه سعادت بزرگى ا
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 « . امنهاده

اگر چه براى ما « شهادت»كنم كه احساس مى»شهيد حميد بابايى روندگان از تهران: 

اى براى اعلام اعتقادمان به وحدانيت حق و استقامت در هدف نيست، بلكه وسيله

 « . ديك براى رسيدن به معشوق حقيقىباشد، و راهى است بس نزناملايمات مى

از آن جا كه مرگ حق است . . . و هيچ كسَ را »شهيد محمدابراهيم احمد پور از قم: 

ياراى مقابله و فرار از مقابل اين حكم و منطق الهى نيست، و بالاخره روزى مرگ به 

سراغ همه خواهد آمد و همه طعم مرگ را خواهند چشيد، پس چه بهتر كه انسان 

مرگى را انتخاب كند كه آغاز زندگى نوين و جديدى باشد، زندگى و راهى كه انسان 

كند، زندگى و راهى كه سراسر آن انتخاب مى«شهادت عارفانه و آگاهانه»با قبول 

باشد، زندگى و راهى كه در آن صراط مستقيم الهى و معنويت و عشق و علاقه به اللهّ

ته، زندگى و راهى كه به مراتب از عسل رضايت و خشنودى پروردگار قرار گرف

 « . باشدتر و باصفاتر از اين زندگى مادى مىشيرين



هاى با عزت باعث دوام بخشيدن به انقلاب مر گ»شهيد محمد رضا تيغ بند از تهران: 

هم يك مرگ با عزت است كه هم در اين دنيا وهم در آن دنيا «شهادت»شود، و مى

 « . باشدپرارزش مى

دانم . نمى«شهادت»من چيزى را گواراتر از شربت »غلامرضا طالب لو از تهران: شهيد 

اى است كه انسان شهادت چيزى نيست كه بتوان آن را با زبان بيان كرد . شهادت معامله

گذارد و خريدارش هم فقط كند، يعنى انسان جان خود را به فروش مىبا خدا مى

 « . خداست

ام كه نه اسير شوم و نه از خداوند سبحان خواسته»ران : شهيد حسين بهزادپور از ته

معلول، بلكه تمامى پيكرم را خالق منان از من پذيرا باشد و اگر شهادت را نصيبم نمود 

 « . در صف اول معركه شهيد شوم

 هاى شهداءآرمان

ش باشند پس بايد تلااگرچه شهدا درظاهر درميان ما نيستند ولى آنها شاهد اعمال ما مى

 هاى آنها را ادامه دهيم . كنيم آرمان
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 شهدا چه آرمانهايى داشتند؟ 

 احياء دين اسلام ومحافظت از ارزشهاى اسلامى-1

 پيروى از خط امام ورهبرى-2

 حركت پشت سر روحانيت اصيل و در خط امام -3



 مبارزه با مستكبرين وعدم تواضع درمقابل خواسته هاى ناحق آنها -4

 ف درزنان و مبارزه با بدحجابى وبى بندو بارىحفظ عفا-5

طلبى و مهدويت كه اين دو عامل بقاء انقلاب زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت-6

 اسلامى است . 

مجاهدت در سنگرهايى كه نظام اسلامى به آنها نياز دارد از جمله سنگر علم ودانش -7

 خوب ايران اسلامى و پژوهش، سنگر هنر اصيل اسلامى، سنگر خدمت رسانى به مردم

 هاى فرهنگى و نظامى وغيره . حضور در نمازجمعه واجتماعات اسلامى ورزمايش
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 پاكدامنى در قرآن وحديث

 يحب التوابين والمتطهرينخداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: انّ اللهّ

 همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاكان را دوست دارد . 

 به پاكى وپاكدامنى دعوت خدا

وباطنى دعوت از روزى كه خداوند سبحان انسان را خلق كرد او را به پاكدامنى ظاهرى

است . اگر از شراب او را نهى نمود . واحكامى كه براى او جعل نمود بر اين اساس

نموده است براى اين است كه شراب پليدورجس است . اگر از خوك او را نهى نمود 

واگر از زنا ولواط واعمال "اولحم خنزير فانهّ رجسٌ"كه خوك پليداستبراى اين است 



دور عفت ديگر نهى نمود براى اين است كه آنها انسان را از طهارت باطنىخلاف

 نمايند . مى

وگوشت خوك پليدى بر دوگونه است: پليدى ظاهرى كه در پليديهايى همچون شراب

 رود . وبكار مى

كذلك "رود . در شرك وكفر واعمال خلاف عفت بكارمى وپليدى باطنى ومعنوى كه

فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى واما الذين" "الرجس على الذين لايؤمنون . اللهّ

 "كافرون . رجسهم وماتوا وهم

واثرى شعورى كه در الميزان آمده است كه: رجس نسبت به انسان يعنى ادراك نفسانى

 شود . ل يا عملى زشت حاصل مىاز علاقه قلب بع اعتقادى باط

داند . لذابرشرك، مشروبات كه: خدا همه گناهان را رجس مىدر نمونه آمده است

 شود . الكلى، قمار، نفاق، گوشتهاى حرام وناپاك ومانند آنهااطلاق مى

 نمونه هايى از مدح پاكدامنى در قرآن

م كه بعنوان آيه السلاخداوند سبحان در مهمترين آيه مربوط به اهل بيت عليه

البت ويطهرّكم ليذُهب عنك الرجس اهلفرمايد: انّما يريداللهّتطهيرمعروف است مى

 تطهيرا

همانا خداوند سبحان اراده كرده است كه هرپليدى راازشما اهل بيت ببرد وشماراپاك 

 كند پاك كردنى

 تطهرينيحب التوابين والمخداوند سبحان در قرآن كريم فرموده است: انّ اللهّ
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 همانا خداوند سبحان توبه كنندگاه وپاك شوند را دوست دارد . 

فيها ازواج مطهرة وهم نمايد: لهمدرباره همسران بهشتى آنهارا با پاكدامنى توصيف مى

 فيها خالدون . 

 همسران بهشتى پاكدامن ودور از رجس هستند . 

دور نمايد د كه آن را از آلودگى ظاهرىدهالسلام دستور مىدرباره كعبه به ابراهيم عليه

 . وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتى . 

 با ابراهيم واسماعيل عهدكرديم كه خانه مرا پاك سازند . 

است: يامريم انّ السلام اورا با صفت پاكى از پليدى توصيف نمودهدرباره مريم عليه

 ايناصطفيك وطهرك واصطفيك على نساءالعالماللهّ

 اى مريم ! خداوند سبحان تورا برگزيد وپاك كرد وبرزنان عالم سرورى داد . 

دور كنيم زيرا اينها درباره خاندان لوط از زبان قومش آورده است كه اينهارا از شهرمان

 اپاكدامن هستند . انهّم اُناس يتطهرون

 اينها مردى پاكيزه طلب )پاكدامن(هستند . 

صدقه تطهّرهم خذ من اموالهمرا پاك كردن ناميده است: زكات وحقوق مالى الهى 

 وتزكيّهم

 با گرفتن صدقات آنهارا پاك وتصفيه نما . 



يحب يتطهروا واللهّمردان مسجد قبا را به پاكى ستوده است . فيه رجال يحبون ان

 المطهرين 

 دراين مسجد مردان پاك هستند وخدا پاكان را دوست دارد . 

 دامنى داشتن عفت است . يكى از انواع پا ك

داده شده است كه به بعضى از "عفت"اى بهدر منابع حديثى، اهميت فوق العاده

 كنيم: آنهااشاره مى

افضل »السلام ، عفت را برترين عبادت شمرده است: امام امير المؤمنين عليه-1

 «العفافالعبادة

 ال شده و ياممكن استبه معنى وسيع آن استعمتعبير به عفت در اين جا، ممكن است"
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 (1)در مقابل شكم پرستى و شهوت جنسى به كار رفته باشد .

« ء افضل من عفة بطن و فرجبشىما عبد اللهّ»فرمايند: السلام مىامام باقر عليه-2

 (2)عبادتى در پيشگاه خداوند، برتر از عفت در برابر شكم و مسايل جنسى نيستهيچ

كه آمده است-سابق استكه تفسيرى بر روايت-ن حضرتدر روايت ديگرى از آ-3

ام كم السلام عرض كرد: اعمال و طاعات من ضعيف و روزهمردى خدمت امام عليه

السلام در پاسخ فرمود: ام . امام عليهاست، ولى اميدوارم كه هرگز مال حرامى نخورده

خدا، برتر از عفت كدام تلاش در راه اطاعت « اى الاجتهادافضل من عفه بطن و فرج»

  (3)در مقابل شكم ومسايل جنسى است .



بعبد خيرا اذا اراد اللهّ»فرمايند: السلام در اين رابطه مىامام على بن ابيطالب عليه-4

اش بخواهد، به او هنگامى كه خداوند سبحان خير و خوبى براى بنده« بطنه و فرجهاعف

 (4)عفت پيدا كند .دهدكه در برابر شكم و شهوت پرستى توفيق مى

السلام ، در توصيف شيعيان واقعى در حديث ديگرى كه مفضل از امام صادق عليه-5

انما شيعه جعفر من عف بطنه و فرجه و اشتد »فرمايند: شده، آن حضرت چنين مىنقل

« و عمله لخالقه و رجاء ثوابه و خاف عقابه فاذا رايت اولئك ،فاولئك شيعة جعفرجهاده

قى جعفر بن محمد، كسانى هستند كه در برابر شكم پرستى و بى بند و بارى حقيپيروان

جنسى، عفت و)در راه بندگى خدا(تلاش و كوشش فراوان دارند، به ثواب او اميدوارند 

 و از عقاب او بيمناك . 

كنند . هرگاه كسى را با اين صفات كه همين دليل، پيوسته، در راه حق حركت مى

 (5)باشند .السلام مىو شيعيان جعفر بن محمد عليهببينى، آنهاپيروان 

قدر الرجل على قدر همته، و صدقه على »فرمايند: السلام مىامير مؤمنان على عليه-6

ارزش هر كسَ به اندازه « قدرمروته، و شجاعته على قدر انفته و عفته على قدر غيرته

س به اندازه زهد و همت اوو صداقت هر كسَ به اندازه شخصيت او و شجاعت هر كَ

 بى اعتنايى
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 (1)ارزشهاى مادى و عفت هر كسَ به اندازه غيرت اوست .او به

شوند كه كسى نگاه آلوده به نواميس آنها كند، مىبديهى است، افراد غيرتمند راضى ن

 شوند . به نواميس ديگران نيز حساسند و متعرض آنها نمىبه همين دليل، نسبت

سه چيز است كه "عليه و اله در روايتى ضمن بيان اين كه: حضرت محمدصلى اللهّ -7

پرستى و شهوت شهوة البطن و الفرج، شكم "سومين آنها را"بر امتم از آن سه بيمناكم

 (2)دانند .( مى"پرستى جنسى

 نتيجه

به شود، اين است كه: اسلام اهتمام فوق العادهآنچه از آيات و روايات فوق حاصل مى

مساله پرهيزكارى در برابر شهوت شكم و بى بند و بارى جنسى دارد تا جايى كه آن 

كند . سلام معرفى مىرانشانه شخصيت، غيرت، ايمان و پيروى از مكتب اهلبيت عليهم ال

هاى انسان را از همين دو امر)شهوت شكم تاريخ نيزسرچشمه بسيارى از گرفتارى

دهد داند، زيرا شهوت شكم، به انسان اجازه تفكر مشروع را نمىوشهوت جنسى( مى

ها را رعايت كند و در مسير عدالت گام بردارد . به همين تابه وسيله آن، حقوق انسان

 دارد . به ارتكاب انواع گناهان وا مى علت، انسان را

 شهوت پرستى در روايات اسلامى

خطرات ناپاكى وشهوت طلبى در منابع روايى اسلام، مورد توجه فراوان قرار گرفته 

است كه بيشتر آنهابيانگر هشدار، درباره پيامدهاى خطرناك آن است . اين احاديث 



سازد كه آلودگى قرار داده و روشن مى اى را تحت تاثير عميقتكان دهنده، هرخواننده

از موانع اصلى سعادت و -به مفهوم عام و خواه به مفهوم خاص آنخواه -"شهوت"به

ها و از اسباب مهم گسترش گناه و جنايت در جامعه بشرى است كه در كمال انسان

 شود: احاديث اشاره مىذيل، به بعضى از آن

 ما تحت ظل السماء من اله يعبد من دون»فرمايند: مى عليه و آلهپيامبر اكرم صلى اللهّ-1
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در زير آسمان معبودى جز خدا پرستيده نشده است كه « من هوى متبععند اللهّاعظماللهّ

 (1). كشاندخدا، بدتر از هوا و هوسى باشد كه انسان را به دنبال خود مىدر پيشگاه

انحراف و هواى نفس از خطرناكترين عوامل"شهوت"شود كهبه اين ترتيب، روشن مى

 هاست .انسان به سوى زشتى

« الشهوات سموم قاتلات»فرمايند: السلام مىامام امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه-2

 ( )كه شخصيت و ايمان و مروت و اعتبار انسان را"ها، زهرهاى كشنده استشهوت

 (2)سازد( .نابودمى

الشهوات »السلام آمده است: در حديث ديگرى از همان امام بزرگوار عليه-3

ها را به وسيله آن در هر سن و هاى شيطان است . )كه انسانشهوات دام« مصايدالشيطان

 (3)كند .(و در هر زمان و مكان صيد مىسال



امنع نفسك من الشهوات »فرمايند: السلام در جاى ديگر مىهمان حضرت عليه-4

خواهيد از آفات در امان باشيد، خويشتن را از تسليم شدن در اگر مى« من الآفاتتسلم

 (4)بازداريد .(برابر شهوات

در حديث ديگرى نيز از همان پيشواى پرهيزكاران جهان آمده است: -5

باترين ها، برترين عبادت و زيترك شهوت« الشهوات افضل عبادة و اجمل عادةترك»

 (5)است .عادت

من ملك نفسه اذا غضب و اذا رغب و اذا رهب و »فرمايد: السلام مىامام صادق عليه-6

كسى كه به هنگام غضب و تمايل و ترس و « جسده على الناراذااشتهى، حرم اللهّ

شهوت، ملك نفس خويش باشد، خداوند سبحان جسد او را بر آتش دوزخ حرام 

 (6)كند .مى

ضادوا الشهوة »فرمايند: السلام در حديث ديگرى مىؤمنان على عليهامير م-7

هاى نفسانى در تضاد باشيد، با خواهش« الضد ضده و حاربوها محاربه العدو العدومضادة

همچون تضاد دو ضد با يكديگر و با آن به پيكار برخيزيد)مانند(پيكار دشمن با دشمن 

.(7) 

 درست"شهوت پرستى"كند كهازگو مىاين سخن با صراحت، اين حقيقت را ب
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 و خوشبختى انسان قرار گرفته است . "سعادت"مقابل

 السلام پرستى در كلام امير مؤمنان على عليهدهاى شهوتپيام

و درباره پيامدهاى شهوت پرستى و پيروى از هواى نفس، تعبيرات دقيق، حساب شده

شود كه در اين بحث تنها به كلام اى در احاديث اسلامى ديده مىتكان دهنده

 شود: السلام اشاره مىمتقيان حضرت على عليهپيشواى

اهجروا الشهوات فانها تقودكم الى »فرمايند: السلام مىنان على عليهامير مؤم-1

از شهوات سركش بپرهيزيد كه شما را به « الذنوب و التهجم على السيئاتركوب

 (1)كشاند .گناهان و هجوم بر معاصى مىارتكاب انواع

هد، دشود كه به كلى دين انسان را بر باد مىاين مساله گاهى به قدرى شديد مى-2

فرمانبردارى « طاعه الشهوة تفسد الدين»فرمايند: چنان كه در حديث ديگرى مى

 (2)كند.ازشهوات نفسانى، دين انسان را فاسد مى

هوا پرستى عقل « طاعه الهوى تفسد العقل»فرمايند: آن حضرت در تعبير ديگرى مى-3

 (3)"كند .انسان را فاسد مى



انسان نادان بنده شهوت « عبد شهوتهالجاهل »فرمايند: در جاى ديگر مى-4

، يعنى، انسان جاهل مثل برده خوار و ذليلى است كه در برابر شهوت "استخويش

 خويش، هيچ اختيارى از خود ندارد . 

برده شهوت چنان اسير « عبد الشهوة اسير لا ينفك اسره»فرمايند: در تعبير ديگر مى-5

 (4)"است كه هرگز روى آزادى را نخواهد ديد .

، رسوايى است، "شهوت پرستى"السلام در اين كه سرانجامآن حضرت عليه-6

شيرينى شهوت را ننگ رسوايى از « حلاوة الشهوة ينغصها عار الفضيحه»فرمايند: مى

 (5)"برد .مىميان

 سبب الشر»دانند: در تعبير ديگرى، شهوت پرستى را كليد انواع شرها مى-7

 

 305. غررالحكم/ 1

 304الحكم/. غرر  2

 64. غررالحكم / 3

 305. غررالحكم / 4

 304. غررالحكم / 5

(788) 

 
 (1)"غلبه شهوت است .« الشهوة سبب شرغلبه



با الف و لام جنس و به صورت مطلق ذكر شده است، "الشر"با توجه به اين كه

، سرچشمه تمام "شهوت پرستى"رساند كه اين امر بيانگر آن است كهعموم را مىمعناى

 هاست . رها وبدبختىش

هاى راهدر جاى ديگر ضمن اشاره به اين نكته كه غلبه هوا و هوس، سبب بسته شدن-8

الهدى كيف يستطيع»فرمايند: دارد، مىسعادت بشرى شده و او را در گمراهى نگاه مى

برسد، در حالى كه هواى نفس براو تواند انسان به هدايتچگونه مى« من يغلبها الهوى

 (2)"گرديده است .غالب 

آن حضرت در سخن ديگرى، غلبه شهوات را باعث تضعيف شخصيت -9

كسى كه شهوات او فزونى يابد، شخصيت « من زادت شهوته قلت مروته»دانند: مىانسان

 (3)"شود .او كم مىانسانى

 "شهوت پرستان"كند كه راه بهشت، راه در بيان ديگرى به اين حقيقت اشاره مى-10

باشد بايدشهوت كسى كه مشتاق بهشت« ن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهواتم»نيست: 

 (4)."پرستى را فراموش كند

كند كه حكمت و آگاهى با شهوت در جاى ديگر اين نكته را گوشزد مى-11

حكمت و دانش در قلبى كه « لا تسكن الحكمه قلبا مع شهوة»سازگار نيست: پرستى

 (5)"شود . شهوت پرستى است، ساكن نمىجاى

 نتيجه:

 آثار روابط نامشروع جنسى: 

 بى آبروئى -1

 فقر وبيچارگى-2
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 اضطراب ونگرانى-3

 ناراحت كردن خانواده وفاميل وبستگان وآشنايان-4

 ت بيچارگى ودورى از سعاد-5

 ايجاد بى اعتمادى -6

 اشاعه فساد در جامعه -7

 ذلت وخوارى -8

 دورى از رحمت الهى-9

 محروم شدن از آزادى و نعمتهاى ديگر-10



 آثار مخرب ناپاكى در جامعه وخانواده

اند والاّ كارهاى خلاف عفت وپليداز جهت مفاسدى كه بر آنها بار است، حرام شده

 ن به سختى بيافتد ويا رياضت بكشد ! خواهد كه انساخداوند سبحان نمى

فساد است . فسادهايى السلام : زنا براى اين حرام شده است كه در آنامام رضا عليه»

ها، ترك تربيت كودكان، فساد در ارث وامثال اين قتل انسان، ازبين رفتن نسبچون

 .«مفاسد 

نسلها وترك لواط را  السلام : خدا ترك زنا را واجب نمود بخاطر حفظامام على عليه»

 (1).«حرام نمود بخاطر زياد شدن نسلها 

 توان آثار زيررا از عوارض زيانبار انجام اعمال نامشروع وپليد در جامعه دانست: مى

 پيدايش هرج ومرج در روابط خانواده-1

در جوامعى كه براساس اباحى گرى وآزادى وبى وبند بارى، روابط جنسى وجود دارد، 

آيد كه از ديد جامعه شناسان وحتى سياست اى به وجود مىويران كننده آثار مخرب و

مداران پنهان نمانده است لذا گاهى به اين مسئله اعتراف دارند كه علت اين مشكلات 

ومعضلات روز افزون جوامع غربى، عدم اعتنا به مقررات الهى در روابط جنسى است . 

 ها به اينها وسخنرانىى اخير مرتب در بيانيهپاپ به عنوان رهبر مسيحيان جهان در سالها
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مطلب اشاره نموده است و از رؤساى كشورهاى مختلف مسيحى خواسته است كه 

ها اعتنايى فرزندان حرام را قانونى ندانند ! اما تا كنون نه تنها به اين هشدارها وموعظه

مورد حمايت دولتها بوده وداراى تشكل وصنف نشده است بلكه هم جنس بازان 

واتحاديه هستند و در سال چندين بار اقدام به راهپيمايى وتجمع براى احقاق حقوق ! ! 

 كنند ! خود مى

نتيجه تسلط شهوات بر همه امور ملتهاى غربى و حضور بى قيد و شرط زن برهنه و 

ين ملتها شده است . آثارى عريان در همه جا، پيدا شدن آثار مخربى است كه نصيب ا

 همچون: 

 فساد نظام خانوادگى، -1

افزايش آمار طلاق )يكى از دانشمندان فرانسه كه چندبار هم به وزارت رسيده بود، -2

 زنش را پنج ساعت بعد از ازدواج، طلاق داد ! (، 

 كنند( تعداد كم ازدواج )در فرانسه از هر هزار نفر، هفت يا هشت نفر ازدواج مى-3

 كثرت فرزندان نامشروع )در انگلستان از هر سه كودك يكنفر نامشروع است(،-4

كشتن فرزندان نامشروع با فراغت بال )در فرانسه، دادگاه زنى را كه طفلش را خفه -5

كشيد سر او را بديوار كوبيده بود و كشته بود، كرده بود و چون طفل هنوز نفس مى

خواست زبان كودكش را از حلقش درآورد ! ىاى كه ممجرم ندانست ! همچنين رقاصه

لذا سر طفلش را زخمى كرده و شاهرگش را قطع نموده و او را كشته بود، مجرم 

 شناخته نشد ! (

 افزايش بيماران روانى )در امريكا از هر سه نفر يك نفر مشكل روانى دارد(، -6



اعتمادى به هم بى كثرت تجاوزات و جنايات و از بين رفتن اخلاق سالم در جامعه و-7

 و مردن فضيلتهاى اخلاقى در بين اقشار مختلف مردم، 

 از بين رفتن عاطفه و محبت، -8

 شورش و طغيان مردم، -9

 احساس پوچى دربين اكثر جوانان -10

 (1).«باشند و . . . همه از معضلات جوامع غربى مى
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ثار مخرب فوق در جوامع غربى درس عبرت بگيريم هاى مسلمان بايد ازآما ايرانى

وهرگز از آنان دنباله روى ننمائيم . اگرچه متأسفانه فيلمهائى كه در اين كشور توليد 

شود . مجلات رنگى شود . كتابهائى كه منتشر مىشود . روزنامه هائى كه نوشته مىمى

دارند وعمدا يا شود اكثرا در تعريف واشاعه فرهنگ غرب گام برمى كه چاپ مى

ناخواسته رؤياى جوانان را به سفر به غرب واستفاده از آزاديهاى آنچنانى آنجا ويا 

 دهند . آرزوى پديد آمدن حكومتى همچون حكومتهاى ليبرالى غرب سوق مى

كند وانسانهارا از درحالى كه قرآن كريم اينگونه جوامع را به جاهليت تشبيه مى

آله وعليهاللهل ازآيه تطهير، خداوند سبحان زنان پيامبر صلىدارد . قبجاهليت برحذر مى



 (1)ولاتبرجّن تبرجّ الجاهلية الاولى . دارد: را از قرار گرفتن در مسير جاهليت برحذر مى

 با زينتهاى جاهليت اولى، خودرا زينت نكنيد . 

، در تفسير نمونه آمده است: اگر عرب در جاهليت اولى، جنگ وغارت گرى داشت

دهد كه گاهى بيست ميليون كشته ومجروح بجا در عصر ماهم جنگهايى رخ مى

هاى خودرا كردند وروسرىگذارد . اگر در جاهليت عرب، زنان تبرج به زينت مىمى

گشت، اى كه مقدارى از سينه وگلو وگردن وگوشواره نمايان مىزدند به گونهكنار مى

شود كه نمونه آن در انگلستان(تشكيل مىدر عصر ما كلوپهايى مانندكلوپ برهنگان)

شوند ! اگر درجاهليت عرب، زنان آلوده بوسيله افراد در آن برهنه مادرزاد ظاهر مى

كردند در جاهليت ما افرادى هستند كه بوسيله روزنامه پرچم، مشترى به خود جذب مى

 (2)نند . كخصوصى افرادى را بسوى كارهايى كه قلم از بيان آن شرم دارد، دعوت مى

آرى در عصر رايانه واينترنت، هزاران سايت وميليونها سى دى ودى وى دى به اشاعه 

پليدى وآلودگى جنسى مشغول هستند . واين همان جاهليت پيشرفته است . ومتأسفانه 

كشور ما از جاهايى است كه دشمن روى آن برنامه ريزى نموده است وميليونهادلار 

كند . ن نسل جوان ايرانى بودجه اختصاص داده وخرج مىبراى آلوده كردن وپليدكرد

ومى خواهند همان بلاهايى كه برسر خودشان آمده ودانشمندانشان را سراسيمه نموده 

است، بر سر كشور ما درآورند . وبعضى جوانان هم بى خبر مقلد مطلق غرب هستند 

 وخيال
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كنند هرچه غرب بگويد درست است . اينان لباس خودرا براساس الگوهاى غربى مى

شود . زنجير طلا صليب مانند برگردن پوشند . گاه علامت صليب هم برآن ديده مىمى

دهند . آويزند . نوع آرايش موى سر واصلاح صورت را بر وفق غرب انجام مىمى

دهند . مانند هاى غربى ترتيب مىهى پارتىدهند . گاموسيقى جاز وشو غربى گوش مى

خورند ومانند آنان به اختلاطهاى زن ومرد واعمال نامشروع بجاى نان مشروب مى

آورند . لذا آمار ايدز بالا ازدواج سالم وقناعت بع همسر شرعى وقانونى، روى مى

 رود ! مى

برند ى فساد بسر مىرود . آمار دستگيريهاى افرادى كه درخانه هاآمار طلاق بالا مى

يابد . حتى بعضى از بازيكنان تيم ملى فوتبال، بعضى توسط نيروى انتظامى افزايش مى

هاى فساد و در حال رقص از هنرپيشگان سينما، بعضى از مجريان تلويزيون در خانه

گردند . باندهاى در شهرهاى مختلف ايران وآواز ومست و . . . دستگير ورسوا مى

 شوند. مى كشف و دستگير

كردند در حالى كه اگر پاكدامن بودند وروابط جنسى خارج از ازدواج را قبول نمى

 دچار اين بحرانهانمى شدند . 

 ظهور جنايات وظلم بوسيله فرزندان حرام ! -2

يكى از معضلات جوامع غربى كه خوشبختانه در كشورما وجودندارد، فرزندان 

ا ! هستند . اينان در آينده بزرگ شده ووارد هزادهغيرقانون وباصطلاح مردم حرام

تواند زندگى طبيعى داشته باشد گردند . از نظر اسلام اگرچه يك زنازاده مىاجتماع مى

و از حقوق شهروندى برخوردار گرددولى بخاطر طبيعت ناسالمى كه در فرد زنازاده 



تواند شود . او نمى وجود دارد وميل به ناپاكى وبديها دارد نبايد در مناصب حساس وارد

تواند شاهد دادگاه تواند امام جماعت گردد . او نمىمرجع تقليد ومجتهدشود . او نمى

 تواند قاضى باشدو . . . باشد . او نمى

اما درغرب اين افراد وارد پستهاى حساس شده و از آنها افرادى مانند شارون، بوش و . . 

هستند وميل به جنايت وخيانت وفساد  آيد كه به خون مستضعفين تشنه. بوجود مى

 دارند . درتاريخ جنايتهاى بزرگى به دست افراد حرامزاده انجام شده كه اگر حلال زاده

(793) 

 
 دادند . بودند هيچگاه اين اعمال را انجام نمى

به چند مورد از جنايتهاى بزرگى كه به دست افراد زناكاريا اولاد زنا بوجود آمده است، 

 شود: اشاره مى

 شهادت حضرت يحيى)ع( به دستور يك زن فاسد

تصميم گرفت تا خلاف قوانين تورات با دختر برادر خود كه زن « هيروديس»وقتى »

السلام با اين امر مخالفت كرد و اين فاسدى بود، ازدواج كند، حضرت يحيى عليه

 ازدواج را باطل اعلام نمود . 

لهى باخبر شد، دشمنى با او را در دل گرفت و زن مزبور وقتى از مخالفت اين پيامبر ا

اى كشيد . او شبى خود را زينت داد و با زيبائى كامل نزد عمويش رفت و در نقشه

ساعتى كه دل عمو در گرو گرفتن كام دل از اين زن فاسد بود، قبول خواسته عمو را در 

رضايت اين زن السلام اعلام كرد . پادشاه شهوتران براى جلب گرو كشتن يحيى عليه

السلام را براى آن زن بياورند ! مأمورين پادشاه سر زانيه، دستور داد تا سر يحيى عليه



السلام را در حال عبادت بريدند و داخل طشتى قرار داده براى اين حضرت يحيى عليه

 .«زن آوردند 

 يك فرزند وچندپدر ! 

ردانى چون ابولهب، امية بن نابغه مادر عمروعاص، زنى منحرف و مشهوره بود . او با م

خلف، هشام بن مغيره، ابوسفيان و عاص بن وائل ارتباط نامشروع داشت . بعد از تولد 

كرد كه عمرو فرزند اوست ! ولى چون عاص كمكهاى عمرو، هركدام از اينها ادعا مى

ان باشد ! امّا ابوسفيكرد، اين زن اعلام كرد كه عمرو، فرزند عاص مىمالى به نابغه مى

گفت: ترديدى ندارم كه عمرو، فرزند من است و از آميزش من منعقد شده است ! مى
(1) 

 فرزند زن زناكار ! 

 اند، از زنانى هرزهزياد كه خود و پسرش ابن زياد از جنايتكاران زمان خودشان بوده»

 

 .«. چشم، نگاه و . .  1

(794) 

 
لَم ! درمكه بوده است كه از اين راه به بوجود آمدند . مادر زياد بنام سميه از صاحبان عَ

پرداخته است . وقتى زياد بدنيا آمد، چون پدرش معلوم نبود، كيست، فسق و فجور مى

جنايات او را زياد بن ابيه ! يعنى زياد پسر پدرش ! ناميدند . زياد و پسرش عبيداللهّ

 .«فراوانى نسبت به خاندان پيامبر و اولياء خدا روا داشتند 



 ر حجّاج خونخوار ! ماد

مادر حجاج زن هوسرانى بود كه با مردانى غير از شوهرش ارتباط نامشروع داشت . او 

گفت . عمر مدتى عاشق جوان زيبائى بنام نذر شد و اشعار عاشقانه در وصف يار مى

كه خليفه بود، خبردار شد و دستور داد تا سر نذر را تراشيدند و او را تبعيد نمود . 

السلام حتى در هنگام آميزش با شوهرش يوسف، بياد نذر بود . امام ششم عليه اندگفته

شيعه را شهيد نمود فرمود: اين جنايات حجاج بخاطر آن  120000در باره حجاج كه 

 (1)مادر عياش و لااُباليش بوده است . 

كشد، ىالسلام فرمود: آن كسى كه تورا مآله به امام حسن عليهوعليهاللهپيامبر صلى»

 (2)!«فرزند زنا وفرزند پسرزناكار است 

السلام را كشت، ولدالزنابود وكسى السلام : كسى كه امام حسين عليهامام صادق عليه»

 (3).«السلام را كشت نيز ولد الزنا بود كه حضرت يحيى عليه

 اشاعه بيماريهاى عجيب وغريب-3

پر كرده است زيرا فساد جنسى امراض وبيماريهاى مختلف جنسى همانند ايدز جهان را 

 دنيا را پر نموده است

 (4)«ظهر الفسادُ فىِ البرَِّ والبَحرِ بماكسبتْ ايدىِ الناس»

 بخاطر اعمال مردم، فساد دنيا را چه در خشكى وچه در دريا پركرده است . 
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 رئيس اسبق مجلس نمايندگان امريكا: نيوت گنگريچ، »

ها ايالات متحده بايد جهان را رهبرى كند . . . اما با كشورى كه در آن دوازده ساله

شوند ها به ايدز مبتلا مىكُشند، هفده سالهها همديگر را مىشوند، پانزده سالهباردار مى

گيرند بدون اينكه بتوانند بخوانند و بنويسند، هيچ كسَ را ها ديپلم مىو هجده ساله

 (1)!«شود رهبرى كرد نمى

 سقط جنين و از بين بردن فرزندان حرام-4

در آمريكارخ سالانه بيش از چهارصدهزار مورد سقط جنين در زنان زير بيست سال»

اين دختران حملات  %70دهد كه اكثراً در دختران ازدواج نكرده امريكايى است ومى

 (2)!«كنند جنسى افراد وگروههاى مستهجن و هرزه را تجربه مى

 هاوزيادشدن تجاوزات جنسى ! اشاعه روابط جنسى به محارم وداخل خانواده-5

بر اساس آمار ارائه شده در ايالات متحده امريكا يك ميليون نوجوان در دوران بلوغ از »

افراد مؤنث ناشى از آزارهاى جنسى در محيط خانواده  فرار3/2كنند كه منزل فرار مى

 (3).«باشد مى

 برخورد اسلام با آلوده كنندگان جامعه وخانواده



اند، مجازاتهاى سنگينى وضع شده در دين اسلام براى برخورد با كسانى كه آلوده شده

 است . مخصوصا براى لواط وزنا . زيرا اين دو براى جامعه بسيار خطرناك هستند

 شود: باشند . به چند نمونه اشاره مىوعامل بسيارى از ناهنجاريهاى اجتماع مى

 احكام انواع زنا

 

 271. عصر امام خمينى)قدس سره(ص 1

 306. عصر امام خمينى ص 2

 .308. عصر امام خمينى ص 3

(796) 

 

إِن  دَةٍ وَلاَ تأَخْذُْكُم بهِِمَا رَأْفةٌَ فِي ديِنِ اللهّالزَّانِيةَُ واَلزَّانِي فَاجلْدُِوا كلَُّ وَاحدٍِ مِّنهُْمَا مِائةََ جَلْ »

 (1)««2»وَاليَْوْمِ الاْآخرِِ وَليْشَهْدَْ عذََابهَُمَا طَائِفَةٌ منَِ الْمؤُْمِنِينَ كُنتمُْ تؤُْمِنُونَ بِاللهّ

زن ومرد زناكار را صدضربه شلاق بزنيد واگر ايمان به خدا وقيامت داريد، در مورد 

 اى موقع اجراى حكم شاهد باشند . ها دلرحمى ننمائيد وعدهآن

 زناى مرد مجرد با زن مجرد-1

حد شرعى آن در صورت ثبوت در نزد حاكم شرع، صدضربه شلاق در دفعه اول تا 

 است . سوم و در دفعه چهارم كشتن

 «محصنة»با زن شوهر دار« محصن»زناى مرد زن دار-2



 شوند . زن ومرد سنگسار مى

 با زنى مجرد«محصن»زناى مرد زن دار -3

 خورد . مرد سنگسار وزن صدضربه شلاق مى

 «محصنة»زناى مرد مجرد با زن شوهردار-4

 گردد . خورد وزن سنگسار مىمرد صدضربه شلاق مى

 موارد چهارگانه فوق با اجبار وتجاوز مرد-5

 .  شود . وزن درصورت ناراضى بودن حدى نداردمرد در هرصورت كشته مى

آله : غضب خدا شديد است بر زن شوهر دارى كه چشمش وعليهاللهرسول خدا صلى»

را از نگاه به نامحرم پركند كه اگر اين كار را كند همه اعمالش )اعمال خوب(نابود 

شود . واگر دربستر غير شوهرش بخوابد، برخداوند سبحان لازم است كه او را بعد مى

 (2).«اند از عذاب در قبر به آتش بسوز

السلام : هركه در ساعت واحدى با زنان مختلف زنا كند، براى هركدام امام باقر عليه»

 (3).«يك حد جداگانه دارد 

 لواط

 

 2. نور 1

 366ص76. بحار ج 2
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 شود . لواط به هم جنس بازى مرد گفته مى

إذِْ قَالَ لقِوَمِْهِ أَتأَْتُونَ الْفَاحِشةََ مَاسَبَقكَمُْ بهَِا منِ أحَدٍَ  وَلُوطاً» فرمايد:خدا در قرآن كريم مى

 (1)« .«81»إِنَّكمُْ لَتأَتُْونَ الرِّجَالَ شهَْوَةً منِ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَتُْمْ قوَمٌْ مسُرِْفُونَ« 80»منَِ العَْالَمِينَ

ا عمل بسيار زشتى را انجام )بخاطر آوريد(لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت: آي

دهيد كه هيچ يك از جهانيان پيش از شما انجام نداده است؟ آيا شما از روى مى

 رويد؟ شما اسراف كار)ومنحرف(هستيد ! شهوت به جاى زنان به سراغ مردان مى

السلام : ناروايى لواط از زنا بيشتر است زيرا خداوند سبحان قومى را امام صادق عليه»

 (2).«واط نابود نمود ولى هيچ فردى را بخاطر زنا هلاك نكرد بخاطر ل

گذارد كه لواط و يا همجنس بازى كه گناه آن عظيم است، عوارض زيادى بر جاى مى

شود . اين عمل منشأ قتل، هيجان، اضطرب روحى، گير شخص مىتا آخر عمر گريبان

كننده قتل است و اين ديوانگى، خودكشى و هزاران مفسده اخلاقى است . سزاى لواط 

 شوند .گونه اشخاص اگر بدون توبه از دنيا بروند، با قوم لوط محشور مى

السلام آوردند كه شوهر با السلام : زن وشوهرى را نزد اميرمؤمنان عليهامام صادق عليه»

لواط كرده بودوبه شهادت شهود، دخول كرده بود . امام -از شوهر ديگرش-پسر آن زن

د با ضربات شمشير به قتل برسد و آن نوجوان نيز كمتر از ميزان حدّ، دستور داد مر

 (3).«تازيانه بخورد 



السلام : مردى را همراه پسر نوجوانى كه با او لواط كرده بود، نزد امام صادق عليه»

السلام آوردند و بينهّ نيز عليه آنها به اين عمل زشت شهادت داد . امام اميرمؤمنان عليه

اى قنبر ! نطع وشمشيرى بياور ! آن گاه مرد ونوجوان با صورت روى آن فرش فرمودند: 

 (4)پوستى قرار داده شدند . سپس امر فرمود آن دو را با شمشير به دونيم كردند .

از جمله احكام لواط كننده آن است كه مادر وخواهر ودختر لواط دهنده بر او حرام 

 نها ازدواج نمايد . تواند بعدا با آشوند وفاعل نمىابدى مى

كرده است، السلام : روزقيامت، زن زيبائى را كه با زيبائى خود فتنه مىامام صادق عليه»

دهد كه: خدايا ! تومرا شود كه چرافتنه كردى؟ جواب مىآورندوبه او خطاب مىمى

 زيبا
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مريم)س(از تو زيباتربود ولى او فتنه نكرد ! شود كه: حضرتآفريدى ! به او خطاب مى

نموده است، رامى آورند وبه او خطاب سپس مرد زيبائى را كه با زيبائى خودفتنه مى

دهد كه: تومرا زيبا آفريدى ! به او خطاب چرا فتنه كردى؟ جواب مىشود كهمى

را كه ه: حضرت يوسف از تو زيباتر بود . ولى به فتنه نيافتاد . بعد شخصىشود كمى



شود كه: چرا آورند . به او خطاب مىبخاطر بلاها وسختيها به فتنه افتاده بود را مى

دهد كه: تو سختيها وبلاها را بر من تحمل سختيها ننمودى وبه فتنه افتادى؟ جواب مى

شود كه: بلاهاى حضرت ايوب به اوخطاب مى نازل كردى ومن به فتنه افتادم !

 (1).«السلام از تو بيشتر بود ولى او به فتنه نيافتاد عليه

السلام : عذاب كسى كه نطفه اش را در رحِمِ زن نامحرم بريزد از همه امام صادق عليه»

 (2).«بيشتر است 

قيامت جُنبُ آله : كسى كه با نوجوانى لواط كند، روز وعليهاللهرسول خدا صلى»

 (3)!«تواند او را پاك كند شود وهمه آبهاى دنيا هم نمىمحشور مى

چكد كه از بوى آن كنند وقطره اى از عورتش مىروز قيامت زناكار را وارد جهنم مى»

گويند: اين بوى شوند ! جهنميان به نگهبانان جهنم مىتمام اهل جهنم دچار ناراحتى مى

شود: اين بوى زناكاران است كرده است؟ به آنها گفته مىبد مال كيست كه مارا اذيت 

».(4) 

  بردگان غرب شوم عصرما   اى زنان ودختران مصِرِما 

  بعد اين عالم، جهان ديگرى است   هان مپنداريدعالم سرسرى است 

 (5) مبتلا برخشم وقهر داورند   كه در آن بى عفتان رسواترند 
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 نكوهش تجمل گرايى در قرآن وحديث

 (1)إِنَّ المْبُذَِّرِينَ كَانُوا إخِْوَانَ الشَّيَاطيِنِ وَكَانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً 

هم به خداوند سبحان كافر نمايند برادر شيطانند . و شيطان افرادى كه ريخت وپاش مى

 شده است . 

جمال و زيبايى آيين اسلام كه برنامه جامع سعادت و كاميابى بشر است، به موضوع

تمايلات فطرى بشر، عاطفه جمال توجه مخصوصى دارد . اسلام در ضمن پرورش كليه

و دوستى مردم را نيز مورد حمايت وتربيت قرار داده و استفاده از زيباييهاى طبيعى 

 خود اكيداً توصيه كرده است . مصنوعى را به پيروان

سوره  7قرآن كريم در آيات مختلف اين مطلب را ذكر نموده است . از جمله در آيه 

زمين را زينت و جمال يعنى: ما موجودات روىاِنّا جعَلَْنا ما علََى الاََْرْضِ زينهًَ لهَا  18

 زمين قرار داديم . 

اَفلََمْ ينَظُْروُا الَِى السَّماءِ فَوْقهَُم كيَفَْ بَنيَنْاها وَ زيََّنّاها فرمايد: مى 50سورة  7و در آيه 

ايم و آن را زيبا چگونه آن را ساختهكنند كهيعنى: آيا به آسمان بالاى سرشان نگاه نمى

 ايم؟نموده

بگو چه كسى  جَ لعِِبادهِالَّتى اخَْرَ قُلْ منَْ حَرَّمَ زينهََ اللهّفرمايد: و در آيه سورة اعراف مى

 زينتهايى را كه خدا براى بندگانش قرار داده، حرام نموده است؟ 



زيبا و چهرة اند . صورتپيامبران خدا عموماً زيبا و عارى از هرگونه نقص بدنى بوده

 شد . السلام يكى از امتيازات آن پيامبرمحسوب مىجذّاب يوسف صدّيق عليه

السلام علاوه بر زيبايى رخسار، گيرندگى و ت محمدّ عليهپيشواى عاليقدر اسلام حضر

 ملاحت مخصوصى داشت . 

علىّ السلام نيز زيبا بود، چنانچه در باره او آمده است: روزىاميرالمؤمنين على عليه

داشت كه پيامبر السلام نزد پيامبر رفت . قيافه جذّاب و صورت زيبايش بقدرى جلوهعليه

 شده است . كه ماه شب چهارده بمن نزديكفرمود: چنين پنداشتم 

طبيعى در جوانان از يكطرف و از طرفى ميل به يكى از آثار بلوغ، بوجود آمدن زيبايى

 نمودن است . بطورى كه گاهى اين حس به افراط كشيده شده وخودآرايى و زينت
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گردد . اينجاست بدن و هنر مىپرستى براى دربعضى از دختران منجر به يك نوع بت

كه بايد معيارى براى ارضاى اين حس وجود داشته باشد تا ازهرگونه افراط و تفريط 

جلوگيرى نمايد . اسلام از راه پاكيزگى بدن، مسواك دندانها، معطرّبودن، رنگين كردن 

به  و روغن زدن مو، لباس زيباپوشيدن و كارهايى نظير اينها، حسّ خود آرايى جوان را

 خطر هدايت نموده و بر جلوه و جمال آنان افزوده است . راه صحيح وبى



روى در زينت و خودآرايى، عوارض نامطلوبى دربر دارد و تجمّل پرستى و زياده

روزى و بدبختى ممكن است دختران و پسران را به راههاى غلط سوق دهد ومايه تيره

 آنان گردد .

شدن وسواس و اختلالات روحى، پيدا شدن خوى  از جمله عوارض نامطلوب آن، پيدا

رياكارى و خودپرستى، صرف شدن مقادير زيادى ازعمر گرانقيمت در اين كار، فاصله 

 (1)گردد.مىزياد بين ظاهر و باطن اشخاص و غيره
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(801) 

 

 تبيين آسان بودن احكام دين اسلام در قرآن وحديث 

يَجعَْلَ علََيْكُم منِْ حَرجٍَ ولَكنِ يُرِيدُ ليُِطهَِّرَكمُْ وَليِتُِمَّ نعِمْتَهَُ علََيْكمُْ لعَلََّكُمْ لِ مَا يُرِيدُ اللهّ

 (1)تَشكْرُُونَ.

خواهد شمارا پاك نمايد . شايد شما تشكر خداوند براى شما زحمت نتراشيده ولى مى
 كنيد . 

 (2) ومََا جعََلَ علََيْكُمْ فِي الدِّينِ منِْ حَرجٍَ

 خداوند براى شما در دين سختى قرار نداده است . 

 آيا اسلام دين رياضت ودورى از لذات وسختى است؟ 



كنند كه دين اسلام دين رياضت است . دين سختى كشيدن بعضى از جوانان خيال مى

است ! زيرا در اسلام بايدها ونبايدها زياد است . اماّمثلا دين مسيحيت دين نرم وملايمى

گرفت . بايدخمس وزكات داد . بايد حج وجهاد . بايد نماز خواند . بايد روزهاست 

 كمك كرد . بايد امر بمعروف ونهى از منكر نمود . رفت . بايد به ديگران

همچنين نبايد زنا كرد . نبايد شراب خورد . نبايد به نامحرم نگاه كرد . نبايدگوشت 

ده گوش داد . نبايدفحش وناسزا گفت . خوك خورد . نبايد رقصيدونبايد موسيقى زنن

نبايد درمجالس حرام رفت . نبايدلواط واستمناءكرد . نبايد مساحقه نمود . نبايد موى 

بدن زن ويا زينتش آشار شود . نبايدغيبت كرد . نبايد دزدى نمود . نبايد مال يتيم خورد 

 . نبايد ربا خوردو . . . 

سعادت انسان ترين دينهاست . وقوانين آن براىولى از اين غافلند كه دين اسلام كامل

زيادى براى پيروان خود دارد براى تاروزقيامت كافى است . اگر اسلام بايدها ونبايدهاى

حركت كنند ودچار انحرافات نابودكننده دين آن است كه همواره در مسير صحبح

از اين علتها  ودنيا نشوند . هركدام ازاحكام اسلام فلسفه وعلت خاصى داردكه بعضى

فرمايد كه: الهى وكتب مذهبى بيان شده است . قرآن كريم درباره نماز مىدركتب

 شود . نمازمانع فحشاء ومنكر مى

 كشورمان بزنيدكنيد وسريهم به زندانهاىشما اگر درباره حقيقت اين آيه بررسى مى
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اند . وشايد بانماز ارتباطى نداشتهز كسانى هستند كهشويد كه اكثرزندانيان امتوجه مى

خواهد با درعمرخود براى شركت درنمازجماعت به مسجد نرفته اند . اسلام مى

هاى شيطان نجات بدهد . نماز نمازروح آدمى را ازچنگالهاى هواى نفس و از وسوسه

 "كند . شكند . نماز گناهان را پاك مىكمرشيطانهارا مى

وسلم آلهوعليهاللهكه روزى جوانى درموقع نمازبلند شد وبه پيامبراسلام صلىگفته شده 

ام ! مرا پاك كن . پيامبر رو از اوبرگردانيدند ومشغول من آلودهگفت: يارسول اللهّ

ام ! من آلوده نمازجماعت شدند . بعد از نماز، باز آن جوان بلندشد وگفت: يارسول اللهّ

ت فرمود: مگرشمابالباس پاك به اين مسجد ! مرا پاك فرما ! حضر

 (1)وبامانمازنخواندى؟ گفت: چرا . فرمود: اين نماز تورا از گناهان پاك نمود .نيامدى

در رابطه با واجباتى كه بايد هر مسلمان بالغى انجام دهد همه آنها مشروط به عدم 

واند.يا روى زحمت وسختى است.مثلا نماز ايستاده اگر سخت است بنشيند ونشسته بخ

صندلى بنشيند وبر روى ميز مهر گذاشته سجده كند.اگر ماه رمضان است وروزه براى 

زن باردار ضرر دارد نبايد بگير وموكول به وقت سلامتى كند.و نذر اگر كرد ونتوانست 

 انجام دهد اشكالى ندارد هرموقع توانست انجام دهد.

 ديگر احكام واجبات به همين صورت است.
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 وسلم در قرآن وحديثآلهوعليهاللهمعراج پيامبر صلى

سُبْحَانَ الَّذيِ أَسْرَى بعَِبدِْهِ ليَلْاً منَِ المْسَْجدِِ الحْرَاَمِ إِلىَ المْسَْجدِِ الاْءَقصَْى الَّذِي بَاركَنَْا 

 (1)عُ الْبصَِيرُ.حَوْلهَُ لِنُرِيَهُ منِْ آياَتِناَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِي

اش محمد را براى ديدن آيات الهى شبانه از مسجدالحرام در منزه است خدايى كه بنده

 مكه به مسجدلاقصى در بيت المقدس برد كه آنجا محلى مبارك است .

اسد، مادر شش ماه قبل از هجرت به مدينه، شبى حضرت محمدص در خانه فاطمه بنت

نازل شد وحضرت "برُاق"اى آسمانى بنامجبرئيل با وسيله السلام بودكهامير مؤمنان عليه

برد و از آنجا به آسمانهاى هفت گانه "را بر آن سوار نمود وابتدا به مسجد الاقصى

ومقام قاب قوسين برد وهنگام  "سپس به ديدار بهشت و جهنم و بعد به سدرة المنتهى

 نى، حضرت عجايبى ديد .اش باز گردانيد . در اين سفر آسماخانهسحرگاه او را به

 پيامبر ص بعضى از آن عجايسب را اين گونه تعريف فرمود:

در معراج وقتى به آسمانها بالارفتم، جبرئيل براى نماز جماعت بمن گفت كه جلو 

 بايست !

 گفتم: اى جبرئيل برتو پيشى بگيرم؟ 

داده وتورا گفت: آرى زيرا خداوند تبارك وتعالى پيامبرانش را برهمه فرشتگان برترى

بخصوص برترى داده است . من جلو ايستادم وبراى آنها نمازخواندم . البته فخر فروشى 

 نيست . 

 ماند . وقتى به حجابهاى نور رسيديم، جبرئيل بمن گفت، پيش برو ! ولى خودش

 شوى؟ گفتم: اى جبرييل ! در چنين جايى از من جدا مى



 نروم . گفت: خدايم دستورداده كه از اينجافراتر 

 تا در جايى كه با خدا سخن گفتم . من بالارفتم

 وبرمنندا رسيد كه: اى محمدّ ! توبنده من هستى ومن پروردگار توام ! مراعبادت كن
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من در آفريدگانم توكل نما كه تو نور من در بندگانم ورسول من در مخلوقاتم وحجتّ

ودوزخم را براى كسى كه از تو پيروى كندآفريدمهستى ! بهشتم را براى كسى كه 

تو واجب نمودم وثوابم را براى نافرمانيت كند، قرار دادم وكرامتم را براى اوصياى

 شيعيان تو قرار دادم . 

 گفتم: خدايا ! اوصياى من كيانند؟ 

نوشته شده است نداشد كه: اى محمدّ ! اوصياى تو همانها هستند كه نامشان برساق عرش

 (1)است .كه اول آنها على بن ابيطالب وآخرين آنها مهدى امتّ من .

وسلم فرمود: هنگامى كه به معراج رفتم، خداوند سبحان آلهوعليهاللهپيامبراكرم صلى

 بمن وحى كرد كه: 

اى محمدّ ! من نظرى بسوى زمين كردم وتورا از آن اختيار كردم و پيغمبر ساختم و 

بر گرفتم كه من محمودم وتومحمدّى ! دوباره برزمين نظرى اسم تو را از نام خود 



وداماد تو قرار دادم ونام او را از نام خودم افكندم و على را از آن برگزيدم واورا جانشين

 واو على است . برگرفتم كه من علىّ اعلى هستم

سپس فاطمه و حسن و حسين را از نور شما خلق كردم . آنگاه ولايت شما را 

 گان عرضه كردم، تا هركه پذيرفت در پيشگاه من از مقربّين شود . ابرفرشت

اى آنقدر عبادتم كند تا خسته شود وبدنش مانند مَشك پوسيده اى محمدّ ! اگر بنده

گردد ولى درحالى از دنيا برود كه منكر ولايت شما باشد، او را در بهشتم جاى نخواهم 

 داد و در زير عرشم سايه نخواهم بخشيد . 

 خواهى اوصياى خودرا ببينى؟ خداوند سبحان در معراج فرمود اى محمد مى

 عرض كردم: آرى پروردگارا ! 

 فرمود: سرت را بلند كن . 

الحسين وقتى سرم را بلند كردم ناگاه انوار على و فاطمه وحسن وحسين وعلى بن

 موسى ومحمد بن علىومحمدبن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفر وعلى بن

الحسن القائم رادر وسط آنان مانند را ديدم ومحمدبنوعلى بن محمد وحسن بن على

 ستارة درخشانى ديدم . 

 عرض كردم: اينها كيانند؟ 
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فرمود: اينها امامان هستند واين قائم است . آنكه حلال مرا حلال وحرام مراحرام كند 

است واوست كه دل م انتقام كشم واوبراى دوستانم، مايه راحتىوبوسيله او از دشمنان

بخشدودوبتُ لات وعزىّ را تر و تازه شيعيان وپيروان تورا از ظالمين وكافرين شفا مى

وامتحان مردم در آنروز بوسيله اين دوبت، سوزاند . البته فتنهآورد وآنهارا مىبيرون مى

 (1)د ! خواهد بوتر از فتنه گوساله سامرىسخت

در معراج همه پيامبران را جمع ديدم، خداوند سبحان بمن وحى كرد كه از آنهابپرس 

اند؟ منهم از آنها پرسيدم . گفتند: ما مبعوث شديم به: كه به چه چيزى مبعوث شده

 بن ابيطالب . واقرار به پيامبرى تو و ولايت على"لااله الااّللهّ"شهادت 

ع فرمود:اى على ! من اسم تورا در چهارجا همراه اسم خود  پيامبر بعد از معراج به على

وقتى به بيت المقدس رسيدم، سنگى ديدم كه برآن نام من ونام تو ديدم: در معراج

ديدم . رسيدم، نام من وتو را نزديك به هم "شده بود . وقتى به سدرة المنتهىنوشته

هم نوشته بودند تو را نزديك بهچون از آنجا به طرف عرش رفتم . در آنجا نام من ونام 

فرشتگان در سفر معراج به آسمان اول كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم كه

 هاشم .اطراف آن بودند . پرسيدم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى

اطراف آن در آسمان دوم نيز كه رسيدم، قصرى پر از طلا ونقره ديدم كه فرشتگان

 دم اين مال كيست؟ گفتند مال جوانى از بنى هاشم .بودند . پرسي

نامش در آسمان سوم تا هفتم نيز اينگونه بود . هنگام برگشت پرسيدم اين جوان

 (2)چيست؟ گفتند: على بن ابيطالب .



صفحه "وسلم اِنَّ حلقه باب الجنة منِ ياقوت الحمراء علىآلهوعليهاللهصلى قال رسول اللهّ

ياعلى ! حلقه درب بهشت از ياقوت الحلقه على الصفحه طنت وقالت الذهب فاذا دقتّ

 (3)«.كند: ياعلىكوبيده شود صدا مىاى از طلاست كه هرگاهسرخ بر صفحه

آله از معراج برگشت، جبرئيل فرمود: سلام خدا وسلام مرا به وعليهاللهوقتى پيغمبر صلى

 خديجه برسان ! 
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 "آله هم اين كار را كرد . خديجه در جواب گفت: وعليهاللهپيغمبر صلى

 (1)هُوَ السَّلام وَ مِنهُْ السَّلام وَ الَِيهِْ السَّلام وَ علَى جبرئيل السَّلام . منَِّ اللهّ

در معراج بوى خوشى احساس كردد . وقتى علت آن وسلم آلهوعليهاللهرسولخدا صلى

رااز جبرئيل پرسيدند، جبرئيل گفت: اين بوى خوش از دخترحزبيل، آرايشگر دختر 

فرعون است . زيرا او در پنهانى خداپرست بودولى فرعون متوجه شد و از او خواست 

اضر نشد شوند . او حاش بردارد ويااينكه او وفرزندانش كشته مىكه دست از عقيده

دست از توحيدبردارد لذا فرعوت ابتدا كودكان او را در مقابل چشمان مادرشان به 

 "تنور انداخت وسوزاند . سپس خود اين زن را بشهادت رساند . داخل



 خداوند سبحان در معراج به پيامبر اسلام فرمود: 

ت اقدس بوسيله قائم شما، زمين خودرا با تسبيح وتقديس وتهليل وتكبير وتمجيدذا

 واگذارم . خود، آباد كنم و از وجود دشمنان پاك نمايم وبه دوستانم

با ظهور او، سخنان بى دينان را از كجروى راست كرده وتعاليم خودرا بلندگردانم 

وشهرها وبندگانم را از علم خود مطلع نمايم وگنجها واندوخته هاراآشكار كرده، و 

واورا بانيروى فرشتگانم يارى مطلع گردانم مهدى را به اسرار ومافى الضمير هرشخصى

 دهد . كنم تافرمان مرا اجرا نمايد ودينم را رواج

 (2)او ولىّ به حق من ومهدى حقيقى بندگان من است . 
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 جايگاه عقل در قرآن وحديث

 (1)نَسْمعَُ أَوْ نعَقْلُِ مَا كنَُّا فِي أصَْحَابِ السَّعِيرِ وَقَالُوا لَوْ كنَُّا

 افتاديم.كرديم به جهنم نمىشنيديم يا فكر مىگويند اگر مىاهل جهنم مى



يكى از راههاى داشتن ايمان صحيح، استفاده از عقل است لذا عقل يكى از مهمترين 

است . عقل حجت باطنى ابزارهاى شناخت خدا و شناخت دستورات خدا وعمل به آنه

 ومساوى با يك پيامبراست.

قرآن كريم به انحاء مختلف سنديت عقل را امضا كرده است . تنها در يك مورد 

توان از حدود شصت، هفتاد آيه قرآن كريم نام برد كه در آنها به اين مسئله اشاره مى

قرآن كريم ايم تا درباره آن تعقل كنيد . شده است كه؛ اين موضوع را طرح كرده

 فرمايد: مى

 (2)الصمّ البكم الذين لايعقلون انّ شراّلدوّاب عند اللهّ

 ها )كسانى هستند كه كر و گنگ و بى عقلند . بدترين جنبنده

البته واضح است كه منظور قرآن كريم از كر و لال، كر و لال عضوى نيست، بلكه 

شنوند و به زبان شنوند و يا مىخواهند بمنظور آن دسته از مردم است كه حقيقت را نمى

كنند . گوشى كه از شنيدن حقايق عاجز است و صرفا براى شنيدن مهملات اعتراف نمى

و خزعبلات آمادگى دارد از نظر قرآن كريم كر است . و زبان كه تنها براى 

 افتد به تعبير قرآن كريم لال است . چرندگويى بكار مى

گيرند . قرآن كريم اينگونه انديشه خويش سود نمىلايعقلون نيز كسانى هستند كه از 

افراد را كه نام انسان زيبنده آنها نيست، در سلك حيوانات و بنام چهارپايان مخاطب 

 دهد . خويش قرار مى
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 منشاهاى خطاى بشر از نظر قرآن كريم 

 (1)علَِيمٌ بِماَ يفَعْلَُونَ. شَيْئاً إِنَّ اللهّ إِنَّ الظَّنَّ لاَ يغُْنيِ منَِ الْحقَِّ 

 تواند انسان را به حق برساند وخدا از كارهايشان باخبراست.گمان نمى

كند، يكى اين است كه انسان از جمله منشاهايى كه قرآن كريم براى خطا ذكر مى

يقين باشد و  گمان را بجاى يقين بگيرد . اگر بشر خود را مقيد كند كه در مسايل تابع

گمان را به عوض يقين نپذيرد، بخطا نخواهد افتاد . قرآن كريم روى اين مسئله بسيار 

تاكيد نموده است و حتى در يكجا تصريح دارد كه بزرگترين لغزشگاه فكرى بشر 

 فرمايد: همين پيروى از گمان است و يا در جاى ديگر خطاب به پيامبر مى

إِن يَتَّبعُِونَ إلِاَّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إِلاَّ  ي الاْءرَضِْ يضُلُِّوكَ عنَ سَبيِلِ اللهّوَإِن تُطعِْ أكَثَْرَ منَ فِ

 (2). يَخْرُصُونَ 

كنند . تو هم اگر بخواهى از آنها اند كه از گمان پيروى مىاكثر مردم زمين چنين

همين دليل خطا كنند چون مردم تابع گمانند نه يقين و بپيروى كنى، تورا نيز گمراه مى

 كنند . مى

 (3)و لا تقف ما ليس لك به علم . فرمايد:و يا در آيه ديگرى مى

 آنچه را كه بدان علم ندارى پيروى مكن . 



اين تذكرى است كه در طول تاريخ انديشه بشر اول بار قرآن كريم به بشر داده است و 

 او را از اينگونه خطا نهى كرده است . 

اند كه چيزهاى مورد باور له تقليد است . بسيارى از مردم اينگونهدومين منشا خطا مسئ

شود . يعنى چيزى كه در اجتماع مورد قبول قرار گرفته است و يا اجتماع، باورشان مى

اند اند صرفا بدليل اينكه نسلهاى گذشته آن را قبول كردهنسلهاى گذشته آنرا پذيرفته

 پذيرند .مى

اى را با معيار عقل بسنجيد نه اينكه هر چه نياكان شما سئلهفرمايد هر مقرآن كريم مى

انجام دادند آنرا سند بدانيد، يا آنكه آنرا بكلى طرد كنيد . بسا مسايل هست كه در 
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اند و بسا مسايل درست رفتهمطرح شده و در همانموقع هم غلط بوده اما مردم آن را پذي

اند . در كه در زمانهاى دور عرضه شده اما مردم بدليل نادانى از قبول آن خودارى كرده

پذيرش اين مسايل بايد از عقل و انديشه مدد گرفت نه اينكه كوركورانه بتقليد پرداخت 

 هد:د. قرآن كريم اغلب پيروى از آباء و اجداد را در مقابل عقل و فكر قرار مى



قَالُوا بَلْ نتََّبعُِ مَا ألَفَْيْنَا علََيهِْ آبَاءَنَا أَوَلوَْ كَانَ آبَاؤهُُمْ لاَ  وَإِذَا قِيلَ لهَُمُ اتَّبعِوُا مَا أَنزْلََ اللهّ

 (1)« .170»يعَْقلُِونَ شَيْئاً وَلاَ يهَْتدَُونَ

آيا از روشهاى  گويندشود از دستورات الهى پيروى كنيد . مىوقتى به ايشان گفته مى

پدرانمان دست برداريم؟ آيا اگر پدران و مادران شما شعور نداشتند، شما بايد جريمه 

 شعورى آنها را بدهيد .بى

قرآن كريم در زمينه تبعيت از هواى نفس اشارات زيادى دارد كه بذكر يك مورد 

 فرمايد: اكنيم قرآن كريم مىاكتفا مى

 (2)ومََا تهَْوَى الاْءَنفسُُ  إِن يَتَّبعُِونَ إِلاَّ الظَّنَّ

 چيزى غير از گمان باطل و هواى نفس خود را پيروى نميكنند . 

 دستورات قرآن كريم كه در چه موردى تفكر كنيم؟ 

تفكر در احكام  -4تفكر در ميوه ها  -3تفكر در خلقت ازواج -2تفكر در خود -1

 -7ر قصص قرآن كريم تفكر د -6تفكر در خلقت آسمانها وزمين  -5واجب وحرام 

تفكر در  -10تفكر در شب وروز  -9تفكر در بهاروزمستان  -8تفكر در پيامبران 

تفكر در عجايبى مانندعسل  -12تفكر در قرآن كريم  -11تسخيرآسمان وزمين 

 برگرفته از زنبور و . . . 
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 عادات زشت ودورى انسان ازقرآن

 دورى از عادتهاى زشت از مسئوليت هاى انسان است . 

 (1)كل نفس بما كسبت رهينه.

 هر شخصى گروگان عمل خودش است . 

 (2)ثمَُّ ردَدَْناَهُ أَسْفَلَ سَافلِِينَ.« 4»لَقدَْ خلََقْنَا الاْءِنسَانَ فِي أحَْسنَِ تَقْويِمٍ

 را به نهايت ضعف برمى گردانيم.ما انسان را دربهترين هيئت خلق كرديم سپس او

از عوامل انحراف و موانع زندگى سالم، اعتياد به انواع مواد مخدّر است . در زمان 

كنونى به دلايل مختلف از جمله همسايگى با كشورهايى مانندافغانستان و پاكستان، پل 

ض ارتباطى بودن ايران براى صادرات مواد مخدربه دنيا، كشور ما را دچار اين مر

سخت و خطرناك و اين مشكل ومعضل بزرگ نموده است . شايد بيش از دو ميليون 

نفر از هموطنان ما يابه صورت اعتياد و يا تفريحى و تفنّنى از مواد مخدر استفاده 

نمايند . چه جوانانى كه در راه استفاده و يا قاچاق مواد مخدر جان خود را ازدست مى

آلوده شده و از اطر اعتياد به انواع گناهان و تخلفاتاند . و چه جوانانى كه بخداده

شوند . ودرصد بالايى از زندانيان سرقت گرفته تا قتل و تجاوز و غيره را مرتكب مى

 شورمان مربوط به مواد مخدر است . ا

 اى است كه با آن، انجام بسيارى از خلافها و ناهنجاريها، شدنى شده است . اعتياد پلهّ

 ال قبل، پيامبر اسلام فرمودند: بيش از هزارس



 ء منهم وهم برييون منىّ ! سياتى زمان على امّتى يا كلون شييا اسمه بنج انا برى

 سلّموا على اليهود والنصارى و لا تسلّموا على آ ل البنج ! 

 خورند ! من از اين افرادزمانى بر امت من خواهد آمد كه عده اى چيزى به نام بنگ مى
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 بيزارم وآنها هم از من دورند . 

 (1)خورد سلام ننماييد !بر يهودى ومسيحى سلام كنيد ولى بر كسى كه بنگ مى

 باشد .همچنين فتاواى علماى شيعه بر حرمت استعمال ومعامله مواد مخدر مى

د كه از انسان يك موجود دليل حرمت يكى به ضرر داشتن استعمال اين مواد برمى گرد

برد ويكى هم به اسراف سازد وبتدريج اعضاء بدن را از بين مىذليل وبيچاره وعاجز مى

بودن استعمال مواد مخدر كه روزانه صدها ميليارد تومان به كشور ما آسيب وخسارت 

 كند . والبته دلايل ديگرى هم دارد . وارد مى

كنند اين سؤال است كه: جوانيت را در چه د مىاز جمله سؤالاتى كه در قيامت از افرا

 چيزى صرف كردى؟ 



توانند جواب بدهند كه بهترين واقعا افراد معتاد چه جواب دارند كه بدهند؟ آيا مى

سالهاى عمر خود را در خواب وخيال وچرت زدن وانگل بودن وبى حال بودن ووارد 

 كردن خسارت به خود وخانواده وجامعه گذرانده اند؟ 

ز جمله عوامل اعتياد يا بازگشت فرد پاك به اعتياد، تنهايى است . كه در دين ما از ا

تنهايى مذمت شده لذا براى همه ساعتهاى شبانه روز برنامه كارى ومعنوى پيشنهاد شده 

 است . 

شدوبر خلاف روششان كه به همه سلام گويند روزى پيامبرما از كوچه اى رد مى

كار نشسته بود سلام نكردند . اما حضرت در موقع بازگشت كردند به جوانى كه بيمى

وقتى به اين جوان رسيدند به او سلام كردند . اصحاب پرسيدند كه شما موقع رفتن به 

ايشان سلام نكرديد ولى موقع بازگشت به او سلام كرديد؟ فرمود موقع رفتن ديدم 

ولى موقع برگشتن ديدم  بيكار نشسته است وخداوند سبحان آدم بيكار را دشمن دارد !

كند واين هم خود يك نوع كار است سنگى به دست گرفته وخطوطى بر زمين رسم مى

 (2)و از بيكارى بهتراست لذا بر او سلام كردم !

پس بهتراست كه انسان براى شبانه روز خودبرنامه ريزى كرده وهرساعتى به كارى 

 ستن در منزل بهتراست . مشغول باشد . حتى قدم زدن در خيابان از بيكار نش
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باشد با گرفتارشدن در دام اعتياد به پستى ها سقوط تواند خليفة اللهّانسانى كه مى

 نمايد . مى

اگر افراد معتاد خودرا بشناسند و در باره خودشان بررسى كنند قدم بلندى را در نجات 

 من عرف نفسه فقد عرف ربه . خود برداشته اند .

اند . يك حسابرسى ايجاد كنند همچنين اين افراد بايد براى اعمال و كارهايى كه كرده

وببيند تا كنون چه اعمال خوب وبدى مرتكب شده است . افراد معتادى كه در دوران 

 اعتياد كارهاى زشتى مرتكب شده اندبايد بپذيرد كه در اين مدت، اين كارهارا انجام

داد واين بخاطر اعتياد به مواد مخدر بوده است . اعتياد اين بلا را داده كه نبايد انجام مى

سر او آورده كه او را بطرف احيانا دزدى، شرابخوارى، خيانت، رها كردن مسئوليت 

خود درقبال خانواده وجامعه، دورشدن از خداوند سبحان كشانده است . اگر اين مرحله 

برد و كارهاى زشت خودرا توجيه ه بدى وزشتى اعتياد پى مىرا درست طى كند، ب

كند كه اشتباه كرده است وراه را عوضى رفته است وسرمايه كند واعتراف مىنمى

خودرا كه عمر اوست مدتها در پوچى ولهو ولعب گذرانده كه بايد هرچه سريعتر 

براى جبران خطاها جبران نمايد . پس بايد نواقص خودرا جبران كند وبداند كه هميشه 

 وبديها، فرصت است . 

مخصوصا با توبه به درگاه الهى، رحمت الهى را براى خود سرازير نمايد وبداند كه اگر 

 كسى مورد رحمت الهى قرار گيرد او نجات يافته است . 

خداوند سبحان آنچنان بندگانش را دوست دارد كه از دوست داشتن مادر، فرزندش را 

است . لذا توبه را براى بازگشت او قرار داده واگر شخصى گناه كرد  هزاران بار بيشتر

تواند توبه كند وهيچ محدوديتى در وتوبه كرد سپس توبه خود را شكست بازهم مى

 توبه كردن نيست . 



يكى از درهاى رحمت خداوند رحيم، باز گذاشتن در توبه است . انسانهاى گناهكار تا 

ت خودرادارند . چه گناهان بزرگ وچه گناهان زنده هستند فرصت بازگشت ونجا

كمترى انجام داده است . وچه كسى كه مدتهاى كوچك . چه براى كسى كه گناهان

 بوده است . زيادى را به گناه مشغول

 خداوند است .بزرگترين گناه، شرك به خداست وبعد از آن مأيوس شدن از رحمت

(813) 

 

آشتى با خداوند سبحان وروى آوردن به نماز و حضور بهترين راه براى نجات از اعتياد ،

 در نمازجماعت است.

 نكوهش آدمكشى در قرآن وحديث

علََيهِْ وَلعََنهَُ وأَعَدََّ لهَُ عذََاباً  وَمنَ يَقْتُلْ مؤُْمِناً متُعََمِّداً فَجزَاَؤُهُ جهََنَّمُ خَالدِاً فِيهاَ وَغضَبَِ اللهّ

 (1)عَظِيماً 

عمدا بكشد مجازاتش ابدى بودن در جهنم است وخدا او را لعنت هركه مؤمنى را 

 نمايد وعذاب سختى براى او آماده نموده است . مى

السلام را خلق كند به ملائكه گفت: من وقتى خداوند سبحان خواست آدم عليه

السلام را جانشين خود در زمين قرار دهم . ملائكه گفتند آيا خواهم آدم عليهمى

كسى را جانشين خود در زمين كنى كه در زمين فساد كرده وخون هم را خواهى مى

 (2)دانيد . دانم كه شما نمىريزند؟ خداوندسبحان فرمود من چيزى مىمى



شود كه دانست كه هواى نفس باعث مىآرى خداوند سبحان از همان اول خلقت مى

دانست كه ن را هم مىكشند . ولى ايعده اى از افراد بشر مفسد بوده وهمديگر را مى

شوند كه جهان را انسانهاى بسيار بزرگوارى چون پيامبران وامامان واولياء هم متولد مى

 نمايند . كنند . وهيچگاه از هواى نفس خود اطاعت نمىبانور خود روشن مى

شود كه گاه انسان دستش به خون انسان بيگناهى آغشته اطاعت ازهواى نفس باعث مى

 شود . 

اين صورت گويا همه مردم را كشته است زيرا چه بسا از نسل مقتول، انسانهاى  كه در

 شدند . زيادى متولد مى

نَّمَا منَ قَتَلَ نفَسْاً بغِيَرِْ نَفسٍْ أَوْ فسََادٍ فِي الاْءَرْضِ فكَأََنَّمَا قَتلََ النَّاسَ جَمِيعاً وَمنَْ أحَْيَاهَا فَكأََ

 (3)أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ا

 كسى كه يك نفر بيگناه را بكشد گويا همه مردم جهان را كشته است ! 

 همانند قابيل كه برادرش را كشت . 
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 (1)فطوعت نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين .فرمايد: قرآن كريم مى

او هم برادرش را كشت ولى بعد  نفسش كشتن برادرش را براى او خوب جلوه داد .

 پشيمان شد .

 كشند . هاى بدبخت ، پيامبر يا امامى را مىوگاه انسان

شود؟ زيرا همانگونه كه اين كه چرا انسانى دستش به خون انسانهاى ديگر آغشته مى

السلام فرمود: كسى كه از هواى نفس خود پيروى كند، هوس او را كور و كر على عليه

باشند احتمال هرگونه نمايد، انسانهايى كه مطيع هواى نفس خود مىاه مىو خوار وگمر

 رود . گناه وجرم وجنايت از آنها مى

شوند كه دست به كشتارهاى جمعى لذا شاهد هستيم كه درميان انسانها، افرادى پيدا مى

 زنند .مى

 د نشود ! السلام متولنمرود دستور داد صدها كودك پسر را كشتند تا ابراهيم عليه

السلام فرعون دستور داد هزاران كودك پسر بنى اسراييلى را سر بريدند تا موسى عليه

 بدنيا نيايد ! 

 بنى اسرائيل در يك روز هفتاد پيامبر را كشتند ! 

انسانهايى مثل حجاج خونخوار، منصور وهارون ومتو كل در كشورهاى اسلامى 

 جنايتهاى زيادى مرتكب شدند . 

كه براساس پيروى از هواى نفس بوده مثل جنگهاى زمان جاهليت يا  در جنگهايى

شدند كشتار مغول يا جنگ جهانى اول ودوم، هزاران انسان بلكه ميليونها انسان كشته مى

 . 



در عصر ما امريكاى جنايت كار واسرائيل هزاران نفر از مردم مسلمان عراق وافغانستان 

 وفلسطين را كشتار نمودند . 

ن ايران از جمله رضاخان ومحمدرضاى مخلوع نيز جنايتهاى زيادى در حق پادشاها

 مردم ايران مرتكب شدند . 

صدام جنايت كار، براساس هواى نفسش صدها هزار نفر ايرانى وصدها هزار نفر از 

مردم عراق را به كشتن داد . صدها عالم بزرگوار را اعدام وترور كرد وهزاران خانواده 

 را

 

 30. مائده  1

(815) 

 
 آواره نمود . 

القاعده و وهابيون وطالبان وزرقاوى ها وريگى ها وامثال آنها نيز جزو جنايت كاران 

 باشند . قرن ما مى

سازمان جهنمى منافقين كه صدها عالم فرزانه را ترور نمودند وهزاران مورد بمب 

پ . ك وديگر  گذارى كرده ومردم بيگناه را شتند همچنين گروه فرقان و كومله پ .

گروههاى تروريستى براساس هواى نفس سرانشان، دستشان به خون بيگناهان آغشته 

 است . كه يقينا خداوند سبحان انتقام بيگناهان را از اينها خواهد گرفت . 



اخيرا بخاطر غلبه ماديات بر معنويات در كشورهاى جهان مخصوصا كشورهاى غربى، 

ان، كشتن معلم وهم شاگردى، كشتن هم كار، جنايتهايى چون كشتن همسر وفرزند

 كشتن پدر ومادر به جنايتها اضافه شده است . 

كه همه اين جنايتها بر خلاف عقل وفطرت وخلقت انسان بوده بلكه بر مبناى هواهاى 

 نفسانى است . 

يكى از راههاى جلوگيرى از آدمكشى انسان سازى است.افرادى كه تزكيه نفس كرده 

كشند.لذا در طول حان ارتباط معنوى دارند هيچگاه بيگناهى را نمىوبا خداوند سب

تاريخ بشريت سراغ نداريم كه پيامبرى يا امامى يا ولى خدائى شخص بيگناهى را بدون 

 دليل كشته باشد.

 فرمايد:راه ديگر جلوگيرى از آدمكشى اجراى حكم قصاص است.خداوند در قرآن مى

 (1)«179»يَا أُوْليِ الاءْلَْبَابِ لعَلََّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَيَاةٌ

 در قصاص زندگانى است اى صاحبان عقل شايد تقوا پيدا كنيد.

اگر آدمكشى شخص بيگناهى را كشت بايد قصاص شود ودراينجا شفاعت كردن 

وبدنبال جلب رضايت بودن خوب نيست.مگر اينكه قاتل پشيمان شده وداراى زن وبچه 

شوند ويا قصد جنايت نداشته است.در اين ه اگر اعدام شود آنها بيچاره مىاست ك

توان واسطه گرى كرد وبدنبال جلب رضايت خانواده مقتول بود.اما اگر اين صورت مى

يك رسم شود كه تا فردى قتلى را انجام داد فاميلهاى او در خانه مقتول جمع شده 

 ودرخواست

 



 . بقره 1

(816) 

 
آنهاهم زير فشار ديگران مجبور به رضايت دادن شوند اين براى جامعه بخشش كنند و

 باشد.مضر بوده وبر خلاف آيه شريفه فوق مى

حكم قصاص در اسلام حكم خشنى نيست بلكه اسلام براى حفظ مسلمين گاه ناچار به 

 كند تا ديگر اعضاء راحت باشند.جراحى شده وعضوى را قطع مى

(817) 

 

 قرآن وحديث نكوهش ستمكارى در

 إِنَّمَا السَّبيِلُ علََى الَّذِينَ يَظلِْمُونَ النَّاسَ وَيَبغُْونَ فيِ الاْءَرْضِ بغَِيْرِ الحْقَِّ أُولئكَِ لهَُمْ عذََابٌ 

 (1)أَلِيمٌ.

نمايند برايشان عذاب دردناكى كنند و در زمين ستمگرى مىكسانى كه به مردم ظلم مى

 است . 

 انواع ستمكارى: 

 را پيداكرده ولى به صاحبش نرساند . مالى-1

 يتيم وغير يتيم.غصب اموال ديگران -2

 دزدى در انواع مختلف-3



 قرض بكند وندهد-4

 مهريه زن را ندهد . -5

 امانت را برنگرداند-6

 كلاهبردارى نمايد -7

 زمين ديگران را تصرف كند-8

 گرانفروشى واحتكار كند-9

 ل آن بر دارد . كرده و از اموادر شر كتى كار مى-10

 از كارش بدزدد . -11

 كه بنا بود در مسجد خرج كند براى خود برداشته است . پولى -12

خمس و وجوهات ديگر را به جاى اين كه به دفاتر مراجع بدهد براى خود برداشته  -13

 است . 

 كند ولى مستحق نيست . زكات مصرف مى-14

 كه مستحق نبوده گرفته.وامى -15

 ازى كه مال ديگران بوده با زرنگى براى خود برداشته.امتي -16

 كم فروشى و تقلب نموده. -17

 



 44. شورى  1

(818) 

 

اى را انجام دهد زياده روى كرده توانسته از بيت المال با پول كمترى برنامهمى -18

 *سمينارهاى پرهزينه* 

 وسيله بيت المال را بدون اجازه، استفاده شخصى نموده. -19

 اجازه استفاده كرده.از ميوهاى باغات بى -20

 وسايل ديگران را از بين برده واطلاع نداده. -21

 رو سد معبر نموده.در پياده -22

 اجازه استفاده كرده.از تلفن و گاز و امثال آن مربوط به مردم بى -23

 رباخوارى. -24

 اى به گردنش آمده ولى نپرداخته.ديه -25

مسلمانى به ناحق زده يا مشتى به او زده يا دستش را بزور  كه به صورتسيلى -26

 كشيده است.

 آبروى كسى را برده. -27

 آبروى خانواده كسى را برده.-28

 شهادت دروغ داده. -29



 قضاوت بناحق كرده. -30

 كرده است.كسى را مدتى اسير يا زندانى -31

 زنى را از شوهرش جدا نموده. -32

 اشان دور كرده.دهفرزندان را از خانوا-33

 با دين خدا و پيامبران مقابله كرده. -34

 شود. كند كه به او وحى مىادعا مى-35

 كند كه قرآن كريم را خدا نازل نكرده است.ادعا مى-36

 و . . . 

داستانهاى زيادى از ستم كاران در تاريخ بشريت نقل شده كه به بعضى از آنها اشاره 

 شود: مى

 السلام بود.يكى از ياران پنج گانه وفادار امام سجاد عليهيحيى بن ام طويل 

(819) 

 

السلام داشت، يا ترين نسبتى با اميرمؤمنان عليهحجاج ستمگر، كسى را كه كوچك

افكند يا او را با طرز فجيعى به گرفت و به زندان مىمتهم به دوستى آن حضرت بود، مى

اج نترسيد، مرگ در نظر مردان باايمان و رسانيد، ولى يحياى با ايمان از حجقتل مى

فداكار، ارزشى ندارد، حجاج او را احضار كرد و به دشنام دادن به اميرمؤمنان 

السلام امر نمود، يحيى نپذيرفت و به امر او اعتنايى نكرد، حجاج فرمان داد عليه



كردند، هاى يحيى را بريدند، يحيى استقامت كرد، فرمان داد پاهاى يحيى را جدا دست

 قتل رسانيد.يحيى باز استقامت ورزيد و خم به ابرو نياورد، پس از آن، يحيى را به

 عاقبت ظلم وجنايت بسُر بن ارطاة

وسلم ، استقامت در آلهوعليهاللهاو تازه مسلمانى بود كه بعد از رحلت رسول خدا صلى

 دين نداشت!

مدينه شد و يك ماه آن جا بود و  گويند بُسر به دستور معاويه مدينه حمله كرد و وارد

كشت سپس به يمن السلام است او را مىشنيد كسى پيرو امير مؤمنان عليههرگاه مى

رفت و در آنجا هم دويست نفر از شيعيان را كشت سپس وارد صنعا شد و آنجا هم 

اى را با آتش سوزانيد . اى را كشتار كرد كه جمعا سى هزار نفر را كشت و عدهعده

 بن عباس را كشت و . . .  دو كودك عبيد اللهّ سپس

السلام دربارة او و معاويه و بسر خونخوار چنين فرمود: خدايا ! بسُر امير مؤمنان عليه

نمود . پيروى از حاكمى بدكردار براى دينش را به دنيا فروخت و هتك نواميس اسلام

كه عقلش را از دست داده او بهتر از اطاعت از توست . خدايااو را در حالى بميران 

خويش محروم گردان و يك ساعت مهلتش مده . خدايا ! بسر و باشد و از رحمت

 معاويه و عمرو را لعنت فرما ! 

زد كه به من چيزى نگذشت كه نفرين امام اثر كرد و بسر ديوانه شد . او پيوسته داد مى

ه دستش دادند او آن شمشيرى بدهيد تا بكشم ! براى او شمشير چوبى و متكايى هم ب

 كرد و به همين وضع بود تااز دنيا رفت.زد تا غش مىقدر با شمشير چوبى بر متكا مى

 سمرة بن جندب

(820) 



 

وسلم بود ولى به دليل آلهوعليهاللهاو در زمان رسول خدا جزو اصحاب رسول خدا صلى

 مخالفت با خدا و رسول عاقبت بدى پيدا كرد . 

ى در خانه يكى از مسلمانان داشت و به بهانه سركشى به درخت سمرة درخت خرماي

شد و به تذكرات او درباره اجازه گرفتن و اطلاع بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى

وسلم كرد آلهوعليهاللهداد . صاحبخانه شكايت او را به رسول خدا صلىدادن اهميت نمى

خواهى وارد خانه اين مرد شوى اجازه ىرا خواست و فرمود هر وقت م. حضرت سمرة

قبول نكرد ! حضرت فرمود پس درختت را بفروش . و قيمت زيادى را بگير . سمرة

قبول نكرد . حضرت قيمت را بالا بردند تا اينكه فرمودند من در پيشنهاد دادند . سمرة

قبول  باز همشوم . ولى سمرةمىمقابل اين درختت، درختى در بهشت را برايت ضامن

وسلم را رد نمود . آلهوعليهاللهنكرد و تقاضا و ضمانت شخصيتى مانند رسول خدا صلى

در اينجا حضرت آن جمله مهم را كه زيربناى بسيارى از احكام فقهى است بيان فرمود: 

 يعنى ضرر زدن و ضرر خوردن در اسلام وجود ندارد"الاسلاملا ضرر ولاضرار فى"

خواهد ببرد درختش را در بياور و در كوچه بيانداز تا هر كجا مىبه مرد انصارى فرمود 

 ! 

در زمان معاويه او جانشين زياد در حكومت بصره بود . او در بصره بيش از هشت هزار 

ترسى شخص بيگناهى را نفر از بيگناهان را كشت . به طورى كه معاويه به او گفت نمى

ترسم . شخصى از قبيله م باز بكشم نمىاكشته باشى؟ گفت اگر دو برابر آنچه كشته

از قبيله او در يك صبحگاه چهل و هفت نفر را كه همه قارى قرآن عدو گفت سمرة

 كريم بودند كشت . كه البته جرم اكثر آنان شيعه بودن بودند .



غاءَ وَمنَِ النّاسِ منَْ يَشرْيِ نَفْسهَُ ابْتِ»معاويه به او چهار صد هزار درهم داد تا بگويد آيه 

درباره ابن ملجم قاتل مولاى متقيان نازلگشته است وخدا او را مدح نموده «مَرضْاةِ اللهِّ

 است ! ! 

رفت وزكاتش را داد سپس بهمسجد رفت و سليمان بن مسلم گويد مردى نزد سمرة

 جلاد را دنبال او فرستاد . جلاد در مسجد سر او را جدا نمود . نماز خواند . سمرة

(821) 

 

 يين عدم مصونيت انسان از مكر الهى در قرآن وحديثتب

أَفأََمِنُوا مَكرَْ اللهِّ فلَا يأَْمنَُ « »98« »أَوَ أَمنَِ أهَْلُ القُرى أنَْ يأَْتِـيهَمُْ بأَْسُنا ضُحىً وهَمُْ يلَعَْبُونَ»

 (1)«مَكْرَ اللهِّ إلِاّ القوَمُْ الخاسِرُونَ

دانند كه عذاب ما روز در حالى كه مشغول ىآيا اهل شهرها وروستاها خود را ايمن م
داننددر حالى كه فقط بازى هستند بيايد؟آيا خود را از مكر الهى، ايمن و مصون مى

 دانند. . زيان كاران خودرا ايمن مى

 مراد از مكر الهى چست؟ 

در تفسير الميزان آمده است كه: مكر خدا يعنى انسان معصيتى كند كه مستحق عذاب 

كند و يا سرنوشتى براى او اوند سبحان او را از آنجايى كه نفهمد عذابشود و خد

 تنظيم كند كه او خودش با پاى خود و غافل از سرنوشت خود به سوى عذاب برود .

امّا مكر ابتدايى و بدون اين كه بنده معصيتى كرده باشد البته صدورش از خداوند 

 (2)سبحان ممتنع است .



آمده كه: گويند مكر خدا اين است كه آنها را به وسيله  و در تفسير مجمع البيان

 تندرستى و طول عمر و نعمتهاى ديگر سرگرم و غافل سازد . 

رسد كه مراد از مكر خدا، حوادثى است كه نسبت به هاى بيشتر بنظر مىطبق بررسى

شود و نسبت به مؤمنين امتحان و كفار و منافقين و غافلين و . . . عذاب حساب مى

 شود . زمايش الهى محسوب مىآ

اين حوادث شامل زلزله، سيل، رانش زمين، ريزش كوه و بهمن، طوفان و . . . است . 

همچنين شامل مشغول شدن آدمى به ماديات و دنياپرستى و جمع مال و ثروت و غرق 

 باشد . شدن در لذات شهوانى و . . . مى

 شود؟ اولياء و امامان و مؤمنين خالص مىاما ايمن نبودن از مكر الهى آيا شامل انبياء، 

 آيد گويا اين موضوع شامل همه طبقاتبا توجه به آيات و رواياتى كه در زير مى

 

 .99. اعراف، آيه  1

 257ص8. الميزان ج 2

(822) 

 
 شود . مى

همه بايد در شبانه روز متوجه قدرت ذات اقدس الهى باشند و هيچگاه اميد صد درصد 

 نداشته باشند . و بايد بين خوف و رجا قرار بگيرند .  به نجات خود



و در مسايل ترس از خدا و تقواى الهى و بودن بين خوف و رجا، معمولا انبياء و اولياء 

 اند . دادهاند و بيشتر به اين موضوع اهميت مىاز بقيه جلوتربوده

خواندم . شنيدم السلام نماز مىگويد كه: پشت سر امام صادق عليهصفوان جمال مى

 (1)فرمود: اللهم لاتؤمنى مكرك ! خدايا مرا از مكر خودت ايمن نكن !

السلام فرمود: ايمن نباش بر بهترين اين امت . كه خداى سبحان و اميرمؤمنان عليه

كاران از مكر خدا ايمن فقط زيان« الاّ القوم الخاسرينفلا يامن مكراللهّ»فرمايد: مى
 هستند . 

 هترين امتكه مسلمانان هستند نبايد از مكر خدا ايمن باشند . يعنى حتى ب

كاركه به حكمت خدا در تفسير مجمع البيان آمده كه: هيچكسَ جز مردم زيان

اعراف اين استكه مكلف را متوجه سازد 99جاهلنداز عذاب او ايمن نيست . وهدف آيه 

به خود وعده ايمنى  كه از عقاب خدا بيمناك باشد وبراى اطاعت او بشتابد و هرگز

 (2)ندهد .

 انواع مكر الهى در آيات

كه حكومتش در آسمان است ايمنيد كه شما را به زمين فرو برد در حالى آيا از خدايى

 (3)خورد؟ يا ايمنيد كه تندبادى بفرستد تا بر شما سنگ ببارد؟كه زمين تكان مى

فرستد تا شما را غرق كند سپس آيا ايمن هستيد كه شما را به دريا برگرداند و تندبادى ب

 (4)فريادرسى نباشد تا به شما كمك كند؟

كنند ايمن هستند كه ناگاه خداوند سبحان همه را به آيا كسانى كه كارهاى زشت مى

زمين فرو برد يا از جايى كه پى نبرند عذابى به آنان برسد يا در سفر كه سرگرم رفت و 

 (5)نان نتوانند كارى بكنند؟ آمد هستند آنان را سخت مؤاخذه كند و آ
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بريم يا نگرند كه اگر بخواهيم آنها را به زمين فرو مىآيا كافران به آسمان و زمين نمى

و در اين نشانه اى براى هر بنده مخلص و ريزيم . تكه اى از آسمان بر سرشان فرو مى

 (1)انابه كننده است

درباره قوم شعيب استكه دچار عذاب زلزله « فأَخَذََتهُْمُ الرَّجْفةَُ»در روايت است كه آيه

 (2)شدند .

 فهميم: از مطالب فوق اين موارد را مى

 كسَ از عذاب الهى ايمن نيست . هيچ -1

كند ولى ، انبياء و امامان عليهم السلام را عذاب نمىاگر چه خداوند سبحان هيچگاه -2

 ديدند و شبانه روز متوجه قادر حكيم بودند .آنان هم خود رااز عذاب الهى ايمن نمى



اگر عذاب بر محلى نازل شود شايد شامل مؤمنينى كه در آن محل هستند نيز بگردد  -3

شود كه اگر زنده بمانند بايد با اين تفاوت كه براى آنها آزمايش و امتحان محسوب مى

بر مصيبتهايى كه برايشان پيش بيايد صبر كنند و اگر زنده نمانند با طاعت الهى از دنيا 

روند زيان شوند . اما غافلينينى كه در زلزله و امثال آن از دنيا مىرفته و رستگار مى

 شود . كرده و عذاب الهى مشمول آنها مى

كند و مردم را شتر از بقيه در بين مردم و رسانه ها صدا مىدر بين عذابها، زلزله بي -4

ترساند و خرابى و تلفات بيشترى دارد و در گذشته هم وسيله عذاب اقوام مختلفى مى

چون قوم شعيب و قوم لوط و ثمود . . . بوده است و قيامت هم با يك زلزله سراسرى 

 گردد . آغاز مى

بودن از زلزله وجود دارد از جمله امام صادق براى مؤمنين راههايى براى مصون  -5

السلام فرمود كه: كسى كه در نمازهاى مستحبى خود، سوره زلزال را بخواند دچار عليه

 شود . زلزله نمى

السلام زلزله آمد ومردم از وحشت به امام پناه روايت شده كه در زمان امام باقر عليه

 (3)د به نماز وصدقه و دعا .بردند . حضرت به آنان فرمود: پناه به بري
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 علت زلزله چيست؟ 

با توجه به اين كه عالم هستى بر اساس قانون فراگير علت و معلول بنا شده است، زلزله 

عماق زمين ها، وجود مواد مذاب در اهم داراى علل مادى مربوط به خود از قبيل گسل

العلل همه علتها، خداوند سبحان است لذا زلزله و علل ديگرمى باشد . اما چون علت

 باشد . . داراى علل غير مادى كه همانا اراده الهى است مى

 از مهمترين علل غيرمادى زلزله زيادشدن گناه است . اذاكثر الزنا كثرالزلازل . 

 حوادث تلخى چون زلزله گردد .  لذا بايد جامعه پاك بماند تا كمتر مستوجب

 از جمله اهداف زلزله: 

 گوشمالى گناه كاران -1

 عذاب ستم كاران -2

 تذ كر به غافلان -3

 دادن چشمه اى از قدرت پروردگارنشان -4

 رسيدن اجل عده اى از متوفيان زلزله -5

 امتحان بازماندگان متوفيان زلزله -6

 تغيير دادن فيزيكى مكانهاى زلزله -7

 تغيير دادن مسير زندگى عده اى از مردم -8



 وادار كردن عده اى به تفكر در آيات الهى -9

 عاجز كردن ابرقدتها و مستكبرين و اهداف ديگر .  -10

(825) 

 

 جايگاه مسجد در قرآن وحديث

 (1)«مْ تُفلِْحونَوصَابِروُا ورَابِطوُا واَتَّقُوا اللهَّ لعَلََّـكُ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا اصبِْروُا»

آله : مراد از رابطوا در آيه شريفه فوق، زياد رفت و آمد كردن وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 (2)به مسجد است .

 مسجد مهمترين مكان فرهنگى

يكى از نعمتهايى كه خداوند سبحان به مسلمانان داده است نعمت وجود مساجد است . 

ا در او محراب وجود دارد . اجتماع مسجد محل جنگ و حرب با شيطان است لذ

مسلمانان در مسجد مهمترين ويژگى مسجد است كه منافع بزرگ سياسى، اخلاقى، 

علمى و اجتماعى و . . . براى مسلمانان به دنبال دارد . چيزى كه در اديان ديگر مشاهده 

 شود . نمى

 ايد . معضلاتنمها را روا مىكند . حاجتمسجد مشكل گشاست . گناهان را پاك مى

كند . گشايد . انحرافات اخلاقى را اصلاح مىكند . عقده دل را مىعلمى را حل مى

برد . و در آخر بايد بگوييم معضلات بزرگ بشريت معرفت الهى را به حد اعلى بالا مى

توان با استفاده درست از مسجد، حل همانند اعتياد، افسردگى و خودكشى و . . . را مى

ها در دورى از معنويت و دورى از ا علت اصلى اعتياد و ديگر ناهنجارىنمود . زير



باشد . و مسجد آرامش دهنده روح آدمى است . مسجد محل آرامش روحى مى

بالارفتن روح آدمى از فضاى آلوده مادى به عوالم معنوى آسمانى ملكوتى است . و 

 مسجد بهترين مكان فرهنگى است . 

ن طور شايد و بايد حفظ نشده و مساجدى كه به صورت متاسفانه جايگاه مسجد آ

شود كم هستند و اكثر مساجد ما به صورتى هستند كه از مناسب از آنها استفاده مى

 قسمتى
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ه اكثر شود . برناماى برده نمىشود و از ديگر فوايد آن بهرهاز منافع آن استفاده مى

ايم: روزى مساجد منحصر در اقامه نماز جماعت شده است در حالى كه ما خوانده

آله وارد مسجد شدند وديدند دوگروه در مسجد هستند . وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 اى به تعليم علم ودانش . اى به تعليم قرآن كريم مشغولند وعدهعده

تند ولى من به گروهى كه مشغول تعليم حضرت فرمودند هر دو گروه مورد تاييد هس

 پيوندم . علم و دانش هستند مى

 چند درصد از مساجد ما برنامه تعليم علوم اسلامى و يا قرآن دارند؟ 



كردند . درحالى كه الان همچنين پيامبر در مسجد كارهاى حكومتى را پيگيرى مى

هستند . و گاه صداى اذان ها از مساجد جدا ها وفرماندارىوزارتخانه ها و استاندارى

دهند و اين كه جلسه را موقتا تعطيل شود و مسئولين به جلسات خود ادامه مىبلند مى

اند كرده و به مساجد بروند، برايشان سخت است ! لذا اهميت مساجد را درك نكرده

دانند و بس . و اين اهانت به مسجد است كه واكثرا مسجد را فقط يك محل عبادت مى

نافع او را ناديده گرفته و فقط از بعد عبادى وبه صورت يك معبد به آن نگاه همه م

 كنيم .

تا زمانى كه نگاه مسئولين كشور به مسجد نگاه عبادى صرف باشد، مسجد مظلوم مانده 

هاى فساد و ها و زياد شدن پروندهو از طرفى معضلاتى چون اعتياد و پر شدن زندان

 ت . گناه را حل نشده خواهيم داش

 بايد اهميت مسجد را بشناسيم و از آن در رفع مشكلات كشور عزيزمان استفاده نماييم .

 اهل مساجد اهل اللهّ

السلام فرمود: اى اباذر ! بيشتر اوقات در مسجد باش . همانا اهل مسجد امير مؤمنان عليه

 هستند . اللهّاهل

 ميرفندرسكى ومعبد هندوها

مان شيخ بهايى در سفرى به هندوستان از معبدى بازديد گويند ميرفندرسكى فيلسوف ز

 كند وكرد . يكى از هندوها گفت علت اين كه معابد ما چندين هزار عمر مىمى

(827) 

 



شود اين است كه شود ولى مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخريب مىخراب نمى

 ما برحقيم وشما باطليد ! 

رعكس است و اين نشان دهنده آن است كه ما برحقيم ميرفندرسكى گفت اتفاقا قضيه ب

 و شما باطليد ! 

 هندو گفت دليل شما چيست؟ 

ميرفندرسكى گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهاى كفرآميز بر زبان جارى 

رود ! ولى ما مسلمانها وقتى كلمه توحيد و تكبير را بر زبان كنيد اين حرفها بالا نمىمى

رود تا به آسمانها برسد لذا سقف مسجد شكاف برمى ين سخن بالا مىكنيم اجارى مى

 دارد ! 

 هندو گفت اين را ثابت كن ! 

ميرفندرسكى وضو گرفته و دو ركعت نماز خواند و در وسط معبد ايستاد و فرياد زد: 

 ا كبر ! اللهّ

 ناگاه سقف معبد شكاف برداشت و ستونها لرزيدند ! 

 يامبرجوان چشم چران در مسجد پ

خواند آله گفتند جوانىكه پشت سر شما نماز مىوعليهاللهبه پيامبر اعظم صلى

 چران است !چشم

 (1)شود .دهد ومانع كار زشتش مىپيامبر فرمود او را رها كنيد . همين نماز او را توبه مى

 جوان دزد ومسجد پيامبر



خواند دزدى ر شما نماز مىآله گفتند جوانىكه پشت سوعليهاللهبه پيامبر اعظم صلى

 كند ! مى

 (2)دهد .آله فرمود او را رها كنيد اين نماز او را توبه مىوعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 نابينا و شركت در جماعت

آله پرسيد چگونه در نماز جماعت حاضر شوم؟ وعليهاللهنابينايى از پيامبر اعظم صلى

 فرمود طنابى
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از منزل تا مسجد ببند وبوسيله آن به مسجد بيا . *لازم به ذكر استكه گويا منزل او در 

 (1)نزديكى مسجد بوده است.

 اينجا وزارت فرهنگ است

در زمان رضاخان،يك روز در هنگام تاسوعا يا عاشورا مأمورين رضاخان بهمسجد 

گفتند بايد از ه مانع برگزارى مراسم عزادارى شوند ومىجامع تهران آمدند كه ك

 وزارت فرهنگ اجازه بگيريد . 



العظمى شيخ محمدعلى شاه آبادى، استاد امام راحل، خطاب به در اين حال آيت اللهّ

احمد كه صداى خيلى خوبى هم داشت، فرمودند كه زيارت آقاى سيد على اصغر آل

 عاشورارا بخوان !

هم شروع به خواندن زيارت عاشورا كرد و در اثر آنصداى گريه و  مرحوم آل احمد

شاه آبادى خطاب به اللهّضجه عزادارى مردم در تمام بازار بلند شد . بعد هم آيت

مأمورين رضاخان گفتند به آن مرد قلدرچاروادار بگو كه مانع عزادارى مردم نشود و 

بندد . اينجا وزارت فرهنگ به وزير فرهنگ هم بگويدكه در وزارت فرهنگش را ب

 (2)ماست .

آله فرمود: بهترين مكان زمين، مساجد و بدترين مكانها بازارها وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 (3)هستند.

آله فرمود: مسجد بازار آخرت استكه كالايش آمرزش وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 (4)اش بهشت است .وهديه

آله فرمود: اگر دربارهكسى كه در نمازجماعت مسجد حاضر وعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 (5)شناسم !شود از تو پرسيدند بگو من او را نمىنمى

رود قدم راستش راكه آله فرمود: كسىكه به طرف مسجد مىوعليهاللهپيامبر اعظم صلى

و دارد يك گناه از اشود و قدم چپش راكه برمىدارد يك حسنه برايش نوشته مىبر مى

 (6)آمرزد .شود و هرگاه در نمازجماعت شركت كرد خدا او را مىپاك مى
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ر از چهل سال نماز در آله : يك ركعت نماز در مسجد بهتوعليهاللهپيامبر اعظم صلى

 خانه است . 

رود، مسجد السلام : هنگامىكه آباد كننده مسجد نزد مسجد مىاميرمؤمنان على عليه

شود همانطور كه وقتى يكى از كسان شما كه از شما دور بوده، نزد شما خوشحال مى

 (1)شويد .آيد و شما خوشحال مىمى

اذان مسجد را بشنود همسايه مسجد حساب السلام : هر كه صداى اميرمؤمنان على عليه

 (2)شود .مى

السلام : هرگاه زلزله و كسوف و خسوف و بادهاى ترسناك ديديد امام محمدباقر عليه

 (3)به ياد قيامت افتاده و به مساجد پناه ببريد .

 شود . . . كسى كه در مسجد حاضر نمى

 در احكام مسجد آمده است: 

شود، غذا نخورد و در كارها با او در مسجد حاضر نمى مستحب است انسان با كسى كه

 (4)مشورت نكند، و همسايه او نشود، و از او زن نگيرد و به او زن ندهد .



 كند ! مسجدى كه نمازگزار ندارد شكايت مى

شدند در روايت است كه در قيامت مسجد از همسايگانى كه به مسجد حاضر نمى

 كند .شكايت مى

 از مسجد دور است . . . كسى كه خانه اش 

 اى كه از مسجد دور است شوم و نامبارك است . در روايت است كه خانه

 آسيب شناسى مسجد

براى زنده كردن مساجد و برگزارى باشكوه نماز در مساجد و جذب جوانان به مسجد 

 بايد به نكات زير توجه نمود: 

ايشى، صوتى، سادگى و مكان مسجد از نظر نور و روشنايى، وسايل سرمايشى و گرم

 زيبايى، داشتن حياط ورودى هاى سهل الورود و . . . مناسب باشد

 امام جماعت مسجد از نظر تقوا، علم، و داشتن اطلاعات روز و خوش اخلاقى در
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 جايگاه مناسبى باشد . 

از نظر داشتن اعضاء مسن و تجربه دار به همراه اعضاء جوان و شاداب و  هيئت امناء

مبتكر و همچنين حضور مرتب در مسجد و گذاشتن ساعتى از شبانه روز براى كارهاى 

 مسجد، مشكلى نداشته باشد . 

خادم مسجد از جهت داشتن سعه صدر و علاقه مندى به خدمت به مسجد و داشتن 

 اسب باشد . اعتقادات دينى متوسط من

 مكبرين مسجد بايد خوش قيافه و متبحر باشند . 

كانون و پايگاه مسجد نيز بايد از جهت داشتن مسئولينى دلسوز كه بدور از مسايل 

 مشكل باشد . هاى فرهنگى مشغول باشند، بىسياسى و جناحى به اجراى برنامه

 موقوفات و يا درآمدهايى براى مخارج مسجد منظور شده باشد . 

ها نيز بايد شود براى قسمت خانمهمان گونه كه براى قسمت مردانه امكانات مهيا مى

 امكانات منظور گردد . 

 سرويس بهداشتى مسجد بايد از هر جهت مناسب باشد . 

 كه بر درب ششم بهشت نوشته شدهچهار كلمه اى

كرمها  خواهدكسى كه نمى -2خواهد قبرش وسيع باشد مسجد بسازد . كسى كه مى -1

خواهد بدنش بپوسد ساكن مسجد كسى كه نمى -3او را بخورند ساكن مسجد شود . 

 (1)خواهد جايش را در بهشت ببيند براى مسجد فرش بياندازد .كسى كه مى -4شود . 



 اولين بناى روى زمين

اى كه در روى زمين ساخته شده كعبه است و اولين مسجدى كه پيامبر اولين خانه

ن اقدام پيامبر اعظم در بدو ورود به مدينه بود، ساخت مسجد قبا بوده ساخت كه اولي

 است . 

 كه هزار نبى در آن نماز خواندهمسجدى

 اند . مسجدى است كه هزار پيامبر در آن نماز خوانده مسجد كوفه
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و اولياء در آن در نزديكى نجف مكانى است كه تعداد زيادى از انبياء  مسجد سهله

 عبادت كرده و محل زندگى حضرت ادريس بوده است . 

 هگل و مسجد

هگل در خاطراتش نوشته است: در اسلامبول روزى به مسجدى رفتم . از سادگى و 

اى شورانگيز در خود احساس صلابت مسجد شگفت زده شدم . و حال خوش و جذبه

 كردم . 

 فيلسوف غربى ومسجد



فت: برخلاف سخنان ناروايى كه درباره اسلام و عرب شنيده ارنست رنان فرانسوى گ

هاى دلپذير و جذابى را شدم صحنهبودم هرگاه وارد يكى از مساجد مسلمانان مى

 خوردم كه چرا مسلمان نيستم ! لرزيدم و افسوس مىديدم كه به خود مىمى

 ازدواج در مسجد

مسجد برگزار شد . واين درسى السلام در كه عقد زهرا)س( وعلى عليهدر روايت است

براى مسلمانان است كه براى حفظ جايگاه ازدواج، آن را در مساجد به صورت ساده و 

 به دور از گناه برگزار نمايند . 

ترين راه براى نجات جوانان از اعتياد وساير آسيبهاى بهترين وسيله وكم هزينه

عمولا جوانان مسجدى از اجتماعى،حضور در مساجد وارتباط دائمى با مسجد است.م

 شوند.كنند ودچار اينگونه مشكلات نمىآسيبها مصونيت پيدا مى

اما چرا عده زيادى از نخبگان ورزشى يا هنرى يا پزشكى وعلمى ما اهل مسجد 

 اند!نيستند!؟و هيچگاه براى نماز به مسجد نرفته

نه زنى مال زيرا اين يك فرهنگ شده كه مسجد ونماز وچادر زنان ومجلس روضه وسي

ها نبايد از اين عقب مانده هاست!مال متحجرين است!ولى متمدنين ومال امروزى

 آيد!اى وارد مسجد شود ونماز بخواند كلاسش پائين مىكارهابكنند!واگر نخبه

تر وخوش در حالى كه اين باور غلطى است.زيرا پيامبر كه عقل كل بوده واز او عالم

است اكثرا در مسجد بودند.اميرالمؤمنين على ع نيز اكثرا تر وبهتر وجود نداشته اخلاق

در مسجد بودند.دانشمندان بزرگى چون بوعلى سينا و ملاصدرا اهل مسجد بوده 

 مخصوصا

(832) 



 
 رفتند.شدند به مسجد مىوقتى دچار مشكل علمى مى

سجد هاى زمان ما هستند اهل مدر زمان ما هم امام امت ومقام معظم رهبرى كه بهترين

 بودند.سرداران شهيد وزنده ما اهل مسجدند.دانشمندان بسيجى ما اهل مسجدند.

لذا بايد اين باور را كه مسجد امروزى نيست كنار گذاشت و در عين حالى كه با 

پيشرفت زمان همراه باشيم ولى دين خود را رها نكنيم تا از آسيبهاى اين زمان مصون 

 بمانيم.

(833) 

 

 حديث خودسازى در قرآن و

 (1)«قدَْ أَفلْحََ منَْ زَكّاها وَقدَْ خابَ منَْ دَسّاها»

حقيقتا سعادتمند است كسى كه تزكيه نفس نمايد و بدبخت است كسى كه دسيسه كند 

 و از نفسش پيروى نمايد . 

خداوند سبحان وقتى انسان را خلق كرد براى تكامل او، دو نيرو در او به امانت گذاشت 

 واى نفس . يكى عقل و ديگرى ه

عقل ، پيامبر باطنى و دوست دار سعادت انسان بوده و بشر را به كارهاى خوب و 

 كند . درست و كارهاى موافق فطرت و حق ارشاد مى

ولى نفس در نقطه مقابل عقل است و دشمن انسان و بدخواه بشر بوده و آدمى را به 

 كند . كارهاى زشت و مخالف فطرت و موافق باطل، دعوت مى



لذا خداوند سبحان فرمود: آن كه از خدا ترسيد و با نفسش مخالفت كرد، بهشت 

 (2)گوارايش باد .

از مهمترين دستورات پروردگار به آدمى، تزكيه نفس است . يعنى نفس را از رذايل 

اخلاقى پاك نمايد و خودپرستى، دنيا پرستى و تكبر ودروغ و ريا و طمع و حرص و 

خود دور كند و در عوض به صفاتى چون تقوا و اخلاص و زهد كينه و امثال آن را از 

و راستى و قناعت و عفو و امثال آنها خود را آراسته نمايد و اين همان تزكيه نفس است 

 . 

هدف از خلقت انسان، عبادت توام با معرفت است . يعنى خداشناسى . و پايه و اساس 

 خداشناسى، خودشناسى است . 

شناسد . و پايه و اساس خودشناسى، هم ، خدا را هم مىكسى كه خود را شناخت

 نفس و جهاد اكبر است . تزكيه

 توان خود راآرى تهذيب نفس با خودشناسى ارتباط مستقيم دارد و بدون تهذيب نمى
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هاى ى و با تعليم دانشهاى شرعشناخت . با دورى از اخلاق زشت و با انجام عبادت

توان خود را سپس خدا را به اندازه وسعمان بشناسيم و فقط مختلف وبا نيكوكارى مى

 او را عبادت كنيم . 

البته تزكيه نفس بايد در سه مورد صورت بگيرد . يكى در اخلاقيات مانند دورى از 

 تكبر . و زينت كردن خود به تواضع . 

 ه خواندن نماز اول وقت . يكى در عبادات . مانند تقيد ب

و يكى هم در انجام مسئوليتمان نسبت به جامعه است . همانند نيكو كارى و دورى 

 ازظلم به مردم . 

نشينى و دورى از اند كه تز كيه نفس يعنى رياضت كشيدن و چلهّولى بعضى پنداشته

غذاى  هاى حلال الهى چون ازدواج، لباس خوب وكردن خود از نعمتمردم و محروم

 گوارا و غيره . 

كنيم در حالى كه وقتى زندگى پيامبر و امامان را كه بهترين الگوى ما هستند بررسى مى

 كردند . بينيم آنها در زندگى الهى خود از همه نعمتهاى حلال استفاده مىمى

اند افرادى كه به عنوان رياضت و تهذيب نفس و خودشناسى، از راه درست فاصله بوده

هاى باطل افتاده و راه برگشتى پيدا و ناخواسته به دامن دراويش منحرف و آيينگرفته 

 ننمودند و با انحراف عقيدتى از دنيا رفتند . 

اگر كسى هم آمادگى دارد تا مدتى را به ذكر و عبادت و تفكرى كه اسلام دعوت 

زياد كرده بگذراند بايد زير نظر استاد باشد و بدون استاد احتمال منحرف شدنش 

 رود . مى



 ارزش جهاد با نفس

اى از مسلمين از جنگ سختى با پيروزى برگشتند پيامبر در روايت است كه چون عده

آله به استقبال آنان بيرون رفته بود پس زمانى كه حضرت با وعليهاللهگرامى اسلام صلى

 آنان ملاقات نمود فرمود: 

 ند . مرحبا به قومى كه از جهاد اصغر و كوچك برگشت

آله اگر اين جنگ با وعليهاللهصلى آنان كه متعجب شده بودند سؤال كردند يا رسول اللهّ

 اين شدت و

(835) 

 
 سختى جهاد كوچكتر بوده جهاد بزرگتر كدام است فرمود: 

هاى شيطان است كه اگر در اين وادى پيروز جهاد اكبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه

 (1)انجام داده است .شود جهاد بزرگتر را 

اگر كسى سؤال كند چرا خداوند سبحان، هواى نفس را در انسان قرار داد كه باعث 

 بدبختى او شود؟ 

كرد، ديگر بهشت و دهيم كه اگر خداوند سبحان همه را مؤمن خلق مىجواب مى

جهنم و پاداش و مجازات معنايى نداشت . مانند فرشتگان كه عقل خالص هستند و در 

 هواى نفس وجود ندارد لذا براى آنها بهشت و جهنم معنى ندارد .  آنها

اما آدمى داراى عقل و هواى نفس با هم بوده تا اگر بتواند با نفسش مقابله كند و از 

 كند . عقلش اطاعت كند، شايستگى بهشت را پيدا مى



وات خواهد . شهخواهد؟ نفس از انسان لذات نامشروع مىاما نفس از انسان چه مى

كند . گاه چشم به ناموس ديگران دارد . گاهى به دنبال به دست آوردن حرام طلب مى

ثروت ديگران است . گاهى ميل به رياست دارد و براى رسيدن به آن انواع كارهاى 

شود . گاهى براى زندگى دنيوى و خانه گرانقيمت و ها مرتكب مىزشت و جنايت

خوارى و كلاهبردارى ه قاچاق و دزدى و رشوهوسايل شى، حلال خدا را رهاكرده و ب

 آورد . و اختلاس و خيانت در بيت المال و زمين خوارى و امثال آن روى مى

باشند . دست و ها هستند . گوش و دهان مىمامورين هواى نفس در شهوترانى، چشم

 تر . ها از همه حساسپاها هستند . دل

آورد . بيمارى حرص و براى انسان به ارمغان مى پيروى از هواى نفس، انواع بيماريها را

پرستى . بيمارى شهوترانى . طمع . بيمارى تملق و رياكارى و نفاق . بيمارى شكم

 پرستى . پول

ترين دشمن انسان همان نفسى است كه بين دوپهلوى لذا در روايات است كه دشمن

تواند كم كم ل بيت ع مىانسان قرار دارد كه با كمك گرفتن از خداوند وتوسل به اه

بر اين دشمن پيروز شود ومهار او را دردست بگيرد.بدون كمك اهل بيت اين مسئله 

 ميسر
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 نخواهد شد.



 ارزش تحمل بلاها در قرآن وحديث

 (1)«ملُاقِـيهِيا أَيُّها الإِنْسانُ إِنَّك َ كادحٌِ إلِى رَبِّك َ كدَحْاً فَ»

 آيى در رنج وبلا هستى تا از دنيا بروى ! اى انسان تو از زمانى كه بدنيا مى

باشد . چه كسانىكه پولدارند و به فقرا و آرى انسان همراه با بلا و گرفتارى مى

مستمندان . چه قدرتمندان و چه ضعيفان . هر كسى به يك نحوى براى زندگى كردن 

 ند . بايد دست و پنجه نرم ك

گاهى مريضى . گاهى مصيبت فقدان نزديكان . گاهى سرما و گاهى گرما . گاهى فقر و 

 گاهى پرخورى . گاهى جنگ و گاهى صلح . 

شوند . در صورتى كه صبور بودند هاى مؤمن امتحان مىدر هر حال در اين بلاها، انسان

فتند . در اعتقادات خود . بردبارى خود را حفظ نمودند . كينه از برادران خود به دل نگر

 گيرند . شك ننمودند و مرتد نشدند . و به خداوند سبحان پناه بردند . كارنامه قبولى مى

ها براى آنها توبيخ و تنبيه شوند كه اين گرفتارىالبته كفار و مشركين هم دچار بلا مى

 است . 

ر است كه با اين بلاها شوند و بلاهاى آنها از همه بيشتپيامبران و اولياء هم گرفتار مى

 يابد . درجات آنها افزايش مى

 كسى آزادمرد است؟ چه

السلام فرمود: آزاد مرد در تمام شئون زندگى آزاد از هوى نفس است . امام صادق عليه

كند . سيل اندوه و اگر پيش آمد ناگوارى به او روى آورد با عزمى استوار شكيبايى مى

نمايد اگرچه برده و بنده ديگرى شود زير ايجاد نمىها در اركان او شكست مصيبت



دست گردد و نعمت سرشار او به تنگدستى مبدل شود چنان چه به آزادگى يوسف 

السلام زيانى نرسيد اگر چند روزى بنده و زيردست گرديد . تاريكى و صديق عليه

 وحشت چاه نيز او را نيازارد . در مقابل اين
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گرفتارى خداوند سبحان به لطف خود همان سلطان ستمگر را كه مالك يوسف بود 

فرمانبردارش قرار داد و او را به رسالت برانگيخت و به واسطه آن بزرگوار امتى را 

مشمول رحمت خويش قرار داد . شكيبايى كنيد و روحى بزرگ داشته باشيد تا آماده 

 (1)براى صبر كردن باشد .

رسد به آن با السلام فرمود: براى بنده مقامى است در نزد خدا كه مىعليه امام صادق

كند يا به مرضى در جسمش يا به مصيبت در عملش بلكه خداوند سبحان او را مبتلا مى

 (2)رسد .مالش يا در فرزندش پس اگر صبر كرد به آن درجه مى

 تحمل بلاها

استگارى كرد . پدر دختر شروع به تعريف آله دخترى را خووعليهاللهپيامبر اكرم صلى

شمرد . از آن جمله گفت اين دختر از زمان تولدش دختر خود نمود و امتيازات او را مى

بيمار نشده حضرت از مجلس برخواست و قطع كلام خود نمود سپس فرمود: خيرى در 

انب ايست از جچنين موجودى نيست كه مانند گورخر بيمار نشود . مرض و بلا تحفه



خداوند سبحان به سوى بنده كه اگر از ياد او غافل شده باشد آن پيش آمد او را متوجه 

 (3)سازد .

السلام فرمود: مصيبت براى صبر كننده يكى و براى شخص امام موسى كاظم عليه

 آيد . تاب دو تا به شمار مىبى

دن و لطمه به سر و صبرى ناله كرترين بيتابى و كمالسلام فرمود: سختامام پنجم عليه

سينه زدن و موى كندن است و هر كسَ ناله بر پاكند شكيبايى از دست داده و به بيراهه 

 (4)رفته است .

 آزمايش با فقر

شود كه آدمى كند . آيا فقر باعث مىگاهى خداوند سبحان انسان را با فقر آزمايش مى

اسلام مانند سلمان و ابوذر و  از خدا فاصله بگيرد؟ يا اين كه مانند اصحاب بزرگ پيامبر

كند . بزرگان دين اسلام مانند مقداد هرگز فقر و تنگدستى در ايمان او خللى ايجاد نمى

 خدارسول
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 اى داشتند .ساده وزاهدانهاىو فاطمه زهرا و على مرتضى زندگى فقيرانه

 آزمايش با ثروت

ثروتمند بودن خطر بزرگى براى ثروتمندان است زيرا اكثرا از اين امتحان سخت قبول 

شوند كه از ياد خداوند سبحان و آخرت غافل شده شوند و چنان مسحور ثروت مىنمى

شوند و سرمايه مهم ت يا غرق شدن در لذات دنيوى مشغول مىو به زياد كردن ثرو

كنند و اينها در قيامت خيلى حسرت مقدار صرف مىخود يعنى عمرشان را در دنياى بى

 خورندمى

تر كسانى كه در دنيا از همه سيرتر هستند، روز قيامت از همه گرسنه»السلام پيامبر عليه

 (1).«هستند 

خواهيد بخوريد و كند: اى پسرآدم ! هر چه مىد بار ندا مىهمانا زمين، روزى هفتا»

 (2)!«لذت ببريد، كه به خدا قسم ! گوشت و پوستتان را خواهم خورد 

آيد ولى در عرف عقل و آورى پول براى اكثر افراد يك زرنگى به حساب مىجمع

آورى ثروت مشغول شده ديوانه است زيرا هر روز اولياء كسى كه فقط به جمع

تر گذرد كوچكشود و هر چه قدر از عمرش مىهرساعت به مردن نزديك مىو

 شود در حالى كه براى سفر آخرت چيزى مهيا ننموده است . مى

 امتحان با مصيبت ها

اى كه در كمال يكى از امتحانات الهى به وسيله مسئله بلا و مصيبت است . خانواده

رسد و خبر رحلت يكى از از راه مى كنند ناگاه طوفانىآرامش و شادابى زندگى مى



شود كه مثلا فلان شخص فوت كرد ! فلان جوان در آب عزيزانشان، به آنها داده مى

 غرق شد ! چند نفر در تصادف مردند و . . . 

ها اى در برابراين مصيبتها چيست و يك فرد مسلمان چه وظيفهعلت اين مصيبت

 دارد؟ 

 كند . براى افراد مؤمن و خوب، امتحانمى علت مصيبت براى افراد مختلف فرق
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 ها .ها و بدى. خوبى 2

(839) 

 
شود . براى افراد بد است . ايمان او . صبر و تحمل او . اعتقادات او امتحان مى

بالارفتن  وگناهكار و فاسق، توبيخ و مجازات است . و براى پيامبران و اولياء خدا،

ها، گناهان مؤمن ها مصيبتدرجات آنها در پيشگاه خداوند سبحان است . علاوه بر اين

كند . در روايات است اگر كسى سه فرزندش را از دست بدهد ديگر جهنم را پاك مى

رود و آتش بر او حرام است . به شرط اين كه صبركند و متزلزل نشود و ايمانش را نمى

 حفظ نمايد . 

ها حفظ آرامش و بردبارى و تحمل و استقامت ين وظيفه مؤمنين در مقابل مصيبتبهتر

السلام پناه است . زبان را به ذ كر خداوند سبحان مشغول كند . به قرآن و اهل بيت عليه

ببرد . به قبرستان رفته و ببيندكه عاقبت همه افراد مردن است . آنچه كه مهم است اين 

امل از دنيا رحلت كند . وآمادگى به اين استكه وابستگى استكه انسان با آمادگى ك



مادى نداشته باشد . حق الناس به گردنش نباشد . همچنين آمادگى به اين است كه 

اش را نوشته باشد . از گناهان فاصله گرفته باشد . و كفنش را خريده باشد . وصيتنامه

  مشكلى از جهت نماز وروزه و ديگر واجبات نداشته باشد .

 عيدى حضرت امير به عارف والا مقام

ميرزا جواد ملكى استاد امام راحل همه ساله در روز عيد غدير جشن  گويند آيت اللهّ

ها روز عيد غدير در حالى كه مردم به منزل او رفت و آمد گرفتند . در يكى از سالمى

 بار خفه شده است . كردند، ناگهان به او خبر دادند كه پسر او كه طلبه بوده در آب انمى

اين عالم ربانى فرمود اين مطلب را مخفى بداريد مبادا عيد مردم خراب شود . سپس در 

آخر روز خواص خود را خبردار كرد و فرزندش را بعد از غسل و كفن و نماز، دفن 

 كرد . 

 السلام به ما عيدى داد . او درباره اين مصيبت فرمود كه امسال اميرمؤمنان عليه

 ين نقل شده كه امام راحل در شهادت سيد مصطفى فرمود از الطاف خفيه است . همچن

 «مارايت الا جميلا»هاى كربلا فرمود همانطور كه زينب در باره مصيبت

 امتحان با رياست

 يكى از آزمون هاى سخت، امتحان با رياست است . رئيس بودن . مدير شدن . فرمانده

(840) 

 
شوند كه آيند و چنان گرفتار اين محبت دنيوى مىند بيرون نمىها سربلبودن . كه خيلى

براى رسيدن به آن يا حفظ آن، از انجام هر گناه و خلافى ابا ندارند . گاهى برادر را 



شد مانند شاه كشد تا رياستش حفظ شود مانند مامون عباسى . گاهى پسر را مىمى

ه پدرش خسروپرويز را كشت . كشد مانند شيرويه كعباس صفوى . گاهى پدر را مى

كشد و كشد مانند شاه اسماعيل . گاهى علما و بزرگان را مىگاهى مادر خود را مى

 نمايد همانند اكثر پادشاهان . زندانى مى

 آزمايش با ترس وهراس

 كند . گاهى خداوند سبحان انسان را با ترس و واهمه و امثال آن امتحان مى

 نقل شده: 

پنجم هجرى واقع شد . مشركين باده هزارنفر، مدينه را  جنگ خندق در سال

كرده بودند و مسلمانان هم در پشت خندقى كه اطراف شهر حفر شده بود، در محاصره

بردند . بعضى از مسلمانان از كثرت لشگر دشمن دچار هراس و مواضع خود به سر مى

ؤُوكُمْ منِْ فَوْقكِمُْ وَمنِْ إِذ جا»فرمايد: ترس شده بودند . در اين زمينه قرآن كريم مى

ياد بياوريد آن زمانى را كه دشمن از بالا و از پايين « أَسْفَلَ مِنْكمُْ وَ إذِ زاغتَِ الأَبصْارُ

 برشما هجوم آورد و چشمان شمااز ترس جابه جا شدند . 

روز مدينه را محاصره كرد . سپس چند نفراز شجاعانش از جمله عمروبن  27دشمن 

و ضرار بن خطاب از خندق راهى را  كرمه بن ابى جهل و نوفل بن عبداللهّعبدود و ع

پيداكردند و خود را به نزديكى مسلمانان رساندند . عمرو كه او را با هزارسوار برابر 

دانستند پيش آمد و مبارز طلبيد . احدى جرأت جواب دادن به او را پيدا نكردند تا مى

و در مقابل او قرار گرفت . پيامبر در اين موقع فرمود: السلام خارج شد عاقبت على عليه

اى سر السلام بعد از مبارزهتمامى ايمان در مقابل تمامى كفر قرار گرفته است . على عليه



عمرو را از تن جداكرد . كه پيامبر فرمود: ضربت على در خندق از عبادت انس و جن 

 تا روز قيامت، برتراست . 

 هاى كوچك وى خود چندين بار مريض شده . مريضىيقينا هر كسى در زندگ

(841) 

 
شوند . آدمى در العلاج مىهاى صعبهاى سخت . و گاهى افراد دچار مرضمريضى

اين مواقع چه بايد بكند؟ بهترين توصيه دين، صبر و تحمل مريضى است . اگر چه از 

حاذق و توسل به اهل  درمان مادى و معنوى هم نبايد غافل شود و با استفاده از اطباء

 السلام و قرآن كريم و مقربين درگاه الهى از خدا شفا بخواهد .بيت عليه

 امتحان با همسر بداخلاق ! 

هاى زندگى اسلام براى حفظ كانون خانواده به زن و مرد سفارش كرده كه بر سختى

ورا به فكر صبر كنند و در برخورد با مشكلاتى مثل اخلاق بد همسر يا فقر و امثال آن ف

 طلاق و جدايى نيافتند كه اگر صبر نمايند پاداش دنيوى و اخروى خواهند گرفت . 

 "آله فرمود: وعليهاللهپيامبرا صلى"

هر زنى كه براخلاق بد شوهرش صبر كند، خداوند سبحان ثواب حضرت آسيه را به او »

 (1).«بدهد 

 آزمايش با علم ودانش

ذايل اخلاقى همراه باشد . كسى كه علم دارد ولى دين علم بايد با تقوى و دورى از ر

 تر است كه: ندارد از هزاران جاهل خطرناك



 تر بر كالاچو دزدى با چراغ آيد گزُيده

 آله فرمود: هر گاه عالِمى فاسد شود، عالَمى فاسد شود ! وعليهاللهو رسول صلى

تند و جهانى را دچار ضرر و اند دانشمندانى كه در خدمت اهداف شيطانى قرار گرفبوده

دين بوده و جز به منافع خسارت كردند . در زمان ما هم چه بسيار دانشمندانى كه بى

كنند . آنها در خدمت مستكبرين و ظالمين و مادى و شهوانى خود فكر نمى

داران قرار گرفته و با خدمت به آنها در ابعاد مختلف نظامى، اقتصادى، اخلاقى، سرمايه

 كنند . تى، سياسى آنان را در اهدافشان يارى مىتبليغا

 (2)«وَبلََوْناهُمْ بِالحَسَناتِ واَلسَّـيِّـئاتِ»
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(842) 

 

 امتحان با جنگها

ها معمولا با كمبود موادغذايى، ترس، كشته شدن، اسيرشدن، زخمى شدن، چون جنگ

اى هم به اين وسيله آزمايش ها و امثال آن همراه است لذا عدهارزش شدن سرمايهبى

هايى كه در جنگ احد پيامبر را تنها گذاشتند و فراركردند نمره منفى شوند . آنمى



هايى در دوران دفاع مقدس، از دفاع مقدس حمايت مالى و جانى نكردند گرفتند . آن

 واظب بود كه در همه حالات سربلند بيرون بياييم . نمره منفى آوردند . لذا بايد م

 (1)«يُحِـبُّ الَّذِينَ يُقاتلُِونَ فِي سبَِيلِهِ صَفّاً كأََ نَّهُمْ بُنْيانٌ مرَْصُوصٌ إِنَّ اللهّ»

 جنگند دوست دارد .خداوند آنان را كه در صف منسجم در راه او مى

 امتحان با عبادت

شده و به عبادت و راز و نياز با خداوند سبحان  ها، كارشان شروعكه شبهايىآن

خندند ها بيدارند . مردم مىهايى كه در حالى كه مردم خوابند اينشوند . آنمشغول مى

ها نگرانند، اين دسته از افراد كه كم هم ها گريانند . مردم خوشحالند ولى اينولى اين

 آيند . هستند در امتحان الهى سربلند بيرون مى

بست . خواند و از كثرت سجده، پيشانيش پينه مىرمؤمنان شبى هزار ركعت نماز مىامي

 هوش شد . هفتاد بار از خوف خدا، غش كرد و بى

 امتحان با زيبايى يا زشت بودن

كند همان طور كه با زشتى و نازيبايى افراد خداوند سبحان با زيبايى انسان را امتحان مى

 نمايد . را امتحان مى

خدا به دختر يا پسرى صورت زيبا داد بايد با سيرت زيبا اين زيبائى را دوبرار اگر 

كند.سيرت زيبا يعنى دورى از مفاسد اخلاقى.دورى از اغواگرى وبه انحراف كشيدن 

 ديگران.

 



 .4. صف، آيه 1

(843) 

 

ها اگر بازيگرى حاضر شد كه درمقابل مبلغى پول از صورت او در مجلات و روزنامه

 ير رنگى واغواكننده بزنند بداند كه در امتحان الهى رفوزه شده است.تصاو

اگر كسى كه صورت زيبا داشت در مقابل دعوت ديگران به روابط جنسى نامشروع تن 

فهماند كه در داد بداند كه در امتحان الهى مردود شده است.داستان يوسف بما مى

ب كند وبر تقربش نزد خداوند تقوا هم كستواند با داشتن صورت زيبا فانسان مى

 سبحان افزوده شود.

صورت زيبا زمانى نعمت است كه انسان را به انحراف نكشاند ولى اگر باعث انحراف 

 اخلاقى آدمى شد ديگر نعمت نيست بلكه نقمت است.

 امتحان با ايثار وفداكارى

ادن . چه ايثار يعنى در مسائل روزمره و احتياجات بشرى، ديگرى را بر خود ترجيح د

 در غذا و چه در لباس و احتياجات مادى . 

ايثار نشانه بزرگوارى است . ايثار نشانه جوانمردى است . ايثار نشانه كرامت و فضيلت 

 است . مقام ايثار، مقام از خود گذشتن است . 

هاى ايثارگر واقعى كم هستند . زيرا در ايثار بايد از خود گذشت و به ديگران داد انسان

اى اى از علماء ايثار گر بودند . عدهيامبران ايثارگر بودند . امامان ايثارگر بودند . عده. پ

توان در ايام دفاع مقدس ايران از مردم عادى نيز ايثارگر بودند . نمونه بارز ايثار را مى



رفتند و شهيد ها مىها چه پير و چه جوان بر روى مينمشاهده نمود كه گاهى بسيجى

الدين و تا راه عبو ررزمندگان باز باشد . افرادى چون شهيد همت و زينشدند مى

 باكرى و صياد شيرازى و كشورى و . . . ايثارگر بودند . 

مرتضى آله سپس علىوعليهاللهخدا صلىامّا در رأس همه ايثارگران بشريت، رسول

ير بخشيد ودرشأناو آيه زير السلام در نماز انگشتر به فقالسلام قرار دارند . على عليهعليه

 نازل شد . 

هماناسرپرست مؤمنين، خدا ورسول وآنانكه ايمان آورده ودرحالركوع صدقه "

 (1)"باشند . دهند مىمى

 

 

 .55. مائده، آيه  1

(844) 

 
خدا خوابيد تا جان پيامبر آسيب نبيند و از السلام دربستر پيامبر به جاى رسولعلى عليه

 خوانده شد:  طرف خدا ايثارگر

 (1)فروشد .درميان مردم شخصى است كه جان خود را در راه خدا مى"

در ميان اعضاء خانواده مادر معمولاً ايثارگر است و استراحت خود را صرف 

رسانى به اعضاى خانواده مخصوصا كودكان كند . گاهى غذاى خود را به خدمت

گذارد . گاهى فرزندانش مى دهد . گاهى جاى راحت خود را در اختيارها مىبچه

خورد و ماند . ديرتر از همه غذا مىها بيدار مانده و بالاى سر فرزند بيمار خود مىشب



باشد . لذا عنايت در موقعى كه بقيه پاى تلويزيون هستند او در آشپزخانه مشغول كار مى

پاى خداوند سبحان به مادر بيشتر از ديگران است و در حديث است كه بهشت زير 

 مادران است . 

 آزمايش با ولايت يا دشمنى اهل بيت ع

آزمون بسيار سخت ولايت نيز امتحان مهمى است كه سرنوشت آدمى را در جهان 

كند . متاسفانه در دنياى كنونى دوستان واقعى اهل بيت زياد نيستند آخرت مشخص مى

وهابى، زرقاوى، بن و برعكس دشمنان اهل بيت در لباس مسلمانان نفوذ كرده و به اسم 

ابليس را خوشحال لادن، ملا عمر، سپاه صحابه و غيره به كشتار شيعيان مشغولند و دل

 اند . نموده

آله اكثر مردم در آزمون ولايت وعليهاللهگويد بعد از رحلت پيامبر اعظم صلىتاريخ مى

ا سخن مردود شدند و آن همه سفارشات پيامبر درباره جانشين بر حقش را مخصوص

مهم حضرت را در روز غديرخم كه فرمود هر كه من مولاى او هستم على هم مولاى 

اوست و اين سخن را بين هفتادهزار تا صد و چهل هزار نفر شنيدند و دهها راوى سنى و 

 كردند، زير پا گذاشتند . شيعه آن را روايت

انشينى على بن شد و مردم از دستور خدا و رسول در مورد جاگر غدير خم محقق مى

 رسيد . كردند هيچ امام معصومى به شهادت نمىالسلام اطاعت مىابطالب عليه

 كشوراسلامى شاهد يك كشور ابر قدرت 58رسيد به جاى اگر غدير خم به نتيجه مى

 

 207. بقره  1



(845) 

 
 اسلامى بوديم . 

ان مذهب رسيد غير از يك دين و يك مذهب، مسلماناگر غدير خم به نتيجه مى

 ديگرى نداشتند . 

بيت كمال استفاده كران قرآن و اهلرسيد جهانيان از علوم بىاگر غدير خم به نتيجه مى

 بردند . را مى

 ترين تمدن را داشتند . رسيد مسلمانان پيشرفتهاگر غدير خم به نتيجه مى

 دنيا نبودند .ترين كشورهاى رسيد مسلمانان جزو عقب افتادهاگر غدير خم به نتيجه مى

 افتاد . رسيد حادثه كربلا اتفاق نمىاگر غدير خم به نتيجه مى

شد . مسلمانان مورد ظلم رسيد قدس شريف اشغال نمىاگر غدير خم به نتيجه مى

 شدند . لياقت و ستمگر بر مسلمانان حاكم نمىگرفتند . خلفاى بىمستكبران قرار نمى

 شد . و . . . تحريف نمى رسيد ديناگر غدير خم به نتيجه مى

 آله فرمود: وعليهاللهپيامبر صلى

اى سلمان ! هر كه فاطمه را دوست داشته باشد، با من در بهشت است و هر كه با او 

دشمنى بورزد، در جهنم است . اى سلمان ! دوستى فاطمه در مواقع بسيارى به كار 

و در محشر و در صراط و در ها در هنگام مرگ و در قبر ترين آنآيد كه راحتمى

 حساب است . 



پس هر كه دخترم فاطمه از او راضى باشد، من از او راضى هستم و هر كه من از او 

راضى هستم، خداوند سبحان از او راضى است و هر كه فاطمه بر او خشم بگيرد، من 

كند گيرم و هر كه من بر او خشم بگيرم، خداوند سبحان بر او غضب مىبر او خشم مى

 (1). اى سلمان ! واى بر كسى كه به فاطمه و ذريه او ظلم نمايد .

 آزمايش با صبر براطاعت

صبر بر طاعت خداوند: يعنى انسان بر عمل كردن به واجبات و ترك محرمات صبور 

 باشد . 

انسان بايد ساعتى را صرف مقدمات نماز از طهارت و غيره كند و در حال نماز هم 

 توجه

 

 2/294ارشادالقلوب-سرور زنان عالم . فاطمه  1

(846) 

 
خود را به همين نيت مشغول بدارد و يا در روز ساعاتى متوالى از خوردن و آشاميدن 

اجتناب كند و تا افطار صبر كند و باوجود آب گوارا و غذاى مطبوع بر تشنگى و 

و در  گرسنگى صبر كند و يا در حج رنج سفر و دورى از وطن را بر خود هموار كند

ميان گروهى ناآشنا مبالغى از مال و عمر را صرف نمايد و يا در امر به معروف و نهى از 

ها به صبر احتياج داد البته اين عبادات منكر چه خون دلها كه بايد بخورد و همه اين

براى اهلش سخت نيست بلكه شيرين نيز است همان طورى كه در روايت است كه 



فرمود: )ارحنا يا بلال( ما را راحت و وسلم به بلال مىآلهوعليهاللهوقت اذان پيامبر صلى

 مسرور كن اى بلال . 

ها واجب شده همه براى رسيدن انسان به مال و در هر حال، احكامى كه بر انسان

 نياز است . سعادت است والا خداوند سبحان از همه عالميان بى

آتش است . خمس وزكات، باعث ظهور نماز معراج مؤمن است . روزه سپرى در برابر 

هاى دوستى و رضايت الهى است . حج و جهاد هر دو از جلوهانسان دوستى و نوع

اقتدار دين اسلام است . امر به معروف و نهى از منكر، يعنى مبارزه همه مردم با 

 هاى گناه در جامعه است . جلوه

يم، هر حكمى را كه هيچ واجبى خالى از حكمت نيست زيرا خداوند حكيم و عل

كند براساس نفع و مصلحت انسانهاست . و البته هرگز حكمى كه خارج از واجب مى

 خواهد . كند . و از هركسى باندازه توانش تكليف مىطاقت انسان باشد واجب نمى

اين كه مسلمانى در تمام عمرش از هنگام بلوغ تا زمان مرگ بتواند به دستورات دينى 

صبر دارد . هر روز نماز خواندن . هر ماه رمضان روزه گرفتن . از مالى  كند نياز بهعمل

كه به دست آورده در راه خدا دادن . زحمت سفر حج را كشيدن و از جان و فرزند در 

راه خدا گذشتن، نياز به طاقت و صبر دارد . بعد از اين كه صبر كرد و به واجبات عمل 

 شود: نمود، آنوقت موقع مرگ خطاب مى

فَادخْلُِي فِي عِـباديِ وَادخْلُِي  يا أَيَّتهُا النَّفسُْ المطُْمئَنَِّةُ ارجْعِِي إِلى رَبِّك ِ راضـِيَةً مَرضِْـيَّةً»

 (1)«جَنَّتِي

 گيرى و بههاى الهى قرار مىديگر سختى ها تمام شد و از اين ساعت به بعد در نعمت
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 يابى . ست مىلذات اخروى بهشت د

 نكوهش غفلت در قرآن و حديث 

غفلت در لغت به معناى سستى نفس از توجه به آنچه كه غرض و هدف او بوده »

و در اصطلاح به معناى مشغول شدن به دنيا و توجه نداشتن به مرگ و آخرت و  (1)است

 .«قيامت است 

نيم كه قرآن كريم با بيشويم مىهنگامى كه نظر قرآن كريم را درباره انسان جويا مى

 تعبيراتى چون: 

 (2)«إِنَّ كَثِـيراً منَِ النّاسِ عنَْ آياتِنا لغَافلُِونَ»

 اكثر مردم از آيات ما غافلند ! 

 (3)«إِقْتَربََ للِنّاسِ حِسابهُُمْ وهَمُْ فِي غَفلَْةٍ معُْرِضُونَ»

دورى  بوده و از حقحساب وكتاب مردم ومرگشان نزديك شده ولى آنها در غفلت
 كنند ! مى

لا يُـخلِْفُ اللهُّ وَعدَْهُ وَلـكنَِّ أكَثَْرَ الناّسِ لا يعَلَْمُونَ يعَلَْمُونَ ظاهِراً منَِ الحَياةِ  وَعدَْ اللهّ»

 (4)«الدُّنْيا وهَُمْ عنَِ الآخِرةَِ هُـمْ غافلُِونَ



دارند ولى از دانند . آنها ظاهر دنيا را قبول وعده خدا حتمى است ولى اكثر مردم نمى
 آخرت غافلند !

ها ياد نموده است . انسانى كه هر چه دارد از خداست، و ابتدا و انتهايش از اكثر انسان

با خداست، و تمامى نعمتها را خالقش به او داده، دنيا و زيورها وزينتهايش او را مشغول 

ز به انتها نموده و از خدايش غافل است . عمر او كه سرمايه اصلى اوست، روز به رو

ارزش او را مشغول خبرى است و چيزهاى بىرسد ولى او همچنان در غفلت و بىمى

 هاى ديگرى هستند كه غافل نيستند . نموده است . اگر چه همه اين گونه نيستند و انسان

عاقل و زرنگ در عرف عرفا و اولياء خدا كسانى هستند كه هميشه بياد و ذكر خدا بوده 

 دارد . اشتغالات روزمره آنها را از اين امر باز نمىو هيچ چيز حتى 

 انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت و خريد و فروش آنها را از ياد خدا مشغول»
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 .92. يونس، آيه  2

 .1. انبياء، آيه  3

 .7. روم، آيه  4

(848) 

 
 (1).«كند نمى



و نشسته و خوابيده به ذكر خدا مشغول بوده و در خلقت آنان كه در حالت ايستاده »

ها را باطل و بيهوده گويند: اى خداى ما ! اينآسمانها و زمين تفكر كرده و مى

 (2).«اى . تو از هر نقصى منزهّى . پس ما را از جهنم دور نگه دار نيافريده

در اين صورت زيان اى مؤمنين ! مبادا مال و منال شما را از ياد خدا غافل كند كه »

 (3)«كرده است

وَاذكرُْ رَبَّك َ فىِ نَفْسكِ َ تَـضَرُّعاً وخَِـيفَـةً وَدوُنَ الجهَرِْ منَِ القَولِْ بِالغدُُوِّ وَالآصالِ وَلا »

 (4)«تَكنُْ منَِ الغافلِِـينَ

در دلت خدا صبح وشب را با حال تضرع و ترس يادكن بدون صداى بلند و غافل 

 مباش.

 غفلتانواع -1

 غفلت از نماز -1

خوانند مانند متأسفانه عده زيادى از مسلمانان توجهى به نماز ندارند . يا اصلاً نماز نمى

ايران، بسيارى از ورزشكاران، تعدادى از اساتيد بسيارى از هنرپيشگان سينماى

 اى از نظاميان و كثيرى ازاى از كارمندان و كارگران، عدههاو محققين، عدهدانشگاه

شوند ها از فوايد نماز محرومند و روزى متوجه ارزش نماز مىااينرانندگان و . . . كه

 كه شايد ديگر دير شده باشد . 

السلام : عملى از نماز نزد خدا بهتر نيست پس امور دنيا شما را از نماز اميرالمؤمنين عليه»

ه و فرموده: اى را مذمت كردمشغول نكند كه خداوند سبحان در قرآن كريم عده

 «الذين هم عن صلاتهم ساهون»

 (5).«كنند يعنى آنان غافل بوده وبه اوقات نماز اهانت مى»



 غفلت از ياد خدا -2

 

 .37. نور، آيه 1

 .191آل عمران، آيه . » 2

 .9. منافقون، آيه 3

 .207. اعراف، آيه  4

 .191، ص15. وسائل، ج 5

(849) 

 

 ز منكرغفلت از امر به معروف و نهى ا -3

 غفلت از مرگ و قيامت -4

 غفلت از محاسبه نفس  -5

 (1)«السلام : من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسراميرالمؤمنين عليه»

هر كه از خودش حساب بكشد سود برده و هر كه از خودش غافل باشد ضرر نموده 

 است . 

 غفلت از بررسى عيوب نفس -6

 (2)«بى لمن شغله عيبه عن عيوب الناسآله : طووعليهاللهرسول خدا صلى»



خوشا به حال كسانى كه توجه به عيب خود آنها را از توجه به عيوب مردم بازداشته 

 است .

 غفلت از اخلاص-7

 غفلت از حضور قلب در نماز-8

 غفلت از توبه-9

 غفلت از احسان الهى -10

 (3)«بليتنىولاتجعلنى ناسيا لذكرك فيما اوليتنى ولاغافلا لاحسانك فيما ا»

قرار نده مرا فراموش كننده ذكرت درباره نعمتهائى كه دادى و نه غافل از احسانت كه 

 در هنگام بلاهابمن كردى.

 السلام غفلت از اهل بيت عليه -11

 غفلت از قدرت الهى -12

 (4)«أَكثْرَهَُمْ لا يعَلَْمُونَ حَقٌّ وَلـكنَِّ أَ لا إِنَّ للِهِّ ما فِي السَّمـواتِ وَالأَرضِ أَلا إِنَّ وعَدَْ اللهّ»

وعده الهى برحق است آگاه باشيد كه همه آسمانها وزمين مال خداست . آگاه باشيد كه
 دانند . ولى اكثر مردم نمى

 غفلت از فقيران -13

 

 .208البلاغه، سخن . نهج 1



 .235، ص2. جامع السعادات، ج 2

 . صحيفه سجاديه. 3

 .55. يونس، آيه  4

(850) 

 

 (1)«أَنْ رَآهُ اسْتغَنْى إِنَّ الإِنْسانَ ليَطَغْى»

 شود ! بيند، سركش مىنياز مىهمانا انسان وقتى خود را بى

 علامتهاى افراد غافل-2

 ها)بيش از حد نياز(بناءكردن خانه-1

ها)به عنوان اين كه بر قدرت خود تكيه كنند و در مقابل ها وكاخكردن قلعهمحكم -2

 ائى نمايند(خدا قدرت نم

 پردازند ولى از ياد خدا غافلند(زينت كردن مساجد )كه به ظاهرسازى مساجد مى-3

 هدف بودن دنيا )دنيا طلب بودن و دنيا را بر آخرت ترجيح دادن(-4

 كنند(خدابودن شكم ! )فقط براى شكمشان تلاش و زندگى مى -5

هاى آن بودن بر دنيا و زينتتكيه كردن بر دنيا)به جاى تكيه بر خدا و به ياد آخرت -6

 پندارند(كنند و دنيارا ابدى مىتكيه مى



بينند ولى از ظاهر دنيا را مى« وهَُمْ عنَِ الآخِرَةِ هُـمْ غافلُِونَ يعَلَْمُونَ ظاهِراً منَِ الحَياةِ الدُّنْيا»

 آخرت غافلند ! 

 «لآخِرةَِ إِلاّ مَتاعٌوَفَرحُِوا بِالحيَاةِ الدُّنْيا ومَا الحَياةُ الدُّنْيا فِي ا»

اند در حالى كه دنيا در مقابل آخرت جز كالائى از بين رفتنى به زندگى دنيا راضى شده

 نيست ! 

دهند و محراب شدن زنان ! )به دنبال زنانشان افتاده و فقط حرفهاى آنان را گوش مى-6

 كنند(همه اختيارات خود را به زنانشان محول مى

ار )شرافتشان، پول و درهم و دينار است و شرافت انسانى شرف شدن درهم و دين -8

 ندارند(

 دهند .(همت شدن شكم )همه چيز را براى شكم انجام مى -9

شود )به خاطر رها كردن هواى نفسشان، هر چه از دنيا استفاده جسمشان سير نمى -10

حساس گردد باز اشوند و هر چه به ثروت و مكنتشان افزوده مىكنند سير نمىمى

طور كه در روايات دنيا به آب دريا براى فرد نمايند . همانگرسنگى و كم داشتن ! مى

 تشنه تشبيه شده

 

 .7و  6. علق، آيات  1
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 شود !(خورد بيشتر تشنه مىكه هر چه از آب دريا مى



گردد )به خاطر توجه به دنيا از خدايشان غافل شده و در خود دلشان خاشع نمى -11

 كنند(ساس خشوع و ترس از ذات اقدس الهى نمىاح

اى نبرند با ها بهرهها از مال آننمايند )به خاطر اين كه فاميلقطع رحم مى-12

 نمايند(هاى فقير قطع رابطه مىهايشان مخصوصا فاميلفاميل

كنند )براى رسيدن به دنياى بيشتر از تظاهر به دنياطلبى ابايى حرص را علنى مى -13

 ند(ندار

كنند )براى از بين بردن رقبا و كوچك كردن آنها در سر راه حسد را ظاهر مى -14

 اى ندارند(دنياطلبى از تظاهر به حسادت نسبت به رقبايشان واهمه

تواند به دنبال كارهاى خير باشد بلكه از كنند )آدم دنيا طلب نمىاز خير دورى مى-15

 (نمايد تا مالش محفوظ بماندخير فرار مى

 خواننددانند و آن را نبيذ مىشراب را حلال مى -16

 خورندربا مى-17

 كنندبا بدان دوستى و با خوبان دشمنى مى-18

 حق در نزدش باطل و باطل در نزدش حق است -19

 (1)« وَزَيـَّنَ لَـهُمُ الشَّـيْطانُ أَعْمالَـهُمْ فصََـدَّهُمْ عنَِ السَّبِيلِ فهَُمْ لا يَـهْتدَُونَ»

يطان اعمالشان را برايشان زينت داده و آنها را از راه راست منحرف كرده و آنها ش
 شوند . هدايت نمى

 نمايندكسانى را كه دنباله رو پيامبر هستند را مسخره مى-20



 (2)« ما يأَْتِـيهِمْ منِْ ذِكرٍْ منِْ رَبِّهِمْ مُحدَْثٍ إِلاّ اسْتَمعَوُهُ وهَُمْ يلَعَْبُونَ»

 نمايند . شنوند، مسخره مىى را كه مىهر آيه اله

 كنندشكر الهى را نمى -21

 (3)«وَلـكنَِّ أَكْثَـرهَُمْ لا يَشْـكرُُونَ»

 

 

 24. نمل  1

 .2. انبياء، آيه  2

 .243. بقره، آيه  3

(852) 

 
 به دنبال فسق و فجورند -22

 (1)«وَ إِنَّ كَثـِيراً منَِ النّاسِ لَفاسِقُونَ»

 آورندى ايمان نمىبه آيات اله-23

 (2)«وَلـكنَِّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يُـؤْمِنُونَ»

 در مقابل حق لجوج وسرسختند-24

 (3)«وَكانَ الإنِسْانُ أَكثْرََ شَيءٍ جدََلاً »



 آورى مال هستندمشغول به جمع -25

السلام به بازار رفت و وقتى ديد كه مردم مشغول كسب روزى اميرالمؤمنين عليه»

تند به گريه افتاد . وقتى علت گريه را از حضرت پرسيدند، فرمود: روز كه وكاسبى هس

 «پردازيد . پس كى به ياد خدا هستيد؟به دنبال دنيا هستيد و شب هم به استراحت مى

 آثار غفلت -3

ها اين گونه هستد، كه متأسفانه اكثر انسان -كسانى كه از ذكر وياد خدا غافل باشند

 شوند از جمله: يوى و اخُروى مىدچار ضررهاى مختلف دن

كسى كه از ذكر من دورى كند، داراى زندگى »شوند: دچار سختى در زندگى مى -1

 (4).«شود سختى مى

نمائيم . كسانى را كه از ياد من دورى كنند، كور محشور مى»شوند: كور محشور مى-2

چشم داشتم؟ گويد: خدايا ! چرا مرا كور محشور نمودى؟ در حالى كه من او مى

خداوند سبحان گفت: همين طور است . ولى آيات من به تو رسيد ولى آنهارا فراموش 

 (5).«شوى كردى و امروز تو فراموش مى

كسى كه از ذكر خداى رحمن دورى كند، شيطان را »شود: شيطان همراه او مى -3

 (6).«كنيم همراه او مى

 

 

 .49. مائده، آيه  1

 .187. اعراف، آيه  2



 .54. كهف، آيه  3

 .124. سوره طه، آيه  4

 .124. طه، آيه  5

 .36. سوره زخرف، آيه  6

(853) 

 
خدا به موسى گفت: اى موسى ! مرا در هيچ »شود: دلش سياه ودچار قساوت مى -4

 (1).«كند ها را قسى مىحالى فراموش نكن كه فراموشى من دل

مانند كسانى كه خدا را »وش نمايد: شود كه انسان غافل، خودش را فرامباعث مى -5

 (2).«فراموش كردند، نباشيد كه خدا هم يادِ خودشان را از خودشان برُد 

 درمان غفلت-4

 دورى از دنيا و لذات وشهوات و زينتها -1

هبَِ وَالفضَِّةِ زُيِّنَ للِنّاسِ حبُُّ الشَّهَواتِ منَِ النِّساءِ واَلبَنِـينَ واَلقَناطِـيرِ المقُنَْطَرةَِ منَِ الذَّ»

براى « عِندَْهُ حُسنُْ المَآبِوَالخيَلِْ المُسوََّمةَِ وَالأَنعْامِ واَلحَرثِْ ذ لكَِ مَتاعُ الحَياةِ الدُّنْيا وَاللهّ
مردم علاقه به لذتهائى از قبيل زن، فرزند، طلا ونقره، دامدارى و كشاورزى زينت داده 

 خوب نزد خداست ! شده ولى اينها كالاى دنيا هستنداما عاقبت

 وارد نشدن در مسابقه ماديات  -2

 هاى خودمغرور نشدن به نماز و عبادت -3



 كوچك نشمردن گناه صغيره-4

 پرهيز از گناه كبيره-5

هُ يَوْمَ تَجدُِ كلُُّ نَفسٍْ ما عَملِتَْ منِْ خَيْرٍ مُحضَْراً ومَا عَملِتَْ منِْ سُوءٍ تَوَدُّ لوَْ أَنَّ بيَنْهَا وَبيَنَْ»

بيند، بيند ووقتى كارهاى بدشرا مىروزى كه انسان كارهاى خير خود را مى«أَمدَاً بعَِـيداً

 كند اى كاش بين او اعمال بدش فاصله زيادىبود . آرزو مى

 باش ناراحت نشوداگر به او گفته شود كه تقوا داشته-6

شود، تقوا هرگاه به او گفته مى« جهََنَّمُثْمِ فَحَسْبهُُ وَ إِذا قِـيلَ لهَُ اتَّقِ اللّهَ أخَذََتهُْ العِزَّةُ بِالإِ »

 كشاند كه جاى او در جهنم است .كن ! تكبرش او را به گناه مى

 كوتاه كردن آرزو-7

آله : آدمى بايد آن چنان آرزويش كوتاه باشد به طورى كه وعليهاللهرسول خدا صلى»

 اگر صبح بود
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(854) 

 
 (1)«مانممانم و اگر شب بود بگويد تا صبح نمىبگويد تا شب نمى

 شود.عزم به اين كه از دنيا جدا مى -8



 دوست داشتن لقاء خدا و توجه به آخرت.-9

آله : هر كه لقاء خدا دوست داشته باشد خدا هم لقاء او را وعليهاللهرسول خدا صلى»

  (2).«داند هر كه لقاء خدا را بد بداند خدا هم لقاء او را بد مى دوست دارد و

السلام : هركه كفنش را در خانه نگه دارد، جزو غافلين نوشته )امام ششم عليه

 (3)شود(نمى

 مال اندوزى نكند-10

فل ثروت اندوزى مايه سرگرم شدن و از خدا غا« حَتّى زرُتُْمُ المَقابرَِ أَلهْاكُمُ التَّكاثرُُ »
ثروت اندوزى شما را مشغول كرد تا زمانى كه از دنيا رفتيد و شما را »است . گرديدن

 (4).«دفن كردند 

 عبادت-3استراحت و تفريح  -2كار و تلاش -1تقسيم شبانه روز به سه قسمت -11

 دورى از مجالس لهو و لعب -12

 دورى از خنده زياد، خواب زياد، و خوردن زياد !  -13

 شود .(قرآن كريم )هر كه شب ده آيه قرآن بخواند جزو غافلين نوشته نمىتوجه به -17

 خالص كردن نيت-18

 هاهشدار دهنده -5

 يادآورى مرگ و قيامت-1

 يادآورى ضعيف بودنش-2



 بررسى زندگى و عاقبت اقوام گذشته-3

 توجه كردن به هشدار دهندگان-4

گويد؟ فرمود قورباغه چه مىآله پرسيد كه وعليهاللهيهودى از رسول خدا صلى»

 فَاذكُرُوا اللهَّگويد: مى
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(855) 

 
 (1)!«اى غافلها ! بياد خدا بيافتيد يا غافلين ! 

 غفلت در قرآن و سنت-6

ـبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وتََفاخُرٌ بَيْنكَمُْ وتََكاثرٌُ فيِ الأمَْوالِ واَلأَوْلادِ إِعلَْمُوا أَ نَّما الحَياةُ الدُّنْيا لعَِ»

كَمَثَلِ غَيثٍْ أَعْجبََ الكُفّارَ نَباتهُُ ثُمَّ يهَِـيجُ فتَرَاهُ مصُْفَرّاً ثمَُّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي الآخِرَةِ 

 (2)«مـا الـْحَياةُ الدُّنْيا إِلاّ مَتاعُ الغُرُورِعذَابٌ شدَِيدٌ وَمغَْفِـرَةٌ مِـنَ اللهِّ وَرضِْـوانٌ وَ

شيخ بهائى در تفسير آيه فوق گفته است كه مراحل زندگى انسان در اين آيه به پنج 

بلوغ كه به لهو -2كودكى كه به لعب و بازى مشغول است . -1دوره تقسيم شده است: 



شيدن لباس فاخر و نهايت بلوغ كه به آراستن و پو-3شود . و سرگرمى مشغول مى

كهولت كه به فخرفروشى به حسب و نسب -4گذراند مركب خوب و خانه زيبا مى

سالخوردگى كه به جمع آورى و زياد كردن مال و اولاد صرف  -5شود مشغول مى

 (3)شود .مى

وَمنَْ يَفعَْلْ ذ لكِ َ  ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تلُْهِكُمْ أمَْوالُكمُْ وَلا أَوْلادكُُمْ عنَْ ذكِْرِ اللهّ»

 (4)«فَأُولـئكِ َ هُمُ الخاسِرُونَ

اى مؤمنين ! مال و اولاد شمارا از ياد خدا بازندارد كه در اين صورت ضرر غافلين 
رجِالٌ لا تلُهِْـيهِمْ تِـجارةٌَ وَلا بَـيعٌْ عنَْ ذِكْرِ اللهِّ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ »اند . كرده

 (5)«خافُونَ يَـومْاً تتََقَـلَّبُ فِـيهِ القلُُوبُ وَالأَبصْارُيَ

 ترجمه: 

انسانهاى مؤمن كسانى هستند كه تجارت وخريدوفروش آنهارا از ياد خدا مشغول »
 .«كند . وازروزقيامت درهراسند نمى

آله : غفلت در سه چيز است: از ذكر خدا، غفلت بين نماز وعليهاللهرسول خدا صلى»

 (6).«بح تا طلوع خورشيد و غفلت از دين تا زمان مردن ص

كند ولى همان لباس السلام : چه بسا غافلى كه لباسى را آماده مىاميرالمؤمنين عليه»

 كفنش
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(856) 

 
 (1)!«گردد سازد تا در آن سكن شود ولى همان قبرش مىاى را مىشود و خانهمى

السلام : تعجب از كسى كه به حساب قيامت يقين دارد، چگونه غافل اميرالمؤمنين عليه»

 (2)«شود؟مى

 اند زمانى كه مردم سيرند !السلام درباره اوصاف مؤمنين: گرسنهاميرالمؤمنين عليه»

نمايند نمايند زمانى كه مردم غافلند ! گريه مىبيدارند زمانى كه مردم خوابند ! دعا مى

 (3)!«زمانى كه مردم خندانند 

آله : اى اباذر ! همت كن تا كار خوب بكنى اگر چه به آن وعليهاللهرسول خدا صلى»

 (4)!«موفق نشوى تا جزو غافلين نباشى 

 (5)!«كه غافل از من دور است خداوند: اى عيسى ! غافل مباش »

آله : دعا كنيد در حالى كه به اجابت يقين داريد ! و بدانيد كه وعليهاللهرسول خدا صلى»

 (6)«خدا دعاى كسى كه با دل غافل دعا كند قبول نفرمايد

جهت ! كه باعث توليد آله : بپرهيزيد از نگاه بى خود و بىوعليهاللهرسول خدا صلى»

 (7).«شود و غفلت مىهواى نفس 

 (8)!«شود السلام : كسى كه غفلتش زياد باشد، زودتر هلاك مىاميرالمؤمنين عليه»

 از دعاهاى صحيفه سجاديه: »

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ ونبهّنى لذكرك فى اوقات الغفلة . . . 



 او لعلكّ رأيتنى فى الغافلين فمن رحمتك آيستنى . . . 

 عوذ بك من الغفلة و القسوة والعيلة . . . اللهمّ اِنّى ا

 .«اللهمّ انى اعوذ بك من الغفلة عندالموت . . 

آله : كسى كه ده آيه در شب بخواند، جزو غافلين نوشته وعليهاللهرسول خدا صلى»

 (9).«شود نمى

ا اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه وكيف غفلتكم عمّالسلام : اميرالمؤمنين عليه»

 (10)«ليس يغفلكم؟
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اى است كه هر شب فرود آمده و ندا آله : براى خدا فرشتهوعليهاللهرسول خدا صلى»

 نمايد:مى

 ها ! جديت و تلاش كنيد . اى بيست ساله

 ها ! دنيا شمارا گول نزند ! اى سى ساله

 ايد؟ ها ! براى ملاقات با خود چه آماده كردهاى چهل ساله

 ها ! ترساننده سراغتان آمد ! اى پنجاه ساله

 ها ! موقع درو رسيد ! اى شصت ساله

 ها ! صدا شديد پس جواب بدهيد ! اى هفتادساله

 ها ! مرگ سراغتان آمد ! در حالى كه غافليد ! اى هشتاد ساله

آن گاه گويد اگر به خاطر بندگان نماز خوان و مردان خاشع و كودكان شيرخوار و 

 (1)!«شد عذاب بر شما ريخته مى حيوانات چرنده نبود

من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً السلام : امام صادق عليه»

  (2)«كلما نظر اليه



شود وموقع به كفن خود اش باشد جزء غافلين نوشته نمىيعنى هر كه كفشش در خانه

 شود .كند ثواب برايش نوشته مى

ديدند، با آله غفلتى از اصحابشان مىوعليهاللهخدا صلىسولآمده است كه هرگاه ر»

 (3)!«رويد يا با سعادت فرمود: مرگ سراغتان آمد . يا با شقاوت مىصداى بلند مى

السلام : انسان بايد در همه حركاتش و سكناتش نيت خالص داشته امام صادق عليه»

خداوند سبحان غافلين را اين  شود وباشد كه اگر اين گونه نباشد، غافل شمرده مى

 انْ هم الاّ كالانعام بل هم اضلّ سبيل  گونه توصيف كرده است:

 كفار)غافلين( مانند حيوانات بلكه از آنها پست ترند.

 (4)اولئك هم الغافلونودرجاى ديگر فرمود: 

آله : خواب بر هفت وجه است: خواب غفلت كه خواب در وعليهاللهرسول خدا صلى»

ذكر است، خواب شقاوت كه خواب در وقت نماز صبح است، خواب عقوبت مجلس 

كه خواب در وقت نمازهاى پنجگانه است، خواب لعنت كه خواب بعد از نماز صبح 

 است، خواب
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(858) 

 
راحت كه خواب ظهر است، خواب رخصت كه خواب بعد از نماز عشاء است و 

 .«خواب حسرت كه خواب شب جمعه است 

السلام : اهل دنيا علائمى دارند ازجمله: خوردن، خنده، خواب اميرالمؤمنين عليه»

كه از جمله علائمى است كه اهل دنيا دارند . هنگام اطاعت حق، كسل و هنگام وخشم

باشند . آرزويشان طولانى ولى مرگشان نزديك است ! از خودش صيت، شجاع مىمع

كند و در كشد ! كم منفعت و پرحرف است . در هنگام نعمت شكر نمىحساب نمى

كند ولى خوبيهاى آنان را فراموش هاى ديگران را ياد مىهنگام بلا صبر ندارد . بدى

 (1)!«نمايد مى

: اوقات خود را سه قسمت كنيد: ساعتى براى كار و تلاش، السلام اميرالمؤمنين عليه»

 .«ساعتى براى استراحت و ساعتى براى عبادت 

اى دائما عمر خود را السلام : اى فرزند آدم ! تو از زمانى كه متولد شدهامام حسن عليه»

كنى ! پس از آنچه در دست دارى، براى سفر آخرت خود توشه بردار ! زيرا تلف مى

 (2).«كند برد و خوشگذرانى مىدارد ولى كافر لذت مىن، زاد و توشه بر مىكه مؤم

 السلام پرسيد: در چه حالى هستيد؟ شخصى از امام مجتبى عليه»

فرمود: در حالى هستم كه خدا در بالاى سرم و آتش مقابلم و مرگ به دنبالم و حساب 

. آنچه را دوست دارم، باشم روز قيامت، در اطرافم است . و من در گرو عملم مى

توانم از خودم دور كنم و امورم به دست ديگرى آيد، نمىيابم وآنچه را بدم مىنمى



بخشد . پس چه فقيرى از من كند و اگر بخواهد، مىاست . اگر بخواهد مرا عذاب مى

 «فقيرتر است؟

ود و فردا السلام فرمود: از متكبر فخركننده متعجبم كه ديروز نطفه بامام سجاد عليه»

كند، در حالى كه مخلوقاتِ مردار است ! و عجب از كسى كه در وجود خدا، شك مى

كند كند، در حالى كه مشاهده مىبيند ! و عجب از كسى كه مرگ را انكار مىاو را مى

ميرند ! و عجب از كسى كه زنده شدن مردگان و جهان كه روز و شب افرادى مى

بيند ! و عجب از لى كه متولد شدن افراد زيادى را مىآخرت را انكار مى كند، در حا

 -آخرت  -كند، ولى خانه باقى ماندنى را آباد مى -دنيا  -كسى كه خانه از بين رفتنى 

 !«را ترك كرده است 
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(859) 

 

 اى از غافليننمونه-8

كنند، كه متأسفانه عده زيادى از امى زندگى مىها با خوش نهايى هستند كه سالانسان

اند كه توجهى به آنها را غفلت گرفته و چنان به دنيا و زرق و برق آن مشغول شده

خوانند و در مقابل خداوند معنويات و آخرت و عاقبت خود ندارند . مثلاً نماز نمى

دارند، از دنيا نمايند و با اين تكبرى كه در مقابل خداوند سبحان سبحان تكبر مى

 روند ! مى



طبق بعضى از روايات ابليس در هنگام نماز مغرب مخصوصا لشكر خود را روانه بازارها 

بينيم كه همه به دنبال دنيا و ماديات زنيم مىكند . وقتى به بازارها و پاساژها سرى مىمى

 هاى زودگذر آن است . هستند و همه فكر و همتشان دنيا و لذت

 عىديوانه واق

اند از اى دور شخصى جمع شدهآله وقتى ديدند عدهوعليهاللهروزى رسول خدا صلى»

اى است ! حضرت فرمود اين ديوانه نيست بلكه آنها پرسيدند اين كيست؟ گفتند ديوانه

  (1)نمايد !مريض است . ديوانه آن جوانى است كه جوانى خود را در معصيت صرف مى

را در اطاعت خداوند سبحان جستجو كنيم . در حالى كه پس به خود بيائيم و لذات 

تعدادى از جوانان لندن و پاريس و برلين و واشنگتن به طرف دين اسلام هجوم آورده 

اى از جوانان ما را رسد، عدهو هر روز از مسلمان شدن تعداد زيادى از آنها خبر مى

 اند . غفلت گرفته و با مسجد و نماز قطع رابطه كرده

 ت خليفهغفل

السلام را به مجلس شراب او بياورند و به امام وقتى متوكل دستور داد امام هادى عليه»

ابتدا اصرار برخوردن شراب نمود و چون امتناع امام را ديد تكليف بر شعر گفتن نمود، 

امام اشعارى را خواندند كه وضع مجلس را عوض كرد و اشك به چشمان نحس 

 مام را با احترام برگردانند . ابيات امام بشرح زير است: متوكل آمد و دستور داد ا

  غلب الرجال فلم تنفعهم القلل   باتوا على قلل الاجبال تحرسهم 

 

 



 1/442. ميزان الحكمة 1

(860) 

 
  واسكنوا حُفراً يا بئس ما نزُلوا   واستنزلوا من بعد عزٍ من معاقلهم 

  اور والتيجان والحلُلاين الاس   ناداهم صارخٌ من بعد دفنهم 

  من دونها تضرب الاستار والكلُل   اين الوجوه اللتى كانت منعّمة 

  تلك الوجوه عليها الدود تنتقل   فافصح القبر عنهم حين سائلهم 

  واصبحوا اليوم من بعد الاكل قد اُكلوا   قدطال مااكلوا دهداً و قدشربوا 

بردند . ولى با آمدن گهبانانى نيرومند به سر مىستمگران در قله هاى برفراز كوه با ن»

 ها سودى براى آنان نداشت . مرك اين كوه

 هايى افتادند چه بد فرود آمدنى بود؟ بعد از عزتى كه داشتند باغ مردنشان، به سوراخ

ها ها وتاجوقتى آنها را داخل قبر گذاشتند، صدائى آمد كه: كجاست آن تخت

 ها؟ولباس

بندها ها و پشههايى كه غرق در نعمت بودند . و هميشه زير پردهصورت كجا هستند آن

 قرار داشتند؟ 

ها ها بر اين صورتها جواب داد: كرمناگاه قبر با زبان فصيح از طرف اين مرده

 غلطند ! مى

شوند يك عمر طولانى خوردند و آشاميدند . حالا خودشان توسط كرمها خورده مى

».(1) 



 قارون غافل

السلام شخص پولدارى به نام قارون بوده است . به حضرت موسى ر خاله موسى عليهپس

السلام خطاب شد كه نزد قارون برو و او را پند و اندرز داده و بگو حقوق الهى عليه

السلام به ثروت و مالت را بده . قارون مردى بسيار ثروتمند بود . حضرت موسى عليه

رساند . قارون گفت چقدر بايد بدهم؟ حضرت موسى قارون دستور خداوند سبحان را 

هاى من آنقدر السلام گفت چهل به يك . قارون گفت به خدايت بگو كه گنجعليه

تواند حساب آنها را بكند . كمى به من تخفيف بدهد . وقتى زياد است كه كسى نمى

يف السلام به كوه طور رفت عرض كرد خدايا كمى به قارون تخفحضرت موسى عليه

السلام پيام الهى را به قارون بده ! خطاب شد: هزار به يك بدهد . حضرت موسى عليه

 السلام به قارونرساند . قارون گفت كمى به من مهلت بده . حضرت موسى عليه
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(861) 

 
نزد او آمد و گفت چرا  مهلت داد . وقتى قارون به منزل رفت، شيطان به صورت پيرى

اى؟ خلاصه شيطان وادارش كرد تا براى فرار از مالت را بدهى؟ مگر غصب كرده

السلام بدهد . قارون هم زن فاسدى را خواست زكات، نسبت زنا به حضرت موسى عليه

و يك كيسه طلا به او داد و گفت فردا در حضور جمع ادعا كن حضرت موسى 

اى در شروع نموده است . روز بعد قارون و زن كذائى با عدهالسلام با من عمل نامعليه

السلام سر منبر بود السلام حاضر شدند . حضرت موسى عليهمجلس حضرت موسى عليه

السلام تورات را اى ! حضرت موسى عليهكه زن گفت اى موسى ! تو با من زنا كرده



ام؟ زن ن با تو زنا كردهحاضر كرد و فرمود اى زن ! تورا به اين تورات قسم ! آيا م

اى طلا بمن داده تا اين نسبت را به تو بدهم . حضرت گفت خير بلكه قارون كيسه

السلام در حق قارون نفرين كرد ناگاه قارون با همه ثروتش به زمين فرو موسى عليه

 (1)رفت !

 

 10/185تفسير اثنى عشرى -. اصول سه گانه، مرتضى زمانى. 1

(862) 

 

 آن و حديث توسل در قر

 (1)«وجَاهدُِوا فِي سَبِـيلهِِ لعَلََّـكُمْ تُفلِْحُونَ يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللهَّ واَبْتغَُوا إلَِيهِْ الوسَِـيلةََ»

يعنى اى مؤمنين ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! و در راه خدا 
 مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد . 

توسلّ در اصطلاح يعنى اولياء خدا را در نزد خداوند سبحان وسيله قرار دهيم . فرق 

توسل با شفاعت يكى در اين است كه توسل مربوط به دنياست و شفاعت مربوط به 

 صحنه قيامت است . 

قُوا يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ»دهد كه به دنبال وسيله باشيم قرآن كريم به ما دستور مى -1

 (2)«وجَاهدُِوا فِي سَبـِيلهِِ لعَلََّـكُمْ تُفلِْحُونَ اللهَّ وَابْتغَُوا إِلَيهِْ الوسَِـيلةََ

يعنى اى مؤمنين ! تقوا پيشه كرده و در جستجوى وسيله الهى باشيد ! و در راه خدا 
 مجاهدت نماييد شايد رستگار گرديد . 



 مْ إذِ ظلََمُوا أَنْفُسهَُمْ جاءُوكَ فَاسْتغَفْرَُوا اللهّوَلوَْ أَنَّهُ»پيامبر بهترين وسيله است .  -2

 (3)«وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرَّسُول لَوجَدَُوا اللهَّ تَوّاباً رحَِـيماً

يعنى اگر آنها گناه كه كردند نزد تو آمدند و از خدا آمرزش خواستند وپيامبر هم براى 
 خواهند يافت . آنها طلب آمرزش كرد خدا را توبه پذير ومهربان 

 قالُوا يا أبانا»پسران يعقوب براى آمرزش خويش به پدرشان توسل پيدا نمودند . -3

 

 . 35. مائده، آيه  1

 .35. مائده،  2

 .64. نساء، آيه  3

(863) 

 
 (1)«لغَفُورُ الرَّحِـيمُاسْتغَْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِناّ كُناّ خاطِئِـينَ قالَ سَوْفَ أَسْتغَفِْرُ لكَمُْ رَبِّي إِنَّه هُوَ ا

يعنى به يعقوب گفتند: اى پدرما ! برايمان از خدا آمرزش بخواه ! ما خطاكاريم ! 
 طلبم كه او آمرزنده ومهربان است . يعقوب گت: بزودى از خدايم برايتان امرزش مى

ءَبـِيهِ ومَا كانَ اسْتغِْفارُ إِبرْاهِـيمَ لاِ»حضرت ابراهيم براى پدرش طلب آمرزش كرد .  -4

 (2).«إِلاّ عنَْ مَوْعدَِةٍ وَعدَهَا إِيّاهُ . . 

 يعنى آمرزش خواستن ابراهيم براى پدرش بخاطر وعده اى بود كه داده بود . . 



السلام به پيامبر اسلام توسل پيدا نمود . )از عمر نقل شده كه: وقتى حضرت آدم عليه -5

خدا عرض كرد: خدايا ! بحقّ محمد از تو آدم از مقام پيامبر اسلام آگاه شد، به پيشگاه 

  (3)خواهم مرا بيامرزى !(مى

 آله متوسل شد .وعليهاللهمرد نابينايى براى شفاى بيمارش به پيامبر اسلام صلى -6

)آمده است كه مرد نابينايى نزد پيامبر آمد و درخواست كرد كه حضرت براى شفاى 

خواهم و دعا كن ! خدايا من از تو مىبيمارش دعا كند . حضرت فرمود: اين گونه 

آله كه پيامبر رحمت است وعليهاللهكنم به تو به وسيله پيامبرت محمدّ صلىتوجه پيدا مى

. اى محمدّ ! من به وسيله تو به خدا در حاجتم توجهّ پيدا كردم تا حاجتم روا شود . 

 خدايا پيامبر را وسيله من قرار بده ! 

 اهل تسنن گفته است: امام شافعى پيشواى -7

 آل النبى ذريعتى و هم اليه و سيلتى

 باشند . خاندان نبى وسيله من هستند . آنها باعث تقرب من مى

 ارجوا بهم اعطى غدا بيد اليمنى صحيفتى

 (4)اميدوارم فرداى قيامت بوسيله آنها نامه عملم را به دست راستم دهند .

 كردند . مردم به پيامبر براى باران توسل پيدا -8

)آمده است كه سالى در مدينه قحطى شد . مردم از عايشه نظر خواستند . او گفت: 

روى قبر پيامبر شكافى ايجاد كنيد، تا به بركت قبر حضرت، باران نازل شود . مردم 

 چنين كردند و



 

 . 97. يوسف، آيه 1

 .114. توبه،  2

 4/367. تفسير نمونه 3

 4/368. تفسير نمونه 4

(864) 

 
 باران نازل شد . 

 خودباختگى و يا خودباورى؟ 

 (1)«إِنِّي جاعِلٌ فـِي الأَرضِ خلَِـيفةًَ»

 دهم . من انسان ! را جانشين خود در زمين قرار مى

 بينىخود كم

بيند و ديگران را از هاى روح آن است كه انسان خود را دست كم مىيكى از مرض

 خود قدرتمندتر و تواناتر بپندارد . 

حالى كه همه انسانها استعداد رسيدن به كمال را دارند و همه مساوى هستند مگر در 

آنان بيشتر تقوا دارند . و هيچ كسَ بر ديگرى برترى ندارد مگر به وسيله تقوا . پس 

 تر نيست . كسى از ديگرى متر و پايين



 ت . فرمايد: اين جهان عالم صغير است وانسان عالم كبير اسالسلام مىعلى عليه

اند ولى با بينيمكه افرادى بودندكه نقص عضو داشتهكنيم مىوقتى تاريخ را مطالعه مى

اند . كتابى چاپ پشت كار واراده قوى به درجات بالا رسيده و از افراد سالم جلوتر زده

اند را آورده است . خانمى سراغ شدهكه زندگى افرادىكه كور بوده ولى دانشمند شده

ش در سانحه قطع شده ولى با پشتكار واراده ليسانس زبان گرفته وبا داريمكه يك دست

 كند . اى را اداره مىشغل معلمى خانواده

 السلام كور ونابينا بود . ابابصير شاگرد دانشمند امام صادق عليه

اند كه رود . افرادى بودهنابينايى استكه با موتور از روستاى خود به روستاى ديگر مى

اند . وافرادى هستند با يك پا به كوهنوردى ولى نقاش ماهرى شده دست نداشته

 شودو . . روند . چندسال است تيم واليبال معلولان ايران قهرمان دنيا مىمى

 نقل شده ملاصالح مازندرانى بسيار كم حافظه وفقير بود ولى با پشتكار و تلاش به

 

 .30. بقره،  1

(865) 

 
 سنين بالا به دنبال علم ودانش رفت و از دانشمندان گرديد .  درجه اجتهاد رسيد . او در

 تواند به درجات بالا برسد . خداوند سبحان هيچ كسَ را حقير نيافريده وهر انسانى مى



يكى از ضرباتىكه بر فرهنگ مردم ايران در طول ساليان قبل از انقلاب وارد شد اين 

تواند گفت: ايرانى نمىزده مىقى زاده غربتواند . تكردند ايرانى نمىبود كه القاء مى

 لولهنگ بسازد . ايرانى بايد از موى سر تا پا فرنگى باشد ! 

 نويسد: امام راحل كه احياگر روحيه خودباورى بودنددر وصيتنامه سياسى الهى خود مى

الاسف تأثير بزرگى در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و ها كه معاز جمله نقشه» 

آن باز تا حد زيادى به جا مانده، بيگانه نمودن كشورهاى استعمار زده از خويش، آثار 

زده نمودن آنان است به طورىكه خود را و فرهنگ و قدرت خود زده و شرقو غرب

را به هيچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را 

دانستند و وابستگى به يكى از دو قطب را از گاه عالم والاتر و آن دو قدرت را قبله

هايى انگيز، طولانى و ضربهفرايض غيرقابل اجتناب معرفى نمودند ! و قصه اين امر غم

 »خوريم كشنده و كوبنده است . كه از آن خورده و اكنون نيز مى

 هاى رهبران انقلاب اسلامى، خودباختگى تبديل بهبعد از انقلاب با هدايتبحمداللهّ

هاى بزرگى هاى مختلف به پيشرفتخود اتكايى شده و دانشمندان ايرانى در عرصه

 اند . دست يافته

اى به خاطر جهل و نادانى خود را از ديگران حقيرتر و كمتر در جهان كنونى عده

دانند و با گدايى از ها در هندوستان كه خود را نجس مىدانند از جمله قوم نجسمى

كنند . كنند . يا سياهان كشورهاى غربى بعضا احساس حقارت مىديگران زندگى مى

 ها چيزى از ديگران كمتر ندارند ها برخلاف واقعيت است و همه اينكه همه اين

بنابراين انسانها نبايد خود را از ديگران كمتر بدانند فقط در مقابل خداوند سبحان هست 

 رفتش به او بيشتر شده و موردكه هرچه انسان كوچك كند و خود را هيچ بداند مع



 گيرد . عنايات خداوند سبحان بيشتر قرار مى

(866) 

 

 اميد در قرآن و حديث 

 «إِلاّ القوَمُْ الكافرُِونَ وَلا تَيأَْسُوا منِْ رَوحِْ اللهِّ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّ»

 فقط كفار از رحمت خدا مايوس هستند . 

 ياس ونااميدى

تواند تامعراج بالابرود . انسانى كه از ىكه خليفه خدا در زمين است . انسانىكه مىانسان

 همه مخلوقات بالاتر آفريده شده است چرا بايد در زندگى خود نااميد شود . 

علت نااميدى گاهى فقر ومشكلات مالى است . كه بايد از راه قناعت و تلاش مضاعف 

 ن مبارزه نمايد . و يارى خواستن از خداوند سبحان با آ

كه با توبه و بازگشت به رحمت الهى اميدوار گاهى علت نااميدى، گناه و معصيت است

 شود . مى

السلام و كمك كه اين هم با توسل به ائمه عليهگاهى علت آن مرضى وبيمارى است

گرفتن از صبر ومراجعه به پزشك حاذق ومطالعه زندگى افرادى مانند ايوب نبى 

 تواند اميدوار شود . هاى سخت داشتند مىها مرضم كه مدتالسلاعليه

ها هم با توكل شودكه اينگاهى مشكلات شغلى وازدواج وامثال آن باعث نااميدى مى

 ومشورت با افراد خبره و اراده قوى قابل حل است . 



ا زنند يا منكر خدا و قيامت هستند و يافرادى كه به خاطر نااميدى دست به خودكشى مى

شوند و يا آن قدر ماديات برايشان مهم بوده كه به خاطر مثلاً آنى مىدچار جنون

 زنند .شكست در عشق، زندگى را براى خود سخت دانسته و دست به اين كار مى

اما با شناخت درست از هدف خلقت انسان و بالابردن ايمان و توكل و اين كه دنيا خانه 

مى باشيم و امثال اين اعتقادات، نااميدى را به اميد و موقت است و بايد به فكر خانه داي

 تلاش تا زمان اجل حتمى تبديل نمود . 

 مانچيز هستيم ولى دشمنانالسلام گفت چرا ما شيعيان فقير و بىشخصى به على عليه

(867) 

 
پولدار هستند . امام مقدارى ريگ برداشت ناگاه تبديل به طلا شد . سپس آنها را 

خواهيم وخدا به ما كنى ما دنيا را مىره ريگ شدند . امام فرمود خيال مىريخت دوبا

دهد . به خدا قسم ! اگر دنيا در نزد خدا به اندازه بال مگسى ارزش داشت خداوند نمى

 (1)داد .سبحان آن را به كافر نمى

 آرامش دل در قرآن و حديث

 (2)«تَطْمَئنُِّ القلُُوبُ أَلا بذِكِرِْ اللهّ رِ اللهّالَّذِينَ آمَنُوا وتَطَْمَئنُِّ قلُُوبُـهُمْ بذِِكْ»

ها هايشان به ياد خدا آرام است . آگاه باشيد با ياد خدا دلآنان كه ايمان آورده و دل
 يابد .آرامش مى

 ها ونگرانى هاوافسردگى هااضطراب



وشى، نيش و شود . و در مقابل هر نهر انسانى در روند زندگى خود با موانعى روبرو مى

در مقابل هر خوشى، ناخوشى وجود دارد . اين موانع و مشكلات براى انسان ايجاد 

شود . البته نوع مشكلات و كند . در هنگام گرفتاريها دچار اضطراب مىدلهره مى

ها كه شخصيت افراد و زمان و مكان در طولانى بودن و يا كوتاه بودن اين اضطراب

 شود، دخالت دارند . ى منجر مىاگر درمان نشود به افسردگ

خود وجود دلهره و اضطراب در حد عادى براى آدمى لازم است زيرا باعث گرفتن 

كند . اما العمل واداشته و سعى در رفع مشكل مىحالت تدافعى شده و انسان را به عكس

گونه اضطرابى نداشته باشد به جز ائمه تفاوت بوده و هيچخيال و بىاگر فردى بى

و بعضى از اولياء خدا براى ديگران عيب و مريضى حساب شده و در  7صومينمع

 (3)نامند .مى« پسى كوپاتى»روانشناسى آن را مرض 

ها و اضطرابها را درمان نمائيم؟ آيا بايد سراغ مشروبات الكلى اما چگونه اين افسردگى

خود شدن و بى و مواد سكرآور برويم؟ يا سراغ مواد مخدر و براى چند ساعتى از خود

ترين ترين وآسانفراموش كردن دنيا، برويم؟ قرآن كريم با يك جمله كوتاه، نزديك

 راه را بما

 

 . على از كعبه تا محراب . 1

 .28. رعد،  2

 .8. برخى مسائل زندگى ساز عصرما)مؤسسه در راه حق( ص 3

(868) 

 



نمايد آرامش تبديل مىدهد: ياد خداآرى ياد خداست كه ترس از مرگ را به نشان مى

برد . يادخداست كه . يادخداست كه ترس از هجوم مشكلات وگرفتاريها را از بين مى

 دهد و . . . اعتمادى به آينده را كاهش مىهاى ناشى از بىها و ترسدلهره

 هاى افسردگى: علامت

 پناهى احساس تنهايى و بى -1

 وحشت و اضطراب از آينده مجهول  -2

از عدم موفقيت در شؤن مختلف زندگى از جمله در تحصيل، شغل، نحوه  دلهره -3

كار، انتخاب همسر و زندگى مشترك و نحوه زندگى خانوادگى، وضعيت تحصيل 

 فرزندان و آينده آنان و . . . 

ها برخورد نمود، زندگى سعادتمندانه هر انسانى چنانچه بتوان از راه صحيح با اين دلهره

 تضمين شده است.

كند، ايمان و توكل به ها پيشنهاد مىولين راهى كه اسلام براى مسئله اضطراب و دلهرها

خداست . تكيه بر خالقى كه قادر است . از همه چيز خبر دارد و بندگانش را دوست 

ميرند ولى او باقى است . همه دچار مشكل دارد . تكيه گاهى هميشگى كه همه مى

 لط و حاكم بر همه چيز است . شوند ولى او هميشه قهار و مسمى

ها بر او آسان و اسباب آسانى السلام فرمود: كسى كه توكل كند، سختىعلى عليه

 شود . برايش فراهم مى

شود و داشتن معنا بودن زندگى مىمذهبى باعث پوچى و بىپرفسور كارل يونگ: بى

 بخشد . مذهب به زندگى مفهوم و معنا مى



  نبرد رگى تا نخواهد خداى   اىاگر تيغ عالم بجنبد زج 

ها، دكتر پول ارنست متخصص دانشگاه پنسيلوانيا: مهمترين عامل شفاى مريض، ويتامين

داروها، معدنيت و جراحى و . . نيست . بلكه اميد و ايمان است . من به اين نكته 

روح  ام كه از اين پس بايد جسم مريض رابا به كاربردن وسايل طبى و جراحى وبردهپى

 وى را با تقويت ايمانش نسبت به خدا معالجه كرد . 

(869) 

 

دهد . ها او را تكان نمى. در روايات آمده كه مؤمن مانند كوه استوار است و سختى

ها ايستاد و مقاومت كرد و عاقبت به مانند حضرت ايوب كه در مقابل بدترين مصيبت

 رستگارى دو جهان رسيد.

شود . زيرا ف كردن گره مشكلاتى كه به دست خود ما باز مىمرحله دوم درمان: برطر

در بسيارى از موارد كليد حل مشكل به دست مااست . مثلاً شخصى كه در خانه نشسته 

شود ! يا كسى كه از دست خواهد، دعايش مستجاب نمىو از خداوند سبحان روزى مى

دعايش مستجاب  خواهدزنش به تنگ آمده و از خداوند سبحان فرج و گشايش مى

دادن است . )اگر راه شود زيرا باز كردن گره به دست خودش است و آن طلاقنمى

 ديگرى نمانده است .( و . . . 

 باشند . تر مىتر وموفقمرحله سوم: صبر و تحمل است . افراد صبور ماندنى

 مرحله چهارم: معالجات فردى است . از قبيل: 



ها و اسرار مانند والدين، حضور در زيارتگاه ها با محرمبازگو كردن عقده -1

 هاى سحرگاهى مناجات

هابه كليسا برو ! گويد يكشنبهتوبه و طلب آمرزش: اسلام برخلاف مسيحيت كه مى -2

هر زمان و هر مكانى را براى ارتباط با خداوند سبحان و توبه كردن و طلب آمرزش 

 داند . صالح مى

نى علاوه بر همت بلند و تلاش، و مشورت با عقلا به هاى موفقيت يعجستجوى راه -3

شود دورى دنبال راه صحيح حركت كند و از راههاى خلاف كه به شكست ختم مى

 نمايد . 

السلام فرمود: هر كه مراعات اقتصاد كند من ضمانت اقتصاد در معاش كه على عليه-4

 كنم كه فقير نگردد . مى

اند مند شدهپسر و دخترى كه مدتى به هم علاقه هاى كذايى:اهميت ندادن به عشق-5

ولى راهى براى ازدواج ندارند بايد خود را به چيزهاى سالم ديگر سرگرم كرده و 

 نگذارند دورى از هم باعث اضطراب و افسردگى شود. 

 راضى بودن به رضاى الهى  - 6

ر برويد تا سالم و آله : به سفوعليهاللهپيامبر صلى"سرگرميهاى سالم همانند سفر -7

 تندرست

(870) 

 
 (1)"بمانيد .



تر از خود نه نگاه به بالاتر از خود و هايى كه داريم . و نگاه با پايينتوجه به نعمت -7

 حسرت خوردن وغصه خوردن . 

إِلاّ  لا تيَأَْسُوا منِْ رَوحِْ اللهِّ إِنَّهُ لا ييَْأَسُ منِْ رَوحِْ اللهّ»مأيوس نشدن از رحمت الهى  -8

 «القَومُْ الكافِرُونَ

اى خيال رعايت حد وسط در گوش كردن نوارهاى روضه وعزادارى . متأسفانه عده-9

ها گوش بودن آنست كه مرتب نوارمداحان مشهور را ساعتكنند علامت حزب اللهّمى

شود . شخصى از موثقين دهيم . در حالىكه افراط در اين كار بهافسردگى منجر مى

دانستم كه نوارهاى د كه يكى دچار افسردگى شده بود . من چون مىكرنقل مى

بگيرد . و او ها فاصلهدهد، پيشنهاد كردم كه مدتى از اينمداحىوروضه زياد گوش مى

ائمه عليهاالسلام حتى اگر هم همين كار را كرد و از بيمارى نجات يافت . البته توسل به

هاى كه با صداهاى نسان نقش دارد ولى مداحىبه طور روزانه باشد بسيار در موفقيت ا

شود بر اعصاب و روحيه انسان اثر اكو و چند جور صداى اذيت كننده گوش تهيه مى

السلام بسيار استفاده كنيم و حتى گذارد . پس بايد ازتوسلات به ائمه عليهمنفى مى

هاى كاست روزانه زيارت عاشورا را زمزمه كنيم ولى از گوش دادن افراطى به نوار

 هاى صوتى بپرهيزيم . دىوسى
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(871) 

 

 چهره زيباى اسلام



 اسلام دين: 

 دين احسان و نيكو كارى است -1

 دين تعاون و هم كارى است -2

 دين احترام به والدين است -3

 دين حفظ شخصيت فرزندان است -4

 حفظ عزت افراد است-5

 ستدين رعايت حقوق مردم ا -6

 دين حفظ سلامتى و تندرستى است -7

 دين داشتن حداقل يك زندگى متوسط است -8

 دين بهره مند شدن همه مردم از لذات مشروع مادى است -9

 دين رعايت حقوق همسر است -10

 دين استفاده از بهترين فناورى هاست -11

 دين صله رحم است -12

 دين سخاوت و بخشندگى است -13

 ادى استدين برابرى نژ -14

 دين نشاط و شادابى است -15



 دين علم و دانش است -16

 دين ازدواج است -17

 دين آزادى مشروع است -18

 دين مالكيت افراد بر اموالشان است -19

 دين توبه و رحمت است -20

 دين حفظ اسرار شخصى است -21

 دين صلح و صفاست -22

(872) 

 

 دين شجاعت و غيرت و عفو و گذشت است -23

 دين عدالت است-24

 واسلام دين بهترين هاست . 

از جمله ويژگيهاى اسلام آنست كه اين دين، دين دنيا و آخرت است فقط دين آخرت 

كرده از بهترين و جديدترين ابزارها و امكانات استفاده نيست . بلكه براى دنيا توصيه

 گردد . 

دين از جمله پيامبر دليل براى مطلب فوق سيره عملى و توصيه هاى كلامى بزرگان 

 باشد . السلام مىآله وائمه عليهوعليهاللهاعظم صلى



(873) 

 

 

 شيطان شناسى در قرآن و حديث 

(874) 

 

 بخش پنجم: شيطان شناسى

 افشاء چهره پليد شيطان در قرآن و حديث 

 (1)«.بنَـِي آدمََ أَنْ لا تعَْـبدُُوا الشَّـيطْانَ إِنَّهُ لكَمُْ عدَُوٌّ مبُيِنٌأَلَمْ أَعهْدَْ إِلَيكْمُْ يا »

را عبادت نكنيد كه او دشمن اى فرزندان آدم ! مگر با شما عهد نبستم كه شيطانيعنى: 
 .  آشكار شماست

 جنگ ابليس با انسان-1

دشمنان خود را هر انسانى براى رسيدن به زندگى سعادتمندانه خود بايد دوستان و

بشناسد . دوستان انسان مؤمن، خدا و رسولان و فرشتگان و مؤمنان هستند و دشمنانش، 

ترين دشمن بشريت بوده باشند . ابليس سرسختابليس و شياطين و كفار و منافقين مى

كه هر چه خرابى و فساد و جنگ و آدمكشى و اختلاف در جهان است از اوست و او 

هاى ابليس نبود، آدمى از بهشت رانده ت است . اگر مكر و حيلهبنيان گذار اختلافا

كشت ! اگر عداوت ابليس شد . اگر دشمنى ابليس نبود قابيل برادر خود را نمىنمى

شدند . اگر دشمنى ابليس نبود همه نبود، پيامبران به دست انسانها كشته و شهيد نمى



ه جهنم و عذاب الهى نبود اگر چه انسانها خداشناس و موحد و مومن بودند و نيازى ب

علاوه بر ابليس، نفس اماره و ميل انسان به شهوات و ذخارف دنيا نيز در انحراف انسانها 

نقش مهمى داشته است . اگر مكر ابليس نبود اين چنين بين بيش از يك ميليارد مسلمان 

لمانان ظلم جهان اختلاف نبود تا يك كشور كوچك به نام اسرائيل غاصب بتواند بر مس

شد و همه هاى ابليس نبود ولايت غصب نمىكند و نداى انَارجلٌ برآورد ! و اگر حيله

خواندند و يك پيشوا را تبعيت مسلمين يد واحده بودند و به يك شيوه نماز مى

 كردند و . . .مى

هاى او آشنا در هر حال براى رسيدن به سعادت بايد ابليس را شناخت و با مكر و حيله

نمايد، به د و حول و قوه الهى از موانعى كه او يقينا سر راه انسان مؤمن ايجاد مىش

 راحتى

 

 .60. يس، آيه 1

(875) 

 
 عبور نمود و به صف رستگاران پيوست . 

 ابليس از ديدگاه آيات قرآن

بار در قرآن كريم آمده است . كه تعدادى از  88بار و شيطان با مشتقاتش  9نام ابليس 

 باشند: شرح زير مىآيات ب

إِنَّمَا يأَْمُرُكُمْ باِلسُّوءِ واَلْفحَشَْاءِ وَأَن «168»وَلاَ تتََّبعُِوا خُطوُاتِ الشَّيْطانِ إنَِّهُ لَكمُْ عدَُوٌّ مبُيِنٌ

 «169»مَا لاَ تعَلَْمُونَ تَقُولُوا علََى اللهّ



به كارهاى بد و  از قدمهاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شماست . او امر»

 (1)«كند و اينكه بر خدا دروغ ببنديدفحشاء مى

 «76»فَقَاتلُِوا أَولْيَِاءَ الشَّيطَْانِ إنَِّ كَيدَْ الشَّيطَْانِ كَانَ ضعَيِفاً

 (2).«دوستان شيطان را بكشُيد كه حقيقتاً مكر شيطان ضعيف است »

 «83»بعَْتمُُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قلَِيلاًعلََيْكمُْ وَرحَْمَتهُُ لاتََّ  وَلَوْلاَ فضَْلُ اللهّ

اگر فضل و رحمت الهى برشما نبود غير از عده كمى همگى از شيطان تبعيت »

 (3).«كرديد مى

رِ ن ذِكْإِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يُوقعَِ بيَنَْكمُُ العْدََاوَةَ واَلبْغَضَْاءَ فِي الْخَمْرِ وَالمْيَسْرِِ وَيصَدَُّكُمْ عَ

 «91»وَعنَِ الصَّلاَةِ فهََلْ أنَتُْمْ منُتْهَُونَ اللهّ

خواهد بوسيله شراب و قمار بين شما دشمنى ايجاد كرده و از ياد خدا حقيقتاً شيطان مى»

 (4)«ونماز دورتان كند پس آيا دست از اين كارها برنمى داريد؟

ثمَُّ لاآَتيِنََّهُم منِ بَينِْ أَيدِْيهِمْ وَمنِْ « 16»اطكََ المْسُْتقَيِمَقَالَ فبَِمَـا أَغْويَتَْنِي لاَءَقعْدَُنَّ لهَُمْ صرَِ 

قاَلَ اخْرُجْ مِنهَْا « 17»خلَْفهِِمْ وَعنَْ أَيْمَانهِِمْ وَعنَ شَمَائلِهِِمْ وَلاَ تَجدُِ أَكثْرَهَُمْ شَاكِرِينَ

 «18»نَّمَ مِنكمُْ أجَْمعَِينَمذَْءُوماً مَدْحُوراً لَمنَ تَبعِكََ مِنهُْمْ لاءََملْاَءَنَّ جهََ

ايستم و جلو شيطان گفت خدايا ! حال كه مرا اخراج كردى در راه مستقيم به كمين مى»

كنم كه اكثرشان شكرگزار روم و كارى مىو عقب و راست و چپ سراغ انسانها مى

 نباشند .

 



 .168. بقره/ 1

 .76. نساء/ 2

 .76. نساء/ 3

 .91. مائده/ 4

(876) 

 
فرمود از بهشت با ذلت نكوهيده و مطرود بيرون برو كه جهنم را از كسانى كه از  خدا

 (1)!«كنم تو پيروى كنند، پر مى

رِيهَُمَا يَا بَنِي آدمََ لاَيفَتِْننََّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أخَْرجََ أَبَوَيكْمُ منَِ الجْنََّةِ ينَزِعُ عَنهُْمَا لبَِاسهَُمَا ليُِ 

إِنَّهُ يرَاَكمُْ هُوَ وَقبَيِلُهُ منِْ حَيثُْ لاَتَرَوْنهَمُْ إِنَّا جعَلَْنَا الشَّيَاطِينَ أَولْيَِاءَ للَِّذِينَ سَوْءَاتهِِمَا 

 «27»لاَيؤُْمِنُونَ

اى بشر ! مبادا شيطان تورا گول بزند همان طور كه جدتان را از بهشت بيرون نمود و »

يدا شد . شيطان و گروهش شما را از لباسشان را بيرون كرد به طورى كه عوراتشان پ

 (2).«بينند بينيد، مىجائى كه شما آنها را نمى

 «200»إِنَّهُ سَمِيعٌ علَِيمٌ وَإمَِّا يَنزْغََنَّكَ منَِ الشَّيطَْانِ نزَغٌْ فَاستْعَذِْ بِاللهّ

 اى از شيطان به شما رسيد به خدا پناه ببريد كه او شنوا و داناست .هرگاه وسوسه»

 (3).«شوند خورند به ياد خدا افتاده وهوشيار مىاى از شياطين بر مىتقين هرگاه به طايفهم

إِنَّمَا سلُْطَانهُُ علََى الَّذِينَ «99»إِنَّهُ لَيسَْ لهَُ سلُْطَانٌ علََى الَّذِينَ آمَنوُا وعَلََى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

 « 100»ونَيَتَوَلَّوْنهَُ واَلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُ



نمايند ندارد . بلكه بر كسانى كه شيطان تسلطى بر مؤمنين و كسانى كه برخدا توكل مى»

 (4)«شوند، مسلط استدوستدار شيطان هستند و براى خدا شريك قائل مى

ي أخَاَفُ أَن يمَسََّكَ يَاأَبتَِ إِنِّ« 44»يَا أَبتَِ لاَ تعَْبدُِ الشَّيْطَانَ إنَِّ الشَّيطَْانَ كَانَ للِرَّحْمنِ عصَِيّاً

 « 45»عذََابٌ منَِ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ للِشَّيطَْانِ ولَيِّاً

السلام گفت اى پدر ! شيطان را نپرست كه او معصيت خداوند رحمان را ابراهيم عليه»

 (5)!«ترسم عذاب الهى بر تو فرود بيايد و شريك شيطان شوى كند . و مىمى
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 وَعلََى اللهّ إِنَّمَا النَّجْوَى منَِ الشَّيطَْانِ ليَِحْزنَُ الَّذِينَ آمنَُوا ولَيَسَْ بضَِارِّهِمْ شَيْئاً إِلاَّ بإِذِْنِ اللهّ

 «10»فلَْيَتَوَكَّلِ الْمؤُْمِنُونَ

تواند تا مؤمنين را ناراحت كند ولى تا خدا اجازه ندهد نمى نجوى از شيطان است»

 (1).«ضررى برساند 



 «201»إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ منَِ الشَّيْطَانِ تذَكََّرُوا فَإِذاَ هُم مُبصِْرُونَ

 (2).«شوند هاى شياطين روبرو شوند، بياد خدا افتاده و هوشيار مىهرگاه متقين با دسته»

 علت دشمنى ابليس با آدميان ! 

السلام در آسمانها به ابليس موجودى از جن بود كه هزاران سال قبل از خلقت آدم عليه

و « عزازيل»عنوان ملكى از ملائكه مشغول فرمانبردارى از حضرت حق بود . نام او 

ولى خداوند كردند كه او هم از جنس آنان است بوده است . ملائكه خيال مى«حارث»

دانست كه ابليس از ملائكه نيست . ابليس زيباترين ملك بود و عليم با علم خود مى

كرد كه فقط دو ركعت نماز او براى اى زيبا عبادت مىخداوند سبحان را به گونه

السلام را خداوند، چهار هزار سال طول كشيد ! تا اين كه خداوند سبحان آدم عليه

ز جمله ظاهرشدن چهره مخفى ابليس و صفات زشت او، دستور آفريد و براى اهدافى ا

السلام و به احترام او سجده كنند . كه اين سجده در داد كه همه ملائكه براى آدم عليه

السلام بود . همه فرشتگان از اين حقيقت براى خداوند سبحان و به احترام آدم عليه

د سبحان از او پرسيد كه چه دستور الهى اطاعت كردند به غير از ابليس ! خداون

اى باعث شد كه از اين دستور سرپيچى نمائى؟ ابليس جواب داد براى اين سجده انگيزه

السلام از جنس خاك است و من از جنس آتش ! و آتش از خاك نكردم كه آدم عليه

كنم ! خدايا ! اگر مرا تر است سجده نمىبرتر است . و من بر موجودى كه از من پَست

ين كار عفو نمائى، براى تو عبادتى بكنم كه هيچ موجودى همچو عبادتى نكرده از ا

خواهم باشد ! خداوند سبحان در جواب فرمود كه من دوست دارم آن طور كه خود مى

عبادت شوم ! و تو از بهشت من و از صف ملائكه اخراج هستى ! ابليس وقتى اين چنين 

لهاى زيادى تورا عبادت كردم و تو عادل ديد، به خداوند سبحان عرض كرد كه من سا

 هستى و به كسى ظلم
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كنى . پاداش عبادتهاى مرا بده ! خداوند سبحان فرمود: آرى به تو پاداش خواهم نمى

تا خواهى بگو تا به تو بدهم . ابليس گفت يكى اينكه به من داد . هر چه از امور دنيا مى

قيامت مهلت بدهى و كارى به من نداشته باشى ! دوم اينكه به من قدرتى بدهى تا بتوانم 

در انسانها همانند خون در رگهايشان، نفوذ كنم ! سوم اينكه آنها نتوانند مرا و ياران مرا 

خواهم هر كودكى كه از انسان ببينند ولى من و يارانم آنها را ببينيم ! چهارم آنكه مى

شود، دو تا كودك هم از من متولد شود ! پنجم به هر صورتى كه بخواهيم در ىمتولد م

ها را دادم . گفت خدايا پاداش زيادترى بده ! خدا فرمود: شما بيايم ! خداوندفرمود: اين

 هاى آنان قرار دادم ! گفت: خدايا كافى است . ها و دلرا در سينه

جز مخلصين گمراه خواهم كرد . و از سپس ابليس گفت: به عزتت قسم كه همه را به 

جلو و از عقب و از راست و چپ نزدشان رفته و كارى كنم كه اكثرشان را شاكر نبينى 

 ! 

السلام ديد كه خداوند سبحان اين قدرت را به ابليس داده است وقتى حضرت آدم عليه

ها اجازه گفت: خدايا ! ابليس را بر فرزندانم مسلط كردى و او را همانند خون در رگ

شود؟ نفوذى دادى ! و آنچه خواست به او دادى پس تكليف من و فرزندانم چه مى

خداوند سبحان فرمود: اگر يك گناه كنيد، يك عذاب دارد واگر يك كارخوب 



السلام گفت: زيادتر بده ! خداوند سبحان كنيد، ده پاداش دارد . حضرت آدم عليه

السلام فرصت توبه داريد . حضرت آدم عليهفرمود: تا زمانى كه روح به گلو نرسد، 

دهم )به بخشم و اهميتى نمىگفت زيادتر بده ! خداوند سبحان فرمود: شما را مى

 السلام گفت: كافى است . بزرگى و زيادى گناهان( حضرت آدم عليه

ها و دورى انسان از خداوند سبحان لذا ابليس از آن زمان تاكنون بدنبال گمراهى انسان

است كه عده زيادى از بندگان خدا را با كمك هواها و نفسانيات و البته موفق شده بوده

 هايشان به شهوات دنيا، منحرف كرده و جهنمى نمايند . و ميل

شود، و هر كودك هر عمل زنا و لواطى كه در دنيا انجام شده و يا انجام مى

جود دارد ! هر جنگ و گردد، جاى پاى ابليس در آنجا واى كه متولد مىزادهحرام

خونريزى و قتل انسانها مخصوصا قتل پيامبران و امامان و انسانهاى بزرگ و اولياء خدا و 

شود با دانشمندان و عالمان دلسوز و سياستمتداران پاك سرشت و . . . كه انجام مى

 هاى ابليس است . وسوسه

(879) 

 

ك خانواده و حتى بين پدران و هر اختلاف و دشمنى بين انسانها و حتى بين افراد ي

گردد از اى كه متلاشى مىمادران با فرزندانشان وجود داشته و دارد و هر كانون خانواده

 كارها و تلاشهاى ابليس است ! 

آيد و هر مكتب منحرف شود و هر دين جديدى بوجود مىهر بتى كه پرستيده مى

 ست ! شود از نَفسَ پليد ابليس اكننده جديدى كه ظاهر مى



هاى مهلكى چون ايدز و گرفتاريهاى بشر امروزى ها و مرضها و افسردگىخودكشى

 نيز از كيد و مكرهاى بليس است ! 

بازى در بسيارى از هاى مجازى و روابط نامشروع و قانونى شدن هم جنسعشق

كشورها و تشكيل مؤسسات فحشاء و آلوده كردن مردم دنيا به انواع مفاسد همه از 

 هاى ابليس است كه اخيراً فزونى گرفته است ! توطئه

تشكيل باندهاى موادمخدر و صدها نوع مواد مخدر شيطانى، تشكيل باندهاى مخوف 

خوانند و باندهاى پرست مىجنايت و شرارت و حتى باندهايى كه علنا خود را شيطان

قص و به دام انداختن دختران و زنان براى استفاده از فحشاء و تشكيل محافل ر

شرابخوارى و روابط جنسى نامشروع علنى و . . . همه از اقدامات و فعاليتهاى ابليس و 

 باشد .يارانش مى

 ابليس بنيانگذار همه بدعتها و مذهبهاى ساختگى و آئينهاى بى ريشه الهى است ! 

ابليس در قتل پيامبرانى همچون حضرت زكريا و يحيى و در آتش انداختن حضرت 

السلام و تحريك مشركين مكه براى السلام و توطئه فرعون عليه موسى عليهابراهيم عليه

السلام و . . . نقش داشته است . و اوست به كشتن پيامبراسلام و اميرالمؤمنين عليه

 هايى همچون جمل و صفين و نهروان و . . . پاكننده جنگ

روغ، خيانت و هايى چون نگاه و سخن با نامحرم، شراب و مستى، دابليس از راه

 كند .اندوزى و حرص و . . . انسانهارا منحرف مىمال

ابليس در موقع تنها بودن انسان، موقع عريان شدنش، وقت خلوت با نامحرم و هنگام 

 تر است . همراهى با فاسقان و در هنگام طلوع و غروب خورشيد موفق

 نان بى تقواهستند !بيشتر ياران ابليس، زنان، عابدان جاهل، حاكمان ستمگر و جوا



 وخلاصه هركجا انحراف و گناه و معصيتى باشد ردپاى ابليس و اعوان و انصارش به

(880) 

 
 خورد . چشم باطنى مى

امّا خداوند متعال، انسان را در برابر اين دشمن قسم خورده و غدّار به وسايل مهمى 

ش از دست ابليس تجهيز نموده است كه هر كسى از اين وسايل استفاده كند، سلامت

 تضمين شده است و ابليس و يارانش بر آنان تسلطى نخواهند داشت . 

فطرت سالم و -2عقل به عنوان پيامبر باطنى،  -1باشند: اين وسايل به شرح زير مى

دهها كتاب -4السلام صد و بيست و چهارهزار پيامبر و دوازده امام عليه -3توحيدى، 

-6هزاران عالم و دانشمند موحد و مخلص و دلسوز  -5آسمانى از جمله قرآن كريم 

ميليونها جلد كتاب و هزاران سخنرانى و هزاران مجلس علم و دانش براى آگاهى 

 توبه و بازگشت به خداوند سبحان در هر ساعتى كه بخواهد . -7انسانها 

 گويند: وقتى ابليس به زمين آمد، گفت: خدايا ! به عزت و جلالت سوگند ! از آدميان

 شوم تا زمانى كه بميرد ! جدا نمى

شوم به طورى ام نمىخداوند سبحان فرمود: به عزت و جلالم سوگند ! مانع توبه بنده

دوستى -8-يعنى هرزمان بخواهد توبه كند و محدوديتى ندارد-كه توبه را غرغره كند ! 

محل هزاران مسجد و حسينيه و -9السلام كه نجات دهنده قطعى است اهل بيت عليه

نماز و روزه و صدقه و تلاوت قرآن كريم و ذكر و ازدواج در جوانى و -10عبادت 

مصاحبت با علماء وگريه از خوف خداوند سبحان و توكل بر خدا و صبر در مشكلات 

 و . . . اعمالى هستندكه در دورى از ابليس مؤثر است . 



كند، ابليس به ثى مىهاى او را خنبيند كه نيرنگهرگاه ابليس انسان صالحى را مى

شود و ناراحت . همچنان كه وقتى جوانى ازدواج افتد و متزلزل مىدست و پا مى

گويد دينش را از من حفظ كرد ! و يا امام و پيغمبرى افتد و مىكند، ابليس به ناله مىمى

شود براى ابليس همانند يك شد و يا عالمى كه به هدايت مردم مشغول مىكه متولد مى

 وس وحشتناكى است . كاب

اش گويند كه ابليس چهاربار ناله كرد و دو بار اظهار خوشحالى نمود: اما چهار بار ناله

در زمانى بود كه از صف ملائكه رانده شد . زمانى كه به زمين فرود آمد و زمانى كه 

 پيامبراسلام مبعوث شد و زمانى كه قرآن)سوره فاتحه( بر پيامبراسلام نازل شد . 

(881) 

 

 باشد .شناسى ! مؤثر مىاندازيم به صدها سخنى كه به نحوى در شيطانحال نگاهى مى

 سابقه ابليس ! 

گفته شده كه وقتى خداوند، آسمان و زمين . ملائكه وجن را خلق كرد، ملائكه را در 

آسمان جاى داد و جن را در زمين قرار داد . جانّ پدر همه اجنه است . جن هفت 

زمين بودند ولى در ميان آنان ظلم وفساد وقتل يكديگر پيدا شد . لذا هزارسال در 

خداوند، ابليس را به سرپرستى ملائكه بر عليه جن فرستاد و آنها هم جن را از زمين 

اخراج وبه جزائر وقله كوهها تبعيد نمودند و خودشان در زمين ساكن شدند . خداوند، 

دار بهشت نمود . او خيلى خداوند يا و خزانهابليس را پادشاه زمين و پادشاه آسمان دن

كرد ولى دچار عُجب شد وگفت من از ملائكه بالاترم كه خداوند سبحان را عبادت مى

 (1)سبحان چنين مقامى به من داده است . 



 مقام شيطان قبل از رجم

آله آمد و گفت وعليهاللهخدا صلىنقل است كه در برگشت ازمعراج، شيطان نزد رسول

ه معراج رفته بوديد؟ فرمود آرى . پرسيد در آسمان چهارم به طرف بيت المعمور ب

رفتم و مردم را منبرى شكسته بود . آن را ديدى؟ آن منبر من بود كه بربالاى آن مى

افتاد، چندين هزار ملك سرازير شده و نمودم . هر وقت تسبيح از دستم مىموعظه مى

داند . آن موقع معتقد شدم كه خداوند د، به من مىزدندر حالى كه بر تسبيح بوسه مى

سبحان از من بهتر خلق نكرده است ! اما حال برعكس شده و كسى از من بدتر نيست . 

 (2)اى محمد ! مبادا در درگاه الهى دچار غرور شوى؟

 قسم دروغ ابليس ! 

 ممنوعهالسلام پرسيد چرا حرف ابليس را گوش كردى و از درخت جبرئيل از آدم عليه
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خواهم . و من هم خيال خوردى؟ گفت زيرا ابليس قسم خورد كه من خير شما را مى

 (1)كردم كه كسى قسم دروغ به خدا بخورد !نمى

 كرد ! هيچ كسَ معصيت نمى



السلام : اگر شيطان نبود كه آنان را از طاعتت دور كند، هيچ امام زين العابدين عليه

داد، هيچ نمود . و اگر شيطان باطل را در صورت حق نشان نمىكسَ معصيت تورا نمى

 (2)شد . كسَ از راه درست گمراه نمى

 توبه

فَاسْتغَْفَروُا لذُِنُوبهِِمْ وَمنَْ  هوَالَّذِينَ إذِا فعَلَُوا فاحِشةًَ أَوْ ظلََمُوا أَنْفسُهَُمْ ذَكَروُا اللّ»وقتى آيه 

 «(3)وهَمُْ يعَلَْمُونَ  وَلَمْ يصُِرُّوا علَى ما فعَلَُوا يغَْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاّ اللهّ

هرگاه آنان كه به خودشان ظلم كردند و معصيت نمودند، خواستند توبه كنند بايد »

ه آنان را بيامرزد و نبايد آگاهانه تواند گنااستغفار كرده و بدانند كه غير خدا كسى نمى

نازل شد، شيطان صدائى كرد تا تمام شياطين دورش جمع «برانجام گناه اصرار كنند

شدند پس به آنها گفت اين آيه نازل شده است . چه كسى عهده دار خنثى كردن آن 

آيد؟ يكى گفت من . ابليس پرسيد چگونه؟ گفت از راه فلان عمل ! ابليس گفت بر مى

توانى . دومى بلند شد و مثل اولى پيشنهادى داد كه ابليس آن را رد كرد . نمى تو

زنم وسواس خنّاس بلند شد وگفت من از راه وعده دادن و آرزوهاى طولانى گول مى

برم . ابليس او را تصديق كرد وبراى اين تا گناه كنند وبعد توبه را از ياد آنها مى

 (4)ب كرد .مأموريت تا روز قيامت اوراانتخا

 ابليس از فرشتگان نبود

السلام : ابليس از فرشتگان نبود بلكه از جن بود و با ملائكه بود و امام جعفر صادق عليه

دانست كه از آنها نيست كردند از آنهاست . ولى خداوند سبحان مىفرشتگان خيال مى

 تا
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 .37. صحيفه سجاديه دعاء 2

 .135. آل عمران، آيه  3

 .376، ص5. امالى الصدوق، ج 4

(883) 

 
السلام شدند آنگاه معلوم شد كه ابليس زمانى كه فرشتگان امر به سجده بر آدم عليه

 (1)جزو جن بوده است .

 شيطان را دشمن بگير ! 

ا آله به ابن مسعود نصيحت كرد كه: اى پسر مسعود ! شيطان روعليهاللهرسول خدا صلى

إِنَّ الشَّـيْطانَ لكَمُْ عدَُوٌّ فَاتَّخذُِوهُ »فرمايد: دشمن خود بگير كه خداوند سبحان مى

 شيطان دشمن شماست ! پس با او دشمنى كنيد .  (2)«عدَُوّاً

 با ابليس سر كوه

حاج امام قلى نخجوانى كه دراخلاقيات و معارف الهيه، مراتب استكمال را طى 

كه به سنّ كهولت وپيرى رسيدم، شيطان را ديدم كه هر كرد، گويد: پس از آن مى

دوى ما، بالاى كوهى ايستاده ايم ! من دست خود را بر مُحاسن خود گذارده و به او 

گفتم: مرا سنّ پيرى و كهولت فرا رسيده، اگر ممكن است از من درگذر ! شيطان 

ا ديدم كه از شدّت گفت: اين طرف را نگاه كن ! وقتى نظر كردم، درهّء بسيار عميقى ر

ماند ! شيطان گفت: در دل من، رحم و مرّوت خوف و هراس، عقل انسان مبهوت مى



ومهر قرار نگرفته است . اگر چنگال من بر تو بند گردد، جاىِ تو در تهَِ اين درّه خواهد 

 (3)كنى !بود كه تماشا مى

 هاى شيطان عليه آدمىتوطئه-2

 ابليس اولين كسى بود كه: 

 ر عزاى مرده به باطل سخن گفتن( بر مرده را ايجاد كرد ! نوحه)د

 غنا و ساز و آواز كرد ! 

 اولين كسى كه عمل لواط را انجام داد ! 

 حدا )كه ترانه مخصوص شتربان هاست( انجام داد ! 

 

 .11/119. بحار  1

 .354، ص2. مكارم الاخلاق، ج 2

 .124. سيماى فرزانگان، ص 3

(884) 

 

السلام از خاك و گفت من از آتش هستم و آدم عليه»قياس كرد !  اولين كسى كه

 «آتش از خاك بهتر است

 اولين كسى كه آتش پرستى را بنيان نهاد ! 



 اولين كسى كه بت پرستى را ايجاد كرد ! 

 اولين كسى كه كفر ورزيد و كفر را ايجاد نمود ! 

 اولين كسى كه دروغ گفت و قسم دروغ به خدا خورد . 

 ن كسى كه با خود لواط كرد ! اولي

 و . . . 

 شريك همه جنايات ! 

 روزى يكى از شيعيان موفق به ديدار ابليس شد و ابليس گفت: 

منم قاتل هابيل ! منم كشنده ناقه صالح ! منم بپا كننده آتش ابراهيم ! منم پى گير قتل 

وساله سامرى يحيى ! منم جمع كننده ساحرين فرعون عليه موسى ! منم درست كننده گ

كعبه ! منم تحريك كننده ! منم كشنده زكريا ! حركت دهنده ابرهه براى خراب كردن

مشركين براى قتل پيامبر ! منم ايجادكننده حسد در دل منافقين در روز سقيفه ! منم 

صاحب هودج شتر در جنگ جمل ! منم ايستاده دربين دوصف در جنگ صفين ! منم 

كننده اولين و گمراه كننده آخرين وشيخ ناكثين و ركن رهبر منافقين ! منم هلاك 

 (1)قاسطين و ظل مارقين . . . . ! 

 فساد در دنيا

ويارانش، متأسفانه در عصر ما فساد همه جاى دنيا را فرا گرفته است و با تلاشهاى ابليس

ده آثار زيانبار اين فساد، ميليونها انسان را بدبخت نموده و از خداوند سبحان دور نمو

است . با اختراعات جديد وبا بوجود آمدن عصر ارتباطات وفن آوريهاى جديد در اين 

زمينه، روزانه هزاران انسان مخصوصا جوانان با فساد وفحشاء آشنا شده و از معنويات 



گيرند . وجود ميليونها سى دى مبتذل و هزاران سايت اينترنتى وهزاران فاصله مى

 شركت و

 

 .39/181. بحار 1

(885) 

 
مؤسسات فحشاء در دنيا، مسئله تربيت سالم نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه كرده 

وطبق آمارها فرزندان نامشروع و كودكان بى پدر ! و مرضهاى عجيب و غريب 

هاى خانواده و بى هويت شدن انسانها و معبود قرار گرفتن شهوات ومتلاشى شدن كانون

در عصر جنگ ابليس با انسانها اينها از دستاوردهاى جنسى رو به فزونى است و همه 

 حاضر است . 

 ياد دادن قتل نفس ! 

دانست چگونه اين كار گويند كه وقتى قابيل تصميم به كشتن برادرش را گرفت نمى

اى را گرفت و با سنگ او را كشت و اين گونه به قابيل آموزش رابكند . ابليس پرنده

 (1)داد تا برادرش را بكشد !

 اولين لهو ولعب ! 

السلام از دنيا رفت ابليس و قابيل به لهو و لعب پرداختند و آدم وقتى آدم عليه

كردند . لذا عمل اين دو منشأ هر آنچه كه مردم از آلات لهو السلام را شماتت مىعليه

 (2)برند شد . لعب لذت مى



دانستند با چه اندازند و نمىالسلام را در آتش بيخواستند ابراهيم عليهوقتى نمروديان مى

 (3)اى اين كار را بكنند، ابليس طريقه درست كردن منجنيق را به آنان نشان داد ! وسيله

 گوساله پرستى ! 

السلام به كوه طور رفت ابليس نزد مردم آمد و گفت كه موسى وقتى موسى عليه

وساله پرستى را با گردد ! سپس گالسلام فرار كرده است و هرگز نزد شما بر نمىعليه

 (4)كمك سامرى به آنان تعليم كرد ! 

 بت پرستى 

اى از مردم مؤمن بودند وقتى مردند بقيه السلام عدهدر روايت است كه قبل از نوح عليه

 مردم در

 

 .242ص11. بحار 1

 .11/260. بحار  2

 .12/23. بحار  3

 .13/209. بحار  4

(886) 

 
س به آنها گفت براى اينكه به ياد آنها باشيد مجسمه فراق آنها ناراحت بودند . ابلي

آنهارا درست كنيد ! اينها به اين دستور عمل كردند . قرن بعدى آمد و ابليس نزد مردم 



ها خدايان پدران شما بودند شما هم اينها را بپرستيد ! عده رفت و گفت اين مجسمه

السلام بر آنها نفرين عليه زيادى از مردم به اين صورت بت پرست شدند تا اينكه نوح

 (1)كرد و خداوند سبحان آنان را هلاك نمود .

 قوم لوط ! 

السلام : قوم لوط بهترين قوم بودند . امّا ابليس سراغ آنها رفت . خصلت امام باقر عليه

ها در محل شدند و زنآنها اين بود كه همه مردها براى كارهايشان از محل خارج مى

ابليس خود را به صورت نوجوانى درآورد و كشت و كشاورزى آنان ماندند . باقى مى

كرد تا اينكه او را دستگير كردند و قرار شد كه فردا او را مجازات نمايند . را خراب مى

شروع به گريه -ابليس-شب او را نزد يكى از خودشان گذاشتند . موقع خواب نوجوان 

خوابيدم روى سينه ها وقتى مىمن شب اش را پرسيد . او گفتكرد . ميزبان علت گريه

خوابيدم ! ميزبان هم او را روى سينه خود خواباند و ابليس آن شب كارى كرد پدرم مى

كه ميزبان با او لواط نمود . فردا ميزبان قضيه را براى مردها تعريف كرد و آنها هم به 

د . ابليس سپس بازى ميان مردها رسم شلواط راغب شدند و اين چنين بود كه هم جنس

ها رفت و اين عمل ننگين و خلاف فطرت را بين آنها رسم نمود . تا اين كه سراغ زن

 (2)عذاب الهى آنان را فرا گرفت .

 اعمال شيطانى

شيطان كارهايشان « وَزَيـَّنَ لَـهُمُ الشَّـيْطانُ أَعْمالَـهُمْ فصََـدَّهُمْ عنَِ السَّبِيلِ فهَُمْ لا يَـهْتدَُونَ»
عنوان كار خوب ! زينت داده واو آنها را از راه مستقيم دور كرده وهدايت  را به

 شوند . نمى

 اصحاب رسّ 



درباره اصحاب رسّ آمده است كه آنان نزد درختى جمع شده و بر آن سجده 

 نمودندمى

 

 .3/248. بحار  1

 .376، ص2. تفسير نور الثقلين، ج 2

(887) 

 
ماندند . . ابليس هم درخت دوازده شبانه روز آنجا مىدادند و وقربانى برايش انجام مى

زد وآنان را بر بت پرستى خود را تكان داده و از داخل درخت با آنان حرف مى

 نمود . استوارتر مى

خداوند سبحان براى هدايتشان، پيامبرى فرستاد ولى آنان لجاجت كرده و با پيامبر 

خداوند سبحان هم عذاب سختى بر آنان  مخالفت كردند و عاقبت او را شهيد نمودند .

 (1)فرستاد و همگى آنها را نابود نمود .

 قارون رفيق شيطان

السلام شخص پولدارى به نام قارون بوده است . به حضرت موسى پسرخاله موسى عليه

السلام خطاب شد كه نزد قارون برو و او را پند و اندرز داده و بگو حقوق الهى عليه

السلام به بده . قارون مردى بسيار ثروتمند بود . حضرت موسى عليه ثروت و مالت را

السلام قارون دستور خدا را رساند . قارون گفت چقدر بايد بدهم؟ حضرت موسى عليه

هاى من آن قدر زياد است كه گفت چهل به يك . قارون گفت به خدا بگو كه گنج

ف بده ! . وقتى حضرت موسى تواند حساب آنها را بكند . كمى به من تخفيكسى نمى



السلام به كوه طور رفت عرض كرد خدايا كمى به قارون تخفيف بده ! خطاب شد: عليه

السلام پيام الهى را به قارون رساند . قارون هزار به يك بدهد . حضرت موسى عليه

السلام به قارون مهلت داد . وقتى گفت كمى به من مهلت بده . حضرت موسى عليه

منزل رفت، شيطان به صورت پيرى نزد او آمد و گفت چرا مالت را بدهى؟  قارون به

اى؟ خلاصه شيطان وادارش كرد تا براى فرار از زكات، نسبت زنا به مگر غصب كرده

السلام بدهد . قارون هم زن فاسدى را خواست و يك كيسه طلا به حضرت موسى عليه

السلام با من عمل وسى عليهاو داد و گفت فردا در حضور جمع ادعا كن حضرت م

اى در مجلس حضرت موسى نامشروع نموده است . روز بعد قارون و زن كذائى با عده

السلام سر منبر بود كه زن گفت اى موسى السلام حاضرشدند . حضرت موسى عليهعليه

السلام تورات را حاضر كرد و فرمود اى زن اى ! حضرت موسى عليه! تو با من زنا كرده

اى ام؟ زن گفت خير بلكه قارون كيسهورا به اين تورات قسم ! آيا من با تو زنا كرده! ت

 السلام در حق قارونطلا به من داده تا اين نسبت را به تو بدهم . حضرت موسى عليه

 

 .183، ص1السلام ، ج. عيون اخبارالرضا عليه 1

(888) 

 
 (1)رفت ! نفرين كرد ناگاه قارون با همه ثروتش به زمين فرو

بايد بدانيم كه قارون فقط يك قارون نبوده بلكه در هر عصرى صدها قارون وجود دارد 

كه حاضرند پولهاى خود را در راه غير خدا خرج كنند ولى حاضر نيستند براى خدا 

 خرج كنند.اينها هم به قارون ملحق خواهند شد.

 در غدير



السلام را اعلام كرد، لمؤمنين عليهالسلام در غدير ولايت اميراوقتى رسول خدا عليه

اى كرده و همه شياطين را نزد خود جمع نمود و گفت با اين كار رسول خدا ابليس ناله

السلام ديگر كسى معصيت خدا نكند ! لذا توطئه كردند و سراغ بعضى ياران رسول عليه

لايت به اهلش السلام ، وخدا عليهالسلام رفتند و نگذاشتند كه بعد از رسولخدا عليه

السلام قيام برسد و وقتى موفق شدند، ابليس تاج پادشاهى برسر نهاد و گفت تا امام عليه

 (2)نكند خدا اطاعت نگردد . 

 تو مترف هستى ! 

اى به معاويه نوشت: تو حقيقتاًمترف هستى ! كه شيطان السلام در نامهاميرالمؤمنين عليه

رساند و در تو همانند روح و تو به انجام مىاز تو شروع كرده است و آرزويش را در 

 (3)خون جارى شده است . 

 دمد ! شيطان در او مى

السلام : شيطانى است كه هرگاه در منزل شخصى چهل روز ساز و امام صادق عليه»

آواز باشد و مردان به آنجا رفت و آمد كنند، آن شيطان نزد صاحبخانه رفته و هر عضو 

دمد . بعد از اين اين مرد آن قدر گذارد و در او مىصاحبخانه مى خود را به مثل اعضاى

 .«شود كنند ولى او ناراحت نمىبيند ديگران با همسرش زنا مىشود كه مىغيرت مىبى

 

 10/185تفسير اثنى عشرى-. اصول سه گانه، مرتضى زمانى 1

 .28/256. بحار 2

 369. نهج البلاغه / 3



(889) 

 

 دغروب وطلوع خورشي

كند السلام : ابليس لشكرش را هنگام غروب وطلوع خورشيد گسيل مىامام باقر عليه

پس در اين دو ساعت زياد به ياد خدا باشيد و از شر ابليس به خدا پناه ببريد و 

 (1)تان را در اين دو ساعت تعويذ نمائيد كه اين دو ساعت غفلت است . كودكان

 فتنه ها

ها سه چيزند ! محبت زنها كه شمشير شيطان است . : فتنهالسلام اميرالمؤمنين عليه

 (2)دوستى كه كمان شيطان است . شرابخوارى كه دام شيطان است . و مال

 اولين سكه 

اش گذاشت و اى كه در زمين ضرب شد، ابليس آن را بر چشمان و سينهاولين سكه

اگر بت هم  گفت شما نور چشمان من هستيد ! چنانچه شخصى شمارا دوست بدارد

 (3)نپرستد باكى نيست ! 

 تنها

 (4)رود !السلام : تنها نباشيد كه شيطان بيشتر سراغ افراد تنها مىامام باقر عليه

 مؤمن برقله كوه



فرستد تا او را اذيت كند ولى اگر مؤمن بر قله كوه باشد خداوند سبحان شيطان را مى

دهد كه هيچ احساس وحشت و تنهايى خداوند سبحان ايمان او را برايش انُسى قرار مى

 (5)نكند .

 

 63/257. بحار 1

 .113. خصال صدوق، ص 2

 .73/137. بحار  3

 .534. همان  4

 .2/249. كافى 5

(890) 

 

 در كار خير عجله

السلام : هرگاه كار خيرى خواستى بكنى، عجله كن كه شيطان در هر كار امام باقر عليه

 (1)ند . كخيرى كه تأخير شود دخالت مى

 همه شر در سه چيز

السلام : شيطان براى شياطين خود سخنرانى كرد و گفت: همه شر در رسول خدا عليه

 (2)سه چيز جمع شده است: گوشت ! شراب ! زنان !



 ابليس مادرش را به كشتن داد ! 

  آراسته با شكل مهيبى سر و بر را   ابليس شبى رفت به بالين جوانى 

  بايد بگزينى تويكى زين سه خطر را   و اگر خواهى زنهارگفتا كه منم مرگ  

  يا بشكنى از خواهرخِود، سينه وسر را   يا آن پدر پيرخودت را بكشى زار 

  كز مرگ فتد لرزه به تن ضيغم نر را   لرزيد از اين بيم جوان برخود و جا دشت 

  نظر راتا آنكه بپوشم زهلاك تو   ياخود زمى ناب كشى يك دو سه ساغر 

  هرگز نكنم تركِ ادب اين دونفررا   گفتا پدر و خواهر من هر دو عزيزند 

دفعِ شر از خويش توان لكن چوبه مِى 

  كرد
  نوشم وباوى بكنم چاره شر رامى 

  جامى دو بنوشيد و چو شد خيره ز مستى 
هم خواهر خودرا زد و هم كشت پدر  

  را

 (3) زين مايه شر حفظ كند نوعِ بشر را   اى كاش شود خشك بن تاك وخداوند 

 پرهيز ازشك

السلام عرض كرد كه حاجتى از خدا خواستم و خدا روا شخصى به امام كاظم عليه

نكرد لذا در دلم شك پديد آمد ! امام فرمود: بپرهيز از شيطان كه در تو راهى براى 

 (4)نفوذ پيدا كند ! 

 

 .143. همان  1

 .62/290. بحار 2



 يرج ميرزا . . ا 3 

 .2/488. كافى  4

(891) 

 

 شراب ! 

السلام : كسى كه شراب بخورد، فرزند وبرادر و چشم و گوش و امام جعفر صادق عليه

كشانند و از هر خيرى دور شوند و او را به هر شرى مىدست و پايش همه ابليس مى

 (1)كنند .مى

 ولايت شيطان

مؤمنى سخنى بگويد كه او را در پيش مردم  السلام : كسى كه دربارهامام صادق عليه

آبرو نمايد، خداوند سبحان او را از ولايت خود اخراج كرده و به ولايت شيطان وارد بى

 (2)پذيرد !كند ولى شيطان هم او را نمىمى

 چگونه انسان در مقابل شيطان از خود دفاع نمايد؟ -3

يارانش، بايد به دستورات آدمى براى دفاع از خود در مقابل تهاجمات ابليس و 

راهنمايان دين توجه كافى نمايد . در احاديث زير تعدادى از راهاى دفاع ذكر شده 

 است: 

 دونوع شيطان



لاحول ولاقوة الاّ آله : شيطان دو نوع است كه شيطان جنى با وعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)ردد .گبرمن دور مىصلوات  شود وشيطان انِسى كه بادور مى باللهّ

 اعراف ! 

كسى كه سوره اعراف را بخواند، خداوند سبحان بين او وابليس مانعى قرار داده و از او 

 (4)كند .محافظت مى

 شدند ! همه مرتد مى

السلام ، علماء نباشند كه از دين الهى السلام : اگر بعد از غيبت قائم عليهامام هادى عليه

 (5)شدند . ابليس نجات بخشند، همه مرتد مى دفاع كرده و بندگان خدا را از دست

 

 

 .103/84. بحار 1

 .358. همان  2

 .95/136. بحار 3

 4/339مستدرك الوسائل -. لب اللباب، راوندى 4

 .254، ص2. مكيال المكارم، ج 5

(892) 

 



 عابد ديگر ونجات زن بدكار ! 

يلى به دنيا نداشت لذا السلام : در بنى اسرائيل عابدى بود كه هيچ مامام صادق عليه

ابليس ناله اى كرد تا شياطين بدورش جمع شدند . ابليس گفت براى فريب اين ابد چه 

كنيد؟ يكى گفت از راه زنان ! ابليس گفت ميلى به زن ندارد ! روشى را پيشنهاد مى

ديگرى گفت از راه شراب ! ابليس گفت ميلى به شراب ندارد . سومى گفت از راه 

 ابليس گفت تو برو و از اين راه گمراهش كن !  اعمال خوب !

شيطانك به كنار محل زندگى عابد رفت و در آنجا مشغول عبادت شد . عابد متوجه 

اين عابد جديد شده و او را زير نظر گرفت . بعد از چند روز عابد، سراغ شيطان عابدنما 

ه اى؟ گفت من كنى؟ از كجا به اين مقام رسيدرفت و گفت چقدر تو خوب عبادت مى

شوم . تو هم افتم به عبادت راغب تر مىام . هر وقت بياد آن گناه مىيك گناهى كرده

خواهى كه مثل من بشوى بايد بروى گناه كنى ! عابد گفت چه گناهى؟ گفت اگر مى

دهم برو زنا كن ! عابد گفت من كه اين كار را بلد نيستم . شيطان گفت من به تو ياد مى

روى شوى و در فلان كوچه وفلان خانه، زن فاسدى است، سراغ او مىمى. داخل شهر 

! عابد هم به سخن شيطان گوش كرد و به در خانه زن مذكور رفت . زن مذكور او را به 

خانه برد ولى از سر و وضع و چهره عابد فهميد كه او اهل گناه نيست . لذا علت تصميم 

عابدنمارا براى او تعريف كرد . زن دلش به حال بر گناه را از او پرسيد . عابد داستان 

عابد سوخت و گفت او عابد نيست بلكه شيطانى است كه براى اغواى تو آمده است و 

عابد را منصرف نمود . عابد از خانه زن بيرون رفت و زن همان شب بيمار شده و مرد . 

را از گناه كردن خدا به پيامبر آن زمان وحى كرد وبه خاطر اين كه اين زن، بنده ما

 (1)نجات داد برو و او را غسل و كفن نما و نماز بخوان و دفن كن كه او آمرزيده شد . 

 يك فقيه در مقابل هزارعابد ! 



السلام : يك نفر فقيه كه يتيمان شيعه ما را كه از ما دورند به آنچه امام كاظم عليه

 نيازمندند

 

 .15/495. بحار 1

(893) 

 
تر است زيرا عابد فقط خود را نجات ابليس از هزار عابد سختآموزش دهد براى 

 (1)دهددهد ولى فقيه ديگران را هم نجات مىمى

 عالم دشمن شيطان

آله : قسم به خدايى كه جان محمد در دست اوست ! وجود وعليهاللهرسول خدا صلى

نجات  يك نفر عالم از هزار عابد براى شيطان سخت تراست . زيرا عابد خودش را

 (2)دهد .دهد ولى عالم ديگران را هم نجات مىمى

 تلاش بى نتيجه ابليس

السلام : اگر كسى قبل از طلوع خورشيد سوره توحيد و قدر را اميرالمؤمنين عليه

بخواند، در آن روز گناه نخواهد كرد اگر چه ابليس تلاش زيادى بكند كه او را به گناه 

 (3)بياندازد .

 سفره غذا

آله : چون سفره انداخته ميشود، فرشتگان بر دور آن حلقه وعليهاللهدا صلىخرسول»

گويند: خداوند سبحان بركت بر شما و گفت، فرشتگان مىزنند . اگر بنده بسم اللهّمى



ها تسلطى گويند: اى فاسق ! بيرون برو كه تو بر اينغذايتان بفرستد و به شيطان مى

 ندارى ! 

غذا، الحمدللِهّ گفت، ملائكه گويند: اينان مردمى هستند كه  و هنگامى كه بعد از

 خداوند سبحان به آنان نعمت داده و آنها هم شكر پروردگارشان را ادا كردند . 

ولى اگر در اول غذا نام خدارا بر زبان جارى نكرد، فرشتگان به شيطان گويند: اى فاسق 

د الهى نگفت، گويند كه اينها مردمى ! بيا وبا ايشان هم غذا شو ! واگر بعد از غذا حم

 (4)!«هستند كه خدا به آنها نعمت داد ولى شكر او را فراموش نمودند 
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(894) 

 

 نماز ! 

كرده، السلام : ملك الموت از كسى كه بر نمازهايش مواظبت مىعليه امام صادق

 (1)كند .تلقين مى محمدّ رسول اللهّ لااله الاّ اللهّكند و به مؤمن شيطان را دور مى

 هنگام آميزش ! 



السلام فرمود كه در هنگام آميزش با همسرتان نام خدا را ببريد والاّ امام صادق عليه

گردد لذا اين شود و شيطان در تولد آن فرزند شريك مىشريك مى شيطان در آميزش

پس نام خدا  -توانيد با اين آزمايش كنيد كه اين كودك دوست ماست مسئله را مى

 (2)كه نام خدا برده نشده-يا دشمن ماست !  -برده شده

 پنج دسته ايمن

ريبم و بقيه مردم در توانم بفالسلام : ابليس گفت كه پنج دسته رانمىامام صادق عليه

 قبضه من هستند: 

 كسى كه با نيت صادق به خدا پناه برده وبر او در همه امور توكل كند . -1

 كسى كه شبانه روز به تسبيح خدا مشغول باشد-2

 خواهد براى برادر مؤمنش بخواهدكسى كه آنچه براى خود مى-3

 كسى كه در مصيبت بى تابى ننمايد-4

 (3)لهى راضى باشد . شخصى كه به روزى ا-5

 ايمن از شياطين در سفر وحضر

 السلام : اگر هنگام خروج از خانه چه در سفر و چه در حضر بگويى:امام كاظم عليه

شياطين را اگر  لاحول ولاقوةَ الاّ باللهّ ماشاء اللهّ توكلتُ على اللهّ آمنتُ باللهّ بسم اللهّ

 (4)توانيد به او ضررى بزنيد !گويند شما نمىمىملاقات كند، فرشتگان بر شياطين زده و 

 

 



 .1/137. استبصار 1

 .63/201. بحار 2
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 .2/543. كافى  4
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 دعاى امام سجاد)ع(

اللهّم صلّ على محمدّ وآل محمدّ  فرمايد:السلام در دعاى ماه رمضان مىامام سجاد عليه

م وهمزه ولمزه ونفثه و نفخه و وسوسته وتثبيطه وكيده واَعذِنى فيه من الشيطان الرجي

ومكره و حبائله و خدُعه وامانيهّ وغروره وفتنه و شركه واحزابه واتباعه و اشياعه واوليائه 

 وشركائه وجميع مكائده . 

خدايا برمحمد وآل او رحمت فرست وپناه بده مرا از شيطان رانده شده و از اشاراتش 
اش وبازداشتنش ومكرش ونيرنگش ميدنش ووسوسهوتوگوشيش ودرگوشيش ود

ودامهايش وفريبهايش وآرزوهايش وحيله هايش وفتنه هايش ودامگذاريش وحزبهايش 

 ويارانش وطرفدارانش وپيروانش وشريكانش وهمه نقشه هايش پناه بده . 

 سه دسته ايمن از شيطان

 آله است كه فرمود: وعليهاللهخدا صلىاز سخنان رسول



سته از شيطان ايمن هستند: كسى كه شبانه روز به ياد خداست . كسى كه در سه د»

 .«كند . كسى كه از ترس خدا به گريد هاى شب طلب آمرزش مىنيمه

 نام محمد وعلى

 السلام از كسى پرسيد كه نامت چيست؟ گفت محمد . فرمود امام باقر عليه

شنود كه زيرا وقتى شيطان مىكنيه ات؟ گفت اباعلى ! فرمود از شيطان نجات يافتى 

شنود كه اسم شود ولى هرگاه مىزنند، آب مىاسم كسى را به محمد و على صدا مى

 (1)شود . كنند، خوشحال مىكسى را به نام دشمنان ما صدا مى

 اذان واقامه

السلام : هر كه در گوش راست كودكش اذان و در گوش چپش اقامه رسول خدا عليه

 (2)يطان حفظ كرده است . گويد، او را از ش

 

 

 .6/20. كافى 1

 .24. همان/ 2
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 دعاى زياد

 (1)السلام : دعا زياد كن تا از كيد شيطان سالم بمانى . اميرالمؤمنين عليه



 دورشدن از شيطان

كند آيا خبر ندهم شما را از كارهايى كه اگر انجام بدهيد، شما را از شيطان دور مى»

 ق از مغرب؟مانند دور شدن مشر

 گفتند: آرى ! 

كند و دادن صدقه پشت او را ميشكند و دوستى در فرمود: روزه روى شيطان را سياه مى

نمايد واستغفار رگ حيات او را راه خدا و مواظبت بر عمل صالح، ريشه او را قطع مى

 (2)!«بُرد مى

 شوند ! همه شياطين خارج مى

و با هم گفتگويى داشتند از جمله جن به او  مردى از جن به شخصى از انسانها برخورد

گفت كه اگر فردى در هنگام ورود به خانه و اتاقش آية الكرسى را تلاوت كند، همه 

 (3)شوند . شياطين خارج مى

 هنگام سوار شدن

اى تا آله فرمود هنگام سوار شدن اگر نام خدا را برد، فرشتهوعليهاللهرسول خدا صلى

نشيند و . نمايد و اگر نام خدا را نبرد شيطان پشت سر او مىواظبت مىزمان فرود از او م

 . .(4) 

 شديدترين دفاع
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 .63/204. بحار 4
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 (1)شديدترين عمل در مقابل ابليس سجده طولانى است . 

 رمضان

آله : در ماه رمضان خداوند سبحان براى هر شيطانى هفت وعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)كنند . فرستد كه شياطين را تا آخر ماه مبارك رمضان بازداشت مىفرشته مى

 ديدار مؤمنين

السلام : ديدار مؤمنين با يكديگر بر ابليس سخت است مخصوصا اگر امام كاظم عليه

اش شود كه نالهد كه ابليس آن قدر ناراحت مىاسمى از فضائل ما اهل بيت برده شو

 (3)نمايند . رسد و آنها هم او را لعن مىبلند شده و به گوش ملائكه عرش مى

 ثابت قدم در هنگام مرگ ! 

السلام فرمود: هنگام مرگ يك نفر شيعه، شيطان از راست و چپ او امام صادق عليه

 3شود ! همان طور كه در آيه ن مانع مىآيد، تااورا منحرف كند ! ولى خداوند سبحامى

ابراهيم فرمود: خداوند، اهل ايمان را در دنيا و آخرت، ثابت قدم و ثابت اعتقاد، سوره

 (4)دارد ! نگه مى



 برخورد پيامبران و امامان و اولياء خدا با ابليس-4

كه در بعضى اند مخصوصا اين السلام با ابليس برخوردهايى داشتهپيامبران و امامان عليه

هاى خود عليه انسان را بازگو نموده ها و توطئهاز اين برخوردها ابليس مقدارى از نقشه

 نمايم: است كه توجه شما را به اين برخوردها كه در كتب حديث ذكر شده جلب مى

 السلام برخورد با نوح عليه

السلام گفت من يهآموزم ! نوح علالسلام گفت دو تا خصلت به تو مىابليس به نوح عليه

السلام از نيازى به علم تو ندارم . ابليس گفت از حرص بپرهيز كه باعث شد آدم عليه

 بهشت رانده شود . و از حسد
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 دورى كن كه مرا بهشت بيرون نمود . 

السلام وحى كرد كه اين دو نصيحت را بپذير اگرچه ابليس، وند سبحان به نوح عليهخدا

 (1)!«ملعون است 



هم چنين آمده است كه ابليس به نوح نبى گفت سه جا بياد من باش ! هرگاه عصبانى 

 (2)شوى ! نمائى و هر وقت با زنى نامحرم تنها مىشوى . هرگاه حكمى صادر مىمى

السلام گفت برايم در نزد خدا طلب آمرزش كن ! نوح ح عليهروزى ابليس به نو

السلام قبول كرد و پيغام ابليس را رساند . خداوند سبحان فرمود به او بگو اگر برود عليه

السلام وحى كنم . نوح عليهالسلام سجده كند من توبه او را قبول مىو بر قبر آدم عليه

السلام سجده نكردم ! گفت من بر خود آدم عليهالهى را به ابليس ابلاغ نمود . ابليس 

 (3)چگونه بر قبرش سجده كنم؟ !

 سر راه موسى)ع(

السلام گفت هيچگاه با زن نامحرمى تنها نشو كه سومى شما من ابليس به موسى عليه

 (4)شوم !هستم و خودم عهده دار اين كار مى

 سه گناه مهم

شود؟ گفت ى باعث تسلط تو بر آدمى مىالسلام از ابليس پرسيد چه گناهانموسى عليه

 (5)زياد شمردن اعمال خوب و كم شمردن گناه و عُجب و خودبينى !

 صدقه 

اى السلام گفت هرگاه خواستى صدقه بدهى زود بده كه اگر بندهابليس به موسى عليه

 (6)شوم كه مانع اين كارش بگردم ! دار مىخواست صدقه بدهد خودم عهده

 سر راه يحيى)ع(

السلام از ابليس پرسيد كه چه چيزى نور چشم توست؟ گفت زنان دامهاى يحيى عليه

 من
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برم ! و آنجا آرام ها پناه مىشنوم به زنصالحى را مى هستند ! كه هرگاه دعا و لعن آدم

 (1)گيرم . مى

السلام از ابليس خواست تا فردابا صورت اصلى خود ظاهر شود . روزى يحيى عليه

السلام ديد كه موجودى بسيار كريه و زشت ابليس قبول كرد و روز بعد ناگاه يحيى عليه

ريش و موهاى كم كه به طرف آسمان  و منكوس و چشمان شكاف زده و بدون چانه و

بالا رفته و چهاردست و در هر دستى شش انگشت و انگشتانى كه تا پايش دراز بود و 

هاى سفيد و سياه و سرخ و سبز و زرد و هايى به رنگبينى مانند پرنده و در دستش دام

بين  زنگ بزرگى در دستش و . . . ظاهر شد . ابليس گفت من اول زيباترين موجود در

 (2)ترين صورت را دارم . فرشتگان بودم ولى به خاطر معصيت خدا زشت

 سر راه عيسى)ع(



كنى و مريض را شفا السلام گفت نو كه مرده را زنده مىابليس به حضرت عيسى عليه

السلام بينى ـ عيسى عليهوآسيبى نمى -دهى، خودت را از كوه به پايين پرت كن مى

 (3)كنم ولى اين كار را خدا اذن نداده است ! ا با اذن خدا مىگفت من همه اين كارها ر

السلام ديد كه ابليس بارهايى بر پشت دارد . از او سؤال كرد روزى حضرت عيسى عليه

برم . بار اول ستمگرى هايشان مىاينها چيستند؟ گفت پنج تا بار است كه براى مشترى

دوم كبر است كه براى دهقانها و برم ! بار است كه براى سلاطين وپادشاهان مى

برم . بار چهارم خيانت برم . بار سوم حسادت است كه براى دانشمندان مىروستائيان مى

گرى برم . بار پنجم مكر و حيلهها و كارگرانشان مىاست كه براى تاجرها و بازارى

 (4)برم ! ها مىاست كه براى زن

تواند زمين را در خداوند سبحان مى السلام گفت آياروزى ابليس به عيسى عليه

 (5)مرغى قرار دهد؟ حضرت فرمود: واى برتو ! خدا به عجز وصف نشود ! تخم

 

 

 .14/171. بحار 1

 .63/226. بحار 2

 .14/271. بحار 3

 .64/195. بحار 4

 .32، ص1. حق اليقين، ج 5

(900) 

 



 شيطان سر راه پيامبر

رفت، در ر كودكى با عمويش ابوطالب به شام مىآله دوعليهاللهوقتى رسول خدا صلى

دل شب شيطانى سر راه پيامبر ظاهر شد و دهنه شتر حضرت را گرفت و به طرف 

ديگرى برد . امّا ناگاه جبرئيل نازل شده و با فوتى كه كرد شيطان را به حبشه پرتاپ 

 (1)كرد و زمام شتر پيامبر را گرفت و در مسير راه قرار داد . 

كرد . آله نشسته بود و به مارى نگاه مىوعليهاللهوزى رسول خدا صلىگويند ر

آله وعليهاللهالسلام خواست با عصا مار را دور كند، رسول خدا صلىاميرالمؤمنين عليه

ام از جمله اى على ! هركه دشمن تو فرمود اين ابليس است كه من با او شرطهائى كرده

وَشارِكهُْمْ فِي  ك گردد كه خداوند سبحان فرمود:باشد، ابليس در رحم مادرش شري

 (2)الأمَْوالِ وَالأَولْادِ .

 آله وعليهاللهشيطان تسليم رسول خدا صلى

حضرت فرمود كه با هر انسانى يك شيطان است ! پرسيدند حتى شما؟ فرمود آرى 

 (3)ولكن شيطان من به حول و قوه الهى مسلمان شده است .

 تبسم پيامبر

ديدند كه پيامبر براى مطلبى تبسم نمودند . علت را از حضرت پرسيدند . فرمود روزى 

وقتى خداوند سبحان دعاى مرا درباره امّتم )در مورد قبول توبه( اجابت كرد، ديدم كه 

 (4)ريخت ! گفت و خاك بر سرش مىابليس ناراحت شد كه واويلا مى

 اميرالمؤمنين )ع(بر روى سينه ابليس ! 



آله آمد وگفت برايم از وعليهاللهيس به صورت پيرمردى نزد رسول خدا صلىروزى ابل

 خدا طلب
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آمرزش كن ! حضرت فرمود تلاشت بيهوده و عملت باطل است . ابليس رفت و رسول 

السلام فرمود كه اين ابليس بود . اميرالمؤمنين به على عليه عليه وآله خدا صلّى اللهّ

اش نشست . ابليس السلام به دنبالش رفت و او را گرفت و بر زمين زد و روى سينهعليه

گفت اى ابالحسن ! خدا به من تا قيامت مهلت داده است . حضرت هم او را رها كرد . 
(1) 

 بدتر از ابليس ! 

هايى گفت م فرمود روزى ابليس را ديدم و او در ضمن صحبتالسلااميرالمؤمنين عليه

وقتى به خاطر سرپيچى از دستور خدا به آسمان چهارم افتادم، به درگاه خدا ناليدم كه 

تر از من آفريده باشى ! جواب آمد كه تر و شقىخدايا ! خيال نكنم مخلوقى بدبخت

تا به تو نشان دهد ! من نزد  ام پس پيش مالك جهنم بروچرا از تو بدتر هم آفريده



مالك جهنم رفتم و او از طبقات مختلف جهنم مرا پايين برد تا در طبقه هفتم ديدم كه 

كوبند ! دو نفر هستند كه زنجيرهايى از آتش برگردن آنهاست و بر سر آنها با پتك مى

له الاّ لاااى كه نوشته است: گفتم اينها كيستند؟ مالك گفت آيا بر ساق عرش نظر كرده

؟ گفتم آرى . گفت اينها دشمن محمد و على ايدّتهُ ونصرتهُ بعلّى ! محمد رسول اللهّ اللهّ

 (2)هستند ! 

 شيطان در مقابل عمار

آله ، عمار را به دنبال آب فرستاد و شيطان سه بار در وعليهاللهروزى رسول خدا صلى

عمار او را مغلوب نمود . لذا  مقابل عمار قرار گرفت تا مانع او شود ولى هر سه بار

آله فرمود شيطان بين عمار و آب به صورت دودى سياه مانع وعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)شد ولى خداوند سبحان عمار را بر شيطان پيروز كرد .

 انت زين العابدين

السلام مشغول نماز بود كه شيطان براى بهم زدن نماز حضرت به روزى امام سجاد عليه

 تصور
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مارى ظاهر شد و انگشت پاى امام را نيش زد ! ولى امام اعتنايى به درد نكرد و نمازش 

را دامه داد و بعد از نماز فهميد كه اين مار، شيطان است فرمود اى ملعون از من دور 

 (1)شدانت زين العابدين ! شود ! و دوباره مشغول نماز شد . لذا خطاب

 عرش ابليس

بينى؟ گفت: عرشى بر آله به ابن صائد فرمود چه مىوعليهاللهروزى رسول خدا صلى

 (2)اند ! فرمود: اين عرش ابليس است . روى دريا كه اطرافش را ماهيان احاطه كرده

 نداى ابليس ! 

كند ابتدا جبرئيل از مى السلام : وقتى امام زمان)عج( ظهورامام جعفر صادق عليه»

السلام ظهور كرده است . سپس ابليس از زمين ندا كند كه قائم عليهآسمان ندا مى

 «(3)كند . پس از نداى اول تبعيت كنيد و از نداى دوم بپرهيزيد .مى

 زده شدن گردن ابليس

 «(4)زند .در روايت است كه امام زمان)عج( گردن ابليس را مى»

 گول زد؟ چه كسى شيطان را 

خورد، گويند شيطان او را گول زده شخصى از عالمى سؤال كرد كه هر كه گول مى»

است . چه كسى شيطان را گول زد؟ جواب دادند كه شيطان از جن است و جن و انس 

دهد و هواى داراى دو نيرو بنام عقل و هواى نفس هستند كه عقل به خوبى فرمان مى

 .«نفسش تبعيت نمود  نفس به گناه ! و ابليس از هواى

 ها غذاى جنيان است كه آندر روايت است كه ارواث )آب بينى ومدفوع( و استخوان»
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 (1)بويند نه اين كه آن را بخورند .را مى
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 جايگاه ملت ايران اسلامى در آيات وروايات 

 يُؤتْيِهِ منَ يَشَاءُ واَللهّ ذلكَِ فضَْلُ اللهّ« 3»وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لَمَّا يلَْحَقُوا بهِمِْ وهَُوَ العْزَيِزُ الْحكَيِمُ

 «4»ذُو الْفضَلِْ العْظَِيمِ

ن زمان پيامبر ص ملحق اند وبعدا به مسلمياى از مؤمنين هستند كه هنوز نيامدهعده

دهد واو قدرتمند و عظيم خواهد مىشوند .اين فضل الهى است كه به هركه مىمى

 است.



اگر سؤال كنند آن كدام آيه است كه خداوند در آن از ملت ايران تعريف فرموده 

 توانيم به آيه فوق اشاره كنيم.است مى

ى كه خداوند سبحان از آنها نام وقتى آيه مذكور نازل شد از پيامبر ص پرسيدند اينهاي

 اند كيانند؟برده وهنوز به ما ملحق نشده

پيامبر اعظم ص دست بر روى شانه سلمان فارسى گذاشت وفرمود مردم اين شخص 

 (1)يعنى مردم ايران هستند.

بينيم كه ملت كنيم.مىوقتى ما درباره رابطه اسلام و مردم ايران در روايات بررسى مى

 شود.در اسلام جايگاه بلندى دارند.به چند روايت اشاره مىمسلمان ايران 

آله فرمود:مردم ايران در اسلام بزرگترين سهم را وعليهاللها صلىرسول خد        

 (2)دارند.

كند ويارانى چون كوه مقاوم دارد.او با ظالمين امام كاظم ع فرمود:مردى از قم قيام مى

 (3)دهد.قلاب را تحويل حضرت مهدى عج مىگردد وانشود وپيروز مىدرگير مى

اى نورانى آله فرمود:در روز قيامت ،درسمت راست عرش عدهوعليهاللهرسول خدا صلى

 اند.بر منبرهائى از نور نشسته

!حضرت جواب نداد.زبير پرسيد اينها كيانند يا ابوبكر پرسيد اينها كيانند يا رسول اللهّ

!حضرت عبدالرحمن پرسيد اينها كيانند يا رسول اللهّ!حضرت جواب نداد.رسول اللهّ

!حضرت جواب داد اينها مردمى جواب نداد.على ع پرسيد اينها كيانند يا رسول اللهّ

 هستند
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داده باشد يا با او فاميل باشند اورا هستند بدون اينكه به آنها اموالى  كه عاشقان روح اللهّ

 (1)دوست دارند.آنها شيعيان تواند يا على!

آله فرمود:مردمى از مشرق قيام كرده وزمينه حاكميت مهدى وعليهاللهرسول خدا صلى

 (2)كنند.عج را آماده مى

 آله فرمود:ايرانيان طرفدار ودوستدار ما اهل بيتند.وعليهاللهرسول خدا صلى

گويند زيرا اهل قم اطراف قائم عج را صادق ع فرمود:علت اينكه به قم،قم مى امام

 مانند.كنند ودركنار او ثابت قدم مىگيرند و با او قيام مىمى

قزوين را طالقان -مازندران-اميرالمؤمنين على ع فرمود:خوشا بحال طالقان!)تهران

.بلكه مردانى هستند كه گويند(گنجى خدا در آنجا دارد كه از طلا ونقره نيستمى

عابدان شب وشيران روز بوده و آن چنان كه شايسته است به خداوند معرفت دارند 

 وآنان ياوران مهدى عج در آخرالزمانند.

كند كه اگر آله فرمود:مردى از ذريه حسين ع از شرق قيام مىوعليهاللهرسول خدا صلى

 (3)نمايد.كند وراه را از بينشان باز مىكوهها در مقابلش قرار گيرند آنها را منهدم مى

كنند ولى بينم مردمى در شرق قيام كرده و حق را طلب مىامام صادق ع فرمود:گويا مى

شود.پس انقلاب شوند اما به آنها داده نمىشود.دوباره خواهان حق مىبه آنها داده نمى



دهند.سپس حكومت را به مهدى عج تحويل نموده و حكومت تشكيل مى

باشد واگر من شخصا آن زمان را درك كنم خود را هاى آنها شهيد مىدهند.كشتهمى

 (4)دارم.براى صاحب اين امر نگه مى

گريزد و پنهان امام صادق ع فرمود:بزودى كوفه از مؤمن خالى شده و علم از كوفه مى

ردد گاش.سپس علم در شهرى بنام قم ظاهر مىشود مانند پنهان شدن مار در لانهمى

گردد واز اين شهر علم به همه جاى زمين اشاعه گشته بطورى وشهر قم مركز علم مى

كه مستضعفى)در دين(باقى نماند حتى زنان در حجله.واين زمان نزديك ظهور مهدى 

 عج

 

 61. بحار 1
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دهد كه اگر چنين نشود است.پس خداوند قم واهل اورا قائم مقام حجت خود قرار مى

شود.آنگاه علم از قم به تمام دنيا رسيده وشرق وغرب عالم را زمين براهلش خراب مى

دد.زيرا در تمام روى زمين كسى باقى گرگيرد پس حجت خدا بر خلق تمام مىفرا مى

 (1)ماند كه دين وعلم به او ابلاغ نشده باشد آنگاه امام مهدى عج ظاهر مى شود.نمى



كشور اسلامى فقط ملت ايران اكثرا شيعه اهل بيت ع هستند؟و چرا تنها 58چرا در ميان 

ست كشورى كه قانون اساسى وقوانين مجلسش براساس قوانين قرآن واهل بيت ع ا

 جمهورى اسلامى ايران است؟

آله ،مردم ايران با هوش ودرايتى كه داشتند وعليهاللهزيرا بعد از رحلت رسول خدا صلى

ها كج هستند!لذا تبعيت از تشخيص دادند فقط راه على ع راه مستقيم است وبقيه راه

 اهل بيت ع را پذيرفتند ودر اين راه سنگ تمام گذاشتند.

شيعه اهل بيت ع در دنيا ايران اسلامى است.كشورى كه هر روز در حال حاضر مركز 

هزاران مجلس زيارت عاشورا ودعاى توسل ذكر مصيبت اهل بيت ع و مجالس ذكر 

فضايل اهل بيت ع ومجالس ذكر احاديث اهل بيت ع در آن دائر است.هزاران عالم 

ناى ولايت فقيه شيعه به تبليغ دين اسلام ومكتب اهل بيت ع مشغولند.كشورى كه برمب

شود.كشورى كه همه ملت حتى اهل تسنن آن يعنى نيابت عام امام زمان عج اداره مى

دوستدار وعاشق اهل بيتند.كشورى كه درحالى در كشورهاى ديگر جوانان بدنبال فساد 

اى از جوانان صبح جمعه وخوش گذرانى وكارهاى زشت هستند،در ايران اسلامى عده

زنند.در محرّم، جوانان عزادارى با شكوهى وامام زمان را صدا مىخوانند دعاى ندبه مى

 براى اهل بيت ع انجام مى دهند.

 واينها همه علامت اين است كه خداوند به ملت ايران لطف خاصى دارد.اگراهل بيت ع

در بين مردم ايران بودند هرگز مظلوم نبودند وملت ايران جانانه از آنها حمايت 

كه امام امت تا آخرين لحظه عمرشريفشان از ملت ايران اعلام كردند.همانطور مى

كردندو مقام معظم رهبرى نيز از ملت ايران راضى هستند.زيرا ملت ايران رضايت مى

 وفادارترين



 

 محمدجوادمهرى-هاى شگفت آور در آخرالزمان. نشانه 1

(907) 

 
براى يك امامزاده در مردم نسبت به اهل بيت ع هستند.مردم ايران مردمى هستند كه 

يك روستاى دورافتاده چقدر ارزش وبهاء قائلند واحترام اورا دارند.چقدر براى سادات 

 كه ذريه حضرت فاطمه س هستند احترام قائلند.

خدايا!روز به روز بر عظمت ملت ايران بيافزا.خدايا اين انقلاب را به انقلاب جهانى 

را عمر طولانى وسلامتى مرحمت مهدى آل محمد متصل بفرما.خدايا رهبرمان 

 بفرما.خدايا!دلهاى همه مردم را با نور قرآن و اهل بيت منور بفرما.

 پايان كتاب معارف قرآن كريم واهل بيت ع 

(908) 

 

 منابع

 محمدهادى معرفت ··· علوم قرآن 

 سازمان تبليغات اسلاميى ··· حلية القرآن 

 سيد مجتبى حسينى ··· سيماى حافظان نور 

 محمدى رى شهرى ··· ان الحكمه ميز



 شيخ عباس قمى ··· مفاتيح الجنان 

 علامه مجلسى··· بحار الانوار 

 اسماعيل گوهرى··· ارزش پدرومادر 

 امام خمينى)رض(··· توضيح المسائل 

 شهيد پاك نژاد··· اولين دانشگاه وآخرين پيامبر 

 طبرسى··· مكارم الاخلاق 

 علامه مجلسى··· حلية المتقين 

 محمدتقى فلسفى··· تار فلسفى گف

 احمددهقان··· پرسشها وپاسخهاى روز 

 مسجد جامعى··· مجله گلستان قرآن 

 شيخ عباس قمى ··· سفينة البحار 

 محمد رضا تنكابنى ··· قصص العلماء 

 خوانسارى ··· روضات الجنات 

 ··· امت رض سرگذشتهاى ويژه از زندگى امام

 دكتر مجيد معارف ··· وعلوم قرآنى پرسش وپاسخهايى درشناخت تاريخ 

 دكتر على اصغر حلبى ··· تأثير قرآن وحديث در ادبيات فارسى 



 محبوب سرابى··· راهنماى سعادت 

 بنياد فرهنگى شهيد شاه آبادى··· عارف كامل 

قرآن )گردآورى هاى امام امت در بارهمجموعه بيانات و نوشته···  قرآن باب معرفه اللهّ

 وتنظيم،

(909) 

 
 مساجد ششگانه جنوب تهران(

 دارالقرآن الكريم قم ··· ها ومقالات مجموعه سخنرانى

 محمدى اشتهاردى ··· زنان مردآفرين 

 محسن حسينى ارسنجانى*··· صلوات كليد رفع حاجات 

 مؤلف··· خوبيها وبديها 

 مكارم شيرازى آيه اللهّ··· تفسير نمونه 

 اهيم بروجردىسيدابر آيه اللهّ··· تفسير جامع 

 علامه طباطبائى··· تفسير الميزان 

 سيد تقى واردى*··· خاندان عصمت 

 مؤلف··· خانواده نمونه 

 شهيد دستغيب··· داستانهاى شگفت 



 عمادزاده··· معلم كبير 

 محمدى اشتهاردى··· بيست وپنج اصل اخلاقى 

 و...

(910) 

 

 فهرست مطالب 

 5··· مقدمه

 14·· ·پرستم؟من چه خدائى را مى

 17··· هاى معرفت الهىنشانه

 19··· توحيد در قرآن وحديث

 20··· دلايل توحيد:

 21··· انواع شرك:

 23··· وضعيت مشركين:

 25··· صفات خداوند سبحان در قرآن وحديث

 27··· صفات سلبيه

 28··· دانشمند يهودى و سؤال اعتقادى



 30··· عدل الهى

 32··· اشكالات:

 34· ··نبوت در قرآن و حديث

 35··· حضرت نوح )ع(-1

 38··· حضرت ابراهيم)ع(-2

 42··· حضرت موسى)ع(-3

 46··· ـ حضرت عيسى )ع( 4

 49··· نهى قرآن كريم از دشمنى با فرستادگان خدا

 51··· راه شناخت پيامبران:

 53··· عصمت

 54··· چرا يك عده پست و يك عده شريف هستند؟

 55··· آخرين پيامبر

 57··· خاتميت

 58··· ه خاتميتفلسف

(911) 

 



 60··· تولد بزرگترين پيامبر

 61··· تولد پيامبر و سرنگونى بتها:

 61··· 9اوصاف خاصهّ پيامبر

 64:··· 9بعثت پيامبر

 65··· دعوت خويشاوندان به اسلام:

 66··· شعب ابوطالب:

 68··· معراج پيامبر:

 69··· هجرت به مدينه:

 71··· مكارم اخلاق پيامبر:

 72··· ت درباره اهميت فضائل اخلاقى:چند رواي

 72··· نجات مشرك خوش اخلاق

 73··· زهراء)س(مظهر پاكدامنىحضرت فاطمه

 100··· ايثار در سه روز

 106··· امامت و ولايت درقرآن وحديث

 109··· تبليغات سوء بر ضد اهل بيت:

 119··· 7امام حسين 



 120··· مقدس اردبيلى در كربلا

 120··· نى و تسبيح تربتملا محسن فيض كاشا

 122··· 7تولدامام حسين

 123··· 6گريه رسولخدا

 123··· القاب وكنيه ها

 124!··· اينجا وزارت فرهنگ است 

 126··· خصايص الحسينيه

 127··· 7شجاعت امام حسين

 127!··· سرطان حنجره از بين رفت 

(912) 

 

 128··· كنيم؟عزادارى مى 7چرا فقط براى امام حسين

 136··· رهاى عاشوراشعا

 139··· كرامات نهضت حسينى

 139!··· شفاى چشم از خاك زائر كربلا 

 140··· شفا از جناب حرّبن يزيد رياحى



 141··· خوابى كه تعبير شد

 142··· ارتباط برقرار نماييم؟7چگونه با امام حسين

 143··· 7عاقبت قاتلين امام حسين

 156··· 7امام زمان 

 156··· القاب

 157··· 7ات حكومت جهانى حضرت مهدى بر ك

 170··· بقية اللهّ

 174··· ولايت فقيه

 189··· جايگاه قرآن واهل بيت: در قرآن

 189··· قرآن كريم از ديدگاه قرآن وسنت

 192··· جايگاه اهل بيت ع در قرآن وحديث

 209··· 7مكارم اخلاق اهل بيت 

 233··· معاد در قرآن كريم و حديث

 240 ···حديث قدسى

 241··· 7مرگ در كلام امام حسين 

 241··· 7مرگ از زبان امام صادق 



 242··· 7مرگ از زبان امام جواد

 243!··· با شخصى در حال احتضار  7ملاقات امام دهم 

 243··· 7علت سخت جان دادن بعضى از شيعيان در سخن على 

 244!··· علامت مردن مؤمن وكافر 

(913) 

 

 244·· !·بر خودتان بگرييد 

 244!··· مردن آسان 

 245!··· عزرائيل ومأموران قبض ارواح 

 245!··· ديدار پيامبر با عزرائيل 

 246··· مؤمن و عزرائيل

 246!··· سلمان فارسى و ملك الموت 

 246!··· قبض روح سه دسته 

 247!··· عزرائيل و لاطى 

 247··· كند؟آيا خدا، خود ارواح را قبض مى

 247 ···ملائكه و كفار



 248!··· دعا براى راحتى مرگ 

 248!··· مرگ خود را نخواهيد 

 250!··· روايتى كوتاه 

 250!··· شيعيان، درسه جا خوشحالند 

 250!··· چند آيه درباره برزخ 

 251!··· ارواح مؤمنين در راحتى 

 251!··· چه چيزى براى مرده از همه دنيا بهتر است 

 251··· عالم برزخ از زبان امير مؤمنان !

 253!··· اش ديدار مرده با خانواده

 254!··· شش صورت درقبر مؤمن 

 255!··· سرنوشت آنها ئى كه امامى نداشتند 

 255!··· همه شيعيان، بهشتى هستند 

 255!··· با مردگان  7سخن گفتن على 

 256··· حوادث قبر

 256··· 7سخن امام سجاد 

(914) 



 

 257!··· روح و ريحان يا حميم 

 258!··· ؤمن خالص يا كافر خالص م

 258··· شود؟چه اعمالى باعث فشار و عذاب قبر مى

 258!··· دوازده بلا 

 259!··· چند داستان درباره فشار قبر 

 261!··· قصّاب در عالم برزخ 

 261!··· قصر آتش گرفت 

 262!··· آرايشگر فرعون رستگار شد 

 262!··· به خاطر سه درهم 

 263!··· آيد م خود مىروح به ديدار جس

 264··· گردد؟چه اعمالى باعث رفع فشار و عذاب قبر مى

 265!··· وقت زيارت اهل قبور 

 265!··· خلاصه مباحث عالم برزخ 

 266··· رجعت چيست؟

 271··· رجعت در روايات



 273··· 9علامتهاى نزديكى قيامت در سخن پيامبر

 274!··· مردگان در قبرستان بقيع 

 275··· 7م سجاد تعجب اما

 276!··· شود روزى كه فديه از كسى، قبول نمى

 276!··· قيامت در جمعه 

 277··· علائم و آثار قيامت

 277!··· عمروبن معدى كرب و فزع اكبر 

 278:··· 7قيامت در سخن على 

 279··· بعضى ديگر از حوادث قيامت

 279!··· نفخ صور و شروع قيامت 

(915) 

 

 279!··· است قيامت، ناگهانى 

 280··· 7نفخ صور در سخن امام چهارم 

 281··· اسامى قيامت

 282!··· حالات مردم و خلايق در صحنه قيامت 



 282··· حالات مجرمين و گناهكاران در قيامت

 284!··· انواع واقسام مجرمين در صحنه قيامت 

 293··· حالات نيكان و خوبان و متقين در صحنه قيامت

 294··· ان كجا هستند؟در قيامت، شيعي

 295!··· اهل صبر در قيامت 

 295··· گرفتارى عظُمى

 296··· 9هفت روايت جالب از پيامبر اسلام

 298··· در قيامت 7شيعيان على 

 302··· پل صراط چيست؟

 302!··· طول پل صراط 

 303··· از صراط 9عبور رسول خدا

 303!··· آورند وقتى كه جهنمّ را مى

 304··· كيانند؟شاهدان قيامت 

 305!··· محاسبه و دادگاه قيامت 

 310··· شفاعت

 311!··· نجات از جهنم 



 312··· شوندچند دسته شفاعت نمى

 313··· حوض كوثر

 314··· در كنار كوثر 7على

 314··· بهشت و نعمتهايش

 315··· بهشت در نهج البلاغه

(916) 

 

 317··· حورالعين، لباس بهشتى، موسيقى بهشتى، طوبى

 321··· نعمتهاى سابقين در ايمان

 321··· نعمتهاى اصحاب يمين

 324··· جهنم و عذابهاى آن

 324!··· فرياد جهنميان مانند سگان و گرگان 

 328!··· عذاب اصحاب مشئمه 

 331··· بخش دوم: تبيين فروع دين در قرآن وحديث

 332··· جايگاه فروع دين در قرآن وحديث

 332··· نمايد؟بيان مىالدين را چه كسى فروع



 333··· نماز بزرگترين عبادت و واجب الهى

 333··· 9آخرين سفارش رسول خدا

 333··· 7آخرين وصيت امام جعفر صادق

 335··· آثار نماز شب

 335··· نماز جماعت

 335··· قبولى اعمال وابسته به نماز

 336··· نماز و دورى از مفاسد اجتماعى

 338 !···نماز و انقلاب درونى 

 340!··· بانماز در راه حق قدم بگذاريد 

 340··· نماز و دورى از تكبّر

 343··· نماز و نشاط و شادابى

 343··· نماز و تشكر از پروردگار

 344··· نماز و شفاى بيمارى

 344··· نماز و پيروزى در جنگ

 344··· نماز در جنگ

 345··· نماز و كاستن غم و اندوه



(917) 

 

 347··· عانماز و اجابت د

 348··· نماز و برطرف شدن خطر

 349··· نماز و رفع مشكلات خانوادگى

 350··· تأكيد بر نماز خواندن فرزندان

 352!··· نماز و بالا رفتن از نردبان معرفت 

 354··· جايگاه روزه در قرآن

 356!··· شش صورت در قبر مؤمن 

 357··· طليعه سحر

 359··· جايگاه خمس در قرآن وحديث

 360··· صرف خمسم

 362··· زكات

 362··· ندادن زكات نشانه شرك است

 363··· زكات در شريعت همه پيامبران الهى بوده است

 363··· زكات يكى از راههاى امتحان مؤمنين است



 364··· موارد زكات

 364··· مصارف زكات

 367··· حج

 367··· چگونگى مقدمات تجديد بناى كعبه

 368··· ظاهر شدن چشمه زمزم

 369··· قربانى كردن اسماعيل

 371··· حج هدايتگر بشريت

 375··· كعبه و هدايت گر بودن آن

 376··· بروجردى درخواست پاد شاه عربستان براى ملاقات با آية اللهّ

 377··· اعمال عمره و حج

 377··· لباس احرام

(918) 

 

 378··· نداى شيطان

 378··· حج عارفانه

 382!··· حج نرود  عاقبت كسى كه عمدا به



 382··· جايگاه سياسى حج

 385··· 9مرقد مطهر رسول خدا

 386··· منبرى

 387··· مقام جبرئيل

 388··· درهاى مسجد

 388··· درهاى نخستين مسجد

 389··· قبرستان بقيع

 391··· مدفون شدگان در بقيع

 392··· مقبره ابراهيم

 393··· فاطمه بنت اسد

 393··· عباس بن عبد المطلّب

 394··· جايگاه جهاد و دفاع در قرآن وحديث

 399··· اقسام جهاد

 399··· اهداف جهاد

 401··· هشت سال دفاع مقدس ملت ايران

 402··· امر بمعروف و نهى از منكر



 404··· مصاديق منكرات

 404··· شرايط امر بمعروف ونهى از منكر

 405··· عوامل عدم امر بمعروف و نهى از منكر

 405··· 7ر امام علىنهى از منك

 407··· تولّى وتبرىّ

 408··· آيه ولايت

(919) 

 

 408··· فرمود: 9رسول خدا

 409··· نداى منادى

 411··· بخش سوم: اخلاق در قرآن و حديث

 412··· اهميت اخلاق

 413··· شكرگذارى از خالق

 416··· قسمتى از مناجات شاكرين

 417··· اگر حق خانواده نبود

 418··· شارزش علم ودان



 418··· خصوصيات علم از نظر اسلام

 419··· يكساعت تعليم افضل از عبادت هزار شب

 420··· 9ارزش علم از نظر آخرين پيامبر

 430··· كدام علم ارزشمند است؟

 431··· آموزى در قرآن وحديثعلم

 434··· ارتباط با علماء سفارش قرآن واهل بيت ع

 436··· امام راحل احياءكننده دين

 443··· ارزش هميارى و نوع دوستى و مواسات و برادرى

 444··· 7حقوق برادران از ديدگاه امام سجاد

 445··· موانع برادرى و مواساة چند چيز است:

 450··· نتيجه خيرات در قيامت

 451··· ايثار

 454··· غيرت

 455··· غيرتىبى

 457··· غيرتىعوامل بى

 457··· محاكمه در بين حيوانات



 459··· نت دارىاما

(920) 

 

 459··· انواع امانت

 462··· صله رحم

 462··· انواع صله رحم

 462··· آثار صله رحم

 463··· آثار قطع ارتباط فاميلى

 464··· عزتّ در قرآن و حديث

 468··· ارزش توكل در قرآن وحديث

 469··· يك داستان شيرين

 473··· توكل ناصحيح

 474:··· 7توكل حضرت ابراهيم

 476··· وش اخلاقى در قرآن وحديثخ

 477··· 7پند حضرت عيسى 

 478:··· 9پنج خصلت نيك پيامبر



 479··· فشار قبر شهيد به خاطر بد اخلاقى با همسرش

 479··· نسبت به عرب 9اخلاق نيك پيامبر

 481··· ارزش اخلاص در قرآن وحديث

 482··· نماز آلوده به ريا

 483··· ير خداداستان بهلول و مسجد سازى براى غ

 484··· اسراييلداستان عابد بنى

 485··· اخلاص در اطعام

 487··· تواضع و فروتنى در قرآن وحديث

 488··· با فردى مستضعف 7ملاقات گرم امام كاظم

 489:··· 7گفتار خداوند سبحان با موسى

 490··· 9اى از تواضع پيامبر اسلامنمونه

 491··· بانبرخورد على بن يقطين با ابراهيم سار

(921) 

 

 493··· ارزش عفو و بخشش در قرآن و حديث

 494:··· 7مقام بخشش امام على



 496:··· 7اى از عفو و گذشت امام سجادنمونه

 497··· ارزش صدق و راستى در قرآن وحديث

 498··· داستانى از شيخ عبدالقادر

 500··· درباره راستگويى 7سخن امام صادق

 501 ···صبر در قرآن و حديث

 501··· ارزش صبر و استقامت

 502··· صبر داروى مشكلات خانوادگى

 504··· اقسام صبر و استقامت

 505··· بعضى از فوايد صبر و استقامت

 506··· تحمل و صبر در برابر بليات

 506··· صبر ريشه همه خوبيها

 508··· ارزش شجاعت و دلاورى در قرآن و حديث

 508··· نكوهش ترسو بودن

 509··· ترسويى عوامل

 509··· عوامل نژادى و ژنتيك در شجاع بودن يا ترسوبودن نقش دارد

 510··· ضررهاى ترس



 510··· 7عظمت شجاعت امام على

 510··· شجاعت شهيد سيد حسن مدرس

 512··· ارزش حلم و بردبارى در قرآن وحديث

 512··· حلم خواجه نصير طوسى

 512:··· 9داستانى زيبا از يك پيامبر

 513··· كوهش خشم و غضبن

 514:··· 9موعظه رسول خدا

(922) 

 

 516··· سخاوت در قرآن وحديث

 516··· سخاوت حاتم طايى:

 522··· ارزش قناعت درقرآن و حديث

 523··· كفاف در زندگى

 524··· داستانى از عمر و مرد فقير

 526··· نكوهش هوى پرستى درقرآن وحديث

 526··· هوى پرستى



 527··· در برابر زن كامجو 7گريه امام حسن داستان عفت و

 528··· نتيجه نيك مخالفت با هواى نفس

 530··· عاقبت نافر جام عمر سعد

 533··· جايگاه كار و كارگر در قرآن وحديث

 539··· حياء در قرآن و حديث

 540··· حياء زيربناى پاكيها

 541··· انواع حياء

 541!··· حيايى در غرب بى

 543··· نحط غرب در كشورمانآثار فرهنگ م

 546··· انواع زنان

 546!··· رابطه بهار با حياء 

 546··· نكوهش حرص و طمع در قرآن و حديث

 547··· نتيجه حرص و دنيا طلبى:

 548··· هفت آفت حرص

 549!··· باطن طلا، پاى قورباغه 

 550··· علت توبه ابراهيم ادهم



 552··· تكبر در قرآن و روايات

 552··· جهل هنگام مرگتكبر ابو

(923) 

 

 554··· 7لغزش همسفر عيسى

 556··· ثروتمند مغرور و فقير باعزت

 557··· نكوهش ريا كارى در قرآن و حديث

 558··· واعظ رياكار

 558··· 9رياكارى از ديدگاه پيامبر

 561··· نكوهش حسادت در قرآن وحديث

 561··· حسودم چه كنم؟

 562··· حسادت قابيل

 564··· ى ديگر از كيفر حسودانمونه

 565··· نتيجه شوم حسادت

 566··· درمان حسادت

 567··· نكوهش بخل در قرآن و حديث



 567··· نكوهش بخل

 568··· 7سخن حضرت يحيى

 569··· بدترين مرگها

 570··· بخيلتر از بخيل

 571··· هاى زبانزشتى

 572··· عوامل ناسزا گوئى

 572··· درمان ناسزاگوئى

 573··· در آئينه احاديثدشنام 

 573··· انواع فحش

 573··· عيبجوئى

 576··· زشتى دروغگويى در قرآن وحديث

 576··· انواع دروغ

 577··· شرمنده شدن دروغگو لاف زن

(924) 

 

 577··· آثار زشت دروغ



 578··· هاى دروغگويىريشه

 581··· نكوهش مسخره كردن ديگران وسوء ظن به ديگران در قرآن وحديث

 581··· مسخره كردن ديگران

 582··· هاى مسخرگىريشه

 582··· سوء ظن

 583··· درمان سوءظن

 584··· سوءظن در آئينه روايات

 585··· نكوهش سخن بدون عمل در قرآن وحديث

 587··· افشاء اسرار

 587··· انواع اسرار

 588··· بعضى از حافظين اسرار

 589··· چشم چرانى

 592··· اسراف و تبذير

 592··· لامتهاى اسرافع

 595··· بخش چهارم: آداب و سنتهاى اسلامى در قرآن وحديث

 596··· دستورات غذايى در باره حفظ سلامتى



 596··· بى نيازى از پزشك

 596··· چاقى

 596!··· روغن وپيرى 

 597··· غذاى مؤمن وكافر

 597··· دعواى زن وشوهر

 597!··· شكم پر 

 598··· راه رفتن وغذا

 598··· ت شاماهمي

(925) 

 

 599··· صبحانه

 599··· شروع وختم غذا

 599··· خلال

 599··· نان ونمك

 599··· آب زمزم و باران

 600··· ها و خوراكيهافوائد ميوه



 600··· ميوه نوبر

 600.··· گوشت گاو و . . 

 600··· سيب ترش وگشنيز

 600··· سبزى

 601··· اسفند

 601··· پياز

 601··· عدس

 602· ··برنج

 602··· انگور سياه

 602··· سيب

 603··· انار

 603··· پنير

 603!··· كباب برگ 

 604··· درباره حفظ سلامتى 7دستورهاى ائمه معصومين

 604··· سرما

 605··· رساله ذهبيه



 608··· تأثيرات امور معنوى در سلامتى

 609··· پرهيز و روزه

 609··· غذاى حلال

(926) 

 

 609··· بر در سوم بهشت چهار كلمه نوشته شده

 610··· تأثير نماز شب

 610··· دعا

 610··· احترام به نان

 610··· رعايت آداب سفره

 611··· وضو

 611··· خوردن با دست راست

 611··· دوزانو

 612··· غذاى غير داغ

 612··· خوردن چيزهايى كه بر زمين ريخته شده

 613··· رعايت احترام سفره



 613··· شكر نعمت

 614··· بات غذاخوردنمستح

 614··· مكروهات غذاخوردن

 615··· مستحبات آشاميدن آب

 615··· مكروهات آشاميدن آب

 617··· رعايت نظافت وبهداشت

 619··· آداب خوابيدن

 621··· پوشش در قرآن وحديث

 621··· آداب لباس پوشيدن

 623··· آداب در دست كردن انگشتر

 625··· سفر در قرآن وحديث

 629··· همانىآداب مي

 632··· چگونه با مردم رفت وآمد نماييم؟

 632··· اصول معاشرت صحيح

(927) 

 



 633··· هديه به مؤمنين

 634··· همسايه

 634··· آداب ورود به منازل ديگران

 636··· قرض در قرآن وحديث

 637:··· منابع بخش چهارم 

 638··· بخش پنجم: مسائل اجتماعى واعتقادى اسلام

 639··· در قرآن وحديثخانواده 

 639··· رعايت حقوق همسر

 641··· فرقى بين زن ومرد در عمل وپاداش نيست

 642··· زنان نمونه در قرآن كريم

 644··· نظر گوستاولوبون مورخّ فرانسوى

 645!··· زن نور چشم است 

 645··· 9نماينده زنان در حضور رسولخدا

 646··· سفارشات اسلام درباره زنان

 652··· زشهازن و ار

 654··· ازدواج در قرآن وحديث



 654··· سنّتهاى ازدواج اسلامى در روايات

 655··· خواستگارى

 656··· زفاف و عروسى

 656··· مهريه

 657··· چه كسى سرپرست خانواده است؟

 662··· حقوق زن بر شوهر

 662··· نشوز زن

 663··· زنان در آئينه روايات

 665··· حجاب زن

(928) 

 

 668··· حجابشعر 

 669··· سخن بوعلى سينا

 669··· آرامش روانى

 673··· تاج افتخار

 673··· ارزش وجايگاه حجاب و عفاف



 675··· آثار زيانبار بى حجابى وبى عفتى

 676··· نكوهش طلاق

 676··· اما علل طلاق

 676··· احترام به سالمندان

 679··· فرزندان

 679··· ثواب باردارى و دوران حمل

 682··· ه و وليمهعقيق

 683··· آداب مربوط به فرزندان

 684··· ختان

 685··· نيكى به پدر و مادر

 686!··· با دعاى پدر، علاّمه شد 

 687··· كرد 7نيكى به مادر او را هم رديف موسى

 688··· محبت باعث مسلمان شدن

 689··· توفيق اجبارى در نيكى به والدين

 690 ···دستورالعمل برخورد با والدين

 691··· چهره منافقين درقرآن وحديث



 1012··· هاى بشر در قرآن و حديثتبيين علل گرفتارى

 1021··· قضاء وقدر چيست؟

 1024··· دعا ونيايش

 1032··· ذكر در قرآن و حديث

 1039توبه و جبران گناهان

 723··· دنيا طلبى

 724··· آثار زيانبار دنياطلبى

 730··· موال باطلنهى قرآن كريم از استفاده از ا

 732··· رباخوارى

 734··· جايگاه مجاهدت در قرآن وحديث

 737··· عدالت در قرآن و حديث

 739··· نهى از دوستى با كافران در قرآن وحديث

 740··· وعده و پيمان در قرآن وحديث

 742··· تقوا در قرآن وحديث

 743··· مبارزه با گناهان

 748··· گريه شعيب پيامبر از خوف خدا



 750··· حدود الهى در قرآن و حديث

 752··· هوشيارى مؤمن در قرآن و حديث

 754··· ثابت قدمى مؤمنين در قرآن وحديث

 755··· بن مسعود يكى از افراد با استقامتعبداللهّ

 755··· استقامت اسير ايرانى

 756··· عابد بنى اسراييل

 757··· صلوات در قرآن وحديث

 759··· ن وحديثجايگاه خبرفاسق در قرآ

(930) 

 

 760··· يارى كردن دين در قرآن وحديث

 762··· نمازجمعه در قرآن وحديث

 762··· آثار دنيوى نماز جمعه

 766··· خطرات مال ومنال در قرآن وحديث

 767··· خطرات افراط در دوستى خانواده در قرآن و حديث

 769··· تبيين گناهان كبيره در قرآن وحديث



 772··· وحديث حسنه در قرآن

 773··· جايگاه محرومين در قرآن و حديث

 777··· ارزش شهيد در قرآن و حديث

 777··· بعد از شهادت7نشان دادن على

 780··· در كلام شهيدان«شهادت»

 781··· هاى شهداءآرمان

 783··· پاكدامنى در قرآن وحديث

 786··· شهوت پرستى در روايات اسلامى

 788··· 7كلام امير مؤمنان على پرستى درپيامدهاى شهوت

 790··· آثار مخرب ناپاكى در جامعه وخانواده

 790··· پيدايش هرج ومرج در روابط خانواده-1

 793!··· ظهور جنايات وظلم بوسيله فرزندان حرام -2

 794··· شهادت حضرت يحيى)ع( به دستور يك زن فاسد

 794!··· يك فرزند وچندپدر 

 794!··· فرزند زن زناكار 

 795!··· مادر حجّاج خونخوار 



 795··· اشاعه بيماريهاى عجيب وغريب-3

 796··· سقط جنين و از بين بردن فرزندان حرام-4

 هاوزيادشدن تجاوزاتاشاعه روابط جنسى به محارم وداخل خانواده-5

(931) 

 
 796!··· جنسى 

 796··· برخورد اسلام با آلوده كنندگان جامعه وخانواده

 796··· اع زنااحكام انو

 797··· لواط

 800··· نكوهش تجمل گرايى در قرآن وحديث

 802··· تبيين آسان بودن احكام دين اسلام در قرآن وحديث

 804··· در قرآن وحديث 6معراج پيامبر

 808··· جايگاه عقل در قرآن وحديث

 809··· منشاهاى خطاى بشر از نظر قرآن كريم

 811· ··ودورى انسان از عادات زشتقرآن

 814··· نكوهش آدمكشى در قرآن وحديث



 818··· نكوهش ستمكارى در قرآن وحديث

 818··· انواع ستمكارى:

 820··· عاقبت ظلم وجنايت بسُر بن ارطاة

 820··· سمرة بن جندب

 822··· تبيين عدم مصونيت انسان از مكر الهى در قرآن وحديث

 823··· انواع مكر الهى در آيات

 826··· قرآن وحديثجايگاه مسجد در 

 826··· مسجد مهمترين مكان فرهنگى

 827··· اهل مساجد اهل اللهّ

 827··· ميرفندرسكى ومعبد هندوها

 828··· جوان چشم چران در مسجد پيامبر

 828··· جوان دزد ومسجد پيامبر

 828··· نابينا و شركت در جماعت

 829··· اينجا وزارت فرهنگ است

(932) 

 



 831··· بر درب ششم بهشت نوشته شده كهچهار كلمه اى

 834··· خودسازى در قرآن و حديث

 835··· ارزش جهاد با نفس

 837··· ارزش تحمل بلاها در قرآن وحديث

 838··· تحمل بلاها

 838··· آزمايش با فقر

 839··· آزمايش با ثروت

 839··· امتحان با مصيبت ها

 840··· عيدى حضرت امير به عارف والا مقام

 840··· ان با رياستامتح

 841··· آزمايش با ترس وهراس

 842!··· امتحان با همسر بداخلاق 

 842··· آزمايش با علم ودانش

 843··· امتحان با جنگها

 843··· امتحان با عبادت

 843··· امتحان با زيبايى يا زشت بودن



 844··· امتحان با ايثار وفداكارى

 845 ···آزمايش با ولايت يا دشمنى اهل بيت ع

 846··· آزمايش با صبر براطاعت

 848··· نكوهش غفلت در قرآن و حديث

 849··· انواع غفلت-1

 851··· علامتهاى افراد غافل-2

 853··· آثار غفلت-3

 854··· درمان غفلت-4

 855··· هاهشدار دهنده -5

(933) 

 

 856··· غفلت در قرآن و سنت-6

 860··· اى از غافليننمونه-8

 860··· ديوانه واقعى

 860··· غفلت خليفه

 861··· قارون غافل



 863··· توسل در قرآن و حديث

 865··· خودباختگى و يا خودباورى؟

 865··· بينىخود كم

 867··· اميد در قرآن و حديث

 867··· ياس ونااميدى

 868··· آرامش دل در قرآن و حديث

 868··· ها ونگرانى هاوافسردگى هااضطراب

 869:··· هاى افسردگىعلامت

 872··· چهره زيباى اسلام

 874··· شيطان شناسى در قرآن و حديث

 875··· بخش پنجم: شيطان شناسى

 875··· افشاء چهره پليد شيطان در قرآن و حديث

 875··· جنگ ابليس با انسان-1

 876··· ابليس از ديدگاه آيات قرآن

 878!··· علت دشمنى ابليس با آدميان 

 882!··· سابقه ابليس 



 882··· مقام شيطان قبل از رجم

 882!··· قسم دروغ ابليس 

 883!··· كرد هيچ كسَ معصيت نمى

 883··· توبه

(934) 

 

 883··· ابليس از فرشتگان نبود

 884!··· شيطان را دشمن بگير 

 884··· با ابليس سر كوه

 884··· هاى شيطان عليه آدمىتوطئه-2

 885!··· شريك همه جنايات 

 885··· افساد در دني

 886!··· ياد دادن قتل نفس 

 886!··· اولين لهو ولعب 

 886!··· گوساله پرستى 

 886··· بت پرستى



 887!··· قوم لوط 

 887··· اعمال شيطانى

 887··· اصحاب رسّ

 888··· قارون رفيق شيطان

 889··· در غدير

 889!··· تو مترف هستى 

 889!··· دمد شيطان در او مى

 890··· دغروب وطلوع خورشي

 890··· فتنه ها

 890··· اولين سكه

 890··· تنها

 890··· مؤمن برقله كوه

 891··· عجله

 891··· همه شر در سه چيز

 891!··· ابليس مادرش را به كشتن داد 

(935) 



 

 891··· پرهيز ازشك

 892!··· شراب 

 892··· ولايت شيطان

 892 ···چگونه انسان در مقابل شيطان از خود دفاع نمايد؟-3

 892··· دونوع شيطان

 892!··· اعراف 

 892!··· شدند همه مرتد مى

 893!··· عابد ديگر ونجات زن بدكار 

 893!··· يك فقيه در مقابل هزارعابد 

 894··· عالم دشمن شيطان

 894··· تلاش بى نتيجه ابليس

 894··· سفره غذا

 895!··· نماز 

 895!··· هنگام آميزش 

 895··· پنج دسته ايمن



 895··· ايمن از شياطين در سفر وحضر

 896··· دعاى امام سجاد)ع(

 896··· سه دسته ايمن از شيطان

 896··· نام محمد وعلى

 896··· اذان واقامه

 897··· دعاى زياد

 897··· دورشدن از شيطان

 897!··· شوند همه شياطين خارج مى

 897··· هنگام سوار شدن

 897··· شديدترين دفاع

(936) 

 

 898··· نرمضا

 898··· ديدار مؤمنين

 898!··· ثابت قدم در هنگام مرگ 

 898··· برخورد پيامبران و امامان و اولياء خدا با ابليس-4



 898··· 7برخورد با نوح

 899··· سر راه موسى)ع(

 899··· سه گناه مهم

 899··· صدقه

 899··· سر راه يحيى)ع(

 900··· سر راه عيسى)ع(

 901· ··شيطان سر راه پيامبر

 901··· 9شيطان تسليم رسول خدا

 901··· تبسم پيامبر

 901!··· اميرالمؤمنين )ع(بر روى سينه ابليس 

 902!··· بدتر از ابليس 

 902··· شيطان در مقابل عمار

 902··· انت زين العابدين

 903··· عرش ابليس

 903!··· نداى ابليس 

 903··· زده شدن گردن ابليس



 903··· ؟چه كسى شيطان را گول زد

 905··· جايگاه ملت ايران اسلامى در آيات وروايات

 909··· منابع

 شمسى  1389شب اول رجب -پايان

(937) 

 
(938) 
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 مقدمه

ال  پس از حمد و ثنای خداوند حکیم و درود وصلوات بر سید الانبیا والمرسلین محمد مصطفی و

.طاهرینش  

برای رسیدن به خدا باید از معارف قران و اهل بیت استفاده نمود و بدون این دو هیچ کسی نمی تواند 

.به معرفت الهی دست پیدا کند  

منتشر گردید  قم  دره متعلق به اوقاف و امور خیریاسوه  انتشارات  در جلد  اول این کتاب که به همت

.دیمدر پنج بخش مطالبی را عرضه نمو   

پرداخته ایم که با شناخت این در چهارده بخش،در این جلد دوم به مطالب مهم دیگری 

بالابردن معرفت الهی و رسیدن به مقام قرب پروردگار عالمیان می  قدمهای بزرگتری برای،مطالب

.توان برداشت  

99بهار  
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رنگ  خدابشویم:بخش اول  

!راهنمای آدم شدن:بخش دوم  

پندهابهترین :بخش سوم  

راههای حفظ سلامتی در اسلام :بخش چهارم  

سخن گفتن موجودات:بخش پنجم  

موفقیت چیست؟عوامل موفقیت چیست؟موانع : بخش ششم  

در مورد خانواده سبک زندگی اسلامی:بخش هفتم  

امام زمان علیه السلام:بخش هشتم  

ولایت در قرآن کریم:بخش نهم  

توحید و برائت از شرک:بخش دهم  

بنام قیامتحقیقت بزرگی :بخش یازدهم  

امانت الهی قرآن کریم: بخش دوازدهم  

کمالات سه گانه:بخش سیزدهم  

 از عالم پس از مرگ چه خبر؟:بخش چهاردهم
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بیاییدرنگ خدا بشویم :بخش اول  

 

.خداوند در قرآن کریم انسانها را دعوت کرده تا رنگ اورا بگیرند  

 1صِبغْةََ اللَّهِ وَ منَْ أحَْسنَُ منَِ اللَّهِ صِبغْةًَ وَ نَحنُْ لهَُ عابدُِونَ

و ما ! و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟( رنگ ایمان و توحید و اسلام ! بپذیرید) رنگ خدایی ))

((دت می کنیمتنها او را عبا . 

ما انسان های نیازمند را دعوت به ،این یکی از آیات شگفت قرآن حکیم است که خداوند بی نیاز 

.رنگ خود نموده است  

 راستی صبغه الله یعنی همان رنگ خدا  چیست؟

.بنام خداوند بخشنده مهربان.از همان ابتدای قران.رنگ  خدا در جای چای قران ذکر شده است  

...و. خدا مهربان است ماهم این چنین باشیم.است ماهم بخشنده باشیمخدا بخشنده   

 

 

 

 صفات خدا نشان دهنده رنگ خدا

                                                             
  1 بقره138

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=138
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=138
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لذا ابتدا بعضی از صفات حسنای الهی را که در قران .خداوند را از طریق صفاتش می توانیم بشناسیم

:کریم امده می اوریم  

شاکر-1  

 فان الله شاکر علیم « 2

از بندگان مطیعش که به دستورات او عمل کردند هم در دنیا و هم در اخرت خداوند شاکر است یعنی 

.تشکر می کند  

علامه طباطبایی می فرماید: »خداوند نیکوکار و قدیم الاحسان است و همه خیرات از وجود او سرچشمه 

می گیرد، کسی بر او حقی ندارد . تا از او انتظار شکر باشد، ولی در عین حال، خدای بزرگوار اعمال نیک 

بندگان خود را نوعی احسان در حق خویش تلقی می کند آنگاه پاداش اعمال آنها را شکر می نامد . و بر 

این اصل می فرماید: »هل جزاء الاحسان الا الاحسان.3 با دادن پاداش تحقق می بخشد . و در آیه دیگر 

می فرماید: »ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا« 4 )این پاداشی مقرر شما است و از سعی شما 

 تقدیر می شود(.

5 اى بهترین سپاسگزار و سپاس شده   یاَ خیَْرَ شاَکِرٍ وَ مَشْکُورٍ

در این صورت رنگ .ماهم باید اینگونه باشیم و از کسی که به ما احسان و خوبی کند باید تشکر کنیم

.خدا به خود گرفته ایم  

  عارفانه ای برای شما عزیزان  

                                                             

  بقره، 2851

  « الرحمن، 306

  انسان، 422
5

99فراز-کبیرجوشن    
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حضرت یوسف )ع(* از بالاى قصر *جوانى را دید* که با لباسهاى مندرس از کنار قصر عبور مى کرد، *

 **جبرئیل* به حضرت عرض کرد: *این جوان را مى شناسى ؟

 *حضرت یوسف* فرمود: *نه*

جبرئیل فرمود: *این همان طفلى است* که در گهواره به سخن آمد و نزد عزیز مصر *به پاکدامنی و 

 *.طهارت تو شهادت داد

حضرت یوسف فرمود:* او را بر من حقى است ، پس دستور داد، جوان را آوردند و *امر کرد او را *

 *...لباسهاى فاخر پوشانیدند و انعام زیاد در حق او ارزانى فرمود

 *! با نگاه به این منظره *جبرئیل به خنده آمد

 *حضرت یوسف فرمود: *آیا احسان ما کم بود* که به نظر تحقیر *تبسم کردى !؟

جبرئیل* عرض کرد. غرض از خنده من این است *تو که مخلوقى هستى* در حق این جوان به *

واسطه *یک شهادت بر حقى که درباره تو در حال خردسالى و بى اختیاری داده بود* اینهمه احسان 

 کردى ،

پس پروردگار بزرگ در حق کسی که بر توحید و وحدانیت او شهادت داده )و یک عمر بگوید: اشهد *

 *.. ان لا اله الا الله ( چقدر احسان خواهد فرمود

 

 خزینة الجواهر مرحوم نهاوندى : ص 038

 شکر گزاری از خداوند در راس همه تشکرها
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 خداوند کریم انقدر به ما نعمت داده که به هیچ وجه نمی توانیم از عهده شکر اینهمه نعمتها برآییم

 إِنْ تَعدُُّوا نعِْمَةَ اللّه  لا تحُْصُوها6»

 اگر نعمت خدا را شماره کنید نمى توانید آن را حساب کنید.  

 از دست و زبان که برآید؟وزعهده شکرش به در آید7

حضرت سجادعلیه  السلام  در یکی از مناجات هایشان می فرمایند: اگر من به زبان، شکر تو را می گویم 

این زبان مال توست، این توفیق هم مال توست، من بر همین شکر خود باید شکر دیگری به جا آورم؛ 

 .لذا عاجز از تشکر تو هستم

 ولی باندازه توانمان باید از خدا بابت نعمتهایی که داده و می دهد تشکر کنیم.

در اینجا فقط به چند تا از نعمتهایی که به هر انسانی خداوند عطا کرده اشاره می کنم تا بدانیم نمی 

 توانیم از عهده شکر خدا بر بیاییم:

 که این مقدار تا پایان عمر ۰۶۶ میلیون بار .انسان به طور متوسط در هر روز ۲3 هزار بار نفس می کشد

 خواهد بود.)آیا می توانیم فقط برای شکر این یک نعمت  066میلیون بار تشکر کنیم؟(

اگر دو سوم کبد انسان با جراحی برداشته شود، در چهار هفته اول دوباره به سایز اولیه خود شکل 

.گیرد می . 

 .066هزار واکنش شیمیائی در هر ثانیه در مغز انسان روی می دهد

  .بدن از 0077707770777077707770777077707770777 اتم تشکیل شده است

  .چشم ها می توانند بین 302 تا 007 میلیون رنگ مختلف را تشخیص دهند

                                                             
 . ابراهيم: آيه 643

 
سعدی

7  
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  .بینی می تواند یک تریلیارد بوی مختلف را تشخیص دهد

 .دانشمندان حدود ۰۶۶ عملکرد کبد را کشف کرده اند

 . قلب ۵ میلیارد مرتبه در عمر متوسط انسان می تپد.قلب در هر سال ۵۰ میلیون بار در سال تپش دارد

قلب انسان حدود 077 هزار بار در روز می زند، در دقیقه 707 لیتر خون پمپ می کند که می شود 

  .حدود 2 میلیون لیتر خون در سال

066میلیارد گلوبول  قرمز در هر روز و حدود دو میلیون گلوبول قرمز در هر ثانیه در بدن تولید 

 .می شود

 06درصد از بدن ما را آب تشکیل داده است

ناخن انسان یکی از محکم ترین مواد است. حاوی کراتین است که در شاخ کرگدن نیز یافت می شود و 

 .بعد از مرگ نابود نمی شود

استخوان ران یک انسان 32 کیلوگرمی می تواند وزن 01 هزار نفر را که همزمان روی آن بایستند، 

  .تحمل کند

هر شخص به طور میانگین در طول زندگی اش نزدیک به 42 هزار لیتر بزاق تولید می کند. این مقدار 

 .برای پرکردن دو استخر شنا کافیست

خون مسیر زیادی را در هر لحظه در بدنتان طی میکند. تقریبا نزدیک به 066 هزار کیلومتر مسیر خونی 

 .در بدن وجود دارد

در یک جفت پا 066 هزار غده تولید عرق در حال فعالیت است که می توانند روزانه نیم لیتر عرق تولید 

 .کنند

 .خطوط روی زبان هر فردی منحصر به خود اوست و هیچ دو نفری اثر زبان یکسان ندارند
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 .طول مجموعه ی رشته های عصبی موجود در بدن انسان حدود ۵۰ کیلومتر است

اگر مغز انسان راکامپیوتری در نظر گیریم میتواند در هر ثانیه 33 هزار تریلیون عملیات را اجرا 

 کند،قویترین کامپیوترجهان به نام :

BlueGene 

 در یک ثانیه می تواند تنها 4% این کار را انجام دهد

 

 

 

 

 

8وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّکُمْ لئَِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ
 ... » 

 و یاد کن موقعى که اعلام فرمود پروردگار شما که هرآینه اگر شکر کردید، من براى شما زیاد مى کنم

 

 شکرنعمت نعمت ات افزون کند 
 کفر نعمت از کفت بیرون کند 9

.خدا بیشتر نعمت می دهد. یکی از اثار شکر نعمت،افزون شدن نعمت است  

از خداوند بابت نعمتهایی که به او داده تشکر کند خداوند باز به او نعمتهای بیشتری یعنی اگر انسان 

عطا می فرماید که رسول خدا که شاکر ترین انسان بوده است فرمود هیچ شب و روزی نیست مگر 

.اینکه خدا به من عطیه ای عنایت می کند  

                                                             
8

7ابراهیم   
سعدی

9  

http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
http://shereno.com/64146/59134/497480.html
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 چگونه انسان از خدا تشکر کند؟

 گناه نکردن یکی از علامتهای شکرگزاری

امام صادق  علیه السلام فرمود: شکر نعمت، دورى از گناه است و نیز فرمود: شکر آن است که انسان 

نعمت را از خدا بداند )نه از زیرکى و علم و عقل و تلاش خود یا دیگران( و به آنچه خدا به او داده راضى 

باشد و نعمت هاى الهى را وسیله  ى گناه قرار ندهد، شکر واقعى آن است که انسان نعمت خدا را در 

 10مسیر خدا قرار دهد. 

 نماز خواندن تشکر از خداست

 [2]"إنَِّ قَومْاً عَبدَُوا اللَّهَ شُکْراً فتَلِْکَ عِباَدَةُ الْأَحْرَار 

 امیرمومنان فرمود مردمی که برای تشکر از خدا اورا عبادت می کنند این عبادت آزادگان است.

در عیون اخبار الرضا از رجاء بن ابی ضحاک روایت کرده که حضرت رضاعلیه  السلام  در راه خراسان، 

هرگاه از تعقیب نماز ظهر فارغ می شدند، صد مرتبه در سجده می گفتند: شکراً للّه و چون از تعقیب نماز 

 .عصر فارغ می شدند، صد مرتبه می گفتند: حمداً للّه

 امام صادق علیه  السلام  در  باره سجده شکر،به یکی از اصحاب خود می فرماید:

سجده شکر -بعد از هر نماز- بر تو و هر مسلمانی لازم است )تأکیدی برای استحباب سجده شکر( و »

به وسیله آن، ارزش نمازت را بالا می بری و خداوند را از خودت راضی می کنی و ملائکه را متعجّب 

می سازی. وقتی که بنده نماز خواند و سپس سجده شکر نمود، خداوند حجاب میان آن بنده و ملائکه را 

از میان برمی دارد و بعد هم می فرماید:  ای ملائکه من! به این بنده ام نگاه کنید که واجب خود را ادا کرد 

و عهد خود را با من تمام نمود و بعد هم در مقابل آن نعمت هایی که به وی داده بودم برایم شکر نمود. 

پس پاداش او نزد من چیست؟ ملائکه می گویند: خدایا! پاداش او بهشت است. باز خداوند می فرماید: 

                                                             
تفسير نور ، ذيل آيه 7 سوره ابراهيم 10

  

http://qunoot.net/App/parts.item.php?showid=882#_ftn2
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بعد از بهشت چیست؟ ملائکه می گویند: خدایا! کفایت کردن همه امور او. باز هم خداوند می فرماید: بعد 

از آن چیست؟ باز ملائکه خیری را پیشنهاد می کنند و این عمل تکرار می شود تا همه چیزها را ملائکه 

می گویند. باز هم خداوند می فرماید: بعد از آنها چیست؟ ملائکه می گویند: خدایا! ما دیگر نمی دانیم. 

خداوند می فرماید: من از او تشکر می کنم همان طوری که او از من تشکر کرد. و با فضل خودم به وی رو 
 می آورم و رحمتم را به وی نشان می دهم.11

 کفران نعمت عامل از دست دادن نعمت ها

12امام علی علیه  السلام  می فرماید: »شرّ النّاس مَن لایشکر النعمه...؛
بدترین مردم کسانی اند که شکر  

  .«نعمت را به جای نمی آورند

. 

محبوب ترین مردم نزد خداوند، بندگان شاکری هستند که با : امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند

استفاده درست و خداپسندانه از نعمت های خدا، شکر آن را به جا می آورند، و مبغوض ترین مردم نزد 

13. ی کنندخدا، مردمی هستند که با استفاده نامشروع از نعمت های خدا، کفران نعمت و ناسپاسی م
 

 

 معمولا انسان ها ناسپاس هستند مگر مومنین.در این رابطه قران کریم می فرماید:

14بندگان شکرگزار من کم هستند!
((   ((قلَیلٌ مِنْ عبِادِی الشّکورُ

ٰ  کِنَّ أَکْثرََ النَّاسِ لَا یشَکْرُُونَ(  إنَِّ اللَّهَ لذَُو فَضلٍْ عَلَى النَّاسِ وَلَ

                                                             

  11شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص۳۳۳
12
 . غررالحکم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، ج 4، ص 806، ح 5065

13
 

نَّهُ قَالَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْعَامِلُ فِیمَا أنَْعمََ بِهِ عَلَیْهِ بِالشُّكْرِ و َأبَْغَعنَْ أمَِیرِالْمُؤمِْنِینَ علیه )353ص 88مستدرك الوسائل ج (ضُُهمُْ إِلَیْهِ الْعَاملُِ فِی نِعَمِهِ بِالكُْْْرِالسلام أَ  

 . سبأ )34(: 1483
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 حقاّ که خداوند دارای فضل و بخشش بر مردم است ، و لکن بیشتر مردم سپاس نمی گزارند. 15

 
 )وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبآَئِی إِبرَْاهیِمَ وإَِسحْاَقَ ویََعْقوُبَ مَا کَانَ لَنَا أنَ نُّشرْکَِ باِللّهِ مِن شَیْءٍ ذلَکَِ مِن فَضلِْ اللّهِ عَلیَْنَا وعََلَى النَّاسِ وَلکَِنَّ أکَْثرََ النَّاسِ لاَ یشَکْرُُونَ(

را نسزد که هیچ چیزی ( خانواده ) و از دین و آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کرده ام ما 

از فضل خداست بر ما و بر همه مردم ، لکن بیشتر مردم ( توحید و هدایت ) این . را شریک خدا سازیم

.سپاس نمی گزارند  16
 

:ن بارها گفته استقران درباره ناسپاسی انسا  

: «  بسیار انسان:  کفـورا الانـسان کان ،)« 43 ابراهیم،« ) است ناسپاس ستمگری انسان:  کفار لظلوم الانسان ان

:  لکنود لربه الانسان ان)،«  حـج،« ) است ناسپاس بسیار انسان:  لکفور الانسان ان)، «77 اسراء،) است ناسپاس

 چه انسان باد کشته:  اکفره ما الانسان قتل») ، 7 عادیـات،« ) اسـت ناسـپاس خویش پروردگار به انسان همانا

 ان ،« 9 هـود،« ) اسـت ناسپاس نومید او که بدرستی به:  کفـور لیئـوس انـه)،« 77 عبس،« ) است ناسپاس

79 زخرف،« ) است آشکار کفرش و ناسپاس بـسیار انـسان:  مبـین لکفـور الانـسان  ). 

!شکرگزاری انسانهاستشیطان مانع   

(مْ شاکِرینَمَّ لَآتیِنََّهُمْ مِنْ بیَْنِ أَیدْیهِمْ وَ منِْ خلَْفِهِمْ وَ عَنْ أَیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمائلِِهِمْ وَ لا تَجدُِ أَکثَْرَهُثُ)  

بر آن راه کمین مى کنم، آن گاه از پیش روى آنان و از پشت سرشان و از طرف راست و )شیطان گفت) 

!به سراغ آنان مى روم، در نتیجه بیشترشان را شکرگزار نعمت هاى خود نمى یابى چپشان  17 

اگر انسان کفران نعمت کرد و در مقابل عطای الهی،نافرمانی خداوند کرد : قران هشدار داده است که

.نعمت از او گرفته می شود  

                                                             
15 )77غافر   

16
43یوسف   

17
77اعراف   
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 چگونه نعمت از قوم سباء بخاطر ناسپاسی آنها گرفته شد؟

 

لَقدَْ کاَنَ لِسبََإٍ فِی مَسْکنَِهِمْ آیَةٌ جَنَّتاَنِ عَن یَمیِنٍ وَشِمَالٍ کلُُوا مِن رِّزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ بلَدَْةٌ طَیِّبَةٌ وَربٌَّ  »

 غَفُورٌ«؛

قطعاً براى ]مردم[ سبا در محل سکونت شان نشانه ]رحمتى[ بود، دو باغستان از راست و چپ ]به آنان  

گفتیم[ از روزى پروردگارتان بخورید و او را شکر کنید، شهرى است  خوش و خدایى آمرزنده« )سبأ / 

 )85 

فَأعَْرضَُوا فَأرَْسَلنْا عَلیَْهِمْ سیَْلَ العَْرمِِ وَ بدََّلْناهُمْ بِجنََّتیَْهِمْ جنََّتیَْنِ ذَواتیَْ أُکُلٍ خَمطٍْ وَ أَثْلٍ وَ شَیْ ءٍ مِنْ سِدرٍْ 

 قلَیلٍ

پس روى گردانیدند و بر آن سیل ]سد[ عرم را روانه کردیم و دو باغستان آنها را به دو باغ که »

 میوه هاى تلخ و شوره گز و نوعى از کنار تنک داشت، تبدیل کردیم.« )سبأ / 80(

 ذلِکَ جَزَینْاهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازی إِلاَّ الْکَفُور18َ

ما آنها را به سزای کفر و کفرانشان این گونه مجازات کردیم ، و آیا جز انکارکننده و ناسپاس را 

 !مجازات می کنیم؟

پس ما باید مواظب باشیم که اگر .و خداوند نعمت را از انها گرفتقوم سباء ناشکری کردند !آری

نعمتی که از قوم سبا گرفته شد یکی نعمت سرسبزی و .ناشکری کردیم از ماهم نعمتها گرفته می شود

آبادانی و محصولات خوب کشاورزی و باغداری بوده است بقول معروف انجا بهشت بوده است اما در 

.یل الهی سر رسید و انجا را به ویرانه ای تبدیل کردنتیجه ناشکری، ناگهان س  

 ناشکری قوم عاد

                                                             
18

77سباء   

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=17
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قوم عادقوم عاد در سرزمین احقاف، بین یمن و عمان، می زیستند. نعمتهای فراوان الهی از زمین 

حاصلخیز و باغستان های فراوان شامل حالشان بود و آنان همچنان به بت، سجده می کردند تا حضرت 

هود به پیامبری مبعوث گردید. اما مردم از پذیرش دعوت الهی او روی برتافتند، او را بی خرد و بد 

اخلاق خطاب کردندو کفران نعمت های الهی کردند پس مدتی نگذشت که غباری سیاه آسمان را 

پوشاند و بادی ویران گر وزیدن گرفت.19 آنچنان که چارپایان و آدمیان و اثاثیه را از جا برمی کند و به 
 اطراف می کوبید و ستمکاران را نابود می ساخت و تا هفت شب و هفت روز ادامه پیدا کرد.20

 على علیه السلام در یکى از کلمات حکمت آمیز خود در نهج البلاغه مى فرماید

هنگامى که  مقدمات نعمتهاى خداوند به شما میرسد مبادابا کمى شکرگزارى آن را از دست بدهید"!  "

«21»  

 

 بواسطه ناسپاسی آبادانی خرابه شد!

 قرآن حکیم در آیات 882 و 883 سوره نحل می فرماید: "

وَ ضَربََ اللَّهُ مثََلاً قَرْیَةً کاَنَتْ ءَامنَِةً مُّطْمَئنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهاَ رَغدًَا مِّن کلُ    مَکاَنٍ فَکَفَرتَْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهاَ اللَّهُ 

لبِاَسَ الجُْوعِ وَ الْخَوفِْ بِماَ کاَنُواْ یَصنَْعوُنَ * وَ لَقدَْ جاَءَهُمْ رَسُولٌ مِّنهُْمْ فَکذََّبُوهُ فَأَخذََهُمُ العْذََابُ وَ هُمْ 

 ظاَلِمُونَ

 / خداوند - براى آنان که کفران نعمت مى کنند - مثلى زده است: منطقه آبادى که امن و آرام و مطمئن 

بود و همواره روزی اش از هر جا مى رسید اماّ به نعمتهاى خدا ناسپاسى کردند و خداوند به خاطر اعمالى 

که انجام مى دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانید. پیامبرى از خودشان به سراغ آنها 

 ".آمد، او را تکذیب کردند؛ از این رو عذاب الهى آنها را فراگرفت در حالى که ظالم بودند

                                                             
19

 . سورة قمر، آية 11
20

 . سورة حاقه، آية 7
 ) اذا وصلت اليكم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشكر(. نهج البلاغه كلمات قصار شماره 2102
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 اهمیت شکر

22.ایمان دو نیمه دارد یک نیمه ان شکر خدا کردن و یک نیمه دیگر صبر کردن است:پیامبر خدا فرمود  

:فرمود«الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی  

در وقت نعمت شاکر، هنگام بلا صابر، به قسمت خدا قانع و تنها خدا را : آدم شکرگزار چهار علامت دارد

23. دارد ستایش و بزرگداشت می  

 

هر گاه فردى از شما به یاد نعمت خداى عزوجل افتاد براى سپاسگزارى از خدا ( : ع )ـ امـام صادق 

پیاده شود و گونه اش را بر خاک نهد و اگر به خاطر ترس گـونه اش را بر خاک گذارد اگر سواره بود 

از بدنامى نتوانست پیاده شود صورتش را بر کوهه زین بگذارد و اگر باز هم نتوانست این کار را بـکـنـد 

 , گونه اش را بر کف دست خود بگذارد و آن گاه خدا رابراى نعمتى که به او داده است حمد گوید.

در یکى از نواحى مدینه مى رفتم که ناگاه از مرکب خود ( ع )امام کاظم ا ابوالحسن ب: ـ هـشـام بن احمر 

فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد سپس سر از سجده برداشت و سوار مرکبش شد 

  فدایت شوم سجده اى طولانى کردى ؟: عرض کـردم 

.رده است و خواستم از پروردگارم سپاسگزارى کنمبه یاد نعمتى افتادم که خداوند به من عطا ک: فرمود   

را به مردم متذکر شو  ایام اللّه  

 : آله به اصحاب فرمودند چون خداوند سبحان در آیه شریفه و علیه الله روزى پیامبر اعظم صلى

 24وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللهِ إِنَّ فِی ذلِکَ لاَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ

                                                             
22
 نهج الفصاحه /8606  

23 كرُ في: علامةُ الشّاكِرِ ارَبَعَة  )١٢العقول، ص  تحف  برُ في الشُّ مُ الاّ اللهَ البَلاءِ وَ القُنوعُ بقِِسَمِ اِلله وَ  النَّعماءِ وَ الصَّ (0لايحَمَدُ و لايُعظِّ  
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.را به مردم متذکر شو که در این ایام،نشانه هایى براى افراد بسیار صبور و شکور است  اللّهایام : یعنى  

دستور داده تا نعمتهایش را بیاد مردم بیاورم پس شما بگوئید که اولین نعمتى که خداوند سبحان امر به 

 تذکر به آن داده چیست؟ 

 ! سومى گفت مال و منال ! دیگرى گفت سلامتى ! یکى گفت زن و بچه 

: فرمود علیه  السلام على . ابوالحسن تو بگو : فرمود علیه  السلام آله به على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

من چگونه در حضور شما مطلبى بگویم در حالى که خداوند سبحان ما را بوسیله شما هدایت کرد و 

 . لوم و کمالات را بوسیله شما برایمان فرستاد جمیع ع

اولین : گفت علیه  السلام آله فرمود باید بگوئى اولین نعمت کدام است؟ على  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

پیامبر اعظم . نعمت، نعمت وجود است که من هیچ نبودم ولى خداوند سبحان مرا از عدم بوجود آورد 

به من حیات و زندگانى بخشید و مرا مانند جمادات و : دام است؟ فرموددومى ک. فرمودراست گفتى 

مرا به : سومى کدام است؟ گفت. آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. نباتات نگردانید 

پیامبر اعظم . بهترین صورتها که صورت انسان است خلق کرد و بصورت حیوان نیافرید 

آنکه برایم حواس ظاهرى و باطنى قرار : چهارمى کدام است؟ گفت.رمود راست گفتى آله ف و علیه الله صلى

پنجمى کدام است؟ گفت آنکه قدرت عقل و مشاعر روحانى بمن .پیامبر اعظم فرمود راست گفتى . داد 

ششمى کدام .آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. داده و مرا بر حیوانات برترى بخشید 

 . ست؟ گفت اینکه مرا به دین حق هدایت کرد و از گمراهان نگردانید ا

 25 هدََانَا اللَّهُأَنْ لَوْلاَ لنَِهتْدَِیَ کنُاَّ ومَاَ ذَاٰ  لِهَ الْحَمدُْ للَِّهِ الذَِّی هدََاناَ

هدایت کرد، و اگر خدا ما را هدایت نمی کرد [ نعمت ها]همه ستایش ها ویژه خداست که ما را به این 

 .هدایت نمی یافتیم

                                                                                                                                                                                                    

24 5ابراهیم    

25
34اعراف   
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« بهشت»هفتمى کدام است؟ گفت آنکه در آخرت .آله فرمود راست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى

هشتمى کدام است؟ .آله فرمودراست گفتى  و علیه الله پیامبر اعظم صلى. زندگى خوبى را برایم قرار داد 

.آله فرمود راست گفتى  و علیه الله صلىپیامبر اعظم . گفت مرا آزاد آفرید و غلام کسى قرار نداد   

 26... نهمى کدام است؟ گفت آسمان و زمین و آنچه از مخلوقات در آنهاست را در تسخیر من قرار داد 

 :چند تا از شکرهای ساده که می توانیم بگوییم

 .مرا انسان آفریدی خدایا شکرت که

 .مرا بوسیله ایمان هدایت کردی خدایا شکرت که

 .لیهم اسلام را دادیاهل بیت علیهم السلام به من ولایت  که خدایا شکرت

 .خدایا شکرت که جسم سالمی دارم

 .خدایا شکرت که فکر و روان آسوده ای دارم

 .خدایا شکرت که خانوداه ی خوبی دارم

 .خدایا شکرت که سقفی بالای سرم هست

 .خدایا شکرت که رزق هر روزم رو می رسونی

 .سان بودنمخدایا شکرت به خاطر ان

 .خدایا شکرت به خاطر نعمت هدایت

 .علیه  السلام خدایا شکرت به خاطر نعمت ولایت و امام های معصوم 

 .خدایا شکرت به خاطر خدایی خودت

 .خدایا شکرت به خاطر تموم مهربونیات

  سالمیم  همسرمخدایا شکرت که من وخانوادم و 

  میفرستیخدایا شکرت که هر لحظه معجزات زیادی برام 

                                                             

26
 

498امالى طوسى
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  خدایا شکرت برای عشق پاکی که تو زندگیم به جریان انداختی

  خدایا شکرت که بهم یاد دادی به خاطر داشته هام تورو شکر کنم

 (آخه امروز اینجا بارون اومد)خدایا شکرت برای بارون رحمتت 

  خدایا شکرت برای حافظه فوق العادم

  راهم قرار میدیخدایا شکرت که همیشه آدمهای درستی رو سر 

  خدایا شکرت برای آرامشی که تو رابطم هست

  خدایا شکرت برای هدایتهات

  خدایا شکرت برای همه نعماتی که بهم دادی و گاهی فراموش میکنم که به خاطر اونها شکرت رو بگم

 هشت سپاس از خداوند در دعای ابوحمزه 

 

ابوحمزه ثمالی دعایی را از امام سجاد علیه السلام نقل کرده که امام زین العابدین علیه السلام هر شب 

 27:ماه رمضان آن را تلاوت می فرموده اند

))سپاس خدایی را سزاست که تا صدایش می کنم پاسخم میگوید اگرچه وقتی او مرا صدا می کند،من 

 کاهلی می کنم

 

سپاس خدایی را سزاست که هرچه ازاو می طلبم عطا می کند اگرچه وقتی او درخواستی می کند من بخل 

 می ورزم 

 

سپاس خدایی را سزاست که هروقت بخواهم می توانم صدایش کنم و هرگاه در پی خلوتی با او باشم بی 

 هیچ واسطه ای می توانم داشته باشم و او همیشه برآورنده خواسته های من است

 
                                                             

اَلْحَمْدُ للِِ الَّذي اَدْعوُهُ فَیجیبُني وَ اِنْ كُنْتُ بطَیـئاً حینَ یدْعونُي؛ وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي اسَئَْلُهُ فَیعطْیني وَاِنْ كُنْتُ بَخیلاً حینَ یسْتقَْرِضُني؛27
 
 

وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي انُادیهِ كُلَّما شئِْتُ لِحاجَتي وَاَخْلوُ بِهِ حَیثُ شِئْتُ؛لِسِرِّي بِغَیرِ شفَیـع فَیقْضي لي حاجَتي اَلْحَمْدُللِِ الَّذي لا اَدْعُو غَیرَهُ؛وَلَوْ دَعَوتُْ غَیرَهُ لمَْ یسْتَجِبْ لي دُعآئي 

یرَهُ وَلَوْ رَجَوْتُ غَیرَهُ لاََخْلَفَ رَجآئي وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي وكََلَني؛اِلَیهِ فَاكَْرَمَني وَلمَْ یكِلْني اِلَي النّاسِ فَیهینُوني وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي؛تَحَبَّبَ اِلَي وَهُوَ غَنِي  وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي لا اَرْجُو؛غَ

عَنّي وَالْحَمْدُ للِِ الَّذي یحْلمُُ عَنّي حَتّي كَاَ نّي لا ذنَْبَ لي فَربَّي اَحْمَدُ شَيء عِنْدي وَاَحَقُّ بِحَمْدي
 

https://www.mashreghnews.ir/news/231074/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%B2%D9%87
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 سپاس خدایی را سزاست که غیر از اورا نمی خوانم و اگر بخوانم هم پاسخی نمی شنوم

 

سپاس خدایی را سزاست که به غیر از او دل نمی بندم و اگر ببندم هم دلم را می شکند و پشتم را خالی 

 می کند

 

سپاس خدایی را سزاست که به او تکیه می کنم و او گرامی ام می دارد و دست نوازش بر سرم می کشد 

 و به مردم تکیه نمی کنم که اگر کنم خوارم می کنند و تنهایم می گذارند

 

 سپاس خدایی را سزاست که از من بی نیاز است اما با من دوستی می کند و به من محبت می ورزد

 

 سپاس خدایی را سزاست که با من بردباری میکند گویا که من هیچ گناهی نکرده ام((

:«(السلام علیه)امام جعفرصادق»  

 

شکر آن نعمت « الحمدلُله»اش عطا کند، خُرد باشد یا کلان، و به پاس آن بگوید  هرگاه خدا نعمتی به بنده

28. را به جا آورده است  

امام صادق )ع ( فرمود :اگر کسی اول صبح چهاربارگفت الحمدلله رب العالمین ،شکر اون روز  رو انجام 
 داده .همچنین اول شب اگرچهاربارگفت  الحمدلله رب العالمین شکر آن شب را انجام داده است.29

رسول خدا )ص ( هر روز ۵۰۶ بار خدا را حمد مى کرد، به شماره رگهاى تن  :امام صادق )ع ( فرمود

انسان، و مى فرمود: )الحمد لله رب العالمین کثیرا على کل حال( سپاس از آن پروردگار جهانیان است 

 .بسیار است در هر حال

 دعایی دیگر از امام سجاد علیه السلام در حمد  سپاس الهی

                                                             
28

(0الِاّ اَديّ شُكرَها« الحمدُّلله»ما انَعَمَ اُلله علي عَبدٍ بنِعمَةٍ صَغُرَتْ اوَ كَبُرَتْ فَقالَ )٢١، ص ١٢بحار، ج    

29
  مكارم الاخلاق، ص ٢٠٣
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سپاس خدایی را که اول است بدون آنکه پیش از او اولی باشد، و آخر است بدون آنکه پس از او آخری 

باشد. خدایی که دیده های بینندگان از دیدنش فرومانده، و اندیشه های توصیف کنندگان از وصفش 

عاجز شده اند. آفریدگان را به قدرت خود پدید آورده و ایشان را بر وفق خواست خود اختراع فرموده 

است. سپس در طریق اراده خود روان ساخته و در پی محبت خود برانگیخته است. در حالی که از حدی 

که برایشان تعیین نموده قدمی پیش و پس نتوانند نهاد. سپاس خدای را بر آنچه از خدائی خود به ما 

شناسانده و بر آنچه از شکر خود به ما الهام کرده و بر آن درها که از علم به ربوبیتش بر ما گشوده و بر 

اخلاص در توحیدش که ما را به آن راهبری کرده و ما را از کجروی و شک در کار خود دور ساخته 

است. سپاس خدایی را که زیباییهای آفرینش را برای ما برگزید و روزیهای پاکیزه را بر ما روان ساخت 

و ما را به تسلط همه آفریدگان برتری داد و از این جهت همه مخلوقاتش ما را به قدرت او فرمانبردار و 

به نیرویش از اطاعت ما ناچارند. سپاس خدایی را که برای قبض و بسط اعضاء، آلات و عضلاتی در بدن 

ما ترکیب کرد و ما را از آسایشهای زندگی بهره مند گردانید و اعضایی برای کار در )پیکر( ما برقرار 

کرد و ما را از روزیهای پاکیزه اطعام فرمود، و به فضل خود توانگر ساخت و به نعمت خود سرمایه 

بخشید. سپس ما را به پیروی اوامر خود، فرمان داد تا طاعتمان را بسنجد و از ارتکاب نواهی خود نهی 

فرمود تا شکرمان را بیازماید. پس از راه امرش منحرف گشتیم و بر مرکب نهیش سوار شدیم. با این 

حال به عقوبت ما شتاب نکرد و در انتقام ما تعجیل نفرمود؛ بلکه به رحمت خود از روی کرم با ما مدارا 

کرد، و به مهربانی خویش از روی حلم بازگشتن ما را انتظار کشید. آنچه را که تاب تحمل آن را 

نداشتیم از )ذمه( ما برداشته و بیرون از حد طاقتمان تکلیف نفرموده و جز به کار آسانمان وانداشته، و 

برای هیچ یک از ما حجتی و عذری باقی نگذاشته است. سپاسی که پایان نپذیرد و شماره اش به احصاء 

در نیاید و نهانیش دسترس و برای مدتش انقطاعی نباشد. سپاسی که موجب رسیدن به طاعت و عفو او 

و سبب خوشنودی و وسیله آمرزش و راه به سوی بهشت و پناه از انتقام و ایمنی از خشم و پشتیبانی 

 30 .طاعت، و مددکار بر ادای حق و وظایف او باشد

                                                             
30

 سيره معصومان: امام سجاد؛ سيد محسن امين؛ ترجم حسين وجدانی؛ سروش )انتشارات صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران( 
 .چاپ سوم 1471
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 فرازهایی زیبا درباره حمد الهی در دعای عشرات31

تو را سپاس، سپاسی که ! تو را سپاس، سپاسی که آغازش بالا رود و انجامش پایان نگیرد، خدایا! خدایا

تو را سپاس، ! آسمان برای تو بر دوش کشد و زمین و هرکه بر آن است تو را آنچنان تسبیح کند، خدایا

سپاسی همواره و همیشگی که گسست و پایانی برایش نباشد و تنها سزاوار تو باشد و به تو بیانجامد، 

من و پیش رویم و بالای سپاسی که نمایان شود در دلم و بر تنم و نزد من و با من و پیش از من و پس از 

سرم و زیر پایم و آنگاه که مرگم فرا رسد و یگانه و تنها مانم سپس فانی شوم،و تو را سپاس گاهی که 

و تو را ستایش و سپاس برای همه صفات پسندیده ات، و ! زنده و برانگیخته شوم، ای سرور من، خدایا

ی پروردگار ما پسندیده داری و از آن خشنود بر همه نعمت هایت، سپاسی بلند و بی پایان، که آن را ا

تو را سپاس بر هر خوردن و نوشیدن و هر دست یافتن و هر بست و گشودن، و در برابر ! شوی، خدایا

تو را سپاس سپاسی پاینده به پایندگی ات، و تو را سپاس سپاسی که ! هر تار مو که به ما دادی، خدایا

ا سپاس سپاسی که پایان آن را جز مشیتّت نخواهد، و تو را سپاس نهایت آن را جز دانشت نداند، و تو ر

سپاسی که جز خشنودی تو مزدی برای گوینده اش نیست، و تو را سپاس بر بردباری ات پس از آن که 

تو را سپاس بر گذشتت پس از آنکه بر عذاب توانا بودی، و تو را سپاس ای سرچشمه سپاس، و  دانستی،

برنده سپاس، و تو را سپاس ای آفریننده سپاس، و تو را سپاس ای نهایت  تو را سپاس ای به ارث

                                                             
31 بَِِ  وَ ِللَیكَْ یَنْتَهل ، ِِ َّ الْأَرْضُ وَ مَنْ علََیْهَا، اللَّهُمَّ لكََ الحَْمدُْ حَمدْاً سرَمْدَاً أبَدَاً لا انقْطَِاعَ لَهُ وَ لا نفََادَ وَ لَكَ یَنْوَ تسَُبِّحُ لَكَ [ کَتفَِیْهَا]سَّمَاءُ کَنفََیْهَا اللَّهُمَّ لكََ الحَْمدُْ حَمدْاً یصَعْدَُ أوََّلهُُ وَ لا یَنفْدَُ آخرُِهُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمدُْ حَمدْاً تضَعَُ لَكَ ال 

َمِیعل محََامدََِِ کلُههَا علََ  ََمِیعل نعَْمَاِِكَ کلُههَا، حَتَّ  ا متُِّ وَ بقَِیتُ ِرَْداً وَحِیداً ثُمَّ َِنِیتُ ،وَ لَكَ الحَْمدُْ ِلذَا نشُرِتُْ وَ بعُِثتُْ یَا موَْلايَ، اللَّهُمَّ وَ لَوَ علََ َّ وَ لدَيََّ وَ معَِ  وَ قَبلِْ  وَ بَعدْيِ وَ أمََامِ  وَ ِوَقِْ  وَ تحَْتِ ، وَ ِلذَ رُْ بلَ كَ الحَْمدُْ وَ لَكَ الشكْ

هَ  لَهُ دوُنَ علِْمِكَ، وَ لَكَ الحَْمدُْ مُنْتَ طَةٍ، وَ ِِ  کُله موَْضعِل شعَرَْةٍ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمدُْ حَمدْاً خَالدِاً معََ خلُوُدََِ، وَ لَكَ الحَْمدُْ حَمدْاً لا  مَا تحُبُِّ ربََّنَا وَ ترَْضَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمدُْ علََ  کُله أکَلَْةٍ وَ شرَبَْةٍ وَ بطَشَْةٍ وَ قَبضَْةٍ وَ بسَْیَنْتَهل َ الحَْمدُْ ِللَ

للّا رلضَاََ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عَ َ بعَدَْ قدُْرَتِكَ، وَ لَكَحَمدْاً لا أمَدََ لهَُ دوُنَ مشَِیَّتِكَ، وَ لَكَ الحَْمدُْ حَمدْاً لا أََرَْ لقَِاِلِِهِِ  الحَْمدُْ بَاعثَِ الحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ وَارلثَ الحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ بدَیِعَ  لَ  حلِْمِكَ بعَدَْ علِْمِكَ،وَ لَكَ الحَْمدُْ علََ  عفَْولَ

لْمََدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ رَِِیعَ دِ، وَ لَكَ الحَْمدُْ قدَیِمَ الحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ صَادِقَ الوَْعدِْ، وَِِ َّ العَْهدِْ، عزَلیزَ الَُْندِْ، قَاِِمَ ادِ، وَ لَكَ الحَْمدُْ وَلِ َّ الحَْمْالحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ مُنْتَهَ  الحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ مُبْتدَِعَ الحَْمدِْ، وَ لَكَ الحَْمدُْ مشُْترَليَ الحَْمْ

نزَهلَ ]الدَّرَََاتِ، مَُلیبَ الدَّعوََاتِ، مُنزْللَ  سَّیِّئَاتِ حسََنَاتٍ، وَ ََاعِلَ الحْسََنَاتِ دَرَََاتٍ، اللَّهُمَّ لكََ الحَْمدُْ غَاِرَِ الذَّنبْل، وَ اتٍ،عظَِیمَ الْبرَکََاتِ، مخُرْلجَ النكورل مِنَ الظكلُمَاتِ، وَ مخُْرلجَ مَنْ ِِ  الظكلُمَاتِ ِللَ  النكورل، مُبدَِّلَ الالآْیَاتِ مِنْ ِوَْقل سَبعْل سَمَاوَ[ مُ

َْمٍ وَ ملََكٍ ِِ  السَّمَاءِ، وَ لَكَ الحَْمدُْ  نَوَ لَكَ الحَْمدُْ ِِ  النَّهَارل ِلذَا تََلََّ ، وَ لَكَ الحَْمدُْ ِِ  الآْخرَِةل وَ الْأوُلَ ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ کُله العْقَِابل ذَا الطَّولْل، لا ِللَهَ ِللّا أنَتَْ، ِللَیْكَ الْمصَِیرُ، اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمدُْ ِِ  اللَّیْلل ِلذَا یَِشَْ ، قَابللَ التَّوبْل، شدَِیدَ

لحَْمدُْ عدََدَ أوَْرَاقل الْأشَََْارل، وَ لكََ الحَْمدُْ عدََدَ مَا علََ  وََهِْ الْأَرْضل، وَ لَكَ الحَْمدُْ  عدََدَ الثَّرىَ وَ الحْصََ  وَ النَّوىَ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا ِِ  َوَِّ السَّمَاءِ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا ِِ  َوَْفِ الْأَرْضل،وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ أوَْزَانل مِیَاهِ الْبلحَارل، وَ لَكَ ا

بَِِ  لِْرََمل وََْهلكَ وَ عزِه ََلالِكَالطَّیرْل وَ البَْهَاِِمل وَ السِّبَاعل، حَمدْاً کَثِیراً طَیِّباً مُبَارکَاً ِِیهِ، کَمَا تحُبُِّ ربََّنَا وَ ترَْضَ ، وَ کَ نه وَ الْهوََامِّ وَعدََدَ مَا أَحصَْ  کِتَابُكَ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ مَا أَحَاطَ بلهِ علِْمُكَ، وَ لَكَ الحَْمدُْ عدََدَ الإْلنسْل وَ الَْل ...مَا یَنْ  
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سپاس، و تو را سپاس ای پدیدآورنده سپاس، و تو را سپاس ای خریدار سپاس، و تو را سپاس ای 

صاحب سپاس، و تو را سپاس ای دیرینه سپاس، و تو را سپاس ای راست وعده، ای وفادار به عهد، ای 

و عظمتت پایدار، و تو را سپاس ای بلند پایه، ای پاسخگوی خواسته ها، ای فرود  سپاه توانا، ای مجد

آورنده آیات از بالای هفت آسمان،ای دارای برکات بزرگ، ای درآورنده نور از دل تاریکی ها، و ای 

رنده بیرون آورنده آنان که در تاریکی هایند به سوی نور، ای دگرگون کننده گناهان به نیکی ها، و بالا ب

تو را سپاس ای آمرزنده گناه، و ای پذیرای توبه، و ای عذابت سخت، و ! حسنات در مراتب بهشت، خدیا

تو را سپاس در ! ای صاحب عطای بی حدّ، معبودی جز تو نیست، بازگشت همه به سوی تو است، خدیا

تو را سپاس در  شب گاهی که روز را می پوشاند، و تو را سپاس در روز آنگاه که آشکار می گردد، و

آخرت و دنیا، و تو را سپاس به تعداد همه ستاره ها و همه فرشتگان آسمانی، و تو را سپاس به شماره 

ذرات خاک و ریگ و دانه ها، و تو را سپاس به عدد آنچه در میان آسمان است، و تو را سپاس به عدد 

، و تو را سپاس به شماره برگ آنچه در درون زمین است،و تو را سپاس به میزان وزن آب های دریا

درختان، و تو را سپاس به عدد آنچه روی زمین است، و تو را سپاس به تعداد آنچه کتابت برشمرده، و 

تو را سپاس به عدد آنچه دانشت آن را فراگرفته، و تو را سپاس به شماره آدمیان و پریان و حشرات و 

سپاسی پاک که در آن برکت باشد آنچنان که  پرندگان و چهارپایان و درندگان، سپاسی فراوان و

 ((.پذیری ای پروردگار ما و خشنود گردی، و آنچنان که سزاوار بزرگواری ذات و بزرگی جلال تواست

 تحفه ای از جانب خدا

در »کافی« روایت شده است که روزی رسول اکرم )ص(مسرور و شادمان از خانه بیرون رفت. پس سبب 

  .آن را جویا شدند

حضرت فرمود: »هیچ روز و شبی نیست مگر اینکه تحفه ای از جانب خدا برای من می رسد. آگاه باشید 

  .که خداوند امروز به من تحفه ای داده که هرگز به گذشتگان نداده است

جبرئیل نزد من آمد و طرف پروردگارم سلام رساند و گفت: ای محمدّ! حضرت قائم از شماست و هر 

 گاه خدای او را آشکار کند، حضرت عیسی پشت سر او نماز می خواند.



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

24 

 

:«(السلام علیه)العابدین امام زین  

 

32. دارد خداوند بندگان شکور و سپاسگزار خود را دوست می  

:«(السلام علیه)امام جعفرصادق»  

.و اَکثَرَفی کُلِّ نَفَسٍ مِن اَنفاسِکَ شُکرٌ لازمٌ لَک بَل اَلفٌ أ  

33. های تو یک شکرانه بلکه هزار و بیش از هزار شکرانه بر تو لازم است برای هر یک از نَفسَ  

رازونیاز شاکران: از مناجت های خمسه عشر امام سجاد علیه السلام مناجات ششم 34 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

  اش همیشگى است به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى

پیاپى آمدن کرمت، بر پا داشتن سپاست را از یاد من برد، و فراوانى بخششت مرا از شمارش خدایا، 

ساخت، و در پى هم آمدن احسانت مرا از یاد اوصاف نیکت بازداشت، و پشت هم   ستایشت درمانده

که به برازندگى  رسیدن نعمتهایت مرا از گسترش خوبیهایت درمانده نمود، این است جایگاه آن

زیان خود به سستى در بندگى و هدر دادن   اى تو و در برابر آن به کوتاهى خود اعتراف دارد و بهنعمته

کند، و  نمى  اش را محروم دهند و تویى دلجو، مهربان، نیکوکار کریم، که خواهنده نعمتها گواهى مى

رحمت تو   گاهآید بار امیدواران، و در در راند، به آستانت فرود مى آرزومندش را از درگاهش نمى

ایستد آرزوهاى عطاخواهان، پس آرزوهایمان را با محرومیت و ناامیدى روبرو مساز، و جامه ناامیدى  مى
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(إنَّ اَلله يُحبُّ كُلَّ عَبدٍ شَكور)٩٢٥، ص ٢٢وسائل، ج    

33 ١٢٢، ص ٢ج السعادات،  جامع   
34

ا مَقاَمُ مَنِ اعتْرَََُ بِسبُُوغِ لنَيِ عَنْ ذكِْرِ مَحاَمدِِکَ ترَاَدُُُ عَواَئدِِکَ وَ أعَیْاَنيِ عَنْ نَشرِْ عَوَارِفکَِ تَواَليِ أَیاَدیِکَ وَ هَذَإلِهَيِ أذَْهَلَنيِ عَنْ إقِاَمةَِ شكُرِْکَ تتَاَبُعُ طَوْلکَِ وَ أعَْجزََنيِ عَنْ إِحْصاَءِ ثنَاَئِکَ فیَْضُ فَضْلکَِ وَ شَغَ 

بِساَحَتکَِ تَحُطُّ رِحاَلُ الرَّاجیِنَ وَ بِعرَِْتَکَِ تقَِفُ ممَالُ الْمُستْرَْفدِیِنَ فَلا یمُ البْرَُّ الْكرَیِمُ الَّذِي لا یُخیَببُ قَاِدِیِهِ وَ لا یَطرْدُُ عَنْ فنِاَئهِِ ممِلِیهِ النَّعْماَءِ وَ قاَبَلَهاَ باِلتَّقْصیِرِ وَ شهَدَِ عَلىَ نفَْسِهِ باِلْإِهْماَلِ وَ التَّضیْیِعِ وَ أَنتَْ الرَّءُوُُ الرَّحِ

لَّلتَنِْي نِعَمکَُ مِنْ أَنْواَرِ الْإیِماَنِ حُلَلا وَ ضرََبتَْإلَِهيِ تَصاَغرََ عنِدَْ تَعَاظُمِ ملائکَِ شكُْرِي وَ تَضَ .تقُاَبِلْ ممَالنَاَ بِالتَّخْییِبِ وَ الْإیِاَسِ وَ لا تُلبِْسنَْا سرِْبَالَ القْنُُوطِ وَ الْإِبْلاسِ عَليََّ لَطَائِفُ  اءلََ فيِ جَنبِْ إكِرَْامکَِ إیَِّايَ ثنَاَئيِ وَ نَشرِْي جَ

فَضْلا عَنِ اسْتقِْصاَئهِاَ فكَیَْفَ ليِ بتَِحْصیِلِ الشُّكرِْ وَ شكُرِْي  آلاؤُکَ جَمَّةٌ ضَعُفَ لِساَنيِ عَنْ إِحْصاَئِهاَ وَ نَعْماَؤُکَ كثَیِرَةٌ قَصرَُ فهَْميِ عَنْ إِدرْاَكهِاَ،برِِّکَ مِنَ الْعزِِّ كِلَلا وَ قَلَّدَتْنيِ منِنَُکَ قَلائدَِ لا تُحَلُّ وَ طَوَّقتَْنيِ أطَْواَقا لا تفَُلُّ فَ

لَ إیَِّاکَ یفَْتقَرُِ إِلىَ شكُرٍْ فكَُلَّماَ قُلْتُ لکََ الْحَمدُْ وَجبََ ا ینْاَ سَواَبََِ النِّعَمِ وَ ادفَْعْ عنََّا مكََارِهَ النِّقَمِ وَ متنِاَ مِنْ حُُُوِِ الدَّاریَْنِ أرَفَْعهَاَ وَ أَجَلَّهَعَليََّ لِذلَِکَ أَنْ أقَُولَ لَکَ الْحَمْدُ إلَِهيِ فكََماَ غَذَّیتْنََا بِلُطفْکَِ وَ رَبَّیْتنَاَ بِصنُْعکَِ فتََمبمْ عَ

مِنْ بِرِّکَ وَ ندَاَکَ یَا عَُیِمُ یَا كرَیِمُ برَِحْمتَکَِ یَا أرَْحَمَ الرَّاحِمیِنَ جِلا وَ مجِلا وَ لکََ الْحَمدُْ عَلىَ حُسْنِ بَلائکَِ وَ سبُُوغِ نَعْماَئکَِ حَمدْا یُواَفِقُ رضِاَکَ وَ یَمْترَِي الْعَُیِمَعاَ  
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 و دورى از رحمت را بر ما بپوشان

ستایش و گزارشم از   نماید، و در کنار اکرامت بر من خدایا در برابر بزرگى نعمتهایت سپاسم کوچک مى

دهد، نعمتهایت از انوار ایمان زینتهایى به من پوشاند، و لطایف  مى آن خود را پست و ناچیز نشان

اى به گردنم افکند که  بندهاى زیبنده هایى از عزت بالاى سرم افراشت، و عطاهایت گردن ات خیمه نیکى

هرگز باز نشود، و طوقهایى بر من آویخت که به هیچ روى گسسته نگردد، عطاهاى انبوهت زبانم را از 

توان ساخته، و نعمتهاى فراوانت فهمم را از دریافتشان کوتاه نمودهشمردنش نا  

سپاسم   پذیر است در حالى که ات چگونه براى من امکان تا چه رسد به بررسى کامل آنها، سپاسگزارى

نسبت به تو خود نیازمند سپاسى دیگر است، پس هر نوبت که گفتم تو را سپاس، بر من واجب شد که 

گویم تو را سپاس، خدیا همانگونه که ما را به لطف طعام دادى و با احسانت پروریدى به خاطر آن باز ب

هاى  پس نعمتهاى سرشارت را بر ما به انجام رسان، و ناگواریهاى ناخوشایند را از ما دور کن، و از بهره

خوبى آزمونت بر   تر و برترش را چه اینک و چه در آینده به ما عنایت کن، تو را سپاس هر دو جهان بالا

کند،   ات باشد، و خیر وجودت را به جانب ما جلب و بر نعمتهاى سرشارت، سپاسى که درخور خشنودى

ترین مهربانان  ات اى مهربان اى بزرگ، اى کریم، به مهربانى  

 ادامه بحث شکر:

 اما خداوند دوست دارد که بندگانش هم از هم تشکر کنند

آیا از فلانى : و تعالى در روز قیامت به یکى از بندگان خود مى فرماید خـداى تبارک ( : ع )ـ امـام سـجـاد

  سپاسگزارى کردى ؟

چون از او تشکر :بلکه از تو سپاسگزارى کردم اى پروردگار خداوند مى فرماید (نه : )عرض مى کند 
 نکرده اى از من نیز تشکر نکرده اى!35

 از سخنان پیامبر اکرم)ص(:شکر خدا را بجانیاورده است آنکه از مردم )درقبال انعامشان( تشکر نکند36

                                                             
35

١۹٥٥۹٢٠: الكافي   . 
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:«الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام صلی»  

از او تشکر نمایید، ( لااقل)اگر کسی به شما محبتّی کرد شما هم محبّت او را جبران کنید و اگر نتوانستید 

37. این تشکر شما پاداش او خواهد بود  

:«علیه و آله و سلمالله  پیامبر گرامی اسلام صلی»  

38. های خدا را بازگو کردن، خود شکر و سپاسگزاری است نعمت  

:«(السلام علیه)امام جعفرصادق  

39. آدم سالم شکرگزار، ثواب آدم بلانشین صبور و شکیبا را دارد  

 

در روایت از امام علی بن موسی الرضا)علیه السلام( نقل شده است: »مَنْ لَمْ یَشْکُرِالْمنُْعِمَ مِنَ الَمخلُْوقینَ 

لَمْ یَشْکُرِ اللّهَ عَزّوجل؛ کسی که بندگان بخشنده نعمت را از شکرگزاری نکند، شکر خداوند متعال را بجا 

.«نیاورده است
[40 

وظیفه دارد نیکى کننده را بخوبى پاداش دهد , کسى که مورد نیکى قرار گرفته ( : ع )ـ امام على 

وظیفه دارد , و اگر زبانش از این کار هم قاصر بود باید به خوبى تشکر کند , اگرتوان این کار را نداشت 

کـه ارزش آن نـیکى را بشناسد و خوبى کننده را دوست داشته باشد و چنانچه از این کار هم کوتاهى 

لایق نیکى نیست,کرد   

 

 تشکر از پدر و مادر و از معلم و استاد و از زحمات همسر

                                                                                                                                                                                                    
36

935ص /77الوسائل ج  -   
37 ناءَ جَزاء  )٩٥العقول، ص  تحف  (0مَن اتَي الِيَكُم مَعروفاً فَكافئُِوهُ و إن لمَ تجَِدوا فَاثَنُوا فَاِنَّ الثَّ  

 
38 ثُ باِلنِّعَمِ شُكر  )٢مواعظ عدديهّ، ص   (0الَتَّحدُّ  

 
39

(0المُعافَي الشّاكرُ لهَُ مِثلُ اجَراِلمُبَتَليَ الصاّبرِِ )٢٣١العقول، ص  تحف   
40
 . عیون اخبار الرضا، صدوق، ج ۴، ص ۴۲

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-4
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خداوند در قرآن کریم می فرماید: »أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالدَِیْکَ؛ مرا و پدر و مادرت را شکرگزار باش 

همچنین می فرماید: »وَوَصیَّنَْا الْإِنْساَنَ بِوَالدَِیْهِ حَملَتَْهُ أُمُّهُ وَهنْاً علََى وَهْنٍ وَفِصاَلُهُ فِی عاَمَینِْ أَنِ اشْکُرْ لِی 

41ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش هر روز با زحمتی ]وَلِوَالدَِیْکَ إِلَیَّ الْمَصیِرُ؛

روی زحمت حمل کرد )و دوران بارداری را با رنج های فراوان پشت سر گذاشت( و دوران شیر خوارگی 

او در دو سال )با زحمت فراوان( صورت می گیرد، به انسان گفتیم که برای من و برای پدر و مادرت 

شکرگزاری کن که بازگشت همه شما به سوی من است«. امام رضا )علیه السلام( فرمودند: »َمَنْ لَمْ یَشْکُرْ 

،نیز «وَالدَِیْهِ لَمْ یَشْکُرِ اللَّه ؛ کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند از خداوند متعال تشکر نکرده است

فرمودند: »ان الله َ أمََرَ باِلشُّکْرِ لَهُ وَ للِْوَالدِیَْن ؛ همانا خداوند فرمان داده است از او و پدر و مادر تشکر 

.«کنید
[42

در این آیه احترام، قدردانی و اطاعت از والدین، در کنار پرستش خداوند بیان شده ومورد  

  .تأکید قرار گرفته است

علم  نعمتی است از جانب خداوند و باید او را در برابر این نعمت، شکرگزاری نمود، لکن مجرای فیض 

علم، معلم است، لذا انسان علاوه بر سپاس از خدا، باید از آموزگاران، دبیران، مدرسین و اساتید خود در 

هر مرتبه و مقامی که هست، قدردانی نماید. امیرالمومنین علی )علیه السلام( می فرماید: »اکرم ضیفک و 

ان کان حقیرا و قم من مجلسک لابیک و معلمک و ان کنت امیرا؛ مهمانت را احترام کن اگر چه او از 

نظر شخصیت اجتماعی ارزش والایی ندارد و همچنین به احترام پدر و معلمت قیام کن و بر پا خیز، اگر 

 .«چه فرمانروای جامعه باشی
[43 

یک راه ساده و کم هزینه به جهت خوشحال نمودن  همسر ، تشکر و قدردانی نمودن از فعالیت های 

.صورت گرفته در خانواده است. این روش می تواند با یک عمل یا گفتار ساده صورت گیرد
44 

 

                                                             
41
 . لقمان، آیه ۱۲

42
  بحارالانوار، مجلسی، ج۴۲، ص۸۶

43
  غررالحکم، آمدی، ص 288

44
 http://wiki.fmaroof.ir/index.php/ 

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-42
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-42
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-44
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-45
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عفو و گذشت-3  

با خدا مخالفت می نماییم ولی او باز ما را . هزاران بار گناه می کنیم.خداوند اهل عفو و بخشش هست 

.انه اهل التقوی و المغفره.می بخشد  

45ثُمَّ عَفَوْنا عنَْکُمْ مِنْ بعَْدِ ذلِکَ لعَلََّکُمْ تَشْکُرُونَ
 

 پس گناهانتان را عفو کردیم ، باشد که سپاسگزار باشید

 

46نینَالْمُؤمِْ علََی فَضْلٍ ذُو اللَّهُ وَ عنَْکُمْ عَفا لَقدَْ وَ
 

 اینک شما را ببخشود که او را به مؤمنان بخشایشی است

  

 

47حلَیمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عنَْهُمْ اللَّهُ عَفاَ لَقدَْ 
 

 اینک خداوند عفوشان کرد که او آمرزنده و بردبار است

  

 

48غَفُوراًنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا ا
 

 هر آینه خدا عفو کننده و آمرزنده است

                                                             

45
 901: آيه -( 2)بقره : سوره 

 

46
 911: آيه -( 3)  آل عمران: سوره  

 

47
 911: آيه -( 3)  آل عمران: سوره  

 

48
 11: آيه -( 4)نساء : سوره 
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 49فَأُولئِکَ عسََی اللَّهُ أَنْ یعَْفُوَ عنَْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً

 باشد که خداشان عفو کند که خدا عفو کننده و آمرزنده است

  

50قدَیراً عَفُوًّا کانَ اللَّهَ فَإِنَّ سُوءٍ عَنْ تعَْفُوا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ خیَْراً تبُدُْوا إِنْ 
 

اگر کار نیکی را به آشکار انجام دهید یا به پنهان یا کرداری ناپسند را درگذرید ، خدا عفو کننده و 

 تواناست

  

51الْمحُْسنِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اصْفَحْ وَ عنَْهُمْ فاَعْفُ 
 

 دوست می داردعفوشان کن و از گناهشان در گذر که خدا نیکو کاران را 

52غَفُورٌ لعََفُوٌّ اللَّهَ إِنَّ 
 

 خدا عفو کننده و آمرزنده است

  

53تَفعْلَُونَ ما یعَلَْمُ وَ السَّیِّئاتِ عَنِ یعَْفُوا وَ عبِادهِِ عَنْ التَّوْبَةَ یَقبَْلُ الَّذی هُوَ وَ 
 

 می کنید می داند و اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان عفوشان می کند و هر چه ،

                                                             

49
 941: آيه -( 4)نساء : سوره 

 

50
 913: آيه -( 4)نساء : سوره 

 

51
 91: آيه -( 1)مائده : سوره 

 

52
 22: آيه -( 24)نور : سوره 

 30: آيه -( 42)شوري : سوره
 

53
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54سَبَتْ أَیدْیکُمْ وَ یعَْفُوا عَنْ کثَیرٍکَ فبَِما مُصیبَةٍ مِنْ أَصابَکُمْ ما وَ 
 

 اگر شما را مصیبتی رسد ، به خاطر کارهایی است که می کنید و خدا بسیاری از گناهان را عفو می کند

  

55وَ إِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غَفُورٌ
 

 گذرنده است و آمرزنده استو خدا از گناهان در 

  

  
 

 ای کسی که رحمتش همه جارا فرا گرفته است ای کسی که رحمتش بر غضب مقدم شده است.56

اری خداوند بسیار اهل گذشت است. پس بیایید ماهم اهل عفو و گذشت باشیم.این رنگ خدایی را 

 بخود بگیریم .تا در بین ما محبت حاکم شود نه کینه و اختلاف و نزاع و دشمنی.

 

. 

اگر مردم ما .یکی از نیازهای مهم جامعه امروزی ما داشتن صفت عفو وبخشش نسبت به یکدیگر است

همگی این صفت را در خود پیاده کنند انوقت دیگر رئیس دستگاه قضا امار نمی دهد که سالی هیجده 

انوقت .خلوت می شودانوقت پاسگاهها و کلانتری ها !میلیون پرونده در دستگاه قضا رسیدگی می شود

خانواده .کدورت ها از بین می رود.دعواها حل می شود.جدایی ها ی فامیل از هم تبدیل به وصل می شود

                                                             

54
 34: آيه -( 42)شوري : سوره 

 

55
 94: آيه -( 44)  تغابن: سوره 

 
  یاَ منَْ وَسِعَتْ کلَُّ شیَْ ءٍ رَحمَْتهُُ، یاَ منَْ سَبقَتَْ  رَحمَْتهُُ  غَضَبه56َ
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زندان ها خلوت می .امار طلاق پایین می اید.ها مستحکم می گردند و از فروپاشی جلوگیری می شود

 شودو

 دو خاطره از بزرگواری مردم

موقع مراجعت به منزل  تصادف کرده بود  نیروی انتظامیز پرسنل ا یکی از :از علما می گفت یکی.

قرار شد ما با عده ای منزل پدر بچه برویم و .وبچه ای رو زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شد

من گفتم درخواست شما .وقتی وارد منزلشان شدیم وفاتحه خواندیم.ببینیم اونها چه خواسته ای دارند

اتفاقی است که افتاده واگر .هیچ چی نمی خواهیم.ید یا چیز دیگری؟پدر بچه گفتچیه؟ایا دیه می خواه

.این اقا بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم  

خاطره دوم در صحنه که بودیم اقایی تصادف کرده بود وپیرمردی رو زیر گرفته بود که منجر به 

و انها هم گفتند از قاتل .تون بود ،رفتیمبا عده ای به منزل فرزندانش که در بیس.فوت ان پیرمرد شد

.گذشتیم وهیچی نمی خواهیم  

علیه  السلام مقام بخشش امام علی   

علیه  ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجلی که گفت شبی در خواب حضرت امیرالمؤمنین 

را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان  السلام 

از شکنجه و آزار دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما جنگ . بستند

نکشیدید  نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما که رسید و مکه را فتح کردید چه شد که انتقام

علیه بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

.پیدا شد السلام    

اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای گفتم نه فرمود از او : فرمود علیه  السلام  امیر المؤمنین

تم و خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده بشنو از خواب بیدار شدم بخانه ابن صیفی رف

و گریست و گفت بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی نگفته ام 

توانا شدیم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما : پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که 

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می . اه افتادتوانا شدید سیلاب خون در مکه بر
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گذشتیم و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون همان براود که در او 

57.است  

شرفیاب شد و عرضکرد مرااز مکارم اخلاق آگاه کن  علیه  السلام  شخصی به محضر امام صادق

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده : صفت انسانی نام برد و فرمودحضرت در جوا ب او از چند 

و ارتباط با کسی که با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و سخن حق اگر 

58.چه بر علیه خودت باشد اینها از مکارم اخلاق است  

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو : فرمود علیه  السلام امام سجاد

 روی آورد تو از 

59.او قبول نموده و او را عفو نما  

 

 اخلاق محمدی آخوند خراسانی

نقل شده که یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در 

منبر به ایشان توهین میکرد. این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به فروش 

رساند. خریدار گفت به یک شرط منزل شما را میخرم که آخوند خراسانی آن را تایید کند. این شخص 

هم چون چاره ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و گفت که پای قولنامه را امضا کنند. 

آخوند خراسانی به ایشان گفتند: "چرا منزل خود را میفروشید؟" آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا 

کرده ام و به پول احتیاج دارم. آخوند خراسانی مقداری پول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و 

با این پول مشکل خود را حل کن. این کار مصداق زیباترین عفو و گذشت است. حال اگر کسی که 

دارای عفو گذشت نیست با چنین فردی برخورد میکرد، به سرعت کارهای بدش را به او یادآوری می-
 کرد و میگفت: "کاری خواهم کرد تا آخر عمر نتوانی خانه خود را بفروشی.60

 با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می گوید

(۴۱الدخان، )  «وَ قالُوا معَُلَّمٌ مَجنُْونٌ»  :تو مجنونی  

(۱ص، ) «هذا ساحِرٌ کذََّابٌ» :تو ساحری دروغگویی  

                                                             
57

خوبیها و بدیها بخش عفو   
58

همان   
59

همان   
  هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان60
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(۵۰الصافات، ) «لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ»  :تو شاعرِ مجنونی  

(۱۵الرعد، ) «لَسْتَ مُرسَْلاً»  :تو پیامبر نیستی  

(۵الفرقان، ) «ما لِهذَا الرَّسُولِ یَأْکُلُ الطَّعامَ» :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری  

(۵الفرقان، ) «فِی الْأسَْواقِ  وَ یَمشْی» :پیامبر نیستی چون در بازار راه میرویتو   

(۰الفرقان، ) «علَیَْهِ  اکتْتََبَها فَهِیَ تُملْى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند  

(۱الفرقان، ) «أعَانَهُ عَلیَْهِ قَومٌْ آخَرُونَ» :قومی  به تو در این قرآن کمک می کنند  

اراذل و اوباش و بچه هارا مامور می کردند به ..سه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب محاصره کردند.  و

سمیه و یاسر ،پدر و ..درحال سجده شکمبه شتر روی سر ان حضرت انداختند..پیامبر سنگ بیاندازند

عمویش ...را شکستند دندانهایش...دندانهای پیامبر را شکستند.... .مادر عمار را با شکنجه شهید کردند

...حمزه را شهید و مُثله کردند  

 

سپس در اولین اقدام، به . ریزی فتح کردند بالأخره مکّه را بدون جنگ و خون« ص»پیامبر اکرم

پس از آن از . ها را شکستند ها پاک کرده، همه بت ، کعبه را از وجود بت«ع»کمک امیرالمؤمنین

ه را گرفتند و با لذّت و شادمانى از پیروزى، خطبه وحدت مسجدالحرام بیرون آمدند، حلقه در کعب

سر دادند« لا اله الاّ اللّه وحده وحده انجز وعده»خواندند و فریاد  . 

 

در آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیّت خود را به یاد داشتند، منتظر بودند پیامبر گرامی  

امّا آن . احدى از آنان زنده نخواهند ماندکردند  دستور جهاد عمومى صادر سازند و تصورّ می

هر عقوبتى را براى ما در نظر : من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: حضرت از خود مشرکین پرسیدند

اگر ما را بکشى یا اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق با توست؛ زیرا . بگیرى، سزاوار ماست

ستم به شما کوتاهى نکردیم ما در این سالیان هرچه در توان داشتیم، در . 

  

من شیوه برادرم یوسف نسبت به برادرانش را پیش : لبخندى زدند و فرمودند« ص»پیامبر اکرم

اذْهبَُوا أنتُمُ الطُّلَقاء[... 61]الیَومَ  لا تثَْریبَ عَلیَْکُمُ»: می گیرم و به شما می گویم »[62 

(ع)فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع » 

 
                                                             

61
۹19 يوسف    

62
149، ص 91بحارالانوار، ج    
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پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش دید، براى اینکه « ع»یوسفحضرت 

امروز هیچ سرزنشى بر شما نیست، خداوند شما را می : خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود

که بعد از استقبال با شکوه از پدر و مادر و  جالب آن[ 63.]ترینِ مهربانان است آمرزد و او مهربان

: گفت« ع»پدر و مادر را روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خویش، حضرت یعقوببرادران، 

مصر، لطف خداوند است و این لطف خداوند   آزادى من از زندان و آمدن شما از صحراى کنعان به

مِنْ بعَْدِ أَنْ نَزَغَ »: پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت، شامل حال ما شد

بیَنْی وَ بیَْنَ إِخْوَتی الشَّیطْانُ 64 

 

  

در واقع، علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اینکه پدر از 

 .فرزندان خویش خرده نگیرد، تقصیر را به گردن شیطان انداخت و برادران خویش را تبرئه کرد

 

  

علیه السلام آور حر توسط امام حسین عفو شگفت   

بر این اساس، لازم . های آموزنده فراوانی دارد بلا، معلّم اخلاق بشریّت است و درسعاشورا و کر

. ، به نکات اخلاقی قیام آن حضرت توجه و عمل شود«ع»است علاوه بر عزاداری برای امام حسین

است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سیدّالشّهداء یکی از آن درس . 

 

  

  و یاران ایشان روا داشت و به قول خودش« ع»ّ امام حسین قحرّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در ح

 آن یاران و عیال و «ع»امام که شد باعث او. لرزاند را «ع»زینب حضرت بدن که بود کسی اولین

 حرکت مانع وقتی زیرا شوند؛ محصور آذوقه و آب بدون کربلا، سوزان و گرم بیابان در حضرت

هم به آنها  بازگشت اجازه حر امّا داشتند، بازگشت قصد «ع»حسین امام شد، کوفه سمت به آنان

سپس . نداد و به دلیل خودداری آن حضرت از بیعت با یزید، ایشان را محاصره و متوقف کرد

در واقع، مسبّب محاصره . لشکریان ابن زیاد به کربلا آمدند و آن حادثه ناگوار تاریخی رخ داد

، شهادت ایشان و اسارت عیال، حر بود«ع»کاروان امام حسین . 

                                                             
63

۹19 يوسف    
64

۹111 يوسف    



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

35 

 

 

  

از اطرافیان او نقل شده است . ی کرد، اما روز عاشورا به راستی پشیمان شدبالأخره حر خیلی بد

در همین حال و در حالی که . بینم خود را بین بهشت و جهنّم می: گفت لرزید و می که بدنش می

نرسیده به خیام حرم . روانه شد« ع»فرمانده لشکر بود، همه چیز را رها کرد و به سوی امام حسین

« ع»الحسین حضرت اباعبدالله. تضرعّ و زاری و با شکسته نفسی در حال حرکت بودپیاده شد و با 

وقتی از دور حر را دیدند، بدون توجه به بدی و شدتّ اقدام قبلی او، نخواستند شاهد ذلتّش باشند؛ 

حضرت ابالفضل هم او را با عزتّ، . امر کردند به استقبال او برود« ع»از این رو به حضرت ابالفضل

گونه سرزنشی، او را بخشیدند امام آورد و آن حضرت بدون هیچ نزد . 

 

  

تو را عفو : فرمودند می« ع»حر، از شدتّ شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و هرچه امام حسین

آورد و خجالت می کشید در روی ایشان نگاه کند کردم، سرش را بالا نمی . 

 

  

. و کردید، اجاره بدهید تا در راه شما جهاد کنماگر مرا عف: عرض کرد« ع»سپس به امام حسین

ای کرد تا بالأخره سپاه دشمن  او کارزار جانانه. هم به او اجازه رفتن به میدان دادند« ع»امام حسین

به بالین او رفتند و سرش را « ع»وقتی روی خاک افتاد، امام. گرد او را گرفتند و به شهادت رسید

کس حتی برای فرزند دلبندشان  برای هیچ« ع»فی امام حسیناین حرکت عاط. به دامن گرفتند

بعد، دستمالی آوردند و زخم پیشانی حرّ بن یزید ریاحی را . تکرار نشد« ع»حضرت علی اکبر

 .بستند

 

آور است و شگفتی  ، در حالی که او مسبّب مصائب ایشان بود شگفت«ع»عفو حر توسط امام حسین 

شود رگ او و نیز از لطف و محبّت آن امام بزرگوار حاصل میبیشتر، از نادیده گرفتن گناه بز .65 

 

 اهانت به امام
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یک روز وقتی که شهید حجت الاسلام والمسلمین سلیمی از بیت امام برای تقویت روحیه 

چند : ایشان گفت. رزمندگان به جبهه های جنوب آمده بود صحبت از خصوصیات امام به میان آمد

ها و اهانت های شیخ علی تهرانی در رادیو بغداد مطالبی به جسارت روز پیش در محضر امام از

!عرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به شما جسارت می کند  

اتفاقاً چند روز قبل من بیاد او بودم و برایش دعا : صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت

66 .دشمنانشان اینقدر احساس دلسوزی می کردندامام حتی نسبت به هدایت مخالفان و . کردممی  

مردمگفت بمیر، میاگر می  

اسلحه از . کرد که یکی از بچه ها به شوخی پتویش را پرت کرد طرفمرزمنده ای تعریف می

کم مانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت خون . دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه

چون خودم را بی تقصیر می . است که یک برخورد ناجوری با من بکند الان :با خودم گفتم. آمدمی

کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ . دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی گفت، جوابش را بدهم

این برخورد . یک دستمال از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد از سالن بیرون رفت

سوخت، با ناراحتی در حالی که دلم می. دنبالش دویدم. تر بوداز صد تا توگوشی برایم سخت 

من زدم : مگه چی شده؟ گفتم: خندید گفتآخه یه حرفی بزن، چیزی بگو، همانطور که می: گفتم

کرد، همان طور که خون ها را پاک می. سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده

چنان مرا شیفته . ن ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیستاین جا کردستانه، از این خو: گفت

67 .مردمگفت بمیر، میخودش کرد که بعدها اگر می  

  
.انداینگونه افراد به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیده  

  
 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

روزی سوار تاکسی شدم : گویدمشهد است میحجت الاسلام امیدوار که یکی از طلاب حوزه علمیه 

بنده به مناسبتی خبر ارتحال میرزا . شناختمراننده ماشین جوانی بود که او را نمی. تا به جایی بروم

گفتم شما . تا شنید بسیار متاثر و ناراحت شد. را به او دادم( رحمه الله علیه)جواد آقای تهرانی 
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زیرا آن زمانی . سال است که من مرید ایشان هستم ۲۶: گفت راننده. شناسیدایشان را از کجا می

برای یک لحظه غافل شدم و با ایشان . که جوان بودم با دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم

با خود گفتم هم اکنون ایشان با . برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین شدیم

ند پدری مهربان قبل از اینکه لباس های خود را تمیز کنند، ولی همان. عصای خود مرا خواهد زد

بعد گفتند فرزندم مشکلی برایت . مرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند

نگران : ایشان در پاسخ فرمودند. پیش نیامده؟ من در جواب گفتم ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود

68 .صری؟ شاید من نباید از اینجا راه می رفتمنباش از کجا معلوم که تو مق  

خداوند ایشان را رحمت کند که چه روحیه بزرگی در عفو . این داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است

.داشتند  

گاهی حتی همسر از کار خود اظهار پشیمانی . برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است

. شودبالاخره در زندگی مشکلات و اختلاف هایی ایجاد می. ما باید عفو کنیم کند، اما در اینجاهم نمی

ما باید همسر خود را دوست داشته باشیم و در مواقعی . مودت دوست داشتن و رحمت بخشیدن است

گیرد باید این کار ساده نیست و وقتی انسان در موقعیت قرار می. کند باید او را ببخشیمکه اشتباه می

در مقابل اگر . شودروز این کار را انجام دهد، کم کم این رفتار ملکه ذهن او می ۱۶ند، اما اگر تلاش ک

ها طرفین دائما با یکدیگر جدل کنند، چه فایده ای دارد و فقط زندگی عفو و گذشت نباشد و در مشاجره

.خود را خراب کرده ایم  

در بعضی مواقع مشاهده می شود که . شکنندامروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می

پرسند چه شده وقتی می. رودخانمی در همان هفته اول زندگی ساک خود را بسته و به خانه پدر می

آسیه اینقدر در . او از شمر بدتر است! توانم با این دایناسور زندگی کنممن دیگر نمی: گویداست؟ می

درست است آن مرد . گوید بی شعوربه من می. ن بدتر استخانه فرعون اذیت شد، شوهر من از فرعو

-ها به شوخی میبعضی وقت. اشتباه کرد که چنین حرفی زد، اما شما هم نباید اینقدر شکستنی باشید

. "کوفت":گوید همسرم به من گفتیا می. "برو ظرف ها رو بشور"گفت ! او که نگفت بی شعور: گویند

نباید انسان اینقدر . بود "کل وجودم فدای تو"نزد، این کلمه مخفف  این حرف را: گویندبه شوخی می

خدا طلاق را حلال کرده ولی : گویندبعضی می. شکستنی باشند و با یک مشکل کوچک دم از طلاق بزنند

.بحث حلال و حرام نیست، در اینجا باید بحث زندگی را مطرح کنیم. کنیدشما طلبه ها حلال نمی  

                                                             
68

۴۸۵هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان، صفحه    



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

38 

 

ها وارد خانه می شوند همسر و فرزندان وقتی مرد. گی باید روحیه خوبی داشته باشندمردان نیز در زند

خانم همسایه شهید باکری به همسر این شهید بزرگوار . باید از وجود او لذت ببرند و خوشحال بشوند

م به شما آید، در خانه شما باز باشد تا ببینمن دوست دارم یکبار که حاج مهدی آقا به خانه می": گویدمی

مرد باید در خانه اینگونه رفتار کند تا همه . "گوید که تا نیم ساعت بعد در حال خندیدن هستیدچه می

.از وجود او خوشحال باشند  

  
:عفو فرزندان    (۲  

سال با دختر یا پسر خود قهر هستند،  ۵۶یا  ۲۶افرادی هستند که . انسان باید فرزندان خود را عفو کند

در این موارد حق با شماست، اما دیگر از آن . چرا که در زمان عروسی حرف آنها را گوش نداده اند

. مه خواهند خوردمسئله خیلی سال گذشته است و آنها هم اگر به حرف شما گوش نداده اند خودشان لط

پدر و مادر ظلم و . شود که سالیان دراز با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشنداین نمی. شما آنها را ببخشید

هر چقدر فرزندان ما به ما ظلم کرده باشند، به ظلم فرزندان حضرت . کوتاهی فرزندان را باید عفو کنند

ان، پسرش را از او جدا کردند، پدر آنقدر اشک سال فرزند ۵۶. که نخواهد رسید( علیه السلام)یعقوب 

اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار پشیمانی کردند، پدر آنها . ریخت تا چشمانش را از دست داد

در یعضی روایات از آینده به سحر شب جمعه )کنم را بخشید و گفت در آینده برای شما استغفار می

(.تعبیر شده است  

:فرمایندمی( السلام علیه )امام على   

  69«.، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد

.فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود نرانید و او را عفو کنید  

  
:عفو فامیل و اطرافیان    (۵  

در . کوتاهی و ظلم آنها بگذریدفامیل و اطرافیان از برادر و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از 

( علیه السلام)برادران سپس نزد یوسف . پدر فرزندان را بخشید( علیه السلام)داستان یوسف پیامبر 

به آنها گفت من همان زمان شما را ( علیه السلام)یوسف . رفتند و از او خواستند تا آنها را ببخشد

.این ها مصداق عفو نزدیکان است. بخشیدم  
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برای ارث و میراث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا فلان فامیل فراموش کرد که بعضی ها 

.آنها را افطاری دعوت کند، سال ها با یکدیگر قهر هستند  

 افطاری

کند که یکبار یکی از هسایه ها ما را برای افطاری دعوت اکبر اردمه تعریف می پدر شهید علی

علی اکبر از این کار من . مان دعوت نکردمو را به میهمانی افطارینکرده بود و من هم به تلافی ا

« کنی؟پدر اگر همسایه بر فرض اشتباه کرده است شما چرا مقابله به مثل می»: ناراحت شد وگفت

7071 .و خودش رفت و از آن همسایه معذرت خواهی کرد و او را جهت افطار دعوت نمود  

 عفو روش بزرگان است

  امام صادق علیه  السلام  فرمود

زنی از یهود برای رسول خدا گوسفند کباب شده ای را که با سم مهلکی آمیخته شده بود، هدیه آورد تا 

آن حضرت را مسموم کند، ولی رسول خدا به وسیله ی وحی از آن توطئه، آگاه گردید و ضمن احضار 

زن، علت این کار را از او جویا شد، وی جواب داد: با خود اندیشیدم که اگر تو در واقع فرستاده ی خدا 

باشی این سم به تو اثر نمی کند و اگر پادشاه هستی، مردم از شر تو ایمن می شوند. رسول خدا )ص( آن 
 زن را بخشید، در حالی که می توانست او را به خاطر این اقدام بکشد.72

امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به آن علاقه مند بود. روزی دید 

که پای گوسفند، شکسته است. از غلامش علت را پرسید وی پاسخ داد: من شکستم. امام پرسید: چرا 

این کار کردی؟ گفت: می خواستم شما را ناراحت کنم. امام علیه  السلام  لبخندی زد و فرمود: من هم 

) .در عوض تو را خوشحال می کنم؛ تو در راه خدا آزاد هستی
73 

 

قرآن مجید می فرماید: »باید عفو کنند و چشم بپوشند، آیا دوست نمی دارید خداوند شما را 

ببخشد؟«۴۶ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: هنگام برپا شدن قیامت، ندا دهنده ای فریاد می زند: هرکس 

اجر او بر خداست، وارد بهشت شود. گفته می شود: چه کسی اجرش بر خداست؟ در پاسخ می گویند: 
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 . بحارالانوار، ج 80، ص 205
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74کسانی که مردم را عفو کردند، آنان بدون حساب داخل بهشت می شوند.
  

 امام علی علیه  السلام  می فرماید: عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپری است در برابر عذاب الهی.75

عفو و گذشت، سبب عزت و آبرو می گردد؛ زیرا این خصلت نیکو در نظر مردم، نشانه بزرگواری و 

شخصیت و سعه صدر است، درحالی که انتقام جویی، نشانه کوته فکری و عدم تسلط بر نفس می باشد. 

پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »بر شما باد به عفو و گذشت که عفو چیزی جز عزت بر انسان 

نمی افزاید.«76 آدمی هر قدر بزرگ باشد، با انتقام گیری، ارزش خود را از دست می دهد و در نزد افکار 

عمومی کوچک می شود. امام علیعلیه  السلام  می فرماید: »سیادت و بزرگی، با انتقام جویی ناسازگار 
 است.«77

عفو و گذشت، موجب پایین آمدن فشارهای روحی می شود و از این راه، مقاومت طبیعی بدن در برابر 

بیماری ها بیشتر می شود. تحقیقات انجام شده دلالت می کند که با بالارفتن میزان عفو و گذشت افراد، 

شکایت از سردرد، دل پیچه و دیگر بیماری های روان  ـ تنی کاهش یافته است.78 گزارش ها حاکی از آن 
 است که بیماری های قلبی و عروقی در افراد کینه توز، بیشتر از افراد دیگر است.79

 در روایات معصومان علیهم  السلام  طولانی شدن عمر از اثار عفو،مطرح شده است.

 . پیامبر)ص( می فرماید: »:80 کسی که عفوش افزون گردد، عمرش طولانی می شود
 امام علی علیه  السلام  می فرماید: دو چیز است که ثوابشان به وزن نمی آید: عفو و عدل.81

  عفو امام سجادعلیه  السلام

عبدالملک بن مروان بعد از بیست و یک سال حکومت استبدادی، در سال۶۰ هجری از دنیا رفت و 

پسرش ولید جانشین او شد. ولید برای آنکه از نارضایتی  مردم بکاهد، در مقام جلب رضایت مردم مدینه 

برآمد. از این رو هشام بن اسماعیل، پدرزن عبدالملک را که حاکم مدینه بود و مردم همواره آرزوی 

سقوطش را می کردند، از کار برکنار نمود و به جای او، عمربن عبدالعزیز ـ پسرعموی جوان خود ـ را 

حاکم مدینه قرار داد. عمر برای بازشدن عقده دل مردم، دستور داد هشام بن اسماعیل را جلو خانه 
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  مجمع البیان، ج۹، ص۴۳
75
 العفو مع القدره جنهّ من عذاب الله سبحانه«؛ غررالحکم، ج۱، ص۴۹۳» 
76
 علیکم بالعفو فانّ العفو لا یزید الاًّ عزا«؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۰۳» 

77
  غررالحکم، ج۶، ص۴۵۹

78
  مجله تربیت  اسلامی، ش۳، ص۴۰۴

79
  مجله تربیت  اسلامی، ش۳، ص۴۰۴

  میزان الحکمه، ج۴، ص۲۰۱۴ من کثر عفوه مدّ ِ  عمره80

81
 شیئان لا یوزن ثوابهما: العفو و العدل«؛ غررالحکم، ج۳، ص۱۳۳» 
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مروان حکم نگاه دارند و هر کس که از او بدی دیده یا شنیده، بیاید و تلافی کند. مردم نیز دسته دسته 

 .می آمدند و دشنام و ناسزا و لعن و نفرین می کردند

هشام بیش از همه نگران امام سجادعلیه  السلام  و علویان بود و با خود فکر می کرد انتقام علی  بن 

 الحسین علیه  السلام  در مقابل آن همه ستمها و سبّ و لعنت ها نسبت به پدران بزرگوارش، کمتر از 

کشتن نخواهد بود؛ ولی امام علیه  السلام  به علویان فرمود: »خوی ما این نیست که به افتاده لگد بزنیم و 

از دشمن، بعد از آنکه ضعیف شد، انتقام بگیریم.« هنگامی که امام علیه  السلام  به طرف هشام بن 

اسماعیل می آمد، رنگ در چهره هشام باقی نماند، ولی برخلاف انتظار وی، امام با صدای بلند فرمود: 

سلام علیکم و با او مصافحه کرد و بر حال او ترحم نمود و فرمود: »اگر کمکی از من ساخته است، 
 حاضرم« بعد از این واقعه، مردم مدینه نیز شماتت به او را متوقف کردند83.82

 

 

گذشتعفو وآثار و کارکردهای   

 

روایات برای عفو و گذشت کارکردها، آثار و برکاتی بیان شده که به برخی از آنها در اینجا در آیات و 

شود اشاره می . 

 

گذرد و از گناه و خطا و بدهکاری و اشتباهات دیگران  کسی که از حق و حقوق خود می: مقام صابران-1 

84. شود میمند  رسد و از مواهب و آثار آن بهره پوشد، به مقام صابران می چشم می  

اهل عفو و گذشت، به مقام نیکوکاران و محسنان دست یافته و از آثار این مقام در : مقام محسنان-2 

85. مند خواهد شد دنیا و آخرت بهره . 

 

به . عفو الهی نسبت به مردم موجب کاهش شدت احکام و آسانی در آن شده است: تخفیف احکام-3  

شد بسیار  گذشت و عفو نداشت احکامی که بر آنان تکلیف می این معنا که اگر خداوند نسبت به مردم

                                                             
82
 http://www.ettelaat.com/etiran/index.php 

83
  شهیدمطهری، داستان راستان، ج۱، ص۲۵۲

84 121نحل، آیه   

85 121؛ نساء، آیه 13؛ ماِده، آیه 131عمران، آیه آل   



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

42 

 

ولی خداوند نسبت به آدمی از نام عفو ظهور کرد و همین امر موجب شد تا   تر و شدیدتر بود؛ سخت

سوره مائده در  101خداوند در آیه ( 77تا  71و  13؛ نساء، آیات 111بقره، آیه . )احکام تخفیف یابد

امر پرتوی از عفو   کند که این تشریح می  ای از احکام، ف نساختن مردم به پارهتعلیل بیان نکردن و مکل

ها بوده است خداوند متعال نسبت به انسان . 

 

یکی از آثار عفو و گذشت و نادیده گرفتن و رها کردن حق و حقوق خود و احسان به : مقام متقین-1 

بقره، آیه   ؛121؛ نساء آیه 131و  133آل عمران، آیات ) دیگری، ورود به جرگه پرهیزگاران است

زیرا چنین رفتاری از هر کسی به معنای مراقبت نسبت به کارهایی است که باید انجام دهد و ( 231

این گونه است که همواره مراقب است تا اعمالی را انجام دهد که مورد . کارهایی که باید ترک کند

ذاریات، )دف و فلسفه آفرینش انسان و جن است اصولا هدف اصلی عبادت که ه. رضایت خداوند است

کند  سوره بقره بیان می 231خداوند در آیه ( 21بقره، آیه . )رسیدن به مقام متقیان است( 61آیه 

پس انسان اگر بخواهد میانبر . تر به تقوا و کسب آن است پوشی از حقوق خویش، راهی نزدیک چشم

دت یعنی تقوا و مقام متقین برسد باید از راه عفو و گذشت برود و به آسانی به آخرین هدف و غایت عبا

 .بهره گیرد

 

اگر انسان بخواهد کفاره گناهان خود را بدهد و گناهان وی پوشیده و نادیده گرفته : کفاره گناه-6 

اگر انسان در شرایط سختی چون قصاص از حق خویش بگذرد . شود، باید خود اهل عفو و گذشت باشد

. شود کننده می  در گذرد، چنین عفو و گذشتی ارزشمندتر است و کفاره گناهان خود عفوو از جان قاتل 

است که به معنای کسی است که قصاص را « فمن تصدق به»البته این برداشت از جمله ( 16مائده، آیه )

ه پس عفو از قصاص را به سبب گناهان دیگرش مواخذ( 132، ص 1انوار التنزیل، بیضاوی، ج . )عفو کند

است« ارحم ترحم؛ رحم کن تا رحم شوی»گذرد؛ این بر اساس همان قاعده  کند و از وی درمی نمی . 

 

کننده  عفو دیگران و گذشتن از حق خویش، موجب برکت و خیر در زندگی عفو: خیر و برکت-1 

 سوره نساء عفو و گذشت در اختلافات خانوادگی را موجب خیر و برکت 121خداوند در آیه . شود می

البته از نظر قرآن گاهی انسان به فرجام خیر، در مسئله گذشت از وامداران تنگدست، . دانسته است

ترین برانگیزنده آدمی برای انجام دادن آن اعمال است؛ به این معنا که کسی که بداند با عفو  خود مهم

به طور طبیعی از خیر   تواند به خیر بسیار دست یابد و بهره مضاعف برد از ناتوان در پرداخت وام می
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های  به سخن دیگر، یکی از روش( 210بقره، آیه . )گذرد تا به خیر الهی و برکت آن برسد خویش می

بخشی نسبت به آثار و برکات این عمل  تشویق دیگران به عفو و گذشت از حق و حقوق خود، آگاهی

 .احسانی و خداپسندانه است

 

رخوردهای جاهلانه، موجب دریافت تحیت و سلام، در بهشت تحمل و گذشت در برابر ب: تحیت الهی-1 

(13و  13فرقان، آیات : نگاه کنید. )است  

 

عفو و گذشت از گفتار و کردار زشت عمدی دیگران، موجب ادب شدن آنان و اجتناب : دفع بدی-1 

و پرهیز ایجاد جامعه سالم و اخلاقی   در حقیقت یک راه آموزشی و تربیتی در. شود آنان از بدی می

کاری، ترک مقابله به مثل و رها کردن حق و حقوق خود و نادیده گرفتن  دادن دیگران از بدی و زشت

شود ممکن است دیگری همین رویه را به عنوان اصل رفتار در  آن است؛ زیرا وقتی مقابله به مثل می

شت طرف را شرمنده خود جامعه و اجتماع تلقی کرده و رفتار زشت خود را ادامه دهد، اما با عفو و گذ

کاری و بدی خود ادامه ندهد و بدین ترتیب بدی از  شود که او به زشت سازد و این امکان فراهم می می

  نحل،. )یابد شود و سلامت اخلاقی و هنجاری در جامعه تقویت شده و گسترش می فرد و جامعه دور می

حق کسی که از جانب او با سخن یا عمل به تو  اما: روایت شده است علیه  السلام از امام سجاد( 121آیه 

بدی رسیده این است که اگر بدی او عمدی باشد گذشت از او برای تو بهتر است، زیرا این گذشت 

(2، ح 20، ص 11بحارالانوار، ج . )موجب منصرف شدن آن شخص از بدی کردن و ادب شدن او است  

 

اجتماعی   ها و پیوندهای محکم رای ایجاد دوستیها، بستری ب عفو و گذشت در برابر بدی: دوستی-7 

(31فصلت، آیه . )کند ها را به هم نزدیک می  های انسان شود و دل می  

 

سوره  22عفو و گذشت کریمانه، از موجبات جلب رحمت خداوندی است که در آیه : رحمت الهی-10 

های  پوشی از دشمنی مسوره تغابن عفو و چش 11بر اساس آیه . نور به آن توجه داده شده است

 .فرزندان و همسران، زمینه جلب رحمت الهی خواهد شد

 

های آنها در پی دارنده عفو  نیکی به مردم، در آشکار و نهان و گذشت از بدی: گذشت و عفو الهی-11 

خواهیم از سوی خداوند مورد بخشش و عفو قرار گیریم با  پس اگر می( 117نساء، آیه . )الهی است
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پسندی برای دیگران بپسند و  ز این گونه باشیم و به قول معروف چیزی را که برای خود میمردمان نی

پسندی برای دیگران هم مپسند چیزی را که نمی . 

 

های  سوره مائده عفو و گذشت از لغزش 13عمران و  سوره آل 131براساس آیه : محبت الهی-12 

 .مردم، از عوامل جلب محبت الهی است

 

های بیشتر بر  ها، مانع بروز مصیبت عفو خدا از بسیاری از گناهان و خطاهای انسان: تمانع مصیب-13 

در حقیقت اگر از دیگری در گذشتی با این کار مصیبت را از خود و ( 30شوری، آیه . )آنان است

ها   پس برای دفع مصیبت. دیگران دفع کردی و اجازه ندادی که خود و دیگران به مصیبتی گرفتار شوند

اید عفو کردب . 

 

کسی که عفو و گذشت داشته باشد و کریمانه از خطاهای دیگران در گذرد، با چنین : آمرزش الهی-11 

(11؛ تغابن، آیه 22نور، آیه . )شود اش می ساز جلب غفران الهی به سوی خود و جامعه عملی زمینه  

و  131عمران، آیات  آل. )ورود به بهشت جاویدان، پاداش عفو و گذشت از مردم است: بهشت-16

(11و  16و  13؛ فرقان، آیات 131  

 

کننده دو اجر و پاداش؛ یکی برای تحمل در برابر کفار  مؤمنان اهل کتاب، دریافت: پاداش مضاعف-11 

گذشت   البته بر اساس آنچه( 62و  61قصص، آیات . )و دیگری عفو و گذشت از آزار آنان هستند

شود  باشد و از حق و حقوق خود بگذرد با خیر و برکت مواجه می هرکسی نسبت به دیگران عفو داشته

 .که مصداقی از آن نیز پاداش مضاعف و دو چندان مادی و معنوی است

 

عفو و اغماض از خطای دیگران و اصلاح بدی آنان با نیکی و گذشت، موجب : پاداش ویژه الهی-11

اشاره شده استسوره شوری به آن  10پاداش ویژه خداوند است که در آیه  . 

 

 10از این رو، در آیه . از آثار عفو و گذشت، ایجاد همبستگی اجتماعی است: همبستگی اجتماعی-11

در حقیقت . شوند سوره شوری مردم تشویق به عفو و گذشت در جهت تحکیم همبستگی اجتماعی می

 .این عفو در راستای همبستگی اجتماعی است، نه حمایت از ستمگران و متجاوزان
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اقبل من متنصل : فرماید می علیه  السلام  علی. مندی از شفاعت الهی از آثار عفو است بهره: شفاعت-17 

( فردا)عذره فتنالک الشفاعه؛ اگر کسی از تو معذرت خواست تو عذر او را بپذیر تا شفاعت شفیعان 

(11صدوق، ص  ظمواع. )نصیبت شود  

 

علیه  السلام رضا امام. د منصور به نصرت الهی خواهد بودکسی که اهل عفو و گذشت باش: یاری الهی-20

ما التقت فئتان قط الا نصرالله اعظمهما عفوا؛ هرگاه دو گروه با هم محاربه کنند خداوند : فرماید می 

(231امالی شیخ مفید آستان قدس، ص . )دهد که عفو و گذشت آن بیشتر باشد گروهی را نصرت می  

 

برخی مصادیق عفو، نشان . در اسلام بر مکارم اخلاقی تاکید شده است: اخلاقیمندی از مکارم  بهره-21 

های شرافت دنیا و  سه خصلت از نشانه 86:فرماید می علیه  السلام  صادق امام. دهنده مکارم اخلاقی است

از کسی که به تو ظلم کرده گذشت کنی، با کسی که با تو قطع رابطه کرده رابطه برقرار : آخرت است

(111، ص3اصول کافی، ج . )داری نمایی حرمتی کرده خویشتن و در برابر آدم نادانی که به تو بی کنی  

 

های طول عمر با برکت انسان، عفو و گذشت از حق و حقوق خود نسبت به  یکی از راه: طول عمر-22 

کسی که زیاد اهل گذشت باشد عمرش طولانی ؛ 87: فرماید می( ص)پیامبر گرامی اسلام. دیگران است

(367، ص 16بحار، ج ). خواهد بود  

 

. انسان اگر بخواهد از عزت الهی برخوردار شود باید اهل عفو و گذشت باشد: عزتمندی-23 

عزیزترین بندگان در نزد خدا آن کسی است که وقتی به قدرت رسید عفو و 88: فرماید می( ص)پیامبر

(303، ص 1السعادات، ج  جامع. )گذشت داشته باشد  

 

بر شما باد؛ عفو و اغماض زیرا عفو و گذشت بر عزت و سرافرازی بنده  :فرماید می( ص)همچنین پیامبر

، ص 3اصول کافی، ج . )کند افزاید، شما گذشت داشته باشید خداوند شما را عزیز و سرافراز می می

111)  

                                                             

86
تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك و تحلم اذا َهل علیك؛: ثلاث من مْارم الدنیا و الاخره:    

87 من کثر عفوه مد ِ  عمره 
 

88
 

اعز العباد عل  الله الذي اذا قدر عف ؛  
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سه خصلت در هر کس باشد نشانه سروری و 89: رمایدف می علیه  السلام  جعفرصادق امام: سروری-21 

فرو بردن خشم خود در وقت غضب، عفو و اغماض از خطای دیگران و صله ارحام با جان : آقایی او است

(330العقول، ص  تحف)و مال   

 

دو چیز است که  90:فرماید می علیه  السلام درباره ارزش عفو امیرالمومنین: پاداش غیر قابل حساب-26 

فهرست غرر، ص . )یکی عفو و اغماض و دیگری عدل و انصاف: ثواب آنها قابل ارزیابی نیست( عظمت)

262)  

 

 معلیه هر کسی دوست دارد که خود را همانند اهل بیت: السلام   معلیه بیت ای از سیره اهل نشانه-21 

کند، باید اهل عفو و گذشت باشد السلام   . 

منشی ما خاندان رسالت، عفو و اغماض از کسی است که به ما  فتوت و بزرگ؛ 91: مایدفر می( ص)پیامبر

(31العقول، ص  تحف. )ظلم کرده و بذل و عطا است به کسی که ما را محروم ساخته   

 

 آثار عدم گذشت

 

به ویژه در . طوری که گذشت در قرآن بارها بر عفو و گذشت حتی از دشمنان ترغیب شده است همان

در . های اخلاقی اسلام است شرایطی که قصد و نیت از آن کسی رضایت الهی و گسترش اسلام و جنبه

اینجا به برخی از آثار و ابعاد عدم گذشت اشاره می شود تا معلوم شود که تا چه اندازه عفو و گذشت 

 .برای شخص و جامعه مفید و سازنده است

 

شد و بداند که در عفو و گذشت لذتی است که در انتقام انسان باید اهل گذشت و عفو با: پشیمانی-1 

پشیمانی ازعفو و گذشت بهتر از پشیمانی از عقوبت و : فرماید می علیه  السلام امام محمدباقر. نیست

(111، ص 3اصول کافی، ج ). تر است انتقام است و جبرانش آسان  

                                                             

89
 

کظم الِیظ و العفو عن المس ء و الصله بالنفس و المال؛: ثلاث من کن ِیه کان سیدا
 

90
العفو و العدل؛: شیئان لایوزن ثوابهما:    

91 مروتنا اهل البیت العفو عمن ظلمنا و اعطاء من حرمنا 
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امام . است که در انسان وجود داردعدم عفو و گذشت ازنظر اسلام بدترین عیبی : ترین عیب زشت-2 

ترین گناهان عجله در انتقام  بودن و بزرگ ها کم گذشت ترین عیب زشت: فرماید می علیه  السلام  علی

(263فهرست غرر، ص . )گرفتن است  

 

بهترین دوستان تو آن کسی است که : فرماید می علیه  السلام  امام حسن عسکری: بدترین افراد-3 

پس باید ( 317، ص 11بحار، ج . )هایت را به یاد داشته باشد خوبی( تنها)فراموش کند و خطایت را 

 .گفت بدترین برادر خونی و دینی کسی است که اهل گذشت و عفو نباشد

 

ها برای او باشد،  انسان دوست دارد همه کس نسبت به او احسان و خیر کند و خوبی  :نومیدی-1

انسان باید اگر خواهان عفو و . پسندی برای دیگران بپسند خود می براساس قاعده طلایی هرچه برای

 علیه  السلام  امیرالمؤمنین. گذشت الهی است، دیگران را عفو کند و اهل خطا و گناه را نومید نسازد

امید دارد چگونه ( پروردگار)کنم از کسی که به فضل و عنایت مافوق خود  تعجب می92: فرماید می

(307فهرست غرر، ص )  ؟(گذرد و از لغزش او نمی)کند  مید میمادون خود را ناا  

 

کسی که تغافل نکند و از بسیاری از امور : فرماید می علیه  السلام  علی: ناگواری در زندگی-6 

(271فهرست غرر، ص ). پوشی ننماید زندگی ناگواری خواهد داشت چشم  

 

چقدر زشت و ناروا است که انسان، 93: فرماید می علیه  السلام  امیرالمؤمنین  :ترین کار زشت-1 

(211فهرست غرر، ص ). طلبد، عقوبت کند گنهکاری را که از او پوزش می  

 

عجله در انتقام گرفتن، روش مردان 94: فرماید می علیه  السلام  المؤمنین امیر: نشانه فرومایگی-1 

(371فهرست غرر، ص . )فرومایه است  

 

                                                             

92
 

!عَبت لمن یرَو ِضل من ِوقه کیف یحرم من دونه؟  

93 ما اقبح العقوبه مع الاعتذار؛   

94 ؛معاَله الانتقام من شیم اللئام   
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بدترین مردم کسی است که خطای دیگران را : فرماید می( ص)گرامی اسلام پیامبر: بدترین مردمان-1

(11، ص 11بحار، ج . )گذرد بخشد و از لغزش آنها نمی نمی  

 

 آداب عذرخواهی و عذرپذیری

 

که گفته شد، عفو و گذشت باید بدون حتی عذرخواهی دیگری باشد و اگر کسی عذر خواهد باید  چنان

برخی از آداب عفو و . دلیل موجهی برای خطا و گناهش نداشته باشدعذرش را بپذیرد حتی اگر 

 :عذرپذیری از خطای دیگری عبارتند از

 

تنها باید بهانه و عذر موجه دیگری را بپذیرد بلکه حتی اگر  انسان نه: تراشی برای خطاکار بهانه-1 

علیه   امیرالمؤمنین. بتراشدپایه و اساس بود روی او نیاورد و بلکه حتی برایش عذر و بهانه  عذرش بی

ات را بپذیر و اگر برای خطای خود عذری نداشت تو برای او  عذر برادر دینی95: فرماید می السلام 

(101العقول، ص  تحف)! عذری بتراش  

 

اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد بعد در  96:فرماید می علیه  السلام  حتی امام حسن مجتبی

 العابدین امام زین( 111، ص 11الحق، ج  احقاق. )پذیرم عذرخواهی کند عذر او را میگوش دیگر از من 

اگر کسی از طرف راست تو آمد و ناسزا گفت بعد برگشت و از طرف چپ از : فرماید می علیه  السلام 

(111، ص 11بحار، ج . )تو عذرخواهی کرد تو عذر او را بپذیر  

 

 علیه  السلام  امام جعفر صادق. تر از موارد دیگر است عفو در قدرت ارزشی: عفو در قدرت-2 

( 123، ص 11بحار، ج . )عفو و گذشت در عین قدرت، روش پیامبران مرسل و متقیان است: فرماید می

ترین مردم آن کسی است که با داشتن  با گذشت؛  97:فرماید می علیه  السلام  از همین رو امام حسین

(121، ص 11بحار، ج ). قدرت، عفو و اغماض داشته باشد  

 

                                                             

95
 

!اقبل عذر اخیك ِان لم یْن له عذر ِالتمس له عذرا
 

96
 

الاخري لقبلت؛ لو شتمن  احد ِ  احدي اذن  ثم اعتذر ِ 
 

97
 
ان اعف  الناس من عف  عن قدره: 
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جویی و خطایابی باشد، بلکه  بین ببرد و دنبال عیب انسان نباید رفتار دیگری را زیر ذره: تغافل از خطا-3

عفو . ه رفتار دیگران استیک اصل اخلاقی نسبت ب« تغافل». باید دنبال ندیده گرفتن در زندگی باشد

نیمی از رفتار مؤمن، مبنی بر تغافل و نادیده 98: فرماید می( ص)پیامبر اسلام. چیزی جز تغافل نیست

تو برخی 99: فرماید نیز می علیه  السلام  امیر المؤمنین( 1الحکم و الآداب، ص  الشهاب فی). گرفتن است

نیز آن ( 271فهرست غرر، ص . )و امورت ستوده گردداز امور و ناگواریها را نادیده بگیر، تا موقعیت 

ترین اعمال یک شخص بزرگوار نادیده گرفتن معلومات خود از  یکی از شریف100: فرماید حضرت می

(213البلاغه، حکمت  نهج). دیگران است( عیوب)  

 

آن است که یکی از این آداب و حکمت . انسان باید شرائط و آداب عفو را بشناسد: عفو از توبه کار-1 

کسی که اصرار بر گناه و خطا دارد و نشانه پشیمانی در او نیست، عفو از او موجب . از توبه کار عفو کند

عفو و 101: در شرایط عفو می فرماید علیه  السلام از این رو مولی امیرالمؤمنین. شود گستاخی وی می

ه آن کسی که از تقصیرات و کند ن گذشت سزاوار کسی است که به خطاهای خود اعتراف و اقرار می

(330، ص 20نهج حدیدی، ج ). خطاهایش دست بردار نیست  

 

 علیه  السلام  علی. کسی که عذر خواسته عذرش را باید پذیرفت و از او عفو کرد: پذیرش عذر-6 

که نشانه شخصیت والای تو ) اگر کسی از تو عذر خواهی کرد تو نیز عذر او را بپذیر 102:فرماید می

اصولا انسان باید خودش را بر عفو کردن عادت دهد چنانکه آن حضرت ( 12العقول، ص  تحف)(. است

(17دستور معالم الحکم، ص . )خودت را به گذشت و جوانمردی عادت بده103: فرماید می  

 

 استثناء در عفو

                                                             

98
 
المؤمن نصفه تِاِل؛»
 

99   تِاِل یحمد امرَ؛» 

100
 

من اشرف اِعال الْریم غفلته عما یعلم؛
 

101
 

؛!العفو عن المقر لاعن المصر
 

102
 

عذر من اعتذر الیك؛اقبل 
 

103
 

 عود نفسك السماح؛
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باید یک در کنار تمام آنچه در فضیلت و اهمیت عفو و اغماض نسبت به خطا و گناه دیگران گفته شد 

نکته مهم را نیز مدنظر قرار داد و آن اینکه گذشت در جائی ارزش و فضیلت و تأثیرگذار است که 

شخص خطاکار از کرده خود پشیمان شده و از راه خطا برگشته باشد و هیچ اصراری بر انجام اعمال بد و 

های  ود و یا زیانتر شدن وی ش اما اگر گذشت، موجب گستاخی و جری. خطای خود نیز نداشته باشد

دار که امیدی به اصلاح  بیشتری را متوجه فرد و جامعه کند بویژه در رابطه با تبهکاران و جانیان سابقه

های دینی است و از آن  آمیز و خلاف عقل و توصیه آنها نیست، گذشت در چنین شرایطی کاری حماقت

104 .نهی شده است .  

 

 توضیحی درباره عفو و صفح و مدارا و کظم

عفو به معنای گذشت و عدم بازخواست شخص خطاکار، از مهمترین دستورات اخلاقی و ارزشهای 

فطری انسان، به شمار می رود. مسأله عفو وگذشت در دین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا 

آنجایی که بخشش خداوند را منوط به میزان بخشش بندگان دانسته و می گوید »من لایَرحم لایُرحم«، 

این کلام با شیوایی تمام اهمیت منحصر به فرد مسئلة عفو را به اثبات می رساند. بخشش از صفات 

پسندیدهای است که در مکاتب اخلاقی مورد ستایش قرارگرفته و با به کار بردن آن می توان از ثمرات 

دنیوی آن از قبیل برکت، فزونی رزق، محبوبیت، امنیت و طول عمر بهره مند گردید. برای مسئلة عفو 

مراتب مختلفی بیان شده است، چرا که انسان گاهی بدی را می بیند و از آن می گذرد، اما گاهی اصلاً به 

طور کلی بدی دیگران را نادیده می گیرد که این مرتبه از عفو را »صفح« می نامند که دارای جایگاه ویژه-

ای در حوزة مفاهیم اخلاقی می باشد. همچنین موازی با کلمة عفو مفاهیمی وجود دارند که دلالت بر 

معنای بخشش می کنند؛ از قبیل کلمة »مدارا« که بیشترین کاربرد آن در بخشش در مقابل دشمنان 

است، کلمة رفق که به معنای »میانه روی« درکردار است و همچنین کلمة »کظم غیظ« که به معنای 

خودداری از إظهارخشم بوده و از مهمترین وظایف اخلاقی به شمار می رود. در فضیلت عفو و گذشت و 

ترک انتقام جویی تردیدی نیست، اما این بدان معنا نیست که استثنایی در کار نباشد، بلکه مواردی پیش 

می آید که عفو و گذشت سبب جرأت جانیان و خاطیان می شود؛ لذا عفو همیشه پسندیده نیست. در 

چنین مواردی برای حفظ نظم جامعه و پیشگیری از تکرار جرم باید از عفو صرف نظر کرد. درنتیجه عفو 

                                                             
104

 http://fa.abna24.com/cultural/archive/2016/05/29/703940/story.html 
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به دو قسم پسندیده و ناپسند تقسیم می گردد. عفو به دو صورت انجام می پذیرد چرا که گاهی انسان 

ناراحتی خود از دیگری را به طور کلی فراموش کرده و از آن صرف نظر می کند، اما گاهی انسان 

ناراحتی و احساس تنفر خود از دیگری را با محبت و خوبیکردن نسبت به کسی که به او بدی کرده 

است عوض می کند که این نوع از عفو با ارزش ترین انواع عفو بوده و سیرة ائمة معصومین: نیز بر این 

 105.مطلب اشاره دارد

 

 106» :امیرمؤمنان علی عیله السّلام در این باره می فرمایند

.« بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد و عیب را نپوشاند
107 

بخشد می را خطاکار السّلام علیه هادی امام: حکایت  

 علیه هادی امام و کرد، می گویی بد السّلام علیه هادی امام مورد در نفر یک که است آمده روایات در

 و داشته منزل در أسلحه امام کرد می ادعا که جایی تا نمود می ناشایست رفتارهای به متهم را السّلام

 حضرت. خواند فرا سامرّا به اجباراً  را حضرت عباسی دربار که  این تا. دارد را حکومت علیه شورش قصد

 السّلام علیه هادی حضرت ای گفت شخص آن کنند، حرکت سامرا سمت به تا نشستند اسب روی وقتی

 من و کردم؟ درست شما برای من را ها گویی بد این تمام ام؟ کرده من را کارها این تمام که دانی می آیا

 من که بگویی خلیفه به اگر بدانکه. برند  می سامرا سمت به جدّتان مدینة از را شما که کردم کاری

 و. کشم می آتش به را شما دوستداران های نخل و مزارع تمام من  ام، کرده دروغ به را شما بدگویی

.کنم  می کور را آبشان های چشمه  

 

 از پس که کردم بزرگی به را تو شکایت دیشب من فرمود خاصی صبوری با السّلام علیه هادی امام

 شخصی چه به گوید  می شخص آن. ببرم دیگری شخص پیش را تو شکایت که دانم نمی لایق را کسی او

 علیه امام! کن عفو را من آقا که گفت و لرزید شخص آن. گفتم متعال خداوند به فرمود حضرت گفتید؟

108کردم عفوت عنَکَ؛ عفَوتُْ»: فرمود السّلام  

 

                                                             
105

 http://sadeghain.net/fa/Article/View/60 
106

لَّةِ  و لَا يَسترُ اُلعوَرَة؛َ    شَرُّ النّاسِ مَن لا يعَفو عَنِ الزَّ
107
 . تصنیف غررالحکم و دررالکلم: ص245 ،ح5680

108
 . بحارالانوار: ج01، ص 812
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 فاَتِّباعٌ شَىْءٌ، اَخیهِ مِنْ لَهُ عُفِىَ فمَنْ:)فرماید مى ، قصاص حکم چگونگى بیان از پس بقره درسورة

 از و) قرارگیرد عفو مورد خود( دینى) برادر سوى از کـسى اگـر پـس 109(باِِحْسانٍ اِلیَْهِ اَداءٌ وَ باِلْمعَْرُوفِ

.بپردازد کنندهعفو به نیکى با( را دیه) و کند پیروى پسندیده راه از باید( نظرشود صرف او قصاص  

 

 مردم اشتباهات که است آن نیکو طریقة گوید می آله و علیه الله پیامبرصل به دیگرى درآیه همچنین

.نیکو گذشتی کن، گذشت پس 110(:الْجَمیلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ:) بدهد قرار وبخشش عفو مورد را  

 

 عفوی جمیل، صـفـح»: اسـت شـده نـقـل چـنـیـن آیـه ایـن تـفـسـیـر در السّلام علیه عـلى امـام از

  111.«نگیرد قرار سرزنش مورد مجرم آن در که است

 آن فـرداى. گفت حضرت آن به ناروایى سخنان و آمد السّلام عـلىعلیه امـام نـزد أبـوهـریـره روزى

 خواسته همة السّلام علیه على حضرت. کرد مطرح را هایى خواسته و شد شـرفـیاب امام خدمت باز روز

 حضرت آن اما. شد اصحاب از برخی اعتراض موجب امام کار این. دادند انجام برایش را أبوهریره های

 بر او خواست در و عفوم بر او گناه ، علمم بر او نادانى ایـنکه از مـن112:فرمود أصحاب به خطاب

 عَمَّنْ العَْفْوُ مُرُوَّتُناَ بَیْتٍ، اِناّاَهْلُ»: فرمود السّلام علیه صادق امام لذا. «کنم مى شرم شود، چیره بخشایشم

.«است کرده ستم ما بر که است کسى از گذشت مان مردى جوان ،که هستیم خاندانى ما113ظلََمنَا؛  

 پشت از روز هر کرد،می اذیت بسیار را وی که داشت یهودی ای همسایه آله و علیه الله پیامبرصلی

 و زباله ریختن عنوان به ظاهر در کار این. ریخت می حضرت آن سر روی بر آتش همراه خاکستر بام

 علیه الله یصل اسلام پیامبر به نسبت یهودی کینة و خشم ابراز منظور به حقیقت در و کوچه، در خاکستر

 نشد، یهودی مرد از خبری روز یک اینکه تا. گذشت می آن کنار از کریمانه پیامبر و شد، می انجام آله و

 اثر بر و گشته، بیمار خوشبختانه گفتند. کرد سوال مرد آن غیبت از آله و علیه الله یصل اسلام پیامبر

. کرد حرکت اش خانه سمت به! برویم عیادتش به باید: فرمود. است شده قطع هایشمزاحمت بیماری

 پیامبر: فرمود حضرت کیست؟: کرد سوال و درآمد پشت به همسرش. کوبید را یهودی خانة درب

 یهودی مرد. گفت شوهرش به را ماجرا زن!است آمده خود بیمار همسایه عیادت و دیدار به مسلمانان

                                                             
109
 . سورۀ بقره: آیۀ 801

110
 . سورۀ حجر: آیۀ 15

111
 . تفسیر مجمع البیان: جلد0،ص 344

112
. بحارالانوار: جلد48، ص 49

  »انىّ لاسَْتحَْیى انَْ یغَلِْبَ جَهلُْهُ علِْمى وَ ذَنْبُهُ عفَوْى وَ مَساْءلََتُهُ جوُدى؛

113
 . بحارالانوار: جلد08، ص 484
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 تا کن باز را در: گفت بود، گرفته قرار بینی پیش قابل غیر عملی مقابل در و بود، کرده تعجب بسیار که

 به و پرسید، بیمار حال از و. نشست بیمار بستر کنار و شد، وارد  آله و علیه الله یپیامبرصل. شوند داخل

.است نرسیده حضرت آن به یهودی مرد این از آزاری و اذیت هیچ گویا که کرد برخورد ای گونه  

 

 کریمانه اخلاق این با برخورد در و پوشانید می را خویش صورت خجالت فرط از که یهودی مرد

 جزء یا شماست، شخصی اخلاق آیا برخورد نوع پرسیداین حضرت آن از بود، شده مبهوت اسلام پیامبر

 مسلمین همه به ما و است، دینی دستورات جزء: فرمود حضرت شود؟ می محسوب دینی دستورات

 آله و علیه الله یصل اسلام پیامبر پرجاذبة و زیبا برخورد با یهودی مرد. کنند چنین که کنیم می سفارش

114.شد مسلمان  

دهدمی جواب بخشش با را السّلام توهین علیه صادق امام: حکایت  

 را ایشان پیراهن و شد مسجد وارد یک که. بود نشسته الحرام مسجد در السّلام علیه صادق امام

. کنیمی اشتباه شاید: فرمود امام. بده بودم داده امانت تو به که مرا اشرفی صد یک: گفت و گرفت

 او با خونسردی کمال با و بدهم تو به تا برخیز! خب بسیار: فرمود حضرت. انداخت راه فریاد عرب مرد

 مرد، آن روز، آن فردای. داد او به اشرفی صد سپس رسیدند، حضرت منزل به تا گفتمی سخن

 خیلی گاه آن کرد، پیدا را امام و آمد مسجد به. است کرده اشتباه که فهمید و کرد پیدا را بدهکارش

 کردم عفو را تو دیروز همان من: فرمود امام. بگیرید را اشرفی صد یک این بیایید: گفت و عذرخواست

 خدا برای که ای معامله هر. دادم خدا برای چون گیرم؛ نمی پس هم را پول.ندارم دل در تو از ای کینه و

115.نیست فسخ قابل شد  

السّلام علیه علی مکتب درشاگردان بخشش و عفو روحیة از اینمونه: حکایت  

 شد، اسیر اشتر مالک دست به ضرار بن أصبغ نام به معاویه لشگر سرداران از یکی صفیّن جنگ در

 به را او مالک. کند سختی مجازات را او توانستمی اشتر مالک که بود شدیدی مجازات مستحق أصبغ

 می خود اشعار در او خواند، می اشعاری أصبغ که شنید مالک رسید، پایان به که روز آورد، اردوگاه

 روز من برای فردا زیرا شد، نمی روز شب این کاش ای باش، شب قیامت تا و ابد تا شب ای»: گفت

 او گذشت و عفو فکر در دشمن، بر گیری سخت و صلابت عین در اشتر مالک« ...بود خواهد سختی

 مورد در که نمود وساطت و آورد، السّلام علیه علی امیرمؤمنان نزد را أصبغ مالک یافت، پایان شب. افتاد

                                                             
114

 .تفسیر نمونه: ج 24، ص 308  
115
 . قصه های دلنشین، کاظم سعیدپور: 46 موضوع، 244 داستان، ص 04
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 نمود، واگذار اشتر مالک به را أصبغ اختیار مطالبی، بیان از پس  السّلام علی علیه. کند لطف اسیر این

116.کرد آزاد را او بزرگواری کمال با و آورد اش خانه به را او مالک  

 

قصاص؟ یا است بهتر گذشت و عفو دینی، تعالیم نظر از  

 اى  پشتوانه با همراه ولى دارد، معین قانون. است رحمت دین حال عین در و قانون دین اسلام،: پاسخ

 شده وضع خاطر بدین رحمت این. کاهد  می قانون سختى از خاص، احوال و اوضاع در که است رحمت از

. داند می قصاص از بهتر را عفو اسلام لذا کند؛تبدیل اجتماع در صالح انسانی به را جانى شخص که است

 آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا: )فرماید می و دانسته قصاص از بهتر را بخشش و عفو کریم قرآن راستا همین در

 ءٌ شَیْ أَخیهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ فَمَنْ  باِلْأُنثْى  الْأُنثْى وَ باِلعَْبدِْ العَْبدُْ وَ باِلْحُرِّ الْحُرُّ  الْقتَلْى فِی الْقِصاصُ علَیَْکُمُ کُتِبَ

 برابر در آزاد. شد مقرر قصاص شما بر کشتگان درباره اید،  آورده ایمان که کسانى اى(باِلْمعَْرُوف فَاتِّباعٌ

 با که باید گردد عفو خود برادر جانب از که کس هر پس. زن برابر در زن و بنده برابر در بنده آزاد،

117.پردازد بدو نیکو وجهى به را آن و رود خونبها اداى پى از خشنودى  

 

 سو یک از دهدمى تشکیل را منطقى و انسانى کاملا مجموعه یک که عفو و قصاص عادلانة دستور

 برابر در دژخیمان همچون و نبودند قائل قصاص در برابرى هیچگونه که را جاهلیت عصر فاسد روش

 روى به را عفو راه دیگر سوى از و. کند مى محکوم کشیدند مى خون و خاک به را نفر صدها نفر یک

 سوى از و سازد، نمى جسور را قاتلان و دهد نمى کاهش نیز را خون احترام حال عین در بندد، نمى مردم

 خلاف بر ندارند، تعدى حق طرفین از یک هیچ هاخونب گرفتن و عفو برنامه از بعد گوید مى سوم

118.کشتند می را قاتل هاخونب گرفتن حتى و عفو از بعد گاهى مقتول اولیاى که جاهلى اقوام  

چیست؟ بخشش و عفو مسئله بر اسلام تاکید علت  

 عبارتند آنها از برخی که است گوناگونی علل و زوایا دارای گذشت و عفو بر اسلام دین تاکید: پاسخ

:از  

 

                                                             
116
 . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: ج 1 ، ص 868 و 862

117
 . سورۀ بقره: آیۀ 801

118
 . تفسیر نمونه: ج 8 ص 063 تا 061
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 آخرتی، پایان بی حیات و دنیایی زندگی در ما: خلق به نسبت بخشش گرو در الهی بخشش( الف

 و مادی مشکل هزاران خدا رحمت بدون. داریم خداوند های مهربان و هارحمت انواع به مبرمی احتیاج

 رحمت جلب های راه از یکی. کرد خواهد هلاک را ما و آمد خواهد ما سراغ آخرتی و دنیایی معنوی،

 را بندگانش به لطف گونه هر و دارد دوست را خود های بنده او. است دیگران گذشت و بخشش الهی،

 او بنده لغزش و خطا از انسانی ببیند گاه هر رو این از. آید می بر جبران درصدد و داند می خود به لطف

 پیامبر لذا. کند می او حال شامل را خود خاص رحمت و آید می بر جبران و تشکر درصدد گذرد، می

119:فرماید می زمینه این در آله و علیه الله یصل اکرم  

 

 با مزدش که کس آن: دهد ندا اى  دهنده آواز ایستند، مى خدا پیشگاه در بندگان که هنگامى

 گذشت: گوید می خداست؟ با مزدش کسى چه: شود مى گفته. رود بهشت به و برخیزد خداست

.است آخرت سرای در الهی بخشش دنیا، این در بخشش مزد نتیجه در[51.]«مردم از کنندگان  

 

 و هازشتی تسلسل جلوی شودمی باعث گذشت و عفو: است هاخشونت اتمام راه تنها بخشش( ب

 طرف ظلم آخرین انتقام خواهدمی نزاع طرف دو از کدام هر قیامت صبح تا گرنه و. شود گرفته هاظلم

 می ها عداوت و ها کینه شدن برطرف و قلوب اصلاح باعث گذشت و عفو نتیجه در. بگیرد را مقابل

.گردد می مقابل طرف سرافکندگی و شدن شرمنده باعث بخشش. شود  

 

 وسیلة به خداوند که چرا: است إلهی هایونعمت بهشت به رسیدن برای آسان راهی بخشش( ج

 صل اسلام مکرم نبی چنانکه است، کرده معرفی الاعلی جنة نعمات به رسیدن را بخشش اجر خود رسول

120:فرمایند می زمینه این آلهدر و علیه الله  

 

 این! جبرئیل ای: گفتم دیدم، را بهشت بر مشرف و بلند هایی کاخ شدم، برده آسمان به که شبی ؛

 گذرند می در مردم خطای از و خورند می فرو را خویش خشم که آنان برای: گفت کیست؟ آن از کاخها

122.«121دارد می دوست را نیکوکاران خداوند و  

                                                             
119

النَّاسِ؛ عَنِ العْاَفوُنَ فَیقُاَلُ اللَّهِ عَلىَ أجَْرهُُ الَّذیِ ذاَ مَنْ فَیقُاَلُ الجَْنَّةَ فلَْیدَخْلُِ اللَّهِ علَىَ أجَْرهُُ کاَنَ مَنْ مُناَدٍ ناَدىَ الْقِیاَمَةِ یوَْمُ کاَنَ إِذاَ»   

120
 

المحسنین یحب والله الناس عن والعافین الغیظ للکاظمین: فقال هذا؟ لمن جبرئیل یا: فقلت الجنة، علی مشرفة مستویة قصورا بی اسری لیلة رأیت»  
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کینهبحثی درباره   

 

 

 

!کینه ای نباشیم  

یکی از ویژگی های مردان و زنان خداجو، پرهیز از کینه توزی است. آنان آرزومندند که دل های شان 

همچون دل های بهشتیان، تهی از کینه و دشمنی مؤمنان شود. در کریمه قرآنی آمده: »وَلاَ تَجعَْلْ فِی 

 قلُُوبنِاَ غِلاّ للَِّذیِنَ آمنَُوا؛ در دل هایمان از آنان که ایمان آورده اند، کینه ای قرار مده.« 123 

حضرت علی علیه السلام در سفارش، برای کینه زدایی از دل ها می فرماید: 124دل ها را از کینه پاک 
 «.سازید، زیرا کینه توزی دردی مهلک است125

126:فرمودامام صادق علیه السلام 
: 

دچار کینه شود، ولی آن گاه که از مجلس خارج شد، کینه هم  [ممکن است]مؤمن وقتی در مجلس است 

 .از دل او می رود

127:فرمود امام صادق علیه السلام و
 : 

                                                                                                                                                                                                    
121

 http://sadeghain.net/fa/Article/View/60 
122
 . کنز العمال: ح 0680

  حشر: 12386
»طَهِّرُوا قلوبَْم من الْحِقد ِانّهُ داءٌ مرم ؛124

  

125
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 

126 الْحِقد المُؤمنُ یَحقدِ مادام ِ  مََلسِهِ َِاذا قامَ ذَهبَ عنَْهُ  .
 

 

127  
حِقدُْ المُؤمن مُقامَةٌ ثم یُفارق اخاه ِلا یََلد علیه شیئا و حِقدُْ الْاِرِ دَهرْهُ . 
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کینه مؤمن، لحظه ای است و چون از برادر دینی خود جدا شود، کینه او را در دل نگه نمی دارد، ولی کینه 

128کافر، دائمی است
. 

 

129تنها کسانی عاقل هستند که کینه ها را از دل بیرون کنند» :امام علی علیه السلام نیز می فرماید
». 

 

 آثار کینه

نابودکننده خوبی ها-0  

کینه، خوبى ها را نابود مى کند؛ (130(: )علیه السلام)امام على  . 

ایجاد فتنه-4  

؛ علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است(131(: )علیه السلام)امام على  . 

ایجاد اندوه و عذاب-3  

.توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان ؛ کینه(132(: )علیه السلام)على امام  . 

 راه درمان کینه در قرآن

                                                                                                                                                                                                    
 

128
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 

129
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3280/6269/68448 

130   غررالحكم، ج8، ص 801، ح0429 اَلِِلك یُحبلطُ الحسَنَاتِ

131   همان، ج4، ص 828، ح5522 سبَبَُ الفتِنَل الحِقدُ

132  اَلْحقَودُ معُذََّبُ النَّفسْل، متَُضاعفَُ لهمَِّ
  همان، ح 8902
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 بدی ها را با نیکی پاسخ گویید

هِىَ احْسَنُ فاَذَا الَّذِى   ادْفعَْ باِلَّتى": را بیان کرده آنجا که فرموده درمان کینه خداوند در قرآن طریقه

با نیکى، بدى را دفع کن، تا دشمنان سرسخت همچون دوستان، ( 133)"بیَنَْکَ وَ بیَنَْهُ عدَاوَةٌ کاَنَّهُ وَلِىُّ حَمیْمٌ

 .گرم و صمیمى شوند

در این آیه خداوند، ما را متوجه می سازد که همه انسانها تشنه محبت هستند حتی کسانی که دلهایشان 

ین با محبت و نیکی می توان کینه ها را برطرف ساختسرشار از کینه و عداوت است؛ بنابرا . 

 ایمان به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ها

قرآن ایمان را به عنوان مهمترین عامل زدوده شدن کینه از دل ها برمی شمارد؛ زیرا ایمان، بازگشت به 

بیماری های  سازد و ازفطرت است و شخصیت شخص را بازسازی می کند و به اعتدال رهنمون می 

.و روانی ایمن می کند روحی  

وَ *دُونَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ لا نُکلَِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِکَ أَصْحابُ الْجنََّةِ هُمْ فیها خالِ" 

 ".... صدُُورِهِمْ مِنْ غِل  نَزعَنْا ما فی

                                                             
133
  فصلت/34

https://article.tebyan.net/226239/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%B8%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
https://article.tebyan.net/199362/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-
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(
134

نش تکلیف هیچ کسى را جز به قدر توا -اند  و کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده (

135زداییم هایشان مى اى را از سینه و هر گونه کینه. در آن جاودانند[  که]آنان همدم بهشتند  -کنیم  نمى
. 

 هم خودم بود، من از اشتباه چون. کردم کاری خراب کارم محل در پیش روز چند»: گوید می محمد

 نگران باره این در گفت او. کردم راه روبه را چیز همه و زدم حرف رئیسم با. گرفتم عهده به را مسئولیتش

«.کرد خواهد استفاده من  علیه مسئله این از بعد، به حالا از شناسم؛ می خوب را رئیسم من اما نباشم،  

 

 بزنید حرفی اگر. کند نمی پوشی چشم کسی هیچ اشتباه کار از که دارم صمیمی دوستی من»: گوید می آنیتا

 نخواهد صحبت شما با دوباره هرگز دیگر و کند می قهر شما با شود، اش ناراحتی باعث که کنید کاری یا

«.کرد  

 

 نگفته من به هم را علتش و بود شده عصبانی دستم از موضوعی خاطر به همسرم، مادر»: گوید می سعید

 آن. است عصبانی دستم از دانستم نمی اصلا نکردم، دریافت ای هدیه او از که تولدم روز تا درواقع. بود

 و خندیدن به کردند شروع برادرانش، و خواهران تمام و همسرم اما کشیدم، خجالت کمی روز

 دست از موضوعی خاطر به مادرم! آمدی خوش ما ی خانواده به گفت آنها از یکی درنهایت و کردن پچ پچ

«!کنی پیدا را اش ناراحتی دلیل بتوانی امیدوارم. است ناراحت تو  

 

 داشته دل به کینه ها سال تا موضوعی، خاطر به تواند می او. شوم پدرم شبیه مبادا که نگرانم»: گوید می لیلا

 صحبت کند، می عصبانی یا ناراحت مرا که هرچیزی درمورد و باشم متفاوت ام کرده سعی واقعا من. باشد

                                                             
134
  اعراف/ 42 و 43
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 https://article.tebyan.net/274638/6 
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 با دیگر که افتم می فکر این به و کشم می عقب را خودم اوقات گاهی کنم می احساس باوجوداین کنم،

« .نزنم حرف شخص آن  

 شوهر کینه ای و بداخلاق

سالمه یک ساله ازدواج کردم تو یه اتاق تنگ و تاریک درکنار خانواده ی همسرم روزگار 91سلام 

دخالت .طعنه ها ، دخالت های خانواده ی همسر، سرکوفتاشون ، بد اخلاقی همسرم و.میگذرونم 

رو .. اونا و اذیت شدن من ، عدم تطابق فرهنگی ، عدم تطابق تحصیلاتی  خواهرشوهر ، رفت و امد زیاد

فک نکنم اگه فردی دیگه جای من بود از پس .مشکل دارم ولی با عقل و درایت با همشون کنار اومدم 

بی دلیل با اونا سرد .تنها مشکلی که خیلی آزارم میده رفتار همسرم با خانوادمه .این مشکلات بر میومد 

با اینکه خونه ی پدرم سه تا خونه با هام فاصله داره بازم .حق ندارم زنگ بزنم یا رفت و امد کنم .شده 

اهل مقایسه نیستم که بگم .حق رفت و آمد ندارم باید هفته ای یک بار اونم یک ساعت برم و بیام 

قرآن خواهرای خودش همش اینجان نه ؟؟؟ دانشجوی فعالی بودم بعد ازدواج حق رفتن به کلاس 

همسرم بد دله حرف .محدود شدم .بسیج محله رو هم ندارم چون همسرم معتقده حرف در میارن 

چون زنداداشم بهش گفته با .کوچکی رو بزرگ میکنه و دیگه با اون فرد رفت و امد نمیکنه کینه ایه 

چن بار .و نمیده مامانو باباش میره جایی بدل گرفته و کلا با داداشم و بچه هاشون قهره و جواب سلامشون

همسرم همیشه منو تهدید میکنه .اومدم مقابله به مثل کنم و به خانواده همسرم بی تفاوت باشم نتونسم 

که اگر روزی بیاد و ببینم یکی از فامیلات اومده خونه سر از تنت جدا میکنم یا حبست میکنم تو زیر 

با اینکه از رابطه ی .نژاد منو می بره زیر سوال فامیل و پدر و مادر منو تحقیر میکنه .زمینو این جور حرفا 

جنسی و برخی اخلاقاش ایمان دارم منو دوست داره و چن بار بخاطر من جلو خانوادش ایستاده بازم این 

چن بار سعی کردم بین اون و داداش کوچیکم روابط خوبی برقرار کنم که بتونم .مشکل منو عذاب میده 

در برابر حرفاش سکوت میکنم صیر میکنم تا بهتر بشه ولی اون روز .دکم کم رفت و امد کنیم بازم نش

همه ی تیترهای مشاوره در مورد عدم رفت و آمد شوهر و دلایل اون رو .بروز ذلش سیاه تر میشه 

((شما بگید من چه بکنم.مطالعه کردم همه راه ها رو امتحان کردم ولی فایده نداره لجباز تر این هاست   

 

جو برای انتقام از شوهر شیوه زن کینه  
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  روزنامه ایران

در تماس با پلیس، از حمله مسلحانه سه مرد به خانه اش و سرقت « اکرم»سوم آبان امسال زنی به نام 

میلیون تومان طلا و ارز خبر داد 711 . 

ن در جریا« اکرم». نبرد به آدرس اعلام شده، اعزام شدند 149با اعلام این گزارش مأموران کلانتری 

آنها وقتی مرا . وقتی از خرید به خانه بازگشتم، سه مرد در خانه ام بودند:تحقیقات به مأموران گفت

با این اظهارات پرونده تشکیل و برای . دیدند به من حمله و همه طلاها و ارزها را سرقت کردند

 .رسیدگی به مأموران اداره ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ واگذار شد

از دوربین های محل سرقت مشخص شد که در زمان اعلام شده از سوی زن صاحبخانه و  اما در بازبینی

. حتی سه روز قبل از آن هیچ رفت و آمد مشکوکی در این ساختمان و محله صورت نگرفته است

این زن که در برابر شواهد و مدارک پلیس مجبور به . را احضار کردند« اکرم»بنابراین کارآگاهان 

او مدام مرا با رفتارهایش آزار . به خاطر اختلاف با همسرم، این سرقت را مطرح کردم:فتاعتراف شد، گ

....می دهد و می خواستم از او انتقام بگیرم . 

 مرد کینه ای پس از طلاق به زندگی خود و فرزندانش پایان داد

 

 .مرد خشمگین برای انتقام از همسر سابقش هر دو فرزندش را کشت و به زندگی خود نیز پایان داد

آلوارو کامارا«ی - 46 ساله - که مدتی قبل از همسرش جدا شده بود کینه شدیدی از او به دل گرفت. »

این مرد درعین حال با حکم دادگاه سانتاروزای کالیفرنیا موظف بود دختر 0 ساله و پسر 81 ماهه اش را 

هفته ای دو بار برای ملاقات با مادرشان به خانه او ببرد. اما روز جمعه مادر بچه ها پس از ساعت ها انتظار 

وقتی از تأخیر چند ساعته شوهر سابق و فرزندانش نگران شد با خانه آلوارو تماس گرفت اما هیچ 

  .جوابی نشنید

تماس گرفت و کمک خواست. مأموران نیز به خانه مورد   پلیس او ناگزیر به دلیل دلشوره زیاد با

نظررفتند، اما با توجه به اینکه هیچ کس پاسخگو نبود  پلیس به بررسی خانه پرداخت و به دلیل 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-3/275868-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://www.rokna.ir/tags/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://namnak.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p72671
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مشکوک شدن به شرایط، یکی از مأموران از پنجره حمام وارد ساختمان شد که به محض ورود به یکی از 

اتاق ها با جسد دو کودک و پدرشان روبه رو شد. شواهد نشان می داد مرد جنایتکار پس از شلیک به 

 .فرزندانش، با شلیک گلوله ای به زندگی خود نیز پایان داده است

 قتل به خاطر کینه قدیمی

شرق: مرد معتادی که پسرعمه اش را به خاطر پول به قتل رسانده و متواری شده بود، وقتی پای میز 

  .محاکمه قرار گرفت، ادعا کرد کینه ای قدیمی عامل این قتل بود

به گزارش خبرنگار ما، مردی به نام کاوه اردیبهشت سال 19 در خانه اش به قتل رسید. کسی که     

این جنایت را به ماموران پلیس خبر داد، به ماموران گفت همسرش با ضربه چاقو کشته شده و فردی 

  .که همسرش را کشته، قصد قتل او را هم داشته است

این زن به پلیس گفت: کسی که شوهرم را کشته پسرعمه اش، رامین است. رامین مدتی بود که در     

خانه ما زندگی می کرد و چون اعتیاد داشت و طرد شده بود، شوهرم به او کمک می کرد. روز حادثه با 

صدای عجیبی از خواب بیدار شدم و وقتی به سراغ شوهرم رفتم دیدم رامین روی سینه او نشسته و 

شوهرم هم خرخر می کند. بعد رامین به سمت من حمله کرد و می خواست مرا هم بکشد. او جای پول 

ها و سوئیچ ماشین شوهرم را خواست؛ من گفتم نمی دانم کجا هستند. بعد درحالی که چاقو روی گلویم 

گذاشته بود، از من خواست طلاهایم را بدهم که قبول کردم و به رامین قول دادم دراین باره به کسی 

چیزی نگویم و سرو صدا هم نکنم. رامین فرار کرد و من بعد از فرار او ماموران را خبر کردم. ضمن 

اینکه از همسایه مان که پزشک است هم کمک خواستم و او وقتی بالای سر شوهرم آمد، گفت او مرده 

است. این زن گفت: شوهرم قبل از ازدواج با من با زنی دیگر ازدواج کرده بود. رامین و شوهر من 

باجناق بودند؛ آنها همسران خود را طلاق دادند. سپس شوهرم با من ازدواج کرد و رامین هم به شدت 

معتاد شد. او مرتب به خانه ما می آمد. شوهرم سعی کرد برایش کاری پیدا کند و زندگی اش را سامان 

دهد اما او شوهرم را کشت. بعد از گفته های این زن، پلیس تحقیقات گسترده ای را برای پیدا کردن 

رامین آغاز کرد و در نهایت بعد از چند ماه موفق شد او را بازداشت کند. رامین بعد از دستگیری قتل را 
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قبول کرد و گفت: به خاطر اعتیادم دست به این کار زدم. من از پسرعمه ام کینه داشتم. او گفت: سال 

های زیادی از عمه ام مراقبت کرده بودم چون فرزندانش خارج از ایران بودند. بعد از فوت عمه ام، 

پسرش خانه او را فروخت و به من سه میلیون تومان بیشتر نداد. این موضوع من را ناراحت کرد؛ بعد 

هم همسرم از من جدا و زندگی ام دگرگون شد. معتاد شدم و شکست بزرگی در زندگی ام خوردم. بعد 

از چندین سال جدایی از همسرم و اعتیاد می خواستم زندگی درستی داشته باشم و چون جایی برای 

ماندن نداشتم به خانه کاوه پسرعمه ام رفتم. در این مدت کاوه به من خیلی کمک کرد؛ در شرکتش به 

من کار داد. او در شرکت کپسول های آتش نشانی پر می کرد و می فروخت اما واقعیت این نبود؛ او 

تقلب می کرد. من سر این مسئله چندباری با او بحث کرده بودم. اتفاقاتی که در زندگی ام افتاده و 

کارهایی که کاوه کرده بود، من را خیلی ناراحت کرده و باعث شده بود از او کینه به دل بگیرم؛ ضمن 

  .اینکه تحت درمان بودم و داشتم مواد را هم ترک می کرم

متهم گفت: 11 روز بود که از خانه بیرون نرفته بودم؛ متادون مصرف می کردم و هنوز آثار ترک     

اعتیاد را داشتم. شب حادثه کاوه و همسرش برای شرکت در یک مراسم عروسی از خانه بیرون رفتند؛ 

من هم برای تهیه متادون خانه را ترک کردم اما داروخانه متادون نداشت. به یک عطاری رفتم و به من 

یک قرص داد. بعد از اینکه قرص را خوردم، دچار توهم شدم. فکر می کنم قرص اکس بود که من را 

این طور دچار توهم کرد. وقتی به خانه برگشتم، دیگر نتوانستم بخوابم و تا صبح در توهم بودم؛ حالم 

خوب نبود؛ مرتب چیزهای مختلفی به ذهنم می رسید تا اینکه صبح تصمیم گرفتم به مشهد بروم. به 

کاوه گفتم پول بده، او گفت ندارد و سر این موضوع بحث کردیم؛ من هم با چاقو او را زدم. بعد که 

همسرش بیدار شد، من فرار کردم. متهم با توجه به اعترافاتش و مدارک موجود در پرونده در دادسرا 

مجرم شناخته شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. روز گذشته در 

جلسه محاکمه ابتدا نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را خواند؛ بعد تنها دختر مقتول 

به عنوان ولی دم در جایگاه قرار گرفت و خواستار صدور حکم قصاص شد. در ادامه متهم در جایگاه 

حاضر شد؛ او گفت: من کاوه را کشتم اما اصلا قصدم کشتن او نبود. به خاطر مسائلی که در دادسرا 

گفتم، کینه ای قدیمی از کاوه داشتم. آن روز هم می خواستم چاقو را به دستش بزنم که به قلبش 
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برخورد کرد. من درخواست بخشش دارم و عذرخواهی می کنم. متهم گفت: قتل کاوه کاملا اتفاقی بود؛ 

ضمن اینکه من تحت تاثیر قرصی که خورده بودم، تعادل روانی نداشتم و اصلا نمی دانم که چرا این کار 

  .را کردم و اتفاقات را به درستی به یاد نمی آورم

با پایان گفته های متهم و دفاعیات وکیل مدافع او هیئت قضات برای صدور رای دادگاه وارد شور     

 .شدند

.بحث کینه و آثار ان بسیار مهم و لازم است  

زیرا خیلی از خانواده های امروزی بخاطر کینه یک نفر دچار اختلاف و قطع رحم و دعوا و زود و خورد و 

.گرفتاری های زیادی شده اند  

که بزرگان ما .باشنداهل عفو و گذشت .باید دل خود رو صفا بدند.افراد کینه ای باید خود رو درمان کنند

 گفتند ادم مومن اگرم از کسی ناراحت میشه هنوز اطاق رو ترک نکرده ناراحتی از دلش بیرون میاره

متاسفانه برخی از انسانها کینه ای هستند واگر سر موضوعی کینه ادم رو در دل بگیرند دیگه به این 

گر همسر انسان یا فامیل باشه یا مخصوصا ا.زودیها دست از دشمنی بر نمی دارند و رفیق نمی شوند

...گاهی طلاق و خودکشی و.گاهی کار به قتل و جنایت می کشه!همسایه ادم باشه   

اگر اخبار مربوط به حوادثی که بر اثر کینه اتفاق می افته رو مرور کنیم می بینیم بسیاری از جنایات و 

.اتفاقات بد بخاطر کینه است  

ن ها را به عفو و گذشت و دوری از کینه و دشمنی پنهان دعوت نموده اسلام با کینه مخالف است و انسا

:مخصوص در جاهلیت که کینه بین مردم بسیار رواج داشت در این زمینه داستانی است که میگه.است  

وی مورد . تواند نقش تعصب را در خونریزیها نشان دهد تر است می که به افسانه شبیه« داستان شنفره

شود که برای انتقام صد نفر از آنان را  گیرد و بر آن می قرار می« سلمان بنی»افراد قبیله اهانت یکی از 

کشد، تا آنکه جمعی از دزدان بر  سرانجام پس از مدتها کمین کردن و آوارگی نود و نه نفر را می. بکشد



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

65 

 

مین نفر را هم کند و صد ی او پس از سالها، کار خود را می استخوان جمجمه. کشند سر چاهی او را می

وی از . زند کرد، باد جمجمه را به سختی به پای او می عبور می« سلمان بنی»وقتی رهگذری از . کشد می
 درد شدید پا می میرد136

 کینه از علی علیه السلام در دل منافقان

 :امام علی) ع( در دعایشان می فرماید

اللهم انی استعدیک ... خدایا من از تو در برابر قریش یاری می طلبم زیرا آن ها کینه ها و مکرهایی را 

برای پیامبرت در دلشان نهان ساخته بودند و از انجام آن ناتوان شدند و تو مانع کینه های آن ها شدی 

 پس متوجه من شده اند ...

 

 شهادت امام حسین علیه السلام بخاطر کینه منافقین از امیرالمومنین علیه السلام

آنگاه که امام حسین)علیه السلام( تمام یاران خود را از دست داد و برای جنگ آهنگ دشمن نمود برای 

آخرین بار برای اتمام حجت خطاب به آنان فرمود137 )واى بر شما! چرا با من مى جنگید؟ آیا سنّتى را 

تغییر داده ام؟ یا شریعتى را دگرگون ساخته ام؟ یا جرمى مرتکب شده ام؟ و یا حقّى را ترک کرده 

 .ام؟(

 )بلکه به خاطر کینه اى » :اما دشمن لجوج و کینه ای با کمال وقاحت خطاب به امام)علیه السلام( گفتند

) .که از پدرت به دل داریم، با تو مى جنگیم و تو را مى کشیم(
138 

 زن جوان در دادگاه خانواده؛

سال هنوز کینه دعوای روز عروسی را دارد 4شوهرم پس از   

 .کینه قدیمی تازه داماد از همسرش پای او را به دادگاه خانواده باز کرد

                                                             
136

ایه الله جعفر سبحانی-فروغ ابدیت   
137

ٍّ ترََکْتهُُ » :   ؛«یا وَیْلَکمُْ اتَقَْتلُوُنیِ عَلى سنَُّه بدََّلْتهُا؟ امَْ عَلى شَریعهَ غَیَّرْتهُا، امَْ عَلى جُرْم فَعلَتْهُُ، امَْ عَلى حَق 

ینابیع المود ة، ج 3، ص 13816-09
 
؛« اِن ا نقَْتلُکَُ بغُْضاً لِابِیکَ .

 

http://aftabnews.ir/fa/news/295421/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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نیوز  آفتاب  

ست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخوا

ای است و هنوز هم بعد از گذشت دو سال نتوانسته دعوایی که  آقای قاضی شوهرم خیلی آدم کینه: گفت

  .روز عروسی با هم داشتیم را فراموش کند

 

من و شوهرم روز عوسی با هم سر موضوعی درگیر شدیم و من به خاطر ناراحتی و : زن جوان ادامه داد

بعد از آن هزاران . استرسی که داشتیم بیش از اندازه موضوع را بزرگ کردم و به شوهرم توهین کردم

ولی او هنوز هم فراموش نکرده و هر . بار از شوهرم معذرت خواستم و سعی کردم از دلش در بیاورم

گوید که تو به من توهین کردی کند و می افتد به دعوای آن شب اشاره می اتفاقی می . 

 

ای نداشت و رفتارش با من را  هرچه از او معذرت خواستم و ابراز شرمندگی کردم فایده: وی افزود

او واقعا از آن شب تا الان رفتارش با من تغییر کرده و دیگر مثل قبل به من محبت . درست نکرده است

هم دیگر خسته  برای همین من. کشد کنم موضوع آن شب را به میان می هر بار هم اعتراض می. کند نمی

  .شدم و تصمیم به جدایی گرفتم

 

 کرد احضار دادگاه به نیز را وی شوهر قاضی زن این های صحبت از بعد به گزارش باشگاه خبرنگاران،

بشنود هم را او های صحبت تا .  

عام خانواده همسرش آدمکش اجیر کرد شوهر سابق برای قتل  

پشت . آدمکش اجیر شده فاش شد ۵دختر خردسالش در مشهد با دستگیری  ۲راز قتل زن جوان و 

دل داشت دستور قتل  که از او به ای خاطر کینه پرده این جنایت هولناک، شوهر سابق زن جوان بود که به

 .او و فرزندانش را صادر کرده بود

ای  شامگاه شنبه، به قاضی سیدجواد حسینی، بازپرس جنایی مشهد خبر رسید جنایت هولناکی در خانه

با . اند رخ داده و در جریان آن مادر و دختری به قتل رسیده48های خیابان حر ویلایی در یکی از محله

ایی و کارآگاهان اداره آگاهی در محل حادثه، تحقیقات آغاز و مشخص شد که زن حضور قاضی جن

http://aftabnews.ir/
http://www.hamshahrionline.ir/news/334990/%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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خاطر جراحاتی  اش به نام نجمه به ساله 3جوان بر اثر اصابت ضربات جسمی سخت به سرش و دختربچه 

اند  که به گردنش وارد شده بود جانشان را از دست داده . 

مجروح شده بود که توسط اورژانس به بیمارستان  شدت ساله خانواده به نام نغمه به0همچنین دختر 

ای حدودا  محل جنایت خانه. منتقل شد اما به کما رفت و تلاش پزشکان برای نجات جانش آغاز شد

کسی که ماجرا را به پلیس . متری با یک اتاق خواب بود و اجساد قربانیان داخل اتاق خواب افتاده بود05

همراه همسر و فرزندانم برای انجام کاری بیرون رفته : او گفت. گزارش کرده بود، پدر خانواده بود

دخترم را پیاده کردم، خودم سوار 2پس از ساعاتی به خانه برگشتیم و بعد از اینکه همسر و . بودیم

 .ماشین شدم تا نزد یکی از دوستانم بروم

م را دیدم و وحشتزده ساعاتی بعد، وقتی برگشتم و وارد خانه شدم اجساد غرق خون همسرم و دخترهای

با اظهارات این مرد تحقیقات تخصصی برای کشف راز . ها کمک خواستم به کوچه دویدم و از همسایه

او . زندگی پر فراز و نشیبی داشته است  (مقتول)ساله35داد که زن  ها نشان می بررسی. جنایت شروع شد

با این حال چند . ند برابر او سن داشتزمانی که دختری نوجوان بود به عقد مردی میانسال درآمد که چ

پسر و یک دختر شده بود، توانست از او جدا شود و پس از 3که از این مرد صاحب  سال بعد، درحالی

با این حال طلاقش از همسر اولش باعث شده بود که بین آنها . مدتی با همسر دومش ازدواج کرد

وجود بیاید اختلافات و کینه شدیدی به . 

در ادامه . پرده جنایت باشد مدنظر قرار گرفت عات فرضیه اینکه شوهرسابق این زن پشتبا این اطلا

با دستورات قضایی . ساله در جنایت نقش دارد01داد پسر این مرد  دست آمد که نشان می هایی به سرنخ

وجو برای دستگیری این پسر جوان آغاز شد و کارآگاهان  که از سوی بازپرس حسینی صادر شد، جست

نفر از بستگانش 2روزی و تحقیقات تخصصی این پسر جوان را به همراه  های شبانه توانستند با بررسی

پس از دستگیری متهمان بود که از بیمارستان خبر رسید حدود ساعت . در اطراف مشهد دستگیر کنند

رسید3دثه به عددبامداد دیروز، نغمه نیز جانش را از دست داد و به این ترتیب تعداد قربانیان این حا3 . 

متهم اصلی پرونده، آنها بعدازظهر دیروز از سوی قاضی حسینی تحت بازجویی 3در ادامه و با دستگیری 

پس از اینکه مادرم از پدرم طلاق : پسر جوان گفت. قرار گرفتند و به ارتکاب جنایت اعتراف کردند

اعث شد که پدرم از او کینه به دل گرفت، اتفاقات دیگری ازجمله مرگ خواهرم رخ داد که همه اینها ب
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نفر دیگر از بستگانم خواست انتقام بگیریم و ما هم با چاقو و تبر به خانه 2برای همین از من و . بگیرد

با اعترافات متهمان، برای آنها قرار قانونی صادر شد و . دخترش را به قتل رساندیم2مقتول رفتیم و او و 

..یی مشهد ادامه داردتحقیقات از آنها از سوی قاضی جنا . 

 توصیه برای درمان همه کینه ها و ناراحتی ها از دیگران

مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج  

:گفت نخودکی آقای. کند موعظه را او که خواست نخودکی یه اللهآ از آخوند آقای  

. مـــــــــرنجـــــــان و مــــــــرنــــــــــج  

 توانم می چطور چی؟ یعنی مرنج ولی. نکنم اذیت# را کسی یعنی فهمیدم؛ را مرنجان: گفت آخوند آقای

 آقای! *نرنجم؟ توانم می چطور داده فحش یا کرده غیبت مرا کسی بفهمم وقتی مثلا نشوم؟ ناراحت

: *گفت نخودکی  

!رنجی نمی دیگر ندانستی کسی را خودت اگر. ندانی کسی# را خودت که است آن علاج  

آری!برای اینکه بتونیم راحت زندگی کنیم باید کینه ها را از دلمان پاک کنیم و از کسی ناراحتی در دل 

 نداشته باشیم. ادمی که دلش بزرگ باشه مطمئنا کینه  تو دلش جا نداره...

 چاره رهایی از کینه

انسان باید بداند تا زمانی که کینه ای در قلب او باشد دائما اندوهناک و غمگین و گرفتار خواهد بود و در 

 دنیا و آخرت در چنگال بی رحم عذاب خواهد ماند باید در فضیلت رفق و مدارا و عفو بیندیشد

 139خدای تعالی می فرماید: خذ العفو و امر بالعرف

 یعنی ای پیامبر با امت به شیوه عفو و بخشش رفتار کنو به نیکو کاری امر فرما 

 امام صادق از نبی اکرم چنین روایت می کند آیا بهترین صفات دنیا و اخرت را به شما معرفی کنم؟

                                                             
139

  اعراف/177
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هر کس به تو ظلم کرد او را ببخش، باکسی که با تو قطع رابطه کرد وصلت کن، هرکس به تو بدی کرد 

 به او احسان کن و هرکس تو را محروم کن به او عطا کن

برای شخصی که کینه دارد بهتر آن است که رابطه اش را با شخص مورد کینه به حال قبلی خود حفظ 

کند و اگر بتواند برای مبارزه با نفس و مخالفت شیطان احسان و نیکی بیشتری به او روا دارد، بسیار 

 نیکوست

خطر کینه برای صاحب آن دائمی است زیرا که درون او را سرشار از احساس بدتنفر می کند و شادی 

اش را می زداید و برای طرف مقابل آنگاه خطر ساز می شود که به صورت دشمن و رفتار کینه توزانه 

 ظاهر شود.شما نمی توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید...

قرآن کینه را عامل مهمی در خروج از عدالت برمی شمارد و بیان می دارد که شخص با کینه توزی از 

حالت اعتدال بیرون رفته و بینش و نگرش و کنش و واکنش هایش بر پایه بی عدالتی شکل می گیرد. 

در حقیقت بغض زمینه ساز انحراف از حوزه عدالت در همه ابعاد آن می باشد. شخصی که دچار کینه 

شدید است، در تحلیل واقعیت ها از حقیقت دور می شود و به سبب بیزاری و تنفر نسبت به موضوع، 

 .نگرش و واکنش منفی از خود نشان می دهد

قرآن در خصوص زدودن کینه از دل بهشتیان نسبت به یکدیگر،از تعبیر "نزعنا"استفاده می 

کند."نزع"به معنای کندن با زحمت وتلاش است واین تعبیر نشان می دهد که کینه زدایی وایجاد 

صمیمیت به آسانی وبی زحمت میسر نیست وبرای کینه زدایی باید از خداوند کمک گرفت واز این رو 

قرآن این دعا را از زبان مؤمنین نقل می کند ربنالا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا(خداوندا در دل ما 

 .هیچ کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده

اساسا شخص مؤمن اهل حقد وکینه توزی نیست واگر با کسی درگیری واختلاف پیدا کرده باشد وقتی از 

مکان در گیری خارج می گردد همه ناراحتیهای خود رافراموش می کند،چنانچه از امام صادق علیه  

السلام نقل شده که فرمودند:ناراحتی وملال مرد با ایمان،در همان زمان درگیری است ووقتی از آنجا 

 .خارج می شود کینه وعداوتی در دل ندارد
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پس بدانیم که تنفر موجب آزار وامراض دنیوی وعذاب اخروی است لذا با تمرین عفو وبخشش وکنترل 

 140 .خشم میتوانیم به صفای دل برسیم واز اوج نفرت خود بکاهیم

 .ظالم را فراموش کنید ، زیرا او به اندازه ی کافی بیچاره است  

قلب تان را از کینه ورزی پاک کنید و این بار سنگین و متعفن را بر زمین بگذارید تا سبکبال شوید و 

خوشبختی را پیداکنیدفرصت پرواز به سمت موفقیت و   . 

شما انسانید ، یعنی توانا ترین آفریده ی پروردگار . کینه را از قلب خود بشویید و افکار خوب را 

 .جایگزینش کنید تا انسانیت خود را ثابت کرده باشید ...

 

 مشخصات افراد کینه ای

افراد کینه ای ادمهایی هستند که به هیچ وجه و درهیچ مرحله ای لب به سخن باز نمی کنند و از بیان 

کردن موضوعی که آنها رو ناراحت کرده عاجزند.در همه حال کارشون فقط طعنه زدن و ترور شخصیتی 

افراد هست. به هیچ صراطی مستقیم نیستند و هرچه قدر بیشتر سعی کنیم علت ناراحتیشونو کشف 

کنیم و از آنها دلجویی کنیم کمتر نتیجه خواهیم گرفت. معمولا این افراد اهل گفتگو نیستند و تمایلی 

برای حل مشکل ندارند. با رفتار های بسیار ناپسند وغیر اخلاقی فقط شکایتشونو نشون می دند. نه اهل 

 .گذشتند نه گذشت زمان روشون تاثیر داره ونه قدمی برای حل مشکل برمی دارند

افراد کینه ای،آدم هایی هستند که تو زندگیشون مشکل زیاد دارند و شکست زیاد دیدند و درونشون یه 

 حس انتقام همیشه بیداره.از زمین و زمان تحقیر شدند. 

 اغلب اوقات از رفتار های دیگران سوء برداشت دارند برای همین حالت تهاجمی به خود می گیرند. 

معمولا محبت بیش از حد به این افراد غرور آنها را بیشتر می کند و موجب می شود که آنها دیگران را 

 بیشتر مقصر بدانند. 
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 کینه توزی صفتی است که خیلی دیر بروز می کند. 

 اولین راه حل هر مشکلی پذیرفتن آن است. 

در این مورد نیز تا زمانی که آنان خود متوجه وجود این صفت در خودشان نشوند و این موضوع را 

 نپذیرند از دست کسی کاری ساخته نیست. 

 توصیه می شود در برخورد با این افراد نهایت ملاحظه در نظر گرفته شود. 

ولی اگر دلخوری پیش آمد و شما سعی کردین که برایش توضیح دهید وعذر خواهی نمودید واو 

نپذیرفت خود را مقصر ندانید و سعی کنید از او کمی فاصله بگیرید .اگر گذشت زمان کدورت را ازقلب 

 غبار گرفته وی پاک نکرد او را رها کنید ودیگر در پی جبران گذشته نباشید. 

چون در این صورت رفتار های تحقیر کننده و حس انتقام جویی این فرد به شما آسیب جدی وارد می 

 کند.

 به زیاد نیاز رنج، زود حساس، افرادی میگیرند دل به کینه که انسانهایی اصولا. هستند پذیر اکثرااصلاح

 تصور افرادی چنین هستند، نازک دل بگیرند، قرار توجه مورد مایلند دیگران، طرف از دیدن محبت

 موفقیت به افراد این با معاشرت در اینکه برای بنابراین. نیستند انان درک به قادر دیگران که میکنند

 دلش در را شما ای کینه فرد که زمانی تا)زمان گذشت به و باشید صبور که است این چیز اولین برسید

 ای کینه فرد. کنید او با را رفتارها یهترین که است این راه بهترین اینکه و. هست نیاز( دهد راه

 درک همدلی؛ دهید، قرار نکوهش مورد او جلوی در مرتب را او مثبت نقاط و توانایها. نیست انتقادپذیر

 در یکرنگی و خلوص. است برخوردار بالایی بسیار حساسیت از او که باشید داشته مدنظر همیشه کردن،

 این به داریم فراخونشی تعامل عنوان تحت بحثی روانشناسی در ما پذیری، انعطاف افراد، این با برخورد

 خواهد فرا شخص ان در را ان مشابه رفتاری باشد داشته دیکری با که رفتاری هر شخصی که معنی

...است نیاز بیشتری زمان به ای کینه افراد مورد در ولی. خواند  
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 عمر انسان انقدر زیاد نیست که ادم دنبال کینه ورزی باشد

 141امام على علیه السلام:

 .دنیا کوچک تر و حقیر تر و ناچیز تر از آن است که در آن ازکینه ها پیروى شود

 کینه باعث می شود خوبی های انسان از بین برود

 142امام على علیه السلام:

 .کینه، خوبى ها را نابود مى کند

!راحت می خوای کینه نداشته باشاگر قلب   

 143امام على علیه السلام: 

 .هر کس کینه را از خود دور کند، قلب و عقلش آسوده گردند 

!ریشه خیلی از فتنه ها،کینه توزی است  

 144امام على علیه السلام:

 .علت فتنه ها و آشوب ها کینه توزى است

!شیعه علی اهل کینه نیست  

 145امام حسین علیه السلام: ؛

  بى گمان شیعیان ما دل هایشان از هر خیانت، کینه و فریبکارى پاک است

 هدیه دادن کینه را برطرف می کند!

 146پیامبر صلى الله علیه و آله:

 .به یکدیگر هدیه بدهید، زیرا کینه ها را از بین مى برد
                                                             

141
نيا أصَغَرُ وَ أحَقَرُ وَ أنَزَرُ مِن أنَ تُطاعَ فيهَا الحقادُ؛   غررالحكم، ج9، ص 99، ح1013 الَدُّ

142
  غررالحكم، ج1، ص 110، ح1391 الَغِلُّ يُحبِطُ الحَسَناتِ؛

143
  غررالحكم، ج9، ص 491، ح0903 مَنِ اطَّرَحَ الحِقدَ استَراحَ قَلبُهُ وَلُبُّهُ؛

144
  غررالحكم، ج3، ص 191، ح9999 سَبَبُ الفِتَنِ الحِقدُ؛

145
  بحارالانوار، ج10، ص191، ح11 إنَّ شيعَتَنا مَن سَلِمَت قُلوبُهُم مِن كُلِّ غِشٍّ وَغِلٍّ وَدَغَلٍ 
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 147پیامبر صلى الله علیه و آله:

 .هدیه دادن، کینه  ها را از سینه  ها مى برد

 سرزنش باعث کینه می شود

 148امام على علیه السلام: ؛

 .برادرت را با همان وضعى که دارد تحمل کن و زیاد سرزنش نکن، زیرا این کار کینه مى آورد

!اگر هم را ببخشید کینه ها می روند  

 149پیامبر صلى الله علیه و آله: ؛

 .از یکدیگر گذشت کنید، تا کینه هاى میان شما از بین برود

ت باعث کینهحساد  

 150امام على علیه السلام:  ؛

 .حسود زود خشمگین مى شود و دیر کینه از دلش مى رود

!ادم کینه ای آرامش ندارد  

 امام على علیه السلام: ؛

 151.کینه  توز، روحش در عذاب است و اندوهش دو چندان

 

 

پوشاندن عیب خلایق-2  

                                                                                                                                                                                                    
146
  كافى، ج9، ص 133، ح13 تهَادَوا فَإِنَّها تذَهَبُ باِلضَّغائنِِ؛

147
  ميزان الحكمة، ح 91911 الهَدِيَّةُ تُذهِبُ الضَّغائنَ مِن الصُّدورِ؛

148
  تحف العقول، ص03 احِتَمِل أخَاكَ عَلى ما فيهِ وَلاتُكثِرِ العِتابَ، فَإنَِّهُ يورِثُ الضَّغينَةَ 

149
  كنزالعمال، ج4، ص474، ح7113 تعَافَوا تسَقُطِ الضَّغائنُِ بَينَكُم

150
  بحارالأنوار، ج74، ص991، ح91 الَحَسودُ سَريعُ الوَثبَةِ، بَطى ءُ العَطفَةِ 

151
بُ النَّفْسِ، مُتَضاعَفُ لهَمِّ    غررالحكم، ح 1119 الَْحَقودُ مُعَذَّ
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 یکی از صفات خداوند مهربان،ستار العیوب بودن خداست. یاَ ستََّارَ العْیُُوبِ ای پوشاننده عیبها152

153   یاَ سَاتِرَ کُلِّ معَیُْوبٍ

 اى عیب پوش هر عیبی

 154 اى که کار زشت را پنهان کنى اى که کسى را به گناه نگیرى ،اى که پرده کس ندرى. 

155 اى پرده پوش بر عیبها  یاَ سَاتِرَ العَْورَْاتِ

156  اى بزرگوار چشم پوش   یاَ کَرِیمَ الصَّفْحِ

چون خداوند بندگانش را دوست دارد و هرکس کسی را دوست داشته باشد عیب او را بر ملا نکرده و 

  . نزد دیگران رسوایش نمیسازد

 به فضل خویش ببخش با عفو خود بر من نیکی کن و منت گذار، پروردگارا مرا به پوشش خود بپوشان

شد آن گناه را  دیگری جز تو بر گناهم آگاه میو به کرم ذاتت از سرزنش کردن من درگذر پس اگر 

دادم انجام نمی  

کردم و اینکه با این وصف گناه کردم نه  ترسیدم باز هم خودداری می و اگر از زود به کیفر رسیدن می

ترین بینندگانی برای آن بود که تو سبک  

بهترین پوشندگان و حکم و یا بی مقدارترین مطلعین هستی بلکه برای آن بود که تو ای پروردگار من، 

ترین حاکمان کننده  

پوشانی گناه را به کرمت می. ترین گرامیان و پوشاننده عیوب و آمرزنده گناهانی و گرامی  

                                                             
152

75فراز–جوشن کبیر    
153

71فراز–دعای جوشن کبیر    
ترَْ  154   جوشن کبیر-فراز55 ياَ مَنْ سَترََ الْقبَِيحَ ياَ مَنْ لمَْ يؤَُاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ ياَ مَنْ لمَْ يهَْتكِِ السِّ

155
53فراز-جوشن کبیر   

156
43فراز-جوشن کبیر   
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ات، پس ات به تأخیر اندازی پس تو را ستایش سزا است بر بردباری و کیفر را به واسطه بردباری  

گذشت تو از من مرا وادار کرده و دلیر ساخته بر از دانستن و بر گذشتت پس از توانایی داشتن و همین  

 

ات بر من مرا به بی شرمی واداشته ات و همان پرده پوشی نافرمانی  

دست زدن به کارهای حرام شتابان  و همان معرفتی که من به فراخی رحمتت دارم و بزرگی عفوت مرا به

کند می 157 

 ای بردبار، ای بزرگوار، ای زنده و ای پاینده، ای آمرزنده گناه، 

اشاره شده ,در این مناجات به اینکه خدا چقدر خوب است که عیبهای بندگانش را می پوشاند

همانطور که در بعضی .می کردند!اگرخدا عیبهای مارا اشکار می کرد مردم هم را سنگباران.است

و بعد مردنم عیبهای مرا نمی پوشاندی مردم مرا سنگباران می کردند مناجاتها هست که اگر خدایا تو 

!مرا دفن نمی کردند  

 :امام علی علیه السلام در این مورد فرمودند

158
. 

 «.اگر پرده های عیوب کنار رود، یکدیگر را از روی نفرت دفن نمی کنید»

 

 پوشی پرده او بر کبیره گناه هفتاد تا که دارد واجب حق مؤمن به مؤمن: فرمود علیه  السلام  باقر امام

159.کند  

همسایه پوشی عیب  

                                                             
157

 دعای ابوحمزه ثمالی

158
 «لَو تَْاشفَْتمُْ مَا تدَاَِنْتمُْ» . میزان الحكمه، ج 0، ص 858

159
 .ثقة الإسلام کلین ،  اصول کاِ ، ج۴ ، ص۱۵۵،محمد باقر کمره اي،   قم،   انتشارات اسوه ، سوم ، ۵۷۳۱ ش   

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main13
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main13
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 و... نبری را آبرویش سرش پشت در که آنست تو همسایه حق اماّ: فرمایند می علیه  السلام  سجاد امام

[160.... ]کنی پوشی پرده را آن داری سراغ ای ناشایسته چیز او از اگر  

خردسالان پوشی عیب-۵  

 خطایش از... آری رحمت او بر که است این خردسال حق: فرمودند علیه  السلام  العابدین زین امام

[161. ]اوست( حال اصلاح و) بازگشت سبب خود این که... کنی پوشی پرده و بگذری  

 دوست را پوشی پرده و حیا و است پوش پرده و باحیا خداوند: فرمایند می( ص) اکرم رسول حضرت

[162. ]دارد  

 او همانا است مشغول گناهی و بد کار بر( ببینم و) بیابم را مؤمنی اگر: فرمود علیه  السلام  علی حضرت

 کریم قرآن در و[  164] است بزرگی گناه خود این زیرا[163. ]پوشانم می او لباس به یا و خود لباس به را

:است شده داده شوند کبیره معصیت این مرتکب که کسانی به عذاب وعده و شده نهی آن از  

 و دنیا در آنان برای دردناکی عذاب یابد، شیوع باایمان مردم میان در ها زشتی دارند دوست که کسانی»

[165] الْآخِرَةِ وَ الدُّنیْا فِی أَلِیمٌ عذَابٌ لَهُمْ آمنَُوا الَّذیِنَ فِی الْفاحِشَةُ تَشِیعَ أَنْ یُحبُِّونَ الَّذِینَ إنَّ «است آخرت  

 گور به زنده دختر که است چنان بپوشاند، را مؤمنی زشتکاری کس هر: فرمودند( ص) خدا رسول

[166. ]دهد نجات را ای شده  

نشدن الهی غفران مشمول  

                                                             
 . طبرس ، رض  الدین حسن بن ِضل، ج۲ ، ص۷۷۳، مْارم الأخلاق،  سید ابراهیم میر باقري،   تهران، ِراهان ،   دوم،   ۵۷۱۱ ش 160

 . تحف العقول، حسن بن شعبه حران ، ج۵، ص۴۵۱، احمد َنت  ، تهران ، مؤسسه امیر کبیر، اول، ۵۷۳۲  ش 161

 . پاینده ، ابو القاسم، ج۵، ص۲۹۴، نهج الفصاحة مَموعه کلمات قصار حضرت رسول ص ، تهران ، دنیاي دانش، چهارم ، ۵۷۳۲ ش 162

 . ترَمه الإیمان و الْفر بحار الانوار163

آشتیان ، میرزا احمد، ج۲ ، ص۷۳، طراِف الحْم یا اندرزهاي ممتاز، تهران ، کتابخانه صدوق ، سو م، ۵۷۱۲  ش  164
 

165
  .نور/سوره۴۲، آیه۱۱  

 . محمدی ری شهری، محمد، ج۱، ص۲۴۴۱، میزان الحکمه، قم، دارالحدیث، اول، ۱۳۴۴ش166

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main31
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main31
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main32
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[167... ]دران پرده جز یابند، می بخشش من امّت همه»: فرمود( ص) خدا رسول  

فرماید آیت الله جوادی آملی می  

اگر کسی ستّار . داند کجا ستّاری بکند و کجا ستاّری نکند خداوند متعال که ستاّر العیوب است، می 

عیوب دیگران باشد و در عین حال مخفیانه مرتکب گناهی شود، خداوند اجازه نخواهد داد اسرارش نزد 

از اعمال هم باخبر دیگرند  دهد کسانی که کنار یک حتی در قیامت خداوند اجازه نمی. دیگران افشا شود

اگر کسی پرده دیگران را ندرد و آشکارا به گناه . این، عملکرد خود شخص بسیار مهم است شوند؛ بنابر

های ناصواب  اساس، کسی که با قلم و بیان و اندیشه بر این. درد اش را نمی دست نیازد، خداوند، پرده

شایسته نیست خداوند متعال آبروی او را  رسد که برد، به جایی می خود آبروی دین خدا و مردم را می

دهد صاحبدلان ببینند او چه کرده است و حتی  در این موقعیت، خدای سبحان اجازه می. حفظ کند

168احتمال دارد در قیامت، مقابل دیگران رسوا شود  

 

169روایت شده است( صلى الله علیه وآله وسلم)از رسول خدا    

را مى پذیرد و به اعضایش فرمان مى رسد که گناهانش را بر او کسى که توبه کند ، خدا توبه اش  »

پوشیده دارند ، و به قطعه هاى زمین امر مى شود که گناهانش را بر او کتمان کنند ، و آنچه را کاتبان 

 . « عمل در پرونده اش نوشته اند از یاد آنان مى برند

170یدم فرمودشن( علیه السلام)از حضرت صادق : معاویة بن وهب مى گوید   . 

هنگامى که بنده ى مؤمن توبه خالص مى کند ، خدا به او محبّت مىورزد ، پس در دنیا و آخرت بر او  »

آنچه را از گناهان دو فرشته ى نویسنده بر او : چگونه بر او مى پوشاند ؟ فرمود : مى پوشاند ، گفتم 

                                                             
167

 پیام پیامبر، ص۱۱۱  
91، ص 9ها، ج پرسش ها و پاسخ .  168 . 

 
169

،  91، باب  90/  1: ـ بحار الانوار )أنُْسیَِتِ الحفَظَةَُ مَا کانَتْ تَْتُْب علََیهِمنَ تَابَ ، تَابَ اللهُّ علََیهِْ وَاُمِرتَْ ََوارلحهُُ اَنْ تسَْتُرَ علََیهِْ ، وبَلقاعُ الأَرْضل أَنْ تَْْتمَُ علََیهِْ ، وَ 

  (49 حدیث

170
 

ِلذَا تَابَ العَبدُ المُؤمنُِ تَوبةًَ نصَوحاً اَحَبَّهُ اللهُّ َِستََرَ علََیهِ ِِ  41، حديث  91، باب  ۹90  1: بحار الانوار ;  1، باب توبه ، حديث  ۹341  9: فى كا

َِیلَقَْ  اللهَّ حِینَ یلَقْاهُ وَلَیسَ شَ ْءٌ یَشهْدَُ علََیهُ بلشَ ْء منَِ الذكنوبل. . . علََیهِ منَِ الذكنوبل یُنْسِ  ملَََْیهِْ مَا کتََبا : ََِْیفَْ یَستُْرُ علََیهِْ ؟ قَال : قلُتُ . الدُّنْیا وَالآخِرةل   

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main43
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C#foot-main43
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مى کند ، چیزى که به اندکى از گناهانش  نوشته اند از یاد آنان مى برد ، پس هنگامى که خدا را ملاقات

 . « گواهى دهد وجود نخواهد داشت

خداوند پوشنده ی گناهان و عیب های افراد است، مراد از ستاّر العیوب بودن خداوند چیست؟ دو نوع 

 .ستاّریت داریم، یکی تکوینی و دیگر تشریعی

تکوینی این است که خداوند انسان را چنان آفریده است که بسیاری از عیب هایش پنهان است؛ مثلاً 

صفات درون انسان مانند حسادت، تکبّر، و خودخواهی و انحرافات اعتقادی پنهان است؛ اگر انسان 

طوری آفریده می شد که بشود اخلاق و اعتقادات او را از چهره اش فهمید، زندگی برای او بسیار مشکل 

می شد، اماّ خداوند به خاطر ستاّریتی که دارد چنان انسان را آفرید که عیب هایش مخفی است اماّ در روز 

 .قیامت »یعرَفونَ بِسیماهُم« که از چهره ها افراد شناخته می شوند

ستاّر العیوب تشریعی این است که خداوند دستور داده مردم عیب های همدیگر را بشناسند، غیبت 

 .نکند، تهمت نزنند و آبروی همدیگر را نریزند...

 :فایده ی ستّار العیوب بودن چیست؟ دو فایده دارد

شخصّت و احترام افراد حفظ می شود که دادن شخصّت به افراد یکی از موانع سقوط در گناه است چرا  .1

که اگر شخصی در جامعه معروف به گناه و زشتی باشد دیگر باکی برای گناه کردن ندارد، و خود را 

بیشتر آلوده به گناه می کند، امّا همین که دید گناهش را پوشش دادند، شرم و حیا مانع می شود که گناه 

کند، و اینکه اسلام می گوید غیبت نکن، یکی از دلایلش همین است که وقتی رسوا شد می گوید: حالا که 

آبروی ما رفت پس هر کاری که دلمان می خواهد انجام دهیم، و درباره ی تربیت بچّه  هم اسلام می گوید 

او را تحقیر نکن و نزن و نگو که نمی فهمی و بی شعوری، بلکه به او شخصیت بده تا به ارزش خود پی 

 .ببرد و کار خلاف انجام ندهد

فایده ی دوم این است که پایه های امتحان الهی محکم شود. اصل آزادی و اختیار با ستّاریت محفوظ  .2

است؛ چرا که اگر کسی با یک گناه رسوا می شد دیگر گناه نمی کرد و گناه نکردنش به خاطر ترس از 

رسوایی بود، نه پایبند بودن به اصول اخلاقی و اسلامی، و تکامل شکل نمی گرفت و مسأله جبر پیش 
 .می آمد171

 .حقیقتا تو دارای منتی دیرینه و چشم پوشی بزرگ و گذشت بزرگواری هستی

                                                             
گفتار معصومین علیه  السلام ، جلد دوم )درس اخلاق حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(، گردآوری: سید محمد عبدالله  زاده، قم: انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه  السلام ، چاپ سوم171

  (8393). 
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 تویی پوشاننده زشتی ام و امنیت بخش هراسم و نادیده گیر لغزشم،

بند شکسته  و ای  بزرگ  گناه  آمرزندة  ای  از تو خواهم  

  پنهانی  کارهای  بر من  را و بپوشی  ام نابود کننده  گناهان  بر من  ببخشی  که  شکسته  ِاستخوان 

و از  نفرمایی  محروم  عفو و آمرزشت  بخش جان  از نسیم  را و مرا در بازار قیامت  ،رسواکننده  

نکنی  ام خود برهنه  پوشی و چشم  گذشت  زیبای  لباس َ،  172  

 

بیان عیب های افراد چه در غیاب آنها . یکی از توصیه های دین اسلام، عیب پوشی های بندگان خداست

که غیبت به شمار می رود و چه در حضورشان از گناهان سنگینی است که گاه پی آمدهای جبران 

.ناپذیری به همراه دارد  

بلای بزرگی است که همواره آدمیان را تهدید می کند و بسا کسانی که به شدت به آن  عیب جویی

عیب جویی، کینه و عداوت می . گرفتارند، بی آن که عیب جویی خویش را عیبی بزرگ به شمار آورند

یه آفریند و پیوندها را بر هم می زند و انسان ها را از یکدیگر دور می سازد و در مقابل، عیب پوشی ما

تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اعتماد و اطمینان افراد به هم است، عیب 

 پوشی از صفات حضرت باری تعالی است

عیب های مردم را تا حد ممکن پوشیده »: در حدیثی دل نشین از حضرت علی علیه السلاممی خوانیم. 

.«را از چشم مردم پنهان بداردبدار، چنان که دوست می داری خداوند، عیب های تو  173
 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمایند: 174 هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را 

 .«بپوشاند، خداوند در روز قیامت گناهان او را بپوشاند

                                                             

172  
فرازی از مناجات توابین امام سجادعلیه السلام  

 
173
 . نهج البلاغه ترجمه دشتی، خطبه 845

174
  »منَ علَمَِ منِ أخیهِ سَیئةًَ َِستََرهَا، سَتَرَاللهُ علََیهِ یومَ القِیامةَل؛. میزان الحکمه، ج0، ص 845
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!هفتاد گناه مومن را بپوشانید  

امام باقر )علیه السلام( فرموده است: مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که هفتاد گناه بزرگ او را 
 بپوشاند175

رسول خدا )صلی الله علیه و آله وسلم عیب های مؤمنان را جستجو نکنید، زیرا هر که دنبال عیب های 

مؤمنان بگردد، خداوند عیب های او را دنبال کند و هر که خداوند عیب هایش را جستجو کند، او را رسوا 
 سازد گر چه درون خانه اش باشد176

 مگس ها روی آلودگی ها می نشینند!

امام صادق )علیه السلام(: افراد عیب جو همانند مگس هستند که روی ناپاکی ها و آلودگی ها می نشینند و 
  .«دنبال کارهای زشت و عیب ها مردم هستند و خوبی های آنان را نادیده می گیرند177

 

 اگر پنجاه نفر هم علیه شخصی قسم خوردند حرف خودش را قبول کن!

 178شخصی به نام محمد بن فضیل می گوید: خدمت امام هفتم )علیه السلام( رسیدم و عرض کردم: »

فدایت شوم، درباره ی یکی از برادران دینی من کاری را نقل می کنند که من آن را ناخوش دارم ولی 

هنگامی که از خود او سؤال می کنم انکار می کند با اینکه گروهی از افراد موثق و مورد اعتماد این خبر را 

برای من نقل کردند. امام )علیه السلام( فرمود: ای محمد گوش و چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت 

تکذیب کن و اگر پنجاه نفر به عنوان شاهد قسم یاد کردند و درباره ی او چیزی به تو گفتند ولی خود او 

انکار کرد به گواهی آنان ترتیب اثر مده، سخن او را بپذیر و گفته ی آنها را قبول مکن. مبادا چیزی که 

مایه ی عیب و ننگ و وسیله ی درَهم کوبیدن شخصیت و شرف انسانی او می گردد منتشر کنی، زیرا در 

                                                             
175

  »یَلبُ للِمُؤمنِل علََ  المُؤمنِل أَن یستُرَ علیهِ سَبعینَ کبیرة؛ً.اصول کافی، ج2، ص 260  
176

  ( »لَا تَتبَعُوا عثََراتِ المُؤمِنینَ ِإنهُّ منَ تَتَبعّ عَثَراتِ أخِیه تَتَبَّعَ الله عثَرَتهَُ، و منَ تَتَبعّ اللهُ عثَرَتهَُ یفضَحهُُ و لَو ِ  ََوفِ بیَتهِ؛.میزان الحکمه، ج0، ص 841  

177
.سفینة البحار، ج2، ص 295  

 »الأثرارُ یتبعَونُ مسَاوليءَ الناّسل وَ یترکُونَ مَحاسنِهَمُ کمَا یتبعَُ الذكبابُ المَواضعَ الفاسدَِة منِ الَسَدَِ وَ یترَُُ الصَّحیِح؛ُ
 

178
 محمد بن الفضیل، عن أب  الحسن الأولّ )علیه السلام( قال: قلتُ له: َُعلِتُ ِدِاََ، الرَلُُ منِ أخوان  ییلُِن  عنه الش ءُ الذي أکرهَهُ . سوره ی نور، آیه ی 89

ِأسأله عن ذلك ِینِْرُ ذلك و قد أخبَرنَ  عنه قَومُ ثقِات؟ ِقال ل : یا محمدّ کذُهب سمَعكَ: و بَصَرََ عنَ أخِیكَ ِإن شهَلدَ عِندَََ خمَسُونَ قساَمةُ وَ قالَ لكََ قَولاً 

َِصدِّقهُ و کذَّبهمُ، لا تذُِیعنَّ علیه شیئاً تَشِیة بله و تهَدمُِ به مروءَ تهَُ ِتْونَ منِ الذّین قال  الله ِ  کتابه )ِنَّ الذِّینَ یحِبُّونَ أَن تشَِیعَ الفَاحِشةَُ ِ  الَّذِینَ آمَنُوا لهَمُ عذََابُ 

 ألَیم(؛
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زمره ی کسانی قرار خواهی گرفت که خداوند درباره ی آنها فرموده است: کسانی که دوست می دارند 
  .«زشتی ها در میان مؤمنان پخش شود برای آنهاست عذابی دردناک در دنیا و آخرت179

 عیب پوشانی در سیره نبوی

 پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمود

180
 

هر که بر عیب برادر مسلمانش در دنیا پرده پوشد و او را رسوا نسازد، خداوند در :پیامبر خدا فرمود

 .قیامت، عیب او را بپوشاند

.«عیوب برادران خود را بپوشانید: همچنین حضرت در کلامی دیگر خطاب به مسلمانان می فرماید 181
 

 ستایش از عیب پوشی خداوند در دعاها

برای مثال، در فرازی از دعای شانزدهم . در بسیاری از دعاها، عیب پوشی خداوند ستایش شده است

 :صحیفه سجادیه آمده است

را که چه بسیار عیبم را پوشاندی و رسوایم نکردی و چه فراوان گناهم  شکر و سپاس تو! ای معبود من

را پنهان کردی و در گناهان، مشهورم نساختی و چه بسیار زشتی ها که انجام دادم و پرده آبرویم را 

ندریدی و بدی های آن را بر همسایگان که در جست وجوی عیب هایم هستند و بر حسودانی که تحمل 

را ندارند، آشکار نساختی دیدن نعمت هایت . 

یا مَنْ اظَْهَرَ الْجَمیلَ وَ ستََرَ الْقبَیحَ؛ ای آن که زیبایی را آشکار می »: در دعای جوشن کبیر نیز می خوانیم

در تفسیر این عبارت از دعا، روایتی دل نشین از امام صادق علیه « .سازی و زشتی را می پوشانی

 :السلامنقل شده است که

پس هرگاه کارهای . هیچ مؤمنی نیست، مگر آنکه در عرش، صورتی دارد شبیه به صورت او در زمین

نیکی چون رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر شود، صورت این اعمال نیکویش در عرش 
                                                             

179
 .کافی، ج1، ص 840، ح825  

 مَنْ ستَرََ اَخاهُ المْسُْلمَِ فِی الدُّنیْا فَلمَْ یفْضَحهُْ ستَرََهُ اللهُّ یومْ الْقیِامَه.180
  جلال الدین سیوطی، جامع الصغیر، ج 2، ص 069

181
. وسائل الشیعه،، باب امر به معروف و نهی از منکر، باب 32، ح 0

 »اُستْرُُوا عَلی اِخْوانکِمْ؛
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ر ظاهر شود و ملایکه آن را می بینند و بر او درود می فرستند و برایش استغفار می کنند، ولی اگ

یا »: معصیتی از او سر زند، خداوند، حجابی بر آن می نهد تا ملایکه بر آن آگاه نگردند و این است تأویل

.«مَنْ اظَْهَرَ الْجَمیلَ وَ ستََرَ الْقبَیحَ 182
 

 عیب پوشی در روابط همسران

 عیب پوشی زن و شوهر از یکدیگر پایه های زندگی زناشویی را مستحکم می کند و روابطی صمیمانه

اسلام بر حفظ روابط نیک همسران، از جمله برخطاپوشی آنان . وعاشقانه را برایشان به ارمغان می آورد

آنها لباس شما و شما نیز لباس »: در قرآن کریم می خوانیم. از یکدیگر بسیار تأکید فرموده است

فرامی خواند؛ زیرا  این آیه شریفه، به طور غیرمستقیم، همسران را به عیب پوشی از یکدیگر« .آنهایید

 .یکی از ویژگی های لباس پوشاندن عیب های جسمانی آدمی است

شایسته است همسران، عادت کنند که همواره به ویژگی های مثبت یکدیگر چشم بدوزند که در این 

صورت، خوبی های فراوانی را در وجود همدیگر کشف خواهند کرد و در برابر آن همه خوبی، عیب 

خواهد شد هایشان کم رنگ . 

« اگر . به همسرتان به چشم محبت بنگرید و به جای سرزنش و ملامت، او را تمجید و تحسین کنید

.«پس جست وجو کنید. جست وجو کنید، صفات تحسین انگیز بسیاری در او می یابید 183
 

آری خداوند مهربان بسیار پرده پوش گناهان خلق است و ماهم رنگ خدایی بگیریم و پرده پوش عیب 

.که در این صورت بسیاری از سوء ظن ها و بدگمانی ها نسبت به هم از بین می رود.های هم باشیم  

یکی از مهم ترین علل حرمت غیبت انست که عیب افراد ظاهر می شود و آبروی مومن برده می شود و 

حرمتش خداوند دوست دارد آبروی مومن حفظ شود تا عزتش از بین نرود تا .این را خدا دوست ندارد

.شکسته نشود  

 داستان عالمی که خود را به ناشنوایی زد

                                                             
182

216و  209حکیم حاج ملاهادی سبزواری، شرح جوشن کبیر، صص    
183

810پاندر، چشم دل بگشا، ص کاترین    
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ان عالم !گویند خانمی از یک عالمی سوال شرعی می پرسید در ان حین ناگهان خانم وضویش باطل شد

.خود را به کری زد تا زن خجالت نکشد و ان عالم تا اخر عمر مشهور به کر بودن بود  

 عیب پوشی خدا در قیامت

روز قیامت، رسول خدا)ص( از خدای متعال می خواهد هنگام حسابرسی خلایق، امت او را درحضور 

فرشتگان و پیامبران و امت های دیگر محاسبه نکند تا عیب های آنها آشکار نشود. پس به شیوه ای به 

حسابرسی ایشان بپردازد که جز خدای سبحان و پیامبرش، کس دیگری از گناهانشان آگاه نشود. 

 :خداوند در پاسخ فرمود

ای حبیب من! من درمورد بندگانم از تو مهربان ترم؛ زیرا چنانکه تو دوست نداری عیب های ایشان »

نزد غیر تو آشکار شود، من هم روا نمی دارم عیب آنها حتی بر تو نیز آشکار گردد. به همین دلیل، 

خودم به تنهایی به حسابشان رسیدگی می کنم، به گونه ای که جز من کسی بر لغزش های ایشان آگاه 

 «.نشود

ملامهدی نراقی پس از بیان حدیث می نویسد: پس وقتی عنایت خدای سبحان در پوشیدن عیب بندگان 

تا این حد باشد، ای بی چاره مبتلا به انواع عیوب و لغزش ها و گناهان، به چه حقی پرده از عیوب 

بندگان خدا برمی داری، درحالی که تو خود همانند آنها به انواع عیوب و لغزش ها گرفتاری! بیندیش و 

فکر کن که اگر کسی گناه یا عیبی از تو را پیش مردم فاش کند، حال تو چگونه خواهد بود. پس حال 

دیگران را هم در افشای گناهان و عیوب آنها با حال خود مقایسه کن، زیرا از اخبار و تجربه، روشن و 

واضح است که هرکس دیگران را رسوا کند، خود نیز رسوا می شود. پس ای دوست من! برخود رحم 

 .کن و از این روش پروردگارت در عیب پوشی پیروی کن و بر عیب و لغزش های دیگران پرده افکن

مام علی علیه السلام در این خصوص فرمودندا    

« پوشانیده آن چنان از عیب ها و گناهان به خدا قسم، خداوند عیب ها را ! بر حذر باشید، بر حذر باشید

 .«که گویی بخشیده است

 .و خداوند از تجسّس در عیوب دیگران، غیبت کردن، و افشاگری و عیب جویی و نهی کرده است
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 کس چه می داند ز تو جز اندکی

 از هزاران جرم و بد فعلی یکی

 نیک می دانی تو و ستّار تو

 جرمها و زشتی کردار تو

 هر چه کردی جمله ناکرده گرفت

ناکرده آورده گرفت طاعت  

 عیب پوشی در دعاها

« چه بسیار عیوبی را که تو از دیگران پنهان نمودی و آبروی مرا نبردی! بارالها ». 

 بیماری خطرناکی بنام تجسس در دیگران

عیب جویی و جستجوی ضعف های دیگران است که همینطور هم افراد پیش می روند مانند یک بیماری 

در آنها رخنه می کند و بعد به مرور تمام شئون زندگی انسان را درگیر می کند. میل به افشا کردن در 

برخی از افراد جامعه بسیار دیده می شود که بسیاری از کارها را انجام می دهند تا بتوانند یک ضعفی از 

 .فردی پیدا کنند و همان ضعف را پر رنگ کنند

به مرور زمان عیب جویی و  .نباید در امور مردم هم باریک شد و نباید به حریم شخصی افراد وارد شد

جستجو کردن در ضعف های دیگران به یک نوع بیماری تبدیل می شود کسی که این خصوصیت را پیدا 

 .کند نمی میرد مگر اینکه خودش هم به همان ایراد دچار شود

امام صادق علیه  السلام  گفت: خداوند تبارک تعالی بر بنده مومن خود ۱۶ پرده پوشانده است و اگر 

کسی گناه کبیره مرتکب شود یکی از این پرده ها برداشته می شود، اما وقتی نسبت به برادر مومن خود 

عیب جویی و زشت گویی کند یکباره همه پرده ها برای فردی که در امور دیگران دخالت می کند، 

برداشته می شود؛ یکباره این شخص رسوا می شود و این عیوب به زبان مردم می افتد طوری که 

 .هرخطایی هم مرتکب شود مردم بازهم این خطای او را بازگو خواهند کرد



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

85 

 

جاذبه افشا افراد را به خود مشغول می کند و در برخی موارد هم اهتمام افراد را متوجه افشاگری می 

 .کند. چنین موضوعی به کم ظرفیتی افراد برمی گردد

حضرت امیرعلیه  السلام  در یک حدیث کوتاهی می فرمایند» الاحتِمالُ قبُرُالعیُوب« احتمال قبر عیوب 

است؛ همین که ما یک ظن و گمانی ببریم که شاید این موضوع درست نباشد، بنابراین ما در درجه اول 

 .باید عملکرد دیگران را حمل بر صحت کنیم

یکی دیگر از راه های مقابله با عیب جویی این است که ما به کارهای خودمان دقیق شویم. حضرت 

امیرعلیه  السلام  در این مورد می گوید، خوشا به حال کسانی که آنقدر به عیوب خودشان مشغول 

هستند که عیوب دیگران را نمی بینند؛ خوشا به حال کسانی که فروتنی می کنند البته این فروتنی به دور 

 .از کم دیدن و خار کردن خود است

ما بهتر است در فضایی قرار بگیریم و با افرادی نشست و برخاست کنیم که دارای خصلت های خوب 

اخلاقی و انسانی باشند. بنابراین اگر در جلسه ای قرار گرفتیم که عیب دیگران را بازگو می کردند نباید 

در چنین فضایی بمانیم یا سعی کنیم که موضوع صحبت و بحث را تغییر دهیم. نباید هرحرفی به گوش 

های ما رسید به آن راه دهیم. از عوامل دیگر مقابله با عیب جویی نماندن در مجلس انسان های زمخت 

و سنگدل است که ما را از رحمت خداوند به دور می کند و در مقابل آن مجالست با اهل رحمت است که 

در درون انسان یک رحمت و دوستی نسبت به دیگران در ما ایجاد می شود. مورد دیگر هم تغافل است 

.که نیمی از عاقلانه زندگی کردن تغافل است
184 

.خدایا ما جز خوبی ازین شخص ندیدیمانا لانعلم منه الا خیراً در نماز میت می گوییم   

یعنی باید در این اخرین دیدار با میت عیب بوشی کنیم  و با اینکه می دانیم گناهانی مرتکب شده 

 آبروی او را حفظ کنیم

از مهم ترین علل و اسباب عیب جویی و تجسس در کار مردمفضای مجازی یکی   

                                                             
184

 https://fa.shafaqna.com/news/69348/ 
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امروزه در فضای مجازی براحتی آبروی افراد را می برند و عیبهای انان را برای میلیونها نفر نشان می 

دهند از مسئولین گرفته تا افراد عادی  همه را مورد تجسس قرار می دهند یا به عنوان دوربین مخفی 

...نند وافراد را مسخره می ک  

مواظب باشیم که ما جزو آنها نباشیم و مبادا آبروی افراد را ببریم که در قیامت گرفتار خواهیم شد از 

کار بد دیگران تقلید نکنیم و کلیب هایی که حاوی عیبجویی و بردن آبروی مردم است برای دیگران 

185ًصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ أُولـئِکَ کاَنَ عنَْهُ مَسْؤُولاإِنَّ السَّمعَْ وَالبَْکه فرمود .نفرستیم و حتی خود هم نگاه نکنیم  

 . گوش و چشم و دل ، همه ی اینها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت

 استثنائات

عیب افراد بدعت گزار را باید افشا نمود افرادی مانند موسس فرقه هایی مانند بهائیت و هابیت و انجمن 

...فرقان وحجتیه و گروه منافقین و گروه   

همچنین درمواردی باید عیب فرد را بیان کرد مانند انجایی که درباره دختر و پسری که می خواهند 

مخصوصا اگر یکی از .ازدواج کنند از انسان  تحقیق می کنند باید راستش رو گفت و پنهان کاری نکرد

.اندو منحرف اخلاقی یا دینی باشد  

 

 

 

 

سخاوت و بخشندگی-4  

                                                             
185

47اسراء   
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به همه خلق روزی می .و اکرم الاکرمین یعنی از همه کریم ها خدا کریم تر است.استخداوند کریم 

دهد درحالی که اکثر مردم با او دشمنند و اکثر مردم کره زمین بی دین هستند و نه تنها به دستورات 

 خداوند که خالق انهاست عمل نمی کنند بلکه مرتکب گناهان بزرگ هم می شوندولی باز خدا روزی انها

.را می دهد  

قالَ الَّذِی عنِْدهَُ عِلْمٌ مِنَ الْکتِابِ أَناَ آتیِکَ بِهِ قبَْلَ أَنْ یَرْتدََّ إِلیَْکَ طَرْفُکَ فلََماّ رَآهُ مُستَْقِرّاً عنِْدهَُ قالَ هذا 40
 مِنْ فَضْلِ رَبِّی لیَِبلُْوَنِی أَ أَشْکُرُ أمَْ أَکْفُرُ وَ مَنْ شَکَرَ فَإِنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیمٌ 186

)اما( کسى که دانشى از کتاب )آسمانى( داشت گفت: »پیش از آن که چشم بر هم زنى، آن را نزد تو 

خواهم آورد«! و هنگامى که )سلیمان( آن )تخت( را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: »این از فضل 

پروردگار من است، تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او را به جا مى آورم یا کفران مى کنم؟! و هر کس 

شکر کند، به نفع خود شکر مى کند; و هر کس کفران نماید )به خویش زیان نموده، که( پروردگار من، 

 غنى و کریم است

187یاَ أَیُّهاَ الْإِنْساَنُ ماَ غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِیمِ
 

 .ای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی )و نافرمانی او کردی(

  در قرآن مجید در مورد سخاوت و بخشش بسیار تأکید شده است. خداوند می فرماید

مثََلُ الذَِّینَ ینُْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ فِی سبَیِلِ اللَّهِ کَمثََلِ حبََّةٍ أَنبَْتَتْ سَبعَْ سنَاَبِلَ فِی کُلِّ سنُْبلَُةٍ ماِئَةُ حبََّةٍ وَاللَّهُ 

 یُضاَعِفُ لِمَنْ یَشاَءُ وَاللَّهُ وَاسعٌِ عَلیِمٌ

188 

                                                             
186

31نمل   
187

7انفطار   
  بقره: 188211
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مثَل کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می کنند، همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند  و 

در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد آن را چندین برابر می گرداند و خدا )قدرت 

 و نعمتش( فراخ )و از همه چیز( آگاه است«. 

 :خداوند یکی از نشانه های مهم ایمان را انفاق در راه خداوند معرفی می کند، چنانکه می فرماید

﴾  .»189  ﴿ الَّذیِنَ یُؤْمنِوُنَ باِلغَْیْبِ وَیُقیِموُنَ الصَّلاةَ ومَِمَّا رَزَقنَْاهُمْ ینُفِقوُنَ

آن کسانی که به دنیای نادیده باور می دارند و نماز را به گونه شایسته می خوانند و از آنچه بهره آنان 

 ساخته ایم می بخشند«. 

  :و نیز می فرماید

 190﴾ ٰ   وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمحُْسنِِینَ ﴿ الَّذیِنَ ینُْفِقوُنَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکاَظِمیِنَ الغْیَظَْ وَالعْاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ 

 »آن کسانی که در حال خوشی و ناخوشی و ثروتمندی و تنگدستی، به احسان و بذل و بخشش دست 

می یازند و خشم خود را فرو می خورند و از مردم گذشت می کنند و )بدین وسیله در صف نیکوکاران 

 جایگزین می شوند و( خداوند )هم( نیکوکاران را دوست می دارد«. 

از آثار بسیار مهم سخاوت آمرزش گناهان و جلب رضای خدا و رسول الله *ص* و نجات از عذاب الهی 

  :است خداوند می فرماید

﴿ الَّذینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوالَهُمْ فی  سبَیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یتُبِْعوُنَ ما أَنْفَقُوا منًَّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لا خَوفٌْ 

 191».علََیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنوُنَ ﴾ 

کسانی که دارائی خود را در راه خدا صرف می کنند و به دنبال آن منّتی نمی گذارند و آزاری 

نمی رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است )و اندازه اجرشان را کسی جز خدا نمی داند( و نه ترسی 

 بر آنان خواهد بود و نه اندوهگین خواهند شد«.  

                                                             
  بقره: 1893

  .( آل عمران: 190131
  بقره: 191212
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امام على علیه  السلام : »إِلهی ... لَو لا ما عَرَفتُ مِن کَرَمِکَ ما رَجَوتُ ثَوابَکَ، و أَنتَ أَکرَمُ الأَکرمَینَ 

 [192]بتَِحقیقِ آمالِ الآمِلینَ، و أرَحَمُ مَنِ استُرحِمَ فیِ تَجاوزهِِ عَنِ المذُنبِینَ«؛

خداى من! ... اگر کَرَم تو را نشناخته بودم، به پاداش تو امید نمی بستم و تو براى برآوردن آرزوهاى 

آرزومندان، کریم ترینِ کریم ترین هایى، و در مورد گذشت از گناه کاران، مهربان ترین کسى هستى که 

 از او رحمت خواسته شده است

 . 

193:فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله  

ردم و بهشت نزدیک استسخاوتمند به خدا، م  . 

    

:فرمود امام على علیه السلام   

194 

هاى والایى هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که   سخاوت و شجاعت خصلت

گذارد  دوستش داشته و او را آزموده باشد مى . 

 

باشد و بخیل سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و از آتش دور می : فرمود( ص)پیامبر 

از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد 

195.بخیل  

:فرمود( ص)همچنین حضرت رسول   

196((الجنه دار الاسخیاء))  

                                                             
192

 . مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج  11، ص 111، بيروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ دوم، 1314ق

193
 

47، ح 410، ص71ج ( بیروت-ط)بحارالأنوار - 1، ح  31، ص  3ج( الاسلامیه-ط)کافی
الَسَّخىُّ قَریبٌ مِنَ اللهّ ، قَریبٌ مِنَ النّاسِ ، قَریبٌ  

 مِنَ الجنََّةِ؛

194
 

0334، ح  479تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 
سبُحانَهُ فیمنَ أحَبََّهُ وَ امتحَنََهُ؛   الَسَّخاءُ و َالشَّجاعَةُ غَرائِزُ شَریَْةٌ، یَضَُعُهاَ اللهّ   

195
  بحار الانوار، ج 03، ص 361، ح 30

196
  محجة البیضاء، ج 0، ص 08

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa48355
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa48355
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((.بهشت منزل سخاوتمندان است )) 

ربانی و اولیاء خدا بخشنده پیامبران و امامان سخاوتمند ترین مردم بودند و بعد از ایشان،علماء 

.بودند  

 سخاوت حضرت ابراهیم علیه السلام

گفته اند که روزها روزه داشته و برای افطار گوساله ای را ذبح  علیه  السلام  درباره حضرت ابراهیم

بر او وارد نمی شد افطار  انه منتظر مهمان می شد و تا مهماننموده و طعام می کرد و وقت افطار در ب خ

.197فرمودنمی   

لت بیشتری بر مردم چه کسی از نظر ایمان فضی: آمده سؤال کرد( ص)شخصی خدمت رسول خدا

.کسیکه از همه مردم گشاده دست تر باشد: وددارد حضرت فرم  

از گناه مرد سخاوتمند درگذرید برای آنکه خدای متعال از او دستگیری می فرماید واو : پیامبرفرمود

خدای متعال دوستان خود را با سخاوت و خوش خلق : نماید و همچنین فرمودرا از لغزش نگه داری می 

.قرار داده است  

پیامبر خدا)ص( در دعایی فرمود: »أَسأَلُکَ باِسمِکَ الکَریمِ الأَکرمَِ، یا أَکرمََ الأَکرمَینَ یا أللّهُ«؛از تو می 

– !خواهم، به واسطه نام کریم و کریم ترینت، اى کریم ترینِ کریم ترها، اى خدا
198 

امام على علیه  السلام : »إِلهی  – –«؛خداى من!  – – – اگر کَرمَ تو را نشناخته بودم، به پاداش تو امید 

نمی بستم و تو براى برآوردن آرزوهاى آرزومندان، کریم ترینِ کریم ترین هایى، و در مورد گذشت از 

– گناه کاران، مهربان ترین کسى هستى که از او رحمت خواسته شده است
199 

 چرا خندیدى؟

قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة قال :الله عز و جل ! قال :نجونا و ربّ  الكعبة قال و كيف ذاك يا أعرابي قال 
 لأن الكريم إذا قدر عفا

:گفت و آمد، مسجد به شخصى اعرابی  

کند؟ می رسیدگی  یا رسول الله در قیامت چه کسی به حساب مردم  

                                                             
http://www.ghadeer.org/Book/372/60139 197  

کفعمی، ابراهیم بن علی، البلد الأمین و الدرع الحصین، ص ۲۱۶، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۲۱۶ق198
 
 – 

– لَو لا ما عَرَِتُ منِ کَرَمكَِ ما رَََوتُ ثَوابكََ، و –  مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج  ۱۱، ص ۱۸۸، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۲۴۳ق199

 أنَتَ أَکرمَُ الأکَرَمینَ بلتَحقیقل آمالل الآملِینَ، و أَرحمَُ منَل استرُحمَِ ِِ  تََاوزلهِ عنَل المذُنِبینَ
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(ک و تعالی جل جلاله ربیتبار)عزوجل الله پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود،  

! خندید اعرابی  

چرا خندیدى؟ :فرمود  پیغمبر صلى الله علیه و آله  

برای این که: گفت  

200«کریم زمانی که به قدرت برسد می بخشد»  

 بخشنده اگر به قدرت برسد می بخشد!

 

 أُصُولَ  الْکَرمَ

 اهل بیت علیهم السلام منبع و ریشه های کرم و بخشش هستند.

 مردم چهار دسته اند!

 پیامبر خدا فرمود:مردم چهار دسته هستند. یا کریمند یا سخیند یا بخیلند یا لئیمند!

اما کریم ان شخصی است که خود نمی خورد و به دیگران می بخشد.اما سخی ان فردی است که خود 

می خورد و به دیگران می بخشد.اما بخیل ان فردی است که خود می خورد و به دیگران نمی بخشد و اما 

201.لئیم ان شخصی است که خود نمی خورد و به دیگران هم نمی بخشد  

کریم که همه کریم بودند ،امام حسن مجتبی علیه السلام به عنوان اهل بیت علیهم السلام در میان 

.معروف شده اند  علیها به عنوان کریمه اهل بیتاهل بیت و فاطمه معصومه سلام الله  

 ملت ایران سخاوتمند است

در استان لرستان مردم . خوشبختانه ملت ایران مهمان نواز و سخاوتمند هستند البته کم و زیاد دارد

روستایی در لرستان بنام گاوکش هست که علت این نام روستا این است که در . خیلی باسخاوتی دارد

در خیلی از جاهای لرستان مهمان وارد منزلی می شد .مهمان می امد گاو برای او سر می بریدندگذشته 

حتی اگر نیمه شب مهمان می امد همین کار را می . صاحبخانه فورا برای او گوسفندی سر می برید

..در سایر جاهای کشورمان هم کم و بیش مردم مهمان نواز و سخاوتمند هستندکردند  

 سخاوت عجیب ایه الله بروجردی

                                                             
200

 مجموعة ورام: ۹1 1، الجزء الأول؛ »قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة قال :الله عز و جل ! قال :نجونا و رب 
 «.الكعبة قال و كيف ذاك يا أعرابي قال لأن الكريم إذا قدر عفا

201
خوبیها و بدیها بخش سخاوت   
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مرحوم آیت الله بروجردی خیلی سخاوتمند بود. در حالات ایشان نقل شده که در بروجرد خیلی ملک 

پدری داشت. آقا یکی از ملک ها را می فروشد و چک پول ملک را زیر تشکشان می گذارد. یک بنده 

خدای فقیری هم بود که ماهانه می آمد از آقا مبلغ جزیی می گرفت. این فقیری که هر ماه می آمد از 

آقا مبلغی می گرفت خدمت آقا می آید آقا زیر تشک دست می کند پولی برمی دارد فکر می کند که ده 

تومانی است به این فقیر می دهد. فقیر هم می رود بعد می بیند چند هزار تومان پول است. می گوید آقا 

اشتباه کرده است آقا از این پول ها به من نمی داد. برمی گردد به آقا می گوید که آقا شتباه شده است. 
 .آقا نگاه می کند می گوید اشتباه شده اما انگار این پول قسمت شما بوده است برو خرج کن!202

آری سخاوت و کریم بودن خداوند کریم نشان می دهد که مابندگان او باید رنگ خدایی را بگیریم و 

.بخل و خساست دوری کنیمماهم سخاوتمند و بخشنده باشیم و از   

.بخل و خساست مورد مذمت و نهی اسلام قرار گرفته استاز طرفی   

الَّذینَ یبَْخَلوُنَ وَ یَأمُْرُونَ النَّاسَ باِلبُْخْلِ وَ یَکتُْمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِْهِ وَ أَعتْدَْنا للِْکافِرینَ عذَاباً »

  مُهیناً«203؛

آنان که بخل می ورزند و مردم را به بخل وا می دارند و مالى را که خدا به آنها داده است پنهان می کنند. و 

 .ما براى کافران عذابى خوارکننده مهیا ساخته  ایم

البته ممکن استافراد بخیل با زبان فرمان به بخل ندهند، بلکه با عمل خود، صفت بخل را ترویج کنند و 

دیگران هم با دیدن امساک و بخل آنها به سوى این صفت ناپسند کشیده شوند. مسلم است کسانى که 

 .مبتلا به این بیمارى روحى هستند، حتی به پدر و مادر و خویشان خود هم نیکى نخواهند کرد

ویژگى دیگر افراد بخیل آن است که آنها نعمت ها و امکاناتى را که خدا از فضل خود به آنها داده، 

و خود را به نادارى و فقر و تنگ دستى می زنند. این بدان جهت است که دیگران  همیشه مخفى می کنند
  .از آنها انتظار احسان و انفاق نداشته باشند204

                                                             

 
https://www.khabaronline.ir/.../چیزی-که-داده-ایم-پس-نمی-گیریم-راز-کیسه-پول-حنای... 

202
  

203
 . نساء، 47

204
 نراقی، محمد مهدی، جامع السعادات، ج 1، ص 331- 330، 393- 397، قم، اسماعيليان، چاپ هفتم، 1390ق، 

 .1401ش؛ معراج السعادة، ص 319- 317، 311- 314

https://www.khabaronline.ir/news/173008/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/173008/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://www.khabaronline.ir/news/173008/%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B3-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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خانمی که شوهرش .عده ای از خانواده ها از دست خساست مرد خانواده در سختی بسر می برند

هم وناچارم به کمیته ثروتمند بود می گفت هرچه می کنم شوهرم پول برای ترمیمم دندانهایم نمی د

!امداد مراجعه نمایم  

دکتری پدرخود را تحت پوشش کمیته .خانم دیگری می گفت شوهرم پول برای خریدلباس نمی دهد

متاسفانه عده ای از مردم بخصوص در افراد ثروتمند هستند که خیلی خسیس و ...امداد قرار داده بود و

!بخیلند  

!یلی خسیس بود و عاقبت بر اثر خساست خود کشته شددرباره آغا محمدخان قاجار می گویند خ  

عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من که یکی از منابع مهم در مطالعه دوران قاجاریه محسوب 

می شود، دلیل به قتل رسدن او را این گونه شرح می دهد:» در ایام محاصره شوشا، مقداری خربزه برای 

شاه آورده بودند که تحویل آبدار خود نموده و امر داده بود که هر وعده مثلا نصف یک دانه از آن ها را 

که یک ظرف می شود در سفره غذای او بگذارند. خربزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته است تمام 

می شود. شاه تاریخ روز آوردن خربزه ها و این که چند دانه آن به مصرف رسیده و چند دانه آن باید باقی 

باشد دقیقا تعیین می کند و از آبدار باقیمانده را مطالبه می نماید. آبدار هم نجات را در حقیقت گویی 

می پندارد و اعتراف می کند که با دو نفر از پیشخدمت ها آن ها را خورده اند. شاه برای همین جرم، امر به 

کشتن هر سه نفر می دهد. بعد از آن که به خاطر او می آورند که شب جمعه است، اعدام آن ها را به صبح 

شنبه محول می نماید و چون محکومین به تجربه می دانستند که حکم شاه استیناف پذیر نیست، شب 

شنبه سه نفری وارد اتاق خواب او شده کارش را می سازند و جواهرهای سلطنتی را برداشته فرار 
 «.می کنند205

 

 

 

 

 

                                                             
205

  شرح زندگانی من / تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه / نوشته : عبدالله مستوفی / نشر هرمس
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حلم و برباری -7  

 عجب صبری خدا دارد

را فورا  آنهارا تحمل می کند و  بندگانش چقدر خداوند خلاف های.واقعا حلم خدا شگفت انگیز است

حسین را با ان وضع فجیع شهید می کردند امام مخصوصا وقتی که محبوب درگاهش،.مجازات نمی کند

.خدا چقدر حلم و بردباری داشت  

: ﴾ حلَِیم علَیِم اللَّهُ وَ﴿ 75( نساء  

دانای بردبار استخداوند بسیار   

559:بقره( ﴾ حلَیِم غَفُور اللَّهُ وَ﴿  

 خداوند امرزنده ی بردبار است

206والله غنی حلیم  

 خداوند بی نیازِ بردبار است

                                                             
206

574بقره   



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

95 

 

207والله شکور حلیم  

 خداوند تشکر کننده ی بردبار است

 یاَ مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاهُ حلَِیمٌ 208اى که نسبت به نافرمان خود بردبارى

:وده استری درباره حلم و صبر خدا این چنین سکرمانشاهشاعر  

 !عجب صبری خدا دارد

 

 .اگر من جای او بودم

 همان یک لحظه اول ،

 که اول ظلم را میدیدم از مخلوق بی وجدان ،

 جهانرا با همه زیبایی و زشتی ،

 .بروی یکدیگر ،ویرانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم

همسایه ی صدها گرسنه ، چند بزمی گرم عیش و نوش میدیدم ، که در  

 نخستین نعره مستانه را خاموش آندم ،

 . بر لب پیمانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم

 که میدیدم یکی عریان و لرزان ، دیگری پوشیده از صد جامة رنگین

 زمین و آسمانرا

 . واژگون ، مستانه میکردم

 
                                                             

207
77تغابن   

208
73فراز-کبیرجوشن    
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جب صبری خدا داردع  ! 

 . اگر من جای او بودم

 نه طاعت می پذیرفتم ،

 نه گوش از بهر استغفار این بیدادگرها تیز کرده ،

 پاره پاره در کف زاهد نمایان ،

 . سبحة، صد دانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم

 برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ،

لیلی ناز آفرین را کو به کو ،هزاران   

 . آواره و ، دیوانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم

 بگرد شمع سوزان دل عشاق سر گردان ،

 سراپای وجود بی وفا معشوق را ،

 . پروانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . اگر من جای او بودم

 بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ،

که میدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد ،تا   

 گردش این چرخ را

 . وارونه ، بی صبرانه میکردم

 

 ! عجب صبری خدا دارد
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 .اگر من جای او بودم

 که میدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنة این علم عالم سوز مردم کش ،

 بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ،

ر این دنیای پر افسانه میکردمد  . 

 

 ! عجب صبری خدا دارد

 . چرا من جای او باشم

 !همین بهتر که او خود جای خود بنشسته و ،تاب تماشای تمام زشتکاریهای این مخلوق را دارد،

 و گر نه من بجای او چو بودم ،

 یکنفس کی عادلانه سازشی ،

 . با جاهل و فرزانه میکردم

 

209عجب صبری خدا دارد!  عجب صبری خدا دارد  ! 

  

:باباطاهر عریان می گوید  

 از آن روزیکه ما را آفریدی

 بغیر از معصیت چیزی ندیدی

 خداوندا بحق هشت و چارت

210ز ما بگذر شتر دیدی ندیدی
 

  

ماهم باید رنگ خدایی بخود . آری خداوند بسیار حلم دارد و بسیاری از گناهان ما را ندید می گیرد

.اگر دیگران به ما بدی کردند ما خود را کنترل کنیم.اهل مدارا باشیم.داشته باشیمبگیریم و حلم   

                                                             

استاد رحیم معینی کرمانشاهی:شعر از   
209

  
210 ۸۲۳دوبیتی شمارهٔ    
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. هر که حلیم تر است: قویترین و داناترین شخص کیست؟ فرمود: پرسیدند علیه  السلام از علی 

211.آنکه هر گز به غضب نیاید: حلیم ترین مردم کیست؟ فرمود: حلیم ترین مردم کیست: پرسیدند   

 

مردمی که دارای این صفت الهی باشند بین انها نزاع و دشمنی . رنگ خداست ،بردباریحلم و 

.بلکه بین انها محبت و صمیمیت است.نیست  

و .اگر مردم ایران همه دارای حلم و بردباری باشند دیگر شاهد اینهمه شکایت از یکدیگر نخواهیم بود

امار طلاق و اختلافات به پایین ترین حد خود می و !قوه قضائیه زیر بار هفده میلیون پرونده نمی ماند

.رسد  

 با تو گویم که چیست غایت حلم

 هرکه زهرت دهد شکر بخشش    

 هر که بجزا شدت جگر بجفا

 همچون کان کریم زر بخشش    

  کم مباش از درخت سایه فکن

 هر که سنگت زند ثمر بخشش    

 

 ذوالکفل پیامبری بسیار بردبار

 پیامبری بنامنقل شده که خلاصه اش آن است چون عمر( ص)الانوار روایتى از رسول خدا در کتاب بحار 

یسع به پایان رسید، در صدد بر آمد کسى را به جانشینى خود منصوب دارد، از این رو مردم را جمع کرد 

را روزه  روزها. هر یک از شما که تعهد کند سه کار را انجام دهد من او را جانشین خود گردانم: و گفت

                                                             
خوبیها و بدیها

211  
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جوانى که نامش عوید یابن ادریم بود و در نظر مردم خوار مى . بدارد، شب ها را بیدار باشد و خشم نکند

یسع آن جوان را باز گرداند و روز دیگر همان سخن . من این تعهد را مى پذیرم: آمد، برخاست و گفت

ه جانشینى خود منصوب داشت تا را تکرار کرد و همان جوان برخاست و تعهد را پذیرفت و یسع او را ب

 .این که از دنیا رفت و خداى تعالى آن جوان را که همان ذوالکفل بود به نبوت برگزید

شیطان که از ماجرا مطلع شد، در صدد بر آمد تا ذوالکفل را خشمگین سازد و او را بر خلاف تعهدى که 

این مأموریت را انجام دهد؟ یکى از  کیست که: کرده بود به خشم وادارد، از این رو به پیروانش گفت

نزدش برو، شاید : شیطان بدو گفت. من این کار را انجام مى دهم: آن ها که نامش ابیض بود گفت

. ذوالکفل شب ها نمى خوابید و شب زنده دارى مى کرد و نیمه روز مقدارى مى خوابید. خشمگینش کنى

به من ستم شده و من مظلوم هستم : فریاد زد ابیض صبر کرد تا چون ذوالکفل به خواب رفت بیامد و

من : ابیض گفت. برو و او را نزد من آر: ذوالکفل به او گفت(. حق مرا از کسى که به من ستم کرده بگیر)

این انگشتر را بگیر و به نزد آن : ذوالکفل انگشتر مخصوص خود را به او داد و گفت. از این جا نمى روم

ابیض آن انگشتر را گرفت و چون فردا همان وقت .ر و او را نزد من آرشخصى که به تو ستم کرده بب

من مظلوم هستم و طرف من که به من ظلم کرده، به انگشتر توجهى نکرد و به : شد بیامد و فریاد زد

: ابیض گفت.بگذار بخوابد که او نه دیروز خوابیده و نه دیشب: دربان ذوالکفل بدو گفت. همراه من نیامد

گذارم بخوابد، زیرا به من ستم شده و باید حق مرا از ظالم بگیردهرگز نمى  . 

ذوالکفل نامه اى براى او نوشت و تا مهر خود آن را . حاجب وارد خانه شد و ماجرا را به ذوالکفل گفت

وى برفت تا چون روز سوم شد، همان وقت یعنى هنگامى که ذوالکفل تازه به . مهر کرد و به ابیض داد

ود، بیامد و فریاد زد که شخص ستم کار به هیچ یک از این ها وقعى نگذارد پیوسته فریاد خواب رفته ب

. زد تا ذوالکفل از بستر خود برخاست و دست ابیض را گرفت و براى دادخواهى از ستم کار به راه افتاد

ارى راه مقد. گرماى آن ساعت به حدى بود که اگر گوشت را در برابر آفتاب مى گذاشتند، پخته مى شد

رفتند ولى ابیض دید به هیچ ترتیب نمى تواند ذوالکفل را به خشم درآورد و در مأموریت خود شکست 

212خورد، پس دست خود را از دست ذوالکفل بیرون کشید و فرار کرد . 
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غیرت مندی-7  

یکی از صفات جمال خداوند ،غیور بودن خدا هست که افراد پاکدامن و باغیرت را دوست دارد و با افراد 

 بی غیرت و فاسد دشمن است که فرمود:

الْمتُطََهِّرِینَ وَیُحِبُّ التَّوَّابیِنَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ  213 

.دارد می  را دوست  روح  کنندگان و پاک  کنندگان خدا توبه  

:از غیرت خداست که فرموده  

214  قُلْ للِْمُؤمْنِینَ یغَُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفظَُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی  لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ بِما یَصْنعَُونَ

حرام است مانند عورت دیگران و بدن زن  از آنچه دیدنش) ه مردان باایمان بگو که چشمان خود را ب

حفظ کنند ، این برای ( از اینکه در معرض دید قرار گیرد ) فرو بندند ، و عورت های خود را ( اجنبی 

همانا خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است. آنها پاکیزه تر است . 

.از غیرت خداست که حجاب را برای زنان واجب کرده است  

.خداست که زنان را به محرم و نامحرم تقسیم کرده استاز غیرت   

.از غیرت خداست که زنا را حرام و ازدواج را توصیه فرموده است  

کند و اگر کسی بی حیایی را از حد بگذراند،  هتک حرمت مومنین را تحمل نمیاز غیرت خداست که 

.کند خداوند غیور هم او را بی آبرو می . 

پیامبر خدا)صلی الله و علیه وآله( درباره این که خداوند چه هنگامی غیرت می  ورزد، فرمودند: "براستی 

که خداوند غیرت می   ورزد و مؤمن )نیز( غیرت می  ورزد. غیرت ورزیدن خداوند در جایی است که 

 ."مؤمن آنچه را خدا بر او حرام کرده، انجام دهد

                                                             
213

سوره بقره 222آیه    
214

41نور   
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  پیامبر اسلام )ص( غیرت را جزء ایمان دانسته و می فرماید215

 .غیرت از ایمان است و بى بند و بارى از نفاق

حضرت امام علی علیه  السلام  می فرماید: خداوند لعنت کند کسی را که غیرت ندارد.  و نیز فرمود: 
 کسی که غیرت ندارد قلبش واژگون و سیاه است.216

 امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:217 

و از غیرتش هست که همه چیزهای بد و فاحشه .خداوند غیور است و افراد باغیرت را دوست دارد

.راحرام نموده است  

 پیامبر)ص( فرمود:218

پدرم  ابراهیم باغیرت بود و من از او غیرت مند ترم و هر مؤمنی که با غیرت نباشد،  خداوند بینی او را 

 به خاک می مالد.) یعنی او را خوار و ذلیل می کند(

از نظر قرآن همان گونه که انسان باید نسبت به حریم حرمت های دیگران محفوظ به حیا و عفت باشد و 

متعرض نوامیس دیگران نشود، هم چنین باید نسبت به نوامیس خویش نیز مراقبت داشته و به صیانت 

 .و دفاع از آن پرداخته و غیرت ورزد

(س)نسبت به دخترش زینب علیه  السلام  ورزی امام علی غیرت  

. ورزی به نمایش گذاشته شده است نیز غیرتامیر المومنین در سنت و سیره   

                                                             
215   شيخ صدوق، من لا یحضره الفقيه، انتشارات جامعه مدرسين قم، ٢۴٢٢ ه.ق، ج ٢، ص۴۴۴:»ان الِیره من الایمان وَالمذِاءُ منَِ النفِّاقل

216
  وسائل: ج 11، ص 111؛ کافی: ج 6، ص 631

217
ان الله غیور یحب کل غیور و من غیرته حرم   ثقة الاسلام کلينی، الکافی، دار الکتب الإسلامية تهران، ٢٢۳۵ ه.ش، ج ۵، ص ۵٢۵

 الفواحش
218   همان کاَنَ أبَل  ِلبْرَاهیِمُ علیه  السلام  غَیوُراً وَ أنََا أغَْیَرُ مِنهُْ وَ أَرْغمََ اللَّهُ أنَفَْ منَْ لَا یَِاَرُ منَِ المُْؤْمِنِینَ

http://lib.eshia.ir/11021/3/444/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://lib.eshia.ir/11005/5/535/%D8%BA%D9%8A%D9%88%D8%B1
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نزدیک ( منزل ما)بودم و  علیه  السلام من مدتّ زیادی همسایه حضرت علی : گوید یحیی مازنی می

دیدم ( بیرون)به خدا قسم در این مدت نه من زینب را . ای بود که حضرت زینب در آن ساکن بود خانه

خواست به زیارت قبر شریف جدش رسول خدا  او هر وقت می. شنیدم( از داخل خانه)و نه صدایش را 

در طرف راست او و  علیه  السلام نشد در حالی که امام حس مشرف شود شبانه از منزل خارج می( ص)

کردند؛ و  در جلو او حرکت می علیه  السلام  در طرف چپش و امیر المؤمنین علیه  السلام امام حسین

 علیه  السلام شد حضرت علی  نزدیک می( ص)هنگامی که حضرت زینب به قبر شریف رسول خدا

علیه  یک مرتبه امام حسن . کرد کمتر می بود( ص)رفت و نور چراغی را که بالای سر پیامبر  جلوتر می

ترسم  می: در جواب فرمود علیه  السلام علت این کار را از آن حضرت سؤال کرد، حضرت علی  السلام 

219.و به خواهرت زینب نگاه کند(  کسی زیارت آمده باشد )  

شعیب به  خواست با دختر علیه  السلام  وقتی حضرت موسی: گوید علی بن ابراهیم در تفسیرش می

. برود دختر حضرت شعیب در جلو حضرت موسی به راه افتاد علیه  السلام  طرف منزل حضرت شعیب

 تو: گفت او به موسی حضرت. شد می آشکار بدن حجم و چسبید می وی بدن به لباس  در اثر وزش باد،

 پشت به که هستیم قومی از ما چون بده، نشان من به را راه سنگ وسیلـة به و بیا راه من سر پشت در

چگونه دانستی که او امانتدار است؟ دختر در : حضرت شعیب به دخترش گفت. کنیم نمی نگاه زنان سر

. او در میان راه از من خواست تا پشت سر او حرکت کنم و پیش رویش راه نروم: جواب پدرش گفت
220 

اش رفت  مرد غیرتمندی بود و به سبب همین با مردان در خانه( ع) حضرت موسی : گوید ابن عباس می

221. کرد تا همسرش دیده نشود و آمد نمی  

اش خارج شود و  زنی که خود را زینت و خوشبو نماید و از خانه: فرمود( ص)رسول گرامی اسلام 

ای در جهنم  دارد برای شوهرش خانه زن بر میشوهرش به این کار راضی باشد برای هر قدمی که این 

222. شود بنا می  

                                                             

219 21، علامه نقدي، ص (س)زینب کبري    

220 213، ص 11مستدرَ الوساِل، ج    

221 سفینه البحار باب ، غیر   
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خداوند هفت نفر را لعنت کردند که یکی از آنها مردی است که نسبت به : فرمودند( ص)رسول خدا

223.توجه است پوشش و عفت همسرش بی  

موهای  حرام شد نگاه به موهای زنان برای آنکه اگر: درباره علت حجاب فرمود علیه  السلام امام رضا

و این جلب شدن مردان به . )آنها در برابر مردان نامحرم آشکار شود باعث تحریک و جلب خواهد شد

. در کارهای حرام وارد بشوند( مردم)شود که  بند و باری را به دنبال دارد و سبب می فساد و بی( زنان
224    

ج شود و از کنار گروهی بگذرد هر زنی که خود را معطّر سازد و از منزل خار: فرمودند( ص)رسول خدا

 رسول همچنین225.تا بوی او را دریابند وی زناکار است و هر چشمی که این زن را ببیند زنا کار است

نی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو و آرایش کند، خداوند نماز او را قبول ز هر: فرمودند( ص) خدا

: کافی . )دهد کند چنانکه خود را از جنابت، غسل میکند، تا اینکه برای پاک ساختن خود از آن، غسل  نمی

وقتی زنی برای غیر از شوهرش خود را خوشبو کند، مایة : فرمودند ( ص)رسول خدا (  60، ص6ج 

226. هنم و باعث ننگ استج  آتش  

 اینکه ضمن در که) حجابی بد زنان جمله از هستند جهنم اهل گروه دو  :فرمود( ص)رسول خدا 

 مانند و کنند می زینت و آرایش را خود مردان، فریب و فتنه برای آنان( عریانند و برهنه اند پوشیده

گذارند شتر سبکسر، موهای خود را بیرون می کوهان این زنان نه داخل بهشت خواهند شد و نه بوی  .

227.بهشت به مشامشان خواهد رسید  

                                                                                                                                                                                                    

222 611ص  2؛ سفینه البحار ج 217، ص 103بحار الانوار، ج    

223 271ص11مستدرَ الوسایل، ج،  
 

224
 

311باب  211ص  2علل الشرایع ج   

225       .(16010شماره  313ص  11ج : ؛ کنزالاعمال163ص  1ج : سنن نساِ . ) 

226 16001شمارة  311ص  11ج : کنز العمال 31نهج الفصاحه ص  
 

227
 

101ص  11، و نیز ج 16013شماره  313ص  11ج : کنز الاعمال  
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( در برابر نامحرم و بیرون از منزل)بر شما لازم است لباس ضخیم : فرمود علیه  السلام  حضرت علی

228229. هرکسی که لباسش نازک است، دین او هم مثل لباسش ضعیف و نازک است. بپوشید  

 

از صفات پسندیده افراد بزرگ، غیرتمندی است، غیرت یعنی انسان حساسیت خاصی نسبت به ناموس  

ها نگاه کنند، ناراحت گردد و با دل و زبان و  دیگران با چشم ناپاک به آنکه  و از این. خود داشته باشد

 .حتی با برخورد با مزاحمان و نوامیس، ناراحتی خود را ابراز کند

صورت غریزى و فطرى از آن  هاى طبیعى انسان است و هر کس به غیرت یکى از صفات و ویژگى

دارد و یا وظیفه  چه که دوست مى دمى از آنشود که آ وجود این صفت باعث آن مى. برخوردار است

 ..محافظت از آن بدو سپرده شده است، نگاهبانى کند

غیرت را از  ها را دوست دارد و برعکس افراد بی های غیور راضی است و آن خداوند سبحان از انسان

ها حرام کرده است رحمت خود محروم کرده و بهشت را بر آن . 

ها کند، به همین دلیل، نسبت به  د که کسی نگاه آلوده به نوامیس آنشون افراد غیرتمند راضی نمی

شوند ها نمی اند و متعرض آن نوامیس دیگران نیز حساس . 

باید توجه داشت، غیرت نوعى حساسیت است حساسیتى که از مسئولیت برخاسته است زیرا هر کس 

باشد که نسبت به چیزى مسئولیت دارد باید نسبت به آن حساسیت هم داشته . 

ها را دوست  های غیور راضی است و آن خداوند متعال از انسانکه  با پژوهشی در دین اسلام در می یابیم

ها حرام کرده است غیرت را از رحمت خود محروم کرده و بهشت را بر آن دارد و برعکس افراد بی . 

همچنین اگر زن با ! تهر مردی که زنش زینت کرده و بیرون رود، دیوث اس»: فرمود( ص)پیامبر اکرم

دارد، برای شوهرش یک  زینت و عطر زده بیرون برود و شوهرش راضی باشد، هر قدمی که زن برمی

شود خانه در جهنم ساخته می ». 
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کنید؟ آیا غیرت ندارید؟ در  آیا حیا نمی: خطاب به اهل بصره فرموده است علیه  السلام  امام علی

230شوند د و جوانان خوش قیافه مزاحم آنان میرون که زنان شما به بازارها می حالی  

هرکه مطیع زنش باشد، خدا او را با صورت در آتش : همچنین فرموده است علیه  السلام  امام علی

کند که به حمام و عروسی و  زن درخواست می: در چه چیزی اطاعت کند؟ فرمود: اندازد، سؤال شد می

231کند شوهرش هم قبول میمجالس عزا برود و لباس نازک به تن نماید،  ». 

وجود آورنده آن غیرتی و عوامل به بی  

غیرت، صفتی لازم برای حفظ و حراست از کیان خانواده است اسلام مدلی از روابط میان محرم و نامحرم 

کند لذا مؤمن باید غیور باشد  را از آفات جدی حفاظت می را طراحی کرده که به صلاح زندگی است و آن

غیرتی مردان  های امروز بی رسد یکی از دلایل ناهنجاری نظر می به. مرزها حساس باشد و نسبت به این

.است . 

رسد ولی به مشام عاق  بوی بهشت از مسیر پانصد سال راه به مشام می»: فرموده است( ص)پیامبراکرم

ند ولی کن بیند با زنش زنا می که می آن: رسد، پرسیدند که دیوث کیست؟ فرمود والدین و دیوث نمی

232شود ناراحت نمی . 

ارزش هر : فرماید کند و نیز می هرگز یک انسان شریف و غیور زنا نمی: فرماید می علیه  السلام  امام علی

کس به اندازه همت او و صداقت هر کس به اندازه شخصیت او و شجاعت هر کس به اندازه زهد و 

233غیرت اوست های مادی و عفت هر کس به اندازه اعتنایی او به ارزش بی . 
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های زشت و  های مبتذل و حرام، دیدن فیلم رفت و آمد در مجالس فساد و فحشاء، استفاده از موسیقی

شوند غیرتی محسوب می های غربی از جمله عوامل بی مستهجن و غربزدگی و تحسین آزادی . 

ساز و آواز  شیطانی است که هرگاه در منزل شخصی چهل روز: فرموده است علیه  السلام  امام صادق

خانه رفته و هر عضو خود را به مثل  جا رفت و آمد کنند، آن شیطان نزد صاحب باشد و مردان به آن

بیند  شود که می غیرت می قدر بی دمد بعد از آن این مرد آن گذارد و در او می خانه می اعضای صاحب

234.«شود کنند ولی او ناراحت نمی دیگران با همسرش زنا می  

غیرت بوده  گونه که در فرهنگ غرب انسان غربی اکثراً بی اجم فرهنگی آن است که هماناز سوغات ته

زده  غیرتی به بعضی از افراد روشنفکر و غرب و زنانشان با مردان دیگر رابطه نامشروع دارند، این بی

ها  ینشین غیرت نموده و در مجالس پارتی و شب ها را هم بی داخل و خارج از کشور سرایت کرده و آن

دهند گذارند و کارهای زشت انجام می زنان خود را به نمایش می . 

و گاه ان چنان بی غیرت می شوند که زنان خود را باهم عوض می کنند تابا زنا با زنان شوهر دار  لذت 

اینها اهل جهنمند و روی بهشت را نخواهند دید و حتی بوی بهشت را هم استشمام .جدیدی تجربه کنند

.و همیشه مورد لعن خدا و ملائکه می باشند!کردنخواهند   
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مهربانی-7  

.یکی از صفات جمال خدا که از همه صفاتش معروف تر و مشهور تر هست مهربانی خداوند است  

سوره قران کریم ،سوره ها با بنام خداوند بخشنده مهربان شروع شده است و در سوره نمل هم 774در 

بخشنده مهربان امده است و این نشان از سبقت رحمت خدا بر غضب خدا است و دوبار بنام خداوند 

.بطوری که بر خودش مهربانی را واجب و لازم فرموده است.نشان از مهربانی گسترده الهی است  

. 

قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأرَضِ قُلْ للَِّهِ کَتَبَ علَى  نَفسِهِ الرَّحمَةَ لیََجمعَنََّکُم إِلى  یَوْمِ الْقیِامَةِ لا رَیْبَ فیهِ 

 الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا یُؤمِْنوُن « )الأنعام، 19(

ترجمه: بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را بر خود 

واجب کرده است. البته روز قیامت ]که [ در آن شک نیست شما را گرد آورد. کسانى که ایمان نمى آورند 

 بر خویشتن زیان مى زنند
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با اینکه معمولا هر صاحب قدرتی و هرپادشاهی و سلطانی ،اهل ظلم و ستم و خشونت با زیر دستانش 

هست اما خداوند با اینهمه قدرتی که دارد از همه مهربان تر هست و هیچ مخلوقی مهربانیش به خدا 

.نمی رسد  

وَ رَبُّکَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤاخذُِهُمْ بِما کَسبَُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ العْذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوعِْدٌ لَنْ یَجدُِوا مِنْ دُونِهِ 

 موَْئِلاً« )الکهف، 90(

ترجمه: پروردگارت آمرزگار رحیم است، اگر آنان را به اعمالى که کرده اند مؤاخذه مى کرد، در 

 عذابشان تعجیل مى کرد )چنین نیست( بلکه موعدى دارند که هرگز در قبال آن گریزگاهى نیابند

.و اندازه ان انقدر زیاده که انسان نمی تواند ان را تصور کند.مهربانی خدا خیلی عظیم هست  

خدای مهربان عذر هرکسی که گناه کند می پذیرد .خدای مهربان به هیچ کس ظلم نمی کند  

  .نشانه های مهربانی خداوند این است که توبه پذیراستیکی از 

به ما اجازه داده هروقت دوست داشتیم با او حرف  یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که

.بزنیم و او بسیار شنواهست  

وقتی انسان تنها می شود و همه فامیل  و دوستان  و یکی از نشانه های مهربانی خداوند این است که 

حامی انسان و بنده اش را تنها نمی گذارد وخانواده او را تنها می گذارند این خداوند مهربان است که 

از مهربانی خداست که اگر هزاران بار بنده اش معصیت کند و .رفیق ادمی و کمک کننده به انسان است

از مهربانی خداست که به همه مخلوقات حتی انسانهای کافر و .ا قبول می کندتوبه نماید باز توبه او ر

!دشمنان خدا،روزی می دهد  

 اگر خدا مهربان ترین است پس چرا جهنم را خلق کرده است؟

طبق ایات و روایات،هر نوع عذابی که در جهنم است چهره باطنی گناهی است که ادمی مرتکب :جواب

.اای از عکس العمل اعمال ما نداردو خدا عذابی جد. .شده است  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

119 

 

ٰ  ذَا إِنَّا نَسِیناَکُمْ ٰ  وَذُوقوُا عذََابَ الْخلُدِْ بِمَا کنُْتُمْ تعَْملَُونَ﴿۴۱سجده﴾   فذَُوقُوا بِماَ نَسیِتُمْ لِقاَءَ یَومِْکُمْ هَ

[ که روز قیامت است با بی اعتنایی]در برابر این که لقای امروزتان را :[ به آنان می گوییم]پس 

وامی گذاریم، و به [ محروم از رحمت خود]بچشید که ما هم شما را [ عذابِ دردآوری را]واگذاشتید، 

 »13 !کیفر اعمالی که همواره انجام می دادید عذاب جاودانه را بچشید.

!در این ایه شریفه می خواهد اعلام کند که ای انسان  

... ذوقوا ... فذوقوا بما نسیتم . )عمل ها و موضع گیرى ها هر کدام، متناسب با خود، عذاب و کیفر دارند

با ذکر سبب هر کدام از آنها، مى تواند بیان کننده این نکته باشد که هر « واذوق»تکرار ( بما کنتم تعملون

 .کدام از عمل ها و نیز برخوردهاى منفى با اعتقادات دینى، عذاب خاص خود را دارد

235وَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ شَرّاً یَرَهُ* فَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذرََّةٍ خیَْراً یَرهَُ   

 !پس هر کس هموزن ذرهّ ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند

 !و هر کس هموزن ذرهّ ای کار بد کرده آن را می بیند

که در این ایات به صراحت امده است که اعمال برای انسان مجسم می شود چه کارهای خیر حتی 

.کوچکترین کار و چه کارهای بد و ناپسندش  

اگرچه اگر قبل  کنند این عذاب همان باطن اعمال بد اوستبنابراین اگر شخصی را جهنم ببرند و عذاب 

.از مردن توبه می کرد اعمال بدش پاک می شد  

 

آری خداوند مهربان ترین مهربانان است پس بیاییم ما هم رنگ خدا بخود بگیریم و باهم مهربان 

.باشیم  

                                                             
3-7زلزال 235  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=32&ayeh=14
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در یک جسم اگر مؤمن برادر مؤمن است مثل روحهایی }: سعدی از حدیث امام ششم که می فرماید

چیزی از این جسم ناراحت باشد این درد به همه اعضاء می رسد و ارواح مؤمنین از یک روح است و 

{ بدرستیکه ارواح مؤمنین از نظر اتصال به هم سخت تر است از اتصال شعاع  خورشید به خورشید

236ا سروده استر{ بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند}،استفاده کرده و شعر   

یکی از آثار مخرب تمدن غرب این است که مهربانی از میان مردم رخت بسته است و کمتر پیش می 

.و همدل باشند.بهم کمک کنند.اید که مردم باهم مهربان باشند  

در حالی که مردم ایران مهربانند و اسلام هم دین مهربانی است و برای کسانی که با مردم مهربانند 

ارزش قائل است و وعده ...با مستمندان و.باسالخوردگان با بیماران .با فرزندان. والدینمخصوصا با 

.پاداش های فراوان به این افراد داده است  

237
( ةِمیَمنََثـُمَّ کـانَ مـِنَ الَّذیـنَ امـنَـوُا وَ تـَواصـَوْا بـاِلصَّبـْرِ وَ تـَواصـَوْا بـاِلْمـَرْحـمَـَةَِ اوُلئِک اَصـْحـابُ الْ  

سـپـس از کـسـانـی بـاشد که ایمان آورده و یکدیگر را به صبر و استقامت و مهربانی و عطوفت توصیه 

اینان اصحاب یمین هستند. می کنند . 

نـیـز استحکام پیوند مودتّ و مهربانی مؤ منان با یکدیگر را چنین توصیف ( ص )رسـول گـرامـی اسـلام 

 :می کند

238
  

وقتی عضوی از این گروه . مهربانی و عطوفت نسبت به یکدیگر همانند یک پیکرندمـؤ مـنـان، در مـقـام 

 .بیمار شود، سایر اعضا در تبداری و شب بیداری با او همراهی می کنند

حـضـرت عـلی عـلیـه السـلام، در هـنگام انتصاب مالک اشتر به عنوان والی مصر، در بخشی از عهدنامه 

ه وی چنین می فرمایدمفصّل و آموزنده خود، خطاب ب : 

239
.  

                                                             
خوبیها و بدیها

236  
237
 .  بلد )96( ، آیات 80 ـ 81

238
  انَِّمـَا المْـؤُْمِنُونَ ِ  تَراحمُهِلمْ وَ تَعاطفُهِلمَْ بلمَنْزَلةَل الََْسدَِ الْواحدِِ اِذَااشْتَْ  عُضْوٌ مِنهُْ تدَاع  لهَُ سایرُ الََْسدَِ بلالْحمُّ  وَ السَّهرَل.  سفینة البحار ، ج 8 ، ص 83
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دلت را بـرای مـردم کـانـون مـهـر و مـحـبّت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان درنده خوی 

شـوی و خوردن آنان را برخود غنیمت شمری، چرا که آنان دو دسته اند یا برادر دینی تواند و یا نظیر تو 

 .در آفرینشند

حتی مهربانی نسبت به حیوانات را دوست دارد  لذا بارها پیش امده که خداوند مهربانی را دوست دارد 

.یک نفراز بندگان خدا به حیوانی محبت کرده است خداوند در همین دنیا به او پاداش داده است  

در حالات حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر شفتی ذکر شده که آن مرحوم اوایل تحصیلات خود در 

ر بر او بسیار بد می گذشت و غالبا ایشان از برای قوت لا یموت خود معطل نجف اشرف از حیث فق

 .بودند

 .آخر الامر نجف را ترک کرد و به حوزه علمیه اصفهان آمد در آنجا هم به او سخت می گذشت

نداشتم تا اینکه بسیار ضعیف شدم روزی در مدرسه نماز وحشتی پولی مدتی بر من گذشت : فرموده بود

تقسیم کردند به مقدار یک نماز هم به من دادند پیش خود گفتم مدتی است گوشت نخورده ام آوردند 

 .بهتر است قدری گوشت بخرم رفتم بازار یک دانه جگر گوسفندی خریدم

در  در مراجعت برخوردم بخرابه ای دیدم سگی در کنار خرابه از گرسنگی حال حرکت ندارد و شیر

ال سگ سوخت چون دیدم بچه های او به زیر سینه او چسبیده اند من دلم بح .پستان او خشکیده است 

آن جگر را قطعه قطعه نمودم و به سوی او افکندم تا تمام شد آن سگ سر خود را بطرف آسمان بلند 

 .کرد و چند مرتبه صدا زد یقین کردم در حق من دعا کرد

از ثروتمندان آنجا وجه زیادی که محل اصلی من است یکی  (در گیلان)شفت شهراز طولی نکشید که

برای من فرستاد و لکن در نامه قید کرده بود که راضی نیستم یک درهم آن را صرف کنی بلکه باید آن 

چون به  .شخصی امینی بگذاری تا اینکه سرمایه کسب خود قرار دهد و از منافع آن استفاده کنینزدرا 

ه عنایت کرد که چهار صد کاروانسرا و دو هزار دستور او عمل نمودم خداوند به من ثروت فوق العاد

 .دکان خریدم و یک دهی خریداری نمودم که مال التجاره او در هر سالی نهصد خروار برنج می شد

                                                                                                                                                                                                    
239
 وَ اشَـْعـلرْ قـلَبْـكَ الرَّحمْةََ للِرَّعِیةل وَ الَْمحَبَّةَ لهَمُْ وَ اللكطفَْ بلهلمْ وَ لا تَْوننََّ علََیهلمْ سَبُعا ضـارلیـاً تـَِـتْـَنـلمُ اَکـلْهُـمُْ ِـَانَِّهـمُْ . نهج البلاغه ، نامه 53، ص 993

اِمّا اَخٌ لكَ ِِ  الدِّینل وَ اِمّا نظَیرٌ لكَ ِِ  الْخلَقْل: صـلنـفْـانل  
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و عائله من حدود ( زمان قاجارالبته پول )و در هر سال مالیات مستغلات من بهفده هزار تومان می رسید 

240!سیصد نفرند
 

عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشتدر ،دوبار مهربانی   

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده  «ره»علامّة مجلسی

 آمد، جزائری مرحوم خواب به وقتی است، «سلّم و آله و علیه الله صلّی»است و اکنون در محضر رسول الله

های یهودی نشین اصفهان رد  یکی اینکه روزی از کوچه. داشتیز خیلی برای من نفع چ دو: فرمود

دیدم یک کودک در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای آن . شدم و سیبی در دست داشتم می

این عمل، یعنی خوشحال کردن آن کودک که ظاهراً یهودی . من نیز آن سیب را به او دادم. ذوق کرد

یعنی آن عمل به ظاهر کوچک و ناچیز، . ار مفید واقع شده استهم بوده است، برای علامة مجلسی بسی

  .ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است العاده ارزش و فایدة فوق

روزی به مسجد : فرماید علامة مجلسی در خصوص دومّین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داشته، می

تگرگ است و راه نجاتی ندارد، دلم برای او دیدم یک بچّه گربه زیر . آمدم و تگرگ تندی گرفت می

کمک به این . سوخت و بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردم

241.بچّه گربه نیز برای من بسیار سودمند بود  

 

را و بر عکس مواردی بوده است که شخصی به حیوانی اذیت و آزار رسانده است خدا در همین دنیا او 

.عذاب کرده است  

یک عابدی در بنی اسرائیل داشت نماز می خواند، بچه ها مقابل او مرغی را داشتند پَر می کَندند با شکنجه 

می کُشتند، زنده زنده، آن مرغ هم جیغ و داد می کرد، خب درد می کشید، آقا مرغ را می خواهی بخوری 

ذبحش کن. می خواست برود کمک کند نرفت. این روایت است که برای شما می گویم. بعد نمازش را 

                                                             
240

15رار معراج ص اس  .  
241

 http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=422&TabID=0003 
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ادامه داد حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در عذاب فرو برد. در روایت هست تا الآن که 

 242.من با شما سخن می گویم امام می فرماید که او در قعر عذاب در حال فرو رفتن است

بردم و  خواندم، اماّ لذّتی نمی نماز شب می. کردمحالی پیدا  حالت قبض و بی: یکی از بزرگان گفته بود

طور شده و من چه کار ناپسندی  هرچه با خود فکر کردم که چرا این. گرفتگی روحی شدید داشتم

، «شکت عنک عصفورة عند الحضرة»: تا اینکه در عالم کشف به من گفتند. کردم، چیزی به یاد نیاوردم

وقتی بیدار شدم با خود اندیشیدم و ! د شکایت کرده استیک بچه گنجشک از دست تو در نزد خداون

من بی . کنند ها گنجشک کوچکی را گرفته و با آن بازی می متوجّه شدم که چند روز پیش دیدم که بچّه

گرفتم و  در حالی که باید آن بچّه کنجشک را از کودکان می. اعتنا از کنار آنها رد شدم و حرفی نزدم

کند، زیرا آنها فهم و درک معنای حیوان آزاری را  ها شکایت نمی جشک از بچّهبچّه گن. دادم نجات می

به آن گنجشک کمک نکردم و اکنون : گفت آن مرد بزرگ می. کند ندارند، بلکه از بزرگترها شکایت می

!دانم آن بچّه گنجشک کجاست و چه کنم؟ نمی  

روزی به صحرا رفتم : گفت ایشان می. کرد که او را نجات دهد همان شخص مرّتب از خدا درخواست می

لذا عصای خود را . و دیدم یک بچه گنجشک از درخت روى زمین افتاده و مارى قصد بلعیدن او را دارد

. اش گذاشتم بلند کردم و مار را فراری دادم و بچه گنجشک را نجات داده، پس از نوازش، در آشیانه

  عنک  شکرت»: در عالم کشف به من گفتندهمان شب وقتی سحرگاه برای نماز شب بیدار شدم، 

پس از آن، مجدداً . فهمیدم آن گنجشک نزد خداوند از من تشکر کرده است. «عصفورة عند الحضرة

حال عبادت براى من پدیدار شد، از ناراحتى بیرون آمدم و حالت قبض من مبدّل به حالت بسط 

243.گردید  

 

 بخاطر یک گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. 

ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه 

اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ این حیوان را 
                                                             

242
سخنرانی حجه الاسلام پناهیان   https://rasekhoon.net/media/show/1192918 

243
 http://www.almazaheri.ir/farsi/Index.aspx?ID=422&TabID=0003 
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بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار کند؛ یعنی حبس، 

 244!بدون غذا و آزادی

خداوند مهربان هیچ گونه اذیت و ازار نسبت به انسان ها و حیوانات را نمی پذیرد و به افراد مهربان 

پس همه ما با یکدیگر مهربان باشیم .ایدپاداش می دهد و افراد ظالم و اذیت کننده را مجازات می نم

با همسایه و دوستان تا . با معلم و استاد. با برادر و خواهر. باهمسر و فرزندان. مخصوصا با پدر و مادر

. نسبت به حیوانات  

هر که مومنی را غمگین کند، آن گاه دنیا را به او بدهد، این بخشش کفاه :می فرماید( ص)پیامبر گرامی 

.نخواهد بود و برای او پاداشی به دنبال نخواهد داشتعمل او  . 

اگر شما دلی را شکستید نمی توانید جبران آن دل شکستگی را :می فرماید علیه  السلام امام صادق 

.245بکنید اگر همه ی دنیا را به او بدهید . 

امام علی علیه السلام می فرمایند: به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با همه چیزهای که در آن هست به 

  .من بدهند تا پوست جوی را به ناحق از دهان مورچه ای بگیرم این کار را نخواهم کرد

 نتیجه خوشحال کردن سگ

 

روزى امام حسن مجتبى علیه السلام در یکى از باغستان هاى شهر مدینه قدم مى زد، که ناگاه چشمش 

به یک غلام سیاه چهره افتاد که نانى در دست دارد و یک لقمه خودش مى خورد و یک لقمه هم به سگى 

 .که کنارش بود مى داد تا آن که نان تمام شد

 

حضرت با دیدن چنین صحنه اى ، به غلام خطاب کرد و فرمود: چرا نان را به سگ دادى و مقدارى از آن 

 را براى خود ذخیره نکردى ؟

 

                                                             
244
  مجلسی، 8463ق، ج 04، ص 201؛ دمیری، بی تا، ج 2، ص 258

 
namnak.com/احکام-کفاره-شکستن-دل.p14283 

 245  

http://namnak.com/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%84.p14283
http://namnak.com/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%84.p14283
http://namnak.com/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%84.p14283
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غلام به حضرت پاسخ داد: زیرا چشم هاى من از چشم هاى ملتمسانه سگ خجالت کشید و من حیا 

 .کردم او این که من نان بخورم و آن سگ گرسنه بماند

 

 امام حسن علیه السلام فرمود: ارباب تو کیست ؟

 

 . پاسخ گفت : مولاى من ابان بن عثمان است

 

 حضرت فرمود: این باغ مال چه کسى است ؟

 

 .غلام جواب داد: این باغ مال ارباب و مولایم مى باشد

 

 . پس از آن حضرت اظهار داشت : تو را به خدا سوگند مى دهم که از جایت برنخیزى تا من باز گردم

 

سپس حضرت حرکت نمود و به سمت ارباب غلام رفت ؛ و ضمن گفتگوهایى با ابان بن عثمان، غلام و 

همچنین باغ را از او خریدارى نمود؛ و سپس به جانب غلام بازگشت و به او فرمود: اى غلام ! من تو را از 

 . مولایت خریدم

 

 .پس ناگاه غلام از جاى خود برخواست و محترمانه ایستاد

 

سپس حضرت در ادامه سخنان خود اظهار نمود: این باغ را هم خریدارى کردم ؛ و هم اکنون تو را در 
 .راه خداوند متعال آزاد نموده ؛ و این باغ را نیز به تو بخشیدم246

 

م از اینکه علی بن یقطین باعث ناراحتی ابراهیم ساربان شد ناراحت شدندامام کاظم علیه السلا  

یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بود، روزی خواست خدمت علی بن شتربان که ابراهیم 

 و در دستگا خلیفه به وزارت رسیده بود،یکی از شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام بودکه اوهم یقطین 

 .برسد

                                                             
246

  تاريخ ابن عساكر ترجمة الامام الحسن عليه السلام : ص 130، ح 931، احقاق الحقّ : ج 11
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 !برودپیش وزیر ساربان بود و علی بن یقطین وزیر، به حسب ظاهر، شان ابراهیم نبودکه ،ابراهیمچون 

 .لذا علی بن یقطین او را راه نداد

خواست خدمت  بعد از اعمال حج ،به مدینه رفت و. اتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حج مشرف شد

روز دوم، در بیرون خانه،حضرت را ملاقات . اه ندادامام کاظم علیه السلام شرفیاب شود، حضرت او را ر

که ای سید من، تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ ;و عرضه داشت. نمود ! 

به این دلیل که برادرت ابراهیم جمال رابه حضور نپذیرفتی، من نیز از ورود تو : علیه السلام فرمودامام 

د و فرمود مگر آن که ابراهیم جمال تو را ببخشدو خداوند عمل تو را قبول نخواهد کر ;مانع شدم . 

اگر تو : سرانجام به دستور امام علیه السلام علی بن یقطین، خود را به درب خانه ابراهیم رسانید و گفت

مرا عفو نکنی، و مرا نبخشی، سرورم موسی بن جعفرعلیه السلام مرا قبول نکرده و به حضور نخواهد 

ابراهیم گفت. پذیرفت : 

تو را ببخشد و بیامرزدخدا  . 

سپس علی بن یقطین صورت خود را روی زمین گذاشت و با اصرار زیادی خواست که ابراهیم پای خود 

خدایاشاهد باش»: در این هنگام پیوسته می گفت! را روی صورت او بگذارد  ». 

ود داده و او را وی همان شب، خود را به درب خانه امام علیه السلام رسانید، آن حضرت به او اجازه ور

247به حضور پذیرفت
! 

 

مهربانی و اخلاق نیکوی پیامبر )ص( در حدی بود که امام صادق علیه  السلام فرمود:روزی رسول خدا 

)ص( نماز ظهر را با جماعت خواند، مردم بسیاری به او اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت 

بر خلاف معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد )مردم از خودمی پرسیدند، به راستی چه 

حادثه مهمی رخ داده که پیامبر )ص(نمازش را با شتاب تمام کرد؟!( پس از نماز از پیامبر )ص(پرسیدند: 

»مگر چه شده؟ که شما این گونه نماز را )با حذف مستحبات( به پایان بردی؟« پیامبر )ص( در پاسخ 

فرمود:»اما سمعتم صراخ الصبی; آیا شما صدای گریه کودک رانشنیدید؟« معلوم شد که کودکی در چند 
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قدمی محل نمازگزاران گریه می کرده، و کسی نبود که او را آرام کند، صدای گریه او دل مهربان پیامبر 

)ص( را به درد آورد، از این رو نماز را با شتاب تمام کرد، تا کودک را از آن وضع بیرون آورده، و 

 نوازش نماید248.

 شترماباش!

روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای نماز به مسجد می رفت. در راه، گروهی از کودکان انصار 

بازی می کردند که تا آن حضرت را دیدند، دور او جمع شدند و به دامن او آویختند به گمان اینکه چون 

آن حضرت همواره حسن و حسین علیهماالسلام را بر دوش خود می گرفت، این بار آنها را نیز به دوش 

بگیرد. پیامبر از یک سو نمی خواست آنها را برنجاند و از سویی دیگر مردم در مسجد منتظرش بودند و 

می خواست خود را به مسجد برساند. در این حال، بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جست وجوی 

پیامبر پرداخت. پس از مدتی، آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت و جریان را فهمید. خواست 

کودکان را تنبیه کند، ولی پیامبر او را از این کار نهی کرد و فرمود: »تنگ شدن وقت نماز، برای من بهتر 

از رنجاندن کودکان است.« آن گاه به بلال فرمود: »به خانه برو و آنچه از گردو یا خرما یافتی، بیاور تا 

خود را از این کودکان بازخرید کنم.« بلال رفت و پس از جست وجو، هشت دانه گردو یافت و آن را به 

حضور پیامبر آورد. پیامبر آنها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند آن 

 حضرت را آزاد کنند249.

 

  که  است  یاسیاقتدار س  در هنگام  با مردم( ص)امبریپ یریپذ  و انعطاف  ن رفتار مهرورزانهیمهمتر

جهاد   یانیاز سال  پس  ساز که  روز سرنوشت  گشت؛ در آن  یمتجل  مکه  در روز فتح  از آن  ینمونه ا

آزارها و اهانت ها و   انتقام  توانست یزانو درآورد، م  را به  کرد و دشمنان اسلام  را فتح  و مشقت، مکه

وحشتناک آنها  یرهایصادر کرد و از تقص  یعفو عموم  فرمان( ص)امبریرد اما پیو غارت ها را بگ  قتل

  به  خاص  شیو آرا  کامل  زاتیبا تجه  اسلام  ورود سپاه  مکه، هنگام  مانه گذشت؛ در روز فتحیرح
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  مضمون  نیبا ا  ییامبر اسلام، رجزهایپ  سپاه  و افسران  صحابه  معاذ از بزرگان  شهر مکه، سعدبن

  و مهربان  عطوف  شود قلب یم  شمرده  شما حلال  و مال  جان امروز  امروز روز نبرد است: خواندکه

  افسر، او را از مقام  آن  هیتنب  و جهت  شد  نیغمگ  اشعار، سخت  نیا  دنیاز شن( ص)امبریپ

امروز : سعد سپرد و شعار را اصلاح کرد؛ فرمود  ل بنی، قلیپسرو  را به  نمود و پرچم  عزل  یفرمانده

250.است یروز مرحمت، گذشت و مهرورز
 

و جنگ های بسیاری را بر   ورزیده  خصومت  حضرت  سالها با آن  مکه، که  مردم  برای  مهربانی  این 

عفو رهبر بزرگ،   را به  رحمت، آنان  ملایم  می نمود و نسیم  او و یارانش تحمیل کرده بودند، عجیب

اسلام، متمایل ساخت، مصادیق بسیاری از عفو کریمانه پیامبر اسلام   پذیرش  امیدوار کرده و دلها را به

 251.را، تاریخ گواهی می دهد

!عیادت پیامبر از کسی بر سر پیامبر خاکستر می ریخت  

که هرگاه از کنار  دوستی داشتیم: پرسید. آن روز، پیامبر چون روزهای قبل از آن کوچه می گذشت 

خانه اش عبور می کردیم، بر سر ما خاکستر می ریخت، چند روزی است از او خبری نداریم، کجاست؟ 

: بیمار با شرمندگی به مادرش گفت. با چند نفر از یاران به عیادت وی رفت. بیمار شده است: گفتند

ای پیامبر، اول مرا مسلمان : گفت وارد شد،( الله علیه و آله یصل)وقتی رسول خدا . صورتم را بپوشان

مرد یهودی با این رفتار پیامبر، به سرعت متحول شد و اسلام را . کن، تا دیدگانم به دیدارت روشن شود

252پذیرفت
. 

زن سیاهپوستی در مدینه بود که کارهای : ترین آدم ها یاد می کرد  پیامبر گرامی اسلام، حتی از ضعیف 

. او مرده است: ، گفتند حضرت سراغ او را گرفت. وزی خبری از او نشدچند ر. مسجد را انجام می داد

اکنون قبر او را به : سپس فرمود. شما با ندادن این خبر، مرا آزردید: فرمود( صل الله علیه و آله)پیامبر 

این قبور گرفتار ظلمت : حضرت به کنار قبر آن زن رفت، بر او درود فرستاد و فرمود. من نشان دهید

شوند د و با درود و صلوات ما بر آنها، نورانی می هستن . 
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از راهی می گذشتیم، درحالی که عبایی با ( صل الله علیه و آله)با پیامبر اکرم : انس بن مالک می گوید

دراین میان، یک فرد عرب از راه رسید و عبای پیامبر را . حاشیه زبر و درشت بر دوش آن حضرت بود

که حاشیه عبا روی گردن پیامبر اثر گذاشت به شدت کشید، به گونه ای . 

محمد، دستور بده از ثروتی که از جانب خدا در اختیار توست، به : آن عرب با لحنی دور از ادب گفت

پیامبر رحمت، این رفتار بی ادبانه را نادیده گرفت، نگاهی سرشار از مهر و محبت به او افکند . من بدهند

چون تو بدی را با : اعرابی گفت! چرا؟: پیامبر فرمود. نه: عرابی گفتاکنون قصاصت بکنم؟ ا: و فرمود

253آنچه می خواهد، به وی بدهید: پس پیامبر تبسمی کرد و فرمود. بدی جواب نمی دهی
. 

من چیزی برای : مادر انس بن مالک آمد و گفت. در مدینه هر کس برای پیامبر هدیه ای می آورد

انس ده سال خادم پیامبر . او را به عنوان خادم شما پیشکش می کنمپیشکش ندارم اما فرزندی دارم که 

بود، بعد از رحلت رسول اکرم از انس سوال کردند پیامبر را چگونه یافتی؟ گفت مختصر بگویم یا 

رفتار پیامبر در این ده سال بگونه ای بود که نفهمیدم من خادم او : انس گفت. مختصر: مفصل؟ گفتند

!نبودم یا او خادم م  

در روز قیامت شما را کجا بیابم؟ : هنگام رحلت رسول خدا از ایشان پرسید( سلام الله علیها)فاطمه  

  254(یعنی اگر بشود بدترین افراد را هم نجات خواهم داد!!! )پل هفتم جهنم: فرمود

 بین شدید باران اثر در بودند …در یکی از جنگ ها در حالی که لشکر پیامبر مشغول استقرار خیمه ها و 

 که دشمن لشکر از نفر یک و افتاد فاصله لشکر بین و بودند درختی زیر در استراحت مشغول که پیامبر

یا : برداشت و به طرف پیامبر آمد، شمشیر کشید و گفت را شمشیرش بود شده موقعیت این متوجه

ید و با شمشیر به هنگامی که پایش لغز. خدا: چه کسی تو را از دست من نجات می دهد؟ فرمود! محمد

چه کسی تو را از دست من : فرمود. آن را برداشت و روی سینه اش نشست( ص)زمین افتاد، پیامبر 

پیامبر در حالی که . «جُودَکَ و کَرمَُکَ یا مُحمدّ؛ جود و بخشش تو»: نجات می دهد؟ بی درنگ گفت

ود بروحرکت کن و به اردوگاه خ: اشک محبت در چشمانش حلقه زده بود، فرمود . 
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را شکستند اما او به جای آن که نفرین کرده و نفرتی در دلش پدید ( الله علیه و آله یصل)دندان پیامبر 

؛ خدایا اینها «اهد قومی انّهم لا یعلمون»: فرمود آید دستان خود را به سمت آسمان بلند کرده و می

داد یعنی جواب بدی را با خوبی می. دانند و تو اینها را هدایت کن نمی . 

255
 .پیامبر اکرم حتی وحشی قاتل عمویش حمزه را که او مثله کرده بود بخشید 

 

 چند روایت درباره چگونگی برخورد با حیوانات

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

صاحب او : وقتى ماده شترى را دید که زانویش بسته شده و بارش همچنان بر پشت اوست ـ فرمود  

256آماده کند[ این شتر در قیامت ] شکایت کجاست ؟ به او بگویید خودش را براى   . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

پس ، هرگاه چارپایان لاغر . خداوند ملایمت و مدارا کردن را دوست دارد و بر انجام آن کمک مى کند 

از آن اگر زمین خشک و بى گیاه بود با شتاب . را سوار شدید ، آنها را در منزلهایشان فرود آورید 

257.بگذرید و اگر سرسبز و پر علف بود، آنها را در آن جا استراحت دهید  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   
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چارپایان سالم را سوار شوید و آنها را سالم نگه دارید و آنها را کرسى خطابه و صحبتهاى خود در کوچه  

بهتر و بیشتر از او به یاد خداوند تبارک و تعالى ها و بازارها نکنید؛ زیرا بسا مرکوبى که از سوارش 

258باشد . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

259اگر ستمى که به حیوانات مى کنید بر شما بخشیده شود، بسیارى از گناهان شما بخشوده شده است   

. 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او از درد و رنجى که ! در اختیار تو گذاشته است، از خدا نمى ترسى؟آیا درباره این بى زبانى که خداوند 

260به وى مى رسانى نزد من شکایت کرد  . 

:پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   
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 لعنت خدا بر کسى که حیوانى را مثُلْه کند 261

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

گاه از آن پیاده شد علفش دهد ، هرگاه از آبى گذشت هر : حیوان شش حقّ به گردن صاحب خود دارد 

آبش دهد ، به ناحقّ آن را نزند ، بیشتر از قدرتش آن را بار نکند ، بیشتر از توانش آن را راه نبرد و 

262مدت زیادى روى آن درنگ نکند  . 

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

ن کن ؛ کسى که مرا از آب و غذا سیر کند و بیش از صاحب خوبى نصیب م! خدایا: حیوانات مى گویند  

263توانم بر من بار ننهد  . 

:فرمود امام صادق علیه السلام . 

برگرد ، با شتر : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله شنید که مردى شتر خود را لعنت مى کند ، فرمود  

264لعنت شده همراه ما نیا  . 

                                                             

۲۴۹۳۵: کنز العمّال  ) 261  ) 

 

262
 

۳/۲۱۳/۹۷۹۷: ، مستدرَ الوساِل  ۳۱: الَعفریّات  -، و التصویب من مستدرَ الوساِل «یطیق»: ِ  المصدر   

۲/۲۳۹/۲۴۳۳: کتاب من لا یحضره الفقیه  ) 263  ) 
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:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 .به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا مى گویند 265

:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

 . حیوان را براى چموشى و سرکشى کردن بزنید، اما به خاطر لغزیدن نزنید

  پیامبر خدا صلى الله علیه و آله ـ وقتى الاغى را دید که صورتش را داغ نهاده اند ـ فرمود

مگر نشنیده اید که من لعنت کرده ام آن کسى را که صورت حیوان را داغ بنهد، یا بر صورت آن  

266تازیانه زند؟  

:امده است کتاب من لا یحضره الفقیه  در 

على بن حسین علیهما السلام، چهل بار با شترِ خود به حجّ رفت ولى یک تازیانه بر آن نزد. . 

۲/۲۱۵/۲۱۱۱: کتاب من لا یحضره الفقیه  )  ) 

  ثواب مهربانى با حیوانات

                                                                                                                                                                                                    

۵/۷۴۳: دعاِم الإسلام  ) 264  ) 

۱۵۳/۵۷: ، الخصال  ۱/۱۷۳/۴: الْاِ    
265

  

۴/۷۱۵: التاج الَامع للاُصول  ) 266  ) 

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#c
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:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

او کفش خود . زنى بد کاره سگى را دید که بر سر چاهى له له مى زند و کم مانده است از تشنگى بمیرد 

؛ و به [ آن حیوان داد  به و ] را در آورد و آن را به روسرى خود بست و به وسیله آن از چاه آب کشید 

267سبب این کار آمرزیده شد . 

  

که پایش را روى سینه گوسفندى گذاشته و مشغول تیز رسول خدا صلى الله علیه و آله مردى را دید 

نمى توانستى قبلاً کاردت را تیز کنى؟ : فرمود. کردن کارد خود است و گوسفند به او خیره شده است

268نکند مى خواهى جان این حیوان را دوبار بستانى؟ ! 

  به ناحقّ کشتن حیوانات

:پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

هر حیوانى ـ پرنده یا جز آن ـ که به ناحقّ کشته شود در روز قیامت از قاتل خود شکایت خواهد  

269کرد  . 

                                                             

۴۷۵۵۱: کنز العمّال  ) 267  ) 

 

۲/  ۵۱۱/  ۲: الترغیب و الترهیب  ) 268  ) 

 

۷۹۹۱۳: العمّال کنز  ) 269  ) 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#f
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:فرمود پیامبر خدا صلى الله علیه و آله   

: هر کس گنجشکى را بى سبب بکُشد، آن گنجشک در روز قیامت از او به درگاه خدا بنالد و بگوید  

270فلانى مرا نه براى استفاده که بى سبب کشت! پروردگار من   . 

  مسند ابن حنبل ـ به نقل از عبد اللّه بن عمرو بن العاص ـ

گنجشکى را ، بدون رعایت حقّ آن ، بکُشد خداوند هر کس : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود 

این که او را ذبح : حقّ گنجشک چیست ؟ فرمود : عرض شد . متعال در روز قیامت از او بازخواست کند 

271کند، نه این که گردنش را بکنََد  . 

:امده کنز العمال   در 

272مگر آن که آزار و آسیب برسانداز کشتن هر جاندارى نهى فرمود، [ رسول اللّه صلى الله علیه و آله ]    

  نهى از به جان هم انداختن حیوانات

                                                                                                                                                                                                    
 

۷۹۹۳۵: کنز العمّال  ) 270  ) 

 

۲/۱۱۳/۱۱۱۲: مسند ابن حنبل  ) 271  ) 

 

۷۹۹۳۵: کنز العمّال  ) 272  ) 

 

http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
http://ahlolbait.ir/article/3539/%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB#g
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  التاج الجامع للأصول ـ به نقل از ابن عباس ـ

 273  . پیامبر صلى الله علیه و آله از به جان هم انداختن حیوانات نهى فرمود 

 

 

 

 

 

 

 

سریع الرضا-7  

 اى  خدایی که با سرعتى فوق تصور از بنده ات راضى مى شوى 

چقدر خدا خوبه که با این جلال و جبروت و عظمتی و قدرت و عزتی که .این صفت خدا واقعا گنج هست

دست ما ناراحت میشه فوری هم ناراحتیش برطرف میشه و با ما آشتی می کنهداره اگر یه موقع از   

یا سریع الرضا یعنی ای خدایی که از بنده حود، زود خشنود می شوی! وقتی بنده توبه کرد و پشیمان شد 

 ..خداوند خشنود می شود

 

سرعت رضایت خدا از بنده اى که به سبب گناه مورد خشم قرار گرفته و مطرود بارگاه شده و اکنون 

                                                             

۴/۷۱۵: التاج الَامع للاُصول  ) 273  ) 

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

127 

 

متوسل به توبه و انابه و دعا گشته ، به خاطر رحمت بى نهایت مولا و لطف و رأفت فراوان حضرت اللّه و 

کرامت و محبت وجود مبارک حضرت حق است . به این علت کسى را که عمرى در گناه دست و پا مى 

زده و روز و شبى را بدون خطا به سر نبرده ، با لحظه اى توبه و انابه و پشیمانى و ندامت مى بخشد و از 

همه ى گناهانش درمى گذرد و عمل اندکش را که همان توبه و دعاست مى پذیرد و وى را مورد عنایت 

 274! ویژه قرار مى دهد

... 

 :پیامبر صلى الله علیه و آله

275بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که دیر به خشم آیند و زود راضى شوند . 

 

 شیخ رجبعلی خیاط میفرمود:در یکی از شبهای جلسه،رفقا شخصی را آوردند 

 

 که وقتی من نگاه کردم }به باطن او{وحشت کردم و دیدم سه نوع حیوان درنده است 

 

 که مربوط به سه رذیله اخلاقی او بود .پس از پایان جلسه وقتی به آن شخص نگاه کردم 

 

 دیدم به شکل انسان درآمده است . تا آن موقع مفهوم یا سریع الرضا،را متوجه نشده بودم

نباید ادم کینه ای باشه باید زود راضی بشه مانند خدای سریع الرضا.نباید لجباز باشه.باید زود ناراحتی 

 رو کنار بذاره و دوست بشه.
                                                             

  شرح دعای کمیل استاد انصاریان274

 

اَلا اِنَّ خَیرَ الرِّجالِ منَ کانَ بطَىءَ الغَضَبِ سَریعَ الرِّضا؛ 311، ح  934نهج الفصاحه ص  275  
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!راهنماي مدم شدن:بخش دوم  

.دنیا و آخرت سعادتمند گرددمهمترین مساله برای هر ادم با ایمانی این است  که در   

برای رسیدن به این هدف بزرگ،خداوند راه را کاملا روشن و شفاف به ما نشان داده است چه از 

.طریق قران کریم  چه از طریق پیامیر اسلام واهل بیت طاهرینش  

در قران کریم خداوند حکیم یازده بار قسم می خورد تا بفرماید : قدَْ أَفْلَحَ مَنْ زَکاَّها »9« وَ قدَْ خابَ 
276

 مَنْ دَساَّها »86

به راستى رستگار شد، آن کس که نفس خود را تزکیه کرد. »9« و بى شک محروم و ناامید گشت هر 

 کس که آن را به پلیدى آلود. »86

ایه الله سید طیب جزایری گفتند معنای این دو آیه به زبان ساده این است که خدا می فرماید:من تو 

 را آدم آفریدم!آدم زندگی کن و آدم از دنیا برو!

                                                             
71و  9شمس ایه  276  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

129 

 

آری اگر انسان بتواند آدم زندگی کند و در آخر آدم از دنیا برود ،سعادت هر دو جهان را کسب 

.کرده است  

به اینکه چگونه می توانیم به این هدف والا برسیم  و راهنمای آدم زیستن چیست،بصورت  بخشدر این 

. مختصر اشاره می شود  

 

 

 

 

 

 

باشیم نه بی ادببا ادب   

از مهم ترین فضائل بشری داشتن ادب است که هم خدا و رسول خدا، افراد با ادب را دوست دارند و 

 هم مردم.

کودکی که مودب هست مورد توجه همه قرار می گیرد.جوانی که با ادب هست نیز مورد احترام همگان 

 می باشد.

اسلام که دین خوبیهاست به مساله داشتن ادب اهمیت خاصی داده بطوری که در قران کریم بارها و 

بارها مساله ادب را متذکر شده است و در سخنان بزرگان دین امده که بزرگترین میراث پدر و 

 مادر،داشتن فرزند با ادب هست.

در زمان ما با توجه به تهاجم فرهنگ منحط غرب به کشورمان،شاهد این هستیم که اهمیت و ارزش 

ادب در بعضی موارد کاهش یافته است و جوانان و نوجوانانی هستند که بی ادب می باشند و  رفتار 
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نامناسب و بی ادبانه انها باعث آزردگی جامعه می گردد.بطوریکه یکی از کارشناسان این عبارت را بکار 

 برده است:

 انفجار بی ادبی در جامعه ایرانی!!

جامعه  در محاورات افراد  دکتر اقلیما درباره واژه فرهنگ گفتار و عدم رعایت ادبیات مناسب 

یک زمانی بود وقتی شما با یک معلم صحبت می کردید تمام گفتار و کردار یک معلم آموزش  گفت

دیده و متبحر را از خود به نمایش می گذاشت و زمانی که به بازار رفته و خرید می کردید رفتار ها و 

تمام  سکنات یک بازاری را از کسبه می دیدید، همینطور زمانی که با رئیس دانشگاه صحبت می کردید

هر کس در جایگاه . جلوه گری های مناسب یک رئیس مرکز آموزش را از او دریافت می کردید 

. امروزه همه چیز بهم ریخته است.اجتماعی خود قرار داشت و لحن گفتارش مناسب جایگاه خود بود

ی که یک راننده مسافر کش ، وقتی معلمی به شاگردش ب  خود نشان میدهد استاد رفتاری از   یک

احترامی می کند ، وقتی یک مدیری به کارمند خود زمانی که خلافی میکند توهین و ناسزا می گوید، در 

آن رفتارها را الگو قرار داده و بر اساس اینکه هر که بلند تر  همچون جامعه ای شاگردان و کودکان هم 

.حرف بزند حرف درست از آن اوست تربیت می یابد   

بر سر   در دادگاه قاضی بر سر متهم فریاد میزند ، در مدرسه معلم  وقتیاینکه   وی با اشاره به

ریشه همه این فریادها در فشارهای ... فرزند، در خانه شوهر برای زن، در اداره رئیس بر سرکارمند و 

وقتی یک  :اقتصادی و اجتماعی است که بر سطح روابط فرهنگی افراد اجتماع تاثیر میگذارد گفت 

ره به دلیل بازدهی نامناسب حقوقی خود در گذران زندگی خود مجبور می شود به مشاغلی کارمند ادا

تاثیر روابطی آن شغل ناخود آگاه در او پرورش میابد و در مقابل هر حرفی عنان از کف  بپردازد که 

ی ، نزاع خیابانی ، اختلافات خانوادگی، افسردگ: داده و عصبانی می شود و نتیجه آن هم معلوم است 

277 ...بیماریهایی با ریشه های عصبی و، پرخاش و
 

اگر فرزند جلو دیگران دعوا می کند . اگر دیدیدشخصى بی ادبی می کند مقصر اصلی والدین او هستند

!یا ناسزا می گوید بخاطر این است که والدین به او ادب یاد ندادند و مثل علف هرزه رشد کرده است  

تربیت شده پیامبرپیامبر تربیت شده خدا و علی   

                                                             
277
 https://www.borna.news/ 

https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-4/772293-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 امام علی علیه  السلام  فرموده است

278 2.اِنَّ رَسولَ الله اَدَّبَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَ هوَُ أَدَّبنَی وَ أناَ أُؤَدبَُّ اْلمُؤمنینَ
 

همانا پروردگار عزوجل، پیامبرش را تربیت کرد و او مرا تربیت کرد، من نیز شما مؤمنان را تربیت می 

  .کنم

:علامه اقبال لاهوری می گوید  

 

انتهایش عشق و آغازش ادب*  دین، سراپا سوختن اندر طلب  

بی ادب، بی رنگ و بو، بی* آبروی گُل ز رنگ و بوی اوست   

 

 هرگز در کتاب خانه خود نمی خوابید 

ایه الله بروجردی  هرگز در کتاب خانه خود نمی خوابید تا کمال ادب را نسبت به کتاب های دینی 

.«مراعات کرده باشد. وی فرموده است: »در تمام عمرم، در اتاقی که کتاب حدیث باشد، نخوابیدم
6
 
279

 

محدث قمی ]نیز[ بدون وضو و طهارت، حتی دست به جلد کتاب حدیث نمی زد، چه رسد به اصل »

جملات حدیث و هرگاه می خواست حدیث مطالعه کند یا بنویسد، با وضو و مؤدب رو به قبله می 

 شد280.(( 

نقل کرده اند آیت الله بروجردی رحمه الله ، در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه)س( تدریس 

می کرد. یکی از روزها هنگام درس متوجه شد یکی از شاگردانش به قبر مرحوم آیت الله حاج شیخ 

                                                             
278
 .2، ح 83، باب 1، ص 00، ج 3ق، چ .. هـ8463مجلسي، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربي،  محمدباقر . 
279
 .41و  40، صص (8)اخلاق  . 
280
 .41، صص  (8)اخلاق  . 

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/1611/order/14#book-footnottext-2
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/1611/order/20#book-footnottext-6
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/1611/order/14#book-footnot-2
http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/1611/order/20#book-footnot-6
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عبدالکریم حایری رحمه الله تکیه داده است. با تندی به او گفت: »آقا به قبر تکیه نکنید. این بزرگان 

.«برای اسلام زحمت کشیده اند، به آنان احترام بگذارید
22813

 
282

 

جوراب ندیدمآقای رسولی گفت پانزده سال با امام در نجف بودم یکبار امام را  بدون   

:رعایت ادب نسبت به خود قران  

بالاتر از قران . قران را با احترام دست بگیرید.قران را روی زمین نذارید. روی قران چیزی نذارید

قران را در جیبهایی پایینی لباس .در توالت باخود قران نبرید . بدون وضو قران را لمس ننمایید.نشینید

قران اگر نجس .قران را به کودکان و افراد دیوانه ندهید. مسلمانان ندهیدقران را به غیر .قرار ندهید

که خدا خود .افرادی که عذر شرعی دارند به هیچ وجه قران را لمس نکنند.شد فورا ان را پاک کنید

.یعنی فقط افراد پاک و طاهر قران را لمس می کنندلایمسه الاالمطهرون :فرمود  

 ادب در خانواده 

شهید حمیدرضا غفوریان، فردی باهوش و مودب بود. برای افراد پیر و ناتوان احترام خاصی قائل بود و 

در حد توانش به آنان کمک می کرد و در احترام به والدینش اسوه بود، به گونه ای که مادرش نقل 

می کند: »اگر پایین تر از او می نشستیم بلند می شد و می رفت جایی که پایین تر از ما باشد بنشیند، هر 

 283 .«وقت که از من خداحافظی می کرد دست به سینه عقب می رفت و بعد برمی گشت

بعضی مردها !اخیرا با تقلید از فرهنگ منحط و پست غرب!...بعضی از مردم با زیرپوش میاند دم درخانه

!توکوچه میاند! با شلوارک  

!بعضی دخترها درحال بستنی خوردن توکوچه و خیابان میاند  

!اقایی هیکلی در خیابان مثلا پرتقال می خورد و پوست ان را همانجا می اندازدیا   

!در حالی که در روایت است خوردن در حال راه رفتن از پَستی است  
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از هواپیما پیاده شوند چون برادر بزرگشان ایه الله 97بهمن 75نقل شده وقتی حضرت امام خواستند در 

  284!ندجلوتر از برادرشان پیاده شوردند پسندیده بودند امام قبول نک

آیت الله توسلی درباره ایه الله پسندیده برادر بزرگ حضرت امام می گوید: »ایشان فردی بودند بسیار 

مؤدب. در زمانی که در خمین بودند، هیچ گاه نبود کسی بر ایشان وارد شود و بدون عبا و عمامه در 

مجلس، و اگر چه ملاقات کننده یک نفر باشد، حاضر شوند. از جهت نظافت نیز کمتر کسی را نظیر 

.«ایشان دیدم
285

 

امام هادی علیه السلام دید جوانی در مجلس ...جلو آدم بزرگی که در مجلس نشسته نباید بی ادبی کرد

...می خنده می کند   

 :ابوحسین سعید پسر سهل بصری ملّاح می گوید

روزی امام هادی علیه السلام به مجلس ولیمه یکی از فرزندان خلیفه عباسی دعوت شد. همراه امام وارد 

مجلس شدیم. حاضران با دیدن امام به احترامش سکوت کردند. ولی جوانی در این مجلس حضور 

داشت که احترام امام هادی را نگه نداشت و در مجلس به خنده و حرف های یاوه مشغول بود. در این 

هنگام حضرت هادی علیه السلام رو به او کرد و فرمود: »در خنده زیاده روی می کنی و از یاد خدا غافل 

 «.هستی، در حالی که سه روز بعد در قبرستان خواهی بود

جوان ساکت شد و چیزی نگفت. ما روزها را شمارش کردیم، دقیقا پس از سه روز از دنیا رفت و همان 

.روز به خاک سپرده شد
286 

ادب در مراسماتی که غذا توزیع می کنند دعوا و نزاع درست افراد بی !تو مراسم سر غذا دعوا می کنند

  می کنند که گاهی این دعواها به جاهای باریک همچون کشته شدن می انجامد

:مانند نمونه زیر  

گروهی از مهاجران در جنوب شرق آسیا که از راه دریا به اندونزی رسیده اند گفتند که دعوا و درگیری 

 .بر سر غذا در کشتی حامل آنها حدود ۴۶۶ کشته به جا گذاشته است
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 پناهجویانی که توانسته اند خود را به اردوگاه های آچه در اندونزی برسانند می گویند که تعدادی از 

مهاجران همدیگر را با چاقو زده اند، یکدیگر را خفه کرده  یا به دریا پرتاب کرده اند.  چند مسافر مستقل 

از هم در این کشتی روایات مشابهی از آنچه رخ داده تعریف کرده اند. ۵۶۶ مهاجری که از این واقعه 

جان سالم به در برده اند، می گویند که مقصد آنها مالزی بوده، اما نیروی دریایی مالزی کشتی آنها را دور 

کرده است. گفته می شود که این کشتی حدود دو ماه روی آب بوده و در نهایت ماهیگیران اندونزی روز 
 جمعه ۴۰ مه مسافران آن را نجات داده اند!287

!افراد بی ادب توکوچه آب دهان می اندازند  

 

از جمله حقوقی که فرزند بر عهده پدر دارد، این است که او را »: در روایتی از علی علیه السلام نقل است

.«ادبی شایسته و نیکو بیاموزد  

چو شبروز من تاریک می گردد * نوجوانی را چو بینم بی ادب   

!در خیابان گیس و گیس کشی  

گاهی دیده شده زنها و دخترها تو خیابون گیس و گیس کشی راه می اندازند و کلیب و فیلم انها را 

.گرفته در فضای مجازی می گذارند  

درحالی که خیلی ها می گفتد ما تو !دخترها جلو برادر و پدر لباسهای تنگ و خیلی بئ می پوشند

.!مادرمون رو ندیدیم چون همیشه پوشیده بودندعمرمون موی سر   

 

از  روی ادب اسم همسر خود را جلوی دیگران  نمی آورند بلکه می گویند ،بعضی از مردم مانند مردم 

.مثلا مادر علی  

!خنده در تشییع جنازه بی ادبی است  
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!لباس ورزشی کشتی گیرها و وزنه بردار ها و شناگرها، بی ادبی است  

!ه جلو زنها لخت می شوند این کار بی ادبی هستسینه زنانی ک  

!بعضی مراجع پوشیدن پیراهن بی استین برامردهارو حرام می دانند  

...مردی که می خواست زن دوم بگیرد..عطر نمی زند و بدنش بو می دهد  

در یکی از پرونده های شکایت زن از شوهرش امده که شوهرم می خواهد زن دوم بگیرد وقتی از 

همسرم به خودش نمی رسد حتی پیش او می نشینم بوی شوهر علت این تصمیم را می پرسند می گوید 

!لذا می خواهم زن بگیرم!پیاز و سیب زمینی می دهد  

!ژولیده و بی نظم است  

ارد می شوی می بینی همه چیز بهم ریخته است و چیزی در جای خود نیست معمولا در اطاقش که و

!حتی می خواهد جوراب بپوشد باید یکساعت بگردد تا جورابش را پیدا کند.  

!این بی ادبی است!یکی بود سر سفره فین می کرد  

ن بلندی یه مومنی بود وقتی در مهمانی شرکت می کرد هنگامی که غذایش را تمام می کرد سر سفره فی

!می کرد  

.که این کار زشت و خلاف ادب است  

 به خانه مردم نگاه می کند

وقتی در کوچه و خیابان می رویم اگر در خانه ای باز است نباید به داخل ان نگاه کنیم این خلاف ادب 

.است  

 به دخترها متلک می گوید

!جوانانی که به دخترها متلک می گویند جزو افراد بی ادب هستند  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

136 

 

 

!توبوس سرش رو تو سر زنش کردهتوا  

ولی جلو بقیه مسافرها و . معلوم نیست!گاهی دیده شده که زن و مردی حالا زن و شوهر هستند یا نه

!خیلی بی ادبیه...زن هی سرش رو تو گردن مرد می کنه و!جلو مردم حرکات ناشایستی انجام می دهند  

!شوخی های ناپسند  

در شوخی های جمعی ،گاهی صدای بزرگان ورزشی را تقلید می کنند ،گاهی صدای خواننده ها را در می 

 .آورند و گاهی به یک قوم و یک زبان هجوم می آورند

گهگاهی به بزرگان ادب و مفاخر علمی به بهانه طنز هجوم می آورند و گاهی حدیث و آیه جعل می 

 .کنند و گاهی 'عکس نوشت' می گذارند

گاهی با دابسمش ها ،شخصیت افراد را تخریب می کنند و گاهی بی هیچ پروایی در قالب شوخی ،سر 

 .ناسزا به این و آن را در پیش می گیرند

گاهی در یک برنامه تلویزیونی به منزله شوخی،شخصیت انسانی و کرامت را زیر سوال می برند،در حالی 

 .که تلویزیون باید دانشگاه عمومی باشد

گاهی در دوبله فیلم های خارجی از کلمات و دشنام هایی استفاده می شود که برای هر کدام از این 

  .کلمات می شود حد فقهی و مجارات تعیین کرد

حتی برخی از جوانان فکر می کنند که اگر با القاب ناپسند یا نام حیوانات با دوستان خود شوخی های 

 .کلامی کنند،به واسطه آن روابط اجتماعی شان با دوستان صمیمی تر می شود

این شوخی ها گاهی از زبان بزرگسالان نیز بر زبان می ریزد چه آنجا که پدری به فرزندش یا دوستی به 

 .دوست دیگرش از واژه ها و القاب فرومایه و دون مرتبه استفاده می کند

به طور مثال در یکی از شبکه های اجتماعی به منزله دستمایه شدن برخی تکه کلام ها ،با نام حیوانات و 

القاب دیگر همدیگر را صدا می زنند و حتی تولید کنندگان این تصاویر از این که لایک های زیادی می 

  .خورد ، خرسند هستند

حتی گاهی به منظور شوخی ،عکس های دیگران را از طریق فتوشاپ دستکاری می کنند که این خود 
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 .نوعی سند جعل محسوب می شود

گاهی دو راننده در تقدم عبور از یک چهارراه ،متلک هایی را نثار هم می کنند که در هیچ فرهنگ لغتی، 

 .معنایی برای آن وجود ندارد

گاهی در ورزشگاهها نیز هواداران دو تیم،رکیک ترین دشنام را نثار هم می کنند یا داور و مربیان و 

 .بازیکنان حریف را فحش باران می کنند

زیر عکس های منتشر شده در اینستاگرام یک ورزشکار یا به شوخی یا به جد، پر می شود از دشنام 

 .هایی که ،بیان هر کدام از آنها در حد یک بزه اجتماعی محسوب می شود

گاهی صفحه اول یک روزنامه یا سایت ،بدون این که بار معنایی کلام برای مخاطب مشخص باشد در 

قالب طنز کلمه منتشر می شود که عبید زاکانی با آن نیش و کنیه هایش ،هرگز آن را در موش و گربه 

 .هم به کار نبرده است

با این اوصاف ،کاربرد این واژگان علاوه بر این که نظم عمومی را برهم می زند به عنوان جرمی قابل 

 .پیگیری است که حتی در قانون و فقه اسلامی برای آن ˈ حد ˈ تعیین شده است

شوخی های بد زبانی یا توهین و دشنام و متلک عبارت است از اینکه انسان امور بد و زشت را به واسطه 

 .288....کلمات صریح و در بعضی موارد رکیک و زننده بیان کند

!یکدیگر  رو با القاب نامناسب صدا می زنند  

بعضی نماینده های مجلس چرا مواظب زبانشان نیستند! نماینده ای در صحن مجلس و جلسه ی علنی و 

از پشت تریبونی که مستقیماً از رادیو در حال پخش است به نماینده ی دیگر می گوید: »خفه شو! بتمرگ 

…!!! 

همچنین همین نماینده مجلس!به انتقاد یک جوان –که هم سو با او و حامی دولت است- با الفاظی مثل 
 »احمق« و »نادان« واکنش نشان می دهد!289

علی کرد رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ادبیات نماینده مجلس 

باید درست و به دور از بی ادبی باشد، اظهار کرد: همه سخنان، اعمال، رفتار، نوشتار و کردار ما باید الگو 
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باشد و در برخورد با مردم شریف ایران باید نهایت مراعات ادب، صبر، بردباری و مقام نمایندگی 

 290.مجلس را باید به کار ببریم و باید با تعامل پیش برویم

 پاسخ بی ادبانه و تمسخر آمیزوزیر

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، در ساعات اخیر، فیلمی از وزیر ... در شبکه های 

مجازی منتشر شد که در آن پیرمردی از شهرستان بجستان برای درددل و گفتن کمبود ها نزد وزیر ... 

رفته است پس از آنکه خواسته اش را با وزیر مطرح می کند، با پاسخ بی ادبانه و تمسخر آمیز آقای وزیر 

 .مواجه می شود

 

در این کلیپ که در آن جمعیت بسیاری اطراف آقای وزیر جمع شده اند،  پیرمردی جلو رفته و می گوید 

در پرداخت هزینه های فیزیوتراپی همسرش ناتوان است و نمیتواند این هزینه ها را پرداخت کند. اما 

بصورت غیر منتظره ای با پاسخ تمسخر آمیز وزیر مواجه می شود و به پیرمرد می گوید: »فیزیوتراپی 

 «!کاری ندارد، خودت بمال دیگه! مالیدن که بلدی! اگر تهران زندگی کردی باید بلد باشی

 

این البته تنها مورد از برخورد تحقیر آمیز وزیر ... با دیگران نیست و وی قبلا هم از این ادبیات فاخر 

استفاده کرده بود. چند روز پیش نیز این وزیر در واکنش به فشار های اقتصادی بر مردم گفته بود »فعلا 

 «!وضعیت و مدیریت همین است، بی خود روح و روان و اعصاب را آزار ندهید

 

لحن غیرمودبانه سخنان وزیر...به گونه ای بوده است که حتی صدای حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی 

رئیس جمهور هم که معمولا در توجیه عملکرد دولت کم نمی گذارد، درآمده و از وزیر ... خواسته 

291.»بهداشتی« سخن بگوید
 

 از خدا خواهیم توفیق ادب
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 بی ادب محروم ماند از لطف رب

 بی ادب تنها نه خود را داشت بد

آتش در همه آفاق زدبلکه   

... 

ست این فلک از ادب پرنور گشته  

 وز ادب معصوم و پاک آمد ملک

 بد ز گستاخی کسوف آفتاب

 شد عزازیلی ز جرات رد باب

 مولوی

 

بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است  :  امام صادق علیه  السلام

 292نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماند.  

 

 

کودکی با ادبچند راهکار برای داشتن   

 

:های زیر را امتحان کنید روش  

.در برخورد با فرزندتان و دیگران از لطفا و خیلی ممنون استفاده کنید. ۴  

اگر مجبور . کند بچه باشد یا بزرگسال، وسط حرفش نپرید کند، تفاوتی نمی وقتی کسی صحبت می. ۲

.شدید حرف او را قطع کنید حتما کلمه ببخشید را به کار ببرید  

                                                             

 کافی جلد ۶ صفحه ۱۱۴ حدیث ۱۳۴
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.در سال سینما، هنگام پخش فیلم، صحبت نکنید. ۵  

وقتی دیگران به همین ترتیب به شما احترام )های مقابل راه بدهید  موقع رانندگی به ماشین. ۱

(.ها تشکر کنید گذارند، از آن می  

.موقع عطسه یا سرفه کردن، جلوی دهان و بینی خود را با دستمال بگیرید. ۰  

اول لقمه را قورت بدهید و بعد حرفتان را . با دهان پر صحبت نکنید. جویدغذا را با دهان بسته ب. ۰

.بزنید  

.تحت هیچ شرایطی روی زمین آشغال نریزید. ۵  

.روید پس از صرف غذا میزتان را مرتب کنید وقتی به رستوران می. ۶  

.قبل از وارد شدن به اتاقی که درش بسته است، در بزنید. ۱  

.نشستن، از کلمه بفرمایید استفاده کنید برای دعوت دیگران به. ۴۶  

.در اتوبوس و مترو صندلی خود را به کسی که ایستادن برایش دشوار است بدهید. ۴۴  

بگذارید شخصی که به شما . ها تشکر کنید دهند، از آن ای که دیگران به شما می بابت محبت و هدیه. ۴۲

.محبت کرده بداند که بابت لطفش از او ممنون هستید  

آهسته و بدون ایجاد سر و صدا آدامس بجوید و موقعی که خواستید آدامستان را دور بیندازید، آن . ۴۵

.را داخل یک تکه دستمال گذاشته و به سطل آشغال بیندازید  

های محیطی، بوی رنگ،  بسیاری از افراد به دود سیگار، ادکلن، نوع خاصی از غذا، سر وصدا، آلاینده. ۴۱

ها خودتان را  ها را بکنید و حتی اگر این چیز مراعات حال آن. فئین حساسیت دارنددود ماشین یا کا

.اذیت نمیکند  

اگر توقع دارید کاری را انجام دهد، ابتدا خودتان را مقید به انجام آن . برای فرزندتان الگو باشید. ۴۰

پدری که به فرزند )نظر برسد  تر به بکنید تا هم تاثیر حرفتان بیشتر باشد و هم تقاضای تان از او، منطقی
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گوید نباید انتظار داشته باشد فرزندش  گوید دروغ گفتن کار بدی است، ولی خودش دروغ می خود می

293(.فردی راستگو بار بیاید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلال خور باشیم نه حرام خوار

 اثار  لقمه حلال در سلامت روح و جسم خانواده و تربیت فرزندان

:به ما گفتهدرباره خوردن، خدا   

294بِـینٌیا أَیُّها الناّسُ کلُُوا مِماّ فِی الأرَضِ حَلالاً طَـیِّباً وَلا تتََّبعُِوا خطُُواتِ الشَّیطْانِ إِ نَّهُ لَکُمْ عدَُوٌّ مُ  

یعنى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن 

.  آشکار شماست  
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اگر از غذاى پاکیزه و حلال و طیب استفاده شود . گذارد  یقینا غذا در روحیات انسان اثر مثبت و منفى مى

. گذارد  اثر مثبت و اگر از غذاى نجس و آلوده و حرام استفاده شود، اثر منفى بر معنویات انسان مى

ه حرام نخوریمخیلی مواظب باشیم که ابدا لقم!حتی تا هفت نسل اثر لقمه حرام باقی ماند  

در نهمین فراز دعای امام عصر)عج(چنین می خوانیم: »وطهّر بطوننا من الحرام و الشبهه؛ خدایا!اندرون ما 

 «.را از غذاهای حرام وشبهه ناک پاک کن

لقمان در نصیحت به پسرش می گوید:من در راستای طول عمر و سفرهای خود با چهارصد 

پیامبر)ص(ملاقات کردم،به نصایح و اندرزهای آنها گوش فرا دادم، و از میان آن همه پندهای آنها چهار 

موعظه را گزینش نمودم،یکی از آنها این است: »هرگاه کنار سفره غذا نشستی،مراقب حلق خود باش که 
 غذای حرام نخوری!295

 

 

!لقمه حرام عابد را بدبخت کرد  

در تاریخ آمده مهدی عباسی )سومین خلیفه بنی عباس( نیاز به قاضی داشت، شخصی به نام شریک که 

عابد و زاهد بود را به حضور طلبید، و منصب قضاوت را به او پیشنهاد کرد، او آن را به خاطر نا مشروع 

بودنش در آن دستگاه طاغوتی نپذیرفت، مهدی عباسی به او گفت: »یکی از سه کار را باید انجام دهی 

0-قاضی شوی 4-آموزگار فرزندانم گردی 3-یک وعده در کنار سفره ماباما هم غذا شویم.« شریک 

فکر کرد دید سومی آسانتر است، از این رو در یک وعده غذای خلیفه شرکت کرد، و از غذای لذیذ او 

خورد.کارفرمای غذا گفت: »باهمین غذا کار شریک خلاصه شد.« آری همین غذای حرام آن چنان 

شریک را دگرگون کرد که هم قاضی شد و هم معلّم فرزندان خلیفه.و روزی با حقوق پرداز بر سر 
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ماهیانه اش بگو مگو کرد، حقوق پرداز گفت: مگر بار گندم به ما فروخته ای که آن همه پافشاری می 
 کنی؟شریک جواب داد: »سوگند به خدا دینم را که مهم تر از بار گندم است فروخته ام!296

 چرا ایه الله حائری از انگور نخورد؟

مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری )متوفّی 0300 هـ ق(از علمای 

رباّنی تشیع، و در تهذیب نفس و صفای باطن، بسیار ممتاز بود، روزی با چند نفر به دعوت صاحب باغی 

وارد آن باغ شد، او در میان میوه ها علاقه خاصی به انگور داشت، وقتی که وارد باغ شد و خوشه های 

انگور را دید، احساس علاقه بیشتر کرد، با همراهان در جایگاه باغ نشستند و مقداری انگور طلبید، 

ظرفی پر از انگور آوردند و کنار او نهادند.ولی او از آن انگور نخورد، حاضران تعجّب کردند، و عرض 

کردند: چرا نمی خوری؟او فرمود: »میل ندارم« عرض کردند:چرا؟شما که خیلی به انگور علاقمند بودی 

.فرمود:آری میل داشتم، ولی اکنون میل ندارم حاضران با اصرار پرسیدند:راز این دگرگونی 

چیست؟آیت الله حائری در این هنگام پس از پرس و جو از زمین و آب و شیوه صاحب باغ و... دریافت 

که همه اش از راه حلال است.ولی نمی دانست که راز عدم میلش به انگور چیست؟نا گاه باغبان آمد و 

گفت: »من دیدم انگورهای این باغ هنوز شیرین نشده، بلکه ترش و شیرین است، ناچار به باغ همسایه 

رفتم از باغ او انگور شیرین چیدم و آوردم، به این نیت که بعداً از او اجازه بگیرم.« به این ترتیب معمّا 

حل شد، و فهمیدند که آیت الله حائری بر اثر توفیقات الهی به مرحله ای از بصیرت و معنویت رسیده 
 که خداوند او را از خوردن مال حرام یا شبهه ناک مصون داشته است.297

 از غذا بوی تعفن می اید!

نظیر ماجرای فوق، در مورد استاد محمد تقی جعفری )متوفاّی 0300 ش(رخ داد، اواخر عمر ایشان را 

برای درمان به نروژ بردند، در آنجا یکی از دوستان فرزندش دکتر غلامرضا جعفری، استاد را برای شام 

به خانه خود دعوت کرد، استاد با همراهان به خانه او رفتند، هنگام غذا، استاد گفت بوی تعفّن می آید، 
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هر چه اصرار کردند از غذا نخورد، سرانجام از آنجا خارج شدند، صبح روز بعد دکتر غلامرضا جعفری با 

دوستش تماس گرفت ومعذرت خواهی کرد.دوستش گفت:خوشحالم از این که استاد جعفری از آن 

غذا نخورد، زیرا من هر چه تلاش کردم مرغ ذبح شده اسلامی پیدا نکردم به ناچار از مرغ های معمولی 

استفاده کردم، ولی بسیار ناراحت بودم که مرغ نجس به استاد می دهم. ولی اکنون خوشحالم که استاد 
 از آن نخورد!298

 چرا این زقوم رو به من دادی؟

دارای صفای باطن در سطح اعلی بود، نسبت به غذا مراقبت عجیبی می نمود، تا آنجا که آیه الله درچه ای 

اگر او احیاناً لقمه شبهه ناک خورده بود بی درنگ انگشت در گلو :آقای جلال الدین همایی نقل می کند

جناب  می کرد و همه را بیرون می آورد، خودم یک بار از نزدیک دیدم، یکی از بازرگانان ثروتمند آن

را همراه چند نفر از علما به خانه خود دعوت کرد، ایشان این دعوت را پذیرفت و به خانه او رفتند، 

میزبان سفره متنوع و پرزرق وبرق انداخت، آن جناب طبق عادت همیشگی مقدار کمی از غذای آن 

یت الله درُچه ای پس از صرف غذا، میزبان قباله ای مشتمل بر مسأله ای که به فتوای آ.سفره خوردند

میهمانی مقدمه آن  حرام بود، برای امضاء به محضر آن بزرگوار آورد، آیت الله درُچه ای دریافت که این

رنگش تغییر کرد، وبه تنش لرزه افتاد و به میزبان .امضای سند بوده است و شبهه رشوه داشته است

ارد کردی، چرا این سند را قبل از نهار من به تو چه بدی کردم که این زقّوم را به حلق من و»: فرمود

آنگاه آشفته حال برخاست، و دوان دوان به مدرسه آمد و «نیاوردی، تا دست به این غذای آلوده نزنم؟

کنار باغچه مدرسه، مقابل حجره اش نشست، و با انگشت به حلق فرو کرد، و همه را استفراغ نمود، 

299!سپس نفس راحتی کشید  

 بخاطر لقمه حرام از دیدار امام زمان محروم شد!

در دامغان در میان سادات محترم شاه چراغی، یک نفر عارف وارسته به نام سید طاهر شاه چراغی بود، 

که هم واعظ و هم شاعر بوده و به عشق و شیدایی نسبت به امام عصر)عج(شهرت داشت.او چهل بار امام 

زمان )عج(را در عالم خواب زیارت کرده بود، و این مطلب را در اشعار زیبای خود بیان نموده بود.ولی 
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یک وقتی رابطه او با امام عصر)عج(به گونه ای قطع شد که با این که هر پنجاه روز یک بار آن حضرت 

را در عالم خواب دیدار می کرد، یک سال گذشت و به سعادت دیدار نرسید.بسیار ناراحت شده و فریاد 

جانکاهش از فراق آن حضرت، بلند بود، همواره از عمق جان می سوخت که چرا از او سلب توفیق شده، 

از ته دل گریه ها و ناله ها کرد تا اینکه پس از یک سال فراق، در عالم خواب به سعادت زیارت آن 

بزرگوار نایل گردید، عرض کرد:آقا جان!من که سوختم، و نزدیک است از فراقت جان بسپارم، چه شد 

که ناگهان از من بریدی، و با من قطع رابطه کردی؟ رازش چیست؟ قربانت گردم!امامعلیه  السلام در 

پاسخ او به این مضمون فرمود: »ای سیدّ طاهر!چرا به هر منزلی می روی؟چرا از هر غذایی می خوری؟تو 

به خانه کسی رفتی که غذایش مشکل داشت و حرام بود، از آن خوردی، نتیجه اش جدایی من از تو شد، 

سرانجام تا یک سال پاک سازی کردی و آب از دست رفته را به جوی خود باز گرداندی و در نتیجه به 
 مقصود رسیدی!300

 خانواده و لقمه حلال

یکی از مهم ترین وظایف سرپرست خانواده این است که لقمه حلال برای خانواده اش بیاورد  تا خانواده 

یت ندهد ولقمه مشکوک یا حرام بیاورد مانند این است که به اما اگر اهم. از غذای سالم بهره مند بشوند

 خانواده خود  شراب  خورانده است 

زیرا وقتی خانواده از لقمه حرام خوردند در روح و روان انها اثر منفی می . و این خیانت به خانواده است

خر عمر دامن گیر خانواده گذارد که معلوم نیست این اثر منفی را بتوان از بین برد و شاید اثار ان تا ا

.بشود  

بچه هایی که از لقمه حرامی که بابا اورده بخورند وقتی بزرگ شوند گرگ می شوند و به جان مردم می 

...یا جزو مسئولیینی که بعد اختلاس می کنند و!یا جزو اراذل و اوباش!یا رباخوار!یا معتاد می شوند!افتند  
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 نشود مستجاب دعایش روز چهل تا و نگردد مقبول نمازش شب چهل تا بخورد، حرام از اى لقمه که هر

.301باشد سزاوارتر آن به آتش بروید، حرام از که گوشتى هر و  

:منظور از خوردن غذای حرام یکی از این سه چیز است  

پول غذا از راه نامشروع مثل دزدی ،قاچاق،کلاهبرداری،رشوه وربا وگران فروشی،کم فروشی -0

.تهیه شده باشدواختلاس وامثال آن   

خود غذا خوردنش حرام باشد مثلا گوشت گوسفند  ذبح نشده را بخورد -4  

..خمس وزکات پولش را نداده باشدوبا پولی که به آن خمس وزکات تعلق گرفته غذا تهیه کند-3  

 لشکر عمرسعد چون لقمه حرام در شکمهایشان بود گوش به سخنان امام حسین مظلوم نمی کردند

.ورد واجب کنیم که فقط از غذای حلال بخوریم و هیچوقت از غذای حرام نخوریمپس باید برخ  

هر کس چهل روز خوراک حلال بخورد، خداوند قلبش را نورانی کند »: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

302.و چشمه سارهای حکمت را از دل بر زبانش جاری سازد
.» 

حلال بخورد، خداوند او را پارسای در دنیا قرار  هر کس چهل روز، خوراک»: در روایتی آمده است

303دهد  

معاش خود را پاکیزه : فرمود. دوست دارم دعایم به اجابت برسد: در پاسخ کسی که گفتپیامبر خدا 

304.بدار و حرام به شکم خود وارد مکن
. 

                                                             
413 ص ،66 ج بحارالانوار، 301  

(ترجمه المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء)راه روشن جلد سوم 
محمّد رضا عطایی  ملامحسن فیض کاشانی  

302  
همان

303  

(فی تهذیب الإحیاءترجمه المحجة البیضاء )راه روشن جلد سوم 
محمّد رضا عطایی  ملامحسن فیض کاشانی  

304  
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و  که دعایش به اجابت برسد، باید طعاممیخواهدهر کس : از امام صادق علیه السلام روایت است

305.کسب خود را حلال و پاکیزه کند  

 غذاى نجس

سر . مرحوم آخوند ملاعلى معصومى همدانى به خانه یکى از محترمین جهت صرف غذا دعوت شد »

از آنجا که مرد . خورد  سفره میزبان متوجه شد که مرحوم آخوند از خورش موجود در سفره نمى

ابتدا از خانواده خود . شرعى در تهیه این خورش است شود که احتمالاً اشکالى  پارسایى بود متوجه مى

گوید که  رود، قصاب مى سپس سراغ قصاب مى. بیند که اشکال از این ناحیه نیست  کند و مى سؤال مى

به ناچار سراغ فروشنده گوشت به . این گوشت را از شخصى خریده است و خود ذبح ننموده است 

کند هاى را انکار مى او ابتدا وجود هر گونه شبه. د پرس رود و مسئله را از او مى قصاب مى  

جایى بسته  گوید ما گوسفند چاقى داشتیم که آن را در صحرا به شود مى اما وقتى با اصرار مواجه مى

بعد از چند ساعت که سراغ او رفتیم دیدیم که حیوان از بس جست و خیز کرده طناب به . بودیم 

شدیم تصمیم گرفتیم که سر  چون متحمل ضرر زیادى مى. رده است گلویش پبچیده شده و او را خفه ک

. او را بریده و به قصاب بفروشیم   

آقا شما چطور شد که : پرسد شنود خدمت مرحوم آخوند رسیده و از ایشان مى میزبان وقتى ماجرا را مى

 از خورش نخوردید؟ 

306«.دارد  نجاست وجود تمن دیدم که در ظرف خورش: فرماید مرحوم آخوند مى  

 

!شکم پرستی ممنوع  

و همین شکم پرستی او را بدبخت !برای شکم خیلی اهمیت قائل هست!گاهی انسان شکم پرست هست

!می نماید  

                                                             
همان

305  

.90همچو سلمان، ص  306
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مرحوم فیض کاشانی در کتاب »المحجة البیضاء« می گوید: »بزرگترین عوامل هلاکت انسان، شهوت 

شکم است، همان بود که آدم و حوا را از بهشتی که دار القرار بود به دنیا که دارنیاز و افتقار است 

 فرستاد... ، در حقیقت شکم سرچشمه شهوات و منشا دردها و آفات است!
اکثر ما تلج به امتی النار الا جوفان البطن و »: پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله در جای دیگر می فرمایند

من می شود، دو چیز میان تهی است، شکم و بیشترین چیزی که سبب دوزخی شدن امت  307الفرج،

  «فرج

اذا شبع البطن طغی، هنگامی که شکم سیر شود، »: امام باقر علیه السلام نیز در این رابطه می فرمایند

308طغیان می کند
. »  

ما من شی ء ابغض الی الله عز و جل من بطن مملوء، هیچ چیزی »: آن حضرت در جای دیگر می فرمایند

309نیست( و بیش از اندازه خوردن)منفورتر از شکم پر  نزد خداوند،
.  

 ذلت بخاطر شکم پرستی

برای اینکه غذای لذیذتری بدست !افراد شکم پرست گاهی همین علاقه به شکم، باعث ذلتش  می شود

!به ذلت و خوار شدن تن در می دهد!آورد به خواهش و تمنا کردن می افتد  

یا افرادی که برای رسیدن به غذای خوشمزه  حاضرند ذلیل شوند که در این رابطه این حکایت ذکر  

:شده است  

 حکایتی درخصوص قناعت از قابوس نامه
اندر آن مسجد .شیخ الشیوخ شبلی رحمه الله به مسجدی رفت که دو رکت نماز کند و زمانی بیاساید

.نان همی خوردند. کودکان تحت تعلیم بودند و وقت نان خوردن کودکان بود  
یکی پسر منعمی و ثروتمندی بود و دیگری :به اتفاق دو کودک نزدیک شبلی رحمه الله نشسته بودند

.دو در زنبیل این پسر منعم پاره ای حلوا بود و در زنبیل این پسر درویش نان خشک بو  پسر درویشی  

آن کودک این را همی . پاره ای این پسر منعم حلوا همی خورد و این پسرک درویش از او همی خواست
پس : پسر منعم گفت.من سگ توام:و او گفتی.اگر خواهی پاره ای حلوا به تو دهم،تو سگ من باش:گفت

باز دیگر ب.بدو دادی  وی پاره ای حلوا. آن بی چاره بانگ سگ بکردی.بانگ سگ کن  
.هم چنین بانگ همی کرد و حلوا همی ستد. دیگر باره بانگ دیگر بکردی وپاره ای دیگر بستدی باز  

                                                             
307 http://imamalinet.net/fa/Article/View/92775 

308
  ، حدیث206، ص 0کافی، ج  
309
  

http://frouz.blogfa.com/post-173.aspx
http://frouz.blogfa.com/post-173.aspx


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

149 

 

ای شیخ ،چه رسیدت که گریان : مریدان پرسیدند که .شبلی در ایشان همی نگریست و می گریست
 اگر چنان بودی که آن کودک بدان نان.نگه کنید که قانعی و طامعی به مردم چه رساند : شدی ؟ گفت 

310.تهی قناعت کردی و طمع از حلوای او برداشتی ،وی را سگ همچون خویشتنی نبایستی بود   
 

!اما اولیاء خدا و انسان های بزرگ برای شکم اهمیتی قائل نیستند و دنبال غذاهای خوشمزه نمی باشند  

اللّه  ابت آیهدکتر مدرسّی برای طب: کرد اللّه بروجردی از خانم ایشان نقل می یکی از بستگان بیت آیه
خوردیم،  کوبیدیم و می غذای ما معمولاً آش عدس بود که عدس را بدون گوشت می. آمد بروجردی می

دکتر مدرّسی همواره اعتراض . گوشت؛ گاهی هم برنج و یک خورش معمولی یا آش کشک بود یا آب
افتد  شود و فشارش می کنید، ضعیف می این پیرمرد نود ساله با غذاهایی که برایش تهیه می: کرد که می

روزی مرغی خریدیم و آماده : کنید؟ خانمِ آقا گفت چرا یک غذای مقوّی برای آقا تهیه نمی. پایین
دکتر ! این دیگر چیست؟ گفتیم آقا: آقا نگاهی کرد و گفت. کردیم و موقع ناهار، خدمت آقا آوردیم

ها به جهت  کردیم، قرار شده بعضی وقت تهیه[تان  برای] مدرسّی به ما عتاب کرده، ما هم این مرغ را 
فرستند  هایشان را برای درس به امید من می مردم بچه: آقا فرمود. ضعف شما کباب یا مرغی تهیه کنیم

شما انتظار . شود تهیه کرد دهم، نان و ماست و پنیر هم به سختی می ای که به آنان می قم و با شهریه
اند،  یی که فرزندانم هستند و با امیدی به این شهر و حوزه آمدهها دارید من مرغ و کباب بخورم و طلبه

السلام را در  نان و ماست را هم به سختی تهیه کنند؟ اگر من این کار را بکنم، جواب امام زمان علیه
آقا مرغ را میل نفرمود و همان غذای سابق را : کند اللّه بروجردی نقل می قیامت چه بدهم؟ خانمِ آیه

!خورد  
درباره امیرالمومنین ان پیشوای سفید رویان ،آن شخصیتی که دنیا را .مردان خدا این چنین هستندآری 

:امده است که ! کمتر بود !سه طلاقه کرده بود ،آنکه همه دنیا در نزدش از آب بینی عطسه یک بز  
وجود مقدس مولی الموحدین علیه السلام، مزرعه ای دارند بنام »مزرعه اَبی معِزر«؛ ابی معِزر یکی از 

کارگزاران اقتصادی و امور کشاورزی حضرت مولا بودند. می گویند حضرت امیرعلیه السلام در نخلستانی که 

داشتند، آمدند آنجا، عمامه را کنار گذاشتند، رَدا را کنار گذاشتند، کلنگ و بیلی به دست گرفتند و 
مشغول کندن زمین شدند که آبی استخراج کنند، به یک صخره سختی رسیدند، آنقدر امیرالمؤمنین علیه 

السلام تلاش کرد تا این صخره را شکاند و این صخره را که بر طرف کرد، آب جوشید و بالا زد و جریان 

 .پیدا کرد، فوران پیدا کرد

وجود مقدسّ امیرالمؤمنین علیه السلام عرق می ریختند. نفس می زدند، خسته شده بودند، فرمودند: اَبی معزر 

کار کردیم، گرسنه شدیم، چیزی داری که استفاده کنیم؟ عرضه داشت: چیزی که لایق شما باشد ندارم، 

                                                             
310  

naserasadi.persiangig.com/post123.html 
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اما کدویی با آب پخته ام، حضرت فرمود: همان را بیاور، برایشان آوردم. حضرت سه لقمه با دست 

مبارکشان از این کدوی آب پز میل فرمودند. بعد آمدند در همین آبی که خودشان جاری کرده بودند، 

دست های مبارکشان را شستند، یک دست به شکم مبارکشان کشیدند و بعد فرمودند: که این شکمی که 
 .با سه لقمه غذا، می شود راضییش کرد، بدبخت کسی است که برای این شکم خودش را جهنمی کند.311

 

خواست به رئیس بیمه  نمایندهداد بعد از ه نمایندهمجلس را دعوت کرد و شام مفصلی ب نمایندهاقایی 

در ! سال باز نشسته کند و نماینده هم همین کار را کرد71زنگ بزند تا او را برخلاف قانون زودتر از 

!سال نشه حرامه71حالی که هرچه حقوق ان اقا بگیره تا زمانی که   

!داستان شیخ انصاری  

یکی از شاگردان شیخ انصاری)ره( می گوید زمانی که در نجف اشرف و نزد شیخ انصاری 

به تحصیل مشغول بودم، شبی شیطان را در خواب دیدم که طنابهای متعددی در دست 

داشت، پرسیدم: این بندها برای چیست؟ پاسخ داد اینها را به گردن مردم می اندازم و آنها 

را به سمت خویش می کشم و به دام می اندازم، هرکدام از این طنابها برای یک شخص 

است زنجیری را دیدم که کلفت بود شیطان گفت: روز گذشته این زنجیر را به گردن شیخ 

مرتضی انصاری انداختم و او را از اتاقش تا وسط کوچه کشیدم، ولی علی رغم زحمات 

 .زیادم، شیخ از قید رها شد و برگشت

 

وقتی از خواب بیدار شدم، در تعبیر آن به فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم بهتر است که از 

خود شیخ تعبیرش را بپرسم از این رو، به حضور ایشان رسیدم، خواب خود را که برای 

ایشان تعریف کردم فرمودند: شیطان راست گفته است، زیرا آن ملعون می خواست مرا 

 .فریب دهد که به لطف خدا از دامش گریختم

شیخ انصاری در تعبیر آن خواب گفت: دیروز، من پول نداشتم، اتفاقاً چیزی در منزل لازم 

                                                             
311
 http://thaqalain.ir 
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داشتیم، با خود گفتم یک ریال از مال امام زمان)عج( نزدم موجود است و هنوز وقت 

مصرفش نرسیده است، به عنوان قرض برمی دارم و روزهای بعد ادا خواهم کرد. یک ریال 

برداشته از منزل خارج شدم، همین که خواستم پول را خرج کنم، با خودم گفتم از کجا 

معلوم که من بتوانم این قرض را ادا کنم؟ و در همین اندیشه و تردید بودم که تصمیم خود 

.را گرفتم، چیزی نخریدم و به خانه برگشتم و پول را سرجای خود گذاشتم
312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد باشیم نه یاغی

                                                             
312
 https://www.mehrnews.com/news/2338396 
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. برای رسیدن به خدا باید عبد باشیم  

.شویم می نزدیک خدا به بیشتر باشیم تر عبد چقدر هر  

:بالاترین مقام معنوی پیامبر اسلام این بود که عبد خدا شد  

.شهادت می دهم که محمد،عبد و رسول خداست اشهد انّ محمدّا عبدهُ و رسولُه  

پیامبر بنده تر؟عبد واقعی خدا بود و چه کسی از (ص)آری حضرت محمد  

((العبد))روی سنگ قبر آیه الله بهجت نوشته است  

یراه و رسم بندگ  

:دیو به منزل آورد و در منزل از او پرس دیخر یغلام یشخص ثروتمند میقد یزمانها در  

؟ستیتو چ نام  

!یکن میهرچه صدا: گفت غلام  

؟یچه کار بلد: دیپرس  

!دهمیانجام م یبگوئ یهر کار: گفت غلام  

؟یخوریم یچه غذائ: دیپرس  

!خورمیم یهر چه بده: گفت غلام  

؟یخواب یکجا م: دیپرس  

!خوابم یم ییهر کجا بگو: گفت غلام  

؟یده یاست که م ییچه جوابها نی؟ ایتو مرا مسخره کرده ا: گفت یمرد با ناراحت آن  

است که من بنده شما هستم؟ نیمگر نه ا: گفت غلام  

!بله: مرد گفت آن  

به من فلان غذا را بده و مرا فلان اسم صدا کن و : دیگویبه صاحب خود م یکدام بنده ا: گفت غلام

...خواب من آماده کن و یفلان کار را به من بده و فلان محل را برا  

.کنم چون کار من فقط اطاعت است یاطاعت م ییبگو یو هر کار یمن شما هست صاحب  
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، پس دیگو یاست که غلام م نیا یاگر راه و رسم بندگ: خود گفت شیمرد باخود فکر کرد و پ آن

را به من بده و من را  زیو فلان چ یرا به من نداد نیچرا ا میگویم ی، که هکنمیخدا را م یچطور من بندگ

....و چرا و چرا؟..... دهم یدستور م یه.... کن نکارهیا  

!عبد شدن بدون نماز میسر نیست  

وقتی مقابل خداوند مهربان سجده می کنیم به خدا خیلی نزدیک . نماز بهترین جلوه بندگی است 

.هستیم  

 بهشت*نمازند در دایم آنانکه خوشا* بی کارشان الله هو قل و بحمد*بی یارشان الله آنانکه خوشا

(باباطاهر)بی  بازارشان جاودان  

نماز بخوانیم و از یکی از جلوه های مهربانی و رحمت خداوند رحیم آنست که اجازه داده در برابرش 

.دهها بلکه صدها برکت نماز بهره مند شویم  

 خدا اجازه داده هروقت خواستیم با او حرف بزنیم

در حالی که برای ملاقات با پادشاهان و روسای جمهور باید از دهها موانع بگذریم شاید موفق با دیدار با 

ذلیل و خاضعند،به همه بندگانش بدون انها بشویم ولی خداوند قادر متعال که همه قدرتها درمقابلش 

با او حرف بزنند و .هیچ تمایز و تبعیضی اجازه داده تا هر ساعتی خواستند با او در نماز ملاقات کنند

.خواسته های خود را در قنوت به هر زبانی خواستند بگویند و اورا تسبیح و تقدیس نمایند   

ان عاشق خدا شود وبا عشق بازی با خداوند هدف از خلقت انسان هم در حقیقت همین است که انس

.لطیف وجمیل،به لذت بی نظیری که در هیچیک از لذتهای مادی نیست دست پیدا کند  

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا ،می گذراند .انسان عاشق خدا،انسان عجیبی است

.وهیچیک از لذتهای دنیا برای او ارزشی ندارد  

یافـــت  خواهـــد ،  بجوید   ا مـر هرکــس           وجَـَدنِی نیطلََبَ  مَن                                                                                                                                 
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شنـاسـد  می   ،   یافت    مرا   هرکـس و         عرََفنَی نِی وجََد وَمن  

 

شود  می من دوستدار  ،  مراشناخت وهرکس        احَبَّنِی  عرفنَی مَن  وَ  

 

شود  می عاشقم  ، شد من دوستدار هرکس و        عَشقََنی احَبَّنِی مَن وَ  

 

شوم می  عاشقش  ،  شود  عاشقم هرکس و        عَشقَتهُُ عَشقََنی وَمَنَ  

 

کشمش می    ،  شدم    عاشق  را هرکه  و          قَتَلتـهُُ  عَشقَتهُ مَن وَ  

 

است  من  بر  او  دیه   ،  کشتم  را  وهرکس         دیتهُُ فَعَلیَّ قَتلَتهُ وَمَن  

 

اوهستم دیه خودم من  است  من بر او  دیه  هرکه و         313دَیتهُ فَانا  َّدَیتهُُ عَلیَ وَمنَ   

 

    کند چه را جان شناخت را تو که کس آن

کند    چه  را  خانمان  و  عیال و فرزند    

                                                             
  313 قرة العیون ، ص 300
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                بخشی  جهانش  دو هر کنی  انه یو د

314؟کند چه     را      جهان     دو    هر   تو  نه دیوا
 

!حدیث قدسی خیلی عجیب  

:خوانیم یک نمونه از سخنان خداوند با حضرت داوود را می  

به همه مردم اهل زمین این پیام را برسان که من دوست ! ای داوود  أَرْضِی أَنِّی حبَِیبُ مَنْ أَحبََّنِییاَ دَاوُدُ أَبلِْغْ أَهلَْ 

  منَْ  وَجلَِیسُ .ام خواهد با من رابطه محبت برقرار کند من آماده کسی هستم که مرا دوست بدارد، و اگر کسی می

کسی که با یاد  بذِِکْریِ؛  أَنسَِ  لِمنَْ  وَموُنسٌِ .شوم اش می شیناگر کسی بخواهد با من همنشینی کند، همن ؛  جاَلَسَنِی

خواهد  کسی می وصَاَحِبٌ لِمَنْ صاَحَبَنِی؛.آورم شوم و او را از تنهایی و وحشت درمی اش می من انس بگیرد، انیس

کسی که مرا انتخاب کند، من   وَمُخْتاَرٌلِمنَِ اخْتاَرَنِی؛ .شوم ام و رفیق و همراهش می با من همراه شود، من آماده

ماَ أَحبََّنِی  .کنم اگر کسی مرا اطاعت کند، من نیز از او اطاعت می  وَمطُِیعٌ لِمَنْ أَطاَعَنِی؛ .کنم نیز او را انتخاب می

اگر کسی واقعا مرا دوست   مُهُ أَحدٌَ منِْ خلَقِْی؛أَحدٌَ أَعلَْمُ ذَلِکَ یقَِیناً منِْ قلَْبِهِ إِلَّا قَبلِْتُهُ لِنفَْسِی وَأَحْببَْتُهُ حُبّاً لَا یَتقَدََّ

پذیرم و برای دوستی  او را برای خودم می. دارم او را دوست می  خواهد، من نیز بدارد و من بدانم که مرا می

منَْ  .تواند بر آن سبقت بگیرد کنم که هیچ کس نمی که محبتی به او پیدا می بالاتر این. کنم خودم انتخاب می

اگر کسی واقعا مرا بجوید مرا خواهد یافت، اما کسی که سراغ   بَنِی باِلْحَقِّ وَجدََنِی وَمنَْ طلََبَ غَیْرِی لَمْ یَجدِْنِی؛طلََ

فاَرْفضُوُا یَا أَهلَْ الأَْرْضِ ماَ أَنْتُمْ علََیْهِ  دهد که سپس خداوند به مردم پیغام می. دیگران برود، به من نخواهد رسید

ها  خود را از این وسایل فریب که به آن  غُروُرِهاَ وَهلَُمُّوا إِلَى کَرَامَتِی وَمصُاَحَبَتِی وَمُجاَلَسَتِی وَمؤَُانَسَتِی؛منِْ 

ها مطلوب حقیقی شما نیست؛ به سوی کرامت من بیایید و با من همنشین شوید و  این! اید، رها کنید مشغول شده

با من انس بگیرید تا مونس شما شوم و به محبت انِسْکُمْ وَأُسَارِعْ إِلَى مَحبََّتِکُم؛وَآنِسوُنِی أؤَُ !با من انس بگیرید

آورم،  شوم و شما را از وحشت و تنهایی در می تنها انیس شما می اگر با من انس بگیرید، نه. شما شتاب بگیرم

.دهم بلکه اصلا محبتم را در اختیار شما قرار می  

یاَ دَاوُدُ ذِکْرِی للِذَّاکِرِینَ؛اگر شما یاد من باشید من نیز یاد شما خواهم بود. در روایات دارد که اگر شما در 

تنهایی مرا یاد کنید، من در عرش و مقام خودم شما را یاد می کنم و اگر در میان مردم مرا یاد کنید، من در میان 

وَجنََّتِی لِلْمطُِیعِینَ؛کسانی را که مطیع  .فرشتگان، سکان سماوات و ملأ اعلی شما را یاد می کنم و نام شما را می برم

                                                             

(انصاری عبدالله خواجه ) 314
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وَأَناَ  .آن هایی که اشتیاق مرا داشته باشند، دوست شان می دارم وَحُبِّی  لِلْمُشْتاَقِینَ  .من باشند، به بهشت می برم

اما کسانی که به من محبت خالص داشته باشند و دل شان را فقط برای من آماده کرده باشند و  خاَصَّةً للِْمُحِبِّینَ؛

محبت های دیگر را از آن خارج کرده باشند، خودم مال آن ها هستم. این فراز، مطلب بسیار بلندی است. وقتی 

شما کسی را دوست می دارید به او می گویید اموالم در اختیار شما. اگر او را  بیشتر دوست بدارید، می گویید هر 

وقت مرا احضار کنید، در خدمت شمایم. دست آخر به او می گویید: جانم به قربان شما. آخرین چیزی که یک 

این مرتبه از آن کسی است که به خدا  !وَأَناَ خاَصَّةً لِلْمُحبِِّینَ .فرد می تواند به دیگری اهدا کند، خودش است
 محبت خالص داشته باشد.315

 

 اشک های عشق به خدا در شعیب نبی تمامی نداشت

حضرت شعیب )علیه السلام( از عشق خداوند تبارک و تعالى آنقدر گریه کرد که چشمش نابینا شد، 

خداوند بینایى او را به او بازگردانید، ولى شعیب دوباره آنقدر گریه کرد تا کور شد، خداوند براى بار 

 .دوم نیز او را بینا کرد

 

شعیب مجددا گریست تا کور شد تا سومین بار نیز خداوند بینائیش را به وى باز گردانید و چون بار 

 :چهارم شد خداوند به او وحى کرد

 

اى شعیب آیا براى همیشه مى خواهى این چنین گریه کنى؟ اگر گریه تو ترس از آتش جهنم است من 

تو را از آتش دوزخ پناه داده و نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق بهشت است من آن را به تو مباح 

 .نمودم

 

شعیب در جواب: اى معبود من تو خود مى دانى که من نه به خاطر ترس از دوزخ و نه براى اشتیاق 

بهشت تو مى گریم، بلکه دلباخته عشق تو گشته ام و نمى توانم خود دارى کنم جز آنکه به وصل دیدار تو 

 .نائل گردم

 

                                                             

595عدة الداعي و نجاح الساعي، ص  315  
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خداوند به او وحى کرد حال که چنین است من کلیم خودم موسى بن عمران را به خدمتکارى تو 
 مى گمارم316

 اویس قرن عاشق خدا بود

در حالات عرفایی اویس گویند: بعضی از شب ها می  گفت: امشب شب رکوع است و به یک رکوع شب را 

به صبح می رساند. یک شب می گفت: امشب شب سجود است و به یک سجده شب را سپری می  کرد. به 

او گفتند: اویس، چرا این قدر به خودت زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل تا ابد یک شب بود و من 
 آن را به یک سجده سپری می کردم.317

!ید و نمکدان را می شکنیدنمک می خور  

روزی یکی از دوستان مرحوم مجلسی که خیلی به وی ارادت داشت، از همسایه خود و جمع همراه او 

در همسایگی ما همسایه ای است که از شب تا صبح به همراه جمعی، فساق به لهو : شکایت کرد و گفت

: به او گفت پردازد، شما می توانید برای من چاره ای بیندیشید، ملا محمد تقی و لعب و شراب خوردن می

امشب همسایه خود و همراهانش را برای صرف شام دعوت کن، من نیز خواهم آمد، دوست ملا محمد 

تقی بدون کوچکترین اعتراضی قبول کرد و به سراغ آنان رفت، رییس ضمن قبول دعوت با خوشحالی 

رگشت و اسباب ای؟ میزبان بدون اظهار نظر به خانه ب چه شده است که به طایفه ما ملحق شده: گفت

ها به خانه همسایه اش رفت و در  شام را فراهم ساخت و چون شب فرا رسید، علامه زودتر از مهمان

 .آنجا نشست، چون مهمانان وارد خانه شدند و چشمشان به ملا محمد تقی افتاد، متعجب شدند

ای او را  با حیلهرییس آنان که حضور یک فرد روحانی را مانع عیش و نوش دانست، در صدد برآمد که 

ای که شما در دست دارید، بهتر است یا  شیوه: از میدان به در کند، از این رو به ملا محمد تقی گفت

هر کدام شیوه کار : کاری که ما آنان را در پیش گرفته ایم، ملا محمد تقی با لحنی ملایم و آرام گفت

گروه که از برخورد مؤدبانه این روحانی  کنیم که کدام بهتر است، رییس خود را بیان و بعد قضاوت می

                                                             
54ص  5تاریخ انبیاء ج  316  

317  

www.shia-news.com/fa/news/105855 
 

http://www.shia-news.com/fa/news/105855/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://www.shia-news.com/fa/news/105855/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
http://www.shia-news.com/fa/news/105855/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF
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یکی از اوصاف ما این است که : سپس ادامه داد. این سخن نیکویی است: در شگفت مانده بود، گفت

وقتی نمک کسی را خوردیم، دیگر به او خیانت نمی کنیم، ملا محمد تقی فرصت را غنیمت شمرد و 

ا سر دسته آنان در حالی که قیافه حق به جانبی را به ام. من این مطلب را که شما گفتید قبول ندارم: گفت

این از اصول طایفه ماست: خود گرفته بود، گفت . 

آیا شما تا به حال نمک خدا را : ملا محمد تقی نگاهی به آنان کرد و سپس با نفس مسیحایی خود فرمود

ان فرو ریخت، این سخن ملا محمد تقی همانند آب سردی بر آتش طغیان و غرور آن! اید؟ خورده

سکوت سراسر مجلس را فرا گرفت، رنگ خجالت بر سیمایشان نشست، زیر چشم به هم نگاهی کردند 

خانه که شاهد این صحنه بود، دلهره سراسر  و بدون اینکه سخنی بگویند خانه را ترک کردند، صاحب

صبر : قی مجلسی گفتاینکه بدتر شد، ملا محمد ت: وجودش را فرا گرفت، نزد ملا محمد تقی آمد و گفت

شود، صبح روز بعد درب خانه ملا محمد تقی به صدا در آمد، وقتی که در خانه  کن تا ببینیم بعدها چه می

را گشود، رییس آن گروه را دید که پشت در خانه ایستاده است، رئیس زودتر از ملا محمد تقی سلام 

ام تا شما  ام و آمده رده و توبه کردهدیشب سخن شما مرا به فکر وا داشت، اینک غسل ک: کرد و گفت

مسائل دینی را به من بیاموزید، لبخند رضایت بر لبان محمد تقی نشست و با روی گشاده او را به خانه 

318خود دعوت و از او پذیرایی کرد
. 

نماز یه ظاهر دارد که شامل واجباتی که بصورت قیام و رکوع و سجده و تشهد انجام می شود و یک 

دارد که اگر کامل و درست انجام شود انقدر زیبا و نورانی و الهی است که هیچ عملی به پای نماز باطنی 

.در این جهت نمی رسد  

 ما برای نمازخواندن خلق شده ایم

خداوند انسان را برای عبادت که مهم ترین جلوه آن در نمازهای یومیه است خلق نموده است تا در 

و بهترین نماز،آن نمازی است که با خشوع باشد .اوریم به کمال برسیمصورتی که نماز را درست بجا بی

.که خداوند در سوره مومنون ،یکی از ویژگیهای مومنین را خواندن نماز با خشوع ذکر کرده است  

  ایه الله بهجت می فرمود :

                                                             
https://www.farsnews.com/news/13910411000175318  
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اگر سلاطین عالم می دانستند در نماز چه لذتی هست، همه سلطنت های خود را رها می کردند و نماز را 
 .یاد می گرفتند. حیف که نمی دانند چه لذتی دارد!319

نماز باخشوع یعنی نمازگزار خود را در مقابل عظمت الهی می بیند لذا از خوشحالی اینکه در مقابل 

 خداوند مهربان است  اشگش جاری می شود

اطراف خود هیچ چیز گاهی انقدر غرق عظمت الهی می شود که از حوادث .گاهی بدنش به لرزه می افتد

!رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند:احساس نمی کند و گاه به درجه ای از خشوع می رسد که  

 نشان*دشت و در و کوه بنگرم جا بهر* وینم ته دریا بنگرم دریا به*وینم ته صحرا بنگرم صحرا به

((باباطاهر))وینم  ته زیبای روی  

 

.جان بجان افرین تسلیم کردن زیاد استدر این موقع احتمال بیهوش شدن و یا   

. ﴾۲﴿ خاَشِعوُنَ صلََاتِهِمْ فِی هُمْ الذَِّینَ(. ۴) شدند رستگار مؤمنان که راستى به. ﴾۴﴿ الْمُؤمْنِوُنَ أَفلَْحَ قدَْ

320(2) خاشع و ترسانند نمازشان در که همانان  

.اند اولین کسانی که نمازشان با خشوع کامل بوده است چهارده معصوم بوده  

هفتادبار . بست  می  پینه ،پیشانیش سجده  خواند واز کثرت  نماز می  هزار رکعت  شبی(علیه السلام)  امیرمؤمنان

نماز   درموقع.نشد  درآوردند،متوجه  نماز،تیر را از پایش درهنگام.شد  کرد وبیهوش  خدا،غش  از خوف

.گردید  ولرز می  شد ودچار ترس می  برنگ  رنگ  

درباره  (صلی الله علیه و آله و سلم)پدرش رسول خدا. نماز باخشوع کامل بوده است( سلام الله علیها)ه زهراء نماز فاطم

:نمازش چنین تعریف می کند  

                                                             
319 http://www.dana.ir/news/678488.html/ پادشاهان-به-بهجت-الله-آیت-جالب-توصیه  

5و7مومنون ایه  320  
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  است  مشخص  ملائکه  برای  گیرد،نورش  قرار می  ذوالجلال خدای  در مقابل  او در محراب  که  هرگاه

  فاطمة  به! من  فرشتگان ای:فرماید  می  ملائکه  وخدا به  است  مشخص  زمین  اهل  برای  نور ستاره همانطور که

از   استخوانهایش  در حالیکه  است  عبادت  مشغول  من ودر پیشگاه  است  من  او سرور کنیزان  کنید که  نگاه

  ایمن  ورا ازآتشا  شیعیان  که  گیرم  شمارا شاهد می  من.کند  می  مرا عبادت  لرزدوبا دلش  می  من  خوف

321. گردانیدم  

اینکه عالمانی چون آیه الله سید احمد کربلایی یا آیه الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی یا آیه الله شیخ 

علی کاشانی در حال نماز از دنیا رفتند ،زیرا نتوانستند عظمت الهی را که در نماز حس کردند تحمل 

.یوستنمایند و از شوف روحشان به لقاء الله پ  

اینکه فرمودند نماز معراج مومن است یعنی می تواند با خشوع در نماز ،به عرش الهی بالابرود و ذره ای 

.از عظمت الهی را مشاهده نماید  

.کسانی که به این لذت دست پیدا کردند دیگر دنیا و انچه در آنست برایشان بی ارزش می گردد  

 داستان جوان عاشق

:مذکور استداستان زیر بیانگر مطلب   

را   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

:بصورت نثر می آوریم  

  ناگاه  بر خورد وبا یک  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شکن  هیزم  جوانی  روزی

  به  نیست  او ممکن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.دختر شد  او عاشق  به

او   که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  حکیم.کرد  چوئی  چاره  مشکلش  حل  واز او برای  رفت  نزدحکیمی

نمود   او را قبول  رفح  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.ونماز بپردازد عبادت  روز به  شهر بود برود وشبانه

                                                             

 
entezarezohor.blogfa.com/post/1 
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  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  را پهن  اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  وباسجاده

  کم.شد می  جلب  افتاد وتوجهشان عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  هنگام  و مردم  گذشت

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شایعشهر   مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم

دیدار !عابد  جوان  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمکم.کردند می

  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به  با همراهانش  حاکم.کند

  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش

  کرد وبه  قبول  جوان! شوی  من  جانشین  رابگیر تا تو بعد از من  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری

  وارد کاخ  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شکوه  او لباسهای  برای دستور حاکم

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شکوه  همه  آن  به  شد وچشمش

دختر را   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

322.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  از دلش  

.ن به ما می فهماند که نماز برای رسیدن به خواسته های مادی و معنوی بسیار کارساز استاین داستا  

 کسانی که مشکل دارندرو به نماز بیارند

. افرادی که اضطراب دارند . افرادی که بیماری دارند. کسانی که مشکل دارند افرادی که شغل ندارند

.افرادی که دنبال همسر و ازدواجند  

:فرمودند می نژاد هاشمی المسلمین و الاسلام حجه حضرت  

 اذان از قبل همیشه بود موفقی آدم خیلی آمد می «زار لاله مسجد»  رمضان مبارک ماه  مسنّی پیرمرد یک

بود مسجد توی . 

 آمده ما از زودتر شما بینم می آیم می مسجد که روز هر من هستید موفّق خیلی شما آقا حاج گفتم او به

بگیرید جا اید . 

                                                             
دیوان طاقدیس نراقی

322  
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رفتم مشهد به نوجوانی در من: گفت بعد. دارم وقت اول نماز از دارم چه هر من آقا نه: گفت  . 

 کردم پیدا را ایشان و رفتم آنجا به داشت نجودک  در ای باغچه «نخودکی علی حسن شیخ حاج»  مرحوم

 یک. بدهد من به جوانی توی خدا را تا سه هر خواهد می دلم دارم مهم حاجت سه من: گفتم ایشان به و

بدهید یادم چیزی . 

خواهی؟ می چی: فرمودند  

دارد دیگری لذتّ یک جوانی در حج چون. شوم مشرّف حج به جوانی در خواهد می دلم یکی: گفتم . 

بخوان جماعت به وقت اولّ نماز: فرمودند  . 

کند عنایت من به خدا خوب همسر یک خواهد می دلم که است این حاجتم دومّین: گفتم  . 

بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند . 

فرماید عنایت من به آبرومندی کسب یک خدا اینکه سوم  . 

بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند . 

 هم شدم مشرفّ حج به هم سال، سه ی فاصله توی و کردم شروع من فرمودند ایشان که را عملی این 

323.کرد عنایت من به آبرو با کسب هم و داد من به خدا صالحه و مؤمنه زن  

افرادی .شری دامنگیر آنها شده است. افرادی که فتنه ای انهارا اذیت می کند.افرادی که فرزند ندارند 

افرادی که شغل پر استرس .افرادی که دوران سربازی خود را می گذرانند. که در حال جنگ با دشمنند

.و سختی دارند  

                                                             
۵صفحه خدا مردان از داستانهایی 323
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کسانی که .افرادی که مسئولیت امنیتی دارند.فرادی که نظامی هستندا.افرادی که مدیر قسمتی هستند 

...و.مسئولیتهای مهمی دارند  

خواسته هایشان .گره ها باز می گردد.همه اینها اگر نماز باخشوع بخوانند کارها برایشان آسان می شود

عظمت .باشد به شرطی که نمازشان با خشوع و حضور قلب.و به اهداف خود می رسند.برآورده می شود

.در نماز، گریه از ته قلبشان بکنند.الهی را احساس کنند  

.324این همان نمازی است که انسان را از فحشا و منکرات باز می دارد  

این نماز جلو ظلم .این نماز جلو دزدی را می گیرد.این نماز جلو لواط و زنا و روابط نامشروع را می گیرد

.گیردجلو جنایت را می . کردن را می گیرد  

ادمی که نماز با خشوع می خواند،دنبال کارهای زشت نمی رود و نماز مانند سدی محکم از اینکه آلودگی 

.پیدا کند،او را حفظ خواهد کرد  

325.این همان نمازی است که انسان را به خدا نزدیک می نماید   

گناهان او را می این همان نمازی است که محبوب الهی است و خداوند ان را می پذیرد و در عوضش 

326.بخشد  

این همان نمازی است که که اگر ادمی بداند چقدر رحمت الهی او را فرا گرفته هیچگاه سر از سجده بر 

327!نمی دارد  

                                                             
324إِنَّ الصَّلاةَ تنَْهی  عَنِ الفْحَْشاءِ وَ المْنُکْرَِ

  

.حقیقتا نماز انسان را از فحشا و منکرباز می دارد(عنکبوت39)  

 كلمات البلاغه، نهج.« است خدا به نزدیکی پرهیزگار وسیله شخصی هر برای  خواندن، نماز تقی، كل قربان الصلاه» : فرمودند علیه  السلام  علی حضرت

747قصار
325

  

اله و علیه الله صلی - الله رسول قال  -: 

ذنوبه؛ له الله غفر الدنیا، امور من ء بشی نفسه فیهما یحدث ولم ركعتین، صلی من  

آمرزد می را گناهانش خداوند نکند، مشغول دنیا امور از چیزی به را خود قلب ركعت، دو آن در و بخواند نماز ركعت دو كه كسی . 

( 539 ص ،33 ج بحارالانوار، )
326

  

السلام علیه - علی قال  -: 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=45
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این همان نمازی است که ابلیس را سخت عصبانی می کند و اورا هزاران فرسخ از ادمی دور می 

328.نماید  

.ده  خدا  می کنداین همان نمازی است که انسان را عبد و بن  

329.این همان نمازی است که باعث می شود انسان هیچوقت در ضرر وخسارت نیافتد  

330.این همان نمازی است که زاد و توشه دنیا و آخرت مومن است  

 همه درنماز به خنده افتادند جز ایه الله خامنه ای

:.داستان زیر رو حاج آقای راشد یزدی تعریف کرده اند  

، در ایرانشهر در محضر حضرت آیت الله خامنه ای بودم (زمان تبعید مقام معظم رهبریدر )موقعی که

روزی عدّه ای از علمای قم برای ملاقات ایشان آمده بودند؛ وقت نماز همه برای اقامه نماز جماعت به 

ناگهان همین طور که نماز جماعت بر پا بود، . آماده شدند[ حضرت آیت الله خامنه ای]امامت معظّم له 

بزغاله ای وارد اتاق شد و شروع کرد به این طرف و آن طرف پریدن و در آخر سجاّده یکی از 

چند نفر از نمازگزاران به کلّی آرامش خود را از دست دادند و !نمازگزاران را برداشت و با خود برد

                                                                                                                                                                                                    
السجود؛ من راسه رفع لما الرحمه من مایغشاه المصلی لویعلم  

دارد نمی بر سجده از را سرش است، گرفته فرا را او( تعالی خداوند) رحمت از چقدر كه بداند نمازگزار اگر . 

( 577 ص الحکم، غرر )327  
السلام علیه - المهدی الامام عن  -: 

الشیطان؛ انف ارغم و فصلها الصلاه مثل ء بشی الشیطان انف ارغم ما  

بمال خاک به را شیطان بینی و بخوان نماز پس كند، نمی خوار را او و مالد نمی خاک به را شیطان بینی نماز مثل چیز هیچ . 

( 735 ص ،94 ج بحارالانوار، )328  

السلام علیه - الصادق قال  -: 

واحده؛ مره العمر فی كان لو و السجود بحقیقه اتی من الله و خسر ما  

 یک را سجودی چنین عمر مدت تمام در گرچه نشود، او متوجه زیان عنوان هیچ به نماید، حقیقی سجده و آورد جای به را سجود حق كه كسی قسم خدا به

آورد جای به بار . 

( 757 ص ،39 ج بحارالانوار، )
329

  

اله و علیه الله صلی - الله رسول قال  -: 

الاخره؛ الی الدنیا من للمومن زاد الصلاه  

باشد می آخرت برای دنیا در مومن توشه و زاد نماز . 

( 545 ص ،35 ج بحارالانوار، )330  
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دند و آقا نمازشان را کی از آن ها من بودم و از خنده ما دیگران نیز به غیر از آقا خندییخندیدند که 

 بدون هیچ گونه حرکت اضافی به پایان رساندند

در مورد چی؟ : بعد از نماز از آقا پرسیدم که شما چطور توانستید نمازتان را ادامه دهید؟ آقا فرمودند

ذرهّ ای از این جریان متوجه : آقا فرمودند  عرض کردم به خاطر بزغاله ای که وارد اتاق شده بود

331.نشدم . 

 

این همان نمازی است که وقتی نمازگزار به ان می پردازد همه چیزهایی که در اطراف اوست صدای 

:تسبیحشان را می شنود چنانچه در حالات آخوند ملامحمدکاشی آمده است که  

چنانچه .ایشان حالات غریب و مکاشفاتی داشتند که همگی دلالت بر عظمت روحی آن بزرگوار می کند

را گاه بیش از صد بار به حالت « ایاک نعبد و ایاک نستعین»ش در سوره حمد آیه می گویند در نماز

 .خضوع و خشوع تکرار می کرد تا آنکه به حالت بی هوشی نقش بر زمین می شد

یک »:حاج آقا رحیم ارباب که پیوسته ملازم محضر درس و خدمت آخوند کاشی بود نقل می کنند که 

ا رحیم ،امشب برای غذا بی میل نیستم که بادمجان بخورم،و این از آق:روز عصر آخوند به من فرمود 

من رفتم . نوادر بود که آخوند میل به غذای پختنی کرده بود،چون معمولا به غذای ساده اکتفا می نمود

کم کم . مقداری بادمجان خریدم و آنها را آماده کردم که در پستوی حجره آنها را سرخ و مهیا نمایم

آنچنان با خدا مناجات می کرد که .خوند به نماز ایستاد،حالتی پیدا کرد که گفتنی نیستمغرب شد و آ

غرق در . «سبوح قدوس رب الملائکه و الروح»:گویی تمام درختان مدرسه با او همنوا شده و می خوانند

متحیر و  من مات و.عوالمی بود که گویا در زمین نبود و حضور مرا در آن مکان به کلی از یاد برده بود

مبهوت آن صحنه ملکوتی بودم که ناگاه به خود آمد و من هم به خود آمدم در حالی که دودی غلیظ 

آخوند . تمام حجره را فرا گرفته بود و در آن عالم حیرت بادمجانها همه در تابه سوخته و ذغال شده بود

یم بادمجان سوخت؟ طوری آقا رح:هم بدون آنکه چیزی از آن حال و جذبه به روی خود بیاورد فرمود

!نیست امشب هم حاضری خودمان را می خوریم  

                                                             
http://boostanenamaz.parsiblog.com/Posts/33/ نماز+در+رهبري+قلب+حضور /331  
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:فرمودند اقا رحیم ارباب باز مى  

خواند استخوانهاى  ایستاد و نماز مى شما آخوند کاشى را ندیده بودید، وقتى آخوند به طرف خدا مى 

شد لرزید و حالتى داشت که همه در و دیوار مدرسه صدر جذب مى اش مى سینه  

 

: مرحوم آخوند گزی اصفهانی از علمای برجسته اصفهان و معاصر با آخوند کاشی بودند نقل می کنند که

در آن شب احساس کردم در و . من یک شب در مدرسه صدر اصفهان میهمان یکی از طلبه ها شدم

آمدم درب حجره آخوندکاشی دیدم ایشان با یک حالت . دیوار و درخت ها مشغول ذکر گفتند

ی مشغول نماز خواندن هستند و من احساس کردم در و دیوار و درخت ها همراه آخوند ذکر مخصوص

.می گویند  

یک شب من از اتاقم به قصد وضو به صحن مدرسه آمدم که : همچنین آقا رحیم ارباب نقل می کنند 

دم دیدم نماز شب را بخوانم وقتی از اتاق بیرون آمدم دیدم صدای همهمه ای می آید هر چه نگاه کر

همه جا خاموش است ولی از همه جا و درختان و در و دیوار نجوایی که مانند ذکر بود به گوش می 

رفتم وضوخانه دیدم آن جا هم صدا می آید، تعجب کردم که این صدای ذکر از کجاست؟ آمدم . رسید

ر می گویند و در ایوان نماز بخوانم متوجه شدم که مرحوم آخوند کاشی در قنوت و نماز وترشان ذک

من همینطور ایستادم و به او نگاه کردم تا . و در و دیوار هم اذکار را با او تکرار می کنند. گریه می کنند

332نماز صبح شد و دیدم که سر و صدا تمام شد  

شفتىسید باقرالاسلام  حجت  

مراقبت باز نمى داشت این سید بزرگوار، پیوسته مراقب بارى تعالى بود و چیزى او را از حالت حضور و 

 .، گوشه هاى چشم او از کثرت گریه کردن در مقام تهجدّ مجروح شده بود

با آن مرحوم به یکى از روستاها رفتیم و شب را در راه : یکى از نزدیکان این بزرگوار گفته است 

من خوابیدم، ، چون سیدّ گمان کرد که  نمى خوابى؟ من رفتم که بخوابم : سیّد به من فرمود. گذراندیم 

                                                             
http://buyesib.com/878/ کاشی-کاشانی-محمد-ملا-آخوند 332  
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خدا قسم دیدم بندهاى دوش و اعضایش مى لرزید به طورى که کلمات برخاست و مشغول نماز شد، به 

333نماز را از شدت حرکت فکیّن و اعضا مکررّ مى نمود تا آن را صحیح ادا کند . 

 

.کنداین همان نمازی است که وقتی فرد آن را بجا می اورد نشاط و شدابی عجیبی در خود احساس می   

این همان نمازی است که حجاب های معرفت را کنار می زند و نمازگزار  به ملکوت اسمانها و زمین ها 

 نظر می نماید

 نماز ایه الله محمد جواد انصاری

 :دکتر علی انصاری )فرزند مرحوم انصاری همدانی( بیان می کند
آقای انصاری در شبستان حاج محمد طاهر، در مسجد جامع همدان نماز می خواند و افرادی که با ایشان  »

نماز می خواندند همان افراد خاصی بودند که نسبت به آقا شناخت داشتند. و بعد از نماز مغرب و عشاء 

ایشان همراه چند تن از شاگردانشان به منزل می آمدند و من هم همراه پدرم بودم. این ها بعد از نماز 

طوری حالشان منقلب می شد که هیچ کدام یارای صحبت کردن نداشتند و کاملاً در سکوت و خلوت 

 .خودشان فرو رفته بودند
 

یک بار که از مسجد بر می گشتیم یکی از دوستان آن چنان انقلاب روحی شدیدی پیدا کرده بود که به 

  .نفس نفس افتاده بود و بلاانقطاع اشک می ریخت
همه رفتند زیر کرسی نشستند، ولی ایشان از شدت به منزل که رسیدیم، . هوا هم سرد و زمستانی بود

حرارتی که داشت بیرون کرسی افتاده بود و آن قدر سینه اش حرارت داشت و نفس نفس می زد که 

بروید روی سینه اش برف بگذارید:مرحوم ابوی فرمود . 

                                                             
.قصص العلماء: 147، 194

333  
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این ... جیز برف را که روی سینه ایشان گذاشتند، مثل این بود که برف را روی بخاری گذاشته بودند، 

 .طور صدا می کرد

 :آقای اسلامیه از شاگردان ایشان، در احوال استادش می گوید
گاهی بعد از نماز همین طور که رو به قبله بودند، شاگردانشان متوجه می شدند که ایشان در حالت  »

334عادی نیست و از خود بی خود است  

 

احساس خستگی نمی کند همان گونه که  این همان نمازی است که وقتی هزار رکعت می خواند هیچ

:وقتی علامه امینی هزار رکعت نماز میخواند،از او می پرسیدندآیا شما خسته نمی شوید؟فرمود  

335مگر ماهی از شنا خسته می شود که من از نماز خواندن خسته شوم؟ 
 

کارهای خوب اگر نماز قبول شود سایر . نماز خواندن معیار قبولی سایر اعمال خوب است:نکته مهم

.انسان هم قبول می شود ولی اگر نماز پذیرفته نشود بقیه اعمال انسان هم قبول نمی شود  

!پس اگر کسی نماز نخواند و کربلا برود زیارتش قبول نیست  

!اگر کسی نماز نخواند و بیمارستان بسازد از او قبول نمی شود  

!و قبول نمی شوداگر کسی نماز نخواند و دهها یتیم را نگه داری کند از ا  

!اگر کسی نماز نخواند و دعای توسل بخواند فایده ای ندارد  

.اگر کسی نماز نخواند و خدمات زیادی به مردم بکند بازهم فایده ای ندارد  

                                                             
334 kash-kool.blogfa.com/9312.aspx 

.حیات عارفانه فرزانگان، ص 50
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 از پس خصوص به و) شکم سیری حال با بخوانید نماز خواستید وقتی:  فرمودند( ع) صادق امام

 نماز زدن چرت حالت به یا آلوده خواب و تنبلی و کسالت روی از همچنین و نپردازید نماز به( پرخوری

 چون و بخوان نماز وقار و سنگینی و آرامش با بلکه نخوان، شتاب با و عجله با را نمازت نیز و نخوان،

 خداوند که باشی متوجه نماز به قلب حضور با و باشی خشوع با که باد تو بر کردی شروع را نمازت

 نماز در که رستگارند مؤمنانی آن تحقیق به» «خاشعون صلاتهم فی هم الذین»:  فرماید می عزوجل

336.اند فروتن و خاشع خویش  

نماز واقعی چه نمازیست؟: پرسید(ع)شخصی از امام رضا  

 

حُضُورُالقلَْبِ وَ فِراغُ الجَْوارِح»: حضرت در پاسخ فرمودند  

«  ٰ  وَ ذلُُّ الْمَقامِ بیَْنَ یدََیِ اللهَ تبَارَکَ وَ تعَالی«

ٰ  ا عَنْ یَسارِهِ»  «وَ یَجعَْلُ الْجنََّةَ عَنْ یَمینِهِ وَالناّرَ یَراه

 «وَ الصِّراطَ بیَنَ یدََیهِ

  «وَاللهُ امَامَهُ»

تمام اعضا و جوارح باید خاشع باشندودر مقابل خدا احساس ذلت کند.بهشت را طرف راست خود و 
 جهنم را طرف چپ خود و صراط را جلو خود و الله را مقابل خود  ببیند.337

 

 

 امین باشیم نه خائن

 و قرآن در فراوان تأکید با که است انسانى و اسلامى ارزشهاى و اخلاقى فضایل ترین از مهم داریامانت

 به و قائلند، آن براى اى العاده فوق اهمیت الله الى سالکان و اخلاق علماى و است شده یاد آن از احادیث

.است اخلاقى رذایل ترین خیانت از بزرگترین گناهان و نکوهیده عکس  

                                                             

644 صفحه 1 جلد لایحضرالفقیه من  « 336  

  337کتاب بدیع الحکمة حکمت ۵۴ از مواعظ آیت الله مجتهدی تهرانی)ره(
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امانت سرمایه اصلى جامعه انسانى و سبب پیوند مردم با یکدیگر و نظم معاش و معاد آنها است، در 

 فقر و جامعه مرج و هرج سبب و برد، حالى که خیانت آتش سوزانى است که همه پیوندها را از میان مى

 به نسبت ها امانت از صفاتى است که هم در رابطه خلق با خالق و هم انسان. است بدبختى و ضعف و

 و آسمانى هاى کتاب. است صادق او زیست محیط به نسبت هم و خودش به نسبت انسان هم و یکدیگر

. است مردم نزد در خدا هاى امانت الهى هاى آیین  

.هستند او هاى ده هم امانتآفری انسان جان و جسم در خداوند که مادى و معنوى هاى نعمت  

 آنها حفظ به مأمور مردم که است هایى امانت اجتماعى، هاى مقام و ها پست و مردم هاى اموال و ثروت

.هستند  

  الهى هاى فرزندان در دست پدر و مادر، و شاگردان در نزد معلّمان همه امانت

.شوند محسوب مى  

خداوند براى زندگى و حیات بشر در جهان طبیعت آفریده هر کدام امانتى آب و خاک و هوا و آنچه 

. است بزرگى گناه آنها به نسبت خیانت که است، ها گرانبها در دست انسان  

و گسترش دامنه آن در ابعاد مختلف اهمیت این فضیلت « خیانت»و « امانت» با توجه به وسعت مفهوم

.شود اخلاقى بیش از پیش آشکار مى  

 

:قرآن کریم می فرماید  

(49 ـ معارج ،0 ـ مؤمنون)   .ـ وَالَّذیِنَ هُمْ لامَِاناتِهِمْ وَ عَهدِْهِمْ راعوُن1َ  

.مومن امانت دار و وفاکننده به عهد است  

تَحْکُمُوا باِلعْدَْلِ اِنَّ اللّهَ نعِِماّ ـ اِنَّ اللّهَ یَأمُْرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الامَْاناتِ اِلى اَهلِْها وَ اِذا حَکَمْتُمْ بیَْنَ النّاسِ اَنْ 9

(90 ـ نساء)   .یعَظُِکُمْ بِهِ اِنَّ اللّهَ کانَ سَمیِعاً بَصیِراً  
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خدا به شما دستور می دهد که امانت را به صاحبش برگردانید و  بین مردم بر اساس عدل حکم کنید که 

.خدا شما را خوب موعظه می کند که او شنوا و بیناست  

اَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا لاتخَُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تخَُونُوا امَاناتِکُمْ وَ اَنتُْمْ ـ یا4  

(97 ـ انفال)   .تعَلَْموُنَ  

 ای مومنین به خدا و رسول و همچنین به امانتهای مردم آگاهانه خیانت نکنید

;وَ اِفْشاءُ سِرِّ اَخیِکَ خیِانَةٌ مجالِسُ باِلامَانَةِلَیا اَباذرَْ ا»: پیامبر به ابوذر فرمود  

شود امانت است و افشاء سرّ برادرت خیانت محسوب  اى ابوذر گفتگوهایى که در مجالس خصوصى مى 

.«شود مى 338 

یا اَباَلحَْسَنِ اَدِّ الامَانَةَ اِلَى البَْرِّ وَ الْفاجِرِ » :فرمود( علیه السلام)خطاب به على( صلى الله علیه وآله)رسول خدا

;فِى ما قَلَّ وَجَلَّ حتَّى فِى الخَیطِْ وَ الَْمخیِطِ  

امانت را چه مربوط به شخص نیکوکار باشد یا بدکار، چه کم باشد چه زیاد به صاحبش ! اى ابوالحسن 

.«برسان، حتى در نخ و سوزن 339 

 ;لا اِیْمانَ لِمَنْ لا امَانَةَ لَهُ»: فرمود که خوانیم مى( صلى الله علیه وآله)مبر اکرمدر حدیث دیگرى از پیا

.«کند ایمان ندارد کسى که امانت را رعایت نمى 340 

را به حق پیامبر خویش قرار داد،  (صلى الله علیه وآله)کس که محمدامام سجاد علیه السلام فرمود قسم 

و )سپرد  شمشیرى را که با آن پدرم را شهید کرد نزد من امانت مى(السلامعلیه )اگر قاتل پدرم حسین

.«نمودم در امانتش خیانت نمى( کردم من امانت او را قبول مى 341 

!امام فرمود احسنت  

                                                             
01، صفحه 73بحارالانوار، جلد 

338  

.974، صفحه 73بحارالانوار، جلد 
339

  

974، صفحه 73بحارالانوار، جلد 
340  

113، صفحه 79بحارالانوار، جلد . 
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 عبدالرّحمن نام به مردى: گوید مى کند مرحوم کلینى در کافى ماجراى جالبى در این زمینه نقل مى

 دنیا از پدرم که هنگامى کند مى نقل بود( السلام علیه)صادق امام خاص مندان علاقه از که) سیاّبه فرزند

به من تسلیت گفت سپس افزود آیاپدرت چیزى براى شما  و آمد ما خانه درِ دوستانش، از یکى رفت،

 نگهدارى مال این از گفت داد من به بود آن در درهم هزار که اى باقى گذاشته است گفتم نه او کیسه

  گفتم، مادرم به بودم خوشحال بسیار که حالى در را خبر این من نما، بردارى بهره آن درآمد از و کن

 و شدم کسب مشغول اى مغازه در و خریدم هایى سپس با کمک دوستى به وسیله آن هزار درهم متاع

 که است افتاده من قلب به گفتم مادرم به من رسید فرا حج زمان کرد، روزى من به زیادى اموال خداوند

 را امانتش آمدم، او نزد من برگردان، او به را مرد آن درهم هزار: گفت مادرم بروم، خدا خانه زیارت به

من از آن استفاده فراوان )او گفت شاید این مقدار کم بوده بیشتر به تو بدهم، گفتم نه . بازگرداندم او به

.بازگردانم تو به را امانتت داشتم دوست. بروم حج خواهم ولى مى( بردم  

رسیدم جمعیت (علیه السلام)هنگامى که مناسک حج را بجا آوردم به مدینه آمدم، خدمت امام صادق

 فرمود رفتم نزدش فرمود، اى زیادى نزد حضرت بودند، هنگامى که مجلس خلوت شد امام به من اشاره

 کردم عرض کرد؟ چه رتپد فرمود. هستم سیاّبه بن عبدالرحمن من کردم عرض دارى؟ نیازى آیا

 شما براى چیزى آیا: فرمود سپس کرد، او براى آمرزش طلب و شد ناراحت حضرت شد، مرحوم

نه فرمود پس چگونه حج کردى؟ من ماجراى دوست پدرم را بازگو کردم، هنوز  گفتم است؟ گذاشته

 :سخنانم تمام نشده بود فرمود هزار درهم را چه کردى؟ عرض کردم به صاحبش برگرداندم فرمود

علَیَْکَ بِصِدْقِ » :آیا مایل هستى پندى به تو دهم؟ عرض کردم فدایت شوم آرى، فرمود« احسنت»

بر تو باد به راست گویى و  ;اءِ الامَْانَةِ تَشْرُکُ الناّسَ فِى اَمْوالِهِمْ هَکذَا ـ وَ جَمعََ بیَْنَ اَصابعِِهِ ـ الْحدَِیثِ وَاَد

گفت انگشتان خود رابه هم  اداء امانت تا شریک مال مردم شوى این چنین ـ هنگامى که این سخن را مى

.«-انگشتان داد، یعنى مانند این  جمع کرده بود و به من نشان مى  

 در که گرفت بالا قدرى به من کار و سپردم، خاطر به را( نورانى) سخن این من گوید عبدالرحمن مى

342شد درهم هزار سیصد من اموال زکات سال یک . 

                                                             

(.با كمى تلخيص. )143، صفحه 9فروع كافى، جلد   
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اری خداوند حکیم به امانت داری امر کرده و امانت دارها را دوست دارد و از خیانت نهی کرده و نسبت 

.به خائنان غضب می کند  

سر رشته کفر  ;رَأْسُ الْکُفْرِ اَلْخیِانَةُ»(: علیه السلام)اگر به این نکته توجه کنیم که به گفته امیرمؤمنان على

و در جاى 344.«سر رشته نفاق خیانت است ;رَأسُْ النِّفاقِ اَلْخیِانَةَ» :و در جاى دیگر فرمود 343.«خیانت است

گیرى از  گیرى کنید که سبب کناره از خیانت کناره ;جانِبِ الْخِیانَةَ فاَِنَّها مُجانبَِةُ الاسِْْلامَ» :دیگر فرمود

ز خیانت وحشت خواهیم کرد، و به عظمت این گناه که با کفر و نفاق و دورى از اسلام 345.«اسلام است

 برابرى 

.است مهمى بازدارنده عامل این و شویم، مى آشنا کند مى  

 علیه الله صلى)پیامبراکرم اسلام گذار که به این حدیث تکان دهنده گوش فرا دهیم که بنیان هنگامى

ربُْ الْخَمْرِ ارَْبعٌَ لا تدَْخُلُ بیَْتاً واحدَِةٌ منِْهُنَّ اِلاّ خَرِبَ وَ لَمْ یعَْمُرْ باِلبَْرَکَةِ اَلْخیِانَةُ وَ السِّرِقَةُ وَ شُ»: فرمود( وآله

گردد، و هرگز برکات الهى  اى وارد شود، ویران مى چیز است که اگر یکى از آنها در خانهچهار  ;وَ الزِّنا

به خطر خیانت به امانت، بیشتر پى  346«آن را آباد نخواهد کرد، خیانت، سرقت، شرب خمر، و زنا

.بریم مى  

ناموس دیگران  یا به.با اینهمه ایات و روایات باز می بینیم افرادی هستند که به راحتی خیانت می کنند

. خیانت می کنند یا به اموال دیگران خیانت می کنند یا به مسئولیتی که بعهده دارند خیانت می کنند

                                                                                                                                                                                                    
342  

.919صفحه ، 1ميزان الحكمه، جلد   

343  

.919، صفحه 1ميزان الحكمه، جلد   

344
 

 غررالحكم
345

  

.199، صفحه 71بحارالانوار، جلد   

346  
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کافی است به اخبار رسانه ها دقت کنیم همه روزه خبر دستگیری فلان رئیس بانک یا فلان مسئول یا 

.نت در بیت المال گفته می شود باتهام خیانت در امانت و خیا..عضو شورای شهر یا فلان بازرگان و   

 داستان گردنبند دختر امیرالمومنین

دختر امیرالمومنین برای شرکت در مراسم عروسی یک گردنبند از خزانه بیت المال عاریه بصورت 

همینکه امیرالمومنین ان را دید و متوجه شد از بیت المال است هم با دخترش . ضمانت دار گرفت

347.بیت المال برخورد کرد هم با مسئول  

 

از جمله خیانت های بسیار بزرگ که بخاطر تهاجم فرهنگی غرب زیاد شده خیانت زن و شوهر بهم 

.هست که گاه باعث قتل و جنایت می شود  

 تیتر بعضی خبرها درباره خیانت!!!

 

 فرارو | داستان زنی که به شوهر نابینایش خیانت کرد
  

 زندگی تلخ زنی که به شوهرش خیانت کرد

  

 متوجه خیانت همسرم شدم، چجوری رفتار کنم؟
  

 ... اظهارات زنی که به شوهرش خیانت کرد: وقتی با مرد غریبه در خانه
  

 همسرم به من خیانت کرد؛ چاقو توی گلویش فرو کردم - مشرق نیوز

  

 
                                                             

 .بحارالانوار، مجلسی، بيروت: موسسه الوفاء، 1313ق، ج 31، ص 447
347  

https://fararu.com/fa/news/376412/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/376412/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fararu.com/fa/news/376412/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.bartarinha.ir/fa/news/800775/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.bartarinha.ir/fa/news/800775/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.bartarinha.ir/fa/news/800775/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://namnak.com/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p29972
http://namnak.com/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p29972
http://namnak.com/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1.p29972
https://www.khabaronline.ir/news/738724/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.khabaronline.ir/news/738724/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.khabaronline.ir/news/738724/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.mashreghnews.ir/news/889833/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.mashreghnews.ir/news/889833/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.mashreghnews.ir/news/889833/%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85
https://www.rouydad24.ir/fa/news/150839/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.rouydad24.ir/fa/news/150839/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 ... متهم در دادگاه: زن صیغه ایم به من خیانت کرد - برترین ها | خبر
  

 اومدم بگم شوهره منم بهم خیانت کرد | تبادل نظر نی نی سایت
 

 ... - شوهرم خیانت کرد او را کشتم،جسدش را مثله کردم - حوادث

 پدرم به مادرم خیانت کرد و مادرم به پدرم خیانت کرد و با نزدیکترین دوست پدرم ازدواج کرد و 

 !!.حالا همسرم داره به من خیانت می کنه

از آن روز به بعد از تمام زن ها متنفر شدم. من  .سال عاشق دختری بودم که به من خیانت کرد15

 عاشقش بودم اما سال ها قبل وقتی به زندان افتادم،..

 

 زن مچ شوهرش هنگام خیانت در فردوگاه گرفت - آپارات

و صدها خبر این چنینی درباره خیانت زن و شوهر به هم در رسانه ها مرتبا و روزانه منعکس می 

 شود.

 پس امانتدار باشیم و هیچوقت خیانت نکنیم.

 

 

 

 

 

 

 

http://khabarfarsi.com/u/59003431
http://khabarfarsi.com/u/59003431
http://khabarfarsi.com/u/59003431
https://www.ninisite.com/discussion/topic/1478763/%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ninisite.com/discussion/topic/1478763/%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ninisite.com/discussion/topic/1478763/%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.ninisite.com/discussion/topic/1478763/%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%85-%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.aparat.com/v/QXeA0/%D8%B2%D9%86_%D9%85%DA%86_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.aparat.com/v/QXeA0/%D8%B2%D9%86_%D9%85%DA%86_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.aparat.com/v/QXeA0/%D8%B2%D9%86_%D9%85%DA%86_%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B4_%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA
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 پاکدامن و چشم پاک باشیم نه آلوده به مفاسد اخلاقی

خداوند افراد پاکدامن را دوست دارد و انها را ارج می نهد و به انان در دنیا و آخرت جوایز فراوانی 

 عطا می فرماید.

 ..قالت هیت لک قال معاذالله348..

 زلیخا به یوسف گفت من اماده ام!یوسف گفت به خدا پناه می برم.هرگز!

 در این ایه خدا از یوسف نبی تعریف کرده که عفاف خودش رو حفظ کرد و گناه نکرد.

 اسلام محرم و نامحرم کرده برای جلوگیری از فحشا..

اینکه اسلام زنان را به دو دسته یکی محرم و یکی نامحرم تقسیم کرده است برای حفظ عفاف جامعه می 

 باشد.

 مثل این زن باشید

حضرت آیت الله آقای سیستانی گفت: پدرم گفته بود دلم هوای امام زمان را کرد و لذا تصمیم گرفتم 

چهل نماز امام زمان در چهل مسجد بخوانم. می گوید هرچه خواندم تشرف حاصل نشد. نماز چهلم را در 

مسجد چهلم خواندم و کسی گفت: آقا امام زمان در این خانه است و می گویند بیا. می گوید رفتم و 

خدمت آقا رسیدم و آقا یک جمله به من گفتند که مثل این خانم باش، آنگاه می آیم. خانمی مرده بود و 

آقا امام زمان آمده بودند تا نمازش را بخوانند. آقا امام زمان فرموده بودند: این خانم هفت سال به خاطر 

                                                             
348

54یوسف   
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حجاب در زمان کشف .)خواهم نمازش را بخوانم حال او مرده و من می. چادرش از خانه بیرون نیامد

349.(بوده است  

!زنان در عذاب  

معذبند از   را دید که  دیدارکرد، افرادی  از جهنم ( ص)پیغمبر  وقتی  در معراج  که  است  نبوی  در حدیث

:فرمود  جمله  

»زنی  را دیدم  که  گوشت  بدن  خود را می خورد. از جبرئیل  درباره  او سؤال  کردم . فرمود: او در دنیا 

خود را برای  دیگران  آرایش  می نموده  است . زنی  را دیدم  که  گوشت  بدنش  را می برید! فرمود: او زنی  

350«.کرد می  عرضه  مردان  خود را به  بود که  

پیغمبر   از جمله  است شده   شود، منع  خارج  از خانه  عطر زده  زن  از اینکه  در روایات  همچنین 

 اکرم )ص ( فرمود:

351«.خواهد بود  ملائکه برگردد در لعن   که  بشود، تا زمانی  خارج  عطر بزند و از خانه  که  هر زنی»  

 زنان لباس انگشت نما نپوشند

 امام صادق علیه  السلام فرمودند:

رود، لباس خود را وسیله جلب  گاه که از خانه خویش بیرون مى  شایسته نیست که زن مسلمان، آن

.352توجّه دیگران نماید  

حضرت امیرالمؤمنینعلیه  السلام  به مردم عراق فرمود: »شنیده ام که زنان شما در راه ها و بازارها با 

 353مردان نامحرم به گفتگو می پردازند و شانه به شانه یکدیگر راه می روند! آیا حیا نمی کنید!«

                                                             
349

.http://article.tebyan.net/289945
 
 

  .عيون  أخبار الرّضا طبع  سنگي ، ص  914 و 913 350
.
617 - 611، ص 6ش، ج  1313کلیني، کافي، تهران، اسلامیه،  351   

3، ح 191، ص 1ج : كافى. 9  

 
.
353

  ملا احمد نراقی، معراج السعاده، انتشارات دهقان، تهران، ۳۱۳۱ ه ش، ص ۳۶۱ 
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در مورد حدود ارتباط با نامحرم (رض)روش حضرت امام   

یادم . بیشتر به آن توجه داشتند، محدود بودن ارتباط بین زن و مرد بود از مسائلى که حضرت امام »

حجاب هم داشتیم؛ . هست ده سال بیشتر نداشتم و با برادرها و پسرخاله ام قایم باشک بازی می کردیم

شما هیچ تفاوتى با خواهرتان ندارید؛ مگر او با پسرها بازى مى : اما یک روز امام مرا صدا کردند و گفتند

354(عاطفه اشراقى، نوه امام)« کند که شما با پسرها بازى مى کنید؟  

ساله اند و  80، 85پسرهاى من و حاج احمد آقا  الآن. امام در ارتباط با نامحرم خیلى سخت گیرند»

اگر یک روز ما براى ناهار به منزل آقا دعوت شویم، پسرها حق آمدن ندارند و یا اگر هم بیایند، مثلا ما 

خانم مى نشینیم و سفره مى اندازیم و آنها منزل احمد آقا؛ آن هم براى اینکه پسرها و دخترهای خانه 

نه فقط سر سفره، بلکه حتى به همدیگر سلام هم نکنند؛ چون . اهل فامیل و خانه با هم غذا نخورند 

ر سفره نشستن را واجب نیست، به هر حال آقا این نوع مهمانى رفتن خانمها و آقایان نامحرم و با هم دو

355(زهرا مصطفوى)« حرام مى دانند  

یک روز ما منزل ایشان دعوت . ساله بودم که مرحوم آقاى اشراقى داماد ما شده بودند 85من 

همین جور که من و امام با هم وارد شدیم، دیدم آقاى اشراقى دارند به استقبال می آیند؛ ما در . داشتیم

من هم . واجب نیست: گفتند سلام بکنم آقا؟: من به امام گفتم. میک باغچه اى داشتیم حرکت مى کردی

زهرا )« !رویم نشد که سلام نکنم و از داخل باغچه رد شدم که با آقاى اشراقى روبه رو نشوم

356(مصطفوى  

در منزل، حق انجام هیچ گونه . امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم»

خصوصا روى . غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین به مسلمانان را نداشتیممعاصى، از جمله 

357(فریده مصطفوى)« .معصیت توهین به مسلمان، حساسیت زیادى داشتند  

                                                             
40، ص 8برداشتهايى از سیره امام خمینى قدس سره، ج . 354   

همان. 355   
همان. 356   
357

همان.    
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 بخاطر آرایش زن، شوهر عذاب می شود

در روایت است حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند: هر گاه زنی در حالی که آرایش کرده و 

معطر است از خانه اش خارج شود و همسرش از این عمل او خشنود باشد برای آن همسر برابر هر 

 358قدمی که آن زن برمی دارد خانه ای از آتش ساخته می شود.

 مهمانی های مختلط عامل گناه.....

مهمانی های مختلط عامل ارتباطات نامشروع است.عامل نگاههای حرام و چشم چرانی است.عامل دور 

 شدن از عفاف و پاکدامنی است لذا باید در مهمانی ها،زنها در اطاق دیگری باشند تا گناه انجام نشود.

 

آرام وقرار نداشت و به محض ورود به اتاق و . ، چهره مرد جوان تکیده و افسرده بودبه گزارش مشرق

من در کنار همسر و فرزندم احساس »: ع به صحبت کرد وگفتپیش از اینکه روی صندلی بنشیند شرو

من کارگزار شرکت بیمه . کردم اما افسوس که قدر آن لحظات خوب را ندانستم آرامش و خوشبختی می

یکی از کارمندان خوب شرکت بودم اما به خاطر اینکه هیچ وقت در . بودم و درآمد بالایی داشتم

کردم همیشه مورد تمسخر همه بودم و این موضوع  شرکت نمی خوشگذرانی ومیهمانی های همکارانم

. زدند گرفتند و تا هفته بعد راجع به آن حرف می ای یک بار پارتی می آنها هفته. کرد حسابی اذیتم می

بچه مثبت آمد، به »: گفتند شدم می گاهی اوقات نیز برای اینکه مرا حساس کنند وقتی وارد اتاق می

 «....کارتان برسید و

تا اینکه یک . شد تر و کسالت بارتر می فضا هر روز برایم سنگین. دیگر از این رفتارها خسته شده بودم

ها  ها و متلک پراکنی آنها، به یکی از میهمانی روز به اصرار همکارم تصمیم گرفتم برای رهایی از حرف

برایش ایجاد نشود به او کرد اما برای اینکه حساسیتی  همسرم هرگز به کارهای من اعتراض نمی. بروم

خبر بود بدون هیچ سؤال و  او نیز که از همه جا بی. گفتم میهمانی کاری است و همکاران هم حضوردارند

کاش آن شب »: مرد آهی کشید و زیر لب چیزی گفت و ادامه داد. جوابی برایم آرزوی موفقیت کرد

کنم که اما چه. رفتم شکست و به آن میهمانی لعنتی نمی شوم پایم می .... 

                                                             
  .جامع الاخبار، صفحه 161 358
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من هرگز میهمانی مختلط نرفته بودم و آن فضا . از وقتی وارد میهمانی شدم بشدت عذاب وجدان داشتم

کردم با تلفن همراهم سرگرم شوم و به کسی نگاه  سعی می. برایم غریبه بود و بشدت معذبم کرده بود

گهان دختر جوان و خوش نیم ساعتی گذشته بود که نا. کردند نکنم اما همکارانم مدام شیطنت می

اما او جلوتر آمد . کمی خودم را جمع و جور کردم. ای که دو نوشیدنی در دستش بود به سمتم آمد قیافه

 .با رفتار وسوسه انگیزی کنارم نشست

آنقدر صمیمی و گرم بود که . معرفی کرد و لیوان نوشیدنی را به سمت من گرفت« شراره»خودش را 

انداختند و با  همکارانم مدام تیکه می. توانستم چشم از او بردارم نمی. ودمانگار سحر و جادو شده ب

دیدم، حتی آن لحظه همسر و پسرم را  شدند اما من هیچ کدامشان را نمی ریشخندی از کنارمان رد می

از  ام را گرفت و وقتی فهمید کارگزار بیمه هستم به بهانه انجام کاری شماره« شراره».... هم یادم رفته بود

من هم که دنبال فرصتی بودم که او را دوباره ببینم با اشتیاق از . اش را ذخیره کنم من خواست شماره

 .کمک به او، استقبال کردم

اوایل فقط درباره مشکلاتش حرف . تازه آغاز شده بود« شراره»آن شب تمام شد اما رابطه من و 

ای برای ملاقاتش  گرفتم و به بهانه ا او تماس میبار ب 86تابش بودم که گاهی روزی  آنقدر بی. زدیم می

« شراره»ها به این منوال گذشت تا اینکه روزی به خودم آمدم که خانه و ماشینم را به نام  ماه. رفتم می

« شراره»وقتی همه از اعتیادم مطلع شدند، از کار اخراجم کردند و . کشیدم کرده بودم و کنار او شیشه می

موضوع وقتی بدتر شد که همسرم علاوه بر . بساط ندارم مرا رها کرد و رفت که دید دیگر آهی در

دیروز هم احضاریه دادگاه . باخبر شد و با پسرم به منزل مادرش رفت« شراره»اعتیادم از رابطه من و 

خواهم همسرم مرا ببخشد و  من اشتباه کردم اما حالا پشیمانم و فقط می. برای طلاق به دستم رسید

359برگردد
.» 

 

                                                             
359
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دختر را بغل نکرد علیه  السلام امام رضا  

آقا علی بن موسی الرضاعلیه  السلام نشسته بودند٬ دختر بچه ای وارد شد هر کسی دستی به سرش 

کشید- انسان به بچه کوچک عواطف شهوانی ندارد غالبا احساسی و عاطفی است- وقتی پیش امام 

رضاعلیه  السلام  رسید٬ آقا فرمود: چند سالش است؟ گفتند: آقا٬ پنج سالش است. با دست اشاره کرد 

 360او را ببرند. بعد فرمود: دیگر بی حجاب در جمع نیاید.

 کنترل نگاه از مهم ترین عوامل حفظ عفاف

اگر ادمی چشم خود را از حرام حفظ کند به موفقیت بزرگی در حفظ پاکدامنی و عفاف دست پیدا می 

طبق شان نزول زیر،به مردها و زنهای مومن دستور می دهد چشم خود را مواظب برای همین خدا .کند 

!باشید  

حضرت رسول )ص( می فرمایند: »خشم خداوند سخت است بر زن شوهرداری که چشم خود را از 

361«.غیرشوهر خود یا از کسی که محرم او نیست پرکند
 

پیامبر اکرم صلى  الله  علیه  و آله: سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى که چشمش را از حرام 

362پرکند  

پیامبر اکرم )صلی الله علیه وآله( می فرمایند: »کسی که عمدا به عورت دیگری )غیر همسر خود( نگاه 

«دهد کند خداوند او را در زمزه منافقین قرار می 363 

!چهل سال به خواهر زن نگاه نکرد  

بروجردی و استاد مرحوم نخودکی نقل شده که من با  آیه اللهرحیم ارباب استاد  آیه اللهاز مرحوم 

364.!یکبار به خواهر زنم نگاه نکردم. خواهر زنم در یک منزل بودیم به مدت چهل سال  

                                                             
  .سخنراني حجه الاسلام و المسلمين  ناصر رفیعي360

همان. 361   
ارزش حجاب و عفاف. 362   

  .صدوق، من لایحضره الفقيه ج: 4 ص: 02 363
364

ارباب آیه اللهاز شاگردان مرحوم  آیه الله عبدالخالق عبداللهیخاطرات .    
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!شد کش ،شوهر پا تماس با  

 

جلوگیرى از لمس اندام نامحرم ودست دادن به یکدیگر یکى از راه هاى پیشگیرى از آلوده شدن به 

منجلاب شهوت رانى اجتناب از هرگونه لمس اندام نامحرم ودست دادن به یکدیگر است که در حرمت 

قال قلت له .  (علیه السلام ) ابى بصیر عن ابى عبد الله . آن هیچ گونه اختلافى بین علماى اسلام نیست 

لا الا من وراء الثوب ، ابى بصیر از ( : علیه السلام ) فقال ! هل یصافح الرجل المرئة لیست بذات محرم ؟ 

آیا دست دادن مرد به زن نامحرم جایز است ، فرمود : سؤال کرده اند که ( علیه السلام ) امام صادق 

س اندام نامحرم واتحاد حرارت بدن مرد تردیدى نیست که در اثر لم. جایز نیست مگر از روى لباس

وزن بیگانه ، زمینه براى روحیهء شهوت رانى وروابط نامشروع فراهم مى گردد براى اثبات این مدعا به 

 7473از لمس اندام تا بزرگترین جنایت در سال : یک نمونه دیگر که خود شاهد آن بوده ام مى پردازم 

او را بریده و اندامش را با ضربات کارد شکافته بودند به شمسى در شهر قم جریان مردى را که سر 

بعد از پیگیرى و بازپرسى مشخص شد که قاتل از بستگان مقتول است وجریان . دادگسترى کشیده شد 

کیفیت قتل به اقرار . قتل به توطئهء همسر مقتول که رابطهء نامشروع با قاتل داشته عملى شده است 

در یکى از شب هاى  زمستان قاتل به منزل پسرعمهء خودش که : ه است همسر قاتل به این شکل بود

در اثناى شب . صاحب منزل مهمان را به زیر کرسى خود راهنمایى مى کند . بعدا مقتول شده مى رود 

نشینى پاى مهمان به پاى زن صاحب خانه اصابت کرده ، از همان جا جرقهء شهوت در دل هر دو شعله 

نجر به عشق مفرط وبرقرار کردن رابطهء نامشروع وانجام ده ها مرتبه عمل منافى کشید ورفته رفته م

عفت مى گردد وچون زن شوهر خود را مزاحم آزادى خود مى بیند دوستش را تحریک مى کند که او را 

تا این که روزى او را با کارد مخصوصى در کمد منزل جاى مى دهد ووقتى که شوهرش . به قتل برساند 

زود غذاى او را مى دهد واو را مى خواباند که بعدا درب کمد را باز کند وبا کمک وى شوهر را  مى آید

بکشد ، برنامهء مقدماتى انجام مى شود شوهر ناگهان صداى سرفه از درون کمد اتاق پذیرایى به 

قدامات درب کمد را باز مى کند ناگهان مواجه با پسردایى خود مى شود ، در اولین ا. گوشش مى رسد 
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دفاعى قاتل او را با ضربات کارد از پا در مى آورد وبعد سر او را جدا مى کند وبا کمک همسر مقتول 

اندام خود را مى شوید وبا هم از منزل بیرون مى روند وروز بعد هنگام صبح ، زن مقتول وارد منزل مى 

وارد خانه ما شده ومقدارى  آه ، دیشب در منزل نبودم دزد: شود وفریاد و جنجال به پا مى کند که 

اموالمان را برده وشوهرم را کشته است لکن در جریانات بازپرسى حقیقت آن طور که گذشت روشن 

سر انجام قاتل به صد ضربه شلاق واعدام وزن به سنگسار شدن محکوم شد که حکم صادره در ملأ . شد 

نى به پا مى کند وانسان را در چه منجلابى مى بینید که یک بر خورد بدنى چه توفا. عام به اجرا در آمد 

قرار مى دهد واو را از هر درنده اى قسى القلب تر مى سازد و سر انجام به اشد مجازات گرفتار مى سازد 

از این نوع پرونده ها و جریانات هولناک که ابتداى آن از یک مزاح یا لبخند ویا بر خورد بدنى ویا . 

رگان  خانواده باید مراقب نوامیس خود باشند ، آداب اسلامى را در بز. خلوت شروع شده زیاد است 

معاشرت ها رعایت نمایند ، واز مجلس هاى مختلط و برخوردهاى نامشروع اجتناب کنند ، رعایت 

حجاب اسلامى نمایند ، خانم ها از زینت براى غیر شوهر خودشان اجتناب کنند و امر به معروف ونهى از 

من آنچه شرط بلاغ است با تو . یند تا این که به این صحنه هاى خطرناک مبتلا نشوند منکر را رعایت نما

تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال البته مقصود این نیست که هر بر خورد جزئى داراى * مى گویم 

براى  چنین نتایج رسوا کننده اى است ویا هر مجلس مختلط ، خنده ، مزاح ، آرایش وامثال آن علت تامه

این قبیل جنایات هولناک است بلکه مراد این است که این امور زمینه سازند و کافى است از هر هزار 

365.مورد یکى به این نتایج برسد  

..شد کش شوهر دست تماس با  

در حوزه قضائى قم در جاده اصفهان ، نیمهء شب مردى را در اتومبیلش در کنار  4631در سال 

بعد از هفت ماه پیگیرى به وسیلهء بازپرس دادسراى عمومى قم مشخص شد که . همسرش سر بریدند 

بعد از مشخص شدن . این قتل فجیع به توطئه همسر مقتول توسط دوست نامشروع وى انجام شده است 

مقتول مردى زیبا ورشید وتکنسین کارخانهء ذوب آهن و . ر قاتل ویاران قاتل همگى دستگیر شدند ام

                                                             

کریمی-خیمه عفاف  365
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همسر مقتول . قاتل مردى از آوارگان جنگى آبادانى ، سیاه چهره و بداندام . پسر عمهء همسر خود بود 

براى مراجعه به روزى : ساله ودیپلمه ، کیفیت قتل طبق اعتراف واقرار وى از این قرار است  72زنى 

به مقصد اصفهان سوار اتومبیلى شدم ، در موقع پیاده ( فولاد شهر ) دندان پزشک از محل سکونتمان 

جرقه اى شهوت انگیز در دلم شعله کشید ، . شدن هنگام پرداخت پول دستم به دست راننده خورد 

سابقه قبلى ما را گرفتار  قرار شد راننده صبر کند ومرا برگرداند ، در مراجعت جو خلوت ، توأم با

مذاکرات نامشروع نمود ، سر انجام با هم دوست شدیم وقرار بر این شد که روزها بعد از ساعاتى که 

شوهرم به محل کار خود مى رود به منزل من بیاید ، این قرار عملى شد وبه مدت دو سال با هم رابطه 

بارها پیشنهاد : وچون شوهرم را مزاحم دیدیم داشتیم ومتجاوز از صدبار عمل منافى عفت انجام دادیم 

چند بار نقشهء قتل او را ریختیم . کشتن او را به رفیقم دادم تا بعد از کشتن او با هم ازدواج رسمى کنیم 

عملى نشد تا این که براى آخرین بار که شبانه عازم تهران بودیم ، او را تحریک کردم که دنبال ما 

ووقتى دستمال هاى کاغذى مچاله شده . با خود همدست کند وهمراه بیاورد حرکت کند ویکى دو نفر را 

در آن هنگام ماشین را به بهانهء دل درد متوقف مى کنم . را از شیشهء اتومبیل بیرون انداختم مهیا شوند 

طبق برنامه اى که . وى مصمم شد که به دستور من عمل کند . آنها پیاده شوند و شوهرم را بکشند . 

ه شد با کمى فاصله دنبال ما حرکت کردند ، به بهانهء دل درد ، شوهرم را در پارکینگ متوقف کردم گفت

بلا فاصله اتومبیل قاتل ، پشت سر ما ایستاد ، وى با دو نفر از همدستانش با چهره نقاب زده پیاده . 

کس آب را روى شدند ، یکى از دوستان قاتل همسرم براى رد گم کردن وعادى جلوه دادن امر ، فلا

کاپوت ماشین گذاشت وکنار آن ایستاد وماجرا را تماشا مى کرد ، قاتل با فشار به دستگیره از درب 

شوهرم . عقب با یکى دیگر از همدستانش وارد اتومبیل شد ، وشوهرم را به طرف عقب اتومبیل کشیدند 

کرد که سویچ اتومبیل را مى دهم به خیال مى کرد براى بردن مال اقدام به این کار کرده اند ، پیشنهاد 

من وهمسرم کارى نداشته باشید ، اتومبیل را با آنچه دارم ببرید آنها اعتنا نکردند رفیق قاتل دستهاى 

کارد سر او را از بدن جدا کرد ومن که خوشحال ، شاهد / شوهرم را به طرف عقب کشید وقاتل با 

بعد از رفتن آنها پیاده شدم و اتوبوسى را متوقف . ید صحنه بودم به آنان گفتم زود از صحنه خارج شو

جریان به . کردم وبا داد وفریاد به سرنشینان آن گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را کشتند 

( هفت ماه ) پاسگاه کشید وبعد هم براى شوهرم سیاه پوش شدم ومجالس ترحیم گرفتم ودر این مدت 

آیا در زندگى با شوهرت اختلاف : از او سؤال کردم . آزاد داشتیم  با قاتل رابطهء نامشروع به طور

شوهرم مردى مهربان ومؤدب بود وحتى مهمان بدون . هرگز اختلافى نداشتم : داشتید ؟ جواب داد 
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اجازه من نمى آورد ودر مدت دوازده سال که با هم زندگى کردیم یک مرتبه هم با من به درشتى سخن 

اش را در اختیار من قرار مى داد ، من را بسیار دوست مى داشت وهیچ گونه  نگفت ، حقوق ماهیانه

پس چرا به چنین جنایتى اقدام کردى ؟ : از وى سؤال کردم . کمبودى از نظر جمال وکمال در وى نبود 

پاسخى براى این سؤال ندارم ، خودم هم نمى دانم چرا سر از این وادى در آوردم و الان : جواب داد 

شار وجدانم قرار دارم که چرا بعد از دوازده سال زندگى با داشتن یک دختر هشت ساله وآن تحت ف

دادگاه کیفرى یک قم قاتل را که مردى . همه محبتى که از شوهرم دیدم به چنین روزى گرفتار شده ام 

د مجرد بود به عنوان حد عمل منافى عفت ، صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وى را اعدام نمو

حکم صادره در باره آنان به اجرا . وهمسر مقتول را به عنوان حد شرعى به سنگسار نمودن محکوم نمود 

در آمد وآن شخص که دست هاى مقتول را گرفته بود به حبس ابد ودیگرى که نگهبانى مى کرد طبق 

وبرخورد  ملاحظه مى فرمائید که از یک خلوت با نامحرم. متون فقهى به کور شدن چشم محکوم شد 

دست آنان به هم چه جنایات هولناکى پدید آمد و سر انجام براى لذت چند روزه به مجازات هاى  دنیا 

366.وآخرت گرفتار شدند  

 

..شد کش بچه مستاجر، با خلوت با..  

خانمی شوهردار با مستاجر ارتباط نامشروع برقرار کرده و بعد نقشه می کشند سه فرزند خردسال زن 

مادر سنگدل بچه ها را یکی یکی حمام برده و با . راه برای ارتباط نامشروع انها هموار شودکشته شوند تا 

البته عاقبت رسوا شده و به زندان می افتد و بر اثر قتل فرزندان !زدن وزنه سنگین به سرشان می کشد

!بدست خود حالت جنون به او دست داده است  

..شد کش مادر و پدر پسر، با رفاقت با.  

!دختری عاشق پسری می شود و چون والدینش مخالفت می کنند با کمک پسر انهارا می کشد  

..شد کش ،کودک بد فیلمهای و ماهواره تماشای با.  

                                                             

کریمی-خیمه عفاف  366
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...قاتل ستایش گفت فیلمهای جنسی دیدم و تحریک شدم ودختر خردسال را کشتم  

پس بیایید همه از روابط نامشروع و از چشم چرانی و نگاه به تصاویر زشت دوری کنیم.و همیشه 

 پاک زندگی نماییم تا مورد الطاف الهی و نظر لطف امام زمان علیه السلام قرار بگیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 خدا دوستدار اهل بیت است ماهم دوستدار و پیرو اهل بیت باشیم

.دنبال محمد و ال محمد باشیم و دست از انها برنداریم. دنبال اهل بیت باشیم  

هیچوقت گمراه نمی شویم چون ایشان کشتی نجات و چراغ  ،بیت چنگ بزنیماگر به دامن اهل 

.هدایت هستند  

یكی از نعمتهای بسیار بزرگ خداوند بر بشریت این است که چهارده نور را برای هدایت 

این چهارده نور اگرچه متعلق به عالم ملكوت بودند ولی خداوند .بشریت تا روز قیامت خلق نمود

ما انسان ها خلق کرد تا مدتی در میان انسان ها زندگی کنند و راه کمال و سعادت انها را همانند 

این چهارده نور شخصیت هایی بودند که به دور از هرگونه خطا و .را به بشریت یاد بدهند

هیچ گناهی را مرتكب نشدند و پاک و طاهر خلق شدند و پاک وطاهر زندگی .اشتباهی بودند
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ها مجهول نبود و از همه علوم و حتی انواع زبانهایی که بشر با ان حرف کردند و هیچ علمی بر ان

مردگان را .مریض ها را شْا می دادند.از حوادث گذشته و اینده مطلع بودند.می زند اگاه بودند

و در همه خوبیها و فضُیلتها سرامد بودند وکسی در فضُیلتی بر انها پیشی نگرفته .زنده می کردند

انها خیرخواه انسان ها بودند و دوست داشتند همه به سعادت برسند و در .است و نخواهد گرفت

تمام عمر دنیوی خود مجاهدت ها و تلاش ها کردند تا بندگان را از جهالت و گمراهی نجات 

انها هم در زمان حیات دنیوی چراغ هدایت بودند وهم بعد از رفتن به عالم دیگر همچنان .دهند

انها  بعد از اینكه مدت انها سر می امد از این عالم به عالم دیگر می .نور و چراغ هدایت هستند

  .رفتند اگرچه همچنان از عالم دیگر،شاهد بر اعمال امت اسلامی هستند

خداوند انها را وسیله هدایت قرار داده و بدون انها نمی توان به معرفت الهی دست پیدا 

ون شناخت این چهارده نور از دنیا برود بر و کسی که امام ندارد یتیم است و کسی که بد.کرد

.جاهلیت مرده است  

وجود این چهارده نور انقدر حیاتی است که اگر حجت خدا یک لحظه در جهان هستی 

و حرکت خورشید و ستارگان  و کره  زمین .نباشد جهان هستی از ادامه حرکت باز خواهد ماند

این یک ضرورت .رای بشر ضروری تر است بنابراین وجود امام از اکسیژن ب.متوقف خواهد شد

تكوینی است اما از نظر تشریعی هم با فقدان حجت الهی در کره زمین، بشریت بسوی تاریكی و 

جهل و گمراهی پیش می رود و به زبان دیگر به جاهلیت بر می گردد و نمی تواند به کمال 

یار ضروری و از هر امر و این نشان از این است که حضُور حجت الهی در کره زمین بس.برسد

.ضروری،لازم تر است  

اگر درباره ملت هایی که امام ندارند بررسی کنیم می بینیم شاید از جهات مادی پیشرفت 

کرده اند ولی از جهات اخلاقی و معنوی سقوط نموده اند و آسیب های اجتماعی همانند 

ال اینها در سطح بالایی قرار فروپاشی کانون خانواده و خودکشی و قتل و جنایت و تجاوز و امث

مهربانی و محبت به یكدیگر ومهمان .افسردگی و مشكلات روحی در بین انها فراوان است.دارد

اکثرا یک زندگی حیوانی دارند که فقط .نوازی و فضُایل اخلاقی بندرت در انها دیده می شود
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وقتی نسیمی از اسلام و انها راه را گم کرده اند لذا .دنبال خوردن و خوابیدن و شهوات هستند

برای همین همه روزه .اهل بیت به انها می رسد جذب می شوند و معمولا ایمان می اورند

تعدادی از مردم جهان چه مردم عادی و چه نخبگان مانند هنرپیشه ها و ورزشكارها و دانشمندان 

ند شیعه می و امثال انها مسلمان می شوند و هنگامی با چهره نورانی اهل بیت آشنا می شو

انهم از شیعیان .شوند  

.قرص و محكم و خیلی داغ  

خداوند بر ملت ایران منت گذاشت و مردم ایران پیرو اهل بیت شدند و این خیلی جالب 

کشور اسلامی تنها کشوری که اکثریت مردم پیرو اهل بیت هستند و 46است که در بین حدود 

قد مطهر امامان معصوم یا در مدینه است و یا در در حالی که مر.شیعه می باشند مردم ایران هستند

ولی مردم ایران علاقه عجیبی به اهل بیت .فقط مرقد مطهر امام هشتم در ایران می باشد. عراق 

در طول .اسم فرزندانشان را اسامی اهل بیت می گذارند.دارند و خود را برای انان می کشند

و .مراسمات درباره اهل بیت سپری می کنندسال مخصوصا محرم و صْر اکثر اوقات خود را به 

برای مصیبتهای اهل بیت چقدر گریه می کنند و اشک می ریزند و چقدر هزینه می کنند و چقدر 

.برای اهل بیت پول خرج می کنند  

که اهنهایی برای حرم امیرالمومنین در ایران درست کرده بودند و عقب چندسال قبل 

راق ببرند از هر شهری این کاروان رد می شد مردم جمع می چند تریلی گذاشته بودند تا به ع

و زنها چقدر طلاهای خودشون رو به .چشمشان به این اهنها می افتاد همه گریه می کردندشدند و 

.حرم های اهل بیت اهداء کردند  

چندین هزار امامزاده در ایران هست مردم مرتبا به .آری  مردم ایران وفادار به اهل بیتند

انها می روند و چقدر احترام می کنند حتی بعضُی امامزاده ها سر کوهها دفن شده اند  زیارت

مردم حتی پیرمردها و پیرزنها و بچه ها با چه سختی خود را به امامزاده ها می رسانند تا انهارا 

افرین به . هیچ کجای دنیا مانند مردم ایران اینهمه علاقه به اهل بیت وجود ندارد.زیارت کنند

درود و سلام خداوند بر ملت ایران که توصیه پیامبر اسلام درمورد محبت به اهل .ردم ایرانم
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.بیت را عملی کردند و همیشه به اهل بیت وفادار بوده اند و هستند  

لذا همه ما وظیْه داریم این چهارده نور الهی را بشناسیم و به توصیه ها و دستورات انها عمل 

.نمائیم  

تاری شدیم به آنها متوسل شویم که نقل است پیامبرانی مانند حضرت آدم و و هرگاه دچار گرف

حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت یوسف در گرفتاری ها می 

بحق محمد و آل محمد گرفتاری ما را برطرف کن!خدایا:گفتند  

.و خداوند هم حاجت اونهارو می داد  

:معجزه از اهل بیت دیده شده است که من به یک مورد اشاره می کنمدر طول تاریخ شیعه،هزاران   

لال مردِ شفای  

 معجزه رضوی، قدس آستان دوم کشیک خادم بلورساز، آقای نام به شخصی ، هجری 4141 سال در

که قرار این به کرد نقل  عج زمان امام از را ای :  

 زبان کنار هم ای غده گفت. رفتم دکتر پیش دندان کشیدن برای شدم، دندان درد به مبتلا من

شود عمل باید که شماست .  

. نوشتم می را چیزها همه و توانستم نمی بزنم حرف خواستم چه هر دیگر و شدم لال من عمل آن با

بودم ناراحت و گرفته خیلی. نشد درمان رفتم دکترها پیش چه هر .  

 وحشتی و ترسی دندان کشیدن وقت. رفت دکتر پیش دندان، درد رفع برای بنده خانم بعد ماه چند

شد پیدا برایش .  

ترسی؟ می چرا: پرسد می دندانپزشک   

 آن! عجب: گوید می دکتر. گوید می دکتر برای کلاً را جریان و کشید دندانی شوهرم: گوید می

شماست؟ شوهر   
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 لال باعث این و شده قطع و دیده صدمه گویایی رگ جراحی عمل در: گوید می دکتر. آری: گوید می

ندارد فایده دیگر و است ایشان شدن .  

ناراحتی؟ چرا: نویسد می مرد. برد نمی خوابش شب و گردد برمی خانه به ناراحت خیلی زن   

 تهران به و شده زیادتر مرد ناراحتی. شوید نمی خوب شما گفته دکتر که است این جریان: گوید می

رسد می علوی آقای خدمت آید می .  

 شفایی اگر بروی، جمکران مسجد به چهارشنبه شب چهل که است این من راهنمایی: میفرماید ایشان

 می تهیه بلیط هفته چهل برای گردد می بر که مشهد از لذا و گیرد می جدی تصمیم. آنجاست در هست

شود مشرف جمکران مسجد به چهارشنبه شبهای و تهران در شنبه سه شبهای که. کند .  

 که شود می متوجه وقت یک گذارد؛ می مهر به سر صلوات برای و خواند می نماز که 83 هفته در

است حجت حضرت گویند می هستند؛ او دنبال به مردم و وارد آقایی یک و شد نورانی جا، همه . 

 او نزدیک حضرت ولی گیرد می قرار کناری در لذا. بدهد سلام تواند نمی که شود می ناراحت خیلی 

کن سلام: فرمایند می و آمده  

کن سلام فرماید می تشر با دوم بار حضرت. نیستم ادب بی والا لالم من که کند می زبان به اشاره . 

367.بیند می سجده حال در را خود ناگهان. گوید می سلام و شود می باز زبانش بلافاصله   

هرکه به همین راهنمای آدم شدن صدها مورد است ولی این چند مورد راهنمای آدم شدن بود که 

.عمل کند واقعا آدم می شود و از فرشتگان بالاتر می گردد چند تا هم   
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بهترین پندها:بخش سوم  

یکی از مهم ترین راه رسیدن به سعادت در دوجهان،عمل کردن به توصیه ها و سفارشات اولیاء 

که موقع رحلت از این آنان .آنانی که راه درست را پیدا کردند و خود به سعادت دست یافتند.خداست

 :جهان مورد خطاب الهی قرزار گرفتند که 

 .20-36/فجر«  جنََّتی  عبِادي وَ ادْخلُی  فی  رَبِّكِ راضیَِةً مَرْضیَِّةً فاَدْخلُی  إِلى  یا أَیَّتُهاَ النَّفْسُ الْمطُْمئَنَِّةُ ارْجِعی

پس . است و تو از خدا راضی هستیبسوي خدایت برگرد درحالی که خدا از تو راضی .اي نفس مطمئنه

 .داخل بندگان من و داخل بهشت من بشو

به چند توصیه و داستان پندآور اشاره میشود بخشدر این   
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 بهترین پندها

موانع تشرف به محضر امام زمان علیه السلام-7  

 

 ما شب و روز انتظار تو را داشتیم، چرا دیر کردي؟

ما شب و : رسیدم، حضرت به من فرمود علیه  السلام چون به خدمت حضرت قائم : علی بن مهزیار گفت

 روز انتظار تو را داشتیم، چرا دیر کردي؟

کسی نبود که مرا به سوي شما راهنمایی کند: عرض کردم . 

داختید و بر اینچنین نیست، ولی شما به گردآوري اموال پر: پس حضرت با انگشت به زمین زد و فرمود

ضعفاي مؤمنین تجبر به خرج دادید و قطع صله رحم کردید، پس اکنون چه عذري براي شما وجود 

 دارد؟

التوبه، التوبه: گفتم  . 

اي پسر مهزیار، اگر نبود استغفار بعضی از ما براي بعضی، هر آینه هرکس بر روي زمین : پس فرمود

368اقوالشان با افعالشان شبیه استبود هلاک می شد بجز خواص شیعه، آنان که 
 

دراین روایت امام زمان علیه السلام علت اینکه علی بن مهزیار و دیگران نمی توانند حضرت را :توضیح

که این حقیقتی تلخ .یکی اینکه بدنبال مال اندوزي و دنیا طلبی هستند. زیارت کنند سه چیز برشمردند

ند اگرچه باندازه کفاف دارند ولی حرص باعث شده تا است که اکثر مردم بدنبال  جمع آوري مال هست

موقع مردن بدنبال بیشتر کردن ثروت خویش باشند و این خود نشانه این است که اعتقاد چندانی به 

به زبان لا اله الا الله میگویند ولی در عمل اعتقادي . آخرت ندارند و در حقیقت دچار شرک خفی هستند
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و . هستند..ا اینکه خانه و ماشین و وسایل منزل دارند دنبال خانه دوم و سوم وب...به رزاقیت خدا ندارند و

از مرگ دیگران عبرت نمی گیرند و براي زیاد کردن ثروت مجبور به گناهان فراونی می شوند از 

 ...قسمهاي دروغ خوردن تا خود را ذلیل و خوار کردن و

سر .مال یتیم را می خورند. ث خواهر را می خورندمثلا ار.دوم به افرادي که ضعیف هستند  ظلم می کنند

 .به فقرا کمك نمی کنند و اهل خیر نیستند.افراد ساده کلاه می گذارند

همه ما این حقیقت تلخ را می دانیم که زیاد شنیده و دیده ایم که برادر بابرادر .سوم قطع رحم می کنند

 .دختر با مادر قهر است. قهر است

می .برادر می گوید چند سال است سر تقسیم ارث با خواهرهایم ارتباط ندارم.نطوربا سایر فامیل هم همی

پسر با پدر مشغول جنگ است که .گوید مادرم چند سال است با من کاري ندارد و قطع رابطه کرده است

 !به من بدهی!چرا خانه را نمی فروشی تا حق زن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علت مصیبتها چیست؟ -2
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: فرمود369.«ومََا أَصاَبَکُم مِن مُصیِبَةٍ فبَِمَـا کسََبَتْ أَیدِْیکُمْ وَیعَْفُوا عَن کَثیِرٍ»:.السلام در تفسیر آیه  على علیه

حتى خراش برداشتن بدن، . از گناهان اجتناب کنید که تمام بلاها و کمبود روزى ،به واسطه گناه است 

 370.خود انسان است زمین خوردن و مصیبتهاى دیگر نیز عاملش 

 : شود در این رابطه به چند داستان واقعى از کتاب کیمیاي محبت نوشته آیه الله ري شهري  اشاره مى

شیخ صاحب کرامت به او گفت .کرد  مغازه دارى از کم شدن مشترى هایش نزد شیخ عارفی  شکوه مى

بیرون کردى و این کار برایت چند روز قبل سیدى که نسیه برده بود را از مغازه ات . خودت مقصرى 

 . او هم سراغ سید رفت از او عذرخواهى کرد . مشکل ایجاد کرده 

اى را گم کرده بود و نزدیك بود که  مامورى در زمان طاغوت در قسمت ادارى سازمانی مهم  پرونده

 !شیخ گفت که بیش از یکسال است به خواهرت که شوهرش مرده است سرنزدى . بلایى سرش بیاید 

روز بعد وقتى به . او هم مقدارى میوه و پول تهیه کرد و به خانه خواهرش رفت واورا خوشحال کرد 

 . ها مراجعه کرد پرونده مذکور را زود پیدا نمود  محل پرونده

بعد از ! خانمى بچه خود را بخاطر نجس کردن آنقدر زده بود که نزدیك بود نفس بچه قطع شود 

. او را به بیمارستان بردند وپول زیادى خرج کردند ولى مؤثر واقع نشد .  یکساعت خانم مذکور تب کرد

استغفارکند وبچه را از خود راضى نماید  شیخ گفت که. دوباره او را دکتر بردند بازهم تاثیرى نکرد 

 مادر این کار را کرد وتب قطع. وچیزى برایش بخرد 

سیده در اداره را بخاطراشتباهی مورد توبیخ  شیخ گفت خانم رئیس اداره اي خارش در بدن گرفته بود

این کار را کرد و خارش بدن قطع .قرار دادي بطوریکه به گریه افتاده است باید از او حلالیت بطلبی

((شد . 

                                                             

.36سوره شورى، آیه  369  

88/325مستدرك الوسائل 370
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امام فرمود چون در حضور تو از . شخصی در زمان امیرالمومنین علیه السلام دچار عقرب گزیدگی شد

371!سلمان دفاع نکرديسلمان بدگویی کردند و تو از 
. 

شخصی در زمان امیرالمومنین علیه السلام خواست روي سنگی بنشیند که زمین خورد و سرش شکست 

372!امام فرمود چون بسم الله نگفتی
. 

. 

اقایی می گفت پسرم زیر تراکتور رفت و مرد و ماشینم در سفر خراب شدوقتی اعمال خودم را بررسی 

.الم هستکردم فهمیدم بخاطر ندادن خمس م  

 .در روایات علت زلزله را زیاد شدن زنا دانسته است

 .عارفی نماز صبحش قضا شد عصر همان روز پسرش مرد

حسن بن مسلم زمین مسجد جمکران را قبل از بناي مسجد غصب کرده بود دوتا فرزندش از دنیا 

 ...رفتند

مین دهان باز کرد و اورا فرو عابدي در مقابلش مرغی را با شکنجه کشتند و او جلوگیري نکرد لذا ز

373!برد  
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لیهم السلام اهل بیت علیهم السلام درباره گرفتاري یونس نبی  در شکم نهنگ هم امده چون درباره 

374!شك داشت
 

 شکایت از فقر

نوشتم و از فقر و تنگدستى شکوه  -علیه السلام  -نامه اى به امام عسکرى : مى گوید« محمد بن حسن »

فقر با ما بهتر از توانگرى : نفرموده که -علیه السلام  -مگر امام صادق : پیش خود گفتمکردم، ولى بعداً 

 .با دیگران است، و کشته شدن با ما بهتر از زنده ماندن با دشمنان ما است

 :امام در پاسخ نوشت

از گناهان هرگاه گناهان دوستان ما زیاد شود، خداوند آنها را به فقر گرفتار مى کند و گاهى از بسیارى 

ما براى . همچنان که پیش خود گفته اى، فقر با ما بهتر از توانگرى با دیگران است. آنان در مى گذرد

ما نگهدار . کسانى که به ما پناهنده شوند، پناهگاهیم، و براى کسانى که از ما هدایت بجویند، نوریم

کس ما را دوست بدارد، در رتبه  هر. به ما متوسل مى شوند( براى نجات از گمراهى)کسانى هستیم که 

 375با ماست، و کسى که پیرو راه ما نباشد، به سوى آتش خواهد رفت ( تقربّ به خدا)بلند 
 !نتیجه تکبر

روزي ابرهیم چوپان که از شیعیان بود خواست با علی بن یقطین که شیعه بود ولی در دستگاه هرون 

اما علی بن یقطین دچار . ملاقات کند. دهد و کمك کندالرشید نفوذ کرد و وزیر شد تا شیعیان را نجات 

ابراهیم هم شکابت او را به امام کاظم علیه السلام . تکبرشد و حاضر به ملاقات با این مرد چوپان نشد
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وقتی علی بن یقطین بعد از مدتی براي دیدار امام رفت،امام هم علی بن یقطین را به خانه اش راه . کرد

 376.انگاه امام او را پذیرفتند. ن یقطین در خانه ابراهیم چوپان رفت و حلالیت طلبیدتا اینکه علی ب!نداد

. مخصوصا حق الناس!نتیجه پند دوم این است که علت گرفتاري هایی که براي ما پیدا می شود گناه است

لذا هیچوقت گناه نکنیم  تا دچار مصیبت و مشکل نشویم و اگر کسی حقی به گردنمان دارد حلالیت 

 .بطلبیم

 

 

 

 

 

 

 

 پویایی ایمان -4

 

 ..377.نْزلََ مِنْ قبَْلُ یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمنَُوا آمنُِوا باِللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّذي نَزَّلَ عَلی رسَُولِهِ وَ الْکتِابِ الَّذي أَ

 .ایمان بیاورید به خدا و رسولش و قران و کتابهاي اسمانی قبل!اي مومنین

شاید یکی از معانی آیه این است .ایه شریفه خداوند به مومنین خطاب می کند که ایمان بیاوریددر این 

 .و مرتب ایمان خود را افزایش دهید.که درجا نزنید
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آري مومن مرتب در حال بیشتر شدن ایمانش هست و هرکه دو روزش ازنظر ایمان و معرفت الهی 

 .،مساوي باشد ضرر کرده است

آنجا که امام سجاد علیه السلام بالاي منبر مسجد شام با . لاترین حد ایمان بوده استایمان امامان با

 .شنیدن اشهد ان لا اله الا الله می فرماید پوستم و گوشتم و خونم شهادت بر یگانگی خدا می دهد

رد سر اینکه امیرالمومنین  براي سر درد پادشاه روم کلاهی می فرستد  و پادشاه تا کلاه را سر می گذا

دستور می دهد چاقویی می اورند و کلاه را می شکافد می بیند در ان کاغذي . دردش برطرف می شود

 .است که رویش بسم الله الرحمن الرحیم نوشته است

 .او با ایمان کامل می گوید. بسم الله که علی علیه السلام بگوید با بسم الله ما فرق دارد 

 .نام فاطمه زهرا علیه السلام  را می خواند و قفل باز می شودیا ایه الله کشمیري بر قفل بسته،

یا سید مرتضی در کاغذي بسم الله می نویسد و به طلبه اي می دهد و ان طلبه بر روي اب حرکت می 

 ...کند

داستانی است که شیخ مفید خواب می بیند که زهراي مرضیه دست . زیرا سید مرتضی ایمان بالایی دارد

اي شیخ به این دو فقه !گرفته و پیش او امده و می گوید یا شیخ علمهما الفقه حسن و حسین را

 !من کجا و درس دادن به امام حسن و امام حسین کجا!شیخ مفید تعجب می کند.!بیاموز

یا : ناگاه مادر سید رضی و سید مرتضی در حالی که دست انها را گرفته نزد شیخ مفید می اید و می گوید

 !قهشیخ علمهما الف

 .سید رضی صاحب نهج البلاغه و سید مرتضی صاحب دوکتاب اصلی شیعه یعنی تبصره و استبصار

یکی من لایحضره الفقیه مال شیخ . یکی اصول کافی مال شیخ کلینی. چون شیعه چهار کتاب مادر دارد

 .صدوق و این دوتا هم مال سید مرتضی

 .پس باید مجاهدت کنیم و ایمان خود را بالاببریم
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سوره قل هو الله احد را هزاران بار خوانده ایم ولی اکثرا هنوز یکبار هم نشده معناي واقعی تو حید را  ما

 !فهمیده باشیم و اکثر ما دچار شرک خفی هستیم

 ...اخوند به گریه افتاد

درزمانى که وضع مالى آخوند وهمه : شیخ احمد دشتى از یاران آخوندملاکاظم خراسانی تعریف کرد که 

ما خراب بود ، یکشب که آخوند مجلس درس خصوصى داشت ودر آن مجلس شاگردان مبرّز او مثل 

اى  نى و عدهگلپایگا  میرزاى نائینى ومرحوم سید ابوالحسن اصفهانى وآقاضیاء الدین عراقى وشیخ عبداللّه

دیگرحضور داشتند ، وقتى درس تمام شد ، مادیدیم که سیدى باتفاق یك نفر زائرخدمت ایشان آمد 

ما همه . وآن مرد زائر مقدارى وجوهات در آورد وبه آخوند داد وایشان پولهارا زیر تشکشان گذاشتند 

امّا یك دفعه سید در گوش . دهد  پول بودیم ، چیزى مى خوشحال شدیم که عنقریب استاد به ما که بى

آخوند چیزى گفت که آخوند خراسانى ، قلم ودواتى به او دادند وسید چیزى نوشت ولى آخوند وقتى 

وسید هم تشکرکنان با . نوشته را خواند ، آنرا پاره کرد وبعدپولها را از زیر تشك در آورد وبه او داد 

 . آن زائر رفت 

آن مرد زائر چهارصد لیره پول : وند علّت این کار را چنین فرمود بعد از رفتن آنها ، با اصرارما ، آخ

براى . دوپسر دارد ومى خواهد هردورا داماد نماید ، امّا پول ندارد : ولى آن سید گفت . برایم آورد 

من . صدلیره : اوهم نوشت . اینکه کسى متوجّه نشود ، من به او گفتم ، بنویس که چقدر پول لازم دارى 

 . ن مبلغ براى داماد کردن دوپسرش ، کافى نیست لذا هر چهارصد لیره را به اودادم دیدم ای

دانید وضع  آقا این چه وضعى است؟شما که مى: اینجا بود که شاگردان شروع به قال مقال کردند که 

ضیقه شما چرا بفکر خودتان نیستید؟الان که شما وبچه هایتان در م!ما به جهنّم. مالى همه ما خراب است 

 هستید ، چرا همه چهارصد لیره را به آن سید دادید؟

 همه ساکت شدند واز ایشان !دراینحال یکدفعه آخوند شروع کرد به گریه کردن

آقاى آخوند بعد از چند دقیقه ساکت شدند . معذرت خواستد وگفتند که قصد جسارت نداشتند 

بلکه افسردگى من از این است که !یانشدناراحتى من بخاطر این نیست که بمن توهین شد : وفرمودند 
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زیرا !بینم تمام زحماتى که من در عرض این سالها براى شما کشیده ام ، همه به هدر رفته است مى

واز آن غافلید ونمى دانید که !!اید کنم که شما در رکن اولّ اسلام ، که توحید است ، وامانده مشاهده مى

 .  دهد نه بنده خدا رزق وروزى را خدا مى

من . اگر منظورتان از این حرفها این است که من این قبیل پولها را براى خود بردارم وپس انداز کنم 

زیرا وقتى از مشهد به نجف آمدم جز یکى دوجلد کتاب ، هیچ نداشتم !احتیاج به پس انداز ندارم

آنها هم وضعشان  واگر منظورتان بچه هایم است که. وخداوند اینهمه نعمت وعزّت بمن مرحمت فرمود 

خوب است وخدا رزّاق آنهاست واگر منظورتان خودتان است ، شما هم باید به خدا اتّکاء داشته باشید 

بینم شما خدا را فراموش کرده اید وبه بنده  من متأثّرم از اینکه مى. وامید به او به بندید نه به کس دیگر 

 .  378او چشم دوخته اید

 

دچـار نـا   ادمی کـه موحـد اسـت هیچگـاه     . ی داردزندگی آدمتوحید اثار بسیار مهمی در 

همیشـه خـود را در پنـاه    . دچار تزلزل نمی شود.دچار افسردگی نمی گردد.امیدي نمی شود

در همـه حـوادث و   .حتی دچار ترس و دلهره و استرس و اضطراب نمی گردد. خدا می داند

خـدا در دیـد او کوچـك    خـدا در چشـم او بـزرگ و غیـر     .سختی ها فقط به خدا رو می اورد

در هنگـام قرائـت سـوره حمـد،وقتی مـی      . همه کـاره جهـان را فقـط خـدا مـی دانـد      .هستند

 ایاک نعبد و ایاک نستعین،واقعا فقط خدا را عبادت می نماید و فقط از خدا درخواست :گوید

در طول شـبانه روز همـش بیـاد خداونـد اسـت و او را انـی فرامـوش نمـی         .کمك می کند

 :ي دنیوي در نظر او کم ارزش و ضعیف هستند و به این بیت معتقد است کهقدرت ها.کند

 نبرد رگی تا نخواهد خداي-اگر تیغ عالم بجنبد زجاي

                                                             

378
 . 312ص: سیماى فرزانگان  
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همه زیبایی هـاي عـالم   .ادم موحد خدا را از همه زیباتر و قدرتمند تر و مهربانتر می داند

جلوه و زخـارف مـادي   و توجهی به .را دست پرورده خدایی می داند که از همه زیباتر است

 .رضایت خداوند مهربان استندارد و همه همت و هدفش جلب 

هر کس نماز بگذارد و یا روزه بگیرد و یا برده اي را آزاد کند و یا حج : فرمودند علیه  السلام امام صادق

آید ولی شرک او  انجام دهد و مقصودش آن باشد که مردم از وي خوششان بیاید؛ مشرک به حساب می

 379.باشد قابل گذشت می

 

غیر انها را همه از آیات ادم موحد به هرکجا نظر می کند خدا را می بیند و اسمان و زمین و انسان ها و 

 .الهی می داند 

نشان از  -دشت و در و به هر جا بنگرم کوه- دریاتو بینم بنگرم دریا به- صحراتو بینم بنگرم صحرا به

 قامت رعناتو بینم
380

 

این چنین تعابیري نه تنها شرک خفی و نهان ! اول خدا بعدا شما: گویند اید که می بارها از مردم شنیده

بایست از آن پرهیز کرد؛ زیرا همه چیز از آن خداست و  شرک جلی و آشکاري است که میاست بلکه 

 بنابراین همواره اول و آخر خداست. خداوند مالك مطلق است

 ...خدا قسم خورده که

محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فکر افتاد یزد حاکم مدینه برود و از نفوذ او اسـتفاده کنـد   

رسـید و او از مقصـرش سـؤال کـرده محمـدبن       علیـه  السـلام   محمدبن عبدالله بن زین العابدیندر را ه به 

عجلان گفت نزد حاکم می روم تا گرفتاریم برطرف شود محمـدبن عبـدالله گفـت خـودم شـنیدم از امـام       

 :که ضمن حدیث قدسی فرمود خدا گفته است علیه  السلام صادق

 ((ن غیريو عزتی و جلالی لا قطعن امل کل مؤم))

                                                             
379
 ۳۱۴، ص۴ق، ج۱۳۶۴عیاشی، التفسیر،  
 باباطاهر عریان 380
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 .به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوي هر کس را که به غیر من امید دارد

روایت را برایش دوباره خواند گفـت دوبـاره بخـوان او هـم مرتبـه      . محمدبن عجلان گفت دوباره بگو

. واگـذار نمـودم   به خدا امیـد دارم و بـه او کـارم را    : سوم خواند خوب که این حدیث در او اثر کرد گفت

 381.پس نرفت پیش حاکم و کارش درست شد

 :نجات یك دسته در میان پنج دسته

مردم بر پنج مرتبه هستند عده اي از آنها روزي را از :در حدیثی فرمود ( صلی الله علیه وآله)پیامیر

یشان کسب می بیند نه از خدا که ایش ان کافرند و عده اي روزي را از کسب و از خدا میبینند و ا

مشرکند و عده اي روزي را از خدا دیده و کسب را سببی براي روزي می دانند ولی امید ندارند که خدا 

به آنها عطا می کند یا نه پس ایشان منافقند که در راز قیت خدا شك دارند و عده اي از مردم اعتقاد 

شان ادانموده و در راه دارند که روزي رسان خداست و کسب سبب روزي است ولی حق خدا را از اموال

 382.طلب روزي معصیت خدا را نمی نمایند که اینها مؤمن و مخلص واقعی هستند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

381
 2/03مجموعه ورام  

382
 خوبیها و بدیها قسمت توکل 
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 خوار کردن نفس اماره-3

 .تا نتواند بر انسان حاکم شود!باید نفس اماره را خوار و ذلیل کرد

 

 کار ما این است که همش بزنیم توي سر نفس خبیثت!

یکی از علماء بزرگ میفرمودند: به شیخ حسنعلی نخودکی )رحمة اللَّه علیه( گفتم که میخواهم شاگرد 

 .شما بشوم مرا قبول کنید

فرمود: تو به درد ما نمیخوري. کار ما این است که همش بزنیم توي سر نفس خبیثت و این هم از تو   

 .بر نمی آید

 گفتم: چرا آقا بر می آید، من اصرار کردم،  

 .فرمودند: خُب از همین جا تا دم حرم با هم می آئیم این یك کیلومتر راه تو شاگرد و من استاد  

 .گفتم: چشم 

 .چند قدم که رد شدیم دیدم یك تکه نان افتاده گوشه زمین، کنار جوي آب
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 .شیخ فرمود: برو اون تکه نان را بردار. بیاور  

 

ما هم شروع کردیم توي دلمان به شیخ نِق زدن، آخه اول میگویند این حدیث را بگو. این ذکر را   

 .بگو. انبساط روح پیدا کنی. این چه جور شاگردي است. به من میگوید برو آن تکه نان را بردار بیاور

دور و بَرمَ را نگاه کردم، دیدم دو تا طلبه دارند می آیند، گفتم حالا اینها با خودشان نگویند این فقیر 

 .است. باز با خودم گفتم: حالا حمل به صحت میکنند، میگویند نان را براي ثوابش خم شد برداشت

 

 .خلاصه هر طوري بود تکه نان را برداشتم  

 

دوباره قدري جلوتر رفتم دیدم یك خیار افتاده روي زمین، نصفش را خورده بودند و نصف دیگرش   

 .دم جوي آب بود

 .حاج شیخ فرمود: برو اون خیار را هم بیاور  

 .چون تر و خاکی هم شده بود، اطرافم را نگاه کردم، دیدم همان دو طلبه هستند که دارند می آیند  

گفتم: حالا آنها نان را میگویند براي خدا بوده، خیار را چه میگویند، حیثیت و آبروي ما را این شیخ اول 

کار بُرد، خلاصه خم شدم و برداشتم، توي دلم شروع کردم به شیخ نِق زدن، آخه تو چه استادي هستی، 

 .نان را بیاور و خیار را بیاور

آشیخ فرمودند: که ما این خیار را می شوییم و نان را تمیز میکنیم ناهار ظهر ما همین نان و خیار   

 .است

 

 .خلاصه با این عمل نفس ما را از بین برد ♦383

 نفس از ِاحبش چه مي خواهد؟

.هرچه بد است نفس ان را می خواهد  

                                                             
383
 داستانهایی از مردان خدا 
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نفس .نفس شهوت و لذت می خواهد.نفس غرور و تکبر را می خواهد.نفس خودخواهی را می خواهد

نفس هر انچه . نفس تجاوز به مال دیگران را می خواهد.نفس قانون شکنی را می خواهد. گناه می خواهد

.نفس تنبلی و راحتی می خواهد. نفس حرص و زیاده طلبی می خواهد.دیگران دارند را می خواهد  

هرانچه خلاف دستور خداوند حکیم است را نفس .خلاصه هرانچه خلاف فطرت است را نفس می خواهد

.می خواهد  

و .لذا پیامبران امدند تا انسان را متوجه خطر بزرگی که از ناحیه نفس انسان را تهدید می کند  نمایند.

.هرکه از پیامبران و امامان تبعیت کرد سعادتمند شد  

در نتیجه پیروي از نفس خود بوده است هرکسی که بدبخت شد  

در طول تاریخ میلیونها نفر بر اثر پیرویی از نفس اماره ،عاقبت به شر شدند و همچنین افرادي بودند که 

.جزو نخبگان جامعه بودند ولی در نتیجه پیروي از نفس،سقوط کردند و بدبخت شدند  

!ندچند نمونه از کسانی که بر اثر اطاعت از نفس بدبخت شد  

 قابیل

 بلعم باعورا

 قارون

 برصیصاي عابد

 همسران نوح نبی و لوط نبی

 طلحه و زبیر

 همسر امام حسن مجتبی علیه السلام  بنام جعده و همسرامام محمد تقی  علیه السلام  بنام ام الفضل

...(ه وابوحنیف-ابوالخطاب(!)ع)جعفر صادق  شاگرد امام  

(مغانیشل)وکیل امام حسن عسکري علیه السلام    
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 و...

 

 حدیث بسیار مهم در خداشناسی

شخصی بنام مشاجع از پیامبر پرسید چه راهی براي خدا شناسی 

مخالفت :چه راهی براي موافقت با خدا است؟ فرمود:پرسید.خودشناسی:هست؟فرمود

چه :پرسید. عصبانی کردن نفس:چه راهی براي رضایت خدا است؟ فرمود:پرسید. بانفس

چه راهی براي اطاعت خدا :پرسید. دورکردن نفس:خدا است؟ فرمودراهی براي وصل به  

فراموش کردن  :چه راهی براي یادخدا است؟ فرمود:پرسید. معصیت نفس:است؟ فرمود

چه راهی :پرسید. دوري از  نفس:چه راهی براي نزدیکی به خدا است؟ فرمود:پرسید. نفس

چه راهی براي رسیدن به :پرسید. وحشت از نفس:براي مانوس شدن باخدا است؟ فرمود

 384.کمك گرفتن از خدا براي مخالفت بانفس:اینها  است؟ فرمود

 (38يوسف)ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی

 .حقيقتا نفس امر به گناه و بدی می کند مگر خدايم رحم کند

 385ٰ  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَى وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

 .از خدا بترسد و نفسش را از هوا دور نگه دارد،جايش بهشت می باشد کسی که 

الَّتِی بیَْنَ اعَدَْی عدَُوِّکَ نَفْسُکَ » :به دشمنی نَفْس تصریح فرموده است( ص)پیامبر اسلام 

 386« ترین دشمنانت نَفْس توست که میان دو پهلوی توست دشمن: جنَبْیَْکَ

 

                                                             

384
 20ص00بحار ج 

37نازعات 385  

386.)مجلسی، 1401ق.، ج71: 13(
  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura79-aya41.html
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 !بداخلاقی انسان را از چشم مبارک امام زمان علیه السلام می اندازد-9

من به آقاي سیدّ محمد حسن آقاي الهی برادر بزرگتر مرحوم علامه : آیة اللَّه حسن زاده آملی فرمود

: طباطبائی که در عرفان و سیر و سلوک از شاگردان مرحوم سید علی قاضی بودمکرر عرض می کردم

تشرفّ به  از جانب من از ایشان خواهش کنید که مرا هم در. می رسید( علامه قاضی)وقتی خدمت آقا 

چون می دانستم )شریك خود نمایید و براي من نیز اجازه ملاقات بگیرید ( عج)خدمت حضرت بقیة اللَّه 

 .( این دو بزرگوار به این سعادت عظیم می رسند

روزي در شهر آمل بعد از ظهر خواستم استراحتی داشته باشم، بچه ها داد و فریاد کردند و مانع 

ی شده، با آنها تندي نمودم و پرخاش کردم ولی بعد، از آن حرکات خودم من عصبان. استراحتم شدند

پشیمان شدم از این که بچه ها را ناراحت کردم وجدانم ناراحت بود، عصر رفتم بازار و مقدار شیرینی و 

میوه خریده به منزل آوردم که شاید بدینوسیله دل بچه ها را به دست آورم، با این حال وجدانم آرام 

 . رفت آشفته خاطر بودمنمی گ

بالاخره تصمیم گرفتم سفري به شهر تبریز کرده با مرحوم سید محمد حسن الهی ملاقات کنم، رفتم 

عرض مرا به : تبریز، و قتی به خدمت ایشان رسیدم پیش از این که علّت مسافرتم را بگویم، گفتم

 رساندي؟ ( سید علی قاضی)خدمت استاد 

وع نامه اي به شما نوشتم و چون آدرس شما را نداشتم به خدمت آقاي من راجع به این موض: فرمود

فرستادم که به شما برساند، و در آن نامه یادآور شدم که وقتی پیام ( سید محمد حسین طباطبائی)اخوي 

 : شما را به آقا عرض کردم آقا تأملی کرده سپس با ناراحتی فرمودند

مایند با آن اخلاقی که نسبت به عائله و کودکان انجام و با آنها ایشان چگونه می خواهند این راه را طی ن»

 « .دعوا کردند، با آن اخلاق تند چگونه می شود به این رتبه و مقام رسید
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آري در این راه نا همواریها، دست اندازها، پیچ و خمها و خطرهاي زیادي هست که سالك باید 

 387.اء و جوارح خود را همیشه کنترل نمایدهوشیارانه مواظب و مراقب خود باشد و تمام اعض

 !پیامبري که کوه خورد

چون صبح کردي : خداي عزّوجل به پیامبري از پیامبرانش وحی فرمود:امام رضا علیه السلام فرمود

پناه )نخستین چیزي را که با آن رو به رو شدي بخور و دومّین چیز را مخفی کن و سومین را پذیرا شو

 .مید مکن و از پنجمی بگریزو چهارمین را نو( ده

پروردگارم عزّو : ایستاد و گفت.صبح که شد آن پیامبر به را ه افتاد و با کوه سیاه بزرگی رو به رو شد

پروردگارم، جلّ جلاله، : وجل مرا فرموده است که این را بخورم و متحیّر ماند، ولی به خود آمد و گفت

هر چه به آن . لذا به طرف کوه رفت تا آن را بخورد. هدمرا به کاري که توانش را ندارم فرمان نمی د

نزدیك می شد، کوه کوچکتر می گشت و وقتی به آن رسید کوه را لقمه اي یافت و آن را خورد و دید 

 .خوشمزه ترین چیزي است که تا کنون خورده است

که این را پنهان پروردگارم فرموده است : سپس به راهش ادامه داد و تشتی زریّن یافت، به خود گفت

چند . پس گودالی کند و تشت را در آن گذاشت و رویش خاک ریخت و آن گاه به راهش ادامه داد. کنم

من آن چه پروردگارم : با خود گفت. قدمی که رفت، برگشت ناگاه دید تشت از زیر خاک در آمده است

 .لذا راهش را پی گرفت و رفت. فرموده بود انجام دادم

پرنده دور آن پیامبر به چرخش در . او را تعقیب می کند« بازي»ناگهان چشمش به پرنده اي افتاد که

لذا آستین خود را . پروردگارم عزّوجل فرموده است که این را پذیرا شوم و پناه دهم: با خود گفت. آمد

من چند روز است دنبال  تو شکار مرا گرفتی، در حال که: به او گفت«باز». باز کرد و پرنده داخل آن شد

پس، تکّه اي . پروردگارم عزّوجل به من فرموده است که این را نومید نکنم: آن پیامبر گفت. آن هستم

 .از رانش را قطع کرد و پیش باز انداخت و به راه خود ادامه داد

                                                             
 داستانهایی از اخلاق اسلامی 387

 علی میرخلف زاده: نویسنده 
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ز این فرار پروردگارم عزّوجل مرا فرموده است که ا: گفت. در راه مردار گندیده ي کرم افتاده اي دید

تو آن چه بدان مامور شدي : در خواب دید که انگار به او گفته شد. پس از آن گریخت و برگشت. کنم

 به انجام رساندي، حال آیا می دانی این ها چه بود؟

 :به او گفته شد. نه: گفت

ر و بنده هر گاه عصبانی شود، از عظمت و شدت خشم خودش را نمی بیند و قد. اما آن کوه، خشم است

اما چون خویشتنداري کند و قدر و ارزش خود را بشناسد و خشمش آرام . ارزش خویش را نمی شناسد

 .گیرد فرجام آن خشم چون لقمه ي گوارایی است که می خورد

اما آن تشت عمل صالح است که هرگاه بنده آن را پوشیده بدارد و مخفی نگه دارد، خداوند عزّوجل آن 

تا علاوه بر ثوابی که آخرت او ذخیره می کند، در همین دنیا او را با آن  عمل را آشکار می گرداند

 .آراسته گرداند

 .پس او را پذیرا شو و اندرزش را قبول کن. اماّ آن پرنده، مردي است که تو را اندرزي دهد

 .مردي است که براي حاجتی پیش تو می آید، چنین کسی را نومید مگردان« باز»اماّ آن 

 388.گوشت گندیده، غیبت است؛ پس از آن بگریزو اماّ آن 

آري باید تهذیب نفس کرد و نفس خود را ازاخلاق بد پاک کرد و نفس را به اخلاق خوب زینت داد تا 

 .مورد رضایت قلب مبارک امام زمان علیه السلام قرار گیریم

 

 

 تنها موعظه الهی ،کار براي خدا کردن-7
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بگو من فقط به شما یك اندرز مى دهم که  ﴾سبا۶۴﴿ةٍ أنَْ تَقُومُوا للَِّهِ مَثنَْى وَفُرَادَى قُلْ إِنَّماَ أعَظُِکُمْ بِوَاحدَِ

 دو دو و به تنهایى براى خدا به پا خیزید

 .در این ایه به اخلاص و اینکه بایدهمه کارهاي انسان  براي خدا باشد اشاره کرده است

وما رمیت اذ ( )اللهم مابنا من نعمه فمنك.ی دانندهمه موفقیتهاي خود را از خدا م:الف:علامت مخلصین

 -!زحمت خودم!ثروت من!علم من! من:قارون می گفت(رمیت ولکن الله رمی

 -(لایخاف لومه لائم) در مسیر الی الله تشکر یا بدگویی دیگران در او اثر ندارد:ب

شیخ )ب نمی شودکارهاي خیر خود را کوچك می داندولی خطاها و گناهانش را بزرگ و دچار عج:ج

 ( عباس نماز عشارا رها کرد

کوع ،با در حال ر(ع )ادم مخلص در کارهاي خیر توجهی ندارد که ایا برایش نفع دارد یا نه؟چون علی 

 - -..اخلاص انگشتر را صدقه داد ایه ولایت نازل شد

مرحوم قاضی می گفت من هیچی -بخاطر علم و دانش یا ثروت یا ریاست دچار تکبر و غرور نمی شود:د

چقدر از شهداي ما مخلص بودند که بعد از شهادت معلوم ! اقاي بهجت می گفت من گدا هستم.نیستم

ی با امام چقدر علماي ما مخلص بودند  بعض.شد که در جبهه فرمانده بودند ولی به خانواده خود نگفتند

 سر وسري داشتند ولی هیچکس نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد(ع )زمان 

کارهاي خیر و خوب خود را براي دیگران تعریف نمی کندو بصورت ناشناس کمك می کند مگر :ذ

 .اگر کرامتی  داشته باشد اعلام نمی کند:ر.گاهی براي یادگرفتن دیگران

 .بر ایمانش افزوده می شود هرچه خدا او را با بلا امتحان کند:ز

اگر دیگري اذیتش کرد یا :ش.خود را از دیگران بهتر نمی داندبلکه دیگران را از خود بهتر می داند: س

و بخاطر خدا .به او بدي کرد مخصوصا اگر فامیل و همسایه بودبخاطر خدا مقابله به مثل نمی کند

 عصبانیت خود را کنترل می نماید

 !پیدا کرد براي خدا گناه نمی کند اگر فرصت گناه کردن:ص
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 ..اگر همه دنیا را لقمه کنم

اگر همه دنیا را لقمه کنم و در دهان کسی که عبادتهاي خود را مخلصانه :فرمود علیه  السلام امام هادي 

 389!انجام می دهد بگذارم گمان کنم در حق او کوتاهی کرده ام

 اخلاص امام خمینی 

شخصی از مدعیان علم، به حضرت امام نامه نوشت که اگر به من وکالت در زمانی که امام نجف بودند 

امام در جواب نوشت اگر یك همچو کاري بکنی من از !ندهید من به مردم می گویم از شما تبلیغ نکنند

 390!شما خیلی ممنون میشوم

 علت مهاجرت علامه وحیدبهبهانی  

علت مهاجرت علامه وحیدبهبهانی  از بهبهان این بوده است که خواجه عزیز کلانتر روزي موقع نماز به 

ببینید بر اثر دستوري که داده ام چقدر مردم در نمازجماعت شما شرکت کرده اند و ! آقا» : آقا می گوید

گر نماز جماعت وحید به قدري از این گفته منقلب می شود که دی« !جمعیت چقدر زیاد شده است

نخوانده و به منزل می رود و بدون درنگ عازم عتبات می شود و براي همیشه بهبهان را ترک می گوید 

تا مبادا بر اثر این گونه اعمال سفیهانه ي مریدان نادان، زنگ ریا و تعلقات جسمانی بر لوح دل و روح 

 391.پستی و جاه طلبی سقوط دهدپاک و بزرگش بنشیند و او را از مقام والاي معنوي به پرتگاه 

 !سلام نفتی
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یکی از علما می گفت در قم زمانی که گاز نبود و نفت براي سوخت استفاده می شد یه اقایی براي ما نفت 

اما وقتی گاز امد دیگه با این اقاي نفت فروش سلام و علیك .می اورد و ما خیلی او را تحویل می گرفتیم

 !گفت از احوالپرسی شما متوجه شدم!اقا گاز کشیدید؟گفتم بله روزي از من پرسید حاج.مختصر شد

 392!ناگهان متوجه شدم این همه با ایشان احوالپرسی گرم می کردم بخاطر خدا نبود بخاطر نفت بود

 !شاید جاسم جارو کش بهشت برود ولی من نه

جا می گویم که من من به تو و به همه شمایی که می آیید این : آقاي قاضی به سید هاشم می فرمودند

از کجا معلوم که شما چند نفر در کار من مبالغه نمی کنید و روز قیامت آن . هم یکی هستم مثل شما

 393جاسم جاروکش کوچه ها رد شود و من هنوز تو آفتاب قیامت ایستاده باشم؟

 ��!من هیچ ابنِ هیچم��

 

 :آیت الله حق شناس

 :رضوان الله علیه را، گفتیم« سیدعبدالهادي شیرازيآیت الله آقا »خدا رحمت کند مرحوم 

 :گفت. آقا شما یك مرد بزرگ و متشخصی هستید

 ..من هیچ ابنِ هیچ ابنِ هیچم

 

 خدا یا خلق خدا؟_رضاي
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 تو براي رضاي خدا یك نان به بنده ي خدا ندادي

 .عابد نانوایی را ترک کردعابدي به نانوایی رفت و چون لباس درستی نپوشیده بود نانوا به او نان نداد و 

این فلان : مرد گفت. نه: به نانوا گفت این مرد را می شناسی؟ گفت. مردي که آن جا بود عابد را شناخت

 !من از مریدان اویم: نانوا گفت! عابد بود که تو او را رد کردي

بول کنی من نانوا گفت اگر ق. دنبالش رفت و گفت می خواهم شاگرد شما باشم، اما عابد قبول نکرد

 .عابد قبول کرد. امشب تمام آبادي راغذامی دهم

دوزخ یعنی این که تو ": آقاي من، دوزخ یعنی چه عابد پاسخ داد: وقتی همه شام خوردند، نانوا گفت

براي رضاي خدا یك نان به بنده ي خدا ندادي، ولی براي رضایت دل بنده ي خدا، یك آبادي را نان 

 394!!!دادي

 !درباره نتیجه نداشتن اخلاص حدیث بسیار مهم

روایت است که روز قیامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولی که عابدست ( ص)از رسول خدا

خطاب می رسد که چه اعمالی انجام داده اي گوید بارخدایا در روز و شب به نماز و بندگی اشتغال داشتم 

نبود بلکه مقصودت مصرف به آن گشته که  پس خداوند گوید که دروغ می گویی که مرادت طاعت من

خلایق بذکر حمیده ات متوجه گشته بگویند که این مرد عابدست پس این نوع عبادت بدرگاه ما موجب 

اجر نگردد به دومی که صاحب نعمت است خطاب رسد که به تو نعمتها ارزانی کردم در کدام راه صرف 

دادم خدا گوید که دروغ می گویی و ملائکه بدروغ او نمودي گوید که بار خداي صدقه در شب و روز می 

اعتراف نمایند که مقصد اصلیت آن بود که مردم بگویند که فلان کس آدمی کریم و بخشنده ایست به 

سومی که شربت شهادت نوشیده خطاب رسد که چه اعمالی انجام داده اي گوید بارالها جهاد در راهت 
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وغ می گویی و فرشتگان گویند که دروغ می گویی بلکه منظور تو کرده تا شهید شدم فرمان رسد که در

  395 .از این جهاد آن بود که مردم گویند که فلانی شجاع است

 مشکل تو از همین »من« است_همه

ملاحسـینقلی  پیش استادم ، یك روز در نجف : مىفرمودند ملکی تبریـزي  آقا _جواد_میرزا_حاج# ��

ــدانی  خیلى حافظه و گیرندگى ، مغزم هم کم ندارد ، را خوب یاد نمىگیرم  درس: آمدم و به او گفتم همـ

خوب یاد  -عرفان یا فقه ، حکمت الهى  -اما این درسهایى را که شما مىگویید، من خوب است 

مشکل ؟ مشکل دارم. کسل هستم، سر درس دوست ندارم که گوش بدهم. نشاطى هم ندارم، نمىگیرم

: گفتم؟ چند وقت است که به نجف آمدهاى: گفت. تبریز: گفتم؟ تىاهل کجا هس: استادم گفت؟ کجاست

. خاله زادهام هست: گفتم؟ کیست: گفت. بله: گفتم؟ در نجف قوم و خویش دارى: گفت. چهار سال است

. صاف نیست، نه: گفتم؟ میانهات با او صاف نیست: گفت. او هم طلبه است: گفتم؟ چه کار مىکند: گفت

مىخواهى درس متوجه شوى و قلبت را : گفت. کبر در قوم و خویشها هست غرور و، بالاخره حسادت

زودتر مىروى و کفش پسر ، درس که تمام شد. گفت باید از خود بگذرى. گفتم بله ؟ روشن کنم

 مشکل تو از همین »من« است_همه#، بله: گفت ! ؟من: گفتم. خالهات را جفت مىکنى

 

 کنترل خشم موفقیت بسیار بزرگ-7

 واَلْکَاظمِِینَ الْغَیظَْ واَلْعَافِینَ عنَِ النَّاسِ واَللَّهُ یحُبُِّ المْحُْسِنِینَ
396
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  برند و از مردم در مى همانان که در فراخى و تنگى انفاق مى کنند و خشم خود را فرو مى ))

 .((گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد 

پیامبر اسلام و اهل .خشم و عصبانیت استیکی از راههاي رسیدن به رضایت الهی،کنترل 

به نمونه . بیت  و اولیاء خدا،اینگونه بودند و براي مسائل شخصی هیچگاه عصبانی نمی شدند

 .هایی در این مورد اشاره می نماییم

 ....آیه الله سید احمد خوانساري و زن بداخلاق

که مرجع تقلید بودند، به کلاس درس ایشان « آیت الله سید احمد خوانساري»همسر مرحوم 

 می آمد و جلوي چشم طلبه ها با کفش به سر ایشان می کوبید که چرا فلان کار را کردي؟

مشغول « آیت الله سید احمد خوانساري»یکی از علما نقل می کرد که در اندرونی خانه 

صحبت کردن بودیم که همسرشان وارد اتاق شد و بخاطر اینکه بلند صحبت کرده ایم، دو 

عمامه را « آیت الله خوانساري». تی چنان محکم بر سر آقا کوبید که عمامه شان افتاددس

 .خانم بیرون رفت و آقا بحث را ادامه دادند. برداشتند و مرتب کردند و چیزي نگفتند

ولی آیت الله خوانساري می . عده اي به ایشان می گفتند این زن بد اخلاق را طلاق بدهید

گویند مرجع تقلید جهان اسلام، ولی بالاخره باید یکی باشه که به سر  همه به من می: گفتند

 .من بزند

با این . این گونه افراد از این اتفاقات در زندگی خود به عنوان فرصت استفاده می کردند

. ادله که اگر من در خانه تحقیر می شوم، از این تهدید براي فرصت سازي باید استفاده کنم
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من که عزت . سر را براي من خلق کرده تا غرور بیرونی پیدا نکنمچرا که خدا این هم

، همسر آسیه  علیه  السلام همسر لوط و نوح. بیرونی دارم، باید ذلت درونی داشته باشم

 397.همان ذلت درونی بودند

 

 ..امام کاظم علیه السلام  هرکسی به او بدي می کرد براش هدیه می فرستاد

کاظم خطاب می شد که آن حضرت خشم و غضب  علیه  السلام به این علت به امام موسی 

درباره امام کاظم علیه .خود را فرو می خوردند و کاظم به معناي فرو برنده خشم است

 :السلام امده است که

را می دید با هفتم را آزار می داد و گاهی که امام  هفتم مردي در مدینه می زیست که امام

 .دشنام،توهین می کرد

امام شدیدا ایشان را از :از یاران امام،پیشنهاد می کردند که او را از میان بردارندبرخی 

 .اینکار باز می داشت

 .یکروز امام جاي او را که در مزرعه اي بیرون مدینه بود،پرسیدند

چارپایی سوار شدند و بدانجا رفتند و او را در مزرعه یافتندو همچنان سواره وارد مزرعه 

حضرت اعتنایی به گفته ي او نکردند و !زد که زراعت مرا پایمال نکناو فریاد .شدند

 همچنان سواره نزد او رفتند
(43)

و چون کنار او رسیدند،از چارپا پیاده شدند و با گشاده  

 :رویی و بزرگواري از او پرسیدند

 چقدر براي این مزرعه خرج کرده اي؟

صد دینار:گفت  

                                                             
397
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چقدر امید سود داري؟:فرمود  

نمی دانمغیب :گفت . 

گفتم چقدر امیدوار هستی؟:فرمود  

امید دویست دینار سود دارم:گفت . 

حضرت سیصد دینار به او مرحمت فرمودند و فرمودند زراعت هم از آن خودت،خدا به تو 

آن شخص برخاست و سر آن گرامی را بوسید و از او .آنچه به آن امید داري خواهد رسانید

امام تبسمی فرمودند و باز گشتند.وي در گذرد خواست که از گناهان و جسارت هاي ... 

وارد شدند علیه  السلام روز بعد،آن مرد در مسجد نشسته بود که امام  . 

 آنمرد تا نگاهش به امام افتاد گفت

398الله اعلم حیث یجعل رسالته
 

کنایه از آنکه امام موسی بن . )خدا بهتر می داند که رسالت خویش را به چه کسانی بدهد

(به راستی شایستگی امامت دارند جعفر  

 دوستانش با شگفتی پرسیدند،داستان چیست،قبلا از او بد می گفتی؟

 او دو باره امام را دعا کرد و دوستانش با او به ستیزه برخاستند

کدام بهتر است،نیت شما یا اینکه من :امام با یارانی از خود که قصد قتل او را داشتند فرمود

399ا به راه آوردم؟با رفتار خویش او ر
  

:پیامبر خدافرمود  

؛اَلا انَِّ خَیرَ الرِّجالِ منَ کانَ بَطىءَ الغَضبَِ سرَیعَ الرِّضا  
                                                             

753انعام 398  
399

 https://hawzah.net/fa/Article/View/54246 
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400بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که دیر به خشم آیند و زود راضى شوند . 

 کنترل خشم باعث بازشدن چشم برزخی شد

 .قاضی می گوید مادر زن من همیشه مرا اذیت می کردسیدهاشم حداد از شاگردان آیه الله سیدعلی 

  رسیده  حدّ نهایت  به  من  به  امُّ الزّوجه  و فعلی  قولی  اذیّتهاي:  کردم  عرض  قاضی  آقاي  بار خدمت  چندین

را   زنمدهید تا   اجازه  من  به  که  ، و از شما میخواهم آنرا ندارم  صبر و شکیبائی  حقاًّ دیگر تاب  و من  است

 . بدهم  طلاق

  آري:  کردم  عرض! ؟ داري  را دوست  ، تو زنت گذشته  جریانات  از این: فرمودند  قاضی  مرحوم

 ! آري:  کردم  عرض! دارد؟  ترا دوست  هم  آیا زنت: فرمودند

  که  طریق  ا اینو ب. باشد می  زنت  دست  تو به  ؛ تربیت کن  برو صبر پیشه ! نداري  طلاق  ابداً راه :فرمودند

و   و بسازي  کنی  باید تحمّل. باشد  زنت  دست  تو به  ادب:  که  است  مقررّ فرموده  خداوند چنین  میگوئی

 ! گیري  پیشه  شکیبائی

ما   بر مصائب  مادر زن  این  ، و آنچه کردم و تجاوز نمی  ابداً تخطّی  قاضی  آقاي  مرحوم  از دستورات  هم  من

و   خسته  بود، از بیرون  گذشته  از شب  پاسی  چون  که  تابستان  شب  تا یك.  نمودم می  حمّلافزود ت می

  داخل  کنار حوضچة عربی  مادر زنم  ، دیدم بروم  در اطاق  که  آمدم  منزل  به  و تشنه  و گرسنه  فرسوده

،  حوضچه  بالاي  حیاط  د از شیر آبدار  و پیوسته  نموده  را برهنه  گرما پاهایش  و از شدتّ  نشسته  منزل

و   دادن  و ناسزا و فحش  بد گفتن  کرد به  ، شروع از در وارد شدم  تا فهمید من. میریزد  پاهایش  روي  آب

 . قراردادن  مرا مخاطب  کلمات  همینطور بدین

خود   صداي  زن  این  ، دیدم ا بیفتمتا در آنج  رفتم  بام  ، به بام  هاي از پلّه  ؛ یکسره نرفتم  اطاق  داخل  هم  من

و ناسزا   سبّ و شتم  من  شنیدند به می  همسایگان  بلکه  تنها من  نه  بلند بطوریکه  را بلند کرد و با صداي

شد  تمام  ام تا حوصله  گفت و همینطور می  و گفت  ، گفت گفت . 

                                                             

 311، ح  934نهج الفصاحه ص  400
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  بیرون  و از در خانه  زیر آمدم  به  بام  هاي ز پلّه، ا دهم  جواب  کلمه  و یا یك  کنم  او پرخاش  به  آنکه  بدون

  خودم  متوجّه  ، و هیچ در خیابانها میروم  همینطور دارم  و مقصودي  هدفی  بدون.  نهادم  بیابان  و سر به  رفتم

 . میروم  ؟ همینطور دارم کجا میروم  به  که  نیستم

و سبّ و   میکرده  او تعدّي  به  مادر زن  که  است  سیدّ هاشمی  یکی:  دو تا شدم  من  دیدم  ناگهان  حال  در این

  من  او به  هاي و ابداً فحش  باشم می  و مجرّد و محیط  بسیار عالی  که  هستم  من  ، و یکی است  نموده می  شتم

سیّد   آن.  است  نموده نمی  و مرا سبّ و شتم  است  نمیداده  فحش  سیدّ هاشم  این  ، و اصولاً به است  نرسیده

تنها سزاوار   ، نه باشم می  خودم  اینك  که  سیدّ هاشم  ؛ و این و ناسزاست  فحش  گونه  سزاوار همه  هاشم

نمیرسد  من  بدهد و سبّ کند و ناسزا گوید، به  فحش  هم  هر چه  ، بلکه نیست  فحش . 

حدّاد  سیدّ هاشم  حاج  مرتبة تجرّد براي  اولّ  حصول  علّت  

  در اثر تحمّل  زا فقط و شادي  و سرورآفرین  حالِ بسیار خوب  این:  شد که  منکشف  من  براي  حال  ر ایند

  من  ، براي قاضی  استاد مرحوم از فرمان  ؛ و اطاعت است  داده  من  به  وي  که  است  ناسزاها و فحشهائی  آن

تا  ، نمودم را نمی  مادر زن  اذیّتهاي  و تحمّل  کردم ا نمیاو ر  اطاعت  و اگر من ؛ است  را نموده  باب  این  فتح

 . و محدود بودم  و ضعیف  و پریشان  و غمگین  محزون  سیدّ هاشم  ابد همان

،  باشم می  ارجمند و گرامی  بس  و مقامی  رفیع  در مکانی  که  هستم  سیدّ هاشم  این  نٰ  الا  من  که  الحمد للّه

تواند بنشیند نشیند، و نمی نمی  دنیا بر من  هاي ها و غم غصّه  گَرد خاکِ تمام  که . 

مبادا تو :  گفتم و می  بوسیدم و می  افتادم  مادرزنم  و پاي  دست  روي  ، و به بازگشتم  خانه  فوراً از آنجا به

  من  آنها براي  کهبگو   من  به  میخواهی  هر چه  پس  ؛ از این ناراحتم  گفتارت  از آن  نٰ  الا  من  کنی  خیال

  401.دارد  فائده

لذا قران و اهل بیت به ما توصیه کرده اند .بسیاری از دعواها و اختلافات از عدم کنترل عصبانیت است

گاهی بر اثر عدم کنترل عصبانیت افرادی بوده اند که فرزندیا .حتما عصبانیت خودتون رو کنترل کنید

                                                             
  کتاب روح مجرد، آیت الله سید محمد حسین طهرانی401
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گاهی باعث شده اند یک طایفه اواره !ر خود را کشته اندمادر خود یا پدر خود یا رفیق خود یا همس

بهترین راه کنترل عصبانیت این است که انسان صلوات بفرستد و وضو بگیرد و در حال .شهرها بشوند

از نظر شرعی تصمیمات ادم عصبانی اعتباری ندارد . هیچ تصمیمی نگیرد.عصابنیت هیچ سخنی نگوید

 .قسمش یا نذرش اعتبار ندارد. 

 

 حق الناس مانع تقرب الی الله-3

 .یکی از بزرگترین موانع براي رسیدن به قرب الهی،حق الناس است

:ها ي حق الناس اشاره کرده و می فرماید خداوند بزرگ در قرآن کریم به بعضی از نمونه  

ها گناه  دیگران بپرهیزید، زیرا بعضی از گمان ٰ  اي کسانی که ایمان آورده اید، از گمان فراوان درباره

آیا کسی از شما . تجسس نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکند( در کار یکدیگر)و . است

دوست دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ این کار براي شما ناپسند است، پس در برابر خداوند 

402پرهیزگار باشید  

دهد که حق الناس فقط در حقوق مالی مردم نیست، بلکه حفظ آبرو، اسرار و  یاین آیه به خوبی نشان م

 .شخصیت آنان نیز جزء حق الناس است

کسانی که آتش را در جنگل روشن کنند و سپس هنگام رفتن، آن را خاموش نکرده و باعث آتش 

ها محروم  ه این نعمتکند، مسئول تمام کسانی است ک اي را آلوده می شوند، یا رودخانه سوزي وسیعی می

اند شده . 

                                                             
402
 19سوره ی حُجرات آیه ی  
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ها و  از رحمت خدا دور است کسی که توقف گاه: پیامبر اکرم در مورد این گونه افراد می فرمایند

403.کسی که راه عبور مردم را سد کند{ همچنین}هاي عمومی را آلوده کند و  استراحت گاه  

 

 :در دعاي روز دوشنبه انواع حق الناس آورده همانند

از تو آمرزش می طلبم براي هر نذري که کردم، و هر وعده اي که دادم، و هر پیمانی که بستم ! خدایا

سپس به آن وفا نکردم، و اداي حقوق بندگانت را که بر عهده دارم از تو درخواست می کنم، پس هر 

که در آن به جان یا بنده اي از بندگانت و هر کنیزي از کنیزانت که او را نزد من حقی پایمال شده باشد 

آبرو یا مال یا خانواده اش یا فرزندش ستم روا داشته ام، یا غیبتی از او کرده ام، یا بر اثر میل خود یا 

 404...خواهش دل یا تکبّر یا غضب یا خودنمایی یا تعصّب بر او باري نهاده ام

 برو هر حقی که گردنت هست را ادا کن و بعد بیا

وقتی که اولین بار خدمت  ایه الله محمد جواد انصاری ان : فرمود می( هر)آیت الله نجابت شیرازی 

گفتم من . عارف وارسته  مشرف شدم، فرمودند که برو هر حقی که گردنت هست را ادا کن و بعد بیا

باید : فرمودند. دانم الان کجاست تا حلالیت بطلبم ای را با اذن والدینش تنبیه کردم ولی نمی طلبه

 405!یش کنی که تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت بازشدنی نیستبروی و پیدا

اید اموال یکدیگر را از  اي کسانی که ایمان آورده ؛«یا أیّها الذّین آمنوا لا تَأْکُلُوا أمَْوالَکُمْ بیَنَْکُمْ باِلبْاطِلِ»

در مال دیگري که بدون حق ؛ یعنی، هرگونه تصرف (  91نساء، )« طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید

 .و بدون مجوز منطقی و عقلانی بوده باشد ممنوع شناخته شده است

 موارد حق الناس

                                                             
403
 11، ص 4کافی، ج 
404
 مفاتیح الجنان 
405  

https://www.cloob.com/u/simorgh72/115439418 
 

https://www.cloob.com/u/simorgh72/115439418
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.مالی را پیدا کرده ولی به صاحبش نرساند-7  

غصب اموال دیگران-5  

دزدي در انواع مختلف-4  

قرض کند وندهد-3  

.مهریه زن را ندهد-9  

امانت را برنگرداند-7  

کلاهبرداري نماید-7  

زمین دیگران را تصرف کند-3  

گرانفروشی واحتکار-9  

در شرکتی کار می کرده واز اموال آن بر می داشته-71  

از کارش می دزدیده-77  

پولی که بنا بود در مسجد خرج کند برایخود برداشته-75  

خمس و وجوهات دیگران  را به جاي اینکه به دفاتر مراجع بدهد براي خود برداشته-74  

می کند ولی مستحق نیست زکات مصرف-73  

وامی که مستحق بوده گرفته-79  

امتیازي که مالدیگران بوده با زرنگی براي خود برداشته-77  

کم فروشی وتقلب نموده-77  

سمینارهاي }می توانسه  از بیت المال  با پول کمتري برنامه اي را انجام دهد زیاده روي کرده-73

{پرهزینه  
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جازه استفاده شخصی نمودهوسیله بیت المال را بدون ا-79  

از میوهاي باغات بی اجازه استفاده کرده-51  

وسایل دیگران را از بین برده واطلاع نداده-57  

در پیاده رو سد معبر نموده-55  

از تلفن وگاز وامثال آن مربوط به مردم بی اجازه استفاده کرده-54  

رباخواري-53  

دیه اي که به گردنش آمده ونپرداخته-59  

که به صورت مسلمانی به ناحق زده سیلی-57  

آبروي کسی را برده-57  

آبروي خانواده کسی را برده-53  

شهادت دروغ داده-59  

قضاوت بناحق کرده-41  

 ...و

« (السلام عليه)امام جعفرصادق » 

القِيامَةِ  يَومَ مَن اكََلَ مِن مالِ اخَيهِ ظلُماً وَ لمَ يرَُدَّهُ الِيَهِ اكََلَ جَذوَةً مِنَ الناّرِ  . 

هاي  کسي که از مال برادر ديني خود به ناحق بخورد و آن را به صاحبش برنگرداند خوراک او در روز قيامت شعله

(٢٩١، ص ٢٢وسائل، ج . )آتش خواهد بود  

« (السلام عليه)امام جعفرصادق » 

راقُّ ثلَاثةَ    مُهورِ النسِّاءِ : السُّ
كَذلِكَ مَنِ اسْتَدانَ دَيناً وَ لمَ ينَوِ قَضاءَهُ وَ ! مانِعُ الزكّاةِ وَ مُستَحِلُّ . 

مهرية زنان را براي خود ( خوردن)پردازد و کسي که  کسي که زکات و وجوهات خود را نمي  :دزدان سه نفرند

(١٩، ص ٢خصال، ج . )گيرد و قصد پرداختن آن را نداشته باشد و آن کس که قرض مي! داند حلال مي  

« شِراءٍ أو بيَعٍ فَليَسَ مِناّ و يُحشرُ   مَن غَشَّ مُسلِماً في:الله عليه و آله و سلم صلي پيامبر گرامي اسلام

اليهودِ لِِنََّهُم أَغشُّ الخَلقِ للِمُسلمين القِيامَةِ مَع يَومَ  . 
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کسي که با مسلماني در معاملة خريد و فروش تقلب و خيانت کند پيرو ما نيست و در قيامت با قوم يهود که 

(٢٢٣، ص ١سفينه، ج . )آيند محشور خواهد شد خيانتکارترين خلق خدا نسبت به مسلمانان به شمار مي  

 

 

 

 .و دیگر مورد لطف خداوند قرار نمیگیردچشم خداوند مهربان می اندازدازگناه کردن انسان را -9

!حضرت یحیی به زناکاري که خواستند سنگسارش کنند گفت مرا موعظه کن  

ایشان . سنگ ها را نیندازید و صبر کنید: حضرت یحیی علیه السلام فرمود. به یك زناکار حد می زدند

. جلو آمدند، کسانی که از اطراف نگاه می کردند، منتظر بودند که ببینند حضرت چه کار خواهد کرد

ي از بدنش را آمد و جلوي زناکاري که مقدار! ببینید به ما چه درس بلندي می دهد، درس عجیبی است

قربان این معرفت، می دانید چه گفت؟ –دفن کرده بودند با ادب نشست   

جلوي ! مرا موعظه کن "عظِنی": وقتی این سخن را انسان می گوید، لرزه بر جانش می افتد؛ فرمود

نگفت من کجا و او کجا؟. زناکار نشست و فرمود مرا موعظه کن ! 

موعظه ! چه موعظه اي؟. مرا موعظه کن "عظِنی": ی گویدحضرت یحیی جلوي مردي زناکار نشسته و م

یا یحیی گناه مکن : گفت "یا یحیی لا تذُنِب فإنی أذنبتُ فَسَقطَتُ عِندَاللهِ": گفت! اي عجیب از یك زناکار

 406!گناه سقوط است، انسان را به پایین می کشد. من گناه کردم و از نظر خداوند افتادم

 407؛«آمَنُوا وَ اتَّقَواْ لفََتحَْنا عَلَیهِْمْ برََکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ  أَنَّ أهَْلَ القْرُىوَ لَوْ »: فرماید قرآن می

 .((اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند از اسمان و زمین به انها برکت می دهیم))

                                                             
406  

www.askdin.com/showthread.php?t=21048&page=140 
 

407
 97اعراف 

http://www.askdin.com/showthread.php?t=21048&page=140
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جدان ان چنان عذاب و گناه چون خلاف فطرت است باعث عذاب وجدان میشود وگاهی فشار روحی

جوانی که گناه کرده بود می گفت از زمانی که گناه کردم .زیاد است که آرامش را از انسان می گیرد

آرامش از من گرفته شده است و حتی شبها خواب ندارم و تنها راه خلاصی من ازین فشار 

م باشی  روحی،خودکشی است و هرچقدر او را نصحیت کردند که خودکشی باعث میشود ابدي در جهن

 ....در او اثر نکرد وخودکشی کرد

 

 408پیامبر هرگز دستش به نامحرمی نرسید:در روایت  آمده که 

 

:علامه طباطبائی می فرمودند  

 

 برگی که از درخت ، بر زمین می افتد ،

 

 در عالم تاثیر گذار است ؛

 

 چطور فکر می کنید ،

 

 گناه کردن در عالم ،

 

409؟...بی اثر باشد  

                                                             
حیوه القلوب علامه مجلسی

408  
409  

https://article.tebyan.net 
 

https://article.tebyan.net/120798/%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
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چنددخترسرراه خود دیدي؟؟: ازاوپرسیدعالم   

 جوانی از عالمی پرسید

 من جوان هستم ونمی توانم نگاه خودرا از نامحرم منع کنم؟

 چاره ام چیست؟ ⁉

عالم کوزه اي پرازشیربه اودادوبه اوتوصیه کردکه کوزه راسالم به جایی ببرد وهیچ چیز ازکوزه بیرون 

کندواگرشیرراریخت؛ جلوي همه مردم اوراکتك بزندنریزدوازشخصی درخواست کرداوراهمراهی  ! 

 جوان کوزه راسالم به مقصدرساندوچیزي بیرون نریخت

چنددخترسرراه خود دیدي؟؟: عالم ازاوپرسید  

فقط به فکرآن بودم که شیررانریزم که مباداجلوي مردم کتك بخورم ! هیچ: جوان جواب داد

!وخاروخفیف بشوم  

است که همیشه خداراناظربرکارهایش می بیندعالم گفت این حکایت مومنی   

  410!واز روز قیامت وحساب وکتابش که مبادا درنظرمردم خوار وخفیف شود بیم دارد

 نصیحت جالب پدر به فرزندش

                                                             
410  

www.televram.com/Allah?m=3251 
 

http://www.televram.com/Allah?m=3251
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 پدري فرزند خود را خواند

 

 :دفتر مشق او را که بسیار تمیز و مرتب بود نگاه کرد و گفت

 

 ناپسند ننوشتی و آن را کثیف نکردي؟فرزندم چرا در این دفتر کلمات زشت و 

 

 :پسر با تعجب پاسخ داد

 

 .چون معلم هر روز آن را نگاه می کند و نمره می دهد

 

 دفتر زندگی خود را نیز پاک نگاه دار، چون معلم هستی: پدر گفت

 

 411.هر لحظه آن را می نگرد و به تو نمره می دهد

 

 تعجب امام سجاد علیه السلام

: السلام فرمودند امام سجاد علیه  

در شگفتم از کسى که از غذا پرهیز میکند تا گرفتار زیان آن نشود ؛ ولى از گناه پرهیز نمى کند تا 

412!گرفتار ننگ و عار  نگردد . 

 

 این مرد چرا ناگهان ناله اي کرد و مُرد؟

                                                             
411  

https://net.tebyan.net/Minasadat/posts.html/1446051 
 

412 717، ص 5كشف الغمه، ج   . 

 

https://net.tebyan.net/Minasadat/posts.html/1446051
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گناه بسیار دارم، آیا ! ول اللهیا رس: گفت( صلی الله علیه و آله و سلم)مردي حبشی در محضر رسول خدا 

 می توانم توبه کنم و توبه من قبول می شود؟

آري خداوند می پذیرد: فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)رسول خدا  . 

در آن وقت که گناه می کردم، آیا خدا مرا می دید؟: مرد حبشی گفت  

اهد بر تو بودآري او ناظر و ش: فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)رسول خدا  . 

413!ناگهان مرد گناهکار، آه بلندي کشید، نعره اي زد و جان داد  

 

(علیه السلام)نصیحت زلیخا به حضرت یوسف   

میدان بار  -اینجا منبر رفته بود  -خدا رحمتش کند  -مرحوم آقاي کافی : آیت الله میانجی فرمودند 

گوش می کردم که مطلبی را فرمود از آن  من هم رفته بودم یك گوشه اي نشسته بودم داشتم -فروش 

با دبدبه و جلال و شکوه از راهی عبور می ( علیه السلام)حضرت یوسف : آقاي کافی گفت. خوشم آمد

مامورها به زلیخا گفتند برو . کرد و زلیخا هم پیر شده بود و نابینا گشته بود داشت آنجا گدایی می کرد

من این مطلب را چنین نقل ( علیه السلام)حضرت یوسف : گفتند این آقا کیست؟: گفت: کنار آقا می آید

! یا یوسف! یا یوسف: داشت فریاد زد( علیه السلام)زلیخا از روي محبتی که به حضرت یوسف  -می کنم 

درست است او بدي کرد و به سزاي . یواش، اینجا جاي یواش رفتن است! اي یوسف: جبرئیل آمد گفت

!ي یوسف تو به سخنان زلیخا گوش کن ببین چه می گویداما ا. بدي عملش هم رسید  

تو برده بودي اما خدا را اطاعت کردي ! یوسف: زلیخا گفت: گوش کرد( علیه السلام)حضرت یوسف  

و با نفس اماره مبارزه نمودي و به آن مقام بزرگ نائل آمدي، من ملکه بودم، معصیت خدا کردم به این 

414!من به تو نصیحت می کنم که هیچ وقت معصیت خدا مکن روز افتادم الان گدا شده ام، ! 

                                                             
413 34اصلاح نفس، ص    

 
414
 علی احمدي میانجی اسوه پارسیان شرح حال و نکته هاي اخلاقی از آیت الله میرزا 
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 :باباطاهر عریان می گوید

 از آن روزیکه ما را آفریدي

 بغیر از معصیت چیزي ندیدي

 خداوندا بحق هشت و چارت

 415ز ما بگذر شتر دیدي ندیدي

 رمَوتُْ الْإِنْساَنِ باِلذُّنُوبِ أَکثَْرُ مِنْ مَوْتِهِ باِلْأَجَلِ وَ حیََاتُهُ باِلبِْرِّ أَکثَْرُ مِنْ حَیَاتِهِ باِلعُْمُ :پیامبر خدا فرمود 

ها در نتیجه گناهان، بیشتر از مرگ آنها در نتیجه فرا رسیدنِ اَجَل است و زنده ماندن  مرگ انسان

 416.از زندگى کردنشان به خاطر باقى بودنِ عمر است هایشان، بیشتر ها در نتیجه نیکى  انسان

 اَشَدُّ الناّس اجتهاداً منَ تَرَک الذُّنوبَ؛:امام صادق علیه السلام

 417.کوشنده ترین مردم کسی است که گناهان را رها سازد

 

 

 

 سبت به نیازمندان سنگین استمسئولیت ما ن-71

محله اي فقیر مسئولیم و باید باندازه توانمان به انها همه ما نسبت به فامیل فقیر یا همسایه فقیر یا هم 

کمك کنیم اگرچه به تاسیس کمیته امداد بار بزرگی از دوش مردم ایران بخصوص علماء و اولیاء خدا و 

 مومنین  برداشته شد

                                                             
 ۳۲۳ ٰ  دوبیتی شماره 415

 

مكارم الاخلاق ص 419
416

  

  417تحف العقول ص 301
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 .اما بازهم نسبت به فقرا و مساکین مسئولیم

م و اولیاء خدا صرف کمك به نیازمندان می قسمتی از وقت و مال پیامبران و امامان معصوم علیهم السلا

 .و از این راه به درگاه الهی تقرب پیدا می کردند.شده است

 !تو سیر و همسایه گرسنه؟

 :از ایشان شنیدم که فرمود: یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط می گوید

ببرند، صبح آن روز شبی در عالم رؤیا دیدم مجرم شناخته شدم و مأمورانی آمدند تا مرا به زندان  

ناراحت بودم که سبب این رؤیا چیست؟ با عنایت خداوند متعال متوجه شدم که موضوع رؤیا به همسایه 

همسایه ام شغلش بنایی بود، معلوم . از خانواده خواستم که جستجو کنند و خبري بیاورند. ام ارتباط دارد

واي : رسنه خوابیده اند؛ به من فرمودندشد که چند روز کار پیدا نکرده و شب گذشته او و همسرش گ

فوراً ! در آن هنگام من سه عباسی پول نقد ذخیره داشتم! تو شب سیر باشی و همسایه ات گرسنه؟! برتو

از بقال سر محل، یك عباسی قرض کردم و با عذرخواهی به همسایه دادم و تقاضا کردم هر وقت بیکار 

 418!بودي و پول نداشتی مرا مطلع کن

 

عابدى هشتاد سال عبادت کرد ولى براثرتماس با زنى نامحرم، مرنکب زناگردید : امام باقر علیهالسلام »

عابد با اشاره به فقیر فهماند . کرد می  در همان موقع فقیرى عبور . در وقت مردن زبانش لال شده بود ! 

زناى او، عبادتهاى هشتادسالش را خدا بخاطر . فقیر نان را برداشت ورفت . که از سفره او نان بردارد 

 419!باطل کرد ولى بخاطر این نان، او را بخشید 

                                                             
418  

soukhtehdel.mihanblog.com/extrapage/0124 
 

419
 839/ثواب الاعمال  

http://soukhtehdel.mihanblog.com/extrapage/0124
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 420.فبََشِّرْهُمْ بِعذََابٍ أَلِیمٍ  وَالَّذِینَ یَکنِْزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَینُفِقُونَهاَ فِى سبَیِلِ اللّه: خدا در قران فرمود

 .کنند به آنها بشارت به عذاب دردناک بده دا انفاق نمىکنند ودر راه خ آنان که طلا ونقره را انبار مى

 این مرجع تقلید چرا قرض می کرد؟

توانست قرض می تا : درباره شیخ زین العابدین مازندرانى که مرجع تقلید بوده است، آمده است

مىداد مىکرد و به مردم مىداد و هر چند وقت یکى از ثروتمندان هند به کربلا مىآمد وقرضهاى او را 

نماید  دریکى از سفرهایش به سامراء، سخت مریض مىشود وچون میرزاى شیرازى از او عیادت مى! 

 ! من هیچ گونه نگرانى از مرگ ندارم : دهد، شیخ مىگوید واورا دلدارى مى

میریم، روح مارا به امام  ولکن نگرانى من از این است که بنا به عقیده ما امامیّه، وقتى که مى

ما بتو بیش از این اعتبار وآبرو داده ! زین العابدین : اگر امام سؤال بفرمایند. کنند  رضه مىع(عج)عصر

 چرانکردى؟ من چه جوابى به! بودیم تا بتوانى قرض کنى و به فقرا بدهى 

 توانم بدهم؟ آن حضرت مى

حقین قسمت رود وهرچه از وجوه در آنجا داشته، میان مست میرزا پس از شنیدن این سخن به منزل مى

 . کند  مى

اند که جناب مازندرانى او بسیار خوش سیرت ونیکو محضر وکم خوراک بود واغلب اوقات با نان و  گفته

 . کرده است  سرکه و برنج تغذیه مى

شیخ چون پولى در . همچنین نقل کردهاند که روزى بینوائى بدر خانه او رفت و از او چیزى خواست 

 ! این را ببر وبفروش : زل را برداشت و به او داد وگفتبساط نداشت، بادیه مسى من

صداى ! دوسه روز بعد که اهل خانه متوجّه شدند بادیه نیست، فریاد کردند که بادیه را دزد برده است 

 !دزد را متّهم نکنید، بادیه را من برده ام : فریاد برآورد که. آنان در کتابخانه بگوش شیخ رسید 

  فرصت صدقه محدود است

لاَشَفَاعَهٌ وَالکاَفِرُونَ هُمُ یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ امنَُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقنْاَکُم مِن قبَْلِ أَن یَأْتِىَ یَومٌْ لاَ بَیعٌْ فیِهِ وَلاَ خلَُّهٌ وَ

 421الظَّالِموُنَ

                                                             

420
 348توبه  

421
 254بقره  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

232 

 

دیگر نه معامله از چیزهایى که به شما دادیم صدقه دهید قبل از اینکه قیامت فرا رسد که !اى مؤمنین))

 .((خورد نه دوستى وشفاعت بدرد نمى.

.اهل جهنم یکی از علل جهنمی شدنشان را  غذا ندادن به  فقرا ذکر می کنند 

  422ولم نک مطعم المسکین

.هرچه انفاق کنید فراموش وگم نمی شود و در روز سخت بداد انسان می رسد 

423لاتظلمونوماتنفقوا من شی فی سبیل الله یوفّ الیکم و انتم   
.خداوند خود صدقه را دریافت می کند 

دقَاَت ِ عِباَدِه ْ عَن َالتَّوبَة ُ اللهَ هُوَ یقَْبلَ َّ یَعْلَمُوا أنَ ْألََم اب َّ وَأنَ ِ وَیَْخُُُْ الْصَّ حِیم ُ اللهَ هُوَ التَّوَّ 424 ُ  الرَّ
 

.کند واگر متوسط است کمتراگر پولدار است بیشتر انفاق .هرکه باید به اندازه ثروتش انفاق کند  

ْ مِمَّا ا ُ فَلیْنُفِق ِ رِزْقهُ قدُِرَعَلَیهْ  ِ وَمَن سعَتَهِ  ٍ مِن ْ ذوُ سعَةَ لیِنُفِق  مَا ا ُ اللهُ نَفسْاً اءِلاَّ کلَِّفُ اللهُ لاَ یُ تَاه  425ُ اللهُ بعَدَْ عسُْرٍ یسُْراً تَاهَا سیََجعَْل
 

 

.آدمی استصدقات وزکوات با عث پاکی و تزکیه  

  426خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم لها
 

 

راههای حفظ سلامتی در اسلام :بخش چهارم  

یکی از نعمتهای بسیار بزرگ،سلامتی است بطوری که پیامبر اسلام فرمود شب قدر از خدا عافیت و 

.سلامتی بخواهید  

دستورات غذایی و بهداشتی و یکی از مهم ترین علل بیماری ها،جهل و ناآگاهی نسبت به رعایت 

.سلامتی است  

                                                             
مدثر44

 422  

06انفال
423  

  424 توبه«464

  425 طلاق «7

توبه461
 426  
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در این کتاب به تعدادی از دستورات کلیدی و . اکثر مردم اطلاعی از این توصیه ها و دستورات ندارند

طلایی اشاره شده که با رعایت انها سلامتی انسان  را افزایش می دهد و بیماری را بصورت شگفت 

.انگیزی کاهش می دهد اشاره شده است  

خوری و تقسیم معده به سه قسمت غذا،اب و هوا وخوردن سیب در سحر،سحر خیزی،صبحانه کم 

.از راههای سلامتی است...شام سبک،استفاده از عسل بصورت مداوم و. قوی  

دراین بخش درباره آداب سلامتی از دیدگاه اسلام از آیات و روایات و معارف اسلامی  

.مطالبی آورده می شود  

 

 

 

 

 

 

حفظ سلامتی در اسلامراههای   

 

کم خوردن-7  
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.مَنْ قَلَّ طعُْمُهُ صَحَّ بَطنُْهُ وَ صَفاَ قلَبُْهُ ، وَ مَنْ کثَُرَ طعُْمُهُ سَقُمَ بطَنُْهُ و قَساَ قلَبُْهُ :پیامبر خدا صلى الله علیه و آله  

و هر که پرخور باشد معده اش بیمار . معده اش سالم مى ماند و صفاى دل مى یابد ،آن که غذا کم خورَد

.427.و قلبش سخت مى شود  

428. است خوردن کم داروها، همه مادر(: ص) اکرم پیامبر  

429 شود می جسم های بیماری از بسیاری مانع خوری، کم: علیه  السلام  علی امام  

 430 کنی کم را ها بیماری تا کن کم را خوراک: علیه  السلام  علی امام

 431 است کم نیز دردهایش باشد، کم خوراکش کس هر: علیه  السلام  علی ماما  

 بیشتر را سلامت و است خویش بیشتر داشتن گرامی مایه خوری، کم: علیه  السلام  علی امام 

 432 بخشد می استمرار

 و شود می بیشتر سلامتش کند، بسنده کم به خوردن در کس هر: علیه  السلام  علی امام 

 433رسد می سامان به اش اندیشه

 434 است آب کمی و غذا کمی از تن، سلامت: علیه  السلام  علی امام  

 435بود سالم بدنهایشان داشتند، می بسنده کم به خوردن در مردم اگر(: ص) رضا امام 
                                                             

۴/۱۰: تنبیه الخواطر  )  ) 

427  

(۲۴۵ ص العددیه، واعظمال) 428  

429 (۸۴۸۶ الحکم، غرر)   

 

430
(۴۳۳۸ ح الحکم، غرر)   

431 (۶۲۴۱ ح غررالحکم،)   

(۸۶۱۱ ح غررالحکم،)  
432

  
433

(۶۶۴۳ ح غررالحکم،)    
434 (۲۱ ح ،۲۴۱ ص ،۸۸ ج بحارالانوار،)   

 
435

(۲۱ ح ،۲۴۱ ص ،۸۸ ج بحارالانوار،)   
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 و آبادانی در اگر که است زراعت برای آماده و پاک زمین همانند بدن: علیه  السلام  رضا امام 

 و کند غرق را آن تا برسد آن به نیاز از بیشتر نه آب، که ای گونه به شود، مراقبت آن به آبدهی

 خرمّی و یابد می استمرار اش آبادانی سازد، گرفتار خشکی به را آن تا باشد کمتر اندازه از نه

 و گراید می تباهی به شود، غفلت آن از اگر اما یابد؛ می برکت آن کشت و گردد می بیشتر اش

.روید می آن در هرز علف  

 سلامت و سامان[ پس،. ]است چنین نوشیدنی و خوراک در آن تدبیر و دارد حکایتی چنین بدن 

 و است سازگار ات معده با و تو با چیز چه که بنگر. گسترد می ریشه آن، در عافیت و یابد می

 را همان است، تر سالم بدنت برای ای نوشیدنی و خوردنی چه و گیرد می نیرو چیز چه با تو تن

 436 گیر خود خوراک و بدار مقرر خویش برای

 437ماند می زنده زیاد باشد، اندک انسان خوراک اگر: علیه  السلام  لقمان  

 کس هر و یابد؛ می صفا دلش و سلامت تنش باشد، اندک خوراکش کس هر(: ص) اکرم پیامبر 

438. گردد می سخت دلش و بیمار تنش باشد، فراوان خوراکش
 

 

بهترین دستور برای حفظ اعتدال در خوردن، سخن رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( است که 

فرمودن: کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی؛)( وقتی که اشتها داری بخور، و زمانی از خوردن 

  .دست بکش که هنوز اشتها داری

پر خوری، گذشته از آن که موجب بی خوابی می شود، باعث دیدن خواب های آشفته و پریشان نیز می 

گردد. در حدیثی از امام علی )علیه السلام( نقل شده است: کسی که با شکم پر و سنگین بخوابد، 
  .رؤیاهای غیر واقعی می بیند439

                                                             
436

(۳۱۴ ص ،۸۴ ج بحارالانوار،)   
437 (۴۱ العددیه، المواعظ)    

 
438

(۱ ح ،۳۳۱ ص ،۸۸ ج بحارالانوار،)   

439 غلامرضا حیدری ابهری: نویسنده :برای خواب بهتر   
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 .آید  ازدیاد چربی خون به علت خوردن غذاهای متنوع و رنگارنگ بیش از اندازه احتیاج به وجود می 

شود و سنگینی وزن را به وجود   روزانه این مقدار چربی اضافی به انبار ذخیره چربی بدن اضافه می

بار اضافی را قلب باید تحمل   های قلبی است، زیرا این  سنگینی وزن هم یکی از عوامل سکته. آورد  می

 .کند

دهد که مهمترین   ن میدر پُرخوری و بدخوری عوارض آن بیشتر در زمان کهولت و پیری خود را نشا

های گردن، مچ پاها و سایر مفاصل دیگر   عوارض آن شامل دردهای مفصلی از قبیل زانوها، کمر، مهره

های   بدن است و علت این چاقی و زیادی چربی خون بیشتر مربوط به خوردن غذاهای پُختنی در وعده

شود  دی خورده میزیرا غذای قبلی هنوز هضم و جذب نشده که غذای بع. متوالی است
440

. 

:  علیه  السلام  صادق امام  

:فرمود و. است بیزار پرخوری از خداوند✅  

 برای را شکم سوم یک ، میخورد غذا شخص که هنگامی پس ، باشد سرپا تا بخورد غذا باید ناچار انسان 

 کشیدن نفس برای هم آنرا سوم یک و دارد نگه آشامیدنیها برای آنرا سوم یک و بگیرد نظر در غذا

441.نشوید چاق شما ، میشوند چاق ذبح برای که خوکها همانند:  فرمود بعد و ، بگذارد خالی  

 

کم خوابیدن-5  

پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرماید: هنگامی که در شب معراج به آسمانها رفتم 

:است شده نوشته بهشت سوم درب رویدیدم   

                                                             
440

 http://jamejamonline.ir/sara/1644290096138167716/ 

7 جلد کافی��  

441  
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 برای "خداست ولی علیه  السلام علی و خداست فرستاده( ص)محمد و نیست یکتا خدای جز خدایی

 کمتر خوابیدن، کمتر گفتن، سخن کمتر: دارد خصلت چهار دنیا در سلامتی کلید و است کلیدی هرچیزی

442.خوردن غذا کمتر و(شهوت از کردن استفاده کم از کنایه) رفتن راه . 

به گفته محققان:خواب خوب و با کیفیت نه تنها کمک می کند که فرد در طول روز هوشیار باشد و 

تمرکز حواس داشته باشد بلکه به بدن نیز در بازیابی توان و رهایی از خستگی و فرسودگی کمک می 

  .کند

در عین حال، محققان درباره تبعات پرخوابی هشدار می دهند و به گفته 'سوزان ردلاین' استاد دانشگاه 

هاروارد، افرادی که در شبانه روز بیش از 11 ساعت می خوابند، در قیاس با افرادی که هفت تا هشت 

 .ساعت خواب دارند، معمولا وضعیت سلامت بدی دارند

نیز تصریح کرد که خوابیدن  UCLA مایکل ایروین' استاد روانشناسی و علوم رفتاری در دانشگاه'

طولانی مدت می تواند باعث ابتلا به بیماری هم بشود زیرا خوابیدن طولانی مدت که وی آن را بیش از 

 .هشت ساعت تعریف می کند، معمولا خوابی کم کیفیت است

 :کارشناسان در رابطه با عوارض پرخوابی به طور خاص به شش پیامد اشاره می کنند

 

 افزایش خطر بیماری قلبی***

بیماری قلبی عروقی عامل شماره یک مرگ و میر محسوب می شود و خواب شبانه بیش از هشت ساعت 

 .خطر مرگ ناشی از ابتلا به بیماری قلبی را تا 43 درصد افزایش می دهد

از سوی دیگر، زنان بیشتر از مردان مستعد پرخوابی هستند که این موضوع آنها را در معرض بیشترین 

 .خطر ناشی از ابتلا به مشکلات قلبی و عروقی قرار می دهد

 

 افزایش خطر اضافه وزن ***

                                                             

 
donyapasazmarg.blogfa.com/post/502 

 442  

http://donyapasazmarg.blogfa.com/post/502
http://donyapasazmarg.blogfa.com/post/502
http://donyapasazmarg.blogfa.com/post/502
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مطالعات زیادی از ارتباط میان اضافه وزن و کم خوابی نشان دارند، اما میان پرخوابی و چاقی نیز ارتباط 

  .وجود دارد، هر چند این ارتباط در حد علت و معلول نیست

به گفته کارشناسان، آنچه ما می دانیم این است که هر اندازه افراد چاق تر باشند احتمال این که در 

زمره افراد پرخواب باشند، بیشتر است و احتمال چاق شدن افرادی نیز که خواب طولانی مدت دارند، 

 .بیشتر است

یک تئوری در این زمینه این است که خوابیدن طولانی مدت به کم تحرکی و دوره های فعالیت کمتر 

  .منجر می شود که در نتیجه کالری کمتری هم سوزانده می شود

 

 افزایش خطر ابتلا به دیابت***

پرخوابی افزایش خطر ابتلا به دیابت را هم به دنبال دارد. خوابیدن طولانی مدت باعث افزایش سطوح 

 .قند خون می شود و قند خون بالا نیز خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می دهد

 

 مغز پیر می شود ***

منتشر شده است، خوابیدن طولانی  Geriatrics Society بر اساس تحقیقی که در مجله آمریکایی

 .مدت، سن مغز را بیش از دو سال افزایش می دهد و انجام وظایف روزانه را برای مغز دشوار می سازد

 

 افزایش خطر مرگ زودهنگام ***

این موضوع که خوابیدن طولانی مدت خطر مرگ زودهنگام را افزایش می دهد، ترسناک است ولی 

حقیقت دارد. مطالعات اپیدمیولوژیک که در مقیاس بزرگ انجام شده اند، نشان داده اند خطر مرگ 

زودهنگام در افرادی که خواب طولانی دارند، بیشتر است. محققان برای توضیح چرایی این موضوع، به 

  .نقش احتمالی التهاب اشاره دارند

 

 آسیب روحی و روانی***

 .آسیب به وضعیت روحی- روانی از دیگر پیامدهای خوابیدن طولانی مدت است
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به گفته کارشناسان، افراد مبتلا به برخی انواع افسردگی، خواب طولانی تر دارند و خواب طولانی مدت 

 443.نیز می تواند افسردگی را بدتر کند

خوردن سیب در سحر-4  

.قبل از نماز صبح است هر روز، یکی از راههای حفظ سلامتی و مریض نشدن،خوردن یک عدد سیب  

  از عوامل  یکی: دیگر فرمود  برد ودرجای رامی  معده  رطوبت  را ناشتا بخورید که  سیب(: ص)خدا  رسول»

201«. در سحر است  سیب ،خوردن سلامتی  

  با سیب  را فقط  ،مریضهایشان است فوایدی  چه  دانستند در سیب می  اگر مردم:علیه  السلام  ششم  امام»

211«!کردند می  درمان  

  تب  داروهابرای  از تمامی  سیب کنید که  معالجه  را با سیب  دارتان  تب  مریضهای:علیه  السلام  ششم  امام»

217«. بهتر است  

:عمر را افزایش می دهد "چهار چیز فرمودند( ص)یامبر خدا پ  

 .و خوردن سیب در سحر گاهان ....

 

دهند و علاوه بر آن از بروز  افزایش میخورند، میزان تندرستی خود را  افرادی که به طور منظم سیب می

کنند آید، جلوگیری می دلیل کمبود عناصر حیاتی پیش می های متعددی که به بیماری . 

ها  ها و خواصی که این میوه آسمانی دارد جای تعجب اینجا است که در اکثر میهمانی در کنار تمام ویژگی

تقبال از این میوه حیاتی بسیار کم است و وقتی شود اس وقتی چند نوع میوه در کنار هم قرار داده می

شود اکثرا بدون توج به تمام خواص آن و برای راحتی خود به گفتن  برای میل کردن آن تعارف زده می

علیه   کنند، در حالی که ما روایات و احادیث بسیار زیاد و گویایی از معصومین کفایت می "مِرسی"

                                                             
443  

www.irna.ir/fa/News/82233057 

 
1.  
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ها و همچنین  در ارتباط با این میوه داریم که نشان از توجه آن بزرگواران به سلامتی انسان السلام 

دارد "سیب"جات به ویژه  ارزش غذایی میوه . 

دانستند در سیب   اگر مردم می": فرمایند در باره خواص سیب چنین می علیه  السلام  اما امام صادق

بدانید که سیب، بویژه، سودمندترین چیز برای قلب . کردند  چیست، بیمارانشان را جز به آن درمان نمی

1وشوی آن است  و مایه شست ". 

2پالاید   سیب بخورید، که معده را می": فرمودند علیه  السلام  امام علی ". 

3بو کننده معده است  سیب، پالاینده و خوش": فرمایند همچنین می علیه  السلام  امام صادق ". 

سیب، برای درمان چند ": درباره فواید این میوه بسیار ارزشمند فرمودند ه  السلام علی حضرت امام کاظم

. آید، و بلغمی که چیره شده باشد  مسمومیت، سِحر، جنونی که از زمینیان پیش می: چیز سودمند است

4تر از این نیست   هیچ چیز منفعتش سریع ". 

سیب، معده را ": روایت شده است ه  السلام علی همچنین به نقل از اسحاق بن مطهّر، از امام صادق

5دهد  گشایش می ". 

کند و   نشاند، درون را سرد می  سیب بخور؛ چرا که حرارت را فرو می": ایشان در حدیث دیگری فرمود

بَرد  تب را می ". 

داران خود، سیب بدهید؛ چراکه هیچ چیز، سودمندتر  به تب": فرمایند پیشوای پنجم شیعیان همچنین می

6از سیب نیست   ". 

 :منابع

، 353، صفحه 6، الکافی، جلد 53عن محمدّ بن مسلم وص  135طبّ الأئمّة لابنی بسطام، صفحه -1

2236، حدیث 363، صفحه 2، المحاسن، جلد 11حدیث   

السلام   عن مسمع بن عبد الملک عن الإمام الصادق علیه 11، حدیث 353، صفحه 6الکافی، جلد -2

413/  1: پزشکی دانش نامه احادیث  
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کلاهما عن  2225، حدیث 331، صفحه 2، المحاسن، جلد 1، حدیث 355، صفحه 6الکافی، جلد -3

، 612السلام، الخصال، صفحه   عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق علیه 2224إسماعیل بن جابر وح 

111، تحف العقول، صفحه 11حدیث   

، مکارم 2223، حدیث 331، صفحه 2اسن، جلد ، المح2، حدیث 355، صفحه 6الکافی، جلد -4

، دانش نامه احادیث 22، ح134، ص66، بحارالأنوار، جلد 1242، حدیث 335، ص1الأخلاق، جلد 

452/  1: پزشکی  

وج  1، حدیث 23، صفحه 62، بحارالأنوار، جلد 2234، حدیث 363، صفحه 2المحاسن، جلد -5

236 / 2: نامه احادیث پزشکی دانش 21، ح131، ص66  

، طبّ 2233، حدیث 363، صفحه 2، المحاسن، جلد 11، حدیث 353، صفحه 6الکافی، جلد -6

: دانش نامه احادیث پزشکی 3، حدیث 23، صفحه 62، بحارالأنوار، جلد 63الأئمّة لابنی بسطام، صفحه 

2  /233  

گوید الرئیس ابوعلی سینا می شیخ  " را تقویت کنید به او خواهید قلبش   اگر کسی بیماری قلبی دارد و می

 ."آب سیب بدهید

 یک آن با بخورد سیب عدد یک ناشتا در کسی اگر و عدد سیب است 0یک لیوان آب سیب معادل 

444شود هفت سیب در روز و دیگر به دکتر نیازی ندارد لیوان آب سیب می
. 

 

لباس سبک بر تن داشتن-3  

بعد از غذا   بخورد،شب  خوب باشد،صبحانه  داشته  خواهد عمر طولانی می  هرکه:علیه  السلام  علی

868«.کند  بر تن  سبک( لباسِ) نمایدوعبای  مباشرت  کم  بخوابد،بازنان  

اینکه عده ای لباسهای سنگین می پوشند بعدا باعث بیماری برای انها می شود چه بیماری های استخوانی 

.است لذا هرچه لباس انسان سبک تر باشد بهتر.و چه بیماری های داخلی  

                                                             
444
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سحر خیزی-9  

 بورک لامتّی فی بکورها(: ص)پیامبر اکرم 

 .آفرین بر امّت من بر سحر خیزی آنان

 

ترین آنها  برای سحر خیزی فواید زیادی از نظر علم پزشکی و طبابت بیان شده است که یکی از مهم

فکری همچنین سحرخیزی موجب ازدیاد طراوت روحی، جسمی و . طولانی شدن عمر انسان می باشد

 .گردد انسان می

سحر خیزی عامل آرامش اعصاب انسان و مانع افسردگی و بی حوصلگی و باعث افزونی روزی های 

 .مادی و معنوی او می باشد

 
 

که در تعلیمات دینی بر آن توصیه -نتایج تحقیقات گسترده علمی نشان می دهد که سحرخیزی 

به عنوان مثال غلظت خون با سحرخیزی  .برای روح و جسم بسیار مفید است -بسیاری شده است

کاهش می یابد و هورمون های ضدافسردگی در بدن انسان ترشح می شود، به طوری که افراد سحرخیز 

سحر زمانی است که اکسیژن خالص به سطح زمین می رسد و این هوای . کمتر دچار افسردگی می شوند

 .پاک و اکسیژن خالص برای سیستم بدن بسیار مفید است

 9شب بخوابد و ساعت  11دانش پزشکی امروز به اثبات رسانده است که اگر شخصی حدود ساعت 

بامداد، در بدن او برخی مواد  1در ساعت (ساعت خواب 7یعنی حدود )صبح از خواب بیدار شود 

 شیمیائی شبه مورفین که به عنوان گروه اندروفین ها و انکفالین ها نامگذاری شده اند، ترشح می شوند

که این مواد اثر مستقیم بر روی قسمت های مختلف بدن از جمله عضلات اسکلتی دارند و منجر به 

 راحتی عضلانی در روز بعد برای فرد می شوند

سحرخیزی پایه زندگی سالم است. بدن انسان طوری طراحی شده است که هماهنگ با طبیعت عمل 

کند. طبق این طراحی ما باید زمان طلوع خورشید از خواب برخیزیم و با غروب خورشید بخوابیم. ولی 
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اغلب اینگونه عمل نمی کنیم و حتی گاهی اوقات کل شب بیداریم و روز ها تا ظهر می خوابیم. تمام این ها 

عادات بدی هستند که به سلامتی ما ضربه می زنند، ما می بایست طبق طبیعت خود رفتار کنیم و سحرخیز 
 باشیم.445

 

قبل از خواب (تخلیه مثانه)قضاء حاجت-7  

.کلا قبل از هر خوابیدنی چه خوابیدن شب چه روز،خوب است انسان اول دستشویی برود بعد بخوابد  

818«.بخوابید بروید،سپس  مستراح  به  از خواب  پیش:علیه  السلام  علی»  

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( فرمودند: ))پسرم!آیا می خواهی چهار کار به تو بیاموزیم که از پزشکی )و 

دارو و درمان( بی نیاز شوی؟ امام حسین )علیه السلام( عرض کرد: آری ای امیرمؤمنان!امام علی )علیه 

السلام( فرمودند: تا گرسنه نشدی بر سر سفر غذا منشین و تا زمانی که هنوز اشتهایت باقی است 

برخیز. جویدن را خوب انجام بده و هرگاه خواستی بخوابی دستشویی برو. که اگر این نکات چهارگانه 

  را به کار بندی از پزشکی و }درمان های طبی {بی نیاز می شوی.(

بنابراین رفتن به دستشویی پیش از خواب آن قدر اهمیت دارد که جزء چهار امری شمرده شده که 

انسان را از طب و طبیب بی نیاز می کند. برای روشن شدن این اهمیت، می توانیم سه دلیل برای سخن 

  :امام )علیه السلام( بر شماریم

الف - با دفع مواد زاید از بدن، احساس راحتی و آسودگی بیشتری می کنیم و در نتیجه راحت تر می 

خوابیم. هر کاری که بتواند وضعیت جسمی ما را بهبود بخشد، در افزایش کیفیت خواب هم تأثیرگذار 

  .خواهد بود. از موارد آداب خواب، جز برداشتن موانع راحتی بدن، کار دیگری به عهده ندارند

ب - بر عکس تصویر موجود که خواب را یک پدیده یک نواخت و ممتد می شمارد، خواب از دوره های 

تقریباً دو ساعته ای شکل می گیرد که هر دوره، خود به پنج مرحله تقسیم می شود. یعنی هر دو ساعت 
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خواب دارای پنج قسمت است که عبارتند از: خواب خیلی سبک، خواب سبک، خواب عمیق، خواب 

خیلی عمیق، و خواب متناقض . ما پس از طی این پنج مرحله که تقریباً 111 دقیقه )حدود دو ساعت( به 

  .طول می انجامد بار دیگر به خواب می رویم و هر شب تقریباً سه بار این مراحل را می گذرانیم

من در مقام شرح و توضیح این مراحل نیستم. مقصود اصلی از این پنج مرحله آن بود که ارتباط این 

مراحل را با خواب کیفیت دار روشن سازم. همان طور که در کتب علمی مربوط به خواب آمده، 

رضایتمندی کامل از خواب زمانی است که در هر دوره دو ساعته، تمام آن پنج مرحله را طی کنیم. اگر 

در بین مراحل مذکور از خواب بیدار شویم و این روند طبیعی را تا آخر طی نکنیم، لذت واقعی خواب را 

درک نخواهیم کرد. از رو هر عاملی که باعث برهم خوردن خواب طبیعی شود، اثر نامطلوبی بر کیفیت 

  .خواب برجای خواهد گذاشت

حال ببینیم این مقدمه چه ارتباطی با سفارش رفتن به دستشویی پیش از خواب دارد. اگر شب ها پیش 

از خواب به دستشویی بروید، در طول شب دیگر نیاز به تخلیه مواد زائد بدن نخواهید داشت. در نتیجه، 

مراحل پنجگانه هر دوره از خواب به راحتی پشت سر خواهید گذاشت و از خواب خود بهتر استفاده 

خواهید برد. اما اگر قبل از خواب به دستشویی نروید، احتمالاً در بین یکی از مراحل پنج گانه بیدار می 

شوید و با رفتن به دستشویی، سیر طبیعی خواب خود را قطع خواهید کرد. روشن است که این وضعیت، 

  .از کیفیت خواب شما به شدت خواهد کاست

ج - برخاستن از خواب و جدا شدن از بستر گرم و نرم - آن هم در نیمه های شب - برای همه سخت و 

دشوار است. به ویژه اگر قرار باشد در یک شب سرد زمستانی برای دستشویی از بستر گرم و نرم جدا 

شویم و به حیاط پوشیده از برف برویم، این کار دشوارتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، بسیاری ترجیح 

می دهند خودشان را کنترل کنند و با فشار به خویشتن و به قول معروف خودشان را نگه دارند. 

  .اینجاست که مثانه دچار مشکل می شود و آسیبی جدی بر این عضو حساس وارد می گردد

امام رضا )علیه السلام( در حدیثی فرمودند: اگر کسی می خواهد مثانه اش دچار درد و اشکال نشود، هیچ 

  ).گاه - حتی وقتی که بر پشت مرکب خود نشسته است - بول خود را نگه ندارد

متأسفانه در بسیاری از مدارس و بسیاری از خانواده ها، نگه داشتن بول، نشانه ادب و حیای کودکان به 
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شمار می رود. ما باید به فرزندانمان بیاموزیم که هرگز چنین نکنند و در این گونه امور، خجالت را کنار 

بگذارند. اولیای مدارس هم باید ترتیبی بیندیشند که ضمن حفظ نظم مدرسه، دانش آموزان با حبس 

بول سلامتی خود را به خطر نیندازند. گذشته از ذهنیت ها غلط برخی بزرگ ترها، کم بودن دستشویی 

ها برخی مدارس نیز زمینه ساز چنین رفتار نادرستی می شود که حتماً باید در رفع این کاستی چاره ای 

  .اندیشید

بنابر آنچه گفته شد، اکنون بهتر می فهمیم که چرا باید قبل از خواب حتماً به دستشویی برویم و این 

 446.کار، چه کمک بزرگی به حفظ سلامتی ما می کند

جویدن غذا-7  

اگرلقمه های غذا !متی،این است که غذا را کاملا بجویم بعد قورت دهیمیکی دیگر از راههای حفظ سلا

!را، نجویده بخوریم بعدا بیمار ی شویم  

  واز پزشک  بمانی  سالم  که خواهی اگر می:علیه  السلام  حسن  امام  به  خطابعلیه  السلام  علی  امیرمؤمنان»

! کن  ،چهار امر را رعایت نیاز شوی  بی  

  غذا را کاملاً در دهان: سوم! بکش  ،ازغذا دست ای هنوز سیر نشده: دوم!نخور  نداری  غذا میل  اگر به:  اول

16«! کن  حاجت  ،غذای از خواب  قبل: چهارم!نما  جویده  

امام صادق )علیه السلام( فرموده: نشستن بر سر سفره ها را طول دهید که این زمان از عمرتان به شمار 

نمی آید. پس در خوردن عجله نکنید. عجله در خوردن باعث می شود که غذا را خوب نجوید و کار 

  .معده را در هضم و جذب غذا دشوار کنید و در نتیجه دیرتر بخوابید

در حدیثی از امیر مؤمنان علی )علیه السلام(، خوب جویدن غذا را از چهار کار شمرده شده که با انجام 

آنها، انسان از پزشک بی نیاز می شوددر حدیث دیگری از همان حضرت، درست جویدن غذا عاملی 

برای حفظ سلامتی و در امان ماندن از بیماری ها دانسته شده است،پس اگر به سلامتی خود علاقه مندید 
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و اگر مایلید خواب راحت و بی دردسر داشته باشید در خوردن غذا عجله نکنید و به ویژه شام خود را به 

 447.آرامی بخورید

نخوردن هنگام سیری-3  

والا اگر سیر . یکی دیگر از راههای حفظ سلامتی،این است که تا گرسنه نشدیم،اصلا لب به غذا نزنیم

.هستیم،باز غذا خوریم این کار باعث بیماری می شود  

  پزشکواز   بمانی  سالم  که خواهی اگر می:علیه  السلام  حسن  امام  به  خطابعلیه  السلام  علی  امیرمؤمنان»

! کن  ،چهار امر را رعایت نیاز شوی  بی  

  غذا را کاملاً در دهان: سوم! بکش  ،ازغذا دست ای هنوز سیر نشده: دوم!نخور  نداری  غذا میل  اگر به:  اول

16«! کن  حاجت  ،غذای از خواب  قبل: چهارم!نما  جویده  

ان گرسنه نبودن برای سلامتی بدن ر اساس نتایج تحقیقات جدید محققان دریافتند غذا خوردن در زمب

 .مضر است

 

منطقه خراسان، امروزه بسیاری از افراد در تمام  -(ایسنا)به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 

دلیل این اشتها در دسترس و آماده بودن غذا نسبت به . ساعات روز میل شدیدی به خوردن دارند

چیپس، شیرینی، بیسکویت و از این قبیل با اینکه  غذاهای نیمه آماده و آماده همچون. گذشته است

 .خوشمزه و در دسترس هستند اما برای سلامتی مضر هستند

 

محققان در این تحقیق دریافتند مشکل امروزه بشر خوردن در زمان سیری است که این مورد برای 

 .سلامتی بدن خطرناک است

 

در ابتدا از . مورد بررسی قرار دادند دانشجوی دوره کارشناسی را در این تحقیق 45پژوهشگران

کنندگان در مورد میزان گرسنگی و مصرف مواد غنی از کربوهیدرات سوال شد شرکت . 
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نتایج نشان داد افرادی . کننده سلامت افراد در نظر گرفته شد در این مطالعه سطح گلوکز خون تعیین

افرادی که در هر زمان مواد غذایی را که در زمان گرسنگی مواد غذایی دریافت کرده بودند نسبت به 

تری داشتند مصرف کرده بودند سطح گلوکز پایین . 

 

محققان نتیجه گرفتند خوردن در زمان سیری برای سلامتی بدن به دلیل بالارفتن میزان گلوکز و آسیب 

ها خطرناک است به سلول . 

 

   نتایج این تحقیق در نشریه

Association for Consumer Research 

 منتشر شده است

 

112«.شود می  وپیسی  برص  مرض  ،موجب غذا خوردن  باسیری(: ص)رسولخدا»  

113«! نیست پُر نزد خدا مبغوض  شکم چیز باندازة  هیچ:علیه  السلام  پنجم  امام»  

 

سیر نخوردنکاملا-9  

کاملا سیر  یکی دیگر از راههای حفظ سلامتی،این است که وقتی غذا می خوریم،هنوز چند بقمه مانده

.کاملا سیر شدن برای انسان مضرّ است. بشویم،دست از غذا خوردن بکشیم  

داشتند،نزد او   نزاع  باهم که  ومردی  زن.رسید  شهری  بهعلیه  السلام  عیسی  حضرت: است  آمده

  چوناماّ. هستم  از او راضی  ومن  است  همسر من  این: مرد گفت.راپرسید  نزاعشان  علّت  حضرت.آمدند

  زن  به  حضرت! از او جدا شوم  خواهم رسد، می بنظر می  وکهنه  شده  طراوت  بی  صورتش

،سیر  خوری غذا می هرگاه:فرمود  حضرت! آری: گردد؟گفت  با طراوت  صورتت خواهی می:فرمود

!برد را می  صورت  آید وآب می بجوش  زیاد در معده  زیرا غذای!مخور  

71«.شد  با طراوت  کرد ورویش  چنین  زن  آن  
 

17«!خورد می  چیزی  شکم  خورد وکافر درهفت می  چیزی  شکم  در یک  مؤمن(: ص)رسولخدا»  
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در دنیا   هرکه  که  نزن  آروغ:فرمود  حضرت!زد می  آروغ  آمد که( ص)پیامبر  خدمت  در حالی  ابوجحیفه»

70«.سیر نخورد  غذای تا رحلتش ببعد  از آن  ابوجحیفه!باشد تر می گرسنه  ،درقیامت سیرتر است  

« 

111«.دارد می را دشمن  پُرخوری  وتعالی  خداوند تبارک:علیه  السلام  ششم  امام»  

. و سیر و کامل نخورد .در روایات امده که انسان هنوز میل به خوردن دارد دست از غذا خوردن بکشد

قسمت برای سه قسمت نمایید یک یک دلیلش این است که امام صادق علیه السلام فرموده معده را 

همه معده را پر از غذا نکنید که بعد جایی .و یک قسمت برای اب و یک قسمت برای هوا باشد. غذا

!برای آب و هوا نباشد  

 

باشکم پر استحمام نکردن-71  

معمولا اغلب ما قبل از حمام رفتن به هر چیزی توجه می کنیم، غیر از وضعیت معده خود. حال آنکه 

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد حمام رفتن بلافاصله بعد از خوردن غذا و با معده پُر، باعث 

 .کمبود اکسیژن و تنگی نفس شده و بسیار خطرناک است

  

ها با سرعت کمتری مواد غذایی را  شود روده گفتنی است، پر بودن معده در هنگام استحمام باعث می

 .هضم و از بدن دفع کنند

بهتر است  لذا  

 .یک ساعت قبل از حمام رفتن از خوردن زیاد مواد غذایی خودداری شود
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بهترین ماده غذایی برای مصرف بعد از بیرون آمدن از حمام، آب و مایعات است، زیرا آب باعث بهبود 

کند شود و کسالت و خمودگی را از فرد دور می جریان خون در بدن می  

های اصلی خونرسان به مغز و  های قلبی دارند یا سرخرگ یماریبه خصوص افراد مسن و کسانی که ب

های گردن در آنها تنگ است، بهتر است حداقل تا یک ساعت بعد از خوردن غذای سنگین به  شریان

حمام نروند؛ زیرا بعد از خوردن غذای زیاد، خون برای هضم و جذب غذاها به سمت دستگاه گوارش 

یابد ش میرسانی به مغز کاه می رود و خون . 

  

به ویژه حمام داغ یا گرم بعد از غذا توصیه نمی شود، زیرا در جریان خون اطراف معده اختلال ایجاد می 

 .کند و بر هضم غذا تاثیر منفی می گذارد

 .بنابراین بعد از هضم غذا به حمام بروید، یعنی با معده سبک

در این باره سفارشاتی داشته انداهمیت این مسئله به قدری است که بزرگان دین اسلام نیز  . 

در این باره فرموده اند( علیه السلام)امام رضا  : 

448
« 29تا  20رساله ذهبیه ، « .با شکم پر حمام نکنید، چون سبب تولید قولنج مى شود  

                                                             
448

 https://article.tebyan.net/272203 
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با شکم پر مجامعت نکردن-77   

در روایات ما تاکید شده  زن و شوهر،که با شکم پر،آمیزش نکنند که باعث بیماری های خطرناکی  

!همانند قولنج می شود  

امیزش جنسی باهمسر باید در زمان درست صورت بگیرد تا عوارضی را برای آنها درپی نداشته باشد. 

بهترین زمان برای آمیزش جنسی 9 تا 4 ساعت بعد از غذا خوردن است . اگر این جماع بلافاصله پس 

از غذاخوردن صورت گیرد باعث ضعف بدن، سستی عصب ها، درد مفاصل و تولید اخلاط بد در بدن می 

  .شود

 بهترین زمان برای آمیزش جنسی

آمیزش :یک کارشناس طب سنتی با تشریح نکاتی درباره آمیزش جنسی از دیدگاه طب سنتی گفت

معده صورت گیرد و بهتر است حدود سه ساعت با صرف غذا فاصله داشته جنسی نباید در زمان پُری 

 .باشد

 

آمیزش جنسی اگر بر اساس نیاز و :وی درباره آمیزش جنسی صحیح از دیدگاه طب سنتی اظهار کرد

نشاط و شادابی در زندگی است , تمایل واقعی هر فرد انجام شود، نه تنها متضمن سلامتی روحی ـ روانی

449ه نوعی پاکسازی بدن نیز می شودبلکه منجر ب . 

 

شب روغن نخوردن،هنگام در سن پنجاه به بالا -75  

یکی از راههای سلامتی افراد مسن این است که وقتی به پنجاه سال رسیدند،شب غذایی که با روغن 

.درست شده است نخورند چه روغن حیوانی چه غیره  

11«.کنید  خودداری  پیری  در سن  از روغن:علیه  السلام  ششم  امام»  

11«.نخورید رسیدید،شبها روغن  سالگی  پنجاه  سن  به  هرگاه:علیه  السلام  ششم  امام»  

                                                             
449

 http://namnak.com/ 

http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1.p48196
http://namnak.com/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1.p48196
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کارشناسان تغذیه می گویند نکته اساسی در برنامه غذایی سالمندان،مصرف مواد غذایی کم چربی و کم 

مصرف مواد کم نمک و و ..کلسترول مانند شیر و لبنیات کم چرب،کاهش مصرف روغن،کره،خامه و

.پرفیبر است .450 

شب نشسته اب نوشیدن-74  

  آب  نوشیدن

  ،آشامیدن نوشیدن  ایستاده  ،درشب چرب  بعد ازغذای  ،آشامیدن زیاد آشامیدن: آب  آشامیدن  مکروهات»

411« نوشیدن  آب  ظرف  شکستة  ،از جای چپ با دست  

 

روز ایستاده آب نوشیدن-73  

شب در ایستاده آب خوردن  

درباره نحوه صحیح نوشیدن آب، دستورالعمل های خاصی در طب سنتی ذکر شده و اهمیت این مسئله 

تا جایی است که در کلام ائمه نیز احادیثی در این باره ذکر شده که در ادامه دو حدیث درباره نحوه 

  .نوشیدن آب آمده است

 

که باعث دردی می شود که درمان ندارد از ایستاده آب خوردن بپرهیزید »:علیه السلام فرمودندعلی 

451«.مگر اینکه خدای عزوجل بهبودی ببخشد   

 

امام صادق علیه السلام با تفکیک میان نوشیدن آب در شب و روز در حقیقت سخن حضرت 

ایستاده آشامیدن آب در روز، غذا را گوارا می »:امیرالمومنین علیه السلام را تفسیر کرده و می فرمایند

تاده آشامیدن آب در شب، زرداب می آوردسازد و ایس .»  

 

                                                             
450

 https://www.isna.ir/news/94030804531 

451 (319علل الشرایع ) 
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درستی  تر و تن ایستاده آشامیدن آب در روز، مایه قدرت افزون»:همچنین در جایی نیز می فرمایند

452«.بیشتر است  

آب آشامیدن  مستحبات  

  برزبانخدارا   ، نام از آشامیدن  بنوشد،قبل بنوشد،در روز ایستاده  بطور مکیدن: آب آشامیدن  مستحبات»

  بیاشامد،بعد از آشامیدن میل  بیاشامد،از روی  نفس  سه  کند،به  ، حمد الهی نماید وبعد ازآشامیدن  جاری

413«.نماید  را لعن  وقاتلانشان  افتاده  حضرت آنعلیه  السلام  واهلبیتعلیه  السلام  بیاد حسین  

 

تو غذا فوت نکردن-79 . 

 می و شود سرد داغ غذای تا کردند می صبر و( کردند نمی فوت) دمیدند نمی غذا در هیچگاه پیامبر

453.است سرد غذای در برکت: فرمود  

 غذای داغ را فوت نکنید

های داغ و به ویژه زمانی که  فوت کردن عادتی است که بسیاری از افراد در هنگام نوشیدن نوشیدنی

دهند گرسنه هستند و یا عجله داشته باشند انجام می . 

، این عمل، گاه باعث انتقال بیماری به سایرین و (ایسنا)خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایرانبه گزارش 

تحقیقات پزشکی حاکی از آن است که هوای دهان مرکب از . نیز پخش بوی بد دهان در هوا می شود

دو اکسیژن و یک هیدروژن است؛ انسان برای بقا به اکسیژن نیاز دارد و بدن او پس از دریافت 

کند کسیژن، آن را در هنگام بازدم به دی اکسید کربن تبدیل میا . 

                                                             

(404ص  1الکافی ج) 452  

 
www.jamnews.com/detail/News/279915 

 453  
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ای مضر برای بدن  های داغ، باعث ترکیب شدن آن با غذا و به وجود آمدن ماده دمیدن بر خوراکی

شود که ترکیبش با خون باعث به وجود آمدن پوکی استخوان، ضعف عضلانی، کمبود حافظه و ایجاد  می

گذارد اروری مردان نیز تاثیر سوء میسنگ کلیه شده و بر روی ب . 

عضو انجمن تحقیقات طب سنتی دانشگاه تهران در زمینه مضرات فوت کردن  "محمدرضا نصرتی"دکتر 

هم اکنون ثابت شده است که با عمل فوت کردن : ها به خبرنگار ایسنا گفت ها و آشامیدنی در خوردنی

مواد و فضولاتی که باید از طریق دهان خارج شوند، بر غذا و خارج شدن گاز دی اکسید کربن از دهان، 

ها که از طریق  شوند؛ از لحاظ بهداشتی نیز برخی ویروس با ورود دوباره به بدن باعث ایجاد مشکلاتی می

گردند تنفس باید دفع شوند با این عمل، دوباره به بدن باز می . 

وگو با خبرنگار خبرگزاری  ز در گفتاستاد شیمی دانشگاه پیام نور ارومیه نی "نصرت حیدری"دکتر 

در صورت بازگشت گاز دی اکسید کربن خارج شده : در این زمینه اظهار کرد( ایسنا)دانشجویان ایران 

شود ها، اسید مضر در بدن تولید می از بدن به وسیله دمیدن بر خوراکی . 

" با عمل دمیدن بر غذا، : ر کردوگو با خبرنگار ایسنا، اظها ، متخصص تغذیه نیز در گفت"محمد قوام زاده

شود زیرا مخاط دهان غنی از میکروب بوده و انتقال آن به  ها و بخارات دهان به غذا منتقل می میکروب

454کند انسان، فرد را بیمار می . 

 

غذای داغ نخوردن-77  

411«.ندارد  برکت  داغ  غذای:علیه  السلام  ششم  امام»  

میر حسین فقیهی، متخصص گوارش و کبدگفت: افرادی که مواد غذایی داغ و پرحرارت استفاده 

شوند کنند در طولانی مدت باعث آسیب در قسمت مری و حتی زخم معده و در نهایت سرطان می می . 

 

شود به طوریکه  استفاده از مواد غذایی بسیار داغ باعث سوزاند دستگاه گوارش می: وی در ادامه گفت

کند وردن به مخاط حفره دهان تا معده آسیب جدی وارد میهای بسیار داغ در صورت خ نوشیدنی . 
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برخی از مواد غایی که به صورت جامد هستند آسیب کمتری به دستگاه گوارش : وی خاطر نشان کرد

کنند و به مری و معده آسیب  کنند چرا که قبل از مصرف و احساس داغی را از دهان خارج می وارد می

کند جدی وارد نمی . 

 

گیرد  در صورتی که مواد غذایی جامد بسیار داغ بوده و در دستگاه گوارش قرار می: داشت وی اذعان

شود کند چرا که باعث سوختگی شدید دستگاه گوارش می آسیب جدی وارد می . 

 

برای پیشگیری از انواع سرطان دستگاه گوارش بایستی فرهنگ درست غذا خوردن و : وی عنوان کرد

ح./کل گیردنوشیدن از دوران کودکی ش  

بین غذا ،آب ننوشیدن-77  

غذا،تابعد   صرف  ببیند، موقع آزار وآسیب  اش خواهد معده نمی  که  آنکس* :امام رضا علیه السلام فرمود

مبتلا   گوارشی  دستگاه وضعف  رطوبت  عارضة  نوشند،به می  با غذا،آب  همراه زیرا آنانکه.ننوشد  از غذاآب

455.*خواهند شد  

طب سنتی با تاکید بر اینکه نوشیدن آب همراه غذا موجب اختلال در عمل هضم آن یک پژوهشگر 

زاده  دکتر محمد تحویل. تواند مفید باشد ساعت بعد از غذا می 9نوشیدن آب حدود : شود، بیان کرد می

بهتر : با بیان اینکه در طب سنتی، آب خوردن پس از غذا یا همراه یا قبل از غذا منع شده است، گفت

ساعت پس از غذا، آب استفاده نشود و تنها غذا  9تا  1دقیقه مانده به غذا و  91تا  19ست از حدود ا

در مجموع در طب سنتی به شدت توصیه شده : وی افزود. سر سفره گذاشته شود و آب سر سفره نباشد

ط مشغول یک که انسان فقط از یک نوع خوردنی سر سفره استفاده کند، زیرا معده باید در یک زمان فق

نوع خوردنی یا آشامیدنی باشد تا قوای هضم بتوانند کار خود را به خوبی انجام دهند و از آن غذا انرژی 

 .آزاد شود

  

( لیوان 9تا  1)اگر همراه یا قبل و بعد از غذا آب بنوشیم و حجم آن هم زیاد باشد : زاده گفت تحویل

شود و  رقیق شدن غذا و سرد شدن داخل معده می شود و باعث این آب با غذای خورده شده مخلوط می

                                                             
رساله ُهبیه

455  
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این پژوهشگر طب سنتی یادآور . شود از آنجا که هضم انسان نیاز به حرارت دارد، عمل هضم مختل می

های  شوند و شیره های گوارشی رقیق می شود که با این کار، شیره در علم امروز هم گفته می: شد

توانند عملیات  شوند و نمی های گوارشی رقیق می آب، این شیره اما با نوشیدن. گوارشی باید غلیظ باشند

به همین دلیل فرد با وجود . شود هضم را خوب انجام دهند و در نتیجه شخص دچار سوءهاضمه می

شود خوردن غذای خوب، اما انرژی ندارد و بیشتر دچار پف بدن، چاقی، افزایش اندازه و سنگینی می . 

  

ن آب همراه با غذا ممکن است شخص دچار نفخ، ریفلاکس، سنگینی پس از با نوشید: وی اظهار کرد

. اسهال و دفع غذا از سیستم گوارش به صورت هضم نشده؛ شود  پیچه، سر، دل  غذا خوردن و سنگینی

شود،  شود و غذای معده به موقع تخلیه نمی گاهی نیز به دلیل اینکه روند هضم غذا به درستی انجام نمی

حتی اگر شخص تشنه شود، تا حد امکان باید جلوی : زاده تاکید کرد تحویل. شود ایجاد می در فرد تهوع

بعد از . تشنگی خود را بگیرد؛ یا ابتدا تشنگی خود را رفع کند و نیم ساعت بعد غذا بخورد یا تحمل کند

تواند آب بنوشد ساعت از غذا خوردن فرد می 1.9تا  1حداقل  . 

  

شود که بعد از غذا مقدار کمی آب  های گرم دارند، گاهی اجازه داده می معده برای افرادی که: وی گفت

در : تحویل زاده افزود. خنک بنوشند تا معده آنها را متعادل کند که این هم در جهت تقویت هضم است

های سرد یا رطوبتی دارند، عارضه آب خوردن همراه یا بلافاصله قبل و بعد از غذا به  افرادی که معده

اگر تشنگی به این افراد خیلی غلبه کند و بخواهند همراه یا بلافاصله بعد از غذا آب . راتب بیشتر استم

برد و باید  بنوشند، باید حجم آب خیلی کم و خنک باشد، چون آب خنک تشنگی را زودتر از بین می

 .جرعه جرعه و آهسته هم نوشیده شود

نوشیدن آب . تر باشد، ضرر آن هم بیشتر استهر چه حجم آب بیش: این پژوهشگر طب سنتی گفت

تواند مفید باشد، زیرا به دفع فضولات ایجاد شده به دنبال عمل هضم از  ساعت بعد از غذا می 9حدود 

456کند معده و روده کمک می . 

 

در حال راه رفتن غذا نخورن-73  
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در حال راه رفتن همانند و . یکی از آداب غذا خوردن اسلامی این است که انسان بنشیند و غذا  بخورد

ولی می بینیم که بخاطر نفوذ فرهنگ منحط غرب،دختران و .غذا نخورد!بعضی مردم کشورهای غربی

پسرانی را که بستنی یا خوراکی در دست داشته و درحال گشت و گذار و درمقابل صدها نفر ادم که او را 

!نگاه می کنند غذا می خورد  

423«! غذا نخور مگر مجبورباشی  رفتن  راه  در حال  هیچگاه:علیه  السلام  ششم  امام  

423«! ست  ازپَستی  رفتن  راه  در بازار ودر حال  غذا خوردن(: ص)رسولخدا»  

 

غذای زیاد خوردن،شام  موقع در سنین پیری-79  

ولی به پیران سفارش کرده اند شب  کردند که شب غذای سبک و کم بخورندسفارش جوانان  اگر به

!غذای سبک و زیاد بخورند  

16«.پُر بخوابند  با شکم  افراد مسّن که  آورد وسزاوار است می  ،پیری شام  نخوردن:علیه  السلام  ششم  امام»  

پُر   شکمواگر با .بخوابند خالی  با شکم  که  نیست  خوب  افراد مسّن  برای:علیه  السلام  ششم  امام»

17«. بهتر است  بخوابند،برایشان  

  شام  زیرا خوردن.نکند  راترک  خوردن  ،شام ّ گذاشت سن  پا به  شخصی  هرگاه:علیه  السلام رضا  امام»

13«.گردد می  دهان وخوشبوشدن  آرام  خواب  باعث  

 

شام را ترک نکردن -51  

ده حتما شام بخوریم زیرا بدن ما به یکی از راههای سلامتی انست که شام را ترک نکنیم ولو چند لقمه ش

.شام نیاز دارد  
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  شام  اهمیت

  وقوتّ  بدن  قوتّ  باعث  نکنید که باشد،ترک  خشک  نان  ای تکه  را اگرچه  شام:علیه  السلام  هفتم  امام»

11«.شود می  جماع  

  ر ترک بخاط  امّتم  ترسم می  من  بدرستیکه.نکنید ،ترک اندکی  خرمای  را ولو با خوردن  شام(: ص)رسولخدا»

13«. آور است  ،قوتّ پیر وجوان  برای  زیرا شام!زودپیر شوند  شام  کردن  

16«.پُر بخوابند  با شکم  افراد مسّن که  آورد وسزاوار است می  ،پیری شام  نخوردن:علیه  السلام  ششم  امام»  

پُر   واگر با شکم.بخوابند خالی  با شکم  هک  نیست  خوب  افراد مسّن  برای:علیه  السلام  ششم  امام»

17«. بهتر است  بخوابند،برایشان  

  شام  زیرا خوردن.نکند  راترک  خوردن  ،شام ّ گذاشت سن  پا به  شخصی  هرگاه:علیه  السلام رضا  امام»

13«.گردد می  دهان وخوشبوشدن  آرام  خواب  باعث  

11«.شود نمی  دیگر خوب  خشکدکه می  از بدنش  د،رگینخور  شام  کسیکه:علیه  السلام  ششم  امام»  

412«. تر است روز نافع  از غذای  شام:علیه  السلام  ششم  امام»  

غافل از . ز باورهای غلطی که برای لاغر شدن به چشم می خورد حذف یکی از وعده های غذایی استا

سترس، بی حوصلگی، کاهش اینکه این روش باعث بروز مشکلات جسمی و عصبی از جمله خستگی، ا

این الگوهای غلط رژیمی در طول زمان منجر به افت قند خون می شود و . قدرت تمرکز و دقت می شود

همچنین باعث افزایش وزن و مسبب بیماری . این اتفاق میل شدید به خوردن شیرینی را به دنبال دارد

ای غذایی به وجود می آورد برای باتوجه به مشکلاتی که حذف یکی از وعده ه. های دیگری می شود

یکی از روش های پیشنهادی . گرفتن رژیم مناسب و کاهش وزن از الگوهای صحیحی استفاده کرد

از آن جایی که پزشکان توصیه می کنند که با معده ی پر نخوابید . تعادل در مصرف وعده ی شام است

 .از گرسنگی کشیدن قبل از خواب نیز پرهیز باید کرد
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سبکغذاهای   

امروزه با گسترش شهر نشینی و سرعت در زندگی ماشینی فرهنگ غذاهای سنتی جای خود را به 

. بهتر است وعده ی شام مواد غذایی ساده و سبک مصرف شود. غذاهای فست فود و فانتزی داده است

نان و پنیر، نان و ماست و خیار، سبزیجات، آب دوغ خیار و غذاهای سبک و سالمی که در فرهنگ 

متاسفانه از عادات غلطی که . غذاهای ایرانی موجود است انتخاب های مناسبی برای شام سبک است

رایج شده، به دلیل مشغله و دغدغه های افراد امروزه خانواده ها در طول روز نمی توانند برای وعده 

همین . تدبه همین دلیل مصرف غذاهای برنجی بیشتر در شب اتفاق می اف. های غذایی دور هم باشند

 .برنامه ی غذایی افزایش وزن را به دنبال دارد

 سوخت و ساز بدن در شب

هورمون های که متابولیسم را افزایش می دهند و سوخت و ساز را در بدن بالا می برند شب ها در حالت 

به همین دلیل غذاهایی که در شب مصرف می شود تبدیل به چربی شده و در بدن . استراحت هستند

و یا اینکه در دیواره های عروق رسوب . بنابراین چاقی و افزایش وزن را به دنبال دارند. می شودذخیره 

شام  .می کنند و باعث به وجود آمدن هسته های چربی می شوند که امکان بروز سکته را بالا می برند

 سبک

با استفاده از . اده کردمی توان برای تهیه ی شامی سبک و سالم از انواع سبزیجات در تهیه ی سالاد استف

مواد ساده و سالمی چون کاهو، خیار و گوجه فرنگی سالاد خوشمزه ای تهیه دید و برای جبران فقدان 

همچنین می توان با اضافه کردن پنیر به این وعده . پروتئین می توان از مرغ در این سالاد نیز بهره برد

وجود حبوبات در . ه ی شام بسیار مناسب استخوردن حبوبات در وعد. ی غذایی به بدن کلسیم رساند

 .سوپ، عدسی، خوراک لوبیا و خوراکی های از این قبیل پیشنهاد می شود

 غذاهای پرحجم
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اما نکته ی حائز اهمیت در این است که باید از خوردن غذاهای . خوردن شام بسیار برای بدن مفید است

وبات اگر از قبل خیسانده نشود و نفخ آن در مصرف حب. پرحجم و چرب در وعده ی شام پرهیز کرد

گرفته نشود و همچنین در اخر آب آن دور ریخته نشود همچنان در دسته ی غذاهای سنگین قرار می 

غذاهای سنگین را در وعده های غذایی روزانه مصرف کنید زیرا در طول روز بدن می تواند . گیرد

 .کالری این مواد غذایی را بسوزاند

 رژیم مناسب

در طول شب از مصرف . یکی از مهمترین نوشیدنی های طبیعی است که بدن به آن احتیاج دارد آب

برای لاغر شدن . نوشابه ها جز کالری های مضر برای بدن هیچ فایده ای ندارند. نوشابه خودداری کنید

. استو رسیدن به وزن ایده آل بهتر است وعده های غذایی را افزایش داد و از حجم مواد غذایی ک

انجام تمرینات ورزشی، مصرف مواد غذایی سالم و عدم مصرف مواد غذایی حجیم در شب بهترین 

457...روش برای کم کردن وزن است . 

 

صبحانه را خوب و کامل خوردن-57  

ولی بخاطر .بخوریم!در روایات ما تاکید شده حتما صبحانه را اول صبح و خوب یعنی پر ملاط

صبح خانواده ها دیر بیدار میشوند اکثر کارمندان و کارگران ،گرسنه سرکار دیرخوابیدن اکثر مردم که 

می روند و دانش اموزان و دانشجوها هم خیلی ها صبحانه نخورده درس می روند واین باعث ضرر و 

.زیان برای جسم و روح ادمی می گردد  

  وشام  صبحانه:فرمود  امام.کرد  شِکوه معده  آمد واز درد وزخمعلیه  السلام  ششم  امام  خدمت  شخصی»

فیها   رزقهم  لهم:فرماید می بهشت  اهل  غذاخوردن  خدا در توصیف  که!نخور  دوچیزی  این  دربین  ولی!بخور

18«.مشغولند  الهی  رزق به  وشام  صبح: ً وعشیاًّیعنی بُکرة  
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شود   آرام  وحرارت  خوش  دهانت بخور تا بوی  ،نان راخواندی  نماز صبح  هرگاه:علیه  السلام  ششم  امام»

411«.گردد  خوب  واخلاقت  جذب  وروزیت  سفت ات  ولثه  محکم  ودندانهایت  

پر کردن شکم در اول صبح نتایج شگفت انگیزی دارد از جمله: با خوردن صبحانه کامل برای فعالیت 

 .روزانه ـ اعم از کار هر روزه و انجام شغل خود ـ انرژی کسب می کنید

.خوردن صبحانه باعث می شود که در بقیه روز غذای کمتری بخورید  

براساس مطالعات دانشگاه ال پاسو، کسانی که در موقع صبحانه کالری بیشتری دریافت می کنند، در 

.بقیه روز کالری کمتری مصرف می کنند  

دریافت شود،  محققان همچنین فهمیدند که همان میزان کالری دریافت شده در طول روز اگر در صبح

برابر افراد دیگر چاق  ۱،۰ افراد را سرحال تر و راضی تر نگه می دارد و افرادی که صبحانه نمی خورند

458.هستند
 

همه افرادی که نگران سلامتی ما هستند از پزشک گرفته تا مادرها و غیره هر روز بر خوردن صبحانه 

تأکید می کنند. واقعیت این است که صبحانه مهمترین وعده غذایی روزانه است. البته یک دلیل خوب 

  .دیگر نیز برای صبحانه خوردن وجود دارد و آن حفظ تناسب اندام است

  

اگر به تناسب اندامتان اهمیت می دهید و می خواهید لاغر و سالم بمانید بدانید که خوردن صبحانه سالم 

شما را به هدفتان نزدیکتر می کند. در این مطلب شما را با 1 دلیل مهمی که این وعده غذایی به لاغری و 

  .تناسب اندام کمک می کند بیشتر آشنا می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید

  

 چرا صبحانه مهمترین وعده غذایی روزانه محسوب می شود؟ 

  

می توانید بدنتان را مانند اجاقی تصور کنید که برای روشن ماندن نیاز به هیزم دارد. صبحانه نیز همان 

نقش هیزم را دارد. این وعده ی غذایی اولین وعده ی غذایی بعد از روزه ی شبانه بوده و از اهمیت 
                                                             

458
 https://www.yjc.ir/fa/news/4328558/ 
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  .بالایی برخوردار است

  

صبحانه برای تحریک متابولیسم بدن لازم است تا سوزاندن کالری های دریافتی و انرژی های مصرفی 

  .در طول روز کنترل شوند

  

  متخصصان تغذیه دانشگاه

«Edith Cowan» 

به این نتیجه رسیده اند افرادی که روز خود را با صبحانه ای سالم شروع می کنند تغذیه سالم تری 

  .دارند

  

 صبحانه برای تحریک سوخت و ساز بدن 

  

اگر دوباره همان مثال اجاق را در نظر بگیریم و یا این که بدن را به یک ماشین تشبیه کنیم صبحانه 

  .همان بنزین است و صرف نظر کردن از آن اختلالاتی در عملکرد این ماشین خواهد داشت

  

نتایج پژوهش های دانشگاه هاروارد نشان می دهد افرادی که از صبحانه صرفنظر می کنند علاوه بر این 

که از دریافت میزان زیادی ویتامین و مواد مغذی ضروری مانند فیبرها محروم می مانند بلکه متابولیسم 

یا همان سوخت ساز بدنشان نیز در وضعیت شبانه قرار می گیرد. یعنی استارت سوخت و ساز زده نمی 

  .شود و بدن مجبور می شود تمام روز را به حالت ناشتا سپری کند. این وضعیت به نفع بدن نخواهد بود

  

 صبحانه برای تنظیم قند خون بدن 

  

صرف نظر کردن از صبحانه ارتباط زیادی با اشتها دارد. نخوردن صبحانه باعث کاهش تدریجی قند 

خون می شود و این مسئله فرد را بیشتر به سمت ریزه خواری به خصوص خوردن شیرینیجات می 

کشاند. همین مسئله نیز دزد انرژی است. محققان دانشگاه ناتینگهام ثابت کرده اند افرادی که صبحانه 
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نمی خورند در طول روز میل بیشتری به خوردن غذاهای شیرین و چرب دارند. این مسئله نیز میزان 

  .انرژی را کاهش می دهد

  

نتایج بررسی های همین محققان نشان می دهند افرادی که از مصرف صبحانه صرفنظر می کنند مواد 

غذایی ناسالم تری را برای مصرف انتخاب می کنند و در وعده ی ناهار نیز حجم بیشتری غذا می 

  .خورند؛ یعنی بیشتر از افرادی که صبحشان را با خوردن صبحانه آغاز کرده اند

  

 صبحانه چگونه زمینه لاغری را فراهم می سازد؟ 

  

محققان معتقدند افرادی که صبحانه نمی خورند چاق تر هستند. محققان مایوکلینیک به این نتیجه 

رسیده اند افرادی که از خیر صبحانه می گذرند به سمت مصرف مواد غذایی پرکالری تر و پرحجم تر 

  .می روند و در نتیجه زمینه ی چاقی آن ها فراهم می شود

  

به گفته ی محققان این افراد مواد غذایی سرشار از کالری، چربی های ترانس و قند بیشتری مصرف می 

کنند تا با سرعت بیشتری گرسنگی آن ها را برطرف کند. این افراد معمولاً از مشتری های دائم فست 

فودها و قنادی ها هستند و همین مسئله در عملکرد انسولین اختلال ایجاد کرده و وضعیت ذخیره ی 

  .چربی در بدن را تشدید می کند

  

 صبحانه برای افزایش انرژی و تمرکز 

  

  به عقیده ی محققان

«American Dietetic Association» 

صبحانه نه تنها برای افراد بزرگسال مهم است بلکه برای کودکان در حال رشد نیز از اهمیت ویژه ای 

  .برخوردار است
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این محققان ثابت کرده اند کودکانی که روز خود را با صبحانه ای سالم و مغذی شروع می کنند عملکرد 

بهتری در مدرسه دارند. به عقیده ی این محققان کودکانی که صبحانه ی کامل می خورند انرژی 

بیشتری برای بازی دارند و قدرت تمرکز، یادگیری و حل مسائل آن ها بالاتر است. این کودکان در 

  .انجام کارهایی که نیاز به هماهنگی دست و چشم دارد نیز بهتر عمل می کنند

  

 افرادی که صبحانه می خورند سالم تر هستند 

  

احتمالاً بارها شنیده اید که صبحانه را باید مانند یک پادشاه خورد. اگر جزو افرادی هستید که صبح 

 Web ناشتا از منزل بیرون می زنند بهتر است از همین فردا صبحانه خوری را شروع کنید. محققان

MD  دلایل زیادی را برای خوردن صبحانه ی کامل عنوان کرده اند. به عنوان مثال افرادی که صبحانه

  .صرف می کنند عمر بیشتری داشته و در سلامت بالاتری به سر می برند

  

این افراد همچنین کمتر در معرض بیماری های قلبی مزمن مربوط به چاقی )مانند دیابت( و اضافه وزن 

قرار می گیرند. صبحانه خورها کمتر مریض می شوند؛ چون میل زیادی به مصرف غذاهای سالم تر 

 459 .دارند و همچنین میزان کلسترول خونشان کمتر است

 

روزه گرفتن-55  

. دیگر از راههای حفظ سلامتی،گرفتن روزه در طول سال بخصوص در ماه مبارک رمضان می باشد یکی

کسی که روزه می گیرد خیلی به حفظ سلامتی خود کمک کرده است وکسانی که بدون دلیل هیچگاه 

!روزه نمی گیرند در حقیقت به خود و سلامتی خود ضرر زده اند  

38«. است  بدنها،روزه بمانید وزکات  بگیرید تا سالم  روزه(: ص)رسولخدا»  

                                                             
459

 http://www.asriran.com/fa/news/444197 
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  را از بین  کند وزواید بدن می  رگهارا رقیق خون  زیرا روزه! گرفتن  روزه  برشما باد به(: ص)رسولخدا»

31«.برد می  

:دکتر ژان فرموزان در باره فواید روزه داری چنین می گوید  

دهان بو می گیرد، گاه آب بینی را می  در آغاز روزه داری، زبان باردار است، عرق بدن زیاد می شود،

پس از سه، چهار روز، بو برطرف می شود، اسیداُوریک . افتد و همه، علامت شستشوی کامل بدن است

ادرار کاسته می شود و شخص احساس سبکی و خوشی خارق العاده ای می کند و در این حال اعضا هم 

.استراحتی دارند  

  

:فواید روزه می گویددکتر کارلو آمریکایی در مورد   

 

:روزه درمانی دراز مدت برای موارد زیر تجویز می شود  

 

آسم -3گرفتگی مجاری خون و لنف،-4تَصلَُّب شرائین که تازه آغاز شده،-9فشار خون زیاد، -1

چاقی، نِقرسِ، )اختلالات دستگاه متابولیسم -0امراض عصبی، -7سرطان خون، -1آنژین قلبی،-9قلب،

یبوست -19امراض معده و روده،-11ورم کیسه صفرا، -11امراض کبد،-1تیسم،ورم مفاصل، رما

ناراحتی های کلیه و -11زکامهای نای و نایژه،-19زکامهای حلق و بینی،-13ورم لوزه مزمن،-14مزمن،

-91دمل،-11اگزما، -10،(تورم لگن خاصره، اختلالان قائدگی، نازایی، یائسگی)امراض زنان -17مثانه،

ضعف  -93افسردگی،-94سر درد مزمن،-99امراض چشمی مثل آب سبز،-91کورک و کهیر،

سرطان  -91صعب العلاج، -90نوالژی، مخصوصاً میگران، -97وسواس،-91هیجان شدید،-99جنسی،

460قبل از آشکار شدن  

با دست راست غذا خوردن-28  

                                                             
460

 https://www.yjc.ir/fa/news/4460181/ 
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اهل بیت یکی از آداب غذا خوردن این است که با دست راست غذا بخوریم همانطور که پیامبر ما و 

.لیهم السلام با دست راست غذا می خوردند که این خود اسراری داردعلیهم السلام   

101«.بیاشامد  غذابخوردویا آب  چپ  با دست  انسان  که  نیست  خوب:علیه  السلام  ششم  امام»  

  او تکیه  ندید که  شد،احدی  مبعوث پیامبری  به(  ص)محمد  حضرت  از زمانیکه:علیه  السلام  ششم  امام»

101«.غذا بخورد  کرده  

نمک قبل از غذا-53  

  آنها دیوانگی  از جملة  که  را ازهفتاد ودو مرض  از غذا،انسان  قبل  ونمک  نان  لقمه  سه(: ص)رسولخدا»

111«.دهد می  ،نجات است وپیسی  وجذام  

این روایت برای افرادی است که سالم هستند اما افرادی که فشار خون  یا بیماری دارند که نمک برای 

.انها مضر است نباید نمک بخورند  

گوشت گاو کم بخورد-59  

  ،زیاد شدن عقل  شدن  کم  گاو،باعث وگوشت  وحشی  حیوانات  گوشت  زیاد خوردن:علیه  السلام رضا  امام

  وباد معده  طحال ،باعث مرغ  تخم  شود وزیادخوردن می  فراموشی  وکثرت  ذهن ونارسابودن  فهم حیرت

416«.شود می  

بوعلی سینا، شانزده بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می داند که اولین آن سرطان 

و دوم مالیخولیا )معادل اسکیزوفرنی امروز(  و سوم بواسیر )هموروئید( می باشد. گوشت گاو به شدت 

سودازاست و موجب افزایش غلظت خون شده و برای کبد بار سنگین دارد. گوشت گاو سبب تیرگی 

 .پوست، حالت های عصبی وافسردگی، وسواس، واریس، بزرگ شدن طحال و... می شود

 

از بین گوشت ها، بهترین گوشت برای مصرف، گوشت گوسفند جوان می باشد که طبع آن گرم و تر 

 461.است و معتدل می باشد. بهترین شیوه مصرف گوشت نیز، آبگوشت است

                                                             
461  

https://www.mashreghnews.ir/news/391383/16-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88
https://www.mashreghnews.ir/news/391383/16-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%84%DA%A9-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88
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 رسول خدا )ص( فرموده است که شیر گاو شفاء، روغن گاو ،دوا و گوشت آن مرض است462.

اگر شب ماهی خورد حتما بعدش خرما یا عسل بخورد-57  

بخورد تا دچار   ،خرما یا عسل ازخواب  قبل  است  خورد،خوب می  ماهی  شب  کسیکه:علیه  السلام  معصوم»

211«.نشود  فلج  

.حتما سبزی در سفره غدا باشد-57  

  سفره  وقتی.طلبید  سفره حضرت. بودمعلیه  السلام رضا  امام  خدمت:گوید می  هارون  احمدبن

  سبزی  که  ای بر سر سفره  من  دانی مگر نمی:فرمود غلام  به  امام.نبود  در آن  آوردند،سبزی

437«.نمود  بخوردن شروع  آورد وامام  سبزی  غلام!بیاور  ؟سبزی خورم نباشد،غذانمی  

  طحال  بیماری  به  گفتند که.اوراگرفتند  سراغ  امام.بیمار شدعلیه  السلام  کاظم  امام  غلام: که  است  آمده»

111«.دادند واو شفا پیداکرد  تره او  به!بخورانید  او تره  روز به  تا سه:فرمود امام. است  گرفتار شده  

112«. است دارد وآقا وسَرورَ سبزیها،تره  هرچیز آقایی:علیه  السلام  ششم  امام»  

بواسیر را .نماید را خوشبو می  دهان.کند می باد را برطرف.دارد  چهار فایده  در تره:علیه  السلام  پنجم  امام»

113«. است  از جذُام  منیای  باعث  آن  دائمی  خوردن.نماید می  زائل  

.بخور  تره! بینم را زرد می  رنگت:فرمود  امام. رسیدم  هفتم  امام  خدمت:بکر گوید  بن  موسی»  

111«. شدم  وخوب  خوردم  

را   ،دهان.کند می  غذارا هضم:دارد خصلت  وهشت  است  پیامبران  ،سبزی  ریحان:علیه  السلام  ششم  امام»

را از   داخلی  ،بیماریهای. است از جذام  ،ایمنی.کند می  را صاف  ،خون.نماید ازیاد می،اشتهار.کند خوشبو می

116«.آرایند می  آن  خود را به ،سفره بهشت  واهل.برد می  بین  

  غذای  برای:کند می  اید،هضم راخورده  آنچه  کنید که  ختم  غذارا با ریحان:علیه  السلام  هفتم  امام»

  111«.نماید راخوشبومی کندودهان می  رابرطرف معده  سنگینیآورد، بعداشتها می

                                                                                                                                                                                                    
https://www.mashreghnews.ir/news/391383/16-بیماری-مهلک-گوشت-گاو 

 

 
www.ghatreh.com/news/nn44718375 

462  

http://www.ghatreh.com/news/nn44718375/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ghatreh.com/news/nn44718375/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.ghatreh.com/news/nn44718375/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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  سبزی  وآن  نشده  ،روئیده زمین در روی  ،سودمندتر از خُرفه سبزی  هیچ:علیه  السلام  ششم  امام»

111«. است( س) فاطمه  

111«. است  بیافزاید،همین  عقل  به  اگر چیزی  بخورید که  خُرفه(: ص)رسولخدا»  

رار خود را نگه ندارد و فورا تخلیه کندهیچوقت اد-53  

یکی از مهمترین راههای سلامتی آنست که تا نیاز به دستشویی داشت خود را تخلیه کند و خود را نگه 

ری های مختلفی میشودد را نگه می دارند،بعدا دچاربیماندارد که کسانی که همیشه ادرار خو  

چهار عمل را )) علیه  السلام  در توصیه به فرزند بزرگوارش امام مجتبی علیه  السلام  حضرت علی

موجب بی نیاز شدن از طبیب و طبابت می داند که رفتن به دستشویی قبل از خواب از جمله آن چهار 

((عمل است .
 (7)

 

وجود مواد زائد و سموم در بدن می تواند موجب پریشانی خواب ها شود ضمن آنکه ممکن است خواب 

 .را قطع نموده و ما را مجبور به تخلیه مثانه نماید که این خود عاملی برای بدخوابی محسوب می شود

 

به پهلوی راست یا به پشت بخوابد و دمر نخوابد-59  

رو به . بر پهلوی راست بخوابد یا به پشت بخوابد. یکی از راههای حفظ سلامتی آنست که درست بخوابد

.با وضو بخوابد.قبله بخوابد  

  خواب  به  ،بسته بدن نیروهای  ودوام  وقوام  مغز است  ،سلطان خواب:فرمود علیه  السلام رضا  امام»

،از  ازچندی  بخوابد وپس  را ست  پهلوی  ابتدا به  رود،بهتر است می خواب  به  انسان  هنگامیکه.باشد می

  خیزد،بهتر است  یبرم  از خواب  اماّ بامداد که.برود  راست پهلوی  باز به  سپس  چپ  پهلوی  به  راست  پهلوی

277!برخیزد  سپس  غلطیده  براست  چپ  لویهازپ  که  

  حالت  ،اورابیدار کنید ونگذارید در آن خوابیده( برصورت)دمر  اگر دیدید شخصی:علیه  السلام  علی»

811«!باشد  
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  شتبر پُ  پیامبران  ،خواب چپ  حکماء بر پهلوی ،خواب  راست  بر پهلوی  مؤمن  خواب(: ص)رسولخدا»

«. است  بر صورت  شیاطین وخواب  

 

شود که  این حالت باعث می. ها برای خوابیدن، خوابیدن روی شکم باشد شاید یکی از بدترین حالت

در اینجا به برخی از آنها اشاره . احتمال بروز بعضی دردها خصوصا هنگام صبح در شما بیشتر شود

کنیم می . 

 درد گردن

و . کشید، برای نفس کشیدن مجبورید گردنتان را به طرفین بچرخانید میوقتی روش شکمتان دراز 

پذیر گردن شما اصلا  های آسیب این خم کردن سر به یک سمت، برای مدت زمان طولانی برای مهره

های مربوط به  شود که از مهره ها و عضلاتی می خوب نیست چرا که باعث وارد شدن فشار زیاد به رباط

در نهایت، خوابیدن روی شکم اصلا وضعیت مناسب و خوبی برای گردن نخواهد . ندک گردن مراقبت می

برای اینکه در این وضعیت دراز نکشید یا نخوابید سعی کنید زیر سرتان بالش نگذارید. بود . 

 فشار کمر

کنید حالت ستون فقرات سالم دارای یک انحنا است که وقتی از نیمرخ به آن نگاه می   

s 

روی شکم باعث افزایش این انحنا در قسمت کمر خواهد شد، و از طرفی فشار زیادی  خوابیدن. دارد

یک . ها هستند شود که مسئول نگهداری و حفظ مهره به آن وارد کرده و باعث کش آمدن رباط هایی می

کند که پشتتان حالت قوسی پیدا کند و به مرور به سفت شدن  شب خوابیدن روی شکم کاری می

برای جلوگیری از این وضعیت و کاهش فشار به . شود دو سمت ستون فقرات منتهی میعضلات در هر 

  .کمر، زیر لگن خود یک بالش بگذارید

های کمک کننده کشش  
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شوید، دو حرکت کششی  دهید یا به بغل بلند می برخی مواقع که در خواب وضعیت خودم را تغییر می

اول اینکه به حالت سگ و گاو روی . شکم نخوابیدانجام بدهید تا باعث شود دیگر در طول شب روی 

و حالت بعدی نشستن به شکل جنین است که . هایتان را نرمش دهید زانویتان بنشینید تا کمی مهره

463دهد هایتان را کش می انحنای کمر را تقویت کرده و مهره
. 

اگر عادت دارید که روی شکم تان بخوابید، این را بدانید که این حالت خوابیدن خطرات زیادی دارد. 

خوابیدن به صورت دمر، قوس طبیعی کمر را پس از مدتی صاف می کند و موجب می شود که سرتان 

هر روز به یک سمت خم شود که خود باعث آسیب به گردن و چین و چروک صورت تان می شود. به 

.علاوه با فشاری که به عصب های شما وارد می آورد، موجب خواب رفتن بدن تان می شود
464 

ناشتا خربزه نخورد که خطرناک است-41  

 

223«. است  فلج  ،موجب خوردن  ناشتا خربزه:علیه  السلام  ششم  امام»  

شود های صفراوی می خوردن خربزه به صورت ناشتا موجب گرفتگی شدید عضلات و تب . 

  

غذای اصلی استبهترین زمان خوردن خربزه میان دو وعده :: مشاور تغذیه و رژیم درمانی گفت . 

  

افرادی که کم خونی دارند خوردن خربزه را فراموش نکنند و افراد لاغر نیز در : سمانه باقری افزود

ها خربزه بخورند میان غذا . 

  

                                                             
463

 https://www.borna.news 
464

 http://www.bartarinha.ir/fa/news/218541 
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های کیسه صفرا، روماتیسم و بواسیر مفید و مالیدن  وی تصریح کرد مصرف خربزه برای معالجه بیماری

:: شود این مشاور تغذیه و رژیم درمانی گفت شفاف شدن پوست میپوست آن به صورت موجب جلا و 

ها به موقع  شود این بیماری دهند و موجب می های پنهان نیز خود را نشان می با خوردن خربزه بیماری

تر درمان شوند تشخیص و سریع . 

465شود تر گوشت می اضافه کردن پوست خشک خربزه به گوشت موجب پختن سریع: باقری افزود
. 

پنیر را با گردو بخورد-47  

  خورده  اند واگر بتنهائی فایده شوند،دارای  خورده  گردو وپنیر اگر باهم:علیه  السلام  ششم  امام»

233«.شوند،ضرر دارند  

! است  درمان  درد بی:فرمود امام.کرد  پنیر سؤال  دربارةعلیه  السلام  صادق  از امام  شخصی»  

پنیر   به  راجع  صبح! بفدایت  جانم:پرسید! پنیر است  امام  بر سفرهودید   رفت  امام  خدمت  شب

ضرر   صبح  پنیردر موقع:؟فرمود شما پنیر است  بر سر سفره  در حالیکه! است  درمان فرمودید،درد بی

210«.کند رازیاد می  پشت  وآب  است  ،نافع  در شب  ولی.دارد  

تامین میکندخوردن پنیر با گردو مس مورد نیاز بدن را   

در این میان از آنجا که آنزیم تجزیه کننده تیرامین پنیر برای انجام عمل خود به مس نیاز دارد، 

بنابراین اگر بتوانیم مقادیر مورد نیاز مس را در اختیارش قرار دهیم می توانیم از کارایی بیشتر آن بهره 

در واقع از آنجا که گردو حاوی . جام دهیماین کار را می توانیم با خوردن گردو همراه پنیر ان. ببریم

 .مس است می توانیم از این طریق، مس مورد نیاز را تامین کنیم

اگر این تعادل به هم بخورد یعنی مقدار کلسیم بدن از . مساله دیگر تعادل کلسیم و فسفر بدن است

. ای مغزی شودفسفر بیشتر شود این کلسیم اضافی می تواند باعث کاهش فسفر در دسترس سلول ه

این در حالی است که سلول های مغزی به کاهش فسفر حساس هستند و این مساله می تواند باعث 

 .کاهش عملکرد سلول های مغزی شود

                                                             
465

 https://www.fardanews.com/fa/news/806784 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

271 

 

این در حالی است که پنیر هر دو ماده معدنی کلسیم و فسفر را دارد ولی میزان کلسیم آن بیشتر است 

عادل به هم می خورد و مقدار کلسیم از فسفر بیشتر می و در صورت مصرف بیش از اندازه آن، این ت

گردو تا حدی هم حاوی فسفر است که با مصرف آن . شود لذا از فسفر سلولهای مغزی استفاده می شود

پس این . می توانید به فسفر مورد نیاز خود دست پیدا کنید و این تعادل را به حالت اول باز گردانید

ل حل استمشکل نیز با مصرف گردو قاب . 

اما دلیل اصلی وجود باورهای اشتباهی مبنی بر مصرف پنیر از آنجاست که این ماده غذایی ازجمله 

فشار خون لبنیاتی است که اگر صبح به عنوان صبحانه مورد استفاده قرار گیرد باعث افت و به اصطلاح  

البته این افت فشار آنقدر نیست که فرد آن را احساس کند ولی اثر خود را . فرد دچار سردی می شود

 .می گذارد

 به این ترتیب طی زمانی که این افت فشار رخ می دهد خون کمتر به سلول های بدن ازجمله سلول های

مغزی می رسد و این باعث می شود تا چند دقیقه یا چند ساعت اول، مغز تا حدی قدرت تجزیه و تحلیل 

کمتری داشته باشد و فرد به نظر کمی کم هوش به نظر برسد ولی این قضیه موقت است و با برگشت 

ه ای بخورید در این میان اگر بخواهید ماد. فشارخون به حد طبیعی خود این مساله نیز برطرف می شود

که از خاصیت سودایی پنیر بکاهد، بهترین گزینه همان گردو است که به مقدار کافی گرم است و می 

 .تواند خاصیت سودایی پنیر را تعدیل کند

پنیر مقادیر قابل توجهی کلسیم و پروتئین دارد و از این نظر منبع خوبی به شمار می آید، بنابراین خانم 

ی بودن مواد دیگر ازجمله مس در رژیم غذایی می توانند با خیال راحت هر های باردار به شرط کاف

مقدار که دوست دارند پنیر مصرف کنند؛ البته فراموش نکنید زیاده روی در مصرف هیچ ماده خوراکی 

 .هر چقدر هم که مفید باشد عاقلانه نیست

ری شده در آب نمک و گردو و آخرین نکته قابل ذکر مهم اینست که پنیر خصوص پنیر کهنه و نگهدا

به دلیل محتوای بالای تیرامین می توانند یکی از علل سردرد باشند لذا افرادی که مبتلا 

توانند با حذف این دو ماده ، احتمال تاثیر آن  ی هستند میمیگرن هایسردرد بخصوص سردرد به

شان را بررسی کنند چرا که میزان تیر آمین در پنیر با توجه به نوع فرآیند ، نوع تخمیر و سردرد بر

مواد غذایی قدمت متفاوت است و از طرف دیگر میزان حساسیت افراد مختلف به  .متغیر می باشد 

http://namnak.com/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86.p12595
http://namnak.com/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87.p30520
http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5.p1783
http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.p10160
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برای درمان تب،کباب برگ گوشت گوسفند بخورد-45  

283«.برد می  را از بین  تب  کباب:علیه  السلام  ششم  امام»  

236«. باشیم می ،گوشتخوار وطرفدارگوشت ماپیامبران(: ص)رسولخدا»  

237«.با شیر بخورد  بره  شود،گوشت  بدن  یا ضعف  قلب  گرفتار ضعف  هرکه:علیه  السلام  ششم  امام  

  کسالتی: ؟گفتم است  زردشده چرا رنگت:فرمود  من  به علیه  السلام رضا  امام:گوید بکر می  بن  یونس»

  حال  همان  مرا به  ،حضرت هفته  از یک  پس. خوردم  گوشت  منهم!بخور  گوشت:فرمود. است  گشته  عارضم

جز   شما امر فرمودید،چیزی  که  از آنروزی  من. داشتم  بخور؟عرضه گوشت  مگر نگفتم:فرمود.دید  سابق

-. کردم چنین  منهم-!وروبخ  کن  کباب:فرمود! پخته  بصورت: ؟گفتم خوردی  چگونه:فرمود! نخوردم  گوشت

  حضرت!بود  دویده  بصورتم  خون  ،درحالیکه آقارفتم  خدمت  من.فرستاد  من  بدنبال  امام  هفته  بعد از یک

262«. شدی  خوب:مرادید،فرمود  وقتی  

268«. است ،گوشت دنیا وآخرت  غذای  بهترین(: ص)رسولخدا»  

272«. است وبرنج  ،گوشت دنیا وآخرت  سرآمد غذاهای(: ص)رسولخدا»  

  باعث  آید وگوشت می  بدست از گوشت  زیرا گوشت! گوشت  خوردن  برشماباد به:علیه  السلام  علی»

273«.شود می  نخورد،بداخلاق  رور گوشت  چهل کسیکه.شود می  گوشت  روئیدن  

بود   غذا گوشت هرروز. بودمعلیه  السلام باقر امام  روز خدمت  ،پانزده شعبان  درماه:گوید می  زراره»

277«.نباشد یکروز گوشت  که  وندیدم  

  گاو شفاء وشیرش  روغن:وفرمود. است حیوان  پشت  ،گوشت گوشت  نوع  بهترین:علیه  السلام  ششم  امام»

271«. درداست دواء وگوشتش  
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افراد لاغر در گرما تحرک زیاد نداشته باشند-88  

زیاد   در گرمای شدید وطولانی  ،باید از حرکت وافراد گرسنه  لاغراندامافراد :امام رضا علیه السلام فرمود

211.* مفیداست  افراد چاق  برای  عمل  این  ولی.بپرهیزند  

اب برف و یخ نخورد-81  

  کنندولی تولید فساد می  بدن  ،مطلقاً فاسدهستند وبرای و یخ  برف  وآبهای: امام رضا علیه السلام فرمود

211.در گودالها،زیاد نماند  بشرطیکه  ،گوارا ومفید است ،سبک باران  آب  

 پیامد نوشیدن آب یخ

اما پس از خواندن این . مانند یک لیوان آب یخ در یک روز تابستانی نمی تواند گوارا باشد هیچ چیزی

رفت نخواهید آب یخ سراغ به دیگر است، آب یخ مطلب که درباره خطرات مصرف .  

 حالت و معده درد و ناراحتی به تواند می یخ آب نوشیدن آب یخ سیستم گوارش را به هم می ریزد

 زیاد مصرف دیگر عوارض. شود می خون های رگ شدن جمع باعث پایین دمای زیرا. شود منجر تهوع

کند هضم را غذا مؤثر طور به تواند نمی و شود می سفت طوریکه به است؛ معده شدن جمع یخ آب . 

دهد می کاهش را بدن انرژی  

 می درازمدت در انرژی تخلیه باعث درواقع اما شود سرحالی باعث تواند می یخ آب نوشیدن اگرچه

 اضافه انرژی کردن مصرف به نیاز معتدل دمای به آن رساندن و آب کردن گرم برای بدن زیرا. شود

 .دارد

شود می گلو ناراحتی باعث یخ آب  

 شود، ها سینوس انسداد و بینی آبریزش باعث تواند می سرما زمستانی، سرد روز یک در که گونه همان

 یا هوا نوع هر کردن گرم برای بدن دیگر، عبارت به. کند می ایجاد را بدنی واکنش همان نیز یخ آب

http://namnak.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%AE.p33079
http://namnak.com/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%DB%8C%D8%AE.p33079
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 نیاز بدنی العمل عکس این به یخ، آب مورد در که است این در تفاوت. کند می ایجاد مخاط ، سرد مایع

شود می گلودرد دچار فرد ترتیب این به و نیست . 

 کند شدن ضربان قلب

ضربان قلب کند می شود تا این که دوباره دمای . نوشیدن آب یخ باعث کاهش ضربان قلب می شود

 .بدن به تعادل برسد

 آب یخ مانع آب رسانی می شود

بدن قبل از مصرف نیاز دارد دمای آب را بالا . مصرف آب یخ روند آب رسانی در بدن را کند می کند

 .ببرد

 یبوست

ارش کمک می کند، درحالی که مصرف آب یخ آشامیدن آب هم دمای اتاق به دستگاه گو

شود می یبوست باعث . 

این در حالی است که روده ها . ماده غذایی که ازدستگاه گوارش می گذرد، منجمد و سفت می شود

 .منقبض می شود ودر دفع کردن مدفوع مشکل ایجاد می کند

 سردرد

 می ایجاد را حالت همین نیز یخ آب خوردن ، شود می مغز زدن یخ باعث بستنی خوردن که گونه همان 

 باشد نداشته مناسب العمل عکس فقرات ستون حساس های عصب از خیلی شود می باعث یخ آب. کند

شود می سردرد باعث خود نوبه به امر این که شود می منتقل مغز به سریع پیغام این .  

 به چربی اضافه منجر می شود

http://namnak.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA.p14206
http://namnak.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA.p14206
http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5.p1783
http://namnak.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%B5.p1783


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

275 

 

که با مصرف بالای آب سرد بدن بیشتر کار می کند و درنتیجه کالری بیشتری می سوزاند این فرضیه 

چون دمای بدن در سرما باعث سفت شدن و یخ زدن چربی می شود، درنتیجه هضم آن . صحیح نیست

 .مشکل تر می شود

داشته باشد ننظم در غذا خورد-83  

هایشانفرمودند در کارهایتان نظم داشته باشید،یکی از اینکه امام علی علیه السلام  در آخرین توصیه 

.موارد نظم،نظم در غذا خوردن است  

یه روز دیر !یه روز زود بخورد!آدم باید در غذا خوردنش منظم باشد وبقول معروف دیمی غذا نخورد

 چون عاقبتش زخم معده و ورم معده و!بخورد یه روز سه بخورد یک ساعت  رش روایه روز ناه.بخورد

!دهها مریضی علاج ناپذیر دیگه هست  

.حضرت امام است. یکی از شخصیتهایی که نظم عجیبی در زندگی داشت از جمله در غذا خوردن  

 همسر نوشته فاطمه طباطبایی« اقلیم خاطرات»، در کتاب خبرگزاری فارس گزارش خبرنگار تاریخه 

است آمده( ره) خمینی امام حضرت رفتاری های ویژگی درباره( ره)خمینی احمد سید . 

هنگام صرف غذا . در همان روزها، نخستین چیزی که در نظرم جلوه کرد، توجه و محبت آقا به خانم بود

نشستیم که همیشه سر ساعت معین بود، کنار سفره می . 

گاهی عصرها . شد ر نیم ساعت تکرار میهای ایشان قدم زدن بود که روزی سه بار و هر با یکی از برنامه

پس از آن، وقت . گفتند در حال قدم زدن پیوسته ذکر می. زدند بام و آنجا قدم می رفتند پشت می

گاه راهی مسجد شیخ انصاری  سپس مطالعه و دیدارهای خصوصی و آن. رسید نوشیدن چای عصر می

کردند، سپس به دفتر  لختی در خانه تأمل می پس از نماز مغرب و عشا. شدند برای اقامه نماز جماعت می

شدند و پس از زیارت به خانه  می علیه  السلام در ساعت معین راهی حرم حضرت امیر . رفتند می

شدند گشت و کنار خانواده و در زمان مشخص به صرف شام مشغول می بازمی . 

http://www.farsnews.com/
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احمد با . ده دقیقه دیگر: و گفتندشام را بیاورم؟ امام نگاه به ساعت کردند : یک شب کارگر خانه پرسید

شوید؟ امام  گرسنه بودن چه ربطی به ساعت دارد؟ شما تا ده دقیقه دیگر گرسنه می: تعجب پرسید

ها منظم  گاه میل به غذا نداشته باشم، اما اگر برنامه اگر ملاک گرسنگی باشد، شاید من هیچ: پاسخ دادند

466!انجام شود به همه کارها خواهیم رسید
. 

سرماخوردگی یکی دوبار در سال مفید است-86  

.می گرفتند(سرماخوردگی)سالی دوبار زکامصلی الله علیه و آله و سلم در روایت است که رسول خدا   

زُکام، سربازی از سربازان خداوند عز و جل است که  ": درباره فواید زکام فرمودند( ص)پیامبر خدا

بَرَد  انگیزد و درد را از میان می  یخدای عز و جل، آن را به سرکوب درد بر م 467
". 

: چهار چیز را ناخوشایند مدارید؛ زیرا که برای چهار چیز، سودمندند": فرمایند آن حضرت همچنین می

ها را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی   کورَک. زکام را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از جذام است

و سرفه را ناخوشایند . را ناخوشایند مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از کوری است درد  چشمْ. اند  از پیسی

468مدارید؛ زیرا مایه ایمنی از فلج شدن است
. 

کرد و   پیامبر خدا، زکام را درمان نمی": روایت شده که فرمودند علیه  السلام همچنین از امام صادق

و چون زکام به شخص برسد، این رگ را  هیچ کس نیست که رگی از جذام در او نباشد؛": فرمود  می

کوبد  درهم می 469
". 

که در سرِ او رگی از جذام  هیچ انسانی نیست، مگر این": فرمایند در حدیثی دیگر می( ص)پیامبر خدا

هر گاه کسی از شما . سوزاندَ  انگیزد و زکام آن را می  پس خداوند، زکام را به نابودی آن بر می. هست

470اگذارد و درمان نکند، تا آن که خداوند خود، آن را درمان سازدزکام یافت، آن را و
". 

 

                                                             

 
defapress.ir/fa/news/47617 

 466
  

467
501، حدیث  312، صفحه  1الکافی، جلد    

468
82، صفحه (ص)طب  النبی     

469
، 509، حدیث  312، صفحه  1الکافی، جلد    

470
0، حدیث  814، صفحه  02، بحارالأنوار، جلد    

http://defapress.ir/fa/news/47617/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://defapress.ir/fa/news/47617/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
http://defapress.ir/fa/news/47617/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%B4-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
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!تو توالت زیاد نماند-87  

311«.شود بواسیر می  ،باعث زیاد در مستراح  نشستن:علیه  السلام  علی»  

زیاد   توقف  رود،زیاد آنجا نماند که می  مستراح  به  انسان هنگامیکه:امام رضا علیه السلام فرمود

211«.میشود« داء الفیل«  بیماری  ،باعث درمستراح  

 چرا زیاد نشستن در توالت کراهت دارد؟

 

 جواب:

 

 چون ضرر دارد و از جمله ضررهاى آن

 

 ابتلا به بواسیر 

 

 ابتلا به داء الفیل ) ورم پا از زانو به پائین ( 

 

 ضعف اعصاب و دماغ 

 

 وسواس و خیالات واهى 

 

 جنون 

 

 سرگیجه 

 

 ضعف دید چشم 
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 صداهائى در گوش 471

 

...از پله زیاد بالا نرودو-83  

امام صادق علیه السلام  در قرنها پیش، ضمن بیان چند علت از علل تباهی بدن و پیری زودرس، فرموده 

الصُّعُودُ فِی الدَّرَجِ وَ مُجاَمعََةُ العَْجُوز أرَْبعََةٌ تُهْرمُِ قبَْلَ أَوَانِ الْهَرمَِ أَکْلُ الْقدَِیدِ وَ الْقعُُودُ عَلَى النَّدَاوَةِ وَ » :است

مانده، نشستن در جای  آبگوشت شب  خوردن  :شود چهار چیز سبب پیری زودرس می [472]؛النِّساَء

«.مرطوب، بالا رفتن از پله و مجامعت با پیرزنان  

فصلی زیرین آن ها را بالا بروید در واقع ناخواسته باعث سایش زانو به سطح م اگر شما تندتند پله

ها  برای همین باید در پاگرد استراحت کنید و دوباره پله. کنید خواهید شد و سطح مفصلی را تخریب می

یکی بالا بروید را یکی  

درمانی کنند، چرا که آب   کنیم که آب به کسانی که از درد ستون فقرات شکایت دارند نیز توصیه می

بنابراین هر چه فشار بر روی ستون فقرات به . شود ت میوزنی و کاهش فشار بر ستون فقرا باعث بی

 .واسطه کاهش وزن کمتر باشد، مفیدتر است

                                                             

 « طب الرضا ع ، ص 201 «

471
  

472 .417تحف العقول، ص    
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باید تمام پا بر روی زمین قرار داده شود و تنها پاشنه یا : درباره نحوه صحیح راه رفتن نیز باید گفت

ل کندپنجه را روی زمین قرار نداد تا تمام کف پا فشار را تحمل کرده و به بدن منتق . 

های بیرونی که بسیار قوی  برای راه رفتن بهتر است ابتدا بخش بیرونی پا را بر زمین گذاشت تا ماهیچه

های درون پا، وزن را تقسیم کنند هستند وزن را تحمل کرده و سپس ماهیچه .» 

 دکتر فرزاد کارگرزاده ، متخصص ارتوپد نیز در مورد استفاده صحیح از پله ها می گوید

« ها استاندارد  دقت کنید آیا پله. استفاده نمایید باید به چند نکته توجه کنید  بور باشید از پلهاگر مج

متر است؟ سانتی ۵۶تا  ۲۶ها  هستند یعنی ارتفاع پله  

ها از حالت استاندارد بیشتر باشد، ضرر بیشتری به شما در هنگام بالا و پایین رفتن،  اگر ارتفاع پله

کند ها وارد می هخصوصا پایین آمدن از پل . 

ها زیاد باشد نیز ضرر زیادی به مفصل زانو خواهد رسید، مثلا اگر کسی در طبقه چهارم  اگر تعداد پله

پله را بالا و پایین برود ۴۶۶کند، مجبور است روزانه حدود  ای زندگی می خانه . 
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برود، یعنی پای راست روی پله یکی بالا  ها را یکی شود پله ها استاندارد باشند، توصیه می حتی اگر پله

تا طبقه دوم که هنوز خستگی . ها را بالا برود دوم و سپس پای چپ روی پله دوم و به همین ترتیب پله

ها را بالا بروید توانید به همین روال پله عضلانی به شما فشار نیاورده است، می . 

ایش زانو به سطح مفصلی زیرین آن ها را بالا بروید در واقع ناخواسته باعث س اگر شما تندتند پله

ها  برای همین باید در پاگرد استراحت کنید و دوباره پله. کنید خواهید شد و سطح مفصلی را تخریب می

یکی بالا بروید را یکی . 

اگر شما به مشکل قلبی دچارید بهتر است در هر پاگرد، یعنی بعد از بالا رفتن از هفت تا هشت پله، 

ته باشیداستراحت کوتاهی داش . 

اگر هم به مشکلات و دردهای کمری و زانودرد مبتلا هستید، بهتر است در فقدان آسانسور و اگر 

ها استفاده کنید، آنها را از پهلو بالا بروید، یعنی به دیوار تکیه داده و به همین شیوه  مجبورید از پله

ها رعایت شود ین آمدن از پلهاین حالت باید خصوصا در موقع پای. ها را بالا بروید یکی پله یکی . 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

281 

 

این مساله . تر قرار دهید شما باید به دیوار تکیه کرده، ابتدا یک پا و سپس پای دیگر را روی پله پایین

دار نیز مدنظر قرار بدهید مهم را باید در هنگام پایین آمدن از سطح شیب . 

دار تندی واقع است، باید  شیب هایشان در سطح کنند و خانه کسانی که در مناطق کوهستانی زندگی می

بازان عمل کرده و به حالت زیگزاک یا مارپیچی و عمود بر سطح  در هنگام پایین آمدن، همانند اسکی

دار پایین بیایند تا کمترین فشار به زانوها وارد شود شیب . 

و به کشکک  روی عادی پایین بیایید، چون بیشترین فشار را وارد کرده مبادا به حالت مستقیم و پیاده

زنید زانو آسیب می . 

اند  کنم که بار دستشان است و خرید کرده ها یا آقایانی توصیه می این نکات را با تاکید بیشتری به خانم

اگر کشکک زانو آسیب ببیند، درد شدید و آب آوردن زانو . آورند و این فشار مضاعف را به زانوها می

 .در انتظارتان است

کنید ناپذیری به سلامت خود وارد می کات به مرور زمان آسیب جبراننکردن این ن با رعایت .».
473

 

و نخ دندان استفاده نماید حتما مسواک بزند-49  

                                                             
473

 http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/medical_advise/c13_1409031417p1.php 
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  را بر طرف  چشم  رویاندوآب دهد وموهارا می را جلا می  چشم  مسواک:علیه  السلام رضا  امام»

360«.کند می  

 

شاید برایتان جالب باشد که بدانید در حدود ۴۴۶ حدیث مختلف در خصوص مسواک زدن، در کتب 

حدیث آمده است. محتوای بیشتر این احادیث، بر نقش مسواک در حفظ سلامت دهان و دندان و لزوم 

توجه و استفاده مردم از آن تاکید می کنند. نکاتی که امروز برای ما کاملا بدیهی به نظر می رسد، اما 

برای اقوام عرب در هزار و پانصد سال پیش کاملا آموزشی و مفید بوده است. این احادیث علی رغم 

متن ساده، توصیه های مفیدی در خود دارند که بسیاری از آنها امروزه توسط دندانپزشکان به بیماران 

 .توصیه می شوند

 اهمیت مسواک زدن و رعایت بهداشت دهان

حضرت محمد)ص( می فرماید: "دندان ها که صاف و زیبا هستند، در اثر جویدن غذا، آلوده می شوند و 

کم کم بوی دهان تغییر می یابد و ایجاد فساد در قوای دماغیه می نماید. وقتی که انسان مسواک نماید، 

 ".فساد از بین می رود و دندان دوباره تمیز و پاکیزه می گردد

 ".پیامبر)ص( می فرمود: "اگر برای مردم دشوار نبود در هر نماز، مسواک زدن را واجب می کردم

پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: "جبرئیل همواره مرا به مسواک زدن سفارش می کرد تا جایی که گمان 

 ".کردم آن را واجب خواهد ساخت

 ".رسول الله)ص( فرموده اند: "به مسواک  زدن امر شدم آن گونه که ترسیدم بر من فرض گردد

امام حسینعلیه  السلام  چنین می فرمود: "پدر ما به ما دستور می داد بعد از خلال دندان ها، سه مرتبه 

 ".آب را در دهان بگردانیم و دور بریزیم )مضمضه کنیم (. سپس آب را بیاشامیم

 ".پیامبر)ص( فرمود: "مسواک زدن، اقتضای فطرت انسان است

 توصیه به مسواک زدن

امام رضاعلیه  السلام  فرمودند: "دو رکعت نماز که بعد از شستن و مسواک نمودن دندان خوانده شود، 
 ".از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک بهتر است474
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http://qudsonline.ir/news/173152/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86
http://qudsonline.ir/news/173152/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86
http://qudsonline.ir/news/173152/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86
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 توصیه به استفاده از خلال دندان)نخ دندان(

پیامبر)ص( می فرماید:  "دندان های خود را خلال کنید، زیرا خلال کردن جزء نظافت است و نظافت 

 ".نشانه ی ایمان است و شخص با ایمان داخل بهشت می شود

پیامبر گرامی اسلام برای وادار کردن همه مردم به نظافت دندان و دهان می فرمودند: "یکی از حقوقی 

که مهمان به گردن میزبان دارد این است که میزبان برای او چوب خلال دندان را در وقت غذا خوردن 

 ".آماده کند

توجه اسلام به جزئیات بهداشتی تا این حد بوده که به ما اجازه نداده با هر چیزی، یا با هر چوبی خلال 

 ".کنیم. در یک روایت آمده است که :"خلال کردن با هر چیزی، موجب فقر است

امام رضا)ع ( نیز می گوید: "با چوب درخت انار و شاخه های ریحان خلال نکنید، زیرا این هر دو سبب 

  ".تحریک رگ جذام می شوند

 :فواید مسواک زدن

 :امام صادق)ع ( می فرماید: "مسواک  نمودن ۴۲ فایده دارد

 .ـ مسواک زدن پیروی از سنت پیامبر است

 .ـ دهان را پاک می کند

 .ـ سبب ازدیاد نور چشم می شود

 .ـ باعث خشنودی خداوند می گردد

 .ـ باعث سفید شدن و زیبایی دندان می شود

 .ـ از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند

 .لثه را محکم می سازد ـ 

 .اشتهارا زیاد می نماید ـ

 .ـ بلغم را از بین می برد

 .حافظه را تقویت می نماید ـ 

 .ـ حسنات انسان را در پیشگاه خدا زیاد می کند

  ".ـ فرشتگان نیز خرسند می شوند

 روش مسواک زدن
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امام رضاعلیه  السلام  می فرمود: "زیاده روی در مسواک زدن، باعث صدمه به مینای دندان و سست 

 ".شدن ریشه های آن می شود

 نقش مواد قندی در تخریب دندان

امام رضاعلیه  السلام  می فرمایند: "هر کسی مایل است دندان هایش سالم بماند، شیرینی را بعد از 

خوردن مقداری نان مصرف کند، زیرا نان در دهان خمیر می شود و این خمیر، گودال ها و حفره های 

  ".مینا را پُر می کند. در این صورت، شیرینی هیچ گونه تاثیر سوئی بر روی دندان ها نخواهد گذاشت

و نیز می فرمایند: "یکی از هوس های مضری که زیان فوق العاده ای به سلامت و استحکام دندان ها 

 ".وارد می سازد، هوس خوردن شیرینی است که راه را بر روی بیماری های دندان می گشاید

خوردن شیرینی ها، امروز در کشورهای متمدن جهان زیاد شده است و یکی از علل عمده امراض دندان 

  .است

 جنس مسواک

امام هشتمعلیه  السلام  می فرماید: "بهترین چوب برای مسواک، چوب درخت اراک است، زیرا این 

چوب، دندان ها را جلا می دهد و دهان را خوشبو می کند و لثه ها را محکم کرده و نیز از پوسیدگی 

 ".جلوگیری می نماید؛ و این فواید در صورتی است که مسواک زدن با اعتدال و میانه روی همراه باشد

 چوب اراک؛ معادلی برای مسواک و خمیر دندان های امروزی

اعراب برای مسواک زدن و پاکیزگی دندان ها، از چوب درخت اراک استفاده می کردند. درخت اراک در 

 .مناطق بیابانی می روید

اراک شبیه درخت انار است و در تمام مدت سال سرسبز است. شاخه های آن باریک و گرد و برگ های 

آن به خاطر وجود ماده روغنی سبز رنگ، درخشان است، و شیره ای به رنگ زرد مایل به سبز روشن از 

 .آن خارج می شود

لایه داخلی چوب این درخت از الیاف سلولزی تشکیل شده است. الیاف بر اساس نظامی دقیق در کنار 

 .یکدیگر مرتب شده اند و در کنار هم کامل ترین مسواک طبیعی را تشکیل می دهند

https://article.tebyan.net/68937/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A8
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علاوه بر این، چوب درخت اراک حاوی مواد مختلفی است که در جلوگیری از پوسیدگی دندان، 

استحکام  بخشیدن به ساختار دندان، حفظ سلامت دندان و لثه، سفید کردن دندان و خوشبو کردن دهان 
 کاملا موثر است475

دندان نخ از استفاده فواید  

است دندان نخ از استفاده آنها پوسیدگی از جلوگیری و ها دندان دقیق نظافت برای ابزار ثرترینمو-1   

 

 لثه آلودگی مانع که چرا بشود استفاده بار یک حداقل روزانه دندان نخ از تا کنند می توصیه پزشکان-9

شود می ها دندان مابین جرم تجمع و  . 

 

 بین غذایی هیچ اگر حتی نیست، ها دندان بین از غذا آوردن بیرون برای فقط دندان نخ کاربرد-4

 استفاده دندان نخ از روز شبانه در بار یک حداقل است لازم بازهم باشد، نکرده گیر شما های دندان

 کنید

 

است دهان کردن بو خوش برای خوبی گزینة نعنا، اسانس با دندان نخ از استفاده-3  

 

 با. کند جلوگیری نیز مغزی یا قلبی سکته از تواند می دندان نخ از استفاده که اند دریافته محققان-9

 زیرا ببرید بین از را گوارش دستگاه های بیماری از بسیاری توانید می همچنین دندان نخ از استفاده

کاهد می شما شدن مریض خطر از جرم نبود . 

 

 و لثه برای بسیاری امتیازات و شود می آغاز استفاده اول روز همان از دندان نخ از استفاده مزایای-1

476است لثه و دندان سلامتی حفظ در غفلت دندان، نخ از استفاده در غفلت. دربردارد شما های دندان . 

 
 

حتما موی سر خود را شانه کند-31  

  واصلاح.کند می  راکم  کند ونورچشم می را ضعیف  بلند شود،چشم  سر چون  موی:علیه  السلام  هفتم  امام»

871«.دهد را جلامی  مو، دیده  

                                                             
475

 http://goums.ac.ir/content/35815 
http://www.orkiddentalfloss.com/fa476  
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شانه زدن باعث تحریک پوست سر شده و به جریان خون در این ناحیه کمک می کند. بالا رفتن جریان -

خون باعث می شود اکسیژن و مواد مغذی در ناحیه سر بیشتر شده که به تغذیه ی ریشه ی مو و افزایش 

 .رشد مو می انجامد

شانه زدن باعث فعال شدن غدد سباسه می شود که چربی پوست سر را تولید می کنند. علاوه بر حفظ -

پوست سر و مرطوب نگه داشتن پوست، سبوم یا همان چربی پوست می تواند سطح پوست سر را 

 .پوست سر را هم تنظیم کند که برای سلامت مو بسیار مهم است pH پوشانده و میزان

شانه کردن زیاد به حفظ حالت مو کمک می کند. در واقع این کار باعث حرکت روغن های حالت دهنده -

 .مو از پوست سر به سمت ساقه ی مو شده و در نتیجه به حالت گرفتن این قسمت از مو می انجامد

  چند بار در روز باید موها را شانه زد یا شست؟

بسیاری از متخصصان مو معتقدند که شستشوی زیاد مو یا شانه کردن زیاد آن باعث آسیب آن خواهد 

شد. به طور دقیق نمی توان گفت که این کار باید چند بار انجام شود. همان کاری را انجام دهید که فکر 

می کنید برای موهایتان خوب است. مادامی که شانه زدن مو را به شکل درست انجام دهید می توانید این 

کار را هم صبح و هم شب تکرار کنید. ترجیحا این کار را با شدت و فشار انجام ندهید و اگر موهایتان 

.درهم برهم است می توانید موقع شانه زدن از چند قطره روغن آرگون استفاده کنید
477 

رعایت اداب غذا خوردن-37  

لقمه را باید کوچک . خورد غذاباید عشاءبعد از صبحانه، چیزی در میانه ی روز نباید خورد و بعد از نماز 

در حال غذا خوردن نباید به کسی نگاه کرد. برداشت و نیکو جوید . 

غذای بسیار گرم را نخورد و اگر غذا گرم است، در آن ندََمد؛ بلکه باید بگذارد تا سرد شود، سپس 

کاسه و انگشتان باید لیسیده . دست را نباید پیش دیگران دراز نمود. نان را با کارد نباید برید. بخورد

غذا خوردن در آخر روز، سیره ی پیامبران . در حالت جنابت غذا و آب خوردن مکروه است. شوند

ترک آن موجب خرابی بدن می شود. است . 

                                                             
477

 http://pezeshkin.ir 
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ر نیست که مومن از خانه بیرون برود در سزاوا. ترک غذا خوردن در آخر شب، موجب پیری می شود

خوردن چاشتی موجب افزایش عزت او می شود. حالی که چاشت، چیزی نخورده باشد . 

 .غذای گرم، برکت ندارد و شیطان از آن بهره مند می شود

دست بر زمین می گذاشتند و با . امام جعفر صادق علیه السلام ، هنگام غذا خوردن، دو زانو می نشستند

انگشت تناول می کردندسه  . 

 چهار خصلت در غذا خوردن

، چهار دیگر [واجب]چهار تای آن فرض . دانستن دوازده ویژگی در سفره ی هر مسلمان واجب است

منعم خود را بشناسد و بداند که نعمت : است؛ اما فرض آن است که[ آگاهی]سنت و چهار دیگر تأدیب 

وی عطا کرده است، راضی باشد و بسم اللّه بگوید و خدا را  از جانب پروردگار است و به آن چه خدا به

 .شکر کند

دست شستن قبل از طعام، بر جانب چپ نشستن و با سه انگشت چیز خوردن، : سنت آن است که

 .انگشتان را لیسیدن، مراعات شود

م نگاه از نزد خود خوردن، لقمه را کوچک برداشتن و بسیار جویدن و در روی مرد: تأدیب آن است که

 .نکردن

می خواهی چهار چیز تو را بیاموزم : حضرت علی علیه السلام ، به حضرت امام حسن علیه السلام ، فرمود

بر سفره ی طعام منشین، مگر هنگامی که : فرمود. بلی، یا امیرالمؤمنین: تا از طبیب بی نیاز گردی؟ گفت

هنگامی که می . غذا را نرم بجُو. میل داری گرسنه باشی، از سفره بر مخیز، مگر هنگامی که هنوز به غذا

 .خواهی خواب کنی، به بیت الخلاء برو

 برخی از مکروهات، محرمات و سنت های غذا خوردن

چیزی را نجویده . از سنت های غذا خوردن آن است که با دست راست غذا خورد، دو زانو بنشیند

خوردن تنها، مکروه . انو بگذارد، بدتر استاگر پا را بر روی ز. چهار زانو نشستن مکروه است. مخورد

در هنگام راه رفتن، چیزی را خوردن، مکروه . غذا را با غلامان و خدمتکاران خوردن سنت است. است
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شستن دست های همه در یک ظرف . قبل و بعد از غذا، شستن دست ها، سنت محسوب می شود. است

 .سنت است

بعضی گفته اند، در سفره ای که در . رده اند، حرام استغذا خوردن در سفره ای که در آن شراب خو

خوردن نمک در آغاز و پایان غذا، سنت است. آن مسلمانی را غیبت می کنند، غذا خوردن حرام است . 

 دعا در هنگام غذا خوردن

 .هنگامی که سفره را می گسترانند، چهار هزار ملک آن را احاطه می کنند

سپس به شیطان . خدا برکت فرستد بر شما و بر طعام شما: لایکه می گوینداگر بنده، بسم اللّه بگوید، م

تو بر ایشان تسلطی نداری. بیرون رو! ای فاسق: می گویند . 

اینان کسانی هستند که شکر نعمتی را : بعد از پایان غذا خوردن، اگر الحمدللّه بگویند، ملایکه می گویند

: اگر در اول، بسم اللّه نگفتند، ملایکه به شیطان می گوید. دکه خداوند به آن ها داده است به جای آورن

از این! ای فاسق بیا  

ایشان : اگر سفره را برداشتند و آن ها خداوند را سپاس نگفتند، ملایکه می گویند. طعام ایشان بخور

 .گروهی هستند که نعمت خداوند را سپاس نگفتند و پروردگارشان را فراموش کردند

هنگام برچیدن سفره، الحمداللّه بگو. ه گسترده شد، بسم اللّه بگوهنگامی که سفر . 

 .هر کس نام خداوند را در آغاز و پایان غذا ببرد، خداوند از آن طعام سؤال نمی کند

هرگاه مسلمانی می خواهد غذا خورد و هنگام خوردن غذا بسم اللّه و الحمدللّه رب العالمین بگوید، 

به دهانش، گناهانش را می آمرزدخداوند قبل از رسیدن غذا  . 

 آداب بعد از غذا خوردن

 .هرگاه چیزی خوردی، بر پشت بخواب و پای راست را بر پای چپ گذار

خوردن غذاهای افتاده، فقر و . خوردن آنچه از غذا بر روی زمین افتاده است، شفای هر دردی است

 .درویشی را برطرف می کند و فرزندان را زیاد می گرداند
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آن را برداشتند و تناول . پاره ی نانی رابر زمین دیدند.روزی رسول خدا، به خانه ی عایشه آمدند

زیرا نعمت الهی که از . نعمت های خدا را گرامی دار! ای عاشیه: سپس به عایشه فرمودند. فرمودند

عین استآنچه از سفره می ریزد، مهر حورال. جامعه ای گریخت، دیگر به سوی ایشان بر نمی گردد . 

 .نیم خورده ی مومن، شفای هفتاد درد است

 نخوردن در حال سیری

خواب بدون بیداری در شب، خنده ی بیجا و خوردن غذا در هنگام : خداوند، دشمن سه چیز است

 .سیری

خداوند هیچ چیز را به اندازه ی شکم . هر کس در دنیا سیرتر باشد، در آخرت گرسنه تر خواهد بود

داردسیر، دشمن نمی  . 

هر کس شکم سیری داشت، به طغیان و . اگر مردم، در غذا خوردن، میانه روی کنند، سالم تر می مانند

478اغلب امراض، از زیاد خوردن غذا به وجود می آید. فسادروی می آورد
. 

 

از خوردن سیر غافل نشوید-35  

پیامبر اسلام )ص( فرموده اند: کلوا الثوم وتداووا به، فإن فیه شفاء من سبعین داء ؛ سیر بخورید که آن 

).هفتاد بیماری را شفا می دهد
479

) 

 .و در برخی روایات آمده است که : بوسیله سیر دردهای خود را درمان کنید

امام رضا علیه  السلام  هم در بیان تدابیر ماهها از خوردن سیر، پیاز و ترشی در برخی از ماهها پرهیز داده 

اند. همانطور که پیش از این اشاره کردیم امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه در باب ویژگی های 

اسفندماه می فرماید: تختلف فیه الریاح و تکثر الامطار و یظهر فیه العشب و یجرى فیه الماء فی العود و ینفع 

فیه اکل الثوم و ... بادها در آن مختلف مى شود باران زیاد می بارد، گیاه و علف سر از زمین بیرون مى آورد، 

آب در شاخه هاى درختان جارى مى شود، خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه هاى خشک شده 
                                                             

478
 https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/5156/47160 

  میرزا حسین نوری طبرسی ، مستدرک الوسائل ج 80 ، ص 479433
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)..... سودمند است و
480

) 

امام رضا علیه  السلام  در این ماه خوردن سیر را توصیه می کنند؛ اما در بیانی دیگر فرموده اند که در فصل 

بهار باید از خوردن پیاز و سیر و ترشی پرهیز کرد. زیرا از جمله خواص این دو میوه گیاهی آن است که 

فشار خون را پایین می آورد و معلومست که با هیجان خون به هیچ وجه صلاحیت ندارد. از خواص دیگر 

سیر و پیاز آن است که هر دو خواب را زیاد می کنند و اقتضای فصل بهار و هوای آن نیز همین است. 

بنابراین مصرف این دو میوه خواب را بیشتر از حد لزوم زیاد کرده و موجب بی نظمی و اختلال می گردد. 

سیر و پیاز بلغم را کم می کند و خود فصل نیز مقتضی کم شدن بلغم است. بنابراین خوردن آن بدن را 

 .آماده بیماری ها می گرداند

همانطور که گفتیم در روایت از سیر به عنوان درمان هفتاد بیماری یاد شده است. امام رضاعلیه  السلام  می 

فرمایند: کسانی که می خواهند دچار بیماری های ناشی از تولید باد)ریح( در بدن نشوند، هفته ای یک بار 

سیر مصرف کنند.)481( بعضی از بیماری ها ناشی از افزایش ریح یا باد است. این باد ممکن است گاهی در 

معده و روده باعث ترش و یا نفخ شود و یا در ناحیه کبد و زیر دنده ها، باعث درد شود. بعضی مواقع نیز 

در کلیه با سنگ کلیه اشتباه گرفته شود. گاهی نیز این درد در ناحیه مفصل باعث بروز مشکل می شود.در 

مواردی نیز انواعی از سردردها ناشی از افزایش ریح)باد( در بدن است. از جمله ویژگی های دردهای 

ریحی این است که در عضو درگیر احساس سنگینی نمی شود؛ به عنوان مثال اگر فرد به علت افزایش بلغم 

در مفصل دچار درد شود این درد همراه با احساس سنگینی است اما اگر افزایش ریح باعث درد شود، فرد 

احساس سنگینی نمی کند. ویژگی دیگر دردهای ریحی این است که در بدن فرد جابه جا می شود به عنوان 

مثال ممکن است برای مدتی فرد احساس درد در زانو کند سپس برای مدتی در مچ پا احساس درد کند 

 .و...امام رضاعلیه  السلام  در رساله ذهبیه برای درمان این نوع دردها مصرف سیر را توصیه می کنند

 

                                                             
 ... رساله ُهبیه/ ُیل خصوصیات ماهها/)شباط( ثمانیة و عشرون یوما480

  طب الرضا، ص 48؛ بحارالانوار، ج 02، ص 481325
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بیوتیکی  ز زمان گذشته همواره گفته شده است که سیر خواص دارویی و پزشکی فراوانی دارد و آنتیا

ها  ها و عفونت اکسیدان است و با بسیاری از بیماری شود که سرشار از آنتی بسیار قوی محسوب می

رف این ماده مفید صبح و با شکم خالی استبهترین زمان برای مص. کند مبارزه می . 

 

خورد، بعد از دو ماه  ماه به طور ناشتا هر روز صبح با شکم خالی یک حبه سیر می 2این مرد که به مدت 

پزشکان بعد از معاینه . های باکتریایی و قارچی موجود در بدن او بهبود یافته است متوجه شد که عفونت

یستم ایمنی بدن او در چند هفته گذشته به صورت چشمگیری تقویت شده او به این نتیجه رسیدند که س

 .بود
 

شود که سیر را به صورت ناشتا میل کنید تا مواد مغذی موجود در آن بتواند به بهترین شکل به  گفته می

توان آن را بهترین دارو برای کاهش فشار  شود و می سیر سبب کاهش فشار خون می. بدنتان جذب شود

نظر گرفت که هیچ اثر جانبی بر سلامتی ندارد خون در . 

 

کند و بهترین دارو برای افرادی است که از آرتروز و  از طرف دیگر سیر از تورم و التهاب جلوگیری می

نتایج مطالعات متعددی نشان داده است که خوردن سیر به طور ناشتا . برند های مفصلی رنج می التهاب

482.دردهای ناشی از آرتروز را به طور چشمگیری کاهش دهدتواند دردهای مفصلی و  می
. 

 

دهد افرادی که به طور مرتب سیر  انجام شده است نشان می 1002تایج پژوهشی که در سال ن

سیر باعث بهبود عملکرد قلب، کبد و .شوند خورند سه برابر کمتر از بقیه دچار سرماخوردگی می می

. اشتهایی، استرس و آکنه نیز مفید است هال، مشکلات عصبی، بیبرای مقابله با اس. شود کیسه صفرا می

پهلو، سرماخوردگی، نقرس، برونشیت، برونشیت مزمن،  هایی مانند سل، سینه خواهید بیماری اگر می

سرفه از شما و اطرافیانتان دور  ، یبوست، عفونت گوش و سیاه(بواسیر)احتقان ریوی، آسم، هموروئید 

 .باشد سیر را دریابید

دهند افرادی که به طور مرتب و به میزان کافی سیر مصرف  ها نشان می که نتایج پژوهش خبر خوب این

تواند از  به عقیده محققان سیر همچنین می. گیرند ها قرار می کنند کمتر در معرض برخی از سرطان می

و کاهش قند سیر باعث افزایش قدرت باروری .های کبد در برابر ترکیبات سمی محافظت کند بافت

                                                             
482

 https://www.yjc.ir/fa/news/5557659 
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نظیر سیر بودند که به  ای از خواص کم ها تنها گوشه البته این. اندازد خون شده و پیری را به تاخیر می

 .طور خلاصه اشاره شد

 روش مصرف درست

. باشد که خواص درمانی دارند سولفید می دی  آلیل های آلیسین و دی سیر دارای دو ترکیب مهم به نام

ترین شکل ممکن عمر طولانی  ناشتا به طور مرتب سیر مصرف کنید به طبیعیاگر هر روز صبح در حالت 

.همراه با سلامتی و تندرستی خواهید داشت
483

. 

 

بخش چهارم منابع  

  حلیة81و83ــ 11 بحارج 87تا88ــ الاخلاق  مکارم82و84ــ المتقین حلیة 81تا24ــ418 بحار ج21تا48ــ

  مکارم 61تا36ــ المتقین  حلیة 33تا32ــ  الشیعة وسائل34و31ــ الاخلاق  مکارم 11و11ــ المتقین

  میزان 77تا71پیامبرــ  وآخرین دانشگاه  اولین 78ــ الحکمة  میزان 72تا66بحارــ 63تا64ــ الاخلاق

  حلیة11تا32 -وشوهر  زن  اخلاق34و31پیامبرــ  وآخرین  دانشگاه اولین71و73 - الحکمة

- المتقین  حلیة 443ــ66 بحارج 441تا13ــ المتقین  

  المسائل  توضیح411تا416ــ62 بحارج 413تا412ــ66 بحارج 412تا488ــ الاخلاق  مکارم 482تا446

بحار  414تا471ــ  المتقین  حلیة461ـــ   الاخلاق   مکارم463تا436 المتقین حلیة433تا431ــ  مراجع

تا  244ــ  الاخلاق  مکارم241تا413ــالسلام  علیه  صادق  کبیرامام  معلم 411تا412ــ66 ج

  الاخلاق  مکارم262تا231ــ 62 بحارج 211تا  283ــ   الاخلاق  مکارم281تا228ــ66 بحارج222

بحار 231تا232ــ 73 بحارح234تا273ــعلیه  السلام  صادق اخبار وآثارامام271تا268ــ

المتقین حلیة841تا218ــعلیه  السلام والرضا  ّ الصادق طب212تا211ــ62 ج  

 

                                                             
483

 http://jamejamonline.ir/sara/1507611235612451492 
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موجوداتجمادات وسخن گفتن : بخش پنجم  

همه می دانیم که فقط انسان و جن و ملائکه که صاحب عقل هستند و می توانند سخن 

 بگویند و بقیه موجودات دارای شعور و عقل نیستند ودر ظاهر قادر به حرف زدن نیستند 

شده که موجودات بی عقل و بی نطق،ناگهان اما در طول تاریخ بشریت،بارها و بارها دیده 

 .سخن گفته اند و این یکی از دلایل اثبات وجود خداوند قادر است

به داستانهای واقعی در زمینه سخن گفتن حیوانات ودرختان و سنگ ریزه ها  بخشدر این 

و سایر موجودات اشاره می کنیم امید است معرفت و ایمانمان به خداوند مهربان بیشتر 

 .ددگر
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 موجودات جمادات و نباتات و سخن گفتن

 

 سخن گفتن ستون چوبی مسجد-7

کردند ، اوایل به یک ستون چوبى تکیه  پیامبر زمانى که در مسجد مدینه سخنرانى مى

چون جمعیت زیاد شده و همه دوست دارند شما را ببینند : کردند ، تا اینکه مردم گفتند  مى

 . ، اجازه بفرمائید منبرى بسازیم که چند پایه داشته باشد و شما بر بالاى آن بروید 

آله اجازه دادند و چون جمعه بعد رسید ، حضرت بالاى آن منبر  و هعلی الله حضرت صلى

اى مانند صداى شیون زن فرزند مرده از آن ستون  رفتند تا خطبه بخوانند که ناگاه ناله

 !چوبى بلند شد 

آله پائین آمده و به نزد آن ستون رفتند و دست مبارک بر آن ستون  و علیه الله پیامبر صلى

اعتنایى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت  من از روى بى»  :گذاشته فرمودند 

 «. . . بندگان خدا را حساب کردم 

گذاشتم ،  من اگر دست بر آن ستون نمى» : سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند 

در حالى که در میان بندگان خدا کسانى . شد  هرگز ناله او از دورى رسول خدا ساکت نمى

 .484کنند ند که از دورى و نزدیکى رسول خدا پروا نمىهست

 

                                                             

484
 .حیوة القلوب  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

295 

 

 سخن گفتن امیرمومنان با مار -5

 .بر منبر جامع کوفه بودند، ناگاه مردى براى وضو گرفتن از جا بلند شد( ع )على 

 .آن شخص از مسجد بیرون رفت به سوى رحبه تا وضو بگیرد، ناگاه مار بزرگى مانع او شد

. آمد و قضیه را به آن حضرت نقل کرد( ع )کرد و به خدمت على  پس از مقابل آن مار فرار

 .بلند شد و تشریف آورد نزدیک آن سوراخى که افعى در آن بود( ع )على 

طولى نکشید که . افعى از این جا خارج شو: شمشیر مبارک را بر در سوراخ گذاشت و فرمود

ن مار عتاب کرد چرا مانع این به آ( ع )آن مار بیرون آمد و با آن حضرت صحبت کرد، على 

این مرد شما را چهارمین خلیفه مى داند یعنى شیعه : مرد از وضو گرفتن شدى ؟ جواب داد

 تو مرا خلیفه چهارم مى دانستى ؟: به آن مرد فرمود( ع )آن گاه امیرالمؤ منین . شما نیست 

 485.پس آن مرد بر سر خود زد و اسلام خود را کامل نمود

 سنگریزه تسبیح  گفتن-4

 تسبیح سنگ

آله سنگى را به دست گرفت که از آن سنگ  و علیه الله در جنگ حنین ، پیامبر خدا صلى

آله ، به سنگ امر  و علیه الله بعد از آن پیامبر صلى. شد  صداى تسبیح و تقدیس شنیده مى

شد  کرد تا شکافته شود ، آن سنگ به سه قسمت شده و از هر قسمت تسبیحى شنیده مى

 .486غیر از تسبیح قسمت دیگر بود که

 

                                                             
485
 850مناقب اهل بیت ، ص  

486
 . 42ص: درخشان ستارگان  
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 سخن گفتن زمین با امام حسن مجتبی علیه السلام-3

 .در قبرستان تخت فولاد اصفهان مسجدی هست معروف به لسان الارض

گویا امام حسن علیه السلام به این منطقه امدند و این زمین با حضرت سخن گفته 

 .است و زمین مذکور به لسان الارض معروف شده است

 !سگ به زبان می اید-9

  در کتاب کشف الحقٌ از ابی هریره روایت است که گفت ؛
 

 صبحی با رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز گذاردیم، و بعد از ادای نماز یکی از صحابه آمده گفت ؛

 

گذر من به درِ خانه ی فلان  شخص افتاد سگی در خانه دارد سر راه بر من گرفته جامه ی !  یا رسول الله 
 مرا درید و ساق پای مرا مجروح کرد و از ادای نماز صبح در خدمت شما محروم شدم، 

 

 روز دیگر شخصی آمد به همان نوع از آن سگ شکوه کرده پای مجروح را نمود، 

 

  : الله علیه و آله متوجٌه خانه ی آن شخص شد و به او فرمودندحضرت رسول صلی 

 

تو را سگی است عقور، قتل او واجب است، پس آن مرد به درون خانه رفته ریسمانی به گردن سگ 
 کرده بیرون آورد، 

 

  و چون سگ را چشم بر حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله افتاد به زبان آمده گفت ؛

 

  یا رسول الله، چه چیز شما را به اینجا آورده و سبب قتل من چیست؟ السلام علیک

 

  : حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند
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 تو فلان و فلان را پای مجروح ساخته و قتل سگ درنده واجب است، 

 

 این دو شخص از منافقانند، و حضرت امیرالمومنین علیه!  آن سگ به زبان فصیح گفت؛ یا رسول الله
 السلام را دشمن می دارند، 

 

و نسبت به ملازمان آن حضرت ناسزا می گویند و سبّ می کنند و مرا غیرت دوستی دامن گیر شده پای 
 این دو منافق را گزیدم، 

 

و چون حضرت رسول صلی الله علیه و آله این کلمات را از آن حیوان شنید که سگیتٌش بهتر از منافقان 
  .بود

 

 ش نمود که با او مشفقانه سلوک نماید، به صاحب سگ سفار

 

هر گاه این حیوان ایمان به تو و اهل بیت ! چون صاحب سگ مشاهده این حال نمود گفت ؛ یا رسول الله
  تو دارد من چه سگی باشم مثل آن منافقان که اقرار به رسالت تو و دوستی اهل بیت تو نیاورم؟

 

 از سر صدق و یقین ایمان آورده توفیق رفیق او گردید، 

 

و هر که با حضرت امیرالمومنین و ائمه معصومین علیهم السلام دشمن باشد صد بار از سگ کمتر است و 
  .مکان و ماوای او در وسط سقر خواهد بود

 

  ترک کن تو جور با ال نبی

 

  487ورنه قطعأ که تو کمتر از سگی

 

 !حرف می زندشتربا پیامبر -7
                                                             

 حدیقةالشیعه اردبیلي��373_374ص  43انساب النواصب، باب  �� 487

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

298 

 

 شترى که به پیامبر پناه آورد

ها در خدمت حضرت محمدّ  در یکى از جنگ» : السلام فرمود  امام على علیه

» : آله بودیم ، ناگاه شترى به حضور پیامبر آمده و به زبان عربى فصیح گفت  و علیه الله صلى

لذا . خواهد مرا سر ببرد  ىاکنون م. فلان مرد از من کار کشیده تا پیر شدم !   یا رسول اللهّ

آله شخصى را نزد صاحب آن شتر فرستاد  و علیه الله پیامبر اکرم صلى« ! من به تو پناه آوردم 

 او را حاضر کردند. 

 ! 488و او شتر خود را به پیامبر بخشید و رسول خدا او را رها نمود

 

 !اهو با امام رضا علیه السلام صحبت کرد-7

 سخن گفتن با آهو

ما در حالى که مشغول بحث درباره امامت على بن موسى » : گوید  بن بشرمه مى  هعبداللّ

من و حمیم بن . چون حضرت رفتند . حضرت از کنار ما گذشت . السلام بودیم  الرضا علیه

. یعقوب ، که هر دو مخالف امامت حضرت و زیدى مذهب بودیم ، به دنبال حضرت رفتیم 

دیدیم که حضرت به یکى از آنها اشاره کرد و آن آهو  وقتى به صحرا رسیدیم چند آهو

السلام دست مبارک بر سر او کشیدند و او را  امام علیه. آمد ، تا اینکه مقابل حضرت ایستاد 

السلام  کند به چراگاه خود برگردد و امام علیه دیدیم که آهو تلاش مى. به غلامشان دادند 

 .دیدیم که آن آهو آرام گردید  فرماید و مى مى فهمیدیم چه با او سخنى گفتند که ما نمى

شما ! آرى اى مولاى من » : آیا ایمان آوردى ؟ گفتم !   اى عبداللهّ: حضرت به من فرمود 

سپس حضرت به آهو فرمود . « نمایم  حجت خدا بر خلق هستید و من به سوى خدا توبه مى
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حضرت دستى بر سر او . بود آهو آمد در حالى که از دو چشمش اشک روان « برو » : 

: گفتم « گوید ؟  دانى چه مى مى» : السلام فرمود  امام علیه. کشیدند و او مشغول چرا شد 

وقتى مرا صدا زدید خوشحال : گوید  مى: فرمود . دانند  خدا و رسول و فرزند رسولش مى

ید من بروم کن خواهید از گوشت من استفاده بفرمائید ، ولى حالا که امر مى شدم که مى

 .489«ام  ناراحت شده

 

 هدهد به سلیمان خبر مهمی داد-3

روزی حضرت سلیمان به صف پرندگان توجه نموده،و از هدهد سراغ گرفت تا او را به آب 

چه شده است که من :پرسید.ولی هدهد را در صف پرندگان مشاهده نکرد 2.رهبری کند

داشته یا بدون جهت تأخیر نموده هدهد را نمی بینم؟ آیا عذری در نیامدن و غیبت 

اگر چنین باشد من او را به سختی مجازات (.مالی لااری الهدهد ام کان من الغائبین)است؟

لاعذبّنّه .)مگر آن که دلیلی روشن و شفاف برای غیبتش اقامه کند. نموده و یا خواهم کشت

که هدهد حضور پیدا کرد و  دیری نپایید« (عذاباً شدیداً او لاذبحنّه او لیأتینّی بسلطان مبین

من به موضوعی دست یافته ام که تو از آن بی خبری،من از ! ای سلیمان:بی درنگ گفت

احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنأ »شهر سبا می آیم و خبر مهمی برای تو آوره ام؛

پادشاه آن کشور زنی بود که همه امکانات در اختیار داشت و تخت سلطنتی بس «یقین

آنچه مایه تأسف است این که پادشاه و مردم آنجا به جای خدای . م و شگفتی داشتعظی

 490 خورشید پرست بودند!سبحان در برابر خورشید سجده می کردند
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 حرف زدنبی گرگ با یعقوب -9

 علیه  السلام  یوسف را گرگ خورد، یعقوب: به پدر گفتند علیه  السلام  نوشته اند وقتى که برادران یوسف

 .اگر راست مى گوئید، گرگى که او را خورده را بگیرید و نزد من بیاورید: فرمود

 

آنها رفتند و گرگى را گرفتند و دست و پایش را بستند و نزد پدر آوردند و نمی دانستند که گرگ سخن 

 . مى گوید و دروغ آنها آشکار مى شود

 

 !شرم نکردى که میوة دل و روشنائى چشم مرا خوردى؟! اى گرگ: گفت علیه  السلام  حضرت یعقوب

 
 

اینها . خداوند گوشت و خون پیامبران را بر من حرام کرده: به اذن خدا، گرگ به زبان فصیح عرض کرد

 . فرزندان شما مرا گرفتند و بستند و حضور شما آوردند. دروغ مى گویند، من در این مکان غریب هستم

 : چند حیوان وارد بهشت مى شوند :لیه السلام فرمودامام رضا ع

 

 الاغ بلعم1- 

 
 

 سگ اصحاب کهف2- 

 
 

 .491گرگ یوسف، که برادرانش آن را به خوردن یوسف متهم کردند3- 

 !مورچه به لشکر مورچه ها هشدار داد-71

گویند هنگام تاجگذاری سلیمان هر دسته از مخلوقات برای چشم روشنی هدیه ای برای 

موری که . مورچه ها هم خواستند هدیه ای بیاورند و نمی دانستند چه کنند. سلیمان آوردند

                                                             
491
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از همه باهوش تر بود گفت؛ سلیمان سرور همه مخلوقات روی زمین است و ما از همه 

مخلوقات و حیوانات زمینی ضعیف تر هستیم، ما هر قدر تلاش کنیم نمی توانیم هدیه ای 

ما که پادشاه هندوستان نیستیم . ن و دیگران جلوه ای داشته باشدبسازیم که در نظر سلیما

که یک قطار فیل با زنجیر طلا به سلیمان هدیه کنیم، ما مورچه ایم و نباید با توانگران 

مسابقه بدهیم، هدیه ما هم باید با خود ما تناسب داشته باشد، خوراک لذیذ موران ملخ 

ران ملخ را هم از ما می پذیرد و ما را سرافراز  است و چون سلیمان دانا و عاقل است یک

 .می کند

و موران در انبارهای خود جستجو کردند و یک ران ملخ . مورچگان گفتند؛ صحیح است

درشت انتخاب کردند و به حضور سلیمان تقدیم کردند و گفتند؛ بزرگی به تو شایسته 

نشانه ارادت موران استاست که سلیمانی، ولی ما مورچه ایم و این هدیه مورانه  . 

عیب است ولیکن هنر است از موری* ران ملخی پیش سلیمان بردن   

خداوند هم به هرکس به . سلیمان از سخن موران خوشوقت شد و گفت؛ حق با شماست

قدر توانایی تکلیف می کند وگرنه هیچکس نمی تواند خدا را به قدر عظمت خدا بشناسد و 

 .عبادت کند

لشکریانش، برخوردار از شکوه و جلال سلطنت به همراه عده ای از جن و روزی سلیمان با 

یکی از . و وادی مورچگان رسید( عسقلان)انس و پرندگان در حرکت بود تا به سرزمین 

مورچگان که شکوه و جلال سلیمان و سپاهیانش را دید به وحشت افتاد و ترسید که 

د، لذا دستور داد که به لانه های مورچگان زیردست و پای لشکر سلیمان لگدکوب شون

 .خویش پناه ببرند تا سلیمان و یارانش بدون توجه شما را پایمال نکنند

سلیمان سخن مور را شنید و مقصود او را دریافت، لذا به سخن مور لبخندی زد و خنده او 

 به این جهت بود که خدا نیروی درک سخن مور را به او عطا کرده است و بعلاوه
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مورچگان که بر رسالت سلیمان واقف بودند و می دانستند که پیغمبر خدا بیهوده از سخن 

 .مخلوق او را نمی کشد در تعجب بود

به دنبال آن سلیمان ایستاد و مورچه را خواست و با او به گفتگو پرداخت و مورچه از آن 

له حضرت سؤالاتی کرد و سخنانی میان آن حضرت با مورچه رد و بدل شد و از آن جم

سلیمان به مورچه فرمود؛ ای مورچه مگر نمی دانی که من پیغمبر خدا هستم و به کسی ظلم 

سلیمان فرمود؛ پس چرا مورچگان را از ستم ! و ستم نمی کنم؟ مورچه در جواب گفت؛ چرا

من بیم دادی و گفتی به خانه هایتان درآئید که سلیمان و لشکریانش شما را پایمال 

؛ ترسیدم آنها به حشمت و زینت تو نظر کرده و مفتون گردند و از ؟ مورچه گفت...نکنند

 !ذکر خدا دور شوند

و در نقل فخر رازی است که مورچه گفت؛ به آنها گفتم به خانه هایشان بروند تا این همه 

492نعمتی را که خدا به تو داده نبینند و به کفران نعمتهای الهی مبتلا نشوند
! 

 

 سخن گفت مجسمه با امیرالمومنین-77

 مجسمه

اى  السلام از نهروان ، در راه به مجسمه کند که در برگشت على علیه مغربى روایت مى

وقتى آوردیم آن را حرکت « آن را نزد من بیاورید » : السلام فرمود  برخوردیم که على علیه

سخن بگو که چه کسى بودى ؟ فقیر یا غنى ؟ بدبخت یا ! اى مجسمّه » : داد و فرمود 

 .« خوشبخت ؟ پادشاه یا رعیتّ ؟ 

من پادشاه ظالمى بودم ! سلام بر تو اى امیر مؤمنان » : ناگهان مجسمه با صداى فصیح گفت 

به نام دویز بن هرمز که شرق و غرب عالم را تسخیر کردم و هزار شهر در دنیا تسخیر 
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شهر بنا کردم و اى امیرمؤمنان من کسى هستم که پنجاه . کردم و هزار پادشاه را کشتم 

 . 493«هزار دختر ، بکارت برداشتم و هزار غلام ترکى و غیر ترکى داشتم 

 !کوه با پیامبر حرف زد-75

 علت گریه کوه

رفتند ، در راه  وقتى پیامبر با بیست و پنج هزار نفر از یارانش به طرف تبوک مى

بدون اینکه ریزد  به کوهى رسیدند که دیدند آب از بالاى آن کوه به پایین مى

» : اى تعجب کردند و گفتن  عده. اى وصل باشد  سیلابى بوده باشد و یا به چشمه

براى این است که کوه گریه » : پیامبر فرمود . « این جریان آب عجیب است 

 «! کند  مى

خواهید علت  آیا مى» : پیامبر فرمودند « کند ؟  کوه هم گریه مى» : آنها گفتند 

اى کوه چرا گریه » : پیامبر فرمود «   یا رسول اللهّ! بلى » : تند گف« آنرا بدانید ؟ 

اى رسول خدا ، » : کوه با زبان فصیح که همه شنیدند ، جواب داد « کنى ؟  مى

» . کرد  حضرت عیسى از کنار من عبور کرد و در حالى که این آیه را قرائت مى

هیزم آتش جهنمّ ، مردم و « » أعُدَِّتْ للِْکَافرِِینَ  النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

کنم ، از ترس اینکه مبادا من از آن  از آن روز من گریه مى. « سنگها هستند 

 .« سنگها باشم 
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راحت باش که تو از آن نیستى ، زیرا آن سنگ ، سنگ کبریت » : پیامبر فرمود 

طورى که گویا هیچ آب و  در این موقع آب جارى کوه خشک شد ، به. باشد  مى

 .494«رطوبتى نبوده است 

 

 چاقو با ابرهیم نبی صحبت کرد-74

را به محل منا ( علیه السلام)طبق دستور خداوند بزرگ حضرت اسماعیل(علیه السلام)حضرت ابراهیم 

آماده ذبح شد، حضرت ( علیه السلام)آورد، منا به معنای آرزو است در منی وقتی که حضرت اسماعیل

علیه )هیم چاقو را بر گلوی فرزندش نهاد ولی طبق روایات موجود آرزویی بر دل حضرت ابراهیمابرا

 .خطور کرد و آن این بود که ای کاش قربانی ای بود که آن را به جای اسماعیل ذبح می کردم( السلام

  

ابراهیم گلوی اسماعیل را نبرید و حضرت ( علیه السلام)طبق روایات دشنه و چاقوی حضرت ابراهیم

از چاقو سوال ( علیه السلام)چاقو را به سنگ کنار خود زد و چاقو سنگ را دو تکه کرد، حضرت ابراهیم

کرد که چرا سنگ را می بری ولی برای گلوی اسماعیل کارساز نیستی؟ و باز طبق روایات چاقو شروع 

 یعنی  "ینهانی الجلیل و یامرنی خلیل"کرد و گفت که ( علیه السلام)به سخن گفتن با حضرت ابراهیم 

 بر خداوند اراده نشانگر این و کند می نهی کار این از مرا جلیل خداوند ولی کند می امر من به الله خلیل

 495.است هستی امورات همه

 

 !ماهی به سخن امد-73

آن مرد برای پختن ماهی آتش افروخت و . مردی یک ماهی از بازار خرید و به خانه آورد 

آن زن ماهی را بر روی اجاق قرار داد ولی هر قدر بر . از همسرش خواست که آن را بپزد
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و آتش اصلاً به ماهی اثر . آتش اجاق افزود و یا صبر کرد خبری از پخته شدن حاصل نشد

سپس . مرد و زن هر دو متعجبّ شده و در حیرت فرو رفتند. نپخت نکرد و ذرّه ای از آن

وقتی که او قضیّه را . مشرف شد( ص)آن مرد ماهی را برداشت و به خدمت پیامبر اکرم 

سبب این که آتش : به ماهی خطاب فرمودند( ص)خدمت حضرت عرض کرد، پیامبر اکرم 

ر و توانا و از معجزه ی حضرت در تو اثر نمی گذارد چیست؟ آن ماهی به اذن خدای قاد

یا رسول الله، از برکت وجود شما و خاندان شماست که : به تکلّم در آمد و گفت( ص)رسول 

آتش مرا نمی سوزاند، زیرا که من در فلان دریا شنا می کردم که روزی کشتی بزرگی از 

می  صلواتآن دریا می گذشت و شخصی از مسافرین آن کشتی بر شما و عترت شما

: فرستادم و در آن حال از هاتف غیبی رسید که  صلوات من نیز با شنیدن صدای او. رستادف

 496ای ماهی جسد تو بر آتش حرام شد

 

 !گاو با موسی صحبت کرد و راز قتل را فاش نمود-79

حضرت رضا علیه السلام در بیرون شهر، باغی : می گوید( یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام )سلیمان 

نزدیک ظهر، . یک روز من نیز به همراه آقا رفته بودم. گاه گاهی برای استراحت به باغ می رفتند. ندداشت

نوک گنجشک، باز و بسته می شد و . گنجشک کوچکی هراسان از شاخه درخت پرکشید و کنار امام نشست

 .گفتانگار با جیک جیک خود، چیزی می . صداهایی گنگ و نامفهوم از گنجشک به گوش می رسید

. این گنجشک در زیر سقف ایوان لانه دارد! ... سلیمان» : امام علیه السلام حرکتی کردند و رو به من فرمودند

 ...!زودباش به آن ها کمک کن. یک مار سمی به جوجه هایش حمله کرده است

با عجله به آن قدر . با شنیدن حرف امام در حالی که تعجب کرده بودم بلند شدم و چوب بلندی را برداشتم

 ...طرف ایوان دویدم که پایم به پله های لب ایوان برخوردکرد و چیزی نمانده بود که پرت شوم
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... من حجت خدا هستم»: امام فرمودند« شما چطور فهمیدید که آن گنجشک چه می گوید؟»: با تعجب پرسیدم

 497آیا این کافی نیست؟

 شیر با امام رضا علیه السلام سخن گفت-77

مدتى باران نیامد و مأمون از امام . السلام ولیعهد مأمون بود  ى که امام رضا علیهدر زمان

روز دوشنبه » : السلام فرمود  امام علیه. درخواست کرد که دعا کند تا خداوند باران ببارد 

السلام به خواب من آمدند  چنین خواهم کرد و بدان که شب گذشته رسول خدا با على علیه

روز دوشنبه به صحراء برو و از خدا طلب باران کن که خدا استجابت » :  و پیامبر فرمود

السلام به صحرا رفت و از خدا طلب باران کرد و باران  در روز موعود امام علیه. « نماید  مى

السلام  اى از دشمنان امام علیه عده. باریدن گرفت ، به طورى که احتیاج مردم رفع گردید 

السلام را ولیعهد خود کردى اشتباه کردى و حالا او با این  که امام علیهبه مأمون گفتند که این

معجزه باران از گمنامى درآمد ، و در میان مردم مشهور شده است و واهمه داریم که با 

خواستم : مأمون گفت . سحر خود ، خلافت را از شما بگیرد و مردم را علیه شما بشوراند 

آنها را به سوى ما بخواند و مردم . را به سوى خود بخواند این کار او به جاى اینکه مردم 

بدانند که او دنیا طلب و حکومت طلب است و در ادعاى خود مبنى بر تقوا و فضیلت و زهد 

خواهم به تدریج او را در نزد  ام ، مى ولى اکنون که به خطاى خود پى برده. گوید  راست نمى

کنیم که از  کومت را ندارد ، آن وقت بررسى مىمردم چنان نشان دهم که بفهمند لیاقت ح

: شخصى به نام حمید بن مهران گفت . توانیم بلاى او را از سر خود قطع نمائیم  چه راهى مى

کنم که احترام او در نزد  آیم و کارى مى من از عهده مجادله با او برمى! اى امیرمؤمنان » 

تر نیست که او تحقیر  ن از این محبوبچیزى براى م: مأمون گفت . « مردم پائین بیاید 

پس دستور بدهید تا بزرگان مملکت ، » : مهران گفت . شود ، و از عزتش کم گردد 
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مأمون . « فرماندهان و بهترین قضات جمع شوند تا حقارت او را در پیش آنان روشن کنم 

همه آنان در کاخش جمع شدند و خود در صدر مجلس نشست و حضرت دستور داد که 

عهدى بود در طرف راست خود نشاند و پس از شروع  السلام را که در مقام ولایت رضا علیه

مردم از شما کرامات بسیار نقل » : السلام گفت  جلسه حمید بن مهران خطاب به امام علیه

نمایند به طورى که اگر خودتان بفهمید از آنها بیزارى  کنند ، و در مدح شما افراط مى مى

گویند شما در دنیا نظیر ندارید ،  گویند شما دعا کردید و باران آمد و مى ثلاً مىجوئید ، م مى

) دانید  شود شما را در منصبى قرار داده که مى در حالى که مأمون که با کسى مقایسه نمى

دهید که علیه او و به  و این انصاف نیست که به دروغگویان فرصت مى( عهدى مأمون  ولایت

من مانع » : السلام فرمود  امام علیه. بگویند ، و شما را از او بالاتر بدانند نفع شما چیزهایى 

اما اینکه گفتى . هاى الهى را درباره من یاد و حکایت کنند  شوم که نعمت بندگان خدا نمى

عهدى رسانده ، او مرا مقامى نداد ، مگر مقامى که  مرا به منصب ولایت( مأمون ) رئیس تو 

 . « دانى که عزیز کافر بود و یوسف پیامبر  ف داد و حال آن دو را نیز مىعزیز مصر به یوس

گذارى که  از حد خود قدم فراتر مى! پسر موسى » : حمید بن مهران برآشفت و گفت 

دانى و آن را وسیله  کند و تو آن را به دعاى خود مى خداوند بارانى را به طور طبیعى نازل مى

گویا معجزه ابراهیم « کنى ؟  ، و به مقام دیگران حمله مى دهى بلندى مقام خود قرار مى

ها  اى که سرهاى پرندگان را در دست گرفت و اعضاى آنها را در کوه خلیل را آورده

پراکنده نمود و بعد آنها را صدا زد و آنها همه زنده به سوى او برگشتند ؟ اگر راستگویى ، 

نده کن ، تا مرا از بین ببرند که در این این دو عکس شیر را که بر تخت خلیفه هستند ز

این فاجر را » : السلام به دو عکس شیر فرمود  امام علیه. « اى  صورت تو داراى معجزه

ناگاه در مقابل چشمان حیرت زده اهل . « بگیرید و پاره کنید و از او اثرى باقى نگذارید 

را گرفتند و خوردند ، مجلس ، آن دو عکس تبدیل به دو شیر شدند و حمید بن مهران 
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» : السلام آمدند و گفتند  خونش را که بر زمین ریخته بود لیسیدند ، و به محضر امام علیه

خواهى که مأمون را نیز مانند او به  دیگر چه فرمانى دارى ؟ مى! اى ولى خدا در زمین 

» : فرمود  السلام امام علیه. با شنیدن این سخن مأمون بیهوش گردید « سزایش برسانیم ؟ 

داد تا گلاب آوردند و به صورت مأمون پاشیدند تا به بعد دستور. « فعلاً دست نگه دارید 

امام « فرمائید او را به رفیقش ملحق کنیم ؟  اجازه مى» : مجدداً شیرها گفتند . هوش آمد 

هد نه خداوند عزوجل را تدبیرى است که در زمان خود به انجام خوا» : السلام فرمود  علیه

که آن دو شیر « به جاى اول خود برگردید » : فرمانت چیست ؟ فرمود : گفتند . « رساند 

 498مجدداً تبدیل به عکس گردیدند

 حجر الاسود با امام سجاد علیه السلام سخن گفت-77

 سخن گفتن حجر الاسود 

محمد بن حنفیه عموى . السلام به درجه رفیع شهادت نائل گردید  چون امام حسین علیه

دانى که  اى برادر زاده من ، مى: السلام رسید و گفت  السلام خدمت امام علیه امام سجاد علیه

السلام  السلام کرد و پس از على علیه آله وصیتّ به امامت على علیه و علیه الله رسول خدا صلى

در . السلام مقام امامت را به عهده داشتند  السلام و بعد از او امام حسین علیه حسن علیه امام

حال حاضر که پدرت به شهادت رسیده است وصیتى براى امامت بعد از خود نکرده است و 

باشم و سناً از تو بزرگتر  السلام مى از طرفى من عموى تو و برادر پدر تو و فرزند على علیه

تو از من کوچکترى ، لذا سزاوار است که در امر امامت با من نزاع نکنى و امامت  باشم و مى

اى عمو از خدا بترس و دنبال آنچه که : السلام فرمود  امام سجاد علیه. مرا قبول کنى 

پدرم ! اى عمو . دارم که از جاهلان باشى  سزاوار آن نیستى نرو و من تو را بر حذر مى
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از اینکه به کربلا بیاید به من وصیت کرد و یک ساعت قبل از  علیه قبل  صلوات اللهّ

آله  و علیه الله شهادتش با من در امر امامت عهد و پیمان بست و این سلاح رسول خدا صلى

ترسم عمرت کوتاه شود و در  پس دنبال این امر نگرد که مى. است که در نزد من است 

عالى امتناع دارد که امامت را جز در نسل خداوند ت. احوال تو آشوب و اختلال روى دهد 

خواهى به این امر یقین کنى با من نزد حجرالاسود بیا تا از او  حسین ع قرار دهد و اگر مى

 .داورى و نظر بطلبیم و حقیقت امر را از او جویا شویم 

 سخنتو ابتدا : السلام به محمد بن حنفیه فرمود  هر دو نزد حجرالاسود رفتند و امام علیه

بگو و در پیشگاه خدا تضرّع نما و بخواه که حجرالاسود با تو سخن بگوید ، آنگاه حقیقت 

 !امر را از او سؤال کن 

. محمد شروع به مناجات نمود و خدا را صدا زد ، ولى جوابى و سخنى از حجر الاسود نشنید 

گفت و  سخن مى اگر تو وصى و امام بودى حجر با تو! اى عمو : السلام فرمود  امام علیه

حال تو حجر را صدا بزن و از او سؤال کن ! اى برادر زاده : محمد گفت . داد  جواب تو را مى

کنم ، به حق خداوندى که عهد  از تو سؤال مى! اى حجر : السلام دعا کرد و فرمود  امام علیه. 

بعد از حسین بن و میثاق پیامبران و اوصیاء و تمامى مردمان را در تو قرار داد ، که بگویى 

السلام وصى و امام کیست ؟ ناگهان حجرالاسود چنان تکانى خورد که گویا  على علیه

آنگاه به زبان عربى به نطق آمد و به امام سجاد . خواست از جاى خود کنده شود  مى

السلام پسر فاطمه  وصیت و امامت بعد از حسین بن على علیه» : السلام گفت  علیه

محمد پاى حضرت را بوسید . آله مخصوص توست  و علیه الله صلى  رسول اللهّعلیهاالسلام بنت 

 . 499«باشد  کنم که امامت حق شما مى اعتراف مى» : و گفت 
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 سخن گفتن گوشت کباب شده-73

 سخن گفتن گوشت بره

زنى از یهود که اظهار . آله از جنگ خیبر به سوى مدینه بازگشت  و علیه الله چون پیامبر صلى

اى را که زهر آلوده کرده بود براى  کرد ، خدمت آن حضرت آمده و دست بره اسلام مى

پدر و مادرم » : گفت « این هدیه براى چیست ؟ » : پیامبر فرمود . آن حضرت هدیه آورد 

چون به جنگ خیبر رفتى ، من براى شما خیلى نارحت بودم ، !   فداى تو باد یا رسول اللهّ

آنها بسیار قوى و شجاعند ، لذا این بره را که مانند بچه خود بزرگ دانستم که  زیرا مى

کرده بودم ، براى شما نذر کردم که اگر خدا به شما پیروزى بدهد ، این بره را ذبح کرده و 

 .« دستهایش را پخته و براى شما بیاورم 

فره انداختند ، قبل از چون نان آوردند و س. « نان بیاورید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

اى از غذا برداشته و به  آله ، براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه و علیه الله رسول خدا صلى

 .« اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » : السلام فرمود  دهان گذاشت ، على علیه

نه ولى » : ود السلام فرم على علیه« دانى ؟  مگر پیامبر را بخیل مى! یا على » : براء گفت 

مناسب اقوام پیامبر آن است که نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و کردار و خوردن و 

 .آشامیدن بر او مقدم نشویم 

براء مشغول خوردن بود که ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و به زبان 

در همان موقع براء به . « اند  ودهاز من نخور ، که مرا به زهر آل!   یا رسول اللهّ» : فصیح گفت 

آن « چرا چنین کردى ؟ » : حالت مرگ افتاد و مرد ، پیامبر آن زن را خواستند و فرمودند 

اى ، من براى این  تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته» : زن یهودیه گفت 
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اه باشى من انتقام دست گوسفند را به زهر آغشته کردم ، که با خود گفتم اگر شما پادش

 .نماید  ام و اگر پیامبر باشى خدا شما را حفظ مى خود را از شما کشیده

که ! و تو به مرگ براء خوشحال نشو . کند  راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» : پیامبر فرمود 

500.خدا او را امتحان کرد و به خود گذاشت ، به خاطر آنکه بر رسول خدا خود را مقدم کرد
 

 گفتن آهو سخن -19

 

 

اى بسته  آله به آهوئى برخورد که او را به طناب خیمه و علیه الله روزى حضرت رسول صلى

مادر دو فرزندم ، !   یا رسول اللهّ» : ناگهان آهو به قدرت الهى به سخن آمد و گفت . بودند 

شیر  مرا رها کن تا بروم و آنها را. فرزندانم گرسنه هستند و پستان من پر از شیر است 

 «! بدهم و برگردم و مجدّداً مرا به طناب خیمه ببندند 

 « ! اند  اند و بسته چگونه تو را رها کنم در حالى که جمعى تو را شکار کرده» : حضرت فرمود 

 .« گردم تا به دست مبارک خود مرا ببندى  من برمى!   یا رسول اللهّ» : گفت 

 .او را آزاد نمود  پیامبر پیمان الهى از او گرفت که برگردد و

او بعد از اندک زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خیمه بست و سؤال کرد که این 

پیامبر نزد آنها رفته و با صاحب ! از بنى فلانست !   یا رسول اللهّ» : صید از کیست ؟ گفتند 
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آهو صحبت کرد که او را بخرد ولى آن شخص که با دیدن این معجزه ایمان قوى پیدا 

 501.کرده بود ، آهو را آزاد کرد و اسلامش نیکو گردید

 

 تصدیق سنگ و درخت-21

روزى من خدمت پیامبر رفتم ، در حالى که درباره نبوّت حضرت » : گوید  عمّار یاسر مى

تا زمانى که من درباره شما ! یا محمد » : دچار شک و دو دلى بودم ، لذا به حضرت گفتم 

بله » : فرمود « آیا معجزه و دلیلى هست ؟ . را تصدیق کنم  توانم شما دچار شک هستم نمى

ها  ها و درخت هرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از سنگ» : فرمود « چه دلیلى ؟ » : گفتم . « 

 .« کنند  درباره پیامبرى من سؤال کن ، همه تصدیق مى

اى درخت ! ى سنگ ا» : زدم  رسیدم صدا مى من برگشتم و در راه به هر سنگى و درختى مى

 «دهى ؟  تو به چه چیز شهادت مى! دهى  کند تو بر پیامبرى او شهادت مى محمد ادعا مى! 

 .502اشهد ان محمداً رسول ربّنا: شد که  از سنگ و درخت صدا بلند مى

 سخن گفتن شتر-57

 شهادت شتر

به من بگو !  اى محمد» : نزد پیامبر نشسته بودم که اعرابى آمد و گفت » : گوید  سلمان مى

اى حق است و ایمان به  ام چیست ؟ تا یقین کنم دینى که آورده که در شکم شتر ماده

 .« خدایت بیاورم 
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على « کند  دوستم على تو را دلالت مى» : کرد ، فرمود  پیامبر در حالى که رو به على مى

رف آسمان السلام مهار ناقه را گرفته و دست بر گلوى شتر کشید و چشمش را به ط علیه

اللّهم إنّی أسئلَُکَ بحَِقّ محُمَدّ واََهل بَیتْ محُمَدّ بِاسمْائِکَ الحُْسَنى » : بلند کرد و گفت 

در این موقع شتر رو به .  «وبَِکَلِماتِکَ التّاماّت لَمَا انْطَقتَْ هذِهِ النّاقَة حَتّى تخبرَِ بِما فِی بَطْنِها 

این مرد اعرابى روزى سوار من شد ! امیرمؤمنان  اى» : السلام کرد و گفت  طرف على علیه

تا به دیدار پسر عمویش برود ، چون به وادى حسک رسید از من پیاده شد و مرا در روى 

) کدامیک از شما پیامبرید ، این مرد » : اعرابى گفت ! زمین خواباند و با من مواقعه کرد 

پیامبر است ، او هم برادر و  این شخص» : شخصى گفت « ؟ ( على ) یا آن مرد ( محمد 

 .503«  و انّک رسول اللهّ  اشهد ان لا اله الا اللهّ» : اعرابى گفت . « باشد  وصیّش مى

 

 سوسمار به سخن امد-22

اگر ! اى محمد » : مرد عربى آمد و در حالى که در دستش سوسمارى بود به پیامبر گفت 

 «! شوم  این سوسمار اسلام بیاورد ، من هم مسلمان مى

الذی فِی » : او به زبان آمده و گفت « خدایت کیست ؟ » : پیامبر به سوسمار خطاب کردند 

) « السمّاءِ مُلْکُهُ وفَی الأرضِْ سُلْطانُهُ وفَی البحَرِْ عجَائِبُهُ وفَِی البرَِّ بَدائِعُهُ وفَِی الاَرحْامِ عِلمُْهُ 

هایش در زمین  دریاهاو نوآورىکسى که در آسمان مالک و بر زمین مسلط و عجائبش در 

 ( .ها عالم است  و بر کودکان در رحم زن
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انَتَْ رَسوُلُ رَبّ العالمَِینَ وزَِینَ الخَلْقِ » : گفت « من کیستم ؟ ! اى سوسمار » : پیامبر فرمود 

تو رسول ) « سْعدََ یوَمَْ القِیامَةِ اجَمَْعِینَ وقَائدِِ الغرّ المحجّلِینَ قدَْ افَْلَحَ منَْ آمنََ بِکَ واََ

پروردگار عالمیانى و زینت خلق در قیامت و پیشواى سفید رویانى ، و هر کس به تو ایمان 

واشهد ان   اشهد ان لا اله الا اللهّ» : مرد عرب گفت ( . شود  آورد رستگار و سعادتمند مى

ن شخص آمدم تو بدتری وقتى پیش تو مى» : سپس خندید و گفت . «   محمداً رسول اللّه

 .« روم تو پیش من عزیزترین شخص هستى  پیش من بودى ، ولى الان که مى

اى را که دیده بود ، براى آنان تعریف  وقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه

کرد ، همه آنها به دیدار پیامبر آمدند و مسلمان شدند و پیامبر آن مرد عرب را امیر آنان 

 .504نمود

 شیر سخن گفت-23

« گوسفندانت را چه کردى ؟ » : حضرت فرمود . روزى خدمت پیامبر رفتم » : گوید  اباذر مى

من در بیابان به نماز مشغول شدم که ! ماجراى عجیبى برایم پیش آمده است » : گفتم 

من تصمیم گرفتم که نمازم را قطع نکنم ، بعد دیدم که . ام وارد شد  دیدم گرگى به گله

انم را برداشت و خواست برود ، ناگهان شیرى بر او حمله برد و گرگ یکى از گوسفند

نمازت را ! اى ابوذر » : گوسفند را از دستش نجات داده به گلّه برگرداند و به من گفت 

 «! ادامه بده که خدا مرا نگهبان گوسفندانت قرار داده است 

آله برو و به  و علیه الله وقتى از نماز فارغ شدم شیر به من خطاب کرد که خدمت محمد صلى

او خبر بده که خداوند یکى از اصحابت را که بر شریعت او مواظبت نمود ، کمک کرد و 

 وقتى ابوذر این ماجرا را گفت ، همه آنهائى. شیرى را موکلّ بر گوسفندانش نمود 
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 .505«که اطراف پیامبر بودند سخت متعجب شدند 

 صداى آمین از در و دیوار-24

فردا تو و فرزندانت در خانه باشید که مرا با » : عموى خود عباس فرمود  پیامبر روزى به

روز بعد پیامبر به خانه آنها رفت و آنها را نزدیک خود خواند و براى . « شما کارى است 

 . 506آنها دعا کرد که ناگهان صداى آمین از درگاه و دیوارهاى خانه بلند شد

 گفتگوى پرنده با امیرمؤمنان-25

السلام سلام کرد  در صفا ، پرنده دراجّى آمده و بر على علیه: السلام فرمود  حسین علیهامام 

اى ولىّ خدا من چهارصد سال است که در این مکان به تسبیح و تهلیل و تمجید و » : و گفت 

 .« کنم  تکبیر خدا مشغولم و او را عبادت مى

 ؟« کنى  ست ، چگونه زندگى مىدر اینجا که غذا و آبى نی» : السلام فرمود  على علیه

به آن خدائى که پسر عموى تو را به پیامبرى مردم فرستاده و تو را ! اى مولاى من » : گفت 

نمایم و سیر  شوم ، شیعیان تو را دعا مى وصى او گردانیده است ، که هر زمان گرسنه مى

 . 507«گردم  مىکنم و سیراب  شوم و هرگاه تشنه شدم دشمنان تو را نفرین مى مى

 سخن گفتن با آهو-20

السلام با اصحاب خود در محلى نشسته بودند که آهوئى از صحراء  روزى امام سجاد علیه

شخصى . کرد  زد و شکوه مى السلام ایستاد و دست بر زمین مى آمد و در برابر امام علیه
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ز بچه مرا گوید فلان سید هاشمى دیرو مى: خواهد ؟ فرمود  پرسید که این آهو چه مى

شما رخصت بگیرید تا من . گرفته و برده است و از آن وقت تاکنون شیر نخورده است 

 یکى از اصحاب از این مسئله. بچه خود را شیر داده و مجدداً به او بسپارم 

السلام شخصى را به دنبال آن سید فرستاد و چون آمد امام  لذا امام علیه. دچار شک شد 

خواهد که به  اى و مى اش را گرفته این آهو از تو شکوه دارد که بچه: السلام فرمود  علیه

آن سیدّ یک نفر را فرستاد تا بچه آهو را . اش شیر بدهد و باز او را به تو برگرداند  بچه

آوردند ، وقتى آهو بچه خود را دید بى قرار شد تا اینکه بچه خود را شیر داد ، امام 

او . به حق خویشى من بر تو این بچه آهو را به من ببخش : السلام به آن سید فرمود  علیه

السلام با آن آهو مادر سخنى گفت و سپس آن  امام علیه. قبول کرد و بچه آهو را آزاد نمود 

کرد و  به شما دعاى خیر مى: گفت ؟ فرمود  پرسیدند که آهو چه مى. اش رفت  آهو با بچه

. 508نمود تشکر مى  

 با کبوتران سخن گفته است م علیه  السلاامام علی  -20

من با امیرالمومنین علیه السلام در مسجد جامع کوفه بودم و کسی غیر از : عماربن یاسر گوید

او را باور کن، او را : شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام می فرمود. من نزد آن حضرت نبود

 .باور کن

! ای عمار: حضرت به من فرمود.کردممن به اطراف نگاه کردم و کسی را ندیدم، خیلی تعجب 

بله، چنین : مثل اینکه با خودت می گویی که من با چه کسی حرف می زنم؟ عرض کردم

 .است

 .سرم را بلند کردم و دو کبوتر را دیدم که با هم حرف می زدند. سرت را بلند کن:فرمود
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 !نیننه، ای امیرالموم: می دانی که چه می گویند؟ عرض کردم! ای عمار:فرمود

کبوتر ماده به کبوتر نر می گوید که تو به غیر از من، دل بسته ای و از من دوری : فرمود

 گزیده ای؟

 .و کبوتر نر سوگند خورده و می گوید که این چنین نیست

 .ماده گفت که من حرف تو را باور نمی کنم

به کس دیگری  من به غیر از تو! که سوگند به حق کسی که در این قبله است))نر به او گفت 

 ((.دل نبسته ام

 .گفته های او را باور کن، گفته های او را باور کن: من به کبوتر ماده گفتم

من کسی را غیر از سلیمان بن داود علیه السلام ! ای امیرالمومنین: عمار گوید، عرض کردم

 .نمی شناسم که به زبان پرندگان آشنایی داشته باشد

ن به حق ما اهل بیت از خداوند درخواست کرد به زبان پرندگان همانا سلیما! ای عمار: فرمود

).آشنایی یافت
509 

 سخن گفتن گنجشگ-53

حضرت رضا علیه السلام در بیرون شهر، باغی : می گوید( یکی از اصحاب امام رضا علیه السلام )سلیمان 

نزدیک ظهر، . رفته بودم یک روز من نیز به همراه آقا. گاه گاهی برای استراحت به باغ می رفتند. داشتند

نوک گنجشک، باز و بسته می شد و . گنجشک کوچکی هراسان از شاخه درخت پرکشید و کنار امام نشست

 .انگار با جیک جیک خود، چیزی می گفت. صداهایی گنگ و نامفهوم از گنجشک به گوش می رسید

. ین گنجشک در زیر سقف ایوان لانه داردا! ... سلیمان» : امام علیه السلام حرکتی کردند و رو به من فرمودند

 ...!زودباش به آن ها کمک کن. یک مار سمی به جوجه هایش حمله کرده است

آن قدر با عجله به . با شنیدن حرف امام در حالی که تعجب کرده بودم بلند شدم و چوب بلندی را برداشتم

 ...زی نمانده بود که پرت شومطرف ایوان دویدم که پایم به پله های لب ایوان برخوردکرد و چی
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... من حجت خدا هستم»: امام فرمودند« شما چطور فهمیدید که آن گنجشک چه می گوید؟»: با تعجب پرسیدم

!آیا این کافی نیست؟
510 

 دوکبوتر به هم چه می گفتند؟-59

من نزد آن  من با امیرالمومنین علیه السلام در مسجد جامع کوفه بودم و کسی غیر از: عماربن یاسر گوید

 .او را باور کن، او را باور کن: شنیدم که امیرالمومنین علیه السلام می فرمود. حضرت نبود

مثل اینکه با ! ای عمار: حضرت به من فرمود.من به اطراف نگاه کردم و کسی را ندیدم، خیلی تعجب کردم

 .بله، چنین است: خودت می گویی که من با چه کسی حرف می زنم؟ عرض کردم

 .سرم را بلند کردم و دو کبوتر را دیدم که با هم حرف می زدند. سرت را بلند کن:رمودف

 !نه، ای امیرالمومنین: می دانی که چه می گویند؟ عرض کردم! ای عمار:فرمود

 کبوتر ماده به کبوتر نر می گوید که تو به غیر از من، دل بسته ای و از من دوری گزیده ای؟: فرمود

 .د خورده و می گوید که این چنین نیستو کبوتر نر سوگن

 .ماده گفت که من حرف تو را باور نمی کنم

 .من به غیر از تو به کس دیگری دل نبسته ام! نر به او گفت که سوگند به حق کسی که در این قبله است

 .گفته های او را باور کن، گفته های او را باور کن: عمار، من به کبوتر ماده گفتم

من کسی را غیر از سلیمان بن داود علیه السلام نمی شناسم که به ! ای امیرالمومنین: عرض کردمعمار گوید، 

 .زبان پرندگان آشنایی داشته باشد

همانا سلیمان به حق ما اهل بیت از خداوند درخواست کرد به زبان پرندگان آشنایی ! ای عمار: فرمود

).یافت
511 
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موفقیت چیست؟عوامل موفقیت چیست؟موانع : بخش ششم  

 چکار کنیم آدم موفقی باشیم؟

 سی اصل برای موفقیت
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موفقیت سی اصل  

از هیچکس چیزی نخواهید-7  

.بزرگان ما گفته اند از دیگران درخواست نکنید زیرا با درخواست کردن،عزت انسان پایمال میشود  

دیدم همه خیر را که جمع شده در قطع طمع از آنچه در دستان مردم : فرمود( السلامعلیه )امام سجاد

است و کسیکه از مردم امید در چیزی نداشته و اموراتش را به خدا بسپارد خداوند دعایش را در 

.هرچیزی اجابت می کند  

:درباره عزت نفس( ص)سخن پیامبر  

ضکردند یا رسول الله آیا بهشت را آمدند و عر( وآلهصلی الله علیه )عده ای از انصار خدمت رسولخدا

:برای ما ضمانت می کنید حضرت فرمود  

.شما قول می دهید که از کسی چیزی طلب نکنید  

بهشت را برای آنها تضمین کرد بعد از این ( صلی الله علیه وآله)پس رسولخدا. بله یار سول الله: گفتند

جریان اگر مردی تازیانه اش می افتاد و او سواره بود پیاده می شد و آنرا برمی داشت و خوش نداشت 

. که سؤال کند از کس  

سید احمد . انش چیزی درخواست نمی کرددرباره حضرت امام می گفتند هیچ وقت از همسرش و فرزند

می گفت ما ارزو می کردیم امام به ما مثلا بگوید برایم یک لیوان اب بیاورید ولی امام خود می رفت و 

.اب می اورد  
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شیعیان ما مردمانی هستند که اگر از گرسنگی بمیرند دست نیاز به : می فرماید( علیه السلام)امام صادق

داین و آن دراز نمی کنن  

شخصی وضع مالیش سخت شد و همسرش به او گفت ای ( صلی الله علیه وآله)در زمان رسولخدا

می رفتی و از او چیزی طلب می کردی آن مرد نزد ( صلی الله علیه وآله)کاش نزد رسولخدا

آمد وقتی که حضرت او ر ا دیدند قبل از اینکه او صحبتی کند حضرت ( صلی الله علیه وآله)رسولخدا

.هر کس از ما سؤال کند به او عطا می کنیم و هر کس از ما نخواهد خدا او را بی نیاز می کند :فرمود  

غیر مرا قصد نکرده پس بهانه برگشت و جریان را به ( صلی الله علیه وآله)آن مرد با خود گفت رسولخدا

د ما گرسنه هم بشر است  او از کجا خبر دار( صل الله علیه و آله)رسولخدا: زنش گفت. زنش گفت 

رفت و پیامبر ( صلی الله علیه وآله)برو و او را از وضع زندگی ما آگاه کن آن مرد پیش رسولخدا. هستیم

همان جمله را فرمودند و تا سه بار این رفت و برگشت پیش آمد تا اینکه آن مرد عزم خود را جزم کرد 

الای کوهی رفت و هیزم تهیه کرد و تا سخن پیامبر را بکار ببندد پس رفت و یک تبری عاریه کرد و ب

فروخت و به جای آن آرد گرفت و آن شب غذا تهیه کردند و فردا هیزم بیشتری تهیه کرد و فروخت و 

روز به روز وضعش بهتر شده پس تبری خرید و بعد دو شتر بارکش و سپس غلام خرید و توانگر شد 

د من که به تو گفتم هر کس از ما بخواهد می آنگاه نزد پیامبر آمد و شرح حالش را گفت رسولخدا فرمو

 دهیم و هر کس نخواهد خدا او را بی نیاز می کند

 آبیست آبرو که نباید بجوی باز

 از تشنگی بمیر و نبر آبروی خویش   

 دست طمع که پیش کسان می کنی دراز

 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش  
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خودتان بروید آب !د مثلا نگویید برایم اب بیاوریددر خانه کارهای شخصی خودرا خود انجام دهی

.بیاورید  

.خودتان بلند شوید و ان را بیاورید!اگر سر سفره نشسته اید نگویید اون پارچ اب را به من بدهید  

قرض نکنید مگر اینکه مجبور . دربین همکارانتان که هستید باز چیزی و درخواستی از انها نکنید

.رخواست نکنید تا بعد نیاز به درخواست ضمانت و امثال ان پیدا کنیدتا می توانید وام د.شوید  

.دستور دادن و درخواست کردن برای کارهای شخصی،انسان را تحقیر می کند  

 

عصبانیت خود را کنترل نمائید-5  

که اگر هر فردی به هردلیلی به ما حرف های ناراحت کننده زد ،یا عملی انجام داد که ما 

.ید خشم خود را فرو بخوریم و در مقابل عکس العملی نشان ندهیمعصبانی شدیم با  

!پیامبری که کوه خورد  

:از امام رضا علیه السلام روایت شده که  

چون صبح کردی نخستین چیزی را : خدای عزوّجل به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود

که با آن رو به رو شدی بخور صبح که شد آن پیامبر به را ه افتاد و با کوه سیاه بزرگی رو 
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پروردگارم عزوّ وجل مرا فرموده است که این را بخورم و متحیرّ : ایستاد و گفت.به رو شد

پروردگارم، جلّ جلاله، مرا به کاری که توانش را ندارم : د آمد و گفتماند، ولی به خو

هر چه به آن نزدیک می شد، کوه . لذا به طرف کوه رفت تا آن را بخورد. فرمان نمی دهد

کوچکتر می گشت و وقتی به آن رسید کوه را لقمه ای یافت و آن را خورد و دید خوشمزه 

.ترین چیزی است که تا کنون خورده است  

بعد به او گفتند این کوه مثال خشم و عصبانیت است که اولش سخته ولی اگر کنترلش کنی 

.شیرین خواهد بود  

لذا قران و اهل بیت به ما .بسیاری از دعواها و اختلافات از عدم کنترل عصبانیت است

گاهی بر اثر عدم کنترل عصبانیت .توصیه کرده اند حتما عصبانیت خوتون رو کنترل کنید

گاهی !افرادی بوده اند که مادر خود یا پدر خود یا رفیق خود یا همسر خود را کشته اند

.باعث شده اند یک طایفه اواره شهرها بشوند  
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بهترین راه کنترل عصبانیت این است که انسان صلوات بفرستد و وضو بگیرد و در حال 

ت ادم عصبانی از نظر شرعی تصمیما. هیچ تصمیمی نگیرد.عصابنیت هیچ سخنی نگوید

.قسمش یا نذرش اعتبار ندارد. اعتباری ندارد   

.مومن باید خوش اخلاق باشد و تا می تواند عصبانی نشود  

اما چند روز بعد عصبانی شد و با . ایه الله حسن زاده نامه نوشت برای دیدار امام زمان

 راه این خواهند می چگونه ایشان:جواب نامه اقای قاضی امد که. خانواده اش بداخلاقی کرد

 آن با کردند، دعوا آنها با و انجام کودکان و عائله به نسبت که اخلاقی آن با نمایند طی را

«.رسید مقام و رتبه این به شود می چگونه تند اخلاق  

..هرکسی به امام کاظم علیه السلام   بدی می کرد حضرت براش هدیه می فرستاد  

کسی به ما بدی کرد بجای تلافی کردن،بش خوبی اگر . ما هم این روش را امتحان کنیم

بعد اثر معجزه اسایش را که دوستی و جلب محبت طرف است می . بش هدیه بدهیم. کنیم

.بینیم  
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مشکلات خود را به کسی نگویید-4  

چون اثرش این است که ادم شکست خورده .ادم نباید مشکلات خود را به دیگران حتی رفیقش بگوید

!مای به نظر می رسی  

آمد و از وضع زندگی خود لب به ( علیه السلام)مفضل بن قیس در اثر گرفتاری مالی نزد امام صادق

نمی دانم چگونه بدهی خود را ادا کنم و برای هزینه . شکایت گشود و به امام عرضکرد مبلغی بدهکارم

او آوردند و بعد امام دستور دادند کیسه حاوی چهارصد دینار طلا برای ... زندگی درآمدی ندارم و 

هرگز برای مردم گرفتازی خودر ا بازگو مکن زیرا نخستین اثرش این است که وانمود می شود : فرمود

.تو در صحنه زندگی شکست خورده ای   

:می فرماید( علیه السلام)علی   

((رضی بالذل من کشف ضره لغیره))  

.راضی شده به ذلت کسی که گرفتارش را برای غیر ظاهر کند  

 

!ماری خود را مخفی نماییدبی-3  

من قلبم مشکل !که بله من دیابت دارم. بعضی ها عادت بدی دارند وقتی پیش یه نفر می نشینند شروع می کنند مرض های خودشون رو گفتن

...من کلکسیون بیماری ها هستم من!داره  

.این باعث میشود احترام انسان نزد دیگران کم شود  
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:پیامبر خدا فرمود  

کِتمانُ الفاقَهِ ، و کِتمانُ الصَّدقََهِ ، و کِتمانُ المُصیبَهِ ، و کِتمانُ الوَجعَِ: منِ کُنوزِ الجَنّهِ أربعٌَ   . 

  :چهار چیز از گنج هاى بهشت است : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

512.پنهان داشتن نادارى، پنهان داشتن صدقه، پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن درد
. 

 

.فقط به پزشک  و پرستار گوییم . چون اونها هم نگران میشوند.مثلا دل درد داریم لازم نیست به کسی بگیم حتی به والدین یا همسراگر   

ارتزوز !گاهی پیش بعضی دوستان که می رویم می بینیم وقتی تعریف می کند می گوید مثلا تا بحال چند تا عمل داشته ام و چندبار بیهوشم کردند

...و! رد میکشمدارم و د  

.اینجور حرف زدن باعث میشود ادم کم ارزش شود  

کمک به دیگران را مخفیانه انجام دهید-9  

به ما سفارش شده که اگر می خواهیم به نیازمندی کمک کنیم ان را مخفیانه انجام دهیم چون اینجوری 

.دارای چند تا فایده است  

یکی اینکه باعث ریاکاری و .شرمندگی نمی گرددو دچار خجالت و .یکی اینکه آبروی طرف حفظ میشود

مثلا اگر به همسرمان !یکی اینکه باعث ناراحتی دیگران نمیشود.اشکال در قصد اخلاص ما نمیشود

بگوییم مبلغی پول به مادرمان یا خواهرمان کمک کرده ایم احتمال دارد باعث ناراحتی همسرمان بشود 

!نیاز داریم چرا رفتی کمک کردیو شایدهم باعث دعوا بشود که ما خودمان   

 

کِتمانُ الفاقَهِ ، و کِتمانُ الصَّدقََهِ ، و کِتمانُ المُصیبَهِ ، و کِتمانُ الوَجعَِ: أربعٌَ منِ کُنوزِ الجَنّهِ   . 

  :چهار چیز از گنج هاى بهشت است : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

513.داشتن مصیبت و پنهان داشتن دردپنهان داشتن نادارى، پنهان داشتن صدقه، پنهان 
. 

                                                             
512 میزان الحکمه جلد دهم   

 محمّد محمّدی ری شهری

۴۹۴صفحه   
 

513 میزان الحکمه جلد دهم   

 محمّد محمّدی ری شهری
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نقل است وقتی فقیری نزد میرزای شیرازی می رفت او کنار فقیر می نشست و پول را در جیب فقیر می 

!گذاشت که گاه خود فقیر متوجه نمی شد  

!در روایت است طوری صدقه بدهید که اگر با دست راست صدقه می دهید دست چپ نفهمد  

باشیدبخشنده و سخاوتمند -7  

.بخیل و خسیس نباشد.ادم خوبه سخاوت داشته باشد  

ادمای سخاوتند پیش مردم احترام دارندو ادمای خسیس و بخیل برعکس حتی گاهی خانواده اش 

!ارزوی مرگش را دارند  

 سوره هل اتی در پی بخشندگی اهل بیت نازل شد

همچنین در پی بخشش انگشتر علی علیه السلام در حال رکوع،خداوند در سوره مائده ایه ولایت را نازل 

 کرد. 

 در روایت است که حاتم طائی که در جاهلیت زندگی می کرد و خیلی بخشنده بود در قیامت چون کافر 

 بوده جهنم میره ولی خدا به اتش میگه بترسونش ولی نسوزونش

 

514:فرمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله  

استسخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزدیک   . 

    

                                                                                                                                                                                                    

۴۹۴صفحه   
 

514
 

47، ح 410، ص71ج ( بیروت-ط)بحارالأنوار - 1، ح  31، ص  3ج( الاسلامیه-ط)کافی
الَسَّخىُّ قَریبٌ مِنَ اللهّ ، قَریبٌ مِنَ النّاسِ ، قَریبٌ  

 مِنَ الجنََّةِ؛
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سخاوتمند به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و از آتش دور می باشد و بخیل : فرمود( ص)پیامبر 

از خدا و مردم و بهشت دور بوده و به جهنم نزدیک است و جاهل بخشنده بهتراست نزد خدا از عابد 

515.بخیل  

 

اهل عفو و گذشت باشید-7  

.ادم بزرگی استکسی که از خطا و اشتباهات دیگران می گذرد   

 چرا خندیدى؟

:گفت و آمد، مسجد به شخصى اعرابی  

کند؟ می رسیدگی  یا رسول الله در قیامت چه کسی به حساب مردم  

(ک و تعالی جل جلاله ربیتبار)عزوجل الله پیغمبر صلى الله علیه و آله فرمود،  

! خندید اعرابی  

چرا خندیدى؟ :فرمود  پیغمبر صلى الله علیه و آله  

برای این که :گفت  

516«کریم زمانی که به قدرت برسد می بخشد»  

 بخشنده اگر به قدرت برسد می بخشد!

 

.ادمی که اهل عفو وگذشت هست عزیز میشود  

                                                             
515
  بحار الانوار، ج 03، ص 361، ح 30

516
 مجموعة ورام: ۹1 1، الجزء الأول؛ »قال أعرابي يا رسول الله من يحاسب الخلق يوم القيامة قال :الله عز و جل ! قال :نجونا و رب 

 «.الكعبة قال و كيف ذاك يا أعرابي قال لأن الكريم إذا قدر عفا
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عَلَیکم بِالعَفوِ؛ فَإنَّ العَفوَ  :حقیقتی که در کلام پیامبر خدا )ص( این گونه منعکس شده است

].لا یزیدُ العَبدَ إلّا عزِّا، فَتعَافوَا یعزَِّکمُ اللهُّ
517

بر شما باد گذشت؛ زیرا که گذشت جز بر  [

 .عزّت بنده نمی افزاید. پس از یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزّت بخشد

اگر مردی به تو از راست بدی کرد و از طرف چپ غذر خواسته به تو روی : فرمود( ع)امام سجاد

 آورد تو از 

.او قبول نموده و او را عفو نما  

 اخلاق محمدی آخوند خراسانی

یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند خراسانی داشت، در 

منبر به ایشان توهین میکرد. این فرد مشکل مالی پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به 

فروش رساند. خریدار گفت به یک شرط منزل شما را میخرم که آخوند خراسانی آن را 

تایید کند. این شخص هم چون چاره ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت و 

گفت که پای قولنامه را امضا کنند. آخوند خراسانی به ایشان گفتند: "چرا منزل خود را می-

فروشید؟" آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا کرده ام و به پول احتیاج دارم. آخوند 

خراسانی مقداری پول به او داد و گفت که خانه خود را نفروش و با این پول مشکل خود را 

 حل کن.

ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع » 

 

  

امروز هیچ : پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که از برادران خویش دید، براى اینکه خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود« ع»حضرت یوسف

که بعد از استقبال با شکوه از پدر و مادر و  آنجالب [ 518.]ترینِ مهربانان است سرزنشى بر شما نیست، خداوند شما را می آمرزد و او مهربان

  آزادى من از زندان و آمدن شما از صحراى کنعان به: گفت« ع»برادران، پدر و مادر را روى تختى باشکوه نشاند و به پدر خویش، حضرت یعقوب

منِْ بعَْدِ أنَْ نزََغَ الشَّیطْانُ »: ، شامل حال ما شدمصر، لطف خداوند است و این لطف خداوند پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت

                                                             
517
 . الکافی، ج 2، ص 861، ح 5؛ منتخب میزان الحکمة، ج 2، ص 091، ح 4320

518
۹19 يوسف    

https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn22
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 519بَیْنی وَ بَینَْ إِخْوَتی

 

  

در واقع، علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند و به خاطر اینکه پدر از فرزندان خویش خرده نگیرد، تقصیر را به گردن 

 .شیطان انداخت و برادران خویش را تبرئه کرد

 

  

با دیگران همیشه مهربان باشید-3  

خداوند مهربانی را دوست دارد حتی مهربانی نسبت به حیوانات را دوست دارد  لذا بارها پیش امده که 

.یک نفراز بندگان خدا به حیوانی محبت کرده است خداوند در همین دنیا به او پاداش داده است  

  خصال  اربع  القیامة  السرور یوم  وحیلة  ء حیلة شی  لّکل ان.الله  ولی  الله  علی  رسول الا الله محمد  لااله:است  بهشت نوشته  دوم  بردرب

  ای چاره  هرکاری  برای. للفقراء والمساکین  والنفقة  المؤمنین حوائج  فی  والسعی  الارملة  علی  والتعطف  الیتامی رؤوس مسح.

  بر بیوه  مهربانی. بر یتیمان مهربانی  دست  کشیدن. است  چهارخصلت  روز قیامت  خوشحالی  وچاره است

  520.صدقه به فقرا وبیچارگان  چهارم. مؤمنان  گرفتاری  در رفع  تلاش. زنان

 

مهربانی با والدین بعد مهربانی با همسروفرزندان بعد مهربانی با همسایه ها و مهربانی با زیردستان و 

.باعث پیشرفت و موفقیت استاین صفت مهربانی .مهربانی با همه مردم  

 

 در سحر همان شب، خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی نیست

 وقتی یک راننده تاکسی برای خدا به یک زن در رسیدن به مقصدش کمک کرد، آن راننده این توفیق را پیدا کرد که خدمت جناب شیخ

پس از سلام و احوال پرسی، شیخ نگاهی به من کرد و از برخی از : راننده مزبور در شرح این ملاقات می گوید. برسد رجبعلی خیاط

منظور . من در رابطه با ولی عصر علیه السلام برنامه ای داشتم« .تو هستی. تو شبهای جمعه منتظر هستی»: ویژگیهای من خبر داده، گفتند

با توجه به سوابقی که خداوند به من مرحمت . بود که در فرج قائم آل محمد علیه السلام تو هم هستی این« تو هستی»ایشان از جمله 

سپس . اطرافیان هم گریستند؛ خیلی زیاد. ما گریه کردیم، شیخ هم گریه کرد. فرموده بود، با آن سخن شیخ، آن شب محشری به پا شد

 :جناب شیخ فرمود

                                                             
519

۹111 يوسف    
520

» ره»  اربلی  علامه ، الغمه  کشف   
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« آن زنِ قد کوتاه را که سوار کردی و از او پول نگرفتی، او دعا کرد در حق تو، و پروردگار عالم می دانی چه شد تو آمدی پیش من؟ 

 «.دعای او را در حق تو مستجاب کرد و تو را فرستاد پیش من

این  - جناب شیخ، امری ندارید؟ توصیه ای ندارید؟: نصیحت جناب شیخ به بنده هنگام خداحافظی، وقتی می گفتم: دکتر فرزام می گوید

 :جمله بود

« به حیوانات را فراموش نکن[احسان]احسان به خلق، حتی  .» 

 :یکی از دوستان شیخ می گوید، روزی شیخ به این جانب فرمود

« بچه ها به . ناگاه چشمش در داخل جوی به سگی افتاد که چند بچه داشت. شخصی از یکی از کوچه های قدیمی تهران عبور می کرد

او بلافاصله به دکان کبابی در همان . بردند ولی مادر از فرط گرسنگی قادر به شیردادن نبود و از این وضع رنج می برد پستان مادر حمله می

در سحر همان شب، خداوند متعال به آن شخص عنایتی کرد که گفتنی ... کوچه رفت و چند سیخ کباب گرفت و پیش آن سگ ریخت

521.نیست
.» 

 

 

کس نگوییداگر خلافی کرده اید به هیچ-9  

اگر ادم در دورانی مثلا دوران نوجوانی یا جوانی کار بدی را انجام داده است نباید این را برای هیچکس 

.حتی همسر یا رفیق خود بگوید  

چون اگر رازش را بگویددر دل مخاطب خود بی ارزش میشود و احترامش تنزل می کند و دیگر برای 

اشاعه گناه در جامعه میشود و دیگرانی که این گناه را انجام  و از طرفی باعث.ادم ارزشی قائل نمیشوند

پس اجازه نداریم گناهی را که انجام داده ایم بازگو کنیم . نداده اند جرعت بر انجام ان پیدا می کنند

.برای هیچکس  

 داشتن پوشیده نعمت کفران گناه، اظهار زیرا است؛ گناه اظهار صغیره، گناه شدن کبیره علل ی جمله از

 موجب حتی بلکه شود، می دیگران در گناه به رغبت ایجاد باعث گناه اظهار همین گاهی. است گناهان

.گذرد می حد از عمل زشتی و شود، می شادی و سرور اسباب آوردن فراهم  

                                                             
521

 hawzah.net/fa/Magazine/View/4385/5781/58206 
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 گفتیم آنچه از چیزی موجب چه اگر است، الهی نوامیس هتک با ملازم گناه، اظهار صرف که، این بالاتر

:فرمودند خدا پیامبر که است رسیده السلام علیه رضا امام از لذا. نشود  

 

: الاعمال ثواب) «مغَفُورٌ بِها المُستتَِرُ و مَخذُولٌ، بالسَّیِئَة المذُیعُ و حَسنََةً، سبَعینَ تَعدلَُ بالحَسنََة المُستتَِرُ»

((عبارت در اختلاف کمی با)353ص ،5ج:کافی ،779ص  

 

 خوار و ذلیل گناه، و زشت کار کننده آشکار است، حسنه هفتاد معادل عملش نیک، کار کننده پنهان»

.«گرفت خواهد قرار الهی غفران مورد زشت کار کننده پنهان و است،  

 

 بزرگ حسرت و تأسف با ولی است، گران نفس بر گناه، اظهار گاهی که، این آن و هست، مطلبی بله

 موجود، روایات که است ذوقی امر یک و داشته، دیگری حکم این البته که شود، می اظهار گناه دانستن،

 به نزدیکتر بنابراین آن؛ اظهار نه است، گناه کردن پنهان همان که کنند، می توصیه ما به را آن خلاف

.است گناه اظهار ترک احتیاط  

 

 که این کما نیست، بد کمال، به رسیدن هدف به عالم، از استفتاء و خواستن چاره برای گناه اظهار البته

 علماء از بعضی و السلام علیه معصومین ائمه از خواستن چاره در مؤمنین از بعضی بر رخداد، این امثال

.اند نکرده نهی کار این از هم ایشان و افتاده، اتّفاق اعلام  
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 را گناه فلان من بگوید کسی که دارد، معاصی به اختصاص گناهان، اظهار بودن بد که بدان و! نکن تعجب

 نیست، بد خوردن، تأسف و ها، آن دانستن بزرگ با عموم، طور به گناهان و کوتاهی اظهار ولی ام، کرده

 روش این حتی بلکه. داریم بسیاری گناهان و مقصریم، خدا پیشگاه در ما بگوید کسی که این مثل

 یاد هنگام که هایشان نوشته در مخصوصا میدانند، تقصیر و گناه اهل ی زمره در را خود که است بزرگان

522.کنند می معرفی را خود جنایتکار و عاصی – گناهکار: چون القابی با خود، از کردن  

 

 

مصیبتهایی که برای انسان پیش می اید را به کسی -71

 نگویید

انسان در طول زندگی با مصیبتهایی وبرو میشود مانند از دست دادن عزیزان یا دچار دشمن شدن یا از 

...فتن اموال و سرمایه ودست ر  

.نباید این مصیبت هارا برای دیگران تعریف کند چون ادم شکست خورده ای معرفی میشود  

مومن مانند کوه است و بااین مصیبت ها تکان نمی خورد و متزلزل نمیشودو باید ادم خود را همیشه قوی 

ولی از ادم های ضعیف و ترسو و  مردم ادمای قوی را دوست دارند و انهارا ستایش می کنند.نشان بدهد

.بزدل و متزلزل بدشان می اید  

.منظم باشیم-77  

                                                             
522  علی سید: مترجم تبریزی، ملکی آقا جواد میرزا کامل عارف: تألیف الصلّوة، اسرار ی ترجمه: منبع 

.احمدی  
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مثلا اگر نظم در غذا خوردن داشته باشیم  این نظم در سلامت . نظم در کارهامون باعث موفقیت میشود

 ولی اونهایی که در غذا خوردن خود نظم ندارند که متاسفانه.انسان بسیار موثر است و بیمار نمی شویم

می ..خیلی ها اینجور هستند و مثلا یه روز ناهار را ساعت دو یه روز ساعت سه یه روز ساعت چهار و

.خورند منتظر زخم معده و غیره باشند  

جوراب .نظم و انضباط در گذاشتن وسایلمون.نظم در کارکردن .نظم در درس خواندن.نظم در خوابیدن

!ا لازم داشتیم دنبالشون نگردیمکه هرموقع انهار.و لباس و کتابها و دفترهامون  

وقتی از انسانهای موفق می پرسید که مهم ترین عامل موفقیت شما چی است . واقعا نظم معجزه می کند

.یکی به نظم درکارها اشاره می کنند  

 نظم حضرت امام کم نظیر بوده است

اگر برنامه یک : بود یک بار از همسر امام برنامه روزانه ایشان را پرسیدند، ایشان در پاسخ گفته

چون امام مطابق برنامه کارهای خود را . روزشان را بگویم می توانید در سیصد و شصت ضرب کنید

.523انجام می دادند، به اطرافیان نیز در این مورد توصیه می نمودند  

 خانم دباغ. حتی خواندن نامه ها، مطالعه روزنامه ها و تجدید وضوی امام با نظم خاصی توأم بود 

خاطرنشان ساخته است روزی روبروی بیت امام در نوفل لوشاتوی پاریس مشغول پیاده کردن نواری 

بودیم ناگهان یادم آمد که به خدمت آقا بروم چون وقت تجدید وضویشان بود، رفتم و نظافت کردم و 

ی از سخنرانی یک بار فیلم. آقا همیشه ساعت نه شب شام می خوردند. اتفاقاً در لحظه مقررّ امام آمدند

شهید مفتح در مسجد قبای تهران و راهپیمایی مردم آورده بودند، خواستم به همراه دیگران این فیلم را 

ببینیم به همین دلیل زودتر از موعد مقرر خدمت امام رسیدیم و بر خلاف معمول که منتظر می ماندم تا 

ا بیاورم؟ نگاهی به ساعت کردند و ایشان بگویند شام و من آن را ببرم، عرض کردم حاج آقا شام ر

به خواب می  88دقیقه باقی مانده است، امام هر شب رأس ساعت  26تا زمان صرف شام : فرمودند

رفتند و ساعت سه بامداد از خواب بیدار می شدند حتی یک بار هم به یاد ندارم که پنج دقیقه از ساعت 

از بستر خواب برخیزند، زیرا تکلیفی از لحاظ  مزبور بگذرد یا لحظاتی به آن مانده باشد که ایشان

                                                             
.مجله دانشگاه انقلاب،شماره 05

523  
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حفاظت به من واگذار شده بود که پشت در اتاقی که امام در آن می خوابیدند، باید بخوابم، اتاقشان رو 

524.به حیاط بود و خیالم راحت نبود
 

برادری نقل نموده است شبی که بنی صدر متواری شده بود اغلب مسؤولان به این موضوع فکر می 

کردند که چه باید بکنند اماّ امام در ساعت مشخص رختخواب خویش را پهن نمودند و آماده خوابیدن 

شما تکلیف خود را . آنچه باید بشود، خواهد شد: چنین شده است، فرمودند: شدند، اطرافیان گفتند

نم انجام دهم، انجام دهید بقیه اش دست خداست حالا از این که من بخوابم یا نخوابم که کاری نمی توا

 .جز این که کارهایی که باید پس از استراحت انجام دهم دچار نقص و کاستی می شود

دیدگاه امام در مورد تنظیم وقت این بود که وقتی آدمی به برنامه های خود نظم ببخشد مسلماً وجودش 

در پاریس اقامت این موضوع در زندگی امام کاملاً محسوس بود، آن قدر که وقتی امام . نظم می یابد

ساعات شبانه . داشت پلیس ها می گفتند ما حتی ساعت های خود را با رفت و آمد امام تنظیم می کنیم

روز امام چنان تقسیم بندی شده بود که اطرافیان قادر بودند بدون این که امام را ببینند، بگویند مشغول 

اعت نه صبح به کارهای مربوط به امام ساعت هفت صبح صبحانه می خوردند و تا س. چه کاری است

از ده الی . از ساعت نه تا ده صبح کارهای شخصی را انجام می دادند. مسایل ایران رسیدگی می کردند

از دوازده ظهر تا دو بعد از ظهر به . دوازده ظهر به مصاحبه ها و ملاقات های خصوصی می پرداختند

یک ساعت استراحت می نمودند از ساعت سه الی  برنامه نماز و نهارشان اختصاص داشت و بعد از آن

پنج بعد از ظهر به کارهای مرتبط با انقلاب اسلامی در حد وظایف خودشان از قبیل بررسی اخبار و 

رسیدگی مجدد به مسایل نهضت اسلامی بعد از نماز مغرب و . روزنامه های رسیده مبادرت می نمودند

بعد از شام تا ساعت یازده به رادیوهای . د، ادامه می یافتعشاء تا ساعت نه شب که موقع صرف شام بو

گوناگون و اخباری که قبلاً ضبط شده بود گوش می دادند تا آن که زمان استراحت و خوابشان فرا می 

525رسید
 

دکتر بروجردی می گوید یک روز جمعه که هوا مساعد بود، ایشان مشغول قدم زدن در حیاط بودند،  

امام خاتمه یافت بر آن تخت و در  قدم زدن روی تختی نشسته بودیم وقتی ( مامدختر ا)من و همسرم 

معمول بود که بعد از قدم زدن دو استکان چای جلوی امام می گذاشتند، همسرم . کنار ما قرار گرفتند

                                                             
.پابه پای آفتاب، ج 8، ص 369 ـ 361 

524  
.همان مْخُ، ص 386

525  
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پرسید که آقا چای بیاورم خدمتتان؟ به ساعت خود نگاه کردند و فرمودند چند ثانیه دیگر باقی مانده 

526این قدر زمان را به تصرف در آوردن و از لحظات استفاده کردن واقعاً موجب شگفتی است. تاس
 

مقام معظم رهبری نقل نموده اند در جلسه ای خدمت امام بودیم، بحث به درازا کشید، در این اثنا ایشان 

527.به ساعت خود نگاه کردند و فرمودند زمان قدم زدنم دیرشد
 

 

از زبان همسرش بهشتىنظم و انضباط شهید   

هر چند ایشان یک مرد . بسیار منظم بودند بهشتی دکتر مرحوم»: گویند می باره این در ایشان همسر .

سیاسی بودند و در جلسات زیاد شرکت می کردند، چیزی که من از وی به یاد دارم این است که امکان 

نداشت دیرتر از موقع مقرر در جلسه ای حاضر شود و به هر وسیله ای که بود در ساعت مقرر خود را به 

ما تا در کارهای مان نظم نداشته باشیم، نمی »: می گفت شهید بهشتی« .محل مورد نظر می رساندند

528توانیم کارهای مملکت را پیش ببریم
». 

ادمای منظم معمولا در همه اتاقها و حتی اشپزخانه و حال ساعت دیواری دارند و به ساعت اهمیت خاصی 

و از .برنامه دارندبرای همه ساعتهای شبانه روز .انها هرچیزی را درجای خودش قرار می دهند.میدهند

!ادمای بی نظم متنفر هستند  

افراد و جوانان  منظم و با انضباط مورد سرزنش معلم واستاد و مدیر قرار نمی گیرند و معلمین و اساتید 

در محیط .همچنین افراد و جوانان  با انضباط در محیط نظامی موفقند.از این شاگردان خوششون می اید 

در خانه چون سر وقت می ایند ودیر نمی کنند موفقند و باعث .انه موفقنداداره موفقنددر محیط کارخ

افراد و جوانان  منظم در بین دوستانشان نیز .چشم انتظاری و اضطراب اعضای خانواده نمی شوند

.محبوبیت دارند چون منظمند و دیر نمی کنند  

                                                             
.مجله امید انقلاب، شماره 224، خرداد 8309

526  
.مجله نور علم، دوره سوم، شماره هفتم، ص 886

527  
http://www.mortezamotahari.com/fa/mohagheghview.html?MohagheghID=52891&SubLevelID=260 528  
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در نمازجماعت دیر نمی کنند .وانندنماز را سروقت می خ.افراد و جوانان  منظم در عبادت ها نیز موفقند 

در مهمانی ها نیز صاحبخانه را چشم .در نمازجمعه اول خطبه ها حضور دارند.و اول نماز حضور دارند

.انتظار نمی گذارند و سر وقت به مهمانی می روند  

 این افراد سر وقت می خوابند و سر.افراد و جوانان  منظم سر جلسه امتحان به موقع حاضر می شوند

.وقت بیدار می شوند و معمولا سحر خیز هستند  

.برکات و اثار خوب و فواید نظم بیشمار است  

لذا همه جوانان را به عمل کردن به اخرین سفارشات مولای ما امیرالمومنین علی ع دعوت می کنیم که 

 فرمود اوصیکم بتقوی و نظم امرکم

.هیدهمه امورات و کارهای خود را با نظم و انضباط انجام د  

.خوش قول باشید-75  

.خوش قول بودن و به تعدات عمل کردن از مهم ترین راه های موفقیت است  

اگر مردم به عهد وپیمان های خود عمل می کردند وضع بشر اینگونه پراز انحرافات 

.واسیب ها ومشکلات نبود  

گری اگربشریت به عهدالهی درعالم ذر عمل می کردو همه خداپرست بودند جهان جور دی

.بود  

اگر صدام به عهدش .اگر مردم کوفه به عهدشان عمل می کردند فاجعه کربلا پیش نمی امد

.عمل می کرد جنگ هشت ساله بوقوع نمی پیوست  
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اقشار مختلف جامعه  اگر به عهد وپیمانهایشان عمل کنند باعث پیشرفت جامعه در ابعاد 

.مادی ومعنوی می گردد  

مسئولین .ه قولشان عمل کنند کارهای کشورعقب نمی ماندصنعتگران وصاحبان حِرَف اگر ب

اگر به قولشان عمل کنند کشور در ابعاد مختلف پیشرفت خواهد کرد وباعث رضایتمندی 

.ملت خواهد شد  

اعضای خانواده مخصوصا پدر اگر به قولشان عمل کنند در استحکام خانواده نقش خوبی 

.خواهد داشت  

انسانها،تحکیم روابط اجتماعی  وایجاد صمیمیت ومحبت و کلا یکی از اثار خوش قولی 

خواهد بود وبرعکس بدقولی باعث اختلاف وتفرقه وسست شدن روابط اجتماعی وگاهی 

.باعث کینه ودشمنی و خابی های فراوان خواهد شد  

.لذا بزرگان دین نسبت به عمل به وعده وقول خود خیلی تاکید داشتند  

ده گذاشت واو نیامد وحضرت سه روز انجا ماند تا ان پیامبرص با شخصی در مکانی وع

حضرت فرمود اگر نمی امدی همینجا می ماندم وهمینجا می مردم واز همینجا .شخص امد

.محشور می شدم  

حضرت امام  به کسی فرمودند فلان پول رو به فلانی بدهد اتفاقا ان روز ، مساله شهادت 

ان شخص خیال کرد امام .ام سید مصطفی بودفرزند امام  و برگزاری مجلس ختم فرزند ام

بخاطر این مصیبت ماموریتی که به او دادند فراموش کردند اما امام  به او یاداوری کردند 

.که دنبال ماموریت خودبرود  
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شاعری با شخصی وعده گذاشت اتفاقا برف سنگینی امد اما شاعر لباس پوشید تابرود 

؟گفت فقط مرگ می تواند مانع عمل من به قولم دوستانش گفتند تواین برف بیرون میروی

.گردد  

دومین .ضرر بدقولی ،بی اعتبارشدن حرف وقول انسان در نزد دیگران خواهد شد اولین

.ضرر ،باعث اذیت وناراحتی کسی که به او قول دادیم وعمل نکردیم میشود  

.ضرر اثار بدتربیتی روی فرزندان میشود وانها هم احتمالا بدقول می شوند سومین  

 چهارمین ضرر بدقولی،حاکم شدن بی اعتمادی به هم در جامعه اسلامی است

 

.صبور باشید-74  

مصیبتها و سختی ها را  ادم داشته باشداز خصوصیاتی که اگر  !گویند ادم بی صبر مانند ادم بی سر است

ان می نماید صبر است و این صفت اگر درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود برای انسان آس

که سنگینترین موانع و بزرگترین مشکلات را با سهولت برطرف می سازد و در یک جامعه بدبخت کلید 

 همه خوشبختی ها به شمار می آید

 صبر یعنی استقامت داشتن در مشکلات

 صبر یعنی تحمل کردن

در مقابل بدی دیگران،مقابله به مثل ننمودنصبر یعنی   

 صبر یعنی در مقابل گناه،پاکدامنی پیشه کردن  و متقی بودن
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 صبر یعنی واجبات را انجام دادن

 صبر یعنی عجله نکردن

 صبر یعنی اگر دعا مستجاب نشد،ناامید نشدن

:فرمود(ص)رسول خدا   

((الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر))  

.ارد نیمی صبر و نیمی شکر استایمان دو نمیه د  

انسان در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موانع فراوانی بر خورد می کند که صبر 

.یعنی در برابر همه این موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتن  

.صبر توصیه همه پیامبران و رهبران حقیقت است به جانشینان  

:زمانیکه لحظه وفات پدرم فرا رسید مرا به سینه خود چسبانیده فرمود: می فرماید( ع)امام پنجم  

وصیت می کنم به تو به آنچه که پدرم در حین وفاتش به من وصیت کرد و او رهم به آنچه پدرش 

 حسین وصیت کرد که ای فرزند صبر بر حق کن اگر چه تلخ باشد

. می رسد اگر چه زمان طولانی شود صبور به پیروزی: فرمود( ع)علی   

 صبر عجیب شیخ علی زاهد قمی

گشت ، خبر درگذشت  زمانى که از دفن او بر مى. فرزندش در نجف از دنیا رفت واو گریه وزارى نکرد 

فرزند دیگرش ، شیخ شریف از ایران رسید پس او به سجده افتاد وشکر خدا را نمود وبراى هردو 

زیرا اعتقادش آن بود که این ، . گذارد  ین مصیبت وبلا خدارا سپاس مىمجلس فاتحه گذاشت وبر ا

صبر وبردباریش در بیمارى اخیر او ـ که منجر به وفاتش . آزمایش بندگان وپاک شدن گناهان است 

 . شدـبه این اعتقادش به خوبى گواهى داد 
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براى اومجراى ادرارى از او به بیمارى سختى در مجراى ادرارش دچار شد وپس از عملى ناکارآمد ، 

ودر بستر . اش ساختند وچندبار براى معالجه به ایران آمد اما درمان مفید وکارساز نیافتاد  خاصره

در این زمان علماءو فضلا ودوستارانش وسایر . بیمارى خفت ومرضش نزدیک ده سال به درازا کشید 

اى گلایه و شکایت و اظهار  دت طولانى ، کلمهرفتند ولى کسى از او در خلال این م مؤمنین به دیدار او مى

ناراحتى و دلتنگى مطلقا نشنید بلکه زبانش هماره به حمد وشکر الهى و رضایت به قضاى خداوندى گویا 

  529.بود تا آنکه به سراى باقى شتافت

 .عجله باعث میشود ادم شکست بخورد.گاهی صبر درمقابل عجله است

نتیجه خواهد ماندو  مقدماتی است که اگر فراهم نگردد،اقدام به آن کار بیبرای هر کار باید بدانیم که 

افراد هوشیار و .نتیجه خواهدماند برود،باز هم بی ها از دست اگر فراهم گردد و اقدام نشود و فرصت

باشند که بعد از فراهم  مقدمات می مدیر و مدبر کسانی هستند که با صبر و حوصله در انتظار فراهم شدن

.نشینند کنند و تا رسیدن به مقصود از پای نمی ،بدون درنگ اقدام به انجام کار میشدن  

گیرد،بیش از آن است که به  مورد،دامن افراد یا اجتماع را می خسارات عظیمی که از ناحیه شتابزدگی بی

پرهیز  و بردباری و«صبر» ها را به انسان قرآن مجید به عنوان یک برنامه جامع زندگی،همه. حساب اید

های انبیاء و سرگذشت رهبران بزرگ جامعه  داستان کند و با اشاره به دعوت می« عجله و شتاب»از

. کند شیرین صبر و بردباری را آشکار می های عجله و ثمرات انسانی،زیان  

530و بشرّ الصابرین:که فرمود  

.خدا فرمود به افراد صبور بشارت بده  

انما اهلک الناس العجلة ولو ان الناس تثبتوا لم یهلک »: صلی الله علیه و اله می فرمایندمحمدحضرت 

، عجله و شتاب مردم را هلاک کرده و اگر مردم دارای تانی و خویشتن داری بودند، هیچ کس به احد

 531هلاکت نمی رسید

                                                             

 .  8325، ص 4ج: آقابزرگ تهرانى ، نقباء البشر  529 (8)

 
530

799بقره   
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های انسان با عجله افزایش می ، لغزش مع العجل یکثر الزلل»: امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند

 532یابد

، همراه تانی و مع التثبت تکون السلامة و مع العجلة تکون الندامة»: امام صادق علیه السلام می فرمایند

 533خویشتن داری، سلامت است و همراه عجله ندامت

ء فهو من استطاع ان یمنع نفسه من اربعة اشیا:روایت شده استکه فرموداز حضرت علی علیه السلام 

 خلیق بان لا ینزل به مکروه ابدا قیل و ما هی؟

، کسی که بتواند خویشتن را از چهار چیز باز دارد، سزاوار است العجلة و اللجاجة و العجب و النوانی:قال

سؤال کردند، آن چهار چیز چیست؟. که هرگز امر ناخوشایندی برای او رخ ندهد  

 534عجله، لجاجت، خودبینی و تنبلی:فرمودند

 اما در چند جا عجله خوب است یکی در امر خیر مانند ازدواج

 :حضرت علی علیه السلام فرمود

535بادرُو العَجل الخیرَ قبَلَ ان تَشغلوا عنه بغیره
 

 .در انجام کار خوب شتاب کنید پیش از آن که به سبب پرداختن به کار دیگر از آن باز مانید

 :حضرت علی علیه السلام فرمود

536بِخیَر فبادر فاَنَّک لاتدَری ما یحدثاذا هَمَمت 
 

 .اگر تصمیم به کار خیری گرفتی زود انجام بده، زیرا تو نمی دانی چه اتفاقی خواهد افتاد

                                                                                                                                                                                                    
531

341، ص 68بحار الانوار، ج   . 
532

9741غرر الحکم، ح    
533

443، ص68بحار الانوار، ج    
534

43، ص 75بحار الانوار، ج    
535
  منتخب میزان الحكمه، ج 8، ص 344

536
  كافى، ج 2، ص 842
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قرآن مجید در آیات متعددی، مؤمنان را به سرعت در خیرات و پیشی گرفتن از یکدیگر دعوت می 

 :کند، در توصیف جمعی از مؤمنان راستین می فرماید

537
 یسارعُِونَ فِی الْخیَراتِ وَ أُولئِک مِنَ الصَّالِحیِنَ ...

آنها کسانی هستند که در انجام کارهای نیک سرعت گرفته و بر یکدیگر پیشی می گیرند و آن ها از 

 .صالحانند

می فرماید« یحیی»و « زکریا»یا در توصیف جمعی از پیامبران بزرگ، مانند  : 

538الخیَراتِانَّهم کانوایسارِعوُن فی 
...  

 . ..آنها در کارهای خیر به سرعت اقدام می کردند

 :یا در شرح صفات برجسته مؤمنان آمده است

539أُولئِک یسارعُِونَ فِی الْخیَراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ  

 .آنها در کارهای نیک به سرعت اقدام می کنند و از دیگران پیشی می گیرند

م خطاب به همه مؤمنان آمده استاین مسأله به عنوان یک دستور عا : 

540وَ سارعُِوا إِلی مغَْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکمْ وَ جنََّةٍ عَرْضُهاَ السَّماواتُ وَ الْأرَْضُ أعُِدَّتْ للِْمتَُّقِینَ
 

شتاب کنید و پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان، در راه رسیدن به بهشتی که وسعت 

زمین است که برای پرهیزکاران آماده شده استآن به اندازه آسمان ها و  . 

 :این معنا در آیه دیگر با عنوان مسابقه در خیرات مطرح شده است

541
  ...فاَستبَِقُوا الخیَراتِ ...

بر یکدیگر سبقت جویید( واعمال خیر)در نیکی ها  . 

                                                             
537
  آل عمران/ 884

538
 انبیاء/ 96  

539
 مؤمنون/ 08  

540
 آل عمران/ 833  

541
 بقره/ 841  
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 :یکی در دفع شر

کل امر الا فی ما یدفع العجلة مذمومة فی »: امير مؤمنان علی عليه السلام می فرمایند
 41، عجله در هر کاری نکوهيده است، مگر در مقام دفع شرالشر

 یکی هم در نماز و نماز جماعت و نماز جمعه

رٌ لَكُمْ إِنْ  بَ يْعَ ذَلِكُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِيَ للِصَّلََةِ مِنْ يَ وْمِ الُْْمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلََ ذِكْرِ اللََِّّ وَذَرُوا الْ  مْ خَي ْ

﴾۹﴿ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ   

اید چون براى نماز جمعه ندا درداده شد به سوى ُكر خدا بشتابید و داد و ستد   اى كسانى كه ایمان آورده

(7جمعه ایه)را واگُارید اگر بدانید این براى شما بهتر است   

.امین باشید-84  

.است امانت داری و خیانت نکردن از عوامل موفقیت  

.مردم ادم امنت دار و امین را دوست دارند و برعکس همه از افراد خائن متنفرند  

:(السلام علیه)مولی امیرالمؤمنین  

 .رَأسُ الاِسلامِ اَلأمانَةُ

542. داری اساس و پایة اسلام است امانت  

.همه پیامبران و امامان و انسانهای خوب،امین بوده اند و هرگز خیانت نمی کردند  

                                                             
542 (۲۰فهرست غرر، ص )   
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:خیانت انواع  

خیانت مالی-1  

اگر مسئولین خیانت کنند مثلا اختلاس کنند و اموال بیت المال را برای خود ببرند جامعه دچار اضمحلال 

.و مردم دیگر اعتمادی به حکومت نخواهند داشت.و شکست خواهد شد  

آب خوردن که نشان می دهد عده ای مثل .چقدر در دادگاه ها ی ما پرونده خیانت در امانت وجود دارد

.در اموال دیگران خیانت می کنند  

خیانت ناموسی-9  

چون اگر خیانت کند در همین دنیا رسوا ششده و .انسان نباید هیچگاه به ناموس دیگران خیانت کند

.عاقبت به شر می گردد و در قیامت هم جایش در عذاب جهنم است  

.اش خیانت بوده است اگر در اینترنت جستجو کنید پر از قتل و جنایت هایی که ریشه  

.و امثال این پرونده ها!مثلا زن شوهر دار با مردی بیگانه رابطه برقرار گرده بعد شوهر را می کُشند  

خیانت به کشور-4  

کسانی که به کشورشان خیانت می کنند مانند اینهایی که در ماهواره های اونور اب علیه کشورمان 

انهایی که اسرار .یکا و اسرائیل و دیگر دشمنانمان می  شوندانهایی که جاسوس امر.برنامه اجرامی کنند

.انهایی که مامور ترور دانشمندان و نخبگان و مسئولین ما هستند.نظامی را به دشمن می دهند  

.این نوع خیانت از دیگر خیانتها،بزرگتر بوده و عذابش هم زیادتر است  
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:یک داستان  

مرد چوپان و گوسفندان یهودیان   

فرسخی  34همراه هزار و ششصد نفر سرباز برای فتح قلعه خیبر که در ( ص)هجری پیامبر سال هفتم 

مسلمانان در بیابان های اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند قلعه های . مدینه قرار داشت روانه شدند

 .خیبر را فتح کنند

گرسنگی، از گوشت حیواناتی که از نظر غذایی در مضیّقه سختی قرار داشتند به طوری که بر اثر شدت 

 .مکروه بود، مانند گوشت قاطر و اسب استفاده می کردند

آمد و ( ص)در این شرایط، چوپان سپاه چهره ای که گوسفندان یهودیان را می چراند، به حضور پیامبر 

این گوسفندان مال یهودیان است در اختیار شما می گذارم: مسلمان شد، و سپس گفت . 

این گوسفندها نزد تو امانت هستند، و در آئین ما : با کمال صراحت در پاسخ او فرمود( ص)پیامبر 

خیانت به امانت جایز نیست، بر تو لازم است که همه گوسفندان را به در قلعه ببری و به صاحبانشان 

 .بدهی

ن بازگشترا اطاعت کرد و گوسفندان را به صاحبانشان رساند و به جبهه مسلمی( ص)او فرمان پیامبر  . 

 

دیباش حساب خوش-79  
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اگر قرض گرفتید سرموعد برگردانید تا شریک مال .خوش حسابی یکی از شعبه های امانت داری است

هیچوقت در پرداخت قرضی که گرفته اید تاخیر نکنید تا همآبروی شما حفظ شود هم در .مردم بشوید

.اینده اگر باز نیاز به قرض پیدا کردید به شما قرض بدهند  

!خلاصه قرض الحسنه باشد نه قرض الپس نده  

. باشید نداشته بد رفیق.-77  

تا مورد اعتماد مردم قرار .با ادمای خوب رفاقت کنید و از دوستی و رفت وامد با ادمای بد دوری کنید

.بگیرد و از شر دوستان بد درامان باشید  

!شنیدید که اکثر معتادها گفته اند رفیق مارو معتاد کرد  

می گفت مشکلات خانوادگی داشتم دوستم که ارایشگر هست گفت شیشه بکش تا غصه هاتو خانمی 

!و من هم به حرفش گوش کردم و معتاد شدم!فراموش کنی  

!یا دزدها گفته اند رفیق بد مارا به این راه کشاند  

.نباشید تنبل-77  

.یکی از مهم ترین موانع موفقیت هر انسانی،تنبلی است  

. در اداره زندگی. در کارکردن.چه کارهای دنیوی و چه کارهای اخروی.زرنگ باشددر هرکاری ادم باید 

..در استفاده از عمر و. در درس خوندن  

کسانی که در دنیا تنبلی کنند و خود را از توفیقات فراوان محروم نمایند در جهان دیگر 

ا انجام نداده و از رفتن حسرت فراوان خواهند خورد و شاید بخاطر تنبلی دستورات الهی ر

.به بهشت محروم گردند  
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به اهدافش نمی رسدبا تنبلی  انسان  

 امام علی)ع( در اینباره می فرمایند:
 مَنْ دَامَ کَسلَُهُ خَابَ أَملَُه، کسی که پیوسته تنبلی کند، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند543

 

 امام محمدّ باقر)ع( می فرمایند

إِیاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُماَ یمنْعَاَنِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنیْا وَ الْآخِرَة، از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز »
 زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز می دارند.« 544

 

 ضررهای تنبلی در جامعه

مثلا کارگری که تنبل باشد و از کار بزند یا .ضرر می زندتنبلی علاوه بر ضرر به افراد،به جامعه هم 

کارمندی که تنبل باشد و کار مردم را درست انجام ندهد یا پلیسی که بجای رفتن به ماموریت به محلی 

برای استراحت برود و امثال این موارد که باعث می شود جامعه دچار مشکلات فراوان شود و نارضایتی 

بعد مساله امنیت کشور به خطر بیافتد بین مردم ایجاد شود و  

یعنی اکثرامیل دارند که .از جمله موارد تنبلی ویکی از بیماری های جامعه ما،بیماری تنبلی اجتماعی است

اکثر فارغ التحصیلهای کشور بدنبال استخدام دولتی هستند .شغل  راحت و کم زحمت داشته باشند

ودرآمدشان تضمین شده  کم زحمتاداره باشند زیرا کارشان وبعضی از آنها حاضرند نگهبان یا سرایدار 

.است  

                                                             

  543.« )تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 314، ح 11197

544کافی ج 9، ص 09، ح 9
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با اینکه خدا انسان را برای رسیدن به مراحل بالای معنوی خلق .نوع دوم تنبلی  در مسائل معنوی است

ن مرحله اول معرفت می ل دست پیدا می کنند و بقیه در هماکرده است ولی تعداد کمی به این مراح

.نندمانند چون تلاش نمی ک  

بقول معروف چون گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟با اینکه زمینه برای بالابردن معرفت  و 

معنویت است اما چرا اکثر مردم درجه پایینی از معرفت دارند؟چون تنبلی نمی گذارد سحر خیز 

.تنبلی نمی گذارد درباره عبادت و معرفت قدمهای بلندتری بردارند.شوند  

در کنارش جلسات دعا برپا .ولی تنبلی نمی گذارد در نماز جماعت حاضر شود همسایه مسجد هست

!میشود ولی یکبار هم شرکت نکرده است  

به برکت نظام اسلامی  راه های رسیدن به خدا هموارتر شده و اینهمه جلسات دینی و کتابهای معرفتی 

.باید جوانان نهایت استفاده را بنمایند.در اختیار است  

س قرنی را شنیده اید که با اینکه چوپان بود و در بیابان زندگی می کرد ولی عبادتش خیلی داستان اوی

فت امشب شب سجده است و تا صبح در یک سجده بود یا زیاد بود بطوری که شب بخودش می گ

و می گفت اگر عمر دنیا یک شب شود دوست دارم .. امشب شب رکوع است و تا صبح در یک رکوع و

545.به صبح در سجده باشمان شب را تا   

 مواظب باشیم مبادا تنبلی جلو پیشرفت مادی و معنوی ما را بگیرد

 

!ادم تنبل مسواک نمی زند پس دندانهایش زود خراب می شود  

تنبلی می کند پس مبتلا به سنگ مثانه و !ادم تنبل با اینکه نیاز به دستشویی دارد ولی تا اخرین لحظه 

!پروستات می شود  

                                                             
549تفسیرقمی،ص 545  
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با اینکه گرسنه است و غذا تو اشپزخانه هست ولی تنبلی نمی گذارد خود را سیر کند پس مبتلا ادم تنبل 

!به دردهای معده می شود  

ادم تنبل زیاد می خوابد پس مبتلا به دردهای مختلف ناشی از پرخوابی همانند دردهای قلب و سردرد و 

!غیر میشود  

تنبلی همه انها هرز می رود و ادم تنبل که می  ادم تنبل شاید استعدادهای زیادی دارد ولی بخاطر

!توانست نابغه شود یه ادم معمولی و زیر معمولی می ماند  

!ادم تنبل معمولا تنها می ماند و دوستی و رفیقی ندارد  

!حتی اهل مطالعه نیست تا بر معلومات خود بیفزاید  

نواده را فراهم کند،باعث ناراحتی ادم تنبل چون حاضر نیست بازار برود و نیازهای خوراکی و غیره خا

!پدر ومادر یا همسر خود میشود و شاید کار به طلاق بکشد  

!همسر تنبل  

نه خانه را !من وقتی خانه می آیم می بیینم نه غذا درست کرده!آقایی می گفت همسرم تا ظهر می خوابد

من با این زن تنبل و پرخواب چه کنم؟ !نه لباسم را شسته!نظافت کرده  

!!نماز خوان ها انقددر تنبل هستند،،بعد نماز،،، مهر نماز را برنمی دارند بعضی  

 

.باشید پاک چشم-73  

فرقی ندارد مرد به زن نامحرم نگاه ناجور بکند یا زن به مرد )ادمی که نگاه بد به نامحرم نمی اندازد 

شکلات از نگاه ناجور موفق است چون بسیاری از گناهان و خلاف ها و م(نامحرم نگاه حرام داشته باشد

.به نامحرم  بوجود می اید  
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اگر از جوانی عادت کنیم به نامحرم نگاه بد نکنیم این تا اخر عمر برایمان یادگار می ماند و از خیلی از 

.فتنه ها و شرها نجات می یابیم  

.خداوند ان را می بیند!باید بدانیم که هر نگاه بدی که بکنیم حتی زیر چشمی  

  الصُّدُور؛ تُخْفِی ما وَ الْأعَیُْنِ خائنَِةَ یعْلَمُ

 

[79 غافر؛. ]داند  مى دارند،  مى پنهان ها  سینه را آنچه و نگرد  مى خیانت# به که را هایى  چشم️✍  

 

!نیست مخفی چشمی، زیر هیچ... باشد یادمان✅  

کردیم ولی حتی یکبار به ایه الله شیخ رحیم ارباب گفتند سالها در یک خانه با خواهرزنم زندگی می 

.صورت خواهر زنم نگاه نکردم  

.دیباش جوانمرد و وفادار-79  

و بزرگان .وفاداری جزو فطرت هر آدمی است و انقدر مهم است که خدا خود را وفادارترین می داند

.دین گفته اند کسی که وفادار نیست دین ندارد  

نوی خواهند بود و مردمی که مانند کوفیان بی ملتی که وفادار باشند ملت موفقی در زمینه مادی و مع

.وفا باشند همیشه دچار هرج و مرج و بدبختی و عقب ماندگی خواهند بود  

. و وسوسه ها او را از وفاداری باز نمی دارد.ادم وفادار تا اخر وفادار می ماند  

د او را رها نمی مردی که به همسرش وفادار است اگر زنش بیماری سختی مانند سرطان یا ام اس بگیر

.کند  
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زنی که وفادار است همچنین در بحران ها ،شوهرش را رها نمی کند و تا اخر با شوهرش و کنار او می 

.ماند  

فرزندی که وفادار است هیچگاه تا اخر عمر پدرومادر خود را رها نمی کند و هرگز انهارا تنها نمی 

.گذارد  

اخر با فرمانده اش می ماند و حتی اگرپیشنهادهای  تا(ع)سربازی که وفادار است همانند حضرت عباس

.فریبنده از دشمن به او بشود هرگز دست از فرمانده اش بر نمی دارد  

.ورزشکاری که وفادار است برای پول بیشتر کشورش را رها نمی کند و در خدمت اجنبی قرار نمی گیرد  

.پزشک وفادار همچنین  

.ا هرگز رها نمی کند و با او قطع رابطه نمی نمایدبنده ای که وفادار است خدای مهربانش ر  

ابلیس وفادار نبود و خدا را بعد از اون همه عبادت که می گویند هزاران سال خدارا عبادت می کرد،ولی 

.خدا را رها کرد و دشمن او شد  

!و پیروان ابلیس هم همه لشگر بیوفایان هستند  

.استوفاداری به امام در ردیف وفاداری به خداوند   

!بدا به حال کسانی که به امام خود بی وفایی کردند همانند طلحه و زبیر ها  

در زمان ماهم کروبی و موسوی به امام خود بی وفایی کردند و باعث مشکلات زیادی برای اسلام شدند 

!خداوند انهارا نیامرزد  

ت کردند که کمتر سازمانی دیگر از بی وفایی و خیانت منافقین چیزی نمی گویم که انقدر خیانت و جنای

در جهان پیدا میشود که در کشتن و شکنجه بیگناهان و فساد اخلاق و خیانت به کشورشان به پای 

.سازمان منافقین به رهبری جنایتکار بزرگ تاریخ مسعود رجوی برسد  
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مثلا به !وفاداری در کارهای خوب  درست است ولی وفاداری در کارهای بد،درست نیست:تبصره

...و.به باندهای خلاف وفادار ماندن درست نیست!ان بد وفادارماندن  معنی ندارددوست  

باشید گمان خوش-51  

. دوستان خود. ادم باید خوش گمان باشد و تا خلافش ثابت نشده همچنان به دیگران یعنی خانواده خود

.همسایه خود و دیگرمومنین خوش گمان باقی بماند  

:آثار بدگمانی  

.ی و بد دلی حاکم شدو وقتی بد گمان  

(0047ج / غررالحکم. )و بد باطن می شود( 7111/ غررالحکم )فرد، بد پندار   

(0113ج / غررالحکم. )نسبت به دیگران زیاد غیبت و بدگویی می کند  

(1103ج : غررالحکم. )از همگان گریزان است  

(0191ج / غررالحکم. )جای آشتی با هیچ دوستی را باقی نمی گذارد  

(109ص / 9ج / کنز الفوائد)ران اطمینان نمی کند و اطمینان دیگران را از خود سلب می کند به دیگ  

همه را دزد می .همه را بد می دانند. وهمه چیز را تاریک و سیاه می بینند.ادمای بدگمان،آرامش ندارند

می  وقتی درباره گروهی قضاوت می کنند معمولا قضاوت نادرست.همه را خائن می دانند!دانند

هرکسی کارخوبی می کند در ذهن خود اورا متهم به نیت نادرست می کنند مثلا می گویند از روی .کنند

..یا هدفش چیز دیگری است و.ریاکاری این کار را می کند  

 

باشد پاک زبانتان-57  
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 این زبانی که ما داریم وسیله ای است که می تواند 

. علم بیاموزد . افرادى را هدایت نماید . ت وصمیمیت کند بهترین سخنهارا بگوید و با زبانش ایجاد محب

 .با خدا راز ونیاز نماید ودهها کار مفید انجام دهد . نصیحت کند 

به . اسرار دیگران را فاش کند . ایجاد دشمنى نماید . ومى تواند با زبانش به کارهاى زشت سفارش کند 

 . دیگران ناسزا ودشنام بگوید ودهها گناه انجام دهد 

همین زبان چند مثقالی عامل خیلی از !گناهانی که با زبان میشود انجام داد از هفتاد گناه بیشتر است

 .ناهان می تواند باشدجنگها و جنایتها و گ

ادم موفق کسی است که زبانش رو صد درصد کنترل می کندتا باعث شری نشود یا مشکلی برایش 

یه روز از دهنم پرید و به شوهرم گفتم قبلا با کسی بوده . خانمی می گفت ازدواج کرده ام.درست نشود

!اون مرد از مخابرات بگیرم حالاشوهرم پاشو کرده تو یه کفش که باید برم پرینت پیامهاتو با!ام  

والا گاهی سری رو .حتی برا همسرش یا رفیقش. نباید ادم همه اسراری که در سینه دارد به زبان بیاورد

.فاش می کنیم و بعد مشکلات بزرگی پدید می اید  

 آبروی افراد. و عیب انهارا برملا نکنیم.همیشه پشت سر دوستانمان خوب بگوییم و از انها تعریف کنیم

.این راه موفقیت است.و همیشه از خوبی انها بگوییم!را نبریم و همکاران خود را نکوبیم  

 هیچوقت دروغ نگوییم که رسوایی پشت سر داره

!الان در محل کار مشغول خدمتم  

روزی داشتم با فرماندار جاییی می رفتم یک دفعه فرماندار گفت ببین بخشدار داره جلوتر 

ش بزنم  بگویم کجا هستی؟فرماندار بش زنگ زد و گفت فلانی از ما میرود بذار زنگ  ب
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بیچاره خبر نداشت پشت !الان کجایی؟بخشدار گفت الان در محل کار مشغول خدمتم

.سرش داریم می ایییم  

 

باشید بخیر دست-55  

اگر فامیلی پول لازم داشت . یعنی اگر مسجد پول لازم داشت کمک کند. ادم باید دست بخیر باشد

خلاصه همیشه در کمک کردن از دیگران .اگر فقیری درخواست کمک کرد، کمک کند. دکمک کن

.سبقت بگیرد و پیشقدم باشد  

.اگر بتواند با وساطت و سفارش کردن مشکل یک نفرو حل کند حتما این کار را انجام دهد  

ه تا انجا که می اگر برای فامیلی گرفتاری پیش امد. اگر همسایه عروسی یا مراسمی دارد به او کمک کند

.تواند در حل مشکلش تلاش کند  

پول پرست نباشید-54  

پول هدف نباشد چون اگر پول پرست .ادم نباید پول پرست باشد بلکه پول رو فقط یک وسیله بداند

چه افرادی که اول ادم خوبی بودند ولی بخاطر پول پرستی دست به . شدیم عاقبت به شر می شویم

.شدندجنایت زدند و جهنمی   

گویند وقتی شمر لعین روی سینه امام حسین نشست تا امام را شهید کند امام پرسید تو که من را می 

برای پول :شناسی که فرزند زهرای مرضیه و علی مرتضی هستم چرا مرا می کشی؟شمر جواب داد

546!جایزه  

                                                             
546

 http://www.qudsonline.ir/news/317858 

http://www.qudsonline.ir/news/317858
http://www.qudsonline.ir/news/317858
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بود ولی (ع)وسیخداوند داستان قارون رو در سوره قصص اورده است که او اول جزو اصحاب حضرت م

.بخاطر پول پرستی جزو دشمنان موسی نبی شد و عاقبت به شر گردید  

همچنین خداوند در سوره توبه به مرتد بودن فردی اشاره . شاید اگر وی پولدار نبود مومن باقی می ماند

.می کند که پول باعث نفاق و ارتدادش شد شاید اگر وی پولدار نبود مومن باقی می ماند  

و . ولی این شرک است!و پول حلال مشکلات است!گویند فقط پول کار انسان را راه می اندازدبعضی می 

.فقط خداوند حلال مشکلات است  

چه بسیار ادمهای ثروتمندی که پول زیادی دارند ولی خوشبخت نیستند یا بخاطر بیماری صعب العلاج یا 

.ی کنندفرزندان خیلی بد یا مشکلات روحی و غیره احساس خوشبختی نم  

اسلام میگه ادم زرنگ کسیه که اگر ثروت داره مقداری برای زندگی خودش خرج می کنه و بقیه رو در 

.راه خدا خرج می کنه  

اینها افرادی هستند گاه برای . اما کسانی که پولدوستند هرگز سکه ای در راه خدا خرج نمی کنند

 بدست اوردن پول ادم می کشند حتی رفیق خودرا

 ///رفیق پول پرست دوستش را کشت تا 066 میلیون به جیب بزند

عصرایران -! قتل پسر دایی به خاطر پول نهار  
عکس+ساله به خاطر یک مشت پول 41قتل مادر   

!لبه خاطر پو دوست قتل  

!طلا و پول سرقت به خاطر خاله قتل  

کرمانشاه سر دویست هزارتومن ادم کشتندهمین   

 اعتراف خود اتهام به بود رسانده قتل به را جوانی زن سگ یک پای درمان هزینه به خاطر مرد جوانی که

 .کرد

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6706574/%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-100-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3
https://www.afkarnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/633074-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

358 

 

افکار نیوز -! قتل؛ تنها به خاطر یک میلیون پول  

 
 
ایران آنلاین -قتل پدر ثروتمند برای پول    

نوداد –ساله به خاطر پول  33ساله توسط پسر  75قتل فجیع پدر   

نوداد –ساله به خاطر پول  33ساله توسط پسر  75قتل فجیع پدر   

...ساله همسرش را بخاطر پول خفه کرد 37مرد   

!وهزاران مورد قتل و جنایت و دعوا و اختلاف همه سرپول  

اولین سکه ای که در کره زمین ضرب شد ابلیس ان را گرفت و روی قلبش گذاشت و گفت با وجود 

!محبت بتو دیگه کسی رستگار نمیشود  

پول را در خدمت خانواده و فامیل و دوستان و نیازمندان قرار دهیم!نباید همه چی ادم پول باشد  

هیچوقت بخاطر پول با فامیل بخصوص پدر ومادر و برادر و خواهر و فرزندان و همسر، قطع رابطه 

حتی اگر می .هیچوقت بخاطر پول آبروی افراد را نبریم. هیچوقت بخاطر پول با کسی دعوا نکنیم. نکنیم

به  در کمک.خواهیم به شخصی کمک کنیم با نهایت احترام کمک کنیم که تحقیر و شرمنده نشود

که در نزد خداوند نیت شخص کمک کننده مهم .نیازمندان کمیت مهم نیست بلکه کیفیت مهم است

مواظب باشیم که از ابتدای سالی که درامد پیدا می کنیم برای .است نه مقدار پولی که کمک کرده است

م و سهم خود سال خمسی قرار دهیم و هر سال خمس خود را بپردازیم تا سهم امام زمان علیه السلا

.سادات فقیر را بپردازیم و همیشه لقمه حلال استفاده کنیم  

 

باشیدوفروتن  متواضع-53  

.باعث موفقیت در کارها می گردد. باعث جلب محبت میشود.تواضع درمقابل دیگران یک هنر است  

:شاعر گوید  
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تکبر بخاك اندر اندازدتتواضع سر رفعت افرازدت    

هرچقدر علم و دانش . بالابرود باید فروتنی و تواضع انسان بیشتر شودهرچقدر مقام و موقعیت انسان 

.بیشتر شود باید متواضع تر باشیم  

(:ع)گفتار خدا با موسی  

هرگاه برای مناجات آمدی کسی که خودت را از او بهتر و بالاتر : وحی فرمود( ع)مرویست که خداوند به موسی

.می دانی همراهت بیاور  

پس بشر را رها کرده و در اصناف . بشر را که نگریست جرأت نکرد بگوید من از او بهترم هر فردی از ( ع)موسی

بندی بگردن سگ بست و . حیوانات ملاحظه نمود تا رسید به سگ جرب داری با خود گفت این را همراه می برم 

محل مناجات رسید و چون ب. همراه آورد چون قدری را ه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و سگ را رها نمود 

و جلالم اگر  بعز ت: خداوندا کس را نیافتم خداوند فرمود: گفت . کجا است آنچه به تو امر کردیم: خداوند فرمود

547کسی با خودت اورده بودی نامت از لیست پیامبران حذف می کردم  

رزشی ندارند و اینها پیش خدا ا!افرادی بوده اند که تا به یک پست و مقامی رسیده اند متکبر شده اند

!خداوند از اینها بدش می اید و در دل  مردم هم جایگاهی ندارند و مردم از این افراد متکبر متنفرند  

 

:تکبر علی بن یقطین نسبت به ساربان  

درباره علی بن یقطین آمده است که وی وزیر هارون الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم 

بنام ابراهیم جمال خواست خدمت علی بن یقطین برسد چون شعل ابراهیم  روزی یکی از مؤمنین. بود

در . ساربانی بود علی بن یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا در همانسال علی بن یقطین به حج مشرف شد

شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بیرونی خانه ( ع)مدینه خواست خدمت موسی بن جعفر

                                                             
547

خوبیها و بدیها بخش تواضع   
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نحضرت ملاقات نمود و عرضه داشت که ای سید من تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید علی با آ

به جهت آنکه راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را و حقتعالی امتناع فرمود از آنکه حج تو را قبول : فرمود

.فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نماید  

را من در اینوقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام و او در کوفه علی گفت ای سید و مولای من ابراهیم 

هر گاه شب داخل شود تنها برو به قبرستان بقیع بدون آنکه کسی از اصحاب و : است حضرت فرمود

علی . در آنجا شتری زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوی و بکوفه می روی. غلامان تو بفهمد

فت و همان شتر را سوار شد به اندک زمانی در خانه ابراهیم جمال رسید شتر را بن یقطین شب به بقیع ر

ابراهیم گفت علی بن یقطین در . خوابانید و در را کوبید ابراهیم گفت کیست؟ گفت علی بن یقطین 

بیرون بیا که امر من عظیم است و قسم داد او را که اذن دخول دهد چون : فرمود. خانه من چه می کند 

شد گفت ای ابراهیم آقا و مولی امتناع فرمود که عمل مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من بگذری  داخل

گفت خدا تو را بیامرزد علی بن یقطین صورت خود را بر خاک گذاشت و ابراهیم را قسم داد که پا روی 

. م داد که چنین کندابراهیم امتناع نمود علی او را قس. صورت من گذار و صورت مرا زیر پای خود بمال 

پس ابراهیم پا بر صورت علی یگذاشت و رخ او را زیر پای خود بمالید و علی می گفت خدایا تو شاهد 

باش پس بیرون آمد و سوار شد و همانشب بمدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسی بن 

.ضرت از او قبول فرمودآنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد شده ح. خوابانید( ع)جعفر  

باشید مظلوم یاور-59  

.در زندگی سعی کنید همیشه یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید  

. گاهی مادر ظلم می کند. گاهی پدر به فرزندانش ظلم می کند.در خیلی از خانواده ها ظلم اتفاق می افتد

.گاهی فرزندان بهم یا به والدین خود ظلم می کنند  

منم خانه رو به اسمش !شوهرم مرحوم شدپسرم گفت خانه رو به اسمم بکنمادری می گفت وقتی 

!ولی الان مرا از خانه بیرون کرده و من نمیدانم کجا بروم. کردم  
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جوانی می گفت بعد از فوت پدرم،دایی من مادرم را با تهدید دفتر اسناد برد و خانه رو به اسم خودش 

!ین خانه زندگی کنید باید پول بدهیدحالا دایی می گوید اگر می خواهید تو ا.کرد  

!اقایی می گفت بعد از فوت پدرم،من ارث خواهرم را ندادم  

.وهزاران مورد از این ظلم ها در خانواده ها رواج دارد  

 ما باید در این موارد یاور مظلوم باشیم و از حق مظلوم دفاع کنیم

.شورای امنیت زور می گوید.لم می کنداسرائیل ظ. همچنین در دنیا امریکا به کشورها زور می گوید  

.ما باید حداقل در دلمان از ظالمین جهان متنفر باشیم و با مظلومین احساس همدردی بکنیم  

زیرا در دنیا و آخرت . کسی هم که در حق دیگران بدی می کند؛ در اصل به خودش ستم کرده است

ا از دست داده و یا دشمنی برای اولین ضرر دنیوی او این است که دوست شفیقی ر. ضرر می کند

زیرا یکی از گناهانی که نتیجه اش در . خودش ساخته است و دومین آن، تقاص است در همین دنیا

و نتیجه شوم دیگرش در آخرت است. همین دنیا دیده می شود، ستم به دیگران است  

:قران می فرماید  

.باد ستمگران بر خدا لعنت باشید؛ آگاه الظاّلمین؛ علی اللّه لعنْة الا 548 

 

 

                                                             

548
 

81هود،  .
 

549
449ص 9كافی ج   

.. 
كسی كه ظلم كند ، یا به خودش لطمه وارد می شود : امام صادق عليه السلام فرمودند     

 549.. یا به مالش یا به فرزندش
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دیدند جوانی امریکایی مسلمان و شیعه شده و اسمش را علی گذاشته است از او علت شیعه شدنش را 

پرسیدند گفت روزی با نهج البلاغه برخورد کردم و با مطالعه ان متحول شدم و یک جمله ایرمومنان مرا 

!دیوانه کرد  

انجا که می فرماید: اگر تمام اقالیم سبعه را به من دهند تا دانه جویی را از دهان مورچه ای بگیرم هرگز 

 551.این کار را نخواهم کرد

وقتی امیرمومنان در عمرش ذره ای ظلم نکرد  ماکه پیرو ان حضرت هستیم باید این چنین باشیم و نه 

.ظلم کنیم و نه کمک کننده به ظالم باشیم  

یا اگر . ت باشید باید به هر وسیله شده مانع شویداگر دیدید دارند شخصی رو می زنند نباید بی تفاو

دیدید جوانهای ازاذل و اوباش دختری رو می دزدند باید جلوگیری کنیدکه این عکس العمل شما هم 

.باعث رضایت خداوند تبارک و تعالی میشود هم مردم خوششان می آید و عزت پیدا می کنید  

وقتی !اقی حبس کرد تا اینکه گربه بر اثر گرسنگی مردزنی گربه ای را در اط( ص)در زمان پیامبر خدا

.خبر به پیامبر رحمت رسید فرمود این زن در جهنم است  

.آی برای ظلم به یک حیوان هم انسان را عذاب می کنند و خداوند هیچگونه ظلمی را نمی پذیرد  

ه ای را شکنجه می باز در روایت است که عابدی درحال نماز بود و بچه های شیطان در قابل او پرند

.خداوند ان عابد را عذاب کرد چون جلو ظلم را نگرفت. کردند واو به عبادتش ادامه داد  

همیشه در حال افزایش اطلاعات خود باشید-57  

                                                             
550 111ص 19مستدرك الوسائل ج   

 
551

 218 نهج البلاغه ج2ص

كسی كه به بندگان خدا ظلم كند ، خدا را دشمن خود كرده : اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند 

آخرت عذابش می كندو كسی كه خدا دشمنش بشود ، در دنيا و   ..550 
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.هرچقدر آگاهی انسان نسبت به همه چیز افزایش یابد آسیب ها کمتر می شود  

درباره .فرصت کردید مطالعه کنید هروقت.مردم از کسی که همه چیز می داند خوششان می اید

. درباره مردان مشهور. درباره جنگهای جهانی. درباره رایانه. درباره سلامتی. درباره جهان. کشورمان

...درباره اخلاق و. درباره مسائل خانواده  

از یک نفر که سه تا بچه عقب مانده داشت پرسیدم چرا وقتی دیدی اولین بچه ات عقب مانده است 

نمی :به تولد بچه های دیگر کردی که اینجور مشکلات بزرگ داشته باشی؟یک کلمه جواب داداقدام 

 دانستم

.اری ریشه همه گرفتاری های بشر جهل و ندانستن است  

552هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون؟: فرموده خدا اینکه.  

.آورد می ارزش علم یعنی هستند مساوی دانند نمی که آنان با دانند می که آنان آیا  

...شاگرد نه باشید استاد میشهه  

 

کشورما که کشوری است اینهمه دانشمند داشته و دارد ولی علاقه مردم به مطالعه خیلی کم !متاسفانه 

برای همین فالگیرها و رمال ها و .برای همین اینهمه در دادگاه ها پرونده شکایت از یکدیگر است.است

برای همین رسم و رسومات جلو ازدواج جوانهارا گرفته !سکه است بساطشان! دعانویس های بیسواد

!برای همین گاهی یک دعوای دونفره تبدیل به دعوال صدنفره و بیشتر میشود. است  

نکته دیگر اینکه خیلی چیزها هست که نیاز نیست ادم بداند واگر نداند برای او ضرری ندارد و 

یا مثال !ای که با حضرت سلیمان حرف زد نر بود یا مادهمثلا اینکه مورچه .دانستنش هم خیری ندارد

!مربی تیم بزیل وزنش چقدر است. امروزی  

                                                             
552

9زمرایه   
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. مثلا درباه خدا.اما مطالبی است که باید بدانیم و در زندگی دنیوی و اخروی ما نقش مهمی ایفا می کند

و اینکه بعد از مردن  درباره عالم پس از مرگ. درباره نقش پیامبران در هدایت بشر. درباره عدالت خدا

درباره انحرافات خواص .درباره ولایت فقیه و رهبری جامعه. چه برسرمان می اید؟درباره دوازده امام 

درباره وظایف فرزندان نسبت به والدین و برعکس . درباره تکالیفی که خدا به عهده ما گذاشته است...و

....و.درباره اداب معاشرت.درباره وظایف زن و شوهر.  

ی اطلاعات بالایی داشته باشید تا کمتر نیاز به دکتر و بیمارستان پیدا کنیدسلامتباره راههای  رد  

بش گفتم امام رضا علیه السلام فرموده که اگر نیاز به . یکی از اقایان هفتادساله که پروستات داشت

 دچار سنگ مثانه و دستشویی داشتید حتی سوار اسب بودید فوری پیاده شوید و خود را تخلیه کنید والا

ایشان گفت من این حدیث را نشنیده بودم و گاهی می شد از صبح تا غروب خودرا .امثال ان می شوید

!نگه می داشتم  

. ایشان در همان جلسه موقع خوردن،سیر زیاد خورد. یک روز با دکتری که گیاهخوار بود جلسه داشتیم

تعجب کرد و گفت !سیر باعث عقیم شدن میشودبه ایشان گفتم روایت داریم زیاده روی در خوردن 

.نمی دانستم  

.رانندگی حتما بلد باشید که گاهی خیلی به درد می خوره  

توراه متوجه شدیم راننده خواب خواب .سوار تاکسی بودم. داشتیم از ساوه به همدان می رفتیم79درسال

بشین پشت فرمون من  گفت شما.بیدارش کردیم کنار زد و گفت کی رانندگی بلده؟گفتم من!است

.ماهم پشت فرمون نشستیم وتا همدان رانندگی کردیم. خوابم میاد  

!باید بلد باشیم والا بیسوادیم کامپیوتر   

با اختراع کامپیوتر بشر به یک مرحله بسیار مهم بالا رفتن سطح آگاهی و دانش وارد شد و بوسیله رایانه 

.یار بالای علم و دانش دست یافتو ارتباط بوسیله اینترنت میتوان به درجات بس  
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حتی می توان با سکونت در .می توان بدون حضور در دانشگاه،بالاترین سطح علمی دانشگاه را فرا گرفت

.یک روستا ولی با همت و تلاش فراوان به درجات بالای حوزوی دست یافت  

یافته و برای خود شغل درست  زنان خانه دار و مردان بازنشسته می توانند با استفاده از کامپیوتر اموزش

.و کسب درامد حلال نمایند.کنند  

ولی متاسفانه عده کمی در کشور ما از کامپیوتر استفاده می کنند به عنوان مثال از نمازگزارهای ما در 

.مسجد شاید یکی دونفر کار با رایانه را بلد باشند  

. د،به کربلا مشرف شدیم زمانی که هنوز صدام جنایتکار رئیس جمهور عراق بو 79در سال 

و تا افسر بعثی گفتند بیا در رو باز کردیم د. یم که در زدندشب تو هتل المیالی خوابیده بود

با عربی دست و پاشکسته با !پیش رئیس هتل رفتیم مهندس المیالی!رئیس هتل کارت داره

از کاروان سراغ گرفته کی . ایشان حرف زدیم معلوم شد کامپیوترش مشکلی داره

!گفتند این شیخ که همراه ما امده بلده!کامپیوتر بلده  

قبول کرد و درستش !من گفتم درستش می کنم ولی بشرط اینکه باش گناه ومعصیت نکنی

قول دادم به . بعد سوال کرد سی دی زندگی پیامبر به زبان عربی یا انگلیسی میخوام. کردم

ان هم در عوض یک جعبه مهر و ایش. و همین کارو کردم. ایران برگشتم براش بفرستم

.کربلا برای ما فرستاد  

 

باید اطلاعات خوبی داشته باشیم باغداری در کشاورزی در.  ماشین تعمیر رد. خانه وسایل تعمیر در  

 برایشان هستند جمع هم دور دوستان که جاهایی در تا باشیم بلد زیادی المثلهای بضر و داستانها 

 بگوییم
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.یکی که افکار انحرافی داشت روبرو شدیم بتوانیم بر او غلبه کنیم انقدر بدانیم که اگر با  

.پیروزشد؟ خونخوار حجاج بر شیعه زن یک چگونه  

 به ظلم خونریزی و جنایت در الثقفی، یوسف بن حجاج».شد وارد حجّاج بر «سعدیّه حلیمه» دختر «حرهّ»

 حکومتش دستگاه به او اعتنایی بی و ورود طرز از حجاج.است عام و خاص شهره سادات و شیعیان

 است برخوردار ای العاده فوق روحی عظمت و متانت از بلکه نیست عادی بانوی یک زن این که دانست

«توئی؟ حلیمه دختر حرّه»: پرسید تامّل اندکی  از پس  

 هاست مدتّ من»: گفت حجاج.فهمیدی درست مؤمن غیر ای  یعنی «مؤمنٍ غیرِ مِنْ فراسةُ»: گفت پاسخ در

 علی تو و است پیغمبر اصحاب افضل علی که است این تو عقیده که اند گفته من به توام دیدار انتظار در

.«ای داده ترجیح عثمان و عمر و ابوبکر بر را  

 از بیش( السلام علیه) علی امیرالمؤمنین درباره من عقیده که چرا اند گفته دروغ شما به»: گفت حرهّ

 و ابوبکر از افضل که کسانی بر را( السّلام علیه) علی بلکه دهم،  ترجیح اصحاب بر را او تنها که آنست

«.دهم می ترجیح هستند نیز عثمان و عمر  

«.بگو تر واضح را خود مقصود»: گفت حجاّج  

«برترند؟ عثمان عمرو و ابوبکر از کسانی چه و هستند کسانی چه پیغمبر اصحاب از افضل»: گفت  

«.عیسی و موسی و سلیمان و داوود و ابراهیم و نوح و آدم: مانند بسیاری کسان»: گفت  

 نام انبیاء ردیف در را او بلکه بدانی اصحاب افضل را علی که نکردی اکتفا که تو بر وای»: گفت حجاج

 دعوی این بر قاطعی برهان و واضحی دلیل اگر و بگو مدّعی این بر را خود دلیل و باش زود بردی

 و است داده علی امیرالمؤمنین به قرآن در خداوند را فضیلت این»: گفت حرهّ«.کشت خواهم ترا نیاوری

:است شرح این به آن  
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 «فغََوی رَبَّهُ آدمَُ عَصی وَ»: گوید آدم درباره مجید قرآن در خداوند:آدم حضرت بر امام افضلیت

 ،۲سوره/بقره.]«مَشْکُوراً سَعیُْکُمْ کانَ وَ»: گوید( السّلام علیه) علی درباره ولی{ . ۴۲۴آیه ،۲۶سوره/طه]

 از تنها و بود آزاد نعمات تمام از برداری بهره در و بود مستفید بهشتی های نعمت همه از آدم.[ ۵۰آیه

 آدم ولی فرمود{. ۲۲آیه ،۵۰سوره/انسان. ]«الشَّجَرَةَ هذهِِ تَقْرَبا لا وَ» که بود ممنوع گندم درخت

 و نداشت گندم از منعی( السّلام علیه) علی و خورد گندم از و رفت گندم سراغ به یکسر( السّلام علیه)

.نخورد گندم نان وجود این با ولی بود مباح و حلال او بر ها نعمت همه  

 

 از علی بودن افضل بر تو دلیل اما «حرهّ یا احسنت»: گفت اختیار بی حجّاج:نوح حضرت بر امام افضلیت

 لِلَّذِینَ مثََلاً اللَّهُ ضَرَبَ»: گوید می لوط و نوح همسر مورد در خداوند: گفت حرّه «چیست؟ لوط و نوح

 اللَّهِ مِنَ عَنْهُما یُغنْیِا فلََمْ فَخانتَاهُما صالِحیَْنِ عبِادِنا مِنْ عَبدَْیْنِ تَحْتَ کانَتا لُوطٍ امْرَاتََ وَ نُوحٍ امْرَاتََ کَفَرُوا

{.۴۶آیه ،۰۰سوره/تحریم.]«الدَّاخِلیِنَ معََ النَّارَ ادْخُلاَ قیِلَ وَ شیَئْاً  

 اگر خداست خشم او خشم و خدا خشنودی او خوشنودی که است همسری را ابیطالب بن  علی ولی

.نشود راضی او از خداوند نباشد راضی کسی از فاطمه  

 

 از علی بودن برتر دلیل بدانم بگو اما! حرّه یا احسنت»: گفت حجاّج:ابراهیم حضرت بر امام افضلیت

«بود؟ خواهد چه ابراهیم  

 ارَِنِی رَبِّ اِبْراهِیمُ قالَ اِذْ وَ»: کرد حکایت( السّلام علیه) ابراهیم قول از مجید قرآن در خداوند»: گفت حرهّ

 حضرت و. [ ۲۰۶آیه ،۲سوره/بقره.]«قلَْبِی لیِطَْمَئِنَّ لکِنْ وَ بلَی قالَ تُؤْمِنْ لَمْ وَ اَ قالَ الْمَوْتی تُحْیِ کیَْفَ

 بیگانه و خویش و دشمن و دوست که است فرموده ای جمله باره این در( السّلام علیه) علی امیرالمؤمنین

 که بود گفتارش مصدق او عمل چه اند داده آن صحت به شهادت همگی و اند کرده نقل او از را سخن این
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 یقینم بر ای ذره رود کنار چشمانم جلوی از ها پرده اگر. «یَقیناً ازْدَدتُْ ماَ الغِطا کُشِفَ لو»: فرمود می

{. ۴۱۲ ص ،۰۵ ج بحارالانوار، محمدباقر، مجلسی،}.نشود افزوده  

 

 موسی از علی بودن افضل بر تو دلیل اما! حرهّ یا احسنت»: گفت حجاج:موسی حضرت بر امام افضلیت

«چیست؟  

 شد خارج شهر از موسی پس«یتََرَقَّبُ خائِفاً مِنْها فَخَرَجَ»: فرماید می موسی مورد در خداوند»: گفت حرهّ

 را خود جان و خوابید پیغمبر بستر در «المبیت لیلة» در علی اما. [ ۴۲۴آیه ،۲۶سوره/قصص.] هراسان

 فرشتگان نزد علی بر خداوند بطوریکه کرد( وسلّم آله و علیه الله صلی) اکرم رسول فدای تشویش بی

 ،۲سوره/بقره]  «اللَّهِ مَرضْاتِ ابتْغِاءَ نَفْسَهُ یَشْرِی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»: فرمود او شان در و کرد مباهات

.[۲۶۵آیه  

!شیخ بهائی با اینکه یک عالم شیعه بود ولی علوم بسیاری را بلد بود حتی شعبده بازی  

، کارهای روزی شخص شعبده بازی در بارگاه شاه عباس در حالی که شیخ بهائی هم حضور داشت

در این موقع شیخ !و او را دانشمند می دانستند.عجیب و غریب انجام می داد و همه به او افرین می گفتند

شیخ دوباره ان را جوراب کرد و .همه فرار کردند!بهائی جوراب خود را دراورد و ناگهان جوراب مار شد

تید؟شیخ بهائی گفت از جایی رد شاه عباس تعجب کرد و گفت شماهم ازاین کارها بلد هس! به پا نمود

!میشدم دیدم شعبده بازی از این کارها می کند نگاه کردم و یادگرفتم  

مدیر کل راه اهن که اوهم با ان قطار سفر می کرد به من گفت من تو کوپه . شبی با قطار قم می رفتم

دیم و ایشان گفتند پیش ایشان رفتم و چندین ساعت باهم صحبت می کر.تنها هستم شما به کوپه ما بیا

!چقدر شما اطلاعات از همه چیز دارید و شما دانشمند هستید  
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در مدینه ساعتی کاوان را ترک کردم وقتی برگشتم دیدم . یکی از دوستان می گفتم سالی حج رفته بودم

با بقیه دختران پیامبر فرقی (س)فاطمه زهراء :یک نفر وهابی برای کاروان سخنرانی می کند و می گوید

من گفتم اجازه است جواب شمارا !نداشته است شما شیعیان بدون دلیل ایشان را برتر می دانید

با بقیه دختران پیامبر فرقی نداشته است پس چرا در (س)گفتم اگر فاطمه زهراء !بدهم؟گفت بگو

 مباهله پیامبر ایشان را با خود بردند؟

!جوابی نداشت بده  

.این نتیجه مطالعات بالا هست  

ساده باشیم زود گول می خوریماگر   

!سازمان جهنمی منافقین جوانهای مارا گول زدند چون اطلاعات دینی انها هیچ بود  

!از عابد ساده لوح داستان خیلی جالب  

فرمایند می حضرت آن که شده نقل (علیه السّلام)در کتاب بحارالانوار و اصول کافی از امام صادق  : 

به قدری در عبادتش کوشا بود که . عبادت و بندگی و اطاعت حق بودعابدی بود که همیشه سرگرم 

 .شیطان هرکاری می کرد که او را سست کند، نمی توانست

تو را چه شده که فریاد می : بچّه هایش اطرافش جمع شدند، گفتند. النّهایه شیطان آخر نعره ای زد

 زنی؟

دارید؟ آیا شما راهی سراغ! از دست این عابد عاجز شده ام: گفت  

من او را وسوسه می کنم که به شهوت آید و زنا کند: یکی از آن ها گفت . 

فایده ای ندارد؛ زیرا اصل میل به زن در او کشته شده است: شیطان گفت . 

از راه خوراکی های لذیذ او را می فریبم تا به حرام خواری و شراب کشیده شود و او را : دیگری گفت

 .هلاک کنم

ده ندارد؛ زیرا در اثر ریاضت چند ساله، شهوت خوراکی نیز در او کشته شده استاین هم فای: گفت . 

از راه عبادت، همان راهی که در آن الان به سر می برد، چون عبادت می کند اماّ آگاهانه : سومّی گفت
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 .نیست، می توانم او را گول بزنم

مگر از راه تقدسّ کاری کنی! آفرین: شیطان گفت ! 

در اغلب متدینّین از . )ی این شورا این شد که خود همین شیطانک مأموریت پیدا کرد بالاخره نتیجه

عابد آمد در . شیطانک به صورت جوانی به صومعه رفت و در زد.( همین راه و نظایرش وارد می شود

 .صومعه را باز کرد دید یک جوان است

 آقا چه می خواهی؟

نمی . فانه پدر و مادر من گبر و بت پرست هستندمن جوان مسلمانی هستم ولی متأسّ: شیطان گفت

گفتم . شنیده ام عابدی در این جا مشغول عبادت است و صومعه دارد. گذارند، من نماز و عبادت کنم

مگر شما نمی خواهید تمام مردم خدا پرست شوند؟ یکی از آن ها . بیایم نزد شما و بهتر به بندگی برسم

 .من هستم

آمد جلوی عابد ایستاد به نماز خواندن. دعابد به ناچار راهش دا . 

سفره ی کوچکی پهن کرد به . آن قدر نماز خواند و خواند و خواند تا نزدیک غروب، عابد روزه دار بود

عابد یک مقدار . ایستاد به نماز! الله اکبر. حالا دیر نمی شود. نه نمی خورم: جوان گفت. جوان تعارف کرد

بیا یک مقدار استراحت : به جوان گفت. بعد خوابش گرفت. ماز ایستادنان خشک خورد و دوباره به ن

 !کن

و دوباره نماز بعدی را شروع کرد! الله اکبر! نه: جوان گفت . 

نیمه های شب بیدار شد، دید این جوان بین زمین و آسمان نماز می خواند. عابد یک مقدار خوابید . 

 نمی خسته اصلاً و رسیده نماز مقام این به که هست  عابدتر از من هم! عجب: عابد به خودش گفت 

 نداشته خواب و نخورد غذا که داده جوان این به خدا که است نیرویی چه این است؟ شوقی چه این. شود

بروم از او سؤال کنم که چه کرده که به این مقام : و دایم به عبارت مشغول باشد؟ بالاخره گفت باشد

 رسیده؟

سلام نماز را داد، فوراً به نماز بعدی سرگرم می . اصلاً اعتنایی به عابد نمی کردشیطانک سرگرم بود و 

: شیطانک صبر کرد و عابد پرسید. تا بالاخره عابد او را قسم داد که فقط سؤالی دارم، جواب مرا بده. شد

 !چه کردی که به این مقام رسیدی؟

ه مرتکب شدم و بعد هم توبه کردم و حالا من که به این مقام رسیدم، به واسطه ی گناهی بود ک: گفت

هر وقت به یاد آن گناه می افتم، توبه می کنم و در عباداتم قوی تر می شوم و صلاح تو را هم در همین 
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 .می بینم که بروی و با زنی نامحرم زنا کنی و بعد توبه نمایی تا به این مقام برسی

شیطانک دو درهم به او داد . ا نمی دانم و پول هم ندارممن چطور زنا کنم؟ اصلاً راه این کار ر: عابد گفت

 .و نشانه ی محلّه ی فاحشه ای را در شهر به او داد

مردم گمان کردند . از مردم سراغ خانه ی فاحشه را گرفت. عابد از کوه پایین رفت و به شهر داخل شد 

وقتی که بر فاحشه وارد شد، . جایش را نشان دادند. که او می خواهد آن زن را ارشاد و راهنمایی کند

 .پول خود را به او عرضه داشت و تقاضای حرام نمود

 .این جا لطف خدا به یاری عابد می آید و به دل فاحشه می اندازد که او را هدایت کند

از او . آمدنش به این جا عادّی نیست. زن به سیمای عابد نگریست، دید زهد و تقوی از آن می بارد

د به این جا آمدی؟چطور ش: پرسید  

چه کار داری تو پول را بگیر و تسلیم من شو: گفت ! 

تا حقیقت را نگویی، تسلیم تو نمی شوم: زن گفت ! 

 .بالاخره عابد به ناچار جریان را گفت

ای عابد هر چند به ضرر من است و من الان به این پول نیاز دارم ولی بدان این شیطان بوده : زن گفت

او به من قول داده که به مقام او برسم: عابد گفت. راهنمایی کرده است که تو را به سوی من . 

نه چنین نیست که تو می گویی: زن گفت . 

از کجا معلوم که پس از زنا توفیق توبه پیدا کنی یا توبه ات پذیرفته شود و یا اگر یک وقت در ! ای عابد 

خواهی داد؟ یا این که جنب از حرام بودی، تو جواب خدا را چه . حال زنا عزرائیل آمد و جانت را گرفت

از آن گذشته پارچه ی پاره ! جواب حق را چه خواهی داد؟. فرصت غسل و توبه و انابه پیدا نکردی

این شیطان بوده که تو را فریفته است! نشده، بهتر است یا پاره شده و دوخته و وصله کرده شده؟ . 

تو برگرد اگر . برای این شغل آماده هستم. ین جا هستممن ا: زن در آخر کار گفت. عابد باز نپذیرفت

 .دیدی آن جوان همان جاست و همین طور سرگرم عبادت است، بیا من در خدمت هستم

تا مؤمن فهمید و به این مرحله از شناخت رسید که وسوسه ی . البتّه دزد تا شناخته شد، فرار می کند )

 (.شیطان است، در می رود

کرده و به صومعه برمی گردد، می بیند کسی نیست و می فهمد که این  سرانجام عابد قبول

می خواسته او را در چه دامی بیندازد، از کرده ی خود پشیمان و نادم گشته و توبه می ( شیطان)ملعون

 .نماید و به عبادت مشغول و به آن زن فاحشه دعا می کند
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صبح به پیغمبر آن زمان وحی رسید که . تمرویست که شب آخر عمر آن زن فاحشه رسید و از دنیا رف

برای چه ! ای پیغمبرخدا: وقتی که بر در خانه ی زن می رسد، مردم می گویند. به تشییع جنازه ی او برود

 به در خانه ی این زن فاحشه آمده ای؟

برای تشییع جنازه ی زنی از اولیاء حق آمده ام: می گوید . 

بوداو زن فاحشه ای بیش ن: مردم می گویند . 

تشییع ! خدا تو می گویی یکی از اولیای من مرده: پیغمبر سرش را به سوی آسمان می کند و می گوید

این مردم می گویند این زن فاحشه بوده، قضیه چیست؟! جنازه اش کن  

چون این زن تا چندی پیش فاحشه بوده، ! هم مردم راست می گویند و هم من! ای پیغمبر: خطاب رسید

بعد از رفتن عابد در خانه را می بندد و پشت در می نشیند و کلاه . را از گناه دور می کنداماّ آن عابد 

 :خود را قاضی می کند و می گوید

تو به عابد گفتی شاید در حال زنا عزرائیل به سراغت آید و تو توفیق توبه کردن ! ای بدبخت و بیچاره

ز او پست تر هستی و یک عمر دامنت کثیف چه خاکی بر سر خواهی ریخت؟ تو که خودت ا! پیدا نکنی

با دامن آلوده جواب . تو چرا توبه نمی کنی؟ شاید عزرائیل یک وقت به سراغ تو هم بیاید. و آلوده است

 !خدا را چه خواهی داد؟

از آن شب توبه کرد و از گناه برگشت و نادم و پشیمان گردید و با ما آشتی کرد و مشغول عبادت 

.گردید
553

 

 

!لیت پذیر باشیدمسئو-57  

کوتاهی .کم کاری نکنید. خوب انجام دهید. کاری را که قبول می کنید انجام دهید درست انجام دهید

.بسیاری از مشکلات کشور ما مربوط به کوتاهی در انجام وظایف است.نکنید  

 شوهر باید خرج همسرش را بدهد و نباید کوتاهی کند

                                                             
553

482، ص2گناهان کبیره، ج    
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ه و ناپدید شده و گاز و برق و هم قطع شده و خانمی پیام داد که شوهرم من رو رها کرد

!من از سرما دارم می لرزم و غیر از شما پناهی ندارم  

ایشان امد و در .من به رئیس کمیته امداد زنگ زدم یک مورد هست بیا بریم ببینیم چیه

وقتی وارد خونه اش یم شروع . حالی که برف زیادی امده بود به ادرس اون خانم رفتیم

به روسای .بخاطر بدهی گاز و برقش قطع شده.گریه کردن و دیدیم راست میگهکرد به 

گاز و برق زنگ زدیم و اومدند وصل کردند و رئیس کمیته امداد هم پونصد هزار بلاعوض 

.بش داد  

چه بسیار هیات امناء مساجد و مراکز دینی که سالی یکبار هم در مسجد حاضر نمیشوند فقط اسمشان 

!هیات امناء است  

کسی که استاندار یا فرماندار میشود باید مرتب به همه محل های تحت حوزه وظیفه اش سرکشی 

.حتی به روستاهای دوردست سفر کنند و مشکل مردم را در حد امکان حل کنند.کند  

.کسی که مدیر کل است باید مرتب به مسائل افراد تحت امرش رسیدگی کند  

.باید مرتب به کار انها رسیدگی کندکسی که فرمانده گروهی را بعهده دارد   

کسی که پول می گیرد تا  خانه ای را درست کندباید کارش را درست انجام دهد نه اینکه یک روز کار 

.کند و یک روز به بهانه ای سرکار نیاید  

:این سخن پیامبر را باید در گوش خود کنیم که فرمود  

!کلکم مسئول عن رعیته  

.ن خود مسئول هستیدهمه شما نسبت به زیر دستا  
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ما می بینیم بعضی ها شهردار میشوند ان چنان خوب کار می کنند که هیچگاه حقوق پرسنل شهرداری و 

کارگران خدمات،تاخیر نمی افتد ولی گاه در همان شهر شهردار دیگری می اید و همیشه حقوق 

!کارگران خدمات چند ماه عقب می افتد  

قدر کارهای خوب برای کشور انجام می دهند ولی بعضی رئیس یا افرادی رئیس جمهور میشوند و چ

!جمهور میشوند و فقط بر مشکلات مردم می افزایند  

ان پدری و مادری موفق است که در تربیت فرزندان خود دقت کامل کند و بی خیال نباشد وانهارا کاملا 

 ازاد نگذارد

!باید همه وجدان کاری داشته باشند  

ساعت کار کند 8اگر قرار است کارمند .است رعایت ساعت کارکاری یکی از مصادیق وجدان 

باید به آن عمل کند وکم کاری نکند که کم کاری هم گناه است وهم مزدی که درمقابل کار می 

لذا بعضی از افراد متدین وقتی چند .دهند اشکال پیدا می کند وهم به اقتصاد کشور ضرر وارد می شود

سوال می کنند که آیا می توانیم از این حقوق استفاده کنیم؟ روزی سرکار نمی روند ازما  

گاهی دیده .دکار را درست انجام بدهنهمچنین یکی از مصادیق وجدان کاری این است که 

شده که ارباب رجوع را به فردا وپس فردا حواله می دهند درحالی که می توانند درهمان روز اول 

ف وجدان کاری است وبخاطر اذیت کردن مومنین حرام این هم خلا.ودوم آن کار را انجام دهند

.است  

وقتی جاده یا .کار را با دقت انجام دهندیکی دیگر از مصادیق وجدان کاری آن است که 

ساختمان یا کارخانه ای یا پلی را درست می کنند اگر دقت نکنند بعد از مدتی  با مشکل مواجه می 

مثلا نیمه شب بیماری را به .به ضررهای بزرگ می شوددر بعضی موارد عدم دقت درکار منجر .شود

اورژانس می برند اگر پزشک مربوطه دقت نکند گاهی بیمار فوت می کند یا مشکل بزرگی ایجاد می 

.واین خود از مظالم بوده که مورد مواخذه الهی قرار خواهد گرفت.شود  
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اگر درجایی پروژه .است عدم اسراف وتبذیر در هزینه بیت المالمصداق دیگر وجدان کاری 

ای را بدون توجیه منطقی اجرا کنندواز بیت المال هزینه نمایند که بدرد کشور نخورد اینهم علامت 

مثلا در فلان منطقه پروژه ای را اجرا کرده اند که برای کشور فایده ای .عدم وجدان کاری است

کارخانه ای .خته اند که نمازگزار نداردنمازخانه ای با اعتبار چهارصد میلیون تومان در جایی سا. ندارد

... ساخته اند که از نظر اقتصادی توجیه نداردو  

چه نانوا چه کارخانه .است  کیْیت ارائة کالا و خدمات بی،  همچنین از مصادیق وجدان کاری

دار چه شرکتها وهرکسی که تولید کننده باشد اگر تولیدش بی کیفیت باشد به عنوان حق الناس 

.استمسئول   

 رابطه مستقیمی بین وجدان کاری وحق الناس است 

:چندتا روایت و چند نکته درباره حق الناس  

؟زیرا  هست  نجار احدی  بنی  دراینجاازقبیلة:فرمود  اصحاب  به(  ص)خدا  بعد از نماز،رسول  روزی

  بدهکار بوده  یهودی  شخص  فلان  به  که  درهم  بخاطر سه  ،ولی است  شهید شده  آنها با آنکه  دوست

!اند  را نداده  بهشت  ورود به  اواجازة ، به است  

:فرمودند( ص)پیامبر اکرم   

کسی که از اداء حقی از حقوق مسلمانان خودداری کند، خداوند او را از برکت رزق محروم می 

.گرداند؛ مگر اینکه توبه کند  

 عدم استجابت دعا 
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شما می خواهد دعایش مستجاب شود کسب خود را پاك کند هرگاه یکی از :فرمود ( ع)امام صادق 

زیرا دعای بنده ای که در شکمش مال حرامی هست یا در نزد او . و حق مردم را به آنان بازگرداند

.حقی از حقوق مردم ضایع شده باشد به سوی خدا نمی رود   

 خوردن آتش دوزخ

در قیامت . به ظلم بخورد و به برنگرداند کسی که مال برادرش را:به ابی بصیر فرمود( ع)امام صادق 

.قطعه ای از آتش جهنم خواهد خورد  

نماز از مدیون گرفته می شود و به طلبکار داده  611در بعضی از روایات آمده در برابر هر درهمی 

 می شود

اگر دکمــه شما مال مردم باشد نخ خیاطی لباس شما در فتوای مراجع است که 

.عاده کند غصبی باید نمازش را ا  

در روایت است که خداوند حق مردم را بر حق خودش مقدم داشته وهرکه حق 

  .دا کند می تواند حق خدا را هم ادانمایدامردم را 

  است !. [282بقره]طولانی ترین آیه قرآن درباره حق الناس

 

!شجاع باشید و ترسو نباشید-53  

http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1
http://www.mihanblog.com/blog/post/new#_ftn1
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از ارزشهای مهم انسانی است كه آثار مثبت مهمی برای بشریت دارد و برای همین آثار مثبت هست كه اسلام به شجاعت و نترسیدن 

. شجاعت  فرمان داده و از  ترسو بودن  نهی كرده است  

 .پیامبران و رهبران الهی و اولیاء خدا همگی شجاع بودند

 .554نترسیدم ،عمرم به من والله :فرمودند ، پس از آزادی از زندان، در مسجد اعظم1313در سال خمینی  امام

 شهید سید مجتبى نواّب صفوى 

. رفتیم  در سفرى پیاده همراه نواّب از نجف به کربلا مى: استاد محمد تقى جعفرى گویند 

لرزه بر . ناگهان راهزنى از اعراب بادیه ، با خنجر کشیده روبرویمان ایستاد . شب بود 

محابا در یک چشم بهمزدن ، با عرب بیابانى گلاویز شد  اما نواب بى. انداممان افتاده بود 

 !برویم: از دست او خارج کرد وبه او ومن گفت وخنجر را 

 !سیلى در مقابل سیلى

 : یکى از بزرگان قم نقل کرده است 

 من مدت دوازده سال از قم به تهران نرفتم تا آنکه یک کار ضرورى برایم پیدا شد

 . که ناچار شدم به تهران بروم 

در آن ایام رضاشاه قلدر دستور کشف حجاب را داده بود و مأمورین این دستور را با 

رفتم دیدم زنى با چادر مى رود  من در تهران در یکى از خیابانها مى. کردند  شدت اجرا مى

تا چشم یکى از افسران به آن زن افتاد با شدت یک سیلى به او زد و چادر را از سرش 

 . حشت زده شدم که من و کشید به طورى

                                                             
http://www.imam-khomeini.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=29716554  
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ناگهان دیدم یک کالسکه در همانجا ایستاد و مرحوم سید ابوالقاسم کاشانى از آن پیاده 

شد و از پشت سر یک سیلى محکم به آن افسر زده و او را به لرزش درآورد باز سوار 

کالسکه شده رفت آن افسر مانند کسى که استخوانى در گلویش گیر کند دیگر نتوانست 

 . بزند  اى حرف کلمه

 شجاعت یک نوجوان ایرانی

پنج تانک نوجوان سیزده ساله ایرانی كه در جبهه خرمشهر حاضر بود مشاهده كرد كه ، حسین فهمیده ۹۵۳۱روز هشتم آبان 

 .عراقی، مغرورانه رجز می خواندند و پیش می آمدند تا رزمندگان ایرانی را محاصره كنند و بعد همه شان را به قتل برسانند

حسین سیزده ساله، آخرین نارنجکهای باقیمانده . تنها راه پیش روی حسین فهمیده، فداكردن خودش برای نجات همرزمانش بود

با همان پای زخمی، . در همین فاصله، تیری به پای حسین خورد اما او كوتاه نیامد. را به خود بست و به سمت تانکها حركت كرد

 .رساند و ضامن نارنجکها را كشید كشان كشان خودش را به اولین تانک

بقیه . با صدای انفجار تانک جلویی، چهار تانک دیگر ، با این خیال كه رزمندگان اسلام حمله كرده اند، فرار را برقرار ترجیح دادند

فتند و چهار آنها با فکر اینکه نیروی كمکی آمده، جان تازه ای گر. رزمنده ها تازه متوجه نقشه دشمن برای محاصره شان شدند

مدتی بعد، نیروهای كمکی به خط مقدم رسیدند و آن قسمت را، از لوث وجود متجاوزان . تانک درحال فرار را هم نابود كردند

 .بعثی پاک كردند

یکی از همان روزهای سرد پاییزی، ساعت هشت صبح، رادیو برنامه های عادی اش را قطع كرد و خبر عملیات شهادت طلبانه 

ای است كه با قلب  رهبر ما آن طفل سیزده ساله»: پشت آن، پیام حضرت امام را خوانند. وز سیزده ساله را پخش نمودیک دانش آم

ما بزرگتر است ـ با نارنجک، خود را زیر تانک دشمن انداخت و آن را منهدم   كوچک خود ـ كه ارزشش از صدها زبان و قلم

 «555نمود و خود نیز شربت شهادت نوشید

 

شجاع باشند دچار ذلت و خواری نمی گردند همانند ملت ایران ولی مردمی که ترسو باشند  ملتی که

.عزت و شرافت خود را برباد می دهند مانند مردم کوفه در هنگام قیام امام حسین علیه السلام  

:نکته مهم درباره شجاعت  

                                                             
http://www.tardid.com/?p=50555  
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ین خیلی شجاع بود هم مانند حضرت عباس علیه السلام که هم مادرش ام البن.گاهی شجاعت ارثی است

.پدرش امیرمومنان که بعد از پیامبر اسلام کسی به شجاع حضرت علی علیه السلام نمی رسد  

مانند یکی از سرداران جبهه که در خاطراتش می گفت در نوجوانی خیلی ترسو .و گاهی اکتسابی است

ستشوئی می رفته بوده بطوری که وقتی دستشوئی می خواسته برود باید داداشش همراهش تا در د

.ولی همین فرد با شرکت در جبهه ،ترسش از بین رفته و به یک ادم شجاع تبدیل میشود!است  

همیشه آراسته باشید-59  

.ادم اراسته مورد احترام مردم قرار دارد. اراستگی به موفقیت انسان کمک می کند  

سن اگر سفید شده،خضاب محا.جوراب رو چند روز یکبار شستن.لباس مرتب و تمیز پوشیدن.عطر زدن

.کردن  

آب بینی را با دستمال پاک .ناخن هارا در موقعش گرفتن. موی سر و محاسن را بموقع اصلاح نمودن

و حتی المقدرو اتو .دندان هارو مسواک زدن.کردن و پرهیز از تف کردن و اب بینی در معابر انداختن

.کردن لباس ها  

او هم سبیل خود را كوتاه كرد ! خود را پاكیزه كن : كهالسلام فرمان داد  خدا به ابراهیم علیه»
السلام موى زیر بغل خود را اصلاح كرد  ابراهیم علیه! پاكیزه شو : باز به او خطاب شد كه. 

: باز به او فرمود. هاى خود را گرفت  او هم ناخن! پاكیزه شو : مجددا به او خطاب شد كه. 
 .كرد  او موى عورت خود را ازاله! پاكیزه شو 

 «.اوهم خود را ختنه نمود ! پاكیزه شو : مجددا به او امر امر شد كه

هر كه به خدا و قیامت ایمان دارد نباید موهاى عورت خود را : آله  و علیه الله پیامبر صلى«

بیش از چهل روز نسترده بگُارد و زنیكه ایمان دارد بیش از بیست روز نباید نسترده 

«.بگُارد   

«.هر كه سبیل خود را نچیند از مانیست : آله  و علیه الله صلىخدا  رسول«  
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آله مشاهده كرد كه چندنفر از مسلمانان دندانشان زرد است  و علیه الله خدا صلى روزى رسول«

! 

«زنید؟ بینم؟ چرا مسواك نمى هاى شمارا كثیف مى چرا دندان: حضرت فرمود  

ار با آن مرد، ظاهر خود و محاسن را در حضرت قبل از دید. مردى به دیدار پیامبر رفت »
تو ! خدا  اى رسول: بعد از برگشتن حضرت، عایشه گفت. آینه كه ظرف آبى بود، مرتب كرد 

آن وقت براى دیدار با ! السلام هستى و رسول پروردگار عالمیانى  سرور فرزندان آدم علیه
خدا  ى؟ رسولكن ایستى و محاسن خود را در ظرف آب مرتب مى یك فرد عادى، مى

رود،  خدا دوست دارد كه وقتى مؤمن به دیدار مؤمن مى! اى عایشه : آله فرمود و علیه الله صلى

 «.خود را زیبا و مرتب سازد 

 هاى خوب و بینند شما لباس مردم از اینكه مى: السلام گفتند كه اى به امام رضا علیه عده»
 !كنید، ناراحتند  گرانقیمت بر تن مى

! كنید، ناراحتند  تن مى گرانقیمت بر  

كرد و از  یوسف پیامبر از نسل پیامبران بود در حالى كه لباس دیبا به تن مى: امام فرمود

اى  ها به مقام او خدشه نشست و این نمود و در مجالس آل فرعون مى پوشش زربفت استفاده مى
پیش باشد و ترى در  لباس گرانقیمت در صورتى مذموم است كه خرج ضرورى. وارد نكرد 

 . باشد  آنچه بر امام لازم است، عدالت در حكم و راستگویى در سخن مى

شوند و چیزهایى را حرام نموده كه آنها هم  خداوند چیزهایى را حلال نموده كه كم و زیاد نمى

 «!شوند  كم و زیاد نمى

.به مردم خدمت کنید-41  

. بهترین مردم کسی است که به مردم سود و نفع برساند  

یا اینکه کتابخانه ای .کسی که یه ابسردکن تهیه می کند تا تشنگان در تابستان از ان استفاده کنند

.یا قرضا الحسنه ای درست می کند تا به مردم قرض بدهد.تاسیس می کند  

یا اینکه تعدادی جهیزیه .یا اینکه غذا تهیه کرده به کارگرهایی که کار گیرشان نیامده ناهار می دهد

یا برای مسجدی .رانی که می خواهند ازدواج کنند ولی وضع مالی خوبی ندارند تهیه می نمایدبرای دخت
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که فرش ندارد فرش تهیه می کند یا برای زائرین کربلا غذا تهیه می کند ویا شب عید برای فقرا عیدی 

 تهیه می نماید

سی است که به عیال الله مردم روزی خوار خدا هستند پس محبوبترین خلق به خدا ک: فرمود( ص)پیامبر

.نفع برساند و بر آنها سروری واردکند  

  می  او ملحق  ،به بعد از مرگش مؤمن وحسنات  از اعمال  چیزهائیکه  ازجمله  بدرستیکه:فرمود(  ص)پیامبر

  که  است  ویا مسجدی  بجاگذاشته  که  است  ویافرزند صالحی  ونشرداده  تعلیم  که  است  شود،علمی

ویا  نموده  روان مردم برای  که  است  ویا نهری  ،ساخته ماندگان  در راه  برای  است  ای  یاخانهو ساخته

«! است ،خودآنراداده سلامتی  در زمان  که  است ای صدقه  

  آنرا عذاب  صاحب  نمود که  عبور کردومشاهده  از قبری( ع) عیسی  حضرت  روزی:فرمود( ص)خدا  رسول»

!خدایا:کرد  سؤال! نیست  خبری  از عذاب  شد که  کرد،متوجه  از آنجاعبور می  وقتیبعد   سال.کنند  می  

  روح  ای:کرد  او وحی  خدا به! نیست اثری  از عذاب  امسال  کردند ولی  می  را عذاب  شخص  این  گذشته  سال

  داده  را پناه  ویتیمی  است  ساخته  مردم  را برای   راهی  امسال دارد که  مرد،فرزند صالحی  این! اللّه

«. آمرزیدم  را بخاطر فرزندش  مرده لذااین! است  

  شود را بردارد،برایش می  عابرین اذیت  وباعث  افتاده  وجاده  در راه  که   چیزهائی  هرکه(: ص)رسوخدا»

«.گردد می  میشود،نوشته  داده  حسنه  ،ده ای هر آیه  برای  که  چهارصدآیه  ثواب  

دستور   این  به  کردن  عمل  طاقت  کسی چه:شد  گفته!بدهد  صدقه  باید روزانه  هر مسلمانی(: ص)رسولخدا»

  ،راهنمائی. است  شود،صدقه می  عابرین  اذیت  باعث  که اشیائی  برداشتن:را دارد؟ فرمود

از منکر   یونه  ،امربمعروف ازمریض  ،عیادت. است  گردند، صدقه می  چیزی  بدنبال  وکسانیکه گمشدگان

«. است  صدقه  دهی می که  سلامی  جواب ' حتّی. است  صدقه  
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  از کوههای  کوهی  وزن ،ثواب هر درهمی  بدهد،برای  قرض  برادر مسلمانش  به  کسیکه :و فرمود

  مانند برق  صراط  با او مدارا کند،از پل  دهد واگر در طلبش اومی  به(درمصر)سینا  یا کوه(درحجاز) رضوی

«.گذرد ، می وعذاب حساب بدون  علام  

 

 

 

 

 

:از جمله موانع موفقیت  

!پرخوابی-7  

!پرخوابی در راس موانع موفقیت قرار دارد  

:درست است که  

که باعث می شود انسان .یکی از نیاز های ضروری انسان،نیاز به خواب است

.انرژی دوباره گرفته و سرحال و غبراق، به فعالیتش ادامه دهد  
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شش ساعت خواب در بیست و چهار ساعت برای انسان کافی اما حداکثر 

(به استثناء کودکان و بیماران و افراد سالخورده.)است  

و اگرانسان  بیشتر از شش ساعت بخوابد ضررهای جسمی و روحی متوجه او می 

.شود  

 اشاره پیامد شش به خاص طور به پرخوابی عوارض با رابطه در کارشناسان

:کنند می  

 

قلبی بیماری خطر افزایش  

 خواب و شود می محسوب میر و مرگ یک شماره عامل عروقی قلبی بیماری

 43 تا را قلبی بیماری به ابتلا از ناشی مرگ خطر ساعت هشت از بیش شبانه

.دهد می افزایش درصد  

 

 آنها موضوع این که هستند پرخوابی مستعد مردان از بیشتر زنان دیگر، سوی از

 قرار عروقی و قلبی مشکلات به ابتلا از ناشی خطر بیشترین معرض در را

.دهد می  
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وزن اضافه خطر افزایش  

 میان اما دارند، نشان خوابی کم و وزن اضافه میان ارتباط از زیادی مطالعات

 معلول و علت حد در ارتباط این چند هر دارد، وجود ارتباط نیز چاقی و پرخوابی

.نیست  

 

 باشند تر چاق افراد اندازه هر که است این دانیم می ما آنچه کارشناسان، گفته به

 شدن چاق احتمال و است بیشتر باشند، پرخواب افراد زمره در که این احتمال

.است بیشتر دارند، مدت طولانی خواب که نیز افرادی  

 

 و تحرکی کم به مدت طولانی خوابیدن که است این زمینه این در تئوری یک

 سوزانده هم کمتری کالری نتیجه در که شود می منجر کمتر فعالیت های دوره

.شود می  

 

دیابت به ابتلا خطر افزایش  
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 مدت طولانی خوابیدن. دارد دنبال به هم را دیابت به ابتلا خطر افزایش پرخوابی

 دیابت به ابتلا خطر نیز بالا خون قند و شود می خون قند سطوح افزایش باعث

.دهد می افزایش را دو نوع  

 

شود می پیر مغز  

Geriatrics Society آمریکایی مجله در که تحقیقی اساس بر  شده منتشر 

 انجام و دهد می افزایش سال دو از بیش را مغز سن مدت، طولانی خوابیدن است،

.سازد می دشوار مغز برای را روزانه وظایف  

 

زودهنگام مرگ خطر افزایش  

 دهد، می افزایش را زودهنگام مرگ خطر مدت طولانی خوابیدن که موضوع این

 بزرگ مقیاس در که اپیدمیولوژیک مطالعات. دارد حقیقت ولی است ترسناک

 طولانی خواب که افرادی در زودهنگام مرگ خطر اند داده نشان اند، شده انجام

 احتمالی نقش به موضوع، این چرایی توضیح برای محققان. است بیشتر دارند،

.دارند اشاره التهاب  
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روانی و روحی آسیب  

.است مدت طولانی خوابیدن پیامدهای دیگر از روانی -روحی وضعیت به آسیب  

 و دارند تر طولانی خواب افسردگی، انواع برخی به مبتلا افراد کارشناسان، گفته به

556.کند بدتر را افسردگی تواند می نیز مدت طولانی خواب  

معنوی از ضرر های مذکور این موارد،ضررهای جسمی و روحی بود اما ضررهای 

.بیشتر است  

حتی یکساعت از عمر انسان .خواب زیاد باعث می شود عمر گران مایه هدر برود

انسان می تواند در این یکساعت کار .هدر برود برای انسان ضرر بزرگی است

یا .یا ورزش کند. یا مطالعه کند.مثلا به خانواده خود کمک کند. مفیدی انجام دهد

یا برای .یا صله رحم نماید.یا نماز بخواند یا قران بخواند یا دعا کند. کتاب بنویسد

.کارهای خیر اقدام کند  

.علامه شهید مرتضی مطهری در شبانه روز،فقط چهار ساعت می خوابیدند  

:دختر ایه الله سید عبدالحسین لاری گفت  

                                                             
556

 https://www.hamshahrionline.ir/news/346665 

https://www.hamshahrionline.ir/news/346665
https://www.hamshahrionline.ir/news/346665
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رم یکبار به پد.شب هر ساعتی بیدار می شدم می دیدم پدرم در حال نماز است

که دیگر ( بعد از مردن)انقدر بخوابیم:در جواب گفت!گفتم مقداری هم بخوابید

!بیدار نشویم  

.آری افراد عاقل ،کم خواب بودند و از عمر خود خوب استفاده می نمودند  

.مردان بزرگ سحرخیز بودند و از فواید سحرخیزی استفاده می کردند  

:حافظ شاعر بزرگ ایرانی گفته است  

 هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ, 

 از یُمن دعای شب و وِرد سحری بود

در زمان ما خیلی از دختر ها و پسرها پرخواب هستند. گاهی تا بیست ساعت در خواب هستند!و عمر 

 خود را به هدر می دهند.و به هیچ جا نمی رسند!

 وعلت این پرخوابی انست که برای خود برنامه ای ندارند.بقول معروف:

 بخور و بخواب کارمه!خدا نگه دارمه!

در حالی که اگر اهل کار و تلاش بودند و خواب متعادل داشتند و برای خود برنامه داشتند می توانستند 

.به درجات بالای علمی ومعنوی و حتی مادی برسند  

ری و ،این است که خواب خود را از شش ساعت بیشتر نکنیم و خود را به بیداراه برداشتن این مانع

و اینکه در قیامت باید جواب سوال اینکه جوانی و عمر را در چه .استفاده خوب از عمرمان عادت بدهیم

.چیزی صرف کردید را بدهیم  
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!تنبلی-5  

به زحمت . کار کند. انسان طبیعتا راحت طلب است و دوست ندارد تلاش کند

.بیافتد  

کار و تلاش را دوست بجزپیامبران و امامان و اولیاء خدا و عده معدودی که )

(دارند و از تنبلی متنفرند   

.ولی تنبلی مانع موفقیت انسان می شود  

 

 ضررهای تنبلی در جامعه

مثلا کارگری که تنبل باشد و از کار بزند یا .تنبلی علاوه بر ضرر به افراد،به جامعه هم ضرر می زند

پلیسی که بجای رفتن به ماموریت به محلی کارمندی که تنبل باشد و کار مردم را درست انجام ندهد یا 

برای استراحت برود و امثال این موارد که باعث می شود جامعه دچار مشکلات فراوان شود و نارضایتی 

 بین مردم ایجاد شود و بعد مساله امنیت کشور به خطر بیافتد

یعنی اکثرامیل دارند که .تاز جمله موارد تنبلی ویکی از بیماری های جامعه ما،بیماری تنبلی اجتماعی اس

اکثر فارغ التحصیلهای کشور بدنبال استخدام دولتی هستند .شغل  راحت و کم زحمت داشته باشند

ودرآمدشان تضمین شده  کم زحمتوبعضی از آنها حاضرند نگهبان یا سرایدار اداره باشند زیرا کارشان 

.است  

ان را برای رسیدن به مراحل بالای معنوی خلق با اینکه خدا انس.در مسائل معنوی است  نوع دوم تنبلی

ن مرحله اول معرفت می ل دست پیدا می کنند و بقیه در هماکرده است ولی تعداد کمی به این مراح

.مانند چون تلاش نمی کنند  
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بقول معروف چون گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟با اینکه زمینه برای بالابردن معرفت  و 

چرا اکثر مردم درجه پایینی از معرفت دارند؟چون تنبلی نمی گذارد سحر خیز معنویت است اما 

.تنبلی نمی گذارد درباره عبادت و معرفت قدمهای بلندتری بردارند.شوند  

در کنارش جلسات دعا برپا .همسایه مسجد هست ولی تنبلی نمی گذارد در نماز جماعت حاضر شود

!میشود ولی یکبار هم شرکت نکرده است  

بعضی جمعه ها حتی یک نفر . که قم بودم هر جمعه به مسجد جمکران مشرف می شدم 77در سال من 

یعنی از اینهمه جمعیت مردم قم حتی یکنفر نبود که صبح زود جمعه به مسجد !در مسجد جمکران نبود

جمکران مشرف شود واز برکات ان بهره مند گردد؟اگرچه شب چهارشنبه ها جمکران پر از جمعیت 

این هم از مضرات تنبلی است که ادم .ولی جمعه روز امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ست.بود

قم باشد و جمعه جمکران نرود درحالی که روز جمعه رو ز اختصاصی وجود مقدس امام عصر عجل الله 

..که به مهانان خود عنایت ها می کند.تعالی فرجه الشریف است  

م اسلامی  راه های رسیدن به خدا هموارتر شده و اینهمه جلسات دینی و به برکت نظاما می بینیم که 

.باید جوانان نهایت استفاده را بنمایند.کتابهای معرفتی در اختیار است  

داستان اویس قرنی را شنیده اید که با اینکه چوپان بود و در بیابان زندگی می کرد ولی عبادتش خیلی 

فت امشب شب سجده است و تا صبح در یک سجده بود یا زیاد بود بطوری که شب بخودش می گ

و می گفت اگر عمر دنیا یک شب شود دوست دارم .. امشب شب رکوع است و تا صبح در یک رکوع و

557.ان شب را تا به صبح در سجده باشم  

!مواظب باشیم مبادا تنبلی جلو پیشرفت مادی و معنوی ما را بگیرد  

:نکته جالب اینکه  

                                                             
549تفسیرقمی،ص 557  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

391 

 

راد کارگر و زحمت کش را دوست دارند و مخالف افراد تنبل و خدا و رسولش،اف

.بیکار و بی عار هستند  

 

 پیامبر خدا دست کارگر زحمت کش را بوسید

 استقبال به انصارى سعد کرد، مى مراجعت تبوک جنگ از اکرم رسول که موقعى:  گفت مالک بن انس

.دید خشن و زبر را سعد دست و کرد مصافحه او با حضرت آمد  

؟ است رسیده دستت به آسیبى و اى صدمه چه: فرمود  

 نمایم مى ام خانواده معاش خرج را درآمدم و میکنم کار بیل و طناب با من ، الله رسول یا: کرد عرض

558.کند نمى پیدا   تماس آن با آتش که است دستى این: فرمود و بوسید را او دست اکرم رسول.  

چه . را بپیمایند باید از تنبلی دوری کنندجوانانی که می خواهند پله های ترقی 

چه تنبلی در خدمت به پدرو . چه تنبلی در کار کردن. تنبلی در درس خواندن

.مادر و خدمت به خانواده  

چه تنبلی در معنویات مانند شرکت در مجالس معنوی مانند دعای ندبه و 

.مراسمات بزرگداشت اهل بیت علیهم السلام  

آنست که از خودمان کار بکشیم و تنبلی را دشمن موفقیت ،راه برداشتن این مانع

.خود بدانیم  

                                                             

  558 باقر شریف القرشی ، العمل و حقوق العامل فی الاسلام ، ص 419) 
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!هدر دادن عمر-4  

که اگر یکساعت ان .که باید از ان به بهترین وجه استفاده کند.مهم ترین سرمایه هر انسانی،عمر اوست

.فقط یکساعت ان را هدر دهد،در قیامت بسیار حسرت خواهد خورد!را  

عمرت همان تعداد نفسهای 559عمرک عدد انفاسک و علیها رقیب یحصیهاانّ »: فرمود( ع)علیحضرت 

 «.تو است که بر آن نگهبانی است که آن را شمارش می کند

لاتزول قدما عبد یوم القیامة حتی یسئل عن اربعٍ عن عمره فیما افناه و عن شبابه »: فرمود( ص)رسول خدا

از : بنده در روز قیامت، گام از گام بر نمی دارد مگر آن که از چهار چیز پرسیده شود 560؛...فیما ابلاه

 عمرش که چگونه سپری ساخته، و از جوانی اش که چگونه هدر داده است

 از یک جوان پولدار پرسیدند شبانه روز خود را چگونه صرف می کنی؟

م و با ماشینم می بعد بیدار میش.گفت هشت صبح می خوابم تا چهار بعد از ظهر

شب هم تا صبح با رفقایم به قماربازی یا دیدن !روم دور دور کردن تو خیابان ها

.فیلم مشغولم  

یا جوانانی هستند که برای شرکت در مسابقه فوتبال از شهرستان به تهران می 

!ایندوچند شبانه روز  در تهران هستند تا مسابقه را از نزدیک تماشا کنند  

ساعت ها سرکوچه ها و توپارک ها و تو خیابان ها و بازارها عمر یا جوانانی که 

.خود را به بطالت می گذرانند  

                                                             
559

3901، ح 471منتخب ميزان الحکمه، ص    
560

199، ح 994ق، ص 1313خصال صدوق، قم، مؤسسة النشر الاسلامی،    
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.و یا مردمی که همه فکر انها شکم و شهوت است  

:بقول شاعر ایرانی جناب سعدی  

!عمر گرانمایه در این صرف شد  

!562و چه پوشم شتاء 561تا چه خورم صیف  

 توصیه هایی جهت استفاده از عمر:

خیلی کارها هست که وقتی بیشتر از حد اعتدال به ان بپردازید در حقیقت  خودتان را در سرازیری 

هدردادن زندگی انداخته اید، مثل اعتیاد به بازی های کامپیوتری، گشت زدن بیهوده در اینترنت، خوردن 

و خوابیدن بی رویه یا حتی تماشای زیاد برنامه های تلویزیونی عامه پسندی که فقط درلحظه، سرگرم تان 

می کنند و چندان فایده ی قابل توجهی ندارند. لطفا کمی جدی تر در مورد زندگی تان فکر کنید. بیشتر 

وقت تان را به انجام چه اموری مشغول هستید؟ آیا کاری که ساعت ها وقت پایش می گذارید به هیچ 

دردتان می خورد؟ آیا انجام دادنش تأثیری در بهبود زندگی تان دارد و آینده ای روشن را برای تان رقم 

 .خواهد زد؟ اگر نه، پس فعالیت های روزمره  تان را مجددا ارزیابی و تغییرات لازم را اعمال کنید

 (GPS) باید برای رسیدن به مقصدِ دلخواه تان یک نقشه ی قدم  به  قدم تهیه کنید. درست مثل جی پی اِس

که کمک می کند به مقصد مورد نظر برسید، لازم است جی پی اسِ درونیِ خودتان را داشته باشید تا به 

 .مسیر درست هدایت شوید

خیلی راحت می شود به معاشرت با افرادی دل بست که نمی گذارند شخصیت تان را رشد دهید. اما 

ادامه ی این رفتار موجب خواهد شد که درجا بزنید و به همراه همان دوستانِ به دردنخورتان پَسرفت 

کنید. این جور دوستان در واقع »انرژی آشام« هستند، یعنی همه ی عصاره ی زندگی تان را می مکند و 

                                                             
561

تابستان   
562

زمستان   
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هیچ چیز مثبتی، برای تان باقی نمی گذارند. در عوض، به نفع تان است که با افراد »رشدگرا« هم نشینی 

 .کنید، یعنی همان هایی که معاشرت با آنها موجب پیشرفت تان خواهد شد

به طور حَتم، تلفن همراه یکی از ابزارهای فوق العاده باحالی است که استفاده ی مداوم از آن طلسم تان 

خواهد کرد. اگرچه تلفن همراه سرگرمی جذابی است، به این فکر کنید که چه مقدار زیادی از وقت تان 

به دلیل مشغول شدن به همین وسیله ی اِغواگر، تلف می شود. بدتر اینکه اعتیاد به تلفن همراه روی 

روابط تان هم تأثیر خواهد گذاشت. معتادان به تلفن همراه حتی موقع شام خوردن با همسر یا 

فرزندان شان هم سرگرم پیامک زدن یا جست وجو در اینترنت هستند. چنانچه شما هم به چنین عادتی 

گرفتار هستید، بدانید اوقات ارزشمندی را که می توانید با عزیزان تان بگذرانید یا برای آینده تان 

 .برنامه ریزی کنید را دارید از دست می دهید

 

.اما افراد عاقل کسانی هستند که حتی یکساعت عمر خود را هدر نمی دهند  

نمونه ان پیامبران و امامان علیهم السلام که حتی یک لحظه از عمرشان بیهوده 

.ودندصرف نشد و از همه عمر خود خوب و درست استفاده نم  

و بعد از ایشان،علمای ربانی و اولیاءخدا و افراد عاقل و آینده نگر هستند که از 

.عمر خود خوب استفاده می کنند  

مرحوم فیض کاشانی کتاب شعر . مرحوم امام خمینی، تحریر الوسیله را در حال تبعید در ترکیه نوشتند

و یکی از بزرگان در وقتی که غذا داغ  .می سراید( مستراح)طاقدیس را در مسیر راه سرویس بهداشتی 
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بود ناگزیر بود، درنگ کند تا غذا سرد شود به نوشتن می پرداخت، به تدریج که نوشته هایش زیاد شد، 

.نام نهاد« پنج دقیقه های قبل از غذا»آنها را به چاپ رساند و ان را  563 

اثر منفی نگذاشته است در گویند از طلبه پرسیدند متأهل شدن شما بر وقت و فراگیری درس شما 

چرا که زمانهایی را که صرف شستن لباس و نظافت . بر عکس وقت من افزوده شده است: جواب گفت

حجره و آماده نمودن غذا می کردم، اکنون از آن برای فراگیری علوم استفاده می کنم و همسرم کار 

.را انجام می دهد....شستن و نظافت  

تقلید است و از مادر خویش سرپرستی می کند و به کار درس و تعلیم شیخ انصاری با این که مرجع 

خود می رسد با این حال هر روز یک جزء قرآن، نماز جعفر طیار، زیارت جامعه و زیارت عاشورا می 

564.خواند  

مرحوم علّامه طباطبایی حتی در شب قدر نیز برنامه مطالعاتی داشت به این جهت تفسیر وزین المیزان 

ر به پایان می رسددر شب قد . 

تمّ الکتاب واتفق الفراغ من تألیفه فی لیلة »استاد حسن زاده آملی در ذیل این عبارت علاّمه طباطبایی 

طلاّب عزیز ما سرمشق بگیرند که حضرت علّامه طباطبایی شب قدر را به بحث و « ...القدر المبارکه

آری. نده به پایان رسیدتحقیق آیات قرآنی احیاء می کرد و تفسیرش در این شب فرخ  : 

 به هوس راست نیاید به تمنّی نشود کاندرین راه بسی خون جگر باید خورد

« ...جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»و اضافه می کند که صاحب جواهر، شیخ حسن نجفی نیز کتاب 

565«.را در شب قدر به پایان می رساند  

 :سید نعمت اللّه جزایری می گوید

روشنایی ماه کتاب می خواندیم و من کتابهای کافیه و شافیه و الفیّه ابن مالک را حفظ می کردم و ما در 

شبهایی که روشنایی ماه نبود کتابهایی را که حفظ کرده بودم از حفظ تکرار می کردم، در تابستان گاهی 

566.567تمتا اذان صبح مطالعه می کردم و بعد اذان می خوابیدم آنگاه به تدریس می پرداخ  

                                                             
563

131ره توشه، ص    
564

994ش، ص1409چهل مجلس، احمد دهقان، قم، انتشارات ناصر،   . 
565

11، ص 1479تشيعّ،در آسمان معرفت، علّامه حسن زاده آملی، انتشارات    
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« .به عصر سوگند که انسانها هم در زیانند( 7)والعصر انّ الانسان لفی خسرٍ؛»فخررازی در ذیل آیه 

معنی این سوره را من از مرد یخ فروشی آموختم : یکی از بزرگان پیشین می گوید»: چنین می گوید

ه؛رحم کنید به ارحموا من یذوب رأس ماله ارحموا من یذوب رأس مال»: که فریاد می زد و می گفت

پیش خود « .کسیکه سرمایه اش ذوب می شود، رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود

عصر و زمان بر او می گذرد و عمرش پایان می گیرد و « انّ الانسان لفی خسرٍ»این است معنی : گفتم

568.ثوابی کسب نمی کند و در این حال زیانکار است  

صاحب . یک گونی از این گردوها را به من عطا کن: آمد به او گفتگدائی در مغازه مردی : گویند

کجا دیده ای یک گونی گردو را به عنوان گدایی به گدا بدهند؟ گدا کنار ! گدای ناشی: مغازه گفت

: بردار، دوباره گفت: اجازه میدهی دانه ای از آنها را بردارم، صاحب مغازه گفت: گونی نشست گفت

گویا همان یک گونی را می خواهی یکی یکی از من : صاحب مغازه گفت....دومی را اجازه می دهی

 .بگیری

 روزگار هم سرمایه ما را لحظه به لحظه از دست ما می برد بدون اینکه متوجه آن باشیم

  569احذروا ضیاع الاعمار فیما لایبقی لکم ففائتها لایعود؛»: فرمودرسول خدا

                                                                                                                                                                                                    
566  

233و  230شماره  - 0233و فروردین  0230اسفند -پاسدار اسلام:مجله   

 اهمّیت،ضرورت و فوائد برنامه ریزی در اسلام

22حجة الاسلام سید جواد حسینی ، صفحه : نویسنده   

 
199، ص 1479ابوالحسن مطلبّی،تهران سازمان تبليغات اسلامی گوهر وقت، سيد  . .41 567 . 

 

568 به نقل از تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، دارالکتب  09، ص 49تفسیر فخر رازی، ج  

911، ص 97الاسلامیهّ، ج  . 

 
569

3917، ح 471منتخب میزان الحکمه، ص   . 
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نیست پرهیز کن چرا که عمرهای از دست از ضایع کردن عمر در چیزی که ماندگار 

.رفته قابل برگشت نیست  

غصهّ می ( در مسیر غیر صحیح)ضایع کردن فرصت 570اضاعةٌ الفرصة غصةٌّ؛»: فرمود( ص)پیامبر اکرم

 .آورد

غصهّ ها در پی دارد( و بهره برداری نکردن)ترك فرصت ها  571ترك الفرص غصص؛ٌ»: و فرمود  

  پر از نور است  که  ای  خزانه  به  نگاهش  وقتی.دهند  می  اونشان  به  وچهار خزانه  ،بیست روز انسان  هر شبانه  برای  روزقیامت

  می  راحت  از درد آتش  آنان  کنند،همة  تقسیم جهنم  اهل  اورا به  اگر خوشحالی  شود که  می  افتد،آنقدر خوشحال می

  می  ای  خزانه  به  چشمش سپس. است  بوده  خدا مشغول  اطاعت  به  ساعت  آندر   که  است  ساعاتی به  مربوط  خزانه  این!شوند

  تقسیم  بهشت اهل  اورا به  اگر ناراحتی  شود که  می  ، آنقدر ناراحت آن  بادیدن! است آورنده  وبدبو وترس  تاریک  افتدکه

او   به  ای  خزانه  سپس! است  بوده  مشغول  گناه  ،به ر آند  که  است ساعاتی  به  متعلق  واین!شوند  می  دچار ناراحتی  کنند،همه

  است  ساعاتی  به  مربوط  واین!کند  اوراناراحت  که  چیزی  کند ونه  اورا خوشحال  که  در او است  چیزی  نه  دهند که می  نشان

  الهی  اطاعت  به  ساعت چرا در این  خورد که  می  تأسف  خزانه  این  او با دیدن! است  بوده  مشغول مباح  امورات  به  در آن  که

572. است  روز ،روز تأسف  آن: یعنی  التغابن  یوم  ذلک:فرماید خدا می  همانطور که. است  نبوده  مشغول  

،آنست که لحظات عمر خود را مانند طلا بدانیم و برای همه راه برداشتن این مانع

.ساعات بیداری برنامه ای مفید داشته باشیم  

 

 

!پرخوری-3  

                                                             
570

110نهج البلاغه، حکمت،    
571

9، ح 119، ص 77بحار، ج    
572

پس از مرگ چه خبر؟ از عالم   
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ولی اگر .نیاز بدن به غذا از مهم ترین نیازهای ضروری بدن انسان می باشد

یکی اینکه بیمار می . بیشتر از نیاز ،غذا مصرف کنیم چند تا ضرر برای مادارد

دوم اینکه هزینه بیشتری خرج می نماییم سوم اینکه به ضرر اقتصاد .شویم 

.مکشورمان است چهارم اینکه اسراف کرده ای  

!گزارش یک خبرنگار فرانسوی از ناهار امام خمینی و ناهار پاپ  

 در که بود غذایی همان این و بود آبگوشت اسم به ایرانی غذای یک امام ناهار

 سر بر خمینی الله آیت. کردند ¬می استفاده آن از هم دیگران ظهر، روز آن

 نشسته بودند، هایشان نوه و عروس پسر، همسر، ایشان از غیر به که ای¬سفره

 خوردن ناهار مدت. خوردند غذا کمی مقدار خدا نام آوردن زبان به از بعد و

. رفتند کارشان اتاق به بلافاصله بعد و بود ثانیه چهل و دقیقه هفت دقیقاً ایشان

. ببینم چشم به هم را «پاپ» خوردن ناهار شدم موفق بار یک پیش سال دو من

 طول به میزی روی بر بودند، دیده تدارک ایشان برای که غذاهایی مجموعه

 نبود ایتالیایی غذای نوع هیچ. بود شده چیده متر نیم و دو عرض به و متر دوازده

 ناهار تنهایی به میز این سر بر پاپ حضرت وقت آن و نباشد میز این روی بر که

 و بود دقیقه پنجاه و ساعت یک ایشان خوردن ناهار مدت. کردند- میل را خود

573.شد می معدوم کلی به فهمیدم، من که طور آن ایشان، غذای باقی بعد  

                                                             
573

  

غلامعلی رجائی-برداشت هایی از سیره امام خمینی  
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 های خواب دیدن باعث شود، می خوابی بی موجب که آن از گذشته خوری، پر

 شده نقل( السلام علیه) علی امام از حدیثی در. گردد می نیز پریشان و آشفته

.  بیند می واقعی غیر رؤیاهای بخوابد، سنگین و پر شکم با که کسی: است  

 اندازه از بیش رنگارنگ و متنوع غذاهای خوردن علت به خون چربی ازدیاد 

 بدن چربی ذخیره انبار به اضافی چربی مقدار این روزانه. آید می وجود به احتیاج

 از یکی هم وزن سنگینی. آورد می وجود به را وزن سنگینی و شود می اضافه

.کند تحمل باید قلب را اضافی بار این زیرا است، قلبی های سکته عوامل  

 نشان را خود پیری و کهولت زمان در بیشتر آن عوارض بدخوری و پرُخوری در

 کمر، زانوها، قبیل از مفصلی دردهای شامل آن عوارض مهمترین که دهد می

 و چاقی این علت و است بدن دیگر مفاصل سایر و پاها مچ گردن، های مهره

 متوالی های وعده در پُختنی غذاهای خوردن به مربوط بیشتر خون چربی زیادی

. شود می خورده بعدی غذای که نشده جذب و هضم هنوز قبلی غذای زیرا. است  

:سخن از بزرگان درباره خوردن چند   

574.است خوردن کم داروها، همه مادر(: ص) اکرم پیامبر  

575.شود می جسم های بیماری از بسیاری مانع خوری، کم(: ع) علی امام  

                                                                                                                                                                                                    
 

574
(۲۴۵ ص العددیه، واعظمال)    
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576. کنی کم را ها بیماری تا کن کم را خوراک(: ع) علی امام  

577. است کم نیز دردهایش باشد، کم خوراکش کس هر(: ع) علی امام  

 را سلامت و است خویش بیشتر داشتن گرامی مایه خوری، کم(: ع) علی امام

578. بخشد می استمرار بیشتر  

 و شود می بیشتر سلامتش کند، بسنده کم به خوردن در کس هر(: ع) علی امام

579. رسد می سامان به اش اندیشه  

580. است آب کمی و غذا کمی از تن، سلامت(: ع) علی امام  

                                                                                                                                                                                                    

575
(۰۵۰۶ الحکم، غرر)    

576
(۲۵۵۰ ح الحکم، غرر)   

577 (۶۱۶۱ ح غررالحکم،)   

 

578 (۰۶۴۱ ح غررالحکم،)   

 

579 (۶۶۶۵ ح غررالحکم،)   

 

580 (۱۴ ح ،۱۲۰ ص ،۰۰ ج بحارالانوار،)   
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 سالم بدنهایشان داشتند، می بسنده کم به خوردن در مردم اگر(: ص) رضا امام

581.بود  

 

مشغول  و وقتی هم گرسنه شدیدو. ،این است که تا گرسنه شده اید چیزی نخوریدراه برداشتن این مانع

.غذاخوردن شدید،قبل از اینکه کاملا سیر شوید،دست از غذا خوردن بکشید  

البته بعضی از افرادناهار را حذف کرده اند و فقط صبحانه و شام می خورند که این برای سلامتی بسیار 

.خوب است  

 غذا صرف در باید ، است پرورى وشکم پُرخورى نتیجه گناهان از قسمت یک چون:  گفت مى صدرا ملا

:  خواند مى را سعدى شعر این وهمواره کرد امساک  

  بینى معرفت نور آن تادر    دار خالى طعام از اندرون 

سرمشق ، زیاد غذاى خوردن از درپرهیز صدرا ملا خود  

 فصل در و نداشت طلابّ باغذاى اوفرقى وغذاى خورد مى غذا وعده یک ، روز شبانه در و بود دیگران

 ، خوردند مى زیاد ، تابستان فصل در شیراز مردمِ زمان آن که پالوده یا میوه مقدارى صرف به تابستان

582. نمود مى اکتفا  

 

!بی نظمی-9  

                                                             

581
(۱۴ ح ،۱۲۰ ص ،۰۰ ج بحارالانوار،)   

582
داستان هایی از زندگی علماء   
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و این را بارها و بارها در زندگی .یکی از موانع مهم موفقیت،بی نظمی در کارهایمان می باشد

 مشاهده کرده ایم ولی داشتن نظم باعث موفقیت می باشد

خواب انسان و استراحت . سرساعت گرسنه می شود.ساعت بدن ما منظم ترین ساعت دنیاستنظم و 

...انسان و ضربان قلب انسان و   

!اگر انسان منظم باشد حتی دستشویی رفتنش هم منظم می شود   

..بدست می آوریم و موفق تر می شویملذا اگر کارهای ما روی نظم باشد اثار بسیار خوبی را   

بیمار نمی  این نظم در سلامت انسان بسیار موثر است و  نظم در غذا خوردن داشته باشیممثلا اگر 

یه روز در غذا خوردن خود نظم ندارند که متاسفانه خیلی ها اینجور هستند و مثلا ولی اونهایی که .شویم

.ه باشندمی خورند منتظر زخم معده و غیر..چهار و ساعت سه یه روز ساعت دو یه روزساعت ناهار را   

نظم در کارکردن وغیره.نظم در درس خواندن.نظم در خوابیدن  

 بی نظمی نه تنها باعث ضرر برای خودما می شود بلکه باعث اذیت دیگران هم میشود

چرا که ایشان و منشی . بارها شده در مطب یك پزشك با اینکه از قبل وقت گرفته ام، معطل شده ام

!نیم ساعت هم بیمار معطل شود که چیزي نمی شودشان با خود فکر می کردند که اگر   

یا در جلسات شرکت کرده ام ولی جلسه با تاخیر شروع شده و وقت من و دیگرانی که 

.سروقت امده اند تلف شده است  

به من قول داده اند ...بارهاشده که صاحبان مشاغل و حرفه ها مانندبنا و نجار و برقکار و

!کرده اندفلان ساعت بیایند ولی تاخیر   

  خالی از لطف نیست که خاطره اي جالب از آقاي برایان تریسی

https://www.briantracy.com/
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:می گوید خود او.در زمینه نظم و انضباط شخصی را براي تان بگویم   

 

یکی از رستوران هاي نزدیك در زمان ناهار به . چند سال قبل در یك سمینار شرکت کردم( برایان تریسی) من 

چند دقیقه .رستوران شلوغ بود و به زحمت توانستم یك میز براي خودم پیدا کنم.محل برگزاري سمینار رفتم

من بلافاصله بلند شدم و از او .بعد یك مرد مسن در حالی که سینی غذایش دستش بود به من نزدیك شد

متوجه شدم که او کاپ کاپ مه .ا او شروع به صحبت کردمضمن ناهار ب.خواستم که سر میز من و کنارم بنشیند

او در امر موفقیت یك فرد بزرگ بود.یر است . 

من .اصل براي موفق شدن اشاره کرده بود ۲۵۲که در هر یك از کتابهایش به .چهار کتاب پر فروش نوشته بود

از او سوالی کردمپس از مدتی صحبت .کتابهاي او را نه یك بار بلکه چند بار مطالعه کرده بودم  : 

اصلی که در این چهار کتاب براي موفقیت ارائه کردید، به نظرتان کدامش از همه مهمتر است؟ ۴۲۲۲از جمع   

بدون مکث پاسخ داد. انگار بارها این سوال از او پرسیده شده بود.کاپ کاپ مه یر تبسمی زد   

مهمترین اصل موفقیت نظم و انضباط شخصی است.نظم و انضباط شخصی توانایی انجام دادن کاري است که باید 

 .بکنید. چه آن را دوست داشته باشید و چه نداشته باشید

. اصل دیگر هم براي موفقیت وجود دارد که من با مطالعه و تجربه به آنها دست یافته ام ۹۹۹: او در ادامه گفت 

انضباط شخصی در کار باشد، همگی شان اما اگر نظم و . اما بدون نظم و انضباط شخصی هیچ کدام موثر نیستند

این کیفیت جادویی است که همه درها .کلید رسیدن به عظمت شخصی داشتن این مهارت است.موثر خواهند بود

583را به سمت شما می گشاید
. 

 نظم حضرت امام کم نظیر بوده است

اگر برنامه یك : دیك بار از همسر امام برنامه روزانه ایشان را پرسیدند، ایشان در پاسخ گفته بو

چون امام مطابق برنامه کارهاي خود را . روزشان را بگویم می توانید در سیصد و شصت ضرب کنید

.584در این مورد توصیه می نمودندانجام می دادند، به اطرافیان نیز   

 برنامه هایی برای ایجاد نظم

                                                             
http://hamedmatin.com

583
  

.مجله دانشگاه انقلاب،شماره 05
584  
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است معنای دومش انست  خودش جای سر چیزی هر قراردادن معنی علاوه بر اینکه به  ترتیب و نظم

 فضای چیزی هر به اگر ها، این کنار در. کنید شان ارزیابی و تبادل پیدا، فورا را اشیا بتوانید که. که 

 و راحت خود جای به شان برگردان یا دسترسی تا دهید اختصاص را کاربردش و خودش با متناسب

  به تواند می هم نظم باشد، سریع

.کند کمک اهداف این تأمین  

برگردانید جایش سر فورا را چیزی هر  

 را آن کارتان اتمام از پس کنید عادت باید کردید، تعیین را چیزی هر مخصوص جای وقتی! حالا همین

برگردانید جایش سر فورا  

نکنید شان گم تا دهید قرار شان مخصوص جای سر را کلیدهایتان همیشهمثلا   

کنید استفاده تقویم از   

باشد، تان چشم جلوی روز هر که بگذارید جایی را آن و کنید تهیه تقویم یک  

.داشته باشیدباشد شده مشخص آن در تان های برنامه و کارها لیست که ای دفترچه  

کنید یادداشت  

 کنید، فراموش نباید که را چیزی هر. است جزئیات از پُر ی حافظه یک از بهتر کوچک مداد یک

کنید یادداشت  

کنید تهیه دهید انجام باید که کارهایی از لیستی  

کنید تهیه «بایدها» از لیستی روزتان هر برای  

.باید اراده قوی برای ایجاد نظم در زندگی داشته باشید و این اراده تا پایان عمر در انسان باقی بماند  
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.نظم واقعا یک نعمت بسیار بزرگ خدادادی است قدر آن را بدانیم  

!دشمنان نظم  

کردنامروز و فردا    

.از عوامل بى نظمى ، واگذارى کار هر روز، به روز دیگر و امروز و فردا کردن است  

  شتاب بى جا

. هر کارى را وقتى است که باید در آن انجام شود. یکى دیگر از عوامل بى نظمى ، شتاب بى جاست 

.شتاب در چنین کارى ، باعث مى شود که به درستى انجام نشود  

  سستى و تنبلى

اگر سستى و تنبلى از درى وارد شود، . دیگر از مهم ترین عوامل بى نظمى ، سستى و تنبلى است یکى 

.انضباط و جدیت از درى دیگر خارج مى شود  

  در نظر نگرفتن اولویت ها

از دیگر عوامل بى نظمى ، این است که انسان ، در کارها، اولویت را در نظر نگیرد و به جاى این که مهم 

را مقدم بدارد، به کارهاى دیگر بپردازد ترین کارها  

.برکات و اثار خوب و فواید نظم بیشمار است  

 

غذا .خوابشون روی نظم است.درس خوندنوشون روی نظم است.کسانی که کارشون روی نظم است.

تفریح روی نظم.ورزش همچنین.خوردنشون منظم است  

مردم به .از نظر موفقیت در زندگی موفقند.نشاطنداز نظر روحی شاداب و با .اینها از نظر جسمی سالم

به قولهایشان عمل کرده و به خوش قولی .خلف وعده نمی کنند.افرادو جوانان  منظم اعتماد دارند

.معروفند  
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افراد و جوانان  منظم و با انضباط مورد سرزنش معلم واستاد و مدیر قرار نمی گیرند و معلمین و اساتید 

در محیط .همچنین افراد و جوانان  با انضباط در محیط نظامی موفقند.شون می ایداز این شاگردان خوش 

در خانه چون سر وقت می ایند ودیر نمی کنند موفقند و باعث .اداره موفقنددر محیط کارخانه موفقند

افراد و جوانان  منظم در بین دوستانشان نیز .چشم انتظاری و اضطراب اعضای خانواده نمی شوند

.دارند چون منظمند و دیر نمی کنند محبوبیت  

در نمازجماعت دیر نمی کنند .نماز را سروقت می خوانند.افراد و جوانان  منظم در عبادت ها نیز موفقند 

در مهمانی ها نیز صاحبخانه را چشم .در نمازجمعه اول خطبه ها حضور دارند.و اول نماز حضور دارند

.می روندانتظار نمی گذارند و سر وقت به مهمانی   

این افراد سر وقت می خوابند و سر .افراد و جوانان  منظم سر جلسه امتحان به موقع حاضر می شوند

...ووقت بیدار می شوند و معمولا سحر خیز هستند  

!نکته مهم  

مثلا قرار بوده کاری . فراموش کاری گاه باعث سرافکندگی و توبیخ و تحقیر انسان می شود

ا فراموش کرده ایم و این چند بار تکرار می شود و هنگامی که از را انجام دهیم اما ان ر

یادم :انسان می پرسند قرار بود این کار را انجام دهی پس چی شد؟جواب می دهیم

!فراموش کردم!رفت  

چه کاری که در خانواده باید انجام . در این مواقع گاه انسان را مورد سرزنش قرار می دهند

ز طرف اداره به ما سپرده بودند و یا مرتب رکعات نماز را می دادیم و یا کاری که ا

..فراموش می کنیم و  
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بقول حضرت امام،اگر انسان کارهایش روی نظم .نظم جلو فراموش کاری را می گیرد

.باشد،فکر انسان هم منظم می شود  

هیچوقت دنبال مثلا جوراب خود نمی .ادم منظم و با انضباط بندرت دچار فراموشی می شود

!گردد چون می داند کجا ان را همیشه می گذارد  

چون همیشه وضو را سرساعتی که !فراموش نمی کند که وضو برای نماز گرفته است یا خیر

....و. خودش برنامه ریزی کرده انجام می دهد  

.بنابراین نظم برکات فراوانی درزندگی ما دارد  

دهیم تا شیرینی نظم در کارهامون را احساس  ،این است که خود را به نظم عادتراه برداشتن این مانع

.کنیم و گام های موفقیت را برداریم  

 

!خود کم بینی-7  

.خود کم بینی درست در نقطه خودباوری است  

هرکسی بتواند ازین .خداوند انسان را با استعدادها و توانائی های مختلفی افریده است

بین سیاه و سفید،پولدار و  استعدادها درست استفاده کند موفق خواهد شد و فرقی

ولی اگر خود را دست کم بگیرد یا خود را از .نیست...فقیر،مرد و زن ،شهری و روستائی و

.دیگران کمتر بداند،شکست می خورد  

 یکی از علل اصلی خود کم بینی
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کسانی که در دوران نوجوانی مورد سرزنش دائم والدین :تحقیر شدن در کودکی ونوجوانی

خطاب می کنند !بی دست و پا!بی عرضه!یرند و مرتب انهارا دست و پاچلفتیخود قرار می گ

.احتمالا در بزرگسالی دچار خودکم بینی می شوند و دیگران را از خود موفق تر می بینند  

در حالی که در تربیت نظری و عملی اهل بیت علیهم ،می بینیم که با فرزندان خیلی 

اکرموا :و تحقیر انها مذمت کرده و پیامبر ما فرمودمحترمانه برخورد کرده و از کتک زدن 

.فرزندان خود را احترام کنید585. اولادکم  

پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »همان گونه که فرزند نباید به والدین خود بی احترامی کند، 

586
  والدین نیز نباید نسبت به او بی احترامی نمایند.

در روایتی از امام صادق )ع( می خوانیم: »هر کس فرزندش را ببوسد خداوند برای او کار 

نیکی در نامه عملش می نویسد و هر کس او را شاد کند، خداوند او را در قیامت شاد 

می گرداند و هر کس او را قرآن یاد بدهد والدینش فراخوانده می شوند و دو جامه 

ارزشمند به آنان می پوشانند که از نور آن در جامه صورت های بهشتیان، نورانی 

 587.می گردد

برخلاف بعضى کولیها که فرزندانشان را از همان .کودکان را با عزت نفس باربیاورید

 !آورند کودکى گدا بار مى

                                                             
585
 . مکارم الاخلاق، ص 222

586
  میزان الحکمه، ج 84، ص 0869

 
587

  پژوهشی در تعلیم و تربیت اسلامی، ص 263
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؟ چیست کردن تربیت راه ینبهتر  

کن بزرگ همسایه فرزند مثل را خود فرزند:  گفت   !    

؟چگونه پرسیدم  

میگذاری احترام او به است میهمان تو خانه در همسایه فرزند وقتی ✅: گفت  

میپرسی را حالش  

 

✅ نمیروی او نمرات و کیف سراغ ابتدا برگشت مدرسه از وقتی  

میپرسی را نظرش غذا نوع با رابطه در   

میکنی مشورت او با خوابیدن زمان درباره  

✅ میشوی جویا مواقع از خیلی را او نظر  

✅ نمیکنی دعوا همسرت با او نزد  

هستند میهمان تو خانه در دو هر همسایه فرزند و تو فرزند که انبد     . 

.... تربیتی نکته چهل  

 

.بدهید دختر به اول را هدیه -7  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

419 

 

✨✨✨✨✨✨ 

.بکنید کودکانه بازی خود طفل با -5  

✨✨✨✨✨✨✨ 

 خداوند، وحدانیت به شهادت گریه مدتی تا زیرا نزنید هاشان گریه بخاطر را اطفال -4

. است والدین برای دعا و اکرم نبی به شهادت  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.است بهشت در ای درجه بوسیدن هر برای همانا پس. ببوسید را خود فرزندان -3  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.دهید شخصیت او به فرزندتان به کردن سلام با -9  

✨✨✨✨✨✨ 

.نخوانید احمقانه را کارهایش. نکنید تمسخر خود کودکانه کارهای در را کودک -7  

✨✨✨✨✨✨ 

 بار زیر و شود نافرمان بزرگسالی در و کند پیدا جرات تا نکنید نهی و امر زیاد را فرزند -7

.  نرود شیطانی و حیوانی دعوت هر  

✨✨✨✨✨✨ 

. بدهید شخصیت خود فرزندان به -3  

✨✨✨✨✨✨✨ 
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.کنید وفا خود وعده به -9  

✨✨✨✨✨✨ 

.کنیم ایجاد را نماز به علاقه و عشق کودکان در. -71  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.آورد می بار اراده بی و ضعیف موجوداتی را کودکان کردن، لوس -77  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.نکنید تحقیر را کودک -75  

✨✨✨✨✨✨ 

. پدران خصوص به. کنید دعا خود کودکان برای -74  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.نشود فرزندان و والدین بین سدی تا کنید بیان ملایمات با را تذکرات -73  

✨✨✨✨✨✨ 

. کند می سرپیچی مادر و پدر اوامر از کمتر باشد، احترام مورد خانه در کودک اگر -79  

 ایجاد عوامل ترین اساسی از یکی وی با مادر و پدر معاشرت حسن و کودک به احترام

.است کودک در شخصیت  

✨✨✨✨✨✨✨ 
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 درست روش با و صحیح های راه از را کودک های خواسته که است کسی خوب مربی -77

.کند تعدیل  

✨✨✨✨✨✨ 

.کنید تقویت کودکتان در را ایمان -77  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.بپرهیزید کودکان با سرورانه رفتار و گیری مچ از -73  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.کنید تربیت راستگو را فرزند -79  

.کنند عادت راستگویی به اطفال که کنید رفتار طوری خانه در   

✨✨✨✨✨✨✨ 

 روانی اختلال دچار و برد می بین از را کودک شخصیت ترس زیرا نترسانید را کودک -51

.کند می  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.شود تغذیه آن از کافی اندازه به باید است کودک روانی غذاهای از یکی نوازش -57  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.بفهمانید کودک به را گناهکار از مردم تنفر و گناه زشتی -55  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 
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.باشد جدا هم از سالگی 7 از قبل ها بچه بستر -54  

✨✨✨✨✨✨ 

. باشند آنها عامل و مجری خود والدین که دارند اثر وقتی تذکرات -53  

 ما که طوری آن بلکه شوند نمی خواهیم می ما که آنگونه فرزندان باشید داشته توجه

.شوند می هستیم  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.کنند بازی آزادانه خانه در دهید اجازه و شوید قائل فرق بیرون و خانه در نظم بین -59  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.کنید تحمل حدودی تا را کودکان منتظرانه غیر رفتارهای -57  

✨✨✨✨✨✨ 

.نکنید مقایسه او با را کسی و نکشید او رخ به را دیگران تذکر، در -57  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 خوب داستان. کنید القا کودک به را خوب مفاهیم از بسیاری سرایی داستان طریق از -53

. دارید نگهشان دور انیمیشن و رسانه از و بخوانید برایش زیبا و  

✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 را آن است بزرگسالی در او عقل زیادی دهنده نشان خردسالی در کودک شیطنت -59

.نکنید سرکوب  
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✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 در را قلب و روح و آرامش نماز که کنید نماز به دعوت سالگی 7 از را کودکان -41

. میکند ابدی کودکان  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 را کودک ذهن و فهم آن خواندن و قرآن به نگاه که بیاموزید قرآن خود فرزند به -47

. کند می افزون روز  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.کنید خودداری گویی دروغ به اطفال کردن متهم از -45  

✨✨✨✨✨✨ 

.کنید ارضا حوصله با را کودک کنجکاوی حس -44  

✨✨✨✨✨✨✨ 

.نکنید مشاجره گاه هیچ فرزندان برابر در -43  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 و "بده مرگم خدا" نگویید مدام. والدین مرگ بخصوص هراسند در مرگ از کودکان -49

.  نترسانید را کودکان خود مرگ از  

✨✨✨✨✨✨ 

.کنید شکوفا را ها آن و کنید کشف را فرزندان استعدادهای -47  
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✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.است خطرناک دو هر کنید ارضا را کودک نه باشید توجه بی نه مادی نظر از -47  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

.نسازید مضطرب را او روان است مادر و پدر مهر کودک، شادی مایه و امید نقطه تنها -43  

✨✨✨✨✨ 

.بگذارید خودش اختیار به را او و دهید آزادی او به کودک تکامل مناسب -49  

✨✨✨✨✨✨✨✨ 

 توجه امر این. به که کسانی و است والدین وظایف از واجبات آموزش و فرزند تربیت -31

..هستند نکوهش مورد ندارند  

در سن دوازده سالگی بودم که به همراه پدرم به روستایی در ملایر نگارنده یاد دارد که 

.هجرت کردیم و سه سال انجا بودیم که پدرم روحانی ان روستا بودند  

!بعضی شبها که پدرم باید منبر می رفتند ناگهان و بدون مقدمه می گفتند شما منبر برو  

که در ان روستا بدلیل تند و پشت .رای مردم می گفتمو من منبر می رفتم و مطالبی دینی ب

!کم کم نزد بعضی از مستمعین به شریعتی دوم معروف شدم سرهم سخنرانی کردن،  

 

!نجس ها:در هندوستان عده ای هستند بنام  
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نجس ها یا »دالیت ها« را تنها در شبه قاره هند می توان یافت. مردمانی با بیش از 246 میلیون نفر 

 دالیت ها بیشتر کارهای نوکرمأبانه و تحقیرکننده را .جمعیت که تنها نام آدم را بر دوش می کشند

مردم با انها . آنها توالت های عمومی را تمیز می کنند و حیوانات مرده را جابجا می کنند.انجام می دهند

و مهمترین !راه انها جداست.قبرستان انها جداست.با انها ازدواج نمی کنند. غذا نمی خورند

مثلا پولی که به انها پرداخت می . عادی را لمس کنندخصوصیت اینکه انها نمی توانند مردم 

!شود را باید روی زمین بیاندازند و انها از روی زمین بردارند  

! ریده شده ایم و بقیه از ما بهترندنجس ها می گویند ما نجس اف  

!دانندبو این باعث شده که مردم هم از انها دوری کنند و انها را واقعا نجس   

.در حالی که در پیشگاه خالق جهان هستی،گرامی ترین انسان ،باتقوا ترین است  

:دومین عامل خود کم بینی  

نادرست روشنفکران رسانه ها و آموزش نادرست در دوران تحصیلو همچنین  افکار 

در زمان طاغوت به جوانان القا می کردند . از علل خود کمی بینی جوانان می باشد!غربزده

ولی حضرت امام فرمود ما می !غربی ها می توانند و انها از ما بهترند!که ما نمی توانیم

.مقام معظم رهبری فرمودند ما می توانیم!توانیم  

 رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند:

تزریق روحیه ی بی اعتمادی به خود« یکی از اصلی ترین سنگرهای دشمن برای استمرار 

تسلطش بر ایران بود: »یکی از سنگرهای دشمن برای تسلط بر کشور ما، عبارت بود از 

تزریق بی اعتقادی به خود، بی اعتمادی به خود، نداشتن اعتمادبه نفس ملی؛ در مقابل 
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چشمشان زرق وبرق کشورهای غربی را مشاهده میکردند، پیشرفتهای علمی و پیشرفتهای 

فناوری و زرق وبرق تمدنی مادی آنها را میدیدند و در ]کشور[ خودشان اینها نبود، در 

کشور این چیزها نبود، عقب ماندگی بود، لذا احساس بی اعتمادی به خود میکردند، احساس 

در این میان سردمداران حکومت، خود در  [۵] ۴۵۱۰/۴/۴ «.ناباوری به خود میکردند

این زمینه نقش اصلی را بر عهده داشتند: »سردمداران رژیم پهلوی و قبل از او، مکرر ملت 

ایران را تحقیر میکردند. اینجور وانمود میکردند که اگر پیشرفتی متصور است، اگر کار 

بزرگی باید بشود، باید به وسیله ی غربی ها بشود؛ ملت ایران توانائی 

و البته »روشنفکران غرب زده« نیز در این مسئله با  [۱] ۴۵۱۶/۵/۴۱ «.ندارد

حکومت های استبدادی همکاری داشتند: »روشنفکران غرب زده که خیلی از آنها در 

دستگاه های حکومت ظالم حضور داشتند، با حرف خودشان و با عمل خودشان به مردم 

اینجور تفهیم کرده بودند که شما عرضه ندارید؛ عرضه ی هیچ کاری را 

 [۰] ۴۵۶۶/۵/۴۱ «.ندارید

انقلاب آمد این ناباوری را بکلی تبدیل کرد به باور به خود، اعتمادبه نفس ملی؛ امروز جوان 

چراکه برای »پیشرفت« و غلبه بر ذلت و  [۶] ۴۵۱۰/۴/۴ «.ایرانی میگوید ما میتوانیم

عقب ماندگی، »خودباوری و اعتماد به نفس ملی« لازم است: »]برای پیشرفت[ امکانات مادی 

کافی نیست، مؤلفه های دیگری لازم است؛ مؤلفه های معنوی. یکی از مهمترین این مؤلفه ها، 

همین خودباوری است، اعتماد به نفس است و اینکه یک ملت باور کند که 

 [۱] ۴۵۶۶/۵/۴۱ «.میتواند

 

یکی از بزرگ ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همین نهادینه کردن خودباوری و روحیه ی 
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»ما می توانیم« بوده است: »انقلاب، همه ی وجدانهای این مردم را تکان داد، ماها را بیدار 

کرد، متوجه هویت خودمان کرد، تواناییهای خودمان را به ما نشان داد و »ما میتوانیم« را 

شعار ما قرار داد. ما هم وارد شدیم و تجربه کردیم؛ دیدیم بله، 

و اینگونه بود که در پرتو زنده شدن روحیه ی خودباوریِ  [۴۶] ۴۵۶۰/۰/۲۰ «.میتوانیم

ملی حرکتی عظیم در جهت پیشرفت ایران شکل گرفت: »همین جوانهایی که امروز 

توانسته اند این سدها، این نیروگاه ها، این بزرگراه ها، این خط آهن ها، این کارخانجات 

گوناگون، این طراحی ماشین ها و هواپیماها، این سلاح های نظامی و این فناوری پیچیده ی 

هسته یی را تولید کنند، در نسل گذشته ی ما هم بودند؛ اما از این چیزها خبری نبود. این 

 [۴۴] ۴۵۶۵/۴۲/۰ «.بزرگترین خدمت انقلاب به کشور است

 

را در وجود خود زنده کرده بود« ما میتوانیم»امام    

عامل رهایی از روحیه ی ما نمی توانیم و احیای »عزت ملی« در کشور »رهبری امام 

بود: »امام ملت ما را به این باور رساند که میتواند بایستاد؛ میتواند  «(رحمه الله)خمینی 

مقاومت کند؛ میتواند کشور خود را آزاد کند؛ میتواند نظامی را که خود به وجود آورده 

است، با کمال قدرت این نظام را حفظ کند؛ میتواند در دنیا، در سیاستهای بین الملل اثر 

بگذارد، که همین جور هم شد. این همان عزت ملی 

در حرکتی بنیادین »خودباوری« را جایگزین  (رحمه الله)امام  [۴۲] ۴۵۶۶/۵/۴۱ «.است

»حقارت« کرد: »امام آمد این روح حقارت را گرفت و در طول پانزده سال نهضت امام تا 

پیروزی انقلاب و از روز پیروزی انقلاب به نحو دیگری تا ده سال عمر بابرکت آن بزرگوار، 

دائم روح خودباوری را در این ملت دمید: شما میتوانید، ما میتوانیم، شما قادرید، شما 
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 [۴۵] ۴۵۶۶/۵/۴۱ «.بزرگید، شما قدرتمندید

 

است: »یک  «(رحمه الله)تزریق این روحیه در ملت مظهر »عقلانیت« در »مکتب امام خمینی 

مظهر دیگر عقلانیت امام، تزریق روح اعتماد به نفس و خوداتکائی در ملت بود... امام 

بزرگوار به یک چنین ملتی روح اعتماد به نفس را تزریق کرد، و این نقطه ی تحول ملت 

و ریشه ی این احیاگری توسط امام  [۴۱] ۴۵۱۶/۵/۴۱ «.ایران شد

نیز به زنده شدن این باور و روحیه در شخصیت  (رحمه الله)خمینی 

برمی گردد: »امام به مردم ایران »ما میتوانیم« را تعلیم داد. امام قبل از آنکه  (رحمه الله)امام 

»ما میتوانیم« را به مردم ایران تلقین کند و تعلیم دهد، »ما میتوانیم« را در وجود خود زنده 

کرد؛ اعتقاد خود را به توانائی شخصیتی خود، به معنای حقیقی کلمه، به مظهر بروز و ظهور 

رساند... امام به خود و به نیروی خود و به توانائی های خود ایمان و باور داشت. همین باور 

 [۴۰] ۴۵۱۲/۵/۴۱ «.به خود، در عمل امام، در گفتار امام، به ملت ایران منتقل شد

وقتی می بینیم افرادی که نقص عضو دارند چه کارهای بزرگی انجام می دهند متوجه می 

 شویم که اگر تلاش و همت کنیم ماهم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

.چه بسیار انسان هایی که اول بی پول بودند ولی با تلاش و همت زیاد،ثروتمند شدند  

 یا با تلاش زیاد،دانشمند شدند

.سیدندیا با اراده قوی به درجات بالای مادی یا معنوی ر  

چه سیاه .هر انسانی می تواند به درجات بالا برسد چه در اسیا باشد یا افریقا باشد یا اروپا یا امریکا باشد

.فرقی ندارد. چه سالم باشد یا معلول. چه روستایی باشد یا شهری. باشد یا سفید  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7089
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36703#13
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12595
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36703#14
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22788
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36703#15


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

419 

 

 

 در اینجا داستان یک جوان مخترع همدانی که بیش از 011اختراع دارد نقل می کنیم:

را بخوانید، متوجه ... اگر سرگذشت آلبرت انیشتین، توماس ادیسون، امیل زولا، پیکاسو و -همشهری 

می شوید که آنها آدم هایی بودند که در زمان کودکی و نوجوانی کسی روی آنها حساب باز نمی کرد و 

اد داشتند باعث شد اما تلاش و پشتکاری که این افر. همه معتقد بودند که این افراد به جایی نمی رسند

.تا حالا تمام دنیا آنها را بشناسند و با نیکی از آنها یاد کنند  

 

مصطفی شاملویی، جوانی همدانی هم یکی از کسانی است که ماجرای زندگی اش بی شباهت به این افراد 

 از رفوزه شدن 96کسی که در دوران تحصیل تجدید می آورد، چند بار در دقیقه . بزرگ تاریخ نیست

فرار کرد و زندگی پرفراز و نشیبی داشته است، با این حال هم اکنون همه او را به عنوان یک مخترع و 

. ایده پرداز ماهر می شناسند و تمام دانشگاه های دنیا از او برای حضور در دانشگاه شان دعوت می کنند

بت کرده بدانید خواندن این اگر می خواهید داستان زندگی آقامصطفی و اختراع هایی را که تا به حال ث

.گزارش را از دست ندهید  

 

با اینکه در خانواده اش همه تحصیلکرده بودند و پدر و مادرش هم فرهنگی اما او . است 8300متولد 

بچه ای بازیگوش و شیطان بود که نه تنها خانواده بلکه مدیر مدرسه و معلمانش را هم عاصی کرده بود 

حتی یکی از معلم هایم یک بار به من گفت باید قبولی در این . اصی شده بودندواقعا معلم ها از دستم ع»

آقا مصطفی . اینها حرف هایی است که مصطفی شاملویی برایمان تعریف می کند« .درس را فراموش کنی

.را حتی در کلاس اول ابتدایی ندیده است 26می گوید تاحالا در کارنامه و معدلش رنگ نمره   

 

اول راهنمایی . گرفتم 1که نمره پایین گرفتم کلاس چهارم بودم که در درس ریاضی نمره اولین باری »

دوم و سوم راهنمایی درس های ریاضی و زبان انگلیسی را تجدید آوردم و . گرفتم 0در درس جغرافی 

حتی اول دبیرستان که سالی حساس برای دانش آموزان به خاطر . در شهریورماه به سختی قبول شدم

موفق ! تا از درس هایم را تجدید آوردم و با زور و زحمت و کمک معلمان 9خاب رشته تحصیلی است انت

خلاصه سرتان را درد نیاورم دیپلمم را به . شدم در شهریور ماه نمره قبولی در این درس ها را بگیرم
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«.زور و فشار خانواده گرفتم  

 

 

 

 

 

 

 

 

!از روی لجبازی مخترع شدم  

 

برای همین رشته الکترونیک، گرایش تعمیر تلویزیون های رنگی . همانطور که گفتم، درسم خوب نبود»

نفر به درس و یادگرفتن مباحث علاقه  3نفری ما فقط  85کلاس در . را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم

«.نشان می دادند و بقیه بچه ها مدام در حال فرار کردن از مدرسه یا پیچاندن کلاس ها بودند  

 

. آقای شاملویی اتفاقی که باعث شد مسیر زندگی اش عوض شود را این طور برایمان تعریف می کند

خاطر شیطنت ها و درس نخواندن هایم از من خواستند تا پدرم را به  سال سوم هنرستان بودم که به»

یکی از همکلاسی هایم مرا مسخره می کرد و می گفت تو تنبل هستی و به هیچ جا نمی . مدرسه بیاورم

.رسی  

 

از طرفی پدرم هم . اولین بار بود که احساس کردم ظرفیت های وجودی من بیشتر از این حرف هاست

این شد که تصمیم گرفتم کاری کنم تا . در مدرسه ناراحت بود و مرا نصیحت می کردبه خاطر حضور 

«.توانایی هایم را به خانواده و دوستانم نشان بدهم  

 

یکی از دوستان آقامصطفی می خواست برای شروع کارش یک گلخانه تاسیس کند و برای این کار نیاز 

وقتی ». قط به طرح های جدید و نو تعلق می گرفتبه وام داشت اما وامی که جهاد کشاورزی می داد ف
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دوستم این موضوع را با من مطرح کرد کمی فکر کردم به این نتیجه رسیدم که سیستم آبیاری گلخانه 

به . یعنی به جای اینکه گلخانه در کف و در یک طبقه باشد آن را چندطبقه ای کنیم. ای را عوض کنیم

ها و گرفتن املاح خاک به جای اینکه هدر برود به طبقه زیرین می این ترتیب آب بعد از نفوذ در خاک 

رفت و ویتامین ها و املاح معدنی که از خاک های طبقه بالاتر گرفته بود را به تمام گلخانه انتقال می 

«.داد  

 

 ثبت اولین اختراع

 

که دارد  شیطنت ها و درس نخواندن های مصطفی در مدرسه باعث شده بود تا هیچکس به او و طرحی

با این حال یکی از معلم های آقامصطفی به نام آقای رنجبر همیشه هوای او را داشت و از . اعتماد نکند

.آقای رنجبر همیشه هوایم را داشت و به من امیدواری می داد». طرح ها و برنامه هایش استقبال می کرد  

 

استقبال کرد و برای ثبت این طرح به  دبیر جشنواره خوارزمی بود و به محض اینکه طرحم را به او گفتم

بعد از آن همه چیز را کنار گذاشتم و چسبیدم به خواندن مقالات . عنوان اختراع کمک زیادی به من کرد

«.علمی، تحقیقی و پژوهشی  

 

آقامصطفی تیتر مقالات علمی را می خواند، ایده هایی که در ذهنش شکل می گرفت را یادداشت می 

فوق لیسانس الکترونیک داشت مشورت می کرد و شروع می کرد به اجرای ایده کرد، با عمویش که 

یک طرح سنسور و یک تصفیه . بعد از آن به دانشگاه رفتم و دو اختراع دیگر هم ثبت کردم». اش

بعد از آن هم زمینه اختراعاتم را تغییر دادم و شروع کردم به تحقیق و اختراع کردن در . کننده آب

«.ی و مکانیکزمینه های شیم  

 

 خودروی سه گانه سوز و اگزوز بی صدا

 

موتوری که تلفیقی از موتور بنز و بی ام . یکی از طرح هایم طراحی موتور خودروی سه گانه سوز بود»

دبلیو است یعنی اگر در جاده باشید و موتورتان یاتاقان بزند فقط نصف موتور از کار می افتد و نصف 
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«.سمت دیگر موتور خودرو انجام دهد حمایت می کنددیگر وظایفی را که باید ق  

 

یعنی . طرح دیگری که آقامصطفی آن را به ثبت رسانده اگزوز بی صدا برای ماشین های سنگین است

اگر این اگزوزها روی ماشین های سنگین نصب شوند دیگر صداهای گوشخراشی که در حال حاضر این 

.اگزوزها دارند را نمی شنویم  

 

با این حال بعد از . اثر را در سازمان ثبت اختراع به ثبت رسانده بودم 26دانشگاه رفتم بیش از وقتی به »

البته این را هم بگویم که مدرک کاردانی ام دست کمی . مدرک کاردانی تصمیم گرفتم به سربازی بروم

ا این حال ب! ترمش را مشروط شدم 0ترم درس خواندم که  1برای گرفتن کاردانی . از مدرسه نداشت

«.و یک صدم موفق شدم مدرکم را بگیرم 82سال و با معدل  4بعد از   

 

به دنبال تحقیق و مطالعه بود تا بتواند طرح و . با این حال آقای مخترع در سربازی هم بیکار ننشست

.ایده ای نو بدهد و آن را به عنوان اختراع ثبت کند  

 

یکی از آنها مدل تصفیه آب بود که . به ثبت رساندم اختراع 866در دو سالی که خدمت کردم بیش از »

اول ( جشنواره امنیت)با استفاده از تی بگ چای و فناوری نانو آن را درست کردم و در جشنواره ایپاس 

چراغ هایش را باز کردم و به جای آن میکروفن ضبط صدا کار . یک ماشین کنترلی کوچک داشتم. شد

از کردم و موتورهای مخصوصی را برای پرت کردن میکروفن در آن جلوی پنجره ماشین را ب. گذاشتم

.کار گذاشتم  

 

از راه دور کنترل می . این ماشین ها برای زمانی که در پاساژها و مغازه ها دزدی می شود به کار می آیند

غازه شوند و به راحتی می شود آنها را به جلوی مغازه یا پاساژ هدایت کرد و میکروفن را به داخل آن م

«.یا پاساژ پرتاب کرد تا از صحنه های حادثه فیلمبرداری کرده و صداها را ضبط کند  

 

!کلاس می گذارم  
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جالب است بدایند آقامصطفی در زمان سربازی برگزاری کلاس های خلاقیت و تکنولوژی فکر را شروع 

گ دنیا برای او دعوتنامه کرد و حالا در این زمینه، حرف اول را می زند، طوری که از دانشگاه های بزر

.می فرستند تا در رابطه با این موضوع برای آنها سمینار برگزار کند  

 

به عنوان مثال او بارها موفق شده تا در یک . آقای مخترع برای ثبت اختراعاتش رکوردهای جالبی دارد

یکی . ثبت کنداختراع داشته باشد و همگی آنها را در سازمان ثبت اختراعات به نام خودش  86روز 

اختراعاتی . اختراع داشته باشد 3دیگر از توانایی های آقامصطفی این است که در یک ساعت می تواند 

بعضی از افراد ». که هیچکدامشان الگو و نمونه قبلی ندارد و همگی آنها ایده ذهنی خودش است

.اختراعات شان ایده ای از گوگل پترن یا طرح های گوگل است  

 

اختراعتان ثبت شود باید قسمت های مشابه را از گوگل پترن انتخاب کنید و به سازمان  اگر بخواهید

هیچکدام از اختراعاتی که تا به حال انجام داده ام از گوگل پترن نبوده و همگی . ثبت اختراعات بدهید

«.آنها طرح ها و ایده هایی است که به ذهن خودم رسیده است  

 

هانیمدل طلای مسابقات اختراعات ج  

 

حالا آقای مخترع مدرک کارشناسی الکترونیک و کارشناسی ارشد در رشته هوافضا را به دعوت دانشگاه 

.آریزونای آمریکا از این دانشگاه دریافت کرده است و یکی از مخترعین نابغه جهانی محسوب می شود  

 

در مسابقات تولید علم » iENA ی مسابقات اختراعات در آلمان برگزار شد مدال طلا 2683که در سال  

خنثی ساز بمبم های مغناطیسی « .جهانی را با اختراع خنثی ساز بمب های مغناطیسی از آن خودم کردم

. مبدل کلیدی امواج ماهواره ای به انرژی های قابل مصرف با ذخیره سازی نانو الکترونیک است

به خاطر این اختراع به ... دا واختراعی که باعث شد تا کشورهای زیادی از جمله روسیه، آلمان، کانا

.آقامصطفی دیپلم افتخاری ثبت اختراع کشورشان را بدهند  

 

اختراع جدید  3یکی از دوستانم مکاتبات لازم را انجام داده تا با حضور نمایندگان گینس در یک ساعت »
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.اختراعاتی که در گوگل پترن درج نشده باشند. داشته باشم  

 

ار شده مقدار بالای مبلغی است که باید برای این کار بپردازم چرا که ثبت این فعلا تنها چیزی که مانع ک

با این حال اگر لطف خدا . میلیون تومان برایم آب می خورد 36رکورد در گینس چیزی نزدیک به 

افتخار ثبت این رکورد در گینس را برای مردم کشورم به ارمغان  95شامل حالم بشود تا قبل از خرداد 

«.ممی آور  
 

 داستان پولدار شدن مولتی میلیاردر ایرانی از زبان خودش

ظ.ب ۶۰:۰۰، ۴۵۱۲آبان  ۱, پنجشنبه | علی واحدی  

سلام دوستان عزیز امروز داستان ثروتمند شدن یه آدم خیلی مهربون و کارآفرین بزرگ کشور رو 

براتون گذاشتم وقتی این داستان رو خوندم کلی گریه کردم ، به حال خودم گریه کردم ، که یه آدم 

توی بدترین شرایط تونست موفق بشه ولی من توی بهترین شرایط ناله می کنم از امروز می خوام یه 

ی شماهم بذارهتغییر اساسی در خودم ایجادکنم این داستان منو متحول کرد امیدوارم همین تاثیر رو رو  

. 
 

هفت ساله . در ده اسفنجان در شهرستان اسکو متولد شدم ۴۵۵۰آذر  ۴۶در . زاده هستم من احد عظیم

 .بودم که پدرم را از دست دادم و یتیم شدم

داد به مدرسه بروم و فقط پس از رفتن به کلاس اول مجبور شدم پشت دار  مان اجازه نمی امکانات مالی

ای نبود،  چاره. خواندم ها درس می بافتم و شب سالگی روزها قالی می ۴۵تا . افی کنمقالی بنشینم و قالیب

بار بیشتر ۲در سال . خاک خوردم و زحمت بسیار کشیدم. داد وسع مالی ما جز این اجازه نمی

آرزو داشتم یا . سوری ماه رمضان و بار دوم شب چهارشنبه ۲۴یک بار روز . توانستیم برنج بخوریم نمی

ن شوم یا پولدار و برای رسیدن به این آرزوها بسیار زحمت کشیدمخلبا . 

 

های کوچک و بردن آن از اسفنجان یا اسکو برای فروش آغاز  کارم را با به دوش کشیدن پشتی و قالی

پنج سال . کردم سود می( هزار تومان۲نه هزار یا )در آغاز کار از هرکدام از آنها یک یا دو تومان . کردم

ها  اما پشتکار و اعتقاد به هدف با توکل به خدا تحمل سختی. بسیار دشوار بود. سخت کار کردماینچنین 

http://succes.blog.ir/1392/08/09/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4
http://succes.blog.ir/1392/08/09/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B4
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انداز کنم، اما فشارها همچنان ادامه داشت  هزار تومان پس ۲۶سالگی توانستم  ۴۶در . کرد را آسان می

که مجبور به ترک تحصیل شدم تا این . 

کارمند، کارگر، . کس را ندارد یتیم هیچ( کند میبغض . )غصه یتیمی چون باری سنگین به دوشم بود

اما . کشد اش می رود دستی به سر و روی بچه اش می بانکی، کاسب و هرکس دیگری شب که به خانه

. نشیند گیرد و به انتظار می های جمعه پاهایش را در بغل می ها، شب شب. یتیم این محبت بزرگ را ندارد

بکشددر انتظار آن کس که دستی به سرش  … 

خواستم یک کارگاه فرشبافی  می. ام را افزایش بدهم تا بتوانم کاری بکنم در این فکر بودم که سرمایه

هزار تومان هم از  ۰۶هزار تومان قرض کردم و  ۲۶سراغ پسرعموی پدرم رفتم و از او . راه بیندازم

وقتی . صد تومانی امروزیهزار تومان یعنی به اندازه یک تراول  ۴۶۶ام شد  سرمایه. بانک وام گرفتم

آن . ها فکر کردم چه ایده جدیدی داشته باشم؟ ماه. این پول دستم آمد تازه به فکر افتادم که چه بکنم

در این مدت فکر کردم . دادند سال به هیچ ایرانی پاسپورت نمی ۲روزها چون انقلاب پیروز شده بود تا 

کارم را شروع کنمو فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم که با صادرات  . 

ویزا گرفتم و به هامبورگ رفتم . شنیده بودم آلمان مرکز تجارت فرش است. اما هیچ اطلاعاتی نداشتم

ها آشنا  ها و انبارهای فرش آنجا سرزدم و با سلیقه به سالن. و در یک مسافرخانه یا پانسیون مستقر شدم

روزه سوئیس  ۴۰ویزای . روند ئیس میآنجا به من گفتند ثروتمندان برای خرید فرش به سو. شدم

: در یک هتل با تاجری آشنا شدم و او ایده اصلی را به من داد. دانستم زبان هم نمی. گرفتم و به ژنو رفتم

ها  بندی شد و کیفیت تولید فرش و رنگ در آن دوران در ایران فرش گرد بافته نمی. فرش گرد بباف

به ده خودمان آمدم و ساختمانی . و همان روز به ایران برگشتم ام را خوردم چای و قهوه. هم مناسب نبود

انسان باید . ابریشم هم قسطی خریدم. درصد نقد و بقیه اقساط ۴۶دستگاه خریدم، با . اجاره کردم

با دست خالی و از هیچ. پذیر باشد و من هم ریسک کردم ریسک . 

و کله تاجران آلمانی پیدا شد و آنان به  شروع به بافتن فرش گرد کردم و چند نمونه که بیرون آمد سر

 میلیون شش و پرداختند نقد تومان میلیون ۰٫۰کنید یا نه؟ در اولین معامله  باور می. اسفنجان آمدند

. دارم خاطر به خوب را شب آن احساس. نخوابیدم هیجان شدت از شب آن! دادند چک هم تومان

ای اینچنین سودی  جارها کارخانه در بود قرض تومانش هزار ۶۶ که من تومانی هزار ۴۶۶ سرمایه

 سوئیس، ایتالیا، آلمان، به را صادراتم و گرفت رونق کارم و کسب  …نصیب من کرده بود، در اولین قدم

 فرش های موزه از. دادم جدید های ایده و کردم سفر بسیار. کردم آغاز کشورها دیگر و بلژیک انگلیس،
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ها،  گرفتم و با الهام از آنها و تلفیق طرح ا عکس میآنه از یا اقتباس ها طرح از و کردم می بازدید کشورها

من . اصول کار خودم را پیدا کردم. در این مدت سلیقه مشتریان را شناختم. دادم های نو بیرون می ایده

اگر شریک خوب بود، خدا برای خودش شریک . ام و نخواهم داشت گاه نداشته هیچ. شریک ندارم

تگذاش می . 

پیش مشتری مثل سربازی که جلوی . خواهد باشد اصل دیگر من احترام به مشتری است، هر که می

اتکای خودم اول به خدا و دوم به ایده و تفکر و پشتکار و . ایستم ایستد، با احترام می تیمسار خبردار می

کنم،بسیار بسیار ریسک می. پذیری خودم است ریسک . 

ترین پروژه هتل  های معروف جهان تصمیم گرفتم وارد کار ساخت بزرگ هتلکمی بعد در بازدید از 

تمام مصالح این پروژه . ام گذاری کرده میلیارد تومان در این پروژه سرمایه ۴۶۶تاکنون . کشور شوم

 .خارجی و بهترین است

ر نیز از کابین چهار آسانسو. سنگ برزیل، شیشه بلژیک، دستگیره در انگلیس و تاسیسات آلمانی است

طبقه هتل،  ۵۱طبقه، هفت طبقه سالن ورزشی،  ۲۰واحد مسکونی در  ۵۱۶این هتل . عیار است ۴۶طلای 

هزار متر زمین  ۱۶تئاتر،  هزار متر زمین آمفی ۵۶هزار متر شهر آبی،  ۴۶رستوران روی دریاچه،  ۵

 ۱)میلیون دلار  ۱ها  فقط قرارداد نورپردازی این پروژه با فرانسوی. باند هلیکوپتر دارد ۲گلف و 

من . ام گذاری کرده این پروژه آبروی کشور است و من با افتخار روی آن سرمایه. است  (میلیارد تومان

گذاری یا  بروید بگردید حتی یک دلار و ریال در خارج کشور ندارم و سرمایه. ایران را دوست دارم

ام ذخیره نکرده …. 

تنها . هدف من کارآفرینی است. کند پول دیگر مرا ارضا نمی پرسید چه احساسی نسبت به پول دارم؟ می

ترین  بار برنده تندیس الماس بزرگ ۲من . کنند نفر به طور مستقیم کار می ۰۶۶در پروژه آن هتل 

ترین افتخار من  دانید بزرگ اما می. ترین صادرکننده فرش کشور هستم من جهان شدم و بزرگ بیزینس

کارآفرین  ۴۶۶کنم جزو  افتخار می. سال خیر نمونه کشور شدم ۲کنم  می افتخار. نوازی چیست؟ یتیم

دوست دارم سفره مرتضی علی باز کنم، معتقدم خدا . دوست دارم اشتغالزایی کنم. برتر کشور هستم

بچه یتیم را زیر پوشش دارم و با خودم پیمان بستم تا  ۴۶۵۶اکنون  هم. من را وسیله قرار داده است

سال بعد از عمرم هر  ۴۶ام وقتی مردم تا  وصیت کرده. بچه به آنها اضافه کنم ۴۶۶ال عمر دارم هر س

سال هم اگر  ۴۶بعد از . ها را از محل ارثم بپردازند بچه یتیم اضافه شود و مخارج همه یتیم ۴۶۶سال 

آیند و غذا  میها و  اندازیم برای یتیم سفره که می. دهند بازماندگانم لیاقت داشتند، راه من را ادامه می
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کنم کنم و حال می گریه می. کنم خورند، کیف می می . 

ای به  در این میان دختربچه. خواست ها دورم جمع شده بودند و هر کس چیزی می در یک مراسمی بچه

مهرش بدجور به دلم . من نزدیک شد و به جای آن که چیزی بخواهد، فقط خواست دستم را ببوسد

روی پایم نشست و بابایی . آن دختر الان دخترخوانده من است. د دفترمخواستم فردا بیاین. نشست

میلیون تومان  ۴۶۶میلیون تومان جهاز دادم و مقرر کردم به این یکی  ۰۶من به هر دخترم . صدایم کرد

بهترین . یتیمی سخت است. این دست خداست که مهر این دختر را به دل من انداخت. جهاز بدهند

خواهیم؟ خدا به ما داده و  پول را برای چه می. نی است که در خدمت یتیمان هستمساعات عمر من زما

 .ما هم باید به بقیه بدهیم

من از زیر صفر . این توصیه من به همکارانم است. منت و زیاد بخشید باید بخشید و بی. ما وسیله هستیم

 صبح بخوابم، شب که نبوده گونه این. کنند فکر منطقی که است این جوانان به من توصیه  .شروع کردم

امیدشان به خدا و فکر و . خاک خوردم و رنج کشیدم و آثار این رنج هنوز در من هست. پولدار شوم

این فرمول من است. درستکار باشند و تلاش و تلاش و تلاش کنند. بازوی خودشان باشد … 

 

 

 succes.blog.ir برگرفته شده از

:راه برداشتن این مانع انست که   

 بدانیم برای موفقیت راهی جز تلاش و مجاهدت نیست همانطور که 

 خداوند مهربان فرموده: 

 588«وَ أنَْ  لَيْسَ للِْْنِْسانِ إلِاَّ  ما سَعى  

.انسان بدون کوشش به نتیجه نمی رسد  

!برو کار می کن مگو چیست کار  

!که سرمایه جاودانی است کار  

                                                             
588

49نجم   
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!تابع همسر بودن-7  

.زنانشان هستنداگر خانم مدبرّ و زیرکی نداشته باشند اکثرا ناموفق هستندمردانی که تابع   

زیرا این مردان نمی توانند تصمیم گرفته وآن  و اجرا کنند و باید اکثر اوقات علیرغم میل 

.باطنی از دستورات خانم پیروی کننند  

خانواده را  در حالی که خداوند شوهر را مسئول خانواده قرار داده است و او باید کشتی

.اگرچه می تواند از مشورت با همسر و فرزندان بهره ببرد.هدایت کند  

گفت چهارتا اضافه دارم . به یک مرد ثروتمند گفتم برای حوزه علمیه نیاز به بخاری داریم

ایشان را ملاقات کردم و . چند روزی گذشت و خبری از ایشان نشد. به حوزه می دهم

!گفت خانمم گفته خودمان لازم داریم.اوری کردموعده ای که داده بودند یاد  

.و هزاران مورد این چنینی که همسر مانع تصمیمات خوب میشود  

انها شوهران خود را .و البته زنان زیادی هستند که به موفقیت شوهرانشان کمک می کنند

ی تشویق می نمایند و اگر شوهر ناامید ودرمانده میشود این زنان به شوهرانشان امید م

.دهند و از انهاحمایت کامل می نمایند  

زنانی هستند مدبر و زیرک و وارد ولی شوهران ساده و کم اگاه،این زنان زندگی را بخوبی 

اداره می کنند و نقش سرپرست خانواده را بخوبی انجام می دهند و در هزینه کردن بسیار 

ولی این .تربیت میشوند دقیق و حسابگر هستندومعمولا در این خانواده ها فرزندان خوبی

.گونه زنان  در اقلیت می باشند  
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.اما اگر زن مدبر نباشدو مرد زن به زور باشد،موفقیت این خانواده کاهش می یابد  

مردانی را می شناسیم که اگر تحت تسلط زنانشان نبودند به موفقیت های بزرگی دست می 

ا موفقیتی نداشتند بلکه گاه یافتند ولی بخاطر اینکه زیر سلطه زن خود بودند نه تنه

از جمله مردی که وقتی ازدواج کرد کلُا والدین .مشکلات بزرگی برای انها درست شد

خودرا فراموش کرد و با انها قطع رابطه مطلق نمود و حتی در تشییع جنازه مادرش شرکت 

!و در حقیقت عاق والدین و جهنمی گردید!نکرد  

 راه برداشتن این مانع انست که 

ر به وظایف خود عمل کند و زن هم به وظایف خود عمل نماید و در کار یکدیگر شوه

دخالت نکنند و مرد از ابتدای ازدواج،مسئول خانواده میشود و او باید خانواده را رهبری 

.کند  

!بداخلاقی-3  

ادم بداخلاق حتی در خانه خود . انها دوستان کمی دارند.ادمای بداخلاق موفقیت کمی دارند

.مردم تمایلی به رفاقت با افراد بداخلاق ندارند.هستتنها   

ادمای بداخلاق بین کارمندان و افراد زیر دست خود محبوبیت ندارند و فقط از ترس از او 

!و بقول معروف دوست دارند سر به تن او نباشد.اطاعت می نمایند  

و فرموده .اندخداوند در قران عامل موفقیت پیامبر را اخلاق بسیار عظیم ان حضرت می د

.اگر خوش اخلاق نبودی مردم از دور تو پراکنده می شدند  
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و این یک اصل مهم برای موفقیت همه انسان ها است که خوش اخلاقی عامل موفقیت 

.است  

.لطمه مهمی به موفقیت می زند بدزبانیمخصوصا   

!بدزبان هستند..تعدادی از هنرپیشه ها،بازیکنان فوتبال و  

.کارخانه یا کارفرماها نسبت به کارگران بداخلاق هستندعده ای از مدیران   

عده ای از مردان نسبت به همسرانشان بداخلاق هستند و گاه همسر خود را مورد ضرب و 

!جرح قرار می دهند  

عده ای از زنان نسبت به شوهرانشان بداخلاق هستند حتی بعضا شوهر خود را کتک می 

!زنند  

.که با مردم، با زبان خوش حرف بزنیمقرآن کریم  به ما توصیه کرده   

 فریادهایی که در خانه رخنه کرده اند

صدای فریادهای توهینی که از سمت زن به . صدای فریاد و جیغ از دیوارهای اتاق به خانه رخنه می کند

فریادها و دعواهایشان ساعت نمی شناسد؛ ممکن . شوهر و شوهر به زن در سکوت ساختمان می پیچد

از میان صدای فریاهای زن و شوهر صدای ناله و گریه . بعدازظهر ۲نیمه شب باشد یا  ۲است ساعت 

صدای شکستن . کودکی هم شنیده می شود که با التماس از پدر و مادرش می خواهد دعوا را تمام کنند

از میان . ظرف، پرتاب شدن اشیا و تکان خوردن میز و صندلی هم میان صدای فریادها شنیده می شود

. داها، صدای شیون های زن بیش از همه به گوش می رسد و با فریاد سعی می کند از خود دفاع کندص

فریادهایی با مضمون این که دیگر نمی خواهد کتک بخورد، توهین هایی که به همسرش می کند و می 

 .گوید، چرا دست روی یک زن بلند می کنی
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پس از آن صدای شیون های زن که به نظر می  در آخر هم همیشه صدای کوبیده شدن دری می آید و

رسد در اتاقی زندانی شده است و با التماس و گاهی هم با توهین می خواهد که از زندان درون خانه اش 

این شیون ها ساعت های طولانی به گوش می رسد و در این میان هم صدای هق هق ها . نجات پیدا کند

زن و صدای کوبیده شدن مشت هایش به در اتاق، لرزه به و التماس های کودک در میان فریادهای 

اندام تن هر آدمی می اندازد، اما بعد از ساعت ها گویی زن دیگر تاب و توان فریاد و مشت کوبیدن را 

ندارد و دیگر هیچ صدایی از دیوارها به داخل راهرو و خانه های همسایه ها رخنه نمی کند، اما این 

ز نباشد ولی در طول هفته بارها و بارها اتفاق می افتدچرخه تکراری شاید هر رو . 

 

 پس از کتک زدن دلجویی می کند و من را به خانه باز می گرداند

چهار سالی می شود که ازدواج کرده و دو سال است که با همسرش اختلاف . بیست وچهار سال دارد

. ی دهد و داستانش را شروع می کندآستین لباسش را بالا می زند و کبودی روی دستش را نشان م. دارد

بودم. حتی وقتی در مهدکودک ازم پرسیدند:»دوست داری چه  از بچگی عاشق پوشیدن لباس عروس

سال داشتم که با همسرم آشنا  ۴۱. پاسخم همیشه این بود که دوست دارم عروس شوم« کاره شوی؟

ام آمد، با وجود مخالفت پدر و مادرم پایم  شدم. عاشقش بودم. البته هنوز هم هستم. وقتی خواستگاری

همه . را توی یک کفش کردم که فقط همین را می خواهم و بالاخره راضی شان کردم و ازدواج کردیم

نشان دادچیز خوب بود، اما یواش یواش زندگی آن رویش را به من  . 

. همسرم شب ها دیر به خانه می آمد و وقتی دلیل را از او می پرسیدم، می گفت که خانه مادرش است

البته . اولین باری بود که دستش روی من بلند می شد. یک بار که اعتراض جدی کردم، مرا کتک زد

کرده بود و هر بار به  رفتارش تغییر. بعدها به هوای شوخی هم چند باری مرا زد، اما دلجویی می کرد

پیش از به دنیا آمدن پسرمان دعوای سختی داشتیم و من با قهر به خانه . بهانه ای دعوا راه می انداخت

مادرم رفتم و آن جا متوجه شدم که حامله هستم و همسرم تا حامله شدنم را فهمید برای دلجویی به 

ه بود تا همین دو هفته گذشته که برای خرید با دعواها تمام شد. خانه آمد و مرا به خانه مان برگرداند

 .همسر و پسرم بیرون رفتیم

 

https://namnak.com/t24-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://namnak.com/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.p29616
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بعد از این که خرید خودم تمام شد از همسرم خواستم که لباسی برای خودش بگیرد که ناراحت شد و 

ضربه هایش را به سر و صورتم می زد و من تنها کاری که می توانستم انجام . شروع کرد به زدن من

تقریبا گیج شده بودم که در . د که دستانم را سایه بان پسرم کنم تا ضربه ای به او نخورددهم این بو

همسرم بعد از پیاده شدن ما، گاز خودرو را . خودرو باز شد و من و پسرم را از خودرو بیرون کشیدند

اما . کردمهمان روز به خانه مادرم رفتم و سه روز بعد به کلانتری برای شکایت مراجعه . گرفت و رفت

اما . دنبال وکیل هم رفتم و کلی هم راه حل گرفتم. چون شاهدی نداشتم هیچ کاری نتوانستم انجام دهم

سالگی می توانستم از پسرم ۵نمی توانستم از شوهرم طلاق بگیرم و از طرفی هم اگر طلاق می گرفتم تا 

ه خانه پدرم آمدند و در فکر راه حل بودم که یک شب همسرم با خانواده اش ب. نگهداری کنم

برای رفع مشکلات خانوادگی و از . چاره ای جز برگشتن نداشتم، چون عاشقش بودم. عذرخواهی کردند

589بین رفتن ضرب وشتم زنان باید فرهنگ سازی شود  

 کتک زدن شوهر برای دریافت مهریه و طلاق

گروه حوادث: زنی که در جریان اختلاف های خانوادگی با شوهرش، وقتی فهمید او حاضر به جدایی 

 .نیست و مهریه اش را نمی پردازد، به دفعات او را مورد ضرب و شتم قرار داد

، هفته گذشته ساکنان مجتمعی در شمال غرب تهران با شنیدن صدای ناله و «جام جم»به گزارش 

 .فریادهای کمک خواهی یکی از همسایه ها از خانه هایشان بیرون آمدند

جب مشاهده کردند یکی از همسایه ها که زن جوانی است، با جارو و دمپایی به جان آنها در کمال تع

همسایه ها . شوهرش افتاده و او را بشدت کتک می زند و مرد جوان نیز در حال التماس کردن به اوست

. با دیدن این صحنه، مرد صاحبخانه را از زیر دست زنش بیرون کشیدند و به همسرش اعتراض کردند

ان که بشدت عصبانی شد، بار دیگر با برداشتن چوبدستی از داخل یکی از اتاق های خانه، به زن جو

 .سوی شوهرش و همسایه ها حمله ور شد

 فرار زن خشمگین

تهران تماس گرفت و از حمله زن  ۴۴۶در همین موقع، یکی از همسایه ها با مرکز فوریت های پلیسی 

 .خشمگین به سوی ساکنان مجتمع خبر داد

                                                             
589
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زن خشمگین وقتی فهمید همسایه ها با پلیس تماس گرفته و تقاضای کمک کرده اند، با تهدید به قتل 

 .شوهرش، محل را ترک کرد

دقایقی بعد وقتی ماموران به محل حادثه رسیدند، معلوم شد که زن خشمگین آن محل را ترک کرده و 

590تقال یافته استشوهرش که بشدت کتک خورده بود، به خانه یکی از همسایه ها ان
. 

 بدزبانی از مصادیق بداخلاقی!

از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: کسی که مردم به خاطر زشتگوئیش از همنشینی و معاشرت با 

 .او بدشان بیاید مسلماً از بدترین بندگان خداست
 .ان من اشر عبادالله من تکره مجالسته لفحشه591

 

 .از نبی اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم(: همانا خداوند زشتگوي بد زبان را دشمن می دارد
 .ان الله یبغض الفاحش البذي592

: مردي از بنی تمیم خدمت پیامبر اعظم)صلی الله علیه و آله و سلم( رسید و گفت: اي پیامبر خدا! به من 

 توصیه اي ارزانی فرما. حضرت در میان سفارش هایی به او فرمود:
 لا تسبّوا الناس فتکسبوا العداوه بینهم593

 به مردم ناسزا نگو که دشمنی آنان را به دست می آوري!

 

                                                             
  590جام جم

 آرشیو چهار شنبه ۸۲ اسفند ۸۸۳۳، شماره ۲۲۹۲

 

 (وسائل الشیعه، ج 2، ص 400)
591

  

 (وسائل الشیعه،ج 2، ص 400)
592  

  593محمدبن یعقوب کلينی، الکافی، ج ١، ص ٢۳٢
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پیامبر )صلّی الله علیه و آله و سلّم( فرمود: »خداوند بهشت را حرام کرده بر هر دشنام دهنده بی ابروی 

بی حیایی که از آن چه می گوید و از آن چه به او گفته می شود باکی ندارد و متاثر و ناراحت نمی 
 شود594

 قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً

!به مردم خوب بگویید  

فِهِمْ أمََّا الْمُؤمْنُِونَ فیِ تَفْسیِرِ قَوْلِهِ تعَاَلَى وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا للِنَّاسِ کلُِّهِمْ حُسْناً مُؤمْنِِهِمْ وَ مُخاَلِ

مُخاَلِفوُنَ فیَُکلَِّمُهُمْ باِلْمدَُارَاةِ لِاجتْذَِابِهِمْ إِلَى الْإِیماَنِ فَإِنِ استْتََرَ مِنْ ذَلِكَ بِکَفِّ فیَبَْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ أمََّا الْ

 شُرُورِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ إِخْوَانِهِ الْمُؤمْنِیِنَ

یعنى با : فرمود« با مردم به زبان خوش سخن بگویید»در تفسیر آیه  امام حسن عسکري علیه السلام 

مؤمن، به هم مذهبان، روى خوش نشان . همه مردم، چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخن بگویید

مى دهد و با مخالفان، با مدارا سخن مى گوید تا به ایمان، جذب شوند و حتّى اگر نشدند، با این رفتار، از 

 595.آنان در حقّ خود و برادران مؤمنش، پیشگیرى کرده استبدى هاى 

 

عیب .باعث دوستی بشود.باعث وحدت بشود.همیشه حرفهایی بزنیم که باعث زیاد شدن محبت بشود.

خوبیهاي دیگران را بگوییم و از بدیهاي انها حرف نزنیم .دیگران را سرزنش نکنیم.دیگران را نگوییم

ناسزا .تحقیر نکنیم.دیگران را با زبانمان کوچك نکنیم.یگران  پاک کنیمزبان خود را از طعنه زدن به د.

.عیب دیگران را برزبان نیاوریم.نگوییم  

!باید خوش زبان باشیم نه بد زبان  

                                                             
کافی، ج۴، ص۳۴۳

594  

 1، ح  911، ص 19مستدرک الوسائل ج 
595  
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با زبانش واسطه ازدواج دونفر .خوش زبانی به این است که زبانش براي دیگران خیر و خوب باشد

 ارند وساطت کندبا زبانش بین افرادي که اختلاف د.بشود

با همسرش با خوبی . خوش زبانی به این است که با فرزندانش با لطافت و زیبایی و نرمی حرف بزند

 .با والدینش با محبت حرف بزند.حرف بزند

حتی .پیامبر ما که الگوي حسنه هستند خوش زبان بودند و هرگز از حضرتش حرف نامناسبی نشنیدند

 .نرمی سخن می گفتند نسبت به دشمنانشان نیز حضرت با

 

 

 

:راههاي خوش زبانی  

 

 از جملات درست استفاده کنید

اینکه فرد بتواند از جمله . هر انسانی براي حرف زدن از کلمات، جملات و ترکیبات ادبی استفاده می کند

. بندي صحیح ادبی استفاده کرده و ترکیبات صحیح را بکار برد نقش به سزایی در زیبایی کلام او دارد

بهتر است در هنگام سخن گفتن از جملات ساده و پیش پا افتاده و یا مبتذل، و اصطلاحات کوچه بازاري 

البته باید توجه داشت که کلام علاوه بر زیبایی و ساختار بندي درست باید براي همگان . استفاده نشود

 .قابل فهم باشد

 مهربان باشید

. ا جلو کند، مهربان باشید و در کلام، عاطفه را بگنجانیداگر می خواهید سخنان شما بر دل بنشیند و زیب

پس زمانی که محبت در کلام می نشیند . افراد پرخاشگر و عصبی هیچ گاه داراي محبوبیت نبودند

یکی از بهترین سخنان زیبا، سخنی . آرامش به مخاطب انتقال یافته و سخن بر دل مخاطب می نشیند

گواهی دهد و موید آن باشداست رفتار نیك گوینده اش به آن  . 
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خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد آنگاه تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا زشتی و بی توجهی از 

 .کلام ما رخت بربندد و آنگاه زیبایی مهمان زبان و کلام ما خواهد شد

 معجزه زبان خوش

 از نیش و کنایه برحذر باشید

د اما در هنگام سخن گفتن نیش و کنایه را در آن بگنجانید زیبایی اگر شما بهترین کلام را هم بگویی

شما جملاتی زیبا به زبان آورده اید اما با یك کنایه ساده تمام تاثیرات کلام . کلام شما محو خواهد شد

 .خود را از بین برده و یا حتی نتیجه معکوس دریافت خواهید کرد

 زبان خوش با بدگویان

خداوند در . عی از گفتار و کلام است که مورد نکوهش خداوند قرار گرفته استمجادله و جر و بحث نو

قرآن کریم علاوه بر توصیه به بندگانش در پرهیز از مجادله تاکید می فرماید در مقابل انسان هاي 

و اذ ». ضعیف و جاهل که سخنان جاهلانه و نابخردانه می گویند با زبان خوش و نیکو پاسخگو باشید

(سوره فرقان ۴۳آیه )« الجاهلون قالو سلاماخاطبکم   

 چهره بشاش

اگر شما کلام زیبا بگویید اما کلام خود را در پس چهره اي عبوس و خشمگین بیان کنید، جملات و 

منطق کلام شما کاملاً بی تاثیر خواهد بود پس با داشتن تبسم بر لب سخن بگویید تا دیگران علاوه بر 

596شما لذت ببرندکلام زیبا از تبسم زیباي  . 

 راه برداشتن این مانع انست که 

باهمه با خوش رویی و خوش زبانی روبرو شویم چه خانواده انسان چه فامیل و چه همسایه 

.ها و چه همکاران و حتی غریبه ها حتی کسانی که دین دیگری دارند  

!بدقولی-9  

.اقلیت هستندو ادمای خوش قول در !متاسفانه عده زیادی از مردم بدقول هستند  

                                                             
https://www.takbook.com/214574-article/success-article /596  
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چه با .چه در جامعه. چه در خانواده.در حالی که خوش قول بودن باعث موفقیت می شود

.دوست چه با بیگانه  

.گاه بدقولی باعث فاجعه و مصیبت می شود و اثارش تا ابد باقی می ماند  

می اگر صدام به عهدش عمل .اگر مردم کوفه به عهدشان عمل می کردند فاجعه کربلا پیش نمی امد

.کرد جنگ هشت ساله بوقوع نمی پیوست  

مسئولین اگر به قولشان عمل کنند کشور در ابعاد مختلف پیشرفت خواهد کرد وباعث رضایتمندی 

.ملت خواهد شد  

 

اقشار مختلف جامعه  اگر به عهد وپیمانهایشان عمل کنند باعث پیشرفت جامعه در ابعاد مادی ومعنوی 

.می گردد  

اعضای خانواده . ف اگر به قولشان عمل کنند کارهای کشورعقب نمی ماندصنعتگران وصاحبان حرَِ

.مخصوصا پدر اگر به قولشان عمل کنند در استحکام خانواده نقش خوبی خواهد داشت  

و کلا یکی از اثار خوش قولی انسانها،تحکیم روابط اجتماعی  وایجاد صمیمیت ومحبت خواهد بود 

ه وسست شدن روابط اجتماعی وگاهی باعث کینه ودشمنی و وبرعکس بدقولی باعث اختلاف وتفرق

.خابی های فراوان خواهد شد  

شاعری با شخصی وعده گذاشت اتفاقا برف سنگینی امد اما شاعر لباس پوشید تابرود دوستانش گفتند 

.تواین برف بیرون میروی؟گفت فقط مرگ می تواند مانع عمل من به قولم گردد  
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افراد بدقول افرادی هستند که وفای به عهد در قاموس اخلاقی اشان نیست و به حرف و وعده اشان 

پایبند نیستند و همیشه دیگران را از رفتارشان ناراحت و عصبانی می کنند بدون اینکه نشانه ای از 

 پشیمانی در چهره اشان دیده شود

افراد بدقول افرادی هستند که وفای به عهد در قاموس اخلاقی اشان نیست و به حرف و وعده اشان 

پایبند نیستند و همیشه دیگران را از رفتارشان ناراحت و عصبانی می کنند بدون اینکه نشانه ای از 

 پشیمانی در چهره اشان دیده شود

فرزند فرد بدقول نیز از رفتار او الگوبرداری می کند و از همان ابتدای کودکی بر سر مسائل به ظاهر 

وقتی . به مشکل بر می خورد ... نکردن از کتاب داستان دوست خود و کوچک مانند خوب نگهداری

وفای به عهد و خوش قولی و سرحرف خود ماندن در کودک شما نهادینه نشده باشد می تواند کم کم 

.فاجعه ای بزرگ را رقم بزند  

قرار برای آموختن خوش قولی بهتر است آن کلمه را در خانه مقدس کنید و جزو تعریف کلامی خود 

قربون بچه خوش قولم »دهید ، مثلا اگر کودکتان کارش را به موقع انجام داد برای تعریف به او بگویید 

.گاهی نیزموضوع را برایش تعجب آور کنید. «برم  

جمله بالا را به او بگویید تا با ... وقتی کودک شما بدون آنکه بگویید نماز بخواند یا به شما کمک کند و

اینکه خدا گفته نماز بخوانید، به پدر »:ولی ؟ آن وقت از فرصت استفاده کرده وبگوییدچه ق:تعجب بگوید

«.و تو الان این کار رو می کنی... و مادر کمک کنید و  

اگر فرزندتان از شما چیزی در ی زمان خاص درخواست کرده شما آن خواسته را برآورده کنید اما 

که آن کار را انجام داده اید تا او احساس ناراحتی کند و  نقش بازی کنید و برای لحظاتی به او نگویید

سپس درباره حس بدی که بد قولی ایجاد می کند توضیح دهید ، و بگویید من فقط خواستم نظرتو را 

...درباره بدقولی بدونم، این هم کادوی شما و  

ید و کاردستی برای جمله و قرارهای بین خودتان و او را مانند یک قول معرفی کن.... تمیز کردن اتاق و

.درست کنید و روی دیوار اتاق کودک نصب کنید تا او به قول خود پایبند باشد« من از بدقولی بدم میاد»  
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برای آموزش خوش قولی به بچه ها خودتان نیزخوش قول باشید زیرا در صورت بدقولی هیچ نتیجه ای 

597.نمی گیرید  

 

دومین ضرر ،باعث .ضرر بدقولی ،بی اعتبارشدن حرف وقول انسان در نزد دیگران خواهد شد اولین

.اذیت وناراحتی کسی که به او قول دادیم وعمل نکردیم میشود  

.ضرر اثار بدتربیتی روی فرزندان میشود وانها هم احتمالا بدقول می شوند سومین  

در جامعه اسلامی استچهارمین ضرر بدقولی،حاکم شدن بی اعتمادی به هم   

.در روایت تذکر داده اند که وعده ای که نمیتوانی عملی کنی نده  

.همچنین ذکر شده که کسی که خوش قول نیست برای دوستی به او اعتماد نکنید  

!از شاخه های بدقولی است!بدحسابی  

عده خود عمل که به قول وو.شما ببینید یکی از مشکلات فعلی جامعه  مربوط به بدهکاران می باشد

که همین مساله باعث مشکلاتی .نکرده وبدهی خودرا به بانکها  وبه طلبکاران حقیقی نمی پردازند

برای بانکها وبرای خانواده هاشده است و یک حالت بی اعتمادی بر مساله وام وقرض الحسنه  سایه 

و بدقولی افراد در افکنده که خیلی ها حاضر به دادن قرض ویا حتی ضامن شدن نمی شوند ودلیلش ر

.گذشته اعلام می نمایند  

مثلا ی پولی قرض میگیرن میگن فلان موقع میدیم بعد ادم روش خب حساب میکنه بعد 

 کلی دیرتر میدن.تازه ادعاشون هم میشه خیلی خوش حسابن

 یکسال پیش پونزده تومن دادیم به یه نفر هنوز پس نداده !
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لطفا حساب !را زده بود و نوشته اقای شیرزادمغازه داری بنر زده بود و عکس بدهکار 

!دفتری خودرا که دوسال ازش گذشته تسویه کنید  

!قرض الپس نده:بعضی قرض الحسنه می گیرند ولی میشود  

!بعضی مدیران کارخانه بد حسابند!بعضی مستاجرها بدحسابند  

جمعی از کارگران کارخانه »کيش چوب« واقع در منطقه آزاد کيش در تماس با ایلنا با اشاره به معوقات مزدی خود 

گفتند: نزدیک به ١٠٠ کارگر هستيم که در بخش های توليد و اداری کارخانه کيش چوب کار می کنيم اما در حال حاضر 

 بابت ٣ تا ٢١ ماه مطالبات مزدی طلبکاریم!

!بعضی شهردارها بدحسابند و حقوق کارگران زحمت کش شهرداری چند ماه عقب می افتد  

باید انسان بد حساب باشد؟و باعث مشکل برای دیگران بشود؟چرا   

!این مثل معروف است که ادم خوش حساب،شریک مال مردمه  

!سه دسته دزدند  

!در روایت از رسول خدا امده که سه دسته دزدند  

!یکی کسی که قرض کرده و پس نمی دهد  

!دوم کسی که زکات نمی دهد  

598!سوم کسی که مهریه زنش را نمی دهد  

 راه برداشتن این مانع انست که 
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اگر از کسی قرض کردیم حتما سرموقعش پرداخت کنیم حتی شده از زیر زمین 

تا شریک مال مردم شویم و همه به ما !و بگوییم سرمان برود قولمان نمی رود.دربیاوریم

.اعتماد داشته باشند  

!بی نمازی-71  

معمولا دچار مشکلات بیشتری می کسانی که اهل نماز نیستندنسبت به افراد نمازخوان 

.شوند  

:زیرا خداوند در سوره طه فرموده  

599
كْرِي فإَنَِّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ أعَْمَى   ُِ  وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ 

!و روز قیامت کور محشور شود.هرکسی یاد مرا فراموش نماید زندگیش سخت می شود  

د حمایت خداوند مهربان قرار نمی گیردلذا دچار شکست های پی درپی میادم بی نماز مور  

.شود   

گاهی افراد با ما تماس می گیرند و درباره مشکلات خود مشاوره می خواهندمعمولا در 

یا می گویند قبلا اهل نماز بودم ولی . خیر.مقابل سوال اینکه ایا اهل نماز هستی؟می گویند

!مدتیه نماز نمی خوانم  

نماز اهمیت ویژه ای بدهیم و در هیچ حالی حتی در سفر یا در بیمارستان یا شب زفاف یا جنگ به 

.وغیره،نماز را ترک نکنیم تا خداوند مهربان هم مارا ترک نکند  

.گویند عیسی مسیح سر قبر مادرش مریم مقدس رفت و او را زنده کرد  
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ری را انجام می دادی؟مادر اگر به دنیا بر می گشتی چه کا:عیسی از مریم پرسید  

.اگر به دنیا بر می گشتم،در روزهای گرم ،روزه می گرفتم و در شبهای سرد نماز می خواندم:مریم مقدس گفت  

 

!نماز و برکات عجیب آن  

را   آن  خلاصه  من  که  شعرذکر کرده  صورت  را به  جوانی  خود داستان  در دیوان  کاشانی  فیض  ملامحسن

:آوریمبصورت نثر می   

  ناگاه  بر خورد وبا یک  گذشت خودمی  با همراهان  که  دختر حاکم  به  ،سر راهش شکن  هیزم  جوانی  روزی

  به  نیست  او ممکن  دختر برای  این  به  رسیدن  دانست می  چون  گرفتارعشق  جوان.دختر شد  او عاشق  به

او   که  ای خرابه  به  اوپیشنهاد کرد که  به  حکیم.کرد  چوئی  چاره  مشکلش  حل  واز او برای  رفت  نزدحکیمی

نمود   او را قبول  حرف  نداشت  دیگری  چارة  که  جوان.ونماز بپردازد عبادت  روز به  شهر بود برود وشبانه

  چند روزی.شد  عبادت  کردومشغول  را پهن  اش جا سجاده  ودر آن  رفت  خرابه  نماز بطرف  وباسجاده

  کم.شد می  جلب  افتاد وتوجهشان عابد می  جوان  به  ازشهر چشمشان  ورود وخروج  هنگام  ردمو م  گذشت

  صحبت  جوان  این عبادت  درباره  شد وهم  شهر شایع  مردم  در میان  جوان  آن  درباره  صحبت کم

دیدار !عابد  نجوا  از این  که  گرفت  رسید واوتصمیم  حاکم  گوش  صحبتها به  این  کمکم.کردند می

  به  سپس.شد  جوان  گر عبادتهای  نظاره  ومدتی  رفت  خرابه به  با همراهانش  حاکم.کند

  من  چون: پیشنهاد کرد که جوان  بار به  واین  رفت  نزد جوان  حاکم  چند روز بعد دوباره. برگشت کاخش

  کرد وبه  قبول  جوان! شوی  من  جانشین  نرابگیر تا تو بعد از م  شد بیا ودخترم  جانشینم  که  ندارم  پسری

  وارد کاخ  جوان  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زیاد او را به  زیبا آوردند وبا شکوه  او لباسهای  برای دستور حاکم

  تو مدتی: پیدا شد وباخود گفت  در دلش  انقلابی  افتاد ناگاه  ظاهری وجلال  شکوه  همه  آن  به  شد وچشمش



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

443 

 

دختر را   وعشق  ؟لذا برگشت رسی کجامی  به  بخوانی  اگر نماز حقیقی  اینجا رسیدی  به  خواندی  نمازقلابی

600.خداشد  کرد وعاشق  بیرون  از دلش  

.این داستان به ما می فهماند که نماز برای رسیدن به خواسته های مادی و معنوی بسیار کارساز است  

. افرادی که اضطراب دارند . افرادی که بیماری دارند .کسانی که مشکل دارند افرادی که شغل ندارند

!.نماز گنج است.افرادی که دنبال همسر و ازدواجندباید به نماز رو بیاورند  

:فرمودند می نژاد هاشمی المسلمین و الاسلام حجه حضرت  

 اذان از قبل همیشه بود موفقی آدم خیلی آمد می «زار لاله مسجد»  رمضان مبارک ماه  مسنّی پیرمرد یک

بود مسجد توی . 

 آمده ما از زودتر شما بینم می آیم می مسجد که روز هر من هستید موفّق خیلی شما آقا حاج گفتم او به

بگیرید جا اید . 

 

رفتم مشهد به نوجوانی در من: گفت بعد. دارم وقت اول نماز از دارم چه هر من آقا نه: گفت  . 

 کردم پیدا را ایشان و رفتم آنجا به داشت نجودک  در ای باغچه «نخودکی علی حسن شیخ حاج»  مرحوم

 یک. بدهد من به جوانی توی خدا را تا سه هر خواهد می دلم دارم مهم حاجت سه من: گفتم ایشان به و

بدهید یادم چیزی . 

خواهی؟ می چی: فرمودند  

دارد دیگری لذتّ یک جوانی در حج چون. شوم مشرّف حج به جوانی در خواهد می دلم یکی: گفتم . 

 

بخوان جماعت به وقت اولّ نماز: فرمودند  . 

                                                             
دیوان طاقدیس نراقی

600  
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کند عنایت من به خدا خوب همسر یک خواهد می دلم که است این حاجتم دومّین: گفتم  . 

بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند . 

فرماید عنایت من به آبرومندی کسب یک خدا اینکه سوم  . 

بخوان جماعت به وقت اول نماز: فرمودند . 

 هم شدم مشرفّ حج به هم سال، سه ی فاصله توی و کردم شروع من فرمودند ایشان که را عملی این 

601.کرد عنایت من به آبرو با کسب هم و داد من به خدا صالحه و مؤمنه زن  

!اگر انسان نماز نخواند عذاب سختی در انتظارش خواهدبود  

: فرمودند آله و علیه الله صلى اکرم پیامبر  

 نخوانده را تمامش بخواند من بر باید که را آنچه هنوز آمد نزدم به وحى اداى براى امین جبرئیل روزى

 چه این: )) پرسیدم کرد تغییر وحى فرشته وضع. آمد هولناک صدایى و سخت آوازى ناگهان بود،که

 آن در سیاهى سنگ که است داده قرار چاهى جهنم در تعالى خداى! محمد: )) گفت((بود آوازى

 چه جایگاه ، چاه آن)) پرسیدم. (( رسید چاه آن زمین به سنگ آن سال 7411 از پس اکنون انداختند،

602(( شرابخواران و نمازان بى آن از))، گفت((  ؟ است کسانى  

!پانزده بلای سخت در انتظار بی نمازها  

 بشمارد، سبک را نمازش زنان و مردان از کسى هر! جان فاطمه: فرمود( آله و علیه الله صلی)خدا رسول

:سازد  مى مبتلا بلا پانزده به را او خداوند  

 از که زمانى قیامت در مورد سه و قبر در آنها مورد سه و مرگ، وقت در مورد سه دنیا، در مورد شش

.شود خارج قبر  

                                                             
۵صفحه خدا مردان از داستانهایی 601
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:شود  مى دامنگیرش دنیا در که بلایى شش آن اما( الف  

.برد  مى عمرش از را برکت خداوند -7  

.برد  مى رزقش از را برکت خداوند -5  

.کند  مى محو اش  چهره از را صالحین سیماى عزوجل خداوند -4  

.شود  نمى داده پاداش دهد  مى انجام که عملى هر -3  

.رود  نمى آسمان به دعایش -9  

.نیست او براى صالحین از اى  بهره -7  

:شد خواهد گرفتارش مرگ هنگام که بلایى سه آن اما( ب  

.رود  مى دنیا از ذلیل -7  

.بود خواهد گرسنگى حال در مرگ هنگام -5  

.بدهند او به را دنیا نهرهاى آب چه اگر رفت، خواهد دنیا از تشنه -4  

:شود  مى دامنگیرش قبر در که بلایى سه آن اما( ج  

.دهد زجر را او تا گمارد  مى او براى قبر در ملکى خداوند -7  

.شد خواهد تنگ او براى قبرش -5  

.شد خواهد قبر تاریکى و ظلمت گرفتار -4  

:شد خواهد گرفتارش قیامت روز در که بلایى سه آن اما( د  

.کنند  مى تماشا خلایق که حالى در بکشد، زمین بر صورت با را او تا سازد  مى موکل را ملکى خداوند -7  
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.شود  مى انجام سختى به اعمالش محاسبه -5  

(55:  السائل فلاح.)همیشگى عذاب اوست براى و نگرد  نمى او به لطف نظر به خدا -4  

 راه برداشتن این مانع انست که 

به نماز اهمیت ویژه ای بدهیم و در هیچ حالی حتی در سفر یا در بیمارستان یا شب زفاف یا جنگ 

.وغیره،نماز را ترک نکنیم تا خداوند مهربان هم مارا ترک نکند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در مورد خانواده زندگی اسلامی سبک:بخش هفتم  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

447 

 

 در مورد خانواده سوال شود بهترین روش زندگیقرآن کریم اگر از 

کدامست؟چه جور زندگی کنیم تا همیشه سعادتمند باشیم؟بهترین 

 الگوهای زندگی چه کسانی هستند؟

قران که کلام خداوند است به ما جواب می دهد که بهترین روش 

.ستزندگی،روش محمد وال محمد ا  

لَقدَْ کَانَ لکَُمْ فِی رَسوُلِ اللَّهِ أُسوَْةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یرَْجوُ اللَّهَ وَالْیوَْمَ الْآخرَِ 

603وَذَکرََ اللَّهَ کثَِیرًا  

رسول خدا سرمشقى نیکوست براى آن کس که به خدا و روز بازپسین [ اقتدا به]قطعا براى شما در ))

((کند مى  امید دارد و خدا را فراوان یاد  

که پیامبر اسلام سرمشق ایه به بشریت اعلام فرمود این خداوند حکیم  در 

.و الگوی نیکویی است  

از طرف خداوند توانا ماموریت داشتند تا در پیامبر و اهل بیت طاهرینش 

بعد از رحلت حضرت محمد .میان مردم زندگی کنند تا الگوی انان باشند

                                                             
57احزاب 603  
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سال در میان مردم   شصتبمدت دویست و اهل بیت علیهم السلام ص،

.زندگی کردند تا اینکه غیبت کبری شروع شد  

در این مدت دویست و شصت سال راه  اهل بیت علیهم السلام 

راهی که هرکسی ان را بپیمایددر .بهترزندگی کردن را به مردم نشان دادند

هم اهل بیت علیهرکسی زندگیش مانند .دنیا و اخرت سعادتمند خواهد بود

به جایی می رسد که از ملائکه الهی هم .باشد به کمال می رسد  السلام 

.بالاتر می شود  

است و  (ص)همان روش حضرت محمد  اهل بیت علیهم السلام روش 

قران ناطق هستند که همه دستورات قران را عمل   طاهرینش کهاهل بیت 

فرمودند  کردند و هیجگاه در هیچ موردی با قران مخالفت نکردند و خود

اهل .که اگر سخنی از ما دیدید که خلاف قران است به ان عمل نکنید

.قران ناطق.قران مجسم.همان قران هستند بیت علیهم السلام   
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اسلامی که  نوشتار تلاش شده که به جزییات سبک زندگی بخش در این

امید است بتوانیم گامی .محمد وال محمد  اشاره شود همان سبک زندگی 

.ناسایی   این هدف بزرگ برداشته باشیمدر جهت ش  

اَللّهُمَّ اجعْلَْ محَْیاىَ محَْیا مُحمََّدٍ وَ آلِ مُحمََّدٍ وَ ممَاتى مَماتَ مُحمََّدٍ وَ آلِ 

 مُحَمدٍَّ
 

زندگی مرا ،زندگی محمد و آل محمد قرار بده و مرگ مرا ،مرگ !خدایا

.محمد و آل محمد قرار بده  

 

 

 

 

خانوادهدر مورد سبک زندگی اسلامی  

ازدواج-7  

بوده و مجرد زندگی کردن بدون علت خاص مردود و مذموم   اهل بیت علیهم السلام ازدواج روش :الف

.بوده است  
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وَاللّه ُ واسِعٌ  وَانْکحُِوا الاَْیامی منِْکُم وَالصاّلِحینَ مِنْ عبِادِکُم وَاِمائِکُم اِنْ یَکُونُوا فُقراءَ یغُْنِهِمُ اللّه ُ مِنْ فِضلِْهِ»

604مٌعلَی  

دختران و پسران صالح را به ازدواج هم در بیاورید که اگر فقیر :خداوند در آیه مذکور دستور داده که

هم باشند خداوند انها را از فضل و کرم خود بی نیاز می نماید زیرا خداوند زیاد کننده رزق و عالم به 

.همه اسرار و نهان می باشد  

:و پیامبرش فرمود  

؛605ما بنُِیَ فِی الاِْسْلامِ بنِاءٌ اَحَبَّ اِلَی اللّه ِ عَزَّوَجَلَّ، وَاعََزَّ مِنَ التَّزْویجِ  

.هیچ بنایی در اسلام در نزد خداوند عز و جل  همانند ازدواج  محبوب و عزیز  نیست  

انی را که سالگی از دواج کردند و ازدواج را سنت و روش خود می دانستند و کس 59پیامبر اسلام  در 

اهل بیت علیهم همچنین . 606عمدا و بدون علت خاصی،ازدواج نمی کردند جزو امت خود نمی دانستند

فاطمه زهرا س در نه سالگی .نیز ازدواج را ترویج و تشویق می کردند و خود اهل ازدواج  بودند السلام 

سالگی بودند ، ازدواج کردند و فرزندانی بدنیا اوردند که  جهان را به نور خود 55با علی ع که در سن 

.زینب و ام کلثوم.حسن ع و حسین .روشن نمودند  

اهل بیت با مجرد زندگی کردن انسان ها مخالف بودند وگاهی افرادی که نزد  اهل بیت علیهم السلام 

.اجازه نمی دادند اهل بیت علیهم السلام می امدند و اجازه می خواستند که مجرد بمانند   علیهم السلام   

                                                             

32/نور 604
  
 
 
 
 

41، ح222، ص111بحارالانوار، ج .605  

.79، حدیث 7مستدرك الوسائل، ابواب مقدّمات نکاح، باب .4  

606  
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درنزد : حضرت فرمود! من متبّتلة هستم : السلام گفت زنى به امام باقر علیه: السلام فرمود امام رضا علیه

: چرا؟ گفت: امام فرمود. یعنى تصمیم دارم که هیچگاه ازدواج نکنم : تو تبتّل به چه معنى است؟ گفت

زیرا اگر در ازدواج ! از این تصمیم برگرد : امام فرمود. خواهم به این وسیله داراى فضیلت بشوم  مى

تواند  زیرا هیچکس نمى! کرد  ا مىنکردن فضیلتى بود، حضرت فاطمه علیهاالسلام هم قبل از تو این کار ر

607.در فضیلتى از فاطمه علیهاالسلام پیشى بگیرد  

 608( ! مجردان)بدترین مردان شما، عزبانند: آله  و علیه الله پیامبر اسلام صلى

همسر  دوست ندارم که دنیا وآنچه در دنیاست داشته باشم ولى یکشب بى: السلام  امام محمدباقر علیه

 609. بخوابم 

 610! دورکعت نماز ازدواج کرده برتر است از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد : آله  و علیه الله دا صلىرسولخ

کسیکه ازدواج کرده وخواب است در نزد خدا از مجردیکه روزه بوده : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 611. مشغول است، برتر است  وشبهابه عبادت

612.شود وى بهشت استشمام مىاز سفرة عروسى ب: السلام  امام رضا علیه  

و هیچکدام .است،ایمان و اخلاق اسلامی  برای  ازدواج دختر و پسر  اهل بیت علیهم السلام معیارهای :ب

از امتیازات دنیوی مانند داشتن حسب و نسب و ثروت وشغل و تحصیلات و زیبایی  وغیره  ملاک اصلی 

.در ازدواج نیست  

 نماز خواندن  زن و شوهر عامل استحکام خانواده است.

613ٌ ِ  َ لِلطَّیِّباَت َ وَالطَّیِّبوُن ُ للِطَّیِّبیِن ِ وَالطَّیِّباَت َ لِلْخبَِیثَات َ وَالْخبَیِثوُن ُ للِْخَبیِثِین الْخبَیِثَات  

                                                             
 معارف قران و اهل بیت علیهم السلام
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همان
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611  
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زنان بد مال مردان بد و مردان بد مال زنان بد.زنان خوب مال مردان خوب  ومردان خوب مال زنان 

 خوب.

 

فَزَوِّجُوهُ، اِنْ لاتَفْعلَُوهُ تَکُنْ فِتنَْةٌ فِی الاَْرْضِ وفسادٌ ( اِلیَْکُم)جاءَکُم منَْ تَرْضوَْنَ دینَهُ وَامانتََهُ یَخطُْبُ اِذا »

614کبیرٌ  

اگر خواستگار مومن وامین بود به او  دختر بدهید  و اگر ندهید  :رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

.ه  و فسادی بزرگ در زمین می شودباعث بوجود امدن فتن  

اِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ »: انِْ خطََبَ اِلیَکَ رَجُلٌ رضَیتَ دینَهُ وخلُُقَهُ فَزَوِّجْهُ وَلایَمنْعَْکَ فَقْرهُُ وفاقتَُهُ، قالَ اللّه َ تَعالی

615؛«...یغُنِْهِمُ اللّه ُ مِنْ فَضلِْهِ  

:خوب می فرمایدامام رضا علیه السلام در خصوص ویژگی داماد   

که .اگر خواستگار مومن و خوش اخلاق بود  به او دختر بده و نباید فقیر بودن او مانع ازدواجش شود

.خداوند در قران فرمود که اگر فقیر باشند خداوند انها را از کرمش بی نیاز می کند  

616اَبغَْضَها لَمْ یظَلِْمْها؛ زَوِّجْها مِنْ رَجُلٍ تَقِّیٍ، فاِنَّهُ اِنْ اَحَبَّها اَکْرَمها واِنْ» 
 

والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه ولذی خبث لایجرخ الا نکدا:قران می فرماید  

مثلا مادری که شجاع است فرزندان شجاع بدنیا می .اگر والدین خوب باشند فرزندان خوبی بعمل می اید

.اورد  

                                                                                                                                                                                                    
57.نور

613
  

3، ح372، ص111بحارالانوار، ج .614  

ال، ح 44717کنزالعم  615
  

214، ص1مکارم الاخلاق، ج 616  
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سرش محمدبن حنفیه فرمود برو جلو در جنگ جمل  یه دفعه ای که تیرهای زیادی می امد علی ع به پ

اقا دستی به سینه اش زدند و فرمودند رگی از مادرت در .محمد کمی صبر کرد تا تیرها کم بشه.بجنگ

انها فورا رفتند با اینکه تیرهای زیادی می .بعد بع به امام حسن و امام حسین گفتند بروید جلو !تو هست

.امد  

هرا س،علی ع بع برادرش عقیل فرمود برایم زنی از قبیله ای همچنین نقل شده بعد از شهادت فاطمه ز  

اگر خواستگار باتقوا امد :حضرت فرمود.شخصی با امام حسن ع درباره خواستگار دخترش مشورت کرد

به او دختر بده چون اگر زنش را دوست داشته باشد اورا عزیز می شمارد واگر او را دوست نداشته باشد 

.،اورا اذیت نمی کند  

 اهل بیت علیهم السلام  فرموده اند از گلهای لجن زار )دختران زیبا ولی فاسد(دوری کنید.

617اَلْمَرْأَةُ الحَْسناءُ فِی منَْبَتِ السُّوءِ؛: اِیاّکُم وَخَضْراءَ الدَّمَنِ، قیِلَ یا رَسُولَ اللّه ِ، وَما خَضْراءُ الدَّمَنِ؟ قالَ»  

سوال شد گلهای لجنزار کیا !از گلهای لجنزار دوری کنید:رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

.هستند؟فرمود زن زیبا در خانواده فاسد  

 

همانطور که . را توصیه کردندو خود به آن عمل می نمودندازدواج آسان  اهل بیت علیهم السلام : ج

پیامبر اسلام ص برگزاری ازدواج زهرای مرضیه س که دختر رئیس مسلمانان بود و علی ع  که جانشین 

.بود ،در سادگی بین مسلمانان  معروف و مشهور است  

618؛...اِنَّ مِنْ یُمْنِ الْمَرْأَةِ تیَْسیِرَ خطِبْتَِها وَتیَْسیِرَ صدِاقِها و»
 

:می فرمایدازدواج آسان رسول خدا صلی الله علیه و آله در  باره   

                                                             

4، ح332، ص5اصول کافی، ج 617
  

ال، ح 44721کنزالعم  618  
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.سبک باشد( مهریه اش)ابینش زن این است که راحت خواستگاری شود و ک[ و خجستگی]میمنت   

زنیکه قبل از عروسى، مهرش را ببخشد، خداوند براى هر دینارى، ثواب : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

619دهد یک بنده را به او مى آزاد کردن  

مهریه کم و مخارج ازدواج .منظور از ازدواج آسان یعنی خواستگاری و عقد و عروسی بدون دردسربوده 

.از تشریفات در ازدواج خبری  نیست.کوتاه ترین زمان، ازدواج انجام شده وو در .پایین  

این است که  ازدواج در اول جوانی انجام شود و هرچه زودتر باشد بهتر  اهل بیت علیهم السلام نظر :د

.است  

620دِینَهُ؛عَصِمَ مِنّی ! یا وَیلَْه: اَیُّماَ شابٌ تَزَوَّجَ فِی حدِاثَةِ سنِِّهِ عَجَّ شَیطْانُهُ»  

دینش را از .وای بر من:وقتی جوانی در اول جوانیش ازدواج کند ،شیطان فریاد می زند :رسول خدا ص

.من حفظ کرد  

اگر فرزند به همسر نیاز داشته باشد  و پدر به او کمک نکند و فرزند آلوده به گناه شود،گناه در کارنامه 

 پدر ثبت می گردد..

621النِّکاحَ وعَِندَْهُ ماینَْکَحُهُ، فَلَمْ ینَْکَحْهُ ثُمَّ اَحدْثََ حدََثا فاَلاِثْمُ عَلیَه؛مَنْ بلََغَ وَلَدهُُ »  

هرکه فرزندش به سن ازدواج برسد و پدر می تونانند برای او همسر بگیرند ولی این کار را نکنند و 

.فرزند گناه کند  گناه به گردن پدر است  

:از جملهبسیار مهمی دارد ازدواج آثارو برکات   لام اهل بیت علیهم السبه نظرقران و  :ذ  

 ازدواج باعث ارامش و ایجاد عشق و علاقه می شود.

                                                             
 863بحار الانوار ، ج 

619  

ال، ح 44441کنزالعم  620
  

ال، ج 45337، ح442، ص16کنزالعم  621  
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نَّ فی ذلِکَ لاَآیاتٍ ومَِنْ آیاتِهِ اَنْ خلََقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجا لتَِسْکنُُوا اِلَیْها وَجعََلَ بَینَْکُمْ مَوَدَّةً ورََحْمَةً اِ»

622؛«یتََفَکَّروُنَلِقَومٍْ  ( 

از نشانه های خدا انست که همسرانی از جنس خودتان برای شما خلق نمود تا با انها به ارامش برسید 

.این  مساله نشانه هایی است برای متفکرین.وبین شما مودت و عشق قرار داد  

 ازدواج،  اخلاق را خوب و رزق را زیاد و جوانمردی را تقویت می کند.

623اَیاماکُم، فاِنَّ اللّه َ یُحْسِنُ لَهُمْ فی اَخْلاقِهِم وَیُوَسِّعُ لَهُمْ فِی ارَْزاقِهِم وَیَزیدُهُم فِی مُرُوّاتِهم؛زَوِّجُوا »
 

:رسول اکرم صلی الله علیه و آله در بیان فواید ازدواج می فرماید  

روزی انها را توسعه  جوانهای خود را همسر بدهید که باعث می شوند خداوند اخلاق انها را خوب کند و

.دهد و جوانمردی انها را  زیاد نماید  

 هرکه ازدواج کند نیمی از ایمان را بدست اورده و باید دنبال نیم دوم باشد.

:می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه و آله  

624منَْ تَزَوَّجَ فَقدَْ اَحْرَزَ شطَْرَ دینِهِ فلَْیتََّقِ اللّه َ فی شطَْرِ الثاّنی  

پس برای احراز نیم دیگر باید . کسی که ازدواج می کند، نیمی از دینش را حفظ کرده است:هترجم

 «تقوای الهی را پیشه کند

 

 ر:اهل بیت علیهم السلام  به کثرت اولاد تشویق می کردند و خود فرزندان  زیادی داشتند.

                                                             

21/روم 622  

ال، ج 44461، ح279، ص16کنزالعم  .623
  

1179، ص2الحکمة، جمیزان  624  
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سالگی،علی ع چند بار ازدواج کردند از جمله فرزندان ان امام 73بعد از شهادت فاطمه زهرا س در سن 

اهل بیت علیهم بزرگوار،در ازدواج های بعدی،حضرت عباس ع است که محبوب دلهای همه عاشقان 

،مامور  همچنین محمد بن حنفیه است که مختار را برای انتقام از قاتلین سالارشهیدان.است السلام 

.کردند  

.نفر ذکر کرده اند 57فرزندان علی ع را   

.امام حسن مجتبی ع هشت تا فرزند داشتند  

.تا اولاد داشتند 9امام حسین ع   

.تا فرزند داشتند 79امام سجاد ع   

.تا اولاد داشتند 79امام محمد باقر ع   

.تا فرزند داشتند 71امام صادق ع   

.فرزند داشتند 47امام موسی کاظم ع   

...و  

بعنوان نمونه سید عارفین سید علی قاضی .بعد از ائمه علیهم السلام ،علما شیعه اکثرا پر اولاد بودند 

.دختر داشتند 79پسر و 71  

ز:هرگونه نیاز جنسی فقط از طریق ازدواج)دائم یا موقت( حلال است برطرف شود و خارج از ازدواج 

 حرام است.
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  ابتْغََى فَمَنِ* أَزْوَاجِهِمْ أَوْ ماَ ملََکَتْ أَیْماَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غیَْرُ مَلُومِینَ   إِلَّا علََى* افظُِونَ حَ وَالَّذیِنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

625ورََاءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العْاَدُونَ  

مومنین خود را از آلودگی جنسی نگه می دارند و فقط از طریق همسر و کنیز ،نیاز جنسی خود را :ترجمه

و این بدون اشکال است و هرکه غیر از این عمل کند ستمکار بوده و از حد الهی تجاوز .برطرف می کنند

.نموده است  

 بنابراین خودارضایی.لواط.زنا و ارتباط خارج از ازدواج با نامحرم حرام و از گناهان بزرگ است.

 

 ز:اهل بیت علیهم السلام  فرموده اند ازدواج فامیلی نکنید که فرزندان ضعیف متولد می شوند.

  

زن وشوهر-2  

 626.  «بعَْضَهُم علَى بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ امَْوالِهِم اَلرِّجالُ قَوّاموُنَ علََى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه»

را بر ( مردان)مردان سرپرستى و کارگذارى زنان را برعهده دارند، بخاطر برترى که خداوند بعضى 

 .  پردازند اى که از اموالشان مى داده است، و به خاطر نفقه (زنان)بعضى 

 

 مرد سرپرست خانواده است واو باید خانواده را در مسیر درست هدایت کند

 زن وشوهر هرکدام وظایفی دارندکه نباید در کار و وظیفه دیگری دخالت کنند

 عدم دخالت خانواده ها در زندگی زن وشوهر 

 .از نفقه گرفته تا ابراز محبت ورعایت احترام والدین همسرش.رعایت کندشوهر حقوق همسرش را 

                                                             

9 - 7، آیات (54)مؤمنون  625
  

43نساء 626  
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 627شود تا زمانى که شوهر از او راضى شود اگر شوهر از زنش ناراضى باشد، عبادتهایش قبول نمى

 628.جهاد زن، خوب شوهردارى کردن است : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

است وبیشترین کسیکه بر مرد  کسیکه بر زن حق دارد، شوهرشبیشترین : آله  و علیه الله رسولخدا صلى

 629.حق دارد، مادرش است

 .روابط زوجین با دیگران باید درچهارچوب اسلام باشد والا اسیب می بینند.

 630.«عاشِرُوهُنَّ باِلمعَْرُوفِ

 .  یعنى با خوبى با زنان معاشرت کنید

مطلب فوق شامل مشارکت مرد باهمسرش در خدمات خانه واستحباب وسعت در خردنى وآشامیدن 

ومسکن ولباس ودادن هدایاى خوب دربرگشت از سفر و در اعیاد و گذشت از خطاهایش و اینکه مرد 

. . . هم بالباس خوب و بوى خوش با همسرش روبرو شود وعدالت دربین زنان اگر چندهمسرى باشد و 

 . د شو مى

 631.«للّهُ بیَْنَهُماوَإنِْ خِفْتُمْ شِقاقَ بیَْنِهِما فاَبعَْثُوا حَکَماً مِنْ أَهلِْهِ وَحَکَماً منِْ أَهلِْهاإِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ ا

یعنى درصورت بروز اختلاف بین زن ومرد باید یک نفر از فامیل مرد ویک نفر از فامیل زن، جلسه 

 . ایندو را حل کنند بگیرند واختلاف بین 

 مردى که به زنش نیکى مى کند کریم است وهرکه به زنش اهانت کند لئیم است632

 هرچقدر ایمان مرد بیشتر شود علاقه اش به همسرش بیشتر مى گردد633

                                                             
 معارف قران و اهل بیت علیهم السلام

627
  

همان
628  

  629  معارف قران و اهل بیت علیهم السلام
89سوره نساء، آیه 

630  
35سوره نساء، آیه 

631  
381نهج الفصاحه ص. 

632  
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گفتگوهاى اعضاى خانواده باهم باید محترمانه باشد.بهم ابراز دوستى ومحبت کنند.قول الرجل للمراه 
 انى احبّک لایذهب من قلبها ابدا634

نشستن در کنارهم آرامبخش وباعث رحمت الهى است.پیامبراعظم ص:جلوس المرءعندعیاله احبّ الى 
 الله من اعتکاف فى مسجدى.نشستن زن کنار شویش از اعتکاف در مسجدمن در نزد خدا بالاتراست.635

اگر مرد به زنش کمک کند پاداش پیامبرانى چون داود ویعقوب و عیسى را به او مى دهند.ویکساعت 
 کار در خانه مساوى عبادت فراوانى است.636

از ما نیست کسى که از جهت مال وثروت در وسعت باشد لیکن بر اهل وعیالش :پیامبر اعظم فرمود .

 .سختگیرى کند

پس هرکه خدا به او نعمتى داده باید مخارج اسیرانش را توسعه .عیال مرد اسیران او هستند:وبازفرمود

گیرى در خرج نسبت به  اسراف وسخت:امام کاظم ع فرمود..ممکن است نعمتهایش گرفته شود دهد والا

سزاوار است مرد در مخارج اهل وعیالش توسعه دهد :وامام رضا ع فرمود. خانواده هردو مکروه هستند

637تا منتظر مرگش نباشند  

 .احتى نخواهدزن در حوادث سخت کارى شوهرش یاور او باشد وشوهر را فقط براى روزهاى ر

بینیم در جنگ احد که على ع مجروح شده بود این فاطمه  زنیم مى وقتى زندگى زهراى مرضیه را ورق مى

درهمه جا وتا .زدود وحامى على ع بود کرد وکوفتگى بدن على ع را مى هاى اورا درمان مى بود که زخم

 .آخر عمر هیچگاه شوهرش را تنها نگذاشت

 .باشد ها مى وجایگاه یکدیگر از عوامل اختلاف خانواده یکدیگر عدم آگاهى زوجین از وظایف

                                                                                                                                                                                                    
9ص84وسائل ج

633  
86ص84وسائل ج

634  
293ص85آثارالصادقین ج

635  
832ص868بحارج

636  
محمدرضاسالارى فر-نظام خانواده در اسلام  

637  
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خواهد بکند باید با  داند واعتقاد دارد هرکارى شوهر مى مثلا زن خودرا شریک صددرصد شوهر مى

مردى .زن در فکر تسخیر مرد است تا مرد همه کارهایش را با اجازه او انجام دهد!موافقت اوباشد

 !دهد با مادرم ملاقات کنم اجازه نمىگفت چهارسال است زنم  مى

کنند زن کلفت اوست وباید همه کارهاى خانه را انجام دهد واگر  همچنین مردانى هستند که خیال مى

درحالى که زن وظیفه کارکردن درمنزل را ندارد حتى !نماید دریک مورد کم کارى کرد زن را محاکمه مى

 .د درخواست کندتواند براى شیردادن به کودک از شوهرش مز مى

 صبر بر بداخلاقی همسر،توصیه اهل بیت علیهم السلام  و ثواب فراوانی در پیشگاه الهی دارد.

:فرموده استپیامبر خدا  

هر مردی که بداخلاقی همسرش را برای خدا تحمل کند، خدا برای صبر او در هربار، پاداشی همانند » 

دهد وی به او بلای برابر در -السلام علیه –پاداش صبر ایوب نبی  .» 

و از آن طرف هم درباره زنانی که شوهران شان دارای صفات بدی چون بدبینی و شکاکیت، بداخلاقی یا 

 :بسیار تنگ روزی هستند فرمود

 «  -سلام الله علیها-خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمی دارد و در روز قیامت با فاطمه دخترم 

زنی که بر غیرت شوهرش شکیبایی کند؛ زنی که در برابر بداخلاقی شوهرش . محشورشان خواهد کرد

صبوری کند و زنی که مهریه اش را به همسرش ببخشد، خدا به هریک از آنها ثواب هزار شهید می 

638دهد
. 

مهم ترین راهکار مشکلات بین زن و شوهر،صبوری ،اهل بیت علیهم السلام در سفارشات قرآن کریم و 

.کردن است  

                                                             
http://behdokht.ir/60713/ 638  
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رقیه به پیامبر پناه می آورد اما پیامبر !روایات امده که عثمان شوهر رقیه دختر پیامبر،رقیه را می زد در

و رقیه برمی گشت تا اینکه بر اثر کتک های عثمان،رقیه مریض شد و از . می فرمود برگرد و صبر کن

639!دنیا رفت
 

ی خانم ها می باشد که ان را در اینجا در زمینه وظایف زن در خانه راهمای بسیار خوبی برا روایت حولاء

:می آوریم  

« وی به خانه پیامبر و همسران ایشان رفت و آمد . حولاء که نام اصلی وی زینب است، عطرفروش بود

تا اینکه شب . داشت، و به آنان عطر می فروخت، روزی همسرش او را به کاری خواند ولی وی ابا کرد

بود، وقتی عازم مسجد شد تا نماز بگذارد، حولاء به دنبالش رفت شد و شوهر از دستش همچنان ناراحت 

ولی او روی برگرداند، به سویش رفت و دست راست و سر او را بوسید ولی شوهر همچنان محبّت او را 

حولاء فهمید که او به شدتّ از وی عصبانی است لذا به رخسار زد و خاک به صورت می . نمی پذیرفت

بلند و زار زار می گریست و از ترس خدای جهانیان و اضطراب از آتش جهنّم  ریخت و به شدت و بلند

 .و روزی که میزانها برپا و نامه ها باز می شود و ترس از عذاب مالک قیامت، می لرزید

او سپس جعبه آرایش و عطرهای خود را آورد و خویش را معطر ساخت و پاکیزه نمود و چنان کرد که 

ند، سپس رختخواب را پهن نمود و زیر لحاف خود را بر همسرش عرضه عروس در شب زفاف می ک

نمود ولی شوهر همچنان از او روی برمی گرداند، او دیگر بار به سویش آمد تا بلکه قبولش کند ولی 

شوهر باز صورتش را از وی برگردانید، حولاء چون وضعیت را چنین دید، سیلی به صورت خود نواخت 

سر داد، او از خدای می ترسید و از عذاب قیامت اضطراب داشت و از آتشی که  و با صدای بلند گریه

هیزم آن انسانها و سنگهایند، به شدتّ بی تاب بود و آن شب را لحظه ای به خواب نرفت و البته شبی 

طولانی تر از روز قیامت برای او بود، چون شوهر خود را خشمگین از خود دید و مقصّر در ادای حقّ او 

شناخت می . 

برصورت زد، عبایش را بر سر افکند و راهی منزل ( مقنعه)صبح که شد، نماز خویش اقامه نمود، پوشیه 

 :رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد، چون رسید بدین شیوه سلام کرد

                                                             
 .مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار، بیروت موسسه وفا، ج22، ص761

639  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

462 

 

ه سلام بر شما ای اهل بیت پیامبر، ای معدن علم و رسالت، ای مکان ورود و خروج فرشتگان، آیا اجاز

 می فرمایید برشما وارد شوم، خدای شما را رحمت فرستد؟

ام سلمه زوجه مکرمه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صدایش را شنید و او را شناخت، به کنیزش 

 :گفت برو و در را باز کن، کنیز در را باز کرد و حولاء وارد شد، ام سلمه گفت

ء بهترینِ زمانه خود بود، او پاسخ داد، بی بی از خداوند عالمیان چه شده است و در چه حالی؟ و البته حولا

خائفم، شوهرم برمن خشم گرفته و می ترسم من هم به کینه او دچار شوم و از او خشم گیرم، ام سلمه 

بنشین، عصبانی مشو تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیاید: گفت . 

گو نمود و در این اثنا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد حولاء نشست و با امّ سلمه شروع به گفت

: حولاء را نزد شما می بینم آیا به شما از عطرهایش نداده است؟ ام سلمه عرض کرد: شدند و فرمودند

نه به خدا ای پیامبر، خدا به تو و اهل بیت طاهر تو درود فرستد او آمده از حق همسرش بروی سؤال 

تان را برای ایشان بازگفت و حضرت در جواب و در بیان حقوق شوهر فرمودندکند و سپس داس : 

ای حولاء هیچ زنی نیست که به خشم به شوهرش نگاه کند مگر اینکه به خاکستری از آتش جهنم -8

 .سرمه کشیده شود

ای حولاء به کسی که مرا به حق به نبوتّ و رسالت برانگیخت زنی نیست که حرف شوهرش را -2

داند مگر اینکه در روز قیامت به زبانش آویزان می شود و با میخهای آهنی کوبیده می گرددبرگر . 

ای حولاء به کسی که مرا به حق به نبوتّ برانگیخت، زنی نیست که دست دراز کند و بخواهد موی -4

وبدسر شوهرش را بکشد یا پیراهنش را پاره کند مگر اینکه خداوند دودستش را با میخ آهنین می ک . 

ای حولاء به کسی که مرا بحق به نبوّت برانگیخت زنی نیست که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج -5

شود و در عروسی یا مجلس عزا و تشییع جنازه ای شرکت کند مگر اینکه خداوند چهل لعنت از راست 

رگیرد، تا اینکه در و چهل لعنت از چپ بر او نازل کرده و لعنت بر او از پشت سرفرستاده تا وی را درب

لعنت خداوند از سر تا به پا غرق می شود و خدای متعال به قدر هرقدمی که بر می دارد چهل گناه تا 

چهل سال می نویسد و اگر چهل سال برسد، آن گناهان به تعداد کسانی که صدایش را شنیده براو 

هرش به مقدار نفرینی که براو نوشته می شود، سپس هیچ دعایی از او مستجاب نمی شود مگر اینکه شو
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فرستاده، به همان تعداد برایش از خداوند طلب غفران کند والاّ این لعنت با این گستره تا مرگ او و 

 .برانگیختنش ادامه دارد

ای حولاء به کسی که مرا به حق به نبوتّ و رسالت برگزیده، زنی نیست که بی اذن همسر، نمازش را -0

مگر اینکه روز قیامت با همان نماز می آید و آن به صورتش زده می شود، سپس بیرون از خانه بخواند 

دستور می یابد که وارد آتش شود، پس او چون ماهی از هم پاشیده و چون گوشت در آتش جهنم قطعه 

 .قطعه می شود

ر ای حولاء به کسی که مرا به حق به نبوتّ و رسالت برگزیده هیچ زن شوهرداری نیست که تنها د=0

صحرا باشد و یا در آب رودخانه ای برهنه بوده باشد مگر اینکه خداوند در قیامت او را به یکی از 

صحراهای جهنّم پرتاب نماید و او آتش بزرگی را شعله ور کند و آن زن در آن آتش چون موج بلندی 

 .بایستد همانند ایستادن ماهی وقتی که در آتش افکنده شود

را بحق به نبوّت و رسالت برانگیخته است، زنی نیست که مهر را برشوهر ای حولاء به کسی که م-1

 .سنگین کند مگر اینکه خداوند زنجیرهایی از آتش جهنم را براو سنگین سازد

ای حولاء بحق کسی که مرا به نبوتّ و رسالت مبعوث کرده است؛ زنی نیست که مهرش را -9

نگیرد و آن روز مطالبه کند مگر اینکه خداوند رسوایی دنیا برشوهرش تا روز قیامت به تأخیر اندازد و 

 .را به او خواهد چشاند و البته عذاب قیامت بزرگتر است اگر می دانستند

ای حولاء به کسی که مرا به حق به نبوّت و رسالت برانگیخت زنی نیست که بی اذن شوهر روزه -86

و یا هرآنچه به نذر و عهد و قسم مشروع واجب البته نه واجبات ماه مبارک رمضان )مستحبّی بگیرد 

مگر اینکه از جمله گنه کاران است(. شده است . 

ای حولاء به کسی که مرا بحق به نبوتّ و رسالت برانگیخت سزاوار نیست زن از اموال شوهرش -88

استبدون اذن او صدقه دهد که اگر چنین کند ثوابش از آن مرد و گناهش و وزر و وبالش برعهده زن  . 

ای حولاء به کسی که مرا بحق به نبوتّ و رسالت برانگیخت، جانشین پروردگار متعال برزن، مرد -82

است پس اگر مرد از زن راضی باشد، خدا از او راضی است و اگر مرد از زنش ناخشنود باشد و براو کینه 

 .داشته باشد، خداوند براو خشمگین است و او مغضوب خدا و فرشتگان اوست
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ای حولاء به کسی که مرا بحق به نبوتّ و رسالت و هدایت کننده و هدایت شونده برانگیخت اگر -83

شوهر برزن خشم گیرد خداوند بر او خشم گرفته است و او در قیامت سرازیر محشور شود و با صورت 

ارها و به نهایت جهنم و وقعر آن با منافقین در پائین ترین درکات آتش انداخته می شود و خداوند م

عقربها و افعی ها از کوچک و بزرگشان بر او مسلط کرده و آنها گوشتش را می گزند و البته هرماری 

 .چون درخت و کوههای ثابت براو باشند

ای حولاء هیچ زنی نیست که نمازش را بگذارد و ملازم خانه اش باشد و همسرش را اطاعت کند -84

او را ببخشدمگر اینکه خداوند گناهان گذشته و آینده  . 

ای حولاء جایز نیست زن بیش از حد توان مرد بر او تحمیل کند و جایز نیست شکوه همسرش را -85

 .نزد احدی از خلایق چه دور یا نزدیک ببرد

ای حولاء، واجب است زن برضرر و نفع شوهرش و برتنگدستی و گشاده دستی او صبر کند، -80

م بر او صبر کرد، این زن هجده سال بر او صبر کرد، او را همانطور که همسر ایوب بیمار علیه السلا

بردوش خود حمل می کرد و خودش گندمها را آرد می نمود و لباسها را شستشو می دارد، نان برای 

همسرش می آورد، خدای را سپاس می گفت، او را در پارچه می پیچاند و بر روی دوشش حمل می کرد 

و تقربّ به سوی خدا انجام می دادو همه را به خاطر شفقت و احسان  . 

ای حولاء به کسی که مرا بحقّ به نبوتّ و رسالت برانگیخت هرزنی در سختی و راحتی برشوهرش -80

 .صبر کند و مطیع او و اوامرش باشد، خداوند او را با همسر ایوب علیه السلام محشور کند

که جایز نیست زن مچ و قدم خود را  ای حولاء زینت خود را برای غیر همسرت آشکار منما، چرا-81

که اگر چنین کند دائماً در لعنت خدا و خشم اوست، خدا بر . برای غیر شوهرش از مردان آشکار نماید

 .او خشم گیرد و فرشتگانش او را لعن کنند و برای او عذاب دردناک مهیا نمایند

ش را برعورتش می گذارد و او ای حولاء بدان هرزنی داخل حمام عمومی شود، ابلیس ملعون دست-89

را در اختیار خود قرار می دهد تا اینکه از حمام خارج شود چرا که حمام خانه ای از خانه های جهنم و از 

(احتمال هرمعصیتی در آنجا و در بین میسر وجود دارد)خانه های کفاّر و شیاطین است  . 

ت، مرد حقوقی برزن دارد و از آن جمله ای حولاء به کسی که مرا بحق به نبوت و رسالت برانگخی-26

اگر او را خواند راضی اش کند، و اگر به چیزی فرمانش داد، سرکشی نکند، به خلاف خواسته اش جواب 
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شب را به . او ندهد، مخالفت با او ننماید، در حالی که شوهرش از او ناخشنود است ولو اینکه بناحق باشد

هرچند برکوهان شتر باشد خود را از وی منع ننمایدصبح سپری نکند و هروقت که او خواست  . 

ای حولاء اگر مرد برزن خشم گرفت، زن می بایست شوهرش را از خود راضی کند و جایز نیست -28

به غضب به صورت شوهرش بنگرد بلکه او باید خود را به پای شوهر اندازد و دست برپاهایش بکشد تا 

وهر از او ناراضی باشد خدای متعال هم از او ناخشنود استاینکه خدا از او راضی گردد، چه اگر ش . 

ای حولاء حق زن برشوهر این است که شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و نماز و روزه و -22

به وی بیاموزد، و البته زن در اینگونه واجبات نباید با او به مخالفت بپردازد( البته اگر اموالی دارد)زکوة  . 

به کسی که مرا بحق به نبوتّ و رسالت برانگیخته است همانا پروردگارم به من مقام  ای حولاء-23

. محمود عطا فرمود و بهشت و جهنمش را به من نشان داد پس مشاهده کردم که اکثر اهل جهنم زنانند

به خداوند کفر می : به خاطر کفرشان، گفتم: ای دوستم جبرئیل چرا چنین است؟ وی گفت: من گفتم

چگونه؟ گفت اگر همه زمانه شوهر آنها به آنها نیکی : نه آنها کفران نعمت می کنند، گفتم: د؟ گفتورزن

 .کند سپس خطایی نسبت به او از شوهر سرزند گوید من از تو هیچگاه خیری ندیده ام

چگونه؟ حضرت : ای حولاء، بیشتر آتش جهنم از هیزم شعله و رشده زنان است؟ حولا پرسید-24

من از تو هرگز خیری ندیده ام : ن آنها وقتی لحظه ای برشوهرانشان خشم گیرند، گویندچو: فرمود

 .شاید از آن شوهر فرزندانی به دنیا آورده باشند

ای حولاء مرد را برزن حقوقی است و باید او ملازم خانه اش باشد، شوهرش را دوست داشته باشد و -25

ه و رضایت او را کسب کند، عهد و وعده با او را وفا کند، نسبت به او مهربان باشد، از خشم او دور بود

مرتکب )آنچه که شوهر را به خشم می آورد ترک کند و کسی را شریک در اولادش قرار ندهد 

در خانه جای گیرد، برای شوهرش خود را بیاراید، نمازش را بگذارد . و او را اهانت نکند( فحشایی نشود

 .و از جنابت و عادت غسل کند

گر او چنین کند روز قیامت باکره با صورتی درخشان محشور می شود، پس اگر شوهرش فردی با ا

ایمان و صاحب عمل صالح بوده باشد، در بهشت نیز همسر او خواهد بود وگرنه با شهیدی از شهداء 

اگر شوهرت نزد تو نیست خود را معطر نساز: ازدواج خواهد کرد، حضرت در نهایت فرمود . 
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لاء هرکدام از شما زنان ایمان به خدا و روز قیامت دارد زینتش را برای غیرهمسرش قرار ای حو-20

ندهد و حجاب خود را باز نکند و مچ دست خود را آشکار نکند و هرزنی هرکدام از اینها را برای 

 .غیرشوهرش قرار دهد، دینش را تباه کرده و خدا را برخود خشمگین ساخته است

یست برای زن، که جوان بالغی وارد خانه اش شود و او حق ندارد چشمانش را از او ای حولاء جایز ن-20

پرکند و سیر به او نگاه کند و حق ندارد اجازه دهد جوان نیز به او سیر نگاه نماید و نباید با وی بخورد یا 

هنگام بیاشامد مگر اینکه آن جوان با وی محرم باشد و اینها در حضور شوهر صورت گیرد، در این 

 :عایشه گفت

هرچند او مملوک باشد، زن نباید هیچ کدام از : هرچند آن جوان بنده و مملوک باشد، حضرت فرمود

این کارها را انجام دهد که اگر زن چنین کرداری از او سرزند خداوند بر او خشم گرفته و او و تمام 

 .ملائک وی را لعن می کنند

یزه برای شوهرش آورد مگر اینکه خداوند از هر رنگی در ای حولاء هیچ زنی نیست که آبی پاک-21

 .بهشت برای او خلق کند و به او بگوید، بخور و بیاشام در مقابل اعمالی که در گذشته انجام داده ای

ای حولاء زنی نیست که سخنی از شوهرش را بشنود و برآن صبر کند مگر اینکه خداوند به قدر -29

صبر نموده است، برای او مزد روزه گیر و مجاهد در راه خدا را بنویسدهرکلمه ای که شنیده و برآن  . 

ای حولاء زنی نیست که از شوهرش شکایت کند مگر اینکه خداوند بر او غضب نموده و زنی نیست -36

که لباسی برشوهرش بپوشاند مگر اینکه خداوند در قیامت هفتاد خلعت بهشتی که هرخلعتی از آنها 

ا و ریحان باشد، به او بپوشاند و چهل کنیز از حوریان به او عطا گردد تا خدمتش چون گل سرخ و زیب

 .کنند

ای حولاء به کسی که مرا به نبوتّ و رسالت و تبشیر و انذار فرستاده زنی نیست که از همسرش -38

او حامله شود مگر اینکه زیر چتر رحمت الهی و زیر سایه خداست تا اینکه درد زایمانش آغاز شود و 

هربار که درد به سراغش آید، همانند این است که کنیزی مؤمنه را در راه خدا آزاد کرده باشد و چون 

فرزندش را بدنیا آورد و شروع به شیر دادن او کرد، فرزند سینه مادر را نمی مکد مگر اینکه از بین دو 

ندگان با دیدنش تعجب دست مادر نوری تا روز قیامت ساطع می شود به طوری که همه گذشتگان و آی

می کنند و او چون کسی است که همواره روزه دار و هرشب به قیام بگذراند و ثوابش به وی عطا می 
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یا هرچند ماه مبارک به خاطر ضرر روزه برای او و یا فرزندش )شود و هرچند به ظاهر روزه دار نباشد 

ا می شود و چون او فرزندش را از شیر ثواب روزه دار و نمازخوان در همه عمر به وی عط( روزه نگیرد

ای زن هرآنچه از گناهان داشتی برتو بخشیدم، اعمالت از سر گیر، : بازگیرد، خدای متعال می فرماید

ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خداوند برتو درود : حولاء پرسید. خداوند به تو رحم نماید

بلی، حولاء عرض کرد: رمودحضرت ف. فرستد همه اینها به نفع مرد است : 

برادرم جبرئیل همواره مرا در : زنان چه امتیازی دارند؟ حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند

او به من . مورد زنان سفارش می کرد به طوری که من گمان بردم جایز نیست شوهرش به وی اف گوید

در مورد زنان بترس، چرا که آنها اسیران  ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم از خدای متعال: گفت

دست شمایند، شما امانات الهی را اخذ کرده اید به فرمان خدا و سنّت و شریعت محمد صلی الله علیه و 

 .آله و سلم آنها را برخود حلال ساخته اید

رسیده  لذا برای آنها برشما حقی است واجب چرا که جسم آنها را برخود حلال ساخته و بدنشان به شما

و فرزندانتان را در رحمشان نگه می دارند تا اینکه درد زایمان آنها را بگیرد، بنابراین با آنها مهربانی 

کنید، روحشان را شاد نمایید تا اینکه با شما باشند، آنها را ناراحت نکنید و به خشم نیاورید و از آنچه به 

هرمردی یک سیلی به : ن حضرت نیز فرموده اندو آ. آنها داده اید جز به رضای خودشان بازپس نگیرید

زنش بزند خدای متعال به مالک که خازن جهنم است امر می کند و او هفتاد سیلی آتشین در آتش 

640جهنم به صورتش خواهد زد
». 

امام همیشه جای بهتر را به من تعارف می کردندحضرت :همسر امام می گوید  

به بچه ها هم می . شروع نمی کردندتا من نمی آمدم سرسْره، خوردن غذا را 

...گْتند، صبر کنید تا خانم بیاید  

:با ناراحتی گفتند( امام) ایشان . یک روز من ایستاده بودم و دخترهایم نشسته بودند  

                                                             
غضنفری، علی؛ ازدواج و آداب زناشویی در آیینه حدیث، ص: 859 

640  
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مادر شما جلوی شما ایستاده.چرا شما نشسته اید از جایتان بلند شوید  

در تمام مسائل شخصی و خانوادگی نظر خانم محترم بود و ایشان هیچ گونه دخالتی :نقل از دختر امام 

 در امور داخلی منزل نداشتند

در طول شصت سال زندگی، زودتر از خانم دستشان توی سْره نرفت، اگر بگویم که 

. ته اماگر بگویم کوچک ترین توقعی از ایشان نداشتند، دروغ نگْ. دروغ نگْته ام

حتی می توانم بگویم در طول شصت سال زندگی هیچ وقت یک لیوان آب هم از 

641...خانم نخواستند
 

 

 

 

 خانواده نمونه

  مادر وهمسرنمونه

  مادر نمونه  صْات

 

 

ــلمان  همانـــا مـــردان» ــان ،مـــردان عابـــده  عابـــد وزنـــان  ،مـــردان مســـلمان  وزنـــان  مسـ   راســـتگو وزنـ

  صــدقه  وزنــان  دهنــده  صــدقه  ،مــردان خاشــعه وزنــان  خاشــع  صــبور،مردان  صــبور وزنــان  راســتگو،مردان

                                                             

17، ص1پا به پای آفتاب، ج.  641
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ــده ــردان دهن ــان  روزه  ،م ــردان  روزه دار وزن ــظ  دار،م ــدة  حف ــدامهای  کنن ــرام  ان ــود از ح ــان  خ ــظ  وزن   حف

  عظیمــی  وپـاداش  آمـرزش   آنــان  ،خداونـد بـرای   ذکـر گوینــده   وزنـان   بسـیارذکر گوینــده   ،مـردان  کننـده 

 642«. است  مودهن  آماده

ــه  ــد در آی ــذکور   خداون ــلت  دهم ــرای  خص ــان  ب ــی  زن ــه ومردان ــی  ک ــرت  م ــا وآخ ــد دردنی   خواهن

 : زیر است  بشرح  که است  مند باشند،ذکر کرده سعادت

 ذکر  ،اهل گیر،عفیف  ،روزه کننده خدا،انفاق  ،راستگو،صبور،مطیع ،دعاکننده ،ایمان اسلام

ــه  کــه زنــی    همــان  زیــر اســت صــفات  خــود دارای  کوچــک  همســر ومــادر در خــانواده  عنــوان  ب

ــادری ــت  م ــه  اس ــخن  ک ــت  در س ــامبر خدا،بهش ــایش  پی ــی  در زیرپ ــد م ــان.باش ــادری  او هم ــت  م ــه  اس   ک

ــی  او همــان.شــوند مــی  وکشــورمان  دیــن  افتخــار بــرای  باعــث کنــد کــه مــی  تربیــت  فرزنــدانی   اســت  زن

ــه ــای ک ــق  شدع ــدانش  در ح ــتجاب  فرزن ــی  مس ــود م ــادری.ش ــت  او م ــه  اس ــواره  ک ــدانش هم ــه  فرزن   را ب

 .کند می  وسفارش  تشویق  ودرست  خوب  کارهای

او .دهــد  تحویــل  جامعــه را بــه  بزرگــی  هــای توانــد شخصــیت خــود مــی  وظــایف  بــا انجــام  کــه  مـادر اســت 

  مرتــب  بخـرد وهماننـد کشـاورز وباغبـان      بجـان  سـختیها را .نمایـد  پوشـی   خـود چشـم    بایـد از اسـتراحت  

  بــه  خــوبی  ،محصــولات محصــول برداشــت  باشــد تــا بتوانــد در موقــع  داشــته  خــود نظــارت  محصــولات بــه

 :نماید  بازار روانه

ــل ،مــی اســت( س) زینــب  وحضــرت( س) فاطمــه حضــرت الگــویش  کــه  مــادری ــد در مقاب   مصــیبتهایی  توان

 .ها بیافریند ، حماسه امتحانات شود صبور باشدودر برخوردبا این یاحیانا بر او وارد م  که

 .کند  اگر واقعا مادری  ،مادر است  بهشت  نزدیکتر به  کس  از همه

                                                             
49احزاب 642  
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  چــه حــال. را ببوســم  بهشــت  آســتانةصــورت حــور العــین و  ام نــذر کــرده: گفــت( ص)پیــامبر  بــه  شخصــی»

ــنم ــود ک ــای:؟فرم ــانی   پ ــادر وپیش ــوس   م ــدر را بب ــ  پ ــهت ــذرت  ا ب ــل  ن ــرده  عم ــی ک ــا  . باش ــر از دنی واگ

 643«. را ببوس  اند،قبر آنان رفته

ــفانه ــگ  متأس ــرب  فرهن ــه  غ ــداری  ک ــم  مق ــرده   ه ــوذ ک ــا نف ــور م ــت در کش ــیچ اس ــاهی  ،ه ــرای  جایگ   ب

  مــادر اســـت   از نقــش   کمتــر اثــری    لــذا در فیلمهاوسریالهایشـــان . اســت   در نظــر نگرفتــه    مــادران 

ــاطر مف  ــولا بخـ ــددنیایومعمـ ــرب  اسـ ــه  غـ ــی  زن  کـ ــم  نمـ ــد هـ ــم     توانـ ــد وهـ ــد باشـ ــا وفاسـ   زیبـ

ــادر ــترفرزندان!م ــدون  بیش ــزرگ    ب ــردو ب ــا ه ــادر ی ــا م ــدر ی ــی  پ ــت  م ــر از محب ــوند وکمت ــدر   ش مادروپ

 :برخوردارند

 

 : آمریکایی  ،پزشک اسپاک  بنجامین

ــزان» ــل  می ــره   قت ــاوز و به ــی  و تج ــی  کش ــره  جنس ــی  و به ــدان  کش ــران  از فرزن ــه  وهمس ــان   ب ــور تک   ط

  تحمــل  فقــط  آرزو دارنــد کــه-ثروتمنــد باشــند  کــه مگــر ایــن-  بیشــتر ســالخوردگان«». بالاســت  ای دهنــه

ــوند ــیاری «».شـ ــدر دربسـ ــر پـ ــانواده  دیگـ ــره  از خـ ــا چهـ ــی   هـ ــا ابهتـ ــدارد  بـ ــه...نـ ــای و در برنامـ   هـ

  کمتروکمتــر در مقــام  هرچــه  نشــود،مادرا تصــویر مــی  دلقــک  عنــوان  پــدر بــه  اوقــات  اغلــب تلویزیــونی

از   تــا قبــل  طــور متوســط  بــه  ای هــر بچــه«».شــوند مــی دیــده  احتــرام  اتکــا و قابــل  قابــل  کننــدگان  تربیــت

 «. است  را تماشا کرده  هزار قتل  حدود هشت« ای رسانه»تصویرِ  ابتدایی  دورة  پایان

 :آمریکا  بوستون  جونز لانز،از اساتید دانشگاه

ــک» ــواننو  ی ــانزده  ج ــاله  ش ــایی  س ــودکی  در دوران  آمریک ــوانی  ک ــن  اش  و نوج ــالگی46) تاس ــاهد ( س ش

 «.باشد می  از تلویزیون  هزار مورد تجاوزجنسی  و هشت  هزار مورد قتل  هجده

                                                             

 
https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/92002/78 
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 :نگار  وروزنامه  ،نویسنده برایس  جویس

  رو بــه  رونــدی  متحــده  ایـالات  از پــدر ومـادر برخوردارنــد جامعــه   کــه  هــایی  تعــداد خـانواده   بـا کــاهش »

 «. است  را آغاز نموده  زوال

 :تایمز  واشنگتن 

ــدان » ــا فرزن ــک  طــلاق  در آمریک ــی  والــدینی  و ت ــت  و ب ــه  در محــیط  سرپرس ــیچ  خان   گونــه  خــود ه

  انجـام   نحـو احسـن    کـار خـود را بـه      مـادران  وجـود دارد وبعضـی    اسـتثنا هـم  .بیننـد  نمـی   اخلاقی  آموزش

ــدد مــی تنهــا   مــالی  از مــواد مخــدر هســتند و از نظــر موقعیــت   از آنهــادرگیر اســتفاده  امــا بســیاری.هدن

ــیم ــدم  ن ــابی  ق ــله  خانمــانی  ب ــد  فاص ــابراین.دارن ــه  همــه  بن ــز ب ــم  چی ــه  ه ــت  ریخت ــونت ،بچــه اس و   هاخش

 «.دهند خود قرار می  را مدل  منفی  اثرات

 :نویسد آمریکا می کانکود  وضع  ساندرز درباره  دکتر آنتوانت»

  از والــدین  بــا یکــی  یــافقط  ســال  زیــر هیجــده  کودکــان  چهــارم  از یــک  بــیش 4111  درآمریکــادر ســال

 «.بردند بسر می  یک  هیچ  خود ویا بدون

 :آمار معتبر  براساس» 

هــا  از آن  نیمـی   کننـد کـه   خـود فرارمـی    هــای از خـانواده   نوجـوان   میلیـون   از یـک   بـیش   درآمریکاسـالانه 

و   دزدی  باشــند لــذا بــه  داشــته  تواننــد شــغلی نمــی پــایین  ســن  علــت  بــه  هســتند کــه  نوجــوانی  دختــران

 «.آورند می  مواد مخدر و فحشاروی  مبادله

 :گوید ریتر می  یرس  کشیش» 

 «.دارند  کارفحشا اشتغال  اختصاصاً به  سال  زیر هفده  بر پانصدهزار نوجوان  درآمریکا بالغ
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ــرایس  جــویس» ــه  واشــنگتن  و تحلیلگــر روزنامــه  نویســنده  ب ــا ارائ   در زمینــه  ای ویــژه  گــزارش تــایمز ب

 :نویسد درآمریکا می  خانواده  شکست

  رو بــه  رونــدی  متحــده ایــالات  از پــدر ومــادر برخوردارنــد جامعــه  کــه  هــایی  تعــداد خــانواده  بــا کــاهش

 «. است  را آغاز کرده  زوال

  در حالیکــه. کشــور مــا اســت وناآگاهــان  از جوانــان  ای عــده  آمــال  کــه  اســت  غربــی  از دنیــای  آمــار فــوق

  لــذا ارزش  مــادر اســت  بــه  مربــوط  تربیتــی  نقــش  ،مهمتــرین کوچــک خــانواده  ،در میــان اســلام  در دنیــای

 .باشد بیشترمی  خانه  خود،از دیگر اعضای  وظایف  به  کردن  عمل  او درصورت

 ادرم  قلب

  جنگ  کند مادر تو با من  که پیغام  عاشق  به  داد معشوقه

  پُر آژنگ  وجبین  پرچین  از دور کند چهره  هرکجا بیندم

  تیر خدنگ  من  نازک  آلود زندبردل  غضب  با نگاه

  قلماسنگ  از دهن  مرا طرد کندهمچو سنگ  از در خانه

  شرنگ  ستوتُ  من  شهد در کام است  تا زنده  مادر سنگدلت

  رنگ  او از خون  دل  توراتا نسازی  ویکرنگ  یکدل  نشوم

  ودرنگ  خوف  بی  ساعت  باید این برسی  وصالم  به  گر تو خواهی

  تنگ  سینة  از آن  آری  برون  دل بدری  تنگش  وسینه  روی

  زنگ  قلبم  تابَرَد زآینة باز آری  منش  به  وخونین  گرم

  وننگ  عصمت  ِ بی فاسق  بل  ناهنجارنهخردِ   بی  عاشق
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  ز بنگ  ودیوانه  از باده  از یاد ببردخیره  ِ مادری حرمت

  چنگ  آورد به  بدرید ودل  سینه خاک  ومادر را افکند به  رفت

  نارنگ  چون  کفش  ِ مادر به نموددل  ِ معشوق قصدِ سر منزل

  اورا آرنگ شد  سوده  واندکی زمین  ِ در به از قضا خورد دمَ

  فرهنگ  بی  آن  هنوزاو فتاداز کف  داشت  جان  که  ِ گرم دل  وان

  آهنگ  ِ آن ِ برداشتن نمودپی  باز چو برخاست  از زمین

  آهنگ  این  برون  آید آهسته خون  به  ِ آغشته دل  دید کز آن

 644 سنگ  خورد به  ِ پسرم پای  آخ خراش  یافت  ِ پسرم دست  آه

در   ای عمــده  نقــش   کــودک   کــردن   وبــزرگ   شــیردادن   چندســال   همــان   واقــع م  در بعضــی  

 :نماید او ایفا می  یا گمراهی  هدایت

ــادرخوب  از شــرایط  یکــی  ــودن م ــادر ارزش کــه  اســت  آن   ب ــت م ــه   واهمی ــا ب   خــود را بشناســد ت

  در ایــن  نحــوی  بــه  کــه  وکتابهــایی  تربیتــی  کتــب  شــود مگــر بامطالعــه میســر نمــی  کنــد وایــن  عمــل  آن

  هســتند وخانمهادرســاعتهای  کــم  مطالعــه  باســواد واهــل  ما،مــادران  در جامعــه. اســت شــده  مــورد چــاپ

ــت ــت فراغ ــم   ،بیشتردوس ــا ه ــا ب ــد ت ــان  دارن ــی  جنس ــود در محل ــردهم خ ــده  گ ــر دری  آم ــخن  واز ه   س

ــن  ــودرا ای ــد وخ ــین  بگوین ــرگرم  چن ــدغافل  س ــه  کنن ــون  از اینک ــان  چ ــم   همجنس ــا ه ــل   آنه ــرا اه   اکث

ــون  نیستند،بیشترســخنان  مطالعــه ــه  وازدواج  لبــاس  پیرام ــت  کــم  ومســائل  وجهیزی ــا  وگــاهی  اهمی غیبته

  سـخن   فرزنـدان   کـردن   بـزرگ  وتجـارب   تربیتـی   مهـم   زننـد وکمتـر از مسـائل    سر افـراد دور مـی    پشت

در   مهمتـری   دارد تـا بتواننـد نقـش     ایرانـی   هـای  تغییـر درخـانواده    یـک   نیـاز بـه    وایـن .آیـد  مـی   میـان   به

 .ایفا نمایند  خودشان واجتماع  خانه

                                                             
ایرج میرزا
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  مادران  مفیدبرای  کتابهای  فواید مطالعه

 

ــادران  ــاه  م ــل  آگ ــه  واه ــی  مطالع ــه  از خطرات ــین  ک ــان  در کم ــت  فرزندانش ــتند اس ــاخبر هس از .ب

  اســتعمال  از مضــرات.باشــند مــی  مطلــع  نوزادشــان بــر روی  کننــده  مســت  هــای نوشــیدنی  مخــرب  اثــرات

ــرروی  ــدر بــ ــواد مخــ ــیگار ومــ ــان  ســ ــلاع  فرزندانشــ ــه  اطــ ــد وخلاصــ ــاه  راه  دارنــ ــر   وچــ را بهتــ

  فــامیلی  چــراازدواج شــد کــه  از او ســؤال  وقتــی. داشــت  افتــاده  فرزنــد عقــب  ســه  شخصــی.دندوبیشــتربل

ــد؟جواب ــتیم داد نمــی  کردی ــامیلی  ازدواج  دانس ــکلاتی ف ــد را ایجــاد مــی  مش ــد    ســؤال!کن ــا تول ــد چراب ش

 ! مدانستی داد نمی  نمودید؟باز جواب  بارداری  به  اقدام  ،دوباره افتاده  فرزند عقب  اولین

  در کــلاس  شــان  ســاله پســر هیجــده  کــه  افتــاده  عقــب  فرزنــدان  ایــن  را بــا مشــکلات  بایــد عمــری  حــال

ــنجم ــدایی  پ ــد ودیگــری مــی  درس  ابت ــب  خوان ــد وســومی مــی غــش  مرت ــاراحتی  هــم  کن دارد   دیگــری  ن

ــ  شــده  در دســتانش  دچــار رعشــه  کشــیده  ونــاراحتی خــورده  حــرص  از بــس  ومــادر هــم   عصــبی  توحال

 !،بسازند وبسوزند پیداکرده

ــرین  ــرای  بهت ــو ب ــادران  الگ ــران  م ــی  وهمس ــایی ایران ــت  ،الگوه ــه  اس ــرآن  ک ــرده ق ــنهاد ک   پیش

ــت ــرآن. اس ــرت  ق ــه  ازحض ــوره( س)  فاطم ــرت درس ــریم  کوثر،وازحض ــیه  م ــوره  وآس ــریم در س ــه  تح   ب

ــم»: اســت  بــرده  نــام نمونــه  زنــان  عنــوان ــه بِسْ ــ  ِ الــرَّحیم حْمنِ الــرَّ ِ اللّ ــوثَر اکاعَطْیَنْــ اانّ ــل. َ الْکَ َ وَ  ِّلِرَبِّــک فَصَ

 .«َ هُوَ الابتَْر انئَِکَّ ش ان. انْحَر

نمـاز بگـذار و نحــر     خــدایت بـرای   پـس .  مـا بتــو کـوثر را عطـا کــردیم   .  مهربـان   خداونـد بخشــندة   بنـام »

 : امت  امام  از زبان( س) فاطمه .« است  نسل تو ابتر و بی  حقیقتاً دشمن  که  نما، و بدان

علیهـا    اللّـه   سـلام   ،در فاطمـه  متصـور اسـت    انسـان   یـک   و بـرای   متصـور اسـت    زن  بـرای   کـه   ابعادی  تمام

  ، یــک ملکــوتی  زن  ، یــک روحــانی  زن  ، یــک اســت  نبــوده معمــولی  زن  ، یــک اســت  و بــوده  کــرده  جلــوه

 .« زن  حقیقت  ، تمام انسانیت  نسخة  تمام،  معناانسان  تمام  به  انسان
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ــودی ــوتی  او موج ــت  ملک ــه  اس ــالم  ک ــورت  درع ــان  بص ــده   انس ــاهر ش ــت  ظ ــه اس ــی   ،بلک ــود اله   موج

  کـه   ، زنـی  انبیـاء در اوسـت    هـای  خاصـه   تمـام   کـه  زنـی ... اسـت   ظـاهر شـده    زن  یـک   در صـورت   جبروتی

 645.«بود  اللّه  رسول  ود، بجایاگر مرد ب  که بود، زنی  اگر مرد بود، نبی

 

  بــار خــدایا بــرایم:  گفـت  زنــد کــه مــی  را مثـال   فرعــون  انــد، زن آورده  ایمــان  کـه   آنهــائی  خداونـد بــرای »

  و مـرا از دســت !  بـده   نجــات  و اعمـالش   و مــرااز فرعـون   بنـا کـن    ای خانــه  در جـوار خـویش    در بهشـتت 

ــتمکاران ــت  س ــن  راح ــرت!*  ک ــریم  و حض ــران   م ــر عم ــه  دخت ــرام   ک ــود را از ح ــظ  خ ــا    حف ــود و م نم

  کننـــدگان  واز عبـــادت  نمـــوده  را تصـــدیق  الهـــی  و کتابهـــای  و او ســـخنان  در او دمیـــدیم  ازروحمـــان

 646.«بود

 :  توضیح

  دســت  شــوهرش و پادشــاهی  و رفــاه  آورد و از ثــروت  یکتــا ایمــان   خــدای  بــه  فرعــون  زن  آســیه

  بســـتند و در آفتـــاب  چهـــارمیخ  او رابـــه  از جملـــه. کردنـــد  او را شـــکنجه  بدســـتور فرعـــون. کشـــید

خـود را تقاضـا نمـود و      از خـدا نجـات    ، آسـیه  موقـع   در ایـن .او قـرار دادنـد    بـر سـینه    انداختند و سـنگی 

ــم  ــد ه ــل  خداون ــه قب ــکنجه  از اینک ــت  ش ــبض   او را اذی ــد، او را ق ــرد  روح  نمای ــه. ک ــارزن  او از جمل   چه

 .داند می ایمان  خداوند او را نمونه  فوق  در آیة.  است  جهان  زنان  زیدهبرگ

 . است علیها السلام مریم  داند، حضرت می  ایمان  خدا او را نمونه  که  دومی  زن

 .  است شده  مدح  با چند عبارت  آیه  در این  است علیه السلام عیسی  مادر حضرت  و کها

 .کرد  حفظ  ، ازحرام گناه  و امکان  و مجرد بودن  را با وجود زیبائی خود  که  بوده  ـ او زنی4
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ــا اعجــازش2 ــدون  ـــ خداونــد ب عیســی علیــه   حضــرت باشــد، بــه  داشــته  مــاست  بــا مــردی  اینکــه  او را ب

 .باردار نمود السلام 

 . داشت ایمان  آن  و به  او را تأیید کرده  آسمانی  خداوند و کتابهای  ـ او کلمات8

 . است  بوده  کنندگان  ـ او جزء عبادت1

  نمونه  زن(  س) خدیجه  حضرت

 

 :فرمود حضرت! نمود  اظهار برتری سلام الله علیها خدیجه  به  نسبت  عایشه  روزی 

ــوح  خــدا، آدم  کــه  دانــی  آیــا نمــی» و   و حمــزة  و حســین  ّ وحســن و علــی  عمــران  و آل  ابــراهیم  و آل  و ن

 647«انسانها برگزید؟ را از میان : خدیجهو   جعفر و فاطمه

ــرآن   ــا در ق ــی  امّ ــه  از دو زن ــفانه  ک ــه   متأس ــر نمون ــوده  در کف ــد،نام ب ــرده  ان ــت ب ــانی. اس ــه  زن   ک

ــا پیــامبران  بخــاطر همســری ــد الگوهــای توانســته مــی  ب ــدلیل  وتقــوا باشــند ولــی ایمــان  ان ــا   همراهــی  ب ب

 :سوختند  کفرشان  آتش وبه  دور شده  الهی  ،از رحمت کافران

ُ مَ      َِلَذ للَِّ      ذِينَ كَأَ      رُوا امْ      رَأَطَ نُ      وحتَ وَامْ      رَأَطَ لُ      ونتَ كَانَ تَ      ا َ ْ      َ  عَبْ      دَيْنِ مِ      نْ عِبَادِنَ      ا ض       رَبَ اللََّّ
هُمَ            ا مِ             نَ اللََِّّ َ             يْ ذا وَِ ي             َ  ادْخُ            لََ النَّ             ارَ مَ             عَ  صَ            انَِتِْ فَاَانَ تَاُ َ             ا فَ لَ            مْ يُ وْنِيَ             ا عَن ْ

  ﴾۰۱ ریم﴿ اخِلِتَ الدَّ 

دونفــر همســر دوتــا   ایــن زنــد کــه مــی  را مثــال  لــوط  و زن  نــوح  کــافر شــدند، زن  آنانکــه  خداونــد بــرای»

ــه   صــالح  بنــدة ــا ب ــد امّ ــا بودن ــد و همسریشــان خیانــت  شوهرانشــان  م ــامبران  کردن ــا پی   ســودی  ، هــیچ ب
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ــه  خــدا نســبت  و ازعــذاب  نداشــت  برایشــان ــه  آنهــا جلــوگیری  ب   شــد کــه  آنهــا دســتور داده  نکــرد و ب

 .«شوید  داخل  آتش  به(  نوح  و قوم  لوط  قوم)  باجهنمیان

 : توضیح

.  اسـت   دیوانـه   نـوح :  گفـت  مـی  مـردم   ، کـافر بـود و بـه   « واغلـه «  بنـام   نـوح   زن  کـه   اسـت   آمده  در روایت»

 .«داد خبر می  ینمشرک  ران س  آورد، فورا به می  ایمان  نوح  به  و اگر کسی

و ! نماینــد  آنهــارا اذیــت  کــرد تــا مــردم بــا خبــر مــی  لــوط  را از مهمانهــای  ، مــردم« واهلــه«  بنــام  لــوط  زن

 .کشتند را می  مؤمن  شخص  آن  داد و آنهاهم خبر می  مردم  آورد، به می  ایمان  لوط  به  هر که

 648«.شد غرق  هم  نوح  زنبارید و   سنگ  لوط  ، بر سر زن خیانتشان  بخاطر این

  فرزندان  به  نسبت  مادر نمونه  وظایف

  ایـن   اهـم .شـود  مـی   مطـرح  فرزنـد داری   مهـم   ،وظیفـه  شـویش   بـه   نسـبت   زن  وظیفـه   بعد از ادای 

 : زیر است  بشرح  مسئولیت

 . نیکو است  که  در وقتهایی  انعقاد نطفه-1

 

 نماید  را رعایت  آمیزش  درباره شده  سفارش  ومسائل  بوده  با طهارت  آمیزش  هنگام-2

  نکنید،کــه  وجــود دارد،بــا همســر خودمقاربــت  طفلــی  کــه  ای درخانــه:علیــه  الســلام  صــادق  امـام » 

 649.« .شود آید،زناکار می بدنیامی  شود ویا فرزندیکه زناکار می  طفل  آن

                                                             

 
https://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view...زن -در... 

648  

 
hma.blogfa.com/post/329 

 649  

https://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=28243:%D8%B2%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C&catid=2075&Itemid=3754
https://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=28243:%D8%B2%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C&catid=2075&Itemid=3754
https://www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=28243:%D8%B2%D9%86%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C&catid=2075&Itemid=3754
http://hma.blogfa.com/post/329
http://hma.blogfa.com/post/329
http://hma.blogfa.com/post/329


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

478 

 

 .نماید مداومت  وعبادت طهارت  بر رعایت   بارداری  در ایام-3

ــی انصــاری  مرتضــی  شــیخ»  ــا ودانشــمندان  ،یک ــزرگ  از فقه ــیعه  ب ــی. اســت ش ــالها   پــس  وقت از س

ــیل ــش  تحص ــه  وکوش ــام  ب ــت   مق ــاد و زعام ــل  اجته ــد،مردم نائ ــه  آم ــیخ   ب ــادر ش ــک  م ــه   تبری ــد ک   گفتن

 . است  رسیده  اجتهادومرجعیت  مقام  به  فرزندت

ــت  آن ــادر گفـ ــی: مـ ــه  زحمتـ ــن  کـ ــت  مـ ــدمفرز  در تربیـ ــیدم  نـ ــه کشـ ــر بـ ــام  ،اگـ ــامبری مقـ ــم  پیـ   هـ

 !اجتهاد  مقام  رسد به  ،چه کردم نمی  رسید،تعجب می

ــردم ــنیدن  م ــن  از ش ــخن  ای ــب  س ــرده  تعج ــد  ک ــت :وگفتن ــر در تربی ــدت  مگ ــه فرزن ــرده  چ ــه  ای ک   ک

 اند؟ نکرده  دیگران

  ولـی   اسـت   شـما بیـرون    زحوصـلة ،ا ام او کشـیده   در تربیـت   مـن   کـه   زحمـاتی   بیـان :داد  پاسـخ   مادر شـیخ 

 . نگذاشتم  دهانش  به  و وضو پستان  طهارت بدون  گاه  هیچ  که  گویم می  نمونه  عنوان  به

در   از شــاگردان  یکــی.گریــد مــادر،زارزارمی  بــر بــالین  شــیخ  کرد،دیدنــد کــه  رحلــت  مــادر شــیخ  وقتــی

  پیرزنـی   بـر بـالین    نیسـت   داریـد شایسـته    کـه   علمـی   مقـام  شـما بـا ایـن   !اسـتاد   جنـاب : گفت  دلجوئی  مقام

 !بریزید اشگ  گونه  این

ــیخ ــخ  ش ــود  در پاس ــه :او فرم ــوز ب ــما هن ــام  ش ــی  والای  مق ــادر پ ــرده م ــد نب ــت!ای ــحیح  تربی ــات  ص   وزحم

 650«»!اینجارسانید  مرا به  مادر بود که  فراوان

 .رهیزدبپ وخروش  وجوش  از دعوا ودرگیری  بارداری  در ایام-4 

                                                             

 «86 ص  تربیت  الگوهای

650  
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ــان  ــه  روانشناس ــه  گفت ــد ک ــش  ان ــادر در دوران  آرام ــارداری  م ــه  ب ــودن  آرام  ب ــاب ب ــد   اعص فرزن

ــک ــایان  کم ــی  ش ــه  م ــد ومادرانیک ــاملگی  در دوران  کن ــری ح ــری  درگی ــوبهای  فک ــی  وآش ــد   ذهن دارن

 .آورند ودعوا بدنیا می  خشونت واهل  عصبانی   ،فرزندان

ــام-5 ــارداری  در ایـ ــیرخوارگی  انودر دور  بـ ــه   شـ ــوزاد،از لقمـ ــرام نـ ــتعمال  حـ ــدر    واز اسـ ــواد مخـ مـ

 .کند  دوری  الکلی  ومشروبات

 

ــی»  ــه  زنــ ــودک  در حالیکــ ــج  کــ ــاقص  فلــ ــوری  ونــ ــوش  وکــ ــت  در آغــ ــول داشــ   ،نزدرســ

 کند؟ نمی  ظلم  کسی  وبه  است خدا عادل  گویید که مگر نمی!پیامبر خدا  ای: خداآمد،وگفت

 . آری:فرمود

 ! است  داده  من  به  کودکی  وچنین  کرده  ظلم  من  اماّ خدا به: فتگ  زن 

 بود؟  خورده  باتو،شراب  آمیزش  هنگام  آیا شوهرت:فرمود  نمود وسپس  درنگ  ای پیامبر لحظه

 ! آری:داد   پاسخ  زن

 651«! نکن  دیگر را سرزنش  ،کسی جز خودت  پس:فرمود  حضرت 

 .باشد  کندوبیشتر با شوهرش  دوری  زیاد با مردم  معاشرتاز   بارداری  در ایام-6

ــت  ــده  ثاب ــت  ش ــه  اس ــر زن  ک ــارداری  در دوران  اگ ــه   ب ــتر ب ــوهرش  بیش ــاه  ش ــا او   نگ ــد وب کن

 .گیرد را بخود می  پدرش  وشمایل  شکل  باشد،کودک

                                                             

 
www.ghadeer.org/Book/319/48950 
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ــلاوه  -7 ــد ع ــد از تول ــتن   بع ــر گف ــه  اذان  ب ــوش  واقام ــودک در گ ــه  ،ودادن ک ــود  عقیق ــام کک   ،در هنگ

 .باشد  المقدوربا طهارت  نوزادحتی  به  شیردادن

ــی»  ــه  وقت ــام  ب ــجاد  ام ــلام س ــودکی علیه  الس ــد ک ــارت  تول ــی  را بش ــد م ــادختر  .دادن ــر ی از پس

 . گفتندآری ؟اگر می است  آیا سالم:کرد  می  سؤال  بلکه.پرسد نمی  بودنش

ــاه ــی  آنگ ــود م ــذی :فرم ــدلله ال ــم  الحم ــق  ل ــی  یخل ــ  منّ ــوهاش ــکرخدایی:یئا مش ــه  ش ــن  را ک ــد   از م فرزن

 652«.متولد ننمود  معیوبی

ــام»  ــه  الســـلام  ششـــم  امـ ــب   عقیقـــة:علیـ ــوزاد بـــر ثروتمنـــد وفقیرواجـ ــر   اســـت  نـ وفقیراگـ

 653«.کند مقدور شد،عقیقه  بعدها برایش  ،چنانچه نتوانست

ــام»  ــم  از ام ــع  شش ــه  راج ــه  ب ــؤال  عقیق ــد  س ــود.ش ــت :فرم ــا ش ــاو ی ــفند یاگ ــانی  ربرایگوس   او قرب

ــه  ــد از عقیق ــد وبع ــام  ،برکــودک کنن ــتم ن ــد وروز هف ــه   گذارن ــند وب ــر اورا بتراش ــویش  وزن  س ــا  م ــلا ی ،ط

 654«.کنند  قربانی  ماده ،حیوان نر واگر دختر است  حیوان  دهندواگر پسر است  صدقه نقره

ــام»  ــم  ام ــلام   شش ــه  الس ــودکی:علی ــه   هرک ــرو عقیق ــت  در گ ــه. اس ــ  وعقیق ــب  انیازقرب ــر  واج ت

 655«. است

ــی  عمــربن»  ــد م ــد بزی ــری  درســن:گوی ــودم  پی ــه  کــه  ب ــام  ب ــه  الســلام  صــادق ام ــکردم علی   عرض

  الان:فرمــود  کــرد یـا خیر؟امــام   عقیقـه   بــرایم  ، پــدرم متولدشـدم   وقتــی  کـه   دانــم نمــی!بخــدا سـوگند : کـه 

 656«. نمودم قهخود عقی  برای  پیری  در سن  منهم! کن  عقیقه  خودت برو وبرای

 «.نخورد  فرزندش  مادر از عقیقه:علیه  السلام  ششم  امام» 

                                                             

 
www.ghadeer.org/Book/2488/380291 
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ــان  یکــی»  ــل  از بزرگ ــی  نق ــد م ــل:کن ــد روز قب ــیخ«  از شــهادت  چن ــوری الله  فضــل  ش ــدان« ن   در زن

ــا او ملاقــات ــه. نمــودم  ب ــالی  پســر شــماخیلی  کــه  کــردم  عــرض  ایشــان  ب وبــر ضــدّ شــما کــار   اســت  لااب

 .کند می

 :شهید فرمود  شیخ

ــن  ــوع  ای ــل  موض ــی  را از قب ــتم م ــزود. دانس ــن:واف ــف   ای ــر در نج ــدومادرش   پس ــدنیا آم ــیر   ب ش

  کـودک   پیـدا شـد وایـن     زنـی . راپیـدا کنـیم    او زنـی   شـیردان   بـرای   کـه   رو،مجبـور شـدیم    از ایـن . نداشت

ــه  زن  از شــیر آن  زیــادی  مــدت ــا ناگهــان.کــرد تغذی   عفــت  وبــی  بســیار لاابــالی  زن  آن  کــه  فهمیــدیم  امّ

 .دارد  دل  را به علیه  السلام  علی وکینة  است

 657! است بسیار مشکل  پسر،کاری  این  سعادتمند شدن  که  دریافتیم  وقت  از همان

 .نماید  استفاده  است کرده  سفارش  اسلام  که  فرزند از نامهایی  گذاری  در اسم-8

از آنهـــا   مـــرا بـــر یکـــی او چهـــار پســـر بدهـــد ونـــام  خداونـــد بـــه  کســـیکه(: ص)رســـولخدا» 

 658«. است  کرده  ظلم  نگذارد،برمن

 :در نروژ  ایران  سفارت  فرهنگی  مسئول 

ــی ــر کمونیســت  وقت ــلمان  رهب ــروژ مس ــدتی  ن ــت«   شــد،بعد از م ــا بری ــان»  آن ــن  همسرایش ــا م ــاس  ب   تم

 . شوم  مسلمان  خواهم می: و گفت  گرفت
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 ! خواهم چادرمی  من: گفت  آنابریت. گفتم  و خدا را سپاس  شدم  زده  شگفت  من 

در   کــه  بــا جــوی  ترســیدم چــرا کــه)؟ خــواهی چــرا چــادر مــی. اســت  کــافی  بــودن  پوشــیده: گفــتم 

 .(باشد  ها رانداشته سختی  این  تحمل  چادر بود توان  جا علیه  آن

 :تأکید کرد  اما او باز هم 

 . را بگویم  اند شهادتین بوده من  الگو وسمبل  که  ایرانی  زنان  رزم  سبا لبا  خواهم می 

 اید؟ کرده  را انتخاب  اسمی  چه: او گفتم  به 

 . زینب: گفت 

 چرا؟ گفتم 

ــت  ــق  گف ــرده  تحقی ــدم  ام ک ــرت  دی ــب  حض ــلام- زین ــا  س ــبور،مقاوم  زن-الله علیه ــاملی  ص   و ک

 659«. است  بوده

ــودک-9 ــه   ک ــود ب ــا خ ــالس  را ب ــاجد ومج ــوگواری  مس ــام  س ــین ام ــلام  حس ــه  الس ــالس علی ــر مج   ودیگ

 .ببرد  مذهبی

 

ــانی  ــه  کودک ــم  ک ــا ومراس ــزاداری  در زیارتگاهه ــد وع ــل  موالی ــت  اه ــلام  بی ــه  الس ــاجد علی ومس

در علیـه  الســلام   بیـت   اهـل   بـه   خواهنـد شـدوعلاقه    مســتفیض  مجـالس   ایـن   یابنـد،از برکـات   حضـور مـی  

 .گذارد آنهابجا می  در زندگی  مهمی آثار مثبت  کندوگاه پیدا می  ریشه وجود آنها

                                                             

 
www.rahmag.ir/content.php?id=1570 
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آنهــارا   نبــرد،روز قبــل  احیــاء خوابشــان   در شــبهای  فرزنــدانش  اینکــه  بــرای( س)زهــرا  حضــرت»

تــا از .زدنـد  مـی   صـورتش   بـه   بــرد،آب مـی   خـوابش  احیــاء اگـر فرزنـدی    موقـع   خواباندنـد وهمچنـین   مـی 

 660.(نمانند هرهب  قدربی  شب  فیض

بلـد بودنــد    اگرقــرآن  بخوابندبلکـه   گذاشــتند نوجوانـان  نمـی   بعـد از نمـاز صــبح  علیـه  الســلام  باقر  امـام )

  ادامــه  آفتــاب  تــا طلــوع  وایــن.فرمودنــدذکر بگوینــد بلــد نبــود مــی  بخوانندوهرکــه  فرمودنــد قــرآن مــی

 661( داشت

ــی  ــام خمین ــر ام ــی( ره)همس ــل م ــت   نق ــام از هف ــه ام ــد ک ــتند و  کن ــت داش ــی دقّ ــت دین ــالگی در تربی س

هــا را وادار بــه نمــاز کــن، تــا وقتــی نــه ســاله  بچــه. هــا از هفــت ســالگی نمــاز بخواننــد بچــه»: گفتنــد مــی

 662«شدند، عادت کرده باشند

گاهی متأسفانه رفتار و برخوردهای دور از انتظار مؤمنان نسبت به کودکانی که با اشتیاق برای نماز 

. ند، موجب سرخوردگی و شاید انحراف کودک از مسیر دین و خواندن نماز شودجماعت به مسجد آمد

گوید شخصی می : 

روزی در حال نماز متوجه شدم . کردم نماز خود را در مسجد بخوانم در کوچکی همیشه سعی می

نمازم که به پایان رسید، پیرمرد به من گفت نمازت درست نیست و سپس با . پیرمردی مراقب من است

خواستم از او بپرسم کجای  من غرق در سکوت بودم؛ هرگاه می. سخنان نیشدار خود مرا ملامت کرد

گفت نمازت درست نیست و امثال تو حق ندارند به  داد و پیوسته می نماز من اشتباه است، اجازه نمی

؛ این نخستین از آن به بعد تصمیم گرفتم دیگر به مسجد نروم و در منزل هم نماز نخوانم. مسجد بیایند

663قدم برای ترک کامل نماز و انحرافم از طریق اسلام بود
.  

:فرزند امام نقل می کند  

                                                             

 
ganjineh.valiasr-aj.com/.../برترین%20اعمال%20در%20شب%20قدر%20چه%20عملی%... 

 660  
خانواده نمونه

661  
.سيد روح الله خمينی، امام در سنگر نماز، دفتر 7، ص 713

 662
  

.علی نقی فقيهی، شيوه هي ترغيب و جذب به نماز، ص 37
 663

  

http://ganjineh.valiasr-aj.com/question/view/55562/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://ganjineh.valiasr-aj.com/question/view/55562/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
http://ganjineh.valiasr-aj.com/question/view/55562/%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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! امسال دیگر باید روزه بگیری: رسید، امام فرمودند( سالگی 9)وقتی خواهر کوچکم به سنّ تکلیف 

هرم، باعث شد نداشتن کولر، کمبود آب و ضعف جسمانی خوا. اتفاقاً، ماه رمضان آن سال خیلی گرم بود

من فردا دیگر : این بود که شب، پس از افطار گفت. که روزة اول ماه مبارک را به سختی تحمّل کند

یعنی به مادرم که بچه . آقا همان شب، ترتیب مسافرت او را به تهران دادند. توانم روزه بگیرم نمی

منزل فلانی ـ یکی از بستگان ـ  ها را بردارید و مدتی را به تهران، بچه»: کوچک هم داشتند، فرمودند

664خواری از بین برود نخواستم در نظر او، قبح روزه: بعدها به من گفتند« باشید
.!  

 

 .کند  نماز سفارش  به  راهم  خود نماز بخواند وفرزندش-11

شنيدم كه فرمود( ع)از امام محمد باقر  

سپس او را به حال خود واگذاريد تا . بگويد« اله الااللهلا »وقتي كودك به سن سه سالگي رسيد، از او بخواهيد هفت بار 

. بگويد« محمد رسول الله»به سن سه سال و هفت ماه و بيست روز برسد؛ در اين هنگام به او آموزش دهيد كه هفت بار 

را تكرار « صلي الله علي محمد و آله»گاه از وي بخواهيد كه هفت مرتبه  سپس تا چهار سالگي او را آزاد بگذاريد؛ آن

نمايد و سپس تا پنج سالگي او را رها كنيد؛ در اين وقت اگر كودك دست راست و چپ خود را تشخيص داد، او را در 

سپس . برابر قبله قرار دهيد و سجده را به او بياموزيد و در سن شش سالگي ركوع و سجود را به او آموزش دهيد

ت سال او تمام شد، به او بگوييد صورت و دست خود را بشويد پس وقتي هف. رهايش كنيد تا هفت سال او تمام شود

گاه كودك را به حال خود واگذاريد تا نه سال او تمام شود،  سپس به او بگوييد نماز بخواند؛ آن(. آمادگي براي وضو)

ه نماز واداريد و بر آن تنبيه گردد و او را ب( ترك)وقتي تمام شد، در اين هنگام وضو گرفتن صحيح را به او بياموزيد و بر 

665آمرزد؛ ان شاءالله وقتي وضو و نماز را فراگرفت، خداوند، او و پدر و مادرش را مي. آن تنبيه گردد( ترك)
!  

 

ــتین(:  ص)رســـولخدا»  ــند، نمازاســـت مـــی  از زن  درقیامـــت  کـــه  چیـــزی  نخسـ   و ســـپس  پرسـ

 666«.  است  نموده رفتار می  باشوهرش  چگونه  که(  بوده  کرده  اگر ازدواج)  شوهرش  درباره

                                                             
664 .محمد علی كریمی نيا، الگوهی تربيت اجتماعی، ص 513

  

665 .محمدبن حسن حر عاملی ، تفصيل وسائل  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج57، ص373، ح57751
  

 
www.sibtayn.com/fa/index.php?option=com_content&view...id... زنان... 
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او گوشــزد نمایدونگــذارد   بــه  مختلــف را در مناســبتهای  حجــاب  ،اهمیــت  اگــر فرزنــد دختــر اســت-11

 .ظاهر شود  وخیابان  درکوچه  نامناسب  با لباس  که

بسا   چه.گردد بر می  حجاب مادر وطرز فکر وتقید مادر به  حجاب  به  زیادی  دختر تا اندازه  حجاب 

  نموده  وآرایش  زینت! عروسک  خود را همچون  دختران از کودکی  دارند ولی  خود حجابی  که  مادرانی

دختر   چگونه  دانندکه گذارند اما نمی می  نمایش  ها به ومهمانی  عروسی  ومجالس  وبرزن وباخود در کوی

 .دهند یم  سوق انحرافات  واورا به  وحیا دور کرده  عفت  خودرا از راه

  زن  حجاب  دلایل

  فروگیرنـد ودامـان  (آلـود  هـوس   از نگـاه )خـودرا    هـای  چشـم :بگـو   بـا ایمـان    زنـان   بـه !پیامبر  ای»: اول  آیة

  ،آشــکار ننماینــدواطراف  اســت  نمایــان   مقدارکــه  خــودرا جــز آن   کننــد وزینــت   را حفــظ  خــویش

 84نور«(...شود  پوشانده  با آن  وسینه  تاگردن)خود افکنند خودرا بر سینه  های روسرس

را کــاملاً   وپارســایی  تقــوی مراتــب  بایســتی.نیســتید  افــراد عــادی  شــما مثــل!پیغمبــر  زنهــای  ای»: دوم  آیـة 

ــدون  نمــوده  رعایــت ــاد ،تمــام  کــم  وب ــی دســتورات  وزی ــد  خــدا را عمل ــابراین.کنی اگــر واقعــاً شــماها   بن

ــید،پس  ــار وخداترس ــان پرهیزک ــ  در گفتارت ــی  ینرم ــدای   وفروتن ــد وص ــازک   نکنی ــود را ن ــد   خ ننمائی

ــه  تااشخاصــی ــان  ک ــت  مــریض  دلش ــیر دســت  اس ــدای  واس ــهوتند ،از ص ــرم  ش ــازک ن ــک  ون ــما تحری   ش

  کنیـد کــه   صـحبت   وخشــونت  بادرشـتی   بایـدطوری   لـزوم   شـما نکننـد ودر وقــت    بــه  وطمـع   ومیـل   نشـده 

ــول  ــدا ورسـ ــند خـ ــوده  پسـ ــب بـ ــه  وموجـ ــزش  فتنـ ــل  ولغـ ــک  ومیـ ــردم  وتحریـ ــود  مـ ــد در .نشـ وبایـ

ــه ــه پیشــین  کــافران  خــود رااظهــار نکنیــد همــانطور کــه   خــودقرار گیریــد وزینتهــای هــای خان   خــودرا ب

ــی  نمــــایش ــات   مــ ــا داریــــد وزکــ ــاز را برپــ ــتند ونمــ ــول  گذاشــ ــد واز خداورســ ــت  بدهیــ   اطاعــ

  احزاب82«.نمائید

ــة ــی»: ســوم  آی ــای  وقت ــزی  از زنه ــر چی ــی  پیغمب ــد از پشــت  م ــرده  طلبی ــان  پ ــد  ازایش ــن.بخواهی ــور   ای ط

  احزاب38« تراست  آنهاپاک  شماودلهای  دلهای  برای
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بـر سـر خـود    (چـادر ) جلبـاب  بگـو کـه    مـؤمنین   خـود وزنهـای    ودختـران   زنـان   بـه !پیغمبر  ای»: چهارم  آیة

  وباعــث  تــر ومؤثرتراســت، نزدیک نانجیــب  از زنهــای خــوب  زنهــای  در فــرق  پوشــش  ایــن  بیاندازنــد کــه

قصـــد   هـــا چـــون  گذشـــته  بـــه  نشـــوند ونســـبت  افـــراد فاســـداذیت  توســـط مؤمنـــه  میشـــود زنهـــای

  کــه  وآنهــایی  واگرمنــافقین. اســت  ومهربــان  کنند،خداونــد بخشــاینده  توبــه  انــد یــا چــون  نداشــته ســویی

ــان ــرض  در دلش ــت  م ــایی  اس ــه  وآنه ــای  ک ــین  حرفه ــر درب ــردم  مضّ ــاعه  م ــن  اش ــد از ای ــال  میدهن   اعم

در   نتواننـد در مدینـه    بطوریکـه   برآنهـا فشـار بیـاوری     کـه   کنـیم   مـی  نکشـند،تورا بـر آنهـا مسـلط      دست

هرکجــا اینهــا  کــه  اینهــا ملعوننــد ودســتور اســت  کــه  در حــالی. انــدکی  تــو بماننــد مگــر زمــان همســایگی

  در مــورد اهــل  الهــی  ســنّت.بکشــند  وجهــی نتــری  وســخت  خــوارترین  شــوند،آنها را بگیرنــد وبــه  یافــت

در مـورد اینهـا تغییـر      آیـین   ، ایـن  ممکـن   وجـه   هـیچ   وخواهـد بـود وبـه    بـوده   همـین   ،در هر عصری نفاق

 «.یابد نمی

ــه» ــایی  از جمل ــه  بیعته ــامبر  ک ــان( ص)پی ــت  از زن ــن  گرف ــه   ای ــود ک ــوت  ب ــامردان  در خل ــافرت  ب   مس

 667«.نکنند  وبرخاست  ونشست

 .کند  ریزی  برنامه  فرزندش  به  قرآن  آموزش  برای -12

ــات  ــام  از برک ــوری  نظ ــلامی  جمه ــران  اس ــن  ای ــت  ای ــه  اس ــودک   ک ــدها ک ــافظ ص ــل  ح ــرآن  ک   ق

  فرزنــدش  بــه  قـرآن   مادربایــد در مـورد تعلــیم . اسـت   کــرده  تربیــت  قـرآن   آشـنا بــه   نوجــوان  وهـزاران 

 .دارد  توجه  کودکش  وغذای  در مورد لباس  شدهمانطور کهبا  داشته  تأکید وجدیت  همواره

 668«. است  یافته دست  حکمت  بخواند،به  قرآن  درکودکی  هرکه(: ص)پیامبر»

 .باشد  داشته فرزندش  بر معاشرت  کامل  نظارت  نوجوانی  در ایام-13

                                                             

 
rch.ac.ir/article/Details/12768 

 667  

 
hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2... 

668  

http://rch.ac.ir/article/Details/12768
http://rch.ac.ir/article/Details/12768
http://rch.ac.ir/article/Details/12768
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22479
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22479
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22479


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

487 

 

 «.دهد می  رخ  تا خانه  رسهمد راه  در بین  نوجوانان  درصد انحرافات73:  انتظامی  نیروی  فرمانده»

ــانی  متأســفانه   فســاد اخــلاق  فاســد،به  ودوســتان فاســد ومجــالس  ای  دی  ســی  بوســیله  هســتند کــه  جوان

  مــادران  لــذا بــه.را شــکار کننــد  هســتند تــا آنــان  اطــلاع  وبــی معصــوم  نوجوانــان  ودر کمــین  مبــتلا شــده

  نظــارت  نرســیده  بــالایی  رشــد عقلــی   بــه  ننوجــوا  کــه  تــا زمــانی   بایــد هشــدارداد کــه    وپــدران

ــل ــرت  کام ــر معاش ــد ب ــان  وصددرص ــم  فرندانش ــوده   اع ــر نم ــر وپس ــه  از دخت ــان ای ولحظ ــل  از آن   غاف

ــند ــبی .نباش ــوند ش ــر نش ــه  حاض ــه  ب ــت  بهن ــق  دوس ــارج  ورفی ــه در خ ــتان   از خان ــا دوس ــا ب ــد وی ــه  بمانن   ب

ــد وخلاصــه  مســافرت ــدین  برون   مــدتها زحمــت  باغبــان  همــانطور کــه.وز خودباشــنددلســ  دور از دیدوال

ــه  کشــد تاگلهــایش مــی ــدین  ب ــی  ثمــر برســند وال ــد از راحت ــات  بپوشــندومواظب  خــود چشــم  بای   روحی

 .باشند  فرزندانشان

  زیــاده  در محبـت   ولـی .را نخورنـد   دیگـران  ظـاهری   هـای  محبــت  کنـد تـا گـول     محبـت   فرزنـدان   بـه -14

 !نکند  روی

ــولخد»  ــیکه(: ص)ارس ــدش  کس ــک  فرزن ــد ی ــنه  را ببوس ــحال  حس ــر اورا خوش ــد،روز   داردواگ کن

ــت ــحال   قیام ــدا اورا خوش ــی خ ــیکه  م ــد وکس ــه  کن ــدش  ب ــرآن  فرزن ــت   ق ــاموزد،روز قیام ــدرومادر   بی پ

محشـر    اهـل   صـورت   از نـورش   نماینـد کـه   مـی  آنـان   از نـور،برتن   بهشـتی   ودوحلّـة   را ندا نمـوده   کودک

 669«.شود می  روشن

 «. است  بهشت  از گلُهای  گلُی  فرزند صالح(: ص)رسولخدا»

ــولخدا» ــیکه(: ص)رسـ ــه  کسـ ــدا بـ ــری  خـ ــت  او دختـ ــد واورا اذیـ ــک بدهـ ــد واورا کوچـ ــمارد   نکنـ نشـ

 670«.برد می  بهشت  دختر،اورا به  ندهد،خدا بخاطر همین پسر را بر او ترجیح  وفرزندان
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  بخــاطر لــذات  کــه هســتند مـادرانی   دارنـد وکــم   محبــت  فرزندانشــان  بــه  اکثــر مـادران   اگـر چــه  

باشـد واگـر     متعـادل   محبـت   بایـد ایـن    دهنـدولی  قـرار مـی    را مـورد آزار واذیـت    ،فرزندانشـان  نامشروع

ــد ایجــاد مــی  ســوئی شــد،عواقب  از حــد خــود خــارج ــه.نمای ــه هــا وتشــویق محبتهــا وتنبی ــد عادلان   هــا بای

  یــک  نامــه  بــه.کنــد فرزنــد واردمــی  بــر روحیــات  وز ننمایــد والاّ آثــار خطرنــاکیباشــد وازحــد خــود تجــا

 :کنید  توجه  نموده ارسال  مادرش  برای  از بازداشتگاه  فرزند بزهکار که

 : است نوشته  مادرش  برای  پسر بزهکار از زندان  یک  که  است  ای نامه  این» 

  ســرگرم  تهــران  نارمــک هــای از خانــه  در یکــی  تانمبــا دونفــر از دوســ  کــه  امــروز هنگــامی!مــادر 

ــار دوم  بــرای  وچــون  دستگیرشــدیم  پلــیس  ،توســط بــودیم  ای خانــه  اثــاث  دزدی ــه مــی  ب   خواهنــد مــرا ب

ــرم ــه  دزدی  ج ــدان  ب ــد،می  زن ــواهم ببرن ــب  خ ــن  امش ــه  از ای ــتگاه  گوش ــو درد دل   بازداش ــا ت ــنم  ب   ک

 : وبگویم

ــدبختی  تمــام  توباعــث! توگناهکــاری ــت  وهمــین  داشــتی مــرا دوســت  تــو خیلــی! هســتی  مــن  هــای ب   محب

ــه ــه  کورکوران ــرا ب ــیاه  م ــاند  روز س ــدرم  روز کــه  آن.نش ــه  پ ــن ب ــه  ای ــاطر ک ــبش  دســت  خ ــرده  در جی   ک

  ایـن : کنـد وگفتـی    او مـرا تنبیـه    کـه   ونگذاشـتی   تـو جلـو دویـدی    کنـد ولـی    مـرا تنبیـه    خواسـت  ،مـی  بودم

 !تکرار شد  صحنه  این  وهر دفعه! است  من ولویپسر کوچ

  موضـوع   ایـن   ،حتـی  پرسـیدی  نمـی   از مـن   ،امّـا تـو چیـزی    آمـدم  مـی   خانـه   شبها دیـر بـه    من!مادر 

  فهمیـدی   وقتـی   و حتـی   نکـردی   منـع   هـرزه  بـا جوانـان    تـو مـرا از معاشـرت   ! کـردی  مـی   پنهان  را از پدرم

 !بفهمد  پدرت  که  نکن  کاری: گفتی  وفقط  نشدی من  ،مانع کنم می  دزدی  من  که

 671«! نکن برادر کوچکم  ،در بارة کردی  ِّ من در حق  ،اماّ آنچه بخشم تورا می  من! مادر
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ــار ســـوء بـــی  ــان  در تربیـــت  والـــدین  تـــوجهی  آثـ ــازار ودر  را بایـــد در کوچـــه  فرزندانشـ وبـ

ــدحجابی ــاری  ب ــران  ولنگ ــیدن  دخت ــهای  ودر پوش ــی  لباس ــران غرب ــای   پس ــاد مزاحمته ــانی  ودرایج   خیاب

فســـاد  وبانـــدهای  مخـــوف  بانـــدهای  وتشـــکیل  وقتـــل  دزدی  ودرزنـــدآنهاوآماترهای  دختـــران  بـــرای

گیرنـد   مـی   دهـان   بـه   انگشـت  قاتـل   جـوان   پـدر ومـادر یـک     گـاهی   کـه !نمـود   مشـاهده   وضـوح   به  اخلاق

  اصــلی  عامــل  کــه  شــد؟؟درحالی  وجنایــت  قتــل  ایــن جــور شــد؟؟چطور فرزنــدما مرتکــب  چــرا ایــن  کــه

  وبایــد خودشــان .کردنــد  کوتــاهی  فرزندشــان  آنهــا در تربیــت .هســتند والــدین  جوانــان  جرمهــای

 .نمایند  راسرزنش

  وامانتــدارواهل  علــم  وشــوهردار وطالــب وبــا حجــاب  وســخاوتمند وعفیــف  خــود راســتگو ومتواضــع-15

 .باشند  چنین  نیز این  انشباشدتافرزند...و  رحم  صله

ــی»  ــم وقت ــه در ق ــادر س ــییع  ، م ــهید در تش ــومش  ش ــد س ــده  فرزن ــر ش ــان حاض ــانوان  بود،درمی   ب

ــل ــازة  ودرمقاب ــهیدش  جن ــد ش ــخنرانی فرزن ــتاد وس ــرد ،ایس ــت.ک ــاب  نخس ــه  خط ــازه  ب ــن جن ــت  ،ای را   بی

 :خواند

ــم مســتت  چشــم  بفــدای  مــن  اگــر دل  بشکســت   بــه  امــام:  یعنــی ،شــکند اگــر ســبویی ْ ســلامت مــی  ســرِ خُ

 .تو  چشمهای  فدای  به  ام شکسته  باشند،دل  سلامت

 : گفت  بعد چنین

ــرم ــده! پس ــومین... ام نوردی ــرم  س ــودی  پس ــه  ب ــار راه  ک ــورا نث ــرآن  ت ــودم ق ــتین. نم ــار   امروز،نخس روز به

دیـدار پیکـر     ،بـرای  دیـدم   قبـل   را سـال   ،پیکردوبـرادر شـهیدت   ام آمـده   وپرپـرم   ارغـوانی   دیـدار گـل    به

ــت ــازه  تو،نخس ــی اج ــد،ولی نم ــی  دادن ــتقامت   وقت ــبر واس ــن  دیدند،ص ــوب  م ــت  خ ــازه اس ــد،من ،اج   دادن

ــی ــدم    وقت ــو را دی ــر ت ــه پیک ــدم   دل  ،از ت ــنود ش ــه  خش ــه)  ک ــواه  ب ــن  دلخ ــدی  م ــهید ش ــم ( ش ــرا دل   زی

 .شد  وچنین شوی  قطعه  خدا قطعه  تو در راه  خواست می
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ــن  ســپس ــانوی  ای ــمان  را بطــرف  دســتهایش  شــجاع  ب ــین  آس ــد کــرد وچن ــکر !خــدایا: گفــت بلن ــورا ش ت

  ،ســرافراز وپیــروز و روســفید،بیرون گونــه  ،ایــن الهــی آزمــایش  در ایــن  فرزنــدم  کــه  گــویم مــی  وســپاس

 672«...آمد

 .دهد  آموزش  دخترانش  را به  شوهرداری  آئین-16

  چنـد ســاله   ازتجربیـات   یـاد دهـد تـا آنهـا بـا اسـتفاده        دختـرانش   را بـه   مـادر بایـد شـوهر داری    

 .باشند  داشته  موفقی  او زندگی

ــی»  ــه    وقت ــد ک ــرار ش ــاس  ق ــوف   ای ــر ع ــه  دخت ــة  ب ــادرش   خان ــوهر برود،م ــن  ش ــین  اوراای   چن

 :کرد  نصیحت

ــرم  ــه! دخت ــو از خان ــه  ای ت ــا آن  ک ــس  ب ــه  ان ــه  ای گرفت ــه  ب ــنامی  ای خان ــ. روی ناآش ــر   سپ در براب

  ایـن   بـه   باشـی   کـار داشـته    وکمـک   پشـتیبان   اینکـه  وبـرای . بگیـری  تـا بـا او اُنـس     بـاش   فـروتن   همسرت

 !نما  اندرزها عمل

ــل ــت  اه ــاش  قناع ــتورهای. ب ــرت  دس ــام  همس ــنو وانج ــده  را بش ــرش. ب ــته دربراب ــود را آراس ــن  خ ــا   ک ت

  هنگـام .بـو باشـد    بهتـرین   تـو بـرایش    تـا بـوی    رکنخـود را معط ـ .نشـود   کنـد ناراحـت   مـی   بتو نگاه  وقتی

ــا غـــذا پـــذیرائی  گرســـنگی ــام  کـــن از او بـ ــان  انســـان  گرســـنگی  زیـــرا در هنگـ ــاراحتی  در هیجـ   ونـ

  در نبــودنش.شــود خشــمگین  خــوابی  از بــی  اســت  زیــرا ممکــن  کــن  او را یــاری  اســتراحت هنگــام. اســت

ــه  نکــن  اســراراورا فــاش.نمــا  کمــک او  در کارهــا بــه. کــن  داری  نگــه  از مــالش   کــه  بــاش  مطمــئن  وگرن

 673«. نباش  او ناراحت  خوشحالی  او نخند وهنگام ناراحتی  هنگام.بود  نخواهی  درامان

 .نکند  تراشی  آمد،مانع دخترش  برای  اخلاقی  وخوش  اگر خواستگار مؤمن-17
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و پســـر    دختـــر شـــوهر نکـــرده  میلیـــونبـــیش از ده میلیـــون حاضـــر   آمـــار در حـــال  طبـــق 

.نمایــد مــی مجــرد نیــز صــدق    پســران  آمــار دربــاره   وهمــین.کننــد مــی  زنــدگی در ایــرانمجــرد

  جوانـان   چـرا بایـد ایـن     شـأن  هـم   ووجـود همسـران    در جوانـان   جنسـی   بـا وجـود غریـزه     راستی 

ــدگی  ــرد زن ــودن     مج ــوء مجردب ــار س ــار آث ــد وگرفت ــر از ر   بکنن ــند؟آیا غی ــمباش ــومات  س ــر   ورس غی

ــلامی ــی   اسـ ــر واقعـ ــانع وغیـ ــری ،مـ ــت  دیگـ ــه اسـ ــای ؟مهریـ ــالا  هـ ــرج!بـ ــای خـ ــنگین  هـ ــه! سـ   بهانـ

ــه  متأســفانه کــه! هــایمختلف ــدین  هــای خــانواده  ب ــد در   اســت  کــرده  ســرایت  هــم  ومــذهبی  مت وحتمابای

  را قبــول  رســومات  عزیــز ایــن اســلام  ولــی.را برگــزار نماینــد  مراســم  قیمــت  گــران  هــای تالارهــا وهتــل

 .ندارد

ــام»  ــا  ام ــلام رض ــؤمنی :علیه  الس ــر م ــه  اگ ــتگاری  ب ــری  خواس ــم   دخت ــد دره ــت  برودوپانص   جه

  او دختـر ندهنــد،بر او ســتم   بــه  مقــدار را نپذیرفتـه   بیشــتر بخواهنـدواین   آنـان   مهـر پیشــنهاد کنـد ولــی  

 674«ندک می  محروم  را از حورالعین  خانواده  وخداوند پدرآن کرده

ــامبر ــود( ص)وپی ــیکه :فرم ــر کس ــن  اگ ــش  از دی ــی  واخلاق ــه   راض ــتید ب ــتگاری هس ــر    خواس ــد ودخت بیای

 675«!آید پدید می  ندهید،فساد بزرگی

 .دربیاورد  خودشان  شأن  هم  ازدواج  را به  فرزندانش-18

ــر وپســر از خــانواده  »  ــا هــم    متــدین  دخت کننــدودختر وپســر از    خــود ازدواج  شــأن  بایــد ب

 . نیز همچنین  دین  اعتنا به  بی  نوادهخا

 26نور« للخبیثین  والخبیثات  للطیبین  والطیبات»

                                                             

 
https://razavi.aqr.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=news... 

 674  
خانواده نمونه

675  

https://razavi.aqr.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=news&CategoryID=1547FB3F-2195-49D4-87A7-D24133CB128B&WebPartID=E1354B2B-6D21-421A-B234-CE6B17D27CC9&ID=EF322007-431D-446A-A9A8-8E5074D6BFC3
https://razavi.aqr.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=news&CategoryID=1547FB3F-2195-49D4-87A7-D24133CB128B&WebPartID=E1354B2B-6D21-421A-B234-CE6B17D27CC9&ID=EF322007-431D-446A-A9A8-8E5074D6BFC3
https://razavi.aqr.ir/Portal/PrintPage/PrintPage.aspx?Object=news&CategoryID=1547FB3F-2195-49D4-87A7-D24133CB128B&WebPartID=E1354B2B-6D21-421A-B234-CE6B17D27CC9&ID=EF322007-431D-446A-A9A8-8E5074D6BFC3


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

492 

 

  دیــن  وبــی  پســرناپاک  بــرای  دیــن  وبــی  ودختــر ناپــاک  ومــؤمن  پســر پــاک  بــرای  ومــؤمن  دختــر پــاک

 «.هستند  لایق

 !وفاجر وشرابخوار شوهر ندهد  فاسق  را به  دخترش-19

 

  توجــه  رابخــورد وبــدون  اش دامــاد وخــانواده  وثــروت  وظــواهر وپــول  عنــاوین  مــادر نبایــد گــول 

 .بفرستد  آلوده  خانة  رابه  داماد،دخترش  از طرف  اخلاقی  مسائل  رعایت  به

معتـاد    شـوهرش   شـده  متوجـه   کـرد کـه    واعـلام   پـدر برگشـت    خانـة   بـه   عروسـی   بعد از دومـاه   دختری»

 ! شدم  بیوه  بعد از دوماه  که  گفت می  وبا گریه. است وفروخته  ا گرفتهر  واو بزور طلاهایش  است

ــت ــر عل ــن  اگ ــئله  ای ــی  مس ــخص  بررس ــود مش ــی  ش ــه م ــود ک ــفانه  ش ــام   متأس ــر در هنگ ــدرومادر دخت   پ

  مــالی  او وقــدرت  ظــواهر زنــدگی  بــه  چشــم  دامــاد نبودنــدوفقط  بفکــر نمــاز وتــدین!دامــاد  خواســتگاری

 اند او داشته  ظاهری  وقیافه

 «!بپردازند  توجهی  بی  این  را برای  سنگینی  لذا باید تاوان

  بـــر او نـــازل  هزاربارلعنـــت  شـــوهر بدهـــد،روزی  دیـــن  بـــی  را بـــه  دختـــرش  کســـیکه(: ص)پیـــامبر»

 676«.شود می

 677«!اید زناواداشته  شرابخوار بدهید،گویا او را به  اگر دختر به:علیه  السلام رضا  امام»

 ...و
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  کــه  ایــن  بــه  بپــردازیم شــد،حال  گفتــه  باشد،ســخن  ومــادران  در زنــان  کــه  از بایــدهایی  تــاکنون 

  بــه  نســبت  مــادران  در مــورد وظــایف  ســپس.دارنــد  شوهرانشــان  در مقابــل  ای وظیفــه  چــه  زنــان

 :آورد  را خواهیم  مطالبی  فرزندانشان

 

 

 

 : دوم  فصل

  شوهرانشان  به  نسبت  زنان  وظایف

 از شوهر  اطاعت-1

  زنــدگی  اوباشــد تــا قــوام  بایــد مطیــع  ،زن اســت  خــانواده  شــوهر سرپرســت  اینکــه  بــه  بــا توجــه 

ــظ ــود  حف ــان  زن.ش ــث  نافرم ــم  باع ــتن  به ــدگی  ریخ ــی  زن ــود م ــن.ش ــه  ودر ای ــدان  خان ــوبی  ها،فرزن   خ

 .شوند  نمی  تربیت

  اشداندرپوستباتوچومغز ب* دوست  پرهیزکار طاعت  زن»

 678» دلست  رنج  ،که بکن  زود دفعش *دلست  ناپارسا شکنج  زن

 

 شوهر  اجازة  بدون  از خانه  نشدن  خارج-2

                                                             

« ای مراغه  اوحدی 678
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ــام»  ــادق  ام ــلام   ص ــه  الس ــود علی ــولخدا : فرم ــد رس ــردی( ص)در عه ــافرت   ،م ــار قصدمس   از انص

ــام داشــت ــارج  ، هنگ ــدن  خ ــه  ش ــه  از خان ــرش  ب ــت  همس ــن:  گف ــا م ــته ت ــه  ام برنگش ــرون  از خان ــرو،   بی ن

  گفتــه  شــوهرم  فرســتاد کــه(  ص)پیــامبر  را خــدمت  شخصــی زن  ایــن. بیمــار شــد  بعــد، پــدرِ زن  چنــدی

  جـواب   ؟حضـرت  او بـروم   عیـادت   بـه   تـوانم  مـی .  اسـت   بیمـار شـده    پـدرم   نـون اک  نشو ولـی  خارج  از خانه

. او دادنـد   را بـه   پـدرش   چنـد روزبعـد خبـر رحلـت    !  کـن   اطاعـت   و از شـویت   بمـان   در خانـه   فرمود کـه 

  داد کــه  جـواب   ؟ حضــرت حاضـر شـوم    پــدرم  بــر جنـازه   تـوانم  آیـامی   داد کــه  پیغـام ( ص)پیــامبر  بـاز بـه  

ــهد ــان ر خان ــویت  بم ــت  و از ش ــن  اطاع ــه!  ک ــا اینک ــدرش  ت ــاک  پ ــپردند  را بخ ــی. س ــفر  وقت ــوهر از س ش

ــت  آمــدبازنش ــامبر رف ــزد پی ــامبر. ن ــه(  ص)پی ــل داد کــه  بشــارت  زن  ب ــو از شــوهرت  اطاعــت  در مقاب ،  ت

 679«.را آمرزید  خداوند تو و پدرت

 .کند  ،تمکین او نیاز داشت  شوهر به  هرزمان-3

شــوهر   صــدا بزنــد واو تأخیرکنــد تــا اینکــه  جمــاع  شــوهر اورا بــرای  هرزنیکــه(: ص)ولخدارســ» 

 «!کنند تا شوهربیدار شود  اورا لعن  ملائکه  رود،پیوسته  بخواب

  نشوز زن

 :شود  محروم  نفقه  از حق  شود زن می  باعث  که  نشوز زن  عوامل»

 «شوهر  اجازه  بدون از خانه  رفتن  یرونخود،ب  وآرایش  نظافت  از شوهر،ترک  تمکین  عدم

ــانمی»  ــه  خـ ــری  زن  بـ ــه  دیگـ ــود  گفتـ ــای.بـ ــا زنهـ ــلان  مـ ــل  فـ ــه  محـ ــاد بـ ــوهرمان  زیـ رو  شـ

  امــر دوری  از ایــن  ای بهانــه بــه  دارد ،زن  زن  شــوهر نیــاز بــه  کــه  از مواقــع  در بســیاری  یعنــی! دهــیم نمــی

انـد لـذا در    نشـده   اشـباع   در منـزل   کـه   اسـت   متأهـل   ایمرده ـ چرانـی   چشـم   از علـل   یکـی   نمایدواین می

 «!شوند می  وحریص  گرسنه از منزل  خارج
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 .بیاراید  وجه  وظاهر خودرا با بهترین  لباس-4

ــده»  ــه  ای در پرون ــاکی  زن  ک ــته   ش ــود ونوش ــه   ب ــود ک ــوهرش  ب ــد ازدواج  ش ــدد دارد،از  قص مج

داد   جــواب.شــد  امــر ســؤال  ایــن  علــت. آری:داد جوابمجــدد داریــد؟  شــد آیــا قصــد ازدواج  مــرد ســؤال

کنـار  . شـنوم  نمـی   ،جـوابی  کـنم  مـی   سـلام   خـانم   ،بـه  آیـم  مـی   منـزل   ازسـر کـار بـه     وکوفته  خسته  وقتی: که

ــاز وســیب  ،از بــوی روم اومــی ــه. شــوم از او منزجرمــی  مــواد آشــپزخانه  وخلاصــه  زمینــی  پی او   لباســهای  ب

ــرای کــه  مختلفــی  از لباســهای  کــه  یــنمب ،مــی کــنم مــی  نگــاه ودر   نیســت  او خبــری  در تــن  ام او خریــده  ب

ــوض ــاس  ع ــه  لب ــلخته کهن ــه  ای وش ــن  ب ــدم .دارد  ت ــذا از او ب ــی  ل ــمیم  م ــد وتص ــی   دارم  آی ــا زن ــه  ب   ک

 «! کنم  باشد ازدواج  لباس  وخوش!برخورد وخوشبو خوش

 .نکند  نقل  یگانوهمسا  فامیل  زنان  را برای  اسرار خانه-5

 .صبر نماید  بد شوهرش  بر اخلاق-6

 :فرمود(  ص)پیامبر»

 «.او بدهد  را به  آسیه  حضرت صبر کند، خداوند ثواب  بد شوهرش  براخلاق  که  هر زنی»

 صبور وشکور  زن

ــمعی»  ــه   اص ــر خلیف ــی  وزی ــان  عباس ــه  در بیاب ــه  ب ــید  ای خیم ــی. رس ــوان  زن ــاحب ج ــال  و ص   جم

.  بــدهم  شــما آب  بــه  نــدارم  و اجــازه  نیســت شــوهرم:  گفــت  زن. طلبیــد  از او آب  اصــمعی. بــود  درخیمــه

از   ســیاهی  موقــع  در ایــن. داد  اصــمعی  از شــیر بــه  زن.  اســت  خــودم بــز بدســت  شــیر ایــن  اجــازه  ولــی

  شــتر سواررســید، زن    وقتــی. گــردد  از صــحرا برمــی   کــه   اســت   شــوهرم:  گفــت   زن. دورپیداشــد

کــرد، مــرد  مــی  محبّــت  زن  هــر چــه ولــی...و  او را شســت  کــرد، پاهــای  و بــر او ســلام  او رفــت  باســتقبال

مـرد وارد    تـا اینکـه  . داد مـی   او جـواب   بـه   بـود، بـا بـداخلاقی    لنـگ   پـایش   و یـک   داشـت   زشـتی   قیافه  که

ــه  غضــبناکی شــد و نگــاه  خیمــه ــه  اصــمعی  ب ــه  اصــمعی.  رفــت  آخــر خیمــه  نمــود و ب   حیــف: گفــت  زن  ب
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ــا ایــن  نیســت ــا همچــو مــردی امتیــازات  شــما ب ــدگی  ، ب وزیــر   از شــما کــه  مــن:  گفــت ؟ زن کنــی مــی  زن

مـرد    بـا ایـن    اگـر مـن  !  بیـافکنی   جـدائی   مو شـوهر   مـن  بـین   خـواهی  مـی   کـه   کنم می  تعجب  هستی  خلیفه

  باشــم  کــرده  عمــل( ص)پیــامبر  روایــت  بــه  خــواهم مــی  کــه  اســت ایــن  بــرای  کــنم مــی  زنــدگی

  خـدا را بـر نعمتهـایش     مـن .  صبراسـت   اش نیمـه   شُـکر و یـک    ای نیمـه .  اسـت   دو نیمـه   ایمـان :فرمـود  کـه 

 680«. دارم  آخرت  پاداشهای  و امید به.  یمنما صبرمی  زندگی  های و بر سختی  شکر گفته

 .روبرو شود  با شوهرش  خوب  با اخلاق-7

 

ــه  چــون  کــه  دارم همســری! خــدا  رســول  ای:  آمــد و گفــت(  ص)پیــامبر  خــدمت  مــردی»  ــه  ب   خان

: گویـد  مـی ببینـد    اگـر مـرا ناراحـت   . کنـد  مـی   ام ،بدرقـه  شـدن   خـارج   آیـد و هنگـام   می  پیشبازم  به  روم می

،  داری  آخــرت  و اگــر غــم.  اســت  رســان  ، خــدا روزی خــوری را مــی  روزی اگــر غــم  کــه!  نبــاش  ناراحــت

 !را زیاد کند  خداغمهایت

در هـر    کـه   خـدایی   از عـاملان   تـویکی   او بگـو کـه    و بـه !  بـده   بهشـت   او بشـارت   بـه »:فرمـود (  ص)پیامبر»

 681«.بود تو خواهد هفتاد شهید برای  روز، پاداش

  آمــدو از زنــش  مــردی  کــه  بــودم علیــه  الســلام  صــادق  امــام  درخــدمت: گویــد عــلاء مــی  بــن  حســین»»

  آن  بــه  امــام.  برگشــت  و باهمســرش  مــرد رفــت  آن! را بیــاور  بــرو و زنــت: فرمــود  امــام. کــرد  شــکایت

  اگـر بـر ایـن   : فرمـود   مامـا ! بکنـد   و چنـانش   خـدا چنـین  : گفـت   گویـد؟ زن  مـی   چـه   شوهرت: فرمود  زن

  خــواهم مــی: گفــت  زن!  نمــانی  روز بیشــتر زنــده  ، ســه نکنــی  درســت  را بــا شــویت و اخلاقــت  بمــانی  حــال

روز   بیشـتر از ســه   رابگیـر و بـرو کــه    زنــت  دسـت : مــرد فرمـود   آن  بـه   امـام !  را نبیــنم  هرگـز صـورتش  

 ! ماند نمی  زنده

                                                             
خوبیها و بدیها بخش صبر

680  
خانواده نمونه
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 682« از دنیا رفت  زن  روز آن  دو رفتند، بعد از سه  آن

  زن  وقتــی»:فرمــود حضــرت.  پرســید  شــوهرش بــه  ِ زن خــدمت  ثــواب  از پیــامبر دربــارة   ّ ســلمه ام

  حـال   گـذارد، در ایـن   دیگـر مـی    دارد و در جـای  برمـی  را از جـایی   ای کنـد و مـثلاً وسـیله    کـار مـی    درخانه

 683«.کند نمی  و را عذاباو نظر کند، ا  خدا به  و هرکه. کند اونظر می  خداوند به

 :و فرمود

 «. بالاتر است  درمسجد من  ، از اعتکاف در کنار شوهرش  زن  در نزد خداوند، نشستن»

 :و فرمود

او   گناهـان   شـوهرِ او باشـد، خـدا همـة     صـلاح   کنـد کـه    شـوهرداری   شـوهر، طـوری    درخانـة   که  هر زنی»

ــی  ــو م ــناتش  را مح ــد و حس ــاعف کن ــی  را مض ــد م ــ. نمای ــه   ونو چ ــوهر حامل ــدربرایش   از ش ــود، آنق   ش

  و هــر بـار کــه . باشـد   بـوده   الصــلوة  دار و دائـم  عمـرروزه   در تمــام  اسـت   بنویسـند، و ماننــد کسـی    ثـواب 

ــل را شــیرمی  کــودکش ــن  دهــد، مث ــده  کــه  اســت  ای را از   کــودک ، و چــون خــدا آزاد کــرده  در راه  ای بن

 684«.شد  آمرزیده  ات گذشته  گناهان تمام!  زن  ای: دندا کن  از آسمان  شیر بگیرد، منادی

 ننماید  واسراف  وولخرجی  بوده  قناعت  اهل  در زندگی-8

 

ــه    ــادر نمون ــر وم ــت   همس ــد قناع ــته  بای ــرج   داش ــد وخ ــافه  باش ــد     اض ــوهر نتراش ــر درآمدش ب

 .شود خود دور می  از مسیرسالم  نباشد والاّ  زندگی  چشمی  وهم  چشم  وبدنبال

                                                             
همان
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ــی» ــلام   عل ــه  الس ــودعلی ــه:فرم ــه (  س) فاطم ــا اینک ــوبترین  ب ــا     محب ــدر ب ــر بود،اماّآنق ــزد پیغمب ــراد ن اف

  لباســهایش  کــرد کــه  راجــاروب  پیــدا شــد وآنقــدر خانــه  در بــدنش  اثــر مشــک  کشــید کــه  آب  مشــک

 685«(.شد  کهنه)شد  عوض  لباسهایش  که افروخت  آتش  غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ

را   آســیاب  دهــدوبا دســتش  را شــیر مــی  بچــه  ودیــد کــه  رفــت(  س) فاطمــه  پــیش(  ص)پیغمبــر  روزی»

دنیــا را   امــروز تلخیهــای! دختــر گرامــی  ای:پیغمبرفرمــود. شــتر اســت  او از جــل  تــن  چرخانــدولباس  مــی

ــرای ــیرینیهای  بـ ــرت  شـ ــش آخـ ــة! بچـ ــود  فاطمـ ــن:فرمـ ــایش   مـ ــاطر نعمتهـ ــدارا بخـ ــی  خـ ــد مـ   حمـ

  آیة  موقع  دراین. گذارم  شکر می  متهایشوبرکرا کنم

 3 ضحی«' فترضی  ربّک  یعطیک  ولسوف»

 «. شوی  خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی  بزودی»

 686«.شد  نازل
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 : سوم  فصل

  پدر وهمسر نمونه

 

ــه   ــدر ب ــوان  پ ــت  عن ــانواده  سرپرس ــن   خ ــکاندار ای ــانون  وس ــئولیت ک ــدایت ،مس ــانواده  ه در   خ

  وهــیچ  شـده   پـدر گذاشـته    عهـده   خداونـد بـه    ازطــرف  مسـئولیت   ایـن .دارد  عهـده   را بـه   سـعادت مسـیر  

 :او بردارد  دوش  را از روی  مسئولیت تواند این نمی  کسی

  فالصــالحات  امــوالهم  وبمــا انفقــوا مــن بعــض  علــی  ّ الله بعضــهم النســاء بمــا فضــل  علــی  قوامــون  الرجــال»

ــات ــات  قانتــ ــبللغ  حافظــ ــاحفظ  یــ ــی  بمــ ــوزهن  الله واللاتــ ــوهن نشــ ــروهن  ّ فعظــ ــی  واهجــ   فــ

ــان  واضــربوهن المضــاجع ــیهن   اطعــنکم  ف ــوا عل ــلا تبغ ــان ســبیلا ان  ف ــاکبیرا  ّ الله ک ــی 687«علی ــردان  یعن   م

ــان ــر زن ــتی  ب ــه   سرپرس ــاطر اینک ــد بخ ــی  دارن ــدا بعض ــی  خ ــری  را بربعض ــه  داده  برت ــه  و ب ــاطر اینک   خ

بایــد فرمــانبر   و شایســته  صــالح  زنــان  پــس.دهنــد را مـی   آنــان و مهریــه  زنــان  ود نفقــهخــ  از مــال  مـردان 

  درغیابشــان   آنــان  وآبــروی  ومنــافع    نــاموس  و حــافظ  جنســی  وتمتعــات   گیــری درکــام  شــوهران

  داریــد نافرمانیتــان   بــیم را کــه  وزنــانی. فرمــوده  را حفــظ  آنــان  خــدا منــافع   همــانطور کــه .باشــند

ندهیــد واگــر   بســتر راه  درنیامدنــدبا آنهــا قهــر کنیــد وبــه  اطاعــت  انــدرز دهیــد واگــر بــه  ،نخســتکنند

  جــوئی  بهانــه   زدن  ادامــه  درآمدنــد دیگــر بــرای  اطاعــت  اگــر بــه پــس  نیــز مــؤثر نشــد بزنیدشــان  ایــن

 . تخداس  علوّ وبزرگی  دارنده  مغرور نشوید که  خدا بشما داده  که  وبخاطرعلوّی.نکنید

 

   پدر نمونه  خصوصیات

                                                             

 82نساء
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ــان  ــلتی  ده  هم ــه  خص ــان  ک ــعادت   در زن ــا س ــد ت ــد باش ــان  بای ــردان   دوجه ــد،در م ــم  رادریابن   ه

 : شامل  باید باشد که

ــلمان ــودن مس ــان ب ــده ،ایم ــبور،مطیع ،دعاکنن ــدا،انفاق ،راستگو،ص ــده  خ ــف  ،روزه کنن ــل گیر،عفی ــر   ،اه ذک

 . است

  خــود را خوشــبخت  دهــد حتماخــانواده  انجــام  ود را بخــوبیخــ  باشــد و وظــایف  اگــر پــدر صــالح 

 .خواهد نمود

ــوده  مــؤمن  پدریکــه   دهد،نخواهــد گذاشــت مــی اهمیــت  اخلاقــی  فضــائل  وبــه  هســت   معنویــات  واهــل  ب

 .قرار بگیرد  در مسیر نادرست  خانواده  که

همســر   وخصوصــی  شخصــیپــدر در امور  دخالــت  وعــدم  نظــارت  بــا عــدم  کــه  غــرب  فرهنــگ  بــرخلاف

ــدان ــه  وفرزن ــم  ب ــانواده آزادی  اس ــم ،خ ــیده هــا از ه ــده  پاش ــر لقــب  ش ــه  ودیگ ــدر ب ــوان  پ ــک  عن   واژه  ی

 .رود کمتر بکارمی  مقدس

 

 

 پدر  سرپرستی

 

ــئولیت  ــدر مسـ ــژه  پـ ــده  ای ویـ ــه  برعهـ ــه  دارد کـ ــد بـ ــده  خداونـ ــته  عهـ ــت او گذاشـ   وآن  اسـ

ــتی ــانواده  سرپرس ــویش  خ ــی  خ ــد م ــیاری .باش ــا در بس ــور م ــانواده  در کش ــان  ازخ ــا در زم ــا مخصوص   ه

  شــعارهای  اخیــرا بــدلیل  ولــی  را داشــت  خــویش  شــد وپـدرجایگاه  مــی  عمــل  مســئولیت  ایــن  بــه  گذشـته 

ــی  فمینســـتی ــی وزنگرائـ ــدلیل  بعضـ ــد از فرهنـــگ  وبـ ــرب  تقلیـ ــدلیل  غـ ــدم  وبـ ــلاع  عـ ــوهران  اطـ   شـ
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ــرد،  اســت  شــده  بــرعکس  هــا وضــع از خــانواده  ،در بعضــی خــویش  ازمســئولیت ــاوجود حضــور م   زنوب

 !باشد می  خانواده  سرپرست

ــودن  سرپرســت  اگــر چــه ــت  ب ــری  مرد،علام ــرزن  برت ــت  او ب ــزد خداوندنیس ــی  در ن ــای  ول ــا ایف ــن  ب   ای

شـوند   نمـی   زنانـه   ماننـد واسـیر عواطـف    مـی   مصـون   هـا ازفروپاشـی   خـانواده   کـه   اوسـت   توسط  مسئولیت

  ومـردان  از زنـان   ای لـذا اخیـرا در کشـور آمریکـا عـده     .ماننـد  مسـیر بـاز نمـی     از ادامـه   مهـم  ودر حـوادث 

ــائیه  از قـــوه  درخواســـتی  طـــی ــه کـــرده  کشور،درخواســـت  آن  قضـ ــته انـــد کـ ــئله  هماننـــد گذشـ   مسـ

  ،نــه اسـت   شـده   هداد  زنـان   بـه   کـه   هـایی   زیـراآزادی .هـا احیـاء شـود    مـرد در خـانواده    بـودن   سرپرسـت 

 . است  شده  بسیاری  های خانوده  وفروپاشی  تزلزل  باعث  بلکه نداشته  زنان  برای  ای تنها فایده

  گیرنـــده  تصــمیم  زن  باشــد ودر حقیقــت    زن  تــابع   زنـــدگی  مهــم   بایــد در مســائل    مردیکــه  

  بســفر برونــد ولــی  دارد کــه  مثلامــرد تمایــل.شــود مــی مشــکلاتی  دارای  وروانــی  ،از نظــر اجتمــاعی اســت

  آن زن  را اختیــار کنــد ولــی  شــغل  دارد فــلان  مــرد دوســت.شــود نمــی  کندوســفر انجــام مــی  مخالفــت  زن

ــی ــندد را نم ــی.پس ــرد م ــلان م ــد ف ــانی  خواه ــی  مهم ــد ول ــت  زن  را بده ــی مخالف ــرعکس م ــد وب ــرد   کن م

  لبــاس  فــلان  نــدارد زنــش  مــرد دوســت!رود مــی زن  بــرود ولــی  مهمــانی  فــلان  بــه  نــدارد زنــش  دوســت

غیــر   یلرا بکنــد ویــا وســا  خــرج  فــلان  نــدارد زن  مــرد دوســت.پوشــد مــی زن  بپوشــد ولــی(  نامناســب)را

  بـدون   نـدارد زن  مـرد دوسـت  !کنـد  کـار را مـی    ایـن   زن  دارد بخـرد ولـی    سـنگین   بـار مـالی    ضروررا کـه 

  بــدون  زن  نباشــد ولــی  نیــاز دارد،او درخانــه همســرش  او بــه  ودرزمانیکــه  شــده  خــارج  او از خانــه  اجــازه

ــازه ــرون  اج ــه  بی ــن  رفت ــی     وای ــرار م ــا تک ــار بارهاوباره ــود ک ــدها.ش ــه وص ــرآورده  نمون ــدن  از ب   نش

ــته ــای خواسـ ــه هـ ــرددر خانـ ــایی  مـ ــه  هـ ــالاری  زن  کـ ــت  سـ ــن.  اسـ ــدریج  وایـ ــه  بتـ ــت  بـ ــن  شکسـ   ایـ

  تــن  زن  وقــانونی شــرعی  هــای  خواســته  بــه  بایــد مــرد هــم  اگــر چــه.نمایــد مــی  هــا کمــک خــانواده گونــه

 .دردهد
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ــاخودت  گویــد کــه مــی  زنــش  بــه  مــردی:شــد  گفتــهعلیــه  الســلام  کــاظم  امــام  بــه»    اختیــار تــو ب

را   حــق  زیراخــدا ایــن. اســت  باطــل حــرف  خیــر ایــن:فرمــود  ؟امــام اســت  صــحیح  حــرف  آیــا ایــن! اســت

 .را از مرد بگیرد  حق  تواند این نمی وکسی است  مرد قرار داده  برای

 688«.فرمودند  را تلاوت«...النساء  علی  قوامون  الرجال» آیه  امام  سپس

 : مردان  وظایف

 .خود  برای  شایسته  همسری  انتخاب-1

ــرای  ــد ب ــی  او بای ــود زن ــاب  خ ــه  را انتخ ــد ک ــلاوه  کن ــائی  ع ــر زیب ــاهری  ب ــه ظ ــم  ومهری   ،دارای ک

را   کسـی   ببینـد چـه    او شـود پـس    مـادر فرزنـدان   زیـرا او قـرار اسـت   .وتقـوا باشـد    وایمـان   حمیده  اخلاق

 .کند می  کار انتخاب  این  برای

ــدترین  قیامــت  نزدیــک  کــه  در آخرالزمــان:علیــه  الســلام  علــی  امیرمؤمنــان» پیــدا   ،زنــانی زمانهاســت وب

  بســوس  وشــتابان  هــا وهوســها وپیــرو شــهوات رو فتنــه ،دنبالــه بیگانــه  گــرد،از دیــن  خیابــان  بشــوند کــه

 689«.شوند گرفتار ابدی  دوزخ  به  اینان!حرامها باشند  کندة  لذتها وحلال

ــولخدا» ــای(: ص)رس ــد  از گلُه ــزار بپرهیزی ــد!لجن ــای:گفتن ــتند؟فرمود گلُه ــزار چیس ــان:لجن ــه  زن ــا ک   زیب

 690«.اند شده  وبدتربیت  پَست  های در خانواده

مـرا    پیرشـوم   از اینکـه   قبـل   از زنیکـه  بـرم  مـی   بتـو پنـاه  !خـدایا :بـود   ایـن ( ص)رسـولخدا   دعاهای  ازجمله»

 691«!پیر کند

                                                             
خانواده نمونه

688  

 
www.ghatreh.com/news/nn45865297 

 689  

 
www.pasokhgoo.ir/node/48294 

 690  
خانواده نمونه

691  

http://www.ghatreh.com/news/nn45865297/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.ghatreh.com/news/nn45865297/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.ghatreh.com/news/nn45865297/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://www.pasokhgoo.ir/node/48294
http://www.pasokhgoo.ir/node/48294
http://www.pasokhgoo.ir/node/48294
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 692«! بندی می  گردنت به  ای قلاده  چه  کن  دقت  پس  است  قلاده  زن:السلام  علیه  صادق  امام»

  وبعد از ازدواج  قبل  اخلاقی  از انحرافات  دوری-2

  جنسی  در مورد آمیزش  اسلام  سفارشات  رعایت-3

 

ــزش»  ــع  آمی ــالات  در مواق ــه  وح ــر چنانچ ــه  زی ــر ب ــه  منج ــاد نطف ــودمکروه  انعق ــوده  ش ــار   ب وآث

 :دارد  را در پی  زیانباری

-  عریـان -  دربرابـر آفتـاب  -( چهـارده   شـب ) مـاه   وبـدر ومحـاق    هـلال   ،هنگـام  قبلـه   بـه   وپشـت   قبله  روبه

بعــد  -شــود   مــی  در مــادر بچــه  وصــرع  وجــذام  جنــون باعــث  کــه  وآخــر مــاه  و وســط  در اول -  ایســتاده

  مــی بچــه  بــودن  لال  موجــب  کــه  آمیــزش  وقــعم  کــردن  صــحبت-شــود   مــی  قیچــی موجــب  از ظهــر کــه

  جنابـت   بـا حـال    خوانـدن   قـرآن -شـود    فرزنـد مـی    کـوری   موجـب   کـه   زن  عـورت   بـه   کردن  نگاه-شود

  نزدیکــی -شـود   وشـوهر مـی    زن  جــدایی  باعـث   وشـوهرخودرا کـه    زن  تمیـز کــردن   دسـتمال   بـا یـک   -

  نقصـان  باعـث   کـه   عیـد قربـان    شـب   نزدیکـی  -شـود    مـی   بچـه   شـرور شـدن    باعـث   عید فطرکـه   درشب

  شــب -  واقامــه  اذان  بــین -شــود  مــی  قاتــل  کــودک  کــه  در زیــر درخــت -شــود   مــی  بچــه  در انگشــتان

  در کشـتی  -  بـام   پشـت   بـالای  -  آخـر مـاه    بـه   دوروزمانـده  -شـود    مـی   زشـت   کـودک   کـه   شـعبان   نیمه

 693«باشد  درخانه  کودکی  که  در موقعی -  چهارشنبه  شب-  حیض  الدرح -  شدن  بعد از جنب -

   و ولیمه ونامگذاری  ولادت  آداب  رعایت  همسر برای  به  کمک-4

 

                                                             
همان

692  

 
https://fa.parsiteb.com/واجب،مستحب،مکروه-و-حرام-در-آمیزش-جنسی/ 

693  

https://fa.parsiteb.com/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%8C%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://fa.parsiteb.com/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%8C%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://fa.parsiteb.com/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%8C%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%8C%D9%85%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
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ــام»  ــم  از ام ــع  شش ــه  راج ــه  ب ــؤال  عقیق ــد  س ــود.ش ــتربرای :فرم ــاو یاش ــا گ ــفند ی ــانی  گوس   او قرب

ــه  ــد از عقیق ــد وبع ــام  ،برکــودک کنن ــ  ن ــد وروز هف ــه   تمگذارن ــند وب ــراورا بتراش ــویش  وزن  س ــا  م ــلا ی ،ط

 694«.کنند  قربانی  ماده  ،حیوان نر واگر دختر است  حیوان دهندواگر پسر است  صدقه  نقره

پـدر بـر فرزنـد      امّـا حـق  .دارد دارد وپـدر نیـز بـر فرزنـد حقـوقی       فرزند بر پـدر حقـوقی  (: ص)رسولخدا»

ــتکه ــزی   آنس ــر چی ــیت   در ه ــز معص ــع بج ــدپدربا  ،مطی ــوق.ش ــتکه     وحق ــدر آنس ــر پ ــد ب ــرای  فرزن   ب

 695«.نماید  او تعلیم  را به  قرآناو بیاموزد و  به نیکو  ادببگذاردونیکو   نام  فرزندش

  سالم  تفریحات  به  فرزندان  بردن وهمراه  فرزندان  به  محبت-5

 

  بــر محبتهــایآنهــا را  شــود وچشــم  مــی  خــانواده  اســتحکام  باعــث  فرزنــدان  بــه  والــدین  محبــت 

 .بندد  می  از خانه  خارج  ظاهری

در  ' حتّـی   رفتـار نمائیـد کـه    بـا عـدالت    فرزنـدان   بـین   آنچنـان   دارد کـه   خداونـد دوسـت  (: ص)رسولخدا»

 «.باشد  آنها نیز مساوات  بوسیدن

ــام» ــم  ام ــلام   شش ــه  الس ــده   :علی ــر بن ــد ب ــا خداون ــه  ای همان ــه  ک ــه   علاق ــاد ب ــدش  زی ــم فرزن   دارد،رح

 696«.کند می

 697«.باشید  داشته  بدارید وبر آنها ترحم  هارا دوست  بچه(: ص)پیامبر»

                                                             
حلیه المتقین

694  

 
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61917&lid=0&mid=30282 

695  

 
hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2... 

 696  

 
andishehonline.ir/1392/08/پنج-خصلت-کودکان-که-پیامبر-دوست-داشت/ 

697  

https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61917&lid=0&mid=30282
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61917&lid=0&mid=30282
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61917&lid=0&mid=30282
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22702
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22702
http://hyperclubz.com/Main/Club.aspx?qClub=golestan&qCat=home-lifestyle-gr2&qId=22702
http://andishehonline.ir/1392/08/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B5%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
http://andishehonline.ir/1392/08/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B5%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
http://andishehonline.ir/1392/08/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D8%B5%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
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 698«.کند نمی غضب  وزنان  کودکان  برای  همانند غضب  خدا در چیزی:علیه  السلام  هفتم  امام»

« 

  خانواده  خورد وخوراک  برای  از درآمد حلال  استفاده-5

 

ــه  ــلال  لقم ــت  ح ــالم  در تربی ــان  س ــش  انس ــی  نق ــه  مهم ــه  دارد همانگون ــه  ک ــای لقم ــرام  ه در   ح

 .دارد  انسانها آثار مهمی  انحراف

 699« است  درآمد حلال کسب  جزئش  جزء دارد وهفت  ده  ایمان  که  است  قدسی  در حدیث»

  اهمیــت  کنــد،منهم  درآمدکســب  جـایی   دهــد از چــه نمـی   اهمیــت  کســیکه  کـه   اســت  قدســی  در حـدیث »

 700«! نمایم وارد جهنم  دری  او را از چه  که  دهم نمی

اسـتغفار کنـد تـا      بایسـتد وبـرایش    سـرش   بـر بـالای    بخـورد ملکـی    از حـلال   هـر کـه  :خدا  رسول 

 701«.بکشد  از غذا دست  که  زمانی

  مذهبی  های فرزند با خدا وآموزه  آشناکردن-6

 

 :کرد  طیرا  باید چند مرحله  فرزندان  مذهبی  حس  پرورش  برای 

 . با خدا آشنا نمائیم  ساده  ـ آنها را با استدلال4

 . کنیم  معرفی بودن  و آمرزنده  و رحیم  مانند رحمان  نیکویش  ـ خدا را با صفات2

                                                             
خانواده نمونه

698
  

.بحار، ج111، ص1، ح47
 699  

همان
700  

همان
701  
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  پیــروی  داریــد از مــن اگــر خــدا را دوســت: پیــامبر بگــو  ای».  بــزنیم  خــدا بــا آنهــا حــرف  ـــ از دوســتی8

  آل.« اســت  و مهربـان   رابیــامرزد و خـدا آمرزنـده    و گناهانتـان   داشـته   شــما را دوسـت   کنیـد تـا خـدا هـم    

 84 عمران

ــ نوجوانــان 1 ــه  ـ ــب  عبــادات  را ب ــادت  و مســتحب  واج ــت   داده  ع ــه  ســالگی  و نمــاز را ازهف آنهــا   ب

 . دهیم  آموزش

ــرورش ــذیرد، او در  انجــام  بدرســتی  ســالگی  از دوازده  نوجــوان  مــذهبی  اگــر پ ــرد   یــک  ســالگی 46پ ف

ــا ایمــان  ــد و ب ــن   معتق ــا ای ــود و ب ــد ب ــاس  خواه ــل مــی احس ــد در مقاب ــانی  تمــایلات  توان ــهوات  نفس ،  و ش

ــت ــدروی  مقاومـ ــد و از تنـ ــان کنـ ــد  و طغیـ ــار بمانـ ــرعکس. برکنـ ــا بـ ــوانی امّـ ــه  ، نوجـ ــاتاحسا  کـ   سـ

  کـــه  باشـــد،نوجوانی  شـــده  و احیانـــاً ســـرکوب  قـــرار نگرفتـــه  و پـــرورش  مـــورد حمایـــت مـــذهبیش

ــواهش ــویش  خ ــته   معن ــاء نگش ــان   ارض ــور ایم ــمیرش و ن ــن  ، ض ــوده  راروش ــد، در   ننم ــالگی 46باش   س

و ا  قــادر نیســت  اش نیافتــه  پــرورش  مــذهبی  خواهــد بــود و عواطــف و شــهوی  غریــزی  تمــایلات  محکــوم

 .بخشد  ایمنی  انحرافات  را درمقابل

از   الهــی  در پیشــگاه  دعــا ونیــایش  و همچنــین  شــده  تشــریع  در اســلام  کــه  و مســتحبی  واجــب  عبــادات

ــه  انســان  دهنــدة  نمــاز ارتبــاط.  پروردگــار اســت و محبــت  دوســتی  مــؤثر در تحکــیم  عوامــل   خــالقش  ب

ــازگزارروزی. باشــد مــی ــه   نم ــار ب ــد ب ــدا مــی  گاهپیشــ  چن ــب خ ــتی  رود و مرات ــامحبوبش  دوس   خــود را ب

 .کند تجدید می

ــانی ــر گناه ــرده  اگ ــیلة  ک ــا را بوس ــاک  آنه ــاز پ ــی  نم ــدمی  م ــد ق ــر چن ــد و اگ ــدایش  کن ــده  ازخ ،  دور ش

  بــاب  دارد کــه  و عطوفــت  آنقــدر رحمــت  واقعــی خــدای. گــردد برمــی  خــدایش  بــه  نمــاز بعــدی  بوســیلة

و خــدا بــاز   پــاکی  بــه  بازگشــت  پیــدا کــرد، راه  آلــودگی  اگــر انســان.  اســت گشــوده  همــه  بــر روی  توبــه

ــت ــی. اس ــه   حت ــر توب ــت  اگ ــوده   را شکس ــاز آل ــم   و ب ــاز ه ــد، ب ــت  راه  ش ــطلاح  بازگش ــر :  دارد وباص اگ

 . است  انسان  گاه ، تکیه زندگی  در گرفتاریها وسختیهای  که  خالقی!  باز آی  شکستی  صدبار توبه



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

517 

 

  هــای برنامـه   بـا انـواع    تنهـا کــار نداردبلکـه    نـه   جوانـان   مـذهبی   تمــایلات  امـروز بـه    دنیـای   مّـا بدبختانـه  ا

ــان  را در میــان  حــس  ایــن  انحرافــی ــرای  آنطــور کــه  غــرب  دنیــای .بــرد مــی از بــین  جوان   کــالای  یــک  ب

ــنعتی ــل  اهمیـــت و  کـــرده گـــذاری  ســـرمایه  صـ ــرورش و  صـــحیح  تربیـــت  بـــرای شـــود، مـــی  قائـ   پـ

 .شود نمی  قائل  وارجی  ارزش  مذهبی حس

   دینی  تربیت  فرزند بر اساس  تربیت -7

  روان  ،شـــناخت ناپســـند جـــوان  از رفتارهـــای  و دوری  خـــانواده  آرامـــش  بـــرای  نکتـــه  اولـــین 

ــوان ــاهی  ج ــیات  و آگ ــوانی  از مقتض ــت  ج ــوان .  اس ــد ج ــابق فرزن ــل  ،مط ــی  می ــق طبیع ــت  ، عاش و   قلالاس

ــخص ــت  تش ــی.  اس ــه م ــد هرچ ــدودیتهای  خواه ــود را از مح ــر خ ــودکی  دوران  زودت ــه   ک ــازد و ب ــا س   ره

ــان  بزرگســالان گــروه ــدد و ماننــد آن ــان  او خواســتة. باشــد  مســتقل  بپیون ــر زب ــی! آورد نمــی خــود را ب   ول

  کنـد، بـه   مـی   یـان و طغ  نیابـد، سرکشـی    خود،دسـت   طبیعـی   حـق   نشـود و بـه    مقصـود خـود نائـل     اگر بـه 

 :گوید می  حال  شود و با زبان زند، بد رفتار و تندخو می می دست  غیر عادی  کارهای

ــه ــن  شخصــیت  ب ــرام  م ــد  احت ــرا مســتقل! بگذاری ــا مــن! و آزاد بشناســید  م ــک ب ــد ی ــزرگ  همانن ــرد ب   ف

 !برخورد کنید

  و هفــت  اسـت   بنــده  سـال   تهف ـ. آقاســت  سـال   هفـت  ،فرزنــد»: فرمـود   کـه   اســت (ص)پیـامبر   در سـخن 

 .« وزیر است  هم  سال

ــل ــال  هفــت  طف ــادرش   اول  س ــدر و م ــر پ ــد مــی  حکومــت  ب ــرا فکــرش! کن ــاو جســمش  زی ــاتوان  نارس   ن

ــه  رأفــت  پــدر و مــادر بایــد بــا دیــدة.  اســت ــرآورده  هــای خواســته  او نظــر کننــد وناچارنــد کــه  ب   او را ب

 .سازند

ــت ــال  در هف ــرات دوم  س ــل  ، تغیی ــه  قاب ــن  ای ملاحظ ــودک  و روان  در ت ــدمی  ک ــد پدی ــمش. آی ــوی  جس   ق

  والـدین   لـذا مـورد مؤاخـذه   . فهمـد  خوبیهـا و بـدیها را مـی    ای کنـدو تـا انـدازه    رشـد مـی    شود و درکش می

  و فســاد خــودرا بــه  و صــلاح  نشــده  شــکفته  بخــوبی  عقلــش  و چــون. گیــرد و آموزگــارقرار مــی  و مربــی
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  را اطاعــت  والــدین  و اوبایــد فرمـان   او تــذکر داده  بـه   دهــد، پــدر و مـادر آمرانــه  نمـی   تشــخیص  درسـتی 

 .کند

ــت  ــا در هف ــال  امّ ــوم  س ــانه  س ــای نش ــوانی  ه ــالی  ج ــدمی  و بزرگس ــد در او پدی ــاس. آی ــذا احس   ل

 .باشد می همکار والدین  کند و در تدبیر زندگی می  مسئولیت

 : فهمیم را می  نکتهوزیر چند   کلمة  از بکار بردن

 . جواست  و استقلال  طلب  تشخص  ـ جوان  الف

 .برخورد کرد  ـ نباید با او آمرانه  ب

آنهــا   بــه  ومدرســه  بایــد در خانــه.  مــؤثر نیســت  آنــان  در تربیــت  رأی  از حــق  چیــز بــیش  هــیچ 

ــق ــده  ح ــار عقی ــود  داده  اظه ــه. ش ــتقلال  البت ــه  دادن  اس ــوان  ب ــه ج ــن  ب ــت  ای ــا نیس ــه  معن ــام  وی  ک   در تم

  بــه  نســبت  عقلــش  کــه  بــرود، زیــرا جــوان  فاســدی  هــرمحیط  خــود بــه  میــل  آزاد باشــد تــا بــه  اعمــالش

بینــد  کـار رانمــی   پایــان  اغلــب  جـوان . قــرار دارد  سـقوط   در معــرض  ، همــواره اسـت  ضــعیف  احساسـاتش 

  هــم  کــه  اســت  آن  مــراداز وزیـر بــودنش   پــس.  از بــدیها و خوبیهــا عـاجز اســت   بســیاری  و از تشـخیص 

ــیتش ــرام   شخص ــورد احت ــم   م ــد و ه ــته   باش ــد نداش ــد در ص ــار ص ــه   اختی ــد، بلک ــمیم  باش ــایی  تص ــا   نه ب

 . است  والدین

ــختگیری ــی  س ــویی   ب ــورد، زورگ ــتم  م ــدی و س ــونت  ، تع ــدین  و خش ــبت  وال ــه نس ــوان  ب ــی  ج از دو   یک

 :آورد بار می  را به  نتیجه

ــف ــوان ـ    ال ــارهای   ج ــر فش ــر اث ــت  ب ــای  طاق ــی  فرس ــای  روح ــته  و نظارته ــدة خس ــدین  کنن ــروی وال   ، نی

ــاوت ــت   مق ــود را از دس ــلیم  داده  خ ــرائط  و تس ــی  ش ــود م ــود موج ــه . ش ــر چ ــربزیر    او اگ ــازگار و س س

 .آید بار می  نالایق  انسان  دهد و یک می  خود را از دست استعدادهای  شود ولی می
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ــوان    ب ــلد  ـ ج ــختگیری  ر مقاب ــی س ــا م ــه ه ــتد ک ــه  ایس ــث  در نتیج ــتلاف  باع ــانواده اخ ــی  در خ ــود م . ش

ــده ــا، تنــدی   عرب ــونت  هــا و فریاده ــان و زاری  ، اشــک و خش ــة  و نــاراحتی  ،هیج   چنــین  عــادی  برنام

 !خواهد بود  هایی خانه

ــرای. و تنــدخو هســتند  ، خشــن بینــی خــودکم  بخــاطر عقــدة  پــدران  بعضــی ــراز قــد ب ــه  رتاب ــا  در خان ، ب

و ! زننـد  مـی   هـارا کتـک   بچـه   گـاهی . دهنـد  مـی   کشند،دشـنام  کننـد، فریـاد مـی    مـی   بـدرفتاری   منـزل   اهل

ــزل  در محــیط  گــاهی ــد مــی  و هــراس  ایجــاد رعــب من ــا اشــتباه  لغــزش! کنن ــزرگ  کوچــک  ی ــی  را ب   تلق

  سـاکت   خانـه   اهـل  همـة   دارد کـه  مـثلاً پـدر اگـر بخواهـد بخوابـد، انتظـار      . کننـد  نمـی   پوشی و چشم کرده

ــد شــود، طوفــان  باشــند و اگــر صــدایی ــا مــی  بلن ــد بپ ــی! کن   باشــند، اســتراحت  خــواب  اگــر دیگــران ول

ــران ــرایش  دیگ ــی  ب ــدارد  ارزش ــان!ن ــن  کودک ــه  ای ــختگیری   خان ــر س ــر اث ــا ب ــی  ه ــدین   ب ــورد وال ،  م

ــمگین ــبی  خش ــی  وعص ــار م ــواره ب ــد و هم ــاس  آین ــود احس ــارت  در خ ــوده  حق ــن  نم ــس  و ای ــورت ح   بص

 ! ماند می  در آنها باقی  عقده

  العملــی پــدر نیرومنــدخود عکــس  رفتــار خشــن  تواننــد در مقابــل هســتند نمــی  تــا کوچــک  البتــه 

  حقـارت   بخـاطر عقـدة    در خانـه   اینکـه   گذارنـد،برای  مـی   جـوانی   سـن   پـا بـه    کـه   دهند، امّـا زمـانی    نشان

  و کــار بــه  کــرده  تبــدیل  و ناســازگاری  مشــاجره  محــل  را بــه  خــانواده کــانون خــود، ابــراز وجــود کننــد،

دو . گـردد  برمـی   دوطـرف   بـه   معضـل   ایـن   حـل   راه! ایسـتد  پـدر مـی    فرزنـد در مقابـل    کشـد کـه   آنجـامی 

ــرف ــری   ط ــد خودس ــاج  بای ــرک  و لج ــایلات   را ت ــد و ازتم ــت  کنن ــویش  نادرس ــم  خ ــا    چش ــند ت بپوش

 .کنند  را حل  یکدیگرمشکلات  کاریبتوانند با هم

بودنـــــــــــــــد،   داده  را انجام  بزرگی  خلاف  که  پسر و دختر جوان 719  روی  در بررسی 

ــتلالات از مجرم  درصد جوانان 97تقریباً   شدند که  متوجه ــاطفی  اخـ ــج   عـ ــدید رنـ ــی  شـ ــد مـ . برنـ

و   نـــاامنی  احســـاس  بودنـــد و هـــم  قـــرار گرفتـــه  مهـــری  مـــورد بـــی  عاطفی  از حیث  هم  یعنی

 !داشتند  حقارت
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 ! فرزندشان  در برخورد با خلاف  والدین  العمل  عکس

ــد عمــل  چنانچــه  ــه  را انجــام  خلافــی  فرزن ــا آن  داد چگون در   برخوردنمــود؟ مــثلاً خــانمی  بایــد ب

ــاس ــاوری   تم ــا مش ــت   ب ــار داش ــه  اظه ــدتی  ک ــت  م ــه اس ــده  ،متوج ــه  ش ــتانیش   ک ــر دبیرس ــتمناء   پس اس

ــی ــد م ــف! کن ــن  تکلی ــت  ای ــخ مادرچیس ــت  ؟ در پاس ــد گف ــه  بای ــی  ک ــن   مراحل ــا ای ــورد ب ــا   در برخ خلافه

ــه  توجــه  مســئله  یکــی.آمیــز باشــد  شــود شــاید موفقیــت  اگــر رعایــت  وجــوددارد کــه ــان  ازدواج ب   جوان

  آنهابـا حـرام    آشـنا کـردن    بـود ودیگـری   وچـاره   ،بایـد بفکـر راه    آنـان   نیـاز جنسـی    در هنگـام   کـه   است

ــلال ــلام  وح ــه  اس ــن  واینک ــال ای ــت اعم ــدر زش ــوده  ،چق ــب  ب ــوی  وعواق ــد دنی ــروی  ب ــر   واخ دارد ودر غی

 .شود  انجام  اعمال  این  ترک  برای  وتنبیه  تشویق  دومورد نیز باید مراحل این

 702«.دبستر بخوابن  رسیدند نبایددر یک  سالگی  شش  به  وقتی  پسران  که  است  در روایت»

  تربیـت   اگـر بـه  . بکـن   بـا او کـارتربیتی    مـداوم   سـال   هفـت   آزاد بگـذار سـپس    سـال   را تا هفـت   کودکت»

 «! نیست والا در او خیری  داد سعادتمند است  تن

 فرزند   تأکید بر نماز خواندن-8

 

ــک» ــر اهل ــلوة  وام ــا  بالص ــطبر علیه ــی 703«واص ــانواده  یعن ــه  ات  خ ــر ب ــن   را ام ــر ای ــا وب ــاز نم ــئله  نم   مس

 . کن  مداومت

ــئله  ــرین   مس ــاز از مهمت ــانه  نم ــای نش ــت  ه ــحیح  تربی ــت  ص ــه. اس ــه  ای درخان ــدین  ک ــاز   وال نم

  هــدایت  نمایند،امیــد بــه نمــاز امــر مــی  خوانــدن اورا بــه  بــالا برســد مرتــب  ســن  بــه  وتــا کــودک  خوانــده

                                                             

 
https://rasekhoon.net/article/show/641758/(3)شیوه-های-تربیت-جنسی-پیش-از-ازدواج/ 

 702  

 482 طه

703  

https://rasekhoon.net/article/show/641758/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC(3)/
https://rasekhoon.net/article/show/641758/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC(3)/
https://rasekhoon.net/article/show/641758/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC(3)/
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ــعادت ــ  وس ــزارانفرزن ــت  د ه ــتر اس ــه  باربیش ــا خان ــه  ای ت ــه  ک ــر چ ــل   اگ ــود اه ــادر خ ــدر وم ــد   پ نمازن

ــی ــدان ول ــا کــرده   فرزن ــود را ره ــطلاح خ ــد وباص ــان  ان ــت  را آزاد گذاشــته  آن ــیر درس ــا خودمس ــد ت را   ان

 توانـد  اصـلا نمـی    را کـه   نوجـوانی   کـه   اسـت  خـانواده   سرپرسـت   اشـتباه   بزرگتـرین   نماینـد وایـن    انتخاب

امیـد    ایـن   ،آزاد بگذارنـد بـه   اوسـت   بـرای   نمـاز زحمتـی    دهـد واز طرفـی   خـود را تشـحیص    خیر وصـلاح 

 !پیدا کند  نماز گرایش  به  خود نوجوان  برسد که  روزی که

ــرآن  ــد در ق ــریم  خداون ــه  ک ــدران  ب ــی  پ ــتور م ــه دس ــد ک ــانواده  ده ــود وخ ــنم خ ــود را از جه   خ

 :دهید  نجات

 6  تحریم« والحجارة نارا وقودها الناس  واهلیکم  نوا قوا انفسکمآم  یا ایها الذین»

 .دارید  دور نگه  جهنم  را از آتش  تان  خود وخانواده! مؤمنین  ای

ــه  ســالگی  در هفــت(: ص)رســولخدا» ــد را ب ــدن  فرزن ــد ودر ده  نمــازتمرین  خوان   درصــورت  ســالگی  دهی

 704«.نماز وادارکنید  به  شده  هم  را با زدن  آنان ' شود وحتی  گرفته  سخت ،برآنان نماز نخواندن

  فرزندش  بر معاشرت  کامل  نظارت-9

 

 

 

 

 

                                                             

 
iqna.ir/00E3Ti 

 704  

http://iqna.ir/00E3Ti
http://iqna.ir/00E3Ti
http://iqna.ir/00E3Ti
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ا چه کسانی دوست شویم ؟ب  

:(ع)مولا علی     

برترین دوست و برادر تو کسی است که در کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر بکشاند ، و تو 

705  .را به نیکی فراخواند و یاری کند  

:(ع)امام صادق    

و آنها را به من گوشزد ) محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد 

706کند   

:(ص)حضرت محمد     

707 .همنشین شایسته همانند عطر فروش است ، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید   

:(ع)مولا علی     

که با راستگویی خود تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود بهترین برادران تو کسی است 

708تو را به بهترین کارها فرا خواند  

 

:(ع)مولا علی   

بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند ، و نسبت به دنیا بی رغبت کند و تو را در 

709  .فرمانبرداری از خدا کمک کند  

ا چه کسانی دوست نشویم ؟ب  

:فرمود( ع)امام صادق    

شایسته است مسلمان از رفاقت با سه نفر : به منبر می رفت ، می فرمود ( ع)هر زمان امیر مومنان علی 

710پر روی بی باک تبهکار ، احمق و دروغگو: دوری کند   

                                                             
917حدیث  97صفحه  1ميزان الحکمة جلد 

705
  

399صفحه  3اصول کافی جلد .(   
706

  

93171حدیث  1کنزالعمال جلد   
707

  

343صفحه  4غررالحکم جلد   .
708  

341صفحه  4غررالحکم جلد 
709  

394صفحه  3اصول کافی جلد   .  
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:(ع)مولا علی    

711شوندبدترین دوستان کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا می   

:(ص)رسول خدا    

 از همنشینی با دوست بد بپرهیز ، چون تو با او شناخته می شوی

  

:(ع)امام باقر    

زیرا شخص احمق می خواهد . احمق ، بخیل ، ترسو و دروغگو : با چهار شخص معاشرت و دوستی نکن 

به تو پس نمی دهد ، و به تو سود رساند ولی صدمه می زند ، و آدم بخیل و تنگ نظر از تو میگیرد امام 

712ترسو از تو و پدر و مادرش فرار میکند و دروغگو اگر راست بگوید کسی باور نمی کند  

:(ع)امام صادق    

بپرهیز از اینکه دوستی کنی با کسی که برای طمع و ترس یا هوای نفس و خوردن و آشامیدن رو به تو 

713می آورد و در جستجوی دوستی با پرهیزگاران باش  

  

:(ع)علی بن ابیطالب  مولا  

  714 .بدترین دوستان کسانی اند که هنگام آسایش پیوند دارند و هنگام گرفتاری جدا میشوند

:(ع)مولا علی    

  715 .هم نشینی با بدان مایه بدگمانی به خوبان است

سوال شد( ع)از امیرالمومنین مولا علی   

  716 .زیبا جلوه دهد کسی که معصیت خدا را برای تو: کدام دوست بد است ؟ فرمود 

  مبتــذل  از موســیقی  واســتفاده ورایانــه وتصــویری  صــوتی  هــای فرزنــد از رســانه  بــر اســتفاده  نظــارت-11

  کننده  منحرف های در پارتی  وشرکت

                                                                                                                                                                                                    
710  

171صفحه  3غررالحکم جلد   .
711

  

933صفحه  1خصال شيخ صدوق جلد   .  
  

93033حدیث  1کنزالعمال جلد   .
712  
909صفحه  73بحارالانوار جلد   .

713  

171صفحه  3غررالحکم جلد 
714

  

111صفحه  73بحارالانوار جلد 
715  

111صفحه  73جلد بحارالانوار 
716  
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 !احادیث درباره موسیقی

آله و علیه الله صلی –قال رسول الله    

717المعازفَ و المزامیرَ و امورَ الجاهلیةاَنَّ اللهَ بعَثنََی رحمةً للعالَمین و لاَِمحقَ 
. 

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

و امور جاهلیت را نابود سازم ساز و نی ها خداوند مرا مبعوث کرد تا رحمتی برای جهانیان باشم و . 

***** 

السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -2   

718لا تُجابُ فیه الدَّعوةُ و لا تدَخلُه الملائکة بیتُ الغناء بیتٌ لا تُؤمَنُ فیه الفجیعةُ و
. 

فرمود – السّلام علیه –امام صادق  : 

نواخته شود، از مصیبت ها و بلاهای دردناک در امان نیست و دعا  غناء و ساز و آواز خانه ای که در آن

 .در آن خانه مستجاب نمی گردد و فرشتگان به آن خانه وارد نمی شوند

***** 

آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -3   

719کان اِبلیسُ اَوّلَ مَن تغََنّی
. 

                                                             

« ۲۰۶، ص ۵۱بحار الانوار، ج  » 

717  

« ۲۶۶، ص ۲دعائم الاسلام، ج  » 

718  
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فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

پرداخت غناء و آوازه خوانی ابلیس نخستین کسی است که به . 

***** 

السّلام علیه –قال الامام الباقر -4   : 

و مِنَ الناس مَن یشتری لهوَ الحدیث لیُضِلَّ عن سبیل : الآیة هذه720الغنِاءُ مِماّ وعَدََاللهُ علیه النارَ و تلا

721الله
. 

مودفر – السّلام علیه –امام باقر  : 

از جمله گناهانی است که خداوند برای آن وعده آتش داده است، سپس این آیه را  غنا و آوازه خوانی

 :تلاوت فرمود

« تا دیگران را از روی نادانی از راه خدا برخی از مردم کسانی هستند که سخن بیهوده را می خرند 

 .«گمراه کنند و آیات الهی را به استهزاء گیرند، برای آنان عذابی خوارکننده خواهد بود

***** 

722الکبائر مِنَ الاَوتار اِستماع:  – السّلام علیه –قال الامام الرضا -5
. 

                                                                                                                                                                                                    

« ۲۵۴، ص ۴۲وسائل الشیعه، ج  » 

719  

« ۲۲۰، ص ۴۲وسائل الشیعه، ج  » 

720  

(۰ لقمان،) … 721  

« ۲۲۶، ص ۴۵مستدرک الوسائل، ج  » 
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فرمود – السّلام علیه –امام رضا  : 

از گناهان کبیره است موسیقی تارهای( صدای)گوش دادن به  . 

***** 

تعالی الله قول فی – السّلام علیه –عن ابی عبدالله -0  

723
« قول الزُّورِ الغنِاء: ، قال(۵۶حج، )« و اجتنبوا قولَ الزُّور . 

 گفتار: فرمود «بپرهیزید باطل گفتار از»: فرماید می که خداوند سخن درباره – السّلام علیه –امام صادق 

است غناء همان باطل . 

***** 

724الغنِاء الاَصواتِ شرُّ:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -0
. 

است (و آوازه خوانی)غناء  صداها، بدترین: فرمود – السّلام علیه –امام صادق  . 

***** 

725هلهِاَ اِلی اللهُ لاینظر مجلسٌ الغناءُ:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -1
. 

                                                                                                                                                                                                    
722

  

« ۲۲۵، ص۴۲وسائل الشیعه، ج » 

723
  

« ۲۲۱، ص ۴۲وسائل الشیعه، ج  » 

724  

« ۲۶۶، ص ۴۲الشیعه، ج  وسائل » 

725  
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فرمود – السّلام علیه –امام صادق  : 

نمی کند( لطف و رحمت)مجلسی است که خدواند به اهل آن نظر  غناء مجلس . 

***** 

726الفقر یعُقِبُ و النفاقَ یورث الغناءُ:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -9
. 

فرمود – السّلام علیه –امام صادق  : 

تنگدستی را به دنبال دارد باعث نفاق و دوروئی شده و فقر و غناء و آوازه خوانی . 

***** 

727النفاق عُشُّ الغناءُ:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -86
. 

فرمود – السّلام علیه –امام صادق  ، لانه نفاق و دوروئی استغناء و آوازه خوانی : . 

***** 

728الزّنا رُقیَْةُ الغناءُ:  – آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -88
. 

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  ، طلسم زناکاری استغناء و آوازه خوانی : . 

                                                             

« ۲۵۶، ص۴۲وسائل الشیعه، ج  » 

726
  

« ۲۲۵، ص ۴۲وسائل الشیعه، ج  » 

727  

« ۲۱۵، ص ۵۱بحار الانوار، ج  » 

728  
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***** 

729الغناءُ یُورثُِ الفقر:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -82
. 

فرمود – السّلام علیه –امام صادق  . 

موجب فقر و تنگدستی می گردد غناء و آوازه خوانی   

***** 

730الطلع النخلُ ینُبت کما القلب فی النفاق یُنبِتُ الغناءُ:  – السّلام علیه –قال الامام الباقر -83
. 

فرمود –لسّلام ا علیه –امام باقر  : 

نفاق و دروئی را در دل می رویاند همان گونه که درخت نخل، خوشه خرما را رویش  غناء و آوازه خوانی

 .می دهد

***** 

آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -84   

731لماءَ الشجرَ؛ اِستماعُ اللَّهو ارَبعٌ یُفسدِنَ القلبَ و ینُبتنَ النفاقَ فی القلب کما ینُبِتُ ا
 … . 

                                                             

« ۲۴۵، ص ۴۵مستدرک الوسائل، ج  » 

729
  

« ۲۶۶، ص ۲دعائم الاسلام، ج  » 

730  

« ۲۰۲، ص ۵۱بحار الانوار، ج  » 

731  
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فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

چهار چیز است که قلب و روح را تباه و نفاق را در آن می رویاند، همچنان که آب، درخت را می رویاند؛ 

گوش دادن به چیزهای لغو و بیهوده است( از آنها یکی) . 

***** 

 . …  732اللَّهو اِستماعُ: القلبَ یَقسینَ ثلاثٌ:  – آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -85

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

بیهوده است گوش دادن به چیزهای لغو و( یکی از آنها: )سه چیز باعث قساوت و سنگ دلی می گردد . 

***** 

733الزَّرع الماءُ ینُبت کما النفاقَ ینُبِتُ الغناء و اللَّهو اِستماعُ:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -80
. 

فرمود – السّلام علیه –امام صادق  : 

گوش کردن به چیزهای بیهوده و غناء و آوازه خوانی، نفاق را می رویاند همان گونه که آب کشتزار را 

 .می رویاند

***** 

734کُفر تعلیمهُ و نفاقٌ استماعُه و شِراءُه لا و الغِناء بیعُ یَحِلُّ لا:  – السّلام علیه –قال الامام الصاّدق -80
. 

                                                             

« ۲۰۲، ص ۵۱بحار الانوار، ج  » 

732  

« ۲۵۰، ص ۴۲، ج وسائل الشیعه » 

733  
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فرمود – السّلام علیه –امام صادق  : 

حلال نیست و گوش دادن به آن، نفاق و دوروئی و آموزش  غناء و ساز و آواز (آلات)خرید و فروش 

کفر و بی دینی است دادنش، . 

***** 

735الآنُک اُذُنهِ فی یذُابُ اللَّهو اِلی استمعَ مَنِ:  – آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -81
. 

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

( و ذوب شده)در گوشش سرب گداخته ( روز قیامت)کسی که به چیزهای لهو و بیهوده گوش فرادهد 

شودریخته می  . 

***** 

آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -89   

یحُشرُ صاحبُ الطَّنبور یوم القیامةِ و هو أسودُ الوجهِ و بِیدَه طنبورٌ من نار و فوقَ رأسه سبعون اَلف ملکٍ، 

736بید کُلُّ ملکٍ مِقْمعَةُ یَضربون رأسَهُ و وجهَه
. 

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

                                                                                                                                                                                                    

« ۲۶۱، ص ۲دعائم الاسلام، ج  » 

734
  

« ۲۴۶، ص ۲دعائم الاسلام، ج  » 

735  

« ۲۴۱، ص ۴۵مستدرک الوسائل، ج  » 

736  
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روز قیامت محشور می شود در حالی که صورتش سیاه و در ( نوعی از آلات موسیقی)طنبور دارنده 

دستش طنبوری از آتش است و بالای سرش هفتاد هزار فرشته قرار دارند که در دست هر کدام از آنها 

 .عمودی آهنین است که بر سر و صورتش می زنند

***** 

آله و علیه الله صلی –قال رسول الله -26   

737حشَر صاحبُ الغناء مِن قبره اعَمی و اَخرس و اَبکمیُ
. 

فرمود – آله و علیه الله صلی –رسول خدا  : 

محشور می شود در حالی که کور و کر و لال است غناء و آوازه خوانی( آلات) دارنده . 

 نظر حضرت امام درباره موسیقی

ــام»- ــی  ام ــه: خمین ــائی  از جمل ــه  چیزه ــی   ک ــدیر م ــارا تخ ــز جوانه ــیقی مغ ــت  کند،موس ــان... اس را از   انس

ــدیت ــرون  ج ــی  بی ــرد م ــک.ب ــوانی  ی ــه  ج ــادت  ک ــرده ع ــاعت  روزی  ک ــد س ــیقی  چن ــا موس ــروکار   را ب س

 738« .شود می  غافل  کلی  به  جدی باشد،از مسائل  داشته

  موسیقی از عوارض  ارادگی  یوب  حواس   واختلال  اعصاب  ضعف

ــف» ــر ولـ ــگاه  دکتـ ــور دانشـ ــی  آدلر،پروفسـ ــا مـ ــد کلمبیـ ــرین:گویـ ــش  بهتـ ــرین ودلکـ ــای تـ ــو اهـ   نـ

 «.گذارد می باقی  انسان  اعصاب  سلسلة  آثار را روی  ترین ،شوم موسیقی

                                                             

« ۲۴۱، ص ۴۵مستدرک الوسائل، ج  » 

737  

 

 صحیفه امام خمینی - جلد 7 - صفحه 200 
738  

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&page=200
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&page=200
http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=9&page=200
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ثــر ا  ایـن .کنــد ایجــاد مـی   اثرتخـدیری   ،در اعصــاب وکنسـرت   موســیقی  اصــولاً شـنیدن : دکتـر آلکسـیس  »

  کـه   ای العـاده   فـوق   سـازد ولـذت   مـی   زده  راماننـد افـراد بهـت     شـنونده   کـه   شـدید اسـت    آنچنـان   گاهی

ــراد از آن ــی  افـ ــین مـ ــداز همـ ــدیری  برنـ ــر تخـ ــت  اثـ ــن  اسـ ــت  وروشـ ــه  اسـ ــه  کـ ــدیرها   اینگونـ تخـ

  آهنگهــای  را اســیرجذبه  واندیشــه  عقــل  اســت  ممکــن  یابــد گــاهی  دارد واگــر شــدت  فراوانــی زیانهــای

   حرکــات  بــه  پــروا دســت  دهــد وبــی  تشــخیص وبــد را از هــم  کنــد ودیگــر نتوانــد خــوب  تنــد موســیقی

 739«.بیاندیشد  آن  وخیم  عواقب  نتواند به  حال  بزند ودرآن  ناشایست  واعمال

 

 

 

  فرزندان  در امر ازدواج  جدیت-11

ــور    ــد در راس ام ــر بای ــه پس ــر و چ ــه دخت ــدان چ ــدازدواج فرزن ــانواده باش ــوانی .خ ــا در اول ج مخصوص

 .و این سیره اهل بیت علیهم السلام است.که انسان شوق زیادی به ازدواج دارد

  اورادارد ولـــی  ازدواج مخـــارج  باشـــد وپـــدر توانـــائی  اگـــر فرزنـــد خواســـتار ازدواج(: ص)رســـولخدا»

ــاع ــردش   امتن ــد مج ــد وفرزن ــه  کن ــیت  ب ــاه  معص ــوده  وگن ــیت آل ــةاورا   شود،معص ــل  در نام ــدرش  عم   پ

 740«.نویسند می

 :مانند   اسلامی  وآداب  قرآن  در امر یاددادن  جدیت-12

 

                                                             

 
nourzade.blogfa.com/post/7 

 739  

 
iqna.ir/00E3Ti 

 740  

http://nourzade.blogfa.com/post/7
http://nourzade.blogfa.com/post/7
http://nourzade.blogfa.com/post/7
http://iqna.ir/00E3Ti
http://iqna.ir/00E3Ti
http://iqna.ir/00E3Ti
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ــوردن  ،آداب معاشـــرت  آداب  ــامیدن  خـ ــارت ،آداب ازدواج  ،آداب وآشـ ــاملات  تجـ ــاریخ ومعـ   ،تـ

ــلام ــاریخ  اس ــران  وت ــات   ای ــورد اطلاع ــدها م ــدی وص ــه  مفی ــاس  ک ــادات  براس ــا ،اعتق ــدگی  وروش  آنه   زن

 .شود می بنا نهاده  فرزندان

را از   ملاّیـی   ،پـدرمان  کـردیم  مـی  در روسـتا زنـدگی    بـودیم   مـا بچـه    وقتـی   کـه   گفـت  مـی   از مؤمنین  یکی»

  بمـــا قـــرآن  تـــا او در چنـــدماه  گرفـــت  عهـــده  رابـــه  وغـــذا وحقـــوقش  مســـکن  شـــهر آورد وخـــرج

 « فرا گرفتیم  را در کودکی  ادر قرآنداد وما دوبر کار را انجام  این  واو هم.بیاموزد

   زناشوئی  عمل  در موقع  کامل  پوشش   رعایت-13

 

ــاهدة»  ــل  مش ــوئی  عم ــدین  زناش ــش وال ــب  ، پوش ــارم  نامناس ــل...و مح ــراف  ازعوام ــدان  انح   فرزن

 .« است

ــر   دختر چهارده  وربودن  جواهرات  از سرقت  پس  که  ای ساله 27  جوان»  دختــــــــــــــــــــ

ــه  بود،پس دستگیر شده  از آنان  برخی  تجاوز بهو  خردسال ــاه  ازمحاکمــ ــری412  در دادگــ ــک  کیفــ   یــ

 .شد  محکوم  مهرالمثل  وتعزیر وپرداخت  زندان سال  وسه دوبار اعدام  ،به تهران

  وبـــــــــر اســـــــــاس  بوده  اخلاقی  انحرافات  دارای  جوان  ،این بازپرس  تحقیقات  بر اساس 

 . است  افراد قرار گرفته  بارها مورد سوءاستفاده  ،وی  ته،در گذش خودش  اعترافات

  یـــــــک  بســـــــتگان  شکایت  اعلام  دنبال  به  متهم  ،دستگیری خبرنگار قضایی  گزارش  به 

ــا طــــــرح. گرفــــــت  صــــــورت  تهران23  انتظامی  حوزة  مأموران  به  ساله  دختر هشت   ایــــــن  بــــ

بیشـــــتر   بـــــاره  دســـــتور داد در ایـــــن  رسوبــــازپ  شد  در دادسرا تشکیل  ای ،پرونده موضوع

 .شود  تحقیق
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  ،خانــــــــــــة پیگیــــــــــــری از چندروز  رفتند وپس  محل  به  دختربچه  با کمک  مأموران 

  دختربچـــــه  چهـــــارده  ربـــــودن  بـــــه  دربـــــازجویی  متهم.واورا دستگیر کردند  را شناسایی« مصطفی»

 .کرد  عترافا  از آنان  برخی  وتجاوز به  معصوم کودکان  طلاهای وسرقت

ــانوادة : گفت خویش  اخلاقی  انحراف  علل  ،در بیان منحرف  جوان  این  ــن  درخـــ ــائل  مـــ   مســـ

ــادرم  جنســـی  وروابـــط  آمیزشـــی  هـــای ارتبـــاط مـــن  که  طوری  ،به وجود داشت  زیادی  خلاف   پـــدر ومـ

ــی  رامشاهده ــردم مـ ــایی  کـ ــا ابـ ــن  وآنهـ ــوع  از ایـ ــتند  موضـ ــدرومادرم!نداشـ ــی پـ ــ  ،بعضـ اوقتهـ

  انحــــراف کــــرد وبــــه  مــــی  مرا تحریک مسائل  شدند واین ظاهر می  در برابر من  لباس بدون 

 ...داد می  سوق  اخلاقی

  مهـــــــــــــــــــــــیج  های  صحنه  ،تماشای کودک  روانشناسی  کارشناسان  نظر صریح  طبق 

ــاب  دادن مانند...و  سینمایی  در فیلمهای  وچه  در خانواده  ،چه جنسی ــه  چلوکبــ ــک  بــ ــو  یــ زاد نــ

ــرض در  ،کودک تحریکات  با این  ،چرا که است ــرار مـــــی   زود رس  بلـــــوغ  معـــ گیـــــرد  قـــ

ــط  او را به  وکنجکاوی  وحساسیت ــویژه  روابـ ــا بـ ــی   بزرگترهـ ــر مـ ــادر بـ ــدر ومـ ــزد پـ ــن.انگیـ   واز ایـ

 741«.گردد آغازمی ونوجوانان کودکان  اخلاقی  انحراف  های زمینه که جاست

  فرزندان  بهمراه دینی  ومراسمات  توجماع  در نماز جمعه   شرکت-14

 

  خـــودرانیز بهمـــراه  کنـــد وفرزنـــدان مـــی  شـــرکت  معنـــوی  خـــود در مجـــالس  کـــه  پـــدرانی 

  سـالمی   ،آینـده  اخلاقـی   از انحرافـات  ،از نظـر دوری  فرزنـدان   آینـده   توانـد امیـدوار باشـد کـه     برد،مـی  می

  اجـازه  انـد وغرورشـان   نگذاشـته   الهـی   بادتگـاه مسـجد وع   پـا بـه    خودهیچگـاه   پدرانیکـه   ولـی .خواهد بود

ــی ــه  نم ــد ک ــل  ده ــان  در مقاب ــجده  پروردگارش ــه  س ــه    نمایند،چگون ــد ک ــد دارن ــدان  امی ــوبی  فرزن   خ

 .شود می  والا تربیت  انسانهای  در آن  که  است کنند؟مسجد محلی  تربیت  وسالمی

                                                             
خانواده نمونه

741  
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  آنـــان  وصـــمیمیت دتووحـــ  مـــؤمنین  ملاقـــات  مســـجد محـــل. اســـت  مســـجد ســـنگر اســـلام 

در مســجد   از شــرکت  کــه  شــوند یــا افــرادی در مســجد پیــدامی  هــم  افــراد منــافق  گــاهی  اگرچــه. اســت

ــومی  ــد ش ــن  مقاص ــی  را در ذه ــد ول ــازگزاران   دارن ــر نم ــانی  اکث ــه   کس ــتند ک ــدون  هس ــایی   ب ــد دنی   قص

ــرای وفقــط ــدامی  مــذهبی  در مســجد ومراســمات  از خدایشــان  اطاعــت  ب ــد هــم حضــور پی ــد وخداون   کنن

 :کند می  حمایت  ازآنان  در دنیا وآخرت  است  داده  که  هایی  وعده  طبق

 81 حج«آمنوا  الذین  عن  الله یدافع  ان»

 .می کند  دفاع  خداوند از مؤمنین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چهارم  فصل
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   شوهر نمونه  وظایف

 

ــا داشــتن  ــار مســئولیت  شــوهر ب ــاور همســرش شــریک  حــال  عــین،در  خــانواده  سرپرســتی  ب   وی

 .کند  زیر عمل  مسئولیتهای  خود به خانواده  واستحکام  تداوم  لذا باید برای.باشد نیز می

 همسر  ومسکن  وپوشاکی  غذائی  روزانة  نیازهای  تهیه-1

 .با همسر   اخلاقی  خوش-2

 دار  سرفرازش  داربرسرخانه  نازش  پیوند شد،به  چونکه

  کن  اودرآید،تواحترامش کن  سلامش زدر  تودرآیی

  کوش  وبازی  لطف  به  خلوت  وقت کوش  دلنوازی  به  هرزمانش

 عزیز دار اورا  مردم  وچیز دار اوراپیش  رخت  صاحب

 742» درکش  طاعتش  نماز وبه  به خوش  وگفتن  خوب  از سخنهای

 با همسر  بداخلاقی  عاقبت

  

ــامبر» ــرین(: ص)پی ــردان  بهت ــت  م ــن  ام ــانی  م ــه   کس ــتند ک ــه  هس ــل  ب ــه  اه ــتم  خان ــی  خودس ــد  نم کنن

 743«ننمایند  آنها ظلم  آورند وبه  وبرآنهارحم

 .بگیرد  همسر را نادیده  اشتباهات-3

                                                             

« ای مراغه  اوحدی 742  

خانواده نمونه
743  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

527 

 

 

 ؟ بر شوهر چیست  ّ زن حق:پرسیدعلیه  السلام  ششم  عماّر از امام  بن  اسحاق» 

کــرد از او    اگرنــادانی.رابپوشــاند   بــدنش.را ســیر کنــد   همســرش   مــرد بایــد شــکم  :فرمــود   امــام

هماننـد    زن:کـرد   او وحـی   خـدا بـه  !کـرد   خداونـد شـکایت   بـه   سـاره   از تنـد خـوئی    خلیـل   ابراهیم.بگذرد

ــتخوان ــده  اس ــت دن ــواهی! اس ــر بخ ــتش  اگ ــی  راس ــی بکن ــان  ،م ــا او همچن ــر ب ــکند واگ ــداراکنی  ش ،از او  م

 744«! شوی مند می بهره

 ر ا رها نکند  شبها وی-4

 کند  عمل حق  این  به.دارد  همبستری  حق  یکبارزن  چهارماه  حداقل-5

 .بدهد  اختصاص  همسرش  روز را به  از شبانه  قسمتی-6

ــولخدا»  ــه(: ص)رس ــرش  مردیک ــار همس ــن   کن ــزد م ــیند،در ن ــاف  بنش ــجدم از اعتک ــالاتر   درمس ب

 745«. است

 .باشد  زحساسدر بازارها وپاساژهانی  نباشد وبر حضور زن  زنش  مطیع-7

 

ــی»  ــلام   عل ــه  الس ــابعلی ــه  خط ــل  ب ــره  اه ــرت  ! بص ــد؟آیا غی ــا نداری ــا حی ــه   آی ــد درحالیک   نداری

  قیافه  خوش  وجوانان  بازارها رفته  به  زنانتان

 746«شوند؟  می  آنان  مزاحم

                                                             
577 صفحه,  7 جلد,  الأخلاق مکارم 744  

755، ص 5تنبیه الخواطر، ج  .12745  

 
www.iqna.ir/fa/news/.../غیرت-از-نگاه-قرآن-صفتی-برای-حفظ-و-حراست-از-کیان-خانوا... 

746  

http://www.iqna.ir/fa/news/2829264/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.iqna.ir/fa/news/2829264/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://www.iqna.ir/fa/news/2829264/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ــی» ــلام  عل ــه  الس ــیکه:علی ــش  کس ــت  از زن ــورت   اطاع ــا ص ــد اورا ب ــش  کند،خداون ــدازد در آت ــه!بیان   گفت

 - عمــومی - حمــام  بــه  خواهــد کــه مــی  اجــازه از شــوهرش  زن:کنــد؟ فرمــود  اطاعــت  چیــزی  در چــه:شــد

 747«!دهد می  او اجازه  باشد وشوهر به  داشته  نازک  عزا برودویا لباس  ومجالس  وعروسی

  زنان  دربارة  اسلام  سفارشات

 

 .کنید معاشرت  بازنان  با خوبی  یعنی«41نساء«» ّ بالمعروف عاشروهن»:  اول

ــب ــوق  مطل ــامل  ف ــارکت  ش ــرش   مش ــرد باهمس ــدمات  م ــه  در خ ــتحباب  خان ــعت واس ــی  وس   در خردن

ــامیدن ــکن  وآشـ ــاس  ومسـ ــدایای  ودادن  ولبـ ــوب  هـ ــت خـ ــت   دربرگشـ ــاد وگذشـ ــفر ودراعیـ از   از سـ

ــاس  مــردهم  واینکــه  خطاهــایش ــوی  خــوب بالب ــا همســرش  خــوش  وب ــرو شــود وعــدالت  ب ــین  روب   درب

 .شود  می...باشد و  اگرچندهمسری  انزن

مـــــا   ّ لتـــــذهبواببعض ولا تعضُـــــلوهن»و  6، طـــــلاق«»ّ ّ لتُضـــــیقوا علـــــیهن  ولا تُضـــــارّوهن»: دوم

ــی« 46نســاء«»ّ آتیتمــوهن ــرای   یعن ــور شــوند از حــق  اینکــه  ب ــه  خــود دســت مجب   زنهــا ســخت  بردارندب

 .نرسانید  نکنید واذیت  گیری

  عیــال  مــردی گــاهی  بــود کــه  آن  فــوق  آیــه  نــزول  علــت  کــه  شــده  روایــتم علیــه  الســلا صــادق  از امــام

 .کند  را حلال  وغیره  عدهّ  ومخارج از مهریه  خود را اعم  حقوق  همة  زد تا زن  خودرا می

  یشـمارا شـیر م ـ    هـای   شـمابچه   زنـان   هرگـاه   یعنـی «6 طـلاق «»َّ َّ اُجـورَهُن  فَـآتوهُن   لکـم   ارضـعن   فاِن»: سوم

 .توانند از شوهر مزد بخواهند  دهند،می

ــارم ــلام: چه ــفارش  اس ــرده  س ــه  ک ــرای  ک ــانت  ب ــداری  حض ــادران  ونگاه ــزاوارترند وزن اولاد م ــی  س   م

 .نماید  خودبزرگ وپسر را تا دوسالگی  سالگی  تواند دختر راتا هفت

                                                             
خانواده نمونه
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ــنجم ــتُم»: پ ــه  احــداهن  وآتی ــذوا من ــلا تأخ ــاراً ف ــیئاً  ّ قنط ــییع«21نســاء«»ش ــد    مهــرزن  ن ــرد بده ــد م را بای

 !طلا باشد  پر از سکه  گاوی  پوست  اگر مهریه  حتی

 .را بدهد  همسرش  بایدمرد،نفقة  یعنی«23نساء«ّ ّ اجورهن ّ فآتوهن منهن  به  فما استمتعتم»: ششم

الله   اصــلاحاً یوفــقیریــدا   اهلهــاان  وحکمــا مــن  اهلـه   بینهمــا فــابعثوا حَکمــاً مــن  شــقاق  خفــتم  وان»: هفـتم 

نفـر    مـرد ویـک    نفـر از فامیـل    ومـرد بایـد یـک     زن  بـین  بـروز اخـتلاف    درصـورت   ینـی «83نسـاء «»بینهما

 .کنند  ایندو را حل  بین  بگیرند واختلاف ، جلسه زن  از فامیل

ــتم ــاک»: هش ــروف فامس ــریح  ٌ بمع ــان او تس ــره« ٌ باحس ــی«221 بق ــان   یعن ــا زن ــرفتاری ب ــد وا  خوش ز بنمائی

 .آنهارا بدهید  وحق  نکرده  آنها ظلم  بدهید به خواهید طلاق  کنید واگر می  داری  آنها نگه

ــم ــی»: نه ــافون  واللات ــوزهن  تخ ــوهن نُش ــروهن ّ فعظ ــی ّ واهج ــاجع  ّ ف ــربوهن المض ــان واض ــنکم  ّ ف ــلا   اطع ف

ــیهن  ــوا عل ــبیلاً تبغ ــاء«ّ س ــی« 81نس ــان   یعن ــر زن ــت   اگ ــوهر اطاع ــزه   ازش ــد وناش ــدند،آنهارا   نکردن ش

  کنیـــد واگـــر بـــازهم  او پشـــت  بـــه  نکـــرد،در رختخـــواب  تمکـــین کنیـــد واگـــر بـــاز هـــم  نصـــیحت

 !بزنید( مسواک  باچوب)نمود،آنهارا  عصیان

ــی»: دهــم ــه  الســلام  عل ــة  زن:علی ــت  ریحان ــه  اس ــه  ن ــالی  پــس! قهرمان ــا او در هرح ــاحب  ب ــدارانما ومص   م

 «.دصفایاب  تا زندگیت  با او باش  خوبی

کــرد   وپــا نـرم   در زیردسـت   آنکــه  نـه !رفتـار کـرد وبوئیــد    واحتــرام  احتـرام   بـا کمــال   بایـد بــا زن   یعنـی 

 !وکوبید

ــازدهم ــی  طبــق: ی ــه(  ص)از رســولخدا  روایت ــازه  زنــان  ب ــه  شــده  داده  اج ــه  اگرشــویش  ک   او نفقــه  ب

 .بردارد  از اموالش  مخارج  او باندازه  اجازه  نداد،بدون
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ــان: دوازدهــم   ورضــاع  وحمــل  ،ســتروعفاف ،نقــاب حجــاب  آنهــا را بــه  وبجــایش  برداشــته  جهــاد را از زن

ــیت. ــزل   تمش ــدبیر من ــان  وت ــت  داده  فرم ــه. اس ــولخدا ک ــود( ص)رس ــاد زن:فرم ــوب  جه ــوهرداری  خ   ش

 . است  کردن

از . نیسـت   چنـین   ایـن   نـی دی در هـیچ   کـه   در نظـر گرفتـه    تسـهیلاتی   زنـان   بـه   نسـبت   در احکام: سیزدهم

ــه ــول  جمل ــه  قب ــهیل  زن  توب ــول   مرتد،تس ــر ب ــودک در تطهی ــال ک ــیرخوارگی  در ح ــازه ش ــوردن  ،اج   خ

  فرزنــدان  ،نفقــه اســت  اش  خانــه  مســجد زن  ،اینکــه یــا شــیردهنده  حاملــه زن  بــه  نســبت  دررمضــان  روزه

 ...و زن  نه  برمرد است

 .دارد  تقوا برتری  بی  بر مردان  الحةوص  باتقوا ومؤمنة  زن: چهاردهم

  دیـن   نمـاز وبـی    وبـی   فاسـق  آدم  شـوهر بدهیـد وبـه     شـأنش   هـم   دختـر را بـه    اینکه  به  سفارش: پانزدهم

ــه  ــد ک ــود  شــوهر ندهن ــامبر فرم ــیکه:پی ــه دختــرش  کس ــه   را ب ــد،گویا اورا ب ــرابخوار شــوهر بده ــا   ش زن

 ««. است  وادار کرده

 .نکند  یفخرفروش  زنش  به-8

 43 لقمان«فخور  ّ مختال ّ کل ّ الله لایحب ان»

 .ندارد  را دوست  خداوند هر متکبر فخر کننده

ــه  ومــرد نســبت  زن  فخرفروشــی  مســئله ــرد .باشــد هــا مــی ازخــانواده  بعضــی  از معضــلات  هــم  ب ــثلا م م

ــا ثــروت  دانشــگاهی  مــدرک ــادی  دارد ی ــا اینکــه  زی ــاز اجتمــاعی  داردی   ایــن  دارد ومرتــب  دیگــری  امتی

ــازات ــه  امتی ــین مــی زن  رخ  را ب ــد چنانچــه  فخرفروشــی  اگــر زن  کشــد همچن ــده  در یکــی  کن هــا  از پرون

  پــنجم  بانــدازه  تــو کــه: گفــت شــوهرش  بــه  ای در مســئله  بــود،زن  ابتــدایی  ومــرد پــنجم  لیســانس  زن کــه

 ؟ گوئی می چه  فهمی بیشتر نمی  ابتدایی

 . وشوهر است  زن  بین  اختلاف  ها مقدمات  فخرفروشی  و این
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 : پنجم  فصل

  نمونه  فرزندان

زیرباشــند تــا بتواننــد   ویژگیهــای  کننــد بایــد دارای مــی  خــود زنــدگی  بــا والــدین  کــه  فرزنــدانی 

 :نمایند  خود عمل  مسئولیتهای  به

 پدر ومادر  واحترام  تکریم-1

 

وجـود    اصـلی   علـت  هسـتند لـذا خداونـد کـه      هـر انسـانی    آمـدن  بـدنیا   ظـاهری   پدر ومادر علّـت  

 : که  است  ،فرموده است  هر شخصی
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 38 بقره«کنند نیکی  والدین  الله را بپرستند وبه  فقط  که  گرفتیم  پیمان  اسرائیل  واز بنی»

 243 بقره«.شود  انسان  پدر ومادر وفامیلهای  صرف  که  است  آن  بگو انفاق»

 86نساء«کنید نیکی  والدین  نگیرید وبه  شریک  کنید وبرایش  بادتخدارا ع»

 434 انعام«کنید  پدرومادر نیکی  بگیرید وبایدبه  خدا شریک  نباید برای»

 14 ابراهیم«را بیامرز  ومؤمنین  مرا و پدرومادرم!ما  خدای: گفت  ابراهیم»

 28اسراء«.نمائید در نیکیپدروما  بپرستید وبه  یگانگی  اورا به  خدا دستورداد که»

 41 مریم«کرد   می  نیکی  پدرومادرش  اوبه:فرمود  خدادرمورد یحیی»

 82 مریم« کنم  می  نیکی  مادرم  به  من: گفت  عیسی»

 3 عنکبوت«بکند  نیکی  پدر ومادرش  به  که  کردیم  وصیت  انسان  ما به»

ــی» ــارة  وآدم ــدرومادرش  را درب ــفارش  پ ــردیم  س ــادرش- ک ــاتوانی  م ــل اورا درن ــال  حم ــرد ودوس اورا   ک

 41 لقمان«راشکرنما  مرا وپدرومادرت  که -شیرداد

 23 نوح«آیدرابیامرز  می  ام  خانه  به  که  وهرمؤمنی  مراوپدرومادرم!خدایا: گفت  نوح»

 .پدر ومادر را ذکرفرمود  به  بعد از توحید،احترام  آیات  ازاین  خداونددربعضی  که

ــه  نیکــی  ــار ســازنده  ب ــدرومادر آث ــه.دارد  در جامعــه  ای  پ ــن  ازجمل ــارمیتوان  ای ــه  آث   مســتحکم  ب

 .کرد  شود،اشاره  منجرمی  جامعه استحکام  به  ها ودرنتیجه  خانواده  کانون  شدن

 .هستند خوبی  وآرامش  ها در سلامت  خانواده  این  نیز فرزندان  از نظر روانی

 .شود  آنهامی  به  فرزندانشان  نیکی  باعث  والدین  به   فرزندان  نیکی  همچنین
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 748«بگذارند  بشمااحترام  شماهم  بگذارید تا فرزندان  خود احترام  والدین  به(: ص)پیامبر»

  ، دعــای مسـتجاب   دعاهــای واز جملـه .شــود  خــدا مـی   رضـایت   باعــث ِ مـؤمن  از فرزنــدان  والـدین   رضـایت 

 . است  فرزند صالح  پدر برای

 !شد  پدر، علامّه  عایباد

  مناجـــات  در سحرمشـــغول  شـــبی  مجلســـی  محمـــدتقی  الاســـلام  حجـــة  بنـــام  مجلســـی  پـــدر علامّـــه»

  دعــائی  تــا چــه  بفکــر فــرو رفــت. اســت  مســتجاب دعــایش  حالــت  درایــن  کــرد کــه  احســاس  ناگــاه.بــود

قــرار   را فقیــه  پســرم!خــدایا  پــدر دعــا کــرد کــه.محمــدباقر بلنــد شــد  پســرش گریــه  حــال  درایــن.بکنــد

 ! بده

 749«.گردید  اسلام  بزرگ  شد واز فقهای  پسر بزرگ  این 

هربـار    بـرای   حتـی .نیـزدارد   اخـروی   ،ثـواب   دنیـوی   بـر آثـار مثبـت     نیـز عـلاوه    والدین  به  با محبت  نگاه

 .شود  یم  نوشته  مستحبی  حج  یک  بارها تکرار شودثواب  اگرچه  والدین  به  با محبت  نگاه

ــیکه ــانی  کس ــب  گناه ــه  مرتک ــود چنانچ ــیمان  ش ــده  پش ــت  ش ــد،بهتر اس ــرای باش ــول  ب ــدن  مقب ــه  ش   توب

 .نماید  خود محبت  والدین  خود،به

 .گردد  الله می  الی  تقرب  باعث  والدین  به  نیکی  همچنین

 .کردعلیه  السلام  موسی  ردیف  مادر اورا هم  به  نیکی

 .دهد او نشان  به  اورا در بهشت  همنشین  که  از خدا خواستعلیه  السلام  موسی  روزی

                                                             
خانواده نمونه

748  

 
https://fa.shafaqna.com/news/268722/ 

749  

https://fa.shafaqna.com/news/268722/
https://fa.shafaqna.com/news/268722/
https://fa.shafaqna.com/news/268722/
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ــه ــت  همنشــین  کــرد کــه  اووحــی  خــدا ب ــودر بهش ــلان  ت ــرد قصــاب  ف ــه    موســی  حضــرت1  اســت  م علی

داد چـرا    جـواب   ؟ قصـاب   خـواهی   نمـی  آیـا مهمـان    کـه   اوگفـت   وبـه   مـذکور رفـت    قصـاب   سراغ السلام 

  کــه علیــه  الســلام   موســی  حضــرت 1خــود بــرد   را بخانــهعلیــه  الســلام  موســی  حضــرت او.  خــواهم مــی

ــدا از زنبیلــی  دیدکــه  او را زیــر نظــر داشــت ــایین  ابت ــی  در آن  آورد کــه  پ ــوت  پیرزن ــود   فرت   جــوان 1ب

ــت ــورت دس ــرزن  وص ــت  پی ــه  را شس ــذا داد  وب ــاره .او غ ــد دوب ــل  بع ــته  اورادر زنبی ــه گذاش   ودرحالیک

ــه  کــرد، زنبیــل  مــی  حرکــت  پیــرزن  بهــایل ــرای  قصــاب  ســپس.کــرد آویــزان  ســقف  راب علیــه   موســی  ب

 ؟ کیست  پیرزن  این:پرسید  از قصاب علیه  السلام  غذا،موسی  بعد از صرف.غذا آوردالسلام 

م علیــه  الســلا موســی. کــنم مــی  اورا تروخشــک  ، خــودم نــدارم  خــدمتکاری  چــون  کــه  اســت  مــادرم: گفــت

 ؟ گفت  اوچه  بگذاری  را در زنبیل  مادرت  خواستی  می  وقتی:پرسید

ــا موســی:گویــد کنــد ومــی  دعــا مــی  مــن  درحــق  کــنم  مــی  اورا تروخشــک  هرگــاه: گفــت در   خــداتورا ب

 750.کند  همنشین  بهشت

ــان ــن  بزرگ ــه  دی ــانیکه  ب ــبت  کس ــه  نس ــدین  ب ــرام   وال ــود احت ــی  خ ــتند،بااحترام م ــورد   گذاش ــیبرخ   م

  برخـورد مــی   اعتنـائی   ویـا بـی   نمودنـد،با خشـم    خـود جفــا مـی   والـدین   بـه   کسـانیکه   بـه   نمودنـد ونسـبت  

 .کردند

  ای  العــاده  فــوق او احتــرام  آمــد،پیامبر بــرای   حضــرت  دیــدن  پیــامبر بــه   خــواهر رضــاعی   وقتــی»

ــی ــتند ولـ ــی  گذاشـ ــاعی  وقتـ ــرادر رضـ ــرت   بـ ــد حضـ ــامبر آمـ ــواهرش پیـ ــد خـ ــه  ماننـ ــرام  بـ   او احتـ

ــد ــحاب.نکردن ــت  اص ــیدند  عل ــرت.را پرس ــت  حض ــود عل ــرام   فرم ــتر احت ــردن  بیش ــن  ک ــه  م ــواهر   ب خ

 751«.کند  می  زیادتر نیکی  پدرومادرش او به  که  است  این  رضاعیم

  شدن  مسلمان  باعث  محبت

                                                             
یک صد موضوع 911 داستان

750  
خانواده نمونه

751  
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ــه» ــا ک ــیحی  زکری ــلمان  مس ــود ،مس ــیعه  ب ــد  وش ــام.ش ــادق  ام ــلام  ص ــه  الس ــهعلی ــفارشاو   ب ــه س ــرد ک   ک

  بـه   زکریـا بیشـتر از قبـل     وقتـی ! نکـن  آنهـارا تـرک    بـه   احتـرام   هسـتند ولـی    مسیحی  پدرومادرت  اگرچه

  اوهــم  پیــدا کــرد کــه  شــد وتمایــل  برخــورد او خوشــحال  ازایــن  کرد،مــادرش  مــی  نیکــی  پــدرومادرش

ــلمان ــود  مسـ ــرش.شـ ــت  اوازپسـ ــه  خواسـ ــهادتین  کـ ــه  شـ ــد تــ ـ   را بـ ــاد دهـ ــماو یـ ــلام  ا او هـ   اسـ

 752.آورد  ،مادر زکریا اسلام با برخورد اسلامی  بود که  چنین واین.بیاورد

:فرمود( ع)امام سجاد  

ای رسول خدا، من هیچ کار زشتی نمانده که انجام نداده : رسید و گفت( ص)مردی خدمت رسول خدا

: مادرت زنده هستند؟ گفت آیا هیچیک از پدر و: فرمود( ص)باشم، آیا می توانم توبه کنم؟ رسول خدا

: فرمود( ص)وقتی او راه افتاد پیامبر(. تا آمرزیده شوی)برو به او نیکی کن : حضرت فرمود. بله، پدرم

753.(یعنی اگر او زنده بود و به او نیکی می کرد، زودتر آمرزیده می شد. )کاش مادرش زنده بود
 

 

 ! مادر بردوش

پیــامبر   خــدمت  ســپس.داد مــی کعبــه  بــود واورا طــواف  گرفتــه  مــادر خــودرا بــر دوش  گوینــد شخصــی»

  نالــة  دربرابــر یــک  تــو،حتی  محبــت  وایــن!هرگــز:فرمــود ؟حضــرت اورا ادا کــردم  آیــا حــق: آمــد وگفــت

 754«.نخواهد بود  حمل وضع  او در هنگام

 !نمود  تبسم  جوان  بهعلیه  السلام  حسین  امام

                                                             

 
https://rahyafteha.ir/56334/دستور-العمل-امام-صادق-که-باعث-مسلمان-شد/ 

 752  

12، ص 04بحار الانوار، ج  . 

753  
خانواده نمونه

754  

https://rahyafteha.ir/56334/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://rahyafteha.ir/56334/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
https://rahyafteha.ir/56334/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/
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  بـا حضـرت    جـوانی   شـد کـه   کرد،متوجـه   وآمـد مـی    رفـت   حـرم   در کـربلا  بـود وبـه     از علماء وقتی  یکی»

ــه  گفــت  جــوان.را پرســید از او جریــان.دارد  معنــوی  ارتبــاطعلیــه  الســلام  حســین  امــام مــا در چنــد   خان

  مـی   زیـارت   کـربلا بـرای    را بـه   پـدرومادرم   بنوبـت   جمعـه   هرشـب  بـود کـه    مـدتی .  کربلا اسـت   فرسخی

  همینکــه. کربلابیـاورم   وبــه  کـرده   را ســوار الاغ  پـدرم   آمــد وبنـابود کــه   مـی   بــاران  ای  جمعـه  شـب . آوردم

  ســوار کــردم  ،اورا را برکــولم بااصــرار  مـادرم . بیــاوریم اورا هـم   کــه  خواســت  ازمـن   ،مــادرم  شــدیم  عـازم 

  واردصـحن   تـی وق. شـدیم   مشـرف   حـرم   بـه   زیـادی   بـا زحمـات    بـود ،درزیربـاران   سـوار الاغ   هـم   وباپدرم

  حالــت  وایــن.کنــد  مــی تبســم  وبمــن  ایســتاده  در ضــریح علیــه  الســلام  امــام  کــه  ،دیــدم شــدیم  حضــرت

 755«.شود  تکرار می  جمعه   هرشب

  خداونــد مــی  خشــم باعــث  پــدرومادرنمودن  بــه  بــا خشــم  نگــاه  وحتــی  رســاندن  اذیــت  از طرفــی 

  کــرده  او ظلــم  اگــر آنهــا بــه  کنیــد حتــی  نگــاه والــدین  بــه  اگــر بــا عصــبانیت  کــه  اســت  در روایــت.شـود 

 .شود نماز می  قبولی  عدم  باشند،باعث

ــه  وبامــادرم  کــردم  خــداحافظیعلیــه  الســلام باقر  از حضــرت  شــبی: گویــد کــه  ابــامهزم»   مــی  منزلمــان ب

ــه  شــد ومــن  دعوامــان  بــا مــادرم  در راه. رفتــیم   ناگــاه  رفــتم  امــام  متفــردا خــد  وقتــی. کــردم او تنــدی  ب

ــود ــامهزم  ای:فرم ــب! اب ــین  دیش ــادرت  ب ــه  تووم ــت  چ ــکمش  گذش ــورا درش ــا او ت ــل  ؟آی ــود واز   حم ننم

 756«. را تکرارنکن  عمل  ننمود؟دیگر این  بزرگ  تورا شیرنداد وتورادردامنش اش  سینه

 .دنیا ظاهر میشود  در همین   والدین  کردن  اذیت  مجازات  گاهی

 !شد  پدرشل  نفرین با  جوان

را   جــوانی  والتمــاس   التجــاء ومناجــات   صــدای   بــود کــه   طــواف   درحــالعلیــه  الســلام    علــی  روزی

 .کرد  سؤال  گرفتاریش  ازاو دربارة  امام.شنید

                                                             
محمد حسین مهر آیین  ,قصه های جوانان 
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.   شــدم  فلـج   کـرد ومــن  او مـرا نفــرین   کــه  نمـودم   را اذیـت   آنقـدر پــدرم   ولــی  بـودم   ســالم  مـن : او گفـت 

کــار، از   از ایــن  قبــل  دعاکنــد ولــی  شــفایم  بیایــد،وبرای  کنــار کعبــه  بــه  تــا روزی  داشــت  تصــمیم  پــدرم

 ! شل  پاهای  این ام  مانده  من  حال. دنیا رفت

دیـد    دعـارا خوانـدوپیامبر را درخـواب     او ایـن .آنـرا بخوانـد    را یـاد دادنـد کـه     مشـلول   او دعـای   بـه   امـام 

 «. ید واو شفایافتاو کش  برپاهای  دستی  حضرت  که

  امــام  بعــد از ایــن. اســت کــرده  تکیــه  پــدرش  بــه  ای  ادبانــه  بنحــو بــی  نوجــوانی  دیدنــد کــه  چهــارم  امــام»

 757«. از دنیارفت  نکردند تا جوان  صحبت  جوان  با آن  هیچگاه

 وپدر  کافی  مرحوم

  آیـد یـا مـن     مـی   تهـران  ،بـه  اسـت   ای  سـاده   نفرکاسـب   یـک   کـه   پـدرم   هرگـاه :گفتنـد   مـی   کافی  مرحوم»

ــه ــی   ب ــهد م ــو زن روم  مش ــه  ،در جل ــواهرخم   وبچ ــرادر وخ ــی  وب ــوم  م ــت   ش ــرر دس ــدرم  ومک ــی  پ   را م

 758«. بوسم

 !شد  لال  زبانش  جوان

  او تلقــین  را بــه  شــهادتین وقتــی.احتضاربود،حاضرشــد  درحــال  کــه  جــوانی  پیــامبر بربــالین   روزی»

ــوان ــت  نمود،ج ــانش  نتوانس ــه  زب ــهادتین  را ب ــا لال   ش ــد وگوی ــده  بازکن ــود  ش ــرت.ب ــادرش  حض را   ،م

ــتند ــادرش.خواسـ ــه  واز مـ ــیدند کـ ــرت   پرسـ ــا از پسـ ــی  آیـ ــتی  راضـ ــت  ؟زن هسـ ــول : گفـ ــا رسـ   یـ

 ! ام نزده  باو حرف  که  است چهارسال!الله

را   باز گردید وشهادتین  زبانش شد وجوان  راضی  او هم.شود  راضی  از فرزندش  پیامبر از او خواستند که

 759« کرد واز دنیا رفت  جاری

                                                             
دعای مشلول-مفاتیح الجنان

757  
خانواده نمونه
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 نگاه خشم آلود به پدر و مادر

قال( ع)عن ابی عبد الله : 

760من نظر الی ابویه نظر ماقت، و هما ظالمان له، لم یقبل الله له صلاة
. 

فرمود( ع)امام صادق : 

نمازش در درگاه الهی پذیرفته کسی که از روی نفرت به پدر و مادرش که باو ستم کرده اند نگاه کند، 

 .نمی شود

 

  والدین  عاق

ــامبر» ــی  مــی  بمشــام  راه  از مســیر پانصدســال  بهشــت  بــوی(: ص)پی ــدیین  عــاق  بمشــام رســد ول   نمــی  وال

 761«.رسد

 !گردید  ویران  که  قصری

  در باغی  با عظمت  قصری  دبد که  درخواب  شبی  کازرونی  ملا علی»

ــار شــیرازی  فــلان  مــال:گفتنــد.کــرد  قصــر ســؤال  از صــاحب.قــرار دارد آمــد   ای  صــاعقه  ناگــاه. اســت نجّ

 .خاکستر کرد  به  وقصر را تبدیل

ــی  ــلا عل ــازرونی  روز بعــد م ــت  ســراغ  ک ــار رف ــب: وگفــت  نج ــارکردی چــه  دیش ــیچ: ؟گفــت ک ــلاّ اورا ! ه م

 762«.کشید  کاری  وکتک  زدن  وکار به  دعواکردم  با مادرم  قبل  شب: نجار گفت.داد  قسم

 .شود  می  حساب  وسفرمعصیت  بوده  پدر یا مادر ممنوع  فرزند با مخالفت  سفر غیر ضروری

                                                             

56، ص 4اصول کافی، ج  . 
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شهید ایه ایه الله دستغیب–داستانهای شگفت 
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  آنهــا افُ  ،بــه رفــتن راه  ،جلــوتر از آنــان  ادبانــه  بــی  کــردن  باپــدر ومــادر بلنــد صــحبت     همچنــین

 . است  ممنوع  دراسلام..و  ،آنهارا تحقیر کردن گفتن

ــی  روزی»  ــدرش از وزرا   یک ــا پ ــدمت  ب ــام  خ ــی ام ــت (  رض) خمین ــیدوخودجلوتر رف ــت  رس   ودس

ــام ــپس   ام ــید س ــدرش  را بوس ــی  پ ــرد  را معرف ــام.ک ــت ام ــه ام ــود  ب ــدرت  :او فرم ــوتر از پ ــرا جل   راه  چ

 763«؟ رفتی

 «.باشند  خانواده کار پدرومادر در امور مختلف  باید کمک  فرزندان» 

  والدین  به  در نیکی  اجباری  توفیق

  ،کمــک داشــت  مــالی  نابســامان وضــع  او کــه  بــه  کــه  ،چهــار پســر داشــت ایــران  از شــعرای  عبیــد زاکــانی»

ــی ــد  نم ــمیمی  روزی.کردن ــت  عبیدتص ــرانش گرف ــه وپس ــت   را جداگان ــه  خواس ــدام  وب ــت  هرک ــن: گف   م

ــه  ام  کـــرده پنهـــان  طلائـــی  خمـــره ــنید!بتـــو برســـد  بعـــد از مـــرگم  در نظـــر دارم  کـ   نپســـرها باشـ

 .آوردند  می  او آذوقه  برای  روزه  شد وهمه  با پدر عوض  ،رفتارشان سخن این

رفتند،دیدنـد    خمـره   محـل  عبیـد بـه    بعـد از مـردن    امّـا وقتـی  . داشـت   خوشـی   عبید تا آخـر عمـر زنـدگی   

 : است  شده  نوشته آن  بر روی  که  است  در خمره  کاغذی  فقط  که

 764! ندارد عبید زاکانی  هیچ  فلوس  که نیوتو دا  دانم  خدا داند ومن

!حدیث خیییییییییییلی مهم  

:قال رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم  

  یُقالُ لِلعاقِّ إعمَل مَا شئَتَ فانّی لا أغفِرُ لک

                                                             
خانواده نمونه
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هر کاری می خواهی انجام بده که من : شده گفته می شود( والدین)به فرزندی که عاق :پیامبر خدا فرمود

765نمی آمرزم تو را . 

ــلام ــر اسـ ــه  از نظـ ــدین  چنانچـ ــدان  والـ ــد وفرزنـ ــتمکن  نیازمنـ ــند،واجب  مـ ــت باشـ ــه  اسـ ــارج  کـ   مخـ

 .را بدهند  پدرومادرشان

نیــز   شــود وبایدبعــد از رحلتشــان  نمــی  آنــان  حیــات  زمــان  بــه  مربــوط  فقــط  برفرزنــدان  والــدین  حقــوق

ــواره ــان  همـ ــر آنـ ــوده  بفکـ ــرای  بـ ــام  وبـ ــرزخ  ایـ ــب  بـ ــه  مرتـ ــای آذوقـ ــوی  هـ ــل  معنـ ــاز   از قبیـ نمـ

 .فرستاد  آنان  بدهکاریهای  کردن وپاک آنان  خیر بنیت  ،کارهای قضاء،صدقات

از   کســیکه.گــردد  مــی  مســتحبات فــدای  واجبــات  شــود کــه  مــی  عمــل  مــا طــوری  در فرهنــگ  متأســفانه

ــی  ــا م ــای  دنی ــه  رود بج ــات  اینک ــه  واجب ــتش اورا ک  ــ  دس ــا کوت ــده  اهاز دنی ــاًحق   ش ــد ومخصوص   ادا کنن

  ضـــررآور  مــــی   هــــای  خودنمـــائی   وگــــاهی  اداکننــــد،بفکر غـــذا دادن   اگــــر براوســـت   النـــاس 

  قلبـی   رضـایت  بـا عـدم    گـاهی   کـه   اندازنـد وپولهـایی    مـی   سـفره   عـزادار میـت    روز بسـتگان  چندین.افتند

  بالاسـت   آنچنـان   مخـارج   گـاهی .نماینـد  مـی   نشـده   ثابـت   آن  اسـتحباب   حتـی   امریکـه   صـرف   شـده   تهیه

  بـرای   روز مـردم   تاسـه   کـه   وارد شـده   اسـلام   در سـنت   آنکـه   حـال .رونـد  مـی   تا مدتها زیربـار قـرض    که

ــه  وتســلیت تعزیــت ــد وموقــع  میــت  اقــوام  دیــدن  ب ــرای شود،همســایگان  مــی  غــذا کــه  برون   وفامیلهــا ،ب

 .غذا ببرند  میت  اول  درجه  بستگان

نمـاز هـا     سـپس .کننـد   اوراپـاک   مـالی   کننـد بایـد ابتـدا بـدهکاریهای      خـوبی   میـت   واگر بخواهند درحـق 

ــاوحج ــه  وروزه ــده  هائیک ــته  بعه ــی  داش ــد  بطریق ــپس.ادانماین ــق  ارث  س ــریعت  را طب ــلام  ش ــیم  اس   تقس

  چـــاپ  مثـــل  دائمـــی  کارهـــای  کننـــد خـــرج   او صـــرف  بـــرای  خواهنـــدپولی نماینـــد واگرمـــی 

 .نمایند...و  وکتابخانه علمیه  ومسجد وحوزه  وبیمارستان  ودرمانگاه  مدرسه  مفید،ساختن کتب
                                                             

01، ص 71ج( بيروت-ط)بحار الانوار  
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   که  است  ،شخصی در قیامت  نیکان  سرور وآقای:علیه  السلام  پنجم  امام 

 766.- است  ننموده را فراموش  انان- است  کرده  نیکی  آنان  ،نیز به پدر ومادرش  بعد از رحلت

مـادر    پـای :؟فرمـود  کـنم   چـه  حـال . را ببوسـم   بهشـت   آسـتانة   ام نـذر کـرده  : گفـت ( ص)پیـامبر   هب  شخصی»

 «. را ببوس  اند،قبر آنان واگر از دنیا رفته. باشی کرده  عمل  نذرت  تا به  پدر را ببوس  وپیشانی

  کـه   پیـدا کنـی   انیتـو  از انسـانهارا مـی    آیـا احـدی    وببـین   کـن   دقـت : پسـرش   بـه علیه  السـلام  سجاد  امام»

 «.مهمتر وبیشتر باشند  برایت  پدرومادرت  از نعمت

ــات» ــولخدا   در روای ــا از رس ــی( ص)م ــی  وعل ــلام   مرتض ــه  الس ــوانعلی ــدین  بعن ــوی  وال ــیعیان معن ــام  ش   ن

 «.باشد بیشترمی  جسمی  از والدین  اهمیتشان  که  است  شده  برده

  سالمندان  به  احترام

 

  اِسراء آمده  در سوره. است شده  در نظر گرفته  ای ویژه  جایگاه  سالمندان  برای  اسلام  در مکتب 

 : است

 767لهما قولاً معروفاً  وَلاتنهرهما وقُل ٍ لهماافُ  و کِلاهُما فلا تقُلَّ الکبَِر اَحدُهما ا امِاّ یَبلغَُن  

  بگویی  افُ  آنهاحتی  بهمبادا  رسید پس  سالخوردگی  به  یا هردوشان  از والدینت  اگر یکی  

 . بزن حرف  با خوبی  وبا آنان  رنجانوآنها را ن

  ویا مادر ویا مادر بزرگ پدریاپدربزرگ  خداوند بوسیله  گاهی  که  است  الهی  از آزمونهای  یکی  این

در   البته.کنند می  وجود اینها را تحمل  چگونه  که.آورد می بعمل  هایشان  ونوه  از فرزندان  وناتوان  سالخورده

                                                             
خانواده نمونه
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  فامیا احترام  بزرگان بعنوان  پیران  برای  بودن  واسلامی  ایرانی  ها،بخاطر خوی دراکثر خانواده  کشور ایران

 .نمایند می وپذیرائی  مواظبت  قائلند واز آنها خوب  خاصی

ــه  ایــام  در ایــن  ســالخوردگان ــاز دارنــد  بیشــتری  احتــرام  ب   ر از کــار وتــلاشدیگــ آنهــا بخــاطر اینکــه.نی

وبـا    گرفـت   نماینـد لـذا بایـد بـا آنهـا بیشـتر گـرم        مـی  تنهـایی   در خود احسـاس   اند گاهی شده  بازنشسته

هسـتند بایــد    پنجگانـه   در حــواس  داد مخصوصــا اگـر دچـا نقـص     گـوش  آنـان   ســخنان  وصـبر بـه    تحمـل 

 .نمود  را تحمل  آنان  غرغرهای  وحتی.نمود  آنها رسیدگی  بیشتربه

ــه  عمــرت  خــواهی  اگــر مــی!میســر  ای:علیــه  الســلام  ششــم  امــام» ــاد شــود ب   نیکــی  پــدرومادرپیرت  زی

 768«. کن

 . گذاشت  احترام  هر پیرمسلمانی  باید به  بلکه.باشد  انسان  سالمند از بستگان  که  نیست  ولازم

  درامــان  اکبــر قیامــت  نــد ازفــزعک  را احتــرام  پیــر مســلمانی  کســیکه:  وآلــه  الله علیــه  خــدا صــلّی  رســول»

 769«.خواهد بود

  را بــه  وآنــان  کــرده  رافرامــوش  از پیــران  داری  نگــه  اجــر وثــواب  هســتند کــه  از فرزنــدان  ای امــا عــده

ــه.کننــد مــی  اذیــت  مختلــف  طــرق ــی  آنــان  ب ــایی  ب عضــو   خــود ویــک  گــردن  وآنهــا را وبــال  نمــوده اعتن

  وارد گــرده  پیــران  وروان  بــر روح  ســختی  برخوردهــا ضــربات  ایــن  کــهکنند مــی  فــرض  خــانواده  اضــافه

ــاهی ــث وگ ــرگ  باع ــان  زودرس  م ــطلاح  آن ــرگ  دق  وباص ــان  م ــی  شدنش ــود م ــه.ش ــدعاملین  ک ــن  بای   ای

 .باشند  الهی  واخروی  دنیوی  وآزارها در انتظار عذاب  اذیت
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ــین» ــد وارث ــرای  شخصــی  گوین ــرات  پدرشــان  ب ــرات  خی ــی  ومب ــد نم ــیحت.کردن ــده  نص ــه  ای کنن ــان  ب   آن

اگـر یکنفـر بسـوزد    :گفتنـد   آنـان !سـوزد  خیـر نکنیـد اودر قبـر مـی      کارهـای   پـدرتان   اگر بـرای   که  گفت

 «! نفربسوزیم  ما ده  که  بهتر است

ــایی  بــی  غــرب  در فرهنــگ ــرای  جایگــاهی  وهــیچ اســت  وفــراوان  امــر عــادی  یــک  ســالمندان  بــه  اعتن   ب

 . است نشده  ها در نظر گرفته خانواده  در بین  ندانسالم

  بیمارســـتان بـــه  مســلمانی   عیـــادت  بــرای   بـــود کـــه  گفتــه   در آلمـــان  بروجــردی  الله  آیـــة  نماینــده »

شــما   از مــا پرســید کــه  روزی.بــود بســتری  آلمــانی  از پیرمردهــای  یکــی  مــریض  آن  در اتــاق. رفتــیم مــی

  او بـرادر مسـلمان    خیـر بلکـه    داریـد؟گفتیم   آئیـد نسـبتی   اومـی   عیـادت   بـه   مرتـب   کـه   مسـلمانی   با ایـن 

ــت ــت. اسـ ــه  او گفـ ــه  زن  بااینکـ ــن  وبچـ ــین  مـ ــی   در همـ ــتند ولـ ــهر هسـ ــاکنون  شـ ــه  تـ ــادت  بـ   عیـ

 770«!اند نیامده من

 . گذاشت  احترام هر پیری  باید به  بلکه  نیست  خویشان  منحصر به  سالمندان  به  احترام

  افتـاد کـه    یهـودی  پیرمـردی   بـه   چشـمش   در شـهر کوفـه   علیـه  السـلام     امیرالمـؤمنین   کـه   شـده   روایت»

  ولـی   کـار کـردم    بـودم   تـا جـوان    کنـد؟گفت  مـی  از الـو پرسـید چـرا گـدایی      حضـرت .بود  گدایی  مشغول

ــون ــه   اکن ــادر ب ــتم   ق ــار نیس ــام. ک ــت   ام ــا از بی ــتور داد ت ــال  دس ــلمین  الم ــرای  مس ــوق  ب ــرر   او حق مق

 771«.فرمودند

  چرابمــا ظلــم  آنهــا گفــت  بــه  امــام.رفتنــدعلیــه  الســلام  صــادق  دیــدار امــام  بــه  ای عــده  کــه  شــده  نقــل»

  کـه   پیرکـردی   مدینـه   بـه   آمـدن  ؟فرمـود در راه  ایـم  بشـما کـرده    ظلمـی   مـا چـه    کنید؟آنها گفتنـد کـه   می

  شـود مـر هـم    اگـر مـی    بـود گفـت    سـوار اسـب    کـه   وانیج ـ بـه   آمـدن   پیـاده   از خسـتگی   است  همراهتان

                                                             
خانواده نمونه
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مـا    بـه  ظلـم   وایـن .پیرمردننمـود   آن  بـه   نـداد واعتنـایی    او جـواب   ولـی . ام شـده   خسـته  خیلـی   که  سوار کن

 772«.شود می  حساب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره امام زمان علیه السلام:بخش هشتم  

 

  علیه السلامشناخت مختصری از امام زمان 
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السلام در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و پنج هجرى در سامراء بوده است  علیه مهدی حضرتتولد 

و  .که نسبش به حضرت شمعون،وصی حضرت عیسی علیه السلام می رسد مادرش نرگس خاتون. 

.باشد  السلام مى رى علیهپدرش امام عسک  

قائم به گـــــویی آمــــــــــــدی خـــــوش  

 که است شده روایت السلام علیه عسکری حسن امام از نویسد؛ می الوصیه اثبات کتاب در مسعودی

  فرمودند

 را او فرستاد، را فرشته دو خداوند آمد دنیا به(  علیه الله صلوات)  الزمان صاحب حضرت که هنگامی

 پروردگار قرب پیشگاه در را او اینکه تا بردند بالا اللهی عرش ی سراپرده به خود با و برداشتند

 نگهداشتتد،

:شد خطاب ربوبی مقام از   

  کنم، می عنایت تو ی بواسطه آمدی، خوش

  کنم، می عْو تو خاطر به و

773. ...کنم می عذاب را دشمنانم تو سبب به و . 

ولی  همنام پیامبر اسلام و کنیه اش نیز ابوالقاسم هم کنیه پیامبر اسلام  ،، محمّد امام دوازدهم نام 

هاى  آمده که در کتب مختلف نام« السلام  فرهنگ مهدى علیه» در کتاب . است معروف به مهدی 

در کتاب « ایستاده » در کتاب اشعیاى نبى ، « فرخنده » : مختلفى براى حضرت وجود دارد از جمله 

عناى پیروز و پرویز به م» در کتاب مجوس ، « بهرام » در کتاب ایستاع ، « بنده یزدان » شاکمونى ، 
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در « سروش ایزد » السلام ،  در صحف ابراهیم علیه« حاشر » در کتاب برزین آزرفارسیاب ، « مظفر 

 کتاب زمزم زردتشت

 القاب 

فجر ، قائم ، مهدى ، هادى ، امیر الامراء ، بقیة الانبیاء ، جابر ، : لقبهاى آن حضرت به شرح زیر است 

، خلیل ، دابة الارض « سلطان عظیم الشأن » داشناس ، خسرو حامد ، حجت ، حق ، حمد ، خجسته ، خ

.، سیّد ، صاحب ، صراط ، ضیاء ، عالِم ، عدل ، عصر ، غوث ، غیب ، فتح « روشنائى » ، داعى ، سناء   

. و ابومحمد   ابوتراب ، ابوجعفر ، اباصالح ، ابوعبداللهّ ابوالقاسم،:هاى حضرت  اماّ کنیه  

 تولدى مبارك

امشب نزد ما باش ، که در : السلام به من فرمود  شب نیمه شعبان امام حسن عسگرى علیه» : گوید  تون مىحکیمه خا

کند ، بعد از آنکه به  شود که خداوند به وسیله او زمین را به علم و ایمان زنده مى این شب فرزندى گرامى متولد مى

از نرجس به هم : شود ؟ فرمود  ین فرزند متولد مىاز چه کسى ا: گفتم ! واسطه اشاعه کفر و ضلالت مرده باشد 

هیچ گونه اثرى از حمل نیست : من بلند شدم و پشت و شکم نرجس را مشاهده کردم و گفتم ! رسد نه از دیگرى  مى

شود و مَثَل او مانند مادر موسى است  شود اثر باردارى بر او ظاهر مى ؟ حضرت تبسم نمود و فرمود که چون صبح مى

ا هنگام ولادت هیچ اثرى از باردارى در او نبود و احدى متوجه نشد ، زیرا فرعون شکم زنان حامله را براى ، که ت

!شکافت و سرنوشت این فرزند نیز شبیه حضرت موسى است  دست یافت به موسى مى  

گرفتم ،  خبر مىشب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزدیک نرجس خوابیدم و در هر ساعت از او : گوید  حکیمه مى

هاى دیگر به تهجدّ برخاستم و نماز شب را اداء کردم  در این شب زودتر از شب! ولى او به حال طبیعى خوابیده بود 

چون نگاه کردم و دیدم که ! و چون به نماز وتر رسیدم ، نرجس بلند شد و وضو گرفت و نماز شب را به جا آورد 

ناگاه ! السلام داده بود ، در دلم پدید آید  اى که امام علیه ه شکّى از وعدهنزدیک بود ک! فجر کاذب طلوع کرده بود 

السلام از اطاق خود ندا در دادند امام حسن علیه  

او را در ! در این موقع در نرجس اضطرابى مشاهده کردم ! که اى عمه شک نکن ، که وقتش نزدیک شده است 

.هاى الهى را بر او خواندم  برگرفتم و نام  
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اثر آنچه مولایم : در چه حالى هستى ؟ گفت : از نرجس پرسیدم ! رت صدا زدند که سوره قدر را بر او بخوان حض

چون شروع به خواندن سوره قدر نمودم آن طفل در شکم مادر با من همراهى در خواندن ! ظاهر شده است : فرمود 

قدرت خدا تعجب مکن ، که طفلان ما را به از : حضرت صدا کرد که ! من ترسیدم ! کرد و بر من سلام کرد  مى

السلام تمام شد  چون سخن امام علیه. گرداند و ما را در بزرگى ، حجت خود در زمین ساخته است  حکمت گویا مى

! السلام دویدم  فریاد کنان به سوى امام علیه! گویا میان من و او حائل گردید ! نرجس از دیده من غائب شد . 

چون برگشتم ، پرده گشوده شد و در نرجس . عمه برگرد که او را در جاى خود خواهى دید اى : حضرت فرمود 

السلام را دیدم که رو به قبله بر زانوها به سجده  نورى مشاهده کردم که دیده مرا خیره کرد و حضرت صاحب علیه

ایى جز خداى یگانه نیست و دهم که خد شهادت مى: گوید  افتاده و انگشتان سبابه را به آسمان بلند کرده و مى

یک یک امامان را شمرد تا به . شریکى ندارد و جد من رسول خداست و پدرم امیرمؤمنان وصى رسول خداست 

خدایا وعده مرا به اثبات برسان و امر مرا کامل کن و انتقام مرا از دشمنان بگیر و زمین را به : خودش رسید و فرمود 

! فرزندم را بیاور ! عمه جان : السلام فرمود  در این فرصت امام حسن عسگرى علیه!  وسیله من از عدل و داد پر فرما

.چون نظرش بر پدر افتاد سلام کرد . السلام بردم  آن فرزند سعادتمند را نزد امام علیه  

اش مالید و در دهان و هر دو گوشش زبان گردانید و بر کف چپ ،  حضرت او را گرفت و زبان مبارك بر دو دیده

» : کودك به سخن آمد و گفت ! به قدرت الهى سخن بگو ! اى فرزند : او را نشانید و دست بر سر او مالید و گفت 

ونَُرِیدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذیِنَ اسْتضُْعِفُوا فِی الاْءَرْضِ * الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ   بِسمِْ اللّه ». « مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم أعوذُ بِالله 

» «ونَُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الاْءَرْضِ * وَنجَْعَلَهمُْ أَئِمَّةً ونَجَْعَلَهمُُ الْوَارثِِینَ   

774«و آنان را پیشوا و وارث قرار بدهیم و مسلط بر زمین کنیم  بگذاریم منت زمین بر مستضعفینخواهیم  مى 
.  

  امامت

 09در سن پنج سالگى به مقام امامت رسید و از همان موقع غیبت صغرى که لیه السلامع حضرت مهدی

سال طول کشید آغاز شد و در این مدت به وسیله نایبان خاصش به ترتیب ، عثمان بن سعید ، محمد 

. بن عثمان ، حسین بن روح و على بن محمد سمرى با مردم در ارتباط بود   
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، غیبت کبرى آغاز شد که در 329در سال  پس از رحلت على بن محمد سمرى آخرین نایب حضرت

السلام که فقهاء و مجتهدین شیعه هستند ، رهبرى مردم را در دست  ام عصر علیهاین مدت نایبان عام ام

.السلام در سخنى آنها را نمایندگان خود معرفى نمود  که امام علیه. دارند   

(عج)علیهم السلام درباره امامت مهدى لیه وعاهل بیت پیامبر اعظم و گفتار  

فرمودند( عج)زمان امام درباره غدیر خطابه در آله و علیه اله پیامبرصلی -  

الْمَهدِْی الْقائِمَ منَِّا الْأَئِمَةِ خاتَمَ إِنَّ ألا . 

الدِّینِ علََی الظاّهِرُ إِنَّهُ ألا . 

الظاّلِمینَ مِنَ الْمنُتَْقِمُ إِنَّهُ ألا . 

وَهادمُِها الْحُصوُنِ فاتِحُ إِنَّهُ ألا . 

وَهادیها الشِّرْکِ أَهْلِ مِنْ قبَیلَةٍ کُلِّ غالِبُ إِنَّهُ ألا . 

لاَِوْلیِاءِالله ثارٍ بِکُلِّ الْمدُرِْکُ ألاإِنَّهُ . 

الله لدِینِ النّاصِرُ إِنَّهُ ألا . 

عَمیقٍ بَحْرٍ مِنْ الغَْرّافُ إِنَّهُ ألا . 

بِجَهلِْهِ جَهْلٍ ذی کُلَّ وَ بِفَضلِْهِ فَضْلٍ ذی کُلَّ یَسِمُ إِنَّهُ ألا . 

مُختْارُهُ وَ خیَِرَةُالله إِنَّهُ ألا . 

فَهْمٍ بِکُلِّ وَالُْمحیطُ علِْمٍ کُلِّ وارثُِ إِنَّهُ ألا . 

آیاتِهِ لامَِْرِ الْمُشیَِّدُ وَ عَزَّوَجَلَّ رَبِّهِ عَنْ الُْمخبِْرُ إِنَّهُ ألا . 

السَّدیدُ الرَّشیدُ إِنَّهُ ألا . 
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إِلیَْهِ المُْفَوَّضُ إِنَّهُ ألا . 

یدََیْهِ بیَْنَ الْقُرونِ مِنَ سلََفَ مَنْ بِهِ بَشَّرَ قدَْ إِنَّهُ ألا . 

إِلاعّنِْدَهُ وَلانُورَ معََهُ إِلاّ حقََّ وَلا بعَْدهَُ وَلاحُجَّةَ حُجَّةً البْاقی إِنَّهُ ألا . 

علَیَْهِ وَلامنَْصورَ لَهُ لاغالِبَ إِنَّهُ ألا . 

علانیِتَِهِ وَ سِرِّهِ فی وَأمَینُهُ خلَْقِهِ، فی وَحَکَمُهُ أَرضِْهِ، فی الله وَلِی ألاوَإِنَّهُ . 

ماست از مهدی قائم امام، آخرین همانا! باشید آگاه .  

بود خواهد چیره ادیان تمامی بر او! هان . 

ستمکاران از گیرنده انتقام اوست که! هشدار . 

آنها ی کننده منهدم و دژها فاتح اوست که! هشدار . 

آنان راهنمی و مشرکان قبایل تمامی بر چیره اوست که! هشدار . 

خداست اولیی تمام خونخواه او که! هشدار . 

خدا دین یاور اوست! باشید آگاه . 

گیرد افزون هایی پیمانه ژرف دریایی از که! هشدار . 

 اش نادانی ی اندازه به ارزشی بی و نادان هر به و او، ارزش ی اندازه به ارزشمندی هر به او که! هشدار

کند نیکی . 

است خداوند ی برگزیده و نیکو او که! هشدار . 

هاست ادراک بر حاکم و ها دانش وارث او که! هشدار . 
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کند برپا را او هی نشانه و آیات و گوید می سخن پروردگارش سوی از او که بدانید! هان . 

استوار و بالیده اوست همانا بدانید  . 

است شده واگذار او به[  آنان آیین و جهانیان امور اختیار] که هموست! باشید بیدار . 

اند کرده پیشگویی را او ظهور گذشتگان تمامی که! باشید آگاه . 

 روشنایی و نور و راستی و درستی. بود نخواهد حجتّی او از پس و پایدار حجّت اوست که! باشید آگاه

اوست نزد تنها . 

گشت نخواهد یاری او ی ستیزنده و شد نخواهد پیروز او بر کسی! هان . 

است نهان و آشکار امور امانتدار و مردم میان در او داور زمین، در خدا ولی او که باشید آگاه . 

 

امیر مؤمنان علیه السلام-8  

. حضرت على علیه السلام دستم را گرفت و به سوى قبرستان کوفه برد: کمیل بن زیاد مى گوید –

 :هنگامى که به صحرا رسیدیم، آهى کشید و فرمود

آرى، هرگز زمین از کسى که به حجت الهى قیام کند خالى نمى شود؛ خواه ظاهر باشد و آشکار یا )) …

! تا دلایل و نشانه هاى روشن خداوند باطل نگردد، ولى آن ها چند نفرند و کجا هستند؟! ترسان و پنهان

ان خدا در روى آنان جانشین …سوگند به خدا، تعداد آنان کم و ارزش و مقامشان نزد خدا بسیار است 

((زمین و دعوت کنندگان به دین او هستند . 

است( عج)اشاره به امام غایب « حجتِ ترسان و پنهان خدا»کلام امیر مؤمنان على علیه السلام در مورد  . 

عبدالعظیم حسنى از امام جواد علیه السلام و او از پدران گرامى اش از امیر مؤمنان علیه السلام این  –

ه استگونه نقل کرد : 

قائم ما غیبتى طولانى خواهد داشت، شیعیانِ زمان غیبتش را همانند گله اى مى بینم که دنبال چراگاه ))
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آگاه باشید هر کدام از آنان بر دینش ثابت و استوار بماند و به خاطر طول . است، ولى آن را نمى یابد

775((پایه من خواهد بوددلش سخت نگردد، روز قیامت با من و هم  علیه  السلام غیبت قائم 
  

السلام احضرت زهرا علیه-2  

براى تبریک ولادت امام حسن علیه السلام نزد سرورم حضرت فاطمه علیها : جابر بن عبدالله مى گوید

 .السلام رفتم، در دستش صحیفه اى از درُّ سفید دیدم

این صحیفه چیست؟ فرمود! اى بهترین زنان عالم: عرض کردم : 

امامان و پیشوایان از فرزندان من نوشته شده است در این صحیفه نام . 

ممکن است آن را به من دهید تا نگاه کنم؟ فرمود: عرض کردم : 

اگر اشکال نداشت مى دادم، امّا جز پیامبر صلى الله علیه و آله یا وصى یا اهل بیت نبىّ نمى ! اى جابر

آن نگاه کنىبه تو اجازه مى دهم که فقط به . تواند به این لوح دست بزند . 

نگاه کردم دیدم نام پیامبر صلى الله علیه و آله و امامان و نام پدر و مادر هر کدام در آن : جابر مى گوید

مشخصات آخرین امام، عبارت بود از. نوشته شده است : 

776ابوالقاسم م ح م د بن حسن، حجت خدا برآفریدگانش، مادرش کنیزى به نام نرجس است
. 

سلامامام حسن علیه ال-3  

امام حسن علیه السلام خطاب به مردم مى فرمود: ابو سعید مى گوید : 

همان کسى که روح   آیا نمى دانید که هر یک از ما بیعت طاغوت زمانش را بر گردن دارد جز قائم، 

 .خدا عیسى بن مریم پشت سرش به نماز مى ایستد

دیده ها غایب خواهد بود تا این که قبل از این رو، خداوند ولادتش را پنهان خواهد کرد و شخص او از 

او نهمین از فرزندان حسین و فرزند سرور کنیزان . از خروج، بیعت کسى را بر گردن نداشته باشد

                                                             

۱۳۱٫نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت  .1  
 775  

۱۴۱٫، ص ۱۱بحارالانوار، ج  .1  
 776  
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است، خداوند عمرش را طولانى مى کند، سپس به قدرتش او را در سیماى جوان زیر چهل سال ظاهر مى 

777کند تا همه بدانند خداوند بر هر کارى تواناست
. 

امام حسین علیه السلام-4  

امام حسین علیه السلام فرمود: عبدالرحمان بن ثابت مى گوید  

از ما اهل بیت است، نخستین آن ها امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام ( امام و پیشوا)دوازده نفر 

 .و آخرین شان نهمین از فرزندان من و قائم به حق است

توسط او زنده مى کند و دین حق را به وسیله او بر تمام دین ها چیره    خداوند زمین را بعد از مرگش

از )او غیبتى خواهد داشت که در آن گروهى از دینشان . مى گرداند، گرچه براى مشرکان ناپسند باشد

برمى گردند و عده اى بر دینشان ثابت و استوار مى مانند؛ این گروه (عقیده به امامت آن حضرت

( ظهور مهدى)اگر راست مى گویید، این وعده : آزار مى شوند و به آنان گفته مى شود( توسط مخالفان)

صبر پیشه کنند ( مخالفان)کى خواهد بود؟ آگاه باشید، آن ها که در زمان غیبتش در برابر اذیت و آزار 

لى الله ، همانند کسانى اند که در کنار رسول خدا ص(دست برندارند( عج)و از عقیده به امامت مهدى )

778علیه و آله با شمشیر جهاد مى کردند
. 

امام سجاد علیه السلام-5  

امام زین العابدین علیه السلام فرمود: سعید بن جبیر مى گوید  

هنوز متولدّ نشده : ولادت قائم ما از مردم پوشیده مى ماند، به گونه اى که تعدادى از مردم مى گویند

براى این است که وقتى ظهورکرد، بیعت هیچ طاغوتى ( دتشغیبت قائم و پوشیده بودن ولا)است و آن 

779را بر گردن نداشته باشد
. 

                                                             

۱۳۶۱٫سوم، : قم، چاپ –جلد، زمزم هدایت ۱، (عج)على نورى، على رضا، شناخت حضرت مهدى  .1  
 777

  

۳۴۴٫، ص ۱ -۴کمال الدین و تمام النعمه، ج  .1  
 778  

۱۳۴٫، ص ۱۱بحارالانوار، ج  .1  
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امام محمد باقر علیه السلام-0  

از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود: محمد بن مسلم مى گوید  

 …یارى مى شود، به پیروزى تأیید مى گردد ( در دل دشمنانش)بیم و هراس ( ایجاد)با ( عج)قائم ما 

شعاع سطلنت و حکومتش به شرق و غرب زمین مى رسد، خداوند به وسیله او دینش را بر تمام دین ها 

پیروز مى کند، گرچه براى مشرکان ناپسند باشد، خرابى ها از روى زمین برچیده شده و همه جا آباد 

780شود، روح خدا عیسى بن مریم علیه السلام فرود آمده و پشت سرش نماز مى گزارد
  

امام صادق علیه السلام-0  

نزد امام صادق علیه السلام بودم که پیرمرد قد خمیده اى با عصا وارد شد و به آن : مَسعَْده مى گوید

پیرمرد چرا : امام صادق علیه السلام فرمود. سپس دستش را بوسید و گریه کرد. حضرت سلام کرد

 :گریه مى کنى؟ او عرض کرد

صد سال است که در انتظار قائم شما هستم؛ با ! الله علیه و آلهفدایت شوم اى پسر رسول خدا صلى 

خودم مى گویم این ماه ظهور مى کند، امسال مى آید، اماّ سنّم بالا رفته و اجلم نزدیک شده و مى بینم 

براى شما اهل بیت حوادث ناخوشایندى رخ مى دهد، یا کشته مى شوید یا تبعید و آواره مى گردید، ولى 

غالب و پیروزند؛ بنابراین چرا گریه نکنمدشمنانتان  . 

با شنیدن سخنان او چشمان امام صادق علیه السلام پر از اشک شد و فرمود: مسعده مى گوید  

اگر خداوند به تو عمرى دهد که قائم ما را ببینى، در بهشت برین با ما خواهى بود و اگر قبل ! اى پیرمرد

! اى پیرمرد …محمد صلى الله علیه و آله محشور خواهى شد از آن مرگت رسید، روز قیامت با خاندان 

قائم ما، فرزند حسن بن على بن محمد بن على بن موسى است و موسى فرزند من است، ما دوازده نفر 
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۴۴۱٫منتخب الاثر، ص  .1  
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سوگند به خدا، اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد، خداوند آن را ! اى پیرمرد …همه پاک و معصومیم 

781ما اهل بیت خروج نمایدطولانى مى کند تا قائم 
. 

امام موسى کاظم علیه السلام-1  

نزد امام موسى کاظم علیه السلام رفتم و: یونس بن عبدالرحمان مى گوید  

آیا قائم به حق تو هستى؟ فرمود! اى فرزند رسول خدا: عرض کردم  

را از عدل و داد  من قائم به حقم، اما آن قائمى که زمین را از لوث وجود دشمنان خدا پاک مى کند و آن

پر مى نماید، آن سان که از ظلم و جور پر شده است، پنجمین از فرزندان من است که غیبتى طولانى 

782خواهد داشت
  

 ...پدرم بفدایش

  وابروانش  فراخ  شکمش کسیکه  فدای  پدرم:بعد از نماز عصر در بغداد فرمودندعلیه  السلام  کاظم  امام»

  سیاه  ومیان  گندمین  اش چهره  ،دور و رنگ  اش دوشانه مابین  وفاصله  باریک  پایش  و ساقهای  پیوسته

 . است بر او نمایان  پیوسته  شب  بیداری  واسطة  به  ،زردی گندمی  وباوجود رنگ  وسفید است

783«...و.پاید رامی  ،ستارگان است  و رکوع  در سجده  که  شبها در حالی  کسیکه  فدای  پدرم
 

 

رضا علیه السلامامام -9  

آیا صاحب این امر تو هستى؟ فرمودمن : به امام رضا علیه السلام عرض کردم: رَیَّان بن صلَْت مى گوید

صاحب امر هستم، اماّ آن کس نیستم که زمین را از عدل و داد پر مى کند، آن گونه که از ستم پر شده 

ه وقتى قائم خروج کند، است؛ چگونه من هم او باشم با ضعفى که در اندامم مشاهده مى کنى، در حالى ک

در سن پیرمردان و در سیماى جوانان است، بدنى نیرومند دارد، به گونه اى که قوى ترین درخت را مى 
                                                             

۱۳۱٫، ص ۱۱بحارالانوار، ج  .1  
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۴۱۴٫منتخب الاثر، ص  .1  
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«فلاح  السائل - سيدبن  طاووس 
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او چهارمین از فرزندان من است، خداوند او را از دیده ها مى پوشاند تا  …تواند با دست از زمین برکند 

784همان گونه که از ظلم و جور پر شده است روزى که آشکار شده، زمین را از عدل و داد پر کند،
. 

فرماید  مى حضرت آن درباره نیز السلام رضاعلیه امام  

785«  ضیاء شعاع من یتوقدّ النور، جیوب علیه عمران، بن موسى شبیه و شبیهى و جدّى لمسمّى امّى و بأبى

 «القدس

 او بر. است عمران بن موسى شبیه و من شبیه و اللَّه رسول جدمّ نام هم او باد؛ او فداى مادرم و پدر

.«گیرد  مى فروغ قدس، عالم نور شعاع از که است نور هاى پیراهن  

نشود پیر روز و شب گذشت به  

 های نشانه» :پرسید ایشان از که هروی اباصلت پاسخ در دیگری، روایت در علیه  السلام رضا حضرت

فرماید می «چیست؟ ظهور هنگام شما قائم  

 پندارد می بیننده که ای گونه به است، جوان منظرش ولی است، پیری سنّ در که است این اش نشانه

است آن از کمتر یا ساله چهل . 

.786 رسد فرا اَجلَش آنکه تا نشود پیر روز و شب گذشت به که است آن دیگرش نشانه  . 

 

امام جواد علیه السلام-86  

                                                             

۴۱۲٫منتخب الاثر، ص  .1  
 784

  

731 ص النعمانى، الغیبه 785
  

993 ص ، 97 باب کمال الدین ، 786
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امیدوارم قائم خاندان محمد صلى الله : کردمبه امام جواد علیه السلام عرض : عبدالعظیم حسنى گوید

علیه و آله شما باشى، همان کسى که زمین را از عدل و داد پر مى کند، آن سان که از ظلم و جور پر 

فرمود. شده است : 

قائم به امر خدا و هدایتگر مردم به سوى دینش هستیم، اما آن قائمى که ( امامان)همه ما ! اى ابوالقاسم

او زمین را از لوث وجود کافران پاک مى گرداند و از عدل و داد پر مى نماید، کسى است خداوند توسط 

که ولادتش از مردم پوشیده مى ماند و شخص او از دیده ها پنهان مى شود و بر مردم حرام است نام 

787او را ببرند، او همنام و هم کنیه رسول خداست( مخصوص)
  

امام هادى علیه السلام-88  

دُلْف مى گوید؛ از امام على النقى علیه السلام شنیدم که فرمود  ابى  

است، همان کسى که زمین ( عج)امام و پیشواى بعد از من فرزندم حسن است و بعد از او فرزندش قائم 

788را از عدل و داد پر مى کند آن گونه که از ظلم و جور پر شده است
. 

امام عسکرى علیه السلام-82  

از امام حسن عسکرى علیه السلام شنیدم که فرمود: ویدموسى بغدادى مى گ  

آگاه باشید هر که به امامان بعد از . گویا شما را مى بینم که در مورد جانشین بعد از من اختلاف دارید

رسول خدا عقیده مند باشد، ولى امامت فرزندم را انکار نماید، همانند این است که به نبوت تمام 

چنین فردى در حقیقت منکر همه پیامبران )ار کند و منکر نبوت رسول خدا باشد پیامبران و رسولان اقر

؛ زیرا پیروى از آخرین امام، مانند پیروى از اولین امام است و آن که آخرین امام را انکار نماید، (است

 .همانند این است که اولین امام را منکر شده است

                                                             

۱۱۱٫، ص ۱۱بحارالانوار، ج  .1  
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به شک مى افتند، جز آن ( نسبت به امامتش)م در آن آگاه باشید، فرزندم غیبتى خواهد داشت که مرد

789ها که خداوند حفظشان کند
. 

. 

برخاست و دست بر سر گذاشت لیه السلامبا نام امام مهدی ع لیه السلامامام رضا ع  

تکمله امل ) در ( اَدامَ اللهُّ بَقاءُهُ ) عالم محدث جلیل و فاضل ماهر متبحر نبیل سیدنا لاجل آقا سید حسن موسى کاظمى ـ 

یکى از علماء امامیه عبدالرضا ابن محمّد که از اولاد متوکل است کتابى : فرموده آنچه که حاصلش این است ( الا مل 

و از متفردات ( تاجیج نیران الا حزان فى وفات سلطان خراسان ) نوشته در وفات حضرت امام رضا علیه السلام موسوم به 

شده که دعبل خزاعى وقتى که انشاد کرد قصیده تائیه خود را براى حضرت رضا  آن کتاب این است که فرموده روایت

( .خُروُجُ اِمامٍ لامحُالةََ خارِجٌ یَقُومُ علَىَ اسْمِ اللهِّ باِلْبَرَکاتِ : ) علیه السلام چـون رسید به این شعر  

زنین خود را خم کرد به سوى زمین حضرت امام رضا علیه السلام برخاست و بر روى پاهاى مبارك خود ایستاد و سر نا

( اَللهّمَُّ عجَِّلْ فَرَجهَُ وَ مخَْرَجهَُ واَنْصُرنْا بهِِ نَصْراَ عَزیزا، : ) پس از آنکه کف دست راست خود را بر سر گذاشته بود و گفت 
790.  

 فلسفه ایستادن با ذکر نام قائم علیه السلام

:هنگام ذکر نام مهدی عج می فرمایدایه الله سید محمود طالقانی درباره علت قیام در   

« برای احترام نباشد، و الا باید برای خدا و رسول و اولیای مکرم دیگر هم ( فقط)این دستور قیام، شاید 

به قیام احترام کرد، بلکه دستور آمادگی و فراهم کردن مقدمات نهضت جهانی و در صف ایستادن برای 

این همه فشار و مصیبت، از آغاز حکومت دودمان دنائت و رذالت اموی، تا  …پشتیبانی این حقیقت است

جنگهای صلیبی و حمله مغول و اختناق و تعدیلهای دولتهای استعماری، بر سر هر ملتی وارد می آمد، 

خاکسترش هم به باد فنا رفته بود؛ لیکن دینی که پیشوایان حق آن دستور می دهند که چون اسم صریح 
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سس دولت حقه اسلام برده می شود، به پا بایستید و آمادگی خود را برای انجام تمام دستورات مؤ« قائم»

 «.اعلام کنید، و خود را همیشه نیرومند و مقتدر نشان دهید، هیچ وقت نخواهد مرد

مثل اینکه . البته می توان گفت در بعضی شرایط واجب می باشد:حتی در جایی دیگر آورده شده است  •

لقب یا القاب دیگراین  . حضرت در مجلس یاد شود، آنگاه همه اهل مجلس به احترام آن به پا خیزند  

در این حال اگر کسی از اهل مجلس بدون عذر از جای خود برنخیزد، این برنخاستن توهین و هتک 

791((حرمت آن حضرت خواهد بود، و بدیهی است این عمل حرام می باشد
. 

 حال این سوال پیش می آید

علیه  چرا به غلط برخی افراد در زمان ایراد خطبه دوم نماز جمعه و هنگام بردن نام ائمه اطهار 

 ، از همان ابتدا قیام می کنند ؟السلام 

 . این کار ما دقیقا خلاف آن چیزیست که در سنت و در دین ما آمده است

مطلب اشاره کنم که خودمان را برای درک بهتر این موضوع بعد از بیان روایات متعدد می توان به این 

اگر بگذاریم جای فردی که نه مسلمان نیست و در جایی آنطرف کره زمین ما را از طریق گیرنده می 

بینند، چه چیزی پیش خودش فکر می کند، چون در این قیام ما نه اتحادی می بیند و نه دلیل خاصی را 

 .!می یابد

یکی یکی از ( ص)تا زمانی که نام مبارک قائم آل محمد  ما هم مانند یک لشکر شکست خورده از ابتدا

.جا بر میخیزیم و به تعبیری خدایی نکرده خستگی در می آوریم یا به این طرف و آنطرف نگاه میکنیم . 

  فقط نیست و ما( عج)دیگر لازم به گفتن این سخن نیست که ایستادن و احترام کردن برای امام زمان 

در هر زمانی از تاریخ که بودیم به امام و مولایمان در آن عصر احترام میکنیم، حتی اگر جانمان را هم 

ولی طبق روایات و احادیث این ویژگی در هر حال حاضر و از زمانی که این . فدا کنیم کاری نکرده ایم

یدن این نام تمام قد قیام منظور گردیده است، می بایست فقط زمان شن( عج)نام مبارک برای امام زمان 

!بر سر بگذاریم( راست)کنیم و به احترام دست به سینه یا دست   
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کردی؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار روز و شب ما  

 و شب ما: فرمود من به حضرت رسیدم، علیه  السلام  قائم حضرت خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی

کردی؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار روز  

کند راهنمایی شما سوی به مرا که نبود کسی: کردم عرض . 

 بر و پرداختید اموال گردآوری به شما ولی نیست، اینچنین: فرمود و زد زمین به انگشت با حضرت پس

 وجود شما برای عذری چه اکنون پس کردید، رحم صله قطع و دادید خرج به تجبر مؤمنین ضعفای

 دارد؟

التوبه التوبه،: گفتم  . 

 زمین روی بر هرکس آینه هر بعضی، برای ما از بعضی استغفار نبود اگر مهزیار، پسر ای: فرمود پس

792است شبیه افعالشان با اقوالشان که آنان شیعه، خواص بجز شد می هلاک بود  

 

از زبان ابن مهزیار نشانه های امام زمان علیه السلام  

 به ـ علیه  السلام مهدی امام ـ مولایش دیدار شوق به مرتبه بیست که «اهوازی مهزیار بن ابراهیم بن علی 

 گونه این را حضرت آن خود، دیدار گزارش در یافت، دست خود آرزوی به سرانجام و شد مشرف حج

کند می توصیف . 

قد کوتاه بسیار نه و قد بلند بسیار نه بالابود، میانه او .  

داشت پیوسته هم به ابروانی و سفید پیشانی فراخ، ای سینه گرد، صورتی .  

.باشد ساییده عنبر قطعه بر که مشک دانه چون بود؛ خالی او راست گونه بر  
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کشیده بینی و ها گونه و گشاده ابروانی با بود پیشانی سپید و نورانی و نورس جوانی او .  

 ای صفحه بر عنبر و مشک مانند که بود خالی راستش، برگونه و بود درخشان ای ستاره اش پیشانی گویا

درخشید می ای نقره . 

 هیچ که داشت سیمایی. بود پوشانده را گوشش روی که بود افشان و سیاه و پرپشت گیسوانی سرش، بر

793است ندیده آن از باحیاتر و تر طمأنینه با و زیباتر و تر برازنده چشمی  

 ؟ رود یا ابا محمدّ در عقب او بروید ببینید به کدام طرف مى

حضرت امیر :  روایت کرده از حضرت امام محمدّ تقى صلوات الله علیه که فرمود« کافى »در 

علیه )به مسجد الحرام تشریف فرما شدند، و با ایشان بودند حضرت امام حسن  (علیه السلام)المؤمنین 

مردى با ، پس نشستند و در این حال  (رضی الله عنه) در حالتیکه تکیه فرموده بودند به سلمان (السلام

سلام کرد، و ایشان جواب سلام دادند، (علیه السلام)هیئت و لباس نیکو وارد شد، پس به امیرالمؤمنین 

 . بعد سه مسئله سئوال کرد

بعد از بیان آن مسائل و جواب آنها را از فرمایش حضرت (علیه السلام)حضرت امام محمدّتقى 

بیان جوابها را به  (علیه السلام)امیرالمؤمنین  بر حسب محولّ فرمودن حضرت ــ( علیه السلام)مجتبى 

 :ــ فرمود ایشان

دهم، و شهادت  دهم به کلمه توحید، و همیشه شهادت به آن مى شهادت مى:  پس آن مرد گفت

باشند، و همیشه شهادت به آن  رسول الله مى(صلى الله علیه وآله)دهم به آنکه وجود مبارک محمدّ  مى

ــ وصىّ او هستید و  کرد( علیه السلام)اشاره به امیرالمؤمنین  به آنکه شما ــ دهم دهم، و شهادت مى مى

اشاره به  دهم به آنکه تو ــ دهم، و شهادت مى فرمائید، و همیشه شهادت به آن مى قیام به حجّت او مى
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دت ، و شها فرمائى ، و قیام به حجّت او مى باشى ــ وصىّ او مى کرد(علیه السلام)حضرت امام حسن 

باشد و قیام به حجّت او  دهم به آنکه بعد از او حسین بن على صلوات الله علیه وصىّ برادرش مى مى

 .فرماید مى

علیه )قیام به امر حسین (علیه السلام)دهم به آنکه بعد از ایشان علىّ بن الحسین  و شهادت مى 

قائم بامر علىّ بن الحسین  (السلامعلیه )دهم به آنکه محمدّ بن على  نماید، و شهادت مى مى (السلام

که او قائم به امر محمدّ  (علیه السلام)دهم براى جعفر بن محمدّ  باشد، و شهادت مى مى (علیه السلام)

 . است

علیهما )که او قائم به امر جعفر بن محمّد  (علیه السلام)دهم براى موسى بن جعفر  و شهادت مى

که او قائم به امر موسى بن جعفر  (علیه السلام)ىّ بن موسى دهم براى عل است، و شهادت مى (السلام

که او قائم به امر علىّ بن  (علیهما السلام)دهم براى محمدّ بن علىّ  ، و شهادت مى است (علیهما السلام)

که او قائم به امر  (علیه السلام)دهم براى علىّ بن محمدّ  است، و شهادت مى (علیهما السلام)موسى 

که او قائم به  (علیه السلام)دهم براى حسن بن علىّ  است، و شهادت مى( علیهما السلام)لىّ محمدّ بن ع

 . است (علیهما السلام)امر على بن محمدّ 

با  ؛دهم براى مردى از اولاد حسین صلوات الله علیه که تا زمانى که امر او ظاهر شود و شهادت مى

ماید چنانچه از جور پر شده باشد، و سلام و رحمت و شود، زمین را از عدل پر ن کنیه نام برده نمى

 . برکات الهى بر تو باد، یا امیرالمؤمنین

یا ابا محمدّ در عقب او :  پس آن مرد برخاست و رفت، پس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود

 ؟ رود بروید ببینید به کدام طرف مى
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طولى نکشید مگر آنکه پاى خود را بیرون :  فرمودبیرون رفتند و بعد  (علیه السلام)پس امام حسن 

برگشتم و ایشان را  (علیه السلام)مسجد گذاردم دیگر ندیدم به کدام سو رفت، پس نزد امیرالمؤمنین 

 .به این امر خبر دادم

 ؟ شناسید آیا او را مى:  حضرت فرمود پس آن

 .دانا ترند(لیه السلامع)و امیرالمؤمنین (صلى الله علیه وآله)خدا و رسول او :  گفتم

794 .باشد مى (علیه السلام)او خضر :  فرمود  

 برکات وجود امام زمان علیه السلام

وَ اجعْلَْ صلَاتَناَ بِهِ مَقبُْولةًَ وَ ذنُُوبَناَ بِهِ مَغْفُورةًَ ، وَ دُعاَءَناَ بِهِ مسُْتَجاَبا وَ 

مَکفِْیَّةً وَ حَواَئِجَناَ بهِِ مقَضِْیَّةً اجعَْلْ أرَْزَاقَنَا بهِِ مَبسُْوطةًَ وَ همُُومَنَا بهِِ  

خدایا به وسیله او نمازمان را پذیرفته، و گناهانمان را آمرزیده و دعاهایمان را مستجاب گردان، خدایا 

.روزی هایمان را به سبب او گسترده، و اندوهمان را برطرف شده، و حاجتهایمان را برآورده فرما  

تشرف می شودبداخلاقی با خانواده  مانع    

 علامه مرحوم بزرگتر برادر الهی آقای حسن محمد سیدّ آقای به من: فرمود آملی زاده حسن اللَّه آیة

: کردم می عرض بودمکرر قاضی علی سید مرحوم شاگردان از سلوک و سیر و عرفان در که طباطبائی

 به تشرفّ در هم مرا که کنید خواهش ایشان از من جانب از. رسید می( قاضی علامه) آقا خدمت وقتی

 دانستم می چون) بگیرید ملاقات اجازه نیز من برای و نمایید خود شریک( عج) اللَّه بقیة حضرت خدمت

.(رسند می عظیم سعادت این به بزرگوار دو این   
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 مانع و کردند فریاد و داد ها بچه باشم، داشته استراحتی خواستم ظهر از بعد آمل شهر در روزی

 خودم حرکات آن از بعد، ولی کردم پرخاش و نمودم تندی آنها با شده، عصبانی من. شدند استراحتم

 و شیرینی مقدار و بازار رفتم عصر بود، ناراحت وجدانم کردم ناراحت را ها بچه که این از شدم پشیمان

 آرام وجدانم حال این با آورم، دست به را ها بچه دل بدینوسیله شاید که آوردم منزل به خریده میوه

بودم خاطر آشفته گرفت نمی .  

 رفتم کنم، ملاقات الهی حسن محمد سید مرحوم با کرده تبریز شهر به سفری گرفتم تصمیم بالاخره

 به مرا عرض: گفتم بگویم، را مسافرتم علّت که این از پیش رسیدم ایشان خدمت به قتی و تبریز،

رساندی؟( قاضی علی سید) استاد خدمت   

 آقای خدمت به نداشتم را شما آدرس چون و نوشتم شما به ای نامه موضوع این به راجع من: فرمود

 پیام وقتی که شدم یادآور نامه آن در و برساند، شما به که فرستادم( طباطبائی حسین محمد سید) اخوی

فرمودند ناراحتی با سپس کرده تأملی آقا کردم عرض آقا به را شما :  

«  با و انجام کودکان و عائله به نسبت که اخلاقی آن با نمایند طی را راه این خواهند می چگونه ایشان

رسید مقام و رتبه این به شود می چگونه تند اخلاق آن با کردند، دعوا آنها .»  

 باید سالک که هست زیادی خطرهای و خمها و پیچ اندازها، دست همواریها، نا راه این در آری

795.نماید کنترل همیشه را خود جوارح و اعضاء تمام و باشد خود مراقب و مواظب هوشیارانه
 

!سه روز آب نخور  

 روز سه تا و برو فعلا گفت عالم ببینم؟ان را السلام علیه زمان امام خواب کنم چکار گفت عالمی به شخصی

 امد روز سه بعد و رفت لو.من پیش بیا روز سه بعد بینی می خوابی چه ببین و بخور شور غذاهای و نخور اب

 می هم را خوابش باشی زمان امام  تشنه اگر گفت عالم!نوشم می اب دارم دیدم می خواب همش گفت و

!بینی ! 

                                                             

زاده میرخلف علی:  نویسنده-اسلامی اخلاق از داستانهایی  795  
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 دعای علامه قاضی در نیمه شب

رفتم ودیدم . شبی دیدم صدای گریه آقابلنداست: گفت می فرزند سید علی قاضی  سیدمحمدحسن قاضی

.”اللهم ارنی الطلعه الرشیده”دارنداین جمله راتکرارمیکنند  

بود( عج)زمان امام احترام مورد طاووس، بن سید  

 عصر امام. بود فرجه الله عجل عصر امام مقربین نزد از که است آمده طاووس بن سید کمالات در

 دانست می را «اعظم اسم» وی که اند گفته چنین هم و بود قایل وی برای خاصی احترام و عزت السلام علیه

بود «الدعوه مستجاب» و . 

طاووس بن سید توسط( عج) زمان امام دعای شنیدن  

 مناجات این( عج)الامر صاحب حضرت از مطهر، سرداب در سحرگاهی، که است نقل طاووس بن سید از

 زیادی گناهان آنها. ای کرده خلق ما طینت و ما نور شعاع از را ما شیعیان خدایا»: فرمود می که شنیدم را

 در آنها از توست، با ارتباط در که است گناهانی آنها گناهان اگر. اند کرده ما ولایت و محبت بر اتکا به

 بین خودت است، مردم و خودشان با ارتباط در آنها گناهان از چه آن و ای کرده راضی را ما که گذر،

 جهنم آتش از را ها آن و شوند راضی تا بده آنها به ماست، حق به که خمسی از و کن اصلاح را آنها

نفرما جمع خود سخط در ما دشمنان با را آنها و بده نجات ». 

بدهید صدقه( عج) زمان امام سلامتی برای: فرمود می طاووس بن سید  

 زمان امام مقدس وجود حفظ برای صدقه داد، می اهمیت بسیار آن به طاووس بن سید که اعمالی از یکی

بود - فداه ارواحنا - . 

 که عزیزی و محبوب یا و خود نفس حفظ برای یا دارد؛ نظر در غرضی و فایده دهد می صدقه که مؤمنی

 و دینی امور از بسیاری اصلاح که( عج) زمان امام از بالاتر محبوبی چه و است گرامی او نزد بسیار

 مقدس وجود از تر گرامی و عزیزتر شخصی هیچ و دارد حضرت آن سلامتی و وجود به بستگی آخرتمان
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 صدقه به کن ابتدا: که فرماید می سفارش خود فرزند به طاووس، بن سید لذا. نیست( عج) زمان امام

796.بدهی صدقه عزیزانت و خود برای اینکه از قبل حضرت آن برای دادن
 

داد؟؟ بایدصدقه زمان امام چرابرای  

 

 کسی طور این زمان آن تا که...کشید آسمان به فریادبلندی آمدند،ابلیس بدنیا آقا وقتی

بود نزده فریاد ! 

شدند علت جویای و شدند جمع ابلیس فرماندهان همه .  

گفت ابلیس  

رسد، می فرا ما مرگ او ظهور با آمد خدابدنیا حجت آخرین  

اورابکشیم درکودکی گفت دادند،یکی پیشنهادی ازشیاطین هرکدام . 

(باهلها الارض لساخت لولاالحجه)  نابودمیشویم هم خودمان اگراورابکشیم: ابلیس  

خطربیندازند رابه حضرت سلامتی گرفتندکه تصمیم نرسیدند نتیجه به ! 

 رابه آرا مهرعالم آن تاسلامتی اند داده هم دست به دست  جن و انس شیاطین همه روز هر

 خطربیندازند

 داستان مسجد جمکران

                                                             

 
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4227/4313/30670 
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شیخ عفیف صالح حسن بن مثله جمکرانى مى گوید: من شب سه شنبه هفدهم ماه مبارک رمضان سال 

۵۱۵ در منزل خود خوابیده بودم که ناگهان جمعیتی به درب منزل من آمدند، نصفی از شب گذشته بود 

مرا بیدار کردند و گفتند برخیز و دعوت امام مهدی صاحب الزمان را اجابت کن که تو را می خواند. 

برخاستم و گفتم بگذارید تا پیراهنم رابپوشم، صدا زدند که این پیراهن تو نیست، دست بردم که شلوار 

خود را بپوشم صدا زدند که این شلوار تو نیست، آن را انداختم و شلوار خود را پوشیدم و در جستجوی 

کلید درب حیاط بودم که صدا زدند در باز است. چون به درب منزل آمدم جماعتی از بزرگان را دیدم 

سلام کردم، جواب دادند و خوش آمد گفتند. آن گاه مرا آوردند به مکانی که اکنون مسجد جمکران 

است. چون خوب نگاه کردم تختی دیدم که فرشی زیبا، روی آن گسترده بود و بالش های زیبایی روی 

آن بود و جوانی سی ساله بر آن چهار بالش تکیه کرده، و پیر مردی پیش او نشسته و کتابی در دست 

گرفته و برای آن جوان می خواند، و بیش از شصت نفر هم اطراف او روی زمین نماز می خواندند، که 

بعضی از آن ها لباس سفید و بعضی لباس سبز داشتند، و آن پیر مرد حضرت خضر بود. پس آن پیر 

مرد مرا نشاند و امام زمان مرا به نام خودم صدا زد و گفت: برو به حسن مسلم بگو: تو چند سال است 

که روی این زمین کشت و زرع می کنی و ما خراب می کنیم، دوباره امسال آمدی روی آن کشت و زرع 

می کنی؛ دیگر اجازه نداری در این زمین زراعت کنی. و باید هر منفعتی که از این زمین بدست آورده 

ای برگردانی تا با آن در این مکان، مسجد ساخته شود. به حسن مسلم بگو که این زمین شریفی است و 

خداوند این زمین را بر سایر زمین ها برگزیده و شریف تر قرار داده، و تو آن را تصرف کرده ای و به 

خاطر این کار خداوند دو پسر جوانت را از تو گرفت، ولی تو هنوز عبرت نگرفته ای، و اگر دست از این 

کارت بر نداری بلایی به سرت بیاید که از آن خبر نداری. حسن مثله گفت: یا سیدی و مولای! مردم 

همین جوری حرف مرا قبول نمی کنند باید یک نشان و علامت و دلیل برای اثبات ادعای خود داشته 

باشم. امام فرمود: ما در این جا نشان و علامتی قرار می دهیم، تو برو و مأموریتت را انجام بده. به نزد 

سید ابوالحسن برو و بگو بیاید و آن مرد را حاضر کند و منافع چند ساله که از این زمین برداشت کرده 

است را از او بگیرد و بدهد تا مسجد را بسازند، و بقیه مخارج مسجد را از »رهق« در منطقه »اردهال« که 

ملک ما است بیاورد و مسجد را تمام کند، و ما نصف »رهق« را وقف کردیم برای این مسجد تا هر ساله 

در آمد آن را خرج تعمیر این مسجد کنند. به مردم بگو تا به این مسجد رو کنند و آن را عزیز بدارند و 

چهار رکعت نماز در آن بخوانند. دو رکعت نماز تحیت مسجد، در هر رکعتی یک حمد و هفت بار»قل 

هوالله « بخوانند و تسبیح رکوع و سجود را نیز هفت بار بگویند. و دو رکعت نماز »صاحب الزمان« به این 
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روش که چون سوره حمد به »ایاّکَ نعَبدُُ وَ ایاّکَ نَستعَینُ« رسید آن را صد بار تکرار کنند، آن گاه حمد 

را تمام کنند. تسبیح رکوع و سجود را هفت بار تکرار کنند، رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بخوانند. 

چون نماز به پایان رسد تهلیل بگویند و تسبیح حضرت فاطمه زهرا بگویند، و در سجده صد صلوات 

بفرستند. و این نقل از لفظ امام است که فرمود: »فمن صلیهما )صلیها( فکانما صلی فی البیت العتیق«؛ 

یعنی هر که این دو رکعت نماز را ]در این مکان [ بجا آورد مانند آن است که در خانه کعبه نماز خوانده 

باشد. پس آن جوان ]امام زمان[ به من اشاره کرد که برو. چون مقداری راه آمدم مجدداً مرا صدا زده و 

فرمودند: بزی در گله جعفر چوپان کاشانی است، باید آن بز را بخری. اگر مردم ده ]جمکران[ قیمت بز 

را دادند آن را بخر، و اگر ندادند از پول خودت بخر، و فردا شب در این مکان آن بز را بکش ]ذبح کن[، 

و روز 73 ماه رمضان گوشت آن را بین بیماران و هر کس که عیب و علت سختی دارد انفاق کن، که 

خداوند متعال همه را شفا دهد )آن بز ابلق است و موهای بسیار دارد و هفت علامت دارد، مانند درهم 

سه علامت در یک طرف، و چهار علامت در سمت دیگر(. چون به راه افتادم دو باره مرا باز گرداند و 

گفت: ما یا هفتاد روز این جا هستیم یا هفت روز، اگر هفت روز بمانیم می شود شب قدر که بیست و 

سوم است؛ و اگر هفتاد روز بمانیم می شود بیست و پنجم ذیقعده الحرام که روز با عظمتی است. حسن 

مثله گفت به خانه آمدم و تا صبح درباره این اتفاف فکر می کردم. نماز صبح را خواندم و به نزد علی 

منذر آمدم و داستان شب گذشته را به او گفتم. او با من آمد رفتیم در همان مکانی که شب گذشته مرا 

برده بودند، و در آن جا زنجیرهایی را دیدیم که طبق فرموده امام علیه السلام حدود بناى مسجد را 

نشان می  داد. سپس به قم نزد سید ابوالحسن رضا رفتیم و چون به در خانه او رسیدیم، خادم او گفت: 

آیا تو از جمکران هستى؟ به او گفتم: بلى! خادم گفت: سید از سحر در انتظار تو است. آنگاه به درون 

خانه رفتیم و سید مرا گرامى داشت و گفت: اى حسن بن مثله من در خواب بودم که شخصى به من 

گفت: حسن مثله از جمکران نزد تو می  آید، هر چه او گوید تصدیق کن و به قول او اعتماد نما، که سخن 

او سخن ماست و قول او را رد نکن. از هنگام بیدار شدن تا این ساعت منتظر تو بودم، آنگاه من ماجراى 

شب گذشته را برای وى تعریف کردم، سید بلافاصله فرمود تا اسب ها را زین نهادند و بیرون آوردند و 

سوار شدیم، چون به نزدیک روستاى جمکران رسیدیم، گله جعفر کاشان را دیدیم، آن بز از عقب همه 

گوسفندان می  آمد، چون به میان گله رفتم، همین که بز مرا دید به طرف من دوید، جعفر سوگند یاد 

کرد که این بز در گله من نبوده و تاکنون آن را ندیده بودم. به هر حال آن بز را به محل مسجد آورده 

و آن را ذبح کرده و هر بیمارى که گوشت آن تناول کرد، با عنایت خداوند تبارک و تعالی و حضرت 
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بقیه الله )ارواحنا فداه( شفا یافت. ابو الحسن رضا، حسن مسلم را احضار کرده و منافع زمین را از او 

گرفت و مسجد جمکران را بنا کرد، و آن را با چوب پوشانید. سپس زنجیرها و میخ ها را با خود به قم 

برد و در خانه خود گذاشت. هَر بیمار و دردمندى که خود را به آن زنجیرها می  مالید،خداى تعالى او را 

شفاى عاجل عنایت می  فرمود، پس از فوت سید ابوالحسن، آن زنجیرها ناپدید شد و دیگر کسى آن ها 
 را ندید.797

 شهدا و امام زمان علیه السلام

 دوست جان آقا»: است نوشته چنین السلام علیه عصر امام به خطاب «آقانظری استاد حمیدرضا شهید

 ولی کند می نگاه جایی به آدم گاهی) شوم تان متوجه بنشینید، من مقابل هم شما بنشینم، ای گوشه دارم

 و کردم می نگاهتان آنقدر( شدم می تان متوجه گفته شهید دلیل همین به شاید نیست خود جلوی متوجه

شماست دامن روی سرم ببینم آمدم، هوش به وقتی بروم؛ هوش از تا کردم می گریه آنقدر .» 

 دوست جان آقا»: است نوشته چنین السلام علیه عصر امام به خطاب «آقانظری استاد حمیدرضا شهید

 ولی کند می نگاه جایی به آدم گاهی) شوم تان متوجه بنشینید، من مقابل هم شما بنشینم، ای گوشه دارم

 و کردم می نگاهتان آنقدر( شدم می تان متوجه گفته شهید دلیل همین به شاید نیست خود جلوی متوجه

شماست دامن روی سرم ببینم آمدم، هوش به وقتی بروم؛ هوش از تا کردم می گریه آنقدر .» 

 می خلوت و پیدا دنجی گوشه یک معمولا رسند، می شهادت به عملیات در زدیم می حدس که هایی بچه

 کرده درست دست با که کوچکی قبر مثلاً همان کوچک، چاله همان که شد می معلوم بعدها. کردند

 دوستش ای رزمنده وقتی یا. است بوده ها بچه عبادتگاه باریک، شیار یک در خاص گوشه یک یا بودند،

 را کار این دلیل ها بچه وقتی کرد؛ می گریه و نشست می خاص جای یک رفت می رسید، می شهادت به

. رفت و گرفت را شهادتش امضای و بست عهد( عج)زمان امام با جا همین فلانی: گفت می پرسیدند، می

 از بعد گاهی شاید. کرد نمی درز جایی و ماند می باقی مکتوم و سرّ شکل به معمولا ها ارتباط این

798شد می عنوان ها بچه شهادت
. 

                                                             

797 نجم الثاقب، تألیف مرحوم محدث نوری، ص ۴۹۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 94، 541 ـ 543
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بخوان زیارتنامه برام ندارم، سواد  

بخوان زیارتنامه برام ندارم، سواد:  گفت چوان جلیل القدری به رضا امام حرم تو پیرمردی   

زیارتنامه خوانـدن به کرد شروع جوان  

اللّهِ رَسُولِ بْنَ یا عَلیَْکَ السَّلامُ  . 

علیه  السلامعسکری امام تا معصومین به داد سلام  . 

میشناسی؟ را زمانت امام:  پرسیـد جوان  

نشناسم؟ چرا:  داد جواب پیرمرد  

کن سلام پــس:  گفت جوان . 

گفت و گذاشت اش سینـه روی را دستش پیرمرد   

العسکری الحسـن بن حجة یا عَلیَْکَ السَّلامُ  

گفت و زد لبخند و کرد پیرمرد به نگاهی جوان : 

« برکاتة و الله رحمة و السلام علیک و » 

 

بودم عالم فرد ترین ثروتمند  

 از غیر مدرّس حسن سیدّ آقا بود مدرسّی نجف در فرمودند می نقل بهجت آقای العظمی الله آیت مرحوم

 روز ۱۶ است، بوده فقر گرفتار است، بوده کسی نجف مدرّسین از مدرّس شهید مشهور مدرسّ مرحوم

 ما که دهد می نوازش او گوش نازنینی صدای خلوتی یک در روز چهلمین در نویسد می نامه زمان امام به
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 من به گوید می نیستیم خبر بی شما حال از ما شوند، می دیگر بار کند می دقّت نیستیم خبر بی شما حال از

 استغاثه نوشتند، می نامه خود آقای به داشتم پریشانی درد داشتم، فقر درد بود روز ۱۶ من ندادند، مال

 هیچ به نیاز دیگه گرفت آروم وجودم تمام شنیدم را صدا این که زمانی برس من داد به آقا کردم می

799.بودم عالم فرد ترین ثروتمند لحظه اون تو نداشتم چیز  

. 

(ره)قاضی الله آیة  

 قیام در و گفتارشان در خیلی] قاضی الله آیة[ آقا حضرت»: اند فرموده حداّد هاشم سیّد آقا

 صاحب یا» کلمة خصوص دیگر حالت به حالتی از تغییر مواقع در کلی طور به و قعودشان و

 خدمت شما آیا: پرسید ایشان از نفر یک روز یک. میکردند جاری زبان بر را «الزمان

اید؟ شده مشرّف ارواحنافداه عصر ولیّ حضرت  

 امام به نگاهش نظر اوّلین ودر شود بیدار خواب از صبح که چشمی هر است کور: فرمودند

800.نیفتد(عج) زمان
 

شماست از قائم حضرت! محمّد ای  

 خانه از شادمان و مسرور علیه  السلام  اکرم رسول روزی: که است شده روایت «کافی» در

شدند جویا را آن سبب پس. رفت بیرون .  

 می من برای خدا جانب از ای تحفه اینکه مگر نیست شبی و روز هیچ»: فرمود حضرت

است نداده گذشتگان به هرگز که داده ای تحفه من به امروز خداوند که باشید آگاه. رسد .  

                                                             
https://www.instagram.com/p/BHxt4WUgtdY/
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 از قائم حضرت! محمّد ای: گفت و رساند سلام پروردگارم طرف و آمد من نزد جبرئیل

خواند می نماز او سر پشت عیسی حضرت کند، آشکار را او خدای گاه هر و شماست . 

:مضمون این با کردند نقل حکایتی خود اخلاق درس ضمن مظاهری الله آیت    

 رسیده «فداه ارواحنا» زمان امام خدمت فولاد تخت در قدیم زمان در بزرگ، علمای از یکی

 غریبه علوم گرفتن یاد که حالی در. بود کرده «اکسیر علم» درخواست حضرت آن از و بود

است حرام نیز تعلمّش و تعلیم و شنود و گفت و است حرام .  

بودند فرموده او به حضرت آن  

 اکسیر از بهتر که دهم می یاد تو به ختمی آن جای به من دارد؟ ربطی چه تو به غریبه علوم

  .است

بگو هایت توسلّ در و کن پیدا توسلّ زمان امام و تن پنج به: بودند فرموده بعد  

تهلکنی لا و ادرکنی الزمان صاحب یا  حسین، یا حسن یا فاطمه یا علی یا محمّد یا . 

 باید که کرد خطور ذهنم به ،«ادرکنی»: فرمودند حضرت وقتی: کند می نقل عالم آن

 کار به جمع فعل باید مقدسّ، نور پنج از کمک درخواست برای یعنی ،«ادرکونی»: بفرمایند

؟«لاتهلکنی و ادرکنی»: فرمایند می و برده کار به مفرد فعل ایشان چرا پس ببریم، !  

فرمودند و کردند تبسّم «فداه ارواحنا» زمان امام کردم، تصوّری چنین وقتی  

801هستم من فعلاً عالم، این فیض واسطه اینکه برای. گفتم که است همین
. 
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 حضرات سایر یا سلّم و  آله و  علیه  الله  صلی اکرم پیغمبر به توسّلی حاضر زمان در اگر یعنی

 «فداه ارواحنا» زمان امام مقدّس وجود واسطه به الهی فیض بشود، علیهم  الله  سلام معصومین

رسد می بندگان به . . 

 

از راههای تشرف یکی  

:است گفته خیاط رجبعلی شیخ   

 جَ مخُرَْ جْنِی وأَخَرِْ صِدْقٍ مُدخْلََ أَدخِْلْنِی بِّ رَّ وقَلُ کریمه آیه مرتبه صد شب هر شب چهل

 کَانَ الْباَطلَِ إنَِّ الْبَاطلُِ وزََهَقَ الحَْقُّ جَاءَ وقَلُْ 802ا نَّصِیرً سُلْطَانًا لَّدنُکَ مِن لِّی واَجْعلَ صِدْقٍ

 شناخت درک برای ولی. گردد می حاصل دیدار توفیق الله شاء ان بخواند، را 803 زَهوُقًا

است الزامی محرمات ترک و واجبات انجام ایشان، دیدن زمان در حضرت  

 چرا بشریت از زیارت روی امام زمان علیه السلام محروم شد؟

 نمانند سرپرست و ولی بدون اسلام، مکرم نبی از بعد مردم اینکه برای خداوند

 را حضرت ان نادان بشر ولی داد قرار بشریت سرپرست و خود نماینده را ،امیرالمومنین

 بشر باز ولی داد قرار مردم سرپرست را حسن امام و ورزید حلم خداوند.رساند بشهادت

 و سرپرست را حسین امام سوم بار برای خداوند.رساند بشهادت هم را مظلوم امام ان نادان

 بشهادت فجیعی بسیار طرز به را امام ان نادان بشر دفعه این ولی داد قرار بشریت رهبر

 داد قرار بشریت رهبر را امامانی باز میازده بار تا پنجم و چهارم بار برای خداوند.رساندند

 علیه مهدی حضرت اینکه تا رساندند می بشهادت را امامان ان نادان بشر این دفعه هر و
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 هم را امام این که خواست نادان بشر نچو و شد تعیین بشریت رهبر عنوان به السلام

 بشریت،مردم مجازات و تنبیه عنوان به و فرمود غضب بشریت بر خداوند برساند بشهادت

 محروم بشریت ،همه قلیل و نادری، افراد جز و کرد محروم امام ان دیدن برکات از را

!برد می رنج محرومیت این از بشریت که است بیشتر سال 1181 و شدند  

طُوًى عَزِیزٌ لَیْتَ شعِْرِی أیَْنَ استَْقَرَّتْ بِکَ النَّوَى بَلْ أَیُّ أَرْضٍ تُقِلُّکَ أَوْ ثَرَى أَ بِرضَْوَى أَوْ غیَْرِهاَ أَمْ ذِی 

804وَ لا نجَْوَى لَکَ حَسیِسا[ أَسْمَعُ ]علََیَّ أَنْ أرََى الْخلَْقَ وَ لا تُرَى وَ لا أَسْمَعَ   

ای کاش می دانستم خانه ات در کجا قرار گرفته، بلکه می دانستم کدام زمین تو را برداشته، یا چه 

خاکی؟ آیا در کوه رضوایی یا در غیر آن، یا در زمین ذی طوایی؟ بر من سخت است که مردم را می 

.رازونیازیبینم، ولی تو دیده نمی شوی، و از تو نمی شنوم صدای محسوسی و نه   

 داستان جزیره خضراء از بحار الانوار علامه مجلسی

 قریباً الکبری الغیبة فی علیه  السلام رآه من ذکر فی نادر» عنوان با بابی در بحارالانوار در مجلسی علامه

 ـ است غریب و عجیب رخدادهای نیز و حضرت آن با دیدار بر مشتمل که این خاطر به فقط ـ «زماننا من

 در را آن چون و... خضراء جزیرة داستان به مشهور یافتم رسالهای: مینویسد پرداخته، آن نقل به

آوردم ای جداگانه فصل در را آن ندیدم، معتبری روایی کتابهای . 

 شیخ خط به یافتم ای نوشته...    الرحیم الرحمن الله بسم: است چنین یافته ایشان که ای رساله چکیده

است چنین آن متن که «کوفی طیبی علی بن یحیی بن فضل» عامل عالم فاضل   

 فاضل بن علی الدین زین» از را، داستان آنها. شنیدم داستانی نفر، دو از کربلا در قمری 699 سال در من

 از را داستان شدم مشتاق. بود سفید دریای در خضرا جزیرة به مربوط داستان. میکردند نقل ،«مازندرانی

 فاضل بن علی با فخرالدین، سیّد خانة در و رفتم حلّه شهر به دلیل همین به. بشنوم فاضل بن علی خود

پرسیدم را داستان اصل و کردم ملاقات . 

:کرد بازگو چنین آن نواحی و حله دانشمندان از عدهای حضور در را داستان او،  
                                                             

فرازی از دعای ندبه
804  
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 روزی. آموختم دانش اندلسی مغربی علی الدین زین شیخ و حنفی عبدالرحیم شیخ نزد دمشق در سالها

 استاد. رسیدیم قاهره به. شدیم همراه او با شاگردان از عدهای و من. کرد مصر به سفر عزم مغربی شیخ

. میداد استاد پدر بیماری از خبر که آمد اندلس از نامهای اینکه تا پرداخت، تدریس به الازهر در مدتی

 که اندلس روستای نخستین به. شدیم همراه او با شاگردان از برخی و من. کرد اندلس عزم استاد

داد ادامه سفر به خود و سپرد قریه آن خطیب به مرا استاد ناچار، به. شدم بیمار من رسیدیم، . 

 ساحل کوههای طرف از کاروانی که میزدم قدم ده اطراف در روزی آن، از پس بودم، بیمار روز سه

 نزدیک که میآیند بربرها سرزمین از دهی از: گفتند میآیند؟ کجا از: پرسیدم. شدند وارد غربی دریای

است (شیعیان)رافضیان جزایر . 

 راه روز پنج و بیست آنان، محل تا. شدم آنان زیارت مشتاق شنیدم، را رافضیان جزیره نام که هنگامی

 جزیرهای به. رسیدم آباد سرزمین به و کردم حرکت بودند، آباد بقیه و آبادی و بیآب روز دو که بود

 شیعه جزیره، آن مردم. داشت قرار دریا ساحل بر که مستحکم برجهای و بلند دیوارهای با رسیدم

بود شیعیان هیأت بر آنها نماز و اذان و بودند . 

 دریای در خضرا جزیرة از: گفتند میشود؟ تأمین کجا از شما غذای: پرسیدم. کردند پذیرایی من از آنان

میآورند غذا ما برای ه،مرتب دو سالی که است( عج)زمان امام فرزندان جزایر که سفید . 

 بود پیرمردی آن، فرماندة. رسید خضرا جزیرة از کشتیها کاروان تا ماندم منتظر روز چهل

برد خضرا جزیرة به خود با مرا او. میدانست نیز را پدرم و من اسم و میشناخت مرا که . 

 شیخ. پرسیدم را آن علت و دیدم کشتی اطراف در سفیدی آب گذشت، که روز شانزده

 گرفته را جزیره اطراف سفید، آبهای این. خضرا جزیرة آن و است سفید دریای این: گفت

 شهر. شدیم جزیره وارد. میگردد غرق شود، آن وارد ما دشمنان کشتی هرگاه و است

بود شفاف مرمر سنگ از آن خانههای. بود حصار هفت و زیاد برجهای و قلعهها دارای  
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 مرا او. کردم ملاقات بود، جزیره آن عالم که محمد الدین شمس سیّد با جزیره مسجد در

 امام آیا: پرسیدم الدین شمس سیّد از. میخواندند جمعه نماز آنان. داد جای مسجد در

 نه،: گفت دیدهای؟ را امام: گفتم او به. هستم او خاصّ نایب من ولی نه،: گفت است؟ حاضر

است دیده را او جدم، و شنیده را او صدای پدرم، ولی . 

 خادم دو و داشت وجود آن در قُبهّای که بود مرتفع کوهی آنجا در. برد اطراف به مرا سیّد 

 در و میکنم زیارت را زمان امام و میروم آنجا جمعه صبح هر من: گفت سیّد. بودند آنجا در

است شده نوشته درآن نیاز مورد مسایل که مییابم ورقهای آنجا . 

 امام دیدن مورد در...  کردند پذیرایی من از قبه خادمان و رفتم کوه آن به نیز من

است ممکن غیر: گفتند پرسیدم، آنان از( عج)زمان . 

 از او: گفت. پرسیدم( آمدم خضرا به او با که) محمد شیخ از الدین شمس سیّد دربارة

است واسطه پنج امام، و او بین و است امام فرزندان فرزندانِ . 

 ارتباط دربارة او از. خواندم او نزد را قرآن و کردم بسیار وگوی گفت الدین، شمس سیّد با

پرسیدم هستند، ارتباط بی پیش با آیات، برخی اینکه و آیات . 

 از. کردند جمعآوری را قرآن خلفا، دستور به و خدا رسول از پس مسلمانان: .... داد پاسخ

 را آیات جهت، همین از. کردند ساقط آن از بود، خلفا مذمت و قدح در که آیاتی رو، همین

 نقصی هر از است،( عج)الامر صاحب نزد که علیه  السلام  علی قرآن ولی میبینی، نامربوط

است آمده آن در چیز همه و مبراّست . 
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 مسجد بیرون از فراوانی صدای و سر نماز، از پس بودم، جا آن در که دومی جمعة در

 جمعة دو هر ما ارتش فرماندهان: داد پاسخ سیّد چیست؟ صداها این: پرسیدم. شد شنیده

 دیدم، مسجد بیرون در را آنان اینکه از پس. هستند فرج منتظر و میشوند سوار ماه میانی

 باقی نفر سیزده و نفرند سیصد آنان: گفت. نه: گفتم کردی؟ شمارش را آنان آیا: گفت سیّد

 .ماندهاند

که میکنند نقل احادیثی ما علمای: پرسیدم سیدّ از  

 را او شما، از برخی که است چگونه حال. میگوید دروغ است، دیده مرا کند ادعا غیبت از پس کس هر

 میبینید؟

 فرعونهای و حضرت آن دشمنان که است زمانی به مربوط حدیث این ولی میگویی، درست: گفت سیدّ

 آن دیدار است، دور آنان از ما سرزمین و نیست چنین این که اکنون امّا بودند، فراوان العباس بنی

است ممکن حضرت . 

 همچنین. نشناختهای ولی دیدهای، مرتبه دو را( عج)زمان امام نیز تو: که کرد ادعا الدین شمس سیدّ

است کرده مباح خود شیعیان بر را خمس حضرت، آن که گفت . 

 های سرزمین در و نکنم درنگ بازگشت در که دادند دستور من به الدین شمس سیدّ جناب سپس

.بازگشتم بودم آمده که کشتی همان با آن از پس. نکنم توقف مغرب . 

 رفتن ایه الله سید محمد باقر شفتی به جزیره خضراء

تی از جزیره خضراءفشسید محمد باقر ایه الله دیدار   

می نویسد« نهاوندی»مرحوم علامّه  : 

را که رساله عملیّه « تحفةالابرار»از ارث مرحوم والدم، کتاب  :برای من نوشته که« حاج سیّد احمد»مرحوم 

بود، خریدم و او اولّ کسی بود که به « حاج سیدّ محمدّ باقر شفتی رشتی»سیدّالعلماء حجّةالاسلام 
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سفارشات زیادی بر پشت کتاب . حجّةالاسلام مشهور شد و آن رساله به خطّ سیدّ و بسیار خوش خطّ بود

ده نوشته بود از جمله اینکهبرای مطالعه کنن :  

« داشته باشید، که آن ( عجّل اللَّه تعالی فرجه)در تمام اوقات اقبال و توجّه کامل به حضرت ولیّ عصر 

 .جناب، پدر شفیق خلق است و مبادا از یاد آن حضرت غفلت نمایید و توجّه به غیر پیدا کنید

را مشاهده کنم وبلادی را که اولاد آن « راءجزیره خض»و « بحرابیض»من از آن حضرت می خواستم که 

قسم دادم که صحّت این  -علیه السّلام  -خدا را به حقّ امام زمان . حضرت در آن حکومت دارند ببینم

 .امر را بر من ظاهر سازد

بیدآباد »شب عید غدیری که مصادف با شب جمعه بود، ثلث آخر شب، کنار باغچه ای که در خانه ما، در 

ناگاه سیدّ بزرگواری را دیدم که به سیمای علما بود و به تمام ما فی الضّمیر . بود، قدم می زدم« اصفهان

: سپس فرمودند« .امصار و بلادی که در جزیره خضراء است، صحیح است»: من آگاهی و خبر داد و گفتند

آیا می خواهی به چشم خود ببینی تا عبرتی برای تو و سایر اولی الأبصار باشد؟» » 

منّت بر من می گذاری! آری آقای من»: فتمگ .» 

چشمت را ببند و هفت مرتبه صلوات بر جدتّ محمدّ و آل او بفرست»: گفت .» 

چشمت را باز کن»: پس فرمود. هر چه فرمود انجام دادم .» 

نگاه کردم از آیات الهیّه، شهر و بلدی را دیدم که خانه های آن از هم دور بود و طرف راست و چپ آن 

درختها و گلها سبز و خرمّ بوداز  . 

 «.کَأَنَّها جنَاّتٌّ تَجْری منِْ تَحْتِهاَ الْأَنْهار»

برو آنجا، مسجدی و امام جماعتی را می »: گفت. نگاه کردم« .نظر کن به آخر آن درختها»: پس گفت

او از طبقه هفتم اولاد حضرت صاحب . بینی؛ نماز را با او بخوان و عقب او صفوفی هست که نهایت ندارد

است« عبدالرّحمن»و نامش  -علیه السّلام  -الامر  .» 

امام جماعت را در محراب . پای من طیّ می شود تا رسیدم به آن مسجد رفتم و متوجّه شدم زمین زیر

هر دو نگاهی به یکدیگر . ایستاده دیدم، صورتش مانند ماه می درخشید و نور از سیمایش بالا می رفت

همانا خدا به تو منّت نهاده است« .مَرْحبَاً بِکَ»: کردیم، فرمود . 

خیلی مهربانی کرده و از مافی الضّمیر من . و جواب فرمودند از مسائلی که مشکل بود از آن آقا پرسیدم

من نماز فجر را با آقا خواندم و به او اقتدا کردم، مشغول به تعقیباتی که داشتم شدم، تا . خبر دادند

در ذهنم آمد که در این وقت با مردم نماز می خواندم و الآن آنها بر عادت . نزدیک طلوع آفتاب شد
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ناگاه شنیدم که آن سیدّ امام جماعت « .امروز گذشت و نمی رسم»: و با خود می گفتم همه روز منتظرند

نگران مباش که بزودی تو را به جای خود می رسانیم و با آنها نماز می خوانی»: فرمود که .» 

 -به برکت امام زمان خود « .برویم»: همان سیدّی که اولّ نزد من آمده بود، دست مرا گرفت و گفت

ناگاه خود را در مسجد خودم یافتم و با جماعت نماز خواندم و آن سیدّ را دیگر  -للَّه تعالی فرجه عجّل ا

805.ندیدم
 

 

علیه السلام صاحب الزمان حضرت فراق در اشک  

 از مانده باقی و الهی محبوب ان فراق در اشک ،ریختن السلام علیه زمان امام به محبت ابراز راه بهترین

 دیدن از را ما خداوند که است افتاده بشریت برای اتفاقی چه دانستیم می باشداگر می طاهره عترت

 علیه یعقوب حضرت که گونه همان کردیم می گریه روز است،شبانه نموده محروم حجتش مبارک روی

 غفلت در  چنان آن متاسفانه ولی..شد نابینا عاقبت تا کرد گریه سال سالیان یوسفش فراق در السلام

 السلام علیه صادق امام اما.کنیم می را خود عادی زندگی و است نیافتاده اتفاقی هیچ گویا که هستیم

کند می ناله چنین این بیاید بشر سر بر بلایی چه است قرار کبری غیبت رسیدن فرا با داند می چون : 

السلام علیه مهدی امام فراق در (ع) صادق امام ناله  

 مولاى خدمت به تغلب بن ابان و ابوبصیر و عمر بن مفضل و من:  گـفتم که صیرفى سدیر از شده روایت

 و بود نشسته خاک روى بر که دیدیم را حضرت آن و شدیم داخل السلام علیه صادق جعفر امام خود

 فرزند که زنى مانند و بود واله اندوه شدت از و بود کوتاه آستینهایش که داشت بر در را خیبرى مسح

 و ظاهر جویش حق روى در محنت و حزن آثار سوخته جگر مانند کرد مى گـریه بود مرده عزیزش

 برده مرا خواب تو غیبت!  من سید اى:  گفت مى و بود جارى بینش حق هاى دیده از اشک و بود هویدا

 مرا مصیبت تو غیبت!  من سید اى ، است ربوده من دل از سرور و گـردانیده زایل مرا استراحت و است

 حزن و فغان و ناله و کرد جارى مرا دیده آب و گردانید پیاپى من بر را نوایب و محن و گردانیده دایم

 حالت آن با را حضرت چون:  گفت سدیر. گردانید متصل من بر را بلاها و آورد بیرون من سینه از را

 پاره که بود نزدیک جزع آن از ما دلهاى و شدیم حیران و واله و کرد پـرواز ما عقلهاى کردیم مشاهده
                                                             

  805.عبقری الحسان«، ج 8، ص 820
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 شده حادث او بر دهر بلاهاى از عظیمى بلیه آنکه یا دادند زهر را حضرت آن که کردیم گمان و گردد

 تو اى حادثه چـه نـگـرداند، گریان را تو چشم هرگز خدا ، خلق بهترین اى که کردم عرض پـس.  است

 شدت از حضرت پـس ؟ گـرفتى ماتمى چنین که است داده روى حالت چه و است گردانیده گریان را

 جفر کتاب در نظر روز این صبح در من که فرمود و برکشید غمناک دل از سوزناک آه و گـریه و غصه

 در و رسد مى ما بر که بلاهایى است مذکور آنجا در و بلایا و منایا علم بر مشتمل است کتابى آن و نمودم

 و آله و علیه اللّه صلى محمدّ مخصوص را علم آن خدا و قیامت روز تا هست آینده و گذشته علم آنجا

 مر الا صاحب حضرت ولادت آنجا در کردم نگاه ، است گـردانیده او از بعد السلام علیهم ائمه و سلم

 و غیبت زمان در را منان مؤ ابتلاى و را او عمر درازى و غیبت طول و حضرت آن غیبت و السلام علیه

 و خود دین در مردم اکثر شدن مرتد و او غیبت طول جهت از مردم دل در شبهه و شک شدن بسیار

 رقت پس ، است داده قرار بندگان گردن در تعالى حق که خود گردن از را اسلام ریسمان کردن بیرون

الخبر 806. است شده غالب من بر حزن و است داده دست مرا .  

آمد لب به جان  

ریالعسک یابن تو دامان به باشد ما دست  ریالعسک یابن تو هجران ز آمد لب به جان  

ریالعسک یابن تو تابان ماه چون چهره    ما گریان دیده از بود پنهان کی به تا  

ریالعسک یابن تو هجران شام طی شود کی    دوستان برای از صالت و صبح دمد کی  

ریالعسک یابن تو وحیران مات عاشقانت    کسان بی پناه ای باشند چند تا و کی تا  

ریالعسک یابن تو نواخان ما بلبل همچو    امید صبح ای تو هجر از باشیم کی به تا  

ریالعسک یابن تو سوزان سینه ما کی به تا    ودل جان سوزد عشقت آتش از کی به تا  

 

اصفهانی ابوالحسن سیّد الله ایه به السلام علیه زمان امام نامه  

                                                             
د بن ابراهیم، كتاب الغیبه، ص 539 .نعمانی، ابن ابی زینب محم 
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 عصر امام مبارک محضر به هم که است ای وارسته و بزرگ مراجع از اصفهانی ابوالحسن سیدّ اللّه آیة

است شده مفتخر حضرت، آن سوی از توقیع و نامه دریافت افتخار به هم و آمده نائل علیه  السلام  . 

 سبک به ایراد و اشکال گاه که بودم کسانی از بزرگوار آن عصر در من»: گوید می حلبی محمود شیخ

 و عالیات عتبات به تشّرف هنگام تا ایراد این و داشتم تشیّع جهان مذهبی و معنوی رهبری در له معظّم

داشت ادامه مرحوم آن با خصوصی دیدار . 

 کمال با بزرگوار آن و گفتم را دیگران و خود اشکالات رفتم محضرش به وقتی آنجا هم، جهت همین به

 دارم دستور من»: فرمود انجام سر و داد مرا ایرادهای و اشکال همه جواب چهره، گشادگی و صدر سعه

کنم عمل اینگونه که .» 

دارید؟ دستور کسی چه و کجا از»: گفتم » 

باشم؟ داشته دستور خواهید می کسی چه از»: فرمود » 

علیه  السلام عصر امام از یعنی»: گفتم   

داد دست به و برگرفت آنجا از را پاکتی و گشود را خود صندوق درب برخاست و« .آری»: فرمود . 

 در پاکت از را کاغذ ناپذیر وصف حالتی با شدم منقلب و مضطرب گرفتم را پاکت که این مجّرد به من

بود شده نوشته آن در عبارت این جمله از که خواندم را آن و آوردم : 

الرحیم الرحمن اللّه بسم  

 و شیعتنا اواغث اعن و) سترک ترخ لا و بیتک دهلیز فی اجلس و نفسک ارخص ابوالحسن سیدّ یا

المهدی». انشاءاللّه ننصرک نحن( موالینا » 
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 بده قرار همگان اختیار در و کن ارزان را خود! الحسن ابو سیدّ ای. مهربان بخشاینده خداوند بنام: یعنی

 کمک و بداد و مده قرار مردم و خود بین پرده و نبند کسی روی به را درب و بنشین منزلت بیرونی در و

اللّه انشاء کنیم می یاری ترا ما که برس ما دوستان و پیروان .  

اید؟ داشته دریافت کسی چه وسیله به را شریف توقیع این»: پرسیدم » 

 و وثوق مورد جهت هر از که کوفی محمّد شیخ نام به تقوا با و پارسا و عابد مردی وسیله به»: فرمود

است اطمینان .» 

نکنم ابراز است حیات قید در سیدّ تا اینکه بر مشروط بردارم ای نسخه آن از تا گرفتم اجازه . .» 

 تشرف در بازار قم

 سفارش و وصیت بنابر و نوشته را داستان این اصل محبی وحید شیخ حاج محترم دانشمند

 مهدی حضرت شیفتگان کتاب نویسنده اختیار در را رویا،آن در گلپایگانی العظمی الله آیت

است داده قرار عج : 

 تا بودم دوخته آن عنایت به چشم و میسوختم عج مهدی حضرت فراق در که بود سالها

سازد مفتخر رویش دیدار به مرا و کند لطفی نظر شاید  

 با روز چهل مدت به:فرمود و نمود تعلیم من به ذکری خداست اولیاء از که علما از یکی

رسید خواهی نتیجه به الله شا ان که باش داشته مداومت ذکر این به کامل مراقبت  

 و آمد قم به شهرستان از پدرم. گذشت روز چند و سی اینکه تا نمودم عمل او دستور طبق

 چه که بودم ناراحت من. برویم بازار به برادرت ازدواج لوازم خرید جهت است لازم:فرمود

 کنم؟
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 من که دهم خبر را کسی نمیخواستم طرفی از و بروم بیرون نمیخواستم طرف یک از

. رفتیم بازار به خانواده و من،او پدر امر اطاعت بخاطر حال هر به. هستم ذکری مشغول

 این مبادا بودم مواظب و بودم آقایم و مولا یاد به و نداشتم خرید و بازار به توجهی من لکن

 دیدن مشغول آنها شدیم مغازه داخل.شوم دور هدفم از من شود موجب آمدن بیرون

 نگاه را بیرون: میگوید من به شخصی که شدم متوجه ناگاه بودند خرید حال در و اجناس

 شانه چهار سیمایی خوش بزرگوار شدم،سید آقایی کردم،متوجه نگاه را مغازه بیرون تا کن

 نظر من به و بود ایستاده مغازه ما،بیرون قدمی چند او.میرسید نظر به ساله 41 تقریبا که

 زمان امام ایشان نکند:که افتادم فکر به.بود متبسم و داشت سر به سیاه ای عمامه داشت

 در را مخصوص خال حتما باشند عج زمان امام آقا ایشان اگر:  گفتم خود با باشند،و عج

ببینم را صورت تمام میتوانستم کاش ای و دارند راست ی گونه . 

 بی و افتاد صورتشان خال به چشمم و کرد من سوی به را مبارک روی حضرت ناگاه که

 حجه یا علیک السلام:گفتم و کردم سلام...! الحسن بن الحجه لولیک کن اللهم گفتم اختیار

دادند مرا سلام جواب و کرد حرکت حضرت لبهای دیدم الفداء لک روحی الحسن بن . 

 کیست؟ آقا این:پرسید و کرد نگاه را مغازه بیرون و شد من متوجه همسرم لحظه این در

 آقا دیگر و برداشت قدمی حضرت ناگاه بدهم را جوابش بتوانم که نبودم حالتی در من ولی

ندیدم را  

کردی؟ زیارت را آقا هم شما:گفتم همسرم به نبود خبری آقا از اما آمدم بیرون  

807آری:گفت
. 

؟کنند ما به چشمی گوشه که دوَبُ آیا!کیمیاکنند نظر به را خاک که آنان  
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(فداه ارواحنا)عصر امام اصحاب از یکی توسط معالِ یک نجات   

 لهَّ ال آیت مرحوم از اراکی، علی محمد شـیخ حـاج العظمی لهَّ ال آیت بزرگـوار اسـتاد

 اهل از یکی. داد نمی اجتهاد اجـازه کسـی صاحب جواهربه: کردنـد اراکی،نقل نورالـدین

 اجتهاد اجازه او به خواهدکه می ایشان از بازگردد وطن به که کنـد می قصـد که وقتی علم،

 نمی ای نتیجه به هم او تلاش زمینه این در و شود نمی حاضر جواهر صاحب. بدهد

 صاحب. بدهید اجازه دارید میل که طور هر: کنـد می عرض جواهر صاحب به عاقبت.رسد

 به را وجوه سایر و امـام سـهم گرفتن اجـازه تصدیق کنـد را او اجتهاد که این بدون جواهر

یک و برد می دست خود نامه اجازه متن در شـخص آن ولی دهنـد، می او  

کند می اضافه آن بر هم اجتهاد کلمه . 

 کرد می عبور کجا هر از و گیرد می قرار عموم جهّ تو مورد گردد بازمی خود وطن به وقتی

 و کرد می اعتنایی بی او به و بود دوز پینه که ازپیرمردی غیر نمودند، می احترام او به همه

سـلام و رفت پیرمرد نزد خودش. گذارد نمی احترام او به معمول مطابق  

 رفت فرو حیرت در شـخص آن. المـدلسّ ایها السـلام علیکم: داد جواب پیرمرد. کرد

دارد؟ طلاعّ ا او سرِّ از پیرمرد این چگونه  

 عبـد اجازه در تو: است فرموده - فـداه ارواحنا - عصـر امام: گفت پیرمرد کرد، جویی پی

هر حقبی صدها سال )حقب پنجاه تو عذاب و کرده ای تدلیس (جواهر صاحب)صالح

 و کشید دست محل آن ریاست از شنید، را مطلب این وقتی شخص آن. بود خواهد(است

عملیه رساله  
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 طرف آن و طرف این بـه و گرفـت دسـت بـه داشـتند معنـوی صـلاحیت کـه را مراجعی

!808شود آمرزیدهگنـاهش  که این تـا رفت تبلیـغ برای  

 حل مساله علمی

 ای مسـئله یک در فرمود پدرم که کردند نقل فشارکی محمد سـید آقای مرحوم پسـر

 شـیرازی میرزای مرحوم با را آن حتی. شـد نمی حل برایم کردم می مطالعه و دقت هرچه

 فکر مسـئله آن درحل تا رفتم راّ سام طّ ش کنار به روزی. نشـد حل باز گذاشـتم، میان در

 من از دیدم، ایستاده خود مقابل را عربی شخص ناگهان کردم، می فکر و نشسته. کنم

کنی؟ می چه: پرسید  

 صـحبت او بـا نداشـتم میـل من چیست؟ مسـئله: گفت. کنم می فکر ای مسـئله در: گفتم

گفتم کرد، اصـرار او چون ولی کنم،  

مسئله فلان . 

 بگـویم، چیزی خواسـتم نمی که ایـن بـا مـن داری؟ گیر و ای مانـده آن کجـای در: گفـت

 شـرح او برای بودم داده ترتیب مسـئله این اسـتنباط برای که را مقـدماتی ناچـار به ولی

نمود می نگاه کسی همانند من به و کرد می گوش مرا های گفته وی. دادم  

 این: فرمود رسـیدم، مقـدمات از یکی به تا دارد، کامل جهّ تو من های گفته تمام به که

زد، را حرف این تا است، اشـتباه مقـدمه  

 به شد، غایب من نظر مزبوراز شخص ناگهان آن، از بعد. شد حل مسئله که شدم جهّ متو

809!نیافتم را او کردم تفحص هرچه که طوری
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ایران مردم حفظ به نسبت السلام علیه زمان امام خاص عنایت  

 در را روس ارتش رؤسـای از یکی برادرم: که کرد نقـل تهرانی عباس سـید آقـا مرحوم

 آقا: گوید می و کشد می فریاد بلند صدای با ناراحتی روی از که بود دیـده ای خانه مهمـان

بد شماها ولی خوب، . 

. کرد می ترجمه فارسی به را مطالبش او مترجم نشسـتم، فرمانده آن نزد: گفت می برادرم

بد؟ شماها ولی خوب، آقا که چیست جمله این از او مقصود: پرسیدم او از  

 شویم، ایران مرز وارد خواسـتیم می که روزی کنیم، حمله ایران به داشـتیم قصـد مـا: گفت

 قبلا زیرا داشت، تازگی ما برای مطلب این ماایستاده، راه سـر دیـدیم را بزرگی کشتی

مشاهده آمدیم که نزدیک. بودیم ندیده کشتی چنین و بودیم کرده بررسی  

 او به وقتی. است عبادت مشغول کشتی بام روی آقایی فقط نیست، کشتی در کسی کردیم

دارد صاحب ایران برگردید :گفت ما رسیدیم،به . 

 دیدیم برگشتیم دوباره و مالیدیم را چشممان باشد، خیال شاید کردیم فکر و رفتیم کنار ما

 که آمد دستور کردیم، مخابره مرکز به. موجودهست کیفیت همان با کشتی همان

!810برگردید  

بینیم؟ نمی را زمان امام ما چرا  

 استاد جناب:  کرد عرض و آمد ایشان خدمت( ره) طباطبایی علامه شاگردان از یکی روزی

فرمودند علامه بینیم؟ نمی را زمان امام ما چرا بفرمایید مختصر خیلی لطفا : 
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 الان آیا فرمودند علامه.  داد انجام را کار این شاگرد.  بنشینید من به پشت و برگردید لطفا 

 نمی چرا فرمودند علامه ، ببینم توانم نمی ، خیر کرد عرض شاگرد ببینید؟ مرا توانید می

 متوجه حالا فرمود علامه ، شماست به من پشت چون کرد عرض شاگرد ببینی؟ را من توانی

 و گناهان با است زمان امام به پشتتان شما چون ، بینید را زمان امام توانید نمی چرا شدید

811.داریم را زمان امام دیدار تقاضای حال عین در و ایم کرده پشت زمان امام به ها نافرمانی  

پرسید ره بهجت الله آیت از شخصی  

 می تشریف جمکران مسجد به هم خودشان السلام علیه عصر ولی حضرت باهرالنور و مبارک وجود آیا 

ایستند؟ می نماز به مردم مانند و آورند  

 یک و دیگر شخص یک و بنده: گفت می بود علم اهل که آقایی: فرمودند سوال این به پاسخ در ایشان

 توسل و نماز خواندن از بعد شب دوازده ساعت رفتیم، جمکران مسجد به گذشته ای جمعه شب پیرمرد

کرد اشتیاق اظهار خیلی خدمتش به رسیدن برای رفیقمان السلام علیه سیدالشهدا خوانی روضه و . 

 صدای چه با و نمازی چه اما خواند، نماز رکعت چهار مسجد محراب دم و آمد که دیدیم را آقایی سپس 

 !دلنشینی

 السلام علیه آقا که این تا شنیدیم، می را قرائتش صدای سرش، پشت از رفیقمان»  و طرف یک از من

شوم؛ بلند جا از او هیبت از نتوانستم من و نمود، حرکت مسجد در طرف به و شد بلند نماز از بعد  

 می را ایشان در دم تا  من و شد خارج مسجد از آقا و رفت سرش پشت از مسجد در دم تا رفیقمان ولی 

 .دیدم
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812.ندیدم را او و است شده غایب دیدم کردم، نگاه چپ و راست طرف به مسجد در از و رفتم سپس . 

 

جا برای فرج امام زمان دعا نماییددر همه    

 حجّت حضرت  فرج براى دعا الله، إلى سالک براى لازم و مهم وظائف از رهیکى قاضی علی سید الله آیت

است «وَتْر» قنوت در علیه الله صلوات . 

813.نمود دعا بزرگوار آن فرج براى دعاها، همه و اوقات همه در و روز هر در باید بلکه . 

آیه الله مدنی گریه شدید شهید  

 مدنی، الله آیت سر پشت نماز اقامه از پس اشرف، نجف در تحصیل ایام در روز یک 

 خورد، می تکان گریه شدت از هایشان شانه و کنند می گریه دارند شدیدا ایشان که دیدم

 گریه به شما طور این که افتاده اتفاقی ببخشید،: گفتم و مدنی الله آیت پیش رفتم

اید؟ افتاده  

 به که دیدم را( الشریف فرجه تعالی الله عجل) زمان امام لحظه، یک: فرمودند ایشان 

 سریع نماز، از بعد من شیعیان! کن نگاه! مدنی آقای ":فرمودند و نموده اشاره من سر پشت

کنند نمی دعا من فرج برای هیچکدام و خودشان کار دنبال روند می  

حضرت آن به سلّ تو و پوستان سرخ قبایل میان در السلام علیه مهدی اسم  

                                                             

۶۵۱ و ۶۵۱ ص آسمانی های ورق 812  

علامه محمدحسین تهرانی-737مکتوبات،مراسلات،مقالات ص
813  
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 خبر6  ص137 - 31/3/1366  شـماره قم علمیه حوزه مدرسـین جامعه داخلی خبرنامه در

 منطقه و شـمالی داکوتای قبایـل از قبیله سه سرخپوسـتان: است آمده شـرح بدین جالبی

از جنگلی و قطبی های یـخ بین در راه کردن گم نیز و نیاز هنگام در قطب  

 یا و اسـلام با نام این ارتبـاط از اواخر همین تـا که طلبنـد، می کمـک »مهـدی« نـام به فردی

 از تعدادی موضوع، این از طلاعّ ا از پس و اند نداشته طلاعیّ ا نیز اسـلام مکتب از لاً اصو

اند شده رفمشّ اسلام دین به پوست سرخ دانشجویان . 

 کرده کشف شمالی آمریکای بومی های زبان محققین و زبانشـناسان: خبرنامه این توضـیح

 آمریکا، جنوبی و شمالی کشورهای در ولیهّ ا بومی های زبان در »مهدی« کلمه ریشه که اند

814.است برخوردار اسرارآمیزی مذهبی بسیار جنبه از
 

ازاخرالزمان  می گوید لیه السلامعلی ع  

:است در علامات ظهور حضرت قائم علیه السلام خود فرموده از کلمات  در بعضى لیه السلامععلی   

دواُ الْبُنْیان وَ باعُوا الدّینَ باِلدُّنْیا اِذا اَماتَ النّاسُ الصَّلاةَ وَ اَضاعُوا الاَمانةََ واَسْتَحلَُّوا الْکِذْبَ وَ اَکَلُوا الرِّبا وَ اَخذَُوا الرِّشا وَ شَیِّ) 

خْراَ وَ النِّساء وَ قَطَعُوا الاَرْحامَ وَ اتَّبَعُوا الاَهْواءَ وَ اسْتخََفُّوا باِلدِّماءِ وَ کانَ الحِْلْمُ ضَعْفا وَ الظُّلْمُ فَ وَ اسْتعَْملَوا السُّفهَاءَ وَ شاوَرُوا

زُّورِ وَاسْتَعلْنََ الْفجُُورُ وَ قَولُْ الْبهُْتاِن وَ کانَتِ الاُمَراءُ فجََرَةً وَ الْوُزَراءُ ظلََمةًَ وَ الْعُرَفاءُ خَوَنةًَ وَ الْقُرّاءُ فسََقةًَ وَ ظهََرَتْ شهَاداُت ال

 ازْدَحمََتِ الصُّفُوفُ وَ اخْتلََفَتِ الاِثْمُ وَ الطُّغْیا نُ وَ حلُِّیتِ الْمَصا حِفُ وَ زُخْرِفَتِ الْمسَاجِدُ وَ طَوِّلَتِ الْمَنائِرُ وَ اُکْرِمَ الاَشْرارُ وَ

مِعَ وَ اقْترََبَ الْمَوعُْودُ وَ شارَكَ اَزْواجهِنَُّ فىِ التِّجارَةِ حِرْصا علَىَ الدُّنْیا وَ علََتْ اَصْواتُ الفسُاّقِ وَ اسْتُالاهَْواءُ وَ نُقِضَتِ الْعُقُودُ 

نُ وَ التُّخذَِتِ الْقِیاّنُ وَ الْمَغازفُِ وَ مِنهُْمْ وَ کانَ زعَیمُ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَ اتُّقىَِ الْفاجِرُ مخافةََ شَرِّهِ وَ صُدِّقَ الْکاذِبُ وَ ائْتُمنَِ الخْائِ

باِلنِّساءِ وَ شهَِدَ الشاّهدَِ مِنَْغْیِر اَنْ  لَعنََ آخِرُ هذِهِ الاُمَّةِ اَوَّلَها وَ رَکِبَ ذَواتِ الْفُرُوجِ السُّرُوجِ وَ تشََبَّهُ النِّساءَ باِلرِّجالِ وَ الرِّجالَ

ودَ الْضَّاءنِ اءُ لِذِمامٍ بِغَیْرِ حَقٍّ عَرفَهَُ وَ تَفَقَّهَ لِغَیْرِ الدّینِ وَ اثَرواُ عَمَلَ الدُّنیا عَلى الا خِرَةِ وَ لَبسُِوا جلُُیسَْتشَهَْدَ وَ شَهِدَ الاِخرُ قَض

لْوَحا الْعجََلَ الْعجََلَ خَیْرُ الْمسَاکنِِ یَوْمَئذٍِ علَى قلُُوبِ الذِّئابِ وَ قلُُوبهُمُْ اءنَْتنَُ منَِ الجَْیْفِ وَ اَمَرُّ منَِ الصَّبْرِ فَعِنْدَ ذلِکَ اَلْوَحا اَ

815( .بَیْتاُلْمُقدََّسِ لَیاَءْتِینََّ علَىَ الناّسِ زَمانٌ یَتَمَنىّ اَحَدهُُمْ انََّهُ منِْ سُکّانهِِ   
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خورند و رشوه زمانى که مردم نماز را بمیرانند و امانت را ضایع کنند و دروغ گفتن را حلال شمارند و ربا ب: ترجمه ]

بگیرند و ساختمانها را محکم بسازند و دین را به دنیا بفروشند و موقعى که سفیهان را به کار گماشتند و با زنان مشورت 

دانستند، حلم و بردبارى   کردند و پیوند خودشان را پاره نمودند و هواپرستى پیشه ساختند و خون یکدیگر را بى ارزش 

ناتوانى باشد و ظلم و ستم باعث فخر گردد، امراء فاجر، وزراء ظالم و سرکردگان دانا و خائن  در میان آنها نشانه ضعف و

شهادت باطل آشکار باشد و اعمال زشت و گفتار بهتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوز علنى . فاسق باشند( قرآن )و قاریان 

بلند گردد و اشرار مورد عنایت قرار گـیرند و صف گردد قرآنها زینت شود و مسجدها نقاشى و رنگ آمیزى و مناره ها 

زنها به واسطه . خواهشها مختلف باشد و پـیمانها نقض گـردد و وعده اى که داده شد نزدیک شود. ها در هم بسته شود

 صداهاى فاسقان بلند گردد و از آنها. میل شایانى که به امور دنیا دارند در امر تجارت با شوهران خود شرکت جویند

.شنیده شود  

بزرگ قوم ، رذل ترین آنهاست ، از شخص فاجر به ملاحظه شرش تقیه شود، دروغگو تصدیق و خائن امین گـردد، زنان 

زنها بر زین ها سوار . نوازنده ، آلات طرب و موسیقى به دست گرفته نوازندگى کنند و مردم پیشنیان خود را لعنت نمایند

بدون اینکه از وى درخواست شود شهادت ( در محکمه )شاهد . زنان شباهت پیدا کنندشوند و زنان به مردان و مردان به 

احکام دین را براى غیر دین بیاموزند و کار دنیا . مى دهد و دیگرى به خاطر دوست خود بر خلاف حق گواهى مى دهد

ها از مردار متعفن تر و از صبر پوست میش را بر دلهاى گـرگ ها بپوشند، در حالى که دلهاى آن. را بر آخرت مقدم دارند

روزى خواهد آمد که . بهترین جاها در آن روز بیت المقدس است . در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. تلخ تر است 

816. هرکسى آرزو کند که از ساکنان آنجا باشد  

 

لت ممنوعیت نام بردن امام زمان علیه السلامع  

حضرت مهدی عج  وجود داشت  از شیعیان امکان دیدار بادوران غیبت صغرى براى نوّاب خاص و برخى در

و گهگاه دیدارهایى صورت مى گرفت اماّ به دلیل مشکلات سیاسى، هر یک از نواب اربعه در زمان خود موظف بودند 

زیرا در غیر این صورت، جان امام از سوى . از بردن نام حضرت و افشاى محل او در سطح عمومى خوددارى ورزند

یاست استتار و پنهانکارى، دقیقاً بر اساس دستور و راهنمایى خود امام صورت مى این س. حکومت وقت به خطر مى افتاد

چنانکه روزى ابتدأاً و بدون اینکه سؤالى از حضرت در این باره شده باشد، توقیعى به این مضمون خطاب. گرفت  

                                                             

974ترجمه استاد دوانى ص  -مهدى موعود علیه السلام  816
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:صادر شد( سفیر دوم)به محمد بن عثمان    

. است( در انتظار آنان)گر سکوت کنندبهشت، و اگر حرفى بزنند جهنم مى پرسند، باید بدانند ا( من)کسانى که از اسم 

817. ...چه، اینان اگر بر اسم واقف شوند، آن را فاش مى سازند و اگر از مکان آگاه شوند، آن را نشان مى دهند  

 با دعا و تضُرع،فرج زودتر انجام می شود

علیه   ابراهیم به خداوند فرمایدروزى مى که شنیدم علیه  السلام  صادق جعفر امام از گوید مفضل

 شد خوشحال بسیار علیه  السلام  ابراهیم. شد خواهى فرزندى صاحب زودى به که کرد وحى السلام 

برساند او به را بخش مسرّت مژده این تا شتافت خود، همسر ساره، نزد به سرعت به . 

. ام شده پیر من گویى؟ مى چه: گفت علیه  السلام  ابراهیم به شد، مطلع الهى_بشارت از ساره وقتى

شوم فرزندى صاحب که است ممکن طور چه . 

رفت فرو فکر به سخت علیه  السلام  ابراهیم . 

 آورد خواهد دنیا به فرزندى زودى به همسرت! ابراهیم اى: فرمود و کرد وحى او به دوباره تعالى حق

شد خواهند عذاب گرفتار سال چهارصد کرد، انکار مرا وعده مادرشان که این خاطر به او اولاد که ! 

 این تا. بودند( فرعونیان وستم) عذاب گرفتار( جهت همین به) ها سال اسراییل، بنى یعنى ساره فرزندان

 گریه الهى درگاه به تمام روز شبانه چهل و آمده تنگ به عذاب مدّت شدن طولانى از روزى که

نمودند وزارى . 

 دست از را ها آن تا نمود مبعوث را( السلام علیهما) هارون و موسى متعال خداوند هنگام، این در

.بردارند را آنها گرفتارى مقرر موعد از زودتر سال وهفتاد وصد دهند، نجات فرعونیان . 

                                                             

817 سیره پیشوایان
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 گریه( السلام علیه) ما قائم فرج در تعجیل براى اگر نیز شما: فرمود( السلام علیه) صادق جعفر امام آنگاه

.برید سر به انتظار در او ظهور موعد روز آخرین تا باید والاّ. نمود خواهد نزدیک را ما فرج خداوند کنید، وزارى
 

818 

 همه جا برای فرج امام زمان دعا نمایید

:علامه قاضی می فرمودند که  

 در علیه الله صلوات حجّت حضرت  فرج براى دعا الله، إلى سالک براى لازم و مهم وظائف از یکى

است «وَترْ» قنوت . 

819.نمود دعا بزرگوار آن فرج براى دعاها، همه و اوقات همه در و روز هر در باید بلکه . 

گوید  مى مداینى محمد بن عباد  

کردند دعا و نموده بلند را ها دست ظهر، نماز از پس السلام علیه  صادق امام .  

کردید؟ دعا خودتان براى فدایتان، به جانم: گفتم  

 فرمود

820« اعدائهم من بامراللَّه والمنتقم سائقهم و محمد آل لنور دعوت » 

 

                                                             

 
xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm 

 818  
علامه محمدحسین تهرانی-737مکتوبات،مراسلات،مقالات ص

819  

771 ص السائل، فلاح 820
  

http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
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 مى انتقام آنان دشمنان از خدا امر به که کسى و آنان غایب و وآله علیه الله محمدصلى آل نور براى

نمودم دعا گیرد،   

را در هر شب جمعه  (اسراء)هر کس سوره بنی اسرائیل»: امام صادق علیه السلام فرمود

زمان قائم آل محمد علیه السلام را درك کند و از یاران او بخواند نمی میرد تا انکه 

..821بشود  

 شب جمعه

در ( السلام علیه)تاکید و اهتمام دعا برای امام عصر  .روایات، قدر و منزلتی خاص برای این شب قائلند

 :شب جمعه به چند جهت است

حضرت  اختصاص داشتن روز جمعه به آن حضرت، پس شایسته است که در شب آن، برای آن  .۶

 .دعا شود

 .شب عرضه شدن اعمال به حضرت است شب جمعه، .۲

صدبار در بعضی از کتب معتبر شیعه امامیه روایت آمده که از جمله اعمال شب جمعه، آن است که  .۳

الاولین و  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم من الجن و الانس من» :گْته شود

 .»الآخرین

مستحب به در شب جمعه خواندن دعای ند الثاقب، نقل کرده که مرحوم محدث نوری در کتاب نجم .۴

 .است

دعا برای مومنین و مومنات در شب جمعه؛ و آن حضرت از همه مومنین  روایاتی که امر کرده به .۵

 822.سزاوارتر است

                                                             
243ص 3القرآن مترجم جالبرهان فی تفسير 

 821
  

 ۸۲۴ ص-الْبای مهدویت
822  

http://www.kanooneahlebeyt.blogfa.com/post/121/%d8%b4%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87
http://www.kanooneahlebeyt.blogfa.com/post/121/%d8%b4%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87
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از امور بَدائیهّ است ( عج)آنچه از روایات به دست می آید ظاهراً این است که وقت ظهور امام عصر

823.که امکان پس و پیش افتادنش هست
] 

به  علیه  السلام و تشویق ائمةّ اطهار را جلو انداخت( عج)عصرمی توان با دعا نمودن، فرج و ظهور امام یعنی 

دعا نمودن برای تعجیل ظهور، بیانگر آن است که حصول فرج و فرارسیدن دوران ظهور، دارای یک 

زمان صددرصد تعیین شده و تغییر ناپذیر نیست و اگر مردم به مسئلة غیبت امام زمانشان و طولانی 

وده و با دل های متحّد و یک پارچه، فرج آن حضرت را از خداوند متعال شدن این امر بی توجهّی نم

نخواهند، خداوند ظهور آن بزرگوار را تا انتهایی که برای دوران غیبت در نظر گرفته است و ما از آن 

 .اطلّاعی نداریم به تعویق خواهد انداخت و البتهّ این نهایت نیز ممکن است هر لحظه فرا برسد

 :المکارم می نویسد مؤلفّ مکیال

نیز وقتی آن حضرت مورد حملة حکومت طغیان گر زمان  علیه  السلام در زمان حضُرت ادریسِ پیامبر

در دوران غیبت او، پیروانش که در نهایت سختی و . خویش قرار گرفت، از میان مردم غایب گردید

بازگشت و پشیمانی واقعی باعث این . شدّت قرار داشتند، تصمیم گرفتند در برابر خداوند توبه نمایند

ظاهر شد و حاکم  علیه  السلام  حضرت ادریس. شد که خداوند، دوران غیبت او را پایان بخشد

 .ستمگر در برابر او به ذلّت و خواری افتاد

همچنین است اگر مردم در زمان غیبت، به صورت دسته جمعی توبه نموده و قصد یاری امام 

است که خداوند طومار غیبت را در هم پیچیده و آن بزرگوار را ظاهر را نمایند، امید ( عج)عصر

].نماید
824

] 
 در عالم خواب یا مكاشْه به مرحوم آیت الله میرزا محمدّباقر فقیه ایمانی علیه  السلام  حضُرت امام حسن مجتبی

 :فرمودند

علیه   در منبرها به مردم بگویید و به آنان دستور دهید توبه کنند و برای تعجیل ظهور حضرت حجّت

دعا برای آمدن آن حضرت، مانند نماز میّت نیست که واجب کفایی باشد و با . دعا نمایند السلام 

                                                             
.مکیال المکارم، ج 8، ص 340

 823  
.مکیال المکارم، باب چهارم، بحث غیبت انبیاء

 824  

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn10
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn11
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بر هر فرد بالغ واجب انجام دادن عدّه ای از دیگران ساقط شود؛ بلکه مانند نمازهای پنج گانه است که 

].است برای ظهور آن حضُرت دعا کند
825

] 

 :مرحوم فقیه ایمانی در کتاب خود می نویسد

و نیز از بسیاری از اخبار و فقرات ادعیه و زیارات استفاده می شود که امر ظهور آن حضرت، اصل ... 

وقوعش یک وعدة تخلفّ ناپذیر الهی است؛ ولی زمان وقوع آن از امور بَدائیهّ است که قابل تعجیل و 

ا شرایط و آدابش انجام دعای مؤمنان هنگامی که بتأخیر است و نیز از بعضی از اخبار به دست می آید که 

826.شود، تأثیر به سزایی در تعجیل فرج خواهد داشت
] 

و در ضمن آن از گرفتاری های شیعیان و درد،  قصیده ای سرود علیه  السلام  سیدّ حلاّوی شاعر اهل بیت

شکایت کرده و این قصیده را در چندین  علیه  السلام رنج، شکنجه و مصایب آنها به پیشگاه امام عصر

علیه  یکی دو نفر از اوتاد نجف اشرف در عالم رؤیا خدمت حضرت ولیّ عصر. مجلس خوانده بود

 :حضرت به آنها فرمودند. مشرّف شدند السلام 
ناراحتی این قدر . این قدر دل مرا مسوزان، این قدر سینه مرا کباب مكن! سیدّ: بگویید( حلاّوی)بروید به سیدّ 

؛ کار در دست من نیست، به »لیس الأمر بیدی»... من از شنیدن آن متأثّر می شوم. شیعیان را به گوشم مرسان

827.دعا کنید خداوند فرج مرا برساند. دست خداست
] 

 :یکی از تشرّف یافتگان به آستان مقدسّ حضرتش می گوید

دیدم آقایی نورانی داخل . در مسجد مقدسّ جمکران اعمال را به جا آورده و با همسرم می آمدم

این سیدّ نورانی در این هوای گرم تابستان از : گفتم. صحن شده و قصد دارند به طرف مسجد بروند

د و آقا شما دعا کنی: ظرف آب را پس داد گفتم. ظرف آبی به دست او دادم. راه رسیده، تشنه است

 :فرمودند. را از خدا بخواهید تا امر فرجش نزدیک شود( عج)فرج امام زمان

828.«اگر بخواهند دعا می کنند فرج ما می رسد. شیعیان ما به اندازة آب خوردنی ما را نمی خواهند»
] 

 :نیز گوش جان می سپاریم( عج)به این دو پیام از مولایمان حضرت مهدی

                                                             
.مکیال المکارم، ج 8، ص 431؛ صحیفة مهدی ه، ص 58

 825  
د)ص(، ص 50 .شیوه های یاری قائم آل محم 

 826  
.مجالس حضرت مهدیعلیه  السلام ، ص869

 827  
.شیفتگان حضرت مهدی علیه  السلام ، ج 8، ص 855 

 828  

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn12
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn13
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn14
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn15
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برای من  علیه  السلام هر مؤمنی که در مجالس سوگواری پس از ذکر مصایب حضرت سیّدالشهّداء

].دعا کند، من برای او دعا می نمایم
829

] 

قسم دهند که فرج را ( س)یعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حقّ عمهّ ام حضرت زینببه ش

].نزدیک گرداند
830

] 

بر شیعیان شمرده شده است؛ چنان  علیه  السلام  حقوق اهل بیتدر برخی روایات، دعا برای فرج از 

 :فرموده اند علیه  السلام  که امام صادق
این است که بعد از هر نماز واجب، دست هایشان را بر چانه گذاشته و سه مرتبه  حقوق ما بر شیعیانهمانا از 

 :بگویند

 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ

 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إحَِْظ غَیبَةَ مُحَمَّدٍ

 .یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إنِتَقمِ لاِبنَةِ مُحَمَّدٍ

 .امور آل محمّد را تعجیل فرما، فرج و گشایش (ص)ای پروردگار محمّد

 (.ص)غیبت محمّد( دین را در)، محافظت کن (ص)ای پروردگار محمّد

831.را بگیر( ص)، انتقام دختر محمّد(ص)ای پروردگار محمّد
] 

از راه های نجات در دوران ظلمانی غیبت نیز هست؛ زیرا امام  علیه  السلام دعا برای ظهور امام عصر

 :فرمودند علیه  السلام  حسن عسکری
بود که هیچ کس در آن دوران از هلاکت و نابودی رهایی نمی سوگند به خدا فرزندم دارای غیبتی خواهد 

یابد، مگر کسی که خداوند او را بر اعتقاد به امامت وی استوار ساخته و بر دعا برای تعجیل ظهور آن حضُرت 

832.توفیقش ببخشد
] 

 :آن حضرت در روایت دیگری چنین فرمودند

غایب گشته او را مشاهده نمی کنید، ( ص)هر گاه صبحگاهان روزی دیدید که امامی از آل محمّد... 

پس چه (... و فرج و ظهور او را از پروردگار بخواهید)خداوند عزّوجلّ استغاثه نمایید پس به درگاه 

  833 ...زود باشد که فرج و گشایش بر شما رخ نماید

                                                             
.مکیال المکارم، ج 8، ص 333

 829  
.شیفتگان حضرت مهدی علیه  السلام ، ج 8، ص 258 .

 830  
.صحیفة مهدی ه، ص 895 

 831  
.کمال الد ین، ج 2، ص 301

 832  
.کمال الد ین، باب 32، ح 1

 833  

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn16
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn17
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn18
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn19
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الزمان؛ صاحب یا بگو میخوری تکان  

:بهجت الله آیت  

الزمان؛ صاحب یا بگو میخوری تکان  

الزمان؛ صاحب یا بگو نشینی می  

الزمان؛ صاحب یا بگو برمیخیزی  

زمانت امام به سلام با را صبحت و بایست مودب شوی می بیدار خواب از که صبح  

کن؛ ام یاری خودت دامانت، به دستم اقاجان بگو و کن شروع   

بخواب؛ بعد و بده سلام و بگذار سینه به دست اول بخوابی میخوابی که شب   

 جایگاهی تو زندگی در دیگر شیطان شد، اینطور اگر که کن سر محبوب یاد به را روزت و شب

 .ندارد

کنی؛ گناه نمیتوانی  

:شنیدم مى فرمود( علیه السلام )از امام باقر : مى گوید(( جابر جعُفى ))-  

((.آگاه کن ( علیه السلام )مرا از نام مهدى :))پرسید( علیه السلام )عمر بن خطاّب از امیرمؤ منان على   

با من ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )درباره نام او حبیبم رسول خدا :))فرمود( علیه السلام )حضرت على 

((.عهد کرده که نامش را براى کسى نگویم تا وقتى که خداوند او را ظاهر کند و برانگیزد  

.از چهره او مرا آگاه کن : عمر گفت   

نه با اندام متوسطّ، خوش صورت و جوانى است چهارشا( هنگام ظهور)او :))فرمود( علیه السلام )امام على 

خوش مو، موهایش بر شانه هایش ریخته و نور درخشان صورتش بر سیاهى موى محاسنش و بر سیاهى 
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پدرم به فداى فرزند بهترین ( و سیاهى مو تحت الشّعاع نور قرار مى گیرد)موى سرش چیره شده 

834((.کنیزان   

علیه )هنگامى که حضرت قائم :))فرمود( السلام  علیه)امام صادق : مى گوید(( محمد بن عجلان ))-

کهنه ( یعنى اسلام حقیقى که )قیام کند، مردم را از نو به سوى اسلام دعوت مى کند، به چیزى ( السلام 

نامند که (( مهدى ))شده و بسیارى از مردم از آن گم و دور گشته اند، هدایت مى نماید و او را از این رو 

فرزند بهترین کنیز از آن دور و گمرمردم را به روشى که   

روزى در خدمت حضرت على : گویند  همدانى و حرث بن شرب ، مى  ابو جحیفه ، حرث بن عبداللّه

مرحبا اى پسر : السلام نموده و فرمود  حضرت رو به فرزند خود امام حسن علیه. السلام بودیم  علیه

السلام به او  حضرت على علیه. السلام وارد شد  علیه در این حال ، فرزند دیگر امام یعنى حسین! پیغمبر 

چرا ! یا امیر الموءمنین : عرض کردیم ! پدر و مادرم قربانت شود اى پدر فرزند بهترین کنیزان : فرمود 

السلام این گونه خطاب کردید ؟ فرزند بهترین  السلام آن طور و به امام حسین علیه به امام حسن علیه

اى است که از کسان و وطن دور و مهجور ، و نامش  او گم شده: السلام فرمود  م علیهکنیزان کیست ؟ اما

است ، و فرزند حسن بن على بن محمدّ بن على بن موسى بن جعفر بن محمدّ بن على بن ( محمّد ) 

.باشد  السلام مى حسین علیهم  

همین حسین : نهاد و فرمود السلام  در این هنگام ، حضرت دست مبارک را بر روى سر امام حسین علیه

.835  

:برخورد جاهلان با حضرتش  

« نَ اِنَ قائِمنَا اِذا قامَ اِستَقبَلَ مِن جَهلَةِ النّاسِ اَشَدَّ مِماّ اِستَقبلََه رَسُولُ اللّهِ صلی اللّه علیه و آله و سلّم مِ

الناّسَ وَ هُم یعَبدُُون الحِجارَةَ وَ الصُّخُورَ وَ العیدانِ  اِنَّ رَسُولَ اللّهِ اَتی: کیَفَ ذلِکَ؟ فَقالَ: الجاهلِیَِّةِ، فَقیلَ لَهُ

                                                             

 محمد محمدى اشتهاردى: السلام ترجمهگذرى بر زندگى امام دوازدهم حضرت مهدى علیه 

834
  

835 نجم الثاقب
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علَیَه بِه وَیُقاتلُهُ وَ الخَشَبَ المنحُوثَةِ وَ اَنَّ قائِمَنا اِذا قامَ اَتَی الناّسَ وَ کلُُّهُم یتََأوَّلوُنَ علَیَهِ کتِاب اللّهِ وَ یَحتَجُّ 

دلَهُ جَوفَ بیُُوتِهِم کَما یَدخُلُ الحَرُّ وَ القرَُّعلَیَه اما وَ اللّهِ لیَدَخلَُنَّ عَلیَهِم عَ » 

836
 

او برتر و شدیدتر از برخورد جاهلان دوره باقائم ما روزی که قیام کند، برخورد مردم جاهل و نادان، 

رسولخدا صلی اللّه علیه و آله خواهد بود باجاهلیّت  . 

چطور؟: از حضرت پرسیدند  

در حالی مردم را دعوت به اسلام کرد که سنگ و کلوخ و چوبهای  مبعوث شد،( ص)وقتی پیامبر: فرمود

ساخته شده را می پرستیدند ولی وقتی قائم ما قیام کند، در حالی به سوی مردم آید که با کتاب خدا و 

تأویلهای غلط با او برخورد کنند و به او احتجاج نمایند و با قرآن به جنگ او برآیند امّا به خدا قسم، 

دالت آن حضرت در خانه هایشان نفوذ کند همانگونه که گرما و سرما نفوذ می کندآنچنان ع  

(ص)روش پیامبر با   فرق روش مهدى علیه السلام  

السلام مانند جدش پیامبر  السلام پرسید آیا روش حضرت مهدى علیه زراره از امام صادق علیه

: زراره پرسید ! کند  نند روش پیامبر عمل نمىاو ما! هیهات ! هیهات : آله است ؟ فرمود  و علیه الله صلى

پیامر مامور به نرمش و ملاطفت بود و با محبت میان آنها الفت ایجاد کرد ، ولى امام : چرا ؟ فرمود 

گوید ، زیرا در کتابى که همراه دارد به چنین  السلام با زورمداران با زبان شمشیر سخن مى مهدى علیه

واى به حال کسى که با او سر ستیز و جنگ داشته . کند  توبه قبول نمى اى مامور است و از کسى شیوه

!باشد   

 

  فرازی از دعاى قنوت امام عسکری علیه  السلام::

 

اللَّهُمَّ وَ ارَحِْ بِهِ الأبدْان اللّاغبة المتُعْبََةَ ، کَمَا ألْهَجتْنََا بذِِکْرهِِ وَ أخطَْرتَْ بِباَلنِاَ دعُائکَ لَهُ وَ وَفَّقتْنَاَ لِلدُّْعاَءِ الیهِ 

                                                             

308، ص 52، بحارالانوار، ج  859الغیبة نعمانی، ص  836
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َ  :وَحیِاَشَةَ أهْلِ الغَفلَْةِ عنََهُ وَ أسْکَنْتَ فِی قُلُوبنِاَ مَحبََّتَهُ وَ الطَّمعََ فیِهِ 

 

پروردگارا ، همانطور که ما را شیفته یاد مهدی کردی و دعا کردن برای ظهورش را به ما الهام  �

نمودی و به ما توفیق دادی که به سوی او دعوت کنیم و غافلان را از او دور کنیم و در قلب های ما 
 محبت و امید به او را جای دادی پس همانطور بدن های رنجور ما را با ظهورش آسوده کن.837

 
  أمَّن یُجیِبُ الْمُضطَْرَّ إِذَا دعََاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوَّء838

 

 کجاست آن مضطری که خداوند دعای او را مستجاب بکند.؟:

 :امام صادق علیه  السلام  در تفسیراین آیه می فرماید

این آیه درمورد قائم مانازل شده، به خدا قسم او مضطراست آنگاه که نزدمقام حضرت ابراهیم که در 

کنار خانه ی خدا است دو رکعت نماز بخواند و خدا او را اجابت نماید وگرفتاری او را برطرف کند 
  خداوند او را خلیفه و جانشین روی زمین قرار دهد839

 

 سند چند به نمونه برای ما است؛ زیاد  علیه  السلام مهدی حضرت حیات و ولادت روائی و تاریخی ادله

کنیم می اشاره تاریخی  

 موعود مهدی: که اند شده متذکر هایشان کتاب در پذیرفته و سنت اهل نامدار دانشمندان از بسیاری-1

 در و است شده متولد هجری 2555 سال در سامراء در و است علیه  السلام  عسکری حسن امام فرزند

کرد خواهد ظهور خداوند امر به روزی و کند می زندگی غیبت پرده پس  

                                                             

  837مهج الدعوات ص19

838...نمل،19
  

839 سیمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن -استاد اباذری
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  بود، داده خبر حضرت ولادت از( عج)مهدی امام فرزندش ولادت از قبل علیه  السلام  عسکری امام-2

 خاتون نرگس از مهدی فرزندم شعبان پانزدهم شب در" :فرمود "خاتون حکیمه" اش عمه به جمله از

شود می متولد  

 و حمد": فرمود که شنیدم علیه  السلام  عسکری حسن محمد ابو امام از: گوید می اسحاق بن احمد

 حیث از او. داد نشان من به را موعود مهدی و من جانشین که این تا نبرد دنیا از مرا که را خدای سپاس

 را وی مدتی خدا. است( ص)خدا پیامبر به ها انسان ترین شبیه رفتاری و اخلاقی و جسمانی های ویژگی

کند می پر داد و عدل از را جهان و شود می ظاهر سپس و کند می نگهداری غیبت حالت در  

( عج)مهدی امام تولد از را نزدیکان و خواص فرزندش، ولادت از بعد علیه  السلام  عسکری حضرت نیز

نمود آگاه . 

 و امام و بندگان بر خدا حجت": شنیدم علیه  السلام  عسکری امام از: گوید حمزه بن علی بن محمد

شد متولد فجر طلوع هنگامة در 255 سال شعبان پانزدهم در من جانشین . 

 عسکری امام از ای نامه شد، متولد( عج)مهدی امام که وقتی: گوید می قمی اسحاق بن حسن بن احمد

 را موضوع این. است شده متولد برایم فرزندی: بود فرموده مرقوم حضرت که رسید من به علیه  السلام 

کرد نخواهم اظهار را آن ما نزدیکان و دوستان برای جز زیرا بدار، مخفی  

 و فرستاد من برای را گوسفندی علیه  السلام  عسکری محمد ابو امام: گوید می ادریس بن ابراهیم

بخوران ات خانواده و خود به و کن عقیقه "مهدی" فرزندم ولادت جهت به را این": فرمود  

 به تولد از بعد و داد بشارت مهدی امام ولادت از قبل که این بر افزون علیه  السلام  عسکری امام ـ3

 برای که بود این آن و برداشت، دیگری گام است، یافته ولادت موعود مهدی که داد خبر خواص

داد نشان تعدادی به را مهدی امام فرزندش شیعیان، اطمینان و ایمان افزایش . 

: فرمود و داد نشان من به را ای ساله سه کودک علیه  السلام  عسکری امام: گوید می اسحاق بن احمد

 کودک این که بدان. دادم نمی نشان تو به را فرزندم نبودی، گرامی امامان و خدا نزد تو اگر احمد، ای

کرد خواهد داد و عدل از پر را زمین که است کسی همان و است خدا رسول ی کنیه هم و همنام  
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 نفره چهل گروه یک ما: گویند می عمری سعید بن عثمان بن محمد و ایوب بن محمد  حکیم، بن معاویه

 نشان ما به را مهدی امام فرزندش حضرت بودیم، شده جمع علیه  السلام  عسکری حسن امام  خانة در

است من جانشین و شما امام این": فرمود و داد  

 از تعدادی ما: گویند می ایوب بن حسن و حکیم بن معاویه بن محمد هلال، بن احمد بلال، بن علی

 وی جانشین  دربارة حضرت از و نمودیم تجمع علیه  السلام  عسکری حسن امام ی خانه در شیعیان

است شما امام این من از بعد": گفت و داد نشان ما به را کودکی حضرت ساعتی از پس نمودیم، پرسش  

 از بعد": فرمود و داد نشان من به را فرزندش علیه  السلام  عسکری حسن امام: گوید می اهوازی عمر

است شما امام فرزندم این من  

 الله، رسول ابن یا: پرسیدم حضرت از دیدم، را زیبایی کودک عسکری خانة در: گوید محمد بن ابراهیم

است من جانشین این. است من کودک این": فرمود حضرت کیست؟ کودک این  

 بعدی امام ی درباره حضرت از و رسیدم علیه  السلام  عسکری امام خدمت: گوید می منفوس بن یعقوب

 ساله پنج کودک هنگام این در زدم، کنار بزن؛ کنار را پرده: فرمود حضرت. شدم جویا الامر صاحب و

 حضرت. نشست علیه  السلام  عسکری حضرت زانوی روی و آمد آید، می ما سوی به که دیدم را ای

است شما امام این": فرمود  

 و خواص به مهدی، بزرگوارشان فرزند دادن نشان و علیه  السلام  عسکری امام های بشارت از بعد-4

 دیگر اطلاع به را مهدی امام وجود و نمایند اقدام که است خواص نوبت اینک اطمینان، مورد افراد

دهند نجات حیرت و شک از را آنان تا برسانند شیعیان . 

 عمری، سعید بن عثمان ،علیه  السلام الرضا موسی بن علی بن محمد دختر خاتون، حکیمه همانند افرادی

 بن عثمان بن محمد الفتح، ابی بن حمزة منذر، بن حسن علوی، عباس بن عبدالله علوی، حسین بن حسن

 بن ایوب بن حسن نوح، بن ایوب بن محمد حکیم، بن معاویة بن محمد حکیم، بن معاویة  عمری، سعید

 عمر منفوس، بن یعقوب جعفر، بن موسی بن اسماعیل بن محمد هلال، بن احمد بلال، بن علی نوح،

 عبدالله اسحاق، بن احمد ابراهیم، بن کامل خادم،   طریف نصر ابی مطهر، بن ابوعلی  فارسی، خادم اهوازی،
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 امام ولادت و کوشیدند خادم، ابوغانم مهزیار، ابراهیم بن علی حمیری، جعفر عبدالله مستوری،

رساندند شیعیان اطلاع به را( عج)مهدی . 

همچنین در دوران غیبت صغری و دوران غیبت کبری تاکنون صدها نفر محضر  مبارک امام زمان عج 

سید احمد . محمدبن عیسی بحرینی. ابو راحج  حمامی. مهزیار اهوازیعلی بن :شرفیاب شده اند از جمله

سید . مقدس اردبیلی.علامه حلی. سیّد بن طاووس .شهید ثانى .اسماعیل هرقلی .شیخ حسین نجفی.رشتى 

سیّد محسن امین  . سید عبدالحسین لاری  .اخوند ملاکاظم خراسانی.شیخ مرتضی انصاری. بحرالعلوم

ایه الله .شیخ محمدتقی بافقی..حسنعلى نخودکى  .میرزا مهدى اصفهانى .اصفهانىسیّد ابو الحسن .

شیخ على .کوهستانى .محمدتقی بهجت.سید علی قاضی.رجبعلی خیاط. حجّت کوه کمرى .بروجردی

کاشانى .نجفی مرعشی. تقی بی نماز. محمد علی فشندی تهرانی.میرزا احمد سیبویه. شیخ محمد طاهر 

شیخ طه نجف .سید محمد تقی مشیری .نجفی  

. شهید احمدعلی نیری.راشد بن احمد .الهى طباطبائى .میرزا حسن شیرازی.حاج علی بغدادی .میر جهانی

حاج . سید محمد کسائی. شیخ مرتضی حائری. سید محمد فشارکی. حاج آقا فخر تهرانی. عاملى حرّ شیخ

. حسین عراقی. حاج اسماعیل چاپلقی. شاهرودینمازی .سید صادق شمس. حجة الاسلام شفتی. محقق

آقای اشکانی. حاج حسین خان ضیائی بیگدلی. سید نورالله یزدی. حاج حسین مظلومی. مهاجر اصفهانی. 

 آقا سیدکریم. همسر آقاى )متقى همدانى(-دختر ایه الله محمدعلی اراکی.

 شیخ محمد طاهر نجفی.پدر ایه الله سیستانی. مشهدی علی اکبر تهرانی. احمد بن محمد انصارى.

 شیخ. علی حلاوی شیخ .سید هاشم حداد.شیخ جعفر مجتهدی.سیدرضا فروغی حاج .تشرف بانوئی از آمل

علی  .الواعظین امین حسن میرزا. بجنوردی هاشمی سیدعلی. سید محمدرضا بهاالدینی.کعبی عبدالزهرا

علی قاضی زاهدی. ابوسوره. سید عزیزالله تهرانی. سید محمد تقى شهرستانى. سید محمود شاهرودی. 

سید محمد جبل عاملی. ابوالحسن بنابی البغل کاتب. حاج سید اسماعیل شرفی. امیر اسحاق استرآبادی. 

 . امام خمینی.ایه الله سید علی خامنه ای
 

 91نفر از یاران امام زمان علیه السلام، زن هستند.

:فرمود علیه السلام باقر امام  
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 امام به را خود مکه در فرصت اولین در که هستند زنان انها نفر پنجاه ،زمان امام یار سیزده و سیصد از

 با که است پاییزی ابرهای همچون زنان آمدن.  باشد بین در قبلی وعده آنکه بدون کنند می ملحق زمان

840میشوند جمع مکه ودر آیند می تند حرکتی  

 

 چند برهان برای اثبات وجود مقدس امام زمان علیه السلام 

اثبات وجود حجت عصر اروحنا له الفداء ای بر نظام احسن رهان ب-برهان اول  

رهان دیگر بر اثبات وجود حجت عصر اروحنا له الفداء، برهان نظام احسن اتقن است که بیانش اجمالا ب

 این است
  

ی عالم بر طبق نظام علمی ربوبی ی حکما و عرفا و عقلا نظر به اینکه نظام عالم کبیر به اتفاق قاطبه

باشد، وجوبی حق تعالی می  

  

 ان النظام الاتقن الامکانی)
  

 (طبق النظام الاحسن الربانی

  

اند که منطق وحی اتقان آن را مورد تایید قرار داده کما  و از این جهت نظام عالم کبیر را نظام اتقن نامیده

ی آمده  و در صحیفه علویه( سوره نمل 33آیه )اتقن کلشی صنع لله الذی : اشارالیه نص الکتاب الالهی

، و لنعم ما قیل(و کفی باتقان الصنع علیه آیه)است  : 

  

 جهان چون خط و خال و چشم و ابرو است

  

 که هر چیزی به جای خویش نیکو است

  

                                                             

554ص 95ج الانوار حارب 840
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 چه خوش ترتیبی آن نظم آفرین باد

  

 که بر حسن نظامش آفرین باد

  

نظامی در صنع الهی از این بهتر و نیکوتر و زیباتر متصور نیست و سر و حکمت این و الحق باید گفت 

ی این نظام کیانی بر طبق نظام احسن علمی ربانی است چنانکه  اتقان و حسن و زیبائی آن است که نقشه

ی خود گفته است حکیم متاله الموید بتایید الباری حاج ملا هادی سبزواری در منظومه : 

  

نظامه الکیانی فالکل من  

  

 ینشاء من نظامه الربانی
  

پس معلوم می شود نظام صنع جز مظاهر شئون الهیت و مراتیت جمال و جلال کبریایی الوهی چیزی 

: نیست  

پدید آرد جهان را خوش بیار است -الهیت شئون خویشتن خو است  . 

  

صورت الهیت است حتما مقتضی  بنابراین شئون الهیت به مظهریت اسماء الهیه در تشکیل نظام صنع که

است که نظام اتقن همیشه مشتمل بر وجود مظهر اعظم و اتم و اکمل که مصداق آن جود ولی و حجه الله 

بوده باشد در غیر این صورت یعنی در صورت فقد ولی و حجت نظام کل ناقص و تطابق با نظام احسن 

زبور استکه نظام علمی ربوبی است نخواهد داشت و این خلاف فرض م . 

ی نظام اتقن این است که حتما به طور دائم مشتمل بر وجود ولی و حجت من عند الله بوده  پس لازمه

باشد و بر همین اساس و مبنی است که نظام اتقن و عالم امکان در این عصر و زمان مشتمل بر وجود 

نیر برج امامت و ولی حی قائم است و آن وجود مبارک منحصرا حجت عصر حضرت مهدی دوازدهمین 

 .اختر فروزان آسمان ولایت می باشد روحی و ارواح العالمین له الفداء

 

ی دیگر بر وجود مقدس امام زمان علیه السلامبرهان-برهان دوم   
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هر عضوی »: گوید او می. علیه السلام است فارابی برهانی را اقامه کرده که قابل انطباق بر وجود امام زمان

رئیس مدینه . فاضله را صلاحیّت آن نیست که ریاست مدینه فاضله را بر عهده گیرداز اعضای مدینه 

یکی آنکه شخص از حیث سرشت و : تواند هر کسی باشد، زیرا ریاست به دو چیز است فاضله نمی

چنین انسانی، . دیگر آنکه ملکه و هیئت ارادی چنان کاری را داشته باشد. طبیعت آماده آن مقام باشد

این رئیس هم معلّم است و هم مرشد و هم .... مل است که بالفعل هم عقل است و هم معقولانسان کا

.«...مدبّر  

و این یکی از عقاید . داند فارابی برای برپایی اجتماع، وجود معلّم را که همان امام است ضروری می 

 .شیعه است که باید امام بر اجتماع، اشراف کامل داشته باشد

داند، یعنی انسانی که همه امکانات  امام را عقل بالفعل می این فیلسوف بزرگ،

عقلی، طبعی و کسبی در وجود او در مرتبه کمال و نهایی به فعلیّت رسیده و 

فارابی . ای عقل فعّال است الاتصال به عقل فعاّل است، بلکه خود به گونه دائم

معلمّ و  داند که در رأس جامعه قرار گیرد و چنین شخصی را شایسته آن می

در نظر او این گونه رئیسی در جامعه به منزله قلب . مربّی و امام و رئیس باشد

.است در بدن انسان  

دلیل دیگر بر وجود امام زمان علیه السلام-مبرهان سو  

شرع مقدس نیز به گونه های مختلفی، ضرورت حجت را در هستی و نظام آفرینش، بیان فرموده است و 

در تفسیر گران سنگ خویش بر قرآن ( ره)متعدّدی در این باره وجود دارد که ملاصدراآیات و روایات 

 .مجید و شرح اصول کافی متعرض آن شده و ما نمونه های را نقل می کنیم
  

[ 841( ]ثم قفّینا علی آثارهم برسلنا وقفیّنا بعیسی بن مریم وآتیناه الانجیل)ایشان در تفسیر آیه شریفه  

 :می فرماید
  

                                                             
جمعي از نویسندگان، چشم به راه مهدي )عج(، ص 313

 841  
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« ن هذه الایه حجه علی عدم خلّو الزمان عمن یقوم به حجه الله علی خلقه اذ علم انه بهذا جرت سنه الله ا

«ولن تجد لسنه اللّه تبدیلاً( صلّی اللّهُ علیه وآله وسلّم)من لدن آدم ونوح وآل ابراهیم الی وقت نبیّنا  

 

ای »[ 842]آمنَُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا معََ الصاّدِقیِنَ؛ یا أَیُّهاَ الَّذِینَ : فرماید خداوند متعال می--برهان چهارم

تقوا پیشه کرده و همراه با صادقین باشید! مؤمنین .» 

  

در آیه برخی از مؤمنین است نه جمیع آنان، حال این بعض چه خصوصیاتی باید « صادقین»مقصود از 

 داشته باشد؟

  

الاطلاق هستند، و لذا  ین کسانی هستند که صادق علیشود که مقصود به صادق از خود آیه استفاده می

الاطلاق امر به اطاعت آنها شده است، تا افراد مطیع با اقتدا و هدایت از آنها به حقّ و حقیقت و  علی

در آیه همان حاملان وحی و خلفای رسول و امینان شرع و « صادقین»: نتیجه اینکه. سعادت نایل آیند

های هدایتند، کسانی که خداوند رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و  و چراغ حامیان دین و ائمه هدایت

و اینان کسانی غیر از اهل بیت عصمت و طهارت پیامبرعلیهم . از هر عیب و نقصی پاکشان کرده است

علیه السلام  علیه السلام و آخر آنها مهدی السلام نیستند، که اولّ آنها امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب

 .است
  

شود که در هر زمان باید  از این آیه استفاده می»: گوید فخر رازی از آیه فوق استفاده عصمت کرده و می

843. ]«...صادقین معصوم موجود باشند
] . 

  

کلینی به سند خود از برید بن معاویه عجلی نقل کرده که از امام باقرعلیه السلام درباره آیه اِتَّقُوا اللَّهَ 

ما را قصد کرده است»[ 844]؛ « إیاّنا عنی»: عَ الصاّدِقِینَ سؤال کردم؟ حضرت فرمودوَکُونُوا مَ .» 

  

؛ « الصادقون هم الأئمّة»: و نیز به سند خود از امام رضاعلیه السلام در ذیل آیه فوق نقل کرده که فرمود

اند صادقین همان ائمه»[ 845] ...». 

                                                             

  842  .سوره توبه، آیه 111

  843  .تفسیر فخررازی، ج 11، ص 991

  844  .کافی، ج 1، ص 910
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بن عمر در تفسیر آیه فوق نقل کرده که مقصود از آن، حاکم حسکانی حنفی به سند خود از عبداللَّه 

846. ]محمدّ و اهل بیت اوست
] . 

سبط بن جوزی از قول علما در تفسیر آیه فوق نقل کرده که مقصود از آیه این است که با علی و اهل 

847بیتش باشید
 

ت خود برهان دیگر بر اثبات وجود حجت عصر حضرت مهدی علیه السلام لزوم حصول موجودات بغای

می باشد و شکی نیست که عبادت تامه و معرفت کامله منظور از خلقت و آفرینش موجودات است به 

کنت کنزا)ای لیعرفون و بحکم حدیث شریف ( و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون)حکم   

و حصول این عبادت و معرفت که مقصود از خلقت ( مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف

ختم (ص)ست موقوف به بعث رسل و قیام حجت است و نظر به اینکه نبوت در حضرت عقل کل محمد ا

گردیده و شریعت جامعه کامله آن حضرت تا روز قیامت باقی است و دوازده حجت اوصیاء قدیسین آن 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم )حضرت متمم و مکمل شریعت او می باشند به حکم آیه 

و فقد حجت موجب انقطاع فیض و عدم معرف خلایق می گردد پس وجود حجت در هر دوری ( ینعمت

از ادوار و هر عصری از اعصار لازم و ضروری است و امروز حجت عصر و ولی زمان منحصرا قطب عالم 

 امکان حضرت بقیه الله مهدی قائم آل محمد است و هو المطلوب

مامام زمان عج در آیینه آیات قران کری  

آیات متعددی در شان امام مهدی )عج( هست که امامان معصوم علیه  السلام  تفسیر، تاویل و تطبیق این 

آیات را بر وجود مقدس امام زمان )عج( و حکومت جهانی ان عدالت گستر بیان نموده اند . در زمینه 

ظهور و قیام آن حضرت و جامعه آرمانى مهدوى، مى توان توصیفات و اشارات زیر را از قرآن به دست 

 : آورد

 

                                                                                                                                                                                                    

  845 .همان

  846  .شواهد التنزیل، ج 1، ص 439

847  .تذکرة الخواص، ص 11
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 غلبه نهایى حقّ بر باطل و شکست جبهه کفر و فساد و نفاق)848( ؛ 

 جانشینى و خلافت مستضعفان بر روى زمین و حاکمیت صالحان و نیکان)849( ؛

 گسترش و فراگیرى دین حقّ در برهه اى خاص از زمان)850( ؛ 

از آن روز موعود، تحت عناوین ایام اللّه)851(، وقت معلوم)852(، روز نصرت و پیروزى)853( و طلوع  

 فجر و سلامتى)854( و... یاد شده است ؛

در آیاتى از آن حضرت با نام ه اى نعمت باطنى)855(، بقیة اللّه)856(، کلمه باقیه)857(، اولى الامر)858( ؛  

مهتدون)859( )مهدى( ؛ اقامه کننده نماز)860(، مضطرّ)861(، جنب اللَّه)862(، حزب اللَّه)863(، فجر)864(، 

 خداوند، ]با مهدى موعود[، نور خود را کامل مى کند)866( ؛ ..»نهار اذا تجلى«)865( و... نام برده است

                                                             

  848 .اسراء )80(، آیه 18

  849 .قصص )21(، آیه 5، انبیاء )28(، آیه 865

  850 .توبه )9(، آیه 23

  851 جاثیه )45(، آیه 84، ابراهیم )84(، آیه 5

  852 .حجر )85(، آیات 31-30

  853 .عنکبوت )29(، آیه 86

  854 قدر )90(، آیه 56

  855 .لقمان )38(، آیه 26

  856 .هود )88(، آیه 10

857 .زخرف )43(، آیه 21
  

858 .نساء )4(، آیه 59
  

  859 بقره )2(، آیه 9

  860 حج )22(، آیه 48

  861 .نمل )20(، آیه 02

  862 .زمر )39(، آیه 50

863 .مجادله )51(، آیه 22
  

864 فجر )19(، آیه 8
  

  865 لیل )92(، آیه 2

  866 صف )08(، آیه 1
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 در آن عصر، زمین بعد از مرگش، زنده مى شود)867( ؛ 

 او منصور از جانب خدا و انتقام گیرنده از دشمنان است)868( ؛ 

 زمین، به نور پروردگار، روشن خواهد شد)869( ؛ 

 در روز پیروزى، ایمان آوردن کافران، سودى به حالشان نخواهد داشت)870( ؛ 

 هر چه در روى زمین است، تسلیم و مطاع او خواهند شد)871( ؛

 حضرت مهدى »یَهدِْی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشاءُ« است)872( ؛ 

گیرد شرق وغرب تحت سلطه آل محمد قرار مى   

 «. . . الَّذیِنَ إِن مَکَّنَّاهُمْ فِی الاْءَرْضِ أَقاَمُوا الصَّلوةَ وَآتَوُا الزَّکوةَ  »: السلام درباره آیه شریفه  امام باقر علیه

السلام و یارانش ، که  السلام است ، درباره مهدى علیه این آیه درباره حق آل محمد علیهم: فرمود 

پیروز گردانده و دهد و به وسیله آنان دین را  خداوند شرق و غرب زمین را تحت سلطه آنان قرار مى

873.میراند  بدعتها و باطلها را مى
 

مولود مبارک   

: گوید  اصبغ بن نباته مى  

السلام شرفیاب شدم ، حضرت در فکر فرو رفته و زمین را با تکّه  روزى به حضور امیرالموءمنین علیه

کنید  را بررسى مى بینم که در فکر فرو رفته و زمین مى! یا امیرالموءمنین : عرض کردم . کاوید  چوبى مى

اید ؟ آیا رغبتى به آن یافته  

                                                             

  867 حدید )50(، آیه 80

868 .شورى )42(، آیه 48
  

  869 .زمر )39(، آیه 09

  870 سجده )32(، آیه 29

  871 آل عمران )3(، آیه 1

  872 .نور )24(، آیه 35

  873 المحجّة فى ما نزل فى القائم الحجّة)علیه السلام(« که توسط محدث بزرگوار، مرحوم سید هاشم بحرانى
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به مولودى . هیچ رغبتى به آن و به دنیا حتّى براى یک روز نداشته و ندارم ! نه ، قسم به خدا : فرمود 

کنم که یازده پشت بعد از نسل من آشکار خواهد شد ، و نامش مهدى است ، و زمین را بعد از  فکر مى

امر او اعجاب انگیز است ، و مدتها . کند  انباشته شده باشد پر از عدل و داد مىآن که از ظلم و جور 

.  یابند اى دیگر هدایت مى روند و عدهّ غیبت خواهد نمود ، به همین دلیل گروهى درباره او به گمراهى مى
874

 

؟کنند ما به چشمی گوشه که شود آیا - کنند کیمیا را خاك نظر یک با آنانکه  

:  مهدى علیه السلامحضرت اى در وصف  خامنه العظمی  اللّه ةو آیسلام الله علیه اشعارى از امام خمینى  -  

: امام خمینى  

  خالق هر شش جهت محور دل هر پنج مصدر   مصدر هشت گردون مبدأ هر هفت اختر 

  پادشاه هر دو عالم حجت یکتاى داور   والى چهار عنصر حکمران هر سه اختر 

 آنکه وجودش شهره نه آسمان بل لامکان شد 

  هم حسین قدرت ، على زهد و محمد علم و مه رو   مصطفى سیرت ، على فر فاطمه عصمت ، حسن خو 

  هم تقى تقوا ، نقى بخشایش و هم عسگرى مو   شاه جعفر فیض و کاظم علم و هفتم قبله گیسو 

 مهدى قائم که در وى جمع اوصافى چنان شد 

  بوالحسن فرمان و موسى قدرت و تقدیر جعفر   پادشاه عسگرى طلعت نقى بخشایش ، تقى فر 

  مجتبى حکم و رضیّه عصمت و دولت چو حیدر   علم باقر ، زهد سجاد و حسین تاج افسر 

 875مصطفى اوصاف ، مجلاى خداوند جهان شد 

                                                             
كمال الدين، ج 1، ص 901; بحار الانوار، ج 91، ص 110

874  
دیوان حضرت امام 

875  
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: اى  خامنه  آیة اللّه  

  جان را هواى از قفس تن پریدن است   دل از بیخودى سر از خود رمیدن است 

  بانگ جرس ز شوق به منزل رسیدن است   ام فنان ز بیم مرگ نیست که سر داده 

  بارى علاج شوق ، گریبان دریدن است   رسد که دل از سینه برکنم دستم نمى 

  خورشید من برآى که وقت دمیدن است   تر است از گیسوى سرکشَِت شامم سیه 

  مرغ نگه در آرزوى پرکشیدن است   اى خلاصه گلزار زندگىسوى تو  

  هر گُل در این چمن که سزاوار دیدن است   بگرفته آب ورنگ ز فیض حضور تو 

  تقدیر قصه دل ز من ناشنیدن است   کنم با اهل درد ، شرح غم خود نمى 

876گزیدن استسزا لب حسرت « امین » روزى    آن را که لب به جام هوس گشت آشنا 
  

 

 امام زمان علیه السلام بین رکن و مقام،پنج ندا می دهد

 و رکن بین ما ظهور، لحظات آغازین در( عج) زمان امام که است آمده شیعه و تسنن اهل روایات در

دهند می ندا پنج و ایستند می مقام  

القائِم الامِام اَناَ العالَم اَهلَ یا اَلا . 

قائم امام منم که جهانیان ای باشید آگاه . 

 

المنُتَقِم الصَّمصامُ اَناَ العالَم اَهلَ یا اَلا . 
                                                             

91تیر 59کیهان 876  
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گیرنده انتقام شمشیر منم که عالم اهل ای باشید آگاه . 

عَطشاناً قتَلَُوهُ الحُسیَن جدَِی اِنَّ العالَم اَهلَ یا اَلا . . 

کشتند کام تشنه را حسین من جدّ که جهان اهل ای باشید بیدار . 

عُریاناً طَرَحُوهُ الحُسیَن جدَِی اِنَّ العالَم اَهلَ یا الا . .  

افکندند خاک روی را حسین من جد که عالم اهل ای باشید بیدار . 

عدُواناً سَحَقُوهُ الحُسیَن جدَِی اِنَّ العالَم اَهلَ یا اَلا .  

877کردند پایمال توزی کینه روی از را حسین من جد حق که جهانیان ای باشید آگاه  

 

شدم می زمان امام خدمتکار کردم، می درک را زمان امام زندگی و حیات اگر  

( 7)"حیوتی أیام لخدمته أدرکته ولو": فرماید می السلام علیه زمان امام ی درباره السلام علیه صادق امام 

 در. شدم می زمان امام خدمتکار کردم، می درک را زمان امام زندگی و حیات اگر صادق امام من

کردم می اجرا را او فرمان و بودم محضرش در بودم، خدمتش . 

 مرتبه هفت. است السلام علیه صادق امام از ندبه دعای: فرماید می المعاد زاد کتاب در مجلسی علامه

شوم فدایت": گوید می السلام علیه زمان امام به السلام علیه صادق امام " 

"  ما میان در نیستی؛ بیرون جمعیت ما از که غایبی ای فدایت به جانم الحسن، یابن گردم قربانت به

 می دور را تو که آقایی ای الحسن، یابن فدایت به جانم. کنی می زندگی مردم ما میان در و مردمی

878نیستی دور ما از تو ولی پنداریم، " 

                                                             
  877 إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب)عج(«  نوشته علی حایری یزدی

733 ص ،97 ج الانوار، بحار 878
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 در زمان امام که نیست معنا این به زمان امام غیبت که است مطلب این تایید نیز ندبه دعای جملات این

 نمی را او ما و دارد فاصله ما از و هاست دست دور در زمان امام هاست، بیابان در زمان امام هاست، کوه

است نزدیک ما به حضرت آن بلکه بکنیم زیارت توانیم  

 رویش مانند شب چهاردهم می درخشید به گونه ای که از نور سیمای او حیران گشتم

ابراهیم بن احمد نیشابوری گوید: زمانی که عمروبن عوف، ]که فرمانروایی ستمگر بود و به کشتن 

شیعیان، علاقه فراوان داشت. [ قصد کشتن مرا کرد به شدت بیمناک شدم و وحشت همه وجودم را فرا 

گرفت. پس با خاندان و دوستان خود خداحافظی کرده و رو به جانب خانه امام حسن عسکری علیه  

 .السلام  کردم تا با ایشان نیز وداع کنم و در نظر داشتم که پس از آن بگریزم

 

چون به خانه امام وارد شدم، در کنار امام حسن عسکریعلیه  السلام پسری دیدم که رویش مانند  ⚜

شب چهاردهم می درخشید به گونه ای که از نور سیمای او حیران گشتم و نزدیک بود آنچه را در خاطر 

  .داشتم ]یعنی ترس از کشته شدن و تصمیم به فرار[ فراموش کنم

 

در این هنگام آن کودک[ به من گفت: »ای ابراهیم، نیازی به گریختن نیس! به زودی خدای متعال، شرّ 

او را از تو دور خواهد کر! «حیرتم بیشتر شد، به امام عسکری علیه  السلام  گفتم: فدای شما شو! این 

پسر کیست که از درون من خبر می دهد؟! امام عسکری علیه  السلام  فرمود: او فرزند من و جانشین 

پس از من است.... ابراهیم گوید: بیرون آمدم در حالی که به لطف خداوند امیدوار بودم و به آنچه از 

امام دوازدهم، شنیده بودم، اعتماد داشتم. چندی بعد، عمویم مرا به کشته شدن عمرو بن عوف، بشارت 
  داد.879

 

 

 

 

 
                                                             

  879کمال الدین، ج 9، باب 34، ح 9، ص 190
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ولایت در قرآن کریم:بخش نهم  

یا ایها الذین :مثلا هرکجا امده.صدها آیه در قرآن کریم درباره امامت و ولایت است

و آیات زیادی هستند که به امامان و اهل .مخاطب اصلی امیرالمومنین است....امنوا

.این آیات اشاره می نماییم بیت علیهم السلام تْسیر شده اند که ما به تعدادی از  

مو امام زمان علیه السلا لیه السلامایه ای درباره امام حسین ع  

: در قرآن آمده است  

880 ." وَمَنْ قتُِلَ مظَلُْوماً فَقَدْ جعَلَْناَ لِوَلیِِّهِ سلُطْاَنًا فلََا یُسْرِفْ فِی الْقتَْلِ ٰ   إِنَّهُ کاَنَ منَْصُورًا
"  

                                                             
880
 44اسراء آیه  
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و آن کس که مظلوم کشته شده، ما به ولی او حکومت دادیم که در کشتن اسراف و زیاده  

 .روی نکند، که او از جانب ما منصور و مورد حمایت است

در ینابیع الموده در تفسیر این آیه مبارکه آمده است که این آیه در باره امام حسین علیه 

ام محمدباقر علیه السلام  روایت است از ام. نازل شده است( عج)السلام  و حضرت مهدی

حسین علیه السلام  مظلوم کشته شد و ما اولیاء و وارث خون او : که آن حضرت فرمود

پس هرکس که به کشتن . هستیم و قائم ما خون خواهی حسین علیه السلام  خواهد کرد

ار او در کشت: آن حضرت راضی بوده است، به قتل می رساند تا آنجا که خواهند گفت

 .اسراف می کند

حسین بن علی علیه  "و من قتل مظلوماً"منظور از : و نقل شده است که آن حضرت فرمود

و اما منظور از اسراف در کشتار، این : و سپس فرمود.... السلام  است که مظلوم کشته شد 

 "انه کان منصورا"است که اشخاص دیگری غیر از قاتل اصلی او کشته شود و اما مقصود از 

حسین علیه السلام  و مردی از دودمان امام این است که حضرت قائم، که ولی حقیقی 

است، از دنیا نمی رود تا اینکه به پیروزی کامل برسد( ص)رسول خدا . 

. از امام صادق علیه السلام  سئوال کرد( 44سوره اسراء آیه )مردی از تفسیر آن آیه شریفه

ت که ولی خون حسین علیه السلام  است و چون منصور، قائم آل محمد اس": حضرت فرمود

ظهور نماید، اقدام به خون خواهی حسین کند و دشمنان را بکشد و اگر همه اهل زمین را به 

این است که او هرگز به  "فلایسرف فی القتل"قتل برساند، اسراف نکرده است و معنای 

ا سوگند که حضرت به خد: سپس فرمود. کاری که اسراف محسوب شود، دست نمی آلاید

کشندگان حضرت حسین علیه السلام  را به واسطه کردار پدران و  نسلقائم، بازماندگان و 

 .اجدادشان خواهد کشت
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به امام : از عبدالسلام بن صالح هروی روایت کرده است که گفت "عیون الاخبار"در کتاب 

ام صادق علیه السلام  رضا علیه السلام  عرض کردم که نظرتان درباره این حدیث که از ام

پس معنای این آیه : گفتم "درست است": روایت شده است، چه می باشد؟ حضرت فرمود

هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نخواهد )  "و لا تزر وازره اخری"که می فرماید 

خداوند در تمام گفتارهایش راست و درست فرموده است، "چه می شود؟ فرمود ( کشید

اتلان حسین علیه السلام  کسانی هستند که از کردار پدرانشان راضی هستند لکن فرزندان ق

و به آن افتخار می کنند و هر کس که از کاری راضی باشد، مثل آن است که آن را انجام 

داده است و اگر کسی در شرق عالم کشته شود و دیگری در غرب عالم، به این قتل راضی 

( عج)از این رو حضرت قائم. قاتل شریک خواهد بودو خشنود باشد، نزد خدای تعالی با 

 آنها را به قتل می رساند .

 

 نماز وُسطی،علی علیه السلام است

محافظت کنید برنمازها و نماز 881« وقوموا لله قانتین ' الوُسطی  والصلاة  الصلوات  حافظوا علی»

.وسط وبرای خدا قنوت بگیرید  

علیها السلام     فاطمه  الله وحضرت  رسول ، اتوصل:علیه السلام فرمود  صادق  امام

. علیه السلام است  امیرالمؤمنین ' و وسطی  علیهماالسلام است  وحسین وحسن  

 

لام و فاطمه سلام الله علیها استمراد از ذکَرَ و انثی،علی علیه الس  
                                                             

881
 543بقره 
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882«' ذکر وانُثی  من  منکم  عامل  عمل  لااُضیع  انَّی  ربّهم  لهم  فاستجاب».   

نی خدا دعای انان را مستجاب نمود و من عمل هیچ زن و مردی را بی مزد نمی گذارمیع  

علیها السلام     فاطمه  حضرت  منظور از ذکر علی علیه السلام و از انثی: یاسر گفت  عماربن

883. است  

:پیامبر ریشه درخت طیبه و فاطمه  شاخه ان است  

ایا 884«السماء  وفرعها فی ٍ اصلها ثابت ٍ طیبة کشجرةً  ً طیبة الله مثلاً کلمة  ضرب  تر کیف الم»

ریشه اش .ندیدی که خداوند چگونه مثل می زند که کلمه طیبه مانند درخت طیبه است

.ثابت و شاخه هایش در اسمان است  

885. است آن( شاخه)  علیها السلام  فرع   فاطمه  وحضرت  درختم  من  خدا فرمود که  رسول  

:رحمت الهی استعلیها السلام  فاطمه   

...و اگرفضل و  رحمت خدا بر شما نبود886« ورحمته  الله علیکم  ولولا فضل»  

887. است( س) فاطمه  ،حضرت الهی  مراد از رحمت  که  شده  گفته  

دوازده امام در این ایه امده استنام   

                                                             
882
 799آل عمران 
883
 75العوالم للبحرانی،ص 
884
 53ابراهیم 
885
 4/771مستدرک علی الصحیحین، 
886
 71نور 
887
 514آیات الانوار،شیخ محمود غروی،ص 
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يٌّ یوُقدَُ  جَاجَةُ كَْنََّهَا كَوْكَبٌ درُِ  ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ۚ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍّ فیِهَا مِصْباَحٌۖ  الْمِصْباَحُ فِي زُجَاجَةٍّ ۖ الزُّ اللََّّ

مِنْ شَجَرَةٍّ مُباَرَكَةٍّ زَیْتوُنةٍَّ لَا شَرْقِیَّةٍّ وَلَا غَرْبِیَّةٍّ یكََادُ زَیْتهَُا یُضِيءُ وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْهُ ناَرٌ ۚ  نوُرٌ عَلىَ  نوُرٍّ   یهَْدِي اللََُّّ  لِنوُرِهِ 
ُ بِكُلِ  شَيْءٍّ عَلِیمٌ 888 ُ الْأمَْثاَلَ لِلنَّاسِ   وَاللََّّ  مَنْ یشََاءُ ۚ وَیَضْرِبُ اللََّّ

 ٌّ ...»889  

مراد از مشکات ،پیامبر ،و :سوره نور  فرمود 49در باره تفسیر ایه  علیه السلام علی  امام

امام سجاد و شجره مبارکه ،امام ّ« دری  کوکب»مصباح، علی و زجاجه، حسنین و مراد از 

و زیتونه ،امام صادق و لاشرقیه امام کاظم و لا غربیه امام رضا و یکاد زیتها یضی ،امام .باقر

م هادی و نور علی نور، امام عسکری و یهدی الله لنوره من جواد و لولم تمسسه نار، اما

890. یشاء،مهدی ال محمداست  

  کنم  امتحان  دشمنانتان  شمارا بوسیلة  خواهم می

برخی را امتحان برخی دیگر 891«بصیراً  ربُّک  و کان  ً أَتصبرون ٍ فتنة لبعض  وجعلنا بعضکم»

.استقرار دادیم ایا صبر می کنید؟و خدایت بصیر وبین  

علیه السلام    علی  ،حضرت( ص)خدا  رسول  روزی:باقر علیه السلام فرمود  امام

آنها فرمودخدا بر شما   وبه  کرد ودرها را بست  را جمع  وحسین  وحسن(  س) فاطمه وحضرت

  شمارا بوسیلة  خواهم می  من  که  گوید خدافرموده  ومی  اینجاست  جبرئیل  والان  رسانده  سلام

  دستورات  ما در مقابل  دادند که  دارید؟آنها جواب  نظری شما چه. کنم  امتحان  نتاندشمنا

  به  ایم شنیده که.ما  را بدهد  واو پاداش  بر خدا وارد شویم  کرد تا زمانیکه  صبرخواهیم  الهی

                                                             
 نور 888

889
 49نور 
890
 تفسیرنورالثقلین 

 
891
 51فرقان 
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  بیرون  از اتاق  صدایش  که  افتادبطوری  گریه  به( ص)خدا  رسول.خیر خواهد داد  صابران

892. است  خدا فرموده  که  صبر خواهند نمود همانگونه اینان  که.شد  نازل  فوق  آیه  ناگاه. رفت  

 ایه درباره ازدواج فاطمه و علی 

و او خدایی است که انسان را 893«نسباً و صهِراً  الماء بشراً فجعله  من  خلق  وهو الذی» 

.از اب افرید وبرایش نسب و داماد قرار داد  

علیه السلام   علی  باحضرت( س) فاطمه  حضرت  در مورد ازدواج  آیه  این  که  گفت  سیرین  ابن

894. است  شده  نازل   

 نام پنج تن در این ایه

و 895«اماماً  واجعلناللمتقین  اعیُن  ازواجنا و ذرّیاتنا قرُةّ  لنا منِ  ربّنا هب  یقولون  والذین» 

ن ما را نور چشمانمان ببخش و مارا پیشوای متقین انان که می گویند خدایا همسر و فرزندا

 قرار بده

. خدیجه  حضرت ما کیستند؟گفت  ازواج: پرسیدم  فرمود از جبرئیل( ص)خدا  رسول  

(. س) فاطمه  حضرت  ما کیستند؟گفت  ذریات  

. وحسین  حسن  کیستند؟گفت  اعین  قرة  

896.لسلام علیه ا  علی  حضرت  ؟گفت اماماً کیست  واجعلنا للمتقین  

                                                             
892
 7/477تاویل الایات سید شرف الدین استرابادی، 
893
 93فرقان 
894
 51/735احقاق الحق ، 
895
 73فرقان 
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پنج تن هستند ،عالین  

ایا تکبر می کنی یا جزو عالین هستی؟897« العالین  َ مِن ْ کنت َ ام اَستکبرت  

898. ،پنج تن آل عبا است برتران  یعنی« عالین«  از مصادیق  فرمود ( ص)خدا  رسول  

 نام سه معصوم در این آیه 

ما این کتاب را در .و کتاب مبین.حم 899« مبارکة  لیلة  فی  اِنّا انزلناه* المبین  والکتاب* حم»

.شب مبارکی نازل نمودیم  

؟ مذکور چیست  آیة  رضا علیه السلام پرسید تفسیر باطنی  از امام  نصرانی  

  ولیلة  علیه السلام است  علی ،حضرت مبین  وکتاب  است( ص)خدا  رسول  حم:فرمود  امام

900. است( س) فاطمه  ،حضرت مبارکه  

 

امیه هستندگنه کاران، بنی   

سواءً   آمنوا و عملواالصالحات  کالذین  نجعلهم  ان  اجترحوا السیئات  الذین  حسب  ام 

ایا گناهکاران خیال می کنند انان را مانند کسانی که 901« ساءَ ما یحکمون  و مماتهم  محیاهم

                                                                                                                                                                                                    
896
 7/949شواهد التنزل نبشابوری، 
897
 79ص 
898
 79/57بحار، 
899
 7-4دخان 
900
 7/974تاویل الایات، 
901
 57جاثیه 
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ایمان اورده و عمل صالح کردندچه زنده باشند چه مرده قرار می دهیم؟بد حکمی کردند 

.گنه کاران  

  نجعلهم  ان»هستند ومراداز  امیه  بنی«  اجترحوا السیئات  الذین»مراد از   گفت  عباس  این

  وفاطمه  وحسین  وجعفر و حسن و حمزه  پیامبر وعلی« آمنوا و عملوا الصالحات  کالذین

902.هستند  

  

 مقصود از »نماز« برپا داشتن ولایت من است،

 سلمان گوید: خدمت امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کردم

 ای برادر رسول خدا ؛ کسی نماز را برپا داشته که ولایت شما را برپا داشته باشد ؟ 

 فرمودند

بلی ای سلمان ؛ شاهد آن و تصدیق این مطلب؛ فرمایش خداوند است که در کتاب مجیدش فرموده 

 است

 «واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرة إلا علی الخاشعین»

 ..سوره بقره، آیه 39

 

مراد از صبر در این آیه شریفه، رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم است و مقصود از »نماز« برپا داشتن 

  ولایت من است، لذا فرموده است

وإنها لکبیرة« ضمیر را مفرد آورده ونفرموده: »وإنهما لکبیرة« که ضمیر را تثنیه بیاورد، زیرا ولایت »

 است که تحمل آن سخت است و فقط خاشعین می توانند آن را بپذیرند،
 .و خاشعین شیعیان عارف و آگاه هستند903

                                                             
902
 5/549شواهد التنزیل، 

903
  القطره ج1ص919
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 منظور از شرک چیست؟

 عَنْ جاَبِرٍ الْأَنْصاَرِیِّ علیه الرحمه قاَلَ: قَالَ مولانا الباقر علیه السلام عَنْ قَولِْ اللَّهِ تعَاَلَى

 إِنَّ اللَّهَ لا یغَْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ)نسا30(

 .یاَ جاَبِرُ إِنَّ اللَّهَ لاَ یغَْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِوَلاَیَةِ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وطَاَعتَِهِ

 

 جابر انصاری گفت 

 امام باقر علیه السلام درباره مفهوم آیه

 خداوند شرک به او را نمی آمرزد فرمودند

ای جابر؛ یعنی خداوند نمی آمرزد کسی را که در ولایت و اطاعت امیر المؤمنین علیه السلام مشرک 
 .باشد904

 

 قال الله تعالی 

 و من اعَرَضَ عن ذکری؛فاِنَّ لَهُ معیشةً ضنکاً؛"
 "و نحشره یوم القیمة اعمی"905

 

 هر که از یاد من رو بگرداند؛

 زندگیش تنگ و سخت خواهد بود؛

                                                                                                                                                                                                    
 

 . تفسیر فرات الکوفی، ص: 904۴۶۰

 

905
 193طه  
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 و روز قیامت کور، محشورش میکنیم؛

 

 امام صادق علیه السلام فرمودند؛

 مقصود از ذکر و یاد من،در آیه؛
 .امیرالمؤمنین علی علیه السلام است906

 

 امیرالمؤمنین علیه السلام، قدرت بازوی پیامبر صلّی الله علیه و آله 

 
907  بحرانی قدس سره در تفسیر برهان ذیل آیه شریفه »سنََشُدّ عَضدَُک بِأخیکَ وَنَجعَْل لَکُما سلُطْاناً

 

بازوی تو را به برادرت قوی می گردانیم و برای شما دو نفر حجّت و برهان و قدرت و توانائی قرار می »

 دهیم«

 

 از انس نقل کرده است

 

 رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرستاده خود را به طرف گروهی فرستاد، 

 

 .آنها بر او دشمنی کردند و او را کشتند

 این خبر به آن حضرت رسید، 

 این بار علی علیه السلام را به سوی آنها فرستاد، 

 آن حضرت، جنگجویان آنها را کشت 

                                                             
  اصول کافی ج9ص906417

 

907
 49قصص، آیه  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

624 

 

 وباقی مانده آنها را اسیر کرد 

 و وقتی که در برگشتن به نزدیک مدینه رسید 

 

 پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم او را ملاقات کرد و دربرگرفت و صورتش را بوسید و فرمود

 

 .بأبی أنت و امُّی من شدّ اللَّه به عضدی کما شدّ عضد موسی بهارون

 

پدر و مادرم فدای کسی که خدا بازوی مرا به سبب او قوی کرد، همان طور که بازوی موسی را به سبب 
 .هارون تقویت نمود908

 

 .حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مصداق کامل، علی الأعراف الرجال  ،می باشد

 
 وبینهما حجاب و علی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم«؛909

 

و در میان آن دو گروه ]بهشتیان و دوزخیان [، حجابی است، و بر اعراف، مردانی هستند که هریک از »

 .«آن دو را از چهره شان می شناسند

 

 حضرت فاطمه زهرا علیها السلام فرمود

 

  از پدرم رسول خداصلی الله علیه وآله پرسیدم

 مراد از اعراف در این آیه کیانند؟

 آن حضرت فرمود

                                                             
908
 1ح 319/1 :تأویل الآیات 

909
 31اعراف، آیه  
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 (هم الأئمة بعدی علی وسبطای وتسعة من صلب الحسین، هم رجال الأعراف«؛910»

 

مراد امامان پس از من هستند، ایشان علی و دو سبط من و نه امام از نسل حسین علیهم السلام که »

 .«مردان اعراف هستند

 

بنابراین فقط کسانی وارد بهشت می شوند که ایشان را بشناسند و کسانی داخل جهنم می شوند که منکر 

 .ایشان باشند

 

 دین قیّمه

 آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند

 

کسی که اقرار به ولایت من نداشته باشد اقرار او به نبوت محمد صلی الله علیه وآله سودی برایش نمی 

بخشد، زیرا این دو قرین یکدیگرند، به خاطر اینکه نبی اکرم پیغمبر است که به سوی مردم فرستاده 

شده و امام و پیشوای آنها است، بعد از او علی امام و پیشوای مردم و جانشین محمد صلی الله علیه وآله 

 :وسلم است، همان طور که رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود

 

 .«أنت منی بمنزلة هارون من موسی إلا أ نه لا نبی بعدی»

جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی است، )یعنی همان طور که او 

 .جانشین موسی بود توجانشین من هستی( جز اینکه پیامبری بعد از من نیست

 

 اول ما محمد است، وسط ما محمد و آخر ما محمد است،

 پس هر کس معرفتش به من کامل باشد او بر دین قیم و استوار الهی است که 

                                                             
910
 491، ص 41بحارالانوار، ج  
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 «فرموده: »وذلک دین القیمة911

 
 ،«و آن دین استوار است»912

 

 

 امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تفسیر »ویقیموا الصلاة« فرمودند

 

هر کس ولایت مرا بپا داشت نماز را برپا داشته است، و برپا داشتن ولایت من سخت و دشوار است که 

آن را تحمل نمی کند و طاقت پذیرش آن را ندارد مگر فرشته مقرب یا پیغمبر مرسل و یا بنده مؤمنی 

 .که خدا قلب او را برای ایمان امتحان کرده است

 

پس فرشته هنگامی که مقرب نباشد و پیغمبر وقتی مرسل نباشد و مؤمن هنگامی که امتحان شده نباشد 
 .نمی تواند آن را بپذیرد913

 

 من نباء عظیم هستم

قالَ( علیه السلام)أَنََّّ علَیِّآ : رَوى الاَْصبَْغُ بْنُ نُباتَةَ   

« کلَاّ سیَعَلَْموُنَ ثُمََّّ کلَاّ سیَعَلَْمُونَ حِینَ أَقَفُ بیَْنَ الْجنَََّّةِ وَالناّرِ وَ  وَاللّهِ أَناَ النََّّبَأُ العْظَِیمُ الََّّذِی هُمْ فیِهِ مُختْلَِفوُنَ

  « .أَقُولُ هذا لِی وَ هذا لَکَ

 
                                                             

911
 .9سوره بینه، آیه  

  القطره ج1ص912913

 
  القطره ج1ص913919
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  اصبغ بن نبُاته مىگوید 

فرمود( علیه السلام)امیرمؤمنان علی   

 « ، من آن خبر بزرگى هستم که مردم در آن اختلاف مىکنند، به خدا سوگند  

، و باز چنین نیست که آنها مىپندارند؛ به زودى خواهند دانست، ]که منکران پنداشتهاند[یست چنین ن

،البتّه به زودى آگاه مىشوند  

  هنگامى که من بین بهشت و جهنّم مىایستم و مىگویم 

914.این مال تو و این مال من . »  

!واحسرتا  

 رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند

  ای ابوذر ؛

سلام الله علیه پرچم هدایت و دلیل تقوا و ریسمان محکم الهی و پیشوای اولیاء من، و نور کسانی علی 

 ..است که مرا اطاعت کنند و او کلمه ای است که خدا تقواپیشه گان را به آن ملزم ساخته است

 

 دوستان او مؤمن و دشمنان او کافرند،

مراهی دیگران است، و هر کس ولایت او را انکار هر کس ارتباطش را با او قطع کرد گمراه و باعث گ 

 .کرد مشرک است

                                                             
914   مشارق الانوار 
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 ای ابوذر ؛

منکر ولایت علی علیه السلام را روز قیامت می آورند در حالی که کر و کور و لال است، و در تاریکی  

 :های قیامت وارونه و نگونسار فریاد برمی آورد

915 « «یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله .. 

« ای وای بر من بر آنچه کوتاهی کردم در جنب پروردگار یعنی امیر المؤمنین علیه السلامواحسرتا،  ». 

زبانه دارد و بر هر یک از آنها شیطانی به صورت او آب  411در گردنش حلقه ای از آتش است که 

916دهان می افکند، و در داخل قبر او را با خصومت و شدت به طرف آتش رها می کنند . 

 

مآءِبُرجُْ السَّ  

 .برج السماء؛ کاخ و قصر باعظمت آسمانی است

  صلی الله علیه وآله بعد از تلاوت آیه شریفه پیامبر اکرم 

«  «وَالسَّمآءِ ذاتِ البُْرُوجِ

 به ابن عباس فرمود 

« فَما ! یا رسولَ اللَّهِ: لْتُإِنَّ اللَّهَ یقْسِمُ باِلسَّمآءِ ذاتِ البُْرُوجِ وَیعْنی بِهِ السَّمآءُ وَبُرُوجُها؟ قُ! یابْنَ عبَّاسِ

؛«أماَّ السَّمآءُ فَأَناَ وَأمََّا البُْرُوجُ فاَلْأَئِمَّةُ بعَدِْی أَوَّلُهُمْ عَلِی وَآخِرُهُمْ الْمْهدَِی: ذاکَ؟ قالَ  

« خورد،  هاست قسم می خداوند متعال به آسمان که دارای برج! ای فرزند عباس  

                                                             
915
 97سوره زمر، آیه  

916 795ص7القطره ج   
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  .و مرادش آسمان و بروج آن است

ای رسول خدا منظور از آن چیست؟ :گفتم  

مراد از آسمان من هستم و اماّ بروج، امامان بعد از من هستند که اولّ ایشان علی و آخر آنان : فرمود

917مهدی است ». 

اى از قرآن شریف، ذهن و فکرم را به خود مشغول داشته  آیه  

  هانی میگوید ام 

 به حضرت باقر علیه السلام عرضکردم

 . از قرآن شریف، ذهن و فکرم را به خود مشغول داشته و خوابم را ربوده است اى  آیه! سرورم

هانى؟ بپرس  کدام آیه ام: فرمود ! 

فرماید گفتم این آیه شریفه که می  :  

918الجَْوَارِ الْکنَُّسِ. فلَاَ أُقْسِمُ باِلْخنَُّسِ   

گردند، سوگند به ستارگانی که بازمی  

شوند، می ها پنهان کنند و از دیده حرکت می  

 فرمودند

                                                             
917   475، ص 47بحارالانوار، ج  

 
918  . 77و  77سوره تکویر، آیه  
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چه مسئله خوبى پرسیدى، ! به! به  

اى است در آخرالزمان این مولود گرانمایه  .  

است این عترت پاک ( «علیه السلام»مهدى)او  .  

 مهدى خاندان وحى و رسالت، 

هایى راه حق و هدایت را می  گردند و گروه براى او غیبت و حیرتى است که گروهى در آن گمراه می 

 .یابند 

  خوشا به حالت اگر او و زمان او را درک کنى

که او را درک خواهند نمود و خوشا به حال آنان  .  

  :حضرت فرمودند

«  امَا اِنِّى لَوْ اَدرَْکْتُ ذلِکَ لاَءَستْبَْقیَْتُ نَفسْى لِصاحِبِ هذَا الاْءمَْرِ

ر رکاب حضرت صاحب الامر اگر من آن روزگاران را درک کنم، جانم را براى فداکارى د! مطمئنا بدان

919دارم السلام تقدیم می علیه  

 

 آمرزیده شدن تمام گناهان شیعیان

إِنَّهُ  ٰ  إِنَّ اللَّـهَ یغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیِعًا  ٰ  أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنطَُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ  ٰ  قُلْ یاَ عبِاَدِیَ الَّذیِنَ أَسْرَفُوا عَلَى

920حِیمُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ } 

                                                             
919
 441، ص 7اکمال الدین، شیخ صدوق، ج  

920
 ۰۵زمر آیه  
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اید؛ از رحمت خدا ناامید نشوید روى روا داشته بگو اى بندگان من، که بر خویشتن زیاده )).  

((آمرزد، که او خود آمرزنده مهربان است در حقیقت، خدا همه گناهان را مى . 

 آقا امام صادق سلام الله علیه به ابوبصیر در مورد تفسیر آیه فوق فرمود

 . کسى دیگر را اراده نفرموده است( انشیعی)به خدا سوگند جز شما

921وَ اللَّهِ ماَ أرََادَ بِهذََا غیَْرَکُمْ یاَ أَباَ مُحَمَّدٍ  

 

 تبدیل گناهان شیعیه به ثواب

 اصبغ بن نباته  گفت ؛

 . نزد آقا امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام رفتم تا بر  ایشان سلام کنم  

و من به استقبال ایشان رفتم  دستم را گرفتند و انگشتانم را میان دیری نپایید که ایشان بیرون آمدند   

  انگشتانش فشردند و به من فرمودند

  ! عرض کردم بله  ای امیر مومنان علیه السلام  ، در خدمتم! ای اصبغ 

  فرمودند

 همانا دوست ما دوست خداست و هرگاه بمیرد نزد رفیق اعلاست 

 . از برف و شیرین تر از عسل سیراب میکندو خداوند او را از نهری سردتر  

  ! عرض کردم فدایت شوم ای امیرمومنان علیه السلام

                                                             
921 49: ، ص3 ، ج(الإسلامیة -ط )الکافی    
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 حتی اگر گناهکار باشد  ؟؟

بله ،  آیا کتاب خدا را نخوانده ای  922.فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما:فرمودند

 که می فرمایند

هایشان را به نیکی ها تبدیل میکند و خداوند آمرزنده مهربان  اینان کسانی هستند که خداوند بدی 

 . 923است

 کار علی علیه السلام از همه بالاتر

کردند که من ساقی حاجیان هستم، عباس بن عبدالمطلب و ابن ابی طلحه با یکدیگر مفاخره می  

من مسجد الحرام را تعمیر کردم: گفت آن دیگری هم می  . 

من هم به خدا و روز قیامت ایمان آوردم: گذشت، فرمود که از آنجا می علیه السلام امیرمؤمنان  . 

آیه شریفه نازل شد و کار علی را برتر دانست: گوید ابن عباس می  

« للَّهِ ّ وعَِمارَةَ الْمَسْجدِِ الْحَرامِ کَمَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالیْومِْ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِی سبَیِلِ ا أَجعَلَْتُمْ سِقایةَ الْحآجِ

924؛«الظاّلِمیِنَ لایهدِْی الْقَومَْ لایستَْوُونَ عِندَْاللَّهِ وَاللَّهُ .) 

« کسی قرار دادید که به خدا و ( عمل)آیا سیراب کردن حُجّاج، و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند 

خداوند گروه نزد خدا مساوی نیستند و ( این دو! )روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟

925.کند ظالمان را هدایت نمی ». 

                                                             
77فرقان

922
  

923 تفسیر فرات کوفی   

451سوره فرقان ص    

 

924
 79سوره توبه، آیه  
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 مراد از اینکه هر آدمی فقط یک قلب دارد چیست؟

 سوره مبارکه احزاب

﴾۱﴿... ٰ  جُلٍ مِّن قَلبْیَْنِ فِی جَوْفِهِ  مَّا جعََلَ اللَّهُ لِرَ   

3...)خداوند برای هیچ کس در وجودش دو قلب قرار نداده است ). 

ت الله علیهتفسیر آیه در کلام معصوم صلوا  

ما جعََلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَبَْیْنِ فِی جَوْفِهِ: عن مولانا وقائدنا الإمام محمد الباقر صلوات الله علیه، فی قوله . 

قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب صلوات الله علیهما: قال : 

وْفِهِ، فیَُحِبُّ بِهذََا وَ لاَ یَجتَْمِعُ حبُُّناَ وَ حُبُّ عدَُوِّناَ فِی جَوفِْ إِنْساَنٍ، إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجعَْلْ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبیَْنِ فِی جَ

ا کدََرَ فیِهِ، فَمنَْ أرََادَ أَنْ یَعْلَمَ حُبَّناَ یبُغِْضُ بِهذََا، فَأمََّا مُحبُِّناَ فَیُخلِْصُ الْحُبَّ لنَاَ کَمَا یَخْلُصُ الذَّهَبُ باِلنَّارِ لَ

هُمْ وَ جبَْرَئیِلُ وَ میِکاَئیِلُ، وَ فلَیَْمتْحَِنْ قلَبَْهُ، فَإِنْ شاَرَکَهُ فِی حبُِّناَ حُبَّ عدَُوِّناَ فلَیَْسَ مِنَّا وَ لَسْناَ منِْهُ، وَ اللَّهُ عدَُوُّ

926اللَّهُ عدَُوٌّ للِْکاَفِرِینَ . 

  و رهبر ما حضرت امام محمد باقر صلوات الله علیه در تفسیر این آیهمولا 

 « فرمود« ما جعََلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قلَْبیَْنِ فِی جَوْفِهِ  

حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیهما فرمودنددر وجود هر انسانی دوستی ما و 

ند دو قلب در وجود شخص قرار نداده است، تا با یکی دوستی دشمن ما جمع نمی گردد، همانا خداو

 دوست بدارد و با دیگری دشمنی کند، 

                                                                                                                                                                                                    
925
 743، ص 47بحارالانوار، ج  

926 371: ، ص3 البرهان فی تفسیر القرآن، ج   
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اما شخص دوستدار ما،  در وجودش محبت و دوستی را خالص برای ما قرار داده همانگونه که طلا را با 

 آتش خالص می کنند و هیچ کدورتی در آن دیده نمی شود،

را بداند، پس قلبش را بیازماید، اگر در قلبش دوستی دشمن  پس هر کس می خواهد مقدار دوستی ما 

ما را هم شریک قرار داده است او از ما نیست و ما هم از او نیستیم، و خداوند و جبرئیل و میکائیل 

 .دشمنشان هستند  و خداوند دشمن کافران است

 غیب،امام زمان علیه السلام است.

در تفسیر آیه شریفهشیخ صدوق رحمةالله در کتاب کمال الدین   

927 ( فیِهِ هدًُى للِْمتَُّقِینَ     ( الَّذیِنَ یُؤْمنُِونَ باِلغْیَْب  

«  « این قرآن پرهیزکاران را هدایت می کند کسانی که به غیب ایمان دارند

پرهیزکاران شیعیان حضرت علی علیه السلام : از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمودند 

 . 928مراد از غیبت حجت غایب استهستند و 

 

 ایستگاه سوال از امامت

 «. وَ قِفوُهُم اِنَّهُم مَسئوُلوُنَ » 

 

 « . آنها را نگهدارید که باید بازپرسی شوند »

 

مسئول از ولایت : این آیه را خواند و فرمود ( ص)دیلمی از ابن سعید خدری روایت کرده که رسول خدا 

                                                             
4و     5سوره بقره آیه    -1 927  

 
7سطر   73/7و    51. ح  431/5:  کمال الدین   928  
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 : مقصود واحدی هم که در تفسیر این آیه گفته: آنگاه می گوید علی  علیه السلام  هستند ، 

 

لیه السلام هستند همین روایت است چون اهل بیت علیهم السلام روایت شده که مسئول از ولایت علی و 

که در برابر تبلیغ رسالت به غیر از مودت : خدای تعالی پیغمبر خود را فرماید تا به خلق اعلام کند 

نمی خواهد و معنای این آیه است که ایشان را می پرسند آیا اهل بیت پیغمبر را آنطور  قربای او مزدی

درباره شان سفارش کرده بود عمل ( ص)که می بایستی دوست داشتید یا نه ؟ و آنطور که رسول خدا 

ل پس منظور از سوا. کردید یا خیر ، بلکه در عوض حق آنان را ضایع نموده از احقاقش مضاعقه کردید 

 . 929مطالعه آثار است

 

 ولایت بزرگترین نعمت

  ابو یوسف بزاز گوید 

 امام صادق علیهالسلام آیه

 مِنْ بَعدِْ قَومِْ نُوحٍ أَوعََجبِتُْمْ أَنْ جاَءَکُمْ ذِکْرٌ مِنْ رَبِّکُمْ علََى رَجُلٍ منِْکُمْ لیُِنذْرَِکُمْ وَاذْکُرُوا إِذْ جعَلََکُمْ خلَُفاَءَ

930الْخلَقِْ بَسطَْةً فاَذْکُرُوا آلاَءَ اللَّهِ لعَلََّکُمْ تُفْلِحُونَوَزَادَکُمْ فِی   

آیا از اینکه بر مردى از خودتان از جانب پروردگارتان وحى نازل شده است تا شما را بترساند، تعجب  

 پس نعمتهاى. کنید؟ به یاد آرید آن زمان را که شما را جانشین قوم نوح ساخت و به جسم فزونى داد مى

 .خدا را به یاد آورید، باشد که رستگار گردید

نه،: میدانی نعمتهای خدا چیست؟ عرضکردم: را تلاوت نموده و فرمودند  

مقصود بزرگترین نعمتهای خداست بر خلقش و آن ولایت ماست: فرمودند 931 . 

                                                             
929
 صواعق المحرقه 

930 ۰۱سوره الاعراف،   
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خاطر شهادت امام حسین علیه السلامبعنایات الهی   

 محمد بن مسلم گوید: از امام باقر و امام صادق علیهما السلام شنیدم که می فرمودند 

 خداوند متعال )چند چیز را ( در ازای شهادت امام حسین علیه السلام عنایت فرمود 

 این که مقام امامت را نصیب فرزندان آن بزرگوار نمود، 

 شفای بیماری ها رادر تربت مقدسش

 .و اجابت دعا را در نزد قبر مطهر آن حضرت قرار داد

واین که روزهایی که زائران آن حضرت به زیارتش می روند و برمی گردندجزء عمر آنان محسوب نمی 

  .شود

 

 محمد بن مسلم گوید

به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این عنایاتی است که به برکت امام حسین علیه السلام به دوستان 

 آن حضرت می رسد، پس خود آن بزرگوار چه مقام و منزلتی دارند؟ 

  فرمود

خدای متعال، امام حسین علیه السلام را به پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم ملحق نمود، آن حضرت 

  .به همراه جدبزرگوارش و در درجه ومنزلت پیامبرخدا صلی الله علیه وآله وسلم است

  آن گاه امام صادق علیه السلام این آیه شریفه را تلاوت فرمود

 

  «...والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان ألحقنا بهم ذریتهم »

 سوره طور، آیه 91. ؛ 

و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان آوردند،فرزندانشان را به آنان ملحق »

                                                                                                                                                                                                    
931 477: اصول کافی جلد اول،صفحه   
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 .«می کنیم932

 

 موءذن روز قیامت

 تفسیر آیه مبارکه

. 
 .فأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بیَنَْهُمْ أَنْ لعَنَْةُ اللهِ علََى الظَّالِمیِن933

 

 !ترجمه: روز رستاخیز، مؤذن بین جمعیت ندا مى دهد؛ لعنت خدا بر ظالمین

 

 امیرالمومنین مولا علی )علیه السلام( فرمودند؛

 

 أَنا ذلِکَ الْمُؤَذِّن، ‘من آن مؤذن روز رستاخیز هستم، که ندا میدهم’

. 
 أَلا لعَنَْةُ الله علََى الَّذِینَ َ کذََّبُوا بِوِلایتَِى و استَْخَفُّوا بِحَقِّى934

 .لعنت خدا بر کسانی که ولایت مرا تکذیب نموده و حق مرا تضعیف کردند

 

 تبدیل نعمت به کفر

 ابن کثیر

 از امام صادق علیه السلام راجع بقول خدای عزوجل

 

                                                             
932
  991/33: بحار الأنوار 

 

933
 ۱۱/اعراف 

934
 ۱۲۰، ص ۴کافی ج  
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935  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذیِنَ بدََّلُوا نعِْمَتَ اللَّهِ کُفْرًا وَأَحلَُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ البَْوَارِ

 

 آیا ندیده اى آن کسانی را که نعمت خدا را به کفر بدل ساختند و مردم خود را به دیار هلاک بردند؟

 

 پرسیدم، فرمودند

مقصود، همه قریش است، آنکسانی که با رسولخدا صلی الله علیه و آله دشمنی کردند و جنگ نمودند و 
 .وصیت او را درباره جانشین آن حضرت انکار کردند936

 امانت بسیار سنگین

 خداوند می فرماید:

هَا وَحََلََهَا  إنَِّا عَرَضْنَا الَْْمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاطِ وَالَْْرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََ تَْ أَنْ يََْمِلْنَ هَا وَأَْ أَقْنَ مِن ْ
نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُومذا جَهُولذ   الِْْ

ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم آنها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس  »
 «داشتند اما انسان آن را بر دوش کشید او بسیار ظالم و جاهل بود937

سؤال ( عرض امانت )در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا می خوانیم که  هنگامی که از تفسیر آیه 

 « 938استامانت همان ولایت »: کردند فرمود

                                                             
935
 ۲۶سوره ابراهیم، 

 
  اصول کافی جلد اول،صفحه: 936411

 
937
  

938 📚 437ذیل آیه مورد بحث ص  4تفسیر برهان جلد   
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 حسنه چیست؟

939(  ( مَنْ جاَءَ باِلْحَسنََةِ فلََهُ خیَْرٌ منِْهاَ وَهُمْ مِنْ فَزعٍَ یَومَْئذٍِ آمِنوُنَ

کسانی که کار نیک و حسنه ای انجام دهند پاداشی بهتر از آن خواهند داشت و آنان از ترس و  »

  .«وحشت آن روز در امان خواهند بود

علیه السلام است اسمی برای ولایت علی« حسنه »940 . 

 

 نوری در بهشت

 شیخ صدوق از ابن عباس نقل میکند که گفت

 اهل بهشت هنگامی که در بهشت غرق در رحمت الهی هستند

 نوری را مانند نور خورشید مشاهده میکنند

 که درخشندگی و تابش خاصی دارد

 بهشتیان میگویند

 خداوندا تو در کتاب خود فرموده ای

{شَمْساً لاَ یَرَوْنَ فیِهاَ ]   

                                                             
939 39: سوره نمل آیه    

 
940 79ح    377/7: الآیات تأویل    
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{بینند در بهشت هیچ آفتابى نمى ] 

 پس این چه نوری است؟؟

این نوری که مشاهده کردید نور :خداوند عزول جبرئیل را به سوی آنها روانه میکند و به آنها میگوید

 خورشید نیست

 بلکه علی و فاطمه علیهما السلام

 تبسم کردند

941بهشت ظاهر گردیدو از نور لبخند آنها چنین تابشی و درخششی در   

 

!ای کاش ابوتراب بودم  

  عبایة بن ربعى گوید : به عبد الله بن عباس گفتم :

 رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم از چه رو على علیه السلام را ابو تراب نامید ؟

 گفت 

از آن رو که على علیه السلام صاحب زمین و حجت خدا بر اهل آن پس از رسول خداست ، و بقاى زمین 

 و آرامش آن به او است ، و از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم شنیدم مى فرمود 

چون روز قیامت شود و شخص کافر پاداش و نزدیکى و کرامتى را که خداى متعال براى شیعیان على 

 آماده نموده ببیند گوید 
 یا لیتنی کنت ترابا942

                                                             
941 33مجلس  77ضمن ح  444امالی صدوق    

 

942
 (نبا آیه آخر) 
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 (اى کاش من ترابى بودم  )

 یعنى کاش از شیعیان على ) ابو تراب ( بودم . و این است معناى این آیه که کافر گوید 

 کاش من تراب ) خاک ( بودم.943 

 

 عرضه اعمال بندگان در هر بامداد بر رسول الله و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین

 

 ابوبصیر گوید

 امام صادق علیه السلام فرمودند

درهر بامداد اعمال و کردار بندگان چه خوب و چه بد آن، بر رسول خدا صلی الله علیه واله عرضه می 

 شود،

 پس برحذر باشیداز کردار ناشایست و فجور 

 

 و همین است معنی قول خدای تعالی

 

وَقُلِ اعْملَُوا فَسیََرَى اللَّهُ عَملََکُمْ ورََسُولُهُ وَالْمُؤمْنُِونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عاَلِمِ الغْیَْبِ وَالشَّهاَدَةِ فَینُبَِّئُکُمْ بِمَا کنُْتُمْ 
944  تعَْملَُونَ

 

بگو: عمل کنید، خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و شما به نزد داناى نهان و آشکارا 

 .بازگردانده مى شوید و او از اعمالتان آگاهتان خواهد کرد

 

 .در عمل بکوشید که خدا و رسولش اعمال شما را می بینند" و ساکت شد"

 

                                                             
 . علل الشرائع - الشیخ الصدوق - ج 1 - ص 191 943

 

944
 ۴۶۰التوبه،  
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توضیح：نظر به اینکه درآیه شریفه بعد از کلمه "و رسوله" کلمه "والمؤمنون" است که به ائمه علیهم 

صادق علیه السلام آن کلمه را به لحاظ تقیه یا واضح بودن مطلب #السلام تفسیر شده است، امام 
 .نفرمودند و سکوت کردند945

 صالح المؤمنین

 

 ابن عباس در تفسیر آیه شریفه
  (وَإنِْ تَظاَهَرَا علَیَْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجبِْرِیلُ وَصاَلِحُ الْمُؤمْنِِینَ )946

و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید ) نمی توانید کاری انجام دهید( زیرا خداوند یاور اوست و  »

 . «همچنین جبرئیل و مؤمنان شایسته پشتیبان او هستند 

 منظور از مومنان شایسته،علی بن ابیطالب  است.947

 

 ذکر و مسؤول عنه

 

 امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر آیه شریفه 

 
 وَإِنَّهُ لذَِکْرٌ لَکَ وَلِقَومِْکَ وسََوْفَ تُسْأَلوُنَ ( ؛)948

  «و این موجب یادآوری تو و قوم توست و به زودی بازخواست خواهید شد  »

                                                             
 

 

946
 3سوره تحریم آیه  

 
 اصول_کافی، جلد اول، ص#۵۴۶ 947 947

 

948
 33سوره زخرف آیه  

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
tg://search_hashtag/?hashtag=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 می فرمایند 

 

 .ما اهل ذکر هستیم ، ماییم که مورد سؤال قرار می گیریم 

 

 و در تفسیر آیه شریفه 

 
 ؛  (وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسئُْولُونَ )949

  «آنان را باز دارید که بازرسی می شوند »

   می فرمایند

 بن ابی طالب علیه السلام می پرسند از ولایت علی  

 

 و امام در تفسیر آیه شریفه

 950  ؛  (َّ) بَلْ أَتیَنْاَهُمْ بذِِکْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِکْرِهِمْ معُْرِضُونَ

ٰ   یادآوری آنان است ، اما آنان از آنچه موجب یادآوریشان است  » ولی آنچه ما به آنان فرستادیم مایه

   روی گردانند

 می فرمایند

 

 .منظور از » ذکر « همان علی بن ابی طالب علیه السلام است 

 آیا متوجه فرمایش خداوند نیستی که می فرمایند
 (الَّذیِنَ کاَنَتْ أعَْیُنُهُمْ فِی غِطاَءٍ عَنْ ذِکْرِی)951

                                                             
949
 93سوره صافات آیه  

 

950
 71سوره مومنون آیه  

 

951
 111سوره کهف آیه  

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

644 

 

  «کسانی که پرده ای چشم هایشان را از یاد من پوشانده بود »

 
 منظورش علی علیه السلام است 952

 

و زمینولایت عامل حفظ آسمانها   

 

إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّماَوَاتِ وَالْأرَْضَ أنَ تَزُولاَ وَلئَِن زَالتَاَ إنِْ أمَْسَکَهُماَ منِْ أَحدٍَ مِّن بَعدْهِِ إِنَّهُ کاَنَ حلَیِمًا  
 غَفُورًا « 953

 

))خداوند آسمانها و زمین را نگه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند و هر گاه منحرف شدند کسی  

 جز او نمی تواند آنها را نگاه دارد او حلیم و غفور است((

 

امام رضا علیه السلام  می فرماید: ما حجت های خدا در میان خلقش و جانشینانش دربین بندگانش، و ⚜

امنای او بر سرش هستیم. و ما حقیقت تقوا، ریسمان محکم ،شاهدان خدا و ستون های دین درمخلوقات 

 .هستیم

 

خداوند به واسطه ی مااست که آسمان و زمین را نگه می دارد. و زمین از قائم مامهدی ما لحظه ای خالی 

نخواهد بود. بعداز ماهم زمین به واسطه مهدی ما از حجت خدا خالی نخواهد بود چرا که اگر روزی که 

 .از حجت خدا خالی بشود زمین مضطرب خواهد شد و زمین آنچه که در او است رامی بلعد

 

این آیه به این اشاره میکند که امام زمان )عج( حجت خدا در روی کره ی زمین است و به واسطه ی 

                                                             
952
 37/9: تفسیر قمی 

 

953
 31/سوره فاطر 
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  .ایشون هست که خداوند متعال آسمان و زمین را نگه می دارد.954

 

 

 برای چه چیزی حسرت می خورد؟

 یاَ حَسْرَةً عَلَى العْبِاَدِ مَا یَأْتیِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کاَنُوا بِهِ یَسْتَهْزِئوُنَ « 955

 

 افسوس! براین بندگان هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد ،مگر اینکه او را استهزاء کردند

 

امام صادق  علیه السلام  می فرماید: "اگر یه روایت را بفهمی بهتراز آن است که ده روایت را نفهمی و 

 نقل کنی 

 

ایشان فرمودند: امیرالمؤمنین بر منبرکوفه بودند سخنرانی کردند و گفتند : ای مردم در پیش روی شما 

 "فتنه های تاریک و کور و گرفته ای است که فقط " نؤمه " از آن نجات می یابند بعد پرسیدند :" نؤمه

چه کسانی هستند ؟امام علی علیه السلام  فرمودند: کسانی که حجت خدا را می شناسندو به سمت او 

خواهندرفت.حجت خدا مردم را می شناسد ولی مردم او را نمی شناسند مانند حضرت یوسف که مردم 

 .را می شناخت ولی آنها او را نمی شناختند

 

و سپس حضرت علی علیه السلام  آیه 41 سوره یس را تکرار کردند و فرمودند :ای مردم بدونید حجت 

خدا خواهد آمد به حجت خدا ایمان بیاورید ای کسانی که هنوز به امام زمان ایمان ندارید به این حجت 

 .خدا ایمان بیارید که یک روزی خواهد آمد ،و وای به حال آنها که بهش ایمان نیاوردند956 

 

                                                             
954
 

کتاب سیمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن نوشته استاد اباذری ازاساتید مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم:برگرفته از 
 

955
 یس/41 

956
 همان 
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 زلفه

 

 امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه

 
  (فلََمَّا رَأَوهُْ زُلْفَةً سیِئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ کَفَرُوا )957

  «هنگامی که وعده الهی را از نزدیک می بینند چهره کافران زشت و سیاه می گردد »

 می فرمایند ِ 

هنگامی که کافران در روز قیامت مقام و منزلت امیرالمومنین را ببینند از ناراحتی صورتشان سیاه می 
 شود958

 أُذُنٌ وَاعیَِةٌ

 ً امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه

 وَتعَِیَهاَ أُذُنٌ وَاعیَِةٌ؛959 

  «و گوش های شنوا آن را دریابد و می فهمد  »

 

 می فرمایند

 

 رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند
 که شنوای سخنا ن خدا و رسولش است علی بن ابیطالب می باشد. اذن واعیه « گوش شنوا ،»960

 کلم طیب و عمل صالح چیست؟

                                                             
957
 97سوره ملک آیه  

 

958
 713/9: تأویل الآیات  
959
 75الحاقه 

960
 2ح  479/3: تفسیر برهان 
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 امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه

 

  «إلیَْهِ یَصعَْدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَ العَْمَلُ الصَّلِحُ یَرْفعَُهُ 961

 .سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کنند و عمل صالح را بالا می برد

:فرمودند  

962فَمَنْ لَمْ یتََوَلَّنا لَمْ یَرْفعَِ الله لَهُ عَمَلاً( إلی صدَْرهِِو أهْوی بیَِدهِِ )وَلایتَنَا أهْلَ البْیَْتِ   

کسی که ولایت : فرمودند( و سپس به سینه خود اشاره کرد و)ولایت ما اهل بیت مایه عروج عمل است 

 .ما را ندارد، خداوند هیچ عملی را از او بالا نمی برد

!اکثرا کافرند  

  سوره الإسراء 39یهامام باقر علیه السلام در ذیل آ

لنَّاسِ إِلَّا کُفُورًاٱلْقُرْءَانِ مِن کُلِّ مثََلٍ فَأَبَى أَکثَْرُ ٱولَقدَْ صَرَّفنْاَ للِنَّاسِ فِى هذََا   . 

بی شک ما در این قرآن برای مردم از هرگونه مثل و نمونه آوردیم ولی بیشتر مردم ابا کرده، جز  

 .کفر و انکار نداشتند

م با این وجود مردم از او یاین است که ما علی علیه السلام را در تمام آیات ذکر کردهدف : فرمود

 .فاصله گرفتند

                                                             
961                           ( ۴۶/فاطر )  

 
۵۰۵، ص ۱نور الثقلین، ج       962  
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مقصود از : حاکم حسکانی در کتاب خود از ابوحمزه ثمالی و او از امام باقر علیه السلام نقل کرده که 

الله علیه و آله در غدیرخم  در قرآن کفران نعمت ولایت علی علیه السلام است که پیامبر صلّی "کفوراً"

963.(و مردم به ان کافر شدند)ایشان را معرفی نمود . 

 بهترین ثواب

دستم را ( ص)اصبغ بن نباته به نقل از امیرالمؤمنین علی علیه السلام  گوید که روزی پیامبرخدا ✍

من عندالله والله  ثوابا»آیا معنی این کلام خداوند متعال را می دانی که فرموده ! ای برادرم:گرفت و گفت

  964ما عندالله خیر للابرار»و « عنده حسن الثّواب

بفرمائید تا بدانم: عرض کردم . 

تو ثواب هستی و شیعیانت ابرار هستند و »انت الثواب وشیعتک الابرار »: فرمود( ص)پیامبر اسلام

965یک چهارم قرآن دربارة ما اهل بیت، نازل شده است: همچنین فرمود . 

عه درباره ولایتتفسیر سوره جم  

یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة »حضور حضرت باقر علیه السلام آیه : جابر جعفی روایت کرده گفت

. تأمل کن تا تو را خبر دهم به تأویل اعظم آن! ای جابر: نمودم، فرمود را قرائت می« من یوم الجمعة

جمعه نامید چون تمام خلق اولین و آخرین خداوند روز جمعه را برای آن : فرمود. عرض کردم بفرمایید

                                                             
397ص 7شواهد التنزیل ج  963  

 
964 793و 799سوره آل عمران آیات    

 
773، ص 7شواهدالتنزیل ج   965  
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الست )را از جن و انس و آسمان و زمین و دریا و بهشت و جهنم و سایر موجودات دیگر را در عالم ذر 

برای گرفتن عهد و پیمان به ربوبیت خود و نبوت محمد صلی الله علیه و آله و ولایت علی علیه ( و انوار

به زور یا )«  اتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طاعئین»: سمان و زمین فرمودالسلام در آن روز جمع نمود و به آ

داوطلبانه: شوید؟ گفتند داوطلبانه مطیع می ).  

و مقصود )ای مردمی که در آن روز ایمان آوردید وقتی شما را برای نماز صدا کردند : پس از آن فرمود

بشتابید به سوی ( م است که ولایت کبری استاز نماز در اینجا وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلا

ذکر خدا و مراد از ذکر نیز آن حضرت است و در آن روز پیغمبران و فرشتگان و تمام موجودات لبیک 

ذلک خیر لکم ان »یعنی اولی را رها کنید « و ذرو البیع»: گویان حاضر شدند سپس به آنها خطاب شد

علی علیه السلام و بیعت با آن حضرت برای شما بهتر است  یعنی عهد و پیمان بر ولایت« کنتم تعلمون

  .از بیعت نمودن با اولی اگر بدانید

« و مراد « فانتشروا فی الارض»هر وقت بیعت ولایت علی علیه السلام را اخذ نمودید « فاذا قضیت الصلات

ت و ولایت آنها از ارض در اینجا ائمه معصومین علیهم السلام است که خداوند امر فرموده به اطاع

چنانکه امر نموده به اطاعت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام و کنایه آورده 

  .پروردگار از اسامی ائمه به زمین

« و اذکروا اللّه کثیرا لعلکم »یعنی و ابتغوا فضل اللّه علی الاوصیاء ! ای جابر: فرمود« ابتغوا من فضل اللّه

ای محمد صلی الله علیه : فرمود. این آیه خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و آله است در عالم ذر« تفلحون

انفضوا »یعنی دومی را « او لهوا»و آله هر گاه شکاکین و منکرین تجارتی را مشاهده کنند یعنی اولی را 

با علی علیه السلام تنها یعنی ای پیغمبر تو را « و ترکوک قائما»شتابند  یعنی به سوی آنها می« الیها

گذارند می .  
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« آنچه نزد خدا از ولایت ! ای محمد: بگو« قل ما عند اللّه خیر من اللهو و من التجارة و اللّه خیر الرازقین

966باشد بهتر از اولی و دومی است برای کسانیکه پرهیزکارند امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه می . 

 

 بگو مگو بین فرشتگان

عده ای از : در منزل ام سلمه بود که جبرئیل نازل شد و گفت( صل الله علیه و اله وسلم)اکرم پیامبر 

فرشتگان آسمان چهارم در مورد موضوعی با یکدیگر مجادله کردند، به گونه ای که بگو مگو میان آنها 

  زیاد شد و اینها عده ای از اجنه از قوم ابلیس هستند که خداوند در کتاب خود فرمود

967(لْجِنِّ فَفَسقََ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِٱإلَّا إِبلْیِسَ کاَنَ مِنَ   ) 

پس، از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد. جنیان بود( گروه)از ( که)جز ابلیس   . 

⚜ که بگو مگو میان شما زیاد شد، در میان انسانها داوری را برگزینید: خداوند به آنها وحی نمود  

راضی هستیم، ( صل الله علیه و اله وسلم)مد به داوری از امت مح: گفتند   

⚜   خداوند وحی نمود به چه کسی؟

، (رضینا بعلی بن أبی طالب علیهماالسلام)علی بن ابی طالب علیهما السلام : گفتند   

 

⚜ او نزد . خداوند فرشته ای از فرشته های آسمان دنیا را با یک فرش و دو تخت آراسته نازل نمود

علی بن ( صلی الله علیه و اله وسلم)آمد و جریان را گفت، پیامبر اکرم ( علیه وآله وسلمصلی الله )پیامبر 

                                                             
۴۲۱ص: الاختصاص شیخ مفید  966  

 
967
 91آیه-سوره کهف 
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یا علی ثبت الله قلبک : ابی طالب را صدا نمود و او را بر روی فرش نشاند و به تخت تکیه داده و فرمود

، (گرداند یا علی خداوند دلت را ثابت و حجت تو را در میان چشمانت روشن)ونور حجتک بین عینیک، 

را به آسمان بردند( علیه السلام)آنگاه علی  . 

خداوند تو را سلام می رساند و می فرماید! ای محمد: وقتی برگشتند، آن فرشته گفت  

ٰ  نرْفعَُ درََجَتٍ مَّن نَّشاَءُ  وَفوَْقَ کُلِّ ذِى عِلْمٍ علَِیمٌ 968   

969احب علمی، دانشوری استبریم و برتر از هر ص کسانی را که بخواهیم به درجاتی بالا می  

 

 

 امام حق، و امام جور

 

 

 :قاَلَ الإمَِامُ الباَقِرُ صَلَوَاتُ اللّهِ علَیَْه ▼

 

أَنََّّ أَئِمََّّةَ الْحقَِِّّ وَ أَتبْاَعَهُمْ هُمُ الََّّذیِنَ علََى دیِنِ اللََّّهِ، وَ إِنََّّ أَئِمََّّةَ الجَْورِْ لَمعَْزُولوُنَ عَنْ دیِنِ اللََّّهِ وَ الْحقَِِّّ، فَقدَْ 

ضلَُُّّوا وَ أضَلَُُّّوا، فَ ﴿أَعْماَلُهُمُ الََّّتِی یعَْملَُونَهَا کَرمَادٍ اشتْدَََّّتْ بهِِ الرِِّّیحُ فِی یَومٍْ عاصِفٍ، لا یَقدْرُِونَ مِمََّّا کَسبَُوا 
970﴾  علَى شَیءٍْ، ذلِکَ هُوَ الضََّّلالُ البْعَِیدُ

 

 حضـرت امـام باقـر علیه الصّلاة و السّلام فرمودند ▲

 

                                                             
968
 77آیه-سوره یوسف.) 

777ص 49بحار الأنوار ج     969  

 

970
 10: إبراهیم 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

652 

 

ٰ   جور  ٰ   حق و پیروان آنها همان کسانی هستند که بر دین خدایند، و پیشوایان ستمگر و ائمّه همانا ائمّه

از دین خدا و حق برکنار و منحرفند، خود گمراهند و دیگران را نیز گمراه کرده اند، ]بنابراین مصداق 

این آیه اند[ )اعمالی که انجام مى دهند مانند خاکسترى است که در مسیر تند بادى سخت در یک روز 

 طوفانى قرار گیرد، نتیجه اى از کار خود نمى برند، این است گمراهى سخت و بی انتها.971(972 

 

اندوه فراوان امام صادق علیه السلام بر کسانی که در دوران غیبت به شک و تردید مبتلا می 

‼...گردند   

 لسان به حق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند 

المنَایا و البَلایا والرَّزایا و نظَرتُ فی الکتِابِ الجَفرِ صبَیحَةَ هذا الیومِ و هُو الکِتابُ المُشتَمِلُ علَی علِمِ   

ولِدَ قائِمنِا عِلمِ ما کانَ و ما یَکونُ اِلی یَومِ القیِامَةِ الذّی خَصَّ اللّهُ بِهِ مُحمدّاً و الأئِمّةَ مِن بعَدهِِ و تاَمَّلتُ منِهُ مَ

الشُّکوکِ فی قلُوبِهِم مِن طولِ غَیبتَِهِ  و غیَبَةُ و إبطاءهَُ و طولَ عُمرِهِ و بلَوَی المؤمنینَ فی ذلک الزَّمانِ و تَوَلُّدَ

وَ کُلَّ اِنسانٍ ": وارتدِادِ اَکثَرِهِم عَن دینِهِم و خلَعَهُم رِبقَةَ الاسِلامِ مِن اَعناقِهِم ؛ اَلَّتی قالَ اللّهُ تَقَدَّسَ ذِکرُهُ 

 . استَولَت علََیَّ الاَحزانُ فأخذََتنی الرِّقَةُ و -یعَنی الوِلایَةَ  - "اَلزمَناهُ طائِرَهُ فی عنُُقِهِ 

 

 صبح امروز در کتاب جَفْر نظر کردم  ؛ ◀

همان کتابی که در آن علم مرگ و میرها و بلاها و گرفتاریها و گذشته و آینده تا روز قیامت مندرج 

  است

                                                             
971
 10: ابراهیم 

972
 00و  07، ص 94بحارالأنوار ، ج  
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داده  قرار( علیهم السلام)و ائمه بعد از ایشان ( صلی الله علیه و آله)آن را خداوند مخصوص به پیامبر  

 .است

در آن کتاب تأمل نمودم درباره تولد قائم ما اهل بیت و غیبت و دیرکردِ او و طولانی شدن عمرش و 

گرفتاری مؤمنان در آن زمان و پدید آمدن تردیدهایی که به خاطر طولانی شدن زمان غیبت در دلهای 

م از گردنهای خودآنها حاصل می شود و برگشتن بیشتر آنها از دین خود و باز کردن طوق اسلا  

  :همان طوقی که خدای متعال درباره اش فرموده است 

973 
 ٰ
 وَکُلَّ إِنْساَنٍ أَلْزمَنَْاهُ طاَئِرهَُ فِی عنُُقِهِ 

◀ " بعد از )و منظور ولایت اهل بیت می باشد ؛  "هر انسانی را طائری است که بر گردنش آویخته ایم

 .. 974چیره شد دلم سوخت و اندوه فراوان بر من( این تأملات

 

شیعیان وظایف  

  حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود

ی شیعه در برابر امام چیست؟ وظیفه»:عده ای نزد پدرم امام باقر علیه السلام رفتند و پرسیدند »  

هر گاه نزد او رفتید، او را . شما شیعیان وظایف زیادی در برابر امام دارید»:امام باقر علیه السلام فرمود

بر امام نیز واجب است که شما را هدایت . احترام کنید و بزرگ بشمارید و هر چه فرمود اطاعت کنید

کس  شان، هیچ ی مشترکی دارند و آن این است که به دلیل جلال و هیبت ی امامان نشانه همه. فرماید

بوده استرسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین . تواند در چشم آنان خیره شود نمی .»  

                                                             
973
 74اسراء 

۰۴ح ,  ۵۵باب , کمال الدین  �� 974  
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شناسد؟ آیا امام، شیعیان خود را می» :پرسیدند »  

در همان نگاه اول. بله»:فرمود .»  

آیا ما شیعه شما هسیتم؟»:پرسیدند »  

همه شما شیعه من هستید. بله»:امام فرمود .»  

علامت آن را برای ما بگویید»:گفتند .»  

تان را بگویم؟ قبایلخواهید نام خودتان و پدرانتان و  آیا می»:امام فرمود »  

بله»:گفتند .»  

خواهید بگویم سؤال  آیا می» :سپس فرمود. یک نام آنان، پدران و قبایلشان را ذکر کرد به امام یک

کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء » :خواهید تفسیر این آیه را بپرسید تان چیست؟ می بعدی

  975« توتی اکلها کل حین باذن ربها

بله»:گفتند .»  

ماییم که از . هایش در آسمان است، ما ائمه معصومین هستیم اش ثابت و شاخه درختی که ریشه»:فرمود

آیا قانع شدید یا »:سپس فرمود« .علم خود، هر چه بخواهیم به هر کس از شیعیان خود عطا می کنیم

  «بیشتر بگویم؟

976ما به کمتر از اینها نیز قانع بودیم»:گفتند .»  

بصری از امام محمد باقر علیه السلام سوالات حسن  

                                                             
975
 53سوره ابراهیم آیه  

976 45، حدیث 533، ص 37بحار الانوار، ج    
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در زمان حیات امام محمد باقر علیه السلام ، مناظره ای میان حضرتش و حسن بصری،پیرامون برخی  

 موضوعات کلامی و قرآنی در گرفت که منابع روایی آن را بدین صورت آورده اند 

 

  .حسن بصری نزد امام باقر علیه السلام  رفت و عرض کرد: آمده ام سوالاتی از شما بپرسم

 

 امام فرمود: مگر تو فقیه اهالی بصره نیستی؟ 

 

  .گفت: چنین می گویند

 

امام فرمود: امر بزرگی را به عهده گرفته ای. شنیده ام که می گویی خداوند مردم را به خودشان واگذار 

 کرده است

 

  .حسن بصری ساکت شد

 

 امام فرمود: اگر خداوند به کسی وعده امن و امان دهد، آیا او دیگر باید از چیزی بترسد؟ 

 

 گفت: نه 

 

  .امام فرمود: من آیه ای می خوانم که تو آن را به اشتباه تفسیر کرده ای

 

 پرسید: کدام آیه؟ 

 

 فرمود

 

وَجعَلَنَْا بیَنَهُمْ وَبَینَ الْقُرَی التَِّی باَرَکناَ فیِهاَ قُرًی ظاَهِرَةً وَقدَرَّْناَ فیِهاَ السیَّرَ غ– سیِرُوا فِیهَا لیَالِی وَأَیامًا 

tg://unsafe_url/?url=http%3A%2F%2Fmodir-robot.ir%2Faxnegar%2FMOok067fBM9gvE%2F1438136.jpg
tg://unsafe_url/?url=http%3A%2F%2Fmodir-robot.ir%2Faxnegar%2FMOok067fBM9gvE%2F1438136.jpg
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 977  آمنِیِنَ

 

ترجمه: و میان آنان و میان آبادانی هایی که در آنها برکت نهاده بودیم شهرهای متصل به هم قرار داده 

بودیم، و در میان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بودیم. در این ]راه [ها، شبان و روزان آسوده 

 خاطر بگردید. 

 

شنیده ام که جای امن را به مکه تفسیر کرده ای؟ وای بر تو! این چه امنیتی است که اموال اهالی آنجا به 

 سرقت می رود و همواره عده ای کشته می شوند؟ 

 

  .سپس امام باقر به سینه مبارک خود اشاره کرد و فرمود: آن قریه های مبارک ماییم

 

 حسن بصری گفت: فدایت شوم! آیا در قرآن آیه ای هست که به انسان ها بگوید قریه؟ 

 

  امام فرمود: بله، آیه 0 سوره طلاق که می فرماید

 

 وَکأیَن مِّن قَرْیةٍ عتََتْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهَا وَرُسلُِهِ فَحاَسَبنْاَهاَ حِساَباً شدَِیدًا وَعذََّبنْاَهاَ عذََابًا نُّکرًا 

 

ترجمه: و چه بسیار شهرها که از فرمان پروردگار خود و پیامبرانش سر پیچیدند و از آنها حسابی سخت 

 کشیدیم و آنان را به عذابی ]بس [ زشت عذاب کردیم. 

 

 بعد فرمود: آیا سرپیچی کننده در و دیوار است یا انسان ها؟ 

 

  .حسن بصری گفت: بله؛ منظور همان انسان هاست

 

  !امام فرمود: در آیه 09 سوره یوسف، از قریه و دهستان سوال می شود یا از اشخاص؟
                                                             

977
 01/سبا 
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 وَاسْألَِ الْقَرْیةَ التَِّی کناَّ فِیهَا وَالعْیِرَ التَّیِ أَقبَْلنْاَ فِیهاَ وَإِناَّ لَصاَدِقوُنَ 

 

ترجمه: و از ]مردم [ شهری که در آن بودیم و کاروانی که در میان آن آمدیم جویا شو، و ما قطعاً راست 

 می گوییم. 

 

سپس فرمود: قری یعنی علمای شیعیان ما و مقصود از سیر، علم است. یعنی هر کس به سوی ما آمد و 

حلال و حرام را از ما آموخت، دیگر از شک و گمراهی در امان است؛ زیرا احکام را از آنجا که باید 

بیاموزد، آموخته است؛ چون اهل بیت وارثان علم و فرزندان برگزیده اند و آن فرزندان ما هستیم، نه تو 

  .و امثال تو

 

و مبادا بگویی خداوند بندگان را به خودشان واگذاشته زیرا خداوند عزوجل، دچار سستی و ضعف نیست 

تا کاری را به مردم واگذار کند. آنها را هم به چیزی مجبور نمی کند که در این صورت به آنها ظلم 

 می شود؛ خدا با بندگانش نه با جبر رفتار می کند نه با تفویض؛ بلکه با امری بین آن دو رفتار می کند978. 

 تفسیر نون و القلم 
 ن وَالْقَلَمِ ومَا یسطُْرُونَ«979

محمدّ بن فضیل گوید: از امام کاظم علیه السلام در تفسیر آیه پرسیدم، فرمود: "ن" اسم رسول خداصلی 
 980الله علیه وآله است و "القلم" اسم امیرالمؤمنین علیه السلام است. 

 توبه بدون ولایت قبول نیست!

                                                             
978
 3، ح 949، ص93مجلسی، بحار الانوار، ج 

979
 1سوره قلم، آیه  

980
 119، ص 41بحارالانوار، ج  
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ابو سعید همدانى از حضـرت امـام باقـر علیه الصّلاة والسلّام نقل کرده که درباره این قول خدای  ▲

﴾981 )مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام  عزّوجلّ: ﴿إِلاَّ منَْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً

 :دهد. }اینان اهل نجاتند{ ( فرمودند:

 

به خدا قسم اگر کسی توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، ولى راه به ولایت، محبّت و مودتّ 

ما نداشته باشد و فضل و مقام ما را نشناسد، توبه و ایمان و عمل صالح او برایش هیچ سودى نخواهد 
 .داشت982

 

  صدیق

  ابن عباس در تفسیر فرمایش خدای متعال که می فرماید

983(   ؛(وَالَّذیِنَ آمنَُوا باِللَّهِ ورَُسلُِهِ أُولئَِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَالشُّهدََاءُ عِندَْ رَبِّهِمْ

و پیامبرانش ایمان آوردند آنان صدیقانند و شهیدانی که در نزد پروردگارشان و کسانی که به خدا  »

  «هستند

:گوید  

984صدیق شهید است#علی بن ابی طالب علیه السلام همان  . 

                                                             
981
 71فرقان 

982
 ؛ 09، ص 94بحارالأنوار ، ج  

983 79سوره حدید آیه    

 
984  # 593ص    47/333ح    5ج  : القطره   
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.ومََنْ عنِْدهَُ عِلْمُ الْکتَِابِ،علی بن ابیطالب علیه السلام است  

# السلام در تفسیر آیه شریفه صادق علیه_امام  

985 (    ( کَفَى باِللَّهِ شَهیِدًا بَینِْی وَبَینَْکُمْ ومََنْ عِنْدهَُ عِلْمُ الْکتَِابِقُلْ 

  « کافی است که خداوند و کسی که کتاب نزد اوست میان من و شما گواه باشند: بگو  »

 می فرمایند 

986طالب علیه السلام است و علم کتاب جز نزد او نبوده است_ابی_بن_علی#منظور  . 

می باشد« برج السمآء»اب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن یکی از الق  

 

به ابن عباس فرمود 987«والسمآء ذات البروج»صلی الله علیه وآله بعد از تلاوت آیه شریفه  پیامبر اکرم   

« خورد، و مرادش آسمان و  هاست قسم می خداوند متعال به آسمان که دارای برج! ای فرزند عباس 

  .بروج آن است

ای رسول خدا منظور از آن چیست؟: گفتم  

مراد از آسمان من هستم و اما بروج، امامان بعد از من هستند که اول ایشان علی و آخر آنان : فرمود 

988مهدی است  

                                                             
985 34سوره رعد آیه    

 
986
 همان 
987
 7بروج آیه 

988
 477، ص 47بحارالانوار، ج  
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 کمک شیعیان در بهشت به عده ای از دوزخیان!

سلیمان دیلمى گوید: فرات کوفى در تفسیر خودش مى نویسد    

مام صادق علیه السلام بودم چیزى نگذشت که صداى لبیّکى شنیدم، ناگاه وجود من در محضر مبارک ا

   .مقدّس على علیه السلام ظاهر گشت

آن حضرت در شانه اش چوبى داشت، در این هنگام رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم به سوى او 

آنگاه رو به على علیه رفت و با آن حضرت معانقه کرد به گونه اى که سفیدى زیر بغلش دیده شد، 

   :السلام کرد و فرمود

إنّی سألت اللَّه أن یجعلک معی فی الجنّة ففعل، وسألته أن یزیدنی فزادنی زوجتک، وسألته أن ! یا علیّ

   .یزیدنی فزادنی ذرّیتّک، وسألته أن یزیدنی فزادنی محبیّک فزادنی من غیر أن أستزیده محبّ محبیّک

عال درخواست نمودم که تو را در بهشت در کنار من قرار دهد و خداوند من از خداوند مت! اى على

درخواست مرا پذیرفت، من از بارى تعالى خواستم که عنایت زیادترى بفرماید، او همسرت را افزود، 

عنایت زیادترى خواستم، فرزندان تو را افزود، عنایت زیادترى خواستم دوستان تو را افزود، و بدون 

زیادتى باشم دوستداران دوستان تو را مشمول نمود اینکه خواهان .   

! پدر و مادرم فداى شما: امیر مؤمنان على علیه السلام از این امر مسرور گشته و با شگفتى پرسید

   دوستداران دوستانم هم شامل این عنایت مى شوند؟

فرا مى رسد براى من  وقتى روز رستاخیز! آرى، اى على: رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم فرمود

منبرى از یاقوت سرخ که با زبرجد سبز تزیین شده آماده مى کنند، آن منبر داراى هفتاد پله است، 

   .مسافت میان هر پله سیر سه روزه یک اسب قارح  است
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من در فراز آن منبر قرار مى گیرم، آنگاه تو را صدا مى زنند تا بر آن صعود کنى، وقتى تو با جلال و 

این آقا را جزو پیامبران نمى : بت حرکت مى کنى خلایق براى دیدن تو گردن مى کشند و مى گویندمها

   .شناسیم

او آقاى اوصیا است: منادى حق ندا در دهد .   

آنگاه تو بر فراز منبر صعود مى کنى و با من معانقه مى نمایى، سپس تو از دامن من مى گیرى و من از 

مى گیرم، و فرزندان تو از دامن حق تو و شیعیانت از دامن  -ان حق است که هم -دامن کبریایى خدا 

   .فرزندانت گرفته و با حق به سوى بهشت رهسپار مى گردید

وقتى همگى وارد بهشت شدید و با همسرانتان در آن قرار گرفته و در منازلتان فرود آمدید، خداوند به 

تا دوستانم ببینند که براى آنان چه فضل و برترى  درب دوزخ را بگشا: مالک دوزخ فرمان مى دهد که

   .در مقابل دشمنانشان بخشیده ام

درهاى دوزخ باز مى گردد، دوزخیان بر آن سر مى کشند، آن هنگام که روح عطر بهشتى به مشامشان 

آیا خداوند مى خواهد تخفیف عذابى در حق ما بنماید، ما بوى دلنشین ! اى مالک: مى رسد مى گویند

هشت را استشمام مى نماییم؟ب    

همانا خداى متعال به من وحى فرمود که درهاى دوزخ را باز کنم تا اولیاى : مالک دوزخ به آنان مى گوید

   .خدا در آن بنگرند

مگر تو در دنیا نبودى که گرسنه بودى من سیرت ! فلانى: دوزخیان سر بالا آورده و به بهشتیان گویند

   نمودم؟

مگر تو نبودى که در دنیا لباس نداشتى و من لباست دادم؟! فلانى: گویددیگرى مى     

مگر تو نبودى که در دنیا خائف و ترسان بودى من پناهت دادم؟! فلانى: آن یکى گوید    

مگر تو نبودى اسرارت را پیش من گفتى و من آنها را کتمان نمودم؟! فلانى: دیگرى گوید    
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آرى: بهشتیان گویند .   

پس براى ما از پروردگارتان آمرزش بخواهید: ان گوینددوزخی . 

 

در این هنگام بهشتیان براى آنان دعا مى کنند، آنها را از دوزخ خارج و به سوى بهشت مى برند، آنان با 

معروف مى گردند« دوزخیان»سرافکندگى در بهشت بدون مکان معیّنى ساکن شده و به  .   

از خداوند خواستید و ما را از عذاب دوزخ آزاد : بهشتیان گویند آنان از این امر ناراحت شده و به

   .کردید، اینک دعا کنید تا این اسم را نیز از ما بردارد، و در بهشت براى ما مسکنى بدهد

بهشتیان در حق آنان دعا مى کنند، خداوند دعاى آنها را مستجاب مى نماید و به بادى وحى مى کند تا بر 

د و آنها این اسم را فراموش مى کنند، و براى آنان در بهشت مسکن و مأوایى مى دهان بهشتیان بوز

   دهد، و در این مورد این آیات نازل شده که مى فرماید

« [989]« کُموُنَ ساءَ ما یَحْ... قُلْ للَِّذینَ آمنَُوا یغَْفِرُوا للَِّذینَ لایَرْجوُنَ أَیَّامَ اللَّهِ لیَِجْزِیَ قَومْاً بِما کانُوا یَکْسِبوُنَ    

« کسانى را که امید به روز قیامت ندارند مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومى را به : به مؤمنان بگو

چه بد داورى مى کنند... اعمالى که انجام مى دادند پاداش دهد  

 گره گشای مؤمنان، انفاق مخلص

وران زندگانی رسول خدا صلی الله در د( علیه السلام)روزی در خدمت علی : موسی بن عیسی می گوید

در همسایگی ما شخصی ( علیه السلام)یا علی : علیه و آله و سلم نشسته بودیم که شخصی آمد و گفت

هست که با وزش باد از درختهای خرمای او مقداری خرما در حیاط ما می ریزد و بچه های من آنها را 

با امام حرکت کردیم . برویم تا او را راضی کنیممن راضی نیستم، بیا : می خورند و این شخص می گوید

                                                             
989 ۴۱ - ۲۴سوره جاثیه، آیه   .  

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

663 

 

هر چقدر به آن شخص اصرار کرد که او راضی شود ( علیه السلام)تا به منزل آن شخص رسیدیم، علی 

 . اما او نپذیرفت

من از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تو ضمانت می دهم که : فرمود( علیه السلام)علی 

تو بخشیده شود، ولی صاحب خانه امتناع ورزید تا اینکه آفتاب در حال غروب کردن  باغی در بهشت به

 . و وقت نماز فرا رسید

 آیا خانه خود را با فلان باغ خرمای من عوض می کنی؟ : امام به او فرمود

 . اگر واقعا بدهی می پذیرم: صاحب خانه در کمال ناباوری گفت

 . امام شاهدان حاضر را به گواهی گرفت که خانه آن شخص را در برابر فلان باغ خود خریده است

وارد منزل شو و به عنوان مالک آن را تصرف نما، که خدا به شما : سپس رو به فرد نیازمند کرد و فرمود

 . برکت دهد و نعمت های او بر شما حلال باشد

کرد ( علیه السلام)سول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به علی آنگه همگی به نماز رفتند فردا صبح ر

 : علی جان نسبت به کار پسندیده دیشب تو این آیات نازل شد: و فرمود

فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره ... بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی»

 . 990«للیسری

 : سلم به این ایثارگر مخلص فرمود آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و

علی جان تو به بهشت یقین داشتی و خانه را به آن مرد بخشیدی و باغ خود را از دست دادی ولی 

  991.خداوند با نزول این آیات از تو تشکر فرمود

                                                             
990
 7و  1و  9سوره لیل آیه  

 .911، ص 1بحارالانوار، ج  991 .1
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شخصیتی آشکار می گردد ،پیشاپیش آفتاب  

 ابوبصیر گوید ؛

در تفسیر آیه شریفه السلام شنیدم که باقر علیه_امام#از مولایم    

992 (   ( إِنْ نَشَأْ ننَُزِّلْ علَیَْهِمْ مِنَ السَّماَءِ آیَةً فظَلََّتْ أعَْناَقُهُمْ لَهَا خاَضعِیِنَ

اگر ما بخواهیم آیه و نشانه ای از آسمان بر آنان فرود می آوریم که گردنهایشان در برابر آن  » 

  « فروتن و خاضع گردد

:فرمودند  

ظهر تا وقت عصر فرود می آید، آنگاه پیشاپیش آفتاب شخصیتی آشکار می گردد که از آفتاب از وسط 

  چهره و حسب و نسبش شناخته می شود

کیست ؟ عرض کردم ؛  او  

 فرمودند 

علی علیه السلام باشد ، و او همان آیه و نشانه آسمانی _امیرمؤمنان#امید است که او ! سوگند به خدا

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایدِ #خطاب به  است و آنجا که خدای متعال  

 

؛ 993لتِنُذِْرَ بِهِ  

                                                                                                                                                                                                    
 

992 3سوره شعراء آیه    

 
993 5سوره اعراف آیه    
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 « تا به وسیله او مردم را بیم دهی »

منظور این است که تا او را به مردم بشناسانی و مقام و منزلت او را آگاه سازی که او حجت خدا بر خلق  

 . 994است

 

 دستگیره اطمینان

آیه شریفهِ در روایت مسندی در تفسیر   

؛  995فَقدَِ استَْمْسَکَ باِلعُْرْوَةِ الْوُثْقَى    

  « در واقع به دستگیره محکمی چنگ زده » 

  آمده است که حضرتش فرمودند

علی علیه السلام و امامان از فرزندان آن _امیرمؤمنان#« عروة الوثقی ؛ دستگیره محکم »منظور از 

 . 996حضرت  علیهم السلام می باشد

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 

994 71ح    731/4: تفسیر برهان    

 
995 597سوره بقره آیه    

 
996 # 577-571ص    47/333ح    5ج  : القطره   
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  ؛ دست گشاده« بسوطید الم »

# سجاد علیه السلام در تفسیر آیه شریفه_امام  

  ؛( بَلْ یدََاهُ مبَْسُوطَتاَنِ  ) 997

  « او گشاده است( قدرت)بلکه هر دو دست  »

: می فرمایند  

علی علیه السلام  درود و سلام بر آنان #محمدصلی الله علیه و آله  و _حضرت#یعنی همانا دستان مبارک 

انجام حق الهی باز است و به سوی خدای متعال دعوت می کنند و امر به معروف و نهی از منکر باد در 

 . 998می نمایند

 

 

  راه استوار و ثابت

#   السلام در تفسیر آیه شریفه صادق علیه_امام

999(   ؛( وَإِنَّهاَ لبَِسبَیِلٍ مُقیِمٍ 

                                                             
997 73سوره مائده آیه     

 
998  # 577ص  . 47/333ح    5ج  : القطره   

 
999 77سوره حجر آیه    
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 « به راستی که سرزمین آنها در راه استوار و همیشگی است »

 می فرمایند  

1000امیرمؤمنان راه استوار و ثابت است#ما همه متوسمین و هوشیاران هستیم، و  . 

 

# شاهراه مستقیم هدایت#امیرالمؤمنین علیه السلام، #ولایت   

السلام فرمودند  باقر علیه#امام : ابوحمزه ثمالی گوید  

 خدا به پیغمبرش صلی الله علیه و آله و سلم وحی کرد

1001باِلَّذِی أُوحِیَ إِلیَْکَ إِنَّکَ علَىَ صِرَاطٍ مُستَْقیِمٍفاَستَْمْسِکْ   

 .پس در آنچه به تو وحى شده است چنگ بزن که تو بر راه راست هستى

 . مستقیم است#علی علیه السلام همان شاهراه #ولایت علی علیه السلام هستی و #تو به : یعنی  1002

 

  رحمت

# السلام در تفسیر آیه شریفه  صادق علیه_امام  

                                                             
1000 3و   7ح    591/7: تأویل الآیات    

 
1001 ۱۵سورة الزخرف،   

 
1002  # 551ص   597ح    7باب    5ج  : الدرجات _بصائر  
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1003( ؛( یدُْخِلُ مَنْ یَشاَءُ فِی رَحْمتَِهِ   

 . « هرکس را بخواهد در رحمت خود وارد می کند » 

 می فرمایند  

#   خدا بر بندگان است#علی علیه السلام همان رحمت _امیرمؤمنان_ولایت

مقربان خواهد بود ،#کسی که ولایت حضرتش را بپذیرد از نجات یافتگان و   

هلاک شوندگان خواهد شد#و کسی که از پذیرفتن آن سر باز زند از  1004 . 

 

  عدل

# صادق علیه السلام در تفسیر آیه شریفه_امام  

1005 (.....   ؛( فَجَزَاءٌ مثِْلُ ماَ قتََلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدلٍْ مِنْکُمْ

است که کشته ، که دو نفر عادل از شما باید معادل بودن آن را  پس کفاره آن معادل از چهارپایان ...»

  . « تصدیق کند

 می فرمایند 

                                                             
1003 43سوره انسان آیه     

 
1004 3ح    959: تفسیر فرات    

 
1005 99مائده آیه .سوره   
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علی _امیرمؤمنان#خدا صلی الله علیه و آله و سلم و _رسول#مقصود خدای متعال در این آیه شریفه، 

مقام اوست و _قائم#علیه السلام است که همانا امیرمؤمنان پس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 

1006اوست که همانند او حکم می نماید . 

 

 تو را چه می شود آرام باش

:شیخ صدوق در علل الشرایع نقل می کند که حضرت زهرا فرمود  

در عهد ابوبکر زلزله ای آمد مردم فزع کنان و با شیون نزد ابوبکر و عمر امدند آن دو نیز با فزع و " ❗

ند مردم نیز به تبعیت از آن دو خود را به درب منزل حضرت علی جزع محضر علی علیه السلام امد

رساندند علی علیه اسلام از منزل خارج شده و به طرف مردم آمد در حالی که از آنچه مردم به خاطرش 

 . وحشت زده و محزون بودند اندوهی نداشته و غمگین نبودند

کردند حضرت رفتند تا به تپه ای رسیدند و امام از مردم گذشتند و مردم نیز به دنبالشان حرکت می  ❗

بر بالای آن نشسته و مردم اطراف تپه قرار و آرام گرفته و چشم به دیوارهای شهر دوخته و و حشت 

 .زده می دیدند که دیوارها می جنبند و در حال رفتن و آمدن می باشند

 :حضرت فاطمه افزود ❗

" دست بر زمین زدند و فرمودند تو را چه می شود امیر المومنین دو لب مبارک را حرکت داده سپس 

 .آرام باش

حضرت علی پس از آن فرمود.زمین آرام گرفت  ❗  

 :من کسی هستم که خداوند در قرآن درباره او می گوید"

                                                             
1006 9ح    914/7: تفسیر برهان    
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 ﴾۰﴿ إِذَا زلُْزلَِِ  الَْْرْضُ زلِْزاَلََاَ

 (۱)خود لرزانیده شود [ شدید]آنگاه كه زمین به لرزش 

 ﴾۲﴿ الَْْرْضُ أثَْ قَالََاَوَأَخْرَجَِ  

 (۴)و زمین بارهاى سنگین خود را برون افكند 

نْسَانُ مَا لََاَ  ﴾۳﴿ وَ اَلَ الِْْ

(۳)را چه شده است [ زمین]و انسان گوید 
1007

 

 "من همان انسانی هستم که به زمین می گویم تو را چه میشود1008 

 

  بلاغ

 با سلسله سند در ذیل آیه شریفه

1009(   ؛( للِنَّاسِ وَلیُِنذْرَُوا بِهِ هذََا بلَاَغٌ 

                                                             
4تا 7سوره زلزله ایات   1007  

 
1008 📚 997ص 5علل الشرایع ج  

 
1009 95سوره ابراهیم آیه    
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 « این پیام ابلاغی برای مردم است تا همه به وسیله آن انذار شوند »

 نقل شده است که حضرتش فرمودند  

  امیرمؤمنان علی علیه السلام است« ابلاغ » مراد از

 « و تا آنکه انذار شوند »

ولایت آن حضرت، #یعنی به    

 « گیرندو تا صاحبان خرد پند  »

شیعیان آن حضرت می باشند که صاحبان خرد هستند#مقصود  1010. . 

 

 دوچشم و یک زبان و دولب

السلام در تفسیر آیه شریفه امام باقر علیه  

1011(   ؛( أَلَمْ نَجعَْلْ لَهُ عیَنْیَْنِ وَلِساَناً وَشَفتَیَْنِ 

  «!آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب ؟ »

فرمایندمی   

  دو چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم» مقصود از

                                                                                                                                                                                                    
 

1010  # 577ص    47/333ح    5ج  : القطره   

 
1011 9-3سوره بلد آیه    
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  امیرمؤمنان علی علیه السلام« زبان » و منظور از

 . 1012؛ امام حسن و امام حسین علیهم السلام هستند« دو لب » و مراد از 

 

اهل بیت علیهم السلام ملُک   

خداوند متعالاز امام صادق علیه السلام  روایت شده که دربارة این قول   : 

رُ إِنَّکَ  قُلِ اللَّهُمَّ مالِکَ الْمُلْکِ تُ ؤْتِ الْمُلْکَ مَنْ تَشاءُ وَ تَ نْزعُِ الْمُلْکَ مَِّنْ تَشاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ  تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بيَِدِکَ الْْيَ ْ
  1013عَلي   کُلِ  شَيْ  ءٍ قَدير  

بار خدایا تویی که فرمان روایی؛ هر آن کس را که خواهی، فرمان روایی بخشی؛ و از هر که خواهی، : بگو

فرمان روایی را بازستانی؛ و هر که را خواهی، عزتّ بخشی؛ و هر که را خواهی خوار گردانی؛ همة خوبی 

اناییها به دست توست و تو بر هر چیز تو . 

در حقیقت، خداوند ملک را به ما بخشید اما بنی امیه آن را گرفتند؛ چونان شخصی که لباسی : فرمودند
 .داشته و دیگری آن را از او بگیرد، پس متعلق به او نیست. 1014

 

 مال فراوانى را تباه کردم

1015«لُبدَایقولُ أَهلَْکْتُ مالاً »: الإمامُ الباقرُ علیه السلام ـ فی قولِهِ تعالى  

فَأینَ ما أنفَقتُ : هو عَمرُو بنُ عبدِ وَدٍّ حینَ عَرَضَ علیَهِ علیُّ بنُ أبیِ طالبٍ الإسلامَ یومَ الخَندَقِ وقالَ  ��

وکانَ أنفقََ مالاً فیالصَّدِّ عن سبیلِ اللّه، فَقتَلََهُ علَِیٌّ علیه السلام! فیکُم مالاً لُبدَا ؟ .  

                                                             
1012 3. ح  793/5: تأویل الآیات    

 
1013
 57آل عمران  

1014
 220، ص 5مواهب الرحمان، ج  

1015
 (7: البلد ) 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=26
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=3&AID=26
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  : ـ  فرمود« مى گوید مال فراوانى را تباه کردم»درباره آیه امام باقر علیه  السلام ـ   

منظور عمرو بن عبدودّ است که على بن ابى طالب در روز خندق پذیرفتن اسلام را به او پیشنهاد کرد  ��

پس آن همه مالى که در راه مبارزه با شما خرج کردم چه مى شود؟ او براى مبارزه با راه خدا : و او گفت 

1016در این هنگام على علیه السلام او را کشت. خرج کرده بودمالى را  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکبرائت از توحید و :بخش دهم  

و لازمه عبودیت ،داشتن معرفـت نسـبت   .خداوند انسان ها را برای عبادت و عبودیت خلق کرده است

 .به خداوند حکیم است

بالای معرفـت دسـت پیـدا کردنـد     معرفت مراتب خیلی زیادی دارد که در این راه عده ای به درجات 

چهارده معصوم که بالاترین درجه معرفت را داشتند و بعـد از امامـان معصـوم علـیهم السـلام،عده ای از      .

                                                             
5/355: تفسیر القمّی  �� 1016 .   
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از جملـه  . خوشا بحال آنان.علماء و شهداء توانستند با مدد الهی جرعه های فراوانی از معرفت الله بنوشند

 .طاووس و سید بحر العلوم و ابن فهد حلی می باشنداینان که جزو کملین شمرده شد ه اند سیدبن 

بنـده بایـد موحـد باشـد و از هـر      . توحید اسـت  رسیدن به مقام یکی از مسائل مهم مربوط به عبودیت،

اگر بنده موحـد باشـد همـه نگرانـی هـا و ناامیـدی       ..گونه شرک در عبادت و اعمال و نیاتش دوری نماید

در حالی که دچـار فقـر شـده و هـیچ پـولی نـدارد ولـی آرامـش          هایش برطرف می شود وبه عنوان  مثال

مـی دانـد خداونـد    . زیرا توحیـدش درسـت اسـت   .خاصی دارد و روحیه اش کدر و کسل و ناراحت نیست

برهمه چیز او نظر دارد و بنده تحت مالکیت خداوند که مالک دنیا و اخرت است زنـدگی مـی کنـد پـس     

 .غم و اندوهی ندارد

همه کاره عالم هستی بداند،و در هرگرفتـاری اولـین چیـزی کـه بـه ذهـن او برسـد         اگر انسان خدا را

کمک گرفتن از خدا و توجه به خداوند حکیم و مقتدر باشد این شـخص از شـرک خفـی دور مـی شـود و      

 .آلوده به شرک نمی گردد

نین و به فرازهایی از توحید موحدان و همچنین خطرات نفوذ شرک خفی در نیـات مـوم   بخش در این 

 .خداوند همه مارا از هرگونه شرک دور و پاک گرداند.مسلمین اشاره می گردد

 

 

 توحید و برائت از شرک

 

 توحید مهم ترین اصل اعتقادی یکتاپرستان

اگر مسلمانی توحیدخود را درست کند به کمال دست پیدا کرده و راه مستقیم را طی کـرده و کارنامـه   

 .نماید قبولی را در پیشگاه الهی کسب می
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را بر زبان جاری می کنیم یا بارها سوره توحید را می خـوانیم  ((لا اله الا الله))اینکه ما بارها کلمه توحید

یا در پیشگاه الهی نماز می خوانیم و مقابل او سجده می کنیم  تا زمانی که در دل خود آن را با تمام وجود 

 .یدانکرده ایمتصدیق نکنیم موحد نشده ایم و به توحید حقیقی دست پ

وقتی در مسجد شام موذن گفت اشهد ان لا اله الا الله،امام سجاد علیـه السـلام کـه بـر فـراز منبـر بـود        

  .مو، پوست، گوشت و خون من به یگانگی خدا شهادت می دهند فرمود

اری باید انسان در توحید به این درجه از کمـال برسـد کـه بـا همـه وجـود بـه وحـدانیت         

 .،شهادت بدهدخداوند حکیم 

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

 نروم جز به همان ره که توام راه نمایی

 
 

 همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم

 همه توحید تو گویم که به توحید سزایی

 

 

 تو زن و جفت نداری تو خور و خفت نداری

 احد بی زن و جفتی ملک کامروایی

 

 

 فرزندت حاجتنه نیازت به ولادت نه به 

 تو جلیل الجبروتی تو نصیر الامرایی

 

 

 تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی
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 ثنایی سزاوار تو فضلی ٰ  تو نماینده

 

 

 بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

 بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایی

 

 

 بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی

 ری از عیب و خطاییبری از صورت و رنگی ب

 

 

 نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

 نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی

 

 

 نبد این خلق و تو بودی نبود خلق و تو باشی

 نه بجنبی نه بگردی نه بکاهی نه فزایی

 

 

 همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی

 همه نوری و سروری همه جودی و جزایی

 

 

 بدانی همه عیبی تو بپوشیهمه غیبی تو 
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 همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فزایی

 

 

 احد لیس کمثله صمد لیس له ضد

 لمن الملک تو گویی که مر آن را تو سزایی

 

 

 لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید

 مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی

 

 

 سنایی غزنوی

 

 توحید اثار بسیار مهمی در زندگی آدمی دارد 

ادمی که موحد است هیچگار دچار نا امیدی . توحید اثار بسیار مهمی در زندگی آدمی دارد

همیشه خود را در پناه خدا می . دچار تزلزل نمی شود.دچار افسردگی نمی گردد.نمی شود

در همه حوادث و سختی ها .حتی دچار ترس و دلهره و استرس و اضطراب نمی گردد. داند

همه .خدا در چشم او بزرگ و غیر خدا در دید او کوچک هستند.فقط به خدا رو می اورد

ایاک نعبد و :در هنگام قرائت سوره حمد،وقتی می گوید. کاره جهان را فقط خدا می داند

 ایاک نستعین،واقعا فقط خدا را عبادت می نماید و فقط از خدا درخواست 

نـی فرامـوش نمـی    در طول شـبانه روز همـش بیـاد خداونـد اسـت و او را ا     .کمک می کند

 :قدرت های دنیوی در نظر او کم ارزش و ضعیف هستند و به این بیت معتقد است که.کند

 نبرد رگی تا نخواهد خدای-اگر تیغ عالم بجنبد زجای
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همه زیبایی هـای عـالم   .ادم موحد خدا را از همه زیباتر و قدرتمند تر و مهربانتر می داند

و توجهی به جلوه و زخـارف مـادی   .همه زیباتر استرا دست پرورده خدایی می داند که از 

 .ندارد و همه همت و هدفش جلب رضایت خداوند مهربان است

 ای همه هستی زتو پیدا شده

 خاک ضعیف از تو توانا شده

 
 

 زیرنشین علمت کاینات

 ما به تو قائم چو تو قائم بذات

 

 

 هستی تو صورت پیوند نی

 تو بکس و کس بتو مانند نی

 

 

 یر نپذیرد توئیآنچه تغ

 وانکه نمردست و نمیرد توئی

 

 

 ما همه فانی و بقا بس تراست

 ملک تعالی و تقدس تراست

 

 

 رفتی اگر نامدی آرام تو
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 طاقت عشق از کشش نام تو

 

 

 تا کرمت راه جهان برگرفت

 پشت زمین بار گران برگرفت

 

 

 هر که نه گویای تو خاموش به

 هر چه نه یاد تو فراموش به

 

 

 برانداز و برون آی فردپرده 

 گر منم آن پرده بهم در نورد

 

 

 ایم غنچه کمر بسته که ما بنده

 ایم گل همه تن جان که به تو زنده

 

 

 بنده نظامی که یکی گوی تست

 در دو جهان خاک سر کوی تست

 

 

 خاطرش از معرفت آباد کن
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 گردنش از دام غم آزاد کن

 

 

 نظامی گنجوی

کند خدا را می بیند و اسمان و زمین و انسان ها و غیر انها را ادم موحد به هرکجا نظر می 

 . همه از آیات الهی می داند

  نشان از قامت رعناتو بینم -دشت و در و به هر جا بنگرم کوه- دریاتو بینم بنگرم دریا به- صحراتو بینم بنگرم صحرا به

 باباطاهر عریان

محبـوب خـود را دیـده و مسـحور نـام      آدم موحد وقتی کلمه الله را مـی بینـد گویـا اسـم     

محبوبش می شود و به نامهای خدا خیلی حساس است و احساس عشق نسبت به خـدا در او  

 .وجود دارد و عشقهای دیگر در نزدش بی ارزش جلوه می کند

 آدم موحد به زخارف دنیا بی توجه هست 

و اله و سـلم نـازل   نقل شده است روزی حضرت میکائیل خدمت حضرت رسول اکرم صل الله علیه 

من خزانه دار زمین هستم، تمام خزائن زمین در اختیار من اسـت، خداونـد مـرا    : گردید و عرض کرد

 -فرستاده است که شما را مخیر گردانم یا پادشاه و ملک باشـید و تمـام خـزائن در اختیارتـان باشـد      

 .باشـــید  و یـــا عبـــد و بنـــده ای از بنـــدگان الهـــی     -بـــدون اینکـــه از مقامتـــان کـــم شـــود     

مـن دوسـت دارم بنـده باشـم، دوسـت دارم یـک روز       : رسول اکرم صل الله علیه و اله و سلم فرمودند

آن روزی که ندارم، بگویم خدایا مرا روزی ده، و روزی هم کـه بـه مـن    . گرسنه و یک روز سیر باشم

.عنایت می کند او را شکر کنم
1017 

 آمد ابتداء نزد  هر گاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از سفر می: محمد بن قیس گوید:روایت 

                                                             
1017
 . 91ص : بحار الانوار، کتاب عدل 
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ای و  ماند در یکی از سفرها فاطمه دو دستبند نقره رفت و مدت زیادی نزد او می فاطمه علیهاالسلام می

پدر و شوهرش  ای برای جلو در تهیه نموده تا با این حالت از یک گردن بند و دو گوشواره و پرده

صلوات الله علیهما استقبال کند، هنگامی که حضرت از راه رسید، نزد او آمد، اصحاب آن حضرت پشت 

دانستند که آیا وارد شوند یا دنبال کار خود بروند، زیرا معمولا توقف حضرت نزد  در ایستاده و نمی

فته بیرون آمده و با همان حالت بر ای گر شد، اما حضرت بزودی از خانه فاطمه با چهره فاطمه طولانی می

بند  ها و گردن روی منبر نشست، فاطمه پنداشت که این عصبانیت و ناراحتی بخاطر دستبندها و گوشواره

ها را از گوش و پرده را از دیوار پائین کشیده و نزد  بند را از گردن و گوشواره و پرده است فورا گردن

ها را در راه خدا  گوید این بگوئید دخترم سلام رساند و میحضرت فرستاد و پیغام داد که به حضرت 

 .خرج کنید

پدرش فدای او باد که این : هنگامی که فرستاده فاطمه نزد حضرت رسول آمد حضرت سه بار فرمود

دنیا از محمد و خاندان او نیست اگر دنیا در پیشگاه پروردگار به اندازه یک چشم مگس . کار را کرد

کرد، بعد از جا حرکت کرده و نزد  یک بار آشامیدن آب را در دنیا نصیب کافر نمیارزش داشت حتی 

 1018 .فاطمه علیهماالسلام تشریف برد

 اری باید از هرانچه که توجه انسان را ازخدا به دنیا معطوف گرداند از ان دوری نمود 

  :ادم موحد همه موفقیتها را از خدا می داند که خدا خود فرمود

وَ لیُِبلِْیَ الْمُؤمِْنینَ منِْهُ بَلاءً حَسنَاً إِنَّ اللَّهَ   فلََمْ تَقتْلُُوهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ قتَلََهُمْ وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رمَیَْتَ وَ لکِنَّ اللَّهَ رمَی

 1019سَمیعٌ علَیمٌ

به سوی آنها تیر و ) شما آنها را نکشتید و لکن خدا آنان را کشت ، و آن گاه که تو ( بدانید که ) پس 

و برای آنکه مؤمنان را ( تا دشمن را مغلوب نماید ) افکندی تو نیفکندی و لکن خدا افکند ( سنگریزه 

 .تکه همانا خدا شنونده و داناس( یا نعمت نیکوی پیروزی دهد ) نیک آزمایش نماید 

 

                                                             
1018
 .۹١٠ ۴٢بحارالانوار : علامه مجلسی، محمد باقر 

77انفال 1019  

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=17
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=17
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 شرک چیست؟

 1020.دانند شرک را به طور کلی قرار دادن هر چیزی در ردیف خداوند می

شـرک  »شـود و بـه آن    تقسـیم مـی  « شرک خفی»و « شرک جلی»در یک تقسیم شرک به 

هـا و اجسـام دیگـر     شـرک جلـی پرسـتش بـت    . نیز گفته شده اسـت « شرک اصغر»و « اکبر

 1021.است

شرک بزرگ، اثبات شریک بـرای خداونـد   : کند میگونه تبیین  شرک جلی و خفی را این

ریـا و   شرک کوچک در نظر داشتن غیر خداوند در انجام کارهاست و مـواردی چـون  . است

 1022.نفاق را شامل می شود

 1023اند را شرک خفی نامیده شرک خفی در میان مردم پنهان است و به همین جهت آن

شرک در میان امت : اند ن فرمودهپیامبر اسلام در توصیف این نوع شرک و پنهان بودن آ

ای اسـت کـه در شـب تاریـک بـر روی کـوه صـفا در حـال حرکـت           تـر از مورچـه   من پنهان

 1024.است

 1025.گردد باعث خارج شدن شخص از اسلام نمی( برخلاف شرک جلی)شرک خفی 

نیز منافات ندارد، بنابر این، یک شخص مومن ممکن است بـه آفـت شـرک    ایمان  با اصل

 1026.شدخفی گرفتار با

                                                             
1020
 ۱۴۳، ص۱ش، ج۱۳۴۲مکارم شیرازی، تفسیر نمونه،  
1021
 .۱۶۱، ص۳ق، ج۱۲۴۴آملی، تفسیر المحیط الأعظم،  
1022
 ۲۱۴ق، ص۱۲۱۴راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن،  
1023
 .۱۱۴، ص۳ق، ج۱۲۴۴ملی، سید حیدر، تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم،  آ 
1024
 .۳۸۶، ص۶ق، ج۱۳۱۲صفهانی، حلیة الأولیاء، ا 
1025
 ۴۱ش، ص۱۳۴۶توحید و شرک،  
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 .اگر این گونه بگوید زیانی ندارد

 :روایت شده در تفسیرآیه مبارکه ( علیه السلام)از حضرت صادق

وَ ما یؤمِْنُ أکَثرَُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشرْکِونَ؛و بیشتر آنها که مدعی ایمان به خـدا هسـتند،   

 1027 اند مشرک

منظور از شرک بخدا چنین است که یکی می گوید اگر فلانی نمی بود از بین رفته بودم یـا اگـر فلانـی    

و یا اینکه می گوید فلان کس بما توجه نمی کـرد خـانواده ام از بـین    . نمی بود من به این مال نمی رسیدم 

 نمی . رفته بودند

از نظـر روزی دادن و جلـوگیری از   بینی چگونه شریک برای خدا بواسطه همین سخن قرار مـی دهـد   

بگوید اگر خداوند بر من منـت نمـی گـذارد    : عرضکردم پس در چنین مواردی چگونه بگوید . پیش آمد

 1028.آری اگر اینطور بگوید زیانی ندارد: بواسطه فلان کی از بین می رفتم صحیح است حضرت فرمود

عدم توکل تمام بر : گوید میای از مراتب شرک خفی چنین  علامه مجلسی در تبیین مرتبه

خداوند در رزق و غیر آن، عمل و مشغول شدن به دنیا و توسل به غیر خداوند از مراتب 

 1029.شرک خفی هستند

از نظر شیخ بهایی،بیشتر مردم هوای نفس و شهوات حیوانی و درنده خود را عبادت می 

کنند  و این همان  هوای نفس و شهوات،بت این افراد می باشد که ان را پرستش می.کنند

 1030.شرک خفی است

                                                                                                                                                                                                    
1026
 .۴۶۱، ص۱ق، ج۱۲۴۴آملی، تفسیر المحیط الأعظم،  
1027
 .۱۴۸آیه  سوره یوسف، 
1028
 .۱۴۸، ص۱ق، ج۱۲۴۳علامه مجلسی، بحارالأنوار،  
1029
 .۴۴۱، ص۶ق، ج۱۲۴۲علامه مجلسی، مرآة العقول،  
1030
 .۱۳، ص۴۴، ج۱۲۴۲علامه مجلسی، بحارالأنوار،  
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طلبی،  جاه  پرستی، هایی که گرفتار هوا اند؛ انسان برخی محققان در کل چنین نتیجه گرفته

گرفتار   اند، های شیطانی و استکباری قرار گرفته اند و یا مرعوب قدرت پرستی شده پول

 1031.باشند شرک خفی می

 

 

 .ریا از مصادیق شرک خفی است

از آنچه در مورد : فرمودند( ص)در شرک خفی بودن ریا وجود داردپیامبر روایات مختلفی

1032.ریاء: شرک اصغر چیست؟ فرمودند: گفتند. ترسم شرک اصغر است امتم بسیار می
. 

در عمل خود ریا مکن آن هم برای مخلوقی که قدرت : فرمودند علیه  السلام  امام صادق

نیاز  گونه توانایی ندارد که تو را از چیزی بی ندارد کسی را زنده کند و یا بمیراند، و هیچ

 1033.ریاء درختی است که میوه و نتیجه آن شرک پنهانی است. کند

هر کس نماز بگذارد و یا روزه بگیرد و یا برده ای را آزاد : فرمودند علیه  السلام امام صادق

کند و یا حج انجام دهد و مقصودش آن باشد که مردم از وی خوششان بیاید؛ مشرک به 

 1034.باشد آید ولی شرک او قابل گذشت می حساب می

 

 

                                                             
1031
 ۴۴ش، ص۱۳۴۶توحید و شرک،  
1032
 .۴۴، ص۱ق، ج۱۲۴۱البغدادی، کتاب الأیمان،  
1033
 .۳۴۴، ص۸۱ق، ج۱۲۴۳علامه مجلسی، بحارالأنوار،  
1034
 ۳۱۴، ص۴ق، ج۱۳۶۴عیاشی، التفسیر،  
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 از چهل حدیث حضرت امام 

 

 حدیث دوم

: لى بن ابراهیم ، عن اءبیه ، عن اءبى المغرا، عن یزید بن خلیفة ، قـال بالسند المتصل الى محمد بن یعقوب ، عن ع

انـه مـن عمل للناس کان ثوابه على الناس ، و من عمل لله کان ثوابه على . کـل ریـاء شـرک : اءبـوعـبـدالله ، عـلیـه السـلام 

 (17.)الله 

 :ترجمه 

هر ریایى : صـادق ، عـلیـه السـلام ، نـقـل مـى کـنـد کـه فـرمـودبـه سـنـد مـذکـور، یـزیـد بـن خـلیـفـه از حـضـرت 

همانا کسى که کار کند براى مردم ، مى باشد ثواب او بر مردم ، و کسى که عمل کند براى خدا، مى باشد . شرک است 

 .ثواب او بر خدا

 در معنى ریا و درجات آن

ـود کـردن چـیـزى از اعـمـال حـسـنـه یا خصال پسندیده یا عقاید شـرح بـدان کـه ریـا عـبـارت از نـشـان دادن و وانـم

حقه است به مردم ، براى منزلت پیدا کردن در قـلوب آنـهـا و اشـتهار پیدا کردن پیش آنها به خوبى و صحت و امانت و 

 :و آن تحقق پیدا مى کند در چند مقام . دیانت بدون قصد صحیح الهى 

اول آنکه اظهار عقاید حقه و معارف الهیه کند براى اینکه اشـتـهـار بـه دیـانـت : رجه است مقام اول و آن داراى دو د

یا . من کسى را جز خدا مؤ ثر در وجود نمى دانم : مـثـل ایـنـکه بگوید. پـیـدا کـنـد و مـنـزلت در قـلوب پـیـدا نـمـایـد

و این طور دوم . اشاره خود را معرفى کند به عقاید حقه  یا بالکنایة و. من به غیر خدا توکل به کسى ندارم : اینکه 

مـثـلا صـحبت توکل یا رضاى به قضاى الهى پیش آمد مى کند، شخص مرائى با یک آه یا یک سر تکان . رایـجـتـر اسـت 

 .دادن خود را در سلک آن جمعیت محسوب مى دارد

را از آن تزکیه کند به قصد جاه و منزلت در قلوب ، چه به درجـه دوم آنکه عقاید باطله را از خود دور کند و نفس خود 

 .صراحت لهجه باشد یا به اشاره و کنایه 

 .یـکـى آنـکـه اظـهـار خصال حمیده و ملکات فاضله نماید: مـقـام دوم و در آن نـیـز دو مـرتـبـه اسـت 

 .شدو یکى تبرى از مقابلات آنها نماید و تزکیه نفس کند بدان غرض که معلوم 
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یـکـى آنـکـه اتیان به : مـقـام سـوم ریـاى مـعـرفت پیش فقها، رضوان الله علیهم ، است ، داراى همین دو درجه است 

عمل و عبادت شرعى کند یا اتیان به راجحات عقلى نماید به قصد ارائه بـه مـردم و جلب قلوب ، چه آنکه ذات عمل را به 

 (10.)جز آن را، به طورى که در کتب فقهیه معترض اندقصد ریا کند، یا کیفیت ، یا شرط، یا 

و ما در این اوراق شرح بعضى از مفاسد هر یـک از ایـن سـه مـقام را . دیـگـر آن کـه ترک عملى کند به همان مقصود

 .آنچه به نظر مى رسد از براى علاج آن اشاره مى نماییم به طریق اختصار. بیان مى کنیم 

  

 عقاید ریا در: مقام اول 

 فصل ، بحث در حقیقت ریا

بدان که ریا در اصول عقاید و معارف الهیه از جمیع اقسام ریاها سخت تر و عاقبتش از همه بدتر و ظلمتش از تمام ریاها 

صاحب این ریا اگر در واقع معتقد به آن امرى که ارائه مى دهد نباشد، از جمله منافقین است که . بیشتر و بالاتر است 

و اگر معتقد باشد ولى براى اینکه در قلوب مردم . نار و هلاک ابدى از براى اوست ، و عذابش اشد عذابهاست  مخلد در

رتبه و منزلت پیدا کند اظهار مى کند، این شخص گرچه منافق نیست ولى این ریا باعث مى شود کـه نـور ایـمـان از قـلب 

زیرا که این شخص گرچه در اول امر مشرک است به شرک خفى ، او برود، و ظلمت کفر به جاى آن در قلب وارد شود، 

حضرت حق   زیرا که معارف الهیه و عقاید حقه را کـه خـالص بـایـد بـاشـد از بـراى خـدا و صـاحـب آن ذات مـقدس 

ن عـمـل است به مردم تـحـویـل داده و غـیـر را در آن شـرکـت داده و شـیـطـان را در آن مـتـصـرف نـمـوده و ایـ

بیان مى کنیم که ایمان از اعمال قلبیه است نه مجرد علم ، ( 11)قـلبـى از بـراى خـدا نـبـوده ـ مـا در یـکـى از فـصـول 

ولیکن این فجیعه موبقه و این سـریـره مـظـلمـه و . هر ریایى شرک است : کما اینکه در این حدیث شریف مى فرماید

سان را منجر مى کند به اینکه خانه قلب مـخـتـص بـه غـیر خدا شود، و کم کم ظلمت این ایـن ملکه خبیثه بالاخره کار ان

رذیله اسباب مى شود که انسان بى ایمان از دنیا برود، و این ایمان خیالى که دارد صورت بى معنى و جسد بى روح و 

ین فرموده در حدیثى که در کـافـى کما اینکه اشاره به ا. پوست بیمغزى اسـت و مـورد قـبـول خـداى تـعالى نشود

انا خیر شریک ، : قال الله عزوجل : سمعت ابا عبدالله ، علیه السلام ، یقول : قال . شـریـف از عـلى بـن سـالم نـقل مى کند

شنیدم حضرت صادق ، علیه : یـعـنى راوى گفت ( 71.)من اشرک معى غیرى فى عمله ، لم اقبله الا ما کان لى خـالصـا

کسى که با من شریک قرار دهد غیر مرا در کارى . من بهترین شریک هستم : خـداى تعالى گفت : م ، مى فـرمـودالسلا

 .که کرده است ، قبول نکنم او را مگر آنکه براى من خالص باشد

دیگر و معلوم است اعمال قلبیه در صورت خالص نبودن مورد توجه حق تعالى واقع نشود، و او را نپذیرد و به شریک 

واگذار فرماید که آن شخصى است که براى نشان دادن به او عمل مى شود، پس اعمال قلبیه مختص به آن شخص مى 

: بلکه مى توان گفت این شخص نیز از جمله منافقین است . شود، و از حد شرک بیرون رفته به کفر محض وارد مى شود
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اره گمان کرده مؤ من است ولى مشرک اسـت در اول امـر، بیچ. همان طور که شرکش خفى است ، نفاقش نیز خفى است 

 .و واى به حال کسى که کارش به نفاق منجر شود. و در نـتـیـجـه مـنـافـق اسـت ، و عـذاب مـنـافـقـین را باید بچشد

  

 فصل ، در بیان آنکه علم غیر از ایمان است

فات کمالیه ثبوتیه و جـلالیـه و سـلبـیه ، و علم به ملائکه و رسل بـدان ایـمـان غـیـر از عـلم بـه خـدا و وحـدت ، و سایر ص

شیطان علم به تمام این مراتب به قدر من و : چه بسا کسى داراى این علم باشد و مؤ من نباشد. و کتب و یوم قیامت است 

که از روى برهان عقلى  باید کسى. بلکه ایمان یک عمل قلبى است که تا آن نباشد ایمان نیست . شما هست و کافر است 

یا ضرورت ادیان چیزى را علم پیدا کرد به قلب خود نیز تسلیم آنها شود، و عـمـل قـلبـى را، کـه یـک نـحـو تـسـلیـم و 

و کـمـال ایـمـان . خـضـوعـى اسـت و یـک طـور تـقـبـل و زیـر بـار رفـتـن اسـت ، انـجـام دهـد تـا مـؤ مـن گـردد

و تـمـام ایـنـهـا غـیـر . نـور ایـمـان کـه قـوى شـد، دنـبـالش اطـمـیـنـان در قـلب حـاصـل مـى شـود. ت اطـمـیـنـان اسـ

. مـمـکـن اسـت عقل شما به برهان چیزى را ادراک کند، ولى قلب تسلیم نشده باشد و علم بیفایده گردد. از عـلم اسـت 

واند به کسى ضرر بزند و تمام مرده هـاى عـالم بـه قـدر مـگـس مـثـلا شما به عقل خود ادراک کردید که مرده نمى ت

حـس و حرکت ندارند و تمام قواى جسمانى و نفسانى از او مفارقت کـرده ، ولى چـون ایـن مـطـلب را قـلب قـبـول 

لیم عقل شد و این ولى اگر قلب تس. نـکـرده و تـسـلیـم عـقـل نـشـده شـمـا نـمـى توانید با مرده شب تاریک به سر برید

چنانچه بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده دیگر باکى . حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار براى شما اشکالى ندارد

 .از مرده نمى کند

مـمکن است . پـس ، مـعـلوم شـد کـه تـسـلیـم ، کـه حـظ قـلب اسـت ، غـیـر از عـلم اسـت ، کـه حـظ عـقـل اسـت 

به برهان عقلى اثبات صانع تعالى و توحید او و یوم معاد و دیـگـر از عقاید حقه نماید، ولى این عقاید را ایمان  انسان

مـنـتـهـا امـروز چـشـم دل . نگویند و او را مؤ من حساب نکنند، و در جـمـله کـفـار یـا مـنـافـقـیـن یـا مـشـرکـیـن بـاشـد

دارید، این چشم ملکى ادراک نمى کند، وقتى کشف سریره شد و سلطنت حقه الهیه شـمـا بـسته است و بصیرت ملکوتى ن

بروز کرد و طبیعت خراب شد و حقیقت به پا گردید، ملتفت مى شوید مؤ من به خدا نبودید، و این حکم عقل به ایمان 

و وقتى این . ن به وحدت خدا نیست تا لا اله الا الله با قلم عقل بر لوح صافى قلب نگاشته نشود، انسان مؤ م. مربوط نبود

سلطنت قلب با خود حق تعالى مى شود، مو دیگر انسان کـس دیـگـر را مـؤ ثـر در . کـلمه طیبه الهیه در قلب وارد شد

مـمـلکـت حـق نـمـى دانـد و از کـسـى دیـگـر مـتـوقـع جـاه و جـلال نـیـسـت و مـنـزلت و شـهـرت را پـیـش دیـگـران 

پـس ، اگـر در قـلب ریـا دیـدیـد، بـدانـیـد قـلب شـمـا . نـمـى شـود  ى شود، پس قلب ریاکار و سـالوس طـالب نم

تـسـلیـم عقل نشده و ایمان در دل شما نورافکن نگردیده ، و دیگرى را اله و مؤ ثر عالم مى دانید نه حق تعالى را، و شما 

 .در زمره منافقین یا مشرکین یا کفارید
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 در وخامت امر ریافصل ، 

هـان اى شـخـص مـرائى کـه عـقـایـد حـقـه و معارف الهیه را بدست دشمن خداى تعالى ، که شـیطان است ، سپردى و 

مختصات حق تعالى را به دیگران دادى ، و آن انوارى که روشنى بـخـش روح و قـلب و سـرمـایـه نجات و سعادت ابدى 

ـحـبـوب اسـت مـبدل به ظلمات موحشه و شقاوت و هلاک ابدى و سرمایه بعد از و سرچشمه لقاء الهى و بذر جوار م

ساحت قدس محبوب و دورى از لقاء حضرت حق تعالى کردى ، مهیا باش از براى ظلمتهایى که نور در دنـبـال نـدارند و 

ز باطن قلب ظهور کند و آتشى که ا. مردنى که حیات ندارد: تنگنایى که گشایشى ندارد و امراضى که شفاپذیر نیست 

ملکوت نفس و ملک بدن را بسوزاند ـ چنان سـوزانـدنـى کـه خطور در قلب من و تو نکرده ، چنانچه خداى تعالى خبر مى 

آتـش )از وصـف آتـشـى کـه ( 71.)دهد در کتاب مـنـزل خـود در آیـه شـریـفـه نار الله الموقده التى تطلع على الافئدة 

 .هیچ آتشى قلب سوزان نیست جز آتش الهى . ر قلوب پیدا مى کند و قلوب را مى سوزانداسـتیلاى ب( خـدا

اگـر فـطـرت تـوحـیـد از دسـت رفـت ، کـه فـطـرة الله اسـت ، و بـه جاى آن شرک و کفر جـایـگـزین شد، دیگر 

ابى که از قهر الهى و غیرت شفاعت شافعین نصیب انسان نشود، و انسان مخلد در عذاب است ـ آن هم چه عذابى ؟ عذ

 .ربوبى بروز کند

پس اى عزیز، براى یک خیال بـاطـل ، یـک مـحـبوبیت جزئى بندگان ضعیف ، یک توجه قلبى مردم بیچاره ، خود را 

مورد سـخـط و غـضـب الهـى قـرار مـده ، و مـفـروش آن محبتهاى الهى ، آن کرامتهاى غیر متناهى ، آن الطـاف و 

. بیت را به یک محبوبیت پیش خلق که مورد هیچ اثرى نیست و از او هیچ ثـمرى نبرى جز ندامت و حسرت مـراحم ربو

وقتى دستت از این عالم کوتاه شد، که عالم کسب است ، و عملیات منقطع گردید، دیگر پشیمانى نتیجه ندارد و رجوع 

 . بیفایده است

 

 

 عملی که موجب عذرخواهی شود

پرهیز کن از هر چیزی که محتاج به عذر خواهی است، زیرا که در : فرمودندپیامبر اسلام 

 1035.آن شرک پنهانی است

                                                             
1035
 ۱۸۳ق، ص۱۲۴۴السلام ، مصباح الشریعة، جعفر بن محمدعلیه   
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 خواستن از غیر خدا

: پیامبر فرمود. هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی: شخصی در خطاب به پیامبر اسلام گفت»

«تنها بگو اگر خدا بخواهد. دهی ردیف قرار می آیا برای خداوند شریک و هم
1036 

 ست داشتن ظلمدو

ترین به شرک خفی آن است که چیزی از ستم را دوست  نزدیک... »: پیامبر اسلام فرمودند

 1037.بداری و یا بخشی از عدالت، مورد پسندت نباشد

 شرک خفی گرفتاری مومنان است

بسیاری از مومنان دچار نوعی شرک کوچک هستند که گاه از آن به شرک خفی یاد 

مورچه سیاهی در شب است که بر روی سنگی سیاه در حرکت  شرک خفی همانند. شود می

لذا مقابله و مبارزه با آن نیز . چنین حرکتی به سختی قابل رویت و شناسایی است. است

باشد سخت تر و دشوارتر می . 

های دیگر که اختصاص به کافران و مشرکان دارد، گرفتاری  شرک خفی، برخلاف شرک

یابند که از  ومن تنها زمانی از این گونه از شرک رهایی میهای م مومنان است؛ زیرا انسان

نظر بینش و نگرش به مراتب عالی توحید رسیده و برخوردار از توحید محض و مطلق 

شود و خداوند بارها  از این رو ایمان هرکسی برپایه مراتب توحیدی وی سنجیده می. باشند

را درجات ایمانی هریک از مومنان با یک خواهد که به خداوند ایمان آورند، زی از مومنان می

شود که در درجه عالی و برتر ایمان قرار گرفته  دیگر متفاوت است و کمتر کسی یافت می

 .باشد و از توحید محض برخوردار باشد

                                                             
1036
 .۱۴۸، ص۲ابن خزیمة، صحیح ابن خزیمة، ج 
1037
 .۳۱۱، ص۴ج  ق،۱۲۱۱حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین،  
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این چنین تعابیری نه تنها شرک ! اول خدا بعدا شما: گویند اید که می بارها از مردم شنیده

بایست از آن پرهیز کرد؛ زیرا  رک جلی و آشکاری است که میخفی و نهان است بلکه ش

بنابراین همواره اول و آخر خداست. همه چیز از آن خداست و خداوند مالک مطلق است . 

چنین . برخی از مردم همواره چشمشان به دست مردم است تا از بر ایشان روزی خورند

است که مومنان بدان  چشم داشتی نسبت به دیگران، نیز از مصادیق شرک افعالی

بنابر . کند که خداوند مقدر و مدبر است گرفتارند؛ در حالی که ایمان واقعی بر این تاکید می

این نمی توان گمان داشت که انسان مدبر و خداوند مقدر است بلکه او، هم مقدر و هم 

رود، زیرا  یها بوسیله تدبیر الهی از میان م مدبر است؛ از این رو هر تدبیری از سوی انسان

کند هر کیدی که انسان به کار برد، خداوند کید خود را بر آن مسلط می . 

کوشند با برخی صاحبان قدرت و مکنت و حرفه و تخصص  ای هستند که همواره می عده

ارتباط و دوستی داشته باشند و یا در برخی ادارات روابطی با کارمندان و یا عوامل اداری 

نگاه که آنها در مواقع نیاز بتوانند مشکلشان را حل کنند و به دست و پا کنند، با این 

به یقین چنین برخوردها و روشها و نگاهها، . اصطلاح خودشان زمانی به دردشان بخورند

شرک آلود است و اینگونه افراد بجای توکل، و اعتماد مطلق برخداوند قادر متعال، برای 

توانند گره از مشکلاتشان  آنان هستند که می کنند شوند و فکر می ای شانیت قائل می عده

ای باشند از جانب خدا و اگر خداوند  توانند وسیله بگشایند، در حالی که آنها حداکثر می

 .نخواهد همه آنها به هیچ کار نخواهند آمد

اصولاً مشکل اساسی مردم این است که خداوند را در جایگاه توحید محض و کامل 

دهند، خداوندی دست بسته است که تنها به  که از خداوند ارائه میاند و تصویری  ننشانده

در حالی که خداوند همه امور هستی را در . پردازد کلیات توجه دارد و به جزئیات نمی

بر . اختیار دارد و توانایی و قدرت آن را نیز دارد که مشیت و اراده خود را به اثبات رساند
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خورد که خداوند برای او مشخص و مقدر  را می این اساس، هر کسی روزی و قسمت خود

 .کرده است

 آثار و پیامدهای شرک خفی

مسئله مهم این است که . شرک خفی آثار و پیامدهای زیانباری برای مومنان به دنبال دارد

اند، دچار مشکلاتی  مومنانی که دچار شرک خفی هستند و به توحید محض نگرویده

بارها شده است که مومنی از مشکلات . را جست و جو کنند توانند علت آن شوند که نمی می

بایست در شرک خفی  ریشه این سختی زندگی را می. نالد های خود می زندگی و گرفتاری

دهد تا توسل و توکل واقعی به خداوند یابد  وی جست؛ زیرا این شرک است که اجازه نمی

مومن واقعی همه امور زندگی  در حالی که. امور زندگی خویش را به خداوند تفویض کند

خواهد و خود را فقیر  اش خیر می کند و از او برای زندگی خویش را به خداوند تفویض می

شمارد خیر او بر می . 

شود ریشه در همین شرک خفی  برخی از رفتارهای استکباری که از برخی مومنان دیده می

ها استکبار  رد که از جمله آنهایی را به دنبال دا آنان دارد؛ زیرا شرک، آفات و آسیب

سوره صافات به آن توجه داده شده است 53و  53ورزی است که در آیاتی از جمله  . 

توان بیان کرد، اضطراب و  مهم ترین آثاری که برای شرک از جمله شرک خفی می

اصولا هر گونه شرکی . آید تشویشی است که مشرک و یا مومن مشرک به آن گرفتار می

که آدمی از حالت تعادل و آرامش و اطمینان خارج شود و گرفتار اضطراب  شود موجب می

اند، همواره دل نگران  کسانی که ربوبیت مطلق الهی را در عمل نپذیرفته. و تشویش گردد

از این رو نسبت به آن چه از دست داده اندوهگین و . وضعیت و موقعیت خود هستند

ها را از دست دهند و  ارند که برخی از نعمتغمگین هستند و نسبت به آینده خود ترس د

چنین حالتی پیامد طبیعی شرک است که خداوند در . ها برسند یا نتوانند به برخی از نعمت

سوره آل عمران به آن توجه داده است 131آیه  . 
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های مشرک در هر شکل و  دهد که چگونه انسان سوره انعام نشان می 11خداوند در آیه 

توانند موقعیت خود را شناسایی و تثبیت  شوند و نمی تحیر و سرگردانی میای گرفتار  درجه

اند و چون از زمینی ثابت و مطمئن  شوند که در آسمانی رها شده آنان همانند کسی می. کنند

خواهد ایشان را  افتند تا هر جایی که می برخوردار نیستند، به سادگی در دام شیطان می

اند های شیطانی گرفتار آمده هستند که در تندباد هوی و هوساینان همانند پرکاهی . ببرد . 

بنابراین ترس از وضعیت کنونی و آینده خود برای ایشان امری طبیعی است، زیرا هیچ 

 94و کهف آیه  131آل عمران آیه . )جایگاه مطمئن و آرامش بخشی برای خود نمی یابند

(11و  11و شوری آیات   

کسی که باور ندارد . کشاند ا به سوی گمراهی و انحراف میشرک و لو شرک خفی، انسان ر

باشد،  ها و قادر به هر کاری می که خداوند پروردگار مطلق هستی است و مالک همه آن

در این حالت دیگرانی در هر مرتبه . چشمش به سوی دیگرانی است که وی را یاری رسانند

یابد  از بندگی و بردگی ایشان می شوند و شخص، خود را ناگریز و مقامی، خدایگان وی می

(1و 1و توبه آیه  131اعراف آیه . )شوند و بدین ترتیب دچار خفت و ذلت می  

شود تا شخص دچار انحطاط و سقوط از مقام و جایگاه انسانی  هم چنین شرک موجب می

لذا شخصیت و هویت انسانی خویش را . شود و همانند چارپایان سر در آخور دیگران کند

و نیز  53و  59فرقان آیات . )کند اندیشد و عمل می دهد و همانند چارپایان می ست میاز د

(51حج آیه   

ای از  به هر حال مومنانی که در مرتبه توحید محض نیستند به سبب قرار گرفتن در مرتبه

کسی که در برخی از مقاطع حیات خویش بر . شوند شرک، گرفتار آثار و پیامدهای آن می

ورزد و به گره گشایی استقلالی آنها ایمان دارد، گرفتار  ل طبیعی اعتماد میاسباب و عل

چنان که . تواند به شکل اضطراب و تشویش بروز کند شرک خفی است که آثار آن می



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

693 

 

آورد دچار شرک خفی است و خداوند او  شخصی که در مقابل طاغوت سر تسلیم فرود می

کند را به اشکال مختلف تنبیه می . 

دهد و متوجه آن نیست  که بسیاری از مواقع انسان این اقسام شرک را تشخیص نمیبا این 

گذارد که  ولی چنین شرکی به طور طبیعی آثار و پیامدهای خود را در زندگی وی به جا می

شود تا با  از این رو بارها به مومنان هشدار داده می. اضطراب و دلهره بخشی از آن است

نی، بینش و نگرش خود را به صورت درست تغییر دهند تا درنگ و تدبر در آیات قرآ

( ص)پیامبر اکرم. ها نشود ازگرفتاری شرک خفی رهایی یابند و پیامدهای آن دامن گیر آن

نیه الشرک فی امتی اخفی من دبیب النمله السوداء علی : فرمایند درباره این گونه شرک می

تر است از صدای پای مورچگان کوچک بر الصخره الصماء فی اللیله الظلماء، شرک، پنهان 

را ( ظالمی)روی سنگ صاف در شب ظلمانی و کمترین درجه شرک این است که ظلم 

نقل  -سوره آل عمران 15، ذیل آیه 5المیزان، ج . )را دشمن بدارد( عادلی)دوست و عدل 

(11، ص1از الدر المنثور، ج   

فرمودند( ص)در این باره آمده است که آن حضرت   

الریا، : و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ قال: قالوا. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر ان

یقول الله تعالی یوم القیامه اذا جاء الناس باعمالهم اذهبو الی الذین کنتم ترائون فی الدنیا، 

؛!فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء؟  

شرک : اصحاب گفتند. ر استترسم، شرک اصغ خطرناکترین چیزی که از آن برشما می

ریاکاری، روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود : اصغر چیست ای رسول خدا؟ فرمود

به سراغ : فرماید شوند، پروردگار به آنها که در دنیا ریا کردند می در پیشگاه خدا حاضر می

؟ کمترین شرک «یابید کسانی که به خاطر آنها ریا کردید بروید، ببینید پاداشی نزد آنها می

این است که انسان کمی از ظلم را دوست بدارد و از آن راضی باشد و یا کمی از عدل را 

آیا دین چیزی جز دوست داشتن و دشمن داشتن برای خداست؟ خداوند . دشمن بدارد
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پیروی کنید تا خداوند شما ( دستورهای مرا)دارید مرا  بگو اگر خدا را دوست می: فرماید می

بداردرا دوست  . 

از آنچه گفته شد معلوم شد که شرک خفی هم موارد زیادی دارد و هم تشخیصش بسیار 

مشکل است خصوصا در جهت عملی و عبادی و از اینجا حکمت و فلسفه این که شبانه روز 

« ایاک نعبد و ایاک نستعین»کنیم که  حداقل ده بار در نمازهای پنجگانه به خود تلقین می

شود روشن می . 

های دل و  ینش اسلامی هر گونه دنیادوستی، جاه و مقام پرستی، متابعت از خواستهدر ب

ای  قرآن این حقیقت را به گونه. آید ریاکاری، نوعی شرک و پرستش غیرخدا به شمار می

ارایت من اتخذ الهه هواه، آیا دیدی آن کس را که هوای نفس خود را »: فرماید زیبا بیان می

روشن است که این مرتبه از ( 51جاثیه، آیه  -59فرقان، آیه )« .معبود خویش گرفته است

1038شود شرک عبادی چندان آشکار نیست و شرک خفی نامیده می . 

 طولی بودن اسباب و مساله شرک خفی

أبی الله ان یجری الاشیاء الا باسبابها؛ : در روایت است که. باید توجه داشت که دنیا دارالاسباب است

(۱۶۶، ص۴مجموعه الاثار، ج.) که امور و اشیا جز به اسباب آن جریان یابدخداوند ابا دارد   

ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها فجعل : در مجمع البحرین طریحی این حدیث این گونه آمده است

؛ خداوند امتناع و لکل شی ء سببا و لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما و جعل لکل علم بابا ناطقا

رد که امور جز به اسباب آن جریان یابد؛ پس خداوند برای هر چیز سببی و برای هر سبب ابا دا

 .حکمتی و برای هر حکمتی علم ودانشی و برای هر دانشی دروازه گویایی قرار داده است

اما مشکل این است که برخی این اسباب را مستقل یا در عرض خداوند قرار می دهند؛ پس آن کسی 

عرض خداوند قرار داده، او را شریک خداوند دانسته است و اما کسی که او را در  که اسباب را در

طول قرار می دهد و استقلالی برای او قایل است، او نیز برای خداوند شریک قرار داده است و تنها 

                                                             
1038
 3، صفحه 11/1/14، 14131روزنامه کیهان، شماره مقاله اقای علی محمدخانی منتشرشده در روزنامه 
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کسی که اسباب را در طول قرار می دهد و به عنوان ابزار الهی می داند و با آن تعامل می کند، از 

ک رسته استشر . 

اول خدا بعد دکتر یا فلان شخص، در این جا این دوم می تواند شرک باشد؛ : شود  پس وقتی گفته می

(۵حدید، آیه .)«هو الأول و الاخر؛ او اول و آخر است» چرا که خداوند خود می فرماید که   

ردم حتی مسلمانان و سوره زمر به دست می آید که بسیاری از م ۵البته از آیات بسیاری از جمله آیه 

وإَِذَا مَسَّ الإِْنسَْانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ : خداوند می فرماید. مومنان، دچار این گونه شرک هستند یا می شوند

ا لِیضُِلَّ عنَْ سَبِیلهِ؛ِ و ادًمُنِیبًا إِلَیهِْ ثُمَّ إِذَا خَوَّلهَُ نِعْمهًَ مِنهُْ نَسیَِ مَا کَانَ یدَعُْو إِلَیهِْ منِْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَْ

خواند  مى -کننده است در حالى که به سوى او بازگشت -چون به انسان آسیبى رسد، پروردگارش را

را که در رفعِ آن پیشتر به درگاه او دعا   سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا کند، آن مصیبتى

دهد تا خود و دیگران را از راه او گمراه  مىنماید و براى خدا همتایانى قرار  کرد، فراموش مى مى

 .گرداند

پس شخص گمان می کند که این پزشک بوده که او را شفا داده است؛ در حالی که شافی تنها 

خداوند است و کاری که دکتر کرده درمان و شفا نبوده است، بلکه تنها سبب و ابزار درمان الهی 

موجب نجات شخص نیست بلکه اراده و مشیت الهی است بوده است؛ چنان که تخته پاره ای در دریا 

 .که او را از غرق شدن نجات داده است

اگر از انسانی که حاجتش را خداوند برآورده کرده است بپرسیم که چه شد مشکلت حل شد؟ 

این همان کفر و . فلان طور شد، یا فلانی کمک کرد، یا باد آمد و یا هر چیز دیگری: خواهد گفت

بنابراین نمی توان . ها سربازان الهی و اسباب و وسایل الهی هستند ست؛ چرا که همه اینشرک خفی ا

از وسیله تشکر و سپاسگزاری کرد، بلکه باید از خداوند تشکر کرد؛ تشکر از اسباب در بسیاری از 

موارد به شرک خفی و نهان باز می گردد که شخص هر چند که آن را شرک و گمراهی عنوان 

1039ما نهایت پایان این نوع تفکر و شرک را گمراهی استکند ا نمی . 

درباره این جمله که شرک نامحسوس تر از حرکت مورچه در شب  علیه  السلام امام صادق 

 :حضرت فرمود. تاریک بر روی گلیمی سیاه است، سؤال شد

                                                             
1039
 http://www.samamos.com/ 
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1040 «و جل لا یکون العبد مشرکا حتی یصلی لغیر الله أو یذبح لغیر الله أو یدعو لغیر الله عز»
 

بنده مشرک نباشد مگر آن گاه که برای غیر از خدا نماز خوانده یا برای غیر خدا ذبح کند 

 .و یا برای غیر خدای عزوجل دعوت کند

،1041لَنْ تَنالوُا الْبرَِّ حَتَّی تُنْفِقوُا ممَِّا تحُِبُّونَ عارف کاشانی در باره ی آیه شریفه  

می گوید   

نزدیک سازد، نیکی است و نزدیکی به خدا زمانی ایجاد می هر عملی که انسان را به خدا 

بنابراین هرکس چیزی را دوست داشته . شود که انسان از غیر خدا اظهار بیزاری نماید

باشد به همان اندازه محروم و در پنهانی برای او شریک دانسته است چرا که به غیر خدا 

1042:محبت یافته و خدا می فرماید
نْ یتَّخِذُ مِنْ دوُنِ اللَّهِ أنَْداداً یحِبُّونَهُمْ کحُبِّ وَ مِنَ النَّاسِ مَ 

  اللَّهِ

و کسی که خواسته خود را بر خواسته خدا برتری دهد از سه راه از خدا دور شده است، 

 .علاقه به غیر، شریک برای خدا و برتری دادن بر خدا

خود برتر شمارد،  پس کسی که خدا را بر خود برتری دهد و خواسته او را بر خواسته

دوری از خدا از بین می رود و قرب ایجاد می شود و در غیر این صورت محجوب باقی 

و اگر از مال دیگری انفاق زیاد کند باز هم از احسان بهره نبرده است زیرا . خواهد ماند

 .خدا از انفاق او باخبر است هرچند دیگران بی خبرند

 

 .اماّ علاج شرک خفی

                                                             
1040
 858، حدیث 830، ص الخصال 
1041
 .92عمران،  آل 
1042
 .805بقره،  
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چرا که بدون علم نمی توان مرضی را مداوا . کسب علم توحید و مراتب آن می باشد علاج شرک اوّلاً

و این امر نمی . ثانیاً بعد از دانستن و شناختن مصادیق شرک خفی باید در عمل از آن احتراز نمود. نمود

اید در شود مگر با تهذیب نفس و مداومت طولانی ؛ تا آنجا که برخی بزرگان فرموده اند تا آخر عمر ب

چرا که تا انسان به فناء فی الله نرسیده ، همچنان مشرک به شرک خفی خواهد بود. این راه کوشا بود . 

اى کسانى که ایمان  ـــ.. 1043.یا أَیهاَ الَّذینَ آمنَُوا آمنُِوا » لذا بنده در هر مقامی باشد مخاطب آیه ی 

!می باشد ،ایمان بیاورید! اید آورده  

 به غیر من امید دارد،ناامید می کنمآرزوی هر کس را که 

 یکى از راه هاى مهم در از بین بردن شرک عملى تحکیم اقسام توحید نظرى است

   این که على )علیه السلام( مى فرمایند 

»کمال توحیده الاخلاص له« ) نهج البلاغه، خطبه 8( چنانچهکمال توحید به اخلاص است در 

جهت مقابل هم زمانى انسان کمال اخلاص را دارا مى شود که در توحید نظرى به کمال 

برسد و به فرموده دیگر این امام همام :»عظم الخالق فى اعینهم و صغر مادونه فى اعینهم « 

) نهج البلاغه، خطبه 898.( یعنیاگر انسان واقعا به عظمت خالق پى ببرد ماسواى او آن قدر 

 حقیر مى شود که شأنیت این که حتى در وهم شریک او قرار گیرند نخواهند داشت 

دراصول کافی است که محمدبن عجلان بدهی سختی مبتلا شد و به فکر افتاد یزد حاکم مدینه بـرود و  

رسـید و او از مقصـرش    علیـه  السـلام   از نفوذ او استفاده کند در را ه به محمدبن عبدالله بن زیـن العابدین 

                                                             

(830:النساء) 1043
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م تا گرفتاریم برطـرف شـود محمـدبن عبـدالله گفـت      سؤال کرده محمدبن عجلان گفت نزد حاکم می رو

 :که ضمن حدیث قدسی فرمود خدا گفته است علیه  السلام خودم شنیدم از امام صادق

 ((و عزتی و جلالی لا قطعن امل کل مؤمن غیری))

 .به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع می نمایم آرزوی هر کس را که به غیر من امید دارد

روایت را برایش دوباره خواند گفت دوباره بخوان او هم مرتبه سوم . گفت دوباره بگومحمدبن عجلان 

پس . به خدا امید دارم و به او کارم را واگذار نمودم : خواند خوب که این حدیث در او اثر کرد گفت

  1044 .نرفت پیش حاکم و کارش درست شد

 

 ((.لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم:))کلمه 

 .هیچ جنبشی و قدرتی در عالم نیست مگر بواسطه خداوند بلند مرتبه و عظیم:  یعنی

 . و برای گوینده اش چه ثوابها است همان توکل کردن در اعمال را برای انسان بیان می کند

 نجات یک دسته در میان پنج دسته

ی از آنها روزی را از مردم بر پنج مرتبه هستند عده ا: در حدیثی فرمود( صلی الله علیه وآله)پیامیر

کسب می بیند نه از خدا که ایش ان کافرند و عده ای روزی را از کسب و از خدا میبینند و ایشان 

مشرکند و عده ای روزی را از خدا دیده و کسب را سببی برای روزی می دانند ولی امید ندارند که خدا 

خدا شک دارند و عده ای از مردم اعتقاد  به آنها عطا می کند یا نه پس ایشان منافقند که در راز قیت

دارند که روزی رسان خداست و کسب سبب روزی است ولی حق خدا را از اموالشان ادانموده و در راه 

  1045 .طلب روزی معصیت خدا را نمی نمایند که اینها مؤمن و مخلص واقعی هستند

 همه اسباب آسمانها و زمین را از او قطع می کنم

                                                             

1044
 2/03مجموعه ورام  

1045
 خوبیها و بدیها قسمت توکل 
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ر که بنده ای از بندگان اگـر فقـط بـه مـن     داود پیامب خدا وحی کرد به: فرمود( علیه السلام)امام صادق 

اطمینان و توکل کرد و من از نیت او آگاهم پس اگر آسـمانها و زمـین و هـر آنچـه در اینهـا اسـت بـا او        

یـه کنـد و بـه مـن     م تکدشمنی کنند من او را از آن گرفتاریها نچات می دهم و اگر بنـده ای بـه مخلوقـات   

از نیتش آگاهم پس همه اسباب آسمانها و زمین را از او قطع می کنم و زمین زیـرش   اطمینان نکند و من

 .را برایش خشمناک می کنم واهمیتی ندارد که به کدام زمین هلاک شود

سـوگند بـه   در یکی از کتابهای آسمانی خواند ام که خدا مـی فرمایـد   : فرمود ( علیه السلام)امام صادق

بزرگواری و جلال و برتری خود بر عرشم هر کس بدیگری چشم داشته باشد او را ناامید مـی سـازم و او   

را پیش مردم خوار می کنم و از قرب خود می رانم و از وصال خود محـروم مـی دارم آیـا در سـختیها بـه      

یـدوار مـی گـردد و بـه     دیگری توجه می کند؟ با آنکه کلید همه شداید در دست من اسـت و بـدیگری ام  

اندیشه باطل خود حلقه درب خانه غیر را میکوبد با آنکه گشایش هر درهـای بسـته بدسـت مـن اسـت و      

پس کیست آرزومند بمن تـا ناگواریهـای او را برطـرف    . درب خانه من برای هر که مرا بخواند باز است 

 .سازم و کیست امیدوار بمن تا امیدوارش گردانم

 قران کریم اثار شرک را اینگونه بیان کرده است

آثاری که برای شرک گفته شد بسیار است، هر . شرک چنان که گفته شد اقسام و انواع چندی دارد

چند که ممکن است برخی از این آثار برای همه انواع نباشد، ولی شاید بتوان گفت که اگر هر یک از 

که این آثار بر آن مترتب خواهد انواع آن درمان نشود در نهایت به شرک کامل ختم خواهد شد 

مهم ترین آثاری که برای شرک گفته شده است عبارتند از. بود : 

 و ۴۴۰ آیات نساء،.)است ایمانى جامعه در تفرقه و اختلاف پیدایش ساز زمینه شرک،:  اختلاف-8

(۰۰ و ۰۰ آیات انعام، ؛۴۴۰  

 انسان بیگانگى خود از و شخصیّتى دگرگونى نشانه پرستى، بت و شرک: بیگانگی خود از-2

(۰۰ تا ۰۲ آیات انبیاء،.)است  

(۵۰ و ۵۰ آیات صافات،.)است ناپذیرى حق و استکبار عامل پرستى، بت و شرک: استکبار-3  

(۴۰۴ آیه عمران، آل.)است اضطراب و دلهره به آدمى گرفتارى موجب خدا، به شرک: اضطراب-4  
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 زمره در گرفتن قرار و خویش انسانى منزلت از انسان سقوط و انحطاط موجب شرک،: انحطاط-5

 طعمه به شدن تبدیل و انسانیّت اوج از افتادن فرو موجب چنین هم و( ۱۵ ایه فرقان،)چهارپایان

(۵۴ آیه حج،.)شود می دیگران  

 خوبی عمل هر یعنی. شد خواهد مشرکان اعمال شدن ثمر بى و بطلان عامل شرک،: اعمال بطلان-0

(۴۰ و ۴۵ آیات هود، ؛۴۵۱ و ۴۵۶ آیات اعراف،.)کند می تباه را آن گونه این دهد می انجام نیز که  

 فرقان سوره ۱۵ آیه و انبیاء سوره ۰۰ و ۰۲ آیات اساس بر چنین هم: آبرویی بی و شخصیتی بی-0

است مشرک آبرویی بی و شخصیتی بی موجب شرک حج، سوره ۵۴ و . 

(۵۴ آیه اعراف،. )شود می مشرک شخص رجس و پلیدی موجب شرک چنین هم: پلیدی-1  

(۵۱ ایه اسراء،.)است جهنّم در مشرکان، تحقیر و طرد مایه شرکورزى،: حقارت و تحقیر-9  

 داند نمی که طوری به است آدمى سرگردانى و تحیّر موجب خدا، به شرک:  سرگردانی و تحیر-86

(۵۴ آیه انعام،.)شود می حیران و ماند می در ها فتنه در و نماید رفتار و عمل چگونه  

 در مشکلات از بسیاری عامل خود که شود می مباهات و تفاخر موجب خدا، به شرکورزى: تفاخر-88

(۱۲ و ۵۱ آیات کهف،.)است بشر زندگی  

(۰۰و ۰۱ آیات انعام،.)است جامعه در درگیرى و جنگ پیدایش زمینه شرک،:  جنگ-82  

 ۱۲ و بقره سوره ۴۰۱ آیات در که خداست به شرکورزى پیامد تأسّف، و حسرت: حسرت-83

است شده اشاره آن به کهف سوره . 

 ؛۴۴۱ آیه نساء،.)شود می عمر سرمایه دادن کف از و خسارت مایه شرک،:  زیان و خسران-84

(۴۱۱ و ۴۱۶ آیات اعراف،  

 ؛۴۰۴ ایه عمران، آل.)است ترس و دلهره و خوف به گرفتارى موجب خدا، به شرک: خوف-85

(۱۱ آیه کهف،  

(۴۰۰ و ۴۰۰ آیه بقره،.)است مشرکان خصومت و دشمنى عامل شرکورزى،:  دشمنی-80  

 آیات مائده،.)شود می جامعه افراد میان توزی کینه موجب ورزی شرک چنین هم: توزی کینه-80

(۱۴ و ۱۶  

 توبه، ؛۴۲۰ آیه اعراف،.)خداست براى پنداشتن شریک پیامد آبرویى، بى و ذلّت: خواری و ذلت-81

(۲ و ۴ آیات  
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(۱۲ ایه کهف،.)است آدمى از نعمت زوال موجب خدا، به ورزى شرک: نعمت زوال-89  

 اسراء،.)است مشرکان و شرک حتمى فرجام شدن، واقع سرزنش و نکوهش مورد:  سرزنش-26

(۵۱ و ۲۲ آیات  

 تا ۴۴۰ آیات نساء،.)است آدمى بر شیطان ولایت و سلطه ساز زمینه ورزى، شرک: شیطان سلطه-28

(۴۶۶ تا ۱۶ آیات نحل، ؛۴۴۱  

 آن به کهف سوره ۲۶ آیه در که است دین در ارتداد و شرک پیامد ابدى، شقاوت: ابدی شقاوت-22

است شده داده توجه . 

 الهی فضل مانع خدا، به ظلم دیگران، به ظلم الهی، غضب چون دیگر بسیاری آثار قرآن آیات در-23

 و درگیری، و نزاع شکرگزاری، مانع آن، مناصب و اجتماعی منافع از محرومیت الهی، رحمت از مانع ،

 مهم جمله از آخرت از رستگاری و دنیوی مواهب از محرومیت که شود می دیگر بسیاری مسایل

1046 آنهاست ترین . 

 

 یکی از مظاهر شرک خفی همان خواسته های نفسانی انسان در پوشش های معنوی است

. یکی از مظاهر شرک خفی همان خواسته های نفسانی انسان در پوشش های معنوی است 

یعنی اگر نماز بخوانیم و روزه بگیریم ، عبادت کنیم و رکوع و سجود طولانی داشته باشیم ، 

  اذکار طولانی را با زحمت و مشقت و ریاضت بگوییم همه و همه برای اینکه به مقامات

برسیم ، برای اینکه اثرات مادی و معنوی عایدمان شود ، به کشف و کرامات برسیم ،و 

اینها رسیدن به مقامات است اما رسیدن به خدا نیست! حتی عارف شویم . 

  و این همان عبارت آیت الله قاضی را به نظر می آورد که فرمود

کنند و به خود میرسند یعنی در خود سلوک می« .بعضی ها سالک خود و اصل خود هستند 

  نه به خدا و این همان شرک خفی و همان ظلم عظیم که فرمود

                                                             
1046
 http://www.samamos.com// 
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 إنَِّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ

و آیا ظلمی بالاتر از این است که آدمی به اسم خدا و معنویت دنبال خود بگردد ، اذکار 

بخواند تا به مقامات برسد و کمالاتی را  …الهی را بگوید ، ادعیه ، قرآن ، نماز ، نماز شب و

جمع کند ؟ خدا را در حاشیه قرار دهد و رسیدن به کمال هدفش باشد ؟ این رسیدن به 

کمال بدون معیت و همراهی خدا یعنی شرک ، یعنی بندگی با شائبه که البته چیزی جز 

از جلوی خسران به همراه نخواهد داشت و سبب خواهد شد که آدمی هنگامی که پرده 

  چشمشش کنار برود تنها بگوید

« مَا فرََّطتُْ فِی جَنبِْ اللهَِّ ٰ  یَا حَسرَْتَا علََى »  

و خوشا به حال . وا حسراتا به من که در کنار خدا بودم و دل به غیر خدا خوش داشتم 

1047محبین که حضرت حق خاص آنها هست
 . 

 !شرک خفیمخالفت با 

:یکی از افراد متدین و سرشناس اصفهان بود این گونه نقل می کندآقای مرتضوی از قول آقای ناجی که   

ید فطر با روز جمعه مصادف شده بود، روحانیون اصفهان و بعضی از تجار و افراد ع که سالها از یکی در 

  .درچه ای بخوانندسید محمدسرشناس شهر پیشنهاد دادند که نماز عید آن سال را علامه 

 هیمن به اصفهان اطراف نزدیک روستاهای از بعضی حتی شهر سراسر جماعات ائمه تصمیم این پیرو

 شاه)  مسجد خود را تعطیل کرده، همه را به نماز عید فطر در میدان امام و محل در فطر عید نماز جهت،

  .فراخواندند ای درچه سیدمحمدباقر علامه امامت به( سابق

 با همراه جمعه روز و رفته «درچه » به عید نماز اقامه و شاه میدان به علامه ورود برای نفر چند روز آن

.آمدند شهر به علامه  

صف های جماعت با هزاران نفر مرتب و بسته شد، مکبرهای متعدد در ( امام) جهان نقش میدان در

مکبرها روی چهارپایه . گوشه و کنار میدان گمارند تا قنوت نماز عید و تکبیرها به گوش همگان برسد

.ایستاده و منتظر ورود علامه بودند تا نماز عید با شکوه هر چه تمام تر به امامت علامه خوانده شود  

                                                             
1047
 (احوالات آیت الله کشیمیری) ۸۵۹کتاب شیدا ص:  
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موجی . ران نفر زن و مرد به محض ورود علامه به میدان همه از جای برخاستند و صلوات سردادندهزا

 شور  صلوات های پی در پی، با صدای رسا،. عجیب و ازدحامی کم سابقه در میدان به راه افتاده بود

.بود کرده پا به عجیبی  

.ت به وسیله چند نفر هدایت می شدنداعجم محراب و نماز جایگاه به رفتن برای و آمدند تر پیش علامه  

 به سرعت با و کرد منحرف نماز محراب مسیر از را راه علامه دیدم ناگاه خاص، شرایط این بحبوحه در 

.رفت می تند خیلی و بود انداخته زیر به را سر. افتاد راه به میدان جنب دیگر های کوچه از یکی طرف،  

با خود فکر . که آقا کجا میرود و چرا به جایگاه نماز نمی رود کردیم تعجب من جمله از ارادتمندان

  .کردیم لابد می خواهد تجدید وضو کند

 داخل آقا. کردیم هدایت بود نزدیکی آن در که خودمان دوستان و آقا ارادتمندان از یکی خانه به را او

.شدند منزل  

  .نیامد آقا کردیم صبر هرچه

ل رفتیم و عرضه داشتیم آقا چرا نشسته اید، هزاران نفر منتظر منز داخل به. گذشت ربع یک حدود

:نمازند و وقت دارد می گذرد، آقا فرمودند  

عرضه داشتیم . آن همه روحانی در صفوف مقدم نشسته بودند؛ به یکی از آنان بگویید نماز را اقامه کند

خوانند؛ نماز مساجد به خاطر شما که آقا مردم به امید شما آمده اند و می خواهند این نماز را با شما ب

تعطیل شده؛ روستاییان به خاطر شما از مسافت های دور آمده اند؛ علمای شهر، روحانیون و طلاب به 

  .خاطر شما حضور پیدا کرده اند

 شد، بیان اعتراض صورت به سخن وقتی. داد می گوش گوناگون سخنان به بودو نشسته ساکت علامه

:و دوباره فرمود کرد بالا را سر علامه  

 علت که کردند می سماجت حاضرین. بخواند را عید نماز بگویید آقاین از یکی به آیم، نمی من 

 طی را شاه مسجد پشت های کوچه وقتی: فرمودند تند لحن با علامه که بفهمند، را نماز از خودداری

زی در خود احساس کردم چی لحظه یک افتاد، نظیر کم جمعیت آن به چشمم و شدم میدان وارد و کردم

  1048. .که دیدم صلاح نیست من نماز بخوانم؛ رفتم تا از آن حالت خارج شودم و نفسم را بکوبم

                                                             
1048 

http://isfahan.ir/ShowPage.aspx?Page_=dorsaetoolsfame&lang=1&sub=48&PageID=700&PageIDF=0&tempname=
ISFInternal 
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 !قبل از انجام نماز به منزل بازگشت 

نقل شده است که حاج شیخ ابوالقاسم قمى روزى براى اقامه نماز جماعت به 

همین . خوشحال نمود مسجد تشریف آورد و جمعیت زیاد شرکت کنندگان اورا 

 .  (1049)امر باعث شد که قبل از انجام نماز به منزل بازگشت

 نماز سیاسى

آمده بود ، جمعیتى براى ( نزدیک قمشه یا شهرضا)مدرس به امامزاده شاهرضا 

دیدارش تمام صحن را پر کرده بودند ، موقع نماز ، همه وضو ساخته ، خواستیم 

خواهد با او نماز بگذارد و به  شد که جمعیت مىمدرس ، متوجه . به او اقتدا کنیم 

هیچگاه : رو کرد و گفت . اى که در صف جلو و غالبا از علماءو اعیان بودند  عده

: کند سپس امام جمعه شهررضا را گفت  نماز سیاسى نخوانید ، خداوند قبول نمى

 .  (1050)اى نماز خود را فرادا خواند و خودش در گوشه. نماز را شما بخوانید 

 شوشترى   ملا عبداللهّ

به دیدن شیخ   روزى ملا عبداللّه: نویسد  مى« حدائق المقربین»نویسنده کتاب 

. ساعتى با وى به گفتگو پرداخت در این موقع صداى اذان بلند شد . بهایى رفت 

در همین جا نماز بخوانید تا ما هم به شما اقتدا کنیم و از فیض : شیخ بهایى فرمود 

سپس از جا برخاسته . مقدارى تأمل کرد   ملاعبداللهّ. مند گردیم  هجماعت بهر
                                                             

1049
 . 86نور علم دوره سوم ش 

1050
 .داستانهاى مدرس  
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یکى از دوستان . بدون آن که در منزل شیخ نماز بخواند به خانه خود رفت 

شما با این که مقیدید نماز را اول وقت بخوانید : مخلص که حضور داشت پرسید 

 چرا خواسته شیخ را اجابت نکردید و همانجا نماز نخواندید؟

در آن موقع که شیخ چنین پیشنهادى کرد با خود فکر کردم؛ آیا : پاسخ داد 

دیدم . شود  هرگاه شیخ بهایى پشت سر من نماز بخواند تغییرى در من ایجاد نمى

لذا نماز نخوانده از خانه . چنان نیست که نفس من تغییرى در خود احساس نکند 

 .او بیرون رفتم 

 !دستش را گرفت و به صحرا برد

 مرحوم مقدس اردبیلى و مخالفت با هواى نفس 

اى را  تسترى از مرحوم مقدس اردبیلى مسئله  در مجلسى ، مرحوم ملا عبداللهّ

 . گویم  بعدا مى: سوءال کرد مقدس فرمود 

و رفتند به . پس از اتمام مجلس دست تسترى را گرفت و از مجلس بیرون آورد 

 . صحرا و در انجا جواب مسئله را شرح داد 

 . چرا این مطالب را در مجلس نفرمودید : گفت   ملا عبداللهّ

کردیم شاید مایه نقصان  اگر در آنجا در حضور مردم صحبت مى: مقدس فرمود 

ک خواهان پیروزى خود بودیم و این نفس سرکش شد چون هر ی من و تو مى
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شدیم  نمود و از شائبه ریا و خود خواهى خالى نبود و گناهکار مى استفاده سوء مى

 الآن در این  ولی

بیابان جز من و تو و خدا کسى اینجا نیست ریا و شیطان و نفس هیچ گونه 

 !دخالتى ندارند

 

 میلانى  آیه اللهّ

میلانى بود و در این   اخلاص و خدابینى یکى دیگر از اوصاف معنوى آیه اللهّ

کرد که گویى خدا را در همه کارهایش را آشکارا مشاهده  خصوص چنان عمل مى

شد که وسوسه و خودنمایى در کارهایش راه یابد با اینکه  هیچ گاه نمى. مى کند 

: فرمود  د بود ، اما همیشه مىدر عصر خود از مراجع بزرگ و جامع الشرایط تقلی

در یک کلام از ظاهرسازى و شهرت نمایى ! من راضى نیستم که نام مرا ببرید

 . گریزان بود 

 ...اگر او به درس خود ادامه می دهد حوزه علمیه را منقلب به حوزه توحیدی می نماید 

 : آمده است( علامه طهرانی )در کتاب روح مجرد 

سقطی از اعاظم  شاگردان مرحوم قاضی بوده و با جناب آقای مرحوم سیدحسن اصفهانی م

 ..حداد سوابق ممتد و بسیار حسنه ای داشته اند
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» : آقای حاج سید هاشم حداد بسیار از آقا سید حسن مسقطی یاد می نمودند و می فرمودند

در مجادله . آتش قوی داشت و توحیدش عالی بود و در بحث و تدریس و حکمت استاد بود

. کسی با او جرأت منازعه و بحث را نداشت، طرف را محکوم می کرد. ره و تردست بودچی

وی در صحن مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف می نشست و طلاب را درس 

حکمت و عرفان می داد و چنان شور و هیجانی بر پا نموده بود که با دروس متین و استوار 

ارت را در طلاب می دمید و آنان را از دنیا اعراض داده و خود، روح توحید و خلوص و طه

 « .به سوی عقبی و عالم توحید حق سوق می داد

برخی افراد شایعه کردند که اگر او به درس خود ادامه می دهد حوزه علمیه را منقلب به 

 .حوزه توحیدی می نماید و همه طلاب را به عالم ربوبی و اصل می کند

در نجف تحریم گردید و به آقا سیدحسن هم امر شد تا به مسقط لهذا تدریس عرفان 

 برای تبلیغ و ترویج برود

 

ل در توحیدمَسه نفر کُ  

 –استاد عرفان علامه طباطبائى و بسیارى دیگر از بزرگان  -علامه میرزا على آقا قاضى 

تمکن در »سه نفر در طول تاریخ عارفان به مقام : سیدبن طاووس چنین فرموده است  درباره

 1051.سید بن طاووس، احمد بن فهد حلى و سید مهدى بحرالعلوم: اند رسیده« توحید

                                                             

 
https://www.farsnews.com/news/.../چرا-به-پیشوای-اهل-مراقبه-پسر-طاووس-می گفتند 

 
1.  

 1051  

https://www.farsnews.com/news/13910802001322/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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 !مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟

 

را به یک میهمانی دعوت ( علیهرضوان الله تعالی )در یکی از شبها مرحوم علامه طباطبائی 

 .می کنند، در آن زمان کوچه ها تاریک بوده است

 .در نتیجه راه رفتن برای ایشان در چنین وضعی سخت بود  

 

یکی از آقایان پیشنهاد می کند که آقا اگر چنین مراسمی در منزل خودتان باشد بهتر  

 .است

کنند، تشریف نبرید، الان شب است و وقتی که شما را به منزل دیگران دعوت می ♦  

ممکن است حضرتعالی در این سن وسال زمین . تاریکی همه جا را فرا گرفته است

 ..بخورید

 

 – حالا توحید را ببینید✨ -

 !مگر در روز، روشنائی روزاست که مرا نگه می دارد؟: فورا آقا می فرمایند

 :و این آیه مبارکه را تلاوت می فرمایند  

انبیاء ) ✨منَْ یَکْلؤَکُُمْ بِاللَّیلِْ وَ النَّهارِ منَِ الرَّحمْنِ بلَْ هُمْ عنَْ ذکِرِْ ربَِّهِمْ معُْرِضوُن قلُْ✨ »

39)» 

چه کسی شبها و روزها شما را از آسیب هایی که می خواهد به شما برسد، حفظ می   "

 1052بلکه از یاد خدایشان دوری می کنند. کند

                                                             

 
allah1.ir/index.aspx?pageid=1342&newsview=204 

 1052  
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 ...اخوند به گریه افتاد

این داستان یکبار در همین کتاب ذکر شد ولی از جهت اهمیت دوباره ان را می 

 :آوریم

درزمانى که : شیخ احمد دشتى از یاران آخوندملاکاظم خراسانی تعریف کرد که 

وضع مالى آخوند وهمه ما خراب بود ، یکشب که آخوند مجلس درس خصوصى 

ائینى ومرحوم سید داشت ودر آن مجلس شاگردان مبرزّ او مثل میرزاى ن

اى  گلپایگانى و عده  ابوالحسن اصفهانى وآقاضیاء الدین عراقى وشیخ عبداللّه

دیگرحضور داشتند ، وقتى درس تمام شد ، مادیدیم که سیدى باتفاق یک نفر 

زائرخدمت ایشان آمد وآن مرد زائر مقدارى وجوهات در آورد وبه آخوند داد 

ما همه خوشحال شدیم که عنقریب . د وایشان پولهارا زیر تشکشان گذاشتن

امّا یک دفعه سید در گوش آخوند . دهد  پول بودیم ، چیزى مى استاد به ما که بى

چیزى گفت که آخوند خراسانى ، قلم ودواتى به او دادند وسید چیزى نوشت ولى 

آخوند وقتى نوشته را خواند ، آنرا پاره کرد وبعدپولها را از زیر تشک در آورد 

 . وسید هم تشکرکنان با آن زائر رفت . و داد وبه ا

آن مرد زائر : بعد از رفتن آنها ، با اصرارما ، آخوند علّت این کار را چنین فرمود 

دوپسر دارد ومى خواهد : ولى آن سید گفت . چهارصد لیره پول برایم آورد 

من به او براى اینکه کسى متوجّه نشود ، . هردورا داماد نماید ، امّا پول ندارد 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

711 

 

من دیدم این . صدلیره : اوهم نوشت . گفتم ، بنویس که چقدر پول لازم دارى 

مبلغ براى داماد کردن دوپسرش ، کافى نیست لذا هر چهارصد لیره را به اودادم 

 . 

آقا این چه وضعى : اینجا بود که شاگردان شروع به قال مقال کردند که 

شما چرا بفکر !ما به جهنمّ. راب است دانید وضع مالى همه ما خ است؟شما که مى

خودتان نیستید؟الان که شما وبچه هایتان در مضیقه هستید ، چرا همه چهارصد 

 لیره را به آن سید دادید؟

 همه ساکت شدند واز ایشان !دراینحال یکدفعه آخوند شروع کرد به گریه کردن

از چند  آقاى آخوند بعد. معذرت خواستد وگفتند که قصد جسارت نداشتند 

ناراحتى من بخاطر این نیست که بمن توهین شد : دقیقه ساکت شدند وفرمودند 

بینم تمام زحماتى که من در عرض  بلکه افسردگى من از این است که مى!یانشد

کنم که  زیرا مشاهده مى!این سالها براى شما کشیده ام ، همه به هدر رفته است

واز آن غافلید ونمى دانید !!اید وامانده شما در رکن اوّل اسلام ، که توحید است ،

 . دهد نه بنده خدا  که رزق وروزى را خدا مى

اگر منظورتان از این حرفها این است که من این قبیل پولها را براى خود بردارم 

زیرا وقتى از مشهد به نجف آمدم !من احتیاج به پس انداز ندارم. وپس انداز کنم 

شتم وخداوند اینهمه نعمت وعزّت بمن مرحمت جز یکى دوجلد کتاب ، هیچ ندا

واگر منظورتان بچه هایم است که آنها هم وضعشان خوب است وخدا . فرمود 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

711 

 

رزّاق آنهاست واگر منظورتان خودتان است ، شما هم باید به خدا اتّکاء داشته 

 بینم شما خدا من متأثرّم از اینکه مى. باشید وامید به او به بندید نه به کس دیگر 

 .  1053را فراموش کرده اید وبه بنده او چشم دوخته اید

دهنده ای داره قرآن یه داستان تکان  

میگه دو نفر بودند و هر ( به بعد 49سوره کهف آیه .)قرآن یه داستان تکاندهنده ای داره

یکیشون به اون یکی میگه من از تو مال . کدوم یه باغ داشتند که کنار همدیگه بوده

فکر نکنم دیگه معادی هم در کار باشه و تازه اگرم باشه . فرزندانم بیشترهبیشتری دارم و 

اون دوستش میگه ااااا تو چرا به خدا کافر میشی و مشرک ! خدا بیشتر از اینا بهم میده

شدی؟ اگر نه چرا وقتی آمدی توی باغت نگفتی هیچ نیروی جز نیروی خدا تعالی نیست؟ 

اتفاقا همین . ر میکنی؟ امیدوارم که آب بیاد و باغتو ببرهفردا اگر آب بیاد باغتو ببره چکا

 .اتفاق هم میفته و اون فرد پشیمون میشه و میگه عجب اشتباهی کردم به خدا کافر شدم

این داستان رو که من خوندم به اونجایی که رسید که دوستش میگه تو چرا به خدا کافر 

گفت به خدا کافر شدی و مشرک گفتم ا مگه این بدبخت چی گفت که سریع بهش , شدی

اول گفتم شاید از اول مسلمون نبوده اینطوری بهش گفته یا شاید از حرفش !!! شدی؟

, اما بعد دیدم میگه تو چرا نگفتی نیرویی جز خدا نیست!! ناراحت شده حالا یه چیزی گفته

که آره بعدشم عذاب بر اون فرد نازل میشه و آخر داستان خود این فرد هم اذعان میکنه 

اینجا شد که برگشتم ببینم چه چیزی باعث . من کافر و مشرک شده بودم و اشتباه کردم

شد که به این روز بیفته و چطور شد یه مسلمونی به یه چشم بهم زدنی یه دفعه مشرک و 

اول اینکه خدا رو فراموش کرد و یه جورایی : چند تا موضوع به ذهنم رسید. کافر شد

بعدشم یکی از اصول دین که معاد باشه . ه آره اینا همش مال منهخودشو شریک دونست ک

                                                             

1053
 . 312ص: سیماى فرزانگان  
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آخر سر هم روی همین خیال باطل شروع کرده بود (. کفر)رو اینقدر راحت فراموش کرد 

شاید اگر طرف مقابلش هم , به فخر فروشی یعنی عملی رو انجام داده بود که گناه هست

 .ناراحت کرده حق الناسی هم به گردنش افتاده

 

ادیده گرفتن اصول دینن  

یک نکته ای که آدم باید توجه کنه اینه که نادیده گرفتن اصول دین به طرز وحشتناکی 

یکی از مشکلات اصلی امروز ما مسلمونا اینه . میتونه توی سرنوشت انسان تاثیر داشته باشه

ه گرفته به طور کلی نادید که اصول دین که نه یک امر تقلیدیه و همه باید خودشون بفهمن 

شده و در عوض فروع دین چنان پررنگ و مهم شده که کلا بعضی فکر میکنن دیگه دین 

و چون اشهدشونو ( همین چیزایی که مراجع تقلید میگن و روش فتوا میدن)همین فروعشه 

گفتن و اینارو رعایت میکنن دیگه مسلمان وارسته شدند و وارد یک قلعه محکمی شدند که 

, هر چی هم توی قرآن نوشته مشرکین و کافرین. رد نیستهیچ خللی هم بهش وا

منظورش مشرکین و کافرین مکه بوده و مربوط به زمان بت پرستا میشده و الان دیگه این 

دوران سپری شده و ازین خبرا نیست یا اگرم هست اینجاها نیست بلکه توی امریکا و 

1054انگلیس و کشورهای دیگه است ! 

 

 اضی در توحید نظر عارف بزرگ سید علی ق

قاضی وصول به مقام توحید و سیر الی الله را بدون پذیرفتن ولایت امامان شیعه 

 1055.علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها ،محال می دانست

                                                             
1054
 http://zireasemanekhoda.blogsky.com/1392/02/02/post-865/ 
1055
 ۶۶؛ روحانی نژاد، ص۲۴حسینی طهرانی، توحید علمی و عینی، ص 
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قران کریم و زیارت :اگر من به جایی رسیده باشم از دوچیز است:وی می گفت

 حضرت سیدالشهداء

 احراق

بردن اغراض و نیتهای نفسانی،روش احراق را توصیه می او همچنین برای از بین 

در این طریقه،سالک الی الله .کرد و این طریقه را از قران کریم الهام گرفته بود

باید بداند که همه چیز ملک مطلق خداست و او فقر ذاتی دارد و این تفکر سبب 

 1056.سوختن تمام نیات و صفات او می شود،لذا به آن احراق می گویند

قش استادن  

داد و بر آن بود که استاد باید خبیر و  او در سیر الی الله به داشتن استاد بسیار اهمیت می

.بصیر، خالی از هوای نفس، رسیده به معرفت الهی و انسان کامل باشد  

از نظر وی، سالک اگر نصف عمر خود را در جستجوی استاد بگذراند، ارزش دارد و سالکی 

1057نصف راه را طی کرده استکه استاد را دریابد، 
 

و غیر شرعی مخالف بود و ریاضت های سخت و  زیستی، با وی، در عین فقر و ساده

اعتقاد داشت که سالک باید به جسم هم رسیدگی کند، زیرا جسم مرکب روح است، 

زد و لباس سفید و تمیز  داد و معمولاً عطر می رو به وضع ظاهری خود اهمیت می ازاین

 1058.کرد خلق و نیکوکاری سفارش می حسن پوشید و به می

                                                             
1056
 ۱۴۱ -۱۴۲؛ حسینی طهرانی، رساله لب اللباب، ص۱۲۶ -۱۲۴رسالۀ سیر و سلوک، شرح حسینی طهرانی، ص 
1057
 ۱۴۸سالۀ سیر و سلوک، شرح حسینی طهرانی، ص ر 
1058
 ۱۸۱ -۱۸۳غفاری، ص: ؛ نک۱۴؛ یادنامۀ عارف کبیر، ص۱۱حسینی طهرانی، مهر تابان، ص 
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ای بـود کـه گـاهی     کثرت سجده و انقطاع او بـه گونـه  : اند در احوال آیت الله سید علی قاضی نوشته

 .ها ناامید شده و برمی گشتند رسیدند و او آن قدر در سجده بود که آن شاگردان خدمتشان می

فقر و بی پولی و اولاد زیـاد همـواره بـه مـن      ": آیة الله نجابت به نقل از سید علی قاضی  گفته است

ایستم خداوند تبارک و تعالی لذت عبودیت را به قسمی بـه بنـده    آورد اما هنگامی که سرنماز می فشار می

کنم ایـن لـذت عبودیـت در     کشد و پس از نماز فکر می فهماند که قریب به یک ساعت نمازم طول می می

 شود یا نه؟ بیت حفظ شود آیا نصیبمان مینشئه بعدی به نحوی که عبودیت و ربو

این تازه احوالات ایشان در اواسط راه و بـدایات بـوده، والا    ": از آیت الله نجابت نقل شده است که

و او نه تنها از دنیا و مردم آن منقطع است که از آخرت هم چشم پوشـیده   "در نهایات که بسیار برتر بود

ر حال حاضر نماز یـا ذکـر و عبـادت در برابـر زیبـای مطلـق و جمـال        د":گوید و به شاگردان خود نیز می

جمیل الهی هر چه دیدید و شنیدید، شما را مشغول نکند و مبادا به بهانه بهشـت از بهشـت آفـرین غافـل     

 "شوید

مرحوم قاضی فرزنـدی داشـتند کـه خیلـی مـورد      ": از مرحوم سید هاشم رضوی نیز نقل شده است

در آن روزهای غم انگیز بـه خدمتشـان شـرف یـاب     . حادثه برق گرفتگی از دنیا رفتشان بود و با  علاقه

آن بچه تا الان نزد من بـود شـما کـه آمدیـد او رفـت و       ":اولاً فرمودند. شدم تا عرض تسلیتی کرده باشم

 "تمام هم و غم دنیا در نزد ما تا اول الله اکبر نماز است: سپس در خلال عرض تسلیت فرمودند

 "!دو سه روز است در این فکرم که اگر در بهشت نگذارند ما نماز بخوانیم چه بکینم؟":ودفرم می

. این حال را دوسـت دارم ":گوید تو و اینهمه اهل و عیال و خرج زیاد و بی پولی؟ می: گویند به او می

کـنم و   یدر مقابل آن غنای مطلق باید فقیرترین باشم، وقتی پول ندارم احساس نیاز بیشـتری بـه خـدا م ـ   

شـود،   اندیشم آیا این لذایذی که از نماز نصـیبم مـی   شود و در آن حال با خود می التفاتم به خدا بیشتر می

 "شود در برزخ هم نصیبم می

 

 سعی کنید چیزی از خدا نخواهید
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غسال مرده را بـه هـر طـرف بینـدازد     : گفت ایشان می: گوید یکی از شاگردان سید هاشم حداد می

 .عبد هم باید در برابر خدا چنین باشد. اراده ندارد و مطیع استافتد،  می

سعی کنیـد  : اگر چیزی از خدا خواستیم چگونه متوسل شویم؟ فرمودند: من به ایشان عرض کردم

تجـرد  : گفـت  مـی . گردانـد  عالم را مدبرش می. خواهد بشود چیزی از خدا نخواهید، بگذارید او هرچه می

 1059.تلف برای تو فرقی نکند و خواسته ای نداشته باشیواقعی این است که امور مخ

 

 حضرت امام از موحدین واقعی

به نظر من توحید حضرت امام از سیدبن طاووس و ابن فهد حلی و سید 

در فتح خرمشهر و . امام خمینی از موحدین واقعی بودند.بحرالعلوم عالی تر است

 .ران را ازاد کردخدا مه. خدا خرمشهر را ازاد کرد:فتح مهران فرمودند

نه من و نه مردم انقلاب را پیروز نکردند بلکه خدا : درباره انقلاب فرمودند

 .انقلاب را پیروز کرد

 .نمی گفتند همیشه می گفتند خدا منحضرت امام هیچگاه 

 .امام فرمودند من در عمرم در چیزی نترسیدم

ترس خدا را این از وصاف موحدین هست که فقط خدا را می بینند و خشیت و 

 .فقط در دل دارند

                                                             

 
www.charkhepir.blogfa.com/1390/07 

 1059  
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 .حضرت امام در حوادث سخت انقلاب هیچگاه دچار اضطراب نمی شدند

ایه الله  رسولی محلاتی می گوید وقتی خرمشهر سقوط کرد اقای غرضی استاندار 

خوزستان زنگ زد و خبر سقوط خرمشهر را داد من بدون جوراب دویدم تا خبر 

نماز را شروع کنند من خبر را به ایشا دادم امام  را به امام بدهم امام می خواستند

 و به نمازشان پرداختند. فرمود جنگ است گاهی پیروزی است گاهی شکست

یا دچار !در حالی که افراد زیدی سراغ داریم با شنیدن خبر بدی،سکته کرده اند

 .اضطراب شده اند

ا بعضی از دوستانتان زیاد گرم کردند که چرا ب در نجف بعضی از آقایان و مردم به امام گله می

کنند و با همدیگر گرم  رسند، به هم تعظیم می الله به هم می گفتند دو آیت گیرید؟ مثلاً می نمی

من در طی مدت چهل سال زحمت کشیدم تا موحد شدم حالا تازه »: فرمودند امام می. گیرند می

1060بیایم و مشرک بشوم و سجده کنم برای شما و آقایان؟
 !» 

 

 .الله بهاء الدینی هم از موحدان واقعی بود ایه

  ایت الله مبشر کاشانی پیرامون شخصیت مرحوم ایت الله بهاء الدینی گفت

مرحوم آیت الله بهاء الدینی بیشتر با تهذیب نفس و با تفکر در توحید به این مقامات رسید یکی از چیز 

توحید است یعنی انسان اگر به معنی واقعی هایی که خیلی انسان را مقرب درگاه الهی می کند بحث 

 کلمه موحد باشد ، مقرب است

                                                             
 222غلامعلی رجائی، ص: برداشتهايی از سيرۀ امام خمينی، جلد سوم، به کوشش 1060
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ما در این دعای معروف سریع الاجابه که خیلی دعای مهمی است وامام کاظم : ایشان در ادامه گفت 

کسی حاجتی . سلام الله علیه فرمودند که این دعای عظیم الشان را که سریع الاجابه است ، بخوانید 

عد از پنج نماز واجب بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کند این دعا را داشته باشد ب

  بخواند و البته سه مرتبه سوره توحید را بخواند و بعد این دعا را بخواند اکمل است

فى اَبْغَضِ الاْشْیاَّءِ اِلیَْکَ وَهُوَ الْکُفْرُ فاَغْفِرْ اَللّهُمَّ اِنّى اطَعَتُْکَ فى اَحَبِّ الاْشْیاَّءِ اِلیَْکَ وَهُوَ التَّوْحیدُ وَلَمْ اعَْصِکَ 

 لى ما بَیْنَهُما یا مَنْ اِلیَْهِ مَفَرّى آمِنّى مِمّا فَزعِْتُ منِْهُ اِلیَْکَ

در آغاز دعا محبوب ترین چیزها نزد خدا توحید است خدا هیچ : آیت الله مبشر کاشانی تصریح کرد 

صمت و طهارت هم من التوحید اهل بیت علیهم السلام ولایت . ندارد  چیز را به اندازه توحید دوست

است یعنی از توحید جدا نیست و ما به ملازمه می دانیم که باید ولایت را بپذیریم و بشناسیم و عارف به 

  ولایت باشیم تا عارف به توحید باشیم

در دعا می گوید من در . کفر است و مبغوض ترین اشیاء و امور به درگاه خدا : ایشان در ادامه افزود 

باب اعتقادات مطیع تو بودم و موحد شدم و هرگز طرف کفر نرفتم که ابغض اشیاء باشد و حالا بین کفر 

و توحید این وسط گناهانی کرده ام نه از باب اینکه موحد نبودم و نه از باب اینکه کافر بودم و این 

ودم و با اینکه کافر نبودم گناه کردم پس به خاطر اینکه کافر گناهان را کردم ، این وسط با اینکه موحد ب

نبودم ، من را از خودت دور نکن و راهم بده وچون منشأ گناهم کفر نبوده است از طرفی هم گناهان من 

  را به کفر نرسان

خدا منظور این است که مرحوم آیت الله بهاء الدینی که رضوان : این مدرس عالی حوزه در ادامه افزود 

 . بر او باشد یک مرد موحد بود

پرسیدم که فرمودند آیت الله قاضی در توحید شهودی ( در مورد آیت الله قاضی)من از آقای کشمیری 

انسان اگرموحد باشد و در توحید به . خیلی قوی بود آیت الله قاضی به عالی ترین مرحله رسیده بود 

ند برسد آیت الله بهاء الدینی و آیت الله قاضی این مرحله توحید شهودی برسد به تمام مراحل می توا

 جوری بودند

توحید شهودی هم درعمل معلوم می شود شما در توحید هیچ گاه خودتان را از : ایشان در ادامه افزود 

دیدگاه خدا خارج نمی بینید ، لحظه به لحظه داری می بینی که خدا تو را می بیند ، در محضرخدا هستی ، 

امام به فرد فرمود تو برو یک جایی کسی تو را نبیند هرچی گناه . ه باشد یا در خانه نباشد کسی در خان

  می خواهی انجام بده به شرطی که کسی تو را نبیند ، خدا نبیند خب هر جا برود خدا هست
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انسان به این مرحله توحید شهودی برسد که در خلوت و جلوت حتی در قلبش : ایشان در ادامه گفت 

ما می گوییم مشکلی دارم به آقای فلانی می گویم مشکل من را حل کند و به اداره می (ر خدا را نبیندغی)

روم تا اینجا را امضا کند اگر شما خدا را می بینید همان جا ظاهرا به این آقا می گویید اما باطنا به خدا می 

اما بر حسب باطن غیر خدا را  گویید باید این طوری باشد که بر حسب ظاهر به مردم مراجعه می کنی

نبینی این آقا را هم نمی بینی ولی بر حسب ظاهر مکلفی بروی پیش این آقا موکلفی با احترام بگویی این 

پرونده ام را رسیدگی و امضا کن درعین حال باطنا فقط خدا را می بینی اگر او بخواهد این امضا می کند 

مرحوم آقای بهاء الدینی در توحید خیلی قوی بود و لذا  - یک. نخواهد امضا نمی کند این توحید است 

  در تهذیب نفس که کاری را برای غیر خدا انجام ندهد -در توحید خیلی تفکر می کرد دو

ما بتوانیم این دو تا گام را برداریم برنده ایم ، به مقصد رسیده ایم یعنی به اوج کمال هم می توانیم 

  گام را برداریمبرسیم به شرطی که این دو تا 

موحد باشیم و هر کاری که می کنیم برای خدا باشد حالا : حضرت آیت الله مبشر کاشانی در ادامه افزود 

اگر مثلا در این بین سهوی پیش آمد اتفاقی پیش آمد انسان اشتباه کرد خدا زود می آمرزد عفوو و 

  غفور است زیرا منشأ گناه نه کفر بوده است و نه هوای نفس

چه این جور انسان ها اصلا گناه نمی کنند به یک نوع عصمت می رسند که در بحث عصمت اکتسابی گر

گفتیم این گونه افراد به عصمت اکتسابی می رسند همیشه خدا را می بینند و هیچ کاری به خاطر غیر 

  خدا نمی کند حتی کارهای خیررا زیرا کارهای خیر هم ممکنه برای خدا نباشد

انسان موحد در روایت است غیر از کار خیر، از او شر سر نمی زند چون همه ی : امه افزود ایشان در اد

وجودش را خدا گرفته است و هر کاری می کند به عشق خدا و برای خداست از خدا هیچ وقت جدا 

نیست بنابراین هیچ وقت مبدا شر نمی شود مبدا شر کسی است که شیطان در او حلول واستیصال کرده 

اگر خدا بر قلب و فکر انسان حاکم باشد ان الله علی العرش الستوی در روایت داریم که قلب  است

مومن عرش خداست یعنی ان الله علی قلب مومن استوی اگر خدا بر قلب مومن حکومت کند آنوقت وی 

این  گناه می کند ؟ مبدا شر نمی تواند باشد این دو به هم زنی ها این لجبازی ها این بد گویی ها

دعواهایی که الان می شود به خاطر این است که خدا بر قلب ها حاکم نیست وقتی که شیطان حاکم می 

  شود انسان منشأ شر می شود خدا حاکم می شود انسان منشاء خیر می شود

1061آیت الله بهاء الدینی موحد بود به تمام معنا موحد بود رضوان خدا بر او باد
 

                                                             
1061
 http://shafaqna.com/persian/services/dialogue/item/33968- 
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 !!ی زدکتکی که خدا به مرحوم قاض

مرحوم قاضی)ره( می گوید: » این فقر من از همان شوخی است که روزی در بازار با آیت الله سید 

ابوالحسن اصفهانی کردم و به او گفتم آینده مرجعیت تامّ از آن شماست. در آن موقع ما را فراموش 
  « .مکن و هنوز که هنوز است دارم کتک همان حرف را می خورم1062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقیقت بزرگی بنام قیامت:ازدهمبخش ی  

 

بزرگترین  و مهم ترین حادثه براي هر انسان ،بعد از تولد و مرگ،زنده شدن دوباره در روز قیامت م  

: که در این رابطه قران کریم م  ِرماید.باشد  

اعَةِ شَیْءٌ عظَیِمٌإِنَّ زَلْزَلَةَ السَّ 1063  

                                                             
https://www.farsnews.com/news/139010060005171062  

7حج 1063  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7uPWQ_ZzVAhWCPxQKHZqhBrsQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Fkatheer%2Fsura22-aya1.html&usg=AFQjCNH-n-M8lBTOtmXes9XALBGNLqg_KA
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 حقیقتا زلزله قیامت امر عظیمی است

وقت  خدا قیامت را چیز عظیم  معرِ  کرده است و در َاهاي مختلف قران کریم،َزییات ان را تبیین ِرموده است 

.بر همه ما لازم است که با قیامت بیشتر آشنا شویم و خود را براي این حادثه عظیم، آماده کنیم  

ژگیهاي مومن این استْه از قیامت خوف و هراس داردلذا یْ  از وی  

ینَ یخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ باِلْغیَْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقوُنَ 1064 ُِ  الَّ

 هم آنان که در پنهانی ]و خلوت[ از پروردگارشان می ترسند، و از قیامت در اضطراب و هراسند

:و باز م  ِرماید  

ۙ  يََاَفُونَ  رجَِال  لََ تُ لْهِيهِمْ تِِاَرةَ  وَلََ بَ يْع  عَنْ ذِكْرِ اللََِّّ وَإِقاَمِ الصَّلََةِ وَإِيتاَءِ الزَّكَاةِ  
 يَ وْمًا تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْْبَْصَارُ  ﴿٧٣نور﴾

که تجارت و دادوستد از یاد خدا و خواندن نماز و پرداخت زکات بازشان نمی دارد، پیوسته از روزی که دل ها [ شایسته ]انسان هایی 

 و دیده ها در آن زیرورو می شود می ترسند »47«

به دیگران ظلم .نسان آثار بسیار خوب  دارد و باعث م  شود که انسان دنیاطلب نباشدشناخت قیامت در زندگ  ا

...مواظب کارهایش باشد و انهارا کنترل نماید و ب  خیال نشود و. نْند  

  به ابعاد مختلف قیامت پرداخته شده است امید است قدم کوچْ  در معرِ  قامت برداشته باشیم بخشلذا در این 

 

 

بنام قیامت حقیقت بزرگی  

 چرا مردم مدینه تا ِبح گریه كردند؟

پیامبر لب بازگشود و این دو آیه را براى آنان نقل است وقتی ایات اول سوره حج نازل شد،

:تلاوت فرمود  

                                                             
39انبیاء 1064  

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=24&ayeh=37
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=24&ayeh=37
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یوَْمَ ترَوَنَْها تَذْهلَُ کلُُّ مُرْضعَِةٍ عمَّا   ءٌ عَظیمٌ یا ایَُّهَا النّاسُ اتَّقوُا ربََّکُمْ انَِّ زَلزَْلَةَ السّاعَةِ شىَْ 

وَ لکِنَّ عذَابَ   وَ ما هُمْ بِسُکارى  اَرْضَعتَْ وَ تَضعَُ کُلُّ ذاتِ حمَلٍْ حمَْلَها وَ ترََى الناّسَ سُکارى

دٌاللَّهِ شَدی  

رستاخیز چیزى سهمگین [  سخت]از پروردگارتان پروا کنید، چر اکه زلزله ! اى مردم ))

را [  کودکى]اى، آن  بینید، هر زنِ شیردهنده را مى[ انگیز رویداد هراس]روزى که آن . است

برد، و هر زن باردارى بار خویشتن را فرو  از یاد مى[  از شدت هراس]دهد،  که شیر مى

بنگرى در حالى که آنان مست [  بیگانه از خرد و اندیشه]مستانى [بسان ]دم را نهد، و مر مى

آرى، پیامبر این دو آیه . ((است[ناپذیر  و وصف]خدا سخت [ انگیز هول]نیستند، اما عذاب 

دهنده را بر مردم خواند و صداى گریه مجاهدان  تکان  

قدر گریه  آن شب مردم آن. بود که در آن دل شب و آن دشت خسته و سوزان طنین افکند

کردند و باران اشک از آسمان دیدگان بر دامان خویش فرو باراندند و ضجه زدند که به 

ها  هاى مادى دل اى از دنیا و ارزش سابقه بود، و بامداد آن شب به گونه یادماندنى و بى

هد رغبت شده بودند که کسى نه دل داشت تا زین بر روى مرکب ن گسسته و به زندگى بى

بله گروهى در اندوه . اى براى برافراشتن خیمه و چادر داشت و نه بردارد و نه کسى انگیزه

اى دیگر در اندیشه رستاخیز و آن روز  نگریستند و دسته فرو رفته بودند و گروهى مى

1065انگیز بودند هراس
. 

 چرا ملائکه از روز جمعه هراس دارند؟

                                                             
منازل الاخره

1065  
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و در روایتى است که نیست فرشته مقربى و نه آسمانى و نه زمینى و نه نسیمی و نه بادى و 

نه کوهى و نه صحرایى و نه دریائى؛ مگر اینکه بترسند از روز جمعه براى آنکه قیامت در 
 .آن بر پا مى شود1066

 جبرئیل از ترس خود را به پیامبر چسباند!

على بن ابراهیم قمى )رحمه الله( از حضرت امام محمد باقر )علیه السلام( روایت کرده که 

در زمانی، حضرت رسول صلى الله علیه و آله نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود که 

ناگاه نظر جبرئیل به جانب آسمان افتاد و  ترسی بر وجودش مستولی شد ؛ پس خود را به 

رسول خدا چسبانید و به حضرت پناه برد. پس حضرت رسول به آنجا که جبرئیل نظرش 

افتاده بود، نظر افکند، فرشته ای را دید که مشرق و مغرب را پر کرده بود. پس آن فرشته 

رو به پیغمبر کرد و گفت یا محمد! من فرستاده خدایم تا تو را خبر دهم که یا پادشاهى را 

اختیار کنى یا پیامبرى را ؟ پس حضرت به سوى جبرئیل توجه کرد، دید که آثار نگرانی از 

چهره جبرائیل رخت بربسته. جبرئیل عرض کرد: بهتر است که پیام آور و بنده او باشید . 

پس پیغمبر گفت : مى خواهم بنده و رسول خدا باشم . پس آن فرشته با گامهای خود 

 . آسمانهای هفتگانه  را درنوردید

هر آسمان را یک گام خود کرد و هر چه بالا رفت کوچک تر شد تا آنکه به اندازه مرغ 

کوچکى شد. پس حضرت به جبرائیل فرمود: دیدم طورى ترسیده بودى که رنگت تغییر 

کرده بود؟ جبرائیل گفت : یا رسول الله مرا ملامت مفرما. آیا دانستید که این فرشته که 

بود؟ این اسرافیل "حاجب الرب" بود و از زمانیکه حق تعالى آسمانها و زمین را خلق 

                                                             
الاخره منازل کتاب   
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 . فرموده از مکان خود پائین نیامده

من او را دیدم که به سوى زمین مى آید، گمان کردم که براى بر پا کردن قیامت آمده 

است پس از ترس قیامت ، رنگم چنان تغییر کرد که مشاهده فرمودید. پس چون دیدم که 

براى امر قیامت نیامده بلکه حق تعالى چون شما را برگزیده و به خاطر عظمت شما او را به 
 . نزد شما فرستاده ، رنگم به حال اول برگشت و نفسم به سوى من برگشت1067

 چرا جبرئیل از ترس بیهوش شد؟

قطب راوندى از حضرت صادق )علیه السلام( روایت کرده که حضرت عیسى )علیه السلام( 

از جبرئیل پرسید: کى قیامت بر پا خواهد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد 

و از هوش رفت ؛ پس چون به حال آمد گفت ای روح خدا  ، مسئول بساط قیامت، عالمتر از 
 .پرسشگر  نیست ، سپس آیه شریفه ای )1068( را که ذکر شد خواند1069

 پیامبر با شنیدن نام قیامت رنگ به رنگ می شد

و روایت شده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله قیامت را یاد مى نمود، صداى آن 

 .حضرت شدید و رخسار آن حضرت سرخ مى شد1070.

 

 پهلوانی که با شنیدن عظمت  قیامت ، دچار تحول شد!

                                                             
الاخره منازل کتاب   

1067  
 بر) در قیامت فرارسیدن یعنی بَغتْةًَ  إلِاَّ  تَْتْیِكمُْ  لاَ  وَالأرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  فیِ ثقَلُتَْ  هوَُ :  فرماید مى 737 آیه  اعراف سوره در قیامت وصف در خداوند

دهد خبر را شما آنکه بدون و ناگاه و یکباره به مگر را شما نرسد فرا است، گران و دشوار و سنگین زمین، و آسمانها( اهل .1068  

 
.تفسير قمی۹ج ۹9ص 97

1069  
 .قصص الانبياء۹ص 971

1070  
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شیخ مفید در ارشاد نقل کرده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله از غزوه تبوک به 

مدین مراجعت فرمود، ))عمرو بن معدى کرب (( به خدمت آنحضرت  شرفیاب شد، 

حضرت به او فرمود: اسلام بیاور اى عمرو تا خدا تو را از فزع اکبر و بیچارگی بزرگ نجات 

بخشیده و ایمن گرداند یعنى ترسى که بزرگترین ترسهاست . عمرو گفت : اى محمد صلى 

 . الله علیه و آله فزع اکبر کدام است ؛ من کسى هستم که نمى ترسم

شیخ عباس قمی )ره(  گوید: معلوم مى شود عمرو بن معدی کرب ، مردی دلیر و شجاع 

بوده است ؛ نقل شده که او از شجَاعان نامى روزگار بوده و بسیارى از فتوحات مسلمان به 

دست او واقع شده و شمشیر او به صمصامه معروف بود، که با آن ، به یک ضربت ، پاهاى 

 .شتر را از هم جدا مى کرد

و عمر بن الخطاب در زمان خلافت خود از او خواهش کرد که آن شمشیر را نشان او دهد، 

عمرو آن را حاضر کرد. عمر آن را کشید و بر محلى زد که تیزى آنرا امتحان کند ابدا اثر 

نکرد. عمر آن را دور افکند و گفت : این چیزى نیست . عمرو گفت : اى امیر؛ شما از من 

شمشیر طلبیدید نه بازویى که با آن شمشیر مى زد. عمر از سخن عمرو بدش آمد و او را 

سرزنش کرد و به قولى او را بزد و )صد البته که عمر مردی خشن و تلخ رو بود و در 

 بسیاری از موارد از پیامبر می خواست تا مردمان را با شمشیر بکشد و پیامبر مانع او می شد

و چون عمرو گفت من از فزع اکبر و بیچارگی و دلهره بزرگ قیامت  نمى ترسم ، حضرت 

رسول صلى الله علیه و آله فرمود: اى عمرو؛ چنین نیست که گمان کرده اى ؛ همانا صیحه 

اى بلند خواهد شد که مرده ای نماند، مگر آنکه زنده شود و نماند زنده اى مگر آنکه 

بمیرد، مگر آنها که خدا بخواهد نمیرند. پس یک صیحة دیگر بر ایشان زده مى شود که 

همه زنده مى شوند و صف مى کشند و آسمان شکافته مى شود و کوهها متلاشى و پراکنده 
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مى شوند و پاره هایی از آتش جهنم جدا شود و کوه ها افکنده شود؛ پس نماند صاحب 

روحى مگر آنکه دلش کنده شود و گناهش را یاد کند و مشغول به خود شود، مگر کسانى 

 .که خدا خواسته باشد)که چنین نشود(

نوشته اند که فرمود : پس کجایى تو اى عمرو ؟ عمرو گفت : همانا من مى شنوم امرى را 

 . که عظیم و بزرگ است1071

 چرا موی سر بعضی از مرده ها سفید می شود؟

از روایات بر می اید که  به حدى قیامت هولناک و دهشتناک است که اموات و مردگان در 

عالم برزخ و قبر نیز هول و تکان و بیم و وحشت آن را دارند، به نحوى که بعضى از 

مردگان که به دعاى اولیاء خدا زنده شده اند موهایشان تمام سفید بوده . سبب سپیدى 

موى آنها را پرسیدند، گفتند وقتى که ما را به زنده شدن امر کردند گمان کردیم که قیامت 
 بر پا شده و از وحشت و هول قیامت تمامى موهاى ما سپید شد.1072

 مردم همه در ان روز مستند!

یوَْمَ ترَوَنَْهَا تَذْهلَُ کلُّ مُرْضعَِة عمََّا أَرْضَعتَْ وَ تَضَعُ کلُّ ذاَتِ حمَلْ حمَْلَهَا وَترَى النَّاسَ »

سُکارى وَماَهُمْ بِسُکارى وَلکنَّ عَذاَبَ اللَّهِ شدَِیدٌ«)حج / 9(؛ هنگامه روز قیامت چنان است 

که مشاهده مى کنید، هر زن شیرده از هول، طفل خود را فراموش مى کند و هر آبستن بار 

رحم را بیفکند و در آن روز مردم را از وحشت بى خود و مست بنگرى، در صورتى که 

 .مست نیستند ولکن عذاب خداوند سخت است.

                                                             
الاخره منازل کتاب از برگرفته  

1071  
کتاب منازل الاخره

1072  
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))چنان که شنیده شد هنگام آتش سوزی چادرهای حاجیان در عرفات مادری هنگام دویدن دست 

کودکش را رها کرد وبعد از مدتی از وحشت و گرمای شعله ها نوزاد در آغوش گرفته اش را نیز رها 

 ...کردو خود را به مکان امن رسانید((

وقتی در قیامت چشم پیامبران به شعله های سرکش جهنم می افتد همه از ترس به زانو می 

 افتند

:در بیان شدت و خروش و لهیب جهنم مى فرمایند( صلى الله علیه وآله وسلم)یامبر اکرمپ  

« : ولو زفرت جهنّم زفرة لم یبق ملک مقربٌ و لا نبىٌّ مرسلٌ الاّ خرّ جاثیاً على رکبتیه؛ یقول

یا ربّ اناخلیلک ابراهیم فلا تنسنى: اسحق یقولربّ نفسى و نفسى، حتى ینسى ابراهیم  » 

و اگر جهنم به خروش آید، هیچ ملک مقرب و پیغمبر مرسلى نمى ماند مگر اینکه به زانو 

حتى ابراهیم فرزندش، اسحاق، را . پروردگارا؛ نجاتم ده، نجاتم ده: در مى افتد و مى گوید

1073ابراهیم هستم، فراموشم نکنپروردگارا؛ من خلیل تو : از یاد مى برد و مى گوید . 

 

باتوجه به مطالب فوق،ما باید در خودمان نسبت به قیامت شناخت و مطالعه بیشتری انجام دهیم بطوری 

که ماهم با شنیدن نام قیامتو حوادث بسیار سخت آن دچار ترس و دلهره باشیم که این می تواند در 

. بسیار مفید و موثر باشد انشاللهکنترل انسان  بر هوای نفس و در تقرب بیشتر الی الله  

 

 

 

 

 

                                                             
منازل الاخره
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امانت الهی قرآن کریم: بخش دوازدهم  

یاَ أَیُّهَا النَّاسُ قدَْ جاَءَتکُْم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَشِفاَءٌ لِّماَ فِی الصُّدوُرِ وَهدًُى وَرَحْمَةٌ 

1074   لِّلْمُؤمِْنِینَ

 

هاست و   براى آنچه در سینه شفاو  پروردگارتانموعظه ای از طرف اى مردم به یقین براى شما ))

((آمده استمومنین ،و رحمتى براى  هدایت  

که رسول خدا صلی الله علیه و آله و .یکی از بزرگترین نعمتهای الهی به بشریت ،نزول قرآن کریم است

.سلم آن را امانت به امت سپرد  

از طرف کسی است که  ثانیا راهنمایی.فرق دارد پس با تمام کتابهااولا کلام خداوند متعال است کتابی که 

انسان را  کامل و بدون نقص ،اطلاع دارد لذا بسیار  ،خود خالق انسان است و از همه ضررها و منافع انسان

فقط ثالثا در این کتاب .راهنمایی کرده است و هرکه به این راهنمایی ها عمل کند حتما سعادتمند میشود

است که  رابعا تنها کتاب آسمانیصرف موعظه و نصیحت نیست بلکه دهها داستان واقعی آموزنده دارد 

.در آن تحریف راه نیافته است و حتی یک حرف ،کم و زیاد نشده است  

که که تا می توانید و برای شما میسر است،قرآن بخوانیدخامساخداوند در یک آیه دوبار دستور داده 

:اهمیت فوق العاده قرائت قرآن کریم و منافع بسیار آن برای بشریت دارداین نشان از   

 وَاللَّهُ یُقدَِّرُ اللَّیْلَ وَالنَّهاَرَ إِنَّ رَبَّکَ یعَلَْمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُثَُیِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثلُثَُهُ وطَاَئِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ معََکَ

حْصُوهُ فتََابَ علَیَْکُمْ فاَقْرَءُوا ماَ تیََسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سیََکوُنُ منِْکُمْ مَرضَْى وَآخَرُونَ عَلِمَ أَنْ لنَْ تُ

أَقیِمُوا رَ منِْهُ وَیَضْرِبوُنَ فِی الْأرَْضِ یَبتْغَُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقاَتِلُونَ فِی سبَیِلِ اللَّهِ فاَقْرَءُوا ماَ تَیَسَّ
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دَ اللَّهِ هوَُ خیَْرًا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّکاَةَ وَأَقْرضُِوا اللَّهَ قَرضْاً حَسنًَا ومََا تُقدَِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ منِْ خیَْرٍ تَجدُِوهُ عِنْ

﴾مزمل۲۶﴿وَأعَظَْمَ أَجْرًا وَاسْتغَْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ  

است که تو و گروهی از کسانی که با تواند، نزدیک به دو سوم شب و گاهی نیمی از پروردگارت آگاه 

دقیق و ]برمی خیزد، و خدا شب و روز را [ برای عبادت و خواندن قرآن]آن و زمانی یک سومش را 

به علت کوتاهی و بلندی ]اندازه گیری می کند، و برای او مشخص است که شما هرگز نمی توانید [ منظم

[ اندازه گیری دقیق را]اندازه گیری کنید، پس [ طول سال، دو سوم و نصف و یک سوم را دقیقاً شب در

او می داند که به زودی برخی از . بر شما بخشید؛ بنابراین آنچه را از قرآن برای شما میسر است بخوانید

کنند، و بعضی  شما بیمار می شوند، و گروهی برای به دست آوردن رزق و روزی خدا در زمین سفر می

در راه خدا می جنگند؛ پس آنچه را از آن میسر است بخوانید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید و 

وام نیکو به خدا بدهید؛ و آنچه را از عمل خیر برای خود پیش می فرستید، آن را نزد خدا به بهترین 

ید که خدا بسیار آمرزنده و مهربان صورت و بزرگ ترین پاداش خواهید یافت؛ و از خدا آمرزش بخواه

 .است

دفعه تلاوت نه تنها خسته نمی شود بلکه مطلب و انسان با هر .سادسا قران همیشه نو و تازه است

!جدیدی متوجه میشود  

سؤال شد که چرا قرآن با تکرار نشر و درس، جز تازگی اثر دیگری ( السلام علیه)از حضرت امام صادق

لأن اللّه تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس »: فرمودپذیرد؟ آن حضرت  نمی

 1075.«فهو فى کل زمان جدید و عند کل قوم غضٌ إلی یوم القیامة

خداوند تبارک و تعالی قران را برای زمانی خاص و برای مردمی خاص ،قرار نداده است لذا قران ))یعنی 

 .((قومی تازه است تا روز قیامتدر هر زمانی،جدید است و نزد هر 

 دانشمندمی شود سابعا گاهی با قرائت یک آیه انسان فقیه و 
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فمن یعمل ﴿وقتی به آیات . رسید تا قرآن بیاموزد( صلی الله علیه و آله و سلم)اکرم مردی به حضور نبی

کند و  ا کفایت میاین کلام مر: رسید، گفت1076﴾و من یعمل مثقال ذرّة شرّاً یره ٭مثقال ذرّة خیراً یره 

 1077.«انصرف الرجل و هو فقیه»: فرمود( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر اکرم. برگشت

 ...ثامنا در قیامت قران بصورت زیبا ترین صورت محشور شود و شفاعت کند 

اى سعد قرآن را بیاموزید زیرا قرآن در بهترین : حضرت باقر علیه السّلام فرمود: سعد خفاف گوید

اند روز قیامت بیاید و مردم در یک صد و بیست هزار صف هستند، که هشتاد  صورتها که مردم دیده

بر صف هزار آن صفها از امت محمد است، و چهل هزار صف از امتهاى دیگر، پس بصورت مردى در برا

معبودى جز خداى بردبار و کریم نیست، همانا این : مسلمانان درآید و آنها بوى نظر کنند و گویند

مردى از مسلمانان است که بسیما و صفت او را بشناسیم جز اینکه او در باره قرآن کوشاتر از ما بوده، و 

ده نشده، سپس از آنها بگذرد تا از این رو درخشندگى و زیبائى و روشنى بیشترى باو داده شده که بما دا

معبودى جز خداى پروردگار مهربان : در برابر صف شهیدان قرار گیرد، شهداء بر او نظر کنند و گویند

نیست، این مرد از شهیدان است که ما او را بسیما و صفت بشناسیم جز اینکه او از شهیدان در دریا است 

پس بگذرد تا بصورت شهیدى در برابر : اند؛ فرمود بما ندادهاند و  و از اینجا باو زیبائى و برترى داده

این از شهیدان در : دریا رسد؛ پس آنان باو نگاه کنند و شگفت آنها بسیار گردد و گویند صف شهیدان

در آن شهید شده ( مرد)دریا است که ما او را بعلامت و صفت بشناسیم جز اینکه آن جزیره که این 

ه ما در آن گرفتار شدیم بوده و روى این جهت است که باو درخشندگى و اى ک هولناکتر از جزیره

اند، پس از آنان نیز بگذرد تا بصف پیمبران و مرسلین رسد در  زیبائى و روشنى بیشترى از ما داده

صورت یک پیمبر مرسل، پس پیمبران و مرسلین باو نگاه کنند و تعجبشان از دیدن او بسیار گردد و 

جز خداى بردبار کریم نیست براستى این پیمبر مرسلى است که ما او را بنشانى و معبودى : گویند

 .وصفش بشناسیم جز اینکه باو برترى بسیارى داده شده

اى محمد این کیست : پس همگى گرد آیند و خدمت رسول خدا آیند و از او پرسند و گویند: فرمود

او از آنهائیست ( جز اینکه معلوم است که)را نشناسیم ما او : شناسید؟ گویند آیا او را نمى: بآنها فرماید

این حجت خدا است بر خلقش پس سلام کند و : فرماید( ص)که خدا بر او خشم نکرده، پس رسول خدا 
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اى، پس فرشتگان باو نظر افکنند و سخت در شگفت روند  بگذرد تا بصف فرشتگان رسد بصورت فرشته

ایست  پروردگارا ما متعالى و مقدس است این بنده: ران آید و گویندو چون برترى او را ببینند بر آنها گ

از فرشتگان که او را بنشانى و وصفش بشناسیم جز اینکه او از نظر مقام و مرتبه نزدیکترین فرشتگان 

است نزد خداى عز و جل، و از این نظر نور و جمالى دارد که ما نداریم، پس بگذرد تا بدرگاه رب العزة 

اى حجت من در زمین و اى : تعالى رسد و پاى عرش بسجده در افتد، خداى تعالى او را ندا کندتبارک و 

سخن راست و گویایم سربردار و بخواه تا بتو داده شود، و شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته شود، پس 

بار  :چگونه دیدى؟ عرض کند( نسبت بخود)بندگان مرا : سربرداردو خداى تبارک و تعالى باو فرماید

پروردگارا برخى از ایشان مرا نگهدارى کرد و محفوظ داشت و چیزى از مرا ضایع نکرد، و برخى از 

سبک شمرد و مرا تکذیب کرد با اینکه من حجت تو بر تمامى ( بر خود)ایشان مرا ضایع کرد و حق مرا 

یم سوگند امروز بعزت و جلال خودم و مکانت والا: بندگانت بودم؟ پس خداى تبارک و تعالى فرماید

 .بهترین ثواب را بتو دهم و دردناکترین کیفر را بخاطر تو بکنم

در چه صورتى : من عرضکردم: گوید( سعد خفاف)پس قرآن در صورت دیگرى برگردد، : فرمود

در صورت مردى رنگ پریده و متغیر که اهل محشر او را ببینند، پس : بازگردد اى ابا جعفر؟ فرمود

شناخته و بدان با مخالفین بحث میکرده، و در برابرش بایستد و  ز شیعیان ما که او را مىبیاید نزد مردى ا

اى بنده خدا من تو را نشناسم پس بدان : شناسى؟ آن مرد باو نگاه کند و گوید مرا نمى: باو بگوید

منم : چرا، پس قرآن گوید: مرا نشناسى؟ گوید: صورت که در خلقت اولیه بوده است بازگردد و گوید

که تو را بشب بیدارى کشیدم و در زندگیت تو را بتعب افکندم، در باره من ناهنجار شنیدى و رانده در 

گفتار شدى، آگاه باش که همانا هر تاجرى سود خود را دریافت کند و من امروز پشتیبان و پشت سرت 

 :هستم فرمود

ا پروردگارا بنده تو است و تو باو پروردگار: پس او را بسوى پروردگار تبارک و تعالى برد، و گوید

دشمنى میکرد، و ( با دشمنانم)داناترى که رنجکش در باره من بود، و مواظب بر من بود، بخاطر من 

ام را وارد بهشتم کنید و از  بنده: دوستى و خشمش در باره من بود، پس خداى عز و جل فرماید

چون با او چنین کنند او را بقرآن نشان دهند و هاى بهشتى باو بپوشانید، و تاج بر سرش نهید و  جامه

بار پروردگارا من این را کم شمرم : آیا بآنچه درباره دوستت رفتار شد خشنودى شدى؟ گوید: گویند

بعزت و جلال و ارتفاع مقامم سوگند امروز باو و هر که در : اش افزون کن خداوند فرماید خیر را در باره
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نم، آگاه باش که ایشان جوانانى باشند که پیر نشوند، و تندرستانى باشند پایه اوست پنج چیز و افزون ک

هائى  که بیمار نگردند، و توانگرانى باشند که نادار نشوند، و خورسندانى باشند که غمگین نشوند، و زنده

مرج  نچشند در آن مرگ را جز همان»: این آیه را خواند( امام باقر علیه السّلام)باشند که نمیرند، سپس 

فدایت گردم اى ابا جعفر آیا قرآن نیز سخن : عرضکردم: گوید( سعد(. )61سوره دخان آیه )« نخستین

 گوید؟

و بسخنان ما )خدا رحمت کند شیعیان ساده دل ما را که اهل تسلیم هستند : حضرت لبخندى زد و فرمود

دارد، فرمان میدهد، آرى اى سعد نماز هم سخن گوید و صورتى و خلقنى : سپس فرمود( گردن نهند

چیزى است که من نمیتوانم ( دیگر)این : از این سخن رنگ من گشت و گفتم: قدغن کند، سعد گوید

آیا مردم جز همان شیعیان ما هستند پس هر که : میان مردم بگویم؟ حضرت باقر علیه السّلام فرمود

بگوش تو ( هم اکنون)را  اى سعد من کلام قرآن: نماز را نشناسد حق ما را منکر شده سپس فرمود

 برسانم؟

و ( ناشایست)همانا نماز باز میدارد از فحشاء »: بلى رحمت خدا بر شما باد، فرمود: عرضکردم: سعد گوید

که همان باز )پس نهى ( 16سوره عنکبوت آیه )« خدا بزرگتر است( یاد)و هر آینه ذکر ( ناپسند)منکر 

 ***1078دانى هستند، و مائیم ذکر خدا و ما بزرگتریمسخن است و فحشاء و منکر مر( داشتن میباشد

 .از ایشان بپرسم چه کردید با کتاب خدا و اهل بیت من؟

من نخستین کسى هستم که روز قیامت بر : فرمود( ص)رسول خدا : حضرت باقر علیه السّلام فرمود

ایشان بپرسم چه پس از ( وارد شوند)خداى عزیز جبار وارد شوم با کتابش و اهل بیتم، سپس امتم 

 1079.کردید با کتاب خدا و اهل بیت من؟

1080وَ قالَ الرَّسُولُ يا رَبِ  إِنَّ قَ وْمِي اتَََّّذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 
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کنار گذاشتند و رها پروردگارا، قوم من این قرآن را : خدا، مى گوید رسولرا که    (روز قیامت)و روزى

!کردند . 

 با وجودقرآن هیچگاه تنها نشوم

 

اگر همه مردم که ما بین مشرق و مغرب هستند بمیرند : حضرت على بن الحسین علیهما السلام فرمود

اش این بود که  السلام شیوهمن از تنهائى هراس نکنم پس از آنکه قرآن با من باشد، و آن حضرت علیه 

 ***1081را میخواند آنقدر آن را تکرار میکرد که نزدیک بود بمیرد  مالِکِ یَومِْ الدِّینِ  هر گاه

 مقام قران

همانا اهل قرآن در بلندترین درجات : فرموده است( ص)رسول خدا : حضرت صادق علیه السّلام فرمود

اهل قرآن را اندک و کم مشمارید، زیرا براى ایشان  آدمیان هستند بجز پیمبران و مرسلین، پس حقوق

 ***1082از طرف خداى عزیز جبار مقام بلندى است

 

 !مردم از جهت قران چهار دسته اند

مردم بر چهار گونه هستند، من : تغلب از امام صادق علیه السّلام حدیث کند که فرمودبن ابان 

 :عرضکردم

مردى که ( دیگر)که ایمان دارد ولى قرآن باو داده نشده، یکى مردى : فدایت شوم آنها کیانند؟ فرمود

مردیکه ( چهارم)اند و هم ایمان را،  مردى که هم قرآن را باو داده( سوم)قرآن را دارد ولى ایمان ندارد، 

قربانت گردم براى من حال اینها را بیان و شرح : نه قرآن را دارا است و نه ایمان دارد، عرضکردم

اش  ایست که مزه( یا خرما)اما آنکه ایمان دارد ولى قرآن بدو داده نشده چون میوه  :فرمائید، فرمود

                                                                                                                                                                                                    
41فرقان 1080  
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شیرین است ولى بو ندارد، و اما آن کس که قرآن را دارا است ولى ایمان ندارد چون برگ درخت مورد 

اش تلخ است، و اما آن کس که هم قرآن را دارا است و هم ایمان دارد  است که بویش خوش ولى مزه

ون ترنج است که هم خوشبو است و هم خوش مزه، و اما آن کس که نه قرآن باو داده شده و نه ایمان چ

 ***1083اش نیز تلخ است مانند هندوانه بو جهل است که نه بو دارد و مزه

 !ماندن در دنیا را بخاطر سوره توحید دوست دارم

آیا ماندن در دنیا را : ى میفرموداز حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام شنیدم که بمرد: حفص گوید

، حضرت قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ  براى خواندن: براى چه؟ عرضکرد: آرى، فرمود: دوست دارى؟ عرضکرد

اى حفص هر که از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را : سکوت فرمود و پس از ساعتى بمن فرمود

اش را بالا برد زیرا درجات بهشت برابر با  وسیله درجهخوب نداند در قبر باو یاد دهند تا خداوند بدان 

من احدى را : بخوان و بالا رو، پس میخواند و بالا میرود، حفص گوید: آیات قرآن است باو گفته شود

ندیدم که بر خود بیمناکتر باشد از حضرت موسى بن جعفر علیهما السلام و نه امیدوارتر از او دیدم، و 

 1084.میخواند، و هنگامى که قرآن میخواند گویا با انسانى روبرو سخن گوید( ناله و با)را محزون   قرآن

*** 

 حاملین قرآن در بهشت

حاملین قرآن نمایندگان و سرپرستان اهل : فرمود( ص)رسول خدا : حضرت صادق علیه السّلام فرمود

 ***1085بهشتند، و مجتهدان جلوداران اهل بهشتند، و پیامبران آقایان اهل بهشتند

 تلاوت قران خانه را روشن می نماید

هاى خود را بتلاوت قرآن روشن کنید و آنها را گورستان نکنید چنانچه یهود و  خانه: فرمود( ص)پیغمبر 

و )اند  هاى خویش را معطل گذارده نصارى کردند، در کلیساها و عبادتگاههاى خود نماز کنند، ولى خانه

هر گاه در خانه بسیار تلاوت قرآن شد خیر و برکتش زیاد شود، و زیرا که ( در آنها عبادتى انجام ندهند
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اهل آن بوسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنانچه ستارگان آسمان براى اهل 

 1086.زمین میدرخشند

 آثار تلاوت قرآن کریم

( و یاد او)خداى عز و جل  اى که در آن قرآن خوانده شود و ذکر خانه: امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود

در آن بشود، برکتش بسیار گردد، و فرشتگان در آن بیایند و شیاطین از آن دور شوند، و براى اهل 

  اى که در آن درخشند، و خانه درخشد چنانچه ستارگان براى اهل زمین مى آسمان مى

گان از آن دور شوند و قرآن خوانده نشود و ذکر خداى عز و جل در آن نشود برکتش کم شود، و فرشت

 1087شیاطین در آن حاضر گردند

*** 

 تاجر ها شب قران بخوانند

از اینکه ( بتجارت است)چه باز میدارد تاجرى را که در بازار مشغول : حضرت صادق علیه السّلام فرمود

 بخانه باز میگردد نخوابد تا یک سوره از قرآن بخواند و بجاى هر آیه که میخواند( شب هنگام)چون 

 ***1088برایش ده حسنه نوشته شود و ده گناه از او محو گردد

 درجات قران خوانها

هر کس در یک شب ده آیه از قرآن : فرموده( ص)که رسول خدا : حضرت باقر علیه السّلام فرمود

بخواند از غافلین نوشته نشود، و هر کس پنجاه آیه بخواند در زمره ذاکرین نوشته شود و هر کس صد 

در زمره قانتین نوشته شود، و هر که دویست آیه بخواند از خاشعین نوشته شود، و هر که  آیه بخواند
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سیصد آیه بخواند از فائزین نوشته شود، و هر که پانصد آیه بخواند از جمله مجتهدین نوشته شود، و هر 

ده هزار مثقال طلا و قنطار پانز -یک قنطار از طلا نوشته شود( ثواب انفاق)هزار آیه بخواند براى او    که

که کوچکترین آنها باندازه کوه احد و بزرگترین آنها  -است، که هر مثقالى بیست و چهار قیراط است

 1089.باندازه آنچه میان زمین و آسمان است

 ثواب انواع قرائت قرآن کریم

( راوى حدیث یعنى منصور)و  -محمد بن بشیر از حضرت على بن الحسین علیهما السلام حدیث کند

هر کس یک حرف از : که فرمود -و این حدیث از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده: گوید

قرآن را گوش کند فقط گرچه نخواند، خداوند براى او یک حسنه بنویسد و یک گناه از او محو کند و 

ى حسنه یکدرجه برایش بالا برد، و هر کس با نگاه و بدون صوت و تلفظ آن را بخواند، برایش بهر حرف

اى بنویسد و گناهى از او محو کند و درجه او بالا برد، و هر کس یک حرف ظاهر از آن را بیاموزد 

نمیگویم : خداوند برایش ده حسنه بنویسد و ده گناه از او محو کند و ده درجه برایش بالا برد، فرمود

ظاهر آن را در نماز در حال یا مانند اینها، و هر کس یک حرف . تاء. بهر آیه بلکه بهر حرفى چون باء

نشسته بخواند خداوند براى او پنجاه حسنه بنویسد و پنجاه گناه از او محو کند و پنجاه درجه براى او بالا 

برد، و هر کس یک حرف از آن در حال ایستاده در نمازش بخواند خداوند در برابر یک حرف صد 

رجه برایش بالا برد، و هر کس آن را ختم کند حسنه برایش بنویسد و صد گناه از او محو کند و صد د

: دارد چه تأخیر افتد و چه همان زمان باو بدهند، گوید( نزد خداوند)اى  شده یک دعاى اجابت اجابت

 1090.همه آن را ختم کند: قربانت گردم همه قرآن را ختم کند؟ فرمود: عرضکردم

*** 

 اى که نگاه کردن در قرآن عبادت است؟ آیا ندانسته
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قربانت گردم من قرآن را حفظ دارم آن : بحضرت صادق علیه السلام عرضکردم: اق بن عمار گویداسح

و از روى آن )بلکه آن را بخوان و نگاه بقرآن کن : را از حفظ بخوانم بهتر است یا از روى قرآن؟ فرمود

 1091؟اى که نگاه کردن در قرآن عبادت است که بهتر است، آیا ندانسته( بخوان

 یعنی چی؟ترتیل 

وَ  :(که فرماید)از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم از گفتار خداى عز و جل : عبد اللَّه بن سلیمان گوید

یعنى او را خوب بیان کن و همانند : امیر المؤمنین صلوات اللَّه علیه فرموده: فرمود رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیِلاً

آن را پراکنده مساز، ولى دلهاى سخت خود را ( خواند هنگام)شعر آن را بشتاب مخوان، و مانند ریگ 

یعنى همت خود را )بوسیله آن به بیم و هراس افکنید، و همت شما این نباشد که سوره را بآخر رساند 

در تدبر و تأمل در آیات و بکار بستن و عمل کردن آنها قرار دهید نه باینکه سوره را بآخر 

 ***1092رسانید

 از عرب بخوانیدقرآن را با لحنها و آو

قرآن را با لحنها و آواز عرب بخوانید، و از لحن : فرمود( ص)رسول خدا : امام صادق علیه السلام فرمود

فاسقان و گنهکاران دورى کنید، زیرا پس از من مردمانى بیایند که قرآن را در گلو بچرخانند، مانند 

یعنى مقبول درگاه خداوند واقع )نگذرد  خوانى و خواندن کشیشان، که از گلوى آنها خوانندگى و نوحه

دلهاى ایشان وارونه است، و هر که از آنها خوشش آید نیز دلش وارونه ( از مجلسى ره -نگردد

1093.است  

!قران را در سه شب بخوانید  

خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شدم پس ابو بصیر بآن حضرت : على بن أبى حمزه گوید

در دو : نه عرضکرد: در ماه رمضان همه قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود: قربانت بروم: عرض کرد

 شب؟
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1094(یعنى آرى بخوان)ها : در سه شب؟ فرمود: نه، عرضکرد: فرمود  

 من قرآن را در یک شب بخوانم؟

و  -و من نیز در خدمتش بودم -ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام پرسید: على بن أبى حمزه گوید

 :عرضکرد

نه، تا رسید : در دو شب؟ فرمود: نه، عرضکرد: من قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود! قربانت شوم

: سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود( یعنى آرى بخوان)ها : شب با دست اشاره کرده فرمود  بشش

متر قرآن را در یکماه و ک( ص)اى ابا محمد آنان که پیش از شماها بودند از اصحاب حضرت محمد 

میخواندند، قرآن را بشتاب و سرعت نباید خواند بلکه باید هموار و شمرده خوانده شود، و هر گاه 

اى برخورد کردى که در آن ذکر دوزخ است نزد آن بایستى و از دوزخ بخدا پناه برى، پس أبو  بآیه

شب بخوانم؟  در دو: نه، عرضکرد: در ماه رمضان قرآن را در یک شب بخوانم؟ فرمود: بصیر عرضکرد

آرى ماه  -و با دست خود اشاره کرد -آرى بخوان: در سه شب بخوانم؟ فرمود: نه، عرضکرد: فرمود

و در آن )است که هیچ کدامیک از ماهها بدو نمانند براى آن ماه حق و حرمتى است، ( ما هى)رمضان 

  1095.نماز هر چه توانى بخوان( ماه

 اى بنده خدا تو از نمازگزاران نیستى

هر کس یک روز تمام بر او بگذرد و نمازهاى پنجگانه را بخواند و در آن : یز فرمود علیه السلامو ن

1096!اى بنده خدا تو از نمازگزاران نیستى: نخواند باو گفته شود قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ نمازها  

 اهمیت قل هو الله احد
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را دنبال هر نماز  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ  خواندن هر که ایمان بخدا و روز جزا دارد: و نیز فرمود علیه السّلام

واجب از دست ندهد، زیرا هر کسى آن را بخواند خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فراهم کند و او 

1097.را و پدر و مادرش را و هر که از آن دو متولد شده بیامرزد  

 سعد بن معاذ و سوره قل هوالله

پیغمبر صلى اللَّه علیه و آله بر جنازه سعد معاذ نماز خواند و پس : فرمودو نیز آن حضرت علیه السّلام 

هفتاد هزار فرشته که در آنها جبرئیل علیه السّلام نیز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز : از آن فرمود

  براى خواندنش: اى جبرئیل بچه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئیل گفت: خواندند، من بجبرئیل گفتم

.ایستاده و نشسته و سواره و پیاده و در هنگام رفتن و آمدنش( در همه احوال)را  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌَ 1098 

 محافظت بوسیله بسم الله و سوره توحید

بِسْمِ   اى مفضل از همه مردم خویشتن را بوسیله: حضرت صادق علیه السلام فرمود: مفضل بن عمر گوید

نگهدارى و محافظت کن، آن را از سمت راستت و از سمت  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  و بسوره  اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

( یعنى بشش جهت بخوان)چپت و از پیش رویت و از پشت سرت و از بالاى سرت و از زیر پایت بخوان 

  قُلْ هُوَ اللَّهُ  یعنى سوره)او افتاد سه بار آن را و چون بر سلطان ستمکارى وارد شدى همین که نگاهت ب

تا از نزدش بیرون آئى( و ادامه بده)بخوان و با دست چپ بشمار، و از خواندن آن جدا مشو ( را 1099 

 

 اهمیت سوره انعام

همانا سوره انعام یک جا نازل گردید و هفتاد هزار فرشته آن را : و نیز آن حضرت علیه السّلام فرمود

ه کردند تا بمحمد صلى اللَّه علیه و آله نازل شد، پس آن را بزرگ شمارید و گرامى دارید، زیرا بدرق
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درهفتاد جاى آن نام خداى عز و جل میباشد، و اگر مردم میدانستند چه ثوابها و فضیلتهائى در خواندن 

1100.آن سوره است آن را وانمیگذاردند و ترک نمیکردند  

 

 آیات شفابخش قرآن کریم

را ( ص)سوگند بدان که محمد : اصبغ بن نباته از امیر المؤمنین علیه السّلام حدیث کند که فرمود

بحقیقت برانگیخته و خاندانش را گرامى داشته هیچ چیزى نیست که شما آن را بجوئید از حرز و 

یا دعاهائى که براى محافظت از سوختن یا غرق شدن یا دزد یا گریختن چهارپائى از دست صاحبش 

پس : گوید( تا باو بگویم)اى یا بنده فرارى، جز اینکه در قرآن است، هر که خواهد از من بپرسد  گمشده

یا امیر المؤمنین مرا آگاه کن از آنچه براى محافظت از سوختن و غرق : مردى برخاست و عرضکرد

سوره اعراف آیه )  وَ یتََوَلَّى الصَّالِحیِنَاللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکتِابَ وَ هُ :این آیات را بخوان: شدن است؟ فرمود

تا   وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ حقََّ قدَْرهِِ :و آیه...   إِنَّ وَلیِِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکتِابَ :و اول آیه این طور است -171

وَ ما قدَرَُوا اللَّهَ  :ه این طور استو تمام آی -11سوره زمر آیه )  عَمَّا یُشْرِکُونَ  سُبْحانَهُ وَ تَعالى :بگفتارش

  عَمَّا یُشْرِکُونَ  لىحقََّ قَدرِْهِ وَ الْأرَْضُ جَمیِعاً قبَْضتَُهُ یَومَْ الْقیِامَةِ وَ السَّماواتُ مطَْوِیَّاتٌ بیَِمیِنِهِ سبُْحانَهُ وَ تَعا

ى آن را خواند و پس مرد: پس هر که این آیات را بخواند از سوختن و غرق شدن ایمن است، گوید

از برکت آن آیات که )ها بود و  هاى همسایگانشانش در گرفت و خانه او هم وسط آن خانه آتش در خانه

یا امیر المؤمنین حیوانى که زیر : آسیبى باو نرسید، سپس مرد دیگرى برخاست و عرضکرد( خوانده بود

وَ لَهُ  :بخوان( این آیه را)ستش در گوش را: پاى من هست چموشى میکند و من از آن ترسانم؟ فرمود

و آن مرد این ( 13سوره آل عمران آیه )  أسَْلَمَ منَْ فِی السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلیَْهِ یُرْجعَوُنَ

 .آیه را خواند و آن حیوان براى او رام گردید
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ندگان است و درندگان بخانه من اى امیر مؤمنان سرزمین ما جاى در: مرد دیگرى برخاست و عرضکرد

لَقدَْ جاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ  :بخوان( این دو آیه را: )درآیند و تا شکار خود را نگیرند از آنجا نگذرند؟ فرمود

سبِْیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَ* أَنْفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلیَْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْکُمْ باِلْمُؤمْنِِینَ رَؤفٌُ رَحِیمٌ

پس آن مرد این دو آیه را ( 137و  131هاى  سوره توبه آیه)  علَیَْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ ربَُّ العَْرْشِ العْظَِیمِ

 .خواند و درندگان از او دور شدند

 که موجب)اى امیر مؤمنان در شکم من آب زردى است : سپس مرد دیگرى برخاست و عرضکرد

و بدون صرف کردن درهمى و نه دینارى، ( پول بى)آرى : آیا شفائى دارد؟ فرمود( بیمارى من شده است

محتمل است )بنویس آیة الکرسى را بر شکمت و آن را بشوى و بیاشام و آن را در شکمت ذخیره کن 

داى عز و بخواست خ( مقصود این باشد که تا مقدارى از زمان روى آن چیزى مخور که در شکمت بماند

 .جل بهبودى یابى و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودى یافت

فایده )گمشده ( آنچه براى پیدا کردن حیوان)یا أمیر المؤمنین از : سپس دیگرى برخاست و عرضکرد

« یا هادى الضالة رد ضالتى»: سوره یس را در دو رکعت نماز بخوان و بگو: مرا آگاه فرما؟ فرمود( دارد

  پس آن را انجام داد و خداى عز و جل حیوان( یعنى اى راهنماى گمشده گمشده مرا بمن باز گردان)

 .اش را باو برگردانید گمشده

 :اى امیر مؤمنان براى بنده گریخته دستورى فرما فرمود: سپس دیگرى برخاست و عرضکرد

وَ مَنْ لَمْ یَجعَْلِ اللَّهُ لَهُ  :تا گفتارش  أَوْ کظَلُُماتٍ فِی بَحْرٍ لُجِّیٍّ یغَْشاهُ مَوجٌْ مِنْ فَوْقِهِ مَوجٌْ (:این آیه را)بخوان 

 .و آن مرد آن را گفت و بنده فراریش بسوى او بازگشت( 10سوره نور آیه ) نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ

لمؤمنین براى ایمنى از دزدى چیزى بفرما زیرا که یا أمیر ا: سپس مرد دیگرى برخاست و عرضکرد

 (:این آیه را بخوان)چون ببستر خواب رفتى : پیوسته پشت سرهم شبها از من دزدى شود؟ فرمود

یر سپس ام( 110سوره اسراء آیه ) وَ کبَِّرهُْ تَکبْیِراً :تا گفتارش قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أَوِ ادعُْوا الرَّحْمنَ أَیًّا ما تدَعُْوا

إِنَّ  هر کس در بیابانى خالى از سکنه شبى را بسر برد و این آیه را بخواند: المؤمنین علیه السّلام فرمود

تبَارَکَ اللَّهُ ربَُّ  :تا گفتارش  عَلَى العَْرشِْ  رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذِی خلََقَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ فِی ستَِّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ استَْوى
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پس آن : فرشتگان او را محافظت کنند و شیاطین از او دور شوند، گوید( 61سوره اعراف آیه )  ینَالعْالَمِ

اى رسید و  رفت و بویرانه( یعنى مردى که براى ایمنى از دزدى پرسش کرده بود، یا مرد دیگرى)مرد 

را گرفت، شب را در آنجا خوابید و این آیات را نخواند، پس شیطان بسراغش آمد و بینى آن مرد 

 :رفیقش باو گفت

خواند، پس ( که حضرت فرموده بود)اى را  از خواب پرید و آیه( از این حرف)مهلتش بده، آن مرد 

خدا بینى تو را بخاک مالید، اکنون باید تا بصبح او را محافظت و پاسدارى کنى، : شیطان برفیقش گفت

در سخن شما شفاء و : را گفت و عرضکرد چون صبح شد نزد امیر المؤمنین علیه السّلام آمد و جریان

 1101.راستى یافتم، و پس از بالا آمدن آفتاب بدان جا رفت و جاى موى شیطان را در زمین دید

 جارى شدن آب به وسیله قرآن 

: آمده، گفتند( ره)زمانى چند نفر از سادات نجف آباد اصفهان به خدمت آیةالله بید آبادى: نوشته اند

شد و مورد بهره بردارى اهالى بود چندى است خشکیده و ما در  دامنه کوه جارى مىچشمه آبى که از 

لَوْ اَنْزَلنْا هذَا الْقُرْآنَ علَى »:آن بزرگوار آیه شریفه.دعایى کنید تا گشایشى حاصل شود.زحمت هستیم

دیدى که  کردیم مى کوه نازل مى اگر این قرآن را بر«»..1102.جبََل لَرَأَیتَْهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشیَْةِاللهِ

اول شب : را بر کاغذى نوشت و به آنها داد، فرمود«.شد کوه از ترس خداوند فروتن و در هم شکسته مى

آنها چنین کردند و چون به خانه خود رسیدند صداى مهیبى از .آن را بر قله آن کوه گذارده، بر گردید

یرون آمدند چشمه آب را جارى دیدند و شکر خداى کوه بلند شد که همه اهالى شنیدند و چون صبح ب

 .بجا آوردند

 ! نگفتی  درست:فرمود  حضرت

  حضرت  از اصحاب  یکی.فرمود  تلاوت را در نماز مغرب«  القارعه«  مبارکة  از شبها سورة  پیامبر در یکی

او را   مریضی  لتاو رفتند وع  عیادت  به  حضرت.افتاد  شد ودربستر بیماری  نماز مریض  بعد از این
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را   آخرت  عذاب  طاقت  من!خدایا: وگفتم  ،متأثر شدم را شنیدم  القارعه  سوره  وقتی  من: او گفت.جویاشدند

 ! کن  دنیا عذاب  ،مرا در همین کنی  مرا عذاب  خواهی ومی  گناهکار هستم  اگر من. ندارم

 . دعا بیمار شدم  بعد از این

وقنا   حسنة  الاخرة  وفی  الدنیاحسنة  ربنا آتنا فی: گفتی باید می  لکه! نگفتی  درست:فرمود  حضرت          

 النار  عذاب

 !دور نما  جهنم ومارا از عذاب  کن  بما خوبی  در آخرت  در دنیا وهم  هم!خدایا  یعنی

  خود را بدست  سلامتی  اوهم. اورا از خدا خواست  او دعا کرد وسلامتی  برای( ص)پیامبر  آنگاه          

 1103« .آورد

الله   یـا رسـول  : گفـتم . کـنم   تلاوت  رابرایش  آیاتی  خواست  پیامبر از من  روزی:گوید  مسعود می  عبدالله بن»

تـو    از زبـان   دارم  دوسـت :پیـامبر فرمـود  . اسـت   شـده   برشما نازل  قرآن درحالیکه  بخوانم  شما قرآن  برای

 . بشنوم

 1104«.پیامبر سرازیر شد  اشگهای  ناگاه  که  را خواندم  آیاتی  منهم

 

 1105 «.آمد  می  ازچشمانش  رسید،اشگ  می  وجهنم  بهشت  آیات  به  وقتی( ع) حسن  امام»

  در کمتـر از سـه    توانم می  فرمود اگربخواهم  کرد ومی می  ختم  قرآن  روز یک  هرسه( ع)رضا  امام» 

  نـازل   چـه   بـرای   کـه   کـنم  فکر مـی   آن  درباره  الاّ اینکه  خوانم انمیر  ای آیه  هیچ  من  ولی  نمایم  ختم  روزهم

 . است  شده  فرو فرستاده  محلی ودرچه  شده

                                                             

513 ص 7 البحار ج  سفینة 1103
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 .بود  واکثر روزها روزه.خواند نماز جعفر طیار را می  وهر شب  داشت اکثر شبهارا احیاء می 

 .رسید می  بگوش  حضرت  قرآن  قرائت  کشید صدای دراز می  دربستر که 

کـرد   مـی   بود،گریـه   شـده  یا جهنم  ذکر بهشت  در آن  رسید که می  ای آیه  به  قرآن  در تلاوت  وقتی 

 .برد می خدا پناه  به  طلبید واز جهنم را می  واز خدا بهشت

 :داد،فرمود  هدیه  خزاعی  دعبل  عباء به  یک  وقتی 

 1106«. ام کرده  قرآن  عباهزار ختم  ودر این  ام خواندهنماز   هزار رکعت  ،شبی عبا هزار شب  در این 

 :کرد  می  ترنم  را برزبان بیت  این  ولی.شد( ع) امیرالمؤمنین  وارد حرم  سیدّ بحرالعلوم  روزی» 

را   علــت  وقتــی  خدا شنیدن  سخن  کردن  نظاره  رخت  به زتو دلربا شنیدن  قرآن  صوت  خوشست  چه

  زیبـا وشـیرین    چنـان   آن.کـرد   مـی   تـلاوت   قـرآن (  ع) درکنار قبرعلی( عج)عصر  امام  ،دیدم پرسیدند،گفت

 1107 . بودم  نشنیده  اینگونه  تاکنون نمود که  می  تلاوت

  خوانـد وایـن    مـی   ونماز شـب  خواست  شبها بر می.بود  ودعا،حریص  قرآن  در خواندن  امینی  علامّه 

  مـی   را بـا تـدبّر وتفکّـر تـلاوت      جزء قرآن  از نماز،یک  وهرروز پس کرد  می  وصل  نماز صبح  را به  عبادت

 .نمود

  معصـومان   پـاک   ارواح  رابـه  بـار آن   چهارده  ثواب  نمود،که  می  را ختم  بار قرآن  ،پانزده ماه  در این 

 1108 .شد  می  انجام  تا آخر عمرش  برنامه  این.نمود ، اهداء می پدرش  روح  یکبار را به  وثواب

  الله بروجردی  آیة
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  ای  آیـه   کرد،به  می  رامطالعه  کتابی  گاه.بود  قرآن  به  ،احترام الله بروجردی  بارز آیة  از صفات  یکی 

  خوانـدن   در وقـت   ،یعنـی  هنگـام   بـود،در ایـن    استشـهاد کـرده   آن  به  اش  در نوشته  نویسنده  رسید که  می

 . است  دیگری  در مشهد وعالم  بود که  مانند این.شد  می  عوض ،لحنش آیه

  عنـوان   را به  بودند وقرآنی  رسیده خدمتشان  ،هیأتی عربی  کشورهای  از سران  یکی  از طرف  روزی 

ــا کهولــت  مرحــوم  ،آن قــرآن  تقــدیم در هنگــام.کردنــد  ایشــان  تقــدیم  هدیــه ــی  ّ وحــال ســن  ب   کــه  خاصّ

  ســخنی هیئــت  بــا اعضــای  از آنکــه  نشســتند وپــیش  ســپس.رفتنــدگ  را تحویــل  داشتند،ایســتادندوقرآن

  مناسـبی   را درجـای   فرمودند سپس قـرآن  را تلاوت  بلند،آیاتی  راگشودند وبا صدای  شریف  بگویند،قرآن

 1109 .دادند  انجام  را بامهمانان  معمولی  تعارفات  سپس.گذاشتند

  از مسـلمانان   یکـی   بـه   حضـرت .یاددهـد   او قـرآن   بـه   کرد که  مسجد آمد واز پیامبر درخواست  به  عربی»

  بـرد و شـروع    کنـاری   را بـه   مـرد عـرب    اوهـم .او بیـاموزد   را بـه   مسجد ببردوآیاتی  اورا گوشة  فرمود که

  ذرة  مثقـال   یعمـل   ومـن   خیـراً یـره   ذرة  مثقال  یعمل  فمن«  آیات  به  وقتی.او نمود  به  زلزال  سورة  آموختن به

  اش  بنـده   بـه   خبر دارد وآنهـارا در قیامـت    وبد انسان  خوب  اعمال واقعاً خدا از تمام:پرسید  عرب« راً یرهش

 . فهمیدم: گفت  عرب. آری: دهد؟گفت می  نشان

  حضـرت . گفت  حضرت  را به  عرب وداستان  نزد پیامبر رفت  مسلمان. کرد ورفت  خداحافظی  سپس 

 1110 «. برگشتمرد دانشمند   این:فرمود

  در آن.کرد  قرائت  هارلم  محلة  پوستان سیاه  را برای  از قرآن  آیاتی  مشهور مصری  ،قاری عبدالواسط  شبی»

1111 «.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بیست  تأثیر قرار گرفتند که  تحت  شنوندگان  چنان  شب
 

  کمیتـه   در ایـن .دادنـد   تشکیل با اسلام  همبارز  جهت  ای  کلیسا کمیته  از مقامات  ای  در تانزانیا عده» 

  آنـرا بـه    وتناقضـات   اشـتباهات   وپیـدا کـردن    قرآن  خواندن  کردند ازجمله  اعضارا مشخص  وظایف  شرح

  شـد واعـلام    کشید ومسـلمان   ازمسیحیت  را چند بار خواند،دست ، قرآن اسقف  وقتی.گذاشتند  اسقفی عهده

 1112« است  قرآن لهیا  حقیقی  تنها کتاب  کرد که

 ! ماندم  در انعام  سال  سه

                                                             
757،ص37مجله حوزه،ش 1109

 

77همان،ص 1110  
73همان،ص 1111  

همان
1112  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

745 

 

 :گوید می  با قرآن  دارد،در رابطه اشتغال  خیاطی  تعمیر چرخ  شغل  به  که  استاد محمد رضا حجتی» 

رد   توانسـتم   ونمـی  بـودم   شـده   متوقـف   انعـام   در سـوره   تمـام   سـال   سـه . هسـتم   قـرآن   عاشق  من 

 . نداشت  تمامی  آن  ایه وحکمتها و عبرت  امَثال. شوم

 1113 «. بینم می  ام  زندگی  حرکات  کل  کننده  و تکمیل  را مراقب  قرآن  من

 

 

 ! قرآن  به  وعشق  اسپانیائی  نقاش

 :  اسپانیایی  مسیحی  ،نقاش الیسو ویسنتی» 

از   لحظـه   ،یک بودیم  زدن قدم  در حال  ام رادر زادهبدر شهر کادیز اسپانیا با   بود که  پیش  سال یک 

چرا : گفت  او با تعجب. بخرم قرآن  یک  خواهم می: گفتم  ام برادرزاده  به. بخرم  قرآن  یک  که  گذشت  خاطرم

  یـک   بـه   موقـع  همـان   هـر حـال    بـه .داد  توضـیح   آن  در بـاره   تـوان  نمـی   که  چیزها است  بعضی ؟گفتم قرآن

  ،بـرای  آمـدم   حانـه   به  وقتی. کردم  تهیه  فروشی کتاب  را در آن  رآنموجود ق  وتنها نسخه  رفتم  کتابفروشی

ــانواده  ــراد خ ــن   ام اف ــز ای ــوال نی ــرح  س ــه   مط ــد ک ــرآن :  ش ــرا ق ــن چ ــخ  ؟وم ــه  در پاس ــؤال  ب ــا   س آنه

 . همین  فعلاً فقط. بخوانم  که  خریدم ،قرآن خوب: گفتم فقط

  شـود بلکـه   نمـی   ،خوانـده  قـرآن   کـه   ایـن   و آن  ام دهرسـی   جالب  نتیجه  ،به  خوانم می  قرآن  از وقتی 

  قــرآن  بایــد هنگــام. اســت  نهفتــه  کلمــات  ایــن  درورای  دارد کــه  بســیار عمیقــی قــرآن.شــود مــی  شــنیده

  بـه   اگرخـوب . کنـی   هـا را درک  واژه  آن  عظـیم   ژرفای  تا بتوانی  بسپاری  قرآن  کلمات را به  ،خودت خواندن

 .شود می  تو گفته  به  و ژرف  عمیق  پیام  ،این پاریبس  گوش  قرآن

  وبـه   کشـم  مـی   قـرآن   راروی  هـایم   دسـت   اول. کـنم  می  را لمس  آن  ،اول را باز کنم  قرآن  از اینکه  قبل  من

  قـرآن   وقتـی .کنـد  می  منتقل  من  را به  کار،نیرویی  این  کنم مس  احساس  چون. کنم می  نوازشش  اول  عبارتی

  انـرژی   دهـدو چنـان   مـی   دست  من  به  لطیفی  احساس  ،چنان کنم می  نگاه  آن  عربی  خطوط وبه  کنم را باز می

 . نیست  شدنی  وصف  شود که می  منتقل  من  به  عظیمی

دور   آلـوده   مـادی   فضـای   را ازایـن   آدمی  شک  ،بدون قرآن  خطوط  به  کردن  نگاه  حتی  معتقدم  من 

 . دارم  ارادت  خیلی  قرآن   به  من.کند می
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  ایجـاد شـده    کتـاب   و ایـن   مـن  بـین   عمیقـی   رابطه  بهتر بگویم. ام ایجاد کرده  عمیقی  رابطه  کتاب  با این  من

  مـی  قـرآن   هرشب  من. خوابم  ومی  گذارم می  سرم  را بالای  شبهاقرآن  که  شده  آنقدر عمیق  رابطه  این. است

  بلکـه   کـنم   صـحبت  قـرآن   محتـوای   بـه   راجـع   خـواهم  نمـی   مـن . خوانم می  صد درصد قرآن  هرشب. خوانم

  کتاب  در این  کنم  مس  احساس. بزنم  کند،حرف می  منتقل من  به  کتاب  این  که  احساسی  به  راجع  خواهم می

  چیـزی   کـنم  مـی  احسـاس .دارد  عظمـت .دارد  قـدرت   کتـاب   این  کنم می  احساس.وجود دارد عظیمی  نیروی

  گذاشـته   ام سینه  را روی  کتاب  وقتها این  بعضی. بینم را مملو از نورمی  کتاب  این  من. هست  کتاب  این  درون

  شـود وبتـوانم   منتقـل   مـن   بـه   اسـت   کتاب  این  درون  که  نوری  تا از این  گذارم می  آن  راروی  هایم  و دست

 1114 «. کنم شود دریافت نور متصاعد می  از این  کهرا   عظیمی  انرژی

  آرامبخش  ای آیه

  عمـل   آن  قـوانین   بـه   راسـتین  بـود وبـا ایمـان     پذیرفتـه   و دل  را باجان  اسلام.بود  نشین  بادیه  زنی  عقیل  ام»

در کنـار    که  پسرش  که  دریافت  ،ناگاه از میهمانان  پذیرائی  آمدند،اوضمن  اش خانه  به  دو تن  روزی.کرد می

 . است  شده  شترها کشته  رسیدن  سبب  کرد،به می  شترهابازی

 .کرد برساند از آنها پذیرائی  میهمانان  اطلاع  را به  موضوع  آنکه  بی  ّ عقیل ام

  این  بالای  شدند واز صبر و روحیة آگاه  ّ عقیل فرزند ام  شدن  از کشته  شد،میهمانان  غذا صرف  از آنکه  پس

 .کردند  تعجب  زن

  عقیـل   ام. آمدنـد   عقیـل   ،نـزد ام  تسـلیت  عـرض   بـرای   رفتند،چند نفر از مسلمانان  میهمانان  که  از آن  پس

و   گفتـآری   از حاضـران   دهـد؟یکی   مرا تسلی  آن  را بداند و با تلاوت قرآن  آیات  که  هست  آیا کسی: گفت

 :را خواند آیه  این

 1115 راجعون  واناّالیه  ٌ قالوا اناّ للِّه مصیبة  اذا اصابتهم  الذین  نوبشّر الصابری  

  مـا از خـدائیم  :گوینـد  شـوند مـی   مـی  دچار مصیبت  وقتی  که  آنان. بده  بشارت  کنندگان  استقامت  به 

 . گردیم او باز می  وبسوی

ــل  ام  ــنیدن   عقی ــا ش ــن  ب ــه  ای ــداحافظی  آی ــا خ ــت   ،از آنه ــو گرف ــت  کرد،وض ــه و دس ــت   ب ــا برداش و   دع

 1116. برسان  من  به  ای داده  وعده  بر صابران  آنچه اینک. وصبر نمودم  دادم  را انجام  فرمانت!خدایا: گفت

  انسان  در زندگی  کاربرد قرآن

                                                             
9،ص749گلستان قران ،شماره 1114  
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  خـویش   زنـدگی   وجزئـی  در امور کلـی   الهی  بزرگ  کتاب  ینما از ا  فرا برسد که  شود روزی آیا می 

 ؟ بگیریم  بهره

  وآیـاتی   اسـت   کرده  ربا رامذمت  که  وآیاتی  حلال خرید وفروش  به  مربوط  در بازار و پاساژ ،آیات 

در   کـه   وآموزشـگاهها آیـاتی    در مدارس.شود  کند،تلاوت می مسلمان  برادران  به  دادن  قرض  به  دعوت  که

  بـه   مربـوط   از آیـات  هـا واجتماعـات   در محلـه .گـردد   ،قرائت است  با عمل  علماوعالم  و وظیفه علم  مقام  باره

  دوری  بـه   مربـوط   از آیات  جوانان  در بین.گردد  تلاوت دیگران  کردن  ومسخره  وسؤء ظن  از غیبت  دوری

معـاد    بـه   مربـوط  که  وآیاتی  پیامبران  معجزات  درباره  که  در محفلها آیاتی.گفتگو شود از فحشاء ومنکرات

در   اوقـات   صـرف   بجـای   ایجاد گردد که  اُنس  چنان الهی  ها،با آیات ها وکاشانه در خانه.گردد  ،قرائت است

  بمیـان  سـخن   کـریم   قـرآن   مختلف  ،در مورد آیات  فایده  بی  های محتواو مضرّ وسرگرمی  بی  کنار فیلمهای

 ...اید وبی

در   سو،باطل  از هیچ  که  است و کاملی  همگانی  قانون  همان  قرآن  گمان  بی:گوید می« سنایس»استاد  

  زننـد،دوباره   چنـگ   باید،بـدان   که  چنان  واگر مسلمانان  زمانها ومکانهاست  همة  شایستة  پس.ندارد  راه  آن

 1117. را باز خواهند یافت  خویش  گذشتة سیادت

دور   روز، یک  در هر سه  یعنی.خواند می  جزء قرآن  ده(  رمضان  در ماه)هر روز ( رض) خمینی  ماما» 

بعـد    انـد، ولـی   خوانـده   دو دور، قـرآن   بودنـد کـه    خوشـحال  بـرادران   رمضـان   در مـاه . خواندنـد  می  قرآن

 1118«. اند خوانده  دور، قرآن  یا یازده  ده  امام فهمیدند که می

 ! مسلمین  وقبرستان  جیجهانگرد خار 

عبـور    طـرف   از آن   خوانـد،جهانگردی  مـی   وقـرآن   نشسته  ،بر سر قبری  قاری  یک  گویند روزی» 

مـرد    ایـن :خود پرسید  از مترجم.خواند  دارد ومی  در دست  وکتابی  نشسته  نفر سر قبری  کرد،دید یک می

  قـانون   و کتـاب   مسـلمین   کتـاب  قـرآن :داد  واب؟ج ـ چیست  قرآن:پرسید.خواند می  قرآن: کند؟گفت می چه

 . است  اسلام  ودستورات

ــل :خواند می: خواند؟گفت می چه  الان:کرد و پرسید  جهانگرد تعجب  ــین وی ــم   وای...  ٌ للمطفف ــر ک   ب

 .فروشند می  فروشند،کم می  گیرند ووقتی خرندند،زیاد می رامی  جنسی  وقتی  آنانکه! فروشان

                                                             
35تفسیر نوین،ص 1117  
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اگـر    فروشـان   بـر کـم    وای:خواند می دارند که  ها خرید وفروش شما مرده  مگر در محل:سیدپر  اوازمترجم

 1119!«بفروشند  کم

  قبرهـا رفتـه    داردوبـر سـر بعضـی     در دسـت   مَشگی  شخصی  دیدند که  در قبرستان  گویند روزی» 

ــداری ــگ  ومق ــی   از مش ــاز م ــاره  را ب ــد ودوب ــری   کن ــرقبر دیگ ــر س ــی  ب ــت.رود م ــن  عل ــار را از او   ای ک

  آنهاسـوره   بـر سـر قبـر فامیـل      انـد کـه   کـرده   سـفارش   قبرها بمـن   نفر ازصاحبان  چندین: گفت.پرسیدند

بـر سـر     حـال . ام خوانـده  مشـگ   را در ایـن   سـوره   ،یکبـار ایـن   است  سخت  کار برایم  این  چون. بخوانم یس

 1120«! نمایم می  دین  کار ادای  وبا این  کنم می را خالی  از باد آن  ومقداری  مذکور رفته  قبرهای

  استاد امام  تأسف

ما دوچیـز    برای( ص)خدا  رسول:فرمودند(  رض) خمینی  ،استاد امام  یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ» 

 ( ع) بیت  واهل  قرآن: گذاشت  ودیعه  را به

را رهـا    وقـرآن   را گـرفتیم ( ع) بیـت  اهـل   ما هم.را رها نمودند(  ع) بیت  را گرفتند واهل  ،قرآن تسنن  اماّاهل

 1121«! نمودیم

 

 جلوه هایی از عظمت قرآن کریم

خداوند انسان را برای رسیدن به معرفت و در نتیجه رسیدن به سعادت جاودانه خلق کرد وبرای  

.هدایت او در مسیر صحیح،کتابهای آسماانی را نازل وپیامبران  را مبعوث نمود  

آسمانی که بعضی از دانشمندان آنها را بیش از صد کتاب ذکر کرده اند،قرآن کریم به در میان کتابهای 

.عنوان کاملترین  وجامع ترین  وسالم ترین  کتاب  آسمانی می باشد  

قرآن کریم قانون اساسی مسلمانان است که هرچه بشر تا روز قیامت از جهت هدایت نیاز دارد در این 

.کتاب  آورده شده است  

                                                             
53آشناشویم ص با قرآن بیشتر 1119  
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خداوند سبحان خود را در .ه مهمترین مطالب قرآن کریم،معرفی صفات جمال وجلال الهی استاز جمل

تا بشریت  بتواند خالق خود را درست بشناسد واز اشتباه در خداشناسی . این کتاب ،معرفی نموده است

.مصونیت یابد  

و سرنوشت بشریت  که بخوبی در باره عاقبت.همچنین درباره جهان آخرت بیش از هزار آیه وجود دارد

در جهان دیگر از ابتدای مرگ تا عالم برزخ سپس برپایی دادگاه عظیم الهی و صدور حکم قبولی یا 

.مردودی برای انسان ها سخن گفته است  

بخشی از این کتاب همیشه معجزه،درباره بایدها ونبایدهایی است که انسان  در زندگی خود اگر 

.مراعات کند قبول خواهد شد،می باشد  

وقسمتی از قرآن کریم درباره شناخت دشمنان بشریت از جمله شیطان ونفس اماره وطاغوت ها می 

.باشد  

وبخش مهمی از قرآن کریم درباره سرنوشت اقوام وملتهایی است که در طول تاریخ تا قبل از بعثت 

.د می باشدآخرین پیامبرص می زیسته اند وبخاطر مخالفت با پیامبران ،دچار عذاب دردناک شده ان  

خداوند از این کتاب خود با .یکی از موضوعات قرآنی،مسئله جایگاه و ارزش قرآن کریم می باشد

.صفاتی چون نور و کریم ومبین ومجید نامبرده واز آن تعریف نموده است  

.لذا موضوعی که درباره آن  مطالبی تقدیم می کنیم درباره  عظمت وبزرگی قرآن کریم،می باشد  

:وه ها ومصادیق عظمت وکرامت قرآن کریم از جمله جل  

زن عذر دار ومرد جنب نمی .کافر نمی تواند صاحب قرآن باشد.را بی طهارت مس نمود نباید قرآن-4

.اما بقیه کتابهایی که در دست بشر است این شرط را ندارد.تواند قرآن را مس کند  

.تلاوت قرآن باید آدابی را رعایت نمودبرای -2  
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بالاتر از قران . قران را با احترام دست بگیرید.قران را روی زمین نذارید. ی نذاریدروی قران چیز

قران را در جیبهایی پایینی لباس .در توالت باخود قران نبرید . بدون وضو، قران را لمس ننمایید.نشینید

قران اگر نجس .قران را به کودکان و افراد دیوانه ندهید. قران را به غیر مسلمانان ندهید.قرار ندهید

دارند، به هیچ وجه ( حیض و نفاس-جنابت)افرادی که عذر شرعی.شد ،فورا ان را پاک و تطهیرکنید

لایمسه الاالمطهرون یعنی فقط افراد پاک و طاهر قران را لمس :که خدا خود فرمود.قران را لمس نکنند

. می کنند  

ن خاطر توانست تخت بلقیس را در یک همه علوم ائمه از قرآن نشات گرفته وآصف بن برخیا به ای -8

وامام جواد هفت ساله همه دانشمندان را .چشم بهم زدن جابجا کند زیرا قسمتی از کتاب الهی را بلد بود

.منکوب کرد وبه سی هزار سوال جواب داد چون ععلمش از قرآن بود  

 :قرآن تنها کتابی است که خداوند حفظ اورا تضمین کرده است  -6

 1122نزلنا الذکر وانا له لحافظونانا نحن 

هرچه دشمنان تلاش کردند با انواع وسایل از جمله نوشتن آیات شیطانی ویا چاپ کتاب قرآن قرن 

بیست ویک ویا ساختن آیاتی شبیه آیات قرآن ویا نوشتن کتابهای فراوانی  علیه قرآن،ضربه وضرری به 

فروزان تر شده وهمچنان باعث هدایت متقین  این کتاب بزنند نتوانستند وقرآن نوری است که روزبروز

 .است

لذا به .امام است 75لیهم السلام است یعنی قرآن هم وزن  اهل بیت علیهم السلام قرآن هم عرض  -3

.امام عصر می گوئیم السلام علیک یا شریک القرآن  

اهل بیت است قرآن مساوی .پس باید همان احترامی که برای اهل بیت داریم برای قرآن داشته باشیم

 واحترام او کمتر از احترام به اهل بیت نباید باشد

                                                             
1122
 9حجر 
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عظمت ماه رمضان بخاطر شب قدر است وعظمت شب قدر برای نزول قرآن کریم در این شب -6

یعنی این همه عظمتی که برای ماه مبارک رمضان وشب قدر ذکر شده بخاطر نزول قرآن دراین .است

،آنست که با روزه گرفتن آمادگی معنوی برای درک  شب  ویکی از علل وجوب روزه رمضان.شب است

.قدر وشب نزول قرآن پیدا نمائیم  

.عده زیادی از افراد غیرمسلمان،فقط با شنیدن آیاتی از قرآن کریم اسلام آوردند-7  

  آن در.کرد  قرائت  هارلم  محلة  پوستان سیاه  را برای  از قرآن  آیاتی  مشهور مصری  ،قاری عبدالواسط  شبی

«.شدند  نفر مسلمان  وپنج  بیست  تأثیر قرار گرفتند که  تحت  شنوندگان  چنان  شب  

  کمیته  در این.دادند  تشکیل با اسلام  مبارزه  جهت  ای  کلیسا کمیته  از مقامات  ای  در تانزانیا عده» 

  آنرا به  وتناقضات  اشتباهات  وپیدا کردن  قرآن  خواندن  کردند ازجمله  اعضارا مشخص  وظایف  شرح

  شد واعلام  کشید ومسلمان  ازمسیحیت  را چند بار خواند،دست ، قرآن اسقف  وقتی.گذاشتند  اسقفی عهده

1123.است  قرآن الهی  حقیقی  تنها کتاب  کرد که  

شد  قرآن  قاری! پاپ  موسیقی  خوانندة  

  از انقلاب  پیش  یکسال: پاپ  موسیقی( الاصل  انگلیس) معروف  خواننده( اسلام  یوسف) استیونس  کت»

  ناشناخته  و جهان  ،انسان از طبیعت  من  های ترس  همه  گرویدم اسلام  به  که  هنگامی  ایران  اسلامی

« گرفت می  جان« الارض و ما فی  السماوات  لله ما فی» از آیة  شد که  تبدیل  آرامشی هابه 1124 

شفای جسمانی وروحانی افراد مختلف داشته استقرآن کریم معجزات زیادی در -3  

 درمان با قرآن کریم

:امام صادق علیه السلام در باره آثار وفواید سور قرآن کریم فرمود  

                                                             

1123
 {باقرآن بیشتر آشناشویم}«« 
1124
 همان 
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هرکه سوره ابراهیم را بر پارچه سفید بنویسد وبر بازوی کودک ببندد،کودک از گریه و بیتابی ایمن می 

.شود  

.د وزن شیرده که کم شیردارد بنوشد،شیرش زیاد  می شودرا بازعفران بنویس الحِجر هرکه سوره  

واگر بین .را بر پارچه سبز بنویسد و به خواستگاری برود با او مخالفت نخواهند کرد طههرکه سوره 

!دولشکردشمن  حرکت کند آنهارا از هم جدا کرده ودیگر همدیگر را نمی کشند  

را سه روز بر پارچه سفید بنویسد وبر بازوی شرابخوار ببندد،او از شرابخواری  المؤمنُِونهرکه سوره 

.دست بر می دارد   

و اگر . .را بنویسد وبر لباسش ببندد،یا در رختخوابش بگذارد هرگز جنب نمی شود نورهرکه سوره  

.بنویسد وبنوشد شهوتش کور می شود  

.سردرد وصرع وتب ایمن می شود را بنویسد وبر لباسش ببندد،او از سجدههرکه سوره   

واگر آبش را بنوشد از یرقان .را پارچه بنویسد از غم واندوه وعقوبت ایمن می گردد سباهرکه سوره  

 درامان می گردد

 

. .را بنویسد وبر بازوی خود ببندد،او از شر مردم ایمن می گردد حم عسقهرکه سوره    

از وسوسه شیطان ایمن مانده وگناه روز وشبش سوره جمعه را شب وروز وصبح وشب بخواند هرکه 

.آمرزیده می شود  

سوره تحریم را بر مرده  بخواند و ثوابش را به مرده اهدا کند ثواب آن مانند برق به مرده می هرکه 

.رسد واورا از تنهائی درمی آورد وعذابش را کم می کند  
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ایمن مانده ودرتمام شب ایمن می  سوره معارج را هرشب بخواند از جنابت وخوابهای پریشان هرکه 

.شود  

.سوره انفطار را بخواند از از زندان زود آزاد می گردد همچنین اسیر وترسانهرزندانی که   

.سوره سبّح را بر بواسیر بخواند شفا می یابدهرکه   

وهرکه بر قرائتش مداومت  سوره ضحی را بر کسی که چیزی را گم کرده  بخواند بیادش می آیدهرکه 

.د خدا اورا به چیزی که فراموش کرده هدایت می نمایدکن  

 

سوره بینه را بنویسد وبرخود ببندد درحالی که یرقان دارد مرضش شفا می یابد وهمه بیماریش هرکه 

. خوب می شود  

سوره ناس را هر شب در منزلش  بخواند از وسواس و جن  ایمن می شود واگر آن را بر کودکان هرکه 

وهرکه در همه ساعات بخواند همه گناهش  آمرزیده می شودو .وحیوانات ایمن می گرددببندد از جن 

1125.بر شفای هر مریضی خوب است  

بواطن قرآن که  با تلاوت با تدبر در قرآن کریم ومجاهدت در راه استفاده از این گنجینه عظیم الهی،-1

.هفتاد باطن است گاه برما ظاهر می شود  

ترده پر از نعمتهای مادی ومعنوی است که همه افراد بشر به اندازه قرآن کریم سفره ای گس-41

 معرفت وعقل وایمانشان می توانند از آن بهره مند گردند

:در وصف قرآن فرمود علیه  السلام امام رضا  

                                                             
1125
 کتاب  خواصّ القرآن العظیم ، لجعفر الصادق سلام الله علیهمنافع القرآن العظیم نقل از  
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لا یخلق من , المودى الى الجنه و المنجى من النار, و طریقه المثلى, هو حبل الله المتین و عروته الوثقى))

و حجه على کل , بل جعل دلیل البرهان, لانه لم یجعل لزمان دون زمان,و لا یغث على الالسنه, الازمنه

ریسمان استوار و متین , قرآن.(( لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید)), انسان

هشت منتهى مى شود و از دوزخ و دستگیره محکم و در خور اعتماد و راهى نمونه و بى بدیل است که به ب

زیرا آن , در طول زمان کهنه نمى شود و ارجمندى و وزانت خود را از دست نمى دهد. رهایى مى بخشد

باطل و نادرستى . بلکه راهنما و برهان و حجت بر هر انسان است, براى یک عصر قرار داده نشده است

فرو فرستاده خداى حکیم حمید , ته ها و پشت سرنه از پیش رو و نه از گذش, و کژى در آن راه نمى یابد

1126.است  

 « امََّنْ یجُیب»شفابه وسیله ختم 

. قصه جالبى دارد و آن اینکه دختر امام که حامله بود مریض شد( قدس سره)مریضى دختر امام خمینى

گفتند که،  یک شوراى پزشکى در قم تشکیل شد و تقریباً به امام جواب ناامیدکننده دادند و حتّى به امام

 .یا باید مادر بمیرد و بچه سالم بماند و یا بچه بمیرد و مادر سالم بماند

من الآن اظهار نظر نمى کنم که کدام فداى کدام شود شما : این چنین نقل مى کنند که امام فرموده بود

 یکى دو ساعت به من مهلت دهید تا من جواب بدهم که عمل جراحى انجام گیرد یا نه؟

است نقل (قدس سره) شیخ یوسف صانعى که ناقل داستان و از شاگردان نزدیک حضرت امامآیت الله

امشب عده اى از آقایان طلبه ها را : مى کند که امام بلافاصله برادر من شیخ حسن را خواستند و فرمودند

دعا بگیرید، مخصوصاً آقاى سید حسن قاضى هم بیاید و « ختم امن یجیب»در منزل دعوت کنید و یک 

 .کند

                                                             

1126 6و  5پژوهشهاى قرآنى جلد   

586 -595ص   
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را گرفتیم وقتى ختم تمام شد، از « ختم امن یجیب»مرحوم قاضى و عده اى از آقایان طلاب آمدند و 

بیمارستان نیکویى قم به منزل امام تلفن کردند که معجزه آسا حال بیمار عوض شده و فعلا نیازى به 

ص گردید، در صورتى عمل جراحى نیست و بعد از چند روز حال ایشان خوب شد و از بیمارستان مرخ

 1127.که دو ساعت پیش شوارى پزشکى تصمیم گرفته بود که عمل جراحى خطرناکى را انجام بدهد

 آیه ای برای درمان همه مشکلات

من آیه اى را در : فرمود( صلى الله علیه وآله وسلم)در حدیثى از ابوذر غفارى نقل شده که پیامبر اکرم

دست به دامن آن شوند براى حل مشکلات آنها کافى است و آن قرآن مى شناسم که اگر تمام انسانها 

وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْث لا یَحْتَسِبُ وَ مَنْ * وَ مَنْ یتََّقِ اللهَ یَجعَْلْ لَهُ مَخْرَجاً»آیات سوّم و چهارم سوره طلاق است 

 1128«عَلَ اللهُ لِکُلِّ شیَْىء قدَرْاًیتََوَکَّلْ علََى اللهِ فَهُوَ حَسبُْهُ اِنَّ اللهَ بالِغُ امَْرِهِ قدَْ جَ

هر کس تقوای الهی پیشه کند و از گناه دوری کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از ))

جایی که گمان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل نماید، خدا او را کفایت می کند و خداوند 

 ((خدا برای هر چیزی اندازه ای داده استفرمان خود را به انجام می رساند و 

 چگونه این جوان ایرانی ساكن امریکا با خواندن قران متحول می شود؟

« شود، از ایرانی بودن و آداب و رسوم  رود و با فرهنگ آنجا بزرگ می در نوجوانی به آمریکا می« محمد عرب

ممنوعی برای او وجود ندارد و كاملا یک زندگی هیچ چیز . ماند آن تنها یک اسم و فامیل برای او باقی می

كند آمریکایی با همه استانداردهای غیر اخلاقیش را اداره می . 

ماجرا . هر روز كافه و باری جدید، لذتی جدید و گناهی جدید: این همه داستان زندگی محمد در آمریکاست

گیرد در  كرده و تصمیم می راضی نمیهای لاس وگاس هم او را  گوید كه حتی دیگر لذت او می. ادامه دارد

                                                             

1127 
 868ص 4ـ مردان علم در میدان عمل جلد 86ص 8سرگذشت هاى امام خمینى ج
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417ص 71مجمع البیان جلد 
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دارد و  ها قرآن را برمی خواهرش به رسم ایرانی. رود تا خداحافظی كند به خانه می. كارناوال برزیل شركت كند

معلوم نیست كه چرا آن قرآن،همراه محمد در ! كند تا سفر معصیتش به سلامت بگذرد محمد را از زیر آن رد می

رسد و تصمیم  محمد به هتل می. برد اق و یا تقدیر الهی همه چیز را پیش مییک اتف. شود سفر برزیل می

خواند  صفحه اول را می. گیرد چند خطی از كتاب را بخواند تا خوابش ببرد و بعد از آن راهی كارناوال شود می

زون های آما محمد راهی جنگل. شود هم چیز عوض می. لرزد رسد و چهارستون بدنش می و به صفحه دوم می

آیات ابتدایی قرآن را حدود سیزده چهارده بار او می گوید ..گذارد ای كتاب را روی زمین نمی شود و لحظه می

می خواندم و فکر می كردم كه مگر می شود انسان بعد از هزار و چهارصد سال نتوانسته باشد یک جمله ده 

تواند یک جمله  كلمه دارد، اما انسان نمی كلمه ای مانند قرآن بگوید؟ كوچکترین سوره قرآن را شمردم كه ده

به این ترتیب . مانند قرآن بگوید كه صرف و نحو و معنی و استدلال را به خوبی قرآن كریم رعایت كرده باشد

در لحظات اول كه آیات قرآن را می خواندم چندان به  ....مطمئن شدم كه می توان به قرآن كریم اتکا كرد

ارتباطی بین من و خالقم در یک . تر به كلام و منطقی كه ارائه می داد فکر می كردممفاهیم توجه نداشتم، بیش

چون گاهی توجه . شاید اگر درباره لغات فکر می كردم به این نتیجه نمی رسیدم. لحظه از طریق قرآن برقرار شد

ه من این است كه قرآن توصی. ماند شود و به این ترتیب از اصل دور می انسان به لغات باعث ایجاد سوالاتی می

كنند تا در یک بارش  ها آزاد می دانش آموزان در بعضی مدارس اروپایی فکرشان را ساعت. را با فکر باز بخوانیم

. های كلاسی آنهاست گذرد را روی كاغذ بنویسند، این یکی از ساعت هرآنچه از ذهنشان می  فکری مطلق،

قرآن را درک كنند به خصوص اگر برای اولین بار قرآن می  كسانی كه می خواهند. پیشنهاد من هم این است

این . خوانند ، بدون هیچ فکر و ذهنیت قبلی آن را مطالعه كنند، یعنی قرآن را باز كرده و شروع به خواندن كنند

هم این كار به من . كار را حداقل یک یا دو بار انجام بدهند تا به مرور با مطالب، لحن و منطق قرآن آشنا شوند

. من در جنگل های آمازون كه قرآن می خواندم، بدون هیچ ذهنیتی آیات را مطالعه می كردم. خیلی كمک كرد

 ..ها نبودم یعنی به مطالب فکر می كردم اما به واژه ها و مفهوم كلمات توجه زیادی نداشتم و دربند معنی كلمه

در تشخیص خوب و بد در وجودم بود  چون آن شب در حال برگشت به سمت فطرتم بودم، قابلیت هایی كه

در همان ایام . از همان شب این كار را شروع كردم. بر تصمیمم تاثیر گذاشت و من شروع به تربیت آن ببر كردم

، ریشه در بیدار «نه گفتن»این . «نه»: خانم بسیار زیبایی دست من را گرفت، اما من دستم را از او كشیدم و گفتم

تا جایی كه در برابر چیزی كه خودم . ان تشخیص خوب و بد را در من زنده كرده بودشدن فطرتی داشت كه تو
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وقتی این كتاب را مطالعه می كردم،  .خواستم دیگر آن لذت ها را نمی .نه: به خاطرش سفر كرده بودم، گفتم

برایم جالب . تخواندم و این خیلی برایم جذابیت داش گویی هزاران هزار رمان و داستان را در دل یکدیگر می

گشتم، باز هم همان مطالب را می خواندم چون شیرین و تازه و  بود كه وقتی چند صفحه به عقب بر می

شاید تا به حال بیشتر از بیست بار قرآن را خوانده ام اما . شود هیچ وقت هم برایم كهنه نمی. خواندنی بود

 .همیشه تازگی دارد و هر بار مطلب جدیدی را یاد می گیرم

ای کشف  چیز تازه. «حتما این کتاب را بخوان»: در اتوبوس کنار یک ایرانی نشستم، با ذوق به او گفتم

 کرده بودم اما برای او عادی بود

های آمازون خوانده بودم كه برگشتم، آنموقع به خانواده ام اطلاع نداده بودم كه برمی  دو سوم قرآن را در جنگل

در مسیر بازگشت، . کرده بودم و به همین دلیل اوضاع ظاهری خوبی نداشتمحمام مرتبی در جنگل ها ن. گردم

در »: وقتی با او حرف زدم، فورا به او گفتم. «ایرانی هستی؟»از او پرسیدم كه . یک ایرانی كنارم نشسته بود

د حتما ام كه كتاب عجیبی است، اگر به دستت رسی سفری كه به جنگل های آمازون داشتم، این كتاب را خوانده

با شوق . ای كشف كرده بودم ولی برای او عادی بود من چیز تازه! اما او با تعجب به من نگاه كرد. «آن را بخوان

از ابتدا این مطلب را درک كردم كه این گنج برای . «امیدوارم این تجربه را تو هم داشته باشی»: به او گفتم كه

1129..كنند همه است و هرچه زودتر باید به آن دسترسی پیدا
. 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 
https://rahyafteha.ir/17981/گفتگوي-با-محمد-عرب-ره-یافته-ایراني-در-ام/ 

1129  

https://rahyafteha.ir/17981/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85/
https://rahyafteha.ir/17981/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85/
https://rahyafteha.ir/17981/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85/
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 کمالات سه گانه:بخش سیزدهم

 

یکی در .امام محمد باقر علیه السلام فرموده اند که همه کمالات در سه چیز خلاصه می شود

.یکی هم در صبر بر مصیبت ها.یکی در میانه روی در خرج کردن. تفقه در دین  

پیرامون این سه فضیلت برای خوانندگان محترم مطالبی را عرضه می نماییم  بخش در این 

.انشالله بتوانیم همه ما عمل کننده به این سه توصیه بسیار مهم در زندگی باشیم  
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 کمالات سه گانه

صبر بر مصیبت-میانه روی در خرج-تفقه در دین  

 

(شناخت عمیق دین)تفقه در دین:کمال اول  

 1130یَسْتَویِ الَّذیِنَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَموُنَهَلْ 

دانند برابرند؟ دانند با آنان که نمى آیا آنان که مى  

 1131مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاءُ  إِنَّمَا یَخْشَى اللهّ

                                                             

1130
9زمر   

1131
21فاطر   
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.فقط دانشمندان وعلماء هستند که خداترسند  

 1132وَعَلَّمَ آدَمَ الاْءسَْماءَ کلَُّهاَ

.همه اسمها را به حضرت آدم علیه السلام یاد داد خداوند سبحان  

 1133الَّذِینَ آمَنُوا مِنکمُْ وَالَّذیِنَ أوُتُوا الْعِلمَْ درََجَاتٍ  یَرْفَعِ اللهّ

.برد خداوند سبحان درجات مومنین ودانشمندان را بالا مى  

و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من کل فرقةٍ منهم طائفة لیتفقّهوا فى الدیّن و لیننذروا قومهم »

 1134. «اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون

شایسته نیست مؤمنان همگى )به سوى میدان جهاد( کوچ کنند چرا از هرگروهى از آنان طایفه اى کوچ  

نمى کنند تا در دین )و معارف و احکام اسلام( آگاهى یابند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها را 

 بیم دهند شاید از مخالفت فرمان خدا بترسند و خوددارى کنند. 

 

بار واژه علم در قرآن کریم آمده است وارزشى که اسلام  556بیش از         

و تعلیم علم ودانش به بشریت از .براى علم دارد درتاریخ بشریت بى سابقه است

 .وانزال کتب الهى بوده است مهمترین اهداف ارسال رسل

                                                             

1132
38بقره   

1133
88مجادله    

1134
  توبه 199
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به  تزکیه انسانهاوآموختن کتاب وحکمت: ء دو چیز بوده استهدف اصلى انبیا

 . آنان 

اگر چه تشکیل حکومت دینى و الهى وایجاد عدالت اجتماعى نیز از اهداف همه 

 .پیامبران الهى بوده است

. ملتهایى که بدنبال علم ودانش باشند، سربلند ورستگار وعزیز وجلودار ومرفه و 

 . هستند . . 

 نظر اسلام خصوصیات علم از

 . ـ آموختن دانش بر هر مرد وزنى واجب است  8

 . ـ آموختن از گهواره شروع شده و تا مردن ادامه دارد  2

ـ بدنبال علم رفتن، محدود به سرزمین خاصى نیست و حتى اگر لازم شد تا  3

. سرزمینهاى دوردست باید رفت   

 . ـ میتوان دانش را از غیر مسلمان فرا گرفت  4

که پیامبر . ـ براى کسب دانش اگر لازم شد بهاى سنگینى داده شود، باید داد  5

رفتید اگرچه با  دانستید در دانش چه فوائدى است بدنبالش مى اگر مى: فرمود

 . ریختن خون خودویافرورفتن در دریاهاهمراه بود 

 یکساعت تعلیم افضل از عبادت هزار شب
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آله پرسید که تشییع جنازه عابد بهتر  و علیه الله یکروز ابوذر از رسولخدا صلى»

 است یا نشستن در مجلس علم؟ 

یکساعت نشستن در مجلس علم در نزد خداوند ! اى اباذر : آن حضرت فرمود

وساعتى نشستن براى مذاکره علمى از . سبحان بهتر از تشییع هزار شهید است 

 1135«.ل است عبادت هزار شب که در هرشبى هزار رکعت نماز بخوانى، افض

: السلام فرمود امیرمؤمنان علیه  

: علم هفت امتیاز برثروت دارد  

. ـ علم میراث پیامبران و ثروت میراث فرعونهاست 8  

گردد  شود ولى با استفاده از ثروت، مال کم مى ـ با استفاده از علم، علم کم نمى 2

 . 

ـ ثروت نیاز به نگهبان دارد ولى علم از صاحبش  3  

ـ همه مردم در امور دینشان به عالم نیازمندند ولى همه به ثروتمندان نیازمند  0

. نیستند   

ـ علم کمک کار انسان در گذشتن از پل صراط است ولى ثروت مانع از گذشتن  0

 از 

                                                             

1135
مناهج الشارعین   
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علم بیاموزید که آموختن علم، ثواب وزحمت براى علم، « ».شود  پل صراط مى

 تسبیح 

1136.«علم به جاهل صدقه است وبحث علمى جهاد و آموختن  

باشد که خداوند سبحان  به نظر بعضى از علماء، علم، علت اصلى خلقت جهان مى

زمین است را خلق کرد تا بدانید که خدا بر هر چیزى قادر است : فرموده است

. وعلمش بر هر چیزى احاطه دارد  1137 

یزهائى باشد البته دانستن هر چیزى مفید نیست وباید انسان بدنبال علم به چ-1

.که برایش مفید است  

اى براى بشر ندارد وگاهى براى انشان شک وتردید  علم به مسائلى که هیچ فایده

مثلا علم به اینکه آیا امام زمان عج ..شود آوردباعث اختلاف بین مسلمین مى مى

اى براى شیعیان ندارد واز علومى نیست که ندانستنش  همسر دارد یا ندارد فایده

یا علم به اینکه فرشتگان .یا علم به اینکه جن چند قسم است.شته باشدزیان دا

یا علم به اینکه آیاحضرت على علیه السلام دخترش را به .خورند چه غذائى را مى

پس آن علمى .خلیفه دوم داد یا ندادوامثال این علوم نفعى به حال مسلمین ندارد

یعنى علم به اصول .تکه واجب است بدنبال آن برویم، علم تقوى ویقین اس

                                                             

1136
21/تحف العقول    

1137
.82سوره طلاق، آیه    
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همین علمی که امام محمد باقر علیه السلام فرموده اند .وفروع دین مبین اسلام

.از کمالات استتفقه در دین   

 

  

  روایات 

  دین در تفقه اهمیت - 1 

المنازل تفقهوا فى دین اللَّه فان الفقه مفتاح البصیرة و تمام العبادة و السبب الى »: یه السلام عل الکاظم قال 

  .«...الرفیعه

1138.  است عبادت بودن تمام و شناخت کلید دین فهم زیرا کنید پیدا آگاهى دین در   

  
  تفقه در قرآن کریم - 2 

  .«القلوب ربیع فانه فیه تفقهوا و الحدیث أحسن فانّه القرآن تعلّموا»:  السلام علیه على قال 

. دلهاست بهار قرآن زیرا کنید عمیق درک را آن معارف و است سخن بهترین زیرا بگیرید یاد را قرآن 
1139 

  
  دین در تفقه - 3 

افّ لکلّ مسلم لا یجعل فى کل جمعة یوماً یتفقّه فى امر دینه و »: ه وسلم وآل علیه الله صلى اللَّه رسول قال 

  .«یسأل عن دینه

1140.  ندهد قرار خود دینى مسائل فهمیدن براى را روزى اى جمعه هر در که مسلمانى هر بر واى   

:امام محمد باقر علیه السلام فرمود-3   

  الکَمالُ کُلُّ الکَمالِ اَلتَفَقَّهُ فی الدیّن وَ الصبَّرُ عَلی النائبَِة وَ التَقدیرِ المعَیشَة1141

                                                             
1138

491/  70/  بحار   

1139
111 خطبه/  البلاغه نهج   

1140
171/  1/  بحار   

1141
   بحار الانوار ،ج 70 ،ص 179
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صبر بر مصیبت و میانه روی در .تفقه در دین: همه کمالات در سه چیز جمع شده است

 معیشت

اگر خداوند خیر بنده ای را بخواهد او را در دین فقیه می « إذا اراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین» -9

 1142گرداند

تفقهوا فی الدین فانه من لم یتفقه فی الدین فهو اعرابیٌّ إن الله »: امام صادق علیه السلام فرمودند -1 

ایشان در این « اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرونتعالی یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم 

روایت به تفقه در دین امر می فرمایند چرا که کسی که در دین به فقه و فهم نرسد را اعرابی و جاهل و 

 1143.نادان می دانند

امام صادق علیه السلام فرمودند که در دین خدا فقیه شوید، چرا که آن کس که فقیه در دین خدا  -7 

 1144 ین آشنا نباشد، خداوند متعال روز قیامت به او نگاه نمی کند و عمل او را نمی پذیردنشود و با د

را برای مأموریتی به یمن اعزام کرد  (ع)علی (ص)در روایت آمده است هنگامی که رسول اکرم -0

 .اینگونه دعا کرد (ع)ی علی درباره

.کن خدایا علی را در دین فقیه« اللُّهمَ فَقِّههُ فِی الدِّینِ»  

 1145.هیچ عبادتی بالاتر از تفقّه در دین نیست: فرمود (ص)رسول خدا -1

                                                             
1142

  شرح فارسی شهاب الأخبار)کلمات قصار پیامبر خاتم ص(، متن، ص: 845
1143  

 الکافي، ج 1، ص 31
 

1144
  كنز الفوائد، فصل فی  ذكر العلم، ص931

1145 (٥٢ص  ٢کتاب ترغيب ج )   

 

https://www.noorhadith.ir/hadith/103943/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)?SourceID=1348&PageType=ViewTranslate
https://www.noorhadith.ir/hadith/103943/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)?SourceID=1348&PageType=ViewTranslate
https://www.noorhadith.ir/hadith/103943/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)?SourceID=1348&PageType=ViewTranslate
https://www.noorhadith.ir/hadith/103943/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)?SourceID=1348&PageType=ViewTranslate
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ما به هر کس : فرماید قرآن می1146 «وَ مَنْ یُؤتَْ الْحِکْمَةَ فَقدَْ اُوتِیَ خیَراً کثَیراً» :فرماید قرآن می -86

اتیَنَا لُقْمانَ وَ لَقدَْ » :فرماید ایم و یا در آیه دیگر قرآن می حکمت دادیم به آن خیر کثیر داده

 . ما به حضرت لقمان حکمت دادیم 1147«الْحِکْمَةِ

اِنَّ الْحِکْمةََ » :آیه چیست؟ امام فرمود ۲مراد و مقصود از حکمت در این : پرسیدند (ع)از امام صادق

 1148. مقصود از حکمت معرفت و تفقّه در دین است: فرمود «الدِّینِ اَلْمعَْرِفَةُ واَلتَّفَقُّهُ فیِ

 :در حدیث دیگر آمده است -88

1149.کند هر کس تفقّه در دین نکند خداوند هیچ عملی از اعمال او را پاک نمی  

در حدیث دیگر آمده است هر کس تفقّه در دین نکند خداوند در روز قیامت به او نظر رحمت نمی-19   

1150. کند  

 .الشّیعة لایتََفَقَّهُ لَضَرَبتُْهُ ضَرْبَةً باِلسَّیْفلَوْ وَجدَتُْ شابّاً من شُباّنِ  :امام صادق علیه السلام فرمودند -83

کند من یک ضربت شمشیر به او  اگر جوانی از جوانان شیعه را نزد من بیاورند که در دین تفقّه نمی

1151. زنم تا ادب شود و تفقّه کند می  

13-خداوند روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می  پرسد: آیا تکلیف خود را می  دانستی؟ 

اگر بگوید می  دانستم، به او خطاب می  شود چرا به آنچه می  دانستی عمل نکردی؟ و اگر بگوید 

 1152 ...نمی  دانستم به او خطاب می  شود چرا یاد نگرفتی تا عمل کنی؟

:آیه الله مکارم شیرازی در این باره گفته اند  

نـظـر اسـلام ایـن اسـت کـه مـسـلمـیـن ، اسـلام را در هـمـه شـئون عـمیقا و از روى کـمـال بـصـیـرت  

درک کـنـنـد. البـتـه تـفـقـه در دیـن کـه مـورد عـنـایـت اسـلام اسـت شـامـل هـمـه شـؤ ون اسـلامـى 
                                                             

1146
١٢٥بقره    

1147
٢٢سوره لقمان آیه    

1148
١٢٩ص  ٢بحار ج    

1149
٢٩٢ص  ١٣، ج ١٩١ص  ٢٠بحار ج    

1150
١١٢ص  ١بحار ج    

1151
٢٩٢ص  ١٣بحار ج    

1152
  امالی  شيخ طوسی،  ج1، مجلس اول، ص0و1، ح11
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اسـت اعـم از آنـچـه مـربـوط اسـت بـه اصـول اعـتـقـادات اسـلامـى و جـهان بینى اسلامى ، و یا 

اخلاقیات و تربیت اسلامى ، و یا اجـتـمـاعیات اسلامى و یا عبادات اسلامى و یا مقررات مدنى اسلامى و یا 
1153

 آداب خاص اسلامى در زنـدگـى فردى و یا اجتماعى و غیره 

 

با اینهمه تاکیدات برای دین شناسی و شناخت مسائل مختلف دین،می بینیم که خیلی از مسلمان ها 

 مسائل دین خود را بلد نیستند 

.و چه مسائل اجتماعی و غیره.مسائل اعتقادی و چه مسائل شرعیچه   

اکثرا در روخوانی .خیلی از مسلمانان در عمرشون یکبار قران را کامل نخوانده اند

و از این گنج الهی .چه برسد به فهم آیات قرآن کریم.قرآن کریم مشکل دارند

بی بهره مانده اند. مسلمانان بیشترشون زحمت خوندن قرآن رو به خودشون نمیدن چه برسه به 
درست خوندنش . گذاشتن کتاب قرآن روی طاقچه و تو جیب و کیف و روی سر گذاشتنش !کاری برای 

 ما انجام نمیده بلکه قرآن رو باید فهمید!

قران کتاب اسمانی ماست اما فقط یا مسافران را از زیر ان رد کرده ایم و یا سال تحویل انرا بوسیده و 

  فالی زده ایم و یا شب احیا بر سر گذاشته ایم

قران کتابیست که برای هدایت انسانها نازل شده  ، اما برای کدام کارمان به قران مراجعه کرده ایم ؟ 

 )مگر برای استخاره(!!

اند خیلی هادر توحید  و در امامت و در معاد حتی در عدل الهی ،مطالعه نکرده 

و یا از طریق سخنرانی های تو .فقط بصورت تقلید از پدران خود مسلمان هستند

.مساجد و تلویزیون مطالبی یاد گرفته اند  

                                                             
1153

 https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&lid=0&mid=68790&catid=0&pid=72693 
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برای همین گاهی افراد پیر ،مسائل .در مسائل شرعی هم اکثرا اطلاعی ندارند

.وضو و غسل و نماز و امثال ان را اشتباه انجام می دهند  

!خیلی از مسلمان ها اطلاعی از ان و احکامش ندارندخمس که از واجبات است   

گفت !از یکی از اعضای شورای اسلامی یکی از شهرها درباره خمس پرسیدم

 خمس چیه؟

است؟یک نفر پیامبر دختران بقیه و فاطمه بین فرق چه گفت می وهابییک نفر 

خدا،فقط شیعه آگاه به دین جواب داد اگر فرقی نبود پس چرا در مباهله ،پیامبر 

...دخترش زهرا را با خود برد؟  

 وهابی رو یکی دقیقه پنج عرض پاکستان آموزش می بینندتا در  در وهابی طلاب

اما اگر مسلمانی آگاه به دین باشد به .!یکی که آگاه به دین نباشد را!کنند می

....هیچ وجه دست از اسلام و اهل بیت علیهم السلام بر نمی دارد  

 دانشی را نفر پنجاه توانست بیسواد نفر یکغرب کشورمان، در یکی از شهرهای

...!تفقه در دین نکرده بودند. آن پنجاه نفر آگاه به دین نبودند!کند  

وقتی سید علیمحمدباب و جانشینش عبدالبهاء،بهاییت را ترویج می کردند 

...!؟چون آگاه به دین نبودندشدند بهایی مسلمانها از ای عدهچرا  

...نیستند بلد را خود مسایل اصلا ها خانم بعضی  
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از مسائل غسل و وضو . خیلی از مردها نمی توانند حمد و سوره را درست بخوانند

خیلی اطلاع ندارند وگاهی عمری یک مساله شرعی  رو اشتباه انجام میدهند بعد 

...می فهمند  

..کنیم مطالعه را رساله از صفحه یک شب هرباید   

پایین آمدن آمار ازدواج جوانان مسلمان و آسیب های عظیمی همچون 

زیاد شدن طلاق و آمار بالای اعتیاد و انحرافات اخلاقی و عقیدتی وآسیب 

 .های دیگر همه به اطلاع نداشتن از دستورات نورانی اسلام بر می گردد

 جوان آهنگر و بهشت

اهل بهشت در روایت است که روزی پیامبر فرمود الان جوانی داخل مسجد می شود که 

مردم از . همه به در مسجد نگاه کردند ناگهان جوانی که اهنگر مدینه بود داخل شد.است

پیامبر پرسیدنداین جوان  به چه جهت اهل بهشت است؟فرمود چون در کار آهنگری،فقط 

.باندازه هزینه یک روزخود از مردم سود می گیرد  

مود سه پیامبر فر!اجلش برسدمدتی گذشت آن جوان از پیامبر درخواست کرد دعا کند 

ن جوان گفت در این سه روز چه کاری از همه بهتر است تا آ!روز دیگر از دنیا می روی

!انجام دهدم؟پیامبر فرمود دنبال علم و دانش برو  

اینکه در روایات است اگرفلان امام یا امامزاده را با معرفت زیارت کنی،بهشت برتو واجب 

.می گرددمی شود،به تفقه در دین بر   
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اسلام عزیز برای همه لحاظات عمر انسان برنامه دارد که اگر به این برنامه ها عمل شود 

.آمار مشکلات روحی و بیماری های جسمی بسیار پایین می آید  

بخوابیم که برایمان مضر نباشد و مفید  بخوریم یا چه جور بنوشیم یا چه جور اینکه چه جور

. اینکه چه جور نظافت کنیم. اینکه چه جور مهمانی برویم.اینکه چه جور سفر برویم.باشد

. اینکه چگونه ازدواج کنیم. اینکه چه جور معاشرت کنیم.اینکه چه جور قرآن تلاوت کنیم

.چگونه مادرها فرزند را تربیت کنند  

چه .چه جور خرج کنیم. چه جور مصرف کنیم. چه جور عزاداری کنیم. چه جور تفریح کنیم

با فامیل ها چهگونه . چه جور با همسایه ها برخورد کنیم. و خیابان راه برویمجور در بازار 

.اینهارو باید بلد شویم که بوسیله تفقه در دین بدست می آید...رفت و امد کنیم و  

نقش کلیدی در سعادت ما ایفا می کنند،مهارت هایی مانند کنترل خشم و کنترل شهوت   

.همه این مهارتها در اسلام تبیین شده است که  

 

میانه روی در خرج:کمال دوم  

 

چنانچه خداوند .یکی از ویژگیهای اسلام این است که دینی میانه رو و معتدل می باشد

:حکیم فرمود  

(بقره134)و کذلک جعلناکم امة وسطا  
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.را امتی میانه رو قرار دادیم( مسلمانان)ما شما  

:حدیث نبوی  

« حنبل، )« [134البقره، ]{ جعَلَْناَکُمْ أمَُّه وَسطَاً}« الوَْسَطُ العْدَْلُ»( ص)أَبِی سعَیِدٍ الْخدُْرِیِّ، عَنِ النَّبِیِّ عَنْ 

(479، ص17ج  

 :وسط عدل است و این ایه را تلاوت فرمود:ابی سعید خدری از پیامبر خدا نقل کرده که فرمود

[134، البقره]{ جعَلَنْاَکُمْ أمَُّه وَسَطاً}  

علاوه بر ایه مذکور :امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 895 سوره بقره )اِنّ اللّه یحب المحسنین( 

  :می فرماید

 

  .«خداوند متعال می فرماید: به راستی خداوند، نیکوکاران را دوست می دارد و منظور میانه روان است»

واین حدیث هم مشهور است که: از پیامبر)ص( روایت شده است، بهترین هر چیز و هر کار، حدّ میانه 

 آن است: »خیر الأمور أوساطها

 

 امام سجاد علیه السلام در دعا

مرا از زیاده روی باز دار و روزیم را از تلف شدن نگاه دار و داراییم را با برکت دادن به آن افزون 

1154. ن بنمایاندر کارهای خیر به مگردان و راه مصرف آن را 
 

 

                                                             

26ه سجادیه دعایفیصح 1154
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اسلام دین اعتدال و میانه روی است و با افراط و تفریط مخالف است زیرا افراط و تفریط 

آثار زیانباری برای فرد و جامعه در بر دارد اما میانه روی بدون ضر بوده و باعث پیشرفت 

.و موفقیت می باشد  

میانه رو بودند و از هرگونه پیامبر خدا صلی الله علیه و اله و اهل بیت گرامیش در زندگی 

و مرتب مردم را به میانه روی توصیه می کردند که پیامبر خدا . افراط و تفریط به دور بودند

ای مردم بر شما باد به میانه . فرمودند ایهاالناس علیکم بالقصد و سه بار تکرار فرمودند

.روی  

گفت دایره میانه روی همه و می توان .دایره و محدوده میانه روی بسیار گسترده می باشد

.ابعاد زندگی را فرا می گیرد  
.ما دراین بخش درمورد میانه روی درمسائل اقتصادی مطالبی را عرضه می نماییم  

 

 

 اعتدال در خرج کردن

 

1155وَ الذَِّینَ إِذا أَنفَْقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقتُْرُوا وَ کانَ بیَْنَ ذلِکَ قَواماً »
 

  حدوسط  بلکه  نورزیده هم  وبخل  نکرده  کنند،اسراف می  خرج  وقتی  هستندکه  آنانی  مؤمنین»

«.کنند می  را رعایت  

                                                             
77فرقان 1155  
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واشربو ولاتسرفوا اکلو  

47 اعراف«.نکنید  اسراف  بخورید وبیاشامید ولی»  

  روی  اگر با میانه  شدن وسوار مرکب  وازدواج  وپوشیدن  وآشامیدن  خوردن(: ع) صادق  امام»

  نکنید که  اسراف: است  فرموده737 آیه  انعام خدادر سوره  چون  است  والاّ حرام  باشد،حلال

«.ندارد را دوست  خدا مسرفین  

  1156.«کلَّ مازاد علی الاقتصاد اسراف»( ع) قال علی -7

.آنچه بیش از حد کفاف باشد اسراف است: فرماید می( ع)علی   

   1157.«ما فوق الکفاف اسراف»( ع)قال علی  -5

:فرمود حضرت علی علیه السلام-3  

اى زیاد، از اسراف بپرهیز، و میانه روى را برگزین، از امروز به فکر فردا باش، و از اموال دنیا به اندازه 

1158. ز نیازمندیت در آخرت پیش فرستکفاف خویش نگهدار، و زیادى را براى رو
 

 4-و فرمود: آن که میانه روى کند تهیدست نخواهد شد.1159

فقیر نشوید  روى با میانه-9  

                                                             
.937ص  5غرر ج  -54  

.739ص  5مستدرك ج  -53  

1158
(28نامه / ترجمه دشتی/ نهج البلاغه    

1159
  همان/ حكمت 846(
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و امام . هیچ کس در روش اقتصاد دستخوش فقر نمی شود: حضرت موسى بن جعفر علیهماالسّلام فرمود

و خداى . من براى کسى که اقتصاد پیشه سازد ضمانت میکنم که فقیر نشود: صادق علیه السّلام فرمود

نگیرند، و اسراف نکنند، و انفاقشان در این  و کسانى که چون انفاق کنند سخت»: عزّ و جلّ فرموده است

1160.میان قوام باشد
.»  

1161.و قوام حدّ وسط است
    

ضامنم که تهیدست و هر کس میانه روى در معیشت کند، من : امام موسى کاظم علیه السلام فرمود-0

1162نیازمند نشود 
  

 

و شکر و  یکی از مشکلات کشور ما این است که اکثر مردم در مصرف آب و برق و دارو

!زیاده روی می کنند و کشور ما جزو رتبه های بالای زیاده روی در مصرف در دنیاست...  

دهد میانگین مصرف آب در ایران در ازای  های کارشناسان نشان می ها و پژوهش بررسی»

است این رقم بیش از حد معمول و مورد ( هزار لیتر 5)متر مکعب  5هر یک نفر جمعیت 

لیتر آب مصرف  791با جوامع پیشرفته صنعتی که به طور متوسط روزانه نیاز در مقایسه 

                                                             
1160

(00فرقان )   

1161
306/ 2 ج/ترجمه غفارى، على اکبر ومحمد جواد و بلاغى، صدر/ من لا یحضره الفقیه )   

1162
59/  2 ج (گزیده من لا یحضره الفقیه)گلچین صدوق    
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شود که بدانیم برای انتقال،  کنند نگران کننده است این نگرانی زمانی آشکارتر می می

– 411پالایش و توزیع هر متر مکعب آب معادل  ریال هزینه به دولت تحمیل  511 

شود می  

  زباله  سطلهای  به  ازآن  ریمقدا  شود ولی می  وآماده  هپخت  با زحماتی  که  بسیار غذاهای  چه

.گردد می  منتقل  

.شود نمی  مصرف درصد آن  شصت  شود که می  نانی  صرف  درکشورما میلیاردها تومان  

!مصرف بسیاری از مواد بسیار مهم کشور ما حداقل دوبرابر استاندارد جهانی است  

.میشود  آن  ودود کردنسیگار   تهیه  صرف  میلیاردها تومان  

بار   هیچ  که  خاصیت بی  های ها وجشنواره عروسی  آنچنانی  جشنهای  صرف  میلیاردها تومان

.گردد ندارد، می  مثبت  فرهنگی  

.میلیاردها تومان صرف موادمخدر می گردد  

ضرر افراط در مصرف  یکی دوتا نیست بلکه زیان های ناشی از مصرف زیاد موادغذای 

وافزایش سرطان ها وبیماری های . به مسئله سلامت جامعه هم آسیب وارد می کندوانرژی 

.قلبی وغیره به عدم استاندارد بودن مصرف کشورما برمی گردد  

!عدم اعتدال در مهمانی ها  

  جشنها شرکت  ازمراسمات  بودند ودربعضی  آمده  ایران  به  که  فرانسوی  دو دختر مسلمان»

  غیر از مراسم  است  خوب  چیزتان  اید،همه کرده انقلاب  شما که:اشتندبودند،اظهار د  کرده
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  جشنهارا صرف  این  توانید هزینه می  کنید درحالیکه می  اسراف خیلی  که! عروسیتان

«.وداماد نمائید  عروس  زندگی  خریدوسائل  

فراوانی  آری در بسیاری از مهمانی های ما ایرانی ها اسراف صورت می گیرد وموادغذایی

چراباید برای یک مهمانی .وبرکت مهمانی را تبدیل به نامبارکی می کند. دور ریخته می شود

 ،انواع غذاها طبخ گردد و هزینه فراوانی صرف گردد؟

 اسراف باعث عذاب اخروی است

  را رعایت  حدوسط  زندگی مصارف  در همة  دارند که  مخصوصاپًدرومادروظیفه  هر مسلمانی»

«.شود می  اخروی  عذاب  وباعث  دنیوی  حلال نعمتهای  رفت  از دست  باعث  اسراف  کنند که  

  صاحبش  گردن  وبال از مقدار نیاز باشد،درآخرت  بیش  که  هرساختمانی(: ع)  صادق  امام»

«شود می  

!چشم و هم چشمی عامل اسراف  

  مثلافًلان. است  لمناسا های وهمچشمی  چشم( وپاش  ریخت)وتبذیر  اسراف  از علل  یکی»

«. .چقدر خرج کرد من باید دوبرابر او یا مثل او خرج کنم  فرزندش  در عروسی  شخص  

تقلیداز فرهنگ غرب وتوجه .همچنین تجمل گرایی نیز از علل اسراف وتبذیر می باشد

بیش از حد به زخارف وزبرج دنیا که مانع توجه به خدا است،باعث می شود پولهای کلانی 

  .رف غیر لازم وغیر واجب صرف گردددر مصا
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.واقتصد فی معیشتک!یابنی:علی ع   

در زندگی و معاش میانه رو باش!پسرم  

 اسراف در مقابل اعتدال و میانه روی است و اسراف در اسلام حرام است 

 

در روایات  اسراف   

 

الصون والقاء ادنی الاسراف هراقه فضل الاناء و ابتذال ثوب »(: ع)عن ابی عبداللّه  -7

1163.«النوی  

کمترین اسراف ریختن اضافی آب، پوشیدن لباس آبرو در »: فرماید می( ع)امام صادق 

.منزل و انداختن هستة خرما است  

1164.«ان لله ملکاً یکتب سرف الوضوء کما یکتب عدوانه»(: ع)قال الصادق  -5  

نویسد  وضو را میای دارد که اسراف در  همانا خدا فرشته: فرماید می( ع)امام صادق 

.نویسد چنانکه اسم دشمنانش را می  

بسعد و هو یتوضأ فقال لا یسرف یا سعد قال ( ص)عن عبدالله بن عمر مرَّ رسول اللّه  -4

  1165«افی الوضوء سرف قال نعم و ان کنت علی نهر جار

                                                             
.414ص  79بحار ج  -41  

.431ص  7وسایل ج  -79  

.737ص  4تفسیر صافی ج  -51  
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در مسیر با سعد برخورد کردندکه داشت وضو می گرفت حضرت به ( ص)رسول اکرم 

. یا رسول اللّه آیا در وضوء هم اسراف است: سعد گفت. ای سعد اسراف نکن: فرمودنداو  

.آری اگر چه در کنار نهر جاری باشی: حضرت فرمودند  

1166.«حتی صب فضل شرابک.... ان السرف امر یبغضه اللّه»( ع)قال علی  -3  

د حتی دار اسراف چیزی است که خدا مبغوض می»: فرماید در ضمن حدیثی می( ع)علی 

.«دور ریختن اضافة آب  

  در شأن  خورد وآنچه می او نیست  درشان  آنچه  آنستکه  اسراف  از علامتهای(: ص)رسولخدا»

«خرد می او نیست  در شأن  پوشد وآنچه می  او نیست  

» 

 

دست خودرا بر گردن »:  فرماید مى ;کند نه بخل نه اسراف اسراء خداوند حکیم تأکید مى29در آیه   

  !بسته قرار مده خویش

 (وَلاَ تَجعَْلْ یدََکَ مَغلُْولَةً إِلَى عنُُقِکَ)

که دست دهنده داشته باش و همچون بخیلان که گویى  این تعبیر، کنایه لطیفى است از این   

 !دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر بسته است و قادر به کمک و انفاق نیستند، مباش

                                                             
.95ص  3فروع کافی ج  -57  
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لبَْسْطِ فتََقعُْدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا وَلاَ تبَْسطُْهاَ کُلَّ ا  

حساب مکن که سبب شود  العاده گشاده مدار و بذل و بخشش بى از سویى دیگر، دست خود را فوق     

 از کار بمانى، و مورد ملامت این و آن قرار گیرى و از مردم جدا شوى

دستها به طور کامل آن چنان کنایه از بخل است، گشودن« بسته بودن دست به گردن»گونه که  همان     

شود در بعضى از روایات که در شأن نزول این آیه نقل شده، این مطلب به وضوح دیده مى    . 

خوانیم در روایتى مى    : 

(ص)    پیامبر  

اى بر در خانه آمد، چون چیزى براى بخشش آماده نبود، و او تقاضاى پیراهن  در خانه بود، سؤال کننده

(ص)کرد، پیامبر   

 پیراهن خودرا به او داد، و همین امر سبب شد که آن روز

  نتواند براى نماز به مسجد برودپیامبر خدا

  محمّد:  این پیش آمد زبان کفّار را باز کرد و گفتند   

  خواب مانده یا مشغول سرگرمى است و نمازش را به دست فراموشى سپرده است



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

781 

 

شماتت دشمن، و هم انقطاع از دوست را در پى داشت، و و به این ترتیب، این کار هم ملامت و    

آیه فوق نازل گردید و به پیامبر ;شد« ملوم و محسور»مصداق  ( نه انقدر ببخش صلى الله هشدار داد که 

.که نتوانی به مسجد بروی نه بخیل باش . 

    

اند که گاهى پیامبر بعضى نیز نقل کرده     

آمد،  اى که اگر بعداً نیازمندى به سراغ او مى داد به گونه نیازمند مىالمال داشت به  آنچه را در بیت

گشود و خاطر  چه بسا شخص نیازمند، زبان به ملامت مى  شد، و چیزى در بساط نداشت و شرمنده مى

  پیامبر

المال دارد انفاق کند و نه همه را  ساخت، لذا دستور داده شد که نه همه آنچه را در بیت را آزرده مى

1167نگاهدارد، تا این گونه مشکلات پیش نیاید
. 

 

بخشنده باش امّا زیاده روى نکن، در زندگى حسابگر باش اماّ سخت گیر (:علیه السّلام)حضرت امام علی 

 مباش

از مال به قدر نیازت نگهدار و . امروز به فکر فردایت باش . روى پیشه کن  روى بپرهیز و میانه   از زیاده

آیا امید آن دارى که . پیشاپیش براى روزى که بدان نیازمند گردى ، روانه دار آنچه افزون آید ، 

                                                             
یتفسیر نمونه از ایه الله مکارم شیراز

1167  
https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61777&lid=0&mid=2718 
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آیا در حالى که ، خود در . خداوندت پاداش متواضعان دهد ، در حالى که ، در نزد او از متکبران هستى 

که ثواب  اى دارى ، طمع در آن بسته  اى و آن را از ناتوانان و بیوه زنان دریغ مى ناز و نعمت فرو رفته 

دهندگانت دهند ؟ آدمى به آنچه پیشاپیش فرستاده ، پاداش بیند و بر سر آن رود که از پیش  صدقه 

.روانه داشته  1168 

آنکه میانه روی کند تهیدست نمی شود:ونیز فرموده اند  

 

 روش امام خمینی در زندگی

 مصرف به اندازه نیاز

داخل پاکت . بدهم دارویشان را به ایشانیک بار که خدمت امام بودیم، از من خواستند پاکت 

نکند، بعد از مصرف دارو امام یک  شاید کسی باور. مالیدند دارویی بود که باید به پایشان می

و با یک قسمت از آن، چربی پایشان را پاک کردند  دستمال کاغذی را به چهار تکه تقسیم کردند

به امام . ات بعد بتوانند از آن استفاده کنندپاکت گذاشتند تا برای دفع و سه قسمت دیگر را داخل

ها  رعایت چون ما واقعاً این! برنامه زندگی این گونه است، پس ما همه جهنمی هستیم اگر: گفتم

طور نباشید؛ ولی باید این شما»: آقا فرمودند. کنیمرا به خصوص در مورد دستمال کاغذی نمی 

.«رعایت کنید 1169
 

برای کارهای غیر  تلفن برای کارهای ضروری است و از تلفن کردن فرمودند که امام همیشه می

امام خودشان در . روشن نگه دارید همیشه به حدّ احتیاج چراغ منزل را. داری کنیدضروری خود

شدند؛ گویی  اضافی روشن بود، به شدت ناراحت می اگر چراغی. ایستادندتاریکی به نماز می 

  1170«..دیدند یخویش م عذاب گناهان را به چشم

                                                             
1168

44حکمت   

  برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 5، ص116937
1170

34همان ص   
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جا آوردن  ام و دیده ام که ایشان در فاصله بهدر پاریس من بارها ناظر وضو گرفتن امام بوده 

مبادا آب اضافی از شیر  کنند تا بندند و در موقع لزوم دوباره باز میاعمال وضو شیر آب را می 

لیوان را خالی نمی کردند؛ باقیمانده آب  خوردند، دیدم که اگر آقا آب می گاهی می. خارج شود

برای امام ماندن و گرم شدن آب . از آن استفاده کنند گذاشتند تا بعداً بلکه کاغذی روی آن می

1171ای نبود مسأله  

ایشان را از روی میز  وقتی عینک. «خواهم مطالعه کنم عینک مرا بدهید؛ می»: روزی امام فرمودند

یک دستمال از جعبه . نشسته است های آنبرداشتم، دیدم مقداری گرد و غبار روی شیشه 

ایشان عینک را به . تمیز کردم و به امام دادم دستمال کاغذی روی میز برداشته و عینک را

امام متوجه داشتم آن دستمال را مچاله کرده و دور بیندازم که  توجه قصدمن بی . چشمشان زدند

. آقای انصاری اگر شما برای آن دستمال مورد مصرف ندارید، به من بدهید» :شدند و فرمودند

المراقبه دایم  به نظر من ایشان. «دستمال هنوز جای مصرف دارد و نباید دور انداخته شود این

انجام  زندگی شان شود و اقدامی بودند که مبادا مسئولیتی که داشتند سبب بسط و توسعه در

1172دهند که تشریفات تلقی شود  

رویه و اسرافپرهیز از مصرف بی. 3  

کردند و با تحمل نمی  کرد، امام نسبت به اسراف خیلی حساس بودند؛ مثلاً اگر شیر آبی چکه می

شیر را درست کنید که آب هدر  کردند که بیایید اینزنگی که نزدیک ایشان بود، خبر می

  1173.نرود

چرا »: گفتند آقا آمدند و. شستم و شیر آب را باز کرده بودممی  شپزخانه ظرف یک روز در آ

-که من خیلی ملاحظه می این با. در حالی که شیر خیلی کم باز بود« این قدر شیر آب باز است؟

های دور آن را  بردم که برگ برای ایشان می گاهی کاهو. دادندکردم، باز ایشان به ما تذکر می

خاطر جمع ! آقا: کردم عرض می. «مبادا اینها را دور بریزید» :کردند آقا سفارش می. کنده بودم

                                                             
1171

97همان ص   
1172

773همان ص   
1173

717همان ص   
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آمدند،  آقا وقتی برای کاری از اتاق بیرون می. کنیمسالاد درست می  ما با اینها! باشید

 ملاحظه می خیلی. کردند و بعد از برگشتن دوباره روشن می کردند تلویزیون را خاموش می اول

 1174.کردند که اسراف نشود

قرهی بود، در  آقای شیخ محمد فرقانی که از جمله ملازمین امام در غیاب حاج شیخ عبدالعلی

بود و من افتخار ملازمت امام را  زمانی که آقای شیخ عبدالعلی به ایران رفته: نجف برایم نقل کرد

کسی با من بعد از نماز مغرب و عشا کار  چهامام به من توصیه فرموده بود که چنان. داشتم

اتفاقاً یک شب بعد از مراجعت . آمدنم، به بیرونی هدایت کنی توانی او را قبل ازضروری دارد، می

طبق  من. جماعت در بیرونی نشسته بودم که کسی آمد و کاری فوری با آقا داشت امام از نماز

هنوز چند گامی  تاریک دیدم، برگشتم؛ ولیدستور قبلی به اندرون رفتم؛ چون اتاق آقا را 

بلی؛ ولی : عرض کردم« کاری داری؟» :برنداشته بودم که امام مرا مورد خطاب قرار داده فرمودند

کردم حضرتعالی در خواب هستید و یا در حال استراحت  چون چراغ اتاق را خاموش دیدم؛ خیال

1175«داشتم، چراغ اتاق را خاموش کردمخیر، چون کاری ن»: پاسخ فرمودند امام در. باشیدمی 
 

در جماعت فیضیه  امام همیشه مقید بودند که نمازها را به جماعت بخوانند و لذا، ظهرها و شب ها

بودند چون وقت نماز نرسیده بود،  یکی از روزها که برای نماز تشریف آورده. کردندشرکت می 

لی که چراغ اتاق را روشن گذاشته بود، طلاب در حا یکی از. ها جلوس فرمودنددر یکی از حجره 

چرا چراغ برق را روشن »: امام به او فرمودند. خدمت امام باشد از اتاق بیرون آمد که در

بی »: امام پاسخ دادند. گویند در روشنی اسراف نیست می: از آقایان گفت یکی« گذاشتید؟

1176«می گویند خود  

خوراک قانعانه: 6  

-ماه رمضان عده  کرد که در گزاران امام در نجف بود، نقل میمشهدی حسین که یکی از خدمت

روزی آقای حاج شیخ . نکرده بود ای در بیرونی امام بودند و غذا همان غذای گذشته بود و فرقی

                                                             
1174

717همان ص   
1175

771همان ص   
1176

775همان ص   
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خواهند و  در بیرونی هستند، افطار و سحری می این همه آدم که: عبدالعلی قرهی به من گفت

من هم بنا به گفته او، آن . بیشتر بگیرید. کنید، خیلی کم است می این مقدار گوشت که شما تهیه

ارائه  رسیدم و صورت حساب را هر شب می بایست خدمت امام می. گوشت گرفتم روز بیشتر

: گفتم«گذشته گرفتی؟ چطور شد که گوشت بیشتر از»: آن شب آقا با تعجب پرسیدند. دادم می

همان تعداد که »: داشتند، فرمودند ی که نسبت به ایشانامام با احترام. آقای شیخ دستور دادند

1177.«خواهند، غذایشان را جدا کنند می آقای حاج شیخ هم اگر! گرفتی بگیر همیشه می  

برای کسب اجازه از  بعد از مراجعت امام از کویت به عراق که مسئولان عراقی امام را در صفوان

همراهان امام به بهانه گرفتن شام به  د، دو نفر ازبغداد برای ورود مجدد ایشان نگه داشته بودن

سپس قدری غذا خریده و . به اطلاع دوستان رساندند بصره رفتند و به نجف تلفن زده و قضایا را

امام شروع به . از غذای گرم رستوران و مقداری هم پنیر و خربزه شام عبارت بود. بازگشتند

برای  لذا، خیلی. از صبحانه دیگر چیزی نخورده بودند البته ایشان بعد. پنیر کردند خوردن نان و

: احمد آقا به من گفت .ما ناگوار بود که غذای گرم بخوریم و امام فقط به نان و پنیر اکتفا کنند

1178.خورند امام نان و پنیر و خربزه می»
 

. وندرحیاط می  دوستان مورد اعتماد من برایم نقل کردند که روزی امام برای گرفتن وضو به

. مشغول شستن ظرف برنج بود کرد، خانمی که برای کمک به امور منزل امام در آن جا کار می

چرا روغن زیاد »: گویند و به آن خانم می امام متوجه چربی بیش از اندازه ته دیگ می شوند

به . توانم برنج طبخ کنم عادت دارم و با روغن کم نمی من: وی می گوید« اید؟مصرف کرده 

1179.«این ها بیت المال است و باید به اندازه مصرف شود»: او می گویند اطر این موضوع امام بهخ  

قناعت به غذاهای ساده. 5  

                                                             

  همان ص 714 ـ 713؛1177

  همان، ص 777 ـ 773؛1178
  همان، ص 777 ـ 777؛1179
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آن روز ظهر،  ناهار امام یک غذای ایرانی به اسم آبگوشت بود و این همان غذایی بود که در

که به غیر از ایشان همسر،  ایآیت الله خمینی بر سر سفره. کردند دیگران هم از آن استفاده می

زبان آوردن نام خدا مقدار کمی غذا  پسر، عروس و نوه هایشان بودند، نشسته و بعد از به

هفت دقیقه و چهل ثانیه بود و بعد بلافاصله به اتاق  مدت ناهار خوردن ایشان دقیقاً. خوردند

. ا هم به چشم ببینمر« پاپ»پیش یک بار موفق شدم ناهار خوردن  من دو سال. کارشان رفتند

به  غذاهایی که برای ایشان تدارک دیده بودند، بر روی میزی به طول دوازده متر و مجموعه

این میز نباشد و آن  هیچ نوع غذای ایتالیایی نبود که بر روی. عرض دو و نیم متر چیده شده بود

اهار خوردن ایشان مدت ن. کردندمیل  وقت حضرت پاپ بر سر این میز به تنهایی ناهار خود را

 غذای ایشان، آن طور که من فهمیدم، به کلی معدوم می یک ساعت و پنجاه دقیقه بود و بعد باقی

1180.شد  

ایشان . امام دارم هایم با ای از همسر امام در نوفل لوشاتو هنگام تهیه یکی از مصاحبهمن خاطره 

کنند؟ و  فقط همین غذا را میل می ایشانآیا : و من از او پرسیدم. برای امام ماست و پنیر آوردند

  1181.خورند ساده دوبار می امام هر روز از همین غذای. بله: او پاسخ داد

که امام خود  از آن جا. ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودندعده 

کردند؛ برای مثال،  را می زیستند، اطرافیان ایشان نیز در زندگی خود رعایت سادگیساده می 

مرغ و گاهی اوقات هم اشکنه  تخم فرنگی و لوشاتو، نان و پنیر و گوجه غذای آن ها در نوفل

1182.بود  

 

 

 
                                                             

  همان، ص 93 ـ 118099
  همان، ص 99؛1181

1182
همان   
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صبر بر مصیبت:کمال سوم  

خیلی ها که به .صبرداشتن یا نداشتن در سعادت انسان یا بدبختی انسان نقش مهمی ایفا می نماید

رسند بخاطر داشتن صبر است و خیلی ها که در بارگاه الهی مردود می شوند  مقامات بالای بندگی می

.بخاطر نداشتن صبر است  

کفر می گویند و بی اعتقاد !از دین دست کشیدند!خیلی ها بخاطر نداشتن صبر از نماز دست کشیدند

!شده اند  

ت من با خدا لج جوانی می گف!خانمی می گفت چون دعام مستجاب نشد چهارساله نماز رو ترک کردم

. پیرزنی همیشه مسجد می رفت ولی وقتی پسرش تصادف کرد و مُرد!کردم براهمین نماز نمی خونم

زن و شوهری اهل نماز بودند ولی وقتی پسرشون که قاری قران بود از دنیا رفت ! دیگه مسجد نرفت

!دیگه نماز رو ترک کردند  

اینکه قران کریم در بیش از هفتاد ایه از  .اینجاست که نقش صبر در سعادت انسان مشخص می شود

.صبر سخن گفته است برای اهمیت فوق العاده صبر است  
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وقتی فرزند بنده اى از بندگان خدا فوت می کند، خداى تعالى از ملائکه خود سوال مى فرماید که آیا 

فرزند بنده مرا گرفتند؟، عرض مى کنند: آرى، خداوند مى فرماید: گرفتید میوه دل او را؟ عرض مى 

کنند: آری، خدا مى فرماید: بنده من چه گفت؟، عرض   مى کنند: تو را ستایش نمود و انا لله و انا الیه 
 راجعون گفت، خداوند مى فرماید: خانه ای براى او در بهشت بنا گذارید و آن را بیت الحمد بنامید.1183

 

 آثار صبر در قرآن کریم

ساز اجتناب از اتّکا به  ـ شکیبایی زمینه( 39ه،بقر)ها ی آسان شدن سختی صبر وسیله

ـ صبرپیشگی عامل رعایت اعتدال در انفاق و پرهیز از بخل و اسراف در ( 119و114هود،)ستمگران

ـ صبر از (79و79فرقان، )ساز اجتناب از مجالس باطل و امور بیهوده  ـ صبرپیشگی زمینه( 17فرقان،)آن

ـ (119و119هود، )ـ صبر عامل اجتناب از طغیان (79و17فرقان،)عوامل پرهیز از بخل ورزی

ساز استحکام پیوندهای  ـ صبر زمینه(79و10فرقان، )های ناحق  ساز پرهیز از قتل صبرپیشگی زمینه

ساز  ـ صبر زمینه(119و119هود، )ـ شکیبایی از عوامل استقامت بر طریق حق (911آل عمران،)اجتماعی

ی  ـ صبر زمینه(911آل عمران،)ی نماز و مواظبت بر آن  ساز اقامه ـ صبر زمینه(31انفال،)اطاعت از خدا

ـ صبر مجاهدان از عوامل فرود آمدن فرشتگان امدادگر به هنگام (149طه،)مندی از امداد الهی بهره

ها و اذیّت و آزار دشمنان موجب  ـ صبر انبیاء در برابر تکذیب(199آل عمران،)یورش شتابان دشمن

مندی از امداد الهی در صورت صبر، سنّتی الهی و  ـ بهره(43انعام،)صرت خدامندی آنان از ن بهره

ـ میسّر بودن (39و34بقره،)ای کارساز در انجام دستورهای الهی ـ صبر وسیله(43انعام،)تغییرناپذیر

ی صبر و  ـ امکان انفاق در سایه(91و90عنکبوت،)ی شکیبایی  انجام اعمال صالح در سایه

ـ (191آل عمران،)های دشمن ـ صبر و شکیبایی موجب ایمن ماندن از توطئه(79و17فرقان،)شکیبایی

ـ صبر و شکیبایی در برابر حوادث و (101آل عمران،)صبر از عوامل سالم ماندن از اذیّت و آزار دشمنان

ـ صبر عامل دستیابی به مقام بندگی (191و199بقره،)ی بشارت الهی ناملایمات در پی دارنده

مندی از  ـ صبر از اسباب بهره(111نحل،)ـ صبر از عوامل دستیابی به رحمت الهی(79و14فرقان،)خدا

ـ (39و31نحل،)مندی از مکان و جایگاه نیکو ساز بهره ـ صبر زمینه(01و 09انبیاء،)رحمت خاصّ خدا

                                                             
  کافى 4: 1183573
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ـ صبر در (99نساء،)ی صبرپیشگی های جنسی در سایه امکان پایداری بر پاکدامنی و اجتناب از آلودگی

ی پیروزی بر  ـ شکیبایی در پی دارنده(147اعراف،)ها موجب پیروزی بر دشمن ستمگر ر ستمگریبراب

ـ امکان پیروزی صد نفر از مؤمنان بر هزار نفر از کافران در (991ـ931بقره،)دشمن در میدان جهاد

ی  ـ امکان پیروزی یک مؤمن بر دو نفر کافر در سایه(19انفال،)ی صبر و شکیبایی سایه

ی صبر و  ـ امکان پیروز شدن گروه کوچک در برابر گروه بزرگتر در سایه(11انفال،)یشکیبای

ـ (14ـ11ابراهیم، )ی صبر انبیاء در برابر تکذیب و آزار مخالفان  ـ پیروزی نتیجه(931بقره،)شکیبایی

ه ـ صبر در را(194و39بقره،)ی موفقیّت و پیروزی در برابر مشکلات و ناملایمات صبر در پی دارنده

های خدا  ـ صبر بر داده(07اعراف،)ی فرا رسیدن فرج از جانب خداوند ی پیروزی و مایه ایمان مقدمّه

آل )ی متّقین ـ صبر عامل قرار گرفتن در زمره(11بقره،)ی خیر و مصلحت انسان تأمین کننده

ایداری بر ـ امکان پ(79و14فرقان، )ی صبر  ـ امکان دستیابی به تواضع و فروتنی در سایه(101عمران،

ـ شکیبایی در پی (79و10فرقان، )ی شکیبایی  توحید و دوری از شرک و چندگانه پرستی در سایه

ی مؤمنان برای جهاد و شهادت در راه خدا  ـ صبر یاری دهنده(991بقره،)ی ثبات قدم بر حق دارنده

شت خویش و ـ صبر از عوامل دستیابی به حاکمیّت بر سرنو(140و141ـ آل عمران،193و194بقره، )

ی  ی ایمانی در سایه ـ امکان حفظ اتّحاد و ابهّت جامعه(190و197اعراف،)رهایی از حکومت ستمگران

آل )ـ حفاظت از مرزهای کشور اسلامی در گرو صبر و شکیبایی مسلمانان(31انفال،)شکیبایی

ـ 41ـ لقمان،9،ابراهیم)های خدا ی رشد معرفت آدمی و درک بهتر آیات و نشانه ـ صبر مایه(911عمران،

ـ(44شوری،  

ـ صبر در (01و71قصص، )های الهی  ی درک صحیح نسبت به زخارف دنیا و پاداش صبر در پی دارنده

ـ صبر از عوامل جلب (197و  199بقره، )ی صلوات و درود خدا  ها در پی دارنده برابر مشکلات و سختی

ـ 911آل عمران،)ی رسیدن به فلاح و رستگاری  ـ صبر زمینه(141آل عمران،)محبّت خدا

ـ صبر در (79و14فرقان، )ـ صبرپیشگی عامل رفتار نیک در برابر برخوردهای جاهلان (111ون،مؤمن

ـ صبر در برابر ظلم ظالمان در پی (01و71قصص،)پوشی از زخارف دنیا ی زهد و چشم پی دارنده

ی صبر و  داری در سایه ـ امکان شب زنده(39و31نحل،)ی نیک بختی و خوشی در دنیا دارنده

ـ صبر در (11ـ سبأ،41ـ لقمان،9ابراهیم،)ی شکر و سپاس  ـ صبر در پی دارنده(79و13ان،فرق)شکیبایی

ساز  ـ صبرپیشگی زمینه(177بقره،)راستی و صداقت ها از اسباب رسیدن به ها و سختی برابر محرومیّت

ر ـ مردن با حال تسلیم و انقیاد در برابر خدا در گرو صبر د(191نحل،)عفو و گذشت از بدی دیگران
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ـ مرگ مؤمنان نیک کردار مرگی با سعادت در (191ـ194اعراف، )مقابل تهدیدهای دشمنان ایمان

مندی از  ـ صبر از عوامل مصونیّت از فخرفروشی در صورت بهره(91ـ97عنکبوت،)ی صبر و توکّل سایه

مستی های بی مورد و سر ـ صبر از عوامل مصونیّت از شادی(11و11هود، )ها  نعمت الهی پس از سختی

ـ صبر عامل مصونیّت از کفران و ناسپاسی در صورت (11و11هود،)مندی از نعمت الهی در صورت بهره

ـ صبر عامل مصونیّت از یأس و ناامیدی در صورت از دست دادن (11و1هود،)ها    از دست دادن نعمت

ـ(99نساء،)ـ صبر از عوامل دستیابی به آمرزش الهی(11و1هود، )ها  نعمت  

ـ صبر از (191نحل، )ی منفعت برتر  جای مقابله به مثل در برابر بدی دیگران در پی دارندهصبرپیشگی ب

ـ صبر از عوامل نجات از (11ـ1ـ هود،931و199بقره،)های الهی عوامل موفقیّت در آزمایش

ـ صبر از اسباب (190و197اعراف،)ـ صبر از عوامل نجات از استبداد و استثمار(191ـ197اعراف،)اذیّت

ـ شکیبایی از (99رعد، )ـ صبرپیشگی عامل نیکی در برابر بدی دیگران (190اعراف،)فرجامینیک 

اسرائیل از عوامل  ـ شکیبایی برخی افراد بنی(19و9ـ انسان،177بقره،)عوامل رسیدن به مقام ابرار

ها  ـ صبر در برابر مشکلات و سختی(93و94سجده،)دستیابی آنها به مقام امامت و پیشوایی از سوی خدا

ـ صبر و شکیبایی در برابر حوادث (190و197ـ نحل،119هود،)ی نیکوکاران سبب قرار گرفتن در زمره

ی انسان برای یاد  ـ صبر یاری دهنده(197و199بقره،)ی راهیابی به هدایت الهی ها زمینه و سختی

194و199بقره،)خدا ). 

 

 چند نکته کلیدی درباره صبر

 

.اهدافش نمی رسید بهاگر پیامبر اسلام صبور نبود -7  

طبق قول مشهور پیامبر شش تا فرزند که دوتا پسر و چهارتا دختر بودند ،داشتند که پنج تای انها 

روز بعد از  99یا 79قبل از پیامبر از دنیا رفتند و حضرت زهرا باقی ماندند که ان حضرت هم 

من وارد شد از همه پیامبران و خود پیامبر عزیزمان فرمودند بلاهایی که بر .پیامبر،بشهادت رسیدند

.اما پیامبر اسلام بر همه بلاها صبر کردند و هرگز اعتراضی ننمودند.بیشتر بوده است  
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خداوند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را با صبر امتحان نمود و حضرتش بخوبی از این امتحان 

.الهی  پیروز بیرون آمدند  

آنقدر این مسئله مهم بوده است که .عظیم آن حضرت استیکی از ابعاد شخصیتی حضرتش،بعُد صبر 

خداوند ،حضرتش را قبل از خلقت جسمش مورد امتحان صبر قرار داد وحضرت در این آزمون موفق 

.بودند  

:در زیارتنامه آن حضرت ذکر شده است  

1184ِصابره امْتَحَنَکِ لمَِا  وَجدََكِ، فَ ْ یخَلُْقَک َ اَن ِ قَبلْ خلََقَک  ِ اللهُ الَّذی ُ امتَْحنََک یا ممُتْحََنةَ  

  تو را در برابر آزمایشش  دریافت  تو را بیافریند پس  از آنکه  تو را آفرید پیش  که  آزمود تو را خدائی!  آزموده  ای

.صبور  

:خود حضرت فاطمه فرمودند   

 صبَُّــــــتْ علََیَّ مَصاَئِــبُ لوَْ أَنَّهَا

صِـرْنَ لیَاَلیَِاصبَُّـتْ علََـی الْأَیَّـامِ   

 

1185!که اگر بلاهایی که بر من وارد شد بر روزها وارد میشد،روزها شب می شدند  

:بیست و پنجسال که فرمود . سال خانه نشینی را تحمل نمی کرد 59اگر امیرالمومنین   

 فصبرت و فی العین قذى، و فی الحلق شجا،1186

                                                             
1184

مفاتیح الجنان   
1185

 hawzah.net/fa/Article/View/97674 
1186

  نهج البلاغه، خطبۀ 3



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

791 

 

ری نمی کرد،در منصب امامت پیروز نمی صبوحضرت مانند خار در چشم و استخوان در گلو بود،اگر 

.شد  

صبر امام حسین علیه السلام ،مصیبت .اگر امام حسین علیه السلام صبور نبود درقیامش موفق نمی شد

لقََدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّهُ وَ جَلَّتْ وَ » .و بلای سالار شهیدان عظیم بود و صبر حضرت هم عظیم بوده است

1187؛«عَظمَُتِ الْمُصیبهَُ  

ای که خواند و اشاره به آینده حوادث و  امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مکه در خطبه

؛ ما به رضای 1188« نَصبرُِ عَلی بَلائهِ و یُوفَّینا اجُُورَ الصاّبرِین»: پیشگویی شهادت خویش داشت، فرمود

.دهد کنیم، او نیز پاداش صابران را به ما می خدا رضاییم، بر بلای او صبر می  

شایدقیام امام حسین علیه السلام پیروز نمی شداگر زینب کبری صبور نبود   

لقد عجبت من صبرك ملائکه السماء؛ ملائکه آسمان از صبر تو » :خوانیم در زیارتنامه آن حضرت مى

مخصوصا در ماجراى کربلا آن چنان صبر و رضا و تسلیم از خود نشان داد، که « .به شگفت آمدند

خجل است صبر از روى او .  

   سلام بر تو اى کسى که صبر شد حقیر تو

  نــــدیـــده بـــعـــد فاطــمــه جـــهـــان زنــى نـظیر تو

 

پاشد و براى آزردن  در مجلس ابن زیاد؛ آن گاه که آن ملعون با نیش زبانش نمک به زخم زینب مى 

ات چگونه  با برادر و خانواده ؛ کار خدا را1189کیف رایت صنع الله باخیک واهل بیتک»:گوید او مى

                                                             
1187

زیارت عاشورا   
1188

  بحار الانوار، ج 33، ص 477

777 -779 ، صص39 بحارالانوار، ج -1189  
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خواهد بگوید که دیدى خدا چه بلایى به سرتان آورد؟ زینب  او در واقع با تعریض مى« یافتى؟

» :کند، با آرامشى که از صبر و رضاى قلبى او حکایت داشت فرمود علیهاالسلام در پاسخ درنگ نمى

ماند، و ا ز این  ک زن اسیر در شگفت مىابن زیاد از پاسخ ی« .جز زیبایى ندیدم 1190ما رایت الا جمیلا

شود و قدرت محاجه را از دست  ها متعجب مى همه صبر و استقامت و تسلیم او در مقابل مصیبت

دهد مى .  

اى اى زینبى که محنت عالم کشیـده       

اى؟ غیر از بلا و درد به عالم چه دیده  

 

.الهی بر نمی امدنداگر پیامبران و اولیاء خدا صبر نداشتند از عهده امانت   

خانمهای زیادی هستند که مورد اذیت شوهر و خانواده اش قرار می گیرند اینها باید از صبر و -5

اگرصبوری کنند احتمال گشایش در زندگی هست ولی اگر صبوری نکنند منجر به از .نماز کمک بگیرند

.هم پاشیده شدن خانواده می شود  

ربنا افرغ :تا صبرم زیاد شود؟خوب است این ایه را زیاد بخواندخانمی گفته بود چه دعائی بخوانم -4

 علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین

.و زندگی حضرت زینب کبری اسوه صبر را مطالعه کند   

:شد خواهند محشور( س)زهرا فاطمه با و ندارند قبر عذاب زنان از دسته سه  

باشد؛ صابر و کند تحمل را همسرش های گیری سخت که زنی←①  

                                                             
1190 777 همان، ص  .  
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باشد؛ صبور شوهرش خلُقی بد برابر در که زنی←②  

.ببخشد همسرش به را خود مهریه که زنی←③  

1191.داد خواهد او به عبادت سال یک هزارشهیدو ثواب یک هر انجام برابر در خداوند ��  

کلمه استرجاع را بر زبان .مصیبتشخصی که مصیبتی به او روی می آورد و او در مقابل آن  : فرمود( ع)امام باقر

خدای متعال گناهان گذشته او را مورد آمرزش و .جاری می نماید و صبر و بردباری از خود نشان می دهد

و جمله .بیفتد -که در گذشته به او رسیده بود -مغفرت قرار می دهد و هرگاه که این بنده به یاد مصیبتی 

.ل گناهان او را از زمان وقوع مصیبت با زمان استرجاع خواهد بخشیدخدای متعا. استرجاع را بر زبان جاری کند  

خداوند متعال بزرگوارتر از آن است که جگرگوشه شخصی را از او بگیرد و او در مقابل : فرمود( ص)پیامبراکرم

 این امر صبر نماید و از خدا اجر و ثواب طلب کند و حمد الهی را بجای آورد سپس چنین شخصی را به عذاب

1192.آتش گرفتار نماید  

صبر و بردباری نموده و .شخصی که فرزندانی را از دست داده باشد و او در این مصیبت: فرمود( ع)امام باقر

مصیبت فقدان این فرزندان موجب می گردد تا او از گزند آتش جهنم در امان . راضی به رضای الهی باشد

  1193.باشد

هرگاه بنده ای از بندگان خود را بوسیله مصیبتی : متعال می فرمایدخدای : به این مضمون فرمود( ص)پیامبراکرم

در جسم اش یا در مالش یا در فرزندش مورد امتحال قرار بدهم و او در برابر این مصیبت صبر و بردباری نماید 

ال او را و شکوه و گلایه نکند، من حیا می کنم از اینکه در روز قیامت او را مورد محاسبه قرار دهم و نامه اعم

.بگشایم 1194
 

در این هنگام امام . آمد و لب به شکوه و شکایت باز نمود( ع)روزی مرد مصیبت دیده ای به نزد امام صادق

اگر در مقابل این مصیبت صبر و بردباری نمائی اجر و ثواب خواهی برد و چنانچه تو در : به او فرمود( ع)صادق

  1195.خواد گذشت، در حالیکه وزر و وبال گریبانگیر تو خواهد شداین مصیبت صبر ننمائی مقدرات الهی بر تو 

                                                             
1191 539ص ،57ج الشیعه، وسائل ��   

 
1192

289ص  3الکافی ج    
1193

226ص  3الکافی ج    
1194

08الفصل  380جامع الأخبار ص    
1195

225ص  3الکافی ج    
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اگر تو در مقابل این مصیبت صبر و بردباری نمایی : به شخص مصیبت دیده ای فرمود( ع)حضرت امیرالمؤمنین

مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که تو اجر و ثواب خواهی برد و چنانچه تو در مقابل این مصیبت 

کنی و بی تابی نمایی مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که وزر و وبال گریبان گیر تو  جزع و فزع

1196.خواهد گشت  

در این نامه چنین . به مردی که فرزدش را از دست داده بود نامه تسلیت آمیزی ارسال داشتند( ص)پیامبر اکرم

:آمده است  

الهام نماید و به ما و تو توفیق شکرگذاری را عنایت  خدای متعال اجر تو افزون کند و صبر و بردباری را به

خدای متعال . جان ما و اموال ما و فرزندان ما موهبتی الهی است که به عنوان امانت در دست ما می باشد. فرماید

تا وقت معین و اجل مشخصی آنها را در اختیار ما قرار می دهد و سپس در وقت معلوم آنها را از ما می ستاند و 

ای متعال به ما دستور داده است که در وقت داشتن نعمت شکر او را بجای آوریم و در هنگام بلا و مصیبت خد

بدانکه فرزند تو نعمت و موهبت الهی بود که خدای متعال آن را در اختیار . صبر و بردباری را پیشه خود سازیم

چنانچه صبر  -ندت را گرفت و در مقابل آن تو قرار داد تا تو با آن مسرور و خوشحال باشی و خدای متعال فرز

.به تو اجر و ثواب کرامت می فرماید -نمایی و راضی به رضای الهی باشی  

زیرا در این صورت بر فقدان این اجر و ثواب پشیمان . سعی کن تا جزع و بی تابی اجر و ثواب تو را ضایع نسازد

خواهی دانست که این مصیبت . بت آگاهی پیدا کنیخواهی شد و بدانکه اگر بر زیادی ثواب صبر بر این مصی

کوچک در مقابل آن ثواب بزرگ کم ارزش می باشد و بدانکه جزع و فزع نمودن و بی تابی کردن چیز از دست 

رفته را بر نمی گرداند و غم و اندوه مقدرات الهی را بر هم نمی زند و لازم است که تأسف تو بر از دست دادن 

1197.نه بر فقدان و مرگ فرزندتثواب و اجر باشد،   

به مردی به نام اشعث که فرزندش را از دست داده بود، تسلیت گفته و به او چنین ( ع)حضرت امیرالمؤمنین

:فرمود  

اگر در فقدان فرزندت محزون گردی حق خویشاوندی با او را اداء نموده ای و اگر در این مصیبت صبر نمایی 

.ی جبران و تدارکی مقرر فرموده استبدانکه خدای متعال برای هر مصیبت  

بدان اگر در این مصیبت صبر و بردباری نمایی مقدرات الهی بر تو خواهد گذشت در حالی که تو ! ای اشعث

مستحق اجر و ثواب خواهی بود و چنانچه در این مصیبت جزع نمایی و بی تابی کنی مقدرات الهی بر تو خواهد 

اگرچه تو را خوشحال و مسرور  -در وقتی که زنده بود -فرزند تو . بود گذشت در حالی که تو خطاکار خواهی

اما او مایه بلا و امتحان الهی بود و تو بخاطر اینکه او از دنیا رفته است محزون و ناراحت شده ای، در . کرده بود

                                                             
1196

20ص،مسکن الفواد   
1197

295اعلام الدین ص    
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1198.حالی که فقدان او برای تو موجب ثواب و اجر و رحمت الهی است  

داده بود و ناراحتی ناشی از این مصیبت بر او سنگینی می کرد به حضرت امام مردی که فرزندش را از دست 

.چاره جویی کرد( ع)نامه ای نوشت و از آن حضرت( ع)جواد  

بدانکه خدای متعال بهترین فرزندان افراد با ایمان را از آنها می گیرد تا به : برای او چنین نوشتند( ع)امام جواد

1199.و ثواب کرامت فرمایدآنها در قبال این مصیبت اجر   

در این هنگام فرزندان . شخصی از امتم را دیدم که کفه میزان اعمال او سبک بود: فرمود( ص)پیامبراکرم

1200.خردسالی که قبل از او از دنیا رفته بودند باعث شدند که کفه میزان اعمال او سنگین گردد
 

اگر قبل از والدین خود بمیرد در روز قیامت . فرزند، جگرگوشه مؤمن بشمار می آید: فرمود( ص)پیامبراکرم

آنها را مورد شفاعت خود قرار می دهد و اگر والدین قبل از او بمیرند او برای آنها از درگاه خدای متعال استغفار 

1201.می کند و آنها آمرزیده می شوند  

.ضرت حضور می یافتمی آمد و در کنار ح( ص)مردی به همراه فرزند خود به نزد پیامبراکرم: راوی می گوید  

.مدتی گذشت و از او خبری نشد  

.از حال او جویا شدند( ص)پیامبراکرم  

.فرزند آن مرد از دنیا رفته است: گفته شد( ص)به پیامبراکرم  

چرا مرا خبر نکردید؟ تا به او تسلیت بگویم؟: فرمود( ص)در این هنگام پیامبر  

.تسلیت بگوییماینک برخیزید تا با هم به سوی او برویم و به او   

. به نزد آن مرد رسید، مردم مشاهده نمودند که آن مرد غمگین و افسرده است( ص)هنگامی که پیامبراکرم

.آن مرد را دلداری داده و به او تسلیت گفتند( ص)پیامبراکرم  

 آرزو داشتم که این کودک در دوران پیری و ضعف کمک حال من! یا رسول الله: گفت( ص)آن مرد به پیامبر

آیا خوشحال نخواهی بود که این فرزند در روز قیامت به همراه تو : به او فرمود( ص)در این هنگام پیامبر. باشد

 باشد؟

.وارد بهشت شو: و هنگامی که به او گفته می شود  

                                                             
1198

298الرسائل ،نهج البلاغة    
1199

203و  281ص  3الکافی ج    
1200

48المجلس  362ص  -علیه الرحمة -الأمالی للشیخ الصدوق    
1201

206ص  8عوالی اللئالی ج    
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.من بدون والدین خود به بهشت نمی روم: او می گوید  

می پذیرد و در این هنگام   شفاعت او را در حق شما او همچنان بر این امر پافشاری می کند تا آنکه خدای متعال

.است که خدای متعال او را به همراه شما وارد بهشت می نماید  

آیا دوست نداری که : به زنی که فرزندش از دنیا رفته بود تسلیت گفته و به او فرمود( ص)پیامبراکرم

کند؟فرزندت را در کنار در بهشت ببینی که ترا به سوی بهشت دعوت می   

بله این امر را دوست دارم؟: آن زن گفت  

1202چنین خواهد شد؟: فرمود( ص)پیامبراکرم  

.پس از پایان جنگ احد مشاهده نمود که زنی سه جنازه را بر روی شتری حمل می کند( ص)پیامبراکرم  

این سه نفر چه نسبتی با تو دارند؟: به آن زن فرمود( ص)پیامبراکرم  

.ادرم می باشد و یکی از آنها فرزندم می باشد و یکی از آنها همسرم می باشدیکی از آنها بر: آن زن گفت  

اگر در مصیبت فقدان این سه نفر صبر و بردباری نمایم، چه چیزی نصیب من : گفت( ص)سپس آن زن به پیامبر

 خواهد شد؟

ن هنگام آن زن اگر صبر و بردباری نمایی، بهشت نصیب تو خواهد شد، در ای: به او فرمود( ص)پیامبراکرم

از این پس دیگر نگران چیزی نخواهم . اگر صبر و بردباری من بر این مصیبت بهشت را نصیبم می سازد: گفت

1203.بود  

از جمله برکات صبر این است که در هر جامعه ای که صبر زیاد شود امار طلاق و درگیری کاهش -3

.می یابد  

!آدم بی صبر مانند آدم بی سر است-9  

صبر در کارها همانند سر در بدن است ، همانطور که وقتی سر از بدن جدا شود ، بدن : فرمودند ( ع)امام علی 

.  فاسد میشود ، هنگامی هم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه میشود 1204
 

                                                             
1202

31مسکن الفؤاد ص    
1203

438 -436ص  2مستدرک الوسائل ج    
1204 ۱۳صفحه  ۱۶بحارالانوار ، نشر کتابفروشی اسلامیه ، جلد    
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نشانه آدم صبور چیست؟-7  

دل تنگ نمیشود -۲سل نمیشود اینکه ک-۶: نشانه انسان صبور در سه چیز است : فرمودند ( ص)حضرت محمد 

از پروردگارش شکایت نمیکند ، چرا که وقتی کسل شود ، حق را ضایع و تباه خواهد کرد ، و هنگامی که -۳

.  دلتنگ شد ، سپاسگذاری نمیکند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند ، گناه خواهد کرد 1205
 

آدم !بلارو سر من آوردیآری آدم صبور ،هیچوقت به خدا اعتراض نمی کند که چرا این 

. صبور می داند که خدا مهربان ترین مهربانان است و هیچوقت بد بنده اش را نمی خواهد

از طرفی می داند خداوند،حکیم است و هیچکاری را بدون علت و بدون هدف انجام نمی 

از طرفی می داند از خدا جز خیر و خوبی ،صادر نمی شود و هیچگاه به ضرر انسان .دهد 

پس هرگاه برای انسان مشکلی پیش بیاید باید صبوری کند و راضی به . ری را نمی کندکا

تقدیر الهی باشد و البته دعا وتوسل به اهل بیت علیهم السلام داشته باشد و تلاش کند تا 

.گشایش و فرج حاصل شود  

!خیلی مواظب باشیم در امتحانات الهی رفوزه نشویم  

لف امتحان می کندخداوند ما را با بلاهای مخت-7  

 

وَ لَنَبْلُونََُّْمْ بلشَ ءٍْ مِنَ الخَْوْفِ وَ الَُْوعل وَ نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوالل وَ الْأَنفُْسل وَ الثَّمرَاتِ وَ بَشهرل 

.....1206....الصَّابلرینَ  

اى و تو ـ . قطعاً ما شما را به چیزى از ترس و گرسنگ  و کاهش اموال و نفوس و ِرزندان م  آزماییم

 .پیامبر ـ به صابرین نوید ده
                                                             

1205
۶۱صفحه  ۱۶بحارالانوار جلد    

1206
799بقره   
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:باز در قران کریم اعلام ِرموده است که  

....1207(ولََنَبْلُونََُّْمْ حَتَّ  نَعلَْمَ الْمََُاهِدِینَ منُِْْمْ وَالصَّابلرلینَ وَنبَْلُوَ أخَْباَرَکُمْ)  

 آزمائیم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از میان شما ما همه شما را قطعاً مى 

و اعمالتان خبر دهد كه در باطن چه داريدکیانند،  ! 

:در این رابطه روایتهاي مختلف  است از َمله  

گرچه خداوند به روحیات بندگانش از خودشان آگاه تر است، : م  ِرماید( علیه السلام)امام عل  

. ول  آنها را امتحان م  کند تا کارهاي خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد
1208 

انسان با ایمان براي نمونه، . آري مبتلا شدن به بلاء، محْ  است که حقیقت انسان را آشْار م  سازد

و با خرد در هنگام مصیبت، از دین خود خارج نم  شود و سخن  را که نشان دهنده کفر و سفاهت و 

نادان  باشد به زبان نم  آورد، بلْه صبر م  کند و گرِتاري، عقل و ایمان او را از بین نم  برد، اما 

روش کفر و دشنام و پست  را  انسان  که خرد و ایمانش ضعیف باشد، شیطان بر او مسلط م  شود و

.در پیش م  گیرد و در چاه رذالت و سفاهت سقوط م  کند  

 

در روز عاشوراست که ( علیهماالسلام)بهترین سخن در این باره، سخن سیدالشهداء، حسین بن عل  

گردند آنان تا زمان  پیرامون دین م  . مردم، بندگان دنیایند و دین، تنها لق لقه زبان آنان است: ِرمود

.که زندگانیشان بچرخد و هرگاه به بلا و سخت  گرِتار شوند، تعداد دین داران اندَ خواهد شد  

                                                             

1207
47/محمد   

1208
94/نهج البلاغه، قصار   
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با توَه به اینْه بسیاري از امتحانات اله  با بلا و مصیبت همراه هست، مهمترین گام براي پیروزي در 

نقطه . اندرار گرِتهاین امتحانات صبر است؛ چنانْه در پایان آیه ذکر شده، صابران مورد بشارت ق

در این . مقابل صبر، َزع و ِزع بیش از حد و شْایت از زمین و زمان و اعتراض به مشیت اله  است

:باره، سه حدیث زیباي زیر، با شیوای  تمام، گویاي همین مطلب است  

 عَبت للمومن و َزعه من السقم و لو علم ما ِ  السقم لاحب ان لا یزال: حضرت عل  علیه السلام

کند در م ( بیش از حد)در شگفتم از مومن  که بخاطر بیماري ، َزع و ِزغ : سقیما حت  یلق  ربه

کرد تا هنگام ملاقات با دانست بخاطر این بیماري چقدر ثواب داده م  شود، آرزو م حالیْه اگر م 

1209. پروردگارش بیمار باشد  

کند َزع، قدر اله  را عوض نم : الاَر  الَزع لا یدِع القدر و لْن یحبط: حضرت عل  علیه السلام

.بردبلْه تنها اَر را از بین م   

توَه به این نْته نیز لازم است که موِقیت در یْ  از امتحانات اله  به معناي موِقیت در سایر 

مومن باید هر لحظه خود را آماده امتحانات اله  بداند و متوَه باشد که ممْن است . امتحانات نیست

.عهده پاره اي از امتحانات به خوب  بر آید اما در برابر امتحانات دیگر سخت رِوزه شودکس  از   

 

و تحمل راهْار بالابردن صبر-3  

اینْه از خدا بخواهیم به ما صبر بدهد یْ   

1210
 رَبَّناَ أَِرْلغْ عَلیَْناَ صَبرًْا وَثَبِّتْ أَقْداَمَنَا وَانصرُْناَ عَلَ  القَْوْمل الَْْاِرِلینَ 

 "اي پروردگار ما ، بر ماشْیبای  ببار و ما را ثابت قدم گردان و بر کاِران پیروز ساز"

                                                             

1209
سوره آل عمران 749 – 733ذیل آیات  47ص  3المیزان ج    

1210
  سوره : البقرة آیه : 260
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دوم اینْه از اولیاء خدا پیروي کنیم که انان در هنگام بلا،صبوري م  کردند. مخصوصا صبر حضرت 

ِاطمه زهراء سلام الله علیها که انهمه مصیبت دیدول  صبر کرد بطوري که ِرمود اگر مصیبتهای  که 

 بر من نازل شد بر روزها نازل م  شد روزها شب م  شدند.

همچنین حضرت زینب کبري که دریك روز با چشمان خود شاهد شهادت برادران و ِرزندان و 

ِرزندان برادر و غیره بود ول  صبر کرد و ایمانش نه تنها کمتر نشد بلْه بیشتر شد بطوري که این 

 بلاهارا ،نعمت و لطف اله  م  دانست.

در کشور ما خانواده هاي زیادي هستند که اینگونه ِاطم  و زینب  ِْر م  کنند. خانواده اي که سه 

 شهید داده یا چهار شهید داده همانند کوه استوار هستند و ایمانشان اِزون شده است.

سوم به پاداش های  که خداوند براي اِراد صبر کننده در نظر گرِته است توَه کنیم. اگر این پاداش 

 ها را م  خواهیم باید بر این بلاها صبوري نماییم.

ِ وَإنَِّا إِلیَْهِ  ینَ إُِاَ أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا لِلََّّ ُِ ابِرِینَ  ﴿٥١١﴾الَّ رِ الصَّ وَبَش ِ

ئكَِ هُمُ  رَاجِعوُنَ  ﴿٥١١﴾ ۙۖ  وَأوُلَ  ئكَِ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَرَحْمَةٌ   أوُلَ 

 الْمُهْتدَوُنَ  ﴿٥١٣بقره﴾

«199» صبرکنندگان را بشارت ده![ تو اي پیامبر]و  به آنان [ سخت]همان کسان  که چون مصیبت   

به سوي او بازم  ما مملوَ خداییم و ب  شك [ «اِناّ لِلهّ و اِنّا الِیه راَعون»: ]رسد م  گویند

ثابت و ]از سوي پروردگارشان براي آنان [ ویژه]آنان هستند که درودها و رحمت  «191» گردیم

197»اند[ به صراط مستقیم]است، و هم آنان راه یاِتگان [ قطع   

خداى تعال  اَر و پاداش  که براى صابرین قرار داده ب  نهایت و ب  حساب است ، یعن  اگر بنا شود 

که ام « صبر»در برابر هر یك از عبادات حسنات  چندین برابر نوشته شود، در مقابل این ِضیلت حسنه 

یعن   ((انما یوِ  الصابرون اَرهم بِیر حساب)) 74ى 49س : وانده اند چنین م  ِرمایدالفضاِلش خ

http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=155
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=156
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=157
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=155
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=156
http://www.erfan.ir/quran/?soreh=2&ayeh=157
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بر مشقت طاعات و تحمل »و اَر آنهاِ  که شْیبای  م  ورزند   همانا تمام داده م  شود پاداش 

در حالت  که این اَر ب  حساب و ب  شمار باشد« بلیات . 

و لنَزین الذین صبروا اَرهم باحسن ما )) 97ى 77س : َاى دیگرى در پاداش صابرین م  ِرماید

یعن  هر آینه َزا م  دهیم آنهای  را که صبر بر طاعت نمودند َزای  که براى ایشان ((کانوا یعملون 

و شْیبای  مقرر شده به نیْوترین وَه از آن چه بودند که م  کردند، یا بر این معن  که َزاى صبر 

ایشان همان َزاى احسن اعمال ایشان است که آن طاعت واَبه است و از این معن  چنین نتیَه 

را یْ  از طاعات و عبادات بزرگ قرار داده« صبر»گرِته م  شود که خداى تعال    . 

و َزاهم بما )) 75ى 77  س : و نیز درباره پاداش صابرین در َاى دیگر به تعبیر دیگر م  ِرماید

یعن  َزا دهد ایشان را به سبب صبر کردن بهشت  را که ساکن شوند در آن و ((صبروا َنة و حریرا 

 .َامه اى که از حریر و ابریشم که بپوشند آن را و ِرش خود سازند

و در َاى دیگر در پاداش شْیبایان ؛ گروه  از مردان و زنان را به اوصاف مختلف ذکر ِرموده و 

ر آن دسته قرار داده و در شاءن آنها م  ِرمایدصابرین و صابران را د )) اعد الله لهم منِفرة و اَرا  

که آن نعیم َنت »یعن  آماده کرده است خداى تعال  براى ایشان آمرزش و پاداش  بزرگ ((عظیما 

 «. است

و نیز خداى تعال  پاداش صابرین را در آخرت بر وَه دلچسب ترى م  رساند بر این معن  که پس از 

در آن هنگام ِرشتگان بر ایشان : ن که اشاره به دخول آنها در َنات عدن م  کند سپس م  ِرمایدآ

 سلام علیْم بما صبرتم ِنعم عقب  الدار)) 53ى 74وارد شده و به آنها چنین تهنیت گویند، س 

یعن  سلامت  باد بر شما به سبب آن که صبر کردید از مشاق دنیوى در طاعت و عبادت پس ((

وست بر صابرین سرانَام نیك این سرا یا سراى دیگرنیْ . 

صبرى که در آن : یرحْم الله ، صبر َمیل چیست؟ ِرمود: به امام باقر علیه السلام گفتم : َابر گوید

 .گله نزد مردم نباشد
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امام صادق علیه السلام م  ِرماید: »روزي خداوند به حضرت داوود علیه السلام وح  کرد که نزد 

زن  به نام خلاّده دختر اوس برود و به او بشارت بدهد که او اهل بهشت و هم نشین تو در بهشت 

  .خواهد بود

حضرت داوود علیه السلام به خانه خلادّه رِت و درل خانه اش را کوبید. خلاّده بیرون آمد و عرض 

کرد: چه شده است که تو را اینَا م  بینم؟ داوود علیه السلام ِرمود: »خداي تعال  به من وح  کرد 

که تو هم نشین من در بهشت خواه  بود.« خلاّده گفت: اي پیامبر خدا! سخن شما را تْذیب نم  

کنم، ول  به خدا سوگند، در وَود خود چنین سعادت  نم  بینم. حضرت داوود )علیه السلام( ِرمود: 

از درونت خبر بده که در آن چه م  گذرد؟ خلاّده گفت: هرگز به هیچ دردي مبتلا نشدم و هیچ 

گزند و گرسنگ  به من نرسید، مگر اینْه در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم که آن را از 

من برطرف سازد تا آنْه او اگر خواست، آن را از من دور کند و عاِیت و گشایش دهد و به َاي 

آن، خدا را بر آن درد و گرِتاري، شْر و سپاس گفتم. حضرت داود علیه السلام ِرمود: »َِبلهذا بَلَِْتِ 

ما بَلَِتِْ؛ پس بدین سبب، به این مقام رسیده اي.« سپس امام صادق علیه السلام ِرمود: »و هذا دینُ اللهِّ 

  .«ارْتَضاهُ لِلصّالحِینَ؛ این همان دین خداست که براي بندگان صالح و نیْوکار خود برگزیده است

درباره آیت اللهّ العظم  گلپایگان  رحمه الله نوشته اند که روزي یْ  از ِرزندان ایشان از دنیا رِت. 

یْ  از عالمان که براي عرض تسلیت خدمت ایشان رسیده بود، عرض کرد: ان شاء اللهّ خداوند، 

محبت این ِرزند را از قلب شما بیرون کند تا صبر بر این مصیبت، براي شما آسان تر شود. آیت اللهّ 

گلپایگان  رحمه الله ، در پاس  ایشان ِرمود: »اتفّاقاً از خدا م  خواهم، محبت او را در دلم بیشتر کند 

 .«تا در غمل از دست دادنش، بیشتر صبر کنم و اَر بیشتري شامل حالم گردد
1211

 

1212.مومن ،مومن نم  شود مگر اینْه بلا را ،نعمت بداند-9  

.و به نفع انسان استاین روایت نشان م  دهد که بلا ظاهرش بلا ول  باطنش نعمت   

                                                             
1211

 https://hawzah.net/fa/article/view/92115 
1212

  بحار الانوار، ج 01، ص 304
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کند  خداوند بنده مؤمن خویش را با گرفتاری تغذیه می»: فرمودند( صلی الله علیه و آله)پیامبر اکرم 

.«کند چنان که مادر فرزند خویش را با شیر تغذیه می ؛ هم(دهد رشد می)  

از سالها که در یْ  . نقل م  کنند میرزا َواد ملْ  تبریزي هر سال روز عید غدیر َشن م  گرِتند

در عید غدیر َشن گرِته بودند ناگهان خبر اوردند ِرزند طلبه شما در اب خفه شده و از دنیا رِته 

اما ایشان ِرمودند چون من هرسال براي امیرالمومنین َشن م  گیرم امسال آقا به من عیدي .است

1213.دادند  

 

ءِ کَماَ یَتَعهََّدُ الَْغَائِبُ أهَْلهَُ بِالهَْدِیَّةِ وَ یحَْمِیهِ عَنِ الَدُّنْیاَ کَمَا یحَْمِی الَطَّبِیبُ إِنَّ الَلَّهَ یَتَعهََّدُ عَبدَْهُ الَْمُؤمِْنَ بِالْبَلاَ

1214الَْمرَِیضَ . 

به راستی خداوند به بنده مومن با بلا و سختی، لطف نماید همان طور که مسافر خانواده اش را با 

مومن را از دنیا پرهیز دهد همان طور که طبیب بیمار را و خدا بنده . سوغاتی مورد لطف قرار دهد

 پرهیز دهد

 امام صادق علیه السلام

إنَّ للِّهِ عَزَّ  وَ جَلَّ عِباَداً فِی الأرض مِن خاَلِص عبِاَدهِِ ماَ یُنزلُ مِنَ السَّماَء تُحفَةً إلَی الأرض إلَّا صَرَفَهاَ عنَهُم 

 .إلَی غیَرِهِم وَ لاَ بَلیَِةً إلاّ صَرَفَهاَ إلَیهِم

خدای عز و جل بندگانی در زمین دارد و در بین بندگان خالصش، کسانی هستند که هر نعمتی از آسمان 

                                                             
1213

پای درس علماء   

1214 411تحف  العقول  جلد دو ص    
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به زمین فرود آید، آن را از ایشان باز دارد و به دیگران دهد، و هر گرفتاری که نازل شود، بر ایشان 

 1215.فرود آورد

  امام صادق علیه السلام

 .یاَ عبَدَ اللهِ لَو یَعلَمُ المُومِنُ ماَ لَهُ مِنَ الاَجرِ فِی المَصَائِبِ لتََمنََی اَنَهُ قُرَضَ باِلمَقاَرِیضُ 

ای عبد الله، اگر مومن می دانست که پاداش مصائب و گرفتاری هایش چه اندازه است ، آرزو میکرد با 

  1216.قیچی تکه تکه شود

  امام صادق علیه السلام

إنَّ أشدََّ الناَّسِ بلَاَءً النبَّیّونَ ثُّمَ الوَصیوُّنَ ثُّمَ الأمثَلُ فاَلأمثَلُ وَ إنَّما یبُتلََی المُومِنُ علََی قدَر  إنَّ فی کتِابِ عَلیٍّ 

یا ثواباً لدُّنأعمالِهِ الحَسنََةِ فَمَن صَحَّ دِینُهُ وَ حَسُنَ عَملَُهُ أشتدََّ بلَاَؤهُُ وَ ذَلِکَ أنَّ اللهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَم یَجعَل ا

نُ التَّقیِّ مِنَ لِمُؤمِن وَ لاَ عُقُوبَة لَکافِر وَ مَن سَخُفَ دینُهُ وَ ضعَُفَ عَملَُهُ قَلَّ بلَاَؤُهُ وَ أنَّ البلَاَءَ أسرعَُ إلَی المُومِ

1217المطََرِ إلَی قَرَار الأرض . 

 

شدیدترین بلاها در بین آفریدگان، نخست به پیامبران و سپس به : آمده علیه السلام درکتاب علی

. مومن به مقدار نیکی هایش آزموده می شود. اوصیاء می رسد و آنگاه به مثل و شبیه ترین مردم به آنها

هر که دینش درست و کارش نیک باشد، بلایش شدیدتر است، چرا که خدای عزوجل دنیا را مایه 

اما آن که دینش نادرست و کارش سست باشد، بلایش . نداده و نه وسیله عذاب کافر پاداش مومن قرار

بلا به انسان مومن پرهیزکار زودتر می رسد تا باران به سطح زمین. اندک است . 

 
  

 

!گاهی بلا باعث نجات یک امت می شود-71  

                                                             
1215

  اصول کافی )ط-الاسلاميه( ، ج9 ، ص 994 )باب شدة ابلاء المومن حدیث 9(
1216

  اصول کافی)ط-الاسلاميه( ، ج9 ،ص999)باب شدة ابلاء المومن حدیث19(
 

1217
(91باب شدة ابلاء المومن حدیث)991،ص 9، ج( الاسلاميه-ط)اصول کافی   
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ک مؤمن عامل نجات گاهی صبر ی»: فرمودند -السلام علیه-در اصول کافی آمده است که امام صادق 

بلا برای یوسف »: را مثال زدند و فرمودند( ع)ایشان در آن روایت یوسف صدیق « یک امت است

پیش آمد؛ او بود که به چاه رفت؛ از پدرش جدا شد و به این هجران مبتلا شد؛ او بود که متهم و 

ولی . بتلا شد و تحمل کردزندانی شد؛ او پای این ابتلائات الهی ایستاد؛ او بود که به زنان مصری م

نتایج این ابتلائات فقط برای خودش نبود، بلکه مردم مصر هم با این امتحان و ابتلاء از کفر و قحطی و 

1218!مرگ نجات پیدا کردند  
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www.jamnews.com/detail/News/467365 
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 از عالم پس از مرگ چه خبر؟:بخش چهاردهم

یک  واین. عاقبت هر انسانی رحلت و هجرت از این دنیا و سفر به عالم آخرت است

اما در عالم پس از مرگ،چه بر انسان می گذرد؟آیا راحتی و .حقیقت مسلّم می باشد

 شادمانی و سرور و نعمت در انتظار انسان است یا غم و اندوه و سختی و عذاب؟

در عالم برزخ که قبل از قیامت است،روح .انسان وقتی می میرد وارد عالم برزخ می شود

ولی بدون محدودیت هایی که جسم مادی داشت مانند انسان در جسمی شبیه جسم دنیوی 

،ادامه حیات می ...از اجسام نمی توانست عبور کند و.پیر می شد.اینکه مریض می شد

جسم برزخی می خورد و می نوشد ومی شنود و حرف می زند و با ارواح دیگر رفت و .دهد

صلوات الله علیه و علیهم بالاترین مقام در عالم برزخ متعلق به محمد و آل محمد .آمد دارد

که با روح و . اجمعین  هست سپس علماء و بعد شهداء و بعد سایر مومنین و مومنات

و سخت .ریحان پذیرایی می شوند و درباغهای بهشت برزخی مشغول لذت بردن هستند

مال فرعون و آل فرعون و فرعونهای بنی امیه و بنی عباس و ،ترین عذاب در عالم برزخ

سایر ظالمین و ستمکاران و گنه کاران وار و ستمکارواعوان و انصار انها و شاهان خونخ

 .است

 .مطالبی در این ارتباط خدمت خوانندگان محترم عرضه می شود ،کتاببخش در این 

 

 

 از عالم بعد از مرگ چه خبر؟
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 1219الْجنََّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النِّیرَانِوَ اعلَْمُوا أَنَّ الْقبَْرَ رَوضَْةٌ مِنْ رِیاَضِ   :آمده است که ت در روای

 !یعنی قبر یا باغی از باغهای بهشت است یا چاهی از چاههای جهنم

 

 سوال معمایی از امیرالمومنین و جواب آن حضرت

 :پرسیدند ( ع)از حضرت علی 

 واجب و واجبتر چیست؟

 نزدیک و نزدیکتر کدامند؟

 عجیب و عجیب تر چیست؟

 تر چیست؟سخت و سخت 

 اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

 جواب 

 :فرمود( ع)حضرت علی 

 واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است -

 نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است -

 عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست -

 1220به قبر رفتن استسخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی  -

                                                             
 (02: ص / 8ج / الصواب إرشاد القلوب إلى/ شیخ حسن دیلمی« ) 1219
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 .و در خانه او را رها نکن( علیه السلام)اگر دنیا و آخرت را می خواهی راه امام حسین 

 :نقل کرده اند « کتاب کرامات الحسینیه»مؤلف 

 :می گوید( علیه السلام)آقای امیر محمدی از ارادتمندان حضرت امام حسین 

یکی از شبهای جمعه مقارن ساعت یک بعد از نیمه شب به تخت فولاد، مزار مؤمنین و 

علماء بزرگ اصفهان رفته تا در دعای کمیل تکیه کازرونی ، در جوار بقعه و مزار علامه فقیه 

 . سیدمحمدباقر درچه ای شرکت کنم

د، مردم همه در چون زیاد از شب نگذشته بود و هنوز تا برپایی دعای کمیل وقت زیادی بو

خواب بودند و آرامش و سکوت شبانگاهی همه جا، از جمله تکیه کازرونی را فرا گرفته 

 . بود

با مقداری فاصله ماشین را خاموش کردم که صدای موتور مزاحم استراحت مؤمنین نشود و 

 .برای پارک ماشین بقیه راه، آن را هل دادم

 . پس از پارک ماشین داخل تکیه شدم

حن تکیه چند زیلو به صورت تا شده روی هم بود، که این زیلوها در مواقع جمعیت کنار ص

 . زیاد در اطراف تکیه پهن می شد تا مؤمنین به هنگام قرائت دعا از آنها استفاده کنند

من روی زیلوها رو به طرف مرقد علامه سیدمحمدباقر درچه ای نشستم و منتظر وقت بودم 

در این حال و هوا با خود گفتم خوب است اینجا کمی . شود تا مردم بیدار و دعا شروع

 .نشسته و سپس چون سایر مردم به استراحت پرداخته تا زمان دعا فرا رسد

                                                                                                                                                                                                    
1220
 ق هـ 1313 بيروت، الوفاء، مؤسسه ،39، ص 79 الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج بحار الأنوار  باقر، محمد مجلسی، 
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در این هنگام قبل از استراحت که چشمم به مقبره علامه فقیه آقا سیدمحمدباقر درچه ای 

روی به آسمان کردم و استاد مرحوم آیت الله بروجردی و دیگر مراجع و مجتهیدن بود، 

من می دانم که آقا سیدمحمدباقر درچه ای در خانه تو آبرو دارد، خدایا ! صدا زدم خدایا

که ضمن ارشاد مردم، »این سید امشب به خواب من بیاید و یک خبری از آن دنیا به من 

 بدهد، در این فکر و آن خواسته و روح« نیز هستم( علیه السلام)روضه خوان امام حسین 

مطهر سیدمحمدباقر درچه ای و آبروی او نزد خدا بودم که خوابیده و خوابم برد، در عالم 

جمعیتی را دیدم که دور تا دور هم بوده، بعضی نشسته و برخی ایستاده « رویا» خواب 

 .بودند

در این اثناء آقا سیدمحمدباقر درچه ای را دیدم که لباس سفید بر تن داشت، اشاره به من 

در دنیا برداشتم، هر کار ( علیه السلام)هر قدمی که برای امام حسین »دا زد نمود و ص

دارند به پایم حساب می کنند اگر دنیا و ( عالم برزخ)خیری که برای او کردم، در اینجا 

 1221«.و در خانه او را رها نکن( علیه السلام)آخرت را می خواهی راه امام حسین 

 

 ناصرالدین شاه در برزخ

با وضعیت ناصرالدین شاه قاجار در عالم برزخ ، یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط از ایشان در رابطه 

روح او را روز جمعه ای آزاد کرده بودند و شب شنبه او را با هل به جایگاه خود می بردند،او با : نقل کرد

اگر می دانستم  :هنگامی که مرا دید به من گفت.نبرید: گریه به ماموران التماس می کرد و می گفت

 1222.!جایم اینجاست در دنیا خیالِ خوشی هم نمی کردم

                                                             
1221
 http://hawzahnews.com/detail/News/363548 

1222  

https://www.sarpoosh.com/biography/religious.../rajabalikhayat-biography970123.ht... 
 

https://www.sarpoosh.com/biography/religious-figures/rajabalikhayat-biography970123.html
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 ستایش از پادشاه ستمکار 

و به خصوص از تعریف و ( پهلوی)جناب شیخ ، دوستان و شاگردان خود را از همکاری با دولت حاکم

 :یکی از شاگردان شیخ از وی نقل کرده است که فرمود.تمجید آنان برحذر می داشت

ز مقدسین را در برزخ دیدم که محاکمه می کنند و همه ی کارهای ناشایست سلطان جایر روح یکی ا

من این همه جنایت : زمان او را در نامه عملش ثبت کرده و به او نسبت می دهند، شخص مذکور گفت

ا چر:عجب امنیتی به کشور داده است؟ گفت: مگر در مقام تعریف از او نگفتی : نکرده ام، به او گفته شد

بنابراین تو راضی به فعل او بوده ای ،او برای حفظ سلطنت خود به این جنایات دست : به او گفته شد! 

 .زد

هر که به کردار عده ای راضی باشد مانند کسی است : فرمودند(ع)در نهج البلاغه آمده است که امام علی

گناه : دست زند او را دو گناه باشد که همراه آنان ، آن کار را انجام داده باشد و هر کس به کردار باطلی

 .1223. انجام آن و گناه راضی بودن به آن

 بوی سیب سرخ

عادت شیخ این بود که هر جا وارد . همراه ایشان به کاشان رفتیم: کند که یکی از دوستان شیخ نقل می

 :هنگامی که وارد قبرستان کاشان شدیم، شیخ گفت. رفت شد به زیارت اهل قبور می می

 «( علیه السلام)م علیک یا أبا عبدالله السلا» 

 :چند قدم جلوتر رفتیم فرمود

 «رسد؟  بویی به مشامتان نمی» 

 چه بویی؟! نه: گفتیم

 :فرمود

                                                             
1223
 https://article.tebyan.net/445530 
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 «کنید؟  بوی سیب سرخ استشمام نمی» 

 !نه: گفتیم

 :قدری جلوتر آمدیم به مسؤول قبرستان رسیدیم، جناب شیخ از او پرسید

 «اند؟  کردهامروز کسی را اینجا دفن » 

در آن جا همه ما بوی . ای برد اند و ما را سر قبر تازه پیش پای شما فردی را دفن کرده: او پاسخ داد

 پرسیدم این چه بویی است؟. سیب سرخ را استشمام کردیم

 :شیخ فرمود

جا و تشریف آوردند این ( ع)وقتی که این بنده خدا را در این جا دفن کردند، وجود مقدس سید الشهدا» 

 1224.به واسطه این شخص عذاب از اهل قبرستان برداشته شد

 

 :، سید استاد ما علامه طباطبایی نقل می فرمود

عارفی در نجف مورد قبول همه علماء بود،ایشان عصر پنجشنبه ای برای زیارت اهل قبور به قبرستان 

 ن چه دیدی؟چه شنیدی؟در قبرستا:وادی السلام رفته بود،عده ای از علماء در برگشت به او گفتند

درون قبری که فرو ریخته بود را نگاه کردم ودر آنجا نه ماری ونه عقربی دیدم،از آن قبر :عارف گفت

علماء به ما می گویند درون قبر مار وعقرب است ،اما من هرچه در شما نگاه میکنم مار :سوال کردم

 .وعقرب نمی بینم

م ،هرکس درون ما می آید مار وعقرب را با خودش می ما هیچ مار وعقربی نداری:آن قبر به من گفت

 1225.اورد

                                                             

 
akharinkhabar.ir/interestings/4871393 

1224  
1225  
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 :سی سال دیگر عمر خواهی کرد  |احتضار #زمان در :: شیاطین #مباحثه آیت الله آسید رضی تبریزی با 

 

فرزند مرحوم آقا  -حجة الاسلام سید جواد گلپایگانی از ابوالزوجة خود آیت الله سید نصرالله مستنبط : 

 : نقل کرد -یزی و داماد آیت الله خوئی سیدّ رضی تبر

ای  شرایط به گونه. وبا آمد و در آن زمان امکان معالجه این بیماری وجود نداشت_بیماری#در نجف :

 .رفت شد از بین می بود که هر کس مبتلا به این بیماری می

دیدند کار ایشان  تی میدوستان وق. مرحوم آقا سید رضی مبتلا به این بیماری شد و به حال احتضار افتاد:

تمام است، برای آن که جنازة وی زیاد روی زمین نماند و این بیماری به دیگران سرایت نکند، رفتند 

 ...دنبال تهیه تابوت و امکانات کفن و دفن

 

 .ام چیزی بیاورید بخورم من گرسنه: اما ناگهان با شگفتی دیدند ایشان بلند شد و نشست و گفت

من خوب شدم : پس از خوردن غذا گفت! حالا چیزی بیاورید بخورم: گفت! ریض بودیدآقا شما م: گفتند

 !شما بروید

 چه شد؟: گفتند

بحث شدند #اعتقاداتم با من وارد #شیاطین آمدند و دربارة #وقتی به حال احتضار درآمدم، دیدم : گفت

 : و گفتند

دارم،  را دادم و گفتم از دینم دست برنمیها  دین تو باطل است و باید از آن دست برداری، من پاسخ آن

 .ها از نظرم ناپدید شدند مدتی این مباحثه طول کشید، تا این که آن
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 :در این حال دیدم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام تشریف آوردند و فرمودند

و مباحثة تو با شیاطین خوشش آمد و سی سال به عمر ت#خداوند تبارک و تعالی از ! آقا سید رضی»

 «.افزود

این ماجرا گذشت، آقا سید رضی به تبریز آمد و با توجه به نفوذی که در میان مردم داشت، در تبریز 

 .کرد، تا این که در زمان اشغال ایران توسط متفقین دستگیر شد حدود الهی را اجرا می

قدر به   آقا سید رضی آن ها را به چوبه دار بستند، اما اعدام کنند، آن#خواستند او و چند تن دیگر را  می:

 :گوید ای که برای وی پیش آمده بود اطمینان داشت که به مأمورِ چوبه دار می مکاشفه#

 !خواهم بکشم را از جیب من بیرون بیاور و آن را چاق کن می[ چپق]این شتََب 

 :چاق کن گویی چپق را  خواهیم تو را بکشیم می می! ای هستی تو عجب سیدّ لوده: گوید مأمور می: ��

 !شوم نمی_کشته#من : گوید آقا سید رضی می

و تا همان مدتی که امیرالمؤمنین ! چپق خود را پای چوبه دار کشید، که دستور آمد وی را اعدام نکنند

 1226.علیه السلام به او فرموده بود زندگی کرد

 ...به خواب یکی از بزرگان آمدنخودکی اصفهانی بعد مردنش 

این عالم رباّنی از شیفتگان خاندان رسالت و امام حسین علیه السلام ( ره)نی مرحوم آیت الله اصفها

هرسال دهه ی محرم درمنزل خود مجلس روضه برپا می کرد وشب شام غریبان نیز مجلس روضه .بود

داشت وبسیار گریه می کرد و یاد مصائب امام حسین علیه السلام بسیار برایش جگرسوز بود، به طوری 

نقل کردند وقتی که ازدنیا رفت یکی از بزرگان او را . ن علیه السلام او را گریان می کردکه امام حسی

دو فرشته نکیر و منکر   وقتی که مرا در قبر نهادند: درعالم خواب دید و احوال او را پرسید، اوگفت

برای سوال و جواب آمدند از توحید و نبوت سوال کردند، جواب دادم تا این که از امامان علیه السلام 
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نام امیر مومنان علی علیه السلام را به زبان آوردم که امام اول من است، سپس از امام حسن : پرسیدند

علیه السلام را به عنوان امام سومم به زبان آوردم بی  علیه السلام نام بردم؛ ولی وقتی که نام امام حسین

آزادش  :سپس به یکدیگر گفتند.اختیار گریه کردم، آن دو فرشته نیز منقلب شده، گریه می کردند

مرا آزاد نمودند . با امام حسین علیه السلام است دیگر نیازی به سوال نیست( نخودکی)کنیم کار این آقا 

1227که شاد وخرسند درجایگاه خوبی هستمو رفتند واینک می بینی 
. 

 
 

 ...شیخ مرتضی حائری به خواب نجفی مرعشی امد-

مرتبه به مشهد مشرف شدند، مرحوم آیت الله  09در طول عمر مبارکشان ( ره)شیخ مرتضی حائری

از دنیا رفتند خیلی متأثر گشتم و ( ره)چون آقای حاج شیخ مرتضی حائری: فرمودند( ره)مرعشی نجفی

همان . ای که به ایشان داشتم شب که شد نماز و حشت خوانده و سوره یس قرائت نمودم جهت علاقهبه 

توان ن را وصف نمود تعجب کردم، استخر  شب در عالم خواب دیدم باغ با عظمت بزرگی است که نمی

: سیدماند، پر روی نشسته( ره)دیدم آقای حائری. بزرگی در وسط آن بود و کنار ن تختی از سنگ مرمر

 این از کجاست؟

تا مرا در ( بعد از مرگم... )است،( ع)ای از بهشت که مرحمتی امام رضا وادی السلام و قطعه: فرمودند 

بار به زیارت  09شیخ مرتضی : به دیدنم آمدند و بعد از تفقد بسیار فرمودند( ع)قبر گذاشتند امام رضا

از خواهم آمد، در برزخ اینجا را از خدا برای شما بازدید طلب داری، این اولی آن است ب 09ما آمده ای 

.ام و در قیامت نیز شما را تنها نمی گذارم گرفته
1228 

 ...بهجت امد آیه الله  قاضی به خوابعلامه سید علی 

 :آیت الله بهجت ره فرمود

 استادم سیدعلی را در خواب دیدم
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 به او گفتم چه چیزی حسرت شما در

 اید؟ دنیاست که انجام نداده 

  :فرمود

 خورم که حسرت می

 چرا در دنیا روزی فقط یکبار 

 1229خواندم زیارت عاشورا می 

 ...زنی که امام حسین علیه السلام شب اول قبر سه بار به دیدنش امد-

 !شیخ ارده شیره

 :آیه الله مرعشی نجفی فرمود

بیرون آمدم هوا سرد یکی از شب های سرد زمستان، پیش از سحر برای تشرف به حرم مطهر، از خانه 

 .بود و برف به شدت می بارید هنگامی که به حرم رسیدم، دیدم هنوز درها گشوده نشده است

هنگامی . به شیخان می روم و فاتحه ای می خوانم و بر می گردم، تا در صحن را باز کنند: با خود گفتم  

وقتی به آنجا . رکت کردمکه به شیخان رسیدم، به سوی مقبره ی جناب زکریا ی بن آدم اشعری ح

چون بخاطر فقر غذایش همیشه ارده شیره بود معروف به شیخ ارده )رسیدم صدای شیخ ارده شیره 

عمری با ! ای خدا: که در حال مناجات با خدا بود به گوشم رسید که خالصانه و بی ریا می گفت(شیره شد

چه می ! خدای من. ه و گلایه باز نکردمنان خشک ساختم و صدایم در نیامد و نزد بنده هایت لب به شکو

شود امشب این نماز بدون وضو و تیمم من را بپذیری؟ از مناجات او دریافتم که از فشار سرما و یخ 

بندان و عدم امکانات، نتوانسته است نماز را با طهارت بخواند و از خدا می خواهد همان را که انجام داده 

  .بت خود قرار دهداست بپذیرد و او را مورد مهر و مح
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پس از فوتش . به حرم بازگشتم و این موضوع را به کسی نگفتم و شیخ هم پس از چندی از دنیا رفت  

شیخ ارده شیره را در خواب دیدم که وضع بسیار خوبی داشت و گفت این : شخصی نزد من آمد و گفت

مم مورد بخشایش و محبت خود قرار خداوند مرا به خاطر همان نماز بی وضو و تی: پیام را به شما برسانم

   .آن گاه من جریان را برای او تعریف کردم. داد
1230 

 !شهید را بخاطر سه درهم به بهشت راه ندادند

پیامبر بعد از نماز صبح تا سلام نمازشان را دادند رویشان را : امیرالمومنین علیه السلام فرمود

از طائفه بن النجار کسی در میان شما نیست؟ مردم تعجب کردند معمولا پیامبر : برگرداندند و فرمودند

ز طایفه بن النجار کسی تعقیبات می خواندند ولی این دفعه بلافاصله رویشان را برگرداندند و فرمودند ا

در میان شما نیست؟ کسی از این طائفه شهید شده و در آن دنیا حبسش کردند دیشب روحش به من 

استغاثه کرد که یا رسول الله به داد من برس به خاطر سه درهمی که از یهودی قرض کرده ام من را 

یامبر استغاثه کرده شهید بود، کسی که به پ. زندانی کردند حواسم نبود سفارش کنم یا وصیت بنویسم

. دوما مبلغ بدهیش مبلغ ناچیزی بود، سوما کسی هم که برایش بدهکار بود یهودی بود مومن نابی نبود

. حق الناس را خیلی جدی بگیرد اکثر قریب به اتفاق مردم گرفتار حق الناس، غیبت و تهمت هستند

سی این گردنه را رد کرد دیگر کارش آن شلوغ ترین گردنه در قیامت گردنه حق الناس است اگر ک

 1231قدر هم سخت نیست

 !شد  پاره  گردنبندش  ناگاه

دیدند   حواریون.کرد   بود،زنده مرده  سال  سالهای  را که  مردی( ع) عیسی  حضرت  که  آمده  در روایت»  

از   گذاشتند ودری مرا در قبر  الان  ؟گفت ای مرده  است  او گفتندچندسال  به. است  پیرمرد با نشاطی

  پاره  گردنبندش  ناگاه. گرفت آمد ومرا در آغوش  استقبالم  به  حور العینی. رفتم  بهشت  باز شد و به بهشت

تو مرا صدا   که  کردیم می  گردنبند را جمع های مهره  وداشتیم  نشستیم  با هم.شد

 ! کن  برگرد وگردنبند را جمع  گفت( ع) عیسی حضرت. شدی! ومزاحمم کردی
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مرد   آن.واورا صدازد  تربود،رفت قبرش  هنوز روی  که  دیگری  سر قبر شخص( ع) عیسی  حضرت  سپس

چند   گفت( ع) عیسی  حضرت.بود  پیدا کرده  زودرس  پیری  ولی.بود مرده  بود وتازه  جوان  مردن  در هنگام

  عاقبت  گفت( ع) عیسی  حضرت!باشد لسا  میلیون  از یک  ندارد شاید بیش  وقت  ؟گفت ای مرده  است وقت

زد   بر من  ای تازیانه  ای باز شد وفرشته  از جهنم  لذا دری  سؤالهارا بدهم جواب  نتوانستم  شد؟گفت  چه

 «! تو مرا صدا کردی  تا اینکه  سوختم.پرشد  از آتش  قبرم که

 

  از او بعمل  با شکوهی  تشییع( ص)خدا رسول.رسید ،بشهادت  اسلام  سپاه  معاذ،ازفرماندهان  سعدبن

 .نمود  آوردوخود شخصااورا دفن

را   این:فرمود( ص)خدا  رسول!بر تو گواراباد  بهشت!سعد  ای: قبر گفت  به  ،مادر سعد خطاب بعد از دفن

 فشار قبر  او الان:چرا؟فرمود: گفت!نگو

 1232است  کرده  می خودبد اخلاقی  او با خانواده:؟فرمود چه  برای:کردند  سؤال!دید  سختی

 

 مردی که اسم  زنش که سکینه بود را مسخره می کرد و او را خانم سکو  می گفت

یک آدم خیلی خوبی به رحمت خدا رفته بود؛ یک بزرگی خوابش را دیده بود؛ می گفت در چه وضعی 

 هستی؟ می گفت الان مدتهاست دارم عذاب می کشم به خاطر اینکه وقتی زنم را صدا می کردم با

و الان مدتهاست دارم در جهنم می سوزم به خاطر اینکه « سکو»تمسخر اسمش سکینه بود به او می گفتم 

.اسم زنم را بد صدا کردم
1233 

 

 کوری چشم به واسطه کور کردن چشمه
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یکی از بزرگان اهل علم و تقوا نقل فرمود یکی از بستگانشان در اواخر عمرش ملکی خریده بود و از 

زندگی را می گذارند پس از مرگش او را دیدند در حالی که کور بود از او سببش را  استفاده سرشار آن

 پرسیدند که چرا در برزخ نابینا هستی؟

ملکی را که خریده بودم وسط زمین مزروعی آن چشمه آب گوارایی بود که اهالی ده مجاور می : گفت

واسطه رفت وآمدشان مقداری از  آمدند و از آن برمی داشتند و حیوانات خود را آب می دادند به

زراعت من خراب می شد و برای اینکه سودم از آن مزرعه کم نشود و راه آمد و شد را بگیرم به وسیله 

خاک و سنگ و گچ آن چشمه را کور نمودم و خشکانیدم وبیچاره مجاورین به ناچار به راه دوری 

  آب استمراجعه می کردند، این کوری من به واسطه کور کردن چشمه 

به او گفتم آیا چاره ای دارد؟ گفت اگر وارثها بر من رحم کنند و آن چشمه را جاری سازند تا مورد 

 .استفاده مجاورین گردد حال من خوب می گردد

ایشان فرمود به ورثه اش مراجعه کردم آنها هم پذیرفتند و چشمه را گشودند پس از چندی آن مرحوم 

1234ری دیدمرا با حالت بینایی و سپاسگزا
. 

 !معاویه در زنجیر

وقتى به . رفتیم و هر کدام بر شترى سوار بودیم  با پدرم به مکه مى» : فرماید  السلام مى امام صادق علیه

  یا بن رسول اللّه» : منطقه ضجنان رسیدیم ، مردى به ما رسید که در گردنش زنجیر بود و به پدرم گفت 

 !سیراب کندبه من آب بده تا خدا هم تو را ! 

یا بن رسول » : گفت  کشید و مى و پشت سر او مرد دیگرى بود که سر زنجیر را به دست گرفته بود و مى

 .« کند  او را سیراب نکن که خدا او را سیراب نمى!   اللهّ

 1235بود  جعفر شناختى این مرد که بود ؟ معاویه لعنة اللّه» : پدرم به من نگاهى کرد و فرمود 

عذاب قابیلگوشه ای از   

روزی مردی وارد مجلس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله شد و اظهار وحشت کرد که چیز عجیبی دیده 

  ام
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  چه دیده ای؟: حضرت فرمودند

دیگران به من گفتند اگر از چاهی که در برهوت است آب بیاوری . زنم سخت مریض شد: عرض کردم

صحرای وحشتناکی را . قدحی برداشتم و به آنجا رفتم پس مهیا شدم و با خود مشک و. خوب می شود

ناگهان . با اینکه خیلی ترسیده بودم ولی مقاومت کردم و برای آوردن آب در جستجوی چاه بودم! دیدم

  .از سمت بالا، چیزی مثل زنجیر صدا داد و پایین آمد و شخصی گفت مرا سیراب کن که هلاک شدم

او . تا خواستم به او آب بدهم. است که به گردن او زنجیر بسته اند وقتی سرم را بلند کردم دیدم مردی

برای بار دوم خواستم مشک را آب کنم دیدم که پایین آمده و . را تا نزدیک قرص آفتاب بالا کشاندند

خواستم ظرف آبی به او بدهم باز او را کشاندند و تا نزدیک قرص آفتاب بردند و . اظهار عطش می کند

سه مرتبه تکرار شد و پس من سر مشک را بستم و دیگر به او آب ندادم و ترسیدم و حالا این عمل تا 

  خدمت شما آمده ام تا ببینم قضیه از چه قرار است؟

این بدبخت قابیل بوده و تا روز قیامت همانجا معذب است تا : رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند

 (800).در آخرت به جهنم و عذاب اصلی برسد

 پاداش مخترع پنکه

 یکی از شاگردان شیخ رجبعلی خیاط نقل کرد که ایشان فرمود

  .روزی پنکه کوچکی برایم هدیه آوردند، دیدم در برزخ پنکه ای جلوی مخترع آن گذاشتند

  این مکاشفه، تایید کننده مفهوم روایاتی است که دلالت می کنند

ر کارهای شایسته ای انجام داده باشند، بی پاداش نمی هر چند که کافران به بهشت نمی روند ولی اگ

در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است که فرمودند. مانند :  

پاداش دادن به : عرض شد. هر کس کار نیک کند، مسلمان باشد یا کافر؛ خداوند او را پاداش می دهد

ا صدقه ای داده باشد و یا کار نیکی انجام داده اگر صله رحمی کرده باشد ی: کافر چگونه است؟ فرمود

در : عرض شد. باشد، خدای تعالی به پاداش این کارها به او ثروت و فرزند و سلامتی و مانند اینها دهد

خاندان : )آنگاه این آیه را تلاوت فرمود. عذابی کمتر به او بچشاند: آخرت چگونه پاداشش دهد؟ فرمود

1236(ب ها در آوریدفرعون را به سخت ترین عذا
 

 برداشته شدن عذاب قبر بخاطر فرزند صالح

                                                             
  1236کیمیای محبت، ص 865
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علیه )در روایتی از رسول گرامی اسلام نقل می کند که روزی حضرت عیسی ( علیه السلام)امام صادق 

آن حضرت سال بعد هم از . از کنار قبری عبور کردند که صاحب آن به عذاب الهی گرفتار بود( السلام

لهی علت آن از ساحت ا. کنار همین قبر عبور کردند؛ ولی برخلاف سال گذشته عذابش مرتفع شده بود

دارای فرزند صالحی است که ( صاحب قبر)خدای تعالی هم به او وحی کرد که آن شخص . را جویا شد

).راهی را اصلاح و یتیمی را پناه داده است؛ از این روی او را مورد مغفرت قرار داده و بخشیدم
1237 

 دوبار مهربانی ،در عالم برزخ برای علامه مجلسی فایده داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به اسلام و مسلمانان کرده  «ره»مجلسیعلامّة 

است، وقتی به خواب مرحوم جزائری آمد،  «سلّم و آله و علیه الله صلّی»است و اکنون در محضر رسول الله

صفهان رد های یهودی نشین ا یکی اینکه روزی از کوچه. دو چیز خیلی برای من نفع داشت: فرمود

دیدم یک کودک در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای آن . شدم و سیبی در دست داشتم می

این عمل، یعنی خوشحال کردن آن کودک که ظاهراً یهودی . من نیز آن سیب را به او دادم. ذوق کرد

ک و ناچیز، یعنی آن عمل به ظاهر کوچ. هم بوده است، برای علامة مجلسی بسیار مفید واقع شده است

  .ای نزد اهل ملکوت و در برزخ داشته است العاده ارزش و فایدة فوق

روزی به مسجد : فرماید علامة مجلسی در خصوص دومّین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داشته، می

دیدم یک بچّه گربه زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، دلم برای او . آمدم و تگرگ تندی گرفت می

کمک به این . و بچه گربه را زیر عبای خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردمسوخت 

1238.بچّه گربه نیز برای من بسیار سودمند بود  

 عابد چرا عذاب می شود؟

یک عابدی در بنی اسرائیل داشت نماز می خواند، بچه ها مقابل او مرغی را داشتند پَر می کَندند با شکنجه 

می کُشتند، زنده زنده، آن مرغ هم جیغ و داد می کرد، خب درد می کشید، آقا مرغ را می خواهی بخوری 

ذبحش کن. می خواست برود کمک کند نرفت. این روایت است که برای شما می گویم. بعد نمازش را 

                                                             
  1237 .شیخ صدوق الخصال، ج 0، ص 226
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ادامه داد حالا مرغی است دیگر. زمین دهن باز کرد او را در عذاب فرو برد. در روایت هست تا الآن که 

 1239.من با شما سخن می گویم امام می فرماید که او در قعر عذاب در حال فرو رفتن است

 

 بخاطر یک گربه عذاب می  شد!

رسول خدا صلی الله علیه و آله در سخنی، حبس حیوان را باعث عذاب شدید آخرت بیان کرده اند. 

ایشان در جریان سفر معراج فرمودند: »زنی ـ که صاحب گربه ای بود ـ را در میان آتش دیدم که گربه 

اش نیز از هر طرف او را گاز می گیرد و می درد؛ علتش این بود که آن زن ـ در دنیا ـ این حیوان را 

بسته بود؛ بدون آنکه غذایی به او بدهد یا آزادش نماید تا خودش حیوانی را شکار کند؛ یعنی حبس، 

1240!بدون غذا و آزادی
 

 !می کند قصاب در عالم برزخ پادشاهی

  شنبه  روز سه: که  است  نموده  ،نقل  از موثقیّن  از یکی  نراقی  مرحوم

  کــه  گــرفتیم  تصــمیم  ســپس. بــود،رفتیم  قبرســتان  نزدیـک   کــه  از دوســتان  یکــی  خانــة  از ســالها،به  یکـی 

ــرویم  اهــل  بزیــارت ــر روی  وقتــی. قبــور ب ــودیم  قبرهانشســته  ب ــه  ،یکــی ب ــه  طــاب،خ شــوخی  از رفقــا ب   ب

  نمی  آیا از ما پذیرائی! عید است  ایام!قبر  صاحب  ای: بود،گفت  نزدیکمان از قبرهاکه  یکی

ــی ــاه کن ــدائی  ؟ناگ ــه    ص ــد ک ــر بلندش ــت  از قب ــة: گف ــه  هفت ــنبه  دیگر،س ــه ش ــان  ،هم ــا مهم ــن  همینج   م

ــتید ــة!هس ــت  هم ــا وحش ــردیم  م ــان! ک ــردیم  وگم ــه  ک ــا روزس ــنبه  ت ــده  ش ــتر ،زن ــتیم  بیش ــغول! نیس   مش

  از روز کــه  ،قســمتی شــنبه  روز ســه!نشــد  خبــری  امــا از مــرگ! شــدیم کارهایمــان  واصــلاح  وتوبــه  وصــیت

 ، گذشت

   شاید منظورمردن. قبر برویم  بر سر همان  که  وگفتیم  شدیم  جمع  باهم

  به!قبر  صاحب  ای: از ماها گفت  ،یکی سر قبر رفتیم  وقتیکه! است  نبوده

                                                             
1239

سخنرانی حجه الاسلام پناهیان   https://rasekhoon.net/media/show/1192918 
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  ماظـاهر شـد،در نهایـت     در جلوچشـم   بـاغی   ناگـاه !بفرمائیـد   بلنـد شـد کـه     صـدائی ! کـن   خود عمـل   وعدة

ــراوت ــای    طـ ــا ودرختهـ ــفا،با نهرهـ ــوه  وصـ ــای میـ ــوش  ومرغهـ ــان  خـ ــه! الحـ ــاختمان  بـ ــائی  سـ   زیبـ

  شخصی  که  ودیدیم رسیدیم

 و  مارا دید،باانواع  چون! است  خود،نشسته  سیما با خدمتکاران  خوش

  ،از ماپذیرائی بودیم  ندیده  در عمرمان  که  هایی  ومیوه  شیرینیجات  قساما

  از کجـا بــه : شـد کــه   از او ســؤال!... شـدیم   سـیر نمــی   کـه   داشــت  لـذت   ،چنــان خـوردیم   مــی  هرچـه !کـرد 

ــن ــام  ای ــیدی  مق ــت رس ــن: ؟گف ــاب  م ــودم  قص ــلت! ب ــه  دوخص ــت  را همیش ــردم  رعای ــم: ک ــی  ک   فروش

 1241!نشد ،ترک وقتم  اول نماز! نکردم

 

 !تاجر  سخت  مرگ

ــلاب  یکــی  ــم  از ط ــام  ق ــدی  بن ــید مه ــفی  س ــد مــی  کش ــب:گوی ــرای  یکش ــب  ب ــدم  نمازش ــد ش   بلن

  بـزرگ   متـر بیشـتر نبـود خیلـی      ،شصـت  پنجـاه  مـا کـه    خانـه   دیـدم   ناگالـه   را بـردارم   آفتابه  که  وخواستم

ــت ــورت  اس ــرای  وبص ــی کاروانس ــی  خیل ــت  بزرگ ــه  اس ــره  ک ــای حج ــی  ه ــاه!دارد  فراوان ــی  ناگ از   از یک

  نفـر را خوابانـده   یـک   در حجـره   کـه   دیـدم   آنجـا رفـتم    بطـرف   وقتـی . شـنیدم   دلخراشـی   هاصدای حجره

ــنگی ــه  وس ــی  ب ــاقی  بزرگ ــینه  روی  ات ــته  اش س ــدویکنفرهم گذاش ــالای  ان ــنگ  ب ــده  س ــک   خوابی ــه  وی   میل

در را بــاز   کــردم  هرچــه  مــن.دهــد فشــار مــی  شــخص  ایــن  گلــوی  راتــوی  آن  دارد کــه  در دســت  آهنــی

وبعــد از   برگشــتم مــأیوس.بــود  از تجــار تهــران  شــناختم را مــی  شــخص  آن.نشــد  او بــروم  تاکمــک  کــنم

  گفــت  ایشــان.کــرد  ومــاجرا را تعریــف  رفــت تبریــزی  الله میــرزا جــواد ملکــی  آیــة  خــدمت  چندســاعت

  کـه   هـم   وآنـی   اسـت   دنیـایش   بـه   تعلّـق   هـم   سـنگ   وآن  بـوده   کنـدن  جـان   در حـال   دیـدی   که  کسی  آن

ــنگ  روی ــه س ــت  میل ــته  در دس ــک  داش ــوت  مل ــوده  الم ــت  ب ــوت . اس ــر ف ــد روز خب ــد از چن ــاجر   آن بع ت

 1242. دیدم را در خانه  صحنه  آن  من  که  بود با تاریخی  مطابق  رسید که

 !افراد فاسدعذاب   در بارة  داستان

 .بود،رابکشند  خودرا کشته  ارباب  غلامیکه  عمر دستور داد که           

                                                             
1241
 خزائن نراقی 
1242  
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ــی ــد ( ع) عل ــر دار ش ــلام.خب ــت  غ ــه  را خواس ــود  وب ــتی :او فرم ــرا اورا کش ــت چ ــامن :  ؟گف ــزور ب ــواط  ب   ل

 کردید؟ اورا دفن:پرسید  از اولیاءمقتول( ع) علی!کرد

  روز دیگر نزدمن  بروید وسه:فرمود  ماما. کردیم  اورا دفن  الان! آری:گفتند

 ! کن  را زندانی  غلام:عمر فرمود  وبه!بیایید

 رفتندوقبر  عمر بر سر قبر مقتول  باتفاق( ع) روز،علی  بعد از سه           

ــدون  کفــنش  ناگــاه.اورا شــکافتند ــد  را ب ــی!جســد یافتن ــر گفــت( ع) عل ــود  تکبی ــه:وفرم ــه  دروغ  واللّ   نگفت

  که  شنیدم( ص)خدا  از رسول!سوگندبخدا ! ام

ــت  هــر شخصــی:فرمــود   مــی  مهلــت  روزبعــد از دفــن  بمیرد،اوراســه  توبــه  کنــد وبــدون  لــواط  مــن  از امّ

  لوط  قوم  بردتا به  اورا فرو می  زمین  دهند وسپس

 1243!محشور شود  رساند وبا آنان

    نیست  خبری  از عذاب  شد که  متوجه           

ــول ــ  رس ــود( ص)داخ ــرت  روزی:فرم ــی  حض ــری( ع) عیس ــاهده  از قب ــور کردومش ــه   عب ــود ک ــاحب  نم   ص

ــذاب  ــرا ع ــی  آن ــد  م ــال.کنن ــی   س ــد وقت ــی   بع ــاعبور م ــه  از آنج ــه   کرد،متوج ــد ک ــذاب  ش ــری  از ع   خب

ــت ــؤال! نیس ــرد  س ــدایا:ک ــال!خ ــته  س ــن  گذش ــخص  ای ــذاب  ش ــی  را ع ــی  م ــد ول ــال  کردن ــذاب  امس   از ع

ــری ــه خــدا! نیســت اث ــه  روح  ای:کــرد  او وحــی  ب ــن! اللّ ــد صــالحی  ای ــی  امســال دارد کــه  مرد،فرزن را    راه

ــرای ــردم  بـ ــاخته  مـ ــت  سـ ــی  اسـ ــاه  ویتیمـ ــت  داده  را پنـ ــذااین! اسـ ــرده لـ ــدش   مـ ــاطر فرزنـ   را بخـ

 1244. آمرزیدم

 

 :داستان زیبایی از آیت الله محمد مهدی نراقی رحمه الله علیه نقل می کنند

 

یک روز از ماه مبارک رمضان، همسرش از ایه الله نراقی او درخواست می کند که به بازار نجف برای 

خرید مواد غذایی برای تهیه افطاری بیرون برود، وی از منزل خارج میشود و پیش خود، تصمیم می 

هنوز . قبور برودگیرد که تا غروب آفتاب، ساعتی باقی مانده، به قبرستان وادی السلام برای زیارت اهل 

آفتاب غروب نکرده بود که ایشان وارد قبرستان وادی السلام نجف شد و گوشه ای را انتخاب کرد و در 
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چند دقیقه ای نگذشت که از دور دید، تشیع جنازه ای است و عده قلیلی . آنجا کنار قبر مؤمنین نشست

از اینجا بقیه داستان . ل قبر قرار دادندوارد قبرستان شدند و قبری را آماده کردند و جنازه میت را داخ

 .را از زبان خود این بزرگوار پی می گیریم

 

تعداد تشییع کنندگان، انگشت شمار بودند بعد از آنکه میت را داخل قبر نهادند، نزد : ایشان می فرماید 

ر را هم آماده که ما برای رضای حق، این میت را تجهیز کردیم و قب: بنده آمدند و از من چنین خواستند

کردیم و او را در داخل قبر قرار داده ایم، ولی بخاطر کار مهمی که داریم باید هر چه زودتر به شهر 

منهم قبول کردم و از جابر برخاستم و داخل . برگردیم، لطفاً جنابعالی اعمال باقی مانده را انجام دهید

. نم و صورتش را روی خاک بگذارمآن قبر شدم، تا میت را روی پهلوی راست بسمت قبله بخوابا

همینکه مشغول بودم، احساس کردم قبر وسیعتر شد و دریچه ای از آن بسوی من باز شد، وقتی چشمم 

به دریچه افتاد، باغ بزرگی را از دور مشاهده کردم بخودم جرأت دادم که داخل آن باغ شوم، وقتی وارد 

یبا را دیدم که نظرم را بخودش جلب کرد، بخودم آن باغ سر سبز شدم، از دور قصری بسیار مجلل و ز

 .گفتم میروم تا حقیقت امر به من روشن گردد

 

به قصر نزدیک شدم، از پله های زیبای آن بالا رفتم و داخل یک سالن بسیار بزرگی شدم که جمعیت  

نشستم، در  زیادی در آن نشسته بودند با اطمینان کامل وارد شدم و سلام کردم و در همان پایین مجلس

هر کدام از اهل مجلس از دنیایشان و . بالای مجلس کسی نشسته بود که به سوالات مردم پاسخ می داد

یک . بازماندگان خود سوال می کردند و او هم اخبار زندگی بازماندگان آنان را برایشان بازگو می کرد

وارد شد و مستقیم بسوی  وقت صحنه عجیبی نظرم را به خودش معطوف داشت، به اینکه ماری از در

همان شخصی که به سوالات جواب می داد رفت و نیشی به صورتش زد و برگشت، صورتش سرخ و 

باز دوباره سوالات را جواب می داد تا اینکه برای بار دوم مار . سیاه شد و سپس بحالت اول خود برگشت

من به . از مجلس خارج شد وارد شد و به صورتش نیش زد و صورتش تغییر کرد، سپس مار برگشت و

 خودم جرأت دادم که سوال کنم که اینجا کجاست؟

 

آقا می بخشید، اولا شما کی هستید؟ ثانیا این آقایان و خانمها که در اینجا نشسته اند، چه کسانی : گفتم 

 هستند؟ ثانیا چرا این مار هر چند لحظه یک بار، به شما نیش می زند؟
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: گفت. نشسته بود، جواب داد به اینکه آیا شما مرا نمی شناسی؟ گفتم خیرآن شخص که بالای مجلس  

من همان میتی هستم که الان با دست خودت مرا دفن کردی، و اینجا خانه برزخی من است و این قصر و 

و . و شما الان در منزل بهشت برزخی من مهمان شده اید. باغ پر از درختان سبز، از برای من آماده شد

ن جمعیت که می بینی از فامیلها و اقربای من هستند که قبل از من فوت کرده اند و منتظر من اما ای

و اما . بودند و الان از وضعیت بازماندگان خود سوال می کنند و من آنها را از اخبار دنیا آگاه می سازم

مدم و در کوچه این مار که به صورت من نیش می زند، بخاطر اینست که من یک روز از منزل بیرون آ

مهنم دخالت کردم . ما یک مغازه بقالی داشت که ملاحظه کردم بقال با یک مشتری بحث و جدل می کند

من بدون آنکه بحق . متوجه شدم که اختلاف مالی آنان پنجاه دینار که برابر یک شاهی بود می باشد

اینکه رضایت طلبکار را  حالا شما از نصف حقت بگذر، به این صورت بدون: قضاوت صحیح کنم، گفتم

حال بخاطر آن قضاوت بناحق، خداوند این مار را مأمور کرد که به . جلب کنم به نزاع آندو خاتمه دادم

 .صورتم نیش بزند و این عذاب تا صور سرافیل و قیام از قبر و حاضر شدن در صحرای محشر ادامه دارد

 

 

افطاری تهیه کنم، لذا تصمیم گرفتم از آن  سپس بیادم آمد که من به همسرم قول دادم که برایش 

من مقداری برنج در یک کیسه کوچک برای تو و : وقتی حرکت کردم، آن آقا گفت. مجلس خارج شوم

از او خدا حافظی نمودم و او هم مرا تا دم پله های . خانواده ات میدهم، که از غذاهای بهشتی ما می باشد

چک برنج را که چند کیلو بیشتر نبود، در دست داشتم، از همان در حالی که کیسه کو. قصر، بدرقه نمود

راهی که وارد باغ شدم، بیرون رفتم، و سر از همان قبر در آوردم، در حالیکه آن میت بهمان حالت سابق 

به صورت میت دقت کردم، کاملاً همان بود که در رأس آن . باقی بود و کسی لحدهای قبر را نگذاشت

وقتی وارد قبر شدم، آن دریچه بر من بسته شد و متوجه شدم که من . اب می دادمجلس به سوالات جو

سپس لحدها را روی قبر گذاشتم و خاک . وارد عالم برزخ شدم و اینخود توفیق بزرگی برای من بود

پس از خاتمه کار، کیسه کوچک برنج را برداشتم و به منزل آمدم، به عیالم گفتم از . روی قبر ریختم

وقتی برنج طبخ شد، بوی خوش و معطری فضای منزل را پیچید، که با . ج، افطاری درست کناین برن

از آن پس هر چه از برنج استفاده می کردیم، هرگز چیزی از آن . هیچ بوی عطری، قابل قیاس نبود

 نقصان پیدا نمی کرد و به خانواده ام سفارش کردم که هرگز این داستان را برای احدی نقل نکند ولی
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در یک روز که من در منزل، نبودم، یکی از اقربا وارد . همه همسایه ها متوجه بوی خوش این طعام شدند

شد و از همسرم با اصرار تمام خواست که آقا این برنج را از کدام مغازه تهیه کرد، همسرم قضیه را برای 

 1245.رسیداو نقل کرد و از آن پس برنج، کم کم با استفاده ای که می شد به اتمام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع کتاب معارف جلد دوم

 قرآن کریم

 نهج البلاغه 

                                                             
1245
 http://www.pirastefar.ir/?p=9266 
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شیخ عباس قمی-مفاتیح الجنان  

محسن قرائتی-تفسیر نور  

شیخ صدوق-من لایحضره الفقیه  

 غررالحکم- شرح جمال الدین محمد خوانساری

سید محسن حکیم-مستدرک الوسائل  

 امالى طوسى- ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، معروف به »شیخ طوسی

 سیره معصومان: امام سجاد؛ -سید محسن امین؛ ترجم 

 حسین وجدانی

 جامع السعادات- ملا محمدمهدی نراقی

علی مشکینی-مواعظ عددیّه  

 عیون اخبار الرضا- شیخ صدوق

 غررالحکم-آمدی

مولف-خوبیها و بدیها  

کورش علیانی– یادگاران کتاب شهید کاوه  

اکبر دهقان-دانشمندانهزار و یک نکته اخلاقی از   

 مقتل خوارزمی- موفق بن احمد خوارزمی

 مجمع البیان-حسن طبرسی
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 مجله تربیت  اسلامی- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  داستان راستان- شهیدمطهری

 احقاق الحق- قاضی نورالله شوشتری هندی مشهور به شهید ثالث

شیخ صدوق-صدوق ظمواع  

 امالی شیخ مفید- محمد بن محمد بن نعُمان معروف به شیخ مفید

 ابوالفتَح آمدِی  فهرست غرر-

 الشهاب فی الحکم و الآداب- یحیی بن عشیره بحرانی

 دستور معالم الحکم- قاضی قضاعی

 قصه های دلنشین-کاظم سعیدپور

 شرح نهج البلاغه- ابن ابی الحدید

 تفسیر نمونه-مکارم شیرازی

  کنز العمال- علاءالدین علی بن حسام معروف به متقی هندی 

 . اصول کافی -ثقة الإسلام کلینی، ، ،محمد باقر کمره ای،   قم،   انتشارات اسوه ، سوم ، ۴۵۵۰ ش 

 مکارم الأخلاق -طبرسی، رضی الدین حسن بن فضل، ، ،  سید ابراهیم میر باقری،   تهران، 

 .فراهانی،   دوم،   ۴۵۰۰ ش 

 تحف العقول-حسن بن شعبه حرانی، ، احمد جنتی ، تهران ، مؤسسه امیر کبیر، اول، 

 .۴۵۶۲  ش 

 نهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص( -ابوالقاسم پاینده

http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C
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 .میزان الحکمه- محمدی ری شهری، محمد، ج۱، ص۱۲۲۴، ، قم، دارالحدیث، اول، ۴۵۵۵ش

 پیام پیامبر- بهاءالدین خرمشاهی، مسعود انصاری

 طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز -آشتیانی، میرزا احمد، ، تهران ، کتابخانه صدوق ، سو م، 

 ۴۵۰۲  ش

 پرسش ها و پاسخ ها- محمد تقی مصباح یزدی

 جامع الصغیر- جلال الدین سیوطی

حکیم حاج ملاهادی سبزواری -، شرح جوشن کبیر  

کاترین پاندر -چشم دل بگشا   

 محجة البیضاء- ملامحسن فیض کاشانی

 البلد الأمین و الدرع الحصین- کفعمی، ابراهیم بن علی

 مجموعة ورام- ورَّام بن ابی فراس حلّی

علامه نقدی -(س)زینب کبری   

شیخ صدوق-علل الشرایع  

 سنن نسائی- حافظ نسایی 

شیخ عباس قمی-سفینه البحار  

 اسرار معراج- حاج شیخ علی قرنی گلپایگانی

 تاریخ ابن عساکر )ترجمة الامام الحسن علیه السلام(- أبو 
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 القاسم علی بن الحسن بن هبة الله الشافعی)ابن عساکر(

جعفر سبحانی-ابدیتفروغ   

ابومحمدعبدالملک بن هشام-هشام  ابن  رهیس  

 کشف الغمه- علی بن عیسی اربلی

 شرح دعای کمیل -استاد انصاریان

 ، 0300، پاییز 00نشریه حضور، ش 

محمدّ رضا -  ملامحسن فیض کاشانی(ترجمه المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء)راه روشن جلد سوم 

 عطایی

-(همدانیدرباره اخوند ملاعلی معصومی )همچو سلمان  

 محمد قنبری

 قرة العیون - ملا محمدمهدى نراقى

  عدة الداعی و نجاح الساعی- احمد بن محمد بن فهد حلی

 تاریخ انبیاء- حسین عمادزاده 

  دیوان طاقدیس نراقی- ملا احمد نراقی

 داستانهایی از مردان خدا - علی میرخلف زاده

 قصص العلماء- محمد بن سلیمان تنکابنی 

  .حیات عارفانه فرزانگان- حسن صدری مازندرانی 

 کتاب بدیع الحکمة - از مواعظ آیت الله مجتهدی 

  تهرانی)ره(
 .عیون  أخبار الرضّا - شیخ صدوق

 ملا احمد نراقی، ، انتشارات دهقان، تهران،  - معراج السعاده.
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  ۴۵۵۱ ه ش، ص ۴۰۵

 برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره- غلامعلى رجایى

 .جامع الاخبار،-محمد شعیری

کریمیحسین -خیمه عفاف   

 شیخ صدوقکمال الدین و تمام النعمة ـ 

 .تفسیر عیاشی- ابونصر محمد بن مسعود سمرقندی عیاشی

علی میرخلف زاده-داستانهایی از اخلاق اسلامی  

 کتاب روح مجرد-آیت الله سید محمد حسین طهرانی

علامه مجلسی-حیوه القلوب    

 اصلاح نفس- سیدکاظم ارفع

شرح حال و نکته های اخلاقی از آیت الله )اسوه پارسیان   

  صادق حسن زاده -میرزا علی احمدی میانجی

غلامرضا حیدری ابهری -برای خواب بهتر  

  رساله ذهبیه- منتسب به امام علی بن موسی الرضا

 طب الرضا - جابر رضوانی

 الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانیمجموعه سخنرانی های آیت  -مناقب اهل بیت

 محمدجواد نجفی -ستارگان درخشان

 انساب النواصب- شیخ علی بن داود خادم استرآبادی

مقدس اردبیلی-حدیقه الشیعه   

 سید ابراهیم بروجردی -تفسیر جامع

  محمدجواد نجفی -تفسیر آسان
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 خزینت الجواهر- علی اکبر نهاوندی 

 عباس بهروزیان -صد داستان از خورشید شرق

 سید علی اکبر قرشی -خاندان وحى 

 شیخ عباس قمی-منتهى الامال 

 التَّهَجُّد- عبد الله محمد عبید البغدادی أبو بکر ابن أبی الدنیا 

صادق احسانبخش  -آثار الصادقین   

راغب اصفهانی -المفردات  

مصطفی دلشاد تهرانی  -"منطق عملی"سیره نبوی   

 نزهه الناظر- حسین بن محمد بن حسن بن نصر حلوانی

 قاضی نعمان، ،تحقیق: آصف بن علی  -دعائم الإسلام

 أصغر فیضی،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم،صص723-

722. 

 اعیان الشیعه -سیدمحسن الامین العاملی، 

مولف-معارف قران و اهل بیت علیهم السلام   

محمدرضاسالارى فر-نظام خانواده در اسلام  

 صحیفه امام خمینی – مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

  شیوه هی ترغیب و جذب به نماز- علی نقی فقیهی

مولف-خانواده نمونه  

  یک صد موضوع 777 داستان- سید علی اکبر صداقت

  قصه های جوانان -محمد حسین مهر آیین  , 

شهید ایه ایه الله دستغیب–داستانهای شگفت   

، على نورى، على رضا ،زمزم (عج)شناخت حضرت مهدى   

۴۵۶۰٫سوم، : قم، چاپ –هدایت  .1  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت       
 

833 

 

 منتخب الاثر- لطف الله صافی گلپایگانی .2

  فلاح  السائل - سیدبن  طاووس 

 نجم الثاقب- تألیف مرحوم محدث نوری،

  .عبقری الحسان- علی اکبر نهاوندی

  روزنه هایی از عالم غیب- محسن خرازی

 ورق های آسمانی - حامد اسلامجو

علامه محمدحسین تهرانی-مکتوبات،مراسلات،مقالات    

ترجمه استاد دوانى -مهدى موعود علیه السلام    

مهدی پیشوایی-سیره پیشوایان   

 
xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm 

   البرهان فی تفسیر القرآن- سید هاشم بحرانی

 فلاح السائل- سید بن طاووس 

 مجتبی تونه ای -الفبای مهدویت

 مکیال المکارم- سید محمدتقی موسوی اصفهانی

 شیفتگان حضرت مهدی  -احمد قاضی زاهدی گلپایگانی

  صحیفة مهدیّه -سید مرتضی مجتهدی سیستانی

 گذرى بر زندگى امام دوازدهم حضرت مهدى علیه 

محمد محمدى اشتهاردى: السلام ترجمه  

  مهج الدعوات- سیدرضی الدین علی بن طاووس 

  سیمای ماه دوازدهم در سی جزء قرآن -استاد اباذری

 چشم به راه مهدی )عج(-جمعی از نویسندگان 

   .تفسیر فخررازی- فخرالدین رازى

 شواهد التنزیل- حاکم حسکانی 

 تذکرة الخواص- یوسف بن قزاوغلی مشهور به سبط ابن جوزی 

http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
http://xshams.persiangig.com/dastan-bahar/BHAR09.htm
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 المحجّة فى ما نزل فى القائم الحجّة)علیه السلام(-سید 

 هاشم بحرانى

 إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغائب)عج(«  -علی حایری 

   یزدی

 شیخ عبدالله  بحرانی-العوالم
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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات فراوان بر حضرت ختمی مرتبت 

 محمد مصطفی و اهل بیت طاهرینش

و بدون پیامبر اعظم برای اینکه بعد از خود  مسلمین  بتوانند راه کمال را بخوبی 

انحراف بپیمایند،دو امانت بسیار مهم برجای گذاشتند. یکی قرآن کریم و دیگری اهل 

 بیت علیهم السلام.

 واقعا رسیدن به کمال و سعادت در دو جهان با پیروی از این دو،تضمینی است و این 

 و این نعمت بسیار مهمی است که خداوند منان به بشریت عنایت فرموده است.

اول و دوم این کتاب،مطالبی را در معارف  قرآن و اهل بیت علیهم  ما در دوجلد

السلام اوردیم،در این جلد سوم نیز از دریای معارف اسلامی مطالبی را عرضه می 

 نماییم.انشالله مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.

کرمانشاه-99هارب  
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ابخش اول:سبک زندگی اسلامی در مورد زندگی دنی  

یکی از مسائل بسیارسرنوشت ساز  و مهم برای انسان شناخت دنیا است .زیرا اگر انسان دنیا را بشناسد 

است و به ان بوده بهترین پیامبرش حضرت محمد )صلی الله علیه و اله(درباره دنیا چه  روش  و ببیند 

سول خدا و اهل سیره و روش و سبک زندگی رعمل کند سعادتمند می شود ولی اکثر مردم از روش 

گول دنیا و دچار گمراهی شده و جذب دنیاطلبی می گردند و لذا  بیت طاهرینش بی اطلاع هستند!

 جلوه های فریبنده ان را می خورند و فریفته دنیا می شوند و در نهایت جهنمی می گردند.

یا چیست؟و درباره در این بخش به ایات نورانی قران و روایات اهل بیت علیهم السلام درباره اینکه دن

 ان چگونه عمل کنیم؟اشاره می نماییم.

وَ ماَ هَذِهِ الْحَیَاهْ  الدُُّنیاَ إلاُّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إنَُّ ألدَُّارَ ألآخِرَةَ لَهِیَ الْحیََوَانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَموُنَ« )این زندگی دنیا جز 

سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا سراي آخرت است؛ اي کاش میدانستند( )عنکبوت ـ 

)64           

 

212بقره«رسدکفار زیبا بنظر می دنیا براي زندگی»  

 

185عمران آل«است زننده گول کالاي دنیا فقط زندگی»  

77نساء«بهتراست متقین براي آخرت ولی دنیا کم بگو کالاي»  

32 انعام!«است وسرگرمی دنیا بازیچه زندگی»  
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 روید اما  بعد از مدتیسرسبزمی وگیاهان فرستیم فرومی از آسمان که است دنیا مثل آبی زندگی»

45کهف«کندوخدابرهرچیز تواناستهرسو می خشکد وبادها آنرا بهمی  

 زرد وخشك کند سپسمی متعجبرا از بسیاري ابتدا کشاورزانمحصولش  که است بارانی دنیا مثل»

20حدید«گردد.میتبدیل کاه شود وبهمی  

33لقمان«نزند. دنیا شمارا گول زندگی»  

شود. می جا مشخصاودر همین وشقاوت سعادت که اي .خانهانسانهاست موقت اري دنیا خانة  

 خود انجام فعرا بن مهمی معاملاتدرآن که است اي ،تجارتخانه ومتفکر وباهوش افراد عاقل دنیا براي

 می را بدست ابدي وبهشت الهی رضایت  دهند ودر مقابل خودرامی وفرزندان وجان دهند.مال می

هستند. افراد کم این متأسفانهآورند.که  

 تمام که است اي بینند،تجارتخانهرا می فعلی وضع نگر نیستند وفقط آینده افرادیکه ودنیا براي

 آنها به براي چیزي زشت از اعمال سیاه اي رود وجز پروندهمی از بین محل آنهادر این ايسرمایه

آورد.نمی ارمغان  

 چرا پیامبر ناراحت شد؟

پیامبر )ص ( هرگاه به مسافرت مى رفت ، هنگام بازگشت ، نخست نزد فاطمه )س ( مى آمد، و چند 

رفت یکبار پیامبر )ص ( به مسافرت رفت ، فاطمه )س ( در  ساعت در آنجا بود، بعد به خانه خود مى

 غیاب رسول خدا )ص ( چهار چیز بر زندگى خود افزوده بود:

 و یك عدد پرده در خانه - 4دو گوشواره  - 3یك گردنبند  - 2دو دستبند نقره اى  - 1

 و این امور یکنوع آمادگى بود تا شوهر و پدرش از سفر باز گردند.

از سفر بازگشت ، و طبق معمول ، اول به خانه فاطمه )س ( بزودى از خانه بیرون مى آید و  پیامبر )ص (

 یا مانند قبل ، توقف پیامبر )ص ( در خانه فاطمه به طول مى انجامید.

اما دیدند که پیامبر در حالى که خشمگین بود، زود از خانه بیرون آمد و به مسجد رفت و در کنار منبر 
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 نشست .

س ( دریافت که این برخورد پیامبر )ص ( به خاطر آن پرده و دستبند و گردنبند و گوشواره فاطمه )

است ، بى درنگ آنها را براى پیامبر )ص ( فرستاد، و به پیام رسان گفت ، به رسول خدا )ص ( سلام مرا 

 برسان و بگو: این چهار متاع را ، در راه خدا به مصرف برسان .

ها را نزد رسول خدا )ص ( آورد، و پیام فاطمه )س ( را به آن حضرت  هنگامى که آن شخص ، آن

 رسانید، پیامبر )ص ( سه بار فرمود:

 فاطمه )س ( وظیفه خود را انجام داد، پدرش فدایش گردد(

سپس فرمود: )دنیا براى محمد )ص ( و آل محمد )ص ( قرار داده نشده است ، اگر دنیا در پیشگاه خدا 

اى ارزش داشت ، کافرانى در دنیا، یك شربت آب نمى نوشیدند( به اندازه پر پشه  
 آنگاه پیامبر )ص ( برخاست و به خانه فاطمه )س ( آمد 1

 صبر بر سختی هاي مادي همچون گرسنگی بوده است .

 در روایت است:

)ع( غذایى از همسر عزیز خود خـواست تا بدان گرسنگى خـود را برطرف سازد, علی  وزى  امامر

ه)ع( در جـواب گفت: سوگند به خدایى که پـدرم را به نبـوت و شما را به امامت برگزید, دو روز فاطم

حسـن و حسیـن دادم و خـود از  ;است که در منزل غذاى کافى نداریـم, آنچه بود به شما و فرزندانـم 

  .غذاى انـدك مـوجـود استفـاده نکردم

ان! چـرا مرا آگاه نکردى تا به دنبـال تهیه غذا بـروم؟ با تإسف بسیار فرمـود: فاطمه ج علی ع حضرت  

 آن بانوي بی نظیر فرمود:از خدایم حیا می کنم چیزي از تو بخواهم که نتوانی آن را برآورده کنی.2

                                                             

1 
20ص  43امالى صدوق ،)ره ( بحار، ج 

 

  منـاقب ابـن شهر آشـوب, ج2, ص;226
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 پنج روز گرسنگی؟

رو به پدر کرده گفت: ))اى رسـول خـدا! سـوگنـد به پرودگار, در خانه   فاطمه سلام الله علیهاوزى ر

نه  ;ـى)ع( پنج روز است که صبح کـردم بـدون غذا و هـرگز غذایـى را در دهـان نگذاشته ایـــمعل
 گـوسفندى داریـم و نه شترى و نه غذایى و نه آبـى.((3

 

همچنین صبر در زندگی زناشوئی.مثلا آقا امیرالمومنین در جنگهاي مختلف به ماموریت  می رفتند 

ایام تنها بود وگاهی شوهرشان با جراحتهاي زیاد بر می گشتند.همچنان در این  فاطمه سلام الله علیهاو

به پرستاري  فاطمه سلام الله علیهاکه در جنگ احد با تن خونین وجراحتهاي زیاد به خانه امدند .و

 حضرت مشغول شدند ولی صبرشان کم نشد.

مترین مهریه ها بوده در ازدواج حضرت می بینیم که ساده ترین مراسم برگزار می شود.مهریه از ک

درهم آن زمان می شود.این وضع ازدواج دختر بهترین انسان ورهبر جهان اسلام است500است که   

 

با شویش علی مرتضی ع نیز قناعت وسادگی در همه مسائل زندگی زهراي مرضیه ساله 9در زندگی 

 زناشویی به چشم می خورد.

پیغمبر بود،امُّا آنقدر با مشك آب کشید که اثر مشك در على)ع(فرمود:او با اینکه محبوبترین افراد نزد 

بدنش پیدا شد وآنقدر خانه را جاروب کرد که لباسهایش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ آتش 

 افروخت که لباسهایش عوض شد)کهنه شد(.4 

) 

                                                             
  احقــاق الحق, ج17, ص323

  بحار443
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روزى پیغمبر)ص( پیش فاطمه)س( رفت ودید که بچه را شیر مى دهد وبا دستش آسیاب را مى 

اندولباس تن او از جل شتر است.پیغمبر فرمود:اى دختر گرامى!امروز تلخیهاى دنیا را براى چرخ

شیرینیهاى آخرت بچش!فاطمة فرمود:من خدارا بخاطر نعمتهایش حمد مى کنم وبرکرامتهایش شکر 

 مى گذارم.دراین موقع آیه

 »ولسوف یعطیك ربُّك فترضى«)2(»بزودى خدا آنقدر بتو بدهد تا راضى شوى.«

 5نازل شد.

 چادروصله دار!

سلمان که از کاخهاي پادشاهان ایران وروم دیدار کرده بود وقتی سادگی و وصله هاي چادر دختر بهترین 

 انسان را می بیند تعجب می کند.

سلمان مى گوید:روزى فاطمه را با چادرى وصله دار وساده دیدم.تعجب کرده وگفتم:عجبا!دختران 

لى هاى طلا نشسته وپارچه هاى زربفت برتن مى کنند.امُّا این دختر پادشاه ایران وروم برصند

 رسولخداست که نه چادرهاى گرانقیمت بتن داردونه لباسهاى زیبا!

فاطمه فرمود:اى سلمان!خداى بزرگ ،لباسهاى زینتى وتختهاى طلا را براى ما در روز قیامت ذخیره 
 کرده است.6

ود:به پدرش فرم فاطمه سلام الله علیهاسپس   

                                                             

مناقب ابن شهر آشوب ج3ص5342
  

  .)بحارج8ص303(6
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اى رسول خدا! سلمان از سادگى مـن تعجب نمود. سـوگند به خدایى که تـو را مبعوث فـرمـود, مـدت )

پنج سال است فـرش خانه ما پـوست گـوسفندى است که روزها بر روى آن شترمان علف مى خـورد و 
 شبها بر روى آن مى خـوابیـم و بالـش ما چرمـى است که از لیف خرما پر شده است. 7

 پیامبـر به سلمان فرمـود: اى سلمان! همانا دخترم در گـروه پیشگـامـان و سـابقین است.8

آیا تاکنون شنیده اید که عروسی در شب عروسیش از تازه داماد بخواهد بیا تا صبح نماز 
 بخوانیم؟حضرت زهراء این کار را انجام داد.9

س داشتندوبه تلاوت قرآن خیلی علاقه بطور شبانه روز با قرآن ان لام الله علیهاحضرت زهراءس

داشتندوبه تلاوت سور حدید والرحمن وواقعه علاقه خاصی داشتند ومی فرمودند قاري این سور در 
 آسمان ها ساکن فردوس خوانده می شوند.10

 خوشحالی فاطمه زهرا سلام الله علیها

وکارهاي خارج از خانه  لله علیهافاطمه سلام اوقتی پیامبر ص تقسیم کار کرد وکارهاي داخل خانه را به 

فرمود جز خدا کسی نمی داند که از این تقسیم کار چقدر  فاطمه سلام الله علیهارا به علی ع واگذار کرد 
 خوشحال شدم چرا که رسول خدا مرا از انجام کارهائی که مربوط به مردان است باز داشت.11

 

                                                             

  بحـارالانـوار, ج43, ص;7188

 

  بهجه قلب المصطفـى, تـرجمه دکتـر افتخارزاده, ص8395

 
  احقاق الحق ج4ص9481

  .)جواد قیومی.صحیفه الزهراءص10276

  11)بحارج103ص253(
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،لباسى به اوداد.امُّا روز بعد وقتى اورا دید  گفته اند که پیغمبر)ص(براى عروسى دخترش فاطمه )س(

،مشاهده کرد که لباس کهنه به تن دارد.سبب را پرسید.فاطمه)س( گفت: دیشب درِ خانه را زدند.وقتى 

در را باز کردم،زنى را دیدم که از من لباس مى خواست.خواستم لباس کهنه را به او بدهم،امُّا بیاد این 

آیه افتادم:»لن تنالوا البرُّ حتىُّ تنفقوا ممُّا تحبُّون.«)2(»بدرجه نیکوکارى نمى رسید مگر زمانى که آنچه را 
 خود دوست دارید،انفاق کنید.«لذا پیراهن عروسى را به آن فقیر دادم.12

 ایثار در سه روز

السلام و فضه سه روز روزه نذرى داشتند .السلام و حسین علیهفاطمه علیهاالسلام و حسن علیه»  

ه علیهاالسلام تعدادى نان تهیه کرد . امُّا موقع افطار ناگاه مسکینى در خانه را بصدا درآورد روز اول فاطم

و تقاضاى غذا نمود . اهل خانه همه افطارى خود را به او دادند و خود با آب افطار کردند و براى روز بعد 

 روزه گرفتند . 

موقع افطار یتیمى در خانه را بصدا درآورد روز دوم باز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد امُّا 

 تقاضاى غذا نمود . اهل خانه مجدداً نانهاى خود را به او دادند و با آب افطار نمودند .

روز سوم نیز فاطمه علیهاالسلام مقدارى نان تهیه کرد . ولى موقع افطار اسیرى در خانه اهلبیت 

. اهل خانه غذاى خود را به او دادند وخود با آب افطار  السلام را بصدا درآورد و تقاضاى غذا نمودعلیهم

 نمودند .

                                                             

  .)کوکب الدری ج1ص251(12
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روز چهارم وقتى پیامبر بدیدار آنها آمد و مشاهده کرد که رنگ بر صورت حسن و حسین نمانده و اهل 

خانه دچار ضعف شدند، دستها را بدها برداشت . ناگاه آیات سوره هل اتى نازل شد و خداوند سبحان از 

عریف نمود: ایثار آنان ت  

«ویطعمون الطعام على حبُّه مسکینا و یتیما واسیرا»  

 »ودر راه محبت الهى به مسکین ویتیم واسیر غذا مىدهند.«)دهر8(13

هزار سکه طلا بود بین فقراء تقسیم می کردوفقط 120حضرت  درآمد فدك را که سالانه تا              
 قسمتی را براي خرج منزل بر می داشت.14

 

در  اثر مشك کشید که آب افراد نزد پیغمبر بود،امُّا آنقدر بامشك محبوبترین (فرمود:او با اینکه)ععلی

 افروخت آتش غبار آلود بود وآنقدر زیر دیگ لباسهایش کرد کهرا جاروب پیدا شد وآنقدر خانه بدنش

شد( شد)کهنه عوض لباسهایشکه  

 را می آسیاب دهد وبا دستشرا شیر می بچه ودید که رفت ()سفاطمه ( پیشپیغمبر)ص روزي

دنیا را  !امروز تلخیهايدختر گرامی .پیغمبر فرمود:ايشتراست او از جل تن چرخاندولباس

 وبرکرامتهایش کنم حمد میخدارا بخاطر نعمتهایش فرمود:من !فاطمةبچش آخرت شیرینیهايبراي

5ضحی«'فترضی ربُّك یعطیك ولسوف»آیة موقع ن.درایگذارم شکر می  

.«شوي خدا آنقدر بتو بدهد تا راضی بزودي»  

 تکبیر در عروسی

                                                             
  بحارج37ص249وتفسیرفرات کوفی ص13196

  )بحارج29ص123(14
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 سلمان سوار کرد وبه را بر آن شهباء را آوردوفاطمه بنام (،شترش)سفاطمه زفاف (شبرسولخدا)ص-9

را شنیدند  اي همهمه صداي .در راهدادند شتر را بگیر وخود،شتر را حرکت دهنة فرمود که

( شدند.پیغمبر)صنازل با هفتادهزار فرشته ومیکائیل با هفتاد هزارفرشته جبرئیل کردند کهومشاهده

( )ع( وعلی)سفاطمه در عروسی ایم اید؟گفتند:ما آمده شده نازل زمین به که شده کرد:چه سؤال

تکبیر ( همتکبیر گفتند ورسولخدا)ص هم وملائکه تکبیر گفت جبرئیل موقع.در اینکنیم شرکت

شدرسم مسلمین در عروسی تکبیرگفتن بود که تاریخ .واز اینگفت  

 

()سفاطمه حضرت انار براي  

.از بانو است حال (مریض)سفاطمه حضرت شد ودید که (وارد خانه)عامیرالمؤمنین روزي 

 (اصرار کرد تا اینکه)ع.امیرالمؤمنینخواهمنمی فرمود چیزيحیا وعفاف معدن ؟آنداري میل پرسید چه

اند.نزد انار آورده مقداريیهودي یك براي از شام (شنید که)ع. امیرالمؤمنینباشد مایلم فرمود اگراناري

 خودم اناربراي دانه یك گفت اماهمسرش.کردم تمامالحال گفت .یهوديواز او انار خواست او رفت

 درهمنیم قیمتش داد.او گفت یهودي به چهار درهم .حضرتدهمرا بشما میآن که امکنارگذاشته

 زنت درهمها مال بود،بقیه کردهذخیره خودش انار را براي این اما چون فرمودآري .حضرتاست

 نالید.اماممی شنید که ضعیفی صداي راه شد.دربین منزلوروانة انار را برداشت .حضرتاست

 دامن رفتندوسر اورا به.بر بالینشاست افتاده خاك نابینا وبیمار روي شخصی کردند کهمشاهده

 !امامدارم باشد بسیار دوست اگر انار شیرینی ؟گفتخواهیمیچه مرد از علی گرفتندوفرمودند اي

نابینا دادنداما  انار را به .نصفدهمرا بتومی .نصفشامنموده انار تهیه یك برایش که دارم رمودمریضیف

فکر فرو  به او بدهد!امام به دیگر را هم نصف کنند،نابیناتقاضاکرد که خواستند حرکت چون

 باخود فکر کرد کهنمود.در راه حرکت منزل طرف نابیناداد وبه به راهم باقیمانده نصف.سپسرفت

( )سفاطمه کرد ودید حضرت در نگاه رسید از لايخانه به ؟وقتیبروم خانه به خالی با دست چگونه
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 کسی وفرمود چه( رفت)سفاطمه شد ونزد حضرت خوشحال باشد.اماممی انارروبرویش وظرفی نشسته

 این در را باز کرد دید شخصی رفتید،در زدند.فضهپسرعمو! شما که ؟فرمود اياست انارها را آورده این

.خداوند استاز طرف این شدند که .آقا متوجهاست (فرستاده)عاینهارا امیرالمؤمنینانارهارا داد وگفت  

 گردنبند با برکت

:یا ( آمد و گفتنزدرسولخدا)ص عربی که شده (روایت)عصادق بحارالانوار از امام16در جلد  

نزد  (اورا با بلال!رسولخدا)صکن نیازم بی !فقیرمبده لباسمام!برهنهکن سیرم امالله!گرسنه رسول

 .حضرتگفتدوعالم بانوي خود را خدمت احوال (فرستاد.مرد عرب)سفاطمهحضرت

( ونزد رسولخدا)ص گردنبند را برداشت ردعرباو بخشید.م (گردنبند خودرا باز نمود وبه)سفاطمه

 (فرمود:اي.رسولخدا)صخرمرا می آن من .عمار بلند شد وگفتبفروشم خواهمرامی این وگفت برگشت

 عرب کند.عمار بهنمی را خدا عذاب کدام شوند هیچ گردنبندشریك در خرید این وانس عمار!اگر جن

خود  عیال براي ازطلا که ودیناري بپوشم که ولباسی سیرشوم که غذائی به ت؟گففروشیچندمی گفت

 شتر درمقابل زیاد ویك وغذاي بُرد یمنی ویك درهمدینار طلا ودویست .عمار بیستبخرم چیزي

را  عمار داد.عمار آن وگردنبند را به شده خوشحال داد.مرد عربعرب گردنبند به

تشکر  براي ( فرستاد.مرد عرب)سفاطمهحضرت را براي آن (هم(بخشید.رسولخدا)صولخدا)صرسبه

 خدایا به گفت .عرب( دعاکن)سفاطمه حضرت فرمود براي . حضرت(رفتنزدرسولخدا)صوخداحافظی

(فرمود .رسولخدا)صتاس شنیده تاکنون گوشی ونه دیدهتاکنون چشمی نه فرما که مرحمت او پاداشی

دنیا  در عالم که داده وفرزندانیوشوهري او پدري نمود.وخداوند به را مستجاب !خدا دعایتعرباي

است ندیده هیچکس  

زندگانی رسول اکرم)ص(، به شکلی بود که در سطح پایین تر از طبقه متوسط جامعه آن روز قرار داشت، 

ز روایات، آن حضرت براي همسانی با طبقه کم درآمد و فقیر امُّت اسلامی، به گونه اي که بر اساس برخی ا

آیا روایتی که از پدر »حتی از خوردن نان گندم نیز پرهیز می کرد. در روایتی از امام صادق)ع( سوال شد: 
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 بزرگوار شما نقل شده است که پیامبر هیچ گاه از نان گندم سیر نخورد، درست است یا خیر؟ فرمود: نه،

 (.335، ص 1، ج 1375)طبرسی، « پیامبر هیچ گاه نان گندم نخورد و از نان جو نیز هیچ گاه سیر نخورد

شخصی به محضر پیامبر گرامی شرفیاب شد، هنگامی »در روایت دیگري از ابن مسعود نقل شده است: 

ادشاه ش! من پکه با آن حضرت در حال گفت وگو بود، زبانش به لکنت افتاد. آن حضرت فرمود: راحت با

و سلطان نیستم، من فرزند زنی از قریش هستم که قدید )نوعی گوشت پخته که آن را بر روي سنگ قرار 

 (.1101، ص 2ق، ج 1425)قزوینی، « می دادند و در زیر آفتاب داغ می پختند( می خورد

ردند. در کغذاي متعارف حضرت نان جو و خرما بود. کفش و لباس هایش را با دست خویش وصله می

عین سادگی، طرفدار فقر نبودند و مال و ثروت را به سود جامعه و براي صرف نمودن در راههاي مشروع 

ی ؛ چه نیکوست ثروت«نِعمَ المالُ الصُّالح للِرَُّجُل الصالِح»فرمودند: که میشمردند. همچنانو مناسب، لازم می

شتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند. دا دست آید، براي آدمی که شایستهکه از راه مشروع به

مال و ثروت کمك خوبی است براي «. نِعمَ العونُ عَلی تقوي اللهِ الغنی»فرمودند:همچنین آن حضرت می

 (.136، ص1386تقوا )مطهري، 

از دیگر جنبه هاي دیدگاه و منش ساده زیستی رسول گرامی اسلام)ص( این است که ایشان هرگز اجازه 

اصحاب و »فرمودند: ه مجلس شان صدر و ذیل و بالا و پایین داشته باشد، ایشان پیوسته مینمی دادند ک

 (.101، ص 1383)مطهري، « وار بنشینند تا مجلس بالا و پایین نداشته باشد یاران حلقه و دایره

 نگاهی به دنیا ندوخت!حتی نیم

 نانی از کوچك ايتکه که معناست این به و است عربی ايواژه «قضم» طَرْفاً؛ یعُِرْهاَ وَلَمْ قَضْماً الدُّنیْاَ قَضَمَ 

اش چون تکه نانی که باید یك تکهفرماید: پیغمبر اکرم به دنیا هم. حضرت میکنید خرد دندان با را خشك

کرد و حتی گوشه چشمی هم به دنیا ندوخت. گاهی انسان به چیزي به را با دندان خرد کنند، نگاه می

کند، ولی گاهی چشم طمع، امید یا اعجاب به چیزي دارد و آن طور به آن نگاه ی نگاه میصورت معمول

نگاهی به دنیا نکرد. أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنیْاَ کَشْحاً؛ ما در فارسی نوع نگاه، حتی نیمکند. پیامبر اسلام از اینمی

گوییم بریم و میح را به کار میخواهیم بگوییم کسی از کاري خودش را کنار کشید، این اصطلاوقتی می

از آن کار پهلو تهی کرد. این اصطلاح در عربی نیز بسیار شایع است. هضم کشحا؛ یعنی پهلویش را خالی 
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و از آن  کردفرماید: أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنیَْا کشَْحاً؛ پیغمبر کسی بود که از همه بیشتر از دنیا دوري میکرد. می

 لا با آن برخورد نکند.کرد تا اصپهلو تهی می

 تر از پیغمبر نبود!خوراكهیچ کس کم

نبود.  تر از پیغمبرخوراكتر بود. هیچ کس کمیاَ بطَنْاً؛ کسی که شکمش از همه گرسنهالدُّنْ مِنَ وَأَخْمَصُهُمْ 

رضَِتْ عُخورد. اي میکه زنده بماند، لقمهشکم ایشان همیشه خالی بود و به اندازه قوت لایموتی براي این

علَیَْهِ الدُّنیْاَ فَأَبَى أَنْ یَقبْلََهَا؛ در روایات آمده است که جبرئیل خدمت پیغمبر اکرم آمد و عرض کرد که 

خداي متعال به شما مقام نبوت را داده است و به من فرموده که اگر شما مایل هستید، سلطنت دنیا را در 

ارم که یك روز شکمم سیر باشد و شکر خدا را بکنم اختیار شما بگذاریم. حضرت فرمودند: من دوست د

و یك روز شکمم گرسنه باشد و از خدا طلب روزي کنم. من با سلطنت دنیا کاري ندارم. وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ 

 آن را دارد، او همسبُْحاَنَهُ أَبْغَضَ شَیْئاً فَأَبغَْضَهُ؛ ایشان دانست که خدا چیزي )تعلقات دنیوي( را دشمن می

دشمن داشت. وَحَقَّرَ شَیْئاً فَحَقَّرهَُ؛ دانست که خدا دنیا را حقیر شمرده است، او هم دنیا را حقیر شمرد. 

 وَصغََّرَ شیَْئاً فَصغََّرَهُ؛ خدا دنیا را کوچك شمرده بود، او نیز دنیا را کوچك شمرد.

 کشاند!چیزي که ما را به رویارویی با خدا می

ر تر در روایات دیگهاي ابتکاري است و کمفرماید که این از نکتهي اشاره میادر ادامه حضرت به نکته

دوست  داشت،فرماید: اگر عیب ما فقط همین بود که چیزي را که پیغمبر دشمن میآمده است. می

شماریم، کافی بود که ما از در خانه خدا رانده شمرد، بزرگ میداریم و چیزي که ایشان کوچك میمی

کنند؟ خداوند دنیا را کوچك چگونه معامله می شان را دوست بدارد،ها با کسی که دشمنانسانبشویم. 

دهیم. خداوند آن را دشمن دانسته است، ولی شماریم و به آن اهمیت میشمرده، ولی ما آن را بزرگ می

 کُنْ فِیناَ إِلَّا حُبُّنَا مَا أَبغَْضَ داریم. آیا این براي رویارویی با خدا کافی نیست؟! وَلَوْ لَمْ یَما آن را دوست می

. قرآن اي استکوبندهاللَّهُ وَتعَظْیِمنُاَ ماَ صَغَّرَ اللَّهُ ورَسَُولُهُ لَکَفَى بِهِ شِقاَقاً للَِّهِ ومَُحاَدَّةً عَنْ أمَْرِ اللَّهِ؛ تعبیر 

بیر شقاق برد. یك تعبیر، تعیکنند، دو تعبیر را به کار مکه با خدا و پیغمبرش مخالفت میدرباره کسانی

 یکی و طرف این یکی کنند؛ بخش دو را چیزي یعنی شقاق [1]فرماید: ومََن یُشاَقِقِ اللُّهَ ورََسُولَهُ.است؛ می

 درومی کار به هنگامی در رتعبی این! جو طرف این من جو، طرف آن تو: گوییممی اصطلاح به. طرف آن

http://mesbahyazdi.ir/node/6832#_edn1
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فرماید: است؛ می« محادة»بیر دیگر، تعبیر تع. هستند هم روي در رو و ندارند ارتباطی هیچ هم با چیز دو که

 براي: فرمایدمی امیرالمؤمنین. است زچی دو بین مرزبندي معناي به نیز محادة [2]مَنْ حاَدَّ اللَّهَ ورَسَُولَهُ.

 ، همینستیزندروي در روي خدا ایستاده و با او می و هستند خدا با شقاق اهل که باشیم کسانی جزو کهاین

داشتند، و چیزي را بزرگ داریم که خدا و پیغمبرش دشمن میکند که ما چیزي را دوست میکفایت می

 .شمردندها کوچك میشماریم که آنمی

 آلایشپیامبر بی

ند: وَلَقَدْ کاَنَ یَأْکُلُ علََى الْأرَْضِ وَیَجْلِسُ گویمی و پردازندمی وآلهعلیهصلی اللهخدا سپس دوباره به سیره رسول

نشست. کیفیت نشستن خورد؛ یعنی حتی روي فرش نمینشست و غذا میجلِْسَةَ العَْبْدِ؛روي زمین می

در مقابل موالی بود. مستحب است هنگام نشستن بر سر سفره یك پا را ایشان، همانند نشستن بردگان 

بلند کرده و متواضعانه روي یك پا بنشینند. این روشی است که پیغمبر اکرم براي نشستن بر سر سفره 

دشان به آن وصله شد، خوشان پاره مییا لباس داشتند. وَیَخْصِفُ بِیَدِهِ نعَلَْهُ وَیَرْقعَُ بِیَدِهِ ثَوْبَهُ؛ وقتی کفش

شدند و یکی را هم پشت سرشان وَیُرْدفُِ خَلْفَهُ؛ بر الاغ برهنه سوار می زدند. وَیَرْکَبُ الْحِماَرَ العَْارِيَمی

 طور نبود که بگویند چرا این الاغ پالان یا تجهیزات دیگر ندارد.کردند. اینسوار می

نُ فِیهِ التَّصاَوِیرُ فیََقُولُ یاَ فُلَانَةُ لِإِحدَْى أَزْوَاجِهِ غیَِّبیِهِ عَنِّی؛ روزي یکی از ََیَکوُنُ السِّتْرُ عَلَى بَابِ بَیْتِهِ فتََکُو

اي تهیه کرده بود که روي آن تصاویري کشیده شده بود، و آن را در خانه آویزان همسران پیغمبر، پرده

این پرده را از جلوي چشم من دور  شان به این پرده افتاد، فرمودند:کرده بود. پیغمبر اکرم وقتی نگاه

نیا ها توجه من را به دکه توجه من به آخرت باشد، اینکند. به جاي اینکن! این تصاویر مرا متوجه دنیا می

ه ام بهکنم، توجدار نگاه میکشد. فَإِنِّی إِذَا نظََرتُْ إِلیَْهِ ذَکَرتُْ الدُّنیْاَ وَزَخاَرِفَهَا؛ وقتی به این پرده نقشمی

 15شوددنیا جلب می

 زهد پیامبر اکرم )ص( 

نمودمی استفاده خود نیاز ياندازه به دنیا از  ( ص)پیامبر  . 1-  

                                                             
http://mesbahyazdi.ir/node/683215  

http://mesbahyazdi.ir/node/6832#_edn2
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نبود دنیا شیداي و شیفته هرگز-2  

نپذیرفت ولی شد عرضه او بر دنیا هايگنج و هاخزینه-3  

ختسا نابود خویش قلب در را دنیا یاد و فرمود اعراض دنیا از خویش قلب با-4  

نداشت ترخوش خدا خوف و گرسنگی از دنیا در را چیز هیچ-5  

بود مردم سخاوتمندترین-6  

 و داشتبرنمی جو و خرما از آنهم یکسال نیاز اندازه به جز ، کردمی او نصیب خداوند که آنچه از-7

نمودمی صرف خدا راه در را باقیمانده . 

شدمی تمام یارانش ای و خود ضرر به که هرچند ، نمودمی اجرا را حق-8  

بود زاهدتر پیامبران همه از-9  

رساندمی خدا ،... ا شاءان: » فرمودمی ، نداشت اگر و بخشیدمی ، داشت اگر-10   

 صدقه را دیگر ي غذا  و خوردمی غذا یك از مگراینکه نبود حضرت آن سفرة در غذا دونوع هرگز-11

دادمی . 

نکرد ازاند پس خود نزد ودیناري درهم هرگز12  

خطاها  همة دنیا ریشة به وعلاقهشده باشد، بسیار مذمُّت هدف بعنوان که از دنیائی اسلام در دین 

.است ذکر شده بشري واشتباهات  

است شده انسانها داده به زمینه در این فراوانی هشدارهاي در قرآن  

.استشده بیان مختلف بارتهايهشدارها با ع نیز این دین بزرگان در سخنان  
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که از « علاء بن زياد حارثي»در بصره جهت عیادت «جمل»پس از جنگ  علی علیه السلام  حضرت

ياران امام علیه السلام بود به خانه ي او رفت وقتي که خانه ي بسیار مجلل و وسیع او را ديد 

 نیازمندتري: در آخرت به آن فرمود با اين خانه ي وسیع در دنیا چه مي کني؟ در حالي که

 آري اگر بخواهي مي تواني با همین خانه به ثواب آخرت برسي.

 در اين خانه ي وسیع میهمانان را پذيرائي کني.

 به خويشاوندان با نیکوکاري بپیوندي.

 و حقوقي که بر گردن تو است به صاحبان حق برساني.

 ب آخرت دستیابي.پس آنگاه تو با همین خانه ي وسیع مي تواني به ثوا

 سلمان موقع مردن گریه می کرد////

 آثار زیانبار  دنیاطلبی

 

شود. می عذاب مایة اندوزي ثروت-1  

 دردناك عذاب کنند،بشارتنمی خدا خرج کنند وآنهارا در راه هارا انبار می طلا ونقره کسانیکه به»

«34توبه«»آید آنها فرود می وپیشانی پشت بر عذابثروتها بصورت همین .در روز قیامتبده  

 

.استگردیدن واز خدا غافل شدن سرگرم مایة اندوزي ثروت-2  

1تكاثر«كردند.از دنيا رفتيد وشمارا دفن كرد تا زمانيكه شمارا مشغول اندوزي ثروت»  

 

شود می اصلحوامید بی نیافتنی دست ،آرزويپایان بی زحمت باعث دنیا طلبی-3  
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کند. ، کر میحکمت را از شنیدن را فاسد ودل عقل دنیا طلبی-4  

 

.بیشتر استاو در قیامت علیه الهی بیشترباشد، حجتهاي انسان ثروت هرچه-5  

 

.خداست واطاعت عبادت مانع دنیا طلبی-6  

 ،حرصطولانی شدید،آرزوي شود:بخلمی عزیر جم از اسباب (بایکیرضا)ع نظر امام طبق وثروت پول-7

دنیا برآخرت،ترجیحفامیلی رابطه زیاد،قطع  

 

:استچیز پست (هفتباقر)ع نظر امام دنیا طبق اصلی لذتهاي هاي ریشه-8  

 

 کم وکم وفاضلابها بالا آمدهخاکها وحشرات از لابلاي که است معدنی آب آن بهترین ها کهنوشیدنی

شود. می وزلال صاف  

.،زنبوراست مدفوع عسل که است طبیعی عسل آن بهترین هاکهخوردنی  

آید!، می عمل بهابریشم کرم دهان از آب که است ابریشم پوشیدنی بهترین که پوشیدنی  

آید!، می آهو بعمل از ناف که است مُشك بوئیدنی بهترین ها کهبوئیدنی  

باشد.، می شیطان صداي که است غنا وطرب آن بهترین ها کهشنیدنی  

باشد.، می صاحبش قاتل گاهیآنهم که است وحالا ماشین اسب گذشته در زمان آن بهترین سواریها که  

!است اندر مبال مبال کهوآنهم برتر است لذات از همة که جنسی عمل  
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.است کافی گمراهیش براي،همینابلیس باشد بگفتة دنیاطلب نباشد ولی پرست بت کسیاگر -9  

 

.}میزان الحکمه{استخدا بوده معصیت عامل اولین (دنیاطلبیپیامبر)ص بفرمایش -10  

 

ونگار ،نقش دارد در برون ،دنیا چومارگرچهزهر دارد در درون  

 

.است عاقل کس گریزد زو هر آنمیاست قاتل مار منقش زهر این  

 می آنها حسرت به دانند وگاهیمی هستند زرنگ ومکنت ثروت داراي را که ها کسانی جامعه در عرف

از افراد بسیار  افراد خبر ندارند.یکی این از عاقبت بینند ولیوظاهر امر را می فعلی خورند.زیرا وضع

 آمده آدمیگرفتن هشدار وعبرت براي درقرآن پیدا کرد وداستانش بدي عاقبتثروتمند که

.است قارون ،داستاناست  

 

او  .ثروتداشت را باهم وثروتو زیبائی او بود.او علم (وپسرعموي)عموسی ابتدا جزء اصحاب قارون»

 ها با آن درکوچه کردند.وقتی می حمل اورا شتران انبار گنجهاي کلیدهاي زیاد بود که آنچنان

او  دنیاطلبی !ولیبودیمقارون مثل ماهم کاش گفتند:اي می کرد،مردم می وزینتها حرکت وابهتشوکت

 وبه شده دچار قهرالهی کند وسرانجام (توطئه)عموسیکند و علیه (مخالفت)عبا موسی شد که باعث

بحارالانوار{«}فرو رفتند. زمین به روتش(خود وث)عموسی نفرین  

 

طلبی او را عاقبت به شر کرد!ثروت   
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 ثروت او هشدار دادکه دعا کند تا ثروتمندشود!پیامبر به که فقیر بود.او از پیامبر خواست مردي ثعلبه»

ثروتمند  ثعلبه کهنکشید  دعا نمود.طولی اصرار کرد وپیامبر برایش.امُّا ثعلبهاست تو خطرناك براي

 پیدا شد لذا از پیامبر اجازهمشکل او در مدینه دامهاي از نظرجا براي کم گردید.کم شدوجزء دامداران

برود. از مدینه خارج تا به گرفت  

ا نزد او فرستاد ت اي (نمایندهپیامبر)صبود.وقتی خود مشغول ثروت زیاد کردن به از مدینه او در خارج

 رودوسراغ افراد دیگر نمی (سراغ:چرا پیامبر )صکرد وگفت امتناع اورا بگیرد،ثعلبه گوسفندان زکات

؟است فرستاده من  

 شد..که مانند اونازل وافراديثعلبه امتناع این در بارة اي آیه .ناگاهبرگشت خالی پیامبر بادست نمایندة

آمد  مدینه وبه خودرا برداشت رسید،گوسفندان ثعلبه حبر بهاین داد.وقتی خبر می تقریباً از ارتداد ثعلبه

با  !ثعلبهکنم قبولاز تو زکات توانم نمی !پیامبر فرمود:منام آورده :زکاتوگفت پیامبر رفتوخدمت

 شنیدن این مطلب شروع به عجز ولابه کرد ولیحضرت زکات اورا قبول ننمود16.

پرستند همه وفرعون کش موسی*مستند همه زحرص دنیا طلبان  

 هر عهد که با خداي بستند همه*از دوستی حرص بشکستند همه17

 

محنتزار است سرتاسر اوتماماو زار است زحسرت دلت دنیا که  

است ،توانگر ودرویشغمش پامالاست ریش اسیران از او دل دنیا که  

 

                                                             

 
https://hawzah.net/fa/Article/View/4995 

16  

"ابوسعید ابوالخیر  

17  

https://hawzah.net/fa/Article/View/4995/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8
https://hawzah.net/fa/Article/View/4995/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8
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است نیشش هم کنی چونکو نگه نوششمرگ گزاتر از شربت جان همه یششن  

"بهائی شیخ"  

 چهار عامل عذاب جهنم

کند:می اشاره چهار عامل عذاب جهنم بهفجر درسوره»  

 ام:یکدیگر را براطعالمسکین طعامعلی کنید!ولاتحُّاضوننمی را اکرام :شما یتیمالیتیم لاتکرمون کلاُّبل

 خورید!وتحبُّون می کرده را جمع وارث اکلاً لمُّا:ومیراث التراثکنید!وتأکلوننمی تشویق مستمندان

«دارید! را بسیار دوست وثروت حبُّاً جمُّاً:ومالالمال  

 پیامبر خدا و شتربان

آله وعلیهاللهالسلام فرمود: رسول خدا صلىاز نوفلى نقل شده که امام سجاد علیه

به شتربانى در بیابان رسید و مقدارى شیر از او خواستند او در پاسخ گفت : آنچه 

در سینه شتران است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و آنجه در ظرف 

 کنیم . دوشیده ایم شامگاه از آن استفاده مى

 آنجناب دعا کردند:

درراه به ساربان  . از او گذشتهخداوندا : مال و فرزندان این مرد را زیاد کن 

دیگرى برخوردن لذا از او هم درخواست شیر کردند ساربان سینه شتران را 

ت آله ریخوعلیهاللهدوشیده محتوى ظرفهاى خود را درمیان ظرفهاى پیامبر صلى

و یك گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نموده عرضکرد فعلا همین مقدار پیش 

این تهیه و تقدیم کنم . پیامبر  من بود چنانچه اجازه بدهید بیش از
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آله دستهاى خود را بلند کرده گفتند خداوندا به اندازه کفایت به وعلیهاللهصلى

 این ساربان عنایت کن .

آله آنکه درخواست شما را وعلیهاللهصلى همراهان عرض کردند یا رسول اللُّه

ولى براى این اجابت نکرد دعایى کردى که ما همه آن دعا را دوست داریم 

ساربان که حاجت شما را برآورد از خداوند سبحان چیزى خواستید که ما دوست 

ما قَلَّ و کفى خیر مما کَثرَُ و اَلهى. اللهم ارزق محمد و آل محمد »نداریم . فرمود: 

 18«.الکفاف

باشد بهتر است از چیزى که زیاد ولى انسان را از خدا  یچیزى کم ولى کاف))

 .((مشغول کند

 

 آرزوي هر پولدار و فقیر در قیامت چیست؟

نیست جز اینکه فرداى پولدار و فقیري  آله فرمود: هیچوعلیهاللهپیامبر صلى
 قیامت آرزو کند اى کاش در عالم دنیا بقدر قوت روزانه اکتفا کرده بودم!19

                                                             

  18الکافى140/2

  19خوبىها و بدىها 
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 غذاي علی علیهالسلام 

اى نان جو و نمك اى آب و پارهکاسهالسلام را دید که در برابرش عدى بن حاتم حضرت على علیه

اند گفتاى امیر مؤمنان این روا نیست که روز را گرسنه و مشغول کار و کوشش به سر برى و شب نهاده

السلام گفت: نفس خود را به را بیدار و درگیر با رنجها به روز آرى و سپس افطارت این باشد . على علیه

 قناعت عادت ده و گرنه بیش از آنچه براى او بسنده باشد از تو طلب خواهد کرد .20

 نتیجه نیك مخالفت با هواى نفس

آله فرمود: در میان بنى اسرائیل عابدى زیبا و خوش وعلیهاللهحضرت رسول صلى

سیما بودکه زندگى خود را بوسیله درست کردن زنبیل از درخت خرما 

پادشاه او را دیده وارد گذشت کنیز خانم گذرانید . روزى از درخانه پادشاه مىمى

 زن پادشاه که زن فاسدي بود،از زیبایى و جمال عابد براى  قصر شد و حکایتى

 اى او را داخل قصر کن .تعریف کرد . خانم گفت : بوسیله

همینکه عابد داخل شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حسُن و جمالش در 

زید . زن دستور داد درهاى در خواست گناه کرد . عابد امتناع ورو شگفت شد 

قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن است باید من از تو کام بگیرم و تو نیز از 

من بهره برى ! عابد چون را ه چاره را مسدود دید . پرسید بالاى قصر شما محلى 

                                                             

  20حلیة الابرار232/2



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

25 

 

      

نیست که در آن جا وضو بگیرم ، زن بکنیز گفت : ظرف آبى بالاى قصر ببر تا هر 

 انجام بدهد . خواهدچه مى

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت؟ اى نفس مدت چندین سال عبادت 

خواهى تباه کنى . اکنون را که روز و شب مشغول بودى به یك عمل ناچیز مى

به زیر انداز . بمیرى بهتر از آن است که این کار انجام دهى! با  خود را از این بام

ر مرتفعى است و هیچ دست آویزى نیست که این فکرنزدیك بام رفت دید قص

خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد .تصمیم گرفت خود را از بالا به پایین 

 بیاندازد هربادا بادا.

آله فرمود: همین که خود را آماده انداختن نمود امر وعلیهاللهحضرت رسول صلى

خواهد خود را مى بجبرئیل شد که فورا بزمین برو . بنده ما از ترس معصیت

بکشتن دهد . او را ببال خود دریاب تا آزرده نشود . به محض افتادن 

عابد،جبرئیل عابد را در راه چون پدرى مهربان گرفت و بزمین گذاشت . 

اش رفت و زنش پرسید پول زنبیل هایش در همان قصر ماند عابد به خانهزیبیل

 ها را چه کردى؟

فت امشب را با چه افطار کنیم . جواب داد باید به گفت : امروز چیزى عاید نشد گ

گرسنگى صبر کنیم ولى تو تنور را بیافروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان 

 ایم . زیرا ایشان بفکر ما خواهند افتاد .تهیه نکرده
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زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود . در این بین یکى از 

ردن آتش وارد شد . عابدگفت : از تنور آتش بردار . آن زن زنان همسایه براى ب

بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید 

نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن نزدیك تنور آمده دید نان بسیار خوب 

و گفت تو مرتبى بر اطراف تنور است . نانها را جدا کرده پیش شوهر آورد به او 

از خداوند .شود در پیش خداوند سبحان منزلتى دارى که برایت نان آماده مى

عابد گفت صبر سبحان بخواه بقیه عمر، ما را از بدبختى و ذلت نجات دهد . 

 21. برهمین زندگانى بهتر است

 پیامبر اسلام کلیدهارا پس داد!

فرشته اي از طرف خدا براي پیامبر کلیدهایی اورد و گفت اینها کلید گنجهاي زمین هستند. خدا فرمود 

می خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می روي. پیامبر کلیدهارا برگرداند و فرمود می 

 خواهم در دنیا یك روز سیر باشم خدا را شکر گویم و یك روز گرسنه باشم و از خدا درخواست کنم22.

 

 سفارش اسکندر به مادرش

ه اسکندر مقدونی خود را در آستانه مرگ دید، به مادرش گفت: بعد از مرگم سفره کحکایت شده هنگامی

طعامی پهن کنید و همه مردم کشور را به آن دعوت نماید و اعلام کنید که همگان این دعوت را بپذیرند، 

 ساند هرگز در مجلاند. و کسانی که عزیز از دست دادهمگر کسانی که عزیز و دوستی را از دست داده

                                                             

  21خوبىها و بدىها 

  22معارف قران و اهل بیت ع
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شرکت نکنند تا شرکت کنندگان در عزاي اسکندر خوشحالی خوشحالی کنند و مجلس عزاي اسکندر 

 مانند مجلس عزاي دیگران با حزن و غم توأم نباشد.

وقتی که اسکندر از دنیا رفت، مطابق وصیت اسکندر، به همه مردم کشور، اعلام کردند که در مراسم عزا 

شرکت کنندگان، به مصیبت مرگ دوست و عزیزي گرفتار نشده و اطعام شرکت کنند، به شرط اینکه 

ها در انتظار نشستند؛ ولی هیچ کسی دعوت آنان را باشند! مادر اسکندر و دیگر اعضاي خانواده، ساعت

 گذاران مجلس از علت این امر جویا شدند.اجابت نکرد، از خدمت

ر گفتند: شما ام»اید؛ پرسیدند: چطور؟ ردهدر پاسخ گفتند: شما خود آنان را از اجابت این دعوت منع ک

کردید که همه شرکت کنند، به شرط آنکه عزیز و محبوبی را از دست نداده باشند! در میان این همه 

مردم کسی نیست که داراي این شرط باشد. وقتی که مادر اسکندر این مطلب را شنید به اصل ماجرا پی 

  23«ت مرا تسلی خاطر داد.فرزندم با بهترین راه تسلی»برد و گفت: 

از چه چیزي ناراحت بودند؟ علیه السلام امام زمان  

کردي؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار روز و شب ما  

 روز و شب ما: فرمود من به حضرت رسیدم،( ع) قائم حضرت خدمت به چون: گفت مهزیار بن علی

کردي؟ دیر چرا داشتیم، را تو انتظار  

کند راهنمایی شما سوي به مرا که نبود کسی: کردم عرض . 

 بر و پرداختید اموال گردآوري به شما ولی نیست، اینچنین: فرمود و زد زمین به انگشت با حضرت پس

 چه اکنون پس کردید، رحم صله قطع و دادید خرج به )زورگویی به افراد ضعیف(تجبر مؤمنین ضعفاي

دارد؟ وجود شما براي عذري  

التوبه التوبه،: گفتم  . 

                                                             
  23.داستانهای باستان، ص ۱۳
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 براي)خود حضرت براي ما دعا می کند( ما از بعضی استغفار نبود اگر مهزیار، پسر اي: فرمود سپ

 شانافعال با اقوالشان که آنان شیعه، خواص بجز شد می هلاك بود زمین روي بر هرکس آینه هر بعضی،

 24.است شبیه

 

 

 

 

 

 قبرستان عجیب و غریب!

ها درب ها و خانهیزهاي عجیب دید. او دید مغازهحکایت شده اسکندر ذوالقرنین وارد شهري شد و چ

 روند.ها را رها کره و به خانه میدارها مغازهها مغازهندارند. شب

چند روزي در آن شهر ماند و جز مهر و محبت و مهربانی چیزي ندید. از امور عجیب دیگر آن شهر این 

سالگی نوشته  30تا  15ینکه روي قبرها سنین ها قرار داده بودند. دیگر ابود که قبرها را در جلوي خانه

 شده بود.

یکی از پیرمردان شهر را دید و جریان این عجایب را از او پرسید. پیرمرد گفت: اولاً در و دربان براي 

کند و هر کس به آنچه دارد، قانع است. ثانیاً دلیل دیگر اینکه قبرها در دزد است و اینجا کسی دزدي نمی

کند. علتش هم آن است که ست و هر کس مردگان خود را در جلوي خانه خود دفن میها اجلوي خانه

آییم، چشمانمان به قبر گذشتگان و دوستانمان بیفتد به یاد مرگ بیفتیم هر روز صبح که از خانه بیرون می

                                                             

وانساریمهدی منتظر )عجل الله فرجه(تألیف: دانشمند فرزانه آیت الله حاج شیخ محمد جواد خراسانی )قدس سره(تحقیق وتعلیق: سید جواد میرشفیعی خ  
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است که  سالگی نوشته شده، به خاطر این 30تا  15و به دنیا دل نبندیم؛ اما علت اینکه روي قبرها سنین 

 25آوریم.حساب نمیها را جزء عمر بهگذرانیم و ما آننصف عمر خود را در خواب می

خورد. روزي به خسرو پرویز از شاهنشاهان بزرگ ساسانی بود که همواره در غرور و تکبر غوطه می

 پادشاهی خوش است؛ اما اي کاش دائمی بود!»همسرش شیرین گفت: 

  26«رسید.!اگر دائمی بود، به تو نمی»داد. به او گفت: آمیزي به او همسرش پاسخ عبرت

نهج البلاغه میفرماید 244حضرت علی ع در خطبه  : 

 

  شب هنگام کسى به دیدار ما آمد و ��

 

حلوا ظرفى سر پوشیده پر از   داشت، 

 

  دانستم آن ظرف تنها ظرف حلوا نیست،

 

ان از آن متنفُّر شدم کهچن  

 

 گویا آن را با آب دهان مار سمُّى، یا قى کرده آن مخلوط کردند

 

زکات به او گفتم: هدیه است یا صدقه یا   ؟!!

 

هدیه گفت: این  .)رشوه( است 

 

  گفتم: چونان زنان بچُّه مرده بر تو بگریند،

                                                             
  25.داستانها و حکایتها، ص ۱۵۸

  26.حکایتهای شیرین، ص ۴۴۸

http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
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 !!آیا از راه دین وارد شدى که مرا بفریبى

 

  به خدا قسم اگر تمام آسمانها و زمین آنچه در عالم وجود دارم

 

 به من بدهند تا پوست دانه ي جوي را به ستم از موچه اي بگیرم

 

خدا ن مقدارو به همی  ..را نافرمانی کنم، هرگز چنین نخواهم کرد 

 

 همانا این دنیاى آلوده شما نزد من

 

 از برگ جویده شده ملخ پست تر است
 

 را با نعمت هاى فنا پذیر، و على

 

هاى ناپایدار چه کارلذُّت !!! 

 

نهج البلاغه 45و همچنین در نامه   

 

 :میفرمایند
        

 !اي دنیا 
 

  ازمن دور شو ، مهارت را بر پشت تو نهاده و از چنگال تو رهایی یافتم،

 

گزیدمواز دام هایت نجات یافته ام و از لغزش گاه هایت دوري  . 

 

 کجایند بزرگانی که به بازیچه هاي خود فریبشان داده اي؟ 

http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
http://deniz.blog.ir/
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  کجایند امت هایی که با زر و زیورت آنها را فریفتی 

 

 ...که اکنون در گورها گرفتار ودرون لحدها پنهان شده اند

 

 علی علیه السلام و خوردن کدو

راوي می گوید خدمت امیرالمومنین )علیه السلام( در نخلستانی که قنات می کَند بودم، ظهر از قنات 

بیرون آمد، نماز ظهر و عصرش را خواند، بعد فرمودند: غذایی براي خوردن هست؟ گفتم: کدوي پخته 

داریم، فرمود: بیاور، می گوید: یك مقدار کدوي پخته براي حضرت علی )علیه السلام( آوردم. دست 

مبارکشان را با آبی که از شن بیرون می آمد شستند، و غذا را میل فرمودند، سپس گفتند: لعنت خدا بر 

کسی که به واسطه شکم به جهنم می رود. راستی هم لعنت خدا بر چنین فردي باد. و نیز کسی که به 

واسطه جاه طلبی پشت سر مردم غیبت می کند، تهمت می زند، نمامی و سخن چینی می کند و جهنمی 

 .می شود، و باز لعنت خدا بر آن کسی که به خاطر شکم به جهنم می رود

می گوید: ناهار را خورند و به قنات رفتند و کلنگی زدند، اتفاقا به سنگی خورد و آب فوران کرد به 

حدي که آب گل آلود تا ریش حضرت )علیه السلام( آمده بود اصلا نتوانست کار کند، از قنات بالا آمد. 

بچه ها براي دین علی )علیه السلام( آمده بودند؛ آب مفصل و فراوان را دیدند و مثل اینکه خیلی 

خوشحال شدند. علی )علیه السلام( در حالی که از قنات بالا نیامده، یك پایش را این طرف قنات و پاي 

دیگر آن طرف بود، فرمودند: قلم و دوات بیاورید؛ چنانچه کار حضرت علی در آن بیست و پنج ساله 

بود که بیست و چهار چشمه و قنات در باغستان وقف فقرا و ضعفا و بیچاره ها کرد. می گوید: همانجا در 
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قنات وقف نامه اش را نوشتند و گفتند: بچه ها و خویشان من، چشم داشت به این قنات نداشته باشید، 
 .اینها مال فقرا و بیچاره هاست27

 علی علیه السلام و بخشیدن غذا

ي ساده می خورد، روزي به جگر کباب شده با نان نرم گفته اند:امیر المؤمنین علی)ع( که همیشه غذا

 .میل پیدا کرد

با این حال، چیزي از این غذاي لذیذ را تهیه نکرد و نخورد. یك سال بعد،در یکی از روزه که روزه 

داشت، این مطلب را با فرزند بزرگش، امام حسن)ع( در میان گذاشت. امام حسن)ع( غذاي مورد علاقه 

رد و ترتیبی داد که ایشان آن را هنگام افطار تناول کندي پدر را تهیه ک . 

هنگام افطار که غذا در سفره گذاشته شده بود، نیازمندي به در خانه ي امام )ع( آمد و اظهار تنگدستی و 

نیاز کرد.امیرالمؤمنین علی)ع( فرمود:اي فرزند! این غذا را بردار و براي او ببر تا فردا )روز قیامت( در 
 2930.« …نامه ي اعمال ما چنین خوانده نشود:»اَذْهبَْتُمْ طیَباتِکُم فی حیَاتِکُمُ الدُّنْیا واستَمتَعْتُمْ بِها28

 

 

 

 

 

                                                             
  27جهاد با نفس-ایه الله مظاهری

  28احقاف20

  29.سفینة البحار، ماده ی کبد
  30احقاف20
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 بخش دوم:اهمیت و جایگاه مادر و پدر

 ارزش و جایگاه مادر

 مادر و پدر عاق را بوي این ولی میرسد بمشام راه سال پانصد از بهشت بوي: فرمود(ص)خدا رسول

 هم او اطلاع با زنش آنکه فرمود کیست؟ دیوث الله رسول یا: شد عرض دیوث، نه و نمیکند تشماماس

.....شود دیگري بستر  

 به توحید،نیکی به اعتقاد از بعد قران ایات از بعضی در که است مهم انقدر والدین به احسان مساله.

 تواند می ادمی که داده قرار انسان يبرا امتحانی را والدین خداوند حقیقت در و است شده ذکر والدین

گردد بدبخت انان،انسان کردن ناراحت با برعکس یا گردد سعادتمند والدین به نیکی با  

مادر واژه مقدسی است که یکی از ایات الهی است.عشق مادر به فرزندش و تحمل همه رنجها بخاطر 

 فرزندش  از عشقهاي ستودنی است که  برگرفته از عشق الهی است.



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

34 

 

      

مادر در سعادت ویا شقاوت فرزندانش نقش بسیار مهمی دارد و مادراست که می تواند انسان سازي کند 

 و با انجام وظایفی که بعده دارد فرزندانش را سعادتمند کند و بهشت را براي خود و فرزندانش بخرد.

ند  واینکه مادرشان اکثر کسانی که به درجات بالاي معنوي رسیدند از تاثیر مادر بر روي خود می گوی

 زن پاکدامن و مومنی بوده و اگر انها بجایی رسیده اند از برکت نفس پاك مادر بوده است

نقش مادر در سعادت و شقاوت فرزندان     

ان استبهشت زیر پاي مادر  

 ابتدا درباره این حدیث نبوي توضیح مختصري می دهیم.

 یکی از مهم ترین سخنان پیامبر اعظم ،درباره جایگاه مادر است که فرمود بهشت زیر پاي مادر است.31

یعنی مادر مسئولیت بسیار مهمی را در تربیت فرزندان خوب بعهده دارد که  مادر اگر به وظیفه خود 

 بخوبی عمل کند هم خود بهشتی است و هم فرزندانت بهشتی خواهند بود.

نجایی که می فرماید:در قران کریم در سوره اعراف هم به این وظیفه اشاره شده است ا  

 والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذي خبث لایخرج الا نکدا32

                                                             

  31".الجنه تحت اقدام الأمّهات- کنز العمال، ج 16، ص 461،ح 45439؛ مستدرک الوسائل، ج 15، ص 180
  32اعراف58
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یعنی سرزمین پاك و خیلی خوب،محصول خیلی خوب و پاك بیرون می دهد ولی سرزمین بد و 

 نامناسب،محصول بد می دهد.

 مادر خوب ،فرزند خوب تربیت می کند و مادر بد ،محصول بد می دهد.

ه.در حدیث است ک  

 السعید سعید فی بطن امنه والشقی شقی فی بطن امه.33

 یك معناي حدیث همین است که گفتیم.مادر در سعادت و شقاوت فرزند نقش مهمی ایفا می نماید.

در روایت دیگري است که از زمانی که فرزند در شکم مادر است اورا تربیت کنید.سوال شد 

 چگونه؟فرمود با دادن غذاي حلال به مادر.

امام خمینی فرمود: "در دامن زن، مرد به معراج می رود" یعنی اگر زن )مادر( اخلاق نیکو داشته، فرزند 

را درست تربیت کند،عاقبت فرزند، بهشت و خوشبختی است. از این رو رَحِم )زهدان( پاك است که 

 فرزندانی بهشتی تربیت می کند.

                                                             

  33 التوحید، شیخ صدوق )م ۳۸۱ق
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اینکه وقتی امام هادي علیه السلام  می خواهد براي فرزنش امام حسن عسکري همسر بگیرد منتظر می 

ماند تا نرجس خاتون از روم بیاید واو همسر امام عسکري بشود زیرا فقط رحم مطهر نرجس خاتون 

 قابلیت و شایستگی نگه داري مهدي ال محمد را دارد.

فقط خدیجه کبري است که می تواند فاظمه زهرا بزاید.فقط نجمه خاتون است ه می تواند امام رضا علیه 

 السلام و فاطمه معصومه را حامله شود و بزاید..

در جنگ جمل وقتی امام علی علیه السلام  به محمدبن حنفیه گفت برو به دشمن حمله کن.محمد 

ماند.امام گفت چرا جلو نمی روي؟محمد گفت صبر می کنم تا تیرها کم شود بعد حمله می کن.امام 

 مشتی بر سینه او زد و فرمود رگی از مادرت در تو است!

بعد به حسن و حسین علهما السلام  فرود شما حمله کنید.حسنین حمل کردند و به قلب لشگر دشمن 

 زدند و پاهاي شتر عایشه را قطع کردند و دشمن شکست خورد.

اري مادر اگر ترسو باشد فرزند هم طبق علم ژنتیك ترسو خواهد بود و اگر مادر شجاع باشد فرزند هم 

شجاع خواهد بود .همچنان که وقتی بعد از شهادت فاطمه زهراء س ،امام علی خواستند ازدواج کنند به 

عقیل فرمودند زنی از قبیله شجاع براي ما سراغ بگیر.عقیل هم فاطمه کلابیه یعنی همان ام البنین را 

براي حضرت علی علیه السلام  در نظر گرفت که با ازدواج امام با ام البنین،خداوند چهار فرزند شجاع در 

 راسشان قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس را به حضرت عنایت کرد.
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مادر پاکدامن ،فرزندش پاکدامن است ولی مادر الوده ،فرزندش الوده خواهد بود.اون خانمی که 

حجابش را رعایت نمی کند.با نامحرم شوخی می نماید.حیا ندارد.چگونه انتظار دارد فرزندش با حیا و 

 عفیف باشد؟

 اگر حضرت مریم مظهر عفاف و عبادت نبود نمی توانست مادر عیسی مسیح باشد.

 مادر جایگاه بسیار مهمی دارد و باید به این جایگاهش توجه داشته باشد.

به مادر شیخ انصاري34 گفتند فرزندت به مرجعیت رسیده است.گفت اگر پیامبر هم می شد تعجب نمی 

مت کشیدم و هیچگاه بدون وضو او را شیر ندادم.کردم چون برایش خیلی زح  

 اگر مادر ناصالح باشد اثر بسیار منفی زیادي روي فرزند می گذارد.و گاه سعادت اورا به خطر می اندازد.

 

 پسر طالح شیخ فضل الله نوري

 گویند شهید شیخ فضل الله نوري شهید مشروطه، پسري داشت که طالح بود یعنی ادم فاسدي بود .وقتی

علت انحراف این پسر را از شیخ پرسیدند.شیخ فرمود من از زمانی که این پسرم کودك بود فهمیدم که 

ادم درستی نخواهد شد!زیرا وقتی متولد شد مادرش شیر نداشت.براي او دایه گرفتیم که به او شیر می 

                                                             
مادر شیخ انصاری، دختر شیخ یعقوب فرزند شیخ احمد بن شیخ شمس الدین انصاری است . وی از زنان پرهیزکار عصر خود و از زنان متعبده بود 

و نوافل شب را تا هنگام مرگ ترک نکرده و چون اواخر عمر نابینا شده بود شیخ مقدمات تهجد وی را فراهم می کرد حتی آب وضویش را در 

موقع احتیاج گرم می کرد این بانوی مکرمه به سال 1279 ق در نجف اشرف از دنیا رفت و شیخ در غم فقدان مادر بسیار متاثر و غمناک شد و 

  34 .گریه کرد
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تغذیه کرده است پس  داد.ولی بعد از مدتی فهمیدیم دایه ادم ناپاکی است!و این پسر از شیر ادم ناپاك

 عاقبت به خیر نمی شود.

 و آورد ایمان که بود زنانى جمله از مادرم: فرمود شأن مادرش ام فروه  درباره علیه الله سلام صادق امام

دارد. دوست را نیکوکاران خدا و نمود، نیکوکارى و کرد پیشه تقوا . 

 

  سید هاشم حداد از شاگردان مرحوم قاضی می گوید:

 نماز از بعد که طوري داشت، مداومت روز هر در عاشورا زیارت خواندن به که بود مومنی زنان از مادرم

 فرزندانش براي که حالی در او. شد می کامل عاشوراي زیارت جمله از و نماز تعقیبات مشغول صبح

 از ندانفرز که غذایی در عظیم زیارت این برکات و انوار و خواند می را زیارت کرد می آماده صبحانه
 .آن می خوردند، جاري می شد و در رگ هایشان سریان می یافت.35

 

 ، کردند الٔ  سو را فرزندش ارجمند مقام سبب ، اردبیلی مقدُّس مرحوم مادر از ��

 : فرمودند ایشان ✅

 .نخوردم ناك شبهه لقمه هرگز من �📗�

 .گرفتم می وضو ، او به دادن شیر از قبل �📘�

 .نینداختم حرمنام به چشم ابداً �📙�

                                                             
  35سید علی قاضی و شاگردانش،ص155
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 .کوشیدم ، گرفتن باز شیر از بعد کودك تربیُّت در �📔�

 .داشتم مراعات را او طهارت و نظافت �📕�

 .نشاندم می را او ، خوب هاي بچُّه با و �📒�

 

مادر خوب فرزندش خوب خواهد شد الا در مواردي استثناء. و مادر بد فرزندش بد خواهد نتیجه اینکه 

استثناء.شد الا در مواردي   

 مادر در پیشگاه الهی حرمت عظیمی دارد 

 پیامبر فرمود: "إذا کنت فی صلوة التطوع فإنْ دعاك والدك فلا تقطعها و إن دعتك و الدتك فاقطعها؛36 

هنگامی که نماز مستحبی می خوانی، اگر پدرت تو را صدا کرد، نمازت را قطع نکن، ولی اگر مادرت تو 

 .."را صدا زد،نمازت را قطع کن و به او جواب بده

 بیان زحمات مادر در قران کریم

                                                             

  36.المستدرک، ج 15، ص 181
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 ایه الله جوادي املی درباره مقام مادر در قران کریم می فرماید37:خداوند سبحان  وقتى مىخواهد از 

فرماید: گوید، نه از زحمت پدر، آنجا که مىزحمات پدر ومادر یاد کند، از زحمت مادر سخن مى  

را   38 َ  ش هر یرهِ إِحرسانا  حَ  ل تره  أ مُّه  ک ررها  و  و ض ع تره  ک ررها  و  حَ رل ه  و  فِصال ه  ث لاث  و َ  بِوالِد  نرسا ن ا الْرِ  و  و صَّی ر

را مادرش ) بار وجود ( او و ما انسان را سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند ، ) خاصه مادر ( زی

را به سختی حمل کرده و به سختی فرو نهاده و ) دوران ( بارداری و ) شیرخواری تا ( از شیر گرفتن او 

سی ماه است ) که مجموع کمترین مدت زمان حمل شش ماه ، و بیشترین مدت زمان شیر دادن دو سال 

  ر دادن هجده ماه (است ، یا بیشترین زمان حمل یک سال ، و کمترین زمان شی

شمارد، که: دوران باردارى، زایمان، ودوران شیرخوراگى براى مادر دشوار زحمات سى ماهه مادر را مى

کند. قرآن کریم به هنگام یادآورى زحمات است. وهمه اینها را به عنوان شرح خدمات مادر ذکر مى

. اى هم به این موضوع ندارد که: پدر زحمت کشیده استحتى اشاره  

 حق مادر لازم ترین و واجب ترین حق است

 جاء فی فقه الرضا )ع(: واعلم ان حق الأم ألزم الحقوق وأوجب لانها حملت

 حیث لا یحمل أحد أحداً، ورقت بالسمع والبصر وجمیع الجوارح مسرورة مستبشرة

 بذلك، فحملته بما فیه من المکروه الذي لا یصبر علیه أحد، ورضیت بان تجوع

 وتظمأ ویروى، وتعرى ویکتسی، وتظله وتضحی، فلیکن الشکر لها، والبرویشبع، 

                                                             

  37زن در آینه جلال و جمال صفحه 177 

  38احقاف، 15

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=46&AYID=15
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 39والرفق بها على قدر ذلك. وان کنتم لا تطیقون بأدنى حقها إلا بعون الله.

 

:حق مادر لازم ترین و واجب ترین حق است زیرا مادر تورا حمل کرد طوري لیه السلام فرمودامام رضاع

همه وجود از این باري که در دل او بود نگه داري کرد درحالی که که هیچکس این چنین نکرد.و با با 

سختی زیادي کشیدکه کسی نمی تواند اینگونه تحمل کند.و راضی بود که تورا سیر کند وخود گرسنه 

باشد.تورا سیراب کند وخود تشنه باشد خود بی لباس و تو پوشیده باشی.پس باید تشکرو نیکی به مادر 

 اندازه باشد.اگرچه نمی توانید کمترین جبران را بکنی مگر به عون الهی.از اینها  به همان 

 

 

توبه_راه  

 

! خدا پیامبر اي: کرد عرض و شد شرفیاب( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول حضرت خدمت مردي

 ند،خداو که دارم راهی چه کنم، توبه خواهم می و پشیمانم اکنون و ام کرده گناه بسیار زندگی، در من

گذرد؟ در من گناهان از زود  

اند؟ زنده یك کدام مادرت و پدر از: فرمود حضرت  

پدرم فقط: کرد عرض مرد . 

کن خدمت پدرت به و برو: فرمود حضرت . 

                                                             

  39مستدرك الوسائل، ج2، ص628
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 مرد، این اگر: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول رفت، و کرد حرکت جوان آن که وقتی

مادر داشت و به مادرش خدمت می کرد، زودتر گناهان او مورد عفو قرار می گرفت و گذشته اش 

 .جبران می گردید40.

 زکریاي مسیحی مسلمان شد و مادرش را مسلمان کرد

زکریا، پسر ابراهیم، با آنکه پدر و مادر و همه فامیلش نصرانی بودند و خود او نیز بر آن دین بود، مدتی 

ی کرد، وجدان و ضمیرش او را به اسلام می خواند. بود که در قلب خود تمایلی نسبت به اسلام احساس م

 .آخر بر خلاف میل پدر و مادر و فامیل، دین اسلام اختیار کرد و به مقررات اسلام گردن نهاد

موسم حج پیش آمد. زکریای جوان به قصد سفر حج از کوفه بیرون آمد و در مدینه به حضور امام 

م خود را برای امام تعریف کرد. امام فرمودصادق علیه السلام تشرف یافت. ماجرای اسلا : 

« گفت« چه چیز اسلام نظر تو را جلب کرد؟ : 

 همین قدر می توانم بگویم که سخن خدا در قرآن که به پیغمبر خود می گوید:»

یرنا إِل یرک  ر وحا  مِ  دي بِهِ م نر ن شاء  مِنر و  ک ذلِک  أ ورح  ع لرناه  ن ورا  ن  هر َ  و  لکِنر ج  يما ري م ا الرکِتاب  و  لا  الْر نر أ مررنِا ما ک نرت  ت در
ت قیمٍ  41:  .عِبادِنا و  إِنَّک  ل ت  هردي إِلي صِراطٍ م سر

دیم. تو پیش از آن نمى دانستى کتاب و بدین سان اى پیامبر، روحى را که از عالمَ امر ما و حامل قرآن است، به سوى تو فرستا
آسمانى چیست و چه معارفى را دربردارد، و باورها و کارهاى شایسته را نیز به تفصیل نمى شناختى که کدامند و به همه آنها 

تو نیز  ملتزم نبودى، ولى ما آن را نورى قرار دادیم که هر یک از بندگان خود را بخواهیم به وسیله آن هدایت مى کنیم، و قطعا  
 .مردم را به راه راست رهنمون مى شوى

 

تصدیق می کنم، خدا تو را هدایت کرده است»امام فرمود:  .» 

پسرکم! اکنون هر پرسشی »سپس فرمود: « خدایا خودت او را راهنما باش.»آنگاه امام سه بار فرمود: 

ور است، من با آنها محشورم پدر و مادر و فامیلم همه نصرانی هستند، مادرم ک»جوان گفت: « داری بگو.

 «و قهرا با آنها همغذا می شوم، تکلیف من در این صورت چیست؟

                                                             
 40 .مستدرك الوسائل، ج 15، ص 180

  41سوره شوری، آیه 52

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=42&AYID=52
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=42&AYID=52
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 آیا آنها گوشت خوک مصرف می کنند؟ -

 .نه یا بن رسول الله، دست هم به گوشت خوک نمی زنند -

 .معاشرت تو با آنها مانعی ندارد -

کی کن. وقتی که مرد جنازه او را به کسی مراقب حال مادرت باش. تا زنده است به او نی»آنگاه فرمود: 

دیگر وامگذار، خودت شخصا متصدی تجهیز جنازه او باش. در اینجا به کسی نگو که با من ملاقات کرده 

 «.ای. من هم به مکه خواهم آمد، ان شاء الله در منا همدیگر را خواهیم دید

بود. مردم مانند کودکانی که دور معلم جوان در منا به سراغ امام رفت. در اطراف امام ازدحام عجیبی 

خود را می گیرند و پی در پی بدون مهلت سؤال می کنند، پشت سر هم از امام سؤال می کردند و جواب 

 .می شنیدند

ایام حج به آخر رسید و جوان به کوفه مراجعت کرد. سفارش امام را به خاطر سپرده بود. کمر به خدمت 

نی و محبت به مادر کور خود فروگذار نکرد. با ست خود او را غذا می داد مادر بست و لحظه ای از مهربا

و حتی شخصا جامه ها و سر مادر را جستجو می کرد که شپش نگذارد. این تغییر روش پسر، خصوصا 

 :پس از مراجعت از سفر مکه، برای مادر شگفت آور بود. یک روز به پسر خود گفت

« بودی و من و تو اهل یک دین و مذهب به شمار می رفتیم، این قدر پسر جان! تو سابقا که در دین ما 

به من مهربانی نمی کردی؟ اکنون چه شده است که با اینکه من و تو از لحاظ دین و مذهب با هم بیگانه 

 «ایم، بیش از سابق با من مهربانی می کنی؟

 .مادر جان! مردی از فرزندان پیغمبر ما به من این طور دستور داد -

 خود آن مرد هم پیغمبر است؟ -

 .نه، او پیغمبر نیست، او پسر پیغمبر است -

پسرکم! خیال می کنم خود او پیغمبر باشد، زیرا این گونه توصیه ها و سفارشها جز از ناحیه پیغمبران  -

 .از ناحیه کس دیگری نمی شود
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از پیغمبرنه مادر، مطمئن باش او پیغمبر نیست، او پسر پیغمبر است. اساسا بعد  -  

 .ما پیغمبری به جهان نخواهد آمد

پسرکم! دین تو بسیار دین خوبی است، از همه دینهای دیگر بهتر است، دین خود را بر من عرضه  -

 .بدار

جوان شهادتین را بر مادر عرضه کرد. مادر مسلمان شد. سپس جوان آداب نماز را به مادر کور خود 

و نماز عصر را به جا آورد. شب شد، توفیق نماز مغرب و نماز تعلیم کرد. مادر فراگرفت، نماز ظهر 

عشاء نیز پیدا کرد. آخر شب ناگهان حال مادر تغییر کرد، مریض شد و به بستر افتاد. پسر را طلبید و 

 :گفت

 «.پسرکم! یک بار دیگر آن چیزهایی که به من تعلیم کردی تعلیم کن»

عنی ایمان به پیغمبر و فرشتگان و کتب آسمانی و روز پسر بار دیگر شهادتین و سایر اصول اسلام ی

بازپسین را به مادر تعلیم کرد. مادر همه آنها را به عنوان اقرار و اعتراف بر زبان جاری و جان به جان 

 .آفرین تسلیم کرد

صبح که شد، مسلمانان برای غسل و تشییع جنازه آن زن حاضر شدند. کسی که بر جنازه نماز خواند و با 
 دست خود او را به خاک سپرد، پسر جوانش زکریا بود42

 

 پیش پدر و مادرت بمان

 مایلم خیلی! خدا رسول اي: کرد عرض و رسید( سلم و آله و علیه الله صلی) خدا رسول محضر به جوانی

بجنگم خدا راه در . 

                                                             
  42 .اصول کافی، ج 2/ص 160 و 161
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 بهشتی هاي نعمت از و بود خواهی جاوید و زنده شوي کشته اگر کن؛ جهاد خدا راه در: فرمود حضرت

 و شده بخشیده گناهانت برگردي، زنده چنانچه. خداست با تو اجر بمیري، اگر و شوي می مند بهره

گردي می پاك گناه از شدي، متولد مادر از که روزي مانند . 

 راضی و ایم گرفته انس تو به ما: گویند می و اند شده پیر مادرم و پدر! خدا رسول اي: کرد عرض جوان

بروم جبهه به من نیستند . 

 یك! آفریدگارم به سوگند. باش مادرت و پدر محضر در: فرمود( سلم و آله و علیه الله صلی) پیامبر

 .شبانه روز در خدمت پدر و مادر بودن، بهتر از یك سال جهاد در جبهه جنگ است43.

 

 

 دست مادر را می بوسید

حاج آقا مصطفى فرزند امام  خیلى مؤدب بود و همیشه وقتى به منزل وارد مىشد دست مادرش را 
 مىبوسید44

آوردبوسیدن دست و پای پدر و مادر کبر و غرور را پایین می  

رفتم دست و پای پدر و مادرم را کنند که هر وقت به شیراز میالله مکارم شیرازی نقل میآیت

رسدبوسیدم و در ادامه گفتند هیهات اگر انسان فکر کند که تنهایی به جایی میمی . 

                                                             

  43 بحارالأنوار ، جلد 74/52  

  44پابه پاى آفتاب : ج2 ، ص46 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

46 

 

      

شد، یقینا بر پدر و کنند که اگر سجده به غیر از خدا واجب میمرحوم ملامحسن فیض کاشانی نقل می

 مادرم سجده میکردم؛45 

 

 شد! لال زبانش جوان

ـــالین روزي» ـــامبر برب ـــوانی پی ـــه ج ـــال ک ـــهادتیناحتضاربود،حاضرشد.وقتی درح ـــه ش ـــین را ب  او تلق

را  ،مــادرش بود.حضــرت شــده بازکنــد وگویــا لال شــهادتین هرا بــ زبــانش نتوانســت نمود،جــوان

ــــتند.واز مادرش ــــهخواس ــــیدند ک ــــرت پرس ــــا از پس ــــی آی ــــتی راض ــــولگفت ؟زنهس ــــا رس  :ی

 !امنزده باو حرف که استالله!چهارسال

ــه ــتند ک ــامبر از او خواس ــدش پی ــی از فرزن ــم راض ــود.او ه ــی ش ــد وجوان راض ــانشش ــد  زب ــاز گردی ب

 46«کرد واز دنیا رفت را جاري شهادتینو

 بوسه اى بر درب بهشت و صورت حور العین

روایت است که مردى خدمت حضرت رسول صلى الله علیه و آله آمد و عرض کرد: من نذر کرده ام که 

 درب بهشت و صورت حور العین )زنان بهشتى ( را ببوسم !

العین ( و پیشانى پدرت را )بمنزله در بهشت ( حضرت فرمود: برو پاى مادر )به منزله صورت حور 

 ببوس .

عرض کرد: پدر و مادرم از دنیا رفته اند، فرمود: قبر آنها را ببوس ، عرض کرد: مکان قبر آنها را نمى 

دانم )شاید در حادثه اى از بین رفته اند که در شهر دفن نشده اند و یا در اثر مرور زمان مکان آن 

 مخفى شده است (،

                                                             
https://article.tebyan.net/26758445  

  46همان
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حضرت فرمود: دو خط روى زمین به صورت دو قبر بکش به نیت قبر پدر و مادر، و سپس آنجا را ببوس 
47 

 دعا براى مادر و قدر دانى او

زنى بود از اهل عبادت بنام باهیه ، هنگام مرگ عرض کرد: )خدایا( اى ذخیره )و امید( من اى تکیه گاه 

 کن ( و در خانه قبر دچار وحشت مگردان . من در زندگى و مرگ ، مرا هنگام مرگ وامگذار )کمکم

پس از فوت او پسرش هر شب و روز جمعه بر سر قبر مادر مى آمد، مقدارى قرآن مى خواند و براى 

مادر و اهل قبرستان دعا میکرد. روزى این جوان مادرش را در خواب دید سلام کرد، و عرض کرد: حال 

 شما چطور است ؟ و بر شما چه مى گذرد؟

گفت : پسرم ، مرگ داراى سختیها و نگرانیهاست ولى من بحمدالله در جائى هستم که از سبزه  باهیه

 فرش شده و به حریر آراسته گردیده است .

جوان گفت : مادر آیا حاجتى دارى ؟ مادر گفت : از تو مى خواهم که از دیدن و زیارت و دعا خواندن و 

دن تو در شب و روز جمعه مسرور و خوشحال مى شوم ، قرائت قرآن براى ما دست برندارى ، من به آم

پسرم وقتى تو مى آیى ، اموات به من مى گویند: باهیه پسرت )دارد( مى آید و من به این مژده 

 خوشحال مى شوم ، امواتى هم که در اطراف من هستند به آمدن تو مسرور مى شوند.

مادرم رفته مقدارى قرآن مى خوانم و اینگونه آن جوان گوید: من در هر شب و روز جمعه به زیارت قبر 

 دعا مى کنیم :

خداوند وحشت شما )اموات ( را انس و همدم باشد و بر غربت شما ترحم کند و از گناهانتان بگذرد و 

 نیکیهاى شما را قبول نماید.

چه گوید: یك شب در خواب مشاهده کردم جمعیت زیادى به طرف من آمدند! پرسیدم ، شما کیستند و 

                                                             

  47قرة العين ص 38.
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حاجتى دارید؟ گفتند: ما اهل قبرستان هستیم ، آمده ایم از تو تشکر کنیم و بخواهیم که قرائت قرآن و 
 دعا کردن را از ما قطع نکنى48

 حق مادر

رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: »حق پدر این است که از او در طول زندگی اطاعت کنی و اما 

حق مادر را هرگز نمی توانی ادا کنی. حتی اگر به تعداد شن هاي بیابان و قطره هاي باران، روزها در 

خدمتش بایستی، تنها به جاي زحمات طاقت فرساي دوران بارداري او نخواهد بود«. شخصی به پیامبر از 

کج خلقی مادر شکایت کرد، حضرت فرمود: »او در آن نُه ماه که بار تو را تحمل می کرد و آن دو سال 

که تو را شیر داد و شب هایی که بیداري کشید و روزهایی که براي تو تحمل تشنگی کرد، کج خلق 

نبود«. مرد گفت: من جزاي زحماتش را پرداخته ام و او را دوبار بر دوش گرفته و به حج برده ام. 
 .«حضرت فرمود: »حتی جزاي یك ناله او را هنگام وضع حمل نپرداخته اي.49

ت به مادرش آمنه و احترام فوق العاده نسبت به وي، بهترین دلیل بر عظمت سیره پیامبر در احترام نسب

مقام مادر است. به نوشته تاریخ نگاران، پیامبر همراه مادر جهت زیارت تربت پدرش عبداللُّه به سفر 

رسیدند، آمنه بیمار شد و به تدریج  -نزدیك مدینه  -یثرب رفتند. هنگامی که در سرزمین ابواء 

ه وخامت نهاد و کم کم آثار مرگ در وي پدیدار گشت. پیامبر در آخرین لحظات زندگی وضعش رو ب

مادر، صورت خود را به صورت او گذاشت و با حالت غم و اندوه به چهره مادر نگاه می کرد و می 

گریست. همراهان هر بار او را از جسد مادر جدا می کردند، دوباره خود را روي جنازه مادر می انداخت 

ناله می کرد و . 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( پس از وفات مادر همواره به یاد او بود و به زیارت مزارش می آمد. 

روزي بر سر مزار مادر آمد، دو رکعت نماز خواند، سپس ندا داد مادر! قبر شکافته شد، آمنه در میان 

                                                             

نجفى يزدىسید محمد -اخلاق در خانواده و تربیت فرزند  

 48  
http://forum.hammihan.com/thread150966-2.html49  
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حضرت از مادر سؤال کرد: امامت «. ول اللُّهاشهد أن لا اله الا الله و انك رس»قبر نشسته بود و می گفت: 

کیست؟ گفت: فرزندم! امام تو کیست؟ پیامبر فرمود: اینك امام تو علی بن ابی طالب )علیه السلام( 

 .است. آمنه به ولایت علی )علیه السلام( شهادت داد و به جایگاهش برگشت

س از وفات آمنه، نشان دهنده عظمت، این رفتار پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( در حال حیات و پ

منزلت و مقام عالی مادر است؛ چرا که افضل موجودات عالم، یعنی وجود مقدس رسول اکرم )صلی الله 

علیه و آله( همانند یك انسان خاضع، در برابر مادر زانوي ادب بر زمین می زند و با دید احترام به او 

انجام می خواهد مادرش با ایمان هر چه کامل تر در قیامت نگریسته، از او تعظیم به عمل می آورد. سر

محشور گردد، شهادت به ولایت علی )علیه السلام( را به او تلقین می کند. این سیره پیامبر خدا )صلی 

الله علیه و آله( براي همه مسلمانان دنیا درس بزرگ است و در رفتار با مادر، باید به آن حضرت تأسی 
 .کرد و از سیره او درس آموخت.50

 ،آرایشگر دخترفرعوندختر حزبیل

 پرسیدند،جبرئیل رااز جبرئیل آن علت کردد.وقتی احساس خوشی بوي (در معراجرسولخدا)ص»

 بودولی خداپرست .زیرا او در پنهانیاست ،آرایشگر دختر فرعوناز دخترحزبیل خوش بوي :اینگفت

شوند.او می کشته او وفرزندانش بردارد ویااینکه اشاز عقیده دست که ستشد واز او خوا متوجه فرعون

تنور داخل به مادرشان چشمان اورا در مقابل ابتدا کودکان از توحیدبردارد لذا فرعوت حاضر نشد دست

«رساند. را بشهادت زن خود این وسوزاند.سپس انداخت  

 عاق والدین!

سال است به مادرم سر نزدم!از او پرسیدم مگر مادر شما جای دوری زندگی می کند؟گفت نه اقایی می گفت چهار 

 .در همین شهر است ولی همسرم نمی گذارد به مادرم سر بزنم!!!!!!!!!!

                                                             
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/6071/64084 50  
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باز اقایی می گفت برادرم قبل از ازدواج خوب بود و به والدین و فامیل سر می زد ولی از زمانی که ازدواج کرد کلا 

ش رو با والدین و فامیل و ما قطع کرد .حتی مادرم از دنیا رفت به مجلس فاتحه او نیامد!و حدود سی سال ارتباط

است ما او را ندیده ام. مادرم قبل از مردنش مرتب می گفت می شود یک روزی بیاید و پسرم از این در داخل خانه 

سر اهل جهنم است و عاقبت به شر می شود.شود و من او را ببینم؟و با این حسرت از دنیا رفت.یقینا این پ  

- آن دوست من عمران به پروردگار عرض کرد که بنآله نقل شد که حضرت موسیوعلیهاللهاز پیامبر اکرم صلی 

خطاب رسید او در جهنم است. عرض کرد پروردگارا مگر شهید را وعده  که شهید شد حالش چگونه است؟

او اصرار داشت به آزردن پدر و مادر و من عمل کسی را که بر پدر و مادر ستم روا ای؟ فرمود: چرا ولی بهشت نداده
 .دارد قبول نمیکنم.51

داد یک روز از مادر اجازه کرد و از اجرت آن مخارج مادر خود را میدر داستانی دیگر آمده است: اویس کار می

دهد به شرط آنکه بیش از نصف ش گفت: اجازه میالله به مدینه برود مادرخواست که برای دیدن و ملاقات با رسول

روز در مدینه توقف نکنی. اوسیس حرکت کرد وقتی به خانه پیامبر رسید اتفاقاً آن گرامی تشریف نداشتند ناچار 

آله به خانه آمدند پرسیدند: وعلیهاللهصلیاللهاویس بعد از یکی دو ساعت توقف پیامبر را ندیده مراجعت کرد. رسول

ن نور کیست که در این خانه تابیده؟ گفتند: شتربانی که اویس نام داشت به اینجا آمد و بازگشت. فرمود: آری ای

  ی ما این نور را به هدیه گذاشت و رفتاویس در خانه

 

 

 

 ارزش و اهمیت مقام پدر

اسلام براي مقام پدر ارزش فراوانی قائل است و پدر نقش مهمی در سعادت و یا شقاوت 

دان و خانواده خود دارد.فرزن  

                                                             
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page= =Check&Rand=051  
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پدرانی بودند و هستند که خانواده خود را به شجره طیبه تبدیل کرده اند و همه اعضاي 

خانواده افراد صالح و خوب و مفید براي جامعه هستند.یکی معلم است. یکی پاسدار است. 

یکی شهید شده است. یکی مسجدي است یکی پرستار پاکدامن است. یکی کشاورز زحمت 

است و...اما پدرانی هم هستند که خانواده خودرا به بیراهه برده اند. کش  

روزي باتفاق دادستان یکی از شهر ها از زندانی بازدید می کردیم دادستان شخصی را که 

مسن بود نشان داد و گفت این شخص با دو پسرش که کنارش هستند مواد فروشند! و 

 زنش هم در زندان زنان زندانی است!

ن پدر،خانواده خود را در مسیر نادرست قرار داد و سرنوشت انان زندان و بیچارگی آري ای

 و ...است و در قیامت هم روانه جهنم می شوند چون اهل نماز و اداي واجبات نبودند.

به ابعادي از یکی ارزش پدر در اسلام و دیگري وظایف پدر پرداخته ایم. بخشدر این   

مارزش و جایگاه پدر در اسلا-1  

وظایف پدر نسبت به فرزندان-2  

 

 ارزش و جایگاه پدر در اسلام

اولین لوحی که در کره زمین پیدا شد نوشته بود که خدایی جز من نیست و هرکه پدر ومادرش ز او 

 راضی باشند منم از او راضیم و هرکه پدر و مادر از او ناراضی باشند منم ناراضی هستم!

  پیامبر اکرم )ص(:
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آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، 

 .خدا را به خشم آورده است52

 

آري انقدر پدر و مادر مهمند که خداوند حکیم رضایت خود را مشروط به رضایت انهااز فرزندانشان 

است.کرده است.و غضب خود را به ناراحتی انان از فرزندانشان مشروط نموده   

 حدیث قدسی. خداوند عز و جل می فرماید:

 یُقالُ للِعاقِّ إعمَل مَا شَئتَ فانیّ لا أغفِرُ لک

 

به فرزندی که عاق )والدین( شده گفته می شود: هر کاری می خواهی انجام بده که من تو را نمی 
 .آمرزم53

 پیامبر اکرم )ص(:

نسبت به پدر و مادر نیکوکار باش تا پاداش تو بهشت باشد ولی اگر عاق آنها شوی جهنمی 

 .خواهی بود54

  امام کاظم )ع(:

                                                             
 کنز العمال، ج ۱6، ص 470

52  

۸0، ص 7۱بیروت( ج-بحار الانوار)ط  

53  
 اصول کافی، ج 2، ص ۳4۸
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مردی از پیامبر خدا )ص( سؤال کرد: حق پدر بر فرزند چیست؟ حضرت فرمود: 1 - او را 

با نام صدا نکند 2 - در راه رفتن از او جلو نیفتند. 3 - قبل از او ننشیند. 4 - کاری انجام 

 .ندهد که مردم پدرش را فحش بدهند55

از امام صادق علیه السلام پرسیدند آیا فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد؟ ]زحمات اورا جبران کند[ 

فرمودند: پاداشی براي پدر نیست جز در دو صورت : یکی پدر بَرده باشد و پسر او را بخرد وآزاد کند و 

  .دیگري پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد

از امام صادق علیه السلام پرسیدند پــدرم به حدي پیر و ناتوان شده که او را براي قضاي حاجت به 

پشت می بریم ؟ فرمودند:اگر توانی خودت این کار را مباشرت کنی بکن و خودت برایش لقمه کن تا 

  .سپرآتش فردایت باشد

 امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدرها خوش رفتاري کنید تا فرزندان با شما همان کند

امام صادق علیه السلام ازامام علی علیه السلام روایت کرده که فرمودنـــد: مرده هایتان رااز زیارت کنید 

که آنان به زیارت شما خوشحال می شوند و هر کس حاجت خود را در نزد قبر پدرومادرش پس از 

  .آنکه براي آنان دعا کرد از خدا بخواهد

امام صادق علیه السلام فرمودند: با پدران خود نیکی کنید تا به عوض فرزندان شما با شما نیکی کنند و 

  .نسبت به زنان مردم پاکدامن باشید تا زنان خودتان پاکدامن بمانند

امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که دوست دارد خــــداوند سختیهاي مرگ را بر او سبك وآسان 

گرداند باید نسبت به خویشاوندانش زیاد پیوند داشته باشد و به پدرومادرش نیکوکار و هرگاه چنین 

                                                             
 بحار الانوار، ج 74، ص 45 
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  .بود خداوند سختیهاي مرگ را بر او آسان گرداند و هیچگاه فقر و نداري به او نرسد

  .امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس با سه کس ستیزه کند خوار گردد: پدر، پادشاه، طلبکار

 

امام صادق علیه السلام فرمودند: در کتاب علی علیه السلام یافتم که گناهان کبیره پنچ چیزاست: براي 

خدا ي عزُّوجلُّ شریك قراردادن و نا فرمانی پدرومادر وربا خواري، پس از آنکه بداند حرام است و فرار 

  .از جنگ و بازگشت به محیط کفر پس از مهاجرت به محیط اسلام

 امام صادق علیه السلام فرمودند: ملعون است کسی که والدینش را بزند و کسی که آزار به آنها رساند.

 

 گوش دادن به حرف پدر در ازدواج و راز رسیدن به مرجعیت

گوید: در اصفهان تحصیل بروجردي)ره( درباره ماجراي ازدواج خود این گونه می اللهمرحوم آیت

اي، مرحوم آقا سیدباقر درچه کلباسی، اللهمانند آیت نظیر بودند،کردم، اساتید آن روز اصفهان کم می

 .حکیم بزرگ قشقایی، و حکیم بزرگ ملا محمد کاشانی

رفت که هاي علمی من بالا میمن گرم تحصیل در محضر ایشان و عاشق این اساتید بودم، همواره مایه

رزي پدر ایشان )که از علما بود( در بروجرد، معاش زندگی را از راه کشاو-اي از پدر دریافت کردمنامه

اممن وسایل عروسی تو را فراهم کردهبه بروجرد بیا، حسین عزیزم  در نامه آمده بود: ،-کردتامین می . 

اي به پدر نوشتم که مرا از ازدواج معاف کنید و اجازه بدهید درس بخوانم، پدر در جواب نوشت: نامه

و باِلوالدین »است: قرآن فرموده کنی اگر به سخن پدر گوش ندهی، این مانع تو باشد؟ خدا درفکر نمی

 .«احساناً
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الله بروجردي خواهی بروي برو! آیتحالا می بلافاصله به بروجرد رفتم. عروسی که تمام شد، پدرم گفت:

هاي بلند علمی( مرهون این گفتند: بروجردي شدن )یعنی به جایگاه مرجعیت و رسیدن به قلهبعدها 
 !خانم بود که پدر من براي من گرفت56

رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( : روزي رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در حین عبور از کوچه اي 

بعضی از کودکان را در حال بازي دید و فرمود : واي بر فرزندان آخرالزمان از پدرانشان عرض شد یا 

ز پدران مسلمان ایشان که هیچ رسول الله )صلی الله علیه و آله( از پدران مشرك آنها فرمود : نه بلکه ا

چیز از فرائض و احکام مذهبی را به آنان نمی آموزند و اگر خود فرزندان به دنبال فراگیري پاره اي از 

مسائل دینی بروند آنها را از اداء این وظیفه مقدس باز می دارند و تنها به این قانع هستند که 

ناچیزي از دنیا بدست آورند بدانید من از این قبیل فرزندانشان به دنبال کسب و تجارت روند و متاع 

 پدران بیزار هستم و آنها نیز از بستگی به من بري اند. 57 

الله مرعشی نجفی به پدراحترام آیت   

خواست پدرم را گاه که نوجوان بودم و مادرم از من میگفته بود: آن ایه الله نجفی مرعشی  اند که، آورده

م هایم را کف پاهاي پدررو، چهره و گونهصدا کردن پدر برایم دشوار بود. ازایناز خواب بیدار کنم، 

شد و مرا در ساختم. هنگامی که پدرم بیدار میاي پدرم را بیدار میمالیدم و با چنین لطافت فروتنانهمی

هاي سرشار از اشك، دست به سوي آسمان بر نگریست، با چشماي میچنین موقعیت متواضعانه

الله العظمی مرعشی نجفی بارها کرد. آیتافراشت و از خداوند متعالی برایم توفیق درخواست میمی

موفقیت کنونی من و فراوانی توفیقاتم به برکت دعاي پدر و مادر است»فرمود: می ». 

می فرمود که هرموقع پدرم نزدم می اید جلو دیگران خم می شوم و دستهاي او را می  مرحوم کافی

 بوسم

هرموقع پدر خود را می دیدند بسوي ایشان با شتاب می رفتند و دستهاي ایشان را  ام معظم رهبريمق

 می بوسیدند.

                                                             
56 https://www.mashreghnews.ir/news/254419 
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 و دهها روایت درباره ارزش و فضیلت پدر داریم.

 

 اما مساله نقش پدر در خانواده:

ده پدر نقش پدر در سعادت یا شقاوت فرزند بسیار حیاتی است.و این با اداي وظایفی که اسلام بعه

 گذاشته است میسر می گردد:

 حقوق فرزند به عهده پدر چیست؟

 محبت به فرزندان

اولین وظیفه پدر محبت کردن به فرزندان می باشد.که در راس همه وظایف پدران می 

 باشد.

كَانَ النَّبیُِّ ص إذِاَ أصَْبحََ مَسَحَ عَلىَ رُءُوسِ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ «)عدةالداعی، ص89( پیغمبر ما صبح به »

 .صبح دست روی سر بچهاش میكشید و دست روی سر نوه هایش میكشید

پیامبر گرامی اسلام)ص( دختران را حتی در دادن هدایا بر پسران مقدم دانسته و می فرمایند: هرکسی 

ی به بازار رود و تحفه ای بخرد و آن را برای خانواده اش ببرد همانند حمل کننده صدقه به سو

نیازمندان است و باید دختران را در دادن هدایا بر پسران مقدم بدارد، زیرا هر کس دخترش را 

 خوشحال کند مانند آن است که برده ای از نسل حضرت اسماعیل را آزاد ساخته است58.

:همچنین آن حضرت فرمود   

                                                             
  58)الامالی، صدوق، ص۵۷۷(
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میان اولاد خود در دادن هدیه به مساوات عمل کنید و اگر خواستی کسی را بیشتر هدیه دهی به دختران 
 .بیشتر بده59

:رسول حق )ص( فرمود   

خداوند به دختر مهربان تر از پسر است، کسی که باعث خوشحالی دخترش شود، خداوند روز قیامت او 

 .را خوشحال می کند

خشمگین شد چرا از این حرف اقرع حضرت   

ع بن حابس گفت: من ده روزی رسول خدا )ص( حسن و حسین)ع( را می بوسید. شخصی به نام اقر

فرزند دارم و هرگز هیچ یک را از آن ها را نبوسیده ام. آن حضرت فرمود: هر کس رحم نکند بر او 

رحم نمی شود. برپایه روایتی آن حضرت به قدری از این گفتار وی خشمگین شد که چهره اش 

نم؟ هر کس بر خردسالان ما اگر خدا عاطفه را از دلت کنده است با تو چه ک :برافروخت و به او فرمود
 .مهر نورزد و بزرگان ما را احترام نکند از ما نیست60

  «وَ کانَ النّبی صلّی الله علیه و آله إذا أصبح مسََحَ علی رُؤسُِ وُلده»

روش رسول اکرم )ص( در خانواده این بود که همه روزه صبح دست محبت به سر فرزندان خود می 
 کشید61

:ایدامام صادق )ع( می فرم   

 مردی که نسبت به فرزندان خود محبت بسیار دارد مشمول رحمت و عنایت مخصوص خداوند بزرگ 

 است.62

                                                             
  59خلاف، طوسی، ج۳، ص۵۶۴

  60(بحارالانوار، ج43،ص283-282)

  61. )محمد باقر مجلسی، بحار، ج 23، ص 114(

. ( 59روایات تربیتی از مکاتب اهل بیت )ع(، ص  الحدیث، ) 
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  پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود:

 .فرزندان خود را بسیار ببوسید زیرا برای شما در هر بوسیدن درجه ای است63

 امام کاظم علیه السلام پسرش را می بوسید

مفضل بن عمر گوید: دخلت علی ابی الحسن موسی بن جعفر - علیه السلام - و علی ابنه فی 

حجره و هو یقبله و یمص لسانه و یضعه علی عاتقه و یضمه الیه و یقول بأبی أنت ما أطیب ریحک و 
 أطهر خلقک و أبین فضلک64

بر امام موسی کاظم )علیه السلام( وارد شدم. دیدم که آن حضرت فرزند خود علی )بن موسی 

الرضا( را در دامان خود نشانده و او را می بوسد و زبانش را می مکد. و گاه برشانه اش می گذارد و 

گاه او را در آغوش می گیرد و می گوید: پدرم فدای تو باد! چه بوی خوشی داری و چه اخلاق پاکیزه 

 .ای و چه روشن و آشکار است فضل و دانشت

 علاقه امام رضا علیه السلام به پسرش امام جواد علیه السلام

  یحیی صنعانی روایت میکند

در مکه نزد امام رضا علیه السلام رفتم. امام داشت برای فرزندش، امام جواد علیه السلام، موز 

  .پوست میکند و در دهانش میگذاشت

  «به او عرض کردم:» فدایت شوم، آیا این فرزند همان مولود مبارک است؟

امام رضا علیه السلام پاسخ داد:» آری یحیی، این همان مولودی است که پربرکتتر از او برای 

 .شیعیان ما به دنیا نیامده است

 خوراندن حلوا بعد از نماز

از امام حسن یا جابر بن عبدالله نقل شده که: صلیت مع رسول الله الظهر او العصر فلما سلم قال لنا 

علی اماکنکم، قال جره فیها حلوی فجعل یأتی علی رجل رجل فیلعقه لعقه حتی اتی علی - و انا 

غلام - فألعقنی لعقه ثم قال: ازیدک؟ قلت نعم فألعقنی اخری لصغری فلم یزل کذلک حتی أتی علی 
 آخر القوم65

یعنی: نماز ظهر یا عصر را در محضر رسول الله خواندم، همین که آن حضرت سلام دادند به ما 

فرمودند: بر جایتان بمانید و فرمود: کوزه ای است با مقداری حلوا. آنگاه برای تقسیم آن در میان 

نمازگزاران از جا برخاست و به هر کدام انگشتی حلوا می خوراند تا اینکه به من رسید من کودک 

                                                             
62  

 (محمد باقر مجلسی، بحار، ج 23، ص 113

63  

  64.وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص 557

  65کتاب العیال، ج ،ص۴0۳۱
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بودم آن حضرت انگشتی حلوا بمن خوراند سپس فرمود: باز هم بدهم؟ عرض کردم آری آن حضرت 

انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به من خورانید و بدین حال بودند تا آن گاه که به همگان حلوا 

 .دادند

 محبت به اسامه پسر زید

اسامه بن زید گوید: کان نبی الله )صلی الله علیه و آله و سلم( لیأخذنی و یقعدنی علی فخده و یقعد 
 الحسن علی الأخری ثم یضمنا ثم یقول اللهم ارحمهما فانی أرحمهما66

گاه می شد که رسول خدا مرا بر یک زانوی خود می نشانید و بر دیگری امام حسن را و هر دوی ما را 

 .در آغوش می کشید، سپس می فرمود: خدایا به این دو رحم کن، که من هر دو را دوست دارم

مرحوم طبرسی گوید: و کان رسول الله یؤتی بالصبی الصغر لیدعو له بالبرکه او یسمیه فیأخذه فیضمه 

فی حجره تکرمه لأهله فربما بال الصبی علیه فیصیح بعض من رآه حین یقول فیقول: لاتزرموا بالصبی 

فیدعه حتی یقضی بوله، ثم یفرع له من دعائه او تسمیته و یبلغ سرورا أهله فیه ولایرون انه تاذی 
 ببول صبیهم فاذا انصرفوا غسل ثوبه بعده67

گاهی نوزادی را خدمت پیامبر می آوردند تا آن حضرت برای تکریم پدر و مادر، کودک را در آغوش می 

گرفت، و بسا می شد کودک در همان حال ادرار کند برخی از کسانی که شاهد ماجرا بودند بر سر 

کودک فریاد می کشیدند اما پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( می فرمود! ادرارش را قطع مکنید و 

کودک را به حال خود می گذاشت تا ادرارش تمام شود سپس برایش دعا می کرد یا نامی برای او 

انتخاب می نمود و بدین ترتیب باعث سرور و شادی پدر و مادر طفل می گشت. و آنها احساس نمی 

کردند که پیامبر از ادرار فرزندشان ناراحت شده باشد و آن گاه آنجا را ترک می کردند پیامبر پیراهن 

 .خود را می شست

 محبت به فرزندان

فیض کاشانی می نویسد: از خلقیات پیامبر اسلام چنین بود که وقتی از سفر مراجعت می کرد و در  

گذرگاه با کودکان مردم روبرو می شد به احترام آنها می ایستاد سپس امر می فرمود کودکان را می 

آورند و از زمین برمی داشتند و به آن حضرت می دادند رسول اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 

بعضی را در آغوش می گرفت و بعضی را بر پشت و دوش خود سوار می کرد و به یاران خویش می 

 .فرمود: کودکان را در آغوش بگیرید و بر دوش خود بنشانید

اطفال از این صحنه مسرت آمیز بی اندازه خوشحال می شدند و از شادی و نشاط در پوست نمی 

 .گنجیدند

این خاطرات شیرین را هرگز از یاد نمی بردند. چه بسا پس از مدتی دور هم جمع می شدند و ماجرا 

را برای یکدیگر بازگو می کردند و در مقام افتخار و مباهات یکی می گفت: پیامبر مرا در بغل گرفت و تو 

 .را بر پشت خود سوار کرد
 دیگری می گفت: پیامبر به یاران خود امر کرد تو را بر پشت او بگذارند68

                                                             
  66همان ص 398

  67.مکارم الاخلاق، ص 25

  68.محجه البیضاء، ج ۳، ص ۳66
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 برخورد پدرانه با فرزند رفاعه: 

در تفسیر کشف الأسرار میبدی آمده که روزی پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( همراه عده ای از 

اصحاب از کوچه های مدینه عبور می کردند، در یکی از کوچه ها چند کودک مشغول بازی بودند و در 

 .کنار آنها کودکی خود را روی زمین می کشید و گریه می کرد

حضرت متوجه آن کودک شده و پهلوی او روی زمین نشستند، سپس آن طفل را از زمین بلند کرده و 

علت گریه او را جویا شدند، کودک گفت: من پسر رفاعه انصاری هستم پدرم در جنگ احد کشته شد. 

خواهری داشتم که ازدواج کرد و مادرم نیز شوهر کرد و مرا از خود راند، اکنون من بی کس و تنها 

 .مانده ام، بچه ها مرا سرزنش می کنند و به بازی نمی گیرند

حضرت بسیار ناراحت شده و اشک از چشمانش جاری گردید و بعد او را روی زانوی خود نشانید و 

فرمود ناراحت مباش، من از امروز پدر تو و دخترم فاطمه )سلام الله علیها( خواهر تو است. کودک 

شادمان شد و برخاست و فریاد زد: ای بچه ها، دیگر مرا سرزنش نکنید که پدرم از پدرهای شما بهتر 

است. آن گاه پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( دست او را گرفتند و به خانه دخترشان فاطمه 

)سلام الله علیها( بردند و گفتند دخترم: این کودک، فرزند ما و برادر تو است، از او نگهداری کن. 

فاطمه )سلام الله علیها( نیز جامه ای پاکیزه بر او پوشاند، سرش را روغن زد و ظرف خرمایی پیش 

 .روی او گذاشت و فرمود: حسن و حسینم بیایید و با هم غذا بخورید

بعد از رحلت حضرت رسول )صلی الله علیه و آله و سلم( او بر سر خود خاک می ریخت و فریاد می 
 زد: وا ابتاه امروز من یتیم شدم و همه مردم از سوز او می گریستند69

 

 :آثار اخروی بوسیدن فرزندان

پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: قبلوا أولادکم فان لکم بکل قبله درجه فی الجنه ما بین 
 کل درجتین خمسمائه عام70

ه دو رتبه از یکدیگر پانصد فرزندان خود را ببوسید زیرا به هر بوسه ای رتبه ای است در بهشت و فاصل

 .سال است

 :مهر پیامبر به فرزندان خود

علاقه و محبت پیامبر نسبت به فرزندان آن چنان زیاد بود که هیچ گاه پوشیده نمی ماند و گاه در حال 

 .سخن گفتن با مردم به فرزندان خود ابراز محبت و علاقه می کرد و آنها را مکرر می بوسید

م را می بوسیدابراهی پسرش پیامبر : 

، کان -صلی الله علیه و آله  -انس بن مالک گوید: ما رأیت أحدا کان أرحم بالعیال من رسول الله 
 ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه و کان ظئره قینا فکان یأتیه وان البیت لیدخن فیأخذه فیقبله71

م، پیامبر در دوران شیر خوارگی هیچ کس را نسبت به أهل و عیال خود مهربان تر از پیامبر ندید

                                                             

  69.سید مهدی شمس الدین، اخلاق اسلامی، ص ۳0

  70مکارم الاخلاق، ص 220

  71.تاب العیال، ج ۱، ص ۳۳۸
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فرزندش ابراهیم، برای او دایه ای در اطراف مدینه گرفته بود و با اینکه خانه دایه در اثر شغل آهنگری 

خود می رفت و وی را می بوسید فرزند همسرش پر از دوده بود، اما پیامبر به نزد . 

 

 

 

 

 محبت والدین به فرزندان

گر محبت به انها از طریف پدر ومادر تامین نشود احتمال دارد جذب فرزندان نیاز به محبت دارند.ا

 محبت دیگران شوند و آسیبهاي جدي ببینند.

:فرمایندامام صادق )علیه السلام( می  

 به راستیکه خداوند پدر و مادر را به خاطر شدت محبت به فرزند میآمرزد72

کند. همچنین علاوه بر محبت به فرزندان،به آنان خوبی و نیکی  

هُ بوَِالِدیَْهِ 73 جُلِ بِوَلدَِهِ بِرُّ  امام صادق)ع( فرمود: »برُِّ الرَّ

  كسی اگر به بچهاش احترام كند، ثواب كسی را دارد كه به پدر و مادرش احترام كند

که در این روایت امام جعفر صادق علیه السلام،خوبی کردن به فرزند را معادل خوبی کردن به پدر و خود 
 می داند.

 اما امان از دست پدرهاي بد!به چند نمونه درد دل فرزندان توجه نمایید!

پدرانشان! فرزندان بامشکلات   

                                                             
۱۵۰، ص۶اصول کافی، ج  

72  

  73«منلایحضرهالفقیه، ج3، ص483
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سلام! من 16 سالمه تو تبریز متولد شده و زندگی می کنم فرزند دوم خانواده هستم که فقط یه خواهر 

 بزرگتر از خودم دارم که با ما زندگی نمی کنه و ازدواج کرده

من با پدرم مشکل دارم کلا هرکاری که انجام می ده به من بر می خوره وهیچ کدوم از کار هاشو دوست 

ندارم وخلاصه پراز اشکال میبینمش به همین خاطر به کاراش اعتراض می کنم و بد جور دعوامون می 

شه اونم اصلا مراعات نمی کنه با اینکه بعضی وقت ها حق بامنه و مادرم هم تایید میکنه که بابام اشتباه 
 کرده ولی بااین همه سر ما داد میزنه که به شما ربطی نداره حتی توکوچه و خیابون74

  عسل میگه:

ساله هستم با پدر از همه نظر مشگل دارم پدرم خیلی مذهبی هست و به تیپو اینام گیر 16سلام دختری 

سالشه وتو انگیلیس زندگی میکنه ازم 22پسر خالم کهمیده با اینکه من تپم خیلی بد نیست تازگی 

خاستگاری کرد ولی بابام نمیزاره منم پنهایی باهاش درارتباطم ولی مامانم و بقیه خانواده در اطلاع 

هستن خیلی از دست پدرم حرص میخورم حتی خیلی وقتا قلبم درد میگره حتی فکر فرارم کردم ولی 
 واقعا موندم75
  Sara76 میگه:

من با پدرم خیلی مشکل دارم خیلی مراعات میکنم ولی نمیشه بد دهنه با مادرم خیلی بد رفتار  سلام

میکنه کتک میزنه فحش میده مادرم هم هیچی نمیگه هیچی اونم بد عادت شده هر موقع مخالفت بشه 

چی دیگه نمیدونم چیکار کنم خیلی تلاش کردم درستش کنم نمیشه خودش هی باهاش دادو بیداد میکنه

خرج نمیکنه همه ی پول های مامانم هم دست اونه ) مادرم هم شاغله( حتی اجازه نمیده مامانم واسه 

 خودش خرید کنه با پول خودش همین چند وقت پیش من گوشی میخواستم که با پول مامانم خرید

خواسته های من یه عمه دارم که بیش تر از خود منو مامانم تو زندگیمون دخالت میکنه حتی بیش تر از 

 مامانم خواسته های اون انجام میشه با اینکه حتی تو یه شهر زندگی نمیکنیم

نفوذ عمه ی من اونقدر زیاده که حتی به پدرم گفت خونه بخره واسه دختر عمه ام اونم خرید!!!! خودشم 

که کنهاز پول مامانم هم خرج کرد ولی مامانم اون قدرت رو نداشت که نزاره پولش رو خرج اون زنی !!! 

                                                             
https://sppm.ir74  
https://sppm.ir75  

http://sppm/
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 مامانم واقعا سیاست نداشت و نداره نمیدونه باید چیکار کنه موندیم واقعا زندگی زهر مار شده دیگه

 قبلا سعی کردیم بریم روانپزشک ولی نتیجه ای نگرفتیم

سال دیگه بریده و هیچی واسش مهم نیس ول کرده  20همه اس تقصیره پدرم نیس مادرم هم بعد 

 دیگه این وضعیت رو

قبلا سعی میکردم با پدرم دعوا کنم و حرف خودم انجام بشه ولی بدتر میشد الان بیشتر سعی میکنم 

 باهاش صحبت کنم تا دعوا 76 

 مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم
 

من یه دختر بیست و پنج ساله هستم و مدتی هست که احساس میکنم کاملا از پدرم متنفرم. به طوری 

 که واقعا زندگی کردن با اون در یک خونه برام غیر قابل تحمل شده

از وقتی یادم میاد به خاطر وجود پدرم از همه چی محروم بودم. حتی وقتی پنج شش ساله بودم به خاطر 

بازی تو کوچه ازش کتک میخوردیم. با تسبیح اش . میزدمونو میآورد خونه. از وقتی یادم میاد با مادرم 

اختلاف داشت. یه آدم بد دل. که از هیچ تهمتی به زن اش دریع نمیکنه .حتی به مادرم تهمت ارتباط با 

   دامادمون رو میزد...

اگه ما گاهی حوآسمون نباشه یه خورده تو خونه بلند بخندیم حتما دعوا میکنه. انقد اینجوری کرد شادی 

و خونه امون کشت. تبدیل شدیم به یه خانواده افسرده که هیچکس دلش نمیخواد باهاش رفت و رو ت

آمد کنه. انگار همیشه عزاست تو خونه مون. انقد پشت سر زن و بچه مردم حرف زده وارد هر مجلسی 

 .میشیم همه روشون رو از ما برمیگردونن

به خاطر محدودیت ای که همیشه داشتم از کار  نمیدونی چقدر دلم میشکنه به مادرم بی احترامی میشه.

و زندگی و درس افتادم. با اون همه انرژی ای که داشتم الان تبدیل شدم به یه آدم پوچ. از دست اش 

 .زخم معده گرفتم. به خاطر اینکه باهاش سر یه سفره نشینم نمیشم سحری بخورم

تو خونه دست به سیاه و سفید نمیزنه. چایی خیلی موقعها بدون سحری روزه میگیرم. یه آدم بی ادب که 

 .خوردن اش حال آدم رو بد میکنه. همه فامیل و در همسایه از اخلاقش بیزارند
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اگه جواب سلام اش هم میدن به احترام خانواده و زنشه... یک عمر ما رو تو یه محله آشغال نگه داشت 

ازدواج مون رو به خاطرش از دست در صورتی که توانش رو داشت بره جای بهتر. فرصت های خوب 

دادیم. از دست اش دیگه کم آوردم. رسیدم به آخر خط. به خاطر سخت گیری های احمقانه اش دنیای 

 میبینم خواب بعد. میکنم مرگ آرزوی براش گاهی. سیاه و پوچ  سفید بچگی ام تبدیل شده به یه دنیای

کنم میگم خدایا بخشیدم. ولی بعد چند روز روز از مرده و اون دنیا حال بدی داره. بیدار میشم گریه می

 ...نو و روزی از جالب اینجاست که فکر میکنه جاش اون دنیا وسط بهشته

نویسم داره اذان صبح میدهالان که دارم اینها رو می .. 

شما به من بگید چی کار کنم؟ با جوونی ام که داره از دست میره و هدر میره بدون هیچ هدفی چی کار 

م؟کن  

شما رو به این لحظات عزیز قسم تون میدم برام دعا کنید شاید بین شماها کسی باشه که آبرویی داشته 
  باشه در درگاه خدا. من که دیگه انقد بد خلق شدم و نا امید احساس میکنم خدا هم ازم رو برگردونده77

 

خود را می زند! ی که  دختران پدر  

تند پدر ما مارا کتک می زند!خواستگارهای مارا جواب می دوتا خواهر سی و سی و یک ساله می گف

کند!زندگی ماهم از یارانه می گذرد ودرآمد دیگری جز اجاره ناچیز یک ملک  نداریم.پدرمان کار نمی 

...کند و مارا بدبخت کرده است   

 از دست پدرم خسته شدم، رعایت بهداشت فردی براش مهم نیس

....سلام   

یریزه. خدا شاهده تو این چن سال چقد از لحاظ روحی شکنجمون کردهپدرم اعصابمو به هم م . 

 روزای عادی خدا رو شکر می کنم که کسی در خونمون رو باز نمی کنه. کلی ایراد داره، بی بند و باره و

... 

اما الان واقعا دلخسته شدم. افسرده شدم. چقد خودمو گول بزنم، همش از لحاظ روحی خودمو میکشم 

باز چشم بهش میفته دنیا رو سرم خراب میشه بالا اما . 
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یه وجب نشیمن پذیرایی داریم، از بوی این نمیشه توش موند و نفس کشید. اصلا براش مهم نیس. با 

هزار جور ترفند و التماس و خواهشم قبول نمی کنه بره حموم. نمیره حموم، به جهنم، ما رو آدم حساب 

..)این فقط یه کار چندئش آور از بین هزارتا کارشه!!!(. چیکارش نمی کنه کنار ما ببخشید می گم باد..

کنم؟ به خدا یه قرون بهمون نمیده باهاش کنار اومدم، یه بار دس رو سرمون نکشیده باهاش کنار 

اومدم، یه بار نگفته دخترم باهاش کنار اومدم )اصلا دختر رو ننگ میدونه(، آبرمون و تو شهر برده 

اما با این کاراش که داریم تو خونه خودمون زجر کش میشیم نمی تونم کنار بیام. باهاش کنار اومدم، 

میگم به خاطر ما برو حموم، لباساتو بشوریم و ....خدا شاهده از دیوار صدا میاد که از این نمیاد. الان 

مهمون داشتیم آب شدم رفتم زمین.....نمی دونم چرا خدا منو نمیکشه راحت بشم... ولی من عادت 

کردم دیگه! مثلا بابام هر وخ میره دسشویی قشنگ دسشویی رو نمیشوره.میترسه آب زیاد مصرف شه 

و گناه کنه! گاهی هم مدفوع هاشو لگد میکنه و تا توی حیاط رو کثیف میکنه.شلوارش هم بیشتر اوقات 

کثیفه.البته گاهی ب خاطر سن زیادش خودش رو خراب میکنه ولی بیشتر اوقات ب خاطر عقایدش و 

 .78!اینکه آب مصرف نشه

 امیر میگه:

 

 .سلام

 من 15 سالمه...تو همین سن دیگه از زندگی بریدم!!دیگه زندگی برام بی معنی شده

 همش هم به خاطر آزار و اذیت های پدرمه...بی احترامی ها و بی ارزش کردن هاش

تا حالا چندین بار به خاطر مادرم و خواهر برادرم که زندگیشون بهم نریزه گذشت کردم...اما دیگه 

 نمیتونم!! دیگه نمیکشم

به خودم قول دادم که اگه ادامه بده و این رفتار هاشو تعطیل نکنه و واقعا برام پدری نکنه...یا خودم رو 

 یا اونو بکشم...به خدا دیگه آخرشه

 

چپ میرم راست میام یا بهم بی احترامی میکنه یا همش ازم ایراد میگیره!! آخه مگه من چه گناهی کردم 
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که اون پدرم باشه ؟؟؟؟؟!!! وقتی یه تار موی مادرم و خواهر برادرمو با دنیا عوض نمیکنم رو میبینم دلم 
 آتیش میگیره.آرزوی مرگ میکنم که از دست اون و این دنیا خلاص شم79

 خانمی می گفت شوهرم در ظرف غذا ادرار می کنه!

اهند بود و اگر پدر بد باشد خانواده بد خواهند بود!باشد خانواده خوب خوواقعا پدر اگر خوب   

رسول خدا)ص( فرمود: بدترین مردم، فرد سختگیر بر خانوداه است. شخصی پرسید: مراد از سختگیری 

بر خانواده چیست؟ فرمود: هرگاه مرد وارد خانه شد همسرش بترسد و فرزندش بهراسد و بگریزد و 
 .هرگاه از خانه بیرون رفت همسرش شاد شود80

 ای خدا.... من از بابام بیزاررررررررررررررم

 

بیچاره مامانم.دو سال تمام با وجود کمر درد و داشتن یه بچه شیرخواره دو سال تمام یه پاش تو 

بیمارستان بود و یه پاش تو خونه.یه چشمش اشک بود و یکیش خون .تک و تنها از پدرم پرستاری 

میکرد. مثل یه بچه دوشک مینداخت زیرش و اونو پاک می کرد.همه میگفتن خیلی زنه که با اون وضع 

بابام ولش نکرده.اما حالا که بابام خوب شده اصلا اون همه محبت این زن بیچاره یادش نمونده.داره 

مامانم و زجر کش میکنه.مامانم با خانوداش قطع رابطه کرده .چند وقت پیش عقد خالم بود.با اینکه 

بدبختا سه ماه جلوتر به بابام خبر  داده بودن که همچین کیسی هست و خواستگارشه بابام گفت نه من 

غریبه ام و منو آدم حساب نکردن.اصلا بابام دیوونس.حالم ازش بهم می خوره.هر لحظه نفرینش 

میکنم.دیشبم نمیدونید چه آشوبی به پا کرد.من مسجد بودم بهم زنگ زد و گفت که شما سندای خونه و 

مدارک منو از تو کیفم برداشتید اگه سند نیارید بهم بدید با چاقو شکمتونو پاره میکنم.منم ازهمه جا بی 

خبر به مامانم گفتم و اونم گفت که من برنداشتم .رفتیم خونه بابام کل لباسا و کمدا رو وسط خونه 

ریخته بود.گفت زود سند بدید.ما گفتیم چه سندی ما اصلا  نمیدونیم چی می گی.فکر میکنید چی کار 

 /کرد؟؟
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رفت یه چوب آورد زد میز تلویزیون و شکست .بعدشم کلی چرت وپرت گفت.البته منم که خیلی دلم 

ازش پر بود تقریبا هر چی از دهنم درومد بهش گفم.به مامانم میگفت تو سند منو ور داشتی دادی به 

شت بردا کیفشو دادشم دشبع.نباشی خودت وقتی میخوره درد چه به خواهرت .آخه خاک بر سر سند 

تا دوباره بگرده.باورتون نمیشه سند و مدارک واموندش تو جیب کیفش بود.یعنی دلم میخواست برم با 

چاقو تیکه تیکه کنم مرتیکه عوضی رو.تازه به جای ایکه شرمنده بشه طلبکارم شده بود و به مامانم 
 میگفت طلاقت میدم.من تا صبح نخوابیدم81

 

 نتیجه گیري:

اسلام دین محبت به فرزندان است و از بداخلاقی و تندخویی نسبت به فرزندان نهی کرده 

است و در زندگی رسول خدا که الگوي نمونه است می بینیم که پیامبر اسلام همه وجودش 

سرشار از محبت به کودکان می باشد.همچنین اهل بیت علیهم السلام همیشه به 

فرزندانشان محبت می ورزیدندو پدران هم باید این چنین باشند تا فرزندان شان در پرتو 

 این محبت،تربیت مناسبی داشته باشند.

 

 اما وظایف دیگر پدر نسبت به فرزندان

 پدر باید هدف از زندگی را براي فرزندانش مشخص کند

پدران وظیفه دارند هدف از زندگی را به فرزندان بفهمانند. اینکه خدا مارا براي عبادت 

افریده است ما قبلا نبودیم بعد خدا مارا خلق کرد تا اورا بپرستیم و عبادت کنیم. عبادت 
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انواع مختلفی داره یکی نماز خواندن است یکی روزه ماه مبارك رمضان است. یکی احسان 

 به والدین است. یکی دنبال معاش رفتن هست . یکی کمك به دیگران هست و...

 بعد که از دنیا رفتیم نتیجه اعمالمان را می بینیم یا بهشتی هستیم یا خداي نکرده جهنمی.

ِ مَا سَألَْتُ رَب یِ وَلَداً نضَِیرَ الْوَجْهِ وَ لَا سَألَْتهُُ وَلَداً حَسَنَ الْقاَمَةِ وَ لكَِنْ سَألَْتُ  امیرالمومنین)ع( فرمود: »وَ اللََّّ
تْ بهِِ عَیْنِی82 ِ قَرَّ ِ خَائفِِینَ وَجِلِینَ مِنْهُ حَتَّ ى إذِاَ نَظَرْتُ إِلَیْهِ وَ هُوَ مُطِیعٌ لِلََّّ  رَب یِ وُلْداً مُطِیعِینَ لِلََّّ

 امیرالمومنین)ع( میفرماید: من از خدا نخواستم كه یك پسر خوشگل به من بدهد »وَ لَا سَألَْتهُُ وَلدَاً حَسَنَ 

الْقاَمَةِ « از خدا نخواستم اولادم خوش اندام باشد ولی از خدا خواستم که فرزندم مطیع خدا باشد.خداترس 

 باشد.طوری که وقتی به او نگاه می کنم درحالی که او مطیع خداست،چشمم روشن شود.((

فرزند اینجوري خوبه ادم داشته باشه.که مومن باشه. خداترس باشه.نه اینکه قد و قامتش 

 مثل شاخ شمشاد ولی یه بار نماز نخونده!یه دفعه نمازجمعه نرفته. یکبار دعاي ندبه نیامده!

 

 پدر مومن!پسر لات!
یك پولداری بود كه پسر لات و هرزهای داشت، این فرد ترسید بمیرد و ارثش برسد به پسر هرزهاش، 

میگفت من كه بچهام هرزه است نمیخواهم كه پولم به او برسد، آمد نزد آیه الله العظمی بروجردی و گفت 
من تاجر پیرمرد پولداری هستم كه پول دارم و بچهام نیز هرزه است، این پولها در اختیار شما كه به 

فرزندم نرسد. شما یك كتابخانهای، مسجدی، درمانگاهی، برای مسلمانها بسازید، پول را داد و به تهران 
آمد و بعد از مدتی نیز مرد، این لات بچهی تهران بود، یك مشت لاتها را جمع كرد و به قم آمد، آمد در خانه 

آقای بروجردی و گفت من یك كلمه حرف میخواهم به آقا بزنم. راه به او ندادند، بالاخره التماس كرد و 
آمد. گفت: آقا سلام علیكم و آقا نیز گفتند: سلام علیكم. گفت من همان لات هستم، هرچه پدرم گفته است، 

درست است. منتها شما پولهای پدرم را پس بده و من آدم خوبی میشوم. آقای بروجردی فرمود: پولهایش 
را پس دهید، تا آقای بروجردی فرمود: پولها را به او بدهید. آقایانی كه نشسته بودند گفتند: آقا عجله 

نكنید، صبركنید، تجدید نظر كنید، آقا این شاهد فاسق است، بقول شاهد فاسق اطمینان نكنید، آقا هزار وعده 
خوبان اثر ندارد چه برسد به اینكه. . . . ایشان فرمودند كه میفهمم كه چه میگویید. شما میخواهید چه 

كنید؟ ما میخواهیم از این پول یك مدرسهی فیضیه بسازیم و بعد در آن طلبهای تربیت كنیم و بعد طلبه برود 
و موعظه كند و بعد یك لاتی بیاید در مسجد پای موعظهی او، بعد از آنهایی كه آمدهاند پای صحبت او یكی 

آدم خوبی شود. خوب شمایی كه میخواهید مدرسه و بعد طلبه و بعد تبلیغ و بعد اثر، خوب این از حالا 
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میگوید كه اثر میگیرد، به او بدهید برود شاید آدم خوبی شود. گرفت و برگشت و از آن آدمهای خوب 
   .تهران شد83

 

 آموزش قران و سواد واصول اعتقادات اسلامی وآداب اجتماعی

 

 آموزش قرآن و سواد و دستورات نجات بخش اسلام به فرزندان

از مهم ترین وظایف پدران آنست که خود و یا با کمك معلمی،فرزندان خود را باسواد و آشنا به قرآن 

 کریم و دستورات نجات بخش اسلام تربیت نمایند

 تشویق معلم قرآن

لسلمی علم ولد الحسین محمد بن علی بن شهر آشوب روایت می کند که: ان عبدالرحمن ا

)علیه السلام( الحمد فلما قرأها علی أبیه أعطاه ألف دینار و الف حله و حشافاه درا، فقیل له 
 فی ذلک فقال علیه السلام و أین یقع هذا من عطائه یعنی تعلیمه84

سوره حمد را آموزش  -علیه السلام  -عبدالرحمن سلمی به یکی از فرزندان امام حسین 

 .داد

به آموزگار فرزند خود، هزار دینار و  -علیه السلام  -او حمد را نزد پدر خواند، امام وقتی 

 .هزار دست لباس عطا کرد و دهان او را پر از جواهرات کرد

به حضرت اعتراض شد: که آموزش یک سوره، این همه عطا و تشویق لازم نداشت! 

تعلیمی که او می دهد  حضرت در پاسخ فرمود: این عطا و بخشش چگونه می تواند با

 !برابری کند
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 تاخیر عذاب

شیخ صدوق گوید: روی أن الله تبارک و تعالی لیرید عذاب أهل الأرض جمیعا حتی 

لایحاشی منهم أحدا، فاذا نظر الی الشیب ناقلی أقدامهم الی الصلوات والولدان یتعلمون 
 القرآن رحمهم الله فاخر ذلک عنهم85

تعالی وقتی اراده کند که تمام اهل زمین را بی استثنا )بخاطر روایت شده: خداوند تبارک و 

گناهشان( عذاب کند. چون به پیرانی نظر افکند که در حال گام برداشتن و رفتن به سوی 

مساجدند و نونهالان را ببیند که مشغول تعلیم قرآن هستند بر مردم رحم آورد و عذاب 

 .آنان را به تأخیر می اندازد

مرتبه حج و عمرهثواب ده هزار   

رسول گرامی )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: من علم ولده القرآن فکأنما حج البیت 

عشره آلاف حجه و اعتمر عشره آلاف عمره واعتق عشره آلاف رقبه من ولد اسماعیل، و 

غزا عشره آلاف غزوه وأطعم عشره آلاف مسکین مسلم جائع و کأنما کسا عشره آلاف عار 

مسلم و یکتب له بکل حرف عشر حسنات و یمحو الله عنه عشر سیئات و یکون معه فی 
 قبره حتی یبعث86

هر کس فرزند خود را قرآن بیاموزد مثل آنست که ده هزار بار به خانه خدا مشرف شود و 

ده هزار بار عمره به جا آورد، ده هزار بنده از نسل فرزندان اسماعیل آزاد کند. و ده هزار 

د برود و ده هزار فقیر مسلمان گرسنه را اطعام کرده باشد و همانند آن است که بار به جها

ده هزار مسلمان برهنه را پوشانده باشد و برای او در مقابل هر حرفی ده حسنه نوشته شود 

                                                             

  85.وسائل الشیعه، ج ۳، ص 4۸۱

  86.مستدرک الوسائل، ج ۱، ص 290 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

71 

 

      

و خداوند ده گناه از گناهانش را محو سازد و در قبر با او خواهد بود تا آنگاه که مبعوث 

 .شود

فرون به هنگام خوابتلاوت سوره کا  

از رسول گرامی )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده که آن حضرت به برخی از 
 یارانش فرمود: اذا أردت امنام فاقرأ هذه السوره یعنی الجحد..87

و قال )صلی الله علیه و آله و سلم( قولوا لصبیانکم اذا أرادوا المنام ان یقرؤا هذه السوره  
 حتی لایتعرض لهم الجن88

هرگاه خواستی بخوابی سوره کافرون را بخوان... همچنین فرمود: وقتی فرزندانتان 

خواستند بخوابند به آنان نیز بگویید همین سوره را بخوانند تا جنینان به آنان آسیبی 

 .نرسانند

 تلاوت قرآن در سحرگاهان

معنا فیأمرنا بالذکر حتی فرمود: کان أبی کثیر الذکر... و کان یج -علیه السلام  -امام صادق 
 تطلع الشمس و یأمر بالقراءه من کان یقرأ و من کان لایقرأ منا أمره بالذکر89

پدرم کثیر الذکر بود... سیره او چنین بود که هر روز پس از نماز صبح تا طلوع آفتاب ما را 

جمع می کرد، هر که قرآن یاد داشت او را به خواندن قرآن وا می داشت و هر کس که 

 .سنش کمتر بود و قرآن نمی خواند دستور می داد تا ذکر خدا گوید

 دستور امام صادق به فرزند خود اسماعیل

                                                             

  87.مستدرک الوسائل، ج 4، ص 295

  88.مستدرک الوسائل، ج 4، ص 295

  89بحارالأنوار، ج 46، ص 297 
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حریز درباره امام صادق )علیه السلام( روایت می کند که: کان اسماعیل بن أبی عبدالله 

)علیه السلام( عنده فقال: یا بنی اقرأ المصحف. فقال: انی لست علی وضوء فقال: لاتمس 
 الکتابه و مس الورق90

روزی اسماعیل فرزند امام صادق )علیه السلام( نزد پدر بود، امام به او فرمود: فرزندم قرآن 

بخوان، اسماعیل گفت: وضو ندارم، امام فرمود به نوشته ها دست نزن و )به هنگام قرآن 

 .خواندن( فقط به )کناره های سفید( کاغذ آن دست بزن

 

 در ازدواج فرزندانش تسریع نماید.

 تعجیل در امر ازدواج دختر

 رسول خدا فرمود: حق الولد علی والده... اذا کان انثی... یعجل سراحهاالی بیت زوجها

اگر فرزند دختر باشد، حق او بر پدر آن است که هر چه زودتر او را به خانه شوهرش 
 .بفرستد91

 و فرمود دختران مانند میوه هستند....

و فرمود که دختران باکره به منزله ی میوه ی درخت باشند پس هرگاه میــــوه ی درخت 

رسید دوایی از برای آن نیست مگر چیدن آن واگر نچیند آفتاب آن را فاسد می کند و بار 

آن را می ریزد و ضایع می کند ، دختران باکـــــره نیز هرگاه به مرتبه ی زنان رسیدند 

 دوایی از برای آنها نیست مگر شوهر والاّ از فتنه کردن ایمن نباشی92

                                                             

  90.الاستبصار، ج ۱، ص ۱۱۳ 

  91.وسائل الشیعه، ج ۱5 ،ص ۱99
  92حیوه القلوب
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 بعضی ازدواج ها نامبارک هست!

مواردی هست که پسر قبل از اینکه ازدواج کنه خیلی با پدر و مادرش خوبه. به اونها نیکی 

 و محبت می کنه. همش دور بر اونهاست و مایه روشنی چشم والدین.

اما همینکه ازدواج کرد اون همسرش،پسر را از پدرومادر و برادر و خواهرش جدا می کنه. 

 رابطه اونهارا قیچی می کنه!

برادر شهیدی می گفت برادر دیگه ای داریم تهرانه.قبل از ازدواج خیلی با ما خوب بود ولی 

از وقتی که ازدواج کرد دیگه ارتباطشو با ما و با پدرومادرم قطع کرد. و هیچوقت دیگه به 

دیدن ما نیامد.حتی مادرم مرد در تشییع جنازه اش نیامد!مادرم روزای آخر نگاهش به در 

 بود شاید پسرش بیاد ولی نیامد و مادرم از دنیا رفت .

آقایی می گفت چهار سال میشه به مادرم که تو همین شهر است سر نزدم چون زنم اجازه 

 نمیده!

اینها عاق والدین هستند و در قیامت اینهارو به بهشت راه نمیدند.حتی بوی بهشت رو هم 

 استشمام نمیکنند!

 

 فرزندانش را به نماز سفارش کند

 تعجب امام رضا از کودک تارک نماز
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حسن بن قارون می گوید: از حضرت امام رضا )علیه السلام( پرسیدم... مردی فرزند خود 

 .را به نماز خواندن مجبور می کند چون گاهی یکی دو روز نماز نمی خواند

عرض کردم: هشت سال امام فرمود: )فرزندش( چند سال دارد؟ . 

 امام فرمود: سبحان الله ! نماز را ترک می کند ؟

عرض کردم: اگر نماز بخواند احساس نارحتی می کند. امام فرمود: به هر صورتی که می 
 تواند نمازش را بخواند و آن را ترک نکند93

 فرزندم نماز اول وقت را فراموش نکن

م حسن مجتبی )علیه السلام( چنین سفارش می امام علی )علیه السلام( به فرزند خود اما
 کند: اوصیک یا بنی بالصلاه عند وقتها94

 .فرزندم: تو را به خواندن نماز در اول وقت سفارش می کنم

 :مرحوم میرزای نوری در مستدرک می نویسد

اما سجاد علیه السلام کودکانی را که نزد او بودند وامی داشت که نماز ظهر و عصر و مغرب 

اء را با هم بخوانند. به آن حضرت اعتراض شد. فرمود: این عمل برای آنها سبک تر و و عش

بهتر است و سبب می شود که به خواندن نماز پیشی بجویند و برای خوابیدن یا سرگرمی به 

کار دیگر نماز را ضایع نسازند، و امام، کودکان را به چیز دیگری غیر از نماز واجب 

دستورشان نمی داد و می فرمود: اگر قدرت و طاقت بر خواندن نمازهای واجب داشتند 
 آنان را محروم نسازید95

ابن قداح روایت کرده که امام صادق )علیه السلام( فرمود: انا نأمر الصبیان ان یجمعوا بین 

الصلاتین الاولی و العصر و بین المغرب والعشاء الآخره، ما داموا علی وضوء قبل ان 

                                                             

  93.وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۳

  94.بحارالأنوار، ج 75، ص 45۸

  95وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱4 و ۱6
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 96یشتغلوا

زندان خود دستور می دهیم: مادامی که در حال وضو هستند و مشغول کار دیگری ما به فر

 .نشده اند، نماز ظهر را با نماز عصر، و نماز مغرب را با نماز عشاء بخوانند

 رهنمود معصومین علیهم السلام

عبدالله بن فضاله گوید: از امام صادق یا امام باقر شنیدم، که می فرمود: یترک الغلام حتی 

تم له سبع فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفیک، فاذا غسلهما قیل له صل ثم ی

یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاه و ضرب 
 علیها، فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفرالله لوالدیه ان شاءالله97

ارند. پس اگر هفت سالش تمام شد به او گفته کودک را تا هفت سالگی بحال خود می گذ

می شود که صورت و دستانت را بشوی و اگر چنین کرد بار دیگر رهایش می کنند تا اینکه 

نه ساله شود، پس اگر نه سالش تمام گشت وضو یادش دهند و برای وضو گرفتن )اگر 

اندن نماز )اگر سرباز سرپیچی کند( او را بزنند، همچنین به نماز وادارش می سازند و بر خو

زند( او را بزنند. پس اگر وضو و نماز یاد گرفت خداوند پدر و مادرش را خواهد بخشید ان 

 .شاءالله

 

و از پیامبر بزرگوار اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت شده که فرمود: أدب صغار 

 98أهل بیتک بلسانک علی الصلاه والطهور فاذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولاتجاوز ثلاثا

فرزندان خود را با زبان بر نماز و وضو عادت دهید، و اگر به سن ده سالگی رسیدند آنها را 

 .برای واداشتن به نماز بزنید ولی از سه ضربه تجاوز نکنید

                                                             

  96.وسائل الشیعه، ج ۱5، ص ۱۸۳

  97.وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۳

  98.مجموعه ورام، ص ۳5۸
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معاویه بن وهب گوید: از امام صادق )علیه السلام( پرسیدم: فی کم یؤخذ الصبی بالصلاه 
 فقال فیما بین سبع سنین و ست سنین99

 .در چه سالی کودک را وادار به نماز می کنند؟ امام فرمود: بین شش و هفت سالگی

نقل شده که فرزندان  -علیهم السلام  -روایات زیادی )در حدود سی روایت( از معصومین 

خود را به نماز وادار کنید ولی اینکه مشخصا در چه سنی کودک را وادار به نماز کنند در 

اختلاف است. سالهایی که بدین منظور در روایات ذکر شده به طور متفاوت. از سن  روایات

شش تا سیزده سالگی است، که از مجموع روایات و جمع بندی آنها می توان گفت: والدین 

وظیفه دارند که قبل از بلوغ فرزند با شیوه های مختلف تربیتی او را به خواندن نماز وادارند 

انا در خواندن نماز سستی و بی اعتنایی کرد می توانند او را تنبیه کنند. و دست آخر اگر احی

 .)در حد معقول(

سنین قبل از بلوغ، از هفت تا پانزده سالگی در پسران و تا نه سالگی در دختران را شامل 

می شود و نمی توان دقیقا مشخص کرد که در چه سنی باید کودک را اگر چه با تنبیه، به 

 .نماز وادشت

اما به نظر می رسد که سن هفت سالگی مدنظر باشد همچنانکه بیشتر روایات مؤید و 

 .نشانگر این نکته است

 روش معصومین نسبت به نماز کودکان خود

بر این بوده که فرزندان خود را از سنین پنج سالگی به نماز  -علیهم السلام  -روش امامان 

م نیست شما فرزندان خود را در پنج سالگی وا می داشتند امام خودشان می فرمودند، لاز

 :وادار به نماز کنید بلکه آنان را در سن هفت سالگی به نماز تشویق کنید

                                                             

  99.وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱2
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از پدرش چنین روایت می کند: انا نأمر صبیاننا اذا کانوا  -علیه السلام  -حلبی از امام صادق 

 100بنی خمس سنین فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی سبع سنین

خود را در سن پنج سالگی، به نماز وادار می کنیم، ولی شما فرزندانتان را در  ما فرزندان

 .هفت سالگی به نماز وادار سازید

پیامبراکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( فرمود: اذا عرف الغلام یمینه من شماله فمروه 

 بالصلاه101

اگر پسر دست راست و چپ خود را از هم تشخیص داد، به او دستور دهید )و او را 

 .وادارید( تا نماز بخواند

 رسول اکرم-صلی الله علیه وآله و سلم- نقل شده که فرمود

فرزند سه حق بر پدر دارد: اول انتخاب نام نیکو، دوم کتابت، نوشتن و سواد آموزي، سوم "

 ازدواج، زمانی که فرزند بالغ شد.102 

در روایت دیگري از امیرالمؤمنین علی- علیه السلام - آمده است: "حق فرزند بر پدر این 

است که نام نیکویی برایش انتخاب کند و او را نیکو تربیت نماید و قرآن را به او یاد 

 بدهد103

 فراهم کردن فضاي معنوي در خانواده

                                                             

  100.وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱2

  101.کنز العمال، ج ۱6، ص 440
  102. تربیت كودك از دیدگاه اسلام، مجید رشید پور، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1374

  103.رفتار والدین با فرزندان، محمد  علي سادات، تهران، انجمن اولیا و مربیان، 1374
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پدر و مادر بویژه پدر باید فضاي خانواده را یك فضاي معنوي بنمایند.که در این خانه،پدر 

ومادر خود نماز می خوانند و حتی براي نمازشب هردو بیدار می شوند.اهل تلاوت قران 

هستند. اهل نماز جمعه و جماعات می باشند. اهل دعاي ندبه هستند.اهل روضه اهل بیت 

علیهم السلام  گرفتن و رفتن به مجالس روضه می باشند.در این خانه از غیبت خبري 

نیست.از صحبت کردن درباره امورلغو و بیهوده اجتناب میشود و معمولا در مورد مطالب 

مفید صحبت می شود.از حرف زشت و ناسزا خبري نیست و همدیگر را با احترام صدا می 

 کنند و هم را مسخره نمی نمایند و از موسیقی و امثال هم در این خانه اثري نمی یابید.

 آنوقت کودکانی که در این خانه تربیت خواهند شد عالی خواهند بود. 

 

 انتخاب نام نیکوبراي فرزندش

 

 نام گذاري کودك اهمیت فوق العاده اي دارد.

 نامگذاري کودك

یکی از ویژگیهاي پیامبران و امامان علیهم السلام این بوده است که نام زیبا و خوب داشتند و بر 

 نامگزاري زیبا بر روي فرزندانشان تاکید داشتند.

نام محمد است که بر روي پیامبر اسلام گذاشتند و زیباترین نام که بر روي بشر گذاشته شده است یکی 

یکی نام علی هست که بر روي امیرالمومنین گذاشته شد. که از طرف خداوند بود. بعد نام فاطمه و حسن 

 و حسین و زینب که اینهاراهم به دستور خداوند قرار دادند.
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، "محمُّد"ز آنها را به نام من، فرمودند: هر کس چهار پسر داشته باشد و نام یکی امی پیامبر اسلام 

نامگذاري نکند، به من جفا کرده است. اگر اسم فرزندتان را محمُّد گذاشتید او را گرامی بدارید و به او 
 (احترام کنید 104

هاي سقط شده را هم نامگذاري کنید، چون در روز قیامت که مردم را به فرمودند: حتی بچههمچنین می

کنند که چرا براي ما اسم نگذاشتید؟سقط شده به پدرانشان اعتراض می خوانند، بچه هاياسم می ! 

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( خودشان، نام آخرین فرزند فاطمه زهرا )سلام الله علیها( را قبل از 
 تولُّد، محسن گذاشت، که البته در ماجراي هجوم به خانه آن حضرت، سقط و به شهادت رسید.105

وقتی شیطان می شنود کسی را به اسم محمد یا علی صدا می زنند، »فرمایند: علیه السلام( میامام باقر )

 .مانند قلع ذوب می شود

 . امام حسین فرمود:»لَوْ وُلدَِ لِی ماِئَهٌ لَأَحبْبَْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحدَاً مِنْهُمْ إِلَّا علَِیّاً 106

به من بدهد اسم همه شان را علی می گذارم،پسر هم  100امام حسین )ع( فرمود اگر خداوند . 

در مورد نام ،خود فرد چون طفل است نقشی ندارد و این والدین هستند که مسئول هستند لذا اگر نام 

 نامناسب بگذارند فرداي قیامت از طرف فرزند مورد شکایت قرار می گیرند.

پیامبر اکرم)ص( فرمود : اولین هدیه اي که هر یك از شما به فرزندش می بخشد نام خوب است، پس 
 بهترین نام را براي فرزند خود انتخاب کنید. 107

 نام دخترت را عوض كن

                                                             

  104بحارالأنوار، ج ۱0۱، ص ۱۳۱

  105خسروى، موسى، احتجاجات، ج2، ص: ۱0۸،

  106« کافى،ج6،ص19
  107وسائل الشیعه- جلد ۱5
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السلام رفتم و ديدم كه حضرت بالاى سر موسى بن جعفر عليهماالسلام خدمت امام صادق عليه» گويد : يعقوب بن سراج مى

السلام تمام شد . گفتند . من نشستم تا سخن حضرت عليهز مىكه در گهواره بود ايستاده است و مدت زمان طولانى با او را

من نزديك ) گهواره ( رفتم و سررلام كردم . با زبان « . نزد مولايت برو و به او سررلام كن » آنگاه حضرررت به من فرمودند : 

نامى است كه خدا  برو و اسمى كه ديروز براى دخترت نهادى ، عوض كن ، زيرا آن» فصيح جواب مرا دادند و فرمودند : 

به دسررتور او رفتار » السررلام به من فرمودند : آن را مبغوض دارد ! ) نام دختر من حميراء بود ( . سرر ا امام صررادق عليه

 . 108«من رفتم و نام دخترم را عوض كردم « كن ، تا هدايت شوى 

 

راجعه نموده اند!که برای تغییر اسم خود به ثبت احوال م لیستی حیرت انگیز از اسامی ایرانیان  

به گزارش ایران ناز همشهری جوان در شماره اخیرش ، لیستی حیرت انگیز از اسامی ایرانیان منتشر 

کرده که صاحبان این اسامی، از سال هفتاد به این سو برای تغییر نامشان، به ثبت احوال مراجعه کرده 

دخترانه قابل تغییر وجود دارد که هر نام  812هزار و  3نام پسرانه و  737هزار و  3اند. هم اکنون 

شخصی نامش در آن باشد بلافاصله به اسم مناسب، قابل تغییر است. البته ممکن است اسمی در این 

ها نباشد اما از دید ثبت احوال قابل تغییر باشد. در این باره فرد باید دنبال مجوزهای لازم باشدفهرست . 

، اردوخان، اشتر، اهریمن، باباقلی، بیابانی، ملخ، اخی اجباری، آسیب، ،آرشیو، چاه باباقلی، گرگ اقا، بره،

فضا، فراری، شفتالو، شربت، قطار، قطاری، قسمت، قربانی، کابوس، گشنه، گرگ آقا، بره، بشم، 

بهداشت، بوشفر، چاه، چراغ، چیتر، زنگی، سرباز، شوجر، علاقه، غم، غارت، فرار، فراری، فراموش، 

لشکر، للو، ورندل، یتیم کوپال، گمان، لذت،  

هاست که در ثبت احوال ثبت شده استتنها برخی از اسامی پسران قابل تغییر در این فهرست  . 

 وارد نویسینام و نام فرهنگ مهندسی گردد. از زمانی که بر می 1370این اسامی غالباً به قبل از سال 

برای فرزندانشان  جنس با مغایر و رفنامتعا نامناسب، اسامی والدین دهیمنمی اجازه دیگر شدیم

                                                             
  108ارشاد : ج2 ، ص210 .
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هایی است که با توجه به اصرار والدین مأمور ثبت احوال انتخاب کنند؛ دلیل این کار هم همان فهرست

اندکردهرا وادار به ثبت اسم می . 

حلوا، خرما، خیار، شربتی، باجی،بیزار، نوشابه، ییلاق، خرما،آشفته، آفت، اجبار، افسرده، پنبه، تعارف،

جان، شقیقه، کفتر، نیمکت، قیمتی، همیشه، نوشابه،کبریت، ییلاق، لوله، لیاقت، لبو، لباء، مشکی، مشکی

مغلوبه، مفتول، حاضر، حالتاج، حسرت، حضرت، حبصه، خارا، خابس، پارچه، پاکت، پنیر، پوپول، پولی، 

 انقلاب، اوجق، آمریکا، آلمان، انگلیس، انه، آقا بگم، ادامه و ارزان

 

بین اسامی دختران این اسمی نیز به چشم خورده است در :  

آفت-آواره—آبجی مار--آشفته  

عکس-کشمش-قیطان-غم انگیز-عرعر-رادار-زابل-خواننده—برنج-بانک ناز-ارزان-ادامه  

:و در بین اسامی پسران   

مسکو-مزاحم-کلاغ-ستم-کافر-سنجاب-عادی-باقالی-ببر   

نام هاي پیامبران،بهترین نام ها   

امام باقر )ع( می فرماید: »راست ترین نام ها، نامی است که گویاي عبودیت و بندگی باشد، بهترین نام 
 ها نام هاي پیامبران است«109

مصداق این حدیث نام هایی چون عبدالله ، عبداللطیف ،عبد الفتاح و همچنین است یوسف، یونس، موسی 

و ، عیسی، ابراهیم، داوود، دانیال، یعقوب ، محمد ، احمد  ... 

 نامگذاري به نام اهل ببت علیهم السلام

                                                             

  109   میزان الحکمه  حدیث ۸9۱۱
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به امام صادق علیه السلام عرض شد:فدایت شوم ما فرزندان خود را به نام شما و پدران شما می نامیم.آیا 

 این عمل به حال ما سودمند است؟

می ! خداوند متعال مگر دین چیزي جز مهر ورزیدن و بغض و تنفر است؟امام فرمود:آري به خدا قسم! 

فرماید: اگر خدا را دوست می دارید از من)حضرت محمد)ص(( پیروي کنید تا او)خدا( نیز شما را 
 (دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد، که او آمرزنده و مهربان است)آیه 31 سوره آل عمران(. 110

حضرت فاطمه داراي نه نام نزد خدا بوده که 

 شامل:فاطمه.صدیقه.مبارکه.طاهره.زکیه.راضیه.مرضیه.محدثه و زهراء

 که هرکدام از این نامها نشان دهنده یکی از فضائل و خوبیهاي حضرت فاطمه زهرا است.

 :امام صادق علیه السلام می فرمایند

 (2).اگر نام دختر را »فاطمه« گذاشتی، به او حرف بد نزن و وي را نفرین نکن و او را کتك نزن

 :اما کاظم علیه السلام می فرمایند

 (3).در خانه اي که نام »فاطمه« باشد، سختی و تنگدستی وارد نمی شود

 

 امام کاظم ع فرمود:اگرنامی غیر از نام پیامبران وامامان و مادران انها روي فرزندشماست ان را براي   

رضاي خدا تغییر دهید مبادا در قیامت فرزندان شما بخاطر نامهاي زشتی که دارند از شما شکایت 

 نمایند.

 نام گزاري از نظر حجه الاسلام قرائتی

                                                             

  110 مستدرک الوسا ئل – جلد ۱5 
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نام جزء شعائر است. اگر نام خوب باشد، شعائر، خوب تشویق می شود. باید در نام ها و نام گذاری ها 

« رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَحیَْا أمَْرَناَ»دقت کنیم. نام بزرگواران را روی بچه هایمان بگذاریم.حدیث داریم 

کند کسی را که امر ما را زنده کند. یکی از راه های زنده کردن ( خدا رحمت 29)إختصاص مفید،ص

امور اهل بیت این است که نام های اهل بیت را زیاد روی بچه ها بگذاریم . امروز دنیا برای شرکت ها، 

کارخانه ها، اداره هاو وزارت خانه ها کلی پول می دهد و طرح می خواهد. گاهی در روزنامه اعلام می 

لان مؤسسه مثلاً یک آرم می خواهیم، طرحی می خواهیم، چون گاهی وقت ها یک نام و یک کنند برای ف

طرح و یک آرم گویای یک کتاب است. گاهی یک نشانه و یک علامت بسیار حرف دارد. وقتی وارد 

بیمارستان می شوی، یک عکس آن جاست گویای این که این جامنطقه ی سکوت است، یک علامت ، 

نه و یک طرح، گاهی ممکن است یک یا دو صفحه مطلب باشد. ما کتاب هایی داشتیم یک آرم، یک نشا

که وقتی پشت کتاب را نگاه می کردی، از طرح پشت کتاب آدم می فهمد این کتاب چه خط وسیری را 

دنبال می کند. باید به نام دقت کرد! نام زشت خیلی اثر دارد. شخصی است به نام اسحق بن ابراهیم، 

یلی دانشمند است در رشته های مختلف دانشمند است ولی صدای خوبی هم دارد. به خاطر ایشان خ

صدای خوبی که داشت به او گفتند: مطرب، چون گفتند فلانی مطرب است ، مأمون گفت : او خیلی 

دانشمند است اما چون در جامعه درمیان همه ی تخصص هایش به مطرب معروف شده است، خواننده 

این معروف شده من دیگر نمی توانم او را قاضی القضات کنم والا علمش از همه ی قاضی  است. وقتی به

های شهر بیشتر است. ولی چون در جامعه نامش به عنوان مطرب سبک شد، دیگر نمی شد کاری 

 کرد111.

 داستان

طلبه اي می گفت وقتی خانمم باردار بود پزشکی که خانمم تحت معاینه ایشان بود از ما قول گرفته بچه 

بدنیا امد پسر بود اسم دکتر را بر او بگذاریم و همینطور هم شد ولی این بچه همیشه بیمار بود!تا اینکه 

                                                             
http://www.dindarmani.ir/1393/03 /111  
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خدمت ایه الله بروجردي رفتم و قضیه را گفتم ایشان فرمود اسم بچه ات را تغییر بده!اسم او را عوض 

 کردم بچه خوب شد!

 

خداوند انسان را براي عبادت خلق کرده است و این وظیفه پدران است که در این هدف بزرگ،فرزندان 

خود را یاري کنند و آنها را طوري تربیت کنند که طعم بندگی خداوند را بچشند و مومن بار بیایند. واین 

 زمانی میسر است که خود پدر، مومن باشد وطعم شیرین بندگی را چشیده باشد.

 بقول شاعر:

 گندم از گندم بروید جو زجو!

اگر پدر با نماز باشد. اهل روزه باشد. اهل تلاوت قران باشد. نسبت به گناه حساس باشد، فرزندان 

 مومنی تربیت می نماید.

آقایی می گفت زنم و دخترم کارهاي زشت می کنند!از وي سوال شد شغلت چیست؟گفت راننده 

 بیابانم.از او سوال شد ایا نماز می خوانی؟گفت گاهی !

وقتی پدر بی نماز است!اکثرا در سفر می باشد و علل دیگر. انوقت چه انتظار است که فرزندان نماز 

 خوان و پاکدامن باشند!

پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( به برخی از کودکان نگاه کردند وفرمودند: واي بر اولاد 

آخر الزمان از دست پدرانشان! سؤال شد یا رسول الله: آیا از پدران مشركِ آنان؟ 

:رمودندف  
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خیر ،از دست پدران مؤمن آنها، چون واجبات دین را به فرزندانشان نمی آموزند و اگر 

اولاد آنها بخواهند، بیاموزند، آنان را منع می کنند. و تنها به این قانع هستند که فرزندانشان 
 .از مال دنیا چیزي را به دست آورند. من از آنها بیزارم و آنها هم از من بیزارند112

 

َ  الرم بن  113 رْ  سررا م  الرقِیام ةِ أ  لا للِک  ه و  ا لیهِمر ی  ور اسِرین  الَّذین  خ سِر وا أ ن رف س ه مر و  أ هر رْ ََّ ا  ف اعرب د وا ما شِئرت مر مِنر د ونِهِ ق لر إِ

غیر از خدا هرکه را می خواید بپرستید بگو حقیقتا زیانکاراَ کسانی هستند که خود و خانواده شاَ در قیامت جزو زیانکاراَ 
 هستند و این زیانی آشکار است!

.پدر رهبر و ناخداي خانواه است.تصمیمات او سرنوشت پدر میتواند خانواده را بهشتی  بکند یا جهنمی 

حظه اي از نظارت بر خانواده اش غافل نشود و انها را ساز است.پدر باید شبانه روز  مجاهدت کند و ل

  بحال خود رها نکند. 

بعضی پدرها وظیفه خود را در تهیه نیازهاي مادي مانند خانه و ماشین و غذا و لباس و کفش و مدرسه و 

...خلاصه کرده اند در حالی که اینها تنها قسمت کوچکی از وظایف پدر است و وظیفه اصلی پدر،رفع 

انها را در مسیر درست قرار دادن تا زهاي معنوي خانواده است.محبت کردن به خانواده و فرزندان.نیا

بتوانند از گردنه هاي سخت بسلامت عبور نمایند.و فرزندانی پاکدامن و شجاع و خوش اخلاق و باسواد و 

 کاري تربیت نماید.

 فرار فرزندان از خانه نتیجه کمبود محبت

                                                             

  112 ;نورى طبرسى، میرزاحسین، مستدرک الوسایل ، ج 2 ص 625
  113زمر15

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=15
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طبق آمار رئیساورژانس کشور در شش ماه اول سال 96 ، دختران فراری 644 نفر و پسران 100 نفر 
 اعلام شده است114

 یکی از مهم ترین علل فرار فرزندان از خانه ،این است که در خانه نیاز محبتی انها برآورده نشده است.

 لذا جذب محبت هاي کاذب نامحرمان می شوند.

 دختر فراري!

عازم با اتوبوس اندیمشك خبر دادند دختري که تنها  انقلاب اسلامی  تهبه من از طرف کمی 68در سال 

تهران بوده پیاده کردیم و در کمیته است شما بیایید تا تکلیف ایشان مشخص شود.من به کمیته رفتم و 

ساله اونجاست. پرسیدم مال کجا هستی؟گفت اهواز گفتم پدر ومادرت  18دیدم دختري تقریبا 

اند! گفتم شناسنا مه ات کو؟گفت ندارم!گفتم تهران پیش کی میري؟گفت کجاهستند؟گفت مرده 

 رفیقم. گفتم اسم رفیقت چیه؟گفتم نمی دانم!گفتم کجاي تهران زندگی می کنه؟گفت نمی دانم!

بچه هاي کمیته گفتم نذارید بره اگر بره معلوم نیست تهران چه بلایی سرش بیارند! ز طرفی   من به

تماد پیدا کردیم و این دختر رو تحویل انها دادیم و بعد چند روز پدر و عد اك خانواده مورگشتیم ی

 مادرش پیداشدند و امدند دخترشون رو بردند!

آگاهی پدر نقش مهمی در موفقیت او در تربیت فرزندان ایفا می نماید.پدران باید مرتب آگاهی خود را 

 افزایش دهند و بقول معروف آگاهی خود را به روز نمایند.

 تا بتوانند در حوادثی که پیش می آید عکس العمل درست ارائه دهند و از بحران ها ،فرصت بسازنند.

                                                             
https://www.rouydad24.ir/fa/news/98752/114  
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مثلا اگر فرزند سیگار می کشید پدر چگونه با او برخورد نماید؟اگر خود ارضایی می کرد چگونه؟اگر 

عایت نکرد؟اگر رفیق ناباب داشت پدر چکار کند؟اگر نماز نخوند چه باید کرد؟اگر دختر حجابش رو ر

 دختر ،دوست پسر داشت؟اگر دختر عاشق جوان بی دین و بی ادب شده بود؟اگر دختر درس نخواند؟

 اگر فرزندان از پدر اطاعت نکردند پدر چه باید بکند؟ و...

دستور داده تربیت را از زمانی که فرزند در شکم مادر هست شروع کنید.  در جواب می گوییم که اسلام

ل مادر.و اینکه بعد از تولد،از کودکی تربیت دینی او را شروع کنید.نام اسلامی بر روي او با تغذیه حلا

از بردن او به مجالس گناه بگذارید. قران را به او یاد دهید.او را به مجالس اهل بیت علیهم السلام ببرید

حتی فامیل  بخصوص عروسی هاي مختلط و پر از گناه جلوگیري کنید.از ماندن او در خانه دیگران

.از هفت سالگی او را به نماز وادار کنید و با تشویق و تذکر نزدیك بمدت طولانی ممانعت نمایید.

نسبت او را تشویق به رفتن به مسجد نمایید و اورا مسجدي بار بیاورید.همیشگی بر نماز اونظارت کنید.

 و موسیقی و فیلمها و فضاي مجازيبه دوستان او کاملا مراقبت نمایید.نسبت به استفاده او از اینترنت 

بعد از رسیدن به بلوغ در ازدواج او تسریع نمایید. و در طول دورانی که پیش شماست مواظبت نمایید.

مرتب او را موعظه و نصیحت کنید. با این روش انشالله فرزندان خوبی تربیت خواهید نمود که باعث 

 افتخار شما خواهند شد.

ش:نصیحت حضرت لقمان به پسر  

از  اىبخشى از نصایح لقمان به پسرش که به صورت نصیحت دهگانه در ضمن پنج آیه آمده مجموعه

 عقاید، اخلاق و آداب معاشرت به این ترتیب است:

 یا بنَُىُّ لا تُشرِك بِالِله اءنُّ الشِّركَ لظَلُم عَظِیم؛ - 1

 ه به توحید[پسر جان! چیزى را شریك خدا قرار نده که شرك ظلم بزرگى است. ]اشار

یا بنَُىُّ اءنْ یَكُ مِثقالَ حبََّة مِن خَردلٍَ فتََکُن فِى صَخرة اَو فِى السمواتِ اَو فِى الارَضِ یَأتِ بِها اءنُّ الَله  - 2

 لطِیف خَبِیر؛
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پسر جان! اگر به اندازه سنگینى خردلى )یعنى به اندازه تخم سیاه بسیار ریز گیاهى( عمل نیك یا بد باشد 

ها و زمین قرار گیرد، خداوند آن را )در قیامت براى حساب( اى از آسمانى یا در گوشهدر دل سنگ

 آورد، خداوند دقیق و آگاه است. ]اشاره به معاد[مى

 

 

 یا بنَُىُّ اَقِمِ الصَّلوةَ وَ أمُر باِلمعَرُوفِ وَانهَ عَنِ المنُکَرِ وَ اصبِر علَى ما اَصابَكَ اءنُّ ذلكَ مِن - 6و  5و  4و  3

 عزمِ الامُورِ؛

و در برابر مصائبى که به  - 4و امر به معروف و نهى از منکر کن.  - 2نماز را بر پا دار.  - 1اى پسر جان! 

 رسد با استقامت و شکیبا باش که از کارهاى مهم و اساسى است.تو مى

 با بى اعتنایى از مردم روى مگردان.وَ لا تُصعَِّر خَدَّكَ للِنَّاسِ؛  - 7

 لا تَمشِ فِى الارَضِ مَرَحاً اءنُّ اللهَ لا یُحبُّ کلَّ مُختالٍ فَخُورٍ؛ وَ - 8

 مغرورانه بر زمین راه نرو، که خداوند هیچ متکبر مغرور را دوست ندارد.

 وَ اَقصدِ فِى مَشیِكَ وَ اغَضُض مِن صَوتِكَ اءنُّ اَنکَرَ الاَصواتِ لَصَوتُ الحَمیِر؛ - 10و 9

از صداى خود بکاه )و هرگز فریاد نزن( که  - 2رفتن اعتدال را رعایت کن.  در راه - 1اى پسر جان! 

 ترین صداها صداى خران است.زشت

در این اندرزهاى دهگانه، لقمان به توحید و معاد و نماز اشاره کرده، سپس به دو دستور اجتماعى امر به 

رابر حوادث سخت، سخن به میان معروف و نهى از منکر پرداخته، آن گاه در مورد صبر و مقاومت در ب

آورده، سرانجام سه نکته مهم از آداب معاشرت را یادآورى نموده است که به راستى اگر این ده دستور 

 115به طور صحیح رعایت گردد، مدینه فاضله اخلاقى و انسانى به وجود خواهد آمد.

 موعظه حضرت یعقوب به پسرش یوسف:

قالَ یا بنُیََّ لا تقَْصُصْ رُؤْیاكَ عَلى إِخْوَتكَِ فَیَكیدوُا لكََ كَیْداً «)یوسف/5( یعقوب میگوید:پسرم!خوابت را به 

 برادرانت نگو که برات توطئه می کنند! 

 موعظه نوح به پسرش کنعان:

                                                             
https://pandeluqman.tebyan.net/post/21115  
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یا بنُیََّ ارْكَبْ مَعنَا وَ لا تكَُنْ مَعَ الْكافرِینَ «)هود/42(. حضرت نوح به پسرش گفت:بیا با ما سوتر کشتی شو 

 و جزو کافرین مباش.

 نصیحت امیرالمومنین به فرزندش:

 امیرالمومنین میفرماید: »یاَ بُنَیَّ إیَِّاكَ وَ مُصَادقََةَ الْْحَْمَقِ «)نهجالبلاغه، حكمت 38(. با آدم احمق رفیق نشو

امیرالمومنین میگوید پسر جان »وَ اعْلمَْ یاَ بنُیََّ أنََّهُ لوَْ كَانَ لِرَب كَِ شَرِیكٌ  لَْتَتَكَْ رُسُلُهُ «)نهجالبلاغه، نامه 31( 

 خدا یكتاست، اگر خدای دیگری بود آن هم باید پیغمبرانی میفرستاد

 وَ اعْلمَْ یاَ بُنیََّ أنََّكَ إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْْخِرَةِ لَا لِلدُّنْیاَ«)نهجالبلاغه، نامه 31( »

 پسرم تو برا آخرت خلق شدي نه براي دنیا.

ه حضرت،درسی براي همه پدران است که وظیفه دارند فرزندان خود را نصیحت و موعظه این موعظ

 کنند و راه درست را به انان نشان دهند.

 همچنین پدر باید خود عمل کننده به حرفهاش باشد تا در دل فرزندش اثر نماید.

ش بگو اگر بخونه میره گفتند که یه اقایی پیش یه روحانی رفت و گفت زنم نماز نمیخونه!روحانی گفت ب

بهشت!گفت بش گفتم قبول نمی کنه!روحانی گفت بش بگو اگر نخونه میبرنش تو جهنم!گفت اینم بش 

گفتم فایده نداره! روحانی گفت زنت چی میگه؟گفت میگه اول خودت بخون تا منم بخونم! روحانی 

 گفت خب درست میگه!

 سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند!

 

میراث والدینادب بهترین   



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

90 

 

      

 »لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بنِِصْفِ صاَعٍ کُلَّ یَوْمٍ 116

، بهتر است. ادب کردن بچه از پول هر روز صدقه بدهیدآدم بچه اش را بنشیند ادب کند، از این که  

اهمیتش بیش تر است. برای فقرا خرج کردن  

 همچنین  امام صادق فرمود: »أَکْرمُِوا أَوْلاَدَکُمْ وَ أَحْسنُِوا آدَابَهُمْ یغُْفَرْ لَکُمْ« 117 

هر که گناهی دارد و می خواهد خدا او را ببخشد، یکی از وسیله هایی که خدا انسان را می بخشد این 

تربیت کند احترام کند واورا خوب  را است که بچه اش  

می شوید والدین با ادبی دارد و اگر خدای نکرده کودکی را بی اگر دیدید بچه ای با ادب است متوجه 

ادب دیدید متوجه می شوید در تربیت او کوتاهی کرده اند. از این بالاتر!اگر دیدید مردی فحش می 

 دهد یا دعوا می کند، متوجه می شوید والدین خوبی نداشته است!

 پدرو مادر بهم فحش ندهند!

 حاج اقای قرائتی گفتند:

داریم حقی که پسر به پدرش دارد، یکی از حقوقی که بچه به گردن پدرش دارد این است که  حدیث

پدر به مادر بچه فحش ندهد. احترام به مادر از حقوقی است که بچه دارد. خیلی مهم است. از حقوق بچه 

ر بچه بر پدر این است که پدر به مادر فحش ندهد و از حقوق بچه به مادر این است که مادر به پد

جسارت نکند. یعنی جسارت پدر و مادر به همدیگر ضایع کردن حق بچه است. چون بچه می بیند که 

پدر به مادر فحش داد یا مادر به پدر فحش داد. فحشی که پدر و مادر به هم می دهند این باعث می 

                                                             

  116« )مکارمالأخلاق، ص222(

  117)مکارمالأخلاق، ص222(
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ودم تعزیر دارد. شود حقوق بچه از بین برود. من این را شنیده بودم حرام است و شلاق دارد، شنیده ب

 ولی نمی دانستم که از حقوق بچه است. حق بچه نسبت به پدر و مادر این است که به هم احترام بگذارند

ها فرق نگذارید. لباس ها گوش به حرفتان بدهند خوب صدایشان بزنید. بین بچهخواهید بچه. اگر می

رایش کند. پدر خوب نیست روبه روی در خانه لباس عفیف باشد. صلاح نیست مادر روبه روی دختر آ

دختر لباس زیر و لباس کوتاه بپوشد. حجاب برای مرد واجب است. همانطور که برای زن لازم است. 

ای که خواهر بزرگ دارند شورت پایشان نکنند. حدیث داریم حق نداری دختر پسرهای بزرگ در خانه

ساله شد در یک رختخواب  6ی بچه سالش شد روی زانویت بنشانی. حدیث داریم وقت 6بچه که 

ساله شد، دیگر حق نداری اورا ببوسی. دختر  6ساله پهلوی هم نخوابند. دختر اگر  6نخوابند. حتی دو تا 

ساله چه پسر چه دختر زیر یک لحاف نخوابند. متن قرآن است  6ساله را روی زانویت ننشان. دو تا  6

گوید: که بچه کوچولو صبح، ظهر، در را باز کنند. قرآن میبچه کوچولوها در را باز نکنند، پدر و مادر 

خواهد بیاید اتاق پدر و مادر باید در بزند. اجازه بگیرد، نگوید: خوب اتاق مادرم است. شب اگر می

وَ الَّذینَ لَمْ یبَْلُغُوا »خوب اتاق مادرت باشد. اتاق پدرت باشد باید در بزنی بعد وارد شوی. اصلاً قرآن 

وَ حینَ تَضَعُونَ ثیِابَکُمْ مِنَ »های کوچولو صبح، ظهر فرماید: بچه( متن وحی است. می58)نور/« حُلُمالْ

پوشند های ساده میکنند، حتی وقتی لباسهایشان را می( زمانی که پدر و مادر لباس58)نور/« الظَّهیرهَِ

ت. خوابیدن زیر یک رختخواب، روی ها مسائل جنسی کودک اسبچه حق ندارد وارد اتاق شود. این
 دامن نشاندن، بوسیدن، دست دادن اینها حسابش خیلی مهم است...118

امیرالمومنین)ع( فرمود: »وَلَدُ السَّوْءِ یَهْدِمُ الشَّرفََ وَ یَشِینُ السَّلَفَ 119«. بچه بد شرف را منهدم میکند. »وَ 

دهدگذشته و آینده را به تاراج می« یَشیِنُ السَّلَفَ  

 

                                                             
http://www.dindarmani.ir/1393/03/118  

  119)غررالحکم، ص407( 
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منحرف خطر بزرگی براي فرزندان و فرقه ها ي  عضویت در احزاب  

پدرانی بودند که مومن بودند حتی روحانی و عالم وارسته اي بودند اما پسران انان گرفتار 

احزاب و فرقه هاي منحرفی چون منافقین و انجمن حجتیه و گروه فرقان و فرقه بهائیت و 

امثال اینها شدند و عاقبت به شر گردیدند. یري! ومسیحیت تبش تروریست هاي داعش و  

فرزندان ایه الله طالقانی،دو پسر ایه الله محمدي گیلانی،پسر ایه الله حسنی امام جماعت 

سابق ارومیه،فرزند آیه الله جنتی،پسر آیه الله مشکینی و....دهها نمونه که به انسان این 

نمان بخصوص پزانمان باشیم که در درس را می دهد که خییلی خیییلی مواظب فرزندا

 چنگال این گرگان به ظاهر آدم نما گرفتار نشوند.

97در حادثه رژه اهواز در سال    

یکی از تروریستها برادر شهید بود که پدري که یك پسرش شهید شده و پسر دیگرش 

مردم را به خاك و خون کشیده، در تلویزیون از اقدام تروریستی پسرش اعلام انزجار 

برائت کرد.و  

 جوانی که مسیحی شده بود...

 خانمی مراجعه کرد و گفت مدتیه دامادم مسیحی شده و کلیسا میره و انجیل می خونه و..

به ایشان گفتیم در این صورت ایشان مرتد هستند و به دختر شما حرام شده اند و حکم 

 ایشان هم اعدام است.
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د و خانواده ایشان و خانواده زنش گذاشتند بعد از چند روز جلسه اي خانواگی با حضور داما

و بنده راهم دعوت کردند.و قتی داخل جلسه شدم گفتم اون جوانی که مسیحی شده کدوم 

است؟جوان بیست و هفت و هشت ساله کنجی نشسته بود گفتند ایشان است!گفتم شما 

جیل تهیه مسیحی شدي؟گفت نه حاج آقا!من مسلمانم!فقط از رو کنجکاوي کلیسا رفتم و ان

 کردم ازش خواندم هیچی نفهمیدم!

در هرحال ایشان شهادت ثلاث را ادا کردند و از باب احتیاط عقد ایشان با همسرش را 

 مجددا خواندیم....

و استفاده از آنان  یك نمونه از روش هاي فرقه رجوي در جذب نوجوانان و جوانان ساده

 در خرابکاري علیه نظام جمهوري اسلامی

 دستورالعملهای منافقین برای فریب سوژهها در فضای مجازی

های اجتماعی امروز مهمترین بستر عملیات گروه سیاسی خبرگزاری فارس: فضای مجازی و به خصوص شبکه

شوند. آنها با استفاده از استعداد نیرویی دو تا سه هزار نفره خود در آلبانی از اعضای منافقین محسوب می

کنند و به شکل شبانه روزی خود برای فریب و تأثیرگذاری بر جامعه ایران استفاده میمهمترین امکان موجود 

های اجتماعی بهره های اجتماعی برای فریب، به کارگیری و تحریک مخاطبین شبکهدر فضای مجازی و شبکه

برندمی . 

ای فضای مجازی به عنوان هاما اعضای این فرقه مانند دیگر اقدامات خود در این حوزه نیز با توجه به ویژگی

هایی برای اقدام محیط عملیات و روحیات و سلایق کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی به طراحی دستورالعمل

گذاری برای جذب مخاطبین غالباً های تشکیلاتی به طعمهدر این محیط پرداخته و مطابق با این دستورالعمل

های منافقین برای فریب ترین مؤلفه های دستورالعملاصلی پردازند. بررسی و شناختجوان این محیط می

های اجتماعی را نسبت به قرارگیری در تور منافقین تا تواند کاربران جوان شبکهها در فضای مجازی میسوژه

تر وقتی جوان امروزی که زمان زیادی از وقت خود را صرف فعالیت در حد زیادی مصون سازد. به عبارت دقیق
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کارگیری ها و فنون عوامل منافقین و به طور کلی دشمن برای جذب و بهکند، از شیوهی اجتماعی میهاشبکه

تر و با مراقبت بیشتری در این فضا فعالیت کرده و در قبال تر، محتاطافراد در داخل ایران مطلع باشد، حساس

دهدهای ناشناس رفتار حساس تری از خود نشان میگیریارتباط . 

 جنس مخالف و بهرهبرداری از مؤلفههای جنسی

گیری بدون کنترل و های شبکه های اجتماعی خصوصاً برای نسل جوان ارتباطبدون شک یکی از آسیب

کند. های ثانویه را ایجاد میمحدودیت افراد با جنسیت های مخالف با یکدیگر است که خود بستری برای آسیب

شوند و از فضای تماعی نیز با نگاه به همین مؤلفه وارد این فضا میمتأسفانه برخی از کاربران شبکه های اج

های اجتماعی کنند. عوامل منافقین در شیوه فعالیت خود در شبکهگیری استفاده مینامحدود آن برای ارتباط

های خود بهره های جنسی برای فریب سوژهبرای این مسئله به شکل ویژه دستورالعمل داشته و از جذابیت

برند. هر عضو سازمان که در این پروژه مأمور به فعالیت است، از چندین صفحه مجازی فیک با اسامی و می

های پسرانه انتخاب کند که بخشی از آنها از اسامی دخترانه و برخی نیز از هویتهای ساختگی استفاده میعکس

ی مخالف استفاده کرده و از این طریق هااند. حال برای ارتباط گیری با پسران و دختران جوان از هویتشده

های خود را جلب نمایندسعی دارند تا توجه سوژه . 

ها و علائم و محتواهای مورد پسند نسل جوان از روز، بارگذاری فیلمها و اسامی جذاب و بهاستفاده از عکس

فدار در صفحات غیر گیری از صفحات پر طرهای عوامل منافقین در شبکه های اجتماعی است که با مدلشیوه

شوندواقعی اعضای سازمان طراحی و اجرا می . 

هایی را با موضوعات دی های فیک و غیر واقعی سوپرگروههای مرسوم عوامل منافقین با آیدر یکی از روش

های سیاسی و های سرگرم کننده، بحثهای عاشقانه، گروهیابی، همسر یابی، حرفعمومی از قبیل دوست

دهند و در تبلیغات این گروه ها از تصاویر دختران و های گفتگو تشکیل میوم و داغ جامعه و اتاقاجتماعی مرس

پسران جوان استفاده نموده و به این ترتیب نوجوانان و جوانان را برای عضویت در این گروه ها تحریک 

فقین قرار گرفته و اقدامات هایی در فرصت های مناسب در تور مناکنند. افراد بعد از ورود به چنین گروهمی

گرددهدفمندی برای تأثیرگذاری و فریب آنها اجرا می . 

گیری نیز ها برای انتخاب شیوه فریب و انتخاب بهترین ادبیات برای ارتباطشناسایی روحیات و احساسات سوژه

ای مجازی دهد که در نهایت گاهی به ارتباط عاطفی در فضمراحل بعدی این دستور العمل را تشکیل می

های غیر واقعی و های اجتماعی به دلیل همین وابستگی عاطفی به هویتانجامد و مخاطبین جوان شبکهمی
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شوند. این مؤلفه یکی ساختگی عوامل نفاق توسط عوامل منافقین برای اقدامات میدانی در ایران به کار گیری می

اعی برای برخی اقدامات خطرناک همچون های اجتمسازی کاربران شبکهترین شیوه های مجاباز جدید

زدن یک تابلو، بنر یا اموال عمومی استخرابکاری یا آتش . 

سال تعریف  30تا  17های سنی بین های اجتماعی معمولاً در رنجهای ساختگی عوامل منافقین در شبکههویت

برای این رده سنی جذاب و شوند که ای گزینش میهای مورد استفاده نیز معمولاً به گونهشوند و عکسمی

خورند افرادی با محرک باشند. کاربرانی هم که معمولاً فریب این تکنیک عوامل منافقین را در فضای مجازی می

سال هستند که به سرعت درگیر احساسات و عواطف شده و توانایی شناخت  20تا  15سنین پایین در حدود 

قین را ندارندهای مستعار و ساختگی عوامل منافهویت فریب . 

 تحریک احساسات و ایجاد خشم و نارضایتی

ها و ها و ایجاد حالات هیجانی در آنها یکی دیگر از شیوه های مرسوم منافقین برای انتخاب سوژهتحریک سوژه

های متنوع های اجتماعی به روشگیری با آنان است. در این روش عناصر فعال فرقه رجوی در شبکهارتباط

عدالتی، فقر، اختلاس و دزدی مسئولین و برخی خواص، تبعیض ند تا مطالبی با محتوای القای بیکنتلاش می

های اجتماعی قرار دهند. این مطالب که توسط ین شبکهمخاطب دید معرض در را …اجتماعی، تبعیض جنسیتی و 

، اخبار و گزارشات، های کوتاه صوتی و تصویرینوشت، کلیپهایی همچون عکسعوامل فنی منافقین در قالب

 عوامل توسط یا شده ارسال آنها برای هاسوژه با منافقین عوامل مستقیم ارتباط در گاهی شودمی تولید …اسناد و

شوند تا در معرض دید مخاطبین قرار گیرند. هر های پوششی سازمان قرار داده میها و کانالگروه در منافقین

شود تا با فرد واکنش ای برای عوامل منافقین محسوب میی، نشانهگونه واکنش هیجانی به چنین محتواهای

ای جدید ارتباط گرفته و با افزایش میزان نارضایتی و هیجانات ناشی از آن، فرد را به دهنده به عنوان سوژه

کارگیری در اقدامات سازمان سوق دهندسمت به . 

باشند و ایه اخبار و مطالب دروغ یا غلوآمیز میقریب به اتفاق محتوای تولید شده توسط عوامل سازمان بر پ

سنجی متأسفانه سطح آگاهی و مطالعه نامناسب بسیاری از مخاطبین این شبکه ها و عدم تلاش برای صحت

شود. تولید و طراحی این مطالب نیز همواره برای مخاطبین جوان محتواها، باعث اثرات سوء آن بر مخاطبین می

د عمومی تولید شده استو نوجوان و با سطح سوا . 

های عمومی های عوامل سازمان منافقین در محیطهای سیاسی و اجتماعی نیز از جمله روشاندازی بحثراه

شود افراد تحت تأثیر های و سوپرگروه های تلگرامی است که باعث میشبکه های اجتماعی مانند گروه
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گیری از سوی ز داده و از این طریق برای ارتباطهیجانات ناشی از بحث مواضع سیاسی و فکری خود را برو

 .عوامل منافقین انتخاب شوند

گاهی در یک گروه یا سوپرگروه دو یا سه عضو منافقین یک بحث سیاسی یا اجتماعی را راه انداخته و به 

د. کننکنند تا بحث داغ شده و دیگران را برای مشارکت در آن تحریک مییکدیگر به شکلی هماهنگ کمک می

های سیاسی و مذهبی نیز ها، مقدسات و شخصیتها گاهی مسائلی همچون توهین به ارزشدر خلال این بحث

هایشان نسبت به محتواهای منتشر شود و دیگر افراد حاضر در گروه متناسب با همراهی و واکنشگنجانده می

شوندگیری و نفوذ انتخاب میشده، برای ارتباط . 

 سپردن مسئولیتهای ساختگی

شود که افراد بعد از آنکه در مرحله ها محسوب میهای کنترل ذهن در فرقهاین شیوه درواقع نوعی از تکنیک

آیند، به بهانه های مختلف در مورد توانمندی و اول به فرقه نزدیک شده و به عبارتی به عضویت آن در می

شود. ر فریب و ساختگی به وی سپرده میهایی ظاههای وی دور از چشم جمع صحبت شده و مسئولیتاستعداد

این اقدام معمولاً باعث دلبستگی افراد به فرقه، احساس وظیفه و مسئولیت نسبت به جایگاه خود و در نهایت 

شودالزام به ادامه همکاری با فرقه می . 

فراد را به های اجتماعی با استفاده از همین روش اها و فریب اعضا خود در شبکهفرقه رجوی در عضوگیری

برای منافقین همین « های شورشیکانون»های استفاده از عنوان گمارد. یکی از کاربردهای متنوعی میمسئولیت

بوده که هر فرد یا گروه دو یا سه نفره با یک شماره نسبت به دیگر کانون های شورشی مجزا شده و عناوینی 

شود. به عنوان مثال ن شماره خاص به افراد سپرده میهمچون مسئولیت اداره و اقدامات کانون شورشی با هما

فردی در یک شهر بعد از آنکه فریب سرپل منافقین را در فضای مجازی خورده و حاضر به همکاری شده است، 

 700وی انتخاب شده و از آن لحظه به عنوان مسئول کانون شورشی شماره  برای کانون شورشی 700شماره 

شوددر ایران شناخته می . 

های احتمالی یا قرارهای تجمع نیز تقسیم بندی مناطق شهری میان مرتبطین همچنین در اغتشاشات و درگیری

های اعطای مسئولیت به افراد است که معمولًا به دلیل سن پایین و بی تجربگی تحت تأثیر فریب خورده از روش

ها شوند. در این تقسیم بندیتحریک می های ساختگی منافقین قرار گرفته و برای همکاریعناوین و مسئولیت

شود در فلان روز که قرار تجمع وجود دارد، مسئولیت فلان منطقه شهری یا فلان چهارراه با مثلاً به فرد گفته می

باشد و وی نیز باید در آن منطقه به بیشتر شدن اعتراضات کمک کند. مقایسه عملکرد فرد با دیگران، در او می
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ای نداده باشد، باعث رقابت مکن است فرد دیگری در آن منطقه یا شهر تن به چنین همکاریشرایطی که حتی م

کندو تحریک ساختگی برای فرد شده و نمایش عملکرد وی را شدیدتر می . 

های همان شهر یا شهرهای دیگر های از دیگر محلهکارگیری شده فیلمبه عنوان مثال برای یکی از اعضای به

با این جملات که کانون شورشی تو نباید از دیگران عقب بماند، وی را برای شدت بخشیدن به  شود وارسال می

کنندتحرکاتش تحریک می . 

 تحریف تاریخ از طریق اطلاعات غلط سیاسی و تاریخی

شود، مربوط به سابقه آنچه امروز بعد از شنیدن نام گروهک منافقین در خاطره تاریخی افراد تداعی می

، سابقه جنایت و خیانت و جاسوسی در جنگ تحمیلی، 60ردم کوچه و بازار توسط منافقین در دهه ترورهای م

گاه از خاطره ملت ایران پاک های جنایت دیگر است که هیچسابقه حمله به خاک کشور در عملیات مرصاد و ده

های اجتماعی، ها در شبکهههای منافقین با سوژگیری سرپلشود تا در ارتباطنخواهد شد. همین مسئله سبب می

شود، عموماً شناخت افراد یا سرکردگان سازمان نظیر مریم و مسعود رجوی برده می« مجاهدین خلق»وقتی نام 

های آنها باعث امتناع افراد از همکاری گرددو وجود تصویر ذهنی در مورد جنایت . 

شود تا منافقین العه برخی نوجوانان سبب میاما با این حال اطلاعات عموماً کم نسل جوان و عدم آگاهی و مط

فرصت تحریف تاریخ و ارائه اطلاعات غلط به سوژه های خود را پیدا کنند. در همین رابطه عناصر منافقین که 

هایی گیری با کاربران شبکه های اجتماعی در ایران را دارند متناسب با سوالات کاربران جوابوظیفه ارتباط

کنند. در های سازمان مجاهدین خلق در اختیار دارند که برای افراد ارسال مییخچه فعالیتطولانی در مورد تار

این محتواها تاریخ فعالیت سازمان به شدت تحریف شده و مسائلی همچون ترور مردم کوچه و بازار به کلی از 

ن تهیه شده است که بار سازماتاریخ حذف شده است. توجیهاتی نیز در مورد برخی دیگر از اقدامات جنایت

هایی از تاریخ سازمان که انکار آن ممکن نیست، ارائه متناسب با سوالات کاربران و عموماً در مورد بخش

شودمی . 

های اجتماعی به سال در شبکه 25تا  17همانطور که اشاره شد متأسفانه مطالعه محدود مخاطبین در سنین 

کند. از این رو است که قریب به اتفاق ارتی فریب آنها کمک میسازی یا به عبهای منافقین برای مجابسرپل

ها توسط سازمان منافقین در شبکه های اجتماعی در همین رنج سنی قرار داشته و تقریباً در همه جذب شده

ط موارد سطح سواد مطالعه نیز بسیار پایین بوده و در مواردی حتی فرد نام منافقین را نیز تا لحظه برقراری ارتبا

 !با سرپل نفاق نشنیده است
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 تب شهرت رسانهای

های اجتماعی است که عموماً توسط افراد سودجو تب شهرت و دیده شدن آسیب فزاینده فضای مجازی و شبکه

زنند که از تغییرات گیرد. افراد برای مشهور شدن گاهی دست به هر اقدامی میمورد سوء استفاده قرار می

شود. در این شرایط عوامل منافقین و لباس گرفته تا کارهای نامتعارف را شامل می عجیب و نامتعارف در چهره

سال قرار  30های خود را که به دنبال این شهرت بوده و عموماً در رنج سنی زیر های اجتماعی سوژهدر شبکه

 با همکاری به و ردهک تحریک …ها و ها، فالوئردارند، به وعده کمک به بالا رفتن میزان بازدید صفحات، لایک

کنندمی مجاب خود . 

کنند تا به یکباره تعداد هزاران صفحه ساختگی و فیک و مستعار منافقین در شبکه های اجتماعی کمک می

بازدید یا مخاطبین یک سوژه را بالا برده و همین مسئله باعث ایجاد انگیزه برای همکاری با سرپل منافقین 

شودمی . 

شوند که یکی از به شوق بالا رفتن آمار مخاطبین صفحات اجتماعی خود حتی مجاب میدر برخی موارد افراد 

برداری کنندالمال را آتش زده و از آن فیلمنمادهای شهری یا یک سازه یا مکان متعلق به بیت . 

 وعدههای مالی

ر از گذشته تاکنون گیری با عوامل داخل کشوهای منافقین برای فریب و ارتباطهای مرسوم سرپلیکی از روش

وعده پرداخت پول یا ارائه خدمات و امکاناتی از قبیل تسهیل و کمک برای خروج از کشور و پذیرش اقامت در 

ها پیش و در زمانی که ها از سالهای مطرح دنیاست! این وعدهاروپا یا پذیرش برای تحصیل در یکی از دانشگاه

ها به دلیل شد. بسیاری از سوژهور از طریق تلفن بود هم ارائه میهای ارتباطی منافقین با عوامل داخل کشروش

های منافقین واقعاً به وعده های خود عمل کرده و حاضر به واریز عدم شناخت و آگاهی و با تصور اینکه سرپل

 .پول به داخل کشور هستند، تن به همکاری می دهند

داخل کشور واریز شده، عدد پرداختی به هیچ وجه حتی در مواردی هم که مقادیری پول به حساب افراد در 

هیچ تناسبی با اقدامات مورد انتظار منافقین نبوده و حتی کفاف خرج و مخارج زندگی در یک ماه را نیز نمی 

شوند و دقیقاً زمانی که سوژه حاضر به دهد. گاهی این مبالغ ناچیز برای اثبات وعده های مالی بزرگ واریز می

شود و از آن لحظه به بعد عدم همکاری سوژه باعث تهدید از سوی عناصر گر راه مالی بسته میهمکاری شد، دی

گرددنفاق مبنی بر لو دادن وی می . 
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های اقامت و تحصیل در اروپا نیز هم تکلیف کاملاً روشن است، وقتی خود سرپل منافقین در در مورد وعده

باشد! شبانه روزی در ازای جای خواب و سه وعده غذا میترین شرایط زندگی در آلبانی مجبور به کار سخت

های خود بدهد! متأسفانه عدم تواند وعده امکانات و هزینه های متناسب با زندگی در اروپا را به سوژهچطور می

ها با سرپل های منافقین ها سبب برخی همکاریها از غیر واقعی بودن این وعدهاطلاع قریب به اتفاق سوژه

شودمی . 

بندی کرد که عملکرد منافقین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تماماً توان اینگونه جمعدر مجموع می

های سازمان در آلبانی به باشد. عوامل و سرپلتوأم با فریب مخاطب و طراحی برای سوء استفاده از وی می

د که باید از کمترین فرصت ها برای فریب کننهای اجتماعی در ایران به چشم طعمه هایی نگاه میکاربران شبکه

آنان استفاده کنند. افراد و سوژه های منافقین در شبکه های اجتماعی به دلیل آگاهی کم، عدم شناخت و 

های منافقین افتاده و ناخواسته مرتکب اقدامی آموزش در مورد تهدیدات شبکه های اجتماعی به دام سرپل

میشوند که بر خلاف امنیت ملی کشورشان است؛ اتفاقی که در برخی موارد خسارات جبران ناپذیری برای فرد 
 .و حتی جامعه در پی دارد120

این نمونه ها نشان می دهد که پدران در مورد اعتقادات فرزندانشان بسیار مسئولندو تا 

آنجایی که ممکن است باید انها را با آموزه هاي اسلام آشنا کنند و مبانی اعتقادي انهارا 

تاثیر منفی نپذیرند  وي نمایند تا اگر با افرادي که انحراف اعتقادي دارند روبرو شدندق

 بلکه بر روي مخاطب خود اثر مثبت بگذارند.

 امام صادق علیه السلام  در روایتی دیگر خطاب به شیعیان می فرماید

جوانان خود را از خطر غلات121 بر حذر دارید تا ایشان را فاسد نکنند . همانا غلات بدترین مخلوقات 

                                                             
https://rahenoo.org/allnews/news/mko-activities-in-cyberspace/ 120  

این فرقه در اثر پیشگویی ها و معجزاتی که از حضرت علی ) علیه السلام( و سایر ائمه علیهم السلام می 

دیدند در دوستی خود نسبت به آن بزرگواران غلو کرده ، آنان را به مرتبه خدایی رسانیده ، یا قائل به 

  121.حلول روح خدایی در آنان شدند
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خدا هستند . بزرگی خداوند را کوچک شمارند و نسبت به بندگان خدا ادعای ربوبیت می کنند . به خدا 
 سوگند ، غلات از یهود ، نصاری ، مجوس و مشرکان بدترند122

 و همچنین  حضرت صادق علیه السلام مىفرمود :

 جوانان را دریابید! به آنان حدیث و دین بیاموزید، پیش از آنکه مرجئه123 برشما پیشىگیرند124

اگر در زمان امام صادق علیه السلام،غلات و مرجئه و امثال اینها به دنبال منحرف کردن جوانان مسلمان 

بودند،در زمان ما دراویش و عرفان های شیطانی و بهائیت و وهابیت و منافقین و مسیحیت تبشیری و 

ن جوانان مسلمان هستند.گروههای تکفیری...امثال اینها در کمی  

رفتار فرزندان و لباس بر نظارت  

 ،فرمودند اورد می در زنانه اداي النبی،جوانی مسجد در دیدند السلام علیه علی حضرت که

 و زن کنندگان تشبیه بر خدا لعنت فرمود خدا رسول شنیدم که برو بیرون پیامبر مسجد از

.بهم مرد  

 مردانی کرد لعنت خدا پیامبر:که اورده السلام علیه صادق امام از خدیجه ابی روایت در و

 زنان و(مفعول)مخنث اینها که کنند شبیه مردان به را خود که زنانی و  زنان به را خود که

                                                             
  122بحارالانوار ، ج 25 ، ص 265 ، ح 6

مرجئه ایمان را تنها اعتقاد قلبی می دانستند و معتقد بودند با وجود ایمان ، هیچ گناهی ضرر نمی رساند . 

کسی که در دل ، مؤمن به خدا باشد هر چند با زبان اظهار کفر نماید و یا در عمل بت بپرستد و یا طبق 

 آیین یهود و نصارا رفتارکند ، چون ازدنیا رود اهل بهشت خواهد بود

123  
  124 .المحاسن، برقى، ص 605
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 امام از میشود کشیده زمین به پایش دامن که مردي از سماعه روایت در و! بازند جنس هم

شود زنان شبیه مردي اید می بدم نم فرمود می امام کند می سوال السلام علیه صادق . 

 در مرد شد می مانع خدا رسول که شده نقل پدرانش از السلام علیه صادق امام از باز و

 .لباس پوشیدن شبیه زن شود و برعکس125

یکی از انحرافاتی که بعضی جوانان به ان مبتلا میشوند خود را شبیه کردن به جنس مخالف 

دارد بطوري که در زمان صدر اسلام هم مواردي بوده و در است. که این سابقه خیلی زیادي 

 این رابطه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است.

این انحرافات به چند شکل است یکی اینکه پسر اداي دخترانه در بیاورد و دختر اداي 

وشد یا پسرانه! دوم اینکه لباس هم را بپوشند مثلا پسر لباسهاي مخصوص به زن هارا بپ

که اینهم هم جنس بازي کنند! فراتر از لباس و ادا، دختر لباس مخصوص مردانه.سوم اینکه

باتوجه به اشاعه ان در سراسر جهان بوسیله استکبار جهانی،خطري در کمین فرزندان می 

 باشد که باید نظارت والدین بخصوص پدران بیشتر باشد.

در تابستان می پوشند را اشکال می دانند. مراجع تقلید یپراهن بی استین که خیلی مردها  

گردنبند طلایی که بعضی پسرها و مردها به گردن می اندازند هم بخاطر طلابودنش هم 

 چون زینت مخصوص زنهاست،داراي اشکال است.

                                                             
 مکاسب محرمه شیخ انصاری 125
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!اینهم اشکال دارد ساپورتهمچنین شلوار بدن نمایی که بعضی خانم ها می پوشند به اسم 

رم می گردد.چون باعث جلب توجه نامح  

 همچنین پوشیدن لباس کفار حرام است مانند پوشیدن کراوات! و پاپیون!

 پدران باید در مورد لباس و رفتار فرزندانشان،احکام فوق را نظارت نمایند.

 ماهواره عامل آسیب ها

پدر نباید ماهواره براي خانواده اش تهیه کند زیرا ماهواره که تبلیغ کننده فرهنگ بی بند 

غربی است، در خانواده اثرات منفی فراوانی می گذارد.عامل طلاق میشود. عامل بی وبار 

دینی و دور شدن از دین می شود.عامل بی احترامی به والدین می گردد.عامل هدف شدن 

شهوات و لذات بجاي معرفت الهی و آخرت طلبی می شود.عامل خیانت زن و شوهر می 

عامل دشمنی با نظام اسلامی می گردد. و دهها گردد.عامل بلوغ زودرس جنسی می شود. 

 آسیب دیگر.

 

 

 

 ولایت پدر بر فرزندان

ولایت، عبارت است از تصرُّفاتی که پدر بر فرزند خود می کند و این تصرُّف و دخالت، به 

سرنوشت او ارتباط پیدا می کند؛ مثلاً اگر بیمار شود، این حقُّ پدر است که نظر می دهد او 

رده شودپیش کدام پزشك ب . 
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)البته اگر اگر فرزند، دختر باشد، بدون اجازه پدر جایز نیست به عقد دیگري درآورده شود

و  دختر خواستگار مناسب داشت و پدر بدون دلیل مخالفت کرد ،اجازه پدر ساقط می شود(

یا اگر کودك داراي اموالی باشد، تصرُّف در اموال او بدون اجازه پدر، جایز نیست. لذا پدر 

نظر فقهی، حقوقی دارداز  . 

وزه هاي فوت شده او را قضا کند از حقوق ویژه پدر بر پسر بزرگتر این است که نمازها و ر

در مورد قضاي نماز وروزه هاي مادر هم نظر حضرت امام ان است که بعهده پسر بزرگتر 

 می باشد.

ل و حرام شود، روزه اش باط پدراگر موجب اذیت  فرزند  درمورد گرفتن روزه مستحبی

 .است که البته این حکم، در مورد اذیت کردن مادر نیز صدق می کند

)در مور سفر غیر ضروري فرزند هم اگر پدر ممانعت کرد نباید برود و اگر رفت سفر 

 معصیت حساب می شود.(

و یا در باب قصاص، هیچ گاه پدر را به دلیل قتل عمدي فرزند، قصاص نمی کنند و فقط دیه 

است؛ همچنین کفُّاره قتل را باید بپردازد بر او واجب . 

از دیگر حقوق پدر این است که میان پدر و فرزند، رباي معامله جایز است؛ یعنی هر کدام 

 می توانند جنس ربوي را به بیشتر یا کمتر از آن به دیگري بفروشند؛

 همچنین قسم فرزند، با منع پدر صحیح نیست که تفصیل تمام این مسائل، در کتب نفیس 
 .فقها بیان گردیده است126

مادر و پدر محضر در آداب  

                                                             
https://hawzah.net/fa/Book/View/45322/34404126  
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 آثار آنان، احترام و حقوق رعایت لذا دارند، فرزندان برگردن زیادي حق مادر و پدر

 طرف از. باشدمی گذار تأثیر فرزندان دنیوي امور در حتی و بخش ثمر بسیار معنوي

 پی در برایشان آخرت و دنیا در ريناپذی جبران و زیانبار آثار ایشان به احترام دیگر،عدم

 نیکو آنها با -1: فرمایید توجه مادر و پدر احترام باب در راهکارهایی به. داشت خواهد

 نیکی در -3. کنید خوشحالشان تا اید،بکوشیدکرده ناراحت را آنها اگر -2 بگویید سخن

 مؤمن غیر والدین به باید حتی)نکنید، ملاحظه را آنها بودن بد و ،خوب مادر و پدر به کردن

. ندارید را آنان با بدرفتاري حق اما نکنید ،اطاعت کردند حرامی به امر اگر -4( کرد نیکی

 نماز ایشان بر -الف: کنید احساس ایشان به نیز آنها درگذشت از بعد است لازم -5

 ادا را بدهیهایشان و ،تعهدات آنان مرگ از پس -6 کنید استغفار برایشان -ب بخوانید

 بخواهند، شما از چیزي که آن از پیش -8 کنید اکرام نیز را آنها دوستان -7 کنید

 صداي از را خود صداي -10 بنشینید احترام با حضورشان در -9. برآورید را حاجتشان

 اشاره آنها به چشم و دست با -12 نشوید خیره چشمانشان در -11 نکنید بلندتر آنها

 ضرورتی آنکه مگر) نروید راه ایشان از جلوتر -14 نزنید صدا اسم به را آنها -13 نکنید

 خشوع آنان به نسبت شدند، عصبانی اگر -16 ننشینید ایشان از قبل -15( باشد داشته

 دشنام ایشان به گاه هیچ باشید، مراقب -18 کنید تشکر آنها از حال همه در -17 کنید

 ،دربرآوردن ممکن حد در -20 نسازید خشمگین را آنها هرگز تا بکوشید -19 ندهید

 -22 کنید نیکی ایشان به نسبت توانیدمی قدر هر -21 بکوشید آنان هزینه تأمین و نیازها

 آن به چند هر)سازید برآورده را خواستهایشان در -23 نکنید تکبر ایشان مقابل در هرگز

 طلب و ستغفارا ،برایشان مقابل در کردند؛ بدي شما حق در چنانچه -24( باشند نداشته نیاز
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 حد در بمانید، آنان پیش اگر -26 ننشینید ایشان از بالاتر مجالس، در -25. کنید خیر

. کنید مراعات بیشتر را مادر ،جانب والدین به احسان در -27 نشوید جدا ایشان از امکان

( توانایی صورت در)  کنید ادا را آنان هايبدهی -29 کنید عمل هایشانوصیت به -28

 کنید جلب را دو هر رضایت است، ممکن اگر بوده تعارضی والدین نهی و امر بین راگ -30

 کردند امر کاري به را شما نماز وقت در اگر -31 -دهید ترجیح را مادر جانب گرنه، و

 به نسبت دیگران آزار از -32. کنید اطاعت را آنان فرمان و انداخته تأخیر به را ،نماز

 ، مجالس در -34 نکنید غذا خوردن به شروع آنان از پیش -33 کنید جلوگیري والدین

 بگویند بد شما مادر و پدر به دیگران که نکنید کاري -35. برنگردانید انها از را خود روي

 از -38 نکنید مرگ آرزوي انان براي هرگز -37 برخیزید جا از ورودشان وقت در -36

 است مستجاب فرزندان مورد ادردرم پدر دعاي) کنند دعا شما حق در تا بخواهید انان

 صفات -40 کنند غیبت انها از دیگران نگذارید و مدارید را آنان غیبت -39( الله انشاء

 آنها به نسبت را خود محبت ابراز -41 شوید یادآور غیابشان و حضور در را ایشان نیك

 نکنید تقاضایی ایشان از -43 کنید تواضع شان برابر در توانیدمی چه هر -42. کنید آشکار

 -45 نکنید تکرار و کنید فراموش را هایشان بدي -44. شود شرمندگیشان موجب که

 لزوم -46 نکنید ترك هستند جوان هنوز آنان که این بهانه به را مادر و پدر به نیکی

 تفریح ،زمینة امکان حد در -47 کنید گوشزد خانواده دیگر اعضاي به را ایشان احترام

،گردش و زیارت را بر ایشان فراهم آورید. 48- نقاط ضعف آنان را براي دیگران بازگو 

 127نکنید!

                                                             
http://imamhussain.org/persian/islamic/12673127  
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49-  انجام خیرات و قران و نماز برایشان و باشید آنها بیاد همیشه رحلتشان از بعد

.نمایید ادا دارند گردن به الله حق یا الناس حق اگر-50.بدهید . 

 داستان پدر مقدس اردبیلی

آب مي آيد دست برد و  بود ، ديد سیبي بر روي شخصي کنار جوي آبي نشسته
سیبي که خوردم از  سیب را برداشت و خورد . بعد از خوردن سیب به فکر افتاد که اين
، رسید . وقتي  کجا بود ؟ از کدام باغ بود ؟ رفت تا به باغي که سیب از آن باغ بود
خوردم و بعد  رداشتم وصاحب باغ را پیدا کرد از او سئوال کرد : من سیبي از روي آب ب

يا آنکه  فهمیدم که سیب از باغ شما بوده است . نزد شما آمده ام که مرا حلال کنید
چهار  قیمتش را بپردازم . صاحب باغ در جواب گفت : اين باغ فقط از من نیست ، ما

برادريم و من سهم خودم را به شما بخشیدم . گفت : بسیار خوب ، آن سه برادر 
  جواب داد : دو تا ديگر از برادرانم در ايران هستند و يکي در خارج از ايرانهستند ،  کجا

 

ايران رفت )  نزد آن دو برادر رفت و حلالیت طلبید و سپس بار سفر بست و به خارج از
رسانید و قصه را  گويا برادر ديگر در شوروي بوده است ( و خود را به در خانه ي آن برادر

چهارم سیب اين  هارم تعجب کرد که اين فرد کیست که براي يکبیان کرد . آن برادر چ
خودم را به  همه راه را طي کرده و به اينجا آمده تا حلالیت بطلبد . گفت : من سهم

و  شما بخشیدم ولي به يک شرط . و آن شرط اين است : دختري دارم از چشم ، کور
الا  زدواج کني حلالت مي کنم واز زبان ، لال و از گوش ، کر است اگر قبول کني با او ا

 نه

 جوان قدري تامل کرد و پذيرفت 

حجله رفتند ، عروس را حوريه اي از حوران  وقتي مراسم عقد تمام شد و داخل 
دختر گفت : شما گفتید دخترتان کور و کر و  بهشتي ديد . از حجله بیرون آمد و به پدر
ور است چون تا به حال چشمش گفتم : ک لال است . گفت : آري ، من دروغ نگفتم ،

گوش او صداي نامحرم و صداي ساز و  به نامحرم نیفتاده ، و اينکه گفتم : کر است ،
دروغ و غیبت و ناسزا و تکلم با  آواز و غنا نشنیده ، و گفتم : لال است ، زبانش به
درخواست مي کردم که خدايا  نامحرم باز نشده است . مدتها از درگاه حضرت حق

دعاي مرا مستجاب  خوبي که هم کفو اين دختر باشد به من مرحمت کن . خداداماد 
اين که يک  کرد و دامادي متقي چون تو که اين همه مسافت راه را پیمودي ، براي

 چهارم سیبي را که خوردي حلال باشد نصیبم کرد
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شیخ  خداوند فرزندي صالح و بي نظیر ، عالمي رباني افقه الفقهاء زمان از اين ازدواج

 128اردبیلي را عنايت فرمود احمد مقدس

 تربیت والدین توسط فرزندان!

 یکی از سخنرانان 

 که دهه ي اول محرم براي تبلیغ  به یکی از شهرهاي غرب کشو رفته بود 

داشت تعریف می کرد که یکی از موضوعاتی که امسال با آن مواجه بوده این بوده که 

بعضی بچه ها و نوجوان ها می آمدند و مشاوره می خواستند که چه کار کنند پدر و 

 ...مادرشان پاي ماهواره ننشینند!

 پسر مومن،پدر کافر!

امام هادي)ع( داستان جوانی را تعریف کرد که خودش از دوستان حضرت موسی)ع( بود و پدرش از 

یاران فرعون،  وقتی لشکر فرعون در کنار رود نیل به حضرت موسی)ع( و پیروان او رسید، جوان از 

گروه موسی جدا شد تا پدرش را نصیحت کند و به راه راست هدایت نماید، امُّا پدرش بصیرت و گوش 

شنوا نداشت و اندرز پسر در او تحولی ایجاد نکرد و سرسختانه به پیروي از فرعون ادامه داد. در این 

هنگام یاران موسی از رود نیل گذشتند و نجات یافتند. امُّا پسر چون نزد پدرش ماند، به همراه او غرق 

شد. موضوع را به اطلاع حضرت موسی رساندند. اصحاب از حال جوان پرسیدند که آیا او اهل رحمت 

است یا عذاب؟ حضرت موسی)ع( فرمود: جوان مشمول رحمت الهی است چون با پدر هم عقیده نبود، 

                                                             
http://www.momenin.org/p4/p019.htm128  
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ولی هنگامی که عذاب نازل می شود، نزدیکان افراد گناهکار نیز گرفتار عذاب می شوند و آتش شرارت 

 بدکاران افراد صالح را نیز به کام خود فرو می برد129

 پدرانی که پسران ناخلف خود را از خود طرد نمودند!

اما  اسلامی است در طول تاریخ انقلاب اسلامی با مواردي مواجه می شویم که پدر یك شخصیت مهم

ورد بود که پدران در یك تصمیم مخلصانه و کاملا فرزنداو بر خلاف پدر حرکت می کند. در چندین م

درست و برحق،اعلام کردند که ما با این فرزند خود مخالفیم و افکار اورا قبول نداریم و حتی او را از 

 فرزندي خود ،طرد نمودند. که به چند مورد اشاره می شود:

آیه الله خزعلی-1  

یکی از فرزندان آیت الله خزعلی، به نام مهدي خزعلی از فعالان فتنه سال 1388 بود که 

آیتالله خزعلی 28 خردادماه 1388 بیانیهاي را مبنی بر اعلام برائت از مواضع فرزندش، 

 .مهدي خزعلی منتشر کرد

آیتالله خزعلی در بخشی از این بیانیه نوشته بود: »مدت مدیدي است پسرم مهدي خزعلی 

از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته هر چه نصحیت میکنم و 

براي هدایتش متوسل به اولیاي خدا میشوم اثر نمیکند. با بعضی از علماي بزرگ صحبت 

کردم، فرمود دست نگه دار شاید به راه بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او 

 .صحبت نمیکنم و حرفهاي نامناسب او را بر نمیتابم

ملت انقلابی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه از من نقل کند، 

نپذیرند. با من ارتباطی ندارد ولی الان هم دعا میکنم خداوند به او توفیق دهد که از راه 

                                                             
  129 .بحارالانوار، ج 74، ص 95
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انحرافی که پیش گرفته است برگردد و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر 
 «...و رئیس جمهور و مسلمین عزیز را از شر او مصون و محفوظ بفرماید130

آیه الله حسنی امام جمعه ارومیه-2  

آیت الله حسنی امام جمعه ارومیه در خاطراتش درباره فرزند بزرگش رشید که به گروههاي  

جایش را شناسایى کردیم. در کمیته انقلاب تهران با  "منحرف ملحق شده بود می نویسد: 

تماس گرفتم و گفتم: یك موردى هست، چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم کنى الله مهدوىآیت

پسرم است..... گفتم اگر مقاومت یا فرار کند، بزنید، نگذارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، 

 "دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند.

یى و محاکمه به تبریز انتقال دادند. او چون محل رشید را بعد براى بازجو"او ادامه می دهد: 

هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم فعالیت

 «…اجرا گردید

من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو پسرم باشد، شوخى ندارم » آیت الله حسنی می نویسد: 

ام. هنوز هم اگر یکى از فرزندانم بر هم نبستهو با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى 

ضدانقلاب و رهبرى خداى ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید 

 131"کردم.

آیه الله جنتی-3  

 روز شکر آيت الله جنتی

                                                             
https://www.mashreghnews.ir/news/468265130  
https://www.mehrnews.com/news/1703018131  
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محمد حسین جنتی فرزند آیت الله جنتی نیز از نمونه هایی بود که در اوایل انقلاب در جریان 

یري کشته شد. روایت است که می گوید آیت الله جنتی نذر کرده بوده که اگر یك درگ

 40پسرش حسین جنتی که فراري است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود 

او قبل از انقلاب به دلیل ارتباطش با سازمان مجاهدین خلق دستگیر .روز روزه شکر بگیرد

از زندان آزاد شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه  57بان سال و محکوم به حبس ابد شد. در آ

مجاهدین خلق علیه جمهوري اسلامی به حمایت از سازمان مجاهدین خلق برخاست و فعالیت 

 1360خود را شدت بخشید. مدتی به همراه همسرش به زندگی مخفی روي آورد. در پاییز 

را از پنجره ساختمان به پائین پرت  خانه او به محاصره در آمد، پس از درگیري، حسین خود

کرد تا فرار کند، اما کشته شد. همسر وي که براي خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به 

 گریزد.وضعیت محل مشکوك شده و از آنجا می

مساله نوه حضرت امام-4  

حجت الاسلام سید حمید روحانی در خاطرهاي از امام )ره( نقل میکند که “در سال 59 

آقاي سید حسین خمینی که نوه امام بود )فرزند آقا مصطفی(  میرود در مشهد به نفع بنی 

صدر سخنرانی میکند. مردم به او حمله میآورند. میخواستند سید حسین خمینی را بزنند 

و ایشان که مسلح بوده، سلاح کمري داشته، دست به سلاح کمرياش میبرد، بچههاي 

کمیته جلوي او را میگیرند و از همانجا مسئولین کمیته تماس میگیرند با دفتر امام. پیغام 

به امام داده میشود که آقاي سید حسین خمینی نوه شما در مشهد از بنی صدر دفاع کرده، 

مردم به او هجوم آوردند، دست به اسلحه برده، ما چه کار کنیم؟ امام به مرحوم آیت الله 
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اشراقی میفرمایند که به مسئولین کمیته مشهد پیغام دهید که سید حسین خمینی تحت 

 ”.الحفظ به تهران اعزام شود و اگر دست به سلاحش برد او را با تیر بزنند!132

 اگر ایه الله سید مصطفی زنده بود همین کاری را می کرد که امام انجام دادند.

خ ذکر شده است.و صدها نمونه از اعلام برائت پدران از فرزندان ناخلفشان در تاری  

 

 نصیحت هاي حضرت علی علیه السلام به فرزندش که در آخر این بخش اورده می شود:

به فرزندش امام حسن  علی علیه السلام  امام مفصل و طولانی و جامع نامه

السلامعلیه  

                                                             
http://www.pirastefar.ir/?p=4407 132  
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لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِی)ع(، کَتبََها إلَیْهِ 

عِنْدَ انْصِرافهِِ مِنْ صِفین« بِحاضِرَیْنِ »  

امام علی)ع( به حسن بن علی)ع( نگاشت به هنگام 

 بازگشت از سرزمین حاضِرَین در جنگ صِفین

مَانِ، الْمُدبْرِِ الْعمُُرِ، الْمُسْتسَْلِمِ  مِنَ الْوَالِدِ الْفاَنِ، الْمُقِرِِّ لِلزَّ

 ;لِلدُّنْیا، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتیَ، وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدا  

لِ مَا لایدرِْكُ، السَّالِكِ سَبیِلَ مَنْ قَدْ هَلكََ، إلِیَ الْمَ  وْلوُدِ الْمُؤَمِِّ

یامِ، وَ رَمِیةِ الْمَصَائِبِ، وَ  ْْ سْقاَمِ، وَ رَهِینَةِ الاَ ْْ غَرَضِ الاَ

 عَبْدِ الدُّنْیا، وَ تاَجِرِ الْغرُُورِ،

قرَِینِ وَ غَرِیمِ الْمَناَیا، وَأسَِیرِ الْمَوْتِ، وَحَلِیفِ الْهُمُومِ، وَ 

حْزَانِ، وَنصُُبِ الْافاَتِ، وَصَرِیعِ الشَّهَوَاتِ، وَخَلِیفَةِ  ْْ الاَ

مْوَاتِ  ْْ  .الاَ

این نامه از سوی پدری )دلسوز و مهربان( است که عمرش 

رو به پایان است، او به سخت گیری زمان معترف و آفتاب 

زندگیش رو به غروب )و خواه ناخواه( تسلیم گذشت دنیا )و 

است، همان کسی که در منزلگاه پیشینیان که  مشکلات آن(

اند سکنی گزیده و فردا از آن کوچ خواهد از دنیا چشم پوشیده

 .کرد

این نامه به فرزندی است آرزومند، آرزومند چیزهایی که 

هرگز دست یافتنی نیست و در راهی گام نهاده است که 

 دیگران در آن گام نهادند و هلاک شدند )و چشم از جهان فرو

ها و گروگان روزگار، در بستند( کسی که هدف بیماری

 تیررس مصائب، بنده دنیا، بازرگان غرور،

ها، آماج ها، قرین غمبدهکار و اسیر مرگ، هم پیمان اندوه

 .آفات و بلاها، مغلوب شهوات و جانشین مردگان است

ا بَعْدُ، فإَنَِّ فیِمَا تبَیَنْتُ مِنْ إِدبْاَرِ الدُّنْیا عَ  نِِّی، وَجُمُوحِ الدَّهْرِ أمََّ

، مَا یزَعنُیِ عَنْ ذِکْرِ مَنْ سِوَای،  ، وَإقِْبَالِ الْاخِرَةِ إلِیََّ عَلیََّ

هْتِمَامِ بِمَا وَرَائیِ، ْْ  وَالِا

دَ بی دوُنَ هُمُومِ النَّاسِ هَمُّ نفَْسِی، فصََدفَنَیِ غَیرَ أنَِِّی حَیثُ تفَرََّ

حَ لِی مَحْضُ أمَْرِی، رَأیْی، وَصَرَفنَیِ عَنْ هَوَای، وَ  صَرَّ

إِلیَ جِدِّ لایكُونُ فیِهِ لَعِبٌ، وَصِدقْ لایشُوبهُُ كَذِبٌ فأَفَْضَی بی . 

وَ وَجَدتْكَُ بَعْضِی، بلَْ وَجَدتْكَُ كلُِِّی، حَتَّی كَأنََّ شَیئا  لَوْ 

 أصََابكََ أصََابَنِی، وَكَأنََّ الْمَوْتَ لوَْ أتَاَكَ أتَاَنِی، فَعنَاَنیِ مِنْ 

اما بعد )از حمد و ثنای الهی( آگاهیم از پشت کردن دنیا و 

چیره شدن روزگار و روی آوردن آخرت به سوی من، مرا 

ه به دنیا و اهل آن باز داشته است از یاد غیر خودم و توجِّ . 

ه سبب شده اشتغال به خویشتن مرا از فکر مردم )و  این توجِّ

آنچه از دنیا در دست آنهاست( باز دارد و از هوای نفس مانع 

شود و حقیقتِ سرنوشتم را برای من روشن سازد و همین 

ای رسانده که سراسر جدی است و شوخی امر مرا به مرحله
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أمَْرِكَ مَا یعْنیِنیِ مِنْ أمَْرِ نفَْسِی، فَكَتبَْتُ إلِیَكَ كِتاَبیِ مُسْتظَْهِرا  

 .بِهِ إنِْ أنَاَ بقَِیتُ لكََ أوَْ فنَیِتُ 

رد، سراسر راستی است و دروغ به آن آمیخته در آن راه ندا

 نیست

و چون تو را جزیی از وجود خود، بلکه تمام وجود خودم 

یافتم گویی که اگر ناراحتی به تو رسد، به من رسیده و اگر 

مرگ دامانت را بگیرد دامن مرا گرفته، به این جهت اهتمام 

نامه را به کار تو را اهتمام به کار خود یافتم، از این رو این 

برای تو نوشتم تا تکیه گاه تو باشد خواه من زنده باشم یا 

 .نباشم

فإَنِِِّی أوُصِیكَ بِتقَْوَی اللهِ أیَ بنُیَ وَلزُُومِ أمَْرِهِ، وَعِمَارَةِ قلَْبكَِ 

بِذِکْرِهِ، الِاعْتِصَامِ بحَِبْلِهِ. وَأیَ سَببَ أوَْثقَُ مِنْ سَببَ بیَنكََ 

تَ أخََذْتَ بهِِ وَبیَنَ اللهِ إنِْ أنَْ  . 

پسرم! تو را به تقوای الهی و التزام به فرمانش و آباد کردن 

قلب و روحت با ذکرش و چنگ زدن به ریسمان )لطف و 

تواند میان تو و کنم و کدام وسیله میعنایت( او توصیه می

باشد اگر به آن چنگ زنی و « حبل الله»تر از خداوند مطمئن

 .دامان آن را بگیری

رْهُ أحَْ  هِ باِلْیقِینِ، وَنَوِِّ هَادةَِ، وَقَوِِّ ی قَلْبكََ باِلْمَوْعِظَةِ، وَأمَِتهُْ باِلزَّ

رْهُ فَجَائِعَ  رْهُ باِلْفنَاَءِ، وَبصَِِّ ُ بِذِکْرِ الْمَوْتِ، وَقرَِِّ ْ باِلْحِکْمَةِ، ذلَِِِّّ

یامِ،الدُّنْیا، وَحَذِِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ وَ فحُْشَ تقَلَُّبِ اللَّیالِی  ْْ وَالاَ  

وَ اعْرِضْ عَلیَهِ أخَْبَارَ الْمَاضِینَ، ذكَِِّرْهُ بِمَا أصََابَ مَنْ كَانَ 

لِینَ، وَسِرْ فیِ دِیارِهِمْ آثاَرِهِمْ، فاَنْظرُْ فیِمَا  وَّ ْْ قبَْلكََ مِنَ الاَ

ا انْتقَلَوُا، وَأیَنَ حَلُّوا وَنزََلوُا! فَإنَِّكَ تجَِدهُُمْ قَدِ  فَعلَوُا وَعَمَّ

حِبَّةِ، وَحَلُّوا دِیارَ الْغرُْبَةِ، وَكَأنََّكَ عَنْ قلَِیل قَدْ ا ْْ نْتقَلَوُا عَنِ الاَ

 .صِرْتَ كَأحََدِهِمْ 

)پسرم( قلب خویش را با موعظه زنده کن و هوای نفس را با 

اعتنایی به زرق و برق دنیا( بمیران. دل را با زهد )و بی

ی و با یاد مرگ یقین نیرومند ساز و با حکمت و دانش نوران

رام نما و آن را به اقرار به فنای دنیا وادار، با نشان دادن 

فجایع دنیا، قلب را بینا کن و از هجوم حوادث روزگار و 

های گردش شب و روز آن را برحذر دارزشتی . 

اخبار گذشتگان را بر او )بر نفس خود( عرضه نما و 

یادآوری کن. مصایبی را که به اقوام قبل از تو رسیده به او 

در دیار و آثار )ویران شده( آنها گردش نما و درست بنگر 

آنها چه کردند، از کجا منتقل شدند و در کجا فرود آمدند. 
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هرگاه در وضع آنها بنگری خواهی دید که از میان دوستان 

خود خارج شدند و در دیار غربت بار انداختند. گویا طولی 

هی شد )و در همان مسیر کشد که تو هم یکی از آنها خوانمی

 .به سوی آنها خواهی شتافت(

فأَصَْلِحْ مَثوَْاكَ، وَلاَ تبَعِْ آخِرَتكََ بِدنُْیاكَ; وَدعَِ الْقَوْلَ فیِمَا 

لاتعَْرِفُ، الْخِطَابَ فیِمَا لَمْ تكَُلَّفْ. وَأمَْسِکْ عَنْ طَرِیق إِذاَ 

لَالِ خَیرٌ مِنْ رُكُوبِ  خِفْتَ ضَلالَتَهَُ، فإَنَِّ الْكَفَّ عِنْدَ حَیرَةِ  الضَّ

هْوَالِ  ْْ  .الاَ

وَأمُْرْ باِلْمَعْرُوفِ تكَنُْ مِنْ أهَْلِهِ، وَأنَْكِرِ الْمُنْكَرَ بیِدِكَ وَلِسَانكَِ، 

وَباَینْ مَنْ فَعلََهُ بجُِهْدِكَ، وَجَاهِدْ فیِ اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَلاَ 

الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِِّ حَیثُ كَانَ،  تأَخُْذكَْ فیِ اللهِ لَوْمَةُ لائَِم. وَخُضِ 

دْ نفَْسكََ التَّصَبُّرَ عَلَی الْمَکْرُوهِ، وَنِعْمَ  وَتفَقََّهْ فیِ الدِِّینِ، وَعَوِِّ

 .الْخُلقُُ التَّصَبرُُ فیِ الْحَقِِّ 

بنابراین منزلگاه آینده خود را اصلاح کن و آخرتت را به دنیا 

نسبت به آنچه دانی سخن مگو و مفروش درباره آنچه نمی

موظف نیستی دخالت منما. در راهی که ترس گمراهی در آن 

است قدم مگذار چه اینکه خودداری کردن به هنگام بیم از 

گمراهی بهتر از آن است که انسان خود را به مسیرهای 

 .خطرناک بیفکند

امر به معروف کن تا اهل آن باشی و با دست و زبانت منکر 

دهد با جدیت ه کار بد انجام میرا انکار نما و از کسی ک

دوری گزین. در راه خدا آن گونه که باید و شاید جهاد کن و 

هرگز سرزنشِ سرزنش گران، تو را از تلاش در راه خدا 

باز ندارد، در دریای مشکلات هر جا که باشد برای رسیدن 

به حق فرو شو. در دین خود تفقه کن )و حقایق دین را به 

و خویشتن را بر استقامت در برابر طور کامل فرا گیر( 

مشکلات عادت ده که استقامت و شکیبایی در راه حق، 

 .اخلاق بسیار نیکویی است

وَألَْجِئْ نفَْسَكَ فیِ أمُُورِكَ كلُِِّهَا إلِیَ إلَِهِكَ، فإَنَِّكَ تلُْجِئهَُا إِلَی 

كَ، فإَنَِّ كَهْف حَرِیز، مَانِع عَزِیز. وَأخَْلِصْ فیِ الْمَسْألََةِ لِرَبِِّ 

مْ وَصِیتیِ،  بیِدِهِ الْعطََاءَ وَالْحِرْمَانَ، أکَْثرِِ الِاسْتِخَارَةَ، وَتفََهَّ

وَلاَ تذَْهَبنََّ عَنْكَ صَفْحا ، فإَنَِّ خَیرَ الْقَوْلِ مَا نفََعَ وَاعْلَمْ أنََّهُ 

 .لاخَیرَ فِی عِلْم لاینْفَعُ، وَلاَ ینْتفََعُ بِعِلْم لایحِقُّ تعَلَُّمُهُ 

در تمام کارهایت خود را به خدا بسپار که اگر چنین کنی 

خود را به پناهگاهی مطمئن و نیرومند سپرده ای. به هنگام 

دعا، پروردگارت را با اخلاص بخوان )و تنها دست به دامان 

لطف او بزن( چرا که بخشش و حرمان به دست اوست و 
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ازد. بسیار از خدا بخواه که خیر و نیکی را برایت فراهم س

وصیتم را به خوبی درک کن و آن را سرسری مگیر، زیرا 

بهترین سخن دانشی است که سودمند باشد و بدان دانشی که 

نفع نبخشد در آن خیری نیست و دانشی که سزاوار فراگرفتن 

باشد سودی نداردنمی . 

ا رَأیَتنُیِ قَدْ بلََغْتُ سِنِّا ، وَرَأیَتنُیِ أزَْ  داَدُ وَهْنا ، أیَ بنُیَ، إنِِِّی لَمَّ

باَدرَْتُ بِوَصِیتیِ إلَِیكَ، وَأوَْرَدْتُ خِصَالا  مِنْهَا قبَْلَ أنَْ یعْجَلَ 

أجََلِی دوُنَ أنَْ أفُْضِی إلِیَكَ بِمَا فیِ نفَْسِی، أوَْ أنَْ أنُْقَصَ فیِ بی

رَأیْی كَمَا نقُِصْتُ فیِ جِسْمِی، أوَْ یسْبقِنَیِ إلِیَكَ بَعْضُ غَلبَاَتِ 

عْبِ النَّفوُرِ الْهَ  وَی وَفتِنَِ الدُّنْیا، فتَكَُونَ كَالصَّ . 

رْضِ الْخَالِیةِ مَا ألُْقِی فیِهَا مِنْ شَیء  ْْ وَإنَِّمَا قلَْبُ الْحَدثَِ كَالاَ

دبَِ قبَْلَ أنَْ یقْسُوَ قلَْبكَُ، وَیشْتغَِلَ لبُُّكَ،  ْْ قبَلِتَهُْ. فبَاَدرَْتكَُ بِالاَ

مْرِ مَا قَدْ كَفاَكَ أهَْلُ التَّجَارِبِ لِتسَْتقَْبلَِ بجِِدِِّ رَأیْ ْْ كَ مِنَ الاَ

بغُْیتهَُ وَتجَْرِبتَهَُ، فتَكَُونَ قَدْ كفُِیتَ مَئوُنةََ الطَّلَبِ، وَعُوفیِتَ مِنْ 

عِلاجَِ التَّجْرِبَةِ، فأَتَاَكَ مِنْ ذلَِكَ مَا قَدْ كنَُّا نأَتْیِهِ، وَاسْتبَاَنَ لكََ 

ینَا مِنْهُ مَا رُبَّمَا أظَْلَمَ عَلَ  . 

پسرم! هنگامی که دیدم سن من بالا رفته و دیدم قوایم به 

سستی گراییده، به )نوشتن( این وصیتم برای تو مبادرت 

ای را در وصیتم وارد کردم مبادا ورزیدم و نکات برجسته

ام بیان اجلم فرا رسد در حالی که آنچه را در درون داشته

آنکه در رأی و فکرم نکرده باشم و به همین دلیل پیش از 

نقصانی حاصل شود آن گونه که در جسمم )بر اثر گذشت 

های زمان( به وجود آمده و پیش از آنکه هوا و هوس و فتنه

دنیا بر تو هجوم آورد و همچون مرکبی سرکش شوی به 

 تعلیم و تربیت تو مبادرت کردم

و از آنجا که قلب جوان همچون زمین خالی است و هر بذری 

پذیرد، پیش از آنکه قلبت سخت اشیده شود آن را میدر آن پ

ها را گفتم( شود و فکرت به امور دیگر مشغول گردد )گفتنی

همه اینها برای آن است که با تصمیم جدی به استقبال اموری 

نیاز بشتابی که اندیشمندان و اهل تجربه تو را از طلب آن بی

ند به طلب و اند تا نیازمساخته و زحمت آزمون آن را کشیده

جستجو نباشی و از تلاش بیشتر آسوده خاطر گردی، 

بنابراین آنچه از تجربیات نصیب ما شده، نصیب تو هم 

ای خواهد شد )بی آنکه زحمتی کشیده باشی( بلکه شاید پاره
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از آنچه بر ما مخفی شده )با گذشت زمان و تجربه بیشتر( بر 

 .تو روشن گردد

رْتُ عُمُرَ مَنْ كَانَ قبَْلِی، فقََدْ أیَ بنُیَ، إنِِِّی وَإنِْ لَ  مْ أكَنُْ عُمِِّ

نظََرْتُ فیِ أعَْمَالِهِمْ، فَكَّرْتُ فیِ أخَْبَارِهِمْ، وَسِرْتُ فیِ 

آثاَرِهِمْ، حَتَّی عُدْتُ كَأحََدِهِمْ; بلَْ كَأنَِِّی بِمَا انْتهََی إلِیَ مِنْ 

لِهِمْ إلِیَ آ رْتُ مَعَ أوََّ خِرِهِمْ، فَعرََفْتُ صَفْوَ ذلَِكَ أمُُورِهِمْ قَدْ عُمِِّ

 مِنْ كَدرَِهِ، وَنفَْعهَُ مِنْ ضَرَرِهِ،

یتُ لكََ جَمِیلَهُ،  فاَسْتخَْلَصْتُ لكََ مِنْ كلُِِّ أمَْر نخَِیلَهُ، وَتوََخَّ

وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، وَرَأیَتُ حَیثُ عَناَنیِ مِنْ أمَْرِكَ مَا 

، وَأجَْمَعْتُ عَلیَهِ مِنْ أدَبَكَِ أنَْ یكُونَ ذلَِكَ یعْنیِ الْوَالِدَ الشَّفِیقَ 

وَأنَْتَ مُقْبلُِ الْعمُُرِ وَمُقْتبَلَُ الدَّهْرِ، ذوُ نیِة سَلِیمَة، وَنفَْس 

 .صَافیِة

پسرم! گرچه من به اندازه همه کسانی که پیش از من 

ام اما در رفتار آنها نظر افکندم و در زیستند عمر نکردهمی

تفکر نمودم و در آثار بازمانده از آنان به سیر و  اخبارشان

سیاحت پرداختم تا بدانجا که )بر اثر این آموزش ها( همانند 

یکی از آنها شدم بلکه گویی بر اثر آنچه از تاریخشان به من 

ل تا آخر بوده ام )من همه اینها را رسیده با همه آنها از اوِّ

ا از بخش بررسی کردم سپس( قسمت زلال و مصفای آن ر

 کدر و تیره باز شناختم و سود و زیانش را دانستم

اش را برای تو آن گاه از میان تمام آنها از هر امری گُزیده

برگرفتم و از میان )زشت و زیبای( آنها زیبایش را برای تو 

انتخاب نمودم و مجهولاتش را از تو دور داشتم و همان گونه 

برای فرزندش  ها راکه یک پدر مهربان بهترین نیکی

خواهد من نیز صلاح دیدم که تو را به این وسیله تربیت می

کنم و همت خود را بر آن گماشتم، چرا که عمر تو رو به 

پیش است و روزگارت رو به جلو و دارای نیتی سالم و 

 .روحی باصفا هستی

، وَشَرَائِعِ وَأنَْ أبَْتدَِئكََ بتِعَْلِیمِ كِتاَبِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتأَوِْیلِهِ 

سْلاَمِ أحَْكَامِهِ، وَحَلالَِهِ وَحَرَامِهِ، لاأجَُاوِزُ ذلَِكَ بكَِ إلِیَ  ْْ الِا

غَیرِهِ. ثمَُّ أشَْفقَْتُ أنَْ یلْتبَسَِ عَلیَكَ مَا اخْتلَفََ النَّاسُ فیِهِ مِنْ 

 أهَْوَائِهِمْ وَ آرَائِهِمْ مِثلَْ الَّذِی الْتبَسََ عَلیَهِمْ،

امُ ذلَِكَ عَلَی مَا كَرِهْتُ مِنْ تنَْبیِهِكَ لَهُ أحََبَّ إلِیَ مِنْ فَكَانَ إحِْكَ 

إِسْلاَمِكَ إلِیَ أمَْر لاآمَنُ عَلیَكَ بِهِ الْهَلَكَةَ، وَرَجَوْتُ أنَْ یوَفِِّقكََ 

که در آغاز، کتاب خدا را همراه تفسیر و اصول و چنین دیدم 

و احکامش و حلال و حرام آن، به تو تعلیم دهم و تو را به 

سراغ چیزی غیر از آن )که ممکن است منشأ گمراهی شود( 

نفرستم سپس از این ترسیدم که آنچه بر مردم بر اثر پیروی 
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اللهُ فیِهِ لِرُشْدِكَ، وَأنَْ یهْدِیكَ لِقصَْدِكَ فَعَهِدتُْ إلِیَكَ وَصِیتیِ 

 .هَذِهِ 

هوا و هوس و عقاید باطل مشتبه شده و در آن اختلاف 

د، بر تو نیز مشتبه گرددانکرده  

لذا روشن ساختن این قسمت را بر خود لازم دانستم هرچند 

مایل نبودم آن )شبهات( را آشکارا بیان کنم ولی ذکر آنها نزد 

تر از آن بود که تو را تسلیم امری سازم که از من محبوب

هلاکت آن ایمن نباشم. امیدوارم خداوند تو را در طریق رشد 

دهد و به راهی که در خورِ توست هدایتت و صلاح، توفیق 

 .کند به همین دلیل این وصیتم را برای تو بیان کردم

وَاعْلَمْ یا بنُیَ أنََّ أحََبَّ مَا أنَْتَ آخِذٌ بِهِ إلِیَ مِنْ وَصِیتیِ تقَْوَی 

خْذُ بِمَا مَضَی  ْْ اللهِ الِاقْتصَِارُ عَلیَ مَا فرََضَهُ اللهُ عَلیَكَ، وَالاَ

الِحُونَ مِنْ أهَْلِ بیَتكَِ، فإَنَِّهُمْ عَلیَهِ  لوُنَ مِنْ آباَئكَِ، الصَّ وَّ ْْ الاَ

نْفسُِهِمْ كَمَا أنَْتَ ناَظِرٌ، وَفَكَّرُوا كَمَا  ِْ لَمْ یدعَُوا أنَْ نظََرُوا لاَ

 أنَْتَ مُفَكِِّرٌ،

ا مْسَاكِ عَمَّ ْْ خْذِ بِمَا عَرَفوُا، الِا ْْ لَمْ  ثمَُّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذلَِكَ إلِیَ الاَ

یكَلَّفوُا، فإَنِْ أبََتْ نفَْسكَُ أنَْ تقَْبلََ ذلَِكَ دوُنَ أنَْ تعَْلَمَ كَمَا عَلِمُوا 

طِ الشُّبهَُاتِ، وَعلُقَِ  م وَتعَلَُّم، لابتِوََرُّ فلَْیكنُْ طَلبَكَُ ذلَِكَ بتِفََهُّ

 .الْخُصُومَاتِ 

ترین چیزی که از میان وصایایم باید به پسرم! بدان محبوب

مسک جویی، تقوا و پرهیزکاری است و اکتفا به آنچه آن ت

خداوند بر تو فرض و لازم شمرده است و حرکت در راهی 

اند و صالحان از خاندانت که پدرانت در گذشته آن را پیموده

اند، زیرا همان گونه که تو درباره خویش نظر از آن راه رفته

نه که تو اند و آن گوکنی آنها نیز درباره خود نظر کردهمی

اندیشیدند )با اندیشی آنها نیز می)برای صلاح خویشتن( می

این تفاوت که آنها تجارب خود را برای توبه یادگار گذاشته 

 اند(

سرانجام فکر و اندیشه، آنها را به جایی رسانید که آنچه را به 

اند بگیرند و آنچه را )که مبهم است و( به آن خوبی شناخته

زند. اگر روح و جان تو از قبول آن ابا مکلف نیستند رها سا

بایست )از خواهی که تا آگاه نشوی اقدام نکنی میدارد و می

طریق صحیح این راه را بپویی و( این خواسته با فهم و دقت 

و تعلم باشد نه از طریق فرو رفتن در شبهات و تمسک 

هاها و خصومتجستن به دشمنی . 
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غْبَةِ إلِیَهِ وَابْدأَْ قبَْلَ نظََرِكَ فیِ ذَ  سْتِعاَنَةِ بِإلَِهِكَ، وَالرَّ ْْ لِكَ باِلِا

فیِ توَْفیِقِكَ، وَترَْكِ كلُِِّ شَائبَِة أوَْلجََتكَْ فیِ شبُْهَة، أوَْ أسَْلَمَتكَْ 

 .إلِیَ ضَلالََة

فإَنِْ أیَقَنْتَ أنَْ قَدْ صَفاَ قلَْبكَُ فخََشَعَ، وَتمََّ رَأیْكَ فاَجْتمََعَ، وَكَانَ 

كَ  ا  وَاحِدا ، فاَنْظرُْ فیِمَا فَسَّرْتُ لكََ، وَإنِْ لَمْ  هَمُّ فیِ ذلَِكَ هَمِّ

یجْتمَِعْ لكََ مَا تحُِبُّ مِنْ نفَْسِكَ، وَفرََاغِ نظََرِكَ وَفِکْرِكَ، فاَعْلَمْ 

طُ الظَّلْمَاءَ. وَلیَسَ طَالِبُ  أنََّكَ إنَِّمَا تخَْبطُِ الْعَشْوَاءَ، وَتتَوََرَّ

مْسَاكُ عَنْ ذلَِكَ أمَْثلَُ الدِِّینِ مَنْ خَ  ْْ بطََ أوَْ خَلطََ وَالِا . 

)اضافه بر این( پیش از آنکه در طریق آگاهی در این امور 

گام نهی از خداوندت استعانت بجوی و برای توفیق، رغبت و 

میل، نشان ده و از هر گونه عاملی که موجب خلل در افکار 

گمراهی کند ای افکند یا تسلیم تو شود یا تو را به شبهه

 .بپرهیز

هرگاه یقین کردی قلب و روحت صفا یافته و در برابر حق 

خاضع شده و رأیت به کمال پیوسته و تمرکز یافته و تصمیم 

تو در این باره تصمیم واحدی گشته )و از هر چه غیر از آن 

است صرف نظر کرده ای( در این صورت به آنچه برای تو 

ام دقت کن )تا نتیجه )در این وصیت نامه( توضیح داده

مطلوب را بگیری( و اگر آنچه را در این زمینه دوست 

داری )از شرایطی که گفتم( برایت فراهم نشد و فراغت می

خاطر و آمادگی فکر حاصل نکردی، بدان در طریقی گام 

نهی که همچون شتری که چشمانش ضعیف است به سوی می

شوی هور میها غوطروی و در میان تاریکیپرتگاه پیش می

تواند و کسی که گرفتار اشتباه و خلط حق با باطل است نمی

طالب دین باشد و با این حال اگر وارد این مرحله نشوی بهتر 

 .است

مْ یا بنُیَ وَصِیتیِ، وَاعْلَمْ أنََّ مَالِكَ الْمَوْتِ هوَُ مَالِكُ  فتَفََهَّ

نَّ الْمُفْنیِ هُوَ الْمُعِیدُ، وَأنََّ الْحَیاةِ، وَأنََّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُمِیتُ، وَأَ 

الْمُبْتلَِی هُوَ الْمُعاَفیِ، وَأنََّ الدُّنْیا لَمْ تكَنُْ لِتسَْتقَِرَّ إلِاَّ عَلیَ مَا 

بْتلِاَءِ، وَالْجَزَاءِ فیِ  ْْ جَعلََهَا اللهُ عَلیَهِ مِنَ النَّعْمَاءِ، وَالِا

ا لاتعَْلَمُ،  فإَنِْ أشَْكَلَ عَلیَكَ شَیءٌ مِنْ ذلَِكَ الْمَعاَدِ، أوَْ مَا شَاءَ مِمَّ

 فاَحْمِلْهُ عَلَی جَهَالتَكَِ،

پسرم! در فهم وصیتم دقت نما. بدان مالک مرگ همان مالک 

میراند و فانی حیات است و آفریننده، همان کسی است که می

بخشد و بیماری را از نو نظام میکننده هم اوست که جهان 

ماند مگر به دهنده همان شفابخش است و دنیا پابرجا نمی

همان گونه که خداوند آن را قرار داده است; گاهی نعمت، 

گاهی گرفتاری و سرانجام پاداش در روز رستأخیر یا آنچه 
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لُ مَا خُلِقْتَ بِهِ جَاهِلا  ثمَُّ علُِِّمْتَ، وَمَا أکَْثرََ مَا تجَْهَلُ  فإَنَِّكَ أوََّ

مْرِ، یتحََیرُ فیِهِ رَأیْكَ، وَیضِلُّ فیِهِ بصََرُكَ ثمَُّ تبُْصِرُهُ  ْْ مِنَ الاَ

 !بَعْدَ ذلَِكَ 

اكَ، وَلْیكنُْ لَهُ تعَبَُّدكَُ،  فاَعْتصَِمْ باِلَّذِی خَلقَكََ وَرَزَقكََ وَسَوَّ

 .وَإلِیَهِ رَغْبتَكَُ، وَمِنْهُ شَفقَتَكَُ 

دانی )از کیفرهای دنیوی( و اگر درباره او خواسته و تو نمی

)و حوادث جهان( امری بر تو مشکل شد، آن فهم این امور 

 را بر نادانی خود حمل کن )و زبان به اعتراض مگشای(

زیرا تو در آغاز خلقت جاهل و نادان بودی و سپس عالِم و 

دانی و آگاه شدی و چه بسیار است اموری که هنوز نمی

کند; اما پس از فکرت در آن متحیر و چشمت در آن خطا می

شوی(ینی )و از حکمت آن آگاه میبمدتی آن را می . 

بنابراین به آن کس که تو را آفریده و روزی داده و آفرینش 

تو را نظام بخشیده تمسک جوی و تنها او را پرستش کن و 

رغبت و محبِّت تو تنها به او باشد و تنها از )مخالفت( او 

 .بترس

سبُْحَانَهُ كَمَا أنَْبأََ عَنْهُ وَاعْلَمْ یا بنُیَ أنََّ أحََدا  لَمْ ینْبئِْ عَنِ اللهِ 

سُولُ)صلی الله علیه وآله(فاَرْضَ بِهِ رَائِدا ، وَإلِیَ النَّجَاةِ  الرَّ

قاَئِدا ، فَإنِِِّی لَمْ آلكَُ نصَِیحَة . وَإنَِّكَ لنَْ تبَْلغَُ فیِ النَّظَرِ لِنفَْسِكَ 

 .وَإنِِ اجْتهََدْتَ مَبْلَغَ نظََرِی لكََ 

از خدا همچون پیامبر اسلام)صلی الله پسرم! بدان هیچ کس 

علیه وآله( خبر نیاورده )و احکام خدا را همانند او بیان 

نکرده است( بنابراین او را به عنوان رهبر خود بپذیر و در 

طریق نجات و رستگاری، وی را قائد خویش انتخاب کن. 

من از هیچ اندرزی درباره تو کوتاهی نکردم و تو هرقدر 

صلاح و مصلحت خویش کوشش کنی به آن  برای آگاهی از

ام نخواهی رسیداندازه که من درباره تو تشخیص داده . 

تتَكَْ رُسلُهُُ،  َْ وَاعْلَمْ یا بنُیَ أنََّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِِّكَ شَرِیکٌ لاَ

وَلرََأیَتَ آثاَرَ مُلْكِهِ سلُْطَانِهِ، وَلَعرََفْتَ أفَْعاَلَهُ وَصِفاَتِهِ، وَلَكِنَّهُ 

هٌ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نفَْسَهُ، لایضَادُّهُ فیِ مُلْكِهِ أحََدٌ، وَلاَ إلَِ 

 .یزُولُ أبََدا  وَلَمْ یزَلْ 

پسرم! بدان اگر پروردگارت شریکی داشت، رسولان او به 

دیدی و افعال آمدند و آثار ملک و قدرتش را میسوی تو می

شناختی; ولی او خداوندی یگانه است همان و صفاتش را می

ین صفت توصیف کرده است. هیچ گونه که خودش را به ا
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شْیاءِ بلِاَ نِهَایة.  ْْ لِیة، وَآخِرٌ بَعْدَ الاَ شْیاءِ بلِاَ أوََّ ْْ لٌ قبَْلَ الاَ أوََّ

 .عَظُمَ عَنْ أنَْ تثَبْتَُ رُبوُبیِتهُُ بإِحَِاطَةِ قلَْب أوَْ بصََر

فإَذِاَ عَرَفْتَ ذلَِكَ فاَفْعلَْ كَمَا ینْبَغِی لِمِثلِْكَ أنَْ یفْعلََهُ فیِ صِغرَِ 

خَطَرِهِ، وَقلَِّةِ مَقْدِرَتِهِ، وَكَثرَْةِ عَجْزِهِ، و عَظِیمِ حَاجَتِهِ إلِیَ 

رَبِِّهِ، فیِ طَلَبِ طَاعَتِهِ، وَالْخَشْیةِ مِنْ عقُوُبتَِهِ، وَالشَّفقََةِ مِنْ 

هِ: فإَنَِّهُ لَمْ یأمُْرْكَ إلِاَّ بحَِسَن، وَلَمْ ینْهَكَ إلِاَّ عَنْ قبَیِحسخُْطِ  . 

کند و هرگز زایل کس در ملک و مملکتش با او ضدیت نمی

 .نخواهد شد و همواره بوده است

آنکه آغازی داشته باشد و آخرین او سرسلسله هستی است بی

تر از آن آنکه پایانی برایش تصور شود. بزرگآنهاست بی

 .است که ربوبیتش در احاطه فکر یا چشم قرار گیرد

حال که این حقیقت را شناختی، در عمل بکوش آن چنان که 

سزاوارِ مانند توست از نظر کوچکی قدر ومنزلت و کمی 

قدرت و فزونی عجز و نیاز شدیدت به پروردگارت. در راه 

اطاعتش بکوش،ازعقوبتش برحذر باشو از خشمش بیمناک، 

زیرا او تو را جز به نیکی امر نکرده و جز از قبیح و زشتی 

از نداشته استب . 

یا بنُیَ إنِِِّی قَدْ أنَْبَأتْكَُ عَنِ الدُّنْیا وَحَالِهَا، وَزَوَالِهَا وَانْتقَِالِهَا، 

هْلِهَا فیِهَا، وَضَرَبْتُ لكََ  ِْ وَأنَْبأَتْكَُ عَنِ الْاخِرَةِ وَمَا أعُِدَّ لاَ

مْثاَلَ، لِتعَْتبَرَِ بِهَا وَتحَْذوَُ عَلیَهَا ْْ  .فیِهِمَا الاَ

مَا مَثلَُ مَنْ خَبرََ الدُّنْیا كَمَثلَِ قَوْم سَفْر نبَاَ بِهِمْ مَنْزِلٌ جَدِیبٌ، إنَِّ 

وا مَنْزِلا  خَصِیبا  وَجَناَبا  مَرِیعا ، فاَحْتمََلوُا وَعْثاَءَ الطَّرِیقِ،  فأَمَُّ

دِیقِ، خُشُونَةَ السَّفرَِ، وَجُشُوبَةَ المَطْعَمِ، لِیأتْوُا  وَفرَِاقَ الصَّ

ارِهِمْ، وَمَنْزِلَ قرََارِهِمْ، فلَیَسَ یجِدوُنَ لِشَیءٍ مِنْ ذلَِكَ سَعةََ دَ 

ا  ألََما ، وَلاَ یرَوْنَ نفَقََة  فیِهِ مَغْرَما . وَلاَ شَیءَ أحََبُّ إلِیَهِمْ مِمَّ

بَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَأدَنْاَهُمْ مِنْ مَحَلَّتِهِمْ   .قرََّ

لِ قَوْم كَانوُا بِمَنْزِل خَصِیب، فنَبَاَ بِهِمْ وَمَثلَُ مَنِ اغْترََّ بِهَا كَمَثَ 

إلِیَ مَنْزِل جَدِیب، فلَیَسَ شَیءٌ أکَْرَهَ إلِیَهِمْ وَلاَ أفَْظَعَ عِنْدهَمُْ 

مِنْ مُفاَرَقَةِ مَا كَانوُا فیِهِ، إلِیَ مَا یهْجُمُونَ عَلیَهِ، یصِیرُونَ 

 .إلِیَهِ 

وال و دگرگونیش فرزندم! من تو را از دنیا و حالات آن و ز

آگاه ساختم و از آخرت و آنچه برای اهلش در آن مهیا شده 

هایی زدم تا به وسیله مطلع کردم و درباره هر دو برایت مثال

 .آن عبرت گیری و در راه صحیح گام نهی

اند )می دانند که آنها( همچون کسانی که دنیا را خوب آزموده

اند آبادی وارد شدهآب و مسافرانی هستند که در منزلگاهی بی

اند به سوی )که قابل زیستن و ماندن نیست( لذا تصمیم گرفته

ای راحت )برای زیستن( حرکت منزلی پرنعمت و ناحیه

کنند، از این رو )آنها برای رسیدن به آن منزل( مشقت راه 

ها و را متحمل شده و فراق دوستان را پذیرفته و خشونت

را )با جان و دل( قبول های سفر و غذاهای ناگوار سختی

اند تا به خانه وسیع و منزلگاه آرامشان گام نهند. به نموده

ها احساس درد و همین دلیل آنها از هیچ یک از این ناراحتی
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پردازند هایی را که در این طریق میکنند و هزینهرنج نمی

تر از آن بینند و هیچ چیز برای آنها محبوباز آن ضرر نمی

ن را به منزلگاهشان نزدیک و به محل نیست که ایشا

 .آرامششان برساند

 

اند همانند مسافرانى هستند )اما( کسانى که به دنیا مغرور شده

دهند که در منزلى پرنعمت قرار داشته سپس به آنها خبر مى

که باید به سوى منزلگاهى خشک و خالى از نعمت حرکت 

ر و کنند )روشن است که( نزد آنان چیزى ناخوشایندت

اند و حرکت به مصیبت بارتر از مفارقت آنچه در آن بوده

سوى آنچه که باید به سمت آن روند و سرنوشتى که در پیش 

 .دارند، نیست

، اجِْعلَْ نفَْسَكَ مِیزَانا  فیِمَا بیَنكََ وَبیَنَ غَیرِكَ، فَأحَْبِبْ  یا بنُیََّ

ا تکَْرَهُ لَهَا، وَلاَ تظَْلِمْ كَمَا لِغیَرِكَ مَا تحُِبُّ لِنفَْسِكَ، وَاکْرَهْ لَهُ مَ 

 لاتحُِبُّ أنَْ تظُْلَمَ، وَأحَْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أنَْ یحْسَنَ إلِیَكَ،

وَاسْتقَْبحِْ مِنْ نفَْسِكَ مَا تسَْتقَْبحُِهُ مِنْ غَیرِكَ، وَارْضَ مِنَ 

مُ، وَإنِْ قلََّ النَّاسِ بِمَا ترَْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نفَْسِكَ، وَلاَ تقَلُْ مَا لاتعَْلَ 

 .مَا تعَْلَمُ وَلاَ تقَلُْ مَا لاتحُِبُّ أنَْ یقاَلَ لَكَ 

پسرم! خویشتن را معیار و مقیاس قضاوت میان خود و 

دار که برای دیگران قرار ده. برای دیگران چیزی را دوست

داری و برای آنها نپسند آنچه را برای خود خود دوست می

همان گونه که دوست نداری  پسندی. به دیگران ستم نکننمی

به تو ستم شود. به دیگران نیکی کن چنان که دوست داری به 

 .تو نیکی شود

شمری برای خودت نیز زشت آنچه را برای دیگران قبیح می

شمار. و برای مردم راضی شو به آنچه برای خود از سوی 

دانی مگو، اگر چه آنچه شوی. آنچه را که نمیآنان راضی می

اندک باشد، و آنچه را دوست نداری درباره تو دانی می

 .بگویند، درباره دیگران مگو
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لْباَبِ، فاَسْعَ  ْْ وَابِ، وَآفَةُ الاَ عْجَابَ ضِدُّ الصَّ ْْ وَاعْلَمْ أنََّ الِا

فیِ كَدحِْكَ، وَلاَ تكَنُْ خَازِنا  لِغیَرِكَ، وَإِذاَ أنَْتَ هُدِیتَ لِقصَْدِكَ 

لِرَبِِّكَ فَكنُْ أخَْشَعَ مَا تكَوُنُ  . 

)پسرم!( بدان که خودپسندی و غرور، ضد راستی و درست 

اندیشی و آفت عقل هاست، پس برای تأمین زندگی نهایت 

آوری تلاش و کوششت را داشته باش )و از آنچه به دست می

در راه خدا انفاق کن و( انباردار دیگران مباش. هرگاه )به 

روردگار را لطف الهی( به راه راست هدایت یافتی )شکر پ

فراموش مکن و( در برابر پروردگار خود کاملا خاضع و 

 .خاشع باش

وَاعْلَمْ أنََّ أمََامَكَ طَرِیقا  ذاَ مَسَافَة بَعِیدةَ، وَمَشَقَّة شَدِیدةَ، وَأنََّهُ 

ادِ،  لاغِنیَ بكَِ فیِهِ عَنْ حُسْنِ الِارْتِیادِ، وَقَدرِْ بلَاغَِكَ مِنَ الزَّ

هْرِ، فلَاَ تحَْمِلنََّ عَلیَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقتَكَِ، فیَكُونَ مَعَ خِفَّةِ الظَّ 

 ثقِْلُ ذلَِكَ وَباَلا  عَلیَكَ،

وَإِذاَ وَجَدْتَ مِنْ أهَْلِ الْفاَقَةِ مَنْ یحْمِلُ لكََ زَادکَْ إلِیَ یوْمِ 

لْهُ الْقِیامَةِ، فیَوَافیِكَ بِهِ غَدا  حَیثُ تحَْتاَجُ إلِیَهِ فَاغْتنَِمْهُ وَحَمِِّ 

إیِاهُ، وَأکَْثرِْ مِنْ تزَْوِیدِهِ وَأنَْتَ قاَدِرٌ عَلیَهِ، فلََعلََّكَ تطَْلبُهُُ فلَاَ 

تجَِدهُُ وَاغْتنَِمْ مَنِ اسْتقَْرَضَكَ فیِ حَالِ غِناَكَ، لِیجْعلََ قضََاءَهُ 

 .لكََ فیِ یوْمِ عُسْرَتكَِ 

)فرزندم!( بدان راهی بس طولانی و پر مشقت در پیش 

در این راه )پر خوف و خطر( از کوشش و تلاش  داری.

صحیح و فراوان و توشه کافی که تو را به مقصد برساند 

نیاز نیستی، به علاوه باید در این راه سبکبار باشی )تا بی

بتوانی به مقصد برسی( بنابراین بیش از حدِ توانت مسئولیت 

 اموال دنیا را بر دوش مگیر، زیرا سنگینی آن مایه مشقت و

 .وبال تو خواهد بود

هرگاه در زمانی که قدرت داری نیازمندی را یافتی که 

تواند زاد و توشه تو را برای روز رستاخیز تو بر دوش می

شوی به تو بازپس گرداند، گیرد و فردا که به آن نیازمند می

آن را غنیمت بشمار و )هر چه زودتر( و بیشتر، این زاد و 

زیرا ممکن است روزی در توشه را بر دوش او بگذار، 

جستجوی چنین شخصی بر آیی و پیدایش نکنی. )همچنین( 

نیازیت از تو وام اگر کسی را پیدا کنی که در حال غنا و بی

بگیرد و ادای آن را برای روز سختی و تنگدستی تو بگذارد، 

 !آن را غنیمنت بشمار
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فیِهَا أحَْسَنُ حَالا  مِنَ  وَاعْلَمْ أنََّ أمََامَكَ عَقبََة  كَئوُدا ، الْمُخِفُّ 

الْمُثقِْلِ، وَالْمُبْطِئُ عَلَیهَا أقَْبحَُ حَالا  مِنَ الْمُسْرِعِ، وَأنََّ مَهْبطَِكَ 

ا عَلیَ جَنَّة أوَْ عَلیَ ناَر، فَارْتدَْ لِنفَْسِكَ قبَْلَ  بِهَا لامَحَالَةَ إِمَّ

یسَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَ »نزُُولِكَ، وَوَطِِّئِ الْمَنْزِلَ قبَْلَ حُلوُلِكَ، 

، وَلاَ إلِیَ الدُّنْیا مُنْصَرَفٌ «مُسْتعَْتبٌَ  . 

)فرزندم!( بدان پیش روی تو گردنه صعب العبوری هست 

که سبکباران )برای عبور از آن( حالشان از سنگین باران 

بهتر است، و کندروان وضعشان بسیار بدتر از شتاب 

عبور از آن گردنه کنندگان است و )بدان که( نزول تو بعد از 

به یقین یا در بهشت است و یا در دوزخ، بنابراین پیش از 

ورودت در آنجا وسایل لازم را برای خویش مهیا ساز و 

منزلگاه را پیش از نزول، آماده نما، زیرا پس از مرگ راهی 

برای عذرخواهی نیست و نه طریقی برای بازگشت به دنیا 

 .)و جبران گذشته(

رْضِ قَدْ أذَِنَ لكََ  وَاعْلَمْ أنََّ  ْْ الَّذِی بیِدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالاَ

جَابَةِ، وَأمََرَكَ أنَْ تسَْألََهُ لِیعْطِیكَ،  ْْ فیِ الدُّعَاءِ، تكََفَّلَ لكََ باِلِا

وَتسَْترَْحِمَهُ لِیرْحَمَكَ، وَلَمْ یجْعلَْ بیَنكََ وَبیَنَهُ مَنْ یحْجُبكَُ عَنْهُ، 

كَ إلِیَ مَنْ یشْفَعُ لكََ إلِیَهِ، وَلمَْ یمْنَعْكَ إنِْ أسََأتَْ مِنَ وَلَمْ یلْجِئْ 

 التَّوْبَةِ،

ناَبَةِ، وَلَمْ یفْضَحْكَ  ْْ وَلَمْ یعاَجِلْكَ باِلنِِّقْمَةِ، وَلَمْ یعیَرْكَ باِلِا

ناَبَةِ،  ْْ حَیثُ الْفضَِیحَةُ بكَِ أوَْلیَ، وَلَمْ یشَدِِّدْ عَلیَكَ فیِ قبَوُلِ الِا

یناَقِشْكَ باِلْجَرِیمَةِ  وَلَمْ   

حْمَةِ، بلَْ جَعلََ نزُُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَة ،  وَلَمْ یؤْیسْكَ مِنَ الرَّ

وَحَسَبَ سَیئتَكََ وَاحِدةَ ، وَحَسَبَ حَسَنتَكََ عَشْرا ، وَفتَحََ لكََ باَبَ 

 الْمَتاَبِ، وَباَبَ الِاسْتِعْتاَبِ،

ها و زمین در آسمان های)فرزندم!( بدان آن کس که گنج

دست اوست، به تو اجازه دعا و درخواست را داده و اجابتِ 

آن را تضمین نموده است، به تو امر کرده که از او بخواهی 

تا عطایت کند و از او درخواست رحمت کنی تا رحمتش را 

شامل حال تو گرداند. خداوند میان تو و خودش کسی را قرار 

تو شود و تو را مجبور نساخته  نداده که در برابر او حجاب

که به شفیعی پناه بری و خداوند در صورتی که مرتکب بدی 

شوی تو را از توبه مانع نشده )و درهای آن را به روی تو 

 .گشوده است(

در کیفر تو تعجیل نکرده )و آن را به موجب اینکه ممکن 

است توبه کنی به تأخیر انداخته( هرگز تو را به سبب توبه و 

کند )آن گونه که انتقام جویان توبه کاران به سرزنش نمیانا

دهند( و حتی در را زیر رگبار ملامت و سرزنش قرار می

آنجا که رسوایی سزاوار توست تو را رسوا نساخته )آن گونه 

گذشت فورا  اقدام به رسواسازی و که تنگ نظران بی
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و کنند( و در قبول توبه بر تافشاگری درباره خطاکاران می

سخت نگرفته است )آن گونه که معمول افراد کوتاه فکر 

است( و در محاسبه جرایمِ تو دقت و موشکافی نکرده )بلکه 

 .به آسانی از آن گذشته است(

هیچ گاه تو را از رحمتش مأیوس نساخته )هرچند گناه تو 

سنگین و بزرگ باشد( بلکه بازگشت تو از گناه را حسنه 

ر اینکه( گناه تو را یکی محسوب تقرار داده )و از آن مهم

کند و درِ توبه و ات را ده برابر حساب میدارد و حسنهمی

بازگشت و عذرخواهی را )همیشه( به رویت باز نگه داشته 

شنودای که هر زمان او را ندا کنی ندای تو را میبه گونه  

وَاكَ، فأَفَْضَیتَ إلِیَهِ فإَذِاَ ناَدیَتهَُ سَمِعَ نِداَكَ، وَإِذاَ ناَجَیتهَُ عَلِمَ نجَْ 

بحَِاجَتكَِ، وَأبَْثثَتْهَُ ذاَتَ نفَْسِكَ، وَشَكَوْتَ إلِیَهِ هُمُومَكَ، 

اسْتکَْشَفْتهَُ كرُُوبكََ، وَاسْتعَنَْتهَُ عَلیَ أمُُورِكَ، وَسَألَْتهَُ مِنْ 

خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ مَا لایقْدِرُ عَلیَ إِعْطَائِهِ غَیرُهُ، مِنْ زِیادةَِ 

رْزَاقِ  ْْ بْداَنِ، سَعَةِ الاَ ْْ ةِ الاَ عْمَارِ، وَصِحَّ ْْ  .الاَ

ثمَُّ جَعلََ فیِ یدیَكَ مَفاَتیِحَ خَزَائنِِهِ بِمَا أذَِنَ لكََ فیِهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ، 

فَمَتیَ شِئتَْ اسْتفَْتحَْتَ باِلدُّعَاءِ أبَْوَابَ نِعْمَتِهِ، وَاسْتمَْطَرْتَ 

 شَآبیِبَ رَحْمَتِهِ،

داند، بنابراین حاجتت را به با او نجوا نمایی آن را میهرگاه 

بری و آن چنان که هستی در پیشگاه او خود را سویش می

گذاری دهی، غم و اندوه خود را با وی در میان مینشان می

خواهی، و در و حل مشکلات و درد و رنج خود را از او می

ن توانی از خزایجویی، میکارهایت از او استعانت می

رحمتش چیزهایی را بخواهی که جز او کسی قادر به اعطای 

 .آن نیست مانند فزونی عمر، سلامتی تن و وسعت روزی

ای که به تو سپس خداوند کلیدهای خزاینش را با اجازه

درباره درخواست از او عطا کرده، در دست تو قرار داده 

توانی به وسیله ای داشته باشی میاست پس هرگاه خواسته

ا درهای نعمت پروردگار را بگشایی و باران رحمت او دع

 را فرود آوری
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فلَاَ یقنَِِّطَنَّكَ إبِْطَاءُ إِجَابتَِهِ، فَإنَِّ الْعطَِیةَ عَلیَ قَدرِْ النِِّیةِ، وَرُبَّمَا 

جْرِ السَّائلِِ،  ِْ جَابَةُ، لِیكُونَ ذلَِكَ أعَْظَمَ لاَ ْْ رَتْ عَنْكَ الِا أخُِِّ

الْامِلِ. وَرُبَّمَا سَألَْتَ الشَّیءَ فلَاَ تؤُْتاَهُ، وَأوُتیِتَ وَأجَْزَلَ لِعطََاءِ 

 خَیرا  مِنْهُ عَاجِلا  أوَْ آجِلا ، أوَْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَیرٌ لكََ،

فلَرَُبَّ أمَْر قَدْ طَلبَْتهَُ فیِهِ هَلاكَُ دِینكَِ لوَْ أوُتیِتهَُ، فلَْتكَنُْ مَسْألَتَكَُ 

كَ جَمَالهُُ، وَینْفیَ عَنْكَ وَباَلهُُ; فَالْمَالُ لایبْقیَ لكََ فیِمَا یبْقیَ لَ 

 .وَلاَ تبَْقیَ لَه

و هرگز نباید تأخیر اجابت دعا تو را مأیوس کند، زیرا 

شود بخشش پروردگار به اندازه نیت )بندگان( است; گاه می

افتد تا اجر و پاداش درخواست که اجابت دعا به تأخیر می

تر کند و گاه دد و عطای آرزومندان را فزونکننده بیشتر گر

دهد در حالی خواهی و به تو نمیشود چیزی را از خدا میمی

که بهتر از آن در کوتاه مدت یا دراز مدت به تو داده خواهد 

شد یا آن را به چیزی که برای تو بهتر از آن است تبدیل 

کندمی . 

ایه هلاک خواهی که اگر به آن برسی مگاه چیزی از خدا می

دارد و چیزی دین توست )و خداوند آن را از تو دریغ می

دهد( بنابراین باید تقاضای تو از خدا همیشه بهتر از آن می

چیزی باشد که جمال و زیباییش برای تو باقی بماند و وبال و 

بدیش از تو برود )و بدان مال دنیا این گونه نیست( مال برای 

رای آن باقی نخواهی ماندماند و تو نیز بتو باقی نمی ! 

وَاعْلَمْ یا بنُیَ أنََّكَ إنَِّمَا خُلِقْتَ لِلْاخِرَةِ لالِلدُّنْیا، وَلِلْفَناَءِ لالِلْبَقَاءِ، 

وَلِلْمَوْتِ لالِلْحَیاةِ، وَأنََّكَ فیِ قلُْعَة وَداَرِ بلُْغَة، وَطَرِیقٍ إلِیَ 

لاینْجُو مِنْهُ هَارِبهُُ، وَلاَ الْاخِرَةِ، وَأنََّكَ طَرِیدُ الْمَوْتِ الَّذِی 

 یفوُتهُُ طَالِبهُُ، وَلاَ بدَُّ أنََّهُ مُدرِْكُهُ،

فَكنُْ مِنْهُ عَلیَ حَذرَِ أنَْ یدرِْكَكَ وَأنَْتَ عَلیَ حَال سَیئةَ، قَدْ 

كنُْتَ تحَُدِِّثُ نفَْسكََ مِنْهَا باِلتَّوْبَةِ، فیَحُولَ بیَنكََ وَبیَنَ ذلَِكَ، فإَذِاَ 

قَدْ أهَْلَکْتَ نفَْسكََ  أنَْتَ  . 

ای نه برای دنیا، )پسرم!( بدان تو برای آخرت آفریده شده

برای فنا نه برای بقا )در این جهان(، برای مرگ نه برای 

زندگی )در این دنیا( تو در منزلگاهی قرار داری که هر 

لحظه ممکن است از آن کوچ کنی، در سرایی که باید زاد و 

راه آخرتِ توست توشه از آن برگیری و . 

و )بدان( تو رانده شده مرگ هستی )و مرگ پیوسته در 

تعقیب توست و سرانجام تو را شکار خواهد کرد( همان 

یابد و هرکس ای از آن نجات نمیمرگی که هرگز فرار کننده
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دهد و سرانجام وی را را او در جستجویش باشد از دست نمی

 خواهد گرفت،

مرگ زمانی تو را بگیرد که در بنابراین از این بترس که 

حال بدی باشی )حال گناه( در صورتی که تو پیش از فرا 

کردی که توبه کنی; ولی رسیدن مرگ با خویشتن گفتگو می

شود و اینجاست که خویشتن مرگ میان تو و توبه حایل می

 .را به هلاکت افکنده ای

ا تهَْجُمُ عَلیَهِ، وَتفُْضِی یا بنُیَ أکَْثرِْ مِنْ ذِکْرِ الْمَوْتِ، وَذِکْرِ مَ 

بَعْدَ الْمَوْتِ إلِیَهِ، حَتَّی یأتْیِكَ وَقَدْ أخََذْتَ مِنْهُ حِذرَْكَ، وَشَددَتَْ 

 .لَهُ أزَْرَكَ، وَلاَ یأتْیِكَ بَغْتةَ  فیَبْهَرَكَ 

پسرم! بسیار به یاد مرگ باش و به یاد آنچه به سوی آن 

ای که به گونه گیریروی و پس از مرگ در آن قرار میمی

هرگاه مرگ به سراغ تو آید تو خود را )از هر نظر( آماده 

ساخته و دامن همت را در برابر آن به کمر بسته باشی. نکند 

 .ناگهان بر تو وارد شود و مغلوبت سازد

وَإیِاكَ أنَْ تغَْترََّ بِمَا ترََی مِنْ إخِْلاَدِ أهَْلِ الدُّنْیا إِلَیهَا، وَتكََالبُِهِمْ 

لیَهَا، فقََدْ نبََّأكََ اللهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ هِی لكََ عَنْ نفَْسِهَا، عَ 

 وَتكََشَّفتَْ لكََ عَنْ مَسَاوِیهَا،

فإَنَِّمَا أهَْلهَُا كِلاَبٌ عَاوِیةٌ، وَسِباَعٌ ضَارِیةٌ، یهِرُّ بَعْضُهَا عَلیَ 

غِیرَهَا. نَعَمٌ بَعْض، وَیأكْلُُ عَزِیزُهَا ذلَِیلَهَا، وَیقْهَرُ كَبیِرُهَا صَ 

مُعقََّلَةٌ، وَأخُْرَی مُهْمَلَةٌ، قَدْ أضََلَّتْ عقُوُلَهَا، رَكِبتَْ مَجْهُولَهَا. 

سرُُوحُ عَاهَة بِوَاد وَعْث، لیَسَ لَهَا رَاع یقِیمُهَا، وَلاَ مُسِیمٌ 

 .یسِیمُهَا

ها و علاقه شدید و سخت بر حذر باش که دلبستگی

ریصانه آنها به دنیا، تو را نفریبد دنیاپرستان به دنیا و حمله ح

و مغرور نسازد زیرا خداوند تو را از وضع دنیا آگاه ساخته 

و نیز دنیا خودش از فنا و زوالش خبر داده و بدی هایش را 

 .برای تو آشکار ساخته است

هایی هستند که جز این نیست که دنیاپرستان همچون سگ

ای بر سر کنند )و برای تصاحب جیفهپیوسته پارس می

کشند( یا درندگانی که در پی دریدن یکدیگر فریاد می

کشند، غرند، و زوزه مییکدیگرند، در برابر یکدیگر می

خورند و بزرگ ترها کوچک زورمندان، ضعیفان را می

سازند یا همچون چهارپایانی هستند که ترها را مغلوب می
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ان دست و پایشان )به وسیله مستکبران( بسته شده )و بردگ

سرسپرده آنهایند( و گروه دیگری همچون حیواناتی هستند 

رها شده در بیابان )شهوات( عقل خود را گم کرده )و 

های صحیح را از دست داده اند( و در طرق مجهول و راه

اند. آنها همچون حیواناتی هستند که در نامعلوم گام گذارده

راه وادی پر از آفتی رها شده و در سرزمین ناهمواری به 

اند نه چوپانی دارند که آنها را به راه صحیح هدایت افتاده

 کندو نه کسی که آنها را به چراگاه مناسبی برساند

سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْیا طَرِیقَ الْعَمَی وَأخََذتَْ بأِبَْصَارِهِمْ عَنْ مَناَرِ 

اتَّخَذوُهَا الْهُدیَ، فتَاَهُوا فیِ حَیرَتِهَا، وَغَرِقوُا فیِ نِعْمَتِهَا وَ 

 .رَبِّا ، فلََعِبَتْ بِهِمْ لَعِبوُا بِهَا، وَنسَُوا مَا وَرَاءَهَا

دنیا آنان را در طریق نابینایی به راه انداخته و چشم هایشان 

های هدایت برگرفته، در نتیجه در وادی را از دیدن نشانه

های دنیا ها و زرق و برقحیرت سرگردانند و در نعمت

ا را به عنوان معبود خود برگزیده، و دنیا اند، دنیغرق شده

نیز آنها را به بازی گرفته است و آنها هم به بازی با دنیا 

انداند و ماورای آن را به فراموشی سپردهسرگرم شده . 

ظْعاَنُ، یوشِكُ مَنْ  ْْ رُوَیدا  یسْفِرُ الظَّلاَمُ، كَأنَْ قَدْ وَرَدتَِ الاَ

 !أسَْرَعَ أنَْ یلْحَقَ 

یا بنُیَ أنََّ مَنْ كَانَتْ مَطِیتهُُ اللَّیلَ وَالنَّهَارَ، فَإنَِّهُ یسَارُ بِهِ  وَاعْلَمْ 

 .وَإنِْ كَانَ وَاقفِا ، وَیقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَإنِْ كَانَ مُقِیما  وَادِعا  

آرام باش )و کمی صبر کن( که به زودی تاریکی برطرف 

ن، به گردد( گویا این مسافراشود )و حقیقت آشکار میمی

بینند.( اند )و پایان عمر را با چشم خود میمنزل رسیده

کند به منزلگاه نزدیک است کسی که سریع حرکت می

 .)مرگ( برسد

پسرم بدان آن کس که مرکبش شب و روز است، او را 

برند و در حرکت است، هرچند خود را ساکن پندارد و می

است و کند، گرچه ظاهرا  ایستاده پیوسته قطع مسافت می

کنداستراحت می . 
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وَاعْلَمْ یقِینا  أنََّكَ لنَْ تبَْلغَُ أمََلكََ، وَلنَْ تعَْدوَُ أجََلكََ، وَأنََّكَ فیِ 

 .سَبیِلِ مَنْ كَانَ قبَْلكََ 

لَبِ. وَأجَْمِلْ فیِ الْمُکْتسََبِ، فإَنَِّهُ رُبَّ طَلبَ قَدْ  فخََفِِّضْ فیِ الطَّ

طَالِب بِمَرْزُوق، وَلاَ كلُُّ مُجْمِل  جَرَّ إِلَی حَرَب; فلَیَسَ كلُُّ 

 .بِمَحْرُوم

غَائِبِ، فإَنَِّكَ لنَْ  وَأکَْرِمْ نفَْسَكَ عَنْ كلُِِّ دنَیِة وَإنِْ سَاقتَكَْ إلِیَ الرَّ

تعَْتاَضَ بِمَا تبَْذلُُ مِنْ نفَْسِكَ عِوَضا . وَلاَ تكَنُْ عَبْدَ غَیرِكَ وَقَدْ 

ا    .جَعلَكََ اللهُ حُرِّ

، وَیسْر لایناَلُ إلِاَّ بِعسُْروَمَا خَ  یرُ خَیر لاینَالُ إلِاَّ بِشَرِّ . 

و به یقین بدان هرگز به همه آرزوهایت دست نخواهی یافت 

و )نیز بدان( هرگز از اجلت تجاوز نخواهی کرد )و بیش از 

کنی( و تو در همان مسیری هستی آنچه مقرر شده عمر نمی

تو هم خواهی رفت(که پیشینیان تو بودند )آنها رفتند و   

حال که چنین است، در به دست آوردن دنیا زیاده روی مکن 

و در کسب و کار میانه رو باش، زیرا بسیار دیده شده که 

تلاش فراوان )در راه دنیا( به نابودی منجر گردیده )اضافه 

بر این( نه هر تلاش گری به روزی رسیده و نه هر شخص 

 .میانه روی محروم گشته است

دار )و ویشتن را از گرایش به هر پستی گرامینفس خ

ها تن در دهی( هرچند بزرگوارتر از آن باش که به پستی

ها تو را به خواسته هایت برساند، زیرا تو گرایش به پستی

توانی در برابر آنچه از شخصیت خود در این راه هرگز نمی

دهی بهای مناسبی به دست آوری و برده دیگری از دست می

خداوند تو را آزاد آفریده است مباش، . 

آن نیکی که جز از طریق بدی به دست نیاید نیکی نیست و 

 .آن آسایشی که جز با مشقت زیاد فراهم نشود آسایش نیست

مَعِ، فتَوُرِدكََ مَناَهِلَ الْهَلَكَةِ. 
وَإیِاكَ أنَْ توُجِفَ بكَِ مَطَایا الطَّ

وَبیَنَ اللهِ ذوُ نِعْمَة فاَفْعلَْ، فإَنَِّكَ  وَإنِِ اسْتطََعْتَ ألَاَّ یكوُنَ بیَنكََ 

مُدرِْکٌ قَسْمَكَ، وَآخِذٌ سَهْمَكَ، وَإنَِّ الْیسِیرَ مِنَ اللهِ سبُْحَانَهُ 

 .أعَْظَمُ وَأکَْرَمُ مِنَ الْكَثیِرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإنِْ كَانَ كلٌُّ مِنْهُ 

های طمع، تو را با سرعت با خود بپرهیز از اینکه مرکب

رند و به آبشخورهای هلاکت بیندازند و اگر بتوانی که میان بب

تو و خداوندت، صاحب نعمتی واسطه نباشد چنین کن، زیرا 

کنی و سهمت را تو )به هر حال( قسمت خود را دریافت می

خواهی گرفت و مقدار کمی که از سوی خداوند به تو برسد با 

رسد، تر است از مقدار زیادی که از سوی مخلوقش بارزش
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رسد( از ها )حتی آنچه از سوی مخلوق میهرچند همه نعمت

 .ناحیه خداست

وَتلَافَیِكَ مَا فرََطَ مِنْ صَمْتكَِ أیَسَرُ مِنْ إِدرَْاكِكَ مَا فاَتَ مِنْ 

مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ مَا فیِ الْوِعَاءِ بِشَدِِّ الْوِكَاءِ، وَحِفْظُ مَا فیِ یدیَكَ 

بِ مَا فیِ یدیَ غَیرِكَ أحََبُّ إلِیَ مِنْ طَلَ  . 

ای )فرزندم!( جبران آنچه بر اثر سکوت خود از دست داده

تر از جبران آن است که بر اثر سخن گفتن از دست آسان

رود، و نگه داری آنچه در ظرف است با محکم بستن می

دهانه آن امکان پذیر است و حفظ آنچه در دست داری، نزد 

ست که در دست دیگری تر از درخواست چیزی امن محبوب

 .است

وَمَرَارَةُ الْیأسِْ خَیرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَی النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ 

هِ، وَرُبَّ سَاع  خَیرٌ مِنَ الْغِنیَ مَعَ الْفجُُورِ، وَالْمَرْءُ أحَْفظَُ لِسِرِِّ

هُ   !فیِمَا یضُرُّ

از دراز تلخی یأس )از آنچه در دست مردم است( بهتر است 

کردن دست تقاضا به سوی آنها و درآمد )کم( همراه با پاکی 

و درست کاری بهتر از ثروت فراوان توأم با فجور و گناه 

است و انسان اسرار خویش را )بهتر از هر کس دیگر( نگه 

کند و بسیارند کسانی که بر زیان خود تلاش داری می

کنندمی . 

فَكَّرَ أبَْصَرَ. قاَرِنْ أهَْلَ الْخَیرِ تكَنُْ مَنْ أکَْثرََ أهَْجَرَ، وَمَنْ تَ 

 مِنْهُمْ، وَباَینْ أهَْلَ الشَّرِِّ تبَنِْ عَنْهُمْ،

عِیفِ أفَْحَشُ الظُّلْمِ! إِذاَ كَانَ  بئِسَْ الطَّعاَمُ الْحَرَامُ! وَظلُْمُ الضَّ

فْقُ خُرْقا  كَانَ الْخُرْقُ رِفْقا    .الرِِّ

، وَرُبَّمَا نصََحَ غَیرُ رُبَّمَا كَانَ الدَّوَاءُ داَء   ، وَالدَّاءُ دوََاء 

 .النَّاصِحِ، وَغَشَّ الْمُسْتنَْصَحُ 

گوید. معنا فراوان میکسی که پرحرفی کند سخنان ناروا و بی

بیند و راه هر کس اندیشه خود را به کار گیرد حقایق را می

کند. به نیکوکاران و اهل خیر نزدیک صحیح را انتخاب می

آنها شوی و از بدکاران و اهل شر دور شو تا از شو تا از 

 .آنها جدا گردی

ترین بدترین غذاها غذای حرام است و ستم بر ناتوان زشت

شود ستم هاست. در آنجا که رفق و مدارا سبب خشونت می

 ;خشونت مدارا محسوب خواهد شد
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هایی که چه بسا داروها سبب بیماری گردد و چه بسا بیماری

ست، گاه کسانی که اهل اندرز نیستند اندرزی داروی انسان ا

دهند و آن کس که )اهل اندرز است و( از او نصیحت می

کندخواسته شده خیانت می . 

ِّكَالَ عَلَی الْمُنیَ فَإنَِّهَا بضََائِعُ النَّوْكَی وَالْعقَْلُ حِفْظُ  وَإیِاكَ وَالِاتِ

بْتَ مَا وَعَظَكَ.  باَدِرِ الْفرُْصَةَ قبَْلَ أنَْ التَّجَارِبِ، وَخَیرُ مَا جَرَّ

ة . لیَسَ كلُُّ طَالِب یصِیبُ، وَلاَ كلُُّ غَائِب یئوُبُ   .تكَُونَ غصَُّ

ها از تکیه کردن بر آرزوها برحذر باش که سرمایه احمق

است. عقل، حفظ و نگهداری تجربه هاست و بهترین 

های تو آن است که به تو اندرز دهد، فرصت را پیش تجربه

ه از دست برود و مایه اندوه گردد غنیمت بشمار. نه از آنک

رسد و نه هرکس اش میهرکس طالب چیزی باشد به خواسته

گرددکه از نظر پنهان شد باز می . 

ادِ، وَمَفْسَدةَُ الْمَعاَدِ. وَلِكلُِِّ أمَْر عَاقبَِةٌ،  وَمِنَ الْفَسَادِ إضَِاعَةُ الزَّ

لتَّاجِرُ مُخَاطِرٌ، وَرُبَّ یسِیر أنَْمَی سَوْفَ یأتْیِكَ مَا قدُِِّرَ لكََ. ا

مِنْ كَثیِر! لاخَیرَ فِی مُعِین مَهِین، وَلاَ فیِ صَدِیق ظَنیِن. 

سَاهِلِ الدَّهْرَ مَا ذلََّ لكََ قعَوُدهُُ، وَلاَ تخَُاطِرْ بِشَیء رَجَاءَ أکَْثرََ 

 .مِنْهُ، وَإیِاكَ أنَْ تجَْمَحَ بكَِ مَطِیةُ اللَّجَاجِ 

ن زاد و توشه نوعی فساد است و سبب فاسد شدنِ تباه کرد

معاد. هر کاری سرانجامی دارد )و باید مراقب سرانجام آن 

بود.( آنچه برایت مقدر شده به زودی به تو خواهد رسید. هر 

اندازد. )همواره دنبال بازرگانی خود را به مخاطره می

فزونی مباش زیرا( چه بسا سرمایه کم از سرمایه زیاد 

تر و رشدش بیشتر است. نه در کمک کارِ پست تپربرک

خیری است و نه در دوستِ متهم فایده ای، تا روزگار در 

اختیار توست به آسانی از آن بهره گیر و هیچ گاه نعمتی را 

که داری برای آنکه بیشتر به دست آوری به خطر مینداز. از 

سوار شدن بر مرکب سرکش لجاجت برحذر باش که تو را 

کندمیبیچاره  . 

لَةِ، وَعِنْدَ  احِْمِلْ نفَْسَكَ مِنْ أخَِیكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلیَ الصِِّ

صُدوُدِهِ عَلیَ اللَّطَفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْدَ جُمُودِهِ عَلیَ الْبَذلِْ، 

)فرزندم!( در مقابل برادر دینی خود )این امور را بر خود 

یه او، تو پیوند تحمیل کن:( به هنگام قطع رابطه از ناح
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، وَعِنْدَ شِدَّتِهِ عَلیَ اللِِّینِ، وَعِنْدَ جُرْمِهِ  وَعِنْدَ تبَاَعُدِهِ عَلیَ الدُّنوُِِّ

لیَ الْعذُرِْ، حَتَّی كَأنََّكَ لَهُ عَبْدٌ، وَكَأنََّهُ ذوُ نعِْمَة عَلیَكَ وَإیِاكَ عَ 

 .أنَْ تضََعَ ذلَِكَ فیِ غَیرِ مَوْضِعِهِ، أوَْ أنَْ تفَْعلََهُ بِغیَرِ أهَْلِهِ 

برقرار نما و در زمان قهر و دوریش به او نزدیک شو، در 

برابر بخلش، بذل و بخشش و به وقت دوری کردنش نزدیکی 

اختیار کن، به هنگام سخت گیریش نرمش و به هنگام جرم، 

عذرش را بپذیر، آن گونه که گویا تو بنده او هستی و او 

ینکه این کار را صاحب نعمت توست; اما بر حذر باش از ا

در غیر محلش قرار دهی یا درباره کسی که اهلیت ندارد به 

 .کار بندی

َّخِذنََّ عَدوَُّ صَدِیقِكَ صَدِیقا  فتَعُاَدِی صَدِیقكََ، وَامْحَضْ  لاَ تتَ

 أخََاكَ النَّصِیحَةَ، حَسَنَة  كَانَتْ أوَْ قبَیِحَة ،

عِ الْغیَظَ فَإنِِِّی لَمْ أرََ جُرْعَ  ة  أحَْلَی مِنْهَا عَاقبَِة ، وَلاَ ألََذَّ وَتجََرَّ

 .مَغبََّة  

كَ  وَلِنْ لِمَنْ غَالظََكَ، فإَنَِّهُ یوشِكُ أنَْ یلِینَ لكََ، وَخُذْ عَلیَ عَدوُِِّ

فرََینِ. وَإنِْ أرََدْتَ قطَِیعَةَ أخَِیكَ فاَسْتبَْقِ  باِلْفَضْلِ فإَنَِّهُ أحَْلیَ الظَّ

یرْجِعُ إلِیَهَا إنِْ بَداَ لَهُ ذلَِكَ یوْما  مَا. وَمَنْ لَهُ مِنْ نفَْسِكَ بقَِیة  

 .ظَنَّ بكَِ خَیرا  فصََدِِّقْ ظَنَّهُ

هرگز دشمن دوست خود را به دوستی مگیر که با این کار به 

دشمنی با دوست خود برخاسته ای. نصیحت خالصانه خود را 

برای برادرت مهیا ساز، خواه این نصیحت )برای او( زیبا و 

شایند باشد یا زشت و ناراحت کنندهخو . 

تر ای شیرینخشم خود را جرعه جرعه فرو بر که من جرعه

تر از آن ندیدمتر و لذت بخشو خوش عاقبت . 

کند نرمی کن که با کسی که نسبت به تو با خشونت رفتار می

رود به زودی در برابر تو نرم شود. با دشمن خود با امید می

ه در این صورت از میان دو فضل و کرم رفتار کن ک

پیروزی )پیروزی از طریق خشونت و پیروزی از طریق 

ترین را برگزیده ای. اگر خواستی پیوند محبِّت( شیرین

برادری و رفاقت را قطع کنی جایی برای آشتی بگذار که 

اگر روزی خواست باز گردد بتواند. کسی که درباره تو گمان 

صدیق کننیکی ببرد با عمل خود گمانش را ت . 
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ِّكَالا  عَلَی مَا بیَنكََ وَبیَنَهُ، فإَنَِّهُ لیَسَ  وَلاَ تضُِیعنََّ حَقَّ أخَِیكَ اتِ

 .لكََ بأِخَ مَنْ أضََعْتَ حَقَّهُ 

وَلاَ یكنُْ أهَْلكَُ أشَْقیَ الْخَلْقِ بكَِ، وَلاَ ترَْغَبنََّ فیِمَنْ زَهِدَ عَنْكَ، 

طِیعتَكَِ مِنْكَ عَلیَ صِلتَِهِ،وَلاَ یكُوننََّ أخَُوكَ أقَْوَی عَلیَ قَ   

حْسَانِ. وَلاَ  ْْ سَاءَةِ أقَْوَی مِنْكَ عَلیَ الِا ْْ وَلاَ تكَُوننََّ عَلیَ الِا

تِهِ  یکْبرَُنَّ عَلیَكَ ظلُْمُ مَنْ ظَلَمَكَ، فإَنَِّهُ یسْعیَ فیِ مَضَرَّ

كَ أنَْ تسَوُءَهُ   .وَنفَْعِكَ، وَلیَسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّ

ماد رفاقت و یگانگی که میان تو و برادرت هیچ گاه به اعت

برقرار است حق او را ضایع مکن; زیرا آن کس که حقش را 

 .ضایع کنی برادر تو نخواهد بود

ترین افراد در برابر تو ترین و ناراحتنباید خاندان تو بدبخت

اعتنایی یا تحقیر باشند. به کسی که به تو علاقه ندارد )و بی

مکن و نباید برادرت در قطع پیوندِ  کند( اظهار علاقهمی

برادری، نیرومندتر از تو در برقراری پیوند باشد و نه در 

تر از تو در نیکی نمودنبدی کردن قوی  

دارد بر و هرگز نباید ظلم و ستمِ کسی که بر تو ستم روا می

تو گران آید، زیرا او در واقع سعی در زیان خود و سود تو 

کند و ثواب و پاداش تو را سنگین میدارد )بار گناه خود را 

سازد( و البتِّه پاداش کسی که تو را خوشحال افزون می

کند این نیست که به او بدی کنیمی . 

زْقَ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تطَْلبُهُُ، وَرِزْقٌ یطْلبُكَُ،  وَاعْلَمْ یا بنُیَ أنََّ الرِِّ

 .فإَنِْ أنَْتَ لَمْ تأَتِْهِ أتَاَكَ 

بر دو گونه است: یک نوع « رزق و روزی»پسرم! بدان که 

خیزی )و باید برخیزی( و آن است که به جستجوی آن برمی

نوع دیگری آن که او به سراغ تو خواهد آمد حتی اگر به 

آیددنبالش نروی خود به دنبال تو می . 

لكََ مَا أقَْبحََ الْخُضُوعَ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْجَفَاءَ عِنْدَ الْغِنیَ. إنَِّمَا 

مِنْ دنُْیاكَ، مَا أصَْلحَْتَ بِهِ مَثوَْاكَ، وَإنِْ كنُْتَ جَازِعا  عَلیَ مَا 

 .تفَلََّتَ مِنْ یدیَكَ، فاَجْزَعْ عَلَی كلُِِّ مَا لَمْ یصِلْ إلِیَكَ 

چه زشت است خضوع )در برابر دیگران( به هنگام نیاز و 

 نیازی و توانگری، تنها از دنیاجفا و خشونت به هنگام بی

آنقدر مال تو خواهد بود که با آن سرای آخرتت را اصلاح 

کنی و اگر قرار است برای چیزی که از دست رفته ناراحت 

تابی کنی پس برای هر چیزی که به تو نرسیده نیز شوی و بی

 .ناراحت باش
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مُورَ أشَْباَهٌ; وَلاَ  ْْ  اِسْتدَِلَّ عَلیَ مَا لَمْ یكنُْ بِمَا قَدْ كَانَ، فإَنَِّ الاُ

نْ لاتنَْفَعهُُ الْعِظَةُ إلِاَّ إِذاَ باَلَغْتَ فیِ إیِلاَمِهِ، فإَنَِّ  تكَُوننََّ مِمَّ

َّعِظُ إلِاَّ بِالضَّرْبِ   .الْعاَقِلَ یتَّعِظُ باِلْاداَبِ الْبَهَائِمَ لاتتَ

با آنچه در گذشته واقع شده، نسبت به آنچه واقع نشده استدلال 

یگرند. از کسانی مباش که کن; زیرا امور جهان شبیه به یکد

بخشد مگر آن زمان که در پند و اندرز به آنها سودی نمی

ملامت او اصرار ورزی; چرا که عاقلان با اندرز و آداب 

گیرندگیرند; ولی چهارپایان جز با زدن اندرز نمیپند می . 

بْرِ وَحُسْنِ الْی قِینِ. اطِْرَحْ عَنْكَ وَارِداَتِ الْهُمُومِ بِعزََائِمِ الصَّ

دِیقُ مَنْ  احِبُ مُناَسِبٌ، وَالصَّ مَنْ ترََكَ الْقصَْدَ جَارَ، وَالصَّ

صَدقََ غَیبهُُ. الْهَوَی شَرِیكُ الْعَمَی وَ رُبَّ بَعِید أقَْرَبُ مِنْ 

 .قرَِیب، وَقرَِیب أبَْعَدُ مِنْ بَعِید، وَالْغرَِیبُ مَنْ لمَْ یكنُْ لَهُ حَبیِبٌ 

نیروی صبر و حسن یقین از خود  ها را باهجوم اندوه و غم

دور ساز. کسی که میانه روی را ترک کند از راه حق 

شود. )و بدان( یار و همنشین )خوب( همچون منحرف می

 .خویشاوند انسان است

دوست آن است که در غیاب انسان، حق دوستی را ادا کند. 

هواپرستی شریک و همتای نابینایی است. چه بسا دور 

تر و خویشاوندانی که از ز خویشاوندان نزدیکافتادگانی که ا

 .هرکس دورترند. غریب کسی است که دوستی نداشته باشد

مَنْ تعََدَّی الْحَقَّ ضَاقَ مَذْهَبهُُ، وَمَنِ اقْتصََرَ عَلَی قَدرِْهِ كَانَ 

 .أبَْقیَ لَهُ. وَأوَْثقَُ سبَبَ أخََذْتَ، بهِِ سَببٌَ بیَنكََ وَبیَنَ اللهِ سبُْحَانَهُ 

كَ. قدَْ یكُونُ الْیأسُْ إِدرَْاکا ، إِذاَ كَانَ  وَمَنْ لَمْ یباَلِكَ فَهُوَ عَدوُُّ

 .الطَّمَعُ هَلاَکا  

گیرد. و آن آن کس که از حق تجاوز کند در تنگنا قرار می

کس که به ارزش و قدر خود اکتفا نماید موقعیتش پایدارتر 

به آن چنگ توانی ای که میترین وسیلهخواهد بود. مطمئن

ای برقرار سازی. زنی آن است که میان تو و خدایت رابطه

یت نمی دهد در واقع دشمن کسی که به )کار و حق( تو اهمِّ

توست. گاه نومیدی نوعی رسیدن به مقصد است، در آنجا که 

شودطمع موجب هلاکت می . 

مَا أخَْطَأَ لیَسَ كلُُّ عَوْرَة تظَْهَرُ، وَلاَ كلُُّ فرُْصَة تصَُابُ، وَرُبَّ 

رِ الشَّرَّ فإَنَِّكَ إِذاَ  عْمَی رُشْدهَُ. أخَِِّ ْْ الْبصَِیرُ قصَْدهَُ، وَأصََابَ الاَ

لْتهَُ، وَقطَِیعةَُ الْجَاهِلِ تعَْدِلُ صِلَةَ الْعاَقِلِ   .شِئتَْ تعَجََّ

چنان نیست که هر عیب پنهانی آشکار شود. و نه هر فرصتی 

 .مورد استفاده قرار گیرد
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رود و نابینا به مقصد د که شخص بینا به خطا میشوگاه می

رسد. بدی را به تأخیر بیفکن )و در آن عجله مکن( زیرا می

توانی انجام دهی. بریدن از جاهل هر زمان بخواهی می

 .معادلِ پیوند با عاقل است

مَانَ خَانَهُ، وَمَنْ أعَْظَمَهُ أهََانَهُ. لیَسَ كلُُّ مَنْ رَمَ  ی مَنْ أمَِنَ الزَّ

فِیقِ قبَْلَ  مَانُ. سَلْ عَنِ الرَّ أصََابَ. إِذاَ تغَیَرَ السُّلْطَانُ تغَیَرَ الزَّ

الطَّرِیقِ، وَعَنِ الْجَارِ قبَْلَ الدَّارِ. إیِاكَ أنَْ تذَْكرَُ مِنَ الْكَلاَمِ مَا 

 .یكُونُ مُضْحِکا ، وَإنِْ حَكَیتَ ذلَكَِ عَنْ غَیرِكَ 

یمن بداند زمانه به او کسی که خود را از حوادث زمان ا

خیانت خواهد کرد و کسی که آن را بزرگ بشمارد او را 

سازد. چنین نیست که هر تیراندازی به هدف بزند. خوار می

شود. پیش هرگاه حاکم تغییر پیدا کند زمانه نیز دگرگون می

از عزم سفر ببین که هم سفرت کیست و پیش از انتخاب خانه 

است؟ از گفتن سخنان خنده آور  ات چه کسیبنگر که همسایه

محتوا( بپرهیز هرچند آن را از دیگری نقل کنی)و بی . 

وَإیِاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِِّسَاءِ فإَنَِّ رَأیْهُنَّ إلِیَ أفَْنٍ، وَعَزْمَهُنَّ إلِیَ 

، فَإنَِّ شِدَّةَ  وَهْنٍ. وَاکْففُْ عَلیَهِنَّ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ بحِِجَابكَِ إیِاهنَُّ

،ا لْحِجَابِ أبَْقیَ عَلیَهِنَّ  

، وَإنِِ  وَلیَسَ خُرُوجُهُنَّ بأِشََدَّ مِنْ إِدخَْالِكَ مَنْ لایوثقَُ بِهِ عَلیَهِنَّ

 .اسْتطََعْتَ ألَاَّ یعْرِفْنَ غَیرَكَ فاَفْعَلْ 

وَلاَ تمَُلِِّكِ الْمَرْأةََ مِنْ أمَْرِهَا مَا جَاوَزَ نفَْسَهَا، فإَنَِّ الْمَرْأةََ 

نَةٌ، لیَسَتْ بقَِهْرَمَانَةرَیحَا . 

وَلاَ تعَْدُ بكَِرَامَتِهَا نفَْسَهَا، وَلاَ تطُْمِعْهَا فیِ أنَْ تشَْفعََ لِغیَرِهَا. 

وَإیِاكَ وَالتَّغاَیرَ فِی غَیرِ مَوْضِعِ غَیرَة، فإَنَِّ ذلَِكَ یدعُْو 

یبِ  حِیحَةَ إِلَی السَّقَمِ وَالْبرَِیئةََ إِلَی الرِِّ  .الصَّ

ره با زنان )کم خرد( بپرهیز که رأی آنها ناقص و از مشاو

تصمیمشان سست است و از طریق حجاب، دیده آنها را از 

دیدن مردان بیگانه باز دار، زیرا تأکید بر حجاب، آنها را 

تر نگاه خواهد داشتتر و پاکسالم . 

)افراد غیر مطمئن را بر آنها وارد نکن زیرا( بیرون رفتن 

ست که افراد غیر مطمئن را به آنها راه آنها بدتر از آن نی

دهی. اگر بتوانی که آنها غیر از تو )از مردان بیگانه( 

 دیگری را نشناسند چنین کن

و به زن بیش از کارهای خودش را وامگذار، زیرا او 

 .همچون شاخه گل است نه قهرمان و مسلط بر امور

کن و ای را( احترام مبه خاطر احترام او، دیگری را )بیگانه

دار که او را به این فکر نیندازد که احترامش را به حدی نگه
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بنگرید که امیرالمومنین چگونه فرزندش را نصیحت می کند .چه نصیحت کاملی. چه موعظه بسیار 

به همه این مواعظ عمل کردند تا اینکه اسان کامل امام حسن علیه السلام یقینا سودمندي.و کاربردي و 

 شدند

 

                                                             

  133نامه 31 نهج البلاغه 

برای دیگران )بیگانگان( شفاعت کند. برحذر باش از اینکه 

در جایی که نباید غیرت به خرج دهی، اظهار غیرت کنی )و 

جا و کار تو به سوء ظن ناروا بینجامد( زیرا این غیرت بی

گناه را به اکی، و بیسوء ظن نادرست زن پاک دامن را به ناپ

دهدها سوق میآلودگی . 

وَاجْعلَْ لِكلُِِّ إنِْسَان مِنْ خَدمَِكَ عَمَلا  تأَخُْذهُُ بِهِ، فإَنَِّهُ أحَْرَی ألَاَّ 

یتوََاكَلوُا فیِ خِدْمَتكَِ وَأکَْرِمْ. عَشِیرَتكََ، فإَنَِّهُمْ جَناَحُكَ الَّذِی بِهِ 

هِ تصَِیرُ، وَیدكَُ الَّتیِ بِهَا تصَُولُ تطَِیرُ، وَأصَْلكَُ الَّذِی إلِیَ . 

)پسرم!( برای هر یک از خدمتگذارانت کار معینی قرار ده 

شود که او را در برابر آن مسئول بدانی; زیرا این سبب می

که آنها کارهای تو را به یکدیگر وا نگذارند )و از زیر بار 

ی مسئولیت شانه تهی نکنند( قبیله و خویشاوندانت را گرام

کنی دار، زیرا آنها پر و بال تواند که به وسیله آنها پرواز می

گردی و دست و و اصل و ریشه تواند که به آنها باز می

کنینیروی تو که با آن )به دشمن( حمله می . 

اِسْتوَْدِعِ اللهَ دِینكََ وَدنُْیاكَ، وَاسْألَْهُ خَیرَ الْقضََاءِ لكََ فیِ 

 .الْعاَجِلَةِ وَالْاجِلَةِ ، وَالدُّنْیا وَالْاخِرَةِ، وَالسَّلاَمُ 133

دین و دنیایت را نزد خدا به امانت بگذار و از او بهترین 

مقدرات را برای امروز و فردا و دنیا و آخرتت بخواه و 

 .سلام بر تو
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اهمیت سحرخیزي در اسلامبخش سوم:  

 

خداوند ما را براي عبادت خلق کرده است تا به کمال برسیم و در نتیجه در آخرت خداوند از بندگان 

برینش می نماید.مومنش اعلام رضایت کرده و آنئها را داخل بهشت   

 عبادت اقسامی دارد که در راس انها نماز است. و بعد از نمازهاي یومیه،بهترین نماز،نماز شب است.

خداوند آنقدر مهربان است که نمازشب را براي ما واجب نکرده است چون بیدارشدن از خواب و وضو 

هرکه این کار را بکند خداوند  گرفتن و نماز خواندن مخصوصا در سرما براي افراد عادي سخت است.اما

به او انواع جوایز و هدایاي بزرگی عنایت می فرماید.مثلا قرض او را دا می کند. او را از فقر نجات می 

دهد. اخلاقش را خوب می کند. رویش را نورانی می نماید. بویش را خوش می کند. دردش را از بین می 

 برد. قدرتش را بیشتر می کند و...

که دومین کتابی است که درباره اهمیت سحر خیزي و اهمیت  نماز شب تقدیم خوانندگان  شدر این بخ

می شود به ابعادي از اهمیت نمازشب و آثار پربرکتش اشاره می شود.انشالله مورد استفاده خوانندگان 

 محترم قرار گیرد.
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اول:سحرخیزي عامل موفقیت فصل  

 

ء خدا،سحرخیز بودن انان است.یکی از مهم ترین عوامل موفقیت اولیا  

چون خداوند جایزه های خود را در سحرها تقسیم می کند انانی که سحرها بیدارند و با خدا مشغول راز 

 و نیاز هستند از این جوایز بهره زیادی میبرند.

 توان به دست آورد:گنج سعادت را از برکت بیداری و دعای سحرگاهی می

  حافظهر گنج سعادت که خدا داد به 

 بود سحری ردمن دعای شب و وِاز یُ

 همه پیامبران و امامان و اولیاء خدا و علمای ربانی ،سحر خیز بودند.

بعضی همه شب را بیدار بودند بعضی دوساعت مانده به اذان صبح و طلوع فجر صادق. بعضی بیشتر و 

 بعضی کمتر.

درباره سحر نوزدهم ماه مبارک رمضان  که حضرت در ان روز ضربت خوردند روایت شده:بعد از 

رسیدن به مسجد، حضرت اول با سپیده سحر خداحافظی کرد: ای طلوع فجر! از روزی که علی به دنیا 

آمده، نشده تو بیدار باشی و چشمان علی در خواب؛ اما این شب، آخرین شبی است که چشم علی را 

 بیدار می یابی134.

عَنِ الامام الرِّضاَ )ع( فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ )ع( کاَنَ قلَیِلَ النَّوْمِ بِاللَّیْلِ، کثَیِرَ السَّهَرِ، یُحْییِ أَکثَْرَ لیَاَلیِهِ مِنْ أَوَّلِهاَ إِلَی 
  .الصُّبْحِ وَ کاَنَ کثَیِرَ الصِّیَام135

                                                             
https://hawzah.net/fa/Magazine/View/2689/3856/29760134  

  135 وسائل الشیعه، ج 1، ص67
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در حدیثی از امام رضا )ع( رسیده است که حضرت علی علیه السلام  همواره اندکی از شب را میخوابید. 

 .بسیاری از شبها بیدار بود. بیشتر شبها از اول شب تا صبح بیدار بود و بسیار روزه میگرفت

بعضی اولیاء خدا اگر سحری خواب می ماندند اون روز رو لباس سیاه می پوشیدند و عزادار می 

 گردیدند.

وید دوغ مرحوم سیدعلی قاضی می گفتند:سحر بیدار شوید حتی اگر نماز نخوانید اشکال ندارد. بیدار ش

 یا انگور یا چیز دیگر بخورید!

در روایات آمده است حضرت علی )ع( شبی از مسجد بیرون آمد. جمعیتی را دید که به حضرت 

پیوستند و با حضرت حرکت کردند. حضرت از حرکت ایستاد. سپس فرمود: »شما کیستید؟« گفتند: »از 

شیعیان شماییم« . حضرت با دقت در چهرههای آنان نگریست. سپس فرمود: »نمیدانم چیست که 

سیمای شیعه را در شما نمیبینم!« گفتند: »ای امیرمؤمنان! مگر سیمای شیعه چگونه است؟« حضرت 

 :فرمود

صُفْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ، عُمْشُ العْیُوُنِ مِنَ البُْکاَءِ حُدْبُ الظُّهُورِ مِنَ الْقیِاَمِ خُمُصُ البْطُُونِ مِنَ الصِّیَامِ ذُبُلُ 
  .الشِّفاَهِ مِنَ الدُّعاَءِ عَلَیْهِمْ غبََرَةُ الخاشِعیِن136

بر اثر شبزندهداری زرد چهرهاند. بر اثر گریه از خوف خدا چشمانشان بههم خورده است. بر اثر 

عبادت و شبزندهداری گوژپشتند. بر اثر روزه شکمهای آنان لاغر شده است. بر اثر دعا لبهایشان 

 خشکیده است و غبار خشوعکنندگان بر آنان است.

                                                             

  136 .بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، ج65، ص150
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 پیامبر )ص( فرمود:

  .اَحبُّ الصَّلاةِ اِلی اللهِ تَعالی صَلاةُ داودَ کاَنَ یَنامُ نِصفَ اللَّیلِ وَ یَقومُُ ثُلثَهُ و یَنامُ سُدْسَهُ 137

دوستداشتنیترین نماز نزد خداوند نماز حضرت داوود است؛ همواره نیمی از شب را میخوابید و برای 

 .عبادت، یکسوم شب را برمیخاست و یکششم دیگر را به خواب میرفت.

 :خداوند به حضرت موسی )ع( فرمود

 قُمْ فِی ظُلْمَةِ اللَّیْلِ اجعَْلْ قبَرَکَ رَوضَْةً مِنْ رِیاضِ الجنَان138

 .در تاریکی شب بهپاخیز و با سحرخیزی )ومناجات( مدفن خود را باغی از باغهای بهشت ساز

پیامبر )ص( در وصایای خویش به »عبدالله بن مسعود« از عبادت، زهد و نیایش حضرت سلیمان نبی )ع( 

 :خبر میدهد و میفرماید

ای پسر مسعود! حضرت سلیمان با آن سلطنت که داشت نان جو میخورد و به مردم نان گندم سفید 

میداد. لباس پشمی میپوشید. وقتی به طور کامل تاریکی شب او را فرا میگرفت، دستهایش را به 
  .گردنش میبست و با این حالت به عبادت خدا، شب را به صبح میبرد139

نوف بَکالی« میگوید: در یکی از شبها حضرت علی )ع( را دیدم که از بستر برای عبادت برخاست. 

 :نگاهی به ستارگان افکند و به من فرمود: »خوابی یا بیدار؟« گفتم: »بیدارم« فرمود

یا نَوفُ! طُوبی للِزّاهدِیِنَ فِی الدُّنیا، الرّاغبِینَ فِی الآخِرةِ، أُولئِکَ قَومٌْ اتَّخَذُوا الاْرَْضَ بَساطاً وَ تُرَابَها فِرَاشاً وَ 

 .ماَءَها طیِباً وَ الْقُرَآنَ شعَِاراً وَ الدُّعاءَ دِثاراً، ثُمَّ قَرضَُوا الدُّنیا قَرضْاً عَلی مِنهاَجِ المَسیح

یا نَوفُ! اِنَّ داوُدَ )ع( قاَمَ فِی مِثلِ هذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیلِ فَقاَلَ: اِنَّهاَ لَسَاعةٌ لایَدعُو فِیهَا عَبدٌ اِلَّا اسْتُجیِبَ لَهُ اِلَّا 

                                                             

  137 .تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج2، ص 297

  138 .بحارالانوار، ج87، ص155 

  139.بحارالانوار، ج74، ص97
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  .أَنْ یَکُونَ عَشَّاراً اَوْ عَرِیفاً اَو شُرطیِّاً أَو صاحِبَ عَرْطبَةٍ أَو صاَحِبَ کُوبَةٍ 140

ای نوف! خوشا به حال آنان که از دنیای حرام چشم پوشیدند و دل به آخرت بستند. آنان مردمیاند که 

زمین را تخت، خاک را بستر، آب را عطر، قرآن را پوشش زیرین و دعا را لباس رویین خود قرار دادند 

و با روش عیسای مسیح با دنیا برخورد کردند. ای نوف! همانا داوود پیامبر )ع( در چنین ساعتی از شب 

بر میخاست و میگفت: »این ساعتی است که دعای هر بندهای به اجابت میرسد، جز باجگیران، 

 . «جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حکومت ستمگر و نوازنده طنبور و طبل

 حسن بصری میگوید:

  .ما کانَ فی هذهِ الْأمَُّةِ اعَبْدَُ مِنْ فَاطِمة کانَتْ تَقُوم حَتّی تَورَّمَ قَدمَاها141

عابدتر از فاطمه در میان امت نمیتوان یافت؛ زیرا به حدی مشغول عبادت میشد که پاهایش ورم 

 .میکرد

 

از سحرخیزی پدر بزرگوارشان در زمانی که هر دو در قید حیات بودند، « استاد شهید مرتضی مطهری»

 :کندچنین یاد می

ت که وقت خوابش از سه ساعت از شب بگذرد و تأخیر بیفتد. شام را سر شب گذاشوقت پدرم نمیهیچ

شد. حداقل خوابید و حداقل دو ساعت به طلوع فجر مانده بیدار میخورد و سه ساعت از شب میمی

خواند. حالا تقریباً صد کرد یک جزء بود. و با چه فراغت و آرامشی نماز شب میقرآنی که تلاوت می

 .بینم که یک خواب ناآرام داشته باشدوقت نمیگذرد. هیچمیسال از عمرش 

                                                             

  140.نهج البلاغه، ص 104

  141.بحارالانوار، ج 43، ص 84 
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های مادی مند شود، باید کمتر از لذتخواهد از چنین لذتی بهرهکند. آدمی که میاینها دل را زنده می

  142.تر الهی برسداستفاده کند تا بتواند به آن لذت عمیق

شد و به راز و نیاز و خواندن دعای جوشن یملاهادی سبزواری در تمام عمر یک سوم آخر شب را بیدار م

های بالای خانه های نیمه شب، خانواده وی که در حجرهکبیر و نماز شب سرگرم بود و با ناله و مناجات

شنیدند. در تمام مدت تدریس ممکن نشد شدند و صدای حکیم را میدر خواب بودند، از خواب بیدار می

را قطع نکند و به سخنان خود پایان ندهد و صدایشان به اذان بلند بانگ مؤذن بلند شود و ایشان درسی 

 .143 نشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  142.احیاء تفکر دینی، شهید مطهری، ص95

  143.روزنامه رسالت، صفحه چهارم، 1372/2/4
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 دوم:نماز شب در آیینه آیات قرآن کریم فصل

 

 درصبح اقامه نماز سحرخیزی و اقامه نماز شب و جایگاه و ارزش آیات و احادیث بسیار متعدد در مورد 

وجود دارد که به چند مورد آن اشاره می صبح تا طلوع آفتاب،اول وقت و خوب نبودن خواب بعد از اذان 

 کنم:

 144 إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً  -1 

 .قطعاً نماز صبح مشهود فرشتگان شب و روز است

 145 کانُوا قلَیلًا مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجَعُونَ   -2 

 خوابیدند و در سحرگاهان استغفار میکردند.آنان )پرهیز گاران و محسنین( کمی از شب را می 

« کنندیردگارشان سجده و قیام مکسانی که شبانگاه برای پرو»وَ الَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِیاماً ؛  -3 

 (64. )فرقان: 

 (9أمََّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّیْلِ ساجِداً وَ قائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ یَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ )زمر: -4

آیا ]چنین کسی با ارزش است یا[ کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است 

  !ترسد. و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟آخرت میو از عذاب 

 (17عمران: )آل« . طلبندو در سحرگاهان از خداوند آمرزش می»الْمُستْغَْفِریِنَ باِلْأسَْحارِ ؛  -6

 دو روایت در تفسیر ایه مذکور:

 :اند، فرمودرسول خدا )ص( درباره کسانی که از گزند وسوسه شیطان در امان

 146صُومُونَ مِنْ اِبلْیِسَ وَ جُنُودهِِ الذّاکِرُونَ للهِ وَ البْاکوُنَ مِنْ خَشْیَةِ اللهِ وَ المُستْغَْفِرُونَ باِلْأسَْحارِ ثَلاثَةٌ معَْ

                                                             

(78)اسرا   
144  

(18و17)سورة ذاریات آیات   
145  

  146 .میزان الحکمه، ج7، ص249

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=17&AYID=78
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=51&AYID=17
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کنند، و آنان که از اند: آنان که خداوند را یاد میهای[ ابلیس و لشکریانش در امانسه گروه از ]وسوسه

 .کنندنی که سحرگاهان استغفار میبیم ]عذاب[ خداوند گریه دارند و کسا

 :در روایت است

 .147 اِنَّ اللهَ یُحِبُّ صَوْتَ الَّذینَ یَستْغَْفِرُون باِلأسَْحارِ 

 .کننددارد صدای )ناله( کسانی را که سحرگاهان استغفار میهمانا خداوند متعال دوست می

 (18)ذاریات: « . کردندغفار میو در سحرگاهان است»وَ باِلْأسَْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ؛  -7

 :امام صادق )ع( فرمود

 148اِنَّ مَنِ اسْتغَْفَرَ فِی وَقْتِ السَّحَرِ فَهُوَ مِنْ اَهْلِ هذِهِ الآیَهِ

 .آیدشمار میهرکس هنگام سحر استغفار کند، از اهل آیه وَ باِلْأسَْحارِ هُمْ یَسْتغَْفِرُونَ به

 :8- خداوند متعال میفرماید

هَا الْمُزَّمِّلُ   قُمِ اللَّیْلَ إِلَّا قلَِیلاً   نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ منِْهُ قلَیِلاً   أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتیِلاً   إِنَّا  یا أَیُّ

سنَلُْقِی عَلَیْکَ قَوْلاً ثَقیِلًا   إِنَّ ناشِئَةَ اللَّیْلِ هِیَ أَشدَُّ وَطْئاً وَ أَقْومَُ قیِلاً    إِنَّ لَکَ فِی النَّهارِ سَبْحاً طَوِیلاً   وَ 

 اذْکُرِ اسْمَ رَبِّکَ وَ تبَتََّلْ إِلیَْهِ تبَتِْیلاً )مزمل:1 - 8(

ای جامه به خود پیچیده! شب را جز کمی بهپاخیز. نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن یا بر نصف آن 

بیفزا و قرآن را با تأمل و دقت بخوان. چرا که ما به زودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد. به یقین 

نماز و عبادت شبانه گامی استوارتر و گفتاری پایدارتر است؛ زیرا تو در روز تلاش مستمر و 

طولانی خواهی داشت ]و عبادت شبانه به تو نیرو میبخشد[. نام روردگارت را یاد کن و تنها به او دل 

 .ببند

 :فرمایدمنان واقعی میخداوند در توصیف مؤ -9

یَ مُ نَفْسٌ ما أُخْفِتتََجافی جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ یَدعُْونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقنْاهُمْ ینُْفِقوُنَ   فَلا تَعْلَ

 (17و  61لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعیُْنٍ جَزاءً بِما کانُوا یعَْملَُونَ )سجده: 

                                                             

  147 .مستدرک الوسائل، حسین نوری، ج12، ص146

  148 .میزان الحکمه، ج 7، ص249
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 آورند[ و پروردگارخیزند و رو به درگاه خدا میشود ]و شبانگاه به پا میاز بسترها دور میپهلوهایشان 

داند چه کس نمیکنند. هیچایم، انفاق میخوانند و از آنچه به آنان روزی دادهخود را با بیم و امید می

هایی که انجام هاست، برای آنها نهفته شده، به پاداش کارهای مهمی که مایه روشنی چشمپاداش

 .دادندمی

یلاً ا قَلِ إِنَّ الْمتَُّقیِنَ فِی جنََّاتٍ وَ عُیُونٍ   آخِذیِنَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ کانُوا قبَْلَ ذلِکَ مُحْسنِِینَ   کانُو -10

 (18 -51مِنَ اللَّیْلِ ما یَهْجعَُونَ   وَ باِلْأَسْحارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ )ذاریات: 

ها قرار دارند و آنچه پروردگارشان به آنها های بهشتی و میان چشمهین پرهیزکاران در باغبه یق

دارند؛ زیرا پیش از آن ]در سرای دنیا[ از نیکوکاران بودند. آنان کمی از شب را بخشیده، دریافت می

 . کردندخوابیدند و در سحرگاهان استغفار میمی

 :فرماید( میخداوند خطاب به پیامبر گرامی )ص -11

 (79)وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافلَِةً لَکَ عَسی أَنْ یَبعْثََکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً( )اسراء: 

و پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن ]و نماز[ بخوان. این یک وظیفه اضافی برای توست. امید است 

 .اندپروردگارت تو را به مقامی درخور ستایش برس

پروردگارت  149إِنَّ رَبَّکَ یعَلَْمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنی مِنْ ثلُثَُی اللَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثلُثَُهُ وَ طائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ معََکَ -12

سوم آن را به پا داند که تو و گروهی از آنان که با تواند، نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا یکمی

 .پردازید[ت میخیزید ]و به عبادمی

 (62وَ مِنَ اللَّیْلِ فاَسْجُدْ لَهُ وَ سبَِّحْهُ لَیْلاً طَوِیلًا )دهر:  -13

 .پاسی از شب را برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب، او را تسبیح گوی

 (113عمران: لِ وَ هُمْ یَسْجُدُونَ )آللیَسُْوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْکتِابِ أمَُّةٌ قائِمَةٌ یتَْلُونَ آیاتِ الِله آناءَ اللَّیْ -13

کنند و پیوسته در اوقات شب، آنها یکسان نیستند؛ ]زیرا[ گروهی از اهل کتاب ]به حق و ایمان[ قیام می

 .کنندکه سجده میخوانند. درحالیآیات خدا را می

د و خواننب خدا را مییافتند و در سحر تهجد دارند و کتااند که به اسلام رهمقصود از اهل کتاب کسانی

 .ایستندکنند؛ یعنی به نماز شب میسجده می
                                                             

 مزمل: 20
149  
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 والفجر و لیال عشر والشفع و والوتر -14

( آمده است که: سوگند به شَفع و سوگند به وَتر. )کلمات شفع و وَتر را معانی 3در سوره الفجر )آیه 

وَتر نماز یک رکعتی در این فریضه اند که از جمله معانی، شفع اشاره به نماز دو رکعتی و مختلفی کرده

 .الهی است

کند، خبر داده، در قرآن مجید از پاداش بزرگ و نفیسی که خداوند به زاهدان شب عنایت می -15

 «150.فَلا تعَْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزاءً بِما کانُوا یعَْملَُونَ »فرماید: می

ای برای آنها اند، چه )پاداش مهم( و چشم روشنیر ازای کاری که انجام دادهداند که دهیچ کس نمی

 .نهفته شده است

 

 :حضرت امام صادق )ع( در تفسیر این آیه شریفه فرمود

طَرِها یُبَیِّنٌ ثَوابَها لعِظَِمِ خَ ما مِنْ حَسَنَةٍ إِلاّ وَ لَها ثَوابٌ مُبیََّنٌ فِی الْقُرْانِ إِلاّ صَلاةُ اللَّیْلِ فَإِنَّ الَله عَزَّ اسْمُهُ لَمْ »

 .«قالَ: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ

هیچ کاری نیکی نیست جز آنکه پاداشش در قرآن بیان شده است مگر نماز شب که خداوند به خاطر 

 151.«فلَا تعَلَمُ نَفس»عظمت شأن آن ثوابش را برملا نکرده و فرموده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  150سجده17
http://salatblog.mihanblog.com/post/44151  
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 ه روایاتسوم:نماز شب در آیین فصل
 

کذب من زعم انه یحبنى فاذا جنه اللیل نام عنى،الیس کل محب یحب »ی آمده است: قدس در حدیث

آیا  خوابد،رسد، مىاو را فرا می گوید آنکه مدعى محبت من است، ولى وقتى شبدروغ می« خلوة حبیبه؟

 152...مگر نه اینکه هر عاشقى، خلوت با معشوقش را دوست دارد؟

 :فرماید( میپیامبر )ص

 153ما زَالَ جبَرَئیلُ یُوصِینی بِقیِاَمِ اللَّیلِ حتََّی ظَنَنْتُ اَنَّ خِیَارَ اُمَّتی لَنْ ینَامُوا

ای که فکرکردم خوبان گونهکرد؛ بهداری( سفارش میزندههمیشه جبرئیل مرا در به پاداری شب )شب

 .خوابندامت من هرگز نمی

 154ئیلَ عَن اَفْضَلِ الأوقاتِ؟ قاَلَ لا اعَْلَمُ اِلاّ اَنَّ العَرشَْ یَهْتَزُّ فِی الأَسْحَارِ اِنَّ دَاوُدَ )ع( سَألََ جبَر

دانم جز نمی»جبرئیل گفت: « ها کدام است؟برترین لحظه»حضرت داود نبی )ع( از جبرئیل امین پرسید: 

 . «آیدبه این مقدار که عرش خداوند هنگام سحر به جنبش درمی

 :فرمایداز پدرانش از رسول خدا )ص( نقل می امام صادق )ع(

 155کُلُّ عیَْنٍ بَاکیَِةٌ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ إِلَّا ثَلَاثَ أعَْیُنٍ. . . وَ عَیْنٍ بَاتَتْ ساَهِرَةً فِی سَبِیلِ اللهِ 

 .هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر سه چشم. . . و چشمی که در راه خدا بیدار بوده است

 

                                                             
http://salatblog.mihanblog.com/post/44152  

  153.بحارالانوار، ج76، ص333

  154.میزان الحکمة، ج7، ص249 

  155 .وسائل الشیعه، حر عاملی، ج7، صص 75 و 76
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 :فرمایدعسکری )ع( میامام حسن 

 .156 اِنَّ الْوُصُولَ اِلیَ الِله سَفَرٌ لا یُدرَکُ اِلاّ باِمْتطِاءِ اللَّیِل

 .داری استزندهسیر الی الله و وصول به خدای سبحان، سفری است که مرکب راهوار آن، شب

 :فرمایدپیامبر )ص( می

 157 اءُ الاِخْوانِ، وَ الاِْفطارُ مِنَ الصِّیامِ، وَ التَّهَجُّدُ مِن آخِرِ اللَّیلِ.یا عَلیُّ، ثَلاثٌ فَرَحاتٌ للِْمُؤمِنِ فی الدُّنیا: لِق

دار را میهمان . روزه2. دیدار با برادران دینی؛ 1یا علی )ع( شادمانی ویژه مؤمنان در دنیا سه چیز است: 

 158. کردن؛سحرخیزی و عبادت در آخر شب

 :فرمایدعلی )ع( می

داری به یاد خدای سبحان زندهبرترین عبادت، شب»؛ 159«سَهَرُ العْیُونِ بذِِکْرِ اللهِ سُبْحانَه اَفْضَلُ العْبِادَةِ»

 . «است

 :فرمایدنیز علی )ع( می

 . «داری، بهشت و گلزار آرزومندان استزندهشب»؛ 160«السَّهَرُ رَوضَةُ المُشتاقیِنَ »

 :فرمایدنیز علی )ع( می

 161فُرصَةُ السُّعَداءِ وَ نُزْهَةُ الْأَولیاءِ  سَهَرُ العْیُوُنِ بِذِکر اللهِ

 .بودن فرصتی برای سعادتمندان و تفریح اولیای خداستداری و به یاد خدا مشغولزندهشب

 

                                                             

  156.بحارالانوار، ج75، ص379

  157میزان الحکمة، ج5، ص417

  158میزان الحکمة، ج5، ص417

  159.میزان الحکمة، ج4، ص537
  160همان
  161همان



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

148 

 

      

 :فرمایدپیامبر )ص( می

 162خیَرُ وَقتٍ دعََوتُمُ اللهَ فیه الاسَحارُ 

 .ستتوانید در آن خداوند را بخوانید، اوقات سحر ابهترین هنگامی که می

 :فرمایدهمچنین می

رٍ اِذا کانَ آخِرُ اللَّیلِ یَقولُ الله سبُحانَهُ، هَلْ مِن داعٍ فَاُجیبَهُ؟ هَل مِنْ سائِلٍ فاُعطیه سُؤْلَه؟ هَلْ مِنَ مُستَغْفِ

 163فاَغَْفِرَ لَه؟ هَلْ منِْ تائِبٍ فَاَتُوبَ عَلَیهِ؟

ای هست ]که مرا بخواند[ تا دعاکننده آیا»فرماید: رسد خدای سبحان میهرگاه پایان شب فرا می

خواهی هست ای هست ]که از من بخواهد[ تا عطایش کنم؟ آیا آمرزشجوابش دهم؟ آیا تقاضاکننده

 . «اش را بپذیرمای هست تا توبهکننده]که از من آمرزش طلب کند[ تا او را بیامرزم؟ آیا توبه

 :فرمایدپیامبر )ص( به علی )ع( می

 164مِنَ اللَّیلِ وَلَو قَدْرَ حَلبِ شَاةٍ و بالْأسَْحارِ فاَدْعُ فاَِنَّ عِندَ ذَلِکَ لاتُرَدُّ دَعَوةٌ  یا عَلیُّ صَلِّ 

یا علی بخشی از شب را به نماز بایست هرچند به اندازه دوشیدن گوسفند باشد و در هر سحر از خدا 

 .بخواه که در آن لحظات، دعایی رد نشود

 

 النُّعاسَ بِهِ فیََمیلُ اللَّیْلِ فى لیََقُوُم العْبَدَْ إنَّ : یَقُولُ[ السلام علیه الهادى] سَمعِتُْه قالَ  نَوْفلِىمُحَمدِّال بْنُ علَىُّ  1

 أُنظُْرُوا ئِکَةِللِْمَلا یَقُولُ ثُمَّ فتَنَْفَتِحُ، السَّماءِ أبْوابَ تَعالى  ُفیََأمُرُاللّه صَدْرِهِ عَلى ذَقنََهُ وَقعََ قَدْ  وَ وَشِمالاً  یَمیناً

 تَوْبَةٍ أوْ هُ،لَ أغْفِرهُُ ذَنبْاًِ: خِصالٍ لثَِلاثَ  منِّى راجیاً  عَلَیْهِ أفتَْرِضْ لَمْ بِما إلىَّ التَّقَربُِ فى یُصیبُُه ما عبَْدى إلى

 [460 ح 130: 2 الاحکام تهذیب. ] لَهُ جَمعَتُْهُنَّ قَدْ  أنّى مَلائِکتَى إشْهدَُوا فیْهِ، أزیدُهُ رِزْقاً أوْ اُجدَِّدُهالَهُ،

 و گیرد مى چرتش و خیزد برمى خواب از شب خدا بنده: فرمود مى که شنیدم السلام علیه هادى امام از

 متعال خداوند پس افتد، مى اش سینه طرف به اش چـانه گاهى و شود مى متمایل چپ و راست به

 طربخا کنید نگاه ام بنده به: فرماید مى فرشتگان به شود، مى گشوده آسمان درهاى دهد دستورمى
                                                             

  162.وسائل الشیعه، ج4، ص117

  163.بحارالانوار، ج84، ص167

  164بحارالانوار، ج87، ص 167؛
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 زا یکى امید به است، انداخته زحمت به من به تقربّ براى را خود چنین این ام نکرده واجب که چیزى

 زیــاد را او روزى یـا کنم، تجدید او براى که اى توبه ببخشایم، او براى را آن که گناهى: حاجت سه

 .کـردم روا او اىبر را سه هر که من فرشتگان اى باشید آگاه. کنـم

 

 165پیامبر اکرم )ص(: بورک لامتّی فی بکورها

 آفرین بر امّت من بر سحر خیزی آنان.

 :166رکعتا الفجر خیرُ من الدّنیا و ما علیها  

 دو رکعت نماز صبح بیش از تمام دنیا و هرچه روی آن است ارزش دارد.

 

 امام علی علیه السّلام فرمودند: 

 سَهَرُ اللَّیْلِ شِعارُ الْمتَُقینَ وَ شیمَةُ الْمُشتْاقینَ؛ 

 بیدارى شب شعار پرهیزکاران و منش مشتاقان است. 

[8953ح  1376: 2] میزان الحکمه   

 

 هر سه حاجتش را دادم

 امام هادی علیه السّلام فرمودند: 

رُاللّه ُ تعَالى أبْوابَ إنَّ العْبَدَْ لیََقُوُم فى اللَّیْلِ فیََمیلُ بِهِ النُّعاسَ یَمیناً وَشِمالاً وَ قدَْ وَقَعَ ذَقنََهُ عَلى صَدْرِهِ فیََأمُ

یاً جنْفتَِحُ، ثُمَّ یَقُولُ للِْمَلائِکَةِ أُنظُْرُوا إلى عَبدْى ما یُصیبُُه فى التَّقَرُبِ إلىَّ بِما لَمْ أفتَْرِضْ علَیَْهِ راالسَّماءِ فتََ

منِّى لِثَلاثَ خِصالٍ: ذَنبِْاً أغْفِرُهُ لَهُ، أوْ تَوْبَةٍ اُجدَِّدُهالَهُ، أوْ رِزْقاً أزیدُهُ فیْهِ، إشْهَدُوا مَلائِکتَى أنّى قَدْ جَمعَْتُهُنَّ 

 لَه؛ُ 

بنده خدا شب از خواب برمى خیزد و چرتش مى گیرد و به راست و چپ متمایل مى شود و گاهى چانه 

اش به طرف سینه اش مى افتد، پس خداوند متعال دستورمى دهد درهاى آسمان گشوده مى شود، به 

واجب نکرده ام این چنین خود را براى فرشتگان مى فرماید: به بنده ام نگاه کنید بخاطر چیزى که 

تقربّ به من به زحمت انداخته است، به امید یکى از سه حاجت: گناهى که آن را براى او ببخشایم، توبه 

                                                             
http://asemanitarindel.blogfa.com/post/17165  

  166همان

http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577511/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577511/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577511/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577511/%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D9%8A%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
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اى که براى او تجدید کنم، یا روزى او را زیاد کنم. آگاه باشید اى فرشتگان من که هر سه را براى او روا 

 کردم. 

[460ح  130: 2] تهذیب الاحکام   

 

 زیـور آخـرت

عَنْ جعَْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قالَ: اَلمالُ وَآلبْنَُونُ زینَةُ الْحیَوةِ الدُّنیْا وَثَمانُ رَکَعاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَالْوَتْرُ 

 زینَةُ الآخِرَةِ، وَقدَْ یَجْمَعُهَا اللّهُ لاََِقْوامٍ. ] بحارالأنوار، ج 87، ص 150 .[

امام صادق علیه السلام فرمود: ثروت و فرزندان، زیور زندگى دنیایند، و هشت رکعت نماز در آخر شب 

  .و یک رکعت نماز »وتـر« زیور آخرتند، که گاهى خدا همه آن زیورها را براى عدّه اى جمع مى کند

 چرا ابراهیم خلیل خدا شد؟

عَنْ جابِرِ بْنَ عَبدِْاللّهِ الاََْنـْصارِى قالَ : سَمعِْتُ رَسُولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَقُولُ: مَا اتَّخَذَّ اللّهُ اِبْراهِیمَ 

 خلَیلاً اِلاّ لاَِِطعْامِهِ الطَّعامَ، وَصَلاْتِهِ باِللَّیْلِ وَالنَّاسُ نِیامٌ. ] بحارالأنوار، ج 87، ص 144 .[

جابربن عبدالله انصارى مى گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که مى فرمود: خداوند متعال 

 :ابراهیم علیه السلام را جز بخاطر دو کار دوست و خلیل خود انتخاب نکرد

 1.ـ اطعام دادنش 

  2.ـ نماز شب خواندش هنگامى که مردم خوابند 

 برتر از دنیا و انچه درش است!

هُما اِبْنُ آدمََ فِى جَوْفِ اللَّیْلِ الآخِرِ خیَْرٌ لَهُ مِنَ الدُّنیْا  عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ: رَکْعَتانِ یَرْکعَُ

 ومَا فِیها، وَلَوْلا اَنْ اَشُقَّ عَلى امَُّتِى لَفَرضَْتُهُما علَیَْهِمِ. ] کنز العمال، 21405/7 .[

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: دو رکعت نمازى که انسان در دل آخر شب بخواند از دنیا و 

  .آنچه در آن است بهتـر است. و اگر بـر امّتم دشوار نبود آن دو رکعت را بر آنان واجب مى کـردم

http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
http://www.rasekhoon.net/hadith/show/577506/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%89-%D8%AE%D9%8A%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%85%D9%89-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%BE-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%89-%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%89-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AF-%D9%BE%D8%B3-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7/
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 یـک رکعت هم که شده بخونید!

عَنْ رَسُولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ: عَلیَْکُمْ بِصَلاةِ اللَّیْلِ وَلَورَْکعَْةً واحدَِةً، فاَِنَّ صَلاةَ اللَّیْلِ  منِْهاةٌ عَنِ 

اْلاِثْمِ، وَتطُْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تبَارَکَ وَ تَعالى، وَتَدْفعَُ عَنْ اَهْلِها حَرَّ النَّارِ یَومَْ القیِامَةِ … ] کنز العمال، 

]. 21431/7 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: بر شما باد به نماز شب اگرچه یک رکعت باشد، زیرا نماز شب 

انسان را از گناه باز مى دارد، و خشم پروردگار را )نسبت به انسان( خاموش مى کند و سوزش آتش را 

  .در قیامت از انسان دفع مى کند

 

 آثار نمازشب و کـفاره گناهان

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله: عَلَیْکُمْ بِصَلاةِ اللَّیْلِ فَاِنَّهُ دَأبُْ الصاّلِحینَ قبَلَْکُمْ، وَاِنَّ قِیامَ اللَّیْلِ قُربٌْ اِلَى 

 اللّهِ، ومَِنْهاةٌ عَنِ اْلاِثْمِ، وَتَکْفیرُ السَّیِّئاتِ وَمَطْرَدَةُ الدّاءِ فِى الْجَسدَِ. ] بحارالأنوار، ج87، ص123 .[

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بر شما باد به نماز شب، زیرا آن روش شایستگان پیش از 

شماست، و بیدارى شب انسان را به خدا نزدیک مى کند، و از گناه باز مى دارد و گناهان را مى پوشاند، و 

  .بیمارى را از بدن مى زداید

 فواید نماز شب

قالَ امَیرُ الْمُؤمِْنینَ علیه السلام: قیامُ اللَّیْلِ مُصِحَّةٌ للِْبَدَنِ، وَ مَرضْاةٌ للِرِّبِّ عَزَّوَجَلَّ، وَ تعََرُّضٌ للِرَّحْمَةِ وَ 

 تَمَسُّکٌ باَِخْلاقِ النَّبیِیّنَ. ] بحارالأنوار، ج87، ص144 .[

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: بیدارى شب باعث سلامتى بدن و خشنودى پروردگار بزرگ و در 

  .معرض رحمت و لطف خدا قرار گرفتن و چنگ زدن به اخلاق پیامبران است

  .آ

 نماز شب و نور خدا
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سئُِلَ عَ لىُّ بنُ الحُْسیَْنِ علیه السلام : مابالُ المتُهَجِّدینَ باِللَّیْلِ مِنْ اَحسَْنِ النّاسِ وَجْها؟ قالَ: لاََِنَّهُمْ خَلَوْا 

 بِرَبِّهِمْ فَکَساهُمْ اللّهُ مِنْ نُورِهِ. ] بحارالأنوار، ج87، ص159 .[

امام صادق علیه السلام فرمود: از امام سجاد سئوال شد: چگونه است که شب زنده داران از خوش 

سیماترین مردمند؟ امام علیه السلام فرمود: زیرا آنها با خداى خود خلوت مى کنند و خدا آنها را با 

  .نورش مى پوشاند

 ضـمانت روزى

عَنْ اَبِى عَبْدِ اللّهِ علیه السلام قالَ: کَذِبَ مَنْ زعََمَ اَنَّهُ یُصلَىّ صَلاةَ اللَّیْلِ وَهُوَ یَجُوعُ انَِّ صَلاةَ اللَّیْلِ تَضْمِنُ 

 رِزْقَ النَّهارَ. ] همان، ص154 .[

امام صادق علیه السلام فرمود: دروغ گفته کسى که گمان کند نماز شب مى خواند و گرسنگى مى کشد 

  .زیرا نماز شب غذاى روز را ضمانت مى کند

 درجات نـماز شـب

قالَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله: مَنْ رُزِقَ صَلاةَ اللَّیْلِ مِنْ عَبْدٍ اَوْامََةٍ قامَ للِّهِ عَزَّوَجَلَّ مُخْلِصا فتََوَضَّأَ وضُُوءً 

سابغِا وَصَلّى للِّهِ عَزَّوَجَلَّ بنِیَّةٍ صادِقَةٍ وَقلَْبٍ سلَیمٍ وَبدََنٍ خاشِعٍ وعََیْنٍ دامعَِةٍ جَعَلَ اللّهُ تبَارَکَ وَتَعالى خلَْفَهُ 

تِسعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ فِى کُلِّ صَفٍّ ما لایُحْصى عدََدَهُمْ اِلاَّاللّهُ تعَالى اَحدَُ طَرَفَىْ کُلِّ صَفٍّ فِى الْمَشْرِقِ 

 وَالآخِرُ باِلْمغَْربِِ، قالَ: فاَِذا فَرَغَ کَتَبَ لَهُ بَعَدَدِهِمْ درََجاتٍ. ] بحارالانوار ج87، ص137 .[

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: به بنـده اى که نماز شب نصـیب شده، هنگـامى که براى خدا بیدار 

شـود و وضـو بگیرد وضوى کامل، و با نـیّت خالص و قلب سـالم و بدن خاشع و چـشم گریـان براى خدا 

نمـاز بخواند خداوند پشت سر او نه صف از فـرشتگان را به صف مى کند که جز خدا کسى نمى تواند 

آنها را شمارش کند، که یکطرف هر صف در مشرق و طرف دیگر در مغرب است. هنگامى که او نماز را 

 تمـام کند خـدا به تعـداد آن فرشتـگان بـراى او درجـه و ثـواب مى نویـسد
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عَـنْ عَـلِىِّ بْنِ اَسْبـاطٍ: اَنَّـهُ سَـألََ اَباعبَْـدِاللّهِ علیه السلامعَنْ رَجُـلٍ یَقُـومُ فِى آخِـرِ اللَّیْلِ یَرْفَـعُ صَوْتَهُ 

باِلقَـرائةَِ، قـالَ: ینَْـبَغِى لِـلرَّجُلِ اِذا صلَّى باِللَّیْلِ اَنْ یُسْمعَِ اَهلَْهُ لِکَىْ یَقُومَ الناّئِمُ وَ یتََحَرَّکَ الْمُـتَحَرِّکُ . ] 

 بحارالأنوار، ج 87، ص 209 .[

 

على بن اسـباط از امـام صادق علیه السلام: در مـورد مـردى کـه آخـر شـب برمى خیـزد و صـدایش را 

در قـرائت بلند مى کـند، پـرسیـد: امـام علیه السلام فرمود: شـایستـه اسـت انسـان وقـتى نـماز شـب مى 

خـواند صدایـش را بـه خانواده اش بـرساند تـا آنـکه خـواب رفـته بـیدار شـود و آنـکس که مى خـواهد 

  .حرکت کـند، حـرکت کـند

 نـماز شـب خانوادگى

عَنْ النَّبِىِّ صلی الله علیه و آلهقالَ: اِذا اَیْقظََ الرَّجُلُ اَهلَْهُ مِنْ اللَّیْلِ وَصلَّیا کُتِبا مِنَ الذّاکِریِنَ اللّهَ کَثیرا 

 وَالذَّاکِراتِ. ] بحارالأنوار، ج 87، ص 158. .[

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: هنگامى که مرد )از خواب بیدار شود و( خانواده اش را از خواب 

بیدار کند و نماز بخوانند خدا آنها را جزء مردان ذاکر و زنان بسیار ذاکر مى نویسد ] اشاره است به آیه 

 35 سوره احزاب. [

 .(که خداوند در قرآن از آنها نام برده و براى آنها پاداش بزرگ و غفران آماده کرده است)

 قنوت طـولانى نماز وتر

قالَ النَّبِىُّ صلی الله علیه و آله: اطَْوَلُکُمْ قنُُوتا فِى الْوَتْرِ اَطْوَلُکُمْ راحَةً یَومَْ القیِامَةِ فِى المَوْقِفِ. ] همان، ص 

]. 287 

پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: آسوده ترین شما در توقفگاه قیامت کسى است که قنوت نماز 

 وتر او طولانى تر باشد

 با دست راست تسبیح و با دست چپ قنوت بگیر
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قالَ اَبُوعَبدِْاللّهِ علیه السلام : اِسْتَغْفِرِاللّهَ فِى الْوَتْرِ سبَْعینَ مَرَّةً، تنَْصِبُ یَدَکَ الیُسْرى وَتَعِدُّ باِلیُْمنْى 

اَلاَِْستْغِْفارَ. وَکانَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَسْتغَْفِرُ فِى الْوَتْرِ سبَْعینَ مَرَّةً وَیَقُولُ: »هذا مَقامُ العْائذِِبِکَ 

 مِنَ الناّرِ« سَبْعَ مَرّاتٍ. ] بحارالأنوار، ج 78، ص 287 .[

 

امام صادق علیه السلام فرمود: در نماز وتر هفتاد بار استغفار کن در حالى که دست چپ را )مقابل 

صورت( بلند کرده و با دست راست استغفار را مى شمارى. و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در نماز 

وتر هفتاد بار استغفار مى کرد و هفت بار مى گفت: »هذا مقام العائذ بک من الناّر«. یعنى این جایگاه 

 کسى است که از آتش به تو )خدا( پناه آورده است

 

 نماز شب قرض را دا می کند

 : - قال الامام الصاّدق - علیه السلام

 .صلاةُ اللیّلِ تَقضی الدّینَ 

 .امام صادق - علیه السلام - فرمود: نماز شب سبب اداء شدن قرض و دین می شود

 «ثواب الأعمال، ص 42»

 نمازشب روزی را ضمانت می کند

 : - قال الامام الصاّدق - علیه السلام

 .کذب من زعََمَ أَنَّهُ یُصلّی صلاةَ اللّیلِ و هو یَجُوعُ، إِنّ صلاةَ اللیلِ تُضْمِنُ رزقَ النَّهارِ 

امام صادق - علیه السلام - فرمود: دروغ گفته است کسی که گمان کند نماز شب می خواند و گرسنگی 

 .می کشد، زیرا نماز شب روزی در روز را ضمانت می کند

 «وسائل الشیعه، ج3، ص271»
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 محبوب الهی

سلامعلیه ال -قال الامام الباقر   - : 

 .إِنَّ اللهَ یُحبُّ ... المساهِرَ بالصّلاة

فرمود: خداوند دوست می -علیه السلام  -امام باقر   دارد کسی را که با نماز خواندن، شب زنده داری 

 .کند

« 60، ص76بحار الانوار، ج » 

 نماز شب ادم ذلیل را عزیز می کند

صلی الله علیه و آله -قال النبّی   -: 

الَّلیل ... یعَُزُّ بِهِ الذَّلیلُ علیکم بقیامِ  . 

فرمود: به نماز شب إهتمام کنید که فرد ذلیل به کمک آن عزیز می  -صلی الله علیه و آله  -پیامبر اکرم 

 .گردد

« 185کتاب التَّهَجُّد، ص  » 

 

 نماز شب قدرت بدنی می اورد

صلی الله علیه و آله -قال رسول الله   - : 

جوارحقیام اللّیل قُوَّةٌ فی ال . 

فرمود: نماز شب اعضای بدن را نیرومند می سازد -صلی الله علیه و آله  -پیامبر اکرم  . 

« 184کتاب التَّهجد، ص  » 

 

 نماز شب درد را می برد

صلی الله علیه و آله -قال رسول الله   - : 
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عن أجَساَدکمِ  علیکم بصلاةِ اللّیل فَإِنَّها سنه نبیکم و دأب الصالحینَ قبلِکم و مطُْرَدةُ الدّاءِ . 

فرمود: نماز شب بخوانید که همانا آن سنت پیامبرتان و شیوه  -صلی الله علیه و آله  -رسول خدا 

 .صالحین از قبل شما و موجب دفع بیماری از بدن هایتان می باشد

« 149، ص87بحارالانوار، ج » 

 برای تقرب به خدا از نمازشب بهتر نیست

لهصلی الله علیه و آ -قال النبّی   - : 

 .ما أعلم شیئاً یتََقَّرَبُ بِهِ المتَُقَّربونَ إِلی اللهِ عَزَّوجَّل أَفْضَلُ مِنْ قیامِ العبد فی جوفِ اللیّلِ 

فرمود: در تقربّ عبد به خداوند متعال هیچ امری را با فضیلت تر از  -صلی الله علیه و آله  -رسول خدا 

 .)نماز شب( و راز و نیاز در دل شب نمی شناسم

« 298کتاب التَّهجد، ص » 

  

 نماز شب جلو گناه را می گیرد

صلی الله علیه و آله -قال رسول الله   - : 

 .إِنّ قیامَ اللیّل ... منْهاةٌ عَنِ الإِثْمِ

فرمود: نماز شب عامل بازدارنده از گناه است -صلی الله علیه و آله  -رسول خدا   

« 123، ص87بحارالانوار،ج » 
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چهارم:مردان خدا و   نماز شب فصل  

 

( ره) تبریزى ملکى میرزاجواد مرحوم حالات در  

 ضمن شد مى بیدار خواب از تهجدّ براى که شب هر علیه الله رحمه تبریزى ملکى جواد میرزا مرحوم

 بلند گریه به صدا بسترش در مدّتى دعا، و سجده قبیل از خواب از برخاستن آداب و دستورات اجراى

آیات و کرد مى نگاه آسمان اطراف به و آمد مى بیرون سپس و کرد مى  

الاَْرَْضِ  وَ السَّموَاتِ  خَلقِْ فِى إِنَّ))  

 و شد مى آماده گرفتن وضو براى سپس کرد، مى گریه مدّتى و گذاشت مى دیوار به سر و خواند مى را

 مى جا چند نماز محل هب برگشتن تا شدن بیدار هنگام از و گریست مى و نشست مى حوض کنار در

 مشغول و رسید مى مصلاّیش به و گرفت مى وضو که وقتى کرد، مى گریه و خاست مى بر و نشست

 قنوت در مخصوصاً و نمازها در او نبود، وصف قابل و شد مى منقلب خیلى حالش دیگر شد، مى تهجدّ
 .آنها گریه هاى طولانى داشت تا آنجا که بعضى ایشان را جزء بکاّئین عصر به شمار آورده اند167

 

 

از شهید دستغیب نقل شده که : من با یک نفر پیرمردى لارى مصاحب بودم . فصل تابستان بود و شبها 

ین ایستاد . به او گفتم اگرفت و به نماز شب مىمى کوتاه ، دیدم که این پیرمرد قبل از اذان صبح وضو

                                                             
  167 طبیب دلها//صادق حسن زاده
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 خوانى! گفت ما را مرحوم سید! شما نماز شب مىچه تقیدى است با وجود اینکه شبها بسیار کوتاه است

عبدالحسین لارى تربیت کرده و گفته است : نباید نماز شبتان ترک شود! لذا ما مقید هستیم که نماز 

 . 168شبمان ترک نشود

علامه طباطبائی فرمود : زمانى که در نجف بودم ، روزى در مدرسه ایستاده بودم که مرحو قاضى از آنجا 

خواهى نماز رد ، چون بمن رسید دست بر روى شانه من گذاشته فرمود : اى فرزند! دنیا مىکعبور مى

 . 169خواهى نماز شب بخوانشب بخوان و آخرت مى

 ملا محمد تقى مجلسى )پدر علامه مجلسى( 

 بنده در چهارسالگى همه اینها )اصول گوید : بحمدللّهپدر علامه مجلسى به نام ملاّ محمدتقى مجلسى مى

بح خواندم و نماز صدانستم و به راهنمایى پدرم در مسجد صفا ، نماز شب مىدین و تکالیف شرعى( را مى

 170کردمگذاشتم و اطفال را با آیه و حدیث نصیحت مىرا به جماعت مى

 یزدى  ملا عبداللّه

 وقتى مقدارىدرباره او که نویسده کتاب حاشیه در منطق است آمده است که : روزى وارد اصفهان شد . 

از شب گذشت ، به همراهانش گفت که وسایل را جمع کنید تا با سرعت از شهر خارج شویم زیرا 

بینم که چیده شده است و خداى متعال اگر عذابى نازل کند ، ما هم چندین بساط شراب در این شهر مى

سحر که شد ، شیخ سوزیم . همراهان شیخ وسایل را جمع کرده وهمه از شهر خارج شدند . موقع مى

                                                             

  168نور علم 8 . 

  169مهر تابان . 

  170نور علم دوره سوم 12 . 
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ن خوانند و ایبینم که پهن شده و نماز شب مىگفت به داخل شهر برگردیم زیرا چندین هزار سجاده مى

 .  171کندجبران آن معصیتها را مى

 در عرصه عبادت و مناجات 

خانم بدر السادات احتشام همسر وفادار شهید نواب صفوى در مورد حالات عبادى و عرفانى نواب اظهار 

زمانى که آقا به عبادت مى پرداخت، به رکوع و سجده مى رفت، زار زار مى گریست و حالت »دارد: مى 

عرفانى و معنوى عجیبى پیدا می کرد که هر بیننده اى را شگفت زده مى کرد . اغلب آقا روزه بود، ولى 

ى گرفت . نماز ابراز نمى کرد، حتى گاهى از من هم پنهان مى کرد . بیشتر اوقات بدون سحرى روزه م

شب ایشان هرگز ترک نشد، صوت قرآنش هر شنونده اى را مجذوب خود مى کرد و زیارت عاشورا را 

 172«هرگز فراموش نکرد 

 ایه الله نائینی

 

 دانم . دانم ولى بدون دخالت هم نمىایشان فرموده بود : نماز شب را شرط اجتهاد نمى

شد و در قنوت رات اشک بر محاسن شریفشان جارى مىکرد که قطمیرزا هنگام مناجات چنان گریه مى

شد و لرزه بر خواند و در موقع نماز آشکارا رنگ رخسارش زرد مىنماز شب دعاى ابوحمزه ثمالى را مى

 173افتاد . اندامش مى

 ایه الله سیدهادی میلانی

                                                             

  171قصص العلماء 

  172 صحابه صبح، ص 6

  173حوزه شما 77 ـ 76 . 
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. و دو زانو در  همه چیز بود ، صفات و ملکات خوبى داشت ، مرد متفکرى بود . . . بسیار مودب بود

کرد ، حتى از کسانى که به ایشان کم محبت بودند . نشست ، هیچ وقت از کسى بدگوئى نمىمجلس مى

عفت زبان داشتند . بسیار محتاط در اعمال و کردار بودند . تداوم عجیبى نسبت به نماز شب داشتند و 

وفیقات پروردگار در شب زنده دارى ت»فرمود : کرد و مىفرزندانش را نیز به شب زنده دارى توصیه مى
 و نماز شب است«174

 آیه الله میرزا على اصفهانى هسته ای175

مرحوم آیت الله هسته اى در طول ایام عمر نماز شب را فراموش نکردند و اصولا معتقد بودند، نماز شب 

ماز وتر با چنان نردبان ترقى و تعالى همه موءمنان است . او دعاى ابوحمزه ثمالى را از حفظ در قنوت ن
 حالى مى خواندند که بعد از نماز پیراهنشان را به خاطر خیس بودن عوض مى کردند.176

 شیخ حسنعلى نخودکى اصفهانى 

حاج شیخ حسنعلى نخودکى اصفهانى از پانزده سالگى تا پایان عمرش، هر سال، سه ماه )رجب، شعبان و 

پرى مى کرد و آرام نداشت. او مى گوید: در تمام رمضان( را روزه مى گرفت و شبها را نیز به عبادت س

عمرم تنها یک روز نماز صبحم قضا شد، پسر بچه اى داشتم که شب همان روز از دنیا رفت. سحرگاه 

مرا گفتند که این رنج فقدان را به علت فوت نماز صبح، مستحق شده اى، اینک اگر شبى تهجدّم )نماز 

 177لایى را مى کشم.(شبم (ترک شود، صبح آن شب، انتظار ب

                                                             

  174گلشن ابرار 

ین رو قریه هستان است که در حومه شهر اصفهان واقع شده است، از اایشان اهل 

 ایشان به هسته اى مشهور گردیده اند 

 175 

  176مجله مبلغان 

  177 نشان از بى نشانها، ج1، ص16 و 31
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 سید بحر العلوم

آیم ، قدم می زنم ، اخیرا وقتى هاى شب براى سرکشى به مدرسه مىبحرالعلوم فرمود : من پس از نیمه

اند ، و از تضرع و تهجّد ها خوابیدهبینم سحرها چراغ حجره خاموش است و همه طلبهآیم ، مىمى

ى طلابى که تهجدت و نماز شب را ترک کنندت ، سحرگاهان خبرى نیست ، لذا من حاضر نیستم برا

 درس بگویم ،

 سید علی قاضی

 

کم می خوابد و مکرر بیدار می شود مثل کسی که دنبالش کرده اند، این "آیت الله نجابت می فرمود: 

عشق، این جنون الهی مگر برای او خواب گذاشته است، بیدار می شود و به نماز مشغول می شود، اما نه 

و توصیه ایشان به علامه طباطبائی  "کعت، نه ده رکعت و یازده رکعت که تا بیست رکعت و بیشترچهار ر

خودش می  "دنیا می خواهی نماز شب بخوان، آخرت می خواهی نماز شب بخوان"معروف است که 

سال تمام است که وضو دارم و بی وضو نبوده ام، الا حین تجدید وضو و نخوابیدم مگر با  20"گوید:

یک روز هم که فرزندشان از ایشان می پرسد شما چه می کنید که هر وقت می خواهید  "هارت آبیط

نه، "بیدار شوید،این قدر راحت بیدارمی شوید؟ آیه سوره کهف را می خوانید؟ جواب می شنود که :

 "بیدار می شوم چون باید بیدار شوم

 

رانم در رابطه با حالات معنوی و شب زنده روزی با یکی از براد"آقای سید محمد حسن قاضی می گوید:

داری پدرمان صحبت می کردیم. پرسیدم: شما خاطره ای در این باره دارید؟ گفت: او شب ها همیشه 

مشغول راز و نیاز با خدای خود بود و ستاره های شب با گریه های او آشناست. در خانه ما دو اتاق تو در 

مادرم و تمامی بچه ها در این اتاق می خوابیدند و اتاق دیگر تو بود که فقط یک درب بیرونی داشت. 

مخصوص پدرمان بود که شب ها در آن جا استراحت می کرد. بسی از شب های طولانی که صدای گریه 

و زاری از آن اتاق به گوش می رسید. ولی هیچ کس جرأت بیان کردن نداشت و همیشه من در صدد 

بم. در یکی از شب ها با صدای گریه از خواب بیدار شدم. همه این بودم که به حقیقت آن دست یا

خوابیده بودند و سکوت همه جا حاکم بود و تنها صدای شیونی بود که از آن اتاق به گوش می رسید. 
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یواشکی به سوی اتاق مزبور به راه افتادم همین که به در اتاق نزدیک شدم از سوراخ در، به درون اتاق 

پدرم نشسته و با حالت خاص معنوی، صورتش را با دستهایش پوشانده است و نگاه کردم و دیدم 

مشغول ذکر می باشد و ظاهرا دعایی را به صورت تکرار بیان می کند. با حالت اضطراب به بستر خود 

برگشتم و متوجه شدم مادرم بیدار شده و سراغ مرا می گیرد. همین که مادرم را دیدم، زود انگشتش را 
 به دهان گذاشت و مرا به سکوت و آرامش دعوت کرد178

 
 

 ماجرای لاتی که شاگرد مرحوم قاضی شد

ایشان)مرحوم قاضی( زمانی که در نجف زندگی می کردند، هم محله لاتی می شوند که با تمام لاتی اش، 

 .مرحوم قاضی را دوست داشت، این لات به قاسم معروف بود؛ مرحوم قاضی آخر آدم ها را می دانست

قاسم، مگر محبت من را نداری، پس امشب بلند شو و قبل »ن به قاسم که لات محله شان بود گفت: ایشا

اگر ما می بودیم اول می گفتیم، نمازهای واجب را بخواند، «. از نماز صبح، نماز شب بخوان و بخواب

 .ببینید مرحوم قاضی کجا را دیده است

سد به نماز شب؛ نمی توانم آن موقع صبح بیدار شوم، من نماز صبح بلد نیستم، چه بر»قاسم می گوید:  

بیدار « تو نیت کن، من بیدارت می کنم.»مرحوم قاضی جواب می دهد که « چرا که تا ظهر می خوابم.

 .کردن مرحوم قاضی مثل این نبوده است که برود درب خانه اش رو بزند

وقتی بیدار شد دید چه حال خوشی قاسم یک ساعتی را نیت می کند و همان ساعت هم بیدار می شود، 

 .دارد، خیلی از ماها در نماز شب بیدار می شویم؛ اما حال نداریم

                                                             

1390دی  20 -20119شماره  -منبع: کیهان  

 178  
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خدایا در این دنیا کسانی » قاسم رفت وضو بگیرد و در همین که آستین ها را بالا می زد، می گفت: 

اهت آمده ام، مرا هستند که صدایشان برای ملائکه و تو آشناست؛ اما صدای من آشنا نیست، دیر به درگ

 «بپذیر

 لاتی که مردم از نیم خوره غذایش برای تبرک می بردند

قاسم بعد از این قضیه جز شاگردان آیت الله قاضی می شود؛ به طوری که مردم نیم خورده غذایش را 

 179برای تبرک می بردند

 

 گدایی در نیمه شب

 

یکی از سیره  های آیت الله العظمی شیخ جعفر کاشف الغطاء )ره( این بود که دیگران و از جمله  ️⚪

 .اهل منزل را برای نماز شب بیدار می کرده است

 

در یکى از شب ها که ایشان براى تهجّد و نماز شب برخاسته بود، فرزند جوانش را از خواب بیدار  ️⚫

 .کرده و فرمود: برخیز به حرم مطهّر مشرّف شده و در آنجا نماز بخوانیم

 

فرزند جوان که برخاستن از خواب در آن ساعتِ شب برایش سخت بود، در مقام اعتذار برآمد و  ��

 .گفت: من فعلاً مهیّا نیستم شما منتظر من نشوید؛ بعداً مشرفّ میشوم 

 

 .پدر فرمود: نه، من این جا ایستاد ه  ام؛ برخیز، آماده شو که با هم برویم ��

 

                                                             

http://aghigh.ir/fa/news/1110/ شد-قاضی-مرحوم-شاگرد-که-لاتی-ماجراي  
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 .آقا زاده، به ناچار از جا برخاست و بعد از وضو گرفتن، با هم راه افتادند ��

 

هنگامی که کنار درب صحنِ مطهّر رسیدند، در آن جا مرد فقیرى را دیدند که نشسته و دست نیاز  ��

 .به طرف مردم دراز کرده است

 

آن عالم بزرگوار ایستاد و به فرزندش فرمود: این شخص در این وقتِ شب براى چه این جا  ️⚪

 نشسته است؟

 

 .فرزند گفت: براى گدایی و تکدّى از مردم ��

 

 آقا شیخ جعفر فرمود: آیا چه مقدار ممکن است از رهگذران، عاید او گردد؟ ️⚪

 

 فرزند گفت : مبلغ ناچیزی ��

 

مرحوم کاشف الغطاء فرمود: فرزندم! درست فکر کن و ببین این آدم براى ب دست آوردن مبلغ  ️⚪

بسیار اندک و کم ارزش دنیا که آن را هم شاید ب دست بیاورد، در این وقت شب از خواب و آسایش 

  !خود دست برداشته و آمده در این گوشه نشسته و دست تذلّل به سوى مردم دراز کرده

 

 !!!آیا تو، به اندازه این شخص، به وعده  هاى خدا درباره شب  خیزان و متهجّدان اعتماد ندارى؟ ✅

 

  :که ]در قرآن[ فرموده است ✨

 فلَاَ تعَلَْمُ نفسٌ ما أخفى لهم من قرَّ أعیُنٍ؛ 
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  .هیچ کس نمیداند چه پاداش هاى مهمّى که مایه روشنى چشم  هاست براى آن ها نهفته شده است

 

گفته اند آن فرزند جوان از شنیدن این گفتار پدرِ زنده دل خود چنان تکان خورد و تنبّه یافت که تا  ��
  .آخر عمر از شرف و سعادت بیدارى آخر شب برخوردار بود و نماز شب او ترک نشد180

 

 :مرحوم قاضی طباطبایی می گوید

شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء به علامه نوری گفت: برخی شبها خواب بر من غلبه می کند و نمی 

توانم بیدار شوم و نماز شب بخوانم. علامه نوری با عتاب به او گفت: چرا بیدار نمی شوی، چرا؟ حتما 

 !برخیز، برخیز

سالها از این قضیه گذشت و شیخ نوری وفات یافت. پس از ساله، روزی با شیخ محمد حسین نشسته ��

بودیم و خاطرات گذشته را باز گو می کردیم، شیخ محمد حسین گفت از آن گفتگو با علامه نوری به 

بعد، هر شب پیش از سحر صدای علامه در گوشم می پیچد که برخیز شیخ، برخیز شیخ، برخیز و من را 
 .برای نماز شب بیدار می کند181

 

 

 تهجد و سحرخیزی امام خمینی رحمه الله علیه 

 

 یکی از نزدیکان امام می گوید:

، نماز شب امام خمینی هیچگاه ترک نشد. امام در بیماری، در صحت، در زندان، در خلاصی، در تبعید، 

  .حتی بر روی تخت بیمارستان قلب هم نماز شب می خواندند

                                                             

 شب مردان خدا  ��
 180  

 مردان علم در میدان / جلد 2- ص ۳0۳
181  
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امام در قم بیمار شدند، به دستور اطبا می بایست به تهران منتقل می شدند. هوا بسیار سرد بود و برف 

می بارید و یخبندان عجیبی در جاده ها وجود داشت. امام چندین ساعت در آمبولانس بودند و پس از 

 انتقال به بیمارستان قلب، باز نماز شب خواندند

شبی که از پاریس به سوی تهران می آمدند، تمام افراد در هواپیما خوابیده بودند و تنها امام در طبقه 

 .بالای هواپیما نماز شب می خواندند

 :فرزند امام خمینی می گوید

شبی که از پاریس عازم ایران بودیم، امام در هواپیما برای نماز شب برخاستند و چنان می گریستند که 

خدمه هواپیما تعجب کرده بودند و شنیدم که پرسیده بودند: آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من 

 .گفتم که کار هر شب امام است

 

وقتی امام را از قم می بردند برای زندان ]در عصر طاغوت[، امام با حالتی نماز شب خوانده اند که یکی از 

؛ و یکی از آنها تا همراهان که یک سرگرد بود، به من گفت: ما شدیداً تحت تأثیر نماز امام واقع شدیم

 182.تهران گریه کرده بود

 تضرع در نیمه شب )آیت الله کوهستانی(

یکی از شاگردان حضرت آیت الله العظمی کوهستانی )ره( می گوید: من در مدرسه فضل )مجاور 

حسینیه آیت الله کوهستانی( حجره داشتم. آقا به ما سفارش کرده بود هنگام خواب درب حیاط حسینیه 

یدرا ببند . 

در یکی از شب ها بیدار شدم، نیمه شب بود، رفتم ببینم در بسته است یا خیر؟ زمزمه ای شنیدم و جلوتر 

رفتم. صدا از اتاق کوچک حسینیه می آمد آهسته خود را به نزدیک اتاق رساندم و از پشت پنجره نگاه 

می کند. مشغول خواندن کردم، دیدم مرحوم آقا جان در اتاق دیدم قدم می زند و سخت گریه و زاری 

یکی از دعاهای صحیفه سجادیه بود و گاه سربه سوی آسمان می کرد و با توجه و خشوع یاالله را تکرار 
 می نمود گویا که در و دیوار با او مشغول ذکر شده بود. این ماجرا برای من جالب توجه و عجیب بود183

                                                             
  182 حیات عارفانه فرزانگان-حسن صدری مازندرانی

  183 .برقله ی پارسایی، ص ۱00
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 (مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی)

از دوازده تا پانزد سالگی، تمام سال، شبها را تا صبح بیدار می ماندند و  مرحوم حاج شیخ حسنعلی )رض(

روزها همه روز، به جزء ایام محرمه، با ترک حیوانی روزه می گرفتند و از پانزده سالگی تا پایان عمر پر 

برکتش، هر ساله سه ماه رجب و شعبان و رمضان و ایام البیض هر سال را صائم و روزه دار بودند و شب 
 .ها تا به صبح نمی آرمیدند184

 

 مناجات خمسه عشر در سجده )مرحوم ملامحمد برغانی(

مرحوم ملامحمد برغانی )رض( در حالی که هنگام سحر در محراب عبادت مشغول خواندن مناجات 

خمس عشره در سجده بود به دست فرقه بابیه به شهادت رسید. مکرر دیده می شد که این شهید 

زمستان، در حالی که به شدت برف می بارید به پشت بام مسجد می رفت و مشغول  بزرگوار در فصل

تضرع و مناجات می شد و با حالت ایستاده دست ها را به سوی آسمان بلند می کرد، تا این که برف، 
 سراسر قامت مبارکش را سفید پوش می کرد185

 

 در حالات آقا نورالدیّن عراقی

العظمی اراکی، در رابطه با مرحوم آقا نورالدّین عراقی و نماز شب های شیخ الفقهاء، حضرت آیت اللّه 

 :ایشان این داستان را نقل می فرمایند

آقای نورالدیّن، مرد عجیبی بود. معروف بود که نماز شب ایشان دیدنی است. شخصی به نام سید »

ایشان توی کوچه می « فْو اَلعَْفْواَلعَْ»محمود خوانساری از اهل منبر، طالب شد که او را ببیند، چون صدای 

آمد و مردم از توی کوچه گوش می گرفتند. این آقا خواست که خود مجلس نماز شب خواندن آقا 

 .نورالدیّن را ببیند

برای  -از جمله از آقای خوانساری  -شب های ماه مبارک رمضان بود و مرحوم آقا نورالدّین از عدّه ای 

مود خودش می گوید: وقتی افطار تمام شد و همه رفتند، من نشستم، دید افطار دعوت کرد. آقا سید مح

                                                             

  184 .نشان از بی نشان ها، ص ۱6

  185 .سیمای فرزانگان، ج ۳، ص ۱70
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من بلند نمی شوم، به خدمتکارش گفت: دو تا رختخواب بیاور. یک رختخواب خودش داشت، یکی را 

 .هم برای من آوردند

من توی رختخواب که رفتم نخوابیدم، می خواستم سحر ایشان را ملاحظه کنم، سحر شد. دیدم که بلند 

دیدم چنان گریه بر او « اَلعَْفوْ»شد، رفت بیرون وضو گرفت و آمد مشغول نماز شد. وقتی که رسید به 

 «.مستولی شد که چندین دفعه بغض گلویش را گرفت، فکر می کرد من در خواب هستم

 نماز شب و شیر جنگل

ی پیاده برای زیارت در نجف رسم بود که طلاب در ایام زیارتی، دسته دسته و بسیاری از اوقات با پا

عتبات عالیات می رفتند و شب را در بین راه به جهت خواندن نماز شب توقف کرده و هر یک در گوشه 

 .ای مشغول نماز شب می شدند

در یکی از سفرها آقای روحانی پیرمردی که همراه آنها بود بیشتر فاصله گرفت و مشغول نماز شب 

ا از نزدیک شنیدند و در صدد برآمدند که چه بکنند. دیدند شد. ناگهان آقایان غرش و نعره شیری ر

هیچ کاری نمی توانستند انجام بدهند. « انا للّه و انا الیه راجعون»شیر به سوی آن پیرمرد می رود، گفتند: 

شیر رفت و رفت و رفت تا چند قدمی آن آقا ایستاد. آقا هم ظاهرا در رکعت وَتر بود، شیر چند دقیقه 

یستاد و آقا را نگاه می کرد. آقا هم مانند مجسمه ایستاده بود و هیچ تکان نمی خورد، بعد از کنار آقا ا

 .دقایقی شیر حرکت کرد و رفت

چون قدری دور شد، آقایان دوان دوان به خدمت آقا رفتند و بعد از تمام شدن نماز وَتر به او گفتند: آقا! 

ی، أحسنت! عجب دلِ قوی و با جرئتی داری؟ آقا از شیر نترسیدی؟ شگفت اینکه پا به فرار نگذاشت

فرمود: بله من ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، اما دیدم با فرار کردن از چنگال او نجات نمی یابم، لذا به 

خود گفتم که پس چه بهتر حال که باید طعمه شیر شوم، در حال مناجات و راز و نیاز با قاضی الحاجات 

دنیا برومباشم. و با این حالِ خوب از  . 

حجة الاسلام والمسلمین آقای تهرانی یکی از شاگردان آقا جریان فوق را به صورت ذیل از آیت اللّه 

حضرت استاد این قضیه را مکرر به این صورت نقل می فرمودند که: در نجف »بهجت نقل می کند: 

یده استمعروف شده بود که فلان آقا از شیر نمی ترسد و در بیابان شیر را دیده نترس . 
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از خود آقا در این باره سؤال می کنند می فرماید: نه، من نیز خیلی از شیر می ترسم، ولی وقتی در بیابان 

مشغول نماز بودم، ناگهان شیری از بالای کوه به سوی من سرازیر شد، با خود گفتم: بهتر است اینک که 

همچنان به نماز مشغول شوم، و چه بهتر که قدرت بر رهایی از شیر را ندارم، فکر فرار را کنار گذارم و 

مرا در حال نماز بدرد، لذا از نماز دست برنداشتم و هیچ عکس العملی از خود نشان ندادم، تا اینکه شیر 

 !نزدیک من آمد و دید من کاری نمی کنم، دورادور من گشت و رفت

 شیخ حبیب الله و عنایت امام رضا علیه السلام

آیت الله وحید خراسانی فرمودند: مدت بیست سال در مدرسه حاج حسن در مشهد تحت سرپرستی 

 .مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی - که سالها در مسجد گوهر شاد امام جماعت بود - بودم

ایشان روزی به من فرمودند: مدتی در تهران مریض و بستری شدم؛ روزی به جانب حضرت رضا علیه 

السلام رو کرده، گفتم: آقا! من چهل سال تمام پشت در صحن، در سرما و گرما، سجاده پهن کرده، نماز 

شب و نوافل نیمه شبم را - تا در باز می شد - می خواندم و بعد داخل می شدم؛ حالا که بستری شده ام 

 .به من عنایتی بفرمایید

ناگاه در همان حال بیداری دیدم در بستان و باغی در خدمت حضرت رضا علیه السلام هستم ایشان از 

 .داخل باغ گلی چیده، به دست من دادند من آن گل را بوییدم و حالم خوب شد

آن دستی که حضرت رضا علیه السلام به آن دست گل داده بودند، چنان با برکت بود که بر سر هر 

 .بیماری می کشیدم فی الحال شفا می یافت

آقای وحید فرمود: آقای گلپایگانی فرمودند: ابتدا با یک مرتبه دست کشیدن بیماریهای صعب العلاج 

بهبود می یافت؛ ولی بعدها که با این دست با مردم مصافحه کردم، آن برکت اول از دست رفت؛ اکنون 

 .باید دعاهای دیگری را نیز به آن بیفزایم تا مریضی شفا یابد

آقای وحید فرمودند: بیمارهای زیادی که به سرطان و بیماریهای دیگر دچار بودند، به دست ایشان شفا 
  .یافتند186

                                                             

 پنجاه و سه داستان از کرامات حضرت رضا علیه السلام
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آیت الله شیخ جواد کربلایی درباره نماز شب و گریه های نیمه شب ایشان گفته هست:» جناب آیت الله 

بهجت در جدیت در نماز شب و گریه در نیمه های شب مخصوصاً شبهای جمعه کوشا بودند. یکی از 

علما و مشاهیر به من فرمودند که: شب جمعه در مدرسه سیّد)ره( در نجف اشرف در نیمه شب شنیدم 

که ایشان با صدای حزین و ناله و گریه در حالی که سر به سجده گذاشته بود مکررَّاً به حق تعالی عرضه 

 :می داشت

 :إلهی! من لی غیرک، أسأله کشف ضرّی والنظّر فی أمری »

معبودا! من جز تو چه کسی را دارم که از او بخواهم رنجوری مرا بر طرف کرده و نظری به امورم نماید. 

 «دعای کمیل 

آیت الله بهجت حتی با آن سنّ و سال برنامه روزمره خویش را به این صورت آغاز میکردند: هر روز با 

نهایت ادب به محضر مقدس #حضرتمعصومه علیها السلام شرفیاب می گردیدند. و با احترام و خضوع 

و خشوع در مقابل ضریح مطهر می ایستادند و بعد #زیارتعاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه 

 .السلام را قرائت می کنند

مؤلف کتاب انوار الملکوت از قول آیت الله شیخ عباس قوچانی، وصّی مرحوم میرزا علی آقای قاضی نقل 

 :می کند که

آیت الله العظمی بهجت بسیار به مسجد #سهله می رفتند و شبها تا صبح به تنهایی در آن جا بیتوته  »

می کردند. یک شب بسیار #تاریک که چراغی هم در مسجد روشن نبود، در میانه شب احتیاج به تجدید 

وضو پیدا کرده و برای #تطهیر و وضو به ناچار می بایست از مسجد بیرون رفته و در محلّ وضو خانه که 

بیرون مسجد در سمت شرقی آن واقع است وضو بسازند، ناگهان مختصر #خوفی در اثر عبور این 

مسافت و در #ظلمت محض و تنهایی در ایشان پیدا می شود، به مجرد این خوف ناگهان #نوری همچون 

چراغ در پیشاپیش ایشان پدیدار میشود‼️، ایشان با آن نور خارج می شوند و تطهیر نموده و وضو می 

                                                             
186  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

171 

 

      

گیرند و سپس به جای خود بر می گردند و در همه این احوال، آن نور در برابر ایشان حرکت می کرده 

 *«تا اینکه به محل خود می رسند آن نور ناپدید می شود.‼️ 

 هفتاد سال نماز شب

در وصیت نامه خود خواستند تا دستمالی را که  م ایه الله نجفی مرعشی محمود مرعشی بیان داشت: پدر

سال  70شان که بر روی آن اک کرده بودند و سجادههایشان برای اباعبدالله الحسین)ع( را پبا آن اشک

خواندند و پیراهن سیاهشان برای عزاداری اباعبدالله الحسین)ع( را همراه ایشان دفن نماز شب می

 187.کنند

 

نتیجه:خداوند به ما یک فرصت داده تا او را عبادت کنیم مخصوصا در نیمه شبها و سحرها که نشان از 

ه مومن از خواب  بلند شودو وضو بگیرد و سجاده پهن کند و مشغول معرفت و عشق الهی است ک

عبادت شود.و اگر بخوابه و تنبلی کنه در قیامت خیلی حسرت میخوره و واقعا زیان بزرگی می کنه.وقت 

برای خواب و استراحت هست.بقول دختر ایه الله سید عبدالحسین لاری  که میگه  شب هر وقت بیدار 

رم داره نماز میخونه.یکبار گفتم پدر کمی هم بخواب. گفت دخترم انقدر بخوابیم میشدم می دیدیم پد

 188که دیگه بیدار نشویم.

 

 

 

 

                                                             

 
tareghnews.ir/portal/1393/04/19/امام-زمانعج-آیت-الله-مرعشی-نجفی-را-از-خ/ 

 187  
  188داستان هایی از علماء

http://tareghnews.ir/portal/1393/04/19/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AC-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE/
http://tareghnews.ir/portal/1393/04/19/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AC-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE/
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چگونه مشکلات خود را حل نمائیم؟بخش چهارم:  

 

هر شخصی یه مشکلی دارد.یه نفر مشکل بیماري صعب العلاج دارد.دیگري مشکل مالی شدید 

د.چهارمی مشکل عقیم بودن ونداشتن فرزند دارد.چهارمی دارد.سومی مشکل پیدانکردن همسر را دار

مشکل بیکاري  ونداشتن شغل را دارد.پنجمی مشکل همسر بد وغیردلخواه دارد.ششمی مشکل کنکور 

ورد شدن در ان را دارد.هفتمی  مشکل داشتن  والدین غیرمسئول ونامناسب را دارد.هشتمی مشکل 

مشکل آبرو وتهمتی که به او زدند را دارد ودهمی مشکل نقص گرفتارشدن در دام اعتیاد را دارد.نهمی 

 عضو رادارد.یازدهمی مشکل زندانی شدن بخاطر جرمی که مرتکب شده را دارد و ...

بیماریهاي صعب العلاج)سرطان.ام اس.دیابت شدید.افسردگی و بیماري هاي روانی(-1  

فقر وتنگدستی-2  

اختلافات زن وشوهري-3  

مشکلات تحصیلی-4  

شکلات ازدواج)عدم امکان ازدواج بدلایل مختلف(م-5  

مشکلات شغلی وبیکاري-6  

مشکلات خانوادگی-7  

مشکلات اعتیاد یکی از اعضاء خانواده-8  

خودارضائی وغیره(-مشکلات اخلاقی)ارتباطات نامشروع-9  
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کفر مقدسات (-بی دینی-بی نمازي-مشکلات عقیدتی)انحرافات عقیدتی-10  

وغیره-11  

یم کسی که کور متولد شده  سوال کرده چرا خداوند مرا کور خلق کرد؟حالا که کور خلق شنیده ابارها 

 کرده چرا مرا شفا نمی دهد؟

یا دخترانی هستند که سن ازدواجشان گذشته وخواستگار مناسب ندارند ،می پرسند چرا خدا دعاي مارا 

ی خوبی دارد ولی من همینطور مستجاب نمی کند.اگر خدا عادل است چرا فلان دختر ازدواج کرد وزندگ

 تنها وبی کس مانده ام.

یا افرادي هستند که جد اندر جد فقیرند ومی پرسند چرا خدا به فلانی مال وثروت داده ولی بما نداده 

 است؟پس عدالت خدا کجارفته است؟

نند چرا یا والدینی هستند که فرزند ندارند وهرچه تلاش می کنند بجایی نمی رسنداینهاگاه سوال می ک

 خدا به ما فرزند نمی دهد؟

یا سوال می کنند فلان جوان در خانواده روحانی یا مومن متولد شد وبه درجات بالاي معنوي رسید 

شد.ولی فلان جوانی که در خانواده بی دین متولد شده و نتوانسته مومن بشود جهنم می رود  خوشبختو

 درحالی که تقصیرچندانی نداشته است.

چرا فرزندي که حرام زاده است نمی تواند سعادتمند شود مگر تقصیر او چه بوده است؟ یا می پرسند  

می گوئیم: مذکور  سوالات در جواب   

 ماباید چند نکته کلیدي را در مورد رابطه بین انسان وجهان هستی وخداوند متعال درنظربگیریم.

خداوند هیچگاه به احدي ظلم نمی کند.-1  
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را موجودي مختار وداراي اختیار خلق کرده است.خداوند متعال انسان -2  

خداوند سبحان جهان را برمبناي قانون علت ومعلول خلق کرده است-3  

خداوند سبحان فرموده خداسرنوشت هیچ ملتی را تغییرنمی دهد مگر خود آن ملت سرنوشت خودرا -4

 عوض کنند.

نقش دعا وصدقه واعمال خیر دیگر در رفع بلا واستجابت دعا-5  

انسان هر گرفتاري دارد از خودش است واز خدا نیست وخدا جز خیر از او صادر نمی گردد-6  

طبق اصول فوق،آنکسی که کور بدنیا آمده باید بدنبال علل مادي این مساله بگردد.یا والدینش ازدواج 

شده ن یکی از والدین معیوب بوده است.یا نطفه او در وقت نامناسبی منعقد ژفامیلی کردند.یا 

است.وامثال این علل را می توان عامل نابینایی ایشان ذکر نمود والا خداوند نمی خواهد شخصی نابینا 

 متولد شود.

در عین حال حالا که نابینا متولد شده خداوند سبحان از او کمتر تکلیف می خواهد ودرقیامت از او 

 حساب نمی کشد.

ینا هستند جلو بزند همینطور که درتاریخ افرادي بوده اند واو می تواند با همت واراده قوي از کسانی که ب

که نابینا بودند ولی دانشمند بوده اند مانند ابابصیر شاگرد امام صادق ع ورودکی شاعرایرانی وصدهانفر 

 امثال ایشان.که کوري مانع رسیدن به مقامات بالاي علمی وهنري وغیره نشد.

،باید بگوئیم که مردم مقصرند.وقتی رسم ورسومات درمورد عدم استجابت دعاي دختران دم بخت

عجیب و غریب درست کردند و موانع زیاد سر راه ازدواج درست کردند  وبه خواستگاران جواب منفی 

 دادند تا اینکه سن دختران بالارفت و دیگر خواستگاري نداشتند.
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د.پس در این مورد خداوند دعا زمانی مستجاب می شود که مردم هم بخواهند ومانع استجابت دعا نشون

حکیم به کسی ظلم نکرده است.وباید مردم مانع استجابت دعا نشوند وبه اسلام برگردند که دراسلام 

 ازدواج بسیارآسان  است.

در مورد فقیربودن عده اي ،باید عرض کنیم که عامل فقر ،حکام ظالم وپادشاهان مستبد بوده اند.با 

مه منابع خداداي بود ولی سلسله منحوس پهلوي با بی لیاقتی در اداره اینکه ایران اسلامی داراي این ه

کشور واجازه به غارت اموال ملت توسط عده اي،باعث شدند عده زیادي از مردم فقیرباشند.تا اینکه 

انقلاب اسلامی به پیروزي رسید وتوانست عده زیادي از مردم را از فقر نجات دهد ولی هنوز عده اي 

در این مورد هم خداوند اراده نکرده عده اي فقیر باشند وعده اي غنی.بلکه تعدادي  مشکل دارند.پس

 از حاکمان عامل بدبختی مردم شدند.

در مورد کسی که فرزند ندارد وعقیم است باز باید علت مادي این مساله بر رسی شود.اایا پدر مشکل 

 دارد یا مادر؟واین مشکل از کجا پیدا شده است؟

خداوند حکیم برنمی گرد د که بگوئیم خدا خواسته فلانی عقیم باشد. این مساله به  

در مورد حرام زاده که با اینکه خود بی تقصیراست ولی از نعمتهاي زیادي محروم میشود می گوئیم 

پدرومادرش به او ظلم کردند ولی درعین حال می تواند با مجاهدت به یك انسان خوب تبدیل 

عنوي او نیست.شود.ومانعی براي ارتقاي م  

مساله دیگر در مورد نقش دعا وصدقه امثال آن است.با اینکه خداوند امتناع دارد که امور جهان بدون 

علت ومعلول انجام شود ولی در بعضی موارد دست خدا حاکم بر قانون علت ومعلول میشود وبرخلاف 

ه حضرت مریم  وامثال آن.این قانون اتفاق می افند مانند اژدها شدن عصاي موسی ورزق بدون واسط  

. 
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حکمت خداوند در دادن و ندادن فرزند چیست؟ پس از سه بار بارداري همسرم سوال کرده :شخصی 

اینبار نیز با مشکل مواجه شده ایم که حتی ممکن است موجب مرگ ایشان شود . آیا ممکن است که 

ه ایم و باید تاوان داده تا مشکلمان خداوند نخواهد به ما فرزندي عطا کند یا اینکه ما مرتکب گناهی شد

 .حل شود. لطفاً ما را راهنمایی فرمائید

 

  پاسخ اجمالی:

خداي متعال عالم و حکیم است .سنت الهی این است که هر کاري از کانال اسباب آن انجام پذیرد. از 

انسان هاي  جمله سنت هاي الهی تولید مثل انسانها است که داراي علل خود می باشد. در طول تاریخ

زیادي بوده اند که بعد ازدواج یا بطور کلی و یا براي مدت طولانی صاحب اولاد نشدند. در بین این افراد 

به بعضی از پیامبران اولی العزم الهی مانند حضرت ابراهیم )ع( بر می خوریم که در عمر خود مرتکب 

توانند تولید مثل کرده و صاحب فرزند گناهی نشده اند. برا ي اینکه یك زوج )انسان یا غیر انسان( ب

شوند، مواد و مقدمات و شرایط و علل و اسباب متعددي لازم که با نظم و ترتیب و فاصله زمانی معین 

فراهم شود به نحوي که اگر در این سلسله حتی یکی از آنها مفقود یا نا متناسب باشد فرزندي متولد 

د.پس کسانی که صاحب اولاد نشده اند باید به دنبال حلقه نخواهد شد یا فرزند سالمی متولد نخواهد ش

  مفقوده این زنجیر از علل و شرایط باشند وآن را تکمیل کنند.

http://www.hawzah.net 

 

 

 

 اثرات بسیار خطرناك  بسته شدن نطفه در مکان یا زمانهاي نامناسب

اسلام درباره زمانها ومکانهاي مکروه درموقع بسته شدن نطفه  گاهی باعث  رعایت نکردن دستورات

تولد فرزندانی که جسم ویا روح معیوب دارند میشود. آداب غذا خوردن وسلامتی  که عدم رعایت آنها 

 باعث بیماري می گردد:

http://www.hawzah.net/
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آداب  ریشه بسیاري  از بیماري هاي بشر به عدم رعایت اداب غذاخوردن درست مربوط میشود.که

مذکور در تعدادي از کتب ا جمله مکارم الاخلاق طبرسی وطب الصادق ع والرضا ع ذکرشده است وباید 

 همه با چندبار این کتب رو بخوانیم.

26 

 بی نمازي یکی از مهم ترین علل مشکلات انسان می باشد

ي مشکلات مالی  یکی از ائمه جمعه می فرمود:در شهرهایی که امام جمعه بوده ایم وقتی افرادي برا

در ضمن گفتگو با انان متوجه می شدیم اکثرا بی نمازهستند.وغیره خود به ما مراجعه می کردند   

درباره اثاربی نمازي:روایـتـى ازرسـول خدا)ص ( . 

( مَلٍ یعَْملَُهُ لا یُوجَرُ عـلَیَـْهِ وَ لا مـنَْ تـَهـاوَنَ بـِصـَلاتِهِ ... یَرْفَعُ اللُّهُ البَْرَکَةَ مِنْ عُمْرهِِ وَ مِنْ رِزْقِهِ... وَ کُلُّ عَ

اً یـُرْتـَفـعَُ دعُـائُهُ إِلَى السَّمـاءِ وَ لیَـْسَ لَهُ حـظَُّ فى دعُاءِ الصُّالِحینَ وَ یَمُوتُ ذَلیلاً وَ جائِعاً وَعطَْشان ...)   

ى انجام دهد کـسـى که نماز را سبك شمارد ... خداوند برکت از عُمر و روزى او برمى دارد و هرعمل

از دعاى نیکوکاران بهره اى نمى برد و با ذلت و  ودعایش به آسمان بالا نمى رود وپاداشى نمى برد

(171، ص  1مستدرك الوسائل ،ج )خوارى و گرسنگى و تشنگى مى میرد  

 راه حل مشکلات

تلاش وکوشش کافی براي حل مشکل-  

 

.ایدانسان باید از همه ظرفیتهاي خدادادي خود استفاده نم  

 می فرماید:علی ع حضرت 
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ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، محمد تقی جعفري، ج «] اتزعم انك جرم صغیر و فیك انطوي العالم الاکبر»

 .[267، ص 5

 تر در تو پیچیده شده است.؟ در حالی که جهان بزرگهستی  ي کوچکیبري تو یك جثهآیا گمان می

 

عادي فقط تا بیست درصد از استعدادهاي خود استفاده می }یکی از دانشمندان گفته است انسانهاي  

 کنند.واگر از سی درصد استفاده کنند نابغه خواهند بود!{

،رسیدن به هدف را مشروط به تلاش و کوشش لیس للانسان الا ماسعیخداوند سبحان در ایه شریفه 

جه نمی رسد.نموده است واینکه بدون تلاش انسان چه مومن باشد  وچه کافرباشد، به نتی  

بنابراین  شخصی که دچار مشکلی شده باید تمام توان خودرا براي حل مشکل بکارببرد وفقط به دعا 

 وتوسل ونذورات اکتفا ننماید.

 

دعا وتوسل ونذورات وصدقه ونمازهاي مستحبی ونیکی به والدین وفامیل-2  

بدون دعا انسان نمی تواند دعا از ابزارهاي مهم انسانهاي مومن است.دعا اسلحه وسپر مومن است.

خوشبخت شود.مخصوصا در زمان سختی،با دعا وتوسلات انسان آرام می شود وگاه درهاي گشایش و 

 فع مشکل بر روي او گشوده می گردد.

. 

کند، اى که شمارا از دست دشمنان نجات داده وروزى شمارا زیاد مىپیامبرفرمود: آیا شمارا از اسلحه»

خداوند سبحان انسان «»را . فرمود: شبانه روز دعا کنید که دعا اسلحه مؤمن استآگاه نکنم؟ گفتند: چ

 (2/869میزان الحکمة ).«بسیار دعاکننده را دوست دارد 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

179 

 

      

ذکرهایی که سفارش و توصیه شده-3  

درمان بسیاري از بیماري ها را در طبیعت قرار داده, اما یاد او می تواند دارویی مجزا و موثر به حساب 

مچنین دعا و ذکر به عنوان داروي مکمل نیز می تواند درمان طبیعی را سرعت بخشد. تجربه آید.ه

 .نشان داده که مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه)علیهاالسلام( در بهبود بیماریها نیز بسیار کارساز است

  

در پی دارد, یاد خداوند, گذشته از آنکه نیاز معنوي انسان را سیراب می کند و آبادي سراي آخرت را 

تاثیرات فراوانی هم در همین زندگی مادي ما می گذارد. بسیاري از مشکلات دنیوي ما با اتکا به یاد 

 .پروردگار و بهره گیري از ذکر خداوند حل شدنی است

  

شگرفی که یاد خدا در مملکت دل می گذارد, جسم را نیز بی بهره نمی نهد و مشکلات و سختی  تاثیر

 .ها را نیز سامان می بخشد

  

اما در میان اذکاري که ما را به یاد خدا می اندازند, برخی کاربردي تر و تاثیرگذارتراند و برخی از آنها 

دارند. یکی از این از اذکار پر خیر و برکت, ذکري است نسبت به دیگر اذکار از کارایی بیشتري برخور

که پیامبر خدا به حضرت فاطمه علیهاالسلام آموخت و از آن پس به نام او ثبت گردید. پیامبر خدا)صلُّی 

 :الله علیه و آله( در مورد تاثیرات فراوان این ذکر می فرماید

  

ن بی نصیب نمی ماند )و بسیار پر فایده تسبیحات فاطمه تعقیباتی است که گوینده آن از فایده آ

1است(.) ) 

  

مرتبه سبحان الله که  33مرتبه الحمدلله و  33مرتبه الله اکبر,  34این تسبیح تشکیل شده است از 

 تاثیرات فراوانی براي آن گفته شده است

:  

 درمفاتیح امده که:

http://www.beytoote.com/religious/daru-manavi/treatment-prayer-malady.html
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در کتاب»بلد الأمین«از حضرت رسول صلى اللُّه علیه و آله روایت کرده:هرکه هر روز ده بار این دعا را 

بخواند،حق تعالى چهار هزار گناه کبیره او را بیامرزد،و وى را از سکرات مرگ و فشار قبر،و صدهزار 

هراس قیامت نجات دهد، و از شرُّ شیطان و سپاهیان او محفوظ گردد،و قرضش ادا شود،و اندوه و غمش 

 :برطرف گردد،دعا این است

اعَدَْدْتُ لِکُلِّ هَولٍْ لا اِلهَ اِلا اللَّهُ وَ لِکُلِّ هَمٍُّ وَ غَمٍُّ ما شاءَاللَّهُ وَ لِکُلِّ نعِْمَةٍ الْحَمدُْ للَِّهِ وَ لِکُلِّ رَخآءٍ اَلشُّکْرُ للَِّهِ وَ 

لِکُلِّ اعُجُْوبَةٍ سبُْحانَ اللَِّهِ وَ لِکُلِّ ذَنْبٍ اَستْغَْفِرُاللَّهَ وَ لِکُلِّ مُصیبَةٍ اِنُّا للُِّهِ وَ اِنُّا اِلیَْهِ راجعُِونَ وَ لِکُلِّ ضیقٍ حَسْبِىَ 

اللَّهُ وَ لِکُلِّ قَضآءٍ وَ قدَرٍَ تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لِکُلِّ عدَُوٍّ اعِْتَصَمْتُ باِللَّهِ وَ لِکُلِّ طاعَةٍ وَ مَعْصیَِةٍ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ اِلاُّ 

  . باِللَّهِ العْلَِىِّ العْظَیمِ 

مهیا کردم)اماده گفتن هستم( براى هر هراسى»لا اله الا اللُّه«را و براى هر اندوه و غمى،»ما شاء اللُّه«را،و 

براى هر نعمتى »الحمد للُّه«،و براى هر راحتى»الشکر للُّه«،و براى هر شگفتى»سبحان اللُّه«،و براى هر 

گناهى»استغفر للُّه« و براى هر مصیبت»انا للُّه و انا الیه راجعون«را،و براى هر تنگى»حسبى اللُّه«و براى هر 

قضا و قدر»توکلت على اللُّه«را،و براى هر دشمن»اعتصمت باللُّه «را و براى هر طاعت و معصیت»لا حول و 

 لا قوُّة الاُّ باللُّه العلى العظیم«را

4-امید واري به رحمت خداوند:رحمت خدا انقدر وسیع است که در روایت امده خداوند از صد جزء 

رحمت خود فقط یکی را در دنیا استفاده می کند ونود ونه قسمت را براي قیامت گذاشته است.نباید 

انسان در هیچ مرحله اي مراحل زندگی خود از رحمت خداوند مایوس گردد زیا تا خداوند ارحم 

 الراحمین ومهربان ترین مهربانان است یاس ونامیدي چرا؟

 چت با خدا

 

  کنمیم یینهاگفتم: چقدر احساس ت 

  بیقر ی: فانیگفت 

( ::.186)بقره/ کمی.:: من که نزد   
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شم  كیبهت نزد شدیمن دورم... کاش م ؛یکینزد شهیگفتم: تو هم   

و دون الجهر من القول بالغدو و الأصال  فةینفسك تضرعا و خ ی: و اذکر ربك فیگفت   

کن  ادیآهسته  ي، و با صداخودت، با خوف و تضرع شی.:: هر صبح و عصر، پروردگارت رو پ 

( ::. 205)اعراف/  

! خواهدیم قیهم توف نیگفتم: ا   

لکم  غفراللهی: ألا تحبون ان یگفت   

( ::. 22خدا ببخشدتون؟! )نور/ دی.:: دوست ندار   

 

  یگفتم: معلومه که دوست دارم منو ببخش 

  هی: و استغفروا ربکم ثم توبوا الیگفت 

( ::.90)هود/ دیدتون و بعد توبه کنببخش دی.:: پس از خدا بخوا   

بکنم؟  تونمیم کاریهمه گناه... آخه چ نیگفتم: با ا   

التوبة عن عباده  قبلیان الله هو  علموای: الم یگفت   

( ::.104! )توبه/کنه؟یهاش قبول مخداست که توبه رو از بنده دیدونی.:: مگه نم   

توبه ندارم  يرو گهیگفتم: د   

غافر الذنب و قابل التوب  میالعل زیز: الله العیگفت   
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( ::. 3-2توبه )غافر/ يرندهیگناه هست و پذ يو دانا، او آمرزنده زهی( خدا عزی.:: )ول   

کدوم گناهم توبه کنم؟  يهمه گناه، برا نیگفتم: با ا   

  عایالذنوب جم غفری: ان الله یگفت 

( ::.53)زمر/ بخشهیها رو مگناه ي.:: خدا همه   

  ؟یبخشیبازم منو م ام؟یبازم ب یعنیم: گفت 

الذنوب الا الله  غفری: و من یگفت   

( ::.135که گناهان رو ببخشه؟ )آل عمران/ هی.:: به جز خدا ک   

! شمیعاشق م کنه؛یذوبم م زنه؛یم شمی! آتارمیکلامت کم م نیدر مقابل ا شهیچرا هم دونمیگفتم: نم 

  کنمی... توبه م

نیالمتطهر حبیو  نیالتواب حبی: ان الله یگفت   

( ::.222که پاك هستند رو دوست داره )بقره/ ییها و هم اوناکننده.:: خدا هم توبه   

  ركیغ یمن ل یو رب یناخواسته گفتم: اله 

الله بکاف عبده  سی: الیگفت   

( ::.36)زمر/ ست؟ین یاش کافبنده ي.:: خدا برا   

بکنم؟  تونمیم کاریچ تیهمه مهربون نیگفتم: در برابر ا   

:یگفت   
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و ملائکته  کمیعل یصلی يهو الذ لایو سبحوه بکرة و اص رایآمنوا اذکروا الله ذکرا کث نیالذ هایا ای 

  مایرح نیالنور و کان بالمؤمن یمن الظلمت ال خرجکمیل

هست که خودش و  ی. او کسدیکن حشیو صبح و شب تسب دیکن ادی ادی! خدا رو زنیمؤمن ي.:: ا 

.  دارنیب رونیب ییروشنا يبه سو هایکیتا شما رو از تار فرستنیهاش بر شما درود و رحمت متهفرش

(43-41مهربونه )احزاب/ نیخدا نسبت به مؤمن  

 

 5-خواندن نماز شب ونماز جعفر طیار ونماز امام زمان عج و...

ی گیرد و به اصطلاح سوال شد که ازدواج دختري سر نم روزي از حضرت آیت الله بهجت رحمه الله ،

 .بختش باز نمی شود . چه راهنمایی اي می فرمایید

:نماز جعفر طیار ودعایی که علامه مجلسی در زاد المعاد ذکر کرده اند و سجده همراه ایشان پاسخ دادند

 با گریه.

 حاجتش را از خدا بخواهد . این عمل را باید تا زمانی که حاجتشو همین که چشمش را اشك گرفت ، 

روا شود ، انجام دهد. آن مرجع و عارف بزرگوار یك بار دیگر هم که همین سوال از محضرشان 

إمِاَماً ]فرقان : پرسیده شد ، فرمودند: آیه رَبَّناَ هَبْ لنَاَ منِْ أَزْوَاجنِاَ وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعیُْنٍ وَاجعْلَْنَا للِْمتَُّقیِنَ 

[ را فراوان بخوانید74  . 

 

 6-میانه روي در مسائل مالی:

رعایت تعادل در مخارج زندگی نیز می تواند از راه هاي برکت در زندگی باشد، چون متأسفانه افرادي  

مشاهده می گردند که علی رغم درآمد اندکی که دارند، خرج هایی را انجام داده که متناسب با درآمد 

 .آنها نبوده و بدون این گونه مخارج نیز می توان به زندگی خود ادامه داد
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در روایتی بیان گردیده که چهار گروه دعایشان مستجاب نخواهد شد که دو گروه از آنها عبارتند از 

کسانی که در خانه خود نشسته و بدون هیچ تلاشی از خدا طلب روزي می نمایند و گروه دیگري که مالی 

 .داشته اند ولی آن را حیف و میل کرده، سپس دوباره از خداوند، طلب رزق می نمایند

 7-نیکوکاري به دیگران، خصوصا به پدر و مادر؛ چه در زمان زندگی و چه بعد از مرگشان

 

از حضرت آیتالله بهجت پرسیدند، چه کنیم که گرفتاري هایمان برطرف شود و حاجاتمان روا گردد، 

ایشان فرمودند »پدر و مادرتان را خوشنود کنید و اگر زنده نیستند، براي آنها صدقه بدهید؛ چون 

 .«مردگان زنده هستند و ما توانایی دیدن آنها را نداریم

 

صبر واستقامت-3  

از خصوصیاتی که اگر تحصیل شود مصیبتها و سختی ها را براي انسان آسان می نماید صبر است و 

رین این صفت اگر درست بکار گرفته شود به اهرمی تبدیل می شود که سنگینترین موانع و بزرگت

مشکلات را با سهولت برطرف می سازد و در یك جامعه بدبخت کلید همه خوشبختی ها به شمار می 

 آید.

آیه از صبر و صابران یاد کرده 70قرآن کریم در بیشتر از   

انسان در دوران زندگی محدود خود با دشواریها و سختیها و موانع فراوانی بر خورد می کند که صبر 

ین موانع مقاومت ورزیدن و با اراده و عزمی استوار از آنها گذشتنیعنی در برابر همه ا  
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مشورت با علماء وافراد آگاه و خبره-4  

 

انسان موجودي اجتماعی است و به تنهایی کامل نیست و نمی تواند براي تمام امور خود بدون مشورت، 

 .برنامه ریزي و اولویت بندي کند

مشورت کردن علاوه بر رشد افکار و عقاید، انسان را از تنگناهاي تصمیم گیري هاي مهم و حیاتی رها 

 .می کند و مایه گسترش فهم و درك انسان می شود

 .بسیاري از مشکلا ت و نیازهاي انسان با تبادل نظر و همفکري و همکاري با دیگران مرتفع می شود

نمونه ملموس و کوچك آن مشورت در زندگی خانوادگی و شخصی است که حتی براي انجام کارهاي 

کوچك و گاه پیش پا افتاده، با همفکري و رایزنی می توان بهترین نتایج به دست میآید و موجب 

 .  شادکامی و خرسندي می شود و پایه هاي زندگی نیز مستحکم تر می گردد

انسان، هر اندازه با تجربه و اهل دانش باشد، از مشورت با دیگران بی نیاز نیست. علی )علیه السلام( 

فرمود: »خردمند، از مشورت دیگران بی نیاز نیست.« بدیهی است که همه انسانها از نظر بهره هوشی، در 

یك سطح نیستند. حتی آنهایی که از بهره هوشی بالایی نیز برخوردارند، نسبت به افراد دیگر و در 

 .تشخیص راه درست زندگی، عاجز و ناتوانند

معمولاً در مواقع حساس و تصمیم گیریهاي مهم - مانند انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، شغل و 

برنامه کاري - جوانان به تنهایی نمی توانند تصمیم بگیرند؛ زیرا اطلاعات و تجربه اي کافی در این 

خصوص ندارند و اغلب تحت تأثیر احساسات و عواطف ناپایدار خود قرار می گیرند. چه بسا ممکن 

است مسئله اي نزد آنها درست و منطقی به نظر آید اما در واقع، با شرایط فرهنگی و هنجارها و اصول 

اعتقادي وي سازگاري نداشه باشد. در این گونه موارد، مشورت و نظرخواهی از دیگران، نشانه واقع 

بینی و دور اندیشی فرد به حساب می آید و می تواند از تصمیم گیریهاي عجولانه و نسنجیده - که ریشه 

 .بسیاري از شکست ها و ازدواجهاي ناموفق در آن است - پیشگیري کند

کسی که »ز دیگر فواید مشورت، پیش گیري از ندامت و پشتیبانی است. علی )علیه السلام( فرمود: ا

آن که مشورت نکند، »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نیز فرمود: « مشورت می کند، پشیمان نمی شود.

مشورت باعث می شود انسان شناخت بهتري نسبت به موضوع و راه و رسم زندگی « شد.پشیمان خواهد 

کسب نموده، بهترین گزینه را انتخاب کند.بنابراین مشورت همیشه مفید و ارزشمند است. در مواردي 
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که مشورت به انتخاب درست و موفقیت آمیز منتهی شود، ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست، 

که مشورت و  -ه خطا هم منجر شود، باز هم ارزشمند است؛ زیرا فرد به تکلیف و وظیفه خود حتی اگر ب

عمل نموده، لذا در نزد خدا و خلق، معذور خواهد بود. چنان که امام کاظم  -رایزنی با دیگران است 

اشت، مورد کسی که مشورت کند و کاري را انجام دهد اگر اثر مفید همراه د»)علیه السلام( می فرماید: 

ستایش دیگران واقع می شود و همه از او تعریف و تمجید می کنند و در صورتی که با شکست مواجه 

؛ زیرا این تصمیم، فردي نبوده و دیگران نیز به «شود، دیگران لااقل او را مورد سرزنش قرار نمی دهند.

 .نحوي در تصمیم گیري وي شریك بوده اند

هد و هر تصمیمی که می گیرد، در واقع، نوعی ساختن و تأسیس کردن هر کاري که انسان انجام می د

است. ازدواج، تأسیس بناي خانواده است و انتخاب شغل و رشته تحصیلی، ساختن آینده. آسیب ها و 

بحرانهایی که در زندگی و به خصوص به جوانان امروزي رو می آورد، عوامل تهدید کننده اي هستند که 

عشق را به کینه و نفرت، و کانون گرم خانواده را به جهنم سوزان اختلافات و  به راحتی می توانند

 .درگیري یا با تلاق تنهایی و سکوت تبدیل کنند

تأسفها و نارضایتی از زندگی بر می گردد به انتخابهاي نسنجیده که  ،ریشه بسیاري از شکست ها، طلاقها

نتیجه تلخ آن را چشید. اما با مشورت خیال بدون مشورت بزرگ ترها صورت گرفته و باید یك عمر 

مشورت، عامل آرامش بخش در برابر »انسان راحت است. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: 

.سرزنش ها و آسیب پذیریهاست .» 
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 اهمیت دوست و رفیق در سعادت و شقاوت انان

دوست در آیینه قران و احادیث بخش پنجم:  

م می فرماید:خدا در قران کری  

 فُلاناً  أَتَّخِذْ لَمْ لیَْتَنی وَیلَْتی یا27سَبیلاً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخَذْتُ لَیْتنَِی یا یَقُولُ یدََیْهِ عَلی الظَّالِمُ یعََضُّ  یَومَْ وَ
 خلَیلا28ًلَقدَْ أَضَلَّنی عَنِ  الذِّکْرِ بعَدَْ إِذْ  جاءَنی وَ کانَ الشَّیْطانُ  للِْإِنْسانِ خَ ذُولاً 189

و روزى را که آن کسى که از هدایت پیامبر بى بهره بوده و بر خود ستم کرده است، دست هاى خود را 

از پشیمانى به دندان مى گزد و مى گوید: اى کاش، با رسول خدا راهى به سوى هدایت برگرفته 

27بودم . 

 .اى واى بر من! کاش فلانى را دوستِ خود نگرفته بودم 28

را از این قرآن که یادآور خداست، پس از آن که به من رسید، دور ساخت و به بیراهه بى گمان او م

29کشانید. آرى، شیطان انسانى را که به یارى او دل بسته است یارى نمى کند . 

 

مساله داشتن دوست ورفیق  در سعادت و شقاوت انسان بسیار موثراست.همانطور که در ایه فوق امده 

می گویند ای کاش با فلانی رفیق نمی شدیم .او مارا از راه حق واز یاد خدا دور که عده ای در قیامت 

 کرد.

 رفیق می تواند انسان را بهشتی کند یا انسان را جهنمی نماید!

                                                             
  189فرقان27-29
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بسیاری از افراد معتاد گفتند رفیق مارا معتاد کرد!برخی از افرادی که گناهان جنسی مانند استمناء می 

این کار معتاد کرد!کنند گفتند رفیق مارا به   

افرادی که در باندهای فساد یا باندهای سرقت و امثال ان گرفتار شدند می گویند رفیق مارا به این کار 

 واداشت.

.  نظام،در ضد و انقلاب ضد دوستان بخاطر برخی هستند انقلاب ضد یا شدند منافقین جذب که افرادی

گرفتند قرار نظام دشمنان صف ! 

وانی کشته شدند برخی بخاطر دوست نامناسب مرده اند. یک نفر از دوستان حتی افرادی که در ج

روحانی می گفت پسرم یک هفته مانده به مراسم عقدش. با دوستانش برای تفریح به جنگل رفت و 

زنده برنگشت و مرگش مشکوک است. و مادرش خیلی بیقراری می کند.مواظب دوستان فرزندانمان 

 باشیم!

اد به شیشه بود می گفت دوست آرایشگری دارم. وقتی براش از مشکلات زندگیم دختر خانمی که معت

 گفتم من رو تشویق کرد شیشه بکشم و من معتاد شدم!

یه روز اقایی با گریه پیش من امد و گفت چند روز است خورد و خوراک بر من حرام شده است!علت را 

امشروع داشته است!حالا من با دوتا بچه که از پرسیدم گفت دوستم به من خیانت کرده و با زنم ارتباط ن

زنم دارم چه کنم؟آیا طلاقش بدهم؟یا راه دیگری؟گفتم الان وضعیت زنت چه جوریه؟گفت از پشیمانی 

 و ناراحتی دوباره خودکشی کرده است والان یک نفر را گذاشتیم تا مراقبش باشدتا خودش را نکشد.

م امام رضا علیه السلام یا حرم فاطمه معصومه ببرید و قسمش گفتم اگر واقعا پشیمان شده او را به حر

 بدهید دیگر خیانت نکند و باش زندگی رو ادامه دهید.
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 احادیث درباره دوست

 پیامبر خدا فرمود:

 190اَلجلَیسُ الصاّلحُِ خیَرٌ مِنَ الوَحدَةِ، و َالوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوءِ؛

 

 ست و تنهایى از هم نشین بد بهتر است.هم نشین خوب، از تنهایى بهتر ا

 

 امیرمومنان فرمود:

 

 191اَلصَّدیقُ مَن کانَ ناهیا عَنِ الظُّلمِ و َالعدُوانِ مُعینا عَلَى البِرِّ وَ الحسانِ؛

 

 دوست، کسى است که از ظلم و تجاوزگرى باز دارد و بر انجام خوبى و نیکى یارى کند.
 

 امیرمومنان فرمود:

یرِ تَکُن منِهُم وَ بایِن اَهلَ الشَّرِّ تبَِن عَنهُم؛قارِن اَهلَ الخَ  

  

                                                             

 ۵۳۵امالى)طوسى( ص
190  

 9۴77،ح ۴۱۵تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص
191  
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 .با خوبان معاشرت کن تا از آنان باشى و از بدان دورى کن تا از آنان نباشى192

 

 امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:

وءِ لا یَسلَم وَ مَن لا یُقَـیِّد اَدَّبنَى اَبى بثَِلاثٍ ... ونَهانى عَن ثَلاثٍ : قالَ لى : یا بنَُىَّ مَن یَصحَب صاحِبَ السّ

اَلفاظَهُ ینَدَم ، وَ مَن یَدخُل مَداخِلَ السَّوءِ یُتَّهَم... وَ نَهانى اَن اُصاحِبَ حاسدَِ نعِمَةٍ وَ شامِتا بِمُصیبَةٍ ، اَو حامِلَ 
 نَمیمَةٍ ؛193

  

بود که فرمود : ام فرمود . سه نکته ادب این پدرم مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهى 

 ماند و هر کس گفتارش را کنترل نکند ، پشیمان مى فرزندم! هرکس با دوست بد بنشیند ، سالم نمى

رود( و آن گیرد )زیر سؤال مى  هاى بد وارد شود ، مورد بدگمانى قرار مى شود ، و هر کس به جایگاه

عمت کسى را ندارد، و با کسى که از سه چیز که مرا از آن نهى فرمود: دوستى با کسى که چشم دیدن ن

چینشود و با سخن مصیبت دیگران شاد مى . 

 پیامبر خدا فرمود:

                                                             

۴02،ص  ۳۱نامه   نهج البلاغه)صبحی صالح(  

192  

۳76تحف العقول ص  

193  
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194  .ألمَرءُ علََی دین خلَیلِهِ فلَیَنظُر أحَدُکُم مَن یُخالِلُ

 

 .آدمی بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید

 امام جواد علیه السلام فرمود:

 اِیاکَ وَ مصاحبَِةَ الشِّریرِ ، فاَِنَّهُ کالسَّیفِ المَسلولِ یُحسِنُ منَظَرَه وَ یَقبَحُ اَثَره؛195
 

از همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش 

 .زشت است

  

 

السلام فرمود: علیه العابدین زین امام حضرت   

 

  .از رفاقت و دوستی با دروغگو بپرهیز ، زیرا چنین کسی مانند سراب است196 ::

 

                                                             

۵۱۸امالی )طوسی( ص  

194  

2۸۸)امام جواد( ، ص  2۳ عوالم العلوم و المعارف )مستدرك حضرت زهرا تا امام جواد علیهم السلام( ج  

195  

278ص العقول تحف   

196  
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  .از دوستی با شخص تنگ نظر دوری کن ، زیرا او برای حفظ ثروت خود تو را تنها خواهد گذاشت197 ::

 

از دوستی با فاسق)شخص سست ایمان( بر حذر باش چه او تو را به یک شکم خوراک یا کمتر از آن  ::
  .می فروشد198

  .از دوستی با تهی مغز و احمق بپرهیز چه او می خواهد سودی به تو برساند ولی زیان می رساند199 :: 

 

  از دوستی با گناهکاران و کمک به ستمکاران دوری کنید200 :: 

 

  .از دست دادن دوستــــان سبب تنهایی است ::201

                                                             

137 ص بحار روضه   

197  

278 ص العقول تحف   

198  

272ص العقول تحف   

199  

151ص 2ج بحار روضه    

200  

253 ص العقول تحف  

201  
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 حضرت محمد )ص( : خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم بزرگوار دوستی و معاشرت کند202

برترین دوست و برادر تو کسی است که در کار خیر سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر   ولا علی )ع( :م

 203  بکشاند ، و تو را به نیکی فراخواند و یاری کند.

امام صادق )ع( : محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا پیش من هدیه آورد ) و آنها را 

 204به من گوشزد کند.( 

همنشین شایسته همانند عطر فروش است ، اگر چیزی به تو ندهد بوی عطرش به   رت محمد )ص( :حض

 205  تو خواهد رسید.

مولا علی )ع( : بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند ، و نسبت به دنیا بی رغبت کند 
 و تو را در فرمانبرداری از خدا کمک کند206

                                                             

  202.  بحارالانوار جلد 74 صفحه 187

 267حدیث  57صفحه  1میزان الحکمة جلد 

203  

 452صفحه  4اصول کافی جلد 

204  

 24676حدیث  9عمال جلد کنزال

205  

 .  غررالحکم جلد 3 صفحه 436

206  
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اینکه دوستی کنی با کسی که برای طمع و ترس یا هوای نفس و خوردن و  امام صادق )ع( : بپرهیز از

 207  آشامیدن رو به تو می آورد و در جستجوی دوستی با پرهیزگاران باش.

از امیرالمومنین مولا علی )ع( سوال شد : کدام دوست بد است ؟ فرمود : کسی که معصیت خدا را برای تو 

 208  زیبا جلوه دهد.

رمود : از همنشینی با مردگان بپرهیزید . پرسیدند : یا رسول الله ! مردگان چه حضرت محمد )ص( ف

 209  کسانی اند ؟ فرمود : هر ثروتمندی که ثروتش او را به سرکشی وادارد.

امام صادق )ع( :  کسی که دوستش را در کار زشتی ببیند و با اینکه توانائی دارد ، او را از آن باز ندارد ، 

 به او خیانت کرده است ، و کسی از دوستی با نادان اجتناب نکند ، ممکن است همانند او گردد210

 امام باقر )ع( : دوستى بیست ساله ]نوعى[ خویشاوندى است211.

 لذا انسان باید با افرادی که خصوصیات  زیر را دارند رفاقت کند.

است. ایمانیکی داشتن   

ن برکت می اورد.همانطور که امام صادق ع فرمود با ادم مومن رفاقت کند زیرا ادم مومنی برای انسا

 مومن برای مومن مبارک است.

                                                             

 282صفحه  74بحارالانوار جلد 

207  

 190صفحه  74بحارالانوار جلد 

208  

  209تنبیه الخواطر صفحه 284

  210.  بحارالانوار جلد 75 صفحه 65

  211تحف العقول صفحه 518
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را بپوشاند. عیب و گناه انساندوم   

 :امام محمد باقر)علیه السلام( در رابطه می فرمایند

 .یجب للمومن علی المومن ان یستر علیه سبعین کبیره

ود بپوشاندبر هر مومنی واجب است هفتاد گناه کبیره را بر برادر مومن خ . 

 

واهل ناسزا گفتن  ودشنام دادن وفحاشی نباشد.زبان پاک داشته باشد سوم   

 چرا امام  صادق علیه السلام  از این فردجدا شدند؟ 

امام صادق)ع( رفیقی داشتند که مرتّب همراه ایشان بود و جزء اصحابشان بودند . روزی امام صادق)ع(  

ر مسیری می رفتند . این غلامِ رفیق امام صادق)ع( گاهی می ایستاد و این رفیق امام و غلامِ این رفیق د

درب مغازه ها و جنس ها را می دید . این رفیقِ امام صادق هم هی او را صدا می کرد که : بیا دیگر . آن 

غلام چند قدم می آمد و باز می ایستاد . بعد از چند بار که غلام می ایستاد این صاحبِ غلام عصبانی و 

احت شد یک مرتبه یادش رفت که امام صادق)ع( همراه او هستند ناگهان به غلامش گفت : )یابن نار

فائله( ای مادر... بیا دیگر . تا این فحش را داد امام صادق)ع( هم که آنجا بود شنید و محکم با دست به 

از این   د می کنیپیشانی خودشان زدند و گفتند : تو هم از این فحش ها بلدی ؟ توکه با ما رفت و آم

حرف ها می زنی ؟! البته امام که می دانستند او این کار را می کند . آن رفیق امام خاست توجیح کند و 

گفت : یابن رسول الله وقتی این غلام را خریدم مادرش مسلمان نبود و کافر بود . اگر هم فحش دادم به 

قوم و قبیله و مذهبی در دین خودشان آیینی یک زن کافر دادم . حضرت فرمود : مگر نمی دانی که هر 

دارند و بر طبق آن آیین ازدواج می کنند و بچه هایشان حلال زاده هستند . تو به چه دلیل به او گفتی : 

)زِنا زاده(؟! تو از کجا و به چه دلیل به او چنین حرفی می زنی ؟ چرا نسبت زِنا به مادرش دادی ؟ )هذا 

همانجا به او فرمودند : دیگر از همینجا من رابط ام را با تو قطع میکنم . کسی که  فراقٌ بینی و بینک( امام
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مرتّب با امامش باشد و نتواند زبانش را بسازد و کنترل کند آنوقت چه می شود ؟ مردم می گویند : امام 
 صادق با چه کسانی محشور است ! راوی می گوید : به خدا دیگر امام صادق)ع( را با این فرد ندیدم212

 چهارم اینکه نامرد نباشد که انسان را در خطرات و سختی ها تنها بگذارد

 داستان رفیق نامرد وخرس

شخصی رفیقی داشت که دائم منم منم می کرد و می گفت تا منو داری هیچ غم نخور!روزی باهم جنگل 

لا رفت و رفیق خودش رفتند ناگهان خرسی پیداش شد. این رفیقی که منم منم می کرد فورا از درختی با

رو تنها گذاشت.این شخص هم دید الان خرس می رسه دراز کشد و خودش رو به مردن زد.خرس بالا 

سرش امد و صورت و گوشش رو بوکرد و رفت!اون ادم نارفیق از درخت پایین امد و به رفیقش به 

با ادم شوخی گفت خرس بالا سرت اومد چی بت گفت؟رفیقش گفت خرس میدونی چی گفت؟گفت 

 نامرد رفیق نشو!

سود برساند ولی شر می رساندپنجم با ادم احمق دوستی نکند زیرا ادم احمق میخواهد   

 داستان خرس و باد زدن مرد

میگند مردی با خرسی رفیق بود. روزی مرد خوابیده بود و خرس کنارش بود.مگسی مرد را تو خواب 

زرگی را برداشت تا مگس رو بزنه ،سنگ اذیت می کرد. خرس از دست مگس ناراحت شد و سنگ ب

 خورد رو کله مرد و اونو کشت!

 ششم خیانت پیشه، ستم کار و سخن چین نباشد؛

 امام صادقعلیه السلام فرمود: »از سه گروه بر حذر باش! خیانت کار، ظالم و سخن چین؛ زیرا کسى که 

به نفع تو به دیگران خیانت کند، روزى خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند! شخصى که به 

                                                             

  212وسائل الشیعه، جلد 2، صفحه ۴77
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جانبدارى از تو، حق دیگران را پایمال نماید و به ظلم عادت کند، بالاخره به تو نیز ظلم خواهد کرد! 

انسان سخنچین، همان طور که سخن دیگران را پیش تو مىآورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد 
 ..«برد213

 

خواهد، براى تو نیز که براى خویش نمىبپسندد و آنچه را پسندد، براى تو نیز نچه براى خود مىهفتم :آ

 نخواهد. 

خواهد براى در مصاحبت و رفاقت کسى که آنچه را براى خود مى»صلى الله علیه وآله فرمود: رسول اکرم
 .«تو نخواهد، هیچ خیر و فایدهاى وجود ندارد214

قطع کننده رحم نباشد؛ هشتم:   

پدرم امام سجادعلیه السلام مرا نصیحت فرمود: اى پسرم! از رفاقت با »امام باقرعلیه السلام فرمود: 

کسانى که قطع رحمکنند، بپرهیز؛ زیرا من آنها را در قرآن شریف سه بار مورد لعن و نفرین پروردگار 
  «یافتم215

در حالى که آنان با وى  -شخصى که با نزدیکان خود، نتواند معاشرت و هم زیستى صحیح داشته باشد 

تواند با غیر خویشاوندان رفاقت چگونه مى -باشند ز یک خانواده و فرهنگ و گوشت و خون مىا

 .صمیمانه داشته باشد

 

جو نباشد؛ عیبنهم:  

                                                             

  213بحارالانوار، ج 75، ص 229

198، ص 71مان، ج ه . 
214  

  215..تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 45
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جو و به دنبال نقاط ضعف از رفاقت و نشست و برخاست با کسانى که عیب»علیه السلام فرمود: امام على

هاى جویىماند و طعمه عیبخاصى، از ضرر آنان سالم نمىدیگران هستند، بپرهیز؛ زیرا دوست چنین اش
 ..«آنان خواهد شد216

بدکردار نباشد؛دهم:  

  .« امام علىعلیه السلام فرمود: »رشته دوستىهاى بدکاران، زودتر از دوستى دیگرى از هم مىگسلد217

 یازدهم:

 از دشمنان خدا نباشد؛  

دا را دوست بدارى یا دوستى را نثار کسى جز دوستان خدا مبادا دشمنان خ»علیه السلام فرمود: امام على
 .«کنى!! هر کس مردمى را دوست بدارد، با آنان محشور مىشود218

آزمایىهاى دوستراه  

:هاى متعددى براى امتحان دوستان بیان شده است؛ از جملهدر روایات راه  

نیازى و فقر، دوستى او عوض نشود؛در حال بى-1   

 امام باقرعلیه السلام فرمود: »بدترین دوست کسى است که تو را به هنگام بىنیازیت حفظ کند و به وقت 
 ..«تنگدستى رها سازد219

2-  

 به هنگام عصبانیت، بدگویى تو را نکند؛  

                                                             

  216 غررالحکم، باب الف

  217.(منتخب میزان الحکمة، ج 1، ص 225، )قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1381

  218.همان جا

  219میزان الحکمه، ج 1، ص 53
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امام صادقعلیه السلام فرمود: »دوستى که سه بار از تو عصبانى شد؛ ولى بدگویى تو را نکرد و کلام ناسزا 
 ..«از دهانش خارج نشد، او را براى خود نگهدار220

 

 3-به نماز اهمیت بدهد؛

 قرآن مىفرماید: »اى اهل ایمان! با آن گروه از اهل کتاب و کافران که دین شما را به بازیچه گرفتند، 

دوستى مکنید. زمانى که شما نداى نماز بلند مىکنید، آن را به مسخره و بازى مىگیرند؛ زیرا آن قوم 
 «مردمى نادان و بىخردند221

 

 

4-در هنگام سختى و راحتى انسان، اهل نیکى باشد؛ امیرالمؤمنینعلیه السلام فرمود: »دوستان در 
 ..«سختىها امتحان مىگردند222

. 

 5-هنگام از بین رفتن توانایى انسان، دوستىاش از بین نرود؛ 

 حضرت امیرعلیه السلام فرمود: »هنگام از بین رفتن قدرت انسان، دوست از دشمن شناخته 
 .«مىگردد223

 

 

در ولایت با تو هم عقیده باشد-6  

                                                             

  220بحارالانوار، ج 78، ص 251

  221..مائده)5(، آیه 57

  222 غررالحکم، حرف فائ لفظ فى

  223همان، حرف عین، لفظ عند 6
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 ، دمىزن چرت و نشسته او کنار در مردى دیدم ، بودم پدرم نزد روزى:  مى گوید اربلى بن الدین یحیى

 از زخم این:  پرسید پدرم ، شد ظاهر سرش در بزرگى زخم محل و افتاد سرش از عمامه حین این در

 ؟ جاک صفین و کجا تو:  گفتند او به ، برداشتم صفین جنگ در را زخم این:  فتگ ؟ شده حاصل کجا

 موضوعى هر از راه بین در ما.  بود غزهّ اهل از مردى من همراه.  کردم مسافرت مصر به روزى:  گفت

 فینص جنگ در من اگر:  گفت من همسفر.  رسید صفین جنگ موضوع به اینکه تا مىکردیم صحبت

 صفین جنگ در من اگر:  گفتم هم من!  مىکردم سیراب یارانش و ع على خون از را شمشیرم بودم

 انجامید درگیرى به و شد جدّى ما صحبت.  مىکردم سیراب ملعون معاویه خون از را خود شمشیر بودم

 از برداشتهام که زخمى اثر بر که شدم متوجه وقت یک.  هم کردیم با خورد و زد و جنگ به شروع و

 کردم باز چشم چون ، مىدهد تکان نیزهاش گوشه با مرا شخصى که کردم احساس بعد ، روممى  هوش

!  بمان جاهمین:  گفت آنگاه.  یافت بهبود فوراً که کشید سرم زخم روى بر دستى و آمد پائین اسب از او ،

 اشتد تدس در بود پرداخته جنگ به من با که را همسفرم بریده سر حالى که در سپس و شد ناپدید و

 رىیا را تو هم ما ، برخاستى ما یارى به تو.  توست دشمن سر این:  گفت و برگشت او پایان چهار با

 مودفر ؟ کیستید شما:  پرسیدم.  مى دهد نصرت ، کند یارى را او که را هرکس خداوند چنانکه.  کردیم

 که است ضربتى بگو ؟ است بوده چه زخم این:  پرسید هرکس بعد به این از و هستم الامر صاحب من: 

 224! برداشته ام صفین در

اهل عفو و بخشش باشد-7  

دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند . در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند 

و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست میدهد و سیلی محکمی به صورت دیگری 

 . میزند

                                                             

.  847 ص:  الامال منتهى( 1)  

224  
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ضربه و درد سیلی شوکه شده بود بدون اینکه حرفی بزند روی شنهای بیابان  م که از شدتدوست دو

امروز بهترین دوست زندگیم سیلی محکمی به صورتم زد” نوشت :   . ” 

آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه ای رسیدند . تصمیم گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم 

یر خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کننداز حرارت و گرمای کو  . 

همچنانکه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود حس کرد گرفتار باتلاق شده و 

گل و لای وی را به سمت پایین میکشد . شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با هزار 

 .زحمت از آن مخمصه نجات داد

که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید ، فوری مشغول شد و روی سنگ کنار آب به زحمت حک  مرد

امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ قطعی نجات داد” کرد :  ”  

دوستی که او را نجات داده بود وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک کردن این مطلب دید با شگفتی 

زدم روی شن نوشتی و حال که تو را نجات دادم روی سنگ حک میکنی ؟ وقتی به تو سیلی” پرسید :   ” 

را آزار میدهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم بخشش و عفو  وقتی دوستی تو” مرد پاسخ داد : 

آرام و آهسته از قلبت پاک شود . ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در سنگ 

  .حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف وی بدانی225 
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 م:جایگاه اهل بیت علیهم السلام در جهان هستیششبخش 

 
 از همه (قبل)عنور اهلبیت خلقت

 کنند،متوجه دقیقی (بررسی)عاهلبیتوخصوصیات زندگی هدربار غیر مسلمان وچه مسلمان گر انسانها چها

متولد  درظاهر مانند دیگران باشند.اگرچهانگیز میوشگفت عجیباز هر جهت اینان شوند کهمی

 در زندگی در نزد خداوعملکردشان آنان نمودند،اماّجایگاه کردند وبعد رحلت شدندوزندگی

حتی با دیگران وشاگردانشان ومعجزات وعلم اخلاقیوخصوصیات شانوعبادت مانندبندگیدنیوی

 باشد. تواند مانند آناننمی وکسی نبوده مقایسه واولیاءخدا قابل پیامبران  

 نمود.واز این از هرچیزدیگر خلق را قبل آنان خداوند نوروروح که است آنها این ویژگی از جمله

 (خلق)ص، از نور پیامبر اسلاموعقل وعلم وخورشید وماهوعرش وبهشت دیگروملائکه نپیامبرا  بالاتر،

 اند.شده

 نمائید: زیر توجه سخن به

 ؟مخلوق اولین

 بود؟خدا چه مخلوق (پرسید:اولیناز رسولخدا)ص انصاري عبداللُّه جابربن

 کرد. از او هر چیزدیگر را خلق آفرید وسپسآنرا  خدا اول بود که جابر!نورپیغمبرت فرمود:اي

 کرد.از یك چهار قسمت نور راقرار داد.بعد این قرُب نورمرا در مقام کرد،تامدتی خدا نور مرا خلق وقتی

را در  چهارم را آفرید وقسم عرش حاملان قسم را آفرید.از یكکرسی قسم را آفرید.از یك عرش قسم

را آفرید .از  قلم قسم راآفرید.از یك لوح قسم نمود واز یك چهارقسمت آنرا به ر داد.سپسقراحُبمقام

 نمود واز یك چهار قسمت آنرا به قرار داد.سپس خوف رادر مقام چهارم را آفرید وقسم بهشت قسم یك

را در مقام چهارم را آفریدوقسم ماه قسم را آفرید واز یك خورشید قسم را آفرید.از یك ملائکهقسم
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را آفرید.از  وحلم علم قسم را آفرید.از یك عقل قسمکرد.از یك آنرا چهار قسمت قرار داد.سپس رجاء 

 صدوبیست آنرا به .سپسداشت حیاء نگاه را در مقام چهارم را آفرید وقسمعصمت قسم یك

 اولیاء وشهداء وصالحین ،ارواحآنان را آفرید وازارواح پیامبري ريکرد واز هر نو نور تقسیم وچهارهزار

 226را بیافرید.

 فخرفروشی؟

کرد.آندو فخر  وحوارا خلق خداوند آدم وقتی که است آمدهفردوس (در بهشت(وحوا)ع)عآدم

 .است بهتر از ما نیافریده مخلوقی :خداوند متعالحوا گفت به فروختند.آدممی

 ببرد. فردوس بهشت دستورداد تا آندو را به جبرئیل خدا به موقع دراین

از نور برسر  وتاجی نشستهبهشت از تختهاي تختی برروي دختري  شدند،دیدند وارد فردوس وقتی

 .است روشن ،فردوسدارد واز نورصورتش از نور درگوش ودوگوشواره

 ؟،کیست است روشن اوبهشت از نور صورت دختر که !اینجبرئیل من حبیب ي:اگفت جبرئیل (به)عآدم

 برسردارد،شوهرش که .تاجیاست (دختر پیغمبرآخرالزمان)سفاطمه :اینگفت جبرئیل

 شما موجود بوده از خلقت قبل ( هستند. واوازچهارهزار سال)ع(وحسین)ع،حسناش(ودوگوشواره)ععلی

 227.تاس

 محمود فرشتة

بود،نزد  وچهار صورتبیست داراي محمود که بنام ايفرشته (،روزي)سفاطمه از ازدواج قبل

 (آمد.)صپیامبراسلام

 ؟بودم ندیده تورا اینگونه !تاکنونجبرئیل دوستم (پرسید:ايرسولخدا)ص

 .نور در بیاورم تانور را بازدواج داوند مرا فرستادهخ که محمودم من بلکه نیستم جبرئیل :منگفت فرشته

 ؟شخصی چه را به شخصی (فرمود:چه)صپیامبراسلام

 .علی را به :فاطمهگفت

 . وصیُّه.علیاللُّه بود:محمُّد رسولنوشته برآن محمود افتاد.که کتف رسولخدا به چشم هنگام در این

                                                             

 (بقره32آیه ذیل المیزان
226  

  227)فاطمه سرور زنانعالم ص15(
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 ؟است شده تو نوشته برکتف عبارت این نیزما (پرسید:از چهپیامبر)ص

 228کند.( را خلق)عخداوند آدم از اینکه قبل وچهارهزارسال :بیستمحمود گفت

 (از پیامبر)ص قریش سؤال

 درحالیکه پیامبر هستی شمابرترین (آمدند وگفتند:چگونه)صنزد پیامبر اسلام از قریش ايعده روزي

 ؟باشیمی آخر پیامبران

 پروردگار که ندايبه کسیکه واولین آوردم خدا ایمان به که بودم کسی اولین فرمود:من حضرت

 .گفتم لبُّیك ؟ بربُّکمالستفرمود:

ودوزخ وحواوبهشت خداوند آدم !اگرمانبودیمعلی (فرمود:اي)ع علی ( بهپیامبر)صبرتر از فرشتگان

 آفرید!را نمی وزمین وآسمان  

 وتقدیس وتسبیح ،ودرمعرفتما در توحیدوخداشناسی آنکه وحال برتر نباشیم ما از فرشتگان چگونه

خداوند  مابود که خداوند آفرید،ارواح که چیزي .زیرا نخستین گرفتیمپروردگار برآنهاسبقت وتهلیل

 نور مشاهده مارا یك آنهاارواح را آفرید وچون فرشتگان .سپستوحید وتمجید خود گویا ساخت مارابه

وخدا از  هستیم مخلوق ماهم بدانند که تا فرشتگان گفتیمما تسبیح شمردند،پس کردند.امور مارا عظیم

 .استما منزُّه صفات

 مارا مشاهده اممق عظمت دانستندوچون ما منزُّه گفتند وخدا را از صفات نیز تسبیح ما ملائکه از تسبیح

 .نیست بجز اللُّه الهی بدانند که تاملائکه (گفتیمالاُّ اللُّه )لاالهکردند،ما تهلیل

 خداوند بزرگتر از آن تابدانند که (مارا دیدند،خداوند را تکبیر گفتیم)ومقام محل بزرگی هنگامیکه پس

خدا ویا پائینتر  باشد در عرض واجب که نیستیم وماخدایانیاست او عظیم شود وموقعیت درك که است

 !شویماز او عبادت

جز  نیروئی هیچ تابدانند که العظیمالعلی الاُّباللُّه ولاقوة :لاحولمارا دیدند،گفتیم وقوُّة قدرت هنگامیکه پس

 .نیست الهی نیروي

 .تابدانند که:الحمدُ للُِّهکردند،گفتیم،مشاهدهرمودهف مارا واجب وطاعت خداوند برماداده که نعمتی وچون

 گفتند. الحمدللُّه هم .فرشتگانچیست ماداده به کهبخاطر نعمتهائی خداوند متعال حقوق

                                                             

  228.)فاطمه سرور زنان عالم ص31(
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 شدند. راهنمائی وتمجید خداوندمتعال وتهلیل وتسبیح معرفت ما به وسیلة به فرشتگان پس

 امر فرمود تا بخاطر احترام فرشتگاناو قرار داد وبه ( را آفرید ومارا درصلُبع)آدم خداوند متعال سپس

 آدم واطاعت خداوند بود واحترام آنها بندگی سجده کنند.درواقع،براو سجدهبودیم آدم در صلب ما که

 .بودیم مادر پشتشبود که

 نماز جماعت براي ،جبرئیلآسمانها بالارفتم به وقتی اجدر معر آنکه وحال برتر نباشیم از ملائکه وچگونه

 !جلو بایست که گفت بمن

 ؟بگیرم برتو پیشی جبرئیل :ايگفتم

 برتري وتورا بخصوص دادهبرتري فرشتگان را برهمة پیامبرانش وتعالی زیرا خداوند تبارك :آريگفت

 .نیست فخر فروشی .البتهنها نمازخواندمآ وبراي جلو ایستادم .مناست داده

 ماند.خودش برو!ولی ،پیشگفت بمن ،جبرئیلنور رسیدیم حجابهاي به وقتی

 ؟شويجدا می از من جائی !در چنینجبرئیل :ايگفتم

 .از اینجافراتر نروم که دستورداده :خدایمگفت

 .فتمگ با خدا سخن تا در جائیکهبالارفتم من

 تو نور من نما که توکل وبرمنکن !مراعبادتپروردگار توام ومن هستی من محمُّد!توبندة :ايندا رسید که

 از تو پیروي کسیکه را براي !بهشتمهستی در آفریدگانم منوحجُّت در مخلوقاتم من ورسول در بندگانم

 نمودم تو واجباوصیاي را براي وکرامتم کند،قرار دادم تنافرمانی کسیکه را براي ودوزخمکندآفریدم

 .تو قرار دادم شیعیان را براي وثوابم

 کیانند؟ من :خدایا!اوصیايگفتم

 آنها علی اول .کهاست شده نوشتهعرش برساق نامشان تو همانها هستند که محمُّد!اوصیاي :اينداشد که

 229.استمن امُّت نها مهديآ وآخرین ابیطالب بن

 :که است (آمده)سفاطمه حضرت در زیارتنامةشدن از خلق قبل امتحان

 230.کرد وتوراصبور یافت کند،شمارا آزمایش تورا خلق از اینکه !خدا قبل شده امتحان اي

                                                             

  229.مکیال المکارم ج1ص57

  230.)مفاتیح الجنان(
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 !بدن بدون روح

 از آسمانها وزمین را قبل ،تووعلی حمُّد!منم خدا فرمود:اي که است قدسی (:در حدیث)عصادق امام

 مرا تهلیل ، همیشه!وتو بعد از آنبدن بدون روحیعنینور آفریدم ودریاها، بصورت وعرش

 وحسن، تو وعلیاز آن که کردم دونیم راهم وهرنیمی کردم شمارا دونیم روح. سپسکرديوتمجیدمی

 شدید. خلق وحسین

آفرید...ونورخودرا  است بدنبدون روح را از نور که خداوند ،فاطمه (فرمود:بعد از آن)عصادق ماما سپس

 (258ص3جکافی کرد.)اصول جاري در ماهم

 بودید؟حالی (بودید درچهشما در )اظلُّه :زمانیکه(گفت)عصادق امام به !مفضلسبز رنگ سایة دریك

 وتقدیس گفتیممی ،اوراتسبیحسبز رنگ سایة جزما نزد خدا نبود ومادر یك !کسیمفضُّل فرمود:اي

خدا  بود!تا اینکه روحی صاحب بود ونه مقربُّی فرشتة.جز ما نهکردیمیاد می بزرگواري وبه نمودیممی

 231را بماداد. آن نمود وعلم وغیر آنهارا خلق کرد وملائکه اشیاء راشروع خلقت

خداوند،  مارا بلندکرد.زیرا وقتی خدا نام که هستیم خاندانی (:حقیقتا ما اولین)عصادق اماممنادي ايند

 بار ندا کند:سه منادي کرد،دستور داد که را خلق آسمانهاوزمین

 حقُّا. ن علیُّاامیرالمؤمنی.اشهدُ اَناللُّه  محمدا رسول.اشهد اَنالاُّ اللُّه لا اله اشهد اَن

 شدیم نور خلق از یك آدم از خلقت قبل هزارسال ،چهاردهوعلی من

 :که شده نقل تسنن از اهل

 آدم از خلقت قبل هزارسال ،چهاردهوعلی (فرمود:منپیامبر)ص که شده وغیراو نقل حنبل احمدبن از امام

 او قرار داد. دامارا در صلُبشد،خ (خلق)عآدم.وقتیشدیم نور خلق از یك

 ودر علی نبوُّت در من .آنوقتجداشدیماز هم عبدالمُّلب در صلُب بود تا اینکه باهم وعلی ،نورمنبعد از آن

 پیشاور( مقررگردید.)شبهاي وجانشینی ،خلافت

 آسمانها را به خداوند ،ملکوت (:وقتیآسمانهارسولخدا)ص (وملکوت)عابراهیم

 دید. را در عرش (نوري)عداد،ابراهیم(نشان)عابراهیم

 ؟است نوري چه پرسید:خدایا!این

                                                             

  231.)اصول کافیج3ص262(
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 .است من نور،محمُّد برگزیده !اینابراهیم رسید:اي خطاب

 ؟،چیستاوست پهلوي که پرسید:نور دیگري

 .است من دین کنندة ،یارينور علی فرمود:این

 !کنممی مشاهده ایشان پهلوي هم پرسید:نوردیگري

 .امداده نجات را از آتش فاطمهدوستان قرار دارد.من پدر وشوهرش پهلوي که است فاطمه فرمود:این

 !بینمپرسید:خدایا!دو نور دیگر می

 هستند. وحسین فرمود:آنها حسن

 !بینممی هم دیگري پرسید:نورهاي

 ومحمدبن موسی بن جعفر وعلیبن محمد وموسی وجعفربن علی ومحمدبن الحسین بن فرمود:آنهاعلی

 باشند.محمد می آل ومهديعلی بن محمد وحسن بن وعلی علی

 !بینمآنهامی در اطراف بسیاري نور، نورهاي چهارده پرسید:خدایا!غیر از این

 محمُّدند. محمُّد وآل ودوستان فرمود:اینها شیعیان

 ؟شناخت توانمی علامتی را با چه پرسید:شیعیان

 بسم (،بلند گفتننافله رکعت34وواجب رکعت17روز) نماز در شبانه ویکرکعت پنجاه فرمود:خواندن

 .کردن راست شکر وانگشتر بدست ،سجدةازرکوع قبل ،قنوتالرحیم اللهالرحمن

 !محمُّد قرار بدهمحمُّد وآل وشیعیان رانیز از دوستان:خدایا!مکرد که (درخواست)عابراهیم

 232.آنها قرار دادم وشیعیان تورا از دوستان رسید:من خطاب

 (محمُّد)ص حضرتشخصیت درباره ومشاهیر غیر مسلماناز دانشمندان نظر بعضی

 :فرانسه بزرگ شاعر ونویسندة«لامارتین»

 .خداست ومادون شریُّتب مافوق که است محمُّد شخصیتی

 :سویسی مشهور نامی فیلسوف«روسو ژاك ژان»

 خواهیمی که هرجائی وبه وصحرا وچمنباغ مرا بگیر وبه !بیا دستکجائی قرآن آورندة محمُّد!اي اي

 .هستیوزندگی حیات به .زیرا توعالم رفت ،خواهمبلا ببري دریايببر!اگر تومرا میان

                                                             

  232»ستارگان درخشانج11ص5«
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 گوید:می ودانشمند شهیر فرانسوي مورخ«وستاولوبونگ»

 .عقائد استوعقائد او از استوارترین بشري عقول محمُّد از بزرگترین عقل

 :شهیر انگلیسی دانشمند ونویسندة«مستر ولیز»

اعصار،سیر  يهابا تمدن که است قرن سیزدهوحقیقت حق از روي که ،دیانتیموجود جهان دینهاي درمیان

 .اگربمناست اسلاماز خرافات پاك دین خود بدهد،فقط واحکام در قوانین تغییرياینکه ،بدوننموده

 «محمدپیامبرشمشیرنیست!»تمدن یعنی.اسلامگویم!میکن را تعریف بگویند:اسلام

 و...
  
  
  
  

  
  

 محمُّد برسایر انبیاء محمُّد وآل برتري

 به قرآن از آیات اند.دربعضی(برتر از انبیاءواولیاءبوده)عمعصوم چهارده وجوددارد که نیمتق دلایل

 (خودرا مسلمان)ع( وعیسی)ع( ویوسف)ع(ویعقوب)ع ابراهیمحضرت که است آمده صراحت

 فرمائید:هتوج چند آیه .بهاست ذکر نموده ( را از شیعیان)عاندوخداوند ابراهیمخوانده

 الدین لکم  الله اصطفی اِنیابنَی ویعقوببنیه بها ابراهیم .ووصُّی العالمین لرباسلمت .قالاسَلِم ربُّه اذقال»

 بقره132و131«مسلمون الاُّ وانتمفلا تموتن

 دین این را به پسرانش اهیم.وابرپروردگارعالمیانم تسلیم :منگفت شو!اوهم :مسلمانگفت ابراهیم خدابه

 پس است کرده شما انتخاب را براي دین خدا این :بدرستیکهگفتپسران نیز به کرد ویعقوب سفارش

 .مبادابمیرید مگر با اسلام

****** 

بالله واشهد بانُّا  انصارالله آمنُّا نحن الحواریوناللهقال الی انصاري مَن الکفر قال منهم  عیسیفلمُّا احس»

 عمرانآل52«مسلمون

 خدایند؟حواریون بسويیاور من کسانی اند.پرسید:چهکافرشده مردم کرد که احساس عیسی وقتی

 .هستیم مامسلمانکه وتوشاهد باش آورده خدا ایمان گفتند:مابه
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****** 

 عمران آل67«المشرکین منمسلماً وماکان حنیفاً کان یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن ابراهیم ماکان»

 نبود. بود ومشرك موحُّد ومسلمان بود بلکه مسیحی ونه یهودي نه ابراهیم

****** 

 موسی وما اوتی والاسباط ویعقوب واسحاقواسماعیل ابراهیم علی علینا ومااُنزل آمنُّا بالله وما اُنزل قُل»

 عمران آل84«مسلمون له ونحن احدٍ منهم  بینلانُفرقِ بُّهمرمن والنبیُّون وعیسی

 شده او فروفرستاده ونوادگانوفرزندان ویعقوب واسحاق واسماعیل برما وبرابراهیم خدا وآنچه بگو به

جدا  ز ایشانا یك هیچومیان داریم ،ایمانشده داده ازخدایشان وپیامبران وعیسی بر موسی آنچه وبه

 . خداهستیمومامسلمان نکنیم

****** 

 مائده3«دیناً الاسلام لکمورضیت نعمتی  علیکمواتممت دینکم  لکماکملت الیوم»

 وبه شما پسندیدم را براي واسلامکردم خودرا برشما تمام ونعمت رساندم کمال شمارا به امروز)غدیر(دین

 .شدم راضی آن

****** 

 الدنیا والاخرة  فی ولیانت والارض .فاطرالسماواتالاحادیث تأویل مِن وعلمُّتنی الملُك من  قد آتیتنیرب»

 یوسف101«بالصالحین مسلماًواَلحِقنی توفُّنی

آسمانها  .توآفرینندهآموختیتعبیرخواب وعلم دادي پادشاهی :خدایا!توبمنگفت یوسف

 نما. ملحق صالحین از دنیا ببر وبه .مرامسلماندر دنیاوآخرتی من .توسرپرستیوزمین

 ()عاز علی یهودي سؤالات

 (توانست)عتنها علی کرد که رامطرح شد وسؤالاتی وارد مدینه (،یکنفر یهوديرسولخدا)ص بعد از رحلت

 شد. ،مسلمانیهوديدهد وبعد ازآن آنهاجواب به

 همة که را داشت فضیلت (این)عآدم.حضرتاست برتر از سایر پیامبران است پرسید:پیامبرشما گفتهاو 

 ؟است داشته فضیلتی نمودند.آیاپیامبرشما چنین براو سجده فرشتگان
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بر  تاروز قیامتاشخدا خود وملائکه (یکبار بود.ولی)عآدم براي فرشتگان (:سجده)ععلی

 233.«النبی علی یُصلُّون  الله وملائکتهاِن»فرماید:میخدادرقرآن فرستند.همانطور کهمی (صلواتد)صمحمُّ

 فرستند.می صلوات بر پیامبراسلام اشخدا وملائکه یعنی 

 فضیلتی شدند.آیا پیامبرشما چنینفرستاد تا کفار غرق او خدا بارانی دعاي کرد وبه (نفرین)ع:نوحیهودي

 ؟است داشته

 دچار خشکسالی مدینه مدتیوقتی که ما شاهد بودیم .ولیاست بوده ،پیامبررحمت(:پیامبر اسلام)ععلی

روز  شبانه دعا کرد وتا هفت دعا کند.حضرت باران آمدن برايکردند که از پیامبر درخواست شد ومردم

 نبارد وفقط برشهرمدینه باران پیامبر دعا کند که کردند که خواستآمدند ودر مردم آمدبطوریکه باران

 .دراینبباران از مدینه !وبرخارجنباران دعاکرد:خدایا!برمدینه ببارد!پیامبرهم آنان کشاورزي بر زمینهاي

 آمد.می باران از مدینه خارج بود ولی صاف مدینهآسمان حال

شدند.آیا  هود،هلاك ناسپاسقوم فرستاد که کرد وخدابادي نفرین (برقومشهود)ع :حضرتیهودي

 ؟است داشته فضیلتی پیامبرشما چنین

 مشرکین هايفرستاد تا خیمه نمودند،خداطوفانی را محاصره مدینه مشرکین که خندق (:در جنگ)ععلی

 شد. دشمن شکستاز عوامل را از جادرآورد ویکی

 داشته فضیلتی او باشد.آیاپیامبرشما چنین نبوت درآورد تا نشانة کوه از دل ،شتريصالح :خدابرايوديیه

 ؟است

از  فصیح عربی پیامبر زانو زدوبا زبان در مقابل یکروز شتري نزد ولی با او حرف (:شتر صالح)ععلی

 نمود. شتر منع واورا از کشتن استراخو کرد.پیامبر صاحبش نزد پیامبر شکایت صاحبش

 ؟استداشته فضیلتی زد.آیا پیامبرشما چنین (حرف)ع:خدا با موسییهودي

 و.. گفت باخدا سخن«اوادنی قوسین قاب مقام»،در رفت معراج به پیامبر اسلام (:وقتی)ععلی

 ؟استداشته فضیلتی داد.آیا پیامبرشما چنین پادشاهی سلیمان :خدا بهیهودي

 است وفرموده رسانده :خدا سلامآمدوگفت نزد پیامبراسلام در دست با کلیدهایی (:یکروز ملکی)ععلی

در  جایت هم وآخرت باش در دنیا پادشاه خواهی.اگر میاستزمین گنجهاي اینها کلیدهاي که

                                                             
233  
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 وشکر خدا گویم یکروزسیر باشم :میخواهمکه داشت رضهداد وع .پیامبر کلیدهارا پساست محفوظبهشت

 .کنم از خدا درخواست باشم ویکروز گرسنه

.آیا رفتمی خواستهرجامی باد به (قرار داد واو بوسیله)عسلیمان فرمان :خدا باد را تحتیهودي

 ؟است داشته فضیلتی پیامبرشما چنین

سوار شد ودر  برآن حضرتپیامبر آوردند که براي بُراق بنام آسمانی اي،وسیله(:درسفر معراج)ععلی

 صبح اذان ،موقعوبعد از سفرهائی بالارفت گانه هفت آسمانهايواز آنجا به رفت قدس به از مکه یکشب

 .برگشتمکه به

 ؟استداشته فضیلتی کرد.آیا پیامبرشما چنینمی زنده (مرده)ع:عیسییهودي

 آورد.وقتی شده گوسفند کباباو دست کرد وبراي پیامبر را مهمان  یهودي (:یکروز یکنفرزن)ععلی

 نخور! اند از منزهر آلوده :مرا بهآمد وگفت گوسفند بزبان دست،آنگذاشت را در دهان اول پیامبر لقمه

 داشته فضیلتی داد. آیاپیامبرشما چنینها خبر میوخانه دیوارها پشت (از ذخایر غذایی)ع:عیسییهودي

 ؟است

،اخبار بودوپیامبر در مسجد مدینه با دشمن جنگ مشغول در مرز روم ،لشگر اسلامموته (:در جنگ)ععلی

 234د.کرمی نقل حضرت که است کرد،دیدند همانطور بوده مراجعتلشگر اسلام کرد.وقتیمی را نقل جنگ
  
  

 گوید!می سخن نهنگ

 :کند کهمی نقل ثُمالی ابوحمزه

 علت این (به)عیونس حضرتکه اي!تو گفتهپسر حسین :اي(آمد وگفتسجاد)ع عمر نزد امام عبدالله بن

 بود؟ کرده (تأمل)عاهلبیتدر ولایت گرفتار شد که نهنگ در شکم

 !امُّك !ثکلتك(:آريسجاد)ع امام

 !بده نشان بمن گوئیمی عمر:اگر راست عبداللهبن

 !باز کن بگذار سپس را برهم فرمود:چشمانت امام

                                                             

 «29ص1ج درخشان ستارگان»
234  
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 من !خونسرورم :ايشد(.او گفتدید)ودچار ترس را باز کرد،خودرا کنار دریائی عبدالله چشمانش وقتی

 نیاندازید! مرا بخطرکه دهممیخدا قسم !شمارا بهشماست بگردن

 .بدهم را بتو نشان یونس نهنگ خواهمفرمود:می امام

 !نهنگ !ايصدا زد:ایهُّا الحوت امام سپس

 الله! یا ولی :لبُّیكاورد وگفت سر از دریا بیرون عظیم کوهی چون نهنگی ناگاه

 ؟فرمود:توکیستی امام

 .هستم یونس حضرت نهنگ :منگفت

 !بزن حرف :برایمانفرمود امام

نکرد الاُّ  را مبعوث پیامبري (خداهیچمحمُّد)ص حضرت (تا زمان)عآدم جدُّت !از زمانمولایم :ايگفت

کرد،دچار  تأمل ماند.وهرکه کرد،سالم قبول که نمود.هرکدام(را براو عرضه)عشما اهلبیت ولایت اینکه

 (به)ع،یوسف آتش(به)ع،ابراهیمشدن غرق (به)ع،نوحمعصیت (به)عآدم شد.همانطور کهفتنه

کرد  او وحی نمود وبه (را مبعوث)عخداوند،یونسخطا مبتلاشد.تا اینکه (بهبلا وداود)ع (به)ع،ایوبزندان

 بدار! اورا دوست از نسل (وامامان)ععلی:ولایتکه

 !رفت ؟وباغیظبدارم ،دوست امونشناخته امدهندی را که کس جوابداد:چگونه یونس

 ننما!از او نرم استخوانی ولی کن خود زندانی :اورا درشکمکرد که وحی خدابمن

 جز تو خدایی که خدایی نداداد:اي شکمم اودرتاریکی تا اینکه داشتم نگاه روز در شکمم اورا چهل من

 .نمودم اورا قبول از نسل (وامامان)ععلی ولایت.منکردم ظلم دمبخو ومن !تو منزُّهینیست

 .بیاندازم اورا بساحل دستوردادکه بمن خداهم

 235»شد. ودریا آرام رفت برگرد!او هم نهنگ فرمود:اي امام سپس

 پیامبر اسلام به یهودي عمیقانه نگاه

 نمود. حضرت به ايخیره آمد ونگاه نزد پیامبراسلام نفر یهودي یکروز یك

 ؟داري فرمود:کاري حضرت

                                                             

  235مکیالالمکارم ج1«
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عصا  اژدها شدن چون زدومعجزاتی خدا با او حرف که یا تو؟موسایی (برتر است)ع:موسیگفت یهودي

 !او شکافت کرد ودریارا براي را براو نازلاو داد وتورات را به نور از جبینش وتابیدن

 که است برتو واجب کندولی تعریف از خودش که نیست خوب انسان (فرمود:براي)صپیامبراسلام

 !را بشناسی پیامبرآخرالزمان

 محمُّد مرا بیامرز! محمُّدوآل شد،صدا زد:خدایا!تورا بحق اخراج (از بهشت)عآدم وقتی بدانکه

 اورا آمرزید. خداهم

 محمُّد مرا نجات محمُّد وآلشود،صدازد:خدایا!بحق غرق استخوشد،می سوار کشتی نوح وقتیکه

 داد. اورا نجات !خداهمبده

 اورا نجات !خداهمبده محمُّدمرا نجات محمُّد وآل گرفتار شد،صدازد:خدایا!بحق (در آتش)عابراهیم وقتی

 داد.

محمُّد مرا  محمُّد وآل د:خدایا!بحقبودند،صداز فرعونیان سرش دریا رسید وپشت (به)عموسی هنگامیکه

 داد....اورا نجات !خداهمبده نجات

 !...نداشت برایشبخدا سودي آورد،ایمانشنمی ایمان بود وبمن من (زمان)عاگر موسی

 کند.می خواند واورا یاريسر او نمازمی (پشت)ععیسی شود کهظاهر می ،مهديمن از نسل وبدانکه

 واوصیاء پیامبران ومنبرهاي یامتروز ق

 (فرمود:رسولخدا)ص کند کهمی ( نقلباقر)ع از امام عبدالله انصاري جابربن

تر با عظمت گذارند،از همهمیمن براي که کنند.منبريمی نصب پیامبران از نوربراي ،منبرهائیروز قیامت

 فرماید:می خداوند عزُّ وجل .آنگاهاست

 باشند. نشنیدهاز پیامبران یك هیچ که کنممی سخنرانی ! منبخوان محمُّد!خطبه اي

بلندتر  (از همه)ععلی مننمایند.منبر جانشینمی نصب منبرهائی هم پیامبران جانشینان برا ي سپس

 فرماید: میخداوند عزُّ وجل .آنگاهاست

 باشند. از اوصیاءنشنیده یك هیچ بخواند که ايه(خطب)ع!علیبخوان !خطبهعلی اي

 دهند.قرارمی منبرهائی هم وحسین ،حسن من وفرزندان پیامبران فرزندان براي آنگاه

 کند:ندا می ،جبرئیلموقع در این

 کجاهستند؟ ومریم وآسیه ؟خدیجهکجاست فاطمه
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 فرماید:خداوند می شوند.پسآنها بلند می

 ؟ کیستمال ؟امروز پادشاهیالیوم  الملُكمَنلِ

 .است وپرقدرت خداوند یگانه برايپادشاهی الواحدِ القهُّار.للِهفرمایند:می وحسین وحسن محمُّد وعلی

 فرماید:خداوند می

 .دادم را بزرگواري وفاطمه وحسین وحسن محمُّد وعلی امروز!من

 برود. بهشت خواهدبطرفمی فاطمهخودرا ببندید که کشید وچشمهاي گریبان بهمحشر!سرها اهل !ايهان

 از مروارید مهار آن که از بهشت اي، ناقه،جبرئیل هنگام در این

صدهزار  شود.آنگاهسوار میبر آن حضرت خواباند وآنمی فاطمه در مقابل است از مرجان آن وزین

فرود  کنندوبر در بهشتمی خود حمل را بربالهاي ،حضرتچپ وصدهزار از طرف تراس از طرف فرشته

 آورند.می

 کند.می محشر نگاه اهل شود.وبطرفنمی بهشت داخل فاطمه

 ؟دادم بهشت تورا فرمان؟در حالیکهتو از چیست نگرانی !اینمن دختر حبیب :ايرسد کهمی خطاب

 گردد.تو معلوم در پیشگاه مقامم که دارم !دوستپروردگارم :ايفرمایدمی فاطمه

اورا بگیر ودر  ،دستیافتی خودوفرزندانت از محبت چیزي هر که !بنگر ودر دلفاطمه رسد:اي خطاب

 !بده جاي بهشت

 مرغ کند،همانطور کهخودراجدا می ،شیعیانروز ،فاطمه جابر!بخدا سوگند!در آن (فرمود:ايباقر)ع امام

 236»نماید.بد جدامی هايرا از دانه خوب هايدانه

 (برفراز منبر فرمود:)عروز علی یكوجهنُّم بهشت کننده تقسیم

 اصول»ندارد. برتري بر من جز پیامبراسلام کسی .هیچهستم وجهنم بهشت کنندة خدا، تقسیم از طرف من

 «1ج کافی

 ،مردبلندبالا وگندمرسیدم ششم آسمان به ،وقتی(فرمود:در سفر معراجرسولخدا)صدر معراج ()عموسی

 :گفتمی که ،دیدمداشت بلندي موي که گونی

                                                             

  236فاطمه سرور زنان عالم ص11«
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محمد(نزد  مرد)حضرت .امُّااین(نزد خدا هستم)عفرزند آدم گرامیترین من کنند کهمی گمان اسرائیل بنی

 237.»تر استخدا گرامی

 دو مرد برگزیده

 ( فرمود:)سفاطمه ( به)صپیامبر اسلام!

 238»شوهرتو.پدرتو ودیگري ،دو مرد را برگزید.یکیمردان  از میانعزُّ وجل خداي

 ؟یا جبرئیل تو بهتري

 (فرمود:)صپیامبر اسلام

 .تر نیستگرامی نزد او از من وکسی نیافریده بهتر از من خداوند،مخلوقی

 ؟خدا!شمابهترید یا جبرئیل رسول (پرسید:اي)ععلی

ومرا  است داده برتري خویشمقرُّب را بر فرشتگان مرسل پیامبران وتعالی !خداوند تباركعلی فرمود:اي

 بعد از تو است تو وامامان از آن ،برتري!بعد از منعلی.اياست بخشیده برتري پیامبران بر همة

وتحمید  تسبیح به ،کهعرشحامل !فرشتگانعلی ما هستند.اي ،خدمتگزار ما ودوستانفرشتگانزیرا

 239»کنند. آمرزش مابگروند،طلبولایت به آنانکه پروردگار مشغولند،براي

 وسروران سادات عبدالمطُّلب (فرمود:ما فرزندان)ص!پیامبراکرمبهشت سروران

 240.»ومهدي ،حسین،حسنعفر،حمزه،ج،علی.منبهشتیماهل

 :کرد که وحی ،خدا بمنرفتم معراج به (فرمود:هنگامیکه)ص؟پیامبراکرمولایت بی عبادت

خود بر  تو را از نام واسم وپیغمبرساختماختیار کردم وتورا از آن کردم زمین بسوي نظري محمُّد!من اي

واورا  برگزیدم را از آن وعلی افکندم نظري برزمین !دوبارهوتومحمُّدي محمودم من که گرفتم

 .است واو علیهستم  اعلیعلی من که برگرفتم خودم اورا از نام ونام وداماد تو قرار دادمجانشین

                                                             

  237حیوة القلوب«

  238فاطمه سرور زنان عالم ص32«

  239مکیال المکارم ج1 ص57«

  240مکیال المکارم ج1ص63«
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،تا مکرد عرضه شما را برفرشتگان ولایت .آنگاهکردم را از نور شما خلق وحسین وحسن فاطمه سپس

 شود. از مقربُّین  من در پیشگاه پذیرفت هرکه

از  درحالی گردد ولی پوسیدهمانند مَشك شود وبدنش کند تا خسته آنقدر عبادتم ايمحمُّد!اگر بنده اي

 بخشید. نخواهم سایه داد ودر زیر عرشم نخواهم جاي شما باشد،اورا دربهشتم منکر ولایت دنیا برود که

 ؟را ببینی آنان خواهیمحمُّد می يا

 پروردگارا! :آريکردم عرض

 .را بلند کن فرمود:سرت

 وجعفربن علی ومحمدبن الحسینبن وعلی وحسین وحسن وفاطمه انوار علی ناگاه را بلند کردم سرم وقتی

 را دیدمعلی بن وحسن محمد بن وعلی علی ومحمد بن موسیبن جعفر وعلی بن محمد وموسی

 .دیدم درخشانی مانند ستارة آنان رادر وسط القائم الحسنومحمدبن

 :اینها کیانند؟کردم عرض

 او از دشمنانم کند وبوسیلة مراحرام وحرام مرا حلال حلال .آنکه است قائم هستند واین فرمود:اینها امامان

شفا  وکافرین تورا از ظالمین وپیروان شیعیان دل که واوست استراحتی ،مایةدوستانم واوبراي کشم انتقام

در آنروز  مردم وامتحانفتنه سوزاند.البتهآورد وآنهارا میمی بیرون را تروتازه وعزُّي لات بخشدودوبُتمی

 241»خواهد بود!سامري گوسالة تر از فتنه، سختدوبت این بوسیله

 (فرمود:(پیامبر)ص)ععلی شیعیان به غبطه

از آنها  .آثار سجدهنیزنور است وبر صورتشان از نور پوشیده لباسهایی آورند کهرا می اي،عدهروز قیامت

 ایستند.خدا می«قدرت» ودرمقابل عبور کرده صفوف .آنها از مقابلپیداست

 خورند.می بر آنها غبطه وصالحین وپیامبران ملائکه

 رسولخدا!اینها کیانند؟ عمر پرسید:اي

 242.است ابیطالب بن علی امامشان ما که فرمود:شیعیان

 :که شده نوشته ادریس در صحف ادریس در کتاب

                                                             

  241مکیال المکارم ج1 ص75«

  242»بحارج7«
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 گردد وشفاعتوارد می قیامتمحل محشور میشود وبه از زمین در قیامت که است کسی محمُّد اولین

 برایش کوبد وبهشترا می بهشت درهاي که است شخصیشود واو اولینمی قبول تشکند وشفاعمی

 «15بحارج»گردد.می شودو وارد بهشتمیگشوده

 (فرمود:)ع!علیغذا در قیامت خوردن

د.، از باشنمی ایمن وازهر ترسی بوده پوشیده وبدنی نورانی صورتهاي ، در حالیکهما در قیامت شیعیان

 آنان در هراسند ولی .مردماست آسان آنان ،برايقیامتها ومواقفآیندوسختیمی قبرها بیرون

 بالهاییداراي سفید که هایی ناقه آنان ندارند.براي آنها اندوهی ناراحتند ولیترسند. مردمنمی

 نشینند وتا پایاناز نور می وبر منبرهاییمدهفرود آ الهی عرش ودرسایة سوار شده آورند وآنانباشند،می

 243»باشند. می،مشغولاست مقابلشان که غذاهاییخوردن ،بهمردم وحساب قیامت

 زنند!صدا می در قیامت که نفري اولین

 (:رسولخدا)ص

سبز  ولباس شوممیبلند  عرشراست از طرف .منهستم زنند ،منصدا می در قیامت را که نفري اولین

سبز  خیزد ولباسبر می عرش از جانب زنند.او هم(راصدا می)عابراهیم پدرم .سپسپوشمرا می بهشتی

 کند:ندا می عرش از طرف نماید.بعد مناديمیرا بر تن بهشتی

 244استعلی برادر،برادرت وبهترین است ابراهیم پدر،پدرت بهترین

 فرماید:(میاستبدي عمل )ودارايمحمُّد است نامش کسیکه خدا به ر قیامتمحمُّد!د نام

 تورا عذاب که کنمامروز حیا میمن ؟ولینمودي ،معصیتاست من حبیب ،نامنامت باینکه حیا نکردي

 245.»استمن حبیب ،نام!زیرا نامتکنم

 !عبور از عقبه

 در نداد!فرمود: تن عقبةتکلیف به باز هم ( یعنی246«العقبة حمفلا اقت»( در تفسیر)رسولخدا)ص

                                                             

  243بحارج68«

  244.»بحارج12«

  245مستدرک وسائل«

  246بلد11
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 باشد.هزارسالمی هزارسالسه آن طول که العبور است صعب اي،گردنهصراط بر بالاي بدرستیکه

 هستم شخصی اولین دارد!من سرازیري وهزار سال ماروعقربهاوخاروخاشاك در میان وهزارسال سربالایی

 .استابیطالب بن شود،علیرد می گردنه از این که نفري .دومینشومرد می گردنهاز این که

 فرمود: سپس

 247.شوند مگر محمُّدواهلبیتشمی دچار سختی گردنه عبور از این افراد در هنگام همة

 !پیامبر در جهنُّم به توسل

 (فرمود:باقر)ع امام

 کنند.سپسمی عذاب ،در جهنُّماستهفتاد سال مطابق« خریفی»هر که« خریف»هفتاد  تمد را به ايبنده

 :کند کهدعا می شخص آن

 نما! رحم محمُّد برمن  محمُّد وآلخدایا!بحق

 گوید:میشخص آن دهد وبه نجات اورا از جهنُّم دهد کهدستور می جبرئیل خدا به

محمُّد  محمُّد وآل مرا بحق هرکهکه امکرده برخود حتم من !ولیمانديمی در آتش،زیاد کردياگر دعا نمی

 248وامروز توراآمرزیدم سوگند دهد،اورا بیامرزم
  

 ()عاهلبیت کوثر مخصوص

 :گفت«الکوثر انُّا اعطیناك»در تفسیر آیة عباس ابن

شیرینتر  از شیرسفیدتر واز عسل .آبشاست رسخهفتاد هزار ف آن عمق که است در بهشت کوثر ،نهري

 قرارداده رسولخدا واهلبیتش نهر را براي .خداوند ایناستاز لؤلؤ وزبرجد ویاقوت آن هاي. کنارهاست

 249»ندارند. سهمی در آن ودیگرپیامبران است

 طوبی درخت ریشة

 (فرمود:رسولخدا)ص

                                                             

  247»بحارج8«

  248.»بحارج94«

  249بحارج8«
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خوشگوار  هايزینتها ومیوه .ازآناست ابیطالب بن علی در خانة آن ریشة که است در بهشت درختی طوبی

 .،پیداست بهشت دیوارهاي از پشت آن هايوشاخه استنزدیك بهشت اهل دهان به روید کهمی

 ناکامند. مند ودشمنانشبهره (از آن)ععلی دوستان

 بهشت درهاي

 (فرمود:)ععلی

 است شهداء وصالحین براي ویکیصدیقین براي ویکی پیامبران براي یکی که در است هشت يدارا بهشت

 250»شوند.می بهشتدر دیگر داخل ما از پنج وشیعیان

 ؟بهشت بر چه شخصی بودن حرام

 (فرمود:)صپیامبر اسلام

 ما اهلبیت تا شیعیان است  ها نیزحرام وبرامُّت شوم آن داخل من تا زمانیکه است حرام بر پیامبران بهشت

 251»وارد شوند.

 در قیامت چهارنفر سواره

 (فرمود:رسولخدا)ص

 شودمگر چهارنفر!وارد محشر نمی سواره ،هیچکسدر روز قیامت !بدانید کهمردم اي

 .آنراکشتند،سوار است قومش که برشتري که است صالح .دیگريسوارم بر بُراق که منم یکی

 252»،سوارند.بهشتاز شترهاي بر شتري شیرخدا هستند که وحمزه ،علی وچهارمی سومی

 ()عاهلبیت ودانش علم

با  علم درمیدان توانستنمی دانشمندي.هیچاست انسانها بیشتر وبرتر بوده (از همه)عاهلبیت ودانش علم

 ،باپرسیدنوشاموایران حجاز وعراق نیز دانشمندان ساله (هفتجواد)ع اماممقابلدر نماید.حتی رقابت آنان

 آنرا بگوید. نتواند جواب امام بپرسند که را ازحضرت ،نتوانستند سؤالی متوالی در روزهاي سؤال هزاران

                                                             

  250تصویری از بهشت وجهنمّ«

  251بحارج8«

  252اکسیر اعظم«



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

220 

 

      

 مختلف بودند.زبانهاي مطلعالهی نافراد با اذ مرگ از زمان داشتند.حتی علم آینده حوادث (به)عاهلبیت

 آنان براي مختلف فهمیدند.علومرا می آنان زدند وحرفمیحرف با حیوانات دانستند.حتیرا می مردمان

 بود. ومعلوم شده ، حلدستمانند کف

 یزید جعفی دجابربنمانن .شاگردانیاستاز صدها هزار نفر فراتر رفته (تاکنون)عاهلبیت مکتب شاگردان

 (که)عصادق شاگردامام حیُّان !یا جابربنداشت (در سینه)ع(وصادقباقر)ع ازامام هفتادهزار حدیث که

 که حلُّی علامه چوت علمائی !تا برسد بهنوشت ودیگر علوموفیزیك در شیمی از هزار جلد کتاب بیش

 با نوشتنطوسی وشیخ طوسی نصیر الدینویا خواجه گذاشت بجاي لفمخت در علوم از هزار جلد کتاببیش

 را تهیه شیعه المعارفدائرة که مجلسی وعلامه مختلف دهها دانشمنددر علوم وتربیتصدها جلد کتاب

 قمیهعلم هاياز هزار مجتهد در حوزه ما بیش درزمان شوند کهروزبروز زیادترمی شاگردان کرد واین

 مکتب از این وپاسداري ودینی علمیفعالیت وبه شده تربیت اهلبیت ودیگر بلاد ،در مکتب ونجف

 مشغولند.

 و...

 رسولخدا! دست در کف وجهنُّمیان بهشتیان نام

 (فرمود:)ع صادق امام

 کرد وبالابردوپرسید: خودرامشت راست دست نمود .سپس سخنرانی مردم (برايرسولخدا)ص روزي

 ؟چیست من دانید در مشت!میمردم اي

 داناترند. گفتند:خدا ورسولش

 !تا روز قیامت  پدرانشان ونام بهشتیان فرمود:نام

 ر بالا برد وپرسید: چپ دست مشت سپس

 ؟چیست چپم دانید در دستمی

 عالمترند! گفتند:خدا ورسول

 !تاروز قیامت  پدرانشان ونامنجهنمیا طائفه فرمود:نام

 فی وفریق الجنُّة فیفریق»کرد: را تلاوت آیه واین کرد واودادگر است فرمود:خدا حکم سپس

 شوري7«السعیر
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 253!»در جهنُّم ايدر بهشتند وعده ايعده

 !در نزد رسولخداست اعظم اسم

 (فرمود:)عصادق امام

 !بهحرف (هشت)عابراهیم!به(چهار حرف)عموسی شد.به (داده)علم(دوحرف)ععیسی حضرت به

 حضرت را به حروف این !وخدا همةحرفوپنج (بیست)عآدم !بهحرف (پانزده)عنوح

(داد محمُّد)ص،بهاست حرف هفتاد وسه را که اعظم ازاسم خداوند،هفتاد ودو حرف(داد.همچنینمحمُّد)ص

 254.داشت را نزد خود نگاه فحر ویك

 !علم ،آغاز کننده علی

 :گفت کمیل (به)ععلی

دهندة (پایان)عمهدي مگراینکه نیست کاري وهیچ او هستم آغاز کنندة من مگر اینکه نیست علمی هیچ

 255.»است آن  

 ؟است الضمیر مطلع (از مافی)عقائم

 فرمود: اسلام پیامبر به خداوند درمعراج

واز  خود،آباد کنم اقدس وتکبیر وتمجیدذات وتهلیل وتقدیس خودرا با تسبیح شما،زمین قائم بوسیلة

 .واگذارمدوستانم وبه نمایم پاك وجود دشمنان

را از  نموشهرها وبندگا خودرا بلندگردانم وتعالیم کرده راست را از کجروي دینان بی با ظهور او ،سخنان

 الضمیر هرشخصی اسرار ومافی را به ،ومهديهاراآشکار کرده وگنجها واندوخته نمایم خود مطلع علم

 دهد.را رواج مرا اجرا نماید ودینم تافرمان کنم یاري فرشتگانم واورا بانیرويگردانم مطلع

 256.»است من بندگان حقیقی ومهدي من حق  بهاو ولی

 !ارحام به لمع

                                                             

  253اصول کافی ج3ص270«

 «198ص البیت اهل.»

  254آیا بیاد امام زمان هستید؟ص103«

255  

  256آیا بیاد امام زمانهستید؟ص101«
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 :که شده نقل عباس از عبدالله بن

 برد از کنار ما رد شد.را باخودمی گاوي درحالیکه قصابی که (بودم)عمجتبی حسن نزد امام روزي

 .اوسفید است وپیشانی وسرِدُم بوده ماده که گاو است این در شکم ايفرمود:بچه امام

 اورا شکافتند،دیدم اورا درآوردندوشکم کردند وپوست گاورا ذبح وهنگامیکه رفتم قصاب بدنبال من

 را مخصوص ارحام به علم :خدا در قرآنوگفتم برگشتم!نزد امامبود است خبرداده امام همانطور که

 !است خودقرار داده

 ونه مقرب فرشتهنه که خبرداریم ري!واز امو،مطلعیماست پوشیده که اموري فرمود:ما به امام

 257.»اوست محمُّدواهلبیت دانند ومنحصر بهآنرا نمی ،هیچکدامپیامبرمرسل

 مختلف زبانهاي (به)عامامان کردن از صحبت چند داستان

 ؟چیست دختر یزدجرد فرمود:اسمت (به)ععلی-1!

 !بانویه :جهانگفت

 .تو شهربانواست اسم ود:بلکهفرم فارسی بزبان امام

 نمودوگریهمی مناجات سریانیبا زبان امام (وارد شوند،شنیدند کهباقر)ع امام خانه خواستند به ايعده-2

 کردند.می

اندوز  مال فرمودند:هرکه عربیبه  مقدمه بدون (رسیدند.امام)عصادق نزد امام از خراسان ايعده-3

 کند!می عذابش مال بمقدار آن باشد،خدا

 !فهمیمنمی گفتند:ماعربی فارسی آنها به

 باشد. دوزخ اندوزد،جزایش درم فرمود:هرکه فارسی زبان به امام

 ( فرمود:رضا)ع امام-4

 ،مخفیاست روح دارايکه وهرچیزي وحیوانات پرندگان وحتی از آدمیان فردي هیچ سخن برامام

 .نیست را بلدنباشد،اوامام موجودي زبان .واگر کسینیست

 (:رضا)ع امام-5

 .است شده داده«الخطاب فصل»(فرمود:بما )عامیرالمؤمنین اینکه

                                                             

  257منتهی الامال ج1«
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 .زبانها است دانستن یعنی

 گوید:می جعفري ابوهاشم-6

 کرد،چیزيازکنار ما عبور می که یکنفر ترك به .امامبودیم ترك ( در مسیر عبور سربازان)عهادي با امام

 چطور شد که که از او پرسیدم زد.من بوسه  امام اسبآمد وبرسُم پائین از اسب ترك آن ناگاه که گفت

 ؟کار را کردي این

 .داشتن اطلاعاز آن کسی نهادند وتا الان برمن درکودکی صدازد که اسمی مرا به :امامگفت

 گوید:مهزیار می بن علی-7

 کرد. صحبتفارسی بازبان بامن مقدمه بدون .امام(رفتم)عهادي امام خدمت وقت یك

 گوید:می  نصیرخادم ابوحمزه-8

 کرد.می صحبت وصقلبی،ترکیرومی زبان مثل خودشان زبان به (با غلامان)ععسگري امام که دیدم

زبانهارا  این رسید.پس امامتبه اورا ندید تا اینکه متولد شد وکسی در مدینه که :ایشانخود گفتم شپی من

 ؟است راگرفته کی

 کرد وفرمود: (رو بمن)ععسگري امام ناگاه

افراد  مرگ نسبها ومدت زبانهاوشناخت او علم وبه است نموده را روشن هر چیزي حجتش خداوند براي

 258.»نیست خدا وغیر او فرقی حجت را یاد داد.واگر اینطورنباشد،بین وحوادث

 !تا قیامت علم

 (فرمود:)ععلی-1

 39رعد« الکتابامُ وعنده یمحوااللهمایشاءویثُبت»اگر آیة

 .وستنمایدومادرکتابها در نزد امی بخواهد اثبات کند وآنچهبخواهد محو می خدا آنچه یعنی

 .گفتممی را برایتان وآینده گذشته نبود،حوادث

سوگند!وفرمود:اگر  کعبه بار سوگندخورد:بخداي سه امام (بودند که)عصادق نزد امام از شیعیان ايعده-2

را  آنهامطالبی .وبهاز آنها عالمترم من که گفتمآنها می،به (بودم(وخضر)ع)عموسی بین

                                                             

  258اهل البیت ص199«
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را  تا قیامت آینده علم شد.ولیداده گذشته (،علم(وخضر)ع)عموسی .زیرا بهگفتمدانستند،مینمیکه

 .ایمبرده ارث (بهرا ازرسولخدا)ص علم ما این دانستند.ولینمی

 (فرمود:)ععلی امام-3

از مابر سر  خداسوگند!اگر مردي.وباست مرگها وبلاها ونسبها را داده خدا بما علم که هستیم ما اهلبیتی

 259.»بلد است اجدادش همة افراد را تا اسم تك تك عبور کنند،اونسب پل از زیر آن باشد ومردم پلی

 ()عمهدي علم

 (فرمود:)عصادق امام

 ونوح وشیث آدم بدیدن فرماید:هرکسدهد ومیمی تکیه دیوار کعبه کند،به(ظهور می)عمهدي وقتی

 وحلم علم کند که نگاه من جمال ،به،آرزومند استوشمعون ویوشعواسماعیل وموسی وابراهیموسام

 وحسین مجتبی وحسن مرتضیوعلی محمُّد مصطفی جدُّم دیدن آرزوي .وهرکهاست آنها در من همةوکمال

. است در نزد من همه علم خواهد بپرسد که ند وآنچهک نگاهمن را دارد،به کربلا ودیگر امامان شهید به

 .سازممی را آگاه مردم وهمه دهمخبر می اند،منوخبرنداده ندیده مصلحتایشان وآنچه

 فرماید: ومی

 فرا دهد وبشنود. شود،گوش آگاهپیامبران هايوصحیفه آسمانی خواهد از کتابهايمی !هرکهمسلمانان اي

 لغت وزبور داود به عیسی وانجیلموسی وتورات ونوح وابراهیم وشیث آدم صحف خواندن به شروع نگاهآ

وزیاد  کم بدون کنند که ،اعترافودین مذهب آن علماءوبزرگان کند بطوریکه هر ملتی وزبان

 قرآن اندازد.سپس شگفتیبه ود ساختهخ را متوجه را خواند وجهانیان کتب این یك .یك،استحرفیك

 260»سازد. ومرعوب وخاشع خود،خاضع را در پیشگاه را برخود بلرزاندوعالمیان کند ومسلمین را قرائت

 ()سفاطمه کتاب

 (فرمود:)عصادق امام

                                                             

  259اهل البیت ص204«

  260آیا بیاد امامزمان هستید؟ص123«
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 گفتا میر زد ومطالبیمیآمد وبا او حرف(می)سنزد فاطمه اي(،فرشتهرسولخدا)ص بعد از رحلت

از  کتاب .درایناست شده (درست)سفاطمه ها،کتابنوشتهاز این .کهنوشترا می مطالب (آن)عوعلی

 261.»است شده خبرداده در آن آینده حوادث ولی اس نیامده بمیان ذکريوحرام حلال

 ()ععلی عمر از علم تعجب

 (پرسید:)عبود از علی خلیفه عمر که روزي

 جواب معطلی شود،بدونمیاز تو پرسیده از مسائل ايیا مسئله از احکام هر حکمی که است چگونه

 ؟دهیمی

 دارد؟ چند انگشت من خودرا باز کردوفرمود:دست دست حضرت

 تا! :پنجعمرگفت

 ؟فرمود:چرا فکر نکردي حضرت

 بود. مشخص من چشم رمقابلد انگشت :زیرا نیاز بفکر نبود وپنجگفت

 سؤالات .لذا در جوابحاضراستدست این کف مثل من در مقابل وعلوم واحکام مسائل فرمود:تمام امام

 262.»ندارم بفکر وتأمل نیازي

 ؟نزد کیست جزء علم ده

 پیامبرخدا فرمود:

او  که !وبخدا قسممردم جزء نزدباقی ویك است جزء نزد علی ،نهُاست خدا آفریده که جزء علمی از ده

 263.»است شریك هم جزء باقی در یك

 گوید:ابوذر میتعداد مورچگان

 در حرکت مورچهتعداد بسیار زیادي که جایی  به که کردیمعبور می (از بیابانی)عبا علی

 !است تعداد اینها را بداندبزرگ :کسیکهتم،گفکردماز تعداد زیاد آنها تعجب که .منبودند،رسیدیم

                                                             

  261اهلالبیت ص220«

  262شبهایپیشاور«

  263علی از کعبهتامحراب«



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

226 

 

      

 کرده اینهارا خلق کسیکه استبگو:بزرگ .بلکهدانمتعداد آنهارا می زیرا من را نزن حرف فرمود:این امام

 «تا محراب از کعبه.»است

 آسمان راههاي به آشنایی

 فرمود: مردم (به)ع علی

 واقع ايفتنه چه زمین درکجاي دانممی من افتد،بپرسید کهمی اتفاق در زمین که در مورد حوادثی از من

 حقیقتاً من آسمانها بپرسید که راههاي در بارة میرد.از منشودومیمی در کجا کشته کسی گردد.وچهمی

 «تامحراب از کعبه.»عالمترم زمین آسمانهااز راههاي راههاي به

 جابر خبر رحلت

 جابر فرمود: (بهباقر)ع امام روزي

 :وگفت !جابرگریسترويمیپروردگار خویش بسوي بزودي که را بکن خودت وصیتهاي

 دانید؟!شما از کجا میسرورم اي

 فرمود:

 ود را بهشمی واقع تاروز قیامت وآنچه شده واقع گذشته در زمان آنچه جابر!بخدا سوگند!خداوند علم اي

 .است عطا فرموده من

 ()عصادق امام علم

 :که است معتبر نوشته درکتاب حلی محقق

 نفر راوي یك افتد.فقطمیحیرت عقلها به که است آنقدر منتشر شده علوم (در زمینه)عصادق از امام

 سی از من تغلب بن فرمود:ابان خود امام که .همچناناستکرده نقل از امام هزار روایت ،سیازحضرت

 .است کردهنقل هزار حدیث

 !دانستچیز را می همه

 گوید:می عباس بن ابراهیم

 حوادث به از اونسبت کسیرا نداند.وندیدم جوابش بکنند وامام (سؤالیرضا)ع از امام کههرگز ندیدم

 داناتر باشد! تا حال گذشته

 داد.می جواب کرد،اماممی از امام هرسؤالی خلیفه نومأمو

 هزار سؤال سی پرسیدن
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 امامت آزمایش رسید،براي امامتبه سالگی یا نُه (در هفتجواد)ع امام وقتی اند کهنوشته ودیگران کلینی

  264»دادند.وشافی کافی جواب آنان همة به پرسیدند وامام متوالی از او درروزهاي هزار سؤال ،سیحضرت

 ()عاهلبیت عبادت

 بیش او جزئی معرفت خدا،در مقابلانسانها به همة معرفت تر وعابدتر که(بندهاز رسولخدا)ص کسی هچ

 بعداز او. ( وامامان)عنماز را اداءکرد وبعد از او امیرمؤمنان حق وتنها او بود که نیست

 (صنماز رسولخدا)

 :همسر پیامبر اسلام  سلمهام

شد ونماز بلند می خوابید.دوبارهنماز،میمدت باندازه خواند وسپسشد ونماز میبلند می پیامبر شب

 شدو...خوابید ومجدداً بلند مینماز،میوقت باندازه خواند.سپسمی

 :گفتیمانی حذُیفه

 :د وگفتنماز ش مشغول .حضرتبا پیامبر بودم شبی

 .والکبریاء والعظمة والجبروت الله اکبر وذوالملکوت

 طول ایستادنش باندازه .رکوعشرفت رکوع را خواند وبه بقره ، سورهحمد(حضرت بعد)بعد از سوره

 فرمود:می کشید.در رکوع

 . العظیمربی .سبحان  العظیمربی سبحان

 فرمود: بود ومی رکوع باندازه مدتش د کهوایستا برداشت سر از رکوع سپس

  الحمد. الحمد.لربیلربی

 فرمود: کشید ومی طول قیامش نیز باندازة  اشوسجده رفت سجده وبه

 . الاعلیربی .سبحان الاعلیربی سبحان

 فرمود: ومی برداشت سراز سجده سپس

 . اغفرلی.رب اغفرلیرب

 «پیامبراسلامزندگانی»را خواند. ونساء ومائده عمران وآل  بقره ايهسوره سپس

 :همسر پیامبرگفت عایشه

                                                             

 «575ص2ج الامال منتهی
264  
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 حضرت به دید.من آسیبپایش ساق ایستاد که شد ومینماز بلند می (شبها آنقدر برايرسولخدا)ص

 رزید!شمارا آم وآیندة گذشتهخدا گناهان کنید؟درحالیکه:چرا اینطور میگفتم

 265؟شکرگزارنباشم فرمود:آیا بندة

نماز  نشسته تا صبح طولانیخواند ویکشبنماز می ایستاده تا صبح طولانی :پیامبر یکشبگفتعایشه

 «267ص البیت اهل»خواند.می

 ()ععلی عبادت

 :ابودرداء گفت روزي

در  بیشتر وکوشش کمتر،تقوایشاز همه وتشثر کسی پیامبر،چه اصحاب درمیان !بشما بگویممردم اي

 بیشتر بود؟ از همه عبادت

 ؟کسی گفتند:چه

 266.»ابیطالب بن :علیگفت

 از بسیاري مبارکش کردوپیشانیخدا غش خواند.هفتادبار از خوفنماز می هزار رکعت (شبی)ععلی

 بود. بسته ،پینهسجده

 از کعبه»خواند.ونماز می انداختهآمد،سجادهمی وراست یر از چپت درحالیکه درشب صفین در جنگ

 «تامحراب

 ()سفاطمه عبادت

 (:)صپیامبر اسلام

خودرا  که است پر کرده را ازایمان فاطمه دخترم اعضاي وهمة وجان دل چنان تعالی !خدايسلمان اي

 .ستانموده چیز فارغ خدا از همه عبادت براي

 267»لرزد.خدا می در نماز از خوف فاطمه وفرمود:بدن

 (:)ععلی

                                                             

  265»اهل البیت ص266«

  266اهل البیت ص218«

  267فاطمه سرورزنان عالم«
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 .نماز بخوانیم بیا تا صبح گفت بمن ،فاطمهزفاف شب

 گوید:(می)عمجتبی حسن امام

در سجودبود تا فجر  وگاهی دررکوع .گاهیونماز است عبادت مشغول تا صبح مادرم که دیدم جمعه شب

 268»د.کر طلوع

 :بصري حسن

 .است نبوده عابدتر کسی ،از فاطمهامُّت این درمیان

 ()عحسن امام عبادت

 :که شده نقل

را  داد.علتمی دستامام به زده وحشت شدوحالتمی (دگرگون)عمجتبی امام وضو رنگ هنگام

 فرمود:پرسیدند.میمی

 .بایستم نپروردگار عالمیا در مقابل خواهممی

 شد.می کرد وبیهوشمی ايافتاد،نالهمیبیاد قیامت لرزیدوهنگامیکه می امام بدن نماز بندهاي هنگام

 .و...است ذکر خدا مشغول به دید کهکرد،میمی را ملاقات امام هرکه

 ()عحسین امام عبادت

 :(را شنید،گفت)عحسین امام زبیر خبر شهادت عبدالله بن وقتیکه

 روزه را به زیادي در نماز بودوروزهاي صبح را تا به طولانی شبهاي را کشتند که بخدا سوگند!شخصی

 269»گذراند.می

 (گفتند:سجاد)ع امام به

 اولاد بود؟ کم چرا پدرت

 اهل»خواند.نماز می ت، هزاررکعروزي شبانه .زیرا پدرممتولد شدم چگونه من که کنممی :تعجبگفت

 «270ص البیت

 (سجاد)ع امام عبادت

                                                             

  268اهل البیت ص270«

  269اهل البیت ص270«
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 گوید:(میباقر)ع اام

 از گریة زرد وچشمهایش مبارکش،رنگوبیداري  عبادت از کثرت که دیدم وهنگامیکه رفتم پدرم پیش

 کرده اد درنماز ورمزی از ایستادن پایش وساقهاي کرده سجودپینه از کثرت وپیشانیش زیاد مجروح

را  است ذکرشده (در آن)ععلی عبادت که کتابی : آنکرد وگفت نگاهی بمن .امامافتادمگریه به بود،من

 کند؟ ،عبادتتواندمانند علیمی کسی خواند وفرمود:چه ،مقداريآوردم بیاور!وقتی

 : که است آمده

فهمیدند  شد.آنگاه تمام نمازشاننشدند تا زمانیکه متوجه هیچ .امامگرفت شآت خانه درنماز بودند که امام

 .است بوده گرفته آتش خانه که

 (:سجاد)ع کنیز امام

 .ننمودمپهن خواب بستر براي ودرشب در روز غذانبردم حضرت برايهیچگاه من

 :که است آمده

از  بود روح نزدیك کرد کهرسید،آنقدر آنراتکرارمی می«الدین یوم مالك» (در نماز بهسجاد)ع امام وقتی

 شود. خارج بدنش

بستر  به خواستمی وقتیخواند کهآنقدر نماز می بود وگاهی مشغول عبادت به صبح شبهارا تا به امام

بستر  کردوخودرا بهمی ،حرکت است افتاده راه تازه که مانندکودکی برود،بلکه ایستاده توانستبرود،نمی

 رساند.می

 فرمود.نمی دیگري واستغفار،سخن ،جز دعا وتسبیحرمضان در ماه امام

 (باقر)ع امام عبادت

 او فرمود: (درباره)عصادق امام پسرش

 .بااو همشنیدمرا می ذکرشدايص رفتیممی محلی با او به وقتی بود بطوریکه ذکر مشغول اکثراً به پدرم

 مشغول« الاُّالله لااله» به زبانش وپیوستهگفتزد وذکر میمیحرف . بامردمگفتواوذکر می شدیمغذا می

 بود.

 : که است آمده
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با  شخصی آمدند وشنیدند کهامام بدرخانه ايعده کرد.روزيمی گریه الهی از خوف در اکثر اوقات امام

شدند از  امام وارد اطاق افتادند.وقتی گریه به کند.آنهاهممی وگریه کرده مناجات«عبرانی» زبان

 ؟بینیمغیر ازشمارا نمی کسی ولی شما شنیدیم از اطاق عبرانی بزبان پرسیدند:مناجاتیحضرت

 .افتادم گریه .وبهبا خدا نجواکردم او با مناجات آمد.ساعتی پیامبر بیادم الیاس فرمود:مناجات

 گوید:می امام غلام

 تر گریه:آقا آهستهنمود.گفتمبلند گریه افتاد با صداي کعبه به حضرت چشم .وقتیرفتیممی مکه به با امام

 بینند!فرمود:شمارا می کنید!مردم

 ؟نماید ودرنزد او رستگار شوم رحمت رمنب امشاید خدابخاطر گریه که نکنم برتو!آیا گریه واي

تر  چشمش از اشگ حضرتسجده محل که نماز شد وبعد از نماز دیدم کرد ومشغول طواف امام آنگاه

 بود. شده

 ()عصادق امام عبادت

 :گفت انس بن مالك

 بود.او از بزرگان ا بذکرخدا مشغولبود وی عبادت بود ویا مشغول نبود.یا روزه بیرون حال از سه حضرت

 بود. زاهدان ترینعابد واز عظیم

 گوید:تغلب بن ابان

 بار بیشتربود. ، از شصتاوراشمردم وسجده رکوع .ذکرهاينماز بود،رسیدم مشغول درحالیکه امام خدمت

 ()عکاظم امام عبادت

 :کند کهمی روایت از اصحاب یکی

 مِن الذنب عظُم»فرمود:میپیوسته شب واز اول رفت سجده مسجد پیامبر شد وبه ( داخل)عکاظم امام

 .تو زیباتراست بخشش ولی بزرگ اتبندهگناه یعنی«عندك العفو مِن فلَْیَحسُن عبدِك

 فرمود.می ذکرا مکرر تا صبح واین

:بیا گفت .بمنبودرفتم بام پشتبالاي که«کاظم امام زندانبان»عربی بن نزد فضل گوید:روزي عبدالله قزوینی

 ؟بینیمی چه ببین کن نگاه روزنه از این

 .است افتاده زمین روي اي:گویا پارچهوگفتم کردم نگاه

 !کن بیشتر دقت گفت
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 !است سجده در حال :گویا شخصیوگفتم کردم نگاه دوباره

 ؟شناسیاورا می:گفت

 اورا این روزي شبانه برنامهاورا زیر نظر دارم .از زمانیکهجعفر است بن موسی مولایت :اینگفت :نهگفتم

 :که دیدم گونه

ظهر  .موقعاست رود وتا ظهر درسجدهمی سجده .بعد بهدعا است خورشید درحال تا طلوع بعد از نمازصبح

.بعد ازنماز ظهر است بوده نرفته بخواب که فهمممینماز میشود ومن ضومشغولو گرفتن بدون

 وبه وعشاء،افطارکرده نماز مغرب کشد.بعد از خواندنمی طول تامغرب رود کهمیبسجده وعصر،دوباره

 عبادت شغولم گیرد وتاصبحوضو میخوابد وبعد بلند شدهمی مقدار کمی رود.سپسمی کوتاهی سجده

 شود.می

 (رضا)ع امام عبادت

 سجده آمد،بهخورشید بالا می تازمانیکه شد.سپسذکر می خورشید،مشغول تا طلوع بعد از نماز صبح امام

 .رفتمی

 بیدار نماید. نماز شب مأمور بود تا زنهارا براي ،زنی امام در منزل

 نمایم ختم روزهم درکمتر از سه توانممی فرمود اگر بخواهم رد ومیکمی ختم قرآن روز یك هرسه امام

فرو  محلی ودرچه شده نازل چه براي که کنمفکر می آن دربارهالاُّ اینکه خوانمرا نمی ايآیه هیچ من ولی

 .استشده فرستاده

 بود. خواند.واکثرروزها روزهنماز جعفر طیار را می وهر شب داشتاکثر شبهارا احیاء می

 رسید.می بگوش حضرت قرآن قرائت کشید صدايدراز می دربستر که

کرد واز خدا می بود،گریهشده یا جهنم ذکر بهشت در آن رسید کهمی ايآیه به قرآن در تلاوت وقتی

 برد.می خدا پناه به طلبید واز جهنمرا می بهشت

 داد،فرمود: هدیه خزاعی دعبل اء بهعب یك وقتی

 .امکرده قرآنعبا هزار ختم ودر این امنماز خوانده هزار رکعت ،شبیعبا هزار شب در این

 گذاشته سجده وبعد ازنماز عصر سر به« شکراًللُّه»فرمود صدبار می گذاشته سجده بعد از نماز ظهر سر به

 «حمداً للُّه»فرمود صدبار می

 ()ععسگري امام عبادت
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 :که شده نقل

گیر  وروزه هردونمازخوان بعد از مدتی کردند ولی عسگري امام افراد را نگهبان دونفر از بدترین

 است روزها روزه که آقائی درباره بگوئیم چه شدید؟گفتمچرا اینگونه شد که از آنهاسؤال شدند.وقتی

بما  لرزید وحالیمیکرد بدنمانمی بما نگاه زند وهرگاهنمی حرف کند وبا کسیمی عبادتصبح وشبها تا به

 .کنیمرا کنترل خودمان توانستیمنمی داد کهمی دست
  

 اخلاق مکارم

 ودهوفرم است کرده (تعریفپیامبر)صاز اخلاق خدا در قرآنش که است (آنقدر با عظمت)عاهلبیت اخلاق

 :است

 .است عظیم تو اخلاقت« عظیمخلُقُ لعَلَی اِنَّك»

وایثار،قناعتوفداکاري ،شجاعت،عفو وبخششوسخاوت ،صبر،بخشندگیدربردباري

 رسد.نمیآنان پاي به و...کسی ،عدالت،غیرتوزهد،راستگوئی 

 :است کرده معرفی پیامبر را اینگونه (اخلاق)عصادق امام

نرسید  نامحرم به ،حکیمتر وداناتر وبردبارتر وشجاعتر وعادلتربود.هرگز دستشکس از همه

 بود. مردم وسخاوتمندترین

 ولباس خوابید ونعلینمی خوردوبرزمینغذا می وبرزمین نشستمی نزد او نماند وبرزمین هرگز پولی

 کرد.می و وصله خودرا پینه

خدمتکار از  وچون بستشتررا خود می دوشید وپايگشود وگوسفندرا خود میرا خود می درِ خانه

در  سرش کردوپیوستهخود حاضر می وضو را بدست گرداند وآبشد،خود میمیخسته آسیاب گردانیدن

ا اور نزد وهرکه کرد وهرگز آروغمی خودرا خدمت وعیالکرد واهلنمی تکیه زیر بود ودر حضور مردم

 دنیا بخشم کرد وهرگز براينمیمردم صورت به نمود وزیاد نگاهمی کرد،قبولمی دعوت مهمانیبه

(حاضر )سرسفره.هرچهبستمی شکم به سنگ از گرسنگی کرد وگاهمیخدا غضب آمد وبراينمی

 داشت را دوست ربزهنمود.خمی راست دستکوچك در انگشت کرد وانگشتر نقرهمی کردند میلمی

نمود می آورد ،قبولعذر میفرمود.وعذر هرکهمی را رعایت هرکس نمود وادبمی وضومسواك وهنگام

نداد  را دشنام شد وهرگز کسیبلند نمی اشخنده هرگزصداي کرد ولیبسیار می وتبسُّم
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نمود ودر می دادن ودست سلام د وابتدابهدامی جواب نکرد وبد را بخوب خودرا نفرین وهرگزخدمتکاران

 270»کرد.یاد خدامی هرمجلسی

 گوید:( می)صرسول حضرت درباره مالك بن انس

 کرد.می را قبول غلام یك دعوت نمودوحتیمی شرکت جنازه .در تشییعرفتمی مریض عیادت پیامبر به

 نمود.می سلام وکودکانزنان حتی مردم ود،بهسوار ب بر الاغی خیبر درحالیکه در جنگ

 رسید.وبوییمی مشامم به عطرحضرت بوي همیشه مدت ،در اینبودم خدمتکار حضرت سال ده من

 دستش کشید،حضرترانمی داد تا او دستشمی دست با شخصی .وقتیاستنرسیده مشامم خوشتر از او به

 را درازننمود.هرگاه ،پایشکسی ایستاد وهرگز در مقابلمی هم بود،حضرتایستادهکشید.وتا او را نمی

کرد دعا می ،برایشاست سفر رفته گفتند بهشد.اگر میرا جویامی دید،احوالشروز نمی را سه شخصی

 271.»رفتمی ،بدیدارشاستگفتند درخانه.واگر میرفتمی عیادتش .بهاست گفتند مریضواگرمی

 :که است  شده نقل

افشا  جبرئیل توسط آنان فرستاد.مأموریتمدینه ترور پیامبر به را براي ،چهار نفر از مشرکین ابوسفیان

 شوید.آنها ایمانمیشوید والاُّ کشتهبیاورید آزاد می شد وآنهادستگیرشدند.پیامبر فرمود اگر ایمان

 را بکشند،پیامبر فرمود او را آزادکنید!آن خواستند چهارمی کشتند.وقتیرا میآنها  یکی نیاوردند لذا یکی

خبر  بمن فرمود:زیرا جبرئیل کنید؟حضرتچرا مراآزاد می مراکشتید.پس شما رفقاي پرسید که شخص

 .دومو هستیراستگ اینکه دارند.یکیآنهارا دوست خدا ورسول که هستی خوب خصلت پنج تودارايداد که

 .داريقناعت اینکه وپنجم باغیرتی اینکه .چهارمسخاوتمندي اینکه.سومباشیمی شجاع اینکه

 دارند؟ را دوست صفات این :واقعا خدا ورسولاو گفت

 !فرمود:آري حضرت

 «خوبیهاوبدیها»آورد.می وایمان را گفت شهادتین سخنان این او با شنیدن

 !معاویه (از زبان)ععلی شخصیت

 :وگفت رفت نزد معاویه محجن ابی عبدالله بن روزي
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 !آیممی،پسر ابوطالبوترسو وبخیل زبان از نزد مرد لکنت !منامیرمؤمنان اي

اگر  دارد!بخدا سوگند! که زباناو لکنت گوئیمی ؟امُّا اینکهگوئیمی چه دانی:تورا بخدا میگفت معاویه

 گوئیمی .واینکهاست کافی آن به دادن جواب (براي)ععلیشود،زبان زبان یك مردم زبانهاي همة

 ببرد؟وامُّا اینکه بیرون سالمبجنگد وجان با علی کسی ايبنشیند!آیا دیده عزایت به مادرت !پسترسواست

 دهد!می صدقه از کاه باشد،طلا را قبل داشته رپر از طلا وکاهدوانبا !بخدا سوگند!اگر علیاست بخیل گفتی

 ؟جنگیچرا بااو می :پسعیدالله گفت

 272!»عثمان خون :برايگفت

 ()عباعلی دیدار راهب

 گوید:عمرسعد می

 بود که ايکرد.در آنجا صومعهبود، توقف فرات در ساحل که بلینح بنام (در محلی)ع، علیصفین در راه

 :(رسید وگفت)عحضور علی وبه  آمد بیرون از آن راهبی

آنرا  خواهی.میایمبردهبارث از اجدادمان که اند،داریم(آنرا نوشته)ععیسی یاران که ما کتابی

 بعثت به ،خبردادن آن مطالب نمود.از جمله خواندنبه را آورد وشروع کتاب .راهب؟فرمود:آريببینی

 کند.بهازمنکر می ونهی امر بمعروف گذرد کهمی فرات او از ساحل از امُّت مردي (واینکه)صپیامبر اسلام

 در روز طوفانی که ،از خاکسترينماید.دنیا در نزدشصادرنمی را واژگونه حکمی دهد وهیچمی فرمان حق

.در خفا از ،آسانتر استتشنهشخص براي  آب ،از آشامیدنزدشدر ن .ومرگتر استبادبوزد،زبون برآن

 ندارد. بیم ايکننده سرزنش خدا از سرزنش نماید.ودر راهمیخدا نصیحت ترسد ودرآشکار برايخدا می

شود،شهید  کند،اگر کشتهرا یاري صالح بنده آن دارد وهرکه کند،اجر بهشت پیامبر را درك آن هرکه

 ،بود.است

 :(گفت)ععلی به راهب سپس

 آید. برسر تو آید،برسرمنهم تا آنچه شومبود واز شما جدا نمی شما خواهم همراه من

پروردگار را  .سپاسنیستم شدهفراموش در پیشگاهش من را که خداوندي :سپاسوگفت (گریست)ععلی

 .است نموده ونیکوکار،ثبت برگزیدهبندگان يخود ودر کتابها مرا در پیشگاه نام که

                                                             

  272فضائل الخمسة عن الصحاح الستة«



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

236 

 

      

نماز خواند  اش(برجنازه)عرسیدوعلی بشهادت صفین در جنگ (بود تا اینکه)ععلی همراه راهب آن

 « 273.»است ( من)عواهلبیتمن مرد از افراد خاندان وفرمود:این

 ()ععلی غذاي

 گوید:می قیس بن احنف

 متعجب من وغذاآوردند کهوترشی چیدند،آنقدر از شیرینی سفره .وقتیبودم معاویه مهمان شبی

 . وقتیکهگفتمی آنهارا بمن نام ومعاویه دانستمآنهارانمی نام من بود که در سفره زیادي .غذاهايشدم

 که بیادشبی ؟گفتمکنیمی :چرا گریهگفت .معاویهافتادم گریه به کرد،منمی خودتعریف از سفره معاویه

 مهر شده ايکیسه .سپسبمانم نزدشمن فرمود که شد،امام افطار که . موقع، افتادم(بودم)ععلی خدمت

بردارند ویا  از آن اینکه :از ترسجو! گفتم ؟فرمود:سویقاست چیزي:چهآوردند.گفتم .برایشخواست

 ؟مُهر زدي برآن بخاطربُخل

 .امرا مُهرکرده کنند،آن مخلوط آنرا باروغن وحسین حسن از اینکه فرمود:خیر!بلکه

 ،قسمتمردم ترینبقدرضعیف که است واجب عادل برامامان .ولکن؟فرمود:نهاست :مگر حرامگفتم

 بردارند تا فقیر را از را بدر نبرد!

 274»اورا انکارکند! تواند فضیلتهاينمی احدي که یاد کردي :از شخصیگفت معاویه

 ()عزهد علی

 شکستندومصرفمیآنرا با زانوان امام بود که آنقدر خشك (بود،گاهیع0علی غذاي جو که نان

فرمود:از می زد کهمی خودرا آنقدر وصله نخورد.لباسسرهم روز پشت سه جو هم نمودند.هرگز از نانمی

 .کشممیخجالت کننده لهوص

افطار  وارد مسجد شد وموقع شناخترا نمی امام که غریب بود.عربی در مسجد معتکف ،امام رمضانی درماه

 واز مسجد خارج بست عمامه گوشه خودرا به (را دید سهم)عجوعلی نان (گردید..وقتی)ععلی مهمان

کردند.وارد  ( راهنمائی)عحسنامام خانه دهند،اورا بهمی کجا افطاري نکهوجو در مورد ای از پرس شدوپس

:در مسجدمرد (گفت)عحسن امام به خورد.سپس خوب وغذاينشست شد وبرسر سفره حضرت خانه
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غذاها  دهید از اینمی.اجازهسوخت برایش ندارد.دلم ،غذائی جو کوبیده نان جز این که استغریبی

 بخورد؟ کهببرم برایش مقداري

 افتادند وگفتند: گریه (به)عحسین (وامام)عحسن امام موقع دراین

 275»کند.می مبارزه با دنیا وبا نفسش که ( است)عامیرالمؤمنین او پدرمان

 ()ععلی شجاعت

 .ترساست روزگار بوده ازعجایب او رسدوشجاعت(نمی)ععلی شجاعت به (احديبعد از رسولخدا)ص

را بر  عرب شجاعان بینی چنان آن سالگی وپنج تا بیست بیستبین در وجود او نبود ودر سنین ايذره

 نمودند.می او تعجب از شجاعت آسمانها هم ملائکه حتی مالیدکه خاك

 شخص بربالاي  ماند.اگرنمیورد دیگر زندهخ(می)عاز علی ايضربه بود وکسیکه او کشنده ضربات

 نمود.می زد اورا دونیمواگر برکمرمی شکافترا می زد،تا دندانشمی

 .باشم زره تا محتاجامفرار نکرده در جنگ هیچگاه فرمود:من ومی نبست زره جنگی او در هیچ

 !در بستر است از مردنبهتر  برایم شدن فرمود:هزار بار با شمشیر کشته ومی

 الحدید گوید: ابی ابن

 با خود حمایل  را خودداشتند.وشمشیري هايرا در عبادتخانه حضرت آن صورت وروم فرنگ پادشاهان

کشیدند خود می را بر شمشیرهاي حضرت صورت دیلم بودوپادشاهان منقش او برآن نام نمودندکهمی

 منقش حضرت آن ،صورتسلجوقی،ملکشاهوپسرش ارسلان آلب ،بر شمشیرهايگدر جن پیروزيوبراي

 «تامحراب از کعبه»بود.

،از داشت کرده کف ودهانیسرخ مانند گنبد وچشمانی بزرگی هیکل که حبشی احد، غلامی در جنگ

 او قرار گرفت (درمقابل)ع.امُّا علیبا اورا نداشت مبارزهجرأت کسی طلبید ولیمی رزم هم مسلمانان

 نمود! را دونیم بدنش براو واردکرد،که ايوضربه

 محافظت از حضرت تنه (یك)عدر اُحدفرار نمودند وپیامبر را تنهاگذاشتند،علی مسلمانان وهنگامیکه

 دست شد ولیوارد  بربدنش وهفتاد جراحت شکست شمشیرش نمود وآنقدر شمشیر زدتااینکهمی

 .برنداشت ازمقاومت
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 واورا هم دانستند قرار گرفتاورا با هزار سوار برابرمی عبدود که عمروبن در مقابل هم خندق در جنگ

 رساند. هلاکت به با ضربتی

آورد در یهودرا از پاي ودیگرقهرمانان واورا کشت قرار گرفت خیبري مرحب در مقابل خیبر هم در جنگ

 سپر در دست عنوان را از جادرآورد وبه را بستند،درقلعهفرار کردند ودرقلعه قلعه داخل به بقیه ووقتی

 داد. را شکست وجنگید تاآنان گرفت

 بر پرچمدارمشرکین (راه)عماندند،علیباقی نفر از مسلمانان ده فرار کردند وفقط همه که حنین ودر جنگ

 آنان نفر از شجاعان چهل به ونزدیك کشت اوراهم وچندنفر از قبیلهواورا کشت بست بوجردلا بنام

 خوردند. کردتا آنها شکست راهلاك

 276!»یافتنمیاستقامت نبود،اسلام گوید:اگر شمشیر علیعمر می که اینجاست

 ()عحسین امام شجاعت

 در حضرت از ترس تنها اثريرسیدند،نه بشهادت داد وهمگی از دست خودرا در کربلا یاران امام وقتیکه

 شد.تر میتر وشاداببرافروختهمبارکش صورت شد بلکهنمی دیده

شیر  از مقابل که مانندگوسفندانی کرد دشمنمی حمله وقتیکه .ولیبود وچندهزار نفر لشگر دشمن امام

با شمشیر بر  وجنگ بتن تن نتوانستند در جنگ گریختند.وهنگامیكمیامام کردند از مقابلفرار می

؟اوفرزند مرد کیست دانیداینمی بود،بلند شد که دشمن فرمانده عمرسعد که پیروز شوند،صدايامام

 نمردانهناجوا براو ببرید!وتنا با حمله ايدفعه یك کنیدوهجوم .باید اورا سنگباران(است)عشیرخدا،علی

 شهید بنمایند. وسپس ومجروح راخسته توانستند امام

 وبنیامیه بنی مورد احضار ستمگران مرتب ( ،امامان)ععلی از بعد از شهادتمورد احضار ستمگران امامان

کردند میخواندند وتهدید فرا می کاخهایشانبه وقت وبی ووقت شب گرفتند.وآنها را نیمهقرار می عباس

 باشد. ویا ترسیده شده برخوردها هراسان ازاین امامی که نشده شنیده ولی

 نداشتند،بخشش دنیوي ووابستگی  مالی (وابستگی)عاهلبیت (چون)عاهلبیت وسخاوت بخشندگی

 بردند.می لذت بود واز آن بسیار آسان برایشانمال
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غذا  آمد با او هم ايگذاشتند تا اگرگرسنهخودرا باز می غذا،درمنزل خوردن (اکثرا موقعرسولخدا)ص

 شوند.

( جوابرسولخدا)صکندولیکمكدرخواستاز حضرت افراد بود ونشد شخصی ترینپیامبر بخشنده

 .بخشمفرمود:اگر خدا بدهدبتو میکردند واگر نداشتند، میمی اگر داشتند،کمك دهد. بلکه منفی  

 277.»امترندیدهتر وپاکیزهتر وبا شجاعترا از پیامبر بخشنده کسی عمر:من الله بنعبد

***** 

 شب هايدر نیمه کمك

 بردند.درحالیکهفقراء می گذاشتند ودرمنزلمی وبردوش گذاشته ايرا درکیسه (شبها مواد غذائی)ععلی

 ؟مرد خیُّر کیست این دانستند کهآنها نمی

فورا شمشیر خودرا  هم ؟امامبخشیمیرا بمن شمشیرت که گفت امام به از دشمنان شخصی در جنگ حتُّی

 او دادند. به

 انداختند وبه سفره نفر غذاداشتند ،امام یك باندازه فقط (آمد وچون)ععلی خانه به :مهمانی که است آمده

 مشغول هم امام کند که خیال دادند تا مهمانمی خودرا تکان ودهانکردند ولب را خاموش چراغ ايبهانه

 278!»استخوردن

***** 

 دادند وچیزيفقراء می را به همهطلا درآمد داشتند که ،هشتادهزار سکه (از درآمد فدك)سفاطمه حضرت

 گذاشتند.خود نمی براي

 رفتند. حجلهبه کهنه یدندوبا لباسنو خودرا بخش ،لباس عروسی در شب حضرت آن

افطار ،غذا  خواستند موقعمیکه گرفتند وهردفعه نذري روز روزه ،سه وفضه وحسین حسن بانو باتفاق آن

افطار  روز با آب سه دادند ودر ایناو می خودرا به افطاريهمة آمد وآنانمی بدر خانه ايبخورند گرسنه

 279»نمودند.
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 درخانه پول دستور داد هرچه خودرابگوید،امام درخواست از اینکه قبل ولی (رفت)عحسن نزد امام ربیع 

بخشیدند!او  شخص آن را به همه بود که پول هزاردرهم بیست بود،آوردند.مبلغ

 ؟فرمود:ما خاندانیکنممطرحخودرا  وتقاضاي شمارا بگویم وثناي ابتدا مدح !چرانگذاشتید که:مولایمگفت

 .کنیممی او کمكشود،به ریخته فقیرآبرویش از اینکه قبل که هستیم

***** 

 اورا آزاد فرمود.درمقابل کرد.امام هدیه امام به ریحان شاخه ( یك)عحسین کنیز امام روزي

قنبر فرمودند:از  کردند وبه نماز راتمام اند.امامخو آمد واشعاري عربی نماز بودند که درحال امام همچنین

 ؟است حجاز چقدرمانده مال

 او بخشیدند. را به دستور داد بیاورند وهمه .امامهزار درهم : پنجگفت

***** 

 آزاد کردند. هزار برده عمرشان (درمدتسجاد )ع امام

کنند وخود  فقرا تقسیم آنرا بینوگوشت را پخته سفنديگو دادند کهگرفتند،دستور می میروزه امام وقتی

 نمودند.وخرما افطار می با نان

 داشتند و... عهده به را در مدینه از صدخانواده بیش ،هزینه امام

 زیاد ملول از بخشیدن بود.وامامتا ششصدهزاردرهم پانصددرهم (بینباقر)ع امام هاوهدایايبخشش

بدستور  تحقیرآمیز بشنود بلکه بیاید وجواب امام درخانه فقیري نشد که هرگز شنیدهشد.ونمی

 280»دادند.می جواب نام ،فقیر را بابهترینحضرت
  

 گوید:می خنیس بن معلُّی

.با مکن را همراهی ایشانکه گرفتم رود.اجازهمی جائی به بردوش اي(با کیسه)عصادق امام که دیدم

 .منگذاشتغذا می بودند،مقداري درخواب همگی کهسرآنان بربالاي وامام فقراء رفتیم محله به حضرت

                                                             
  279علی از کعبه تا محراب

  280منتهی الامال ج2«
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 را با آنهانصفنمکمان حتی داشتیم ما هرچه بودند که فرمود:اگر شیعه هستند؟امام اینهاشیعه که پرسیدم

 281.»نمودیممی

 گوید: ابوجعفر خثعمی 

 داد وفرمود: بمن پول اي(کیسه)عادقص امام

 .است را داده آن کسی نگو چه ولی سید بده فلان را به این

 بمن همیشه کسیکه این خیربه :خدا جزاي.اوگفتبود دادم کرده معرفی امام شخصیکه را به آن منهم

 282»کند!نمی کمك منب هم درهمیك محمد حتی جعفربن کند،بدهد ولی کمك

***** 

کردند پر می را از غذا وپولشبها زنبیل بود.امام زدنی زیاد بود،مثََل (از بَس)عکاظم امام هدیة هايکیسه

 بردند.می فقیران براي وبطور ناشناس

 آزاد نمودند. هزار برده عمرشان در مدت امام آن

 براي ومسئولین او بنشیندومردم (در کاخ)عکاظم دستور داد امام منصور بود که در روز عید نوروزي

 بروند. نزد امام تبریك

در  جدم .ولیبدهم هدیهکه ندارم چیزي :منآمد وگفت آورد.پیرمرديمی هم ايآمد هدیهمی هرکه

تورا  فرمود:هدیة را خواند.امام تیابیا .سپسکنممی آنهاراتقدیم که است سروده جدشما چند بیت مصیبت

 تکلیف کسب بودنداز خلیفه آورده که هدایایی درباره امام بدهد.سپس !خدابتوبرکت.بنشینکردمقبول

 واگذارکرد. امام آنهارا به کردند ومنصور هم

 283»پیرمرد بخشیدند. هدایارا به آن همة  امام
  

***** 
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 فرستادند ومیفقرا میبراي غذایی ابتدا ظرف انداختند،اماممی (سفرهضا)عر امام براي هرگاه

 اکرام یتیم آزاد کنند یا به برده یابند کهمی نجاتاز قیامت کسانی یعنی«العقبة فلااقتحم»فرمودند:

 «463ص2ج الامال منتهی»نمایند.

 دراینجا پولم ولی دارم خوبی مالیوضع درشهرم من ه(عرضکرد کرضا)ع امام ،خدمتاز خراسان شخصی

 ؟بدهم شما آنرا صدقه ،از طرفرسیدم شهرم به وقتیبدهید تا من قرض .شما بمنامکرده را گم

 بیرون دراطاق بود وآنرا از لايکیسه دردستشان درحالیکه رفتند وسپس شان خصوصی اطاق داخل امام

اودادند وفرمودند  را به مبلغ آن .امام:اینجا هستم؟او گفتکجاستمردخراسانی بودند،فرمودند:آن آورده

 .بدهی ما صدقه از طرف نیستلازم

 او دادیدوصورت در به راازلايچراپول کرد که آمدند ونشستند.یکنفرسؤال ،امامرفت خراسانی وقتی

 284.»را در او ببینم وکوچکی خواري مبادا حالت:بخاطر اینکهخودرا از او پوشاندید؟فرمود

 غرامت بخشش گونه :اینگفتخود را بخشیدند.وزیر مأمون دارائی ،تمام(در روز عرفهرضا)ع امام

 وثواب پاداش بدنبال آن بوسیلة را که .وهرگز چیزياستغنیمت فرمود:خیر بلکه !اماماست

 285،ضررنشمار!هستیوکرامت

***** 

 کرد. کمك ودرخواستدارم زیادي بدهی واظهار نمود که (رفت)عهادي نزد امام شخصی روزي

 !نکنی امتناع کهدهممی وتورا قسُّم دهی تو انجام که خواهمرا می کاري او فرمود:من به امام

 کرد. نخواهم :امتناعگفت

از  ايعده او گفتند وقتی به .سپسطلبکاراست از امام مبلغی شخص این براینکه نینوشتند مب کاغذي امام

 !بخواه را از من خودت کاغذ رابیاور وطلب هستند،این نزد من مردم

 آن هم فرستاد وامام امام برايپولايخبردارشد وکیسه جاسوسانش بوسیلة هم کار را کرد وخلیفه او این

 286»او داد. را به
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 :ايگفتمی .پدرمرفتیم نزدحضرت مالی کمك گرفتن براي وپدرم گوید:من ابراهیم بن علی محمدبن

 طلبکارهابدهم به درهم ودویست بخرم لباس درهم بدهد تابادویست بمن پانصددرهم امام کاش

بدهد تا  سیصد درهمبمن امام کاش اي خود گفتم در دل .منهمباشم داشته سایر مخارج برايوصددرهم

 .بگذارم سایر مخارج را براي وبقیهکنم تهیه لباس وباصد درهم بخرم الاغی با صد درهم

، خدمتکار امام از خانة شدن خارجوموقع کردیم خداحافظی با امام وسپس شدیم مشرف امام ما خدمت

 براي درهم دویست که  درآنست:پانصد درهمداد وگفت پدرمرا به آورد ویکی پول سهدوکی حضرت

 براي :صد درهمداد وگفتبمن هم اي!وکیسهخودت براي طلبکارها وصد درهم براي درهم ودویستلباس

 287!»سایر مخارج برايوصددرهم لباس براي وصددرهم خرید الاغ

***** 

 گوید: جعفري شمابوها

 قرضهایم پرداخت :موقعگفتمبا خودمی در دل .منرفتیممی جائی سواره (بصورت)ععسگري حسن با امام

 ؟چکنم دانم ونمیندارم پرداخت براي پولی ومن رسیده

 روي خطی ا تازیانهشد وببود خم سواره همانطور که کند.سپسوفرمود:خدا اداء می برگشت امام ناگاه

.وبا وسوارشدم .آنرا برداشتمطلا است ايتکه ودیدم شدمپیاده شو وبردار!من کشید وفرمود:پیاده زمین

 !داشتم پولی هم زمستانم خرج براي کاش اي جور شد ولی:قرضمخود گفتم

 کشید وفرمود:پیاده شد وخطیخم دوباره شتهکند ومانند گذوفرمود:خدا ادا می برگشت امام دوباره ناگاه

 .طلا رابرداشتم وقطعه شدم پیاده شو وبردار!من

***** 

 مقروضین به امام چگونهکه ذکرشده درتاریخ عجیبی (داستانهايعصر)عج امام هايبخشش درباره

 .است (از آنها یاد شدهعصر)ع ماما وکرامات ومعجزاتتاریخ درکتب کنند کهمی کمك ونیازمندان

 ()عاهلبیت وصبر وتواضع بردباري
  

 تر بودند.اخلاق بردبارتر وصبورتر وخوش از همه اهلبیت

 گوید:(میخدمتکار پیامبر)ص
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ا کار ر ویا چرا این بگوید چرا اینکاررا نکردي بمن حضرت .یکبار نشد کهپیامبر بودم درخانه سال ده من

 ؟کردي

 اینکه بخیال آمدند ومن بود،پیامبر دیربمنزل شده شیر آماده مقداري افطار حضرت  براي که یکشب

 آیا حضرت که پرسیدم پیامبر آمدند از همراهانش !وقتیراخوردم حضرت هستند،افطاري مهمان جائی

خودرا  افطاري اگرحضرت که شدم سیار نگرانب اند.مننخورده !هنوز چیزي اند؟گفتند نهافطارکرده

 «پیامبراسلام زندگانی»افطار نمودند! نفرمود وآب لذاچیزي دانست؟امُّا گویا پیامبر میکنم چه بخواهد،من

فرمود  .حضرتخودرا خواستطلبکار بود،نزد پیامبر آمد وطلب از حضرت که یکنفر یهودي که است آمده

 مرا بدهید! تا طلب کنمشمارارها نمی منهم گفت .یهوديندارم چیزي الان

وعشاء  نمازظهر وعصر ومغرب بود تا اینکه .پیامبر با یهودينشینم اینجامی  با تومنهم پیامبر فرمود:پس

از  ستد کردند کهرا تهدید می وابرو یهودي شدند وبا چشمرا همانجا بجا آورد.مسلمانها متوجه وصبح

 کرده خواهید؟ گفتند:اوشمارا حبسمی مرد چه شد وفرمود:از این متوجه پیامبربردارد.حضرت

 !کنم ظلم یا دیگرانپیمانم هم در حق که نکرده !فرمود:خدا مرا مبعوثاست

 بخشیدوعرضرا  مالش شد ونصفومسلمان را گفت شهادتین روز بعد شد وخورشید بالا آمد،یهودي وقتی

 کرد:

 در تورات با آنچه شما مطابقاوصاف ببینم که علت این مگر به رابشما نکردم جسارت این !منبخدا قسم

 مدینه به وهجرتش عبدالله در مکه :تولد محمدبنکه استباشد یا خیر!زیرا در آنجا خدا فرمودهمی آمده

 گوید!سزا نمی.نانیست وفریاد زننده.اوخشناست

را در  مالم واین دهمشما می خداونبوت وحدانیت به شهادت من پس است شما مطابق اوصاف که ودیدم

 288.»نمایممی قبول کنی حکم آن دربارةهرچه که دهماختیار شما قرار می

 وترس خنده

 گوید:(می)ععلی در وصف صوحان بن صعصة
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 آمد وهرچه،میکردیممیاورا دعوت که هر طرف از ما بود.به بود،یکی ما که ان(درمی)ععلی

 اسیري مثل ما بود که در دل امام هیبت چنان حال .با ایننشست،میگفتیممی شنید وهرجا که،میگفتیممی

 289»رابزند. خواهد گردنش ومی سر او ایستاده با شمشیر بالاي کسیکه در دستبودیم

 ناسزا جواب

مرد  آن .تا زمانیکهگفت زیاديناسزاهاي حضرت وبه (را گرفت)عحسن امام سر راه یکنفر یهودي روزي

 پیرمرد!گمان نمود وفرمود:اي کرد وخنده او سلام به شد،اماماوساکت بود.وقتیکه ساکت زد،اماممی حرف

 واگر درخواست دهیمبتومی خواهیازما می .اگر چیزياست شده و مشتبهوامربرت هستی غریبکنممی

،بتو هستی لباس واگر بی نمائیمتورا سیر می باشی واگرگرسنه کنیمتورا ارشاد می کنی ارشاد وهدایت

 نمائیممی ابرآوردهتور حاجت داري واگر حاجتی کنیمنیاز می ،تورا بیباشیمی واگر محتاجدهیممی لباس

 و... کنیممی تورا مهمان ما بیائی واگر بخانة

خدا  تو خلیفة که دهممی شهادت:منافتاد وگفت گریه دید،به برخورد را از حضرت این مرد شامی  وقتی

 290.»در زمینی

 !سرامام شکستن در مقابل آزادي

 .شکست افتادوسرامام برسر امام از دستش بریزد ،آفتابه آب خواستمی درحالیکه کنیز امام که شده نقل

:والله .اوگفتفرمود:تورا بخشیدم!امامالناس عن !والعافینالغیظ :والکاظمینکرد وگفت او نگاهی به امام

 291.»خدا آزاديفرمود:تو در راه !امام المحسنینیُحب

 !دشنام عفو درمقابل

 نداد.وقتی او جوابی به امام نمود.ولیاهانتهائی حضرت به (در حضور اصحابسجاد)ع امام ستگاناز ب یکی

 .درایناورابدهم تا جواب برویم زد.حال حرفهائی چه شخص این فرمود:شنیدید کهاصحاب به ،اماماو رفت

 نمود.اصحابمی را تلاوت« المحسنین.واللهیُحبالناس عن .والعافینالغیظ والکاظمین»آیات امام حال

 آمدوامام اورا زدند.او بیرون درخانة او رفتند ،امام بدر خانه نخواهد کرد. وقتیبا او تندي امام فهمیدند که
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 ،خدا مرا بیامرزد!واگر دروغباشیگفته !اگر راستحرفهارا زدي فرمود:شما آمدید ودر حضور اینها این

 ،خدا تورا بیامرزد!باشی گفته

 292نمود. عذرخواهی واز امام حرفها سزاوارترم این به :مناو گفت
  

 با برخورد خوب هدایت

 اصحاب نمود وهرگاه(اهانتها می)عاهلبیت وبه گرفترا می حضرت (سر راه)عهفتم امام در زمان شخصی

 بود. کرده اورا ممنوع کردن شد واذیتمی مانعسانند،امامبر او آسیبی خواستند بهمی امام

او  بطرف امام دید که او رفتند.اووقتی مزرعة به را پرسیدند وسوار برالاغ شخص آن آدرس امام روزي

فتند وبا او ونزد او ر نکرده اعتنائی امام بروید ولی راهدر زمینهایم نیستم راضی من آید صدا زد کهمی

 از او پرسیدند.سؤالاتواز این کنی برداشت خواهیوچقدر می ايکاشته چه وپرسیدند کهنموده احوالپرسی

 :اگر قبلاً بمنشد وگفت ،منقلببرخورد امام او دادند.او با این به پول او دعا کردند ومبلغی براي سپس

 بهترین بپرسند که اگر از من اکنون .ولیکردممی امعرفی؟شمارکیست آدم بدترین گفتند کهمی

 293.»نمایممی ؟شمارا معرفیکیستشخص

 (رضا)ع امام حالات

 :گوید که(میرضا)ع امام یاسر خادم

 وخواه کوچك کرد.خواهمی جمعرا برسر سفره خدمتکاران ،همةنشستمی (سرسفرهرضا)ع امام هروقت

 نمود نیز سرسفرهمی حجامت کسیکه یا آن داشت عهده را بهحیوانات سرپرستی کسیکه آن حتی بزرگ

 بود. حضرت

 :بود که بما فرموده امام

را صدا  کسی .لذا اگر امامباشمسرشما ایستاده بالاي اگر من بودید بلند شوید حتُّی غذاخوردن اگر مشغول

 294»شود. تمام بگذارید غذایش فرمود:پسمیخورد ،امامغذا می گفتند دارد زد ومیمی

 ()عاهلبیت وکرامات معجزات
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داشتند  معجزاتی انبیاءبود وگاهی در حدُّ توان دادند فقطمی (انجام)عاهلبیت که ايالعاده خارق کارهاي

 و...ماه کردن ،چند قسمتکردن ز غروبخورشید بعد ابرگشتن را نداشتند مثل آن دیگر انبیاء مثل که

 میهمانی نمود.براي دعوت منزلش از انصار پیامبر را به یکی روزيسربریده دوکودك شدن زنده

 مرد، وقتی این .دوتا ازنوجوانهاي( رفتمسجدنزد پیامبر)ص به را سربریدند ومیزبان ايبزغالهیك

کرد وپسر دیگر سراورا  قبول !اوهمتورا سرببرم بیا تا منهمگفت دیگري به یکیرا دیدند، بزغاله سربریدن

 رفت بام پشتبالاي به از ترس قاتل کشید!کودك شد وفریادي متوجه مادرشان موقعکرد!درهمین ذبح

 شد ومرد! از آنجا پرتاپ ولی

 او سفره پیامبرآمد وبراي .وقتینگفت یزيچ شوهرش نمودوبه دو را پنهان جسد این مادرشان

کنند!پیامبر  دعوت را سرسفره تا فرزندانشان الله!از آنهابخواه :یا رسولشد وگفت نازل انداختند،جبرئیل

اند رفته جائیکه او گفت ولی گرفت را از مادرشان هایش بچه سراغ وپدر هم خواسترا ازآنان مطلب این

 کرد. را تعریف فرزندانشان شدنکشته ماجراي ،زن نیستند.با اصرار پیامبر وپدردوکودك نوالا

شدند  وسالم آوردند،پیامبر دعا کردوهردو زنده را بیاورند.وقتی جسد آنان دستورداد که حضرت

  295»نشستند. وسرسفره

 !معیوب چشم شدن سالم

ونزد پیامبر آمد  گرفت را دردست آمد.او چشمش بیرون از حدقه زخمیاُحد بر اثر  در جنگ قتادة چشم

 ببیند! مرا اینگونه خواهم دارد. ونمی او مرا دوست وهم دارماورا دوست من هم که زیبا دارم :زنیوگفت

 !بپوشان وفرمود:خدایا!براو زیبائی گذاشت اورا درجایش پیامبر چشم

 بهتر. شد واز روز اولش مسال قتادة چشم

 نشد . دیگر دچارناراحتی هیچگاه چشم این ولیگرفتدرد می گاهی دیگرش چشم 

 :؟او گفتکیستشخص :این.عمر گفتعبدالعزیز رفت نزد عمربن از پسرانش یکی روزي

 ردُّال احسن ' المصطفیبکف فرُدُّتالخدُّ عینُه 'علی سالَت الذي اناابن

  ماردُّ ویا حسُنما عین فیا حُسن مرةلاول کماکانت فعادت

                                                             

 «78ص1ج الامال منتهی
295  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

248 

 

      

 قرار گرفت پیامبر درجایشبدست شد!ولی آویزان اشگونه به چشمش که هستم پسر کسی :منیعنی

 296»بود پیامبر! شخصی خوب شدوچه چشمی خوب چه شد.پس اولش ومثل

 لحظه در یك  قرآنکل حفظ

 ؟است از که قرائت !اینکنمی را زیبا تلاوت گفتند:تو قرآن زاذان به

 زیباي از صداي شد.امامرد می(از کنارم)ع،علیخواندمآواز می من در حالیکه :روزيکرد وگفت ايخنده

 بخوانم قرآن نه!چگوامیرمؤمنان :اي؟گفتمخوانینمی!چرا قرآنزاذان کرد وفرمود:اي تعجب من

 !نیستم ،بیشتر حفظنیاز دارم در نمازم که ايباندازه فقطچند سوره درحالیکه

دور  از من خواند.هنوز امام دعائیدردهانم فرمود.سپس نامفهوم جملاتی شد ودرگوشم نزدیك بمن امام

 به نیازي تاکنون موقع .واز آنامشده حفظ اشوهمزه را بااعراب قرآن همة شدم متوجه بود که نشده

 297.»امپیدا نکرده قرآن دربارهکردن سؤال

 !سام شدن زنده

 آمدند وگفتند: نزد حضرت از یمن اي(عدهپیامبر)ص در زمان

 در کتابش است (بوده)عنوح جانشین(که)عسام .حضرت(هستیم)عنوح از آل گذشته ملتهاي ما باقیماندة

 کرد. (اشاره)ععلی ؟پیامبر بهشما کیست دارد.جانشینجانشینی هر پیامبري که آورده

 دهد؟ تواند انجاممی بخواهیم ايگفتند اگر از او معجزه

 یكنزد زمین را به مسجدبرو وپایت به (فرمود با آنان)ععلی به حضرت ! سپسآري الهی فرمود،با اذن

 !بزن محراب

 زد. ناگاه محراب نزدیك رابرزمین پایش نماز خواند وسپس ودورکعت مسجد رفت به آنان (همراه)ععلی

از سر  درخشید وخاكمی ماه مثل صورتش که ،پیامبريتابوتواز میان ظاهر گشت باز شد وتابوتی زمین

 :آمدوگفت ون،بیرداشت بلندي تکاندوریشمیوصورتش

 بن وانا سام  محمُّد سیدُّ الوصیینوصی  علیوانَّك الله سید المرسلین  محمُّداً رسولالاُّ الله واَن لااله اشهد اَن

 !نوح
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 دیدند. مطابق آمدهدر کتاب را با آنچه سام خودرا باز کردند تا قیافة کتابهاي انان موقع در این

 !(هستیم)عنوح از کتاب ايسوره !ما خواستار خواندنسام آنها گفتند:اي

 آمد ومثل برهم خوابید وزمینکرد ودر تابوت (سلام)عبر علی کرد وسپس ايسوره خواندن به شروع سام

 شد. سابق

 298.»استدر نزد خدا اسلام گفتند:تنها دین معجزه این آنها با دیدن

 !یهودیان عروسی

دهد  اجازه کردند که خود،نزد پیامبر آمدندودرخواست عروسی  از مراسمات یکی برپائی هنگام یهودیان

خود  کهنه (بالباسهاي)سفاطمه بود که این حضور یابدوقصدشانآنان در عروسی (هم)سفاطمه حضرت

 تحقیر شود! یهودي زنان وبرق پرزرق لباسهايدرمقابل

 از بهشت شد ولباسهایی نازل جبرئیلحین اد.دراین (اجازه)عکرد وعلی (موکول)ععلی اورا به ر اجازهپیامب

 زدهرا شگفت یهودي زنان حاضر شد،چنان لباسها در عروسی (با این)سفاطمه(آورد.وقتی)سفاطمه براي

 شب درآن از آنان اي بوسیدند!وعدهاورامی زیر پاي افتادند!وزمین سجده (به)سفاطمه در مقابل کرد که

 299»شدند.  مسلمان

 درهوا کعبه

 :که شده نقل ارقم از زیدبن

بدهد تا  نشان بمن ايمعجزهتقاضاکردم واز حضرت (رسیدم)عمجتبی حسن نزد امام در مسجد الحرام

 .کنم نقل کوفه مردم براي

 در هوا بلند شد ! کعبه اند .ناگاهخو دعائی امام

 خواندند.راسحر می آن !وبعضیاست گفتند:اعجوبهمی صحنه این با دیدن از مردم ايعده

 300»خودبرگرداند. آنرا بحال حضرت رفتند.سپس در زیر کعبه ايعده موقع دراین

 (بعد از شهادت)ععلی دادن نشان
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 معجزاتی : از آنکردندکه (آمدندودرخواست)عحسن نزدامام اي(،عده)عمنینامیرالمؤ بعد از شهادت

 !بدهبما نشان یکی ،توهمداشت پدرت که

 آورید؟می ایمان فرمود:آنگاه امام

 .آوریممی !بخدا سوگند ایمانگفتند:آري

 .است (درآنجا نشسته)ععلی کردند که مشاهده مردم را کنار زدند.ناگاه پرده گوشة حضرت

 شناسید؟را می شخص فرمود:این امام

وتو بعد از  خدائی برحق توحجت که دهیممی شهادت .ماهمگی(است)ععلی امیرمؤمنان این گفتند:آري

 نابوبکر نشا (اورا در مسجد قبا به)عپیامبر،علی بعد ازرحلت . همانطور کههستی ( امام)ععلی

 .دادي را بما نشان امیرمؤمنانداد،توهم

 فرماید:می اید کهنخوانده خدارا در قرآن فرمود:مگر سخن امام

 154 بقره«لاتشعروناحیاءٌ ولکن الله امواتاً بل سبیل فی یُقتل ولاتقولوا لمن»

 توانید بگوئید؟می ما چهشند،دربارةبا زنده بعد از شهادت باشند که را داشته مقام شهداء این وقتیکه

 301.»کنیممیوتورا تصدیق آوردیم خدا!ما ایمان فرزند رسول گفتند:اي همگی

 !پیرزن شدن زنده

 گوید:می  الطویلام بن یحیی

 :(آمدوگفت)عحسین نزد امام کنان گریه جوانی که (بودیم)عحسین ما نزد امام

 .کنیم نظر شما عمل به درمورداموالش که است گفته .فقطاست نکرده وصیتی ولی رفته از دنیا مادرم

 .او برویم فرمود:بلند شوید تا بخانة امام

کندتا  از خداخواستند تا اورا زنده ،امامشدیم زن آن خانة داخل .وقتیرفتیم پیرزن بخانة با امام ما هم

 دهد. امخودرا انج وصیت

 :ايگفت امام به کرد.سپسجاري را برزبان وشهادتین شد وبلند شد ونشست زنده پیرزن ناگاه

 بفرمائید. داریدبمن شوید وهر دستوري اطاق !داخلمولایم

 !خودرا بکنکند.وصیتهاي او فرمودند:خداوند تورا رحمت شدند وبه اطاق داخل امام

                                                             

  301بحار ج43«



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

251 

 

      

در اختیار شما  ویکسومشامجا گذاشته درفلان که دارم ثروت مقداري د رسولخدا!منفرزن :اياو گفت

شما باشد.واگر با  از دوستان اینکه باشد بشرط پسرمودوسو دیگر مال بدهی شیعیانت تا به است

 کرد که درخواست ماز اما ندارد.سپس شما بردارید واو حقیراهم دوسوم کرداین (مخالفت)عشمااهلبیت

 302»ومُرد. را گفت سخنان دهد.این انجام را امام بعداز مرگش براو نماز بخواند وکارهاي بعد از مردن

 !رفت امام پیش جنابت باحال

 نزد حال باخوداستمناء نمود وبا آن راه ودربین رفت مدینه (به)عحسین امام امامت آزمایش براي عربی

 !رفت امام

 ؟آییمی نزد امامت جنابت باحال که کنی!آیا حیا نمیاعرابی فرمود:اي شد،حضرت امام اطاق داخل وقتی

 فرمود: سپس

 بروید با خوداستمناء کنید؟ خواهید نزد شخصیمی وقتی که است شما عربهارسمتان

 در دل وآنچه برگشت امام نمودوخدمت وغسل رفت نبیرو .سپس،یافتمخواستممی که :آنچهگفت عرب

 303»کرد. سؤال از حضرت داشت

 صدا درآمد! حجرالاسود به

 :وگفت (رفتسجاد)ع (بودنزد امام)عحسین برادر امام که حنفیه (،محمدبن)عحسین امام بعد از شهادت

 خود قرار (را وصی)عحسن امام (هم)ع خود قرار دادوعلیصی(را و)عپیامبر،علی که دانی!میبرادرزادام اي

تو  عموي من وچون نکرده خودرا مشخص ،جانشیناست رسیدهشهادت به پدرت که داد.حال

 !!بدان ومرا امام نکننزاع با من درمورد امامت !پسباشمواز تو بزرگتر می(هستم)عوپسرامیرالمؤمنین

جزء  تورا از اینکه نرو ومننیستی سزاوار آن که آنچه ودنبال عمو!از خدا بترس (فرمود:ايسجاد)ع امام

 !دانم،برحذر میباشی جاهلان

 از شهادت قبل ساعت کردویك وصیت من کربلا بیاید به به از اینکه قبل الله علیه صلوات عمو!پدرم اي

 این دنبال .پساست در نزد من که ( استخدا)ص رسول سلاح.واینبست عهدو پیمان در امر امامت بامن

دارد  امتناع دهد!خداوندمتعال روي واختلال آشوب شود ودراحوالت کوتاه عمرت ترسممیامر نگرد که
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نزد حجر الاسود  بیا باهم کنی امر یقین این به  خواهی(قرار دهد واگرمی)عحسین را جزدر نسل امامت که

 .امر را از او جویا شویم وحقیقت تا از او نظربخواهیم برویم

 نزد حجر رفتند. کرد وبا امام محمد قبول

 حقیقت کند.سپس تا حجرباتو صحبت از او بخواه کن خدا تضرُّع تو در پیشگاه محمد فرمود:اول به امام

 !را از حجر بپرس

 از حجر نشنید! سخنی کرد وخدارا صدازد!ولی مناجات به شروعمحمد 

 داد.تورا می زد وجوابمی حجر با توحرف (بودي)عحسین امام عمو!اگر تو جانشین فرمود:اي امام

 !کن واز او سؤال تو حجر را صدا بزن !حالبرادرزاده :ايمحمد گفت

 دعا کرد وفرمود: امام

 دهممی قسم را در تو قرار داده مردمواوصیاء وتمامی پیامبران تمام عهد ومیثاق که خداوندي حجر!بحق اي

 ؟است امام کسی (چه)ععلیبن بعد از حسین بگوئی که

 امام به عربی شودوبزبان خودکنده از جاي خواستگویا می خورد که تکانی حجر الاسود چنان ناگاه

 .تو است ( مخصوص)ععلی بن بعد ازحسین وامامت :وصیت(گفت)عسجاد

 304»باشد.شمامی حق امامت که کنممی :اعترافرا بوسید وگفت حضرت محمد پاي

 !ناگهانی باران

 گوید:می بنانی ثابت

دینار  بن وحبیبالغلام ،عتبةمرُّي ،صالحسجستانی ایوب از قبیل بصره کنندگان از عبادت ايبا عده یکسال

 که از خدا بخواهیم گرفتیم بود.ما تصمیم کمیاب ،آبباران نیامدنعلت به .در مکهرفتیم مکه به

 !ندیدیم از اجابت اثري .ولیکردیمباران درخواست رئوف واز خداي رفتیم بفرستد!لذا کنار کعبهباران

 ما آمد وفرمود: بطرف جوانی موقع در این

 !:لبیك...!ما گفتیم!ايمرُّيصالح !ايسجستانی ایوب !ايبنانی ثابت دینار!اي بن مال اي

 !نمودن واز خدا اجابت :ازما دعا کردنبدارد؟گفتیم خدا اورا دوست که نیست شما کسی فرمود:آیا در میان
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 اورا مستجاب ،دعايداشتخدا اورا دوست شما یکنفر بود که دور شوید!اگر در میان فرمود:از کعبه

 نمود.می

 ،این داري بمن که محبُّتی  آن!بحقمنخداي نهاد وفرمود:اي سجده شد وسر به وارد کعبه حضرت آنگاه

 !کن سیراب بارانرا بوسیلة مردم

 آمد. زیادي شد وباران نمایان ابري بود که نشده تمام امام هنوز دعاي

 بن علی بن الحسین بن اوعلی ؟گفتند کهکیست جوان این پرسیدم مکه از مردم گوید:منمی ثابت

 305( است)عابیطالب

 !از کار پنهانی خبر داشتن

 گوید: کنانی ابو الصباح

 او زدم خودرا بر پستانهاي دستر را باز کرد.مند ،کنیز امامدر زدم .وقتی(رفامباقر)ع امام بدر خانة روزي

 خواهد!می شرفیابی اجازةفلانی خود بگو که مولاي :بهوگفتم

 :اینکه کردم عرض امام .وبهشدماطاق داخل !من لك! لا اُم:اُدخلبلند شد که از اطاقش امام صداي ناگاه

 !نمایم شمارا آزمایش خواستممیهنبود بلک شهوت از روي من حرکت

 دیدن مانع شوند،همانطور کهمامی دیدن دیوارها مانع این کنید کهمی !اگر گمانگفتی فرمود:راست امام

 306!»دهی اینکار را انجام دوباره .بپرهیز از اینکهماوشما است بین فرقی چه شوند،پسشما می

 آسمانها جابر وملکوت

 گوید:می یزیدجعُفی بربنجا

دادند،همانطور  (نشان)عابراهیمحضرت به که وزمین آسمان :مراد از ملکوتکردم (سؤالباقر)ع از امام

 ؟چیست«والارض السموات ملکوتابراهیم ونُري»که آمده در قرآن که

 ؟بینیمی !چهکنگاهن وفرمود:بمن برداشت آسمان خودرا بطرف مبارك دست امام

 کرد.اماممی چشمهارا خیره،بطوریکهامتداد داشت آسمان بطرف امام از دست نوري که دیدم من

برد  اطاقی داخل وبه مرا گرفت دست امام دید.سپس راچنین وزمین آسمان (ملکوت)عفرمود:ابراهیم
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 دانیفرمود:می.امامبستم ببند!منخودرا  نمود وفرمود:چشم خودرا عوضولباس

 ازآنجا عبور کرد. ذوالقرنین که ظلمتی !فرمود:در ان:نه؟گفتمکجاهستی

 آنقدر تاریك ولی باز کردم !منبینینمیچیزي ولی ؟فرمود:باز کنرا باز کنم دهید چشمممی :اجازهگفتم

 دانی.فرمو:میرفتیم راه مقداري امام با .سپسدیدمخودرانمی پاي جاي حتی بود که

 به مرا از عالمی خورد!بعدامام حیات آب خضر از آن که ايچشمه !فرمود:برسرآن:نه؟گفتمکجاهستی

 .کردیم را طی عالم برد تا پنجدیگر می عالم

 !وهر امامیتو دیدي دید که چنیناین است عالم دوازده را که وزمین آسمان (ملکوت)عفرمود:ابراهیم امام

 !وقتیرا ببند وبازکن (ظهور کند.بعد فرمود:چشمانت)عقائم شودتا اینکهعالمها ساکن از این بیاید در یکی

 307»کرد. خود راعوض باز لباس .امامدیدم امام ،خودرا در خانةوباز کردم بستم

 مادر به جسارت

 گوید: ابامهزم

 بامادرم راه .در بینرفتیممی در مدینهامخانه به مادرم همراه وبه شدم (مرخص)عصادق امام ازخدمت یشب

 !نمودماو تندي به ومن کردم مشاجره

او  به گذشته آمد؟آیا شب پیش چهتو ومادرت !بینابامهزم فرمود:اي ،امامرفتم امام خدمت روزبعد وقتی

 اشتو وسینه استراحت محل تو ودامنش سکونت محل شکمشکه دانی؟آیا نمینمودي نديت

 ؟است تو بوده نوشیدنیظرف

 !:آريگفتم

 308!»نکن براو تندي فرمود:هیچگاه

 !شده ذبح پرندگان شدن زنده

 گوید:می ظبیان بن یونس

 در قرآن الله!پرندگانیکه رسول کرد:یابن سؤال شخصی که یم(بود)عصادق امام در خدمت زیادي باعدة

 'علی اجعلثم  الیكالطیر فصُرهن  منخذُ اربعة:)»است (فرموده)عابراهیمبه خطاب جائیکه ،در آنآمده
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را بر  وهر قسمتی دهکر مخلوط را باهم وگوشتشانکرده را ذبح :چهارپرندهیعنی« جزءاًمنهن   جبلکل

 بگذار!( سرکوهی

 داشتند؟ فرق بودند یا باهم نوع آیا از یك

 !:آريگفتیم؟همهبدهم را بشما نشان معجزه آن خواهید مثلفرمود:می امام

ار ، در چهکرده مخلوط کردند وباهمرا آوردند وآنها را ذبح وباز وکبوتر وکلاغی طاوس دستورداد که امام

 جدا شده از چهارگوشه اجزایش را صدازدند!ناگاه ابتدا طاوسامام گذاشتند.سپس اطاق طرف

 309»کرد. دیگر را زنده ودوتاي کلاغ شد.سپس پیوستند وزندهوبهم

 !زندانبان مرگ

 ابوحنیفه اناز شاگرد که سنیبودند،دونفر از علماي هارون (در زندان)عکاظم موسی امام زمانیکه

را  امام خود با مباحثاتی زعم به وقصد داشتند که رفته زندان بهالحسن ومحمدبن ابویوسف بودندبنامهاي

 کنند! خود متمایل مذهببه

.اگر آیموفردا می روممی ومن شدهتمام من :نوبتگفت امام به حضرت رسیدند،زندانبان امام خدمت وقتی

 ؟دهم شما انجام ،برايآیمفردامی وقتی بگوئی داري ريکا

 !ندارم فرمود:کاري امام

 خواهد مُرد،آنوقت امشب کنید کهنمیمرد تعجب فرمود:از این سنُّی دوعالم آن به ،امامرفت زندانبان وقتی

 ؟دهم شما انجام داریدبگوئیدفردا براي گوید اگر کاريمی

 دهد!خبر می او از غیب ولی رابپرسیم ومستحب واجب تا از او مسائل بودیم گفتند:ما آمده اهمآندو ب

را  را بفهمند شخصی امام حرفصحُّت اینکه آمدند وبراي بیرون واز زندان کرده خداحافظی با امام پس

 بیاورد. خبر آنان وبرايرفته زندانبان در خانه مأمور کردند تا به

 گریه صداي اشاز خانه ، ناگاهگذشتاز نیمه شب .وقتیوآنجا نشست رفت زندانبان بدر خانه شخص آن

 داشتهقبلی مریضی اینکه بدون ؟گفتند:صاحبخانهاست شده چه را زدوپرسید که شد.در خانه وفریاد شنیده

 !است واز دنیا رفته است کرده باشد،سکته

 اید؟را از کجا یاد گرفته علم وگفتنداین رفته مجدداً نزد امام خبر داد.آنان سنُّی دوعالم آن را به او جریان
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 واز علومی است (یاد داده)عمرتضیعلی (بهرسولخدا)ص که است علومی از آن دانش فرمود:این امام

 310»باشد. کسبی که نیست

 شطیطة بی بی

هزار  طلا وپنجاه هزار سکه سه شاملوامانتهایی کرده را انتخاب علی محمدبن بنام نیشابور شخصی عیانشی

 شده نوشتهسؤال یك در هرورقی که هفتاد سؤال شامل شده مُهر ومومودفتريپارچه ومقداري نقره سکه

را  سؤالات نبود ،بدهد.وجواب هنوز مشخصزمان درآن (کهع)صادق بعد از امام امام او دادند تا به بود به

 بگیرد.

 امام را به :اینبرساند.وگفت امام داد تابه علی محمدبن به ژاکت ویك درهم یك شطیطه بنام زنی همچنین

 باشد نباید حیا کرد! کم اگرچه حقزیرا از فرستادن است کم اگرچه بده

آنها  مُهر وموم اینکه را بدون سؤالاتجواب (رساند.وامام)عکاظم امام خودرا به با جریاناتی علی محمدبن

 آورد،امام اورا بیاور!وقتی وژاکت  شطیطه نکردند،وفرمودند:درهمرا قبول باز شود،دادند.امُّااموال

 برسان شطیطه مرا به ابوجعفر!سلام د.ايباش کم کند اگر چهحیا نمی وفرمود:خدا ازحقآنهارابرداشت

از  اشپنبه را که خودم از کفنهاي قسمتی من وبگو که اوبده به در آنست درهم چهل را که کیسه واین

تو  براي است است آنرارشته حکیمه وخواهرم(استزهرا)س فاطمه قریة صیدا که ،قریة خودمانروستاي

 کن خودت را خرج درهم .شانزدههستی روز دیگر زندهاینها،نوزده وصول از زمان که وبدان فرستادم

 .آیمتومی نماز بربدن خواندن براي !ومندیگر قرار بده لازم وکارهاي صدقهرا بعنوان وبقیه

 واین بهتر است برایش !کهنده عاطلابکسی دیدي شطیطه ابوجعفر!اگر مرا بربالین فرمود:اي امام سپس

 ...برگردان صاحبانشان را به اموال

 همه را بلرگردانده آنان اموال امامکه ودید اشخاصی نیشابور برگشت به ملاقات بعد از این علی محمدبن

 .است هماند حق بر صراط شطیطه اند وفقط(شده)عکاظمبرادر امام پیرو عبدالله افطح

 اوداد. را به امام اهدائی وکفن پول کرد وکیسه ابلاغ شطیطه را به امام او سلام
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او حاضر شد وبراو نماز  بربالینوامام روز بعد از دنیا رفت نوزده بود،شطیطه خبر داده امام همانطور که

باید  است امام که وهرکسی وبگو:من برسان یاران مرا بهفرمود:سلام علی محمدبن خواند وبه

 311بپرهیزید! از خدا در کارهایتان .پسباشید،حاضرشویم که شما در هرشهريهايبرجنازه

 را عمر بگذار! فرزندت اسم

 عمرو گوید: احمدبن

 کردم عرض امام .بهشدم (مشرفرضا)عامام وخدمت رفتم مدینه به بارداربود از کوفه همسرم در حالیکه

 :که

 پسرباشد.فرزندم بود.دعا کنید که حامله ،همسرم آمدم بیرون از شهرکوفه زمانیکه

 را عمر بگذار! واسمش فرمود:او پسر است امام

 اورا علی اگر پسر بود،اسمکه امگفته امخانواده وبه بگذارم را علی نامش که داشتم تصمیم :منگفتم

 ارند.!بگذ

 را عمر بگذار! فرمود:نامش امام

 واسمش است داده پسري خداوند بمنکه ،دیدمبرگشتم کوفه به .وقتیکهشدم مرخص امام از خدمت من

 را عمر بگذارند. اسمش که آنهاگفتمبه اند.منگذاشته را علی

آمدند  من ،پیشایموعمر گذاشتهایمتغییر داده ز علیرا ا کودك نام ما فهمیدند که سنُّی هايهمسایه وقتی

 وگفتند:

ما  مثل توهم که شدیم متوجه اکنون!ولیدادیممی گزارش حکومت تو به وعلیه بودیم بتو بدبین ما تاکنون

 .کنیمنمی تو قبول را علیهکسی دیگر حرف .بعد از اینهستی

 312.»بیشتر است خودم به خودماز توجه بمن اشتوجه حضرت که شدم همتوج گوید:آنوقتاحمد می

 دهنده ترور دشنام 

 گوید: عمرحلاُّل احمدبن
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 چاقوئی دهد.منمی دشنام امام برد!وبهمی(را با اهانترضا)ع امام ،اسماخرس بنام شخصی درمکه که شندم

منظورسر این !برايآمد،اورا بکشم از مسجد بیرون اخرس هرموقع که خوردمقسم وبا خودم کردم تهیه

 بود: نوشته رسید که(بمنرضا)ع از امام یادداشتی ناگاه که بودم او ایستاده راه

 مرا از هر گزندي '.خدایتعالیباش نداشتهاخرس به کاري بر تو که  منحق به الرحیم الله الرحمن بسم»

 313»نماید.می حفظ
  

 در یکشب ومدینه کوفه زیارت

 :خالد گوید که بن علی

 .وقتیتا اورا ببینم او رساندم را به خودماي.بوسیلهاست در زندان پیامبري ادعاي بجرم شخصی که شنیدم

 در شام الحسین رأس در مقام مدتی :منراانکار کرد وگفت جرم او این کردم با او صحبت

 :بامنگفتمی بمن که دیدمرا در مقابلم شخصی که بودم عبادت مشغول در محراب .شبیکردممیعبادت

 بیا!

 این :آري؟گفتمشناسیفرمود:اینجارا می!او بمندیدم خودرا در مسجد کوفه ،ناگاهشدم با او همراه من

 .است مسجد کوفه

.او برپیامبر دیدم خودرا در مسجدپیامبر در مدینه ،ناگاهرفتیم راه مقداري سپس خواندیمواو نماز  من

 ودوباره رفتیم راه ومقداري آمدیم از مسجد بیرون .سپسنمازخواندم کرد ونماز خواند ومنهم سلام

 شد. بغای چشمانم از مقابل .او همدیدم الحسین رأس در مقام خودرادر شام

 کسیکه به قسم  تورا گفتم من برگشتیمشام به .وقتیرفتیم مکانهارا باهم بعد باز او پیدا شد وهمان سال

 .الرضا هستم موسی بن علی محمُّد بن ، شماکیستید؟ او فرمود:منرا بتو داده قدرت این

 کردند. دستگیر وزندانینبوت ادعاي ،مرا بجرمکردم تعریف مردم را براي کرامت این وقتی

بعد از چند  ولی را نوشتم .نامهنویسموزیرمی به اي تو نامه بیگناهی درباره او گفتم به من گوید که علی

دارد  مرد صحت آن اگر ادعاي بود که نوشته وزیر زیر آن خورددرحالیکه برگشت خودم روز نامه

 بیاید واورا آزاد کند! امتباکر شخصهمان
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 ،دیدمرسیدم زندان به .وقتیمردبگویم آن وزیر را براي تا جواب بردم زندان را به ونامه شده ناراحت من

 شدهبود،غیب کرده نبوت ادعاي مردیکه ،گفتند:اینرا رسیدم وآمدهستند.علت رفت در حال نگهبانان که

 !است فرو رفته ویا بزمین هوابالا رفته وبه شده غمر دانیم ونمی

 314.است (او را رها کردهجواد)ع امام که فهمیدم من

 !پاره پاره بدن

 :(گوید کهجواد )ع دختر امام حکیمه

 (تعریفجواد)ع امام ماجرا را دربارةواو این (رفتمدختر مأمون  الفضل)ام عیسینزد ام پدرم بعد از شهادت

 کرد:

 روزي تا اینکه کردممی حسادتواحساس دیگر بگیرد،نگران ،همسري امام اینکه به نسبت همیشه من

 عباسی مأمون را به وجریان شده ناراحت کرد.من معرفی خودرا همسرشوهرم که را دیدم خانمی

 خورد که قسم آوردند.سپسرا برایش ستور داد تا شمشیرشبود،د لایعقل مست که .مأموندادماطلاع

 گفتممی« راجعون وانُّا الیه اِنُّا للُّه»و شدم ،پشیماندیدم رااز پدرم حالت این وقتی را بکشد!من برود وامام

وارد  .مأمونرسیدیم بود درآن امام اطاقیکه به .تا اینکهرفتممی پدرم وبدنبال زدمخود می وبرسروصورت

 آمد وبه شد!بعد بیرون پاره پاره امام بدن واردکردبطوریکه را برامام شد وبا شمشیر ضرباتی

 چه دیشبدانی:میوگفتم رفتم نزد پدرم صبح وموقع نخوابیدم تا صبح .منبرگشتقصرش

 شد.بعد از ساعتی وبیهوش رفت کرد واز حال!او تعجب(را کشتیرضا)ع :پسر امام!گفتم:نه؟گفتکردي

 را با شمشیر پاره وبدنش او رفتی !بخانة:آري؟گفتمگوئیمی برتو!چه:وايآمد وگفت بهوش

 دخترم که است حرفی چه :اینرا صدازد وگفت شد ویاسر خادم زیادي دچار اضطراب !مأمونکرديپاره

 وانُّا الیه :انُّا للُِّهگفت زد ومیخود می برسر وسینة گوید!مأمونمی :راستگوید؟یاسر گفتمی

 .گشتیم وهلاك رسوا شدیم مردم در میان !تاقیامتراجعون

 نزدیك بیاورکه وزود خبري استراست مطلب این برو وببین امام یاسر!زود بخانة :ايیاسر گفت بعد به

امیر  :ايوگفت وزود برگشت رفت حضرت آید!یاسربخانة بیرون از تنم جان است

 .مندیدم زدن مسواكدر حال واورا سالم رفتم :نزد امام؟گفتخبرداري :چهگفت !مأمونومژدگانیبشارت
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 به که بود این !وقصدمبپوشم تبرك دارید را بعنواندر تن که پیراهنی این خواهم:میوگفتم کردم سلام

 یاخیر! مانده شمشیر اثري از ضربات که وببینمکنم نگاه حضرت بدن

 .نیست وغیرآن از زخم.واثريسفید است عاج مثل بدنشان که دیدم را درآورد ومن  پیراهن امام

 عبرت وآخرین اولین رايب معجزهماندوایننمی چیز دیگري هیچ معجزه :با اینافتاد وگفت گریه به مأمون

 315.»است

 نگین شدن نصف

 از کارهاي رسید وبعضیمی امامخدمت اکثراوقات بود که نقاش یونس بنام درسامراء مردي امام همسایة

 داد.می را انجام امام

 کنید!امام نیکی امدهخانوا به کهکنممی !سفارش:مولایمآمد وگفت امام خدمت وترسان ناراحت روزي

 :؟گفتاست شده فرمود:مگر چه

 دونیمه کار، نگین این در حین ولیکنم را حکُّاکی مطلبی آن تا برروي  داده بمن گرانقیمت ، نگینیحاکم

 .است یننگ روز تحویل زند!فردا هممی کشد ویا هزار تازیانهبرسد، یامرا می حاکم اگر بگوش  !استشده

 دید. نخواهی میشود.وجز خیرچیزي فردا چه برو تا ببینیم ات خانه به فرمود:حال امام

برو  فرمود:نزد حاکم .اماماستآمده نگین تحویل براي حاکم :پیكرسید وگفت امام فردا خدمت یونس

 دید. نخواهی جز خیر چیزي که

درباره :کنیزهایمگفت بمن رفتمنزد حاکم !چونسرورم :ايوگفت برگشت وخندان رفت نزد حاکم یونس

 شود؟ برطرف شود ودعوایشان تا دوتا نگین کن شود آنر ا دونیمهدعوا دارند.لذا اگرمی باهم نگین این 

 کرد.امام واهمخ بدهید فکري مهلتاگر بمن ؟عرضکرد:گفتمگفتی را کرد وفرمود:تو چه حمد الهی امام

 316.»دادي جوابی فرمود:خوب

 زبان هفتاد وسه به گفتن سخن

 :گوید که جعفري ابوهاشم
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 چیزي من کردند ولیمیصحبت با من هندي با زبان .امامشدم (شرفیاب)عهادي امام خدمت

 ومکید وبمن هارا برداشت از سنگریزه ییک امام بود کهپر از سنگریزه ظرفی امام .در مقابلفهمیدمنمی

 قادر بودم که بودمنرفته (بیرون)عهادي امام !هنوز از خدمت.بخدا قسمگذاشتم رادر دهانم آن داد.منهم

 317.»بگویمبود سخن از آنها هندي یکی که زبان هفتاد وسه به

 بدرخانة کرد.او روزيمیخورد ومستمی شراب علنی بطور حسین بنام قم از سادات سیُّد!شخصی توبة

 با ناراحتی هم او نداد.حسین ورود را به اجازه وي ولی (رفت)ععسگريامام نمایندة قمی اسحاق احمدبن

 .برگشتاشخانه به

 ورود به اجازة ،امام(رفتع)عسگريامامدرخانة به وقتی ولی سامراء رفت به اسحاق احمدبن بعد از مدتی

 دادند.او اجازه به امام افتاد تا اینکه نمودن والتماس کردن گریهشد وبه او ندادند.احمد ناراحت

 ورود بمن ،اجازةشما هستم ازشیعیان !چرا با اینکهاللُّه رسول کرد:یابن رسید،عرض امام خدمت وقتی

 دادید؟نمی

اورا  علت این به :منافتاد وگفتگریه !احمد بهندادي راه ات خانه مارا به یرا تو پسرعمويفرمود:ز امام

 کند! توبه تا از شرابخواري ندادم راه

 فرمود: امام

را  وآنان نمائی احترام رادرهرحال سادات جز اینکه نیست ايچاره حال در عین ولی گوئی می راست

 هستند.  بمامنتسب شد زیرا آنان خواهی ! والاُّدچار ضرر وخسارتنکنی توهین آنان وبه ننمائی تحقیر

جزء  هم آمدند.حسین اشخانهبه وي زیارت براي قم از بزرگان اي.عدهبرگشت قمبه احمد بعد از مدتی

کرد ودرکنارخود در  ند شد واورا احترامخود بل افتاد،از جايحسین احمد به چشم بود.همینکه آنان

خودرا  راپرسید.احمد ماجراي العاده فوق احترام این بود،علت کرده تعجب که نشاند!حسین مجلسبالاي

 خانة کرد وبه شد وتوبه خود پشیمان زشت ماجرارا شنید،از اعمال این حسین کرد.وقتی تعریف با امام

 عبادت با تقوا واهل برد وازمردان را از بین شرابسازي ولوازم دور ریخت داشت شراب وآنچهخود رفت
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 ودرکنار قبر فاطمة از دنیا رفت درمسجدبودتا اینکه اعتکاف در حال همیشه وریکهبط گشت

 318»گردید.(دفن)عمعصومه

 گرگان به عسگري سفر امام

 :د کهگویمی گرگانی شریف جعفربن

 براي شیعیان را که از اموالی . ومقداري(رسیدم)ع عسگري امام خدمت در سامراءبه سفر حج در راه سالی

 رساندند. سلام شمادر گرگان :شیعیانوگفتمدادمامام بودند به داده حضرت

 ؟گرديبر نمی گرگان به حج فرمود:مگر بعد از اعمال امام

 سوم روز جمعه .کهرسیمیگرگان .فرمود:از امروز تا صدوهفتاد روز دیگر تو بهگردم ا.برمی:چرگفتم

 تو جمع تا درخانة کن اعلام مردم ،بهرفتی گرگان به .وقتیشويروز وارد شهر می در اول الثانی ربیع

 آمد. خواهم گرگان به شوند.زیرا درآخر آنروز من

 دعا کردند. برایم امام سپس

 من بمنزل امروز امام کهخبردادم مردم وبه شدم بود ،وارد گرگان فرموده امام که همانتاریخی من

 خودرا در نظر بگیرند.ومشکلات باشند ومسائل آیند.لذا آمادهمی

 ،امامبشویم متوجه ینکها بدونبودند که شده جمع من در خانة شیعیان بعد از نماز ظهر وعصر،همگی

 .را بوسیدیم مبارکش ودست نمودیم استقبال کرد.ما از امام(برما وارد شد وبرما سلام)ععسگري

.لذا نماز ظهر وعصر را در آخر امروز نزدشما بیایم که بودم داده وعده شریف جعفر بن به فرمود:من امام

 ،سؤالاتنزد شما هستم که .اکنونتا باشما تجدید عهد نمایم ونزد شما آمدم در سامراء خواندم

 بگوئید. خودرا بمنوحاجات

 است چندماه پسر رسولخدا!پسرمعرضکرد:اي جابر بود که ،نضربنخودرا گفت حاجت که نفر ي اولین

 او بر گرداند. را به .از خدا بخواهیدتا چشمانشاست نابینا شده که

 بیاور! فرمود:اورا نزدم امام
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 به یك بینا شد.سپس ناگاه که گذاشتراخودرا برچشمانش شریف دست آوردند وامام امام اورا خدمت

 همگی کرد ودرحقمی آنهارا برآورده حاجات پرسیدند وامامخودرامی حاجتهاي مردم یك

 319فرمود.. روز مراجعت دعانمودودرهمان

 زبان کردن سوراخ

 گوید: قارون محمدبن الدین شمس شیخ

 خلفاء اهانت به ابوراجحبنام از شیعیان یکی دادند که الصغیر گزارش مرجان بنام حلُّه حاکم به

 زدند که صورتش اورا زدند وآنقدر به دستورداد تا اورا آوردندوچندنفر بقصد کشت نماید!حاکممی

 کرده اورا سوراخزدند وبینی  آهنی حلقة بر آن آورده را بیرون زبانش تاد..سپسجلو او افدندانهاي

 شهر گرداند.تماشاچیان هايدر کوچه بستندوبدستور حاکم طنابی وبه وارد کرده از مو درآن وریسمانی

 حاکم خوددید.بعد ازآن روي را پیش افتاد ومرگ زمین بر روي زدند بطوریکهاورا میاز هر طرف هم

 وآنچه است ساخورده وگفتند:او پیرمردي شدهچند نفر واسطه کنند ولی دستورداد تا کار اورا تمام

 نگیر! را برگردن میرد وخونشخود می که درخواهد آورد.اورا رها کناورا از پاي آمده برسرش

 باد کرده وزبانش صورت آمدند واورا درحالیکه اجحابور نظر کرد.بستگان صرف از کشتنش هم حاکم

 بردند. منزلش خواهد مرد،بههمانشب که تردید نداشت بودوکسی

 صحت در حال رفتند،دیدند کهاو بدیدارش از وضع اطلاع براي مردم که آنشب انتظار،فرداي برخلاف

 از آنها باقی واثري شده خوب وجراحتهایش شده اول مثلخواند.دندانهایشنماز می وسلامت

 .است گردیده رفع صورتش وپارگینمانده

 :را پرسیدند.گفت وماجرایش کرده تعجب مردم

 دعا کردم .لذا در دلبخواهم حاجتیتا از خداوند متعال نداشتم هم گفتن سخن .زبانرا دیدم مرگم من

پرنور  امخانه که دیدم فرا رسید،ناگاه شب .چونجستم (توسل)عالزمان صاحب مولا وآقایم وبه

 خارج فرمود:از خانه من کشیدوبه را بر صورتم مبارکش (دست)عزمان امام مولایم که دیدم شدویکدفعه

 داد. خدا بتو سلامتی که کارکنات وبچه زن براي روزي طلب شو وبراي

 .بینید شدممی که وضعی این به منهم
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بود  ریش وکوتاه وزشت بنیه وکمضعیف خیلی ماجراابوراجح از این !قبلگوید:بخدا قسم الدین شمس

 نیرویشکه شدم متوجه اورا دیدم وقتی جریان بعد از این ولی رفتمبود،میاو در آن که حمامی به ومن

 برگشته سالگی بیست سن وانگار به شدهسرخ بلند وصورتش وریشش گردیده راست وقامتش زیادشده

 320.»یافت وفات بود تااینکه حالت در همین وپیوسته

 ()عمعصوم برچهارده سلام
  

 وسفرائك المرسلینو انبیائك اشرف وسیُّد الامُّة الرحمةنبی نبیُّك 'علی وتحیُّاتی سلامی واوصِل بلُّغ اللُّهم

 ،المقربُّین

 .وسلُّم وآله علیه  اللُّه،محمُّدٍ صلیخلقكمِن وخیرتك وخاصتُّك وامینك ،وصفیُّكونجیبك حبیبك

 وتاج المسلمین ویعسوب ، القائدالغرُّ المحجُّلینالمتقین امِام 'علی وتحیُّاتی سلامی واوصِل بلُّغ اللُّهم

 . امیر المؤمنینعلی العالمینرب رسول یاسین آل مِن القائمین وافضل اهدینونورالمجالبکُّائین

 ،الراضیةالنقیة  الزهراء.التقیة،فاطمةالطاهرة الصدُّیقة'علی وتحیُّاتی سلامی واوصِل بلُّغ اللُّهم

 .المبارکة،المحدُّثةالمرضیة

 ،والحسینالحسنلیع وتحیُّاتی سلامی واوصِل بلُّغ اللُّهم

 .اجمعین الجنة اهل شباب وسیُّدي الرحمة النبی سبِطی

جعفر  بن محمد وموسی وجعفربن علی ومحمد بنالحسین بن علی'علی وتحیُّاتی سلامی واوصِل بلُّغ اللُّهم

 علیهم .صلواتكالمهدي الهادي والخلف علی بن محمد وحسن بن وعلی علی ومحمدبن موسیبن وعلی

 .اجمعین

الدنیا  اتبرُّءُ فی اعدائهم ومِن الدنیاوالاخرة فی 'اَتَولی .بِهِموقادتی وسادتی  هؤلاء ائمتیاِن اللُّهم

 .الطاهرین محمد وآلهعلی  اللُّه.وصلیوالاخرة
  

 این بخش منابع
  
  

 «طباطبائی علامه»المیزان
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 «اصفهانی موسوي»رمالمکا مکیال

 «قمی عباس شیخ»الامال منتهی

 «مجلسی علامه»بحار الانوار

 «اردبیلی مقدس»الشیعة حدیقة

 «ايمحمدباقرکمره باترجمه» کافی اصول

 «شهري ري محمدي»البیت اهل

 «دامغانی دکتر محمود مهدوي»البلاغة نهج در شرح تاریخ جلوة

 «فیروز آبادي حسینی سیدتقی»الستة الصحاح فی سةالخم فضائل

 «تفرشی محمود میرشکرائی»اکسیر اعظم

 «شیرازي الواعظین سلطان»پیشاور شبهاي

 «قمی عباس شیخ»العلُّیة الفصول

 «مجلسی علامه»القلوب حیوة

 «محمد جواد نجفی»درخشان ستارگان

 «د فراشبنديعلیمرا»محمد پیامبر شمشیر نیست

 «دوانی علی«»بحارالانوار جلد سیزدهم ترجمه»موعود مهدي

 «مؤلف»هستید؟ زمان آیا بیاد امام

 «مؤلف»تامحراب علی از کعبه

 «مؤلف»عالم رور زنانفاطمه سلام الله علیها

 «مؤلف»پیامبراسلام زندگانی

 «مؤلف»خوبیها وبدیها
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لام صلی الله علیه و اله و سلمپیامبر اس  

 

 

 الگو بودن پیامبر اسلام براي همه بشریت تا قیامت

لَقدَْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ حَسنََةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالیَْومَْ الْآخِرَ »موضوع: الگو بودن پیامبر)ص(: 

21الأحزاب/« وَذَکَرَ اللَّهَ کثَیِرًا  
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کسانی که ایمان به خدا و آخرت دارند : رسول خدا الگوست براي ین آیه قرآن، ترجمه اش این استا 

 و زیاد خدارا یاد می کنند

یعنی از پیغمبر یاد بگیرید که چطور باشید. این الگو بودن براي کسانی است که به خدا و قیامت امید و ، 

 ایمان داشته باشند و یاد خدا باشند.

74الفرقان/« ا للِْمتَُّقِینَ إمَِاماًوَاجعْلَنَْ»  

 پیامبر ص فقط براي یکسال نمونه والگو نیست بلکه براي همه سالها تا قیامت الگو است

 یکی در اخلاق:

 نشستمی نزد او نماند.برزمین ودیناريبود.هرگز درهم مردم در روایت امام صادق ع:سخاوتمندترین

خود  کرد.درخانهمی ووصله خود را پینه ولباس خوابید ونعلینمیخورد وبرزمینغذا می وبرزمین

 آسیاب خدمتکار از گردانیدنوچون بستشتر را خود می دوشید وپايگشود وگوسفند را خود میرامی

در زیر بود.در  سرش کرد وپیوستهخود حاضر می وضو رابدست گرداند.آبشد،خود میمی خسته

 مهمانی اورا بهنزد وهرکه کرد وهرگز آروغمی خود را خدمت وعیال کرد واهلنمی تکیهحضور مردم

آمد در نمی دنیا بخشم کرد.هرگز براي، نمیمردمصورت زیاد بهفرمود ونگاهمی نمود،قبولمی دعوت

 ،تناولکردندحاضرمی وهرچه بستمی بر شکم ،سنگاز گرسنگی کرد وگاهمیخدا غضب وبراي

 نمود وتبسممی،قبولخواستمی معذرت را که فرمود وعذر هرکهمی را رعایت هرکه فرمودوادبمی

خود را   نداد وخدمتکار وزنان را دشنام شدوهرگز کسیبلند نمی اشخنده کرد وهرگز صدايبسیار می

.نمودمی دادن تودس سلام داد وابتدا بهمی جواب خوبنکرد.بد را به نفرین  
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 آوردن اسلام حاضر به دستگیرشدند.چون آمدند ولی مدینه ،بقصد ترور پیامبر بهاز مشرکین چندتن

 از پیامبر سؤال آزاد شده را بکشند.شخص ،بقیه غیر ازیکنفر از آنان به نشدند،پیامبر دستورداد که

داشتید؟ نگه مرا زنده ولیشدند، کشته من رفقاي همة دلیلچه کرد:به  

خدا  که هستی خصلت پنج تودارايشد وخبرداد که نازل خدا برمن ازطرف فرمود:زیرا جبرئیل حضرت

 مردي آنکه .دومداري غیرت ات وخانواده ناموس به تو نسبت انکهدارند.اول آنهارا دوست ورسول

.اخلاقی خوشآنکه .پنجمداري شجاعت آنکه ارم.چهراستگویی انکه .سومباسخاوتی  

«شد. آورد ومسلمان ایمان حضرت ،بهسخن این مرد با شنیدن آن  

 یکی در عبادت:

 انقدر خدارا عبادت کرد که خدا فرمود طه ما انزلنا علیك القران لتشقی

 شب ( هنگامدانید؟رسولخدا)صمیمبر چه:شما از نماز پیانماز پیامبر پرسیدند.گفت در بارة  سلمهاز ام

بلند  خوابید.دوبارهنماز،می مدت اندازه به شد.سپسنماز میومشغول خواست نماز برمی براي

...تا خواست نماز برمی کرد ومجدداًبرايمی نماز،استراحت مدت اندازه به خواند.سپسشدونماز میمی

« شد.می صبح  

نماز شد  پیامبر مشغول ،هنگامیکهشبگوید:در آنمی است با پیامبر بسر برده شبی که نییما حذُیفة»

 فرمودوبه را تلاوت بقره .بعد از حمد،سورةوالکبریاء والعظمة والجبروتاکبر ذوالملکوت ،فرمود:اللُّه

 ربُّی .سبحانالعظیم ربُّی حانفرمود:سبمیبود.در رکوع قیامش باندازه جناب آن ورکوع رفت رکوع

 الحمد.سپسالحمد،لربُّی فرمود:لربُّی بود ومی ایستاده رکوعش ،باندازهبرداشتسر از رکوع .وقتیالعظیم

از  .سپسالاعلی ربُّی ،سبحانالاعلی ربُّی فرمود:سبحانبود ومی قیامش باندازه اشوسجده رفت سجده به



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

269 

 

      

 بقره هاي.بعد سورهاغفرلی،رب اغفرلیفرمود:رب ومی نشست ،میسجده وباندازه سر برداشت سجده

«را خواند. ونساء ومائده عمران وآل  

نماز  وقت .امُّا هنگامیکهزدیممیبا او حرف وماهم گفتمی گوید:پیامبر با ما سخنمی عایشه»

.«شناسیمما اورا می شناسد ونهاومارا می ویا نهگ کرد کهپیامبر تغییرمی حال رسید،طوريمی  

رسول خدا به دیدار سلمان فارسی آمد و دید که سلمان کمر درد دارد و خیلی ناله می کند فرمود سلمان 

مثل این که درد به تو فشار آورده همینطور که نشسته اي یا خوابیده اي نمازبخوان .سلمان عرض کرد یا 

براي کمر درد هم خوب است حضرت فرمودند مگر در قران نخوانده اي که خدا می رسول الله مگر نماز 

 فرماید واستعینوا بالصبر والصلاة از صبر نماز کمك بگیرید

پیامبر فرمودند که در هفت سالگی فرزند را به خواندن نماز تمرین بدهید و در ده سالگی در صورت 

 نخواندن بر آنها سخت بگیرید

برص امدند وگفتند ما بشرطی اسلام می اوریم که نماز نخوانیم.پیامبر ص فرمود خیري عده اي نزد پیام

 نیست در دینی که در ان نماز نباشد.

پیامبرص فرمود نماز براي من مانند غذا براي شماست با این فرق که شما با خوردن غذا سیر می شوید 

 ولی من از نماز سیر نمی شوم.

ما بد است و دعاي مارا مستجاب نمی کند!وقتی از انهامی پرسیم یانماز می  بعضی افراد می گویند خدا با

 خوانید؟می گویندنماز نمی خوانیم!

 

 یکی در بهداشت ونظافت:
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 وضو مسواك هنگام .رسیدمی مشام بود به عبور کرده که بعد ازدوروز از محلی حضرت خوش بوي

زدمی  

تگی ظاهرياراس  

اشت جسمی، آراستگی ظاهري است که هم در جسم و هم در روان فرد اثرگذار هاي بهداز نشانه   

 است. اصلاح موي سر و صورت، توجه به لباس و خوشبویی در آراستگی مؤثر است.

-زد و اکثر اوقات، آن را با آب صاف میپیامبر)ص( موهاي خود را شانه می»امام علی)ع( فرمود:    

[2]«.کرد  

-زد و گاهی به جاي آینه در ظرف آب نگاه میکرد و موي خود را شانه میپیامبر)ص( در آینه نگاه می   

پدر »آراست. روزي عایشه به ایشان گفت: کرد. آن حضرت، خود را براي خانواده و نیز اصحاب خود می

خداوند »حضرت فرمود: « کنی؟درم فدایت! تو پیامبر)ص( و بهترین خلق خدایی؛ چرا چنین میو ما

[3]«رود، خود را آراسته سازد.اش میدینی  اش نزد برادران دوست دارد که هر گاه بنده  

کردن موي سبیل به طوري که لب آشکار شود  کوتاه»فرماید: همچنین آن بزگوار درباره محاسن می   

بر این کار ملزم کنید؛ شارب و موي بینی خود را بچینید و خود را »فرماید: نیز می [4]«از سنت من است.

[5]«افزاید.این کار بر زیبایی شما می  

پیامبر)ص( روز جمعه پیش از آنکه براي بر پایی نماز جمعه از خانه خارج »امام صادق)ع( هم فرمود:    

[6]«کرد.چید و شارب خود را کوتاه میهایش را مینشود، ناخ  

و خضاب  [7]شستمی داد و گاهی سر خود را با سدرپیامبر)ص( به شستن سر و صورت هم اهمیت می

کرد.نیز می  

آن جوان  بهترین چیزي که با»فرمود: و می [8]کردپیامبر)ص( با حنا و کتم)نوعی رنگ( خضاب می   

ایشان در مسافرت هم به بهداشت فردي توجه داشت و پیوسته پنج چیز  [9]«شوید، حنا و کتم است.می

[10]دان، شانه، مسواك و قیچی.را همراه داشت: آیینه، سرمه  
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گذارد. آراستگی لباس با هاي آراستگی است که در بهداشت جسمی، اثر میپوشاك، از دیگر نمونه   

-از میان جامه بها بودن آن متفاوت است، بلکه آراستگی با لباس ساده نیز ممکن است. پیامبر)ص(گران

شد، هم اي بر حضرت وارد میوقتی قبیله [11]داشت. هاي گوناگون، پوشیدن پیراهن را بیشتر دوست

[12]داد.تور میپوشید و هم اصحاب را به این کار دسخود زیباترین لباسش را می  

از عوامل ارجمندي مؤمن نزد پروردگار، پاکیزگی لباس »فرمود: همواره لباس ایشان پاکیزه بود و می   

لباس پنبه بپوشید؛ »فرماید: می  آن جناب، حتی به جنس لباس توجه داشت. امام علی)ع( [13]«اوست.

پوشید؛ مگر در حال خدا)ص( بود و آن حضرت، لباس پشمین و مویین نمیچرا که آن لباس رسول

[14]«ناچاري.  

ها از لحاظ روحی، شناسان، هر یك از رنگداد. از منظر روانپیامبر)ص( به رنگ لباس هم اهمیت می   

است که باعث افزایش  هاي عصبی توصیه شده آثار خاصی دارند؛ مثلا رنگ سبز براي درمان بیماري

-پیامبر)ص( رنگ سبز را براي لباس می [15]شود.ي، کاهش فشارخون و غیره میصبور

کند و هاي خورشید را منعکس میکننده خوبی است؛ زیرا تمام اشعهلباس سفید نیز خنك [16]پسندید.

سفید را بر زندگانتان لباس »پیامبر)ص( فرمود: [17]گیرد.تر صورت میتنظیم حرارت بدن، آسان

[18]«بپوشانید و مردگانتان را هم با پارچه سفید دفن کنید.  

 انوقت بعضی از مسلمانان دوازده ماه سال لباس سیاه به تن دارند!که کار درستی نیست.

ز دیگر موارد بهداشت پوشاك، تنظیف آن است. قرآن هم در این باره به پیامبر)ص( چنین توصیه ا   

 کرده است:

  
[19].«و ثیابك فطهر»  

«لباست را پاکیزه کن.»  

  

[20]«هر کس لباس به تن کند، لازم است آن را نظیف کند.»فرمود: خدا)ص( نیز رسول     

ورزید و کند. پیامبر)ص( بسیار به این امر اهتمام میخوشبویی نیز به آراستگی ظاهري کمك می   

بهترین بندگان خدا کسانی »فرماید: انی در این باره از ایشان نقل شده است. پیامبر)ص( میاحادیث فراو

[21]«هستند که خوشبویند.  
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[22]«کرد.می   ی براي تهیه عطریات خرج پیامبر)ص( بیش از هزینه خوراک»امام صادق)ع( فرمود:      

  
 بهداشت دهان و دندان

یکی دیگر از موارد مطرح در بهداشت جسمی، بهداشت دهان و دندان است. پیامبر)ص( در این باره    

داد. روایات زیادي در این باره از پیامبر)ص( زدن بسیار اهمیت میکامل است و به مسواكنیز الگوي 

زدن فرمان داده شدم که ترسیدم بر من واجب قدر به مسواكآن»رسیده است که ایشان فرموده است: 

کردم که با هر نماز مسواك اگر نبود که کار را بر امتم دشوار سازم، آنان را امر می [23]شود؛

[25]«بردند.ه بستر میاگر مردم از)آثار( مسواك آگاه بودند، آن را با خویش ب [24]بزنند.  

خدا وقتی نماز عشاء را به جا آورد، آب وضو و مسواکش را بالاي رسول»فرماید: امام صادق)ع( می   

گرفت و چهار رکعت می زد و وضو می شد، مسواك خوابید. وقتی از خواب بیدار مینهاد و میسرش می

گرفت و زد، وضو میشد، دوباره مسواك میخوابید؛ براي بار دوم که بیدار میخواند و دوباره مینماز می

[26]«خواند.نماز می  

  

 تغذیه سالم

توجه به تغذیه سالم یکی دیگر از اصول بهداشت و سلامت جسمی است. روایات زیادي از پیامبر)ص(    

ها و آثار آنها ذکرشده است که اینجا به چند روایات اشاره ها و نوشیدنیو ائمه)ع( درباره برخی خوراکی

کننده قولنج خوردن خرما برطرف [28]گوشت گاو، درد و شیرش شفاست.»[27]شود:می

[30]«رسد.نمی   کسی که میوه بخورد و آغاز کند)به بسم الله( به او ضرر  [29]است.  

  
 پیشگیري ازبیماري

ز بیماري نیز در بهداشت جسمی مؤثر است. در قرآن آمده است:پیشگیري ا     

  
[31].«کلوا و اشربوا و لا تسرفوا»  

«بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.»  

  
[32]به پرخوري تفسیر شده است که یکی از عوامل بیماري است.« اتسرفو»در تفسیر این آیه، واژه      
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از  [33]«معده خانه هر بیماري است و پرهیز، سرآمد هر دارویی است.»پیامبر)ص( فرموده است:    

[34]گاه سه شب متوالی، سیر غذا نخورد تا رحلت فرمود.عایشه هم نقل شده است که پیامبر)ص( هیچ  

و  [35]حجامت، فریادرس»هاي پیشگیري در اسلام، حجامت است. پیامبر)ص( فرمود: از دیگر راه   

[36]«بهترین داروهاست.  

  
 بهداشت محیط از نگاه پیامبر)ص(

ها( در ها)آلودگیشیطان خانه»هایی هم درباره بهداشت محیط زیست دارد؛ مانند: پیامبر)ص( توصیه   

ها درب خانه [38]خاکروبه را پشت در نریزید که جایگاه شیطان است. [37]منزلتان، لانه عنکبوت است.

تواند، از درب ا را ببندید؛ زیرا شیطان)آلودگی( نمیهها را بپوشانید، دهانه مشكرا ببندید، روي ظرف

[39]«بسته وارد شود.  

-دهدار، میان قبرها، در جاداد کسی در کنار چاه آب آشامیدنی، زیر درخت میوهآن حضرت اجازه نمی   

[40]ها قضاي حاجت کند.ها و حیاط خانه  

داد که هفت چیز آدمی را در زمین دفن کنند: مو، ناخن، خون، دستمال حائض، همچنین دستور می   

[42]داد، کسی در چاه آب آشامیدنی، آب دهان نیندازد.و دستور می  [41]دان، علقه و دندانبچه  

جایگاه گوسفند خود »فرمود: ر)ص( حتی به نظافت زیستگاه حیوانات اهلی نیز تأکید داشت و میپیامب   

اند؛ این نظافت باید به را پاکیزه کنید و خاك و آب بینی او را بزدایید؛ زیرا آنان از حیوانات بهشتی

[43]«اي باشد که بتوانید در آنجا نماز بخوانید.گونه  

کرد ها بهداشت را کاملا رعایت میشویم که پیامبر)ص( در همه زمینهبا توجه به مطالب فوق متوجه می   

فرمود.و دیگران را هم به رعایت بهداشت توصیه می  

  
  
 
 

 
.291، ص1361. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر،  [1]  

.69ق، ص1392شریف رضی، چاپ ششم،  . شیخ طبرسی، مکارم الاخلاق، قم، [2]  

  .35 – 34. همان، [3]
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.67. همان، ص [4]  

.67ق،ص1413. حمیري قمی، قرب الاسناد، قم، موسسه آل البیت،  [5]  

.66. همان، ص [6]  

.20ق، ص1368. شیخ صدوق، ثواب الاعمال، قم،شریف رضی، چاپ دوم،  [7]  

.160، ص5ق، ج1408الزوائد، بیروت، دارالکتب العلمیه،   . هیثمی، مجمع [8]  

.439، ص1سعد، طبقات الکبري، بیروت، دارصادر، ج. ابن [9]  

.352، ص3ق، ج1400. حلبی، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه،  [10]  

.254، ص2ق، ج1410داوود، سنن، بیروت، دارالفکر، . ابی [11]  

.345، ص2ق، ج1401. سیوطی، الجامع الصغیر، بیروت، دارالفکر،  [12]  

.546. همان، ص [13]  

.103مکارم الاخلاق، ص .  [14]  

.59و  58شناسی، صهاازنظراسلام و روان. حجتی، محمدامین،اثرات تربیتی رنگ [15]  

.560لحدیث ومنسوخه، ص. عمر بن شاهین، الناسخ ا [16]  

.42. حجتی، پیشین، ص [17]  

.203، ص2تا، جدامه، عبدالرحمن، الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتب العربی، بی. ابن ق [18]  

.4. سوره مزمل، آیه [19]  

.441، ص6ق، ج1367. کلینی، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم،  [20]  

.20، ص6تا، جی. بیهقی، سنن الکبري، بیروت، دارالفکر، ب [21]  

.34. مکارم الاخلاق، ص [22]  

، 1ق، ج1404من لایحضره الفقیه، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم،  . شیخ صدوق، [23]

.13ص  

.293، ص1ق، ج1385. شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف، مکتبه الحیدریه،  [24]  

.119، ص1تا، ج. مغربی، قاضی نعمان، دعائم الاسلام، قاهره، دارالمعارف، چاپ دوم، بی [25]  

.445، ص3. کلینی، پیشین، ج [26]  

.295، ص 59. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج  [27]  
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158. مکارم الاخلاق، ص [28]  

.137ق، ص1411. ابن سابور، الزیات، طب الائمه، قم، شریف الرضی، چاپ دوم،  [29]  

.170. مکارم الاخلاق، ص [30]  

.31. سوره اعراف،آیه [31]  

. جمعی از نویسندگان، زیر نظر آیت الله مکارم، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ  [32]

 هفدهم،

.153، ص6ش، ج1374  

.99، ص1. علل الشرایع، پیشین، ج [33]  

.340، ص1ق، ج1405. بیهقی، ابوبکر، دلائل النبوة، بیروت، دارالکتب العلمیه،  [34]  

.447، ص1ج سعد پیشین، . ابن [35]  

.441. همان، ص [36]  

.532، ص6. کلینی، پیشین، ج [37]  

.105ق، ص1417. شیخ صدوق، امالی، قم، بعثت،  [38]  

.929، ص2ق، ج1406. امام مالك، الموطأ، بیروت، داراحیاء التراث العربی، [39]  

.104، ص1. دعائم الاسلام، پیشین، ج [40]  

.340ق، ص1403. شیخ صدوق، الخصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه،  [41]  

.9، ص4. من لایحضره الفقیه، پیشین، ج [42]  

نما، ساز، تهران، هستیهاي زندگیههاي پیامبر،آموز. صادقی اردستانی، احمد، پیام [43]

.642، ص2به نقل از: برقی، المحاسن، ج 174ش،ص1385  
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 خدمت به دیگران

 

 

 

 پیامبر )ص( فرمود: 

 ))خیرالناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس((

ضرر  بهترین مرد م کسی است که به مردم نفع برساند و بدترین مردم کسی است که به مردم

 برساند.

 پیامبر)ص( فرمود:

 ))لا یرحم الله من لا یرحم الناس((
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 خدا رحم نمی کند به کسی که به مردم رحم نمی کند.

 پیامبر)ص(خدا از مؤمنیکه بحاجتش رسیده خوشحال تر است.

همچنین پیامبر)ص( فرمود: مردم روزي خوار خدا هستند پس محبوبترین خلق به خدا کسی است 

لله نفع برساند و بر آنها سروري واردکند.که به عیال ا  

از جابر انصاري روایت شده که گفت: من در نوزده جنگ با پیامبر بودم و می دیدم که پیامبر در 

پشت سر مرد ها حرکت می کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامیکه ضعیفی را می دید او را سوار 

 بر مرکوبش کرده و براي او دعا می کرد.

 پیامبرص:کسی که صبح کند درحالی که به امور مسلمانان همت نکندمسلمان نیست.

 «بدارند. را بیشتردوست مردم اند که کسانی من به افراد امُّتم ترین(:شبیهپیامبر)ص»

ـــامبر)ص ـــه ( فرمود:بدرســـتیکهپی ـــهبعد از مرگشمؤمنوحســـنات از اعمـــال چیزهائیکـــه ازجمل او  ،ب

ــق ــی ملح ــود،علمی م ــت ش ــه اس ــیم ک ــرداده تعل ــالحی ونش ــد ص ــت ویافرزن ــه اس ــته ک ــا  بجاگذاش وی

ــجدي ــت مس ــه اس ــاخته ک ــت اي ویاخانهس ــراي اس ــاختهماندگان در راه ب ــري ،س ــا نه ــت وی ــه اس  ک

 !«است،خودآنرادادهسلامتی در زمان که استايویا صدقهنموده روانمردمبراي

ــول» ــدا) رس ــرت (فرمود:روزيصخ ــی حض ــري)ععیس ــاهده (از قب ــور کردومش ــه عب ــود ک ــاحب نم  ص

ــذاب ــرا ع ــی آن ــال م ــی کنند.س ــد وقت ــی بع ــاعبور م ــه از آنج ــه کرد،متوج ــد ک ــذاب ش ــري از ع  خب

 کرد:خدایا! !سؤالنیست

ــن گذشــته ســال ــی مــی را عــذاب شــخص ای ــد ول ــنیســتاثري از عــذاب امســال کردن  او وحــی ه!خدا ب

 اســـت ســاخته مـــردم را بــراي  راهــی امســـالدارد که مرد،فرزنـــد صــالحی !اینالُّلــه روح کــرد:اي

 .«آمرزیدم را بخاطر فرزندش مرده!لذاایناست داده را پناه ویتیمی
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ــول»  ــهخدا)ص رس ــؤمن (:هنگامیک ــی م ــور م ــر محش ــود،هیکلی از قب ــبیه ش ــدمخودشش ــی ،جلو او ق  م

ــه هیکــل شــود،آن مــی قیامــتهاي و هــراس دچــار تــرس گــذارد وهــر کجــا مــؤمن ــداري ب  مــی او دل

 !گوید:نترس دهد ومی

 خدا!تا اینکه وکرامت خوشحالی باد برتو به ! وبشارتنباش وناراحت

او بـا  راحـلم ایـن شـود ودرتمـام مـی بهشـت بـه رفـتن دهـد وامـر بـه مـی پـس آسـانی حسـاب مؤمن

ــن ــخص ای ــت ش ــیاس ــؤمن . وقت ــی م ــد داخل م ــتخواه ــود،به بهش ــل آن ش ــی هیک ــوب م ــد:تو خ  گوی

ــی ــتی شخص ــه هس ــراهم ک ــارجهم ــر خ ــدي از قب ــه ش ــن و ب ــارت م ــه دادي بش ــا اینک ــی ت ــه براحت  ب

ــیدمبهشت ــتیرس ــد:من ؟می. توکیس ــان گوی ــادي هم ــتم ش ــه هس ــا،در دل ک ــرادر دنی ــتب وارد  در مؤمن

 !«بدهموبشارت کرد تا بتو آرامش !خدا مرا خلقنمودي

ــه (:هرکهرســولخدا)ص» ــد دربهشــت خــدمت از مســلمانان ايعــده ب ــد، خداون ــه کن ــه ب ــا ب او  عــدد آنه

 «خدمتکار عطا فرماید.

شـــود را می عـــابریناذیت وباعـــث افتـــاده وجـــاده در راه کـــه  چیزهـــائی (:هرکهرســـوخدا)ص»

 «گردد.می میشود،نوشته داده حسنه ،دهايهر آیه براي که چهارصدآیه ثواب بردارد،برایش

ــولخدا)ص» ــلمانیرس ــه (:هر مس ــد روزان ــدقه بای ــه ص ــیشد:چه بدهد!گفت ــت کس ــل طاق ــردن عم ــه ک  ب

ــــن ــــتن ای ــــتور را دارد؟ فرمود:برداش ــــیائی دس ــــث کهاش ــــت باع ــــابرین اذی ــــدقهشمی ع  ود،ص

 .،عیادتاســــت گردنــــد، صــــدقهمی چیــــزي بــــدنبال وکســــانیکهگمشدگان .،راهنمائیاســــت

 .«است صدقه دهیمیکه سلامی جواب '.حتُّیاست از منکر صدقه ونهی ،امربمعروفازمریض
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ــؤالاز رسولخدا)ص ــد:کدام (س ــل ش ــدا محبوبتراست عم ــزد خ ــحالن ــردن ؟فرمود:خوش ــلمانی ک  مس

ـــؤال ـــد:چگونه را!س ـــه ش ـــیلهچه وب ـــنهايوس ـــت ؟فرمود:اگر گرس ـــیرش اس ـــین س ـــد!اگر غمگ  کن

 «ادا کند. ، قرضشاست نماید!واگر مقروض اورابرطرف ،غماست

ــی او ندهد،بــه بــه او ازغــذایش کنــد ولــی او نگــاه بــه باشــد ودوچشــم خــوردن در حــال کســیکه  درد ب

ــان ــار می درم ــود.دچ ــیکه»-«ش ــه کس ــلمانش ب ــرادر مس ــرض ب ــد،براي ق ــر درهمی بده ــوابه  وزن،ث

ــوهی ــاي ک ــوي از کوهه ــوهرض ــر(به )درحجاز(یا ک ــبشاومی سینا)درمص ــر در طل ــد واگ ــدارا  ده ــا او م ب

 «گذرد.، میوعذابحساببدون لامع مانند برق صراط کند،از پل

را بر  ندهد،خداوند بهشت او قرضکند ولی او مراجعه به قرض گرفتن براي برادر مسلمانش کسیکه»-

«کند. او حرام  

 دین وتا اداي است داده زکات کهاست این نگیرد،مثل بدهدوبر او سخت قرض مؤمنی به کسیکه»-195

« فرستند.بر او درودمی بدهکار،ملائکه  
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 شادي در اسلام

 

 

خداوند عالم میفرماید: »الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا یحزنون«] یونس، 62[ : بدانید دوستان 

  .خداوند ترس و اندوهی ندارند

 قرآن در این ارتباط میفرماید: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فبَذِلِكَ فلَیَْفْرَحُوا هُوَ خیَْرٌ مِمَّا یَجْمعَُون

امام علی)ع( وقتی که در خطبه متقین  صفات مومنان را براي همام شرح میدهد میفرماید: »مومن 

 همیشه با نشاط است و هیچ وقت گرفته و کسل نیست

:امام رضا علیه السلام می فرماید : 

اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید: بخشی را براي عبادت، بخشی را براي کار و فعالیت و براي 

شرت و هم صحبتی با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیب تأمین زندگی، بخشی را براي معا

هایتان آگاه سازند و بخشی را به تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید و از مسرت و نشاط ساعت 

 .تفریح و شادي، نیرو و توان انجام وظیفه هاي خود را تأمین کنید
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به تفریح می داد و به بعضی از فرزندانش سفارش  بزرگ مرد تاریخ، امام خمینی رحمه الله اهمیت خاصی

می کرد که تفریح داشته باش و اگر تفریح نداشته باشی، نمی توانی خودت را براي تحصیل آماده کنی و 

به »هنگامی که می دید بعضی از فرزندانش در روز تعطیلی مشغول درس خواندن هستند، می فرمود: 

من در طول زندگی نه یك ساعت »و نیز می فرمود: « ، تفریح کنیجایی نمی رسی؛ چون باید موقع تفریح

 .«تفریح را براي درس گذاشتم و نه یك ساعت درس را براي تفریح

امام علی)ع( میفرماید: »السرور یبسطالنفس ویثیرالنشاط« شادي باعث انبساط روح و ایجاد وجد و نشاط 

 [میشود.]25

از رسول اکرم)ص( نقل شده است که: »ان فیالجنه داراً یقال له دارالفرح، لایدخلها الا من فرح 

یتامیالمؤمنین« آنچه از این احادیث برداشت میشود این است که بین شاد کردن مؤمن و پاداش 

بهشت رابطهي معنیداري وجود دارد و خداوند براي کسانی که موجبات فرح و شادي بندگانش را 

 [فراهم میآورند امتیاز ویژهاي قائل است.]27

سرگرمیهاي لذت بخش و هدف دار در کلام امام رضا)ع( این گونه وصف شدهاست : »اجعلوا لانفسکم 

حظا من الدنیا باعطائها ما تشتهی من الحلال و ما لا یثلم المروه و ما لا سرف فیه و استعینوا بذالك علی 

امور الدنیا«]49[ :از لذائذ دنیوي نصیبی براي کامیابی خویش قرار دهید و خواهشهاي دل را از راههاي 

مشروع برآورید، مراقبت کنید که در این کار به مردانگی و شرافت شما آسیب نرسد و دچار اسراف و 

تند روي نشوید، تفریح و سرگرمیهاي لذتبخش شما را در اداره زندگی یاري میکند و با کمك آن 

 .بهتر در امور دنیوي خویش موفق خواهید شد

چنانکه امام رضا)ع( میفرماید: »و اجتهدوا انیکون زمانك اربع ساعات: ساعه لله لمناجاته و ساعه لامر 

المعاش و ساعه لمعاشره الاخوان الثقات والذین یعرفونکم و یخلصون لکم فیالباطن و ساعه تخلون فیها 

للذاتکم و بهذهالساعه تقدرون علیالثلاثالساعات«]50[ : کوشش کنید اوقات روز شما چهار ساعت 

باشد: ساعتی براي عبادت و خلوت با خدا، ساعتی براي تامین معاش، ساعتی براي معاشرت با برادران 
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مورد اعتماد وکسانی که شما را به عیبهایتان واقف میسازند و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و 

ساعتی را هم به تفریحات و لذائذ خود اختصاص دهید و از مسرت و شادي ساعات تفریح، نیروي انجام 

 .وظائف وقتهاي دیگر را تامین کنید

در سیره معصومان)ع( عنصر شادي آنچنان اهمیت دارد که علاوه بر تایید آن به تشویق، زمینهسازي 

واسباب ایجاد آن نیز توصیه شدهاست. امام صادق)ع( در حدیثی که لشکریان عقل را در برابر لشکریان 

جهل قرار داده، میفرماید: لشکر عقل75 است و لشکر جهل هم در مقابل ایشان، و سپس شادي، نشاط، 

خوشحال و بشاش بودن را لشکر عقل میشمارد که در پیامبران وجانشینان آنها و مومنین که دلشان را 

به ایمان آزموده، وجود دارد: »النشاط وضده الکسل، و الفرح وضده الحزن«]52[ در این روایت نشاط و 

 [فرح از لشکریان عقل و کسلی و حزن از لشکریان جهل بهشمار آمدهاند.]53

.» 

شمرد توان موارد ذیل را در زمره عواملی بربا کند و کاو در آیات قرآن و احادیث و روایات معتبر، می

آوردکه حالت شادي و نشاط را در انسان پدید می :  

(تبسم و خنده 6( مبارزه با نگرانی 5( پرهیز از گناه 4( توکل بر خداوند 3مل ( رضایت و تح2ایمان  (1

( حضور در مجالس 11هاي روشن ( پوشیدن لباس10( زینت کردن 9( بوي خوش 8( مزاح و شوخی 7

( دیدار 17( تفریح و تفرج 16( سیر و سفر 15( کار و تلاش 14( امید به زندگی 13( ورزش 12شادي 

( نگاه کردن به 21( صدقه دادن 20هاي خداوند ( تفکر در آفریده19تلاوت قرآن ( 18با دوستان 

 سبزه و آب روان

عطر، عسل، اسب سواري « : الطیب و العسل نشره و الرکوب و النظر الی الخضره»فرماید:امام علی)ع( می

بردشود و حزن واندوه را از بین میو نگاه به سبزه موجب نشاط می .  

قل من حرم زینه الله التی »فرماید: ره زینت کردن که یکی از عوامل ایجاد شادي است میخداوند در با

بگو چه کسی زینتهاي الهی را که براي بندگان خود آفریده و « : اخرج لعباده و الطیبات من الرزق...

هاي پاکیزه را حرام کرده است؟روزي  
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آن محتاج است؛ بدون زیبایی روح در تاریکی و  انسان به استفاده و ارتباط با زیبایی و لذت بردن از

شود. از این رو در فرهنگ دینی ما به نظافت و آراسته بودن که عامل فرح بخش خشونت ماده خسته می

 .زندگی است، توصیه شده است

آفرین در زندگی انسان تفریح و تفرج است. روح انسان به تفریح و تفرج نیاز یکی دیگر از عوانل شادي

آور انسان استهاي سالم و نشاطها و لذتطوري که تفریحات سالم از بهترین شادي. بهدارد .  

هاي هاي رنگارنگ، درختان سبز، آبشارهاي زیبا، شکوفهانسان با دیدن مناظر زیباي طبیعت، گل

آیدها و هزاران منظره زیباي دیگر به وجد میشاداب، کوه . 

است تا انسان هم از سرنوشت و سرگذشت ر امر فرمودهخداوند در قرآن کریم به سیاحت و سف

گذشتگان آگاهی یابد و عبرت گیرد و هم از زیبایی طبیعت بهره ببرد و شادمان شود. مسافرت و تغییر 

هاي جدید در نشاط روحی و سلامت جسمانی و تقویت مکان زندگی و آب و هوا و دیدن مناطق و منظره

شدت موثر است. سالت هاي روحی و درمان بعضی بیماریهاي روحی بهروح و از بین رفتن افسردگی و ک

در قرآن کریم و سنت و سیره پیشوایان دینی به این امر توجه شده و مردم به مسافرت و گردش و 

مسافرت کنید تا سالم بمانید« : سافروا تصحو» فرماید:اند. پیامبر اکرم)ص( میتفریح تشویق شده . 

آوري است که شود. ورزش از کارهاي نشاطمله عوامل شادي محسوب میورزش و بازي نیز از ج

ها به خاطر اینکه در ورزیدگی وفنون رزمی و رهبران دینی به آن عنایت داشته و به بعضی از ورزش

حق الولد علی والده ان »فرماید: است؛ چنانکه پیامبر اکرم)ص( میدفاعی تاثیر دارند بیشتر توجه شده

حق فرزند بر عهده پدرش این است که به او « : ه و السباحه و الرمایه و ان یرزقه الا طیبایعلمه الکتاب

57اندازي را آموزش بدهد و جز از راه حلال روزي او را تامین نکند.]نوشتن و شنا کردن و تیر ] 

  : فهرست منابع

  قرآن کریم -1

1375انتشارات ولیعصر، چاپ اول اصول کافی، محمد یعقوب کلینی، ترجمه سید جواد مصطفوي،  -2 .  

1381انگیزش و هیجان، مارشال ریو، ترجمه یحیی سید محمدي، نشر ویرایش، چاپ چهارم،  -3 .  

ق 1403بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، موسسه الوفاء بیروت،  -4 .  
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سیما، پژوهشی در باره طنز در شریعت و اخلاق، گروه معارف، مرکز پژوهشهاي اسلامی صدا و  -5

1381بوستان کتاب قم، چاپ اول  .  

تاالتحریر و التنویر، محمدالطاهر بن عاشور، الدار التونسیه للنشر، بی -6 .  

1380تربیت طربناك، عبدالعظیم کریمی، موسسه فرهنگی منادي تربیت،  -7 .  

م2001اول، الحب و البغض فی القرآن الکریم، جارالله الجارالله، انتشارات دار ابن حزم، چاپ  -8 .  

  .الدر المنثور، جلال الدین السیوطی -9

10- 1384شادي و نشاط در متون اسلامی، شکرالله دانش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،  .  

11- 1383شرع و شادي، ابوالفضل طریقه دار، انتشارات حضور، چاپ دوم،  .  

12- 1373لغت نامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، چاپ اول ،  .  

13- 1378مجمع البیان، ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی، تهران فراهانی،  .  

14- م1987موسوعه اخلاق القرآن، احمد الشرباصی، دارالرائد العربی بیروت، چاپ سوم،  .  

15- 1364المیزان، محمد حسین طباطبایی، نشر بنیاد علمی و فکري علامه طباطبایی،  .  

16- 1362هري، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، میزان الحکمه، محمدي ري ش .  

17- 1378نهج البلاغه، سید شریف رضی، ترجمه عبدالمحمد آیتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،  . 

  :پی نوشت

ي شاديي دهخدا، ذیل واژهنامهلغت [1] .  

ي تفریحهمان منبع، ذیل واژه [2] .  

اللغه، ذیل ماده فرحمقایس معجم [3] .  

638، ص 2المنیر، ج باحمص [4] .  

628مفردات الفاظ قرآن، ص  [5] .  

76قصص،  [6] .  

32روم،  [7] .  

246الکریم، ص القرآن، الحسب والیغفن فی17عمران، آل [8] .  

76قصص،  [9] .  
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232، ص 18البیان، ج مجمع [10] .  

110، ص 16المیزان، ج  [11] .  

438، ص 6الدرالمنثور، ج  [12] .  

178، ص 20ریر والتنویر، ج التح [13] .  

58یونس،  [14] .  

76، ص 3موسوعه اخلاق القرآن، ج  [15] .  

22شرع و شادي، ص  [16] .  

364انگیزش و هیجان، ص  [17] .  

23شرع و شادي، ص  [18] .  

56ناك، ص تربیت طرب [19] .  

[20] Rupert Scheldrake.  
[21] Collective Cinsiousness.  

25ي، ص شرع و شاد [22] .  

48شادي و نشاط در منابع و متون اسلامی، ص  [23] .  

20شرع و شادي، ص  [24] .  

436، ص 4الحکمه، ج میزان [25] .  

204، ص 1اصول کافی، ج  [26] .  

54ناك، ص تربیت طرب [27] .  

8یونس،  [28] .  

5و  4روم،  [29] .  

76قصص،  [30] .  

40ی، ص شادي و نشاط در منابع و متون اسلام [31] .  

50توبه،  [32] .  

81توبه،  [33] .  

120عمران، آل [34] .  
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170توبه،  [35] .  

18توبه،  [36] .  

188توبه،  [37] .  

58توبه،  [38] .  

26رعد،  [39] .  

4روم،  [40] .  

32روم،  [41] .  

36روم،  [42] .  

83غافر،  [43] .  

83مؤمنون،  [44] .  

76قصص،  [45] .  

23حدید،  [46] .  

69بقره،  [47] .  

[48] - 41شادي و نشاط در منابع و متون اسلامی،ص .  

321،ص75بحارالانوار، ج [49] .  

  .همان [50]

995نهج البلاغه، ص [51] .  

26، ص1اصول کافی، ج [52] .  

42شادي و نشاط در منابع و متون اسلامی، ص [53] .  

58همان، ص [54] .  

91، ص73بحارالانوار، ج [55] .  

62یونس،  [56] .  

  .همان، با تلخیص [57]

205،ص2) به نقل از کتاب دعائم الاسلام، ج 68شرع و شادي، ص [58] )  

 .مقاله شادي و تفریح در اسلام، شهید بهشتی [64]
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در وسائلالشیعه به نقل از کافی آمده است: »ما من مؤمن الا وفیه دعابه...«: »هیچ مؤمنی نیست مگر این 

که در او شوخی وجود دارد« )حر عاملى، 1367ش، ج12: 112(. و یا روایات ادخال سرور در قلب 

مؤمن که حضرت رسول)ص( میفرمایند: »من سر مؤمنا فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله عزُّوجل«: 

»هرکس مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده و هر کس مرا شاد کند خداوند عزوجل را شاد کرده است« 

 )حر عاملى، 1367، ج16: 3

 .(وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرحَُ الْمُؤمْنُِونَ بنَِصْرِ اللَّهِ...« )سوره روم/آیه 4»

 

 السلام( باشد که فرمود : امام باقر )علیه 

الِ خدتبََسُّمُ الرَّجُلِ فِی وَجهِ أخیِهِ حَسَنَةٌ، وصَرفُ القذََي عنَهُ حَسنََةٌ، وما عُبِدَ الُله بشَِیءٍ أحَبَّ إلی الِله مِن إ»

 «السُّرُورِ علََی المُؤمِنِ.

ترین لبخند زدن انسان به روي برادرش حسنه است و دور کردن )آزار( از او حسنه است، و محبوب»

 عبادت نزد خداوند، شاد کردن دل مؤمن است
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 استاد مطهري:نیاز به شادي و نشاط به مانند نیاز به غذا است براي ادامه

 حیات و سلامت جسم و روح

 کسی خدمت امام جواد رسید

حضرت فرمود:چیست که تورا شاد کرده است؟عرض کرد: از پدرت شنیدم که بهترین روزي :

 که

 روز بنده خدا شاد باشد روزي  میشود در آن

 است که توفیق خدمت و دست گیري از برادر مومن نصیب او گردد و امروز من موفق شدم به

 نفر از برادران فقیر بخشش نمایم.حضرت فرمود:به جان خودم سوگند تو شایسته این 10

 شادي هستی اگر آن انفاق را به وسیله منت گذاشتن نابود نکرده باشی
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 استفاده از عمر

  (یُقلَِّبُ اللَّهُ اللَّیْلَ وَالنَّهاَرَ إِنَّ فِی ذَلِكَ لعَبِْرَةً لِّأُوْلِی الْأَبْصاَرِ )النور،44

   

خداوند متعال شب و روز را دگرگون می کند. به حقیقت در این)جابه جایی شب و روز( هر آینه عبرتی 

  .براي صاحبان بصیرت است

   

با گردش شب و روز است که ما انسان ها، هفته ها، ماه ها و بلکه یك سال را پشت سر می گذاریم. در 

این بین کسانی که اهل بصیرتند از این گردش ایُّام عبرت می گیرند؛ از ظاهر به باطن و از مجاز به 

  .حقیقت می رسند، و این موعظه بزرگی براي انسان هاي صاحب دل و بابصیرت است

   

این ساعاتی که بر ما می گذرد و خواهد گذشت، ساعات ارزشمند و پربهایی است که در واقع سرمایه 

اساسی ما براي تأمین سعادت در دنیا و آخرت است. بنابراین باید بسیار با دقُّت و مراقبت حسابرسی 

کنیم که این ساعات و ایُّام چگونه گذشته و چگونه می گذرد و اگر این محاسبه در زندگی ما نباشد ما 

سخت زیان کرده و سرمایه را از کف داده و خواهیم داد. در اهمیُّت این مطلب همین بس که مولاي ما 

  :امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند

یا هشام! لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کلُّ یوم فان عمل حَسنَاً استزاد منِه و إن عمل سیُّئاً استغفرالله 

  (منه و تاب الیه. )بحارالانوار،الاسلامیة، ج75،باب25

اي هشام! از ما نیست کسی که هر روز خود را مورد محاسبه قرار ندهد که اگر کار نیکی انجام داده در 

  .افزایش آن بکوشد و چنانچه کار زشتی کرده از خدا آمرزش بخواهد و به سوي خداوند بازگردد
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و اگر می بینیم برخی از افراد به مقاماتی رسیده اند به خاطر همین دقُّت در مراقبه و محاسبه نفس بوده 

است که دقیقاً اعمال و رفتار و گفتار خود را تحت نظر داشته اند و اگر لغزشی از آنان سربزند استغفار 

  .کرده از خدا آمرزش خود را خواسته اند

   

و در روایت دیگر که از رسول اکرم صلُّی الله علیه وآله وسلم نقل شده، آمده است: حاسِبوا انفسکم قبل 

  (ان تحاسَبوا وَ زِنوا قبَْلَ اَنْ توزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا للِعَْرْضِ الاکبر. )محاسبة النفس ابن طاوس،ص13

   

پیش از آن که به حساب شما برسند خود حساب گر خویش باشید و قبل از این که اعمال شما را 

  .بسنجند اعمال خود را وزن کنید و براي روز قیامت خویشتن را آماده سازید

   

بنابه تأکید قرآن کریم ما انسان ها مواقفی را در روز قیامت در پیش رو داریم که پنجاه موقف است و 

هر موقفی هزار سال طول می کشد، در این ایستگاه ها که پنجاه هزار سال می شود باید پاسخ گوي 

  .اعمالِ خود باشیم و بهتر از هر چیزي توجه به انجام واجبات و ترك محرمات الهی است

   

مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعتقادات خود می نویسد: در روز قیامت عقباتی 

  .وجود دارد که در هر عقبه اي براي انجام واجبی و ترك محرُّمی در نظر گرفته شده است

   

  .یك عقبه براي نماز، عقبه ي دیگر براي حج، عقبه اي براي زکات و همین طور سایر واجبات

   

به هر حال تمام اعمالی که از ما سر می زند مورد پرسش الهی است و اگر خطا باشد موجب گرفتاري ما 

خواهد شد. باید هشیار بود، حتی در حرف زدن که امر مهمی است و هر لفظی که از زبان ما صادر می 

  (شود نوشته خواهد شد؛ قرآن کریم می فرماید: مَا یلَْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ )ق/18

   

در این یك سال که گذشت ببینیم چه حرف هایی زده ایم، چه قضاوت هایی کرده ایم و خداي ناکرده 
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چه حرف هاي زشتی زده ایم تا دیر نشده، نادم و پشیمان شده، جبران کنیم مبادا که دچار غفلت 

  .شویم

   

برخی در این ایُّام نوروز اسیر غفلت می شوند و فراموش می کنند که چه تکلیف و وظیفه اي دارند و 

  .چقدر بد و تأسف بار خواهد بود که این غفلت با معصیت نیز همراه شود

   

براي این که به این آفت خانمان سوز غفلت مبتلا نشویم باید هر روز به حساب کارهاي خود برسیم. 

دفتري داشته باشیم و اعمال روزانه ي خود را در آن بنویسیم و پایان هر روز به محاسبه ي اعمال خود 

برسیم و مواظب باشیم که در هفته و ماه و سال و بلکه در کل زندگی چه کرده ایم؛ خوب بوده یا بد، 

همه ثبت و ضبط شده است. نکته ي جالب این که خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: وَکُلَّ إِنسَانٍ 

  (أَلْزمَنْاَهُ طَآئِرهَُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرجُِ لَهُ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ کِتَاباً یَلْقاَهُ منَشُورًا )الاسراء،13

   

  کارنامه اعمال هر انسانی را به گردنش می آویزیم و روز قیامت کتابی براي او بیرون می آوریم که

  .آن را در برابر خود گشوده می بیند

   

  (و دنباله ي آیه می فرماید: اقْرَأْ کَتَابَكَ کَفَی بنَِفْسِكَ الیَْومَْ عَلیَْكَ حَسِیباً )الاسراء،14

   

این همان نامه ي اعمال توست، به او می گوییم کتابت را بخوان! کافی است که امروز خود حساب گر 

  .خود باشی

   

در این نامه ي اعمال هیچ چیز فروگذار نشده است و در آن روزي که یوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ )الطارق،9( 

  .است، هر کار خیر و شري که انسان انجام داده آشکار و برملا خواهد شد

   

و آنجاست که معلوم خواهد شد این شخص بهشتی یا جهنُّمی است. کارنامه ي عملکردش را به دستش 
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  .می دهند

   

قرآن کریم می فرماید: وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِماَلِهِ فیََقُولُ یَا لیَْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابیِهْ وَلَمْ أَدرِْ ماَ حِساَبیِهْ 

  ()الحاقة،25و26

   

و امُّا کسی که کارنامه اش به دست چپ او داده شود، گوید اي کاش نامه ام به من داده نمی شد و نمی 

  .دانستم در حساب اعمالم چه نوشته اند

   

امُّا در کنار این افراد، اشخاص دیگري هم هستند که با صداي بلند فریاد شادي سرمی دهند که اي اهل 

  .محشر بیایید و نامه ي اعمال مرا ببینید

  (فَأمََّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بیَِمیِنِهِ فیََقُولُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا کتِاَبیِهْ )الحاقة،19

   

امُّا کسی که کارنامه اش به دست راست او داده شود با صداي بلند می گوید: بیایید نامه ي عمل مرا 

  .بخوانید

   

امیدواریم در این ایُّام نوروز در این برنامه هاي عید، هشیار باشید و خداي ناخواسته با اهل معصیت 

همکاري ننمایید و اگر می بینید با شعائر دینی معارضه می شود نه تنها همراهی نکنید که آن را قویُّاً 

محکوم کنید که دست عنایت خدا بر سر کسانی است که دین خدا را یاري می کنند و از هر فرصتی 

  .براي این منظور بهره برداري می نمایند

 

 

 غفلت مانع محاسبه
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«معرضون غفلة فی وهم حسابهم للناس اقترب»  

  عن الدنیاوهم الحیوة من ظاهرا یعلمون.لایعلمون اکثرالناسولکنوعده الله لایُخلف وعدالله»                   

«غافلون هم الاخرة  

 ،وتمامی خداست با ،وابتداوانتهایشخداست از دارد هرچه که انسانی.است نموده یاد انسانها اکثر از

 او عمر.است غافل خدایش واز نموده مشغول اورا وزیورهاوزینتهایش ،دنیا داده او به خالقش را نعمتها

 وچیزهاي است خبري وبی درغفلت همچنان او ولی رسدمی انتها به روز به ،روزاوست اصلی سرمایهکه

 که هستند دیگري وانسانهاي نیستند گونه این همه چه اگر.استنموده مشغول را او ارزش یب

.نیستندغافل  

 چیز وهیچ بوده خدا وذکر بیادهمیشه که هستند کسانی خدا واولیاء عرفا عرف در وزرنگ عاقل          

.دارد نمی امرباز این از آنهارا روزمره اشتغالات حتی  

«37نور.«»کند نمی مشغول خدا یاد از آنهاراوفروش وخرید تجارت که هستند کسانی مؤمن انسانهاي»  

 تفکر وزمین آسمانها خلقت ودر بودهمشغول خدا بذکر وخوابیده ونشسته ایستاده حالت در آنانکه»

 جهنم از مارا پس. منزُّهینقصی هر از تو.ايدهنیافری وبیهوده باطل اینهارا!ما خداياي:گویند ومی کرده

«191 عمران آل.«»دار نگه دور  

{الحکمه میزان}«خسر عنها غفل من و ربح نفسه حاسب من(:ع)امیرالمؤمنین»  

 گریه به هستند وکاسبیکسب مشغول مردم که دید ووقتی رفت بازار به(ع)امیرالمؤمنین روزي»

 به هم وشب هستید دنیا بدنبال که روز:پرسیدند،فرمودحضرت از را گریه علت قتیو.افتاد

«هستید؟ خدا بیاد کی پس.پردازیدمیاستراحت  
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 مانمنمی شب تا بودبگوید صبح اگر که بطوري باشد کوتاه آرزویش چنان مومن بایدآن(:ص)خدا رسول»

«مانمنمی صبح تا بگوید بود شب واگر  

 الکفار اعجب غیث کمثل والاولاد الموال فی وتکاثروتفاخربینکم وزینة ولهوٌ لعب الدنیا الحیوة انُّما اعلموا»

 الحیوة وما ورضوان الله من شدیدومغفرة عذاب الاخرة وفی حطاماً  یکون ثم مصفراً فتراه یهیجثم نباته

.«الغرور متاع الاُّ الدنیا  

 شده تقسیم دوره پنج به آیهاین در انسان زندگی مراحل که است گفته فوِق آیه تفسیر در بهائی خشی

 نهایت-3.شودمی مشغول وسرگرمی لهو به که بلوغ-2.استمشغول وبازي لعب به که کودکی-1:است

 به که کهولت-4گذراندزیبامی النهوخ خوب ومرکب فاخر لباس وپوشیدن آراستنبه که بلوغ

 واولاد مال کردن وزیاد آوري جمع به که سالخوردگی-5شودمیمشغول ونسب حسب به فخرفروشی

.شودمیصرف  

:نمایدوندامی آمده فرود هرشب که است ايفرشته خدا براي(:ص)خدا رسول»  

.کنید وتلاش جدیت!هاساله بیست اي  

!نزند گول شمارا دنیا!هاساله سی اي  

اید؟کرده آماده چه خدا با ملاقات براي!هاساله چهل اي  

!آمد سراغتان ترساننده!هاساله پنجاه اي  

!رسید درو موقع!هاساله شصت اي  

!بدهید جواب پس شدید صدا!هاهفتادساله اي  

!غافلید که درحالی!آمد سراغتان مرگ!هاساله هشتاد اي  
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 نبود چرنده وحیوانات شیرخواروکودکان خاشع ومردان خوان نماز بندگان بخاطر اگر گوید گاه آن

!«شدمی ریخته برشما عذاب  

مراقبه:فرمودند.خواستند نصیحتیزندگی لحظات آخرین در ایشان از طباطبایی شاگردعلامه وقتی»

!«مراقبه!مراقبه!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکوهش سخن بدون عمل در قرآن
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 (1)««.3»أنَ تَقُولُوا ماَ لاَ تَفْعَلوُنَ کبَُرَ مَقْتاً عِندَ اللُّه« 2»یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُونَ»

 د .شوکنید نزنید ! که خدا از این حرف شماخشمناك مىاى مؤمنین ! حرفهایى که به آن عمل نمى

خداوند دوست دارد که بندهاش وقتی حرفی می زنند به ان عمل کنند.مثلا اگر وعده اي به شخصی داده 

اند یا قولی داده اند یا تعهدي کرده اند حتما به ان عمل کنند البته بشرط اینکه خلاف عقل و قانون و 

د باید به قولشون عمل شرع نباشد.مثلا مسئولین به مردم قول می دهند فلان پروژه رو انجام بدهن

 نمایند.تا مردم به انها اعتماد داشته باشند.

زنند و در مرحله عمل، درجا زده وبقولشان عمل دهند وحرفهایى مىولی بعضى از مسلمانان قولهایى مى

کنیم ! گفتند اگر دوباره جنگى دربگیرد فرار نمىاى از مسلمانان در صدراسلام، مىکنند . مثلا عدهنمى

 در جنگ بعدى باز فرار نمودند .  ولى

 دهیم !اى گفتند اگر بدانیم بهترین عمل چیست آنرا انجام مىیا قبل ازآمدن حکم جهاد، عده

وقتى حکم جهاد نازل شد وخداوند فرمود که بهترین عمل، ایمان خالص و جهاد است، به قولشان عمل 

 نکردند و از شر کت در جهاد شانه خالى نمودند . 

اى از افراد است که ادعاهایى کرده ولى اعتمادى به آنها نیست زیرا یك مشکل بزرگ براى عده و این

 احتمال عمل نکردن به حرفشان است . در حالى که باید قول وعمل باهم انطباق داشته باشد . 

ایش ا که برآله آورد تا حضرت او را از خوردن خرموعلیهاللهداستان زنى که کود کش را نزد پیامبر صلى

مضر بود بازدارد ولى پیامبر به روزى دیگر محول کرد وروز بعد کودك را از خوردن نهى فرمود وگفت 

خواهد دیگران را از دیروز نگفتم زیرا خود خرما خورده بودم و کسى که خود خرما خورده چگونه مى

 خوردن آن نهى کند؟ این داستان نیز درباره انطباق قول با عمل است .
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 .3ـ  2. سوره صف، آیات  1

 ند؟نمایکشند ولى بیماران خود را از کشیدن سیگار نهى مىیا پزشکانى هستند که خود سیگار مى

کنند ولى خداى نکرده خود یا منسوبین به آنها یا عالمانى که مردم را به دورى از دنیا دعوت مى

 ایده و میوه تشبیه شده استدنیاطلب هستند . در روایات، عالم بدون عمل به درخت بدون ف

کرد ولى خود گویند شخصى کنار جالیز خیارى ایستاده بود و مردم را از خوردن خیار مردم نهى مى

خورم نه براى حرام خورى؟ گفت من براى خنك بودنش مىخورد از او پرسیدند چرا خودت مىمى

 بودنش ! 

خواند ! روحانى گفت او را به بهشت نمىهمچنین نقل شده مردى به یك نفر روحانى گفت زنم نماز 

خواند . روحانى گفت او را از جهنم بترسان ! گفت بشارت بده شاید بخواند ! گفت بشارت دادم ولى نمى

گوید اول خودت بخوان تامن هم خواند . روحانى گفت حرفش چیست؟ گفت مىترساندم ولى نمى

 گوید .بخوانم ! روحانى گفت راست مى

 باشد . به نذرها نیز مصداق این آیه مىعمل نکردن 

 * * * 

 ماندآید . پس آدمى که سر حرفش نمىکند بدشان مى. و معمولا مردم از آدمى که به حرفش عمل نمى

 کند، هم مبغوض خالق است وهم مبغوض مخلوق . گوید عمل نمىو به سخنى که مى

*** 

 (2).ودِ یا أَیُّها الَّذِینَ آمنَُوا أَوْفُوا باِلعُقُ

 اى مؤمنین ! به وعده هاى خود عمل نید .

 بزرگان ما به حرفی که می زدند عمل می کنند.اونها خوش قول بودند.به وعده هاشان عمل می نمودند.
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گوید نه سخنان نادرست وبى پایه که اصلا البته مراد از عمل کردن به سخن، سخن درستى است که مى

 نباید به آنها عمل کند .

نسان قرض می گیردو می گوید سر وقت می دهم باید به قولش عمل کند. چه از مردم چه از وقتتی ا

بانکها.باید قرض خود را بپردازد والا خدا از او ناراحت می شودکه پیامبر اعظم ص  فرمود سه دسته دزد 

هستندیکی شخصی که قرض می کند و نمی دهد.دوم شخصی که مهریه زنش را نمی دهد.سوم شخصی 

زکات نمی پردازد. که  

در زمان پیامبر یك نفر بود که گفت اگر ثروتمند شوم زکات می دهم ولی به قولش عمل نکرد لذا خدا 

 بر او غضب کرد و اورا مرتد اعلام نمود.

 

دهد مثل پیمان درعالم ذر دهد چه به خدا قول مىانسانهاى مؤمن باید به تعهدات و وعده هایى که مى

د دهد که دیگر گناه نکند . باید سر قولش بمانستد و یا قولى که توبه کننده به خدا مىکه غیر خدا را نپر

 ودیگر گناه نکند.

 دهد که مثلا منظم باشد . دروغ نگوید . غیبت نکند .یا قولهایى که به خودش مى

ى که دهد مانند قولهایى که مسئولین مملکت به مردم میدهند یا قولهاییا قولهایى که به مردم مى

 دهند مثلادهند یا صاحبان حرفه ها به مردم مىپدرومادر به فرزندان خود مى

 

 .144. سوره نساء، آیه  1

 .1. سوره مائده، آیه  2
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دهم وخلاصه به همه قولها باید عمل دهند که فلان ساعت کار شما را انجام مىبنا ونجار وآهنگر قول مى

 کنند . 

 

لذا  . وپیشرفت جامعه مسلمین وابسته به اداى پیمانهاستبات الهى است عمل به وعده از مهمترین واج

 در حدیثى از پیامبر نقل شده کسى که به عهدش عمل نکند، دین ندارد . 

مم دادند به انجامش سخت مصبستند یا قولى مىبزرگان دین خوددر عمل به پیمانهایى که با دیگران مى

 نمودند . . حتى اگر ضرر بزرگ مادى مىکردند بودند وبه هیچ وجهى تخلف نمى

پیامبر اعظم ص با شخصى در مکانى وعده گذاشتند . آن شخص این وعده را فراموش کرد . پیامبر سه 

ماندم تا بمیرم آمدى همینجا مىروز در آن مکان ماند تا این که آن شخص آمد . حضرت فرمود اگر نمى

 (سلامزندگى پیامبر ا )و از همینجا محشور شوم .

یامبر اکرم )ص( لزوم وفاي به عهد را در همه شرایط به مسلمانان تأکید و توصیه می کند. روایت زیر پ

اهمیت این مسئله را بیشتر مشخص می کند: حذیفه از کسانی بود که در جنگ بدر شرکت نکرد و از آن 

والحسیل از مدینه فیض بزرگ محروم گردید، خودش درباره این محرومیت می گوید: من و رفیقم اب

خارج شدیم تا به پیغمبر اسلام و سپاه مسلمین بپیوندیم. اتفاقاً به جمعی از کفار قریش برخوردیم. از ما 

پرسیدند: به سوي محمد می روید؟ از ترس آنها و براي نجات از شرشان گفتیم: نه، ما به مدینه می 

یاري محمد)ص( نرویم و علیه آنها جنگ نکنیم. ما آنها از ما قول گرفتند که اگر آزادمان کنند، به رویم. 

. از آن جا به حضور خاتم انبیا)ص( رسیدیم و ماجرا را نقل کردیم و هم این قول را دادیم و آزاد شدیم

اجازه شرکت در جنگ را خواستیم. پیامبر فرمود: نه، شما با آنها عهد و پیمان دارید و نباید نادیده 

 3هد و پیمان خود وفا کنید، ما هم از خدا یاري می جوییم. (بگیرید. شما بروید و به ع

»أنَ تَقُولُوا ماَ لاَ تَفْعَلوُنَ کبَُرَ مَقْتاً عِندَ اللُّه« 2»یاَ أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفعَْلُونَ»  
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 حرف است. اگر پدر و مادر به در قبال اعضاي خانواده، بسیار مهم  خوش قولی وفاي به عهد در خانواده

خود وفادار نباشند، به روحیه فرزندان لطمه وارد می کنند و آنها را به دروغ گویی سوق می دهند. پیشوایان 

اسلام در سخنان خود به تربیت صحیح کودکان و آموزش اخلاق و رفتار اجتماعی به آنان در خانواده اشاره 

اید: )وقتی یکی از شما به فرزند کوچکی وعده دادید، حتماً به آن وفا کرده اند. . پیامبر اکرم )ص( می فرم

امیر مؤمنان علی )ع(می فرماید: )شایسته نیست انسان به شوخی یا جدي دروغ بگوید و شایسته  8کنید(. 

9نیست کسی به فرزند خود وعده اي بدهد و به آن وفا نکند. (  

سابی در کلیه معاملات و روابط حقوقی و اقتصادي، و خوش ح خوش قولیـ وفاي به عهد در کارها:  3

 .موجب پیدایش ثبات و اطمینان و امنیت اقتصادي می شود

ـ وفاي به عهد یك ملت با ملت دیگر: اگر هر دو ملت مسلمان باشند، وفاي به عهد در میان آن دو،  4

مان دیگر باشد، وفاي سبب ثبات و برادري و محبت می شود. اگر بین یك ملت مسلمان و ملت غیر مسل

به آن، واجب و تا زمانی که از این پیمان ها زیان و اهانتی متوجه اسلام و مسلمین نباشد، نمی توان آن را 

نادیده گرفت. و همان طور که گفته شد، این نوع وفاي به عهد یکی از امور بسیار مهمی بود که در صدر 

را پذیرا شونداسلام سبب شد گروه هاي بسیاري آیین بزرگ الهی  . 

 آثار وفاي به عهد در زندگی فردي

، در سالم سازي محیط و تحکیم روابط دوستانه و به وجود آمدن جوُّ اعتماد و اطمینان پاي بندي به تعهدات

بین دوستان بسیار تأثیر دارد. از طرفی عهد شکنی و عدم التزام به تعهدات، بیشترین نقش را در ایجاد 

پیدایش رخوت و سستی بین دوستان ایفا می کند. حضرت علی)ع(می فرماید: )لا جوُّ بدبینی و نفاق و 

بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند، اعتماد مکن 10;تعتمد علی مودُّة من لا یوفُّی بعهده . ) 

شخصی که خوش قول است، منظم نیز هست و احساس مسئولیت بیشتري می کند و حتی براي عهد و 

ارزش قائل می شود و نمی گذارد عدم انجام وظیفه، بر روي دوشش ایجاد سنگینی کند  پیمان هاي ناچیز

 .و او را از رحمت خدا دور سازد

 آثار وفاي به عهد در جامعه
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وفاي به عهد و پیمان، موجب تحکیم روابط سیاسی و اجتماعی و اتحاد مسئولین و در نتیجه، سالم سازي )

ود. پاي بندي به عهد و پیمان، در زندگی مردم و روابط داخلی و فضاي سیاسی و اجتماعی جامعه می ش

خارجی آنان تأثیر بسیار دارد و هر اندازه مردم بیشتر آن را رعایت کنند، به یکدیگر اعتماد بیشتري پیدا 

 .می کنند و در نتیجه، بیشتر احساس آرامش کرده و با خیال راحت تري به فعالیت می پردازند

وري که مردم وفاي به عهد را وظیفه انسانی، اخلاقی و دینی خود بدانند و در مراعات طبیعی است در کش

آن کوشا باشند، تعهدات مالی و قراردادهاي اقتصاي بر پایه اعتماد و اطمینان کامل شکل می گیرد و باعث 

بدهی خود رشد اقتصادي آن کشور و مایه سعادت مردم آن می گردد، زیرا بدهکار در وقت معیُّن و مقرر 

را می پردازد و فروشنده نیز کالا را برابر تعهدات خود تسلیم خریدار می کند و در نتیجه، چرخ اقتصاد 

11به صورت منظم به حرکت خود ادامه می دهد. (  
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 وفاي به عهد

 

آن کریم رو به همه مسلمانان چنین فرمان می دهدقر : 

« وْفُوا باِلعُْقُودِ یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا أَ .» ( ( ؛ اي کسانی که ایمان آوره اید! به پیمان ها و 1سوره مائده، آیه 

 .قراردادها )یتان( وفا کنید

این یك دستور العمل کاملا وسیع و بدون قید و شرط است که شامل تمامی قول و قرارها و پیمانها می 

رقرار می شود و چه قول و قرارهایی که بین شود. بنابراین چه پیمان هایی که میان انسان و خداوند ب

 .افراد مختلف انسان ها بسته می شود، لازم الاجرا است

 

 زیان هاي پیمان شکنی

اگر روزي عمل نیك وفاي به عهد در انسان کم رنگ شود، ضربه شکننده اي بر شخصیت او وارد می 

تمادي و بی توجهی چیز دیگري باقی گردد. چنین فردي در هر عرصه و صحنه اي که پا بگذارد، جز بی اع

نخواهد گذاشت و در همه جا انگشت نما خواهد شد. علاوه بر این، انسانی که عهد و پیمانش را می شکند، 

اعتماد را در اجتماع کاهش می دهد و در نتیجه، زندگی را بر دیگران سخت و دشوار می کند. همچنین 

تحت تأثیر قرار می گیرد و  …ار معاش، پیشرفت صنعت وفعالیت هاي انسانی دچار خلل می گردد و امر

جامعه دچار از هم گسیختگی و بی ثباتی می شود. حضرت علی)ع( به مالك اشتر می فرماید: )در آنچه به 

در فرازي دیگر می فرماید: )از این که به آنها  12عهد گرفته اي، خیانت نکن و به عهد خود وفا کن(. 

13خلف وعده، موجب خشم خدا و خلق است. ( …ی، بر حذر باشوعده دهی و سپس تخلف کن  

شهید مطهري می فرماید: )فردي که هیچ گاه پاي بند به وفاي به عهد و پیمان خود نیست و هر وقت که 

پیمانی می بندد دسیسه و دغل بازي است و تصمیمش این است که آن را نقض کند، از انسانیت و آن چیز 

14ت می نامند، سقوط کرده و دیگر انسان نیست. (که آن را اشرف انسانیُّ  
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طرد شدن از طرف دیگران و عدم صلاحیت براي پایداري در روابط دوستی، از دیگر زیان هاي پیمان 

شکنی است. کسی که پیمان شکن است، دوست خوبی نمی تواند باشد. آن که امروز قولی می دهد و فردا 

ی کند با افراد بد رفت و آمد نکند و فردا خلاف آن را عمل می کند آن را زیر پا می گذارد، امروز تعهد م

و خلاصه به هیچ یك از پیمان هاي خود پاي بند نمی ماند، چگونه می تواند دوستی صمیمی و مورد اعتماد 

 .شناخته شود

ی فرض از دیگر زیان هاي پیمان شکنی، به اجابت نرسیدن دعاها می باشد. شاید انسان خود را بسان ماشین

کند که سازنده یك مالك آن باید همواره نیازهایش را برآورد و تصور کند چون آفریننده او خداوند 

در حالی که چنین نیست،  ;است، پس باید همواره او را کمك کند، بدون این که عهدي بر گردن وي باشد

نیز پیمانش را وفا کند. امام زیرا خداوند عهدهایی بر گردن بنده اش دارد که باید عملی شوند تا خداوند 

صادق)ع( در پاسخ عده اي که از علت عدم استجابت دعا پرسیده بودند، فرمود: )به دلیل این که شما به 

عهدهاي خود در پیشگاه خداوند وفا نمی کنید، در حالی که خداي تعالی می فرماید: به عهد من وفا کنید 

به عهد خدا وفا کنید. خداي متعال نیز به عهد شما وفا می  تا من به عهد شما وفا کنم. به خدا قسم، اگر

15کند. (  

در حدیثی از حضرت علی)ع( آمده است که فرمود: )در جهنم شهري است به نام حصینه، آیا از من نمی 

پرسید در آن شهر چیست؟ کسی عرض کرد: اي امیر مؤمنان! در آن شهر چیست؟ فرمود: دست هاي 

16پیمان شکنان. (  

محمد)ص( می فرماید: )هر کس با امامی بی وفایی کرده و عهد شکنی نماید، روز قیامت آویخته  حضرت

17لب وارد محشر می شود تا داخل آتش دوزخ گردد. (  

هشام بن سالم گوید: از حضرت صادق)ع( شنیدم که می فرمود: )وعده مؤمن به برادر دینی خود نذري 

فا نکند، به مخالفتِ وعده با خدا برخاسته و خود را در غضب او است که کفاره ندارد، پس هر که به آن و

انداخته است. این است گفتار خداي تعالی که می فرماید: اي کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنانی می 

18گویید که به کارشان نمی بندید؟ خداوند سخت به خشم می آید که چیزي بگویید و به جاي نیاورید. (  

 :پی نوشت ها
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 اسامی خداوند نشان دهنده اهمیت وفاي به عهد و صادق بودن است

 یا من فی عهده وفی

 یا من هو فی وفائه قوي

 یا من وعده صدق

 یا موفی العهد

 یا وافی

 یا من قوله حق

 یا موفی من استوفاه

 یا کثیرالوفا

 یا من وعده صادق

 یا صادقا لایُخلف

اصدق وعدکم.قولکم حکم وحتماوفی عهدکم.همچنین صفات اهل بیت:   

 خداوند سبحان و اهل بیت  از کسی که وفادار باشد.به عهدش عمل کند.عالم با عمل باشد راضیند.

 چرا اینقدر ابوالفضل ع محبوبیت د ارد؟چون وفادار بود.به قولش عمل کرد.

 ان مسئولی که به قولش عمل می کند محبوبیت پیدا می کند.

لی انسان را به خدا نزدیك می کند.عمل به وعده ها وخوش قو  

 پیمان زناشویی از اون پیمان هاي مهم است که باید برسر قول وقرارها ماند.

 عده اي بودند گفتند الله خداي ما است وسر این عقیده استقامت کردند اینها محبوب الهی هستند.
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 رزمندگان ما که وفادار به نظام بودند اینها اولیا خداهستند .

که وفادار به امام و رهبري است محبوب الهی است. ملت ما  

که امروز است می خوانیم دوشنبهدر دعاي روز   

 اللهم انی استغفرك لکل نذر نذرته و کل وعد وعدته و کل عهد عهدته ثم لم اف به.

هر نذري که کردم ولی ادا نکردم خدایا استغفار.هر عهدي و وعده اي که دادم وعمل نکردم خدایا 

میخوام. معذرت  

 

 

 

 

 

 

 

 ان العهد کان مسولا

 یکی از مسائلی که در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد عمل به قول و قرارهاست.

ایه شریفه، پایبندي به عهد و پیمان را یك وظیفه شرعی دانسته و در این زمینه تفاوتی بین اینکه مورد 

عهد چه باشد و شخصی که با او پیمان بسته میشود چه کسی باشد نمی گذراد. بنابر این هر عهد و پیمانی 

که بر خلـاف احکام الهی بسته نشده باشد عمل به آن واجب بوده و پیمان شکنی و نقض عهد گناه 

  محسوب میشود
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نسانیت انسان به پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري و امانتداري اوست، و کمال آدمی به میزان کمالی ا

بدان دست یافته است، چنانکه در منطق نبوي این کمال انسانی، میزان رشد یافتگی  است که در این امر

 است. امیرمؤمنان علی )ع( از پیامبر اکرم )ص( روایت کرده است که فرمود:

 

لا تنظروا الی کثره صلاتهم و صومهم، و کثره الحج و المعروف و طنطنتهم باللیل؛ انظروا الی صدق »

 . [1] «ه.الحدیث، و اداء الامان

 

به بسیاري نماز و روزه و زیادي حج و کارهاي نیك و ناله شبانه ي مردم ننگرید، بلکه به راستی گفتار و 

 اداي امانت بنگرید.

 

مشاهده می شود که رسول خدا )ص( چه چیز را میران تشخیص معرفی کرده است. پایبندي به عهد و 

رشد و تعالی آدمی و بدون آن هر چه فراهم آید پیمان، و وفاداري و امانتداري بستري است براي 

 شکننده است و تباه شدنی. از امام صادق )ع( نیز روایت شده است که فرمود:

 

لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلك شی ء اعتاده، فلو ترکه استوحش لذلك، ولکن »

 . [2] «انظروا الی صدق الحدیث و اداء امانته.

 

 رکوع و سجود شخص ننگرید، زیرا به آن عادت کرده است و اگر به طول دادن

 

 

 آن را ترك کند دچار وحشت شود، ولی به راستی گفتار و اداي امانتش بنگرید.
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این امر در مدرسه ي حسینی چنان بااهمیت و اساسی تلقی می شود که ابوحمزه ي ثمالی از امام سجاد، 

 به شیعیان خود می فرمود: علی بن الحسین )ع(، روایت کرده است که

 

علیکم باداء الامانه، فوالذي بعث محمدا بالحق نبیا، لو ان قاتل ابی الحسین بن علی )ع( ائتمنی علی »

 . [3] «السیف الذي قتله به لادیته الیه.

 

بر شما باد به اداي امانت. به خدایی که محمد )ص( را بحق به پیامبري برانگیخت، اگر قاتل پدرم حسین 

ن علی )ع( به من اعتماد کند و شمشیري را که با آن پدرم را کشته است نزد من امانت گذارد، بی گمان ب

 آن را بدو رد می کنم )و در امانت خیانت روا نمی دارم(.

 

در این مدرسه بنیاد دین بر پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري و امانتداري است و دینداري جز در 

 امان نمی یابد، چنانکه امیرمؤمنان علی )ع( فرموده است:پرتو این بنیاد، س

 

 . [4] «اصل الدین اداء الامانه، و الوفاء بالعهود.»

 

 بنیاد دینداري، امانت را به جا آوردن و پایبندي به عهد و پیمان است.

 

سانی و نهیچ چیز چون پیمان شکنی و بی وفایی و خیانتکاري بنیان برانداز و تباه کننده ي مناسبات ا

روابط اجتماعی و فرهنگ دینی نیست؛ و پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري و پرهیز از خیانتکاري حتی 

 نسبت به دشمنان نیز امري مسلم است، چنانکه امیرمؤمنان علی )ع( در عهدنامه مالك اشتر می نویسد:

 

الوفاء، و ارع ذمتك بالامانه، و ان عقدت بینك و بین عدوك عقده، او البسته منك ذمه، فحط عهدك ب»
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واجعل نفسك جنه دون ما اعطیت... فلا تغدرن بذمتك، و لا تخیسن بعهدك، و لا تختلن عدوك، فانه لا 

یجتري علی الله الا جاهل شقی. و قد جعل الله عهده و ذمته امنا افضاه بین العباد برحمته، و حریما 

 . [5] «ادغال و لا مدالسته و لا خداع فیه. یسکنون الی منعته، و یستفیضون الی جواره؛ فلا

 

 و اگر با دشمنت پیمانی نهادي و در ذمه خود او را امان دادي، به عهد خویش

 

 

وفا کن و آنچه را بر ذمه داري ادا. و خود را چون سپري برابر پیمانت بر پا... پس در آنچه به عهده 

ب که جز مفری -در پیمان توست -دشمنت را که گرفته اي خیانت مکن و پیمانی را که بسته اي مشکن و

نادان بدبخت بر خدا دلیري نکند. و خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به 

بندگان، رعایت آن را بر عهده ي همگان نهاده، و چون حریمی استوارش ساخته تا در استواري آن 

پیمان نه خیانتی توان کرد، و نه فریبی داد، و نه مکري پیش  بیارامند و رخت به پناه آن کشند. پس در

 آورد.

 

امیرمؤمنان علی )ع( خود این گونه بود، و سخت پایبند عهد و پیمان، و اهل وفاداري بود، چنانکه در 

ماجراي حکمیت در پیکار صفین با آنکه امام )ع( راضی بدان وضع نبود، اما چون پذیرفت و صلحنامه اي 

ه منعقد شد، آن را محترم شمرد و در پاسخ کسانی که خواهان نقض عهدنامه پس از انعقاد آن با معاوی

 بودند، فرمود:

 

 . [6] «بعد ان کتبناه ننقضه؟ هذا لا یجوز.  ا»

 

 آیا پس از اینکه آن را نوشتیم نقض کنیم؟ این کار جایز نیست.
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ر پیمانی و تعهدي، پیمان و تعهد با خداي مادام که پیمان برقرار است، شکستن آن جایز نیست، زیرا ه

متعال است و جز انسان نادان بدبخت، کسی بر خداوند گستاخی روا نمی دارد. زمانی که خوارج، همانان 

که حکمیت را پیش آورده بودند، از امیرمؤمنان علی )ع( خواستند تا عهد و میثاق بسته شده را بشکند، 

 . [7] کرد و آنان را به حقیقت عهد و پیمان یادآوري نمود: حضرت بدین آیه ي قرآن کریم استناد

 

 

 

 

)و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم و لا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما 

 . [8] تفعلون.(

 

توار کردن آنها و چون با خدا پیمان بستید، به پیمان خود وفا کنید و سوگندهاي خود را پس از اس

 مشکنید، با اینکه خدا را بر خود ضامن و گواه قرار داده اید، زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند.

 

سلوك حسین )ع( در تمام احوال مبتنی بر پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري و امانتداري بود، حتی بر 

 دار ماند و خلافپیمان برادر با معاویه و صلحنامه ي منعقد شده پای

 

 

چنانکه در نامه ي خود به معاویه، در عین آنکه ماهیت او را افشا کرد و  [9] عهد و پیمان عمل نکرد،
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 سخت بدو تاخت، اما پیمان بسته شده را پاس داشت و چنین نوشت:

 

 . [10] «و ما ارید حربا لك و لا خلافا علیك؛ و ایم الله لقد ترکت ذلك.»

 

برد و کارزار، و مخالفت آشکار با تو نیستم، و به خدا سوگند پیکار با تو را )به سبب من اکنون در پی ن

 پیمان بسته شده( کنار گذاشتم.

 

آنان که روح مدرسه ي حسینی را دریافتند، پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري را بر همه چیز مقدم 

گونه نشان دادند. شب عاشورا حسین )ع(  دانستند، چنانکه یاران حسین )ع( در شب عاشورا خود را این

خطبه اي خواند و به یاران خود اجازه داد تا بروند، اما آنان سخن از پایبندي به عهد و پیمان، و وفاداري 

به میان آوردند و امانتداري خود را اظهار نمودند؛ که به حقیقت حسین )ع( والاترین امانت هستی است و 

 یبندي به زیباترین اصول زندگی است. آنان چنین گفتند:پایبندي به مدرسه ي او، پا

 

والله لا نفارقك، ولکن انفسنا لك الفداء، نقیك بنحورنا و جباهنا و ایدینا، فاذا نحن قتلنا کنا و فینا، و »

 . [11] «قضینا ما علینا.

 

 را حفظ می کنیم و به خدا سوگند )هرگز( از تو جدا نمی شویم، جانهاي ما به فدایت، با چنگ و دندان تو

 چون کشته شویم )به عهد خود( وفا کرده ایم و تکلیف خویش را ادا نموده ایم.

اما ان جاهایی که وفاداري نبود.عهد شکنی بود.سخن بدون عمل بود به پیکره اهل بیت ع و به پیکره 

یك  با گرفتناسلام ضربه وارد شد.انجایی که عبیدالله بن عباس که فرمانده لشکر امام حسن ع بود 

میلیون سکه از معاویه ،امام را تنها گذاشت.فرمانده بعدي هم با اینکه امام حسن ع اورا به تقوا سفارش 
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کرد با گرفتن پول ،امام را تنها گذاشت.بعدهم همسر امام حسن با وعده ازدواج با یزید،به امام خیانت 

 ن عمل است.کرد وامام را با  زهر شهید کرد اینها همه مصادیق سخن بدو

 کسی که به حرفش عمل نمی کند هیچ قابل اعتماد نیست و در امتحانات الهی مردود می شود.

لذا همه شیعیان اهل بیت و همه مسلمانان به سفارش قران کریم باید به سخنانشان پایبندباشند تا 

باشند.همه عاقبت به شر نشوند.همه کارمندان باید خوش قول باشند.همه کارگران باید خوش قول 

روحانیت باید عالم با عمل باشند.همه پزشکان همچنین.مخصوصا مسئولین باید به قولهاشان عمل کنند 

 تا کشور پیشرفت نماید.تا در جامعه روحیه اعتماد به هم گسترش یابد.

 سخن اخر روایتی است که می فرماید:

 

 لا دیِنَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَه

 ین ندارد.کسی که به عهدش عمل نمی کند د
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 ادامه وفاي به عهد

 

گر چه مشکل جامعه ما نداشتن اطلاعات کافی در مورد مسایل اخلاقی نیست، و پاي صحبت که به میان 

می آید، اکثریت قریب به اتفاق جامعه حرف هاي زیادي براي گفتن دارند و نظریه هاي اخلاقی فراوانی 

از سخن گفتن در مورد مسایل اخلاقی تا عمل کردن به آنها  ارائه می دهند. با این وجود باید دانست که

 .فاصله زیادي ـ شاید به اندازه زمین تا به آسمان ـ وجود دارد

گاهی مقایسه میان گپ و گفت هاي صمیمانه مردم با آنچه که در جامعه رخ می دهد، نشانگر تفاوت 

و شما بپرسند که وفاي به عهد چیست زیادي میان حرف و عمل مردم است. مسلما اگر از هر یك از من 

و چقدر اهمیت دارد، می توانیم جملات فراوانی در مورد آن بگوییم. اما با این حال هر روز بر تعداد کسانی 

که دچار بدقولی دیگران می شوند و به اصطلاح سر کار می مانند، افزوده می شود. بنابراین تك تك افراد 

نش خود نسبت به آموزه هاي اخلاقی بیافزایند و از اظهار نظرهاي شخصی جامعه جداي از آنکه باید بر دا

نسبت به این مباحث پرهیز کنند، باید انگیزه اي جدُّي براي عملیاتی کردن این آموزه ها در خود ایجاد 

 .کنند و با انقلابی همگانی لباس عمل را بر تن این آموزه هاي گهربار بپوشانند

است که در قرآن « تعهد نسبت به قول و قرارها»از این آموزه هاي پر اهمیت همانطور که گفته شد یکی 

 .و روایات توجه ویژه به آنها شده است

ریشه و اساس ساماندهی اجتماعی مسلما یکی از آرزوهاي همه ما سلامتی اخلاقی جامعه و محیط 

معه را فرابگیرد، به یقین باید پیرامونمان است. اما اگر قرار باشد پاکیزگی و بهداشت اخلاقی سرتاسر جا

 .پایه ها و ریشه هاي اخلاق مداري در جامعه شکل گیرد

به بیان ساده تر جامعه اي رنگ سلامتی اخلاقی را به خود خواهد دید که از اساسی ترین آموزه هاي 

بقره  اخلاقی شروع کند و به درمان همه جانبه در آن زمینه هاي دانه درشت بپردازد. خداوند در سوره
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است. در « وفاي به عهد»ریشه و اساس خوبی ها را در شش چیز خلاصه می کند که یکی از آنها  177آیه 

 :این آیه آمده است

 «و لکِنَّ البْرََُِّ مَنْ ءَامَنَ باِللَّهِ وَ الیَْومِْ الاََْخِرِ وَ ... وَ الْمُوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عاَهَدُواْ ...»

ر( کسانى هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان آورده اند ... و به عهد خود هنگامى نیکى )و نیکوکا ...»

کنندکه عهد بستند وفا مى .» 

سرمایه زندگى اجتماعى، اعتماد متقابل افراد جامعه است و از جمله گناهانى که رشته  روشن است که 

سست می نماید، بد قولی و بی وفایی به پیمان اطمینان و اعتماد را پاره می کند و زیربناى روابط اجتماعى را 

ها و قرارها است. به همین دلیل است که قرآن در دو جاي دیگر به صراحت، فرمان به این مساله می دهد 

 :و چنین می فرماید

) «.وَ أَوْفُواْ باِلعَْهْدِ إِنَّ الْعَهدَْ کاَنَ مَسَُْولًا ... » ان وفا کنید که همانا و به پیمانت»... (؛ 34سوره اسراء، آیه 

 «.پیمان )در روز جزا( مورد سؤال خواهد بود

 انسان بدقول، نه از جمله مؤمنان به حساب می آید و نه رنگی از سعادت و رستگاري را خواهد دید

در ابتداي سوره مبارکه مائده نیز که تنها چند ماه پیش از پایان عمر شریف پیامبر نازل شده است، 

 :چنین می خوانیم

) .یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا أَوْفُوا باِلعُْقُودِ  1سوره مائده، آیه  ) 

 .اي کسانی که ایمان آوره اید! به پیمان ها و قراردادها )یتان( وفا کنید

بنابراین شکی باقی نمی ماند که یکی از ریشه اي ترین مسایلی که می تواند سلامت اخلاقی جامعه را در 

است« نگ پایبندي به قول و قرارها و عهد و پیمان هافره»پی داشته باشد،  . 

درجه اهمیت وفاي به عهد از دیدگاه اسلام همه ما می دانیم که برخی از کارها در میان واجبات الهی از 

اهمیت بیشتري برخوردارند و خداوند تاکید بیشتري نسبت به آنها ابراز داشته است. روایات معصومان 

ارتباطی تنگاتنگ وجود « اصل دین داري»و « وفاي به عهد»نده آن است که میان علیهم السلام نشان ده

)لا دیِنَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ :دارد. از پیامبر خدا صلُّی الله علیه و آله نقل شده که فرمود  (؛5نوادر راوندي، ص 

 .کسی که پایبند به عهد و پیمان نیست، دین ندارد
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میت این واجب به قدري زیاد است که در صورت وانهادن آن اساس درجه اه بنابراین روشن است که

دین انسان زیر سوال خواهد رفت و ممکن است تنها با ساده انگاري و بی اعتنایی به آن، دیگر زحمات 

آیات ابتدایی  .عبادي انسان همچون نماز و روزه بر باد رود و هیچ ارزشی در درگاه الهی نداشته باشد

، پیوندي ناگسستنی برقرار «ایمان»و « وفاي به عهد»شاهد بر این نکته است که میان  سوره مؤمنون نیز

معنایی ندارد. در ابتداي این سوره می خوانیم« وفاي به عهد»بدون « ایمان»است و  : 

) «قدَْ أَفلَْحَ الْمُؤمْنُِونَ » ( ؛ به راستى که مؤمنان رستگار شدند1آیه  . 

متقابل افراد جامعه است و از جمله گناهانى که رشته اطمینان و اعتماد را  سرمایه زندگى اجتماعى، اعتماد

پاره می کند و زیربناى روابط اجتماعى را سست می نماید، بد قولی و بی وفایی به پیمان ها و قرارها 

 است

. سپس خداوند یك یك ویژگی هاي مؤمنان را برمی شمرد تا مدعیان بی عمل، نتوانند ادعاي ایمان کنند

 :اما نکته مهم این است که خداوند در میان این ویژگی ها چنین می فرماید

 .؛ و آنان که امانتها و پیمان خود را رعایت می کنند«.وَ الَّذیِنَ هُمْ لِأمَاَنَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ »

ت و رستگاري را به بیان دیگر انسان بدقول، نه از جمله مؤمنان به حساب می آید و نه رنگی از سعاد

 .خواهد دید. این بزرگترین پیامی است که درباره این موضوع می توان از کلام خدا دریافت کرد

پیامبر خدا صلُّی الله علیه و آله نیز که الگوي تمام عیار همه انسان ها است، در سیره عملی خود چنان 

است. جالب اینجا است که این رفتار پایبند به قول و قرارهایش بوده که دیگران را شگفت زده می کرده 

پسندیده حتی پیش از دوران پیامبري نیز در آن حضرت مشهود بوده است. چرا که الگو باید همیشه الگو 

 :یکی از یاران پیامبر نقل می کند .باشد و اسوه اي ماندگار بماند

دارى طلبکار شدم. به او گفتم: قبل از بعثت، بین من و محمُّد صلُّى اللَّه علیه و آله داد و ستدى بود. مق

همین جا باش و من بر می گردم. آن روز و روز بعد، فراموش کردم که برگردم. پس در روز سوُّم نزد او 

آمدم و دیدم که او همان جا منتظر من است. براى او جریان را گفتم )که فراموش کردم( فرمود: من سه 

( درود خدا بر پیامبر عظیم الشأنمان90، ص 2الجرائح، ج روز است که اینجا منتظر شما هستم.)الخرائج و  . 

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

316 

 

      

 

 پاورقی

 

  .220، ص 13؛ وسائل الشیعه، ج 249امالی الصدوق، ص  [1]

 

  .219، ص 13؛ وسائل الشیعه، ج 105، ص 2الکافی، ج  [2]

 

  .225، ص 13؛ وسائل الشیعه، ج 204امالی الصدوق، ص  [3]

 

ق. ج  1407ررالحکم و دررالکلم، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، عبدالواحد التمیمی الامدي، غ [4]

  .88، ص 1

 

  .53ي البلاغه، نامهنهج [5]

 

  .197الاخبار الطوال، ص  [6]

 

؛ ابوالفر عبدالرحمن بن علی بن الجوزي، المنتظم فی تاریخ الامم و 72، ص 5تاریخ الطبري، ج  [7]

در عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، راجعه و صححه نعیم زرزور، الملوك، دراسه و تحقیق محمد عبدالقا

؛ 334، ص 3؛ الکامل فی التاریخ، ج 129، ص 5ق. ج  1412الطبعه الاولی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 

  .315، ص 7؛ البدایه و النهایه، ج 164، ص 20نهایه الارب، ج 

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

317 

 

      

  .91قرآن، نحل/  [8]

 

  .366، ص 3انساب الاشراف، ج  [9]

 

  .128، ص 5انساب الاشراف، ج  [10]

 

؛ الملهوف، ص 247، ص 1؛ قریب به همین: مقتل الخوارزمی، ج 420، ص 5تاریخ الطبري، ج  [11]

153.  

 

 

 

 

 

همُّیت همسایه داريا  

قرآن کریم این کتاب جاوید و ماندگار الهی، در کنار دستور به پرستش الهی و احسان به پدر و مادر و 

وَ »اوندان، توصیه به نیکی و احسان در حق همسایگان نموده است؛ آنجا که می فرماید: بستگان و خویش

الْجارِ ذِي الْقُرْبی  اعبْدُُوا اللُّهَ وَ لا تُشْرِکُوا بِهِ شَیئْاً وَ باِلْوالدَِیْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبی وَ الیْتَامی وَ الْمَساکینِ وَ

و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتاي او قرار 36نسا»؛ «حِبِ باِلْجنَْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِوَ الْجارِ الجُْنُبِ وَ الصُّا

ندهید و به پدر و مادر و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیك و همسایه دور 

 «!و دوست و همنشین و واماندگان در سفر نیکی کنید
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ر کنار حق بندگی و نیکی به والدین، نشان از اهمُّیت همسایه داري قرار گرفتن مراعات حق همسایه د

در منظر قرآن دارد. در روایات نیز تعبیرات نغز و زیبایی درباره اهمُّیت همسایه داري آمده که به 

 :نمونه هایی اشاره می شود

 احترام همسایه .1

ی الْإِنْساَنِ کَحُرمَْةِ أمُِّهِ؛ حرمت همسایه بر ]عهده[ حُرمَْةُ الْجاَرِ عَلَ »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

 «.انسان مانند احترام مادرش می باشد

 نشانه سعادت .2

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمَسْکَنُ وَ الْجاَرُ الصَّالِحُ وَ الْمَرْکَبُ الْهنَِیءُ؛ خانه »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

البته این موارد، مربوط به سعادت دنیا است، « کب راهوار از خوشبختی مرد است.و همسایه خوب و مر

 .نه سعادت آخرت

 سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله .3

نَّهُ اللَّهَ اللَّهَ فِی جیِرَانِکُمْ فَإِنَّهُمْ وَصیَِّةُ نبَیِِّکُمْ مَا زَالَ یُوصِی بِهِمْ حَتَّی ظنََنَّا أَ»علی علیه السلام فرمود: 

سیَُورَِّثُهُمْ؛ خدا را! خدا را! درباره همسایگان ]و حقوقشان را رعایت کنید[ که وصیُّت پیامبر شماست و 

همواره به ]خوشرفتاري با] همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم براي آنان ارثی معین 

 «.خواهد کرد

 معیار نیکوکار بودن .4

اِذا اَثنی علَیَْكَ جیرانُكَ اَنَّكَ مُحسِْنٌ فَاَنْتَ مُحْسِنٌ وَ اِذا اَثنْی »آله فرمود:  پیامبر اکرم صلی الله علیه و

علَیَْكَ جیرانُكَ اَنَّكَ مسُِی ءٌ فَأَنتَ مُسِی ءٌ؛ هر گاه همسایگانت هنگام ثنا و سخن گفتن درباره تو، تو را 

چرا که ممکن « شمارند، تو بدکاري. نیکوکار بدانند، پس تو نیکوکاري، و اگر همسایه گانت بدکارت

است انسان در غیر محل خود عیوب خویش را پنهان کند و خوبی و بدي او شناخته نشود؛ ولی در 

همسایگی واقعیُّت انسان آشکار می شود. به این جهت، فردي که همسایه ها نیکوکارش بدانند، واقعا 

 .نیکوکار است
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*** 

کُوا بِهِ شیَئْاً وَ باِلْوالدَِیْنِ إِحْساناً وَ بذِِي الْقُرْبی وَ الیْتَامی وَ الْمَساکینِ وَ الْجارِ ذِي وَ اعبْدُُوا اللُّهَ وَ لا تُشْرِ»

و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتاي او 36نسا»؛ «الْقُرْبی وَ الْجارِ الجُْنُبِ وَ الصُّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبیلِ

ر و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیك و همسایه قرار ندهید و به پدر و ماد

 دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر نیکی کنید

 چند نکته :

 رفع بلا .5

مِنْ جیرانِهِ  اِنَّ اللُّه تَعالی لَیَدْفعَُ باِلْمسلِْمِ الصُّالِحِ عَنْ مِأَةِ اَهْلِ بَیْتٍ»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

البَْلاءَ؛ به راستی خداوند بلند مرتبه به واسطه مسلمان درستکار، بلا را از اهل صد خانه همسایه اش دور 

بنابراین همچنان که خدا به برکت مکه عذاب را از اهل آن و به برکت پیامبر اکرم صلی الله « می کند.

همسایه مؤمن باعث رفع بلا از همسایه می شود علیه و آله بلا را از مکُّه و مدینه دور کرده، وجود . 

 اوُّل همسایه، بعد خرید خانه .6

همسایه آن قدر در آرامش و امنیُّت انسان نقش دارد که قبل از خرید منزل و در نظر گرفتن امتیازات 

 .است مکانی و ساختمانی باید نسبت به همسایه ها دقت نمود

التَْمسُِوا الْجاَرَ قبَْلَ شِرَاءِ الدَّارِ وَ الرَّفیِقَ قبَْلَ الطَّرِیقِ؛ پیش از خانه : »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

 «!خریدن، همسایه را بجویید و پیش از سفر کردن، رفیق را بیابید

چون عیب خانه را می توان با تعمیر بر طرف کرد، ولی همسایه معیوب را به راحتی نمی توان اصلاح 

 .نمود

از همسایه بدامان  .7  

اِسْتَعیذُوا باِللُّهِ مِنْ شَرِّ جارِ الْمُقامِ فَاِنَّ جارَ الْمُسافِرِ اِذا شاءَ اَنْ »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

یُزایِلَ زایَلَ؛ از شرُّ همسایه ماندنی به خدا پناه آورید؛ زیرا همسایه مسافر هرگاه بخواهد برود می 

 «.رود
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ثَلاثَةٌ هُنَّ اُمُّ الْفَواقِرِ... وَ جارٌ عَینُْهُ تَرْعاكَ وَ قلَبُْهُ یَنعْاكَ، اِنْ رَأي حَسنََةً دَفَنَها وَ لَمْ »د: و همچنین فرمو

:... و همسایه اي که سه چیز در رأس مصیبتهاي کمرشکن استیُفْشِها، وَ اِنْ رَأي سیَِّئَةً اَظْهَرَها و أذاعَها؛ 

لش خواهان رسوایی توست، اگر خوبی ببیند آن را می پوشاند و فاش نمی چشمانش تو را می پاید و د

 «.سازد و اگر بدي ببیند آن را آشکار و همه جا پخش می کند

 آداب همسایه داري

در هر جامعه اي آداب و رسومی وجود دارد که مراعات آن در حق همسایه لازم و ضروري است. در 

سب درك می کند، اسلام نیز سفارشاتی در مورد همسایه داري کنار آنچه هر انسان از برخوردهاي منا

 :دارد که به اهمُّ موارد آنها اشاره می شود

 احسان و نیکی .1

اِنْ اَحْبَبْتُمْ اَنْ یُحبَِّکُمُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ فَأَدُّوا اِذَا ائتُْمنِْتُمْ وَ اصدَْقُوا اِذا »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

شما را دوست  اگر می خواهید خدا و پیامبرش صلی الله علیه و آلهدَثْتُمْ وَ اَحْسِنُوا جِوارَ مَنْ جاورََکُمْ؛ حَ

بدارند، ]سه کار انجام دهید:[ چون امانت به شما می سپارند، وفا کنید و چون سخن می گویید، راست 

 «.گویید و به همسایگان نیکی کنید

صْحابِ عِنْدَ اللُّهِ خیَْرُهُمْ لِصاحِبِهِ وَ خیَْرُ الْجیرانِ عِندَْ اللُّهِ خیَْرُهُمْ لِجارِهِ؛ بهترین خیَْرُ الاَْ»همچنین فرمود: 

دوستان نزد خدا کسی است که براي دوستش بهتر است و بهترین همسایه کسی است که براي همسایه 

 «.اش بهتر است

كَ تَکُنْ مُؤْمنِا وَ اَحسِْنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جاوَرَكَ تَکُنْ مُسْلِما؛ براي اَحبِْبْ للِنُّاسِ ما تُحِبُّ لنَِفْسِ»و نیز فرمود: 

مردم همان را دوست بدار که براي خویش دوست داري تا مؤمن باشی و به همسایه نیکی کن تا مسلمان 

 «.باشی

 تفقد و دلجویی .2

ارِ؛ از ]نشانه هاي[ نیکو همسایه داري کردن، مِنْ حُسْنِ الجَْوارِ تَفَقُّدُ الْج»امام علی علیه السلام فرمود: 

 «.دلجویی ]از] همسایه است
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 مبادا همسایه گرسنه بخوابد .3

لا یَشْبَعُ الْمُؤمِْنُ دُونَ جارِهِ؛ نباید مؤمن بدون همسایه اش سیر »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

 «.[شود ]و همسایه گرسنه باشد

ما آمَنَ بی مَنْ باتَ شَبعْانَ وَ جارُهُ جائِعٌ قالَ وَ ما مِنْ اَهْلِ قَرْیَةٍ »یه و آله فرمود: پیامبر اکرم صلی الله عل

به من ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه یبَیتُ وَ فیهِمْ جائعٌِ یَنْظُرُ اللُّهُ اِلیَْهِمْ یَوْمَ الْقیامَةِ؛ 

 ي که ]سیر [بخوابد، در حالی که در بین آنها گرسنه اياش گرسنه باشد. و نیز فرمود: اهل قریه ا

 «.]خوابیده[ است، خداوند به آنها در روز قیامت نظر ]رحمت] نمی کند

نقل کرده اند که سید بحر العلوم شبانگاهی یکی از شاگردانش را خواست و با تمام خشم و عصبانیُّت بر 

با چند کودك خود گرسنه به سر می برد او خروشید و گفت: در همسایگی تو فردي است بینوا که . 

چرا به حال آنها رسیدگی نمی کنی؟ شاگرد گفت: به خدا سوگند! نمی دانستم که آنها چنین مشکلی 

دارند. سید گفت: همین که نمی دانستی، مرا خشمگین کرده و الُّا اگر می دانستی و اقدام نمی کردي، 

 .کافر بودي

 آزار نرساندن .4

اند خدمتی به همسایه کند، لااقل به او آزار و اذیُّت نرساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و اگر کسی نمی تو

مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللُّهِ وَ الیْومِْ الآخِرِ فَلا یُؤْذي جارهَُ؛ کسی که ایمان به خدا و روز آخر )قیامت( »آله فرمود: 

لیَْسَ مِنُّا مَنْ لَمْ یَأْمَنْ جارُهُ بَوائِقَهُ؛ از ما »م فرمود: و امام رضا علیه السلا« دارد، همسایه اش را آزار ندهد.

 «.نیست کسی که همسایه اش از شرُّ او در امان نباشد

فقط با اعمال عبادي، انسان بهشتی نمی شود؛ باید در کنار آن ارتباطات اجتماعیش نیز سالم و صحیح 

ضی بوده و مورد آزار قرار نگرفته باشندباشد. یکی از آنها این است که همسایه ها از انسان را . 

لاَ یَدْخُلُ الْجنََّةَ عبَْدٌ لاَ یَأمَْنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ؛ کسی که همسایه اش از »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

چراکه خداوند براي بندگان خویش ارزش و عظمت قائل است « شرُّش در امان نباشد به بهشت نمی رود.

کس امنیُّت بندگان را به هم زند، در پیشگاه او نیز از عذاب در امان نخواهد بودو هر . 
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هر گناهی متناسب با خود مجازاتی دارد؛ از جمله، گناه همسایه آزاري است که در روز قیامت شخص 

 .همسایه آزار با دست و پاي بریده محشور می شود

روزي که در صور دمیده »؛ «مَ ینُْفَحُ فیِ الصُّورِ فتََأْتُونَ اَفْواجایَوْ»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره آیه 

 «.می شود و شما فوج فوج وارد محشر می شوید

ده گروه از امُّت من به صورت پراکنده و جدا از دیگر مسلمانان محشور می شوند:... هفتمین »فرمود: 

لُهُمْ؛ با دستها و پایهاي بریده محشور می شودمُقَطَّعَةٌ اَیدْیهِمْ وَ ارَْجُ »گروه کسانی هستند که  .» 

یُؤْذُونَ الْجیرانَ؛ همسایه ها را آزار می دهند»و آنها همانهایی هستند که  .» 

 صبر در مقابل آزار همسایه .5

در مواردي لازم است انسان در مقابل آزار و اذیُّت همسایه نادان و غافل صبر نماید. امام کاظم علیه 

لیَْسَ حُسْنُ الجَْوارِ کَفَّ الأَذي وَلکِنْ حُسْنَ الجِْوارِ الصَّبْرُ عَلَی الاَْذي؛ خوب همسایه داري » السلام فرمود:

کردن ]فقط[ این نیست که از اذیت خودداري کنی؛ بلکه نیکو همسایه داري نمودن این است که بر آزار 

. اکرام همسایه6« و اذیت ]هاي همسایه[ صبر کنی.  

مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللُّهِ وَ الیَْومِْ الآخِرِ فَلْیُکْرمِْ جارهَُ؛ هر کس به خدا و آخرت »یه السلام فرمود: پیامبر اکرم عل

چرا که همه مردم بندگان خدا هستند و مؤمنین و « ایمان دارد، باید همسایه اش را گرامی بدارد.

ا آزار نمی دهد و دل کسی را نمی متدیتنین آنان، قلبشان عرش الهی است و مؤمن به خدا، بنده خدا ر

 .شکند

 میازارم زخود هرگز دلی رو از آن ترسم در آن جاي تو باشد

 آثار همسایه داري نیکو

هر کار خیر و نیك، آثاري دارد و از جمله، خوب همسایه داري کردن، داراي آثار و برکات فراوانی 

ت دنیا و آخرت و محبوبیُّت در نزد است که در بخشهاي قبل به آثاري همچون: دفع بلا، کسب سعاد

خدا و رسولش اشاره کردیم و در همین باب، آبادي شهرها و طولان شدن عمرها را نیز می توان از 

 .برکاتِ همسایه داري نیکو برشمرد
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؛ همسایه داري حُسْنُ الجَْوارِ یَعْمُرُ الدِّیارَ وَ یُنْسِی ءُ فیِ الاْعَْمارِ»پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

 «.نیکو، شهرها را آباد می کند و عمرها را دراز می سازد

انسانی که با همسایه ها خوب است و همسایه ها نیز با او خوبند، محلُّه اي آرام خواهد داشت و در نتیجه، 

 .سلامتیها بیشتر و عمرها طولانی تر خواهد شد

 حق همسایگان

در این بخش، به « للِْجارِ حَقُّ؛ براي همسایه حقی ]بسیار] است.: »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

 :اهم آنها اشاره می شود

اِنِ اسْتغَاثَكَ اغَثَتَْهُ وَ اِنِ استَْقْرضََكَ »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حقوق همسایه فرمود: 

تْهُ عَزَّیتَْهُ وَ اِنْ اَصابَهُ خیَْرٌ هنََّأْتَهُ وَ اِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ وَ اِنْ ماتَ اتَّبعَْتَ اَقْرضَتَْهُ وَ اِنِ افتَْقَرَ عُدْتَ عَلَیْهِ وَ اِنْ اَصابَ

جنَازَتَهُ؛ اگر کمك خواست، کمکش کنی و اگر قرض خواست، قرضش دهی و اگر ندار شد، تأمینش 

ی و اگر بیمار شد، به کنی و اگر مصیبت دید، تغریتش گویی، اگر خیري به او رسید، به او تبریك گوی

 «.عیادتش روي و اگر از دنیا رفت، به تشییع جنازه او روي

نْ لَمْ وَ لا تَسْتَطِلْ علَیَْهِ باِلْبَناءِ فَتَحْجُبَ عنَْهُ الرُّیحَ اِلاُّ بِأِذْنِهِ وَ اِذا اشتَْرَیْتَ فاکِهَةً فاَهدِْلَهُ فاَِ»و در ادامه فرمود: 

وَ لا تُخْرِجْ بِها وُلْدَكَ تَغیظُ بِها وُلْدَهُ وَ لا تُؤْذِهِ بِریحِ قِدْرِكَ اِلاُّ اَنْ تعَْرِفَ لَهُ مِنْها؛ و نباید تَفعَْلْ فاََدْخلِْها سِرُّا 

خانه و ساختمان ]خود را[ بلندتر از او بسازي که راه هوا را بر او ببندي، مگر خود اجازه دهد و هرگاه 

ار را نکردي، ]لااقل [مخفیانه به منزل ببر و مبادا فرزندانت میوه میوه خریدي، به او هدیه بده و اگر این ک

به دست از خانه خارج شوند که باعث ناراحتی فرزندان او می شود و با بوي دیگ ]غذا[ او را اذیُّت نکن، 

 «.مگر بدانی او نیز ]چنان] غذایی دارد

بِشُفعَْةِ جارِهِ یُنْتظََرُ بِها وَ اِنْ کانَ غائِبا اِذا کانَ  اَلْجارُ اَحقَُّ»همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

طَریقُهُما واحدِا؛ همسایه براي خرید سهم همسایه مقدم است و اگر غایب باشد، منتظر او بماند؛ در 

 «.صورتی که راهشان یکی باشد
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یز حق تقدُّم دارد. پیامبر نه تنها همسایه در خرید خانه حق تقدُّم دارد، بلکه در خرید زمین و املاك ن

اِذا اَحدَُکُمْ اَنْ یَبیعَ عَقارَهُ فلَْیَعْرضِْهُ عَلی جارِهِ؛ هرکس از شما بخواهد »اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

 «.زمین و آب خویش را بفروشد، ]نخست[ باید به همسایه اش عرضه کند

 تذکر یك نکته

ن است؛ ولی گاه همسایه به خاطر جهات دیگر، از حق آنچه از حقوق بیان شد، براي عموم همسایگا

 .بیشتري برخوردار است

اَلْجیرانُ ثَلاثَةٌ فَجارٌ لَهُ حَقٌّ واحدٌِ وَ هُوَ اَدْنَی الْجیرانِ حَقُّا وَ جارٌ لَهُ »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

همسایه اي که یك حق دارد که این گروه از همه  حَقُّانِ وَ جارٌ لَهُ ثَلاثَ حُقوُقٍ؛ همسایگان سه گروه اند:

 «.حقُّشان کمتر است، و همسایه اي که دو حق دارد و همسایه اي که سه حق دارد

« سْلامِ لَهُ حَقُّ الاِْفاَمََّا الَّذي لَهُ حقٌَّ واحِدٌ فَجارٌ مَشْرِكٌ لا رَحِمَ لَهُ حقَُّ الْجَوارِ وَ امُّا الَّذي لَهُ حَقُّانِ فَجارٌ مُسْلِمٌ 

حَقُّ الرَّحِمِ؛ امُّا  وَ حقَُّ الجِْوارِ وَ امُّا الَّذي لَهُ ثَلاثَةٌ حُقوُقٍ فَجارٌ مُسلِْمٌ ذُورَحِمٍ لَهُ حقَُّ الاْسِْلامِ وَ حقُّ الجَْوارِ وَ

کسی که یك حق دارد، همسایه مشرکی است که از بستگان ]انسان[ نیست. براي او فقط حق همجواري 

بیان شد[ و امُّا کسی که دو حق دارد، همسایه مسلمان است که حق اسلام و حق همسایگی است ]که قبلاً 

دارد و امُّا کسی که سه حق دارد، همسایه مسلمان خویشاوند است که حق اسلام ]و مسلمان بودن[ و حق 

 «.همسایگی و حق خویشاوندي دارد

ت آن در اسلام روشن گردید و مشخص از مجموع آنچه بیان شد، اهمیُّت همسایه داري و جایگاه و منزل

شد که سعادت دنیا و آخرت انسان و آرامش دنیایی و سعادت آخرتی او به اموري بستگی دارد که یکی 

 .از آنها خوب همسایه داري کردن و همسایه نیك داشتن است
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 نظم و انضباط

 اوصیکم بتقوي الله و نظم امرکم

م که انقدر نظم در موفقیت انسان و استفاده بهینه از عمر مهم است که اما درباره نظم این را عرض کنی

 امیرمومنان درآخرین  وصیت هاي خود به همه انسان ها توصیه می کند که نظم داشته باشید.

واقعا نظم معجزه می کند. وقتی از انسانهاي موفق می پرسید که مهم ترین عامل موفقیت شما چی است 

اشاره می کنند.یکی به نظم درکارها   

کلا عالم هستی بر مبناي نظم است.هیچ تابحال شده خورشید یك روز از غرب طلوع کند؟ایا شده فصلها 

 جابجا بشوند؟یا گردش ماه به دور زمین  و زمین به دور خورشید ایا تابحاب بی نظم بوده؟

باشد اثار بسیار خوبی را و نظم و ساعت بدن ما منظم ترین ساعت دنیاست.لذا اگر کارهاي ما روي نظم  

 دریافت می کنیم.

مثلا اگر نظم در غذا خوردن داشته باشیم بیمار نمی شویم.ولی اونهایی که یه روز ناهار را دو یه روز سه 

 یه روز چهار و..می خورند منتظر زخم معده و غیره باشند.
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 نظم در خوابیدن.نظم در درس خواندن.نظم در کارکردن وغیره

هاي کشورما منظم ترین شخص حضرت امام بودند که حتی روي ثانیه حساب باز  درمیان شخصیت

 کرده بودند زیرا قدر عمر را می دانستند و از معجزه نظم مطلع بودند.

 نظم باعث میشود انسان خوش قول هم باشد.نظم باعث می شود از ساعتهاي عمر بهترین استفاده بشود 

، بر برنامه ریزى در زندگى فردى و اجتماعى پیروان خویش تاءکید اسـلام به عنوان دینى جهانى و جامع 

دارد و از آنها خواسته تمام کارهاى خود از کوچکترین حرکت فردى تا بزرگترین تـصـمـیم اجتماعى را 

طبق قانون و به صورت منظم انجام دهند و از بى برنامگى بپرهیزند چرا که تمام احکام ، مقرُّرات ، 

بات ، محرمات ، مکروهات و ... در این راستا بوده و همه یك بـرنـامـه دقـیـق و مـنـظـم واجبات ، مستح

 .بـراى مـسلمانان است که از آغاز تا پایان زندگى ، آنان را تحت نظم خاصى قرار دهد

توجه به اوقات نماز، زمان پرداخت خمس و زکات ، روزه ، تقسیم ارث ، حجُّ و ظرافت و دقتى که در 

م قـوانین اسلام و در تمام ابعاد آن بکار رفته ، روشن مى سازد که خواست الهى آن است کـه هـمه تـمـا

امور انسانها با نظم و برنامه انجام گیرد. حتى اسلام براى شیوه خوابیدن ، کمیُّت و کیفیت خوراك ، 

 پوشاك ، راه رفتن و وارد شدن در اماکن مختلف و... برنامه دارد

 .عوامل بی نظمی

  امروز و فردا کردن

از عوامل بى نظمى ، واگذارى کار هر روز، به روز دیگر و امروز و فردا کردن است . امیر مومنان )ع ( مى 

 :فرماید

202و امض لکل یوم عمله ؛ فان لکل یوم ما فیه ؛ ) ) 

حضرت )ع  در هر روز، کار همان روز را انجام بده ؛ زیرا، براى هر روز، کارى مخصوص بدان است . آن

 :( در نامه اى به یکى از یارانش مى نگارد

باقى مانده عمرت را در باب و امروز و فردا نکن . کسانى که پیش از تو مى زیسته اند، با آرزوها و امروز 
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و فردا کردن ، کارها را به تاخیر افکنده تا به هلاکت رسیده اند و سرانجام ، در حال غفلت ، مرگ 

ا گرفته استناگهانى آنان را فر  . 

 :امام باقر )ع ( مى فرماید

203ایاك و التسویف ؛ فانه بحر یغرق فیه الهلکى ؛ ) ) 

 .از تاخیر انداختن کارها، بر حذر باش که آن ، دریایى است که در آن هلاك شده ها غرق شده اند

 :حضرت على )ع ( مى فرماید

204؛ )احزم الناس رایا من انجز وعده و لم یوخر عمل یومه لغده  ) 

 .دوراندیش ترین مردم ، کسى است که به وعده اش وفا کند و کار امروز را به فردا نیفکند

  شتاب بى جا

یکى دیگر از عوامل بى نظمى ، شتاب بى جاست . هر کارى را وقتى است که باید در آن انجام شود. 

سایان ، حضرت على )ع ( شتاب در چنین کارى ، باعث مى شود که به درستى انجام نشود. پیشواى پار

 :در نامه اش به مالك اشتر، او را از شتاب زدگى بر حذر مى دارد و مى فرماید

205ایاك و العجلة بالامور قبل اوآنها؛ ) ) 

 .بر حذر باش از شتاب زدگى در کارها، پیش از رسیدن وقت آنها

 :آن حضرت در نکوهش شتاب بى جا مى فرماید

206) قلما تنجح حیلة العجول ...؛ ) 

 .کم است که چاره شخص شتاب زده ، به فرجام برسد

  سستى و تنبلى

یکى دیگر از مهم ترین عوامل بى نظمى ، سستى و تنبلى است . اگر سستى و تنبلى از درى وارد شود، 

 : انضباط و جدیت از درى دیگر خارج مى شود. در سخنى نورانى از امام صادق )ع ( آمده است

207) عدو العمل الکسل ؛ ) 

 . سستى و تنبلى ، دشمن عمل است
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208آفة النجاح الکسل ؛ ) ) 

 . آفت رستگارى ، کاهلى است

 :امیر مومنان )ع ( به همام فرمود

209یا همام !المومن هو... هشاش ، بشاش ، لابعباس و لا بجساس ؛ ) ) 

 .اى همام !مومن ،... هوش مند، با نشاط، خوش رو است ، نه عبوس و عیب جو

یى دیگر مى فرمایددر جا : 

210من اطاع التوانى ضیع الحقوق ؛ ) ) 

 .آن کس که در کارها سستى ورزد، حقوق افراد را تباه مى سازد

211التفریط مصیبة القادر؛ ) ) 

 . سستى و تنبلى ، مصیبت شخص توانا است

یار نکوهش نتیجه سستى و تنبلى ، افزون بر بى نظمى ، سهل انگارى و کم کارى است که در روایات بس

 : شده است . در حدیثى از امام صادق )ع ( آمده است

212من فرط تورط؛ ) ) 

 .آن کس که در کارها سهل انگارى و کوتاهى کند، در گرداب مشکلات گرفتار مى آید

 : و در سخنى نورانى از امام هادى )ع ( آمده است

  اذکر حسرات التفریط باخذ تقدیم الحزم ؛

را به یادآور و دورنگرى را پیشه ساز حسرت پشیمانى کم کارى . 

 :امیر مومنان )ع ( نیز مى فرماید

213ایاکم و التفریط فتقع الحسرة حین لا تنفع الحسرة ؛ ) ) 

از کوتاهى و کم کارى بپرهیزید، چون در حسرت و ندامت گرفتار مى شوید، آن گاه که حسرت سودى 

 .نبخشد
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  در نظر نگرفتن اولویت ها

بى نظمى ، این است که انسان ، در کارها، اولویت را در نظر نگیرد و به جاى این که مهم از دیگر عوامل 

 :ترین کارها را مقدم بدارد، به کارهاى دیگر بپردازد. امیر مومنان )ع ( مى فرماید

214ان رایك لا یتبع لکل شى ء ففرغه للمهم ؛ ) ) 

، آن را براى کارهاى مهم فارغ ساز همانا فکر و اندیشه تو، گنجایش همه کارها را ندارد پس . 

 :در حدیثى دیگر مى فرماید

215من اشتغل بغیر المهم ضیع الاهم ؛ ) ) 

 .آن کس که فکر و نیروى خود را به کارهاى غیر مهم مشغول دارد، کارهاى مهم را تباه مى کند

اصلى ،  حضرت على )ع ( سبب از هم گسیختگى و فروپاشى نظام حکومت را، تباه ساختن مسائل

پرداختن به مسائل فرعى ، مقدم داشتن افراد فرومایه و دورى جستن از خردمندان معرفى مى کند. 

(216 ) 

  فرو گذاشتن وظیفه خویش و دخالت در کار دیگران

یکى دیگر از عواملى که باعث فرو پاشیدن کاخ نظم مى شود، این است که انسان ، وظیفه خویش را 

سئولیت دیگران دخالت ورزد، مولاى متقیان )ع ( مى فرمایدانجام ندهد و در کار و م : 

217اقصر رایك على ما یلزمك تسلم ودع الخوض فیما لا یعنیك تکرم ؛ ) ) 

فکرت را به آن چه بر تو لازم است ، اختصاص ده ، تا سالم بمانى ، و از فرو رفتن در کارى که مربوط به 

 . تو نیست ، بگریز تا ارجمند باشى

218ك على ما یلزمك و لا تخض فیما لا یعنیك ؛ )اقصر هم ) 

 .همت خود را بر آن چه لازم و مربوط به تو است منحصر ساز و در آن چه از تو نخواسته اند فرو مرو

 : در حدیثى دیگر از آن حضرت آمده است

219شر ما شغل به المرء وقته الفضول ؛ ) ) 

مى سازد، کارهاى بیهوده استبدترین چیزى که انسان وقت خود را به آن مشغول   . 
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 :نیز، مى فرماید

220من اوما الى متفاوت خذلته الحیل ؛ ) ) 

 .کسى که به کارهاى گوناگون بپردازد، نقشه ها و پیش بینى هایش به جایى نمى رسد

 

 خداوند انسانهاي منظم را دوست دارد.

 

. 

نظم شگفت آور عالم هستی که هر اندیشمندي را به حیرت وامی دارد، هنر خداوند حکیم و مدبُّر است. 

خداي حکیمی که این عالم پهناور و عظیم آفرینش را به نظم آراسته، آن را در زندگی فردي و روابط 

اجتماعی انسان نیز می پسندد. آیات قرآن که درباره قوانین و مقررات حاکم بر فرد و جامعه اسلامی 

نازل شده، نظم دهنده زندگی فردي و اجتماعی مسلمانان است. آیین اسلام همواره پیروان خویش را به 

داشتن برنامه اي منظم دعوت کرده و از آنان خواسته است که به اصول و موازین دین پاي بند باشند و 

براساس برنامه اي که خداوند برایشان تنظیم کرده زندگی کنند. اولیاي بزرگوار اسلام نیز بر رعایت 

نظم و انضباط در کارها تأکید کرده اند. علی علیه السلام در وصیت نامه خود خطاب به دو فرزند 

 :بزرگوارش امام حسن و امام حسین علیهماالسلام می فرماید

 1.أُوصیِکُما وَ جَمیِعَ وُلْدي وَأَهلِْی ومََنْ بلَغََهُ کِتابِی بتَِقْوَي اللُّه ِ وَنظَْمِ أمَْرِکُمْ 

شما و همه فرزندانم و خانواده ام و هر کس را که نامه ام بدو رسد، را به ترس از خدا و نظم در 

 .کارهایتان سفارش می کنم

بنابراین می توان گفت:اسلام دین نظم وانضباط است.همه مسائل اسلام بر مبناي نظم است.از نماز  

 گرفته تا روزه تا حج تا خمس و زکات .

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1438/indexId/95184#book-footnottext-1
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 نظم پیامبر اعظم بسیار عجیب بوده است 

 کرد کهگوید: رسول اکرم)ص( صفوف نماز ما را طورى منظم مىنعمان بن بشیر مى

 ایمکند تا آن که دید ما از او غافل شدهمرتب مى -در تیردان -گویى تیرها را 

ده اش را جلو آورالاحرام بگوید که دید مردى سینهن آمد و خواست تکبیرةسپس روزى براى نماز بیرو

 است، فرمود: اى بندگان خدا، صفوف خود را منظم کنید

 شوید(.کند )دچار اختلاف مىو گرنه خداوند شما را از هم روگردان مى

 آن، معى مردم را بهجبنابراین نظم از اهمیت بالایى برخوردار است که حتى پیامبر)ص( در عبادت دسته

 توان گفت یکى از عوامل مهم و اساسى در موفقیت انسان،کند و مىاین چنین توصیه و امر مى 

 وجود نظم در انجام دادن کارهااست.وسایر معصومین هم این چنین بوده اند.

امام خمینی رحمه الله  نظم را از واجبات الهی می دانست و می فرمود: »و البته باید همه امور بر نظام و 

 2«.نظم باشد. حفظ نظم از واجبات الهی است.

 گوید:جناب فیض کاشانى در رساله زاد السالك مى

 و فعالیت و کارى قرار داداز چیزهایى که مهم است این است که براى هر وقتى برنامه 

 و در آن زمان همان کار را انجام دهد تا اوقات اوضایع نگردد.
 

زیرا موفقیت انسان در پرتو نظم بدست می اید.کسانی که کارشون روي نظم است.درس خوندنوشون 

 روي نظم است.خوابشون روي نظم است.غذا خوردنشون منظم است.ورزش همچنین.تفریح روي نظم

نظر جسمی سالم.از نظر روحی شاداب و با نشاطند.از نظر موفقیت در زندگی موفقند.مردم به  اینها از

افرادو جوانان  منظم اعتماد دارند.خلف وعده نمی کنند.به قولهایشان عمل کرده و به خوش قولی 

 معروفند.

و معلمین و اساتید   افراد و جوانان  منظم و با انضباط مورد سرزنش معلم واستاد و مدیر قرار نمی گیرند

از این شاگردان خوششون می اید.همچنین افراد و جوانان  با انضباط در محیط نظامی موفقند.در محیط 

http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show/id/1438/indexId/95184#book-footnottext-2
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اداره موفقنددر محیط کارخانه موفقند.در خانه چون سر وقت می ایند ودیر نمی کنند موفقند و باعث 

نان  منظم در بین دوستانشان نیز چشم انتظاري و اضطراب اعضاي خانواده نمی شوند.افراد و جوا

 محبوبیت دارند چون منظمند و دیر نمی کنند.

افراد و جوانان  منظم در عبادت ها نیز موفقند .نماز را سروقت می خوانند.در نمازجماعت دیر نمی کنند 

 و اول نماز حضور دارند.در نمازجمعه اول خطبه ها حضور دارند.در مهمانی ها نیز صاحبخانه را چشم

 انتظار نمی گذارند و سر وقت به مهمانی می روند.

افراد و جوانان  منظم سر جلسه امتحان به موقع حاضر می شوند.این افراد سر وقت می خوابند و سر 

 وقت بیدار می شوند و معمولا سحر خیز هستند.

 برکات و اثار خوب و فواید نظم بیشمار است.

ن سفارشات مولاي ما امیرالمومنین علی ع دعوت می کنیم که لذا همه جوانان را به عمل کردن به اخری

 فرمود اوصیکم بتقوي و نظم امرکم

 همه امورات و کارهاي خود را با نظم و انضباط انجام دهید.

که اگر منظم نباشند مردم  یکی مسئولیناین توصیه شامل همه اقشار جامعه مخصوصا دوقشر میشود.

جعه کرده اند ولی ایشان دیر سر کار امده و مردم را منتظر گذاشته اذیت می شوند.مردم به مسئول مرا

و باعث بدبینی مردم شده است.اي روساي ادارات ،علی ع به شما خطاب کرده که منظم باشید.با انضباط 

 باشید

مردم یك شهر جمع شدند سخنرانی فلان مسئول رده اول را گوش بدهند چندین ساعت معطل می 

 شوند.
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.مردم چون به انها نیاز ضرور دارند باید صاحبان مشاغل چون پزشکان مشاغلدوم صاحبان 

،بناها.معمارها.نجارها.شیشه برها.کارگرها.قفل سازها.گچ کارها .برقکارها.کاشی کارها .راننده هاي 

اتوبوس و قطار و هواپیما....منظم باشند.چقدر مردم در این مطب دکترها معطل می شوند.اقاي دکتر 

لا سه بعداز ظهر بیاوبنده خدا رفته ولی سه نمیاد.چهار میشه دکتر نمیاد.این پزشکانی که مردم را گفته مث

معطل می کنند درقیامت مسئولند .همچنین صاحبان مشاغل و حرف باید منظم باشند تا وقت مردم هدر 

 نرود.

می خود اذیت می کنند.واقعا در کشور ما عده اي از این صاحبان مشاغل بی نظمند و مردم را با بی نظ  

 

 

 .نهج البلاغه، نامه 47، ص 977 .1

امام خمینى رحمه الله، صحیفه نور، تهران، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت ارشاد،  .2

 .1364، ج 13، ص 15
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 ویژگیهاي یك مسلمان

 

ي اسلامی چیست؟هاي یك شهروند در جامعهترین ویژگیمهم  

 

 . پایمال نکردن حقوق مردم )حق الناس( و احترام به حقوق آنان1

ها به حقوق اجتماعی دین اسلام، اساس و بنیان زندگی اجتماعی، در احترام و گردن نهادن انساناز منظر 

 شود.دیگران است که در زیر از باب نمونه به مصادیقی از آن اشاره می

اش را اذیُّت کند، خداوند بوي هر کس همسایه»پیامبر اسلام)ص( دربارة رعایت حال همسایگان فرمود: 

 [5]«.اش را ضایع کند، از ما نیستهر کس حق همسایه»و  [4]«.کندحرام می بهشت را بر وي

ت شهري است، از جمله مسائلی است که سد و اشغال معابر عمومی شهرها که امروزه یکی از معضلا

سال قبل به آن توجه داشته و آن را کاري ناپسند شمرده و پیروان خویش را از  1400دین اسلام در 

و  [6]،«ها بپرهیزیداز نشستن در راه»فرماید: باره میاین کار نهی کرده است. پیامبر اکرم)ص( در این

 [7]«.اسباب آزار و اذیت را از راه مسلمانان دور سازید»

هر چیزي که در راه مسلمانان قرار گیرد و به آنان ضرر برساند، صاحب آن »فرماید: امام صادق)ع( می

 [8]«.چیز ضامن است

صی در اگر شخ»نویسد: گیري از این قبیل روایات در کتاب تحریر الوسیلة میلذا امام خمینی)ره( با بهره

رد وکوچه یا خیابان تنگی ایستاده باشد و راهی براي عبور نباشد و شخص دیگري بدون قصد به او برخ

کند و بمیرد، همچنین اگر در چنین راهی نشسته باشد و شخص بدین سبب بلغزد و بمیرد، شخصی که 

 [9]«.در راه توقُّف کرده، ضامن خون بهاي اوست

ایجاد و بروز مشکلات و تضییع حقوق  هاي دینی، خود باعثبنابراین، شهروند مسلمان بر طبق آموزه

 شود، و به حقوق شهروندي پایبند است.دیگران نمی

 . احساس مسئولیت و تعهد2

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa321
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa321
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa321
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شود. این مسئولیت ي اسلامی در مسئولیت مشترك اجتماعی نمودار میي جامعهترین شاخصهاصلی

هاي اسلامی طبق آموزه رسد.شود تا به همسایه، شهر و ... میمشترك از چارچوب خانواده شروع می

دهد، اعم از مسائل فرهنگی، ي اسلامی باید نسبت به آنچه در جامعه رخ مییك شهروند در جامعه

اقتصادي، سیاسی و حتی بلایاي طبیعی همچون حوادث غیر مترقُّبه احساس تکلیف کند و در حدُّ توان و 

 ها کوشا باشد.گونه مشکلات و کاستیامکانات خویش در رفع این

 شود:هاي این احساس مسئولیت اشاره میدر زیر به اختصار به برخی از جلوه

 الف. یاري رساندن و کمك به دیگران

اگر در دین »فرماید: قرآن کریم یاري رساندن و کمك به دیگران را از وظایف هر مسلمان دانسته و می

 [11]«.مؤمنان برادران یکدیگرند»و  [10]«.خود از شما یاري طلبند، بر شما است که آنها را یاري کنید

 ی ازاند و اگر کسي اسلامی نسبت به سرنوشت، آینده و مشکلات یکدیگر مسئولمسلمانان در جامعه

ي مسلمانان خارج است: زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند، طبق آنچه از روایات به ما رسیده از زمره

 [12]«.کسی که صبح کند و اهتمام به امور مسلمانان نداشته باشد، مسلمان نیست»

مندان و ... را در قبال مردم آن هر شهروند جامعه اسلامی، اعم از عالمان، ثروتامیرمؤمنان علی)ع(، 

سوادان را به آموختن تکلیف کند، دانایان خداوند پیش از آنکه بی»فرماید: جامعه مسئول می داند و می

دستان را در خواسته خداوند سبحان روزي تُهی»همچنین فرمود:  [13]«.را به آموزش متعهد ساخت

 [14]«.توانگران رقم زده است... و خداي متعال بازخواستشان خواهد کرد

طورکه امام علی)ع( فرمود: دار است، همانرسانی به همسایگان از اهمیت بالایی برخوردر این بین، کمك

پیامبر)ص( آن قدر نسبت به همسایه سفارش فرمود که ما گمان کردیم همسایه از همسایه ارث می »

 [15]«.برد

همسایه هنگامی که مورد ظلم واقع »است: باره آمده ي حقوق امام سجاد)ع( در اینهمچنین در رساله

 [16]«.شد، باید او را یاري کرد و کریمانه با او معاشرت نمود

 [17]ب. امر به معروف و نهی از منکر

 داند. طبیعی استي کشتی در حال حرکت به جلو میي اسلامی را به مثابهشهروند مسلمان چون جامعه

هاي اجتماعی حساس است و از کنار آن به سادگی و که به هنجارها اهتمام دارد و در مقابل ناهنجاري

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa321
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تنها بر سوراخ کننده وارد اي از آن، کند و معتقد است که ضرر سوراخ کردن گوشهتفاوت گذر نمیبی

 آید و گریبان همه را خواهد گرفت و در نهایت غرق شدن کشتی را به دنبال خواهد داشت.نمی

 ي امر به معروف و نهی از منکر در اسلام به همین ویژگی اشاره دارد.مقوله

ر گرفته است و امر به معروف و نهی از منکر در اسلام در کنار واجبات دیگر؛ مانند نماز و زکات قرا

ي پیرایش جامعه از ها و مایهآید و از عوامل مهم رسیدن به کمال، احیاي ارزشنوعی جهاد به حساب می

مردان و زنان با ایمان ولی »فرماید: ها و زشتی تلقُّی شده است. خداوند در قرآن کریم میناهنجاري

ها شما بهترین امُّتی بودید که به سود انسان»و  [18]«.کنندیکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می

 [19]«.کنیدکه( امر به معروف و نهی از منکر میاند، )چه اینآفریده شده

امر به معروف و نهی از منکر دو »فرماید: الگوي تمام عیار یك مسلمان، در این زمینه می امام علی)ع(

آن حضرت در جایی دیگر امر به معروف و نهی از منکر را از  [20]«.اندخوي )صفت، خصلت( الاهی

در این میان گروهی دیگرند که با دست »... داند: هاد در راه خدا بالاتر و برتر میتمامی عبادات، حتی ج

ت؛ اي نیساند که زندگیشان را هیچ بهرهاند. اینان مردگانی متحركو زبان و قلب نهی از منکر را وانهاده

هی از منکر در مقایسه با امر به معروف و ن –حتی جهاد در راه خدا  –چرا که تمامی اعمال ارزشمند 

 [21]«.چیزي نیست...

 . رعایت اخلاق اسلامی در تعاملات اجتماعی3

ترین عوامل موفقیت و پیشرفت انسان در اجتماع است و اخلاق نیکو و رفتار پسندیده با مردم از مهم

 مختلف، در بسط و گسترش عدالت در جامعه مؤثُّر خواهد بود.حتی رواج آن در میان اقشار 

 اي از مصادیق اخلاق اجتماعی اسلام، اشاره می شود.در ادامه به پاره

 رفتاري و داشتن روي گشادهالف. حسن خلق، خوش

و به » [22]«.اي داريو تو اخلاق عظیم و برجسته»فرماید: قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم)ص( می

نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو  ]مردم[ برکت رحمت الاهی در برابر آنان

 [23]«.شدند...پراکنده می

داند. روایات اخلاق نیکو )حسن خلق( را عامل موفقیت پیامبر اسلام)ص( در جذب مردم میپس قرآن، 

 شود.زیادي از پیشوایان دین در این موضوع به ما رسیده که به چند نمونه بسنده می
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ترین مردم در ایمان، کامل»و  [24]«.اخلاق خوب و پسندیده نصف دین است»پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

 [25]«.ترین آنها استخوش اخلاق

خوبی در حق مردم و حُسن خلق، »و  [26]«.ایمان همان اخلاق نیکو است...»امام صادق)ع( فرمود: 

 [27]«.شودموجب آبادي سرزمین )و جامعه( می

ها و سطوح نوعان در تمام ردهشاید بتوان گفت؛ رفتار شایسته و برخورد صحیح با شهروندان و هم

اعی، به ویژه با ارباب رجوع و پذیرش آنان با روي گشاده، چه بسا باعث تقویت روابط و مناسبات اجتم

هاي مردم را فراهم و از بسیاري هاي حل بسیاري از مشکلات اجتماعی و گرفتارياجتماعی شده و زمینه

د. این است کناز عواقب و عوارض زندگی ماشینی امروز؛ مانند مشکلات عصبی و روانی جلوگیري می

 سِرُّ این که، در دین اسلام این همه به حُسن خلق سفارش شده است.

 ب. تواضع و فروتنی

تواضع؛ یعنی در برابر مردم ادب، فروتنی و افتادگی را رعایت کردن و از خودبینی و خودپسندي دوري 

 کند.د پیدا مینمودن. تواضع یکی از صفات و حالات درونی انسان است که در اعمال و افعال او نمو

بدون تردید فروتنی و افتادگی در برابر مردم و شهروندان، در دنیا محبوبیُّت اجتماعی را به دنبال دارد و 

در آخرت موجب رضایت الاهی است. و یکی از مسائل مهمی است که اولیاي خدا همواره مردم را به آن 

 اند.سفارش نموده

و »هاي بندگان صالح خدا دانسته شده است: در قرآن کریم تواضع و فروتنی از نشانه

 [28]«.روند...رحمان آنانند که در روي زمین فروتنانه راه می ]خداوند[ بندگان

س آورد. پان نمیهمانا تواضع جز رفعت و بلندي مقام، چیز دیگري براي انس»پیامبر اکرم)ص( فرمود: 

 [29]«.تواضع کنید رحمت خدا بر شما باد

تواضع و فروتنی به هنگام رفعت همانند عفو و گذشت هنگام قدرت »فرماید: امام علی)ع( می

 [31]«.بخشدافتادگی نعمت را کمال می»و  [30]«.است

 ج. رفق و مدارا

 رفق و مدارا؛ یعنی با ملایمت و نرمی با مردم برخورد کردن.
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اي دیگر در ارتباط است و حقوق وي با هکه زندگی اجتماعی دارد، پیوسته با انسانبشر از آن جهت

هاي مختلف گره خورده است، لذا مدارا کردن با مردم از جمله مسائلی است حقوق دیگران به صورت

 که مکتب اسلام به آن توجه کرده است.

طورکه خداوند مرا به اداي واجبات امر کرده، به همان»فرماید: امام صادق)ع( به نقل از پیامبر)ص( می

مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و »همچنین فرمود:  [32]«.ا کردن با مردم نیز امر کرده استمدار

 [33]«.رفق به آنها نصف زندگی و حیات است

دین اسلام در سفارش به مدارا و برخورد نرم و ملایم با مردم، حتی دشمنان را نیز مورد نظر داشته 

وقتی به سراغ »کند: باره در قرآن کریم، خداوند به حضرت موسی و هارون سفارش میاست. در این

 [34]«.هدایت شودروید با او به نرمی و ملایمت سخن بگویید، شاید فرعون بترسد و یا فرعون می

پذیر است، با مؤمن، نرم خو و انعطاف»فرماید: هاي مؤمن میپیامبر اکرم)ص( در اوصاف و ویژگی انسان

 [35]«.تر از سنگ دارد، از برده خاکسارتر استآنکه جانی پر صلابت

 د. حلم و بردباري

حلم عبارت است از: استحکام و استواري در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی. زندگی اجتماعی، 

فکرات ها و تهاي متفاوت با بینشزندگی با افراد مختلف است. برخورد با روحیات گوناگون، با سلیقه

با خلق و خوهاي مختلف. بنابراین، اولین شرط زندگی اجتماعی حلیم بودن و بردباري است. متفاوت و 

هاي تمام پیامبران الاهی در برابر آزار و اذیت مخالفان و مشرکان بوده این یکی از صفات و ویژگی

 است.

یی را که... سپاس خدا»فرماید: کند و میامام علی)ع( حلم و بردباري را از اوصاف خداوند بیان می

 [36]«.گذردحلمش چنان عظیم است که از خطاها در می

نخستین پاداشی که شخص بردبار از حلم و بردباري خویش به دست می آورد، »فرماید: همچنین می

 [37]«.حمایت مردم از او در برابر نادان است

 هاي شهروند جامعة اسلامی است که به اختصار بیان شد.هایی از صفات و ویژگیموارد ذکر شده نمونه

نکتة پایانی این است که؛ هدف از تشریع قوانین اجتماعی استحکام زندگی اجتماعی و رعایت حقوق 

لوگیري از نابودي و سقوط جامعه است. براي نهادینه کردن نظام اخلاقی در یك جامعه، شهروندي و ج

ضروري است به موضوعات اخلاقی که براي حفظ و عزت و سربلندي انسان و جوامع انسانی است، توجه 
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هاي مستمر، راهکارهاي تحقق فضایل اخلاقی را به شکل یك ویژه شود. فرد فرد شهروندان با آموزش

ها و خصایص اخلاقی در محیط زندگی و اجتماع، نگ درآوردند. با تمرین و عادت نمودن این ویژگیفره

 در نهادینه کردن آن و ایجاد فضاي سالم جامعه مشارکت نمایند.

مشارکت عمومی مردم و فرهنگ سازي در موضوعات اخلاق اجتماعی اسلام، یك جامعه سالم انسانی 

 اسلامی را در پی خواهد داشت.

  

 
، دفتر 122 – 117، ص 2. ر.ك: طباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج [1]

 ق.1417انتشارات اسلامى، قم، چاپ پنجم، 

، مؤسسه فرهنگی خانه 51-19. ر.ك: هادوي تهرانی، مهدي، مکتب و نظام اقتصادي اسلام، ص [2]

 ش.1383خرد، قم، چاپ دوم، 

مى به و نظام اسلایابى به فلسفه، مکتب . باید توجه داشت که استنباط عناصر جهان شمول و دست[3]

گیرد که کار فقیه است. ولى در طرُّاحى سازوکار، علم و دانشمندان علوم اجتماعى شیوة فقهى صورت می

د هاى کارآمي سازوکار متناسب با آن و پیشنهاد روشنقش مهمُّى دارند. تبیین واقعیت موجود، و ارائه

علوم اجتماعى قبل از تحقق سازوکار در براى پیاده کردن سازوکار در عالم خارج، از وظایف عالمان 

جامعه است و پس از تحقق نیز کنترل کارکرد آن در راستاى اهداف نظام و جلوگیرى از انحراف آن به 

هاى هاى علوم اجتماعى است. البته در این مرحله نیز استنباط شیوهبینى آینده، از رسالتي پیشوسیله

بر عهدة فقیه است. همچنین مدیریت   ازوکار در عالم خارجثابت از نصوص دینى براى تحقق عناصر س

هاى خاص زمانى و مکانى و نظارت بر آن در زمرة شمول نظام اسلامى بر موقعیتتطبیق عناصر جهان

 .44وظایف فقیه است. مکتب و نظام اقتصادي اسلام، ص 

؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: «حَرَّمَ اللَّهُ علَیَهِ رِیحَ الْجنََّة جَارَهُ آذَى مَنْ. »[4]

 ق.1413، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم، 13، ص 4غفارى، على اکبر، ج 

 ؛ همان.«فَلَیسَ مِنَّا جَارِهِ حقََ ضَیعَ مَنْ» .[5]

، ص 5ج   ؛ سیوطى، جلال الدین، الدر المنثور فى تفسیر المأثور،«علی الطُّرُقاَت إِیاکُم وَ الْجلُُوسَ. »[6]

ق. البته این سخن از امام علی)ع( نیز نقل شده است. 1404فى، قم، ، کتابخانه آیة الله مرعشى نج41
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، کنگره شیخ 222ر.ك: شیخ مفید، الأمالی، محقق و مصحح: استاد ولى، حسین، غفارى، على اکبر، ص 

 ق.1413مفید، قم، چاپ اول، 

، ح 768، ص 15؛ المتقی الهندي، علاء الدین علی، کنز العمال، ج «ذي عن طریق المسلمیناعزل الا. »[7]

 ق.1409، مؤسسة الرسالة، بیروت، 43012

 ق.1409اپ اول، ، مؤسسه آل البیت)ع(، قم، چ243، ص 29. شیخ حرُّ عاملی، وسائل الشیعة، ج [8]

، قم، چاپ ، مؤسسه مطبوعات دار العلم14، م 563و  562، ص 2. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج [9]

 اول، بی تا.

 .72. انفال، [10]

 .10؛ حجرات، «إِنَّماَ الْمُؤمْنُِونَ إِخوَْةٌ ... . » [11]

؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و «فَلَیسَ بِمُسْلِم لْمُسلِْمیِنَلاَ یهْتَمُّ بِأمُُورِ ا أَصبَْحَ مَنْ. »[12]

، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 163، ص 2مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، ج 

 ق.1407

؛ شریف الرضى، «أَنْ یتَعَلَّمُوا حتََّى أَخَذَ عَلىَ أَهْلِ العْلِْمِ أَنْ یعلَِّمُوا الْجَهْلِ أَهْلِ عَلَى لَّهُمَا أَخَذَ ال. »[13]

 ق.1414، هجرت، قم، چاپ اول، 559محمد بن حسین، نهج البلاغة، صالح، صبحى، ص 

 .533؛ همان، ص «الْفُقرَاَء إِنَّ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ فَرَضَ فِی أمَْوَالِ الْأغَنْیِاءِ أَقْوَاتَ. »[14]

 .51، ص 7. الکافی، ج [15]

 .177، ص 15؛ وسائل الشیعة، ج «مَظْلُوماً... وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً کَرِیمَةً إِذَا کاَنَ وَ نُصْرَتُهُ. »...[16]

و بازداشتن آنان از کارهاي زشت و . وادار کردن مردم به انجام کارهاي خوب )امر به معروف( [17]

 ناپسند )نهی از منکر( است.

 .71توبه،  ؛«وَ الْمُؤمْنُِونَ وَ الْمُؤمْنِاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلیِاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ باِلْمعَْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَر.... »[18]

 .110؛ آل عمران، «کنُتُْمْ خیَرَ أمَُّةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأمُْرُونَ باِلْمعَْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمنُْکَرِ. »[19]

 .219؛ نهج البلاغه، ص «خُلُقِ اللَّهِ سُبْحاَنَهُ مِنْ إِنَّ الْأمَْرَ باِلْمعَْرُوفِ وَ النَّهْی عَنِ الْمنُْکَرِ لَخلُُقاَنِ. »[20]

 .542. همان، ص [21]

 .4؛ قلم، «خُلُقٍ عظَیمٍ وَ إِنَّكَ لعََلى. »[22]

 .159؛ آل عمران، «لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ... فبَِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غلَیظَ الْقلَْبِ. »[23]
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، دار إحیاء التراث 385، ص 68؛ مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج «الدِّینِ نِصْفُ الْحسََنُ الْخلُقُُ. »[24]

 .ق1403العربی، بیروت، چاپ دوم، 

 .156، ص 12؛ وسائل الشیعة، ج «إِیمَاناً أَحسَْنُهُمْ خلُُقاً الْمُؤمْنِیِنَ أَکْمَلُ. »[25]

 .330، ص 16همان، ج ؛ «الْخُلُقِ... حُسْنُ مِنَ الْإِیماَنِ. » [26]

 .149، ص 12؛ همان، ج «یعْمُرَانِ الدِّیار الْخلُقُِ البِْرُّ وَ حُسْنُ. »[27]

 .63؛ فرقان، «وَ عبِادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یمْشُونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً. »[28]

. ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر المعروف بمجموعة ورُّام، ج [29]

 ق.1410، مکتبة الفقیه، قم، چاپ اول، 201، ص 1

؛ تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، تصنیف غرر الحکم و «الرِّفعَْةِ کاَلعَْفْوِ مَعَ الْقدُرَْة مَعَ التَّوَاضُعُ. »[30]

، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 5136، ح 248صطفى، ص درر الکلم، محقق و مصحح: درایتى، م

 ش.1366

 .508؛ نهج البلاغه، ص «تَتِمُّ النِّعْمَة وَ باِلتَّوَاضعُِ. »...[31]

 .117، ص 2؛ الکافی، ج «بِمدَُارَاةِ النَّاسِ کَمَا أمََرَنِی بِأَدَاءِ الْفَراَئِض رَبِّی أمََرَنِی. »[32]

 .201، ص 12؛ وسائل الشیعة، ج «صْفُ العْیَشمُدَارَاةُ النَّاسِ نِصْفُ الْإِیماَنِ وَ الرِّفقُْ بِهِمْ نِ. »[33]

توان از آنها درس ي مهم در این آیه که می. نکته44؛ طه، «فَقُولا لَهُ قَوْلاً لیَناً لعَلََّهُ یتذََکَّرُ أَوْ یخْشی. »[34]

بسا در صورت مدارا و ملایمت حتی مخالفان نیز از این اخلاق اسلامی درس آموخت، این است که، چه 

 گرفته و هدایت شوند.

. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، محقق و مصحح: [35]

ق؛ فیض 1404مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، قم، چاپ اول، ، 339، ص 6محمد ابوالفضل، ج ابراهیم، 

، کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه 1095  ، ص16کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، الوافی، ج 

 ق.1406السلام، اصفهان، چاپ اول، 

 .283. نهج البلاغه، ص [36]

 .505. همان، ص [37]
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 سبك زندگی اسلامی

ان الله یامر بالعدل و الاحسان وایتاء ذي القربی و ینهی عن الفحشا والمنکر والبغی یعظکم لعلکم 

 تذکرون

م کامل ترین دین وقرآن کریم جامع ترین کتاب آسمانی است.یعنی هر مسلمانی میتواند راه اسلا

درست زندگی کردن را از اسلام بدست بیاورد و از آسیبها در امان بماند وزندگی سعادتمندي داشته 

 باشد.

ري می ما در ماین مقاله به روشها و سبك هاي مختلف اسلام در مسائل مختلف زندگی اشاره مختص

 نمائیم.

در مساله مهم و حساس ازدواج،اسلام دین ازدواج است و تجرد را نمی پسندد.اسلام دین تشکیل 

 خانواده و حفظ استحکام خانواده و دوري از طلاق است.

اسلام دین پاکدامنی و تقوا و دوري از گناهان است.و از مفاسد اخلاقی چون روابط نامشروع  شدیدا نهی 

را به روابط جنسی در چارچوب ازدواج دعوت نموده است. کرده است و همه  

 اسلام دین قانون مداري است و همه مسلمانان را موظف به رعایت قوانین اسلام می کند.
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اسلام دین روابط اجتماعی درست است و از صوفی گري و انزواطلبی و رهبانیت و ریاضت وچله نشینی 

و رفت وامد با هم وشرکت در اجتماعات  اسلامی توصیه منع کرده است.وبه معاشرت مسلمانان باهم 

 نموده است.

اسلام دین  بهداشت و سلامتی است و از هر چیزي که به محیط زیست اسیب برساند و یا به سلامتی 

 افراد ضرر برساند نهی کرده است

ه  والدین  و اسلام دین  عزت مندي افراد و حفظ حرمت انسانها و احترام به یکدیگر مخصوصا احترام ب

 همسر و فرزندان و معلمین واساتید و بزرگسالان و همسایه  است.

اسلام دین تلاش و کارکردن و مجاهدت براي خود وجامعه است و از بیکاري و تضییع عمر و سربار 

دیگران بودن و عمر را به بطالت گذراندن شدیدا نهی کرده است.اسلام مخالف سرسخت اعتیاد و 

د مخدر است .استفاده از موا  

اسلام دین فضائل اخلاقی است و از صبر و سخاوت و راستگویی و عفو وگذشت و ایثار و فداکاري 

 تمجید 

کرده و مخالف بی تقوایی و عجول بودن و دروغگوئی و کینه توزي و بخل و خودخواهی وسایر رذائل 

 اخلاقی می باشد.

مخالف هرگونه شرك والحاد و فرقه هاي  اسلام دین بندگی خداوند یکتا است .دین توحید است و

 شیطانی و فرقه هاي دستپرورده استعمار  است

اسلام  دین عدالت است.و حمایت از مظلوم است و با هرگونه ظلمی مخالف است و با کوچکترین ستم 

 انسانی به انسان دیگر مخالف است.



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

344 

 

      

ت.دین تعاون وهمکاري در اسلام دین نیکی کردن به یکدیگر است .دین کمك کردن به یکدیگر اس

 کارهاي خوب است 

اسلام دین وحدت است.دین اتحاد مسلمانان با هر نژاد و با هر زبان است. دین صفا و صمیت و اخوت 

وبرادري است.ومخالف سرسخت تفرقه و عصبیت نژادي و طایفه اي است.اسلام همه را به چنگ 

کند.انداختن به ریسمان الهی که همان وحدت است دعوت می   

اسلام دین صرف جویی است و نعمتهاي الهی همچون اب و غذا و منابع و انرژي و غیره را امانتی می 

 داند که به بشر سپرده شده و بشر اجازه اسراف و تبذیر در انها را نداردو باید باندازه نیاز مصرف نماید.

چنین  رعایت حقوق حیوانات و اسلام دین رعایت حقوق افراد است از مسلمان گرفته تا غیر مسلمان.هم

 درختان و گیاهان و جنگل ها و حتی کویرها وغیره.و پایمال کردن این حقوق را نمی پذیرد.

اسلام هم دین دنیا و هم دین اخرت است.اسلام دین تمدن است.و استفاده از همه نواوري ها و 

پذیرد واستقبال می کند.لذا  اختراعاتی که در ان ضرري براي انسان ها و سایر موجودات نیست را می

دانشمندان را از افراد برتر جامعه می داند واحترام به انهارا لازم می داند. اسلام دین علم ودانش است و 

 جهل و نادانی را رد می کند.

اسلام دین رفاه و ثروت است.واستفاده از نعمتها را براي انسان حلال کرده است. و با فقر مخالف است و 

را جهت از بین رفتن فقر دارد که اگر مسلمانان به ان عمل کنند مسلمان فقیري نخواهیم داشت.قوانینی   

اسلام دین نظم وانضباط است و امیرمومنان علی ع همه مسلمانان را به نظم سفارش کرده که مردمی که 

 منظمند پیشرفت می کنند و مردمی که نظم ندارند عقب می مانند.
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یات در زندگینقش پول و ماد  

 قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللُّهِ الَّتِی أَخْرجََ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ

 از نظر اسلام  هم پول  بد داریم و هم پول و مادیات  خوب

مادیات  بد و پول بد ان پولی است که هدف قرار گیرد وبراي رسیدن به ان از هر وسیله وایزاري حتی 

ستفاده شود.حرام ا  

ومادیات  خوب ان مادیاتی است که از راه حلال استفاده شود و هدف نباشد بلکه پول و ثروت وسیله 

 براي رسیدن به اخرت باشد الدنیا مزرعه الاخره

بستگى به دنیا و استفاده از حرام و گناه براي رسیدن به پول و ثروت را مذموم  اسلام دنیازدگى و دل

.ى اسلام، مسلمانان به استفاده نکردن از پول و ثروت توصیه نکرده استشمرده و در هیچ کجا . 

 علی ع: می فرماید:
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محققاً دنیا سراى راستى است براى کسى که با آن راست بگوید، و سراى ایمنى )از عذاب الهى( است 

و ، و گرى است براى کسى که از آن توشه بردارد  براى کسى که آن را درست فهم کند، و سراى توان

جاى بازرگانى دوستان خدا است که در آن، رحمت و فضل الهى را به دست آورده و سودشان بهشت 

 ...خواهد بود

ها و بهشت آخرت برسیم راهى جز زندگى در این دنیا و استفاده از  ها و نعمت ما اگر بخواهیم به لذت

 .آن نداریم

اگر بخواهیم در آخرت، محصول سعادت و نیل اى جز این دنیا نداریم. ما براى خریدن بهشت، سرمایه

هاى بهشت را درو کنیم، کشتزارى که باید در آن بذر بکاریم همین دنیا است. اگر  ها و نعمت به لذت

زمین دنیا نباشد ما مزرعه دیگرى نداریم تا بخواهیم با کشت و زرع در آن، نعیم الهى را در آخرت درو 

 .کنیم

2 

اللُّهِ الَّتِی أَخْرجََ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ  

 چه کسی زینت هایی که خدا براي بندگانش خلق کرده و رزق پاك و گوارا را حرام کرده است؟

گونه که هست بشناسیم. دنیا وسیله کسب آخرت است. ما حقیقت دنیا و مادیات و پول و ثروت  را آن 

ما باید با تجارت در آن، زاد و توشه براى آخرت فراهم کنیم. اشتباه ما این است که  دنیا محلى است که

ایم و قرار است که براى همیشه در آن باقى بمانیم. اشتباه پنداریم ما براى همین دنیا خلق شدهگاهى مى

در نگاه استقلالى، کنیم دنیا آخرین مقصد و اقامتگاه ابدى ما است. اشتباه ما ما در این است که تصور مى

 .به جاى نگاه ابزارى، به دنیا است

نگاه استقلالى به دنیا این است که فکر کنیم ما براي دنیا و مادیات و پول و ثروت خلق شدیم .در حالی 

 که اینگونه نیست و پول و ثروت ابزار براي رفتن به جهان دیگري است

قرار داده تا با استفاده از آن، شایستگى دریافت هر چه اى است که خداى متعال در اختیار ما . دنیا وسیله

هاى الهى را پیدا کنیم و به مقصد برسیم. این همان دنیاى ابزارى است. اما اگر  ها و نعمت بیشتر رحمت

هاى آن شد و اصلًا فراموش کردیم که آخرتى هم در کار  ما تمام توجهمان معطوف به خود دنیا و لذت
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است. چنین دنیایى است که مذموم است؛ دنیایى « متاع الغرور»دنیا مایه فریب و است، این جا است که 

گرددکه به جاى تسریع در رساندن ما به هدف، مانع رسیدنمان به هدف مى . 

 پول و ثروت می تواند انسان را سعادتمند کند و یا برعکس بدبخت کند.

ع و سلیمان و داود  و ثروت زیادي داشته پیامبرانی بوده اند که پادشاه هم بوده اند مانند یوسف 

 اند.والبته در پیشگاه الهی هم محترم و باارزش بوده اند.

همپنین علمائی بوده اند که ثروت زیاد داشته اند مانند محمدباقر شفتی در اصفهان که گاهی حاکم 

بوده است اصقهان از او پول قرض می نمود  و همین عالم مقام و.الایی داشته و از اولیا خدا  

ولی همین پیامبران پولدار یا علما پولدار  به پول و مادیات وابسته نبودند و از ثروت خود در راه اخرت 

 صرف  می کردند.

پیامبر اسلام هرچه پول داشت صدقه می داد .حضرت زهرا هرچه اجاره فدك به او می دادند صدقه می 

ي احیا و بعد وقف کرد.داد.حضرت علی ع پاههاي زیادي و نخلستان هاي زیاد  

ادم زرنگ از نظر اسلام ادمی است که هرچه مادیات دارد صرف اخرت می کند واندکی صرف خود می 

 کند.

ولی در نزد بعضی ها ادم زرنگ یعنی کسی که در مدت کوتاهی ثروت مند شود حتی اگر از راه قاچاق یا 

 رباخواري یا کلاهبرداري باشد.

3 

  «اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لا ینُْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اَللُّهِ فبََشِّرْهُمْ بعِذَابٍ أَلِیمٍ. . .  اَلَّذیِنَ یَکنِْزُونَ

در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادله اش، نه مصرف کردنش؛ بلکه 

رر شده است و هرگز ثروت از نظر همه اینها تأکید و توصیه شده است و براي آنها شرایط و موازین مق



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

348 

 

      

اسلام دور افکندنی نیست بلکه دور افکندنش )اسراف، تبذیر، تضییع مال( حرام قطعی است. اشتباه از 

آنجا ناشی شده که اسلام با هدف قرار دادن ثروت، با این که انسان فداي ثروت شود مخالف است و 

و اینکه انسان برده پول باشد ]محکوم کرده  سخت مبارزه کرده است؛ به عبارت دیگر پول پرستی را

است، [ به عبارت دیگر اینکه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخیره کردن و اندوختن بخواهد 

که نام این [1] . . « اَلَّذیِنَ یَکنِْزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبیِلِ اَللُّهِ فبََشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیِمٍ.» که

حالت حرص و آز است، و یا پول را فقط براي پر کردن شکم و براي عیاشی و بیکاري و ولگردي بخواهد 

ل خواستن توأم است با دنائت و پستی و محو شخصیت انسانی که نام آن شهوترانی است. در این حالت پو

 در پول و فقدان هرگونه شخصیت انسانی و شرافت معنوي.

نقطه مقابل، این است که انسان پول را به عنوان یك وسیله براي فعالیت و عمل و تسهیل و تولید بخواهد. 

 آن هدف می خواهد.در این صورت پول تابع آن هدف کلی است که انسان پول را براي 

مولوي مضمون این حدیث را به نظم آورده « نعِْمَ الْمالُ الصُّالِحُ للِرَّجُلِ الصُّالِحِ. »حدیثی است از رسول اکرم: 

 می گوید:

 مال راگر بهر دین باشی حَمول

 نِعمَ مالٌ صالحٌ خواندش رسول

 آب در کشتی هلاك کشتی است

 ور بود در زیر کشتی پشتی است

ت و انسان به دریا و کشتی از آن نظر که در یك وضع او را غرق می کند و در خود محو می تشبیه ثرو

کند و شخصیت او را محو می سازد و در صورت دیگر نه تنها ضربه به شخصیت او نمی زند، وسیله اي 

 منحصر است براي رسیدن به مقصد و تکمیل او شخصیت خود را، فوق العاده تشبیه خوبی است.

 404، ص: 20آثار شهید مطهري . ج مجموعه

نقش پول را در فاسد کردن شخصیت انسانی بیان [2] «أَنْ رَآهُ اِستَْغْنی `إِنَّ اَلْإِنْسانَ لیَطَغْی . » آیه کریمه

عُتُلٍّ `منَُّاعٍ لِلْخیَْرِ معُْتَدٍ أَثیِمٍ. `هَمُّازٍ مَشُّاءٍ بنَِمِیمٍ. `وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلاُّفٍ مَهیِنٍ. » همچنین آیه کریمه می کند؛

زیُِّنَ » و آیه کریمه[3] «إِذا تتُْلی عَلَیْهِ آیاتنُا قالَ أَساطِیرُ اَلْأَوَّلیِنَ`أَنْ کانَ ذا مالٍ وَ بَنِینَ. `بعَدَْ ذلِكَ زَنِیمٍ. 

. [4] «اَلْمسَُوَّمَةِ وَ اَلْقنَاطیِرِ اَلْمُقنَطَْرَةِ مِنَ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَ اَلْخیَْلِ للِنُّاسِ حُبُّ اَلشَّهَواتِ مِنَ اَلنِّساءِ وَ اَلبْنَیِنَ 

http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_edn1
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_edn2
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_edn3
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_edn4
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همان طور که هدف دورانداختن و ترك گفتن عملی زن و فرزند نیست، هدف دور افکندن پول و ثروت 

 هم نیست.

 ه است پول و ثروت را محکوم نکرده است، زیرا:اسلام که پول پرستی را محکوم کرد

 الف. تولید ثروت )کشاورزي، دامداري، صنعت و غیره( توصیه شده است.

 ب. مبادله ثروت یعنی تجارت و داد و ستد توصیه شده است.

ج. مصرف رساندن از نظر شخصی در حدود احتیاجات فردي خالی از هر نوع تجمل و اسراف که مفسد 

 صیه شده است.انسان است تو

 د. تبذیر و اسراف و تضییع آن ممنوع است.

 هـ. مقررات سخت قضایی و جزایی در مورد حیف و میل ها و سرقتها و خیانتها وضع شده است.

 «اَلْمَقتْولُ دُونَ اَهلِْهِ وَ مالِهِ. . . »تلقی شده است: « شهید»و. دفاع از مال در حکم جهاد و کشته ي در این راه 

. 

 ي مال بر انسان حقوقی قائل شده است.ز. برا

کُتِبَ علَیَْکُمْ إِذا حَضَرَ  نامیده شده است:« خیر»ح. خود ثروت در کمال صراحت در قرآن کریم به عنوان 

 .[5] أَحدََکُمُ اَلْمَوتُْ إنِْ تَرَكَ خیَْراً اَلْوَصیَِّةُ للِْوالدَِیْنِ وَ اَلْأَقْرَبیِنَ

 
 34توبه/ [1]

 7و  6علق/ [2]

 15 -10قلم/ [3]

 14آل عمران/ [4]

 180بقره/ [5]

 

زد مى قبرها بر و بود کرده بلند را چوبى بهلول اند کرده نقل . 

؟ کنى مى چنین چرا: گفتند  

http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_edn5
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_ednref1
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_ednref2
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_ednref3
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_ednref4
http://www.mortezamotahari.com/fa/bookview.html?BookId=399&BookArticleID=129461#_ednref5
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 ، من خانه ، من باغ:  گفت مى دایم بود دنیا در وقتى تا چون ، دروغگوست قبر این صاحب:  گفت بهلول

 مال اگر که نیست او مال ها، آن از یك هیچ اکنون و است رفته و گذاشته را همه حالا ولى... و من مرکب

بود برده خود با حتما بود او  

 

کردند احضار دادگاه به نان دزدیدن خاطر به ار پیرمردي کانادا در . 

کرد توجیه اینگونه را خودش کار ولی کرد اعتراف اشتباهش به پیرمرد :  

گفت قاضی بمیرم، بود نزدیك و بودم گرسنه خیلی :  

 آنرا پرداخت توانایی که میدانم و کنم می جریمه را تو دلار ده من و هستی دزد که دانی می خودت تو

 و بودند کرده سکوت همه لحظه درآن میکنم، پرداخت را جریمه تو جاي من خاطر همین به نداري

 پرداخت پیرمرد حکم بابت خزانه به کرد درخواست و درآورد خود جیب از دلار ده قاضی که دیدند

گفت جلسه در حاضرین به و ایستاد سپس شود : 

 میکنید زندگی شهري در شما چون کنید پرداخت جریمه:دلار ده هرکدام باید و هستید محکوم شما همه

 را آن قاضی و شد جمع دلار 804 دادگاه جلسه درآن کند؛ دزدي نان اي تکه شود می مجبور فقیري که

بخشید پیرمرد به . 

 

 او شهرمال آن ثروتمندان که بدان دیدي، فقیري مسلمانان شهر در اگر: گوید می شعراوي شیخ مرحوم

دزدند می را !!! 
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م  مادیات تجارتخانه اولیا خداست و بوسیله مادیات می توان  به آخرت رسید .از نظر اسلا  

محققاً دنیا سراى راستى است براى کسى که با آن راست بگوید، و سراى ایمنى )از عذاب الهى( است 

گرى است براى کسى که از آن توشه بردارد و  براى کسى که آن را درست فهم کند، و سراى توان

ست براى کسى که از آن پند گیرد. جاى عبادت و بندگى دوستان خدا، و جاى نمازگزاردن سراى پند ا

فرشتگان خدا، و جاى فرود آمدن وحى خدا، و جاى بازرگانى دوستان خدا است که در آن، رحمت و 

کند؟ در فضل الهى را به دست آورده و سودشان بهشت خواهد بود. پس کیست که دنیا را نکوهش مى

دنیا مردم را به دورى خود آگاه ساخت و به جدایى خویش ندا در داد و خبر فناپذیرى و مرگ  که حالى

 خود و اهلش را به آنان داد

 وقت شناسی راز سعادت و کامیابی

  
 اکبر سنائی فر

 کارشناس ارشد علوم سیاسی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 والعصر ان الانسان لفی خسر

انسانها دارند ضرر می کنند مگر اینکه ایمان وعمل صالح  خداوند به زمان قسم خورده که

 داشته باشند.

 اري مهم ترین سرمایه هر انسانی عمر اوست که باید از ان به بهترین وجه استفاده کند.

 گوهر گرانبهاي عمر

یکی از عوامل بسیار مهمی که در پیروزي، کامیابی و موفقیت انسان نقش به سزایی دارد، 

آگاهی از طرز استفاده از وقت و ارزش دادن به آن است، یکی از امتیازات شناسی و وقت

گیر ي مطلوب از گوهر هاي بزرگ، حساس بودن نسبت به گذشت زمان و بهرهانسان
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اي هي افراد به ویژه کسانی که آرزوي رسیدن به اوج قلهگرانبهاي عمر است، شایسته همه

ي ارزشمند عمر خود رب الهی را دارند قدر سرمایهموفقیت و کامیابی و طی مراحل کمال و تق

ثمر از دست ندهند. امام علی )ع( در را بیش از پیش دانسته و آن را به بطالت، بیهودگی و بی

 فرمایند:خصوص ارزش وقت می

 (1هاي نیکو را از دست ندهید.)گذرد، پس فرصتفرصت مانند ابر گذرنده می

آید، غیر از وقت که چون از دست رفت، دیگر به دست نمیهر چیز در دنیا قابل جبران است 

کنند که عمرشان تا ابدیت گسترده است! و به همین جهت قدر وقت جوانان تصور میبعضی از 

جوانان مانند مرد  بعضی جوانان غافل . وضع شده اند.آیند که دانند، وقتی به خود میرا نمی

کند غافل از آن که دیر یا زود پروایی خرج میا بیي محدود خود را بپولداري است که سرمایه

 ثروت کلان او به پایان خواهد رسید.

 نویسد:دانشمندي می

ما همچون زارعی هستیم که هر روز بیشتر از روز گذشته کشتزار مرگ خود را شخم 

 (2زنیم. )می

 ر تارپاره سازد لحظه لحظه تا                     ي عمر تو را لیل و نهاررشته

 فرمایند:علی )ع( می

نفس زدن شخص، در واقع گام برداشتن به سوي مرگ است. « نفس المرء خطاه الی اجله»

(3) 

داریم، اگر از آن به گذرد، گامی است که به سوي مرگ برمیهر روزي که از عمر ما می

دامت، رسد و جز حسرت و ني محدود به پایان میخوبی استفاده نکنیم، روزي این سرمایه

اي نخواهد داشت. براي این که علاج واقعه را قبل از وقوع بنماییم، باید از ساعات و نتیجه

دقایق زندگی براي سلوك اخلاقی، پیشرفت و ترقی و رسیدن به کمالات معنوي به قدر کافی 

 بهره گیریم. جنید بغدادي گوید:

 (4ز وقت نیست.)چون وقت فوت شود، هرگز بار نتوان یافت و هیچ چیز عزیزتر ا

 در حدیثی آمده است:
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اي است که اگر آن را قطعه قطعه سازي و به نفع خود وقت و فرصت آدمی، شمشیر برنده

یابی، وگرنه این شمشیر تو را قطعه مند گردي به هدف و مطلوب خویش دست میاز آن بهره

 (5نوردد. )کند و وجودت را در هم میقطعه می

 گوید:می زنده یاد پروین اعتصامی

نیست امید که همواره نفس                            زندگی جز نفسی نیست غنیمت شمرش

 برگردد

 از تو بیشتر و عمر تو کمتر گردد                          هر نفس کز تو برآید، چو نکو درنگري

 لزوم قدرانی از عمر

 ند:فرمایدردانی از عمر به ابوذر میپیامبر اکرم )ص( در بخشی از نصایح خود در رابطه با ق

 (6یا اباذر، کن علی عمرك اشح علی درهمك و دینارك)

 تر از درهم و دینارت باش.اي ابوذر بر عمر خویش بخیل

اگر کسی با زحمت و تلاش فراوان پولی فراهم ساخت، آیا آن را به آسانی در اختیار دیگري 

دهد و ت فراوان کشیده است، مفت از دست نمیدهد؟ از آنجا که براي تهیه آن زحمقرار می

ها عمر خود را، داند. در مقابل ممکن است، بدون احساس اندکی زیان، ساعتقدر آن را می

باطل صرف کند. به عبارت دیگر ممکن است، ما در صرف مالمان بخیل باشیم، اما در صرف 

 کند.بري نمیعمر خود بخیل نیستیم، با این که ارزش مال با ارزشی عمر برا

اگر زندگی کسی به خطر افتد، حاضر است چند برابر دارایی خود را صرف کند تا زنده بماند. 

جهان و تمامی معادن نفت و .... در اختیار شخص باشد  فرض کنید، معادن طلا، نقره و برلیان

 دهد؟میش را ني ثروتت را بدهی، آیا ثروتو به او گفته شود: براي این که زنده بمانی باید همه

اي خواهد، حال اگر زنده نباشد براي او چه فایدهانسان امکانات دنیا را براي استفاده خود می

هاي روي زمین ارزش دارد. پس چرا این ثروت ي ثروتدارد؟ بنابراین عمر او بیش از همه

جاي آن دهی که گاهی به دهی؟ نه تنها مفت از دست میبها را به رایگان از دست میگران

اي نیست؟ خري؟ اگر بر باد دادن درهم و دینار کار عاقلانهعذاب ابدي را نیز براي خود می

 هاي زودگذر، عاقلانه است؟آیا بر باد دادن عمر، در راه هوس
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بها را مفت و ارزان در اختیار دوست، رفیق، زن و فرزند قرار ندهید. براي این سرمایه گران

کارهاي لغو صرف نکنید، چه رسد که آن را در راه معصیت و گناه  خوشایند دیگران آن را در

به کار گیرید. بله اگر انسان براي رضاي خدا عمرش را در راه خوشحال ساختن دیگران، 

مسرور ساختن زن و بچه و برادر مؤمنش و یا در راه برآورده ساختن حاجت مؤمنان صرف 

بلکه در مقابل آن، رضاي خدا را نیز به دست کند، نه تنها عمرش را مفت از دست نداده است 

اش ي جهان بیشتر است. ولی عاقلانه نیست عمري را که هر لحظهآورده که ارزشش از همه

ارزد را در جهت سرگرمی و دلخواه این و آن، صرف کند زیرا در این صورت، ي دنیا میبه همه

 (7آن را به رایگان از دست داده است.)

 !فرزندآدم گوید:اي روز می آید،آن می هر روزیکه(:)عصادق امام

 !پسدهم می تو شهادت بر اعمال وروز قیامت هستم روز جدیدي من

ــر انجــام مــن وبوســیلة در مــن ــده کــار خی ــا روز قیامــت ب ــع ت ــو شــهادت بنف بعــد از  کــه .وبدانبدهمت

 همین به هم دید!وشب امروز دیگر مرا نخواهی

 گوید. می سخن با انسان صورت

 

 انجام به موقع وظایف و تکالیف

ي امروزت را به فردا موکول نکن، زیرا کند که وظیفهپیامبر )ص( به ابوذر سفارش می

توان از آمدن فردا مطمئن بود و علاوه بر فرض آمدن فردا، در آن روز نیز وظایف دیگري نمی

ردي، نیامدن فردا براي تو پشیمانی ندارد، اما اگر ات عمل کداري. اگر امروز به وظیفه

ات را به تأخیر انداختی و فردایی نیامد که آن را انجام دهی، این حسرت و ندامت را به وظیفه

جهان دیگرخواهی برد. پس باید به همین لحظه اندیشید و دم را غنیمت شمرد و از تسویف و 

 دهم، پرهیز کرد.ا انجام میتأخیر در کارها، به این امید که فردا آن ر
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هاي زشت و ناروایی که چون سدي در برابر کامیابی، سعادت و پیشرفت انسان یکی از عادت

دارد و اکثراً قرار دارد تأخیر در کار است. تأخیر در عمل، انسان را از رسیدن به مقصد بازمی

 گردد.موجب عدم اجراي آن کار می

در میان این و آن، فرصت شمار                 جود نیستسعدیا، دي رفت و فردا همچنان مو

 امروز را

رود. هر روز در خور چه بسا با غفلتی کوچك و تأخیري اندك، سعادتی بزرگ از میان می

 عمل و هر عملی در خور ثمري است.

 هاست جانسوزکه در تأخیر آفت                                  مکن در کارها زنهار تأخیر

 هاي طبع حیلت آموززکندي                                 به فردا افکنی امروز کارت

 (8که هست امروز تو فرداي دیروز)                      قیاس امروز گیر از کار فردا

 فرمایند:پیامبر اعظم )ص( در سفارش خود به ابوذر می

، به دنبال انجام وظیفه باش و اگر فردایی اگر فردایی داشتی، در آن روز نیز به مانند امروز

 (9نداشتی، بر کوتاهی امروزت پشیمان نخواهی شد.)

برادر و خواهر گرامی معلوم نیست فردایی در کار باشد، پس همین امروز را و همین الان را 

 غنیمت شمار و سعی کن در پی اصلاح خویش باشی.

ردا نشست توان به انتظار فد بر این که نمیپیامبر اسلام )ص( در تکمیل مطالب پیشین و تأکی

 (10«)یا اباذر، کم من مستقبل یوما لایستکمله و منتظر غدا لایبلغه.»فرمایند: می

ظار رسانند و چه فراوانند کسانی که به انتاي ابوذر، چه فراوانند کسانی که صبح را به شام نمی

 رسند.فردا هستند ولی به آن نمی

 سازد تار )ص( در کلمات تربیتی خویش، ذهن مخاطب را آماده میبنگرید چگونه پیامب

کند که بیندیشد تا چه حد بهترین بهره را از لحظات عمر خود ببرد. در ابتدا او را وادار می

توان به آینده امیدوار بود، تا کاري را براي آن کنار نهاد. اگر به آینده خود اطمینان ندارد، می

اندازد: اول ظهر که وقت نماز است، از کجا اطمینان دارد تا یك ساعت ر میچرا کارها را به تأخی

کنی و کار را به تأخیر اندازد. این که تنبلی میدیگر زنده است که نمازش را به تأخیر می

پردازي، مگر در شوي، یا خداي ناکرده به گناه میاي مشغول میاندازي، یا به کار بیهودهمی
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ثلا ات عمل کنی؟ مهاي خود را جبران ساخته، به وظیفهتی که بتوانی کردهانتظار چه روزي هس

کشید که گرفتارهاي دوران فقر برطرف شود و ثروتمند در دوران فقیر و ناداري، انتظار می

بدتر  نیازي عوارضیي خود عمل کنید. در حالی که شاید ثروتمندي و بیگردید آنگاه به وظیفه

ندي، نیازي و ثروتمداشته و شما را به طغیان وادار کند، یا در دوران بیاز فقر و تهیدستی دربر

هایی که پول و ثروت براي تو پیش آورده، برطرف گردد و آنگاه کشی تا گرفتاريانتظار می

پنداري که آدمی در به وظیفه خود عمل کنی؟ وقتی در حالت سلامت و تندرستی هستی می

شود افتد، در حالی که گاهی بیماري چنان بر انسان مسلط مییدوران مرض، بیشتر به یاد خدا م

کنی اي کاش خداوند گیرد. وقتی بیمار بودي آرزو میکه حال عبادت و توجه را از انسان می

گویی: سلامتی را به تو بازگرداند تا به وظایف خود بهتر عمل کنی. در دوران جوانی با خود می

جوانی به سر رسد، پس آنگاه که در دوران پیري به عبادت هاي بگذار شهوت، غرور و شرارت

خواهم پرداخت، غافل از آن که در پیري زمین گیر گشته، توان و قدرت بدنی تو کاهش 

ات را انجام خواهی وظیفهیابد و قادر بر انجام وظایف خویش نخواهی بود. پس چه وقت میمی

انی که کهولت سن بیماري و فراموشی و دهی، آیا وقتی که مرگ تو فراخواهد رسید؟ یا زم

ناتوانی قواي عقلانی و جسمانی تو را به شدت دستخوش ضعف و سستی قرار داد؟ و یا این که 

رحم خود را بر گلویت بفشارد و هاي بیخداي ناکرده در حال گناه و معصیت مرگ چنگال

 فرمایند:میراهی براي جبران تخلفات و گناهان باقی نمانده باشد. پیامبر )ص( 

اي ابوذر، بترس از این که در حال گناه مرگت فرارسد که در آن صورت نه راهی براي »

ماند و نه بر بازگشت دوباره به دنیا قادر خواهی بود. نه وارثان تو بر جبران و توبه باقی می

ش یکنند و نه این که خداي متعال بر آن چه در پاي تو را ستایش میارثی که باقی گذارده

 (10«)اي عذر تو را خواهد پذیرفت.فرستاده

رساند و کدامین عمل او را به اگر انسان نداند چه اعمالی او را به سعادت و نیکبختی می

شود و چه بسا در حین انجام گناه و رساند، در نتیجه به گناه و لغزش مبتلا میشقاوت می

ا بر جان خریده است، زیرا گوهر ها رمعصیت مرگ او فرارسد، در این حال بدترین خسارت

هاي الهی را در راه گناه باخته است و در برابر آنها حاصلی جز عمر و حیات، جوانی و نعمت
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تباهی به دست نیاورده است. اگر آدمی به هنگام مرگ به این موضوع بیندیشد که ممکن است 

 در همان حال مرگ او فرارسد، از گناه دست خواهد کشید.

 کندسیار سریع پرواز می پرنده زمان

اي که بر شاخ درختی حکیم خیام شاعر بزرگ ایرانی در رباعیات خود، زمان را به پرنده

 گوید:نشسته تشبیه کرده و می

 آن تازه بهار زندگانی دي شد                    افسوس که دوره جوانی طی شد

 فریاد، ندانم که کی آمد و کی شد                               این مرغ طرب که نام او بود شباب

کند. آنان که به ارزش زمان آگاهند باید از هر لحظه ي زمان بسیار سریع پرواز میپرنده

ي آسمانی در کام ي آن را چون لذیذترین مائدهآن حداکثر بهره را برده و هر ذره

تی را که رایگان در توان قرض گرفت، فرصشود خرید و نه میخودفروبرند. وقت را نه می

اختیار ما قرار گرفته موهبتی الهی است و به قدري باارزش است که هیچ چیز با آن برابري 

 توان به خیلی ازکند. با مواظبت و دقت و تلاش و استقامت و استفاده بهینه از آن مینمی

ا به ته رتوان فرصت از دست رفاي نمیچیزهاي مادي و معنوي دست یافت ولی با هیچ وسیله

 دست آورد.

 (11فرصت رفته محال است که از سر گردد)             روز بگذشته خیال است که از نو آید

ه به اي کآید، لحظهشود که هیچ وقت به دست نمیاي که بگذرد فرصتی فوت میهر دقیقه

ی گدهد، زندشود و روزي ثمر میروید و بزرگ میکارهاي مفید صرف شود تخمی است که می

کوتاهتر از آن است که ساعتی از آن را تلف کنیم، در این صورت بر دقایق حیات خود، حریص 

گردد و روز جا صرف مکن که آب رفته به جوي بازنمیباش و روزهاي عمر گرانبها را بی

 (12آید.)گذشته به دست نمی

 به قول شیخ بهایی:

 عزیز است غنیمت شمار عمر                      آنچه ندارد عوض اي هوشیار

 کوتاهی عمر و بقاي اعمال خوب و بد انسان

 فرماید:پیامبر گرامی اسلام)ص( به ابوذر می
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اي ابوذر، شما در گذرگاه شب و روز، داراي عمري هستید که پیوسته رو به کاهش است و 

ام رسد و در آن صورت هر کس عمل خوبی انجماند و ناگاه مرگ فرامیاعمالتان محفوظ می

کند و هر کس کار بدي مرتکب گشته، پشیمانی را درو خواهد ي خوبی برداشت میداده، نتیجه

 (13کند که کاشته است.)کرد و هر کشتکار همان درو می

از جمله اصول پذیرفته شده مربوط به قیامت، حفظ و تجسم اعمال است. در آن روز هر کس 

 دید. ي کوچکترین کار خیر و شر خود را خواهدنتیجه

 (14« )ومََن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرهَُ .فَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خیَْرًا یَرَهُ»

اي معرفی شده که مستعد به بارنشستن هر بذري است که در آن افشانده دنیا به مانند مزرعه

 گوید:باره شاعر می شود، چه آن بذر اعمال نیك انسان باشد و چه اعمال زشت او، در اینمی

 گندم از گندم بروید جو ز جو                                          از مکافات عمل غافل مشو

 حاصلش بینی به هنگام درو                  هر چه کشتی در جهان نیك و بد

  
 ها:پی نوشت

 .1096، ص 200البلاغه، فیض الاسلام، حکمت نهج -1

، ص 1382ی پلامی، استقامت رمز موفقیت مردان بزرگ، قم، گاه سحر، شعبان آقاجان -2

20. 

 (.117، ص 71، نهج البلاغه )ترجمه فیض الاسلام، حکمت 170، ص 6غررالحکم، ج  -3

 .22شعبان آقاجانی پلامی، همان ص  -4

 منیه المرید، شهید ثانی، مترجم سید محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، -5

1359. 

ره توشه، پندهاي رسول اکرم )ص( به ابوذر، محمدتقی مصباح یزدي، جلد اول، انتشارات  -6

 .57، ص1384موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 .60-61همان منبع، صص  -7

 .32شعبان آقاجانی پلامی، همان ص  -8

 .50همان منبع، ص  -9
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 .50همان منبع، ص  -10

 .1377، انتشارات میلاد، تهران دیوان پروین اعتصامی -11

 .1380گوهر وقت، سید حسن مطلبی، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، قم،  -12

 محمدتقی مصباح یزدي، ره توشه، همان منبع. -13

 .7-8زلزال،  -14
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2پیش داوري و قضاوت عجولانه   

نَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوایا أَیُّهَا الَّذینَ آمنَُوا اجْتَنبُِوا کَثیراً مِ  

اگر به راحتی در مورد دیگران قضاوت کنی، در مورد تو هم براحتی قضاوت خواهد شد. همون طور که 

دوست نداري دیگران با یك مثلا اشتباه، در مورد تو قضاوت کنند و از چشمشون بیفتی، تو هم در مورد 

 دیگران اینطور نباش

  .همون طور که خدا و ائمه همه خطاهاي ما رو می بینند و هنوز به ما امیدوارند

 

تا جایی که امکان داره اعمال اطرافیان رو حمل بر صحت کنیم. اینجوري هم خودمون آرامش داریم و 

 هم به کسی سوءظن نداریم و هم اینکه با برداشت هاي غلط و اشتباه بعدا آبرومون نمیره

انسان ها و نیت آنها آگاه نیستیم. تنها خداوند حکیم است که می داند در دل هر انسانی چه  ما از درون

می گذرد و هم اوست که بر اساس آنچه می داند قضاوت می کند و جزاي عمل انسان را می دهد. پس 

نیست  بدانیم و آگاه باشیم که قضاوت در مورد خوب و بد دیگران و نیت اعمالشان در حوزه صلاحیت ما

نباید "لذا ما انسان ها به جاي خداوند متعال حق نداریم در مورد خوبی و یا بدي کسی نظر داده و 

 قضاوت کنیم

 زمانی که اعمال و رفتار دیگران را مشاهده می کنیم، با اندکی صبر و تامل،

 سعی کنیم آنچه را که

اري دیگر از منظر دیگريخود علی ظاهر می بینیم، در گوشه اي از ذهن مان ذخیره کنیم و ب  
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 بالخص فاعل

 !و کننده ي آن رفتار، بدان بنگریم

 این بار قطعا آنچه را که خواهید دید متفاوتراز نگاه اول تان خواهد دریافت

 مثال هاي گفتنی بسیاري است که مجال بیان آنها در این یادداشت نیست، فقط کافی است برگ هاي

خود را تورق کنید تا به مواردي این چنینی دست یابید …زندگی خانوادگی، اجتماعی، شغلی،و ! 

 !تا به حال اندیشیده اید که چرا چنین می کنیم؟

 چرا پیشداوري هاي خودمان را درست می پنداربم و

 !مهر تائید همه جانبه بر آن می زنیم و آن را از هر اشتباهی مبرا می دانیم

وانب آن را بسنجیم و پس از کسب اطمینان ازچرا سعی نمی کنیم پیش از بیان جمله اي، خوب ج  

 صحتش، آن را به زبان آوریم؟

 از همه مهمتر آن که چرا از انتقاد ها و پیش داوري هاي نا به حق خود

 ! عبرت نمی گیریم چندي نگذشته، به نحوي دیگر، مجددا آن ها را تکرار می کنیم؟

این دنیاي رو به پیشرفتی که هر لحظه ي آنفکر نمی کنید بهتر است تکانی به خودمان بدهیم و در   

 نیازمند تطابق و سازگاري جدیدي است و لاجرم گریزي از آن نیست؛

 حداقل کاري کنیم که کمتر مصائب اجتناب ناپذیر زندگی بر شانه هاي خود و

 اطرافیانمان سنگینی نماید و
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 به قول قدیمی تر ها پشت مان را خمیده نکند

 

 

ها مدام دنبالد به انتهاي قضیه نرسید و یکه به قاضی نروید یا در میان صحبتزودقضاوت نکنید. زو  

هاي دیگران کمی فکر کنید ؛درست و غلط نگردید. قبل از نتیجه گیري کردن در مورد حرف  

گیرددانید این صحبت فقط از یك احساس زود گذر نشات میخصوصا اگر می  

ه بررسی شخصیت دیگران می پردازیمما هر زمان از خودمان غافل می شویم ، ب  

 و آن ها را مورد ارزیابی قرار می دهیم و این امر باعث می شود که از خودمان و واقعیت

 .درون مان دور گشته و به قضاوت نمودن و گرفتن ترازنامه براي دیگران روي آوریم

 

فم ،براي اینکه دیگران را مورد قضاوت قرار ندهم باید سعی کنم که بر روي هد  

 عجزم و نیروي برترم تمرکز داشته باشم

 اگر دوست دارم که کسی در مورد من قضاوت نکند باید از خودم شروع کنم

 و خودم در مورد دیگران قضاوت نکنم ، زیرا به همان اندازه که بدهم

 . به همان اندازه نیز پس خواهم گرفت

 

ن بپذیرمباید سعی کنم که دیگران را بدون قضاوت کردن در موردشا  

 . زیرا هر فردي با دیگري متفاوت است و همواره نکات مثبت دیگران را ببینم
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 من باید سعی کنم که به جاي پرداختن به دیگران از خودم ترازنامه بگیرم

 . تا بتوانم خودم را بهتر بشناسم و با درك بهتري از خود راه بهبودي را ادامه دهم

 

یهوده است و باعث می شود که من فقط احساسات بدپرداختن به شخصیت دیگران کاري ب  

 . را در خود پرورش دهم ، احساساتی که واقعیت ندارند و زائیده ذهن بیمار من هستند

 
 

 از همین حالا و فقط براي امروز در مورد کسی قضاوت نمی کنم و قضاوت را به خداوند می سپارم

ضمیر همه گان آگاه استزیرا که او دانش بیکران است و تنها اوست که از   . 

یه کار خیلی سخت ودر عین حال شدنی …بیایید از همین حالا در مورد قضاوت کردن بیندیشیم … 

 … وقتی یاد بگیریم که دیگران رو قضاوت نکنیم چند قدم دیگه به خداي درونمون نزریکتر میشیم

به رختخواب رفتیدامشب وقتی  …در حقیقت تنها کسی که حق قضاوت کردن داره خداست نه ما  

 از سکوت وتنهایی لذت بخشش استفاده کنید و به این فکر کنید که ازامروز صبح تا شب چند نفر

 را قضاوت کردید؟و از این قضاوت کردن ها چی نصیبتون شد؟

در مقامی هستیم که آگاهانه قضاوت کنیم و در قضاوتمون اشتباه نکنیم؟” کدوم یکی از ما واقعا  

قضاوت نکنید سعی کنید کمتر قضاوت کنید” ونید اصلاحداقل اگه نمیت … 

 ترك عادت قضاوت پیشگی در مورد دیگران در واقع ترك عادت قضاوت پیشگی
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 . پیرامون خویشتن است

 نیاز به طبقه بندي دیگران و داوري پیرامون رفتار آنان و زیر ذربین گذاشتن

 آنها در واقع شخصیت شما را

نه شخصیت آنها را -د توصیف می کند و می شناسان . 

 هنگامی که از این کار دست بکشید خود را به واسطه آن جنیه هایی از شخصیت خویشتن

 که در دیگران

 . می بینید می بخشید

 هر چه با رفتار دیگران آسوده تر باشید، حتی اگر رفتار آنها را تایید نمی کنید

 . با خود آسوده تر خواهید بود

دیگران واکنشهاي تند نشان دهید، بیشتر بایدهر چه بیشتر به رفتار   

 .براي عفو خویشتن کوشش کنید

 یاد بگیریم قبل از هر گونه انتقاد و افاضه نظري ، صرف نظر از صحت و نادرستی آن،

 به این مهم توجه کنیم که خود شخص ما در آن لحظه چه ذهنیتی داریم و ا

 ز چه زاویه اي در حال نگریستن

 . بدان هستیم
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 .بیایید نقص هاي فرهنگیمان را با هم ریشه کن کنیم

 :پس از این پس هرگز

 

 :هرگز از دوشیزه ها نپرسیم

 چرا ازدواج نمیکنی؟

 

 :وقتی ازدواج کردند، نپرسیم

 کی بچه دار میشید؟

 

 :وقتی بچه دار شدند، نپرسیم

 کی براش یه همبازي میاري؟

 

 :از بچه ها نپرسیم

 پدرتو بیشتر دوست داري یا مادرت؟

 

 !هرگز به بچه هاي بیشتر از دو سالتون شیر مادر ندهید و شخصیت آنها را وابسته دهانی نسازید

 

 .از بچه هاي فامیل راجع به معدل درسیشان نپرسیم

 

 !سرزده به خانه کسی نرویم

 

 .راجع به متراژ و قیمت خانه صاحبخانه از او سوال نپرسید

 

 !وقتی برایمان مهمان می آید، تلویزیون را خاموش کنیم

 

 .از عروس و داماد خود، به فرزندانمان بدگویی نکنیم

 

 !وقتی پدر یا مادري فرزندش را تنبیه کرده، جلوي بچه، طرفداري بچه را نکنیم
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 !در تربیت فرزند دیگران، حتی نوه هایمان هیچ دخالتی نکنیم

 

 .هرگاه براي تولد بچه اي کادو میبرید، اگر خواهر یا برادري دارد، حتما براي آنها هم چیزي ببرید

 

 !هدایایی را که براي ما مناسب نبودند، به دیگران هدیه نکنیم

 

 !بدون اجازه همسایه، مهمانی با صداي موزیك بلند در منزل نگیریم

 

 .در مکان هاي عمومی، اگر فرد سالمندي ایستاده، شما ننشینید

 

 !!در مترو و اتوبوس به افراد زل نزنید

 

 !موقع رانندگی، داخل ماشین بغلی را نگاه نکنید

 

 !وقتی چراغ سبز میشود، با بوق اعلان نکنید

 

 !به رانندگی خانومها خرده نگیرید

 

 .وقتی پیاده راه میروید، اخم نکنید

 

 :وقتی دوستانتان را بعد مدتی میبینید، هرگز نگویید

 !چقدر پیر شدي

 ..یا از بین رفتی

 !راجع به ظاهر کسی قضاوت نکنید

 

 .به آرامی غذا بخورید

 !مخصوصا وقتی مهمان هستید، بیشتر از "کنار هم غذا خوردن" لذت ببرید تا خود غذا
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 !!باران که می آید، کنار پیاده روها آهسته برانیم

 

 .هنگام برف، شاخه درختان جلو خانه را تکان دهیم

 

 !به رستورانهاي فست فود که میروید، خودتان ظرف غذایتان را داخل سطل بیندازید

 

 .همیشه زباله هاي خود را تفکیك کنید

 

 !!تمام وقتتان را صرف سریالهاي بی سر و ته ترکی نکنید

 !!به ورزش و مطالعه و یا دیدن فیلم هاي روز سینما بها دهید

 

 !پولهاي شما براي بانك هاي شهر نیستند

 بیشتر خرج خودتان کنید

 .و تا جایی که امکان دارد، به مسافرت بروید

 

 .اگر متاهل هستید، هرگز بدون اطلاع همسرتان به جایی نروید! همیشه او را در جریان بگذارید

 

 !همیشه "حلقه ازدواج" در دستتان باشد

 .اگر کوچك شده، در اسرع وقت سایز آن را درست کنید و به دست کنید

 

 .همیشه با توجه به محیط، پوشش خود را تعیین کنید

 !در خیابانها و مکان هاي عمومی نیازي به آرایش زیاد نیست

 

 در محیط کار، لباس رسمی بپوشید و هرگز صندل راحتی به پا نکنید

 .یا صندل تابستانه با جوراب نپوشید

 

 !هر سال به دندانپزشکی بروید

 !اگر سالی یك دندان خراب را هم درست کنید، دندانهایتان همیشه سالم میمانند
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 به افراد بیمار یا معتاد یا اقلیت ها به چشم یك انسان عادي نگاه کنید

 !و با آنها رفتار عادي و محترمانه داشته باشید

 
 

 هرگز کشور خود را با تمام کاستی هایش، مسخره نکنید

  !!و اجازه ندهید دیگران نیز حرمت شکنی کنند
 

 آیا می دانید که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1jomle.com/jomleHaye-%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%87
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 هنر نه گفتن

 

 (هنر نه گفتن:و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوي فان الجنه هی الماوي)نازعات 41

 

 

. 

انسان در دل خود هواي نفسی دارد که مرتب او را به بدي و گناه دعوت می کند.ان النفس لاماره بالسوء 

 الا ما رحم ربی

باید به هواي نفس خود نه بگوییم تا سعادتمند بشویم.همچنین گاهی دوستان ما از ما کار خلاف قانون یا 

عقل یا خلاف شرعی را می خواهند اینجاهم باید قاطعانه نه بگوئییم.انهائی که جزو اولیا و شهدا و خوبان 

 .بودند این چنین بودند

این نه گفتن به خلاف و به گناه، کلید سعادت جوانان است.و هر جوانی که دوست دارد خوشبخت شود 

 .حتما باید هنر نه گفتن را در خود تقویت نماید

مرحوم رجب علی خیاط که جزو اولیا خدا بود می گوید در جوانی یکی از دخترهاي فامیل دلبسته من 

 .شد و در مکان خلوتی به من پیشنهاد گناه داد ولی من نه گفتم خداهم به من عنایت هاي ویژه کرد

 .در ایه اي که خواند م خدا گفته هرکه به نفسش نه بگوید جایش در بهشت ست

نفس ما در درون و گاهی دوستان ناباب از بیرون می خواهند ما را الوده کنند ولی به نه گفتن ما می 

توانیم انها را از خود دور کنیم ودر ارامش پاکی خود زندگی کنیم زیرا کسانی که در مقابل گناه نه نمی 

گویند و گناه می کنند ارامش روحی ندارند وهمیشه دچار عذاب وجدان هستند.موارد زیادي بوده که 

چون جوانی نه نگفت و گناه کرد از بس دچار ناارامی روحی شد دست به عمل خودکشی زد و خود را 
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کشت.و یا او را نجات دادند دوباره خودکشی کرد.مردي می گفت همسرم به من خیانت کرده و بعد 

انقدر ناراحت شده که تا الان دوبار خودکشی کرده و ما مرتب باید مراقبش باشیم تا خود را نکشد اري 

 .لحظه اي لذت گناه و بعد یك عمر شرمندگی نتیجه اینکه هنر نه گفتن را نداشت

  

 

نهگفتن، یعنی وقتی ما نمیخواهیم مطلبی را بپذیریم چون کار درستی نیست یا خلاف قانون است یا 

 .خلاف عقل است یا خلاف عرف یا خلاف شرع است. باید جواب منفی بدهیم

 .خیلی از مشکلات بخاطر اینست که بخاطر خجالت و رودروایسی نه نمی گوئیم و گرفتار می شویم

 

 

نه گفتن هنر بسیار مهمی است که از مهارتهاي لازم زندگی به شمار میرود. بسیاري از مشکلات بزرگ 

 .و کوچکی که ما در زندگی داریم بخاطر این است که توانایی و جرأت و جسارت نه گفتن را نداریم

 

جوانها در ارتباط با دوستان، نیاز دارند که نه گفتن را بیاموزند گاهی اوقات بله گفتن به ارتباط حرام، 

استعمال دخانیات، مواد مخدر سعادت دنیا و آخرت انسان را به نابودي میکشاند. پس گفتن یك کلمه 

 بله، عقبنشینی است و دشمن امیدوار به فتح خاکریزهاي بعدي میشود

 

 

 قاطعیت شرط زندگی اسلامی

قاطعیت نیروي مقاومت شدید و انکار کامل تمام پیشنهادهاي شیطانی است که باید در یك جوان 

مسلمان وجود داشته باشد و برعکس ، مدارا و نرمی خصوصیتی است که در مقابل گناه باعث پیشروي 

نیروهاي شیطانی شده و انسان را دچار الودگی می نماید..لذا باید توجه داشته باشیم همچنانکه سیستم 

دفاعی بدن در مقابل تمامی میکروب ها، ویروس ها، باکتريهاي منفی، نه میگوید و با همین عمل بدن 

را سالم و سلامت نگه میدارد. سلامتی روحی و روانی و زندگی اجتماعی سالم و حفظ سلامت دین ما در 
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گرو نه گفتن به تمایلات و هواهاي نفسانی است که از طریق نفس و یا شیاطین بیرونی کارت دعوتهاي 

 .رنگین و پی در پی براي ما فرستاده میشود

هیچ گاه در دین معامله نکنید، با دشمن سازش و مداهنه نکنید و در برابر تکرار پیشنهادهاي نابجا شما 

نیز موضع خود را قاطعانه تکرار کنید و هیچ گاه بخاطر دوستی و جذب دیگران دست به هر کاري 

 .نزنید

  

 ویژگیهاي رفتار قاطعانه

فقط افرادي که قوي و توانمند هستند میتواند رفتار قاطعی داشته باشند. برعکس آنانکه داراي ارادهاي 

ضعیف هستند و اعتماد به نفس پائینی دارند هیچ گاه نه نمیگویند و همیشه به خاطر اینکه رضایت 

خاطر دیگران را فراهم کنند و در جمعهاي مختلف مورد پذیرش همگان قرار گیرند به همه جواب بله 

 میگویند و گاهی این جواب مثبت دادنها آنان را تا مرز تباهی و انحطاط سوق میدهد
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 انما المومنون اخوه

این است که به علاقه و محبت و همبستگى بین انسانها اهمیت زیادى داده یکی از توصیه هاي مهم اسلام 

ل ورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابو سعى نموده بین آنان رابطه عاطفى قوى برقرار کند و زندگى و برخ

انها اند همین باشد که انسباشد. شاید یکى از حکمتهاى مهمى که همه انسانها از یك پدر و مادر متولد شده 

نسبت به همدیگر احساس یگانگى و خویشاوندى و برادرى نمایند. وقتى در دستورها و قوانین اسلام دقت 

ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار گوناگون مردم بوده و هست، اسلام بینیم آنچه وجودش سبب کنیم می

آن را به صورت واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد آن تأکید نموده است، مانند: برخورد خوب 

با انسانها، نیکى به پدر و مادر، نیکى به فرزندان، برآوردن نیازهاى مردم و یارى آنها، معاشرت خوب با 

ضعیفان و بی سرپرستان و یتیمان... و آنچه را که موجب جدایى و از بین رفتن علاقه و ایجاد همسایگان و 

شود، نهى کرده و مردم را از نزدیك شدن به آنها بشدت برحذر داشته است؛ مانند کینه و بدبینى می

 تهمت، غیبت، دروغگویى، سخن چینى، نفاق و...

نیست که قابل انکار باشد، حتى بعضى دانشمندان معتقدند  نقش محبت و علاقه انسانها به همدیگر چیزى

تنها راه اصلاح جامعه و سعادت بشر، ایجاد محبت و علاقه شدید بین انسانهاست در حدى که سبب شود 

 کسى به دیگرى ستم روا ندارد.
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 (نعمت بسیار بزرگ بر پیغمبر اکرم)ص همدلی آن قدر مهم است که قرآن کریم آن را به عنوان یك

دند و تر بو تر و متشتت عربستان که از همه مردم روي زمین متفرق کند، بویژه در میان مردمبیان می

اي با هم اختلافها در میانشان بیشتر و شدیدتر بود، هم کمی و هم کیفی. کمی از آن جهت که هر دو قبیله 

 هاي اینها در حد اینکه ه کینهجنگ داشتند در داخل خودشان نیز اختلاف داشتند و کیفی از آن جهت ک

پشت سر یکدیگر حرف بزنند و از همدیگر غیبت و انتقاد بکنند و یا در حد رقابت اقتصادي نبود، بلکه 

نام اوس و خزرج و در  کردند بهشمشیر بود و خونریزي و اسارت. در خود مدینه دو قبیله زندگی می

هاي بنی نضیر و یهودیان بنی قطفان. خود یهودي هاي بنی قریظه،ها بودند، یهوديکنارشان یهودي

قطفان  داشتند. بنی نضیر دشمن بنی قریظه، بنی قریظه دشمن بنی نضیر و بنی ها با همدیگر اختلافیهودي

ها دشمن اوس و خزرج از یك ریشه بودند. یعنی اولاد دو برادر بودند، ولی با دشمن هر دو و همه یهودي

گوید: دو قبیله اوس و خزرج نام داشت / نشدنی! ملاي رومی می نگهایی تمامهمدیگر جنگ داشتند، ج

 شان از مصطفی / محو شد در نور اسلام و صفا. هاي کهنه هر یکیشان جام خون آشام داشت، کینه

  

 اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا و اظهروا لهم البشاشه و البشر»امام على )ع( درباره برخورد اسلامى فرمود: 

تتفرقوا و ما علیکم من الاوزار قد ذهب؛ وقتى برادرانتان را دیدار کردید پس مصافحه کنید و به همدیگر 

دست بدهید و با روى خندان با آنان ملاقات کنید که وقتى از هم جدا شوید همه گناهان شما آمرزیده 

اعقل الناس اشدهم »(. رسول خدا )ص( در مورد مدارا با مردم فرمود: 633)خصال صدوق، ص « است

مداراه للناس، و اذل الناس من اهان الناس؛ داناترین مردم کسى است که با مردم بیشتر مدارا کند و 

 (.52/.75)بحار الانوار، « خوارترین مردم کسى است که به مردم اهانت کند.
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عقل بعد الایمان کند که فرمود: رأس الامیرالمؤمنین)ع( درباره محبت به مردم از رسول خدا)ص( نقل می

با... عزو جل التحبب الى الناس؛ سرآغاز عقل و خردمندى پس از ایمان به خدا اظهار محبت به مردم و 

 دوستى با آنان است.

-ودشعامل پیشگیري بسیاري از رفتارهاي ناخوشایند می:آثار مثبت همدلی  

وجود میارهدر طرفین احساس خوشایند و مثبت به - . 

تر میشهمهاي صحیحموجب اخذ تصمی -- . 

ها و سوء تفاهم ها جلوگیري میکنهاز بسیاري تعارض - .  

میتونه نقش مهمی داشته باشه مسئولین و اقشار مختلف مردم در تحکیم روابط  - .  

 امنیت روانی و آسایش خاطر رو تقویت میکنه -

 

 

 

 

 

. همدلی   

قل شده کهتعالی فرجه الشریف ن حضرت حجت ابن الحسن عجل الله مولایمان  : 

خداوند  اگر شیعیان ما در انجام عهدي که خداوند بر عهده آنان گزارده با همدیگر همدل می شدند 

 . سعادت دیدار ما را حتی یك لحظه از آنان دریغ نمی کرد
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 :آثار مثبت همدلی

ودشعامل پیشگیري بسیاري از رفتارهاي ناخوشایند می . 

وجود میارهخوشایند و مثبت بهدر طرفین احساس  - . 

 .فرد رو از احساس تنهایی نجات میده -

تر میشهموجب اخذ تصمیمهاي صحیح - . 

ها و سوء تفاهم ها جلوگیري میکنهاز بسیاري تعارض - . 

باعث تعدیل و اصلاح شناخت و احساس و رفتار میشه همدلی به جا و مناسب - . 

میتونه نقش مهمی داشته باشه لف مردم مسئولین و اقشار مختدر تحکیم روابط  - .  

 .احساس آرامش و قوي ادراك فرد رو افزایش میده -

 .موجب اعتماد به نفس میشه -

رو فراهم میکنه یکدیگرزمینه شناخت بهتر و بیشتر از  - . 

بخشهروابط خانوادگی و اجتماعی رو بهبود می - . 

 .امنیت روانی و آسایش خاطر رو تقویت میکنه -

ل به شرکت در فعالیت هاي گروهی رو افزایش میدهمی - . 

-  
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عهده دارهبه . 

 :آثار مثبت همدلی

شهعامل پیشگیري بسیاري از رفتارهاي ناخوشایند می - . 

وجود میارهدر طرفین احساس خوشایند و مثبت به - . 

 .فرد رو از احساس تنهایی نجات میده -

تر میشهموجب اخذ تصمیمهاي صحیح - . 

ها و سوء تفاهم ها جلوگیري میکنهیاري تعارضاز بس - . 

باعث تعدیل و اصلاح شناخت و احساس و رفتار میشه همدلی به جا و مناسب - . 

  .در تحکیم روابط همسران میتونه نقش مهمی داشته باشه -

 .احساس آرامش و قوي ادراك فرد رو افزایش میده -

 .موجب اعتماد به نفس میشه -

ر و بیشتر از همسر رو فراهم میکنهزمینه شناخت بهت - . 

بخشهروابط خانوادگی و اجتماعی رو بهبود می - . 

 .امنیت روانی و آسایش خاطر رو تقویت میکنه -

 .میل به شرکت در فعالیت هاي گروهی رو افزایش میده -

تر میکنههاي همسر رو آسونهاي خود و درك احساسبیان احساس - . 

نهزمینه هاي بروزرفتار همدلا : بتونیم این  یعنی حس رنج و پریشانی اونو واقعاً درك کنیم و

کارش داشته باشیم. تنها در این صورته که  بهش منتقل کنیم بدون اینکه تأییدي یا ردي بر  احساسو

و راهکارهاي  اون بوجود میاد پذیرش در و میتونه اعتماد کنه و فرد دیگه احساس تنهایی نمیکنه

هاي زیر را در خود داریم... که ویژگی .وقتی احساس توانمندي براي همدلیپیشنهادي رو میپذیره

  :درونی کرده تا در رفتار فرد تجلی پیدا کنند. این ویژگی و مفاهیم عبارتند از

 .دوست داشتنی شدن (الف

 .دوست داشتن افراد خانواده (ب
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هاي مختلف و گاهی مخالفتحمل افراد خانواده با دیدگاه (پ . 

ابط بین فردي بدون پرخاشگري و یا با حداقل پرخاشگريرو (ت . 

 .احترام قایل شدن براي همسر و فرزندان (ث

 .گوش کردن فعال مخاطب (ج

ها در اجتماع به دنیا میان و با هم زندگی هاست. چون انسانهمدلی یك نوع خصوصیت ویژه انسان

همدیگه نگران میشن و رفتار  نسبت بهبراي همدیگه ارزش حیاتی قایلند و  میشن و کنند و بزرگمی

نسبت به نزدیکان خود رفتارهاي همدلانه بیشتري نشون  همدلانه از خود نشون میدن. اغلب آدمها

  .میدن و خودشونو از نظر احساسی جاي افراد خانواده خود قرار میدن

                          

تواناییست همدلی یك مهارت و                               !! 

 :راهکارهاي تقویت همدلی

بدید که سعی  به سخنان طرف مقابل کاملًا گوش داده و بهش اطمینان    :شنونده خوب بودن 

مثل او به مشکل نگاه کنید دارید . 

بگید تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتري بکنه هنگام همدلی احساسهاتونو  :بیان احساس  . 

چون همدلی بر پایه خودآگاهی و خودشناسیه..هر چه بیشتراز  :خودآگاهی و خودشناسی بیشتر

تونید احساسهاي افراد دیگه رو درك کنیدبهتر می احساسهاي خودتون باخبر باشید . 

 

کمی مقاومت بخصوص از طرف نوجوانان وجود  در ابتداي شروع همدلی ممکنه :پایداري در همدلی

کننده و بدون احساس بوده. در برابر افرادي که موجب ویژه هنگامی که روابط دلسرد داشته باشه به

زمان لازم  به کمی گیرند مقاومت کنید. ممکنهرو جدي نمی شند و یا احساسهاي همدلانهدلسردي می

 .باشه تا طرف مقابل روابط نامناسب قبلی رو کنار بزنه و بتونه وارد یك رابطه همدلانه بشه
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نیل به هدفهاي خود از  نقش بازي کردن یا استفاده ابزاري براي تظاهر به همدلی نکنید :صادق بودن

اعتمادي میشه...هرگزاز همدلی براي این مقاصد استفاده رفتار همدلانه موجب دلسردي و بی

:توجه و درك زبان بدن.نکنید هم با هم ارتباط برقرار  به غیر روابط کلامی ما انسانها با زبان تن

ها رو انتقال بده. تونه پیاماي همراهه میهاي بدنی و چهرهواع و اقسام حرکتکنیم. این زبان که با انمی

 .در زمان همدلی به حالتهاي چهره و حرکات طرف مقابل )زبان بدن( توجه کنید

بادرك احساسهاي طرف مقابل بهش بفهمونید که براش اهمیت و ارزش و احترام :احترام گذاردن

 .قایل هستید

مدلیروشن کردن مرزهاي ه : اون امکان سوء  افراط در ایه وهمدلی ازطرف دوستان داراي حد و اندازه

 .استفاده رو فراهم میکنه

:پرهیز از بهتر بودن ..احساس همدلی  دستور دادن ـقضاوت کردن ـ نصیحت کردن و سرزنش کردن

طور جدي از این موارد پرهیز کنیدرواز بین میبره .....به .  

 

با کسی   خواد فقط ناراحتی خودشوه حل ارائه ندید چون طرف مقابل دلش میسعی کنید در همدلی را 

نگید    دلسوزي یا ترحم نکنید. مقابل درك بشه.در همدلی براي طرف طرف اون در میان بگذاره و از

کردم چنین مشکل بزرگی داشته باشیو یا فکر نمی قدر مصیبت کشیديواي بیچاره تو چه  . 

وادههمدلی با همسر و خان  

هاي قبلیاستفاده ازتجربه تجارب مشابه گذشته کمك میکنه تا موقعیت و احساسهاي طرف :

تر عمل میکنیدبهتر درك کنید. با این تجارب در درك احساسهاي همدلانه همسر موفق  مقابلو . 

هاي همسرمشکل ارزش ندونید.مثلا نگید اي بابا خجالت بکش اینکه مشکلی رو کوچك و بی 

کردي؟ و یا بیش از حد بزرگ جلوه ندید.مثلا نگید عجب کار میاگه جاي من بودي چهپس   نیست

هاي روانی همسر رو ها و حالتخواي چه بکنی؟ در همدلی احساسمکافات بزرگی! با این وجود می
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کنمفهمم که چقدر براي تو سخت بوده و یا مشکل کاري تو رو درك میمثلا بگید من می درك کنید.  

.  

همدلی همسر و فرزنداندر  مقصرندونیدو سرزنش نکنید.مثلا نگید تقصیر  اونارو 

همیشه که خودته و یا باید این دفعه رو دردسر بکشی تا دیگه از این  این نوع مشکلها رو داري    از 

 .انجام ندي رفتارها

حساسهاي پر خودداري کنید چون ممکنه به ا در همدلی با همسر از مقایسه کردن :پرهیز از مقایسه 

 .امید اوناا لطمه وارد بشه

جاي اوقرار دادن خود به کاري خودتونو جاي اون قرار بدید در ارتباط با همسر قبل از هر : هر قدر .

 .حس همدلی رو در خود تقویت کنید به همون اندازه اصول اخلاقی رو رعایت کردید

 :قانون طلایی همدلی 

صحبت داره وقتی ما بتونیم از زاویه دید طرف مقابل به انسان موجودي اجتماعیست و نیاز به هم

دارترین نیازشون ترین و ریشهعمیقاحساس تنهایی رو ازش گرفته و به مشکلهاش نگاه کنیم

  .ارزشمندي و مهم بودنه پاسخ مثبت میدیم احساس که

دوستان -وقتی که بتونیم افراد خانواده - بدیم و ازشون م یاريو افراد غریبه رو در مواقع لزو اطرافیان  

همدلی با دیگرانه که جزء مهارتهاي لازم براي زندگی  قانون طلایی یاري بگیریم این همون 

حساب میادخانوادگی و اجتماعی به و    فردي تشویق کنید براي رفتاهاي همدلانه خودتونو اطرافیان . . 

سایر افراد خانواده با  عاطفی هايبه ارتباط باید براي اینکه همدلی افراد خانواده تقویت بشه

بیشتر توجه بشه      هم . روحیه همدلی اعضاي خانواده رو تقویت کنید با روابط صمیمانه در خانواده   

 

http://www.pichak.net/
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ولاتفرقوا جمیعا الله بحبل واعتصموا  

 اسلام به همدلی و هم زبانی مسلمین خیلی تاکید کرده .

 (ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاتقون  -  ) انبیا/ 92 

محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم -  محمد )ص ( پیامبر خدا و کسانیکه همراه 

او هستند همگی نسبت به کفار صلابت و شدت دارند و در میان خود داراي رافت و رحمت خواهند بود. 

 () سوره فتح /29

بر این اساس حضرت امام و مقام معظم رهبري بر روي همدلی خیلی تاکید و اصرار دارند زیرا برکات 

 همدلی ملت و دولت براي کشورمان بسیار ضروري است.

 مهم و عظیم هاي ظرفیت و استعدادها شکوفایی سبب اسلامی ایران ملت و دولت همزبانی و همدلی

 روي پیش تمشکلا و بیگانگان با مواجهه در افزایی هم ایجاد و مقابله توان افزایش همچنین و داخلی

 پیام در اسلامی انقلاب معظم رهبر. شود می نیز عمومی هاي ثروت و منابع هرز مانع گردد، می کشور

 و دولت همکاري چه هر و است، دولت کارفرماي ملت و ملت، کارگزار دولت،: »فرمودند شاننوروزي

 و باشد داشته قبول را ملت اًواقع باید دولت هم بنابراین رفت، خواهد پیش بهتر کارها باشد، بیشتر ملت

 دولت به کلمه واقعی معناي به باید ملت هم و بپذیرد، درستیبه را مردم هاي توانایی و اهمیت ارزش،

 بیشتري ارتباط و پیوند ملت با دولت چه هر است، کشوري هر پیشرفت رمز موضوع همین. «کند اعتماد

شود می صلحا زودتر پیشرفت و تعالی به دستیابی باشد، داشته  

 دولت میان همزبانی و همدلی افزایش سبب که هایی عرصه مهمترین از برخی توان می اساس همین بر.

نمود بیان زیر شرح به را گردد می ملت و : 
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 اقداماتش و ها برنامه ها، فعالیت به نسبت را مردم آحاد بتواند آنکه براي دولت: دولت هاي عرصه اول؛

دهد انجام توجهی قابل اقدامات زیر هاي عرصه در بایست می زدسا همزبان و همدل خود با : 

 

 ایجاد براي دولت وظایف مهمترین از یکی: مردم به امور واگذاري و اجتماعی مشارکت افزایش * 

 مستلزم نگاهی چنین. است مردم به امور واگذاري و اجتماعی هاي مشارکت توسعه همزبانی و همدلی

 معظم رهبر. هستند مردم کشور اصلی صاحب و مردم آنها اصلی گاه تکیه دبدانن مسئولین که است این

 کشور: »اند داشته اشاره چنین حقیقت این به آذربایجان مردم با دیدار در( الله حفظه) اسلامی انقلاب

 کشورند، صاحبان که- شد سپرده مردم خود دست وقتی کار. مردم کیست؟ کشور صاحب دارد؛ صاحب

 این بایستی مسئولین بنابراین( 29/11/93. )رسید خواهد سامان به کارها وقتآن -نداآینده صاحبان

کنند اعتماد آن به و بپذیرند را نهایت بی ظرفیت و عظیم توان . 

2 

 و عمومی اعتماد افزایش هاي عرصه مهمترین از یکی: تبعیض و فساد فقر، با مقابله و اداري سلامت *

 بازي، پارتی ارتشا، و رشا شدن برچیده و اداري فساد با مقابله ملت و ولتد بین همزبانی و همدلی ایجاد

 معظم رهبر. است مربوطه هايخانه وزارت و دولت بدنه در فسادي هرگونه و تبعیض پذیري، توصیه

 با مقابله و اداري نظام سلامت ارتقاي ملُّی همایش» برگزاري به پیامی در نیز( برکاته دامه)اسلامی انقلاب

 گیرد انجام اساسی و قاطع اقدام اداري سلامت و فساد با مبارزه مورد در خواست مسئولین همه از «ادفس

1393/09/17. )کنند مشاهده ملموس بطور همه را نتیجه که ) 

] 
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 را مردم فقر و نداري تلخ طعم باید دولتمردان و دولت: مردم معیشت بهبود و رفاهی سطح ارتقاي *

 اگر. بندند کار به جامعه در فقر و تورم کاهش و معیشت بهبود براي را خود توان تمامی و کرده حس

 احساس بدون دولتی مسئولین و بوده فشار تحت مردم از زیادي عده اقتصادي نامساعد اوضاع در

 سبب بیشتر بلکه دهدنمی رخ همزبانی و همدلی تنها نه باشند داشته مرفهی زندگی کافی مسئولیت

 مردم با دیدار در( برکاته دامه) انقلاب معظم رهبر. گردد می دولت به نسبت مردم يدلسرد و ناامیدي

 ، واقعی سعادت به مردم رسیدن براي سازيزمینه هايراه از یکی: » فرمودند باره این در ایلام استان

 تبعیض و طبقاتی شکاف بیکاري، فقر، کردن کنریشه و مردم معیشت بهبود منظور به تلاش

جم جام وزنامهر)«است ) 

 

 اعتماد دولت به توانند می زمانی مردم: مسئولیت در پاسخگویی و عملکرد در سازي شفاف صداقت، *

 گزارش مستمر ارائه ضمن و گذاشته میان در آنها با شفاف و صادقانه را کشور مسائل دولت که نمایند

 اعتقاد اجتماعی نظم نیاز پیش انعنو به ”مسئولیت در پاسخگویی“ مهم اصل به مردم، براي خود عملکرد

باشد داشته عملی و راسخ . 

 

 آنها عمل و قول در دولتمردان نمایند مشاهده مردم که زمانی: مردم حقوق از حراست و مداري قانون *

 احسن نحو به اساسی قانون اساس بر ها آن حقوق از و دانسته خود نعمت ولی و کشور صاحب را

 و همدل دولت هاي برنامه با کشور توسعه در و شده دلگرم دولت به سبتن نمایند می حراست و حمایت

 قانونى است ممکن. کند نمى تأمین را مردم حقوق خود خودى به قانون رعایت البته. شوند می همزبان

 قانون اما. باشد موجود مواردى در مردم از بخشى یا همه حقوق کردن پایمال هدف با اساساً یا ظالمانه

 نمى حقوق این تأمین و رعایت به خود خودى به هم باز باشد مردم حقوق تأمین و عدالت هتج در اگر

. دهد مى نشان مردم حقوق تأمین در را خود نقش مدارى قانون یا قانون رعایت که اینجاست. انجامد
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 بر کشور ـ تدول ادارة سازمان ثانیاً  و باشد عادلانه قانون، اوُّلاً که شود مى تأمین وقتى مردم حقوق پس

خمینی امام دیدگاه از حکومت در مردم حقوق.) کند عمل آن مدار ) 

 

 تحقق براي( العالی مدظله) انقلاب رهبر توصیه اساس بر موظفند نیز مردم آحاد: ملت هاي عرصه دوم؛

باشند داشته جدي اهتمام زیر موارد تحقق به نسبت دولت با همزبانی و همدلی : 

 

 می ارائه مردم به که خدماتی قبال در دولت است مسلم آنچه: دولت حقوق و مالیات منظم پرداخت *

 به وابستگی و فروشی خام از گرفتن فاصله به مجبور دولت که اکنون. برخورداراست نیز حقوقی از دهد

 خصوصاً مالیاتی فرار متأسفانه. نمایند یاري را دولتمردان هدف این تحقق براي نیز مردم باید است نفت

 می که است دولت هدف این تحقق مسیر در جدي آسیب دارند سرشاري درآمدهاي که افرادي طتوس

باشد دولت با ملت همراهی توسعه براي مناسبی عرصه تواند . 

 

 و بیشتر صمیمیُّت دولت و ملُّت بین هرچه» ؛( برکاته دامه) انقلاب رهبر تعبیر به بنا: دولت به اعتماد *

 هم کنند؛ اعتماد یکدیگر به باید. رفت خواهد پیش بهتر کارها باشد، ريبیشت همدلی و بیشتر همکاري

 درستی به را ملت هايتوانایی و اهمیت و ارزش و باشد داشته قبول کلمه واقعی معناي به را ملُّت دولت،

کند اعتماد کلمه حقیقی معناي به است او کارهاي کارگزار که دولت به ملت هم بپذیرد، ». 

 

 از فارغ اي عده که دارد وجود جامعه در غلطی رسم متأسفانه: نمایی سیاه از پرهیز و منصفانه نقد *

 و مردان دولت هاي کاستی نمایی بزرگ دنبال به همواره است سرکار رویکردي چه با و دولتی چه اینکه

 مردم اما دارد فراوانی هاي کاستی ما مدیریتی نظام است مسلم آنچه. هستند کشور وضعیت نمایی سیاه
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 در را دولت منصفانه نقد با ورزي غرض و نمایی سیاه از پرهیز با باید دولت با همزبانی و همدلی براي

نمایند یاري کشور متعالی اهداف تحقق و ها کاستی رفع جهت . 

 

 پیشرفت همچنین و ملت و دولت بین وحدت عامل مهمترین تواند می که مهم بسیار اصل یك درنهایت

 تا انقلاب ابتداي از کشور تاریخی تجربه.  است پذیري ولایت اصل گردد ایران میاسلا کشور ترقی و

 رهبري معظم مقام کشور ساز سرنوشت گهگاه و مهم بسیار هاي برهه در که است داده نشان کنون

 از را کشور توانستند عزیزمان ملت و مسئولین براي روشنگریانه نکات ارائه و آن به ورود با الله حفظه

 خطر در اتحاد این که کردند احساس رهبري هرجا. دهند عبور سلامت به تاریخ خطرناك هاي جپی

 در که رفتارى و کردار یا گفتار هرگونه ایشان کردند سرکوب را ها توطئه و ها فتنه درایت، با است

 تنصیح با شود درکشور تفرقه و اختلاف موجب یا و بدهد دشمن دست به بهانه و سوژه حاضر زمان

 لایت و رهبري اصل بنابراین. کند می حکمفرما جامعه سطح در را اتحاد و وحدت خود، پدرانه هاي

 جمهوري در( عامه مردم و مسئولین) مردم احاد بین زبانی هم و همدلی مهم اصول از یکی پذیري

 و خود توانند می معنویت و معرفت غنی گنیجه این از مندي بهره با افراد همه که باشد می ایران اسلامی

دارند مصون بیماري و افت هرنوع از را کشور  

 

 

یکی از وظایف منتظران ظهور امام مهدي ع ،وحدت بین شیعیان است.باید منتظران ظهور ید واحده 

باشند و از اختلاف دوري کنند و دستشان در دست هم باشد.زیرا اختلاف به دین ضربه می زند وباعث 

زمان ع می شود.ناراحتی قلب  نازنین امام   

 و ابراهیم به وصینا ما و الیك اوحینا الذى و نوحا به وصى ما الدین من لکم شرع

 «13شورى«فیه لاتفرقوا و الدین اقیموا ان وعیسىموسى
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 به که وآنچه نمود سفارش نوح آن به که را آنچه دین از شما بر کرد واجب   

 .نشوید  دچارتفرقه و دارید پابر رادین   که نمودیم وحى وعیسى موسى و ابراهیم

 عذاب لهم اولئك و البینات جائتهم ما بعد من اختلفوا و تفرقوا کالذى ولاتکونوا   

 «105عمران ال« .عظیم

 اینکه از بعد نمودند اختلاف هم با و شدند تفرقه دچار که کسانى مانند نباشید   

 .هستند عظیم عذاب شایسته اینها.آمد   روشن دلایل و آنهابینات براى

 «52مؤمنون «فاتقون ربکم وانا واحده امتکم هذه وان   

 .بورزید تقوا پس شمایم پروردگار من و است یکپارچه امت یك اسلامى امت   

 

مخصوصا وحدت بین حوزه و دانشگاه بسیار ضروري است .زیرا حوزه و دانشگاه دوبازوي نظام هستند 

شرفت نظام بشوند واگر مقابل هم باشند باعث تضعیف نظام می که وقتی باهم باشند می توانند باعث پی

 شود.

حضرت امام تاکید داشتند که این دو نهاد بسیار حساس باهم باشند و یقینا امام زمان ع هم انتظار دارد 

این دو باهم وحدت داشته باشند.شهید مفتح از بانیان وحدت بین حوزه ودانشگاه بود که دشمنان 

تحمل کنند واورا بشهادت رسانند اما اثار زحمات ایشان  باقی ماند والان بین حوزه و  نتوانستند او را

 دانشگاه صمیمیت و اتحاد واقع شده است و هردو باعث پیشرفت این نظام مقدس هستند.

منتظران ظهور در زمان غیبت حجت الهی باهم متحد هستند و منتظرند تا امامشان ظاهر شود و جهان را 

ت و اتحا نماید.پر از وحد  

 

 

 واعتصموا بحبل الله جمیعا ولاتفرقوا
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وقتی ملت ایران و دولت نظام جمهوري اسلامی همه یکدل و یك زبان باشد اثار شگرف و بزرگی براي 

 کشور به ارمغان خواهد اورد.

 از جمله انها :

»پیشرفت اقتصادي«، »اقتدار و عزت منطقهاي و بینالمللی«، »جهشهاي علمی بهمعناي واقعی«، »عدالت 

 قضایی و اقتصادي« و از همه مهمتر، »ایمان و معنویت«، 

 که تحقق اینها منوط به همکاري، همدلی و صمیمیت دوسویه دولت و ملت می باشد

مقام معظم رهبري فرمودند که: » دولت، کارگزار ملت، و ملت کارفرماي دولت است، و هر چه همکاري 

دولت و ملت بیشتر باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت، بنابراین هم دولت باید واقعاً ملت را قبول 

داشته باشد و ارزش، اهمیت و تواناییهاي مردم را بهدرستی بپذیرد و هم ملت باید به معناي واقعی 

 کلمه به دولت اعتماد کند

 

 «.همچنین از اثار مهم همدلی و همزبانی دولت و ملت را می توان در تقویت فرایضی چون 

»نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر«دانست که اینها پایه هاي اصلی نظام جمهوري اسلامی را 

 تشکیل می دهند

و باز از اثار مهم همدلی بین دولت و ملت  این است که در هنگام خطر،نظام اسلامی با قدرت می تواند 

خطرات را دفع کند همانطور که رهبر انقلاب، اتحاد کلمه مردم و دولت را، به خصوص در مواقعی که 

کشور با چالشهاي مهمی روبهروست، ضروري دانستند و افزودند: امروز وظیفه آحاد ملت این است که 

 به مسئولان کشوري و دولتی کمك و از آنها حمایت کنند

 چرا اسلام بر وحدت و همدلی تاکید دارد<؟
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علات تاکید فراوان اسلام بر همدلی بین مسلمانان اعم از دولت و حوکمت و مردم این است که همدلی 

باعث تقویت اسلام می شود.همدلی امنیت می اورد.همدلی جلو فتنه ها را می گیرد.همدلی باعث 

پیشرفت اسلام می شود.همدلی جلو نزاع ها و جنگ ها را می گیروهمدلی باعث ارامش بین مردم می 

 شود.همدلی  عقب ماندگی هاي گذشته را جبران می کند.همدلی مورد رضایت پروردگار عالمیان است.

  

، شناخت و 216از جمله مظاهر اصلی همدلی، همدلی بین نظام سیاسی و مردم است. علی)ع( در خطبه 

اداء حق و تکلیف متقابل حکومت و مردم را موجب الفت و همدلی و به هم پیوستگی این دو )نظَِاماً 

هاى  و بیان می دارند در سایه عمل به وظایف متقابل، حق در میان آنها عزت یابد، پایه لِأُلْفتَِهِمْ(می دانند

هاى عدالت برپا گردد، سنت هاى پیامبر )ص( در مسیر خود افتد و اجرا  دینشان استوارى گیرد، نشانه

ند.آنگاه گردد، روزگار براي زندگی به صلاح آید، امید به بقاى دولت قوت گیرد و دشمنان مأیوس گرد

می فرمایند اگر این همدلی درسایه عمل به وظایف متقابل رخ ندهد میان آنها اختلاف کلمه پدید آید، 

هاى جور پدیدار آید،تباهکارى در دین بسیار شود، عمل به سنتها متروك ماند و به هوا و هوس  نشانه

کس از پایمال شدن حق بزرگ و کار کنند، احکام اجرا نگردد، دردها و بیماري هاى مردم افزون شود، 

رواج امور باطل بیمى به دل راه ندهد، در این هنگام نیکان به خوارى افتند، بدان عزت یابند و بازخواست 

 .هاى خداوند از بندگان بسیار گردد

 

علی )ع( در ادامه خطبه، راه تحقق جامعه همدل را درك متقابل وظایف، خیرخواهی و نصیحت)التناصح(، 

انی نیکو)حسن التعاون( و امر به معروف و نهی از منکر)مَقاَلَهٍ بِحقٍَّ أَوْ مَشُورَهٍ بِعَدلٍْ ( دانسته و یاري رس

 :می فرمایند

 

پس بر شماست که در چنین زمانى به یکدیگر اندرز دهید و یکدیگر را نیکو یارى دهید. هیچ کس 

آورد، هر چند، هم که در به دست  تواند حق طاعت خداوند را آنسان، که سزاى اوست،به جاىنمى

آوردن خشنودى او آزمند بود و بسیار بکوشد. از حقوق واجب خداوند بر بندگان این است که یکدیگر 

را به مقدار توان اندرز دهند و حق را در میان خود برپاى دارند و در این کار به یکدیگر یارى رسانند. و 

نیاز باشد، هر چند، منزلت وى در حق بزرگتر بود یا  ىکسى نیست که در گزاردن حق از یارى خدا ب
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ارج آید، ها بىمقدار باشد و در دیدهفضیلتش در دین بیش از دیگران باشد. آدمى هر چند، خرد و بى

تواند که دیگران را بر حق یارى دهد یا از دیگران یارىمى  

 ارکان سه گانه اتحاد

 انما المومنون اخوه

دلی است و براي اینکه بین اقشار مردم و بین دولت و ملت ،این همدلی  نهادینه اسلام دین وحدت و هم

 گرد به سه چیز نیاز است.

 :در وحدت و انسجام اجتماعی سه چیز نقش اساسی دارد

 عدالت و رعایت حقوق دیگران؛ .1

 ارتباطات خیرخواهانه و برخاسته از انگیزه معنوي و الهی؛ .2

ان با قصد قربت و جلب رضاي الهیایثار و حمایت از دیگر .3 . 

 :امام باقر علیه السلام ضمن حدیثی بر سه نکته فوق تأکید کرده

« الْمُؤمْنَِ فِی اللُّه ِ وَ  اِنَّ للُِّهِ عَزَّوَ جَلَّ جنََّةً لایَدْخلُُها اِلاُّ ثَلاثَةٌ؛ رَجُلٌ حَکَمَ علَی نَفْسِهِ باِلْحقَِّ، وَ رَجُلٌ زارَ اَخاهُ 

. کسی 1اَخاهُ الْمُؤمِْنَ فِی اللُّه ِ؛ خداي عزوجل بهشتی دارد که جز سه کس به آن وارد نشوند.  رَجُلٌ آثَرَ

. کسی که برادر مؤمنش را فقط به انگیزه الهی 2که علیه خویش براساس حق و عدالت داوري کند؛ 

. کسی که براي رضاي خدا برادر ایمانی را بر خویش ترجیح دهد3دیدار کند؛  .» 

« در روابط اجتماعی ارکان سه گانه اتحاد و انسجام اسلامی است« خدمت»و « زیارت»، «عدالت . 

با هم عادلانه رفتار کنیم، به دیدار یکدیگر برویم، و به همدیگر براي رضاي خدا خدمت کنیم، تا اتحاد و 

 .انسجام اسلامی در عمل نمایان شود

ي، همدلی، همکاري و مهربانی و حاکمیت نفس و حاکمیت خدا بر روح و روان انسانها، زیر بناي برادر

 .امیال دنیایی، بزرگ ترین مانع در برابر اتحاد و برادري و مایه اختلافات اجتماعی است
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 آفات وحدت اسلامی

تبعیضها، خودخواهیها، امتیاز جوئیها بدعتها، تکفیرها و تهمتها، غیبتها و بد گمانیها، جهالتها و انزوا 

، ریشه اختلافات جامعه بشري شناخته می شودگرائیها و تکرویها . 

در دنیاي اسلام هم همین بیماریهاي اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، اتحاد و انسجام دنیاي اسلام را همیشه 

 .با مشکل مواجه ساخته است

از دیدگاه عقیدتی، توحید زیر بناي وحدت است و کفر و شرك زیر بناي اختلاف و درگیري. از دیدگاه 

ولوژي و آرمانها، آخرت گرایی زیر بناي اتحاد و دنیاگرایی ریشه اختلاف و نزاع و کشمکشهاستایدئ . 

از دیدگاه رفتاري، پاي بندي به شریعت زیر بناي وحدت، و بدعت مادر اختلاف و خصومت و 

 .نامهربانیهاست

دادن به سلطنت و از دیدگاه سیاسی، پذیرش نظام امامت، ضامن اتحاد سیاسی دنیاي اسلام است، و تن 

 .دموکراسی غربی ریشه عقب ماندگی امت اسلامی و اختلافات سیاسی

سلطه اجانب و نفوذ آنان در کشورهاي اسلامی ریشه اختلافات و جنگ و جدال فرق و مذاهب موجود در 

 .کشورهاي اسلامی است

رداختلافات فکري، فرهنگی را در سایه توحید و تسلیم در برابر خدا می توان حل ک . 

 .اختلافات اجتماعی در پرتو امامت و عدالت رنگ می بازد و جداییها به وحدت می انجامد

اختلافات اخلاقی و رفتاري تنها تبلیغ تفکر سکولار و مبارزه با غیرت دینی، خدمت به وحدت بشریت 

 نیست؛ زمینه سازي براي هرج و مرج و غارت ملتهاست

 .براساس تقوا و خودسازي زدوده می شود

بنابراین دین الهی و دینداري، بزرگ ترین عامل اتحاد و هماهنگی نه تنها در دنیاي اسلام بلکه در جامعه 

 .بزرگ بشري است
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بشر اگر دنیاي آباد و آزاد و پر رونقی هم بخواهد، راهی غیر از پذیرش اصول عقاید اسلامی و قبول و 

 .اجراي احکام الهی ندارد

ن با تبلیغ و ترویج ایمان و اندیشه هاي اسلامی و احکام دینی نقشی مهم حوزه و روحانیت و مبلغان دی

در اتحاد بشریت و مسلمانان ایفا می کنند و مخالفان دین میدان را براي هر گونه کشمکش و عدالت و 

اختلاف فراهم می آورند. تبلیغ تفکر سکولار و مبارزه با غیرت دینی، خدمت به وحدت بشریت نیست؛ 

ي براي هرج و مرج و غارت ملتهاستزمینه ساز . 
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 تشکر کردن

 

در برخوردهاي اجتماعی، یکی از عوامل محبت آفرین و تحکیم روابط، داشتن حالت و روحیه 

نسبت به مردم است« حق شناسی»و « قدردانی»و « سپاسگزاري» . 

تقیما از سوي خدا به ما می است. نعمت و احسان هم یا مس« نعمت»همواره سپاس و تشکر، در مقابل 

رسد، یا بندگان خدا واسطه خیرند و نیکی بر دست آنها جاري می شود و ما از نیکوکاریها و یاریها و 

از این طریق شامل ما می گردد« نعمت الهی»مساعدتهاي مردم بهره مند می شویم و  . 

شکر الهی در سایه تقدیر و  منافات دارد، بلکه گاهی« سپاس از مردم»با « شکر خدا»تصور نشود که 

تشکر و حق شناسی از مردم تحقق می پذیرد و خداوند به این گونه سپاسگزاریها راضی است، بلکه به 

 .آن دستور می دهد

پس، بحث شکر، اختصاص به زبان ذاکر و قلب شاکر و سجده شکر در برابر نعمتهاي الهی و در پیشگاه 

شکر هم در ارتباط با نعمتها و نیکیهایی است که از مردم به ما می  خداوند متعال ندارد، بلکه جلوه اي از

 .رسد و نسبت به آنان هم باید شاکر باشیم

 جلوه هاي نعمت

از این دو شناخت، حالتی در «. ولی نعمت»است، و گام دوم شناختِ « نعمت»، گام اول شناختن «شکر»در 

که او را نسبت به نعمت و صاحب آن، قدردان و قلب انسان نسبت به نعمت و دهنده نعمت پدید می آید 

ستایشگر و سپاسگزار می سازد. براي اینکه بنده هاي شکوري باشیم، ابتدا باید نعمتهاي خدا را که از 

آن برخورداریم، چه نعمتهاي آشکار و روشن، چه نعمتهاي پنهان و ناشناخته بشناسیم، تا حق نعمتها را 

 .ادا کنیم
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به مردم نیز توجه به نعمتهاي مادي و معنوي که از دیگران به ما می رسد، گام در سپاسگزاري نسبت 

 :نخستِ پیدایش حالت سپاس نسبت به آنان است. برخی از این نمونه ها از این قرار است

پدر و مادري که در تربیت و رشد ما سهم عمده اي داشته اند، معلمان و مربیانی که در تعلیم و تربیت ما 

د، هدایتگرانی که ما را با دین و خدا و قرآن و معارف اسلامی آشنا ساخته اند، آنان که در کوشیده ان

ما سهمی داشته اند، کسانی که در موفقیت علمی، شغلی، اداري، اقتصادي و رفاه و آسایش « خوب شدن»

ریها به کمکمان می ما بهره اي داشته اند، آنان که امنیت اجتماعی ما را تأمین می کنند، آنان که در گرفتا

شتابند و در مشکلات، با ما همدردي می کنند، کارگران، کشاورزان، دامداران، باغبانان، تولیدکنندگان، 

صنعتگران، مخترعان و ... که وسایل زندگی و رفاه انسانها را فراهم می سازند، دوستی که با نظر 

سها به ما یاري می رساند، همسایه اي مشورتی اش ما را در کارمان کمك می کند، همکلاسی که در در

که هنگام نیاز، از مساعدت دریغ نمی کند، رسانه هاي گروهی و مراکز اطلاع رسانی و چاپ و نشر، که 

در ارتقاي سطح فکر و دانش و شناخت ما می کوشند و ... دهها و صدها شخص و گروه و صنف و نهاد و 

ردار می شویممرکزي که به نحوي از سوي آنها متنعم و برخو . 

قدردانی از زحمات و خدمات تلاشگران و خادمان، آنان را در کارشان باانگیزه تر و مصمم می سازد و 

 .ناسپاسی از آنان، سست و مأیوس و دلسردشان می سازد

فرهنگ تقدیر و تشکر و زبان سپاس و حق شناسی از نیکیها و نیکوکاران، از تعالیم اسلام و برنامه هاي 

و هر چه این فرهنگ در بین مردم رواج یابد، کمکی به توسعه خیرات و افزایش و تداوم  دینی است

 .نیکوکاري و احسان در جامعه است

در روایات اسلامی، هم به سپاس از مردم و خوبیهایشان سفارش شده و هم از ناسپاسی و قدرنشناسی 

اندقلمداد شده « رهزنان خیر»نکوهش شده است و ناسپاسان به عنوان  . 

 سپاس از مردم

 :در مقابل نیکیهایی که از دیگران به ما می رسد، سه حالت می توانیم داشته باشیم

 (ـ مکافات و جبران )که عالی ترین برخورد است1
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 ـ شکر و سپاس، با زبان و قلم2

 .(ـ ناسپاسی و قدرنشناسی )که بدترین برخورد است3

کسی است که به او انعام و احسانی شده، اینکه به  از حضرت علی)ع( روایت است که فرمود: بر عهده

خوبی و به نحو شایسته، بر نعمت دهنده نیکی کند و نعمت و احسان او را جبران نماید. اگر از جبران 

ناتوان بود، با ستایشی شایسته و ثناي نیك برخورد کند، اگر از ستایش زبانی هم « مکافات»عملی و 

شناسد و به نعمت دهنده محبت داشته باشد. اگر این را هم ندارد و نتواند، ناتوان بود، حداقل نعمت را ب

 (1)!پس شایسته آن نعمت نیست

در روایتی هم از امام باقر)ع( روایت شده که: هر کس، آن گونه که به او نیکی شده، رفتار کند، مکافات 

 (2).و جبران کرده است و اگر ناتوان باشد، شاکر است و اگر شاکر باشد، بزرگوار است

 :از حضرت رضا)ع( روایت است

 (3)مَنْ لم یَشْکُرِ المنعِمَ مِنَ المخلوقینَ لَمْ یَشْکُرِ اللُّه عز و جلُّ«؛»

 .هر کس مخلوقهاي نعمت دهنده را سپاس نگوید، خدا را سپاس نگفته است

 .این حقیقت، به تعبیرهاي گوناگون و به صور مکرر در روایات اسلامی آمده است

مام سجاد)ع( نقل شده استاز ا : 

 (4)«اَشْکَرُکم للِه اَشْکَرُکم للنُّاس»

 .شکرگزارترین شما نسبت به خدا، کسی است که نسبت به مردم سپاسگزارتر باشد

 (5)« و از پیامبر اکرم)ص( نقل شده که فرمود: »مَنْ لا یَشْکُرُ النُّاسَ لا یَشکُرُ اللُّه

ا هم انجام نمی دهدکسی که مردم را سپاس نگوید، شکر خدا ر . 

و به فرموده امام کاظم)ع(: خداوند، بنده سپاسگزار را دوست می دارد. در قیامت، خداوند به برخی از 

بندگانش خطاب می کند: آیا نسبت به فلانی سپاس و تشکر کردي؟ می گوید: پروردگارا! من تو را 

 (6)!شکر کردم. خداوند می فرماید: اگر او را تشکُّر نکرده اي، پس مرا هم تشکُّر نکرده اي
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، در مورد حق کسی که بر شما نیکی کرده و وظیفه اي که در برابر او «رسالة الحقوق»امام سجاد)ع( در 

 :دارید، چنین فرموده است

 (7)«... وَ امُّا حقُّ ذي المعروفِ علیك فَاَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْروُفهَُ »

است که سپاسگزار او باشی و کار نیك او را یاد کنی و خالصانه حق کسی که صاحب نیکی بر توست، این 

بین خود و خدایت در حق او دعا کنی و گفتار نیك در باره او داشته باشی، اگر چنین کنی در نهان و 

 .آشکار او را سپاس گفته اي و اگر هم روزي قدرت بر جبران داشته باشی، نیکی او را جبران کنی

 تشکر از والدین

ان همه صاحب نعمتها، خداي متعال از خدمتی که والدین، بخصوص مادر در حق فرزند انجام می از می

را در کنار شکر خدا آورده است. در وصیتهاي « شکر از والدین»دهد و زحمتی که می کشد، یاد کرده و 

حکیمانه حضرت حق به انسان، یکی هم همین نکته است. در قرآن کریم می خوانیم، ضمن آنکه 

روردگار، انسان را وصیت و سفارش نسبت به پدر و مادر کرده و یاد اینکه مادر، او را در مدت دو سال پ

دوران بارداري و زایمان و شیر دادن و جدا کردن از شیر، با همه سختیها و ضعفها او را حمل کرده است، 

 !، نسبت به من و پدر و مادرت شاکر باش(8)«می فرماید: »... اَنِ اشْکُرْ لی و لِوالدَِیْكَ 

این قدردانی خدا از زحمات مادر و توصیه حضرت او است که انسان هم قدرشناس و شاکر مادر و پدر 

 :باشد. در همین مورد نیز، امام زین العابدین)ع( می فرماید

حق مادرت بر تو آن است که بدانی او تو را در جایی حمل و نگهداري کرده که هیچ کس به نگهداري »

ي در آنجا اقدام نمی کند، او از میوه دلش و شیره جانش به تو داده است، با همه اعضا و جوارحش دیگر

تو را نگهداري و حمایت کرده است و باکی از این نداشته که گرسنه بماند و تو را سیر کند، تشنه باشد و 

ب بماند ولی سایه بان تو تو را سیراب گرداند، عریان باشد ولی تو را پوشیده دارد، خود در برابر آفتا

شود، به خاطر تو بی خوابی بکشد و تو را از گزند سرما و گرما نگه دارد تا تو از آنِ او باشی. و باید 

 (9)«.بدانی که تو هرگز قدرت و توانِ سپاس او را نداري، مگر با یاري و توفیق خداوند



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

395 

 

      

د، ما نعمت وجود مادر را قدر می دانیم و آیا با این همه حقی که والدین، مخصوصا مادر بر گردن ما دار

از زحماتش تشکر می کنیم و به یادمان می ماند که در باره ما چه رنجها کشیده و چه فداکاریها کرده 

است؟ آیا سپاس از مادر، تنها با یك کارت تبریك یا لوح تقدیر یا قاب عکس یا جشن عادي، انجام 

، از سوي ما انجام و امتثال می شود؟ «ار پدر و مادرتان باشیدسپاسگز»شدنی است؟ و آیا فرمان الهی که 

در سخنی از حضرت رضا)ع( آمده است که طبق همین آیه، هر کس که از والدین خود سپاسگزاري 

 (10).نکند، خدا را هم سپاس نگفته است

 رهزنان خیر

ی شود. البته وظیفه کسی پیشتر اشاره شد که ناسپاسی از مردم، موجب دلسردي و سلب انگیزه از آنان م

که احسان و نیکی به مردم می کند، آن است که به خاطر خدا خدمت کند و انتظار پاداش هم از خدا 

لا یَزهدُّنك فی المعروفِ مَنْ لا »داشته باشد و قدرنشناسی مردم او را سرد نکند. در نهج البلاغه است که: 

 (11)«یَشْکُرهُ لك

نیست، تو را در انجام کار معروف و شایسته، بی رغبت نسازد. این، یك کسی که سپاسگزار نیکیهاي تو 

سوي قضیه است، اما در سوي دیگر وظیفه مردمی قرار دارد که از خدمات و احسانها برخوردار می 

شوند. مردم اگر با سپاس و تقدیر، اهلیت و شایستگی خود را نشان ندهند، موجب سلب نعمت و موجب 

در کار خیر است که در روایات « رهزنی»ن از عمل خیر می گردند. و این نوعی منصرف شدن نیکوکارا

 .نیز آمده است

 :از امام صادق)ع( روایت است

«  لعََنَ اللُّه ُ قاطِعی سَبیلِ المعروف، وَ هُو الرُّجلُ یُصْنَعُ الیه المعروفُ فتَُکَفِّرهُ، فیََمنَْعُ صاحبَِهُ مِنْ ان یَصْنَعَ

 (12)«ذلك اِلی غیره

خدا لعنت کند رهزنان راه معروف و نیکی را، رهزن خیر کسی است که به او خوبی می شود و او 

 .ناسپاسی و کفران می کند، در نتیجه آن نیکوکار را مانع از آن می شود که به دیگري نیکی کند
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عنی خوبی وقتی ببینند نیکی هایشان مورد توجه و تقدیر نیست و گاهی هم بدتر از بی توجهی می شود، ی

را با بدي مقابله می کنند، می گوید: بخشکد این دست که نمك ندارد. و آنگاه تصمیم می گیرد که دیگر 

 .به کسی خوبی نکند، چون قدر نمی شناسند

تباه شدن عمل صالح و ضایع شدن احسان و نیکی گاهی هم از همین رهگذر است. در حدیثی حضرت 

ع می شمارد، از جمله بارش باران به شوره زار و افروختن چراغ در امیر)ع( پنج چیز را تباه شده و ضای

و »روز روشن و تقدیم غذا به انسان سیر و یکی هم نیکی کردن به کسی که سپاسگزاري از آن نمی کند 

 (13)«معروفٌ تَصطَنعُه اِلی مَنْ لا یَشْکُرُه

 آثار و نتایج سپاس

نتایج درخشان و ثمربخش قدرشناسی و سپاس قابل طرح در کنار آثار سوء و پیامدهاي منفی ناسپاسی، 

است. همچنان که گفته شد، تقدیر و سپاس، هم ایجاد الفت و محبت و محبوبیت می کند، هم فرهنگ 

نیکوکاري را ترویج می کند، هم موجب رضایت الهی است. در توصیه هاي دینی هم سفارش به سپاس 

کوکاران توصیه شده که بر شاکران، احسان و نیکی بیشتري از صاحبان خیر و نیکی شده است. هم به نی

 .کنند

وقتی سپاس از نیکوکار، و نیکی بیشتر به سپاسگزار، در کنار هم و با هم مورد عمل قرار گیرد، جامعه 

 .رو به نیکوکاري و خدمات بیشتر و ایثارهاي بزرگتر می رود

 :به روایت امام صادق)ع(، در تورات چنین نوشته است

« رتَْ و شْکُرْ مَنْ اَنْعَمَ علَیَكَ، وَ اَنْعِمْ علی مَنْ شَکَرَكَ، فانُّه لازوالَ للِنَّعماءِ اِذا شُکِرَتْ وَ لا بقاء لها اِذا کُفِاُ

 (14)«الشُّکْر زیادةٌَ فِی النِّعَمِ وَ اَمانٌ مِنَ الغْیَِر

از تو سپاسگزاري کرده،  نسبت به کسی که بر تو نعمتی داده، سپاسگزاري کن، و نسبت به کسی که

احسان و انعام کن، چرا که اگر نعمتها سپاس شود، زوال نمی پذیرد و اگر ناسپاسی شود، دوام نمی یابد. 

شکر و سپاس، موجب افزایش نعمتها و ایمنی از تغییر و دگرگونی است. داشتن زبان تقدیر و تشکر، 

دشمنی هاست نرم کننده دلها، افزاینده عواطف و زداینده کدورتها و . 
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مهم، داشتن چنین تربیت و ترویج چنین فرهنگ در جامعه است. مقداري حال و حوصله و مجال، و 

مقداري هم هزینه و مخارج لازم دارد که به صورت شفاهی، کتبی، تلفنی، با ارسال هدیه، با ارتقاء رتبه، 

ا از کارهاي خوب که عمل می دادن جایزه و ابراز محبت و نشان دادن عنایت و توجه، قدردانی خود ر

 .شود و از خوبان و شایستگان جامعه، نشان دهیم

 :امام علی)ع( می فرماید

سپاسگزاري تو از کسی که از تو راضی است، رضایت و وفاي او را می افزاید، و سپاسگزاري تو از کسی 

رددکه بر تو خشمگین است، موجب صلاح و تمایل و عاطفه از سوي او نسبت به تو می گ : 

 (15)«شُکرك الرُّاضی عنَْكَ یَزیدهُُ رضا و وفاءً، شُکرُكَ للِسُّاخطِِ علََیكَ یوجبُ لَكَ مِنه صَلاحا و تعطُّفا»

نیست که در مباحث پیشین در آن مورد بحث « فرهنگ تشویق»، بی ارتباط با «سپاس از مردم»مقوله 

 .شد

هم داشته « نیك بین»عیوب نکنیم، بلکه چشم  چه خوب که همیشه گله و انتقاد از بدیها و نارساییها و

باشیم و از خوبیها و خوشرفتاریها و محاسن اخلاقی و عملهاي شایسته فرزندانمان، همسرانمان، دوستان 

و همکارانمان، خدمتگزاران جامعه، تلاشگران زحمت کش و فداکاران گمنام، به هر نحو و با هر زبانی 

ست!پایان«تکثیر خوبی ها»، که ... سپاس از خوبی ها و خوبان، که می توانیم، تقدیر و تشکر کنیم . 

 

50)بیروت(، ص 68ـ بحارالانوار، ج 1 . 

 .ـ همان 2

153، ص5ـ میزان الحکمه، ج 3 . 

148ـ همان، ص 4 . 

1202ـ نهج الفصاحه، حدیث  5 . 

99، ص2ـ اصول کافی، ج 6 . 
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422ـ مکارم الاخلاق، ص 7 . 

14ـ لقمان، آیه  8 . 

421الاخلاق، صـ مکارم  9 . 

9639، حدیث 154، ص5ـ میزان الحکمه، ج 10 . 

195ـ نهج البلاغه، فیض الاسلام، حکمت  11 . 

539، ص11ـ وسائل الشیعه، ج 12 . 

47، ص68ـ بحارالانوار، ج 13 . 

55ـ همان، ص 14 . 

152، ص5ـ غررالحکم، )به نقل از میزان الحکمه، ج 15 ). 

 

 

 

 قانون مداري

نوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارضولو ان اهل القري  ام  

شارع مقدس و قوه مقننه در نظام اسلامی براي اداره جامعه قوانینی را وضع نموده که با عمل همگان به 

این قوانین کشور ما می تواند سریع تر و بعنر به اهداف خود که همانا رسیدن به کمال در ابعاد مادي و 

 معنوي است نائل اید.
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از جمله قوانین مالی مانند مالیات که باید انهائی که برانها مالیات تعلق گرفته مالیات خود را بپردازند و 

 فرار از مالیات جزو گناهان می باشد

در شریعت اسلام دستورات و احکامی براي دفاع از حریم دین، تمامیُّت همچنین قوانین دفاعی و نظامی: 

ع شده است. مسلمانان وظیفه دارند با تهیه و تدارك نیرو به مبارزه با ارضی و استقلال مسلمانان تشری

دشمنان خدا، متجاوزان به حقوق و سرزمین مسلمانان بپردازند، و از جان و مال و ناموس خود دفاع 

کنند. روشن است که دفاع از وطن، جان و مال مسلمانان و مقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تجهیز 

و در موقع هیُّه و تدارك امکانات نظامی و دفاعی و وجود فرماندهی لایق و عادل، ممکن نیست. سپاه و ت

چون خدمت سربازي که باز عمل به این قوانین لازم است و تخلف از نیاز باید مردم به جبهه بروند و یا 

 انها گناه می باشد

حکام حقوقی و جزایی تشکیل می دهد؛ احکام حقوقی و جزایی: بخش بزرگی از فقه اسلام را او قوانین و 

کنندگان، احکام مربوط به اجراي حدود، قصاص از قبیل: احکام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بین نزاع

.که عمل به این و دیات و نیز بعضی از احکام ازدواج و طلاق که همه موارد یاد شده و بسیاري دیگر

ب می گرددقوانین لازم است و تخلف از انها گناه محسو  

 همچنین قوانین مربوط به انتخابات و نظارت شوراي نگهبان که عمل به انها لازم است 

 

 :الف( امام و.... حکومت قانون

در کشوري که قانون حکومت نکند خصوصا قانون اسلامی این کشور را نمی توانیم       -1

268،ص14حساب کنیم.)صحیفه نور،ج  اسلامی ) 
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ون حکومت میکند. پیغمبر اکرم )ص( تابع قانون بود...، تابع قانون الهی...)صحیفه در اسلام قان      -2

29،ص10نور،ج ) 

حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکم فرمائی       -3

35و34دارد.)ولایت فقیه،ص ) 

ز قانون هیچ چیز حکومت نکند ما میخواهیم یك حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر ا      -4

215،ص2هیچ، فقط قانون حکومت کند.)کوثر،ج ) 

کسانیکه میخواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلام پیش آمده       -5

268اند یا به صورت آزادي و امثال اینها)کوثر،ص ) 

ید خودشان را با آن قانون تطبیق قانون در راس واقع شده است و همه افراد بشر با      -6

268بدهند.)کوثر،ص ) 

  

 :ب(امام و برابري همه در برابر قانون

 9فرقی بین ما اشخاص نیست، در قانون اسلام فرقی میان گروهها نیست)صحیفه نور،ج      -1 

42ص ) 

حیفه همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید ولو بر خلاف راي شما باشد)ص      -2

244،ص14نور،ج ) 

بعد از اینکه یك چیزي قانونی شد، دیگر نق زدن در آن اگر بخواهد مردم را تحریك بکند       -3

603،ص14مفسد فی الارض است و باید دادگاهها با او عمل بکنند.)صحیفه نور،ج ) 

603،ص14اگر میخواهید از صحنه بیرونتان نکنند، بپذیرید قانون را.)صحیفه نور،ج      -4 ) 
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 :(امام . قانون و مجلس شوراي اسلامی

مرکز همه... قانونها و قدرتها مجلس است، همه روي قانون عمل کنند. این قانونی که ملت برایش  -1

14راي داده است. قانون براي مجلس حدود معین کرده تخلف از این حدود نشود.)صحیفه نور،ج ) 

  

 :ث(امام. قانون و شوراي نگهبان

اضع اسلام قاطع بایستید در محدوده قانونی خودتان عمل کنید نه یك قدم زیاد و نه یك شما روي مو

51،ص19قدم کم.)صحیفه نور،ج ) 

  همچنین قوانین مربوط به مطبوعات که این هم خیلی مهم است.

 :ج(امام.قانون.مطبوعات

دست بردارید، قلم دارها من این نصیحتها را می کنم که شما همه به قانون عمل کنید، از هیاهو و جنجال 

از هیاهو و جنجال دست بردارند، نویسنده ها دست بردارند اگر چنانچه این طور بشود یك کشور 

 قانونی پیدا می کنیم.)صحیفه نور

اسلام دین قانون است و مردم را به عمل به قانون سفارش کرده است.-1  

نیستدر اسلام  در عمل به قانون  فر قی بین مردم  مسئولین -2  

عمل به قانون باعث حاکمیت نظم و امنیت و پیشرفت مادي و معنوي می گردد-3  

باید همه اقشار مردم به قانون عمل کنند حتی اگر به ضرر انها باشد-4  
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عمل نکردن به قوانین گناه و معصیت شمرده می شود -5  

مصرف کردن انرژي علاوه عمل نکردن به قانون گاه باعث گناهان دیگر می شود مثلا بیشتر از نیاز -6

 بر گناه عمل نکرذن به قانونو،گناه اسراف هم به ان اضافه می شود.

 همچنین کسی که از پشت کنتور اب مصرف می کند وضو وغسلش اشکال دارد

درامدهایی که از راه قاچاق کالا است حرام می باشد-7  

مالیات گناه می باشد. مالیات بر کسانی که به انها تعلق می گیرد واجب است وفرار از-8  

عبور از چراغ قرمز گناه می باشد-  

ماهواره چون غیر قانونی است نگه داري ان گناه می باشد.-10  

فرزندان خود را به قانون مداري تشویق و توصیه نماییم.-11  

 

د و کنقانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه رفتار انسان ها را در زندگی اجتماعی تعیین می

اي از قوانین نیازمندند. امري ضروري است و همه افراد بشر در هر شرایط زمانی و مکانی به مجموعه

یك از منافع انسان بدون تشکیل زندگی اجتماعی سو هیچمعناست؛ زیرا از یكبیبدون مقررات، زندگی

 افراد، از لوازم انفکاكشود و از سوي دیگر، پیدایش اصطکاك، رقابت و برخورد میان منافع تأمین نمی

 ناپذیر زندگی اجتماعی است. 

وقتی مردم بخواهند زندگی اجتماعی داشته باشند و با یکدیگر همکاري و دستاوردهاي این همکاري را 

هاي آنان برخوردهایی صورت می گیرد. کسانی می خواهند میان خود تقسیم کنند، بین منافع و خواسته

هاي دیگر را مطابق میلشان تعیین کنند و این مطلوب برخورد با انسانسهم بیشتري ببرند یا شیوه 

 هایی در صحنه اجتماع رخ می دهد. دیگران نیست؛ به ناچار کشمکش

براي جلوگیري از این اختلافات باید مرزهایی را تعیین و قوانینی را مدوُّن ساخت و گرنه حیات اجتماعی 
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ریزد. پس انگیزه اصلی وضع قانون و تعیین حدُّ و مرز، می هاي آن فروگردد و پایهبشر متزلزل می

اشباع خواسته درونی و ذاتی و پاسخ به نیازهاي فطري آدمی است. در پرتو قانون و اجراي آن، زمینه 

 شود. تکامل مادُّي و معنوي آرامش روانی براي کلیه مردم فراهم می

به نهاد قانونگذاري دارد. اجراي قانون در سطح  وضع قانون یا تطبیق آن با شرایط اجتماعی خاص، نیاز

جامعه و نظارت بر شئون عمومی مردم، برقراري امنیُّت داخلی و دفاع در برابر تجاوز خارجی، نیازمند 

  دستگاه اجرایی مناسب است.

طلبد. مجموعه این اي را میها و اجراي عدالت، دستگاه قضائی ویژهجلوگیري از تخلفات افراد و گروه

سازد که مسئول امر عمومی جامعه از قبیل ها، نهاد فراگیري به نام حکومت را مینهادها و دستگاه

قانونگذاري، حفظ امنیت، دفاع، بسط عدالت، عمران عمومی، بهداشت، آموزش و پرورش و... است. این 

به تشکیلات  هامطلب اختصاص به گروه و زمان خاصُّی ندارد، بلکه همه اجتماعات بشري در همه زمان

  حکومتی نیاز دارند که جامعه را اداره کند.

گسیختگانی هستند که خواهان افرادي که در نیاز جامعه به سرپرست و حاکم، تردید دارند یا از لجام

دهند، یا در زمره اشرارند و از نظم و محاسبه در اند و به هیچ حساب و کتابی تن در نمیآزادي مطلق 

با توجه به آنچه گفته شد،  اند. هاي باطل ستم فراوان دیده انی هستند که از حکومتهراسند و یا از کس

هاي والاي اي براي آنکه بتواند به زندگی اجتماعی خویش ادامه دهد، به هدفیابیم که هر جامعهدر می

 انسانی دست یابد و به حقوق خویش برسد، در حرکت تکاملی خود نیازمند دو چیز است:

  ود قانون عادلانه و مترقی که پاسخگوي همه نیازهاي مادُّي و معنوي جامعه انسانی باشد.وج -1

دار اجراي قانون و هدایت عمومی شود و بر مردم به وجود رهبر و نظام حکومتی قدرتمند که عهده -2

 عدالت، حکومت کند. 

 

 وجوب حکومت دینی:

 ارد از جمله:دلایل بسیاري بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی وجود د

ترین دین است و خداوند ابلاغ آن را بر عهده خاتم ترین و جامعجامعیت اسلام: آیین اسلام کامل -1

پیامبران حضرت محمد)ص( نهاده است. این مکتب آسمانی به همه نیازهاي انسان از تولد تا پایان عمر 

 توجه نموده و براي یکایك آنها دستورالعملی صادر کرده است. 
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لاوه بر بعُد فردي، در بُعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، حقوقی و حکومتی نیز قوانین خاصی تعیین ع

داند و پیامبري که خود را خاتم کرده است. دینی که خود را پاسخگوي تمام نیازهاي جامعه بشري می

اي ، طرح و برنامهتواند براي اداره جامعه و سیستم حکومت و اجراي قانونکند، نمیپیامبران معرفی می

کند که هم براي عصر حضور معصوم)ع( حاکم نداشته باشد. جامع و کامل بودن دین اسلام اقتضا می

 معین کند و هم براي عصر غیبت تا مردم سرگردان و بلاتکلیف نمانند. 

یست، جهانی بودن اسلام: دین اسلام و احکام و قوانین آن محدود و منحصر به زمان و مکان خاصی ن -2

ها، درتمامی عصرها است و به زمان پیامبر)ص( و ائمه بلکه دینی جهانی و جاودانی براي همه نسل

پذیر نیست. بنابراین، اجراي قوانین اسلام و نشر معارف معصومین)ع( اختصاص ندارد و هیچ گاه تعطیل 

ت و ضرورت تشکیل دین در زمان غیبت امام نیز ضرورت دارد و براي تحقق این هدف، نیاز به حکوم

 آن بدیهی است. 

اجراي احکام اسلام: مجموعه قوانین و نظامات اجتماعی به تنهایی براي اصلاح جامعه کافی نیست.  -3

این اصل درباره هر قانونی صادق است. به عبارت دیگر، هر قانونی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن 

هر قانونی براي اجرا وضع شده و اگر اجرا نشود، وضع پشتوانه اجرایی براي اصلاح جامعه کافی نیست. 

ثمر خواهد بود. بنابراین قانون، در صورت اجرا می تواند براي فرد و جامعه و تشریع آن بیهوده و بی

سودمند باشد. از سوي دیگر، یك بررسی کوتاه و گذرا درباره قوانین اسلام، ما را به این حقیقت 

دهد راي قوانین و مقررُّاتی است که یك نظام اجتماعی خاصی را تشکیل میسازد که اسلام دارهنمون می

اي است که اجرا و انجام آن در ابعاد گسترده فرهنگی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و و کیفیت آن به گونه

اقتصادي، نیاز به وجود یك تشکیلات حکومتی قدرتمند دارد و با نبود حکومت، بسیاري از احکام اسلام 

هاي خود نیست. بنابراین باید در عصر شود و خداي تبارك و تعالی راضی به تعطیل فرمانمی تعطیل

غیبت، حکومتی برپا شود تا امکان پیاده کردن احکام اسلامی، فراهم گردد. اکنون براي مثال به چند 

 کنم:نمونه از احکام اسلام، اشاره می

 هایی که در اختیار آنها به حاکممس، زکات و سایر مالیاتالف( قوانین مالی: قوانین مالی اسلام از قبیل خ

دهد. این امر نمایانگر این است که این بودجه اسلامی واگذار شده است، بودجه کلانی را تشکیل می

ها و رفع محرومیت از فقرا نیست؛ بلکه براي تشکیل حکومت و تأمین فراوان تنها براي تأمین نیازمندي

 ج ضروري تشکیلات دولت اسلامی است. نیازهاي مالی و مخار
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ب( احکام دفاع: در شریعت اسلام دستورات و احکامی براي دفاع از حریم دین، تمامیُّت ارضی و 

استقلال مسلمانان تشریع شده است. مسلمانان وظیفه دارند با تهیه و تدارك نیرو به مبارزه با دشمنان 

ردازند، و از جان و مال و ناموس خود دفاع کنند. روشن خدا، متجاوزان به حقوق و سرزمین مسلمانان بپ

است که دفاع از وطن، جان و مال مسلمانان و مقابله با تجاوز و نفوذ دشمنان بدون تشکیل حکومت 

اسلامی و تجهیز سپاه و تهیُّه و تدارك امکانات نظامی و دفاعی و وجود فرماندهی لایق و عادل، ممکن 

 نیست. 

جزایی: بخش بزرگی از فقه اسلام را احکام حقوقی و جزایی تشکیل می دهد؛ از ج( احکام حقوقی و 

کنندگان، احکام مربوط به اجراي حدود، قصاص و قبیل: احکام مربوط به قضاوت و رفع اختلاف بین نزاع

 دیات و نیز بعضی از احکام ازدواج و طلاق که همه موارد یاد شده و بسیاري دیگر، در زمره امور و شئون

حکومتی امام و ولیُّ امر مسلمین است؛ و اجراي آنها باید توسط حاکم اسلامی یا با نظارت او انجام گیرد. 

این امر، نیاز به دستگاه حکومتی و تشکیلات قضائی منسجم و منظمی دارد تا به موارد لازم رسیدگی و 

  نسبت به صدور حکم و اجراي آن اقدام کند.

خی از عبادات دستوراتی در متن احکام اسلام آمده که نشانگر آن است که د( احکام عبادي: در مورد بر

اصل وجوب یا رسیدن به روح و حقیقت آنها بدون وجود حکومت اسلامی و حاکمیت رهبر و امام عادل، 

  تحقق نخواهد یافت. همانند حج که از عباداتی است که داراي اهداف سیاسی و اجتماعی بزرگ

( در این 97را وسیله قیام و قوام مردم دانسته است. )ر. ك: سوره مائده، آیه  می باشد و خداوند آن

زمینه احکام و دستوراتی وارد شده که نشانه آن است که حج از شئون حکومت اسلامی بوده، تحقق 

  اهداف بلند و روح و حقیقت آن در صورتی است که زیر نظر ولیُّ امر مسلمین برگزار شود.

ایات آمده است که اگر مردم در رفتن به حج و زیارت خانه خدا سستی کنند و خانه خدا اي از رودر پاره

از زائر خالی شود، بر امام و رهبر مسلمانان لازم است که مردم را به انجام این فریضه الهی و رفتن به 

ل ال وسایالمحج مجبور کند و اگر علت نرفتن به حج، فقر و عدم تمکُّن مالی آنان است، از طریق بیت

 ( 16، ص 8سفر آنان را فراهم کرده، به مکُّه معظُّمه اعزام کند. )وسائل الشیعه، ج 

شود که اعمال حج باید زیر نظر حاکم و ولیُّ امر مسلمین انجام همچنین از روایات دیگري استفاده می

کت به سوي گیرد و کارهاي حج و حرکت از مکُّه به سوي عرفات و از آنجا به مشعر و منی و سپس حر

که نماینده حاکم و ولیُّ امر مسلمین  "امیر الحجاج"مکُّه و تعیین روز عرفه و عید قربان، باید زیر نظر 
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  (277و  5، ص 10است، انجام گرفته و او همه جا حضور داشته باشد. )وسائل الشیعه، ج 

 تشکیل"اصل )ع(: بر مبناي سیره پیامبر)ص( و حضرت علی)ع( سیره عملی پیشوایان معصوم -4

زیرا پیامبر)ص( علاوه بر ابلاغ وحی و تبیین احکام، هاي اسلام است،  جزء مجموعه برنامه "حکومت

حکومت تشکیل دادند و خود در رأس تشکیلات اجرایی مسلمانان قرار گرفت، فرماندار و والی به 

رد، ها، قاضی تعیین کاطراف فرستاد. علاوه بر اینکه خود به قضاوت نشست، براي بخش ها و شهرستان

طبق حدیث  -ها را فرماندهی نمود. گذشته از این براي پس از خود نیز قرارداد و معاهده بست و جنگ

خلیفه و زمامدار تعیین کرد. این مطلب بر ضرورت استمرار حکومت در عصر پس  -غدیر و دلایل دیگر

زمان در لزوم حکومت تردیدي نداشت  کند. در ضمن، هیچ یك از مسلمانان آناز پیامبر)ص( دلالت می

بنابراین، اصل ضرورت تشکیل حکومت و و اختلاف آنان درباره شخص خلیفه و شیوه انتخاب آن بود. 

  تعیین حاکم براي اداره جامعه اسلامی جزء سیره عملی پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( بوده است.
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 قانون گرایی مسؤولان

مل ایجاد جامعه قانون مند، قانون گرایی رهبران و مسؤولان می باشد. قانون پذیري رهبران یکی از عوا

نقش محوري در گرایش مردم به قانون دارد. علی )ع( نیز فرمود: )الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم( در 

یرند، قانون مندي جامعه دینی که رهبري آن را رهبران دینی بر عهده دارند و مردم از آنان الگو می پذ

آنان از اهمیت ویژه اي برخوردار است. از این رو معصومین )علیهم السلام( براي فراخوانی مردم به قانون 

پذیري، خود خاضع ترین انسانها در برابر قوانین الهی بودند. چنان که امام راحل )ره( به آن اشاره نموده 

نیز احترام می گذاشتند. چنان که در خصوص احترام  است. معصومان )علیهم السلام( به قوانین دیگران

در روایتی از امام صادق )ع( آمده است که حضرت به یکی »امام صادق )ع( به قوانین دیگران آمده است: 

حضرت نگاه تندي به او کرد. « آن حرامزاده!»مرد گفت: « آن بستانکار تو چه کرد؟»از یاران خود فرمود: 

کرد: فدایت گردم او پیرو آیین زردشتی است و با خواهر خود از دواج کرده مرد در این هنگام عرض 

پیامبر اسلام )ص( و حضرت علی )ع( که موفق به « آیا این در دین او نکاح نیست.»است. امام فرمود: 

تشکیل جامعه قانون مند شدند، خود بیشتر از دیگران به قوانین احترام می گذاشتند. بی تردید یکی از 

موفقیت پیامبر )ص( در گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی، قانون پذیري او بود. تعبد به قوانین الهی علل 

از محوري ترین اصول در سنت پیامبر )ص( می باشد. خداوند پیامبرش را به خاطر رعایت قوانین ستایش 

یخ ثبت کرده اند. کرد. اندیشوران جهان نیز به قانون گرایی پیامبر )ص( اعتراف نموده و آن را در تار

پیامبر در آخرین وداع تمام صحابه را جمع کرد... فرمود: ایها »گوستاولوبون مورخ فرانسوي می نویسد: 

الناس، هرکس را که من زده باشم باید برخیزد و مرا قصاص کند و اگر ستم نموده و قصوري به عرض 

برده باشم، اینك حق خود را باز وي رسانده باشم اینك به عرض من باید قصاص کند و اگر مال وي 
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ائمه )علیهم « ستاند... در این میان یك نفر برخاسته سه درهم از پیامبر مطالبه کرد و او فورا آن را ادا کرد.

السلام( نیز به قانون گرایی پیامبر )ص( اشاره کرده اند. محمد بن قیس از امام باقر )ع( نقل کرده است 

لمه همسر پیامبر کنیزکی بود، وي از اموال قبیله اي دزدي کرد. او را که آن حضرت فرمود: براي ام س

ام سلمه براي شفاعت از وي به آن حضرت سخن گفت: پیامبر  ;براي قصاص نزد پیامبر )ص( آوردند

« اي ام سلمه این حدي از حدود خداوند است که ضایع نمی گردد، پس دست کنیز را قطع کرد.»فرمود: 

ان رهبر قانون گرا عملا اثبات نمود که براي ایجاد جامعه ضابطه پذیر، باید رهبران آن پیامبر )ص( به عنو

قانون مندترین انسانها باشند. متاسفانه جوامع بشري شاهد قانون شکنی دولت مردان خود بوده و هستند. 

رین موانع قانون گریزي دولت مردان بزرگترین ستم است که جوامع انسانی را تهدید نموده و از بزرگت

 ایجاد جامعه ضابطه مند می باشد

 

 

در غرب که رهبران آن مدعی قانون گرایی هستند، خود قانون شکن ترین افراد می باشند و قانون را 

براي تسلیم دیگران می خواهند. شعاري است که دولت مردان غرب از آن به عنوان اهرم سیاسی بهره 

می گیرند. مگر در جامعه مدنی غرب نیست که سیاه پوستان به جرم سیاه بودن و فقیران به جرم فقر ... 

از حقوق طبیعی و اولیه خود محروم بوده و توزیع قدرت و بیت المال بر اساس بی عدالتی و قانون شکنی 

صورت می گیرد؟ بشر امروزه اگر در صدد ایجاد جامعه قانون مند است، باید جامعه قانون مند مدینه 

النبی را الگو قرار دهند. در جامعه آرمانی و الهی پیامبر )ص( همه مردم در برابر قانون یکسان بوده، 

تبعیض نژادي، قومی و قانون شکنی وجود نداشت چنان که رسول خدا )ص( فرمود: »اي مردم آگاه باشید 

که پروردگارتان یکی است و پدرتان یکی است. بنابراین بدانید که نه عربی بر عجم و نه عجمی بر عرب 

و نه سیاهی بر سفید... برتري نیست مگر به تقوا« به قول اقبال لاهوري که گفت: »پیش قرآن بنده و مولی 

یکی است بوریا و مسند دیبا یکی است.« بعد از رحلت رسول اکرم )ص( جامعه ضابطه مند نبوي به دست 

فراموشی سپرده شده و رهبرانی روي کار آمدند که حرمت و قداست قوانین الهی را از بین بردند. بعد از 

پیامبر )ص( امام علی )ع( موفق به ایجاد جامعه ضابطه مند شد که خود قانون مندترین فرد در آن جامعه 

بود. نحوه برخورد علی )ع( با برادرش عقیل که سهم بیشتري از بیت المال را، درخواست کرده بود، نشان 
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دهنده پایبندي او به قداست و حرمت قانون الهی است. همچنین آن حضرت به یکی از مدیران خود که 

در بهره گیري از بیت المال قانون را رعایت نکرده بود نوشت: )و الله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل 

الذي فعلت ما کانت لهما عندي هواة و لا ظفرا منی بارادة حتی آخذ الحق منهما و ازیح الباطل عن مظلمتهما( 

خداي را سوگند که اگر حسن و حسین کاري همانند تو می کردند، با آنان کمتر سازشی نمی کردم و با 

هیچ تصمیمی بر من چیره نمی شدند، تا این که حق را از آنان باز می ستاندم و باطلی را که از ستم آنان 

پدید آمده بود، ناپدید می کردم. متاسفانه قانون شکنی قدرتمندان سبب شد که برخی از مسلمانان به 

قانون گریزي عادت کرده و تحمل جامعه قانون مندي علوي بر آنها مشکل باشد. جامعه اي که دولت 

مردان آن قانون گریز باشند، نمی توان از مردم، انتظار قانون گرایی داشت. قانون شکنی رهبرانی مانند 

یزید بود که جامعه اسلامی را از مسیر الهی آن خارج نموده و قوانین الهی را از بین ببرد، از این رو امام 

حسین )ع( یکی از اهداف قیام خود علیه یزید را قانون شکنی او و اصلاح امت اسلامی بیان کرده است. و 

رهبري یزید جائر را مساوي با از بین رفتن اسلام دانست: )و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامة براع مثل 

 .یزید...( امام حسین )ع( همه مردم را فراخواند تا علیه رهبران قانون شکن و ستمگر قیام کنند

 

 

 انتظار و وظایف منتظران

 

 یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون

 

اللهم -الهی عظم البلا -آل یاسین-فرج-عهد-)ندبهفیفرجه الشر یامام زمان عجل الله تعال يدعا برا -1

ودعاهاي دیگر( عرفنی نفسك  

)امام شناسی از مهمترین واجبات است(السلام هیامام عل رهیشناخت صفات و س -2  
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)نام حضرت که برده می شود صلوات بفرستد یا بلند شود ودست برسر ادب در همه موارد تیرعا -3

 گیرد یا حداقل براي ظهور حضرت دعا نماید(

مرتبه به محضر آن  كی يکفاش، هفته ا میعبدالکر دیس مرحوم)عشق وعلاقه نسبت به حضرت -4

از تشرفاتش ،  یکی. در ستیز یم یحسن میدر جوار حضرت عبدالعظ يشد. او در ر یحضرت مشرف م

چه خواهد شد؟! ینیاگر ما را نب میعبدالکر دیپرسند، س یحضرت از او م  

.رمیم یدهد: آقا حتما م یم پاسخ  

(2)".يدید یرا نم ما ينبود نیاگر چن "در پاسخ فرمودند: حضرت  

فیفرجه الشر یبه امام زمان عجل الله تعال گرانیعلاقمند کردن د -5  

انتظار فرج -6  

و  یپاکدامن ،يالسلام عبارت از تقو همیاز معتقدات ائمه عل یبخش "السلام فرمودند: هیصادق عل امام

(3)"کردن درانتظار فرج است.  ي... و صبوریرخواهیخ  

اعمال، انتظار فرج دانسته شده است نیتر لتیپر فض ات،یاز روا ياریبس در  

)اللهم ارنی الطلعه الرشیده والغره الحمیده...(ملاقات با آن حضرت. ياظهار علاقه وافر برا -7  

.یذکر فضائل و مناقب آن حضرت، و شرکت در مجالس امام شناس -8  

.فیفرجه الشر یامام زمان عجل الله تعال یسلامت يصدقه برا -9  

از امام . ابتیمشاهد مشرفه به ن ارتیبجا آوردن حج و عمره و ز -10  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

411 

 

      

از جانب عاشقان و  يا هیشود، در واقع هد یالسلام بجا آورده م هیاز امام زمان عل ابتیکه به ن یاعمال

زهراست. وسفیبه  فتگانیش  

فیفرجه الشر یاستغاثه بوجود مقدس امام عجل الله تعال -11  

شده است. توسل واستغاثه  ریتعب "نیالمضطرالمستک اثیغ "بزرگوار به از آن اتیاز روا یبعض در

 همیعل يائمه هد یبوده و حت عهیبزرگان و صلحا و علما ش یدائم رهیالسلام ، س همیعل تیبراهل الب

جسته اند. یتوسل م شانیبه وجود مقدس ا زیالسلام ن  

و در مجروح  وارید نیب هایومه سلام الله علکه زهرا مظل یکنند که هنگام ینقل م یتیدر روا یعامل مرحوم

دادند و به وجود مقدس امام  یسر م "الحسن ابنی "السلام ... بودند و ناله  هیعل یشدند، به دنبال عل

استغاثه جستند. فیفرجه الشر یعصر حضرت حجة بن الحسن عجل الله تعال  

السلام هیبا امام عل عتیب دیتجد -12  

(5در هر جمعه مستحب است. ) ایبعد از هر نماز واجب و  عتیب دی، تجد اتیاز روا ياساس پاره ا بر  

السلام نقل شده که : هیاز امام صادق عل یتیدر روا و  

محمد و آل محمد و عجل فرجهم،  ی: اللهم صل علدیهر کس بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر بگو "

(6)"و بشناسد.  ندیمگر آن که حضرت را بب ردیم ینم  

14انتظار  

روایت کرده است که روزى امام صادق)ع(  به سند خود ازابوبصیر« غیبت»ابراهیم نعمانى در کتاب محمدبن

  :خطاب به اصحاب خود فرمودند
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الاالله ، و ان بلى ، فقال: شهادة ان لااله :الا اخبرکم بما لا یقبل الله عزوجل من العباد عملا الا به؟ فقلت»

لیم والتس -یعنى الائمة خاصة  -امرالله ، والولایة لنا، والبرائة من اعدائنا  ه[، و الاقرار بمامحمدا عبده و ]رسول

  (3« )والورع، والاجتهاد، والطمانینة ، والانتظار للقائم،)ع( لهم،

 اعمال بندگان را فقط به وسیله این اعمالی که می گویم آیا شمارا خبر ندهم به آنچه خداى عزوجل  »

خداوند نیست و اینکه  دادن به اینکه هیچ شایسته پرستشى جز شهادت ؟ گفتم: چرا، فرمود: پذیردىم

به آن امر فرموده، و ولایت ما، و  محمد)ص( بنده و فرستاده او است ، و اقرار کردن به آنچه خداوند

د و اطمینان شدن به آنان ، و پرهیزکارى و اجتها و تسلیم -یعنى خصوص امامان  -بیزارى از دشمنانمان 

 (و انتظار قائم)ع

مقام و منزلتى براى منتظران موعود آخرالزمان  در روایات وارد شده از ائمه معصومین)ع(، آنچنان

دارد که چگونه ممکن است عملى که شاید در ظاهر ساده وامى برشمرده شده که گاه انسان را به تعجب

توجه به فلسفه انتظار و وظایفى که براى منتظران  فضیلتى برخوردار باشد. البته جلوه کند از این چنین

  .سازدآن حضرت بر شمرده شده، سر این فضیلت را روشن مى واقعى

الاعظم بر شمرده شده اللهحضرت بقیة از فضائلى که براى منتظران قدوم مصلح جهانى روایتی در اینجا به 

امام صادق)ع( ، روایت کرده که آن حضرت  از« الدینکمال» مرحوم صدوق در کتاب -1کنیم: اشاره مى

  :فرمود -که بر آنها درود باد  -بزرگوارشان،  به نقل از پدران
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  (6« )اللهالمنتظر لامرنا کالمتشحط بدمه فى سبیل»

  «غلتیده باشد منتظر امر )حکومت( ما، بسان آن است که در راه خدا به خون خود»

داشته باشدباید صفاتی داشته باشد  از مهمترین ان صفات،شناخت اما کسی که می خواهد مقام منتظر را 

 مهدي ال محمد است

به وجود مقدس امام و معرفت نسبت اى که هر شیعه منتظر بر عهده دارد کسباولین و مهمترین وظیفه

اهمیت قرار دارد که در روایات بسیارى که به  حجت زمان خویش است. این موضوع تا بدان درجه از

  :اسلام)ص(و ائمه معصومین)ع(، نقل شده ، آمده است که شیعه و اهل سنت از پیامبر گرامى طریق

  (11« )من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة»

  .«مرده استجاهلىمرگهر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد،به»

واجب است زیرا امام زمان واسطه  همانطور که شناخت خداوند سبحان واجب است ،شناخت امام زمان عج

 بین مردم و خداوند سبحان است.

لذا خود امام زمان فرموده در ایام غیبت کبري ، این جور دعا بکنید:اللهم عرفنی نفسك فانك ان لم 

تعرفنی نفسك لم اعرف رسولك.اللهم عرفنی رسولك فانك ان لم تعرفنی رسولك لم اعرف 

 لم تعرفنی حجتك ضللت عن دینی. حجتك.اللهم عرفنی حجتك فانك ان



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

414 

 

      

کند که روزى مردى بر حضرت روایت مى الاسلام کلینى در اصول کافى به سند خود از اسماعیل جعفرثقة

  :دست داشت. حضرت باقر)ع(، به او فرمود اى درابوجعفر امام باقر)ع( ، وارد شد و صفحه

الله ، هذاالذى ارید، فقال  قال: رحمكالذى یقبل فیه العمل .فهذه صحیفة مخاصم سال عن الدین»

و ان محمدا عبده و رسوله و تقر بما جاء من عندالله  الاالله. وحده لا شریك له ،ابوجعفر)ع(: شهادة ان لااله

دولة ،  والبرائة من عدونا، والتسلیم لامرنا، والورع ، والتواضع و انتظار قائمنا، فان لنا البیت،و الولایة لنااهل

  (4«. )الله جاءبهااذا شاء

مورد قبول است . آن مرد عرض  اى است که پرسش دارد از دینى که عمل در آناین نوشته مناظره کننده

ابوجعفر باقر)ع( ، فرمود: گواهى دادن به  ام. پس حضرتخداوند بر تو باد همین راخواستهحمترذکرد: 

ین که محمد بنده و رسول او است، و این که وجود ندارد، و ا اینکه خدا یکى است و هیچ شریکى براى او

 خداوند آمده ، و ولایت ما خاندان و بیزارى از دشمنان ، و تسلیم به امر ما، و اقرار کنى به آنچه از سوى

بخواهد آن را خواهد  خداوندپرهیزکارى و فروتنى ، و انتظار قائم ما ، که ما را دولتى است که هر وقت

  .«آورد

- tشرح در فضیلت منتظران وارد  الدین به نقل از امام صادق ،)ع( ، روایت دیگرى به اینالدر  کتاب کم

  شده
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الذین لاخوف ظهوره اولئك اولیاءالله طوبى لشیعة قائمنا المنتظرین لظهوره فى غیبته و المطیعین له فى»

  (7« )علیهم و لا هم یحزنون

« منتظر ظهور اوخوشا به حال شیعیان قائم ما که در زمان غیبتش  هستند و در هنگام ظهورش  

 .«ترسى برایشان هست و نه اندوهگین شوند فرمانبردار از او، آنان اولیاء خدا هستند ، همانها که نه

  :کند آمده است کهمى در روایت دیگرى که مرحوم کلینى به سند صحیح از فضیل بن یسار نقل

و من مات و هو عارف لامامه  م فمیته میتة جاهلیة،سمعت اباجعفر)ع(، یقول: من مات و لیس له اما»

  (12« )القائم فى فسطاطه.لامامه کان کمن هو مع یضره تقدم هذاالامر او تاخر، و من مات و هو عارفلم

کس در حالى که امامى نداشته باشد  فرمود: هرالسلام، مىشنیدم حضرت اباجعفر )امام محمد باقر( ،علیه»

افتادن و یا تاخیر این شناختن امامش بمیرد پیش جاهلیت است و هر آنکه در حالبمیرد مردنش مردن 

نرساند و هر کس بمیرد در حالیکه امامش را شناخته همچون کسى است  امر )دولت ال محمد: او را زیان

  «.قائم،)ع(، با آن حضرت باشد که در خیمه

ارتباط  معنوي داشته باشیم و در شبانه روز این روایات نشان می دهد که ما شیعیان باید با ان حضرت 

بیاد ان حضرت باشیم.و بدنبال شناخت ان حضرت از همه ابعاد باشیم.اگر شبانه روزي بر ما بگذرد 

 درحالی که بیاد امام زمان نباشیم ضرر کرده ایم.دچار خسارت شدیم.

ی دهد.ما را از مرده شدن دلمان دور یاد امام زمان ما را از گناهان دور می کند.ما را از انحرافات نجات م

می کند.یاد امام زمان دلها را زنده نگه می دارد.به انسان نشاط می دهد زیرا افتخار می کند شیعه امام 
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زمان عج است.شیعه شخصیتی است که نجان دهنده زمین است.شیعه شخصیتی است که نماینده خدا در 

ت.نور خداست.شخصیتی که همه علوم پیامبران و زمین است.شیعه شخصیتی است که انسان کامل اس

 امامان در او جمع است.

آیا  خواستم که درباره قائم از آن حضرت سؤال کنم که:، وارد شدم و مىامام جواد )ع(روزى بر آقایم 

  :«یا غیر او پس خود آن حضرت آغاز سخن کرد و به من فرمودهمان مهدى است

غیبتة و یطاع فى ظهوره، و هو الثالث من  والمهدى الذى یجب ان ینتظر فىیا اباالقاسم ،ان القائم منا ه»

  (5«. )ولدى

در زمان غیبتش انتظار کشیده  اى ابوالقاسم بدرستى که قائم از ماست و او است مهدى که واجب است»

  .«فرزندان من است شود و در ظهورش اطاعت گردد، و او سومین ]امام[ از

آراستن خود به اخلاق نیکو است، چنانکه  عه منتظر بر عهده دارد تهذیب نفس وکه هر شی یوظیفه مهم

  :کند آمده استصادق)ع(، نقل مى در روایتى که نعمانى به سند خود از امام

محاسن الاخلاق، و هو منتظر، فان مات  من سره ان یکون من اصحاب القائم، فلینتظر ، ولیعمل بالورع و»

الاجر من ادرکه فجدوا و انتظروا، هنیئا لکم ایهاالعصابة مثل کان له من الاجر و قام القائم)ع(، بعده

  (16«. )المرحومة
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باشد و در این حال به پرهیزکارى  دارد از یاران حضرت قائم)ع( ، باشد باید که منتظرهر کس دوست مى»

از مردنش قائم)ع( ،بپاخیزد، پس چنانچه بمیرد و پس  و اخلاق نیکو رفتار نماید، در حالیکه منتظر باشد،

بود که آن حضرت را درك کرده است، پس کوشش کنید و در  پاداش او همچون پاداش کسى خواهد

  .«خداوندرا اى گروه مشمول رحمت انتظار بمانید، گوارا باد شما

ر عنوان یکى از وظایف منتظران د موضوع تهذیب نفس و دورى گزیدن از گناهان و اعمال ناشایست، به

شریفى که از ناحیه مقدسه حضرت صاحب الامر  عصر غیبت، از چنان اهمیتى برخوردار است که در توقیع

گردیده، اعمال ناشایست و گناهانى که از شیعیان آن حضرت  الله علیه، صادربه مرحوم شیخ مفید ، رحمة

لقاى آن بدر منیر شمرده  یا تنها سبب طولانى شدن غیبت و دورى شیعیان از زند، یکى از اسباب وسر مى

  :شده است

  (17« )فما یحبسنا عنهم الا مایتصل بنا ممانکرهه ، ولانؤثره منهم»

همانا چیزهاى ناخوشایندى است که از  دارد،پس تنها چیزى که ما را از آنان )شیعیان( پوشیده مى ...»

  .«رودانتظار نمى رسد و خوشایند ما نیست و از آنانایشان به ما مى

این مساله مهمی است که چه جور ما خود را شیعه امام زمان می دانیم ولی اینهمه بین ما نزاع و شکایت و 

 دعوا است که سالی هفت میلیون پرونده در دادگستري تشکیل می شود.
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شیعه اي که تهذیب نفس کرده اهل دعوا نیست بلکه مهربان است.اهل گذشت است.اهل عفو و بخشش 

د .راستگو است.اهل دزدي و خلاف نیست.اهل غصب اموال مردم نیست.اهل مال حرام است.سخاوت دار

 خوردن نیست.

 

 ان تقوموا لله مثنی و فرادي

اندپیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرموده : 

7الناس معادن کمعادن الذهب و الفضه.) ) 

 .مردم معدن هستند مثل معدن طلا و نقره

ي کمال جا مرحلهدارد: اول، کشف؛ دوم، استخراج؛ سوم، شکل دادن. تا ایناستفاده از معادن، سه مرحله 

خواهد. پس آید، جهت میو شکوفایی است، اما این آهن شکل گرفته که مثلاً به شکل اتومبیل درمی

گر این ي چهارم، جهت یابی این معدن، این انسان است. جهت به سوي کیست؟ و امامت، هدایتمرحله

پردازد عودي است که بعد از مقام رسالت، به این مهم میحرکت و سیر ص  

به دنیا نشان دادند.و ان قیام براي خدا بود.61محرم  امام حسین ع جهت و هدف را درقیام خودشان در  

عَلَم این حرکت را باید در دستان پرمهر مهدي موعودعلیه السلام یعنی در زمان غیبت کبري ،و اکنون 

وجو کردجست . 

چه در کند، چنانسازي میعلیه السلام زمینهمهدي، آماده است و براي سلطان و تسلط مهديمنتظر 

10حدیث آمده است: و یوطئون للمهدي سلطانه.) ) 

وجو کردتوان جستعلیه السلام میي امام صادقاهمیت این آمادگی و زمینه سازي را در پیام صادقانه  

. 

))قائم(( است که براي احترام هنگام شنیدن آن، قیام لازم است، ترین لقب پیشواي منتظر، از طرفی مهم

سازد و در واقع، انسان لیکن حکمت اجتماعی این احترام نیز ما را به معناي حقیقی انتظار رهنمون می

( 12خواهد نشان دهد که در حال آمادگی براي قیام و مبارزه و جهاد است.)منتظر با این حرکت خود می

ي کارها خود به خود و بدون زمینه سازي و آمادگی درست کنند که همهاه فکر میبعضی به اشتب
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گاه بناي عالم بر این استوار نبوده که کارها خود به خود درست شود و بدون که هیچشود. در حالیمی

ي امام باقرعلیه السلام در این مورد، هیچ رنجی و جهادي، مشکلات بشریت حل شود. جملات حکیمانه

الب توجه استج : 

قلت لابی جعفرعلیه السلام: انهم یقولون: ان المهدي لو قام، لاستقامت له الامور عفواً و لا یهریق محجه …

صلی الله علیه وآله حین دم، فقال: کلا، و الذي نفسی بیده، لو استقامت لاحدٍ عفواً لاستقامت لرسول اللَّه

بیده حتی نمسح نحن و انتم العرق و العلق. ثم مسح فسیأدمیت رباعیته و شبُّح فی وجهه کلاُّ و الذي ن

13بجبهته.) ) 

گویند چون مهدي قیام کند، کارها خود به خدمت امام محمد باقرعلیه السلام عرض کردم: مردم می …

ریزد. فرمودي یك حجامت، خون نمیشود و به اندازهبه خود درست می : 

اگر قرار بود کار براي کسی، خود به خود درست  هرگز چنین نیست. به خداي جان آفرین سوگند!

شد، هنگامی که دندانش شکست و صورتش شکافت. شود، براي پیامبرصلی الله علیه وآله درست می

هرگز چنین نیست که کار خود به خود درست شود. به خداي جان آفرین سوگند! کار درست نخواهد 

گاه به پیشانی خود دست کشید(. آنکه ما و شما در عرق و خون غرق شویم(شد تا این . 

توان گفت که اینك با توجه به معناي لغوي و روایات پیرامون انتظار و اقوال و انظار در این زمینه، می

ها حالت روحی و روانی ها. در واقع، اینانتظار نه احتراز است و گوشه نشینی و نه اعتراض و نفی طاغوت

اقدام است. پویایی و حرکت است. به همین خاطر در لسان روایات، محض هستند، بلکه انتظار، عمل و 

حقیقت انتظار بسیار بالاتر از این ( 14ترین عمل معرفی شده است.)انتظار بهترین و محبوب

ي اثباتی دارد؛ یعنی آمادگی و اقدام. منتظر فرزند محبوب و دلدار عزیز، هاست. انتظار جنبهمحدوده

گذارد. منتظر مهدي و قائم آل محمدعلیه ود و در محیط اطراف، نشان و اثر مینماید و در خاقدام می

که به شمشیر زدن در رکاب پیامبرصلی تواند آماده نشود و زمینه سازي نکند. در حالیالسلام چگونه می

تشبیه شده،( 15الله علیه وآله بر فرق دشمن)  

 پیوند با مقام ولایت

حفظ و تقویت پیوند قلبى با امام عصر )عج( و تجدید دایمى عهد و پیمان با آن حضرت یکى دیگر از 
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وظایف مهمى است که هر شیعه منتظر در عصر غیبتبر عهده دارد. بدین معنا که یك منتظر واقعى 

حضرت حجت)ع(، على رغم غیبت ظاهرى آن حجت الهى هرگز نباید احساس کند که در جامعه رها و 

  .بىمسؤولیت رها شده و هیچ تکلیفى نسبتبه امام و مقتداى خود ندارد

لذا اگر حضرت امام قیام می کند چون یکی از وظایق منتظر این است که در مقابل طاغوت ها قیام 

نماید.اگر مردم ایران از امام اطاعت و پیروي می کنند واین انقلاب با عظمت به پیروزي می رسد این هم 

 .یکی از وظایف منتظران است

 : حضرت امام در این باره می فرمایند

البته این پر کردن دنیا رااز عدالت، این را ما نمىتوانیم بکنیم، اگر مىتوانستیم مىکردیم. اما، چون »

نمىتوانیم بکنیم ایشان باید بیایند. الان عالم پر از ظلم است، ... ما بتوانیم جلوى ظلم را بگیریم، باید 

بگیریم، تکلیفمان است. قرآن و ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را 

بکنیم، ... اما ما باید فراهم کنیم کار را ، فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیك بکنیم ، کار را 

  (همچو بکنیم که مهیا بشود عالم براى آمدن حضرت)ع( ... « )1

  :در جائى دیگر نیز ایشان درباره مفهوم »انتظار فرج« مىفرمایند

انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است و باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیداکند. و »

 (مقدمات ظهور ان شاءالله تهیه شود.« )2

انقلاب اسلامی بعنوان مقدمه ظهور امام زمان عج است واین یك افتخار بزرگی براي ملت ماست که 

مقدمات ظهور امام زمان را فراهم کرده است.و باعث شده مردم دنیا هم متوجه امام زمان بشوند و عده 

 .زیادي مسلمان و شیعه بشوند و به صف منتظران امام زمان بپیوندند

مخصوصا با خوندن دعاي عهد در هر روز که در ان به مساله امادگی براي جهاد با دشمنان امامت و 

  ولایت اشاره شده خود همین دعا وظیفه منتظران را نشان می دهد که مبارزه با طاغوت ها است

بار خدایا! من در بامداد این روز و تمام دوران زندگانیم، عهد و عقد و بیعتى را که از آن حضرت بر 

گردن دارم با او تجدید مىکنم ، که هرگز از آن عهد و بیعتبر نگردم و بر آن پایدار بمانم. بار خدایا 
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مرا از انصار و یاران آن حضرت و مدافعان از حریم مقدس او، و شتابندگان در پى انجام مقاصدش و 

امتثال کنندگان دستورات و اوامر و نواهیش ، و حمایت کنندگان از وجود شریفش، و سبقت جویان به 

  .«سوى خواستهاش و شهید شدگان در رکاب و در حضور حضرتش قرار ده

دقت در عبارتهاى بالا مىتواند تصویرى روشن از مفهوم عهد و پیمان باامام و حجت زمان به ماارائه 

دهد، عهد و پیمانى ناگسستنى براى یارى و نصرت امام زمان خود و اطاعت مخلصانه و تا پاى جان از 

  .اوامر و نواهى او

آیا اگر هر شیعه منتظر در آغاز هر روز، با حضور و توجه، چنین عهد و پیمانى را با امام و مقتداى خود 

  تجدید نماید، هرگز تن به رکود، ذلت و خوارى و ظلم و بىعدالتى خواهد داد؟

آیا هرگز حاضر خواهد شد که به رضاى مولا و سرور خود بىاعتنایى کند و تن به گناه و معصیت دهد؟ 

مسلما خیر و بدون هیچ تردیدى اگر در جامعهاى چنین فرهنگى حاکم شود و همه تنها در پى رضاى 

امام زمان خود باشند ، آن جامعه هرگز دچار بحران فرهنگى ، از خودبیگانگى، یاس و نومیدى و انحطاط 

نخواهد شد. این نکته نیز مسلم است که اگر همه شیعیان با همدلى و همراهى دستبیعت و یارى به 

سوى مولا و سرور خود دراز کنند و بر نصرت او متفق شوند دیرى نخواهد پایید که فرج مولایشان را 

 درك خواهند کرد و براى همیشه از ظلمها و ذلتها رهایىخواهند یافت
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 امید واري

 

 وَلاَ تیَْأسَُواْ مِن رَّوْحِ اللُّهِ إِنَّهُ لاَ ییَْأَسُ مِن رَّوْحِ اللُّهِ إِلاَّ الْقَومُْ الْکاَفِرُونَ

87یوسف آیه  « ؛  که همانا از رحمت خدا جز کافران مأیوس نمی باشنداز رحمت خدا مأیوس نباشید    

 امید از خداوند مهربان است و ناامیدي از شیطان لعین است.

انسان مومن همیشه با امیدواري زندگی می کند.زیرا او پشتوانه اي بی نظیر یعنی خداوند قادر را () «.

شکست نخورد  و تا اخر عمر همیشه در کنار خویش احساي می کند.و همین باعث میشود که هیچگاه 

 بانشاط  باشد و باه دیگران هم امیدواري می دهد و باعث تقویت روحیه دیگران می شود.

میرالمومنین علی)ع(، ناامیدي را بزرگترین بلا و آسیب معرفی می نمایندا  

  «اعظم البلاء انقطاع الرجاء

 غررالحکم( و در حدیثی دیگر می فرمایند) 

: « احب خویش استناامیدي قاتل ص .» 
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زیرا ادمی که امید ندارد یه فرد شکست خورده و سرخورده است و نمی تواند یك عنصر مفید براي 

خانواده و جامعه خود باشد بلکه گاهی همین ناامیدي باعث می شود که دست به کارهاي زشت و 

شتن امید تا اخرین لحظه خطرناك بزند.بنابراین اسلام با ادم ناامید مخالف است و پیروان خود را به دا

 حیات عمر خویش دعوت می نماید.

امیدواریت به آنچه امید نداري بیش از چیزي باشد که امید داري، موسی بن »فرمودند: امام صادق 

عمران به امید قبسی از آتش از پیش زن و فرزند خود رفت، به مقام کلیم اللهی رسید و با منصب 

دیدن سلیمان و کشورش رفت ولی بدست سلیمان مسلمان شد،  پیامبري بازگشت. ملکه سبا براي

134: 71بحار ج « )ساحران فرعونی براي عزت گرفتن از فرعون رفتند، اما مومنین واقعی بازگشتند. ) 

یکی از عوامل ناامیدي عدم استجابت دعا است که شخصی حاجتی از خدا می خواهد و چون اثري از 

مید می شود درحالی که  باید بدانیم اولا ما از خدا هیچ طلبی نداریم و اجابت نمی بیند خداي نکرده ناا

خدا از ما طلبکار است دوما ما از پشت پرده  این جهان اطلاعی نداریم و نمی دانیم ایا این حاجتی که 

 داریم واقعا به نفع ما است یا به ضرر ما؟

یرا هر گناهی که از شخص سر می همان( پس از شرك به خدا، هیچ گناهی بزرگتر از یأس نیست، ز

زند، تا وقتی که مأیوس نباشد ممکن است در صدد توبه بر آمده و با استغفار آمرزیده شود، ولی شخص 

مأیوس آمرزیده شدنی نیست، زیرا امیدي به آمرزش و مغفرت خدا ندارد تا توبه نماید. از این گذشته، 

گناهان نیز می گرددیأس از رحمت و مغفرت الهی سبب جرأت بر ارتکاب   

ر حقیقت ناامیدي و یأس نشان از دلبستگی هاي کاذب به دنیا و مظاهر آن دارد و انسانی که به درستی د

دنیا را شناخته و هدف خود را سعادت اخروي قرار داده ، چنان اطمینان و ایمانی به حق تعالی دارد که 

خداوند بندگان گناهکار خود را که در معرض  هرگز در ناکامی ها و بلاهاي دنیوي ناامید نخواهد شد.

قُلْ یاَ » :ناامیدي از اویند از یأس برحذر داشته و غفران و بخشش خود را به آنان گوشزد کرده است
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یعًا إِنَّهُ هُوَ الغَْفُورُ عبِاَدِيَ الَّذیِنَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِ

) « الرَّحیِمُ  53زمر: ) 

 .غیر از مساله توبه وامید به امرزش،

قرآن، مهم ترین اثر و کارکرد امید در زندگی بشر را آسان شدن سختی ها و تقویت روحیه انسان می 

 داند

قران به این مساله با بیان مصداقی در آیه 104 سوره نساء اشاره می کند و می فرماید که چگونه سختی 

جنگ براي کسانی که امید به دیدار خدا داشته و از وي امید پاداش دارند، آسان می شود و همه سختی 

 .ها را به جان می خرد

روحیه شخص با امید به رسیدن به هدف تقویت می شود و شخص در برابر سختی ها واکنش مثبتی از 

 خود نشان می دهد و امیدوار می شود تا با تحمل آن به مقصد خویش دست یابد

مخصوصا اینکه انسان به معاد اعتقاد داشته باشد واینکه خداوند پاداش سختی هایی را که متحمل میشود 

را به بهترین وجه می دهد.وهمین ایمان باعث می شود که شخص مومن هیچگاه ناامید نمیشود.در 

حقیقت امید به پاداش و دست یابی به اهدافی خاص موجب می شود تا انسان تلاشی را صورت دهد. اگر 

انسان امیدي به دست یابی نداشته باشد، هرگز به تلاشی دست نخواهد زد و کوششی براي رفع و 

 (برداشتن مشکلات از خود بروز و ظهور نمی دهد.)یوسف آیه 87

به عنوان نمونه کسی که امید به اجابت دعا نداشته باشد هرگز دست به دعا بر نخواهد داشت و در 

پیشگاه خدا انابه و تضرع نمی کند. امید به استجابت دعا موجب می شود که شخص این سختی و رنج را 

بر خود تحمیل کند و به اشکال مختلف و راه هاي گوناگون به دعا بپردازد و از خدا براي رهایی از 

 (مشکلات زندگی و دردهاي روحی و جسمی و برآورد نیازهایش دعا کند.)بقره آیه 186

اگر کسی به این باور باشد که کارش هیچ تاثیر نداشته باشد اقدامی به انجام آن نمی کند ولی اگر 
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امیدوار باشد که شاید این کار تاثیري خواهد گذاشت به امید دست یابی به این کار اقدام می ورزد. در 

 (این جا مساله احتمال و گمان رسیدن به نتیجه براي او کافی است تا به کاري دست زند

امید به رسیدن به پیروزي است که شخص را در برابر مستکبران قرار می دهد و مانع اي می گردد تا 

 (جلوي فساد و افساد ظالمان و مستکبران را بگیرد.)فرقان آیه 21 و عنکبوت آیه 36

قرآن از نومیدي و آثار آن به اشکال مختلف سخن گفته است. در آیاتی که به این مساله پرداخته شده 

است , هر چند به این نکته با صراحت اشاره نشده است که نومیدي عامل و انگیزه خودکشی است ، اما 

به این مطلب عمومی و کلی اشاره شده است که نومیدي در انسان موجب می شود تا انسان موجودي 

سرکش گردد و به طغیان نسبت به خدا و قوانین آن دست یازد.)یونس آیه 11 و فرقان آیه 21( کفر 

به خدا و نعمت هاي او )یوسف آیه 87( و دست شویی از رحمت خداوندي و مدد و یاري او )زمر آیه 

63 و یوسف آیه 87( از نتایج و پیامدهاي طبیعی نومیدي است. بنابراین کسی که نومید می شود دچار 

سستی و ضعف می شود)نساء آیه 104( و در برابر مشکلات خود را می بازد. خواسته هاي نامعقولی را 

می خواهد )فرقان آیه 21( و در نتیجه عدم دست یابی با آن دچار افسردگی می گردد. افسردگی 

فزاینده موجب می شود تا دست به خودکشی بزند که مصداقی از طغیان بر خدا و رحمت او به شمار می 

  (آید. ) یونس آیه 11

به هر حال در نگرش و بینش قرآنی امید عاملی مهم براي تحرك و تلاش و زندگی و مانع اي براي 

 .دوري از افسردگی و خودکشی و طغیان است

 زندگی در دنیا مانند راه رفتن در جنگل پر از دام است

اگر به خداوند امید داشته باشیم و از دستورات وي پیروي کنیم مطمئنا از همه دام ها عبور خواهیم کرد 

م رسیدو به سعادت خواهی   

 در غیر این صورت معلوم نیست در کدام دام و باتلاق ها گیر کنیم و تا ابد دست و پا بزنیم
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وقتی می خوانیم که هرکی شب یکبار ایه الکرسی بگه فرشته ها از او محافظت می کنند واگر سه بار بگه 

خیلی بیشتر می شود. خدا می فرماید فرشته ها کنار برند خودم از این بنده محافظت می کنم،امید ما  

جوانان گردنه هاي مخنلفی سر راه دارند که اگر امید وار باشند  و معنویاتشون خوب باشه می توانند از 

 همه این گردنه ها بسلامت عبور کنند.

 

 

 

 

 چشم چرانی

 

 قل للِمُؤمنین یغَُضُّؤ من ابصارِهِم ویحفظوا فُروجَهُم . . . »

 (1). «بصارِهِنَّ ویحفظنَ فروجهُنَّقُل للِمُؤمنِات یَغضُضنَ مِن ا

خلاصه این دستور این است که زن ومرد نباید به یکدیگر خیره شوند، نباید چشم چرانى کنند، نباید 

هاى مملوُّ از شهوت به یکدیگر بدوزند، نباید به قصد لذُّت بردن به یکدیگر نگاه کنند . یك وظیفه نگاه

این است که بدن خود را از مردان بیگانه پوشیده دارند و  خاص هم براى زنان مقرر فرموده است وآن

اى در اجتماع به جلوه گرى ودلربایى نپردازند، به هیچ وجه وهیچ صورت و با هیچ شکل و رنگ و بهانه

 کارى نکنند که موجبات تحریك مردان بیگانه را فراهم کنند .
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ان شود . و در سخنان بزرگآن انجام مىچشم انسان از اعضایى است که بیشتر گناهان به سبب ووسیله 

 هرکه بتواند چشم خود را کنترل نماید، از بسیارى از گناهان خود را دور نموده است . دین آمده که 

یکى از گناهان چشم، چشم چرانى وهیز بودن ونگاههاى شهوانى به نامحرم است . چه از طرف مرد 

 نامحرم . نسبت به زن نامحرم وچه از طرف زن نسبت به مرد

آله در کوچه مشاهده کرد که زن جوانى از وعلیهاللهآمده است که جوان عربى در زمان پیامبر صلى»

آید ! این جوان شروع به چشم چرانى به زن نمود بطوریکه حواسش پرت شد ومتوجه روبرو مى

 اش اصابت کرد استخوانى که درسوراخ دیوار فروشده بود، نشد واستخوان به گونه

 

 .30. سوره نور، آیه  1

وخون جارى شد ! جوان با همین حالت نزد پیامبر بعنوان طبیب الهى رفت وماجراى این حادثه را گفت . 

 (1)«.: همانا نگاه به نامحرم تیرى از تیرهاى شیطان استحضرت فرمود

غز در دادن به مچشم انسان ماننددوربین بسیار قوى فیلمبردارى است که همه صحنه هارا علاوه برنشان 

از جهان به همین  وبسیارى از خوابها ورؤیاها و حتى تصورات آدمىکند همان آن، در حافظه ذخیره مى

 گردد . تصاویر باز مى

جوانى که از صبح تا شب چشمش بدنبال زیبارویان در گردش است، اگر درخواب جنب ومحتلم شود 

با خوبان و صالحان همنشین باشد وتوسلات به  وخوابهاى شیطانى ببیند، طبیعى است . وهرگاه روز

 السلام داشته باشد اگر در خواب، امام زمان)عج(وزیارتگاه ببیند، باز طبیعى است . معصومین علیهم

السلام بایارانش براى دعاى طلب باران از شهر خارج شدند . موقع دعا، روزى حضرت عیسى علیه»

کب شده برگردد . همه بجز یکنفربازگشتند . حضرت به او السلام گفت: هرکه گناهى مرتعیسى علیه
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اى؟ گفت: خیر بجز اینکه روزى در حال عبادت بودم که زنى از مقابلم گفت: توگناهى مرتکب نشده

عبور کرد و من ناخواسته بتماشاى او مشغول شدم . ناگاه بخود آمدم وبخاطر این کارزشتم، چشم خود 

 بود، پرتاپ کردم ! را درآوردم وبطرفى که زن رفت 

السلام آمین گفت و باران حضرت فرمود: پس تو دعا کن تامن آمین گویم ! او دعا کرد و عیسى علیه

 (2).«آمد 

هاى پاکى چشم، دورماندن چشم از نگاههاى شهوانى است . لذا وقتى دختر شعیب یکى از نشانه

خانه دعوت کرده ومرا فرستاده تا تورا  السلام آمد وگفت: پدرم تورا بهالسلام نزد موسى علیهعلیه

السلام چند قدمى بدنبال دختر رفت وگفت: ما خاندانى هستیم که پشت سر راهنمائى کنم . موسى علیه

روم وتو از پشت سر بیا وهرکجا نیاز یه راهنمائى شد، با انداختن کنیم . پس من جلو مىزن نگاه نمى

 (3)سنگ علامت بده !

 ایم واگر دل گرفتار شد، سر به رسوائیها خواهد زد . نکنیم، دل را گرفتارکردهاگر چشم را کنترل 

  هرآنچه دیده بیند دل کند یاد   زدست دیده ودل هردو فریاد 

 زنم بردیده تا دل گردد آزاد   بسازم خنجرى نیشش زفولاد 

است . ازدواجهائى که با  هاى بزرگ وطولانى به ارمغان آوردهچه بسیار نگاههاى کوتاهى که بدبختى»

 .«شود یك نگاه شروع شده وعاقبت در مدت کوتاهى با یك نگاه دیگر به طلاق کشیده مى

 .«السلام : هرکه نگاهش به نامحرمان زیاد باشد، فکرش دائماً مشغول خواهد بود على علیه»

م حفظ کنند که این اى رسول ! به مردان مؤمن بگو چشم خود را بر حرام ببندند وعورت خوداز حرا»

مسئله براى پاك پودنشان لازمتراست و به زنهاى مؤمنه هم بگو که چشمهاى خود را برحرام ببندند 

 (1).«وعورت خود را از حرام حفظ کنند . . 
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هیچ وسیله براى پاکى باندازه پاك بودن چشم وبستن آن بر روى حرام آله : وعلیهاللهرسولخدا صلى»

 «دهدم خود را بر حرام بست، خدا به دلش توفیق مشاهده عظمت الهى را مىنیست . که هرکه چش

آله : هرکه چشمش را از حرام پُر کند، خداوند روزقیامت چشمش را از آتش وعلیهاللهرسولخدا صلى»

 (2).«پرکند، مگر اینکه توبه کند و دیگر عمل حرام راانجام ندهد 

ورد وبراى رضاى الهى، چشم خود را از او برگرفت و دیگر در روایت است که هرکه به نامحرمى برخ»

آورند واگر براین صفت خوب نگاه نکرد، اگر مرد باشد در همان ساعت، حورالعینى بازدواجش در مى

 (3).«کند چشاند وملکوت خود را بردلش باز مىمداومت کند، خداوند شیرینى مناجاتش را به او مى

ارى ! ج لااله الاُّ اللُّهوبرزبان  کردکه از مقابل دکانش رد شده خیره نگاه مىگویند مغازه دارى به زنانى »

اش شد وجنسى را خواست . مغازه دارد براى آوردن جنس کرد . یکنفر براى تذکر به او وارد مغازهمى

رد، دار جنس مشترى را آواش عبور کرد . وقتى مغازهمدتى درداخل مغازه بود که خانمى از مقابل مغازه

 «!! از مقابل مغازه شما رد شد !  لااله الاُّ اللُّهمشترى گفت: شما که مشغول آوردن جنس من بودید، یك 

 (4)«که چشمش را از حرام پرکند زن شوهردارىآله : سخت است غضب خدا بر وعلیهاللهپیامبر صلى»

 (5)«است آله : کسیکه به عورت دیگرى نگاه کند، ملعونوعلیهاللهپیامبر صلى»

آله : اگر از آسمان بیافتم ودونیم شوم برایم بهتر است که به عورت کسى نگاه کنم وعلیهاللهپیامبر صلى»

 (1)«و یا کسى به عورت من نگاه نماید

 چشم ترس مرحوم قاضی

خود ایشان می گوید: » چون بیست سال تمام چشمم را کنترل کرده بودم، چشم ترس براي من آمده 

بود، چنان که هر وقت می خواست نامحرمی وارد شود از دو دقیقه قبل خود به خود چشم هایم بسته می 
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 .شد و خداوند به من منت گذاشت که چشم من بی اختیار روي هم می آمد و آن مشقت از من رفته بود

» 

 

 نگاههاي حلال:والدین.کعبه.همسر.اب جاري.مخلوقات خدا و..

ار ما به امانت داده شده است نگاه به همسر و والدین و فرزندان و چشم براي نگاههاي حلال در اختی

 محارم و دوستان و علما و کعبه و قران و اب جاري و عظمت الهی و ایات انفس و افاقی و...

 پس عهد ببندیم به حرام نگاه نکنیم.به انچه براي ما ممنوع است نگاه نکنیم.

 

 چهل سال به خواهر زن نگاه نکرد!

ارباب استاد ایه الله بروجردي و استاد مرحوم نخودکی نقل شده که من با خواهر زنم در یك  از مرحوم

 منزل بودیم به مدت جهل سال .یکبار به خواهر زنم نگاه نکردم.! 

 اگر می خواهیم چشممان لیاقت نگاه به امام زمان پیدا کند از حرام چشم ببوشیم.

ه نامحرم ا را نبیند  او هم نامحرم را نبیند.حضرت زهرا:بهترین چیز براي زن این است ک  

 مغازه دارها مواظب باشند

 جوانی می گفت  هر شب شیطونی می شوم وقتی از شغلش سوال شد گفت دست فروشم.

معلوم شد که بخاطر شغلش مرتب به زنها و مردها خیابان نگاه می کند و نگاه به زنها باعث می شود در 

 خواب محتلم و جنب شود.



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

431 

 

      

 

حانی که تلویزیون پشت بخاري گذاشته بودرو  

 یکی از علما تلویزیون را پشت بخاري گذاشته بود تا فقط صداي ان را بشنود و تصاویر نامحرم را نبیند!

 مرحوم تربتی و در منزل دختري که قرار بود بگیرد

اکثرا از در خانه ان  ایشان در جوانی قرار بود با دختري ازدواج کند که سر نگرفت .ایشان فرمود با اینکه

 دختر عبور می کردم و لی هرگز به درخانه او نگاه نکردم!

 گوهرشاد و جوانی که چشم چرانی کرد..

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور گورکانی( سازنده ي مسجد معروف گوهرشاد 

مشهد، پیش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد براي 

حیوانات باربر ظرفهاي آب و علف بگذارید، مبادا حیوانی در حال گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن 

 ...حیوانات پرهیز کنید، ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. 

روزي یکی از کارگران به طور ناگهانی چشمانش به صورت او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در 

وجودش شعله ور گشته و عاشق دلباخته ي او شد؛ اما در این باره نمی توانست چیزي بگوید تا اینکه غم 

و غصه ي فراوان او را مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از کارگران که با مادرش زندگی می 

کرد مریض شده است. بعد از شنیدن این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علُّت را جویا شد. مادر کارگر 

 .جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم 

جدا شدم با او ازدواج می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل از ازدواج بپردازد و آن این است که 
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 .چهل شبانه روز در محراب این مسجد نیمه کاره عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با توجُّه خاص امام رضا )علیه السلام( حالش 

 .(تغییر یافت ) و از آن پس بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان به فرستاده ي خانم گفت: به خاطر لذُّتی که 

در اطاعت و بندگی خدا یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را 

 (.فهمیده ام, دیگر عاشق خدا شده ام

 

د بزرگوارششیخ مفید و دو شاگر  

سید رضی و سید مرتضی نوجوان بودند که براي درس نزد شیخ مفید امدند .شیخ فقط روز اول به انها 

نگاه کرد و دیگر تا چند سال که به انها درس می داد صورت انها را ندید تا اینکه مادرشان روزي امد و 

شیخ نگاه کرد دید اري اینها گفت شیخ !فرزندان من ریش و سبیل دراورده اند!وقت ازدواجشان است.

 بزرگ شده و محاسن دارند.

 و این همان ورع و تقوایی است که انسان را به خدا می رساند و نجات دهنده انسان در دو سرا است.

 

 

أَوَّلُ نظَْرَةٍ لَكَ وَ الثَّانیَِةُ عَلیَْكَ وَ لا لَكَ وَ النَّظِرَةُ الثَّالِثَةِ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَ امِ إِبلْیِسَ مَنْ تَرَکَهاَ للَِّهِ لا :3

 «.لغِیَْرهِِ أعَْقَبَهُ اللَّهُ إِیماَناً یَجِدُ طعَْمَهُ »دعائم الاسلام، ج 2، ص 202

قاَلَ أَمیِرُ الْمُومنِِینَ )علیه السلام(: مَنْ أَطْلَقَ نَاظِرهَُ أَتْعَبَ حاَضِرَهُ مَنْ تَتَابَعَتْ لَحَظَاتُهُ دَامَتْ حَ سَرَاتُهُ :4

 «.»جامع الاخبار، ص 93
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قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ )صلی الله علیه و آله(: مَنْ مَلا عیَنَْهُ حَرَاماً یَحْشُوهاَ اللَّهُ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ مَساَمِیرَ مِنْ ناَرٍ ثُمَّ :5

 .حَشاَهُماَ ناَراً إِلَی أَنْ تَقُومَ النَّاسُ ثُمَّ یُومَرُ بِهِ إِلَی النَّارِ جامع الاخبار، ص 93

 

چشم، دریچه دل و اندیشه انسان است، اگر چگونه نگریستن را یاد بگیریم و چگونه دیدن را تجربه کنیم، 

چشم، چشمه امید و ایمان می شود و نگاه ما، عبادت و سبب رشد و تکامل خواهد شد، و اگر آن را رها 

متعددي متوجه انسان خواهد شد، و به  کنیم تا به هر چه هوي و هوس دستور داده نگاه کند، زیانهاي

 گناهان ناخواسته اي دچار خواهد شد، مگر فاصله نگاه تا گناه چه قدر است؟

اگر عقل و خرد انسان در اختیار چشم قرار گیرد، پیامدهاي روانی و غیر روانی فراوانی در پی خواهد 

 .داشت که ممکن است انسان را به تباهی بکشاند

( چشم جاسوس و مأمور دل و نامه رسان 1اَلعَینُ جاسُوسُ القلَبِ وَ بَرید العَقل؛): »حضرت علی)ع( فرمود

 .«عقل است

( چشم پیغام رسان دل است2اَلعیَن بَریدُ القلَب؛)»در جاي دیگر فرمود:  .» 

در روایت اول نشان از آن دارد که چشم بر دل مؤثر است، چون جاسوس هرچه گزارش « جاسوس»کلمه 

فرمانده می پذیرد، چنانکه سخنان پیغام رسان براي پیغام دهنده حجُّت و اعتبار دارد. از اینجا دهد دل و 

می توان حدس زد که نگاه، تأثیرات عمیقی بر روح و روان انسان می گذارد. شاید شاعر به همین ارتباط 

 :اشاره دارد آنجا که می گوید

کند یاد ز دست دیده و دل هر دو فریادکه هرچه دیده بیند دل  

 بسازم خنجري نیشش زفولادزنم بر دیده تا دل گردد آزاد

القلب مصحف البصر؛ دل کتاب )دست »در روایت دیگري تعبیر ظریف تري آمده، آنجا که علی)ع( فرمود: 

یعنی این نگاه است که هرگونه بخواهد کتاب دل را می نویسد و بر آن نوشتاري « نوشته( دیده است

مدهاي نگاه را در چند بخش مورد بررسی قرار می دهیمبوجود می آورد. پیا . 
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 الف: پیامد روانی

 ـ نوعی بیماري یا عادت مذموم1

گام اول در روابط نامشروع نگاه آلوده است و گام گذاران در این وادي، چه بسا گرفتار عادت مذموم 

د. بینایی، یکی از مهم دائمی خواهند شد. روان شناسان، چشم چرانی را نوعی بیماري روانی می شمارن

ترین اعضا براي تحریکات جنسی است. اگر فرد تنها از نظربازي براي ارضاي کشش جنسی استفاده کند، 

دچار نوعی انحراف شده است معمولًا شخص نظََر باز با مشاهده و نگاه ارضا نمی شود و به همین جهت 

راد کنج کاوي شدیدي نسبت به دیدن اندام برهنه گاه مبتلا به استمناء و خود ارضائی می شود. این گونه اف

جنس مخالف دارند و این امر گاهی باعث می شود ساعت ها پشت پنجره یا روي بالکن ها یا کنار کوچه 

3و خیابان به نظاره گري بپردازند تا شاید به کام دل برسند.) ) 

ف و بیماري دانسته است رسول منابع دینی نیز قرنها قبل از روانشناسان، چشم چرانی را نوعی انحرا

( هر عضوي از بنی آدم بهره اي 4لکلُّ عضوٍ من ابن آدم حظٌّ من الزُّنا العین زناها النُّظر؛)»خدا)ص( فرمود: 

 «.از زنا دارد، و زناي چشم نگاه کردن )به بدن نامحرم( است

غیره اعقبه اللُّه ایماناً یجد النُّظرة سهمٌ من سهام ابلیس مسمومٌ من ترکها للُّه لال»امام صادق)ع( فرمود: 

طعمه؛ نگاه )به نامحرم( تیر زهرآلوده اي از تیرهاي شیطان است. هر کس آن را براي خدا ترك کند نه 

 «.بخاطر غیر او، خدا ایمانی به او می دهد که مزُّه آن را می چشد

روحی و روانی است  یقیناً مراد از مسمومیُّت نگاه، مسمومیت جسمی و بدنی نیست بلکه مقصود مسمومیُّت

 .در واقع نگاه نوعی بیماري است که ویروس نگاه را پخش می کند و به دیگران سرایت می دهد

 ـ کاهش آرامش روانی و افزایش التهاب و اضطراب2

5چشم چرانی آرامش روحی و روانی انسان را نابود ساخته و فرد را دچار اضطراب و تشویش می نماید.) ) 

که با توجُّه به قدرت و دامنه نفوذ عاطفی زن و مرد بر یك دیگر و نقش حساس  توضیح مطلب این است

آن دو در تأمین نیازهاي طبیعی و غریزي، جلوه گري زنان و دختران و جاذبه هاي جنسی موجب جلب 

پسران و مردان شده اگر نتواند از نگاه خود داري کند. شدیداً انحراف اذهان و آشفتگی فکر و دل آن ها 
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در پی دارد.نگاه هم براي مردان مشکل ساز است و هم براي دختران و زنان، چرا که برخی زنان و را 

 .دختران نیز تلاش می کنند که زمینه جذب و توجه و نگاه کردن دیگران را به خود جلب کنند

یی زیباچه بسیار دخترانی که به سبب شوق و دست یابی به نشانه هاي مقبول »به قول یکی از نویسندگان 

و زنانگی به اختلالات روانی دچار می شوند.گمان و تصوُّر چنین دخترانی آن است که زندگی و آینده آنها 

به اندازه بینی و یا خمیدگی آنان بستگی دارد، تا آن جا که حتی یك میلی متر کوتاهی طول مژه نیز می 

6«)تواند به یك مسئله جدُّي و بحرانی در زندگی تبدیل شود. ) 

با توجُّه به اینکه روح بشر فوق العاده تحریك پذیر است اشتباه است که »د شهید مطهري می گوید: استا

گمان کنیم تحریك پذیري روح بشر محدود به حدُّ خاصی است و از آن پس آرام می گیرد. هیچ فردي 

دلی از هوس،  از تصاحب زیبا رویان و هیچ زنی از متوجُّه کردن مردان و تصاحب قلب آنان و بالأخره هیچ

سیر نمی شود. تقاضاي نامحدود خواه ناخواه انجام ناشدنی است و همیشه مقرون به نوعی احساس 

محرومیُّت و دست یافتن به آرزوها و به نوبه خود منجر به اختلالات روحی و بیماریهاي روانی می گردد 

7«)که امروزه در دنیاي غرب بسیار به چشم می خورد. ) 

من اطلق طرفه کثر »ز در گذشته هاي دور به این امر اشاره شده است. علی)ع( فرمود: در منابع دینی نی

اسفه؛ هر کس چشم خویش را آزاد گذارد، همیشه اعصابش ناراحت بوده)و به آه و حسرت دایمی گرفتار 

8«.)می شود( ) 

فعلی خود را  (هر کسی چشم را رها کند زندگی9من اطلق ناظره اتعب حاضره؛)»و در جاي دیگر فرمود: 

 «.به رنج و ناراحتی گرفتار نموده است

( چه بسیار نگاهها که حسرت 10کم من نظرةٍ اورثت حسرةً طویلةً؛)»و حضرت امام صادق)ع( فرمود: 

و از طرف دیگر اگر چشم را از حرام بپوشاند از نظر روحی، راحت و « طولانی )و همیشگی را در پی دارد.

( کسی که چشمش را فرو بندد دل و 11من غضُّ طرفه اراح قلبه؛)»رمود: آسوده خواهد بود، علی)ع( ف

 «.روحش راحت خواهد بود

 ـ بیمار شدن عقل3
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انسان در سایه پیروي از آموزه هاي نورانی اسلام، به تکامل می رسد و عقلش رشد می کند و در صورت 

م چرانی از رحمت الهی سرپیچی از دستورهاي الهی و دست یازیدن به کردار خلاف شرع همچون چش

 .دور می شود با خاموش شدن نور الهی در خانه دل، عقل و روح انسان دچار نوعی بیماري می گردد

( کسی که با شهوت همراه 12قرین الشُّهوة مریض النُّفس معلول العقل؛)»علی)ع( در این باره می فرماید: 

 «.است جان و عقلش مریض و بیمار است

( نابودي عقل در هوا)پرستی( و شهوت 13ذهاب العقل بین الهوي و الشُّهوة؛)» و در جاي دیگر فرمود:

 «.است

 .وقتی عقل بیمار شد تصمیم گیریها و رفتارهاي انسان نیز بیمارگونه خواهد بود

 ـ تنوع طلبی4

انسانی که پیش از ازدواج چشم چرانی را تجربه کرده هنگام ازدواج اولاً به همسر خویش به دید شك و 

دید می نگرد که نکند او هم چون خودش چشم حرام به سوي نامحرمان داشته باشد، ثانیاً خود هر روز تر

به دنبال دیدن مناظر جدید از صحنه هاي حرام است و تنوع طلبی و دیدن صحنه هاي حرام روان او را 

هد ساختبیمار می سازد و چه بسا زندگی موجود را به سردي کشانده گرفتار دام هاي فساد خوا . 

14«)فساد پس از ازدواج بیشتر محصول عادت هاي پیش از ازدواج است.»ویل دورانت می گوید:  ) 

میل به تنوع)طلبی( گرچه از همان آغاز در بشر بوده است. ولی امروزه »در ادامه سخنان خود می گوید: 

شهرها و تجاري  به سبب اصالت فرد در زندگی نو و تعدد محرکات جنسی )از جمله چشم چرانی( در

15«)شدن لذُّت جنسی ده برابر گشته است. ) 

 در نتیجه باید گفت چشم چرانی از نظر روانی عامل نوعی بیماري و عادت مذموم،

 .کاهش آرامش روانی و اضطراب روحی، از بین رفتن کرامت انسانی، و تنوع طلبی می گردد

 پیامدهاي خانوادگی و اجتماعی نگاه
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چرانی علاوه بر پیامدهاي روحی و روانی، زیانها و اثرات سوء خانوادگی و اجتماعی نگاههاي حرام و چشم 

 :نیز دارد که به اهم آنها اشاره می شود

 ـ بدنامی طرفین1

چه بسیاري دوستی ها و ارتباط هاي نامشروع که از نگاه و یك چشمك زدن آغاز شده ولی نگاه هاي 

آن را به ناکجا آباد کشانیده، سبب بدبختی و بدنامی طرفین هوس آلود و تداوم آن و تسلُّط طبیعی شهوت 

گردیده و حتی افشا شدن برخی از این روابط بعد از ازدواج، کانون گرم خانوادگی را متلاشی نموده، سبب 

 .بروز مشکلات خانوادگی و اجتماعی شده است

وان سرگذشت ها و نامه هاي در مجلُّات مختلفی که درباره جوانان و مسائل خانوادگی چاب می شود می ت

زیادي را دید که حکایت از عشق هاي نامشروع دارد که بر اثر یك نگاه حرام به وجود آمده و سبب فساد 

 .و جنایت و یا تزلزل خانواده شده است. ولی نقطه آغاز آن همان نگاه حرام بوده است

گرفته است مشخص شده که  ( در مورد خودکشی انجام1982در تحقیقی که در نیواورلئان آمریکا)

ویژگی مهم عدُّه اي از زنانی که دست به خودکشی زده اند، این است که پس از نگاه هاي حرام و برقراري 

ارتباط و بچه دار شدن نتوانسته اند همسر را براي خود حفظ کنند.اینان تا توانسته اند از نگاهها و بدن 

شاید کسی نیز حاضر شود در غم ها و شادي هاي آنها  خود به سایرین بهره داده اند به این امید که

( چرا که مردي که با نگاه شهوت آلود در 16شریك باشد، ولی نتوانسته اند به این مقصد نایل شوند،)

 .داخل زندگی او آمد با نگاه به دیگري نیز می رود

 ـ مقایسه هاي هوس آلود2

آن جلوه گري ها و فرهنگ برهنگی و بدحجابی حاکم  در جامعه اي که نگاه به نامحرم رائج شود به دنبال

می شود، و در پی آن زن و مرد به هر سوي و هر کس که بخواهند نگاه می کنند. اینجاست که همواره در 

زندگی حالت مقایسه بوجود می آید مقایسه میان آنچه دارند و آنچه ندارند. و این مقایسه ها هوس را 

ر معرض نابودي قرار می دهد. زنی که سال ها در کنار شوهر و در مشکلات دامن می زند و خانواده را د

با او زندگی کرده، پیداست اندك اندك بهار چهره اش، شکفتگی خود را از دست می دهد و روي در 

خزان می گذارد و در چنین حالی است که سخت محتاج مهربانی و وفاداري همسر خویش است، امُّا ناگهان 
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ز راه می رسد و در کوچه و بازار و اداره و مدرسه با پوشش نامناسب خود و نگاههاي حرام زن جوان تري ا

17به همدیگر، فرصت مقایسه اي را پیش می آورد که مقدمه می شود براي ویرانی اساس خانواده.) ) 

کنند دختران جوانی که امروزه در اوج نشاط و شادابی مغرور از دلبري ها و جلوه گري هاست و سعی می 

با آماده نمودن جاذبه هاي تحریکی نگاههاي دیگران را صید کنند باید بدانند که در فردایی نه چندان 

دور، خود دچار سرنوشت فرهنگ مقایسه خواهند شد و همان سرنوشتی را که براي دیگران رقم زده اند، 

 .براي خود او رقم می خورد

 ـ نگرانی دائمی3

هوس آلود بهم رسیده و ازدواج و پیوند زندگیشان بر اساس این بنیان جوانانی که از طریق نگاههاي 

سست بنا شده است همیشه طرفین، خصوصاً زنان این نگرانی را دارند که نکند همسرش دوباره صید نگاه 

دیگري شود و زندگی او از هم بپاشد، و همین نگرانی همیشگی در عدم آرامش روحی و روانی او کافی 

او را به تلخ کامی بکشانداست که زندگی  . 

 ـ از هم پاشیدگی خانواده4

اگر سري به هفته نامه ها و مجلُّات خانوادگی بزنیم، صفحات راز و پزشك مشاور، مملو از غم نامه هایی 

است که دخترها و پسرها از دوستی ها و ازدواج هاي ناکام خود نوشته اند، بسیاري از ایشان وقتی شور و 

ن فرو نشست و با واقعیُّت هاي زندگی، بیش تر آشنا شدند، با یك دیگر احساس نوعی اشتیاق اوُّلیه شا

 .بیگانگی و غرابت نموده، با عدم تفاهم در زندگی مشترك مواجه می شوند

بسیاري از ازدواج هایی که از نگاههاي خیابانی، پارك و دانشگاه ها شروع شده اند یا به سرانجام روشنی 

( عشقی که با نگاه آمده با نگاه هم 18زدواج رها شده و حاصلی جز بدنامی نداشته اند.)نرسیده، یا قبل از ا

 .می رود

دکتر جامعه شناسی در این زمینه می گوید: جوانانی که هم دیگر را در پارك ها و خیابان ها می یابند، یا 

لاقه مندي خود را با همان از طریق تماس هاي تلفنی به هم دیگر علاقمند می شوند. اصولاً مبنا و اساس ع

نگاه هاي اوُّلیه پایه گذاري می کنند و این عشق و علاقه وقتی ظاهري باشد)و از طریق نگاه بوجود آمده 

19باشد( قاعدةً بعد از مدُّت زمانی کوتاه )کم تر از یك سال( به طلاق می انجامد.) ) 
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هاي مشکل ساز استتازه اگر هم ازدواجها برقرار بماند همیشه همراه با بگو و مگو . 

پسري در مصاحبه می گوید:به نظر من، اگر پس از ایجاد ارتباط)هاي خیابانی( ازدواجی صورت گیرد 

مشکل آفرین می شود، چون پسرهایی که )از طریق نگاه هاي هوس آلود با دختري( دوست می شوند، تا 

ا من )از طریق نگاه و ...( دوست مشکلی در زندگی پیش می آید، می گویند. آره،تو همان کسی بودي که ب

20شدي...) ) 

21زلیخا مُرد از این حسرت که یوسف گشت زندانیچرا عاقل کند کاري که باز آرد پشیمانی) ) 

 ـ زایش گناه 5

نقطه آغاز بسیاري از گناهان نگاه است، وقتی نگاه رفت، به دنبال آن دل می رود، دل رفت به دنبال آن 

ی که گرفتار دام زنا و یا خودکشی و یا دیگر کشی شده اند ولی آغاز آن با دین می رود، بسیارند کسان

 .یك نگاه بوده است

در منابع دینی به شدُّت روي این مسئله تکیه شده که گناه، گناه می آورد، از جمله امام صادق)ع( فرمود: 

در پی در قلب، شهوت ایجاد النُّظرة بعد النُّظرة تزرع فی القلب الشهوة و کفی بها لصاحبها فتنة؛نگاه پی »

 «.می کند و همین براي انحراف بیننده کافی است

لاتکوننُّ حدید النُّظر الی ما لیس لك فانُّه لن یزنی فرجك »از حضرت مسیح)ع( نقل شده است که فرمود: 

( هرگز تیز نظر به سوي 22ما حفظت عینك فان قدرت ان لاتنظر الی ثوب المرأة الُّتی لاتحلُّ لك فافعل؛)

چیزي که برایت )حلال( نیست نباش زیرا تا زمانی که چشمت را حفظ کنی دامنت آلوده به زنا نمی شود، 

 «.و اگر بتوانی به لباس زنی که برایت حلال نیست نگاه نکنی، این کار را انجام بده

نگاه به این حدیث نشان می دهد که حتی نگاه به لباس زن انسان را وادار می کند که به خود او نگاه و 

 .نامحرم کم کم انسان را به کار خلاف عفُّت می کشاند وهلُّم جرُّا

نگاه کردن به موي زنان »از جمله مطالبی که امام هشتم در جواب محمد بن سنان فرمود این است: 

شوهردار و غیر آنها حرام است چون باعث تحریك)شهوت( مردان و کشیده شدن به فساد و وارد شدن 
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که براي او حلال و زیبا نیست و همین طور نگاه کردن به چیزهایی که مانند مو می باشد به چیزي می شود 

23«)حرام است. ) 

این روایت تصریح می کند که نگاه کردن به نامحرم عامل تحریك شهوت و کشیده شدن به فساد بدتر 

 .می شود

رشدن آتش شهوت، انسان را در یکی از نویسندگان، می گوید:نگاه به نامحرم در این دنیا نیز با شعله و

24«)فساد و تباهی غوطه ور می سازد. ) 

غریزه جنسی، غریزه اي نیرومند و عمیق و دریا صفت است و هرچه بیش تر اطاعت شود، »استاد مطهري: 

 «.سرکش تر می گردد، هم چون آتش که هرچه به آن بیش تر خوراك بدهند شعله ورتر می شود

از شهوات حرام، چشم پوشی از نگاه حرام است لذا بهترین راه براي دوري . 

( چشم پوشی از نگاه )حرام( بهترین عامل بازدار 25نعم صارف الشهوات غضُّ الابصار؛)»علی)ع( فرمود: 

 «.از شهوت است

 پی نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

منتخب میزان الحکمه، ؛ 52، ح 41، ص 104بحارالانوار، محمد باقر مجلسی، دارالکتب الاسلامیة، ج  .1

504، ص 1، ج 1382محمدي ري شهري، قم دارالحدیث،  . 

504میزان الحکمه، همان، ص  .2 . 

 125، ص 1373دکتر احمد احمدي، روانشناسی نوجوان و جوانان، اصفهان، نشر مشعل، چهارم،  .3

136، ص 1380جوانان و روابط، ابوالقاسم حاجی، مرکز مطالعات و پژوهش هاي حوزه،  . 

6141، ح 504، ص 1، به نقل از منتخب میزان الحکمه، ج1129،ح 408جامع الاخبار، ص  .4 . 

167مشکلات جنسی، ناصر مکارم شیرازي، قم، انتشارات نسل جوان، ص  .5 . 

، به نقل از 110؛ مقدمه اي بر روان شناسی زن، ص 168چهره عریان، خانم دکتر سعداوي، ص  .6

34جوانان و روابط، همان، ص  . 
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87ـ  84، ص 42، ج 1374مسأله حجاب، مرتضی مطهري، قم، انتشارات صدرا،  .7 . 

304، ح 2و غررالحکم، ج  74، ص 10میزان الحکمه، محمدي ري شهري، همان، ج  .8 . 

61313، ح 504منتخب میزان الحکمه، همان، ص  .9 . 

6133، ح 504، ص 1همان، ج  .10 . 

6141همان، ح  .11  

386و  378، ص 10 میزان الحکمه، ج .12 . 

4421، ح 360، ص 1همان، ج  .13 . 

94لذُّات فلسفه، ویل دورانت، تهران، نشر دانشجویی، ص  .14 . 

97و  94همان، ص  .15 . 

رـ ك: تحلیلی بر روابط دختر و پسر در ایران، دکتر علی اصغر احمدي، سازمان انجمن اولیاء و  .16

80همان، ص  ، جوانان و روابط،83، ص 1378مربیان، پنجم،  . 

، جوانان و 70ر.ك: فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، حداد عادل، تهران انتشارات سروش، ص  .17

، با تغییرات46روابط، ص  . 

با تغییرات 55جوانان و روابط، ص  .18 . 

5، ص 79، آبان، 3، هفته نامه دیدگاه، دکتر شیخی، پیش شماره 55همان، ص  .19 . 

56، جوانان و روابط، ص 36ص  ،135ایران جوان، ش  .20 . 

437گلی از هر چمن، سیدمحمد علی جزایري، الامام المنتظر، ص  .21 . 

2740، ح 230منتخب میزان الحکمه، ص  .22 . 

6142، ح 505همان، ص  .23 . 

171، ص 1374، 43آیین همسرداري، ابراهیم امینی، تهران انتشارات اسلامی،  .24 . 
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72، ص 1علام الاسلامی، ج میزان الحکمه، مکتبة الا .25 . 

 

 مساله شرعی:

 احکام نگاه کردن)از رساله امام خمینی (

نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به  2433

صورت و دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است ولى اگر بدون قصد لذت باشد مانعى ندارد و نیز نگاه 

باشد و نگاه کردن به صورت و بدن و موى دختر نابالغ اگر به ردن زن به بدن مرد نامحرم حرام مىک

قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن هم انسان نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد، ولى بنابر 

پوشانند نگاه نکند.احتیاط باید جاهایى را که مثل ران و شکم معمولا مى  

انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهاى زنهاى اهل کتاب مثل زنهاى یهود و نصارا نگاه اگر  2434

 کند در صورتى که نترسد که به حرام بیفتد اشکال ندارد.

زن باید بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که بدن و موى  2435

فهمد و به حدى رسیده که مورد نظر شهوانى وب و بد را مىخود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خ

 است بپوشاند.

شیشه یا در آئینه یا آب صاف و مانند نگاه کردن به عورت دیگرى حرام است اگر چه از پشت 2436

توانند به اینها باشد و احتیاط واجب آن است که به عورت بچه ممیز هم نگاه نکنند. ولى زن و شوهر مى

یکدیگر نگاه کنند.تمام بدن   

توانند غیر از عورت به تمام مرد و زنى که با یکدیگر محرمند اگر قصد لذت نداشته باشند مى 2437

 بدن یکدیگر نگاه کنند.
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مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن هم به بدن زن دیگر با قصد  2438

 لذت حرام است.

از زن نامحرم حرام نیست، ولى اگر براى عکس برداشتن مجبور شود که عکس برداشتن مرد  2439

شده او یا به سایر بدن او حرام دیگرى انجام دهد مثلا دست به بدن او بزند یا نظرش به صورت زینت

بیافتد، نباید عکس او را بردارد.و اگر زن نامحرمى را بشناسد، در صورتى که آن زن متهتك نباشد نباید 

و نگاه کند.به عکس ا  

اگر در حال ناچارى زن بخواهد زن دیگر، یا مردى غیر از شوهر خود را تنقیه کند، یا عورت او  2440

را آب بکشد باید چیزى در دست کند که دست او به عورت نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد 

 مرد دیگر دیگرى، یا زنى غیر زن خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد.

اگر مرد براى معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال  2441

ندارد، ولى اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند 

 معالجه کند نباید او را نگاه کند.

شود که به عورت او نگاه کند، بنابر احتیاط واجب باید آئینه اگر انسان براى معالجه کسى ناچار  2442

اى جز نگاه کردن به عورت نباشد اشکال ندارد.را در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولى اگر چاره  

 

 

 هاي حرام عبارتند از:نگاه

نگاه با ریبه نگاه به چهره آرایش کرده زن. نگاه به زیور آلات زن. نگاه به عکس بی حجاب زن آشنا. 

ها(، البته در این مسئله بین مراجع )ترس افتادن به حرام(. نگاه به بدن مرد نامحرم )به جز صورت و دست

ها تا مچ(. نگاه هوس آلود اختلاف نظر وجود دارد. نگاه به تمام بدن زن نامحرم )به جز صورت و دست

5ها و یا به بدن هم جنس(.])هرچند به صورت و دست ] 
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کندتر شدن مطلب به ما کمك میه استفتاي زیر در روشنتوجه ب : 

1س ها )مثلًا در خیابان( تواند بدون قصد لذت به چهره و موي خانمشخصی قصد ازدواج دارد، آیا می :

 نگاه کند، تا یکی را بپسندد و بعد از او خواستگاري کند؟

6ها جایز نیست.]همه مراجع: این نوع نگاه :ج ] 

یابیم، زمانی که با قصد ازدواج و حتی بدون قصد لذت نگاه کردن به چهره و تاء فوق در میا تأمل در استف

هاي بدن زن نامحرم از روي لباس و مانتو جایز نیست. نگاه هوس ها و نیز نگاه به برجستگیموي خانم

بودآلود و با قصد لذت جنسی به مواضع ممنوع و حتی جایز نامحرم، به طریق اولی حرام خواهد  . 

به معناي شك و گمان است.  ”ریب”از ریشه  ”ریبه”معناي ریبه و مفسده در حکم نگاه به نامحرم کلمه 

هاي فقهی به اند که از آثار شك است. در کتاببعضی آن را به معناي اضطراب و تزلزل قلب معنا کرده

7باشد.]معناي ترس از واقع شدن در حرام می ] 

و نگاه از روي تلذذ یعنی نگاه به قصد لذت بردن. اما ریبه یعنی خصوصیت نگاه تلذذ یعنی لذت بردن، 

کننده و نگاه شده مجموعاً طوري است که خطرناك است و ترس است که لغزشی به دنبال نگاه کردن به 

وجود آید؛ به این جهت در دین مقدس اسلام در ارتباط با معاشرت زن و مرد براي حفظ خانواده و اجتماع 

ستوراتی آمده است که ما به عنوان یك مسلمان ملزم به رعایت آن هستیمد . 

هاي مبتذل این استنظر مراجع محترم تقلید در به اره نگاه کردن به فیلم : 

ها به طور همه مراجع )به جز آیت ا.. تبریزي و آیت ا..سیستانی ( ؛ باتوجه به این که دیدن این گونه فیلم

ها حرام است، اجوبه استفتاءات، س باشد نگاه به آنقدمه ارتکاب گناه میمعمول شهوت برانگیز و م

1605و  1717،س 2،جامع الاحکام، ج 1187  

سیستانی : اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به گناه نیز باشد ، بنابر احتیاط واجب، نگاه به زنان …آیت ا

 (sistani.org)  .جایز نیست

 

ت بخش تقسیم می شود کهنگاه ها ، به طور کلی، به هش  : عبارتند از 

 : نگاه مرد ،که خود داراي سه بخش می باشد -1

 نگاه مرد به مرد •
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 نگاه مرد به زن •

 نگاه مرد به بچه ها •

 : نگاه زن ،که به سه بخش تقسیم می شود -2

 نگاه زن به زن •

 نگاه زن به مرد •

 نگاه زن به بچه ها •

 نگاه در حالت شك -3

عکس ،که خود به پنج قسم تقسیم می شود نگاه به -4  

 نگاه مرد به عکس زن نا محرم •

 نگاه با خوف به عکس •

 نگاه به عکس هاي مبتذل •

 نگاه به عکس بچه ها •

 نگاه به عکس مرد •

 نگاه به فیلم -5

 نگاه به میت -6

 نگاه براي معالجه -7

 .نگاه به زنی ،که قرار است با او ازدواج کند -8

لی در باب نگاهقاعده ي ک  

 .نگاه به قصد لذت جنسی به هر شکل که باشد حرام است -1

9نگاه همسر به همسر چه با لذت و چه بدون لذت ، چه عورتین و چه غیر عورتین جایز است. ) -2 ) 

نگاه کردن به عورت دیگري، حتی به عورت بچه ي ممیزي که خوب و بد را می فهمد ،حرام است  -3

10توانند به تمام بدن یکدیگر، چه ظاهر چه باطن نگاه کنند . )ولی زن و شوهر می  ) 

 : نگاه مرد به مرد

11نگاه کردن مرد به بدن مرد دیگر ،با قصد لذت حرام است ولی بدون قصد لذت جایز است. ) ) 

 :نگاه مرد به زن
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ی توانند غیر از نگاه مرد به زن محرم : مرد وزنی که به یکدیگر محرمند، اگر قصد لذت نداشته باشند ،م

12عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند . ) ) 

نگاه مرد به زن نا محرم مسلمان : نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم مسلمان و همچنین نگاه کردن 

به موي آنان، چه با قصد لذت چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و دستهاي آنان، اگر به 

13است واما بدون قصد لذت، نگاه به آنها بنا بر اظهر جایز است . )قصد لذت باشد حرام  ) 

نگاه مرد به زن نا محرم غیر مسلمان )کافر ذمی یا کافري که از زمان تولد، محکوم به کفر است( : نگاه 

کردن به زنان اهل ذمه، بلکه به زنان کافري که از هنگام تولد، محکوم به کفر هستند ، به جاهایی از بدن 

آنها که عادتاً پوشانیده نمی شود ،بدون قصد لذت و در صورتی که خوف واقع شدن در حرام نباشد ، 

14جایز است .) ) 

 : نگاه مرد به بچه ها

15نگاه مرد به پسر بچه : نگاه مرد به پسر بچه، به قصد لذت حرام است .) ) 

16ت جایز است .)نگاه کردن به بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی فهمد، بدون قصد لذ ) 

17نگاه کردن به عورت بچه ي ممیز که خوب و بد را می فهمد، حرام است . ) ) 

 . نگاه مرد به دختر بچه : احکام بالا ،در رابطه ي دختر بچه ي محرم نیز جاري است

 نگاه کردن به صورت و بدن و موي دختر نا بالغ نامحرم ، اگر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه کردن

هم انسان نترسد که به حرام بیفتد، جایز است ولی بنا بر احتیاط ، باید جاهایی را که مثل ران و شکم 

18معمولاً می پوشانند نگاه نکند . ) ) 

 : نگاه زن به زن

19نگاه کردن زن به بدن زن دیگر، به قصد لذت حرام است ولی بدون قصد لذت ، جایز است . ) ) 

 : نگاه زن به مرد

به مرد محرم : مرد و زنی که به یکدیگر محرمند ، اگر قصد لذت نداشته باشند، می توانند غیر نگاه زن 

20از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند.) ) 

نگاه زن به مرد نامحرم : نگاه کردن زن به بدن مرد نا محرم ، بنا بر احتیاط واجب حرام است؛ اما جواز 

نامحرم که غالباً باز است ، مثل سر ، خالی از وجه نیست ،مگر  نگاه کردن زن به قسمتی از بدن مرد

21اینکه این نگاه کردن ، کمك به معصیت باشد . ) ) 
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 : نگاه زن به بچه ها

نگاه زن به پسر بچه محرم یا نا محرم : نگاه کردن زن به بدن پسري که بالغ نشده ولی خوب و بد را می 

22فهمد ،جایز نیست . ) ) 

23بچه ي غیر ممیزي که خوب و بد را نمی فهمد، بدون قصد لذت، جایز است . )نگاه کردن به  ) 

24نگاه زن به دختر بچه : نگاه زن به دختر قبل از زمان تمییز، جایز است . ) ) 

25نگاه زن به دختر بچه ي ممیز به غیر عورتین، جایز است و به عورتین، جایز نیست . ) ) 

 : نگاه در حالت شك

این شخص از کسانی است که نباید به او نگاه کند یا کسانی که می تواند به او نگاه  اگر شك کند -1

 .کند، نباید نگاه کند

اگر در جمعی شك کند به این ترتیب که می داند محرمی دارد ولی نمی داند که کدام یك از افراد  -2

 .این جمع است، نباید نگاه کند

یا زن) مثلا به علت تاریکی( بنابر احتیاط واجب، نباید اگر انسان در شخصی شك کندکه مرد است  -3

 .به او نگاه کند

اگر انسان در چیزي شك کند که انسان است مثلاً یا حیوان یا چیز دیگر، نگاه کردن جایز نیست .  -4

(26 ) 

 : نگاه به عکس

ا محرم را نگاه به عکس نا محرم : نگاه کردن به تصویر زن نا محرم، حکم نگاه کردن به خود زن ن

ندارد؛ بنا براین اگر نگاه از روي لذت نبوده و خوف افتادن به گناه نباشد و تصویر هم متعلق به زن 

27مسلمانی که بیننده ي آن را می شناسد نباشد، اشکال ندارد.) ) 

 : نگاه با خوف به عکس

شهوت او می شود یا  اگر نگاه کردن به تصاویر، به قصد ریبه باشد یا انسان بداند که منجر به تحریك

28خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد ، در این صورت نگاه کردن به آنها حرام است . ) ) 

 : نگاه به عکس هاي مبتذل

نگاه کردن به تصاویر مبتذل، حکم نگاه کردن به نامحرم را ندارد و در صورتی که از روي شهوت و ریبه 

اشکال ندارد ولی با توجه به اینکه دیدن تصویر برهنه  نباشد و مفسده اي هم بر آن مترتب نشود، شرعاً
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اي که شهوت برانگیز است ، غالباً از روي شهوت بوده و به همین دلیل مقدمه ي ارتکاب گناه می باشد، 

29بنا براین دیدن آن حرام است . ) ) 

 : نگاه به عکس بچه ها

باشد و انسان نترسد به گناه آلوده نگاه کردن به عکس بچه ها چه دختر چه پسر، اگر بدون قصد لذت 

30شود، اشکالی ندارد . ) ) 

 : نگاه به عکس مرد

زنان می توانند به عکس مردان نگاه کنند، مشروط به آنکه به قصد لذت و ریبه نباشد؛ خواه مرد را 

31بشناسد یا نشناسد، خواه مرد محرم باشد یا نا محرم . ) ) 

 : نگاه به فیلم

، حکم نگاه کردن به نامحرم را ندارد و در صورتی که از روي شهوت و ریبه نباشد نگاه کردن به فیلم ها

32و مفسده اي هم بر آن مترتب نشود، شرعاً اشکال ندارد . ) ) 

نگاه زنان به مسابقات ورزشی : اگر مشاهده ي آن با حضور در میدان و به طور مستقیم باشد و یا آن را 

ن ببیند و یا به قصد لذت و ریبه بوده و یا در آن خوف ارتکاب گناه یا به طور زنده و مستقیم از تلویزیو

33فساد وجود داشته باشد ، جایز نیست و در غیر این صورت ، اشکال ندارد . ) ) 

 : نگاه به میت

حکم نگاه کردن به میت ، همان حکم انسان زنده است؛ در نتیجه مرد نمی تواند به بدن زن نا محرم 

34همچنین زن نیز به بدن مرد نا محرم میت، نمی تواند نگاه کند . )میت نگاه کند و  ) 

 : نگاه براي معالجه

اگر مرد براي معالجه ي زن نامحرم ، ناچار باشد که او را نگاه کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد ، 

دن بتواند معالجه کند، ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند، نباید به او دست بزند و اگر با دست ز

35نباید او را نگاه کند . ) ) 

اگر انسان براي معالجه ي کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند، بنا بر احتیاط واجب باید آیینه را 

در مقابل گذاشته و در آن نگاه کند ولی اگر چاره اي جز نگاه کردن به عورت نباشد ،اشکالی ندارد . 

(36 ) 

ی که قرار است با او ازدواج کندنگاه مرد به زن  : 
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نگاه مرد به صورت زنی که می خواهد با او ازدواج کند ، جایز است به شرط آنکه : بداند مانع شرعی از 

ازدواج با او نیست و احتمال هم بدهد که زن ازدواج را قبول می کند و احتمال بدهد که با این نگاه اطلاع 

ایط ، نگاه کردن فقط براي این مرد جایز است ، اگر چه چند مرتبه تازه اي پیدا می کند و با این شر

باشد ، بلکه چنین نگاه کردنی براي جلو گیري از نزاع بعد از عقد ، مستحب نیز هست و اجازه ي زن 

هم در آن لازم نیست و بنا بر اظهر نگاه کردن به مو و محاسن دیگرِ آن زن هم با همین شرایط جایز 

د که زن هم بتواند به مردي که می خواهد با او ازدواج کند با شرایطی که گفته شد است و وجهی دار

37نگاه کند . ) ) 

 (.مام علی )علیه السلام( » العین رائد الفتن« ) چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است

 (.امام علی )علیه السلام( » العیون طالع القلوب « )چشم ها، پیش قراولان دلند

 (.امام علی )علیه السلام( » العین بریدُ القلب « )چشم، قاصد دل است

 (.امام علی )علیه السلام( » اللحظ رائد الفتن« )نگاه، بلد راه فتنه ها و گناهان است

 (.امام علی )علیه السلام( » العین جاسوس القلب و برید العقل « ) چشم، جاسوس دل و قاصد خرد است

 (.امام علی )علیه السلام( » لحظ الانسان رائد قلبه « ) نگاه انسان، بلد دل اوست

 (.امام علی )علیه السلام( » القلب مصحف البصر « ) دل، کتاب دیده است

 (امام علی )علیه السلام( » العیون مصائد الشیطان « ) چشم ها ، دام هاي شیطان اند.( )41

امام رضا )علیهم السلام( : فلسفه حرمت نگاه حرام به زنان را چنین بیان می کنند : » این کار، مردان را 

 (تهییج و در اثرآن به فساد روي می آورند.« )42

 : پی نوشت ها

 .سوره نور، آیه30 .4

 .سوره نور، آیه 31 .5

 میزان الحکمه، جلد13، صفحه 6319، حدیث 20269 .6

 .تفسیر نور، ج8، ص174تا 176 .7

 .تفسیر آسان، ج14، ص70 .8

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره(، مسأله 1938 .9
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 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1938 .10

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره(، مسأله 1940 .11

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1939 .12

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1931 .13

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1935 .14

 ر.ك حکم کلی .15

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1943 .16

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1938 .17

 رساله توضیح المسائل امام خمینی )ره( ، مسأله 2440 .18

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1940 .19

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1939 .20

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1933 .21

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1933 .22

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1938 .23

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1938 .24

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1938 .25

 احکام رواابط زن و مرد ،صفحه 52 و53 ،مسأله 49 تا 52 .26

 اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه اي )حفظه الله( ،مسأله 1183 .27

 اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه اي )حفظه الله( ،مسأله 1193 .28

 اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه اي )حفظه الله( ،مسأله 1188 .29

 احکام رواابط زن و مرد ، مسأله 56 .30

 احکام رواابط زن و مرد ، مسأله 62 .31

 اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه اي )حفظه الله( ،مسأله 1188 .32

 اجوبه الاستفتائات آیت الله خامنه اي )حفظه الله( ،مسأله 1190 .33

 احکام رواابط زن و مرد ، مسأله 66 .34
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 رساله توضیح المسائل امام خمینی )ره( ، مسأله 2448 .35

 رساله توضیح المسائل امام خمینی )ره( ، مسأله 2449 .36

 رساله توضیح المسائل آیت الله بهجت )ره( ، مسأله 1944 .37

 مسئله حجاب )شهید مطهري(، ص 214 .38

 مسئله حجاب )شهید مطهري(، ص 113 .39

 .قرآن کریم، سوره ق ، آیه 30 .40

 میزان الحکمه، جلد13، ص6314، حدیث 20237 الی 20244 .41

 

 

پیامبر اسلام)ص( فرمود: »نگاه کردن به زیباییهاى زنان، یکی از تیرهاى شیطان است که هرکس از این 

 [نگاهها صرف نظر کند، خداوند شیرینی عبادت را به او میچشاند که این مایه شادمانى وى است«.]2

 

همچنین در روایات آمده است: »هیچ مسلمانى نیست که چشمش به نامحرم بیفتد و براي خدا از آن، 

 [روي برگرداند، مگر اینکه خداوند به او توفیق عبادتى دهد که شیرینى آنرا در قلبش مىیابد«.]3

 

در روایات توصیه شده است هنگام دیدن نامحرم، نگاه خود را به سمت آسمان بلند کنید که این کار 

 :پاداش دارد

 

پیامبر اسلام)ص( فرمود: »وقتى یکى از شما، زن زیبایى را دید، به نزد همسرش برود؛ زیرا آنچه آن زن 

دارد، همسرش هم از آن برخوردار است«. مردى بلند شد و پرسید: اى رسول خدا! اگر فردى همسر 

ندارد، چه کار کند؟ پیامبر فرمود: »سرش را به طرف آسمان بلند کند ]و دعا نماید[ و به نگاهش به آن 

زن ادامه ندهد؛ بلکه مراقب خود باشد و براى موفقیت در خوددارى از نگاه به نامحرم، از فضل 

 [پروردگار کمك بطلبد«.]4
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امام صادق)ع( فرمود: »هرکس نظرش به زن بیگانهاي افتاد و او به آسمان نگاه کرد، یا چشمپوشى کرد 

 [و نگاهش را به سمت آن زن بر نگرداند؛ خداوند متعال، حور العینی را همسر او قرار خواهد داد«.]5

ر.ك: »احکام نگاه به زن نامحرم«، سؤال 2849؛ »فلسفه حرمت نگاه به نامحرم«، سؤال 28075؛  .[1

 .»آثار نگاه با لذُّت و شهوت به نامحرم«، سؤال 11469

شعیري، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص 145، مطبعة حیدریة، نجف، چاپ اول، بیتا؛ خرائطی  .[2]

سامري، محمد بن جعفر، اعتلال القلوب، تحقیق، حمدي الدمرداش، ج 1، ص 137، مکة، نزار مصطفى 

الباز، چاپ دوم،1421ق؛ ابن بشران بغدادي، عبدالملك بن محمد، أمالی، محقق، عزازي، أبو 

 .عبدالرحمن عادل بن یوسف، ج 1، ص 33، ریاض، دارالوطن، چاپ اول، 1418ق

شیبانی، أحمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد، تحقیق، الأرنؤوط، شعیب، مرشد، عادل و دیگران،  .[3]

اشراف، ترکی، عبدالله بن عبدالمحسن، ج 36، ص 610، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1421ق؛ 

أبوالقاسم طبرانی، سلیمان بن أحمد، المعجم الکبیر، محقق، سلفی، حمدي بن عبدالمجید، ج 8، ص 208، 

 .چاپ دوم، قاهره، مکتبة ابن تیمیة، 1415ق

کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاري، علی اکبر، آخوندي، محمد، ج 5، ص  .[4]

 .494، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق

شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، غفاري، علی اکبر، ج 3، ص 473، قم، دفتر انتشارات  .[5]

اسلامی، چاپ دوم، 1413ق؛ طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق،ص 236، قم، شریف رضی، چاپ 

 .چهارم، 1412ق
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 براي کنترل نگاه به نامحرم چه باید کرد؟

 

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا »سوره نور:  30آیات مربوط به این موضوع در آیه 

ان و قل للمؤمن»از همین سوره مبارکه است:  31و آیه « فروجهم ذلك ازکی ان الله خبیر بما یصنعون

 .«...یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و

 :در مورد نگاه به نامحرم توجهتان را به مطالب زیر جلب می نماییم

کنترل چشم تابعى از روح تقواست که اگر در آدمى پدیدار شد به تبع آن کنترل چشم نیز به دنبال 

ند براى افراد عادى آن خواهد آمد. راهى که صددرصد گناه نکردن در تمام زندگى را تضمین ک

بشر چیز سهلى نیست؛ زیرا انسان موجودى مختار و داراى تمایلات گوناگون است. ولی با عزمى 

توان به چنین جایگاه رفیعى دست یافت. موارد زیر اى دائمى و تدریجى با نفس مىآهنین و مبارزه

به حساب آورد. بلکه  تواندر این زمینه بسیار سودمند است، ولى هیچ یك را تضمین قطعى نمى

 :تضمین نهایى، در نفس و عزم راسخ خود انسان است

مطالعه پیوسته در عوالم پس از مرگ و احوال برزخ و قیامت و جدیت در ترس از عوالم پس از  (1

 .مرگ

 .مطالعه پیرامون عواقب وخیم گناهان (2

و ... ولیکن با توجه و حال ارتباط پیوسته و قلبى با خداوند، خواندن قرآن، دعاها، نماز شب (3 . 

 .داشتن حالت انابه، خضوع، و تضرع دائمى، توبه و استغفار (4

سازد؛ مانند محیط هاى آلوده به گناهدورى از عواملى که انسان را به گناه متمایل مى (5 . 

 تر ازدواجهاى گناه؛ مثلاً کسى که انحرافات جنسى دارد باید هرچه سریعاز بین بردن زمینه (6

 .کند

هاى مؤمن و خداترس واقعىنشست و برخاست با انسان (7 . 

هاى نفسانىجدیت در مبارزه با خواهش (8 .  

 .توجه به عواقب نگاه به نامحرم (9

در برخورد با نامحرم سعی کنید به حداقل ارتباط اکتفا کنید. سخن کوتاه بگویید و از اطاله  (10

http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=97091
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 .کلام با آنها خودداري کنید

صحبت کردن به صورت آنها نگاه نکنید و به طور کلی نگاه خود را فرو بیندازید هنگام  (11

قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم؛ به مؤمنان بگو چشمان خود را فرو »چنانچه قرآن می فرماید: 

قل للمؤمنات یغضضن من »همین دستورالعمل را براي زنان نیز دارد « بندند و پایین بیندازند

 .«ابصارهن

ز قرار گرفتن با نامحرم در یك محیط خلوت که فردثالثی نیست خودداري کنیدا (12 . 

آیات و روایاتی که شما را از نگاه به نامحرم توصیه می کند در مقابل چشمان خود و جلوي  (13

 .چشم خود نصب کنید

جملات مربوط به گناه و پیامدهاي گناه را جلوي خود نصب کنید و هر از چند گاهی آن  (14

ملات را تغییر دهید و جملات جدیدتر با الفاظ دیگري را جایگزین کنید و سعی کنید این جملات ج

 .را هر روز چند بار بخوانید

بهترین راه منصرف کردن نگاه و دید و یا بازداشتن نگاه از تیزى و خیره نمودن است. حضرت 

د، تأسف کمتر خورد و از کسى که چشم خود را پایین اندازد، دلش آسوده گرد»على)ع( فرمود: 

9125 - 9122، )غرر الحکم، ص «نابودى در امان ماند ).  

کسى که عنان چشم خود را »؛ «هایش پاك باشد، اوصافش نیکو شودهر که نگاه»فرماید: چنین مىهم

هایش دائمى و هایش پیاپى باشد، حسرتکسى که نگاه»؛ «اندازداش را به زحمت مىرها کند، زندگى

97العقول، ص ، )تحف«خواهد بود پیاپى )  

293، ص 71، )بحارالانوار، ج «بسا هوسى از نیم نگاهى حاصل است»و نیز فرمود:  ). 

هاى خود اى پیامبر! به مؤمنان و مؤمنات بگو که در مقابل نامحرم چشم»در قرآن کریم آمده است: 

30 - 31، )نور، آیات «را بپوشانند و نگاه خیره نکنند ). 

ویت اراده و استفاده از یك برنامه اخلاقی محاسبه نفس )تشویق و تنبیه( خواهد توانست به تق (15

تدریج به کنترل دقیق و کامل چشم بیانجامد بنابراین توصیه می شود هر روز صبح با خود عهد کنید 

طی امروز به نامحرم نگاه نمی کنم ولی اگر نگاه شهوت آلود کردم خود را جریمه خواهم کرد. در 

روز نیز مراقب همین عهد خود با خود باشید. در پایان روز نیز به محاسبه رفتار و نگاه هاي خود 

بپردازید، اگر موفق بودید خود را تشویق کنید و شکر خدا کنید و اگر در مواردي مرتکب خلاف 
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عملی را هر روز شدید از خداوند عذرخواهی کنید و برنامه تنبیهی تان را به اجرا گذارید. این برنامه 

پیاده کنید و پیگیري کنید. مطمئن باشید به تدریج خواهید توانست چشم تان را کنترل کرده و 

 .موارد خطا را کاهش دهید

البته ناگفته نماند کنترل چشم از نگاه حرام کاري است مشکل ولی ممکن و شدنی. این کار نیز مثل 

و اراده قوي آسان و راحت می شود چون: کار  هر کار دشوار دیگري با تمرین و جدیت و مراقبت

 .نیکو کردن از پر کردن است

بزرگان پس از سال ها کوشش و تربیت و ریاضت علمی و عملی از جوانی و ارتباط با بزرگان اهل 

کمال و انس با اهل معرفت و پیمودن فراز و نشیب هاي فراوان به این مرحله از تسلط بر نفس و 

خواهش ها رسیده اند که می توانند نگاهی عاري از گناه و حرمت داشته باشند.  کنترل قوا و اعضا و

این کاري نیست که بدون آگاهی هاي نظري و علمی و بدون تکرار و تمرین و افتادن و برخاستن 

ممکن و عملی باشد. اگر انسان از نظر علمی و بینش به خوبی درك کند که عالم محضر خداوند 

چ امري از ما و اعمال و حرکات ما از دید الهی پنهان نیست و این مطلب را بارها است و باور کند هی

و بارها به خود بفهماند و به نفسش تلقین کند تا به مرحله لمس و احساس و باور قلبی برسد. ترك 

 .خلاف و عملی که موجب ناخشنودي خداوند است کاري ممکن و شدنی می باشد

یابن آدم... و ان نازعك بصرك الی بعض ما حرمت »یثی می فرماید: پیامبر بزرگ اسلام)ص( در حد

علیك فقد اعنتك علیه بطبقتین فاطبق؛ فرزند آدم!... اگر چشمت بخواهد تو را به نگاه حرام بکشاند 

تکالیف گوش و چشم و زبان، یوسف ) «من دو پلك در اختیار تو قرار داده ام، پس آنها را فرو بند

  .(صدیق عریانی

هر چشمی در روز قیامت گریان است، مگر سه چشم؛ چشمی که از »نیز پیامبر)ع( می فرماید: و 

 .«خوف خداوند بگرید و چشمی که از محارم الهی بسته گردد و چشمی که در راه خدا بیدار بماند

النظر سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها لله »حضرت صادق)ع( در حدیثی نورانی می فرماید: 

لا لغیره اعقبه امنا و ایمانا یجد طعمه؛ نگاه ناروا تیري مسموم از تیرهاي شیطان است. هر  عزوجل

کس آن را تنها به خاطر خدا ترك کند، خداوند آرامش و ایمانی به او می دهد که طعم گواراي آن 

 .(همان) «را در خود می یابد

رتش زیاد می هر کس چشمش را آزاد بگذارد، حس»امیر مؤمنان)ع( می فرماید: 
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) «گردد 38، ص 14بحارالانوار، ج  ). 

با سلاح مراقبه و مواظبت و آمادگی درونی و نفسانی و توکل بر خداوند و سپردن دل و روح خود به 

خداوند از دستبرد شیطان می توان محفوظ ماند. علاوه بر این اگر انسان با وجود مواظبت و 

گاهی نا به جا انداخت، می تواند با توبه فوري، این پاسداري از دل و چشمش گاهی فریب خورد و ن

خطا را جبران کند و اثر سوء آن را از جان و روحش پاك کند و هر چند این افتادن و برخاستن و 

خطا کردن و توبه نمودن نیز تکرار شود از پاي نیفتد و نهراسد تا به درجه اي برسد که احساس کند 

چشم خود شده و می تواند به راحتی از دیدن ناروا ،چشم فرو  مالك و اختیار دار نفس و اعضا و

 .بندد

مهم این است که نگاه حرام به صورت عادت در نیاید و قبح آن شکسته نگردد، یعنی باید هوشیار 

باشد و از دل و چشم خود نگهبانی دهد و اگر گرفتار خطا شد با سلاح توبه دشمن را ناکارا کند. 

اد گردد و به هر صورت و هر منظره اي نگاه کند، این کار عادت و ملکه چون اگر چشم رها و آز

انسان می شود و در روایتی از امام عسکري)ع( آمده است: برگرداندن صاحب عادت از عادتش 

) مانند معجزه است 38، ص 14بحار، ج  ). 

که نگاههاي بعدي را اگر انسان به خوبی بفهمد که بسیاري از آلودگیها و انحرافات از یك نگاه ناروا 

به دنبال داشته و استغفار و توبه اي همراه آن نبوده، سرچشمه گرفته، همین فکر در عاقبت شوم آن 

 .عامل کنترل بسیار مهمی است که انسان بیدار و مؤمن و هوشیار را کنترل و حفظ می کند

هر چند خود  اما درباره حساسیت تان نسبت به موسیقی مطرب باید به عرضتان برسانیم که

ارزشمند است و باید خداوند متعال را شاکر باشید که تمایلی به آن ندارید ولی براي بررسی علل و 

عوامل آن و دوگانگی به وجود آمده اطلاعات بیشتري از گذشته و حال شما در دست داشته باشیم و 

اي محکم مشکل اول را حل نمی توان اظهار نظر قطعی کرد. امید است بتوانید با عزمی راسخ و اراده 

نمایید. که در آن صورت دوگانگی از بین خواهد رفت و چشم همچون گوشتان نسبت به محرمات 

حساس خواهد شد و مسیر صحیح و واحدي را انتخاب کرده و بر طبق آن عمل خواهید نمود. البته با 

 .(استعانت از خداوند متعال و بهره گرفتن از توجهات خاص ائمه اطهار)ع

 :براي آگاهی بیشتر رك
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 مسئله حجاب، بخش پنجم، حجاب اسلامی -

سوره مبارکه نور 31و  30، تفسیر آیات 14تفسیر نمونه، ج  -  

 

چشم، دریچه دل و اندیشه انسان است، اگر چگونه نگریستن را یاد بگیریم و چگونه دیدن را تجربه 

و سبب رشد و تکامل خواهد شد، و اگر آن را کنیم، چشم، چشمه امید و ایمان می شود و نگاه ما، عبادت 

رها کنیم تا به هر چه هوي و هوس دستور داده نگاه کند، زیانهاي متعددي متوجه انسان خواهد شد، و 

 به گناهان ناخواسته اي دچار خواهد شد، مگر فاصله نگاه تا گناه چه قدر است؟

روانی و غیر روانی فراوانی در پی خواهد  اگر عقل و خرد انسان در اختیار چشم قرار گیرد، پیامدهاي

 .داشت که ممکن است انسان را به تباهی بکشاند

 

 گه داشتِ چشم

 آن گاه که مرد به زنی نگاه می کند، و دوباره می نگرد، این نگاه دوم بیشتر از هر چیز

 به کشیدن ماشه ي اسلحه اي می ماند. به دنبال این نگاه هورمونهاي جنسیی شلیك

 د که تمام جاي جاي بدن را در م ینوردد، این هورمونهاي جنسی ضربان قلب رامی شون

 تند، رگهاي اصلی را گشاد و رگهاي کوچك و متوسط را تنگ می کند، و فشار خون را

 نیز بالا می برد، به پروستات می رسد و راه ادرار بسته و در عوض راه مسیر آب زندگانی

 رآگین و پربار جاري می شود، سپس در ترکیبباز می شود، و یك ماده ي پاك، عط

 شیمیایی خون تغییراتی پدید م یآید تا روند نزدیکی جنسی مراحل تکمیلی خود را طی
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 کند و نسل بشر همچنان باقی بماند.

 اما هنگامی که انسان در طول روز چشمش را کنترل نمی کند، چه اتفاقی می افتد؟

 ز طریق رگهاي خونی به گردش می افتد،هورمونهاي جنسی در نقاط مختلف بدن ا

 خداوند بزرگ می فرماید :

 [30} قُل لِّلْمُؤمْنِِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ویََحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْکَى لَهُمْ {]النور:

 «اي پیامبر به ایما نداران بگو چشمشان را کنترل کنند و شرمگاههاي خود را نیز 

 د، این براي آن ها بس بهتر و پاکتر استنگه دارن.» 

 پاکتر, همچنین می تواند به معنی سود مند تر« اطهر»یعنی « ازکی:»دانشمندان گفته اند 

 و پاکیزه تر باشد؛ اما پاکی یا از نظر پاك شدن از گناه، یا دوري از بیماریها است؛ زیرا

 جلَّ وعزَّ أثابه الله إیماناً یجد حلاوته فی النظرة سهمٌ من سهام إبلیسَ مسمومة من ترکها من خوف اللهِ»

 (1«)قلبه

یعنی نگاه به نامحرم تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان است، هرکس از ترس خدا از آن 

خداوند در پاداش ایمانی به او می دهد که شیرینیش را در قلبش احساس کند. . در روایت ‘بپرهیزد

م من مسمومٌ من سهام شیطان من ترکها مخافتی أعقبته علیها النظرة سه»دیگري در حدیثی قدسی آمده:

 (2«.)إیماناً یجدُ حلاوته فی قلبه

 یعنی نگاه( به نامحرم) تیري زهرآلود از تیرهاي شیطان است، هرکس از ترس من از آن

 دوري کند، به خاطر آن، ایمانی به او می بخشم که شیرینیش را در دل بچشد.
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 رود، زخمی ایجاد می کند، و چه بسا به یك نقطه ي مشخصیتیر هر گاه به بدن فرو 

 –آسیب می رساند؛ اما اگر زهرآلود باشد، زهر به تمام نقاط بدن سرایت می کند. پیامبر 

 چهارده قرن پیش زیان هاي نگاه دوباره به نامحرم را بیان –درود و سلام خدا بر او باد 

 ر ماشه است که به سبب آن یك سلسلهداشته است. پس نگاه مانند وارد آمدن فشار ب

 واکنش ها و ترشح هورمونهاي پیچیده ي جنسی شروع می شود که تأثیرات زیادي بر تمام

 اعضا بلکه بر تمام سلولهاي بدن دارد و بدن را براي عمل جنسی آماده می سازد، تا در

 ن شها باید درروند ادامه ي نسل مأموریت خود را به انجام برساند. تمام این کنش و واک

 یك زمان مشخص صورت می پذیرد؛ اما اگر رها شدن هورمونها دربدن بدون خالی

 شدن به درازا بکشد، باعث آسیب ها و خطرهاي دوچندانی براي بدن می شود.

 پژوهشی، تحقیقی پیدا کردم که بیست سال پیش آغاز شده و –در یك سایت علمی 

 این هورمونها در رگها جریان دارد و در بدن به نتایج زیر رسیده بود : نخست این که

 شخصی که چشمش را از نگاه به نامحرم نگه نمی دارد، به گردش و جریان می افتد، چه

 بسا زنی درکتابخانه اي کار می کند، بی حجاب هم باشد، گوشه ي چشمی، عرض هی

 جاهاي فتنه انگیز بدن و جاي خلوتی هم باشد، صحبت از مسایل جنسی هم پیش

 می آید، مجله اي نیز و ... الخ.

 پیامبر گرامی که از سر هوي وهوس سخن نمی راند مسلمانان را از نگاه پشت
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 سرنگاه بر حذر داشته و زنان را از آرایش و عطرزدن هنگام بیرون رفتن از خانه منع

 فرموده، هم چنان که از خلوت با اشخاص بیگانه، از دست دادن زن و مرد و از تمرد زن

 ر بستر شوهرش نهی فرموده است. تمام این نهی کردن ها و هشدار دادن ها به خاطرد

 دوري از بیماریهاي بی شمار و بی پایانی است.

 اکنون اندکی به جزئیات بپردازیم :

 چرا وقتی افعی انسان را می گزد، گاهی او را از پاي درمی آورد، دلیل علمی این امر

 غیرقابل تحملی منبسط می کند، در نتیجه فشار پایینآن است که زهر رگها را تا حد 

 می آید و شخص می میرد. امروزه از زهر افعی دارویی بسیار مفید براي انبساط شاهرگها

 و مویرگها تهیه می کنند؛ لذا وقتی مویرگها و شاهرگها بیش از حد انبساط پیدا کند،

 ا را زهر نامیده؛ انداز هیمنجر به مرگ می شود. پژوهشگر نامبرده نیز این هورمونه

 مشخص و محدود از زهر، دوا و اما اندازه اي زیاده از حد آن درد است.] بر اثر گردش

 این سمها در بدن[چه روي می دهد؟ اولین چیزي که در اثر گردش این سمها در طول

 روز مشاهده می شود، بوي بسیار نامطبوعی از زیر بغل و قسمتهایی از بدن است.

 مانی که چشم آزاد و بی قید گذاشته می شود، مجله ها، منظره ها و فیلم هایی هم باشد،پس تا ز

 زنانی برهنه ي پوشیده، خلوت با زنان بیگانه، صحبت از امیال جنسی هم در میان باشد،

 هورمونها در طول روز همچنان در جریان و گردش خواهد بود، و بر مقدار آن افزوده
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 مدت چرخش و گردش، آن را به سم تبدیل می کند. می گردد و همین ادامه ي

 بنابراین نخستین علایم، پیدا شدن بوي نامطبوع زیر بغل و پاها و گشایش روزنه ي

 غده هاي عرق و چربی در قوزك ها، پاشنه ها و در باسن است. این خود چندین نوع

 هورمونهابیماري بواسیر به همراه دارد و گشایش روزنه هاي چربی از طریق گردش 

 سبب درآمدن جوشهاي جوانی در صورت می شود. در جریان بودن هورمونهاي جنسی

 که چیزي از زهر کم ندارد، و برانگیختن آن تا حد زیادي، سبب میگرن یا سردرد خفیف

 می شود که پزشکان تا کنون درمانی براي آن پیدا نکرده اند.

 لها به ویژ مفص لهاي بزرگ اما آن چه ترسنا کتر است دردهایی است که به مفص

 مانند زانو و مفصل ران دست می دهد. به نظر می رسد که این هورمونها از میزان لزجی

 مایع بین استخوانها م یکاهد و اندك اندك سبب خشکیدن این مایع و سپس به هم

 ساییدن استخوانها و آن گاه درد مفصل که غیر قابل تحمل است، می شود.

 ی در سنین پایین به خاطر گردش این سمها در بدن در طول روز،در جامعه هاي غرب

 از بیماریهاي این چنینی بسیار رنج می برند. دو کارمند سیرك در بریتانیا در سن سی

 سالگی به دردهاي حاد مفاصل مبتلا شدند، و هیچ دلیل قانع کننده اي جز برانگیختن

 مستمر هورمونهاي جنسی ندارد.

 و رگهاي خونی باید گفت که توالی گردش این هورمونها )یا ایناما در زمینه قلب 
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 زهرها( سبب پایین آمدن ضربان قلب و کندي گردش خون و خون بستگی احتمالی و

 گشایش زیاد و متوالی سر خرگها می شود که نرمی و انعطاف پذیري آن را از بین می برد،

 یین پیش می آید که بیشترینبا این وضع و با تغییر ترکیب شیمیایی خون، تصلب شرا

 بیماري این دوران است. و این بیماري در جامعه هاي بی قید و بند شایع است. علاوه بر

 آن این زهرها که در جاي جاي بدن به گردش می افتد، باعث گرفتگی چربی می شود که

 اگر در یك جاي مشخصی نفوذ کند موجب نابینایی، راشیتیسم، لنگی، دیوانگی یا

 افظگی و مانند آن می شود، و اگر در طول روز در بدن در جریان باشد، سبب لکنتبی ح

 زبان و سختی چرخش زبان در دهان می شود؛ و نیز باعث پدید آمدن یبوست می گردد

 که خود چیزي حدود پنجاه بیماري از آن ناشی می شود. پس کسی که خیره به زیبارویان

 رفت و آمدند، می نگرد و سلسل هاي زلفکان و زنانی که صبحگاهان و شامگاهان در

 مه رویان را می پاید، مجله ها را می خواند و در جاهایی که خدا را خوش نمی آید،

 می نشیند، با تمام این مشکلات و بیماریها دست به گریبان می شود.

 از دیگر آثار منفی استمرار گردش این سمها، در سنگ صفرا و گاهی ورم زودرس

 که بیش از حد معمول است دیده می شود، این نتایج پژوهش یك پزشك درپروستات 

مؤسسه اي علمی در یکی از کشورهاي عربی بود که من آن را از یك سایت علمی گرفتم؛ اما در حقیقت 

النظرة سهمٌ من سهام إبلیسَ مسمومة من ترکها من خوف اللهِ جلَّ وعزَّ » مصداق این حدیث شریف است:

 (3« )إیماناً یجد حلاوته فی قلبهأثابه الله 
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یعنی نگاه به نامحرم تیري از تیرهاي زهرآگین شیطان است، هرکس از ترس خدا از آن 

خداوند در پاداش ایمانی به او می دهد که شیرینیش را در دلش می چشد. راهنمایی پیامبر ‘بپرهیزد

 خود سري نیست.

 [4 -3ا وَحْیٌ یُوحَى{ ]النجم:} ومَاَ یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّ

  "شود می او نازل بر که است وحی واقع در بلکه زند؛ نمی حرف هوس و هوى روي از او"

 محال است خداوند چیزي را مشروع بدارد یا چیزي را حرام کند مگر این که نتایج

 آن گران بهایی در پی داشته باشد که خوشا به حال هر که آن را دریافت و بدا به حال

 که به آن پی نبرد. ما ایمان داران دستورهاي خدا را بدون چشم داشتِ کشف حکمتهاي

 آن اجرا می کنیم؛ اما در عوض اگر حکمتها نیز برایمان آشکار شود، ایمانمان به عظمت

 این دین افزونی می یابد.

 خداوند بلندمرتبه می فرماید :

 "باشد فزونی به رو همچنان ایمانشان تا"[ 4]الفتح: }لیَِزْدَادُوا إِیماَناً مَّعَ إِیماَنِهِمْ{

 و رحمت بر آن که فرمود :

 أنت القتیل بما ترقى فلاتصب        یا رامیاً بسهام اللحظ مجتهداً

 احبس رسولك لایأتیك باالعطب      و باعث الطرف یرتاد الشفاءله

 اندازي خود را به اي کسی که تلاش می کنی با تیر مژگان به هدف بزنی، با آن چه می

 کشتن می دهی و کشته خود تو هستی، بیهوده نزن؛ و اي آن که چشم به او دوخت هاي و
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 منتظر شفا هستی، چشمت را فرو هل که درمانی برایت نمی آورد.

 ــــــــــ

برگرفته از کتاب, شگفتیهاي خداوند دربدن انسان, نویسنده:دکتر محمد راتب نابلسی،برگردان:یدالله 

 بادى، امین سلیمانى. ناشر: انتشارات حرمین.پشا

 , چاپ اول.1384نوبت چاپ:

 ــــــــــــ

 پی نوشت ها :

  ( از حذیفه این حدیث را روایت کرده، و گفته است :  7875حاکم در المستدرك )    (1)

 حدیث مستند ودرست است که مسلم و بخاري آن را نیاورده اند. همچنین طبرانی در      

 ( از ابن مسعود روایت کرده است. 10362المعجم الکبیر )       

 ( از ابن عمر روایت کرده است. 293قضاعی در مسندالشهاب )   ( 2)

 سند حدیث ذکر شد.   (3)
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 ادامه بحث چشم چرانی

از نظر علم و تجربه ثابت شده است که یکی از عوامل اصلی و ناخودآگاه تحریك و ترشح غدد و 

هورمونهاي جنسی، نگاه است. نگاه به نامحرم هر چند اگر بدون قصد تلذُّذ باشد عمل طبیعی و غریزي 

خود را انجام می دهد و زمینه تحریك شهوت انسان را در زمان نگاه یا بعد از آن ایجاد می کند. 

تحریك غریزه جنسی به گونه نامشروع نیز آثار شوم و نکبت بار فراوانی بر ابعاد مختلف انسان و 

جامعه بشري ایجاد می نماید. اسراف، انحراف و هدر رفتن نیروهاي فکري ، اجتماعی و معنوي انسان، 

زمینه سازي سردي روابط خانوادگی )شخصی که نگاه خود را کنترل نمی کند با یك همسر ارضا نمی 

شود(، حالت حسرت و ناکامی، از دست دادن آرامش روانی، میل به گناه )لواط، زنا ، استمناء و….( و 

بالاخره گرایش به گناهان مختلف از جمله آثار سوء نگاه حرام است که در عرصه زندگی فردي، 

خانوادگی و اجتماع ظاهر می گردد. امام علی علیه السلام می فرماید چشم، پیش قراول دل، جلودار فتنه، 

دام شیطان و نگاه حرام سبب کاشتن بذر شهوت و نهال گناه )زنا و لواط و استمناء و …( است.]1[ نگاه به 

نامحرم باعث سختی زندگی و زیادي حسرت و افسوس است. قران کریم در این مورد می فرماید: » قُلْ 

ۆَمْنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِك أَزْکى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ بِما یصنَْعُونَ ]2[ به مۆمنان  لِلْمُ

بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فرو گیرند، و عفاف خود را حفظ کنند این براى آنان 

 « !پاکیزهتر است خداوند از آنچه انجام مىدهید آگاه است

 

 : برخی آثار فاجعه آمیز نگاه کردن به فیلم هاي غیراخلاقی را میتوان اینگونه برشمرد
 

 :کاهش شدید عشق 1٫

 

 .چنین افرادي از توان عاطفی کمتري برخوردارند و در روابط عاشقانه توفیق کمتري کسب میکنند

 

 :تاثیرات فیزیولوژیك 2٫
 

سلامت جنسی انسان که تأثیر عمیقی در سلامت جسمی و روانی او دارد، حاصل ارضاء معقولی است که 
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در پی تحریك واقعی و نیاز حقیقی فیزیولوژي بدن اتفاق افتاده باشد. عدم حفظ این عدم تعادل، از 

 .عقلانیت انسان میکاهد و او را وادار به گناه میکند

 

 :تضعیف انسانیت 3٫
 

جنبه جنسی بسیاري این افراد، عاري از ویژگیهاي انسانی میشود. آنها یك حالت »من غریبه« )جنبه 

 .تاریك( را توسعه میدهند که محور آن، شهوت جامعه ستیز و عاري از اکثر ارزشها است
 

مشاهده مکرر و زیاد آن و در دسترس همه بودن این نوع فیلمها )حتی به عنوان آموزش( باعث 

شکستن قبح و زشتی اموري است که اسلام، عقلاء و عرف جامعه آنها را زشت و قبیح میشمارند. حتی 

انسانهاي مۆدب و با نزاکت از بیان و ذکر برخی الفاظ که مستقیما اشاره به یکی از اعضاء بدن انسان 

میکند، اکراه دارند و آن را زشت و ناپسند و قبیح میدانند چه رسد به این که به مشاهده و تجزیه و 

 تحلیل آن بپردازند
 

 :از بین رفتن عفت عمومی و اجتماعی در درازمدت 4٫
 

کسانی که اینگونه فیلم ها را تماشا می کنند در برخورد با افراد دیگر در اجتماع نگاه جنسی دارند و 

شیطان همیشه براي گمراه کردن آنها امید دارد. زیرا آنها براي گمراهی و انحراف از مسیر الهی 

 .آمادگی لازم را دارند

 

 :نقش بستن تصاویر جنسی در مغز 5٫
 

در این جا بهتر است که به تجربه دکتر روان شناس، »مك گاف« در دانشگاه کالیفرنیا بپردازیم. 

یافتههاي او )که بسیار ساده شده اند( نشان میدهند که خاطرات تجربههایی که به هنگام تحریکات 

احساسی )مثل تحریك جنسی( رخ میدهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز مینشینند و پاك کردن 

آنها دشوار است. این فرض میتواند تا حدودي اثر اعتیاد به هرزهنگاري و هرزهبینی را توصیف کند. 

خاطرات نیرومند تحریکات جنسی از تجربههاي گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ میکنند و 
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مرتباً به ذهن خطور میکنند و فرد را از لحاظ شهوانی تحریك میکنند. اگر او به هنگام این تخیلات، 

استمنا کند، باعث تقویت پیوند بین تحریك جنسی و اوج لذت جنسی میشود که همراه با منظره ویژه یا 

 .تکرار پیدرپی آن صحنه در ذهن خواهد بود
 

 :تأثیر بر رفتار جنسی 6٫
 

برخی از جامعهشناسان آلمانی ادعا میکنند که »عادت بیمارگونه دیدن عکس یا فیلمهاي پورنو 

)سکسی(« بر رفتارها و برخوردهاي جنسی »معتادان پورنو« تأثیر منفی دارد. تا جایی که این بیماران، از 

انجام سکس عادي و عشقورزي لذتی نمیبرند. کاربرانی که داوطلبانه براي ترك اعتیاد خود به روانکاو 

مراجعه کردهاند، اعتراف میکنند که »دیدن پورنو، به بخش جداییناپذیر ارضاي جنسی آنان تبدیل 

 .شده است« و آنان نمیتوانند بر »وسوسه و نیاز« دیدن این تصاویر غلبه کنند

 

 :انزوا و کاهش روابط اجتماعی 7٫
 

پژوهشگران آلمانی معتقدند که اعتیاد به دیدن فیلم ها و تصاویر پورنو، همچنین سبب انزوا و دوري 

 .فرد از اجتماع و کاهش روابط اجتماعی او میشود

 نگاه
 

 :تحلیل توان عقل 8٫
 

هر قدر که اطلاعات موجود در ذهن، منظمتر و داراي عناوین کمتري باشد، دسترسی عقل به آنها براي 

پردازشهاي جدید، مهیاتر خواهد بود. اما وجود دادههاي فراوان و متعدد که فضاي ذهن را بی جهت پر 

کرده باشند و با تکرار درگیري ذهنی و رفتار بیرونی، تقویت شده باشند، باعث میشود توان عقل را به 

مقدار چشمگیري کاهش دهند، چه رسد جایی که این دادهها، داراي تاثیر بر هورمونهاي مختلف نیز 

 .باشد که تأثیرات ارگانیك را نیز درپی داشته باشد
 

 :سقوط شخصیت زن و مرد و تبدیل شدن به وسیلهاي براي اشباع هوسهاي سرکش 9٫
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با پرداختن افراطی فرد به مسائل جنسی، شخصیت او به شخصیتی شهوانی تبدیل خواهد شد که تداعیها 

و برداشتهاي وي با کوچکترین ارتباطی )حتی توهمی( رنگ جنسی به خود میگیرد. کارکرد افراد 

براي چنین فردي تنها ارضاء غریزه جنسی است و اهتمام خود او نیز صرفا بر ارضاء همین بعد وجودي 

 .خویش است

 

 :آسیب جسمی 10٫

 

علم پزشکی هنوز تا مرز شناخت بسیاري از بیماريها فاصله اي طولانی دارد و چه بسا اموري که در 

زندگی روزمره ما وجود داشته باشد و ما به عنوان امور مفید از آنها استفاده کنیم، در آینده اي نزدیك 

ضرر آنها از نظر پزشکی ثابت شود. بنابراین اگرچه تاکنون براي هرزهبینی، اثر جسمانی مستقیم 

تشخیص داده نشده است )و احتمال این وجود دارد که با پیشرفت علم مشخص گردد( ولی قطعا اثر 

غیرمستقیم دارد. یعنی نگاه به عکس و فیلمهاي مبتذل غالبا موجب تحریك سیستم عصبی خودکار 

)سمپاتیك و پاراسمپاتیك( و تحریك شهوت میگردد؛ هم زمان ضربان قلب و تعداد تنفس افزایش 

پیدا میکند؛ ترشح برخی از هورمونها در خون بالا رفته و تعادل هورمونی و روانی شخص براي دقایقی 

و گاه ساعت ها و گاه روزها به مخاطره میافتد. اگر این رفتار به مدت طولانی ادامه یابد آثار آن همه 

 .عمر فرد را در بر خواهد گرفت

 

 :پرخاشگري 11٫
 

هرزهبینی نه تنها بر ذهن فرد تاثیر مخرب میگذارد بلکه افراد را تشویق میکند تا از نظر جنسی بیشتر 

 .حالت سلطه جو و پرخاشگر داشته باشند

 

با پرداختن افراطی فرد به مسائل جنسی، شخصیت او به شخصیتی شهوانی تبدیل خواهد شد که تداعیها 

و برداشتهاي وي با کوچکترین ارتباطی )حتی توهمی( رنگ جنسی به خود میگیرد. کارکرد افراد 

براي چنین فردي تنها ارضاء غریزه جنسی است و اهتمام خود او نیز صرفا بر ارضاء همین بعد وجودي 

 خویش است
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 :مقایسه 12٫
 

به دنبال مشاهده اینگونه فیلمها، افراد مجرد در آینده به مقایسه آنچه در فیلم دیدهاند و آنچه از 

همسر خود سراغ دارند میپردازند و در نتیجه نقایص و کمبودها و ضعفهاي احتمالی خود و همسر 

خویش در ذهن فرد برجسته شده و چه بسا باعث کاهش تمایل و علاقه به همسر انتخاب شده خود 

 .میشود و به تدریج کانون خانواده را دچار اختلال و فروپاشی میکند
 

 دیدن عکسها و فیلمهاي مبتذل، 13٫

 

به ویژه جوانان را، در یك حال تحریك دائم قرار میدهد، تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنان و 

 .ایجاد هیجان هاي بیمارگونه عصبی و گاه سرچشمه امراض روانی میگردد
 

 :سستی ایمان 14٫

 

این گناه، پیوند انسان با خدا را سست و در صورت استمرار، این پیوند را قطع و ایمان او را زایل 

میگرداند؛ غریزه جنسی انسان را به طور افراطی تحریك کرده؛ او را از فعالیتهاي مثبت انسانی 

بازداشته؛ به سمت ارتکاب فحشا و منکرات سوق میدهد. بدین وسیله انسانیت انسان که سرمایه 

 .وجودي انسان است را از او سلب میکند

 

 :محروم شدن از شیرینی و لذت انس با خدا 15٫

 

هشیار بودن این تصاویر در ذهن و مرور دائمی و ناخودآگاه آن، حضور قلب را در عبادات به خطر 

 .میاندازد و تکرار نافرمانی خدا، بهره رابطه با او را از لذت میاندازد
 

 :مردن دلها و افسردگی 16٫
 

همانگونه که روایات نیز بر این امر تصریح دارند، ولنگاري جنسی و ارتباطی، باعث بروز قساوت قلب 

 .میشود و مرگ معنوي و روانی قلب را درپی دارد
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 :تاثیرات منفی در زندگی زناشویی 17٫
 

مشاهده مکرر و زیاد آن و در دسترس همه بودن این نوع فیلمها )حتی به عنوان آموزش( باعث 

شکستن قبح و زشتی اموري است که اسلام، عقلاء و عرف جامعه آنها را زشت و قبیح میشمارند. حتی 

انسانهاي مۆدب و با نزاکت از بیان و ذکر برخی الفاظ که مستقیما اشاره به یکی از اعضاء بدن انسان 

میکند، اکراه دارند و آن را زشت و ناپسند و قبیح میدانند چه رسد به این که به مشاهده و تجزیه و 

 .تحلیل آن بپردازند

 

 

 

 

 

 

 یك نکته:

غریزه ي جنسی یکی سخترین غرایز انسانی و حیوانی است که کنترل آن بسیار سخت و دشوار است 

پس نباید بادیدن این فیلم ها و عکس هاي کذایی که توسط کشور بیگانه در سایت ها منتشر می شود و 

آدم را به گونه اي جذب هوس و وسوسه شهوانی خود می کند بشوید چون این فیلم ها در اتاق فکر 

طراحی شده تا ایمان و تقوا ما جوانان را تضعیف و از بین ببرند پس لطفاً حواستان باشد که با این گونه 

ابزار شهوت خود را ارضا نکیند که در آینده پشیمان شوید و لطمه اي بزرگ به ذهن و زندگی اجتماعی 

 خود بزنید
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 نکته دوم:

 .هبر کبیر انقلاب امام خمینی )ره( می فرماید: دنیا محضر خداست

پس هر وقت فکر و یا تصمیم گناه به سرمان زد به یاد این جمله بیافتیم چون خدا که نعوذبالله کمتر از 

یك اسان نیست که مثلًا وقتی که یکی بالا سر ماست و در کنارماست میترسیم که گناه یا یك کار خطا 

انجام بدهیم پس این فکر رو در ذهنتان نهادینه بکنید که هر وقت خواستید سراغ گناه بروید به یاد خدا 

 .باشید و گناه نکیند که خدا و امام عصر )عج( از دست کرده ي ما ناراحت بشوند

 نکته سوم:

 وسط بنده روسیاه خدا

سلام من دختري بیست سالم نمیدونم از کی کجا ایقد ایمانم کم شد شاید از وقتی. بود ك دیلمم گرفتم 

ا جنس مخالف شروع کردم اونم واسه تفریح .پارسال تبلت خریدم انترنت پر سرعتم ك بود دوستی ب

.نمیدونم چی شد ك یکی از این سایتاي لعنتی رسیدم شروع کردم ب دیدن این مزخرفات هرچی تنها 

تر میشدم بیشتر سمتش میرفتم بعد هربار دیدن خودما سرزنش میکردم ك چرا من باید این کارو 

اید بیست باري گفتم نمیبینم شب قدر انقد گریه کردم از خدا اهل بیت طلب بخشش کردم اما بکنم .ش

قول دادم .باورتون « امام زمان » فایده نداشت ماهی ي بارو سراغش میرفتم .تا اینکه دوماه پیش ب 

ن نمیشه هر بار ك میخام سراغش برم اول ب خودم میگم حواست باشه ب امام زمان قول دادي .همی

الان شیطون رفته بود تو جلدم ك برم سراغ این نجسات اما یکی بهم گفت ب امامت قول دادي ها امدم 

سرچ کردم ببینم گناهش چیه وقتی نظرات خوندم انگار ي اب سرد پاشیدن روي شعله اتیش هم 

ی پشیمون شدم همم خوش حال ك امام زمان هنوز منو میبینه کمکم میکنه . واسه ترکش بهتر ب کس

ك خیلی دوسش داري قول بدي سر قولت بمونی همین کافیه باور داشته باش ك میتونی .خدا پاي تمام 

 ارزو هات خاسته هاتو امضا کنه یاعلی ،

 نکته چهارم:
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 سلام

سال هست که به  1من هم سال ها به دیدن فیلم هاي پورنو معتاد بودم ، اما الان خدا رو شکر حدود 

 .لطف خدا کنار گذاشتم

 :روش خودم رو هم میگم ، مطمئنم هر کسی به این روش عمل کنه و پایبند باشه حتما موفق میشه

 

 تصمیم جدي براي ترك این عادت .1

 ...پاك کردن تمام تصاویر و فیلم هاي جنسی از کامپیوتر،گوشی،لب تابو .2

 حذف فیلترشکن از گوشی و کامپیوتر .3

و فحشا از روي گوشی اعم از واتس آپ و وایبر )به  حذف نرم افزارهاي توسعه دهنده فساد .4

براي این کار هست رو پاك کنید،ولی اگر با وایبر مثل خود من استفاده  %100خصوص واتس آپ که 

 (کاري می کنید،از گروپ ها خارج شوید کفایت می کند

پیدا میکنید،بلکه جمع کردن ماهواره )که درصورت انجام این مورد،نه تنها از این عادت بد رهایی  .5

روز به روز بیشتر احساس خوشبختی خواهید کرد،اززندگی لذت خواهید برد، زمان بیشتري براي 

 (مطالعه،ورزش و گذراندن وقت با همسر و فرزند و خانواده خواهید داشت

 

 و به طور خلاصه، مانند معتادي که براي ترك، اولین قدم براي او حذف ماده مخدر است ، شما هم راه

هاي دسترسی به این ماده مخدر خطرناك را با حذف فیلترشکن،واتس آپ و ماهواره براي خود ببندید 

و مطمئن باشید که پس از مدت کوتاهی سختی کشیدن از نداشتن این ابزارها )مانند معتادي که پس از 

دید از زندگی ترك مواد مدتی بدن دردو... میگیرد( ، به زندگی جدید عادت خواهید کرد و دریچه ي ج

 ...به دور از شهوات و گناه هاي اینچنینی به روي شما باز خواهد شد
 

براي تمامی شما دوستان از خداوند بزرگ و امام حسین )ع( در این ماه محرم طلب مغفرت و موفقیت 

 .در ترك این گناه دارم

 .... التماس دعا

 نکته پنجم:
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خوبه گاهی باخودتان فکر کنید که دیدن این کسافت کاري که اینا میکنند چی بهتون میرسه چشمهاي 

خودتونو حرام نکنید این چشم باید امام زمان ببیند خدا لعت کند اونایی که این فیلم ها رو درست 

میکنندیه ذکر هست بهتون میگم انشاا... که خدا کمکتون کنه}لاحول ولا قوة الاباالله العلی العظیم وصلی 

 .الله علی محمدواله الطیبین{این ذکر رو روزانه خیلی تکرار کنید خیلی مؤثر

 نکته ششم:

 نوشته شده توسط نا شناس

)از طف سك ناشناس(سلام خدمت دوستان عزیز  

بودم یعنی دقیقاوقتیکه به سن  )دیدن فیلم مستهجن(سال دچار این سوء رفتار 20من متاسفانه مدت 

فقط براي این دارم ابراز میکنم که دوستان جوانتر بلوغ رسیدم خدا را گواه میگیرم این مطالب را فقط و

 .من ناآگاهانه خودشون را دچار این مرض نکنن و اگه وارد شدن زودتر رهایی پیداکنن

در سنین بلوغ بدلیل دیدن این عکسها و نداشتن راهی براي ارضاء دچار خود ارضایی شدم. به مرور قوه 

میکنم آلزایمر گرفتم. بعد از ازدواج دچار انزال زودرس  حافظه ام تحلیل رفت و الان بعضی وقتها فکر

بودم و نمی تونستم لذت کافی از عمل زناشویی با همسرم ببرم. پاهام بسیار سست و ضعیف شده که 

کاملا حس میکنم به این رفتار مربوطه. به مرور تعداد دفعات خودارضایی افزایش پیدا میکنه . در 

وکل به خدا و استغفار خودتون را از شر این کار راحت کنید ضمنا لازمه مجموع توصیه من اینه که با ت

 . اش هم پر کار بودن شما و نداشتن وقت بیکاریه چون زود برمیگرده وقتتون را با ورزش پر کنید
 

 نکته هفتم:

مردي چهل سال بر فراز مناره مسجدي اذان می گفت. در یکی از روزها وقتی در اذان به جمله حی علی 

الفلاح رسید، چشمش به دختري مسیحی افتاد که از کنار مسجد عبور می کرد. با این نگاه هوس آلود و 

شیطانی قلبش مشغول شد و عقل از سرش پرید. اذان را رها کرد و براي خواستگاري دختر به منزلش 

رفت، دختر گفت اگر بخواهی با من ازدواج کنی، باید از اعتقاد و دینت دست برداري. مرد قبول کرد و 

از دین اسلام دست برداشت. دختر به او گفت: حال که چنین کردي، پدرم در طبقة پایین خانه است برو 
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و مرا خواستگاري کن. مرد که شیطان بر او تسلط یافته بود. با عجله پلکان را پایین رفت.در راه از بالا به 

 .[زیر افتاد و مُرد؛ از بهرة شیطانی نا کام و از خدا جدا شد]4

رسول اکرم ـ صلُّی الله علیه و آله ـ فرمود: خداوند می فرماید: »اي فرزند آدم! ... و اگر چشمت بخواهد 

 .[تو را به حرام وادار کند، من پلك ها را در اختیار تو قرار داده ام پس آنها را فرو بند]5

پیغمبر اکرم ـ صلُّی الله علیه و آله ـ فرموده است؛ »کل عین باکیة یوم القیامة الاثلاثة اعین،عین بکت من 

 [خشیة او عین غضُّت عن محارم او عین باتت ساهرة فی سبیل الله«؛]7

هر چشمی در روز قیامت گریان است جزسه چشم، چشمی که از ترس خدا گریه کند و چشمی که از »

 .«محرمات خدا بسته شود و چشمی که در راه خدا بمیرد

مام صادق_علیه السلام_ در حدیثی فرمود: »خود را از زنان و ناموس مردم حفظ کنید و چشم طمع به 

 [آنان ندوزید تا زنان و ناموس شما از چشم و طمع دیرگران حفظ و مصون گردند«.]10

بنابراین عفت چشم نه تنها از انحرافات جنسی پیشگیري می کند، بلکه در سازندگی روانی انسان، اثر 

دارد، حضرت علی ـ علیه السُّلام ـ در این باره فرمودند: »کسی که نگاه هاي او عفیف باشد، اوصافش 

 .«[نیکو خواهد بود]11

 :پی نوشت ها

مکارم شیرازي، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1375، ج14،  . [1]

 .نور/30

 .تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ترجمه غفاري، ص263 . [2]

 .حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، تهران: کتابفروشی اسلامیه، ج14، ص138و139 . [3]

صدیق عریان، یوسف، تکالیف گوش وچشم و زبان از دیدگاه اخلاق اسلامی، گیلان، دانشگاه  . [4]

 .گیلان

 .همان . [5]

 .مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، 1382، ص473 . [6]

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوارِ، بیروت، داراحیاء التراث عربی، چاپ سوم، 1403هـق، ج14،  . [7]
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 .ص38

 وسائل الشیعه، پیشین، ج14، حدیث6 . [8]

 .همان، حدیث2 . [9]

 .مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار؛ تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج71، ص270 .[10]

محمدي ري شهري، محمد، جشن تکلیف، ویژه بلوغ پسران، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ  . [11]

 .ششم، 1378، ص 64

 

 

 

 نکته هشتم:

سوره نور به  30در آیه « یحفظوا فروجهم»و « یغضوا من ابصارهم»علامه طباطبایی می فرماید: از مقابله 

دست می آید که وظیفه هر کسی آن است تا عورت خویش را حفظ کند و آن را از دیگري بپوشاند تا 

111، ص 15ابل دیدن و نگاه کردن نباشد. )المیزان، ج ق ) 

امام صادق )ع( درباره این آیه می فرماید: هر چیزي که در قرآن درباره حفظ فرج آمده، مراد حفظ آن 

، 35، ص 1از زنا است مگر در این آیه که مقصود حفظ آن عورت از نگاه دیگران است. )کافی، ج 

1حدیث  ) 

 نکته نهم:

را بعد از دیدن نامحرم موثر « یا خیَرَحبَیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمُّدٍ و آلِه» جبعلی خیاط ذکر جناب شیخ ر

و کارساز می دانستند و بارها این ذکر را به اطرافیان توصیه می کردند تا از وسوسه شیطان در امان باشند، 

 :می گفتند
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« پس اگر خوشت آمد فورا چشمت را ببند و چشمت به نامحرم می افتد، اگر خوشت نیاید که مریضی! 

سرت را پایین بینداز و بگو: یا خیر حبیب... ؛ یعنی خدایا من تو را می خواهم، اینها چیه، این ها دوست 

 «...داشتنی نیستند ، هر چه نپاید، دلبستگی نشاید

 نکته دهم:

 بالخُمُودِ تَحْتَ سُلْطانِ »مود: از علی)ع( سؤال شد که چگونه می توان از حرام چشم فرو بست؟ در پاسخ فر

از  [12]«.؛ با اطاعت و فرمان برداري از سلطانی که مطلع بر اعمال مخفی توستالمطَُّلعِ علی ستِْرِك

اهی است که بر همه اعمال آشکار و نهان ما بهترین راه هاي چشم از حرام حاضر و ناظر دانستن ناظر آگ

 احاطه دارد و از سر ضمیر، مطلع است و هم اوست که فرداي قیامت حسابرسی و حاکم است.

 «تَعلمُ خائنَِة الاعَیُن؛ خدا از خیانت چشم ها آگاه است.»خداوند در قرآن می فرماید: 

إنُّ عند اهله مثل ما أري و لایجعلن للشیطان اذا رأي أحدکم إمرأة تعجبه فلیأت أهله، ف»علی)ع( فرمود: 

؛ هر گاه یکی از شما زنی را دید که )جمال ... ( او شما را به تعجب وا الی قلبه سبیلا و لیصرف بصره عنها

داشت )و جذب کرد( پس نزد همسرش آید که همان را در او می یابد و نباید )با نگاه و ادامه آن( براي 

 «.دهد و باید چشم خود را از آن برگرداند شیطان بر خود راهی قرار

فإن لم تکن له زوجة فلیصل رکعتین و یحمد الله کثیرا و یصلی علی النبی و آله ثم یسأل الله من فضله فإنُّه »

؛ پس اگر همسري براي او نبود دو رکعت نماز گذارد و فراوان خدا را ستایش یبیحه له برأفته ما یغنیه

وات بفرستد آن گاه از فضل الهی درخواست کند )که همسري نصیب او نماید( آلش صل کند و بر نبی و

 [14]«پس خداوند با مهربانی خود چیزي را براي او مباح می کند که بی نیازش کند.

  

 نکته یازدهم:

http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=465#_edn12
http://www.porseman.org/showarticle.aspx?id=465#_edn14
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بزرگی می گفت: همسرم به من گفت تو در کوچه و خیابان به ناموس دیگران نگاه و نظر نمی کند، 

 گفتم: از کجا می دانی، گفت: چون هیچ گاه نامحرم به من نگاه و نظر نمی کند

 

 نکته دوادهم:

  :حضرت علی ـ علیه السلام ـ درباره مواظبت و حفاظت از چشمها فرمود

  [8]«لیَْسَ فِی البَْدَنِ  شَیءٌ اَقَلَّ شٌکراً مِنَ العَْیْنِ فَلا تُعطوها سٌؤلَها فتََشْغلَکُم عَنْ ذِکْرِ اللهِ  عَزَّ وَجَل»

  .م چیزي در بدن کم سپاستر از چشم نیست، خواسته اش را ندهید که شما را از یاد خدا باز می دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andisheqom.com/Files/razael.php?idVeiw=29856&level=4&subid=29856#_ftn8
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 گناهان گوش

 

 

 گناهان گوش

ایستگاه هاي قیامت طولانی است . )) موقف الاذنین (( هزار  : در حدیثی امام صادق ) ع ( می فرمایند

سال براي گناه هاي گوش هایمان. )) موقف العینین (( هزار سال براي گناه هاي چشم هایمان . )) موقف 

الرجلین (( هزار سال براي گناه هاي پاهایمان .)) موقف الیدین (( هزار سال براي گناه هاي دست 

هایمان . بعد هر روز قیامت هم پنجاه هزار سال دنیاست ، هزار سال که هر روزش پنجاه هزار سال 

  . دنیاست ما را نگه می دارند براي گناهانمان . پس ما مجاز نیستیم هر صدایی را بشنویم

گوش دادن به موسیقی حرام، صداي نامحرم به قصد ریبه و هر صدائی که انسان را از خدا دور کند نیز 

از گناهان گوش است. شنیدن و گوش دادن به علوم و اخباري که ممکن است انسان را به گمراهی 

 ... بکشاند و

 گوش دادن عمدي به غیبت و تهمت  و  دروغ هم جزو گناهان گوش هستند.

 گوش دادن به کفریات حرام است

 گوش دادن به ناسزا به مقدسات گناه است.

 :،پیامبر )ص(درحدیثی می فرمایند

حق تعالی براي برادرم علی بن ابیطالب )علیه السلام( فضیلتی چند قرار داده است که فروانی آن قابلیت 
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یك فضیلت ازفضایل او را ذکر کند از روي اقرار و اذعان، گناهان  دارد. پس هر مسلمانیشمارش ن

 .گذشته و آینده اش آمرزیده شود، هرچند درقیامت با گناه جن و انس بیاید

و هرکه یك فضیلت از فضایل او را بنویسد، تا علامتی از آن کتاب باقی است ملائکه براي او استغفار 

دهد به فضیلتی از فضایل آن حضرت، خدا بیامرزد گناهانی را که به گوش دادن  کنند. و هرکه گوش

نموده باشد. وهرکه نظر کند به نوشته اي که فضیلتی از فضایل آن حضرت نوشته باشد، خدا بیامرزد از 

 .او گناهانی را که باچشم نموده باشد

 حلیه المتقین، علامه مجلسی، ص305 :منبع روایت
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به امام نیاز داریم؟ چرا  

 قال انی جاعلك للناس اماما قال و من ذریتی قال لاینال عهدي الظالمین 

انسان دوست دارد به سعادت برسد و براي رسیدن به سعادت چون راه ان رانمی داند باید از شخصیتی 

ندگی خود کامل پیروي نمایدتا به سعادت برسد. همچنین همه انسان هاي معمولی براي تمام مراحل ز

نیاز به راهنماي و الگو دارند.و بهترین راهنما اون شخصیتی است که بدور از هیچ عیبی و هر گناهی و 

هر خلافی  باشد وبه هیچ وجه  داراي اشتباه  نباشد حتی کوچکترین اشتباهی نداشته باشد   تا پیروان او 

بشر مشخص کرده که همان دوازده امام می هم به اشتباه نیافتند و این افراد را خدا تعیین کرده و براي 

 باشند.

امام کسی است که همه علوم را می داند و هیچ مطلبی بر او پوشیده نیست.امام شخصیتی است که  

خوش اخلاق است.هیگونه رفتار بدي در او نیست. نسبت به همه مهربان است حسادت ندارد.متواضع 

شود.زبانش همیشه به خوبی و شیرینی باز می شود است و تکبر نمی کند.بردبار است و عصبی نمی 

ودشنام نمی دهد.چشمش پاك است و چشم چرانی نمی نماید.ساده زیست و زاهد است و.دنیا طلب 

 نیست.سخاوتمند است وپول پرست نیست.پرهیکار و با ورع است و .دنبال لذات مادي نیست.

کاملی براي هر انسانی باشند.و هر انسانی که  پس شایسته ترین افراد امامان هستند که میتوانند الگوي

 از انها پیروي کند یقینا به سعادت می شد.

 امام رضا علیه السلام می فرماید

 

خداوند به دلایل زیادي أولی الأمر)امامان(را نصب فرمود و به اطاعت آنها فرمان داد.یکی از آن دلایل 

ند چرا که باعث فساد امور آنها می شود پس باید اینست که چون بناست مردم از حدود الهی تجاوز نکن

خداوند کسی را بر آنها بگمارد تا آنها را در محدوده احکام الهی نگه دارد و اجازه تجاوز از آن حدود را 

به آنها ندهد و اگر چنین شخصی در رأس امور جامعه نباشد هیچکس از لذت و منفعت خود حتی آنجا 
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د دست برنخواهد داشت!...دلیل دیگر قرار دادن امام از سوي خدا این که به فساد دیگران می انجام

است که هیچ قوم و ملتی نیست مگر آنکه بقاي خود نیاز به رئیس و رهبر دارند و معلوم است که أهل 

اسلام نیز براي بقاي خود و مبارزه با دشمنان خود و منع ظالمین از ظلم و تقسیم عادلانه اموال بین خود 

از به رهبر و رئیسی دارند و حکمت خداوند اجازه نمی دهد که اهل اسلام را از چنین نیازي محروم و...نی

 52ح32ص23کند و امامی براي آنها قرار ندهد....بحار ج
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 امام حافظ دین است

  در دعاي ندبه در اوصاف حجت هاي خدا می خوانیم: و تخیرت له اوصیاء

  مستحفظا بعد مستحفظ  من مدة الی مدة اقامة لدینك ، و حجة علی عبادك

 ... ترجمه : )و براي او أوصیائی برگزیدي، یکی پس از دیگري حافظ و نگهبان دین 

اگر امام نباشد دین اسلام از بین می رود و بخاطر وجود امام در هر عصري است که دین  اسلام که در 

مسلمانان واقعی هستند .زیرا به برکت وجود امام  مذهب تشیع تبلور یافته حفظ شده است.شیعه همان

همه احکام اسلام  بدون تحریف و بدون تغییر در اختیار شیعیان اهل بیت قرار گرفته است  و ما مدعی 

 هستیم که اسلام واقعی در اختیار پیروان اهل بیت است.

رسیده و ما همانند پیامبر نماز  اینکه نمازي که پیامبر می خواندند به چه شکلی بوده بوسیله امام به ما 

می خوانیم.همانند پیامبر وضو می گیریم.همانند پیامبر حج می کنیم.همانند پیامبر صدقه می دهیم و 

 همه احکامی که در اختیار شیعه است به برکت امام از پیامبر اعظم به دست ما رسیده است.

یف می شد و ارکان ان از بین می رفت و اگر امام نبود ،دین اسلام هم همانند مسیحیت و یهود تحر

مطالب غیر واقعی به ان اضاقه می شد.در این صورت دین اسلام نمی توانست باعث سعادت مسلمانان 

شود.ولی امامان ما از زمان علی ع تا زمان ما که امام مهدي عج امام همه مسلمانان واقعی می باشد،با 

و به شهادت و سختی هاي زیاد،از دین محافظت کردند مجاهدت هاي فراوان .با تن دادن به زندان   

و نگذاشتند دین از بین برود.همانطور که امام حسین ع فرمود ان کان دین محمد لم یستم الا بقتلی 

فیاسیوف خذینی.اگر دین اسلام  باقی نمی ماند مگر با شهادتمن.پس اي شمشیرها مرا دربرگیرید ومرا 

ل همه جور سختی تا جان دادن در راه خدا شدند ولی به قیمت حفظ بکشید.امامان ما حاضر به تحم
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دین.که در دعاي ندبه می خوانیم.فقتل من قتل. وسبی من سبی. واقصی من اقصی.عده اي از امامان را 

شهید کردند .عده اي را اسیر وزندانی کردند و عده اي را تبعید نمودند واز شهرهاي خود به شهرهاي 

و امام زمان هم براي حفظ دین در پس پرده غیبت هستند تا زمانی که خدا صلاح دور تبعید کردند.

 بداند که ظاهر می شوند و جهان را پر از عدل و داد می نمایند.
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 دلیل دیگر براي نیاز به وجود امام :

طنی ، مورد نیاز امام معصوم نه تنها براي آدمیان در ساحت تشریعی و اموري نظیر هدایت ظاهري و با

هاي است، بلکه وجودش در نظام آفرینش لازم است و عالم و آدم به او نیازمندند، از این رو در آموزه

 دینی در این باب آمده:

 «.( اگر زمین بدون امام بماند، از هم متلاشی می گردد3لو بقیت الارض بغیر امام لساخت ؛)»

 در روایت دیگري فرمود:

ایی روي زمین ( اگر امام لحظه4من الارض ساعه لماجت باهلها کما یموج البحر باهله؛ )لو ان الامام رفع »

 «.کندنباشد، زمین همانند دریا دچار تلاطم شده و بر ساکنانش موج پیدا می

آید که نیاز عالم و آدم به وجود ( به دست می5بر اساس این گونه روایات که تعدادشان هم زیاد است)

ن ها به هوا و اکسیژن بیش تر است؛ زیرا با نبود هوا تنها موجودات زنده از حیات ساقط امام از نیاز آ

 شود.گردند، ولی با نبود امام عالم از هستی ساقط میمی

 از این رو در برخی دعاها درباره وجود مقدس حضرت مهدي )عج(آمده:

الدنیا و بیمنه رزق الوري و بوجوده  ثم الحجه الخلف القائم المنتظر المهدي المرجی الذي ببقائه بقیت»

 (6ثبت الارض و السماء؛)

سپس حجت جانشین، قائم منتظر مهدي که امید جهانیان به اوست، آن که عالم به برکت فیض وجود او 

 «.باقی است و به یمن وجود او مردم روزي می خورند و به وجود او، آسمان و زمین استوار و برقرار است

ظر انسان نیازمند امام است و بدون امام، نظام هستی در هر دو ساحت تکوین و تشریع، بنابراین از هر ن

 دچار مشکل خواهد شد؛ بلکه از هم فرو خواهد پاشید.

 ها:نوشتپی

 ق. 1388، نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران، 170، ص1. کلینی، کافی ج1

 ش. 1348ارالکتب الاسلامیه، تهران، ، نشر د152تا  119. علامه طباطبائی، شیعه در اسلام، ص 2
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 ق. 1388، نشر دار الکتب الاسلامیه، تهران، 179، ص 1. کافی ج 3

 . همان .4

 . همان .5

 ,156. مفاتیح الجنان، ص 6

4 

 

انسان بر اساس فطرتی که خداوند متعال در او قرار داده، همیشه به دنبال تکامل و پیشرفت به سوي 

انسان به یك پیشواي الهی، همیشه و در همه دوران ها دیده شده، چرا که  کمالات است. نیازمند بودنِ

انسان براي طی کردن مسیر زندگی و فائق آمدن بر ناهمواریهاي آن، احتیاج دارد به کسی که او را از 

خصوصیات این مسیر آگاه سازد تا بتواند با استفاده از شناخت درست، از مصالح و مفاسدي که در پیش 

ارد، براي طی کردن این مسیر با مشکلی برخورد نکند و به کمال لائق خود دست یابد و این تکامل راه د

بشري، جز از راه وحی الهی، ممکن نیست. چرا که خالق، تنها کسی است که به مصالح و مفاسدِ مخلوقش 

و ضروري می شود که و این راه آگاه است و فقط او می تواند به یاري انسان بیاید. لذا بر خداوند لازم 

انسان را در همه زمانها، از مصالح و مفاسد این مسیر پر تلاطم، آگاه سازد و او را به مسیر واقعی خویش 

راهنمایی کند. حال، این آگاهی در برهه اي از زمان، با ارسال رسل و آوردن دین و شریعت جدید ممکن 

ن امام و پیشوایی الهی از سوي خود به عنوان حافظ است صورت گیرد و یا در برهه اي از زمان با قرار داد

دین و شریعت، واسطه فیض الهی و مشعلی فروزان که به انسان، راه صحیح را از راه نادرست نشان می 

دهد، ممکن است صورت پذیرد. بنابراین، این مسئله که باید همیشه و در همه زمانها کسی از سوي خداوند 

لیفه الله تا ارتباط انسان با خدا مسدود نشود، یك مسئله معقول و غیر قابل تعیین شده باشد به عنوان خ

انکار است و الاُّ نقض غرض و خلف در فرض در مورد خداوند می شود و این محال است، چراکه در این 

 صورت خداوند متعال مرتکب قبیح شده و این در مورد خداوند حکیم درست نیست.

 به بیان دیگر :
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وجودي مرکب از عواطف و غرایز گوناگون و عقل و اندیشه است و دائما با جنگی درونی چون انسان م

بین عقل و عاطفه و هوسها مواجه می شود و از آنجا که بر تمام اسرار و حقائق مضرُّات و منافع )مصالح 

اه ر ومفاسد( آگاه نیست به خودي خود نمی تواند مسیر سعادت را طی کند بلکه نیاز به کسی دارد که

صحیح را به او نشان دهد و به عقل و عواطف او جهت دهد تا به سعادت برسد. آن شخص ولی خدا )همان 

 امام( است.

می نامد. یعنی باید همیشه خلیفه اي الهی )با همان « امامت » از نظر شیعه این مسئله ضروري است و آن را 

اقعی و سعادت ابدي راهنمایی کند و آن کسی شرایط خاص یك خلیفه الهی( باشد تا انسان را به تکامل و

 نیست جز امام معصوم.

 «لولا الحجه لساخت الأرض بأهلها » 

  
 

 

 

5 

تا وقتی که تکلیف ثابت است و مکلف هایی وجود دارند،  دلیل دیگري که ذکر کرده اند این است که :

ها شوایی وجود داشته باشد تا آنعده اي هستند که مصون و محفوظ از خطا نیستند و باید امام معصوم و پی

 را هدایت کند و زمین یدون انسان کامل مانند جسم بدون روح است.

  
( که شناخت 122ص 7)صحیح مسلم ج« انی تارك فیکم الثقلین کتاب لله و عترتی ... » حدیث ثقلین 

اده است هم به امامت را در ردیف شناخت قرآن و ملازم آن و جزئی از اعتقادات اساسی اسلامی قرار د

این معناست که بدون امامت دین کامل نیست و فهم دین هم غیر ممکن است. پس انسان براي فهم 

درست دین و اکمال دین خود نیازمند امام است و إلاُّ که بدون دینی کامل، معلوم نیست از چه جایی سر 

 در می آورد.
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من مات و لم یعرف امام » )ص( که فرمودند: بر اساس روایت مستفیض از شیعه و سنُّی از پیامبر اکرم 

)هرکس امام خود را نشناسد و بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است و مثل آن « زمانه مات میتة جاهلیة 

 است که اساساً دین ندارد( هم، این مسئله روشن می شود که انسان بدون امام، انسان بدون دین است.

 

 

ویژگی خاص امامدلایل ضرورت وجود امامت در جامعه و   

معتقد  شیعه .مراد از امامت، پیشوایی دین و دنیاي مردم است و شخص پیشوا، امام نامیده می شود

نبی است که پس از درگذشت    ، باید( از جانب خداي متعال، امامی براي مردم تعیین شود که حافظ و )

 .نگهبان معارف و احکام دین باشد و مردم را به راه حق هدایت کند
 

لیل امامتد  

مقتضاي عنایت و توجهی که پروردگار جهان به سلسله آفرینش دارد، این است که هر آفریده اي از 

آفریده هاي خود را به سوي هدف معین )که رسیدن به درجه کمال باشد( هدایت نماید. مثلا درخت 

آن، غیر از مسیر میوه به سوي رشد و نمو و شکوفه کردن و میوه دادن رهبري می شود و مسیر زندگی 

یك پرنده است، و همچنین یك پرنده نیز راه ویژه خود را می پیماید و هدف مخصوص خود را تعقیب 

می کند، نه راه و هدف یك درخت را، و به همین ترتیب، هر آفریده اي جز رسیدن به سر منزل 

است که انسان نیز  مخصوص خودش و پیمودن راه مناسب آن، به چیز دیگر راهنمایی نمی شود و معلوم

 .یکی از آفریده هاي خدا و مشمول همین قانون کلی هدایت می باشد

و روشن شد که سعادت زندگی انسان، چون از راه اختیار و اراده به دست می آید، هدایت الهی 

مخصوص به وي از راه دعوت و تبلیغ و فرستادن دین و آیین به وسیله پیامبران باید انجام گیرد، تا 

ان را حجتی بر خداي متعال نباشد، چنان که آیه شریفهانس رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس » :

؛ پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا بعد علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما

، (نساء/ 165) «از پیامبران، حجتی براي مردم بر خدا باقی نماند و خداوند شکست ناپذیر حکیم است

دلالت می کند. همان دلیلی که فرستادن پیامبران و برقرار ساختن دعوت دینی را ایجاب می کرد، عینا 

javascript:;
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باید  -ودکه با عصمت خود، نگهبان دین و رهبر مردم ب-اقتضا می کند که پس از درگذشتن پیامبر 

خداي متعال کسی را که در اوصاف کمالی )به غیر از وحی و نبوت( مانند او باشد، به جاي وي بگمارد که 

معارف و شرایع دین را دست نخورده نگهبانی کند و مردم را رهبري نماید و گرنه برنامه هدایت 

 .عمومی به هم می خورد و حجت مردم بر خدا تمام می شود

 

ن بی نیاز بوداز امام نمی توا  

چنان که عقل به واسطه خطا و لغزشی که دارد، نمی تواند مردم را از پیامبران خدا بی نیاز نماید، 

همچنین وجود علماي دین در میان امت و تبلیغات دینی آنان، مردم را از امام مستغنی نمی کند، زیرا 

ند یا نمی کنند، بلکه سخن در چنان که روشن شد، بحث در این نیست که مردم از دین پیروي می کن

این است که دین خدا باید دست نخورده و بی این که تغییر و تبدیل پذیرد یا از میان برود، به مردم 

برسد. معلوم است )که( علماي امت، هر چه صالح و باتقوا هم باشند، از خطا و معصیت مصون و معصوم 

اگر چه غیرعمدي -و قوانین دینی از ناحیه آنان  نیستند و تباه شدن یا تغییر یافتن برخی از معارف

به  اسلام باشد- محل نیست. بهترین شاهد این مطلب، وجود مذاهب گوناگون و اختلافاتی است که در

وجود آمده است. پس در هر حال، وجود امامی لازم است که معارف و قوانین حقیقی دین خدا پیش او 

 .محفوظ بماند و هر وقت، مردم استعداد پیدا کردند، بتوانند از راهنمایی وي استفاده نمایند

7 

 عصمت امام

که امام نیز مانند پیامبر، باید از خطا و معصیت مصون باشد، زیرا در غیر  از بیان گذشته روشن می شود

 .این صورت، دعوت دینی ناقص می ماند و هدایت الهی، اثر خود را از دست می دهد
 

 فضایل اخلاقی امام

امام باید داراي فضایل اخلاقی، مانند شجاعت و شهامت و عفت و سخاوت و عدالت، باشد، زیرا کسی که 

معصیت مصون است، به همه قوانین دینی عامل خواهد بود و اخلاق پسندیده، از لوازم دین است. و از 

باید در فضایل اخلاقی نسبت به همه مردم برتري داشته باشد، زیرا معنی ندارد کسی به بالاتر و برتر از 

 .خود پیشوایی نماید و البته عدل الهی منافی آن است

 

http://www.tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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 علم امام

دین و پیشواي جهانیان است، لازم است به همه مسایلی که در دنیا و آخرت مورد نیاز  چون امام، حامل

مردم و سعادت انسان وابسته به آن است، علم داشته باشد، زیرا پیشوایی جاهل عقلا جایز نیست و از 

 .نظر هدایت عمومی الهی، معنی ندارد
 

 (ائمه هدي )ع

نان آن حضرت و پیشوایان دین و دنیاي مردمند، دوازده ائمه هدي که پس از پیغمبر اکرم )ص( جانشی

سنی، روایات بسیاري از پیغمبر نقل کرده اند و نیز هر یك از این  تن می باشند. درین باره شیعه و

 .امامان را امام پیش از او تعیین فرموده است
 

ام هاي امامانن  

 (ع) امام علی -1

 (ع) امام حسن -2

 (ع) امام حسین -3

 (ع) امام سجاد -4

 (ع) امام باقر -5

 (ع) امام صادق -6

 (ع) امام کاظم -7

 (ع) امام رضا -8

 (ع) امام جواد -9

 (ع) امام هادي -10

 (ع) امام حسن عسکري -11

 (عج) امام مهدي -12

 منـابـع

202-199صفحه  4-1ج  -اصول عقاید و دستورات دینی -د محمدحسین طباطبائیسی  
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http://www.tahoor.com/fa/Article/View/24758
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از نظر عقلی نظام هستی، نظام اسباب و مسببات است. امام واسطه فیض خداست. فرض کنید؛ پشت سد 

دریاچه اي از آب وجود دارد آیا می شود انسان دهانش را به دریچه سد بگذارد و آب را باز کند؟ آب 

او را پرت می کند. باید واسطه هایی آب دریاچه را تعدیل کند تا فشار را بگیرد. در این وقت انسان می 

تواند آب بخورد. آب حیات بنوشد تا از بین نرود. امام به منزله واسطه آن فیضی است که از دریاي بی 

کران خدا می گیرد و به بندگان منتقل می کند و اگر نباشد نظام هستی از بین می رود. »لولا الحجة 

لساخت الارض باهلها« یا »بیمنه رزق الوري و بوجوده ثبتت الارض و السماء« در واقع امام واسطه دریافت 

روزي از خدا و انتقال به خلق است. و زمین و آسمان به وساطت فیض او برپاست. پس ما اول گفتیم که 

تمام برهان هایی که بر ضررت وجود نبی دلالت کند عقلا بر ضرورت امام هم دلالت می کند. دوم؛ از 

 .لحاظ هستی شناسانه باید واسطه فیضی باشد تا فیض به بندگان برسد

از منظر سوم که می شود از دیدگاه عقل به مسأله نگاه کرد این است که آیا نیاز به یك فرد معصوم که 

بندگان خدا را معصومانه هدایت کند به طوري که راه تضمین شده اي براي رسیدن انسان ها به مقصد 

وجود داشته باشد بعد از پیامبر)ص( وجود دارد؟ بعد از رحلت پیامبر)ص( مردم چه کنند؟ جز وجود 

  .امام راه تضمین شده اي وجود نخواهد داشت

نکته دیگر این است که مردم در فهم قرآن یا فهم سنت نبوي اختلاف کردند. این بدیهی است. اگر 

کسی بگوید اختلاف وجود نداشت انکار آفتاب در روز است. در مورد قرآن که قرآن چه می گوید؟ بین 

مردم اختلاف افتاد. مردم در مورد سنت نبوي به چه کسی باید رجوع بکنند تا رفع اختلاف شود؟ ما می 

 .گوییم امام رافع اختلاف بین مردم است

مطلب بعدي اینکه آیا همه حقایقی که بشر نیاز دارد به تفصیل در قرآن آمده است؟ قطعا نیامده است. 

در قرآن درباره کامیپوتر حکم پیدا می کنید؟ اصل آن حلال است یا حرام؟ در سنت نبوي هم همین 
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طور. در مدت 23 سال که دوران بعثت پیامبر)ص( بود بیش از 84 جنگ تحمیل شد. ایشان فرصت 

نکردند خیلی از مسائل را به مردم بگویند. آنچه را هم که گفتند به عده معدودي گفتند. سنت 

پیامبر)ص( به خیلی ها نرسید و آنها نمی دانند که سنت پیامبر)ص( چیست؟ الان ما سنت واقعی 

پیامبر)ص( را از که بگیریم؟ سنت پیامبر)ص( الان در دنیا اجرا می شود یا نه؟ مگر نه اینکه فریقین می 

گفتند: »انى تارك فیکم الثقلین کتاب الله و عترتى اهل بیتى«، خب؛ بعد از پیامبر)ص( شما می بینید که 

عده اي می گفتند »حسبنا کتاب الله«. آیا این سنت نبوي است که ما عترت را کنار بگذاریم و بگوییم 

»حسبنا کتاب الله«؟ حتی اگر حدیث ثقلین را »کتاب الله و سنتی« بخوانیم، کسی که می گوید »حسبنا 

کتاب الله« یعنی باید سنت پیامبر)ص( را کنار گذشته و اسم خودمان را سنی بگذاریم؟ به این سنی می 

شود گفت که سنت پیامبر)ص( را کنار گذاشته است؟ پیامبر)ص( عملا فرصت پیدا نکرد همه مطالب را 

بگوید و آنچه گفت به همه نرسید. ما الان سنت پیامبر)ص( را می خواهیم. سراغ چه کسی برویم که 

سنت پیامبر)ص( را بداند و به آن عمل کنیم؟ در قرآن آمده است: »لتِبَُیِّنَ للِنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلیَْهِم« قرآن را 

چه کسی تبیین بکند تا ما یقین کنیم که این همان چیزي است که خدا خواسته است؟ جز امام راهی 

وجود ندارد. امامی که شیعه می گوید این است که مُبیُّن و مُفسُّر قرآن باشد. امامی که با عصمت ادامه 

دهنده، شارح، مُفسُّر و بیان کننده سنت پیامبر)ص( باشد. جز امامی که شیعه می گوید راه دیگري 

  .نداریم

9 

إِنِّی جاعلُِكَ للِنَّاسِ إِماماً«. جامعه نیاز به امام دارد و این امام باید معصوم باشد و »لا ینَالُ عَهدِْي »

الظَّالِمین«. امامت انتخابی نیست. »إِنِّی جاعِلُكَ لِلنَّاسِ« خدا می فرماید: من هستم که امامت را جعل کردم 

و مردم دخالتی ندارند. از این آیه می فهمیم که اگر غیر از امام شیعه اعتقاد دیگر داشته باشیم این آیه 

قابل اجرا نیست. آیه دیگر آیه اولی الامر است: »یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أطَیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی 

 الْأمَْرِ منِْکُم«. از این آیه بر می آید که در هر زمانی باید اولی الامري باشد و اولی الامر باید معصوم باشد
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ان ها فقط شیعیان بندگان خدا نیستند. همه بشریت بندگان خدا هستند. از هفت میلیارد چه تعداد از انس

مسلمان هستند؟ از این مسلمان ها چه تعداد شیعه هستند؟ از این شیعیان چه تعداد واقعا افرادي هستند 

که آنچه را امام زمان)عج( می فرماید، اجرا می کنند؟ این قدر کم می شود که تخصیص اکثر که نه، چیزي 

انی هستند که اجازه نمی دهند باقی نمی ماند. چرا؟ چون موانع وجود دارد. شیاطین و قدرت هاي شیط

حقیقت اسلام ناب به همه بشریت برسد. خدا می خواهد همه انسان ها و همه بشریت به مقصد برسند؛ 

همه اهل عبادت و اهل بهشت شوند. در حالی که شیاطین نمی گذارند. امام زمان)عج( می آید و این موانع 

شده است مثل شیعه خالص پاك، همه آنچه که خدا می  را بر می دارد. اکثر انسان ها چون موانع برداشته

خواهد، انجام می دهند. الان نمی توانیم بگوییم درصد، نمی توانیم بگوییم در هزار، می گوییم یك در 

میلیون بندگان خدا خوبند. چون از این هفت میلیارد این کسانی که الان کاملا مورد قبول هستند خیلی کم 

گوییم یك در میلیون. در زمان ظهور نه، آن زمان می گوییم نود و نه درصد. همه  می شوند. با تسامح می

راهها باز می شود و همه می توانند پیش خداي متعال در آن مسیر حرکت کنند. چون موانع برطرف می 

 .شود

وا مِنْکُمْ وَ عَملُِوا وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمنَُ»مطلب دوم اینکه؛ از خود قرآن و روایات این مطلب روشن می شود: 

لَهُمْ وَ  الَّذِي ارْتضَى الصَّالِحاتِ لیََسْتَخلِْفنََّهُمْ فِی الْأرَْضِ کَماَ استَْخْلَفَ الَّذینَ مِنْ قبَلِْهِمْ وَ لیَُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ

از این آیه بهتر پیداست که امام زمان)عج( « شیَْئا بی لا یُشْرِکُونَ  لیَبُدَِّلنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً یعَْبُدُوننَی

می خواهد چه بکند. یك؛ امام زمان)عج( وقتی که آمد حاکمان، کارگزاران و همه انسان ها مومن و صالح 

می شوند. الان درست برعکس است. در دنیا می بینید که حاکمان و کارگزاران چه کسانی هستند؟ در 

وب می شوند. حاکم بد نخواهیم داشت. وقتی که حاکم خوب شود مردم بهره عصر ظهور همه حاکمان خ

می برند و مشکلی نخواهند داشت. مطلب دوم اینکه؛ دین اسلام، دینی که خدا می پسندند و مرضی 

خداست تمکن پیدا می کند. الان این طور نیست. اسلامی که ما از آن به عنوان اسلام ناب یاد می کنیم 

ا ندارد. در یك گوشه دنیا و در ایران این دین قدرت پیدا کرده و موانع هم زیاد است و هر تمکنی در دنی

روز بیشتر می شود. با تحریم ها، فشارها و سایر موانع نمی گذارند نفس بکشیم. در بقیه کشورها که 

« لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِي ارْتضَى لیَُمَکِّنَنَّ لَهُمْ»اسلام، اسلام ناب نیست. در عصر ظهور، اسلام ناب حاکم می شود. 

حاکم خواهد شد. سه؛ بر عالم امنیت حاکم می شود. الان از هر حیث عالم نا « رضَیتُ لَکُمُ الْإسِْلامَ دیناً»و 
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امن است؛ از حیث اعتقادي اخلاقی، اقتصادي و اجتماعی نا امن است و شما هرجا می بینید نا امنی است. 

م می شود. در حکومت امام زمان)عج( یك زن از شرق عالم یا شرق حجاز یا از امنیت بر تمام عالم حاک

شرق عراق با تمام زیورآلات خود مسافرت می کند بدون اینکه هیچ گونه خطري وي را تهدید کند. یعنی 

پرستی شرك و بت « شیَْئا لا یُشْرِکُونَ بی یعَبْدُُوننَی»امنیت محض و کامل خواهد بود. مطلب بعدي اینکه 

 .جمع می شود

به هر حال از قرآن می شود فهمید که در آن دوره چه اتفاقاتی خواهد افتاد. جمع بندي این مطلب اینکه؛ 

آنچه که خداوند انسان را براي آن خلق کرده است در آخرالزمان محقق خواهد شد. رفاه و آسایش، به 

دگی دنیوي انسان ها چه برسد به آخرتشان کمال رسیدن اکثریت به اتفاق انسان ها، بهشت شدن تمام زن

که آن هم جاي خود دارد و اینکه این ظلم و جور و بی عدالتی که جهان را پر کرده است از بین رفته و 

عدالت عام و کلی خداوند بر تمام عالم حاکم شده و علم در اوج خود در جهان حاکم می شود. تا آن زمان 

حرف دیگر را در اختیار  25ست می آورد ولی در آن دوره امام حرف علم را به د 27حرف از  2بشر 

بشر خواهد داد. رشد عقلانیت بشر به طوري که خیلی از جرائم خود به خود حذف خواهد شد و چیزهایی 

 .از این قبیل

را بخوانند. « در فجر ساحل»آقاي حکیمی یا کتاب « خورشید مغرب»من توصیه می کنم دوستان کتاب 

هایی است که کمك می کند عزیزان با جامعه عصر ظهور بهتر آشنا می شوند اینها کتاب . 

 

 

11 

از انتظار فرج است. انتظار فرج یعنی حرکت، قیام، انقلاب، زمینه فراهم کردن و جا پا درست کردن 

براي حضور آن منجی. ببینیم آن منجی چه کار می خواهد انجام دهد ما در همان راستا حرکت بکنیم. 

اگر او بناست جهان را پر از عدل و داد کند باید جا پا داشته باشد. وقتی می آید اقلا تیم مختصري داشته 

باشد. اگر همه فاسد و ظالم باشند امام زمان)عج( با چه کسی بیاید و با چه کسی قیام خود را شروع کند؟ 
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»وعَدََ اللَّهُ الَّذینَ آمنَُوا منِْکُمْ وَ عَملُِوا الصَّالِحاتِ« اگر همه صالح نباشند و مومن صالح العمل نداشته باشیم 

چگونه امام زمان)عج( می تواند جهان را پر از عدل و داد بکند؟ بنابراین باید این نگاه را مثبت تلقی 

کرد. در این نگاه مثبت، انتظار فرج یعنی اینکه هر کس امام زمان)عج( را در همان حدي که باور دارد و 

در همان مقامی که هست در جهتی حرکت کند که فرج اقتضا دارد. ببینیم اهداف امام زمان)عج( 

چیست؟ و براي چه چیز می خواهد ظهور کند؟ همان ها را در حد و توان خودمان اجرا و پیاده بکنیم و 

 .دنبالش باشیم. این اگر باشد آن وقت معنایش این است که ما منتظر هستیم

هر کس در جاي خودش؛ یك عالم باید در حدي تخصص پیدا کند و عالم شود که اگر امام زمان)عج( 

فردا آمد و فرمود که در تانزانیا به روستایی برو و رسالت علمی انجام بده. این عالم به لحاظ اخلاقی و 

هم به لحاظ ایثار باید آمادگی داشته باشد. و هم اینکه توان علمی او به حدي باشد که بتواند اهداف امام 

زمان)عج( را اجرا کند. یك نظامی باید در حدي از تخصص، اخلاق، آمادگی، ایثار و فداکاري باشد که 

فردا امام زمان)عج( به او گفت: »در فلان گوشه دنیا در فلان جزیره، تعدادي آدم خوار مشکلی براي 

مردم آنجا ایجاد کرده و عدالت را به خطر انداخته اند، شما باید بروي آنجا، یك تیم برداري، آنجا را 

سازماندهی کنی و این ماموریت نظامی را انجام دهی.« این نظامی هم باید تخصص و هم آمادگی لازم را 

داشته باشد. این می شود انتظار. پیشینیان ما هم یك چنین مفهومی را از انتظار می فهمیدند. اینکه اسب 

را زین می کردند، اسلحه را آماده می کردند و گاهی سوار می شدند، اینها فیلم نبود. واقعا معتقد بودند 

زمانی که امام زمان)عج( می آید عدالت را تحقق می بخشد. براي تحقق عدالت انسان باید زحمت 

بکشد. امام صادق)ع( فرمودند: »این امر محقق نمی شود مگر با عبور از دریاهاي خون و عرق«. انسان 

باید آماده خون دادن و عرق ریختن باشد. امام اگر فردا آمد به لحاظ روحی هم باید آمادگی داشته 

 .باشیم. اگر امام زمان)عج( به ما هر دستوري داد باید انجام دهیم 
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 خودمراقبتی

ره ، آیه بق)وٌّ مبُِـینٌیا أَیُّها النُّاسُ کلُُوا مِمُّا فِی الأرَضِ حَلالًا طَـیِّباً وَلا تَتَّبعُِوا خطُُواتِ الشَّیْطانِ إِ نَّهُ لَکُمْ عدَُ

169) 

یعنى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن 

.  آشکار شماست  

دهد تا جایى که روایت شده از  اسلام توجه و اهمیت زیادى به مسأ له صحت و سلامتى بدن انسان مى

ملائکه و موجب  همانا صحت و سلامتى بدن ، باعث شاد بودن: رمودندپیامبر )صلى الله علیه و آله ( که ف

 )322آیین جاویدان ، ص  (خشنودى پروردگار مى گردد و موجب ثبات سنت و روش پیامبر مى شود

زندگى خیرى نیست مگر اینکه همراه صحت و سلامتى  در : از پیامبر روایت شده که فرمودندهمچنین 

 )به نقل از نهج الفصاحه 382، ص 2خرین پیامبر، ج اوُّلین دانشگاه و آ (باشد

 

 لذا  در  رابطه با چگونگی حفظ سلامتی ،  روایات فراوانی فرموده اند  از جمله:

 پیامبر فرمود معده خانه همه دردهاست و پرهیز در راس درمان  هاست

:فرمودند(  السلام علیه) على امام  

(114 ص ،1 ج ، )غررالحکم. گردد کم تو بیمارى تا کن را کم خوراکت  
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:فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول  

.باشد سبکتر و خوراکتر کم که است آنکس خدا پیشگاه در شما محبوبترین  

) 261 ص ،15 ج ، العمال کنز ( 

 

 

در توضیح این حدیث شریف نبوي عرض کنم که حضرت معتقدند که هرچی بیماري انسان  پیدا می 

نحوي به معده مربوط میشود و معده هم به نحوه خوردن و اشامیدن ما وابسته است.اینکه کی کند به 

صبحانه و ناهار وشام بخوریم.چه جور اب بیاشامییم؟چه غذاهایی بخوریم و چی نخوریم؟در ساعات 

 مختلف شبانه روز  خوردن غذاها با هم فرق دارد مثلا پنیر رو صبح نخوریم ولی شب خوبه بخوریم

سی که بالاي پنجاه سال داره نباید شب غذایی که در اون روغن است بخورد.ک  

کسانی که مسن هستند شب غذا زیاد بخورند البته غیر چرب و هیچ کس شام رو ترك نکنه.و شام رو 

 زود بخوره.شام پختنی نخوره و سبك بخوره.

مهمی داره اول صبح باید صبحانه میل شود.و سحرها یك دانه سیب در سلامتی تاثیر  

اگر انسان گرسنه نیست غذا نخوره.بین غذا اب نخوره.غذارو خوب بجوه.هنوز سیر نشده دست بکشه 

تا جایی براي اب و هوا تو معده بذاره.با وضو غذا بخوره .میوه هایی مانند سیب و خیار  رو پوست نکنه 

 مگر لازم باشه 

یوه اي که فصلش تمام شده نخوره مثلا اگر بدنش تب کرد کباب برگ بخوره.همچنین سیب بخوره.م

 هندونه تو زمستون نخوره چون فصلش تابستونه .اگر تابستون هر روز یه خیار بخوره سرما نمیخوره
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 از سرماي زمستون دوري کنه ولی سرماي بهار براي بدن خوبه.

 

 

 

 

ره ، آیه بق)عُوا خطُُواتِ الشَّیْطانِ إِ نَّهُ لَکُمْ عدَُوٌّ مبُِـینٌیا أَیُّها النُّاسُ کلُُوا مِمُّا فِی الأرَضِ حَلالًا طَـیِّباً وَلا تَتَّبِ

169) 

یعنى اى مردم غذاى حلال و پاکیزه زمین را بخورید و از گامهاى شیطان پیروى نکنید که او دشمن 

. آشکار شماست  

:فرمودند(  السلام علیه) صادق امام  

. است محکم و پایدار ایشانه بدن باشند، رو میانه خود خوراك در مردم هرگاه  

) 79 ص ،2 ج البحار، سفینة ( 

  

:فرمودند(  السلام علیه) کاظم امام  

 بخورى چیزى که است این رژیم ولکن نخورى چیزى اصلا که نیست این خوراکى رژیم و غذایى تدبیر

سبك. اما  

183 ص ،17 ج ، الشیعه وسائل  
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 پرخورى

بمانید تندرست تا بپرهیزید پرخورى از  

:فرمودند(  السلام علیه) على ماما  

 دارى اشتها تا ، بده قرار هم هوا براى و بگذار جا هم آب براى ، مکن پر خوراك از را شکمت!  کمیل یا

 کم با تندرستى همانا گردد، گوارا تو بر خوراك دادى انجام را کارها این اگر بردار، خوراك از دست

. است نوشیدن کم و خوردن  

66 ص ، العقول تحف  

امام رضا)ع( نیز در مورد اهمیت تغذیه و تأثیر نحوه آن بر سلامت بدنحضرت  فرمایندمی  : 

کردي و آبیاري نمودي،البته آب  همانا بدن مانند زمین بستر پاك و طاهر است.وقتی آن زمین را آباد

تر که آن زمین رابه آن میزان که نیاز دارد نه بیش بماند.مسلما آن  تباه کند و نه کمتر که زمین تشنه 

ماند و زراعت آن زیادزمین آباد می گردد،امُّا اگر از عمران و شود و محصول آن خوب و پاکیزه میمی 

روید.پس بدن هم گردد و علف و گیاهی در آن نمیورزیدي آن زمین فاسد می آبادانی آن زمین غفلت

ر نمود.وقتی بدن را با غذا وزمین است که باید در غذا دادن و آب دادن به آن تدبی مانند این  

ماند و همه اعضاي آن وظایف خود راهاي گوارا تغذیه و مراقبت کردي،سالم میآشامیدنی به خوبی  

310/ 62و بحارالانوار،  3طب الامام رضا)ع(/ )دهند.انجام می .) 

 

غذا به اشتها   

بپرهیزید ندارید، اشتها بدان که غذایى خوردن از  

:فرمودند(  آله و علیه الله لىص) اسلام گرامى رسول  
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.گردد مى نادانى و حماقت باعث که ندارى اشتها را آنچه بخورى ، آنکه از باش حذر بر  

) 2 ش الاخبار، لئالى ( 

دائمى بودن سیر   

بپرهیزید بودن سیر همیشه از  

:فرمودند(  السلام علیه) على امام  

.انگیزاند مى بر را ها رنج و ها بیمارى رکا این که بپرهیزید خوردن بسیار و بودن سیر همیشه از  

) 151 ص ،51 ج ، غررالحکم ( 

 استثناء در پرخوري

امام صادق ع فرمود افراد مسن شب با شکم پر بخوابند که براي خوابشان مفید است.)مکارم الاخلاق 

(81ص  

پرخوري روحی ضررهاي-2  

 هرکه که نزن فرمود: آروغ د. حضرت( آمپیامبر)صزد، خدمت  می آروغ در حالیکه ابوجحیفه» 

(63/332بحارالانوار «)باشد. تر می گرسنه ،درآخرتدر دنیا سیرتر است  

 (63/334بحارالانوار .«)نیستپُر نزد خدا مبغوض شکم چیز باندازة (:هیچباقر)ع امام» 

هوشیاري و پرخورى   

:فرمودند(  آله و علیه الله صلى) اسلام گرامى رسول  
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. است زیرکى و هوشیارى نابودى و رفتن بین از موجب پرخورى  

) 180 ص ،1 ج ، مستطرف ( 

یکی  هاورن الرشید طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در طب معروف بوده است روزي این طبیب به

یابم در حالی کهمن درکتاب آسمانی شما چیزي از طب نمی»از دانشمندان مسلمان گفت: دانش مفید بر  

خداوند»او در پاسخش چنین گفت:«. گونه است:علم ادیان و علم ابداندو  همه دستورات طبی را در  

تسرفوا(،و پیامبر ما نیز طب را در این دستور  نصف آیه از کتاب خویش آورده است:)کلوا و اشربوا ولا

دته( یعنی الادواء و الحمیة رأس کل دواء و اعط کل بدن ما عد خویش خلاصه کرده است:)المعدة بیت

هامعده خانه همه بیماري اي)از است وامساك سر آمد همه داروها است و آنچه بدنت را عادت داده 

 .مناسب( آن را از او دریغ مدار عادات صحیح و

ما ترك»طبیب مسیحی هنگامی این سخن را شنید گفت: یعنی قرآن «کتابکم و لا نبیکم لجالینوس طبُّا! 

وس)طبیبشما و پیامبرتان براي جالین شیخ طبرسی، تفسیر مجمع )معروف( طبی باقی نگذارده است 

639/ 4البیان،  .) 
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 آغاز هرکار

 ادب الهی در شروع کار/ نافرجام بودن هر کاري که با نام خدا آغاز نشود

مه یکی از هدایاي خداوند به بشریت بسم الله الرحمن الرحیم است.که اگر در ابتداي همه کارها و اغاز ه

فعالیتها این کلام مقدس گفته شود  باعث می شود کارها با عنایت الهی انجام گردد.وقتی در اغاز هر 

 کاري از نام خدا کمك گرفته می شود ان کار بهتر و محکم تر انجام میشود.

ز خدا می خواهد ما درکاري خوبمان موفق باشیم لذا این هدیه را به ما توصیه کرده که البته فقط در نما

 واجب است والا در کارهاي دیگر مستحب است و اجباري نیست.

 

کل امر ذي بال لم یبدأ فیه ببسم الله فهو » علماي فریقین)شیعه و سنی( از رسول خدا )ص( نقل کرده اند 

بنابراین اگر انسان کاري را به نام خدا شروع «. هر کاري که به نام خدا شروع نشود ابتر است»یعنی « ابتر

ناقص انجام می شود. نکند، . 

نبوت و خداوند بزرگ در نخستین آیات که به پیامبر وحى شد دستور مى دهد که در آغاز شروع 

این وظیفه خطیر را با نام خداشروع کند: )اقرء  پیامبري که بزرگترین مسئولیت براي یك انسان است

 باسم ربك (.

و عجیب هنگام سوار شدن بر کشتى و  و مى بینیم حضرت نوح )علیه السلام ( در آن طوفان سخت

حرکت روى امواج کوه پیکر آب که هر لحظه با خطرات فراوانى روبرو بود براى رسیدن به سر منزل 
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مقصود و پیروزى بر مشکلات به یاران خود دستور مى دهد که در هنگام حرکت و در موقع توقف کشتى 

(.)نمونه(41جراها و مرسیها( )سوره هود آیه )بسم الله ( بگویند )و قال ارکبوا فیها بسم الله م  

 سلیمان در نامه اى که به ملکه سبا مى نویسد سر آغاز آن را )بسم

(.30الله ( قرار مى دهد )انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ...( )سوره نحل آیه   

هدف اصلى که همان هدایت و  و باز روى همین اصل ، تمام سوره هاى قرآن با بسم الله آغاز مى شود تا

 سوق بشر به سعادت است از آغاز تا انجام با موفقیت و پیروزى و بدون شکست انجام شود.

از اولین پیغمبر اسلام تا آخرین آنها حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آله و سلم و از اولین امامان 

شریف باشد قبل از شروع هر کاري آنرا تا آخرین آنها که حضرت مهدي موعود عجل الله تعالی فرجه ال

با نام خدا شروع می کردند و هر زمان که قصد ارسال نامه اي به شخصی می کردند حتما آن نامه را با 

نام خدا شروع می کردند و همانطور که اطلاع دارید هرکار و عمل و جمله و نوشته اي که بدون نام 

مل ناقص است و براي رضاي خدا نیستخداي مهربان و کریم آغاز شود ، آن کار و ع  

امام باقر )علیه السلام ( مى فرماید: سزاوار است هنگامى که کارى را شروع مى کنیم ، چه بزرگ باشد 

ن باشد(.)نمونه(خوش یمچه کوچك ، )بسم الله ( بگوئیم تا پر برکت و   

بعضی از افراد  .طین می شودگفتن بسم الله در هنگام سخنرانی  ودر ابتداي کارها باعث فرار شیامثلا

می شود کار درست انجام بخاطر جهل وغفلت در ایتداي کارهاي خود این آیه را ذکر نمی کنند که باعث 

 نشود و بقول معروف ابتر و ناقص انجام شود./

پس به همه عزیزان شنونده توصیه می شود که هرکار مهمی که خواستند انجام بدهد حتما بسم االله 

ی سوار شدن .پیاده شدن.وارد خانه اي شدن .خارج شدن.وارد جلسه اي شدن .مخصوصا در بگویند.حت

 کارهاي مهمی که پیش می اید بسم الله ان را بیمه می کند.
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 چرا سرش شکست؟

تن آمد و بدون گف امام )عبدالله بن یحیى ( که از دوستان امیر مؤ منان على )علیه السلام ( بود به خدمت

تى که در آنجا بود نشست ، ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست ، بسم الله بر تخ

على )علیه السلام ( دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود: آیا نمى دانى که پیامبر از 

 رسوى خدا براى من حدیث کرد که هر کار بدون نام خدا شروع شود بى سرانجام خواهد بود، گفتم پد

و مادرم به فدایت باد مى دانم و بعد از این ترك نمى گویم ، فرمود: در این حال بهره مند و سعادتمند 

 خواهى شد.

امام صادق )علیه السلام ( هنگام نقل این حدیث فرمود: بسیار مى شود که بعضى از شیعیان ما بسم الله را 

حتى مواجه مى سازد تا بیدار شوند و ضمنا این در آغاز کارشان ترك مى گویند و خداوند آنها را با نارا

 خطا از نامه اعمالشان شسته شود()نمونه(
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 مهربان ترین مهربان

 

 

 اي مهربان ترین مهربانان

اگر ما تا اخر عمر شکر خدا کنیم که خداي ما و خالق ما و مالك ما،مهربان ترین مهربانان عالم است 

دراییم. نمی توانیم از عهده شکر او به  

همه مردم مهربانی را دوست دارند مخصوصا از کسی که همه کاره عالم هستی است. و این خیلی عالی و 

 خوب است که خداي ما خیلی مهربان هست.براي همین خیلی دوست داشتنی است.

مهربانی خدا هیچ محدودیت ندارد برعکس ما مردم که در مهربانی به هم خیلی محدود هستیم و اگر 

ت ما چند بار به ما بدي کرد دیگه او را نمی بخشیم ولی خداوند مهربان،هزاربار و بیشتر هم که به دوس

 او بدي کنیم باز با ما مهربان است.

 اما نشانه هاي مهربانی خداوند مهربان:

خداي مهربان به هیچ کس ظلم نمی کند-1  

انند پادشاهان و حاکمان و چون معمولا کسی که قدرت دارد،خشونت دارد،ظلم و ستم می کند هم

فرعون ها و نمرود ها و سلسله هاي پادشاهی در ایران  و در کشورهاي دیگرو شوراي امنیت و امریکا و 

 اروپا وآب سعود و ال خلیفه و..
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اما تنها خداوند سبحان است که با اینکه بر هرچیزي قادر است و همه قدرتها مقهور او هستند ولی ذره 

ی کند.اي ستم به کسی نم  

و بعد از خداوند،نمایندگان او یعنی پیامبران و امامان و ملائکه هستند که انها هم ذره اي ظلم و ستم 

 نکرده و نمی کنند.

خداي مهربان عذر هرکسی که گناه کند می پذیرد-2  

 یکی از نشانه هاي مهربانی خداوند این است که توبه پذیر است.

 (3212)«.یحبُّ المتطهرینیُحِـبُّ التوابین و إِنَّ اللُّه»

 پرستم که توبه کنندگان و پاکدامنان را دوست دارد .من خدائى را مى

 (322)«فتَلََقَّى آدمَُ مِنْ رَبِّهِ کلَِماَتٍ فتََابَ علَیَْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ »

پذیرفته شداش السلام از خدا کلماتى را فرا گرفت . و با آنها توبه کرد وتوبهآدم علیه  

 (323)«.وَاستْغَْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلیَْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ»

 از خدایتان درخواست آمرزش کرده وبسوى او توبه کنید که خدایم مهربان وبنده نواز است . 

                                                             

 .222سوره بقره: آیه 

321  

  322قره37

  323سوره هود، آیه 90.
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 پسبول است . ساش قآله فرمود: هرکه یکسال قبل از مردنش توبه کند، توبهوعلیهاللهپیامبر صلى»

مود اش قبول است . سپس فرفرمود: یکسال زیاد است . کسى که یکماه قبل از مردنش توبه کند، توبه

یکماه زیاد است ! اگر یك هفته بلکه یك روز وبلکه یکساعت قبل از مردنش توبه کند، توبه او پذیرفته 

 (324).«شود مى

 توبه کسى که صدنفر را کشته بود ! 

خصى در جنگهاى مختلفى که با قبیله مقابل انجام داد افرادى را بقتل رساند . روزى در زمان قدیم ش

اند . او تصمیم به توبه گرفت . لذا از نفر به دست او کشته شده99باخود حساب کرد ودید تا آنروز 

. او  دکرد هدایت کردنتوان توبه کرد؟ او را به خانه عابدى که درکوه زندگى مىمردم پرسید که کجا مى

ام . آیا براى من توبه است؟ عابد گفت: خیر زیرا نفر را کشته99عابد را پیدا کرد وگفت: من تاکنون 

باشد وتو جهنمى هستى ! او ناراحت شد وگفت: حال که مرا گناه تو بسیار سنگین وغیر قابل بخشش مى

توان پرسید: دیگر کجا مىکشم ! وعابد راهم بقتل رساند . سپس بشهر آمد ومأیوس کردى، توراهم مى

عالم در فلان محل است به آنجا برو شاید تورا کمك کند . اوبدرخانه عالم رفت توبه نمود؟ گفتند: خانه

ووقتى او را دید داستان خودرا تعریف کرد . عالم گفت: براى تو توبه است ولى چون گناهت بسیار 

ا ر توبه کنى ! او از عالم تشکر کرد وبار سفر ربزرگ است باید به فلان شهر بروى وبه دست فلان پیامب

بست . دربین راه اجل او رسید و از دنیا رفت . هرگاه شخصى بمیرد اگر از خوبان باشد دو فرشته 

برند . این مرد که مُرد هم برند واگر از بدان باشد دوفرشته غضب روحش را مىرحمت روح او را بالا مى

ان غضب واین دوباهم نزاع کردند . فرشتگان رحمت گفتند ماباید فرشتگان رحمت آمدند وهم فرشتگ

روحش را بالا ببریم زیرا او در راه توبه بوده است ! وفرشتگان غضب گفتند ما باید روحش را ببریم زیرا 

نفر را کشته وهنوز توبه نکرده است . حکمیت نزد خدا بردند . خداوند سبحان وحى کرد که 100او 

                                                             

  324المیزان ج4ص397
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کتر است ها ! اندازه گرفتند ودیدند که به پیامبر نزدیر نزدیکتراست یا به محل کشته شدهببینید به پیامب

 325! لذا فرشتگان رحمت، روحش را بالا بردند . 

 

 

 ام.گفتم: خدایا خسته

 الله رحمة من لاتقنطوا گفتی:

 ( ::.53.:: از رحمت خدا نا امید نشید )زمر/

 

 ره.گذدونه تو دلم چی میگفتم: هیشکی نمی

 گفتی: ان الله یحول بین المرء و قلبه

 ( ::.24.:: خدا حائل هست بین انسان و قلبش! )انفال/

 

 گفتم: غیر از تو کسی رو ندارم.

 گفتی: نحن اقرب الیه من حبل الورید

 ( ::.16تریم )ق/.:: ما از رگ گردن به انسان نزدیك

 

 گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردي!

  ی اذکرکمگفتی: فاذکرون

 ( ::.152.:: منو یاد کنید تا یاد شما باشم )بقره/

                                                             
  325معارف قران  اهل بیت ع
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 گفتم: تا کی باید صبر کرد؟

 گفتی: و ما یدریك لعل الساعة تکون قریبا

 ( ::.63دونی! شاید موعدش نزدیك باشه )احزاب/.:: تو چه می

 ات هستم و ظرف صبرم کوچیك... یهگفتم: تو خدایی و صبور! من بنده

 ه!کنی تموم اشاره

 گفتی: عسی ان تحبوا شیئا و هو شر لکم

 ( ::.216.:: شاید چیزي که تو دوست داري، به صلاحت نباشه )بقره/

 

 گفتم: دلم گرفته.

  گفتی: بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا

 .:: )مردم به چی دلخوش کردن؟!( باید به فضل و رحمت خدا شاد باشن

 ( ::.58)یونس/

 

 

 ببخشی. گفتم: دوست دارم منو

  گفتی: و استغفروا ربکم ثم توبوا الیه

 ( ::.90.:: پس از خدا بخواید ببخشدتون و بعد توبه کنید )هود/

 

 

 بخشی؟گفتم: یعنی بازم گناه کنم، بیام؟ بازم منو می

 گفتی: و من یغفر الذنوب الا الله

 ( ::.135.:: به جز خدا کیه که گناهان رو ببخشه؟ )آل عمران/

 

 و ربی من لی غیرك گفتم: الهی
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  گفتی: الیس الله بکاف عبده

 ( ::.36اش کافی نیست؟ )زمر/.:: خدا براي بنده

  

  تونم بکنم؟گفتم: در برابر این همه مهربونیت چیکار می

 گفتی: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو

 لظلمت الی النور و کانالذي یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من ا

 بالمؤمنین رحیما

 .:: اي مؤمنین! خدا رو زیاد یاد کنید و صبح و شب تسبیحش کنید. او کسی

 فرستن تا شما روهاش بر شما درود و رحمت میهست که خودش و فرشته

 ها به سوي روشنایی بیرون بیارن. خدا نسبت به مؤمنین مهربونهاز تاریکی

 ( ::.43-42)احزاب/

یت است پادشاهی از وزیرش که آدم خدا پرستی بود پرسید:حکا  

 بگو خداوندي که تو می پرستی چه می خورد، چه می پوشد، و چه کار

!!!گردي می عزل نگویی جوابم فردا تا اگر می کند...  

  وزیر سر در گریبان، به خانه رفت ...

چه شده؟وي را غلامی بود؛ وقتی او را در این حال بدید پرسید که او را   

 و او حکایت را آنچنان که بر او رفته بود بازگو کرد.

 غلام خندید و گفت: اي وزیر عزیز، این سوال که جوابی آسان دارد.

 

  وزیر با تعجب گفت: یعنی تو آن میدانی؟ پس برایم بازگو ؛ اول آنکه خدا
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 چه میخورد؟

 

شما را برايغلام پاسخ گفت: غم بندگانش را، بدین صورت که میفرماید: من   

رب)نزدیکی( خود آفریدم. چرا دوزخ را برمی گزینید؟ق و بهشت   

  

آفرین غلام دانا. و آنگاه پرسید: خدا چه می پوشد؟ -  

  رازها و گناهان بندگانش را.

... تیزهوش غلام اي مرحبا: گفت بود آمده خوشش خیلی که وزیر  

 و سومین را پرسید.

کاري کنی، که کمی برات سخت است!غلام گفت: براي سومین پاسخ، باید   

  

 رداي وزارت را بر من بپوشانی، رداي مرا بپوشی، مرا بر اسبت سوار کرده و

 افسار به دست، به درگاه شاه ببري تا پاسخ را باز گویم.

  

 وزیر که چاره اي دیگر نمی دید قبول کرد و آنها با آن حال به دربار حاضر

عیت، پرسید...شدند. پادشاه با تعجب از این وض  

 وغلام حاضرجواب، پاسخ داد: که این همان کار خداست اي شاه، که وزیري

 را در خلعت غلام، و غلامی را در خلعت وزیري حاضر نماید.

  پادشاه از درایت غلام، خشنود شد و بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست

 راست خود نمود!!!.

 شدت مهر خدا

حضرت یعقوبعلیه السلامبه یوسف بسیار علاقه داشت .چهل سال در فراغ یوسف گریه کرد ووچشمش 

 مولیمع پدر یك  در روایت آمده است که هفتاد برابر شد سفید وموهایش کور شد .قدش خمیده گشت

http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://rahmat14.blogfa.com/category/36
http://www.cloob.com/etc/main/redirector/?url=http://rahmat14.blogfa.com/category/36
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 ندگانشب به  یوسف به یه السلامعلیعقوب علاقه  برابر هفتاد  متعال خداوند اما  داشت علاقه  یوسف به

خیلی عجیب است وقتی حضرت موسی وهارون می خواهند   تراست مهربان آنان به ونسبت دارد علاقه

 متذکرو برگردد شاید  نرمی وملایمت با فرعون صحبت کنید به نزد فرعون بروند خداوند می فرماید: با

 (44 آیه طه سوره.)بترسد یا شود

 فرعون وبه آمدند مردم. شد کم نیل رود آب زمانی که  آمده است 58در علل الشرایع صفحه

 : گفت ؟ مانیستی خداي تو مگر:گفتند

 ت .بله .گفتند :پس آب رود نیل را زیاد کن .آب زراعتمان کم شده اس

ب شگفت بسیار خوب فردا زیادش می کنم .خودش می دانست که هیچ کاره است .دستش خالی است.

هنگام لباس فرعونی را بیرون آورد.خودش را روي خاك ها انداخت و گفت :خدایا آبروي ما را نبر 

 .آن قدر آه وناله کرد تا خدا دعایش رامستجاب کرد. خدایی ما به خطر افتاده است

وآب رود نیل زیاد شد.فرعون در باطن به خدا ایمان داشت ولی اظهار نمی کرد .روایاتی که درباره 

 لیهع هشتم امام  رساند می بندگانش به رانسبت خدا ومهربانی لطف  فرعون است بسیار عجیب است

ودند: فرعون وقتی داشت غرق می شد به حضرت موسی استغاثه کرد . مرتب التماس می فرم السلام

کرد حضرت موسی علیه السلام هم گفت : باید غرق بشوي وغرق شد.موسی علیه السلام شب براي 

رعون را مناجات به درگاه خدا آمد اما خداوند گفت:چرا جواب فرعون را ندادي ؟؟؟؟اي موسی تو ف

 . کردم می اجابت را او  اگر به من استغاثه کرده بوداجابت نکردي چون او را خلق نکردي .

امام جعفر صادق علیه  وشبیه همین داستان در مورد قارون آمده است . ویك حدیث ي زیبا از

سال تمام زنان را عقیم  40داوندتا خ کرد نفرین قومش بر حنو که زمانی فرماید می که است  السلام

 کرد تا کودکی متولد نشود .

 زیباي  جمله با قران هاي سوره تمام که است مهربان قدر آن  خدا مهربانی به اکبر الله  الله اکبر

(  هتوب سوره) بوده  مشرکین از برائت که سوره یك فقط. است شده شروع  بسم الله الرحمن الرحیم

 دو مرتبه نمل سوره در آن جاي به مهربان خداي ولی ندارد   الرحیم الرحمن الله بسم که

 . است آورده را  بسم الله الرحمن الرحیم

 ما چه قدر ما خانواده با همسایگان با پدر ومادر وبا ... مهربانیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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سومین جلوه مهربانی خدا این است که اجازه می دهد درمقابلش نماز بخوانیم و هرموقع دوست -3

 . داشتیم با او حرف بزنیم.

 . خدا : بنده ي من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است

 . بنده : خدایا ! خسته ام ، نمی توانم

 . خدا : بنده ي من ، دو رکعت نماز شفع و یك رکعت نماز وتر بخوان

 . بنده : خدایا ! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم

 . خدا : بنده ي من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان

 . بنده : خدایا ! سه رکعت زیاد است

 . خدا : بنده ي من فقط یك رکعت نماز وتر بخوان

 بنده : خدایا ! امروز خیلی خسته ام ! آیا راه دیگري ندارد ؟

 . خدا : بنده من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله

 ! بنده : خدایا ! در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد

 . خدا : بنده ي من همانجا که دراز کشیده اي تیمم کن و بگو یا الله

 . بنده : خدایا ! هوا سرد است ! نمیتوانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم
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 . خدا : بنده ي من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب میکنیم

 . بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد

خدا : ملائکه ي من ! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزي به اذان صبح نمانده ، او 

 . را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده

 . ملائکه : خداوندا ! دوباره او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید

 . خدا : ملائکه ي من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست

 ! ملائکه : پروردگارا ! باز هم بیدار نمی شود

خدا : اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است اي بنده ي من بیدار شو نماز صبحت قضا می شود 

 . خورشید از مشرق سر بر میآورد

 ملائکه : خداوندا ! نمی خواهی با او قهر کنی ؟

 ... خدا : او جز من کسی را ندارد ... شاید توبه کرد

 را ندهب یك همین انگار که میدهم فرا گوش آنچنان من ایستی می زنما به که هنگامی به تو من ي بنده

 داري خدا ها صد گویا که غافلی چنان تو و دارم

 جهارمین جلوه مهربانی این است که مهر فرزند را در دل مادر قرار داده است.-4

 وج مهر خدا به بندگانا

شرکت داشت ، تابستان بود و هوا بسیار  در یکى از جنگها که رسول خدا صلى الله علیه و آله نیز در آن

گرم ، کودکى از خانه بیرون آمده بود و در بیابان در برابر تابش شدید آفتاب ، بر اثر گرماى بسیار، 

سخت مى گریست ، مادرش )که گویا براى کمك به رزمندگان آمده بود( در میان آنها بود، ناگهان به 

گرفت ، و  و او را دید، با شتاب به سوى او رفت ، او را در آغوش  یاد بچه اش افتاد و به اطراف نگاه کرد
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بعد روى ریگهاى سوزان جزیرة العرب خوابید و بچه اش را روى سینه اش گرفت ، تا از رسیدن شدُّت 

 .« آخ کودکم ، آخ کودکم:» گرما به فرزندش بکاهد، و مادر در این حال گریه مى کرد و مى گفت

بود که همه حاضران ، بى اختیار گریستند، رسول خدا صلى الله علیه و آله به سوى منظره بقدرى جانسوز 

 .آنها آمد، آنها جریان را به آن حضرت ، عرض کردند

پیامبر صلى الله علیه و آله مهر و دلسوزى آنها را ستود، و از اینکه اظهار دلسوزى کردند، خوشحال شد، 

 مهر شدید این مادر نسبت به فرزندش ، تعجب مى کنید؟ آیا شما از محبُّت و»سپس به آنها فرمود:

 عرض کردند: آرى .

 .« حتما بدانید خداوند متعال به همه شما مهربانتر است از این زن ، نسبت به فرزندش»فرمود:

 ]326[مسلمانان از این بشارت ، بسیار شاد شدند و سپس دنبال کار خود رفتند.

 ممن به بندگانم مهربانتر از مادر هست

جوانى بسیار مغرور و از خود راضى بود، همواره مادرش را رنج مى داد، بى مهرى او به مادر به جائى 

رسید که روزى مادرش را که بر اثر پیرى و ضعف ، توان راه رفتن نداشت ، به کول گرفت و بالاى کوه 

ر آنجا گذاشت و از بالاى بُرد و در آنجا گذاشت ، تا طعمه درُّندگان بیابان شود، هنگامى که مادر را د

کوه سرازیر شد تا به خانه باز گردد، مادرش در این فکر افتاد مبادا پسرم در مسیر پرتگاه کوه بیفتد و 

 :بدنش خراش بردارد و یا طعمه درندگان گردد! براى پسرش چنین دعا کرد

 .خانه اش بازگردد خدایا! پسرم را از طعمه درُّندگان و از گزند حوادث حفظ کن ، تا به سلامت به

از سوى خداوند به موسى علیه السلام خطاب شد! اى موسى ! به آن کوه برو و منظره مهر مادرى را ببین 

. 

 ببین مهر مادر چه ها مى کند جفا دیده اما دعا مى کند

  
  

                                                             

  326 .صحيح مسلم : ج 8، ص 97
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 موسى علیه السلام به آنجا رفت ، وقتى مهر مادرى را دریافت ، احساساتش به جوش و خروش آمد، که

اى موسى ! من به بندگانم  : به راستى مادر چقدر مهربان است ولى به زودى خداوند به او وحى کرد که

 ]327[مهربانتر از مادر هستم.

 پیامبر گریه کرد

رسول خدا )صلى الله علیه و آله و سلم( بر زنیکه آتش تنور روشن کرده بود و نان مى پخت گذشتند. 

 .شانیده بودزن طفلى داشت که پهلوى خود ن این

ان الله ارحم  یا رسول الله شنیده ام که شما فرموده اید: :همینکه چشمش به آن حضرت افتاد عرض کرد

 بعبده من الوالده بولدها

 .یعنى خداوند مهربان تر است به بنده خود از مادر نسبت به فرزند خود.آیا راست است؟ گفت: بلى

 نمى اندازد خدا چگونه بنده خود را به جهنم مى برد؟زن عرض کرد: مادر طفل خود را در این تنور 

 فبکى رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم( و قال:

 ان الله لا یعذب بالنار الا من انف ان یقول لا اله الا الله

 :بنا کرد گریه کردن و فرمود (پس رسول الله )صلى الله علیه و آله و سلم

 .پرهیز کند، یعنى تکبر کند لا اله الا الله مگر اینکه از گفتنخدا به آتش کسى را عذاب نمى کند 

  
وَ رَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ یُؤاخذُِهُمْ بِما کَسَبُوا لعََجَّلَ لَهُمُ العْذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ یَ جدُِوا مِنْ دُونِهِ »

 موَْئِلاً« )الکهف، 58(

ترجمه: پروردگارت آمرزگار رحیم است، اگر آنان را به اعمالى که کردهاند مؤاخذه مىکرد، در 

 .عذابشان تعجیل مىکرد )چنین نیست( بلکه موعدى دارند که هرگز در قبال آن گریزگاهى نیابند

قُلْ لِمَنْ ما فِی السَّماواتِ وَ الْأرَضِ قُلْ للَِّهِ کَتَبَ عَلى نَفسِهِ الرَّحمَةَ لیََجمعَنََّکُم إِلى یَوْمِ الْقیِامَةِ لا رَیْبَ فیهِ 

 الَّذینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا یُؤمِْنُون« )الأنعام، 12(

ترجمه: بگو: آنچه در آسمان و زمین است از آن کیست؟ بگو: از آن خداست که رحمت را بر خود 

                                                             

  327 سرگذشتهاى عبرت انگيز: ص 252
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واجب کرده است. البته روز قیامت ]که[ در آن شك نیست شما را گرد آورد. کسانى که ایمان نمىآورند 

 .بر خویشتن زیان مىزنند

خداي مهربان انقدر مهربان است که وقتی یه نفر به حیوانی مهربانی می کند خدا به اون فرد چقدر -5

 جوایز می دهد

 محمدباقر شفتی اصفهانی طلبه فقیري بود .روزي...

 از پس که ایشان دوران همان در روزها از یکی در بود فقیر کردمی زندگی نجف در که زمانی عالم این

 را سگی ایشان خانه راه در خرید گوشت مقداري پول آن با و آورد دست به کمی پول فقر هامدت

. خوردندمی شیر مادرشان از که داشت توله چندین و بود زمین روي حال بی و بود لاغر خیلی که دیدند

 گوشت خوردن از پس سگ و انداخت سگ جلوي را گوشت تمامی لحظه یك در صحنه این دیدن با او

 قاجار حکومت که داد او به قدرتی و ثروتی چنان خداوند بعد به آن از. کرد تشکر او از چشم گوشه با
 بدون اجازه ایشان کاري در اصفهان نمیتوانست انجام دهد328

 امام حسن مجتبی ع دید غلامی به سگش غذا می دهد...

و همه فامیل  و دوستان  و خانواده او را تنها می گذارند این خداوند مهربان  وقتی انسان تنها می شود-6

 است که حامی انسان و رفیق ادمی و کمك کننده به انسان است.

خداوند مهربان در قران دستور داده علاوه بر اینکه عادل باشید،در مقابل بدي دیگران ،خوبی کنید.-7  

وَ الَّذینَ صبََرُوا ابتِْغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانیَِةً وَ یَدرَْؤُنَ باِلْحَسَنَةِ 

 22السَّیِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقبَْی الدَّار3َ29ِ

                                                             
  328 کتاب صد و یک حکایت، عباسعلی کامرانیان، صفحهٔ ۱۵۸

  329رعد22

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=22
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=22
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=13&AID=22
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و هم در طلب رضاي خدا راه صبر پیش میگیرند و نماز به پا میدارند و از آنچه نصیبشان کردیم پنهان 

و آشکار انفاق میکنند و در عوض بدیهاي مردم نیکی میکنند، اینان هستند که عاقبت منزلگاه نیکو 
 .یابند330

در دعاي " مکارم الاخلاق " تعبیرات عجیبی هست: خدایا به من توفیق بده آن کسی که به من فحش 

می دهد من به او حرف خوب بگویم، آن کسی که قطع رحم می کند من در مقابل صله رحم کنم، آن 

 .کسی که پشت سر من بد گوئی می کند من پشت سرش خوب بگویم

خواجه عبد الله انصاري هم تعبیر شیرینی دارد، می گوید بدي را بدي کردن سگساري است ) کار سگها 

هم چنین است. یك سگ، سگ دیگر را گاز می گیرد، او هم گاز می گیرد. اگر کسی به انسان بدي کرد 

و او هم بدي را با بدي جواب داد، هنري که کرده، کار سگها را انجام داده است. اگر انسان سگی را بزند 

فورا بر می گردد و پاي او را می گیرد(. خوبی را خوبی کردن، خرخاري است ) یعنی اگر کسی به آدم 

خوبی کند و در مقابل خوبی او خوبی کند خیلی هنر نکرده است. یك الاغی می آید شانه الاغ دیگر را با 

دندانش می خاراند، او هم فورا شانه این را می خاراند. این مقدار را که خوبی را باید با خوبی جواب داد 

و در مقابل خوبی باید خوبی کرد الاغ هم می فهمد(، اما بدي را نیکی کردن ) در مقابل بدي خوبی کردن 
 .( کار خواجه عبد الله انصاري است؛331

8-خداي مهربان  اگر بنده اش توبه کرد،همه اعمال بدش را تبدیل به ثواب می کند.مثلا وقتی بنده اي 

  همه عمر گناه کرد

 و یکساعت قبل از مردن توبه کرد،همه گناهانش را تبدیل به کارهاي خوب می کند.

                                                             
  330ترجمه فولادوند

  331مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 26، ص: 428
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  وَکاَنَ اللَّهُ غَفُورًا  
 
ٰ  ئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سیَِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ  ٔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَملًَا صاَلِحًا فَأُولَ

 رَحیِمًا ﴿70فرقان﴾

و مؤمن شوند و کار شایسته انجام دهند که ]دراین صورت[ خداوند بدي هایشان مگر آنان که توبه کنند 

 را به خوبی ها تبدیل می کند، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است »70«

ر یك گناه ادمی  فقط یك گناه نوشته  شود ولی براي هر ثوابی خداوند مهربان  دستور داده براي ه-9

 حد اقل دو برابر نوشته شود.

 

انقدر خدا مهربان است که در روز قیامت ازهمه کسانی که در دنیا عاقل نبودند تا درست تصمیم -10

ت فرا می خواند. بگیرند را مورد امتحان قرار می دهد. در قیامت  به انها عقل می دهد  و انها را به اطاع

 انهایی که اطاعت می کنند بهشتی می شوند.

چند مورد از مهربانی خدا در قیامت:-11  

 اطفال مومنین

ــهروز قیامت ــال ،ب ــؤمنین اطف ــه م ــی گفت ــود کــه م ــه ش ــت ب ــتبهش ــی بروید!آنها حرک ــی م ــد ول در  کنن

ــت ــادر خودمی بهش ــدر وم ــر پ ــهمنتظ ــتند! ب ــه ایس ــا گفت ــی آنه ــود:آ م ــد!کودکانش ــا  نها گناهکارن ب

ــنیدن ــن ش ــخن ای ــی ،نالهس ــر م ــن س ــد...در ای ــال دهن ــی ح ــدا م ــم خ ــارا ه ــادر آنه ــدر وم  فرماید:پ

 332ببرید. بهشتبه

 محمُّد نام
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ــهدر قیامت کــه اســت در روایــت  ــامش کســیکه ،خــدا ب ــد:حیا نکــرديمی محمــد اســت ن  فرمای

 تــورا عــذاب کــه کــنم حیــا مــی امــروز مــن ؟ولینمودي، معصــیت اســت مــن حبیــب نــام نامــت بااینکــه

 333 .است من حبیبنام !زیرا نامتکنم

 خوبی به بدي تبدیل

ــاقر)ع امــام  ــةب ــدُّل فاولئــك»(در تفســیر آی ــه یب هســتند  :آنها کســانییعنیحســنات ســیُّئاتهم اللُّ

 حسـاب موقـف گناهکـار را بـه مـؤمن فرمـود:وقتی«نـدک مـی نیکـی بـه را تبـدیل آنـان خدا،بـدیهاي که

ـــی ـــاب م ـــود از اوحس ـــدا خ ـــی آورند،خ ـــد.هیچکس م ـــاب کش ـــی از حس ـــردار نم ـــود!خدا  او خب ش

ــیگناهــان ــادآور م ــومن اورا ی ــم شــود وم ــه ه ــرار مــی ب ــا اق ــپس آنه ــندگانخدابه کند.س ــال نویس  اعم

 نشــان مــردم را بــه حســنات کننــدواین حســنات بــه اورا تبــدیل گناهــان دهــد کــه دســتور مــی

 بینند، اورا می حسنات وقتی دهند!مردم

ــی ــد:این م ــخص گوین ــاهی ش ــلاً گن ــرده اص ــت نک ــتور میاس ــدا دس ــه!درآخر خ ــد،اورا ب ــت ده  بهش

 334 ببرند.

 

 

 

 

قرآن میفرماید: وَ  لا یأْتَلِ اولُوا الْفَضْلِ منِْکمْ وَ السَّعَةِ انْ یؤْتوا اولِی الْقُرْبی وَ الْمَساکینَ وَ  الْمُهاجِرینَ فی 

سبَیلِ اللَّهِ متمکنین قسم نخورند که دیگر از ]تهمتزنندگان[ قطع کمك کنند، غیرت دینیشان اینجا به 

                                                             
  333از عالم بعد از مرگ چه خبر؟
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جوش نیاید؛ آنها بدي کردند ولی شما در مقابل بدي باز هم خوبی کنید؛ قسم نخورند که از کمك مالی 

به خویشاوندانشان یا مسکینها یا مهاجرینی که در راه خدا ابتدا مهاجرت کردند ]صرفنظر میکنند[ به 

خاطر این کار بدي که کردند و در این تهمت شرکت کردند؛ وَ لیْعْفوا وَ لیْصْفحَوا عفو کنند، گذشت 

داشته باشند، الا تُحبُِّونَ انْ یغْفِرَ اللَّهُ لَکمْ آیا دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟ )چه تعبیر عجیبی 

است!( اي بشرها، از گناه یکدیگر بگذرید، زیرا خودتان گنهکارید و امید دارید خدا از گناهان شما 

بگذرد، آنچه را که انتظار دارید خدا درباره شما رفتار کند درباره بندگان خدا رفتار کنید؛ سختگیر 
 .نباشید، تا ممکن است گنهکاران را از راه خوبی کردن معالجه کنید؛335

 

 :حدیث

 قال رسول الله)ص(:صِل مَن قَطعََك و اَحسِن مَن اَساءَ اِلیكَ و قُل اَلحقََّ وَ لَو عَلی نَفسِكَ 336

پیامبر اکرم)ص(:میفرمایند: با هر کس که از تو برید پیوندگیر،نیکی کن به کسی که به تو بدي کرد و 

 .حرف حق را بگو اگر چه به زیان تو باشد

 :34وَ لا تَستَْوِي الحَْسنََةُ وَ لَا السَّیِّئَةُ ادْفعَْ باِلَّتی هیَِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بیَنَْكَ وَ بَینَْهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمیمٌ

نیکی(و با آنچه خود بهتر است دفع کن،پس ناگاه)خواهی  نیکی و بدي یکسان نیست)بدي را با
 دید(همان کسی که میان تو و او دشمنی است،گویی دوستی گرم و صمیمی است337

 نیکی در برابر بدي

از جمله خصلتهاي متعالی و عالیترین تجلیات روح انسانی،نیکی در برابر بدي میباشد.صفتی برتر و بالاتر 

ر آیات و روایات معصومین)علیهم السلام(مورد تأکید قرار گرفته است.اثر از عفو و گذشت که همواه د
                                                             

  335مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 26، ص: 428
 من لا یحضره الفقیه،ج4،ص۱77

 

  336ل
 سوره فصلت،آیه ۳4
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شگفت انگیز و معجزه آساي این کرامت اخلاقی نا آنجاست که سحت ترین دل ها را میتوان به وسیله 

ي این صفت تحت تأثیر قرار دارد.نیکی در برابر بدي هاي دیگران باعث میشود فرد خطاکار،خود را به 

رفتارش مورد ملامت و سرزنش وجدان قرار دهد.سیره ي عملی اولیاي الهی در طول حیات خاطره سوء 

پر برکتشان،همواره این گونه بوده که افرادي که نسبت با آنان مرتکب خطا و سوء رفتار میشدند،نه تنها 

آن  از ناحیه ي آن حضرات عکس العمل متقابلی مشاهده نمیکردند،بلکه مشمول محبت و رافت بی دریغ

 .بزرگواران میشدند در حالی که قدرت براي انتقام در اکثر موارد فراهم بوده است

 :داستان

 مرد شامی و امام حسن مجتبی)ع(

روزي امام حسن مجتبی)ع( از راهی عبور میکردند .مرد شامی،متأثر از تبلیغات مسموم معاوبه،وقتی با 

سارت فراوان کردحضرت روبرو شد،با گفتن سخنان ناروا به آن مظلوم ،ج . 

امام حسن )ع(بدون اینکه این که به گفتهاي ناشایست او اعتنا کنند به سوي آن مرد رفت و با تبسم به او 

فرمودند:گمان میکنم در این شهر غریب هستی و دچار اشتباه شدي!اگر ر خواست رضایت نمایی از تو 

اگر راه گم کرده اي نشانت میدهم و خشنود میشوم،چناچه تقاضاي کمك کنی از تو دریغ نخواهم کرد،

چناچه وسائل سنگینی داشته باشی اسباب و اثاثیه ات را به منزل میرسانم و اگر گرسنه اي تو را سیر 

میکنم.آن مرد با دیدن این کردار کریمانه گریست و گفت:شهادت میدهم که تو خلیفه ي خدا بر روي 

کجا قرار دهد.تو و پدرت مبغوض ترین مردم نزد من  زمین هستی و خدا بهتر میداند که رسالتش را در

بودید اینك محبوب ترین خلق در نظرم هستید.از آن پس مرد شامی در زمره ي معتقدان به ولایت آن 
 .امام مظلوم)ع( قرار گرفت338

 

 

 سوال:اگر خدا مهربان ترین است پس چرا جهنم را خلق کرده است؟
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که در جهنم است چهره باطنی گناهی است که ادمی مرتکب  جواب:طبق ایات و روایات،هر نوع عذابی

 شده است. .و خدا عذابی جدااي از عکس العمل اعمال ما ندارد.

ٰ  ذَا إِنَّا نَسِیناَکُمْ  ٔ  وَذُوقُوا عذََابَ الْخلُْدِ بِماَ کنُتُْمْ تعَْملَُونَ﴿14سجده﴾   فذَُوقُوا بِماَ نَسیِتُمْ لِقاَءَ یَوْمِکُمْ هَ

پس ]به آنان می گوییم:[ در برابر این که لقاي امروزتان را ]که روز قیامت است با بی اعتنایی[ 

واگذاشتید، ]عذابِ دردآوري را[ بچشید که ما هم شما را ]محروم از رحمت خود[ وامی گذاریم، و به 

 »14 !کیفر اعمالی که همواره انجام می دادید عذاب جاودانه را بچشید.

 در این ایه شریفه می خواهد اعلام کند که اي انسان!

...  ذوقوا...  نسیتم بما فذوقوا) .دارند کیفر و عذاب خود، با متناسب کدام، هر ها گیرى موضع و ها عمل

 هر که باشد نکته این کننده بیان تواند مى آنها، از کدام هر سبب ذکر با «ذوقوا» تکرار( تعملون کنتم بما

دارد را خود خاص عذاب دینى، اعتقادات با منفى برخوردهاى نیز و ها عمل از کدام . 

 فَمَن یعَْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرهَُ * وَمَن یَعْمَلْ مثِْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّاً یَرَهُ 339

 !پس هر کس هموزن ذرُّهاي کار خیر انجام دهد آن را میبیند

 !و هر کس هموزن ذرُّهاي کار بد کرده آن را میبیند

که در این ایات به صراحت امده است که اعمال براي انسان مجسم می شود چه کارهاي خیر حتی 

کارهاي بد و ناپسندش.کوچکترین کار و چه   

 بنابراین اگر شخصی را جهنم ببرند و عذاب کنند این عذاب همان باطن اعمال بد اوست.

                                                             
  339زلزال8-7
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 ((فَکیَْفَ إِذَا جَمعَنْاَهُمْ لیَِوْمٍ لاَ رَیْبَ فِیهِ وَوُفِّیَتْ کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسبََتْ وَهُمْ لاَ یُظلَْمُونَ  ﴿ال عمران25﴾ 340

پس چه گونه خواهند بود هنگامی که آنها را براي روزي که شکُّی در آن نیست ]= روز رستاخیز[ جمع 

کنیم، و به هر کس، آنچه )از اعمال براي خود( فراهم کرده، بطور کامل داده شود؟ و به آنها ستم 

 .نخواهد شد )زیرا محصول اعمال خود را میچینند(

اري قیامت روزي است که هر کس اندوخته هاى خود را به تمام و کمال دریافت مى کند.و خداوند 

 .مهربان به کسی ظلم نمی نماید هرگز و ابدا و اصلا.

سلف)در  در قبلاً که هرچه ؛(أَسْلَفَتْ ماَ نَفْسٍ کُلُّ تبَْلُوا هُنَالِكَ: )می فرماید«یونس» مبارکه سوره امسی آیه

 چون سوزاند،می الآن بود شیرین دنیا در که همانی آزماید؛می را همان کند،می امتحان الآن گذراند دنیا(

بالشهوات النار حفت» » 

( عْمَلُونَیَ کَانُوا ماَ إِلاُّ یُجْزَوْنَ  هَلْ کَفَرُوا الَّذیِنَ أعَْنَاقِ فِی الأغْلَالَ وَجَعلَْنَا: )می فرماید سبأ» سوره 33 آیه

 بیند،می را عمل دنیایی صورت آن یعنی  می بیند؛ را خود عمل کسی هر و است عمل عین جزا اگر یعنی

 که نیست چنیناین خورد رشوه کسی اگر مثلاً  ؛(بود نخواهد قیامت و آخرت دیگر) دنیا شودمی وگرنه

 حقیقتی به عمل آن بلکه رتشاست،ا و رشا و است سازيپرونده و است مال همان باز که ببیند قیامت در

است یعنی صورت باطنی رشوه را که عذاب است می  همان این ندارد، تردیدي هیچ انسان که آیددرمی

 .بیند.

 در اعمال که با دقت در بعضی از ایات مساله تجسم باطنی یك و دارد ظاهري یك به عبارت دیگر عمل

 الَّذِینَ إِنَّ: )فرمود که است «نساء» مبارکه سوره 10 آیه [آیات این هاي نمونه از... ]شودمی فراهم او

 مردم مال اکل باطن یعنی( سَعیِراً وَسیََصلَْوْنَ ناَراً بُطُونِهِمْ فِی یَأْکلُُونَ  إِنَّماَ ظلُْماً  ٔ  الیَْتَامَی أَمْوَالَ یَأْکلُوُنَ

 چون خورد،می یتیم دخو را مال آن وگرنه ،(است آتش غصب) باشد آتش یتیم مال نه است؛ آتش

                                                             
  340ال عمران25
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 منهمغصوب سفره کنار در غاصب وقتی را مال همین و بود خواهد نور این اوست براي حلال کسب

است نار که است «حرام» این نار، شودمی خوردمی . 

 .فرمود: )فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ  وَالْحِجاَرَةُ(341

زاي ان مردم و سنگ ها هستند.(( ))بپرهیزید از اتشی که مواد اتش  

که در ایه شریفه صراحت دارد که خود گنهکاران اتش جهنم را تشکیل می دهند  نه اینکه خدا اتش 

 جداگانه اي براي عذابشان خلق می کند.

 إِنَّکُمْ ومَاَ تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهنََّمَ أَنْتُمْ لَهاَ وَارِدُونَ  ﴿98انبیاء﴾

]به آنان گویند:[ همانا شما و معبودانی که به جاي خداوند می پرستیدید هیزم دوزخید، و حتماً در آن  

98» وارد خواهید شد  

 در این ایه شریفه امده که بدن دوزخیان، ماده آتش زاى آتش جهنم است.

قرآن کریم با تعابیر گوناگونی مانند ﴿وما اَنا بِظَلُّمٍ للِعَبید( 342﴿وما رَبُّكَ بِظَلُّمٍ لِلعبَید(343﴿اِنَّ اللهَ لایَظلِمُ  

مثِقالَ  ذرََّة( 344﴿اِنَّ اللهَ لایَظلِمُ النُّاسَ شیءا( 345﴿ولایظَلِمُ  رَبُّكَ اَحدَا( 346)واَنَّ اللهَ لیَسَ بِظَلاُّمٍ للِعَبید (347 

است فرموده نفی ربوبی قدس ساحت از را ظلم  

 اري خداوند که مهربان ترین مهربانان است هرگز ظلم به کسی نمی کند.

                                                             
  341بقره24

  342سوره ق، آیه 29
  343سوره فصّلت، آیه 46
  344سوره نساء، آیه 40
  345سوره یونس، آیه 44
  346سوره كهف، آیه 49

  347ال عمران128
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 خدا کریم و مهربان است

کم کم بیماري او  در آخر عمر بیمار شد وآقاي دکتر! عالمی بود که  روزي حضرت امام به من فرمودند:

یکی از شاگردان از او  شدت گرفت به طوري که دیگر قادر نبود دست و پاي خود را حرکت دهد،

شکر می کرد و تسبیح می گفت،  مواظبت می کرد و غذا را در دهان او می گذاشت، عالم، مدام خدا را

کرده است؟ شما حتی نمی توانید خودتان  ید که خدا با شما چهیك روز شاگرد گفت: آقا، مگر نمی بین

خداوند خیلی مهربان است، من چگونه قادرم شکر او را  آب را بردارید و بخورید، عالم گفت: فرزندم

است که تو را براي مواظبت من مأمور کرده است، آن وقت درمی یابی  بگویم؟ او آنقدر کریم و مهربان

 348شکر می گویم را مدام او راکه من چ

 

 

 

 

 

 

است شده نقل چنین( السُّلام علیه) المؤمنین امیر از روایتی در : 
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دهى پاداش نیکى به را کننده بدى که است این ایمان کمال[ هاىنشانه] از . 

 

یِّئَةَ جْهِ رَبِّهِمْ وَأَقاَمُوا الصَّلاَةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقنْاَهُمْ سِرًّا وَعلَاَنیَِةً وَیَدْرَءُونَ باِلْحَسَنَةِ السَّوَالَّذِینَ صبََرُوا ابتْغِاَءَ وَ

 أُولئَِكَ لَهُمْ عُقبَْى الدَّارِ 
350

 

ان شو کسانى که براى طلب خشنودى پروردگارشان شکیبایى کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزی

 .زدایند ایشان راست فرجام خوش سراى باقى  دادیم نهان و آشکارا انفاق کردند و بدى را با نیکى مى
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 حقیقتی عظیم بنام قیامت

 

 

 چرا مردم مدینه تا صبح گریه کردند؟

وت پیامبر لب بازگشود و این دو آیه را براى آنان تلانقل است وقتی ایات اول سوره حج نازل شد،

 فرمود:

یَومَْ تَرَوْنَها تَذْهَلُ کُلُّ مُرضْعَِةٍ عَمُّا اَرْضعََتْ وَ تَضَعُ  ءٌ عَظیمٌیا اَیُّهَا النُّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السُّاعَةِ شَىْ 

لَّهِ شَدیدٌ وَ لکِنَّ عذَابَ ال وَ ما هُمْ بِسُکارى کُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَملَْها وَ تَرَى النُّاسَ سُکارى  

[ رستاخیز چیزى سهمگین است. روزى که اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید، چر اکه زلزله ]سخت ))

دهد، ]از شدت [ را که شیر مىاى، آن ]کودکىبینید، هر زنِ شیردهندهانگیز[ را مىآن ]رویداد هراس

نهد، و مردم را ]بسان [مستانى ]بیگانه از برد، و هر زن باردارى بار خویشتن را فرو مى[ از یاد مىهراس
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ناپذیر انگیز[ خدا سخت ]و وصف[ بنگرى در حالى که آنان مست نیستند، اما عذاب ]هولخرد و اندیشه

دهنده را بر مردم خواند و صداى گریه مجاهدان . آرى، پیامبر این دو آیه تکان(([است  

قدر گریه کردند و ین افکند. آن شب مردم آنبود که در آن دل شب و آن دشت خسته و سوزان طن

سابقه باران اشك از آسمان دیدگان بر دامان خویش فرو باراندند و ضجه زدند که به یادماندنى و بى

رغبت شده ها گسسته و به زندگى بىهاى مادى دلاى از دنیا و ارزشبود، و بامداد آن شب به گونه

اى براى برافراشتن روى مرکب نهد و نه بردارد و نه کسى انگیزهبودند که کسى نه دل داشت تا زین بر 

اى دیگر در نگریستند و دستهخیمه و چادر داشت. بله گروهى در اندوه فرو رفته بودند و گروهى مى
 .اندیشه رستاخیز و آن روز هراسانگیز بودند351

 چرا ملائکه از روز جمعه هراس دارند؟

و در روایتى است که نیست فرشته مقربى و نه آسمانى و نه زمینى و نه نسیمی و نه بادى و نه کوهى و نه 
 .صحرایى و نه دریائى؛ مگر اینکه بترسند از روز جمعه براى آنکه قیامت در آن بر پا مى شود352

 

 

 جبرئیل از ترس خود را به پیامبر چسباند!

على بن ابراهیم قمى )رحمه الله( از حضرت امام محمد باقر )علیه السلام( روایت کرده که در زمانی، 

حضرت رسول صلى الله علیه و آله نشسته بود و جبرئیل نزد آن حضرت بود که ناگاه نظر جبرئیل به 

جانب آسمان افتاد و  ترسی بر وجودش مستولی شد ؛ پس خود را به رسول خدا چسبانید و به حضرت 
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پناه برد. پس حضرت رسول به آنجا که جبرئیل نظرش افتاده بود، نظر افکند، فرشته اي را دید که 

مشرق و مغرب را پر کرده بود. پس آن فرشته رو به پیغمبر کرد و گفت یا محمد! من فرستاده خدایم 

تا تو را خبر دهم که یا پادشاهى را اختیار کنى یا پیامبرى را ؟ پس حضرت به سوى جبرئیل توجه کرد، 

دید که آثار نگرانی از چهره جبرائیل رخت بربسته. جبرئیل عرض کرد: بهتر است که پیام آور و بنده او 

باشید . پس پیغمبر گفت : مى خواهم بنده و رسول خدا باشم . پس آن فرشته با گامهاي خود آسمانهاي 

 . هفتگانه  را درنوردید

هر آسمان را یك گام خود کرد و هر چه بالا رفت کوچك تر شد تا آنکه به اندازه مرغ کوچکى شد. 

پس حضرت به جبرائیل فرمود: دیدم طورى ترسیده بودى که رنگت تغییر کرده بود؟ جبرائیل گفت : 

یا رسول الله مرا ملامت مفرما. آیا دانستید که این فرشته که بود؟ این اسرافیل "حاجب الرب" بود و از 

 . زمانیکه حق تعالى آسمانها و زمین را خلق فرموده از مکان خود پائین نیامده

من او را دیدم که به سوى زمین مى آید، گمان کردم که براى بر پا کردن قیامت آمده است پس از 

ترس قیامت ، رنگم چنان تغییر کرد که مشاهده فرمودید. پس چون دیدم که براى امر قیامت نیامده 

بلکه حق تعالى چون شما را برگزیده و به خاطر عظمت شما او را به نزد شما فرستاده ، رنگم به حال اول 
 . برگشت و نفسم به سوى من برگشت353

 

 چرا جبرئیل از ترس بیهوش شد؟

قطب راوندى از حضرت صادق )علیه السلام( روایت کرده که حضرت عیسى )علیه السلام( از جبرئیل 

پرسید: کى قیامت بر پا خواهد شد؟ جبرئیل چون اسم قیامت شنید به لرزه افتاد و از هوش رفت ؛ پس 
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چون به حال آمد گفت اي روح خدا  ، مسئول بساط قیامت، عالمتر از پرسشگر  نیست ، سپس آیه 
 .شریفه اي )354( را که ذکر شد خواند355

 پیامبر با شنیدن نام قیامت رنگ به رنگ می شد

و روایت شده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله قیامت را یاد مى نمود، صداى آن حضرت 

 .شدید و رخسار آن حضرت سرخ مى شد356.

 

 پهلوانی که با شنیدن عظمت  قیامت ، دچار تحول شد!

شیخ مفید در ارشاد نقل کرده که چون حضرت رسول صلى الله علیه و آله از غزوه تبوك به مدین 

مراجعت فرمود، ))عمرو بن معدى کرب (( به خدمت آنحضرت  شرفیاب شد، حضرت به او فرمود: 

اسلام بیاور اى عمرو تا خدا تو را از فزع اکبر و بیچارگی بزرگ نجات بخشیده و ایمن گرداند یعنى 

ترسى که بزرگترین ترسهاست . عمرو گفت : اى محمد صلى الله علیه و آله فزع اکبر کدام است ؛ من 

 . کسى هستم که نمى ترسم

شیخ عباس قمی )ره(  گوید: معلوم مى شود عمرو بن معدي کرب ، مردي دلیر و شجاع بوده است ؛ نقل 

شده که او از شَجاعان نامى روزگار بوده و بسیارى از فتوحات مسلمان به دست او واقع شده و شمشیر او 

 .به صمصامه معروف بود، که با آن ، به یك ضربت ، پاهاى شتر را از هم جدا مى کرد

و عمر بن الخطاب در زمان خلافت خود از او خواهش کرد که آن شمشیر را نشان او دهد، عمرو آن را 

حاضر کرد. عمر آن را کشید و بر محلى زد که تیزى آنرا امتحان کند ابدا اثر نکرد. عمر آن را دور 

                                                             
اتِ  فیِ ث قلُ ت   هوُ  :  فرماید مى 187 آیه  اعراف سوره در قیامت وصف در خداوند او  ضِ  السَّم  الأ ر   بر) در قیامت فرارسیدن عنیی ب غ ت ة   إلِاَّ  ت أ تیِكمُ   لا   و 

  354.اهل( آسمانها و زمین، سنگین و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را مگر به یکباره و ناگاه و بدون آنکه شما را خبر دهد

 
  355.تفسیر قمی/ج 2/ص 27

 .قصصالانبیاء/ص 270
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افکند و گفت : این چیزى نیست . عمرو گفت : اى امیر؛ شما از من شمشیر طلبیدید نه بازویى که با آن 

شمشیر مى زد. عمر از سخن عمرو بدش آمد و او را سرزنش کرد و به قولى او را بزد و )صد البته که 

عمر مردي خشن و تلخ رو بود و در بسیاري از موارد از پیامبر می خواست تا مردمان را با شمشیر بکشد 

 . و پیامبر مانع او می شد

و چون عمرو گفت من از فزع اکبر و بیچارگی و دلهره بزرگ قیامت  نمى ترسم ، حضرت رسول صلى 

الله علیه و آله فرمود: اى عمرو؛ چنین نیست که گمان کرده اى ؛ همانا صیحه اى بلند خواهد شد که 

مرده اي نماند، مگر آنکه زنده شود و نماند زنده اى مگر آنکه بمیرد، مگر آنها که خدا بخواهد نمیرند. 

پس یك صیحة دیگر بر ایشان زده مى شود که همه زنده مى شوند و صف مى کشند و آسمان شکافته 

مى شود و کوهها متلاشى و پراکنده مى شوند و پاره هایی از آتش جهنم جدا شود و کوه ها افکنده شود؛ 

پس نماند صاحب روحى مگر آنکه دلش کنده شود و گناهش را یاد کند و مشغول به خود شود، مگر 

 .کسانى که خدا خواسته باشد)که چنین نشود(

نوشته اند که فرمود : پس کجایى تو اى عمرو ؟ عمرو گفت : همانا من مى شنوم امرى را که عظیم و 
 . بزرگ است357

 چرا موي سر بعضی از مرده ها سفید می شود؟

از روایات بر می اید که  به حدى قیامت هولناك و دهشتناك است که اموات و مردگان در عالم برزخ و 

قبر نیز هول و تکان و بیم و وحشت آن را دارند، به نحوى که بعضى از مردگان که به دعاى اولیاء خدا 

زنده شده اند موهایشان تمام سفید بوده . سبب سپیدى موى آنها را پرسیدند، گفتند وقتى که ما را به 

زنده شدن امر کردند گمان کردیم که قیامت بر پا شده و از وحشت و هول قیامت تمامى موهاى ما سپید 
 شد.358
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 مردم همه در ان روز مستند!

یَوْمَ  تَرَوْنَهاَ تذَْهَلُ کلُّ مُرْضعَِة عَمَّا أَرْضعََتْ  وَ تَضَعُ کلُّ  ذَاتِ حَمْل حَملَْهَا وَتَرى النَّاسَ  سُکارى وَمَاهُمْ »

بِسُکارى وَلکنَّ عذََابَ  اللَّهِ شدَِیدٌ«)حج / 2(؛ هنگامه روز قیامت چنان است که مشاهده مى کنید، هر زن 

شیرده از هول، طفل خود را فراموش مى کند و هر آبستن بار رحم را بیفکند و در آن روز مردم را از 

 .وحشت بى خود و مست بنگرى، در صورتى که مست نیستند ولکن عذاب خداوند سخت است.

))چنان که شنیده شد هنگام آتش سوزي چادرهاي حاجیان در عرفات مادري هنگام دویدن دست 

کودکش را رها کرد وبعد از مدتی از وحشت و گرماي شعله ها نوزاد در آغوش گرفته اش را نیز رها 

 ...کردو خود را به مکان امن رسانید((

 

 وقتی در قیامت چشم پیامبران به شعله هاي سرکش جهنم می افتد همه از ترس به زانو می افتند

:یامبر اکرم)صلى الله علیه وآله وسلم( در بیان شدت و خروش و لهیب جهنم مى فرمایندپ  

« م زفرة لم یبق ملك مقربٌ و لا نبىٌّ مرسلٌ الاُّ خرُّ جاثیاً على رکبتیه؛ یقول: ربُّ نفسى و ولو زفرت جهنُّ

 «نفسى، حتى ینسى ابراهیم اسحق یقول: یا ربُّ اناخلیلك ابراهیم فلا تنسنى

و اگر جهنم به خروش آید، هیچ ملك مقرب و پیغمبر مرسلى نمى ماند مگر اینکه به زانو در مى افتد و 

پروردگارا؛ نجاتم ده، نجاتم ده. حتى ابراهیم فرزندش، اسحاق، را از یاد مى برد و مى گوید: مى گوید: 
 .پروردگارا؛ من خلیل تو ابراهیم هستم، فراموشم نکن359

 :قیامت اسامی

ــوم  ــهالمجموع ی ــة !روزیک ــق هم ــع خلای ــی جم ــوند م ــهیوم-ش ــهود! روزیک ــده المش  درآن اي ع

ــع مــورد شــهادت ــوم-شــوندمی واق ــتلاق ی ــاتال ــین آســمان اهــل !روز ملاق ــوم-وزم ــه ی ــا د !روزیک  التن
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ــنُّم بهشــت اهــل ــیوجه ــد. ، یکــدیگررا صــدا م ــةیوم-زنن ــوم-شــونده !روز نزدیــكالآزف ــابن ی !روز التغ

ــان ــل زی ــنُّم اه ــوم- جه ــهالحاقة ی ــتوقوعش !روزیک ــدهالقارعةیوم-دارد. ،حقیق ــوم-!روزکوبن ــةالطا ی  مُّ

 الموعود! یوم-عظیم!روز حادثةالکبري

ـــده ـــده روزوع ـــوم-ش ـــاهد!روزیکه ی ـــده الش ـــهادت در آن اي ع ـــوم-دهندمیش ـــیة ی  !روزیکهالغاش

 یـــــوم-گـــــردد. اســـــرار آشـــــکارمیالسرائر!روزیکهتبلی یـــــوم- وفراگیـــــر اســـــت پوشـــــنده

ــز هول!روزبانگالصــاخة ــوم-انگی ــف ی ــده !روزیکــهالراجفة ترج ــی لرزانن ــد .  م ــوم-لرزان ــل ی !روز الفص

ــه-داوري ــاً قمطریراً!روزیک ــاً عبوس ــختگرفته یوم ــت وس ــوم-.اس ــة ی ــوعالواقع ــته !روز بوق ــوم-پیوس  ی

ــة ــه الواهی ــمان !روزیک ــت آس ــی سس ــود. م ــوم-ش ــة ی ــهو الرافعة الخافض ــت !روزیک ــوار وپس ــافر خ  ک

!روز الحســــرة یــــوم-مــــؤمنین !روز پیــــروزيفتحالیــــوم-گــــردد. عزیــــز وبرتــــر مــــی ومـــؤمن

 .و...جهنُّمیانپشیمانی

 ها در قیامت از سوره بعضی آثار تلاوت

 

ـــیکه  ـــورة کس ـــه یونسس ـــا س ـــر دو ی ـــاه را در ه ـــلاوت م ـــت ت ـــد،روز قیام ـــربین کن  ازمق

ـــهســـورة *کســـیکهاست ـــت هود را در هـــر جمع ـــت قرائ ـــد،در قیام ـــرةنمای ـــامبران از زم ـــوده پی  ب

ـــائش ـــاك وخط ـــی پ ـــیکه م ـــفسورة شود.*کس ـــب یوس ـــر ش ـــا ه ـــر روز ی ـــد،در  ،تلاوترادره کن

 و بوده یوسف مثل ،جمالشقیامت

ــزع ــار ف ــی دچ ــر نم ــیکه اکب ــورة گرد.*کس ــلاوتس ــابنماید،بدون رعد رات ــت حس ــده ،وارد بهش  ش

 ودوستانش در مورد خانواده شفاعت واجازة
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ــه ــورة دهند*کســیکه او مــی را ب ــهیدمی جمعــه رادر هــر شــب کهفس ــرد ودر قیامــت بخواند،ش ــا  می ب

ــی ــور م ــهداء محش ــیکه ش ــر تلاوت شود*کس ــورةب ــداومت مریمس ــت م ــد،رو قیام ــحاب نمای ــزء اص  ج

 (محشور)ععیسی

ــه ســلیمان وپادشــاهی شــده ــادقراءت احزابســورة دهند*کســیکه او مــی را ب ــ رازی ــد،در قیام در  تکن

ـــار پیامبران ـــیکهکن ـــد بود*کس ـــبدر نمازهاي ،خواه ـــورةومستحب واج ـــلاوت دخان،س ـــد،در  رات کن

 دهند*کسیکه می راست را بدست عملش ونامة کشیده آسان وازاوحسابی بوده ،ایمن قیامت

 ودر نشده نماید،در دنیا،دچار ترس تلاوت احقاف،سورةدر هر جمعه

ــت ــیکه ،ایمنقیام ــد بود*کس ــورة خواه ــاراتلاوتس ــد،در قیامت انُّا فتحن ــهکن ــص ب ــاب اومخل ــی خط  م

ــیکه ــب شود*کس ــر ش ــل ه ــورةاز خواب قب ــلاوت واقعه،س ــد،روز قیامت را ت ــورتنمای ــا ص ــدا راب  ،خ

 بخواند، واجب را درنمازهاي وتحریم طلاق هاي سوره کند*کسیکهملاقات نورانی

ــاردر قیامت ــرس ،دچ ــی ت ــیکه نم ــورة شود*کس ــر س ــمب ــداومت لا اقس ــهکرده م ــل آن وب ــد،با  عم کن

 عبور ومیزان واز صراط محشور شده صورت بهترین

ـــیکه ـــورة کند*کس ـــاوت والنازعاتس ـــیراب را ت ـــی نماید،س ـــرد وسیراب م ـــیمی ـــور م ـــود  محش ش

ــیراب ــه وس ــت ب ــی بهش ــیکه م ــورة رود*کس ــروجذات س ــاي را در الب ــب نمازه ــد، در  ،تلاوتواج کن

 تــــــلاوت واجـــــب را در نمازهـــــاي الطارقســــــورة ایستد*کســـــیکهمی پیـــــامبران موقـــــف

ــــد،درقیامت ــــام جــــاه دارايکن ــــوده ومق ــــان ب ــــامبران واز رفیق را در  اعلیســــورة*کسیکهاست پی

ــتحبواجب نمازهــاي ــه ،تلاوتومس ــه کند،ب ــر دريمی او گفت ــود:از ه ــ ش ــی هک ــواهی م ــتخ  ،وارد بهش

ــر تلاوت شو!*کســیکه ــورةب ــداومت والعادیاتس ــی م ــد،با عل ــده)عکن ــور ش ــد  ( محش ــار اوخواه ودر کن

عصـــر رادر  ســـورة *کســـیکهاستایمن جهـــنم کنـــد،ازحرارت رازیـــاد تـــلاوت القارعهبود*کســـیکه
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ــل ــده نواف ــد،با خن ــور مبعوث بخوان ــدهون ــل ش ــت وداخ ــی بهش ــیکهشود م ــورة *کس ــاد  لایلافس را زی

 سوار نمایند. بهشت از مرکبهاي نماید،اورا بر مرکبیتلاوت

 

 

 عده اي از مردم بصورت غیر انسان محشور می شوند!

 شکلهاي گوناگون در محشر

 .(360)یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا

روي استدر تفسیر مجمع البیان از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( م : 

وقتی که معاذ از معناي این آیه: یوم ینفخ فی الصور فتأتون أفواجا پرسید: روز قیامت که صور دمیده می 

 شود دسته دسته می آیید؛ یعنی چه؟

حضرت فرمود: اي معاذ! مطلب بزرگی را پرسش نمودي، پس اشك در چشم مبارك بگردانید و فرمود: 

که البته خداوند این ده صنف را از جمله مسلمین جدا می کند  امت من در روز قیامت ده صنف می شوند

و صورتشان را تغییر می دهد؛ عده اي به شکل میمون و بعضی به صورت خوك و پاره اي دست و پا 

بریده، برخی کور و گروهی گنگ و کرند و طایفه اي وارد محشر می شوند در حالی که زبانشان را می 

یرون می آید و اهل محشر از گند آنها در زحمت اند و عده اي وارونه جوند و چرك از دهان آنها ب

سرنگون وارد محشر می شوند و به همان حال آنها را به عذاب می برند و عده اي به شاخه اي از آتش 

آویخته شده اند و دسته اي بوي گند آنها از مردار بیشتر است و دسته دیگر جبه هایی که از قطران 

وشانیده باشند که چسبیده باشد به پوستهایشاناست بر آنها پ . 

 پرسیدند: اینها چه کسانی هستند؟

فرمود: آن کسی که به صورت میمون وارد محشر می شود، نمام است؛ یعنی سخن چین و آن کسی 

 .است که میان دو نفر را بهم می زند و سخن هر یك را که درباره دیگر گفته، براي او خبر برد

                                                             

  360.نبأ: ۱۸



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

536 

 

      

وك می آید، خورنده حرام است؛ کسی است که مثلا در کسبش کم فروشی کرده، آن که به شکل خ

 .غش در معامله کرده، مال مردم را خورده است. و آن که سرنگون است کسی که رباخواري کرده است

آن کس که زبانش را می جود و چرك از دهانش بیرون می آید عالم بی عمل می باشد؛ هر عالمی است 

ز گفتارش باشد؛ خوب موعظه می کند؛ اما در عمل به گل فرو رفته، دیگران از که کردارش غیر ا

سخنانش بهره برده اند؛ اما خود بدبختش بی عمل بوده، این است که زبانش را می جود و حسرت می 

 .خورد

 .آن که دست و پا بریده وارد محشر می شود، آزار رساننده به همسایه است

د محشر می شود، حاکم جور و ناحق است که حکم به ناحق کرده و اما )فرمود:( آن کسی که کور وار

گنگ و کر، آنهایی هستند که خود پسندند؛ یعنی عجب دارند؛ هر خود پسند خودخواهی، کر و گنگ، 

 .وارد محشر می شود

و آن را که به شاخه اي از آتش می بندند، کسانی هستند که در دنیا نمامی و سعایت می کردند نزد 

طین و اسباب زحمت مردم و آزار رساندن به آنها را فراهم می کردندسلا . 

و آنهایی که از مردار گندترند؛ کسانی هستند که از شهوات و لذتهاي حرام برخوردار بودند و حق 

واجب الهی را که در مال آنها بود، نمی دادند و آنهایی که جبه هاي آتشین بر آنها پوشیده می شده، پس 

 .(361)تکبر کنندگان و فخر و ناز کنندگانند

محدث فیض در عین الیقین این طور نقل می فرماید که: وقتی شرابخوار وارد محشر می شود، شیشه 

شرابی به گردنش آویزان و قدح شرابی به دستش چسبیده و بوي گندي از او بلند است که از هر 

مرداري گندتر است و همه او را می شناسند که شرابخوار بوده است و هرکس بر او بگذرد، او رالعنت 

کند؛ چنانچه آنها که اهل طربند تار و طنبورشان به دستشان چسبیده و بر سر آنها می خورد، اصلًا از 

 .(362)قیافه و سیماي هرکس معلوم است که اهل چه گناهی بوده است

 .(363)و نیز در کتاب مزبور نقل کرده: یحشر بعض الناس علی صور یحسن عندها القردة و الخنازیر

                                                             

  361.تفسیر مجمع البیان: 424-42۳/۱0

  362.یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی و الأقدام الرحمن: 4۱ 

  363.علم الیقین: 90۱/2



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

537 

 

      

بعضی از مردم به صورتها و شکلهایی وارد محشر می شوند که شکل میمون و خوك نسبت به آنها 

 .زیباست

و نیز از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( روایت کرده که فرمود: یحشر الناس یوم القیامه ثلثة 

اصناف: رکبانا و مشاة و علی وجوههم فقیل یا رسول الله و کیف یمشون علی وجوههم؟ قال: الذي 

 .(364)امشاهم علی اقدامهم قادر علی ان یمشیهم علی وجوههم

مردم در قیامت سه جور محشور می شوند؛ بعضی سوار و بعضی پیاده و بعضی بر صورتها حرکت می 

کنند. گفتند یا رسول الله! چگونه با سر می توان حرکت کرد؟! فرمود همان خدایی که آنها را در دنیا بر 

 .پاهایشان حرکت می داد، قادر است که آنها را با سرهایشان حرکت دهد

 گیر کردن دلها در گلوها

 .(365)...و أنذرهم یوم الأزفة اذا القلوب لدي الحناجر کظمین

و بترسان ایشان را از روز قیامت که بزرگ و نزدیك است در آن روز دلهاي مردمان نزد گلوهاي ایشان 

 .خواهد بود

از هول و ترس آن روز، دلها از جاي خود کنده شده و گلوها بماند؛ نه برگردد به جایش تا راحت  چون

شوند و نه بیرون می افتد تا خلاص شوند و دلها در آن روز از غم و اندوه پر باشد. و خلاصه به قدري 

ست. خداي ترس آور است که دلها جا کن می شود و راه گلو و نفس را می گیرد. نص قرآن مجید ا

تعالی مکرر خبر داده از ترس چنین روزي که برادر از برادر می گریزد. شخص از پدر و مادر فرار می 

کند. از زن و فرزند دوري می جوید. و در این آیه خداوند وضع وحشت زدگی و هراس آدمی را در آن 

قه به زن و فرزند و پدر و روز بیان می فرماید که از شدت هول، قوي ترین علاقه هاي انسانی؛ یعنی علا

مادر و برادر در آن روز گسیخته می گردد و هرکس چنان به خود مشغول و گرفتار نتیجه کردارهاي 

خود هست که به دیگران نمی تواند توجهی داشته باشد، از این جاست که از همه فرار می کند)366(. و 

                                                             

  364.علم الیقین:90۱/2

  365.مؤمن: ۱۸

  366.یوم یفر المرء من أخیه و أمه و أبیه و صاحبته ی و بنیه عبس: ۳6-۳4
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گلو بند می آید، دیگر آوازي جز همهمه از نیز می ترسد که مبادا مطالبه حق خود کنند. بلی نفسها در 

 .(367)این همه جمعیت شنیده نمی شود

ان الذین سبقت لهم منا الحسنی أولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت أنفسهم 

 .(368)...خلدون لا یحزنهم الفزع الأکبر

جز این نیست آنان که پیشی گرفته براي ایشان حسنی، از دوزخ دور شدگانند، نشنوند آواز آتش را و 

در آنچه بخواهند و دوست دارند همیشه خواهند بود. اندوهناك نسازد ایشان را ترسی که بزرگترین 

 .ترسهاست

از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( مروي است که فرمود: یا علی! تو و شیعیانت در امان هستید 

 .(369)از فزع اکبر و این آیه راجع به شماست

در تفاسیر عامه هم مانند کشاف زمخشري و تفسیر امام فخر رازي و ثعلبی و روح البیان و غیره روایت 

نموده اند از پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم()370( کسی که با دوستی آل محمد بمیرد، با توبه 

مرده. پاك از دنیا رفته. سر از قبر که در آورد، با دل خنك وارد محشر می شود. نه هولی و نه ترسی از 

 قیامت دارد و بهشت برایش زینت داده می شود؛ چنانچه حجله گاه براي عروس

 دمیدن اسرافیل در صور

هنگامی که می خواهد قیامت بر پا شود، اولین امري که واقع می شود نفخ صور است که خداي تعالی 

مکرر در قرآن مجید خبر داده است)371(. از آیات و اخبار این طور استفاده می شود که دو نفخ در صور 

است؛ یکی نفخ اماته و دیگري نفخ احیا که می فرماید: و نفخ فی الصور فصعق من فی السموت و من فی 

 .(135)الأرض الا من شآء الله ثم نفخ فیه أخري فاذا هم قیام ینظرون

                                                             

  367.و خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا طه: ۱0۸

  368.انبیاء: ۱0۳-۱0۱

  369.تفسیر برهان: 74/۳
  370معاد شهید دستغیب

  371.و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الأرض... نمل: ۸7
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است مگر آن را که خدا بخواهد، دمیده می شود در صور، پس هلاك می شود هرکه در آسمانها و زمین 

 .سپس دوباره دمیده می شود، آنگاه قیامت بر پا می شود و ایشان ایستادگان نگاه کننده اند

 نفخه احیا و رخدادهاي پس از آن

 .(372)لمن الملك الیوم لله الواحد القهار...

من، من( می کردید! نداي قهر الهی بلند می شود که اي گردنکشها! اي آنهایی که کبر می ورزیدید! )

کجا هستید؟ امروز حکومت و سلطنت مطلقه براي کیست؟ یك نفر نیست که جواب بدهد، سپس 

خداوند خود می فرماید که: لله الوحد القهار. پس از این نفخه مدتی می گذرد که نفخه احیا و زنده شدن 

 .و بر پا شدن قیامت دمیده شود

نفخه؛ یعنی مدتی که هیچ جنبنده اي در عالم وجود نیست از معصوم سؤال کردند که فاصله این دو 

چقدر است، در روایتی می فرماید چهل سال)373( و در روایت دیگر چهارصد سال طول می کشد و بنا به 

روایات، قضایاي عجیبه اي که گذشت از بهم خوردن افلاك و زلزله و ریزه ریزه شدن کوهها و آتش 

می افتدگرفتن دریاها در این مدت اتفاق  . 

 .سپس امر می شود که باران ببارد. باران شدیدي مدت چهل روز در سرتاسر زمین می بارد

اول کسی که به امر پروردگار دوباره زنده می شود، اسرافیل است که باید در صور بدمد تا قیامت بر پا 

شده! اي گوشت و شود. اسرافیل ندا می کند اي روحهایی که از بدنها بیرونید! اي بدنهاي پراکنده 

استخوانهاي پوسیده و موهاي متفرق شده! همه برگردید و جمع شوید براي حساب. بشتابید براي 

حساب!)374(! وحی الهی به زمین می رسد که آنچه در جوف دارد، بیرون بریزد: و أخرجت الأرض 

ذرات بدن بهم پیوسته  أثقالهاآنچه از بدنها در زمین است به واسطه زلزله شدیده بیرون می ریزد. اجمالاً

و روح در آن دمیده می شود، یکدفعه همه می ایستند. هیچ مانعی ندارد که همه با هم بدنشان درست و 

روح در آنها دمیده شود. براي خدا خلقت یك نفر و یا میلیاردها نفر فرقی ندارد)375(. همه می ایستند؛ 

                                                             

  372.مؤمن: ۱6

  373.بحار الأنوار: ۳2۱/6

ایها روح الخارجة و اللحوم المتمزقة و العظام البالیة و الشعور المستفرقة هلمو 

  374.للحساب )زاد المسیر: ۳4/5(

  375.ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده... لقمان: 2۸
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ر از قبرها در آورند، خداي را شکر می کنند که اما منظره و گفتار اشخاص فرق می کند؛ نیکوکاران که س

 .(376)به وعده خود وفا فرموده و قیامت را بر پا کرد تا ایشان به پاداش نیکوییهایشان برسند

برخی دیگر هم هستند که بیچاره وار فریاد: واحسرتا بلند می کنند. ناله می کنند که کی ما را از 

 قبرهایمان بلند کرد)377(؟

که یك پایش در قبر است، یك پاي دیگر بیرون. سیصد سال به حالت بهت و حیرت در روایت دارد 

 .ایستاده است. این مقدمه عذاب است

روزي جبرئیل به رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( عرض کرد: می خواهید کیفیت قیامت را 

 ببینید؟

گفت: برخیز به اذن پروردگار فرمود بلی. حضرت را به قبرستان بقیع آورد. پا را به قبري زد و . 

 .شخصی نورانی، خوش و خرم سر از قبر به در آورد و گفت: الحمدلله الذي صدقنا وعده

 .بعد پا به قبر دیگري زد و گفت: قم باذن الله

 !شخص بد هیکلی با منظره موحشی بیرون جست و گفت: واحسرتا

 .(378)جبرئیل عرض کرد: این طور، مؤمنین و کفار سر از قبر بیرون می آورند

در روایات دارد که: مؤمنین در برزخ از پروردگار عالم می خواهند که قیامت زودتر بر پا شود؛ چون 

نمونه لذت را چشیده و پی اصلش می گردند)379( از آن طرف کفار و فساق می گویند: خدایا! ما را 

 .(380)همین جا نگهدار؛ چون نمونه کمی از عذاب را دیده اند

 .(382)خافضة رافعة)381( - یوم تبلی السرآئر

روز قیامت روزي است که بعضی کسانی که در دنیا پست بودند ولی داراي تقوا بودند، آنها بزرگ و 

                                                             

  376.الحمدلله الذی صدقنا وعده... زمر: 74

  377.یویلنا من بعثنا من مرقدنا... یس: 52

  378.بحارالأنوار: ۳9/7

  379.همان: 26۸/6

  380.همان: 270

  381 واقعه۳

  382.طارق:9
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آقایند، برعکس برخی که در دنیا محترم و بزرگ بودند ولی تقوا نداشتند، آنها را خوار می کند خافضة؛ 

رافعة؛ یعنی بلند کننده -یعنی پست کننده  . 

زین العابدین که فریادش در سحرهاي ماه مبارك رمضان از عریانی قیامت بلند است: ابکی لخروجی 

 (383)عن قبري عریانا ذلیلا

 شناخته شدن گناهکاران

 .(384)یعرف المجرمون بسیمهم فیؤخذ بالنوصی و الأقدام

  :موقف اول در محشر، حیرت است که در قرآن مجید چند جا به آن تذکر داده شده

 (385)مهطعین مقنعی رءوسهم لا یرتد الیهم طرفهم و أفدتهم هوآء

چشمها حرکت نمی کند در صورتی که اهل معصیت باشد، سنخ همان معصیت همراهش هست به 

 .قسمتی که همه متوجه می شوند که این شخص، مرتکب چه گناهی بوده است

است که فرمود در کتاب لثالی الأخبار از رسول خدا )صلی الله علیه و آله و سلم( مروي :  

می آید شارب الخمر در قیامت در حالی که صورتش سیاه، چشمانش ازرق، لبهایش آویزان، لعاب 

دهانش بر سینه تا قدمش ریزان و هرکه بر او بگذرد، از بوي گندش در اذیت و زبانش از دهن بیرون 

 .(386)افتاده است

وار تشنه بمیرد و تشنه در قبر می رود و و نیز فرموده: قسم به خدایی که مرا مبعوث فرموده، شرابخ

تشنه محشور می شود و هزار سال از تشنگی ناله می کند، پس از آن از حمیم جهنم به او می 

 .(387)خورانند

رباخوار که از قبر در می آورد، شکمش آنقدر بزرگ می شود که روي زمین می کشد. می خواهد بلند 

و همه او را می شناسند که رباخوار استشود، نمی تواند. سرش را پایین انداخته  . 

                                                             

  383 .بحارالأنوار: ۸9/9۸

  384 .الرحمن: 4۱

  385 .ابراهیم: 4۳

  386 .لئالی الأخبار: 209/5

  387 .همان
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اگر اهل تار و طنبور است، آلت موسیقی همراهش است. در کتاب انوار نعمانیه از رسول خدا )صلی الله 

 :علیه و آله و سلم( روایت کرده که فرمود

صاحب طنبور رو سیاه محشور می شود و به دستش طنبوري است از آتش که بر سرش می خورد. هفتاد 

ار ملك عذاب هستند که بر سر و صورتش می زنند و صاحب غنا )آوازه خوان( و صاحب مزمار و هز

 .دف، کور و کر و گنگ محشور می شود

و نیر روایت کرده: کسانی که با مردم دو زبانی بودند؛ یعنی در حضور خلق جوري حرف می زدند و در 

د و کسانی که به زبان خود، مردم آزار بودند، پشت سر طور دیگر، اینها در قیامت دو زبان از آتش دارن

 .(388)زبانهاي آنها از پشت سرشان بیرون است

گروهی هم مانند مور، ضعیف و ناتوان و زیر دست و پا له هستند؛ اینها متکبرانند که در دنیا به مردم 

می کنند  بزرگی می فروختند. از بوي چرکی که از عورت زناکاران برخاسته می شود، اهل محشر ناله

بلکه ظاهر روایات این طور است که هر ملکه رذیله، خلق زشتی و عادت به گناهی، شکل خاصی و هیبت 

 .و صورت مناسبی با آن گناه به صاحب خود خواهد داد که به آن صورت، گناه او شناخته خواهد شد

 یك روز قیامت معادل پنجاه هزار سال

 (389)کان مقداره و خمسین ألف سنة...

در جلد سوم بحارالأنوار، چندین روایت از معصوم رسیده که می فرماید: قیامت پنجاه موقف دارد که هر 

کدام، هزار سال می باشد)390(؛ یعنی براي هر یك هزار سال، بایستی توقف کرد، پنجاه هزار سال از 

و شبی که  آنچه که می شماریم مما تعدون از سال شمسی یا قمري. اگر سؤال شود که عالم قیامت روز

ندارد، آفتاب و مهتاب که نیست، پس چرا تعبیر از قیامت، به روز شده؟ گوییم: چون روز، عبارت است 

از قطعه اي از زمان که به وسیله آفتاب عالم روشن شده به طوري که چشم انسان هرچه را در شب نمی 

هان بود از باطن اشخاص و دید، در کمال وضوح و ظهور می بیند. همچنین در قیامت آنچه در دنیا پن

درستی و نادرستی عقاید و خوبی و بدي اعمال و آثار آنها تماماً در قیامت آشکار می شود: یوم تبلی 

                                                             

  388 .انوارنعمانیه: 25/۳

  389 .معارج: 4

  390 .بحارالأنوار: ۱26/7
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 .السرآئر )391( قیامت روزي است که تمام سریره و نهانیهاي بشر فاش می گردد

 .(392)و نیز می فرماید: ...وبدا لهم من الله مالم یکونوا یحتسبون

د براي ایشان آنچه را گمان نمی کردندظاهر می شو . 

آري، دنیا شب است. ظلمت است. کسی از دیگري خبر ندارد، بلکه از باطن خود هم بی خبر است و 

روي کارها سرپوش است؛ اما قیامت روز است. واقعا هم روز است. روزي که شب ندارد روزي که پنجاه 

همیم که چه هستیم و دیگران چه اند. خلاصه، هزار سال است. آفتاب حقیقت قیامت که بتابد می ف

مواقفی دارد؛ موقف حیرت را گفتیم. موقف دیگر سکوت از ترس است که در آیه شریفه می فرماید: 

 .(393)جز همهمه، صداي دیگري شنیده نمی شود

 .(394)می خواهند صدا بدهند لیکن دلها از ترس در گلوها گیر کرده

 .صدایی از کسی برنمی خیزد

 .موقف دیگر، هنگام صحبت است. از یکدیگر سؤال می کنند)395( از گناهان و ثواب همدیگر می پرسند

در موقف دیگر از یکدیگر می گریزند؛ پدر از فرزند، زن از شوهر، برادر از برادر و غیره که در قرآن 

از مردم در آن روز، به پروانه هاي پراکنده تعبیر می فرماید)396( در سوره طور می فرماید: کافران، 

 .(397)ترس از چشمانشان می بارد، از قبرها بیرون آمده مانند ملخ در صحراي محشر متفرق می شوند

دیده اید وقتی که ملخ می آید چطور هر یك از جهتی می رود، بعضی پایین و برخی بالا، گروهی به چپ 

ور از یکدیگر فرار می و عده اي به راست بدون نظم پراکنده می شوند، زن و مرد هم در قیامت این ط

کنند که پراکنده می شوند؛ البته فرارشان سودي ندارد؛ چنانچه در تفسیر سوره الرحمن است که در آن 

روز امر می شود که ملائکه آسمان دوم دور ملائکه آسمان اول را بگیرند، همین طور تا هفت صف از 

                                                             

  391 طارق:9

  392 .زمر: 47

  393 .وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا طه: ۱0۸

  394 .اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین... غافر: ۱۸

  395 .و أقبل بعضهم علی بعض یتساؤلون طور: 25

  396 .یوم یکون الناس کالفراش المبثوث قارعة: 4

  397 .خشعا أبصارهم یخرجون من الأجداث کأنهم جراد منتشر: 7
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ملائکه آسمانهاي هفتگانه. این قشون الهی است که اطراف صحراي محشر را گرفته)398(. اي جن و 

انس! اگر می توانید فرار کنید لیکن فرار محال است. در آن روز انسان می گوید: کجا فرار کنم؟ کجا 

بروم؟ اما هیچ جاي فراري نیست مگر به سوي پروردگار براي کسی که با خدا سر و کاري داشته و گرنه 

 .(399)براي دیگران مفري نیست

ت. هرکس از آشنایان خودش استدعا می کند که حسنه اي از خود به او بدهند موقف دیگر سؤال اس

لیکن هیچ کس نمی دهد؛ چون خودش هم محتاج است. پدر از فرزندش می خواهد که در دنیا چقدر 

من زحمت تو را کشیدم. چه رنجها که در تربیت تو بردم، حالا حسنه اي به من بده. فرزند گوید: من از 

و همچنین برادر به برادر و غیره هیچ کس به فریاد دیگري نمی رسد؛ یعنی خودش هم  تو محتاجترم.

 .گرفتار و محتاج است

 دعوت از مردم براي خواندن کارنامه اعمال

اگر بچه اي در مدرسه نمره اول شده باشد، چقدر خوشحال است، داد و فریاد می کند که همه بدانید و 

و ببینید قبول شده ام، نمره اول شده امبیایید کارنامه ام رانگاه کنید  . 

فرداي قیامت هم که نامه عمل مؤمن را به دست راستش می دهند با یك سروري فریاد می زند: اي 

دوستان! اي آشنایان من! بیایید ببینید و نامه عمل مرا بخوانید: ...هآؤم اقرءوا کتبیه)400( نمازها و روزه 

ها و انفاقهاي قبول شده مرا نگاه کنید: انی ظننت أنی ملق حسابیه)401( من خودم در دنیا به فکر امروز و 

حساب امروز بودم: فهو فی عیشة راضیة پس چنین شخصی در خوشبختی و در زندگی آسوده جاودانی و 

بهشت بزرگ خواهد بود؛ ولی واي از آن بچه بدبختی که مردود شده باشد! در کوچه و خیابان آهسته 

افکنده و حال نزاري، رو به خانه می آورد. آرزوي مرگ می کند. گاهی هم دق می آهسته با سر به زیر 

کند. این مثل را هزاران مرتبه بالا ببرید حال گنهکارانی است که نامه عملشان را به دست چپشان داده 

  :اند

                                                             

یا معشر الجن و الانس ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات و الأرض 

  398 .فانفذوا... الرحمن: ۳۳

یقول الانسان یومئذأین المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر  399  

  400 .حاقه: ۱9

  401 .حاقه: 20
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القاضیة ما  و أما من أوتی کتبه بشماله ي فیقول یلیتنی لم أوت کتبیه و لم أدر ما حسابیه یلیتها کانت

 .(402)أغنی عنی مالیه هلك عنی سلطنیه

پس می گوید: اي کاش! نامه عملم را به دستم نداده بودند. اي کاش! نفهمیده بودم که حسابم به کجا 

کشیده است. و این براي آن گوید که می بیند در آن نامه رسواییهاست. و اي کاش! که این حالت مرا 

اي کاش! آن مرگ که ما را در دنیا بود، مرگی بود حکم کننده به آن که مرگی بود قطع کننده کار من. و 

بعد از وي حیاتی نخواهد بود. و اي کاش! بمردمی تا برستمی. آنگاه از روي حسرت گوید: مال من به 

فریاد من نرسید و به کار من نخورد. ملك و قوه از دستم رفت. عده اي هم هستند که نامه عملشان را از 

شت سر به آنها می دهندعقب و پ : 

 .(403)و أما من أوتی کتبه ورآء ظهره ي فسوف یدعوا ثبوراً و یصلی سعیرا

دو احتمال در آن است: یکی این که دو دستش را از عقب می بندند و نامه عمل را به دستش می دهند و 

 .سرش را بر می گردانند

که از پشتش بیرون می آید و رویش  احتمال دوم این است که دست چپش را در سینه اش فرو می کند

 .(404)را بر می گردانند و به او می گویند نامه ات را بخوان: اقرأ کتبك کفی بنفسك الیوم علیك حسیبا

واي از غیبتها! تهمتها! دروغها! فحشها! آبروریزیهایی که باید خودش بخواند. همچنین گناهان با سایر 

شود که واي! از این کتابی که نمانده کوچك و بزرگی مگر این  اعضا و جوارح را. صداي ناله اش بلند می

 .(406)که آن را ثبت و ضبط کرده است)405(، آنچه را که انجام داده در جلوش حاضر و آماده می بیند

بعضی هستند که نامه عملشان را که نگاه می کنند، مفصلهایشان از هم جدا می شود. چرك و خون از 

نانچه در روایت نبوي )صلی الله علیه و آله و سلم( است که ندا می رسدچشمهایشان جاري می شود؛ چ : 

 .مگر آنچه نکرده اي در نامه عملت می بینی؟

                                                             

  402 .حاقه: 29-25

  403 .انشقاق: ۱2-۱0

  404 .اسراء: ۱4

یاویلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا أحصاها و وجدوا ما عملوا 

  405 .حاضرا و لا یظلم ربک أحدا کهف: 49

و کل انسان ألزمناه طائره فی عنقه ی و نخرج له القیامة کتابا یلقاه منشورا 

  406 .اسراء: ۱۳
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 .عرض می کنند: نه پروردگارا! همه اش درست است سر رابه زیر می اندازد

بیند. عالم در قیامت در آن واحد تمام افعال و پندار عمرش را در دنیا به یاد می آورند. همه را می 

عجیبی است. حساب هرکس نزد خودش روشن است. برخی معطلی ایشان به اندازه چشم بر هم زدن 

است. ایشان صلحا هستند. بعضی هم هزار سال معطل پس دادن حساب هستند، نه این که حساب 

اسبین کردنش طول دارد نه، بلکه می خواهند در حیرت بماند و شکنجه ببیند و گرنه خداوند اسرع الح

است. بعضی به مقدار دوشیدن گوسفند و پاره اي هم فاصله بین ظهر و عصر تا برسد به چهل سال و 

 .هزار سال تا پنجاه هزار سال که در هر موقفی از پنجاه موقف قیامت، هزار سال می ماند

 بشارتی بزرگ براي شیعیان اهل بیت )علیه السلام(

 .(407)و ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم

 :در جلد دوم بحارالأنوار از امالی مفید به سند متصل از حضرت صادق روایت کرده، قال )علیه السلام(

اذا کان یوم القیمة وکلنا الله بحساب شیعتنا فما کان لله سئلنا الله ان یهبه لنا فهو لهم و ما کان لنا فهو لهم 

 .(408)ثم قرء ابو عبدالله )علیه السلام( ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم

چون قیامت شود، خدا حساب شیعیان ما را به ما واگذار می کند، پس هر حقی راجع به خداوند است، ما 

از خداوند می خواهیم که به ما بخشد، پس آن حق به آنها بخشیده می شود و هر حقی راجع به خود 

رمودماست، آن را هم به آنها می بخشیم. پس این آیه شریفه را قراءت ف : 

 .جز این نیست که به سوي ماست رجوع ایشان پس بر ماست حساب ایشان

و در کتاب مزبور، باب حساب یوم القیمة روایت دیگري از آن حضرت نقل کرده که پس از ذکر حق 

می فرماید -که بخشیده شود  -خدا و حق امام )علیه السلام(  : 

 .(409)و ما کان فیما بینهم و بین الناس من المظالم اداه محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( عنهم

پس رسول خدا آن را به صاحب حق ادا فرموده  -که بر عهده شیعیان باشد  -و اما مظالم و حق مردم 

 .است

                                                             

  407 .مفاتیح الجنان / زیارت جامه کبیره

  408 .بحارالأنوار: 264/7/ح ۱9

  409 .همان: 27۳/ح 4۸
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خداوندا ما را از امت محمد )صلی الله علیه و آله و سلم( و شیعیان اهل بیت او قرار دهد و با آنها محشور 

 .فرماید

اي شیعیان است این است که خداي تعالی روز قیامت حساب هر قومی را به امامش واگذار بشارتی که بر

خواهد کرد. به به! از آن عملی که حسابگر آن حجة بن الحسن )علیه السلام( باشد. وقتی که عملمان را 

است ما را  نگاه می فرماید، هر چند ما روسیاهیم و سر را به زیر انداخته ایم لیکن دوست ایشانیم. امید

 .شفاعت کنند. شکر خداي را که حساب ما با شخص کریمی است که پیش خدا منزلت دارد

 اقامه میزان در قیامت

 (410)...و نضع الموزین القسط لیوم القیامه

 (411)...والوزن یومئذ الحق

 :از جمله اموري که بایستی به آن اعتقاد داشت میزان است

امت بر پا می شود و کارهاي هرکس سنجیده می شود که آیا والمیزان حق میزان اعمال در روز قی

 .کارهاي خوبش بیشتر است یا کارهاي بدش

اصل میزان از ضروریات مذهب است. کلام در این است که حقیقت میزان و وزن چیست؟ علماي کلام 

. بعضی هر یك طبق فهم و مذاق خود چیزهایی گفته اند؛ بعضی می فرمایند: نامه اعمال، وزن می شود

گفته اند: صورتهاي جسمیه اعمال وزن می شود. اینها هیچ کدام مدرك معتبري ندارد، آنچه به نظر می 

رسد این است که میزان، به معناي سنجش است، از خرد و بزرگ. چیزي فروگذار نمی گردد. حالا به 

نرود. اینها براي کشیدن چه کیفیت است نمی دانیم؛ البته تا میزان گفته می شود نظر به ترازو و قپان 

برنج و عدس به کار می رود. ترازوي عدل الهی که براي سنجیدن نماز و روزه و انفاقهاي شما به کار می 

رود، جز این است. اعمال خیر و شر را می سنجند تا کدام یك بچربد: ...فمن ثقلت موزینه فأولئك هم 

المفلحون)412(. آنهایی که برتري براي اعمال خیرشان است رستگارند. برعکس بدبختانی که جهت شر 

                                                             

  410 .انبیاء: 47

  411 .اعراف: ۸

  412 .اعراف: ۸
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در ایشان غالب شده آنها زیانکارانند: و من خفت موزینه فأولئك الذین خسروا أنفسهم...)413(؛ آنهایند 

 .که بر خودشان ظلم کرده و زیان رسانیده اند

 رسیدگی به حساب مردم

 .(414)فلا نقیم لهم یوم القیمة و زنا...

ق بر چهار گروهنداز لحاظ حساب در روز جزا خل : 

طایفه اول: عده اي بدون حساب وارد بهشت می شوند. ایشان دوستان اهل بیتند که حرامی از آنها سر 

 .نزده یا این که با توبه از دنیا رفته اند

طایفه دوم: برعکس ایشانند، بدون حساب وارد جهنم می شوند که در قرآن می فرماید: فلا نقیم لهم 

انی که بی ایمان از دنیا بروند، حسابی ندارند. عملشان ارزشی ندارد؛ چون بی ایمانندیوم القیمة وزنا کس . 

طایفه سوم: کسانی هستند که کارهایشان حساب دارد و در موقف قیامت معطل می شوند؛ اما عاقبت 

چون حسناتشان غالب است، اهل نجاتند و معطلی در حساب به مقدار گناه است؛ چنانچه رسول خدا 

الله علیه و آله و سلم( به ابن مسعود فرمود: براي گناه، شخص یك صد سال معطل می شود )هر  )صلی

(. البته در روایت ذکر نشده که چه قسم گناهی است تا این که مؤمنین از جمیع (415)چند بهشتی است

 .گناهان)416( پرهیز کنند و از معطلی حساب، بترسند

ا بیشتر از حسناتشان باشد پس اگر شفاعت و فضل الهی به طایفه چهارم: کسانی هستند که سیئات آنه

آنها برسد اهل نجات و به بهشت خواهند رفت و الا محکوم به عذاب و در آتش جاي آنهاست تا هنگامی 

که از گناهان پاك شوند، آنگاه نجات خواهند یافت و آنها را به بهشت می برند. کسی که یك ذره ایمان 

خواهد ماند و باقی نماند در آتش مگر کافر و معاندداشته باشد، در جهنم ن . 

یعنی اجر باقی نخواهد داشت و کردارهاي نیك او هر چند زیاد و بزرگ باشد، او را به بهشت نخواهد 

برد؛ زیرا شرط دخول در بهشت اعتقاد به خدا و آیات اوست. کسی که خدا را باور ندارد، چگونه بهشت 

عرابی و سوسمار که در جلد دهم بحار است، رسول خدا )صلی الله علیه و را می بیند و در ضمن حدیث ا

                                                             

  413 .اعراف:9

  414 .کهف: ۱05

  415 .ان المرء لیجس علی ذنب واحد مأة عام ) اصول کافی: 272/2/ح ۱9(

  416 گناهان کبیره به قلم آیة الله دستغیب
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 .آله و سلم( فرمود: هرکس زاد و توشه سفر اعرابی را فراهم کند، من ضامن می شوم زاد تقواي او را

سلیمان عرض کرد: یا رسول الله! زاد تقوا چیست؟ فرمود: گفتن لا اله الا الله هنگام مرگ که اگر آن را 

 .(417)بگویی، مرا خواهی دید و الا مرا نخواهی دید

 احباط و تکفیر

 .(418)و الذین کفروا فتعسا لهم و أضل أعملهم ذلك بأنهم کرهوا مآ أنزل الله فأحبط أعملهم

و الذین ءامنوا و عملوا الصلحات و ءامنوا بما نزل علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و 

 .(419)أصلح بالهم

بشود ساده ذکر کرد تا همه بفهمند این است که اگر کسی بی ایمان از دنیا برود، هر چند از طوري که 

 .اول عمر تا آخر، کار نیك از او سر زده باشد، فایده اي ندارد

احباط؛ یعنی باطل کردن و از بین بردن. بی ایمان مردن، کارهاي نیك را ضایع می کند. اگر کسی بگوید 

مگر نه این است که قرآن می فرماید: فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره)420(؛ اگر کسی هموزن ذره اي 

 .نیکی کرد پاداشش را می بیند

جواب این است که این شخصی که کافر مرده، به دست خودش عملش را از بین برده؛ چون با کفر به 

هایش را می کند؛ خدا محال است اجر باقی و رفتن به بهشت. خداي تعالی هم در همین دنیا تلافی نیکی

چنانچه در اول بحث گفتیم که ممکن است آسان جان دهد، یا مریض نشود، یا اگر شد، زود خوب شود، 

 .ضرر مادي به او نرسد و غیره

نص قرآن مجید است که: و الذین کذبو بئایتنا و لقآء الأخرة حبطت أعمالهم هل یجزون الا ما کانوا 

یعلمون)421(؛ هرکس کافر از دنیا برود کردارش را ضایع کرده است. و آنچه ذکر شد از احباط در 

متعدد قرآن راجع به شرك و کفر است، اما گناهان دیگر چطور است؟ آیا آنها هم اعمال را ضایع می 

                                                             

  417 .بحارالأنوار: 72/4۳

  418 .محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(: 9-۸

  419 .محمد )صلی الله علیه و آله و سلم(: 2

  420 .زلزال: 7

  421 .اعراف: ۱47
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کنند؟! بلی نسبت به بعضی گناهان، آیات به خصوصی داریم)422(؛ مانند عاق والدین که می فرماید ندا 

می رسد: یا عاق! اعمل ما شئت)423(؛ هرچه می خواهی بکن که از تو پذیرفته نیست(، اگر آه مادر پشت 

سر کسی باشد، کوه، کوه عملش را آتش می زند. بعضی از گناهان هم مثل تهمت سبب بی ایمانی می 

گردد و همچنین حسد اگر بروز کند و به آزار رسانیدن دیگران برسد که: یأکل الایمان کما تأکل النار 

 .الحطب)424( چنانچه گذشت

تکفیر از کفاره)425( به معناي پوشانیدن و محو کردن اثر گناهی است که واقع شده است. شکی نیست 

که قبول ایمان کردن، اثر کفر سابق را محو می کند، پس اگر کسی از اول عمر بی ایمان بود و آخر عمر 

انی که واقع شده پس محو کننده قطعی با ایمان شد و از دنیا رفت، یقیناً اهل نجات است و اما اثر گناه

آنها توبه جامع شرایط است؛ چنانچه درباره اهل توبه در قرآن مجید فرموده: ...فأولئك یبدل الله 

سیئاتهم حسنت...)426( خداوند گناهان و زشتیهاي آنها را تبدیل به حسنات و خوبیها می فرماید. و اما 

کننده و پاك کننده گناهانی است که واقع شده یا نه، پس  غیر از توبه صادقه از حسنات دیگر، آیا محو

ظاهراً آیه شریفه ...ان الحسنت یذهبن السیئات...)427(؛ آن است که فی الجمله بجا آوردن حسنات، 

پاك کننده سیئات است؛ ولی تعیین آنها؛ یعنی کدام حسنات است که این اثر را دارد، پس در بسیاري 

ت ذکر شده که پاك کننده است؛ مانند این که روایت شده در جلد پانزدهم از روایات پاره اي از حسنا

بحار که: شخصی نزد خاتم الانبیاء )صلی الله علیه و آله و سلم( آمد و عرض کرد گناه من بزرگ است. 

)گناهش این بود که در جاهلیت دخترش را زنده به گور کرده بود( عرض کرد: عملی یادم بدهید تا 

مرا بیامرزد. فرمود مادر داري؟خداي تعالی   

 .عرض کرد: نه )معلوم می شود نیکی به مادر بزرگترین علاج این گناه و نظایر آن می باشد(

 .فرمود: خاله داري؟ گفت: آري

 .فرمود برو به خاله ات نیکی کن )تابه واسطه علاقه اش به مادرت، نیکی به مادر هم شده باشد(

                                                             

  422 اسراء: 2۳

  423 .بحارالأنوار: ۸0/74/ح ۸2

  424 .میزان الحکمه: 426/2/ح ۳9۳۸

  425 .لکفرنا عنهم سیئاتهم... مائده: 65

  426 .فرقان: 70

  427 .هود: ۱۱4
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بعد فرمود: لو کان امه ؛ یعنی اگر مادرش بود، بهتر بود)428(؛ چون نیکی کردن به مادر، اثرش در پاك 

 .شدن از چنین گناهی یقیناً بیشتر است

 

 

 

 

 

 استدراج

 :درلغت

 بالا امري یا و مکانی از بتدریج و پله پله آید بر صدد در کسی که است این معناي به لغت در استدراج

1.]ودش نزدیك آن به نسبت یا و آید پایین یا و رود ] 

اصطلاح در : 

 به که  است آخرت یا و دنیا در نابودي و هلاکت سوي به تدریجی شدن نزدیك معناي به اصطلاح در

 که ايبگونه دیگر نعمت از بعد است نعمتی تجدید استدراج دیگر عبارت به. ناپیداست و خفا صورت

 یکی که هاي نعمت از تسرمس و مادي مظاهر در غرق عذاب مورد ايجامعه یا و اشخاص یا و شخص

 تدریج به و پردازد می عناد و کفر و معصیت در روي زیاده به گرفته، قرار شان اختیار در دیگري از بعد

                                                             

  428 .بحارالأنوار: ۸2/74
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 می غافل خود کارهاي نتایج و خدا از و شود می نزدیك نابودي و هلاکت  سوي به توجه بدون و

2.]گردد ] 

 نقل السلام علیهم معصومین از موضوع این در که روایاتی و احادیث از استدراج، براي معنا همین

گردد می نقل نمونه عنوان به روایاتی آنان میان از که گردد می استفاده نیز است گردیده : 

فرمود پاسخ در شد، پرسیده استدراج معنی از السلام علیه صادق امام از : 

 گردد تجدید او نعمت گناه آن هنگام و شود داده مهلت او به کند، گناه چون بنده که است این آن معنی

3.]داند نمی که راهی از شود گیر نعمت او و دارد باز استغفار از را او و ] 

((  صورت وبه ، نعمت از بعد نعمت افزایش طریق از خداوند، مجازات از است عبارت(( استدراج

 ویا رسند می بعذا به آخرت ودر کنند می فراموش را وتوبه استغفار ، سنت این مشمولین که تدریجی

گردنند می واقع عذاب ومورد دهند می دست از را ها نعمت آن یکباره  

 گناهی اش بنده وقتی برساند خیري اش بنده به بخواهد وقتی خداوند: فرمود السلام علیه صادق امام -

 وقتی و بیاید بیادش استغفار آنکه تا سازد، می دچارش ناملایمتی و بلاء به ، گناهش دنبال به کند می

 رساند، می او به نعمتی گناهش دنبال کرد، گناهی اش بنده وقتی برساند شرُّي اش بنده به بخواهد

 که خداست سخن واین دهد، ادامه خود کاري گناه به همچنان او و برود، یادش از استغفار وسیله تابدین

 معصیت وقت در دادن نعمت به استدراج این و((  لایعلمون حیث منآ سنستدرجهم: ))فرماید می

4.]است ] 

 مجازات از است عبارت(( استدراج)) که گرفت نتیجه  چنین توان می شد گفته آنچه ي مجموعه از

 و استغفار سنت، این مشمولین که تدریجی صورت به و نعمت، از بعد نعمت افزایش طریق از خداوند،
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 و دهند می دست از را ها نعمت آن یکباره یا و رسند می عذاب به آخرت در و کنند می فراموش را توبه

گردند می واقع عذاب مورد . 

  

استدراج هاي زمینه و عوامل  

 کفر -1

- (( 6.((]نُکراً عَذاباً عَذُّبناها و شدیدآً حساباً  فَحاسبناها ورُسُلِهِ رَبُّها امَر عَن عتت قریةٍ مِن وکایَُّن ] 

 به را آنان هم ما( شدند کافر و) ردندک پیچی سر رسولانش و خدا امر از که دیاري مردم بسیار چه و

ساختیم معذُّب شدید عذاب به و کردیم اخذهۆم سخت حساب . 

 خداوند به ورزیدن کفر یکی ، است شده ذکر مردم این براي سرکشی و کفر نوع دو فوق ي آیه در

 پذیریش عدم و خدا رسولان دعوت تکذیب دیگري آن، براي شدن قائل شریك و تعالی و تبارك

آنان دعوت . 

 به و نموده شان گرفتار استدراج سنت به را آنها خداوند که است آنان سرکشی و کفر این نتیجه در

دهدمی وعده سخت عذاب  . 

 گناه 

الهی آیات تکذیب   -2  

 (( 7.((]یعلَمون لا حیَثُ  مِن سنستدرجُهُم باِیاتِنا کذََّبوا وَالُّذین ] 

دانند نمی که جایی از افکنیممی هلاکت و عذاب به يزود به کردند، تکذیب مارا آیات که آنان و . 

- (( 8.((]یعلمون لا حَیثُ مِن سنستدرجُهُم الحدیثِ  بِهذ یُکذُّبُ ومََن فذَرنِی ] 
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 می(  هلاکت و عذاب به) تدریج به را آنها ، را داستان این کند می تکذیب که آن با مرا واگذار پس

دانند نمی که جایی از افکنیم . 

 بیان استدراج مجازات سنت اجرایی ي زمینه و عامل عنوان به را خدوند آیات نمودن تکذیب هآی دو این

 را آنان و کردند تکذیب است شده داده خداوند جانب از که ي اخبار و ها آیه که کسانی یعنی. کنند می

 غرق با تا ،نعمت افزایش و استدراج سنت طریق از هم آن کند، می مجازات را آنان خداوند نپذیرفتند،

نماید سقوط نابودي و هلاکت به بیشتر نافرمانی و کارهایش نتایج از غفلت و مادي تنعمات در شدن . 

معصیت و گناه   -3  

 (( 9((]شَیءٍ کُلِّ اَبوَاب علََیهِم فتََحنا بِهِ ذُکُّروا ما نسَوا فلََمُّا ] 

 آنها روي به را چیز همه رهايد اند، شده داده تذکر آن به را آنچه کردند فراموش  که هنگامی پس

 .گشودیم

 حیث من سنستدرجهم)) معناي امام از شخصی که است شده نقل السلام علیه صادق امام از روایتی در

 آن اثر در و کند می گناه که است اي بنده ي باره در این: فرمود جواب در امام. پرسید(( لایعلمون

10.]دارد می باز گناهش از استغفار از را او متهانع واین آورد، می رو او به اي تازه نعمتهاي ] 

 فرمود، روزي من به کردم طلب مالی خداوند از من: کرد عرض السلام علیه صادق امام یارن از یکی

 این نکند ترسم می این از من کرد، مرحمت من به کردم طلب اي خانه بخشید، من به خواستم فرزندي

باشد(( استدراج)) ! 

اجاستدر هاي شیوه  

 

19:48 15,11,17, ]اهلبیت خادم ] 
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 نعمت افزایش کلی صورت به تنها را استدراج است گردیده استحصار استدراج موضوع در که روایاتی

 سنستدرجهم: ))عزُّوجلُّ الله قول عن السلام علیه عبدالله أبا سألت: قال مِهران سماعه عن: ))کنند می بیان

 عن النعمه تلك تلهیه معه النعمه له فتجدُّد الذنب یذنب عبد هو: قال[ 11(( ] لایعلمون حیث من

12.(( ]الذنب ذلك من الاستغفار ] 

 نعمت را آنان زودي به)) را عزوجل خداي قول تفسیر السلام علیه صادق امام از: گوید مهران بن سماعه

 او نعمت و دکن می گناهی که است اي بنده آن: فرمود ، کردم سوال(( دانند نمی که راهی از کنیم گیر

دارد می باز گناه این از استغفار از را او نعمت آن ، گناه آن با شود می تجدید . 

 ذکر نعمت زیادتی را استدراج کلی، شکل به همگی اند شده ذکر قبل در که دیگري روایات گونه همین

 خداوند از من: دکر عرض السلام علیه صادق امام یارن از یکی که روایاتی از یکی در تنها اما. کنند می

 من به کردم طلب اي خانه بخشید، من به خواستم فرزندي فرمود، روزي من به کردم طلب مالی

 باحمد توأم اینها اگر: ))فرمود امام! باشد(( استدراج)) این نکند ترسم می این از من کرد، مرحمت

( ،خانه فرزند ، مال)داوندخ نعمت از مصادیقی به روایت این در[ 13((.]نیست استدراج است الهی وشکر

است گردیده اشاره . 

  

  ...  نتیجه

 را نعمت وفور کلی صورت به گردیده نقل روایات از(( استدراج)) درمورد چه آن شد گفته که همانگونه

 در آن مورد چند به که دارد مصادیقی جامعه در نعمت فراوانی این ولی. است گرفته استدراج ي شیوه

برد نام توان می را گوناگونی موارد نماییم جستجو بخواهیم اگر امروز جامعه در هک شده اشاره روایات : 

ثروت افزایش طریق از -1  
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قدرت افزایش -2  

علم افزایش -3  

تکنولوژي افزایش -4  

اقتصادي شکوفایی -5  

و جهانی اقتدار -6 ... 

  

نوشت پی : 

راغب مفردات - [1] . 

257-256صص ،16ج ، همدانی موسوي باقر محد ،سید رجمه،ت المیزان حسین؛ محمد ، طباطبایی - [2]  

[3] - ؛ترجمه کافی ؛اصول کلینی  

149 ،3ج ، المنثور الدر - [4] . 

8آیه طلاق؛ -[ 6. ]454 ؛ص8 ؛ج المیزان تفسیر ترجمه ؛ طباطبایی ، حسین محمد - [5] . 

[7] - 182اعراف، . 

[8] - 44 ، قلم . 

44 ، انعام - [9] . 

[10] - 1،ح452ص،2،ج کافی اصول . 
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182 ، اعراف - [11] . 

 ،چاپ1375: تهران اسوه؛ انتشارات اي؛ کمره باقر محمد شیخ ترجمه ، کافی ،اصول کلینی - [12] 

555،ص 6سوم،ج . 

[13]- 397،ص5ج ، الکافی کلینی، . 
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 خوش زبانی

 قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً 

خوش حرف بزنیم. اسلام به ما توصیه کرده که با مردم با زبان  

ؤمْنُِونَ فِهِمْ أمََّا الْمُفِی تَفْسیِرِ قَوْلِهِ تعَاَلَى وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً قَالَ قُولُوا لِلنَّاسِ کلُِّهِمْ حُسْناً مُؤْمِنِهِمْ وَ مُخَالِ

لاِجتْذَِابِهِمْ إِلَى الْإِیماَنِ فَإِنِ اسْتَتَرَ مِنْ ذَلِكَ بِکَفِّ فیَبَْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ وَ أمََّا الْمُخاَلِفوُنَ فیَُکلَِّمُهُمْ باِلْمدَُارَاةِ 

 شُرُورِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ إِخْوَانِهِ الْمُؤمْنِیِنَ 

فرمود: یعنى با همه مردم، « با مردم به زبان خوش سخن بگویید»در تفسیر آیه  امام حسن عسگري ع 

ن بگویید. مؤمن، به هم مذهبان، روى خوش نشان مى دهد و چه مؤمن و چه مخالف، به زبان خوش سخ

با مخالفان، با مدارا سخن مى گوید تا به ایمان، جذب شوند و حتُّى اگر نشدند، با این رفتار، از بدى هاى 

 آنان در حقُّ خود و برادران مؤمنش، پیشگیرى کرده است.

 1، ح  261، ص 12مستدرك الوسائل ج 

 

بیت ع به ما سفارش کرده اند که بد زبان نباشیم بلکه خوش زبان باشیم.همیشه اري هم قران و هم اهل 

حرفهایی بزنیم که باعث زیاد شدن محبت بشود.باعث وحدت بشود.باعث دوستی بشود.عیب دیگران را 

نگوییم.دیگران را سرزنش نکنیم.خوبیهاي دیگران را بگوییم و از بدیهاي انها حرف نزنیم .زبان خود را 

نه زدن به دیگران  پاك کنیم.دیگران را با زبانمان کوچك نکنیم.تحقیر نکنیم.ناسزا نگوییم.عیب از طع

 دیگران را برزبان نیاوریم.
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 در این صورت خدا از ما راضی خواهد بود چون با زبان دیگران را اذیت نکردیم..

او ادم بدي هست. ولی کسی که با زبانش دیگران را اذیت می کند و مردم از زبان او بیم دارند  

إنَّ أبغَضَ خَلقِ اللَّهِ عبدٌ اتُّقَى النُّاسُ لِسانَهُکه امام صادق ع فرمود: . 

 

اى است که مردم از زبان او بترسندترین خلق خدا بنده مبغوض . 

، ص 2الاسلامیه( ج -کافی)ط  

ی از حرفهاي ب باید زبان خود را عادت بدهیم به اینکه مطالب خوب بگوید. و از زشت گویی پاك باشد

فایده دور باشد.و بلکه حرفهایی بزند که خیر باشد.به نفع مردم باشد. واین حق زبان به گردن صاحبش 

 است.

 

 رُّحَقُّ اللِّسَانِ إِکْرَامُهُ عَنِ الْخنََى وَ تَعْوِیدُهُ الْخیَْرَ وَ تَرْكُ الْفضُُولِ الَّتِی لاَ فَائدَِةَ لَهاَ وَ البِْامام سجاد ع فرمود:

 باِلنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَولِْ فیِهِم

 

حق زبان، دور داشتن آن از زشت گویى، عادت دادنش به خیر و خوبى، ترك گفتار بى فایده و نیکى به 

 مردم و خوشگویى درباره آنان است.

 4مکارم الاخلاق ص  - 566خصال ص  - 368امالی)صدوق( ص 

 

د باشد.خوش زبان باشد.مهربان باشد.بخشنده باشد.کسی که بخواهد بهشتی باشد باید خوش برخور  

 امام صادق ع فرمود:.[إِنَّ لِأَهْلِ الْجنََّةِ ]أرَْبعََ علََامَاتٍ وَجْهٍ مُنْبَسِطٍ وَ لِسَانٍ لَطِیفٍ وَ قلَْبٍ رَحیِمٍ وَ یَدٍ مُعطْیَِةٍ  

هندهها چهار نشانه دارند: روى گشاده، زبان نرم، دل مهربان و دستِ دبهشتى   . 
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9، ص 2مجموعه ورام ج  - 683امالی)طوسی( ص   

 

تواند بهترین سخنهارا بگوید و با زبانش ایجاد انسان با زبانش مى.خوش زبانی یك دنیا معنی دارد

محبت وصمیمیت کند . افرادى را هدایت نماید . علم بیاموزد . نصیحت کند . با خدا راز ونیاز نماید 

 ودهها کار مفید انجام دهد .

خوش زبانی به این است که زبانش براي دیگران خیر و خوب باشد.با زبانش واسطه ازدواج دونفر 

 بشود.با زبانش بین افرادي که اختلاف دارند وساطت کند

خوش زبانی به این است که با فرزندانش با لطافت و زیبایی و نرمی حرف بزند. با همسرش با خوبی 

 بزند. حرف بزند.با والدینش با محبت حرف

پیامبر ما که الگوي حسنه هستند خوش زبان بودند و هرگز از حضرتش حرف نامناسبی نشنیدند.حتی 

 نسبت به دشمنانشان نیز حضرت با نرمی سخن می گفتند.

شخصی که منکر خدا بود پیش یکی از اصحاب امام صادق ع رفت تا با او بحث کند.اون اسحاب وقتی 

انکار می کند عصبانی شد و سر او داد کشید و با تندي با او برخورد شنید که این فرد وجود خدا را 

کرد.این فرد منکر خدا گفت شما اینقدر تند می شوید ولی رئیس شما  جعفربن محمد هیچوقت به ما 

 تند نمیشود و با محیبت با ما حرف می زند و با دلیل قانع کننده  با ما سخن می گوید

جوانی در مسائل اعتقادي شبهه دارد با محبت و با دلیل قانع کننده با او  ما هم باید یاد بگیریم و اگر

 حرف بزنیم واین هم یکی از معانی خوش زبانی است

 همجنین اگر خانم بدحجابی دیدیم با زبان خوش او را نهی از منکر بکنیم 

 بزنیم و خلاصه طبق بیان امام حسن عسگري ع حتی با مخالفین هم با زبان خوش با انها حرف
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 تربیت صحیح از دوران کودکى

 والدین باید مواظبت کنند که خود ناسزا نگویند وفرزندانشان هم ناسزا نگویند

 

 

 

 

 مقاومت و پایداري

 ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم  الملائکه الا تخافوا ولاتحزنوا

 

 یکی از فضیلتها داشتن استقامت و صبر و پایداري است

انسان براي رسیدن به موفقیت  سر راه خود با موانع بزرگی مواجه می شود که فقط با داشتن استقامت 

 می تواند ازاین موانع عبور نماید.

اگر مقاومت و استقامت نباشد انسان به مقصد نمی رسد.به عنوان مثال پیامبران اگر پایداري نداشتند به 

 اهداف والاي خد نمی رسیدند

به خدا ایمان می اورد باید سر اعتقادات خود بماند و درجا نزند.اگرچه او را شکنجه کنند یا  وقتی انسان

 زندانی نمایند یا حتی بکشند.
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امام کاظم ع با اینکه سالیان سال در سیاهچالها زندانی شدند اما هرگز دست از اعتقادات برحق خود 

 نکشیدند.

د و سالیان سال در زندانهاي صدام افلقی اسیر بودند و شکنجه و ازادگان ما هم از امام کاظم ع  یاد گرفتن

 شدند ولی دست از ولایت و انقلاب نکشیدند.

  

  آلعمران : 146

وَ کَأیَِّنْ مِنْ نبَِیٍّ قاتَلَ معََهُ رِبِّیُّونَ کثَیرٌ فَما وَهنَُوا لِما أَصابَهُمْ فی سَبیلِ اللَّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا استَْکانُوا وَ اللَّهُ 

یُحِبُّ الصَّابِرینَ و چه بسیار از پیامبرانى که مردان الهى فراوانى به همراه آنها جنگیدند، پس در مقابل 

آن سختی هایی که  به آنها در راه خدا رسید سست و ناتوان نشدند و خضوع و تسلیم نشان ندادند و 

 خداوند صابران را دوست دارد

ه شده .همانطور که کوه در مقابل طوفانها پایدار است مومن هم در مقابل انسان با ایمان به کوه تشبی

سختی ها و موانع سر راه مقاومت می کند.حتی مومن از کوه استقامتش بیشتره .چون کوه با کندن از ان 

 کوچیك میشه ولی مومن با مشکلات تغییر نمی کنه .و به مسیر خودش ادامه می دهد.

ه سر راه خود گردنه هاي سختی دارند که فقط با استقامت و تکیه بر خدا می جوانان عزیز توجه کنند ک

 توان از انها عبور کرد وبه مقصد رسید.

 از کنکور گرفته تا اشتغال و ازدواج و مشکلات خانواده و غیره

هر شخصی یه مشکلی دارد.یه نفر مشکل بیماري صعب العلاج دارد.دیگري مشکل مالی شدید 

پیدانکردن همسر را دارد.چهارمی مشکل عقیم بودن ونداشتن فرزند دارد.چهارمی  دارد.سومی مشکل

مشکل بیکاري  ونداشتن شغل را دارد.پنجمی مشکل همسر بد وغیردلخواه دارد.ششمی مشکل کنکور 

ورد شدن در ان را دارد.هفتمی  مشکل داشتن  والدین غیرمسئول ونامناسب را دارد.هشتمی مشکل 
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م اعتیاد را دارد.نهمی مشکل آبرو وتهمتی که به او زدند را دارد ودهمی مشکل نقص گرفتارشدن در دا

 عضو رادارد.یازدهمی مشکل زندانی شدن بخاطر جرمی که مرتکب شده را دارد و ...
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 مشورت

{159وشاورهم فی الامر}آل عمران-{38وامرهم شوري یینهم}شوري  

هرکس تنها به رأي خویش تکیه کند، هلاك شود و هرکس با صاحب » فرمایند:حضرت امام علی )ع( می

(    161البلاغه، حکمت  )نهج «.هایشان شریك گرددنظر بنشیند، در عقلنظران به مشاوره و تبادل  

 .بسیاري از مشکلا ت و نیازهاي انسان با تبادل نظر و همفکري و همکاري با دیگران مرتفع می شود

نمونه ملموس و کوچك آن مشورت در زندگی خانوادگی و شخصی است که حتی براي انجام کارهاي 

کوچك و گاه پیش پا افتاده، با همفکري و رایزنی می توان بهترین نتایج به دست میآید و موجب 

 .  شادکامی و خرسندي می شود و پایه هاي زندگی نیز مستحکم تر می گردد

انسان، هر اندازه با تجربه و اهل دانش باشد، از مشورت با دیگران بی نیاز نیست. علی )علیه السلام( 

فرمود: »خردمند، از مشورت دیگران بی نیاز نیست.« بدیهی است که همه انسانها از نظر بهره هوشی، در 

یك سطح نیستند. حتی آنهایی که از بهره هوشی بالایی نیز برخوردارند، نسبت به افراد دیگر و در 

 .تشخیص راه درست زندگی، عاجز و ناتوانند

معمولاً در مواقع حساس و تصمیم گیریهاي مهم - مانند انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب همسر، شغل و 

برنامه کاري - جوانان به تنهایی نمی توانند تصمیم بگیرند؛ زیرا اطلاعات و تجربه اي کافی در این 

خصوص ندارند و اغلب تحت تأثیر احساسات و عواطف ناپایدار خود قرار می گیرند. چه بسا ممکن 

است مسئله اي نزد آنها درست و منطقی به نظر آید اما در واقع، با شرایط فرهنگی و هنجارها و اصول 

اعتقادي وي سازگاري نداشه باشد. در این گونه موارد، مشورت و نظرخواهی از دیگران، نشانه واقع 

بینی و دور اندیشی فرد به حساب می آید و می تواند از تصمیم گیریهاي عجولانه و نسنجیده - که ریشه 

 .بسیاري از شکست ها و ازدواجهاي ناموفق در آن است - پیشگیري کند

کسی که »علی )علیه السلام( فرمود: ز دیگر فواید مشورت، پیش گیري از ندامت و پشتیبانی است. ا

آن که مشورت نکند، »ه( نیز فرمود: رسول خدا )صلی الله علیه و آل« مشورت می کند، پشیمان نمی شود.
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مشورت باعث می شود انسان شناخت بهتري نسبت به موضوع و راه و رسم زندگی « پشیمان خواهد شد.

کسب نموده، بهترین گزینه را انتخاب کند.بنابراین مشورت همیشه مفید و ارزشمند است. در مواردي 

ارزش و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست،  که مشورت به انتخاب درست و موفقیت آمیز منتهی شود،

که مشورت و  -حتی اگر به خطا هم منجر شود، باز هم ارزشمند است؛ زیرا فرد به تکلیف و وظیفه خود 

چنان که امام کاظم عمل نموده، لذا در نزد خدا و خلق، معذور خواهد بود.  -رایزنی با دیگران است 

ت کند و کاري را انجام دهد اگر اثر مفید همراه داشت، مورد کسی که مشور»)علیه السلام( می فرماید: 

ستایش دیگران واقع می شود و همه از او تعریف و تمجید می کنند و در صورتی که با شکست مواجه 

زیرا این تصمیم، فردي نبوده و دیگران نیز به  ؛«شود، دیگران لااقل او را مورد سرزنش قرار نمی دهند.

وي شریك بوده اند نحوي در تصمیم گیري . 

هر کاري که انسان انجام می دهد و هر تصمیمی که می گیرد، در واقع، نوعی ساختن و تأسیس کردن 

است. ازدواج، تأسیس بناي خانواده است و انتخاب شغل و رشته تحصیلی، ساختن آینده. آسیب ها و 

امل تهدید کننده اي هستند که بحرانهایی که در زندگی و به خصوص به جوانان امروزي رو می آورد، عو

به راحتی می توانند عشق را به کینه و نفرت، و کانون گرم خانواده را به جهنم سوزان اختلافات و 

 .درگیري یا با تلاق تنهایی و سکوت تبدیل کنند

تأسفها و نارضایتی از زندگی بر می گردد به انتخابهاي نسنجیده که  ،ریشه بسیاري از شکست ها، طلاقها

بدون مشورت بزرگ ترها صورت گرفته و باید یك عمر نتیجه تلخ آن را چشید. اما با مشورت خیال 

مشورت، عامل آرامش بخش در برابر ». رسول خدا )صلی الله علیه و آله( فرمود: انسان راحت است

.سرزنش ها و آسیب پذیریهاست .» 

 

ه اگر در کارهاي خود با افراد خبره و ما افرادي را می بینیم که سرانجام خوبی نداشتند درحالی ک

خیرخواه مشورت می کردند وبه مشورت عمل می نمودند سرانجام بهتري داشتند.مثلا کسی که می 

خواهد رشته تحصیلی انتخاب کند.کسی که می خواهد با خانواده اي وصلت کند.کسی که می خواهد 

.شایسته است مشورت کند.گاهی به شغلی را انتخاب نماید.کسی که می خواهد به سفر مهمی برود
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فرادي که استخاره می گیرند می گوییم مشورت قبل از استخاره است.حتی حضرت امام در مورد ازدواج 

 ابدا استخاره نمی کردند.

همچنین کسانی که مخصوصا جوان هستند حتما درکارهاي مهم با افرادي که اسلام گفته با افراد صالح.با 

عاقل مشورت کند..افراد شجاع.با افراد   

مشورت با آدم خبره    

)) کسی که در امور مهم با خردمندان مشورت می کند, شریك عقل آنها می شود .((     امام علی )ع (    

 که هرچقدر افراد بیشتر باشند بهتر است.

که  اگر بخواهید براي شروع کاري با آدمی مشورت کنید که اطلاعاتی در این زمینه ندارد, او از آنجا

دوست شماست و نمی خواهد شما زیان ببینید فقط جنبه هاي منفی کار را در نظر می گیرد و قادر به 

راهنمایی شما نیست . در حالی که یك آدم کارشناس و یا آدم خبره با القاي افکار مثبت و دادن شهامت 

 و اعتماد به نفس می تواند راهنماي خوبی برایتان باشد .

بد بین  مشورت با آدم -  2  

)) آدم بد بین همچون مبتلایان به تریاك مرض خود را به هزاران دلیل به دیگران منتقل می کند . ((     

مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناك است زیرا او جز سیاهی ,تباهی و بدبختی چیزي نمی بیند و صرفا 

هد . بیان مطالب مایوس کننده افکار بدبینانه خود را به شیوه اي نصیحت گونه به شما انتقال می د

گامهایتان را در مسیر تلاش و کوشش براي موفقیت و پیروزي سست می کند و باعث تردید می شود و 

 تردید نیز به نوبه خود به عدم پیشرفت در کارها می انجامد .

مشورت با آدم مثبت اندیش  -3  
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مثل ژاپنی  ))خوشبین به آینده امیدوار است و بدبین از آن بیمناك ((     

مشورت با آدم مثبت اندیش و فارغ از بدبینیها , نتیجه اي بسیار امیدوار کننده دارد. آدم خوش بین 

پیش از هر چیز بر مزایا و محسنات کار مورد نظر تمرکز می کند و شما را با گفته هاي خود امیدوار می 

ش خورشید بر اتاقی تاریك است که سازد.به قول دکتر نورمن پیل : )) افکار خوب و مثبت همچون تاب

 همه جا را روشن می کند , به شرط آنکه در و پنجره را نبسته و پرده ها را پایین نکشیده باشید ((

مشورت با آدم ترسو  -4   

ي را ندارد و همیشه به نحوي راو شهامت هیچ کا ;آدم ترسو خطرات و ضررها را چند برابر می بیند 

وجیه می کند. بیشترین افتخار چنین آدمی در کارهایی است که ))نکرده (( . ناتوانی و ترس خود را ت

زیرا از ترس بدنامی و شکست دست به هیچ کاري نمی زند. اگر با آدم ترسو در مورد گشایش 

سرمایه زیادي می خواهد و تو مجبور  ارخانهمشورت کنید , بلافاصله می گوید:تاسیس یك ک کارخانه یک

ا وام بگیري . شاید هم از عهده پرداخت قسطهایش بر نیایی و آن وقت بانك تمام می شوي از بانکه

مایملك تو را ضبط می کند. خلاصه آن قدر بر احتمال شکست اصرار می ورزد که ناخودآگاه شما را به 

 شك و تردید می اندازد.

مشورت با آدمهاي بیکاره و لاف زن  -5  

ایی در امان است ((   از ))تاریخ گزیده (()) هر که با دانا مشورت کند , از رسو  

تکلیف این دو گروه نیز معلوم است . کسانی که در طول زندگی هیچ قدم مثبتی براي خویش برنداشته 

اند, چگونه می توانند در تصمیم گیریها راهنماي شما باشند و توصیه هاي مفید بکنند. از اشخاصی که در 

د و از سر عیبجویی به همه چیز و همه کس می نگرند و از آنهایی انجام هر کاري دچار تردید می شون
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که پیوسته گذشته را نشخوار می کنند و دغدغه آینده را ندارند باید گریخت . همچنین به افراد رویایی 

 و سودایی که دائم فکر شغلی جدید در سر می پرورانند نباید اعتماد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 اعتماد بنفس

مرانسوره آل ع 139آیه   لا تَهنُِوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأعَلَْوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمنِین و» 

 سست نشوید و ناراحت نباشد که شما برتر هستید اگر مومن باشید.

یکی از عوامل موفقیت انسان ،داشتن اعتماد بنفس است یعنی خود را دست کم نگیرد و دچار خودکم 

تواند به قله هاي پیشرفت دست پیدا کند.بینی نباشد و بداند که می  

علی ع فرمود که تو خیال می کنی ادم کوچکی هستی درحالی که خدا در تو جهان بزرگی قرار داده 

 است.
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انسان می تواند با پشتکار و تلاش والبته توکل بر خداوند قادر،کارهاي بزرگی انجام دهد همانطور که 

دانشمندان توانستند این همه پیشرفت در جهان ایجاد نمایند .همانطور که افراد زیادي هستند به از 

     پایین ترین مرتبه به بالاترین مرتبه رسیدند.

اعتماد به نفس تا حد زیادي متوقف بر شناخت جنبه هاي مثبت و توانائی هاي نسبی و اگاهی از قابلیت 

ایی ها و استعدادهایی دارند که ها و کشف انهاست.شخص داراي ضعف اراده،می پندارد که دیگران توان

او ندارد .دیگران کارهایی را انجام می دهند که اونمی تواند.و همین متفکر باطل را در زمان طاغوت 

داشتیم که مرتب القا می کردند ما نمی توانیم.ما باید وابسته باشیم.در حالی که این فقط یك توهم باطلی 

د می فرمودند ما می توانیم.است و حضرت که بنیانگزار این نظام هستن  

پس هر ایرانی  اگر درباره توانایی هاي خود و دیگران حتی اروگایی ها و ملتهایی که پیشرفته هستند   

بررسی کند متوجه می شود که او هم همان توانایی ها و استعدادها را دارد یا حتی استعدادهایی دارد که 

اید. و با تکیه برانها  به توانایی هاي برتر دست یابد.دیگران ندارند. فقط باید انها را شکوفا نم  

،بر اثر عدم شناخت از خود است.که خود شخص در این زمینه باید تلاش کند تا ریشه عدم اعتماد بنفس

 به خودشناسی دست یابد و البته اطرافیان هم می توانند  قابلیت هاي او را به او گوشزد نمایند

ن زمینه خیلی مهم است.اطرافیان مخصوصا والدین  می توانند در زمینه در ای و نقش تشویق دیگران 

بالابردن اعتماد بنفس فرزندان و دوستان خود نقش مهمی ایفا بکنند با تشویق انها و اینکه مرتب به انها 

 بگویند تو موفقی وتو می توانی.

از علما که پاي منبر من بود اقاي فلسفی می فرماید اولین سخنرانی که داشتم وقتی وسط سخنرانی یکی 

 گفت احسنت و مرا تشویق کرد این تشویق نقش مهمی در موفقیتهاي من داشت.

.همچنین پشتکار در اعتماد بنفس نقس تاثیر گزاري دارد  
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نه تنها افراد سالم بلکه افرادي که معلول و نقص عضو هستند نیز می توانند به درجات بالاي مادي و 

ی از پژوهشگران:اگر یك فلج،قهرمان دو میدانی نشود خود مقصر استمعنوي برسند.بقول یک  

 ما دانشمندانی داشته ایم که نابینا بودند مانند ابوالعلا معري  یا ابابصیر شاگرد امام صادق ع 

الان هم در خود کشور ما افراد معلولی هستند که موفقیتهاي بزرگی در زمینه هاي مختلف بدست اورده 

نابینایی است که تعمیر کار موتور سیکلت است.فرد نابینایی برقکار است.خانمی بدون اند.مثلا فرد 

دست،نقاش ماهري است.وتیم معلولین در زمینه هاي مختلف که معمولا قهرمان می شوند.و هزاران 

 نمونه وجود دارد که اینها براثر اعتماد بنفس و پشتکار به این موفقیت ها دست پیدا کرده اند

 

سوره آل عمران 913آیه   لا تَهنُِوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأعَلَْوْنَ إِنْ کنْتُمْ مُؤْمنِین و» 

 سست نشوید و ناراحت نباشید که شما برتر هستید اگر مومن باشید.

،این است که چشم طمع به دیگران نداشته باشیم و فقط به انچه خود بدست یکی از راههاي اعتماد بنفس

تکیه نماییم.و این گفته امام سجاد ع در این رابطه است که فرمود همه خیر را در این دیدم که  می اوریم

 به انچه دیگران دارند طمع نداشته باشم و از انها قطع امید نمایم.

یکی از پایه هاي اعتماد بنفس داشتن عزت نفس است.اسلام  در تمام برنامه هاي عبادي و اجتماعی و 

را لحاظ کرده است.یعنی اگر انسان در همه این مسائل،در حالی  عزت و کرامت نفسي،اخلاقی و اقتصاد

وارد شود که خود واقعی را پیدا کرده است،دیگر احساس حقارت نمی کند و گوهر وجودي خود را با 

هیچ چیز عوض نمی کند .امام صادق فرمود:من با نفس خود هیچ موجودي را برابر نمی کنم جز 

  دنیا و غیر خدا را با این گوهر نفیس برابر نمی کنم.)خداوند.تمام 

 .بحارالانوار، ج 47، ص 25

http://lib.eshia.ir/11008/47/25/%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86
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نسان در موقعیت هاي دشوار و سخت یکی دیگر از راههاي اعتماد بنفس رویایی با مشکلات است.وقتی ا

واقع میشه کم کم ابدیده میشود.و تلاش می کند تا بر مشکلات غلبه نماید مانند درختانی که در بیابانها 

و کویرها هستند خیلی مقاوم و محکم هستند.چون با کم ابی و بادهاي سخت برخورد کرده اند و 

 ایستادگی نموده اند.

ی فرماید:هرگاه سختی چیزي باعث هراست شد در مقابل ان ،مقاومت کن تا امام علی ع در این رابطه م

 .با تن دادن به سختی ها،مشکل برتو اسان شود.) غررالحکم، ج 3، ص 164

است.کسی که مهارتیمهارت هاي زندگی راه دیگر اعتماد بنفس یادگرفتن   

مشکل  ایستادگی می کند. زیرا راه  را یادگرفته  در موقع  برخورد با مشکل با ارامش خاطر  در مقابل 

 مقابله با مشکل را بلد است.

مثلا کسی که اموزش اطفاء حریق دیده  در این موارد با اعتماد بنفس می تواند موقعیت را درست 

 مدیریت کند.

 کسی که اموزش کنترل خشم دیده همینطور در مواقع عصبانیت می تواند بر خود مسلط باشد

مصنوعی دیده .اموزش مدیریت خود در هنگام زلزله دیده .و در همه این کسی که اموزش تنفس 

حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی می تواند بدون اینکه دست وپاي خود را گم کند مسئله را 

 مدیریت نماید.

لازم به یاداوري است که  سازمان ملل ده مهارت را پیشنهاد کرده که مردم یاد بگیرند.شامل:   

خوداگاهی-همدلی-ارتباط موثر-روابط بین فردي-تصمیم گیري-توانایی حل مساله-تفکر خلاق-تفکر 

 انتقادي- مقابله با هیجان هاي ناخوشایند- توانایی مقابله با استرس
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 خود آگاهی( 1

مهارت خودآگاهی، توانایی شناخت از نقاط ضعف و قوت خواسته ها، نیازها، رغبت ها و تصویر واقع 

از خود است تا حقوق فردي، اجتماعی و مسئولیت هاي خود را بهتر بشناسیم. با کسب این مهارت بینانه 

 پاسخ می گوییم.« من کیستم؟»به این سؤال اساسی که 

  

  
 همدلی( 2

همدلی یعنی اینکه فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درك کند. 

ند تا بتواند انسان هاي دیگر را حتی وقتی با آنها متفاوت است بپذیرد و به همدلی به فرد کمك می ک

آنها احترام بگذارد. همدلی روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهاي حمایت کننده و 

پذیرنده، نسبت به انسان هاي دیگر منجر می شود. این مهارت موجب می شود تا به دیگران توجه 

ها را دوست داشته باشیم و خود نیز مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم و با کرده و آن

 ایجاد روابط اجتماعی بهتر به هم نزدیکتر شویم.

  

  
 ارتباط مؤثر( 3

کسب این مهارت به ما می آموزد براي درك موقعیت دیگران چگونه به سخنان آنان فعالانه گوش 

ساس و نیازهاي خود آگاه کنیم تا ضمن به دست آوردن خواسته هاي دهیم و چگونه دیگران را از اح

 خود طرف مقابل نیز احساس رضایت کند.

  

  
 روابط بین فردي( 4
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مهارتی است که موجب می شود ضمن تقویت روحیه مشارکت، روابط بین فردي مثبت و مؤثر فرد با 

د روابط دوستانه است که در سلامت روانی و انسان هاي دیگر ایجاد شود. یکی از این موارد، توانایی ایجا

 اجتماعی، روابط گرم خانوادگی، به عنوان یك منبع مهم روابط اجتماعی سالم نقش بسیار مهمی دارد.

  

  
 تصمیم گیري( 5

مهارت تصمیم گیري به ما کمك می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه به اهداف واقع بینانه خود، 

هاي مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم و پذیراي پیامدهاي آن نیز  از بین راه حل

 باشیم.

  
این توانایی به فرد کمك می کند تا به نحو مؤثرتري در مورد مسائل تصمیم گیري کند. اگر کودکان و 

کرده و  اب را بررسینوجوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم گیري کنند، جوانب مختلف انتخ

 پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلما در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.

  
 توانایی حل مسئله( 6

  
مهارت حل مسئله این توانایی را به ما می دهد که با توجه به تجارب عملی و توانمندي هاي ذهنی خود 

برداشته و به نتیجه مطلوب دست یابیم. این توانایی همچنین بتوانیم در جهت حل مسئله یا مشکل قدم 

فرد را قادر می سازد تا به طور مؤثرتري مسائل زندگی را حل کند. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده 

 باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می کنند که به فشار جسمی منجر می شود.

  
 تفکر خلاق( 7

  
ز کودکی می آموزیم. مهارت تفکر خلاق، قدرت کشف و تولید اندیشه فکر کردن مهارتی است که ا

جدید را براي ما فراهم می آورد. مهارت تفکر خلاق به ما کمك می کند در مواجهه با حوادث ناگوار 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

574 

 

      

چگونه احساسات منفی خود را به احساسات مثبت تبدیل کنیم. تفکر خلاق نوع دیگر دیدن است. در 

یك عامل مزاحم به حساب نمی آید بلکه یك فرصت براي کشف راه حل هاي  این تفکر هیچگاه مشکل

 نو و بدیع تلقی می شودکه تاکنون کسی به آن توجه نکرده است.

  
 تفکر انتقادي( 8

  
تفکر نقادانه نوعی دیگر از تفکر است. کسب این مهارت به ما می آموزد تا هر چیزي را به سادگی قبول 

 ورد آن موضوع سؤال و استدلال کنیم، سپس بپذیریم یا رد کنیم.یا رد کنیم، ابتدا در م

کسانی که از تفکر نقادانه برخوردارند، فریب دیگران را نمی خورند و به راحتی جذب گروه ها و افراد 

 و... نمی شوند، چرا که همواره با سؤال کردن به عاقبت کار می اندیشند.

  

  
 مقابله با هیجان هاي ناخوشایند( 9

ین توانایی فرد را قادر می سازد تا هیجان ها را در خود و دیگران تشخیص دهد، نحوه تأثیر هیجان ها ا

بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجان هاي مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مثل 

جسمی و روانی غم و خشم یا اضطراب درست برخورد نشود این هیجان تأثیر منفی اي بر سلامت 

 خواهد گذاشت و براي سلامت، پیامدهاي منفی به دنبال خواهد داشت.

  

  
 توانایی مقابله با استرس( 10

این توانایی شامل شناخت استرس هاي مختلف زندگی و تأثیر آنها بر فرد است. شناسایی منابع استرس 

موضع گیري هاي خود فشار و استرس را و نحوه تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال و 

 کاهش دهد.
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  امام علی ع:مومن مانند کوه محکم و استوار می باشد.

خود باوري یعنی آنکه انسان هویت انسانی، فطرت، ویژگی هاي نفسانی، فرهنگ و داشته هاي خود را 

و به سادگی آنها را از دست بشناسد و آنها را باور کند. به آنچه دارد به عنوان یك ارزش و سرمایه بنگرد 

ندهد. بداند که با آنچه خدا با عقل و فرهنگ دینی که به او داده است می تواند با اعتماد و تکیه بر او گام 

 .هاي مهم و بلندي را به سوي سعادت دنیا و آخرت خود و مردم جامعه اش بردارد

 

 

 

 

 

 

 

 پشتکار

 وَ أَن لَُّیْسَ للِْإِنسَانِ إِلَُّا مَا سَعىَ« )النجم ـ 39(

یکی از مسائل مهمی که قران در زمینه راهکار رسیدن به اهداف بیان کرده مساله سعی و تلاش و 

پشتکار است.قران اعلام کرده که بدون تلاش و پشتکار انسان به اهدافش نخواهد رسید.و اگر انسان 

تلاش نکند نمی تواند به مقصد برسد.از منظر آیات و روایات سستی و بیحوصلگی سبب بیبهره ماندن 

انسان از دنیا و آخرت عنوان شده است. از همین رو ضرورت و اهمیت تلاش و پشتکار انسان در تأمین 

 سعادت دنیا و آخرت نمایان میشود
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.» 

 :امام علی)ع( میفرمایند

قدَْرُ الرَُّجُلِ علََى قَدْرِ هِمَُّتِه، جایگاه هر شخصی به اندازه همت اوست.« )تصنیف غررالحکم و دررالکلم »

 (ص 93، ح 1627

هر چقدر همت واراده  انسان بالاتر و قوي تر  باشد ارزشش وجایگاهش والاتر است و افراد بی همت 

 ارزشی ندارند.

در روایت است وقتی پیامبر از هیکل جوانی  خوشش می امد  ولی وقتی می فهمید بیکار است می فرمود 

 از چشمم افتاد.

باید براي رسیدن به موفقیت حتما تلاش و پشتکار داشته باشیم و این تلاش در صورتی که هدف  والا 

 باشد عبادت  هم محسوب می شود 

 :همچنین امام محمُّد باقر)ع(، بلند همتی را شرافتی والا برمیشمارند

 (لاَ شَرَفَ کبَُعْدِ الْهِمَُّة، هیچ شرافتی چون بلند همتی نیست.« )تحف العقول ص 286»

 بلند همت بودن یعنی که به چیزهاي کوچك قانع نباشد و اهداف بزرگ و والا در نظر داشته باشد .

عالمی به فرزندش گفت می خواهی چکاره شوي؟گفت می خواهم مانند شما شوم.ان عالم ناراحت شد و 

گفت پس بجایی نمی رسی!من خود می خواهستم مانند امام باقر ع بشوم این شدم که هستم. تو که می 

 خواهی مانند من شوي به کجا می رسی؟

و یکی از معانی پشتکار این است که از شکستهایی که می خوریم ناامید نشویم و همچنان به راه خویش 

 ادامه دهیم.

 مذمتِ سستی و تنبلی و بیحوصلگی

در مقابل همت و تلاش، سستی و تنبلی و بیحوصلگی قرار دارد که در اسلام به شدت نهی و مذمت شده 
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 .است

 :امام علی)ع( در اینباره میفرمایند

مَنْ دَامَ کَسلَُهُ خَابَ أمَلَُه، کسی که پیوسته تنبلی کند، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند.« )تصنیف »

 (غررالحکم و دررالکلم ص 463، ح 10627

 اري افراد کسل و تنبل و بی همت به جایی نمی رسند.

 :امام محمُّد باقر)ع( میفرمایند

إِیاكَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَُّجَرَ فَإِنَُّهُماَ یمنْعَاَنِكَ مِنْ حَظُِّكَ مِنَ الدُُّنیْا وَ الْآخِرَة، از تنبلی و بیحوصلگی بپرهیز »

 (زیرا که این دو خصلت تو را از بهره دنیا و آخرت باز میدارند.« )کافی ج 5، ص 85، ح 2

 یعنی ادم بی همت و بی پشتکار نه دنیا دارد و نه اخرت.

 پیشرفت مادي و معنوي ملتها

 در گرو تلاش آنهاست

با توجه به آنچه گفته شد در تمامی عرصهها اگر انسان همت و تلاش و پشتکار داشته باشد پیروز و 

  .بهرهمند و اگر دچار سستی و تنبلی و بیحوصلگی شود در امور و آمالش بیبهره خواهد شد

در عرصه اجتماعی نیز پیشرفت مادي و معنوي ملتها در گروي تلاش آنهاست. رهبر معظم انقلاب 

 :اسلامی در این مورد میفرمایند

امروز حرف اصلی من به شما عزیزان و همه ملت ایران این است که به هیچ فردي، به هیچ ملتی و به »

هیچ جمعیتی، از خزانه غیبت الهی هیچ چیز نمیدهند، مگر با تلاش و کوشش. ملتهاي تنبل و بیحال، 

از افتخارات ملی نصیبی نخواهند برد. مجموعههاي بیهمُّت و بیکاره، به خدمات و به شایستگیهاي 

بزرگ دست نخواهند یافت. افرادي که نخواهند تلاش کنند و زحمت بکشند، در بازار معنویُّت و در 

سوداي عشق و ایمان و تقوا و فضایل معنوي، چیزي گیرشان نخواهد آمد: »لیس للانسان الُّا ما سعی« هم 

در دنیاي مادُّي اینطور است؛ یعنی ملتهایی که کار کنند، فکر کنند، ابتکار کنند، سختیها را تحمُّل 
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کنند، به امکانات مادُّي و رفاه و پیشرفت خواهند رسید، و هم در میدان معنویُّات اینگونه است: ملتهایی 

که تلاش کنند، مجاهدت کنند، ایثار کنند و از کار و فداکاري نترسند، خداي متعال به آنها همه چیز 

 (خواهد داد.« )بیانات رهبري در دیدار جمعی از ایثارگران و خانوادههاي شهدا، 1376/05/29

اگر در مورد آیهاي که ذکر شد و در مورد این احادیث و رهنمود رهبر انقلاب هم که ذکر شد خوب 

برخی کشورهاي غربی با وجود آنکه  تفکر کنیم آنگاه خواهیم فهمید که راز پیشرفتهاي خیرهکننده

 .ضعفهاي شدیدي در دین و معنویات دارند، چیست

موفقیتهاي این کشورها ناشی از تلاش و کوششهاي همگانی و برنامهریزيشده و مدیریتشدهشان 

است نه به خاطر فساد و منکرات و سایر مشکلات اخلاقی که در آنجا بیداد میکند. این موضوع آنقدر 

روشن است که نیازي به توضیح بیشتر ندارد. در خود غرب نیز از هرکس بپرسیم چرا کشور شما 

اینقدر پیشرفته شده است حتما به نقش تلاش و پشتکار عمومی اشاره میکنند  کسی پیدا نمیشود که 

 !بگوید کشورش به خاطر مثلاً افراط جوانان در میگساري یا فحشا پیشرفت کرده ست

در مورد کشور ما نیز پس از پیروزي انقلاب خوشختانه تلاش و پشتکار همگانی شد و در پرتو آن 

دستاوردهاي درخشانی براي نظام حاصل گردید. پیشرفت و اقتدار حیرتانگیز نظام ما که حتی غربیها 

 .هم به آن معترفند ناشی از همین موضوع است

با توجه به موضوعاتی که گفته شد قصد داریم در مورد بیکاري جوانان که یکی از مهمترین مشکلات 

 .کنونی ماست آسیبشناسی کنیم

 ضعف در همت و پشتکار

 ریشه بیکاري جوانان 

  .یکی از معضلاتی که منجر به بیکاري جوانان میشود ضعف در همت و پشتکار است

یکی از مشکلات جامعه ما عدم مهارتآموزيِ جوانان در سطح حرفهاي است. اکثر جوانان یا به تحصیل 

پرداخته و مطالبی را تئوري آموختهاند و یا کسانی هم که به دلایلی خیلی درس نخواندهاند مهارت کمی 

در رشتهاي کسب نمودهاند که دلیل این امر در دو چیز است یکی عدم کشف استعداد و دیگري ضعف 
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 .پشتکار

بسیاري جوانان بدون آنکه بفهمند در چه رشتهاي استعداد دارند در کاري مشغول شدهاند و چون  

استعداد آن کار را نداشتهاند پیشرفت چندانی در یادگیري آن بدست نیاوردهاند. برخی دیگر نیز به 

دلیل ضعف پشتکار راهِ از زیر کار در رفتن و کمکاري را برگزیدهاند به همین دلیل نتوانستهاند مهارت 

  .چندانی در کارشان پیدا کنند

 همت و مهارت و تخصص

 لازمه موفقیت شغلی

اگر کسانی که درس میخوانند سعی کنند بفهمند در چه رشته یا حرفهاي استعداد دارند و در کنار 

تحصیل سعی کنند در آن مهارت پیدا کنند و همچنین اگر کسانی که تحصیل نمیکنند هم کشف 

  .استعداد کنند و پشتکار داشته باشند آنگاه به راحتی میتوانند شغل خوبی کسب نمایند

در حال حاضر با آنکه بسیاري از بیکاري ناله میکنند اما در جامعه ملاحظه میشود که کسانی که در یك 

رشته یا حرفهاي ماهر هستند نه تنها بیکار نیستند بلکه آنقدر مشغلهشان زیاد است که اگر به آنها 

مراجعه نماییم ابراز میدارند که وقت ندارند و باید چند هفته دیگر مراجعه کنیم. اینجانب تاکنون 

ندیدهام که برقکار، مکانیك، جوشکار، نجار، نقاش، تکنیسین، تایپیست، تعمیرکار کامپیوتر و... که 

کاربلد و بسیار ماهر و البته خوش اخلاق باشند بیکار بمانند بلکه همانگونه که گفته شد این قشر 

  .همواره از وقت نداشتن و پرمشغله بودن گلایه میکنند و  درآمد سرشاري هم دارند

 لوازم دیگر موفقیت شغلی

البته علاوه بر همت و تلاش و مهارت و تخصص، شرایط دیگري نیز براي موفقیت در بدست آوردن یك 

 .شغل و تداوم آن لازم است

 :در این مورد حدیثی از امام جعفر صادق)ع( ذکر مینماییم

هر اهل فنی براي موفقیت در کسب و کار خود به سه مطلب نیازمند است:1- تخصص و باهوشی در فن 

و حرفه مورد نظر؛2- امین باشد و در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. 3-با کارفرما و 
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 (صاحب کار، خوش برخورد و خوش قلب باشد.« )تحف العقول ص 322

و سرانجام نکته آخر در این مورد آنکه علاوه بر نیاز انسان به همت و تلاش و پشتکار در امور، نیت 

خداپسندانه و جهت کار هم مهم است. اگر نیت و جهت کار الهی و صحیح باشد کار انسان برکت پیدا 

کرده و موجبات بهرهمندي دنیوي و اخروي را فراهم میآورد و به ذخیرهاي جاویدان در عالم آخرت 

 .تبدیل خواهد شد
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 تنبلی

39 - نجم (. سعى ما الا للانسان لیس ان و  

یکی از خطرات سر راه انسان این است که دچار تنبلی بشود.و از تلاش و کار کردن دوري نماید و 

که انسان فقط با سعی و تلاش به اهداف خود می رسد راحت طلب باشد درحالی  

فرمایند: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو، کلید هر بدي السلام( میمام باقر )علیها

(5186، ص 11باشند. )میزان الحکمه، ج می  

 
فرمایندامیرالمومنین )ع( می سادآور استکاري دایمی هم فاگر کار، سخت و توانفرساست، بی : . 

فرمایدامام باقر )ع( می  .تنبلی براي دین و دنیا زیانبار است :

 بپرهیز( قراريبی) حوصلگیبی و تنبلی خصلت دو از: فرمایندمی فرزندانش از برخی به امام صادق )ع(

شوند؛می آخرت و دنیا از تو گیريبهره مانع دو، این که  

شناسد، تحقیرت نکندرا می فرمایند: سست نباش تا آن که توو نیز می . 

فرمایند: سربار مردم نباشیدو می . 

فرمایند: منفورترین مردم نزد خدا کسی است که شب خواب و روز بیکار باشدو باز می . 

پرسید: آیا آمد میدید و از او خوشش میرسول خدا )ص( هر گاه کسی را می :ابن عباس گوید

مود: از چشمم افتاد. پرسیدند: چرا اي رسول خدا؟ فرمود: چون فرگفت: نه، میاي داري؟ اگر میحرفه
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برد )دین فروشی اي نباشد، به ناچار از دینش براي تامین زندگیش بهره میهرگاه مومن داراي حرفه

کند(می . 

فرمایندالله علیه و آله( میپیامبر اکرم )صل : 

لِ وَ الْکَسَلِ وَ العَْجْزِ وَ العْلَِلِ وَ الضَُّررَِ وَ الضَُّجَرِ وَ الْملََلِامنُْنْ عَلیَْنَا باِلنَُّشَاطِ وَ أَعِذْناَ مِنَ الْفَشَ . 

آوري، زیان، دار و از سستی، تنبلی، ناتوانی، بهانه)خدایا( نعمت سرزندگی و کوشایی را به ما ارزانی

(5184، ص 11مان دار. )میزان الحکمه، ج مردگی و ملال، محفوظدل  

فرمایندلسلام( میاامام علی )علیه : 

البلاغه(یکی از عوامل محرومیت، سستی )در کار( است. )نهج  

فرمایندالسلام( میامام علی )علیه : 

 .الشَُّرفُ باِلهِمَم العاَلیِه لاباِلرمَمِ الباَلیِه

البلاغه(هاي پوسیده. )نهجهاي بلند است، نه به استخوانشرافت به همت  

مایندفرالسلام( میامام علی )علیه : 

 .آفَةُ النُُّجْحِ الْکَسلَُ 

(5184، ص 11آفت موفقیت، تنبلی است. )میزان الحکمه، ج   

فرمایندالسلام( میامام علی )علیه : 

 .مَنْ دَامَ کَسَلُهُ خَابَ أَمَلُه

(5184، ص 11کسی که پیوسته تنبلی کند، در رسیدن به آرزویش ناکام ماند. )میزان الحکمه، ج   

فرمایندالسلام( میامام علی )علیه : 

 .مِنْ سَبَبِ الْحِرمْاَنِ التَُّوَانِی

البلاغه(یکی از عوامل محرومیت، سستی )در کار( است. )نهج  
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فرمایندالسلام( میامام علی )علیه : 

 .ضاَدُُّوا التَُّوَانِیَ باِلعَْزْم

(5184، ص 11با عزم و اراده، به جنگ سستی بروید. )میزان الحکمه، ج   

فرمایندالسلام( مید )علیهامام سجا : 

 .اللَُّهُمَُّ إِنُِّی أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمُِّ وَ الْحَزَنِ وَ العَْجْزِ وَ الْکَسَلِ

(5188، ص 11برم. )میزان الحکمه، ج بار خدایا، من از غم و اندوه و ناتوانی و تنبلی به تو پناه می  

فرمایندالسلام( میامام باقر )علیه : 

کَسَلَ وَ الضَُّجَرَ فَإِنَُّهُماَ مِفتَْاحُ کُلُِّ شَرٍُّ إیَُّاكَ وَ الْ . 

، ص 11باشند. )میزان الحکمه، ج از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیرا که این دو، کلید هر بدي می

5186)  

فرمایندالسلام( میامام باقر )علیه : 

ل عَن أمرِ دُنیاه فَهُو عَن أمر آخِرتِه أکسلَإنُِّی لأبغضُ الرَُّجُل أن یَکُون کسلاناً عَن أمرِ دُنیَاه، و مَن کَسَ . 

دارم و کسی که در کار دنیا تنبل باشد، در کار من مردي را که در کار دنیایش تنبل باشد، مبغوض می

(37، صفحه 12تر است. )وسائل الشیعه، ج آخرتش تنبل  

را که این دو، کلید هر بدي فرمایند: از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز، زیالسلام( میامام باقر )علیه

(5186، ص 11باشند. )میزان الحکمه، ج می  

فرمایندالسلام( میامام صادق )علیه : 

 .لاتَکسل عَن مَعیِشَتك فتََکون کَلُّاً عَلی غیَرك
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(86، ص 5در معاش دنیوي خود تنبلی مکن که سربار دیگران باشی. )فروع کافی، ج   

رمایندفالسلام( میامام موسی کاظم )علیه : 

 .اِنَُّ اللهَ عَزَُّوَجَلَُّ لیَبغِْضُ العْبَْدَ النَوُّامَ، اِنَُّ الَله یبْغِضُ العَْبْدَ الفارِغَ 

(38، ص 12خوابد و بیکار است. )وسائل الشیعه، ج اي است که زیاد میخداوند دشمن بنده  

 http://www.emamraoof.ir :منبع

 

تنبلی علاوه بر ضرر به افراد،به جامعه هم ضرر می زند.مثلا کارگري که تنبل باشد و از کار بزند یا 

کارمندي که تنبل باشد و کار مردم را درست انجام ندهد یا پلیسی که بجاي رفتن به ماموریت به محلی 

چار مشکلات فراوان شود و نارضایتی براي استراحت برود و امثال این موارد که باعث می شود جامعه د

 بین مردم ایجاد شود و بعد مساله امنیت کشور به خطر بیافتد

کارمفید در کشورمان خیلی پایین تر از استاندارد جهانی می باشد و این یك اسیب جدي است که هم 

 اسلام با تنبلی مخالف است و هم مسئولین و مردم.

ي هاي جامعه ما،بیماري تنبلی اجتماعی است.یعنی اکثرامیل دارند که از جمله موارد تنبلی ویکی از بیمار

شغل  راحت و کم زحمت داشته باشند.اکثر فارغ التحصیلهاي کشور بدنبال استخدام دولتی هستند 

ودرآمدشان تضمین شده  کم زحمتوبعضی از آنها حاضرند نگهبان یا سرایدار اداره باشند زیرا کارشان 

 است.

ی  در مسائل معنوي است.با اینکه خدا انسان را براي رسیدن به مراحل بالاي معنوي خلق نوع دوم تنبل

کرده است ولی تعداد کمی به این مراحل دست پیدا می کنند و بقیه در همون مرحله اول معرفت می 

 مانند چون تلاش نمی کنند.

http://www.emamraoof.ir/
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راي بالابردن معرفت  و بقول معروف چون گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست؟با اینکه زمینه ب

معنویت است اما چرا اکثر مردم درجه پایینی از معرفت دارند؟چون تنبلی نمی گذارد سحر خیز 

 شوند.تنبلی نمی گذارد درباره عبادت و معرفت قدمهاي بلندتري بردارند.

معرفتی به برکت نظام اسلامی  راه هاي رسیدن به خدا هموارتر شده و اینهمه جلسات دینی و کتابهاي 

 در اختیار است.باید جوانان نهایت استفاده را بنمایند.

داستان اویس قرنی را شنیده اید که با اینکه چوپان بود و در بیابان زندگی می کرد ولی عبادتش خیلی 

زیاد بود بطوري که شب بخودش می گکفت امشب شب سجده است و تا صبح در یك سجده بود یا 

در یك رکوع و.. و می گفت اگر عمر دنیا یك شب شود دوست دارم  امشب شب رکوع است و تا صبح

 ان شب را تا به صبح در سجده باشم.

 مواظب باشیم مبادا تنبلی جلو پیشرفت مادي و معنوي ما را بگیرد.

1-کار وتلاش براي هرمسلمانی  واجب ولازم است ودر این رابطه رسول اکرم صلی الله علیه و آله 

 طلبُ الحلالِ فریضةٌ علی کلُّ مسلم و مسلمة» :فرمود

کسی که شب را در حالی که در کسب  (مَنْ باتَ کالُّا مِنْ طلب الحلال باتَ مغفورا له؛)15» :وفرمود

 «.رزق حلال رنجیده و خسته شده بخوابد، در حالی که مشمول آمرزش خداوند شده، خوابیده است

هر کس که افراد تحت  (26):ملعونٌ ملعونٌ  مَن یُضیَِّعُ مَن یَعُول» :پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

 «.تکفل خود را بدون نفقه رها کند، بی شك از رحمت خداوند دور است

تنبلی وکسل بودن مورد مذمت بزرگان دین قرار گرفته است.زیرا نتیجه آن ازبین رفتن سرمایه -2

ه فقر گاه شرك وبی دینی وآلودگی انسان که همان عمر اوست می باشد وگاه نتیجه آن فقر است ونتیج

 هاي اخلاقی است.
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 بوسیدن دست کارگر

 استقبال به انصارى سعد کرد، مى مراجعت تبوك جنگ از اکرم رسول که موقعى:  گفت مالك بن انس

.دید خشن و زبر را سعد دست و کرد مصافحه او با حضرت آمد  

؟ است رسیده دستت به آسیبى و اى صدمه چه: فرمود  

 نمایم مى ام خانواده معاش خرج را درآمدم و میکنم کار بیل و طناب با من ، الله رسول یا: ردک عرض

.کند نمى پیدا  تماس آن با آتش که است دستى این: فرمود و بوسید را او دست اکرم رسول.  

 ضرتح آن شگفتى مایه  قوتش و نیرو که کرد مى برخورد مردى با وقتى که بود این اکرم پیغمبر رسم

 از فرمود مى بود، منفى جواب اگر ؟ است مشغول کارى به و دارد اى حرفه آیا کرد مى ال سؤ شد، مى

.افتاد من چشم  

این امامان ما  با اینکه حجت خدا و نماینده خدا در زمین و اسمان بودند ولی هیچوقت راحتی نداشتند. 

د.میگند فقط خدمتکاران محمدخوارزمشاه هیچوقت مانند پادشاهان در رفاه نبودند. خدم و حشم نداشتن

که در زمان او مغولها بر ایران مسلط شدند،چهارهزار نفر بوده اند!ولی امامان ما خودشان کارهاي 

 خودشان را انجام می دادند حتی مثل یك کار گر مثل یه کشاورز،کشاورزي می کردند.

 در روایات امده است:

هنگام ظهر امیر مؤمنان)ع( را دید که به سوي ه داشت،ابونیزر که در اطراف مدینه مزرعروزي  •

  مزرعه او می آید.

 از( ع)امام امام)ع( نزدیك آمد و به او سلام کرد. ابونیزر با خوشحالی به استقبال حضرت شتافت. •

 شأن در غذایی که چرا شد؛ شرمنده شدت به ابونیزر «داري؟ خوردن براي غذایی آیا»: پرسید او
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 و کرده سرخ شتر پیه تر درفقط مقداري از کدوي مزرعه خود را که پیش ( نداشت.ع) امام

! من مولاي»: گفت شرمساري با او گذاشت ظرف در را آن باقیمانده بود، خورده را آن از مقداري

 ابونیزر «!بیاور هست چه هر»: فرمود و زد لبخندي( ع)امام «!ندارم باشد، شما خور در که چیزي

( ع)امام. گذاشت( ع)امام جلوي و آورد بود، شده غذاي خود را که سرد همه مانده ت و برخاست

( ع)قانعان پیشواي و امام. نشست سفره سر بر و شست نهر روان آب در را خود هاي دست ابتدا

رفت کنار و گفت را خدا حمد و نخورد بیشتر لقمه سه  

زر جهت غذایی که ابونیگرفت به  تصمیم و برداشت سپس از جایش برخاست و کلنگ و بیل را •

  به ایشان داده، براي او کار کند.

 نیمه را ابونیزر چاهی در کنار مزرعه خود کنده بود و چون از جوشیدن آن ناامید شده بود، آن •

 و سر با ساعتی از پس. کرد آن کندن به شروع و رفت چاه داخل( ع) امام. بود نموده رها کاره

 یساعت از پس که آن تا شید و باز هم شروع به کندن چاه کرد.و آبی نو آمد بالا آلود خاك روي

 . کرد فوران شتر گردن پهناي به چاه از آب دیگر،

 

گوید: دیدم امام باقر)ع(مشغول کار است و در اثر شدت کار، عرق از پیشانی شخصی می •

در مبارکش می ریزد، با خود گفتم: این مرد بعید است جانشین امام سجاد)ع(باشد، او چق

انداخته است! به منظور موعظه و  حریص به دنیا است که این اندازه خود را در راه آن به زحمت

نصیحت او، به حضورش رفتم، به او گفتم: خدا تو رااصلاح کند، تو از بزرگان قریش هستی، در 

دنیا به زحمت انداخته اي؟! اگر اجل فرا رسد،  این ساعات گرم و آتشین روز، خود را براي

 واب خدا را چه خواهی داد؟!ج

حضرت بعد از شنیدن سخنان من فرمود: اگر مرگ در این حال فرا رسد،به خدا قسم من در  •

خواهم خود را از منت تو ومردم حفظ کنم. راوي حال اطاعت خدا هستم و به این وسیله می

 خواستم تو را موعظه کنم ولی تو من را موعظه و هدایت نموديگفت: من می
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صادق)ع( جامه زبر کارگري بر تن و بیل در دست داشت و در بوستان خویش سرگرم کار  امام •

کرد که سراپایش را عرق گرفته بود.بود. چنان فعالیت می  

 خود پیش. کرد مشاهده رنج و تعب آن در را امام و شد وارد شیبانی ابوعمرو حال، این در  

رفته و متصدي این کار شده، این است که به دست گ بیل شخصاً امام اینکه علت شاید: گفت

 بیل این"کسی دیگر نبوده و از روي ناچاري، خویش دست به کار شده. جلو آمد و عرض کرد: 

"!دهممی انجام من بدهید، من به را  

بخورد آفتاب و بکشد رنج روزي تحصیل براي مرد که دارم دوست اساساً  من نه،": فرمود امام    

نی که متعلق به شخص خودش بود، مشغول کار و اصلاح زمین بود. فعالیت امام کاظم)ع( در زمی •

حمزه بطائنی در این وقت رسید و زیاد، عرق امام را از تمام بدنش جاري ساخته بود. علی بن ابی

 "گذاري؟نمی دیگران عهده به را کار این چرا گردم، قربانت"عرض کرد: 

 ."اندکردهاز من بهتر، همواره از این کارها میافراد  بگذارم؟ دیگران عهده به چرا" ـ  

 "کسانی؟ چه مثلاً " ـ  

 در فعالیت و کار اساساً . اجدادم و پدران همه و( ع)علی امیرالمؤمنین و( ص)خدا رسول" ـ  

 ."است خداوند شایسته بندگان و پیغمبران اوصیاي و پیامبران سنن از زمین

 

سیجی وجهادي میتوان خودکفا شد.می فرمودند یك استان ایران حضرت امام معتقد بودند که با روحیه ب

 میتواند گندم کل کشور را تولید کند.وبقیه استانها صادر کننده باشند.

مقام معظم رهبري هم معتقدند که ماباید مشکلاتمان را در داخل حل کنیم  واقتصادمان برپایه اقتصاد 

دى که به یك ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتُّى اقتصاد مقاومتى یعنى آن اقتصا مقاومتی باشد..

 در شرائط فشار هم رشد و شکوفائى خودشان را داشته باشند.

  

  ایرانیان؛ رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان
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بسیاري از عادت هاي فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این 

بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اندکه داراي میزان تنبلی  . 

  

در همین راستا در کشور ما فرهنگ یقه سفیدي پذیرفته شده، یعنی افراد درس می خوانند تا کار نکنند 

و اگر کسی درس نخواند باید کار کند، یعنی فرار کردن از کار و زحمت یك نوع زندگی است. این 

قی منفی در جامعه به یکی از ویژگی هاي رفتاري ناپسند تبدیل شده استخصایص اخلا . 

در گذشته هر کسی که کار می کرد و بیشتر زحمت می کشید، زرنگ قلمداد می شد، اما امروزه 

برعکس زرنگی را می توان در عدم تمایل به درس خواندن در مدارس و دانشگاه ها و در کار اداري 

 هده کردبعضی از کارمندان مشا

میزان بالاي تماشاي تلویزیون در ایران به جاي کتاب خوانی و تمایل زیاد به استخدام در دستگاه دولتی 

)پشت میزنشینی(، همچنین عدم تمایل براي کسب تخصص و مهارت و کارآفرینی و وجود تعطیلی 

از جمله ویژگی هاي دیگر است فراوان سالانه  . 

  

ن ، رمالان و...(، توجه افراطی به آینده، تمایل به کارهاي زودبازده و یك تقدیرگرایی )هجوم به فالگیرا

شبه، خودمداري، فرار از مسئولیت به دلیل منافع فردي، احساس بی قدرتی و ناهنجاري معیارهاي 

 .مناسبی براي ارزیابی میزان تنبلی فردي است

  

: در نمونه گیري ازمیان سه هزار و ارزیابی که در این خصوص در تهران انجام شده نشان می دهد که

درصد از جوانان دچار تنبلی فردي بودند 45نفر از جوانان مشخص شد که  328 . 

  

بر اساس این تحقیق، استقبال نکردن از تحصیل به دلیل کسب درآمد بیشتر و الگو قرار دادن دلالی به 

معه ما استجاي فعالیت مولد و کارآفرین نمونه بارز گسترش این رفتار در جا  

تنبلی می تواند مبناي بسیاري از آسیب هاي فرهنگی و اجتماعی باشد و بسیاري از ناهنجاري هاي 

 .موجود در جامعه با تنبلی ارتباط مستقیم دارد
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دو کارشناس برجسته بهداشت عمومی در انگلیس پیشنهاد داده اند که عدم تمایل به انجام فعالیت هاي 

را باید به عنوان یك بیماري در نظر گرفت و در گروه بیماري ها طبقه بندي  "تنبلی"بدنی و یا به عبارتی 

 .کرد

  

این دو کارشناس به نام هاي دکتر ریچارد ویلر و دکتر ایمانوئل استاماتاکیس ایده جدید را با این توجیه 

 .ارائه کرده اند که بین بی تحرکی و بیماري رابطه بسیار قوي وجود دارد

  

توضیح دادند "طب ورزش"محقق با انتشار مطالعات خود در مجله انگلیسی این دو  : 

ومیر با کم تحرکی، پیشنهاد می کنیم که عدم تحرك بدنی نیز باید به با توجه به اهمیت ارتباط مرگ

 .عنوان یك بیماري در نظر گرفته شود

  

ین باره گفت: هم اکنون دکتر ویلر متخصص دانشکده سلطنتی مراقبت بهداشتی و پزشك عمومی در ا

چاقی از سوي سازمان جهانی بهداشت در گروه بیماري ها قرار گرفته است و یك بیماري تلقی می شود، 

اما خود چاقی در واقع تا حدي نتیجه یك عامل ریشه اي تر است که آن انجام ندادن ورزش و تحرك 

 .بدنی کافی است

  

  ایرانیان؛ رتبه سوم تنبلی اجتماعی جهان

سیاري از عادت هاي فرهنگی و صفات اجتماعی ما ریشه در تنبلی اجتماعی دارد. ایرانی ها ضمن این ب

 .که داراي میزان تنبلی بالاتر از متوسط جهانی هستند، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده اند

  

د تا کار نکنند در همین راستا در کشور ما فرهنگ یقه سفیدي پذیرفته شده، یعنی افراد درس می خوانن

و اگر کسی درس نخواند باید کار کند، یعنی فرار کردن از کار و زحمت یك نوع زندگی است. این 

 .خصایص اخلاقی منفی در جامعه به یکی از ویژگی هاي رفتاري ناپسند تبدیل شده است

زه در گذشته هر کسی که کار می کرد و بیشتر زحمت می کشید، زرنگ قلمداد می شد، اما امرو

برعکس زرنگی را می توان در عدم تمایل به درس خواندن در مدارس و دانشگاه ها و در کار اداري 

 بعضی از کارمندان مشاهده کرد
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میزان بالاي تماشاي تلویزیون در ایران به جاي کتاب خوانی و تمایل زیاد به استخدام در دستگاه دولتی 

خصص و مهارت و کارآفرینی و وجود تعطیلی )پشت میزنشینی(، همچنین عدم تمایل براي کسب ت

از جمله ویژگی هاي دیگر است فراوان سالانه  . 

  

تقدیرگرایی )هجوم به فالگیران ، رمالان و...(، توجه افراطی به آینده، تمایل به کارهاي زودبازده و یك 

معیارهاي  شبه، خودمداري، فرار از مسئولیت به دلیل منافع فردي، احساس بی قدرتی و ناهنجاري

 .مناسبی براي ارزیابی میزان تنبلی فردي است

  

ارزیابی که در این خصوص در تهران انجام شده نشان می دهد که: در نمونه گیري ازمیان سه هزار و 

درصد از جوانان دچار تنبلی فردي بودند 45نفر از جوانان مشخص شد که  328 . 

  

به دلیل کسب درآمد بیشتر و الگو قرار دادن دلالی به  بر اساس این تحقیق، استقبال نکردن از تحصیل

 .جاي فعالیت مولد و کارآفرین نمونه بارز گسترش این رفتار در جامعه ما است

  

 روش هاي غلبه بر تنبلی

در صورت امکان، اول ببینید که چه مشکل و مسئله اي موجب عقب نگه داشتن شما شده است.  -1

آن چیزي است که فکر می کردید و ساده تر از آنچه که فکر می کردید معمولاً آن مشکل، کوچکتر از 

 .هم می توانید از عهده آن برآیید

  

حالا به اهمیت آن مشکل یا هدف فکر کنید. آیا می توانید نادیده اش بگیرید؟ آیا می توانید آن را  -2

 فراموش کنید و درعوض به دنبال یك رویکرد دیگر باشید؟

  

هستند، "تنبل"هایی که فکر می کنند  بعضی از آن -3 ها و ناراحتی هاي دوران کودکی خود  افسردگی 

را دوباره شکل می دهند و زنده می کنند. هیچ نیازي به فرو رفتن در گذشته نیست. اما اگر احساس 

با وجود آن "فعالیتتان را بالا ببرید، یك کار تازه شروع کنید، و به خودتان بگوییدروزمرگی می کنید، 

 ."عادت قدیمی، الان می توانم از جایم بلند شوم و فرد مفیدي باشم

  

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=137354
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تصمیم به شروع کار بگیرید. خواهید دید که خیلی راحت در جریان تمام کردن آن قرار خواهید  -4

 .گرفت

  

مرکز کنید، نه کل مشکلفقط روي یك کار ت -5 . 

  

من می خواهم این کار را انجام دهم؛ همین الان می خواهم این کار را بکنم! پس الان "با گفتن  -6

، خودتان را روي غلتك بیندازید. این جمله را "دست به کار می شوم و استراحت را براي بعد می گذارم

را مشغول انجام آن کار می بینید بلند به زبان بیاورید و خواهید دید که خیلی زود خود . 

انگیزه پیدا کردن براي کار، یك چیز است، اما نگه داشتن آن وقتی در طول مسیر شرایط دشوار می 

شود، چیز دیگري است. هرچه بیشتر از مشکلات دوري کنید، تسلیم شدنتان در برابر آنها راحت تر 

 خواهد بود

اس خیلی خوبی در شما ایجاد می کند. با خودتان بگویید به پایان رساندن مراحل کوچك کار، احس -7

کار کردن به سمت مقاصد و اهداف کوچك، رمز موفقیت  "آفرین. احسنت. هیمنطور تا آخر ادامه بده."

 .است: موفقیت هاي بزرگ از چند موفقیت کوچك پشت سر هم به دست می آیند

  

تان پاداش بدهید. اگر تصمیم گرفته اید کاري یادتان نرود که براي موفقیت هاي کوچکتان به خود -8

را انجام دهید که روز قبل انجام نمی دادید، مطمئن باشید که نیاز به یك پاداش خوب دارید. براي اتمام 

 .هر کار باید به خودتان جایزه بدهید تا انگیزه ادامه راه را پیدا کنید

  

ست، پس وقتی روي غلتك افتادید، به این اینجا تسلیم نشوید. روي غلتك افتادن خیلی سخت ا -9

راحتی از روي آن بلند نشوید و پشت سرهم هدف هاي مختلف را دنبال کنید. هرچه بین موفقیت ها، 

وقفه بیشتري باشد، شروع دوباره برایتان دشوار خواهد بود. اما هرچه زودتر هدف بعدي را شروع 

تماد به نفس باعث می شود احساس کنید که هر کاري از کنید، اعتماد به نفس تان بالاتر بوده و همین اع

 .عهده تان برمی آید
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انگیزه پیدا کردن، یك چیز است، اما نگه داشتن آن وقتی در طول مسیر شرایط دشوار می شود،  -10

راحت تر خواهد  چیز دیگري است. هرچه بیشتر از مشکلات دوري کنید، تسلیم شدنتان در برابر آنها

 .بود

  

تا زمانی که آمادگی یك استراحت و توقف کوتاه را پیدا نکرده اید، دست نگه ندارید و وقتی براي  -11

 .استراحت نشستید، براي برگشتن دوباره به سمت کارتان زمان تعیین کنید

  

براي خودتان هدف هاي بلند مدت تعریف کنید. اگر براي خود هدفی داشته باشید، چیزي دارید  -12

ن حرکت کنید. هدف هاي بلندپروازانه براي خود انتخاب کنید که حسابی انگیزه دهنده که به سمت آ

باشند. تصور کنید که واقعاً دنبال چه هستید. هدف هاي پست چندان انگیزه اي به شما نخواهند داد. 

لیستی از کارهاي روزانه درست کنید که هم شامل کارهاي بزرگ و هم کوچکی که باید انجام دهید 

شد. این لیست را اولویت بندي کنیدبا . 

  

همچنین لیستی از همه چیزهاي کوچکی که می خواهید تهیه کنید: لباس هاي جدید، مبلمان نو  -13

براي خانه، یا حتی تهیه یك گلدان. اگر اهداف کوچکتان مدام در ذهنتان باشد، بیشتر به سمت برآورده 

 .کردن آن ها حرکت خواهید کرد

  

 نکات

وه تخیلتان استفاده کرده و فرشته و شیطان روي شانه هایتان را تجسم کنید. اگر با همین تجسم از ق *

 .کارها را دنبال کنید، فرشته خیلی خیلی بیشتر از شیطان در کارها موفق خواهد شد

  

اگر کار نمی کنید یا لازم نیست که اول صبح از خانه خارج شوید، ساعتتان را براي صبح زود کوك  *

صبح. دوش بگیرید، لباس بپوشید و کاملاً سرزنده و سرحال از اتاق بیرون بروید.  7نید، مثلاً براي ک

همیشه طوري لباس بپوشید که انگار می خواهید از خانه بیرون بروید. تختتان را بلافاصله بعد از بیدار 

 .شدن مرتب کنید

 د، مواد مغذي لازم را به بدنتان نمی رسانندرژیم غذایی سالمی را دنبال کنید. تنقلات و غذاهاي فست فو
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ورزش کنید. چند روز در هفته براي پیاده روي یا دویدن بیرون بروید. خیلی زود خواهید دید که  *

سرحال تر و بشاش تر از قبل هستید. ورزش کردن انگیزه زیادي به شما می دهد و از تنبلی دورتان می 

 .کند

  

آب بنوشید تا بدنتان در طول روز به اندازه کافی *  .نشود کم آب 

  

دبیدار شوی خواب هر شب به اندازه کافی بخوابید تا بتوانید صبح ها راحت از * . 

  

از مصرف زیاد قند و مواد غذایی که حاوي فروکتوز بالا هستند خودداري کنید، چون این مواد غذایی  *

باعث می شود که بدنتان به جاي چربی، قند بسوزاند. همچنین قندهاي ساده مثل شیرینی و شکلات، 

ه و دوباره احساس انرژي شما را براي یك مدت کوتاه بالا می برد، اما بعد قند خونتان پایین آمد

 .خستگی و گرسنگی خواهید کرد

  

 .سعی کنید تا حد امکان کمتر تلویزیون تماشا کنید *

  

یك کپی از اهداف یا برنامه روزانه تان را در قسمت هاي مختلف خانه نگه دارید: یکی روي یخچال،  *

در اتاق خواب یکی روي پاتختی، یکی کنار کامپیوتر، یکی کنار آینه دستشویی، یا حتی روي . 

 

 

 

 

 

 

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=174003
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=166151
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 کمك به گدا آري یا خیر؟

در عربی است و متفاوت با معناي فقیر است "سائل المال"گدا یا متکدُّي هم معنا با  . 

  

فقیر کسی است که هزینه زندگی خود را ندارد و فرقی نمی کند که از دیگران درخواست کمك نماید یا 

از دیگران درخواست کمك مالی می کند و فرقی نمی کند  در خواستی نکند، اما گدا کسی است که

 .هزینه زندگی خود را داشته باشد یا نداشته باشد

  

درباره برخورد با گداها و کمك به آنها به چند دسته دلیل برمی خوریم که در زیر به آنها اشاره می 

 :کنیم
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. در آیه اي از قرآن خطاب به پیامبر دلیل هاي زیادي وجود دارد که نهی از رد گدا و سائل می کند .1
 [)ص( می فرماید: و سؤال کننده ]گدا[ را از خود مران429

  

 .در این آیه از شیوه برخورد با فقیر بحث نکرده است بلکه نهی از رد گدا نموده است

  

از رد اشاره شد که گدا، هم شامل فقیر می شود و هم غیر فقیر. روایات فراوانی نیز وجود دارد که نهی 

 .گدا نموده است

  

در روایتی از امام صادق )ع( نقل شده که پیامبر )ص( فرمودند: گدا را از درخواستش ناامید نکنید و اگر 

بعضی از مساکین دروغ نمی گفتند، هر کس آنها را رد می کرد، رستگار نمی شد.430 حتی در بعضی از 

ید باز به او چیزي اعطا کنید. از امام باقر )ع( روایات اشاره شده است که اگر گدا فقیر به نظر نمی رس

نقل شده که فرمودند: به گدا چیزي بدهید حتی اگر بر اسب سوار بود.]3[431 سوار بر اسب بودن در 

این روایت کنایه از عدم فقر ظاهري اوست به طوري که توانایی خرید اسب که وسیله نسبتا مناسب آن 

 .زمان بوده را داشته است

  

عضی روایات استفاده می شود که می توان در کمك به گداها بعضی از محدودیت ها را رعایت از ب .2

 .کرد

در روایتی ابن صبیح نقل می کند که پیش امام صادق )ع( بودم. گدایی آمد و حضرت به او چیزي دادند 

ضرت به سپس گداي دیگري آمد و حضرت به او نیز چیزي دادند بار دیگر نیز این اتفاق افتاد و ح

                                                             
  429 .الضحی،۱0، ترجمه، مکارم شیرازی، ناصر

  430 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱۸، موسسه آل البیت، ۱409 ق
  431 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱7، موسسه آل البیت، ۱409 ق
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شخص سوم نیز کمك کردند بعد از او باز گداي دیگري آمد، حضرت به او فرمودند خدا به تو وسعت 
 [دهد ]و به او چیزي ندادند[... .432

  

در روایت دیگر آمده است که اگر در روز به سه گدا کمك کنید حق را ادا کرده اید و اگر خواستید 
 [بیشتر کمك کنید.433

  

ر اختیار انسان قرار داده است محدود است نمی توان به هر کس که درخواست چون منابعی که خدا د

کرد کمك نمود و این روایات در مقام قرار دادن حداقلُّی براي این کمکها هستند که تا سه نفر را 

 .سفارش کرده اند

  

بعضی  بعضی از روایات قید دیگري به روایات دسته اول وارد می کنند. این روایات از کمك به .3
 [اشخاص نهی می کنند. در روایتی امام صادق )ع( می فرماید به هر کسی اعطا نکنید434

  

در جاي دیگري آمده است که امام صادق )ع( می فرمودند به بچه ها، زنان، زمین گیرها، ضعیف ها و 

پیرها کمك کنید و حضرت نهی می کردند از کمك به دیوانگان435 در روایتی نیز آمده است به کسانی 
 [که با حق دشمنی دارند و یا دعوت به کار نادرست و باطل می کنند کمك نکنید.436

  

                                                             
  432 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 42۱، موسسه آل البیت، ۱409 ق
  433 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱۸، موسسه آل البیت، ۱409 ق
  434 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱5، موسسه آل البیت، ۱409 ق
  435 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱۸، موسسه آل البیت، ۱409 ق
  436 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9 ص 4۱4، موسسه آل البیت، ۱409 ق
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در صورتی که در خواست کننده شناخته شده نباشد می توان مقداري به او کمك کرد. در روایتی از  .4

حضرت صادق )ع( سؤال می شود گدایی می آید و در خواست کمك می کند وقتی واقع را نمی دانیم چه 

کنیم؟ حضرت در جواب می فرمایند: به کسانی که نسبت به آنها دلسوزي پیدا کردید کمك کنید سپس 

حضرت می فرمایند: کمتر از یك درهم437 به آنها بدهید راوي می پرسد حد اکثر مقداري که به آنها 
 .[بدهم چقدر باشد و حضرت می فرماید چهار دانگ438

  

می گویند اگر مالی براي صدقه یا کمك به گدایی ندارید او را  از طرف دیگر روایاتی نیز هستند که .5

با زبان خوش و بر خورد خوب از خود رد کنید. از امام صادق )ع( روایت شده که از نجواهایی که خداي 

متعال با حضرت موسی کرد این بود که اي موسی سائل را با دادن چیز اندکی یا با برخورد خوب احترام 

انی پیش تو می آیند که نه انسان هستند و نه جن، بلکه ملکی از ملائکه رحمن هستند کن چون گاهی کس

که تو را با موقعیتی که من برایت ایجاد کرده ام آزمایش می کنند و از تو در خواست آن چیزي را می 

 [کنند که من به تو دادم پس در آن هنگام زیر نظر هستی که تو اي موسی چه می کنی1439

  

ندي و نتیجه گیري تذکر چند نکته ضروري به نظر می رسددر جمع ب : 

  

 :الف. میانه روي در انفاق

  

                                                             
قیمت هر درهم در سال ۱۳77 حدود 200 تومان بوده است.استفاده شده از "فاضل لنکرانی، محمد جواد، جامع المسائل، ج 2 ص ۳74، 

  http://lankarani.ir/far" 437 سایت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی
  438 .عروسی حویزی، عبد علی، تفسیر نور الثقلین، ج 5 ص 597، چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیان، ۱4۱5 ق

  439 .حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 9، ص 4۱9

http://lankarani.ir/far
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از آنجا که رعایت اعتدال در همه چیز حتى در انفاق و کمك به دیگران، شرط است، خداوند در قرآن 
 [روى این مساله تأکید کرده و مىگوید:" دست خود را بر گردن خویش بسته قرار مده440

  

یر کنایه لطیفى است از این که دست دهنده داشته باش، و همچون بخیلان که گویى دستهایشان این تعب

اند و قادر به کمك و انفاق نیستند مباشبه گردنشان با غل و زنجیر بسته . 

  

دست خود را فوق العاده گشاده مدار، و بذل و بخشش بى حساب مکن که سبب شود از  "از سویى دیگر
 [کار بمانى، و مورد ملامت این و آن قرار گیرى، و از مردم جدا شوى".441 ، ]442

  

و دورى از هر گونه افراط و  که اعتدال "عباد الرحمن "همچنین قرآن در بیان پنجمین صفت ممتاز

آنها کسانى هستند که به  "فرماید:تفریط در کارها مخصوصا در مساله انفاق است اشاره کرده و مى

هنگام انفاق نه اسراف مىکنند و نه سختگیرى، بلکه در میان این دو حد اعتدالى را رعایت 
 [مىکنند".]443

  

گیرى باشد، نه آن چنان بذل و فرماید: انفاقى عادلانه است که دور از هر گونه اسراف و سختقرآن مى

هب گیر باشند که دیگران از موابخششى کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند، و نه آن چنان سخت

 .آنها بهره نگیرند

  

                                                             
  440 .إسراء، 29
  441 .إسراء، 29

  442 .تفسیر نمونه، ج۱2، ص، 9۱
  443 .و الَّذِینَ إذِا أنَْفَقُوا لمَْ یُسْرِفُوا وَ لمَْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلکَِ قَواما (فرقان، 67
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شده است و آن اینکه  "حد اعتدال"و  "اقتار "، "اسراف"در یکى از روایات اسلامى تشبیه جالبى براى 

ریزه از زمین برداشت و محکم در هنگامى که امام صادق )ع( این آیه را تلاوت فرمود مشتى سنگ

مشت دیگرى برداشت و چنان گیرى است، سپس و سخت "اقتار "دست گرفت، و فرمود این همان

است، بار سوم مشت  "اسراف "دست خود را گشود که همه آن به روى زمین ریخت و فرمود این

اى که مقدارى فرو ریخت و مقدارى در دستش دیگرى برداشت و کمى دست خود را گشود به گونه
 [بازماند، و فرمود این همان" قوام" است.444 ، ]445

  

درخواست کمك هر کسی جواب مثبت دهد هر چند که او بی نیاز باشد.  ب. نیکو است که انسان به

چون به هر حال این جواب نشانه جود و تقویت کننده سخاوت است. آنچه که از این مورد استثنا شده 

 .است کمك به دیوانگان و کسانی است که با حق دشمنی و دعوت به باطل می کنند

  

عتبر متولی رسیدگی به حال فقرا، موقعیت را با زمان ائمه ج. در زمان کنونی وجود مؤسسه هاي م

متفاوت کرده است. از طرفی افراد فقیر و محتاج واقعی وجود دارند و مؤسسه هایی نیز کار شناسایی 

این افراد آبرومند و محتاج و کمك رسانی به آنها را بر عهده گرفته اند. بنا بر این، به دلیل محدودیت 

ر آنست که کمك مالی براي توسعه زندگی محرومان واقعی خرج شود و به طور نظام توانایی مالی بهت

مند و سازماندهی عمل شود هر چند که وجود این مؤسسات وظیفه فردي، انسانی و دینی ما را نسبت به 

 .کمك به نیازمندان کاملا از ما سلب نمی کند

  

امکاناتى براى پاسخ گویى به نیاز او در اختیارش آورد و د. و از آنجا که گاهى مسکینى به انسان رو مى

فرماید:  کند و مىنیست، خداوند در قرآن طرز برخورد صریح با نیازمندان را در چنین شرائطى بیان مى

اگر از این نیازمندان به خاطر )نداشتن امکانات و ...( روى برگردانى، اما به جهت انتظار رحمت خدا که "

                                                             
  444 .واژه" قوام" )بر وزن عوام( در لغت به معنى عدالت و استقامت و حد وسط است

  445 .تفسیر نمونه، ج۱5، ص ۱52
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احترامى باشد، بلکه باید با گرداندن توأم با تحقیر و خشونت و بىید این روىبه امید آن هستى نبا

توانى وعده آینده را به آنها حتى اگر مى "گفتارى نرم و سنجیده و توأم با محبت با آنها برخورد کنى
 [بدهى و مایوسشان نسازى.]446

  

خواست و زى از پیامبر )ص( مىخوانیم که بعد از نزول آیه شریفه هنگامى که کسى چیدر روایات مى

امیدوارم خدا ما و تو را از  "فرمود:یرزقنا اللَّه و ایاکم من فضله:حضرت چیزى نداشت که به او بدهد مى
 [فضلش روزى دهد".]447

  

در هر صورت برخورد توهین آمیز با گداها ممنوع است بنا بر این در صورت عدم توانایی و دستگیري 

مایی آنها به مراکز حمایتی و افراد خیر دیگر، هم کرامت او را خدشه دار نکرده ایم آنان می توان با راهن

 .و هم با راهنمایی او مسئولیت اجتماعی خود را انجام داده ایم

  

ه. همانطور که از بعضی روایات اشاره شده نیز بر می آید،448 حس دلسوزیی که از بعضی حالات گداها 

را نباید خاموش کرد. چون این حس، حس ارزشمندي است که از  در درون انسان به وجود می آید

نشانه هاي انسانیت هر کسی است. به همین دلیل با راهکارهایی که در بندهاي قبلی به آنها اشاره شد یا 

به هر ترتیب دیگر باید پاسخی براي این حس فطري ارائه داد. یکی از این راهها آنست که بعد از دیدن 

مبلغی که در توانایی است به موسسات مربوطه براي کمك برنامه ریزي شده به این چنین گداهایی 

افراد پرداخت کنیم یا در صندوق آنها بریزیم. با این کار هم نیت خود در مقابل خدا را نشان داده ایم و 

 .هم وظیفه انسانی خود را به انجام رسانده ایم و هم پاسخی به نداي درون خود داده ایم

                                                             
ا تُ عْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّکَ ترَْجُوها فَقُلْ لهَُمْ قَوْلا  مَیْسُورا" . إسراء، 2۸ .وَ إمَِّ

 446  
  447 .تفسیر نمونه، ج۱2، ص، 90

  448 .روایت شماره 4
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 توکل

تغابن 13للهُ لا اِلهَ اِلُّا هُو وَ علََی اللهِ فَلیََتَوَكََُّلَِ المُؤمِنُونَ : )   ) 

 . خدا یکتاست که جز او خدایی نیست و مؤمنان در جمیع امور تنها بر او توکل می کنند

مْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیماَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ إِنَّماَ الْمُؤمْنِوُنَ الَّذیِنَ إِذَا ذُکِرَ اللُّهُ وَجلَِتْ قلُُوبُهُ

 دلهاشان شود برده خدا نام وقت هر که هستند کسانی تنها منان مؤ ﴾2 آیه انفال ي سوره﴿یتََوَکَّلُونَ

و تنها بر گردد می افزون ایمانشان شودمی خوانده آنها بر او آیات که هنگامی و گردد،می ترسان

 پروردگارشان توکل دارند.

 عَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَیْءٍ وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَحْتَسِبُ وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسبُْهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَ

، و هر کس بر خداوند توکل کند دهدمی روزي ندارد گمان که جائی از را او و ﴾3 آیه طلاق ي سوره﴿قدَرًْا

اي قرار رساند، و خدا براي هر چیزي اندازهکند، خداوند فرمان خود را به انجام میکفایت امرش را می

 داده است.

اما بگفته خداوند، او ما را در اموري که بر خدا توکل کردیم بما کمك میکند. اما، اما خدا در کدام مرحله 

نحوه ي توکل بر خدا چگونه است؟ آیا گفتن جمله اي مانند خدایا توکل بر تو  ي کار به ما کمك میکند و

 کفایت میکند؟

وَاستْغَْفِرْ لَهُمْ فبَِماَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللُّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کنُتَ فظًَّا غَلیِظَ الْقلَْبِ لَانفضَُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ 

 به ﴾159 آیه عمران آل سوره﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللُّهِ إِنَّ اللُّهَ یُحِبُّ الْمتَُوَکِّلیِنَ  وَشاَورِْهُمْ فِی الأمَْرِ

 از بودي، سنگدل و خشن اگر و(! شدي مهربان و) نرم( مردم)  آنها برابر در الهی، رحمت( برکت)

بطلب! و در کارها، با آنها مشورت   آمرزش آنها براي و ببخش را آنها پس. شدندمی پراکنده تو، اطراف

کن! اما هنگامی که تصمیم گرفتی، )قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! زیرا خداوند متوکلان را دوست 

 .دارد
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 حضرت محمد )ع( :  *

 .هر که دوست دارد نیرومند ترین مردم باشد ، باید در همه حال بر خداوند متعال توکل کند

   حضرت محمد )ع( :  *

کل بر خداوند متعال مایه ي نجات از هر بدي و محفوظ ماندن از هر دشمنی استتو  

   امـام عـلـی )ع( : *

 .آن که در کارها به خدا توکل کند ، مغلوب نشود و آن که بر خدا توسل جوید شکست نخورد

* رسد ، در بنی اسرائیل زاهدي از شهر بیرون شد ، در غاري نشست ، که توکل می کنم تا روزي من ب

یك هفته برآمدو هیچ گشایش پدید نیامد و به هلاك نزدیك گشت ، وحی آمد به پیغامبر روزگار که 

 : آن زاهد را گوي

   به عزت من که تا به شهر نشوي و در میان مردم نروي و تلاش و همت نکنی تو را روزي ندهم

   حضرت محمد )ع( :  *

آسان شود و اسباب آسایش برایش فراهم گردد هر که بر خدا توکل کند ، دشواري ها براي او . 

 امام کاظم )ع( درباره آیه شریفه می فرماید:

توکل بر خدا درجاتی دارد. یکی از درجاتش اینست که در تمام امور به خدا توکل کنی و هر چه با تو کرد 

ت جهت اختیار با اوسراضی باشی بدانی که او در عطاي هیچ خیر و زیادتی قصور ندارد، و بدانی که در این 

 449 ، پس با واگذاري همه امورت به خدا بر او توکل نما و در امورت و امور دیگران به او اعتماد کن.

 

 یکی از مهم ترین فضایل اخلاقی داشتن توکل است.

                                                             
.عبدالله شبر، اخلاق، ص 42۳

449  
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توکل بر خدا راه را بسوي تقرب الهی باز می کند و سختی ها را اسان می نماید و انسان را قوي می 

 نماید.

کل از سه پایه تشکیل شده است:یقین به اینکه خدا بر هر چیزي قادر است.یقین به اینکه خدا از هر تو

 چیزي مطلع است.یقین به اینکه خدا انسان را دوست دارد هزار بار بیشتر از مادر.

 خدا دوست ندارد بنده به غیر خدایش توجه کند .در خانه بنده براي رفع نیازش برود.

میفرمود شناس قح الله آیت ✨  : 

 

 هیچ ولی است، میلیاردر بنده دایی: گفتم استادم به خواندم،می طلبگی درس بنده که زمانی در ��

ندارد بنده به توجهی ! 

 

 چه هر است، کرده رسوخ تو قلب در دنیا محبت که است این ۂنشان تو صحبت این: گفت استاد ��

کنی خارج خودت قلب از را محبت این باید زودتر . 

 

بدهند را تو رزق( ع)زمانامام و خدا باید! است؟ کدام دایی �� . 

 

 من: گفت و آمد من پیش علما رضا شیخ روز یك کردم، شرکت اخلاق کلاس در من که سالی چند ☘

ام کرده تعیین ماهیانه یك شما براي و ام رفته شما دایی پیش . 
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 کاري چنین کسی چه اجازه با شما: گفتم و مشد ناراحت خیلی شنیدم، را ایشان حرف این وقتی بنده ��

گرفت خواهم را تو گریبان( ص) پیغمبر حضور در قیامت روز! کردي؟ ! 

 

امکرده احسان شما به من! باباجان: گفت ☘ . 

 

 تو تقصیر سر از من که بخواهی اگر و! است نبوده من حقِّ در احسان شما کار این خیر،: گفتم ��

کن مراجعه من به خواهی،می پول تو اگر که بگویی بنده ییدا به و بروي باید بگذرم، ! 

 

💰  می را حرف این( ع) زمان امام مقدس مقام به توجه با ولی نداشتم، پولی هیچ زمان درآن بنده البته

 .زدم

 

💥 داشتم مالی توقع خودم دایی از که بودم کسی همان من! کندمی تأثیري چه اخلاقی مطالب ببینید . 

 

1ج ملکوت، ات ملك ز ��  

 

 

فقر علت 🌷  
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🔻 گوید می( ره)قاضی مرحوم :  

 

 او به و کردم اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت با بازار در روزي که است شوخی همان از من فقر این »

 دارم است هنوز که هنوز و مکن فراموش را ما موقع آن در. شماست آن از تامُّ مرجعیت آینده گفتم

رمخو می را حرف همان کتك . » 

 

🔻  می وقت هر: » گوید می است زبانزد سخاوتش که این وجود با نیز اصفهانی ابوالحسن سید الله آیت

 عائله این و شما آقا گوید می ایشان به شاگردش بالاخره و! « رود می یادم بدهم چیزي ایشان به آیم

شنود می جواب و... سنگین : 

 

 به هم خدا و است بیشتر خدا به التفاتم و کنم می خدا به بیشتري نیاز احساس ندارم چیزي وقتی » ��

دارد بیشتري توجه من . »  

 

🔻  شخصیت او از و آورد می ارمغان به توحید او براي مداوم نیاز و احتیاج این نیستی، این فقر، این

است همین سخنش آخر تا که سازد می متواضعی : 

 

اوست از دارم چه ره من یعنی دیگر عبارت به و«  ندارم هیچی من » �� . 

گوید می اي اجاره خانه و فقر وضعیت آن با هم علامه به  : 
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 درك خوب را( السلام علیه) سیدالشهدا کلام این معناي او. « رسی نمی جایی به تجمل همه این با تو » 

که کند می : 

 

 فقیرم ثروت و غنا وقت در! من خداي اي! فقري فی فقیراً أکون لا فکیف غناي فی الفقیر أنا إلهی » ��

بینوایی و فقر هنگام به برسد چه محتاجم تو به و . » 

 

 باید از غیر خدا قطع امید کرد و فقط برا توکل کرد.

محمدبن عجلان می خواهد براي قرضهایش درخانه حاکم برود به یکی از اصحاباهلبیت برمی خورد و او 

پیدا کند امیدش را ناامید می کنم.ولی اگر فقط حدیثی می گوید که خدا فرمود اگر بنده به غیر من امید 

به من امید داشته باشد اگر همه دنیا علیه او باشند اورا یاري می کنم.محمدبن عجلان منصرف شد و 

 نرفت و کارش درست شد.

🔰 گرفتاري رفع  

 

✨ ره)طباطبایی قاضی علامه ): 

 

 امور در چه گرفتاري و اضطرار واقعم در که پرسیدند قاضی علامه از روزي انصاري لاهیجانی علامه ��

یابد؟ گشایش تا شویم مشغول ذکري چه به کارها بست بن و اخروي امور در یا و دنیوي  
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 زبان به آوردن بدون خود دل در الکرسی آیة قرائت و صلوات بار 5 از پس: »فرمودند جواب در ️⬅

بگو بسیار : 

 

�« تشاء من فیها تجعل التی الحصینة درعك فی اجعلنی اللهم :  

 را کس هر آن در که بده قرار محکمت زره و جوشن در و خود پناهگاه و حصن در مرا! پروردگارا بار

یابد گشایش تا دهی می قرار بخواهی که . » 

 

 توکل و ازدواج و فرزند اوري

یکی از اثار داشتن توکل این است که انسان متوکل داراي قدرت می شود  پیامبر)صلی الله علیه -1

آله( فرمود:و  

 ))ان سرك ان تکون اقوي الناس فتوکل علی الله((

 اگر می خواهی قوي ترین مردم باشی پس به خدا توکل کن.

وقتی انسان احساس ضعف و درماندگی نکرد امادگی پیدا می کند که وارد میدان هاي مختلف -2

 زندگی شود و از روبرو شدن با مشکلات وحشت ننماید.

مهم زندگی ازدواج می باشد که رسم است که اول  باید مرد اقدام نماید و به  یکی از میدان هاي-3

 خواستگاري برود و امادگی خود را براي تشکیل خانواده و اداره ان اعلام کند.

اگر مرد توکل داشته باشد هراسی از ازدواج ندارد و تلاش می کند که به این سنت بسیار مهم -4

 نبوي عمل نماید.
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جوانان سفارش کرده است که بدون هراس از مشکلات اقتصادي ازدواج نمایند زیرا خداوند اسلام به -5

 از انان حمایت خواهد کرد

 وان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله والله واسع علیم

جوانان مسلمان ایرانی زیادي هستند که با توکل برخدا ازدواج می کنند و با مشکلات روبرو می شوند -6

نجه نرم می نمایند اینها پیروان قران و عترت می باشند.و دست و پ  

اما جوانانی که بخاطر ترس از روبرو شدن با مشکلات زندگی از ازدواج فرار می کنند و مجرد باقی -7

می مانند و سن انها کم کم بالا می رود بطوري که از سی سال و چهل سال بالاتر می رود ولی حاضر به 

توکل برخدا ندارند.و باید تلاش کنند این صفت بسیار مهم را در خود ایجاد نمایند.ازدواج نیستند اینها   

 اسلام عزیز به همه جوانان توصیه می کند که از ازدواج نترسند و بدانند خدا به انها کمك می کند

مساله فرزند اوري هم به توکل مربوط است .پدرانی که بخاطر ترس از مشکلات اقتصادي به یك یا -8

و فرزند اکتفا می کنند و از اینکه فرزندان بیشتري داشته باشند هراس دارند باید توکل را در خود د

 نهادینه کنند .و به رزاقیت خدا ایمان داشته باشند.

اسلام به مسلمانان توصیه کرده که فرزنداري بیشتري داشته باشید و به اینده فکر کنید . رهبر معظم 

اوري تاکید کرده اند . حتی در دیدار یکی از جوانان تازه داماد ،حضرت اقا  انقلاب هم به مساله فرزند

 فرمودند خداوند به شما چهارتا،پنج تا،شش تا فرزند بدهد.
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 ارزش اخلاص

اخلاص در اصطلاح بمعنی کار براي خدا کردن و فقط او را در نظر داشتن و همه عبادات واعمال را 

دانستن است. وسایلی براي نزدیکی به خدا  

از پله هاي ترقی مؤمن بسوي درجات عالیه داشتن اخلاصی است که انسان را از شیاطین دور کرده و 

 به خدا نزدیك نماید لذا شیطان قسم خورد که:

 ))لاعوینهم اجمعین الا عبادك المخلصین((

 همه بندگانت را گمراه می نمایم مگر بندگان مخلصت را.

یکی رسیدن به معرفت و بصیرت و حکمت در سایه اخلاص که رسول آثار اخلاص چند چیز است 

 اکرم)ص( فرمود: 

 ))من اخلص لله اربعین صباحا فجرالله ینابیع الحمه من قلبه علی لسانه((

کسیکه چهل روز اخلاص پیشه کند خداوند براي او می گشاید چشمه هاي حکمت را از قلبش به 

 زبانش.

لی )ع( فرمود: ))اخلص تنل((دوم پیروزي و موفقیت است که ع  
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 اخلاص داشته باش  به پیروزي می رسی.

سوم ملاك ارزش اعمال انسان از روي اخلاص است زیرا پیامبر)ص( فرمود: اگر اعمالی را انجام 

 دادي پس براي خدا انجام بده خالصا براي اینکه خداوند قبول نمی کند اعمال را مگر آنچه خالص باشد.

ابطه می فرماید:علی )ع( در این ر  

 ))العمل کله هباء الا ما اخلص فیه((

 همه اعمال بر باد رفته است مگر آنچه در او اخلاص باشد.

رسولخدا)ص( از اصحاب سؤال کرد که در میان دستگیره هاي ایمان کدامیك مهم تر است هر کس 

همه اینها یك چیزي گفت یکی گفت نماز دیگري گفت جهاد سومی چیز دیگري گفت حضرت فرمود 

 مهم است ولی جواب سؤال دوست داشتن براي خدا و دشمن داشتن بخاطر او می باشد.

در روایت است که بخاظر اخلاصی که علی )ع( موقع کشتن عمروبن عبدو داشت ضربتی که علی )ع( 

 بر عمرو وارد کرد از عبادت انس و جن تا روز قیامت برتر است.

صی مسجدي ساخت و اسم خود را بالاي مسجد نوشت پس بهلول در داستان بهلول نوشته اند که شخ

شب آمد و اسم او را پاك کرده و اسم خود را نوشت وقتی روز شد و بانی مسجد این مطلب را دید 

سخت برآشفت و بدنبال بهلول فرستاد و پس چون بهلول آمد علت این عمل را از او سؤال کرد بهلول 

خدا ساخته اي دیگر نباید بایت فرقی داشته باشد که اسم چه کسی بر جواب داد  اگر تو مسجد را براي 

 بالاي آن باشد.

از جمله آفات اخلاص کار خیر خود را بازگو کردن است امام باقر)ع( فرمود: باقی ماندن بر عمل  

چیست فرمود: مردي نماز می خواند و براي خدا انفاق می کند و در صحیفه عملش ثواب عمل پنهان را 
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اي او می نویسند بعد آن عمل را براي دیگران می گوید ثواب عمل آشکار را براي او می نویسند. بر

 براي سومین بار بر زبان می آورد که براي او عمل ریائی می نویسند.

کسی که اخلاص دارد برایش اهمیت ندارد که از کارهاي خوب او مردم تشکر کنند یا نه.رضایت خدا 

گر از او تعریف کنند ناراحت می شود مانند حضرت امام که یکبار ایه الله برایش مهم است.حتی ا

 مشکینی در حضور مردم از ایشان تعریف کردند امام ناراحت شدند.

ادم مخلص مرتب کارهاي خیر انجام میدهد.به نیازمندان کمك می کند.و یطعمون الطعام علی حه 

او در پنهانی نمازش را بهتر می خواند تا در حضور مسکینا و یتیما و اسیرا  چه اشکارا و چه پنهان.

 دیگران.

کسی که اخلاص دارد براي خوشامد دیگران نماز نمی خواند مثلا هرموقع ریس اداره بود نماز شرکت 

 کند اگر نبود شرکت نکند.

 ادم مخلص اگر گناه بش پیشنهاد کنند بخاط خدا انجام نمی دهد مانند یوسف نبی.

 

  یمداستان اصحاب رق

 امَ حسَِبتَ اَنَّ اَصحابَ الکَهفِ وَ الرَّقیمِ کانُوا مِن آیاتِنا عَجبَاً؛ :در آیه کهف چنین آمده است

هاى بزرگ ما استآیا گمان کردى داستان اصحاب کهف و رقیم از نشانه . 

. 

ز خانه از رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم چنین نقل شده: سه نفر عابد ا محاسن برقى در کتاب

خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در کوه ودشت پرداختند، تا به غارى که در بالاى کوه بود رفته و 

در آن جا به عبادت مشغول شدند، ناگاه )بر اثر طوفان یا...( سنگ بسیار بزرگى از بالاى غار، از کوه جدا 
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کامل پوشانید، آن سه نفر در درون غار شد غلتید و به درگاه غار افتاد به طورى که درِ غار را به طور 

اى از غار به بیرون به جا نگذاشت، از تاریك ماندند، آن سنگ به قدرى درِ غار را پوشانید که حتى روزنه

دیدندها بر اثر تاریکى، همدیگر را نمىاین رو آن . 

پرداختند، سرانجام ها وقتى که خود را در چنان بن بست هولناکى دیدند، براى نجات خود به گفتگو آن

ها گفتیکى از آن هیچ راه نجاتى نیست جز این که اگر عمل خالصى داریم آن را در پیشگاه خداوند  :

ایم، باید با عمل خالص خود را نجات دهیمجا محبوس شدهشفیع قرار دهیم، ما بر اثر گناه در این این  .

 .پیشنهاد مورد قبول همه واقع شد

نى که من روزى فریفته زن زیبایى شدم، او را دنبال کردم وقتى که بر او مسلط داخدایا! مى :اولى گفت

شدم و خواستم با او عمل منافى عفت انجام دهم به یاد آتش دوزخ افتادم و از مقام تو ترسیدم و از آن 

اه وقتى که دعاى او تمام شد ناگ .کار دست برداشتم، خدایا به خاطر این عمل سنگ را از این جا بردار

اى به داخل غار پیدا شدآن سنگ تکانى خورد، و اندکى عقب رفت به طورى که روزنه . 

دانى که گروهى کارگر را براى امور کشاورزى اجیر کردم، تا هر روز نیم خدایا! تو مى :دومى گفت

ه اندازه ها گفت: من بها را دادم، یکى از آنها بدهم، پس از پایان کار، مزد آندرهم به هرکدام از آن

گیرم، نیم درهم را قبول نکرد و رفت. من با ام، سوگند به خدا کمتر از یك درهم نمىدو نفر کار کرده

نیم درهم او کشاورزى نمودم، سود فراوانى نصیبم شد، تا روزى آن کارگر آمد و مطالبه نیم درهم خود 

داشته، همه را به او دادم، و او را را نمود، حساب کردم دیدم نیم درهم او براى من ده هزار درهم سود 

دانى به خاطر آن، این سنگ راضى کردم این کار را از ترس مقام تو انجام دادم، اگر این کار را از من مى

در این هنگان ناگاه آن سنگ تکان شدیدى خورد به قدرى عقب رفت که درون غار  .را از این جا بردار

توانستند از غار خارج شونددیدند، ولى نمىمى ها همدیگر راروشن شد، به طورى که آن . 

ها دانى که روزى پدر و مادرم در خواب بودند، ظرفى پر از شیر براى آنخدایا! تو مى :سومى گفت

اى داخل آن بیفتد، از طرفى دوست بردم، ترسیدم که اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم، بروم، حشره

ها شوم، از این رو همان جا صبر کردم دار کنم و موجب ناراحتى آنها را از خواب شیرین بینداشتم آن
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دانى که این کار من براى جلب خشنودى تو ها بیدار شدند و از آن شیر نوشیدند، خدایا اگر مىتا آن

 .بوده است، این سنگ را از این جا بردار

ها به عقب رفت که آنوقتى که دعاى او به این جا رسید، آن سنگ تکان شدیدى خورد و به قدرى 

 .راحتى از میان غار بیرون آمدند و نجات یافتند

 مَن صَدَقَ اللهَ نَجَاه؛ :سپس پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم فرمود

کسى که به راستى و از روى خلوص با خدا رابطه برقرار کند و بر همین اساس، رفتار نماید رهایى و 

یابدنجات مى  

 

 نجفی مرعشی می فرمودند:در قم شیخی بود معروف به شیخ ارده شیره. جهت آیت الله شیخ اردشیر:

معروف شدن به این نام بود که او به ارده شیره بسیار علاقه داشت. آدم فقیري بود و خانه و منزلی 

 .نداشت. در حقیقت تارك دنیا بود

صبح که براي نماز بلند شد یك شب در زمستان در میان مقبره میرزاي قمی در قبرستان شیخان خوابید. 

 .دید برف زیادي آمده و پشت در را محکم گرفته. شیخ هر کاري کرد در باز نشد و در میان مقبره ماند

از طرفی وسیله وضو حتی وسیله تیمم هم نبود چون مقبره با گچ و سیمان و سایر مصالح ساختمان 

 .پوشیده شده بود

شود با همان حال بدون وضو و تیمم صحیح نماز را خواندنزدیك طلوع آفتاب شد دید نمازش قضا می  . 

بعد از نماز رو کرد به طرف آسمان و دست ها را بلند نمود و به شوخی به خداوند عرض کرد: خدایا تا 

به حال تو به من هر چه دادي من چیزي نگفتم قبول کردم.گاهی نان و پنیر دادي قبول کردم. گاهی نان 

پس خدایا تو  ر کردم گاهی هم نان دادي اصلا خورش ندادي باز هم قبول کردمو ارده شیره دادي شُک
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 .هم امروز این یك نماز بی طهارت مرا قبول کن و مرا مواخذه نکن

 بعد از وفات شیخ یکی از دوستان صالحش او را در خواب دید و پرسید خدا با تو چگونه رفتار کرد؟

.ز بخشیدخدا مرا به واسطه همان یك نما گفته بود: . 

 

امام هادي ع:اگر همه دنیا را لقمه کنم و در دهان کسی که عبادتهاي خود را مخلصانه انجام می دهد 

 بگذارم گمان کنم در حق او کوتاهی کرده ام.

 فرد مخلص کارهاي خوب خود را کوچك می شمارد  و خظاهاي خود را بزرگ می داند.

اند: چون مردم را ببینند شاد می شوندو چون تنها روایت است که مردم ریا کار داراي سه نشانه 

 باشند کسل اند و دوست می دارند در تمام اعمالشان مورد پسند مردم واقع شوند.

از امام ششم است که خداي متعال می فرماید: من بهترین شریك هستم و هر گاه کسی در عملی که 

نمی پذیرم.انجام داده دیگري را شریك گیرد من عمل غیر خالص او را   

از رسول خدا)ص( روایت است که روز قیامت سه نفر را به موقف حساب آورند و به اولی که 

عالمست خطاب می رسد که چه اعمالی انجام داده اي گوید بارخدایا در روز و شب به نماز و بندگی 

مصرف به  اشتغال داشتم پس خداوند گوید که دروغ می گویی که مرادت طاعت من نبود بلکه مقصودت

آن گشته که خلایق بذکر حمیده ات متوجه گشته بگویند که این مرد عابدست پس این نوع عبادت 

بدرگاه ما موجب اجر نگردد به دومی که صاحب نعمت است خطاب رسد که به تو نعمتها ارزانی کردم 

دروغ می در کدام راه صرف نمودي گوید که بار خداي صدقه در شب و روز می دادم خدا گوید که 

گویی و ملائکه بدروغ او اعتراف نمایند که مقصد اصلیت آن بود که مردم بگویند که فلان کس آدمی 

کریم و بخشنده ایست به سومی که شربت شهادت نوشیده خطاب رسد که چه اعمالی انجام داده اي 
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گان گویند که گوید بارالها جهاد در راهت کرده تا شهید شدم فرمان رسد که دروغ می گویی و فرشت

 دروغ می گویی بلکه منظور تو از این جهاد آن بود که مردم گویند که فلانی شجاع است.

شخصی براي تشویق کارگراهایش گفت هرکسی نماز بخواند مزد بیشتري می گیرد.کارگرها شروع 

ري؟گفتند به نمازخواندن کردند ولی متوجه شد که بی وضو نماز می خوانند به انها گفت چراوضو نمی گی

 اگر بخواهی وضو بگیریم باید براي وضو هم پول بدهی!

 

مردي به پیامبر )ص( عرضکرد که اي رسول خدا اعمالم را پنهانی انجام می دهم و دوست ندارم 

احدي از آنها مطلع شود که من خوشحال شوم پس پیامبر فرمود: براي تو دو اجر است اجر عمل پنهان 

 و اجر عمل آشکار.

پیامبر )ص( جنگی بین مسلمانان و مشرکین پیش آمد در حین جنگ یکی از مسلمانان  در زمان

ضعیف الایمان چشمش به پالان و الاغ یکی از مشرکین افتاد که باصطلاح با قیمت بود لذا به طرف آن 

مشرك حمله کرد که بتوان آن را مالك شود پس بدست آن مشرك کشته شد بعد از جنگ به پیامبر 

د که فلانی هم شهید شد حضرت فرمود: او شهید نشد بلکه قتیل الحمار شد یعنی کشته راه )ص( گفتن

 الاغ. 

طلبه اي جنب  وقتی به حرم قم رسید سلامی از روي اخلاص به بی بی داد .در راه به طلبکار رسید 

مالت .طلبکار گفت پس طلب مرا کی می دهی؟طلبه گفت فعلا ندارم.طلبکار گفت پس ثواب یکی از اع

را بجاي بدهیت بده و من طلبم را می بخشم.طلبه هم ثواب سلام همان روز به حضرت معصومه را نیت 

 کرد که به طلبکار داده شود.
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شب طلبه درخواب طلبکار را دید که در کاخ خیلی باشکوهی اس.پرسید این کاخ از کجا ست؟طلبکار 

س است! گفت این کاخ ثواب ان سلام مخلصانه تو به حضرت معصومه  

 نماز مخلصانه حضرت امام 

حضرت امام را که دستگیر کردند و به تهران بردند در بین راه امام خواستندنماز صبح بخوانند ولی 

نظامی ها حاضرنشدند ماشین را نگه دارند فقط حاضر شدند سرعت را کم کنند و امام در ماشین را باز 

ه قبله نماز صبح خواندند.بعدها فرمودند ان نماز کرده دست روي  زمین ردند و تیمم کردند و پش ب

 صبح از همه نمازهایی که خواندم بهتر بود.

 

 کسی که انتظار دارد از او تشکر کنند مخلص نیست.

رجبعلی خیاط وقتی در خلوت به او پیشنهاد گناه دادند و براي خدا گناه نکرد درهاي کرامت بر او 

 بازشد.

براي خدا گناه نکرد. حضرت یوسف از مخلصین است چون  

 

أخرج البیهقی فی الشعب عن أنس قال: قال «: مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحیَاةَ الدُّنیْا»و فی الدر المنثور،: فی قوله: 

رسول الله ص: إذا کان یوم القیامة صارت أمتی ثلاث فرق: فرقة یعبدون الله خالصا، و فرقة یعبدون الله 

ن به دنیا؛ریاء، و فرقة یعبدون الله یصیبو  

فیقول للذي کان یعبد الله للدنیا: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: الدنیا فیقول: لا جرم لا ینفعك 

 ما جمعت و لا ترجع إلیه انطلقوا به إلى النار،
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 و یقول للذي یعبد الله ریاء: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ قال: الریاء فیقول: إنما کانت عبادتك التی

ء و لا ینفعك الیوم؛ انطلقوا به إلى النارکنت ترائی بها؛ لا یصعد إلی منها شی . 

و یقول للذي کان یعبد الله خالصا: بعزتی و جلالی ما أردت بعبادتی؟ فیقول: بعزتك و جلالك لأنت أعلم 

انطلقوا به إلى الجنة قال: صدق عبدي -کنت أعبدك لوجهك و لدارك -به منی . 

181، ص10یزان فى تفسیر القرآن، جبه نقل از الم  

پیامبر خدا فرمود:امت من در قیامت سه دسته هستند.عده اي خدا را خالصا عبادت کردند. عده اي از 

 روي ریاء و عده اي براي دنیا.

خدا به کسی که براي دنیا اورا عبادت کردند می فرماید:به عزت و جلالم قسم!هدفت از عبادت من چه 

 بود؟

دنیا!.خدا می فرماید انچه جمع کردي نفعی به حالت ندارد  .اورا جهنم ببرید.می گوید :  

به کسی که براي ریا عبادت کرده می فرماید: به عزت و جلالم قسم!هدفت از عبادت من چه بود؟می 

 گوید:ریاء.خدا می فرماید عبادتت بسوي من نیامد و امروز فایده اي برایت ندارد.او را جهنم ببرید.

می که مخلصا لله خدا را عبادت کرده می فرماید: به عزت و جلالم قسم!هدفت از عبادت من چه به سو

بود؟جواب می دهد به عزت و جلالت قسم تو داناتر از خود من هستی.فقط براي رضایت تو  عبادتت 

 کردم.خدا می فرماید بنده ام راست گفت اورا بهشت ببرید.
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(97کر او انثی و هم مومن فلنحیینه حیاتا طیبه)نحلمن عمل صالحا من ذ  

 قناعت و تاثیر مطلوب این صفت بر ارامش خانواده

یکی از صفاتی که تضمین کننده آرامش و سازگاري در زندگی اجتماعی است و فقدان آن آرامش را از 

طیبه یکی زندگی با  سوره نحل مراداز حیات97رباید، قناعت در افراد خانواده است که در ایه زندگی می

 .قناعت است.

آید. قناعت از عوامل مهم براي همزیستی مسالمت آمیز و آرامش در زندگی، به حساب می . 

 قناعت به معناي:

 رضا دادن به سهم خویش 2خشنودي به آن چه از روزي و معاش قسمت میشود،

در روایتی پیامبر)ص( اکرم، از جبرئیل سؤال کرد: تفسیر قناعت چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: قناعت 

راضی بودن به همان مقداري است که از دنیا نصیب شخص میشود، به کم قانع است و از نعمت کم نیز 

 سپاسگزاري میکند

در بعد شناختی، معتقد است هر چه از  آید این است که فرد قانعآنچه از مجموعه تعاریف به دست می

دهد و در ها و مقدرات رضایت میسوي خدا به او برسد، فضل اوست. در بعُد عاطفی به همه محدودیت

آید. گستره قناعت وسیع است و شامل کند و با آن کنار میها عمل میبعُد رفتاري، بر وفق محدودیت

شودلباس، مسکن، خوردن، آشامیدن ، خواب و... می . 

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/34#_edn2
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اهمیت قناعت در زندگی به حدي است که امام زین العابدین)ع( در پاسخ به فردي که از ایشان جویاي 

هو ان یقنع بالقوت»برترین اعمال شده بود، فرمودند:  آنچه در دست او است، قانع باشد  «...  

 در روایتی مراد از حیات طیبه را قناعت گفته اند می باشد

ستدر روایتی چنین آمده ا : 

یك روز صبح علی)ع( به فاطمه)س( فرمود: آیا غذایی نزد تو هست تا از آن تناول کنیم؟ حضرت فاطمه 

)س( گفت: قسم به آن کسی که پدرم را به نبوُّت و تو را به وصایت و خلافت گرامی داشت، چیزي نزد 

م نیاز خود و حسن و ایم، به رغمن نیست تا آن را در اختیار تو بگذارم. دو روز است که آنچه داشته

اي فاطمه، چرا مرا از این قضیُّه آگاه نکردي تا غذایی ایم. پس علی)ع( فرمود:حسینم به دیگران داده

اي ابا الحسن، من از خداي خود حیا دارم که تو را بر کاري برایتان تهیه کنم؟ حضرت فاطمه)س( گفت:

 .تکلیف کنم که بر آن قادر نیستی

آید که کتمان نیازها و بازگو نکردن آن در نزد همسر، به ویژه ، به دست میاز این حدیث ارزشمند

هنگامی که تأمین آن براي او ممکن نیست، از مصادیق بارز قناعت و موجب آرامش هر چه بیشتر 

 .زندگی مشترك خواهد بود

استی نکند، علاوه بر این، گاهی مناسب است که فرد با درك شریك زندگی خویش، نه تنها از او در خو

بلکه سعی کند او را در اوج مشکلات معیشتی به صبر سفارشی و به توجه به عنایات خداوند متعال و 

 .توکل بر او ترغیب کند

شوم به مردي به حضور رسول خدا)ص( شرفیاب شد و عرض کرد: همسري دارم هر گاه وارد منزل می

گوید: چرا بیند، میند. هر گاه مرا غمگین میکام میشوم، بدرقهآید و چون خارج میاستقبال من می

دار آن است و اگر براي آخرت خود ناراحتی؟ اگر براي روزي خود نگرانی، دیگري )خداوند( عهده

 . :بیمناکی، خداوند دل مشغولی تو را بیشتر سازد. پس رسول خدا)ص( فرمودند

ن خدا است که براي او نیمی از پاداشاست و این زن از کارگزارابه درستی که براي خدا کار گزارانی  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

622 

 

      

شهید است  ؛  

این همسر قانع نه تنها خود با مشکلات کنار آمده است و توقعی از همسر خویش ندارد، بلکه زمینه 

کندبروز هر گونه ناراحتی در زمینه معیشت را نیز از همسر خود دور می  

برخی افراد از خود تهی با دیدن وضع زندگی دیگران زود برانگیخته میشوند و به چشم و هم چشمی 

 .رو میآورند

رسول اکرم)ص( در باره این پیامد فرمودهاند: »من اتبع بصره ما فی ایدي الناس کثر همُّه و لمیشف 

غیظه؛ هر کس چشم به دنبال آنچه در دست مردم است بدوزد، اندوهش فراوان گردد و سوز دلش 

 درمان نپذیرد

 نقش زن در قناعت خانواده 

تواند بر روي اي که از لحاظ احساسات و عواطف در خانواده دارد نیز میزن با استفاده از جایگاه ویژه

 .الگوي مصرف و نظام اقتصادي خانواده تأثیر مستقیم داشته باشد

اي مصرف و استفاده از کالاهاي مصرفی توسط مادر خانواده مدیریت نشود اقتصاد اگر در خانواده

شودمشکل می خانواده دچار . 

یکی از اثار تهاجم فرهنگ غرب و سرمایه داري این است که خانواده ها را به مصرف بیشتر سوق دهند 

داري براي وابسته کردن اقتصاد کشورهاي دیگر به خودشان با واردات هاي سرمایهبرخی نظام زیرا

لذا از  کشورها به خود هستندبیشتر کالاهاي مصرفی به کشورهاي پرجمعیت به دنبال وابسته کردن این 

تبلیغات در این زمینه خیلی استفاده می کنند و روحیه قناعت را از خانوده ها می گیرند وانها را به خرید 

بیشتر تشویق می نمایند لذا کسانی که کم درامد هستند دجار مشکل می شوند و خرجشان به برجشان 

ادگی می شوند.نمی رسد لذا دچار مشکلات روحی و اختلافات خانو  
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اسلام با فرهنگ مصرف گرایی مخالف است زیرا به اقتصاد کشور اسلامی و به اقتصاد خانواده اسلامی 

 اسیب وارد می کند.

در این فرهنگ،با اینکه لوازم خانه سالم هستند ولی انسان را تشویق می کنند که انها را کنار گذاشته 

ا دوبار نیست بلکه هرگاه چیز جدیدي وارد بازار می شود ولوازم جدید بگیرند.واین فقط براي یکبار ی

 انسان را وسوسه می کند که ان را تهیه کند درحالی که نیازي به ان ندارد.

 شخصی می گفت من سالی یکبار همه لوازم خانه را عوض می کنم!

رند و جدید انهارا چقدر وسایل سالم مانند یخچال و مبل و امثال ان را با اینکه سالم هستند کنار می گذا

 تهیه می کنند!

 همچنین درمورد کامپیوتر و ماشین و خود ساختمان و موبایل وغیره این روند ادامه پیدا می کند.

در اینجاست که زنان مسلمان باید با پیروي از سفارشات اسلام مبنی بر قناعت و صرفه جویی  این 

 .تهاجم فرهنگی را خنثی کنند.

 در حالی که در روایت است:امیرالمومنین علی علیه السلام:العَْبْدُ حُرٌّ مَا قَنِعَ، الْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعَ 

  غلام اگر قناعت کند، »آزاد« است، وانسان  آزاد اگر طمع داشته باشد »غلام زرخرید« است��

 غررالحکم: ج1 ،ص113

 اگر عمر سعد قناعت داشت بخاطر بدست اوردن حکومت ري ،امام حسین ع را شهید نمی کرد!

اگر افراد قاچاقچی به زندگی معمولی قناعت می کردندهرگز  دنبال قاچاق نمی رفتند که بعد عاقبت به 

 شر بشوند!

 اگر رباخوارها قانع بودند به این گناه بزرگ الوده می شدند!
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 اگر زنها قانع باشند شوهران خود را در تنگنا قرار نمی دهند.

 اگر فرعون ها و قارون ها و سلاطین و خانها ....قناعت داشتند در مقابل خدا طغیان نمی کردند.

اگر جد ما حضرت ادم ع به انچه داشت قناعت می کرد از بهشت اخراج نمی شدو در راحتی و اسایش 

 بود  و..

 اگر قناعت نباشد انسان مجبور به درخواست از دیگران می شود.وام و ضامن و...

 آثار قناعت در زندگی

گسترد، عبارت است ازرین نتایج ارزشمند قناعت، که در زندگی اجتماعی سایه میتمهم : 

 آسایش، راحتی و رضایتمندي .1

 

هنگامی که فرد به آنچه در اختیار دارد، اکتفا میکند و در زندگی، خود را با در نظر داشتن امکانات 

موجود، اداره میکند، سختی بسیاري از امور همچون فعالیتهاي طاقت فرسا، نگرانی از کمبودها، اظهار 

نیاز به دیگران و... را از خود دور میسازد. از اینرو، رسول خدا)ص( قناعت را عین راحتی دانسته و 

 «فرمودهاند: »القناعة راحة؛ قناعت راحتی است

 

کسانی که به آنچه دارند، راضیاند و خود را براي به دستآوردن آنچه ندارند، به زحمت نمیاندازند، یا 

در افسوس نداشتن آن به سر نمیبرند، زندگی را با روحی آرام و به دور از دغدغه و نگرانی میگذرانند. 

 «رضایت و قناعت اندوه را از بین میبرد در حدیثی از امیر مؤمنان)ع( آمده است: »الرضا ینفی الحزن؛
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در برخی از روایات، قناعت را گواراترین زندگی به شمار آورده است: »عن علی)ع(: القناعة اهنأ 

 «العیش؛گواراترین زندگی قناعت است

فرد قانع، از همسر خود راضی، از امکاناتی که در اختیار دارد، راضی و از همه مهمتر از خداي خود راضی 

است. و بر اساس این رضایت، ضمن آنکه از باطنی آرام برخوردار است، اعضا و جوارح خود را نیز براي 

 دسترسی به آنچه ندارد، به زحمت نمیاندازد. آیا حیات طیُّبه چیزي جز این است؟

 2-عزت پیداکردن

عزُّت و نفوذ ناپذیري اثر ارزشمند قناعت است. فردي که به آنچه دارد، قانع نیست، همواره در صدد 

است که کمبودهاي مادُّي خود را بر طرف سازد و چون تأمین این نیازها در موارد زیادي مستلزم در 

خواست از دیگران است و از سوي دیگر، این کمبودها بی انتها میباشد، نیل به آنچه که فرد در اختیار 

ندارد، مستلزم ابراز نیاز مداوم به دیگران است. این همان چیزي است که عزُّت و نفوذ ناپذیري فرد را 

به شدُّت به خطر میاندازد. از این رو، در روایات بسیاري قناعت موجب عزُّت دانسته شده است. » ؛ هر 

 « کس لباس صبر و قناعت بر تن کند، عزیز و با فضیلت میشود

 ثروتمندي که قانع نیست اون فقیر واقعی است.

چه بسیار افرادي که با همه سرمایهاي که دارند، روحیه گدایی بر آنها حاکم است حضرت فرمود: 

 »بینیازي به فراوانی ثروت نیست، بلکه به روحیه بینیازي است

 وعلی ع  میفرماید: حریص بنده هواهاي نفسانی است

تزکیه نفس-3  

شود. صفت ناپسند حرص، که سرچشمه بسیاري از ترین عوامل خود سازي قلمداد میاین صفت از مهم

دن به شود. ریشه کن کردن حرص نقطه آغازي براي آراسته شرذایل اخلاقی است، با قناعت درمان می
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مکارم اخلاق خواهد بود. بر این اساس، امیر المؤمنین)ع( قناعت را عامل مقابله با حرص شمرده و 

انتقم من حرصك بالقنوع کما تنقم من عدوُّك بالقصاص؛ از حرص خود با قناعت انتقام بگیر »اند: فرموده

 44.«همان گونه که از دشمن خود با قصاص انتقام میگیري

اعون »اند: در جایی دیگر، از قناعت به عنوان بیشترین یاري دهنده فرد در جهت اصلاح نفس یاد کرده

 45.«شییء علی صلاح النفس القناعة؛ کمك کارترین عامل بر اصلاح نفس قناعت است

مسلُّم است فردي که توفیق خودسازي پیدا کرده و از نفس صالحی برخوردار گشته است، از توانایی 

ها برخوردار خواهد بودها و ناسازگاريایجاد آرامش در جامعه و به حدُّاقل رساندن تنش . 

 راههاي بدست اوردن قناعت

ر مسائل مادي به پایین تر از خودنگاه کردن د-  

ها از موقعیُّت اقتصادي در زندگی خود احساس رضایت کنند و شود تا انسانیکی از عواملی که موجب می

اي مطلوب کنار بیایند، مقایسه موقعیت اقتصادي خود با کسانی است که به با کمبودهاي احتمالی به گونه

کنند. این مقایسه، زمینه رضایت تب بیشتر دست و پنجه نرم میهاي مالی با مشکلاتی به مرالحاظ ویژگی

کند. البته معناي این سخن، دست ها را فراهم میاز موقعیت اقتصادي فعلی و اجتناب از بلند پروازي

ها در زندگی نیست، بلکه جلوگیري از زیاده طلبی و برداشتن از تلاش و کوشش براي تأمین نیازمندي

 .تجمل گرایی است

مام صادق ع فرمود:از نظر امکانات به کسی که پایین تر از تو است نگاه کن تا باعث شود به روزي ا

 مقدر از جانب خدا راضی باشی.

سفارش شده است که باعث می شود خدا را بیشتر شکر کنی.  روایات به رفت وامد با فقرا همچنین در

 ولی سفارش شده با ثروتمندان رفت وامد نکنید 

http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/34#_edn44
http://marefateakhlagi.nashriyat.ir/node/34#_edn45


علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

627 

 

      

امام باقر)ع( فرمودند: »لاتجالس الاغنیاء فان العبد یجالسهم و هو یري ان الله علیه نعمة فمایقوم حتی 

یري ان لیس للُّه علیه نعمة« با ثروتمندان همنشین مباش، چون هنگامی که بندهاي در کنار آنان 

مینشیند، خود را مشمول نعمت خداوند میداند. امُّا از کنار آنان برنمیخیزد تا این که میپندارد خداوند 

 «هیچ نعمتی به او نداده است

 سیره بزرگان

سیره بزرگان ما بر مبناي قناعت بوده است و ماهم براي رسیدن به قله هاي موفقیت باید همان راه را 

برویم و مخصوصا خانمها در زندگی زناشویی حتما قناعت را شعار خود قرار دهند تا یاور خوبی براي 

 همسر باشند  و از اسیبهاي حرص و طمع ورزي در امان بمانند.

امام علی ع فرمودهاند: »اي انسانها، اگر از دنیا به اندازه کفایت بخواهید کمترین اندازه شما را کفایت 

 .«خواهد کرد و اگر بیش از آن بخواهید، همه آن چه در دنیا است نیز شما را کفایت نخواهد کرد

هاي ص( از جنگ خیبر، همسران آن حضرت در خواست کردند گنجینهپس از بازگشت پیامبر اکرم)

، که به عنوان غنیمت به تصرف مسلمانان در آمده بود، تقدیم آنان گردد. رسول «آل ابی الحقیق»

خدا)ص( فرمود: بر اساس دستور خداي متعال، این اموال باید میان همه مسلمانان تقسیم گردد. 

آن بزرگوار به خشم آمدند و مطالب ناپسندي را به زبان راندند. در این همسران به خاطر این سخن، از 

سوره احزاب را نازل فرمود و آنان را مخیُّر ساخت که یا دنیا و  29و  28هنگام خداي متعال آیات 

تجمُّل آن را بر همسري پیامبر ترجیح دهند و از آن حضرت جدا شوند و یا خدا، رسول و زندگی جاوید 

اندك دنیا برتري دهند و با قناعت و پرهیز از رفاه زدگی، به زندگی ساده خود با رسول را بر بهره 

خواهید اي پیامبر، به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می»خدا)ص( ادامه دهند. 

خدا، پیامبر و مند سازم و شما را به سبك نیکویی رها سازم و اگر شما اي بهرهبیایید شما را با هدیه

 28احزاب، «.)خواهید خداوند براي نیکوکاران شما پاداش بزرگی آماده ساخته استسراي آخرت را می

29و  ) 
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البته این برخورد موجب تنبه و آگاهی آنان شد و ابتدا امُّ سلمه و به دنبال او سایر همسران عرضه 

از در آشتی در آمدند کنیم و با رسول خدا)ص(داشتند: ما خدا و رسول را انتخاب می . 

در توراه آمده: اي فرزند هر طور می خواهی بکن چون هر نوع عمل می کنی بهمان نحو هم پاداش 

می بینی هر کس به روزي کم خداوند راضی باشد خداوند هم عمل او را قبول می کند و هر کس به مال 

ت می دهد و آن شخص را از جزو حلال کم قانع باشد خداوند رنج او را کم می کند و به کسب او برک

 بندگان فاجر خارج میکند.

 

 رابطه بین اسراف با قناعت

 اگر کسی قانع بود اسراف هم نمی کند ولی اگر قناعت نداشت به گناه اسراف الوده می شود

فرماید: آنچه بیش از حد کفاف باشد اسراف است.علی )ع( می  

است که متمکنند و امکاناتی دارند و می توانند خرج  خطاب اول ما به کسانی رهبر عزیزمان فرمودند:

 کنند . به آنها عرض می کنیم که کمتر خرج کنید ملاحظه کنید و اسراف نکنید

ساده زیستی چیز بسیار باارزشی است . ما اگر بخواهیم تجمل و اشرافیگري و اسراف و زیاده روي را ـ 

ن کنیم با حرف و گفتن نمی شود ... عمل ما بایستی که واقعا بلاي بزرگی است ـ از جامعه مان ریشه ک

  .موید و دلیل و شاهد بر حرفهاي ما باشد

ما ملت ایران باید این جامه ي ناساز بی اندام زشت را از تنمان بیرون بیاوریم ما خیلی مصرف زده 

. البته صدا و  هستیم باید این را حلش کنیم . همه باید دست به دست هم بدهند و این قضیه را حل کنند

 سیما هم بلاشك نقش دارد .
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ما باید به صرفه جویی عادت کنیم . صرفه جویی یعنی آن چیزي را که قابل استفاده است و می توانیم از 

آن استفاده کنیم دور نریزیم . نسبت به امکانات با هوس رفتار نکنیم . دائما چیزهاي ماندگار را نو 

ور ریختن روش درستی نیست . به نظر من باید مسئولان کشور راه کردن و چیزهاي ضایع نشدنی را د

 صرفه جویی و مقابله با اسراف را به مردم بیاموزند. 

مصرف گرایی براي جامعه بلاي بزرگی است . اسراف روزبه روز شکاف هاي طبقاتی و شکاف بین فقیر 

ردم براي خود وظیفه بدانند اجتناب و غنی را بیشتر و عمیقتر می کند. یکی از چیزیهایی که لازم است م

از اسراف است . دستگاه هاي مسئول بخش هاي مختلف دولتی بخصوص دستگاه هاي تبلیغاتی و 

فرهنگی ـ به ویژه صدا و سیما ـ باید وظیفه ي خود بدانند مردم را نه فقط به اسراف و مصرف گرایی و 

ت قناعت اکتفا و به اندازه ي لازم مصرف تجمل گرایی سوق ندهند بلکه در جهت عکس مردم را به سم

کردن و اجتناب از زیاده روي و اسراف دعوت کنند و سوق دهند. مصرف گرایی جامعه را از پاي در 

میآورد. جامعه اي که مصرف آن از تولیدش بیشتر باشد در میدان هاي مختلف شکست خواهد خورد . 

و از زیادي ها بزنیم  ما باید عادت کنیم مصرف خود را تعدیل و کم کنیم  

صرفه جویی صحیح ـ همان که در اسلام به آن قناعت می گویند ـ به معناي نخوردن نیست . به معناي 

 زیاده روي نکردن مال خدا را حرام نکردن و نعمت الهی را ضایع نکردن است .

لهی نزنید و از ( موضوع قناعت را جدي بگیرید . منظورم از قناعت این نیست که دست به نعمت هاي ا

آنها بهره مند نشوید. مقصود این است که حد و اندازه نگه دارید زیاده روي و اسراف نکنید نعمت هاي 

( من آنها را به قناعت به صرفه جویی و به اسراف نکردن دعوت می کنم.الهی را ضایع ننمایید   
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 جایگاه و اهمیت انصاف

 

فضائل اخلاقی است که باعث عزت انسان می گردد و اثار خوب  داشتن انصاف یکی از مهم ترین

 دیگري هم دارد.

 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

631 

 

      

انصاف یعنی داشتن عدالت.یعنی همه را به یك چشم دیدن.یعنی حق را پذیرفتن.یعنی اینچه خود می 

پسندي براي دیگران هم بپسندي و از انچه دوري می کنی و ضرر می دانی براي دیگران هم ضرر 

 بدانی.

ات بسیار مهم است.انصاف قض  

 انصاف بازرگانان و کاسبها مهم است.

 انصاف مسئولین هم مهم است.

 انصاف در خانواده و اینکه بخاطر یك اشتباه خدمات همسر را نادیده نگیري مهم است.

 انصاف صاحبان حرف و مشاغل مهم است.

 گران نفروختن.کم نفروختن.انصاف می اورد.

ظر بدهیم اگر حق و واقع را گفتیم ادم با انصافی هستیم.وقتی می خواهیم درباره شخصی ن  

 

امام صادق)ع( میفرماید: منَ أَنصَفَ النُّاسَ مِن نَفسِهِ رُضِىَ بِهِ حَکَما لغِیَرِهِ؛  هر کس با مردم منصفانه 

رفتار کند، دیگران داورى او را مىپذیرند.)من لا یحضر الفقیه ج 3، ص 13، ح 3237 ؛ کافی، چاپ 

 (الاسلامیه، ج 2، ص 146، ح 12 ؛ تحفالعقول، ص357

امیرمومنان علی)ع( نیز میفرماید: أَعدَلُ النُّاسِ مَن أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ؛ عادلترین مردم کسى است که با 

 (کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کند.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص 394، ح 9104

أَنصِفِ النُّاسَ مِن نَفسِكَ وَ أَهلِكَ وَ خاصَُّتِكَ وَ مَن لَكَ فیهِ هَوىً وَاعدلِ فِى العدَُوُِّ وَالصَُّدیقِ؛  خودت و  

خانوادهات و نزدیکانت و کسانى که به آنان علاقه دارى، با مردم منصفانه رفتار کنید و با دوست و 

 (دشمن به عدالت رفتار نمایید.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394، ح 9101
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امیرمومنان علی)ع( میفرماید: اَلانصافُ أَفضَلُ الفَضائِلِ؛ انصاف، برترین ارزشهاست. )تصنیف غررالحکم 

 (و دررالکلم ص 394، ح 9096

اهل انصاف شبیهترین مردم به پیامبر)ص( هستند. خود آن حضرت)ص( میفرماید: آیا شما را خبر 

ندهم که اخلاق کدام یك از شما به من شبیهتر است؟ عرض کردند: آرى، اى رسول خدا. فرمودند: آن 

کس که از همه شما خوش اخلاقتر و بردبارتر و به خویشاوندانش نیکوکارتر و باانصافتر باشد.)من لا 

 (یحضره الفقیه ج 4، ص 370 - مکارم الاخلاق ص 442

پیامبر)ص( انصاف را از نشانههاي ایمان حقیقی بر میشمارد و میفرماید: مَن واسَى الفَقیرَ وَأَنصَفَ النُّاسَ 

مِن نَفسِهِ فذَلِكَ المُؤمِنُ حَقُّا؛  هر کس به نیازمند کمك مالى کند و با مردم منصفانه رفتار نماید چنین 

 (کسى مؤمن حقیقى است.)خصال ص47، ح 48

 

علی)ع( میفرماید: زَکاهًََُْ القُدرهًََْ الانصافُ؛ زکات قدرت، انصاف است.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

 (342، ح 7821

 

از حسن بزاز است که گفت امام صادق)ع( به من فرمود: آیا به سه چیز از سختترین اموري که خدا بر 

بندگانش واجب کرده، آگاهت نکنم؟ گفتم: آري فرمود: منصفانه برخورد کردن تو با مردم ، همدردي 

با برادرت و به یاد خدا بودن در هر جا  و منظور من از یاد خدا »سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و 

الله اکبر« گفتن نیست؛ اگر چه این هم یاد خداست، اما ذکر خدا به یاد خدا بودن است آنگاه که به 

 .اطاعت یا معصیتی اقدام میکنی

 (کافی، ج2،ص 145،ح8)

انصاف نسبت به دشمن نیز سختتر است. بنابراین باید توجه داشت که اگر آثار و برکات دنیوي و 

اخروي انصاف را میخواهیم باید به انصاف رو آوریم. امیرمومنان)ع( میفرماید: وَابذلُ ... للِعامَُّهًَْ بِشرَكَ 

وَ مَحبََُّتَكَ وَلعِدَُوُِّكَ عَدلَكَ وَ إِنصافَكَ؛ گشادهرویى و دوستىات را براى عموم مردم و عدالت و انصافت 

 (را براى دشمنت بکار گیر. )خصال ص 147، ح 178

 آثار انصاف از زبان روایات
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انصاف آثار و برکاتی در حوزه فردي و  اجتماعی و نیز دنیوي و اخروي دارد که به برخی از آنها اشاره 

 .میشود

آسایش و راحتی: امام علی)ع( دراین باره میفرماید: اَلانصافُ راحَهًَْ؛ انصاف، مایه آسایش است.)  -1

 (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394، ح9113

افزایش رزق، خردمندي، تاخیر اجل و تلقین در قبر: پیامبر)ص( میفرماید: مَن اُلهِمَ الصُِّدقَ فى  -2

کَلامِهِ وَ الانصافَ مِن نَفسِهِ وَ بِرَُّ والدَِیهِ وَ وَصلَ رَحِمِهِ، اُنسِىءَ لَهُ فى اَجلَُهُ وَ وُسُِّعَ عَلَیهِ فى رِزقِهِ وَ مُتُِّعَ بعَِقلِهِ 

وَ لُـقُِّنَ حُجَُّتَهُ وَقتَ مُساءَلتَِهِ ؛ به هر کس، راستگویى در گفتار، انصاف در رفتار، نیکى به والدین و صله 

رحم الهام شود، اجلش به تأخیر مىافتد، روزي اش زیاد مىگردد، از عقلش بهرهمند مىشود و هنگام 

 (سؤال ]مأموران الهى[ پاسخ لازم به او تلقین مىگردد.)اعلام الدین ص 265

بهشت: امام صادق)ع( میفرماید: ثَلاثٌ مَنْ اَتَى اللُّه بِواحدَِةٍ مِنْهُنَُّ اَوْجَبَ اللُّه لَهُ الْجنََُّةَ: اَلاْنْفاقُ مِنْ اِقتْارٍ  -3

وَ البِْشْرُ لِجَمیعِ العْالَمِ وَ الاِنْصافُ مِنْ نَفْسِهِ؛ هر کس یکى از این کارها را به درگاه خدا ببرد، خداوند 

بهشت را براى او واجب میگرداند: انفاق در هنگام تنگدستى، گشادهرویى با همگان و رفتار 

 (منصفانه.)کافی، ج 2، ص 103، ح 2

رهایی از عذاب دنیوي: پیامبر)ص( میفرماید: أَنصِفِ النُّاسَ مِن نَفسِكَ وَ انصَحِ الأُمَُّةَ وَارحَمهُم فَإِذا  -4

کُنتَ کذَلِكَ وَ غَضِبَ اللُّه عَلى أَهلِ بلَدَةٍ أَنتَ فیها وَأرَادَ أَن یُنزلَِ علََیهِمُ العذَابَ نظََرَ إِلیَكَ فَرَحِمَهُم بِكَ، 

یَقولُ اللُّه تعَالى: )وَما کانَ رَبُُّكَ لِیُهلِكَ القُرى بظُِلمٍ وَأَهلُها مُصلِحونَ(؛  با مردم منصفانه رفتار کن و 

نسبت به آنان خیرخواه و مهربان باش، زیرا اگر چنین بودى و خداوند بر مردم آبادیى که تو در آن به 

سر مىبرى خشم گرفت و خواست بر آنان عذاب فرو فرستد، به تو نگاه مىکند و به خاطر تو به آن 

مردم رحم مىکند. خداى متعال مىفرماید »و پروردگار تو )هرگز( بر آن نبوده است که شهرهایى را که 

 (مردمش درستکارند، به ستمى هلاك کند«.)مکارم الاخلاق ص 457

رفع خلاف و ایجاد ائتلاف: امیرمومنان علی)ع( میفرماید: الْإِنْصاَفُ یَرْفعَُ الْخلَِافَ وَ یُوجِبُ الاِئتِْلَاف؛  -5

انصاف، اختلافات را از بین مىبرد و موجب الفت و همبستگى مىشود.)تصنیف غررالحکم و دررالکلم 

 (ص 394، ح 9116

عزت: امیرمؤمنان امام علی)ع( میفرماید: »هر کس با مردم به انصاف رفتار کند خداوند بر عزتش  -6

 (بیفزاید«.)بحارالانوار، ج72، ص33
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محبت: امام جواد )ع( فرمود: ثَلاثُ خِصال تَجتَْلِبُ بِهِنَُّ الْمَحَبَُّهًَْ: الاْنْصافُ فِی الْمعُاشَرهًََْ، وَ الْمُواساهًََُْ فِی  -7

الشُِّدُِّهًََِْ، وَ الاْنطِْواعُ وَ الرُُّجُوعُ إلی قلَْب سَلیم؛ سه خصلت جلب محبُّت می کند: انصاف در معاشرت با 

 (مردم، همدردي در مشکلات آنها، همراه و همدم شدن با معنویات. )کشف الغمُّه، ج 2، ص 349

می گویند که انصاف داشته باشید. آیا مثلا من اگر به حرف سخن چین گوش ندهم یا مثلا سوء اینکه 

ظن به دوستم نداشته باشم، نسبت به او، انصاف داشته ام؟ متأسفانه در جامعه در شرایطی دیده می شود 

هاي خشم بر بردباري و نارضایتی بر خشنودي، و فرصت طلبی بر ایثار و مصلحت شخصی بر مصلحت

ها اخلاقی بزرگ و ارزشی هدفمند به باد فراموشی سپرده خواهد شرعی پیروز شده، که بر اثر همهء این

اي به فراموشی سپرده شود برکت از آن جامعه رخت برخواهد بست و ارزشی که در هر جامعه …شد

را به طور یکسان اي وجود یابد در آن جامعه، خشنودي و اطمینان و تکامل و اشتراك اگر در هر جامعه

دانید این خصلت چیست؟آیا می …میان مردم آن جامعه مشاهده خواهی کرد  

بله همان انصافی که  …آري انصاف با همهء معنایی که این کلمه در بر دارد …نام دارد« انصاف»این اخلاق، 

انصافی  …ندارد انصافی که در مدرسه و محیط کار وجود …ها جاي آن خالی استدر میان افراد و خانواده

انصافی که در جوامع، به جز آنهایی که رحمت خداوند  …ها غایب استها و دیگر رسانهکه در روزنامه

 :شامل حالشان شده است، وجود ندارد

البغَْیِ یَعِظُکُمْ لعَلََّکُمْ انَّ اللُّه َ یَأمُْرُ باِلعَْدْلِ وَ الإِحْسانِ وَ إِیتاءِ ذِي القُرْبَی وَ ینَْهَی عَنِ الفحَْشاءِ وَ المنُْکَرِ وَ 

90تذََکَّرُونَ ]النحل/آیه  ] 

خدا به عدالت و احسان به خویشاوندان فرمان می دهد و از فحشا و زشت کاري و ستم نهی می کند، 

 .باشد که پذیراي پند شوید

 .و امیرالمومنین علی علیه السلام، منظور از عدل را در این آیه، انصاف ذکر کرده اند

ـ: العَدلُ الإنصافُ، و الإحسانُ « إِنُّ اللُّه َ یَأمُرُ باِلعدَلِ و الإِحسانِ»امُ علیٌّ علیه السلام ـ فی قَولِهِ تعَالی: الإم

231التَّفَضُّلُ. ]نهج البلاغة: الحکمة  ] 
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ابراین روایت و مجموع روایات دیگر، معناي انصاف، عدل است و معناي اینکه منصف باشیم، این است 

ت داشته باشیمکه عدال . 

 اما چه کسی عادل است؟ و یا چه کسی منصف می باشد؟

در بیان این سوال، یك قاعدهء کلی وجود دارد که به قاعده طلایی معروف است و در ادیان مختلف نیز 

 :این قاعده بیان شده است. و آن عمل کردن به این روایت است

هُ لنَِفسِكَ فاَکرهَْ لغِیَرِكَ، و ما أحببَتَهُ لنَِفسِكَ فأحببِْهُ لِأخیكَ؛ قال رسولُ اللُّه صلی الله علیه و آله: ما کَرِهتَ

تَکُن عادِلاً فی حُکمِكَ، مُقسِطا فی عَدلِكَ، مُحَبَّا فی أهلِ السَّماءِ، مَودودا فی صدُورِ أهلِ الأرضِ ]علامه 

تهران، چاپ: مکرر، مختلف. ج  -یه جلد، اسلام 42مجلسی، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 

96، ص 7میزان الحکمه، ج  14. تحف العقول: 69، ص 74 ] 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: آنچه براي خود نمی پسندي، براي دیگري هم مپسند و آنچه براي خود 

نزد دوست داري، براي برادرت نیز دوست بدار، تا در قضاوتت عادل باشی و در عدالتت دادگر و 

 .آسمانیان دوست داشتنی و در دلهاي زمینیان محبوب

 امام علی علیه السلام: أَعدلَُ النُّاسِ منَ أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ؛

ترین مردم کسی است که با کسی که به او ظلم کرده با انصاف رفتار کندعادل . [ ، ص 2غررالحکم، ج 

3186، ح 435 ] 

 

محبت می کنی ولی اون  درمقابل بد می کنه یا محبت هارو  یکی از بی انصافی ها جایی است که به کسی

 بیاد نمی اوره

 بی انصافی هاي یك زن!
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یکی از بی انصافی هایی که سرکار همسر کردند و واقعا دل منو شکستند این بود که مشاور به من  

 .گفتند براي همسر هدیه بخرید و من گفتم اینکار رو میکنم و بارها کردم

همسر چی گفت به مشاور؟ میدونید سرکار  

 .گفتند ایشان فقط تا حالا دو تا شاخه گل خشکیده براي من خریدند

اینو که گفت خیلی دلم شکست.پیش مشاور به سرکار همسر گفتم بی انصاف حداقل ده تا از اون گل 

سرخ هایی که خریدم الان تو تاخچه خونه خشك شده هاش تو گلدان هست و خودت نگه داشتی.پس 

میگی دو تا فقط؟آخه مشاورم گول بزنیم فایده داره؟)وقتی هم تو منزل بهش این رو گفتم توجیه چرا 

 (کرد که من منظورم چیز دیگه بود

البته یکی از اخلاق هاي بد ایشان همینه که اصلا تشکر نمی کنند و هر وقت خرید هم بکنیم بیاد خونه 

م یا فلان چیز رو نخریدیم وتشکر که هیچ نمیکنه کلی ناراحته که چرا کم خریدی ... 

حالا این شاخه گل ها رو که براي من دنیایی ارزش داشتند رو میگفت چون خسیس بودي میخریدي و 

چرا چیزهاي گران نمیخریدي؟در حالی که دوران نامزدي و اوائل ازدواج بود و منم وضع خوبی نداشتم 

 .و این شاخه گل ها رو تنوعی بدون مناسبت میخریدم

ند که تولد ها و سالگرد ازدواج و روز زن و... هم هر سال چقدر هدیه خریدم اما با بی انصافی به بما

 .مشاور گفت در طول زندگی فقط دو تا شاخه گل برام خریده و نه بیشتر

 نفرین علی ع به انس بی انصاف!

ود و در غدیر شاهد علی ع براي دفاع از ولایت خود به انس بن مالك که دهسال خادم منزل پیامبر ص ب

خطبه پیامبردرباره علی ع بود ،فرمود شما شهادت بده که پیامبر درباره من چی گفتند.انس گفت یادم 

نمی اید!پیامبر فرمود خدایا اگر دروغ می گوید عیبی در او ظاهر کن که قابل پوشیدن نباشد!و هنوز 

را بپوشاند بازهم قسمتی از ان در  هفته نگذشته بود انس دچار پیشی شد و هرچقدر تلاش می کرد ان

 سرش ظاهر و مشخص بود!
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 انصاف علی ع نسبت به قاتل خویش

وقتی حضرت بر اثر ضربت شمشیر مرادي در بستر افتادند سفارش او را به امام حسن ع می کردند و 

 می فرمودند هرچه خود می خوري به اوهم بخوران.و...

 

 

 

 

 

 روز عرفه

.روز دعا و نیایش.روز انسان سازي و روز روا شدن حاجات..بعد از شبهاي است روز عرفه نهم ذیحجه

 احیالء ،بهترین موقع براي امرزش گناهان و رواشدن حاجات روز عرفه است.

روزي که در عالم ذر در این روز و در صحراي عرفات  همه انسانها با خدا عهد بستند که فقط او را عبادت 

واولین شخصی که در عالم ذر اعتراف به خداوندي خدا کرد حضرت محمد  کنند و فقط از او اطاعت کنند

 ص بود.

 خداوند متعال در این روز به سه مکان و سه گروه از انسانها، توجه ویژه دارد: 

  
 کربلا و زائران امام حسین )ع(. .1

  
 صحراي عرفات )در نزدیکی مکه( و حجاج بیت الله.  .2

  
 ستی به سوي او بلند شود و دلی بشکند.هر جا از دنیا که د  .  3
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 برخی از اعمال شب و روز عرفه:

  
 احیا و نماز و عبادت و دعا و تضرع در پیشگاه الهی  در شب عرفه.1

  

 گردد( .دعا در شب عرفه )که گفته شده است مستجاب می .2

  

 زیارت امام حسین )ع( در شب عرفه.  .3

  
 غسل.  .4

  
 )اگر سبب ضعف و مانع از دعا و مناجات نشود( .روزه روز عرفه  .5

  
 قرائت دعاي عرفه امام حسین علیه السلام )که بهتر است بعد از نماز عصر باشد( . .6

  
 قرائت دعاي عرفه امام سجاد علیه السلام )که در صحیفه سجادیه موجود است(. .7

  
 زیارت امام حسین )ع( در روز عرفه. .8

  
 الفضل العباس )س( در روز عرفه .زیارت حضرت ابا .9

  
 اعتراف و اقرار به گناهان. .10

  
توحید و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره   دو رکعت نماز که در رکعت اوُّل بعد از حمد، سوره .11

شود. سپس چهار رکعت نماز که در هر رکعت بعد از حمد،پنجاه مرتبه سوره توحید کافرون خوانده می

 اقع همان نماز حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام است( .)این نماز در و

 
  

 ؟«عرفه»چرا 
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آموخت، چون به عرفه رسید به او گفت مناسك حج را به حضرت ابراهیم )ع( می ـ آنگاه که جبرئیل )ع(

 و او پاسخ داد آري. لذا به این نام خوانده شد.« یاد گرفتی؟»یعنی « عرفت؟: »

  
 کنند.از این جایگاه و در این سرزمین به گناه خود اعتراف میمردم  ـ وجه دیگر اینکه

  
ـ بعضی دیگر هم آن را جهت تحمل صبر و رنجی میدانند که براي رسیدن به آن باید متحمل شد ؛ چرا 

 (1صبر و شکیبایی و تحمل است.)« عرف»که یکی از معانی 

  
  

  
 حضرت آدم )ع( در عرفات

  

باغ بهشتی به زمین فرود آمد،   )ع(، وقتی جد اعلاي ما حضرت آدم )ع( ازامام صادق  مطابق روایتی از

 )ع(، فرود آمد و پرسید: چهل روز هر بامداد بر فراز کوه صفا با چشم گریان در حال سجده بود. جبرئیل

  
 ـ چرا می گریی، اي آدم؟

  
 دنیا فرود آمده ام؟ این از جوار خداوند به حالیکه ـ چرا نگریم در

  
 ه درگاه خدا توبه کن و بسوي او بازگرد.ب ـ

  
 ؟ ـ چگونه

  
صحراي  جبرئیل در روز هشتم ذیحجه آدم را به منی برد، آدم شب را در آنجا ماند و صبحگاهان عازم

 عصر روز و چون آموخت عرفات شد. جبرئیل هنگام خروج از مکه، احرام بستن و لبیك گفتن را به او

را به وقوف در عرفات دعوت کرد و  او  سل فرا خواند و پس از نماز عصر،را به غ  عرفه فرا رسید، آدم

 کلماتی را که از پروردگار دریافت کرده بود به وي تعلیم داد، این کلمات عبارت بودند از:
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 سبحانك اللهم و بحمدك

  
 لا اله الا انت

  
 علمت و ظلمت نفسی

  
 واعترفت بذنبی

  
 اغفر لی انك انت الغفور الرحیم

 یعنی: 

  
 جز تو خدایی نیست

  
 کار بدي کردم و بر خود ظلم نمودم

  
 کنماینك به گناه خود اعتراف می

  
 .مرا بحق محمد و ال محمدببخش که تو بخشنده و مهربانی

یا حامد بحق محمد.یا عالی بحق علی.یا فاطر بحق فاطمه.یا محسن بحق الحسن.یا قدیم الاحسان بحق 

 الحسین.

  

ریخت. وقتی که آفتاب غروب کرد و با تضرع اشك می غروب آفتاب همچنان دعا میکرد  آدم )ع( تا

.. به دعا پرداخت. صبحگاهان در مشعر بپاخاست و آنجا گذراند.  همراه جبرئیل روانه مشعر شد و شب را

 تا اینکه سرانجام بخشیده شد ...

  
 حضرت ابراهیم )ع( در عرفات 
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آموخت و حضرت ابراهیم )ع( در   مناسك حج را به حضرت ابراهیم )ع(  در صحراي عرفات، جبرئیل)ع(

 برابر او می فرمود: عَرِفتُ، عَرِفتُ )شناختم، شناختم(.

  

  

 پیامبر خاتم )ص( در عرفات

  
دامنه کوه عرفات در زمان صدر اسلام، کلاس صحرایی پیامبر اسلام )ص( بود و بنا به گفته برخی مفسرین 

به مردم و شاگردانش  در صحراي عرفات بر پیغمبر )ص( نازل شد و پیغمبر آنرا نآخرین سوره قرآ

 تعلیم فرمود.

  
رسول گرامی اسلام )ص( در چنین روزي سخنان تاریخی خود را در اجتماع عظیم و با شکوه حجاج بیان  

 داشت:

  
شما به زودي بسوي خدا  ... اي مردم سخنان مرا بشنوید! شاید دیگر شما را در این مکان ملاقات نکنم.

به شما توصیه می کنم هرکس  باز می گردید. در آن جهان به اعمال نیك و بد شما رسیدگی می شود.

  به صاحبش برگرداند. امانتی نزد اوست

  
، حرام است. از پیروي شیطان بپرهیزید. به شما سفارش می کنم که به  اي مردم بدانید ربا در آئین اسلام

 د زیرا آنها امانتهاي الهی در دست شما هستند و با قوانین الهی بر شما حلال شده اند.زنان نیکی کنی

  

... من در میان شما دو چیز به یادگار می گذارم که اگر به آن دو چنگ زنید گمراه نمی شوید، یکی کتاب 

 خدا و دیگري سنت و )عترت( من است.

  
سلمانان جهان با یکدیگر برادرند و چیزي از اموال هر مسلمانی با مسلمان دیگر برادر است و همه م

 دست آورده باشد... به  مسلمانان بر مسلمانی حلال نیست مگر اینکه آنرا به رضایت
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 در روز عرفه : تسبیحات حضرت رسول )ص(

  
 سبُْحانَ الَّذى فِى السَّمآءِ عَرْشُهُ سُبْحانَ الَّذى فِى الاَْرَْضِ حُکْمُهُ

 در زمین است فرمان و حکمش و  ایى که عرش او در آسمانمنزه است خد

  
 سبُْحانَ الَّذى فِى الْقبُورُِ قَضآؤُهُ سبُْحانَ الَّذى فِى البَْحْرِ سَبیلُهُ 

 منزه است خدایى که در گورها قضا و فرمانش جارى است منزه است خدایى که در دریا راه دارد

 بْحانَ الَّذى فِى الْجنََّةِ رَحْمتَُهُ سبُْحانَ الَّذى فِى النُّارِ سلُْطانُهُ سُ

منزه است خدایى که در آتش دوزخ سلطنتش موجود است منزه است خدایى که در بهشت رحمت او 

 است

  سبُْحانَ الَّذى فِى الْقیِمَةِ عَدْلُهُ سُبْحانَ الَّذى رَفَعَ السَّمآءَ

  خدایى که آسمان را بالا بردمنزه است خدایى که در قیامت عدل و دادش برپا است منزه است 

  سبُْحانَ الَّذى بَسَطَ الاْرْضَ سبُْحانَ الَّذى لا ملَْجَاَ وَلا مَنْجا منِْهُ اِلاُّ اِلیَْهِ

  منزه است خدایى که زمین را گسترد منزه است خدایى که ملجا و پناهى از او نیست جز بسوى خودش

  پس بگو

  لا الِهَ اِلا اللُّهُ وَاللُّهُ اَکبَْرُ صد مرتبهسبُْحانَ اللُّهِ وَالْحَمدُْ للُِّهِ وَ

 منزه است خدا و حمد از آن خدا است و معبودى جز خدا نیست و خدا بزرگتر از توصیف است

 و بخوان توحید صد مرتبه و آیة الکرسى صد مرتبه و صلوات بر محمُّد و آل محمُّد صد مرتبه و بگو

 لَهُ لَهُ الْملُْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیى وَیُمیتُ لااِلهَ اِلا اللُّهُ وَحدْهَُ لا شَریكَ 

معبودى جز خدا نیست یگانه اى که شریك ندارد پادشاهى خاص او است و از آن او است حمد زنده کند 

 و بمیراند

 وَیُمیتُ وَیُحْیى وَهُوَ حَىُّ لا یَموُتُ بیَِدِهِ الْخیَْرُ وَهُوَ عَلى کُلِّ شَىْءٍ 

 کند و او است زنده اى که نمیرد هرچه خیر است بدست او است و او بر هر چیزو بمیراند و زنده 

 قدَیرٌ ده مرتبه اَسْتَغْفِرُ اللُّهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاُّ هُوَ الْحَىُّ الْقیَُّومُ وَاَتوُبُ اِلیَْهِ ده مرتبه

ه ست و بسویش توبتوانا است آمرزش خواهم از خدایى که معبود بحقى جز او نیست که زنده و پاینده ا
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 کنم

یا اَللُّهُ ده مرتبه یا رَحْمنُ ده مرتبه یا رَحیمُ ده مرتبه یا بدَیعَ السَّمواتِ وَالارْْضِ یا ذَاالجَْلالِ وَالاَِْکْرامِ ده 

 تبهمرتبه یا حَىُّ یا قیَُّومُ ده مرتبه یا حَنُّانُ یا مَنُّانُ ده مرتبه یا لا اِلهَ اِلاُّ اَنْتَ ده مرتبه آمینَ ده مر

  
  

  

  
انجام غسل  . هر کدام را که حال و حوصله دارید انجام دهید.نترسید مشاهده فهرست بالا از : تذکر

دو رکعت نماز و بعد  باید نیت غسل عرفه کرد. جزو کارهاي روزمره ماست؛ فقط کارساده اي است که

دهد. فقط بدانیم که: خداوند  میصفا و جلا هاي ماگیرد ولی به دلدقیقه وقت نمی 10خلوت با خدا بیش از 

 تر است.مهم کمیتهم معمولا از کیفیت بزرگ و کریم است.

  
  

  
 صحراي عرفات همایش شناخت و خودسازي امام حسین )ع(

  
حضرت سیدالشهدا، امام حسین )ع( نیز بعد از ظهر روز عرفه همراه با فرزندان و گروهی از اصحاب از 

نهادند و در سمت چپ کوه  «کوه رحمت» ات بیرون آمدند و رو به دامنخیمه هاي خود در صحراي عرف

 بود. این همایش، تنها جنبه علم و شناخت و سازندگی رو به کعبه همایشی تشکیل دادند که موضوع آن

معرفت نداشت بلکه شناخت توأم با عمل و سازندگی و تزکیه و خودسازي بود. فهرست مطالب آن عبارت 

 بود از:

  
 اخت خدا و صفات الهی.ـ شن1

  
 ـ شناخت خود یا خودشناسی.2

  
 ـ شناخت جهان.3

  
 ـ شناخت آخرت.4
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 ـ شناخت پیامبران.5

  
 ـ خودسازي با صفات الهی.6

  
 ـ پرورش نفس با کمالات الهی.7

  
 ـ توبه و بازگشت به خداي مهربان.8

  
 ـ دور کردن صفات نکوهیده از خود با تسبیح پروردگار.9

  
 فراگیري راه تعلیم و تربیت از خدا.ـ 10

  
 ـ شناخت و درخواست بهترین مسئلت ها.11

  
 ـ تبدیل خود پرستی نفس به خدا پرستی.12

  
 ـ تبدیل خود برتر بینی نفس به تواضع و فروتنی.13

  
 ـ تبدیل خودخواهی نفس به ایثار و غیر خواهی.14

  
 ـ تعلیم مفاهیم و ادبیات قرآن.15
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 نفس اماره بزرگترین دشمن انسان

در ایات و روایات به انسان درباره خطرات نفس اماره، هشدارهاي مهمی داده شده است از جمله در 

سوره یوسف که فرموده ))حقیقتا  نفس امر به گناه می کند((450 و در روایت امده ))بزرگترین دشمن 
 انسان همان نفس انسان است.((451

در قران ذکر شده که هرکه از خدا بترسد و جلو هواي نفس را بگیرد جایگاهش بهشت است452.و 
 فرموده از نفست پیروي نکن که تو را از راه درست دور می کند.453

 

                                                             
  450یوسف53

نب یک ))نهج الفصاحه,ص66ح338  ا عدى ع دوُِّ ک  ن فسُک  الَّتى ب ین  ج 
 451  

  452و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنه هی الماوی ))سوره نازعات 40
  453ولاتتبع الهوی فیضلک عن سبیله)) سوره ص ایه 22

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie3e6nqY_PAhWFaRQKHYphBPYQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Ffarsi.khamenei.ir%2Fnewspart-index%3Ftid%3D2013%26npt%3D8&usg=AFQjCNFywUF96-uL1cYMkMv4cjaHJ99Y3w&sig2=xtMMIrywC0AV-tOlTYo91w
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اري بزرگترین دشمن ادمی ،هواي نفس است که با کمك ابلیس لعین،تلاش می کند انسان را به 

به اهل بیت ع و تلاوت قران و عمل به ان  معصیت وادار کند.لذا انسان باید با کمك عقل و دعا و توسل

 ،از خدا اطاعت کرده و با نفس مخالفت کند تا بتواند به سعادت دو جهان دست یابد.

 در ابتداي این موضوع خیلی مهم، به تعدادي از احادیث درباره نفس اشاره می نماییم:

ز کسی که به تنهایی حضرت سلیمان ع:هر کسی که بر هواي نفسش پیروز شود نیروند تر است  ا

 شهري را فتح نماید.}میزان الحکمه{

 

 مردي بنام مجاشع نزد پیامبر آمد و پرسید:چه راهی براي خداشناسی است؟

فرمود:خودشناسی.پرسید:چه راهی براي موافقت با خدا است؟ فرمود:مخالفت بانفس. پرسید:چه راهی 

ه راهی براي وصل به  خدا است؟ براي رضایت خدا است؟ فرمود:عصبانی کردن نفس. پرسید:چ

فرمود:دورکردن نفس. پرسید:چه راهی براي اطاعت خدا است؟ فرمود:معصیت نفس. پرسید:چه راهی 

براي یادخدا است؟ فرمود:فراموش کردن  نفس. پرسید:چه راهی براي نزدیکی به خدا است؟ 

د:وحشت از نفس. فرمود:دوري از  نفس. پرسید:چه راهی براي مانوس شدن باخدا است؟ فرمو

پرسید:چه راهی براي رسیدن به اینها  است؟ فرمود:کمك گرفتن از خدا براي مخالفت بانفس.}بحار 

{27ص77ج  

 امام علی ع :.کسی که از هواي نفس خود اطاعت کند آرزوي دشمن خویش را برآورده است

( 728سفینة البحار، هوي، ص  ) 

*** 

 :جواد الائمه علیه السلام
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« اعتق الفقر وارفض الشهوات و خالف الهوي واعلم انك لن تخلو من عین الله فانظر کیف توسد الصبر و

 « تکون

صبر را تکیه گاه خود کن و فقر را در آغوش گیر، شهوات را دور افکن و با هواي نفس مبارزه کن و 

 !بدان که از دید الهی نهان نمی گردي پس بنگر که چگونه اي

( 358، ص 78بحار، ج  ) 

*** 

م علی علیه السلاماما : 

 « اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفسه»

 .ناتوانترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان باشد

 (غرر الحکم)

*** 

 :امام علی علیه السلام

واعلموا ان الجهاد الاکبر جهاد النفس فاشتغلوا بجهاد انفسکم تسعدوا وارفضوا القال والقیل تسلموا »

تغنموا و کونوا عباد الله اخوانا تسعدوا لدیه بالنعیم المقیمواکثروا ذکر الله   » 

و بدانید که بزرگترین جهاد، جهاد با نفس اماره است پس آماده شوید و به جهاد با نفس خود بپردازید 

تا به سعادت ابدي برسید و قیل و قال را ترك کنید و حرف و گفت و گو را به دور ریزید تا به ساحل 

و خدا را بسیار یاد کنید تا به ذکر خدا غنیمت یابید و اي بندگان خدا با هم برادر ایمانی  سلامت برسید

 .باشید تا نزد خدا در بهشت نعیم جاودانی به سعادت برسید

( 469، ص 6شرح غرر الحکم، ج  ) 

*** 
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 :امام علی علیه السلام

 « من غلب عقله هواه افلح، و من غلب هواه عقله افتضح»

بر هواي نفس غالب باشد به رستگاري و سعادت نائل می شود، و آن کس که عقلش  کسی که عقلش

 .مغلوب تمایلات نفسانیش باشد، سرانجام رسوا و مفتضح می گردد

( 287، ص 2مستدرك، ج  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

 « من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره»

جاهده نکرده باشد، در بزرگی به مقام فضل و شایستگی کسی که در کوچکی با خواهش هاي نفسانی م

 .نائل نمی شود

( 645غرر الحکم، ص  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

 « من لم یهذب نفسه فضحه سوء العادة»

کسی که روان خود را از ناپاکی هاي اخلاق تطهیر ننماید، عادات ناپسندیده اش او را رسوا خواهد 

 .ساخت

( 719غرر الحکم، ص  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

 « من لم یتدارك نفسه باصلاحها اعضل داءه و اعیی شفاءه و عدم الطبیب»
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کسی که به اصلاح نفس خویش نپردازد و هر چه زودتر خود را درمان ننماید بیماري اش تشدید می 

 .شود و علاجش سخت می گردد و فاقد طبیب معالج خواهد شد

( 310، ص 2مستدرك، ج  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

 « طوبی لمن غلب نفسه و لم تغلبه و ملك هواه و لم تملکه»

سعادتمند کسی است که همواره بر نفس خود غالب باشد و نفسش بر او مسلط نگردد، او مالك هوي و 

 .تمایلات خود باشد و هواي نفس بر وي حکومت نکند

( 427فهرست غرر، ص  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

« ن من احب عبادالله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدي ا

 « فی قلبه... فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه

همانا محبوبترین بنده نزد خدا بنده اي است که خدا او را در پیکار نفس یار است، بنده اي که از درون، 

ون، ترسان و بی قرار، چراغ هدایت در دلش روشن است... پس او اندوهش شعار است و از بر

 .گوهرهاي دین را کان است و کوهی است که زمین بدو از لغزش در امان است

( 87نهج البلاغه، خطبه  ) 

*** 

 :امام علی علیه السلام

 «ان المجاهد نفسه علی طاعة الله و عن معاصیه عند الله سبحانه بمنزلة بر شهید»
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نفس خود در راه اطاعت از خدا و دوري از گناهان پیکار کند، جهاد چنین فردي نزد خداوند  هر که با

 .سبحان، به منزله شهید است

( 226، ص 1غرر الحکم، ج  ) 

 

 در  رابطه با حالات نفس توضیحاتی  بشرح زیر داده می شود.

نفس انسان داراي حالات مختلفی است، گاهی تمایل به چیزهاي بدي دارد و هیچ ابائی هم ندارد که از 

این نفس تعبیر به امُّاره می شود. این نفس در همه انسان ها وجود دارد و کثیري از مردم تسلیم اوامر 

این نفس اند. امر نفس اماره، به بدي و خیانت و شهوت هاي نامشروع است. کسی که به این خواست ها 

و اوامر توجه کند، روز به روز به اماره بودن نفسش اضافه می شود، مگر خداوند رحم کند و انسان را از 

این حالت بیرون آورد و یا این که از اول به انسان یك بصیرتی عطا کند که انسان از این اوامر نفسانی 

تبعیت نکند. آیه 53 سوره یوسف به این حال نفس اشاره دارد، و ما ابر¢ نفسی ان النفس لامارة بالسوء 

الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم؛ این نکته را باید دقت نمود که انبیا و اولیا، پاکیزه و مذکی بوده اند، 

اما براساس تواضع، خود را مذکی قلمداد نمی کردند، چون در برابر لطف الهی متواضع بودند و می 

خواستند بگویند ما هر چه داریم از کمك الهی و رحمت حق متعال است. علما در مورد نفس اماره گفته 

اند که در طول حیات براي انسان وجود دارد و این که اگر انسان به تبعیت از آن حرکت کند، این نفس 

روز به روز قوت بیشتري پیدا می کند، اما اگر از خواسته ها و تمایلاتی که نفس انسان دارد، این 

پرهیزکاري او را وادار می کند که به صلاح خود بپردازد و این باعث ضعف نفس اماره می گردد. جمله 

اي از بعض تفاسیر نقل شده است که نفس اگر از عقل و وحی تبعیت ننماید، حالت اماره بودنش قوي تر 

شده و هر روز او را بیشتر به طرف سوء و اعمال زشت می کشاند، مگر انفسی که مرهونی باشند از قبل 

الهی که این اشخاص بر نفس خود تسلط پیدا کرده و امیر بر شهوات خود می گردند، حتی بر شیطان 

برون هم مسلط می شوند. نوع دیگر از حالات نفس، نفس مسوله است. که از حالات و انواع نفس اماره 
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است و حالت آن زینت دهندگی است؛ یعنی براي انسان، کار ناپسند را زیبا جلوه می دهد و انسان را 

علاقه مند به آن می کند، در نتیجه انسان مرتکب آن می گردد. در هنگام تردید بین دو عمل که آیا 

خوب است یا بد، این نفس براي خوب بودن عمل بد و بد نشان دادن عمل خوب توجیهات زیبایی می 

آورد تا شخص عمل خوب را ترك کند و عمل بد را انجام دهد. تسویل، یعنی تزیین و زینت دادن، این 

زینت دادن، یا از طریق هواها و تمایلات نفسانی است، و یا شیطان او را وسوسه می کند و یا اطرافیان 

معصیت را براي انسان؛ زینت می دهند در نتیجه گرفتار می کند و نام این نفس زینت دهنده می شود 

مسوله. در سوره طه آیه 96،آ مده: قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و 

کذلك سولت لی نفسی؛ وقتی حضرت موسی به سامري گفت: چرا این کار را کرده اید و مردم را به 

گمراهی کشانده، گوساله پرست نمودید؟ در جواب می گوید: چیزي دیدم که دیگران ندیدند. نفس او 

برایش زینت داد که گفت من نفسم برایم زینت داد که از آن خاك زیر پاي اسب رسول که حیات 

بخش بود بردارم و در مجسمه گوساله بریزم تا به صدا در آید و مردم را منحرف کند، از این کار تعبیر 

به سولت لی نفسی می شود. نفس این کار را برایم زینت داد و مرا گرفتار کرد. و این چنین نفس 

مخالفت الهی را برایم زینت داد و مرا گرفتار کرد. وقتی کاري نزد انسان، خوب و جالب جلوه کند، 

انسان به دنبالش رفته و تمایل به انجام آن یابد. حالت دیگر نفس، لوامه بودنش است، در آیه اول و دوم 

سوره قیامت این گونه آمده است: لااقسم بیوم القیامة و لااقسم بالنفس اللوامة؛ آیه شریفه صحبت از 

نفس لوامه می کند، نفس لوامه، صیغه مبالغه است و کثرت لوم و ملامت را می رساند، علت این لوم و 

ملامت چیست؟ احتمالات مختلفی براي آن داده اند از جمله روایاتی است که در کتاب کنزالدقائق از 

حضرت پیامبر اکرم صلی اللُّه علیه وآله نقل شده است که حضرت فرموند: لیس من نفس برُّة و لافاجرة 

الا و تلوم نفسها یوم القیامة، ان عملت خیراً کیف لم ازد و ان عملت شراً قالت یا لیتنی کنت قصرت؛ 

بحارالانوار 29/7 هیچ نفسی نیست که روز قیامت خودش را ملامت نکند، اگر در دنیا کار خیر انجام 

داده ملامت می کند خودش را که چرا بیشتر انجام نداده و اگر کار شرُّي انجام داده، ملامت می کند 

خودش را که چرا کمتر کار شرُّ نکرده ام؟ این نفس لوامه و سرزنش گر است. مرحوم نراقی رحمةاللُّه 
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علیه در کتاب جامع السعادات فرموده اند: لوامه، آن نفس هایی است که اگر یك وقت خطایی از انسان 

ها صادر شد، زود متنبه شده و برمی گردند و خودشان را ملامت می کنند که چرا دقت نکردم. این 

حالت لوامه و سرزنش کننده است که جزو نفس هاي خوب است. گاهی انسان لغزشی پیدا می کند، ولی 

اگر بعد از لغزش بخواهد به خطایش ادامه دهد، خیلی بد است و اصرار به گناه انسان را از جنبه هاي 

معنوي ساقط می کند. ولی اگرنفسی مبتلا شد و فورا توبه کرد و خودش را ملامت نمود، این نفس 

ارزشمند است. این معنایی است که جناب نراقی در مورد نفس لوامه لحاظ نموده است. نوع سوم از 

انواع نفس، نفس مطمئنه است چند آیه آخر سوره فجر در مورد آن است: یا ایتها النفس المطمئنة 

ارجعی الی ربك راضیة مرضیة فادخلی فی عبادي و ادخلی جنتی؛ تبعیت از عقل و وحی و هم چنین از 

انبیا و اولیا، انسان را به درجه راضیة مرضیة می رساند. چنین فردي با انجام اوامر الهی و تکلیفی خدا 

حالت اطمینان برایش پیش می آید و لذا می بینید که در دشت کربلا، هر چه عرصه بر حضرت 

سیدالشهدا علیه السلام تنگ تر می شد و یاران و اطرافیان و خویشاوندان خود را از دست می داد، 

صورت مبارك حضرت برافروخته تر می گشت، چون در مقام عبادت و بندگی حالت طمئنینه اي در 

ایشان بود و این چنین نفس مطمئنه اي در عاشورا تجلی کرده است. فوز و فلاح نصیب کسانی می شود 

که اطاعت و بندگی دارند و این اطاعت و بندگی براي انسان حالت طمئنینه و اطمینان می آورد. این 

حالت نفس مطمئنه طبعاً براي کسانی که معارف عالیه را طی کرده اند پیش می آید، آنان که قوه عاقله 

شان در برابر قواي دیگر مانند شهوت و سبعیت، قوت بیشتري پیدا کرده و آن قواي دیگر تحت این 

 قوه قرار می گیرد، این حالت طبعاً عمل نیك را هم به دنبال دارد

عقل یا نفس تحکوم  : 

 

 و دارند محض عقل و روحانیت ملائکه. است آفریده را حیوان و ملائکه و بشر تعالی و تبارك خداي

 مرکب انسان و نیست خبري هیچ ها آن در روحانیت از و دارند شهوت فقط حیوانات ، ندارند شهوت
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 عقل. کنند کودتا میخواهند نفس و عقل همیشه انسان بدن در. عقل و روحانیت و ازشهوت است

 میخواهد

. است برده بین از را عقل و کرده کودتا نفس ها انسان از خیلی در. را عقل نفس و ببرد بین از را نفس

 ندارند عقل دیگر ، شوند می مرتکب را گناهان از خیلی ، میکنند جنایت ، دهند می انجام قتل که کسانی

 اگر ، است حاکم عقل ها بعضی بدن مملکت رد ولی است شهوت با ها آن بدن مملکت در حکومت ،

 می استفتاء عقل از کارها ي همه در و خورند می حلال مال و خورند می غذا عقل مطابق هستند گرسنه

 الشعاع تحت عقل حکومت او بدن در اگر ولی. است بالاتر هم ملائکه از کسی چنین که بدانید و کنند

 قرآن در خدا. است تر پایین و بدتر هم حیوانات از دفر آن صورت آن در است شهوت و نفس حکومت

 ازحیوانات بلکه اند حیوان مثل ها این 179 آیه اعراف سوره( اضل هم بل ، کالانعام اولئك) فرماید می

بدترند هم  

 

هستید؟ خود وجود صدَام مراقب آیا  

خواستن آقا حاج از اي توصیه ، آمدند بهجت# الله آیت ملاقات به رزمنگان از اي عده  

 

🌸 گفتند ایشان :  

 

❌ هستید خود وجود صدَام مراقب آیا کنید می جنگ صدَام با دارید روز هر شما  

( الجنان مفاتیح. ع حسین امام عرفه دعاي از فرازي ) 

 خطرات نفس براي انسان
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هر گاه بخواهیم به خطرناك بودن نفس انسان پی ببریم، باید فرموده ي خداوند را درباره ي داستان 

 ابیل بخوانیم که از زبان قابیل می فرماید:ق

را  پس نفس )سرکش او( قتل برادرش { یعنی:فطََوَُّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قتَْلَ أَخیِهِ فَقتَلََهُ فَأَصبَْحَ مِنَ الْخاَسِرِینَ} 

 مائده/ 30براي وي آسان کرد و او را کشت و از زیان کاران گردید.

 فرزندانش می فرماید:همچنین خداوند از زبان یعقوب به 

بلکه نفوس )اماره ي شما( کاري )زشت( را برایتان آراسته  { یعنی:بَلْ سَوَُّلَتْ لَکُمْ أَنفُسُکُمْ أمَْراً}

 یوسف/ 18 است.

 هم چنین فرموده ي خداوند از زبان آن مرد سامري که گوساله را براي بنی اسرائیل ساخت:

 طه/ 96 و این چنین نفسم این کار را برایم آراست. ی:{ یعنوَکذََلِكَ سَوَُّلَتْ لِی نَفسِْی}

 هم چنین فرموده ي خداوند از زبان زن عزیز مصر:

و من نفس  { یعنی: ومَاَ أُبَرُِّئُ نَفسِْی إِنَُّ النَُّفْسَ لأمََُّارَةٌ باِلسُُّوءِ إِلاَُّ ماَ رَحِمَ رَبُِّیَ إِنَُّ رَبُِّی غَفُورٌ رَُّحیِمٌ  }

، )چرا که( به راستی نفس به بدي، بسیار امر کننده است مگر هنگامی که خویش را تبرئه نمی کنم

 یوسف/ 53 پروردگارم رحم کند، بی گمان پروردگار من آمرزنده و مهربان است.

یعنی نفس خود را پاك و بی آلایش نمی دانم؛ زیرا نفس بشري همیشه متمایل به حرکت در راه شهوت »

نفس بشري علاقه مند و متمایل به گناه است و دلایل خطرناك در تفسیر قرطبی آمده است: « است.

بودن تسلط نفس بر انسان و تسلیم شدن در برابر شهوات بسیار زیادند و به همین خاطر است که امام 

 ابن قیم رحمه الله می فرماید:

ن به بعد از آ سایر بیماري هاي قلب ناشی از نفس می باشند؛ زیرا تمامی مواد فاسد به آن جا می ریزد و»

 «سایر اعضاي بدن پخش می شود و نخستین عضوي که بدان مبتلا می گردد، همان قلب است.
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پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از شر آن به طور عموم و از شر اعمال و رفتار ناشی از آن به طور 

 ویژه، به خدا پناه برده است.

ه نفس مانع رسیدن قلب به خداست و خداوند وارد قلب نمی رهروان راه وصال حق اتفاق نظر دارند ک

شود و با آن ارتباط برقرار نمی کند، مگر این که فرد بر نفس خود مسلط شود و با خواست هاي آن 

سفر پویندگان مسیر حق به پیروزي بر نفس منتهی می شود؛ »مخالفت ورزد. بعضی از عرفا گفته اند: 

د، خوشبخت و رستگار خواهد شدو هر که در برابر نفسش مغلوب زیرا هر که بر نفسش پیروز شو

 شود، خسارت مند و بدبخت خواهد شد. خداوند می فرماید:

 وَأمََُّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبُِّهِ وَنَهَى النَُّفْسَ فَإِنَُّ الجَْحِیمَ هِیَ الْمَأْوَى*  وَآثَرَ الْحیَاَةَ الدُُّنیْاَ *  فَأمََُّا مَن طَغَى *  }

پس اما کسی که طغیان ورزد و زندگانی دنیا را برگزیند پس  { یعنی:فَإِنَُّ الْجنََُّةَ هِیَ الْمَأْوَىعَنِ الْهَوَى* 

همانا دوزخ جایگاه اوست و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس را از هوي و 

 ازعاتن/ 41 _37 هوس بازدارد. پس همانا بهشت خود جایگاه اوست.

اصل آن است که نفس انسان بسیاز به بدي ها فرمان می دهد و اگر چنین نباشد، استثنا و خلاف اصل 

است. نفس اماره منبع فساد و مصیبت و مخفی گاه خراب کاري و و ظلم و ستم و تجاوز است و نیازمند 

 نیرویی ایمانی است تا او را پاك و آرزوهایش را تابع فرمان دین نماید.

 خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر این امر بسیار تاکید نموده و می فرمود: رسول

الوا یا ق -ما تقولون فی صاحب لکم إن أنتم أکرمتموه و أطعتموه و کسوتموه أفضی بکم إلی شر غایة»

، یعنی: «قال: فوالذي نفسی بیده إنها لنفوسکم التی بین جنوبکم _رسول الله: هذا شر صاحب فی الأرض

شما راجع به همنشین خود چه می گویید؟! اگر او را مورد احترام و اکرام و اطعام قرار دهید، شما را به )

اوج بدبختی می کشاند و اگر او را به کل محروم و مورد اهانت قرار دهید، باز هم شما را به اوج بدبختی 

 ند آن همنشین همان نفسمی کشاند، گفتند: این بدترین همنشین در زمین است، فرمود به خدا سوگ

 «روایت مسلم»شماست.( 
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نفس بشري یه طور طبیعی به شهوت رانی تمایل دارد، مگر کسانی که آن را تربیت کرده باشند و از 

دستور دادن به خراب کاري، به دستور دادن به نیکوکاري تغییر داده باشند و نفس اماره را به نفس 

ر اموري که او را از رضایت خداوند دور می کند مورد ملامت لوامه تبدیل نموده باشند که شخص را د

 قرار می دهد.
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 خوش گمانی عامل استحکام خانواده و بدگمانی عامل تزلزل

 یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولاتجسسوا

یز در خانواده و زندگی مشترك ن حسن ظن به یکدیگر، نخستین خشت بناي صلح و صفاي اجتماع است و

 بد گمانی به همسر ،غیرت نیست اساسی می باشد

 مردان بسیار حساس,بد گمانی

زنان و مردان زیادي از همسر خود شکایت دارند که او بد گمان است و به همه ي روابطش ایراد می گیرد 

 ؟اما بد گمانی واقعا چیست

د و نسبت به رابطه با دیگر مردان بسیار حساس هستند زنان شکایت دارند همسرشان به آنان شك دارن

و خدا می داند که هیچ کدام از »و گاه چیزهایی را مطرح می کنند که انسان از گفتن آن ها شرم دارد؛ 

مردان نیز شکایت دارند همسرشان فکر می کند او به کس دیگري علاقه .« گمان هایش واقعیت ندارد

و خدا می داند که این گونه »خانم انداخته یا ازدواج دوم کرده است و...،  دارد یا نگاه نادرست به فلان

 .«نیست

این موضوع، یکی از مشکلات و مسائل خانواده است که گاه چنان فراگیر می شود که کیان خانواده را به 

 مخاطره می اندازد.

 12 وشوهرم مخود سنی اختلاف.کردم ازدواج ساله5 هستم ساله 25 خانمی.نباشید خسته.سلام

 با هک زمانی از اینکه دارم که مشکلی ولی.نمیزاره کم برام شوهرم امکان تاحد دارم خوبی زندگی.ساله

 باشم هخون تو تنها نمیزاشت حتی برم،اوایل جایی تنهایی نمیده اجازه رفتم،شوهر سقف یك زیر شوهرم

 روز14 نیست خودمون شهر تو که هجوری هم شوهرم شغل برم جایی تنهایی به نمیزاره شد بهتر که حالا

 بهش گها قبلآ.بیام و جایی برم بیاد باهام یکی تا موندم منتظر که بس از شدم خسته دیگه.میاد بار یه
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 تو نهات خانمم ندارم دوست فقط نه میگه میشد عصبانی اعتمادنداري بهم آیا چیه کارت دلیل میگفتم

 تونیمی هست که همینه ندارم اعتماد بهت آره که فتهگ بهم کردم بحث که آواخر این ولی.بره خیابون

 تا ودمخ.میدم طلاقت آخرش میگه بهم میکنیم شدید بحث باهم هم یکبار سالی و.برو نمیتونی بمون

 لطفا ارمد دوست زندگیمو و شوهرم من.بیان کنار نمیتونن اطرافیان ولی اومدم کنار مشکل این با حدودي

 .شد طولانی ببخشید بیام؟ کنار شرفتار این با چطور کنید کمکم

 . آن چه در باره ي خانواده باید گفت این است که:

خانواده در ظاهر با خواندن صیغه ي عقد و به وجود آمدن محرمیت، آغاز می شود: اما باید توجه داشت 

نیز با  هر چند سال ازدواج، بدن ها «پیوند و ارتباط میان روح ها و جان هاست.»ماهیت اصلی خانواده، 

امل ، از عو«اعتماد و اطمینان»یکدیگر محرم می شوند، ماهیت اساسی خانواده، پیوند و ارتباط روحی است 

اساسی یك رابطه است بدون اطمینان به طرف مقابل، نمی توان انتظار یك رابطه را داشت اعتماد و اطمینان 

 «صمیمیت و عواطف مثبت»ه ي خانواده. به فرد، زمینه و بستر یك ارتباط را به وجود می آورد. در حوز

 ، اساس پایداري ومیان همسران، از مسائل کلیدي و حساس زندگی زناشویی است طبق برخی نظریه ها

بدون مودت و رحمت، نمی توان به موفقیت خانواده و تداوم آن  است« مودت و رحمت»رضایت زناشویی، 

 اندیشید.

این اصلی است که معمولاً افراد همدیگر را  :یابی همسر استارزاز مسائل مهم در روابط بین همسري، 

ارزیابی می کنند و تصوري از آنان در ذهن خود می سازند، نوع این تصور نقش مهمی در کیفیت ارتباط 

، موجب خوش گمانی می شود و حالتی از اطمینان و اعتماد را به وجود می . ارزیابی مثبت از همسردارد

ستحکام پیوند می شود و بدین سان انسان احساس آرامش می کند و از رابطه ي آورد و سبب جذب و ا

خوش گمانی موجب » خود لذت می برد. امام علی )علیه السلام( درباره ي این موضوع تأکید می کند 

( و 4823)غررالحکم: « ( اندوه انسان را کاهش می دهد»( و 4816)غررالحکم: « آرامش روانی می شود.

( امام صادق )علیه السلام( نیز تأکید می کند که 8842)غررالحکم: « محبت دیگران می شود.موجب جلب 

 «از خوش بین بودن بهره اي برگیر، که با آن دلت را آرام می کنی و کارت را پیش می بري.»

 (84/ج209/ص 78)بحارالانوار: ج
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 ی، سپس موجب احساس ناامنی می، موجب تردید و بدگمانارزیابی منفی گاه این تصور، بد و منفی است:

شود و ذهن را از تصورات بد پر می کند و بدین سان انسان را اندیشناك و فضاي روابط را تیره و تار می 

د و صحت ندارن چنین ارزیابی هایی غیر واقعی استکند و موجب دوري افراد از یکدیگر می شود معمولا 

و رسول خدا )صلی الله علیه واله « 12حجرات/ آیه ي »گناه خداوند متعال از این گونه گمان ها به عنوان 

/ ص 4؛ سسن آبی داوود: ج 8/ ج 75/195یاد کرده )بحارالانوار؛ ج  دروغ ترین دروغوسلم( به عنوان 

( و مردم را از آن بر حذر داشته اند. طبیعتاً در چنین فضایی حزن و اندوه حاکم خواهد 4917/ ج 280

 دید و بد دلی نسبت به یکدیگر باشد، حس بدي را تجربه خواهد کرد.بود ذهنی که پر از تر

بدگمانی  رفتار مازمینه ياز بدگمانی دارند گاه  سهم خاص خود را در پیش گیريهر کدام از همسران، 

همنشینی با بدان، بدگمانی به نیکان را در پی »را به وجود می آورد. امام علی )علیه السلام( می فرماید 

 «دارد.

بد گمانی نسبت به همسر، اثرات ویرانگري بر بنیان خانواده بر جاي می گذارد: همان گونه که پیش تر 

اشاره شد، پایه هاي استحکام خانواده بر اطمینان همسران نسبت به یکدیگر بنا می شود؛ این یك اصل 

وقتی نگاه منفی در  است. بد گمانی، زمینه ي رفتارهاي ناهنجار و نادرست بعدي را به وجود می آورد.

ارزیابی همسر حاکم شد، بر همه ي ابعاد روابط زناشویی سایه ي شود خود را می گستراند. امام علی )علیه 

السلام( بر این که بد گمانی سبب تباهی همه ي امور و برانگیخته شدن شرُّ می شود، تأکید می کند. 

 (.5575)غررالحکم/ ج

( و وقتی بد گمانی و بد 8837است )غررالحکم/ ج شك و تردیدی، ایشان تصریح دارد سر آغاز بد گمان

 دلی حاکم شد.

 (8837( و بد باطن می شود. )غررالحکم/ ج 7960فرد، بد پندار )غررالحکم / 

 (8094نسبت به دیگران زیاد غیبت و بدگویی می کند. )غررالحکم/ ج 

 (9084از همگان گریزان است. )غررالحکم: ج 
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 (8950دوستی را باقی نمی گذارد. )غررالحکم/ ج جاي آشتی با هیچ 

 (182/ ص 2به دیگران اطمینان نمی کند و اطمینان دیگران را از خود سلب می کند )کنز الفوائد/ ج 

تصور کنید اگر چنین حالتی بر خانواده حاکم شود، چه فضایی به وجود خواهد آمد آیا از این زندگی می 

 اشت؟توان انتظار خوشبختی و آسایش د

( زیرا فرد دیگري و از جمله همسر خود را بر خلاف آنچه 839)غررالحکم/ ج  بدگمانی بیماري است

هست ارزیابی می کند: از این رو، بدگمانی، رابطه ي تنگاتنگی با ویژگی خود فرد دارد هنگام ارزیابی 

نك وجود خودشان درباره نسبت به دیگران، معمولاً افراد از جایگاه خود به دیگران نگاه و با همان عی

دیگران داوري می کنند نظام داوري در باره دیگران، متأثر از شخصیت وجودي خود آنان است از این 

 رو، کسانی که به ناحق نسبت به دیگران بد گمان اند، خودشان افراد بدباطنی هستند.

ند ؛ زیرا همه را ماننیست انسان بد، به هیچ کس خوش گمان»امام علی )علیه السلام( تصریح می فرماید 

آدم شرور به هیچ کس گمان نیك »( و در سخن دیگري می فرماید: 2175)غررالحکم/ « خود می داند.

( در حقیقت انسان بد 1903)غررالحکم/ ج « نمی برد، چون همگان را به خوي و خصلت خود می بیند

 بتوان از این راه، شخصیت و باطن افرادگمان، خود را در آینه ي دیگران می بیند و توصیف می کند. شاید 

بدگمان را تشخیص داد. پس اگر به همسر خود بد گمان هستید، بدانید آنچه را به او نسبت می دهید در 

حقیقت نتیجه ي کارکرد ناسالم و بیمار دستگاه ارزیابی و داوري شما بوده و به نوعی ویژگی خودتان است 

 که به او نسبت می دهید!

روري است: غیرت، صفتی لازم و بلکه ض اشتباه شدن بدگمانی با غیرتکه ممکن است اتفاق افتد، از اموري 

براي حفظ و حراست از کیان خانواده است اسلام عزیز مدلی از روابط میان محرم و نامحرم را طراحی 

بت و نس دمومن باید غیور باشکرده که به صلاح زندگی است و آن را از آفات جدي حفاظت می کند لذا 

 332/ ص 76به این مرزها حساس باشد خداوند متعال به صفت غیرت خوانده شده است )بحارالانوار/ ج

(، رسول خدا )صلی الله علیه واله وسلم( نیز 7070( و اهل غیرت را دوست دارد )کنز العمُّال/ ج 1/ج 

با غیرت مورد ستایش  ( و به همین دلیل انسان ها33/ ج  248/ ص 103غیور است )بحارالانوار/ ج 
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( 612( و انسان هاي بی غیرت مورد نکوهش قرار گرفته اند )همان ص 610ص  8)میزان الحکمه / ج 

به نظر می رسد یکی از دلایل ناهنجاري هاي امروز بی غیرتی مردان است. اما نباید فراموش کرد غیرت 

 نیز حد و مرزي دارد.

تبدیل می شود وقتی می توان غیرت می ورزید که واقعاً  ی منفیغیرت اگر از حدُّ خود خارج شود، به بدگان

تخلفی رخ داده باشد اگر تخلف قطعی نباشد، حساسیت نشان دادن بر مبناي حدس و گمان خواهد بود و 

این حدس و گمان ها نیز معمولاً نادرست اند. از این رو، در عین تأکید جدي بر غیرت، باید جداً مراقب 

د دلی به جاي غیرت نشانده نشود؛ چه بسا همین بد گمانی بی دلیل، زمینه ساز وقوع در بود بدگمانی و ب

 غیرتی هست که خدا دوست دارد»رسول خدا )صلی الله علیه واله وسلم( می فرماید کار ناشایست می شود 

و غیرتی هست که دوست ندارد.غیرتی را که دوست دارد غیرت ورزي هنگام شك است و غیرتی که 

( امام علی 7067)کنز العمُّال/  «ت ندارد، غیرت نشان دادن در جایی است که شکی در بین نباشددوس

از غیرت نا به جا ]نسبت به زنان[ »)علیه السلام( در سفارش به فرزند خود امام حسن علیه السلام فرمود 

ه در باره ه گنهکاري(، بلکمی کشاند و پاکدامن را به بدگمانی )اندیش زن سالم را به بیماريبپرهیز که آن، 

 5)کافی / ج « ي آنان محکم کاري کن. آن گاه اگر عیبی دیدي در مجازات کوچك و بزرگ درنگ مکن.

 ( بنابراین انسان باید مراقب باشد به اندك احتمالی، تهمت نزند و غیرتی نشود.9ج  537ص 

براي  را رعایت کنند: این نیز مواردي بایدبراي پیشگیري از اشتباه بدگمانی با غیرت هر کدام از همسران 

این است که براساس منابع اسلامی، الگوي سبب شناسی بدگمانی، هر دو طرف، رابطه را شامل می شود 

بر اساس الگوي طرفینی بدگمانی، هر کدام از طرفین سهمی در بد، گمانی دارند. این سهم نیز بر اساس 

تفسیرگر »و طرف دوم « زمینه ساز بد گمانی»نا که طرف اول، تفسیر( شکل می گیرد؛ بدین مع -مدل )زمینه

 است.« منفی

در پیش گیري از بدگمانی دارند گاه رفتار  از همسران، سهم خاص خود رابراساس آنچه گذشت هر کدام 

 همنشینی با بدان، بدگمانی»ما زمینه ي بدگمانی را به وجود می آورد. امام علی )علیه السلام( می فرماید 

 «نیکان را در پی دارد. به
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از ویژگی انسان هاي رشد یافته توان تحمل ابهام است. افرادي که از بلوغ فکري برخودارند وقتی با رفتار 

 ابهام آلود مواجه شدند، می توانند آن را در خود هضم کنند و بر آشفته نشوند

و شوخی  محرم سخن بگویداگر همسري، خیلی باز و راحت با نا( 31/ج  197/ ص 74)بحارالانوار/ج 

کند؛ آن گونه که با محارم رفتار می کند، نمی تواند بد گمانی و آشفته خاطري همسرش را انتظار نداشته 

باشد یا اگر هنگام صحبت با خانواده اش در گوشی سخن می گویند و به اصطلاح پچ پچ کند، انتظار 

هر که خود را در جایگاه تهمت و »ی فرماید سوءظن همسر را نداشته باشد. امام علی )علیه السلام( م

( 483/ج 380)مالی صدوق: ص « بدگمانی ند، نباید کسی را که به او گمان بد برده است سرزنش کند.

هر که به اماکن بد رفت و آمد کند متهم می شود و هر که خود را در معرض تهمت قرار دهد، نباید کس »

( بنابراین در رفتار خود تجدید 182/ص 2)کنزالفوائد/ج« کندرا که به او گمان بد برده است، سرزنش 

 نظر کنید و ببینید چه چیزي موجب بد گمانی همسر شده است.

تفسیر کند. در تفسیر چنین رفتارهایی  رفتارهاي همسر و مومن را برجهت خوبشاز طرفی باید انسان 

ر فتار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر»باید رویکرد مثبت داشت. امام علی )علیه السلام( می فرماید 

هر گاه »( و 483/ ج380)امالی صدق/ ص « کن تا زماي که کاري از او سر زند راه توجیه را بر تو ببندد

بلاغه؛ )نهج ال« سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی براي آن توجیه خوبی بیابی، به آن گمان بد مبر.

امتحان قرار داد و بر اساس شایستگی هایش او را انتخاب کرد،  ( وقتی انسان کسی را مورد360حکمت 

 نباید به اندك احتمالی نسبت به او بد گمان شود یا سخن دیگران در او اثر گذارد.

هر که دانست برادرش در دین استوار و ره پوي راه راست است، دیگر »امام علی )علیه السلام( تأکید دارد 

ي او گوش دهد. بدانید که گاه تیرانداز تیر می اندازد و تیرش به خطا می  نباید به سخنان مردم درباره

یاد کرده است « تحمل ابهام»( این همان چیزي است که بادتر از آن به عنوان 141)نهج البلاغه خطبه « رود

ي تطبیق راتحمل ابهام به این مربوط است که افراد در انطباق خود با شرایط ابهام، تا چه اندازه آمادگی یا ب

خود با آن مشکل دارند. افراد از نظر میزان انطباق با ابهام، متنفاوت هستند کسانی که تحمل ابهام شان 

زیاد است معمولاً درك پیچیده اي دارند آنان به اطلاعات بیشتر توجه می کنند و سعی دارند از قضاوت 

مواجه می شویم. بخشی از این ابهامات  هاي زود هنگام پرهیز کنند در زندگی همواره با ابهامات زیادي
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در ارتباط با دیگران اتفاق می افتد. براي مثال، ممکن است رفتارهاي عجیب و غریب از دیگران ببینیم و 

مشاهده ي این رفتارها باعث سوال هاي بسیاري شود افرادي که از توانایی تحمُّل ابهام بالا برخوردار 

وجه می کنند لذا ممکن است تحمل دیدن این شرایط را نداشته باشند نیستند، فقط به تعدادي از عناصر ت

و در بر خوردها و تعاملات شان نیز تجدید نظر کنند به این ترتیب، روابط میان فردي نیز به هم خواهد 

خورد در مقابل، افراد با تحمل ابهام زیاد، در محیط مملو از اطلاعات ناهمخوان، از انعطاف پذیري بیشتري 

 ت به دیگران برخوردارند.نسب

 

 

 

 

 جایگاه نصیحت در اسلام و اهمیت نصیحت والدین به فرزندان

125ادع الی سبیل ربك بالحکمه و الموعظه الحسنه(نحل  

روش تربیتی موعظه و نصیت از روش هاي مهم و موثر تعلیم وتربیت بشمار می رود.-1  

57ناس قد جائتکم موعظه من ربکم(یونس خداوند قران را کتاب موعظه معرفی کرده )یا ایها ال-2  

و این نشان از اهمیت نصیحت و موعظه است  زیر ا فطرت انسانها بر پاکی و درستی است و موعظه هم 

 موافق فطرت می باشد

موعظه نیاز ذاتی انسان است و کسی از ان بی نیاز نیست لذا رسول خدا به جبرئیل می گفت عظنی-3  
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علی ع می فرماید)الموعظه صقال النفوس و جلاء القلوب( 454موعظه صیقل نفس است و انسان ها را 

 نورانی می کند)

4-در قران به نصیحت هاي ابراهیم ع به عمویش ازر بت پرست اشاره می کند. به نصیحت نوح پسرش 
 کنعان را455 .به نصیحت هاي لقمان پسرش رالقمان456

58ظکم به .ان الله کان سمیعا بصیرا(نسامهمترین موعظه کننده خود خداست )ان الله نعمُّا یع -5  

نصیحت کننده باید:-6  

الف.خود عامل به ان باشد.و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من 

(33المسلمین)فصلت  

 یا ایهالذین امنوا لم تقولون مالا تفعلون)صف(

 کونو دعات الناس بغیر السنتکم

سان خود عامل نباشد نصیحت از دل مخاطب می رود  مانند باران  که  روي در روایت هم امده که اگر ان

 صخره  می لغزد و نمی ماند.

 ب:در قالب قصه و داستان و لطیفه نصیحت بهتر اثر می کند. لذا قران قصه هاي زیادي بیان می کند

 ج:در حضور دیگران نباشد.امام علی ع می فرماید نصیحت در حضور دیگران یك نوع سرزنش است457

                                                             

  454غررالحکم حدیث شماره373

  455هود42
  456لقمان12

  457اعراف164
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د:نصیحت همراه با تشویق و دادن هدیه باشد مثلا به فرزند بگوید  نماز بخوان .بعد که نماز خوند اورا 

 تشویق زیانی یا مالی کند.

ذ: نصیحت کننده نباید با نگاه مجرمانه به نصیحت شونده نگاه کند)قولوا حسنا( بلکه باید خیرخواهانه و 

 دلسوزانه داشته باشد.

 ر-نصیحت باید با نرمی و لبخند ومحبت باشد.)قولا له قولا لینا(458

 ز:نصیحت کننده حسن نییت داشته باشد)ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصح امین(459

اگر س:باید با عبارات خیلی خوب نصیحت کرد.مثلا اگر فرزند درسش ضعیف است باید به او بگویی:

 دقت می کردي درست بهتر میشد .

استعداد نداري!نباید بگویی:تو  و  

و این از مهم ترین نکات کلدي نصیحت کردن و برخورد با فرزند است.باید همیشه عزت  احترام فرزند 

رعایت شود و او را سرکوب نکند و اشتباهات او را به روي او نیاورد.بلکه نقاط مثبت او را گوشزد نماید 

 و از او تعریف کند.

ر مخاطب خواب الوده است یا دسشویی دارد یا مریض است زمان نصیحت باید مناسب باشد مثلا اگش:

 و درد دارد یا براي کاري عجله دارد ووو.نصیحت اثر نمیکند.

 ص: نصیحت را تکرار نماید.زیرا انسان فراموشکاراست.

 ض:خود را فردي کامل و بی عیب ندانیم و بگوییم ماهم دچار اشتباه می شویم.

                                                             

  458طه64

  459اعراف68
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ه ها را ازاد گذاشته اند و نه خود کاري با انها دارند نه می گذارند بعضی والدین خود مومنند ولی بچ-7

دیگران انهارا نصیحت کنند.انها معتقدند نباید ازادي فرزندان را محدود نمود وباید ازاد باشند و خود راه 

 رو انتخاب کنند.

کردن او است بلکه و این یکی از مسائل مهم تربیتی است.اسلام مخالف ازاد گذاشتن فرزند و یله و رها 

باید به او ادب بیاموزد او را به نماز سفارش کند.قران بیاموزد.مواظب رفتار او باشد و او را نصیحت 

 نماید.

نصیحت خود یکی از راههاي امر بمعروف و نهی از منکر است.-8  

می کند پذیرفتن نصیحت از عوامل موفقیت انسان می باشد.ما نباید از  از کسی که ما را نصیحت  -9

 ناراحت بشویم بلکه باید از او تشکر هم بکنیم.که در این صورت خدا هم از ما خوشش می اید.

 حضرت امام در جواب نامه نوجوانی که او را نصیحیت کرده بود  از ان نوجوان تشکر کردند.

 امام صادق ع فرمود بهترین دوست انست که عیوب مرا به من اهدا کند.
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نتظارمحرم و ا  

پیوند عجیبی بین محرم و امام زمان ع است.محرم  ماه غم واندوه و حزن ومصیبت امام زمان عج است.و 

اینکه مردم در منتظران امام زمان ع هم همانند امامشان ،دوماه محرم و صفر را عزاداري می نمایند.و 

د.محرم براي امام حسین ع عزاداري می کنند جزو مصادیق انتظار فرج می باش  

زیرا  محرم وصفر است که دلهاي مردم را با ولایت پیوند می زند.مردم را با امام حسین ع مرتبط می 

سازد. و کسی که با امام حسین ع ارتباط پیدا کرد،با همه امامان ع ارتباط پیدا می کند.مخصوصا با امام 

 زمان ع  که منتقم خون حسین ع است.

د این الطالب بدم المقتول بکربلاهرجمعه دعاي ندبه خونها صدا می زنن  

 کجاست  کسی که انتقام خون  شهید کربلا را می گیرد.

و اینکه منتظران منتظر ظهور هستند علاوه بر اینکه  منتظرند امام زمان جهان را پر از عدالت 

 کند،منتظرند انتقام شهید کربلا را بگیرد



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

668 

 

      

حسین ع که قیام کرد تا اسلام حفظ شود تا عدالت انتظار در محرم پر رنگ تر می شود.و پیوند بین امام 

حاکم گردد تا ظلم از بین برود  با قیام جهانی امام زمان ع  که انهم براي از بین بردن ظلم و ظالمان 

 است و براي برقراري عدالت در زمین است،ظاهر می شود.

 و هرکه عاشق حسین است،عاشق امام زمان ع هم هست.

عنی من با  هرکه دوست شما امامان ع  باشد سازش و صلح می کنم و عدو لمن انی سلم لمن سالمکم ی

 عاداکم.و با هرکه با دشمنی بورزد دشمن خواهم بود.

 پس در نتیجه من با منتظران مهدي ع  دوستم و با دشمنان مهدي ع دشمنم.

 و این هم تولی و تبري است که در محرم  جلوه گر می شود. 

رم و صفر  بیاد امام زمان عج که بیش از هزارسال است در عزاي جدش گریه منتظران مهدي ع در مح

می کند،گریانند.و می دانند در کره زمین شخصی نیست که مانند امام زمان ع براي امام حسین عزاداري 

 و گریه کرده باشد.

زیرا مصیبت منتظران مهدي ع از امامشان یاد می گیرند که تا اخر عمر عزادار حسین ع مظلوم باشند 

حسین ع بزرگترین مصیبت در اسمان و زمین بوده است .مصیبه ما اعظمها و اعظم رزیتها فی الاسلام و 

 فی جمیع السماوات والارض.

 

  :کندجعفى روایتى را نقل مى به سند خود از ابوعبدالله« روضة کافى»مرحوم کلینى در 

  (24« )قال)ع(لکن رباطناالدهر. م؟ قلت: اربعون،قال لى ابوجعفر محمد بن على،)ع(: کم الرباط عندک»



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

669 

 

      

مرابطه نزد شما چند روز است؟  حضرت ابوجعفر محمدبن على، امام باقر: به من فرمودند: منتهاى زمان»

  «... اى است که همیشه هستمرابطه عرضه داشتم: چهل روز ، فرمودند: ولى مرابطه ما

« اند ، این است که شخصچنانکه فقها در کتاب جهاد گفته« مرابطه مؤمن براى جلوگیرى از هجوم و  

اى علیه موضعى که از آن احتمال بروز حمله نفوذ مشرکان و کافران در مرزهاى کشور اسلامى و یا هر

رود، به حال آماده باش و درمسلمانان مى کمین به سر برد.این عمل در زمان غیبت امام معصوم)ع( ،  

است.مستحب    

اش منتظران ظهور مهدي ع در محرم به اوج خود می رسد. انتظار ظهور در محرم و صفر و این اماده ب

 براي مردم بیشتر می شود

 انان در زیارت عاشورا می خوانندکه 

 ان یرزقنی طلب ثاري کم مع امام هدي ظاهر ناطق بالحق منکم

ل بیت ع  شرکت نمائیمیعنی خدایا به ما توفیق بده در رکاب امام مهدي ع  در انتقام خون شما اه  

 

محرم ،منتظران را بیاد امام زمان و انتقام ان حضرت از قاتلین جدش حسین ع می اندازد.واینکه امام 

زمان ع همان امام حسین ع است  زیرا امامان ما همه نور واحد هستند و اعمال همه امامان یکی است اگر 

می کرد و اگر امام حسین ع در موقعیت امام  امام حسن هم در موقعیت امام حسین ع بود او هم قیام

 حسن ع بود صلح می نمود.

نکته دیگر این است که منتظران ظهور معتقد به رجعت هستند.یعنی بعد از اینکه امام مهدي ع حکومت 

جهانی تشکیل دادندوسالیان سال حکومت نمودند.و سپس رحلت کردند.امام حسین ع زنده می شود و 
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د و بر بدن امام زمان ع نماز می خواند و حضرت را دفن می کند.سپس حکومت امام به دنیا بر می گرد

 حسین ع شروع می شود.و سالیان سال بر جهان حکومت می نماید.

 و این پیوند دیگري بین امام حسین ع و امام زمان ع را نشان می دهد.

ظهور امام زمان ع و حکومت ان  و منتظران باید به   همه این حوادث مبارك اعتقاد داشته  باشند.یکی

حضرت و یکی هم حکومت امام حسین ع  که البته بعد از حکومت امام حسین ع ،امیرالمومنین ع زنده 

می شود و حکومت اهل بیت را ادامه می دهد.که در روایات امده حکومت اهل بیت ع پنجاه هزار سال 

 طول می کشد.

 

 (گریستن بر اباعبدالله )علیه السلام

، گریه بر اباعبدالله الحسین )علیه السلام( و خواندن با امام عصر عج  ي ارتباطیوسیله از مهم ترین  یکی

 .زیارت عاشورا و توسل به حضرت خامس آل عباست

دهد؟چگونه گریه بر امام حسین )علیه السلام( مرا به امام زمان )علیه السلام( پیوند می  

حال بر تو هر صبح و   اگر من در کربلا نبودم تا تو را یاري نمایم می دانید که امام عصر عج فرموده اند

 شام اشك می ریزم و اگر اشکم تمام شود خون می گریم.

وقتی امام حی ما این چنین می گوید ماهم باید هر صبح و شام بر حسین بگرییم و یا زیارت عاشوراي 

 امام حسین ع را با حضور قلب بخوانیم.
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گریه بر امام حسین )علیه السلام( است. هرکس متوسُّل به امام حسین )علیه السلام( بشود  . این لِمُّ و سرِّ

رسدگاه است که به محضر نورانی آقا امام زمان )علیه السلام( میو این برنامه را ادامه دهد، آن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسابرسی از اعمال

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

سلامت به مقصد برسد و در جهان دیگر در ارامش و سعادت و قران و اهل بیت براي اینکه انسان ب

خوشحال باشد این است که براي اعمال خود یك حسابرس از طرف خودمان قرار دهیم و مرتب از 

 اعمال خود بررسی کنیم.
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برخلاف مال و ثروت و خانواده که فقط تا زمان مردن با ما هستند اعمال ما هم در عالم برزخ و هم در 

با ما هستند تا زمانی که در جایگاه محاسبه از ما حسابرسی کنند .پس باید خود را براي چنین  قیامت 

روزي اماده کنیم و مواظب باشیم انجا کم نیاوریم .مورد مواخذه قرار نگیریم .شرمنده خانواده و 

ه خداوند دوستان نشویم.شرمنده اهل بیت ع نشویم.شرمنده قران کریم نشویم.و از همه مهم تر شرمند

 مهربان نگردیم.

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: وَکُلَّ إِنساَنٍ أَلْزمَنْاَهُ طَآئِرَهُ فِی عنُُقِهِ وَنُخْرجُِ لَهُ یَوْمَ الْقیِاَمَةِ کِتَاباً 

  (یلَْقاَهُ مَنشُورًا )الاسراء،13

   

  کارنامه اعمال هر انسانی را به گردنش می آویزیم و روز قیامت کتابی براي او بیرون می آوریم که

  .آن را در برابر خود گشوده می بیند

   

  (و دنباله ي آیه می فرماید: اقْرَأْ کَتَابَكَ کَفَی بنَِفْسِكَ الیَْومَْ عَلیَْكَ حَسِیباً )الاسراء،14

   

این همان نامه ي اعمال توست، به او می گوییم کتابت را بخوان! کافی است که امروز خود حساب گر 

  .خود باشی

   

در این نامه ي اعمال هیچ چیز فروگذار نشده است و در آن روزي که یوْمَ تُبْلَی السَّرَائِرُ )الطارق،9( 

  .است، هر کار خیر و شري که انسان انجام داده آشکار و برملا خواهد شد

   

و آنجاست که معلوم خواهد شد این شخص بهشتی یا جهنُّمی است. کارنامه ي عملکردش را به دستش 

  .می دهند

   

قرآن کریم می فرماید: وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِماَلِهِ فیََقُولُ یَا لیَْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابیِهْ وَلَمْ أَدرِْ ماَ حِساَبیِهْ 
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  ()الحاقة،25و26

   

و امُّا کسی که کارنامه اش به دست چپ او داده شود، گوید اي کاش نامه ام به من داده نمی شد و نمی 

  .دانستم در حساب اعمالم چه نوشته اند

   

امُّا در کنار این افراد، اشخاص دیگري هم هستند که با صداي بلند فریاد شادي سرمی دهند که اي اهل 

  .محشر بیایید و نامه ي اعمال مرا ببینید

  (فَأمََّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بیَِمیِنِهِ فیََقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا کتِاَبیِهْ )الحاقة،19

   

امُّا کسی که کارنامه اش به دست راست او داده شود با صداي بلند می گوید: بیایید نامه ي عمل مرا 

 بخوانید

 حسابرسی

فرمایدپیامبر گرامى اسلام صلى الله علیه و آله مى : 

قبَْلَ أنْ تُوزَنُوا، وَ تَجَهَُّزوا للِعَْرْضِ الأْکبَْرِحاسبُِوا أنْفُسَکُمْ قبَْلَ أنْ تُحاسبَُوا، وَ زِنُوها  . «1» 

خودتان به حساب خود برسید قبل از این که در دادگاههاى قیامت به حسابتان برسند. و خویش را وزن 

هاى قیامت وزن نمایند. و کنید تا معلوم شود چه اندازه بار معنوى دارید، قبل از این که شما را با میزان

برخورد به عرض اکبر و قیامت کبرى خود را آماه کنید براى . 

فرمایدامام حسن مجتبى علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله روایت مى : 

 «3» .شَریکَهُ، وَ السَُّیُِّدِ عَبْدَهُ  لایَکوُنُ العْبَْدُ مُؤمِناً حتَُّى یُحاسِبَ نَفْسَهُ أشَدَُّ مِنْ مُحاسَبَةِ الشَُّریكِ

تر از شریك از شریکش و مولا از عبدش، مؤمن نیست مگر آن که از خودش حساب بکشد سختبنده . 

کندامام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش حضرت باقر علیه السلام نقل مى : 

ناَ علَیَْكَ شَهیدٌ، فاَفعَْلْ بى ما مِنْ یَومٍ یَأْتى عَلَى ابْنِ آدَمَ إلُّا قالَ ذلِكَ الیَْوْمُ: یَابْنَ آدمََ، أناَ یَوْمٌ جَدیدٌ وَ أ

 «4» .خیَْراً، وَاعْمَلْ فىَُِّ خیَْراً أسْهُلْ لَكَ فى یَوْمِ الْقیامَةِ، فاَنَُّكَ لَنْ تَرانى بعَدَْها ابدَاً 
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گوید: اى آدمیزاده، من روز جدیدى رسد مگر آن که آن روز به انسان مىهیچ روزى بر فرزند آدم نمى

هاى تو شاهدم، با من به نیکى برخورد کن و ساعات مرا به عمل خیر تمام برنامه هستم و از جانب خدا بر

 .بگذران، تا در محاسبات قیامت بر تو آسان باشم. به حقیقت بدان که پس از این مرا نخواهى دید

 :حضرت علىُّ بن الحسین علیهما السلام فرمود

حیفَةِ اعْمالِهِ، فاَعْمَلُوا بِأوَُّلِها وَ آخِرِها خیَْراً یغُْفَرْلَکُمْ ما بیَْنَ إنَُّ الْملََكَ الْمُوَکَُّلَ باِلعْبَدِْ یَکتُْبُ فى صَ 

 «5» .ذلِكَ

نویسد، اول و آخر صفحه عمل را به خیر و نیکى بنویسید، فرشته مأمور به انسان، اعمال را در پرونده مى

 .ما بین آندو بر شما بخشیده شود

کندا صلى الله علیه و آله روایت مىامام صادق علیه السلام از رسول خد : 

 «6» .طُوبى لِمَنْ وُجِدَ فى صَحیفَةِ عَملَِهِ یَوْمَ الْقیِامَةِ تَحْتَ کُلُِّ ذَنْبٍ أستْغَْفِرُاللَُّهَ

 .خوشا به حال کسى که در پرونده عملش در قیامت کنار هر گناهى توبه یافت شود

  

 دنیا در کلام امیرالمؤمنین علیه السلام

رالمؤمنین علیه السلام وارد بازار بصره شد، مشاهده نمود مردم عجیب سرگرم تجارت و داد و ستد امی

 :هستند، گریه سختى کرد و فرمود

نِ لالِ ذلِكَ عَ یا عَبیدَ الدُُّنیا وَ عُمُّالَ أهلِْها، إذا کنُْتُمْ باِلنَُّهارِ تَحلِْفوُنَ، وَ باِللَُّیْلِ فى فُرُشِکُمْ تَنامُونَ، وَ فى خِ

تَحْرُزُونَ الزُّادَ وَ تُفَکُِّرُونَ فِى الْمعَادِ الآْخِرَةِ تغَْفلُوُنَ، فَمتَى . «7» 

اى بندگان دنیا و کارگران مادُّیگران، شما که روزها سرگرم سوگند خوردنید و به شب در رختخواب به 

کنید ده تهیه مىخواب اندرید و در بین روز و شب از آخرت غافلید، پس چه وقت زاد و توشه براى آین

افتید؟و چه زمان به فکر قیامت مى  

سعى کنیم دنیاى ما دنیاى مبغوض حق نشود که چنین دنیایى انسان را به هلاکت ابدى وشقاوت دائمى و 

توانیم از دنیاى خود بر اساس دستورهاى حضرت حق مزرعه آخرت را کند. ما مىسرمدى دچار مى

 .بسازیم

هاى الهیُّه باشد، دنیاى ما مزرعه اهرى ما هماهنگ با حقایق ملکوتیُّه و واقعیتهاى باطنى و ظاگر برنامه

 .آخرت، ورنه دنیاى ما مسیرى به سوى سجُّین و جهنُّم است



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

675 

 

      

  

 دنیا در کلام امام سجُّاد علیه السلام

گویدمحمد بن مسلم بن شهاب مى : 

« اوند افضل است؟ فرمود: بعد از از حضرت علىُّ بن الحسین علیهما السلام سؤال شد: چه عملى نزد خد

اى بالاتر از بغض دنیاى مذموم و زندگى غلط نیست که براى این بغض معرفت خدا و رسول، برنامه

اى از صفات حسنه و اعمال صالحه هستجهات کثیره . 

هاى زیادى هست. اول چیزى که به آن معصیت خدا شد کبر از پذیرش حق بود و براى معاصى شعبه

بود که ابلیس دچار آن شد، از قبول حق ابا کرد و استکبار به خرج داد و از کافران شد. و آن معصیتى 

 :مجید فرموده قرآن حرص بود که آدم و حوُّا دچارش شدند، چنانکه در

رَةَ فتََکُونا مِنَ الظُّالِمینَفَکُلا مِنْ حَیْثُ شِئتُْما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَُّجَ » «8» 

[ که خواستید بخورید، و به این درخت نزدیك مشوید که ازستمکاران ]بر اىو از هر جا ]و هر نوع میوه

 .خود[ خواهید شد

چیزى که به آن نیاز نداشتند در حالى که از آن نهى شده بودند به طرفش رفتند و این صفت به 

روند به آن حاجت ندارندحوى که اکثر چیزى که مردم به دنبال آن مىفرزندانشان منتقل شد به ن . 

 .سپس حسد بود و آن گناهى بود که فرزند آدم دچارش شد و به سبب آن برادرش را به قتل رساند

از اینهاست که عشق شدید به زن و دنیا و ریاست و راحت و عافیت و اضافه سخن گفتن و برترى جویى 

آیدو ثروت پدید مى . 

شناختى که از این  تمام این خصال ناپسند در عشق غلط به دنیا جمع است. انبیا و علما بعد از

هاى داشتند فرمودندواقعیت : 

 «9» .حُبُُّ الدُُّنیْا رَأسُْ کُلُِّ خَطیئَةٍ. وَ الدُُّنیْا دُنیْاءان: دُنیْا بَلاغٍ وَ دُنیْا مَلعُْونَةٌ 

دنیا دو دنیاست: دنیایى که انسان را به کمال و رشد و حقیقت عشق زیاد به دنیا رأس هر گناهى است. و 

نمایدها محروم مىرساند و دنیایى که آدمى را از تمام واقعیتمى . 

العابدین علیه السلام درباره برخورد صحیح اولیاى حضرت باقر علیه السلام از امام سجُّاد حضرت زین

کندالهى به دنیا روایت مى : 

http://www.erfan.ir/quran/
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« شما پشت کرده و آخرت به شما روى آورده؛ براى هر یك از این دو فرزندانى است،  بدانید که دنیابه

 .پس شما از فرزندان آخرت باشید و از این که فرزند دنیا قرار گیرید بپرهیزید

 .بیایید نسبت به دنیایى که حجاب بین شما و خداست بى رغبت گردید و به آخرت میل پیدا کنید

زندگى قرار داده و خاك را فرش خود نموده و آب را غذاى پاکیزه خود بى رغبتان، زمین را بساط 

اند که گویى در آن نیستنداند. آن چنان از دنیا بریدهانتخاب کرده . 

 .آگاه باشید، مشتاق به بهشت خالى از شهوات است و بیمناك از جهنُّم بریده از محرُّمات

دگانى است داراى بصیرتى بالا؛ همچون آنانند که ها بر او آسان است. خدا را بنآن که زاهد است سختى

بینند و همچون که اهل جهنم را در عذاب همیشگى مشاهده اهل بهشت را در بهشت جاودانه مى

کنند. همه مردم از شرُّ آنان در امانند و ایشان را قلبى محزون و نفسى عفیف و حاجاتى خفیف استمى . 

کنند و از این راه به راحت ابر عبادت و مصیبت و معصیت صبر مىایُّام دنیا را که ایُّام کمى است در بر

رسندجاوید که در آخرت میسُّر است مى . 

ایستند در حالى که اشك دیدگانشان بر صورت جارى است، براى به هنگام شب براى عبادت بر پا مى

اندآزادى از عذاب فردا به درگاه حضرت ربُّ الارباب به تضرُّع و زارى . 

برندروز در بردبارى، در بصیرت، در نیکوکارى و در پرهیزکارى به سر مى به هنگام . 

العاده نحیف و لاغر است، از خوفى که در عبادت از عظمت محبوب و عذاب قیامت دارند بدنشان فوق

هر کس به آنان بنگرد، گوید مریض است، در حالى که مریض نیستند، یا گوید مجنون است، در حالى 

د، اینان را از یاد جهنُّم و آنچه در اوست امرى عظیم به جان رسیده استکه جنون ندار فیض  «10» «.

فرمایدعاشق، آن سالك عارف، مى : 

ز خود سرى بدر آرم چه خوش بود به 

 خدا
 ز پوست مغز بر آرم چو خوش بود به خدا  

 ه خدااگر درُى به کف آرم چه خوش بود ب   ام دل و جان را به قلُزُم غم عشقفکنده

 ز غم دمار برآرم چه خوش بود به خدا   کنم ز خویش تهى خویش را ز خود بِرَهَم

   زدیم از رخ جان زنگ نقش هر دو جهان
که رو به روى تو آرم چه خوش بود به 

 خدا
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 عدد دگر نشمارم چه خوش بود به خدا   کنم ز صورت هر چیز رو به معنىِ آن

      

 (فیض کاشانى)

  

 

  :مولاي ما امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند

یا هشام! لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کلُّ یوم فان عمل حَسنَاً استزاد منِه و إن عمل سیُّئاً استغفرالله 

  (منه و تاب الیه. )بحارالانوار،الاسلامیة، ج75،باب25

اي هشام! از ما نیست کسی که هر روز خود را مورد محاسبه قرار ندهد که اگر کار نیکی انجام داده در 

  .افزایش آن بکوشد و چنانچه کار زشتی کرده از خدا آمرزش بخواهد و به سوي خداوند بازگردد

   

و اگر می بینیم برخی از افراد به مقاماتی رسیده اند به خاطر همین دقُّت در مراقبه و محاسبه نفس بوده 

است که دقیقاً اعمال و رفتار و گفتار خود را تحت نظر داشته اند و اگر لغزشی از آنان سربزند استغفار 

  .کرده از خدا آمرزش خود را خواسته اند

   

و در روایت دیگر که از رسول اکرم صلُّی الله علیه وآله وسلم نقل شده، آمده است: حاسِبوا انفسکم قبل 

  (ان تحاسَبوا وَ زِنوا قبَْلَ اَنْ توزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا للِعَْرْضِ الاکبر. )محاسبة النفس ابن طاوس،ص13

   

پیش از آن که به حساب شما برسند خود حساب گر خویش باشید و قبل از این که اعمال شما را 

  .بسنجند اعمال خود را وزن کنید و براي روز قیامت خویشتن را آماده سازید

   

بنابه تأکید قرآن کریم ما انسان ها مواقفی را در روز قیامت در پیش رو داریم که پنجاه موقف است و 

هر موقفی هزار سال طول می کشد، در این ایستگاه ها که پنجاه هزار سال می شود باید پاسخ گوي 

  .اعمالِ خود باشیم و بهتر از هر چیزي توجه به انجام واجبات و ترك محرمات الهی است

   

مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب اعتقادات خود می نویسد: در روز قیامت عقباتی 
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  .وجود دارد که در هر عقبه اي براي انجام واجبی و ترك محرُّمی در نظر گرفته شده است

   

  .یك عقبه براي نماز، عقبه ي دیگر براي حج، عقبه اي براي زکات و همین طور سایر واجبات

   

به هر حال تمام اعمالی که از ما سر می زند مورد پرسش الهی است و اگر خطا باشد موجب گرفتاري ما 

خواهد شد. باید هشیار بود، حتی در حرف زدن که امر مهمی است و هر لفظی که از زبان ما صادر می 

  (شود نوشته خواهد شد؛ قرآن کریم می فرماید: مَا یلَْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لدََیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ )ق/18

ی نوشت هاپ : 

  
______________________________ 

 
 

13؛ محاسبة النفس: 26، حدیث 45، باب 73/ 67بحار الأنوار:  -(1) . 

13759، حدیث 95، باب 153/ 12؛ مستدرك الوسائل: 13محاسبة النفس:  -(2) . 

13؛ محاسبة النفس: 21083، حدیث 96، باب 99/ 16وسائل الشیعه:  -(3) . 

، با کمى اختلاف5698، حدیث 25، باب 204/ 5؛ مستدرك الوسائل: 14فس: محاسبة الن -(4) . 

25، حدیث 17، باب 328/ 5؛ بحار الأنوار: 14محاسبة النفس:  -(5) . 

15؛ محاسبة النفس: 15، حدیث 15، باب 280/ 90بحار الأنوار:  -(6) . 

3، حدیث 118ید: ؛ الأمالى، شیخ مف15335، حدیث 21، باب 274/ 13مستدرك الوسائل:  -(7) . 

19(: 7اعراف ) -(8) . 

؛ المحجة البیضاء: 20822، حدیث 61، باب 8/ 16؛ وسائل الشیعه: 11، حدیث 130/ 2الکافى،  -(9)

5 /365 . 

؛ المحجة 18، حدیث 122، باب 44 -43/ 7؛ بحار الأنوار: 15، حدیث 132 -131/ 2الکافى:  -(10)

364/ 5البیضاء:  . 
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  الرحمن الرحیمبسم الله

 صبر در روایات

1ث )حدی  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

 اَلصَّبرُ ثَلاثَةٌ: صبَرٌ عِندَ المُصیبَةِ، وَ صَبرٌ عَلَى الطُّاعَةِ و َصَبرٌ عَنِ المعَصیَةِ؛
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 .صبر سه نوع است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترك گناه

15، ح91ص، 2الاسلامیه( ج-کافى)ط  

2حدیث )  : امام على علیه السلام (

 اَلصَّبرُ اَن یَحتَمِلَ الرَّجُلُ ما ینَوبُهُ و َیَکظِمَ ما یُغضبُِهُ؛
  

 صبر آن است که انسان گرفتارى و مصیبتى را که به او مى رسد تحمل کند و خشم خود را فرو خورد.

 1439، ح  56عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 

3حدیث ) اکرم صلى الله علیه و آله رسول (  : 

لاَ یَکْسَلَ وَ الثَّانیَِةُ أَنْ لاَ یَضْجَرَ وَ الثَّالثَِةُ أَنْ لاَ یَشْکُوَ مِنْ رَبِّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ إِذَا  أَنْ أَوَّلُهاَ ثلََاثٍ فِی الصَّابِرِ علَاَمَةُ 

 الشُّکْرَ وَ إِذَا شَکاَ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقدَْ عَصَاهُ. کَسِلَ فَقدَْ ضَیَّعَ الْحقََّ وَ إِذَا ضَجِرَ لَمْ یُؤَدِّ 

 

صبور سه نشانه دارد : اول آن که سستى نمى کند ، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمى شود و سوم آن که 

از پروردگار خود شِکوه نمى کند ؛ زیرا اگر سستى کند، حق را ضایع کرده، و اگر افسرده و دلتنگ باشد 

 شکر نمى گذارد و اگر از پروردگارش شکوه کند او را معصیت کرده است .
 1، ح498، ص2علل الشرایع، ج

4حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

نْ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ مَ  فلَلِصَّبْرِ أَرْبعَُ شُعَبٍ الشَّوْقُ وَ الشَّفَقَةُ وَ الزَّهاَدَةُ وَ التَّرَقُّبُ فَمَنِ اشتْاَقَ إِلَى الْجنََّةِ سَلَا

الْمَوتَْ سَارعََ إِلَى أَشْفقََ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّماَتِ وَ مَنْ زَهدَِ فِی الدُّنیَْا تَهاَوَنَ باِلْمُصِیبَاتِ وَ مَنْ تَرَقَّبَ 

 الْخیَْرَات

 

باشد ، از هوا و هوس  صبر چهار شعبه دارد : شوق، ترس، زهد و انتظار ، هر کس شوق بهشت داشته
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دست مى کشد و هر کس از آتش بترسد، از حرام ها خود را نگه مى دارد و هر کس به دنیا بى اعتنا 

 باشد ، گرفتارى ها را به چیزى نگیرد و هر کس منتظر مرگ باشد ، در کارهاى خیر بکوشد .
 40معدن الجواهر ص 

5حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

ضَا باِلْقَضاَءِ وَ الصَّبْرُ عِنْدَ البَْلَاءِ وَ الدُّعاَءُ عِنْدَ الشِّدَّةِ وَ الرِّ الْآخِرَةِ وَ  الدُّنْیَا خیَْرَ لَهُ اللَّهُ جَمَعَ فیِهِ کُنَّ  مَنْ  ثٌ ثلَاَ 

 الرَّخاَءِ.

 

رات، مقدُّ  کسى که سه خصلت در او باشد خداوند خیر دنیا و آخرت را براى او فراهم مى کند: خشنودى به

 صبر در بلا و دعا در سختى و راحتى .
 71، ح156، ص68بیروت( ج-بحارالأنوار)ط

6حدیث )  : امام کاظم علیه السلام (

 لَا حُزْناً وَ دُ لَهُ سُرُوراًاصبِْرْ علََى طَاعَةِ اللَّهِ وَ اصبِْرْ عَنْ معَاَصِی اللَّهِ فَإِنَّماَ الدُّنیْاَ ساَعَةٌ فَماَ مَضَى منِْهَا فَلَیْسَ تَجِ 

 بَطْتوَ ماَ لَمْ یَأْتِ مِنْهَا فلَیَْسَ تَعْرِفُهُ فَاصبِْرْ علََى تلِْكَ السَّاعَةِ الَّتیِ أَنْتَ فِیهاَ فَکَأَنَّكَ قدَِ اغتَْ

  
بر طاعت خدا صبر کن و در ترك معاصى او شکیبا باش ؛ زیرا دنیا لحظه اى بیش نیست . آنچه گذشته 

رد و از آنچه نیامده نیز خبرى ندارى . پس لحظه اى را که در آن به سر مى برى ، جاى شادى و غم ندا

 صبور باش چنان که گویى خوشبخت و خوشحالى .

 1، ح311، ص75بیروت( ج-بحارالأنوار)ط - 396تحف العقول ص 

7حدیث )  : امام على علیه السلام (

 ةٍ بِأَحْلَامِهَا تنَْسَلِخفَصبَْراً علََى دُنیْاَ تَمُرُّ بلَِأْوَائِهاَ کَلَیلَْ

  
 در برابر دنیایى که گرفتارى آن، مانند خواب هاى پریشان شب مى گذرد شکیبا باش.
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 29، ح348، ص40بیروت( ج-بحارالأنوار)ط - 622امالی )صدوق( ص 

8حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

 .البَْلَاءِ شِدَّةِ قَدْرِ عَلَى یَنْزلُِ الصَّبْرَ إِنَّ وَ ةِالْمئَُونَ قَدْرِ عَلَى تنَْزلُِ الْمعَُونَةَ إِنَّ 

 

مك از جانب خداوند به اندازه هزینه مى رسد و صبر از جانب خداوند به اندازه گرفتارى ک که براستى

 مى آید.

 { 3، ح  552}شبیه این حدیث در امالی)صدوق( ص  2498، ح  294، ص 2من لا یحضره الفقیه ج 

9حدیث )  : امام على علیه السلام (

 وَ أَنْتَ مَأْجُورٌ وَ إِنْ جَزعِْتَ جَرَتْ عَلیَْكَ الْمَقاَدِیرُ وَ أَنْتَ مَأْزُورٌ. الْمَقاَدِیرُ علَیَْكَ  جَرَتْ صبََرتَْ إِنْ إِنَّكَ 

 

اگر صبر کنى مقدرات الهى بر تو جارى مى شود و اجر خواهى بُرد و اگر بیتابى کنى باز هم مقدرات 

 خداوند بر تو جارى مى شود و گناهکار خواهى بود.

 116جامع الأخبار)شعیري( ص 

10حدیث )  : امام على علیه السلام (

 ورَلْأمُُا الصَّبْرُ فَارَقَ  إِذَا وَ الْجَسَدُ فَسدََ الْجَسدََ الرَّأسُْ فاَرَقَ  فَإِذَا الْجَسَدِ  مِنَ الرَّأسِْ بِمنَْزِلَةِ الْأمُُورِ فِی الصَّبْرُ 

 .الْأمُُورُ فَسدََتِ 

  

نقش صبر در کارها همانند نقش سر در بدن است؛ همچنان که اگر سر از بدن جدا شود، بدن از بین مى 

 رود، صبر نیز هرگاه همراه کارها نباشد، کارها تباه مى گردند.

 9، ح90، ص2الاسلامیه( ج-کافى)ط

11حدیث )  : امام على علیه السلام (
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 .الْآفاَتِ مِنَ  حِجاَبٌ  الحِْلْمُ 

  
 بردبارى، مانعى در برابر آفت هاست.

 228، ح  24عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 

12حدیث )  : امام باقر علیه السلام (

ضُ اللَّعَّانَ وَ جَلَّ یُبغِْ زَّفى قَولِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً قاَلَ قُولُوا للِنَّاسِ أَحْسَنَ مَا تُحبُِّونَ أَنْ یُقاَلَ لَکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَ

 عَفِّفَ.العَْفیِفَ الْمتَُالسَّبَّابَ الطَّعَّانَ عَلَى الْمُؤمْنِیِنَ الْفاَحِشَ الْمتَُفَحِّشَ السَّائِلَ الْملُْحِفَ وَ یُحِبُّ الحَْیَّ الْحلَیِمَ 
            

رمود: بهترین سخنى که دوست ف« با مردم به زبان خوش سخن بگویید»درباره این گفته خداوند که 

دارید مردم به شما بگویند، به آنها بگویید، چرا که خداوند، لعنت کننده، دشنام دهنده، زخم زبان زن بر 

مؤمنان، زشت گفتار، بدزبان و گداى سمج را دشمن مى دارد و با حیا و بردبار و عفیفِ پارسا را دوست 

 دارد.

 254امالى )صدوق( ص 

13حدیث ) اکرم صلى الله علیه و آلهرسول  (  : 

ی خلُُقاً قاَلَ بلََى یاَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ أَحْسَنُکُمْ خلُُقاً وَ أَعْظَمُکُمْ حلِْماً وَ أَبَرُّکُمْ بِ بِأَشْبَهِکُمْ أُخبِْرُکُمْ لاَ أَ  عَلِیُّ یاَ 

 بِقَرَابتَِهِ وَ أَشدَُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إِنْصاَفا

 

لیه السلام فرمودند: آیا تو را خبر ندهم که اخلاق کدام یك از شما به من شبیه تر به امیرالمؤمنین ع

است؟ عرض کردند: آرى، اى رسول خدا. فرمودند: آن کس که از همه شماخوش اخلاق تر و بردبارتر 

 و به خویشاوندانش نیکوکارتر و با انصاف تر باشد.
   370، ص  4من لا یحضره الفقیه ج 

14حدیث ) م على علیه السلاماما (  : 
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 إِنَّ العبَدَ لَیَحرمُُ نَفسَهُ الرِّزقَ الحَلالَ بتَِركِ الصَّبرِ، و َلا یُزادُ علَى ما قُدِّرَ لَهُ؛

 

بنده به سبب بى صبرى، خودش را از روزى حلال محروم مى کند و بیشتر از روزى مقدُّر هم نصیبش 

 نمى شود.

 160ص ، 3شرح نهج البلاغه)لبن ابی الحدید( ج 

15حدیث )  : امام على علیه السلام (

 اَلحِلمُ یطُفى نارَ الغَضَبِ و َالحدَِّةُ تُؤَجِّجُ إِحراقَه؛ُ
 

 بردبارى آتش خشم را فرو مى نشاند و تندى آن را شعله ورتر مى کند.

 6450، ح  287تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

16حدیث )  : امام على علیه السلام (

 حِ السَّفَهِ عَلَیكَ، فَغِظهُ بحُِسنِ الحِلمِ عنَهُ؛مَن غاظَكَ بِقبُ

 

 هر کس با زشتىِ سبکسرى تو را خشمگین کرد تو با زیبایى بردبارى او را به خشم آور.

 8358، ح  460عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 

17حدیث )  : امام صادق علیه السلام (

لاَ یعُْرَفُ الْحلَِیمُ إِلَّا عنِْدَ الْغَضَبِ وَ لَا الشُّجاَعُ إِلَّا عِندَْ الْحَرْبِ وَ لاَ أَخٌ إِلَّا  -نَثلَاَثَةٌ لاَ تعُْرَفُ إِلَّا فِی ثلََاثِ مَوَاطِ

 عنِْدَ الْحاَجَة

 

سه کس اند که جز در سه جا شناخته نمى شوند: بردبار جز در هنگام خشم، شجاع جز در جنگ و برادر 

 جز در هنگام نیازمندى.
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 107، ح 229، ص 75بیروت( ج -بحارالأنوار)ط

18حدیث )  : امام على علیه السلام (

 أَشرفَُ الخَلائِقِ التَّواضُعُ و َالحِلمُ و َلینُ الجانِبِ؛

 

 شریف ترین اخلاق، تواضع، بردبارى و نرم خویى است.
 2555، ح  115عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 

19حدیث )  : امام صادق علیه السلام (

اً فَیُذَلَّ أَوْ یَکُونَ صاَدِقاً فیَُتَّهَمَ أَوْ یَدعُْوَ عَزِیز یَکوُنَ أَنْ  أَوْجُهٍ خَمْسَةِ عَلَى یَدُورُ  الحِْلْمُ  راجُ اللُّه ...اَلحِلمُ سِ

قَّهُ فَقَدْ إِذَا آتَیْتَ کُلًّا مِنْهاَ حَإِلَى الْحقَِّ فیَُستَْخَفَّ بِهِ أَوْ أَنْ یُؤْذَى بلِاَ جُرْمٍ أَوْ أَنْ یَطْلُبَ باِلْحقَِّ فَیُخاَلِفُوهُ فیِهِ فَ

 أَصَبْتَ
  

... پنج چیز است که بردبارى مى طلبد: شخص عزیز باشد و خوار شود، راستگو خداست چراغ بردبارى

باشد و نسبت ناروا داده شود، به حق دعوت کند و سبکش بشمارند، بى گناه باشد و اذیت شود، حق 

 د. اگر در هر پنج مورد، به حق رفتار کنى، بردبار هستى... .طلبى کند و با او مخالفت کنن

 61، ح422، ص 68بیروت( ج -بحارالأنوار)ط - 154مصباح الشریعه ص 

20حدیث )  : امام على علیه السلام (

 ؛اَلحِلمُ غِطاءٌ ساتِرٌ وَ العَقلُ حِسامٌ قاطعٌِ، فَاستُر خَلَلَ خلَقِكَ بِحلِمِكَ وَ قاتِل هَواكَ بعَِقلِكَ
 

بردبارى پرده اى پوشاننده و عقل شمشیرى برنده است، پس عیبهاى اخلاقى خود را با بردبارى بپوشان 

 و با عقلت به جنگ هوا و هوست برخیز.

 424، حکمت  551نهج البلاغه)صبحی صالح( ص 
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21حدیث )  : امام على علیه السلام (

 شبََّهَ بِقَومٍ إِلاُّ أَوشَكَ أَن یَکونَ مِنهُم؛إن لَم تَکُن حلَیما فتََحَلَّم فَإِنَّهُ قَلَّ مَن تَ 
 

اگر بردبار نیستى خود را بردبار جلوه ده، زیرا کمتر کسى است که خود را شبیه گروهى کند و بزودى 

 یکى از آنان نشود.

 207، حکمت  506نهج البلاغه)صبحی صالح( ص 

22حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

 ن یَکونَ نبَیُّا؛کادَ الحلَیمُ أَ
  

 آدم بردبار به پیامبرى نزدیك است.

 61، ح70، ص43بیروت( ج-بحارالأنوار)ط

23حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

 مَخرَجا؛ ذلِكَ مِن  لیَسَ بِحلَیمٍ مَن لَم یعُاشِر باِلمعَرُوفَ مَن لا بُدَّ لَهُ مِن مُعاشَرَتِهِ حتَُّى یَجعَلَ اللُّه
 

نیست آن که با کسى که چاره اى جز معاشرت با او ندارد به نیکى معاشرت نکند تا این که  بردبار

 خداوند براى او راه نجاتى از معاشرت با وى فراهم آورد.

 2392، ح  660نهج الفصاحه ص 

24حدیث )  : امام على علیه السلام (

 علََى کُلِّ أمَْرهِ غَالبِاً الْحلِْمُ  کَانَ وَ عَفاَ قَدَرَ إِذَا مَنْ الْحلَِیمُ إِنَّماَ قَمَانتَْ قَدَرَ إِذَا وَ فَهَجَمَ عَجَزَ  مَنْ  الْحلَِیمُ لیَْسَ 
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کسى که چون ناتوان شود هجوم برد و چون قدرت یابد انتقام گیرد بردبار نیست، بلکه بردبار کسى 

 اشد.است که قدرت داشته باشد اما گذشت کند و بردبارى بر تمامى امور او غالب ب
 6437، ح  286تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

25حدیث )  : امام على علیه السلام (

 مَن حلََمَ عَن عَدُوِّهِ ظَفِرَ بِهِ؛

 

 هر کس در مقابل دشمن بردبار باشد بر او پیروز مى شود.
 319، ص  1کنزالفوائد ج 

26حدیث )  : رسول اکرم صلى الله علیه و آله (

 وَمنِْهُ رُکُوبُ الْجَمیِلِ وَ صُحبَْةُ الْأَبْرَارِ وَ رَفْعٌ مِنَ الضِّعَةِ وَ رَفْعٌ مِنَ الخَسَاسَةِ وَ تَشَهِّی الْخیَْرِ فَأمََّا الحِْلْمُ فَ

 لْعاَقِلِ بِحلِْمِهلِ تَقَرُّبُ صاَحبِِهِ مِنْ مَعاَلِی الدَّرَجَاتِ وَ العَْفْوُ وَ الْمَهَلُ وَ المْعَْرُوفُ وَ الصَّمْتُ فَهذََا ماَ یتََشَعَّبُ

 

حاصل بردبارى: آراسته شدن به خوبیها، هم نشینى با نیکان، ارجمند شدن، عزیز گشتن، رغبت به نیکى، 

 اینها. خاموشى و  احسان تأنى، و  نزدیك شدن بردبار به درجات عالى، گذشت، آرامش

 .است  عاقل  بردبارى  ثمره

 16تحف العقول ص

لسلام( امام رضا علیه ا27حدیث ) : 

ةِ دِیرِ فِی الْمعَیِشَلاَ یَستَْکْمِلُ عَبْدٌ حَقیِقَةَ الْإِیماَنِ حتََّى تَکوُنَ فیِهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ حُسْنُ التَّقْ 

 .وَ الصَّبْرُ علََى الرَّزَایاَ
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 تدبر شناسى،  دین: باشد لتخص سه او در که این مگر کند  نمى کامل را ایمانش حقیقت اى  هیچ بنده

بلاها و ها مصیبت در شکیبایى و زندگى، در نیکو . 

339، ص  75بیروت( ج -بحار الانوار)ط - 446تحف العقول ص   

( امام على علیه السلام28حدیث )  : 

 إِنَّ المُؤمِنَ... إذا أَصابتَهُ شِدَّةٌ صَبَرَ... وَالمنُافقُِ ... إِذا أصابتَهُ شدَِّةٌ ضَغا؛

تابؤمن در گرفتارى صبور است، و منافق در گرفتارى بى م . 

212تحف العقول ص   

السلام ( امام على علیه29حدیث )  : 

ءَ اِلیَهِ اَحسَنَ؛خیَرُ النُّاسِ مَن اِن اغُضِبَ حَلُمَ وَ اِن ظُلِمَ غَفَرَ وَ اِن اُسى  

چنانچه به او ظلم شود، ببخشاید  بهترین مردم کسى است که اگر او را به خشم آورند، بردبارى نماید و

 .و چون به او بدى شود، خوبى کند

6394، ح  285تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص   

السلام ( امام على علیه30حدیث )  : 

فُهُ تغَاَفُلٌ احتَْمِلْ ماَ یَمُرُّ علَیَْكَ فَإِنَّ الاِحتِْمَالَ سِتْرُ العْیُُوبِ، وَ إِنَّ العْاَقِلَ نِصْفُهُ احتِْماَلٌ وَ نِصْ  . 

پوشاند. به راستى که نیمى از ها را مىگذرد، بردبار باش، زیرا بردبارى، عیبدر برابر آنچه بر تو مى

 .عقل، بردبارى و نیمه دیگرش خود را به غفلت زدن است

2039، ح  84عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص   



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

689 

 

      

( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله31حدیث )  : 

ا المَرأَةَ فى شَهرِها الَّذى تَلِدُ فیهِ التَّمرَ فاَِنَّ وَلدََها یَکونُ حَلیما نَقیُّا ؛اطَعِمُو  

شودبه زن، در ماهى که زایمان کرده ، خرما بدهید ، چرا که فرزند او بردبار و پاك مى  . 

14، ح  141، ص  63بیروت( ج -بحارالانوار)ط  

( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله32حدیث )  : 

یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ   حِلْمثلَاَثٌ مَنْ لَمْ تَکُنْ فیِهِ فَلَیْسَ مِنِّی وَ لَا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قیِلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ماَ هُنَّ قَالَ 

زَّ وَ جَلَّ الْجاَهِلِ وَ حُسنُْ خُلُقٍ یَعیِشُ بِهِ فِی النَّاسِ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ معَاَصِی اللَّهِ عَ . 

  

سه چیز است که هر کس نداشته باشد نه از من است و نه از خداى عزُّوجلُّ. عرض شد: اى رسول خدا! 

آنها کدامند؟ فرمودند: بردبارى که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، اخلاق خوش که با آن در 

اردمیان مردم زندگى کند و پارسایى که او را از نافرمانى خدا باز د . 

25829، ح  359، ص  20}شبیه این حدیث در وسایل الشیعه ج  172، ح 145خصال ص   } 

السلام( امام صادق علیه 33حدیث )  : 

ارَاةُ لقُِ وَ الْمدَُکَماَلُ الْأَدبَِ وَ الْمُرُوءَةِ سَبْعُ خِصَالٍ العَْقْلُ وَ الْحلِْمُ وَ الصَّبْرُ وَ الرِّفقُْ وَ الصَّمْتُ وَ حُسْنُ الْخُ  . 

اخلاقى و مداراکمال ادب و مروت در هفت چیز است: عقل، بردبارى، صبر، ملایمت، سکوت، خوش . 

59معدن الجواهر ص   

السلام( امام على علیه 34حدیث )  : 
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 اِنَّكَ مُقَوَّمٌ باَِدَبِكَ فَزَیِّنهُ باِلحِلمِ؛

شوى، پس آن را با بردبارى زینت بخشگذارى مىتو با ادبت ارزش . 

3599، ح  172عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص   

35حدیث )  : پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله (

العدل حسن و لکن فی الامراء أحسن، السُّخاء حسن و لکن فی الأغنیاء أحسن، الورع حسن و لکن فی  

، الحیاء العلماء أحسن، الصُّبر حسن و لکن فی الفقراء أحسن، التُّوبة حسن و لکن فی الشُّباب أحسن

 .حسن و لکن فی النُّساء أحسن

  

عدالت نیکو است اما از دولتمردان نیکوتر، سخاوت نیکو است اما از ثروتمندان نیکوتر؛ تقوا نیکو است 

اما از علما نیکوتر؛ صبر نیکو است اما از فقرا نیکوتر، توبه نیکو است اما از جوانان نیکوتر و حیا نیکو 

 .است اما از زنان نیکوتر

2006، ح  578هج الفصاحه ص ن  

السلام( امام صادق علیه 36حدیث )  : 

   حَقُّاً إِیَّاكَ وَ خَصْلتََیْنِ الضَّجَرَ وَ الْکَسَلَ فَإِنَّكَ إِنْ ضَجِرتَْ لَمْ تَصبِْرْ عَلَى حَقٍّ وَ إِنْ کَسلِْتَ لَمْ تُؤَدِّ

  

ه باشى بر حق شکیبایى نکنى و اگر حوصل حوصلگى و تنبلى، زیرا اگر کم از دو خصلت بپرهیز: بى 

 .سست و تنبل باشى حقُّى را ادا نکنى

543امالى)صدوق( ص  - 5762، ح  355، ص  4من لا یحضره الفقیه ج   

( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله37حدیث )  : 
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کُمْ خلُُقاً وَ أَلیْنَُکُمْ کنََفاً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابتَِهِ وَ قَالَ أَحْسنَُ أَ لاَ أُخبِْرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِی قَالُوا بلََى یاَ رَسُولَ اللَّه

 وَ أَشدَُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ أَشدَُّکُمْ حُبُّاً لِإِخْوَانِهِ فِی دِینِهِ وَ أَصْبَرُکُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَکْظَمُکُمْ للِغْیَْظِ وَ أَحْسَنُکُمْ عَفْواً

غَضَبِ إِنْصاَفاً فِی الرِّضاَ وَ الْ . 

آیا شما را از شبیه ترینتان به خودم با خبر نسازم؟ گفتند: آرى اى رسول خدا! فرمودند: هر کس خوش 

دارتر، بر حق شکیباتر، اش دوستخوتر، به خویشانش نیکوکارتر، نسبت به برادران دینىتر، نرماخلاق

ر باشدتتر و در خرسندى و خشم با انصاف تر و با گذشتخشم را فروخورنده  . 

35، ح 240، ص 2الاسلامیه( ج -کافى)ط  

( پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله38حدیث )  : 

 خَمسٌ مِن سُنَنِ المُرسلَینَ: اَلحیَاءُ وَ الحِلمُ وَ الحِجامَةُ وَ السِّواكُ وَ التَّعطَُّرُ 

 .پنج چیز از سنت پیغمبران است: حیا، بردبارى، حجامت کردن، و مسواك و عطر زدن

1463، ح  462هج الفصاحه ص ن  

( ابن شهر آشوب39حدیث )  : 

دَ وَاحدٌِ کانَ النَّبىُّ صلی الله علیه و آله قبَْلَ الْمبَْعَثِ مَوْصُوفاً بعِِشْرِینَ خَصلَْةً مِنْ خِصاَلِ الْأَنبْیِاَءِ لَوِ انْفَرَ

انَ نَبِیُّاً أمَیِناً صاَدِقاً حاَذِقاً أَصِیلًا نبَیِلًا مَکِیناً فَصیِحاً عَاقلًِا بِأَحدَِهاَ لدَلََّ عَلَى جَلَالِهِ فَکیَْفَ مَنِ اجتَْمَعَتْ فیِهِ کَ 

لَمْ یُخَالطِْ مُنَجِّماً وَ لَا فاَضلًِا عَابدِاً زَاهدِاً سَخِیُّاً کَمیُِّاً قاَنعِاً متَُوَاضِعاً حلَیِماً رَحیِماً غیَُوراً صَبُوراً مُوَافِقاً مُرَافِقاً 

لَا عَیَّافاکاَهنِاً وَ   

هاى پیامبران را دارا رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش از مبعوث شدن، بیست خصلت از خصلت

بودند، که اگر کسى یکى از آنها را داشته باشد، دلیل عظمت اوست؛ چه رسد به کسى که همه آنها را 

 فضیلت، با سخنور، عاقل، دارا باشد، آن حضرت پیامبرى امین، راستگو، ماهر، اصیل، شریف، استوار،
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بردبار، مهربان، غیرتمند، صبور، سازگار، و  متواضع، قانع، شهامت، با و دلیر سخاوتمند، زاهد، عابد،

نشین نبودندگویى همگو و پیشخو بودند و با هیچ منجُّم )قائل به تأثیر ستارگان(، غیبنرم . 

123، ص 1مناقب )ابن شهر آشوب( ج   

عسکري علیه السلام( امام حسن 40حدیث )  : 

 .الجَهلُ خَصمٌ، وَالحِلمُ حُکمٌ

 .نادانى دشمن است و بردبارى حکمرانى است

17، ح  146نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص  

( امام حسن علیه السلام41حدیث ) : 

 اَلخیَرُ الَّذِي لا شَرَّ فیِهِ، اَلشُّکرُ معََ النِّعمَة وَ الصَّبرُ عَلَی النُّازِلَة؛

ه هیچ شري در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار استخیري ک  . 

234تحف العقول ص   

( امام علی علیه السلام42حدیث ) : 

 لا یعَدَمُ الصبَورُ الظَّفَرَ و اِن طالَ بِهِ الزَّمان؛

شخص صبور پیروزي را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزي می رسد اگر چه زمانی طولانی بر او 

ردبگذ . 

153، ح  499نهج البلاغه)صبحی صالح( ص   
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( امام علی علیه السلام43حدیث) : 

 مَن لَم یُنجهِ الصَّبرُ أهلَکَهُ الجَزعَُ؛

 .کسی که صبر وي را نجات نبخشد، جزع و بی تابی وي را از پاي در می آورد

189، ح  502نهج البلاغه)صبحی صالح( ص   

( امام علی علیه السلام44حدیث) : 

مُ وَ ألاناةَ تَوأمانِ تنُتِجُهَما عُلو الهِمَّةِألحلِ . 

 

 .بردباري و وقار دو همزادند که از بلندي همُّت زاده می شوند

428، ص 68بیروت( ج -بحارالانوار)ط  

( امام محمد باقر علیه السلام45حدیث )  : 

 ما شیبَ شیءٌ بشیءٍ اَحسن مِن حِلمٍ بعلمٍ؛

از حلم با علم باشد چیزي با چیزي نیامیخته است که بهتر . 

292تحف العقول ص   

السلام( امام صادق علیه 46حدیث )  : 

قَالَ الصَّبْرُ الصَّومُْ -فیِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ استَْعِینُوا باِلصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ  . 

 .خداوند عزو جل که فرموده است: از صبر و نماز کمك بگیرید، صبر، روزه است
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13718، ح  408، ص  10یعه ج وسائل الش  

47 

رسول خدا صلی الله علیه و اله در تعبیر زیباي دیگري فرمودند: »الصبر کنزمن کنوز الجنة، صبر، گنجی 

 ( محجة البیضاء، ج 7، ص107) « .از گنج هاي بهشت است

48 

غرر الحکم، ) « .الصبرعون علی کل امر، صبر و شکیبایی به پیشرفت هر کار )مهمی( کمك می کند»

 ( حدیث765

49 

و من صبر عن معصیة الله فهو کالمجاهد فی سبیل الله، کسی که در مقابل عوامل گناه صبر کند، مقامش »

 (جامع الاحادیث الشیعه، ج12ص253) « .همانند مجاهد در راه خداست

50 

امیر مؤمنان علیه السلام آمده است: »ان صبرت ادرکت بصبرك منازل الابرار و ان جزعت اوردك 

جزعك عذاب النار، اگر صبر کنی، به خاطر صبر خودبه مقامات ابرار و نیکوکاران می رسی و اگر بی 

 ( شرح غررالحکم.حدیث 3713،) « .صبري کنی، این بی صبري تو را در عذاب دوزخ وارد می کند

51 

مام صادق علیه السلام درباره صبر در برابر بلاها و حوادث تلخ زندگی، می فرمایند: »من ابتلی من 

المؤمنین ببلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید، هر کس از مؤمنان به بلایی گرفتار شود )و( 

 (اصول کافی، ج 2، ص92) . «شکیبایی را از دست ندهد، پاداش هزار شهید دارد
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52 

پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله درباره پاداش معنوي صابران می فرمایند: »من ابتلی فصبر واعطی فشکر 

و ظلم فغفر اولئك لهم الا من و هم مهتدون، کسانی که به بلایی مبتلا شود وشکیبایی کند و نعمتی به او 

برسد و شکر آن را به جا آورد و مورد ستم واقع شود و )با بزرگواري( طرف راببخشد، چنین کسانی 

 (امنیت و آرامش )در قیامت دارند( و آنها دایت یافتگانند« . )مجمع الانوار، ج 2، ص 526 )حدیث 830

53 

امام صادق علیه السلام می فرمایند: »الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفاءو الجزع یظهر ما 

فی بواطنهم من الظلمة و الوحشة، صبر، آنچه را که در درون بندگان خدا ازنور و صفا وجود دارد، آشکار 

 .می کند و بی صبري و ناشکیبایی، آنچه را که در درون آنها از ظلمت ووحشت است، ظاهر می سازد

 (بحار الانوار، ج 68، ص 90، حدیث 44) «

54 

فرمود : منظور از غرفه .« 76فرقان: آیه » حضرت باقر )ع( در مورد آیه: أُوْلئِكَ یُجْزَوْنَ الغُْرْفَةَ بِما صبََرُوا 

(  2) جلد  17هاى دنیا میکنند. بحارالانوار جلد ى که بر فتنه بهشت است به بهشت میرسند بواسطه صبر

    165صفحه 

55 

پاداش خداوند به آنها .« 13الدهر: آیه » حضرت باقر )ع( در مورد آیه: وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً   

د. ریهاى دنیا کردندر مقابل صبرشان بهشت و حریر است فرمود بواسطه صبرى که بر فقر و گرفتا

     166( صفحه  2) جلد  17بحارالانوار جلد 

56 
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اى فریاد برآورد: کجایند بردباران؟ پس گروهى از مردم  امام باقر )ع( :چون روز رستاخیز شود ندا دهنده

کنندگان؟ پس گروهى از مردم به پا خیزند. اى ندا دهد: کجایند تحمل بایستند پس آنگاه ندا دهنده 

کنندگان چه کسانى هستند؟ پس امام علیه السُّلام  [: فدایت گردم بردباران و تحملکردم ]راوىعرض 

 کنندگان بر دورى از گناهان. تحف العقول فرمود: بردباران بر انجام واجبات و تحمل

57 

مدها آ امام باقر )ع( : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش

 143 صفحه انوارالبهیه  و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.

58 

  31 صفحه 1 جلد کافى اصول  حضرت صادق )ع( فرموده اند : کسى که صبر کند ؛ پیروز شود.

59 

مولا علی )ع( فرمودند : صبر آن است که انسان مصیبتی را که به او می رسد ، تحمل کند و خشم خود را 

 1874حدیث  2غررالحکم چاپ دانشگاه تهران ، جلد   د.فرو بر

60 

 3184حدیث  2غررالحکم جلد   امام علی )ع( : ریشه صبر ، ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است.

61 

امام علی )ع( فرمودند : صبر یا بر مصیبت است ، یا بر اطاعت خدا ، یا در مقابل معصیت است ، که قسمت 

میزان الحکمه ، نشر دفتر   مقابل معصیت است از دو قسمت قبلی با ارزش تر است. سوم صبر که در

 10101حدیث  5تبلیغات اسلامی جلد 

62 

رسول خدا )ص( فرمودند : صبر چهار شعبه دارد : اشتیاق ، هراس ، وارستگی و انتظار . پس هرکس 

 سد باید از گناهان برگردد ، ومشتاق بهشت است باید از شهوات بیرون برود.و کسی که از آتش میتر
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کسی که نسبت به دنیا زهد می ورزد ، باید گرفتاري را سبك بشمارد ، و کسی که در انتظار مرگ است 

 10133حدیث  5میزان الحکمة جلد   باید در کارهاي خوب بشتابد.

63 

ر از بدن جدا شود ، امام علی )ع( فرمودند : صبر در کارها همانند سر در بدن است ، همانطور که وقتی س

وشی بحارالانوار ، نشر کتابفر  بدن فاسد میشود ، هنگامی هم که صبر از کارها جدا شود کارها تباه میشود.

 73صفحه  71اسلامیه ، جلد 

64 

رسول خدا )ص( فرمودند : بر تو باد علم ، که علم دوست مومن است ، و بردباري وزیر مومن است ، و 

عمل سرپرست او ، و مدارا کردن پدر او ، و ملایمت برادر او ، و صبر امیر سپاهیان خرد راهنماي اوست ، و 

 1961نهج الفصاحه ، حدیث   اوست.

65 

 2لد غررالحکم ج  مولا علی )ع( فرمودند : قویترین دشمن سختیها صبر و شکیبایی در برابر آنهاست.

 2908حدیث 

66 

جلد  غررالحکم  اشید که آن ستون ایمان و قوام کارهاست.امام علی )ع( : همیشه همراه صبر و شکیبایی ب

 2542حدیث  2

67 

ررالحکم غ  امام علی )ع( : بر تو باد به صبر ، که صبر دژي استوار است ، و عبادت اهل یقین به شمار میرود.

 6134حدیث  4جلد 

68 

 3128فصاحه حدیث نهج ال  رسول خدا )ص( فرمودند : چه نیکو سلاحی است صبر و دعُا براي مومن.
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69 

مولا علی )ع( فرمودند : مردم ! بر شما باد صبر و شکیبایی ، چون کسی که صبر نداشته باشد ، دین نخواهد 

 92حدیث  71بحارالانوار جلد   داشت.

70 

رسول خدا )ص( فرمودند : ایمان دو نیمه دارد ، نیمی از آن در صبر است ، و نیمی از آن در شکر نهفته 

 1070الفصاحه حدیث  نهج  است.

71 

امام باقر )ع( : بهشت آمیخته به سختیها و صبر و بردباري است ، پس هرکس در دنیا بر سختی ها شکیبا 

و صبور باشد ، وارد بهشت میشود ، و جهنم آمیخته به شهوات و خوشگذرانیهاست . پس هرکس خواسته 

 7حدیث  73صفحه  2ول کافی جلد اص  ها و شهوات نفس خود را تامین کند ، وارد آتش میشود.

72 

.به مسائل دینی 1امام علی )ع( فرمودند : مرد حقیقت ایمان را نمی چشد تا اینکه داراي سه خصلت شود : 

بحارالانوار   .در زندگی حساب و اندازه داشته باشد.3.در گرفتاریها صبور باشد.2آگاهی کامل داشته باشد.

 85صفحه  71جلد 

73 

صبر و ظفر هر دو دوستان     760حدیث  1صبر ضامن پیروزي است. غررالحکم جلد  امام علی )ع( :

 بر اثر صبر نوب ظفر آید   ،  قدیمند

74 

 260صفحه  2امام علی )ع( : صبر و بردباري سپري در برابر فقر است. فروغ حدیث جلد 

75 
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گیهاي اخلاقی انسان امام علی )ع( فرمودند : صبر ، بهترین جامه هاي ایمان و از برترین ویژ

 1893حدیث  2غررالحکم جلد   است.

76 

حدیث  82بحارالانوار جلد   پیامبر خدا )ص( فرمودند : صبر و شکیبایی گنجی از گنجهاي بهشت است.

137 

77 

لد بحارالانوار ج  امام علی )ع( : صبر و شکیبایی و اخلاق نیکو و حلم و بردباري از اخلاق پیامبران است.

 92حدیث  71

78 

امام صادق )ع( فرمودند : مومن در سختیها صبور و در مقابل اضطرابها با وقار است ، بدانچه به او داده 

 133حدیث  82بحارالانوار جلد   شده قانع است ، و گرفتاریها نزد او بزرگ نیست.

79 

 71لد نوار جبحارالا  مولا علی )ع( : برترین پرستش خدا صبر و شکیبایی ، سکوت و انتظار فرج است.

 96حدیث 

80 

 4694حدیث  3غررالحکم جلد   امام علی )ع( فرمودند : پاداش صبر ، بالاترین پاداشهاست.

81 

 2006نهج الفصاحه حدیث   رسول خدا )ص( : صبر نیکوست ولی در فقراء نیکوتر است.

82 
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عه صبري که بر رسول خدا )ص( فرمودند : هیچ جرعه اي از جرعه خشمی که مردي فرو برد ، یا جر

 2564نهج الفصاحه حدیث   مصیبتی نوشیده شود ، پیش خدا محبوبتر نیست.

83 

امام علی )ع( فرمودند : اگر صبر کنی به مقام و منزلت نیکان میرسی ، و اگر بی تابی کنی ، آن تو را به 

 3713حدیث  3غررالحکم جلد   آتش وارد میکند.

84 

بحارالانوار   ر و شکیبایی خیر است ، بنابراین صبر کند ، تا پیروز شوید.امام صادق )ع( فرمودند : عاقبت صب

 96حدیث  71جلد 

85 

امام علی )ع( فرمودند : تو به آنچه که دوست داري از پروردگارت به تو برسد ) بهشت ( دست نمی یابی 

 3794حدیث  3غررالحکم جلد   مگر اینکه در مقابل خواسته هاي نفسانی مقاومت کنی.

86 

امام علی )ع( فرمودند : کسی که بر مرکب صبر و بردباري سوار شد به میدان پیروزي خواهد 

 79صفحه  78بحارالانوار جلد   رسید.

87 

امام باقر )ع( فرمودند : کسی که صبر کند ، و کلمه استرجاع ، یعنی ) انا لله و انا الیه راجعون ( بگوید و 

س او از کار خدا خشنود است و اجرش با خداست و کسی که این هنگام گرفتاري خدا را ستایش کند ، پ

 71د بحارالانوار جل  چنین نکند ، سرنوشت او تغییر نمیکند و مذمت میشود و پاداش او هم از بین میرود.

 96صفحه 

88 
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ابو حمزه ثُمالی گوید : از امام باقر )ع( شنیدم که فرمود : کسی که در مقابل مصیبت شکیبایی ورزد ، 

خداوند عزوجل بر عزت او می افزاید و او را با حضرت محمد )ص( و خاندانش وارد بهشت 

 128حدیث  82بحارالانوار جلد   میکند.

89 

دل تنگ -2اینکه کسل نمیشود -1حضرت محمد )ص( فرمودند : نشانه انسان صبور در سه چیز است : 

ود ، حق را ضایع و تباه خواهد کرد ، و از پروردگارش شکایت نمیکند ، چرا که وقتی کسل ش-3نمیشود 

هنگامی که دلتنگ شد ، سپاسگذاري نمیکند و وقتی که از پروردگارش شکایت کند ، گناه خواهد 

 86صفحه  71بحارالانوار جلد   کرد.

90 

امام علی )ع( فرمودند : انسان صبور و شکیبا پیروزي را از دست نمیدهد ، اگرچه زمان آن طولانی 

 10070حدیث  5ن الحکمة جلد میزا  شود.

91 

امام علی )ع( فرمودند : کسی که در اطاعت خدا و کناره گیري از گناهان صبر و شکیبایی داشته باشد ، او 

 9190حدیث  5غررالحکم جلد   مجاهد بسیار صبوري است.

92 

ایی ر و شکیبامام علی )ع( : تنها کسی به نعمت هاي آخرت میرسد ، که در مقابل گرفتاریهاي دنیا صب

 10752حدیث  6غررالحکم جلد   داشته باشد.

93 

امام صادق )ع( فرمودند : ما خاندان ، صبور و شکیباییم و شیعیان ما از ما هم شکیباترند.گفتم : جانم به 

فدایت ، چگونه شیعیان شما از شما شکیباترند ؟ فرمود : چون صبر ما بر چیزي است که میدانیم ، اما 

 80حدیث  71بحارالانوار جلد   ر و شکیبایی می ورزند بر چیزي که نمی دانند.شیعیان ما صب
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94 

 4882حدیث  3غررالحکم جلد   امام علی )ع( : شیرینی پیروزي ، تلخی صبر را محو میکند.

95 

 1731حدیث  2غررالحکم جلد   امام علی )ع( : صبر بر طاعت خدا ، از صبر بر عذاب او آسانتر است.

96 

زین العابدین )ع( نقل شده که در وصیت به فرزندش امام باقر )ع( فرمود : در راه حق ، صبر و  از امام

 77صفحه  71بحارالانوار جلد   بردباري داشته باش اگرچه تلخ باشد.

97 

از رسولخدا )ص( سوال شد . آیا کسی بدون حساب وارد بهشت میشود ؟ پیامبر )ص( فرمود : آري هر 

 139صفحه  82بحارالانوار جلد   یبا بدون حساب وارد بهشت میشود.انسان مهربان و شک

98 

ابوبصیر از امام صادق )ع( نقل کرده که فرمود : انسان آزاده همیشه آزاده است ، اگر حادثه اي براي او 

پیش آید ، صبر و شکیبایی دارد ، و اگر مصیبتها بر او فرو ریزد ، او را نمی شکند اگرچه اسیر و مغلوب 

 69صفحه  71بحارالانوار جلد   ود و آسایش او به سختی تبدیل شود.ش

99 

پیغمبر اکرم )ص( به اصحاب خود فرمود : عملی را بگویم که اگر انجام دهید شیطان به قدر فاصله مشرق 

و مغرب از شما دور میشود.عرض کردند بفرمائید.فرمود : روزه صورت شیطان را سیاه میکند ، صدقه 

یشکند دوستی در راه خدا و کمك کردن به یکدیگر در کارهاي نیك شیطان را بیچاره می پشت او را م

نماید توبه و استعفار رگ قلبش را پاره میکند هر چیزي زکات و پاك کردن دارد زکات بدن روزه است. 

از  راز حضرت صادق )ع( نقل شده که در تفسیر آیه شریفه ) واستعینوا بالصبر و الصلوة( فرمود : منظو
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صبر روزه است هرگاه براي شخصی پیش آمد سختی شود روزه بگیرد زیرا خداوند میفرماید : }} بوسیله 

 242صفحه  5، پند تاریخ جلد  6باب صوم صفحه  2روزه و نماز کمك بگیرید {{ وافی جلد 

100 

 الصبر ببا 3 جلد کافی اصول  حضرت محمد )ص( : صبر نسبت به ایمان مانند سر است نسبت به تن.

 3 حدیث

101 

 8 صفحه عشریه اثنی  حضرت محمد )ص( : صبر و شکیبایی در موقع صدمات شایسته تر است.

102 

حضرت محمد )ص( : صبر بر سه نوع است : صبر در هنگام مصیبت و صبر بر ) زحمت ( طاعت و صبر از 

ش بی رد کند خداوند برای) اجتناب ( گناه ، پس هرکه بر مصیبت صبر کند تا آنرا با عزا و تسلیت خو

سیصد درجه می نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر مانند فاصله زمین تا آسمان باشد ، و هرکه بر ) 

زحمت و رنج ( طاعت صبر کند خداوند براي او ششصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر 

کند خداوند برایش نهصد درجه نویسد که مانند فاصله قعر زمین تا عرش باشد ، و هرکه از گناه صبر 

 باب 3 جلد کافی اصول    میان هر درجه تا درجه بعدي به اندازه فاصله گودي زمین تا انتهاي عرش باشد.

 15 حدیث الصبر

103 

 فحهص عشریه اثنی   حضرت محمد )ص( : هرکه بر مصیبت صبر و شکیبایی کند خداوند او را عوض دهد.

10 

104 

( : خوشا به حال مستمندان براي صبرشان و آنها هستند که ملکوت آسمانها و زمین را حضرت محمد )ص

 13 حدیث المسلمین فقراء فضل باب 3 جلد کافی اصول  می بینند.
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105 

 8 صفحه عشریه اثنی  حضرت محمد )ص( : صبر نصف ایمان و یقین همه ایمان است.

106 

{  یدآ ظفر نوبت صبر اثر بر}  میرسد گشایش و فرج شود تمام صبر هنگامیکه  حضرت محمد )ص( :

 249 صفحه دیلمی القلوب ارشاد

107 

 مجموعه  .آورد می دست به را مجتهد عابد درجه نرمخوئی و حلم وسیله به مومن  حضرت محمد )ص( :

 247 صفحه 2 جلد ورام

108 

 ننموده خوار و ذلیل زهرگ حلم به و نکرده عزیز نادانی به را کسی هرگز خداوند  حضرت محمد )ص( :

 5 حدیث الحلم باب 3 جلد کافی اصول  .است

109 

نبی اکرم )ص( از قول خدایتعالی حکایت میکند که : چون به بنده اي از بندگانم مصیبتی در بدن و یا در 

مال و یا در اولادش فرستم آنگاه او با صبر نیکو از آن مصیبت استقبال کند از او حیاء میکنم که برایش 

 136 صفحه الاخبار جامع  یزانی نصب کنم و یا برایش دفتري ) به منظور حساب ( باز کنم.م

110 

حضرت محمد )ص( : کسی که برایش مصیبتی رخ دهد زمانیکه به یاد آن افتد بگوید }} انا لله و انا الیه 

 تجدید بود رسیده مصیبت او به که روزي مانند آنرا پاداش(  صبر برابر در  راجعون {{ خداوند )

 2 جلد البحار سفینة  .فرماید
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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تواضع و فروتنی

تواضع به معنی اظهار کوچکی در مقابل دیگران می باشد البته اظهار کوچکی که نشانه احترام به 

ودش را در مقابل دیگران کوچك دیگران و برتر ندانستن خود از غیر بوده نه اینکه شخص با تواضع خ

 و بی مقدار کرده و عزت خود را از دست بدهد.

 قرآن می فرماید:

 ))ان الله لا یحب کل مختال فخور((

 خدا دوست ندارد هر متکبر فخر کننده را.
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 و در جاي دیگر می فرماید:

 ))و لا تمش فی الارض مرحا((

 خرامان درزمین راه مرو.

کامل تواضع و احترام به دیگران بود فرموده است: که پنج خصلت است  پیامبر اسلام)ص( که نمونه

که من آنها را تا مردن ترك نمی کنم . بر زمین طعام خوردن با غلامان و سوار شدن بر دراز گوش با 

جل و دوشیدن بز بدست خود و پوشیدن پشم و سلام کردن بر اطفال تا آن که اینها سنت شود بعد از 

ینها عمل کنند.من و مردم به ا  

 پیامبر)ص( فرمود:

 ))من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله((

 کسیکه تواضع نماید خدا او را بالا می برد و کسیکه تکبر کند خدا او را پائین می آورد.

 شاعر گوید:

 تکبر بخاك اندر اندازدت  تواضع سر رفعت افرازدت 

گ خیبر بر الاغی سوار شده بود که لجامش از لیف تواضع رسول خدا به مرتبه اي بود که در جن  

خرما بود و بر اطفال و زنان سلام می کرد . روزي شخصی با آن حضرت سخن می گفت ومی 

 لرزیدحضرت فرمود : چر از من می ترسی من که پادشاه نیستم.

امبر در از جابر انصاري روایت شده که گفت: من در نوزده جنگ با پیامبر بودم و می دیدم که پی

پشت سر مرد حرکت می کرد تا ضعیفان را به قافله رساند و هنگامیکه ضعیفی را می دید او را سوار بر 

 مرکوبش کرده و براي او دعا می کرد.
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 برخورد گرم امام سجاد)ع( با جذامیان:

در روایت است که روزي امام سجاد)ع( به دسته اي جذامی ها گذشت که مشغول خوردن نهار بودند 

و امام را به خوردن نهار بودند  و امام را به خوردن غذا دعوت کردند . حضرت فرمود: اگر روزه نبودم 

هر آینه با شما غذا می خوردم پس از آن به منزل رفته دستور داد غذاي بسیار مطبوعی و لذیذي تهیه 

 کنند و آنگاه ایشانرا دعوت نموده و با آنها غذا میل فرمود.

رمود: از نشانه هاي تواضع آنست که به محلی در پائین مجلس داضی باشی و سلام امام صادق)ع( ف

کنی بر هر که می بینی بحث و مجادله را واگذاري اگر چه حق با تو باشد و دوست نداشته باشی تو را بر 

 پرهیز کاري مدح کنند.

 

 ملاقات گرم امام کاظم)ع( با فردي مستضعف:

شین که زشت رو بود گذشت به او سلام کرده مدتی پهلویش نشست و امام هفتم)ع( به مردي بادیه ن

با او صحبت نمود . هنگامیکه خواست حرکت کند فرمود: چنانچه کاري داشته باشی در انجامش حاضرم 

به انجناب عرضکردند یابن رسول الله پهلوي چنین کسی می نشینی؟ آنگاه خود را نیز آماده براي انجام 

ی . حضرت فرمود: او هم بنده اي از بندگان خداست و قرُآن مار اباهم برادر قرار خدماتش قرار می ده

داده و نسبت ما و او به یك پدر یعنی حضرت آدم منتهی می شود و هر دو داراي یك دین به نام 

 اسلامیم.

نروز از اینها گذشته شاید روزگاري کاري کند که روزي به او محتاج شویم . اگر امروز تبر کنیم در آ

 خواهید دید چگونه بواسطه احتیاج در مقابلش کوچك و متواضع شده ایم.
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در وصایاي پیامبر )ص( به علی )ع( است که فرمود : یا علی به خدا سوگند فروتن و متواضع اگر در 

 دل چاه باشد خداوند باد و طوفان می انگیزد تا او را بالاتر از خوبان بلندکند در حکومت ستمگران.

*** 

ام صادق)ع( فرمود: تواضع مایه اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است.ام  

 علی )ع(:

 ))من تألف الناس احبوه((

 کسیکه با مردم الفت و محبت داشته باشد مردم او را دوست دارند.

پیامبر)ص( فرمودُ: اگر متواضعین را دیدید تواضع کنید اگر متکبران را دیدید تکبر کنید.و همچنین 

ل )ص( فرمود: هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع می شود مگر صاحب تواضع و تواضع از حضرت رسو

اخلاق پیامبران بوده است و تکبر از اخلاق کفار و فرعون ها بوده است. پیامبر)ص( خطاب به یاران خود 

چنین فرمود: چه شده است که شیرینی عبادت را در شما نمی بینم پرسیدند شیرینی عبادت در 

فرمود: در فروتنی.چیست؟   

 

 تواضع از دیدگاه قرآن:

 خداوند در قرآن یمی فرماید:

 ))و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما((

بندگان خدا کسانی هستند که بی تکبر و یا آرامش بر روي زمین را ه می روند و هر گاه اهلین آنها را 

ی دهند سلام گفته و عبور می نمایند.مخاطب قرار م  
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 پیامبر اسلام فرمود: بدرستیکه خداوند وحی نموده بمن که تواضع نمائید.

 

 نمونه اي از تواضع پیامبر اسلام)ص(:

سیره رسولخدا )ص( آن بود که هر که را سه روز نمی دید احوال او را می پرسید اگر م گفتند که 

اگر حاضر بود بدیدن او می رفت و اگر بیمار بود عیادتش می کرد.بسفر رفته براي او دعا می کرد و   

 شاعر می گوید:

 تواضع ز گردن فرازان نکوست

 گدا گر تواضع کند خوي اوست    

آمده است که در سفریکه عده اي از اصحاب با پیامبر اسلام به محلی می رفتند در منزلی که 

راي غذا گوسفندي را ذبح و آماده کنند. یکی از استراحت می کردند تصمیم جمعیت بر این شد که ب

اصحاب گفت : سربریدن گوسفند بامن ، دیگري گفت: کندن پوست آن بامن، سومی گفت: پختن 

 گوشت آن بامن، چهارمی ،...

رسول اکرم)ص( فرمود: جمع کردن هیزم از صحرا با من اصحاب عرضکردند ما که هستیم نیازي یه 

مود: می دانم ولی خداوند دوست ندارد کسی خودش را از دیگران امتیاز زحمت شما نیست . حضرت فر

 دهد.

 

 نمونه اي از تواضع امام سجاد)ع(:
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همچنین در حالات امام سجاد)ع( آمده است که حضرت هر زمان به سفر می رفت با کاروانهایی  

ن راه کارهاي مسافرت می نمودند که افراد آن کاروان حضرت را نمی شناختند. سپس حضرت در بی

 خدماتی کاروان را مثل تهیه هیزم و شیتن ظروف و تهیه غذا و غیره را انجام می دادند.

در یکی از این مسافرت ها وقتی حضرت مشغول انجام این کار ها بودند شخصی حضرت را شناخته و 

؟ به افراد کاروان گفت: می دانید این شخص که کارهاي شما را انجام می دهد چه شخص است

عرضکردند نمی دانیم او کیست ولی عرد عابد و زاهدي است که به ما خدمت می نماید. آن مرد 

 عرضکرد واي به حال شما این حضرت علی بن الحسین امام چهارم است.

پس اهل کاروان مضطرب شده به خدمت حضرت آمده زبان به معذرت گشودند ولی حضرت 

ی کنم تا مرانشناخته و من به فیض این ثواب بزرگ نائل فرمودند: من عمدا در کاروانهاي مسافرت م

 گردم.

 

 تواضع حضرت عیسی)ع(:

حضرت عیسی)ع( به حواریین گفت: من خواهش و حاجتی دارم اگر قول می دهید آن را برآورید 

بگویم . حواریین گفتند: هر چه امر کنی اطاعت می کنیم . عییسی از جا حرکت کرد و پاهاي یك یك 

یت. حواریین در خود احساس ناراحتی می کردند و لی چون قول داده بودند خواهش عیسی را آنها را ش

بپذیرند تسلیم شدند و عیسی پاي همه راشست. همینکه کار به انجام رسید حواریین گفتند: تو معلم ما 

 هستی شایسته این بود که ما پاي تو رامی شستیم نه تو پاي مارا . 

ار را کردم براي اینکه به شما بفهمانم که از همه مردم سزاوارتر به اینکه حضرت عیسی فرمود: این ک

خدمت مردم را به عهده بگیرد عالم است. این کار را کردم تا تواضع کرده باشم و شما درس تواضع را 
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فراگیرید و بعد از من که عهده دار تعلیم و ارشاد مردم می شوید راه و روش خود را تواضع و خدمت 

رار دهید. اساسا حکمت در زمینه تواضع رشد می کند نه در زمینه تکبر .همان گونه که گیاه در خلق ق

 زمین نرم دشت می روید نه در زمین سخت کوهستان.

 

 تواضع ملاهادي سبزواري:

در حالات ملاهادي سبزواري حکایتی نقل شده که وقتی گذارش به کرمان افتاد چون جایی را نداشت 

اي مراجعه کرده و از خادم آنجا تقاضاي جایی براي استراحت کرد و خادم نیز حاضر  به مدرسه علمیه

شد در مقابل کمك مالاهادي سبزواري در امر نظافت مدرسهبه او جاي بدهد در حالیکه اگر ملاهادي 

ایی خود را معرفی می کرد همه علماي شهر که آوازه او را شنیده بودند به استقبال او آمده و از او پذیر

 می نمودند.

لذا مرحوم سبزواري وارد مدرسه شد و روزها به امر نظافت مدرسه می پرداخت و در مقابل خادم 

 مدرسه به او غذا و جا می داد و سرانجام دختر خادم را به عقد خود رد آورد.

تا اینکه روزي استاد آن مدرسه مسئله اي را براي شاگردان مطرح کرد و هیچکدام از شاگردان 

توانستند جواب بدهند این مسئله بگوش ملاهادي رسیده و یه یکی از شاگردان جواب مسئله را یاد داد ن

وقتی آن شاگرد جواب را به استاد گفت استاد او اظهار نمود که این جواب مال تو نیست . و باید بگویی 

تجلیل به سبزوار که از چه کسی این جواب را گرفتی و خلاصه ملاهادي سبزواري شناخته شده و با 

 برگشت.

 البته قولی نیز است که تا مراجعت ملاهادي سبزواري کسی او را نشناخت .

 پیامبر)ص( فرمود:
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 ))لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا((

 نیستاز ما کسیکه به بزرگسالان احترام نگذاشته و به کم سالان ما رحم ننماید.

ست دارد که مردمان در پیش او ایستاده باشند پس پیامبر اسلام )ص( فرمود: هر کس دو

 نشستنگاهش از آتش پس پر خواهد شد.

 و فرمود: هر کس از روي کبر بر زمین راه رود از زیر و رویش او را لعنت کنند.

 شاعر می فرماید:

 بزرگی که خود را ز خردان شمرد

 بدنیا و عقبی بزرگی ببرد    

 تو آنگه شوي پیش مردم عزیز

مر خویشتن را نگیري به چیز که      

 

 گفتار خدا با موسی)ع(:

مرویست که خداوند به موسی)ع( وحی فرمود: هرگاه براي مناجات آمدي کسی که خودت را از او 

 بهتر و بالاتر می دانی همراهت بیاور.

موسی)ع( هر فردي از بشر را که نگریست جرأت نکرد بگوید من از او بهترم . پس بشر را رها 

و در اصناف حیوانات ملاحظه نمود تا رسید به سگ جرب داري با خود گفت این را همراه می برم  کرده

. بندي بگردن سگ بست و همراه آورد چون قدري را ه رفت پشیمان شد بند را باز کرد و سگ را رها 
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اوندا کس نمود . و چون بمحل مناجات رسید خداوند فرمود: کجا است آنچه به تو امر کردیم. گفت : خد

را نیافتم خداوند فرمود: بعز ت و جلالم اگر کسی با خودت اورده بودي نامت از لیست پیامبران حذف 

 می کردم

از جمله خصوصیات تواضع  اینست که در نشستن بپائین مجلس راضی باشی و به هر که برخوردي 

ه تو را به پرهیز کاري سلام کنی و مجادله را وانهی گر چه حق با تو باشد و خوش نداشته باشی ک

 بستایند.

  

 تکبر علی بن یقطین نسبت به ساربان:

درباره علی بن یقطین آمده است که وي وزیر هارون الرشید بوده اما باطنا مرید و شیعه امام هفتم 

بود. روزي یکی از مؤمنین بنام ابراهیم جمال خواست خدمت علی بن یقطین برسد چون شعل ابراهیم 

علی بن یقطین وزیر او را راه نداد و اتفاقا در همانسال علی بن یقطین به حج مشرف شد. در ساربانی بود 

مدینه خواست خدمت موسی بن جعفر)ع( شرفیاب شود حضرت او را را ه نداد روز دوم در بیرونی خانه 

 علی با آنحضرت ملاقات نمود و عرضه داشت که اي سید من تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید

فرمود: به جهت آنکه راه ندادي برادرت ابراهیم جمال را و حقتعالی فرمود از آنکه حج تو را قبول 

 فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نماید.

علی گفت اي سید و مولاي من ابراهیم را من در اینوقت کجا ملاقات کنم من در مدینه ام و او در 

ب داهل شود تنها برو به قبرستان بقیع بدون آنکه کسی از اصحاب کوفه است حضرت فرمود: هر گاه ش

و غلامان تو بفهمد. در آنجا شتري زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوي و بکوفه می روي. 

علی بن یقطین شب به بقیع رفت و همان شتر را سوار شد به اندك زمانی در خانه ابراهیم جمال رسید 

در را کوبید ابراهیم گفت کیست؟ گفت علی بن یقطین . ابراهیم گفت علی بن یقطین شتر را خوابانید و 
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در خانه من چه می کند . فرمود: بیرون بیا که امر من عظیم است و قسم داد او را که اذن دخول دهد 

چون داخل شد گفت اي ابراهیم آقا و مولی ابا فرمود که عمل مرا قبول فرماید مگر آنکه تو از من 

ذري گفت خدا تو را بیامرزد علی بن یقطین صورت خود را بر خاك گذاشت و ابراهیم را قسم داد که بگ

پا روي صورت من گذار و صورت مرا زیر پاي خود بمال . ابراهیم امتناع نمود علی او را قسم داد که 

می گفت خدایا  چنین کند. پس ابراهیم پا بر صورت عل یگذاشت و رخ او را زیر پاي خود بمالید و علی

تو شاهد باش پس بیرون آمد و سوار شد و همانشب بمدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت 

موسی بن جعفر)ع( خوابانید. آنوقت حضرت او را اذن داد و بر آنجناب وارد شده حضرت از او قبول 

 فرمود.

 

 نصیحتی از شهید دستغیب:

ز اموریکه براي تحصیل تواضع باید رعایت کرد یکی شهید دستغیب در کتاب قلب سلیم می فرماید: ا

ابتدا به سلام است که امام صادق)ع( فرمود: از تواضع است که به هر کس برخوردي سلام کنی . و در 

وصیع پیامبر اسلام)ص( به علی )ع( آمده:یا علی سخ چیز پاك کننده گناه است: بطور آشکار سلام 

شب هنگامیکه مردم خوابند. کردن ، طعام دادن و نماز خواندن در  

دوم اینکه در امود زندگی خود مخصوصا کارهاي شخصی بدیگري فرمان ندهد و توقع و انتظار 

خدمت از دیگري نداشته باشد و آمده است که روزي رسولخدا)ص( با حذیفه یمانی در بیرون مدینه می 

داد تاآنحضرت غسل کرد سپس  خواستند غسل کنند حذیفه جامه اي را به دو دست گرفت و حائل قرار

آنحضرت جامه را گرفت و براي حذیفه حائل کرد تا غسل نماید خذیفه گفت پدر و مادرم قربانت چنین 

مکن رسولخدا)ص( نپذیرفت جز اینکه غسل کند و او را حائل شود و فرمود دو نفریکه همراه باشند هر 

 کدام رفیق است نزد خدا محبوبتر است.



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

716 

 

      

غمبر)ص( فرمود: هر مسلمانی خدمت کند گروهی از مسلمانان را خداوند براي او علی )ع( فرمود پی

 در بهشت  به عدد آنها خادم قرار خواهد داد.

سوم اینکه صدر نشینی را نخواهد یعنی در هر مجلسی که وارد می شود نخواهد بالاي آن مجلس یا 

شد یا اینکه صاحب منزل او را آنجا بالا دست دیگري بنشیند مگر در صورتیکه جز آنجا محل خالی نبا

 نشاند.

 امام صادق)ع( فرمود: از تواضع این است که در نشیتن پائین مجلس راضی باشی.

و رسولخدا)ص( فرمود: هر وقت یکی از شما در مجلسی وارد شدید نزد نفر آخر بنشینید. و به امام 

ا کسی را که مسواك کردن را تر ك می ششم گفته شد آیا این همه خلق آمدند . فرمود: بیانداز از آنه

 کند و در جاي تنگ چهار زانو می نشیند.

 

 در باره ي تواضع و پرهیز از تکبر  داستان هایی

سرانجام به دست پسرش کشته شد  عاقبت تکبر خسرو پرویز در مقابل نامه پیامبر و پاره کردن نامه  

و شکست موقتی آنان  غرور مسلمانان در جنگ با هوازن  

خصی بار علف بر دوش سلمان استاندار مدائن گذاشت چون او را نمی شناخت بعد از شناختن خواست ش

عذر خواهی کند حضرت سلمان با اینکه پیر بود بار علف را تا آخر به منزل آن شخص رساند و آن کار 

 را وظیفه ي یك مسلمان دانست .

 فروتنی با سلمان فارسی)تواضع. مردم داري(

حضرت )سلمان ( مدتی در یکی از شهرهاي شام امیر )فرماندار( بود . سیره او در ایام فرمانداري با قبل 

از آن هیچ تفاوت نکرده بود ، بلکه همیشه گلیم می پوشید و پیاده راه می رفت و اسباب خانه خود را 

http://dastanquran.blogfa.com/post/183
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  . تکفل می کرد

یك روز در میان بازار می رفت ، مردي را دید که یونجه خریده بود و منتظر کسی بود که آن را به خانه 

  . اش ببرد . سلمان رسید و آن مرد او را نشناخت و بی مزد قبول کرد بارش را به خانه اش برساند

مرد یونجه را بر پشت سلمان نهاد ، و سلمان آن را می برد . در راه مردي آمد و گفت : اي امیر این را به 

کجا می بري ؟ آن مرد فهمید که او سلمان است در پاي او افتاد و دست او را بوسه می داد و می گفت : 

  . مرا ببخش که شما را نشناختم

سلمان فرمود : این بار را به خانه ات باید برسانم و رسانید ، بعد فرمود : اکنون من به عهد خود وفا 

کردم ، تو هم عهد کن تا هیچکس را به بیگاري )عمل بدون مزد( نگیري و چیزي را که خودت می توانی 

 ببري به مردانگی تو آسیبی نمی رساند

 جوامع الحکایات ص 178

 تواضع حضرت سلیمان نبی

 سلیمان )علیه السلام( ، داراى چنان حشمت و جلال و عظمتى بود که او را در این

ه کند و حقُّ طبیعى خود را از سلیمان دریافت دارد .روزى مورى ناتوان هم مى توانست او را محاکم

مورى روى دستش به حرکت آمد ، سلیمان مور را از روى دستش برداشت و بر زمین گذاشت ، سلیمان 

مانند همه فکر نمى کرد که مور بر او اعتراض کند و وى را مورد بازخواست قرار دهد ، ولى تواضع و 

کار را به جایى رسانیده بود که مور لب به سخن گشوده عرضه داشت : عدالت و ضعیف نوازى سلیمان 

این خودپسندى چیست ؟ این بزرگ منشى چیست ؟ مگر نمى دانى من بنده خدایى هستم که تو نیز 

بنده او هستى ؟ از نظر بندگى خدا چه تفاوتى میان من و توست که تو با من چنین رفتارى کردى 

ور متاثر شد؟سلیمان ، از صراحت گویى م . 

آرى ، دچار اضطراب و تاثر شد که اگر روز قیامت با چنین بیانى در پیشگاه حق محاکمه شود چه باید 

وقتى به حال آمد فرمان داد مور احضار  ;کرد . همین اضطراب و تاثر او را از حال طبیعى خارج ساخت 
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گرفتارش کند و او را از زیر  شود .شاید شما فکر کنید مور را احضار کرد تا به جرم صراحت لهجه

شکنجه و آزار قرار دهد ! ولى سلیمان مرد خداست ، داراى مقام نبوت است ، به همه حسنات اخلاقى 

 .آراسته است و کمالات انسانى در او جلوه گر است

او از صراحت گفتار مور خوشحال شد و از این که زیر دستانش این همه آزادى دارند که حتى مثل 

ات اعتراض دارد ، خرسند گردیدمورى جر . 

سلیمان از مور پرسید : چرا با چنین صراحت لهجه سخن گفتى و چرا اینگونه اعتراض کردى ؟مور گفت 

: پوست و گوشت و اندام من ضعیف است ، شما مرا گرفتى و به زمین افکندى و دست و پا و بدنم در 

شد تا من بر تو اعتراض کنم .سلیمان گفت : فشار قرار گرفت و مرا ناراحت کرد و این برخورد سبب 

چون تو را به زمین افکندم و سبب ناراحتى ات را فراهم ساختم و دچار شکنجه ات کردم از تو عذر مى 

خواهم ، یقیناً من این کار را از روى قصد و غرض بدى انجام ندادم و چون قصد بدى در کار نبود جاى 

خواهمعذر دارد بنابراین از تو معذرت مى  . 

آرى ، سلیمان با آن جلال و حشمت وقتى مى بیند اندکى از حدود اخلاق ، پا فراتر گذاشته ناراحت مى 

شود و از طرف مقابلش گرچه مورى ضعیف است عذرخواهى مى کند !!مور گفت : من از تو گذشت مى 

نیا از روى شهوت کنم و از این کارى که کردى چشم پوشى مى نمایم به شرط این که روى آوردنت به د

 و میل نباشد ،

ثروت و مال دنیا را براى رفاه و آسایش هم نوع خود بخواهى ، غرق در خوش گذرانى و اسراف نشوى ، 

آن چنان دچار خوشى لذت نگردى تا ملت بى نوا را از یاد ببرى ، هر درمانده و وامانده اى از تو کمك و 

 . یارى طلبید به او یارى رسانى

لب پاکش مملو از مهربانى و محبت و لطف و عنایت به زیردستان بود ، شرایط مور را سلیمان که ق

 متواضعانه پذیرفت و مور هم از سلیمان درگذشت
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امام صادق )ع( فرمود: دو نفر نزد علی )ع( به نسب خود افتخار می کردند امام فرمود به بدنهاي پوسیده 

و الا   خلق انسان دارید . اگر با تقوایید کرامت دارید  دو روحهاي در آتش فخر می کنید؟ . اگر عاقلی

 الاغ از شما بهتر است.

نفر از اجدادش معرفی کرد پیامبر فرمود: اما انك عاشرهم فی النار 9شخصی نزد پیامبر خود را با   

تواضع آیت الله سید حسین کوه کمري شاگرد صاحب جواهر در برابر شیخ فقیر مرتضی انصاري. خود 

خارج میداد وقتی متوجه شد شیخ علمش بیشتر از اوست درس دادن را به او واگذار کرد و خود از  درس

  شاگردان شیخ شد

*بلازده گان و زلزله دیدگان شهري نزد پیري رفتند تا براي رفع بلا دعا کند. گریه کرد و گفت: خدا 

 کند سبب بلا خودم نباشم.

شاید یکی از آنها قبول شود. علی )ع( می فرمود آنقدر صدقه می دهم تا  

ام العلاء خطاب به جنازه عثمان بن مظعون گفت: گواهی می دهم که خدا تو را گرامی داشت پیامبر 

 فرمود والله ما ادري و انا رسول الله ما یفعل بی و لا بکم.

 فروتنی خمیر مایه عبادات مقبول

و انك لعلی خلق عظیم.  در وصف پیامبر:  

وشستن کسی که امام را نمیشناخت و به امام امر کرده بود که او را بشوید  ر حمامتواضع امام رضا د  

 چو مولام خوانند و حبر کبیر

 نمایند مردم بچشمم حقیر
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 تفاوت کند هرگز آب زلال

 گرش کوزه زرین بود یا سفال

 خرد باید اندر سر مرد و مغز

 نباید مرا چون تو دستار نغز

 کس از سر بزرگی نباشد به چیز

 کدو سر بزرگست و بی مغز نیز.

 اظهار کوچکی و تواضع :خصلتی است که همه جا خود را نشان می دهد.

عدم قبول شهادت عمار دُهنی توسط ابن ابی لیلی به جرم راقضی بودن و گریه وي. گفت : مرا به امري 

 عظیم القدر یعین شیعه بودن نسبت دادي که من لیاقتش را ندارم

یت:حضرت موسی به دنبال گوسفند دوید تا گرگ او را پاره نکند و ناراحت از این تواضع در مقام ترب

 بود که چرا گوسفند خود را اذیت کرده است

به مقام پیامبري رسید.  چون موسی به مقام صبر و تواضع رسید  

 قولا قولاً لیناً لعله یتذکروا او یخشی .

  بدي دیدن تواضع علاج غمها و رفع کدورت هاست غم خوبی کردن و

 زُهَري محزون و نسخه امام سجاد)ع(:

بزرگتر در ایمان سبقت دارد., مسلمین را خانواده فرض کردن. -2حفظ زبان . -1  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

721 

 

      

اما نسبت به گناه   کوچکتر در گناه کردن کمتر گناه کرده است,هم سن تو در گناه کردن او شك داري

 کردن خود یقین داري.

بار براي کسب تواضع خرما فروشی را اختیار کرد.محمد بن مسلم ثروتمند و با اعت  

 احمد بن محمد بزنطی یك شب در منزل امام رضا)ع( ماند. امام مانع فخرفروشی وي شد.

تحصیلدار مالیات، زائر نجف را ضرب و شتم کرد .امام علی)ع( در جواب شکایت زائر در عالم رؤیا 

وقتی زائر در بازگشت, جریان   بر من تواضع کردهفرمود او را به خاطر من ببخش که روزي در مقابل ق

 را به تحصیلدار گفت تحصیلدار که ناصبی بود شیعه شد و از زائر عذرخواهی کرد.

شخصی خدمت پیامبر)ص( آمد. پیامبر فرمود: کیست؟ گفت: انا. پیامبر فرمود: براي هر کس دو ملك 

کی بدست ملکی در زمین.است که دو رشته بر سر فرد است یکی بدست ملکی در عرش ی  

به قنبر غلام خود داد.  علی )ع( لباس نوتر را  

 حسادت در باریان سلطان محمود به ایاز که اتاقی در بسته دارد.

وقتی به اتاقش رفتند دیدند وسایل زمان نوکري و سختی هاي خود را نگه داشته تا به مقام فعلی خود 

 مغرور نشود
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 لقمان به پسرش چنین فرمود: »و لا تصعر خدك للناس...; پسرم! با بی اعتنایی از مردم روي مگردان

 .یعنی متواضع و فروتن باش (1) «

 معنی تواضع و اقسام آن

تواضع در اصل از واژه وضع که به معنی فرونهادن است گرفته شده، از این رو به زایمان زنان به وضع 

این است که انسان باید خود را در برابر خدا و خلق خدا  حمل تعبیر می شود، و مفهوم آن از نظر اخلاقی

پایین تر از موقعیت خود قرار دهد، فروتنی و فرو روحی کند، و ضد آن تکبر و بزرگ نمایی و 

 .فخرفروشی است که از صفات رذیله، و مایه و پایه انحرافات فکري و عملی بسیار زشت است

تواضع به معنی خواري و ذلیل نشان دادن خود نیست  -گفت چنان که خواهیم  -البته باید توجه داشت 

 .که ضد ارزش و مورد نکوهش می باشد چنانکه ذکر می شود

از نشانه هاي تواضع این است که انسان در برابر مردم، خوش رو، خوش برخورد است، و هنگام 

و جداییش محبت آمیز معاشرت و جدا شدن از آنها، با روي باز و دل پذیر روبه رو یا جدا می شود، 

است، نه از روي بی اعتنایی که موجب کینه و کدورت شده، و از نشانه هاي خصلت زشت تکبر و خود 

 .شیفتگی است

اشاره به این است که تواضع نکردن، و بروز کرداري ضد تواضع در انسان یك نوع « لاتصعر»تعبیر به 

مصباح المنیر آمده در اصل از واژه صعر گرفته  بیماري آشکار است، چرا که تصعر چنان که در لغتنامه

شده، و صعر در لغت یك نوع بیماري است که شتري به آن مبتلا می شود، و آن شتر بر اثر آن بیماري، 

 .گردن خود را کج می کند
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بنابراین خارج شدن از حریم تواضع یك نوع بیماري آشکار است، که بیانگر بیماري و عدم صفاي درونی 

. تواضع داراي نشانه ها و درجات مختلف است، باید آنها را شناخت و به موقع رعایت کرد، مثلا می باشد

التواضع الرضا بالمجلس دون شرفه، و ان تسلم علی من لقیت، و ان تترك »امام باقر )ع( می فرماید: 

عت کنی و تواضع آن است که به کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قنا ;المراء و ان کنت محقا

هنگام ملاقات با کسی، در سلام کردن پیشی گیري، و در گفتگوها از جر و بحث پرهیز کنی گرچه حق 

 (2) «.با تو باشد

شخصی از حضرت رضا )ع( پرسید: حد و مرز تواضع چیست که اگر کسی آن را رعایت کند به عنوان 

درجاتی است، یکی از آن  تواضع داراي»متواضع به حساب می آید؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: 

درجات این است که انسان موقعیت نفس خود را بداند، و آن را با قلب سالم در همان جایگاه قرار دهد، 

و براي دیگران همان را بپسندد که براي خود می پسندد، هرگاه از کسی بدي دید، آن را با نیکی پاسخ 

آنها را مورد عفو قرار دهد، خداوند نیکوکاران را  دهد، خشم خود را فرو برد، از گناهان مردم بگذرد، و

 (3) «.دوست دارد

نتیجه این که تواضع یك حالت خشوع و خضوع معقول درونی است که نشانه هاي آن در رفتار و کردار 

و گفتار آشکار می شود. و گاهی ممکن است، انسان از نظر روحی به مرحله این حالت نرسد، ولی بتواند 

را براساس موازین تواضع، هماهنگ سازد، چنین کسی عملا متواضع استدر عمل، خود  . 

 اقسام تواضع

تواضع در برابر خدا که شامل تواضع، در  -1باید توجه داشت که به طور کلی تواضع بر دو قسم است: 

2برابر حق و قانون خدا، تواضع در برابر پیامبران و امامان و اولیاء خدا می شود  رت با تواضع در معاش -

مردم، از دوست، همسایه، پدرو مادر، معلم واستاد، همکار و. .. روشن است که تواضع در برابر خدا، 

عالی ترین و مهم ترین درجه تواضع است، چنان که ضد آن، تکبر در برابر خدا، بزرگ ترین گناه و 

اهیابی به مقام قرب سرکشی است. تواضع در برابرخدا، جزء ایمان عمیق، و اعتقاد صحیح و معرفت و ر

الهی است، نشانه آن نهایت تسلیم در برابر فرمان هاي خدا واطاعت از او، و کمال خشوع و خضوع در 

برابر عظمت او می باشد، به گونه اي که انسان خود را همچون افتادن قطره اي در اقیانوس، فناي در 
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چون و چرا در برابر حق نداشته باشد،  ذات مطلق الهی بنگرد و خود را هیچ و صفر بداند، و هیچ گونه

همه چیز را براي او بخواهد، و در مسیر رضاي الهی گام بردارد، و اتصالش به خدا، در حدي باشد که به 

 :قول شاعر

 اسیر عشق تو از هشت خلد مستغنی است

 غلام کوي تو از هردو جهان آزاد است

ن ها، و خلایق کل هستی است، آن چنان در برابر پیامبر اسلام )ص( که بزرگ ترین و بی نظیرترین انسا

تو را بین پادشاهی و رسالت یا بندگی و  ;عظمت خدا متواضع بود که وقتی از سوي خدا به او خطاب شد

 (4) رسالت مخیر نمودم، کدام را برمی گزینی؟ آن حضرت عرض کرد: بندگی و رسالت را

اکل رسول الله متکئا منذ بعثه الله عز و جل نبیا حتی ما »و امام صادق )ع( در وصف پیامبر )ص( فرمود: 

از آن هنگام که پیامبر اسلام )ص( از طرف خدا مبعوث به رسالت  ;قبضه الله الیه متواضعالله عز و جل 

 «.شد، تا هنگام رحلت براي رعایت تواضع در پیشگاه خدا هرگز در حال تکیه بر چیزي، غذا نخورد

بردگان روي خاك نشسته بود، چون یکی از آنها با آنها گفتگو می کرد،  روزي آن حضرت با گروهی از

اي محمد! چرا روي خاك نشسته اي و با »بانویی که از آنجا عبور می کرد، به عنوان اعتراض گفت: 

بردگان همنشین و هم غذا شده اي )تو پیغمبر هستی، باید با بزرگان بنشینی...( آن حضرت در پاسخ 

 (5) «.فرمود: »ویحك اي عبد اعبد منی; واي بر تو، کدام بنده اي، بنده تر از من است

نمازهاي خاشعانه و مخلصانه، دعاهاي پرمحتوا و پر از مفاهیم متواضعانه، و سجده هاي طولانی با نهایت 

خشوع پیامبر )ص( و امامان )ع( هر کدام کافی است که عالی ترین درس نهایت تواضع در برابر خدا را 

بیاموزند، براي درك این معنی کافی است که صحیفه سجادیه را ورق بزنیم، و با مطالعه فرازهاي  به ما

آن، حقیقت تواضع در برابر خدا را دریافت نماییم. حضرت زهرا )س( در فرازي از دعاهاي خود، به خدا 

در نزد خودم خدایا! خودم را  ;اللهم ذلل نفسی فی نفسی و عظم شانك فی نفسی»چنین عرض می کند: 

 (6) «.کوچك کن، و مقام خودت را در نزدم بزرگ گردان

تواضع در برابر دیگران قسم دیگر تواضع است که از ارزش هاي والاي اخلاقی بوده، و داراي آثار 

تواضع »درخشان در زندگی است، فقیه بزرگ علامه نراقی در تعریف این گونه تواضع چنین می نویسد: 
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نفسی، که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگري ببیند، و لازمه آن کردار و گفتار  عبارت است از شکسته

 (7) «.چندي است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می کند

این خصلت موجب نشر ارزش ها، و مایه شرافت و کرامت، و زینت انسان هاي والا، و موجب وقار و 

اي حکمت در روح و روان، و دوستی وسلامتی، وفورنعمت آرامش و رفعت مقام، و جوشش چشمه ه

بوده و اسلحه نیرومند در برابر نیرنگ هاي ابلیس است و باعث افزایش عقل و درایت می باشد، چنان 

 (8) .که روایات متعددي که از پیامبر )ص( و امامان )ع( نقل شده بیانگر این مطلب است

نسبت به دیگران است، که به خصوص به آن سفارش نموده هدف از سخن لقمان در آیه مذکور، تواضع 

است، لقمان در گفتار دیگر خود نیز به طور مکرر فرزندش را به این خصلت سفارش می کرد، از جمله 

در برابر حق تواضع کن، تا  ;تواضع للحق تکن اعقل الناس »از اندرزهاي او به پسرش این است: 

 (9) «.خردمندترین انسان ها گردي

وتاه سخن آن که تواضع مخزن نیکی ها است، و چنان که گفتیم می تواند نقش کلیدي نسبت به ارزش ک

با تواضع  ;بخفض الجناح تنتظم الامور»ها داشته باشد و مادر فضایل گردد، چنان که امام علی )ع( فرمود: 

 (10) «.و فروتنی، امور مختلف زندگی سامان می یابد، و منظم می شود

و لکنه سبحانه کره الیهم التکابر، »... ن علی )ع( در گفتاري، پیامبران را چنین تعریف می کند: امیرمؤمنا

و رضی لهم التواضع، فالصقوا بالارض خدودهم، وعفروا فی التراب وجوههم، و خفضوااجنحتهم للمؤمنین 

را بر ایشان  خداوند تکبر ورزیدن را براي همه پیامبران منفور شمرده است، و تواضع و فروتنی ;

پسندیده، آنها گونه ها را بر زمین می گذاردند، و صورت ها را بر خاك می ساییدند، و پروبال خویشتن 

 (11) «.را براي مؤمنان می گسترانیدند

و لما فی ذلك من تعفیر عتاق الوجوه بالتراب »... و در مورد دیگر در بیان فلسفه عبادات می فرماید: 

وانگهی  ;م الجوارح بالارض تصاغرا، ولحوق البطون بالمتون من الصیام تذللاتواضعا، والتصاق کرائ

ساییدن پیشانی که بهترین جاهاي صورت است بر خاك در سجده نماز، موجب تواضع است، و نهادن 

اعضاي پر ارزش بدن بر زمین دلیل و نشانه کوچکی، و چسبیدن شکم به پشت بر اثر روزه باعث 

 (12)«.فروتنی است
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به طور کلی عبادت خدا که از ویژگی هاي جدایی نشدنی هر بنده خدا شناس است، وقتی کامل است و 

که داراي طعم و شیرینی باشد، و عبادت کننده از آن لذت ببرد، نه این که احساس خستگی کند، 

وزي خصلت تواضع در برابر خدا، چنین امتیازي را به عبادت کننده خواهد داد، چنان که روایت شده ر

آنها عرض « من چرا حلاوت و شیرینی عبادت را در شما نمی بینم؟»رسول خدا )ص( به اصحاب فرمود: 

تواضع و فروتنی موجب  ;التواضع»کردند: شیرینی عبادت در چیست؟ پیامبر )ص( در پاسخ فرمود: 

 (13) «.کسب شیرینی و لذت عبادت خواهد شد

 فرق بین تواضع و ذلت پذیري و تملق

موضوعات مهمی که در همه ارزش ها و ضد ارزش ها باید مورد توجه قرار گیرد، درست معنی یکی از 

کردن آنهاست، و پرهیز از افراط و تفریط است، عدم توجه بعضی به این مساله مهم باعث تحریف از 

ناحیه خودي و غیرخودي شده، مثلا خصلت صبر به گونه اي معنی شده که درست بر ضد معنی واقعی، 

از عجز و تحمل ظلم بیرون می آورد، در این راستا مرز بین بعضی از فضایل و رذایل بسیار باریك  سر

است مانند مرز بین عزت وتکبر، سیاست و دنیا پرستی، قناعت و بخل، سخاوت و اسراف، سکوت و 

.. ضابطه کنترل زبان، شجاعت و بی باکی، زهد و ترك دنیا، عفت وترك و تعطیل غرایز، ذلت و تواضع و.

و معیارها را باید شناخت تا مرزها نیز شناخته شوند، تا کسی به جاي عزت، تکبرنورزد، و به نام قناعت 

بخل نکند و به جاي تواضع، به ذلت و خواري یا به تملق تن درندهد. و همچنین باید توجه به استثناها 

ا هستند، مثلا دروغ حرام است ولی داشت، چرا که بسیاري از اوصاف اخلاقی و یا گناهان داراي استثن

گاهی حتی قسم دروغ )براي حفظ مظلوم از دست ظالم( واجب است. و در مساله مورد بحث، گر چه 

تواضع خصلت نیك است، ولی همین تواضع به معنی درست در بعضی از موارد، منفی و نابجا است، و به 

رفتن مغرورانه سرباز مؤمن در برابر  جاي آن تکبر، خوب است، مانند صحنه جنگ با دشمن، و راه

دشمن، تا موجب رعب افکنی در قلب دشمن گردد. چنان که این مطلب در مورد ابودجانه انصاري و 

 (14)امضاي رسول خدا )ص( از شیوه راه رفتن او در برابر دشمن در منطقه جنگ احد، آمده است

داشت که تواضع باعث ذلت و خواري و یا اینك به اصل مطلب باز می گردیم و آن این که باید توجه 

تملق و چاپلوسی که از صفات نکوهیده است نگردد، و ضد ارزش به عنوان ارزش انجام نشود، مثلا 

بعضی تصور کنند حقیقت تواضع این است که انسان خود را در برابر مردم خوار و بی مقدار کند، و 
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به او سوءظن پیدا کنند، آن گونه که در حالات بعضی اعمالی انجام دهد تا از چشم مردم بیفتد، و نسبت 

 .از صوفیه نقل شده است

اسلام اجازه نمی دهد که کسی به نام تواضع خود را تحقیر کند، و کرامت انسانی خود را پایمال نماید. 

تواضع مانند سایر صفات اخلاقی داراي دو طرف »عالم بزرگ فیض کاشانی در این راستا می نویسد: 

و تفریط است، و تواضع حد وسط آن، حد بین افراط )تکبر( و تفریط )پذیرش ذلت و پستی( است،  افراط

آنچه به عنوان تواضع، پسندیده است، همان کوچکی کردن بدون پذیرش ذلت است، به عنوان مثال: 

ود را کسی که سعی دارد بر امثال خود برتري جوید و آنها را پشت سر اندازد، متکبر است، و کسی که خ

بعد از آنها قراردهد، متواضع است، ولی اگر پاره دوزي بر دانشمند بزرگی وارد شود، دانشمند از جاي 

خود برخیزد و او را بر جاي خود بنشاند، و کفش او را بردارد و پیش پاي او جفت کند، این روش، 

 (15) .تواضع نیست، بلکه یك نوع تذلل نکوهیده است

تار پیامبر )ص( و امامان )ع( به این مطلب اشاره شده است، رسول اکرم )ص( در روایات اسلامی در گف

کسی که نزد ثروتمندي بیاید و در  ;من اتی ذامیسره فتخشع له طلب ما فی یدیه ذهب ثلثا دینه »فرمود: 

برابر او به خاطر به دست آوردن آنچه در اختیار او است، فروتنی کند، دو سوم دینش از بین می 

 (17) نظیر این مطلب از امیرمؤمنان علی )ع( نیز نقل شده است  (16) «.رود

چقدر براي انسان باایمانی زشت است  ;ما اقبح بالمؤمن ان تکون له رغبة تذله »امام صادق )ع( فرمود: 

 (18) «!که میل و علاقه او به چیزي او را به ذلت و خواري بکشاند

است که غالبا زاییده طمع و حرص و آز است، و گاهی تملق وچاپلوسی یك نوع ذلت پذیري و پستی 

جز در  -بعضی بر اثر اشتباه در معنی تواضع، آن را به عنوان یك ارزش انجام می دهند، با این که تملق 

از زشت ترین صفاتی است که ضربه شدیدي به کرامت انسان می زند. امیرمؤمنان  -موارد استثنایی 

مدح و ستودن بیش از حد شایستگی،  ;الثناء باکثر من الاستحقاق ملق»علی )ع( در سخنی می فرماید: 

و چه بسا افرادي به عنوان تواضع، بعضی را بیش از حد تعریف می کنند،   (19) «.تملق و چاپلوسی است

حد نزد او کرنش می نمایند، این شیوه، همان تملق گفتاري و رفتاري است که در اسلام به   و یا بیش از

 ;لیس من اخلاق المؤمن التملق و لا الحسد الا فی طلب العلم»شده است. پیامبر )ص( فرمود:  شدت نهی

 (20) «.تملق و حسد ورزي از اخلاق انسان باایمان نیست، مگر در راه تحصیل علم و دانش
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بر همین اساس در اسلام از پابوسی نهی شده است، و طبق پاره اي از روایات دست بوسی نیز روا نیست 

جز بوسیدن دست پدر و مادر از روي محبت، و بوسیدن دست معلم و استاد و رهبر دینی از روي 

احترام، و بوسیدن مردي دست همسر خود را از روي شهوت، و دست فرزند خردسالش را از روي 

 . محبت

روایت شده: یونس بن یعقوب گفت به امام صادق )ع( عرض کردم: دستت را به من بده تا ببوسم. 

ستش را به من داد. سپس به امام عرض کردم: قربانت گردم سرت را، حضرت سرش را پیش آورد و د

من بوسیدم، سپس عرض کردم پاهایت را، حضرت سه بار فرمود: سوگند می دهم تو را )که از بوسیدن 

پابگذري( و سه بار فرمود: آیا چیزي مانده است. )یعنی پس از بوسیدن دست وسر، عضو دیگري 

 (21) (شایسته بوسیدن نیست

 چند نشانه تواضع و درجات آن

از گفتار پیامبر )ص( وامامان )ع( پیرامون تواضع و نشانه هاي آن، به بخشی از شیوه هاي صحیح تواضع 

مانند: نشستن در قسمت پایین مجالس، پیشی گرفتن  ;اشاره شده که نظر شما را به آن جلب می کنیم 

پرهیز از خودنمایی، تعریف نکردن خود، ودوست نداشتن تعریف دیگران  در سلام و بلند سلام کردن،

از او، رعایت تساوي در احترام به ثروتمند و فقیر، مقدم داشتن دیگران در صف نماز ودر مسیر راه ودر 

 ...نشستن در مجالس بر خود، و بدرقه کردن افراد هنگام جدایی و

هستند، به افرادي که در درجه پایین تر می باشند، پاداش  و نیز براي تواضع آنان که داراي درجه برتر

چه خوب است  ;ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عندالله»افزون دارد. امیرمؤمنان علی )ع( فرمود: 

 (22) «.تواضع و فروتنی ثروتمندان در برابر فقرا، براي رسیدن به پاداش الهی

 : برهمین اساس شاعر گفته است

ضع ز گردن فروزان نکواستتوا  

 گدا گر تواضع کند خوي اوست

 :و سعدي چقدر زیبا سروده آنجا که گوید



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

729 

 

      

 یکی قطره باران ز ابري چکید

 خجل شد چو پهناي دریا بدید

 که جایی که دریاست من کیستم

 گر او هست حقا که من نیستم

 چو خود را به چشم حقارت بدید

 صدف در کنارش به جان پرورید

آن یافت که او پست شد بلندي از  

 در نیستی کوفت تا هست شد

من »این مطلب از گفتار متعدد پیامبر )ص( و امامان )ع( گرفته شده، از جمله رسول خدا )ص( فرمود: 

کسی که فروتنی کند چنین کسی نزد  ;تواضع رفعه الله، فهو فی نفسه ضعیف، و فی اعین الناس عظیم

 (23) « .خود ناچیز است، ولی در چشم مردم، بزرگ می باشد

 :پی نوشت ها

18سوره لقمان ،  (1 . 

176، ص 78بحارالانوار ج  ;341المصباح المنیر، ص  (2 . 

124، ص 2اصول کافی، ج  (3 . 

382، ص 18بحارالانوار، ج  (4 . 

101و100محدث قمی، کحل البصر، ص  (5 . 

333، ص 1همان، واعیان الشیعه، چاپ ارشاد، ج  (6 . 

300دة، ص معراج السعا (7 . 

509تا  500، ص 6محمدمحمدي اشتهاردي، میزان الحکمه، ج  (8 . 
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136، ص 1بحارالانوار، ج  (9 . 

335، ص 1غررالحکم ترجمه محمدعلی انصاري، ج  (10 . 

192نهج البلاغه، خطبه  (11 . 

 . همان (12

166تنبیه الخواطر )مجموعه ورام(، ص  (13 . 

71، ص 3ن هشام، ج سیره اب ;9، ص 11وسائل الشیعه، ج  (14 . 

271، ص 6اقتباس از المحجة البیضاء، ج  (15 . 

169، ص 73بحارالانوار، ج  (16 . 

228نهج البلاغه، حکمت  (17 . 

320، ص 2اصول کافی، ج  (18 . 

347نهج البلاغه، حکمت  (19 . 

29364کنزالعمال، حدیث  (20 . 

185، ص 2اصول کافی، ج  (21 . 

406نهج البلاغه، حکمت  (22 . 

5737کنزالعمال، حدیث  (23 . 

 

 حکایت مهمانان علی علیه السلام

روزي مردي با پسرش به عنوان مهمان بر حضرت علی علیه السلام وارد شدند . حضرت با اکرام و 

 . احترام بسیار آنها را درصدر مجلس نشاند و خود رو به روي آنها نشست
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ابریقی براي شستن دست آنها آوردحوله و تشت و  -غلام حضرت  -بعد از خوردن غذا ، قنبر   . 

 ! حضرت علی علیه السلام آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست مرد را بشوید

 ! مرد خود را عقب کشید و گفت : مگر چنین چیزي ممکن است

شود . امام علیه السلام فرمود : برادر تو ، از تو است و از تو جدا نیست . می خواهد عهده دار خدمت تو ب

 ! در عوض خداوند به او پاداش خواهد داد . چرامی خواهی مانع کار ثواب بشوي

باز آن مرد امتناع کرد . علی علیه السلام فرمود : من می خواهم به شرف خدمت برادر مؤمن نایل گردم 

 . . مانع کار من مشو

دست خود را درست و  مهمان با شرمندگی حاضر شد . پس علی علیه السلام فرمود : خواهش می کنم

کامل بشوي ، همان طور که اگر قنبر می خواست دستت رابشوید ، می شستی . خجالت و تعارف را کنار 

 . بگذار

فرمود : دست پسر را تو « محمدبن حنیفه » وقتی امام از شستن دست مهمان فارغ شد ، به پسر خود 

پسر را بشوي ، اگر پدر این جا نبود و تنها بشوي . من که پدر تو هستم ، دست پدر را شستم و تو دست 

این پسر مهمان ما بود ، من خودم دستش را می شستم ، اما خداوند دوست دارد وقتی که پدر و پسري 

 . حاضرند ، در احترام بین آنها فرق گذاشته شود

تان را محمد به امر پدر برخاست و دست پسر را شست . امام حسن عسکري علیه السلام وقتی این داس
  نقل کرد ، فرمود : شیعه حقیقی باید این طور باشد.460

 تواضع از نگاه احادیث

اندپیشوایان اسلام در سخنان متعددُّى ارزش تواضع را بیان کرده و حد و مرزش را تعیین نموده . 

 انسبت به یکدیگر فروتن باشید ت»فرماید: رسول خدا)ص( تواضع را سبب رفع ستم از جامعه دانسته، می

 [6].«کسى بر دیگرى ستم روا ندارد

».[7] 

و باد به تواضع، که از بر ت»ها شمرده و فرموده است: ترین عبادتامیر مؤمنان)ع( نیز فروتنى را از بزرگ
                                                             

  460 بحارالانوار ، ج 9 ، ص 598

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa29534
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa29534
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هاستترین عبادتبزرگ ».[8] 

».[9] 

». [10] 

 آثار تواضع

کنیماین صفت زیباى انسانى آثار نیکو و گرانقدرى دارد که به برخى از آنها اشاره می : 

نیفزاید، پس تواضع جز بر سربلندى بنده فروتنى »مایه سربلندى است؛ رسول خدا)ص( فرمود:  .1

کندکنید، خدایتان شما را رحمت ».[11] 

هاى ]بلند خوشا به حال فروتنان در دنیا، آنان در روز رستاخیز از اهل جایگاه»حضرت عیسى)ع( فرمود: 

 [12].«عزُّت و شرف[ هستند

فروتنى، نردبان شرافت و بزرگى است»میر مؤمنان على)ع( فرمود: نردبان ترقُّى است؛ ا .2 ».[13] 

شودبا تواضع، کارها مرتُّب می»گردد؛ امام على)ع( فرموده است: سبب نظم در کارها می .3 ».[14] 

میوه فروتنى، مهربانى است»چه امام علی)ع( فرمود: محبُّت آور است؛ چنان .4 ».[15] 

 تواضع در برابر چه کسانى رواست؟

رگان دین، فرزانگان دانش، مؤمنان و پدر و مادر، شایسته و فروتنى، در فرهنگ اسلام، تنها در برابر بز

گونه موارد تواضع با ذلُّت همراه نیست، امُّا تواضع در مقابل مستکبران، پسندیده است؛ زیرا در این

فرومایگان و یا توانگران به خاطر ثروت و قدرت آنان زشت و نکوهیده است. زمانى که تواضع، انگیزه و 

هاى والاى انسانى مقدار شدن ارزشگیرد و سبب بیبه خود می« ذلُّت»ته باشد، شکل جهت غیر الهى داش

هر کس نزد توانگرى رود و به خاطر ثروتش برایش فروتنى کند، دو »گردد. امام علی)ع( فرمود: می

 [16].«سوُّم دینش از میان رفته است

 (تواضع در سیره عملی معصومان)ع

پیامبر گرامی اسلام)ص( و ائمه اطهار)ع( کلیه صفات نیك انسانى از جمله تواضع را در بالاترین مرتبه 

بردند که به ذکر چند نمونه بسنده را در زندگی و معاشرت با مردم به کار میآن دارا بودند، و آن

شودمی . 

داد و شیرشان را با دست خود ( از روى تواضع، به گوسفندان علف میرسول گرامى اسلام )ص .1

شد، در آسیاب کردن غلُّه به کاران هم غذا میزد، با خدمتدوشید، کفش و لباسش را خود وصله میمی
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کرد، با دارا و کرد، نیازمندي هاى خانه را از بازار تهیه کرده، به خانه حمل میگزار خود کمك میخدمت

گرفت و دعوت مؤمنان را داد، در سلام کردن بر دیگران پیشى میکوچك و بزرگ دست میندار، 

پذیرفتمی  

کرد که او را نشناسند و با امام سجاد)ع( با کسانى مسافرت می»حضرت امام صادق)ع( فرمود:  .3

سفرى  کاروانیان شرط می کرد که برخى نیازمندهایشان را بر آورده سازد و به آنان خدمت کند، در

حضرت سرگرم خدمت به مسافران بود که فردى از آن میان او را شناخت و به اهل کاروان گفت: آیا آن

حضرت حلقه دانید این شخص کیست؟ گفتند: نه. گفت: این على بن حسین است، مسافران گرد آنمی

ما دوزخى شویم؟ خواهید زدند، دست و پاى ایشان را بوسیدند و گفتند: اى فرزند رسول خدا! آیا می

شدیم، چه سبب شده که شما چنین کنید؟ کردیم، بدبخت میادبى میاگر خداى نخواسته ما به شما بی

فرمود: من هرگاه با آشنایان مسافرت کنم، آنان به احترام پیامبر)ص( بیش از حد به من خدمت 

ه شدمکه مبادا شما نیز چنین کنید، ناشناخته با شما همراکنند، از بیم آنمی ».[19] 

  

 
، اداره آموزشهاى عقیدتى سیاسى 39 – 33، ص 2ر.ك: یوسفیان، نعمت الله، اخلاق اسلامى، ج  .1

ش1376، قم، چاپ اول، نمایندگى ولى فقیه در سپاه . 

ش1377، قم، هجرت  ،300، ص 2 نراقى، ملا احمد، معراج السعادة، ج .2 . 

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمشُْونَ عَلَى الْأرَْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهلُِونَ قالُوا سَلاماً : »63فرقان،  .[3] ». 

وَ اخْفِضْ جنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤمْنِینَ: »215شعراء،  .[4] ». 

ةِوَاخْفِضْ لهَمُا جنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَ: »24اسراء،  . [5] ». 

[6] . « ؛ ورام بن أبی فراس، مسعود بن عیسى، مجموعة ورُّام، ج «تَواضعَُوا حَتَّى لا یَبغْى احدٌَ عَلى احدٍَ

ق14100، مکتبه فقیه، قم، 120، ص 2 . 

201، ص 1همان، ج  . [7] . 

[8] . « ، دار 119، ص 72؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج «علَیَْكَ باِلتَّواضُعِ فاَنَّهُ مِنْ اعْظمَ العْبِادَةِ

ق14033بیروت، چاپ دوم، إحیاء التراث العربی،  . 
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، ص 2کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاري، علی اکبر، آخوندي، محمد، ج  . [9]

ق14077، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 124 . 

123 - 122همان، ص  . [10] . 

[11] . « 201، ص 1 ؛ مجموعة ورُّام، ج«انَّ التَّواضعَُ لا یَزیدُ العْبَدَْ الَّا رَفعَْةً فَتَوا ضَعُوا یَرْحَمُکُمُ اللَّهُ  . 

[12] . « ؛ همان«طُوبى للِْمتَُواضعِینَ فِى الدُّنْیا هُمْ اصْحابُ الْمنَابِرِ یَومَْ الْقیِامَةِ . 

[13] . « ؛ تمیمی آمدي، عبد الواحد بن محمد، محقق و مصحح: درایتی، مصطفی، «التَّواضعُُ سُلَّمُ الشَّرفَِ 

ش13666، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، 57تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص  . 

[14] . « 302؛ همان، ص «الْجنَاحِ تَنتْظَِمُ الاْمُورُ بِخَفْضِ . 

[15] . « 327ص   ؛ همان،«ثَمَرَةُ التَّواضعُِ الْمَحبََّةُ . 

[16] . « ، ص 74؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج «اتى غنَِیُّاً فتََواضعََ لَهُ لغِِناهُ، ذَهَبَ ثلُْثا دینِه مَنْ

ق14033، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، 63 . 

208ص   ،70ر.ك: همان، ج  . [17] . 

118ص   ،72همان، ج  . [18] . 

69، ص 46همان، ج  . [19] . 

. 

 

 

 

 

 کلمات کلیدي : تواضع، فروتنی، افتادگی، تکبر

ب طاهرينویسنده : زین  
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شود. ریشه اى است که از طریق آن درهاى رحمت الهى بر روى بندگان باز مىتواضع از صفات پسندیده

و به معناي خویش را کوچك نشان [1]تواضع »وضع« است؛ در اصل به معنى فرونهادن است

و در مقابل»تکبر« به [4]ضد آن رفع و بلندى است[3].خود را خوار کردن)تذلل( آمده است[2] دادن،

مرحوم نراقى در  [6].تواضع حد وسط تکبُّر و تذلیل است [5].معناي خود را بزرگ دانستن است

گوید: تواضع عبارت است از شکسته نفسى که نگذارد آدمى خود را بالاتر از دیگرى تعریف تواضع مى

 [7].ببیند و لازمه آن کردار و گفتاري است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان مىکند

و تعبیر به فروتنی در [10]و اذلة به معناى تواضع و فروتنى آمده است[9]، اخبات[8]خفض جناح

رساندفارسى همین معنا را مى . 

ضیلت تواضع در قرآنف  

واژه تواضع در قرآن مجید نیامده است ولى خداوند، با تعبیرهاى لطیف دیگرى مردمان را به این 

 .فضیلت فرا خوانده است

 [11]« !بال و پر خود را براى مؤمنانى که از تو پیروى مىکنند بگستر»

خواهند نسبت تعبیر خفض جناح در آیه کنایه از تواضع است به این گونه که پرندگان به هنگامى که مى

 [12].به جوجههاى خود اظهار محبت کنند آنها را زیر بال و پر خود مىگیرند

فرمایدهمچنین خداوند درباره تواضع واحترام نسبت به والدین، با همین واژه)خفض جناح( خطاب مى : 

 [13]« !بالهاى تواضع خویش را از محبُّت و لطف، در برابر آنان فرود آر»

خوانیمدر آیه دیگر در توصیف بندگان شایسته خداوند چنین مى : 

« روند و هنگامى تکبُّر بر زمین راه مىبندگان)خاص خداوند(رحمان، کسانى هستند که با آرامش و بى

نایى و اعتگویند)و با بىکه جاهلان آنها را مخاطب سازند)و سخنان نابخردانه گویند(، به آنها سلام مى

 [14]«(بزرگوارى مىگذرند
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 فضیلت تواضع در روایات

هاي بندگان خدا است. این مسئله در روایات هاي اخلاقی و از ویژگیتواضع یکی از والاترین خصلت

ار گرفته استاسلامی نیز مورد توجه قر . 

![15]» 

فرمایدامام على)ع(می : 

 [16].«به وسیله تواضع با تکبر که ضد آن است مقابله کنید»

 :حدیث دیگرى از نبىُّ اکرم)ص( است که فرمودند

خداوند به پنج دسته از انسانها به فرشتگان مباهات مىکند:... یکی آنها که به خاطر خدا تواضع »

 [17]« ...مىکنند و

باشد. در این زمینه امام کاظم)ع( در اهمیت تواضع همین بس که تواضع یکی از ابزار عقل می

فرمایندمی : 

 [18].«خداوند تواضع را ابزار کار عقل قرار داده و تکبُّر را ابزار جهل»

. چنانچهپیامبر گرامى)ص(فرمودتواضع از صفات دوستان خدا نیز هست : 

« کند مگر به کسى که خدا او را دوست داشته باشد: اول، سکوت، چهار چیز است که خدا کرامت نمى

 [19]«دوم، توکل برخدا، سوم،؛ تواضع، چهارم: زهد در دنیا

 آیا خداوند متواضع است؟

اگرچه براي بندگان از صفات کمالیه است.اما به کار بردن آن براي خداوند سزاوار نیست. « تواضع»صفت

 [20].زیرا متناسب با مقام عظمت و جلال خداوند نیست

 تواضع در برابر چه کسانی خوب است؟

فروتنی، در فرهنگ اسلام در مقابل مستکبران و یا توانگران به خاطر ثروت و قدرت آنان زشت و 

 .نکوهیده است
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 :امیر مؤمنان)ع( فرمود

هر کس نزد توانگري رود و به خاطر ثروتش برایش فروتنی کند، دو سوُّم دینش از میان رفته 

 [21].است

 درجات تواضع

 :خواجه عبدالله انصاري براي تواضع سه درجه قائل است

 .تواضع براي دین؛ آن است که راه مخالف دین را نپیماید(1

2) بندگان؛ آن است که همه کس را برادر خویش و برتر از خود بداند و ظن بد به آنها  تواضع براي

 .نبرد

تواضع براي حق؛ آن است که از راي خود، در خدمت به خلق و از راه و رسم خود در معاشرت، براي (3

 [22].حق چشم پوشی کند و رضا به رضاي او دهد

 :امام رضا)ع( پیرامون درجات تواضع چنین فرموده است

تواضع درجاتی دارد، از آن جمله، انسان قدر خویش را بشناسد و با دلی سالم در جایگاه خود نشیند، »

چنان که دوست دارد با دوست نداشته باشد به سوي کسی رود، مگر چنان که به سویش آیند )با مردم 

او رفتار شود رفتار کند( اگر بدي ببیند، آن را با نیکی بپوشاند، فرو خورنده خشم و درگذرنده از 

 [23]« .)لغزش( مردم باشد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد

 اقسام تواضع

تواضع در مقامهاى مختلف فرق مى کند.تواضع در مقابل خداوند، تواضع در برابر مردم، استاد، والدین 

 :و...که ما به چند نمونه از آن اشاره می کنیم

 تواضع در برابر خدا

تاساس بسیارى از کمالات تواضع و افتادگى است و روح تواضع، بندگى و کرنش در برابر خداوند اس . 
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امام صادق)ع(فرمود: اصل و اساس تواضع، عزت و بزرگى خدا را به یادآوردن و خود را ناچیز شمردن 

 [24].است

اضع به هنگام برخوردارى از آید تواز جمله مواردي که از مصادیق تواضع در برابر خدا به حساب می

نعمت و دورى از تجملات است. در این باره خداوند متعال به حضرت عیسى)ع( فرمود: هرگاه نعمتى به 

تو ارزانى کنم با فروتنى، استقبال کن و در برابر نعمتهاى الهى سپاسگزار باش، تا آن نعمت را بر تو 

 [25].کامل و فراوان سازم

فرماید: کسى که از پوشیدن لباسهاى فاخر، با وجود آن که قادر بر پوشیدن پیامبر اسلام)ص( مى

آنهاست، به خاطر خدا و از روى فروتنى و افتادگى صرف نظر نماید، خداوند او را رداى کرامت 

 [26].بپوشاند

 تواضع نسبت به استاد

تر استها لازم است، امُّا در برابر والدین، استاد و مؤمنان لازمگرچه تواضع در برابر تمام انسان . 

 [27].نبی اکرم)ص(فرمودند: براي استاد خویش فروتنی کنید

 تواضع نسبت به والدین

در آیات قرآن کریم سفارش به خفض جناح نسبت به والدین شده است، یعنى براى آن دو تواضع کن، 

 .[28]تواضعى که ناشى از رحمت و مهربانى است

 [29]تواضع نسبت به مؤمنان

 تواضع رهبرنسبت به مردم

فرمایدبکر چنین مىامیر مؤمنان)ع( در نامه خود به محمد بن ابى  : 

 [30].بالهاى خود را براى آنها فرود آر! و در برابر آنها نرمش کن

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn24
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn25
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn26
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn27
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn28
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn29
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn30
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 نشانه تواضع

توان به موارد ذیل اشاره هاى تواضع روایات جالبى در منابع اسلامى وارد شده است که میدر مورد نشانه

 :داشت

 غذا خوردن با فقرا

با امام رضا)ع(در سفر خراسان همراه بودم روزى سفره حاضر »شخصى از اهل بلخ روایت می کند که 

کردند، پس حضرت همه ملازمان خود از خادمان و غلامان سیاه را بر سفره جمع کردند، من عرض 

براى ایشان قرار دهى بهتر است. فرمود: ساکت باش، به کردم: فداى تو شوم اگر سفره جدائى از 

درستى که خداي همه یکى و دین همه یکى و پدر و مادر همه یکى است و جزاى هر کس را به قدر عمل 

 [31].او مىدهند

ه رفتنتواضع در را  

توانى زمین را بشکافى و طول قامتت هرگز به و روى زمین، با تکبر راه مرو! تو نمى»فرماید: قرآن مى

 [32]« .کوهها نمىرسد

 :حضرت على)ع( در توصیف اهل تقوا فرمود

 [33].از جمله صفات برجسته پرهیزکاران این است که راه رفتن آنان از روى تواضع و فروتنى است

 تواضع در نشستن

یند نگاه کند به مردى که هر که خواهد مردى از اهل آتش را ب»حضرت امیر المؤمنین)ع( فرمودند که: 

 [34]«.نشسته و در برابر او طایفهاى ایستاده باشند

 ترك جدال

داست یعنى انسان به خاطر برترىجویى با دیگرى بحث نکن«جدال»هاي تواضع، تركاز دیگر نشانه . 

امام صادق)ع(در بیانی، تواضع را چنین معنی کردند: از تواضع است که...جرُّ و بحث را رها کنی، هر چند 

 [35].حق با تو باشد

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn31
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn32
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn33
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn34
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn35
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 مانند مردم عادي عمل کردن

داد و آن را آن حضرت خود علف به شتر مى»ص( روایت کرده است که: یکی از اصحاب حضرت رسول)

کرد و جامه خود را وصله دوشید و نعلین خود را پینه مىرفت و گوسفند را مىبست و خانه را مىمى

شد آن حضرت خود خورد و چون خادم از دست آسیا کشیدن خسته مىنمود و با خدمتکاران چیز مىمى

آسیا مىکشید و از بازار چیزى مىخرید و به دست یا به گوشه جامه خود مىگرفت و به خانه 

 «[36]...مىآورد

 سلام کردن

 :امام صادق)ع( و امام حسن عسگري)ع( در دو تعبیر فرمودند

 [37].نشانه تواضع این است که به هر کس برخورد کردى سلام کنى

 پذیرفتن پیشنهاد و انتقاد دیگران و قبول حق

ماید؛ از خصوصیات فرد متواضع آن است که اگر از جانب فردي پیشنهادي به او شد متواضعانه قبول ن

فرمایند: خوشا بر کسی که عیبش او را از عیب جوئی از مردم باز دارد و امیر المومنین علی)ع( می

گردد قبول انتقادات و دریغ تواضع کند و با اهل دانش و رحمت همنشین باشد که این موجب میبی

 [38].پذیرش پیشنهادات دیگران برایش آسان گردد

 [39] نماز و اجزاء آن مانند: سجده، رکوع، قنوت از نشانه هاي تواضع

 آثار تواضع

هاى آداب بر خداوند و چه در برابر بندگان او از زیباترین جلوهشك، روحیه تواضع چه در برابى

هاى فراوانى نصیب افراد متواضع خواهد شد، از جملهمعاشرت است و بهره : 

 الف( آثار فردي تواضع

 بلند مرتبه شدن از طرف خدا

فرمایندداند و مىرسول گرامى اسلام)ص( تواضع را وسیله سربلندى و عظمت مقام انسان مى : 

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn36
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn37
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn38
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn39
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 [40]«.کسى که به خاطر خدا تواضع کند خداوند مقام او را بالا مىبرد»

 :امام صادق)ع(می فرمایند

« ار و بزرگى حضرت لقمان به فرزندش فرمود: عزت از آن کسى است که براى خدا خضوع کند و افتخ

 «[41]...براى کسى است که براى خدا تواضع کند

 برتري در بندگی

اي فرمودندرسول مکرم اسلام)ص(در خطبه : 

 [42]«.اي مردم، همانا برترین مردم از جهت بندگی، کسی است که با وجود برتري مقام، تواضع کند»

 کمال عقل

 :امام صادق)ع( فرمودند

 [43]«.کمال عقل در سه چیز است، یکى از آنها تواضع براى خدا است»

 سلامتی

 [44]«امام علی)ع( فرمودند: »تواضع براي تو سلامتی را به ارمغان میآورد

 سرچشمه نعمت

 [45]«.امام علی)ع( فرمودند: »با تواضع و فروتنی نعمت کامل میشود

از احادیث اسلامى استفاده مىشود که تواضع شرط قبولى عبادات بوده و از بزرگترین عبادتها محسوب 

 [47] [46].می شود

 ب( آثار اجتماعی تواضع

 تواضع، عامل محبوب شدن

سازد. امیر مؤمنان)ع( فرمودو نسبت به یکدیگر مهربان مىفروتنى دلهاى مردمان را نرم  : 

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn40
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn41
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn42
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn43
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn44
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn45
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn46
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn47
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 [48]«.نتیجه تواضع، جلب محبت و علاقه مردم است»

 «[49].و یا امام صادق)ع( مىفرمایند: »سه چیز محبت و دوستى مىآورد: دین و فروتنی وسخاوت

 عامل بزرگواري و شرافت

کند، در حالى که این یك برداشت نادرست شود که تواضع انسان را کوچك مىگاه چنین تصوُّر مى

 .است

 [50]«.حضرت علی)ع( میفرمایند: »تواضع نردبان بزرگی است

 ایمن بودن از حسادتها

فرمایندامام حسن عسکري)ع( می  : 

 [51].فروتنی نعمتی است که مورد طمع حسودان قرار نمیگیرد

 برقراري عدالت

فرمایندرسول اکرم)ص( تواضع را سبب رفع ستم از جامعه و برقراري عدالت دانسته، می : 

 [52]«.نسبت به یکدیگر فروتن باشید تا کسی بر دیگري ستم روا ندارد»

 تواضع، سنگري در مقابل دشمنان

 [53]«.امام علی)ع( فرمودند: »تواضع را سنگر میان خود و دشمنتان، یعنی ابلیس و سپاهیانش برگزینید

 شیوه هاي کسب تواضع

توان از راهکارهاي مختلفی اشاره کرد: توجه به آثار تواضع، عمل کردن به براي کسب روحیه تواضع می

هاي تواضع ذکر شد، دقت در سیره معصومین)ع( و سفارشات ایشان، نیز آنچه که در مورد نشانه

هاي اصلی آن و همچنین مسایل دیگر از جمله خودشناسی و آگاهی از و علتدستیابی به ریشه کبر 

 [54].خلقت خویش و نیز خداشناسی

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn48
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn49
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn50
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn51
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn52
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn53
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftn54
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 : منابع

مصطفوى، حسن؛التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1360  - [1]

131، ص13، جش  

راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ترجمه وتحقیق مفردات الفاظ قرآن، خسروى حسینى سید  - [2]

464، ص 4، دوم ، جش 1375، ، انتشارات مرتضوىغلامرضا، تهران  

داور پناه، ابوالفضل؛انوار العرفان فى تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، 1375 ش، اول، ج5،  - [3]

339ص   

 ابن منظور، محمد بن مکرم؛لسان العرب، بیروت، دارصادر، 1414 ق، سوم ، ج8، ص 396 - [4]

 مهیار ، رضا ؛ فرهنگ ابجدي )عربی ، فارسی(، تهران، انتشارات اسلامی ، ص 71 - [5]

طیب، سید عبد الحسین؛اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام، 1378 ش، دوم ،  - [6]

91، ص 1ج  

 نراقی، ملا احمد؛معراج السعاده ، قم، زهیر، 1386ه.ش، اول ، ص243 - [7]

 أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص 70 - [8]

حسینى همدانى، سید محمد حسین؛انوار درخشان، تهران، کتابفروشى لطفى، 1404 ق، اول، ج8،  - [9]

364ص   

 همان، ج5، ص41 - [10]

 سوره شعرا، آیه 215 وَ اخْفِضْ جنَاَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤمْنِِینَ  - [11]

بابایی، احمد علی؛برگزیده تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1382 هـ ش، سیزدهم،  - [12]

545، ص 2ج  

 سوره اسرا، آیه24 وَ اخْفِضْ لَهُماَ جنََاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُل رَّبُّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانىِ صَغِیرًا - [13]

http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref1
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref3
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref3
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref4
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref5
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref5
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref7
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref8
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref9
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref10
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref11
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref12
http://pajoohe.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9__a-15510.aspx#_ftnref13
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سوره فرقان ، آیه63 وَ عِبَادُ الرَّحْماَنِ الَّذِینَ یَمْشوُنَ علَىَ الْأرَْضِ هَوْناً وَ إِذَا خاَطَبَهُمُ الْجَهلُِونَ قاَلوُاْ - [14]

 سلَاَمًا

فیض کاشانی، ملا محسن؛المحجة البیضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامی، دوم، ج6، ص222. ماَ لِى  - [15]

ماَ حَلاَوَةُ العِْبَادَةِ؟ قاَلَ التَّوَاضُعُ لاَ ارَى عَلیَْکُمْ حَلاَوَةَ العْبِاَدَةِ؟! قاَلُوا وَ   

تمیمى آمدى ، عبد الواحد؛تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم، دفتر تبلیغات، 1366ش، اول،  - [16]

4/ 232رَ باِلتَّوَاضعُِ )ضاَدُّوا الْکب248ِْص ). 

شیخ حسن فرزند طبرسی؛مکارم الاخلاق، ترجمه سید ابراهیم میرباقري، تهران، انتشارات  - [17]

تعَاَلَى الْمَلاَئِکَةَ بِخَمْسةَ . یُبَاهِى اللهُ 51هـ ش ، دوم، ، ص  1365فراهانی،  وَالَّذیِنَ یتََوَاضعَُونَ للُِّهِ  ...  :

 ...تعَاَلَى، 

نورى، مستدرك الوسائل؛قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1408 هجرى، اول، ج11، ص  - [18]

. لِأَنَّ اللَّهَ تعَاَلَى جعََلَ التَّوَاضُعَ آلَةَ العَْقْلِ وَ جعََلَ التَّکبَُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْل299  

علامه مجلسى؛بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تهران، اسلامیه، مختلف ، 42 جلد،  - [19]

أربع لا یعطیهنُّ اللُّه إلا من یحبُّه، الصُّمت و هو أوُّل»  162، ص90ج العبادة و التُّوکُّل على اللُّه و   

 «.التُّواضع، و الزُّهد فی الدُّنیا

طباطبایی، محمد حسین؛ترجمه تفسیر المیزان، موسوى همدانى سید محمد باقر، قم، دفتر  - [20]

363، صص8، ج، پنجمش 1374، ى مدرسین حوزه علمیه قمانتشارات اسلامى جامعه  

 «بحارالانوار، ج 73، ص 169»مَنْ اَتی غنَیُّاً فَتَواضعََ لَهُ لغِِناهُ، ذَهَبَ ثلُثْادینهِ  - [21]

دانش نامه جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، بنیاد دائره المعارف اسلامی، 1380، اول،  - [22]

361، ص 8ج   

شیخ کلینی؛اصول کافى، حاج سید جواد مصطفوى، تهران، کتاب فروشى علمیه اسلامیه، اول، ج  - [23]

101، ص 2  
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مصباح الشریعة، حسن مصطفوى، تهران، انجمن اسلامى حکمت و فلسف ایران، اول، 1360  - [24]

)اصل التواضع من جلال الله وهیبته وعظمته244، ص ش  ) 

عطائى، محمد رضا؛مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، آستان قدسمشهد، 1369 ش، اول،  - [25]

)اذا انعمت علیك بنعمة, فاستقبلها بالاستکانة, اتممها علیك372ص  ) 

شیخ حر عاملى؛وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، 1409 هجرى، اول، 29 - [26]

مَنْ تَرَكَ الْجَماَلَ وَ هُوَ یَقْدِرُ علَیَْهِ تَوَاضعُاً للَِّهِ کَسَاهُ اللَّهُ 54، ص 5جلد، ج  حلَُّةَ الْکَرَامةَِ   

پاینده، ابو القاسم؛نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول ص، تهران، دنیاى دانش،  - [27]

منه تواضعوا لمن تعلمون4422، ش 448، ص، چهارمش 1382  

 قرشی، علیاکبر؛تفسیر احسن الحدیث، تهران، بنیاد بعثت، 1377 هـ ش. ، سوم، ج6، ص 59 - [28]

 سوره شعرا، آیه 215 - [29]

 مکارم شیرازى، ناصر؛تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1374 ش، اول، ج11، ص 136 - [30]

 معراجالسعادة، ص241 - [31]

 سوره اسراء /37: وَ لا تَمْشِ فِی الْأرَْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لنَْ تَخْرِقَ الْأرَْضَ وَ لَنْ تبَلُْغَ الْجِبالَ طُولًا - [32]

سید رضی؛نهج البلاغة، محمد دشتى، قم، مشهور، 1379 ش، اول، ص 303... وَ مَشیُْهُمُ  - [33]

اضُعُ التَّو .... 

 معراجالسعادة، ص241 -[34]

شیخ کلینى؛الکافی، تهران، اسلامیه، 1362ش، دوم، ج 2، ص 122، ح 6. مِنَ التَّواضُعِ ... اَنْ  - [35]

 تتَْرُكَ الْمِراءَ وَ انِْ کُنْتَ مُحِقُّا

 معراجالسعادة، ص242 - [36]

 «.کافی ، ج 2، ص 646 » من التُّواضع أن تسلُّم على من لقیت - [37]
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مجلسی، محمد باقر؛آداب معاشرت- ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار، محمد باقر کمرهاى،  - [38]

80، ص 2جلد ، ج 2، اول، ش 1364، ، اسلامیهتهران  

أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج1 ، ص 502-گنابادي، سلطان محمد؛ترجمه بیان السعادة فى  - [39]

 1372نور، ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیاممقامات العبادة، خانى رضا / حشمت الله ریاضى، تهران

، ص2برگزیده تفسیر نمونه، ج-236، ص 2، ج، اولش   28 

 بحارالأنوار ، ج63 ، ص324، من تواضع للُّه رفعه اللُّه - [40]

 ...مجموعه ورام، ج1، ص203 قال لقمان لابنه لا عزُّ الا لمن تذلُّل للُّه و لا رفعة الا لمن تواضع للُّه - [41]

 «بحارالانوار، ج 74، ص 181»اَیُّهاَ النُّاسُ اِنَّ اَفْضَلَ النُّاسِ عبَدْا مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ؛ - [42]

مستدرك الوسائل، ج 11، ص296 عَنِ الصَّادِقِ )علیه السلام ( قَالَ کَمَالُ العَْقْلِ فِی ثَلَاثَةٍ التَّوَاضعُِ  - [43]

 للَِّهِ وَ حسُْنِ الیَْقیِنِ وَ الصَّمْتِ إِلَّا مِنْ خیَْرٍ 

 بحارالانوار، ج 72، ص 120.اَلتَّواضعُُ یَکْسبُِكَ السَّلامَةَ - [44]

 نهج البلاغة، ح224 باِلتَّواضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ - [45]

بحارالانوار، ج 72، ص 121التَّواضعُُ اَصْلُ کُلِّ خیَْرٍ نَفیسٍ وَ مَرْتبََةٍ رَفیعَةٍ... وَ لیَْسَ للُِّهِ عَزَّوَجَلَّ  - [46]

 عبِادَةٌ یَقبْلَُها وَ یَرضْاها اِلاُّ وَ بابُهاَ التَّواضُعُ 

 «بحارالانوار، ج 72، ص 119»علَیَْكَ باِلتَّواضُعِ فَاِنَّهُ مِنْ اَعظْمَ العبِادَه - [47]

 .همان، ح 5179ثمرة التُّواضع المحبُّة - [48]

مواعظ امامان علیهم السلام-ترجمه جلد هفدهم بحار، ص 205 » ثلاث یوجبن المحبُّة, الدین  - [49]

 «والتواضع والسخاء

 غررالحکم، ح 5146.التَّواضُعُ سلَُّمُ الشَّرَفِ  - [50]

حسن بن شعبه حرانى؛تحف العقول، قم، جامعه مدرسین قم، 1404 ق، ص489»التواضع نعمه لا - [51]

 «. یحسد علیها
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 مصباح الشریعة-ترجمه مصطفوى، ص 243تواضعوا حتى لا یبغى أحد على أحد - [52]

 «نهج البلاغة، خطبه 192»وَاتَّخذُِوا التَّواضعَُ مَسْلَحَةً بیَنَْکُمْ وَ بیَْنَ عَدُوِّکُمْ اِبلْیسَ وَ جنُُودِهِ  - [53]

 .دانش نامه جهان اسلام، ج 8، ص 361 - [54]

 تواضع علامه طباطبایی

سید محمد صادق طباطبایی همرزم امام و آیتالله طباطبایی به مناسبت سالروز درگذشت مرد عرفان 

و فلسفه علامه طباطبایی اظهار داشت: زمانهاي بسیاري علامه طباطبایی براي سفر به تهران همراهی 

 .میکردم و آنچه مرا تحت تاثیر قرار می داد تواضع بی اندازه علامه طباطبایی بود

وي افزود: در یکی از روزها که با علامه طباطبایی در شهر قم قدم میزدیم دوچرخه سواري ناگهان 

چنان به علامه برخورد کرد که علامه به زمین میخورد و دوچرخه سوار طلبکارانه میگوید آشیخ 

 .مواظب باشد و علامه بیدرنگ میگوید چشم

طباطبایی با اشاره به تمجید مراجع بزرگ از علامه طباطبایی افزود: آیتالله سید ابوالقاسم خویی 

میگفت: اگر آقاي طباطبایی علاقمند به کسب مرجعیت بود از همه مراجع مقدم بود اما تفسیر قرآن را 

انتخاب کرد. همچنین دکتر محمد علی انصاري که مفسر قرآن است از علامه طباطبایی به عنوان سید 

 .مفسران شیعه و خضر شیعه نام میبرد

وي با اشاره به دوران زندان خود در رژیم گذشته افزود: پدرم ـ آیتالله حاج سیدحسین قاضی 

طباطبایی)ره( ـ و مرحوم علامه طباطبایی و آیتالله حاج شیخ حسن مقدس براي دیدن من به زندان 

 .آمدند

طباطبایی ادامه داد: آیتالله حاج شیخ حسن مقدس اعلامیههاي از حضرت امام نزدش بود که پدرم به 

ایشان گفتند: »اعلامیه را به من بده« و علامه براي من نقل کرد نگهبانان مرا و آقاي مقدس را بازرسی 

 .بدنی کردند درحالی که پدر شما را بازرسی نکردند
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وي افزود: علامه معتقد بود پدرتان از آموزههاي که نزد آیتالله سید علی قاضی طباطبایی فرا گرفته بود 

 خواند و از بازرسی در امان ماند

می گویند درباره علامه طباطبایی  آیت الله ایمانی لاهیجی : 

محل درس ایشان که در مکان کوچکی تشکیل می شد، شاهد حضور طلاب زیادي براي استفاده از »

ان محضر ایشان بود. آقا همان جلوي مدرس می نشست و افاضه می فرمود. چون تراکم جمعیت شاگرد

زیاد بود، بعضاً براي طلابی که در انتهاي مدرس می نشستند رؤیت آقا ممکن نبود. لذا ما یك تشك 

کوچکی را تهیه کردیم و در جاي ایشان گذاشتیم تا شاید مکان ایشان قدري بلندتر شود و افراد در 

عجب دیدیم که در انتهاي مدرس هم بتوانند ایشان را ببینند. اما وقتی آقا وارد مدرس شد با کمال ت

جایی که ما مهیا کرده بودیم ننشستند. ما که با خلقیات ایشان آشنا بودیم توضیح دادیم که غرض ما از 

این کار چه بوده است؛ اما ایشان با یك دنیا فروتنی فرمودند: متوجه ام، اما همین که در جایی بنشینم که 

 حرف خودم را فراموش می کنم و قادر به القاء خودم را نسبت به دیگران در مکان بلندتري ببینم اصلاً

 .«درس نیستم

نقل مى کند درباره تواضع علامه طباطبایی علامه سید محمد حسین حسینى تهرانى *: 

آن قدر متواضع و مؤدب و در حفظ آداب، سعى بلیغ داشت که من کرارا خدمتشان عرض کردم: آخر »

بى ادب مى کند! شما را به خدا فکرى به حال ما کنیداین درجه از ادب شما و ملاحظات شما ما را  !» 

از قریب چهل سال پیش تا به حال دیده نشد که ایشان در مجلس به متکا و بالش تکیه زنند؛ بلکه »

 «.پیوسته در مقابل واردین، مؤ دب قدرى جلوتر از دیوار مى نشستند؛ و زیر دست میهمان وارد

« منزل ایشان مى رفتم، و به مراعات ادب مى خواستم پایین تر از  من شاگرد ایشان بودم؛ و بسیار به

 :«ایشان بنشینم، ابدا ممکن نبود، ایشان بر مى خاستند، و مى فرمودند

 «!بنابراین ما باید در درگاه بنشینیم یا خارج از اتاق بنشینیم»

« ایشان رفتم، دیدم در چندین سال قبل در مشهد مقدس که وارد شده بودم ، براى دیدنشان به منزل 

در اتاق روى تشکى نشته اند )به علت کسالت قلب طبیب دستور داده روى زمین سخت ننشینند( ایشان 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

749 

 

      

از روى تشك برخاستند و مرا به نشستن روى آن تعارف کردند؛ من از نشستن خوددارى کردم ؛ من و 

 :«ایشان مدتى هر دو ایستاده بودیم تا بالاخره فرمودند

 «!بنشینید، تا من باید جمله اى را عرض کنم»

 :«من ادب کرده و اطاعت کرده نشستم، و ایشان نیز روى زمین نشستند، و بعد فرمودند»

 «!جمله اى را که مى خواستم عرض کنم، اینست که: آنجا نرم تر است»461

 بعد از رحلت استادش مرحوم قاضی ،به احترام استاد،تا اخر عمر عطر نزدند.

زمستان بود. داشتیم با هم میرفتیم درس عرفان آیتالله شاهآبادي. سر راه، زنی نشسته بود لب 

رودخانه. داشت لباس و کهنه میشست. یخها را میشکست، لباسها را میشست، دستش را با دماي 

بدنش گرم میکرد و باز… آقا روحالله)حضرت امام( ایستاد. لباسها را دو نفري شستند. آدرساش را 

 .هم گرفت. بعد هم گفت: – از این به بعد بیایید منزل ما. میگویم آب را برایتان گرم کنند

*** 

 مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی

هرگز اجازه نمیداد کسی دست او را ببوسد یا او را آیت اللُّه خطاب کند. یکی از روحانیون میگوید: 

روزي موفق به بوسیدن دست ایشان شدم و از اتاق بیرون رفتم و بازگشتم، میرزا فرمود: »چون تو دست 

مرا بوسیدي، من هم کفشهاي تو را بوسیدم«. مرحوم میرزا جوادآقا با وجود کهولت سن، گاه در کنار 

 .حوض آب لباسهاي خود را میشست یا حیاط را جارو میکرد

*** 

                                                             

 مهرتابان ، ص 51٫
461  
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 :آیت الله خزعلی می گوید

مراجع، همه به حضرت آیت الله بروجردى احترام می گذاشتند البته ایشان هم براي روحانیون خیلی ارج 

و احترام قائل بود. وقتی آیت الله العظمی حاج سید عبدالهادي به قم تشریف آورد خبر ورود ایشان به 

قم را به آقاي بروجردي ندادند. بعد از این که اقامت آقاي شیرازي در قم تمام شد و می خواست به 

نجف برگردد با درشکه به منزل آقاي بروجردي رفت و دویست متري منزل ایشان از درشکه پایین 

آمد و گفت باید با پاي پیاده به در خانه ي عالم رفت همین که به ایشان گفتند آقاي عبدالهادي شیرازي 

آمده است گفتند: کدام عبدالهادي، آن که در نجف است؟ کی به این جا آمده است؟ گفتند چند روزي 

است. آقاي بروجردي از این حرف خیلی پریشان شد بعد از ورود آقاي شیرازي به منزل ایشان 

فرمودند: از ورود شما اطلاع نداشتم والا وظیفه ي من بود که به حضور شما بیایم. هنگامی که آقاي 

شیرازي قصد رفتن داشت آقاي بروجردي کفش هاي ایشان را جفت کرد. یعنی می¬خواست نرفتن به 

 .نزد آقاي عبدالهادي شیرازي را این گونه جبران کند

آیت الله خزعلی می گوید: رفتار آیت الله العظمی بروجردي با طلبه ها موقرانه و محبت آمیز بود. 

روزي طلبه اي سر کلاس درس از ایشان سؤالی کرد. ایشان تصور کرد این طلبه درخواست حاجت و 

نیازي خصوصی کرده است. در جواب او گفت بعد از این که درس تمام شد بیا منزل تا مشکلت را حل 

کنم. یکی از آقایان گفت آقا این اشکال درسی دارد. ایشان دید قدري از شأن و مرتبه ي طلبه کاسته 

شد. این طلبه چون قبلاً نیاز شخصی خود را با آیت الله العظمی بروجردي در میان نهاده بود ایشان تصور 

کرده بود، این بار نیز همان درخواست قبلی را مطرح کرده است و نمیخواهد جلو مردم اظهار نیاز بکند. 

آقاي بروجردي بعد از این که فهمید طلبه سؤال علمی داشته است خیلی پریشان شد. بعد از اتمام درس 

طرف کفش کَن نرفت به داخل جمعیت رفت طلبه را دید خم شد ودست او را بوسید. ایشان این حرکت 

 .را فقط به دلیل این که گوششان سنگین بوده انجام دادند نه این که عمداً آن طلبه را آزرده باشد

*** 
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 دلاك زائر حضرت معصومه سلام الله علیها

ها هم معمولا کردند و دلاكآن موقع حمام خانگی رایج نبود و اکثر مردم از حمام عمومی استفاده می

دند؛ روزي مرحوم آیت الله مرعشی که وارد حمام عمومی تراشیریش بلندي داشتند و سرشان را می

کنند ایشان وشوي خود در حمام بودند، فکر میشوند و از قضا تعدادي مسافر اصفهانی مشغول شستمی

دلاك است. یکی با تحکم می گوید: دلاك چرا دیر کردي! ما عجله داریم. ایشان بدون این که چیزي 

گوید، اوستا خوب بلد نیستی کیسه بکشی! در شود. یکی از آنها میمی بگوید، مشغول کیسه کشیدن آنها

خواهد آن اصفهانی بیند، از ایشان معذرت میشود و آقا را در این حال میاین حین دلاك اصلی وارد می

گوید: زائر حضرت کند. آقا میشود و از آیت الله مرعشی عذرخواهی مینیز متوجه اشتباه خود می

ند، اشکال نداردمعصومه هست . 

*** 

] 

بزرگان کلام در فروتنی و تواضع  :  

ره) خمینی امام حضرت  ):  

 این اسباب همیشه خودخواهی: »...فرمایند می تکبُّر و مذمُّت و تواضع صفت به ترغیب در ایشان

 ،شود می پیدا خودخواهی از شود می پیدا عالم در که فسادهائی تمام ـ بکشد فساد به را انسان که است

 بت» این و نفس حب به گردد می بر اش همه و ست اینها امثال از مال حبُّ از قدرت، حبُّ از جاه، حبُّ از

 تمام به توانید نمی اگر که کنید تعقیب. است تر مشکل همه از هم شکستنش و است بزرگتر همه از«

7]«بتی همچو كی پاي و دست شکستن به باشید مشغول ـ شاءالله ان توانید می که ـ بشکنید معنی ]  

 طلب جذبة و دنیا حبُّ  رذیلة وقت یك: »فرماید می تملق و واقعی تواضع بین فرق مقام در ایشان

 از و است چاپلوسی و تملُّق این نیست، تواضع خلق این دارد، می وا تواضع به را انسان جاه و شرف
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 یا باشد غنی کند، می فروتنی و احترام به دعوت را انسان تواضع خلقِ  وقت، یك... . است نفسانیه رذایل

8.«]است پاکیزه و پاك او روح است، آلایش بی او تواضع یعنی نباشد یا باشد نظر فقیر،مطمح ]  

ره)همدانی بهاري محمُّد شیخ ):  

می دارد علماء از یکی براي که هائی توصیه ضمن ایشان  جَلُّ للُِّه متواضعا یکونَ أن منها و: »فرماید

 خاطر به نه باشد فروتن و متواضع بزرگ خداي خاطر به اینکه دین عالم براي لازم امور از...  جلاله

9...«]غیره و طمع مانند دیگر غرضی ].  

ره)نراقی احمد ملا ):  

«  متواضع که کسی براي از مگر ماند نمی سالم حقیقی تام شرف و حیاست و خضوع مزرعة تواضع

10]«خدا نزد باشد ].  

«  از را آدمی حجابیست اعظم... است بیشمار آن غائله و بسیار آن آفت و هرذیل صفات اعظم از کبر

 این که سعادات،زیرا جمال مشاهدة از انسان براي از ایست پرده بزرگتر و فیوضات مرتبة به وصول

11]«حسنه اخلاق کسب از گردد می مانع صفت ]  

فرزندش به( ره)نجفی مرعشی العظمی الله آیة وصیت :  

12.]مؤمنین با خواهی خود و تکبر ترك و تواضع و خلق حسن به را او کنم می سفارش ]  

 

بزرگان عملی سیرة در فروتنی و تواضع  :  

ره)خمینی امام حضرت ):  
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 جهانیان که دانش و علم و عظمت و مقام همه آن با. بودند کلمه واقعی معناي به متواضع امام حضرت

 تشیُّع کردن زنده و اسلام به خدمت همه این با و انستد می طلبه تنها،یك را است،خود کرده خیره را

: گوید می ها جبهه رزمندة جوانان به خطاب فروتنی، کمال با و نبود قایل خویش براي حریمی گونه هیچ

13]«کنم می افتخار بوسه این بر و بوسم می است آن بالاي خدا دست که را شما بازوي و دست من» ]  

نوجوان سیزده ساله است که نارنجك بخودش بست و زیر تانك دشمن  یا می فرمودند :رهبر من ان

 رفت.

 آقاي زمان در اینکه با امام حضرت: »کردند نقل حجُّتی باقر محمُّد سید المسلمین و الاسلام حجة

 آقاي بیت در فاطمیُّه ایُّام در که اي روضه مجلس در بودند حوزه هاي استوانه از یکی بروجردي

 از دورتر عادي مردم بین در زانو دو مجلس آخر تا اوُّل از متواضعانه ایشان بود شده برقرار بروجردي

14.«]دادند می فرا گوش بودند، رفته منبر که تربتی مرحوم سخنان به و نشسته آقا ]  

ره) خراسانی آخوند ):  

 لمانمس میلیونها دنیاي و دین رهبر واقع در که مبارك وجود این: »اند نوشته ایشان احوالات در

 و گرفت می پیشی سلام در طلبه ترین کوچك با علم، اهل برابر در مخصوصاً  بودند متواضع بود،بسیار

15]«کرد می تجلیل بسیار را علم اهل و.ایستاد می پا به آنها ورود براي مجالس در ].  

ره)اردبیلی مقدس احمد ملُّا ):  

: گفت او به شناخت نمی را او که زوُّار از یکی سفر در موقعی: »است آمده ایشان احوالات در

جامه  مرد آن هاي جامه و کرد قبول احمد ملا ـ بگیر را آنها چرك و بشوي و آب نزدیك ببر مرا هاي

 او هم دیگران ـ کشید خجالت و شناخت را او مرد آن هنگام این در ـ بدهد او به تا آورد و شست و بُرد
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 برادران حقوق. است نشده مطلبی کنید؟ می ملامت را وا چرا: فرمود اردبیلی مقدس. کردند توبیخ را

16]«اینهاست از بیش یکدیگر بر مؤمن ].  

ره) انصاري شیخ )  

« می رسیدگی شخصاً  طلُّاب امور به و بود نیکو اخلاقی و بلند همُّتی داراي ایشان  پدري مانند و کرد

 تدریس براي مقرُّر وقت از ردیرت شیخ روزي چند ـ بود داده قرار خود تربیت تحت را آنان مهربان

 این و گشت مایل دینی علوم تحصیل به سادات از یکی: فرمود پرسیدند را سبب وي از شد می حاضر

 خود شأن و نشدند حاضر یك هیچ ولی گویند برایش مقدمات درس تا نهاده میان در نفر چند به را امر

17]«گرفتم عهده به را او شده،درس امر این متصدُّي خود جهت بدین ـ دیدند بالاتر را ].  

قم علمیه حوزة مؤسس( ره) حائري العظمی الله آیة :  

 و کرده تهیُّه را دارویش شیخ حاج مرحوم شد، بیمار طلاب از یکی ، وقتی: که گفتند بزرگان از یکی

 طلبه آن حجرة به را دارو خودش سپس و کنند آماده را آن که دادند دستور خانواده به برده منزل به

18.]ببرد که نداد خادمش به حتُّی و آورد ]  

ره)طباطبائی حسین محمُّد سید علامه ): 

 

 یك مانند عیناً  بود؛ عظمت از جهانی مرد این: »گوید می اینگونه ایشان شاگردان از تهرانی، الله آیة

 و آمد می فیضیه مدرسة در غروب به نزدیك و نشست می زمین روي مدرسه صحن کنار در طلبه بچه

 تقی محمد سید حاج آقاي الله آیة مرحوم جماعت به را نماز طلاب سایر مانند شد، می پا بر نماز نچو

خواند می خوانساري  

19].  
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الجنان مفاتیح صاحب قمی عباس شیخ مرحوم) قمی محدُّث  

):  

 رسد،چنین می خودش نام به وقتی نوشتند شیعه علماي شرح در که الرضویه فوائد کتاب در ایشان

می  که را خود ترجمة که ندیدم علماست،شایسته احوال بیان در شریف، کتاب این همانا،چون: »گاردن

پست احقرو  نظر صرف خود حال ذکر از رو این از کنم درج آن در باشم، ایشان عداد در که آنم از تر

می کرده،اکتفاء 20.«]خود مؤلفات ذکر به کنم ]  

...» . 

ره) بهشتی الله آیة مظلوم شهید ):  

 هرگز ولی باشد داشته پاسدار و محافظ بود لازم خاص شرائط بخاطر چه اگر انقلاب اوائل در ایشان

نمی اجازه  خود را خود به مربوط کارهاي تمام و کنند بسته و باز برایشان را اتومبیل در پاسداران که داد

22.]دادند می انجام ]  

ره) همدانی انصاري جواد میرزا الله آیة ):  

نمی اجازه و کرد می خریداري شخصاً بازار از. داد می انجام را منزل کارهاي خود انصاري يآقا  داد

 اینکه با که: کردند می نقل ایشان شاگردان از یکی ـ کند کمك را او کالا حمل و خانه خرید در کسی که

 سال چهل از یشب و مسلُّم مجتهد ایشان و بودم کفایه خواندن مشغول و نداشتم بیشتر سال بیست من

 کرده اقتداء من به نماز در الهی مرد این شدم متوجُّه یکدفعه بودم نماز مشغول من داشت،روزي

23.]است ]  
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 ثمر به بزرگان این تلاش و علم که است فروتنی و تواضع اخلاقی سجیة و منش همین اثر در و

 و شوند رهنمون حقیقت سمت به را انسان هزار هزاران الهی، عنایات با توانستند و یافت برکت و نشسته

نمایند عرضه جهانیان به( ع)بیت اهل شیعیان از وارسته الگوئی . 

 

19:55 25,02,17, ]پسندد جانانم انچه پسندم. هجران و وصل و درد و  درمان از من ] 

نوشتها پی :  

125/ شعراء . [1]   

63/  فرقان . [2]   

/ تهران/ الاسلامیه المکتبه: کلینی،ناشر مرحوم101ص -( جلدي دو) 2 ج ـ الکافی من الاصول . [3]

غفاري اکبر علی و آملی الدین نجم شیخ تصحیح با ،(تا اي   

 انتشارات قم، صالح، صبحی: تصحیح و تحقیق -290/ صفحه-(192) قاصعه خطبه. البلاغه نهح . [4]

ق.  هـ 1395/  هجرت   

انهم)-( جلدي دو) 29 ص -1 ج - الکافی من الاصول . [5]  )  

 ص 1ج شیرازي، مکارم الله آیة دروس -(متقین خطبة شرح) البلاغه نهج در اسلامی اخلاق . [6]

بن علی امام مدرسة الذاکرین، خادم ،اکبر140 1379/ سوُّم چاپ طالب، ابی    

 انقلاب فرهنگی مدارك سازمان -64-286 -157 -156 ص -19 ج ـ جلدي 22ـ نور صحفیة . [7]

13- اسلامی   

71/ اوُّل -(ره) امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه( ره) خمینی امام ـ 100 ص حدیث اربعین شرح . [8]   
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/ دوُّم ـ نهاوندي انتشارات -(ره) همدانی بهاري محمد شیخ حاج ـ 131ص ـ المتقین تدکرة . [9]

1376  

ندارد نشر لسا/ تهران/ دهقان انتشارات ،( ره) نراقی احمد ملا ـ 229 ص ـ السعادة معراج . [10]   

216 همان . [11]   

: ناشر - 26 ص -( ره) نجفی مرعشی العظمی الله آیة اخلاقی الهی وصیتنامة از فرازهائی . [12]

ق.  هـ 1380/ دهم چاپ - له معظم کتابخانة   

 ـ قم حوزة اسلامی تبلیغات دفتر انتشارات/ مختاري رضا 286 ص ـ فرزانگان سیماي . [13]

هشتم چاپ/ 1374   

 نشر مؤسسه/ برادري ستوده،احمد رضا امیر/ 154ص -(  ره) خمینی امام معلمی هاي جلوه . [14]

تهران/ 1379/ اول چاپ/ پنجره   

289/ فرزانگان سیماي . [15]   

295 ص/ فرزانگان سیماي . [16]   

: ناشر/ تهران/ دوُّم چاپ انصاري مرتضی ص ـ 78 ـص انصاري شیخ شخصیت و زندگی . [17]

ش.  هـ 1361/ نوبان حسینعلی  .  

306 ص/ فرزانگان سیماي . [18]   

 حسینی حسین محمد سید ـ 51 ـ 50 ص(  علُّامه و تلمیذ مصاحبات و نامه یاد) مهرتابان . [19]

ندارد نشر سال/ العلوم باقر انتشارات/ اول چاپ ـ تهرانی .  
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 شیخ حاج«شیعه مذهب لمايع زندگی ـ الرضویه فوائد» از نقل به 307ص/ فرزانگان سیماي . [20]

چاپ نوبت و تاریخ بدون ـ مرکزي کتابخانة انتشارات مجلًُّد یك در جلد دو ـ قمی عباس   

296ص/ فرزانگان سیماي . [21]   

296 ص/ همان . [22]   

نشان بی کوي در . [23]  کرمی مصطفی ـ 78 ص -( ره) همدانی انصاري الله آیة زندگی در سیري)هاـ

چهارم چاپ/ 1379/ نهاوندي انتشارات ـ نژاد . 

 

  :همچنین مرجع فقید حضرت آیت الله فاضل لنکرانی)ره( میفرمودند

وقتی که ما به خدمت آیت الله بروجردي میرفتیم معمولاً دست ایشان را میبوسیدیم. ولی ایشان گاهی 

اوقات به شدُّت مانع این کار میشدند و براي همیشه این سؤال در ذهن ما بود که چرا استاد بعضی 

اوقات با ناراحتی مانع میشوند و گاهی اوقات راحت دستشان را جلو میآورند. روزي سرُّ این قضیُّه را 

  .فهمیدیم و خیلی هم براي ما آموزنده بود

 

براي ما معلوم شد که هر وقت ما به اختیار خودمان خدمت ایشان میرسیم، مانع از بوسیدن دستشان 

نمیشوند ولی وقتی ایشان به خاطر کاري ما را احضار میکنند، آنگاه به هیچ وجه اجازهي این کار را 

 .نمیدهند

 

آیت الله سید مصطفی خوانساري یکی از شاگردان آیت الله بروجردي نیز دربارهي تواضع آیت الله 

بروجردي)ره( میفرمودند: روزي یکی از شاگردان ایشان به نام آقا شیخ علی در جلسهي درس اشکالی 

را مطرح کرد و از جواب استاد قانع نشده و آنرا رد کرد. حضرت آقاي بروجردي از این کار ناراحت و 

 .قدري عصبانی شدند
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بعد از نماز مغرب و عشاء خدمتکار استاد پیش من آمد و گفت که ایشان خواسته است تا نزد آیت الله 

بروجردي بروم. بنده هم نماز عشاء را با عجله تمام کردم و به خدمت ایشان رسیدیم. ایشان به من 

 :فرمودند

 

این چه حالتی بود که از ما صادر شد؟ بك نفر عالم را رنجاندم الان باید بروم و دست ایشان را ببوسم »

  «.و از ایشان بخواهم که از من بگذرند و بعد نماز مغرب و عشاء را بخوانم

 

من عرض کردم ایشان تا دوساعت دیگر به منزل نمیآیند بگذارید به ایشان اطلاع دهم که آقا فردا به 

خانه شما میآید. آقا نظر مرا قبول کرد و وقتی که صبح شد بعد از برگشتن از حرم دیدم حضرت استاد 

  .منتظر من هستند و در معیُّت ایشان به منزل آقا شیخ علی رفتیم

 

وقتی وارد منزل شدیم و ایشان آقا شیخ علی را دید خواست تا دستش را ببوسد ولی ایشان مانع شد. 

  :حضرت استاد با نهایت تواضع فرمودند

 

  «آقا از من بگذرید، از حالت طبیعی خارج شدم و به شما پرخاش کردم»

 

آقا شیخ علی گفت: شما سرور مسلمین هستید، برخورد شما باعث افتخار من بود« آقا دوباره تکرار 

 !کردند، از من بگذرید! مرا عفو کنید

 

 [علامهي بزرگوار سید محمد حسین طباطبائی)ره( ]7

 

یکی از شاگردان استاد که مدُّت مدیدي در محضر ایشان تلمُّذ کرده، پیرامون خصوصیُّات اخلاقی ایشان 
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 :مینویسد

 

علامه خیلی آرام و متین درس میگفت و هیچگاه داد و فریاد نمیکرد. خیلی زود با افراد انس میگرفت 

و صمیمی میشد. به سخن همه گوشم میداد و اظهار محبُّت میکرد. بسیار متواضع، مخلص و خوش 

اخلاق بود. به کثرت و قلُّت شاگردان توجُّهی نمیکرد و گاهی حتُّی براي دو سه نفر هم درس میگفت. 

 .سخن کسی را قطع نمیکرد و به سؤالها بدون خودنمایی پاسخ میگفت

 

در جلسات خصوصی معمولاً ساکت و آرام بود اگر سؤالی میشد، پاسخ میداد و الُّا ساکت مینشست و 

اگر جواب سؤالی را نمیدانست، بخاطرشکستن نفس خود بلند میگفت. نمیدانم! نمیدانم. گاهی که به 

  :عنوان استاد خطاب میشد، میفرمود

 

این تعبیر ]استاد[ را دوست ندارم. ما اینجا گردآمده ایم تا با تعاون و همفکري هم حقایق معارف »

 «.اسلام را دریابیم

 

 :استاد جعفر سبحانی در مورد ایشان میفرماید

 

با اینکه با ایشان انس بیشتري میداشتیم، یکبار هم به خاطرندارم که مطلبی را به عنوان تظاهر به علم 

 .یادآور شود یا سخنی را بدون اینکه از وي سؤال شود، از پیش خود مطرح کند

 :جة الإسلام موسوي همدانی به نقل از استاد خود میگویند

 

من بیهواتر از علامه طباطبایی کسی راندیدهام؛ با اینکه گنجینهاي از معارف و معلومات است، ولی 

 .معذلك در نماز آیت الله میلانی در صف آخر میان مسافران میایستد

 

یکی از علماي حوزهي علمیُّهي قم نقل میکند که در محضرایشان از تفسیر المیزان تعریف میکردم. 
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 .علُّامه فرمودند تعریف نکن که خوششم میآید و ممکن است خلوص وقصد قربتم از بین برود

 

 :همچنین یکی از شاگردان ایشان میگوید

 

یکبار من براي بوسیدن دست ایشان خم شدم امُّا استاد دست خود را زیر عبا پنهان کرد و مانع من شد 

  .و یك حالت حیا و خجلتی در ایشان نمایان شد

 

  :من گفتم استاد! مگر مولاعلی نفرمودند

  .«من علُّمنی حرفاً فقد سیُّرنی عبداً»

  .در پاسخ فرمودند: بلی مشهور حدیثی است و متنش نیز با موازین مطابقت دارد

 

عرض کردم پس شما که این همه کلمات را به ما آموختید و ما را به کرُّات و مرُّات بندهي خود ساختید 

  حق نداریم که از دستهاي شما تبرُّکی گرفته باشیم؟

 

 .استاد با تبسُّم ملیحی فرمودند: ما همه بندگان خدا هستیم

 [حضرت امام خمینی)قده(]8

 

بدون شك یکی از نمونههاي بارز تواضع و فروتنی اخلاقی را میتوان در شخصیُّتی امام راحل جستجو 

کرد. این شخصیُّت کم نظیر تاریخ تشیُّع و جهان اسلام، با آن همه مقام و علم و عظمت که جهانیان را 

  .خیره کرده بود، خود را طلبه میدانست که تنها به وظیفهي دینی خود عمل کرده است

 

این مرجع و زعیم عالیقدر جهان تشیُّع که به جرأت میتوان گفت در تاریخ تشیُّع و در بین علماي اسلام 

بینظیر بود، هیچگاه در اظهار اردات به ساحت علما و مراجع دیگر کوتاهی نمیکرد و پیوسته در مقابل 

  .علما اظهار تواضع مینمود
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زمانیکه ایشان در عراق در تبعید به سر میبردند پیوسته حضور در جمع علماي نجف را در کنار تشرُّف 

به عتبات عالیات مایهي افتخار و سعادت معرُّفی میکردند. از جمله در یکی از تلگرفهاي ایشان قید 

 :شده است

 

تشرُّف حقیر به اعتاب مقدُّسه گرچه فوزي است عظیم، چه از لحاظ زیارت اعتاب مقدُّسه ائمُّه علیهم »

السلام و چه از لحاظ تشرُّفی به محضر حضرات مراجع عظام و علماي اعلام و افاضل کرام حوزهي 

 «...علمیُّهي نجف اشرف و کربلاي معلُّا و دیگر اعتاب مقدُّسه

 

یکی از نزدیکان ایشان میگوید: هنگامی که ایشان میخواست به پاریس پرواز کند در حالیکه خطر از 

هر سو جان ایشان را تهدید و سرنوشت نامعلومی در انتظار ایشان بود، ولی با این حال به جان خریدن 

این خطرات را در مقابل موج ایثار و شهادتطلبی مردم ایران کوچك شمرده و در فرودگان بغداد 

  :فرمودند

 

من از این مرز به آن مرز خواهم رفت، شما وحشت نداشته و دنبال کارهایتان باشید... من واقعاً از  »

 .«ملُّت ایران که این چنین عشق شهادت دارند، خجالت میکشم

 

با پیروزي انقلاب اسلامی اگرچه شخص ایشان به عنوان رهبر این انقلاب تاریخساز بیشترین سهم را در 

به ثمر نشستن آن داشت ولی پیوسته بر نقش مردم در پیروزي انقلاب تأکید میکردند وهیچگاه اقشار 

مختلف مردم به ویژه ستمدیدگان و قشر مستضف جامعه را از یاد نبرد و پیوسته سفارش آنها را به 

  مسئولین کشور مینمود و از آنها

می خواستند تا همانند وي، مردم را ولی نعمت خد بدانند و براي آنها از هیچ خدمتی فروگذار نکنند. 

 :ایشان درنامهاي خطاب به نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، در اسفند ماه 1359 اظهار میدارند
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اینان بنده هاي خدا هستند. اینهایی که دارند در مزرها کشته میشوند و اینهایی که گرفتار اوضاع »

جنگ و آواره هستند و در این زمین زیر این چادرها زندگی میکنند. اینها بنده هاي خدا هستند. از ما و 

 «از من افضلند، چرا ما به فکر اینها نباشیم

 :(نگاهی به تواضع پیامبر اسلام )ص

روزي پیامبر )ص( نزد جمعی آمد . آنها »نویسند:  سیره نویسان در تاریخ زندگی پیامبر اکرم )ص( می

به احترام او دست جمعی از جا بر خاستند . آن حضرت این کار را از آنها نپسندید و فرمود: آن گونه که 

 «. عجم ها برمی خیزند و به همدیگر تعظیم می کنند برنخیزید

« را می دیدند برنمی خاستند،  از آن پس وقتی که مردم رسول خدا )ص(»می گوید: « انس بن مالك 

زیرا می دانستند که او این کار را نمی پسندد . آن حضرت وقتی که وارد مجلس می شد در پایین ترین 

 «. مکان آن مجلس می نشست

از تواضع پیامبر )ص( این که دوست داشت بر الاغ برهنه سوار شود و روي خاك »امام صادق )ع( فرمود: 

غذا می خورد و به سائلان با دست خود غذا می رساند . او بر الاغ سوار می شد و بنشیند . او با بردگان 

 «. غلام خود یا شخص دیگر را بر پشت سر خود سوار می کرد

نیز از ویژگی هاي آن حضرت این که با فروتنی خاصی کنار سفره می نشست و هنگام غذا خوردن 

ی دوشید و لباس و کفشش را خودش وصله می انگشتان خود را می لیسید، و خودش گوسفندانش را م

کرد، خانه را جارو می نمود و شترش را در اصطبل می بست، با خدمتکار خانه، گندم و جو آسیاب می 

کرد، آرد آن را خمیر می نمود، آذوقه منزل را از باز از تهیه و حمل می کرد و به خانه می آورد، با تهی 

 (15) «. دستان می نشست و با آنها غذا می خورد و با دست خود به آنها غذا می داد

روزي پیامبر )صلی الله علیه و آله( از کوچه اي عبور می کرد، دید عده اي اجتماع کرده اند . نزدیك 

این دیوانه اي است که حرکت ها و »رفت و فرمود: چه خبر است؟ آنها شخصی را نشان داده و گفتند: 

خود ساخته است . مردم براي تماشاي او در اینجا اجتماع کرده اندگفتار خنده آورش مردم را متوجه   

.» 
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این شخص به بیماري مبتلا »پیامبر )صلی الله علیه و آله( آنها را به سوي خود فرا خواند و به آنها فرمود: 

المتبختر فی »است، آیا می خواهید دیوانه حقیقی را به شما معرفی کنم؟ عرض کردند: آري . فرمود: 

دیوانه حقیقی   (16) « مشیه، الناظر فی عطفیه، المحرك جنبیه بمنکبیه الذي لایرجی خیره، و لایؤمن شره

می کند و پهلوهاي خود را با   کسی است که با تکبر و غرور راه می رود . پیوسته به دو طرف خود نگاه

و امید ندارند و از شر شانه اش تکان می دهد )تنها خودش را می نگرد( و کسی است که مردم به خیر ا

 «. او در امان نیستند . این است دیوانه حقیقی

 (نگاهی به تواضع حضرت علی )ع

حضرت علی )ع( نیز خصلت تواضع را در حد اعلی در همه ابعاد زندگیش رعایت می کرد . او آن قدر 

و را با این نام فروتن و خاکی بود که پیامبر )ص( او را ابوتراب خواند . او دوست داشت که مردم ا

هنگامی که سپاه اسلام به جبهه آمدند و دشمنان و اشرار را « غزوه عشیره »بخوانند . در تاریخ آمده: در 

می گوید در این جبهه در بیابان بودیم . حضرت علی )ع( به من فرمود: « عمار یاسر»از آن منطقه راندند، 

چشمه )نزدیك آن منطقه( مشغول کار هستند  آیا می خواهی نزد این چند نفر کشاورز که در کنار»

موافقت کردم و با هم به آن جا رفتیم و از نزدیك کار آنها را « برویم و چگونگی کار آنها را بنگریم؟

دیدیم . سپس در نزدیك آنها در کنار مجموعه اي از درخت هاي خرما براي استراحت، روي زمین 

علی « اي ابا تراب برخیز»کرد و به علی )علیه السلام( فرمود: خوابیدیم، پیامبر )ص( آمد و ما را بیدار 

به این ترتیب حضرت علی )ع( به  ;)ع( برخاست و گرد و غبار را از لباس خاك آلودش تکان می داد 

 (17) . این لقب معروف گردید

 دو»از سرگذشت هاي بسیار جالب در زندگی حضرت علی )ع( این که امام حسن عسکري )ع( فرمود: 

نفر، پدر و پسر، به محضر علی )ع( آمدند )با توجه به این که عصر خلافت آن حضرت بود( . حضرت 

علی )ع( آنها را مهمان خود نمود . آنها را در صدر مجلس نشانید و خود با کمال تواضع در پیش روي آن 

ه و لگن آورد تا دست ها نشست . فرمود غذا بیاورید . غذا آوردند و مهمانان خوردند . سپس قنبر آفتاب

آنها را بشوید . حضرت علی )ع( خود برخاست تا دست پدر را بشوید . او نمی گذاشت و خاکساري و 

اصرار فراوان می نمود که این کار را نکنید، ولی علی )ع( دست بر نداشت تا آب ریخت و دست او را 

 . شست
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که خداوند ببیند تو دستم را می براي من شرم آور است »آن مرد به حضرت علی )ع( عرض کرد: 

بلکه این بهترین حالت است، زیرا خداوند می بیند برادرت »حضرت علی )ع( در پاسخ فرمود: !« شویی! 

بدون هرگونه امتیاز و جدایی از تو، تو را خدمت می کند و هدفش از این خدمت پاداش چندین برابر 

 «. بهشت است

اینك دست پسر را تو بشوي، »سرش محمد حنفیه داد و فرمود: آن گاه حضرت علی )ع( آفتابه را به پ

پسرم! اگر این پسر تنها به این جا می آمد، من دستش را می شستم، ولی خداوند هر گاه پدر و پسر در 

یك جا باشند برخورد مساوي بین پسر و پدر را نمی پسندد . بنابراین، پدر دست پدر را شست، تو پسر 

 «. نیز دست پسر را بشوي

 . محمد حنفیه، دست پسر را شست

کسی که در این  (18)«آنگاه امام حسن عسکري )ع( فرمود: »فمن اتبع علیا علی ذلك فهو الشیعی حقا

 . پیروي کند، شیعه حقیقی است  (راستا از حضرت علی )ع

و کفش  در پنج مورد پابرهنه راه می رفت»نقل می کند: « زیدبن علی )ع(»از تواضع علی )ع( این که 

در روز عید قربان براي  - 2روز عید فطر براي رفتن به سوي نماز  - 1هایش را به دست می گرفت: 

در مورد حرکت به خانه بیمار  - 4در روز جمعه براي حرکت به سوي نماز جمعه  - 3رفتن به محل نماز 

است . دوست دارم که در این موارد منسوب به خد»هنگام تشییع جنازه و می فرمود:  - 5براي عیادت او 

 «. این گونه موارد )براي تواضع( پابرهنه باشم

روزي حضرت علی )ع( سوار بر مرکب شده و عبور می کرد . چند نفر »امام صادق )علیه السلام( فرمود: 

آنها « آیا حاجتی دارید؟»از اصحابش پشت سر او حرکت کردند . علی )ع( به آنها رو کرد و فرمود: 

انصرفوا و ارجعوا، النعال خلف اعقاب »فرمود: .« نه، ولی دوست داریم همراه شما باشیم » عرض کردند:

بروید و بازگردید . راه رفتن به پشت سر مردان، موجب تباهی قلب ها می (19) « الرجال مفسدة للقلوب

و در  یعنی ممکن است این کار موجب خودخواهی سواره شود و خصلت تواضع را از او برباید.« شود 

 . نتیجه، روح و جان او را از نظر معنوي تباه و بیمار کند
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آري، بزرگان ما مانند پیامبر )ص(، حضرت علی )ع( و . . . این گونه متواضع بودند و به ارزش ها احترام 

 . می کردند، و به این نخستین خصلت عبادالرحمن ارج می نهادند

 تواضع مثبت و منفی

که باید مرزها را شناخت و دانست که مرز بین ذلت و تواضع، مرز باریکی است البته لازم به تذکر است 

. اي بسا افرادي که بر اثر اشتباه، به عنوان تواضع، تن به گناه ذلت می دهند که می توان از آن به تواضع 

منفی تعبیر کرد . این گونه تواضع ساختگی در اسلام به شدت نهی شده است . قرآن در توصیف 

مؤمنان متواضع   آنها در برابر (20) « فرزانگان ممتاز می فرماید: »اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین

 . در برابر کافران، خشن و سرسخت هستند  و

 . از این آیه به روشنی استفاده می شود که تواضع در برابر کافران و سرکشان، منفی و ناصحیح است

 بر همین اساس، امیر مؤمنان علی )ع( فرمود: »من اتی غنیا فتضعضع له لشی ء یصیبه منه ذهب ثلثا دینه

ثروتمند آید و در برابر او کرنش کند، دو سوم   کسب چیزي از مال دنیا نزد  کسی که به خاطر (21) «

 . دینش از بین می رود

نیز فرمود: »ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عندالله، و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا 

رسیدن به پاداش الهی، چقدر نیك و زیبا   ثروتمندان در برابر مستمندان، براي  تواضع (22) «. علی الله

 . است . و از آن بهتر، بی اعتنایی مستمندان در برابر ثروتمندان به خاطر تکیه بر خداست

در جنگ احد، یکی از یاران رشید پیامبر » سخن را با این داستان جالب و آموزنده به پایان می بریم:

عمامه اي شکوهمند بر سر بست و قسمتی از پارچه عمامه اش را روي « ابودجانه انصاري »)ص( به نام 

دوش خود افکند و با کمال غرور و شکوه در برابر چشم دشمنان گام برداشت و به گونه پرشکوه راه 

که در زمان عادي چنین راه رفتن، یك نوع تکبر بود( فرمود: رفت . پیامبر )ص( او را در این حال دید )

این گونه راه رفتن را خداوند   (23) « »ان هذه لمشیة یبغضها الله عزو جل، الا عند القتال فی سبیل الله

مگر در معرکه جنگ در راه خدا )براي نمایش قدرت و هیبت اسلامی و ترساندن دشمن(   دشمن دارد،

 . که پسندیده است
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از این روایات به روشنی فهمیده می شود که تواضع بر دو گونه است: مثبت و منفی . چنان که ضد آن 

 . تکبر نیز، گاهی مثبت و شایسته است

 :پی نوشت ها

89سید نعمت الله جزائري، زهرالربیع، ص  . 1  . 

174محدث قمی، کحل البصر، ص  . 2  . 

75(، آیه 25فرقان ) . 3  . 

63همان، آیه  . 4  . 

101و100محدث قمی، کحل البصر، ص  . 5  . 

101همان، ص  . 6  . 

91، ص 1ابراهیم بن محمد ثقفی، الغارات، ج  . 7  . 

203ورام بن ابی فراس، تنبیه الخواطر، ص  . 8  . 

15(، آیه 35فاطر ) . 9  . 

10صحیفه سجادیه، دعاي  . 10  . 

233مجموعه ورام، ص  . 11  . 

18(، آیه 31لقمان ) . 12  . 

37(، آیه 17اسراء ) . 13  . 

192نهج البلاغه، خطبه  . 14  . 

177محدث قمی، کحل البصر، ص  . 15  . 

175شیخ حر عاملی، المواعظ العددیه، ص  . 16  . 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

768 

 

      

193محدث قمی، کحل البصر، ص  . 17  . 

56، ص 41، بحار، ج 105، ص 2مناقب ابن شهر آشوب، ج  . 18  . 

410، ص 2مناقب ابن شهر آشوب، ج  . 19  . 

54( آیه 5مائده، ) . 20  . 

43، ص 77علامه مجلسی، بحار، ج  . 21  . 

406نهج البلاغه، حکمت  . 22  . 

9، ص 11شیخ حرعاملی، وسایل الشیعه، ج  . 23  . 

 

 نکوهش تکبر غرور و عجب:

از صفاتی که باعث شد شیطان از درگاه خدا رانده شود و سپس بسیاري از ابناء بشر بواسطه این 

خدا دور شوند کبر و غرور است.صفت از   

 قرآن می فرماید:

 ))ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا((

 خدا دوست ندارد متکبر فخر فروش را.

 پیامبر اسلام )ص( فرمود: داخل بهشت نمی شود کسیکه ذره اي کبر در قلب او باشد.

 

 تکبر ابوجهل هنگام مرگ:
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آمد عمرو بن جموح با وي روبرو شده و ضربتی بر ران  در جنگ بدر هنگامیکه ابو جهل براي مبارزه

ابوجهل زد و او هم ضربتی بر دست عمرو وارد آورد که دست او به پوستش آویزان شد. عبدالله بن 

مسعودگفت من بطرف ابوجهل رفتم موقعیکه در خون غوطه ور بود. گفتم خدا را سپاس که تو را خوار 

، دین و سلطنت از کیست. گفتم از خدا و رسولش . آنگاه پاي بر کرد. گفت: خداوند تو را خوار کند 

روي سینه اش گذاردم گفت اي کاش یکی از فرزندان ابوطالب مرا می کشت نه تو اي چوپان بر محل 

دشوار و بلندي بالا رفته اي اکنون که می خواهی سر مرا جدا کنی از پائین گردن قطع کن تا با هیبت و 

( وم اصحابش جلوه کند گفتم حال که چنین است من از دهان سر تو را جدا می یزرگ در نظر محمد)ص

کنم تا کوچك و حقیر معلوم شود. سرش را بریدم چون خدمت حضرت رسول)ص( آوردم بپاس شکر 

 این نعمت بسجده رفت.

 

 تکبر و غرور از دیدگاه قرآن و روایات:

قرآن می فرماید:    

تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا(( ))و لا تمش فی الارض مرحا انك لن  

 بر روي زمین با تکبر راه نرو زیرا نه می توانی زمین را سوراخ کنی و نه از گوهها بالا تري .

پیامبر اکرم)ص( فرمود: روزي حضرت موسی نشسته بود در حالیکه شیطان کلاهی را که داراي 

)ع( نزدیك شد کلاه از سر برداشته در چندین رنگ بود بر سرش بود پیش او آمد همینکه به موسی 

مقابلش ایستاد و سلام کرد حضرت موسی پرسید تو کیستی ؟ جوابداد شیطان گفت تویی شیطان؟ 

خداوند تو را همسایه کسی نکند گفت من آمدم عرض سلامی بشما بکنم چون شما در نزد خداوند مقام 
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ت که هر گاه از آدمی سر بزند تو قدرت بر او و رتبه اي دارید موسی )ع( گفت: بگو ببینم چه گناهی اس

 پیدا می کنی و تحت تسخیرت در می آید.

امام صادق )ع( فرمود: روز قیامت صاحبان کبر بصورت ذرات محضور می شوند و تا پایان حساب 

قیامت در زیر پاهاي خلایقند. درباره غرور و تکبر یکی از امراي خراسان گویند: که جبه خزي پوشیده 

. براي او قلیانی آوردند. قلیان تکانی خورد و آتش آن روي جبه خزش افتاد. رخلاف شأن خودش بود

می دید که لباسش را تکان می دهد تا آتش بیفتد فقط گفت : بچه ها بیائید تا آنها آمدند جبه و مقداري 

وي دماغش از تنش سوخت حتی شنیدیم اگر می خواست بینی خود را پاك کند دیگري باید دستمال جل

 می گرفت.

امام صادق )ع( فرمود: در جهنم براي متکبرین مکانی است که به آن سقر می گویند از شدت گرما و 

حرارت به خدا شکایت کرده و از خدا می خواهد که نفس بکشد پس چون نفس می کشد جهنم را می 

 سوزاند.

نوع است: 7مرحوم علامه مجلسی می فرماید: کبر   

یعنی عالم بواسطه علمش مردم را حقیر دانسته و از آنها انتظار اکام و ابتداء به سالم .کبر در علم ، 1

 داشته و از آنها خدمت خواسته و به شئونات آنها اهمیت ندهد.

.کبر در عمل و عبادت، که به عبادات خود کبر کرده و دوست داشته باشد که مردم حوائج او را بر 2

او را به اهل عبادت و تقوي بودن یاد کنند و خودش را هدایت یافته و  آورده کرده و بزیاره او آمده و

 دیگران را گمراه می داند.

.کبر به حسب و نسب، مخصوص کسانی که به اصطلاح نجیب زاده و یا اشراف زاده هستند.3  

.فخر فروشی به جمال، که معمولا مخصوص زنان است.4  
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و ثروتمند دیده می شود..تکبر به مال، که معمولا در افراد پولدار 5  

.کبر به قدرت بدنی و زور اندام و یا قدرت حکومتی.6  

.تکبر نسبت به یاران و شاگردان و تابعین و غلامان و زیردستان.7  

 

 لغزش همسفر عیسی)ع(:

آمده است در یکی از مسافرتهاي حضرت عیسی)ع( مرد کوتاه قامتی که از یاران عیسی بشمار می 

آن بزرگوار بود با حضرت عیسی مسافرت کرد. موقعی که عیسی بن مریم )ع( لب رفت و بسیار ملازم 

دریا رسید با یقین کامل گفت: بسم الله و روي آب شروع کرد به راه رفتن. همین که آنمرد دید عیسی 

ه ب )ع( از روي آب با گفتن بسم الله عبور کرد، او نیز با یقین کامل گفت بسم الله و روي آب براه افتاد تا

حضرت عیسی رسید. در این اثناء بود که آنمرد دچاد عجب و خودپسندي شده و با خود گفت: 

همچنانکه حضرت عیسی روي آب راه می رود من هم بالاي آب راه می روم پس حضرت عیسی بر من 

چه فضیلتی دارد؟ در همین موقع بود که شروع کرد به غرق شدن و فریاد زد یا عیسی مرا دیاب 

یسی وي را از غرق شدن نجات داد و فرمود: مگر چه گفتی و چه خیال کردیی گفت : با حضرت ع

خویشتن گفتم همچنانکه شما روي آب راه می روید من نیز روي آب راه می روم و دچار خودخواهی 

شدم پس آنمرد بدست حضرت عیسی توبه کرد و خداي رئوف نیز بعد از قبول توبه او مقام قبلی وي را 

مود.عطا فر  

*** 

امام ششم فرمود: هر کسیکه دچار کبر و غرور شود دلیل آن نیست جز اینکه د خودش احساس 

 ذلت می نماید.
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همچنین امام صادق )ع( فرمود: کبر و غرور گاه در بدترین مردم از هر طایفه و جنس می باشد. 

ره اي سرگین جمع آوري پیامبر)ص( در بعضی از کوچه ها ي مدینه عبور می کرد در حالیکه زن ساه چه

می کرد پس کسی از یاران آن حضرت به آن زن گفت راه را براي رسول خدا باز کن اما آن زن با کبر و 

غرور گفت را وسیع است پس بعضی از اشخاص می خواستند آن زن را کنار بزنند اما پیامبر)ص( فرمود 

 او را رها کنید که متکبر و ستمکار است.

ودپسندي و خودخواهی و فخرفروشی همه در ردیف شرك و گناه است که در معصوم )ع( فرمود:خ

روي زمین انجام می گیرد. امام ششم به شاگردش جاب فرمود: اي جابر مانع غرور و تکبر و خودخواهی 

بشو با شناخت نفس خودت. در روایت است که خداوند فرمود: همانا از بندگان مؤن کسانی هستند که 

اعتی دارند و من آنان را بر انجام آن طاعت موفق نمی کنم تا گرفتار عجب نگردند.درخواست توفیق ط  

 پیامبر )ص( فرمود: بدرستیکه خودپسند و عجب هر آینه اعما هفتاد سال را باطل و نابود می کند.

علی )ع( می فرماید: بیچار ه فرزند آدم مرگش مخفی ،مرضهایش پنهان، عمل او محفوظ، پشه او را 

له می آورد، آب گلوگیرش می شود و او را می کشد وعرق او را می گنداند.به نا  

علی )ع( می فرماید: بنی آدم چقدر بدبخت است شکم او به او می گوید مرا پر نما و الا آبرویت را می 

 برم وو قتیکه شکمش را پر نمود شکمش به او می گوید مرا خالی نما والا آبرویت را می برم.

 

ور و فقیر باعزت:ثروتمند مغر  

در محضر رسول خدا یکی از ثروتمندان نشسته بود در این هنگام فقیري از مسلمین وارد شد و به 

عادت اسلامی نزدیك برادر ثروتمندش یشست ناگاه شخص ثروتمند گوشه لباسش را جمع کرد. 

کند آن شخص رسولخدا او را دیده و به او اعتراض کرد که ترسید از فقر او چیزي به تو سرایت 
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ثروتمند فوراشرمنده شد عرضکرد با من چیزیست که مرا به کارهاي ناروا وا می دارد . من از این 

خطایم توبه کرده و باي جبانش نصف دارائیم را به او می دهم پیامبربه فقیر فرمود:می پزیري عرضکرد 

 نه زیرا می ترسم بپذیرم و من هم مثل او به فقیري کبر بورزم.

دق )ع( فرمود: دو نفر عابد و فاسق وارد مسجد شدند چون بیرون رفتند فاسق عابد و عابد امام صا

فاسقگردید زیرا وقتی وارد مسجد شدند عابد از عبادت خود دچار غرور و کبر گردید پس اعمالش 

 باطل شد و فاسق احساس پشیمانی و ذلت در مقابل خدا کرده پس خدا او را بخشیده و هدایتش کرد.

ي ملکی نزد رسول خدا )ص( آمده و گفت که خدا تو را اختیار داده که بنده و رسول متواضعی روز

باشی یا پادشاه و رسول باشی و از مرتبه تو نزد خدا کم نشود و کلید هاي خزائن زمین را براي 

آنحضرت آورده بود. حضرت فرمود: که می خواهم بنده و رسول متواضع و شکسته باشم و پادشاهی 

ی خواهم.نم  

 

«  تکبُّر اخلاق؛ اصطلاح در[ 1.]است دیگران به فروختن بزرگی و بینىخودبرتر معناي به لغت؛ در «تکبُّر

 دارد، رجحان و برترى غیر، بر که شود معتقد و ببیند، دیگرى از بالاتر را خود آدمى که است معنا بدین

 از برتر را خود کهاین از انسان که است این تکبُّر اساس سخن؛ دیگر به[ 2.]شمارد کوچك را دیگري و

 دخو براى کهاین نخست: شودمی تشکیل عنصر سه از تکبُّر بنابراین،. کند آرامش احساس ببیند دیگرى

 از برتر را خود مقام سوم مرحله در و شود قائل مقامى نیز دیگرى براى کهاین دیگر شود، قائل مقامى

 عجب در دارد، تفاوت عُجب با تکبُّر رو؛همین از[ 3.]کند مشآرا و خوشحالى احساس و ببیند آنها

 عبادت، حتُّى یا و قدرت یا ثروت یا علم خاطر به انسان بلکه شود،نمی دیگرى با اىمقایسه گونههیچ

 دیگرى با را خود حتماً تکبُّر در ولى نباشد، جهان در او جز کسى فرضاً  چند هر بیند،مى بزرگ را خود

4.]بیندمی او از برتر و کندمی مقایسه ] 
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«  که حرکتى یا عمل به گاه و شودمی گفته شد اشاره بالا در که نفسانى حالت آن به گاه ؛«تکبُّر و کبر

 از برتر را خود دهدمی نشان که گویدمی سخن یا و رودمی راه یا نشیندمی چنان مثلاً است؛ آن از ناشى

5.]نامندمی تکبُّر نیز را تحرکا و اعمال این بیند،می اطرافیانش همه ] 

تکبُّر نکوهش  

 ایمان] از کنند،می بزرگى ادُّعاى ناحق به زمین روى در که را کسانى زودىبه: »خوانیممی کریم قرآن در

 که آنانى» و[ 7.]«داردنمی دوست را متکبُّران خداوند[ »6!«.]ساخت خواهم رویگردان خود، آیات[ به

 غضب مورد سخت ایمان اهل و خدا نزد نتیجه در خیزند،می بر مجادله به الهى آیات با دلیلى هیچ بدون

8.]«زندمی مُهر جبُّارى متکبُّر هر دل بر خداوند که است گونه بدین و هستند ] 

 بهشت وارد باشد قلبش در کبر خردل دانه یك اندازه به کس هر: »فرمایدمی( ص)اسلام گرامى پیامبر

9.]«شودنمی آتش وارد باشد دلش در ایمان خردل دانه یك اندازه به که کسى و شودنمی ] 

 و گردد خلق دشمنى و خدا خشم سبب زیرا[ 10]؛«است خوى ترینزشت تکبُّر،: »فرمود( ع)على امام

11.]نشود مترتُّب آن بر نفعى اصلاً ] 

تکبُّر موارد  

 سرکشى و تمرُّد به الهی فرستادگان و پیامبران و خدا برابر در را انسان گاه خودبرتربینى؛ و تکبر

12:]داردمی وا جویىبرتري به خدا بندگان و همنوعان میان در را او گاه و کشاندمی ] 

 منظور. گیردمی سرچشمه نادانى و جهل نهایت از و است تکبُّر نوع بدترین که: خدا برابر در تکبُّر. الف

 به را مردم کند سعى بلکه نداند، اخد بنده را خود تنها نه و کند، الوهیُّت ادُّعاى انسان که، است این

13.]نماید دعوت خود بندگى ] 
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 و زنندمی باز سر خداوند اطاعت از که است او پیروان و ابلیس تکبُّر خدا، برابر در تکبُّر از دیگرى شکل

 من: »گفت تکبُّر روي از ابلیس. گیرندمی خُرده پروردگار حکمت به و شمرندمی برتر را خود تشخیص

 سجده آفریدى، رنگتیره و متعفُّن لجنى از برگرفته و خشك گلِى از را او که بشرى براى هرگز

 و کبر ضخیم حجاب گاه[ 15.]«گِل از را او و اىآفریده آتش از مرا! بهترم او از من» و[ 14]،!«نکنم

 محکی از ترآگاه را خود ضعیفى، موجود که گیردمی را انسان هوش و عقل چشم جلو چنان جوییبرتري

 اطاعت را اوامرش و دهد،می نشان سرىخیره جهان آفریدگار برابر در انسانی چنین. پنداردمی مطلق

کندنمی . 

 ایشان از که بداند آن از بالاتر را خود شخص یعنی: الهی فرستادگان و پیامبران برابر در تکبر. ب

 همچون کبر روى از و زدندمی باز سر الهى پیامبران اطاعت از مستکبران، از گروهى[ 16.]کند اطاعت

 ایمان( هارون برادرش و موسى یعنى) هستند خودمان همانند که انسان دو به ما آیا: »گفتندمی فرعونیان

 کنید اطاعت خودتان همانند بشرى از اگر و: »گفتندمی یکدیگر به نوح قوم همانند گاه و[ 17]،«بیاوریم؟

 چرا: »گفتندمی لجاجت سر از و پرداختندمی کودکانه هاىجوییهبهان به گاه و[ 18.]«زیانکارید یقین به

 بزرگى طغیان و ورزیدند تکبُّر خود درباره آنها بینیم؟نمی را خدا ما چرا شوند؟نمی نازل ما بر فرشتگان

19!«.]کردند ] 

 جهت این زا تکبُّر گونه این. شمارد کوچك را مردم و ببیند بزرگ را خود یعنی: مردم برابر در تکبُّر. ج

 کسى از را حقُّ وقتى متکبُّر زیرا است؛ بزرگ مهلکات از شودمی منجر سبحان خداى با مخالفت به که

 که رواین از نیز و دهد،می نشان اکراه و نفرت خود، انکار با و کندمی خودداري آن قبول از شنودمی

 خدا صفات از صفتى با نماید تکبُّر که اىبنده هر است، خداوند ذات مختصُّ برترى و عظمت و عزُّت

 نکوهش مورد گوناگون هاىصورت به اسلام رهبران سوى از تکبُّر، از مورد این[ 20.]است کرده ستیزه

21.]است گرفته قرار پرهیز و ] 

تکبُّر اسباب  
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 ذات، حُبُّ اثر بر و کند تصوُّر کمالى خود در انسان که گرددمی باز این به تکبُّر هايانگیزه و اسباب

 چیز هفت در کبر مهم اسباب. بشمرد کوچك خود برابر در را دیگران و نماید بزرگ راآن حدُّ از بیش

 و شاگردان یاران، زیادي» و «مال» ،«قدرت و قوُّت» ،«زیبایى» ،«نَسَب» ،«نیك عمل» ،«علم: »شودمی خلاصه

 بلکه نیست، موارد این به منحصر  ظاهراً ولى. شودمی بسنده مورد سه توضیح به جااین در[ 22.]«پیروان

: فرمود( ع)صادق امام کوچکی؛ و حقارت احساس مانند گردد؛ تکبُّر سبب تواندمی نیز دیگرى امور

 احساس خویش نفس در که حقارتى و پَستى سبب به مگر نکرد گردنکشى یا تکبُّر انسانى هیچ»

23.]«کردمی ] 

 آمده نبوى حدیث در که گونههمان دد،گرمی دانشمندان از گروهى خودبرتربینی و کبر سبب علم

 را علم از بابى چند وقتى که اندظرفیُّتکم چنانآن افراد از بعضى[ 24.]«است تکبُّر علم، آفت: »است

 از و نگرندمی دیگران به تحقیر نظر با بلکه شمرند،می کوچك را دیگران و بزرگ را خود خوانندمی

 علمشان بر قدر هر واقعى عالمان کهحالى در. دارند رنشکُ و تواضع و خدمت و احترام انتظار همه

 که کنندمی مشاهده عظیمى اقیانوس برابر در را خود که چرا بینند؛می ترنادان را خود شود،می افزوده

 مسئولیُّت اندآورده دست به که علمى مقدار همان خاطر به آنها. دارند اختیار در راآن از قطراتى تنها

 خوف شود، افزوده علمش بر هرکس: »اندگفته که شودمی بیشتر آنها ترس و بینندمی ترنسنگی را خود

25.]«شودمی زیاد او تواضع و ] 

 از که چرا شود؛می کنندگانعبادت و نیکوکاران از برخی غرور و کبر موجب عبادت و نیك اعمال انجام

 مجالس در بشتابند، آنها دیدار به مردم ارندد انتظار و پندارندمی دیگران از برتر را خود رهگذر، این

 خود عبادت گویى بگویند، سخن آنها تقواى و زُهد و نیکوکارى از و شوند قائل آنها براى خاصُّى احترام

 سبب امور این و شمرندمی هلاك اهل را مردم سایر و نجات اهل را خود. پندارندمی دیگران بر منُّتى را

 پنهان و آشکار طوربه دیگران بر فخرفروشى به و گردند قائل خود براى اىدهالعافوق امتیاز که شودمی
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 خاطر به] مردم: گویدمی کسى شنیدید که هنگامى: »فرمایدمی( ص)اکرم پیامبر[ 26.]بپردازند

 کمتر که است آفتى این[ 27!«.]است شدیدتر آنان از هلاکتش او خود بدانید شدند هلاك[ اعمالشان

 مبغوض کننده احترامبی که دارد یقین کند احترامىبی او به کسى هرگاه ماند،می امان در آن از عابدى

 را آزارى چنین دیگرى به خودش اگر کهحالى در ببخشد، را او خدا که داندمی بعید و است الهى درگاه

است نادانى و جهل نوعى این و دهدنمی آن به اهمُّیُّت قدر این برساند . 

 ریاست، آفت( »ع)على امام زیباى تعبیر به است، بسیار حاکمان و مسئولان در بُّرتک نفوذ احتمال

 و حاکمان صفات و حالات بدترین از را تکبر و فخر دیگرى، کلام در حضرتآن[ 28.]«است فخرفروشی

 آنان مردم خواهند که است این والیان خوى ترینزشت پارسا، مردم دیده در: »فرمایدمی دانسته، والیان

 و ستودنم، دوستدار من که بگذرد شما خاطر در که ندارم خوش و...  شمارند بزرگمنشى دوستدار را

29....«.] شنیدن ستایش خواهان ] 

 رتکب آفت به مبتلا آن سبب به و نشده دنیوى مقام و پُست فریفته هرگز ظرفیت، با و شریف هاىانسان

 برسند بزرگ هرچند منزلتى به اگر شرف؛ با افراد(: »ع)على امام تعبیر به. شد نخواهند خودبرتربینی و

 شدُّت از مقام کمترین با پَست افراد و جنبد،نمی بادها اثر بر که کوهى مانند ورزند؛نمی تکبُّر شادى از

30.]«آوردمی در حرکت به را او نسیمى گذر که گیاهى مانند شوند؛می مبتلا تکبر به شادى ] 

 و کنند فخرفروشى دیگران به است ممکن آنها از بعضى یا همه سبب به راداف که است امورى امور؛ این

 پندارى و خیالى حتُّى یا و صورى مادُّى، یا معنوى قوُّت و کمال نقطه هر نیست، اینها به منحصر البتُّه

شود صاحبش تکبر و برتربینی سبب است ممکن . 

 و بگیرد فاصله کمال اسباب از تکبُّر از پرهیز براى انسان که نیست آن سخن این مفهوم است؛ گفتنی

 که است این هدف بلکه نشود، او تکبُّر منشأ تا بمیراند خود در را نیك اعمال انجام و علم مانند اموري

 افزوده او ثروت و قدرت و قوُّت و عبادت و علم بر قدر هر و بیاموزد را اجتماعی زندگی روش و سبك
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 برابر در آنها همه و نیست پایدار اینها از یكهیچ که یشدبیند و گردد ترمتواضع کند سعى شود،می

است ناچیز بسیار پروردگار قدرت . 

تکبُّر پیامدهاى و مفاسد  

 جوامع سطح در نیز و افراد افکار و اعتقادات و جان و روح در مخرُّبى بسیار پیامدهاي و آثار تکبُّر،

شودمی اشاره ذیل در آن از قسمت چند به که دارد، انسانى : 

 

 حکمت بر او اعتراض حتُّى و توحید مسیر از او انحراف و ابلیس کفر آیا: کفر و شرك به آلودگى .1

 از که سرکش اقوام از بسیارى همچنین و نمرودها و فراعنه آیا داشت؟ کبر جز اىسرچشمه پروردگار

 در که دهدنمی ازهاج انسان به تکبُّر داشتند؟ تکبُّر جز دلیلى زدند باز سر الهى انبیاى دعوت پذیرش

 چهره دیدن از را او و افکندمی انسان چشم برابر در سنگینى حجاب کبر که چرا گردد، تسلیم حق برابر

31.]«است تکبُّر الحاد، و کفر درجه کمترین: »فرمود( ع)صادق امام کهچنان کند،می محروم حقُّ  زیباى ] 

 نزد و جا هر در راآن که رسدمی دانش و علم حقیقت به وقتى انسان: دانش و علم از شدن محروم .2

 شوندنمی حاضر آسانى به متکبُّر اشخاص کهآن حال برباید، اىگمشده گوهر همچون و بیاموزد هرکس

. بپذیرند خود زیردست یا و ردیفهم افراد از را هاحکمت والاترین و برترین و هادانش و علوم بهترین

 رویش هرگز سخت هاىسنگ روى و رویدمی هموار و نرم هاىینزم در زراعت،: »فرمود( ع)کاظم امام

 آباد هرگز جبُّار متکبُّر قلب و دارد، رویش متواضع انسان قلب در حکمت و دانش گونه همین ندارد،

32!«.]است داده قرار جهل ابزار از را تکبُّر و عقل وسیله را تواضع خداوند زیرا گردد؛نمی ] 

 گناهان انواع به آلوده و بدزبان حریص، حسود، افراد حالات در گاه :گناهان از بسیارى سرچشمه .3

 مایل گاههیچ آنها. دهدمی تشکیل تکبُّر آنها وجود در را رذایل این همه سرچشمه بینیممی کنیممی دقُّت

 هاآن به شود، دیگران نصیب موفُّقیُّتى و نعمت هرگاه دلیل همین به ببینند خود از برتر را کسى نیستند



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

779 

 

      

 اظهار براى و. مالند آورىجمع در حریص خود جویىبرتري هاىپایه تحکیم براى آنها. ورزندمی حسد

 را خود زبان توهین، و هتك با و کنند تحقیر را سایرین که دهندمی اجازه خود به دیگران بر برترى

 تکبُّر حرص،: »فرمایدمی( ع)على امام[ 33.]نشانند فرو را خود درونى آتش وسیله این به و سازند آلوده

 ظاهر را اخلاقى رذایل تکبُّر،» و[ 34.]«رود فرو گناهان انواع در انسان که شودمی سبب حسد و

35.]«سازدمی ] 

 و اجتماعى انزواى شودمی وارد متکبُّران سر بر که مهمُّى بلاهاى از: مردم پراکندگى و تنفُّر مایه .4

 هاىجوییبرتري تسلیم دهدنمی اجازه انسانى هیچ رَفشَ چراکه است، آنها اطراف از مردم پراکندگى

 حکم به اگر و گیرندمی فاصله آنها از بستگان و دوستان تریننزدیك دلیل همین به شود، متکبُّر افراد

: فرمایدمی( ع)علی امام! متنفُّرند آنان از دل در ولی کنند، زندگى آنان با باشند مجبور اجتماعى هاىالزام

 ذلیل[[ 36]خلائق و الهی مقرُّبان پیش آخرت و دنیا در] کند، جوییبرتري و تکبر مردم بر که کسى»

 را مردم خشم تکبُّر مانند چیزى» و[ 38!«.]ماندنمی باقى دوستى متکبُّر، براى[ »37.]«شودمی

39!«.]انگیزدبرنمی ] 

تکبُّر درمان  

40.]«عملى» راه و «علمى» راه: تاس شده ارائه راه دو تکبُّر، درمان درباره اخلاقی هايکتاب در ] 

 سرانجام و روند؟می کجا به و بودند؟ کجا و کیستند؟ که بیندیشند خود درباره متکبُّر افراد: علمى راه

. ببینند او مثالبی ذات برابر در را خود و بیندیشند خداوند عظمت درباره نیز و شد؟ خواهد چه آنها کار

 را خود چگونه کند،می تکبُّر که کسى بر واى: »گفت فرزندش به حکیم لقمان که است آمده حدیثى در

 سوىبه رود؟می کجا به داندنمی گردد؟برمی خاك به و شده آفرید خاك از که کسى پنداردمی بزرگ

41!«.]گردد آشکارى خسران گرفتار تا دوزخ سوىبه یا باشد رستگار تا بهشت ] 
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 هر کار سرانجام و نمرودها و هافرعون سرنوشت بارهدر کنند، بررسى را جهان عبرت سراسر تاریخ

کنند مطالعه یك . 

 که روزى چند و شودمی اىگندیده مُردار پایان در و بوده ارزشىبی نطفه آغاز، در که انسانى بیندیشند؛

 از: »فرمایدمی( ع)باقر امام. نماید تکبر آن خاطربه که نیست چیزى کند،می زندگى دو این میان در

 اىگندیده مردار کار پایان در و شده آفریده ارزشىبی نطفه از آغاز در او! شگفتم در فخرفروش کبُّرمت

42.]«کنندمی چه او با و شودمی گرفتار سرنوشتى چه به داندنمی میان این در و بود خواهد ] 

 بدواند؛ ریشه وا وجود اعماق در تواضع فضیلت تا دهد انجام را متواضعان کارهاي کند سعى: عملى راه

 بنشیند، سفره یك سر بر کارگرانش یا خادمان با بخورد، ساده غذاى بپوشد، ساده لباس: کهاین مانند

 متکبُّر افراد با همنشینى از و بگیرد گرم بزرگ و کوچك با. جوید تقدُّم دیگران بر کردن سلام در

 است آن مظاهر از یا تواضع نشانه ار آنچه خلاصه نشود، قائل دیگران بر خود براى امتیازى و بپرهیزد

 گرفت، نظر در هم را اجتماعی شخصیت و مکان و زمان شرایط باید البتُّه. بندد کاربه سخن و عمل در

 که کارهایی از و باشد، داشته ايمتواضعانه زندگی و برسد تواضع والاى مقام به که است این هدف ولی

نماید دوري است خودبرتربینی و تکبر نشانه . 

 

 بردن میان از براى تناسب به شد؛ اشاره آن به که دارد عللى و اسباب تکبُّر که آنجا از دیگر؛ سوى از

 و کبر سبب اگر که؛این مانند کرد؛ عملی و آموخت راآن تواضع هايراه باید آنها از هریك

 خَرانى به را عملبی دانشمندان مجید قرآن که بیندیشند عالمان باید است؛ دانش و علم خودبرتربینی

 دیگران بر که نسبت همان به که بیندیشند نیز و[ 43]دارند پُشت بر کتاب از بارى که کرده تشبیه

 از پیش بگذرد جاهل گناه هفتاد از خداوند است ممکن است، ترسنگین مسئولیُّتشان دارند علمى برترى

 بسیار دیگران از قیامت در آنها حساب که کنند فراموش نباید[ 44.]بگذرد عالم گناه یك از کهآن

است ترمشکل . 
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 را خداوند کبریایى و عظمت خطرناك؛ آفت این با مبارزه راه براي تکبُّرند، دچار که حاکمانی و مسئولان

 و ناچیز اىبنده کردن بزرگى براى جایى تعالی، خداى محضر در که بدانند و باشند داشته نظر در

 آن از که قدرتى اگر و: »فرمایدمی چنین اشتر مالك به خود نامه در( ع)على امام نیست؛ مقداربی

 از برتر که را پروردگار حکومت بزرگى بشمارى، بزرگ را خود و آرد پدید تو در نخوتى برخوردارى،

 نگریستن، چنین که نیست، قدرت آن خود بر را تو و دارد تو بر که را قدرتى و چیست، که بنگر، توست

45.]«گرداندمی باز جاى به را اترفته خِرد و نشاندفرومی را تو تیزى و خواباندمی را تو سرکشى ] 

 و نبرد سربه محبت به شبى کسهیچ با که است عروسى ریاست، و حکومت که باشند داشته توجه

 و ریاست حکم گرفتن و دنیوى مقام یك به رسیدن با. رودمی نیز روز یك آید،مى که طورهمان

 بلکه شود،نمی افزوده انسان فردى هاىارزش بر چیزى کشور و استان یا شهر یا بخش كی بر حکومت

 یك به رسیدن سبب به که کسى(: »ع)علی امام تعبیر به. گرددمی ترسنگین انسان مسئولیت بار فقط

46].«است کرده آشکار را خود نادانى و حماقت باشد، داشته متکبرانه برخوردى دیگران با دنیوى، مقام ] 

  

 سوم، چاپ بیروت، صادر، دار الفکر، دار ،129 ص ،5 ج العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن .[1]

تکبر» واژه عمید، لغت فرهنگ ق؛1414 ». 

 فیض تا؛بی چهارم، چاپ بیروت، اعلمی، ،380 ص ،1 ج السعادات، جامع مهدي، محمد ملا نراقی، .[2]

 النشر مؤسسه ،233 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء محجةال ،مرتضى شاه بن محمد کاشانى،

 آثار نشر و تنظیم مؤسسه ،79 ص ،حدیث چهل شرح خمینی، امام ش؛1376 چهارم، چاپ قم، ،الاسلامى

ش1387 بیستم، چاپ قم، دفتر ،(ره)خمینی امام . 

 قم، ،(ع)طالب ابى بن على امالام مدرسه ،44 – 43 ص ،2 ج ،قرآن در اخلاق ناصر، شیرازى، مکارم .[3]

233 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء المحجة: ك.ر ش؛1377 اول، چاپ . 
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 در اخلاق ش؛1378 ششم، چاپ قم، هجرت، ،287 ص السعادة، معراج احمد، ملا نراقی،: ك.ر .[4]

 و رسی مسیر در بینی خود و عجب با مقابله راه» ؛82 ص حدیث، چهل شرح ؛44 ص ،2 ج قرآن،

15594 سؤال ،«سلوك . 

44 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق ؛380 ص ،1 ج السعادات، جامع .[5] . 

146 اعراف، .[6] . 

23 نحل، .[7] . 

35 غافر، .[8] . 

ق1403 اول، چاپ قم، اسلامی، انتشارات دفتر ،241 ص الأخبار، معانی صدوق، شیخ .[9] . 

 ش؛1376 اول، چاپ قم، الحدیث، دار ،131 ص المواعظ، و الحکم عیون علی، واسطی، لیثی .[10]

 چاپ قم، الإسلامی، الکتاب دار ،188 ص الکلم، درر و الحکم غرر محمد، بن الواحد عبد آمدي، تمیمی

ق1410 دوم، . 

 دانشگاه ،380 – 379 ص ،2 ج الکلم، درر و الحکم غرر بر شرح محمد، خوانساري، جمال آقا .[11]

ش1366 چهارم، چاپ تهران، . 

 ،172 ص الأخلاق، ،الله عبد سید شبُّر، ؛235 – 231 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء المحجة .[12]

ش1374 قم، العزیزي، مکتبة . 

46 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق .[13] . 

33 حجر، .[14] . 

12 اعراف، .[15] . 
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385 ص ،1 ج السعادات، جامع .[16] . 

47 مؤمنون، .[17] . 

34 مؤمنون، .[18] . 

21 فرقان، .[19] . 

386 ص ،1 ج السعادات، جامع .[20] . 

 سؤال ،«تکبر با رفتن راه براي المشی فی نزع تعبیر» ؛34935 سؤال ،«اختیال معناي: »ك.ر .[21]

34933. 

245 – 236 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء المحجة .[22] . 

 چهارم، چاپ تهران، الإسلامیة، تبالک دار ،312 ص ،2 ج الکافی، یعقوب، بن محمد کلینی، .[23]

ق1407 . 

 الکتب دار ،188 ص ،10 ج الرسول، آل أخبار شرح فی العقول مرآة باقر، محمد مجلسی، .[24]

ق1404 دوم، چاپ تهران، الإسلامیة، . 

 دوم، چاپ بیروت، العربی، التراث إحیاء دار ،197 ص ،70 ج الانوار، بحار باقر، محمد مجلسی، .[25]

 دار ،86 ص ،3 ج ،(النسفی تفسیر)التأویل حقائق و التنزیل مدارك أحمد، بن الله عبد نسفی، ق؛1403

ق1419 اول، چاپ بیروت، الطیب، الکلم . 

48 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق ؛239 – 238 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء المحجة .[26] . 

 أحادیث فی الاصول جامع محمد، بن باركم جزري، اثیر ابن ؛198 ص ،70 ج الأنوار، بحار .[27]

اول چاپ البیان، دار مکتبة الملاح، مطبعة الحلوانی، مکتبة ،741 ص ،11 ج الرسول، . 
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279 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[28] . 

 

17:11 25,02,17, ]پسندد جانانم انچه پسندم. هجران و وصل و درد و  درمان از من ] 

 ص ،216 خطبه صالح، صبحی: مصحح و محقق البلاغة، نهج ن،حسی بن محمد الرضی، شریف .[29]

ق1414 اول، چاپ قم، هجرت، ،335 . 

371 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[30] . 

309 ص ،2 ج الکافی، .[31] . 

 انتشارات دفتر ،396 ص ،(ص)الرسول آل عن العقول تحف علی، بن حسن حرانی، شعبه ابن .[32]

ق1404 دوم، چاپ قم، اسلامی، . 

58 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق .[33] . 

541 ص ،371 حکمت البلاغة، نهج .[34] . 

36 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[35] . 

 المکتبة ،214 ص ،11 ج ،(الروضة و الاصول) الکافی شرح صالح، محمد مازندرانی، سروي .[36]

ق1382 اول، چاپ تهران، الإسلامیة، . 

؛19 ص ،8 ج الکافی، .[37]  

557 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[38] . 

685 ص همان، .[39] . 
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 ،293 – 292 ص السعادة، معراج ؛252 ص ،6 ج الإحیاء، تهذیب فى البیضاء المحجة: ك.ر .[40]

61 – 60 ص ،2 ج قرآن، در اخلاق . 

ق1413 اول، چاپ قم، المفید، الشیخ لالفیة العالمی المؤتمر ،338 ص الإختصاص، مفید، شیخ .[41] . 

329 ص ،2 ج الکافی، .[42] . 

أَسْفاراً  یحْمِلُ الْحِمارِ کَمثََلِ یحْملُِوها لَمْ ثُمَّ  التَّورْاةَ حُمِّلُوا الَّذینَ مثََلُ: »5 جمعه، .[43] ». 

47 ص ،1 ج الکافی، .[44] . 

428 ص ،53 نامه البلاغة، نهج .[45] . 

633 ص الکلم، درر و الحکم غرر .[46] . 

 

 

 

 تکبر

بدترین صفت رذیله که در داستان انبیا و آغاز خلقت مشاهده می شود، تکبر است و در منابع اولین و 

خوانده شده است« اساس الکفر»و « ام الفساد»دینی و آثار علما به عنوان  . 

تَتَجاَوَزهَُ إِلَی وَ لَکِنَّ الْکبِْرَ أنَْ تتَْرُكَ الْحَقَّ وَ »...پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در تعریف تکبر فرمود: 

ست که غیَْرِهِ وَ تَنْظُرَ إِلَی النَّاسِ وَ لاَ تَرَي أنََّ أَحَداً عِرضُْهُ کَعِرْضِكَ وَ لاَ دمَُهُ کَدمَِكَ؛ ... ولکن تکبر آن ا

حق را رها کنی و از حق به غیرش تجاوز نمایی ]به این صورت که[ به مردم نگاه کنی، ولی آبروي هیچ 
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بروي خود ]مهم[ ندانی و خون او را مانند خون خود ]داراي ارزش[ ندانی ]و همه چیز کسی را مانند آ

 «.[خود را برتر بدانی

کسی که نظرش این است که بر دیگري برتري دارد، جزء مستکبرین »امام صادق علیه السلام فرمود: 

 به گناه نشدم، زمانی حفص بن غیاث عرض کرد: همانا خود را برتر می دانم به این جهت که مبتلا« است.

هیهات! خیلی دور است که خود را در »که می بینم دیگري مرتکب معصیت شده است. حضرت فرمود: 

این حال ]نیز[ برتر بدانی؛ چرا که ممکن است شخص عاصی مورد غفران قرار گیرد، ولی تو را خداوند 

را بخشید[ را نخوانده اي؟ براي حساب رسی نگه دارد. آیا قصه ساحران فرعون ]که خداوند آنها » 

 نشانه هاي تکبر

نشانه هاي تکبر بسیار است، از جمله اینکه متکبر انتظاراتی از مردم دارد؛ انتظار دارد که دیگران به او 

سلام کنند، در ورود به مجلس از او پیشی نگیرند، همیشه در صدر مجلس جاي گیرد، مردم در برابر او 

قاد نکند و حتی پند و اندرز نگوید، همه براي او امتیازي قائل شوند و حریمی کوچکی کنند، کسی از او انت

 .نگه دارند، مردم در برابر او دست به سینه باشند و همیشه از عظمت او سخن بگویند

روشن است ظهور و بروز این حالات تابع درجه شدت و ضعف اصل تکبر است. در بعضی همه این نشانه 

مَنْ أرََادَ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ »بعضی قسمتی از اینها. علی علیه السلام فرمود: ها ظاهر می شود و در 

 أَهْلِ النَّارِ فلَْیَنظُْرْ إِلَی رَجُلٍ قَاعِدٍ وَ بیَْنَ یَدَیْهِ قَومٌْ قِیاَمٌ؛ هر کس می خواهد مردي از اهل آتش را ببیند،

که گروهی جلوي او ایستاده اندباید به کسی بنگرد که نشسته است، در حالی  .» 

 شاخه هاي تکبر

، «خود محوري»، «خود برتربینی»در مورد تکبر تعابیر و مفاهیم مختلفی به کار می رود، همچون 

که همه ریشه در تکبر دارند، ولی از زوایاي مختلف فرق « فخر فروشی»و « برتري جویی»، «خودخواهی»

 .دارند

است. کسی که به خاطر این خود « خود برتربین»دیگران می بیند،  کسی که صرفا خود را بالاتر از

است. « خود محور»برتربینی سعی دارد در همه جا و در همه کارهاي اجتماعی همه چیز را قبضه کند، 
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کسی که سعی دارد در مسائل اجتماعی مخصوصا به هنگام بروز مشکلات تنها به منافع خود بیندیشد و 

است. کسی که تلاش می کند بر دیگران سلطه و « خود خواه»رزشی قائل نباشد، براي منافع دیگران ا

است و کسی که سعی دارد مال و ثروت و یا قدرت و مقام خود « برتري جویی»سیطره پیدا کند، گرفتار 

است« فخر فروش»را به رخ دیگران بکشد،  . 

 اقسام تکبر

یدن شیطان در مقابل فرمان خداوند که فرمود بر تکبر گاهی در مقابل خداوند است، مانند تکبر ورز .1

؛ «لَمْ أَکُنْ لِأَسْجدَُ لبَِشَرٍ خلََقتَْهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ»آدم علیه السلام سجده کنید! و شیطان گفت: 

من هرگز براي بشري که از گل خشکیده اي که از گل بدبویی گرفته شده است، آفریده اي، سجده »

من از او بهترم؛ مرا از آتش »؛ «أَناَ خیَْرٌ منِْهُ خَلَقتْنَِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقتَْهُ مِنْ طیِن»و گفت: « م کرد.نخواه

 «.آفریده اي و او را از گل

ما »و نیز گفت: « من پروردگار برتر شما هستم.»؛ «أَنَا رَبُّکُمُ الْأعَلْی»و یا مانند تکبر فرعون که گفت: 

من خدایی جز خودم براي شما سراغ ندارم»؛ «مِنْ إِلهٍ غیَْرِي علَِمْتُ لَکُمْ .» 

آیا ما »؛ «أَ نُوءمِْنُ لبَِشَرَیْنِ مِثْلنِا»گاه در مقابل انبیا و پیامبران است، مانند آنچه فرعونیان می گفتند:  .2

علیه السلام که به و یا قوم نوح « به دو انسان )موسی و هارون( که همانند خودمان هستند، ایمان بیاوریم!

و اگر از بشري همانند خودتان )نوح »؛ «وَ لَئِنْ أَطعَتُْمْ بَشَراً مثِلَْکُمْ إِنَّکُمْ إِذاً لَخاسِرُون»یکدیگر می گفتند: 

 «.علیه السلام ( اطاعت کنید، به یقین زیانکارید

ور استو گاه تکبر در برابر بندگان دیگر خداست که مثالهاي فراوانی براي آن متص .3 . 

 انگیزه هاي تکبر

 :مرحوم فیض اسباب تکبر را در هفت چیز خلاصه کرده است

آفَةُ العِْلْمِ الْخیُلَاَءُ؛ آفت بزرگ علم تکبر است»علم:  .1 .» 

 .اعمال نیك و عبادت که گاه همراه با عجب و ریا و غرور است .2
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یَابْنَ »علیه و آله به کسی گفت: نسب و حسب عالی: روزي ابوذر در حضور پیامبر اکرم صلی الله  .3

ابوذر! آرام باش! آرام باش! کسی »پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: « السَّوْدَاءِ؛ اي فرزند زن سیاه!

 «.که مادرش سفید پوست است، بر کسی که مادرش سیاه پوست است، هیچ برتري ندارد

دراز کشید و به آن مرد گفت: برخیز و پایت را به  ابوذر متوجه اشتباه خود شد. براي جبران، روي زمین

 !روي صورت من بگذار

 .جمال و زیبایی و حسن ظاهر .4

 .داشتن مال و ثروت فراوان، مانند قارون و امثال او .5

قدرت و نیروي جسمانی و به قول امروزیها در میدان ورزشی داراي مقام و رتبه بودن و مدال داشتن  .6

یاسی و اجتماعی داشتن که غالبا در زورمندان و امرا دیده می شود. مانند قوم عاد: و همچنین موقعیت س

اما قوم عاد در روي زمین به ناحق »؛ «فَأمَُّا عادٌ فاَسْتَکبَْرُوا فِی الْأرَْضِ بغِیَْرِ الْحقَِّ وَ قالُوا مَنْ أَشدَُّ مِنُّا قُوَّةً»

است؟تکبر ورزیدند و گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر  » 

فزونی فرزندان و اقوام، یاران و مددکاران و یا فزونی شاگردان که گاهی عامل تکبر و خود برتر  .7

 .بینی است

التبه ممکن است در کسی تکبر وجود داشته باشد، بدون وجود اسباب فوق الذکر. پیامبر اکرم صلی الله 

رَ یَکوُنُ فِی الرَّجُلِ وَ اِنْ عَلَیْهِ العْبِاَیَةُ؛ از خود بزرگ بینی اِیَّاکُمْ وَ الْکبِْرَ فاَِنَّ الْکبِْ»علیه و آله فرمود: 

 «.بپرهیزید! چرا که کبر می تواند در آدمی که جز یك عبا بر تن ندارد نیز یافت شود

مَا »گاه ممکن است پستی شخص و یا احساس ذلت درونی، عامل تکبر شود. علی علیه السلام فرمود: 

ماَ مِنْ رَجُلٍ تَکبََّرَ »و حضرت صادق علیه السلام فرمود: « وضَیِعٌ؛ تکبر نمی ورزد، مگر آدم پست.تَکبََّرَ اِلَّا 

أَوْ تَجبََّرَ إِلَّا لذِِلَّةٍ وَجدََهَا فِی نَفْسِهِ؛ هیچ کس تکبر نمی ورزد و برتري جویی نمی کند، مگر به خاطر 

 «.خواري که در نفس خویش احساس می کند

د تکبرزیانها و مفاس  
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این صفت خطرناك، آثار بسیار زیانباري بر روح و روان و اعتقادات و افکار افراد و نیز در سطح جوامع 

انسانی دارد؛ به گونه اي که تمام زوایاي زندگی فردي و اجتماعی را زیر پوشش می گیرد و هیچ بخشی 

ایات اشاره می شوداز خطر آن در امان نیست. در ادامه به اهم آنها از دیدگاه آیات و رو . 

 آلودگی به کفر و شرك .1

 پس»؛ «فَسَجَدُوا إِلُّا إِبلْیِسَ أَبی وَ استَْکبَْرَ وَ کانَ مِنَ الْکافِریِنَ»قرآن درباره پیامد تکبر شیطان می فرماید: 

همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید ]و به خاطر نافرمانی و تکبرش[ از کافران 

 «.شد

سَأَصْرِفُ عَنْ آیاتِیَ الَّذیِنَ یتََکبََّرُونَ فِی الْأرَْضِ بغِیَْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ یَرَوْا کُلَّ آیَةٍ »و در آیه دیگر می خوانیم: 

وهُ سَبیِلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا یُوءمِْنُوا بِها وَ إِنْ یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشدِْ لا یَتَّخِذُوهُ سبَِیلاً وَ إِنْ یَرَوْا سبَیِلَ الغَیِّ یَتَّخذُِ

به زودي کسانی را که در روي زمین به ناحق تکبر می ورزند، از »؛ «کذََّبُوا بِآیاتنِا وَ کانُوا عَنْها غافِلیِنَ

]ایمان به] آیات خود منصرف می سازم. آنها چنان اند که اگر هر آیه و نشانه اي را ببینند، به آن ایمان 

هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند،  نمی آورند و اگر راه

آن را راه خود انتخاب می کنند. همه اینها به خاطر آن است که ]از روي تکبر[ آیات ما را تکذیب کردند 

 «.و از آن غافل بودند

 .آیات فراوانی از قرآن این خطر تکبر را گوشزد کرده است

سان اجازه نمی دهد که در برابر حق تسلیم گردد و در واقع، حجاب سنگینی است که انسان را تکبر به ان

سؤال شد. حضرت فرمود: « الحاد»از دیدن حق باز می دارد. از امام صادق علیه السلام درباره کمترین 

کی از اصول کفر، تکبر و در حدیث معروف، ی« اِنَّ الْکبِْرَ اَدْناَهُ؛ کمترین درجه کفر و الحاد تکبر است.»

أُصُولُ الْکُفْرِ ثلَاَثَةٌ الْحِرْصُ وَ الاِستِْکبْاَرُ وَ الحَْسدَ؛ ریشه کفر سه چیز است: حرص، تکبر »بیان شده است: 

 «.و حسد
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 محرومیت از علم و دانش .2

ست خود متکبر حاضر نمی شود بهترین علوم و دانشها و برترین حکمتها را از افراد هم ردیف و یا زیر د

فرا گیرد و یا اصلًا زیر بار فراگیري حکمت نمی رود. قرآن از زبان حضرت نوح علیه السلام چنین نقل 

وَ استَْکبَْرُوا وَ إِنِّی کلَُّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جعَلَُوا أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ وَ استْغَْشَوْا ثیِابَهُمْ وَ أَصَرُّوا »می کند: 

و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ]ایمان بیاورند و با فراگیري دستورات آسمانی بر علم »؛ «کبْارااستِْ

آنها افزوده شود و[ تو آنها را بیامرزي، انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار دادند و لباسهایشان را 

 «.بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار کردند و به شدت استکبار ورزیدند

ران متکبر مکه نیز مردم را از شنیدن کلام وحی که باعث آگاهی آنها می شد، باز می داشتند و دستور س

می دادند هر کس وارد شد، پنبه در گوش کند تا سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله را نشنود. علی علیه 

تَکبََّرُ؛ کسی که متکبر است، علم فرا لاَ یتَعَلََّمُ مَنْ یَ»السلام در حدیث کوتاه و در عین حال جامع فرمود: 

 «.[نمی گیرد ]و دنبال کسب دانش نمی رود

إِنَّ الزَّرْعَ ینَْبُتُ فِی السَّهْلِ وَ لاَ »و در حدیث زیباي هشام بن حکم از امام کاظم علیه السلام می خوانیم: 

تَوَاضِعِ وَ لاَ تعَْمُرُ فِی قلَْبِ الْمتَُکبَِّرِ الْجبََّارِ لِأَنَّ اللَّهَ جعََلَ ینَْبُتُ فِی الصَّفاَ فَکذََلِكَ الْحِکْمَةُ تعَْمُرُ فِی قلَْبِ الْمُ

التَّوَاضعَُ آلَةَ العَْقْلِ وَ جعََلَ التَّکبَُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْل؛ زراعت در زمینهاي نرم و هموار می روید و روي 

قلب انسان متواضع رویش دارد و  سنگهاي سخت هرگز رویش ندارد. همین گونه دانش و حکمت در

در قلب متکبر جبار آباد نمی گردد؛ زیرا خداوند تواضع را وسیله عقل و تکبر را از ابزار جهل قرار داده 

 «.است

 تنهایی و نفرت مردم .3

براي  لیَْسَ للِْمتَُکبَِّرِ صدَِیقٌ؛»اثر دیگر تکبر انزواي اجتماعی و نفرت مردم است. علی علیه السلام فرمود: 

نه تنها دوستی باقی نمی ماند، بلکه مردم از او متنفر می شوند. امام صادق « متکبر دوستی وجود ندارد.

و در حدیث « أمَْقَتُ النَّاسِ الْمتَُکبَِّرُ؛ منفورترین ]و مبغوض ترین ]مردم، متکبر است.»علیه السلام فرمود: 

و در « الْکبِْرِ؛ چیزي مانند تکبر خشم مردم را بر نمی انگیزد. مَا اجتْلُِبَ الْمَقْتُ بِمثِْلِ»دیگر می خوانیم: 
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ثَمَرَةُ »نتیجه جز بدگویی از طرف مردم هیچ عکس العمل منطقی نخواهد داشت. علی علیه السلام فرمود: 

 «.الْکبِْرِ المَْسبََّةُ؛ میوه درخت تکبر، بدگویی است

 ذلُّت و خواري .4

بر در نزد خدا و مردم است. شیطان با اینکه شش هزار سال خدا را ثمره دیگر تکبر ذلُّت و خواري متک

 .عبادت کرد، ولی تکبُّرش باعث خواري همیشگی او شد

 تکبر عزازیل را خوار کرد به زندان لعنت گرفتار کرد

گفت: »؛ «كَ مِنَ الصُّاغِریِنَقالَ فاَهْبِطْ مِنْها فَما یَکوُنُ لَكَ أنَْ تتََکبََّرَ فیِها فاَخْرُجْ إِنَّ»قرآن کریم می فرماید: 

از آن ]مقام و مرتبه ات[ فرود آي که تو حق نداري در آن ]مقام و مرتبه[ تکبر کنی! بیرون رو که تو از 

 «!افراد پست و کوچکی

همچنان که اشاره شد، یکی از عوامل روانی تکبر، احساس ذلت درونی است که سرانجام آن ذلت ظاهر 

ی و مردمی نیز خواهد شدگشته، باعث خواري اجتماع . 

مَنْ تَکبََّرَ علََی النَّاسِ ذلََّ؛ کسی که بر مردم تکبر ورزد، ]عاقبت[ خوار و ذلیل »علی علیه السلام فرمود: 

 «.خواهد شد

مَنْ یَستَْکبِْرْ یَضعَْهُ اللَّه؛ کسی که تکبر ورزد، خداوند او را »و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: 

ی کندضایع م .» 

 سرچشمه گناهان .5

برخی گناهان و صفات رذیله، ام الخبائث و سرچشمه دیگر گناهان است، مانند: شرابخواري، حسادت 

اَلتَّکبَُّرُ یظُْهِرُ الرَّذِیلَةَ؛ تکبر »و... . یکی از آنها نیز تکبر و فخر فروشی است. علی علیه السلام فرمود: 

 «.رذیله ]اخلاقی[ را ظاهر می سازد

الْحِرْصُ وَ الْکبِْرُ وَ الحَْسدَُ دَوَاعٍ إِلَی التَّقَحُّمِ فِی الذُّنُوبِ؛ حرص و تکبر و حسد »و در جاي دیگر فرمود: 

 «.سبب می شود که انسان در انواع گناهان فرو رود
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 از دست دادن امکانات .6

دیگران را جلب کند، از  همچنان که اشاره شد، متکبر در بین مردم منفور است؛ لذا نمی تواند همکاري

طرف دیگر، متکبر به هیچ وجه زیر بار نمی رود که خوبی دیگران را به زبان آورد. امام صادق علیه 

لَا یطَْمَعَنَّ ذُو الْکبِْرِ فِی الثَّنَاءِ الْحسََنِ؛ متکبر حاضر نمی شود ثناي انسان خوب را بگوید»السلام فرمود:  .» 

که موفقیت او در صحنه زندگی ناچیز باشد. علی علیه السلام در این  مجموع این عوامل باعث می شود

بِکثَْرَةِ التَّکبَُّرِ یَکُونُ التَّلَفُ؛ فزونی تکبر مایه تلف ]و از دست دادن امکانات] است»باره می فرماید:  .» 

ها و این سخن را به گونه دیگري نیز می توان تفسیر کرد و آن اینکه بسیاري از جنگها و خونریزی

ویرانیها از تکبر سرچشمه می گیرد؛ همچنان که در دوران معاصر مشاهده می کنیم که قدرتهاي 

 .استکباري، عامل نابودي بسیاري از شهرها و کارخانه ها و زراعات بوده اند

 جهنم سوزان .7

. قرآن بدترین پیامد تکبر آن است که اگر متکبُّر بر نگردد و توبه نکند، سرانجام جهنمی خواهد شد

به آنان گفته می شود: »؛ «قیِلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِینَ فِیها فبَئِْسَ مثَْوَي الْمتَُکبَِّریِن»کریم می فرماید: 

 «!از درهاي جهنم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید! چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران

جَهَنَّمَ لَوَادِیاً للِْمُتَکبَِّریِنَ یُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَکاَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ إِنَّ فِی »امام صادق علیه السلام فرمود: 

حَرِّه؛ به راستی در جهنم سرزمینی است براي متکبران به نام سقر که از شدت حرارتش به خدا شکایت 

 «.می کند

 درمان تکبر

ملی وجود دارد. راه علمی این است که انسان به حقیقت براي درمان تکبر، راههاي علمی و راهکارهاي ع

 .خویش و ضعف و ناتوانی و پستی خود پی ببرد و از طرف دیگر عظمت و مقام و منزلت خدا را بشناسد

ئِمٌ بَیْنَهُماَ عَجِبْتُ لاِبْنِ آدمََ أَوَّلُهُ نطُْفَةٌ وَ آخِرهُُ جیِفَةٌ وَ هُوَ قاَ»علی علیه السلام با توجه به همین نکته فرمود: 

وعِاَءً للِْغَائِطِ ثُمَّ یتََکبََّرُ؛ از فرزند آدم تعجب می کنم که آغاز او نطفه ]بدبو[ و آخرش مردار ]گندیده[ و 

 «!وسط آن دو، ظرفی براي مدفوع است؛ با این حال، تکبر می ورزد
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از متکبر فخر »ل شده است: از امام باقر علیه السلام شبیه روایت فوق با تفاوت مختصر به این صورت نق

فروش در شگفتم! او در آغاز از نطفه بی ارزشی آفریده شده و در پایان کار مردار گندیده اي خواهد 

بود و در این میان، نمی داند به چه سرنوشتی گرفتار می شود و با او چه می کنند )وَ هُوَ فیِمَا بیَْنَ ذَلِكَ لَا 

 «.(یدَرِْي مَا یُصْنعَُ بِهِ 

ن ذیل اشاره دارد که قیامت باوري و ایمان به حسابهاي دقیق آن روز، در تکبر زدایی نقش مهمی ای

میان سلمان فارسی و مرد »دارد؛ چنان که در حدیثی از امام زین العابدین علیه السلام آمده است که 

اره اي[؟ خودخواه و متکبري خصومت و سخنی واقع شد. آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی؟ ]و چه ک

سلمان گفت: اما آغاز من و تو هر دو نطفه کثیفی بوده و پایان کار من و تو مردار گندیده اي است. 

هنگامی که روز قیامت شود و ترازوي سنجش برقرار گردد، هر کس ترازوي عملش سنگین باشد، با 

دار استکرامت و با شخصیت و بزرگوار است و هر کس ترازوي عملش سبك باشد، پست و بی مق .» 

 :درك عظمت خداوند در تکبر زدایی نقش دارد. به این روایت توجه کنید

لاَ یَنْبغَِی لِمَنْ عَرَفَ عظََمَةَ اللَّهِ أَنْ یتََعَاظَمَ فَإِنَّ رِفعَْةَ الَّذِینَ یَعْلَموُنَ عظََمَةَ »امام حسن علیه السلام فرمود: 

نَ یعَْرِفُونَ مَا جلََالُ اللَّهِ أَنْ یَتَذَلَّلُوا لَهُ؛ سزاوار نیست براي کسی که عظمت خدا اللَّهِ أَنْ یتََوَاضَعُوا وَ عِزَّ الَّذِی

را شناخته، احساس بزرگی ]و خود برتربینی] کند. پس به راستی بزرگی کسانی که عظمت خدا را 

در مقابل او  دریافته اند، تواضع و فروتنی است و عزت کسانی که می دانند جلالت و بزرگی خدا چیست،

 «.تذلل و احساس کوچکی کردن است

 :اما در مورد راه عملی، انجام چند امر در تکبر زدایی نقش بسزایی دارد

 کارهاي روزانه را خود انجام دادن .1

گاه امور ساده اي مثل با کارگران سر یك سفره نشستن، کارهاي خانه را انجام دادن، در سلام پیشی 

ر کسی مقدم نشدن، می تواند در از بین بردن تکبر نقش مهمی ایفا کندگرفتن و در راه رفتن ب . 

مَنْ حَلَبَ شَاتَهُ وَ رَقَّعَ قَمیصَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ وَاکَلَ خاَدمَِهُ وَ حَمَلَ مِنْ »پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: 

وشد و پیراهنش را بدوزد و کفشش را وصله سُوقِهِ فَقدَْ بَرِي ءَ مِنَ الْکبِْرِ؛ کسی که گوسفند خویش را بد

 «.بزند و با خادمش هم غذا شود و خرید بازارش را خود انجام دهد، از تکبر خالی شده است
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و البته « حَمْل بار ]و ما یحتاج منزل[ براي خانواده تکبر را از انسان دفع می کند.»و در جاي دیگر فرمود: 

نیز چنین بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خود . 

 انجام عبادت .2

انجام عبادت، مخصوصا نماز که همراه با سجده و رکوع است، اگر با معرفت همراه باشد، باعث از بین 

فَرَضَ اللَّهُ الْإِیماَنَ تطَْهیِراً مِنَ الشِّرْكِ وَ الصَّلاَةَ تنَْزِیهاً عَنِ »رفتن تکبر می شود. علی علیه السلام فرمود: 

خدا ایمان را براي تطهیر از شرك لازم شمرده و نماز را براي پاکی از تکبر واجب کردالْکبِْر؛  .» 

 امتحانها و شداید .3

عامل دیگر براي تکبر زدایی، امتحانات الهی و شداید و گرفتاریهاي روزگار است. در این باره علی علیه 

اعِ الشَّدَائِدِ وَ یَتعََبَّدُهُمْ بِأَلْوَانِ الْمَجاَهدِِ وَ یَبْتلَِیهِمْ بِضُرُوبِ لَکِنَّ اللَّهَ یَختْبَِرُ عبِاَدَهُ بِأَنْوَ»السلام فرمود: 

نواع الْمَکاَرهِِ إِخْرَاجاً للِتَّکبَُّرِ مِنْ قلُُوبِهِمْ وَ إِسْکاَناً لِلتَّذَلُّلِ فِی نُفوُسِهِم؛ لکن خداوند بندگانش را با ا

شها ]همچون جهاد و حج و...[ متعبد و پاي بندشان می کند و به گرفتاریها آزمایش می کند و به انواع تلا

سختیهاي مختلف گرفتارشان می سازد تا تکبر را از دلشان بیرون آورد و رام شدن ]و تواضع[ را در 

 «.روحشان جاي دهد

 اجتناب از عوامل تکبر زا .4

را همراه و دور خود راه اموري در انسان ایجاد تکبر می کند، مثل: عادت به صدر نشینی، عده اي 

انداختن، استقبالها و استدبارهاي سنگین راه انداختن، مأمومین و شاگردان فراوان دور خویش جمع 

که باید سعی شود از این امور اجتناب شود. ابوامامه نقل کرده است که نبی اکرم صلی الله  ...کردن و

بال او راه افتادند. پس حضرت توقف فرمود علیه و آله روزي به سوي بقیع می رفت و اصحاب هم به دن

اِنِّی سَمعِْتُ خَفقَْ »و دستور داد آنها جلوتر از حضرت حرکت کنند. از راز این قضیه سؤال شد؟ فرمود: 

نعِاَلِکُمْ فاََشْفَقْتُ اَنْ یَقَعَ شَیْ ءٌ مِنَ الْکبِْرِ؛ به راستی صداي کفشهاي شما را شنیدم، ترسیدم که ]در نفس و 

م[ چیزي از تکبر واقع شود ]لذا گفتم جلوتر حرکت کنیدروح ].» 
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راستی اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از صداهاي کفشها بر خود بترسد، ما نیز باید به شدت 

مواظبت کنیم که طولانی بودن صفوف مأمومین، تعداد فراوان شاگردان، شماره هاي کتابها و مقالات 

زیارتی، دعوتهاي بی شمار براي منبر، و... ما را به دام تکبر و غرور گرفتار  چاپ شده، سفرهاي فراوان

 .نسازد

 بیان دیگر براي تکبر زدایی

چنان که اشاره شد، تکبر علل و اسبابی دارد که براي تکبر زدایی باید با آنها مقابله شود؛ به این صورت 

اید بداند که اولاً افتخار به کمالات دیگران که آنها که به خاطر نسب خود بر دیگران فخر می فروشند، ب

کار شایسته اي نیست. اگر پدر کسی فاضل بود و خود از علم بهره اي نداشت، ارزشی براي او ایجاد نمی 

کند و ثانیا اگر درست اندیشه کند، پدر اصلی نطفه و جد اعلایش خاك است و این دو سبب افتخار 

 .نیستند

و زیبایی گرفتار کبر و غرور می شوند، باید بدانند که با یك بیماري جلدي  اما کسانی که به خاطر جمال

 .و با گرد و غبار پیري آن زیبایی از بین خواهد رفت

و اگر سبب تکبر قوُّت و قدرت جسمانی است، فراموش نکند که گاه با یك عارضه قلبی یا مغزي تمام یا 

افتد؛ به گونه اي که نتواند مگسی را از خود براندقسمتی از بدن فلج می شود و یا به کلی از کار می  . 

اما آنهایی که به سبب ثروت و فزونی مال دچار غرور می شوند، بدانند که اولاً آنچه بیرون از جان و روح 

انسان است، نمی تواند مایه مباهات انسان گردد و گرنه همان مال در دست پست ترین انسانها نیز قرار 

زدان ربوده می شود. شرف و عزتی که دزدان بربایند، شرف و بزرگی شمرده نمی دارد و گاه توسط د

 .شود و ثانیا ثروتها دائما دست به دست می گردد و هرگز به صورت ثابت باقی نمی ماند

و اگر سبب تکبر و غرور، علم و دانش فراوان است که متأسفانه از بدترین آفات نفسانی است و درمان 

است، باید بداند که قرآن کریم عالمان بی عمل را به خرانی تشبیه کرده که باري از  آن نیز پیچیده تر

کتاب بر پشت دارند و نیز بداند که شخص عالم به همان نسبت که بر دیگران برتري علمی دارد، 

مسئولیتش هم سنگین تر است. ممکن است خداوند از هفتاد گناه جاهل بگذرد، پیش از آنکه یك گناه 
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را ببخشد و باید بداند که حساب عالمان در قیامت از دیگران بسیار مشکل تر است. با این حال، عالم 

 !چگونه می توانند فخر فروشی کنند

از این گذشته، فراموش نکند که علم واقعی آن است که انسان را از غرور باز دارد و بداند که صرف 

و عارض شدن نسیان ممکن است الفاظ علم نیست و از دست دادن آن با کمترین حادثه . 

و سرانجام اگر سرچشمه تکبر انواع عبادات و طاعات الهی است که انسان متکبر انجام داده، باید به این 

واقعیت بیندیشد که خداوند تنها عبادتی را می پذیرد که از هر گونه عُجب و کبر پاك باشد و به یقین 

ند تا عابدان مغرورگناهکاران نادم و پشیمان به نجات نزدیك تر . 

 خودآزمایی

مرحوم فیض خودآزماییهایی را براي درمان تکبر پیشنهاد می کند که برخی از آنها با تلخیص از این 

 :قرار است

با دوستان و هم ردیفان در مجالس شرکت کند و آنها را بر خود مقدم دارد و پشت سر آنها راه رود  .1

اس ناراحتی و سنگینی نکرد، بداند تکبر نداردو پایین تر از آنان بنشیند. اگر احس . 

با برخی دوستان و هم عصران به مناظره پردازد. اگر حق از زبان آنها ظاهر شد و به راحتی پذیرفت،  .2

 .نشانه عدم تکبر است و اگر زیر بار نرفت، بداند ریشه هاي تکبر باقی است

متکاران، براي او سنگینی ندارد، بداند کبر ریشه اگر دوستی با فقرا، خرید از بازار و نشستن با خد .3

 .کن شده و اگر سنگینی دارد، بداند گرفتار تکبراست

 .لباسهاي ساده و کم ارزش بپوشد. اگر احساس ناراحتی نکرد، بداند تکبر در او رشد نکرده است .4

 

 ایه الله قاضی استاد ایه الله بهجت 
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 یا مرندي الله آیت معمولاً) پذیرفتنمی هم شاگردانش صرارا به را جماعت امامت مقامات این همة با

 به. کردمی دوري اجتماعی مقامات از( شدندمی امام نبودشان در بهجت الله آیت یا طباطبایی علامه

 ارادت حتی و گري صوفی اتهام علیرغم. رفتمی راه هاآن سر پشت و گفتنمی شاگرد شاگردانش

 ایراد و کردمی طرد و نداشت قبول را درویش هايفرقه امثال تصوف ایشان، به صوفیه هايسلسله

 من. نیستم الله آیت من نه، نه،”  فرمود؟می چه گفتندمی الله آیت او به هابچه وقتی دانیدمی. گرفتمی

دانستنمی هیچی را خودش: گفتمی دخترش”.  نیستم هیچی  

 ایه الله بهجت

 هستم گدا من گفتندمی و شدندمی عصبانی شدت به گفتیمی ایشان کرامات از اگر

 کرامت فلان من بگویید که بود این کردمی عصبانی را ایشان شدت به که موضوعی یك: کرد عنوان وي

 من گفتندمی ناراحتی با که طوري شدمی ایشان عصبانیت و ناراحتی باعث حرف این امدیده شما از را

.هستم گدا من نیستم ايکاره من ام؟چکاره  

 

 

 

 

 

 

 دنیا و دنیاطلبی
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 دنیا در ایات قران کریم

 

212بقره«رسدمی بنظر زیبا کفار براي دنیا زندگی»  

 

185عمران آل«است زننده گول کالاي فقط دنیا زندگی»  

77نساء«بهتراست متقین براي آخرت ولی کم دنیا کالاي بگو»  

32 انعام!«تاس وسرگرمی بازیچه دنیا زندگی»  

 مدتی از بعد  اما رویدسرسبزمی وگیاهان فرستیم فرومی آسمان از که است آبی مثا دنیا زندگی»

45کهف«تواناست کندوخدابرهرچیزمی هرسو به آنرا وبادها خشکدمی  

 وخشك زرد سپس کندمی متعجببسیاري از را کشاورزان ابتدامحصولش  که است بارانی مثل دنیا»

20حدید.«گرددمیتبدیل کاه وبه شودمی  

33لقمان.«نزند گول شمارا دنیا زندگی»  

.شود می مشخص جاهمین اودر وشقاوت سعادت که اي خانه.انسانهاست موقت خانة دنیااري   
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 انجام خود بنفع را همیم معاملاتدرآن که است اي ،تجارتخانه وباهوش ومتفکر عاقل افراد براي دنیا

 می بدست را ابدي وبهشت الهی رضایت  مقابل ودر دهند خودرامی وفرزندان وجان مال.دهند می

.هستند کم افراد این متأسفانهکه.آورند  

 امتم که است اي بینند،تجارتخانهمی را فعلی وضع وفقط نیستند نگر آینده افرادیکه براي ودنیا

 به آنها براي چیزي زشت اعمال از سیاه اي پرونده وجز رودمی بین از محل این آنهادر سرمایهاي

.آوردنمی ارمغان  

گور آخرلب اگرمورگذربایدکنی اگرمیري شیري اگر  

وکنندسور خوان نهند مورانت کهکن خویشتن بجان دلارحمی  

«باباطاهر»  

 

 خطاها همة ریشة دنیا به وعلاقهشده مذمُّت بسیار باشد، هدف بعنوان که دنیائی از اسلام دین در 

.است شده ذکر بشري واشتباهات  

است شده داده انسانها به زمینه این در فراوانی هشدارهاي قرآن در  

.استهشد بیان مختلف عبارتهاي با هشدارها این نیز دین بزرگان سخنان در  

 

دنیاطلبی  زیانبار آثار  
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.شود می عذاب مایة اندوزي ثروت-1  

بده دردناك عذاب کنند،بشارتنمی خرج خدا راه در وآنهارا کنند می انبار هارا ونقره طلا کسانیکه به»

«34توبه«»آید می فرود آنها وپیشانی پشت بر عذاببصورت ثروتها همین قیامت روز در.  

 

.استگردیدن غافل خدا واز شدن سرگرم مایة اندوزي ثروت-2  

1تکاثر.«کردنددفن وشمارا رفتید دنیا از زمانیکه تا کرد مشغول شمارا اندوزي ثروت»  

 

شود می حاصلبی وامید نیافتنی دست ،آرزويپایان بی زحمت باعث طلبی دنیا-3  

 

.کند می کر ،حکمت شنیدن از را ودل فاسد را عقل طلبی دنیا-4  

 

.است بیشترقیامت در او علیه الهی حجتهاي بیشترباشد، انسان ثروت هرچه-5  

 

.خداست واطاعت عبادت مانع طلبی دنیا-6  

 ،حرصطولانی شدید،آرزوي بخل:شودمی جمع زیر اسباب از بایکی(ع)رضا امام نظر طبق وثروت پول-7

برآخرت دنیا،ترجیحفامیلی رابطه زیاد،قطع  
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:استپست چیز هفت(ع)باقر امام نظر طبق دنیا اصلی لذتهاي هاي ریشه-8  

 

 کم وکم آمده بالا وفاضلابهاوحشرات خاکها لابلاي از که است معدنی آب آن بهترین که هانوشیدنی

.شود می وزلال صاف  

،.زنبوراست مدفوع عسل که است طبیعی عسل آن بهترین هاکهخوردنی  

،!آید می عمل بهابریشم کرم دهان آب از که است ابریشم پوشیدنی بهترین که پوشیدنی  

،!آید می بعمل آهو ناف از که است مُشك بوئیدنی بهترین که هابوئیدنی  

،.باشد می شیطان صداي که است بوطر غنا آن بهترین که هاشنیدنی  

،.باشد می صاحبش قاتل گاهیآنهم که است ماشین وحالا اسب گذشته زمان در آن بهترین که سواریها  

!است مبال اندر مبال کهوآنهم است برتر لذات همة از که جنسی عمل  

 

.است کافی گمراهیش براي،همینابلیس بگفتة باشد دنیاطلب ولی نباشد پرست بت کسی اگر-9  

 

{الحکمه میزان.}استبوده خدا معصیت عامل اولین دنیاطلبی(ص)پیامبر بفرمایش -10  

 

ونگار ،نقش برون در دارد چومارگرچه ،دنیادرون در دارد زهر  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

802 

 

      

 

.است عاقل کس آن هر زو گریزدمیاست قاتل منقش مار این زهر  

 می حسرت آنها به وگاهی دانندمی زرنگ هستند ومکنت ثروت داراي که را کسانی ها جامعه عرف در

 بسیار افراد از یکی.ندارند خبر افراد این عاقبت از ولی بینندمی را امر وظاهر فعلی وضع زیرا.خورند

 آمده آدمیگرفتن وعبرت هشدار براي درقرآن وداستانش کرد پیدا بدي عاقبتکه ثروتمند

.است قارون ،داستاناست  

 

 او ثروت.داشت باهم را وثروتزیبائی و علم او.بود او وپسرعموي(ع)موسی اصحاب جزء ابتدا قارون»

 آن با ها درکوچه وقتی.کردند می حمل شتران اورا گنجهاي انبار کلیدهاي که بود زیاد آنچنان

 او دنیاطلبی ولی!بودیمقارون مثل ماهم کاش اي:گفتند می کرد،مردم می حرکت وزینتها وابهتشوکت

 وبه شده قهرالهی دچار وسرانجام کند توطئه(ع)موسیعلیه و کند مخالفت(ع)موسی با که شد باعث

{بحارالانوار.«}رفتند فرو زمین به وثروتش خود(ع)موسی نفرین  

 

 دنیا طلبی او را عاقبت به شر کرد!

 ثروت دادکه هشدار او به پیامبر!ثروتمندشود تا کند دعا که خواست پیامبر از او.بود فقیر مردي ثعلبه»

 ثروتمند ثعلبه که نکشید طولی.نمود دعا برایش وپیامبر کرد اصرارثعلبه امُّا.است خطرناك تو براي

 اجازه پیامبر از لذا شد پیدامشکل مدینه در او دامهاي براي نظرجا از کم کم.یدگرد دامداران شدوجزء

.برود مدینه از خارج به تا گرفت  
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 تا فرستاد او نزد اي نماینده(ص)پیامبروقتی.بود مشغول خود ثروت کردن زیاد به مدینه از خارج در او

 رودوسراغ نمی دیگر افراد سراغ(ص) پیامبر چرا:وگفت کرد ناعامت بگیرد،ثعلبه اورا گوسفندان زکات

؟است فرستاده من  

 که..شد اونازل مانند وافراديثعلبه امتناع این بارة در اي آیه ناگاه.برگشت خالی بادست پیامبر نمایندة

 آمد مدینه وبه برداشت خودرا ید،گوسفندانرس ثعلبه به حبراین وقتی.داد می خبر ثعلبه ارتداد از تقریباً

 با ثعلبه!کنم قبولزکات تو از توانم نمی من:فرمود پیامبر!ام آورده زکات:وگفت رفت پیامبروخدمت

 پیامبر،ثعلبه رحلت از بعد.ننمود قبول اورا زکات حضرتولی کرد ولابه عجز به شروع مطلب این شنیدن

 نمی نکرد،منهمقبول تورا زکات پیامبر چون:گفت ابوبکر.ام آورده زکات من:وگفت وبکررفتاب سراغ

{بحارالانوار!«}رفت دنیا از زکاتدادن باحسرت مدتی بعدداز ثعلبه.نمایم قبول توانم  

 

است محنتزار اوتمام سرتاسراست زار او زحسرت دلت که دنیا  

است ودرویش ،توانگرغمش پامالاست ریش اسیران لد او از که دنیا  

 

است نیشش هم کنی نگه چونکو نوششمرگ شربت از گزاتر جان همه نیشش  

"بهائی شیخ"  

 

:کندمی اشاره عبادت مانع بعنوان دنیاطلبی چهارمورد فجر درسوره»  
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 براطعام را یکدیگر:المسکین طعامعلی ولاتحُّاضون!کنیدینم اکرام را یتیم شما:الیتیم لاتکرمون کلاُّبل

 وتحبُّون!خورید می کرده جمع را وارث ومیراث:لمُّا اکلاً التراثوتأکلون!کنیدنمی تشویق مستمندان

!«دارید دوست بسیار را وثروت ومال:جمُّاً حبُّاًالمال  

 

 می فقیر!شوند می احضاروجواب سؤال براي ثروتمند ومؤمن فقیر شود،مؤمن قیامت هرگاه»

؟بایستم باید سؤالی چه براي!خدایا:گوید  

 ویا کرده اداء آنرا حق تا دادي بمنثروتی ونه کنم ستم یا عدالت تا داشتم حکومتی نه!سوگند عزتت به

 راستام بنده:فرماید می جلاله جل داوندخ!بیشتر نه بود کفایت ،باندازهرزِدادي بمن آنچه!باشم نکرده

 براي که ریزد می عرِ آنقدرماندتااینکه می  ثروتمند مؤمن اما.برود بهشت تابه کنید باز را راه!گفت

!«رود می بهشت به آنوقت. است شتر،کافی چهل کردن سیراب  

 

 وبه نداشته دوست را وثروت مالآوري جمع که هستند  ايعده:انددسته سه دنیا در امُّتم(:ص)پیامبر»

.باشندمیایمن اینها.هستند راضی ضروریات  

 رحم صله بامالشان ولی دارند رادوست مال آوري وجمع کرده جمع وثروت مال حلال راه از دوم دسته

 اگر اینهارا. کنندمی منع حقشان از را یمانیا وبرادران نمایندنمیکمك دینی برادران وبه کنندنمی

.نمایدمی اقامه حجُّت آنها والاُّبر کندمی عفو خدابخواهد  

 اسراف در کنندمی خرج دهندواگرنمی را واجبات.کنندمی اندوزي ثروت وحرام حلال از سوم دسته

.«میشوند روانه جهنم به وروزقیامت است حاکم اینها بر دنیا.است وتبذیر  
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همه پرستند وفرعون کش موسیهمه مستند زحرص طلبان دنیا  

همه بشکستند حرص دوستی ازهمه بستند خداي با که عهد هر  

"ابوالخیر ابوسعید"  

 

{الحکمه میزان!«}کنیدبیرون دلتان از دنیارا دارید،محبت دوست را خدا اگر(:»ع)امیرالمؤمنین  

. است سایه قیمت مثل معرفتاهل نزد ودر خدا اولیاء از ولیی نزد در دنیا جمیع قیمت(:»ع)حسین امام

{الحکمه میزان}  

 

 

 

 

 

 

 

  .حقیقت دنیا را از دیدگاه قرآن و روایات اهلالبیت )علیهمالسلام( معرفی مینماید

  ثروت فتنه انگیز .1 

گاهی ثروت در دست افرادي مایه سعادت آنان میشود، و مراقب خود هستند که هیچگاه وقتِ عبادت 
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و کارهاي واجب خود را صرف حرص دنیا نکنند و براي کار دنیا، کار آخرت را زمین نمیگذارند و به 

 .موقع امور دنیوي خود را هم اداره میکنند. این افراد مورد مدح و ستایش قرآن و روایات هستند

امُّا گاهی انسان اگر ثروتمند شود آخرت خود را فداي دنیایش مینماید و از پرداخت واجبات کوتاهی 

میکند، وقت نماز و عبادت را هم صرف کار دنیا میکند. قرآن کریم این چنین ثروت و دنیایی که 

 :موجب فراموشی آخرت باشد را نکوهش میکند و میفرماید

کَلاُّ بَلْ تُحِبُُّونَ العْاَجِلَةَ   وَ تَذَرُونَ  الآخِرَةَ« )هرگز، بلکه تمام دنیاي نقد عاجل را دوست دارید  و به کلُّی »

 (کار آخرت و نشانه قیامت را رها کردید. )قیامهًَْ  ـ 21-20

آري! کسی که همُّ و غمش فقط دنیا باشد از رحمت خداوند متعال دور، و بنده دنیا میشود، و از چنین 

 .دنیایی که موجب فراموشی آخرت است باید برحذر بود

 :جناب لقمان حکیم به فرزندش میفرماید

یاَ بُنَیَُّ لاَ تَدْخُلْ فِی الدُُّنیْاَ دُخُولًا یَضُرُُّ بِآخِرَتِكَ وَلاَ تَتْرُكْ تَرْکاًَ کلَُّاً عَلَی النَُّاسِ( )فرزندم آنچنان به دنیا )

مشغول مشو که به آخرت تو زیان رساند و همین طور آنگونه هم دنیا را رها مکن که براي مخارج و نیاز 

خود، محتاج دیگران شوي و بار زحمتت بر دوش دیگران باشد، که این هم مذموم است. )بحارالانوار: 

  (ج70 ص 124

بنابراین ثروتی که باعث شود انسان به دیگران محتاج نشود و از امور اخروي غافل نکند، نه تنها مذموم 

 .نیست بلکه مَمدوح است

 دنیا، سرگرمی کودکانه .2

بدرستی که دل خوش کردن به لذُّتها و نعمتهاي دنیا در مقابل لذُّتها و نعمتهاي بیپایان و متنوُّع آخرت، 

کاري کودکانه است. کودك از لذُّتهاي این دنیا چیزي غیر از شکلات و شیرینی نمیفهمد، و ما به این 

تصور کودکانه او میخندیم؛ اولیاي خدا نیز به اینکه ما در مقابل بهشت بیانتهاي خداوند به دنیاي پر 

مرارت و محدود دلخوش کردهایم، خندهشان میگیرد. و براستی که ترجیح دنیا بر آخرت، نهایت 

 .جهل و بیخردي است
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به همین دلیل که زندگی دنیا در مقایسه با آخرت کاري کودکانه و نابخردانه است، قرآنکریم در آیات 

متعددي آن را بازیچه، و زندگی آن را شبِه واقعی دانسته و زندگی واقعی را زندگی آخرت معرفی 

 .میکند

وَ مَا هَذِهِ الْحیََاهًَْ الدُُّنیَا إلاُّ لَهْوٌ وَ لعَِبٌ وَ إنَُّ ألدَُّارَ ألآخِرَةَ لَهِیَ الْحیََوَانُ لَوْ کاَنُوا یَعْلَموُنَ« )این زندگی دنیا »

جز سرگرمی و بازیچه نیست، و زندگی حقیقی همانا سراي آخرت است؛ اي کاش میدانستند( 

                                            ()عنکبوت ـ 64

آري! زندگی واقعی تنها در آخرت است. آنجائی که زندگی از نظر طول مدُّت، نوع و شمار برخورداري 

از نعمتها و لذائذ، حدُّ و حصري وجود ندارد. جایی که هیچ غم و غصُّه و درد و رنجی در آن راه ندارد. 

آیا در مقابل چنین زندگی، میتوان این زندگی دنیا را جز سرگرمی و بازیچهاي بیش دانست؟! و آیا 

 !انسان عاقل به چنین دنیائی اعتماد مینماید؟

امام علی )ع( میفرمایند: )ألرُُّکُونُ إلَی الدُُّنیْاَ معََ ماَ یعَُایَنُ مِنْ غیَِرِهَا جَهْلٌ( )اعتماد کردن به دنیا، با وجود 

مشاهده تغییرات و دگرگونیهاي آن، نادانی است.) محمد محمدي ري شهري، میزان الحکمه ج 4، 

 (حدیث 6114

بنابراین اگر انسان به دنیایی که پسمانده دهان گذشتگان است و از او هم باید بماند تا به آیندگان 

برسد، خود را دلخوش و سر گرم نماید، کاري بس جاهلانه 

                                                                   .است

امام علی)ع(  به عمُّار فرمود: اي عمار! بر دنیا غم مخور که تمام لذُّات آن شش چیز است: خوردنی، 

 .آشامیدنی، پوشیدنی، آمیزشی، سوارشدنی و بوییدنی

امُّا لذیذترین خوردنیها عسل است که آن شیره گیاهی آمیخته به بُزاق زنبور است؛ گواراترین 

آشامیدنیها آب است که تمام حیوانات از آن مینوشند؛ و بهترین پوشیدنیها ابریشم است که از آب 

دهان کرمی باشد؛... بهترین سوار شدنیها اسب است و آن کُشنده است و مردان بیشماري را بر پشت 

خود بههلاکت میرساند، ارزشمندترین بوییدنیها مُشك است و آن خون ناف حیوان ) آهو( است. پس 
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 !دنیا چه زیبایی دارد؟ و چگونه میشود به آن دلبستگی داشت و تفاخر نمود

 چه کنیم تا در دنیا راحت باشیم؟ .3

اگر هنگام رفت و آمد به بانك، به کارمند آن توجُّه نماییم، میبینیم که او یك روز مسئول دریافت پول 

مردم، و روز دیگر مسئول پرداخت پول به مردم میشود، او نه آن روزي که پول میگیرد خوشحال 

 .است و نه آن روزي که میپردازد. زیرا او میداند هر دو روز، امانتداري بیش نبوده است

اگر نگاه ما هم به دنیا این گونه باشد، دیگر نه آن روزي که مالی از دنیا نصیبمان میشود، خوشحالیم؛ و 

  .نه آن روزي که چیزي از دست میدهیم، ناراحتیم

  :خداوند در قرآنکریم میفرماید

لِکیَلا تَأسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِماَ آتاَکُمْ« )تا هرگز، بر آنچه از دست شما رود، دلتنگ نشوید و »

 (به آنچه به شما رسد، دلشاد نگردید( )حدید 23

انسان اگر محبُّت به دنیا و متاع آن نداشته باشد، دیگر هیچ وابستگی به آن ندارد که هنگام از دست 

دادن آن بخواهد ناراحت شود. امُّا اگر شیفته دنیا باشد تمام تلاشش را میکند که از دست ندهد و هنگام 

 .جدایی حسرت فراوان میخورد

 :حضرت علی)ع(   میفرماید

مَنْ کاَنَتِ الدُُّنیْا هِمَُّتَهُ إشْتَدَُّتْ حَسْرَتُهُ عِندَ فِرَاقِهاَ( )کسی که دنیا همت او باشد، بهنگام مرگ زیاد )

 (حسرت میخورد( )بحارالأنوار، ج74، ص 378

علاوه بر آن مرگ براي چنین افرادي ترسآور میشود چون مرگ جدایی بین او و معشوق و محبوبش، 

دنیاست. و این جدایی بر او سخت میآید به حدُّي که موجب تزلزل ایمانش میگردد و فرصتی مناسب 

  .براي نفوذ شیطان، تا در آخرین لحظات ضربه کاري خود را وارد نماید

 زهد، ترك دنیا نیست .4

بعضی میپندارند که براي بهرهمندي از زندگی آخرت، باید زندگی دنیا و لذائذ آن را به کلُّی کنار 

گذاشت و ترك نمود. تاریخ، افراد متعددي را سراغ دارد که گوشه عزلت گزیدهاند و زندگی خود را به 
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دور از مردم و جامعه، در غاري یا صومعه و دیري با کمترین بهره از مواهب و لذائذ دنیا سپري کردهاند. 

البته عدُّهاي به دروغ و براي جلب نظر مردم این کار را کردند، امُّا همانهایی هم که به قصد واقعی سیر 

و سلوك و پیمودن مسیر تکامل و قرب الی الله چنین مسلکی را پیشه میکنند، قطعاً کاري نادرست انجام 

 .داده و اشتباه کرده و میکنند

خداوند هیچگاه نفرموده که دنیا را رها کنید، بلکه فرمودهاند: دل به آن مبندید و فریفته آن نشوید. و 

هدف این بوده، که ما را متوجُّه کنند که لذُّتهایی بسیار بالاتر و بیشتر در پیشِ روي انسانها وجود دارد 

 .که قابل مقایسه با لذُّتهاي دنیا نیست

اگر معناي بهتر بودن آخرت از دنیا، این است که بطور کلُّی دنیا را رها کنیم، پس خداوندمتعال این همه 

 !نعمتها را براي چه کسی آفریده است؟

قُلْ مَنْ حَرَُّمَ زِینَةَ اللهِ الَُّتِی أخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَ ألطَُّیبَاتِ مِنَ الرُِّزْقِ« )بگو، زیورهایی را که خدا براي » 

 (بندگانش پدید آورده، و روزيهاي پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟( )اعراف ـ 32

خداوند خود میفرماید: این نعمتها را براي استفاده شما آفریدهام؛ آن گاه ما از کجاي قرآن ِخدا، 

استفاده میتوانیم کنیم که باید تارك دنیا شد و گوشهي عزلت گزید و نعمتهاي دنیا را بر خود حرام 

 !کرد؟

 :پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمُّد مصطفی)ص( میفرماید

دنیا شیرین و دوست داشتنی است، هر که در دنیا مالی از حلال بدست آورد و به حق خرج کند، خدایش 

پاداش دهد و به بهشت درآورد و هر که مالی از غیر حلال به دست آورد و به ناحقُّ خرج کند، خدا او را 

 (به جهنُّم در آورد. )نهجالفصاحه، ص 487،حدیث 1596

 .بنابراین، بحث حرام کردن نعمتهاي دنیا بر خود نیست، بلکه صحبت از درست استفاده کردن است

 دنیا وسیله است یا هدف؟ .5

در اکثر آیات و روایات از دنیا نکوهش شده و در برخی از آنها ستایش گردیده است. جمع میان این دو 

دسته از آیات و روایات این است که اگر دنیا ابزار و وسیله رسیدن به آخرت باشد، از آن ستایش، و 
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 .اگر دنیا هدف و مطلوب بالذُّات باشد، از آن نکوهش شده است

لذا خداوندمتعال در قرآنکریم میفرماید: »وَابتَغِ فیماَ آتاكَ اللهُ الدُّارَ الآخرهًَْ وَلا تنَْسَ نَصیِبَكَ مِنَ الدُُّنیا« 

)با آنچه که خدا به تو ارزانی داشته، سراي آخرت را بجوي و بهره خود را از دنیا فراموش مکن( )قصص 

  (ـ 77

بله، اگر دنیا هدف انسان باشد در این صورت اسباب لهو و لعب میشود، و آدمی را به خود وابسته و از 

آخرت غافل مینماید، که این نوع توجُّه به دنیا مورد مذمُّت واقع شده است. ولی اگر دنیا نردبان و 

 .مزرعه آخرت باشد، در این صورت نه تنها منفور نیست، بلکه قابل ستایش است

امام محمد باقر )ع(  چنین دنیایی را بهترین یاري کننده، جهت سعادت و ساختن سراي آخرت  

 .میداند

قاَلَ إمَامُ الباَقِر)ع(: )نعِْمَ العوُنُ، اَلدُُّنیْا عَلَی ألآخِرَةِ(  )دنیا چه خوب یاريکنندهاي، براي آخرت است. 

 ()بحارالانوار، ج 70، ص 127

چیزي که در آیات و روایات ما نکوهش شده وابسته شدن به دنیا است نه داشتن دنیا. بسیار افرادي 

هستند که سرمایهدار میباشند، ولی ذرُّهاي به آن وابسته نیستند. و چه بسا افراد فقیري که وابسته به 

  .یك لباس خود هستند

  دنیا، عامل غفلت .6

انسان بطور فطري، موحُّد و خداجو است؛ امُّا کافر آن را فراموش میکند و در زمان حوادث تلخ و ناگوار 

دنیا و با ظهور حقُّ در قیامت، فطرت اصیل او آشکار میشود. )فَإِذا رَکبُِوا فِی الْفلُْكِ دعََوُا اللَُّهَ مُخلِْصینَ لَهُ 

الدُِّینَ( )زمانی که سوار بر کشتی شوند، خدا را با اخلاص می خوانند( )عنکبوت ـ 65( زیرا هنگام بروز 

 .حوادث، عوامل غرور و پایههاي فریب درهم میریزد و انسان فراموشکار متوجُّه فطرت خود میشود

با توجُّه به اینکه دنیا پستترین عالم است، زیرا خداوند در هیچ عالمی )نه در عوالم قبل از دنیا و نه در 

عوالم بعد از دنیا( معصیت نمیشود و تنها در این دنیا معصیت میشود ) نهج البلاغه، حکمت 185( 

 .بنابراین یکی از عواملی که موجب نسیان و فراموشی خداوند میشود، تعلُّق و وابستگی به آن است
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انسانی که وابسته به دنیا شد، دیگر به توحید و فضائل توحیدي راه نمیبرد و به همین دلیل که دنیا 

بزرگترین مانع شکوفائی فطرت اوست، خداوند انبیاء و رسولان را فرستاد تا پرده دنیاگرایی را از جلو 

 .چشم جامعه کنار بزنند و فطرت انسان را بیدار نگه دارند، تا غافل از یاد خدا نباشند

قرآنکریم به انسانهاي با ایمان هشدار میدهد که مبادا اموال دنیائی موجب غفلت شما از ذکر و یاد خدا 

شود: »یا أَیُُّهَا الَُّذینَ آمنَُوا لا تُلْهِکُمْ أمَْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَُّهِ وَ مَنْ یَفعَْلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ 

الْخاسِرُونَ« )اى اهل ایمان! ثروتهایتان و فرزندانتان باعث نشود که از یاد خدا باز مانید و کسانى که 

 (چنین کنند، از گروه زیانکارانند( )منافقون ـ 9

آري! آنها آمدند تا زرق و برق دنیا، موجب غفلت انسان از یاد خداوند، که مقتضاي فطرت اوست، نشود. 

کلام وصیُّ بر حقُّ پیامبر اکرم)ص(، امامعلی)ع(   بیانگر آن است، آنجا که میفرمایند: )وَ هُوَ الَُّذِي 

 (أسْکَنَ الدُُّنیْاَ خَلْقَهُ وَ بَعَثَ إلَی الْجِنُِّ وَ  الْإنْسِ رُسلَُهُ لیَِکْشِفُوا لَهُمْ عَنْ غِطَائِهَا وَ لیُِحَذُِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَُّائِهَا

خداوند مخلوقاتش را در دنیا اِسکان داد و رسولش را به سوي جنُّ و إنس مبعوث کرده تا پرده از )

 (چهره زشت دنیا برگیرند و آنها را از زیانهایش بر حذر دارند( ) نهج البلاغه، خطبه 183

وقتی انسان با تعلیم و تذکُّر أنبیاء و رسولان پرده تعلُّق به دنیا را از جلو چشمش برداشت، با عالَم باطن 

 .و ملکوت آشنا شده، در این صورت میتواند فضیلت و تقوا را در خود پیاده کند

  روز حسرت .7

بسیاري از انسانها هستند که تا پایان عمر به جمع آوري مال مشغولند، و سرانجام براي دیگران وا 

  .میگذارند، حسابش را خودشان باید بدهند و بهرهاش نصیب دیگران است

این افراد، فرداي قیامت بسیار حسرت میخورند که چرا خودمان استفاده نکردیم؛ بطوري که آرزوي 

برگشت دوباره به دنیا را دارند ولی آرزو بدل میمانند. »کذَلِكَ یُریهِمُ اللَُّهُ أعَْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ« 

  .()اینگونه خدا کردار زشت جاهلانه آنها را مایه حسرت و پشیمانیشان قرار دهد(  )بقرة ـ 167

امام صادق)ع(  در تفسیر این آیه شریفه میفرماید: این آیه درباره کسی است که مالی را وا گذارد و به 

خاطر بخل، در راه طاعت الهی انفاق نمیکند، پس میمیرد و آن را براي کسی مینهد که در طاعت الهی 
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 .یا در معصیتش مصرف کند

سپس امام افزود: اگر آنها مال او را در طریق اطاعت خدا صرف کنند، آن را در میزان عمل دیگري 

میبیند و حسرت میخورد، چرا که مال، از آن ِاو بوده؛ و اگر در معصیت الهی صرف کنند، سبب تقویت 

 (آنها در انجام گناه شده است.)و باز عقوبت و حسرت متوجُّه او میشود( )بحار ألانوار، ج73، ص 142

آري! بیشترین حسرت را افرادي میخورند که از اموالشان به نفع خود، استفاده نکرده، بلکه یك عمر 

 .تلاش نمودند و با حرص و ولع براي دیگران اموال جمع نمودند

از امیرالمؤمنین علی )ع(  سؤال شد: )مَنْ  أَعْظَمُ النَُّاسِ حَسْرَةً؟( )چه کسی حسرتش از همه بیشتر 

 (است؟

حضرت فرمود: )مَنْ رَأَى مَالَهُ فِی میِزَانِ غیَْرِهِ وَ أَدْخَلَهُ اللَُّهُ بِهِ النَُّارَ وَ أَدْخَلَ وَارِثَهُ بِهِ الْجنََُّةَ( )کسی که 

اموال خود را در ترازوي سنجش اعمال دیگران ببیند، و خداوند او را به خاطر اموال وارد دوزخ کند، و 

 (وارث او را به خاطر آن وارد بهشت سازد( )بحار الانوار، ج 70،  ص 142

بنابراین اي برادر بجاست که نگرانی و دلسوزیمان بیشتر نسبت به اموال خود باشد، نه نسبت به اموال 

ورُّاث، چنانکه پیامبر اسلام )ص( به اصحاب خود فرمود: اموالی را که از آن استفاده نموده و ذخیرهاي 

براي عالم قبر و قیامت خود قرار دهید از آنِ شماست، امُّا اموالی که پس از شما باقی میماند از آنِ 

 .ورُّاث است

  دنیا، انگیزه آرزوهاي دراز .8

مهمترین عامل و انگیزه طول أمل، و سرچشمه درازي آرزو، محبُّت و علاقه به دنیاست. چون انسان با 

دنیا و لذُّات آن أنس پیدا کرد، مفارقت و جدایی آن سنگین میگردد و دوست دارد که دوام داشته 

 .باشد. پس هرگز در مورد مرگ فکر نمیکند، که باعث مفارقت و جدائی از دنیاست

ذرَْهُمْ یَأْکلُُوا وَ یتََمَتَُّعُوا وَ یُلْهِهِمُ الْأمََلُ فَسَوْفَ یَعلَْموُنَ« )اي رسول ما؛ رهایشان کن تا بخورند و بهرهور »

شوند، تا آمال و آرزوهاي دنیوي آنان را غافل گرداند، تا نتیجه این کامرانی بیهوده را بزودي بیابند 

 ()حجر ـ 3
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فردي که چیزي را دوست دارد، تفکُّر در عوامل زایلکننده و تباهگر آن را مکروه میشمرد، پس آرزو 

میکند که همیشه در آن باقی بماند و اسباب و شرایطی که فرض میکند در بقاي آن مؤثر است، مانند: 

فرزند، مال، وسایل و ابزار زندگی گردآوري میکند و فکر او، غرق در این مسائل است. هرگز مرگ به 

فکرش خطور نمیکند و اگر هم مرگ و توبه یا توجُّه به امور اخروي به قلبش خطور نماید، آنها را از 

امروز به فردا و از این ماه به آن ماه، و از این سال به آن سال به تأخیر میاندازد، و میگوید: بعد از 

سپري شدن دوران جوانی، در کهولتِ سنُّ انجام میدهم و هنگامی که به کهولت رسید، گوید: آن وقت 

که پیر شدم. آن وقت هم که پا به پیري نهاد، میگوید: پس از اتمام این ساختمان، یا پس از ازدواج فلان 

فرزندم و... بدین ترتیب توبه را، از امروز به فردا و از این ماه به آن ماه و از این سال به آن سال به 

تأخیر میاندازد تا آنکه ناگهان پیك أجل او را در مییابد، در حالی که او غافل از مرگ شده و حاضر و 

 .آماده آن سفر نیست

بنابراین حبُّ دنیا و دلبستگی به آن موجب تولید آرزوهاي دراز میشود و آرزوهاي طولانی، موجب 

غفلت از مرگ و سراي آخرت میگردد. لذا امام علی)ع( در نهج البلاغه، مردم را از داشتن آرزوي دراز 

 .بر حذر میکند

 :(قال امیرالمؤمنین علی )ع

اي مردم وحشتناكترین چیزي که از آن بر شما میترسم، دو چیز است: پیروي از هواي نفس و )

آرزوي دراز؛ امُّا پیروي از خواستههاي نامشروع نفس، انسان را از حقُّ باز دارد و امُّا آرزوي دراز موجب 

 (فراموشی آخرت میشود )نهجالبلاغه، خطبه 42

آرزوهاي دور و دراز به این دلیل موجب فراموشی آخرت میشود که تمام نیروهاي انسان را به خود 

جلب میکند و با توجه به اینکه نیروي انسان به هر حال محدود است، هنگامی که آن را در مسیر 

آرزوي بیپایان سرمایهگذاري کند، چیزي براي سرمایهگذاري در طریق آخرت نخواهد داشت، 

 .بخصوص اینکه دامنه آرزوها هرگز محدود نمیشود

 اموال ماندگار .9
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طبیعتِ زندگی این جهان مادُّي، فناء و نابودي است، محکمترین بناها و بادوامترین حکومتها و قویترین 

انسانها، و هر چیز که از آن مستحکمتر نباشد، سرانجام کهنه و فرسوده، سپس نابود میشود. امُّا اگر 

بتوان این موجودات را به نحوي با ذات پاك خداوند پیوند داد و براي او و در راه او به کار انداخت، رنگ 

 .جاودانگی به خود میگیرد، چون که ذات پاکش ابدي است

به همین دلیل، قرآن مجید به ما هشدار میدهد که بیائید، سرمایههاي وجود خود را از فناپذیري نجات 

 .بخشید و صندوق پساندازي درست کنید که گذشتِ شب و روز، آنرا به فناء و نیستی سوق ندهد

 .بیایید سرمایههاي خود را براي خدا و جلب رضاي او به کار اندازید تا مصداق عندالله گردد

ماَ عِنْدَکُمْ یَنْفدَُ وَ ما عِنْدَ اللَُّهِ باقٍ« )آنچه نزد شما هست، همه نابود خواهد شد و آنچه نزد خداست، تا »

 (ابد باقی خواهد بود( )نحل ـ 96

وجود نازنین امام علی)ع(   نیز سفارش میکند که اموالتان را با اموال خدایی که فناپذیر نیست، معاوضه 

  .کنید

جُودُوا بِماَ یفنَْی، تَعتَْاضُوا عنَْهُ بِماَ یبْقیَ( )آنچه را از بین می رود، ]در راه خدا[ ببخشید تا در عوض، )

 (آنچه را ماندنی است بدست آورید. )غرر الحکم و درر الکلم،حدیث 8577

 

 

السلام علیه)امیرالمؤمنین کلام در دنیا شدید مذمت ) 

 در قدر آن البلاغه نهج در. دارند دنیا مذمت در عجیبى و زیاد بسیار بیانات( السلام علیه)امیرالمؤمنین

 چندان است، دنیا مذمت کتاب البلاغه نهج اصلاً بگوید کسى اگر که شده گفته سخن دنیا مذمت مورد

 دنیا مذمت و نکوهش در آخر تا اول از اى، صفحه چند اىخطبه در گاهى. است نگفته ىغریب حرف

 مذمت درباره(السلام علیه)امیرالمؤمنین که یافت بتوان را اىخطبه کمتر شاید. است شده گفته سخن

 پس 1الجَْلَمِ؛ قُراضَةِ و الْقَرَظِ حُثالَةِ مِنْ اَصغَْرَ اعَْیُنِکُمْ فى الدُّنیا فلَتَْکُنِ: باشند نفرموده آن در چیزى دنیا
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 پشم چیدن هنگام که اىریزه خرده از و سلَْم درخت برگ تفاله از باشد ترکوچك شما نظر در دنیا باید

 در آیا 2عِوَضاً؛ الْأخِرَةِ مِنَ الدُّنیْا بِالْحیاةِ  اَرَضیتُمْ: فرمایندمى دیگر جایى در. افتدمى زمین بر گوسفند

 باِلرَّفْضِ اوُصیکُمْ اللُّهِ عِبادَ:فرمایندمى چنین هم اید؟ شده راضى دنیا زندگى به آخرت زندگانى عوض

. کندمى رها را شما که دنیایى این ترك به کنممى سفارش را شما خدا بندگان 3لَکُمْ؛ التُّارِکَةِ الدُّنیْا لِهذهِِ

 شَتُّى اَحْوال على یُصبِْحونَ و یُمْسُونَ الدُّنیْا اَهْلَ رَوْنَتَ لسَْتُمْ وَ  اَ: اندفرموده گونه این خطبه همین ادامه در

 وَ یطَْلُبُهُ الْمَوتُْ وَ للِدُّنْیا طالِبٌ و یجَودُ بنَِفْسِهِ آخَرُ وَ  یعَودُ  عائِدٌ  وَ مبُْتَلى صَریعٌ  وَ  یعَُزُّى آخَرُ وَ  یبُْکى فَمَیِّتٌ

 صبح را شب و شب را روز گوناگون حالات در  که بینیدنمى را ادنی اهل آیا 4عنَْهُ؛ بِمغَْفول لیَْسَ وَ غافِلٌ

 است بیمارى دیگرى و دهند،مى تسلیت را دیگرى و گریند،مى او بر که است مرده یکى پس کنند؟مى

 یکى و است، دادن جان حال در دیگرى و رود،مى بیمار عیادت به دیگرى و افتاده، زمین بر گرفتار که

 غافل او از خدا که حالى در است خبر بى و غافل دیگرى و است، او پى در مرگ و است دنیا خواهان

 .نیست

که باشد جمله این دنیا، مذمت در( السلام علیه)امیرالمؤمنین کلمات ترین عجیب از یکى شاید  

________________________________________ 

32 خطبه الاسلام، فیض شرح و ترجمه البلاغه، نهج .1 . 

34 خطبه همان، .2 . 

98 خطبه همان، .3 . 

 .همان .4

 این سوگند خدا به 1مَجْذوم؛ یَدِ فى خنِْزیر عِراقِ مِنْ عَیْنى فى اَهوَْنُ هذِهِ لدَُنیْاکُمْ  اللُّهِ وَ: فرمایند مى

 جذام به مبتلا انسانى دست در که خوکى استخوان از است ترپست و خوارتر من چشم در شما دنیاى

 گوشت حرام که خوك به رسد چه نیست، تحمل قابل هم گوشت حلال هاى حیوان دارمر حتى! باشد

 به اشچهره شودمى  جذام مرض به مبتلا که انسانى نیز سو آن از. است انگیز نفرت هم آن زنده و است

. کند نگاه او هاى دست و صورت به نیست مایل هیچ انسان که شودمى وحشتناك و زشت و کریه حدى

 سر و رغبتى ترین کوچك آیا باشد؛ جذامى فردى دست در مرده خوکى استخوان کنید رتصو حال

 و رغبتى بى فرمایندمى( السلام علیه)امیرالمؤمنین! آید؟مى وجود به آن به نسبت شما در میلى سوزنى،
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 از د،ای برداشته خیز آن به رسیدن  براى تمام ولع و حرص با شما که دنیایى این به نسبت من میلى بى

 و نفرت نهایت این! است کمتر جذامى انسان دست در مرده خوك استخوان به نسبت شما رغبتى بى

کرد ابراز دنیا به نسبت توانمى که است انزجارى . 

السلام علیه)امیرالمؤمنین کلام در «مذموم دنیاى» تفسیر ) 

 فتارر که کنیم رفتار باید چگونه و چیست دنیا برابر در ما تکلیف واقعاً سخنانى و تعبیرها چنین با اکنون

باشد؟( السلام علیهم)ائمه و پیامبر و خدا رضایت و قبول مورد و علوى  

 آن اگر. دارد وجود( السلام علیه)امیرالمؤمنین خود کلمات در و البلاغه نهج خود در مطلب این پاسخ

 کنار از که دارند باره این رد دیگرى مطالب نیز سو آن از دارند، تعبیراتى چنین دنیا مورد در حضرت

 برابر در صحیح رفتار نحوه و( السلام علیه)امیرالمؤمنین واقعى مراد تعبیر، دسته دو این گذاشتن هم

کنیممى اشاره شواهد این از برخى به جا این در. شودمى روشن دنیا : 

 گویا البته. کرد بدگویى ادنی از( السلام علیه)امیرالمؤمنین حضور در مردى که شده نقل البلاغه نهج در

 بودند، حضرت آن حضور در که کسانى و( السلام علیه)امیرالمؤمنین نزد و بوده دنیا اهل خود شخص آن

 در را مطالبى او پاسخ در حضرت مطلب، این از نظر صرف. است کردهمى تظاهر دنیا از زارى بى به

 عافیَِة دارُ و صَدَقَها  لِمَنْ صِدْق دارُ الدُّنْیا اِنَّ: است توجه قابل که اندفرموده بیان دنیا مثبت نقاط و محاسن

بِها اتَّعظََ لِمَنِ مَوْعظَِة دارُ و منِْها تَزَوَّدَ لِمَنْ غِنىً دارُ و عَنْها فَهِمَ لِمَنْ  

________________________________________ 

228کلمه قصار، کلمات همان، .1 . 

 فیهَا رَبحِوا وَ الرَّحْمَةَ فیهَا اِکتَْسَبوا اللُّهِ اَوْلیاءِ متَْجَرُ و اللُّهِ وَحْىِ مَهبِْطُ  وَ اللُّهِ مَلائکَةِ مُصَلىُّ و اللُّهِ اَحبُِّاءِ مَسْجِدُ 

 راستى سراى ادنی  محققاً 1؛...اَهلَْها وَ نَفْسَها نَعَتْ وَ  بِفرِاقِها نادَتْ وَ ببِیَنْهِا ءاذَنَتْ قَدْ وَ یذَمُُّها ذا فَمَنْ الْجنََّةَ

 را آن که کسى براى است( الهى عذاب از) ایمنى سراى و بگوید، راست آن با که کسى براى است

 براى است پند سراى و بردارد توشه آن از که کسى براى است گرى توان سراى و کند، فهم درست

 جاى و خدا، انفرشتگ نمازگزاردن جاى و خدا، دوستان بندگى و عبادت جاى. گیرد پند آن از که کسى

 دست به را الهى فضل و رحمت آن، در که است خدا دوستان بازرگانى جاى و خدا، وحى آمدن فرود

 را مردم دنیا که حالى در کند؟مى نکوهش را دنیا که کیست پس. بود خواهد بهشت سودشان و آورده
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 به را اهلش و خود مرگ و فناپذیرى خبر و داد در ندا خویش جدایى به و ساخت آگاه خود دورى به

داد آنان ... 

 آن در خدا فرشتگان که است جایى دنیا رفتند؟مى بهشت به عملى چه با و کجا از مؤمنان نبود دنیا اگر

 خود براى را بهشت و یابندمى تکامل آن در که است خدا اولیاى خانه تجارت دنیا. پردازندمى عبادت به

است؟ مذمت قابل دارد ار ها ویژگى این که دنیایى آیا. خرندمى ! 

 پر بسیار کوتاهى، عین در که دارند کلامى دنیا با برخورد و معامله نحوه مورد در دیگر جایى در حضرت

 به) که کسى 2اعَْمتَْهُ؛ اِلَیْها اَبْصَرَ مَنْ وَ بَصَّرَتْهُ بِها اَبْصَرَ مَنْ: فرمایندمى حضرت آن. است گر روشن و معنا

 او دنیا شد خیره( آن هاى زینت) سوى به که کسى و کرد، آگاه را او دنیا گریستن آن به( عبرت دیده

 که است «استقلالى نگاه» و «ابزارى  و آلى نگاه» تفاوت همان به ناظر حضرت، تعبیر این. گردانید نابینا را

 خواهد ما به وانىفرا هاى درس و پندها دنیا کردیم، نگاه دنیا به بین عبرت دیده با اگر. کردیم بیان قبلاً

کرد خواهد کور را ما گشتیم آن شهوات و ها لذت در غرق و شدیم خیره آن خود در اگر اما داد، . 

دنیا به «استقلالى» نگاه و «ابزارى» نگاه  

 از استفاده و دنیا این در زندگى جز راهى برسیم آخرت بهشت و ها نعمت و ها لذت به بخواهیم اگر ما

که گونههمان کند؛مى غرس دنیا این در ما «الاالله لااله» را بهشت درخت. نداریم آن  

________________________________________ 

126کلمه همان، .1 . 

81 خطبه همان، .2 . 

 هک کسى 1؛...الْجنََّةِ فِى شَجَرَةٌ لَهُ غُرِسَتْ اللُّهُ اِلاُّ اِلهَ لا قالَ  مَنْ : فرمود( وآله علیه الله صلى)اکرم پیامبر

 نباشد دنیا این در ما خیر کارهاى اگر. شودمى کاشته او براى بهشت، در درختى بگوید «الاالله لااله»

 اگر. نداریم دنیا این جز اىسرمایه بهشت، خریدن براى ما. داشت نخواهیم بهشت هاى نعمت از نصیبى

 که کشتزارى کنیم، درو را بهشت هاى نعمت و ها لذت به نیل و سعادت محصول آخرت، در بخواهیم

 با بخواهیم تا نداریم دیگرى مزرعه ما نباشد دنیا زمین اگر. است دنیا همین بکاریم بذر آن در باید

کنیم درو آخرت در را الهى نعیم آن، در زرع و کشت . 
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. است آخرت کسب وسیله دنیا. بشناسیم هست که گونهآن را دنیا حقیقت ما که است این مهم بنابراین

 که است این ما اشتباه. کنیم فراهم آخرت براى توشه و زاد آن، در تجارت با باید ما که است ىمحل دنیا

 اشتباه. بمانیم باقى آن در همیشه براى که است قرار و ایمشده خلق دنیا همین براى ما پنداریممى گاهى

 استقلالى، نگاه در ما تباهاش. است ما ابدى اقامتگاه و مقصد آخرین دنیا کنیممى تصور که است این در ما

است دنیا به ابزارى، نگاه جاى به . 

 هب دستمال همیشه و کند تمیز و بشوید مرتب را ماشینش انسان مثلاً  که است این دنیا به استقلالى نگاه

 چنین. کند پاك را آن شد پیدا آن بدنه یا شیشه روى اىلکه ترین کوچك اگر تا باشد ایستاده دست

 مقصد به را ما که است ابزارى و وسیله ماشین. است خریده چه براى را ماشین که دهکر فراموش کسى

. دهد کاهش را ما شهرى بیرون و داخل سفرهاى زمان و خستگى دارد که سرعتى و راحتى با و برساند

 کهاین جاى به صورت این در کشد،مى دستمال و کندمى تمیز را ماشینش مدام و ساعت 24 کسى اگر

است آمده در ماشین خدمت در او باشد او خدمت در نماشی ! 

 آن، از استفاده با تا داده قرار ما اختیار در متعال خداى که است اىوسیله دنیا. است گونههمین نیز دنیا

 همان این. برسیم مقصد به و کنیم پیدا را الهى هاى نعمت و ها رحمت بیشتر چه هر دریافت شایستگى

 فراموش اصلاً و شد آن هاى لذت و دنیا خود به معطوف توجهمان تمام ما اگر اما. است ابزارى دنیاى

 دنیایى چنین. است «الغرور متاع» و فریب مایه دنیا که است جا این است، کار در هم آخرتى که کردیم

 هدف به رسیدنمان مانع هدف، به ما رساندن در تسریع جاى به که دنیایى است؛ مذموم که است

در سخن گویاترین و بهترین هم باز .گرددمى  

________________________________________ 

146 روایت ،23 باب ،8 ج الانوار، بحار .1 . 

 

 ینَْفَذُها البَْصیرُ وَ  شَیْئاً وَراءَها مِمُّا یبُْصِرُ  لا الاْعَْمى بَصَرِ مُنْتهى الدُّنیْا اِنَّما وَ : است کلام امیر سخن باره این

 لَها الاْعَْمى وَ متَُزَوِّدٌ مِنْها البَْصیرُ وَ  شاخِصٌ اِلَیْها الْاَعْمى وَ شاخِصٌ مِنْها فَالبَْصیرُ ورَاءَها الدُّارَ اَنَّ  یَعْلَمُ وَ بَصَرهُُ

 را نگاهش بینا و بیند،نمى را آن ماوراى چیزى است، کوردل دید منتهاى دنیا که نیست این جز 1متَُزَوِّدٌ؛

 و گیرد برمى نگاه آن، از بینا پس. دارد قرار اصلى سراى آن، پى در داندمى و دهدمى عبور آن از

 به دنیا. داردمى بر توشه آن براى کوردل و داردمى بر توشه آن از بینا و شود؛مى خیره آن به کوردل
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 اب دیدن تربه راه. ببیند بهتر انسان که است آن براى عینك. زندمى چشم بر انسان که است عینکى مثابه

 جاى به کسى اگر. کنیم نگاه اطرافمان دنیاى و اشیا به آن هاى شیشه پشت از که است آن هم عینك

 و کسى و چیزى آیا شد؟ خواهد چه شود خیره آن هاى شیشه و عینك خود به عینك، پشت از نگاه

هرگز دید؟ خواهد را جایى . 

 دنیا وگرنه است؛ دنیا خود نه و دنیا، به ما نگرش و نگاه نوع واقع، در شودمى مذمت که آنچه بنابراین

 شَیْء کُلَّ أَحْسَنَ الَّذِي: است شده خلق صورت نیکوترین به است آن در آنچه و است خدا مخلوق

 دنیا آنچه نیست، بد خود خودى به دنیا. است آفریده نیکو آفریده، را چیزى هر که کسى همان 2خلََقَهُ؛

 موارد غالب در البلاغه نهج  و روایات و قرآن در هم اگر. است آن از ما حیحناص استفاده کندمى بد را

 دنیا بودن بازیچه و اعتبارى بى و بودن «الغرور متاع» از صحبت بیشتر و شده مذمت دنیا از بینیممى

 معرض در و نیست درست دنیا به نگرششان موارد غالب در ها انسان اکثر که است سبب بدان شده،

 نیز قبلاً. شود داده انسان به لازم هشدار ها بیان این با شده سعى رو این از. هستند دنیا به شدن فریفته

 به کنیم،مى درك کمتر را حسى غیر هاى لذت و داریم کار و سر محسوسات با بیشتر چون ما که گفتیم

 هاى لذت و آخرت از و داریم گرایش آن هاى لذت و دنیا به که است اىگونه به ما طبیعت جهت همین

 مادیت و ماده کنیممى باز چشم که طرف هر ما. مىورزیم غفلت نیست محسوس ما براى فعلا کهآن

 از را ما توجه و دهند ترجیح را آخرت و معنویات کفُّه کنند سعى باید دینى رهبران و خدا پس. بینیممى

 که نپندارند و نشوند برداشت سوء ردچا کسانى کهآن براى حال این با. بازگردانند آخرت سمت به دنیا

چشم آن هاى نعمت و ها لذت و دنیا از کلى به که است آن تعالیم قبیل این معناى  

________________________________________ 

133 خطبه الاسلام، فیض شرح و ترجمه البلاغه، نهج .1 . 

7 ،(32) سجده .2 . 

 أَخْرَجَ الَّتِی اللُّهِ زِینَةَ حَرَّمَ مَنْ  قُلْ: شوندمى آنها از تفادهاس و دنیا هاى لذت متذکر نیز گاهى بپوشند؛

 هاى روزى[ نیز]و آورده پدید بندگانش براى خدا که را زیورهایى بگو، 1الرِّزْقِ؛ مِنَ  الطَّیِّباتِ  وَ لعِبِادِهِ 

 که کسانى اى2رَزَقْناکُمْ؛ ما طَیِّباتِ نْمِ کلُُوا آمنَُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یا است؟ گردانیده حرام کسى چه را پاکیزه

 ها بیان نوع این درصد  البته. بخورید ایم، کرده شما روزى که اىپاکیزه هاى نعمت از اید، آورده ایمان
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 توصیه و تشویق و ترغیب به نیاز کهآن بدون معمولاً انسان چون است؛ کمتر اول نوع هاى بیان به نسبت

دارد گرایش دنیا هاى لذت و ها نعمت از استفاده به طبیعى طور به و خود به خود باشد، . 

است؟ اقتصادى توسعه و رشد مانع دینى، تعالیم آیا ! 

 شودمى مطرح دنیا با برخورد درباره اسلام تعالیم به نسبت که اشکالاتى احیاناً و سؤالات از دیگر یکى

 سال در خصوص به مسأله این. دارد نافاتم «اقتصادى توسعه و رشد» حرکت با تعالیم این که است این

. شودمى مطرح آن تعالیم و اسلام بر اشکال یك عنوان به داخلى فکران روشن برخى جانب از اخیر، هاى

 و رکود با چنان هم ما کشور باشند دینى تعالیم و دین بند پاى ما مردم تا که کنندمى تبلیغ گونه این

 خواهد عقب توسعه و رشد قافله از پیش از بیش و کرد خواهد منر پنجه و دست اقتصادى ماندگى عقب

 است، «الغرور متاع» دنیا است، فانى و گذرا دنیا زندگى کندمى تلقین پیروانش به مرتب که دینى. افتاد

 مردمى اگر. دارد ناسازگارى سر اقتصادى توسعه و رشد با ذاتاً  دینى چنین ،...و است بازیچه دنیا زندگى

 آیا دیدند، جذامى انسان یك دست در خوکى استخوان را آن که کردیم رغبت بى دنیا به انچن آن را

 موجب و بیفزایند ملى ثروت و درآمد بر بیشتر تولید و کار با که داشت انتظار مردم این از توانمى

 باِلرَّفْضِ یکُمْاوُص اللُّهِ عِبادَ: که کردیم توصیه خود پیروان به اگر! شوند؟ کشور در توسعه و رشد حرکت

 کند،مى رها را شما که دنیایى این ترك به کنممى سفارش را شما خدا بندگان 3لَکُمْ؛ التُّارِکَةِ الدُّنیْا لِهذهِِ

 و ها ملت سایر با مسابقه و رقابت پى در اقتصادى عرصه در پیروان این که بود متوقع توانمى آیا

کشورهاى افتادگى عقب عوامل ترین مهم از یکى! برآیند؟ کشورها  

________________________________________ 

32 ،(7) اعراف .1 . 

172 ،(2) بقره .2 . 

 

98 خطبه الاسلام، فیض ترجمه و شرح البلاغه، نهج .3 . 

 توسعه و رشد» و «دین» میان از باید رو این از. دارد تعالیم نوع همین در ریشه ما کشور ویژه به مسلمان،

 خواست را دینى تعالیم و دستورات و دین به بندى پاى مردم از هم شودنمى! برگزید را کىی «اقتصادى

 به اسلامى تعالیم ویژه به دینى، تعالیم روح! داد اقتصادى توسعه و رشد و پیشرفت وعده آنان به هم و



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

821 

 

      

 دینى تعالیم در! گیردمى افراد از را درآمد و ثروت کسب و تولید تلاش، کار، روحیه که است اىگونه

 جرأت نه و کنندمى ثروت کسب هوس نه داران دین که سازندمى دنیا ثروت و مال از هیولایى چنان آن

 دنیاى به رسیدن براى مسابقه عرصه در رقابت و تلاش یعنى اقتصادى، توسعه و رشد براى تلاش! را آن

 و تجمل با و داردمى حذر بر دنیا کسب براى مسابقه از را خود پیروان اسلام و تر؛ مرفُّه و بیشتر بهتر،

کندمى مبارزه رفاه ! 

 پاسخ بخواهیم اگر. است اسلامى تعالیم از ناقص و نادرست درك شودمى اشکال و سؤال این منشأ آنچه

 روحیه و دنیا به بستگى دل و دنیازدگى اسلام: بگوییم باید کنیم، بیان مختصر و کوتاه و جمله یك در را

 مطالعه. اندنشده توصیه کمتر تولید به مسلمانان اسلام، کجاى هیچ در و شمرده مذموم را گرایى مصرف

 ثابت را مطلب این( السلام علیهم)بیت اهل و( وآله علیه الله صلى)پیامبر عملى سیره و اسلامى روایات در

کندمى . 

 اسلام پیروان و مسلمانان براى الگوها ترین برجسته و ترین عالى از یکى( السلام علیه)على امیرالمؤمین

 و اقتصادى اجتماعى، سیاسى، مختلف هاى عرصه در که کنیدنمى پیدا را کسى شما. رودمى شمار به

 که ـ پهناور حکومتى اداره امر از که کسى. باشد کرده فعالیت( السلام علیه)امیرالمؤمنین از بیش نظامى

 در شرکت  تا گرفته ـ اندبوده آن استان چند طفق امروز سوریه و عراق یمن، مصر، عربستان، ایران،

 است گواه تاریخ. است رسانده کمال حد به را کشاورزى و زراعت عرصه در فعالیت تا و جهاد و جنگ

 و ها چاه بسیار چه و رساند ثمر به خویش مبارك دست به که خرمایى درختان بسیار چه حضرت آن که

 علیه)امیرالمؤمین کجا هیچ در. کرد ایجاد ها باغ و رزىکشاو هاى زمین آبیارى براى که نهرهایى

. است نبوده چنین زندگى در هرگز نیز خود و ننموده نکردن تولید و نکردن کار به توصیه( السلام

 بر کلنك و دست در بیل عراق و مدینه سوزان آفتاب در روز، هنگام به که است کسى( السلام علیه)على

 و طرف این به گرسنگان شکم کردن سیر براى را خرما و نان هاى نبانا نیز هنگام شب و دارد دوش

 کردن استفاده کمتر و دنیا، به نبستن دل کندمى توصیه مدام( السلام علیه)على آنچه. کشدمى طرف آن

است آن به نشدن بسته دل جهت به دنیا لذایذ از . 

 مادیات و ها لذت از کمتر استفاده و قناعت و زهد به توصیه که مقدار همین شود، گفته است ممکن

باشد سازگار اقتصادى وتوسعه رشد و تولید روحیه با تواندنمى شود،مى . 
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 و عیب تواندمى سخنى هر از انسان باشد، استفاده سوء و مطالب تحریف بر بنا اگر بگوییم، باید پاسخ در

 در را آن رهبران و اسلام کردهاىعمل و ها گفته مجموع ما اگر که است این در سخن. بیاورد در اشکال

 در. نیست اقتصادى توسعه و رشد از پرهیز و نیافتگى توسعه با ملازم اسلام پذیرش هرگز بگیریم، نظر

 أَ  دُنیْا یا: گویدمى سو یك از( السلام علیه)على. نیست صحیح کدام هیچ تفریط، نه و افراط نه زمینه، این

 مرا غیر اى؛ ورزیده طمع من به و اىکرده مرا قصد آیا! دنیا اى1غیَْرى؛ غُرُّى قْتِ تشََوَّ اِلَىَّ وَ  تعََرَّضْتِ بى

 زیر ها نخلستان در روزها که است  على همان این کنیم، فراموش نباید دیگر سوى از اما. ده فریب

 نای و است؛ مشغول تولید و کار به و کشدمى آب چاه از ریزد،مى عرق و کندمى کار سوزان آفتاب

 این و کند؛مى فقرا و نیازمندان امور به رسیدگى صرف را وقتش از بخشى ها شب که است على همان

 نوشته تاریخ کجاى. است کرده سپرى نبرد هاى جبهه در را عمرش از مهمى بخش که است على همان

 است وشتهن تاریخ کجاى! کرد؟مى عبادت و بود کرده پهن سجاده روز و شب( السلام علیه)على که است

 اقتصادى بازده و تولید هیچ و برد پناه کوهى دل در غارى به و برید دنیا از دل و دست 77على که

 !نداشت؟

 خداوند و است خدا مخلوق دنیا شود؛نمى مذمت و ندارد بدى خود خودى به دنیا اولا، که، این حاصل

 نیکو آفریده، که را چیزى هر که کسى2خلََقَهُ؛ شَیْء کُلَّ أَحْسَنَ  اَلَّذِي: فرمایدمى خود مخلوقات درباره

 و نکنید استفاده آن هاى لذت و ها نعمت و دنیا از مطلقاً نفرموده، گاههیچ اسلام ثانیاً،. است آفریده

 قُلْ: فرمایدمى و کرده نکوهش دارند اىرویُّه و تفکر چنین که را کسانى عکس، به بلکه نشوید، مندبهره

 بندگانش براى خدا که را زیورهایى بگو، 3الرِّزْقِ؛ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ لِعِبادِهِ أَخْرجََ الَّتِی اللُّهِ ةَزِینَ حَرَّمَ مَنْ

 نگفته اسلام دیگر، عبارت به است؟ گردانیده حرام کسى چه را پاکیزه هاى روزى[نیز]و آورده پدید

 رسیدن براى را اینها کنید تلاش هک است این اسلام سخن نروید، تولید و پیشرفت صنعت، و علم دنبال

مندتر ارزش هدفى به  

 

________________________________________ 

524 روایت ،20 باب ،33 ج الانوار، بحار .1 . 

7 ،(32) سجده .2 . 

32 ،(7) اعراف .3 . 
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 دنیا، هب علاقه و وابستگى از پرهیز براى که است این اسلام دستور چنین هم. دهید قرار استفاده مورد

است نکرده توصیه کردن تولید کم به گاههیچ اما کنید؛ مصرف کمتر . 

 که است این داده ما به دنیازدگى از پرهیز و دنیا به نشدن بسته دل براى اسلام که دستوراتى از یکى

 اگر. کنیم نظر صرف است، مهیا برایمان آنها از استفاده زمینه که دنیا هاى نعمت از اختیاراً باید گاهى

 هم. نگیرد شکل دلش در دنیا به محبت و علاقه شودمى باعث کند، تکرار و تمرین را کار این انسان

 رغم على و نکند استفاده خودش نهایت در آورده، دست به تلاش و زحمت با را چیزى اگر چنین

 و خود در یادن محبت کشتن براى مؤثر کمکى کار این کند، واگذار دیگرى به را آن دارد که اىعلاقه

 تنَالُوا لَنْ : دارد رسا بسیار تعبیرى زمینه این در کریم قرآن. است محبت این گیرى شکل از جلوگیرى

. کنید انفاق دارید دوست آنچه از تا رسید نخواهید نیکوکارى به هرگز 1تُحبُِّونَ؛ مِمُّا تنُْفِقُوا حتَُّى البِْرَّ

 و مشکلات و ریخته عرق آن آوردن دست به براى انانس که را چیزى مشکل؛ بسیار است کارى البته

 را آن دارد، آن به که نیازى احیاناً  و علاقه کمال با آورده، دست به که اکنون خریده، جان به را مصایبى

 آن توانست کسى اگر امُّا است، مشکل بسیار کارى که هم دلیل همین به! کند دیگران تقدیم دستى دو

است برداشته خود دل از دنیا محبت راندن بیرون براى بزرگى بسیار گام بدهد، انجام را . 

 هدف را آن کهاین نه کنیم، نگاه آن به ابزار صورت به و نشویم دنیا بسته دل ما که است همین مهم

 هدف براى که حدى همان در گاه آن داشتیم، ابزارى نگاه دنیا به ما اگر. دهیم قرار خود اصیل و ذاتى

 هدف آن به ما نیل و پیشرفت مانع جایى اگر و کنیممى پیدا علاقه آن به باشد داشته کاربرد ما نهایى

 و است وسیله فقط که چرا گذاریم؛مى کنار را آن و کنیممى نظر صرف آن از راحتى به باشد، نهایى

ندارد ما براى بالاصاله و ذاتى مطلوبیت . 

 نهایى هدف به رسیدن براى اىوسیله را آن تنها و مباشی داشته ابزارى نگاه دنیا به که مطلب این البته

 زهد به اسلام در که دستوراتى همه. است دشوار بسیار آن به کردن عمل اما است آسان گفتنش بدانیم،

 به شدن فریفته و دنیازدگى به ابتلاى از انسان که است منظور همین به شده داده آنها نظایر و قناعت و

 و طبیعى طور به انسان. خواهدنمى توصیه رفتن مادى و دنیوى لذایذ و دنیا بالدن. کند پیدا نجات دنیا

مادیات به خود به خود کند، تشویق را او کسى کهاین بدون  

________________________________________ 
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92 ،(3) عمران آل .1 . 

 به توجه و حرکت دارد توصیه به نیاز آنچه. کندمى تلاش آنها کسب براى و دارد تمایل دنیوى لذایذ و

است دنیا به پرداختن در افراط از دورى و آخرت سوى . 

توسعه و دین تعارض شبهه درباره دیگر اىنکته  

 نیز نکته این دانندمى اقتصادى توسعه و رشد سوى به حرکت مانع را دینى دستورات که کسانى پاسخ در

 پیشرفت عوامل از یکى اصولا که اندکرده اراظه غربى شناسان جامعه از برخى که است توجه قابل

 یکى که پروتستان. بود «پروتستان اخلاق» و دینى عامل هفده، و شانزده قرن در غرب و اروپا اقتصادى

 گذارىپایه شانزده قرن در و است( پروتستان ارتدوکس، کاتولیك،) مسیحیت معروف مذهب سه از

 معروف شناس جامعه وِبِر، ماکس. کردمى دعوت دنیا از کمتر استفاده و زهد به را خود پیروان شد،

 از غرب جامعه پیشرفت که شده مدعى «دارى سرمایه روح و پروتستان اخلاق» نام با کتابى در آلمانى،

 کشورهاى بین در است، مدعى او. کرد پیدا رواج آن در پروتستان مذهب که شد شروع زمان آن

 این و بود؛ بیشتر اقتصاد زمینه در پیشرفتشان بودند مذهب تانپروتس مردمشان که آنهایى اروپایى،

. کندمى توصیه کردن مصرف کم و دنیا از وارستگى به که داندمى پروتستان اخلاق به مربوط را مطلب

 این انباشت. بیاورند روى سرمایه انداز پس به بیشتر و کنند مصرف کمتر مردم گردید باعث دستور این

 توسعه و رشد به نیز نهایت در و شد غربى کشورهاى اقتصادى بنیه تقویت باعث هم ىرو بر ها سرمایه

گردید منجر آنها اقتصادى . 

 نیست، تمام ما نظر از کرده، غرب در توسعه و رشد پیدایش چگونگى براى وبر ماکس که استدلالى البته

 نظرشان ندارند، اعتقاد الهى پیامبران و دین به که کسانى از برخى حتى ببینیم که است این غرض اما

 این در ماندگى عقب نه و اقتصادى، پیشرفت باعث قناعت و زهد زمینه در انبیا تعالیم که است این

شودمى زمینه، . 

 با منافاتى هیچ کمتر مصرف و قناعت و زهد به دین هاى توصیه دادیم توضیح که گونههمان حال هر در

 قرار اول درجه در ملى ثروت تولید نظر از ملتى و مردم که است مکنم کاملاً. ندارد بیشتر تولید و کار

 تناقضى هیچ بر مشتمل مسأله دو این جمع. باشد ترپایین کشورها بسیارى از مصرفشان اما باشند، داشته

 .نیست
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 بیشتر چه هر تلذذ و گرایى مصرف روحیه و است دنیا به توجهشان تمام که کسانى دیگر، سوى از

 افراد این از بسیارى. آورندمى وجود به جامعه و خود براى را مشکلاتى امر این در افراط اثر رد دارند،

 قبیل این از کارهایى و ارتشا اختلاس، خیانت، دزدى، به دست بیشتر لذت و پول به رسیدن براى

 که است ادزی حدى به شودمى امور این با مقابله صرف که هایى هزینه گاهى کلان، نگاه در. زنندمى

 خود غربى، پیشرفته کشورهاى که آمارهایى طبق. دهدمى قرار الشعاع تحت را کشور یك ملُّى درآمد

 ایدز نظیر ها بیمارى برخى و عصبى هاى بیمارى معالجه براى آنان که هایى هزینه کنند،مى منتشر

 مصرف روحیه آورد ره دو ایدز و عصبى هاى بیمارى. دهدمى تشکیل را بالایى بسیار رقم کنندمى صرف

 ها، زندان پلیس، براى کشورها این در که را امکاناتى و ها پول اگر. هستند بیشتر چه هر تلذذ و گرایى

 که دید خواهیم کنیم، اضافه رقم این به شودمى هزینه جنایت و جرم به مربوط مسایل و ها گاه ندامت

 زهد، اخلاق، با را تولید و صنعت و پیشرفت رهاکشو این اگر. است تأمل و توجه قابل کاملاً آن رقم

آمدنمى پیش ها هزینه این از بسیارى کردندمى همراه کردن مصرف کم روحیه و قناعت . 

 هم و دنیا هم که دید خواهیم کنیم، عمل و بفهمیم درست را دینى دستورات و دین ما اگر حال هر به

 معنا «کارى بى و عارى بى» به را توکل و «تنبلى» به را «زهد» ما متأسفانه. شد خواهد آباد ما آخرت

 توکل، و زهد معناى گاههیچ. دهیممى نسبت دین رابه کارى بى و تنبلى سوء نتایج گاه آن و کنیم،مى

 است ما در اشکال. کارى بى و تنبلى به نه کرده، دعوت توکل و زهد به اسلام. نیست کارى بى و تنبلى

 و رفتار در توانندمى که مفهومى دو. داریم آنها از غلطى برداشت و کنیممى معنا بد را مفهوم دو این که

 ام غلط هاى برداشت اثر در باشند، داشته مثبت بسیار تأثیراتى جامعه پیشرفت و ترقُّى و فرد شخصیت

اندشده تبدیل بازدارنده عواملى به . 

 بر هرگز خداوند 1سَبیِلاً؛ الْمُؤمْنِِینَ عَلَى لْکافِریِنَلِ اللُّهُ یَجعَْلَ لَنْ: که است این اسلام شعار و دستور

 پیشرفت و تولید و کار با جز پیام این امروزه آیا. است نداده قرار[ تسلُّطى] راه کافران براى مؤمنان،

 2مِنیِنَ؛للِْمُؤْ وَ لِرسَُولِهِ وَ العِْزَّةُ للُِّهِ وَ: گویدمى اسلام است؟ تحقق قابل صنعت و علم عرصه در بیشتر

جهان در آیا. است مؤمنان آنِ از و او پیامبر آنِ از و خدا آنِ از عزت  

________________________________________ 

141 ،(4)نساء .1 . 
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8 ،(63) منافقون .2 . 

﴾189 صفحه ﴿  

 فقط اگر باشند؟ عزیز مسلمانان و مؤمنان که داشت انتظار توانمى کارى بى و عارى بى و تنبلى با امروز

 جوامع و مسلمانان باید که دانست خواهیم بگیریم، نظر در اسلام و قرآن دستورات از را آیه دو همین

 کوچك براى نباشند مجبور تا کنند تلاش آورى فن و صنعت و تولید و علم عرصه در روز و شب اسلامى

 راه کردن هموار ضمن و کنند دراز خدا دشمنان و کفار سوى به نیاز دست خود هاى نیازمندى ترین

بگذارند پا زیر نیز را خویش عزت خود، بر آنان تسلط . 

 تحقیق به خداوند خواسته تحقق و الهى امر امتثال قصد به و آیه دو این عملى تحقق براى کسى اگر

 الله الى تقرب و عبادت عین که نیست دنیازدگى تنها نه این آورد، روى تولید و کار به و پرداخت علمى

 نای اسلام نظر که حالى در کند متهم کارى بى و تنبلى تبلیغ و ترویج به را اسلام تواندمى کسى چه. است

 در آن جزء نُه که است جزء ده عبادت همانا 1الْحَلالِ؛ طَلَبُ مِنْها تِسعَْةٌ اَجْزاء عَشَرَةُ العْبِادَةَ اِنَّ: که است

 کسب براى که را اداره و کارخانه و مزرعه در کار اسلام آرى،. است برآمدن حلال روزى جستجوى

شود انجام فرزند و زن بر توسعه و زندگى اداره منظور به درآمد  

داند نه طلب دنیا و فریفته دنیا شدنعبادت مى  ، ! 

هاى غلط ما و یا احیاناً نوع نگاه ما به دنیا و نیت و انگیزه  اگر اشکال و ایرادى هست در فهم و برداشت

و تولید است؛ وگرنه در صورتى که اسلام را درست بفهمیم و بعد هم درست به آن عمل کنیم،  ما در کار
 .خواهیم دید که خیر و سعادت دنیا و آخرت ما را تضمین خواهد کرد.462

 
6، روایت 3، باب 77، ج بحار الانوار .1 . 

 

 

 رابطه دنیا و اخرت باهم

                                                             
  462درسهایی از ایه الله مصباح یزدی
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 شباهت ها

زندگی این جهان و حیات اخروي وجود دارد. برخی از این بدون شك اشتراکات و مشابهت هایی بین 

شباهت ها عبارتند از: حقیقی و واقعی بودن هر دو زندگی؛ آگاهی انسان به خود و تعلقات خویش؛ اصل 

وجود لذت و رنج، سرور و اندوه، سعادت و شقاوت؛ وجود غرایز حیوانی و غرایز ویژه انسان؛ زیستن 

[ حاکمیت قانون علیت و نیازمندي هر چیزي که هستی 1و اعضا و جوارح؛] انسان با بدن و اندام کامل

2عین ذات آن نباشد به علت، در دنیا و آخرت.] ] 

 تفاوت ها

همانگونه که شباهت هایی بین زندگی این جهان و حیات اخروي وجود دارد، تفاوت هاي مهمی نیز میان 

م بسیار متفاوت اند. برخی از تفاوت هاي آن دو آن دو هست. به عبارت دیگر عالم دنیا و آخرت دو نظا

 :عبارت است از

 گذرگاه و قرارگاه .1

دنیا گذرگاه است و هر گذرگاه به قرارگاهی فرجام می پذیرد. جهان طبیعت همواره در حال کوشش و 

 [ و حرکت سمت و سویی به نام هدف را تعقیب می کند و وقتی به3پویایی و حرکت از قوُّه به فعل است]

[. دنیا چون 4«]یا قَومِْ إِنَُّماَ هَذِهِ الْحَیاةُ الدُُّنْیا مَتاَعٌ وَإِنَُّ الآخِرَةَ هِی دَارُ الْقَرَارِ»هدف رسید ثابت می شود: 

[؛ 5«]یسْأَلُونَك عَنِ السَُّاعَةِ أَیانَ مُرْساَهاَ»است: « قیامت»کشتی پرجوش و خروشی است که لنگرگاه آن 

ار و ثبات می رسداین کاروان کی به دار قر . 

أیها النُّاس، إنُّما الدُّنیا دار مَجاز، و الاخرة دار قرار، فخذوا من ممرُّکم »امیرمؤمنان)ع( می فرماید: 

فإنُّ الدُّنیا لم تخلق لکم دار مُقام، بل خُلِقت لکم مجازاً لتزوُّدوا منها »[؛ همچنین فرمود: 6«]لمقرُّکم

7«. ]الأعمال إلی دار القرار ] 

تَبْتغَُونَ عَرَضَ الْحیَاةِ الدُُّنْیا فعَِنْدَ اللَُّهِ مَغاَنِمُ »معرُّفی کرده است: « عَرَض»را به عنوان  «دنیا»قرآن 

[، حال آن که جهان بینی 9«]أْخُذُونَ عَرَضَ هذََا الأدْنَی»َ[ دنیاطلبان متاع پست دنیا را می گزینند: 8«]کثیِرَةٌ
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رَبَُّنَا آتنِاَ فِی الدُُّنیْا حَسنََةً وَفِی »...ات آخرت است. و دنیاشناسی قرآن جمع بین حسنات دنیا و حسن

10«]الآخِرةَِ حَسنََةً وَقنِاَ عذََابَ النَُّارِ ] 

واژه هاي جوهر و عَرَض که در علوم عقلی رایج است از همین ریشه لغوي گرفته شده است. لغت و 

رَض می خواند. قرآن کریم درباره عرف به چیزي که اصیل است جوهر اطلاق کرده و چیز ناپایدار را عَ

دنیا اصطلاح عَرَض را به کار گرفته تا بفهماند دنیا همچون عکسی است که اصلی دارد و انسان نباید به 

باقی است و « ما عند الله»عکس دل ببندد؛ بلکه باید به صاحب عکس دل بست. متاع دنیا رفتنی است و 

[ و انسان 11«]ماَ عِنْدَکمْ ینْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَُّهِ باَقٍ»پس «. ه مغانمعنداللُّ»نزد خدا غنیمت هاي فراوانی است: 

چون با مرگ از بین نمی رود و باقی است نیازمند متاع باقی و کالاي جاوید است و آن فقط نزد 

12خداست.] ] 

 نظام اعتباري و حقیقی .2

قیقی منتهی گردد. زندگی دنیا مجموعه اي قرآن نظام دنیا را اعتباري دانسته که سرانجام باید به نظام ح

از قراردادها است که با پایان پذیرفتن عمر بشر پایان می پذیرد و انسان وارد نظام فردي حقیقی می 

گردد. در این دنیا افراد در سعادت و شقاوت یکدیگر شریك و مؤثرند و به همین دلیل مسئولیت و 

واهد گناهی مرتکب شود دیگران باید مانع او گردندسرنوشت مشترك نیز وجود دارد و اگر کسی بخ . 

إن قوما رکبوا سفینة فی »رسول اکرم)ص(سرنوشت مشترك در این جهان را ضمن مثََلی بیان کرده اند: 

البحر و اقتسموا فصار کل واحد منهم موضعه فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا ما تصنع قال هو مکانی أصنع 

13«]دیه نجا و نجوا و إن لم یأخذوا علی یدیه هلك و هلکوابه ما شئت فإن أخذوا علی ی ] 

ولی در آخرت سرنوشت مشترك و جامعه یعنی ترکیب افراد به گونه اي که سرنوشت ها را به هم گره 

وَلَقدَْ »بزند، وجود ندارد. در نظام جدیدِ معاد، هر فردي از دیگران بیگانه است. قرآن می فرماید: 

نَ ي کماَ خلََقْنَاکمْ أَوَُّلَ مَرَُّةٍ وَتَرَکتُمْ ماَ خَوَُّلنْاَکمْ ورََاءَ ظُهُورِکمْ وَماَ نَرَي مَعَکمْ شُفَعَاءَکمُ الَُّذِیجئِتُْمُوناَ فُرَادَ

رین [؛ این آیه از جامع ت14« ]زعََمتُْمْ أَنَُّهُمْ فیِکمْ شُرَکاءُ لَقَدْ تَقطََُّعَ بیَنَکمْ وضََلَُّ عنَْکمْ مَا کنتُْمْ تَزعُْموُنَ

آیاتی است که نشئه دنیا و قیامت را در کنار هم بازگو می کند و نظام اعتباري دنیا را به نظام حقیقی 

15آخرت منتهی می داند.] ] 
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زندگی انسان در قیامت فردي است؛ نه اجتماعی؛ یعنی هر فردي به تمام نیازمندي هاي خویش که 

چ امري به دیگري نیاز ندارد و دانش هایی هم [ و در هی16فرآورده هاي دنیایی اوست، دسترسی دارد]

که به منظور تأمین نظام اجتماعی در دنیا نقشی دارند در آن روز بی رنگ و بی اثر می باشند؛ زیرا تمام 

لوازم زندگی و امکانات آن از مسکن، خوراك، پوشاك و دیگر شئون لازم آماده است و حاجتی به 

ل خانوادگی از قبیل تولید و مانند آن مطرح است، نه امور اجتماعی تحصیل آن نیست؛ از این رو، نه مسائ

از قبیل تعاون و توزیع کار و مبادلات و معاملات مطرح می شود. هر مقصودي از پیش تهیه شده و هر 

17«.]کلُُّ امْرِئٍ بِماَ کسَبَ رَهیِنٌ»مقصدي قبلاً تأمین شده و هرکسی در گرو کشته هاي خویش است:  ] 

خار است، خود کشته اياگر بار   

18و گر پرنیان است، خود رشته اي] ] 

در قیامت انسان ها در حالی که جمع اند تنها و فردند و با اینکه همه حضور دارند، هر یك از دیگري 

جدا و از دیگران گسسته است؛ به طوري که نه او مسئول آنهاست، نه آنان مسئولیت او را به عهده 

ن را می برد، نه آنان بارگران او را حمل می کنند؛دارند، نه او بار دیگرا وَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَي...  ...» 

[»19 ] 

فَإِذَا نُفخَِ فِی [ »20قیامت، هم روز جمع است، هم روز فصل، لذا همگان حاضرند، ولی از یکدیگر جدایند؛]

[ با این تفاوت که در جمع 22جا گرد هم زیستن هست،][ در آن21«.]الصُُّورِ فلَا أَنْسَابَ بَینَهُمْ یومَْئِذٍ...

نیکوکاران انس و الفت و صفا و صمیمیت برقرار است، ولی در میان بدکاران تنفر و بیزاري از یکدیگر و 

23ناسزاگویی حکم فرماست.] ] 

 فرصت تغییر .3

یا امکان توبه و در این جهان امکان تغییر دادن خود و سرنوشت خود هست، ولی در آنجا نیست. در دن

تحصیل توحید است، اما چنین فرصتی در آخرت نیست. زیرا فرصت یا به توبه است یا به فدیه، یا به 

24شفاعت است یا به کفالت، و همگی در سراي آخرت منتفی اند.] ] 

 حیات ناب .4
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هر و در این دنیا مرگ و زندگی به هم آمیخته، ولی آن جهان سراپا زندگی است. زمین آخرت، جوا

سنگریزه و درخت و میوه آن جهان همگی حیات دارند و آتش آن هم داراي ادراك است. قرآن کریم 

25«.]ومََا هذَِهِ الْحیَاةُ الدُُّنیْا إِلا لَهْوٌ وَلعَِبٌ وَإِنَُّ الدَُّارَ الآخِرَةَ لَهِی الْحیَوَانُ لَوْ کانُوا یعْلَموُنَ»می فرماید:  ] 

 لذت و رنج خالص .5

و لذایذ دنیا با غم آمیخته است و غم هاي دنیا نیز عذاب صرف نیست. در دنیا نشاط محض و نعمت ها 

غم صرف متصور نیست؛ ولی در قیامت، این دو از یکدیگر جدایند؛ زیرا در جهنُّم، نشانی از رحمت 

می [، و در آخرت، بهشتی ظهور 26«]دار لیس فیها رحمة»نیست؛ چنان که امیرمؤمنان )ع( می فرماید: 

28«.]لا یمَسُُّناَ فیِهَا نَصَبٌ وَلا یمَسُُّنَا فِیهَا لغُُوبٌ[: »27کند که هیچ رنج و ناگواري در آن نیست] ] 

 کشت و درو .6

این جهان جایگاه بذرافشانی و آخرت هنگامه بهره برداري و درو کردن است. جهان ظرف تکلیف است 

[ امیرمؤمنان 29شش و تکلیفی راه ندارد.]و آخرت دار پاداش و کیفر محض که در کنارش کار و کو

30«]فإنُّ الیوم عمل و لا حساب و إنُّ غداً حساب و لا عمل»علی)ع( می فرماید:  ]. 

به بیان دیگر عالَم طبیعت، محدوده آزمون است و هیچ چیز در این جهان، بدون امتحان نیست. هر چه 

سایش، حوادث تلخ یا شیرین، همگی آزمون در این نشأه به انسان برسد، خواه درد و رنج یا رفاه و آ

31اِلاهی است.] ] 

[ سرسبزي 32؛]«إِنَُّا جَعلَْنَا مَا علََی الأرْضِ زِینَةً لَهاَ لنِبَلُْوَهُمْ أَیهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ً»خداي سبحان می فرماید: 

33زمین براي آزمودن شکر است و پژمردگی آن، براي آزمون صبر.] ] 

وَاعلَْمُوا أَنَُّماَ أمَْوَالُکمْ »چیزي جز فتنه و امتحان نیست: « فرزند»و « مال»کند که  قرآن کریم تصریح می

وَلنَبَْلُوَنَُّکمْ بِشَیءٍ »[ پس، همان گونه که نداشتن یا نقص مال، فتنه و آزمون است: 34«.]وَأَوْلادُکمْ فتِنَْةٌ...

[، داشتن یا زیادي مال نیز فتنه و آزمایش 35«]نْفُسِ وَالثَُّمَراَتِ...مِنَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمْوَالِ وَالأ

 .است
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 قطع اسباب طبیعی .7

نظام این جهان، نظام ظاهر و حکومت اسباب و علل طبیعی است؛ اما آنجا ظرف ظهور ملکوت خدا و 

ام علُّی و مشیت مطلقه الهی است. در آن نظام علل و اسباب طبیعی همه قطع می شود، گرچه اصل نظ

معلولی در آن حکم فرماست زیرا آن جا نیز اکرام الهی، سبب راه یافتن به بهشت و قهر خداوند مایه 

 .سرنگونی در دوزخ است

در آن عالم علوم تجربی و مانند آن عملکردي ندارند؛ نه حاجت به هندسه مهندسان است، نه نیاز به 

ختمان در آن روز مطرح است، نه جریان درمان طب پزشکان؛ زیرا نه جریان راه سازي و احداث سا

بیماران و علاج مرضی در آن عالم موضعی دارد. لذا رفته رفته این سلسله دانش ها از یاد دانشمندان 

علوم تجربی زائل می شوند، ولی علم توحید و وحی و نبوت و قیامت و سایر مسائل الهی که در دنیا 

از دنیا به آخرت منتقل شده و شکوفا می شود؛ زیرا در این  فراهم شده است، همراه با روح انسانی

از »مسائل هر چه به عنوان علم بود، به عین می آید و هر چه در گوش بود، به آغوش کشیده می شود: 

36«.]علم به عین آمد و از گوش به آغوش ] 

تواصوا »به عنوان این تحلیل عمیق درباره انواع علوم، همان است که محی الدین عربی در رساله اي 

براي معاصرش امام رازي نوشت و او را به تحصیل علومی نظیر مبدأ و معاد از راه شهود، نه « بالحقُّ

مفهوم حصولی، تشویق کرد که نه تنها بعد از مرگ از بین نمی روند، بلکه شکوفاتر و مشهودتر می 

37]گردند؛ بر خلاف دانش هاي مادي که براي پس از مرگ موضعی ندارند. ] 

در آن روز معلوم خواهد شد که نظام علُّی و معلولی به دست خداست و بنا به فرموده امیرمؤمنان)ع(: 

[. در آن روز روشن می شود که سبب ساز و سبب آفرین کیست و 38«]کلُّ قائم فی سواه معلول»

بسان هرگونه علتی غیر او، مجراي فیض وي قرار می گیرد. سرچشمه حیات بخش خداست و دیگران 

ابزار آب رسانی و مجاري آبند که از خود آبی ندارند. قرآن می فرماید: در آن روز خواهند فهمید که 

إِذْ تبََرَُّأَ الَُّذِینَ اتُُّبعُِوا مِنَ الَُّذِینَ اتَُّبعَُوا وَرَأَوُا العْذََابَ وَتَقَطَُّعَتْ بِهِمُ »اسباب و علل مادُّي همه منقطع است: 

از وسیله هاي دنیایی و دسیسه هاي ابلیسی خبري نخواهد بود؛ زیرا در منطقه ظهور [ دیگر 39«]الأسبْاَبُ

40قدرت غیبی نه مجالی براي دستاویز طبیعی است و نه فرصتی براي دست آوردهاي شیطانی.] ] 
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 ضعف و قوت ادراك .8

سان در آن در این جهان ادراکات و شناخت ها ضعیف تر و از وراي حجاب ها و پرده هاست؛ اما درك ان

جهان بسی شدیدتر و نیرومندتر است. به عبارت دیگر، پرده ها و حجاب ها از برابر انسان برداشته 

لَقدَْ کنْتَ فِی »شده و انسان با بینش دورنگر حقایق را درك می کند، چنان که قرآن کریم می فرماید: 

42[.]41«]مَ حَدِیدٌغَفلَْةٍ مِنْ هذََا فَکشَفنَْا عنَْك غِطاَءَك فبََصَرُك الیْوْ ] 

 دلزدگی و دلبستگی .9

در این جهان، انسان حالت گم کرده اي را دارد که در پی گم شدة خویش است و آنچه را می یابد، می 

پندارد که آن را یافته است و به آن دل خوش می کند؛ اما پس از چندي احساس می کند که آن نیست و 

ی رود. اما در جهان آخرت، مؤمن به آنچه در اعماق فطرت لاجرم خسته و دلزده در پی چیز دیگر م

خویش دلبستگی داشته و گم شدة واقعی او بوده، یعنی حیات جاوید در جوار رب العالمین رسیده است 

در »و به هیچ وجه خستگی و ملال و دلزدگی برایش پیدا نمی شود. قرآن کریم در این باره می فرماید: 

[ از همین رو بهشتیان تا ابد در 43«]لب دگرگونی )و وضع جدید( نیستند.آنجا )بهشت( انسان ها طا

بهشت به سر می برند و دلزده نمی شوند. افزون بر آن، هر چه بخواهند، به اراده الهی، برایشان پیدا می 

44شود و آرزوي آنچه ندارند، آزارشان نمی دهد.] ] 

 تزاحم و عدم تزاحم .10

ع است و از همین رو در دنیا گاهی اراده انسان به مراد نمی رسد؛ ولی در زیرا دنیا جاي تزاحم و تمان

[ زیرا اراده آن ها 45؛]«لَهُمْ فِیهَا مَا یشَاءُونَ...»آخرت، بهشتیان هر چه طلب کنند، برایشان حاصل است: 

46در طول علل قریبه و موثر است.] ] 

 تقابل دنیاطلبی و آخرت گرایی

امکان پذیر است، چنان که اولیاي الهی دنیا را وسیله رسیدن به اهداف  گرچه جمع بین دنیا و آخرت

والاي اخروي می دانستند؛ امُّا به حسب عادت و مشاهده، گرایش به یکی از آن دو مایه دوري از دیگري 
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إنُّ الدُّنیا و الاخرة عدُوُّان متفاوتان، و سبیلان »خواهد بود، بر این پایه امیرمؤمنان)ع( می فرماید: 

ختلفان، فمن أحبُّ الدُّنیا و تولُّاها أبغض الاخرة و عاداها، و هما بمنزلة المشرق و المغرب و ماش بینهما؛ م

[. آن حضرت در خطبه اي رسول خدا)ص(را 47«]کلُّما قربُ من واحد بعَُدَ من الاخر، و هما بعدُ ضرُّتان

نُّ اللُّه سبحانه أبغض شیئاً فأبغضه، و عُرضت علیه الدُّنیا فأبی أن یقبلها، و علم أ»چنین وصف می فرماید: 

حقَُّر شیئاً فحقُّره، و صغُّر شیئاً فصغُّره و یکون السُّتر علی باب بیته فتکون فیه التُّصاویر فیقول: یا فلانة 

[؛ دوستی دنیا زمینه آغاز 48«]لإحدي أزواجه غیبُّیه عنُّی، فإنُّی إذا نظََرتُ إلیه ذکرت الدُّنیا و زخارفها

ت. دنیا محبوبی دروغین است و در آخرت همه پیوندهاي دروغین گسسته خواهد انحراف و لغزش اس

 .شد

در مقابل برخی از مردم سرمایه، فرزند، زر و زیور دارند؛ اما از مراتب تقوا بیگانه اند و در درون و 

و با بیرونشان اثري از پارسایی به چشم نمی خورد. پارسایانی نیز هستند که از مال دنیا بی بهره اند 

تهیدستی روزگار می گذرانند. قرآن حکیم حال هر دو گروه را تصویر کرده، در حقُّ دسته اوُّل می 

 أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ فلَا تُعْجبِْك أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَُّماَ یرِیدُ اللَُّهُ لیِعذَُِّبَهُمْ بِهَا فِی الْحَیاةِ الدُُّنیْا وَتَزْهقََ»فرماید: 

ومََنْ یتَُّقِ اللَُّهَ یجعَْلْ لَهُ »[ و درباره آخرت جویان پارسا و از دنیا گذشتگان می فرماید: 49«]کافِرُونَ

قَدْ جعََلَ اللَُّهُ لِکلُِّ مَخْرَجاً * وَیرْزُقْهُ مِنْ حَیثُ لا یحْتَسِبُ وَمَنْ یتَوَکلْ عَلَی اللَُّهِ فَهوَُ حَسبُْهُ إِنَُّ اللَُّهَ باَلِغُ أمَْرهِِ 

50«]قَدْرًاشَیءٍ  ] 

انسان پرهیزکار در هیچ کار و اندیشه اي به بن بست نخواهد رسید؛ چه در مسائل اقتصادي و چه در  

مسایل علمی، سیاسی، نظامی و.... انسان وارسته و پرهیزکار گاهی مشکل علمی خود را از لابه لاي 

است، یا در حین مطالعه به « تَسِبُمِنْ حیَثُ لا یحْ »پرسش و پاسخ دیگران حلُّ می کند و این همان رِزق 

 .معارف بلندي دست می یازد که در کتاب ها و نوشته هاي رایج نیست

وَلوَْ أَنَُّهُمْ آمنَُوا وَاتَُّقَوْا لَمثَُوبَةٌ مِنْ »خداوند در قرآن گروه اول را پیروان شیطان معرُّفی کرده چنین فرمود: 

* یا أَیهَا الَُّذیِنَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُْرْناَ وَاسْمعَُوا وَللِْکافِرِینَ عَذَابٌ  عنِْدِ اللَُّهِ خیَرٌ لَوْ کانُوا یعلَْمُونَ 

51«]أَلِیمٌ ]. 

از نظر قرآن دنیاطلبی کوته بینی است. آنان که به دنیا دل خوش کرده اند و از هر سو به چپاول و 

ینان نمی دانند که زندگی دنیا، در برابر آخرت متاع یغماگري آن اشتغال دارند سخت در اشتباهند. ا
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ناقابلی بیش نیست. وقتی جهان بینی و جهان شناسی انسان در ظاهر پدیده هاي دنیا خلاصه شود و 

درباره سراي دیگر نیندیشد، بلکه به طور کلی گاهی از آن غافل باشد، اصلًا نمی داند که نظام آخرت، 

نظامی دیگر است و علل و ابزار طبیعی و زر و زیورهاي آن در معاد اثري ندارند و به طور کلی از آنها 

 [گسسته خواهد شد463.]52

 :پی نوشت ها

523، ص 2شهید مطهري، مجموعه آثار، ج  [1] . . 

89، ص 4آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج  [2] . . 

88و  87همان، ص  [3]. . 

ندك و ناچیز است و همانا آخرت سراي قرار و ثبات است. زندگی دنیا متاع ا39مؤمن )غافر(:  .[4] . 

. از تو )اي پیامبر( می پرسند ساعت ظهور قیامت کی است؟ به عبارت دیگر: کشتی 187اعراف:  .[5]

 دنیا کی لنگر انداخته و می آرامد، سرنشینانش پیاده شده و به مقصد اصلی خود می رسند؟

اه و معبر و آخرت قرارگاه و مقرُّ است پس از گذرگاهتان توشه . دنیا گذرگ203نهج البلاغه، خطبه  [6]

 .اي براي قرارگاهتان بردارید

. دنیا براي شما به عنوان سراي ثبات و قرار آفریده نشده، بلکه آفریده شد تا 132همان، خطبه  [7]

نیدعبورگاه باشد و از آن زاد و توشه و کردار صالح جهت سراي قرار و ثبات )آخرت( فراهم ک . 

؛ شما متاع ناچیز دنیا را می جویید، در حالی که نزد خدا غنیمت هاي بی شمار وجود دارد94نساء:  .[8] . 

169اعراف:  [9] . 

                                                             

98، شماره  1392مرداد و شهریور سال   معارف  مجله   

  463رابطه دنیا و آخرت از منظر قرآن و حدیث

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
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تریدون عرَض الدُّنیا و اللُّه یرید الاخرة و اللُّه عزیز حکیم( سوره انفال، »؛ نیز: 201ـ  200بقره:  [10]

و خدا براي شما سراي ابدي و نعمت جاودانی آخرت را. خدا  ؛ شما متاع ناچیز دنیا را می خواهید67آیه 

 .مقتدر است و کارش همه از روي حکمت

96نحل:  [11] . 

85و 84، ص 4آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج  .[12] . 

 

 

 

. گروهی سوار کشتی شدند و کشتی در دریا به راه افتاد. براي 294، ص2مجموعة ورام، ج .[13]

تعیین شد و همه در جاي خود قرار گرفتند. ناگاه یکی از مسافران در جاي خود مشغول هرکس مکانی 

سوراخ کردن کشتی شد. از او پرسیدند چه می کنی؟ ) چرا کشتی را سوراخ می کنی؟( پاسخ داد: این 

جایگاهِ خودم است و ربطی به شما ندارد. آنگاه اگر دستش را گرفته و مانع کارش می شدند هم خود 

ن به سلامت می بردند و هم او را نجات می دادند؛ در غیر این صورت سرنوشتی جز هلاکت در انتظار جا

 .هیچیك نبود

همانا شما تك تك براي حساب نزد ما باز خواهید آمد، بدان گونه که . »94سوره انعام، آیه  [14]

خواهید افکند و بین شما و نخست شما را آفریدیم و آنچه از مال و جاه به شما دادیم همه را پشت سر 

 .«آنها جدایی خواهد افتاد و همه نابود خواهند گشت

89، ص4آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج [15] . 

20مزمل:  .[16] . 

21حدید:  .[17] . 

30شاهنامه فردوسی، ص [18]  
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164انعام:  [19]. . 

561، ص 4آیت الله جوادي آملی، سرچشمه اندیشه، ج  .[20] . 

هنگامی که طلیعه قیامت ظاهر شود، هیچ گونه پیوند نسبی بین افراد نیست. »101مؤمنون:  .[21] ». 

38؛ اعراف: 47حجر:  .[22] . 

223 – 218، ص 1شهید مطهري، مجموعه آثار، ج  .[23] . 

68و  67ص  15آیت الله جوادي آملی، تسنیم، ج .[24] . 

[25]. « 64؛ عنکبوت: «استهمانا خانة آخرت تنها خانه اي است که زنده  . 

27نهج البلاغه، نامه  .[26] . 

56آیت الله جوادي آملی، دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه، ص  .[27]  

35فاطر:  .[28] . 

22، ص8آیت الله جوادي آملی، تسنیم، ج .[29] . 

58، ص 8الکافی، ج  .[30]  

46لبلاغه، صآیت الله جوادي آملی، دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج ا .[31] . 

7کهف:  .[32] . 

48آیت الله جوادي آملی، دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه، ص  .[33]  

28انفال:  .[34] . 

155بقره:  .[35] . 

 .دیوان اشعار سنایی غزنوي .[36]

565و  564ص  4آیت الله جوادي آملی، سرچشمه اندیشه، ج  .[37] . 
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186نهج البلاغه، خطبه  .[38] . 

؛ هنگامی که پیشوایان باطل از پیروان خود بیزاري جویند و عذاب خدا را مشاهده 166بقره:  .[39]

 .کنند و هرگونه وسیله و اسباب از آنان قطع شود و هیچ رابطه مادي برجاي نماند

90، ص 4آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج  .[40] . 

22ات تیزبین است ق: ما اکنون پرده را از تو برگرفتیم، پس دیده  .[41] . 

524و  523، ص 2و: همو، مجموعه آثار،ج 152، ص 7شهید مطهري، یادداشت ها، ج  .[42] . 

108کهف:  .[43] . 

524، ص 2شهید مطهري، مجموعه آثار، ج  .[44] . 

16فرقان:  .[45] . 

57آیت الله جوادي آملی، دنیاشناسی و دنیاگرایی در نهج البلاغه، ص  [46]. . 

. دنیا و آخرت، دو دشمن ناهماهنگ و دو راه جداي از یکدیگرند؛ 103البلاغه، حکمت نهج  .[47]

کسی که دنیا را دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن داشته و به آن دشمنی کرده است. آن 

دو مانند خاور و باختر هستند که رونده بین آنها هر چه به یکی نزدیك شود از دیگري دور می گردد. 

ا و آخرت اختلافشان به دو زن می ماند که یك شوهر داشته باشند که هرگز با یکدیگر سازگار دنی

77، ص 4نشوند. آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج  . 

. دنیا به رسول گرامی)ص(پیشنهاد شد، او از پذیرش آن امتناع ورزید و 160نهج البلاغه، خطبه  .[48]

را دشمن داشته او هم آن را دشمن داشت و خداوند چیزي را خوار دانست که خداوند سبحان چیزي 

دانسته او هم آن را خوار دانست و خداوند چیزي را کوچك شمرده او هم آن را کوچك شمرد؛ بر درَِ 

خانه اش پرده اي که در آن صورت ها نقش شده آویخته بود پس به یکی از همسرانش فرمود: این 

ن؛ زیرا وقتی به آن می نگرم دنیا و آرایش هاي آن را به یاد می آورمپرده را از نظر من پنهان ک . 
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. مبادا تو از کثرت اموال و اولادشان در شگفت آیی. خدا می خواهد آنان را به وسیله 55توبه:  .[49]

همان مال و فرزند در زندگی دنیا به عذاب افکند و ساعت مرگ نیز جان آنان ابدان آنها را رها کند در 

تی که کافرندحال . 

. هرکس پارسا و خدا ترس باشد خدا راه بیرون شدن از گناهان، بلا و حوادث سخت 3ـ  2طلاق:  .[50]

را بر او می گشاید، و از جایی که گمان نمی برد به او روزي عطا می کند و هر که در هر امر بر خدا توکل 

 و قدر چیز هر براي و است روان و نافذ عالم ٴکند خدا او را کفایت خواهد کرد، که خدا امرش بر همه

است داشته مقرُّر اي اندازه . 

103ـ  102بقره:  .[51] . 

.[52] 84 -81، ص 4آیت الله جوادي آملی، معاد در قرآن، ج  . 
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 درختکاري

 و أنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأنبتَنا فیِها مِن کُلِّ زَوجٍ کَریمٍ 

پیامبرصلى الله علیه وآله: النَّظَرُ فی ثَلاثَةِ أشیاءٍ عِبادَةٌ: النَّظَرُ فِی وَجهِ الوالدَِینِ و فِی المُصحَفِ و فِی 

 البَحرِ؛)29(

 امام علىعلیه السلام: النَّظَرُ إلَى الخُضرَةِ نُشرَةٌ؛)31(

 نگاه کردن به سبزه موجب شادابى است.

پیامبرصلى الله علیه وآله: ما مِن مُسلِمٍ یَغرسُِ غَرسَاً أویزرَعَُ زَرعاًَ، فیَأکُلُ مِنهُ إنسانٌ أوطیَرٌ أوبَهیمَةٌ إلاُّ 

 کانَت لَهُ بِهِ صدََقَةٌ؛)428(

چارپایى از آن بخورد، براى او صدقه اى بکارد و انسان یا پرنده یا هر مسلمانى درختى بنشاند یا کِشته

شود.محسوب مى  

پیامبرصلى الله علیه وآله: مَن نَصَبَ شَجَرَةً و صبََرَ عَلى حِفظِها والِقیامِ علَیَها حَتُّى تثُمِرَ کانَ لَهُ فی کُلِّ شَىءٍ 

 یُصابُ مِن ثَمَرِها صدََقَةٌ عِندَاللَّهِ؛)485(

هر کس درختى بکارد و در نگهدارى آن بکوشد تا میوه دهد، در برابر هرچه از آن میوه به دست آید، 

 پاداشى نزد خدا خواهد داشت.

17-. پیامبرصلى الله علیه وآله: إن قامَتِ السَّاعَةُ و فِی یدَِ أحَدِکُم فَسیلَةٌ، فإنِ استَطاعَ أنْ لایَقومَ حَتُّى 

 یغَرِسَها، فَلیغَرِسْها؛)486(

چنانچه بتواند برنخیزد تا آن را بکارد، باید آن  اگر قیامت فرا رسد و در دست یکى از شما نهالى باشد،

 را بکارد.

file:///J:/books/www.hadith.net/persian/products/books/ayene%20yadha/yad-fr-02.htm%23039
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18-. پیامبرصلى الله علیه وآله: ما مِن رَجُلٍ یغَرِسُ غَرساً إلاُّ کتََبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الأجرِ قدَرَ ما یَخرُجُ مِن ثَمَرِ 

 ذلِكَ الغَرسِ؛)487(

آید، در نامه اعمال او پاداش اى که از آن درخت به دست مىهر که نهالى بکارد، خداوند به مقدار میوه

نویسد.مى  

 19-. امام صادقعلیه السلام: لاتَقطعَُوا الثِّمارَ فیََبعَثَ اللَّهُ علَیَکُم العذَابَ صَبًّا؛)488(

ریزد.درختان میوه را قطع نکنید که خداوند بر شما عذاب فرو مى  

 20. امام صادقعلیه السلام: اِزرَعُوا و اغرسُِوا وَاللَّهِ ما عَمِلَ النُّاسُ عَمَلًا اَجَلَّ و لاأطیَبَ مِنهُ؛)489(

 زراعت کنید ودرخت بکارید که بخدا قسم هیچ عملی بزرگتر وپاك تر از آن نیست

درخت را براي انسان آفرید لذا باید انسان درخت بکارد وآن را آبیاري کند  امام صادق ع فرمود:خداوند

{86ص3ودر حفظ آن بکوشد.}بحار ج  

بسیاري از پیامبران و امامان معصوم )ع( ما کشاورز و باغدار بودند و خود با دست خود به کاشت و 

نی که خداوند به آن امر برداشت درختان اقدام می کردند و به این وسیله در عمران و آبادانی زمی

فرموده، اهتمام می ورزیدند، مثلًا حضرت علی)ع( چندین نخلستان را با دست مبارك خود احداث کرد و 

  .ع( در کاشت درختان و کشت و زراعت حتی در گرماي تابستان، کوتاهی نمی فرمود)یا امام محمد باقر 

تجارت، به کشت درختان و زراعت اقدام می  پیامبر عظیم الشان اسلام )ص( نیز علاوه بر دامداري و

فرمود و در حفظ درختان، حتی در جنگ با دشمنان و اشغال سرزمین آنها، به سربازان اسلام تاکید می 

 فرمود

file:///J:/books/www.hadith.net/persian/products/books/ayene%20yadha/yad-fr-03.htm%230497
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 اهمیت درخت و درختکاري در اسلام

 چهاردهم اسفندماه به نام روز درختکاري و هفته اي به نام هفته منابع طبیعی نامگذاري شده است .

اي است سرشار از نظیر قدرت پروردگار است . سورهبیدل خداشناسی و نشانه بیدرخت آیت بی

 شود .صورتهاي مختلف واشکال متفاوت دیده می آیات توحید و یکتاپرستی که در کتاب طبیعت به

 هاي گرانبهاي خدا در زمین است و به دلیل نقش حیاتی که در زندگی تمامی موجوداتدرخت از نعمت

 .زنده به خصوص انسان دارد، در اسلام مورد توجه خاص قرار گرفته است

بار و با معانی مختلف تکرار شده است. از ابتداي اسلام بزرگان دین بر  27در قرآن کریم این کلمه 

 .اندکاشت درخت سفارش کرده و فضیلت بسیاري براي آن بیان داشته

اگر قیامت بر پا شد و در دست »رختکاري، می فرمایند: پیامبر گرامی اسلام )ص( در اهمیت درخت و د

 (1« )یکى از شما نهالى بود، اگر کمى پیش از قیامت توانست آن را بکارد، حتما این کار را انجام دهد.

هر کس درختى بنشاند و به ثمر بنشیند، خدا به اندازه اى » فرمایند: رسول خدا در سخن دیگري می

 (2« )د به او پاداش مى دهد.که میوه از آن فراهم آی

درخت براى او )انسان( آفریده شده و او مکلُّف   »فرمایند: در همین زمینه امام صادق علیه السلام می

 (3« )است که آن را در زمین بنشاند و آب دهد و به آن رسیدگى نماید.

این : » فرمایدد، میامیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در وصیتی که نسبت به اموال شخصی خود دار

دستورى است که بنده خدا على بن ابى طالب، امیر مؤمنان نسبت به اموال شخصى خود، براى خشنودى 

واسطه آن او را وارد بهشت کرده، آسوده اش گرداند.... و با کسى که این خدا داده است، تا خداوند به

تنها از میوه و درآمدش بخورند و انفاق  اموال در دست او است شرط مى کنم که اصل مال را حفظ کرده،

کنند، ... و هرگز نهالهاى درخت خرما را نفروشند، تا همه این سرزمین ]یکپارچه[ زیر درختان خرما قرار 

 (4« )گیرد به نحوي که راه یافتن در آن دشوار باشد.
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نامه فباغی که داشت وق فرماید که حضرت زهرا سلام الله علیها براي هفتامام باقر علیه السلام نقل می

نوشت و تولیت آن را به حضرت علی علیه السلام و سپس امام حسن و امام حسین علیهما السلام و نسلی 

 (5بعد از نسل سپرد و مقداد و زبیر را نیز براي این امر شاهد گرفت. )

یت . اهمدر منابع روایی اسلام ضمن سفارش به کاشت درخت از قطع آن نیز به شدت نهی شده است

کرد که در صورت این مسئله به حدي است که رسول خدا)ص( همواره به رزمندگان اسلام سفارش می

 (6پیروزي بر دشمن نکاتی را مد نظر قرار دهند از جمله پرهیز از قطع درختان است. )

افزون بر آنچه گذشت، حفاظت از درختان جنگلی که جزء انفال و ثروتهاي عمومی محسوب می شود، 

نامگذاري شده است که « انفال»به نام   تري برخوردار است. در قرآن کریم سوره اياز حساسیت بیش

یکی از مصادیق بارز انفال جنگلها و مراتع می باشد. جنگل علاوه بر پاکیزگی هوا و زیبایی محیط، در 

 کاهش بلایاي طبیعی و کنترل آبهاي زیرزمینی نقش بسیار موثري به عهده دارد.

غین دینی موظفند از منظر دین مبین اسلام به تبیین اهمیت درخت و درختکاري و لزوم حفاظت از مبل

آن بپردازند و دست اندرکاران مسائل محیط زیست و منابع طبیعی نیز وظیفه دارند اهمیت حفظ منابع 

ردم ات را براي مهاي توسعه منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل خطرطبیعی را براي مردم بازگو نموده و راه

 بازگو نمایند .

و نکته پایانی اینکه در دین خدا در کنار تاکید بر کاشت درخت در دنیا، بر این نکته ظریف نیز سفارش 

بسیار شده است که درختان بهشت هم باید در این دنیا کاشته شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار 

کاشتن درخت بود. حضرت ایستاد و خطاب به آن شخص فرمود: کرد که صاحب آن مشغول باغی عبور می

براي  تر است وتر و پاکیزههایش زودرستر و میوهخواهی تو را به کاشتن درختی که بنیانش ثابتمی»

صبحگاهان و »آن حضرت فرمود: « آري یا رسول الله!»عرض کرد: « ماند، راهنمایی کنم؟همیشه باقی می

لله و الحمد لله و لااله الاالله و الله اکبر، پس به خاطر هر ذکري ده درخت از انواع شامگاهان بگو سبحان ا

 (7« )شود وآنها از باقیات الصالحات است.درختان میوه در بهشت براي تو کاشته می

----------------------------------------------------------------------

--------- 
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 460، ص13میرزا حسین نورى، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، اول، ج ( مستدرك الوسائل، 1

؛ کنز العمال، حسام الدین هندي، تحقیق صفوة السقا، الرساله، 460، ص13( مستدرك الوسائل، ج 2

 9078، ش896، ص 3ق، ج 1405بیروت، 

 .86، ص 3ق، ج 1404؛ بحارالأنوار، علامه مجلسى، مؤسسة الوفاء، بیروت، 86( توحید المفضل، ص3

( نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه السلام، بوستان کتاب، قم، 4

 24نامه 

 50، ص14( مستدرك الوسائل، ج5

 11425، ش478، ص 4کنز العمال، ج (6

 حضرت عیسی ع به شهري عبور کرد مردم  اون شهر گفتند میوه درختهامون  کرمو است..
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 جایگاه فقرا در اسلام 

فرمود: آله و علیه الله صلی مکرم پیامبر   

 

؛(مِنهُم) المُسلمینَ  المَساکینِ بحُبِّ  رَبُّی أمَرَنی  

است داده فرمان مستمند مسلمانان داشتن دوست به مرا خدایم .  

1ح ،8ص ،8ج: الکافی   

فَخري الفَقرُ:  آله و علیه الله صلى عنه  .  .  

است من افتخار مایه فقر:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر  . 

 

المَساکینِ  زمُرَةِ  فی احشُرنی وَ ، غَنِیُّا تَوَفَّنی لا و ، فَقیرا تَوَفَّنی اللُّهُمَّ:  آله و علیه الله صلى عنه   .  

 شمار در مرا ، قیامت روز و ؛ توانگر نه ، بمیران فقیر مرا! خدایا بار:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

برانگیز مستمندان  . 

یَشاءُ  مَن  ُاللُّه یُؤتیهِ الشَّهادَةِ بِمنَزِلَةِ  ِاللُّه عنِدَ  مَخزونٌ الفَقرُ:  السلام علیه عنه  .  

 ، خواهد که هر به او و خدا نزد است اى گنجینه که است شهادت همانند فقر:  السلام علیه على امام

فرماید عطایش  . 
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الغِنى مِنَ للِمُؤمِنِ خیَرٌ الفَقرُ:  آله و علیه الله صلى عنه  .  

است توانگرى از بهتر فقر ، مؤمن براى:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر  . 

 لا و فَقیرا  َاللُّه اِلقَ ، بِلالُ یا:  آله و علیه الله صلى  ِاللُّه رَسولُ  قالَ :  بلال عن الصحیحین على المستدرك

غنَِیُّا تلَقَهُ  

تَمنَع فَلا سُئلِتَ  إذا و ، تَخبَأ فَلا رُزِقتَ إذا:  قالَ  ؟ ِاللُّه رَسولَ  یا بذِلِكَ لی کیَفَ و:  قلُتُ  

فاَلنُّارُ  إلاُّ و ذاكَ هُوَ :  قالَ  ؟ ِاللُّه رَسولَ  یا بذِلِكَ لی کیَفَ و:  قلُتُ  .  

 ، فقیرى که الىح در! بلال اى: »فرمود آله و علیه الله صلى خدا پیامبر: بلال از الصحیحین على المستدرك

توانگرى با نه ، کن دیدار خدا با » 

 و ؛ مکن نگهدارى را آن ، شدى داده روزى گاه هر: » فرمود «کنم؟ چنین چگونه! خدا پیامبر اى: »گفتم

مَورَز خوددارى بخشش از ، شد خواسته چیزى تو از گاه هر » 

 خواهى آتش دچار نه گر و ؛ است همین سخن: » فرمود «است؟ ممکن چگونه این! خدا پیامبر اى: »گفتم

 . «شد

 مِن خبُزٍ  بِکِسرَةِ اِرضَ ، موسى یا:  عِمرانَ بنِ موسَى إلى  ُاللُّه أوحَى:  آله و علیه الله صلى  ِاللُّه رسولُ 

 فَقُل مُقبلَِةً  لدُّنیاا رَأَیتَ فَإِذا ؛ المُصیباتِ عَلَى اصبِر وَ  ، عَورَتَكَ بِها تُواري خِرقَةٍ و ، جَوعَتَكَ بِها تَسُدُّ شعَیرٍ

 مَرحَبا:  فَقُل مُقبِلاً الفَقرُ وَ مُدبِرَةً الدُّنیا رَأَیتَ إذا و ، الدُّنیا فِی عُجِّلَت عُقوبَةٌ راجعِونَ  إلیَهِ إنُّا وَِ  ِللُّه إنُّا: 

الصُّالِحینَ  بِشعِارِ   .  

 پاره به! موسى اى: »فرستاد وحى السلام علیه عمران بن موسى به خداوند:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 ، بپوشاند را تو عورت که اى جامه تکُّه به و ؛ باش خرسند ، شوى رها گرسنگى از آن با که جوینى نان
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 از آینه هر":  بگو ، آورده روى تو به دنیا که دیدى گاه هر پس.  باش شکیبا ها مصیبت بر و ؛ ده رضایت

 گاه هر و ؛ "است افتاده پیش دنیا در که است کیفرى این ؛ کنانیم بازگشت سویش به و خداییم آن

شایستگان نشانه اى آمدى خوش: »بگو ، نهاده روى تو به فقر و برگردانده روى تو از دنیا که دیدى » . 

  ُاللُّه شَهَرَهُ ، دِهِیَ ذاتِ قِلَّةِ أو لِفَقرهِِ حَقَّرهَُ أو مؤمنَِةً أو مؤمنِا استَذَلَّ  مَنِ:  آله و علیه الله صلى  ِاللُّه رسولُ

یَفضَحُهُ  ثُمُّ القیِامَةِ یومَ تعالى  .  

 و مال بودن اندك یا تهیدستى سبب به را مؤمنى زن یا مرد کس هر:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 سپس و شهره[  زشتش کار بدین] را او قیامت روز در متعال خداوند کند، تحقیر یا شمارد خوار داراییش

سازد رسوایش . 

 

 جلَّ و عَزَّ  َاللُّه لَقِیَ ، الغنَیِّ  علَى سَلامِهِ خِلافَ  علَیهِ فَسلََّمَ  مُسلِما فقیرا لَقِیَ مَن:  السلام علیه الرِّضا الإمامُ 

غَضبانُ  علیَهِ هُو و القیِامَةِ یَومَ  .  

 به که کند سلامى با اوتمتف سلامى او به و شود رو به رو فقیر مسلمانى با کس هر:  السلام علیه رضا امام

است خشم در او از خدا که حالى در کند دیدار را جلُّ  و عزُّ خداوند قیامت روز کند، مى ثروتمند . 

 إلیَهِم بالمعُتَذِرِ شَبیها المؤمنینَ فُقَراءِ إلى القیِامَةِ یَومَ یلَتَفِتُ  جلَّ و عَزَّ  َاللُّه إنُّ:  السلام علیه الصُّادقُ الإمامُ

الیَومَ  بِکُمُ أصنَعُ ما لتََرَونَ  و ، عَلَیَّ بِکُم هَوانٍ مِن الدنیا فی أفقَرتُکُم ما ، جَلالی و عِزَّتی و:  فیَقولُ ،  ! .  

 مى خواهانه پوزش نگاهى با فقیر، مؤمنان به قیامت روز در جلُّ و عزُّ خداوند:  السلام علیه صادق امام

 فقیرتان شما، به اعتنایى بى و خوارى روى از دنیا در من که سوگند جلالم و عزُّت به: فرماید مى و نگرد

بینید مى خود با مرا رفتار امروز آینه هر. نکردم . 
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 الجنََّةُ و الجنَُّةِ إلَى مُشتاقوُنَ کلُُّهُم الناسُ  و ، الجَنُّةِ أهلِ ملُوكُ الفُقَراءُ:  آله و علیه الله صلى  ِاللُّه رسولُ

الفُقَراءِ إلَى مُشتاقَةٌ  .  

 مشتاق بهشت و بهشتند مشتاق همگى مردم. بهشتند اهل شهریاران فقرا:  آله و علیه الله صلى خدا مبرپیا

است فقیران . 

الفُقَراءَ  أهلِها أکثَرَ فَرَأیتُ الجنََّةِ فی اِطَّلعَتُ :  آله و علیه الله صلى عنه  .  

فقیرانند آن مردم بیشتر دیدم زدم، سرى بهشت به:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر . 

 

... باشیم یارش که نبودیم مرد آنقدر است مرد اندي و سیصد منتظر ها سال , [17,07,17 16:28] 

 یَسبِقُونَ  کثیرا  َاللُّه الذاکِرونَ المتَُواضعِونَ الخاشعِونَ الخائفونَ:  ذرٍَّ أبو سَألَهُ لمُّا ـ آله و علیه الله صلى عنه

الناسِ  رِقابَ فیَتََخَطَّونَ یَأتُونَ  المؤمنینَ  فُقَراءُ لکن و ، لا:  ـ ؟ الجنََّةِ إلَى الناسَ  .  

 او برابر در و ترسان خدا از که آنان آیا: پرسید که ابوذر به پاسخ در ـ آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 بلکه نه،: فرمود ـ روند؟ مى بهشت به مردمان دیگر از زودتر کنند، مى خدا یاد بسیار و فروتنند و خاشع

[روند مى بهشت به و] شوند مى ردُّ مردم هاى شانه روى از و آیند مى که فقیرند مؤمنان . 

 

عامٍ  مئِةِ  خَمسُ هُو و ؛ یَومٍ بنِصفِ أغنیائهِم قبلَ الجنََّةَ المُسلمینَ فُقَراءُ یَدخُلُ:  آله و علیه الله صلى عنه   .  

 به توانگرانشان از جلوتر ـ است سال پانصد که ـ روز منی مسلمان فقراى:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

شوند مى وارد بهشت . 
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 اصبِْرْ و: » فقالَ بمَجالِسِکُم أتَأسُّى أن لی رَضِیَ  َاللُّه إنُّ ، الفُقَراءِ معَشرَ یا:  آله و علیه الله صلى  ِاللُّه رسولُ 

قَبلَکُم الأنبیاءِ مَجالِسُ فإنُّها  «العشَِیِّ و بالغَداةِ رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الُّذینَ معََ نَفسَكَ  .  

 شما محفلهاى به که است پسندیده من براى خداوند! فقیران گروه اى:  آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 او خشنودى[ و] خوانند مى شام و صبح را پروردگارشان که کسانى با و: »است فرموده زیرا جویم؛ تأسى

شماست روزگار از پیش پیامبرانِ محفلهاى شما، محفلهاى که چرا ؛«کن پیشه شکیبایى خواهند، مى را . 

 

 لیسَ  و فنَشَتَهیِها السُّوقِ فی الفَواکِهَ نَرى إذ أجرٌ لنا هَل:  الفُقرَاءُ سَألَهُ قد و ـ آله و علیه الله صلى عنه 

؟ ذلكَ  فی إلاُّ الأجرُ هلِ و:  ـ بهِ نَشتَري.   ناضٌّ معَنَا ! .  

 و بینیم مى را ها میوه انواع بازار در وقتى: پرسیدند که فقرا به پاسخ در ـ آله و علیه الله صلى خدا پیامبر

 این جز چیزى در اجر، مگر:  فرمود ـ داریم؟ اجرى آیا بخریم، که نداریم پولى اما کند مى هوس دلمان

 !است؟

 تدَخُلُ  ما أ:  لی قالَ :  السلام علیه الصُّادقِ امِ الإم عَنِ الخزُّازُ کثیر بن الحسینِ عبد بن محمُّدُ:  الأنوار بحار 

 تَقدِرُ  فلا تَراهُ ما بکُلِّ لكَ إنَّ أمَا:  فقالَ ، بَلى:  فقلتُ ؟ تَشتَهیِهِ مِمُّا الشیءَ  و تبُاعُ الفاکِهَةَ تَرى ما أ ؟ السُّوقَ

حَسَنةً شِراهُ على  .  

 آیا روى؟ نمى بازار به آیا:  فرمود من به السلام علیه صادق امام:  ـ خزُّاز محمُّد از نقل به ـ الأنوار بحار

 عرض بینى؟ نمى کند مى را آنها هوس دلت که دیگرى چیزهاى و رسد مى فروش به که هایى میوه

 برایت آیى، نمى بر آن خرید عهده از اما بینى مى که چیزى هر برابر در که بدان: فرمود. چرا: کردم

است اى حسنه . 

أسَدٍ  مِن أعَزُّ فَقیرٍ رُبَّ:  السلام یهعل علیٌّ الإمامُ  .  
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است عزُّتمندتر شیر از که فقیرى بسا:  السلام علیه على امام . 

 الأغنیاءِ علَى الفُقَراءِ تیِهُ  منِهُ أحسَنُ  و !  ِاللُّه عندَ  لِما طلََبا للفُقَراءِ الأغنیاءِ تَواضعَُ أحسَنَ ما:  السلام علیه عنه

  .  ِ اللُّه علَى اتِّکالاً

 و خشنودى آوردن دست به براى فقیران برابر در توانگران فروتنى نیکوست چه:  السلام علیه على امام

پاداش خداوند! و نیکوتر از آن ، بى اعتنایى و عزُّت نفْس فقیران است در برابر توانگران به سبب توکُّل 
 .به خداوند464

ی ابراهیم: اکرم ضیفی کما تکرم ضیفك. قال: یا رب فرمود: ) یا علی: اوحی الله تعالی إل پیامبر اسلام ص 
  .2(من ضیفك قال الفقیر الحقیر بین الناس465

اي علی خداوند متعال به ابراهیم )ع( خطاب نمود که: میهمان من را احترام کن، همانگونه که به میهمان 

اب می رسد: خود احترام می کنی. حضرت ابراهیم )ع( عرض می کند: خدایا میهمان تو کیست؟! خط

 فقیري که بین مردم حقیر و کوچك شمرده می شود

 

.  
، پیامبر عظیم الشأن)صلی الله علیه و آله( می فرماید:)یا علی: من اعز الغنی و أهان الفقیر سمی فی 

  .السموات عدو الله466

امیده می اي علی: کسی که ثروتمند را احترام نموده و به فقیر اهانت نماید، در آسمان ها دشمن خدا ن

 .شود

. 

  
.  

                                                             
  464منبع احادیث قوق میزان الحکمه ج9 باب فقیر می باشد

  465وصایا الرسول، نوشته سیدّ علی حسینی صدر، ص ۱۸۳

  466وصایا الرسول، ص ۱۸2
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امام زین العابدین به خادم خود می فرماید: )امسکی قلیلاً حتی یدعو و قال علیه السلام دعوه السائل 
  .الفقیر لا ترد467

 .اندکی دست نگه دار تا فقیر دعا کند و نیز فرمود: دعاي فقیر رد نمی شود

وارد شده که حضرت فرمود: )اذا اعطیتموهم در روایت دیگري از امام باقر یا امام صادق)علیهماالسلام( 
  .فلقنوهم الدعاء فإنه یستجاب لهم فیکم و لا یستجاب لهم فی انفسهم468

هرگاه به فقرا چیزي می دهید، به آنها یاد دهید که شما را دعا کنند، زیرا دعاي آنها در حق شما 

 مستجاب می شود ولی در حق خودشان مستجاب نمی شود

 

 

 

وق:نتیجه مطالب ف  

اسلام با فقر مخالف است و براي رفع فقر احکام خمس و زکات و کفارات و امثال ان را قرار داده است 

که به دلیل اینکه اکثر مسلمانان به این دستورات عمل نمی کنند بازهم شاهد این همه مسلمانان فقیر 

ردم به دستورات اسلام عمل هستیم ولی در زمان امام زمان علیه السلام فقر از بین می رود زیرا همه م

 .می کنند و از طرفی زمین همه گنجهاي خود را در اختیار حکومت حضرت قرار می دهد

اما اسلام حامی فقرا است و احترام به فقرا را توصیه کرده است و اصحاب پیامبر همچون خود پیامبر 

فتابه . یکی پوستین گوسفند و اعظم ،فقیر بودند مانند سلمان که موقع مردن فقط سه وسیله داشت یکی ا

 ..یکی هم ظرف غذا

                                                             
  467وسائل الشیعه، ج9، ص 425

  468همان
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فرشته اي از طرف خدا براي پیامبر کلیدهایی اورد و گفت اینها کلید گنجهاي زمین هستند. خدا فرمود 

می خواهی در دنیا پادشاه باش ودر اخرت هم بهشت می روي. پیامبر کلیدهارا برگرداند و فرمود می 

خواهم در دنیا یك روز سیر باشم خدا را شکر گویم و یك روز گرسنه باشم و از خدا درخواست 

 .[1]کنم
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 علم اهل بیت علیهم السلام

ــوده اســت.علم ــا ب ــش انه ــم و دان ــت ع ،عل ــرین فضــایل اهــل بی ــش یکــی از مهــم ت ــت ودان (از )عاهلبی

ــوده همــه ــر ب ــدان توانســتنمی دانشــمندي.هیچاست انســانها بیشــتر وبرت ــم درمی ــان عل ــا آن ــت ب  رقاب

ــد.حتی ــامدرمقابل نمای ــتجواد)ع ام ــاله (هف ــمندان س ــز دانش ــراق نی ــاز وع ــیدنوشاموایران حج  ،باپرس

ــوالی در روزهــاي ســؤال هــزاران ــام بپرســند کــه را ازحضــرت ،نتوانســتند ســؤالی مت ــد جــواب ام  نتوان

 آنرا بگوید.

ـــه)عاهلبیت ـــوادث (ب ـــده ح ـــم آین ـــتند.حتی عل ـــان داش ـــ از زم ـــا اذن رگم ـــراد ب ـــعالهی اف  مطل

را  آنــان زدنــد وحــرفمیحرف بــا حیوانــات دانســتند.حتیرا می مردمــان مختلــف بودنــد.زبانهاي

 بود. ومعلوم شده ، حلدستمانند کف آنان براي مختلف فهمیدند.علوممی

ــاگردان ــب ش ــاکنون)عاهلبیت مکت ــر رفته (ت ــر فرات ــزار نف ــدها ه ــتاز ص ــاگردانیاس ــدجابربن .ش  مانن

ــی ــد جعف ــه یزی ــدیث ک ــادهزار ح ــام هفت ــادقباقر)ع ازام ــینه)ع(وص ــت (در س ــابربنداش ــان !یا ج  حیُّ

!تا نوشــت ودیگر علــوموفیزیــك در شــیمی از هــزار جلــد کتــاب بــیش (که)عصــادق شــاگردامام

 گذاشــت بجــاي مختلــف در علــوم باز هــزار جلــد کتــابـیش کــه حلُّــی علامــه چــوت علمــائی برسـد بــه

دههــا دانشــمنددر  وتربیــتصــدها جلــد کتاب با نوشــتنطوســی وشــیخ طوســی نصــیر الــدینویــا خواجه

ــوم ــف عل ــه مختل ــی وعلام ــه مجلس ــارفدائرة ک ــیعه المع ــه ش ــن را تهی ــرد وای ــاگردان ک ــروز  ش روزب

ــان شــوند کــهزیادترمی ــیش درزم ــا ب ــاير حوزهاز هــزار مجتهــد د م ــه ه ــف قمعلمی ــلاد  ونج ودیگــر ب

 مشغولند. مکتب از این وپاسداري ودینی علمیفعالیت وبه شده تربیت اهلبیت ،در مکتب

 و...
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 اعتقاد به جایگاه علم الهی امامان

ه شیخ صدوق)ره( در ادامة بیان ویژگی هاي امامان معصوم)ع(، جایگاه و منزلت علمی ائمه را مورد توج

 :قرار داده، می فرماید

[ 1واجب است معتقد باشد که[ آن ها جایگاه )و خزانة( علم الهی اند.  

در این زمینه نیز روایات فراوانی از ائمه معصومین)ع( نقل شده است؛ تا آن جا که در برخی از مجامع 

از آن جمله می  روایی ابواب ویژه اي به نقل روایات وارد شده در این موضوع اختصاص یافته است، که

اشاره کرد 4و بحارالانوار 3، الکافی2توان به بصائرالدرجات . 

 :در روایتی که از امام باقر)ع( نقل شده، در این زمینه چنین آمده است

5به خدا قسم، ما خزانه داران خدا در آسمان و زمین او هستیم، اما نه بر طلا و نقره بلکه بر علم او.  

باره می فرماید امام صادق)ع( نیز در این : 

6ما سرپرستان امر خدا، خزانه داران علم خدا و جایگاه علم خدا هستیم.  

که از امام هادي)ع( نقل شده است، نیز خطاب به ائمه اهل بیت)ع( عرضه می « جامعة کبیره»در زیارت 

 :داریم

7السلام علیکم یا أهل بیت النبوُّة... و خزُّان العلم.  

امبر... و خزانه داران علم و دانشسلام بر شما اي خاندان پی . 

در پاره اي دیگر از روایات با دسته بندي علوم خداوند به علم خاص و عام یا علمی که تنها مخصوص 

خداوند است و کسی از آن آگاهی ندارد و علمی که ملائکه مقرب و انبیاي مرسل از آن آگاهی دارند، 

لائکه مقرب و انبیاي مرسل از علم عام خداوند بهره تصریح شده است که ائمه اهل بیت)ع( نیز چون م

 .منداند
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 :در یکی از روایاتی که در این زمینه از امام باقر)ع( نقل شده است، چنین می خوانیم

همانا براي خداوند دو علم است؛ علم عام و علم خاص. علم خاص، علمی است که ]حتی[ فرشتگان 

دارند. اما علم عام خداوند، که فرشتگان مقرب و پیامبران مقرب و پیامبران مرسل هم از آن آگاهی ن

8مرسل از آن آگاه اند به طور کامل به ما ارزانی شده است.  

9از امام صادق)ع( نیز روایاتی به همین مضمون نقل شده است.  

پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که این علوم چگونه به امامان معصوم)ع( افاضه می 

اسخ این پرسش را با روایتی از امام صادق)ع( پی می گیریمشود؟ پ : 

در این روایت که در واقع حکایت مفصل دیدار حضرت الیاس)ع( با امام باقر)ع( در مسجدالحرام و 

پرسش هاي متعدد آن حضرت از امام چهارم شیعیان)ع( است، موضوعات متعددي مطرح شده که یکی 

 .از آن ها علم امامان)ع( است

م باقر)ع(، در ابتداي روایت یاد شده، پس از اشاره به این مطلب که در علم خداوند هیچ اختلافی اما

چه کسی از این علم که در آن هیچ اختلافی »نیست، در پاسخ آن حضرت که از ایشان می پرسد: 

می فرماید« )تناقضی( نیست، آگاهی دارد؟ : 

ته از علوم که ]دانستن آن ها[ براي بندگان ضروري همه علوم نزد خداي ـ جلُّ ذکره ـ است، اما آن دس

10است، نزد اوصیاست.  

فرمود« اوصیا چگونه این علوم را فرا می گیرند؟»آن گاه در پاسخ این پرسش که  : 

همان گونه که پیامبر خدا)ص( این علوم را فرا می گرفت با این تفاوت که آن ها آنچه را رسول خدا می 

پیامبر بود و آن ها الهام شدگان )راست گمانان(. آن حضرت به عنوان رسول در  دید نمی بینند؛ زیرا او

پیشگاه خداي صاحب عزت و جلال حاضر می شد و وحی را می شنید در حالی که آن ها وحی را نمی 

11شنوند.  

 چنان که ملاحظه می شود، امام باقر)ع( در این روایت در تبیین شیوة علم آموزي امامان معصوم)ع( از

استفاده کرده اند. در توضیح این تعبیر امام باقر)ع(، یادآوري دو نکته ضروري است: « محدَّثون»تعبیر 
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نخست این که، در روایات ما در موارد متعددي امامان معصوم)ع( با این تعبیر توصیف شده اند، تا آنجا 

به نقل روایات وارد شده  12«مفهُّمونأنُّ الأئمة علیهم السلام محدُّثون »که در کتاب الکافی، بابی با عنوان 

 .در این زمینه اختصاص یافته است

از امام موسی بن جعفر)ع( چنین نقل می کند« محمدبن اسماعیل»در یکی از روایات این باب  : 

13«امامان علماي صادق، مفهُّم و محدُّث اند.»از ابالحسن ]امام موسی بن جعفر[)ع( شنیدم که می فرمود:   

« مفهُّمون؛ فهمانیده شدگان»و « محدُّثون؛ الهام شدگان )راست گمانان(»که، تعابیري چون نکتة دوم این 

که در مورد امامان معصوم)ع( وارد شده است، به این معناست که آن ها علوم و معارف مختلف را از 

ور طریق الهام ربانی دریافت می کنند؛ یعنی همان طور که پیامبر اکرم)ص( از طریق وحی بر همة ام

واقف و از علوم الهی برخوردار می شدند، ایشان نیز از طریق الهام بر همة آنچه بدان نیاز دارند، آگاه 

می شوند. البته با این تفاوت که پیامبر)ص( فرشتة وحی را می دید ولی ائمه)ع( فرشتة وحی را نمی بینند 

 .و تنها الهامات او را دریافت می کنند

از امام صادق)ع( نقل کرده است، در این زمینه چنین می خوانیم« محمدبن سلم»در روایتی که  : 

بودن ]امام[ سخن به میان آمد، حضرت فرمود: او سخنان را « محدث»نزد ابی عبدالله ]امام صادق[)ع( از 

می شنود ولی شخص ]فرشته[ را نمی بیند. پرسیدم: فدایت شوم، پس چگونه می فهمد که آن کلام 

14با آرامش و سکینه اي که به او عطا می شود؛ می فهمد که آن کلام فرشته است. فرشته است؟ فرمود:  

شایان ذکر است که در میان ائمه معصومین)ع(، امام علی)ع(، به عنوان یك استثنا هم فرشته وحی را می 

 .دید و هم صداي او را می شنید

 :آن حضرت در این زمینه چنین می فرماید

)ص( نازل می شد صداي ناله شیطان را شنیدم، پرسیدم: اي پیامبر خدا، این هنگامی که وحی بر پیامبر

صداي نالة چیست؟ فرمود: این شیطان است از این که او را بپرستند نومید شده است، تو هم می شنوي 

هرچه من می شنوم، و می بینی آنچه من می بینم، جز آن که تو پیامبر نیستی، ولی تو وزیر منی، و به راه 

15ر می روي.خی  
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 اعتقاد به مفسران وحی بودن امامان .6

شیخ صدوق)ره( ششمین موضوعی را که هر مسلمان باید در مورد امامان خود بدان معتقد باشد، این 

 :گونه بیان می کند

[ 16واجب است که معتقد باشد که[ آن ها ترجمان )مفسران( وحی هستند.  

با این تعبیر توصیف کرده اند. از جمله در روایتی که ائمة معصومین)ع( در روایات متعددي خود را 

از امام صادق)ع( نقل کرده، آمده است« سدیر» : 

17ما خزانه داران علم خدا و ترجمان امر اوییم.  

توصیف شده اند 18«تراجمة لوحیه»در زیارت جامعة کبیره نیز امامان)ع( با تعبیر  . 

برخی از آیات و روایات « بودن امامان معصوم)ع(ترجمان وحی »در این جا براي روشن شدن مفهوم 

 :مرتبط با این موضوع را بررسی می کنیم

را به عنوان کسانی « راسخون فی العلم؛ ریشه داران در دانش»قرآن کریم در بیانی زیبا تنها خداوند و 

 :که دانا به تأویل کتاب )= قرآن( هستند، معرفی کرده، می فرماید

19ا الله و الراسخون فی العلم یقولون امنُّا به کلُّ من عند ربُّنا.و ما یعلم تأویله إلُّ  

ما بدان ایمان »تأویل کتاب را جز خدا و ریشه داران در دانش کسی نمی داند. ]آنان که[ می گویند: 

 .«آوردیم. همه ]چه محکم و چه متشابه[ از جانب پروردگار ماست

ا امام صادق)ع( در ذیل آیة یاد شده نقل کرده، چنین آمده از امام باقر ی« برید بن معاویه»در روایتی که 

 :است

پیامبر خدا)ص( برترین ریشه داران در علم است. خداوند ـ عزُّ و جلُّ ـ هم تنزیل و هم تأویل آنچه را 

بر او نازل کرده، به او آموخت. امکان ندارد که خداوند چیزي را بر او نازل کند، اما تأویلش را به او 

اوصیاي پیامبر نیز پس از او همة این امور را می دانند... و قرآن خاص و عام، محکم و متشابه و  نیاموزد.

20ناسخ و منسوخ دارد، اما ریشه داران در علم همة آن ها را می دانند.  
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تردیدي نیست که قرآن به عنوان کلام خدا، از اصلی ترین منابع استنباط احکام و معارف دین بوده و 

بر ما حجت است. اما سخن در این است که این کتاب عهده دار بیان همة معارف و حقایق ظواهر آن 

الهی نبوده است و تنها به تبیین اصول معارف و احکام پرداخته است. قرآن کریم بسان سایر متون دینی 

)ص( و با ارائة رهنمودهاي کلی و بیان چارچوب تفکر اسلامی، وظیفه تشریح و توضیح آن را به پیامبر

 :اوصیاي او گذاشته است. در قرآن کریم تصریح شده است که

21و أنزلنا إلیك الذُّکر لتبیُّن للنُّاس ما نزُّل إلیهم.  

این قرآن را به سوي تو فرود آوردیم، تا براي مردم آنچه را که به سوي ایشان نازل شده است توضیح 

 .دهی

ق شیعه و اهل سنت از ایشان نقل شده است، می پیامبر گرامی اسلام)ص( بنابر خبر متواتري که به طری

 :فرمایند

من دو چیز گرانبها را در میان شما به یادگار می گذارم، و تا زمانی که بدان ها تمسك می جویید هرگز 

گمراه نمی شوید؛ یکی کتاب خدا و دیگري خاندان و اهل بیت من. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا 

22وض ]کوثر[ بر من وارد شوند.زمانی که در ]کنار[ ح  

قرآن کریم، چنان که در کلام نبی اکرم)ص( نیز بدان اشاره شده از اهل بیت)ع( جدایی ناپذیر بوده و 

نمی توان براي شناخت احکام خدا تنها به ظواهر قرآن اکتفا کرد، بلکه باید با مراجعه به روایات امامان 

آن می باشند، از ابعاد مختلف حکمی در قرآن بدان اشاره  معصوم)ع( که مفسران قرآن و مبلغان احکام

 .شده، آگاه شد

 :امام علی)ع( در روایتی که از ایشان نقل شده است، ارتباط قرآن و اهل بیت)ع( را چنین بیان می کند

خداوند ما را پاکیزه داشته و از خطا حفظ کرده است. او ما را گواه بر آفریدگان خویش، و حجت خود 

ین قرار داده است. ما را با قرآن و قرآن را با ما قرار داده است، نه ما از قرآن جدا می شویم و نه در زم

23قرآن از ما.  
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که « باب وجوب رجوع به معصومان)ع(،در همة احکام»در کتاب وسائل الشیعة بابی وجود دارد با عنوان: 

ده است، که همگی به نوعی دلالت بر در آن بیش از چهل روایت از پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( نقل ش

 .لزوم مراجعه به امامان معصوم)ع( براي شناخت احکام خدا، می کنند

 :در یکی از روایات این باب از امام باقر)ع(، در تفسیر آیه شریفة

25فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون.  

 .اگر خود نمی دانید از اهل ذکر بپرسید

 :چنین روایت شده است

26هستند.« اهل ذکر»من هستم، و ائمه نیز « ذکر»ر خدا فرمود: ]در این آیه مراد از[ پیامب  

 ...ادامه دارد

 :پی نوشت ها

33شیخ صدوق، کتاب الهدایة، ص .1 . 

، باب فی الأئمة أنُّهم خزُّان الله فی 106ـ103ر.ك: صفار قمی، محمدبن الحسن، بصائرالدرجات، ص .2

، باب فی الأئمة)ع( أنُّه صار إلیهم جمیع العلوم التی خرجت إلی 112ـ910السُّماء و الأرض علی علمه؛ ص

 .الملائکة و الأنبیاء و امر العالمین

، باب أنُّ الأئمة)ع( ولاة أمر الله و خزنة 193ـ192، ص1ر.ك: کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج .3

ی الملائکة و الرسل)عباب أنُّ الائمة)ع( یعلمون جمیع العلوم التی خرجت إل 256ـ255علمه، ص ). 

، باب أنُّهم علیهم السلام، خزُّان الله علی 108ـ105، ص26ر.ك: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج .4

 .علمه و حملة عرشه

؛ والله 2، ح192؛ کلینی، محمدبن یعقوب، همان، ص1، ح103صفار قمی، محمدبن الحسن، همان، ص .5

ی ذهب و لاعلی فضُّة إلُّا علی علمهإنُّا لخزُّان الله فی سمائه و أرضه لاعل . 
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؛ نحن ولاة امرالله و خزنة علم الله و عیبة وحی الله3کلینی، محمدبن یعقوب، همان، ح .6 . 

610، ص2شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج .7 . 

و  6و  5، ح110و ص 3؛ هم چنین ر.ك: ح1، ح109صفار قمی، محمدبن الحسن، همان، ص .8

لله علماً عاماً و علماً خاصاً فأمُّا الخاص فالُّذي لم یطلُّع علیه ملك مقرُّب و لا نبیُّ ؛ إنُّ 12و  11، ح111ص

 .مرسل و أمُّا علمه العام الذي اطلعت علیه الملائکة المقربین و الأنبیاء المرسلین قد رفع ذلك کلُّه إلینا

13و10، ح111، ص8و 7، 4، ح110، ص2، ح109ر.ك: همان، ص .9 . 

؛ أمُّا جملة العلم فعند الله جلُّ ذکره و أمُّا ما لابدُّ للعباد 1، ح243عقوب، همان، صکلینی، محمدبن ی .10

 .فعند الأوصیاء

همان؛ کما کان رسول الله صلُّی الله علیه و آله یعلمه إلُّا أنُّهم لایرون ما کان رسول الله صلُّی الله علی  .11

لی الله عزُّوجلُّ فیسمع الوحی و هم لایسمعونو آله یري، لأنُّه کان نبیُّاً و هم محدُّثون و أنُّه کان یفد إ . 

18، ح534؛ هم چنین ر.ك: همان، ص271ـ270ر.ك: همان، ص .12 . 

الأئمُّة علماء صادقون مفهُّمون محدُّثون»؛ سمعت اباالحسن)علیه السلام( یقول: 3، ح271همان، ص .13 .» 

سمع الصوت و لایري الشخص.  ؛ ذکر المحدُّث عند أبی عبدالله)علیه السلام( فقال: إنُّه4همان، ح .14

فقلت له: جعلت فداك، کیف یعلم أنُّه کلام الملك؟ قال: إنُّه یعطی السکینة و الوقار حتُّی یعلم أنُّه کلام 

 .الملك

سید شریف رضی )گردآورنده(، نهج البلاغه )امام علی)ع(، ترجمه محمدمهدي فولادوند، خطبه  .15

ل الوحی علیه صلُّی الله علیه و اله، فقلت: یا رسول الله، ما ؛ لقد سمعت رنُّة الشیطان حین نز316، ص234

هذه الرنُّة؟ فقال: هذا الشیطان قد ایس من عبادته إنُّك تسمع ما أسمع و تري ما أري، إلُّا أنُّك لست بنبیُّ 

 .و لکنُّك لوزیر و إنُّك لعلی خیر

33شیخ صدوق، کتاب الهدایة، ص .16 . 
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؛ هم چنین ر.ك: صفار قمی، محمدبن حسن، همان، 6، ح269کلینی، محمدبن یعقوب، همان، ص .17

؛ نحن خزُّان علم الله، نحن تراجمة أمر الله9، ح62ص ... . 

610، ص2شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج .18 . 

7(، آیه 3سورة آل عمران ) .19 . 

خین فی ؛ فرسول الله صلی الله علیه و اله أفضل الراس2، ح213کلینی، محمدبن یعقوب، همان، ص .20

العلم، قد علُّمه الله عزُّوجل جمیع ما أنزل علیه من التُّنزیل و التأویل، و ما کان الله لینزل علیه شیئاً لم 

یعلُّمه تأویله و أوصیاؤه من بعده یعلمونه کلُّه... و القرآن خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و 

 .منسوخ، فالراسخون فی العلم یعلمونه

44آیة (، 16سورة نحل ) .21 . 

، 5، ابواب صفات القاضی، باب 27حر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل الشیعه، ج .22

، 173، ص1؛ المتقی الهندي، علاءالدین علی، کنزالعمال فی سنن الأقوال و الأفعال، ج9، ح34ـ33ص

بیتی، و أنُّهما لن ؛ إنُّی تارك فیکم الثقلین ما إن تمسکتم بهما لن تضلُّوا: کتاب الله و عترتی أهل 873ح

 .یفترقا حتُّی یردا علیُّ الحوض

؛ إنُّ الله طهُّرنا، و عصمنا، و جعلنا شهداء 4، ح178، ص13حرُّ عاملی، محمدبن الحسن، همان، باب  .23

 .علی خلقه، و حجُّته فی أرضه، و جعلنا مع القرآن، )والقرآن( معنا،لانفارقه، و لایفارقنا

77ـ62ر.ك: همان، ص .24 . 

43(، آیة 16نحل )سورة  .25 . 

؛ قال رسول الله)صلی الله علیه و اله(: الذکر 4، ح63، ص7حرُّ عاملی، محمدبن الحسن، همان، باب  .26

 .أنا، و الأئمة أهل الذکر
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 پیروي از حق یا از اکثریت؟

 

ثریت مردم آن چنان که آیات قرآن بیان می فرماید و تجربه تاریخ هم آن را تایید می کند. متاسفانه اک

همیشه در راه حق و طرفدار حقیقت نبوده اند. قرآن در موارد زیادي از اکثر مردم شکوه و شکایت می 

کند و آنها را به خاطر فرار از حق و مخالفت با انبیاء و اولیاء الهی مورد نکوهش و تقبیح قرار داده است. 

الارض یضلوك عن سبیل الله( یعنی: اگر از  ( می فرماید: )و ان تطع اکثر من فی116در سوره انعام )آیه 

( می فرماید: 187اکثر مردم زمین پیروي کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند... در سوره اعراف )آیه 

)ولکن اکثرالناس لا یعلمون( یعنی: اکثر مردم نمی دانند و درجاي دیگر می فرماید:)ولکن اکثرالناس 

(، 17نمی کنند. همچنین تعبیرهایی چون: )اکثرالناس لایؤمنون()هود،لایشکرون( یعنی: اکثر مردم شکر 

... تنها جمله ;(71()و لقد ضل قبلهم اکثر الاولین( )صافات، 89)فابی اکثرالناس الاکفورا( )اسراء،

)اکثرالناس لایعلمون( )اکثر مردم نمی دانند.( در قرآن حدود یازده بار تکرار شده است. )و اگر 

مون( هم در نظر بگیرید به دهها مورد می رسد)اکثرهم لایعل .) 

علاوه بر آیات قرآن روایات زیادي نیز همین نکته را گوشزد کرده است، تا آنجا که علامه مجلسی بابی 

به این عنوان )قلة عدد المؤمنین( اختصاص داده است« بحارالانوار»را در کتاب پرارج  . 

ز پیامبران و عدم ایمان مردم زمان آنها نمونه هاي عینی سرگذشت قوم نوح، ابراهیم و بسیاري دیگر ا

 (.این واقعیت تلخ هستند که )وما آمن معه الاقلیل( )جز عده کمی ایمان نیاوردند

حتی به گفته قرآن و شهادت تاریخ آنان که به پیامبران ایمان آوردند در بسیاري از موارد دچار این 

پیامبر خود پیروي نکردند و در ادامه راه دچار ضعف و  آفت شدند و اکثریت آنان از سیره و روش

دگرگونی در عقیده و عمل شدند، قرآن در مورد قوم موسی بعد از ایمان آوردن آنها و از زبان آنان می 

( یعنی: براي ماهم خدایی مانند خداي آنها )بت( 138فرماید: )اجعل لنا الها کما لهم آلهة( )اعراف، 
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درباره اصحاب طالوت می فرماید: اکثر آنها از نهري که نهی شده بودند،  قرارده. در جاي دیگر

249نوشیدند.)بقره، ) 

امت اسلام هم که امت برتر است، نیز متاسفانه بعد از رحلت پیامبر)ص( دچار اکثریت و اقلیت شد و 

قرار  اهل حق که اهل بیت علیهم السلام و یاران آنها بودند در محاصره اکثریت مخالف یا ساکت

 -گرفتند. درمیان روایاتی که علامه مجلسی در بحارالانوار در باب مزبور آورده، احادیثی است که ائمه 

از اقلیت شیعیان واقعی در میان جماعت شیعه خبر داده اند. حتی امیرالمؤمنین)ع(  -علیهم اسلام 

طر مقاومت مردم اجرا کنند و نتوانستند همه اهداف و برنامه هاي خود را در زمان خلافت خویش و به خا

(باسند صحیح خود آن حضرت از این موارد سخن گفته است. امام 21در روایتی در روضه کافی )حدیث 

راحل قدس سره، هم با همه حمایت و پشتیبانی که از ناحیه ملت داشت همه آنچه را در نظر داشت از 

ردیداحکام اسلام به خاطر موانع اجتماعی موفق به اجراء آن نگ . 

باوجود این همه آیات و روایات و با وجود قضاوت قرآن و معصومین)ع( درباره )اکثرالناس( آیا می 

توان نظر اکثر مردم را به طور مطلق حجت و دلیل دانست و آن را معیار شناسایی حق قلمداد کرد؟! 

 .روشن است که جواب منفی است

 

به موازاتی که قرآن و روایات از اکثریت منحرف نکوهش کرده است، از اقلیت طرفدار حق ستایش و 

تمجید کرده و از آنان خواسته است که هرگز به خاطر»کمی افراد« دچار ضعف و تردید نشوند و از 

امواج اکثریت هراسی به دل راه ندهند بلکه استوار و پرتلاش از »حق « دفاع کنند. اصولا استقامت و 

پایداري در چنین شرایطی، نشانه »قوت ایمان « و اصالت اعتقاد است. معمولا آنان که ایمان و معرفت 

عمیقی ندارند از کثرت مخالفان دچار شك و تردید و هراس می شوند و یا جو غالب آنها را دگرگون 

می کند و سیلاب اکثریت آنها را با خود می برد. حضرت علی)ع( می فرماید: )لا تستوحشوا فی طریق 

 .الهدي لقلة اهله(، یعنی: از پیمودن راه هدایت به دلیل کمی اهل آن دچار وحشت نشوید
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« «) و إن تطع أکثر من فی الارض یضلوك عن سبیل الله، إن یتبعون إلا الظن و إن هم إلا یخرصون

116سوره انعام،آیه ) 

یروي اگر از اکثریتی که در زمین هستند، پیروي کنی تو را از راه خدا گمراه سازند زیرا اکثریت مردم پ

 .از ظن و گمان می کنند و جز به دروغ سخن نمی گویند

یکی از مسائلی که بسیار بحث در باره آن می شود، رأي اکثریت است که برخی آن را معیار صحت می 

دانند و برخی دیگر به آن بی تفاوت هستند. و شاید نظام دموکراسی مبتنی بر احترام رأي اکثریت باشد 

عنوان قانون تلقی می شود. البته بحث در قانونگذاري و تصویب قوانین وضعی  بلکه خود این مسأله به

مثل قانون راهنمائی و رانندگی نیست، زیرا این قوانین قابل تغییر است و همواره متکامل تر می شود و 

نت سهیچگاه نمی تواند قانون ثابت و لا یتغیري باشد ولی قوانینی که برگرفته و استنباط شده از قرآن و 

است قوانینی است الهی که به عنوان تشریع تلقی می شود و هیچ کس حق تغییر و تبدیل در آن را 

ندارد. این مطلب را فقط براي تذکر عرض کردم و گرنه بحث ما راجع به نظر اکثریت در تصویب 

نظر قوانین نیست ولی به طور کلی آیا رأي اکثریت می تواند نظر درست و محکمی باشد یا اینکه 

دانشمندان هر صنف در کار خود محترم است. قطعا نظر اکثریت در این موارد ارزشمند نیست زیرا 

همواره قرآن اکثریت را مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و اکثریت را نپذیرفته است.. بلکه در موارد 

یشعرون.. أکثرهم لا  أکثرهم لا»زیادي تأکید می کند که اکثر مردم نادان، نا فهم و بی ایمان هستند 

بنا بر این محك و معیار صحت هرگز نمی تواند نظر « یعلمون.. و ما أکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین

 .اکثریت قرار داد

اگر امروز با دقت به اوضاع جهان بنگریم می بینیم اکثر جنگ ها و نبردها و کشمکشها و ظلمها نتیجه 

ریت هستند که دنیا را پر از فساد و فحشا کرده اند به گونه رأي و نظر اکثریت بوده است بلکه این اکث

اي که راه رسیدن به خوشبختی و زندگی بی درد سر را بر همه بسته اند. و این رأي اکثریت است که 

امروزه دنیا را به بن بست اقتصادي رسانده و مشکلات غیر قابل حلی را بر مشکلات روزمره مردم 

یت است که جهانخواران را به حمله بی کران به مظلومان و محرومان واداشته افزوده است. این رأي اکثر

زیرا آن را راه رسیدن به منافع شخصی خود می پندارند. و این نظر اکثریت است که غرب و شرق را 

علیه یك کشور مظلوم شورانده و به ستیز واداشته که چرا براي رسیدن به حق ضایع خود در این جنگل 
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ه فکر چاره افتاده و می خواهد بدون وابستگی به ددان و خونخواران به حق مسلم خود چنگ بی رحم، ب

بزند و مانند دیگران به حیات با کرامت و با عزت خود ادامه دهد. از آن گذشته خود شاهدیم که در 

ذا امیر تمام ادوار تاریخ بیشتر مردم کافر، گمراه و هواپرست بوده اند و همیشه حق خواهان اندك و ل

المؤمنین علیه السلام به ما سفارش می کند که در راه هدایت و حق از اندك بودن حق خواهان نهراسید 

لا تستوحشوا فی طریق الهدي لقلة أهله» ». 

در این آیه شریفه نیز همین مطلب مورد تأکید قرار گرفته و علتش هم بیان شده است. می فرماید: اگر 

مردم بدهی تو را از راه خدا منحرف و دور می سازند زیرا اکثریت بخواهی گوش به حرف اکثریت 

مردم خردمند و فهمیده نیستند و معمولا پیرو حدس و گمان می باشند که این گمانهاي بی جا منجر به 

إن یتبعون إلا الظن و إن الظن لا یغنی من الحق »دروغ و فریب می شود. در جاي دیگري می فرماید: 

ال گمان و حدس خود می روند و همانا گمانها هرگز نمی تواند راه رسیدن به حق باشداینان دنب« شیئا . 

البته مفهوم مخالف این آیه می تواند این مطلب باشد: أقلیت مردم که دانشمندان و حکیمان هستند 

و لذا بیشتر با دلیل و برهان مطالب خود را به کرسی می نشانند و از هواپرستی و گمان پردازي به دورن 

سخن آنان بیشتر به واقع و حقیقت نزدیك است. و قطعا شرط اول پذیرش سخنان آنان این است که با 

تقوا باشند و مطالب خود را از قرآن و سنت استخراج کرده باشند زیرا مطلبی قابل قبول است که مهر و 

گمان نباشدامضاي خدا و برگزیدگان خدا برآن خورده باشد و نتیجه هواخواهی و تخمین و  . 

و همانا « إنُّ ربُّك هو أعلم من یضل عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین»در ادامه مطلب می فرماید: 

پروردگارت بیش از همه دانا به حال منحرفان و گمراهان است، چنانکه او اعلم به حال هدایت شدگان 

یرا تنها راه رسیدن به حق و نیز می باشد. پس باید پیروي از کسی کرد که سخن خدا را تکرار می کند ز

حقیقت راه مستقیم الهی است. وانگهی انسان هر چند به بالاترین مقام علمی نائل شود باز هم فکر و 

و ما أوتیتم من »ذهنش محدود است و نمی تواند همه جوانب امر را بررسی کند. خداوند می فرماید : 

سیده است. و این خطاب به همه مردم است چه جز اندکی از دانش چیزي به شما نر« العلم إلا قلیلا

دانشمندان و چه دیگران.بنا براین اگر می بینیم اکثریت آرا محترم شمرده می شود نه از باب این است 

که اکثریت اشتباه نمی کنند بلکه از روي ناچاري است. تازه اگر بپذیریم که نمایندگان مردم، آنها که 

قانونگذاري دارند، در صورتی قوانین آنان لازم الاجرا است که با فیلتر بیشتر مورد تأیید مردم اند حق 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

865 

 

      

علما و مراجع، تصحیح و تبیین شود و مخالف حکم شرع نباشد و نمایندگان خود نیز از دانش بیشتري 

 .بهره مند باشند. و سر انجام این قوانین وضعی است که قابل تغییر و تبدیل است

ستفاده می شود این است که نمی توان از راه حدس و گمان به معارف مطلب دیگري که از این آیه ا

الهی دست یافت بلکه باید تکیه بر دانش و یقین کرد. و اصلا صریحا خداوند نهی کرده است که پیروي 

در خاتمه امیدواریم « و لا تقف ما لیس لك به علم»از مطلبی کنیم که بدون علم به دست آمده است 
 .خداوند ما را به راه حق جویان که پیوسته اقلیت بوده اند هدایت کند469

 

 

 

 

 شناخت فرشتگان

بر اساس روایات هر کدام از فرشتگان مأموریت خاص دارند. عزرائیل مأمور قبض ارواح آدمیان است. 

اسرافیل مأمور دمیدن صور در هنگام برپایی قیامت است. جبرئیل مسئول آوردن وحی به انبیا و تعلیم 

معارف و حقایق علمی به آدمیان است. میکائیل مسئول ارزاق و روزي مردمان است)1( . پیامبر اسلام 

میفرماید: هر قطرهاي که در زمین میبارد و هر برگی که روئیده میشود و یا به زمین میریزد، زیر 

نظر میکائیل است. )2( مرحوم مجلسی نقل میکند که میکائیل، ریاست فرشتگانی را که مسئول ارزاق 

مخلوقات هستند، به عهده دارد. )3( آن ها غیر از این کارهایی که نسبت به انسانها و عالم انجام 

میدهند، مثل سایر فرشتگان سرگرم تقدیس، تسبیح و تنزیه حق تعالى هستند. امیرمؤمنان)ع( درباره 

                                                             

323، شماره 1387آبان   پاسدار اسلام  مجله   

  469(دانستنیهایی از قرآن)قرآن و رأی اکثریت
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ساحات کاري فرشتگان بیان شنیدنی دارد : »گروهی از فرشتگان همواره در سجدهاند و رکوع ندارند . 

گروهی در رکوعند و یاراي ایستادن ندارند . گروهی در صفهایی ایستادهاند که پراکنده نمیشوند. 

گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمیشوند . هیچ گاه خواب به چشم شان راه نمییابد . عقلهاي 

آنان دچار اشتباه نمیگردد، بدنهاي آنان دچار سستی نشده و دچار بیخبري برخاسته از فراموشی 

نمیشوند. برخی از فرشتگان، امینان وحی الهی و زبان گویاي وحی براي پیامبران میباشند که پیوسته 

براي رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتگان حافظان بندگان، و جمعی دیگر 

دربان بهشت خداوندند. برخی حاملان عرش الهیاند«.)4( از این گونه روایات به دست میآید که 

بالاخره فرشتگان هر کدام مسئولیت ویژهاي دارند، ولی تسبیح خداوند وظیفه مشترك همه آنان است. 

پینوشت: 1. مفاتح الجنان ، دعاي ذکر شده در اعمال ام داود ،ص262، نشر دفتر فرهنگ اسلامی 

تهران 1370 ش. 2. بحار الانوار،علامه مجلسی ، ج56، ص260، تهران،انتشارات اسلامیه. 3.همان، ص 

 .221. 4. نهج البلاغه، خطبه 1

 

فرشتگان، آفریدههاي خداوند یکتا هستند که در آفرینش آنها، شگفتیهاي بسیاري هست و بیشتر 

انسانها از آن آگاهی ندارند. آنها موجوداتى هستند مخلوق خدا و واسطههایى بین او و بین عالم 

قرآن کریم کارهاي  .مشهود، که خداوند آنان را موکل بر امور عالم تکوین و تشریع کرده است

فراوانی را براي فرشتگان برشمرده است؛ وساطت در نزول وحی و ابلاغ پیام الهی به پیامبران، تدبیر 

امور عالم و وساطت در وصول فیض الهی به مخلوقات، استغفار و شفاعت براي مۆمنان و امداد آنان، لعن 

کافران، ثبت اعمال بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ از جمله مأموریتهاي الهی است که 

 .فرشتگان آنها را اجرا میکنند

 

 فرشتگان عبادت کننده -1

امام علی )علیه السلام( در خطبه اول نهج البلاغه پس از بحثی که درباره آفرینش آسمانها و چگونگی 
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پیدایش جهان مطرح فرمودهاند به سراغ آفرینش موجوداتِ آسمان و فرشتگان عالم بالا میرود و به 

ثُمَّ فتَقََ مَا بیَْنَ السَّمواتِ العُلاَ، " :اقسام فرشتگان پرداخته آنها را به چهار گروه تقسیم  میفرماید

فَمَلاَهنَُّ أطَْواراً مِنْ مَلائِکتَِهِ: مِنْهُمْ سُجُودٌ لاَیَرْکَعُونَ، ورَُکُوعٌ لاَ یَنتَْصِبوُنَ، وَصَافُّونَلاَ یَتَزَایلَُونَ ومَُسَبِّحُونَ لاَ 

 [1]".یَسْأمَوُنَ، لاَ یغَْشَاهُمْ نَومُْ العُیُونِ، وَلاَ سَهْوُ العُقُولِ، وَلَا فَتْرَةُ الاَبدَْانِ، ولاَ غَفلَْةُ النِّسْیَانِ 

 

نخست به مجموعهاي از فرشتگانى که کارشان عبادت است اشاره میکند و آنها را نیز به چند گروه 

 :تقسیم میکند

 

 «ـ »گروهى که پیوسته در حال سجدهاند و رکوع نمىکنند1

 

 «ـ »و گروهى که همواره در رکوعاند و قیام نمىکنند2

 

 «ـ »و گروهى که پیوسته در حال قیامند و هرگز از این حالت جدا نمىشوند3

 

 «ـ »و گروه دیگرى که پیوسته در حال تسبیح خدا هستند و هرگز خسته نمىشوند4

 

 
 

احتمالا آن است که انسانها به عبادت خویش مغرور نشوند و  فلسفه خلقت فرشتگان عبادت کننده

اگر به فرض محال او نیاز به عبادت  می داشت، فرشتگان عالم بالا در همه جا مشغول   بدانند که

عبادتند تا بندگان زمینى تصوُّر نکنند عبادت کردن یا نکردن آنها اثرى در کبریایى او  میگذارد و اگر 

 [2].«إنِْ تَکْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غنَِیٌّ عَنْکُمْ » :همگى آنها کافر گردند بر دامن کبریاى او گردى نمىنشیند

سپس به اوصاف این مجموعه از فرشتگان پرداخته،  میفرماید: »نه خواب چشمان، آنها را  میپوشاند و 

نه عقل آنها گرفتار سهو و خطا میشود، نه بدن آنها سستى  میگیرد و نه غفلت نسیان بر آنان عارض 

به عکس انسانها  .(لا یغَْشاهُمْ نَومُْ العُْیُونِ وَلا سَهْوُ العُْقُولِ وَلا فَتْرَةُ الاَبدْانِ وَلا غَفْلَة النِّسیْانِ ) «میگردد

که اگر برنامه عبادتى را تکرار کنند، به طور تدریجى گرفتار این حالات میشوند، کم کم خواب 

چشمانشان را فرا میگیرد، بدن سست می شود و سهو و نسیان عارض میگردد. ولى ملائکه عبادت 
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 .کننده، هرگز گرفتار این حالات نمىشوند

 

 فرشتگان حامل وحی -2

ومَنِْهُمْ أُمنَاَءُ عَلَى وَحیِْهِ، وأَلسنَِةٌ إِلَى  ":سپس به بیان مجموعه دوُّم از فرشتگان پرداخته،  می فرماید

رُسلُِهِ، ومَُخْتلَِفُونَ بِقَضاَئِهِ وَأمَْرهِ. وَمِنْهُمُ الحَفظََةُ لعِِبَادهِِ، وَالسَّدَنَةُلاِبْوَابِ جنِاَنِهِ. ومَنِْهُمُ الثَّابتَِةُ فی الاْرَضیِنَ 

فلْىَ أَقدَْامُهُمْ، وَالماَرِقَةُ مِنَ السَّماءِ العُلْیَا أعَْنَاقُهُمْ، والخاَرجَةُ مِنَ الاْقطَْارِ أَرْکاَنُهُمْ، وَالمُناَسبَِةُ لِقَوَائِمِ  السُّ

العَرشِْ أَکتْاَفُهُمْ، نَاکِسَةٌ دُونَهُ أَبْصارُهُمْ، متُلََفِّعُونتََحتَْهُ بِأَجنِْحتَِهِمْ، مَضْرُوبَةٌ بیَنَْهُمْ وَبیَْنَ مِنْ دُونَهُمْ حُجُبُ 

 [3]"العِزَّةِ، وَأستْاَرُ القدُْرَةِ 

 

گروهى از آنان امناى وحى خدا و زبان گویاى او به سوى پیامبران و پیوسته براى رساندن حکم و »

فرمانش در آمد و شد هستند« در واقع آنها واسطه میان پروردگار و پیامبران و ترجمان وحى او هستند. 

از این تعبیر استفاده میشود که تنها جبرئیل )علیه السلام( نیست که سفیر وحى خداست. او در حقیقت 

 .رئیس سفراى الهى است

 

چنانچه از مجموعه آیات و روایات این مقدار بر میآید که فرشتگان مراتب و مدارج مختلفی دارند و 

گروهی در زمره کارگزاران گروه دیگر به شمار میآیند. فرشته قبض روح )عزرائیل( نیز مأمورانی از 

میان دیگر فرشتگان دارد.]4[ برخی روایات نیز گویاي آناند که در میان فرشتگان، جبرائیل، میکائیل، 

 .اسرافیل و عزرائیل از جایگاه ویژه و بلندي برخوردارند

 

 حافظان بندگان -3

سپس به مجموعه سوُّم از فرشتگان اشاره کرده، میفرماید: »گروهى از آنان حافظان بندگان اویند و 

) «دربانان بهشتهاى او  .(وَ منِْهُمُ الْحَفظََةُ لعِبِادِهِ وَ السَّدَنَةُلاَبْوابِ جنِانِهِ

 

 حاملان عرش الهی -4

سپس به مجموعه چهارم از فرشتگان بزرگ که حاملان عرش الهى هستند اشاره کرده، میفرماید: » 

گروهى از آنان )آن قدر عظیم و بزرگند که( پاهایشان در طبقات پایین زمین، ثابت و گردنهایشان از 
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آسمان بالا، گذشته است و ارکان وجود و پیکرشان از کرانههاى جهان بیرون رفته و شانههاى آنها براى 

ومَنِْهُمُ الثُّابتَِةُ فِى الاَرَضینَ السُّفلى اَقدْامُهُمْ وَ المارِقَةُ )«حفظ پایههاى عرش خدا آماده و متناسب است

 .(مِنَ السَّماءِ العْلُْیا اعَْناقُهُمْ وَ الْخارِجَةُ مِنَ الاَقطْارِ ارَْکانُهُمْ وَالْمنُاسبَِةُ لِقَوائِمِ العَْرش اَکتْافُهُمْ 

 
 

آن گاه به بیان اوصافى از آنها پرداخته، میافزاید: » چشمهاى آنها در برابر عرش او فرو افتاده و در زیر 

آن بالهاى خود را به خود پیچیده و میان آنها و کسانى که در مراتب پایینترند، حجابهاى عزُّت و 

ناکِسَةدُونَهُ اَبْصارُهُمْ متُلََفِّعُونَ تَحتَْهُ باَِجْنِحتَِهِمْ مَضْرُوبَة بیَنَْهُمْ وَ بَیْنَ ) «پردههاى قدرت زده شده است

 .(مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ العِْزَّةِ وَ اَستْارُ الْقدُْرَةِ 

 

در مورد اصناف فرشتگان، آن چه در آیات و روایات آمده این است که فرشتگان داراي اصناف و 

انواعی هستند که چهار گروه عمده آنانها، همینها هستند که در کلام امام علی )علیه السلام( آمده 

است. امُّا در آیات به اصنافی از فرشتگان از جمله »مأموران عذابِ امت هاي سرکش، امدادگرانِ مومنان، 

 .مدبُّرات امر و گیرندگانِ ارواح« نیز اشاره شده است
 

 
 

 فرشتگان چند بال دارند؟

در صحیح بخاري آمده است: »جبرئیل 600 بال داشت«، در حالیکه قرآن در سوره 35 آیه 1 

 میفرماید: »فرشتگان 2، 3 یا 4 بال دارند«. کدام یك صحیح است؟

الْحَمدُْ للَِّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولی أَجْنِحَةٍ » :در قرآن کریم میخوانیم :پاسخ

 [5].«مثَنْى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ یَزیدُ فِی الْخلَْقِ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى کُلِّ شَیْءٍ قدَیرٌ 

خداي تعالی در این آیه شریفه؛ اشاره به آفرینش عالم هستی میکند و با استفاده از کلمه »فاطر«، این 

معنا را به مخاطب القا میکند، که خداي تعالی، آسمانها و زمین را از عدم آفرید. انگار که عدم را 

شکافت و از دل آن، مخلوقات را بیرون آورد. همچنین با استفاده از اسلوب اسم فاعل، بیان میکند که 

افاضه وجود به مخلوقات امري مستمر است و دائماً ادامه دارد که اگر این فیض رسانی لحظهاي قطع 

 [شود، همه چیز نابود میشود.]6
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در ادامه اشارهاي به قدرت خود کرده و میفرماید: همان خدایی که فرشتگان را فرستاده خود قرار داد 

دارند. بال  برخی دو بال و برخی سه بال و برخی چهار بال و برایشان بالهاي متعدد عطا کرد که

وسیلهاي براي صعود و بالا رفتن است. آنها با این وسیله از آسمان به زمین و از زمین به آسمان و از 

موضعی به موضع دیگر جا به جا میشوند. در ادامه آیه، میفرماید: هر چه را که بخواهد، در آفرینش 

 [اضافه میکند و خدا بر انجام هر کاري توانا است.]7

این آیه دلالت بر منحصر بودن تعداد بالهاي فرشتگان در تعدادهاي مذکور ندارد، بلکه ادامه آیه با 

اشعار به این مطلب دارد که برخی از فرشتگان بیش از  «یَزیدُ فِی الْخلَقِْ ما یَشاءُ » عنوان کردن اینکه

چهار بال دارند.]8[ صاحب »مجمع البیان« نیز با آوردن روایتی از ابن عباس که میگوید: »پیامبر در 

معراج، جبرئیل را با ششصد بال مشاهده کرد«، چنین بیان میکند که برداشت ایشان نیز از این بخش 

آیه، همین مطلب است.]9[ از امام صادق)ع( نیز نقل شده: »خدا فرشتگان را به گونههاي مختلفی آفرید 

و پیامبر)ص( جبرئیل را در حالی دید که ششصد بال داشت«.]10[ همچنین امام صادق)ع( در تفسیر 

آیهاي از قرآن که میفرماید: »پیامبر برخی از آیات بزرگ خدا را مشاهده کرد«،]11[ فرمود: »پیامبر، 

جبرئیل را به گونهاي مشاهده کرد که ششصد بال داشت و ما بین آسمان و زمین را پُر کرده بود«.]12[ 

در روایتی دیگر نیز آمده: »جبرئیل ششصد بال دارد و آنها را فقط در شب قدر باز میکند«.]13[ 

بنابراین، روایت موجود در صحیح بخاري]14[ نیز مطابق با روایات شیعه است و همانطور که گفته شد 

 .منافاتی با قرآن کریم ندارد

 

 !زمان براي حرکت فرشتگان معنا ندارد

هر دسته از موجودات از چیزي خلق شدهاند، مثلاً آدم از خاك، جن از آتش و ملائك از نور خلق 

شدهاند، چنان چه روح ما نیز از نور خلق شده است. لذا ملائك، روح، عقل و ... از »مجردات« هستند. 

 .یعنی داراي ماهیتی مادي و جسمانی مثل انسان، حیوان، گیاه، جن و ... نمیباشند

لذا حرکت ملائك چون از ماده نیستند، در محدودیتهاي زمانی و مکانی قرار نمیگیرد، چنان چه وقتی 

روح ما در عالم خواب به مشهد یا نقطهي دورتري میرود، در محدودیت زمان نیست و هم چنین است 

حرکت عقل یا فکر. یا حرکت روح وقتی از قالب بدن جدا میشود و وارد عالم برزخ میگردد و گاه به 

 .زمین بازگشت میکند و به خانه و خانواده سر میزند



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

871 

 

      

فرشتگان موجودات شریف و ارزشمندي هستند که واسطه بین خداوند متعال و عالم محسوس به شمار 

میآیند. در همه حوادث بزرگ و کوچك جهان نقش دارند؛ بر هر امري با توجه به ابعاد و جنبههاي 

مختلف آن یك یا چند فرشته گمارده شده است. نقش فرشتگان در حوادث و جریانها، اجراي فرمان 

الهی و تثبیت آن در جایگاه ویژهاش است. برخی بر این مطلب تصریح نموده که ما آدمیان به دلیل این 

از طریق حس و یا عقل نمیتوانیم آنها را درك نماییم، از ماهیت آنان اطلاعی نداریم جز آن که در 

قرآن کریم در باره آنها سخن گفته شده ،از این رو حقیقت فرشتگان چندان براي ما روشن نیست. 

  .ابهام در درك حقیقت وجودي آنهاست

 
  

 :کلام آخر

فرشتگان الهی واسطههاى بین خدا و عالم مشهود هستند؛ آنها کارگزاران الهی محسوب میشوند. در 

کلام امیرالمۆمنین علی)علیه السلام( به چند صنف آنها اشاره شده است: گروهی پیوسته به عبادت 

خداوند مشغولند و گروهی واسطههاي وحی الهی هستند؛ گروهی دیگر نگهبانان بهشت و حافظان 

 .بندگانند و آخرین گروه نیز حاملان عرش الهی هستند
 

 
 :پی نوشتها

 .نهج البلاغه، خطبه1 .1

 .سوره زمر / 7 .2

 .نهج البلاغه، خطبه1 .3

 .سجده/12 .4

 .فاطر، 1 .5

طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 6، دفتر انتشارات اسلامى، قم،  .6

 .چاپ پنجم، 1417ق

 .همان .7
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 .المیزان فی تفسیر القرآن، ج 71، ص 7 .8

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 8، ص 625، انتشارات ناصر خسرو،  .9

 .تهران، چاپ سوم، 1372ش

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، محقق و مصحح: موسوي جزایري، سید طبیب، ج 2، ص 206،  .10

دار الکتاب، قم، چاپ چهارم، 1367ش؛ بحرانی، سید هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر القرآن، ج 

 .4، ص 536، مؤسسه بعثت، قم، چاپ اول، 1374ش

 نجم، 18: »لَقدَْ رَأى مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْکبُْرى«. .11

شیخ صدوق، التوحید، محقق و مصحح: حسینی، هاشم، ص 116، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ  .12

 .اول، 1398ق

شیخ مفید، محمد بن محمد، الأمالی، محقق و مصحح: استاد ولی، حسین، عفاري، علی اکبر، ص  .13

 .231، کنگره شیخ مفید، قم ، چاپ اول، 1413ق

حدََّثنَاَ قتَُیْبَةُ، حدََّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حدََّثنَاَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّیبْاَنِیُّ، قَالَ: سَأَلْتُ زرَِّ بْنَ حبَُیْشٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ  .14

تعَاَلَى »فَکاَنَ قاَبَ قوَْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى. فَأَوْحَى إِلَى عَبْدهِِ ماَ أَوْحَى« النجم: 10 قَالَ: حَدَّثنََا ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ »رَأَى 

جبِْرِیلَ، لَهُ ستُِّماِئَةِ جنََاحٍ«؛ بخاري، محمد بن اسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول 

الله)ص( و سننه و أیامه)صحیح بخاري(، محقق: الناصر، محمد زهیر بن ناصر، ج 4، ص 115، دار طوق 

 .النجاة، بیروت، چاپ اول، 1422ق
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چیست؟ مجید قرآن نشدن تحریف دلائل  

 شدن رو روبه هنگام به جنگ، میدان خانه، مساجد، نمازها، در همیشه مسلمانان که است کتابى قرآن-1

 اند، نبوده جدا آن از گاه هیچ و کردندمى فادهاست آن از مکتب حقانیت بر استدلال عنوان به و دشمنان با

داشت. نخواهد وجود آن تحریف براي جایی حضوري، چنین با و  

. با توجه به توصیه هاى پیامبر اکرم و اهتمام و انس مسلمانان به تلاوت و حفظ و کتابت قرآن کریم و با 

توجه به مقدس و احترام ویژه اى که براى قرآن کریم به عنوان منبع و مرجع اصلى و قانون مدون براى 

تمام شؤون حیات فردى و اجتماعى خویش قائل بودند براساس شواهد تاریخى مسلمانان حساسیت 

ویژه اى نسبت به حفظ و صیانت قرآن از هرگونه تغییرى از خود نشان مى دادند. به گونه اى که حتى 
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نسبت به حذف یك »واو« از قرآن کریم شدیدترین عکس العمل ها را نشان مى دادند و شمشیر را از 

نیام بیرون مى کشیدند )همچنان که در مورد واو »والذین یکنزون الذهب« نقل شده است .رك: الدر 

المنثور، ج 3، ص 232 – دراسات و بحوث فى التاریخ والاسلام، ج 1 ، ص 94 – المیزان، ج 9، ص 

256) 

 و حافظان. دادندمى اهمیت آن حفظ و گرفتن یاد به سخت مسلمانان  همچنان که درصدر اسلام  -2

بودند زیاد قدر آن( ص) اکرم پیامبر زمان در قرآن معلمان و قاریان  

 وصف این با که اند بوده قرآن معلم و قاري و حافظ زیادي عده همواره اسلامی الان هم در کشورهاي

داشت نخواهد وجود آن تحریف احتمال حتی  

 همین به عمل و تفکر و تلاوت به را مردم زبان، یك همه که اسلام پیشوایان وهمه امامان  ع  دعوت-3

 دست مجموعه یك صورت به آسمانى کتاب این که دهدمى نشان کردند،مى دعوت موجود قرآن

است بوده اسلام نخستین قرون جمله از قرون همه در نخورده  

( یعنی خداوند اجازه نمی دهد 9)حجرایه خداوند درقران فرموده ما ازین قران محافظت می کنیم .-4

 کسی قران را تحریف نماید

5-تا کنون، قدیمیترین نسخه قرآن موجود مطابق با قرآن فعلی یعنی قرآن سمرقند، مربوط به قرن دوم 

هجري بود. نسخه اي که اکنون در آلمان کشف شده مربوط به نیمه اول قرن اول هجري است و با توجه به 

این موضوع، توسط صحابه به صورت بلافصل نوشته شده است و تطبیق آن با نسخه فعلی قرآن به جهانیان 

 .نشان میدهد که مطابق با آیات و روایات اسلامی این کتاب مقدس از آن زمان تحریف نشده است

6-بـزرگـان شـیعه از شیخ صدوق )قرن چهارم( تا آیت اللُّه خویى و امام خمینى و سایر مجتهدان و 

 مراجع بزرگ شیعه قائل به تحریف ناپذیرفتن قرآن بوده اند
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 نقش دعا در ظهور امام زمان عج

. 

 دعا براي امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف 

 یکی از وظایف شیعه در عصر غیبت امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ تضرع و زاري و دعا 

 .براي تعجیل در فرج آن حضرت است

در حدیث است که »اکثروا الدعا بتعجیل الفرج فان فی ذلك فرجکم«]470[ یعنی براي تعجیل فرج، بسیار 

 .دعا کنید به راستی که فرج شما در آن است

 :این حدیث مهدوي دو نکته دارد

                                                             
  470 .بحار، ج5۳، ص۱۸۱
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یك( دعا براي فرج او، فرج ما را هم میرساند یعنی با آمدن آن »ماء معین« همه تشنههاي عالم سیراب 

 .میشوند و مشکلاتی که داریم حل میشود

دو( شاید این نکته هم استفاده شود که وقتی کسی براي حضرت دعا کند، آن حضرت هم براي 

مشکلات دعا کننده دعا میکند و چه خوب است که انسان مشمول دعاي او که دعایش مستجاب است و 

 .کلید همه گنجهاي دنیا و آخرت در دست اوست بشود

مرحوم اصفهانی در مکیال المکارم نقل کرده که امام عصر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ در عالم 

خواب به یکی از دوستان ایشان فرموده: هر کس مصیبت جد شهیدم را یاد کند و سپس براي تعجیل 

 .فرج و تأیید من دعا کند من هم براي او دعا میکنم

می شودبا دعا و تضرع،فرج زودتر انجام   

فرماید مى که شنیدم( ع) صادق جعفر امام از گوید مفضل : 

 بسیار( ع) ابراهیم. شد خواهى فرزندى صاحب زودى به که کرد وحى( ع) ابراهیم به خداوند روزى

برساند او به را بخش مسرُّت مژده این تا شتافت خود، همسر ساره، نزد به سرعت به شد خوشحال . 

 طور چه. ام شده پیر من گویى؟ مى چه: گفت( ع) ابراهیم به شد، طلعم الهى_بشارت از ساره وقتى

شوم فرزندى صاحب که است ممکن . 

رفت فرو فکر به سخت( ع) ابراهیم . 

 آورد خواهد دنیا به فرزندى زودى به همسرت! ابراهیم اى: فرمود و کرد وحى او به دوباره تعالى حق

شد خواهند عذاب گرفتار سال چهارصد کرد، انکار امر وعده مادرشان که این خاطر به او اولاد که ! 
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 تا. بودند( فرعونیان وستم) عذاب گرفتار( جهت همین به) ها سال اسراییل، بنى( یعنى ساره فرزندان

 گریه الهى درگاه به تمام روز شبانه چهل و آمده تنگ به عذاب مدُّت شدن طولانى از روزى که این

نمودند وزارى . 

 دست از را ها آن تا نمود مبعوث را( السلام علیهما) هارون و موسى متعال داوندخ هنگام، این در

بردارند را آنها گرفتارى مقرر موعد از زودتر سال وهفتاد وصد دهند، نجات فرعونیان . 

( السلام علیه) ما قائم فرج در تعجیل براى اگر نیز شما: فرمود( السلام علیه) صادق جعفر امام آنگاه

 در او ظهور موعد روز آخرین تا باید والاُّ. نمود خواهد نزدیك را ما فرج خداوند کنید، ىوزار گریه

برید. سر به انتظار  

 همه جا براي فرج امام زمان دعا نمایید

ره قاضی علی سید الله آیت : 

 قنوت در علیه الله صلوات حجُّت حضرت  فرج براى دعا الله، إلى سالك براى لازم و مهم وظائف از یکى

است «وَتْر» . 

 .بلکه باید در هر روز و در همه اوقات و همه دعاها، براى فرج آن بزرگوار دعا نمود.471

گوید مى مداینى محمد بن عباد  

کردند دعا و نموده بلند را هادست ظهر، نماز از پس السلام علیه صادق امام .  

کردید؟ دعا خودتان براى فدایتان، به جانم: گفتم  

 :فرمود

                                                             
  471مکتوبات،مراسلات،مقالات ص186-علامه محمدحسین تهرانی
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 «دعوت لنور آل محمد و سائقهم والمنتقم بامراللَّه من اعدائهم»472

 

 مى انتقام آنان دشمنان از خدا امر به که کسى و آنان غایب و وآله علیه الله محمدصلى آل نور براى

نمودم دعا گیرد،  

 

 شب جمعه

شب  السلام( درروایات، قدر و منزلتی خاص براي این شب قائلند. تاکید و اهتمام دعا براي امام عصر )علیه

 جمعه به چند جهت است:

حضرت دعا اختصاص داشتن روز جمعه به آن حضرت، پس شایسته است که در شب آن، براي آن  .1

 شود.

 ه حضرت است.شب عرضه شدن اعمال ب شب جمعه، .2

 صدباردر بعضی از کتب معتبر شیعه امامیه روایت آمده که از جمله اعمال شب جمعه، آن است که  .3

الاولین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجُّل فرجهم و اهلك عدوُّهم من الجن و الانس من» گفته شود:

 «.و الآخرین

خواندن دعاي ندبه در شب جمعه مستحب  الثاقب، نقل کرده کهمرحوم محدث نوري در کتاب نجم .4

 است.

دعا براي مومنین و مومنات در شب جمعه؛ و آن حضرت از همه مومنین  روایاتی که امر کرده به .5

 473سزاوارتر است.

                                                             

  472فلاح السائل، ص 170

 428 ص-الفبای مهدویت

http://www.kanooneahlebeyt.blogfa.com/post/121/%d8%b4%d8%a8-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87
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آنچه از روایات به دست می آید ظاهراً این است که وقت ظهور امام عصر)عج( از امور بدَائیُّه است که 

 [474ش هست.امکان پس و پیش افتادن

و تشویق ائمُّة اطهار)ع( به دعا  م عصر)عج( را جلو انداختمی توان با دعا نمودن، فرج و ظهور امایعنی 

نمودن براي تعجیل ظهور، بیانگر آن است که حصول فرج و فرارسیدن دوران ظهور، داراي یك زمان 

صددرصد تعیین شده و تغییر ناپذیر نیست و اگر مردم به مسئلة غیبت امام زمانشان و طولانی شدن این 

دل هاي متُّحد و یك پارچه، فرج آن حضرت را از خداوند متعال نخواهند، خداوند  امر بی توجُّهی نموده و با

ظهور آن بزرگوار را تا انتهایی که براي دوران غیبت در نظر گرفته است و ما از آن اطُّلاعی نداریم به 

 تعویق خواهد انداخت و البتُّه این نهایت نیز ممکن است هر لحظه فرا برسد.

 می نویسد: مؤلُّف مکیال المکارم

نیز وقتی آن حضرت مورد حملة حکومت طغیان گر زمان خویش قرار در زمان حضرت ادریسِ پیامبر)ع( 

گرفت، از میان مردم غایب گردید. در دوران غیبت او، پیروانش که در نهایت سختی و شدُّت قرار داشتند، 

د، دوران اقعی باعث شد که خداونتصمیم گرفتند در برابر خداوند توبه نمایند. این بازگشت و پشیمانی و

 غیبت او را پایان بخشد. حضرت ادریس)ع( ظاهر شد و حاکم ستمگر در برابر او به ذلُّت و خواري افتاد.

همچنین است اگر مردم در زمان غیبت، به صورت دسته جمعی توبه نموده و قصد یاري امام عصر)عج( را 

 ]475[هم پیچیده و آن بزرگوار را ظاهر نماید. نمایند، امید است که خداوند طومار غیبت را در

 م حسن مجتبی)ع( در عالم خواب یا مکاشفه به مرحوم آیت الله میرزا محمُّدباقر فقیه ایمانیحضرت اما

 فرمودند:

در منبرها به مردم بگویید و به آنان دستور دهید توبه کنند و براي تعجیل ظهور حضرت حجُّت)ع( دعا 

با انجام دادن عدُّه اي  نمایند. دعا براي آمدن آن حضرت، مانند نماز میُّت نیست که واجب کفایی باشد و

بر هر فرد بالغ واجب است براي ظهور آن از دیگران ساقط شود؛ بلکه مانند نمازهاي پنج گانه است که 

 ]476[.حضرت دعا کند

 مرحوم فقیه ایمانی در کتاب خود می نویسد:

                                                             
473  

  474 .مکیال المکارم، ج 1، ص 347
  475 .مکیال المکارم، باب چهارم، بحث غیبت انبیاء

  476 .مکیال المکارم، ج 1، ص 438؛ صحیفة مهدیهّ، ص 51

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn10
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn11
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn12
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... و نیز از بسیاري از اخبار و فقرات ادعیه و زیارات استفاده می شود که امر ظهور آن حضرت، اصل 

وع آن از امور بَدائیُّه است که قابل تعجیل و وقوعش یك وعدة تخلُّف ناپذیر الهی است؛ ولی زمان وق

دعاي مؤمنان هنگامی که با شرایط و آدابش انجام تأخیر است و نیز از بعضی از اخبار به دست می آید که 

 [477.شود، تأثیر به سزایی در تعجیل فرج خواهد داشت

و در ضمن آن از گرفتاري هاي شیعیان و درد، رنج،  سیُّد حلُّاوي شاعر اهل بیت)ع( قصیده اي سرود

عصر)ع( شکایت کرده و این قصیده را در چندین مجلس خوانده  شکنجه و مصایب آنها به پیشگاه امام

بود. یکی دو نفر از اوتاد نجف اشرف در عالم رؤیا خدمت حضرت ولیُّ عصر)ع( مشرُّف شدند. حضرت 

 به آنها فرمودند:

بروید به سیُّد )حلُّاوي( بگویید: سیُّد! این قدر دل مرا مسوزان، این قدر سینه مرا کباب مکن. این قدر 

ست ؛ کار در د«لیس الأمر بیدي»احتی شیعیان را به گوشم مرسان. من از شنیدن آن متأثُّر می شوم... نار

 [478.من نیست، به دست خداست. دعا کنید خداوند فرج مرا برساند

 یکی از تشرُّف یافتگان به آستان مقدُّس حضرتش می گوید:

در مسجد مقدُّس جمکران اعمال را به جا آورده و با همسرم می آمدم. دیدم آقایی نورانی داخل صحن 

سجد بروند. گفتم: این سیُّد نورانی در این هواي گرم تابستان از راه رسیده، شده و قصد دارند به طرف م

تشنه است. ظرف آبی به دست او دادم. ظرف آب را پس داد گفتم: آقا شما دعا کنید و فرج امام زمان)عج( 

 فرمودند:را از خدا بخواهید تا امر فرجش نزدیك شود. 

 [479«.خواهند. اگر بخواهند دعا می کنند فرج ما می رسدشیعیان ما به اندازة آب خوردنی ما را نمی »

 به این دو پیام از مولایمان حضرت مهدي)عج( نیز گوش جان می سپاریم:

هر مؤمنی که در مجالس سوگواري پس از ذکر مصایب حضرت سیُّدالشُّهداء)ع( براي من دعا کند، من 

 ]480[براي او دعا می نمایم.

به شیعیان و دوستان ما بگویید که خدا را به حقُّ عمُّه ام حضرت زینب)س( قسم دهند که فرج را نزدیك 

 ]481[گرداند.

                                                             
  477 .شیوه های یاری قائم آل محمّ د)ص(، ص 57

  478 .مجالس حضرت مهدی)ع(، ص109
  479 .شیفتگان حضرت مهدی)ع(، ج 1، ص 155 

  480 .مکیال المکارم، ج 1، ص 333
  481 .شیفتگان حضرت مهدی)ع(، ج 1، ص 251 .

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn13
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn14
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn15
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn16
http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn17
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که امام در برخی روایات، دعا براي فرج از حقوق اهل بیت)ع( بر شیعیان شمرده شده است؛ چنان 

 صادق)ع( فرموده اند:

همانا از حقوق ما بر شیعیان این است که بعد از هر نماز واجب، دست هایشان را بر چانه گذاشته و سه 

 مرتبه بگویند:

 یا رَبَّ مُحَمَّدٍ عَجِّل فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ.

 یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِحفظَ غَیبَةَ مُحَمَّدٍ.

 لاِبنَةِ مُحَمَّدٍ.یا رَبَّ مُحَمَّدٍ إِنتَقِم 

 اي پروردگار محمُّد)ص(، فرج و گشایش امور آل محمُّد را تعجیل فرما.

 اي پروردگار محمُّد)ص(، محافظت کن )دین را در( غیبت محمُّد)ص(.

 [482اي پروردگار محمُّد)ص(، انتقام دختر محمُّد)ص( را بگیر.

دعا براي ظهور امام عصر)ع( از راه هاي نجات در دوران ظلمانی غیبت نیز هست؛ زیرا امام حسن 

 عسکري)ع( فرمودند:

به خدا فرزندم داراي غیبتی خواهد بود که هیچ کس در آن دوران از هلاکت و نابودي رهایی نمی سوگند 

یابد، مگر کسی که خداوند او را بر اعتقاد به امامت وي استوار ساخته و بر دعا براي تعجیل ظهور آن 

 [483.حضرت توفیقش ببخشد

 آن حضرت در روایت دیگري چنین فرمودند:

ا مشاهده نمی کنید، پس ... هر گاه صبحگاهان روزي دیدید که امامی از آل محمُّد)ص( غایب گشته او ر

به درگاه خداوند عزُّوجلُّ استغاثه نمایید )و فرج و ظهور او را از پروردگار بخواهید(... پس چه زود باشد 

  484 که فرج و گشایش بر شما رخ نماید...

 

بهجت: الله آیت  

                                                             
  482 .صحیفة مهدیهّ، ص 195 

  483 .کمال الدّین، ج 2، ص 368
  484 .کمال الدّین، باب 32، ح 8

http://www.hawzah.net/fa/Question/View/62908/%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86(%D8%B9)#_edn18
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الزمان؛ صاحب یا بگو میخوري تکان  

الزمان؛ صاحب یا بگو نشینی می  

لزمان؛ا صاحب یا بگو برمیخیزي  

زمانت امام به سلام با را صبحت و بایست مودب شوي می بیدار خواب از که صبح  

کن؛ ام یاري خودت دامانت، به دستم اقاجان بگو و کن شروع   

بخواب؛ بعد و بده سلام و بگذار سینه به دست اول بخوابی میخوابی که شب   

ندارد جایگاهی تو زندگی در دیگر شیطان شد، اینطور اگر که کن سر محبوب یاد به را روزت و شب . 

کنی؛ گناه نمیتوانی  

 

 دیدار با امام زمان عج:

حکایت مردي که مهدي موعود )عج الله( را زیارت کرده بود، به نظرم جالب آمد و فهمیدم او نیز مورد 

دشان را عنایت حضرت )عج الله( قرار گرفته است، که هم توانسته آقا را ملاقات نماید و هم اینکه آقا خو

 :به او معرفی کرده اند و حکایت چنین است

هنگامی که در خانه خدا طواف می کردم، شش دور را تمام نمودم و خواستم دور هفتم را آغاز کنم که 

ناگاه چشمم به جوانی نیکو روي افتاد. او مشتی سنگ ریزه در کف دست من ریخت. چون روي خود را 

دم پر از طلاي ناب استبرگرداندم و دست خود را گشودم، دی . 

 فرمود: علامت حقیقت و آثار حق برایت آشکار گشت و نابینایی قلبت برطرف شد، آیا مرا می شناسی؟

 !گفتم: نه به خدا
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فرمود: من همان مهدي هستم. قائمی که زمین را پر از عدل می کنم، بعد از آنکه از ستم پر شده است. 

بدان که زمین از حجت خدا خالی نمی ماند. این را که گفتم، امانت من بر گردن توست، که به برادران 
 (شیعه بازگویی. )485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  485 .بحارالانوار، جلد 52، صفحه ۱۸۱
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 بسم الله الرحمن الرحیم.

 اهمیت سوره والعصر

در صدر اسلام مسلمانان وقتی باهم ملاقات می کردند تا سوره عصر را تلاوت نمی کردند از هم جدا نمی 

 شدند.

 هشدار این براي و.نشوید خسارت دچار که باشید مواظب که داده شداره ما به عصر سوره در خداوند 

وند به عصر و زمان و امام زمان قسم خورده است.با اندکی تامل همه ما متوجه خسارتهایی که پی د ،خدا

ر پی می کنیم می شویم.ما از ناحیه نماز دچار خسارت هستیم چون خشوع در نماز نداریم و نمازهاي ما 

سال از عمر ادم می 50اینهمه نماز می خوانیم ولی به فرمایش امام صادق ع گاهی  زشی نداردقیمت و ار

گذرد و خدا یك نماز را قبول نمی کند در حالی که اگر نمازما درست بود به کمالات زیادي دست پیدا 

 می کردیم.

یی هم که قرائت می کنند در خسارتیم زیرا قران دربین ما مهجور و منزوي است و اونها  .ما از نظر قران

بقول ایه الله بهجت جقدر قرائتی نیست که موثر باشد و مصداق اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا باشد.

پس از  از شخصیت ها نوار و فیلم زندگینامه درست می کنند درحالی که به قران اهمیتی نمی دهند.

می توانستیم از قران پله ترقی مهمی براي خود .در حالی که جهت قران هم ما در خسارت و زیان هستیم

 .استفاده کنیم.

در اعمالمان هم متاسفانه اکثرا دچار ریا و خودنمایی و نیتهایی غیر از رضاي الهی از جهت اخلاص 

هستیم.کارهاي خیري که می کنیم.عبادتهایی که انجام می دهیم. موفقیتهایی که داریم اکثر ما براي خدا 

ریم مردم از ما تعریف کنند و همه به ما احترام بذارند و دچار خودبینی هستیم.در این و دوست دا نیست

صورت در هر جایگاهی باشیم اعمال ما همه هبائا منثورا است. یعنی برباد رفته.می گفت امام جماعت 

که اداره اي بودم هرموقع رئیس اداره بود همه می امدند. ولی اکثرا که رئیس نبود فقط چند نفري 

 !همیشه بودند نماز می امدند.
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در خسارت هستیم. تندي ها و بداخلاقی هایی که با هم داریم!با خانواده . با همچنین از جهت اخلاق 

فامیل. با همسایه ها و با همکارها و سایر مردم.ایه الله بروجردي راي اینکه عصبانی نشوند براي 

ند یکسال روزه بگیرند  واتفاقا چیزي نگذشت که خودشان جریمه گذاشتند که اگر دوباره عصبانی شد

ساله یکسال روز گرفتند. حالا بعضی روزه می 80دوباره سر قضیه اي عصبانی شدند لذا این پیرمرد

گیرند سحر حسابی می خورند هیچ اذیت نمیشند. بقول مرحوم کافی انقدر سحري می خورند که تازه 

جردي که  نان و دوغ مثلا غداي ایشان بوده براي عهدي که غروب اروغش رو می زنند! ولی ایه الله برو

 بسته بودند یکسال روزه گرفتند.

 

هم در خسارتیم. اکثر ماها اهل مطالعه نیستیم در حالی که پیامبر محبوب ما  از جهت طلب علم و دانش

وده اند فرمود طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه!واجب است که همه اهل علم باشیم.تازه فرم

من المهد الی اللحد!ولی اکثر ما این واجب الهی را رها کرده ایم.ببینید جهل چه ها که نمی کند. همین 

 انتحاري ها !چرا این کار را می کنند؟چون نادان هستند. جاهلند..به انها برگه ورود به بهشت میدند!

بهشت می خریدند! میگند کشیشی بود که بهشت می فروخت و مردم نادان می رفتند از او  

 امیرمومنان علی)ع( جهالت را بزرگ ترین مصیبت هاي بشر می داند و می فرماید:أَعظَمُ المَصائِبِ 

الجَهلُ؛ بزرگ ترین مصیبت ها، نادانى است.)غرر الحکم و درر الکلم، ص73( از همین روست که 

خاستگاه همه بدي ها و شرور را جهالت می داند و می فرماید :اَلجَهلُ أَصلُ کُلِّ شَرٍّ؛نادانى ریشه همه 

بدیهاست.)غرر الحکم و درر الکلم،ص73( چنان که پیامبر صلىلله علیه و آله نیز می فرماید: اَلعِلمُ رَأسُ 

الخیَرِ کلُِّهِ، وَ الجَهلُ رَأسُ الشَّرِّ کلُِّهِ ؛ دانایى سرآمد همه خوبىها و نادانى سرآمد همه 

 بدىهاست.)بحارالأنوار، ج77، ص 175، ح 9(

رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در این باره می فرماید:خیَرُ الدُّنیا وَالآخِرهَِ معََ العلِمِ وَشَرُّ الدُّنیا وَالآخِرهَِ 

معََ الجَهلِ ؛خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرُّ دنیا و آخرت با نادانى. )کنزالعمال، ج13، ص151، 

 ح36472(
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از جمله اثار جهل و نادانی: نکار معاد و حقایق هستی)نحل، ایه 38(، بت پرستی)اعراف، ایه 138 و 

139(، بدعت در دین)انعام، آیات 140 تا 148(، تعصب)بقره، ایه 113(، پذیرش خرافات)اعراف،آیه 

 131(، رو آوري به سحر و جادو و مانند آن)بقره، ایه 102(

رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: قلَبٌ لیَسَ فیهِ شَى ءٌ مِنَ الحِکمَهِ کبَیَتٍ خَرِبٍ 

فتَعَلََّموا وَعَلِّموا وَتَفَقَّهوا وَلا تَموتوا جُهُّالاً فَإِنَّ اللُّه لایَعذِرُ عَلَى الجَهلِ؛ دلى که در آن حکمت نیست، مانند 

خانه ویران است، پس بیاموزید و تعلیم دهید، بفهمید و نادان نمیرید. براستى که خداوند، بهانه اى را 

 براى نادانى نمى پذیرد.)نهج البلاغه، خطبه 91(

هم در حسارتیم. اکثرا به این دو فریضه الهی عمل نمی کنیم و گناه و منکر را می  امر بمعروف از جهت

ماعی و غیره.بینیم ولی هیچ کاري انجام نمی دهیم.اینهمه منکرات اقتصادي و سیاسی و اخلاقی و اجت  

تا است  80مثقال طلا تا  20مثلا یکی از منکرات،سقط جنین است . که هم حرامه هم دیه دارد.دیه ان از 

و اگر کامل بوده که دیه کامل دارد و تازه در قیامت هم از والدین خود شکایت می کند درحالی که اگر 

 غیر عمد سقط شده باشد در قیامت کمك کار ادم خواهد بود.

.!درحالی که کلید ارتیم. اکثر ما حضرت را فراموش کرده ایمسهم دچار خبا امام زمان جهت ارتباط از 

 .حل همه مشکلات و حاجات ما دست ایشان است.

به ما فرموده اند که روز جمعه احتمال ظهور حضرت ولی عصر)ارواحنافداه( بیشتر است. "یامولاي 

 "هذایوم الجمعه و هو یومك المتوقع فیه ظهورك.. وانا ضیفك

ما روزهاي جمعه مهمان امام زمان عج هستیم. ایا واقعا این احساس را در خود ایجاد کرده ایم که مهمان 

 حضرتش می باشیم؟

 

 اگر عصر جمعه اي بعد از نماز مغرب و عشاء، کسی به ما بگوید که امروز هم گذشت و امام زمان 

)ارواحنا فداه( ظهور نفرمودند و سپس چند لحظه بعد به ما خبر بدهند که از امروز مثلاً سیب زمینی 
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کیلویی هزار تومان گرانتر شده است، شما را به خدا قسم براي کدام یك از این خبرها بیشتر ناراحت 

 می شویم؟ براي کدام یك بیشتر دلهره پیدا می کنیم؟ نگران کدام یك می شویم؟

 ️‼انگار نه انگار که امام زمانشان غایب است��

 

  : آیت_الله_مجتهدي_تهرانی )ره(#

یك روز در ایام تحصیل در نجف اشرف، پس از اقامه نماز پشت سر آیت الله مدنی، دیدم که ایشان ��

شدیدا دارند گریه میکنند و شانههایشان از شدت گریه تکان میخورد، رفتم پیش آیت الله مدنی و 

 گفتم: ببخشید، اتفاقی افتاده که این طور شما به گریه افتادهاید؟

 

ایشان فرمودند: یك لحظه، امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( را دیدم که به پشت سر من ��

اشاره نموده و فرمودند:" آقاي مدنی! نگاه کن! شیعیان من بعد از نماز، سریع میروند دنبال کار 

 .خودشان و هیچکدام براي فرج من دعا نمیکنند

 .افتادم گریه به( عج) زمان امام گلایه از من و "!است غایب زمانشان امام که گاران نه انگار️♨

 

 اگر شب و روزي بر ما بگذرد و بیاد حضرت نباشیم و اشگی در فراقش نریزیم در خسارتیم!

ایه الله بهجت می فرمودند:)باید اعتقاد داشته باشیم که عنایت و امداد حضرت غائب عجُّل اللُّه تعالی 

فرجه الشُّریف در وقایع و حوادث و گرفتاري ها نسبت به شیعیان شامل است، و آن حضرت امام 

  .مُفتَْرَضُ الطُّاعة و حَیُّ است و قطعا ظهور خواهد نمود و او »عینُ اللُّه  النُّاظرةُ« و بر احوال ما مطُّلع است

ما کسانی را دیده ایم که گویی در گشایش و گرفتاري ها با آن حضرت مخابره و تلگراف داشتند، هر 
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  !چه می گفتند و یا از آن حضرت می خواستند، همان می شد

  :شخصی پیاده و خسته در بیابان بود، سه مرتبه گفت

  !یا امام زمان، یك مالی بفرست. فورا چرخ و ارُّابه اي پیدا شد و او را سوار نمود و به مقصد رساند

  .آن حضرت خیلی به ما نزدیك است ولی ما او را نمی بینیم و دور می پنداریم(

 پس اینکه خداوند حکیم می فرماید:ان الانسان لفی خسر

 معنایش شاید همین ها باشد.
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 خدا فقط اعمال متقین را قبول می کند.

 در سوره مائده ایه27 خداوند می فرماید:

وَ اتْلُ علََیْهِمْ نبََأَ ابنَْیْ آدمََ بِالْحقَِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقبُِّلَ مِنْ أَحدَِهِما وَ لَمْ یُتَقبََّلْ مِ نَ الْآخَرِ قالَ لَأَقتُْلَنَّكَ قالَ 

 27إِنَّما یتََقبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقینَ 

بحقُّ بر آنها بخوان: هنگامی که هر کدام ، کاري براي تقرُّب ) به پروردگار ( و داستان دو فرزند آدم را 

انجام دادند امُّا از یکی پذیرفته شد ، و از دیگري پذیرفته نشد ) برادري که عملش مردود شده بود ، به 

 رم؟من چه گناهی دا» ) برادر دیگر ( گفت: « ) به خدا سوگند تو را خواهم کشت!»برادر دیگر ( گفت: 

 زیرا ( خدا ، تنها از پرهیزگاران می پذیرد!

 در این ایه شریفه نکته بسیار مهمی بیان شده و ان این است که خداوند فقط اعمال از افراد با تقوا قبول 

 می فرماید.. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=27
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=27
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مگر با مال دزدي می شود مکُّه رفت؟ مگر با مال دزدي به هیئت کمك کنی و یا به فقیري کمکی کنی 

دزدي کرده و می گوید من پنجاه درصد از آن را در راه خیر صرف  یك نفر اختلاص کرده،ثواب دارد؟ 

 می کنم. این انفاق قبول نیست. مال حلال قبول است.

بعضی ها خودشان را گول می زنند!از راه حرام اموالی جمع کرده اند بعد با ان کار خیر! انجام می دهند و 

خیال می کنند خدا از انها قبول می کند!در حالی که طبق این ایه شریفه اعمال انها چه عبادي و چه مالی و 

 غیر قبول نمی شود مگر اینکه توبه کنند و از مال حلال کار خیر انجام دهند.

در عصر امام صادق )ع( مردي به تقدس و تقوا شهرت یافته بود، اطوار عوام فریبانه او امام)ع( را متوجه 

کرد و روزي به تعقیب ایشان پرداخت تا اعمال او را از نزدیك ببیند امام )ع( ملاحظه فرمود که این مرد 

2 قرص نان و 2 عدد انار دزدید و سپس آنها را صدقه داد امام )ع( خود را به او نشان داده و توضیح 

خواست. آن مرد گفت: من 4 گناه و 40 ثواب کرده ام و به همین آیه 160 سوره انعام تمسك جست و 

إِنَّما یتََقبََّلُ اللُّهُ مِنَ  :چون 4 از 40 کم کنیم براي من 36 ثواب خالص می ماند امام )ع( فرمود

الْمتَُّقینَ شما چهار معصیت مرتکب شده اي که دزدي کرده اي و 4 گناه دیگر که بدون اذن صاحب 

اموال آنها را صدقه داده اي و این مجموعاً 8 گناه می شود بدون هیچ حسنه اي. و بعد از این گفتار امام 
 او را رها کرد و رفت و چشمان آن مرد خیره مانده بود486

 در زمان ما  افرادي هستند که از راه ربا و یا گرانفروشی یا مواد فروشی یا  اموال الوده دیگر ،ثروتمند 

 می شوند بعد می ایند صدقه می دهند یا کارهاي خیر می  کنند،

 پولی که از راه حرام به دست آمده را چه باید کرد؟ آیا می توان آن را در کارهاي حلال مصرف نمود؟ 

 

 .مالك آن نمی شود و نمی تواند در آن پول، حتی براي مصارف حلال و خیرات، تصرف کند 

اگر صاحب آن را می شناسد باید آن پول را به صاحبش برگرداند. و اگر صاحبش از دنیا رفته است باید 

                                                             
 • 486.وسائل الشیعه، ج9،ص 467
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 .به ورثه اش بدهد

 .اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به همان میزان، از طرف صاحبش آن پول را صدقه به فقیر بدهد

 .مطلب دیگري که در این زمینه می توان مطرح نمود "رد مظالم" است

مظالم به آن حقی که در ذمه انسان است ولی صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسی به او ممکن نمی 

 .باشد گفته می شود؛ مثل کسی که بدهکار است ولی صاحب آن را نمی شناسد و دسترسی به او ندارد

در این موارد براي برآوردن و جبران آن حقی که بر گردن خود دارد مقداري از مال خود را به عنوان 

رد مظالم، به فقیر می دهد. البته در جایی که مقدار آن مشخص است باید به همان مقدار معین به فقیر 

 .بدهد

بنا بر احتیاط واجب، پرداخت رد مظالم باید با اذن و اجازه حاکم شرع )مرجع تقلید( باشد، یعنی ابتدا 

بایستی در این زمینه از حاکم شرع اجازه بگیرد و پس از آن که به او اجازه داده شد، آن پول را به افراد 

  .فقیري که می شناسد بدهد

  .این اجازه را با تماس تلفنی با دفتر یا نماینده مرجع تقلید نیز می تواند به دست آورد

 در داستانی از امام کاظم ع نیز به این مساله اشاره شده است:

علُّامة مجلسی در بحارالانوار487 در باب معجزات حضرت موسی بن جعفر)ع( از مناقب ابن شهر 

آشوب488 و همچنین محدُّث بزرگ سیُّد هاشم بحرانی در مدینة المعاجز و همچنین قطب راوندي در 

 :خرائج و نیز شیخ حرُّ عاملی در اثبات الهداة489 آورده که مختصرِ آن چنین است

شیعیان نیشابور، در زمان امامت امام کاظم)ع( جمع شده و شخصی به نام محمُّد بن علی نیشابوري ـ 

ان آن معروف به ابوجعفر خراسانی ـ را انتخاب کردند تا به مدینه برود و حقوق شرعی و هدایاي شیعی

 .سامان را خدمت امام هفتم)ع( تقدیم کند

                                                             
  487.علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 48، ص 73

  488.ابن شهر آشوب، مناقب، ج 4، ص 292

  489.علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 48، ص 73
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آنها سی هزار دینار، پنجاه هزار درهم، مقداري جامه و پارچه را به همراه دفتري مُهر و موم شده که در 

آن هفتاد ورق که در هر یك صورت مسئله اي شرعی نوشته شده بود، به او سپردند و به وي گفتند: هر 

ت و دفتر را به آن حضرت تسلیم نما و فردا صبح آنها را بازپس گیر. اگر گاه خدمت امام رسیدي، سؤالا

دیدیی که مُهر و مُومِ دفتر شکسته نشده، خودت مُهر آنها را بشکن و ببین که آیا امام بدون شکستن 

مُهر و مُوم، پاسخ سؤالات را داده است یا خیر؟ اگر پاسخ آنها را بدون شکستِ مُهر و موم دفتر، داده و 

نوشته است، بدان که او همان امام است و ایشان شایستة اَخذ اموال می باشند وگرنه اموال را به ما 

 برگردان

. 

]شیعیان خراسان با این آزمون می خواستند امام حقیقی را شناخته و به او یقیین کنند و بدین وسیله 

ابوریان ـ محمُّد بن علی فریب مدُّعیان دروغین امامت را نخورند[ در هنگام حرکت نمایندة نیش

نیشابوري ـ بانوي بزرگواري به نام شطیطه که از پارسایان و زاهدان زمان خود بود، به نزد ایشان آمده، 

اي اباجعفر! در حالِ من، از حقِّ امام، این »مبلغ یك درهم به همراه یك قطعه پارچه به او داد و گفت: 

من خجالت می »محمُّد بن علی نیشابوري به او گفت: «. مقدار تعلُّق گرفته، این را خدمت امام برسان

]منظور « خداوند از حق خجالت نمی کشد»شطیطه گفت: «. کشم که این وَجه ناقابل را خدمت امام دهم

آنکه حقوق امام را، اگر چه اندك، باید پرداخت[ آنچه بر ذمُّة من است، همین است. می خواهم در حالی 

از حقُِّ امام، در گردن من نباشد خدا را ملاقات کنم که چیزي ». 

« عبدالله اَفطْح»نمایندة نیشابوریان وجه اندك شطیطه را گرفت و به مدینه رفت. در آنجا پس از امتحانِ 

]پسر امام صادق و مدُّعی امامت پس از وي[ دانست که او شایستگی مقام امامت را ندارد، لذا نومیدانه از 

ام کودکی او را به خانة امام کاظم)ع( هدایت کرد. تا چشم حضرت بر او خانة او بیرون آمد، در این هنگ

اي اباجعفر! چرا ناامید هستی... به من روي کن که حجُّت و ولُّیِ خدا هستم. من سؤالات » افتاد فرمود: 

 .شما را دیروز جواب دادم، آنها را نزد من بیاور

می باشد ـ بیاورهمچنین درهمِ شطیطه را ـ که وزنش یك درهم و دو دانق  . 

علی بن محمُّد نیشابوري می گوید: از سخنان و نشانه هايِ درستِ امام حیران شدم و فرمانِ او را انجام 

دادم. امام)ع( یك درهم و پارچة شطیطه را برگرفت و مابقی اموال را برگرداند و روي به من کرده، 
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ا به شطیطه برسان و این کیسة پول را ـ که چهل اي اباجعفر! سلام مر« انُّ الله لا یستحی من الحق»فرمود: 

آن »درهم در آن است ـ و همچنین این قطعة پارچه را ـ که قطعه اي از کفن من است ـ به او بده و بگو: 

ضمناً به «.را کفن خود قرار دهد که پنبة این پارچه از مزرعة خود ماست و خواهرم آن را رشته است

و پارچة کفن، نوزده روز بیشتر زنده نیستی، شانزده درهم از چهل  شطیطه بگو: از هنگام وصول پول

درهم اهدایی را براي خود خرج کن و بیست و چهار درهم آن را جهت صدقه و تجهیز و تکفین خود 

این اموال را به »سپس امام کاظم)ع( فرمود: «. من بر جنازة او نماز خواهم گذارد»نگاه دار و به او بگو 

ردان و مُهر سؤالات را بگشاي و ببین آیا جواب سؤالات را پیش از دیدن آنها داده ایم صاحبانشان برگ

؟«یا خیر ! 

به مُهرها نگاه کردم، آنها را دست نخورده دیدم و بعد از شکستِ »محمد بن علی نیشابوري می گوید: 

 .«مُهر و موم، دیدم پاسخ سؤالات داده شده است

خراسان بازگشت با تعجب دید کسانی که امام، اموالشان را نپذیرفته  هنگامی که نمایندة نیشابوریان به

وارد شده اند امُّا شطیطه همچنان بر مذهب حقُّ خود باقی مانده است. سلام حضرت « فطَحیُّه»به مذهب 

را به او رسانید و کیسة پول و پارچة کفن را به وي تقدیم کرد و همان طور که امام فرموده بودند، پس از 

روز از دنیا رفت نوزده . 

چون شطیطه درگذشت، امام در حالی که سوار بر شتر بود به نیشابور وارد شد و بر پیکر او نماز گذارد و 

به هنگامِ بازگشت، این بشارت شیرین و مژدة دلنشین را به همة شیعیان در همة عصرها و نسل ها داد 

 :که

من و امامانِ نظیرِ من باید و ناگزیر بر جنازه هاي شما حاضر شویم، در هر جا که از دنیا بروید، پس 
 تقواي خدا را در خود حفظ کنید.490

                                                             
  490.موسوی اصفهانی، همان، ج 1، ص 118 ـ 120 و همچنین ذبیح الله محلاتی، ریاحین الشریعه، ج 4، ص 362، دارالمکتب اسلامیه
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در این داستان می خوانیم که امام کاظم ع  همه اموال مردم نیشابور را رد می کند غیر از مال اندك 

شطیطه را چون شطیطه با تقوا بود و یکی از معانی تقوا یعنی شیعه دوازده امام ع باشد ولی بقیه مردمی 

 که وجوهات فرستاده بودند پیرو عبدالله افطح شدند و از مسیر تقوا خارج شدند.

بت پرستان براي ساختن مسجد الحرام پول دادند. وقتی مردم به مکه میآمدند، مکه شلوغ میشد و 

میگفتند: شلوغ شدن مکه براي منافع اقتصادي مردم حجاز خوب است، اجناسی را میآورند و 

میفروشند و اجناسی را میخرند، بازار مکه به جریان میافتد. آیه نازل شد: »ما کانَ للِْمُشْرِکینَ أَنْ 

یعَْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ«)توبه/17( »إِنَّما یعَْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى 

الزَّکاةَ وَ لَمْ یَخْشَ إِلاَّ اللَّه«)توبه/18( حق آباد کردن و ساختن مسجد را فقط کسانی که ایمان دارند، 

دارند. اگر مشرك براي مسجد قالی داد، قالی او را پس بدهید. طاغوت اگر مسجد ساخت، در مسجد 

سازي به او کمك نکنید. »لاَ تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ«)تهذیبالأحکام، ج6، ص338( امام میفرماید: اگر 

  .ظالمی مسجد ساخت، به او کمك نکنید. چون این مسجد، سرپوش براي بقیهي کارهایش است

 :یك دسته از انسانها؛ متقین میباشند که قرآن کریم  آنان را اینگونه توصیف میفرماید

 

ذَلِكَ الْکتِاَبُ لاَ رَیْبَ  فیِهِ هدًُى لِّلْمتَُّقیِنَ* الَّذیِنَ  یُؤْمنُِونَ باِلغْیَْبِ  وَ یُقیِمُونَ  الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقنْاَهُمْ ینُفِقُونَ  "

*  والَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ بِماَ أُنزلَِ إِلیَْكَ  وَ مَا أُنزلَِ مِن قَبْلِكَ وَ باِلآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ * أُوْلَـئِكَ علََى هدًُى مِّن 

  رَّبِّهِمْ وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفلِْحوُنَ.")بقره/ 1 الی 5(

متقین داراي اوصاف زیر می باشند.1-به غیب ایمان دارند. 2-نماز را برپا می کنند3-به نیازمندان انفاق 

 ". می کنند.4-به پیامبران ایمان دارند.5-به قیامت اعتقاد دارند.

 توضیح ایات فوق:
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اولین ویژگی متقین این است که به غیب ایمان دارند. غیب یعنی امام زمان عج. به وجود امام زمان 

 ،ایمان دارند.

به وجود فرشتگان ایمان دارند. به وجود نکیر و منکر و جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل ایمان 

 دارند.

فرشتگان گروههاي متعددي هستند که هر کدام داراي وظایف و مسئولیتهاي ویژه اي می باشند. برخی 

شتگان عبارتند ازاز وظایف فر : 

وظیفه وحی، مخصوص حضرت جبرئیل علیه السلام است که پیام و دستورات الهی را  :وحی -1

و آنان به مردم می رساندند. خداوند متعال در مورد وظیفه حضرت جبرئیل می فرماید:  پیامبران  به

؛)و راستى که این «ینُ *عَلَى قلَبِْكَ لتَِکُونَ مِنَ الْمنُذرِیِنَوَإِنَّهُ لتَنَزِیلُ ربَِّ العْاَلَمیِنَ*نَزلََ بِهِ الرُّوحُ الْأمَِ»

]قرآن[ وحى پروردگار جهانیان است، روح الامین آن را بر دلت نازل کرد تا از ]جمله[ هشداردهندگان 

[194-192باشى( ]شعراء: . 

لن تموت حتی  إن روح القدس نفث فی روعی أن نفساً»آنحضرت صلی الله علیه وسلم نیزمی فرمایند: 

تستکمل أجلها و تستوعب رزقها، فاتقوالله و أجملوا فی الطلب، و لا یحملن أحدکم استبطاء الرزق أن 

در گریبان من  -جبرئیل -؛ ) همانا رو ح القدس«یطلبه بمعصیه الله، فان الله لاینال ما عنده إلا بطاعته

ا کامل کرده و رزقش را به طور کامل دمید) الهام کرد که( هیچ شخصی نمی میرد تا اینکه اجلش ر

دریافت نماید، از خدا بترسید و به خوبی ) و از راه حلال( آن را جستجو کنید و به تاخیر افتادن روزي، 

سبب نشود تا شما آن را از راه نافرمانی خدا طلب کنید. و خداوند از آنچه که در نزدش است ]به کسی 

[2/4 حاکم مستدرك]  نبرداري(نمی رساند[ مگر از راه اطاعت و فرما . 

 می …یکی دیگر از وظایف فرشتگان، تقسیم رزق و متعلقات آن از قبیل ابر و باران و  :تقسیم رزق -2

است ”میکائیل“ حضرت عهده بر موضوع این مسئولیت که باشد . 

علیه السلام است که در احادیث ” اسرافیل“دمیدن صور، مسئولیت حضرت  :دمیدن صور -3

 اولین خداوند، دستور به و( صور) دارد دست در شیپور یك شبیه چیزي اسرافیل حضرت که است  آمده
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جه آن هر موجود جنبنده اي که در زمین و آسمان وجود دارد هلاك شده و نتی در که دمد می آن در بار

شوند.  می میرند. سپس براي دومین بار در صور دمیده می شود که بعد از آن تمامی اموات، زنده می

وَنُفخَِ فِی الصُّورِ فَصَعقَِ مَن فِی السَّماَوَاتِ وَمَن فِی الْأرَْضِ » آیه قرآنی ذیل به همین مطلب تصریح دارد: 

شود پس هر که در ؛ )و در صور دمیده مى«إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فیِهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِیَامٌ ینَظُرُونَ 

افتد مگر کسى که خدا بخواهد سپس بار دیگر در آن در زمین است بیهوش درمىآسمانها و هر که 

[67نگرند( ]زمر:شود و بناگاه آنان بر پاى ایستاده مىدمیده مى  

ـ قبض ارواح4 در مورد اینکه مسئولیت قبض ارواح، بر عهده یکی از ملائکه است یا بیشتر؟ آنچه در  :

وَهُوَ الْقاَهِرُ فوَْقَ عِبَادِهِ وَیُرْسِلُ »سروه انعام می فرماید:  61یه آیات قرآن آمده است متفاوت است. در آ

؛) و اوست که بر بندگانش قاهر «علَیَْکُم حَفظََهً حتََّىَ إِذَا جَاء أَحدََکُمُ الْمَوتُْ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ یُفَرِّطُونَ.

گامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد فرشتگان ما فرستد تا هن]و غالب[ است و نگهبانانى بر شما مى

از این آیه این طور برداشت می شود که تعداد [ 61کنند( ]انعام:جانش بستانند در حالى که کوتاهى نمى

وَقاَلُوا » ملائکه مسئول قبض ارواح بیش از یکی می باشد. اما در آیه اي دیگر از قرآن کریم آمده است: 

ي وُکِّلَ ی الْأرَْضِ أَئنَِّا لَفیِ خلَْقٍ جدَِیدٍ بَلْ هُم بلِِقَاء رَبِّهِمْ کاَفِرُونَ* قُلْ یتََوَفَّاکُم مَّلَكُ الْمَوتِْ الَّذِأَئذَِا ضَلَلنَْا فِ

؛ )و گفتند آیا وقتى در ]دل[ زمین گم شدیم آیا ]باز[ ما در خلقت جدیدى «بِکُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّکُمْ تُرْجعَوُنَ

نه[ بلکه آنها به لقاى پروردگارشان ]و حضور او[ کافرند بگو فرشته مرگى که بر شما خواهیم بود ]

که [ 11-10شوید( ]سجده:ستاند آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانیده مىگمارده شده جانتان را مى

 .در این آیه معلوم می شود که، قبض ارواح توسط یکی از ملائکه انجام می گیرد

مفسرین جهان اسلام در توجیه و چگونگی جمع بین این آیات گفته اند: گروهی از  علما، محدثین و

است. گاهی اوقات، ” ملك الموت“ملائکه مسئولیت قبض ارواح را بر عهده دارند که ریاست این گروه با 

قبض ارواح منسوب به رئیس گروه )ملك الموت( می شود و گاهی منسوب به تمامی اعضاي گروه. در 

)به معناي عبدالجبار( می باشد” عزرائیل“وایات آمده است که نام ملك الموت برخی ر . 

نکته دیگر در این موضوع اینکه؛ در احادیث ذکر شده است که ملك الموت در هنگام قبض ارواح کفار 

با شکل و هیأتی زشت و ترسناك ظاهر می شود و با شدت و سختی روح را از بدنشان جدا می کند، اما 

ام قبض ارواح مومنین با هیأتی زیبا ظاهر شده و با نرمی و لطافت روح را از بدنشان جدا می در هنگ

 .سازد
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وَالنَّازعَِاتِ »به همین مطلب اشاره دارد؛ قرآن عظیم الشأن می فرماید: ” النازعات“آیات ابتدایی سوره 

به سختى جان ستانند و به فرشتگانى که  ؛) سوگند به فرشتگانى که ]از کافران[«غَرْقاً*وَالنَّاشطَِاتِ نَشْطاً

در تفسیر  -رحمه الله -علامه علامه فخرالدین رازي[. 2-1جان ]مؤمنان[ را به آرامى گیرند( ] النازعات:

به معناي به نرمی و آرامی ” نشط“به معناي به سختی بیرون کشیدن، و ” نزع”»این دو آیه می فرماید: 

اشاره به ملائکه اي است که ارواح کفار را قبض می کنند و « ازعات غرقاًوالن»بیرون کشیدن، می باشد، لذا 

8/315اشاره به ملائکه اي است که ارواح مومنین را قبض می کنند(. ]تفسیر رازي:« الناشطات نشطاً» ]. 

گروهی از فرشتگان، انسان را از آفات و بلاها حفاظت می کنند و به  :حفاظت انسان از آفات و بلاها -5

آنچه که در تقدیر انسان نوشته شده است بلا و آفتی دیگر بر او طاري نخواهد شد. آیه ذیل اشاره  جز

مٍ لَهُ معَُقِّبَاتٌ مِّن بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفظَُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللُّهِ إِنَّ اللُّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْ» به همین مطلب دارد. 

؛ )براى او فرشتگانى «اْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أرََادَ اللُّهُ بِقَومٍْ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ومَاَ لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍحتََّى یُغیَِّرُو

خدا  کنند، در حقیقتسرش پاسدارى مىاست که پى در پى او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت

ن حال خود را تغییر دهند و چون خدا براى قومى آسیبى بخواهد هیچ دهد تا آناحال قومى را تغییر نمى

[11برگشتى براى آن نیست و غیر از او حمایتگرى براى آنان نخواهد بود(]رعد: . 

در حدیثی از ابوداود به روایت از حضرت علی رضی الله عنه منقول است که به همراه هر انسان، چند 

ه از او مراقبت می کند تا اتفاق و مصیبتی برایش پیش نیاید. البته فرشته براي نگهبانی او مقرُّر است ک

هر گاه حکم الهی براي مبتلا کردن انسان در بلا و مصیبت نافذ گردد در آن لحظه فرشتگان نگهبان از 

 .آن شخص کناره گیري می کنند

حال خواب و بیداري  خلاصه اینکه این گروه از فرشتگان، انسان را از مصایب و آفات دینی و دنیوي، در

حفظ می کنند. حضرت کعب احبار می فرماید: اگر این نگهبانان خداوندي نباشند، جن ها زندگی را بر 

[2/376انسان تنگ می کنند. ] معارف القرآن  . 

 شخص  گروهی از فرشتگان مأمور نوشتن تقدیر، اجل، رزق، سعادت و شقاوت هر :نوشتن تقدیر -6

 می عنه الله رضی مسعود بن عبدالله حضرت. باشند می دارد، قرار ادرشم رحم در که هنگامی در

نَّ أَحَدَکُمْ یُجْمَعُ خلَْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أرَْبعَِینَ یَومًْا ، ثُمَّ إِ»:فرمودند وسلم علیه الله صلی آنحضرت: فرماید

كَ ، ثُمَّ یَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکاً ، فَیُؤمَْرُ بِأرَْبَعِ کلَِماَتٍ ، وَیُقَالُ لَهُ یَکوُنُ عَلَقَهً مثِْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ یَکُونُ مُضغَْهً مثِْلَ ذَلِ
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؛)خلقت هر یك از شما چهل روز در شکم «اکْتُبْ عَملََهُ ورَِزْقَهُ وَأَجلََهُ وَشَقِىٌّ أَوْ سَعِیدٌ . ثُمَّ ینُْفَخُ فِیهِ الرُّوحُ

صورت لخطه خونی درآمده و بعد از آن پس از چهل مادرش طول می کشد، سپس بعد از چهل روز به 

روز به تکه گوشتی تبدیل شده و سپس خداوند فرشته اي را می فرستد و به او دستورداده می شود که 

چهار چیز را بنویسد. به او گفته می شود که عمل، رزق، اجل، شقاوت و سعادت او را بنویس و سپس 

[3208ي؛ ]صحیح بخار«. روح در او دمیده می شود . 

خداوند متعال براي هر انسان دو فرشته مأمور کرده است  :نوشتن اعمال نیك و بد انسانها -7

إِذْ یتَلََقَّى الْمتُلََقِّیاَنِ عَنِ الیَْمیِنِ وَعَنِ الشِّماَلِ قَعیِدٌ* ماَ »می نویسند. قرآن کریم می فرماید:  را او اعمال  که

کننده از راست و از چپ مراقب ؛ )آنگاه که دو ]فرشته[ دریافت«هِ رَقیِبٌ عَتیِدٌیلَْفظُِ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَیْ

کند[( آورد مگر اینکه مراقبى آماده نزد او ]آن را ضبط مىاند ]آدمى[ هیچ سخنى را به لفظ درنمىنشسته

است. این دو ” عتید“و ” رقیب“از این دو آیه اینگونه معلوم می شود که نام این دو فرشته [ 18-17]ق:

وَإِنَّ »فرشته تمام اعمال انسانها اعم از کوچك و بزرگ را یادداشت می کنند. خداوند متعال می فرماید: 

؛ )و قطعا بر شما نگهبانانى ]گماشته شده[اند، «علَیَْکُمْ لَحَافظِِینَ* کِرَاماً کَاتِبِینَ* یَعلَْمُونَ مَا تَفعْلَُونَ

[12-9دانند.( ]انفطار:کنید مىان ]اعمال شما[ هستند، آنچه را مى]فرشتگان[ بزرگوارى که نویسندگ . 

إِنَّ الَّذِینَ قاَلُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَْقاَمُوا »الله تعالی می فرماید:  :بشارت دادن مومنین در لحظه مرگ -8

بْشِرُوا باِلْجنََّهِ الَّتِی کنُتُمْ تُوعَدُونَ* نَحْنُ أَوْلیِاَؤُکُمْ فِی الْحیََاهِ تتَنََزَّلُ علََیْهِمُ الْملَاَئِکَهُ أَلَّا تَخاَفُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَ

؛ )در حقیقت کسانى که گفتند «الدُّنیْاَ وَفِی الْآخِرهَِ وَلَکُمْ فِیهاَ ماَ تَشْتَهِی أَنفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیهاَ مَا تَدَّعوُنَ

گویند[ هان بیم آیند ]و مىشتگان بر آنان فرود مىسپس ایستادگى کردند فرپروردگار ما خداست

مدارید و غمگین مباشید و به بهشتى که وعده داده شده بودید شاد باشید، در زندگى دنیا و در آخرت 

دوستانتان ماییم و هر چه دلهایتان بخواهد در ]بهشت[ براى شماست و هر چه خواستار باشید در آنجا 

[31-30خواهید داشت( ]فصلت: . 

گروهی از فرشتگان مسئول خدمت رسانی به بهشتیان و برآورده  :رسیدگی به امور اهل بهشت -9

وَسیِقَ الَّذیِنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ »سوره زمر، به همین مطلب اشاره دارد: 733کردن نیازهاي آنان می باشند. آیه 

؛ )و «وَابُهاَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهاَ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخلُُوهَا خاَلدِِینَإِلَى الْجنََّهِ زمَُرًا حتََّى إِذَا جاَؤُوهاَ وَفُتِحَتْ أَبْ

سوق داده شوند تا چون بدان اند گروه گروه به سوى بهشتکسانى که از پروردگارشان پروا داشته
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شما خوش آمدید  رسند و درهاى آن ]به رویشان[ گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سلام بر

 .در آن درآیید ]و[ جاودانه ]بمانید[(

ومََا جعََلْناَ » قرآن کریم می فرماید:  :اجراي حکم و عذاب هاي الهی در مورد اهل دوزخ -10

 فرشتگان جز را آتش موکلان ما و) ؛«کَفَرُوا لِّلَّذِینَ فِتنَْهً إِلَّا عِدَّتَهُمْ جَعَلْنَا وَمَا ملَاَئِکَهً إِلَّا النَّارِ  أَصْحاَبَ 

در [. 31:مدثر( ]ندادیم قرار اندشده کافر که کسانى براى آزمایشى جز را آنها شماره و نگردانیدیم

یاَ أَیُّهاَ الَّذِینَ آمنَُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَأَهلْیِکُمْ نَارًا وَقُودُهاَ النَّاسُ »جایی دیگر از قرآن کریم آمده است: 

؛ )اى کسانى که ایمان «ا ملَاَئِکَهٌ غلِاَظٌ شدَِادٌ لَا یعَْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَیَفعْلَُونَ مَا یُؤمَْرُونَوَالْحِجاَرَهُ عَلَیْهَ

حفظ کنید. بر آن ]آتش[ اید خود و اهل خود را از آتشى که سوخت آن مردم و سنگهاست آورده

کنند و به آنان دستور داده سرپیچى نمىفرشتگانى خشن ]و[ سختگیر ]گمارده شده[ اند از آنچه خدا 

همچنین در قرآن کریم تصریح شده که نام رئیس گروه [. 6دهند( ]تحریم:آنچه را که مامورند انجام مى

* إِنَّ الْمُجْرمِیِنَ فِی عذََابِ جَهنََّمَ خاَلدُِونَ* لاَ یُفتََّرُ عنَْهُمْ وَهُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ» است؛ ” مالك“ملائکه دوزخ 

گمان ؛ )بى«کثُِونَومَاَ ظَلَمنْاَهُمْ وَلَکِن کاَنُوا هُمُ الظَّالِمیِنَ* وَناَدَوْا یاَ ماَلِكُ لِیَقْضِ عَلَینَْا رَبُّكَ قاَلَ إِنَّکُم مَّا

یابد و آنها در آنجا نومیدند و ما بر مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند ]عذاب[ از آنان تخفیف نمى

لکه خود ستمکار بودند، و فریاد کشند اى مالك ]بگو[ پروردگارت جان ما را ایشان ستم نکردیم ب

 بستاند. پاسخ دهد شما ماندگارید( ]زخرف:77-74[

دومین ویژگی متقین این است که نماز را برپا می دارند.نمیگوید نماز می خوانند.می فرماید  

نماز را برپا می دارند. برپایی نماز این است که دیگران را به نماز سفارش بکند. در نماز جماعت شرکت 

 کند. فرهنگ نماز را اشاعه بدهد

است؛ نه صرف خواندن آن. دلیل این اهتمام آن است « اقامه»اساس سفارش قرآن کریم درباره نماز به 

که نماز خواندن حتی نمازگزار بودن غیر از اقامه نماز است، چرا که اولی با یك بار نماز خواندن و دومی 
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شود؛ اما اقامه نماز و بر پا داشتن آن ا استمرار آن ـ هر چند که حدود آن مراعات نشود ـ محقق میب

 بسیار دشوار است.

 ویُقیمونَ...   للِمتَُّقین هُدًي: )است نظیربی عبادت این اقامه براي نماز اصلی برکات و آثار فضایل، اینکه با

 ولاهُم علََیهِم ولاخَوفٌ رَبُِّهِم عِندَ اَجرُهُم لَهُم... الصَّلوةَ واَقاموا الصُّلِحتِ ملِواوعَ ءامَنوا الَّذینَ اِنَّ) ؛ 4(الصَّلوة

 واَقاموا تَابوا فاَِن) ؛ 6(المُصلِحین اَجرَ لانُضیعُ  اِنُّا الصَّلوةَ واَقاموا باِلکِتبِ یُمَسُِّکونَ  والَّذینَ ) ؛ 5(یَحزَنون

8(الدُّین فِی فاَِخونُکُم... الصَّلوةَ  واَقاموا تَابوا اِنفَ ) ؛ 7(سبَیلَهُم فَخلَُّوا... الصَّلوةَ . 

 بعضی 9(المُصلَُّین اِلاَّ...    هلَوعا خُلِقَ الاِنسنَ اِنَّ) نمازگزاران، برخی از ستایش و تمجید کنار در قرآن

 و نماز خواندن از و 10(ساهون صَلاتِهِم عَن هُم اَلَّذینَ  للِمُصلَُّین، فَوَیلٌ) است، کرده مذمُّت را دیگر

 اما ؛11... (سُکري واَنتُم الصَّلوةَ لاتَقرَبوا: )است کرده نهی حالات و شرایط برخی در آن به شدن نزدیك

 با نماز اقامه که است جهت بدان این و است نداشته باز هرگز نماز از و نکرده مذمت را کنندگان اقامه

 الصَّلوةَ  اِنَّ الصَّلوةَ  اَقِمِ: )شودنمی جمع... و کردن سقوط جهنم قعر به نماز، به بودن توجهبی میگساري،

 شود،می تکلیف اسقاط موجب که فقهی واجبات انجام به تنها نماز اقامه.  12(والمنُکَر الفحَشاءِ عَنِ تنَهی

است وابسته دیگري شرایط و آداب به بلکه یابد؛نمی تحقق  

. 

که نهی از فحشا و منکر و یاد خدا است، به دست آید. شود که هدف از تشریع آنزمانی نماز اقامه می

براي نیل به این هدف والا به آداب و شرایطی بیش از آنچه در کتاب هاي رساله توضیح المسائل آمده، 

 نیازمندیم

ها ]نه باز بودن فروشگاه« اقامه بازار به تعطیل نکردن خرید و فروش آن است»به قول مرحوم طبرسی: 

، بنابراین اقامه بازار به این است که در آن خرید و فروش یا همان مقصود اصلی از تشکیل 13[به تنهایی

اي عمل کنند که داد و ستد در آن رواج نداشته بازار، رواج داشته باشد، در نتیجه اگر اهل بازار به گونه

روزي باز باشندشبانه ها به صورتتوان گفت که آنها، بازار را اقامه کردند، هر چند فروشگاهباشد، نمی . 

شود که هدف از تشریع آنکه نهی از فحشا و منکر و یاد خدا است، به بدین ترتیب، زمانی نماز اقامه می

دست آید. براي نیل به این هدف والا به آداب و شرایطی بیش از آنچه در کتاب هاي رساله توضیح 

 . المسائل آمده، نیازمندیم
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هاي بعدي به آن باعث تحقق اقامه نماز است، اشاره شده که در یادداشتدر قرآن مجید به عواملی که 

 .خواهیم پرداخت

 .نمازتان برپا باد

  

هانوشتپی : 

78سوره اسراء، آیه  .1 . 

43سوره بقره، آیه  .2 . 

39صفحه  6. ادب فناي مقربان جلد 33سوره احزاب، آیه  .3  

3ـ  2سوره بقره، آیات  .4 . 

727سوره بقره، آیه  .5 . 

170سوره اعراف، آیه  .6 . 

5سوره توبه، آیه  .7 . 

11سوره توبه، آیه  .8 . 

19ـ  22سوره معارج، آیات  .9 . 

4ـ  5سوره ماعون، آیات  .10 . 

40صفحه  6. ادب فناي مقربان جلد 43سوره نساء، آیه  .11  

اي )اَقِمِ الصَّلوة( است. این ... ( در حقیقت تعلیل بر. جمله )اِنَّ الصَّلوةَ تنَهی45سوره عنکبوت، آیه  .12

شوند؛ یعنی نماز اگر اقامه شود، ناهی از دهد که غفلت و اقامه نماز با یکدیگر جمع نمیتعلیل نشان می

توان فهمید که اقامه شده است، در حالی که از ناهی فحشا و منکر بودن آن میفحشا و منکر است، چنان

فحشا و منکر نیست؛ یعنی ممکن است کسی نماز بخواند و  که این تلازم بین نماز خواندن و نهی از

 .همزمان با آن مرتکب فحشا و منکر نیز بشود

 3، ذیل آیه 121، ص2ـ  1أقام القوم سُوقَهم: إذا لم یعطلوها من البیع و الشراء )مجمع البیان، ج .13

 .بقره(
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اشاره می کنیم و آن اینکه در زیارت براي اینکه جواب رابه روشنی بیان کنیم به نمونه بارز و کاملی  

وارث، خطاب به امام حسین )علیه السلام( می خوانیم اشهد انك قد اقمت الصلوه یعنی شهادت و گواهی 

می دهم شما نماز ار اقامه کردي. و علت اینکه چنین خطابی شده است یسار روشن است. و آن اینکه 

نه اي بود که به قیام و رکوع و سجود نمازش روح و جریان عملی زندگی امام حسین )علیه السلام( گو

معنا می بخشید. به عبارت دیگر امام حسین )علیه السلام( چونکه قیام براي خدا کرده بود و تسلیم 

خواست و رضاي الهی شده بود در حقیقت زمینه الله اکبر گفتن نماز و قیام و رکوع و سجود نمازش را 

زش متاثر از روحیه و جریان عملی زندگی او شد پس امام حسین )علیه مصداق عینی بخشید و ارکان نما

السلام( با قیام در برابر طاغوت زمان و هر آنچه که غیر خدایی بود و در حقیقت همان ارکان نمازش 

بلکه آن ایاك نعبد و ایاك نستعین و آن قل هو الله احد و آن سبحان ربی العظیم و بحمده هم معناي 

کندخاص پیدا می  . 

و اگر در آن حال نماز گزارد فقط نماز خوان نیست بلکه اقامه کننده و بپا دارنده ورزنده کننده نماز و  

 .قیام و رکوع و سجود و ذکرهایش می باشد

یعنی اقامه کردن نماز به این است که روحیات و جریان فکري و اخلاقی و سیره عملی زندگی ما گونه  

ان نماز مثلا رکوع رفتن و چیزهایی که در نماز بیان می کنیم نداشته باشد و اي باشد تا منافاتی با ارک

حداقل در مسیر آن باشد اینکه قیام نماز ما و رکوع و سجود ما داراي پشتوانه و روح و عینیت باشد نه 

ایستادن و رکوع رفتن ظاهري و این نمی شود مگر اینکه در مقام فکر و عمل سلطه غیر خدا اعم از 

ان و نفس اماره و طاغوت را بهیچ وجه نپذیرم و عملا مطیع فرمان الهی بوده و در هر شغل و لباسی شیط

قیام براي خدا داشته باشیم، نه اینکه از نظر فکري و اخلاقی و جریان عملی و گرایش زندگی رکوع و 

ه این خاطر که در سجود در برابر شیطان و هواي نفس و یا طاغوت داشته باشیم و فقط در هنگام نماز ب

 .رکوع و سجود جزء نماز است بطور طبیعی به رکوع و سجود رویم

نکته دیگري که در مورد اقامه کردن نماز مطرح است اینکه نماز را باید در مکان خاص خودش یعنی  

مسجد و زمان خاص خودش یعنی لحظات ملکوتی بعد از اذان خواند. به عبارتی نماز با توجه به اینکه 

اج است وداراي عالیترین مضامین مکان خاص و معنوي مانند فضاي پر طراوت و مقدس مسجد و معر

زمان خاص و ملکوتی بعد از اذان را می طلبد و شایسته مقام و عظمت و کبریائی خداوند و معناي رفیع 

 .نماز نیست که در هر مکانی و در هر زمانی خوانده شود
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لیهم اجمعین توجه ویژه و بسیار جدي به مسجد و لحضات ملکوتی چنانچه سیره معصومین سلام الله ع 

بوده است. بعنوان نمونه در هجرت به مدینه چیزي که براي پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( 

 .اولویت داشته بناي مسجد بود

فرا رسیدن  لحظات ملکوتی اقامه نماز هم داراي جایگاه ویژه در سیره معصومین بود. بطوري که با 

 .وقت نماز پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( نه دوست می شناخت و نه خانواده را

 .لحظات ملکوتی بعد از اذان لحظاتی خاطره انگیز و پر از رنگ خدائی می باشد

لحظاتی که خداوند تبارك و تعالی فرصت راز و نیاز و صحبت کردن به بندگانش داد و از آنجا که  

ات ملکوتی اقامه نمازبسیار مهم است در اسلام برنامه ریزي شده تا بواسطه آواي ملکوتی اذان وحی لحظ

علی الصلوه وحی علی افلاح وحی علی خیرالعمل بندگان و دوستداران و عارفان به میهمانی گفتگو و 

 .رکوع و سجود دعوت شوند

دگان مسلمان، آن قدر اهمیت دارد که این لحظات ملکوتی و در عین حال ناشناخته براي اکثریت بن 

امیر المؤمنین حضرت علی )علیه السلام( در هنگامه جنگ هم نگاه به آسمان می کرد تا فرا رسیدن آن 

 .را دریابد

 .و نمونه بارز توجه به آن لحظات، اقدام امام حسین )علیه السلام( است در ظهور روز تاریخ ساز عاشورا

علی رغم تحمل مصائب عظیم و جانگذار و با وجود التهاب جنگ و تشنگی و امام حسین )علیه السلام(  

درد از دست دادن عزیزان و یاران، همین که صداي موذن را شنید دست از جنگی که براي خدا بود 

کشید و نماز را اقامه کرد. پس تکلیف اقامه کردن نماز است نه خواندن نماز و نماز در لحظات خاص 

نه هر وقت که دلمان می خواهد خودش خوانده شود . 

 ظهور اثر بازدارندگی نماز از فحشاء و منکر

اثر انسانساز و بازدارندگی نماز از فحشاء و منکرء وقتی براي کسی ظاهر میشود که انسان آن را اقامه 

وتنی و کند و بپا دارد اگر نماز قربه الی الله باشد نه قربه الی الدنیا اگر حضور قلب در نماز باشد وفر

خشوع و خضوع اگر قیام انسان در نماز متاثر از روح قیام در برابر دنیاپرستی و هواي نفس و منیت و 

 .شیطان باشد، مطمئنا چنین نمازي اثر گذار خواهد بود

گاهی سئوال می شود چرا نماز ما یا فلان کس بازدارنده از فحشا و منکر نیست؟ در حالی که با توجه به  
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ه تنهی عن الفحشاء باید بازدارنده باشدآیه ان الصلو ! 

نکته قابل توجه که در اینجا مطرح است با توجه به جمله قبل از ان الصلوه تنهی... روشن می شود و آن  

اینکه آمده است واقم الصلوه ان الصلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر یعنی نماز را بپادار همانا نماز است 

و منکر باز می دارد. پس نماز اگر بپا داشته شودت بطور طبیعی اثر خود را  که اهل نماز را از کار زشت

 .می گذارد و این اثر گذاري فقط با خواندن نماز تحقق پیدا نمی کند

 

سومین ویژگی متقین،این است که اهل انفاق مال هستند.انفاق بدون منت. انفاق مخفیانه. انفاق از بهترین 

 چیز.انفاق همیشگی. انفاق براي خدا. انفاق در وقت نیاز خودت.

یکی از عواملی که اسلام و قرآن روي آن تأکید دارد و عمل به آن را براي زنده ماندن امت اسلامی، 

جوان نمودن و پیشرفت و ارتقاء دادن آن لازم و ضروري می دانند، انفاق است. دین اسلام اهمیت 

آیات و روایات بسیاري در فضیلت و ترغیب به این زیادي نیز براي آن قائل شده است و به این منظور 

عمل وارد گردیده است و از آنها استفاده می شود که اي انسان! شما هر کدام مستقل نیستید، بلکه عضو 

یك جامعه می باشید. بنابراین باید منافع جامعه اسلامی را بر منافع و لذات شخصی مقدم بدارید و آگاه 

ا در اجراي این سیره استباشید که سعادت حقیقی شم . 

در قرآن مجید راجع به انفاق تاکیدات فراوان شده و براي منفقین پاداشهایی بزرگ و ماندگار تعیین 

گردیده است. انفاق به عنوان عمل صالحی است که اگر مطابق دستور قرآن کریم انجام پذیرد، جامعه 

قلمداد نموده و باعث درونی شدن هر چه اسلامی را همیشه به عنوان سیمایی مطلوب براي امت خود 

بهتر فرهنگ و ارزشهاي اقتصادي اسلام در نهاد افراد می گردد. همچنین اصل انفاق به عنوان یك 

ارزش دینی است که اجتماع مورد نظر قرآن یعنی جامعه گرایش و ایمان اگاهانه و مسئولانه، جامعه 

ون مدار و بشر دوستانه، آن را نردبانی براي تقرب به اخلاص و عقیده به حقایق جهان هستی و جامعه قان

 .سرچشمه جمال و کمال و زیباترین جلوه هاي عشق یعنی خداوند متعال )جل و علا( می داند

از نظر قرآن یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیري از نیازمندان و تهیدستان است. هر 

ویش وظیفه دارد که خلاء هاي موجود در زندگانی افراد را جبران و کس به اندازه امکانات و توانمندي خ
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کند، گونه که خداوند نیازمند و فقیر را با فقر و نداري امتحان میکمبودهاي آنان را پاسخگو باشد. همان

آزماید. کمك به افراد نیازمند اگر همراه با خلوص نیت و به خاطر رضاي ثروتمندان را نیز این گونه می

شود و شماري است. برخی از آثار آن در همین جهان مشاهده میوردگار باشد داراي تأثیرات بیپر

گردد. به طور کلی در قرآن برخی از آثار آن در جهان دیگر، به عنوان پاداش هاي اخروي، ظاهر می

سفارش کریم درباره انفاق سفارشات بسیاري شده است و در راه این انفاق نیز رعایت اخلاص بسیار 

 .شده است

به ستایش کسانی پرداخته که در شب و روز و نهان و آشکار انفاق می  274خداوند در سوره بقره آیه 

الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سرا وعلانیه فلهم اجرهم »گفته اند « آیه انفاق»کنند و برخی آن را 

 و نهان و روز، و شب در را خود هاي دارایی که کسانی عند ربهم ولاخوف علیهم و لاهم یحزنون؛

بیمی بر آنان است و  نه و بود، خواهد آنان براي پروردگارشان نزد آنان پاداش کنند، می انفاق آشکارا،

 .«نه اندوهگین می شوند

این آیه در شأن امام علی علیه السلام نازل شد، چرا که از چهار درهم دارایی اش، درهمی را در شب، 

درهمی به نهان و درهمی راآشکارا انفاق کرد. البته نزول آیه در مورد خاص، مفهوم آن درهمی در روز، 

را محدود و شمول حکم را درباره دیگران نفی نمی کند. به گفته برخی از مفسران، انفاق کنندگان باید 

. از آن جا در انفاق خود هنگام روز یا شب، پنهان یا آشکار، جهات اخلاقی و اجتماعی را در نظر بگیرند

که دلیلی براي اظهار انفاق به نیازمندان نیست، آن را پنهان سازند تا هم آبروي آنان حفظ شود و هم 

خلوص بیشتري در آن باشد و از آن جا که مصالح دیگري مانند تعظیم شعایر و تشویق دیگران در کار 

براي جهاد و بناهاي خیر و امثال  است و انفاق، جنبه شخصی ندارد تا هتك احترام کسی شود )مانند انفاق

 .آن( و با اخلاص نیز منافات ندارد، آشکارا انفاق کند

ریا و  خدا باشد و از روي شود؛ اگر برايمی محسوب جزو اخلاق که است اعمالی از جمله انفاق

 در که باشد بوده محبوب و پاك اموال از و نگردد وي آزار و گیرنده بر منُّت مستلزم و نباشد خودنمائی

 و خوبی به شما شَیْءٍ فَإِنَُّ اللَهَ بِهِ عَلِیمٌ؛ نفِقُوا مِنتُ مَا وَ تُحبُُِّونَ مِمَُّا تنُفِقُوا 'حتََُّی البْرَُّ تنَاَلُوا لَن »: داریم قرآن

 انفاق هرکیفیُّتی به را چیزي هر و. کنید انفاق دارید دوست که را آنچه از آنکه مگر رسید نمی أبداً نیکی

یعنی عدم  انفاق نهایی هدف آیه این در(. 92/ عمران آل) «است مطُّلع بدان تحقیقاً  خداوند کنید،
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دلبستگی به علاقه مندي ها را بیان می کند. قرآن در پاسخ کسانى که گفتند چه چیزى را انفاق کنند، 

اند. در مند گردند را بیان نمودهاز این انفاق بهره همه نوع انفاق را مشخص ساخته و هم کسانى که باید

را آورده که شامل هر نوع عمل، گفتار، کردار، و... که مقید به حال منفق علیه  "خیر"نوع انفاق کلمه 

 .باشد را مى شود، اعم از انفاق معنوى و انفاق مادى

 و وصول علُّت "انفاق"از اینکه  مراد از این آیه انفاق مالى است که مورد محبت و رغبت انسانى است.

و اهتمام  عنایت جزء این خصوص،  به که شود مى فهمیده شده، داده قرار نیکویى و "بُّر" به رسیدن

بیشترى داده شده است، زیرا آدمى مالى را که خود تحصیل کرده و جمع نموده، آن را مانند جزء 

د، که جدا شدن و مفقود شدن آن را جدا شدن وجودى خود مى پندارد، و به قدرى تعلُّق قلبى به او دار

جزئى از حیات و زندگى اش مى شمرد. بر خلاف سایر عبادات و اعمال، که در نبودن آنها چندان فقدان 

مَُّثَلُ الَُّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ »سوره بقره می فرماید:  261و زوالى در ناحیه خود حس نمى کند و در آیه 

کَمثََلِ حبََُّةٍ أَنبتََت سبْعَ سناَبِلَ فى کلُِّ سنبُلَةٍ مُِّائَةُ حبََُّةٍ وَ اللَُّهُ یُضعِف لِمَن یَشاءُ وَ اللَُّهُ وَسِعٌ  فى سبیِلِ اللَُّهِ

 برویاند، خوشه هفت که هستند بذرى همانند کنند، مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى علَِیمٌ؛

 دو ،(باشد داشته شایستگى و) بخواهد کس هر براى را آن داوندخ و باشد، دانه یکصد خوشه، هر در که

(261)بقره ، « ، و )به همه چیز( داناستوسیع( رحمت و قدرت نظر از) خدا و کند، مى برابر چند یا . 

در این آیه بیان می کند که انفاق مایه رشد آدمى است! مساله انفاق یکى از مهم ترین مسائلى است که 

کید دارد و قرآن مجید تاکید فراوان روى آن نموده است، که آیه فوق نخستین آیه از اسلام روى آن تا

یك مجموعه آیات است که در سوره بقره پیرامون انفاق سخن مى گوید و شاید ذکر آنها پشت سر 

آیات مربوط به معاد از این نظر باشد که یکى از مهمترین اسباب نجات در قیامت، انفاق و بخشش در 

دا است. بعضى نیز گفته اند: این آیات پیوندى دارد با آیات جهاد، و انفاق در راه جهاد که قبل از راه خ

آیات مربوط به معاد و توحید، در همین سوره آمده بود. نخست مى فرماید: مثل کسانى که اموال خود را 

شه اى یکصد دانه باشد در راه خدا انفاق مى کنند همانند بذرى است که هفت خوشه برویاند و در هر خو

که مجموعا از یك دانه هفتصد دانه برمى خیزد. تازه پاداش آنها منحصر به این نیست، بلکه خداوند آن 

را براى هر کس بخواهد )و شایستگى در آنها و انفاق آنها را از نظر نیت و اخلاص و کیفیت و کمیت 
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ى خدا عجیب نیست چرا که او )از نظر رحمت و ببیند( دو یا چند برابر مى کند. و این همه پاداش از سو

 .قدرت ( وسیع و از همه چیز آگاه است

نکته قابل توجه اینکه در این آیه کسانى که در راه خدا انفاق مى کنند به دانه پر برکتى که در زمین 

، نه خود مستعدى افشانده شود تشبیه شده اند در حالى که قاعدتا باید عمل آنها تشبیه به این دانه شود

اینها. تشبیه افراد انفاق کننده به دانه هاى پر برکت تشبیه جالب و عمیقى است گویا قرآن مى خواهد 

بگوید: عمل هر انسانى پرتوى از وجود او است، و هر قدر عمل گسترش یابد، وجود انسان در حقیقت 

همین سوره آمده است 265توسعه یافته است. شبیه این معنى در آیه  . 

  

فاق مهمترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتىان   

با دقت در آیات قرآن مجید آشکار مى شود که یکى از اهداف اسلام این است که اختلافات غیر 

عادلانهاى که در اثر بیعدالتیهاى اجتماعى در میان طبقه غنى و ضعیف پیدا مى شود از بین برود و سطح 

دگیشان را بدون کمك دیگران رفع کنند بالا بیاید و حداقل زندگى کسانى که نمیتوانند نیازمندیهاى زن

 -لوازم زندگى را داشته باشند. اسلام براى رسیدن به این هدف برنامه وسیعى در نظر گرفته است 

تحریم رباخوارى بطور مطلق، و وجوب پرداخت مالیاتهاى اسلامى از قبیل زکات و خمس و صدقات و 

وقف و قرض الحسنه و کمکهاى مختلف مالى قسمتى از این برنامه را  -مانند آنها و تشویق به انفاق 

تشکیل مى دهد و از همه مهمتر زنده کردن روح ایمان و برادرى انسانى در میان مسلمانان است و در 

ا أَنفَقُوا مَنًُّا وَ لا أَذًى الَُّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سبِیلِ اللَُّهِ ثُمَُّ لا یُتبِْعُونَ مَ »سوره بقره می فرماید:  262آیه 

 مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى لَُّهُمْ أَجْرُهُمْ عنِدَ رَبُِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ؛

 نزد آنها پاداش نمیرسانند، آزارى و نمیگذارند منت اند، کرده که انفاقى دنبال به سپس کنند،

(262/بقره) شوند مى غمگین نه و دارند، ترسى نه و است،( محفوظ) پروردگارشان . 

  

 چه انفاقى با ارزش است؟
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در آیه قبل اهمیت انفاق در راه خدا به طور کلى بیان شد، ولى در آیه مورد بحث بعضى از شرائط آن 

بال انفاقى که ذکر مى شود. مى فرماید: کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى کنند سپس به دن

کرده اند منت نمیگذارند و آزارى نمیرسانند پاداش آنها، نزد پروردگارشان است. علاوه بر این نه 

ترسى بر آنها است و نه غمگین مى شوند. از این آیه به خوبى استفاده مى شود که انفاق در راه خدا در 

آن منت و چیزى که موجب آزار و  صورتى در پیشگاه پروردگار مورد قبول واقع مى شود که به دنبال

رنجش نیازمندان است نباشد. بنابراین کسانى که در راه خداوند بذل مال مى کنند ولى به دنبال آن منت 

میگذارند یا کارى که موجب آزار و رنجش است مى کنند در حقیقت با این عمل ناپسند اجر و پاداش 

جلب توجه مى کند این است که قرآن در واقع سرمایه  خود را از بین مى برند. آنچه در این آیه بیشتر

زندگى انسان را منحصر به سرمایه هاى مادى نمى داند، بلکه سرمایه هاى روانى و اجتماعى را نیز به 

حساب آورده است. کسى که چیزى به دیگرى مى دهد و منتى بر او میگذارد و یا با آزار خود او را 

 هم سرمایهاى داده او به یزى به او نداده است زیرا اگر سرمایه هایی شکسته دل مى سازد، در حقیقت چ

ى روحى به مراتب بیش از مالى باشد که به او بخشیده شکستها و تحقیرها آن بسا چه و است گرفته او از

 .است

ن بنابراین اگر چنین اشخاصى اجر و پاداش نداشته باشند کاملا طبیعى و عادلانه خواهد بود بلکه مى توا

گفت چنین افراد در بسیارى از موارد بدهکارند نه طلبکار زیرا آبروى انسان به مراتب برتر و بالاتر از 

ثروت و مال است. بنابراین معنى آیه چنین مى شود کسانى که انفاق مى کنند و بعدا منتى نمیگذارند و 

اند که منظور قرآن تنها این آزارى نمیرسانند پاداش آنها نزد پروردگار محفوظ است. و این خود میرس

نیست که پرداخت انفاق مؤدبانه و محترمانه و خالى از منت باشد بلکه در زمانهاى بعد نیز نباید با 

یادآورى آن منتى بر گیرنده انفاق گذارده شود، و این نهایت دقت اسلام را در خدمات خالص انسانى 

عدم قبول انفاق مى شود اختصاص به مستمندان  مى رساند. باید توجه داشت که منت و آزارى که موجب

ندارد بلکه در کارهاى عمومى و اجتماعى از قبیل جهاد در راه خدا و کارهاى عام المنفعه که احتیاج به 

 اطمینان کنندگان انفاق به(  بذل مال دارد نیز رعایت این موضع لازم است. جمله )لهم اجرهم عند ربهم

 چیزى زیرا بردارند گام راه این در خاطر اطمینان با تا است محفوظ وردگارپر نزد پاداششان که دهد مى

 است ممکن(  پروردگارشان( ) قصان، بلکه تعبیر )ربهمن نه و دارد نابودى خطر نه است خدا نزد که

افزاید مى آن بر و دهد مى پرورش را آنها خداوند که باشد این به اشاره . 
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 داشت، نخواهند نگرانى نوع هیچ آنها که است این به اشاره(  حزنونجمله )و لا خوف علیهم و لا هم ی

به امور آینده است، و حزن و اندوه، نسبت به  نسبت شد اشاره هم سابق در که همانگونه خوف، زیرا

امور گذشته، بنابراین با توجه به اینکه پاداش انفاق کنندگان در پیشگاه خدا محفوظ است، نه از آینده 

اخیز ترسى دارند و نه از آنچه در راه خدا بخشیده اند، اندوهى به دل راه مى دهند. بعضى خود در رست

 .نیز گفته اند آنها ترسى از فقر و کینه و بخل و مغبون شدن ندارند و نه غمى از آنچه انفاق کرده اند

  :منابع

،320- 315صفحه 2تفسیر نمونه جلد  -1  

2- آن ،جلد چهارم ، قسمت سومآیت الله تهرانی ،کتاب نورملکوت قر  

 

چهارمین ویژگی این است که به پیامبران ایمان دارند. ما مسلمانان همه 124000پیامبر را قبول داریم 

 درحالی که یهود و نصاري ،پیامبر ما را قبول ندارند!

لَّهِ وَ مَلائِکَتِهِ وَ کتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بیَْنَ أَحَدٍ مِنْ آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلیَْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُومْنُِونَ کُلٌّ آمَنَ باِل

(285رُسلُِهِ وَ قالُوا سَمعِْنا وَ أَطعَْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلیَْكَ الْمَصیِرُ )بقره ـ   

و فرشتگان و  پیامبر به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد و همه مومنان )نیز( به خدا

گویند:( ما میان هیچ یك از پیامبران او فرق ها )ى آسمانى( و فرستادگانش ایمان دارند )و مىکتاب

گذاریم )و به همگى ایمان داریم( و گفتند: ما )نداى حقُّ را( شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا! نمى

 .آمرزش تو را )خواهانیم( و بازگشت )ما( به سوي توست

  

کتُبُِهِ وَ رُسُلِهِ »که در ایه فوق فرمود:به همه انبیاء لازم است، چون تمام انبیاء یك هدف دارند.  ایمان » 

ایمان به پیامبران علیهم السلام: یکی از ارکان )ششگانه( ایمان است که ایمان بنده مسلمان بدون آن 

به این امر است که خداوند کامل نمی شود.ایمان به پیامبران علیهم السلام عبارت از اعتقاد جازم 

پیامبران و رسولانی دارد که جهت تبلیغ و رساندن دستوراتش آنانرا برگزیده است، کسی که از آنان 
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پیروي کند رستگار می شود و کسی که نافرمانی شان کند خوار و ذلیل می گردد، و اینکه آنان آنچه از 

وجه رسانده اند و امانت را ادا کرده و امتشان را  سوي خدا بر آنان نازل شده بود به بهترین و کاملترین

نصیحت کرده و در راه خدا به حق جهاد کرده و اقامه حجت فرموده اند، و از آنچه که براي تبلیغ آن 

 .فرستاده شده اند ذره اي تغییر نداده و تبدیل و کتمان نکرده اند

آنان نام برده و چه کسانی که نام نبرده همچنین به تمام آنان ایمان داریم، چه کسانی که خداوند از 

است، کما اینکه هر پیامبري درباره پیامبر بعد از خود مژده می دهد و پیامبر بعدي، پیامبر قبلی را 

 :تصدیق می کند. توضیح این مطلب را در کلام مقدس الهی ملاحظه کنید

زلَِ إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْماَعیِلَ وَإِسْحَاقَ وَیعَْقُوبَ وَالْأَسبَْاطِ ومََا أُوتِیَ قُولُوا آمنََّا باِللَّهِ ومََا أُنْزلَِ إِلیَنَْا ومََا أُنْ )

]موُسى َ وَعِیسَى ومَاَ أُوتِیَ النَّبیُِّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بیَْنَ أَحدٍَ مِنْهُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسلِْمُونَ  136بقره ] ) 

« فرستاده شده و آنچه که به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و  بگویید خدا وآنچه که به ما فرو

نوادگان یعقوب فرو فرستاده شده و آنچه که به موسی و عیسی داده شده و )نیز( آنچه که به )دیگر( 

پیامبران از سوي پروردگارشان داده شده است، ایمان آورده ایم. بین هیچ کس از آنان تفاوتی نمی 

بردارِ او )خداوند( هستیمگذاریم. و فرمان ». 

کسی که یك پیامبر را تکذیب کند گویا تمام پیامبران را تکذیب کرده است، و کسی که از یك پیامبر 

 :نافرمانی کند گویا از تمام پیامبران نافرمانی کرده است. چنانکه خداوند متعال می فرماید

( رِیدُونَ أَنْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ اللَّهِ ورَُسلُِهِ وَیَقُولوُنَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَکْفُرُ ببَِعْضٍ إِنَّ الَّذِینَ یَکْفُرُونَ باِللَّهِ وَرُسلُِهِ وَیُ

مُهیِناوَیُرِیدُونَ أَنْ یَتَّخذُِوا بَیْنَ ذَلِكَ سَبیِلًا أُولئَِكَ هم الْکاَفِرُونَ حَقُّاً وَأَعْتدَْنَا للِْکاَفِریِنَ عذََاباً  )[ 150نسا ] 

« نان به خدا و فرستادگانش کفر می ورزند و میخواهند در میان خدا و فرستادگانش جدائی به راستی آ

بیندازند و می گویند به برخی ایمان می آوریم و برخی )دیگر( را انکار می کنیم و می خواهند بین این )و 

ساخته ایمآن( راهی برگزینند این گروه در حقیقت کافرند و براي کافران عذابی خوار کننده آماده  ». 
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 پنجمین ویژگی متقین این است که قیامت را قبول دارند.

0 

 آثار تربیتی اعتقاد به معاد

 

شود و در مقابل، یایمان به آخرت سبب بیداري، آگاهی، تقوا، تهذیب نفس و ترس از گناه و ظلم م

توجهی به این امر، سبب دوري از حقایق، استکبار در برابر حق و غرق شدن در دریاي مفاسد و بی

 شود.گناهان می

 ؟

 آثار اعتقاد به معاد

کار بستن هر یك از مفاهیم اعتقادي و اخلاقی، کارکردهاي خاص خود را در جامعه دارد و در صورت به

آن بروز خواهد کرد. ایمان و باور به معاد نیز به عنوان یکی از مفاهیم اعتقادي  آن، آثار فردي و اجتماعی

مهم و اثرگذار، منشأ آثار براي اشخاص معتقد و جوامع است و محور هرگونه اصلاح اخلاقی و اجتماعی 

 شود.شود. با توجه به کثرت آثار اعتقاد به معاد، تنها به برخی از آنها اشاره میشمرده می

 ( آثار دنیويالف

 یك. آثار فردي

ه توان بترین این آثار میکند. از مهممقصود اثرهایی است که در زندگی خصوصی هر فردي بروز می

بینی مکتب انبیا، یقین به حیات بعد از مرگ و اطمینان . تغییر بینش: ایمان به جهان1موارد ذیل اشاره کرد: 

دهد و برنامه زندگی را نسبت به انسان و جهان تغییر میبه ثواب و عقاب عالم آخرت، بینش مردم را 

کشاند. آدمی بر اثر یقین به قیامت و کند و انسان را به فکر فردا و مراقبت از اعمال خود میدگرگون می

اش به همین چند روزه دنیا محدود نیست و حیات نوینی فهمد که زندگیایمان به گفته پیامبران الهی، می

 .در پیش دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920910001624#commentMainPane
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ر زداید و نیروي امید را ددهد، اندیشه نابود شدن را میاعتقاد به معاد صحنه زندگی بشر را گسترش می

کند و منشأ حرکت در مسیر تعالی معنوي و تکامل روحانی و تحرك در امور ضمیر انسان تشدید می

کند که باید از ته میشود که ثمره اخروي دارند و انسان را متوجه این نکدنیوي و توجه به اعمالی می

 (27: 1382فرصت داده شده استفاده حداکثري بکند. )فلسفی، 

ر رفتارها بینی داش جهت دینی نداشته باشند، این جهانبینی فرد درست نباشد و باورهاي درونیاگر جهان

وحیدي( ت بینیبینی مطلوب )جهانو اعمال او نیز انعکاس لازم را نخواهند داشت، پس بینش صحیح و جهان

هاي روحی بشر امروز است که علم و تکنولوژي از عهده آن ها و بیماريدرمان بسیاري از نابسامانی

 آید.برنمی

( بیانگر خطوط اصلی اعتقادي و نقش آن در انتخاب و 113ـ  119آیات قرآن کریم )بنگرید به: انعام / 

ها و پیامبر و در طرف دیگر، شیطان چگونگی زندگی و برداشت آدمی از حیات خود است. در یك طرف،

پیروان آنها قرار دارند. آنچه مرز گرایش به یکی از دو طرف دانسته شده، ایمان به آخرت یا انکار آن 

است. باید دانست که در قوانین الهی، زندگی انسان یك زندگی ابدي است و خوشبختی و بدبختی 

اوست، از این رو یك خط مشی معقول و منطقی براي همیشگی او در گرو سعادت و شقاوت زندگی دنیایی 

 (16: 1380بشر باید ترسیم شود؛ نه یك استراتژي عاطفی. )شریعتی، 

داري، نقطه مقابل گناه و نافرمانی است و ثمره آن امید به رحمت الهی، . تقواي الهی: تقوا و خویشتن2

ود است. ایمان به معاد، تقواي الهی، مراقبه و اعتقاد به روز حساب و افشاي پرونده انسان در دیدار با معب

ی پذیرد که کسدارد و او میمحاسبه را در پی دارد و چنین اعتقادي، انسان را در حالت بیدارباش نگه می

 در همه حال مراقب اوست.

شود که انسان خود را در انجام کارها آزاد اعتقاد به محاسبه دقیق و عادلانه در جهان آخرت، سبب می

( باور به معاد ضمن تولید تقوا و پرهیزکاري، آن را در جامعه 203مطلق نبیند و تقوا پیشه کند. )بقره / 

الهی و  هاياي که به لباس تقوا آراسته شود، گرد ناپاکی و مخالفت با ارزشکند. فرد و جامعهنهادینه می

 بخشی به فرد و جامعه است. )اعراف /الیترین لباس براي تعزداید، زیرا تقوا زیبندهانسانی را از خود می

ها بست( و هم راه خروج از بن13( علاوه بر این، هم کرامت حقیقی انسان در گرو تقواست )حجرات / 26
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( در گرو آن است. )درباره ثمرات تقوا 29( و تشخیص حق از باطل )انفال / 2باشد )طلاق / تقوا می

 (441/  1: 1378بنگرید: طیب، 

نست که نافرمانی و گناه نسبت معکوسی با ایمان به خدا و آخرت دارد و به هر نسبت که ایمان باید دا

ونَ عَنْ  اللَّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّوَلاَ تَتَّبعْ الْهَوَى فیَُضِلَّكَ عَنْ سبَیل»تر باشد، گناه کمتر خواهد شد. در آیه قوي

( خداوند داود)ع( را از پیروي هواي نفس که 26)ص / « ا نسَُوا یَوْمَ الحِْسَاب اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بمَسبَیل

دلیل شود که گمراهان از راه الهی، بهدارد و یادآور میموجب گمراهی از مسیر از حق است، به دور می

ت تقواس ترین عاملشوند. نتیجه آنکه ایمان به معاد، قويفراموشی روز قیامت، دچار عذاب دردناك می

)یونس / «.  عَظِیمإِنِّی أَخاَفُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذَابَ یَومْ»(، لذا خداوند فرمود: 322/  1: 1383)قرائتی، 

راستی ایمان به دادگاه الهی در آخرت، در تربیت انسان و کنترل شهوت او بسیار مؤثر است و بر ( به15

 (327/  10: 1398فزاید. )نجفی خمینی، اها میآگاهی، بیداري و توجه به مسئولیت

( هرکس امید 10. انگیزه عمل صالح و اخلاص:فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقاَءَ رَبِّهِ فلَیْعَْمَلْ عَملًَا صاَلِحًا... . )کهف / 3

لقاي پروردگار را دارد، باید کار صالح انجام دهد. در این آیه رابطه نزدیك بین ایمان به آخرت و عمل 

اند. )مکارم هاي ایمان به معاد معرفی شدهدو از بازتابو اخلاص در عبودیت انعکاس یافته و آن صالح

نظر علامه طباطبایی در این آیه به جاي یقین به معاد، امید و رجاء به آن ( به 388/  5: 1377شیرازي، 

لح و اخلاص در عمل باشد. تواند منبع آثاري مانند عمل صاذکر شده است، چون حتی امید به معاد نیز می

 (406/  13: 1374)طباطبایی، 

)فعل مضارع( اشاره به آن دارد که امید و عمل صالح به صورت مستمر و « یرجوا»در ضمن تعبیر به 

(جالب است که در این آیه از روز 389/  5: 1377روند. )مکارم شیرازي، دوشادوش هم به پیش می

دانیم این دیدار معنوي و شهود باطنی، اوج تکامل د شده است و میقیامت به عنوان روز لقاء الله یا

 (389و  388اي براي اخلاص کامل و عمل صالح باشد. )همان: تواند انگیزههاست و یادآوري آن میانسان

یَا »داند، آیه که ایمان به آخرت را موجب انجام اعمال خالص و دوري از ریا و خودنمایی میاز دیگر آیاتی

«  الْآخِرومْ وَلاَ یُؤمِْنُ باِللَّهِ وَالیَْئَاءَ النَّاسي ینُفقُِ ماَلَهُ رینَ آمنَُوا لَا تبُْطِلُوا صدََقَاتِکُمْ بالْمَنِّ وَالْأَذَى کاَلَّذیُّهاَ الَّذأَ

، هر دون آناي که بداند؛ به گونه( است. این آیه اخلاص را پشتوانه اصلی رفتارهاي نیك می264)بقره / 
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رفتار نیکی خالی از فایده و ناشی از نبود ایمان واقعی به خدا و جهان آخرت است؛ بنابراین اخلاص در 

 است. ها و خلوصنقطه مقابل ریا قرار دارد و ایمان به آن روز بزرگ، انگیزة نیرومندي براي توجه به نیکی

شود که ایثار و بخشش ( تأکید می9)انسان / « یدُ منِْکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًارإِنَّماَ نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُ»در آیه 

هم با گیرد و ترس از روز جزا موجب انفاق و ایثار در راه خدا، آننظیر، از ایمان به معاد سرچشمه میبی

ه ین آیه را دربارشود. برخی مفسران نزول ااخلاص کامل و بدون توقع پاداش و اظهار تشکر با زبان، می

داد، از این رو کرد و عمل ریایی انجام میاند که غیر خدا را در اعمالش شریك میجندب بن زهیر دانسته

 (355/  4: 1404خداوند او را ملامت و کارش را تقبیح کرد. )سیوطی، 

یقت اشاره دارد که عامل اصلی (، به این حق46)مدثر / «  الدِّینبیَومْ»هاي قیامت بر تکیه خداوند از میان نام

ود شاست. باور به معاد موجب می« روز جزا بودن روز قیامت»حرکت به سوي ایمان و عمل صالح، توجه به 

 إِلیَْهوَ مَا لِی لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنی وَ»انسان به وسیله بندگی، براي رسیدن به سعادت اخروي خود تلاش کند. 

 (22 )یس /«. تُرْجعَوُنَ

هان دانند و به ج. آرامش و تأمین بهداشت روانی: اندیشه فنا براي کسانی که مرگ را پایان زندگی می4

دیگري براي ادامه حیات اعتقاد ندارند، چنان جانکاه و داراي فشار روانی است که مجبورند عمر خویش 

شود که بر هاي روحی میرانرا با تلخی سپري سازند؛ اما ایمان به خداوند و روز جزا موجب کاهش بح

آید. )مکارم هاي ناپسند به وجود میگرایی، مادیگري و دیگر خصلتطلبی، لذتاثر حرص، آز، جاه

( امام علی)ع( فرمود: کسی که زیاد به یاد مرگ 29و  28: 1380؛ شریعتی، 23/  18: 1374شیرازي، 

شود. از آنچه در زندگی دنیا نیاز دارد، راضی مییابد و به مقدار کمی طلبی رهایی میباشد، از حرص و فزون

 (349تا: ح )شریف رضی، بی

گر وهمعنا جلاند و حیات دنیا در نظرشان بیامروزه مردم در کشورهاي پیشرفته به زندگی بدبین شده

 دادنشناسان قادر به امید اند؛ در حدي که روانهاي روحی دچار شدهشده است، از این رو به انواع بیماري

توانند جلوي خودکشی برخی از آنان را بگیرند. جالب اینکه در این به زندگی نیستند و با هیچ اهرمی نمی

، 44/  1: 1382جوامع، افراد داراي تحصیلات عالیه، بیشتر احساس پوچی دارند؛ تا افراد عادي. )فلسفی، 

آوري در هاي حیرتکه به پیشرفت ( بشر امروز در عین حال413/  5: 1377به نقل از: مکارم شیرازي، 
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اي سلامتی از دید سازمان جهانی ، اما به آرامش روانی ـ که از عناصر پایههاي گوناگون دست یافتهزمینه

 بهداشت است ـ نرسیده است.

هاي ترین علل این بحران، دوري از خدا و انکار عالم غیب و آخرت است و این رویکرد نگرانیاز مهم

هاي از دست رفته، حوادث ه وجود آورده است، مانند: نگرانی از آینده، پایان زندگی، فرصتبسیاري را ب

نی به فرسا، تصویر وحشتناك از مرگ، بدبیبینی نشده، نداشتن پایگاه در مشکلات طاقتگوناگون پیش

 آینده جهان و ترس از آن.

ها پایان دهد و انسان د به این نگرانیتوانبدون شك ایمان به سراي دیگر، همراه با آرامش و عدالت، می

که اعتقاد به جهان را از اسارت لذات دنیوي و گرفتاري در پنجه دردهاي روحی نامناسب رها سازد؛ چنان

آخرت در قرآن به منزله امیدواري به لنگرگاهی مطمئن و پهلو گرفتن کشتی در ساحل نجات )یونس / 

( معرفی شده است.اعتقاد به معاد مشکل مصائب و شدائد را 40و  39فر / )غا« دَارُ الْقَرَار»(، و قیامت، 62

کند، زیرا گذشته از اینکه حوادث جهان، نتیجه تقدیر خداي حکیم است، هر نوع اي روشن حل میگونهبه

 دهد.ها را کوچك و سبك جلوه میبردباري در برابر مصائب، پاداش بزرگی دارد و همین مصیبت

طلبی، قابلیت لازم براي بهره بردن از موهبت آرامش روحی را فراهم جویی و آخرتخلاصه آنکه خدا

( بر این اساس خداوند کسانی را که به آخرت ایمان ندارند، در عذاب و 154عمران / آورد. )آلمی

 (؛ زیرا زندگی، مشکلات و حوادثی دارد که انسان بدون ایمان به آخرت،8داند )سبأ / گمراهیِ دور می

 (23/  18: 1374تواند آنها را تحمل کند. )مکارم شیرازي، نمی

بخشی اعمال زشت و . سرگردان نشدن و هدفمندي حرکت: نداشتن ایمان به آخرت موجب زینت5

( در حالی که ایمان به معاد انسان را وا 108و  107: 1376شود )بنگرید به: طاهري، سردرگمی می

ها اعتقادي به جهان آخرت، منشأ انحرافگونه که هست، بررسی کند. بیندارد واقعیت اعمال خود را آمی

 شود.و موجب سرگردانی می

به معناي تحیر و سرگردانی است و « عَمَه( »4)نمل / «  زَیَّنَّا لَهُمْ أعَْماَلَهُمْ فَهُمْ یعَْمَهُونَإِنَّ الَّذیِنَ لاَ بالْآخِرَة»

 اعتقادي به جهانقبل است؛ یعنی این دسته از مردم، در پی بی متفرع بر مطلب« فهم یعمهون»عبارت 



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

916 

 

      

اند؛ زیرا عظمت آفرینش و خالق آن و علم اندك خود هدف و سرگردانآخرت و غرور به اعمال خود، بی

؛ نجفی 145/  1: 1387شوند. )بنگرید به: افشار، گیرند و از هدایت آفریدگار محروم میرا نادیده می

 (28/  15: 1398خمینی، 

داند یابد، او میبیند و از پوچی و سرگردانی نجات میفردي که به معاد عقیده دارد، زندگی را با هدف می

اش بعد از مرگ ظاهري، در سراي دیگر محقق خواهد شد و مرگ، تنها پلی است که او را که جاودانگی

 (17و  16: 1363کند. )شریعتی، از این دنیاي فانی به جهان باقی منتقل می

را یاد رسند؛ زی. ظهور صفات کمال و فضائل اخلاقی: صفات برجسته اخلاق در کنار یاد معاد، به کمال می6

ها و ایثارها همراه با یك نوع کند. اکثر کمالشکسته و قلب را خاضع میمعاد و عذاب قیامت، انسان را دل

 ها هستند.ها و تحمل کردن ناگواريمحرومیت

همه ناگواري را تحمُّل کرد، همان ایمان به جبران در ها را با آن حرکت داد و آناین وزنه اهرمی که بتوان

هاي الهی است. راستی چرا زن فرعون به هیچ قیمتی جذب کاخ و مال و طلاهاي قیامت و ایمان به پاداش

نی نْدَكَ بَیتًْا فِی الْجنََّةِ وَنَجِّ لِی عِرَبِّ ابْن»... گفت: فرعون نشد؛ زیرا او به جاي دیگر چشم دوخته بود و می

 (11)تحریم / «. مِنْ فِرعَْوْنَ

 کند. زنجیره فضائل اخلاقیگونه کاخ فرعون را براي انسان زندان میآري هواي بهشت در سر داشتن، این

 ششوند. ارشاد علماي اخلاق، هر چند در پروریابند و بارور میموجود در انسان، با شرایطی پرورش می

ب رود؛ اما مذهفضائل اخلاقی مؤثر است، ولی راهنمایی آنان، از دایره سخن و مذاکره دوستانه، فراتر نمی

هاي اخلاقی )مانند: انسان دوستی، ضعیف نوازي، مهربانی به یتیمان، ها و کیفرها، فضیلتو اعتقاد به پاداش

این جهت دانشمندان، مذهب را پشتوانه اخلاق کند و از دستگیري از درماندگان و ...( را در انسان زنده می

 (19و  18: 1373دانند. )بنگرید به: سبحانی، می

گردند، نهایت کوشش خود را در انجام هایی که معتقدند سرانجام به سوي پروردگارشان باز میانسان

وشن خود را ( آینده ر60دهند و با احساس مسئولیت و کنترل کامل اعمال )مؤمنون / طاعات به خرج می
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زنند. در مقابل، انکار معاد، عامل اصلی آلوده شدن به اعمال دوزخی است و انسان را به موجودي رقم می

 سازد.تعهد و مسئولیت و به دور از تقوا مبدُّل میبند و بار و بیبی

 یمان بهاثر ایمان به معاد در حسُن اعمال به قدري روشن و آشکار است که امیرمؤمنان)ع( از کسی که ا

عجبت لمن یعلم أن »فرماید: کند و میکوشد، تعجب میآخرت دارد؛ ولی در حُسن اعمال خویش نمی

( ثمره اعتقاد به معاد، ترك اخلاق مذموم )مانند 495/  2تا: )آمدي، بی«. للاعمال جزاء کیف لا یحسن عمله

 و انفاق( است.شح، بخل، حسد و کبر( و رویش صفات کمال )مانند سخاوت، جود، ایثار 

رسید؛ مگر ( هرگز به ]حقیقتِ[ نیکوکاري نمی92عمران / لَنْ تنَاَلُوا البْرَّ حتََّى تنُْفِقُوا مِمَّا تُحبُِّونَ؛ )آل»آیه 

، «برُّ»هاي مربوط به عمل است، با به کارگیري واژه ترین آیه، که از جامع«از آنچه دوست دارید، انفاق کنید

 هاي عامُّ اخلاقی )مانندخاصُّ دینی )مانند ایمان به خدا و روز رستاخیز( و فضیلت هايآن را شامل فضیلت

 کند.ایثار( می

گویند در پی نزول این آیه، ابوطلحه انصاري، نزد پیامبر آمد و زمین خود را در اریحا )بیرحاء( انفاق می

ي به پیشنهاد حضرت آن را براروي مسجد مدینه را نیز به پیامبر واگذاشت و یا کرد. وي نخلستان روبه

خویشان ابوطلحه و طبق قولی به حسان بن ثابت شاعر پیامبر)ص( و ابی بن کعب )از قاریان برجسته( از 

 (247و  246/  3: 1412خویشان خود انفاق کرد. )طبري، 

هاي قابل ذکر است که انصار نیز روي اعتقاد به آخرت آن همه ایثارگري کردند. تأکید فراوان آموزه

دینی بر یاري دیگران و کمك مالی و معنوي به آنها در قالب انفاق، صدقه، هدیه، ایثار، گذشت، عفو، 

پذیر است. در قرآن آمده است که هیچ خیري نیست در انسانی که اثرش بخشش و ... در این جهت فهم

با «. یردگبوي گل میکند؛ خود دستی که گل هدیه می»گوید: به دیگران برنگردد و ضرب المثلی هم می

کنند، مثل سخاوت که انسان از آنچه خود بدان نیاز اعتقاد به معاد برخی مفاهیم بلند اخلاقی معنا پیدا می

دهد. این رفتار اگر در اثر مداومت، گذرد و به دیگري که بدان نیازمند است، میمردانه میدارد جوان

 ملکه گردد، شایسته نام ایثار است.
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اعتنایی به زرق و برق مادي رهنگ عالمان اخلاق، در مقابل بخل قرار دارد و نتیجه زهد و بیسخاوت در ف

و زخارف دنیوي است. از نگاه ایشان بخل عبارت است از امساك از خرج مال و خودداري از بخشش آن 

در موردي که باید خرج و بخشش شود. این طرف تفریط است و طرف افراط، اسراف و خرج مال در 

( که از 309: 1378جایی است که نباید خرج کرد و حدُّ وسط، عبارت است از جود و سخاوت )نراقی، 

سوي پیشوایان دین مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. پیامبر)ص( فرمود:سخاوت درختی از درختان 

ا اخه او راي از آن برگیرد، آن شهاي آن بر زمین فرو آویخته است، هر کس شاخهبهشت است که شاخه

 (511: 1402کشاند. )غزالی، به بهشت می

الجنة دار الاسخیاء. )همان( بهشت خانه سخاوتمندان است. امام صادق)ع( جوانِ سخاوتمندِ گناهکار پیش 

فرماید: شاب سخی مرهق فی الذنوب احب الى الله من داند و میتر میخدا را از پیر عابد بخیل، محبوب

( امیرمؤمنان)ع( فرمود:من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. )شریف 41/  4: 1365، شیخ عابد بخیل. )کلینی

( کسی که یقین به جانشین )و پاداش قیامت( داشته 385/  74: 1404؛ مجلسی، 138تا: ح رضی، بی

دهد که ایمان به معاد انسان را باشد، در بخشش سخاوتمند خواهد بود. این حدیث به خوبی نشان می

 کند.سازد و بخشی از معضل جامعه را بر طرف میسخاوتمند می

 آورد.. رسیدگی به محرومان: ایمان به معاد، انسان را در برابر محرومان جامعه مسئول و متعهد بار می7

داند و به اقرار برخی تفاوتی به محرومان میها در دوزخ را بیقرآن کریم یکی از عوامل سقوط انسان

 کردیم.( و بینوا را اطعام نمی44کند: وَلَمْ نَكُ نطُْعِمُ الْمِسْکیِنَ. )مدثر / ین اشاره میدوزخیان در این باره چن

داند، تا آنجا که دلْ قرآن مجید با روش خاصی انکار مبدأ و معاد را مایه کشته شدن عواطف انسانی می

 * أرََأَیْتَ الَّذِي یُکَذِّبُ بالدِّینرود: نوا از بین میگردد و مهربانی و ترحم به یتیم و مستمند و بیسخت می

( آیا دیدي کسی را که روز جزا 1ـ  3. )ماعون /  الْمِسْکیِنفذََلِكَ الَّذِي یَدُعُّ الیْتَِیمَ * وَلَا یَحُضُّ عَلَى طَعَام

ه اطعام نماید، و افراد را برحمی(، یتیم را طرد میکند، او همان کسی است که )با کمال بیرا انکار می

 نماید.مستمندان دعوت و ترغیب نمی

ند که نبود کدر اینجا معنی سببیُّت دارد، به این نکته اشاره می« فا»در این آیه با توجه به اینکه « فذلك»

( و راستی که چنین 359/  27: 1374شود )مکارم شیرازي، ها میکاريایمان به معاد، سبب این خلاف



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

919 

 

      

قبِْضُونَ وَیَ»شوند: ایمان ندارند، در بذل اموال بخیل می« انفاق»نتایج و پاداش است و کسانی که به آخرت و 

 (67)توبه / «. أَیدِْیَهُمْ

رت هاي انفعالی مانند نفکارهایی همچون انفاق و ایثار، افزون بر تقویت حسُّ نوع دوستی در انسان، حالت

فرماید: سازند، لذا خداوند میی را ریشه کن میهاي ستم و تجاوز و تمایل به خودخواهتوزي و انگیزهو کینه

مْ تذََکَّرُونَ.  یَعظُِکُمْ لَعَلَّکُ وَالبْغَْی وَإِیتاَءِ ذِي الْقُرْبَى ویََنْهَى عَنْ الْفحَْشاَءِ وَالْمنُکَر وَالإِحْسَانإِنَّ اللَّهَ یَأمُْرُ بالْعَدلْ

 (90)نحل / 

ي دینی بر یاري دیگران و کمك مالی و معنوي به آنها در قالب انفاق، هانتیجه آنکه تأکید فراوان آموزه

 هاي دینی یاد معادپذیر است. طبق آموزهصدقه، هدیه، ایثار، گذشت، عفو، بخشش و ... در این جهت فهم

ا بیَْعٌ نْ یَأْتِیَ یَوْمٌ لَ أَفرماید: أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقنْاَکُمْ مِنْ قبَْلعاملی براي تشویق به انفاق است، لذا خداوند می

 (403/  1: 1383فیِهِ وَلاَ خلَُّةٌ. )قرائتی، 

 ویژه نسل جوان است. تجلیها، بهترین مسئله زندگی انسان. تعدیل و رهبري غرائز: تعدیل غرائز، مهم8

 زي برايرسد؛ تا جایی که جوان حدُّ و مرهاي جنسی در دختر و پسر در فصل بلوغ، به اوج خود میتمایل

تواند این غریزه را مهار کند و دارنده آن را به صورت شناسد. اعتقاد به معاد و کیفرهاي الهی میخود نمی

 (17: 1373دهد. )سبحانی، شناس تحویل اجتماع انسان وظیفه

او  هیابدکه در اطاق خلوت، در برابر زن جوان و بسیار زیبا که بدر سایه ایمان به معاد، انسانی پرورش می

کند و زن را، پند و اندرز دهد، سرسختانه مقاومت میمی« ( آماده باش23هَیْتَ لَكَ؛ )یوسف / »فرمان: 

ه یابد کگرفتن زمانی تحقق میبرد! پندپذیري و عبرتدهد و از دعوت به حرام او، به خدا پناه میمی

 به اعتقاد رسید، انذار در او مؤثراعتقاد به معاد وجود داشته باشد و انسان وقتی به حالت تسلیم شدن 

( در این آیه، غیب عبارت دیگر اعتقاد 11)یس / «. ...وَ خَشِیَ الرَّحْمَنَ بالغَْیْب»خواهد افتاد، لذا خدا فرمود: 

 (63/  9: 1377، همان تسلیم شدن به اعتقاد است. )قرشی، «اتَّبَعَ الذِّکْرَ»به معاد 

مان به معاد در تأمین عدالت اجتماعی که دغدغه انبیا و مصلحان واقعی عدالتی: ای. دوري از ستم و بی9

اي دارد. تزاحم و برخورد منافع از لوازم اجتماع انسانی است که در آن ناتوان و بود، کارایی فوق العاده
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 عخواهند همه چیز را به خود اختصاص دهند، لذا وضترها پیوسته میکنند و قوينیرومند با هم زندگی می

ت شود. باید دانسیابد.ایمان به معاد و حساب موجب امتناع انسان از ظلم به دیگران میقانون ضرورت می

ا لَا وَاستَْکبَْرَ هُوَ ... وَظنَُّوا أَنَّهُمْ إِلیَْنَ »هاست: عدالتی انسانایمانی به جهان آخرت، ریشة سرکشی و بیکه بی

 (39)قصص / «. یُرْجعَوُنَ

هاي از دردهاي فراگیر بشر است و استکبار جهانی بیشترین حق کشی را در حق ملتعدالتی یکی بی

: 1377اعتقادي به معاد است. )قرشی، ها از نظر قرآن در اثر بیها، انکارها و تباهیستمدیده دارد. طغیان

 ردند.کداشتند، در رفتار غیرانسانی خویش تجدیدنظر می( مسلُّماً اگر آنان قیامت را باور 5/  9

 سر ببرم و با غلامام علی)ع( فرمود:سوگند به خدا اگر تمام شب را بر روي خارهاي )جانگداز( سعدان به

تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت در حالی و زنجیر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوش

تا: کرده باشم. )شریف رضی، بیملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم و چیزي از اموال عمومی را غصب 

 (224خ 

. فرونشاندن خشم: حس غضب و خشم از نظر قدرت، کمتر از غریزه جنسی نیست و گاهی حس انتقام 10

شود در راستاي میل نفسانی خود، هر نوع مانعی اي که حاضر میرساند؛ به گونهرا در انسان به اوج خود می

تواند آتش چیزي جز ترس از انتقام الهی و خوف از دوزخ، نمی را از سر راه خود بردارد. در این موقع

ها را خاموش سازد، دیگر غرائز اصیل انسانی نیز همین وضع را دارد؛ زیرا قیامت محل بروز خشم انسان

 (18)شوري / «. آمَنُوا مُشْفِقوُنَ»حوادث هولناك است: 

ابلیس، بلعم و باعورا و فرعون علم داشتند؛  قابل ذکر است که ایمان و خوف در کنار هم مفیدند، چنانکه

گونه که اشاره شد، ایمان به رستاخیز اثر ( همان389/  10: 1383اما ایمان و خوف نداشتند. )قرائتی، 

؛ مکارم 145/  16: 1375، در تمام شئون فکري و اخلاقی دارد. )داورپناه، عمیقی در تربیت انسان

. پیشگیري 11کنیم: وار مرور میبرخی دیگر از این اثرها را، فهرست( در ادامه 77/  1: 1374شیرازي، 

فُ نَّ اللَّهَ لَا یُخْلِ لاَ رَیْبَ فیِهِ إ غْ قلُُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیتَْنَا ... لِیَومْاز غرور علمی و انحراف اندیشه رَبَّنَا لَا تُز

 یانت. وارستگی از خ12( 9و  8عمران / الْمیِعاَدَ. )آل
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. رعایت حقوق خانواده 13( 161عمران /  ... . )آلومَاَ کاَنَ لنِبَیٍّ أَنْ یَغُلَّ ومََنْ یغَلُْلْ یَأتِْ بماَ غَلَّ یَومَْ الْقیِاَمَة

نَ یَرْجُوا ها ... فَمَنْ کَا. گرایش به نیکی14( 232و  228 ... . )بقره / ... وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِي عَلیَْهنَّ باِلْمعَْرُوف

 (110 أَحدًَا. )کهف / لِقاَءَ رَبِّهِ فلَیْعَْمَلْ عَملَاً صَالِحاً وَلَا یُشْرِكْ بعِباَدَةِ رَبِّه

. 16( 148 أَیْنَ مَا تَکُونُوا یَأْتِ بکُمْ اللَّهُ جَمیِعًا ... . )بقره / . سرعت در کارهاي خیر فاَسْتَبقُوا الْخیَْرَات15

. زمینه پذیرش احکام و مواعظ 17( 50نَّا إلَى رَبِّناَ منُْقَلِبُونَ. )شعرا / ه قَالُوا لاَ ضیَْرَ إافق روشن براي آیند

نویسد: اعتقاد (علامه طباطبایی می232. )بقره /  الْآخِرالهی ذَلِكَ یُوعظَُ بهِ مَنْ کاَنَ منِْکُمْ یُؤْمِنُ باللَّهِ وَالیَْومْ

/  3: 1374و آن هم مستلزم پیروي از احکام در زندگی است. )طباطبایی،  به معاد مستلزم تدین به دین

180) 

. ضامن انجام 19( 18 ... . )توبه /  الْآخرِ. تعمیر مساجد إِنَّماَ یَعْمُرُ مَساَجدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ باللَّهِ وَالیَْوم18ْ

. عبادت 20( 228 ... . )بقره /  الْآخرِإِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ باللَّهِ وَالیَْومْتکالیف الهی ... وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکتُْمْنَ ... 

هاي الهی لاَ یَسْتَأْذِنُكَ الَّذِینَ . پایبندي به دستور21( 20ـ  22 ... . )یس / و بندگی وَجاَءَ مِنْ أَقْصَى الْمدَِینَة

 (44جَاهدُِوا بأمَْوَالِهمْ وَأَنفُسِهمْ. )توبه /  أَنْ یُ الْآخِریُؤمْنُِونَ باللَّهِ وَالیَْومْ

( شخص نمازگزار 92. مراقبت بر نماز وَالَّذیِنَ یُؤمْنُِونَ باِلْآخِرَةِ... وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ یُحَافظُِونَ. )انعام / 22

عاد تقادش به مشود و اعاش به قیامت زنده میدر هر شبانه روز توجه« مالك یوم الدین»با چند بار گفتن 

. شهادت به حق ... 23( 156/  1: 1387؛ افشار، 106/  1: 1375شود. )بنگرید به: داورپناه، آشکار می

. شرح صدر و 24( 2... . )طلاق /  الْآخِر وَأَقیِمُوا الشَّهاَدَةَ للَِّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بهِ مَنْ کاَنَ یُؤمِْنُ باللَّهِ وَالیَْومْ

 (156نَّا إِلیَْهِ رَاجعُونَ. )بقره / ینَ إِذَا أَصاَبتَْهُمْ مُصیِبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَِّهِ وَإذشکیبایی الَّ

 منابع و مآخذ

 . قرآن کریم.1

 البلاغه، تصحیح صبحی صالح، قم، دارالهجره.تا، نهج. شریف رضی )گردآورنده(، بی2

 رجمه محمدعلی انصاري، تهران، افست.تا، غررالحکم و دررالکلم، ت. آمدي، عبدالواحد، بی3
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 طالب، تحقیق یوسف البقاعی، بیروت، دارالاضواء.تا، مناقب آل ابیشهر آشوب، محمد بن علی، بی. ابن4

 بازگشت، تهران، سفیر اردهال.، راه بی1387. افشار، اسدالله، 5

ریم، قم، مؤسسه آموزشی و ، آثار فردي اعتقاد به معاد از دیدگاه قرآن ک1380. جمشیدي، اسدالله، 6

 .&پژوهشی امام خمینی

 تان کتاب.بوس قم، قرآن، موضوعی فرهنگ افزارنرم  ،1383. جمعی از نویسندگان، 7

 ، قم، مؤسسه بوستان کتاب.1، فرهنگ قرآن، ج 1383. جمعی از نویسندگان، 8

 کتاب. ، قم، مؤسسه بوستان1382المعارف قرآن کریم، . جمعی از نویسندگان، دایرة9

 ، بیان السعادة، تهران، دانشگاه تهران.1344. جنابذي، محمد، 10

 ، یاد معاد، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء.1375. جوادي آملی، عبدالله، 11

 ، تحقیق سعید بندعلی، قم، مرکز نشر اسراء.10، تسنیم، ج 1385. 12

 ، قم، مرکز فرهنگی انصار المهدي.، سیماي معاد در مکتب قرآن و عترت1374جو، محمدحسین، . حق13

 ، انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، صدرا.1375. داورپناه، ابوالفضل، 14

 ، معاد انسان و جهان، قم، انتشارات مجله مکتب اسلام.1373. سبحانی، جعفر، 15

 .دارالفکر قم، شیروانی، علی ترجمه و مقدمه ،1386 شناسی،معاد  .16

 الله مرعشی نجفی.ق، الدر المنثور، قم، نشر کتابخانه آیت 1404الدین، ل. سیوطی، جلا17

 ، معاد در نگاه وحی و فلسفه، تهران، دانشگاه تهران.1363. شریعتی، محمدباقر، 18
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 .اسلامی تبلیغات دفتر قم، دین، و عقل نگاه در معاد ،1380  .19

 ، انتشارات کتابفروشی ثقفی.تا، آرامش روانی و مذهب، اصفهان. صانعی، صفدر، بی20
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با فاطمه زهرا سلام الله علیهما)ع(ازدواج امیرمومنان   

 

 در آیه 19 تا 22 سوره الرُّحمن مى خوانیم

 مَرجََ البَْحْرَیْنِ یلَتَْقیانِ ـ بیَْنَهُما بَرزخٌَ لایَبغْیانِ ـ فَباَِىُّ آلاءِ رَبِّکُما تُکذَِّبانِ ـ یَخْرُجُ مِنْهُما اللُّؤْلُؤُ وَ الْمَرْجانُ  (:

که در تفاسیر مراد از این دو دریا که باهم ملاقات می کنند و از انها لوءلوء و مرجان خارج می شود 

.ازدواج علی با فاطمه است که نتیجه ان تولد حسن و حسین می باشد.و بینهما برزخ لایبغیان یعنی بین 
 این زن و شوهر محبت دائمی است491

اول ذي حجه یکی از مبارك ترین اتفاقات  بشریت به وقوع پیوست. .در این روز سرور زنان عالم فاطمه 

سالگی بودند ازدواج نمودند .22لاوصیا  که در سن زهرا در سن نوجوانی با علی مرتضی سید ا  

ازدواج اسان و ازدواج بسیار ساده زهرا و علی این دو شخصیت بزرگ اسلام،الگوي کسانی است که می 

 خواهند به سنت ازدواج اسلامی عمل کنند.

 پیامهاي این ازدواج آسمانی:

                                                             
2۱0، صفحه 2شواهد التنزیل، جلد  . 

491  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

926 

 

      

بخاطر ایمان علی قبول کرد.خواستگاري علی از زهرا بسیار آسان انجام گرفت.و پیامبر -1  

)علی علیه السلام براي خواستگاري محضر پیامبر اکرم رفت و عرض کرد: یا رسول الله پدر و مادرم 

فداي تو باد، من در خانه شما بزرگ شدم و از الطاف شما برخوردار گشتم. بهتر از پدر و مادر، در 

ت شدم. یا رسول الله! به خدا سوگند تربیت و تأدیب من کوشش نمودي و به برکت وجود شما هدای

اندوخته دنیا و آخرت من شما هستی. اکنون موقع آن شده که براي خود همسري انتخاب کنم و تشکیل 

. اگر صلاح بدانی و دختر خود فاطمه خانواده دهم، تا با وي مأنوس گردم و از ناراحتیهاي خویش بکاهم

زرگی نصیب من شده استعلیها السلام را به عقد من در آوري سعادت ب .  

صبر رسول خدا که در انتظار چنین پیشنهادي بود صورتش از سرور و شادمانی بر افروخته شد، فرمود: 

 .کن تا از فاطمه اجازه بگیرم

پیغمبر نزد فاطمه )ع( رفت، فرمود: دخترم! علی بن ابی طالب )ع( را به خوبی می شناسی براي 

فاطمه از خجالت سکوت کرد و می دهی ترا به عقدش در آورم؟ خواستگاري آمده است. آیا اجازه 

. پیغمبر چون آثار خشنودى را در چهره او دید گفت: الله اکبر و سکوت او را علامت چیزي نگفت

 رضایت دانست(

نقره بود که با فروش زره حضرت علی تهیه شد.:که در ان زمان مبلغ بسیار کمی  مهریه پانصد درهم-2

ریه را طلا قرار ندادند. چرا باید مهریه حتما سکه بهار ازادي باشد که این چنین روز بروز بوده است.و مه

قیمت ان بالابرود!و باعث وحشت جوانان از ازدواج بشود!گذاشتن طلا به عنوان مهریه جزو سنت و 

 روش اهل بیت علیهم السلام نیست.

مهریه سنگین مال دوران جاهلیُّت است. پیامبر اکرم)ص( آن را منسوخ کرد. پیامبر)ص( از یك خانواده 

اعیانى است، خانواده پیغمبر)ص( تقریباً اعیانىترین خانواده قریش بودند. خود ایشان هم که رئیس و 

رهبر این جامعه است، چه اشکالى داشت دختر به آن خوبى که بهترین دختران عالم است و خداى 
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متعال او را »سیدة النُّساء العالمین« قرار داد، »من الاوُّلین و الآخرین«، با بهترین پسرهاى عالم که مولاى 

متقیان است، مىخواهند ازدواج کنند، مهریه ایشان زیاد باشد؟ چرا ایشان آمدند و این مهریه کم را 

قرار دادند که اسمش »مَهر السُّنَّة« است() بعضىها مىگویند: ما مهریه را سنگین مىکنیم براى اینکه 

مانع طلاق بشویم، این خیلى خطاى بزرگى است، هیچ مهریه سنگینى مانع از طلاق نمىشود و نشده 

 (است. آن چیزى که مانع طلاق مىشود، اخلاق و رفتار و رعایت موازین اسلامى است

سکه طلاست، که البته در  450تا  260طبق پژوهش هاي صورت گرفته میانگین مهریه زنان ایرانی بین 

 هزار سکه طلا هم به چشم می خورد. 124ها میزان بین مهریه 

  

زمانی که به بررسی علل بروز این مسئله می پردازیم عده اي از زنان دلیل تعیین مهریه هاي سنگین را 

ایجاد مانعی براي ازدواج مجدد و طلاق مردان می دانند و معتقدند با تعیین اینگونه مهریه ها دوام زندگی 

اند، چیزي که شواهد نشان می دهد در بسیاري از موارد نتیجه بخش نبوده و موجب خود را تضمین کرده 

 وفاداري مردان نیز نشده است.

  
بررسی ها نشان می دهد میزان مهریه با توجه به سن و میزان تحصیلات افراد متغیر است و هرچه سن 

مل باز هم این مسئله جاي تأ کاهش و میزان تحصیلات افزایش یابد مهریه ها نیز سنگین تر می شود که

 دارد.

  
اگر کمی به گذشته بازگردیم می بینیم که مهریه ها کم اما دوام زندگی ها بیشتر بوده است و با افزایش 

میزان مهریه مسائل و معضلات اجتماعی نیز افزایش یافته و زنان گاهی به دلیل داشتن مهریه هاي سنگین 

ود داده و این چیزي ست که مردان را وادار به طلاق عاطفی می کند در زندگی زناشویی تمام حق را به خ

چیزي که در کشورمان بسیار شاهد آن هستیم و از طرف دیگر نیز برخی زنان که داراي مهریه هاي 

سنگین هستند به طمع رسیدن به سود بسیار از خانه و خانواده خود چشم پوشی کرده و در نتیجه آمار 

 .طلاق افزایش می یابد

  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

928 

 

      

درصد دختران مهریه را بالا می گیرند  90تحقیقات میدانی که در این زمینه صورت گرفته نشان می دهد، 

و همه معتقدند، به علت بالابودن حقوق مردان و با توجه به اینکه مرد هر زمان که اراده کند، می تواند 

ا مهریه می تواند حقوق آن ها را همسر خود را طلاق دهد و یا می تواند به راحتی ازدواج مجدد کند تنه

 تأمین کند.

رسول خدا)صلى الله علیه و آله و سلم( فرمود: سه گروه از زنها هستند که خداوند ایشان را عذاب 

نمىکند و با حضرت فاطمه)علیهاالسُّلام( محشور مىگرداند؛ و به هر کدام ثواب هزار شهید و ثواب یك 

سال عبادت مىدهند، )اول( زنى که بر غیرت شوهرش صبر کند، و )دوم( زنى که بد خلقى شوهر را 

تحمُّل نماید )و سوم( زنى که مهریه خود را به شوهر ببخشد. )ارشاد القلوب، ترجمه سلگى، ج1، ص 

) 458 

 

ولیمه عروسی ،گوشت یك گوسفند بود که بصورت ابگوشت به مهمانان داده شد.-3  

را به خانم نیازمندي که لباس نداشت انفاق کرد.همچنین شب عروسی ،فاطمه زهرا لباس عروسی خود 

 شب عروسی علی و زهرا به نماز ایستادند.

از ساده و بی پیرایه و بدون تشریفات برگزار شدن ازدواج دختر رئیس اسلام متوجه می شویم که در 

پیشگاه الهی ازدواج اسان و ساده مورد نظر است  و ازدواجی که در ان مهریه پایین و خرج ولیمه فقط 

 یکبار انجام می شود و خانواده دختر و پسر به زحمت نمی افتند  داراي ثواب و فضیلت می باشد 

لذا باید پسر دخترهاي مسلمان به این نوع ازدواج روي بیاورند و با تشریفات و خرج هاي غیر ضروري 

 و مهریه هاي بالا و تهیه جیزیه گران توسط خانواده دختر، مخالفت کنند.

در این صورت است که قفل ازدواج شکسته می شود.و نگرانی هایی که دراین باره دربین مردم وجود 

 دارد برطرف می گردد
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جهیزیه براى دختر، مایه عزت نیست؛ عزت دختر به اخلاق او به رفتار و شخصیت خود او است. بعضى 

از خانوادههاى عروس، خودشان را اذیت مىکنند و به زحمت مىاندازند و اگر پول هم ندارند، به زور 

پول تهیه مىکنند، اگر پول دارند، زیادى خرج مىکنند، براى اینکه یك جهیزیه پر زرق و برقى را مثلا 

 در اختیار دخترشان بگذارند

بدان جهت که در شریعت مقدس اسلام مسئولیت اقتصادي خانواده و مدیریت نهایی آن با مرد است، 

 .شرعا زنان از تهیه جهیزیه معاف هستند

الرِّجالُ قَوَّاموُنَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ الُله بعَْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أمَْوالِهِمْ ...«)سوره نساء: آیه »

 34(؛

 که در این ایه مسئولیت خانواده را به عهده مرد گذاشته لذا تهیه وسایل خانه هم بعهده مرد می باشد.

در هیچ جاي دین و اسلام نیامده که پدر دختر باید هزینه جهیزیه را بپردازد بلکه باید مهریه، نقدي 

 .پرداخت شود و از آن منبع، پدر دختر میتواند براي فرزند خود جهیزیه تامین کند

 

عروسى شیرین، آن عروسى نیست که توى آن خیلى خرج مىشود و اسراف زیاد در آن مىشود. 

عروسى شیرین، عروسى صمیمانه است. صمیمانه که بود، عروسى شیرین مىشود، ولو مختصر باشد؛ 

 .یك اتاق، دو اتاق توى خانه قوم و خویش، دوست و آشنا و رفیق دور هم بنشینند، این مىشود عروسى

 حسابشان پیش خدا خیلى سخت است

رهبر عزیزمان فرمودند:من گمان مىکنم آن کسانى که با مجالس و محافل سنگین، با مهریهها و  

جهیزیههاى سنگین، کار را بر دیگران مشکل مىکنند، حسابشان پیش خدا خیلى سخت است. نمىشود 

بگویند که آقا ما پول داریم، مىخواهیم بکنیم. چون داریم، این از آن حرفهاى غلط روزگار است. داریم 
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که دلیل نشد. انسان وقتى دارد، کارى بکند که دیگران نتوانند هیچ اقدامى بکنند. این درست است؟ 

جوانها جرأت نکنند )به( طرف ازدواج بروند! نباید کارى بشود )که( افرادى که نمىتوانند، افرادى که 

 .دلشان نمىخواهد، خلاف فکرشان هست، خلاف نیتشان هست، نتوانند ازدواج کنند

این که در جهیزیه حضرت زهرا)س( این قدر سادگى رعایت شد و در مهریه ایشان و همه اهل بیت 

پیامبر)ص( به آن مهر کم، »مَهر السُّنَّة« مقیُّد بودند، در حالى که همه قبول داشتند که بیش از »مَهر 

السُّنَّة« هم جایز است، امُّا این حد را حفظ کردند. این یك جنبه نمادین داشت، براى این که بین مردم 

 .مبنا و پایهاى باشد براى عمل به آن، تا دچار این مشکلاتى که بر اثر زیادهروىها پیش مىآید، نشوند

 وشبهابه بوده روزه در نزد خدا از مجردیکه است وخواب کرده ازدواج (:کسیکهرسولخدا)ص

،برتر استاست مشغولعبادت  

شودمی دشمنی باعث نگیرید که (:مهرهارا سنگین)ععلی  

بر اسلام :بهترین مردان،مردي است که براي همسرش بهتر و خیر باشد وعلی بهترین است نسبت پیام

 به همسرش .

 

اگر خداوند متعال امیرالمومنین را خلق نمی کرد،در تمام زمین انسانی که کفو و »)امام صادق)ع( فرمود:

«.بعد از او(شایسته همسري با حضرت فاطمه)س(باشد، یافت نمی شد، از آدم ابوالبشر و   

هیچ گاه فاطمه از من نرنجید و او نیز هرگز مرا نرنجاند. او را به هیچ کاري مجبور : » علی ع فرمود:

نکردم و او نیز مرا آزرده خاطر نساخت. در هیچ امري، قدمی برخلاف میل باطنی من برنداشت و هرگاه 

علی ع «. یم را فراموش می کردمبه چهره اش نگاه می کردم، تمام غصه هایم برطرف می شد و دردها
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به خدا قسم هرگز کاري نکردم که فاطمه خمشگین شود؛ اونیز هیچ گاه مرا »در جایی دیگر می فرماید: 

 خشمگین نکرد.
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 مباهله دلیل محکم بر ولایت و امامت

 وَأَبْنَاءَکُمْ أَبْنَاءَناَ ندَعُْ تَعَالَوْاْ فَقُلْ مِالعْلِْ مِنَ  جاَءَكَ مَا بَعْدِ مِنْ فیِهِ حاَجَّكَ فَمَنْ .....عمران ال61 مباهله ایه

 باره، این در که هر پس. الْکاَذِبیِنَ عَلَى اللَّهِ لَّعْنَتَ فنََجْعَل نبَْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنفُسَکُمْ وَأَنفُسنََا وَنِساَءَکُمْ وَنِساَءَناَ

 و زنانمان و را پسرانتان و پسرانمان بیایید: بگو کرد، محاجُّه تو با آمده، حاصل را تو که دانشى از پس

 قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و کنیم مباهله سپس بخوانیم، فرا را خودتان و خودمان و را زنانتان

.دهیم  

 

 

آغاز جریان مباهله: بخش با صفاي »نجران« که در مرز حجاز و یمن قرار گرفته، در آغاز طلوع اسلام 

تنها منطقه مسیحی نشین در حجاز )عربستان( بود، پیامبر)ص( به موازات مکاتبه با سران دولت هاي 

جهان و مراکز مذهبی نامه اي به اُسقف نجران )ابو حارثه( نوشت که در آن آمده است: »بنام خداي 

ابراهیم و اسحق و یعقوب، از محمد، پیامبر و رسول خدا، به اسقف نجران، شما را دعوت می کنم که از 

ولایت و پرستش بندگان، خارج شده و در ولایت و پرستش خداوند وارد شوید وگرنه باید به حکومت 

اسلامی جزیه )مالیات( بپردازید و در غیر این صورت به شما اعلام خطر می شود«. نمایندگان پیامبر، 

وارد نجران شدند، اسقف براي تصمیم گیري شورا تشکیل داد، »شرجیل« که به عقل و درایت و کاردانی 

معروف بود گفت: از پیشوایان مذهبی شنیده ایم که نبوت، روزي از نسل سحاق به فرزندان اسماعیل 

منتقل می شود و بعید نیست محمُّد که از اولاد اسماعیل است، همان پیغمبر موعود باشد. تصمیم بر این 

شد که شصت نفر از علماي آنها با پیامبر)ص( از نزدیك گفت و گو کنند. هیئت نمایندگی در حالی که 

لباس هاي تجملی ابریشمی بر تن و انگشترهاي طلا بر دست و صلیب بر گردن داشتند، به مدینه آمده و 
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وارد مسجد شدند و بر پیامبر سلام کردند؛ ولی وضع زننده و نامناسب آنها پیامبر را سخت ناراحت کرد، 

آنها براي فهمیدن علتِ ناراحتی پیامبر به عثمان و عبدالرحمان که سابقه آشنایی با آن دو را داشتند، 

مراجعه کردند، آن دو گفتند: که حلُّ گره به دست علی بن ابی طالب)ع( است، و علی)ع( فرمود با وضع 

ساده به حضور حضرت بیایید تا مورد تکریم واقع شوید، آنان چنین کردند، پیامبر هم سلام آنان را 

پاسخ داد و هدایاي آنها را قبول فرمود.]4[ مذاکره نمایندگان نجران با پیامبر)ص(: پیامبر)ص( فرمود: 

شما را به آیین توحید و یکتاپرستی دعوت می کنم. نمایندگان گفتند: اگر منظور از اسلام، ایمان به 

خداي جهان است ما هم ایمان داریم. پیامبر فرمود: اسلام، نشانه هایی دارد که برخی اعمال شما نشان 

می دهد که به اسلام واقعی نگرویده اید؛ مثلا صلیب می پرستید، گوشت خوك می خورید و براي خدا 

 .فرزند قایل هستید

نمایندگان گفتند: او )عیسی)ع(( فرزند خداست چون بدون پدر به دنیا آمده؛ پیامبر فرمود: وضع 

حضرت عیسی)ع( نظیر حضرت آدم)ع( است. اگر نداشتن پدر دلیل بر فرزند بودن خداوند است، پس 

حضرت آدم)ع( سزاوارتر است که فرزند خدا باشد. چون نه پدر داشت نه مادر. نمایندگان گفتند: حرف 

هاي شما ما را قانع نمی کند، راهش این است که در وقت معُینی مباهله کنیم و بر دروغگو نفرین 

فرستیم و از خدا هلاك او را بخواهیم )از بعضی کتب معلوم می شود که موضوع مباهله را خود پیامبر 

پیشنهاد کرد و این آیه شریفه نازل شد: )فَمَن حاجَّكَ مِنْ بَعدِ ما جائكَ مِنَ العِْلم فَقُل تَعالُوا ندَعُْ اَبنْائَنا وَ 

اَبنْائَکُم وَ نِسائنَا وَ نِسائَکُم وَ انْفُسنَا وَ اَنْفُسَکُم ثُمَّ نبَْتَهِل فنََجعَْلْ لعَنَْتَ اللُّهِ عَلَی الکاذبین(]5[ »هرگاه بعد از 

علم و دانشی که )درباره مسیح( به تو رسیده )باز( کسانی با تو به ستیز برخیزند به آنها بگو: بیایید ما 

فرزندان خود را دعوت می کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خود را دعوت می کنیم شما هم زنان 

خود را، ما از نفوس خود دعوت می کنیم و شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله می کنیم و لعنت خدا را 

 .بر دروغگویان قرار می دهیم

قرار شد فرداي آن روز براي مباهله آماده شوند، سران نمایندگان نجران پیش از آن که با پیامبر روبرو 

شوند به یکدیگر می گفتند: هرگاه دیدید که محمُّد افسران و سربازان خود را به میدان مباهله آورد 
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معلوم می شود در ادعاي خود صادق نبوده؛ ولی اگر با فرزندان و جگر گوشه هاي خود آمد، پیداست که 

او پیامبر و راستگو است و به قدري به خود ایمان دارد و احساس امنیت می کند که عزیزان خود را 

آورده است، هنوز در این گفت و گو بودند که ناگهان چهره نورانی پیامبر)ص( ظاهر شد که دست امام 

حسن)ع( و امام حسین)ع( را گرفته و علی)ع( پیش رو و حضرت زهرا)س( پشت سر آن جناب حرکت 

می کردند. نمایندگان همگی با حالت بهت زده به یکدیگر نگاه می کردند و انگشت تعجب به دندان 

گرفتند که این مرد به دعوت و دعاي خود اعتقاد راسخ دارد وگرنه عزیزان خود را در معرض بلاي 

آسمانی قرار نمی داد.]6[ انصراف نمایندگان نجران از مباهله: نمایندگان با دیدن وضع یاد شده وارد 

مشورت شدند و به اتفاق آراء تصویب کردند که وارد مباهله نشوند و حاضر شدند هر سال مبلغی به 

 عنوان جزیه )مالیات سالانه( بپردازند و در مقابل، حکومت اسلامی از جان و مال آنها دفاع کند.

.................. 

پیامبر مباهله داستان هاي پیام.  

 

 :آورد دست به را زیر هاي پیام توان می مباهله داستان از 

 خطر معرض در را بستگانش ترین نزدیك و خود اسلام، دین حقانیت اثبات براي شد حاضر پیامبر،. 1

«العلمِ من جاءك ما بعد من. »دهد قرار  

«ندع تعاوا فقل.»دعاست مؤمن، برنده سلاح و برنده برگ آخرین. 2  

«أَبناءنا. »ببریم خود با نیز را کودکان دعا، مجالس در. 3  

«نبتهِل.»است عادُّى هاىتوانایى بکارگیرى از پس غیب، از استمداد. 4  



علیهم السلاممعارف قران واهلبیت 
 

935 

 

      

 ،«نِساءَنا» ،«أَبْناءَنا.»نبودند بیشتر نفر پنج ها، کننده مباهله. آنها تعداد نه و است، مهم دعا اهل حالات. 5

.«أَنْفُسنَا»  

«أَنفسنا.»است پیامبر خود و نفس و جان طالب، ابى بن علىُّ. 6  

.هستند الدعوة مستجاب مباهله، آیه تصریح به کساء اصحاب و پیامبر بیت اهل. 7  

 علیه حسن امام براین بنا ،«نائناأَب. »است انسان خود فرزند پسرى، فرزند همچون دخترى، فرزند. 8

(78 ص ،2 ج نور، تفسیر قرائتی،. )پیامبرند فرزندان السلام علیه حسین امام و السلام  

 

مباهله آیه به کاظم امام ستدلالا  

 بیت، اهل حقانیت اثبات براي مباهله آیه به الرشید، هارون عباسی، خلیفه با احتجاجش در( ع)کاظم امام

:باشد می قرار این از داستان. دمیفرماین استدلال  

 از نسلى پیامبر که حالى در هستیم،( ص) پیامبر ذریُّه ما: گویید مى چگونه عباسی، خلیفه الرشید، هارون

 و هستید دختر فرزند شما و دختر، نه است پسر فرزند از انسان نسل زیرا ؟ نگذاشت جاى بر خود

 خداى نام به. شده رانده شیطانِ از برم مى پناه خدا به: ... میفرمانید کاظم، امام. ندارد نسل دختر،

:میفرماید قران بعد، اما و. مهربان مهرگستر  

 وَیَحیَْى وَزَکَرِیَّا الْمحُْسنِِینَ نَجْزِى وَکَذَلِكَ هاَرُونَ وَ  ومَُوسَى ویَُوسُفَ وَأَیُّوبَ  وَسُلَیْماَنَ دَاوُودَ ذُرُِّیَّتِهِ ومَِن

 و موسى و یوسف و ایُّوب و سلیمان و داوود اوست ذریُّه از و( 85-54 آیه انعام، سوره) .وَإِلیْاَسَ  وعَیِسَى

.الیاس و عیسى و یحیى و زکریُّا نیز و دهیم، مى پاداش را کاران نیکو گونه، این و هارون،  
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 عیسى: گفت هارون بود؟ کسی چه عیسی، پدر: پرسد می عباسی، خلیفه از کاظم، موسی امام آنگاه

 مادر طریق از را عیسی حضرت قرآن، که همانطور پس: فرمایند می کاظم، امام آنگاه! اردند پدرى

 طریق از نیز ما ترتیب، همین به پس ندارد، پدر حالیکه در رساند می ابراهیم حضرت به( مریم حضرت)

 دانفرزن از ،(ع)عیسی که همانطور و. ایم شده ملحق پیامبر، به علیهاالسلام فاطمه حضرت مادرمان

.میشویم محسوب پیامبر، ذریه از نیز ما میشود، محسوب ابراهیم حضرت  

 عز خداى سخن این: میفرمانید کاظم امام. بیاورید: گفت هارون بیاورم، دلیل بازهم: میفرمایند امام بعد

:میفرمایند قرائت را مباهله، آیه انگاه و جل و  

 وَأَنفُسنََا وَنِساَءَکُمْ وَنِساَءَنَا وَأَبنْاَءَکُمْ أَبنْاَءَنَا ندَعُْ تَعَالَوْاْ فَقُلْ العِْلْمِ نَ مِ جاَءَكَ مَا بَعْدِ مِنْ فیِهِ حاَجَّكَ فَمَنْ

 را تو که دانشى از پس باره، این در که هر پس. الْکاَذِبیِنَ عَلَى اللَّهِ لَّعْنَتَ فنََجعَْل نبَْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنفُسَکُمْ

 و خودمان و را زنانتان و زنانمان و را پسرانتان و پسرانمان بیایید: بگو رد،ک محاجُّه تو با آمده، حاصل

.دهیم قرار دروغگویان بر را خدا لعنت و کنیم مباهله سپس بخوانیم، فرا را خودتان  

 

  

 

 على ،«انفسنا» از مراد و فاطمه ،«زنانمان» از مراد و ، اند حسین و حسن آیه، این در «پسرانمان» از مراد و

 خود فرزند را پسر فرزند تنها که جاهلیت، رسوم خلاف بر بنابراین،. است السلام علیه طالب ابى نب

 پسرى، فرزند همچون دخترى، فرزند و است کشیده باطل مهر غلط، فرهنگ این بر اسلام میدانستند،

.پیامبرند فرزندان السلام علیه حسین امام و السلام علیه حسن امام و ،«أَبنائنا. »است انسان خود فرزند  

کدام قرآن در( ع)على امیرمؤمنان فضیلت ترینبزرگ  
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 در( ع)على امیرمؤمنان فضیلت ترینبزرگ: کند می بیان( ع)رضا امام به مأمون عباسی، خلبفه روزى

است؟ کدام قرآن  

 :فرماید مى متعال خداوند دارد، حکایت آن بر مباهله آیه که فضیلتى: داد جواب( ع)رضا امام 

 وَأَنْفُسنَا وَنِساءَکُمْ وَنِساءَنا وَأَبنْاءَکُمْ أَبنْاءَنا ندَعُْ تَعالَوْا فَقُلْ العِْلْمِ مِنَ  جاءَكَ ما بَعْدِ مِنْ فیهِ حاَجَّكَ فَمَنْ

 حسین، سن،ح ،(ص)خدا رسول آیه این نزول پى در. الْکاذِبینَ عَلَى اللُّهِ لَعْنَتَ فنََجعَْلْ نبَْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنْفُسَکُمْ

 نفس و زنان فرزندان، جایگاه در متعال خداوند حکم به هاآن فراخواند، را( ع)امیرالمؤمنین و فاطمه

.داشتند قرار ایشان  

 رو همین از ،(ص)خدا رسول از ترشریف و برتر سبحان خداى بندگان از یك هیچ که است مشخص

 صفحه ، 49ج بحارالانوار. )نباشد برتر احدى است،( ص)خدا رسول نفس خداوند، حکم به که کسى

189)  

 

معاصر زمان در مباهله عمومیت ادله  

 هر و نیست ایشان زمان و( ص)پیامبر به منحصر مباهله فرمایندمی مباهله آیه ذیل در طباطبایی، علامه

.کند مباهله خود مقابل طرف با نزاع مورد مسئله هر در تواندمی شخصی  

 تواندمی ندارد وجود آن حقانیت در ايشبهه و شك جاي هیچ و ستا حق شخص، نظر به که مسائلی

 در و دارد وجود ايشبهه و شك ايمسئله یك حقانیت به نسبت که جایی در اما باشند، مباهله مصادیق

 براي موردي آنجا ندارد وجود آن بر یقین و است ظن براساس مسئله و دارد وجود ابهام و تردید آن

.ندارد وجود مباهله  
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 زا کنند؛ مباهله توانند می نیز مؤمنان دیگر بلکه نیست آله و علیه الله صلی پیامبر زمان مخصوص مباهله،

 مقابل در خویش حقانیت اثبات براي شد بیان که شرایطی حفظ با کس هر که نیست مانعی هیچ رو این

 آن در که نفسی به اعتماد و صاخلا و مباهله شرایط که دانست باید البته. کند مباهله بتواند دین دشمنان

 که نمود اقدام کاري چنین به عجولانه نباید و نبوده یابی دست قابل فردي هر براي آسانی به است لازم

.باشد داشته دنبال به معکوس اثري شاید  

 امام فرمود با مخالفین مباهله کنید

 وَاُولِی» آیه با شیعه، مخالفان با من: کرد عرض صادق، امام به ابومسروق نام به حضرت آن یاران از یکی

 به مربوط آیه این میگویند آنان اما میکنم استدلال شما پیشوائی و فضیلت بر. 59/نساء «منِْکُمْ الأمْرِ

 احتجاج( ع)علی امامت بر. 55/مائده...« وَرَسُولُهُ اللهُ  وَلیُِّکُم اِنَّما» آیه با وقتی و. است سپاه فرماندهان

 فِی المَوَدَّةَ اِلُّا» آیه با موقع هر و. خاصی شخص نه است ایمان با افراد به مربوط آیه این: میگویند میکنم،

 امام. است پیامبر بستگان تمام به مربوط آیه این: میگویند مخالفان میکنم، استدلال. 23/شوري «القُرْبی

. کنید دعوت مباهله به را شیعه مخالفان ،(استدلال از بعد و) صورت چنین در: فرمود پاسخ در( ع)صادق

 الجبَُّانِ، إلَى وهُوَ أنتَ وَابرُز وَاغتَسِل وصُم: فرمایند می بیان را مباهله انجام نحوه( ع)صادق امام آنگاه و

 بعِالسَّ السَّماواتِ رَبَّ اللُّهُمَّ: وقُل بنَِفسِكَ وَابدَأ أنصِفهُ ثُمَّ أصابعِِهِ، فی الیُمنى یَدِكَ مِن أصابِعَكَ فَشبَِّك

 باطِلاً وَادَّعى حَقُّاً جَحَدَ أبُومَسروقٍ  کانَ  إن الرَّحیمَ، الرَّحمنَ وَالشَّهادَةِ الغیَبِ  عالِمَ السَّبعِ، الأَرَضینَ وربََّ

 غسل آنگاه و( بگیر روزه) بپردازید خود اصلاح به روز سه. ألیماً عَذاباً أو السَّماءِ مِنَ حُسباناً علَیَهِ فَأَنزلِ

 دستان و. )بگیرند را یکدیگر راست دست انگشتان طرف، دو سپس و بروید صحرا به او با و کنید

:بگوید و کنید آغاز خودتان از[ را لعن و نفرین] انصاف، رعایت جهت سپس( دهید فشار را همدیگر  

 اسم) فلانا کانَ إن الرَّحیمَ، الرَّحمنَ وَالشَّهادَةِ  الغَیبِ عالِمَ السَّبعِ، الأرََضینَ ورَبَّ السَّبعِ  السَّماواتِ رَبَّ  اللُّهُمَّ

 اى! الها بار. ألیماً عَذاباً أو السَّماءِ مِنَ حُسباناً علَیَهِ فَأَنزلِ باطِلاً وَادَّعى حَقُّاً جَحَدَ ( کنید ذکر را خود

 اسم) فلانی اگر!  مهربان مهرگستر اى! آشکار و نهان داناى اى!  زمین هفت و آسمان هفت پروردگار
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 فرو دردناك عذابى او بر آسمان از است، نموده ادُّعا باطلى و کرده انکار را حقُّى( کنید ذکر را خود

 او بر کند، مى ادُّعا را باطلى و انکار را حقُّى فلانى اگر و: بگوید و برگردان او به را نفرین سپس و فرست

)  مباهله آثار اینکه مگر یگذردنم چیزي: فرمود صادق، امام آنگاه و. آور فرود دردناك عذابى آسمان، از

(513 ص ،2 ج الکافی، کلینی،. )میکنید مشاهده باطل، طرف در را( عذاب نزول  

مباهله روز الحجه، ذي 24 روز اعمال و آداب  

 و باشد، می الحجُّه، ذي چهارم و بیست روز با مصادف که مباهله روز مستحبات و آداب درباره اما و

 اهمیت مسلمانان، نزد در که است نجران مسیحیان با( ص) پیامبر اهلهمب روز شد، ذکر که همانطور

 اینرو، از. اوست مکرُّم بیت اهل شأن عظمت و پیامبر دعوت درستی و حقانیت گواه که چرا دارد؛ خاصُّی

 کرده ذکر روز این براي شرح بدین مخصوصی اعمال الجنان، مفاتیح شریف کتاب در قمی، محدث

:است  

است؛ باطن صفاي و جان آرایش براي آمادگی و آلودگی هر از ظاهر پالایش شانن که غسل،: اول  

است؛ درون شادابی سبب که روزه،: دوم  

سوم: دو رکعت نماز؛)این نماز دو رکعت است که در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه سوره توحید و ده 

 مرتبه آیه الکرسی و ده مرتبه سوره قدر خوانده می شود(

 می رمضان ماه سحر دعاي شبیه و است معروف مباهله دعاي به که روز این مخصوص ايدع: چهارم

.باشد  

 احسان. است شده توصیه جامعه زیارت ویژه به( ع)امیرالمؤمنین زیارت خواندن روز این در چنین هم

 احسان ندنیازم به نمازش رکوع در که( السلام علیه) علی الموحدین مولی از تأسُّی به محرومان و فقرا به

.است شده شفارش فرمود،  
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عاشورا روز در مباهله  

 نام به السلام علیه حسین امام دشمنان از یکی عاشورا روز بامداد در که هنگامی عاشورا روز در مباهله

بریر آمد، نبرد صحنه به مقعل بن یزید  (  خوانده را صبح عشا،نماز نماز وضوي با سال چهل که  عابدان از

 چگونه را خدا کار خضیر، بن بریر اي: گفت بریر به خطاب او.  شد وي با مقابله مامور امام سوي از (بود

!بد تو براي اما است خوب من براي سوگند خدا به: گفت بریر بینی؟می  

 معاویه و گفتیمی بد عثمان از که داري یاد به آیا نبودي، دروغگو گذشته در که تو گفتی، دروغ چرا -

!شمردي؟می برحق امام را طالب ابی بن علی و! دانستی؟می کننده هگمرا و گمراه را،  

 حاضري آیا هستی، گمراهان از تو که دهممی گواهی و است همان من عقیده که دهممی شهادت آري -

 آنکه که بخواهیم خدا از مبارزه از قبل و دهیم قرار دروغگو بر را خدالعنت و کنیم مباهله زمینه این در

 پیشگاه در آنان پذیرفت را مباهله مقعل بن یزید که هنگامی! بکشد؟ را دروغگو و گمراه ردف است حق

 و زد اندکی از بعد کردند، آغاز را مبارزه سپس.  برداشتند نفرین بهدست و پرداخته مباهله به لشگر دو

 قیام السلام علیه اسیدالشهد حضرت از دفاع به راسخ ایمانی و آهنین اياراده با که خضیر بن بریر خورد

نشاند.. مذلت خاك به را او و شده پیروز مقعل بن یزید به خویش شمشیرضربت با بود کرده  
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 فهرست

 جایگاه دنیا در اسلام

 ارزش و جایگاه مادر

 ارزش و جایگاه پدر

70سحرخیزي  

88کربلا  

108حل مشکلات  

132دوست خوب  

136احترام گذاشتن  

144 پیامبراعظم  

154خدمت رسانی  

158شادي  

167نامگذاري کودك  

185عمر  
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192سخن بدون عمل  

199وفاي به عهد  

216همسایه   

224نظم  

234شهروندخوب  

243سبك زندگی اسلامی  

246پول و ثروت در اسلام  

154وقت شناسی  

262پیش داوري و قضاوت عجولانه  

271هنر نه گفتن  

274همدلی  

295تشکر  

302قانون مداري  

314انتظار  

327میدواريا  

332چشم چرانی  
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385گناهان گوش  

387چرا به امام نیاز داریم؟  

404خود مراقبتی  

410آغاز و شروع هر کار  

 مهربان ترین مهربان

 حقیقتی عظیم بنام قیامت

 استدراج

454زبان خوش  

457مقاومت و پایداري  

460مشورت  

471پشتکار  

477تنبلی و راحت طلبی  

488کمك به گدا بله یا خیر؟  

349توکل  

499اخلاص  

506عوامل عزت و ذلت در قران و روایات  
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548انصاف  

467قناعت یا حیات طیبه  

555عرفه روز دعا و نیایش  

563نفس اماره بزرگترین دشمن انسان  

572خوش گمانی عامل استحکام خانواده و بدگمانی عامل تزلزل  

579جایگاه نصیحت در اسلام و اهمیت نصیحت والدین به فرزندان  

583تظارمحرم و ان  

588محاسبه نفس  

595صبر در روایات  

609تواضع و فروتنی  

679دنیا و دنیا طلبی  

707درختکاري  

711جایگاه فقرا در اسلام  

718علیهم السلام علم اهل بیت   

837پیروي از حق یا از اکثریت؟  

841شناخت فرشتگان  
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845دلایل عدم تحریف قران کریم  

845نقش دعا در ظهور امام زمان عج   

854خسارت هاي انسان  

858خدا فقط اعمال متقین را قبول می کند  

 ازدواج امیرمومنان با فاطمه زهراء سلام الله علیهما

801مباهله دلیل محکم بر ولایت و امامت  

 


